وی و مب 
رارسا 


5 مر ۰ 
وار ارف سلاو 


جر 


و ۲ 2۳ 3 
9 / و 


۱ 7 
الوعره ان ع لت ۱ 


نی 
7 مس سمورو ی 


مان ۱۳۷۳۰ 


مرکز دائزتالمعارت بزرگ انلامی 
مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی علمی - تحقیقاتی است که بهمنظور 
تدوین داثرةالمعارفهای اسلامی, عمومی و تخصصیی, در اسفند ۱۳۶۲ در تهران تأسیس گردید. 
نخستین اثر تحقیقاتی اين مر کز, داثرة المعارف بزرگ اسلامی است 


که به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 


نام کتاب: داثرة المعارف‌بزرگ اسلامی, ج ۶ 
ناشر: ‏ مرکز داثرة المعارف‌بزرگ اسلامی 

جاپ اول: تهران,۱۳۷۳شسی 

حروف‌جینی: مرکز داثرة المعارف‌بزرگ اسلامی 
لیتوگرافی: نصر 

جاپ: نادر و سحاب 

صحافی: ایران‌مهر 

تعداد: ۲۰۰۰۰ 

بها: ۲۵۰۰۰ ریال 

حق چاپ محفوظ است 


آدرس:تهران, خیابان شهید دکترباهنر (نیاوران), خیابان شهید آقایی (گلستان ), شمار؛ ۲۲ 
صند وق پستی ۱۹۵۷۵/۱۹۷ 


سازمان علمی داترة المعارف بزرگ اسللامی 


الف.سرپرستی علمی و سرویراستاری: 


قای موسوی‌بجنوردی, کاظم 


ب.شورای مدیران بخشها و مشاوران: 


آقای آذرنوش, آذرتاش 


آقای ابر اهیمی‌دینانی, غلامحسین 


قای انواری, محبی‌الدین 

آقای بلوکباشی,علی 

قای پاکتچی, احمد 

آقای تبرائیان, محمدحسن 
آقای تفضلی, احمد 

آقای حجتی‌کرمانی, محمد جواد 
آقای حدیدی, جواد 

آقای خاکی, محمد 

آقای خراسانی (شرف), شرف‌الدین 
آقای رضا, عنایت‌الله 

آقای رفیع, مهدی 

آقای زریاب, عباس 

قای سجادی, ضادق 

آقای سسبار؛ محمدحسن 


آقای شعار, جعفر 

آقای صادقی, علی اشرف 

قای عالم‌زاده, هادی 

آقای مجتبانی, فتح‌الله 

آقای مجتهد شبستری, محمد 
قای مجیدی, عنایت‌الله 
آقای محقق‌داماد, سیدمصطفی 
آقای موحد, صمد 


آقای آذرنوش, آذرتاش 
آقای آریا, غلامعلی 

آقای آل‌داود. سیدعلی 
آقای ابر اهیمی, زین‌العابدین 


آقای موسوی‌بجنوردی. کاظم 

آقای مولوی, محمدعلی 
ج.بخش گزینش عناوین 
د.بخش پرونده‌های علمی 
ه.بخشهای علمی: 

۱ دییات عرب 

۲ادبیات 

۳. کلام و فرق 

۴.تاریخ 

۵.جغرافیا 

۶.علوم ۲ 

۷.فقه, علوم قرانی و حدیث 

۸.فلسفه 

نافرع,٩‎ 

۰,هتر ومعماری 

۱حقوق 

۲بخش مردم‌شناسی" 

۳ بخش ادیان 


۴بخش زبان‌شناسی 
و.بخش بررسی 
ح.بخش ویرایش و چاپ 
ز.محورهای ویراستاری 
ط . کتابخانه 
ی.بخش منابع خارجی 
یا.بخش داثرة المعارف عربی 
یب.بخش داثرة المعا رف بزرگ ایران 
یج.بخش داثرة المعارف فلسطین 
ید.بخش دائرة المعارف انگلیسی ‏ 


محققان, مولفان, ویراستاران و همکاران 


مدیر بخش ادبیات عرب, مولف و ویراستار 
مولف 

مولف و ویراستار 

مزلف 


آقای بر آهیمی‌دینانی , غلامحسین 
خانم ابوابی, سیما 
قای ابوطالبی, حمید 
خانم اخوان‌فرد. مینو 
قای ارزنده, مهران 
آقای استیفاء, غلامرضا 
آقای اسحاقی, جعفر 
قای امامی, ابوالقاسم 
آقای انصاری, حسن 
آقای انصاری, حسین 
قای انصاری, محمد 
آقای نواری, محمدجواد 


آقای انواری, محیی‌الاین 
قای بادکوبه هزاوه, احمد 


آقای بلوکباشی,علی 
قای بوذرجمهر, حیدر 


آقای بهرامیان,علی 
آقای‌پینش, تقی 

قای پاکتجی, احمد 

قای تبرائیان, محمدحسن 
خانم تفسیری, ملیحه 

قای تفضلی, احمد 

خانم جایدرپور, فریبا 

آقای جعفری‌مذهب: حسن 
قای جعفری‌نائینی, علیرضا 
آقای جلالی‌مقدم, مسعود 
آقای جهانداری, کیکاووس 
قای حاج‌منوچهری, فرامرز 
قای حائری, مسعود 

قای حبیبی‌مظاهری, مشعود 
آقای حجت‌جلالی, عباس 
آقای حجتی‌کرمانی, محمد جواد 
آقای حدیدی, جواد 

خانم حسن‌زاده, جمیله 
خانم حفیظی, مینا 

خانم حقیقی‌ایرانی, رزیا 
آقای حیدرنژاد, محمد 

آقای خاکی, محمد 

آقای خراسانی (شرف): شرف‌الدین 
آقای خسروشاهی, جلال 


مدیر بخش فلسفه و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مدیر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
پژوهشگر بخش گزینش عناوین 
مولف و ویراستار 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

مدیر بخش حدیث و رجال داثرة المعارف فلسطین, مولف و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی, دستیار بخش فالسفة ونزلف 

مشاور شورای مدیران و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

مدیر بخش مردم‌شناسی 

دستیار بخش تاریخ معاصر دانرةالمعارف فلسطین: پژوهشگر بخش 
کتاب‌شناسی و مژلف ۱ ۱ 

دستیار بخش تاریخ و مژلف 

مزلف 

مدیر بخش فقه, علوم‌قرآنی و حدیت, مزلف و ویرانتاز 

مدبر بخش و عضو هیأت علمی بخش عربی 

پژوهشگر بخش ایران‌شناسی 

مدیر بخش منابع خارجی 

مزلف 

مولف 

مزلف و ویراستار 

مولف 

عضو بخش منابع خارجی 

عضو بخش فقه عل‌قرآنی و حدیث و مزلف 

مزلف 

دستیار بخش کلام و فرق و مزلف 

مزلف 

مشاور شورای مدیران, مولف و ویراشتاز 

ویراستار محور ۳ 

پژرهشگر بخش ایران‌شناسی 

عضو بخش برزشی دستیار بخش ادبیات و مولف 

عضو بخش بررسی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مدیر بخش ریرایش و چاپ و ویراستار 

مشاور شورای مدیران و ملف 

عضو بخش بررسی 


خانم خسروی, زهرا 
آقای خطیبی, ابوالفضل 
خانم دانشآموز, حبیبه 
خانم دودانگه, صغری 
آقای دیانت, ابوالسن 
آقای دیانت, علیاکبر 
خانم دیانی, اکرم 

خانم رادمنش, فاطنه 
اقای رجبی, پرویز 

خانم رحمتی, فاطمه 
اقای رحیم‌لو,یوسف 
آقای رضا, عنایت‌الله 
آقای رضازادة لنگرودی, رضا 
آقای رفیع, مهدی 

آقای رفیعی, علی 

آقای رودگر, قنبرعلی 
خانم ریحانی‌منفرد؛نسترن 
آقای زرنگار, امد 

اقای زریاب, عباس 
آقای‌سالاری, سیدعباس 
آقای سجادی, سیدجعفر 
آقای سجادی, سیدصادق 
آقای‌سعیدی,عباس 
آقای سلماسی,مهدی 
آقای سلیم, عبدالامیر 
قای سمسار؛ محمدستن 
آقای سمیعی, مجید 

آقای سیدی, سید محمد 
قای شایسته, رسول 
آقای شریعت. کریم 

اقای شعار, جعفر 

آقای شعاریان ستاری, ناصر 
خانم شکوهی.فریبا 


آقای صایری, علی 

خانم صادقی, پریناز 

قای صادقی, علی اشرف 
خانم صادقی, مریم 

آقای صفت‌گل , منصور 
آقای صفری‌نادری, حسن 


قای صفوت, داربزش 


قای شمس نی‌ریزی, محمدجواد 


مزلف 

دستیار بخش تاریخ و مولف 

مژلف 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

مولف 

عضو بخش بررسی, ملف, ویراستار و نماینده م رکز در تبریز 
پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پزوهشگر بخش ایران‌شناسی و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

مدیر بخش جغرافیا, مولف و ویراستار 
ویراستار محور ۴ 

ویراستار 

مزلف 

مزلن 

مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مشاور شورای مدیران, مولف و ویراستاز 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

مدیر بخش تاریخ, ملف و ویر استار 

سیر بش سفرانیآی داترة السارف ایزان مات و ژنزاستار 
مولف 

مزلف 

مدیر بخش هنر و معماری, ملف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 
مزلف 

ویراستار 

عضو بخش بررسی 

مشاور شورای مدیران و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 
مولف 


پژوهشگربخش پر ونده‌های‌علمی ,دستیا ربخ ش ادیان و عرفان‌وملف 


پژرهشگر بخش گزینش عناوین 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
ویراستار محور ۲ 

عضو بخش بررسی و مولف 
ملف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 


ویراستار 


آقای ضیأئی, علی اکبر 
آقای ظرافتکار, مهدی 
خانم ظفری, ناهید 

قای عالم‌زاده, هادی 

قای عبدعلی , محمد 
آقای عسکری, ضیاء الدین 
قای علاء الدینی. علیرضا 
خانم علی‌زاده, مهبانو 
خانم عماری. مریم 

قای غلامی, ید الله 

خانم غلامیان سیمین 
قای فاتحی‌نزاد, عنایت‌الله 
آقای فرزانه,.علی 

قای فکرت, محسداصف 
خانم فوزی, ناهده 

آقای فیروزآبادی, سیدعلی 
آقای قدرتی, پژمان 

خانم کاشیان, ابران‌ناز 
آقای کاظم‌بیگی, محمدعلی 
آقای کرامتی,یونس 

اقای کسانی, کامران 
آقای کسانی, نورالله 

آقای کلانتری, یحبی 

آقای کوپر, جان 

آقای کیوانی, مجدالدین 
آقای گذشته, ناصر 

آقای گرجی, ابوالقاسم 
آقای گلشنی, عبدالکریم 
قای گنجی, محمدحسن 
آقای گوینده, حمید 


اقای لاشیء, حسین 

قای لسانی‌فشارکی, محمدعلی 
آقای مایل‌هروی, نجیب 

قای متقي, سیدحمید 

قای مجتبانی, فتحالله 

قای مجتهدشبستری, محمد 
قای محقق‌داماد. سیدمصطفی 
آقای محمدی, غلامحسین 
قای مدیرشانه‌چی, کاظم 
خانم متا ح, رضوان 


مدیر بخش آدبیات و ویراستار محور ۱ 
ملف 

مترجم و ویراستار بخش عربی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و دستیار بخش هثر 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مژلف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 
پژوهشگر بخش گزینش عناوین و مزلف 
مژلف و ویراستار 

ویراستار و نسخه‌یرداز 

مولف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مژلف 
مسول‌بخش کامپیوتر 

مژلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
ملف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی, عضو بخش علوم و مزلف 
پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

مزلف 

سرویراستار بخش دائرة المعا رف انگلیسی 
مولف و ویراستار 


مزلف 

عضو بخش جغرافیا و مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

مژلف و ویراستار 

ملف 

مسئول دفتر سرویراستاری 

مدیر بخش عرفان و بخش ادیان, ملف و ویراستار 
مدیر بخش کلام و فرق, مولف و ویراستار 

عضو بخش بررسی و ملف 

مشاور شورای مدیران, مدیر بخش حقوق ,مولف و ویراستار 
سربرست و پژوهشگر بخش گزینش عناوین 

مولف 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی, دستیار بخش ادییات عرب و مزلف 


آقای مصلائی‌پور»عباس مولف 


خانم مقصودی, سوزان پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

خانم ملاابراهیمی,عزت پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مژلف 

آقای منزوی, علینقی مژلف 

آقای منصوری, منصور معاون اداری و مالی و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
آقای موحد. صمد ۱ مولف و ویراستار 

خانم موسوی,سارا عضو بخش دائرة المعا رف بزرگ ایران 

آقای موسوی, سیدمهدی پزرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم سرپرست علمی و سرویراستار 

آقای مولوی, محمدعلی مدیر بخش علوم, وبراستار مقالات فارسی و عربی و مژلف 
آقای مهرعلی‌زاده. قاسم ویرا عازن 

آقای میرانصاری, علی پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

آقای ناجی, محمدرضا پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

آقای نجفی اسداللهی, سعید عضو هیأت علمی بخش عربی 

آقای نظام‌تهرانی, نادر عضو هیأت علمی بخش عربی 

خانم نظامی, مژگان دستیار بخش جغرافیا 

آقای نقوی, علیرضا نمایند؛ مرکز در پاکستان, مترجم و ویراستار مقالات انگلینی 
آقای نقیبی, حسین پژوهشگر بخش گزینش عناوین 

آقای نقیئی, عباس پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

آقای نوالی, محمود مولف 

آقای نوشاهی,عارف عضو بخش بررسی و مولف 

آقای نیستانی, جواد مسئول شاخذ سکّه‌شناسی بخش هنر و مژلف 

آقای وکیلی, ابومحمد مژلف 

خانم يميني‌قانشی,زهرا مزلف 

آقای یوسفیاشکوری, حسن مولف 


محققان و کا رکنان کتابخانه‌ومرکزاسنادوبخشهای وابسته 


آقای آقا ربیع. ابوالحسن کارشناس رده‌بندی 

خانم ابو طالبی, نتره کتابدار 

خانم استخری, مهرانگیز کتابدار 

اقای انصاری, محمد نماینده کتابخانه در قم 

آقای با دافراس, امیرمحمد مسئول گردش کتاب 

آقای بشیری‌راد. منوچهر عضو بخش تهیة منابع 

آقای بنی‌آدم, حسین مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای عربی 
آقای جمشیدنزاد, غلامرضا مشاوربخش فهرست‌نویسی کتابهای عربی 
آقای جهانی, محمد مسئول بخش تهیة منابع 

خانم خارچینکو نادیژدا فهرست‌نویس کتابهای روسی 

خانم دانش‌آموز, حبیبه عضوبخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 
خانم دا ودابادی اکرم کمک کتابدار 

خانم دا ودآیادی, فاطه عضو بخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 


یازده 


آقای درویش, حسین 
خانم دودانگه, صفری 
خانم راکی.پوران 

خانم ربیع‌زاده, محبوبه 
آقای رحیمی, مجید 

خانم ریحانی منفرد, نسترن 
آقای سلیمانی, خلیل 
آقای صنعتی , مجید 

خانم طلوعی, کنایون 
خانم عماری, مدین 

قای غفوری, علبرضا 
اقای غیات‌ابادی, ناصر 
آقای فاطمی, مسعود 

قای قربانی, ناصر 

آقای کوشکی, احمد 
خانم گستری, فریبا 

قای مافی:عباس 

اقای مجیدی, عنایت‌الله 
آقای محمدی, سیدعیسی 
قای مدرس صادقی, مهدی 
اقای مدیری, علی‌اکبر 
اقای منزوی, احبد 

آقای میر آفتاب, محمودرضا 
خانم ها رتونیان ,پا رکوهی 


کارکنان اداری و مالی و بخش حروف‌جینی: 


آقای امین, زین‌العابدین 
خانم‌بادافراس,بهاره 

خانم رییعی, منیژه 

خانم زارعی, زهرا 

آقای شکری, وهاب 

خانم طرازفرد ((مشاط),سوسن 
اقای عسگریان, محمدصادق 
آقای محمود عربی, سیدحسین 


کار کنان فنی: 
اقای عتیق‌پور , محمد 
آقای گوهری, مجید 


دوازده 


عضو بخش صحافی 

مسئول فهارس 

مسئول بخش نشریات ادواری 

مول برگه‌آرایی 

عضو بخش زیراکس 

ویرایشگر بخش فهرست‌نویسی 

عضو بخش زیراکس 

عضوبخش صحافی 

کتابدار 

کتابدار 

عضو بخش زیراکس 

مسئول بخش زیراکس 

عضو بخش صحافی 

تدار کات کتابخانه 

ویرایشگر بخش فهرست‌نویسی 

مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای فازسی 
مدیر کتابخانه و مرکز اسناد مرکز 

عضو بخش زیراکس 

مسئول‌ثبت کتاب و تنظیم ب رگه‌های موقت 

عضوبخش صحافی 

مسئول و کارشناس ارشد بخش فهرست‌نویسی کنابهای خعطی 
مسئول‌بخش صحافی 

مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتين 


رئیس حسابدازی 

مسئول دبیرخانه و بخش حروف‌چینی 
عضو دبیرخانه و بخش حروف‌چینی 
عضو دییرخانه و بخش حروف‌چینی 
عضو دبیر خانه 

عضو دبیرخانه و بخش حروف‌چینی 
مشاور امورمالی 

مدیر امور مالی 


مسعح بطیعی 


صفحهآرا, رشام وناظر چاپ 


آپوعه. عمروین عبدالله بن عمیز (د ۳ ق | ۶۲۴م), شاعر 
مخضرم: شرت زندگی( او یز منند همه شاعرانآندوره, در هاله‌ای از 
آبهام پنهان است. وی.ظاهراً از تیر؛ُ بنی جُمُح بود و در جنگ پدز 
شرکت داشت و بهدذیت:مسلمانان اسیر شد چون او را نزد پیامید 
(ض) آرردند: از ناداری و بسیاری عیال شکایت کرد و از آن حضرت 
بخشش خواست و عهد کرد که هرگز در جنگ بر ضد او شرکت نکند 
و پیامبر (ضن) وی‌را بدین عهد بخشید و آزاد کرد (ابن هشام, ۶۶۰/۲؛ 
کلپی»:۹۸؛ راقدی 2۱۱۰/۱ ۰0۱۱۱ آنگاه وی ابیاتی در مدح. پیامبر 
(ضص) سرود (ابن‌هشام همانجا؛ جمحی, ۲۵۳/۱ - ۲۵۴). اما چون 
مشترکان بخواشتند بار دیگر په خونخواهی کشتگان بدر بر مسلمانان 
بتازند, تصمیم گرفتند که او را همراه ۲ تن دیگر که یکی ازایضان ابن 
زبعری (ه م) بوده بهاسوی دیگر قبایل عرب گسیل دارنده تا ایشان به 
نیروی شعر خویش, اعراب را بر ضد مسلمانان برانگيزند. او نخست 
به سبب"عهدی که با پیامپر (ص) بسته بود. سر باز زد اما مشرکان 
خاطر او را از جانب اهل و عیال آسوده ساختند و به امد غنیمت 
فریفتند. سرانجام. وی"همراه آنان به سوی قبایل عرب رفت و با شعر 
خویشن آنان را به همکاری دز جنگ با سلمانان تشویق و تحریک کرد 
و کسانی را نبز گرد آورد (ابن اسحاق, ۳۲۳؛ واقدی» ۲۰۱/۱! بلاذری: 
۱ طبری, ۵۰۱/۲) و سرانجام بار دیگر به دست مسلمانان اسیر 
شد: ۱ 
در روایت دیگری گفته‌اند که مشرکان در بازگشت از احد, در 
حمراء الاسد لختی درنگ کردند و ابوعزه را که در خواب بود بر جای 
گذاشتند. آنگاه مسلمانان که به تعقیب مشر کان آمذه بودند, بر وی دست 
یافتند و او را نزد پیامبر (ص) بردند (واقدی؛ ۳۰۹/۱): وی دوباره 
تقاضای بخشش کرد اما پیأمبز (ص) امر کرد تا ار زا گردن زدند (ابن 
هشام, ۱۰۴/۳؛ راقدی, همانجا؛ بلاذری, ۳۳۵/۱). طبری (۵۳۶/۲) که 
روایت دستگیری ابوعزه زا در حمراء الاسد با اندکی تردید بیان کرده» 
خبری دیگر آورده است. که برحسب آن, ابوعزه در جنگ اجد و دز 
ائنای حملهة علی (ع) بر جمعی از مشرکان کشته شده است (۵۱۴/۲). 

چند روایت افسانه‌آمیز نیز در شرح احوال او آوردهاند. یکی آن 
است که گویند به بماری برّص دجار شد و به سبب بیم مکیان از این 
بیماری, مجبوز به تک شهر گردید و بعدها به گوثه‌ای شگفت خویشتن 
را درمان کرد و آنیاتن نیز در ین زمینه سرود (کلبی, همانجا؛ جمحی 
۶۱ ۲۵۷؛ جاخظ : 2۵۲ ۵۳): نکته مهم دیگزی که درباره او 
گفته‌اند, این است که آبن‌حبیب (ص ۴۸۸) نام او را در شمار «زنادقث» 
قریش آورده است: 

چا ملس متاه بریتع با منز بای 
پسْ اژ:رهاین از بیماری بنروده بای نبانده است (ابن‌هشام: ۶۶۰/۲: 
کلبی.. جمحی, جاحظ: هماتجاها): 

ماخ ابن اسحاق, محمد, السیر ر الیفازی, یه کرخش سهیل زکار, دمشق. ۱۳۹۸ ق 1 

۸ این: حبیب, محمد, الستق, په کرشش خورشید احمدفارق, حیدرآباد دکن» 


ابوعصده ۱ 


۴ ق | ۱۹۶۴م: ابن‌هشام. عبدالملک, السیرة البویة, به کرششی مصطفی.سقا و 
دیگران, قاهره, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ بلاثری, احمدین یحیی, انساب الاشراف, به کرشش 
محمد حبیدالله قاهره, ۱۹۵۱:! جاحظ, عمررین بحر, البرصان والعرجان, به کوششس 
محید موسی خرلی: پیروت, ۱۴۰۷ ق | ۶۱۹۸۷؛ جمحی؛ محمدبن سلام, طبقات فحول 
اكعراء, به کوش مخمود محمد. شاکر, قاهزة, ۱۳۹۴ ق/۷۳٩۱م؛‏ طبری,تَاری؛ کلبی, 
هشام‌بن مجند: جمهرة السب, به کوشش ناجی حسن, یروت ۱۴۰۷ ق | 0۱۹۸۶ 
راقدی, محدین عس المفازي, به کرشش مارسدن چوئز, للدن, ۱۹۶۶ع: 
علی بهرامیان 
آبوعصیده. ابر جعفر احمد بن عبید بن ناصع(دم:۲۷۵.ق/ 
۸ راوی ز نحوی ابزانی تبار عصر عباسی: اصل وی از دیلم بود 
ونیای بزرگشی بنج نام داشست (خطیب, ۲۵۸/۴؛ سمعاني: ۳۱۹/۲). 
تاریخ و محل ولادت ابرعصیده به درستی روشن نیست: ذهبن گوید: 
وی به هنگام مرگ۰٩‏ سال داشته است (۱۹۴/۱۳) که در این ضنورت 
سال تولد او باین حدود ۱۸۵ اق باشد. 
ابو عصیده نزد بزرگان دو مکتب نخوی کوفه و بصره از جمله 
اصمعی, ابن اعرابی و هیثم پن عدی به کسب دانش برداخت (وشاء, 
۱ ۶۶: تلوخی».۳۷۸/۴). و از کسانی جون واقدی, علی بن 
عاصم, ابر دارزد طبالسنی و حسینْ پن علوان حدیث شنید (خطیب, 
همانجا؛ مزی, ۴۰۳/۱) و بش از آنکه در علم و ادب شهرتی یافت, به 
دعرت متوکل (حک ۲۴۷,۲۳۲ ق) به سامرا رفت و تعلیم و ترببت 
فرزندان وی, منتصضر و معتز را بر عهده گرفت. در این زمینه حکایاتی 
نبز آسده است (ابن ندیم 2۷٩‏ ۸۰؛ ابتن انباری؛ ۱۴۲؛ یاقوت, 
۳ ابوعصیده مجالس درسی نیز در سامرا تشکیل داد و به 
تدریس برخی آثار استادان خود از جمله اصمعی و واقدی, به ویژه 
المغازی و السیر واقدی: پرداخت (خطیب؛ ۴ ۰ قفطی: 
۳۵-۱ یاقوت, ۲۳۱/۳). از شاگردان او وشاء., قاسم بن محمد بن 
بشاز انباری, احمد پن حسن بن سفیان, علی بن محمد مصري.. محمد 
ان جعفز آدمی و عبدالله بن اسحاق, خراسانی ترا می‌توان نام"بزد 
(وشا ۰۱۲۰۱۱ جم؛ !+ خطیب ۴ 
ابوعصیده دز نحو پیرو مکتب کوفه بود(این ندیم ۸۷۹ اپ العلاء, 
۳۸۵۴ و زبیدی او را در طبقهٌ سوم نحویان کوفه نهادة اتست (ضن 
۴ وی راوی شعر نیز بوده و اشعار برخی از شاعران هم روز گار 
خود از چمله ایویعقوب خریمی را روایت کرده: است.(خطیب» 
۶ ار افزون بر روایت شعر: به .نقل احادیثی نیز. پرداخته. و 
به همین جهت نام.وی به.کتابهای رجال راه یافته است (نگ:مزی, 
۱ این حجز.. ۳۰/۱). گرجه اخادیث: وی" حندان مورد 
اعتماد: محدنان نبوده او جر 
است. (۴۳/۸): رن را ضعیف. خوانده‌اند (نک: باقوت؛ ۰۲۲۸/۳ 
۲۳۲-۱). وی روایاتی دربار؛ فاطمهٌ زهرا (ع) و ماجرای فدک نیز 
نقل کرده: است (نکد ابن:ابی الجدید. ۳۴۹/۱۶ و اختمالاً به هنین 
جهت پرخی از معاصران, وی را.در زمر؛ شیعیان آررد‌اند (نکن 
خوانساری, ۲۰۰/۱؛ قمی, ۱۲۴/۱؛ مدرس, ۲۰۵-۲۰۴/۷). 


جز ابن حبان که وی را در زمره ثقات آورده 


۲ ابوعطا 


ابوعصیده شعر نیز می‌سرود اما تنها ۴ بیت از اشعار ار به دست ما 
رسیده است (یاقوت, ۲۳۲/۳). تاریخ مرگ او را برخی ۲۷۳ و برخی 
دیگر ۸ قٍ نوشته‌اند (نک: همو, ۲۲۸/۲؛ صفدی, ۱۶۶/۷). 
آبار: از تألیفات ابو عصیده پجز عبون الاخبار و الاشعار که 
نسخه‌ای از آن در قاهره موجود است (نگ: 0۸۵5,11/82), جیزی بر 
جای نمانده است. ابن ندیم, ۳ کتاب دیگر نیز با عنوانهای الزیادات 
من معانی الشعر, المذکر و المونث و المقصور و الممدود به وی نسبت 
داده است (ص .۸۰), 
ماخذ: آين ابی, الجدید, عبدالحمید ین هبة الله, شرح نه‌البلاغة, به کوششی محمد 
ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۲: ابن انپاری, عبداارحمن پن محمد, نزهةالالباه به 
کرششی ابراهیم سامرایی, بفداد. ۱۹۵۹؛ این حبان, محمد. اأثفات, حیدرآباد دگن. 
۲ ۱۹۸۲/۵م؛ ابن حجر عسقلانی, احمد بن علی: تهدیت النهدپپ, خیدر آباد دگر: 
۵ ق؛ ابن ندیم: الفهرست؛ ابرالعلاء معری, احمد پن عبدالله, رسالةالغفران, به 
کوششی عایشه عبدالرحمن, قاهره, دارالمعارف؛ تتوخی, محسن پن علی, الفرچ 
بعدالشدة, به گرشش عبرد شالجی, بیروت, ۱۳۹۸ ق/۰۱۹۷۸؛ خطیب بفدادی, احمد پن 
علی, ناریغ بفداد. قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ خرانساری, محمد باقر, روضات الجنات, تهران, 
۲ ۱۹۴۶۲(۵م؛ ذهبی, محمد پن احمد, سیر اعلاماللیلاه, به کوششن شعیب ارنورط ر 
دیگران, ببردت۰ ۱۳۰۴ ق/۱۹۸۴م! زییدی, محمد بن حسن, لبقات اللخویین و اللفریین: 
به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۳ ق/۱۹۵۴م! سمعانی, عبدالگريم بن 
محمد, الانساپ, به گوشش عبدارحمن ین بحبی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۳ ق/۱۹۶۳:: 
صفدی. خلیل بن ایبک, الوافی بالوفیات, به کوششی احسان عباس, پیروت, ۱۳۸۹ / 
۰۹ قفطی, علی بنْ بوسف, انباه الرواةه به کوششن محمد ابرالفضل ابراهیم: قاهره. 
۹ ق/:۶۱۹۵؛ قمی, عباس, الکنی والالقاب, تهران, ۱۳۹۷ ق! مدرس, محمدعلی, 
ریحانةالادب تبریز, ۱۳۴۶ ش! مزی, یوسف. تهذیب‌الکمال افی اسماه الرجال, به 
گرشش بشار عواد معروف؛ پیروت, ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳م؛ وشاء, محمد, الموشتی: بیروت: 
۵ ق/۱۹۶۵م! باقوت, ادبا؛ ثبز: وی 
عبان حجت جلالی 
آبو عظاء آرازی است از متعلقات دستگاه شور. بحث دربار؛ٌ 
مشاً تام این آواز را باید ممتنع تلقی کرد. زیرا در هیج‌یک از متون و 
ماخذ دیرینه و اصیل موسیقی مانند المرسیقی الکبیر فارابی (د ۳۳۹ق/ 
2,0۰ و «جوامع علم الموسیقی» از شفای این‌سینا (د ۰۳۷/۴۲۸ ۱م) 
و الکافی فی الموسیقی اپن‌زیله (د ۰ ۱ و کتاب الادوار 
صفی‌الدین ارموی .(د ۲ج یا اثار عبدالقادر مراغی (د 
۱۳۳۵/۸ یعنی مقاضد الالحان, جامع الالحان و شرح ادوار و 
نیز رسالهٌ بنایین هروی (د ۸ و حتی اثار متأخر نظیر 
بخش موسیقی تاریخ سبحان قلی‌خان اثر محمد امین بخاری تألیف 
شده. در نیمه اول سدهٌ ۱۱ق/۱۷م (نکه پلوشه, شم 472), ذکری از 
ابرعطا نشده.است: بنابراین. آمدن آن در بحورالالجان فرصت الدولة 
شیرازی (د. 2۱۹۲۱/۱۳۳۹) (ص ۳۷) نشان می‌دهد ابوعطا نانی 
است جدید که شاید در دوزان ناصری (۱۸۴۸/۱۳۱۳-۱۲۶۴- 
۵,م) یا مقارن آن رواج یافته است. بهویژه که فرصت می‌گوید: 
سارنج در عرف این فن ابوعطاست. یعنی سارنج [را] عموماً ابوعطا 
می‌گونیند و در قذیم ابوعطا قسمی از فرود شور بوده است (همانجا), 
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دلی سارنج هه کاف ار کوب جوا با ریش 
کوچک آمده است. (استینگاس ‏ ۶۴؛ معین), مثل ابوعطا دز فهرست 
آهنگهای ایرانی و در مَخذ قدیم دیده نمی‌شود و فقط سازی به نام 
سارنج در هند وجود دارد که. تاحدی شبیه غژک است (دانشنامه). 

در ردیفهای آوازی کنونی موسیقی ایرانی گوشه‌ای به نام بوسلیک 
در دستگاه نوا و گوشة دیگری موسوم به ابوالچپ در دستگاه رات 
پنجگاه و همایون وجود دارد (بر کشلی, ۲۷-۲۶) که از لحاظ ساختار 
واژگانی شباهتی به ابوعطا دارند. ولی ابزالجپ نیز مثل ابوعطا, به 
دلیل نبودن در نتون قذیمی بوسیقی, بایدنامن وخاسته یا نوساخته 
تلقی شود. بوسلیک به رغم ابوالجپ سابقةٌ دیرینه‌ای دارد و در نظام 
موسیقی. قدیم ایرانی یکی از «ادوار مشهرره» دوازده گانه محسوب 
می‌شده است (مزاغی, نجامع, ۰0۱۱۱ اما بیشتر ابوسلیک می‌گفه‌ند 
(صفی‌الدین, برگ ۱۳). ب. اينهمه در آثار عبدالقادر مراغی به هردو 
صورت ابوسلیک و برسلیک (مخفف) دیده می‌شود (همان, ۰۱۱۱ 
۴ ۱۳ 

از ابوعطا با عنوان «نغمه ابوعطا» نیز باد شده است (وزیری, 
۲ دانشنامه), ولی حقیقت اين است که نغمه" درنظر موسیقی‌دانان 
و موسیقی شناسان قدیم به صدای موسیقایی اطلاق می‌شده است 
(برای تعریف «نغمه»» نک؛ فارابی, ۲۱۴؛ مراغی؛ همان, ۰۱۵ شرح 
ادرار. برگ ۷؛ صفی‌الدین, برگ ۱).بنابراين اطلاق نغمه به ابرعطا را 
نوعی مسامحه با توسع در معنی. باید تلقی کرد. 

در نظام علمی موسیقی . قدیم.. تقسیم‌بندی نغمات يا الحان 
موسیقایی" به این شکل بوده است که از رکب یا پیون (تألیف! ) هفت 
فسم بعد (فاصله" ) ذی‌الاربع (تتراکورد. جهارگان) با سیزده قسم بعد 
ذی‌الخمس (بنجگان) که به عقیده قدىا ملایم‌ترین نغمات بوده‌اند, 
نودویک (۷۲۱۳2۹۱) دور با دایرد" به وجود می‌آمده است که در بین 
آنها. چنانکه اشاره شد. .دوازده دور مشهورتر با دارای کاربرد و 
کارآرایی بیشتری بوده, است (مراغی, جامع, ۱۱۱۰۷۸,۷۴-۷۴) و نیز 
بلس از اف انوان با قواین آرا می‌نامیدهاند (همان, ۱۳۶) که پد 
عنوان «اوازات سته» یعنی ۸ شش آواز با آرازه خوانده می‌شده‌اند 
(همان: ۱۳۵). از همان ادوار. شعب بیست و چهارگانه بشتق می‌شده 
است (همان, ۱۴۶,۱۳۹) که نام بسیاری از آهنگهای کنونی ردیفها را 
در ن آوازات و شعب می‌توان ملاحظه کرد, جنانکه نوای ( نوا) 
وحجازی (-حجاز) از جمله ادواز مشهوره دوازده گانه و سلک و 
شهناز جزء آرازات ستّه واشه‌گاه و چهارگاه از شعب بیست و 
جهارگانه. به شمار می‌آمده است. درصورتی که.در نظام کنونی یا 
ردیثهای آوازی, کلیةٌ آهنگها به هفت دستگاه ۲ تقسیم می‌شود که هر 
دستگاه به نو خود دارای چند آواز" و گوشه و گاه مثنوی و رنگ 
است و در نتیجه نوا و سه‌گاه و جهارگاه. به‌صنورت دستگاه مستقل 
1۷۵00165 .3 
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درآمده و حجاز گوشه‌ای از آواز ابوعطا یا به عبارت صحیح‌تر جزء 
دستگاه شور و سلمکن و شنهناز نیز از گوشه‌های همین دستگاه هستند 
(بررکشلی: همانجا): علی‌نقی وزیری با ادغام گام نوا با شور و گام 
راست پنجگاه باماهور نو به علت شباهت یا نزدیک بودن گام آنها به 
یکدیگر ند شماره دنتگاهها را به پنج تقلیل داد (۱۶۵۰۱۴۹/۲): ول 
مورد قبزل اهل فن قرار نگزفت: به هر حال پنابراین نظام, ابو عطا در 
ردیفهای کنونی به‌عنوان آوازی از متعلقات با منضمات دستگاه شور به 
شمار می‌رود: ولی درحدی است: که به سهم خود گوشه‌های متعددی 
دازد و برأساس همین کارآرایی و شنول به تدریج استقلال یافته و حتی 
دازای بیش درآمد: تصنیف وررنگ شده است (وزیری, ۳۵/۲؛ خالقی: 
سرگذشت, ۴۹۷/۱ 

گوشه‌های اپوعطا: از آنجا که ردیفهای موسیقی ایرانی که از 
موسیقی‌دانان و نوازندگان یا خوانندگان بزرگ ز نامآزر نزدیک بذ 
زمان ما به تواتر ی به نقل روایت شنده‌اند و طبعاً با هم اختلافاتی دارند. 
گرشه‌های آواز ابزعطا را نیز به صورتهای مختلف نقل کرده‌اند. به 
عنوان مثال مهدی قلی هدایت از منتظم الحکماء ردیف‌سازی جزء شور 
زا به این صورت نقل کرده است: چهار مضراب, ابوعطاه. بزرگ: 
دوبیتی» را قنجر» خزین» ملانازی, شهناز, قرجه رهاوی: دستان 
عرب, سیَخی: ,.حجاز, سنته نگاز, بغدادی و جهارباره که این گوشه‌ها با 
گوشه‌های دیگر شور مخلوط شده است (برکشلی, ۲۵ - ۲۷). موسی 
مصروفی این گوشه‌ها را مفصل‌تر و بدین شرح ذکر می‌کند: قسفت 
اول: تشمت دوم: قسنت سوم قسفت جهازم فست پنجم, قسمت 
ششم..گوشة محمد صادق خانی؛ کرشمه: ننیخی, حجاز, خجاز قسمت 
دوم بسته نگار, بغدادی, حجاز قسمت سوم, دوبیتی, شمالی, چهاز باغ, 
گبری؛ فرود: رامکلی و مشری («زدیف», «الف, ب؛), ولی هنو درجای 
دیگر چنین آوزده است: درآند, سملی: حجاز, بسته‌نگار, جهارباغ 
(جاربا, جپار باره. جارپاره, جال‌باره, جهار پارچه: گبری 
(گوری): سیخی و مثنوی (دستگاههای..:, ۲ روج الله خالتی آنها را 
چنین ذکر کرد: است: ابوعطا (سارنگ), سیخیء حجاز, چهازپازه و 
گبری (سرگذشت: ۴۹۶/۱)؛ دز صورتی که در ردیفی به روایت محنود 
کریمی گوشه‌های آواز ابوعطا بدین قرار آمده است: درآمد. سبخی, 
رامکلی, رامکلی نوع دیگر, , خسرو شیرین» خسرو شیرین وع ذیگر, 
گوری شتا و جهاز پارة با جهار باغ (ضعودیذ, ۷۴-۶۱)رانجام 
در بحورالالحان فرصت الاولهٌ شیرازی به صورت زیر دیده می‌شود: 
گوزی, دستان عرب. سازنج (ابوعطا)؛ سبخی, حجاز و چهارپاره (ص 
۷) که این اختلافات را می‌توان فرع گذشتت زمان: با سلیقه و 
زرایتهای کنوناگون داننت: یا به مترکبخوالی ارتبتاط داد زیترا 
نوازندگان یا خوانندگان از باب تنوع با ابراز سلیقه. ترجیخ می‌دادهانده 
بعضی از گوشه‌های شور زا به لحاظ. همانندی گام شور با ابوعطا فر 
ایوعطا وارد کنند. 

گام ابر عطا: گام اپوعطا تشکیل می‌شود از:سنل, لاکزن: نی بمل» 


ابوعطا ۳ 


دوه ز می‌بمل: فاء سل (دانشنامه) که شبیه گام شور است و در آن دج 
جهارم شورنت شاهداو دزجهدوم نت شروع و ات (توقف) نامیده 
می‌شود. پنجم ثابت است یعنی در ابوعطا نت متغیر نیست (وزیری: 
۳۳۱۲ 
گوشة حجاز (حجازی): این گوشه در ابوعطا نقش بسیار موثری 
داردو درحقیقت مکمل یا جزء لاینفک آن محسو می‌شود (همانجا). 
می‌توان گفت. ابوعطاء آرازی لطیف و زیباست (خالقی, نظری 
به..., ۱۳۶/۲)مرواج ابو عطا در بین تودهٌ مردم (همانجا) این توهم زا 
ایجاد کرد است که بعضی آن‌را آهنگی ساده و عامیانه بشناسند 
(رازانی» ۰۳۴۸ ولی برعکس این قبول خاطر, ابوعطا می‌تواند بیانگز 
یا نمودار وسفت شنمول و قدرت تأثیر آن باشد. متخضوصاً حجاز با 
رنگ حماسی و هیمنه‌ای که دارد, تاحدی شبیه نوا (دستگاه نوا) شکوه 
آفرین و غرور انگیز است و به همین جهت از دیرباز در نیایشهای 
باهتی: از قییل: آذاوه منامجات و بختی تلازت کلام ال فجید (وزتری: 
۲ خالقی. همان,:۱۳۵/۲۰) کاربرد موثری داشته است. حجاز را 
عربها بهتر و کامل‌تر می‌خوانند و یا په عبارت دیگر حق آن‌را بهتر و 
بیشتر ادا می‌کنند (همان: ۱۳۶-۱۳۵/۲). بدین‌جهت چنانکه از نامش 
برمی‌آید. می‌توان گفت دور نیست که این آراز خاستگاه عربی داشته 
باشد, جنانکه موسی معروفی ابوعطا را «دستان عرب» نافیده است 
(نک: «ردیف»). 
ای ی بت رای ی نع 
داشتند که دوازده مقام اصلی یا ادوار دوازده گانه‌ای که بدانها اشاره 
شد, بر مبنای پررج دوازده گانه اختراع شنده.است و این ادواربه منله 
اصول و ارکان اشت (فزصت الدوله. ۱۵). در نتیجه هریک از .ان 
ادرار را ه یکی از بروح منتسب می‌کردند و همان ریژگیها و صفاتی را 
که آن برچ داشت, پرای ان دور با دایره قائل می‌شدند. در این 
تقسیم‌بندی حجاز به برج سنبله (هموء ۱۶) پا برج ‏ ششم از دوازده برج 
فلکی مننوب می‌شد. لا پراساس. این اعتقاده گسانی کذآدر این برج 
یعنن ماه شهریور متولد شده پودند. خواصی را که قدما بزای این برج 
قائل بودند. کمابیش داشتند و از جمله به سبب داشتن.زمينة انفعالی 
مهیاتر. بیشتر تحت تأثیر آهنگ حجاز قرار می‌گرفتند و بیشتر از 
دیگران احساس لت و نشاط فی‌کردند. 
مأخذ: .استینگاس, ف.» فرهنگ, تهران» ۱۳۵۵ ثن؛ برکشلی, نهدی, موسیقی دور 
ساسانی؛ تهران, ۱۳۲۶ ش؛ خالقی, روح الله. سرگذشت موسیقی ایران: تهران, ۱۳۵۳ 
ش؛ همر, نظری به موسیقی, تهران, ۱۳۱۷ ش؛ دانشنامه؛ رازانی 
موسیقی و ساز و آواز در ادپیات قارسی, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ صفی‌زلدین عبدالمومن 
ارموی: کتاپ الادراز: نسخة خطی کتابخان دانشکذه الهیات و معازف اسلامی نشهد: 
شه ۱۵۸۶ فارابق, محندبن محمد المزسیقین الکنیز, به کوشئن عطانی عبدالنلک خشبه: 
قاهره, ۱۹۶۷م؛ فرصت الدولا شیرازی, .میرزا نصیر, بحورالالحان؛ ببینی, ۱۳۲۲ق؛ 


مراغی, عبدالقادر, جامم الالحان, به کوشش تقی بینش: تهران» ۶ ش؛ هموه شرح 
ادرار, نسخد ختلی کتابخان؛ ور عثمائیهة ترکیه, شم ۳۶۵۱؛ مسعودیه, محمدتفی, ردیف 


ابوتراب, شعر و 


آوازی مرسیقی سننی ایران, به روایت محمود کریمی, تهرآن, ۱۳۶۸ شن؛ معروفی: 
موسی, دستگاههای فوسیقی سنتی ابران, تهران: ۱۳۵۶ ش؛ همو, «ردی هفت دستگاه 


۴ ابوعطای سندی 


موسیقی ایرنی», شرح ردیف موسیقیایرانمهدی برکشلی, تهران, ۱۳۴۲ شی؛ مهن 
محمد, فرهنگ فارسی؛ وژیری, علی نقی, آوازشناسی , تهران, ۱۳۱۳ ش؛ نیز؛ 
0 
نقی بینش 
آيوعطاي سندی, ابوجعفر مرزوق (با آفلح) بن بسار (د نیما 
سده ۲ ق), شاعن غرب. این قتیبه (الشعر, ۶۵۲/۲) او را مرزوق و 
ابوالفرج اصفهانی (۳۳۷/۱۷), افلج خوانده است و منابع بعدی, با 
تردید هر دوز نام را ذکر کرده‌اند (مثلاً نک: مرزبانی, ۴۵۶؛ بطلیوسی, 
۳۹ . که ابرجعفر اپن حبیب مرزوق آورده است). نسبت سندی بر نواد 
ار دلالت دارد. اما ابرعطا کنبة واقمی او نیست. زیرا عطاه چنانکه 
خواهیم دید, نام غلام و راری‌ای است که وی گویا به فرزندی پذیرفته و 
از نام ار کنیه گرفته بوده است. اگر اين قول صبحیح باشد. ناچار باید 
گفت که وی: پس از آنکه در شاعری په پایگاه ارچمندی رسید, به آن 
کنیه خوانده شد. ۱ 
پدرش اهل سند بود و گویا عربی نیک نمی‌دانست (ابوالفرج, 
همانجا), اما روشن نیست که ار چگونه به قبایل عرب پیوسته: آیا در 
کشاکشهای پیش از فتم نهایی هند اسیر گشته و بعدها ابوعطا زاده 
شده است؟ يا او را در اثثای فتح بزرگ هند ٩۲(‏ ق) همراه فرزند 
خردسالش اسپر کرده و به کوفه آورده‌اند (نک: مصطفی, 22-+21), 
از آنجا که هم منابم, ابوعطا را کوفی خوانده‌اند (ابوالفرج, 
مرزبانی, همانجاها), می‌توان بنداست که پدر او نیز در کوفه می‌زیسته 
و ابرعطا نزد او پرورش يافته است. محیط خانواده, در زبان فرزند نیز 


نکمم زیر ری عافت تقو از یط جر رزخ 
خاص عرب: جون ع» ج» ظ, ط 
حروفا رایج در زبانهای شرقی نیز ناتوان بود (مثلاًس به جای ش, ز 
به چای ج..., نک: دنبالةٌ مقاله). 

گویا او تا زمانی که هنوز شهرتی نیافته بود. همچنان مولای مردی 
از قبیل بلی اسدبه نام عنبر بن سماک بود (اپرالفرج, ۳۲۹/۱۷؛ 
مرزبانی, بطلیوسی, همانجاها). در روایتی آمده است که مولای ار, 
جون دید وی پس از آزادی روتی به دست اورده. بار دیگر ادعای 
مالکیت بر وی کرد و او ناجار شد آزادی خود را دوباره باز خرد 
(ابوالفرج, ۳۲۷/۱۷) و آنگاه په شعری که در هجای عنبر سرود, از ار 
انتقام گرفت (هموء ۳۲۹/۱۷؛.ابوعطاه. ۱۴۰). 

این نوجوان سیاه جهرهُ زشت روی کوتاه قد.سندی (مرزبانی, 
همانجا). که گاه گفتارش: مفهوم عرب زبانان نبود (ابوالفرج, 
۷ نان بر لفت و شعر عرب جبره شد که به زودی در صف 


ض..., بلکه از ادای درست برخی از 


شاعران بزرگ زمان نشست و به بارگاه امیران اموی راه یافت. اما در 
دستگاه امویان دریافت که لهجه تند.هندی بیوسته موجب ریشخند وی 
خواهد شد؛ از این زو درد پی آن برآمد که به شیو؛ بشیاری از شاعران 
بزرگ عرب, رآونه‌ای خوش گوی برای خود پیابد تادر بارگاه امیران 
اشعار او را بر خوائد. وی به این منظور, دست به دامان سلیمان بن 
سلیم. از سبهسالاران آموی شد و در شعری بی‌تکلف, روان و سخت 


صادقانه که شهرت فراوانی هم کسپ کرده. از نقص زبان خود نالید و 
از سلیمان خواست تا غلامی خوش بیان به او هدیه کند. سلیمان غلامی 
بربری به نام عطا به او بخشید, بر اين,شعر ۱۳ بیتی ۲ قطعة دیگر نیز 
افزوده شد. در یکی س که از الفاظ شرم‌انگیز تهی نیست ب شاعر طلب 
کنیزی می‌کند و در قطعٌ دوم, دوباره به مدح سبلیمان می‌پردازد. پس 
این: زمان است که شاعر به ابرعطا شهرت يافته. است (ابوالفرج» 
۷۷ ۳۳۸ سفدی ۹ - ۳۰۰؛ ابوعطاء ۱۴۸ - ۱۴۹), 

ابوعطا ظاهر ابید ی 
بزید از ۱۲۹ ق بر بصره و کوفه حکم می‌راند و سرانجام در ۱۳۲ ق در 
راب به قتل رسید (زامپاور, ۶۳ ۶۸). با اینهمه, جیزی از اشعار 
ابرعطا در ستایش یزید پر جای نمانده است. تلها یک بار می‌بينيم که 
پزید پس از ساختمان شهری در کنار فرات. همگان را جایزه داد. جز 
شاعر را, مد گله‌آمیز شاعر موجب شد که امیر به او نیز صله‌ای بدهد 
(ابن قتیبه, عیون, ۱۵۲/۳؛ ابوالفرج, ۳۳۳/۱۷ ۳۳۴؛ ابوعطا, ۱۴۲)» 
اما یک قطعه در مدح پدر یزید (ابن قتیبه, الشعر, ۶۵۲۱۲, عبون, 
۳ ابوعطاء ۱۴۰) و قطعه‌ای دیگر در مدح پسر او متی 
(ابوالفرج: ۱۳۳۴/۱۷ ابوعلی قالی, ۴۵۰! در مورد اختلافات روایات, 
نک: بخش خان, ۱۴۳) نیز در میان آثار اوبه جشم می‌خورد. در این میان 
شعری که بیش از همه شهرت یافته, همانا قطعه‌ای است که در رثای 
یزید سروده است (ابوتمام, ٩۳۳۱/۱‏ این قتیبه, الشعر, همانجا؛ بلاذری؛ 
۳ - ۱۴۸؛ طبری: ۴۵۶/۷). 

در طی این احوال, شاعر گاه کوفه راترک گفته و در پی صله‌های 
لیکوتر به جانب امیر پرقدرتِ و شعرسرای خراسان, نصر پن سیار 
می‌شتافته است (زمخشری, ۷۰۰/۳), اما به نظر نمی‌آید: که نصر به 
گرمی بسیار از او استقبال کرده باشد, زیرا می‌بینیم که یک بار حتی از 
شنیدن مدیحهٌ او نیز سرباز می‌زند (ابوالفرج, همانجا), 

به شهادت خود او (ابوالفرج, ۳۳۹/۱۷) تنگ‌دستی بود که وی را 
به سوی امیر خراسان کشاند, از این رو, روایت زمخشري (همانجا) که 
به صلهٌ ۱۰۰۰ دیناری او و بخشیدن آن مال به دوستان اشاره دارده 
چندان معقول نمی‌نماید. ثباعر در رئای نصر بن سیار (د ۱۳۱ ق) نیز 
شعری سروده است (ابوالفرج, ۳۳۲/۱۷ - ۳۳۳؛ هفت بیت؛ بصری, 
۱ 

اینک ‏ ملاحظه _می‌شود. که این مولای. سندی, برخلاف غالب 
مولایان, سخت به امویان دل بسته و حتی ملاحظه می‌کنیم که یک بار در 
جنگی برضد سیه چامگان (مسوده) شرکت داشته است (ابوالفرج, 
۷ صفدی, همانجا؛ ای شاکر: ۲۰۴/۱ -۲۰۳), در نبردی دیگر 
که میان سپاهیان امری و ضحاک خارجی در کوفه در گرفته بود, وی 
مردی را که برادرش به دست ضحاک کشته شده بود و باز از خارجیان 
اطاعت می‌کرد, به باد انتقاد گرفت (جاحظ ۱۲۹۳/۱ طبری,.۳۲۰/۷- 
۱ بنیز نک: مصطفی, 25). 


اماجانبداری صبادقانه از امویان, در دور؛ تسلط عبابسیان کاز را بر 


او دشوار ساخت: پیداست کسی. که حتی در جنگ برضد عباسیان 
شنرکت داشثه و گویا غلامش .عطا را در آن جنگ از دست داده بود 
(ابوالفزج. همانجا)؛ دیگر نمی‌توانست په آسانی در دستگاه خلفای نو 
رسیده, به جایی رسد. با اینهمه او نومید نشد. و شعری اغراق‌امیز در 
مدح ابوالعباسن و بنی هاشم سرود و در آن به شدت تمام سروران سابق 
خویشن زا هجا گفت, اما دم ار در خلیفذ کم ذوق در نگرفت (ابن قتیبه: 
همان, ۶۵۴/۲؛ بلاذری, ۱۶۴۳ - ۱۱۶۵ بیهتی, 0۲۴۶ 

شاعر: نیز به قول ابوالفرج اصفهانی (۳۲۹/۱۷) نادانی کرد و به 
هجو او دست زد و «جور بنی مروان» را از «عدل بنی عباس» بهتر 
دانست (ابن قتیبه: بلاذری بیهقی, همانجاها؛ ابوالفرج, ۳۳۳/۱۷) با 
اینهمه, شاعر اندکی بعد, دوباره به در گاه غباسیان شتافت و منصور را 
که از ۱۳۶ ق خلافت یافتة بود, مدح گفت. منصور په او اعتنایی نکردو 
جون بار دوم با مدیحه‌ای به خدمت او شتافت. خلیفه خشنعناک شد و 
اشعاری را که وی در مدح نصر بن سیار سروده بود, برایش باز خواند 

و او رااز هر گوند باداش مایولن گردانید: ضاعر ین 
پرداخت (همو. ۳۳۲/۱۷ ۳۳۳): 

گوبی وی هرگز نتوانست خویشتن را با سیاست 4 همساز 
کند. هنگامی که منصور مردم را به پوشیدن لباس سیاة فرمان داده شاعر 
نیز شیاه پوشید, اما در یک دو بیتی؛ هم آن جامه را.به.باد ررشخند 
گرفت و هم بیعت خود را اجباری خواند (هفوء ۰)۳۳۵/۱۷ بلاثری 
(۲۰۸/۳؛ نیز نک طبری, ۴۹۱/۷؛ مسعودی, ۱۸۴/۶ - ۱۸۵): دو پیت 
شعر, در مذمت ابومسلم؛ بة وی نسنبت داده است. راست است که این 
دو بیت راء بر طبق روایات مسفودی و طبری, منضوز بر جنازه ابوسسلم 
می‌خواندهء اما نظر به خشنمی: که شاعز از فیام عباسیان در دل داشته, 
البته غریب نیست که او-اين ابیات را سروده باشند (اين در ببت ذر 
دیران نيامده است). از روابط ابوعطا با بزرگان آن روزگار تنها خبر 
دیگری که در دست است, روأیت مرزبانی (همانجا) است که ۳ بیت اژ 
قول او در مد مهدی. نقل کرده که احتمالاً جعلی: است (نیز نک 
ابوعطاء .۱۴۱): 

از ررابط ار با شاعران هم عصر, چند روایت شیرین در دست 
است: مغزوف‌ترین آنها: داستان اجتماع او با حماد راویه: عماد جرد 
و حمادین زبرقان و نیز بکر بن مصعب مزنی, در خدمت یحیی بن زیاد 
است (ابن قتیبه: همان::۶۵۲/۲؛ ابن عبدربه, ۴۷۱/۶ ۰ ۴۷۲ اپن ظافر: 
۳ ۱۳۵ این خلکان, ۲۸۲/۵ ۲۸۳). اشخاصی که در این محفل. گرد 
آمده اند, در منابع دیگر گاه متفاوتند (نک: ابرالفرج, ۳۳۰/۱۷؛ 0 
۳ نکن جالب توجه در این روایت 
تمهیداتن فرا.می‌خوانند تا لهج سندی او را 7 
رازیه, چند معما در قالب شعر برای او می‌خواند که جواب آنها, به 
ناجار کلماتی شامل حروف دشواز بز زبان ابرعطا می‌بود. شاعر اگز 
چه بی‌درنگ در پیت شعری پاسخ هر معما زا می‌داد, اما هنگام تلفظ آن 
کلمات مورد نظر, ختروف را بدین گونه ادا می‌کرد:زبه جای ج؛سن 


ت. آن.است. که شاعز برا پس 


به جای ش؛ذ به جای ظ؛ذیه جای ض؛ء به جای ع4ه به جای ح.نکتة 
جالب دیگز در این زوایت آن اننت که این شاعران هرزه‌درای اموی که 
هیچ کس از زخم زبانشان در امان نبود, خاصه حماد راویه, جون دیدند 
شاعر دچار خشم شده, به گونه‌ای وی را آرام ساختند و از خطر 
دئمنی و مهاجات او گريختند. 

جنین به نظر می‌آید که وی به راستی مورد احترام شاعران بوده 
است. یک پار شعر حماد راویه را ناپسند خوان‌ده, خود بهتر از آن 
عرضه می‌کند (اين روایت را حماد خود ثقل کرده است.نک: ابوالفرج» 
۷ باز دیگر, در مجلس سلیمان بن مجالد (که نمی‌دانيم آیا 
همان فرمانده عضر عباسلی است.یا کشی دیگر): در مُدیخهٌ خویش 
«فضلت» را «قذلت) خواند و کش را آن جنارت نود که آژ این 
تحریف مضحک بخندد: (همو, ۳۳۸/۱۷ - ۴۳۹). حتی ابودلامه: شاعر 
گول بی‌بندوبار هجاگو از پاسخ گفتن به هجای زننده او رو بر می‌تابد 
(هفمو ۱۲۴۰/۱۰ آبن ظافن: ۱۲۰؛اپن خلکان, ۳۷۶/۲). ذوق نکته‌پرداز 
نوبسندگان, داستان او با ابودلامه را شیرین‌تر ساخته است. گویند 
ابرعطا استر ابزدلامه رااهجو گفت: وی نیز از بیم, آن استرارا فروخت 
و خودانیز به هجوش پرداخت (ابوالفرج, ۳۳۵/۱۷ - ۳۳۶). 

نویسندگان کهن شعر او را منتوده اند (مثلاً نک ابن قتیب, همانجا) و 
در بدیهه‌سرایی: بی‌مانندش دانسته‌اند (ابوالفرج. ۳۳۰/۱۷). برای 
یکی از آثر ار ابراهیم موصلی آهنگی پرداخته است (همو ۳۲۶/۱۷ 
لغت‌شناسان نیز از. استشهاد به شعر. وی ابایی نداشته‌اند (متلاً ابن 
منظور, ذیل حبت؛: عهد, انم دِ زها). 

آنجه از آثار و.باقی مانده. به راستی ال تکیت ید 
و از هرگونه پیجیدگی نحوی, یا دشواری لفوی به دور است. با آبنهمه, 
همجنانکه مصطفی (ص: 29) اشاره : کرده.. همین اندک مقدار یز از 
گزند «لحن» دز آمان نمانده: در یک بیت (ابوعطا: ۱۴۹» سطر ۱۶): 
اگر لفظ دواب را با تخفیفا «ب» نخوانیم» شعز از وزن خارج می‌شود؛ 
قافیة بیتی دیگر (همو. ۰۱۴۲ سطر ۱۳) دجار اقواء است. 

فیچ کنی تاریخ وفات ابوعطارا ذکز نکرده است. تنهاآبوالفرج 
(۳۳۰-۳۲۹/۱۷) اشاره‌می‌کند که‌وی در اراخر ایام‌منصور (د ۱۵۸ ق) 
درگذشته است. 


از ابرعطا به رغم همذٌ شهرتی. که داثبته, اشعار ,اندکی بر جای 


مانده است و آنجة در منابم نقل. شده.. مجموعاً از ۱۲۰. بیت در 
نمی‌گذرد: این ابیات را بلوچ نبی بخش خان بنندی گرد آورده و:در 
۶ م به حاپ رسانده است (در مورد انتقاد از دیوان و کفبردهای 
آن, نک مصطفی, 9-0). ۱ 
مأخذ: ابن خلکان, وفیات؛ این شاکر. کتبی, محمدء فرات الوفیات, به کوشثن احسان 
عباس: پیررت. ۱۱۷۴ افر ازدی, علی, بدانع البدانه, به کرشش محمد ابوالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۱۹۷۰ م؛ ابن عیدریه, احمد پن محمد, العقد الفرید, به کرش اجمد امین 
ر دیگران, بیررت, ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲ م؛ ابن قتیبه, عبد.لله پن مسلم, الشعر و الشنعراهه 
پیروت. ۱۹۶۴ م؛ همو: عیون الاخباز بیزرت؛:۱۳۴۳ ق/ ۱۹۲۵ م؛ ابن منظور؛ لسانو 
ابرتمام؛ حبیب بن: ارس, دیوان الحماسة. شرح: خطیب بریزی, دمشق, ۱۳۳۱ ق؛ 


۶ اپوعکرمه 


ابرعطای. سندی, دیران (نک ما . بخش‌خان)؛ ابو علی قالی, اسماعیل پن قاسم, 
ذیل‌الامالی و التوادر , ببروت, دارالکتب العلمیة؛ ابرالثرج اصفهاتی, الاغانی , قاهس», 
دارالکتب! بخش‌خان مقدمه بر دیوآن ابرعطا (نکذ ما , بخش‌خان)؛ بعری, صدرالاین, 
الخنامة البصرية, به کرشش مختارالدین احمد. حیدرآباد دکن, ۱۳۸۳ ق! ۱۹۶۴ ۶: 
بطلیرسی: عبدالله بن محمد, الاقتضاب, بیروت: ۱۹۷۳ م؛ بلاذری, احمد بن بحبی, 
انساب الاشراف, به کوششی عبدالعزیز دوری, بیروت؛ ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م؛ بیهقی, 
ابراهیم پن محمد, المحاسن ر المساوی, بیررت, ۱۳۹۰ ق/ ۱۹۷۰ م؛ جاحظ, عمرو بن 
بحرر الییان و التبیین, به کرشش حسن سندوبی, قاهر», ۱۳۵۱ ق/ ۱٩۳۲‏ ۸! زامپاور. 
معچم الانساپ والاسرات الحاکنة, ترجمةً زکی محندحسن یک و حسن احمد تخنود, 
پیروت؛ ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰ م! زدخشری: محمود بن عمز, ربیع الابرار رنصوص الاخبار, 
به کوشش سلیم اللفیمی, بغداد, ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰ م؛ صفدی, خلیل پن اییک, الوافن 
پالرنیات, به کرئش برزف فان اس» بیررت, ۱۳٩۳‏ ق/ ۱٩۷۳‏ م! طبری, تاریخ! مرزبانی, 
محمد پن عمران, بعچم العراه, به کوش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۳۷۹ تا 
۰ م؟ سعودی: بررج الاهپ, په کرششن پاربیه دسار: پاریس, ۱۸۷۱ م٩‏ لیز: 
٩۱90۲‏ آه.ز۸؟ , تانا۸ ام مفزظ ۳۲6 ,۳.۲ رهگ - اه معط اففامظ 
ما0 رفققاکن )۱۷ 2۵ بزو ,1949 رجممععظ -94تاجتعقک] ,عسای6 عماج 
ءزماعا "و۹ ۵ اع۳0 عنطمعه بصعت وا مه تقونک- تیه ناه 
1(۰) ,261 ,۷۵۱ ,1966 ,160601 - تنطحتعه بط رعسنت 
آذرناش آذرئوش 


آبوعکُرمه. زیادین درهم (مة ۱۰۷ ق /۷۲۵م), از نخستین 
داعیان غباسی. نوینسنده اخباز الدولة العباسية. (ص ۰)۱۹۱ او را 
همدانی ر طبری (۰۴۹/۷ به نقل از مدائنی) از موالی بنی همدان خوانده 
است. اما بلاثری (چ محمردی». ۰۳۷۴/۳ چ دوری,۱۱۴/۳) او را از 
موالی قریش دانسته است. وی را با نامهای ابومحمد صادق و ماهان 
(بلاذشری, همان, ۱۱۶/۳؛ طبری,.۵۶۲/۶) و در برخی مأخذ, به لقب 
سراج هم خوانده‌اند (یعقوبی,,۳۰۸/۲؛ طبری, همانجا): با اینهمه 
درستی هیچ یک از این نسبتها و القاب دانسته نیست, زیرا که او برای 
پنهان داشتن, هویت واقعی خود به عنوان نقیب دعوت عباسی: ناچار به 
تغییر نام و شهرت خود برد (نک؛ دنبالة مقاله) و همین امر موجب شده تا 
برخی از موزخان. گمان پرند که ابومحمد. صادق داعی:دیگری بوده 
است (نکد مقدسی: ۰۵۹/۶ قن: 4۶۰/۶ با این حال می‌توان "تا 
اندازه‌ای به درستی نام. «زیاد) که در زمره نخستین پیروان دعوت 
عباسی آمده (اخبار الدولة, همانجا) و مدائئی (طبری, ۴۹/۷) و بلاذری 
(همانجا) هم آن را نقل کرده‌اند مطمئن بود. 

ارائُ گزارشی هر چند کوتاه از زندگی ابوعکرمه بسیار دشوار 
است, زیرا دعوت عباسی که گروههای ضد اموی مهمی در آغاز با آن 
مرتبط بودند, از اپتدا بسیار مخفيانه و پنهان آغاز شد و بدین سیب به 
سختی می‌توان گزارش روشنی.از زندگی کسانی.که در آن دوره نقش 
فعال داشتند, به دست داد؛ 

یه نوشته پلاذری (چ محمودی, همانجا), ابوعکرمه از شیعیان کوفد 
ازیب‌اران ت زدییک ابوهساشم عبدالله بن محمد حنفیه بسود و آنگاه که 
ابوهاشم با جمعی از یاران خود نزد سلیمان بن عبدالملک خلیفة اموی 
می‌ر‌فت: وی از همراهان ار بود (قس: آبن حبیپ, ۱۷۹. که همین خبر 
را تقل کرده است. ولی نامی از ابوعکرمه نمی‌برد). پس از انتقال 
پیشوایی نهضت از ابوهاشم یه محمدین علی. ابوعکرمه از کسانی بود 


که رهبری محمدین. علی را پذیرفت (دینوری, ۳۳۲) و نام او جزء 
نختین گروه از. پیروان کوفی دعوت. ثبت. شد (اخبار الدولة, 
همانجا). محمدبن علی که سال ۱۰۰ ق۷۱۸۱ م را برای آغاز تبلیغ 
قراز. داده بود. ابوعکرمه رابا یکی دو تن دیگر از طر فداران خود به 
خراسان که جراح بن عبدالله حَکُمی در آنجا فرمان می‌راند. گسیل 
داشت و میسره زا به سرپرستی داعیان بررگماشت. ورود ابوعکرمه به 
خراسان می‌بایست پیش. از.رمضان سال ۱۰۰ بوده : باشد.. زیرا 
حکمرانی جرا پزخراضان تا,رمضان همان سال ادامه یافت. (نک: 
طبری, ۵۵۸/۶). انوعکرمه و دیگر نقیبان به تبلیغ دعوت در شهرهای 
خرانان مشنغول بودند و پس از آن نزد میسره باز گشتند و نامه‌هایی را 
که پیروان عبانتیان در خراسان به محمدین علی نوشته بودنده به وی 
تسلیم کردند. (یعقوبی.. همانجا؛. طبری: ۶ نیز: نکد: بلاذری» چ 
دوری؛ ۱۱۵/۳ 

انتخاب نقیبان دوازده گانه در خراسان را نیز به اپوعکرمه نیت 
داده‌اند (طبری, همانجا), اما بنابر گزارش دیگری (اخبار الولة, ۲۱۳ 
- ۲۱۸ اين نقیبان را بکیرین ماهان پس از حکزمت بافتن اسد بن 
عبدالله قسری بر خراسان برگزیده است (نک: همان, ۲۰۸). گزارش 
دیئوری (ص,۳۳۳) در باره ورود ابوعکرمه به خراسان مربوط است به 
دوران حکمرانی سعید بن عبدالعزیز بن حکم که در ۱۰۲ ق 2۷۲۰ 
برخراسان نحکوفت یافت (ابن اثیره .)٩۰/۵‏ بنابراین می‌توان احتمال 
داد. که ابوعکرمه در این ایام دوباره به خراسان رفتد باشد. طبری 
(۶۱۶/۶ - ۶۱۷) نیز در ذیل وقایع سال ۱۰۲ ق دربارة اینکه میسره 
فرستادگانی به خراسان گسیل داشت. گزارش داده است. ابوعکرمه و 
دیگر نقیبان در شهرهای خراسان در جامهٌ بازرگانان می‌گشتند و برای 
امام. عباسی. و قیام برضد. خلافت اموی تبلیغ می‌کردند.. بدین سان 
پسیاری از خراسانیان بدیشان پیوستند. چون این اخبار به حاکم اموی 
خراسان رسید و آنان زا خواست, ابوعکرمه و یازانش ارتباط خودرا 
با دعوت عباسی انکاز کردند و خود را بازرگانانی نامیدند.که برای 
تجارت به خراسان آمده‌اند. با اینهمه جون آزاد شدند, تا ۲ سال بعد نیز 
به تبلیغ ادابه دادند (دینوری, طبری, همانجاها). 

طیری.(۱۵/۷) در ذیل وقایع سال ۱۰۴.ق از بازگشت مجدد 
ابوعکرمه و برخی از پیروان دعوت به نزد محمدین علی در شام خبر 
داده است؛ نیز گفته‌اند که محمد بن علی فترزندش ابوالعبساس را که به 
تازگی متو لد شده. بود. به آنان تشان داد (دینوری: همانجا؛ مقدبسی: 
۴ 

در ۱۰۵ ق بکیربن ماهان از.,سوي محمدین علی به سرپرستی 
داعیان گمازده شد (طبری, ۲۶/۷ ). محمدپن علی همچنین ابوعکرمه را 
با دیگر نقیبان به خراسان گسیل داشت و به او امر کرد تادر فرمان پکیر 
باشد و نی خود را به ابومحمد تغیبر: دهد و هیچ .گاه نام امام را به 
صراحت نبرد و تنها برای خاندان پیمیر (ص) تبلیغکند. ضمناً او را از 
غالب نامی که‌خود را از دوستداران بنی فاطمه (ع) می‌خوانده بسخت 


برحذر داشت و بر پیشرفت. امر. دعوت در خراسان تأکید کرد 
(اخبارالذولت:: ۲۰۳ ۲۰۴:۰؛ نیز. نک: طبری, ۴۹/۷؛ پلاذزی.. همان: 
۸۳ 

پراسانن روایت دینوری (من ۳۳۴) بکیر بن ماهان در زمان 
محمدّنن. علی در گذشت و.کار سرپرستی داعیان برعهدة داماد او 
ابوسلم خلال (ه م) قرار گرفت. محمدین علی به ابوعکرمه و دیگر 
نقیبان در خراسان نامه نوشت و آنان را به فرمان برداری از اپوسلمه 
فر! خواند, اما نرپیة گزارشهاین دیگری, بکیر بن مهن در زمان 
ابراهیم امام در گذشت (نکد. اخبار الدولة. ۲۴۰ به بعد؛ طبری, 
۳۳۹/۷۲ 1 

به رواییث طبری؛ ابوعکرنة و یکی دیگر از ذاعیان باز دیگر دز 
۷ ق به سوی خراسان که اینک اسا بن عبدالله قسری برآن 
حکمرانی یافته بود. بازگشتند. (۰۴۰/۷ در این روایت ابوعکرمه و 
اپوسحمد صادق با راو عطفی که میان آن دو آمدهه‌ظاهرآدو تن پنداشته 
شده‌اند, اما به ن قوی خطای ناسخان يا اشتباه جابی است» قس: 
۶ ابوعکرمه در خراسان در کار تبلیغ بود و گویا ازبذل مال 
برای پیشرفت دعوت,دریغ نمی‌کرد. در این زمان, همان غالب که در 
ابر شهر (هم) بود و محمدبن.علی او رااز یاران و پیروان آمام محمد 
ات (ع) می‌خواند و بر قولاهل کوفه؛آل علی (ع) را بر آل عباس 
تفضیل می‌نهاد, به نزد او آمد و میان ایشان برسر تفضیل آل علی (ع) 
بل عباس بحث روین داد ام غالب سرانجام ابوعکرمه را ترکب کرد 
رجود اینگونه اختلافات بین جناحهای مخالف خلافت اموی, نشان 
دهندهٌ دشواریهایی. است که عباسیان در آغاز کار دعوت با آن روبه رو 
بودند و برخلاف آنجه به نظر می‌رسد که سخن بر سر خلافت آل علی 
(ع) و آل عباس پس از امویان, در اواخر ایام اموی و به روزگار 
پیروزی عباسیان مطرح شده. اين روایت می‌نمایاند که دست کم میان 
نخستین داعیان برجسته ضد آموی» بحث بر سر خلافت آل علی (ع) و 
بنی. عباس. وجود.داشته است, به هر حال: چون بار دیگر فعالیتهای 
ابوعکرمه برحاکم خراسان, اسدین عبدالله فاش شد؛ او و دیگر 
بارانش را دستگیر کرد. ابوعکرمه باز خود را تاجر نامید و آن اتهامات 
را رد کرد. اسد او را رها ساخت, بدان شرط که از خراسان بیرون 
رود اما او. بار دیگر. به تبلیغ ادامه دادتا آنکه دوباره دستگیرشن کردند 
و.به نرد اشد بردند. ابوعکزمه این باز هم خواست بهانة‌جویی کند و 
یکی از همراهان او نیز با حاکم درشتی کرد. اسدین عبدالله دستوز داد 
تا او و ۱۰ تن دیگر از همراهانش رادست و پای بریدند و پیکرشان زا 
پردار: کشیدند (بلاذری, دیئوری. همانجاها؛ طبری». ۴۰/۷. :۵). 

مأخذ: این اثر, الکامل؛ ابن بیبّ, محند, «اسماء المفتالین», ثوادر المخطوطات؛ به 

کرش عبدالسلام هارون, تاه ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۴م, شم ۶؛ اخبار الدرلة العاسیة, ه 

کرخش عبدالعزیز درری و عبدالجبار مطلبی, بیروت, ۶۱۹۷۱؛ بلاذری, احمدین بحبی: 

آنتاب الاشراف, به کوششن عبدالعزیز دوری بیررت: ۱۳۹۸ ق /۸۱۹1۸؛ هموء همان, به 


کوشش محمدباتر محمودی, بیروت, ۱۳۹۷ ق | ۸۱۹۷۷؛ دیثرری, احمد بن داوود, 
الأخبار الطرال, به کرشش عبدالمنعم عامر, قاهره, ٩۱۳۷"ق‏ /۱۹۵۹م؛ طبری, تاریخ! 


ابوالعلاءبهشتی ۷ 


عقدسی, مطهر بن. طاهر, البده و التاريش. په کوشش کلمان هوار. پاریس, ۱۹۱۶ 
یعقربی, احمدین اسحاق, تاریخ, پیروت, ۱۳۷۹ ق | ۱۹۶۰ 
علی بهرامیان 


آب و الغلاء بهشتی, . علاءالدین محمد بن‌احمد بیهتی اسفراینی, 
معروف به. فخر خرانسان (د ۷۴٩‏ ق/ ۱۳۴۸ م) فقیه و ریاضی دان. 
نام از را لحمد بن محمد و محمد بن محمد و لقبش را شمس‌الدین و 
فخرالدین نیز گفته‌اند: از سرگذشت او آگاهی ندازیم:و دربار؛ دوران 
زندگاني او نیز میان محققان اختلاف‌نظر شدید دیده می‌شود. برخی او 
را متعلق به سده‌های ٩‏ و ۱۵/8۱۰ و۸۱۶ شمرده‌اند (مدارئن؛ 2۲۳۴ 
۵ آستان قدس, ۱۵۹/۸؛ ,5,650 ,6۸1 :470,11/273 ,1293 6۸ 
294-95 /850,11). 

درپاره ابوالعلاء بهشتی پژوهش جندانی صورت نگرفته است, از 
شرحی که خود وی بر کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نضیر الدین طرسی 
نوشته معلرم می‌شود که شیعةٌ آمامی بوده است. زی در دیباچة این 
شرح از نظام الملة والدین امیر اپوالرضا شیخ محمد بن امپرمنصور 
ناصرالدین اقبوقابتکچی اسفراینی س که ظاهر| در آن دوران حاکم این 
شهر بوده است - باد می‌کند (گ ۴۸؛ نیز نک: آقا بزرگ» ۲۱۴/۴؛ 
مدرسش, ۲۴۵! شورا: ۵۶۶/۱٩‏ - ۵۶۷). 

آنار: 

۱ رسالة فی الحساب رالجبر والمقابلة. این رساله شامل دو مقاله. 
یکی در حساب و دیگزی در جبر و مقابله است. هدف ابوالعلاء از 
تالیف این رساله, پیشتر رفع نیاز فقیهان دز مسائل مربوط به ارث و 
غیر آن بوده است. مولف در دیباجه گوید: اين رساله شامل حداقل 
مطالبی است که فقیه باید از حساب و جبر و مقابله بداند. به همین 
مناسبت, این رساله, ما لابد للفقية فی الحساب والجبر والمقابلة نیز 
نامیده شده. است.: برخی به خطا این دو عنوان را متعلق به دو رسالة 
مستقل از یکدیگر شمرده‌اند. این اثر به نام رسالهٌ بهشتیه نیز خوانده 
شده. است. ملک محمد بن. سلطان حسین اصفهانی (سد؛ٌ ۱۰ ق) 
شرحی به. زبان عربی بر این رساله نوشته است (آقا بزرگ, ۸۴/۵ 
شور ۰۱۵۲/۱۹ ۵۶۵ -۵۶۶؛ 5,11/295 ,6۸1 :11273 ,ل0۸). مثماری 
از نسخه‌های خطی این رساله در کتابخانه‌های شماره ۱ مجلس شورای 
اسلامی, آستان قذس, دانشکده ادبیات تهران و دانشکده الهیات تهران 
نگهداری می‌شود (شورا: ۵۶۵/۱٩‏ - ۵۶۶؛ آستان. قدس: همانجا؛ 
دانش بژوه. ۲۰۸؛ الهیات,. 2.۳۰۰/۱ ۳۰۸). 

۲. الفوائد الخراسانية. فی شرح الفرانض السراچية. الفرائض 
السراجية تالیف سر اج الدین محمد بن محمود بن عبدالرشیدسجاوندی 
حنفی (سده ۶ ق/۱۲ع) کتابی مشهور دز تقیم ازث انست. و شرّحهای 
بسیار بر آن نوشته شده است (نک: حاجی خلینه. ۱۳۴۷/۲). برخی از 
نسخه‌های خطی شرح ابوالعلاء در ایندیا افیس, اوپسالاء پترزبورگ و 


۸ ابوالعلاءشٌوشتری 


قاهره نگهداری می‌شود (نگ 5,1650 ,6۸ :0۸1,170 ). 

۳. شرح القصيدة الطنطرانية. این قصیده از احمد بن عبدالرزاق 
طنطرانی است و در ستایش نظام‌الملک سروده شده است. نسخه‌های 
خطی این شرح در برلین و پارسن نگهداری می‌شود (آلوارت؛ ۷1/594: 
دوسلان, 1224). 

۴. الب فی شرح الأداب, این اثر در شرح آداپ البخث محمد بن 
اثنزف حسینی ستفر قندی نزشته شده است. برخی از نتدخه‌های بخطین 
آن در آستان قدس: برلین: پاریس و لیدن نگهداری می‌شود (آستان 
قدسن ف. ٩۴۸۹؛‏ آلوارت:" ۷/526؛ بلوشه, 229؛ ورهروه. 291). 

۵. تفرید الاعتماد فی شرنخ تجرید الاعتفاد. ابوالعلاه این شزح را 
دز زیم‌الاول ۷۴۱ ق/ ۱۳۴۰ م دز اسفراین به پایان رسانده انت. 
نسخه‌هایی" از این شرخ دز کتابخانه‌های مجلس. و آستان .قدسن 
نگهداری می‌شود (شورا. ٩۵۶۷/۱؛‏ آستان قدس ف"۶۲۹؛ نک ۳ 
بزرگ: ۲۱۴/۴؛ مدرس, ۲۴۵). ۱ 

مأخذ: آبتان قدس, فهرست؛ آستان قدس ف؛ بهرست؛ آقا بزرگ, الذریعة؛ ابوالملاه 

بهشتی, محمد پن احمد. تفرید الاعتماد فی شرح تجرید الاعتفاد, نسخذ خی آستان 

فدس, ث. ٩۱۵۱۰؛‏ الهیات تهران, خعلی؛ حاجی خلیفه, کف؛ دانش‌بژوه: محمدنقی, 

هرسث ننتخذهای خی کتابخان؛ دانشکدة ادبیات نهران, تهران, ۱۳۳۹ ش[ شورا, 

, خفلی؛ مدرمن رضوی: محمد تقی؛ احوال ز آنا... محمد بُنْ محمد بن الحسن اللونن, 

تهران, ۱۳۳۲م.؛ بز:: 


۵۷۵۵۵۵ 5 هت له زفعماک ۲ راعباء0ظ لاله 
بحندعلی مرلزی 


آبوالعلاه: شوفیتری؛ :.از شباعران دوره؛:سامانی "که نام :او به 
صورث بوالعلاه یز ذکر شده است. از ابولعلاه در تذکره‌ها یادی نشده 
و از زندگانی چیزی دانستهنیست, جز آنگ ناب نسبش احتالا از 
مردم شوشتر بوده. است: ۱ 
در منابغ موجود نخستین. جایی که در آن نامی از ابوالعلاء برده 
شده, قصیده‌ای از منوجهری (د ۴۳۲ ق/۰۴۱ 13 است که وی در ان 
ضمن برشبردن سخنگویان و جکیمان پیش از خود, اوالعلاء را در 
زمر؛ شاعران معروف همجون ابرالعباس ربنجنی, پوسلیک گرگانی و 
بوالثل آورده ات (ص۱۴۰). این شاعران همگی متعلق به نیمه دوم 
نده ۳ تا اواسط سده ۴ ق بوده‌اند و بر این اساس و پا توجه به زبان و 
سبک ابیات بازمانده از اپوالعلاء می‌توان احتمال داد که وی در اراسط 
با اواخر سده ۴ ق می‌زبسته است و اشاره‌ای که منوجهری به نام او در 
کناز شاعران بزرگ آن روزگار کرد است. حکایت از شهرت ر 
آهسیت ۳1 دازد: 
آنجه تاکنون از اشعاز اپوالعلاء به دست آمده, نزدیک یه ۱۰ بت 
ات که.در لغت‌فرش.اشدی طوشی ( نگ ج اقبسال, ۱۸۷ 
۴۵۱-۰ چ دبیر سیاقی, )٩-۸‏ و ترجما نالاعف رادبانی (ص ۳٩‏ 
۴ ۵ وحدایق السحر وطزاط:(ص ۷۰) نقل آشده است. اما همین 
مقدار اندک»: نمودار.قدرت و مهارت ابوالعلاء دز. خلق تشبیهات و 
مضامین نو و تصاویر شعری است و از لحاظ شیوه بیان و نوع مضمون 


و موضوع, تازه و بدیع است. سعید نفیسی براساس قطعة هجوآمیزی از 
ابوالعلاء .که در لغت فرس اسدی طوسی (ج اقبال: همانجا) نقل شده, 
وی را نخستین شاعر هزل‌گو و پیشوای هزل‌گویان دور؛ُ بعد دانسته 
است (ص ۲۶۸-۲۶۷ ): دو بیت دیگر از اشعار او که در صنعت معما در 
کتاب وطواط. (هبانجا) آمده. ظاهر گهن‌ترین. معما در زبان فارسی 
است (نفیستی, همانجا): 
به گفتة رادویانی, ابوالعلاء کتابی در عروطن به زبان فارسی داشته 
که وی آن را دیده بوده است (ص ۲)؛ از این رو ابوالعلاء رامی‌توان ا 
نخستیی موّلفان اینگونه:آئار به زبان فازسی دانست (صفا, ۴۳۹/۱). 
مأخذ: اسدی طوسی, افت فرس, به کوشش عباس اتبال, تهران, ٩۱۳۱اشن؛‏ هنون 
, همان, به کریش,محمد دییزٍ سیانی. نهران, سس ش؛. رادریانی, مجمد بن عمرر 
ترجمان‌اللاغة, به کوشش احمد آنثر س, استالبول, ۱٩۳۹‏ م؛ صفا, ذبیح‌الله, تاریخ ادییات 
در ایران, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ منوچهری, احمد بن قرص, دیوان؛ به کوشش محمد دییر 
نیافی, بان ۳ ش! نفیسی, سعیده «ابرالعلاه. ششتری». شرق, .تهران: 
۰۰ شی, دور اول, شه 1۵ وطواط, رشیدالذین مخمد عمزی: حدایق اللسحر فی‌دفایق 


الشعر: به کرششي عباس افبال, تهران,, ۱۳۰۸.ش. 
۱ ۱ محمد عبذعلی 


بلاغ توب َو رازی: ملقب به ناکوک 
(د۱٩۴ق‏ ۰۹۸ ط13 ادیب و شاعر ذواللساتینو دبیر دور؛ دوم رززگار 
غزئویان. عنوان عمید که بعضی از تذکره‌ها به او داده‌اند, حکایت از مقام 
دیوانی ار دارد (عوفی,۱۳۳-۱۲۲/۱؛ اوحدی, ۶۸۵). از تاریخ تولا و 
احوال زندگی او اطلاعی در دست نیشت,جز آنکه وی در پی برکناری از 
منصب دبیری به دستوز سلطان ابراهیم‌بن مسمود (خک ۲-۴۵۱٩۴ق)‏ به 
زندان لاهور افتاد و ۸ سال را در بند گذرائد (عوفی, همانجا)؛ اینکه 
هدایت وفات او را در ۴۷۱ ق نوشته است (۸۷۳/۱)» ظاهزا تحریف رقم 
۱ است. ۱ 

ابوالعلاء:با شاعران دربار غزنوی از جمله مسعود سغد سلمان (د 
۵ و ابوالفرخ رونی آشنایی, داشت (اوحدی.. ۶۸۶؛ هدایت: 
همانجا) و از اشارات ستایش آمیزی که سنعود سعد در اشعار خود به 
از کرده و از ابیاتی که در رثای ار سروده (ص ۰۳۶۷ ۶۰۳ برمی‌آید کف 
روابط میان آن.در بسیار دوستانه بوده. است: 

ابوالعلاء به دو.زبان فارسی و عربی شعر می‌گفته و نمونه‌هایی از 
سروده‌های او. در تذکره‌ها و کتب تراجم دیده می‌شود (نک: باخرزی. 
۲-۲ باقوت, ۱۸۱,۱۷۷/۱۱؛.عوفی» ۱۲۵-۱۲۲/۱؛ هدایت: 
۳ غوفی (۱۲۲/۱) و یاقوتِ (۱۷۲-۱۷۱/۱۱) از دیوانهای 
فارسین و.عربی: او یاد کرده‌اند که دز: شرق و غرب عالم اسلامی 
خواستاران بسبار داشته است. وی در ترسل توانانی خاص داشته ودر 
یکی از نامه‌های خوذ: که باقوت (۱۷۳-۱۷۲/۱۱) بخشی از آن"را نقل 
کرده است؛ ممدوح و مخاطب را پا الفاظ و اصطلاحات علم تخو مدح 
و ثنا گفته و قدرت و تبخر خودرا درادای مطالب به ضورت مصنوع و 
مزین ابراز داشته. است. 

دو اثر به انوالعلاء منسوب است: 


۱ . برژونامه, .که منظومه‌ای است خماسی در سرگذشت برزو بسر 
سهراب و در واقم مجموعه‌ای ات از افسانه‌های مربوط یه خاندان 
رستم که فردوسی به آنها نپرداخته و ظاهراً ابوالعلاء این منظونه را به 
عنوان ذیلی بر شاهنامهه در نظر داشته است (ژول مول. 1/64). برزونامه 
با بخشی از داستان سهراب. بدان سان که در شاهنامه آمده است, آغاز 
می‌شود و در برخی موارد ابیاتق از شاهنامه را با اندک:تفاوتی در. 
بردارد: این منظومه کلامی نسبتاً پخته و استوار دارد و سبک آن:نزدیک 
به‌شنیوه فردوسی است و تاحدودی از تأثیر غداصر. فرهنگ وزبان‌عربی 
پگیان‌مائده انبت (مفاء امه ترایی ۱۳۱۰۱۳۰۷۱۳۰۲ پرخاات 
بیشتر: آثا میمابه که در منده #ق و پسن از آن پدید آمده‌انده در این اثر 
ال زوایات و داستانها نزدیک به صورت اولیه باقی مانده است. از 
این کیفیات ر نیز از یز گیهای سبکی این اثر (نک:همان:۳۰۸-۴۰۷) 
برمی‌آید. که زمان نظج آن تباید بعد از ند ۵یا اوایل سده ۶ ق باشد (ژول 
مول.1/66) وبا اینکذدرهیج یک ازمنابم‌نامی ازسرایند: برزونا مه درمیان 
نیست: اما امروز با اناد به گفتة آنکتیل دوپرون" و براساس نسخه‌ای 
که ار در دست داشته است (ن: صفا, تاریغ ادبیات؛ ۲ آنّرا از 
آثار ابوالعلاء شمزده‌اند. از برزونامه دو نسنخٌ خطی در کتابخانه ملی 
پاریس هست که یکی از آن دو دازای:۶۰۱۰۰۰ بیت بوده که ۳۰۰۰ 
بیت از پایان سخه افتاده است (بلوشف, 11۳715,16). نسخه‌های دیگری 
از این افر در کتابخانه بادلیان و نیز ذرکتبخانة مجلش موجود است 
(انه» 1/456؛ شوراء ۰)۳۹/۱۱ بخشهایی از اين منظرمه جداگانه جاپ 
شنده است. بخشی را که دربار؛ یکی از : 
که کارت چاب ان ترجمه کوده استا امیس فولرین "و فسانتی..ن 
بخش را دوپاره به جاپ رساندهاند (ژرل مول» 7 قسمتی دیگز از 
برژونامه با عنوان «سوسن نامه» به کوشش ماکان "به ضمیمة شاهنامة 
طبع خود او آورده شده است::اين ضمیمه بخشی:دیگر از برزونامه زا 
نیز که در بعضی از نسخه‌های شاهنامه راه یافته بود؛ در پردارد (صفا, 
همانجا): 

۳: بیژن‌نامه: که داستانی منظوم در اجوال بیژن پسر کیو. پهلوان 
ایرانن است و بسیاری از ابیات: آن از داستان بیژن و منیژه فزدوسی 
برگرفتة شده است (متلا نکن بیژن نامه گ ۴ الف: ۱۵ الف» ۲۶ پ؛ 
٩‏ به قس: فردزسی, ۰۱۴۹/۲ ۰۱۷۴۰۱۷۳۱۱۶۰ ۱۹۸): نسخه‌ای از 


شکارهای برزوست, 


این اثر بدون نام سراینده در موزه بریتانبا بوجود است (ریو, شم 199؛ 
مرکزی, شه:۱۵۰۰)..از اشاره‌ای که شاعر در آخرین بّت آن به اثر 
دیگزش؛برزونامه می‌کند» معلوم می‌شود که اين در اثر از یک شاعر 
است"(نیز»نگه" ریو». 1132-133.صفا: حماسه‌سرایی« ۰۰۲۱۶ .۳۱۷). 
ماخله ارحدی یی محمد ین مم‌الذین: عزفات العاشقین, تخد خطی ملک, شذ 
۴ باخرزی, علی بن حننن:.دنية القصر و:عصرة اهل العصر: به گرشتن محمد 
ترنجی: بیرَوت, ۱٩۱۳ق؛‏ بیژذنامه, منسرب به ابرالعلاه عطاء بن‌یعقوب, نس خطی 
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ابوالعلاء گنجوی ۹ 


موز؛ُ بربتانیاه شم ۲۹۲۶ 007؛ شوراء خطی؛ صفاء ذییح الله, ناریغ ادییات در ایرآن, تهرران. 
۳شن؛ همو, جماسه‌سراپی در ایران :تهران:۱۳۶۳ش؛.عرفی: محمد, تدکرژ لباپ 
الالياب, با تعیقات مجمد زوینی, نهران, ۱۳۶۱ش؛ فردوسی, شاهنام. به کوش 
ژرلمول, نهران, ۱۳۴۵ش؛ مر کزی» میکررفیلنها؛ مسعود سعد سلمان, دیوان, به کوشش 
رثیذ باسمی, تهران, ۱۳۱۸شن؛ هدایت: رضاقلی‌خان, مجمع الفصه‌اء به کرششی مظاهز : 
معتاء تپران, 2۱۳۳۹ 
11 ,۱۵ظ :1928 ۹ ,۲۲5۵۱5 1۳۱۵۳۵۹۱5 که ماه :۱ 
۳ ات۱ ۳1 7 
هر ۱ 


ما۳۵ ۱۵6 ۵ منوهاماف ۱۶ ما امهامرونگ بن بنعن؟ :1838 بعتعط 
,5 ,۱۱008ما رقامزه م۱1 


ثن؛ یاقرت: ادبا؛ نیزء 


حبیبه دانش‌آموز 


آبوالغلاء گنجوی,_نظام‌الدین محمود (د ۵۵۴ق/ ۱۱۵۹ از 
شعرای پارسی گوی و ستابشگر شروانشاه منوچهر بن: فرندون. 1 
گنجه یه دنیا آمد و ظاهرا روزگار جوانی خود را در همانجا گذزاند. 
ابوالعلاء دز" ۳۴ نتالگی بة شرزان رفث (فضنیع: ۲۶۶/۲ و به 
دربار منوجهر شروانشاه راه یافت. سلطان شعر دوست بود و فضلا را 
محرم می‌شمرد و ابوالعلاء در دربار او عنوان ملک الشعرایی یافت 
(دزلساه: ۵۸-۵۷). در اي زمان افضل‌الدین خاقانی و فلکی شروانی 
از شاگردان ابرالعلاء بودند و هر دو به ونیل ار به درپاز شنزوانشاه راه 
افتند (همو, ۵۷! رازی, ۹۹/۳؛ گاژرونی: ۳۳؛ اوجدی, ۳۱). 
اپوالعلاء به استعداد. خاقانی بی. برد و به او دلبستگی خاص یافت و 
دختر خودارا به عقد وی در آزرد (حمدالله» ۷۲۳,۷۲۲؛ علیشیر, ۳۲۹! 
رازی, ۳۰۰/۳) و تخلص خاقانی را برای او بر‌گزید (حمدالله, 
دولتشاه, همانجاها), ولی پس از جندی میان استاد و شاگرد اختلاف 
افتاد و ,عناد. دید آید ز.بههجو یکدیگر پرداختند. (نک: خافانی؛ تحفة 
العراقین, ۰۲۳۷-۲۳۵ دیوان, ۳۸! علیشیر, ۳۲۹,۳۲۸! دولتشاه, 
همانجا؛ ارخدی: ۳۲-۳۱). ازحدی ریش این اختلافات رانسخن‌جیلی 
و فتنه‌انگیزی دیگران.دانشته است (ط 4۳۱ اما برخی دیگره غرور و 
نخوت بخاقانی را موجب این؛ امر. می‌دانند (دولتشاه, همانجا؛ آذر 
بیگدلی: ۵۳-۲). خاقانی در دو قصیده از دسیسه‌جینیهای ابوالعلاء و 
حاسدان خود سخن. گفته است (نک: دیوان ۱۳۹-۳۷ ۳۵۰-۳۴۶) وبه 
نظر می‌رسد که خیس اول وی در نتیجهٌ همین اتهامات و دسیسه‌ها بوده 
باشد. وی در یکی از قصایدش به حبس خود اشاره کرده و ابوالبلاء را 
موجب این گرفتاری دانسته است (نک: همانجا), خاقانی درمقابله با 
رفتار ایوالعلاء: ناکت نشست و اتهاماتی زا بزاوی وازد ساخت:و 
ظاهراً با استفاده از گزایشهای شیعی ابوالفلاء (نکه شعاع شیرازی, 
۷۶ وی زا منتسب به اسماعیلیان و پیرو حسن صباح قلمداد 
کرد نعفة العراین,, ۲۳۷-۲۳۵).. ظاه را اینگونه اتهامات. پیامدهای 
ناگراری در بی داشته است و ابوالعلاء در یکی از:قصایند خود (شعاع 
شیرازی, همانجا). سعی فراوان درز رد این اتهامات. دارد؛ . 
پا وجود ثتهرت و.جایگاه ویژه‌ای. که اپوالعلاء دز اران و دزبار 
عع 3:۷ 


۱۳۰۱۰۱ 2:10 


۱۰ آبوالعلاءمحمد 


شروانشاه داشته. پیش از جند قطعه و قصیده از وی برجای نمانده 
اسّت (رازی: ۲۰۱/۳ ۰ ۱۳۰۲ شعاع شیرازی, ۰۷۰۵ ۷۱۱۲۷۰۹ - 
۳ ) ظاهراً وی اشعار فراوان و دیوانی داشته که از میان رفته است. 
زیرا رازی (۳۰۰/۳) به کثرت روایت از اشعار ار اشاره کرده؛ ولی 
هدایت (۱۹۹/۱) و آذر بیگدلی (ص. ۵۳) به اندک بودن اشعارر ار 
اشاره دارند. 

۳ هیچ یک از منابع معتبر سخنی از سال وفات ابوالعلاء به میان 
نیامده است؛ اما ازادانی در «شاهد صادق» وفات او را در ۵۵۴ ق 
آورده (ص ۲۷) و در نسخه‌ای از تذکره‌ای بی‌آغاز و انجام که در دست 
شعاع النلک ثیرازی (ص ,۷۰۶) بوده: مرگ او در ۵۷۱ ق ذکر شده 
است, ولی تاریخی که‌در «شاهد صادق» آمده:درست‌تر به نظر می‌رسد. 

مأخذ؛ آذر یکدلی, لطفعلی, آتشکده, به کرشش.جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 

آزادانی اصفهانی, محمدصادق ین محمد صالم, «شاهد صادق», پادگار, ۱۳۲۴ ش, سس 

۲ شه ۶؛ ارحدنی پلیانی, محمدبن معین آلدین, عرفات العاشقین, نسخه خطی کتابخانا 

ملک, شه ۵۳۲۴: حمدالله مستوفی, تاریغ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی» تهران؛ 

۲ شب خاقانی شروانی, نحفة العرافین, به کرشش بحبی قریب, نهران, ۱۳۵۷ ش؛ 

همر, دیران, به کرش ضیاء‌الدین سجادی: تهران, ۱۳۵۷ ش؛ دولتشاه منمر فندی, تدکرة 

الكعراه, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم: پد کرشش جراد فاضل, 

تهران, ۱۳۴۰ ش؛ شعاع شیرازی, محمدجسین, «ابوالعلاء گنجری»: ارمغان, ۱۳۱۲ ش: 

س ۱۴!عیشیرنوایی, مجالس اللفانی, به کرش علی اصفر حکمت, تهران, ۱۳۶۳ فی؛ 

فصیح خرافی» احمدین محمد, مجمل فصیحی, به گرششن محمود فرخ؛ مشهد, ۱۳۴۰ 

ش؛. کازرونی؛ ابرالقاسم بن اپی‌حامد, سل السلرات, به کوثیش یجی تریب, تهران, 

۰ شش هدایت, رضاقلی, مجمم الفسحا, به کرشش مظاهر مصفا: تهران, ۱۳۶۶ ش, 

علی میرانصاری 


آبوالْغلاء محَمدبِنِ عَلی:_ نک آل‌حسول. 


آبوالعلاء مُعرّی. احمدین عبدالله بن سلیمان تنوخی (۲۷ 
ریع‌الارل ۳۶۳ - ۴۴۹ ق | ۲۶ دسامبر ٩۷۳‏ - ۱۰۵۷ م), شاعر و 
اندیشمند برچستهٌ ناپینای عرب. هر جند او زندگانی پرماجرایی نداشته 
و بیشتر عمر خود را در. کناره‌گیری از مردم و گوشه‌نشنیتی گذرانده 
است. اما آگاهی ما از زندگانی او اندک نیست. 

اپوالعلاء در معرة اللعمان, شهر کوجکی میان حلب و حماه, زاده 
شد. نیاکان وی همه از شخصیتهای برجسته و سرشناس به شمار 
می‌رفته‌اند و اکثر آنان اهل حدیث و آدب و نیز قاضیان معرة اللعمان 
بوده اند. پدرش (د ۳۹۵ ق /۱:۰۵م) ادیپ, لغوی و شاعز بوده است. 
وی ۳ پسر به نامهای ابوالمجد محمدین عبدالله, ابوالعلاء رابوالهیشم 
عبدالواحد داشته است. ابوالهیتم (د ۴۰۵ ق. | ۱۰۱۴م) شعر نف 
می‌سروده و ابوالعلاء راوی و گرد آورند؛ اشعاری برای پسرش ابو نصر 
زیدبن عبدالواحد:(د. ۴۴۲ ق /:۱۰۵۰م): بوده. انست.. برادر مهثر 
آپوالعلاء, اپوالمجد (د.۴۳۰ ق | ۹) در پسر به نامهای ابومحمد 
ععبدالله و ابزالحنن علی داشته است. ابومحمد در ۴۴۴ ق قاضی 
معرةالتعمان بوده. و دیوان شعر و رسائلی نیز داشته است. ابوالحسن 
نیز دز همان شهزاو حماه قاضی بوده است. وی نزد عمویش ابوالعلاء 


درس بی‌خوانده و آنجه ابوالعلاء املا می‌کرده, می‌نوشته است (ابن 
عدیم: «الانضاف». 2۴٩۹۳‏ ۰۴۹۸ ۰۵۱۱ ۵۱۲) 

ابوالعلاه.در ۴ ننالگی دچاز آیله شد و در اثر آن چشم راستش از 
پرده‌ای سپید پوشیده شد و چشم چپس به کلی گود افتاد و وی بینایی را 
از دست داد؛ چهره‌ائن نیز آبله گون شد. گفته می‌شود که ابوالعلاء 
پیکری نحیف: داشته است (همان, ۵۱۴): 

ابوالعلاء نخست قرأن راء به چندین روایت. نزد چند تن از شیوخ 
زمانش فراگرفت. لفت و نحو را نیز نزد پدر خود و نیز ابویکر 
محمدین مسعود بن ترچ نحوی آموخت, در نوجوانی به جلب رفت و در 
آنجا نزد محمدین عبدالله بی سعد نحوی, راری اشعار مُتّی (د ۳۵۴ ق 
/ ۸۶۵م) آموزش دید و احتمالاً همین برخورد با اشمار متنبی انگیزهة 
ری شد که بعدها از ستایشگران متنبی و شارح اشعار ار شود. وی 
حدیث را نیز نزد پدز, جذ و برادر خود ابوالمجد و چند تن دیگر 
آموخته بود (همان, ۵۱۴- ۵۱۷), همجنین گفته می‌شود که ادب و لفت 
را نزد چند تن از شاگردان اپن خالویه (د ۳۷۰ ق) فرا گرفته بود. 
ابوالعلاء در ی آموختن. بیشتره سفری به طرابلس شام کرد و از 
کتابخانه‌های آنجا بهره گرفت. وی بر سر راه خود از شهر لاذقیه نیز 
گذر کرد و در آنجا در «دیرفاروس» به راهبی پرخورد که با دانشهای 
یونانی آشنایی داشت و ابوالعلاء از وی سخنان و عقاید .فیلسوفان 
بونان را شنید که گویا در اندیشة او اثر نهاد و انگیزه برخی از عقاید 
انحرافی وی در .اشعارش شد (قفطی, ۴۹/۱): : 

اپوالعلاء در ۳۹۸ ق راهی بغداد شد و در ۳۹۹ ق به آنجا رسیدو 
یک ببال و ۷ ماه در آن شهر ماند. گفته می‌شود. که انگیزه سفر وی به 
بغداد شکایت بردن از بعضی نواب حلب بوده. که بد وقف موروئی ار 
دست. درازی کرده بودند (ابن عدیم, همان, ۵۱۶؛ قفطی, ۵۰/۱) اما 
ظاهراً تصد واقعی ابرالعلاء از سفر به بغداد فراگیری بیشتر دانشهای 
ادبی و به ویژه دستیابی به کتابخانة بزرگ آنجا بوده که سرپرستی آن را 
عبدالسلام بصری, معروف به واجکا (د ۴۰۵ ق) برعهده داشته است. 
گفته می‌شبود که وی همچنین از بزرگان بغداد برای رفع دستاندازی 
به موقوفه خود باری خواسته, اما نتیجه‌ای نگرفته بود. اکنون حقیقت 
امر را می‌توان در گفتار خود ابوالعلاء جست وجو کرد: وی از یک سو, 
دز نامه‌ای. که پش از آگاهی از مرگ مادرش, از بغداد به دایی خود: 
ابرالقاسم علی می‌نویسد. می‌گوید که وی گمان می‌کرده است که بتواند 
در بغداد پماند, زیرا در آنجا علم را بیشتر از سنگریزه‌ها در مناسبک 
عقبه یافته است: سپس از مردمان بغداد به نیکی یاد می‌کند و مهر بانیها 
واخوشرفتازبهای ایشان با خودش:را می‌ستاید. اما ازاسوی دیگر, 
می‌افزاید که برای طلب ادب یا مال از اهل بغداد به آنجا نرفته است؛ 
زیرا از ۲۰ سالگی, دیگر.نیازی په آموختن از یک عراقی یا شامی 
نداشته: پلکه آنجه وی زا به سوی بغداد کشانده, کتابخانة آنجا بوده 
است (ابوالعلا» رسائل مع شرحها, ۶۷, ۷۴, ۰۷۶ ۷۸). وی در ناما 
دیگری که برای اهالی مغرة النعمان فرستاده, ولی به دست ایشان 


نرسیده بوده است. می‌نویسد که سفر وی به بغداد برای دستیابی به مال 
فراوان یا دیدار با مردمان نبوده: بلکه آو ترجیخ می‌داده است. که در 
دار العلم اقامت کند. وی بار دیگز از مردمان بغداد به نیکی یاد می‌کند که 
در ستایش از او وه فضل او غلو می‌کرده و.اموالشان را.بی‌دریغ در 
اختیار او می‌نهاده‌اند (همان, ۸۳.,۸۱)..نام ابوالعلاء در بغداد مشهور 
شده بود و دبوان سقط الزند را نزد. او مق‌خواندند (قفطی. همانجا), 
وی دز آنجا همچنین. با شریف رضی و سید مرتضی معاشرّت داشته 
است و آن دو, دانشن و تیزهوشی وی را می‌ستوده‌اند (همانجا). 

ابرالعلاء در ۴۰۰ ق / ۱۰۱۰م از بغداد به معرة لنعمان بازگشت و 
از آن زمان تا پایان عمر خانه شین شد. وی خود را «گرو گان دو زندان» 
زندان نابینایی و. زندان خانه‌شینی و گوشبدگیری بت نامنیده آشت 
(اببن انباری, ۲۴۲؛ ان جبوزی: عبدالرحمن, ۱۸۴/۸؛ باقوت, 
4۳ )/ انوالعلاء خود در همان نامه که از بغداد برای اهالی معرة 
اللعمان فرستاده: بود,: تصمیمش را به. خانه‌نشینی .اعلام. می‌دارد و 
می‌گوید که تلخ و شنیرزین روزگار را چشیده و نیک وابد آن را آزموده و 
به این نتیجه رسیده است که پسندیده‌ترین کاری که می‌تواند در زندگی 
انجام دهد عزلت گزیدن و از مردمان کنازه گرفتن است. وی می نویسد 
که این تصمیم خود را با گروهی مورد اعتماد در میان نهاده بوده است و 
همگی .این دوراندشی را بسندیده بوده‌اند. سپس می‌افزاید که این 
تصمیم را ناگهانی نگرفته. بلکه این امر زايیدة انديشة سالهای متمادی 
و طولانی بوده است (همان,۸۱۰ - ۸۲), 

اپوالعلا» در ۸۶ سالگی؛ پس از ۳ روز بیماری که در اثر آن نیزری 
فکری. خود. را نیل از دسنت داده. بود و در املابه پیرامونیانشش دچار 
خلسط و ائتباه می‌تسد, در ۱۳ ربیع الاول ۴۴۹ در گذشت (خطیب. 
۴ قفطنی, ۸۲/۱). گور. وی همچنان در معرة اللعمان برچای 
مانده است, 

ویژگیهای اخلاقی؛ تقریباً همة منابع مربوط به ابوالعلاه دربار 
چند ویژگی وی, همزبانند: خانه‌نشینی و مردم گریزی, قناعت, استفناء 
زهد و پرهيزگاری, احتراز از گوشتخواری و بسنده گردن به 
خوراکهای گیاهی و امتناغ از ازدواج. گفته می‌شود که ابوالعلاء از 
دارایی دنیابی بهرةٌ زیادی نداشت و از درآمد موقوفدای که به ارث به 
ار رسیده بود و خویشاوندان وی نیز در آن سهیم بودند. ارتزاق می‌کرد. 
در سال, ۳۰۰ دیناز: از آن موقوفه درامد. داشت؛ نیمی از.آن را به 
خدمتکاران خوذ می‌داد و با بقیةُ آن زندگی زا به قناعت می‌گذراند. 
خوراکتس عدس پخته, ثیرینیش انجیر, چامه‌اشس از پارچه‌ای خشن 
پنبه‌ای و فرشش در زمستان نمداو در تابستان حصیری از نی برد 
(قفعطی: ۱ - ۵۰؛ ابن جوزی:. عبدالرحمن,همانجا)..در بخشن 
جهان‌بینی اپوالعلاء در .همین مقاله نظریات او ذربار گیاهخواری. 
قنات. و پرهیزگاری بزرسی شده است. در اینجا باید گفت. که آنجه 
ناصر خسرو در سفرنامه, در شرح عبورش از معرة التعمان دربارة 
اپوالعلاء گزارس می‌دهد. با گزافه‌ای.است از راء شنیده‌هایش, یا 


ابوالعلاء‌معری ۱ 


تحریف توشتة او از سوی دیگران. در آنجا گفته می‌شود که ابوالعلاء 
«نعمتی بنیار داشت و بندگان و کار گزاران فراوان و خود هفة شهر او 
را جون بندگان بودند», درست این است که می‌افزاید «خود, طریق زهد 
پیش گرفته بود. گلیمی پوشيده و در خانه نشسته. نیم من نان جوین 
راتیه کرده, و جز آن هیچ نخورد» (ص ۱۸). درباره استغنای ابوالعلاء 
گفته می‌شود که. المستتصربالله, خلیفة فاطمی مصر (د ۴۸۷ ق), مال 
حلالی از بیت المال به ابوالعلاء بخشید. اما وی نپذیرفت و در شعری 
گفت که او ارزاق را طلب نمی‌کند. زیرا خدا رزقش را به وی می‌رساند 
و وی می‌داند که اگر قوتی به او داده می‌شود. آن نیز بیشثر از حق 
اوست. (صفدی,.۹۹/۷). همجنین آمده است که اپونصر هبة الله بن 
موسی المژید فی الدین, داعی الدعا: فاطمیان مصر. به لمال بن صالح, 
فرماندار حلب .و معرةالتعمان نامه‌ای وشت ز از از خواست:ه مال 
کافی برای تهیة,همة وسایل زندگانی, از جمله لذیذترین خوراکها: در 
اختیار. اپوالعلاء. بگذارد. اما وی نپذیرفت (ابن عدیم, «الانصاف»» 
2۶۵ 

ابوالملاء از معدود ثباعرانی است که دز مدح و ستایشن صاحبان 
مال و جاهب جز برای دو سه تن, آن هم در شعرهای دوران جوانیش ب 
شعر نسروده. است: وی در مقدمةٌ دیوانش «سقط. الزند» ینیما 
می‌گوید که هرگز سروده‌های خود زا به قوش رئیسان نرسانده و در 
طلب پاداش, مدح کسی را نگفته اشت(۱۰/۱). نوشته‌اند که علی‌بن 
جعفربن فلاح (فلاحی)» وژیر خليفة فاطمی الحاکم پامرالله (خلافت 
۶ ۴۱۱ ق/ ۱۰۲۰۰-۹۹۶ م), به عزیزالدوله اپرشجاع فاتک بن 
عبدالله (د ۴۱۳ ق) فرماندار حلپ از سوي الحاکم. نامه‌ای نوشست و از 
او خواست که اپوالعلاء را به مضر ببرد تا در آنجا برای او «دارالعلمی»: 
بنا کند و خراج معرة.اللعمان را در اختبار او نهد. عزیز الدوله به معرة 
اللعمان رفت و با ابوالعلاء دیدار کرد و آن پیشنهاد را با وی در میان 
نهاد: اپوالعلاء از, از مهلت خواست و نامه‌ای برای فلاحتی فرستاد و از 
پذیرفتن پيشنهاد وی عذر. خواست (ابن غدیم, همان: ۰۵۷۴ ۵۷۷- 
۷۸ قس: ابوالعلا». رسائل مم ثبرجها, .)۹٩ -٩۲‏ عزیزالدوله خود 
آبو العلاء را محترم می‌داشت و از ار خواسته برد که برایش کتابهایی 
تصنیف کند. ابوالعلاء کتاب الصاهل رالشاحج و کتاب القانف را به نام 
ری املا کرد که کتاب دوم با مرگ عزیزالدولهناتمامماند (ابن عدیم؛ 
همان ۰۵۳۲ ۵۶۵, زبدة الحلب,. ۲۱۶/۱). 

در بیشتر منابع از انتعدادهای ویزه ابوالعلاء سخن رفته است. دز 
یک جا گفتة ابوالحسن مصیصی شاعر نقل می‌شود که در معرة النعمان 
یکی از شگفتیهای روزگار زا دیده و آن ثباعری ناپینا بوده است. که 
شطرنج و نردبازی می کرده و در هر.فنی از جد و هزل نسخن می‌گفته و 
خدا را سساشس می‌گزارده که وی را ثابینا کرده و از دیدن بدخویان 
نفرت‌انگیز آمنوده ساخته است (معالبی, ۹/۱). گزارشهای بسیازی نیز 
دربارهٌ نیروی حافظهٌ بی‌مانند اپوالعلاء آمده است که از آن میان بة نقل 
یکی بسنده می‌شود: از ایو نصر المّید فی‌الدین نقل می‌شود که دز معرة 


۷۱۲ اپوالعلاءمعزی 


التعمان, همراه برادرئن. به. دیدار اپوالعلاء رفته و در حضور وی با 
برادر:به فازسی سطن گفته: سپسل یا ابوالعلام به گفت وگو پزداخته و از 
شنیده‌هایش. دربارة. قدرت حافظةٌ وی اظهار شگفتی کرده.و از .ار 
خواسته است که نمونه‌ای از حافظه‌اش به وی بنمایاند. ابوالعلاء نیز به 
ری.گفته است: که اگر بخواهد, وی می‌تواند. گفت‌وگویی را که او به 
فارسی با پزادرش داشته است, پرایش تکرار: کند. آنگاه ابوالعلاء بن 
آنکه فارسی .بداند: آن گفت‌وگو را بی‌کم و کاست برای موید تکرار 
کرذه بود. (ابن: عدیم. «الانصاف»,. ۵۵۲ - ۵۵۳). 

اپوالعلاه عمر خود را در دوران پرآئبوبی گذراند. وی .از کنج 
عزلت خود. با دیده دل به همة رویدادهای جهانپیرامون خود, به ویژه 
به آنجه در زادگاهش و اطراف آن ی گذشت, می‌نگریست. دوران عمر 
وی سرشار از درگیریها و کتناکشهاست: درگیزیهای خلفای عباسی با 
ابرانیان و تزکان, از یک سو ز درگیریهای فرمانروایان محلی و قبایل 
عرب بدوی و نیز کساکش و رقابت عباسیان با خلفای فاطمی مصنر و 
نفوذ قرمطیان و فاطمیان در دشق و حلب, از سوی دیگر, و سرانجام 
مهاجمات ام اتوری بیزانس و نفوذ آن در آن واحین, این رویذادهای 
تاریخی هموازه با تاریخ حلب و معرةاللعمان درآمیخته بوده است 
وبرخی‌از: آنها در اشعار ابوالملاء معری منعکس شده‌اند (هربار ین 
رویدادها: نک: همو,زیدة الحلب, ۱۱۱/۱ به بعد). 7 

شاگردان و. کاتبان ابوالعلاء: ..با وجود اینکه ابوالعلاء معری 
خانه‌نشینی و گوشه‌گیری گزیده بود و جنانکه خود پارها در اشعارش 
بیان منی‌کنن تنهایی را بر مماشبرت. بر مردمان تجنیخ می‌دادد, اما از 
جنان شهرتی برخورداز بوده است که دیگران را به سوی او می‌کشانده 
تا ود ار درس بخوانند و چیژهایی را که تنها ار می‌دانسته است. از وی 
بیاموزند.. هیک از شاگردان او. خود از قاضیان, ادیبان و راویان 
برجستة روزگاز خویش. بوده‌اند, ابن.عدیم.۴۹.تن از اپنان را نام 
می‌برد. از برجسته‌ترین این شاگردان, ابرزکریا بحیی‌بن علی خطیب 
تبریزی (د ۱۱۰۹۰/۵۰۴ م) موف کتاب تهذیب اصلاح المنعطق و 
ابوالمکارم عبدالوارث بن محمدین عبدالمنعم ابهری بوده‌اند. این 
عدیم نقل می‌کند که اين دو از برجستگان ادب و متبحر درعلوم عرب و 
از وایستگان به ابوالعلاء بوده و چندی را به بهره‌گیری از او 
گذرانده‌اند («الانصاف», ۵۱۷ < ۵۲۰). چنانکه پسیاری: از" منابع 
گزارشهایی از خطیب تبریزی فربارةابولعاه نقل نمی‌کند. شایان 
گفتن.است که وقتی خطیب تبریزی برای آموزش نزد ابوالعلاء رفت. 
کیسه‌ای پر از سکة زر به وی داد و.از ار خواست. که آن را به یکی از 
خدمتکاران دهد تا در .مدتی: که نزد ابوالعلاء است. صرف: خوراک, و 
دیگر. نیازمندیهای وی کند.: اپوالعلاء کیسه. را گرفت و نزد خود نگه 
داشت: و به وکیلش فرمان داد که نیازمندیهای خطیب را در مدتی که در 
میعرةاللعمان است, تأشین کند., زوزی که خطیب تبصد رفتن از 
معزةالتعمان کرد و.برای وداع نزد ابوالعلاه رفت؛ وی آن کیسه را به او 
بازگرداند جه می‌دانست که خطیب, فقیر و بدان نیازمند است 


(همان, ۵۷۶). 

کاتبان ویژهٌ ابوالعلاء ۴.تن بوذه‌اند که نامه‌های وی و نیز آثار نظم و 
نثر او را می‌نوشته‌اند:: .۱. برادرزاده اش ابومجمد عبذالله پن محمد, 
که به عمویش شفقت داشته, په ار خدمت و دز بیماری از او پرستاری 
می‌کرده. است, خود از نیزدیوان شعز داشته و در:۴۲۳ ق قاضسی 
معرةالنعمان بوده است: ابوالعلاء در جند پیت او زا ستوده و از خدمات 
او سپاسگزاری کرده است. ۳. برادرزادة دبگرش ابوالحسن علی بن 
محمد, که او نیز در: ۴۵۱ ق منصب قضای معرة اللعمان را داشته است. 
ری همة آثار ابوالعلاء را از او شنیده و آنها را نوشته است..۳: جعفربن 
احمدین صالح,. که از خویشاوندان سببی وی بوده و خطی,خوش و 
استوار داشته و بسیاری از کتابهای ادن را بر اپوالعلاء می‌خوانده و 
آثار وی را می‌نوشته است..۴. ابوالحسن علی‌بن عبدالله متولی اوقافف 
جامع معزة النعمان.. که همة آثار ابوالعلاء و هریک را در چندین نشخه" 
باخعلی خوش‌می‌نوشته است. چند نن‌دیگر از شخصیتهای معرةالنعمان 
نیز کاتبان ابوالعلاء بوده‌اند (همان, ۵۲۴ - ۵۲۵). 

آنار: , ابوالعلاء آثار بسیار دارد که گاه شمار آنها را بالغ بر ۱۰ 
عنوان تخمین می‌زنند, این آئاز که در موضوعات گوناگون نقد, ادب و 
لفت. گرد آمده: عموماً همراه با التزام صنایغ.ادبی. مراعات ترتیب 
الفبایی و نوعی تقید در نگارش است. در بسیاری از,کتب وی به 
شیوه‌ای غریب و از زبان بدیده‌ها و موجودات مختلف چون سور قرأن, 
ملانک و گاه حیوانات مختلف به‌نقد و بررسی مسائل گوناگون 
فی از آثار وی در پی جنگهای صلیبی و سقوط 
معرة النعمان از میان.رفته است و برخی از آنها که آمروز به.دست ما 
رسیده؛ ایلهاست: 

جاپی:. ۱. الاوزان والقوافی فی شعر المتنبی: ایوالعلاء که شخت 
شیفته و تا حدی مقلد اشعار متنبی بوده است (یاقوت, 4۱۲۴۱۲۳/۳ 
شروح متعددی بر دیوان او نگاشته که از آن جملة عنوان دو شزح او 
یعنی: اللامع:العزیزی و معجز. احمد باقی مانده است (ابن" خلکان, 
۱ الاوزان که احتمال دارد جزئی از یکی از اين دو شرح باشد, 
در پاب.۱۰ وزن عررضی. که مورد استفاده متنبی .فرار گرفته: فراهم 
آمده است. این اثر در مجلاٌ مجمع اللفة العربية (شم ۵۷) به کوشش 
محمدطاهر حمصی در دمشق (۱۳۶۲.ق) چاپ شده است, 

۲ الیشری بالجهاد, که در قاهره (۸۱۹۷۳) به چاپ رسنیده ابست. 

۳ حدیث الاسلام, که دز دو جلد در قاهره (۱۹۷۴ م) منتشر شده 
است: 


۴ رسالة الغفران. ابوالغلاء در اين رساله .که یکی از پرآوازه‌ترین 


پرداخته شده است؛ ۰ پرحی 


آمار اوست. در. پاسخ به.رسال.ابن,قارح, ضمی "یک سفز خیالی دز 


جهان آخرت به نقد و.بررسی اشعار شعرای دورانهای مختلف 
می‌بردازد. همانندی شکل این رساله با رسالًالتوایع والزوایع. اب 
شهید ائبجعی. (ه م) که در همین اوان دز آن سوی جهان اسلام نگارئن 
یافته توجه‌انگیز است. همچنین, تأئیز احتمالی این.اثر در تألیف کتاب 


مشهور کمدی الهی دانته, مباحث مفصلی را ذر ادبیات تطبیقی جهان 
سبپ:گشته است (ن5: بخشن رسالة الغفران در همین مقاله). اين رساله 
بارها به چاپ رسیده است. از جمله به کوشش ابر اهیم یازجی (قاهره, 
۵ ق)؛ به کوشش محمد کردعلی در رسائل البلغاء (قاهزه,۱۳۳۱ق)؛ 
به کوششن عانشه عبدالرحمن بنت الشاطی (قاهره. ۱۹۵۰م), همراه با 
شرخ, علی شلق (بیروت, ۰۱۹۵۰ ۰۱۹۶٩‏ ۱۹۸۵.,۱۹۷۷م): این متن 
بهترین و انتقادی‌ترین متن رسالة الغفران است؛ همچنین بخشهانی از 
کتاب توسط میس به زبان فر انسه ترجمه شده است (پاریس, ۱۹۳۲م): 

۵. ال زجرالنابم, ردیه‌ای است بر کسانی که به دنبال گردآوری شدن 
لزرم مالا یلزم..ابوالعلاء را به. کفر متهم کردند. اين اثر به کوشش امجد 
طرابلسی ‏ (یشق, ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م) به چاپ رسیده است: کتاب 
تکمله‌ای نیز با عنوان نجرالزجر داشته که در آن ابوالعلاء به توجیه 
برخی دیگر از ابیات لزوم که به سبب آنها به الحاد متهم شده و دز 
الزجرالتابح به آنها اارتی نرفته, پرداخته است. 

۶ سقط الزند. معمولاً منابع از اين اثر به عنوان دیوان اشبعاز 
جوانی ابو العلاء یاد کرده‌اند (نک: قفطی؛ ۶۲/۱؛ یاقوت, ۱۰۶/۳), ام با 
مراجعه به آن به اثنعاری از دوران کهودلت وی و زمان اقامت او در 
بغداد و پس از آن نیز برمی‌خوريم. این اثر, که در تبریز (۱۲۷۶ق) و نیز 
در بولاق (۱۲۸۶ق) ضمن شرح التنویر به چاپ رننیده, دارای شروح 
متعددی است. ابوالعلاء خود شرحی با عنوان ضوه‌السقط بر این دیوان 
داشته, که در: پیروت :(۱۸۸۴ع) به کوشش شاکر شقر همراه:با سقط 


الزند و در قاهره (۱۳۱۹ق) به چاپ رسیده است. از دیگز شروح این: 


دیوان. می‌توان اینها را برشمرد: شرحهای خطیب تبریزی, بطلیوسی و 
خوارزمی. که تحت.عنوان:شروح سقط الزند. به. کوشش.طه,جسین 
قاهره, ۱۹۴۶/۵۱۳۶۵م) به چاپ رسیده است؛ شرح ابویعقوب خوبی 
با,عشوان شرح التتویر علی سقط الیزند (تبزیز, ۱۳۷۶ق)؛ شسرح 
اخسیکتی. واحدی و فخر الدین رازی (برای این شروح و ساير شروح 
دیوان, نک: جندی, ۷۶۷/۲ ۷۷۴): بخشی از قصاید سقط الزند که در 
دبیات.عرب با عنوان«الدرعیات» نشهور است؛ برخی را بر آن داشته 
ست که علت سرودن اين قصاید را برانگیختن زوحیة جهاد در مردم 
که اجتمالا از دیدگاه. ابوالعلا». خاموئن شنده بوده. بدانندء 

۰ هبح دیوان ابن ابی حصية. ابو لعلاء که ه ذرخواست خود این 
بی خصینه به استماع اشنعار وا پرداخته(نکه ابواعلام, مقدمه, ۳) بد 


جمع‌آوری و شرع این.ابیات. همت. گماست. گرچه اين,شرح بیشتر 
دارای چنبة لفوی است و سبائل صرفی, لفوی و فقه الغة الفاظ را 
دزبرمی گنرد اما در عینحال از شرحهای معنوی و نقد ابیات یز تهی 
نیست. ابن عدیم این اهر:را در.۳ مجلد معزفی می‌کند (نالانضافت»: 
۰۱ اما انجه امروز در دستِ است. تلها قسمتی از دیوان و شرح آن 
است که در سالهای ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ق توسط .محمد اسنعد طلس دز 
دشق در دو مجلد به جاپ رسیده است. 
۸-ضوءالسقط: (نکة سقط الزند در:همین بخش): 


ابوالعلاءمعری ۳ 


٩‏ عبث الولید. شرح ابوالعلاء بر اغلاط دیوان بحتری, .چه 
اغلاطی که . بحتری خود دجار آن شده, چه اغلاطی که به‌واسطه اشتباه 
نساخ دیون وارد شده است. عبث آلولید در ۱۹۳۶/۱۳۵۵ در دمشق 
و بار دیگر در.۱۹۷۶م در.قاهره به کوئش نادیا علی الدوله به جاپ 
رسیذه است. ۱ 

۰ الفصول والفایات, ابوالعلاء ضمن این کتاب به طرح ظرایب 
علوم مختلف: چون لغت, نحوه. عروض. صرف: تاریخ: "حدیث» 
موسیقی, فقه: فلک و نجوم و... پرداخته است. ترتیب خاص کتاب که 
به صورت مجموعه‌ای از فقرات تدوین شده, برخی را بر آن داشته که 
گمان کنند اپوالعلاء. ذر این: اثر: قصد معارضد با قران داشته ات 
(باخرزی, ۱۵۷-۱؛. ابن جوزی, عبدالرحمن؛ ۱۸۵/۸؛ ذهبی, ذیل 
حوادث ۴۴۹۰ق؛ قس:.ابن عدیم, همان ۵۲۷ که تصریح می‌کند. به 
سبب این کتاب به اپوالعلاء افترا زده شد). اما در متن کتاب اپرالعلاء 
اشاراتی وجود دارد که خلاف آن را اثبات می‌کند (ص ۸۸). هر فقَرة با 
یک «غايت» (که همانند قافیه در شعر است) بایان می‌باید و پس از آن 
ابوالعلاء به تفسیر آن فقرة می‌پردازد. غایات فصولْ بر انساس حزوف 
معجم تنظیم شده و آنچ تا امروز باقی مانده از حرف همزه آغاز و ب 
خاء ختم می‌گردد. الفضول در ۱۹۳۸/۱۳۵۶م: به کوششن محمود 
حسن زناتی در قاهره بهْ جاپ رسیده استت, 

۱ زوم مالایلزم؛ با لزرمیات. دیوان اشعار اپوالعلاء است که در 
اییات آن ابوالعلا. خود را ملزم به رعایت حروف قافیه نموده است: 
ابوالعلاء در توضیح مطلب مبحثی را در شناخت لوازم قافیه, همانند 
مقدمه‌ای بر دیوان نگاشته است. این اثر بارها به جاپ رسید ه است, از 
جمله ب. کوشش .طه حسین, (قاهره.. ٩۱۹۵)؛‏ با شنرح ندیم عدی 
(دمشق؛ ۸ بطلیرسی شرحی بر لزومیات داشتة که باعنوان 
شرح المختار من لزرمیات ابی العلاء در دو مجلد به کوششن حامد 
عبدالمجید دز قاهره (۱۹۷۰م) به چاپ رسیده است. همچنین منتخباتی 
از لزرمیات به زبانهای مختلف همجون فرانسه, لاتین و آلمائی ترجمه 
شده است, : 

۲ .نمی السبیل. اين رساله که ظاهرا در آخرین سالهای زندگن 
ابوالعلاء املا شده. مجموعه‌ای از کلمات قصار و حکمت گونه دز نظم 
و نشر است. که بزحنب. خروف.معجم گزدآوری شد: و خطبه‌های 
کسانی چون فقس بن ساعده و سحبان وائل باهلی زا در ذهن خواننده 
ترسیم می‌کند. این اثر بارها چاپ شده.است. از جمله: به. کوشش 
۳9 عبدالوهاب در دمشق: همراه مقایسه با انکار شوپنهاوز 
فیلسوف آلمانی (۱۳۲۹ق)؛ به کوشض همی, دز-فاهره (۱۳۳۰ق): دز 
مجلاٌ المقتبس؛ به کوششن مجمد کردعلی, ضمن رسائل البلغات در 
قاهره (۱۳۳۱ق)؛ به کوشش کامل کیلانی, در قاهره (۱۹۳۸م): همززاه 
رسالة. الغفران, 1 

۳ مار القالف, که تفشیری بر معماها و غرایبی است که در کتاب 
القائف آمده, اپوالعلاء القاتف را دز امال و به گونة کلیله و دمنه برای 


۱۴ آبوالعلاءمعری 


اپوشجاع. فانک گردآورده است. 

همچنین رسائل فرازانی از ابوالعلاء در موضوعات مختلف از لغت 
و نحو و نقد و اخوانیات به طور مستقل و در مجموعه‌های مختلف بارها 
به جاپ رسیده است که برخی از آنها عبارتند از: ۱. رسائل ابی العلاه 
مع داعی الدعاة, که در مجموعه‌های مختلف, از جمله در رسائل ابی 
العلاء المعری به کوشش احسان عباس (بیروت: ۱۹۸۲م) و بين ابی 
العلاء ر داعی الدعاة الفاطمیین به کرشش محب الدین خطیب (قاهره, 
۹ شی)جاپ شده است؛ ۲. رسالةالاخرسین؛ . ۳.رسالةالاغريفية, 
همراه با ترجمٌ انگلیسی و تعلیقات به کوشش مارگلیوث (آکسفورد, 
۸ . .ربالة الی صاحب_الدراوین؛ ۵. زسالة, الی, قاضنی 
صدیق؛ ۶. رسالة التدکرة_ با ترجمة فرانسوی" کولن (پاریس, 
۱ ۷. رسالة الشیاطین؛. ۸. رسالة الصاهل واشاحج؛ .که در 
قاهره (۱۹۷۵م) به کوشش بنت الشاطی, به جاپ رسیده است؛ .٩‏ 
رسالة العصاء بر گرفته از کتاب العصای اسامة بن منقذ همراه رسالة 
الهنا؛ ۱۰. رسالة السنیح الی وزیر المغربی؛. ۱۱. رسالة الهنا: 
به‌کوشش کامل کیلانی (قاهره, 2۱۹۴۴)؛ ۱۲. رسالة فی تعزية ابی 
علی بن. ابی. الرجال, به کوشش. احسان عباس: (قاهره..۱۹۵۲ع)؛ 
۳ رسالة فی التوسط لال یر بن الحسنه. ۱۴.رسالة البلانکة, 
به‌کوشش محمد. سلیم الجندی. (دمشق, ۱۹۴۴م). بسیاری از این 
رسائل توسط کسانی چون کامل کیلانی, مارگلیوث و احسان عباس در 
مجموعه‌هایی _گردآوری. شده. است. همچنین منتخباتی از رسائل 
واشعار اپوالعلاء به‌کوشش جرج سلمون درپاریس(۱۹۰۴م) با ترجمة 
فرانسوی به جاپ. رسیده.است. 3 ۰ 

خطی: ۱. اختیارات الاشمار فی الا براپ, در کتابخانة ایاصوفیه 
(نک: تذكرة الثوادر, ۱۳۰): ۲. الراحلة فی تفسیر لزوم مالایملژم 
(نک:. سامرائی, .۱۹۷-۱۹۴). ۳. الرسیالة الفلاحبة (ازهرید,۱۳۷/۵). 
۴ الریاش المصطفی, در شرح حماسٌ ابوتمام. نسخه‌ای از.آن در 
دار الکتب مضر نگهداری می‌شود (سامرائی, ۱۸۴). بر وکلمان به شرح 
حماسة ابی تمام نیز اشاره کرده است (5,1/454,ل0۸) که احتمال دارد 
منظور او همین اثر باشد. ۵ اللامع العزیزی, شرح شعر متنبی. نسخ 
متعددی از این. کتاب در, کتاپخانه‌های مختلف, از جمله سلیمانیه و 
خلعت قاهره نگهداری می‌شود (سید, ۲۱۷). آثار متعدد دیگری نیز به 
اپوالعلاء نسبت داده‌اند. که امروزه اثری از آنها در دست نیست؛ 

دربارهٌ زندگی شخصی و علمی اپوالعلاء کارهای بسیاری انجام 
گرفته است. که از جملاةً آنها می‌توان به اين اثر تحقیقی اشاره نمود: 
تعر یف القدماء بابی العلاء از طه حسین و دیگران (قاهره ۱۹۴۴ع). در 
این مجموعه, هم آنجه در متون کهن دربارهُ انوالعلاء آمده, دز یک جا 
گردآوری شده است. برای آگاهی از آنجه دزبار؛ ابوالعلاه به زبانهای 
مختلف از ۱۶۰۰ تا ۱۷۹۰م نوشته شده است. می‌توآن به از مصطفی 
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صالح با عنوان «ابوالعلاء معری, کتاب شناسی انتقادی » که در دشق 
۰ م) در «بولتن مطالعات شرقی ؟» منتشر شده است؛ مر اجعه کرد. 

علوم ادبی و هنرهای شعری ابوالعلاء:. اپوالعلاء نه تلها شاعر و 
ندیشمند. بلکه همچنین در علوم ادبی (صرف و نحو, عروطن و...) 
چنان چیره‌دست و نوآوز بوده است که می‌توان وی را فخر زبان عربی 
دانست, گلدسیهر او را نوآورترین جهر؛ ادبیات عربی وضف می‌کند 
ص.79). طه حسین نیز دربارهُ وی می‌گوید: ابوالعلاء نابغة بی‌رقیب و 
یگانه ادبیات عربی است؛ نه پیش از خود مانندی داشته است» ه پس از 
خود (ص :۱۹). این دارریها گزافه نیست؛ نگاهی به آثار شعر و نثر 
بوالعلاء گواه بر آنهاست. وی مهم‌ترین منابع ادب و لفت عرب را به 
یاد سپرده و در اثار خود از آنها بهره برده و به آنها استشهاد کرده 
ست. همچنین در موارد بسیار گفته‌ها و داوریهای استادان پیشین 
لغت, نحو و عروض را نقد کرده و برخی را نادزست شمرده است, 
بدین‌سان, بعضی از اثار به جای مانده او نمونه‌های درخشانی از نقد 
ادبی است. 

ابوالعلاء از مهم‌ترین کتابهایی که در زمینذ لغت عرب, تا زمان او 
تألیف شده بود. بهره برده و محتویات آنها راهموازه در حافظه داشته 
بست. مهم‌تزین منابع وی در لفت اینهاست: کتاب العین خلیل بن احمد 
فر اهیدی؛ جمهرة اللغة این درید؛ اصلاح البنطق, الاضنداد ر الالفاظ 
اپن سکیت؛ جامع النطق رُجاج؛ غریب الحدیث ابوعبید. که خطیب 
تبربزی: شاگرد معری آن زا در ۴۴۵ ق نزد زی خوانده بوده است (نک: 
قفطی, 11۶۹/۱ غریب الحدیث ابن قتیبه؛ النوادر ابوزید؛ اللوادر ابن 
اعرابی..منايع او در صرف و نحو نیز اینهاست:الکتاب,سیبویه؛الجَمَل 
زجَاجی؛ حد الاعراب منجّع. که بخشی از کتاب مفجع به نام الترجمان 
است؛ کتابهای ابوعلی فارسی؛ کتابهای اپن:سراج. مائنذ الاصول» 
الجَمّل و الموجز. در عروض نیز منابع مهم ابوالعلاء اینهاست: کتاب 
مشهور خلیل .بن احمد, در عروض؛ دو کتاب العروض و القوافی.از 
اخفش؛ القوافی از جرمی (برای اطلاع از بهره گیریهای معری از منابع 
نامپرده شده در آثار خود و نیز نظریات انتقادی وی درباره آنهاء نکه 
حمصی, ۷۳ - ۱۲۲). 

ری گیهای ادبی: . ابوالعلاء در آثار خود دو خصلت علمی و ادبی را 
درهم می‌آمیزد: چنانکه خواننده از آنها هم بهرة علمی می‌گیرد و هم 
لذت ادبی.می‌برد. آثار او, به ریژه اشعارس آکنده اژ هنررهای گوناگون 
ادبی, عروضی: صرفی و تحوی است. بارزترین ویژگی وی که زاییده 
حافظة بی‌مانند او: بوده, گنجینة واژه‌های اوست. خطیب تبریزی: دز 
این‌باره. گفته. است: «من واژه‌ای نمی‌شناسم که عرب بر زبان رانده و 


معری آن زا ندانسته باشد» (اپن عدیم, «الانصاف», ۵۶۹). شعر معری 
آکنده از ویژگیها و نوآوربهای عروضی است. در اینجا به برخی از 
مهم‌ترین آنها. اشاره. می‌شود: 
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نخست باید یادآور شد که زبان و شعر معری برای همگان نیست. 
بلکه.برای برگزیدگانی است که کم و بیش مانند خود وی, از گنجینة 
واژه‌ها و ظرایف عروضی وادبی برخوردار باشند. شعر پنا بر تعریف 
معری «سخن موزونی است که غریزه, آن را با شرایطی می‌پذیرد و اگر 
افزون یا کم شود حنن از آن دوری می‌جوید» (رسالة, ۲۵۱). معری 
پارها بر واژُ «غریزه» چونان بنیاد شاغری, تأکید می‌کند و هر چند 
درباره آن توضیح نمی‌دهد, اما به احتمال قوی منظورش از «غریزه» 
همان «طبع پا موهبت» شاعرانه است. وی در یک جامی‌گوید: نظم, در 
غریزه آدمیان سرشته شده است..:, جنانکه حتی, ممکن ابت. گفتار 
موزون: بر: زبان. کنی: رانده شود که هرگز.شعری, را. شنیده است 
(الصاهل, ۱٩۳‏ - ۱۹۴). از دیدگاه معری, خوش‌ترین شعر آن است که 
در فضیلت در.آن گرد آمده باشد: غریز؛ پاکیزه و پیزاسته و فضل و ادب 
کسب شده (رسائل, چ ۱۹۷۶م, ۶۷۷/۳). نکتة شایان اشاره این است 
که معری زان را دارای حس و غریزه شعری بهتری می‌داند, تا مردان 
و در این‌باره نمونه‌هایی می‌آورد (نک: رسالة,۰ ۰4۵۸۱-۵۸۰ 

ابوالعلاء در. آثار خود از کنایه بهر؛ فراوان می‌گیرد و در.این‌باره 
شوق و اصرار بسیار می‌ورزد: او جیزها را: به نامهای. اصلیشان 
نمی‌خواند. جنانکه خواننده: می‌بندارد که وی آنها را فراموش کرده 
است؛ مثلاً نان را «ابیض" حر» (< سفید آزاد), باران تند را «جارٌ 
الضیع» (< بیرون کشمنده کفتار), مگس را «هزج النهار» (< تنم روز) 
و شب را «ذوالطرتین» (< دارای دو طرّه) می‌نامد (نک: الفصول, ۰۱۶۹ 
۷ . ۲۸۴). 

ویژگی دیگز. آثار اپوالعلاء به کاز بردن واژه‌های غریب, شاذ و نادر 
است که ناشی از روت عظیم.واژگانی او و اشتیاق شدیدش به صنایع 
لفظلی است. وی همجنین در تعبیرات خود, اعتماد زیاد به اصطلاحات 
علمی و به.ویژه اصطلاحات زبان‌شناسی و لغت دارد. 

از ویژگیهای دیگر معری, نوآوری فراوان در. کنایات و نیز به کار 
بردن «فعیل» به معنای «منعول» قیاساً و .گسترش دادن واژه‌ها بر بای 
قیاس و ضرورت تعبیر است. وی از به کار بردن واژه‌های مبتذل سخت 
بیزار است, نیز رغبت شدیدی به بهره‌گیری از واژه‌های غریب و 
نااشنا دارد. معانی متعدد یک واژه را بررسی می‌کند؛ به ريشه و اشتقاق 
و کف معنای نخست آن می‌پردازد؛ در این راه اجتهاد. و گاه از 
نظریات زبان‌شناسان پیشین انتقاد می‌کند و معناهای تازه‌ای به برخی 
راژه‌ها می‌دهد. 

در صرف و نحو نیز ابوالعلاء به داوری غریزه اآهمیت بسیار می‌دهد 
و از تکلف. در قیاس: و تعلیل و درر شدن از اصول ادبی و تقلید از 
تعبیررهای تادر بیزار است و به آنچه حس را گواراتر است و بر زبان 
آسان‌تر می‌آید..گرایش دارد.. وی. در قضایای صرفی و.نحوی نیز 
اجتهاد می‌کند. در زمينة تحو, ابو العلا» از مکتب کوفی و بصری هر دو 
بهره می‌گیرد, هرچند غالبا گفته می‌شود که گرایش او به مکتب کوفی 
پیشتر است, اما در این زمینه نیز دارای استقلال رأی و اندشة آزاد 
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است و از تقلید و تعصب می‌برهيزد. 

در مباحث عروطی نیز. معری از «غریزه» دآوری می‌جوید؛ به 
موسیقی شعر آهمیت بسیار: می‌دهد و وزن و غزیزه و حس را به هم 
می‌بیوندد. وی په واژه‌های ویژه و ویژگی واژه‌ها که در واقع روح شعز 
را تشکیل می‌دهد» شخت پاپند: آمنت. وزنهای شعز. برای: ار تنها 
قالبهایی نیستند که نظم با آنها سنجیده می‌شود. بلکه پیش و بیش از 
همه, آهنگهای منظمی هستند که غریزه و احساس آنها را دلپذیر می‌یابد 
و این از آن روست که معری, شعر یعنی سخن موزون را زایید؛ غریزه 
و طبع می‌شمارد. نه ناشنی از تمرین و. تجربه, 

دن"مورد قافیه‌ها. نیزه: معری: از..احساس..طبع.و غریزهپیروی 

می‌کند. وی بنای.قافیه بر حروف نیرومند را ترجیح می‌دهد و از این 
لحاظ با پیشینیانش مخالفت می‌کند و در بزخی از داوریهای خود که از 
طبع و ذوق الهام می‌گیرد, دارای رأی مستقل و وی خود است. مثلا با 
نظر.. گذشتگان درباره" تحدید «ایطاء» مخالفت. می‌کند و نیز به حکم 
غریزه, وجود «الف تأسیس» را در حالی که در کلمة شن از آن اضمار 
نباشد, ممکن می‌شمارد. وی همچنین میان «رٍذف» در شعرِ «مقید» و در 
شعر «مطلق» فرق می‌نهد. 

وی همچنین دربارهٌ «زحاف» نیز پیرو ذوق و احنماس است. از 
زحاف آشکار پرهیز می‌کند, زیرا ذوق آن را نمی‌بسندده:اما بر آن است 
که زحاف پنهان برای غریزه نابسند نیست, چون اگر نباشد. شعر بد و 
زشت می‌شود. 

سرانجام معری بر سلامت واژه‌ها تأکید می‌کند و آن را بر سلامت 
وزن برتری می‌دهد: و واه :ناسالم ترا آفت شعز می‌شمارد: 

شایان. گفتن. است. که :دلبستگی معری برر عروض و قواعد آن, 
چندان ابست که گاه خصال خویئن, بدیها و گناهانش را با شکلهای 
گوناگون شعر و وزنهای آن منطبق می‌کند. لا گناهانشن را مانندپیاپی 
آمدن: حرکات در «فاصلةٌ کبری».می‌شمارد و دین خود را سست‌تز:و 
زشت‌تر از سستن و.زشتی اشعار شاعران نوآمده و وپرداز, می‌یابد 
(ن5: الفصول, ۱۳۱: برای بررسی تفصیلی و مستند همه این ویژگیها, 
نک حمصی: 7۱۷ 2-4 ۳۶۴). 

بر همة اين ویژگیها پاید خصلت تعلیمی شعر و نثر معری را نیز 
افزود. وی همواره می‌کوشد که در شعر و نشرش, به خواننده آموزشن 
دهد و اندیشه و احساس خود را در ذهن و دل: دی پگنجاند. 

رسالة الغفران». شاید در ادییات ۱۱۰۰۰۰ ساله اخبر: جهان, رسالة 
الغفران نخستین نمایشنامه‌ای باشد. که صحنه‌های آن: «جهان دیگر» و 
پس از: روز رستاخیز, است. دانته شاعر بزرگ ایتالیایی (2۱۲۶۵ 
۱ کمدی الهی را دویست و اندی سال پس از رسالة الغفران 
پدید آورد و احتمالاا از آن تاثیر پذیرفت, اما بااینکه همانندیهایی میان 
اثر دانته و رسالة الغفران دیده می‌شنود. با مقایسة دقیق این در ال 
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ی ان ی ای 
آشکار و: بسیار, است: 

ابوالعلاء رسالة الفغران را در ۶۱ سالگی, در پاسخ به نامه‌ای از 
شاعر و ادیب حلبی به نام ابن قازح (هم) املا-کرده است (نک: بخش 
آنار: در همین مقاله). ابن قارح که شهرت ابوالعلاء را شنیده و از 
گستردگی دانش و حافظهً او آگاه بوده است, جنانکه خود می‌گوید, دز 
سنی بیش از :۷۰:سألگی. پس از گذراندن سالهایی از عمز خود در 
آموختن و به یاد سپردن و سپن خوشگذرانی و تن دادن به لذتهای 
بهیمی, سرانجام به حلب با زگشته و قصد آن داشته است که برای دیدار 
با .اپوالعلاء.به معرةالنعمان..برود. وی:نامه‌ای هم:بزای ابوالعلا». از 
ابوالفرج. زهرجی,.دییر نصرالدوله.احمد ین. مروان» فرمانروای 
میافازفین: و .دیار بکر :(د.۴۵۳.ق/ 92 به.همزاه داشته است. 
ابا خرچین.وی.که نامه در.آن. بوده است. در راه دزدیده می‌شود. از 
سوی دیگر. وی:به علت پیری و ناتوانی.از سفر منصرف می‌شود و 
نامه‌ای په ابوالعلاء می‌نوبسد و ذر آن از حال و روزگار خود شکایت 
می‌کند.. او در این نامه:ابوالعلاء را بسیار می‌ستاند ز در ضمن آن به 
شخصیتهای ادبی, شاعران. صوفیان و زندیقان و اشعاز ایشان اشاره 
می‌کند.و از ابوالعلاء می‌خواهد که به وی پاسخ دهد.. ری انگیزُ اصلی 
سفر خود به حلب را رساندن نام زهرجی به ابوالعلاء می‌شمارد (نک: 
این قارح, ۶۸-۴۱). در اینجا باید به اين نکته اساره شود که املای 
رسالة الففران, ظاهرا بید در ۴۲۴ ق انجام لت ؛ اپوالعلام, 
رسالة: 4۴۵۰۰ 


اب العلامنام .این رخ ..انگیزهای ون اه 


برچسته‌ترین شاهکارهای ادپ,عربی را دید آورد. وی در کنج حجرة 
خود دز معرة النعمان نشسته و در فضای خیال خلاق خود, همراه شبح 
ابن فارح. عروجی درون و سفری خیالی راابه جهانی دیگر که بهشت 
و .دوزخ.در انند..آغاز می‌کند و.سپین رویدادهاء دیده‌ها و شنیده‌های 
خود راء در شکل نماشنامه‌ای: تصویز می‌کند. اسخاصض این نمایشنامه 
که صحنه‌های آن.در بهشت و دوزخ است. انسانهای معمولی نیستند, 
بلکه بیشتر, شاعران, ادیبان, رازیان و واژه‌شناسان نامدار عربند. جنها 
و عفریتهای شاعر نیز در شمار این بازیگرانند. گروهی از اینان در 
بهشست. و گروهی در دوزخند. 

می‌توان. گفت. که هدف اصلی ابرالعلاء دراین اثره از یک سو 
عرضه کردن هنرها و تاناییهای خود در زمينة لفت؛ شکلهای گوناگون 
شعر و ظرایف:ادبی, از سوی: دیگز, ارضای خواهشهاء آرزوهااو 
شهوتهای سرکوب شدهٌ خود. ارست: مردی که .همزاره از زندگی و 
لزٍتهاء شادیها و شهوتها زوی گردان است و از شعر و نشرشن عظر هد 
و پارسایی و پزهیزگاری می‌تراود. در رسالة الغفران چنان صحنه‌هانی 
را در بهشت, از باغها: جویبارها: می‌گساریهاه حور.و غلمان تضویر 
می‌کند که از خیال کمتر ثباعر و نویسنده‌ای می‌گذرد که عمری هم 
زیباییها. شهوتها و لذتهای گوناگرن زندگی را آزموده و با آنها زیسته 


است. ربالة الففران از این جنبه نیز شابستة بررسی روان شناسانه 
است, زیرا آيينة درون ناآرام حرمان‌زده و بر آرزوی شاعری نابیناست 
که از هم خوشیها و لذتهای زندگی آگاه بوده, اما از آنها چشم پوشیده 
و خود راابه محرومیت و خوراک بدطعم و جامة خشن عادت داده ابنت 
(نک: الفصول: ۳۶۲), همانگونه که خود می‌گویذ تا ۳۰ سالگی همچنان 
در امید و انتظار خیری از زندگی بوده است؛ اما زمان پر از شر است؛ و 
چون از ۳۰ سالگی می‌گذرد. خود را مانند کسی می‌یابد که دیگ خود 
را بر آتش کرم شب‌تاب نهاده است و آنگاهپیمیبردکه خیر زندگنی 
از او دور. است: (همان. ۲۸۰-۲۷۹ ۱ 

ابرالعلاء: پس. از. گذئنت: سنالیان. همچنان.اعتراف. می‌کند. که 
«زندگی را دوست. می‌دارم. ابا ابزاز آن را ندارم و از زسیدن:به آن 
نومید شده‌ام و نومیدی آسودگی‌آور است» (همان: ۳۵۸) و سر انجام از 
درون دل پر آززوش: فریاد می‌زند که «من مانند مردی تشنهام که ند 
بهره‌ای از آب دارد. نه راه به آپشخوزی و جاودانه تشنه اسشت» (همان: 
۶ معری دردمندانه خود را جونان مرغی شسکسته بال می‌شنمارد 
که هرگاه برخاسته است؛ اورابرخیزانده‌اند. زنده‌ای است مانند مرده و 
مرده‌ای است مانند زنده. هنگامی عرلت گزیده که جد و هزل هر دو را 
آزموده و پی برده است که توانایی انجام دادن هیچ یک را ندارد (هسان, 
۹۷ ای مر ی ی تا 
خود مي‌یزه ی زب 

فز اینجا.نشرده‌ای از.رسالة الففزان, دز عروخ:یا.سفر: خبالی 
ابوالعلاء به روز رستاخیز و در بهشت و دوزخ تصویز می‌شوده اما پیش 
از آن:تأکید بر.این نکته لازم است که آنچه در این اثرآمده م گذشته از 
صحنه‌سازیها سب گام :بهدگامبکوششنی برای پاسخ دادن به پرسشهای ابن 
قارح است. بدین سان پر خواننده رسالة الغفران است که پیش از اغاز 
به خواندن آن. نام ابن قارح.را بخواند, زیرا ناآگاهی از محتوای نامه 
ابن قارس. تاکنون"سیب:بسیاری از بدفهمیها و گمراهیها در درک 
درست. محتوای رسالهة . الغفران. به ویژه از. سوی مترجمان و 
پژوهشگران ارزبانی؛ شنده است: نثر رسالة الغفران همچون دیگر آثار 
ابوالعلاء سجم و غالبا آکنده از واژه‌های نأذر. و تعبیرهای یره خود 
ارست. بدین.سان: خواندن. آن. جز برای. کسائی که بز همة گنجينة 
وژه‌های عرین اخاطهداشته باه نار م‌تماید و هفواره ناد 
توطیح استا: 

اپوالعلاء در آغاز مضمون نام اين قارح و هنرهای ادبیی را که در 
آن به کار رفته. است, می‌ستاید. وانپس ارزو می‌کند:که برای نز سنده 
آن درختی ,در بهشت شنانده. شود: تا «رلدان مخلدون» در"ساية آن 
بنشینند و برخیزند ز بگویندکه ما و این درخت پیوندی هستیم میان خدا 
و.اين قارح, و آن را تادمیدن در «صور» نگهداری می‌کنيم. در زیر این 
درخت. جویبارهایی از آب حیوان زوان است و آب کوفر نیز هر لحظه 
آنها را پر می‌کند و جر که جرعه‌ای از آن پنوشد. بیمی از مرگ و فنا 
ندارد (ص ۱۴۱,۱۳۹):.ابوالعلاء که در جریان وصف بهشت خود به 


دهها شعر و نکن ادبی استشهاد می‌کند. می‌گوید: بر آن جویبارها 
ظرفهایی به شکل مرغان دریایی و طاووس نهاده شده که از دهان آنها 
شراب ناب بتیزون می‌زتزد که بهتر از همشرابهایی است که در جهان 
خاکی شهرت دارند (ص ۱۴۹), در آن چویبارهای باده,ماهیانی مانند 
ماهیهای دریا و هرها. بازی می‌کنند که همه از زر و سیم و گوهرهای 
گوناگون ساخته شده‌اند (صن ۱۶۸). وی گروهی از ادیبان و شاعران 
جاهلی, و مخضرم را ندیمان ابن.قارح می‌سازد و از آنان نام می‌برد ودو 
تن از ایشنان ابرعبیده: مولف کتاب ایام العرب و اصمی برای ابن 
قارح. داستانهای_ گذشتة: اعراب و. سواران. جنگاور آنان و نیز 
نمونه‌هایی ِ بهترین شنعرهای تاخیانا عرب را. روایت نید 
(ضن۱۷۲). : 

در.اینجا این را به 9 
وافیل آن می‌کند که در بهشت نیز به گردش پپردازد. در روزی نه گرم د 
نه سرد: بز پکی از اسبان اضیل.بهشت.که از در و یاقوت ساخته شده 
استا: اسوار می‌شود و در .حالی .که اندکی خوراک جاوید:بهشتی با 
خود دارد: در بهثنت گردش می‌کند. درحین گردش ببه آعشی 
برمی‌خورد و می‌بیند. که وی دارای. جهر؛ُ زیبایی شده و چشمانی 
درشت یافته و ضعف بینایی و. گوژی پشتش نیز از میان رفته است. از 
او می‌پرزشذ که بحگونه از آتش دوزخ نجات یافتی؟ اعشی پباسخ می‌دهد 
که وقتی مأموران عذاب او را به سوی دوزخ می‌کشاندند. مردی را با 
چهر درخشان س پيامبر (ص) راس می‌بیند که گروهی بر او گرد آمده. 
از او شفاعت می‌جویند. اعشنی نیز فریاد می‌زند که پيامبر به داد او هم 
برسد. پيامیر (ص) درخواست او را شنیده, وی را به علی بن ابی‌طالب 
(ع) می‌سپارد. آن حضرت نیز پس از شنیدن شعرهایی از اعثنی در 
ستاشن پیامبر و شننیدن اعتراف او که در زمان زندگی دنیابی» در دوران 
جاهلیت. به خدا و روز رستاخیز باور داشته است. نزد پیامبر می‌زود و 
مُی‌گویدکه اعشی به نوت او ایمان داشته و می‌خواسته است که نزد او 
بروذء, .اما مردان قریش از یکسو و دلبستگی او به شرا 
دیگز: وی .را از آن کار باز:داشه‌اند. آنگاه پیامبر (ص) از اغشی 
تقاعتا ی ند 5 دی وا به شرط آنکه دیگر دز بهشت شراب ننوشد, 
داخل بهشت.می‌کند. (ص.۱۸۱-۱۷۵). 

این: قارح طی گردش در بهشت با چند تن دیگر از شاعران و ادیبان 
عرب روبه‌رو.می‌شود و در این میان گروهی از پرندگان بهشبتی را 
می‌بیند. که سنخن می‌گویند. آنگاه ابوالعلاء پس از وصف گذران ابن 


اب: از سوق 


قارح در بهشنت, ناگهان به سرگذشت وی پس از بررخاستن از گور در 
آغاز رستاخیز بازمی‌گردد و ماجرا را.از زبان خود او اینگونه بازگو 
می‌کند که جون از گور برمی‌خیزد و خاکها رااز خود می‌تکاند, دز حالی 
که احاس شیگی یدید دارد. با فرئتة نویسندهٌ انممال زور 
می‌شود و به یاد می‌آورد که کارهای نیک او در جهان خاکی مانند 
گیاهان کوجک پراکنده‌ای دز سالی کم‌باران بوده اسنت. او دو ماه در 
آن. عرصات,. همواره عرق‌ریزان: می‌ماند. ز سپس وسوسه می‌شود که 


اپوالعلاءمعری ۱۷ 


شعری برای رضوان (< دربان بهشت) بسراید و می‌کوشد که آن را به 
گوش او برساند, اما رضوان واه شعر را هرگ نلینیده اسبت..در اینجا 
ابوالعلاء, از زبان این قارح. شعر را پدانگوته که در پیش .نقل:شد, 
تعریف می‌کند.. اما ی و وی پن قارح نزد دربان 
دیگری می‌رود و از او نیز نومید می‌شود, تا سرانجام با کسانی مانند 
حمزه, فاطمة زهرا (ع) و. فرزندان او روبه‌رو می‌شود و از ایشان 
شفاعت می‌طلبد. آنان او را نزد پیامبر (ص) می‌برند و آن حضزت پنن 
از آگاهی از اینکه پایان کارهای این قارح:در لوح:اعمالش:در دنیا 
«توبه» بوده أست. از. وی شفاعت می‌کند. و به ابن قارح اجازه داده 
می‌شود..که.به بهشبت راه یابد.: آنگاه دخت پيامیر وی را به یک تن 
می‌سبارد .که ازااو پررستاری, کند (صن,۲۴۸.,۲۱۲ -۲۶۲۰)ء 

ابن قارح مدتی در بهشنت می‌ماند. آنگاه به یاد می‌آورد که باید سری 
هم به.دوزخ. بزند:,وی" بر سر راه خود. با عفریتها و جنیانی روبهرو 
می‌شود؛ که به اسلام. و:رسالت. پیامبر. (ص). ایمان آورده .بودهاندء 
شهرهاین را می‌بیند که مانند شهرهای بهثبت نیستند. بلکه آب‌انبارها ز 
درختزارها دارند. در آنجا وی با یکی از شاعران جن.زوبه‌رو می‌شنود و 
شنعرهایی از او می‌شنود: (ض ۲۸۹ ۳۰۴): این قارح سپس به دوزخ 
می‌رسد. و در آنجا ابلیس زامی‌بیند که به غل و زنجیز کسیده شنده است 
و مأموران عذاب چناقها بر سر او می‌کوبند. ابلیس از نام و کار ابن 
قارح می‌برنند ور او در پاسخ می‌گوید که در دنیا. ادیْب بوده و از ادب 
چونان وسیله‌ای یرای نقرب به شاهان و فرمانروایان بهره می‌گرفته 
است. ابلین هنر او را نکوهش می‌کند و سپس نباز خود را با او,در 
میان می‌نهد: اما ابن:قارح.می‌گوید: که نمی‌تواند به او یاری کند: ابلیس 
می‌گوند: منظورشن یازی خواستن نیسنت: بلکه می‌خراهد پزسد که چرا 
پاده بر ادمیان, دز دنیا حزام بوده و در آخزت حلال شده است؟ سپس به 
شعرهایی از بشتاربن برد شاعر مشنهور در ستایشن از وی استناد مي‌کند. 
شعرهایی که شاعر در آنها اپلین را پر آدمیان فضیلت دادة است. آنگاه 
ابن قارح, شتار را گرفتاز: عذاب می‌بیند و با وی دربارة. برخی از 
شعرهایش سخن می‌گوید (ص ۳۰۹ ۳۱۳:۰). 

ابن قارح طی این سفر گروهی دیگر:از شاعران‌دوران جاهلیت و 
پس از آن را می‌بین. و با آنان دربارٌ: سر‌گذشتشان و اشعارشان 
گفت‌وگ می‌کند: سپس به بهشت باز می‌گردد. بز سر زاه خود با آذم 
ابوالبشر: روب‌رو.می‌شود و از وی دربارة ابیاتی عربی منسوب.به او 
می‌پرسد و وی منکرامی‌شود و. آنها را گفتذ. بعضی.از. حکیمان 
می‌شمارد,..اما ابن. قارح می‌گوید: شاید. وی آنها: زا گفته :سپس 
فراموش کرده است. آدم به وی می‌گوید که ابتدا دز بهست به زبان 
عربی سخن می‌گفته و پن از.هبوط به زمین: زبانشن سزیانی شنده و تا 
هنگام مرگ به آن زبان سخن بی‌گفته است و چون خداء بار دیگر اررا 
به بهشت.راه دادهء زبانش دوبازه:عربی شده است. پس ممکن نیست 
که آن اشغار عربی سرودة او باشد (صن :۳۶۲.۰۰۳۶۰), 

شرانجام ابن قارح زا بر بهشت می‌پاپيم که بر مفرشی از ابرزیشم 


۱۸ ابوالعلاءمعری 


زریفت شسته است و به حوران فرمان می‌دهد که آن مفرش را بردارند 
و بر یکی از لختهای بهشست.- که از زبرجد یا زر ساخته شده اسست. 
بنهند. خداوند بر گرداگرد اين تخت حلقه‌هایی زرین نهاده است تا 
غلمان و دوشیزگان بهست - که همانند مرواریدند - آن حلقه‌ها را 
بگیرند و تخت را په جایگاه استوار خود, در سرای جاویدان بکشانند. 
ابن قارح که بر چنین تختی شسته است. از هر درختی. که می‌گذرد. 
شاخه‌های آن بر.او گلاب آميخته به کافور می‌باشند و او در حالی که به 
پشت خوابیده» می‌بیند. که میوه‌ها از هر سو وی را به خود می‌خوانند و 
اگر او خوثه انگوری را بخواهد, آن خوشنه خود به اراده و قدرت خدا, 
از شاخه. جدا می‌شود. و.به سوی دهان وی می‌رود. اهل:بهشت با 
درودهایشان با او روبةرو می‌شوند: و وی همواره و جاودانه, به زندگن 
آسوده و آرام ادامه می‌دهد (ص ۰۰۳۷۸ ۳۷۹). 

در اینجا:اشاره به این نکته لازم است. که بهشت و دوزخی که 
اپوالعلاه در رسالة الغفران تصویر می‌کند, از یک سو الهام گرفته از 
قرآن,. اشعار و اسطوره‌های باستانی. عرب؛ و از سوی دیگر آفریدة 
خیال خلاق و ذوق: و طبع هنرمند اوست. 

در بخش دوم رسالة الغفران, قصد ابوالعلاء پاسخ دادن به یکایک 
پرسشهایی است که ابن قارح در نامه خود مطرح کرده است. این بخشن 
شیوه داستان‌سرایی و خیال‌آفرینی و عرضه داشت نکات و ظرایف 
لفوی و ادبی ندارد, بلکه رنگ مراسلات دوران ابوالعلاء ب رسائل 
اخوانیات .سده‌های ۴ و ۵ ق د را به خود می‌گیرد و برجسته‌ترین 
ویژگی آن منعکسن کردن اندیشه‌ها, نظریات, عقاید و داوربهای خود 
اپوالعلاء درباره : گزایشهاه فرقه‌ها. و شخصیتهای گوناگون. است. 
ابرالعلاه نخست با ائنازه به ستایشهای این قازح از او دز نامه‌اش: 
می‌گوید: همانگونه که عربها دربارُ غول دروغها گفته‌اند. دربار او نیز 
دروع گفتد می‌شود؛ آو را اهل دانش می‌بندارند, در حالی که جنین 
نیست؛ نیز گفته می‌شود که او اهل دین است, اما اگر آنچه در بسن پرده 
است» آشکار شود ستایشگران او نه تنها دشنامش می‌دهند, بلکه زهر و 
شرنگ به او می‌نوشانند؛ خدا گراه است آنکه عیب او را می‌گوید و 
سرزنشش می‌کند, وی را پیشتر شادمان می‌سازده زیرا او در شکب خود 
صادق است؛ وی از ستایش دروغین غمگین می‌شود و مانند صید 
گربزانی می‌گردد که از شدت تشنگی میل به خوراک ندارد؛ اگر:از 
حضور در .میان مردمان بیزار نمی‌بود و ترجیح نمی‌داد که مانند. بز 
کوهق در پناهگاه خود بمیرد و نیز اگر.کسانی. که به اورگمان نیک 
می‌بر ند, با او گرد می‌آمدند.:آشکار می‌شد که ایشان راه درست را گم 
کرده‌اند. (ض 2۳۸۹ ۳۹۳), 

چنانکة ملاحظد مي‌شود. طنر تلخ ویژه اپوالعلاء دربارة خودش و 
دیگران: در این تعابین می‌درخشد. وی در جای دیگر با همان لحن 
طنزآمیز می‌گوید که تقریبا بر آن بوده است که بی‌افسوس و پشیمانی به 
عدم پیوندد. اما پیم آن دارد که نزد خداوند جبّار برود, در حالی که نخلي 
[زند گانی] خود را با: گرداتشانی اصلاح نکرده اسب (ص ۳۹۵). 


جنانکه گفته شد. آبوالعلاء از دلبستگان و ستایندگان متلبی بوده و 
اشعاز وی رااشرح کرده است (برای اطلاع از دیدار او با سید مرتضی 
و گفت‌وگویشان دربارة متنبی, نک: یاقوت, ۱۲۳/۳ -:۱۲۴). از سوی 
دیگر, می‌دانيم که دیگزان, در زندگانی و نیز پس از مر گ متنبی» درباره 
درستی اعتقادات او شک داشته‌اند. ابوالعلاء درباره او دارری می‌کند 
و می‌گوید: در دیوان متنبی تشانه‌هانی حاکی از آن یافت می‌شود که وی 
خداباور بوده: هر جند مانند دیگر مردمان حیرت زده بوده است. آنگاه 
می‌افزاید که اگر به حقابق باز گردیم» می‌بابیم که سخن از اعتقاد انسان 
خبر نمی‌دهد, زیرا همةٌ جهانیان به. دروخ و نفاق سرشته شده‌اند و 
احتمال دارد. که انسان در گفتاز خود اظهار تدین کند, اما آن را تلها 
زینتی بزای خود قزار دهد و بخواهد که بدان ونسیله ستودة شنود, یا به 
یکی از اغراض فریبنده دنیای فانی دست یابد. چه‌بسا گروههایی که در 
ظاهر متعید و در باطن ملحد بوده‌اند (اص ۴۲۰-۴۱۹): در میان انسانها 
کسانی هستند که تظاهر په مذهب می‌کنند, اما به آن اعتقاد ندارند و 
می‌خواهند که به وسیلا آن به سودهای دنیایی پرسند(ص ۴۶۱). 

دارری انوالعلاء در بارة دعبل شاعر دوران عباسی که گفته می‌شود 
به‌تشیم گرایش داشته.این است که وی دین نداشته,اما بررای‌سودجویی, 
به تشیع تظاهر می‌کرده است و هم عقید؛ ابونواس و همگنان او بوده که 
زندقه در میان ایشان انتشاز داشته است (ص ۴۲۰). ابوالعلاء دربار 
ابونواس شاعر دیگر دوران عباسی و متهم به بداعتقادی می‌گوید. که 
عقاید در بارة او گوناگرن است. ادعا می‌شود که وی خداباور بوده: 
ولی نمازهای روزش را در شب می‌گزارده است, اما درست این است 
که او نیز بر مذهب دیگر. مردمان دوران خود بوده است. (همانجا), 

ابوالعلاء می‌گوید که چون پيامبرٍ اسلام آمده گروهی از او پیروی 
کردند. اما تنها خدا از دزونشان آگاه بود و هنگامی که بایه‌های حکومت 
اسلام استوار شد, عربها با طوایف دیگر درآمیختند و سخنان پزشکان, 
اخترشناسان و اهل منطق را شنیدند و بسیاری از آنان منحرف شدند 
(همانجا), دراینجا ابرالعلاء انگیزة گرایش به الحاد را بیان می‌کند و 
می‌گوید: الحاد همچنان در میان فرزندان آدم با گذست روزگاران, 
وجود دارد (ص ۴۲۱), زیر زندقه دردی است کهن و زندیقان همان 
دهریانند که به بوت و کتاب آسمانی باور ندازند (ص ۴۲۹): 

معری دز بارةٌ بشارین برد: شاعر ناپینای غرب که په بداعتقادی و 
شهوترانی شهرت داشته و سرانجام به فرمان مهدی خلیفة عباسی.کشته 
شده است, مُی‌گوید که وی زئدقة خود را از دیگران گرفته بوده: اما 
جنانکه گفته‌اند: در میان. کتابهای او ورقه‌ای یافت شده که بر آن نوشته 
شده بوده که می‌خواسته: است مردی هاشمین را هجو کند: اما به سیب 
خویشاوندی او با خاندان پیافبر» از آن چشم پوشیده. است.:سپیس 
ابرالعلاء می‌گوید: حکم تمی‌کنم که بشتار از دوزخیان باشد (صن ۴۲۹, 
۳۲ 

از سوی دیگر, ابورالعلاء طبق زندیقان را لعنت. می‌کند و می‌گوید: 
اینان اراذل عامه را به شکلهای گوناگون به زیر فرمان خودمی‌آورند و 


از اینکه دعوی خدایی کنند, شرمگین نیستند (ص ۴۳۹). اعراب در 
درران. جاهلیت به رأي حکیمان و کتابهای پیشینیان, گرایش داشتند. 
زیرا بیشتر فیلسوفان, به پیامپران باوز ندارنداو هر کس را که بر این 
باور بائند. نادان می‌انگارند (ص؛ ۴۴۰).. نکتة توجه‌انگیز در میان 
گفته‌های ابوالعلاء. تعریفی است که وی در این بختی .از کتاب, از 
«زمان» می‌دهد زان را ویژه خود می‌شمارد: زمان جیزی است که 
کمترین جوء آن دز برگیرنده همه مدر کات أست و از اين رو ضد مکان 
اشت:. زیر | ی ی و اسف 
که ظرفها در برگیر ند؛ آنند (ص ۴۲۶). ابوالعلاء به قرمطیان نیز ن نیز تاز 
طنز و ۳ 
اینشان ار عوامفزیب: و گمراه کنندگانی مارد که درین-کیسب 
جکومتند. (ض ۴۴۲ - ۴۴۳). 

۰ داوری ابوالعلاء در بارژ صوفیان نیز به صورت.طنز وانتقادآمیز 
است. مثلاً در بارة منضور حلاح می‌گوید: به او افتراها زده شده, زیرا 
دروغ را کشش زیاد است. آنجه به وی از کارهای غیرعادی نسبت داده 
عی‌شوده درو محض است. در میان صونیان کسانی هستند که شأن 
رنی زابالا می‌برند و اورابه آسمان می‌رسانند و قومی از آنان دز محل به 
دارآویختن او در کنار دجله, در انتظار ظهور ازیند و این چنین نادانی 
برای انسانها تازگی نذارد (ص ۴۵۳:- ۴۵۴). آشکارترین رتبهٌ جلاج 
این است که شعبده‌باز بوده, اما فهم و هوش تیز نداشته است, هر چند 
گروهی از صوفیان.وی را بزرگ می‌دارند (ص ۴۶۳). 

دز اینجااوالعاء میافزاید که خداباوری در انسانها امری غریزی 
ات و پناهگاه ایسان به شمان می‌رود: هر کودکی در میان هر گروهی 
کذ پرررفن یابت بازهای آنان زامی‌بذیزف با گیز تی‌شنودیا صایلی: نا 
کجاست کسنی که به احکام عقل گزدن :نهد و فهم خرد زا صیقل دهد؟ 
در میان آدمیان. کسی که به فضیات عقل مخصوص باه ندرت 
یافت فی‌شود (ص: ۴۶۴). 

ابرالعلاء همجنین «معتزلیان» را نکوهشن می‌کند. چه بسیار کسانی 
که متظاهر به اعتزالند, اما با مخالف خود در نبردند؛ گناه می‌کنند و باده 
می‌نوشند (ص ۰-۴۶۵ ۴۶۶), معری, اشعری را نیز از نکوهشن در امان 
نمی‌دارد و می‌گویده.او مانند شیانی است که گلة بزرگی راء گم .کرده 
راه..در شبی تاریک می‌جر اند و پروای آن ندارد که گله را برای یافتن 
گیاه به کجا می‌راند و شایسته است که گرگان به گله‌اشس هجوم آورند 
(ض.۴۶۶). ابوالعلاء. نپنن به. انتقاد از مذهب «حلولیان» می‌بردازد 
(ض ۴۶۸ ۴۶۹):و آنگاه پس از انتقاد شذید از:ابن راوندی و 
نکوهشن وابطال نوشته‌های او با تعاییر بسیار زیبایی قرآن را ستایش 
می‌کند (ص ۰-۴۶۹ ۴۷۲). 

درباره ویژگیهای ادبی و هنری رسالة الغفران, تحقیقات 
گسترده‌ای صورت. گرفته است, از جمله الغفران, تحقیق و درس: از 


۱ 
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پنت الشاطی (قاهره, ۱۹۵۴ع)؛ جدید فی رسالة الغفران» از همو 
(بیروت, ۱۹۷۳م» لفة ابی العلاء فی رسالة القفران, از فاطمه جامعی 
خیابی (پیرون: ی‌تاریخ التقد و اللغة فی رسالة الغفران, از امجد 
طرابلسی (دشق, ۱۹۵۱): 

اکنون شایسته است که به داوری بعضی از خاورشناسان نامدار 
اروپایی: در بار رسالة القفران اشاره شود: نیکلنون؛ دز چند شماره 
از «مجلا انجس. سلطنتی آسیایی » انگلستان. در سالهای ۰۱۹۰۰ 
۲ پاره‌هایی از رسالة الغفران راء بربایة یک دست نوشته از آن 
که به پندار او تنها دست نوشتهة موجود بوده است س. ویراسته وبا 
ترجمة انگلیسی آنها.و ترضیحات و حواشی منتشر کرده است. نکتةً 
نخست در بارٌ کار وی این است که او سخصیت تاریخی:ابن قارج زا 
نمی‌شناخته و او را:با ابرمنصور دیلمی, یعنی ابوالحسن علی بن 
منصور, پنر.یکی: از سپاهیان سیفت الدولة حمدانی اشتباه گزفته است 
(نیکلسون. «رسالة.الغفران 6» 78-79). بنابراین از وجوذ رسالدٌ اب 
قارح نیز آگاه نبوده است. نکتة دوم اینکه. بر بای تنها دست نوشته‌ای 
که ار در اختبار داشته, در مواردی متن را درست نخوانده و بدین سان 
معنای آن را نیز درست درنبافته است. از سوی دیگر هنگام داوری در 
بارةٌ مشخصات و ویژگیهای رسالة الففران, به ویژه در بخش نخست 
آن, می‌گوید: ابوالعلاء به نذرت از نثر تصنعی با استعارات متکلفانه و 
سجعهای تحمیلی می‌گریزد (همان؛ 75). نیکلسون دربارهٌ محتوای 
رسالة الففران نیز می‌گوید: نمی‌توان: انکار کرد. که ابوالعلاه بهشت 
مومنان را همچون تالار مجللی, آکنده از کولیان و لولیان مرگ‌ناپذیری 
که پای‌بند اخلاق نیستند, تصویر می‌کند (همان, 78): وی همین داوری 
زا دز وت دیگرفن تکرار می‌کند و آن تالار مجلل را مسکن شاعران 
کافری که مشمول بخشایش شده و در شمار سعدا درآمده‌انده می‌داند 
(رتاریخی 0, 318-319). 

خاورشناس:نامدار. اسپانیایی:آسین پالاسیوس نیز در ۱۹۱۹م 
کتاب جنجال‌انگیزی با.غنوان «معادشناسی اسلامی در. کمدی الهی" 1 
منتشر کرد. ترجمةً ۵ انگلیسی آن نیز دز ۱۹۲۶ با عنوان «اسلام و 
کمدی الهُی» منتشر شد: این کتاب که از لحاظ. گسترش پژوهشن و 
کارش برای یافتن معادلها وهمانندیها میان رسالة الغفران و کمدی 
الهی دانته. هنوز هم با ارزش است, از هنگام انتشار توفانی در محافل 
ادبی اروبا و به ویژه دانته‌شناسان, برانگیخت. هدف اصلی فولف در 
این کتاب این است که تأثیر: عقاید. نظریات و انگیزه‌های اسلامی را در 
اثر بزرگ شاعر ایتالیایی نان دهد. وی در اين میان به مس معراج 
در قرآن و روایات گوناگونی که پعدها درپارهٌ آن پدید آمده است» 
می‌پردازد.و آنجهرا دز سورة اسراء و سپس احادیث مربوط به معراخ 
آمده است. الگوی پیشین برداشت و درک دانته از بهشست و دوزن, 
می‌شمارد (مقدیه. 13-14). وی همجنین در برخی از نوشته‌های این 
... اعداقونا 1۳" :2 ۳/9 
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عربی: مانند رضالةً الاسراء الی-مقام الاسراء (که هنوز به جاپ 
نرسیده است) و الفتوحات المكية او. همانندیهایی با کمدی الهی و 
آثار دیگر دانته جست وجو می‌کند (ض 53- 45). 
آسین پالاسیوس سپس فصلی را به تأثیر رسالة الغفران بر کمدی 
آلهی و یافتن همانندیها ومعادلها در اين دو اثر, اختصاص می‌دهد. وی 
در بارهُ هدف ابوالعلاء دز رسالة الغفران, می‌گوید که وی ظاهراً دز 
هدف را در نظر داشته ۳ از یک سو می‌خواسته است با طنزی 
چنان ظریف که تقزیباً احساس نشدنی است, سخت‌گیری معلمان 
اخلاق" را در تعارض با رحمت بی‌پایان الهی, نکوهش کند و از سوی 
دیگر به محکومیت و عذاب ابدی بسیاری از ادیبان, به ویژه شاعرانی 
اعتراض کند,که ید گرچه ملحد و گنهکار یب دز ادبیات غرب پرآوازه 
بوده‌اند (ص..55). وی می‌افزاید:.ابوالعلاء همچنین,. بدون: اشمارة 
مستقیم.به مسأل وسعت رحمت الهی, می‌کوشد. که با مهارتی ادبی, 
شان دهد که بسیازی از شاعران 0 پس از اینکه سر انجام 
توبه کرده‌اند. بخشوده شده و به بهشت راه یافته‌اند (ض 55-56). 

آشین؛ پالاسیوس سپس ادن از صحنه‌های. پخشل . نخست 
رسالة الغفران را بازگو و آنها را با ضحنه‌هایی از کمدی الهی, مقایسه 
می‌کند (ص 56+67) و سرانجام به این نتیجه می‌رسد که هدف ابوالعلاء 
در اقتباس ادبی از داستان معراج: عمدتاً هضری بوده و این همان 
مشخصه‌ای است که در شعر دانته نیز یافت می‌شود, زیرا با. اینکه 
کمدی الهی دائرتالمعارفی از تعلیملاهوتی, ا تشیل اخلاقی به شمار 
می‌آید: اما بالاتر: از آن: یک افر والای.ادبی انست. اهر ابوالعلاء نیز 
چنین است و با اينکه رسالة الغفران منظلوغ نیست, آکنده از هم شکوه 
سبک شیاعرانه‌ای: است که در: ادبیات عزب: شر مسجع نامیده می‌شود 
(ص .67). 

جهان‌بینی: معری بی‌گمان یکی از برجسته‌ترین شاعران اندیشمند 
یا اندیشمندان شاعر,در تاریخ. ادبیات جهان است. اما پیش از هر جیز 
باید. به یاد داشت که وی نخست. یک شاعر است؛ نه یک فیلسوف. او 
اندیشمند است, ولی, اندیشه‌اش از نظم و پیگیری منطقی .اندیشه‌های 
فیلسوفان به دور است. حتی می‌توان گفت که وی از چنین نظْمی بیزار 
است. راهنمای اندیشة او احساس ارست: احساس او از خودش, از 
این جهان, از: آن جهان: از آدمیان و از تاریخ, رفتار و کردار, بندارها و 
باورها, ایمان و عشق ادمیان و از همه انبجه ادمیان خود را بدان آدمی 
می‌دانند. ابوالعلاء هنزمند. است. هنر. او شعر است.. شفر ار همه وجود 
ارست. واژه‌های:شعری, قالبهایی: است. که .او همه وجود. عاطفی و 
عقلی خود را.در.آنها.ریخته .و دز این. قالبها تنذیسهایی بی‌مانند: 
تقلیدتاپذیر و مانذگار آفریده.است: وی نتیجة این آفریتش.هنری خود 
را لزیم مالایازم نامید؛ است. ازوم مالابلزم یعنی اینکه ذَرْ قافیه, در همة 
اییات:.حرفی تکرار شود که.نبود:آن: نقصان و اخللی :دز شعر. بدید 
نمی‌آورد. معری این شکل شعر را برای آزمون توانها و امکانهای 
خلاقیت. شاعرانه‌اشن بزگزیده است. این: تفنن شعری ویده ابوالعلاء 


نبوده است و نزد شعرای جاهلی نیز یافت می‌شود و نمونه‌های آن کم 
نیست (نک: یظی, ۳۸۸ - :۳۹ لزوم مالایلرم کوششبی. دشواز و 
شاعرانه است. ابوالعلاء عمدا این دشواری را پذیرفته است. این 
دشواری دز بازی, یا نبرد با واژه‌هاست. گویی ابوالعلاء با خود در نبرد 
برده و واژه‌های شعریش را سلاحهایی برای این نبرد با خویش: ساخته 
بوده است. انصاف این است. که بگوییم دی در این نبزد پیروز شده 
شعر ابوالملاء س در زمانی نزدیک به .۶۰ سالس ایینة تمام‌نمای 

پیراموتی .او و جهان درونی اوست؛ شعرهای: او واکشهای 
اوست. همچون واکشهای هر ِ خلاقی در رید جهان بیرونی و 
درویش: 

بر جسته‌تریل.نشنة شخصیت. مغنوی معرری بایدادن تسلط عتن 
او بر همه زجودین بجسنتوجو کرش الفناس از نیز که بدان اشناره 
شد. گویی از:صافی عقل او می‌گذرد و به ببان؛می‌آید: واه عقل نزد 
ابوالعلاء :مر ادف با: انديشه است. از سنوی دیگر, ویژگی عقل او دز 
شکاکیت آن است, جنانکه خودش می‌گوید: یقینی وجود ندارد. بیشینه 
کوش من این است,گهگمان:پیم و حلس پزنم (لزرم: ۸٩۳۲‏ 
گویی شعار معری, همان است که رنه‌دکارت, فیلسوفا بلزرگ 
فرانسوی (۱۶۵۰-۱۵۹۶ع) نزدیک به ۶ سده پس از وی, به فیان آورد 
و آن.را نخستین گام در ضنیر تفکر فلسفی اعلام کرد: «هیچ چیز یقینی 
نیست» و. «در همه جیز باید شک.کرد», همین شکاکیت عقلی معری» 
انگیزه موضع گیریهای مخالف, با موافق, در برابر شخصیت. اشعار و 
اندیشه‌های. او: در. دورانهای: بعدی شده است. معزی نزد. شناگردش 
خطیب تبریزی, آشسکارا اعتراف.می‌کند که شکاکانث [این جوزیه 
پزسف: ۱۴۴ 

درگیری میان اعتقاد ر شک انسان را مارا اندشی زر 
نتیجه, تناقض‌گویی می‌کند و بدین‌سان داوری درباره او را دشوار؛ و 
غالبا دارران را گمراه می‌کند. معری نیز چنین انسانی: اسنت: اما باید به 
این نکته توجه داشت که شکاکیت وی پیش از هر چیز زاییده بدبینی 
ارست. معری به همه چیز بدبین است. حتی به خودش ! سر انجام باید به 
اين نکته نیز اشاره شنود که نیو ویژ؛ زندگانی مغری, نیز در شکل 
بخشیدن به چهان‌بینی وی. موثر بوده است: پرهیز‌گاری, پارسایی: 
گیاهخواری, حتی خودداری از خوردن ثیر» عسل, تخم‌مرغ رآنجه از 
حیوان حاصل می‌شود. در اینجا فشرده‌ای از آراء و اندیشه‌های معری 
باتوجه به‌کل جهان‌بینی او. درچند موضوع عرضه‌می‌شود: ۰ ۱. زندگانی 
و .ابحوال, شخصنی؛. ۲.: خدا؛. ۳. دنیا؛ :۴.. انسان: شنز نوشنتاه :مرگ 
روح و معاد؛ ۵, عقل؛ .۶ دینها. و مذهیها+.۷. زناشویی و نسدل, 

۱. زندگانی واحوال‌سخصی: چنانکه‌اشاره‌شند.. یکی ازیرجنته‌ترین 
دیژگیهای اندیشة معری, بدبینی به همه جیز است. وی انسانها را به 
سگانی تثبببه می کند که بر لاشه‌ای گرد آمده اند و به هم بارنتن من کنند و 


تتالین ۱۳ 


سپس خود را پست‌ترین آن سگان. می‌نامد (لزوم, ۱۲۳/۱). مردمان را 
سرزنش مُی‌کند که می‌بندارند می‌توانند نزد وی آسایش, دیانت و دانش 
بیابند... (همان, ۱۱۸/۱). او خود پا خویشتن در کشاکتن است و به 
خود. دروغ می‌گوید. زیرا می‌داند که خویشتن او از دزوغ خشنود 
می‌شود. (همان:۲۳۲/۱۰). از سوی دیگر, زندگی را.دوست., می‌دارد. 
زیرا:زندگی با فزیب .و.دروغ خود, وی را. فریفته. است (همان, 
0۹۶۸( 

ابوالعلاء پروردگار را گواه می‌گیرد که وی پیرو هواهای نفسانی 
خویش است. وای بر او هنگامی که دز گور جای می‌گیرد و باید 
پاسخگو باشد (همان,۲۶۹/۱)؛ معری, این بار, خود را در ۳ زندان 
می‌بابد: نابینایی, خانه‌شینی و گرفتاری در پیکر پلید (همان: ۳۰۸/۱). 
وی به اندک مایه خرسند است و بروای قوت و خوراک خود را ندارد. 
خدا را.گواه می‌گیرد که نماز گزاردن برای او را از گنجينهٌ در و یافوت 
ارجمندثر می‌دارد (همان, ۲۷۸/۱). او نمی‌داند که آیا در کارش مجبوز 
است: یا مختار (همان, ۴۰۲/۱). معری در تعبیر زیبایی می‌گوید که 
شراب اندوه را که دل او جام آن است, نویه و موهای سید سرئن, 
کنهایی بر آن جام انت (همان؛۴۱۸/۱). ار زندگی خود رایس از ۴۰ 
سالگی با مرگ یکن"می‌داند و زیستن پس از آن.را زیان می‌شمارد 
(همان, ۴۰۸/۱). از ۵۰ سالگی همم که می گذرد, از سختبهای زندگی 
شکایت می‌کند و یک دهم یا یک پنجم آنها را برای:خود کافی 
می‌شمارد (همان, ۸۵۳۱۲).و.خیری در زندگي پس از ۵۰.سالگی و 
بیماریها و لرزئن اندامها نمی‌بیند. (همان, .)٩۴۵/۲‏ معری دز اشعار 
خود بارها آرزوی مرگ می‌کند (همان, ۱۲۴۷/۳) و بیزاری از زندگی 
را تا بدانجا می‌کشاند که آززو می‌کند در روز رستاخیز نیز در گور خود 
بماند و برنخیزد. از زنده بودنش شادمان نیست و آسایش جسم خود را 
هنگامی می‌داند که در گور جای گیرد و به عنضر خود؛ یعنی خاک 
پپیرندد و چون پیکرش پوسیده شد: دیگر پروای آن ندارد که چه کسی 
بر گزر او گام می‌نهد یا آن را می‌شکاند (همان, ۸۸۲۱/۲ ۸۲۲ معزی 
حتی درباره معاد خویش چنان سخن می‌گوید که از دیدگاه معارضان او؛ 
نشانة: بی‌اعتقادی او به روز رستاخیز است: گمان می‌کنند که من 
دوباره. په صورت یک جوان به زندگی باز می‌گردم. چگونه آن را 
پذیرم, هز جند دلخواه من این اسشت؛ می‌بندارند که من پس از دیر 
ماندن در خاک گوره به دیداز بهست خواهم رسید و دز: آن شادی 
خراهم کرد؛ کوری من نیز: پش از غوطه خوردن در چشمةٌ زندگی از 
میان خاهد رفت و دوباره بینا خواهم شد... (همان, ۳۷-۹۳۶/۲٩)؛‏ ای 
پیجاره به عقلت جه آنتیب رسانده. که جنین دجار رشان فکری 
شده‌ای. (نک. ابوالفداء: ۱۷۷/۱): شکاکیت همیشگی معری زا درباره 
معاد دز جاین مي‌يابيم: کذاتی‌گوید: حقیقت این اضت. که من از این 
جهان" می‌روم. . خدا: می‌داند. که با" چه روبه‌رو خواهم شند" (لزوم؛ 
۲ 

معزی به قناعت پیشگی مشهور بوده است و بارها دز شعرهایش به 


ابوالعل"ءمعری ۳۱ 


این صفت خود اشاره می‌کند (سلاً نک: همان, ۱۳۳۹/۳). او جنان دز 
این دنسوة زندگی زاهدانهة خود مشهنوز شده بود که منرد انتقناد و 
سرزنش مردان برجستة زمانشس نیز قرار گرفت. از آن میان می‌توان به 
مکاتبات موّید فی‌الدین با وی اشاره کرد: او در جند نامه از معری 
دربار پرهیز وی از گوشتخواری و دیگر فرآورده‌های حیرانی: پرستن 
می‌کند و توضیح می‌خواهد و زیر کانه می‌پرسد که اگز رأفت به حیوانها 
انگیرة اوشت. ابا او از خدا که آنها را آفریده و برای مصالح انسانها 
آماده کرده امنت, زئوف‌تر است؟ پاسخ معری نیز زير کانه و مختاطانه 
است ز سرانجام فقر و تتگدستی خود را بهانه می‌آورد. از سوی دیگز, 
هنگامی که مزید به وی پيشنهاد می‌کند که مال کافی در اختیار ار نهد تا 
بتواند از مواهب زندگی: بشتر برخوردار شنود: در پاسخش بار دیگر 
تأکید می‌کند که به گشایش در زندگی و خوردن خوراکهای گوناگون 
رغبتی ندارد؛ زیرا ترک آنها طبیعت دوم وی شده و ۴۵ سال است که 
فررآورده‌های حیرانی را نخورده است: نپس می‌گوید: اگز خداوند در 
روز رستاخیز, تلها گناه ویرا نخوردن گوشنت به شمار آورد وی خود 
را سعادتمند خواهد یافت (نک؛ زسائل.ج ۰2۱۹۸۰ ۱/۱ ۰۱۰۲-۱۰ ۱۱۷: 
۱۳۲-۱). 

معری همچنین به انگیزه عقل‌گرایی و پابندی به چیرگی عقل بر 
همه رفتاز و کردار انسان, می‌خوارگی و مستی را شخت نکوهش 
می‌کند. (لزرم, ۱۴۹۱/۳). وی چنان از باده گساری بینزار است که 
می‌گوید: اگر پیامبری بياید و نوشیدن می را آزاد و مباح سازد و باده نیز 
از بارنگرانیها ز اندوههای وی بکاهد.... او آن را نمی‌نوشد, تا کف 
ترازوی عقاثن را سبک‌تر نسازد (همان: ۱۵۸۵۱۳): 

معری خود و زندگی خویش را تحقیر می‌کند و خود را مردی ناقضن 
می‌نامد که ادعای فضلی ندارد و خدا را گواه می‌گیرد. که دجاز کمبود 
دانش و دین و مال اس (همان؛ ۱۳۴۹/۳ ۱۳۵۸ و نیز با لحنی 
شکایت‌آمیز می‌گوید که کنسانی از سرزمین یمن یا دیار طبس په دیداز 
وی می‌آبند و به او می گویند که از او چیزهایی شنیده‌اند, وی می‌داند که 
ايشان دربار؛ او دجار وهم و بندارند. آنان از وی می‌خواهند که درون 
بگوید: ولی او چنین نمی‌کند. اگر راست بگوید. چهره‌هایشان درهم 
می‌شود. انان از ار جه می‌خواهند؟ نه مالی دارد که آن را پیخشذ, نه 
دانشی دارد که آن را اقتباس کنند. از نادان جه می‌برشند. که پرایشان 
سودمند باشد؛ شتر ماده‌ای را که بستانشل خشک‌شده است, جرا 
می‌دوشند؟! (همان, ۸۷۷/۲). از سوی دیگرء معری خود را دارای پنامی 
می‌داند که می‌تواند دیگران را به راه درست در زندگی رهنمون شود. دز 
یک جاء در شعرهای جوانیش, می‌گوید: هر چند که او در زمانی تین 
آندهاا عیزهایتی: اورده ات که بیشینیان نی‌تواننتند بیاورند 
(«سقط», ۵۲۵/۲) ر در جای دیگری میگوید: هرکس دز گفته‌های من 
تأمل کند: جمله‌هایی: می‌یابد :که زاز انسائها در آنها شنرح.داده شده 
است (لزوم. ۳۷۳/۱): 

داوری پیشینیان دربارٌ معری گوناگون بوده لست. یاقوت 


۲۲ ابرالعلاءمعری 


می‌نویسد: بعضی می‌گویند که او زندیق بوده است و جیزهایی به .او 
نسبت می‌دهند [ونمونه ای از آنها رانیزمی‌آورد]ر برخی می‌گویند که آو 
پارسایی عابد. بوده و نفس خود را رياضت و سختی می‌داده و به اندک 
قناعت می‌کرده. و از. خواسته‌های دنیایی روی گردان بوده است 
(۱۴۲/۳! نیز نکة ابن‌جوزی, عبدالرحمن, ۱۸۵/۸). از سوی دیگر 
جنانکه اشاره شد, اپن عدیم, کتاب الانصاف و التحری را در دفاع از 
و نوشته بوده است گویی خود ابوالعلاء نیز از آنجه دربار خویش از 
دیگران شنیده: به خشم آمده و گفته است: نفرین خداباد بر گروهی که 
چون من با اشان سخن راست به میان می‌آورم, می‌گویند کافر شده 
میت (لزوم. ۸۲۳/۲), 

۲ خدا: پیش از هر جیز باید گفت که معری بی‌شک به خدا باور 
داشته است. اما خدای باور داشته او, از یک سو همان خدای همگان 
ست و از سوی دیگر, خدای ویژه خود اوست و آنجه گاهی در اشعار 
دی از پرسش و تردید. با حیرت دربارة خدا یافت. می‌شود. مر بوط 
است به خدای پاور داشتة همان و نیز آنجه دیگر ان به ویژه بهودیان و 
مسیحیان دربار؛ خدا می‌گویند و بازر دارند. وی می‌گوید: شکی نیست 
که خدا حق است و باید کسانی را که در این باره شک می‌کنند. 
سرزنش کرد (همان, ۲۰۰/۱). سپس آشسکارا می‌گوید: من خود به 
آفر ینده‌ای جکیم معتقدم و از نفی کنندگان نیستم (همان, ۲۹۵/۱) و در 
جای دیگری می‌گوید. که ما آفریننده‌ای داریم که عقل در قدیم بودن ار 
شکی ندارد (همان, ۳۹۹/۱)؛ خدا در فرماتروابی خود یگانه است و 
همتایی ندارد (همان, ۱ اینها چند نمونه از دهها سخن معری 
دربار؟ خدای باور داشتة خویش است, اما از سوی دیگزه او دربارة 
خدای باور دائبتة دیگران نیز سخنانی دارد: گفتید ما را آفریننده‌ای 
حکیم است. گفتیم راست می‌گویید, .ما هم چنین می‌گوییم؛ از سوی 
دیگر: ار را بی‌سکان و زمان پنداشتید؛ پس بگویید این سخنی است که 
معنای پوشیده‌ای. دارد. و ما را. عقل [ادراک آن] نیست (همان, 
۳ ) معری منکر: خدا. نیست, ولی نمی‌داند که خداوند وی را 
پرای جه آفریده است (همان, ۵۲۰/۱). وی .ناخرسندی خود را از 
آفرینش, اینگونه بر زبان می‌آورد: اگر بدایعی که دلالت بر آفرینده 
آگاه‌تر و داناتر دارند در جهان نبود, می‌گفتیم؛ آفریدن ما گونه‌اي گناه 
است (همان, ۱۳۹۴/۳). 

۳ دنیاه در اشعار معری دنیا -- که در زبان عربی موئث است ب 


همچون موجودی مونث مجسم و مجسدامی‌شزد و وی با آن خطاب و 
عتاب می‌کند. وی به دنیا سخت بدبین است,:همچنانکه به زنان نیز 
سیخت بدیین و گاه از آنان بیزار است. پس شبگفتی ندارد که غالبا دنا 
را با کنید.«ام فر» (دفر < بویناکی) می‌خواند. او در یک جا می‌گوید: 
امدقر ما را از شیر فراوان خود دور می‌کند. پس هنان به .که.او را 
همچون پیرزئی بدخو و ماده شتری وصف کنیم که به کودکش لکد 
می‌زند تا شیر آو را ننوشد, يا دوشنده خود را لکد می‌زند که شیر او را 
ندوشد (همان, ۱۶۳۱/۳ 


معری به: پیوند خود با دنیا جنین اشاره می‌کند: ام دفر زنی است 
بیزارن از شویش و من نیز با او مانند شوهری هستم بیزار از زشی... 
(همان, ۱۰۶۴/۲). وی در یک جا دنیا و دنیادرستان را چنین نکوهش 
می‌کند: باران! دنیا مانند لاشه‌ای است که ما در پیرامون آن جون سگان 
عوعو می‌کنیم؛ هر کس از آن لاشه بخورد, زیان می‌بیند, اما هرکس از 
آن گرسته روی. گرداند, سود برده است (همان, ۳۵۸/۱). با وجود این 
معری به پیوند خود با دنیا اعتر اف می‌کند و خطاب به آن می‌گوید: اگز 
تن همسرم می‌بودی, طلاقت می‌دادم, ولی تو مادری! آیا مرا از تو 
گزیری هست؟ (همان, ۱۰۶۱/۲). او سرانجام به دلبستگی خود به دنیا 
اساره می‌کند: من نیز ماتند تو, دنا را خالضاته بوست دارم او گمند 
عشق خود را بر گردن من و تو نهاده است (همان, ۱۱۲۲/۲ 

۴. انسان, سرنوشت, مرگ, روح و معاد:. معری به انسان سخت بدبین 
است. مردم گریزی و گرایش به تنهایی, یکی. از بارزترین ویژگیهای 
اندیشه و احساس اوست. وی دوری خود از انسانها را ایمنی از 
بیماریهای ایشان و نزدیکی به آنان را دردهایی برای عقل و دین خود 
می‌شمارد. (همان, ۰)۴۱/۱۰ معری تنهایی را. درست دارد: در تنهایی 
لذتهای گرناگون هست, همانگونه که بیابان. قفره جانوران وحشی 
گوناگون را در خود گرد می‌آورد (همان, ۵۵۳/۲)؛ بهترین سرزمینهای 
خدا, جایی است که از انسانها تهی باشد. او سپس ارزو می‌کند که ای 
کاش به وجود نمی‌آمد, يا جانوری وحشی در یکی از بیابانهای بی‌آب و 
گیاه می‌بود (همان. ,)٩۰۳ ,٩۰۲/۲‏ معری علت مردم گریزی خود را 
این می‌داند. که ایشان زا آزموده. است و آنگاه آرزو می‌کند که ای کاس 
تندپادهایی. آنان را از او یا او .را از ایشان, دور می‌کرد (همان, 
۶۷۲ وی همچنین دیگران را به تنهایی و مردم :گریزی فرا 
می‌خواند (همان, ۵۸/۱). وی از همدٌ رفتارها و کردارهای انسانها 
انتقاد می‌کند و ایشان را در سراسز زندگیشان گمراه می‌شمارد و معتقد 
است که همه در بدسرشتی یکسانند (همان, ۴۱/۱). دهر را نباید به 
گنهپکاری سرزنش کرد زیرا ستم و گناه از فرزندان حواست (همان, 
۶۸۱ 

معری نه تنها از فرزندان آدم که از خود او نیز انتقاد, و گاه با تندی 
و تلخی وی را نکوهش می‌کند و می‌گوید: آدم. جد انسانها, هنگام 
زناشریی با حوا به نسل خود که. مانند ذراتی در پشتشن بودند, ازار 
رسانید. آدمیان نیز در زشتکاری راه پدر پیمودند و در زندگانی فریب 
خوردند.. همانگونه که آدم.نیز [از شیطان]. فریب .خورد (همان, 
۲ نا این مردم از نسل ابلیسند یا حوا؟ وای یز ایشان که 
کارهایشان: همه حیله و نبرنگ. است! (همان؛. ۸۷۱/۲). 

در اشعار معری,: شانه‌هایی جند از جبز و سرنوشت‌گرایی یافت 
می‌شود. ری قضای الهی راء از یک سو علت وجوب‌هستی و از سوی 
دیگر کردوکار آن را موجب. نفی و سلب وجود می‌شبمارد (همان, 
۱ ) او بر تضاد میان کار عقل و سرنوشت نیز تأکید می‌کند و 
می‌گوید. که عقل نیکوست, ولی برتر از آن سرنوشتی هست (همان, 


۲ چون آنجه به انسان می‌رسد, از قضای هی است؛ پس اندوه 
بسیار خوردن, از کجاندیشن است (همان, ۵۳۳/۱). ما به اختیاز خود 
بد. چهان نیامده‌ايم بلکه اين امر به اضطراز بوده است. (همان, 
۲ به دنیا آمدن, پیزشیدن و زیستن من در اختیار من نبوده است! 
پنن. آیا من باز.هم اختباز گزینش. دارم؟.(همان, ۵۸۸/۲۰ .نیز. نگه 
۱ اما.از. سوی: دیگر: معری دربار؛ چبرگرایی نیز دجار شک 
می‌شود و می‌گوید: اگر کسی که مرتکب گناهان بزرگ می‌شود, در کار 
خود مجبور باشد, کیفر دادن او برای آنجه می‌کند: ظلم اننت (همان, 
۳ وی سرانجام سفارش می‌کند که در زندگانی نه جیری باش 
نه قدری, پلکه بکوش تا راه ميانه را در پیش‌گیری (همان, ۱۵۷۹/۳ ). 

اشاره شد که معری همواره به مرگ می‌اندیشد و از زندگی گریزان 
است, اما گویی همزمان از مردن نیز ترسان و غمگین است: زیر از 
خود می‌برسد: چگونه ساعتی را به شادمانی سپری کنم, دز حالی که 
می‌دانم مرگ طلبکار من است؟ (همان, ۶۰/۱): 

روی‌کرد. معری به روح ب. که آن را شیلی لطیف و عقل را از 
ادر اک کنه‌آن ناتوان می‌داند (همان, ۳۳۱/۱)-د همراه با همان شکاکیت 
همیشگی اوست. دز جایی می‌گوید: چسم و روح مانند کودک و مادر ند 
که دست پروردگار آنها را به هم پیوند داده است, اما هر دو, مانند دو 
چشم, همزمان می‌میزند. نه آن گم شده است. نه اين گم کرده (همان, 
۱ آبا روح پس از دور شدن از تن چیزی را حس می‌کنداً 
(همان, ۴۹۲/۱).: معری تناسخ زا نیز نفی می‌کند: می‌گویند که روح از 
جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود. تا این انتقال او را پالوده کند. آنچه 
از گنر اهی به تو خبر می‌دهند. و حکم عقل آن را تأیید نمی‌کند. پذیر 
(همان: ۱۲۱۳/۳). وی با معاد و رستاخیز نیز شکاکانه روبه‌رو می‌شود. 
در یک جا می‌گوید: ما مردگان را به يقین به خاک سپردیم, ولی آگاهی 
ما به روحهاء گمانهایی بیش نیست. زندگی, مرگ و انتظار قيامت» ۳ 
چیزند که هزارها معا دارند (همان, ۱۵۳/۳, ۱۵۹۵)؛ اما در جای 
دیگری به روز حشمر و رستاخیز صریحاً اقرار می‌کند: ستاره‌شناس و 
پزشک., هر در می‌گفتند که بدنها حشر و رستاخیز ندارد. گفتم: از من 
دوز شوید. اگر سخن شما درست باشد. فن زیان نبرده‌ام, اما اگز سخن 
من درست باشد, شما زیانکارید (همان, ۱۴۴۷/۳), 

۵ عقل: جنانکه در: آغاز اشاره شد, معری شاعری عقل گراست و 
پیروی" از عقل را به دیگران نیز سفارش می‌کند. به تعبیر وی عقل 
مخور است و کازها خزن سنکت آننیا که هه بدان سامان می‌گیزند و 
گرد آن می‌چر خند (همان, ۶۱۰/۲), اگر عقل را به کارگیری, سرای تو 
شبانگاه پر آفتاب است (همان, .)٩۰۱/۲‏ با عقل مشورت کن و جز آن 
را باطل بدان زارها کن: غقل بهتزین مشاور در انجفن است (همان, 
۱ ) از سوی دیگر, معری به تضاد میان عقل و سرشنت و طبیعت 
حیوانی انسان, اشاره می‌کند: طبیعت تو بر عقل تو فرمانروا و چیره 
است و. هوسهای آن در.کار دزدیدن و شکار عقلند (همان, .)٩۶۱/۲‏ 
معری در جای دیگرٌ می‌گوید: مس از هر کسی که مرا به سوی یکی فرا 
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خواند, با کوشش پیروی می‌کنم ر از این چهان, در حالی می‌روم. که 
پیشوای من جزاعقل من نیست (همان..۱۲۸۸/۳). 

۶ دینها و مذهیهاه: شکاکیت و ناباوری معری دربار؛ دینها و مذهبها: 
بیش از هر جنبة دیگٍ اندیشة او آشکار است. باید به بادداشت که وی 
در روزگاری می‌زیست که در آن کشمکشها و اختلافهای دینی, مذهبی 
و فرقه‌ای به ارج خود رسیده بود: اختلافها و کشاکشهای ژرف میان 
عباسیان و فاطمیان. اشعریان و معتزلیان, سنیان و شمیعیان, ظاهریان و 
باطنیان, فقیهان و محدئان, فیلسوفان و صوفیان. معری از" همة این 
کساکشها بیزاری می‌جوید.: اما انتقاد وی از دینها و مذهبهاء چندان 
متوجه محترای واقعی آنها نیست, بلکه بیشتر معلوف به شکلهای 
پدیداری آنها در پنداره رفتار و کردان گروههای پیرو آنهاست, هرچنذ 
جنین می‌نماید که وی به تقابل و تضاد میان عقل و دین باور داشته ز 
اين. پازر را بارها در اشعارئن پیان کرده است: مردم روی زمین دو 
گررهند: عاقلانی که دین ندارند و دین باورانی که عقل ندارند (همان, 
06۳ ) معری پیش از هرچیز پدیده دین راء امری تقلیدی می‌شمارد 
(همان, ۰۴۲۲/۱ ۸۸۷/۲) و دربار؛ دین خود می‌گوید: با من مهربانی ز 
مدارا کن, زیرا دین من از درخت راثن نیست [که چوب آن بسیار 
محکم اشت]: بلکه از چوب بید است [که سست و شکننده است] 
(همان, ۱۰۸۶/۲). او. در همة: باورهای دینی انسانها تردید می‌کند و 
می‌گوید: آیا هرگز هیچ نسلی به تنهایی به راه درست رفته. است؟ 
(همان,۱۲۲۵/۳.۰) و از اختلافهای گوناگون. میان دینها و مذهبها, 
درشگفت می‌شود و به خشم می‌آید: انسانها چگونه می‌توانند درباره 
اعتقادی ترافق کنند درحالی که حتی درباره خدا توافق ندارند؟ (همان, 
۰۹۳ 

معری دربارء پيامبران نیز, دچار شک است (همان,,۲۰/۲٩).‏ با 
وجرد اين؛ در یکی از شعزهایش پیامبر اسلام را با زیبایی می‌ستاید: 
محمد (ص) شما را به بهترین کارها فراخواند. شما را به بزرگداشت 
آفریننده؛ روز و ستارگان؛ رهنمون شد. فرانض و نوافلی برایتان نهاد که 
حتی ناتوان‌ترین کس می‌تواند از عهد؛ آنها برآید. شما را به پاکیزگی 
تن و جامه تشویق کرد... خدا به وی درود و صلوات می‌فرستد و ذکرش 
مانئذ بوی مشک در محافل پراکنده می‌شود (همان, ۱۳۹۵/۳ ), اگر در 
بت شعری را که در دیوان او نيامده, اما در پیشتر منایع نقل شده است؛ 
از او بدانیم. می‌توان گفت که وی به پیامبران و پیامبری باور نداشته 
است: گفتار پیامبران را حقیقت مشمار, بلکه سخن دزوغینی است که 
دز کتابها نوشته‌اند. انسانها زندگانی آسوده‌ای داشتند, ایشنان:.. آن 
زندگانی را تیره ساختند: (ابن جوزی, عبدالرحمن, ٩۱۸۶/۸‏ یاقوته 
۳ معری به ویژه با بهودیان سرستیز. دارد و از دین و کتاب 
ایشان بیزاری منی‌جوید و با طنزی تند بر ایشبان می‌تازد (لزوم ۵۰۱/۱, 
۲ ۹( 

معری هرچند به اسلام و شریعت آن چندان خرده نمی‌گیرد. اما از 
رفتار و کردارمنلمانانو برخن: اعتقادات‌گروهها و فرقه‌ها سبلمان, 
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انتقاد می‌کند و خطاب به ایشان می‌گوید: پیامبر به حق آمد, تا اخلاق 
شما را پاکیزه سازد: ما آیا سزشت شما را برای تهذیب آماده یافت؟ 
(همان, ۱۸۷/۱). وی تأکید می‌کند که باید به اسلام.همچون دینی الهی 
باور داشت: کسی نباید دین را منکر شود, زیرا حکم و قضای پروردگار 
۰ اما تنهادر یک جاء به یکی 
از احکام شریعت اسلام خرده می‌گیرد و می‌گوید: دستی که دی آن ۵۰.۰ 
دینار زر است. جرا باید برای دزدیدن یک چهارم دینار: بریده شود؟ 
(همان,:۷۳۷/۲): 

معری دربارةٌ فرقه‌های. گوناگون اسلامی می‌گوید: گروهی ظاهز 
اسلام را دگرگون: کردند و خواستند به آن آسیب رسانند و پاره پارهاش 
کزدند (همان:۱۶۶۵/۳۰)؛ شافعی انجام داذن کارهایی را مجاز دانسث 
که" ابوحنیفه می‌گفت جایز نیست (همان, ِ این می‌گوید عمر, 
آن می‌گوید علی [ع] (همان, ۱۷۱۴/۳)؛ مردم يا متشیع و غالیند, یا 
ناضبی و خارجی (همان, ۷۸۴/۲)؛ گروههایی روز «غدیرخم» را 
پززگ میداد و گروهایندیگر زاره را جر برابر آن تی‌نهند 
(همان, ۷۹۴/۲ 

معری همچنین از یهن و فرقه‌هان کلای و علم کلام اقا 
می‌کند و آن را باطل می‌شنمارد (همان, ۱۳۹۲/۳,۳۴۲,۱۸۰/۱), نکتة 
دیگری که معری بارها بدان اشاره می‌کند, اين است که دین و مذهب در 
میان. انسانها وسیله‌ای برای بهره‌برداری مادی و رسیدن به هدفها و 
خواستهای دنیایی است (همان: ۶۱:۶۰/۱). دین جنان خوار شده‌است 
که ارچمندترین اصول آن؛ به صورت باز يا سگی شکاری دردست 
صیادان درآمده است (همان۱۸۰/۱۰). از فومی فرمان مب که دیانتشان 
چیزی جز حیله برای جمع مالیات و خراج نیست (همان, ۲۸۲/۱), شفا 


آن.را ساخته و آورده است (همان, ۰/۱ 


قرأن" را نمی‌خوانید.برای اینکه هدایت,شوید و.راه درسبت را بيابید, 
پلکه. قصدتان. فزونجویی" و تکبر. است (همان: ۵۴۷/۲): 

معری گویی از میان آيينها, آیین هندوان در سوزاندن مردگان.را 
می‌پنننندیده است: مرده سوزاندن.هندوان مای شگفتی است و زاحت‌تر 
از دشواریهای دور و دراز است. زیرا چون مرده زا سوزاندنده دیگر 
بیمی از کفتار و نبش قبر و بر خاک ماندن. ندارند؛ آتش از کافور 
مردگان ما بهتر است و بوی گند رابهتر از میان می‌برد (همان, ۳۸۱/۱). 

معری به صوفیان. خانقاهی و روشها و کارهایشان خرده می‌گیرد و 
می‌گوید:. ایشمان فریکار انه جامة تصوف بر تن دارند. رقص آنان برای 
تسرنن از.خدا.نیست... در حسال وجد بن می‌خیز ند و جرخ می‌زنشد, 
جنانکه گویی ۳۳ مرخ نوشیده و مست شده‌اند (همان, ۲۹۲/۱). 
ایشان کمان دارند..که برای پروردگار صافی شده‌اند.. اماء درغ 
می‌گویند. و بز..خطا رفته‌اند (همان, ۱۰۷۴/۲۰),.صوفیان, تلها بد ین 
خرسند نیستند که نسبتشان به شمینه پوشنی برسد, بلکه ادعامی‌کنند که 
در پی طاعت و عبادت, درونشان صافی شده منت (خمان: ۱*۶۸/۲)- 

۷ زناشویی و نسل: رنج,معری بی‌کران: است..گوبی: هرگز طعم 
عشق را نجشیده بوده و همواره با عقل خود می‌زینته انست, هر چند. 


گاهی نشانی از عشق‌گرایی نیز در شعرهای دوران جوانیش می‌بابيم. 
در منابع» غزل‌گونة زیبایی از وی نقل شده که او.در آن, معشوق زا به 
آهویی تشبیه می‌کند که دامهای خود را رای شکار دل شاعر گسترانیده 
است و دلی را که در آن فرود آید. به آتش عشق می‌سوزاند و نمی‌داند 
که دل شاعز:: خود سوخته اوست (یاقوت, ۱۳۶/۳). در دیوان سقط 
الزند نیز..که. اعار دوران جوانی معری. است, چند بیت غزل‌گونة 
عاشتانه یافت می‌شود. شاید معری می‌خواسته است که به کار عشق نیز 
بپردازد ولی نابینایی او اين امکان را از وی دریغ داشته. است. 

معری» بی‌شکت دلی زیبا سند. و پسیار ار احساس ۳1 عاطثه دارد: 
احساس می‌کند .که به زیبایی زن نیاز دارد. ولی نمی‌تواند او را بپیند. 
گویی به همین سبب از زن بیزاری می‌جوید. از سوی دیگر, پاید به 
یاد داشت که او به نسل آدمی نیز سخت بدبین بوده است و بدین سان 
دیگران را نیز به پرهیز از زنان و اجتتاب از داشتن فرزند ترغیب 
می‌کند. وصیت او معروف است که خواسته بود تا بر گورش بنویسند: 
این جننایت پدرم بر من بود و من اين چنایت را دربارٌ‌هیچ کش نکردم 
(ابن جوزی::یوسف,۱۵۶۰): 

معری می‌گوید: زنان دامهای. گمراهیند که شرف موروئی به وسیلة 
آنان از دست می‌رود و تباه می‌شود (لزوم: ۱ ) حجلة عروس, هر 
چند دلپسند باشد, از کنام شیر خطرناک‌تر و مرگ بارتر است (همان, 
۱ زنان جون آتشند که از دوز خوش می‌نمابند, اما جون آنان زا 
لمس کنی, دستها را می‌سوزانند (همان, ۱۵۶۶/۳ ). دوشنیز گانشان نوبر 
پلایند ز بیوه‌هایشان مار زهراگین (همان, ۱۴۲۲/۳). معری مردان را 
حتي از آموختن خواندن و نوشتن به زنان باز مي‌دارد و می‌گوید که باید 
به زنان رشتن و بافتن آموخت (همان, ۵۷/۱). معری مردان را از ایجاد 
ی نهن می‌کندء.گر روزی می‌خواهی همنشیلیداثءبامی»بهترین 
زنان جهان؛ نازای ایشان است (همان, ۱۳۸۹/۳)؛ ایجاد نسل برای 
مرد, گناهی است نابخشودنی. پس جز با زن نازا زناشویی مکن (همان, 
۳( 

ماخذ؛ . ابن‌انباری, عبدالرحمن, نزهةالالباه, به گوشش. ابراهيم سامرائی, پفداد, 
5٩‏ ابن جرزی, عیدالرحمن, الننظم, حیدر آباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ ابی جوزی, 
برسفه «مرأة الزمان», تعریف القدعاه باپی العلاه, پد گرشش طه حسین و دیگران, قاهره 
۳ ق/۱۹۴۲م؛ این خلکان: وفیات؛ ابن عدیه عمر, «الانصاف و التحری», 
تعریت.القدماه: بابی العلاه: بد کرششن طه حسین و دیگران: قاهزه: ۱۳۶۳ ق/۸۱۹۴۲: 
هبر, زیدة الحلب من تا ریخ حلب, ه کوشش سبامی دهان, دمشق, ۱۳۷۰ ق/۱۹۵۱م؛ابن 
قارح, علی, «رسالق, رسالة اللفران (نگز هم اپوالعلاه): ابوالعلاء معری, احمد, رسالة 
الففران, به کوششی عاشه بدت الشاطی, قاهره, ۱۳۸۸ ق/۱۹۶۹م؛ همو, رسائل, به 
کوشش احسان عباس, پیزوت, ۸۱۹۸۰ هم رسال, به کرشش تجدالکريم خلید 
عمان, ۱۹۷۶م؛ هنو: رسانل مع شرحها: بیروت, ۱۴:۴ /۱۹۸۴م؛ همو, «سقط الژنداه 
ضمن شروح سقط.الزنده به کوشش طه جسین و دیگران, قاهره, ۱۳۶۵ ق/۴۶٩۶۱!‏ همو, 
الصاهل و اشاحج, ه کرشش عانشه بنت الشاطی, قاهره, ۱۹۷۵م: هموه النصول ر 
الفایات, به کوش محمود حسن زثأنی: قاهره, ۱۳۵۶ ق/۱۹۳۸؛ همو. زوم ما لا پلزم به 
کرشش ندیم عدی, دشق, ۸۱۹۸۸ همر, مقدمه بر دیران ابن ابی حسینه, به گزشش 
محمد اسف لس دنقق: ی م4 انوالقداه, المختضن نی اخبار النر, 
بیروت: دارالمعرفه؛. ازهربه. فهرست؛ باخرزی, علی, دمیة اقصر, به کوششی محمد 


تونجی, دشق, ۱۳٩۱‏ ق؛ تدکرة النوادره حیدر آباد دکن, ۱۳۵۰ ق/۱۹۳۹م؛ تعالبی» 
عبدالملک, نتمة اليتيمة, به گوششي عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۴ ق: چندی, محمد سلیم, 
الجامع فی اخیاز ابی الملاء المعری و آناره, دشق, ۱۳۸۲ ق/۰۱۹۶۲؛ حسین, طه, 
المهرجان الالفی لابی العلاء المعری: دشق, ۴۵٩۱م!‏ حنصی: محمد طأهر: بذاهب آپی 
العلاء فی اللغة ر علونها, دشق, ۱۴۰۷ /۱۶۱۹۸۶ خطیب بغدادی, احمد, تازیخ بغداد, 
ناهره, ۱۳۴۹ ق؛ ذهبی, محنده تریغ الاسللام نسح عکسی موجود دز کتابخانه مرکز؛ 
سامر الی: ابراهيم: بع المعری اللفری, بپررت, ۱۴۰۴ ق/۰۱۹۸۴؛ سید. فواد, «نرادر 
المخطرطات .فی. مکنبة طلعت»: مجلة معهد المخطرطات العربة, قاهره,۱۳۷۷! 
۷ نسم ۳ (۲): صفدثی, خلیل, الوافیبالوفیات, به کرششس احسان عبآس. بیزرت: 
۹ ش/۰۱۹۶۹: قفطی, علی, انبافالرواة: به کزشش محمد ابو الفشل اب راهیم قاهره؛ 
۹ ق/۰۱۹۵۰؛ اضر خسرو سفرنانه, به گرشش محمود دبیرسیاقی, تهر آن, ۱۳۵۶ 
می؛ پاقرت, ادبا؛ ثلی, صالح حسن, الفکر و الفن فی شعر اپی العلاء الععري, قاهر», 
۱ نیز: 

ار مر هبار لبم سماوز بل دمهزلم۲ دافش 
حاهش آماوده آه چرماوز لا رتناک ,.1 اش امن) زبله6۸۵) 19261 ,تماق 
هن ی هی مضوادنه :1966 ,له و۳30 راومه تا 


,هل مقنطت۰ ستماتعناژ ۱0,۵ :1932 ,عمجم روش نز زو رمحا 
+1902 


شرف‌الدین خراسانی (شرف) 
آبوالْغلاء همدانی» حسن بن اخمد بن .خن پن احمد بن 
محمد بن سهل عطاز (۴۸۸- ۵۶۹ 6/ ۱۱۷۳-۱۰۹۵ 2), محدّث د 
مقری بزرگ شرق اسلامی. از او با القاب قطب‌الدین, صدرالحفاظ, 
میخ‌الاسلام و مهذب الائمه یاد شده است (خوارزمی, ۴۲, ۸۵: 
مشتجب‌الدین ۶۵؛ ابن طاررس: الطرائف,۱۳۹۰, الیقین: ۱۸۷؛ ابن 
فوطی, 1۶۷۶/۴ 
ابو العلاء در همدان په دنبا آمد (باقوت: ۶/۸). نخستین استماع ار 
در ۷ سالگی از عبدالریجنن بن محمد دونی صورت گرفت (ابن.نقطه, 
القیید, ۱۲۸۹/۱ به نقل از رهاوی). وی پس از بهره گرفتن اززجمعی 
از مشایخ صدان (همانجا؛ جراد: ۱۱۸): اندکی پس‌از ؛ :۵ق/۷ ۱۸۱۱۰ 
برای اداسه. تحصیل روانهُ بغداد شد! (اپن اپیک, ۷) ر در انجا از 
شیوخ بزرگ قرائت چونابوعبدالله حسین بن محمد نارع و ابوبکر 
منعمد. بن حسین مزرفیدانش آموخت و از محدئانی چون ابوالقایم 
اين بیان و ابوعلی ابن نبهان استماع کرد (جواده همانجا؛ ذهبی, تذکرة. 
۴ تس: ابن نقطه, ابن ایپک. همانجاها؛ این جزری: غايةء 
۱ همچنین در واسط (غراق) از مقری بزرگ آن دیار ابرالعز 
قلانسی (د ۵۲۱ ق) قرائت آموخت (ابن فوطی: ۶۲۷/۴), نیز در سفری 
به اصفهان که پیش آز:۵۱۵ق بوده, از ابوعلی حسن بن احمد حداد (د 
۵ ق) حدیث.فنید و .قرانت. آنوخت (ابن. نقطه..ابن اییک» 
همانجاها). 
از دز سفر.به خراسان,. در. نیشابور مورد. احترام و.ستایش 
عبدالغافر فارسی (د:۵۲۹ق) قرار گزفت (ابن نقطه: همان: ۲٩۰/۱,‏ 
ولی: گویا موفق نشد از از استماع کند و صحیح مسلم و دیگر روایات 
زا از شاگرد فارسی, محند بن.فضل فرزاری (د ۵۳۰ ق) آموخت 
(همان, ۱) و ظافراً در همین فرصت از زاهر بن طاهز شحامی (د 
۳) اخذ حدیث کرد (نک: خوارزمی, ۲۶, ۸۵). وی حج نیز گزارده 
است (نگزیاقوت,۷/۸). 


ابوالعلاء‌همدانی ۲۵ 


اپوالعلاء در فواصل سفرهایش پارها به بفداد باز آمد و در آنجا به 
تعم و تعلیم حدیت و قرائت پرداخت (جواد, ذهبی, همانجاها), ذهبی 
تاریخ یکی از این سفرها را چندی پس از ۵۳۰ ق تعبین کرده ات 
(همانجا), به گت اب دبیثی (جراد, همانجا) آخرین ورود وی به بغداد 
دز: ۵۴۶ بوده که بسن از چندی تدریس, حداکثر تا اواسبط ۵۴۸.ق 
(نکر ابن ابی‌الرضا».۱۶۹)؛ آنجا را ترک. گفته و په زادگاهش همان 
بازگشته است: ۱ : 

ابز العلاء باقی زندگانی خود را در همدان وقف آموختن خدیث و 
قرائت کرد (ابن نقطه» همان: ۱/۱٩۲؛‏ ذهبی, همان, ۱۳۲۶/۴ ), او در 
آنجا کتابخانه‌ای تأسیس کرد که ظاهرا کتابخانه‌ایی مهم و غنی بود؛ 
است (نکد اب جوزی. المنتظم: :۱۲۴۸/۱ ابن فرط اهمانجا؛ این 
رجب, ۳۲۸۰۱۳۲۴/۱).: وی سرانجام در هدان وفات یافت و در 
مسجدی که بو منسونب بود؛ به خاک سپرده شد (ابن نقطه, همان, 
۱ ذهبی: المختضر, ۱۵۷؛ قس: جواد. همانجا), 

ابن‌جزری (همان, ۲۰۴/۱ ارالعلاء را باعنوان‌مقری‌سر زمینهای 
شرق اسلامی, با ابوعمرو دانی مقری نامدار مفرب قاس کرده. حتی ۰ 
رسعت روایت او را بیش از ابوعمرو دانسته است. از مشایخ وی بجز 
آنانکه ذکرشان گذشت: از شریف نور الهدی زینبی؛ اسماعیل بن احمد 
ابن عمر اشعثی و احمد: بن محند پن اسماعیل فارسی در حدیث 
(خوارزمی, ۰۳۱ ۶۱, جم؛ گدجی, ۴۰۵) و ابوغالب اخمد بن عبیدالله 
فدادی, ابوالفتعم اسماعیل بن فضل سراج و ابالا علی بن زید 
اصنهانی در قراّت (آبن جزریء هان,1۰۵/۱) نی آی‌تران ید کرد 
(برای دیگر مایخ وی: نک: خوارژمی: جه؛ گنخی, ۲ ابن جزری: 
همانجا). 

ابوالعلاء را شاگردان او راویان بسیاری"بوده که رجال شام تا 
خراسان را در بر می‌گرفته است. بزرگانی از شیعه و اهل سنت در میان 
همین شاگردان دیده می‌شوند که از آن چمله این کسانند:.اين عنباکر 
(ابی عساکر,گ ۴۹ الف), اپوالمواهب ابن صعسری (ذهبی , تدکرة؛ 
۴ ابن کال حلی (جواد, همانجا, ابراهیم بن بوسف بن برکا 
موصلی. (گنجی, ۲۵۲, ۴۰۵)» منتجب‌الدین رازی (منتجب الاین, 
همانجا): ابن, شه رآشوب.ننروی. (ابن شه رآشوب, مناقب,:۱۱/۱) 
انس.بن اپی منصور طوسی (ابن فوطی, .۱۲۴/۴)::ابوسعد بسمعائی 
(ابن اییک, همانجا), ابوبکر حازمی (حازمی, «شروط», ۶۵ الاعتبار: 
۳ جم). خطیب خوارزمی (خوارزمی: جم) و.مطرزی (ابن طاووس: 
الطراثف, ۰-۱۳۸ ۱۳۹؛ برای دیگر راویان وی, نکن هاثتم بن مخمده 
۳ جم جواد: همانجا؛ ابی ستوفی:.۲۷۶/۱؛ ابن طاوونن::الیقین» 
۷ ابن صابونی, ۱۱۸؛ ابن ابی‌الرضاء ذهبی, اپ جزری, همانجاها): 

ابوالعلاء. در قرائت. و حدیث از مشاهیر روزگار خود بود (اين 
جوزی, همانجا؛ تلقیخ::۷۱۷) و گاه به عتوان مجدد سند؛ خویش تلقی 
می‌شد (نک: یاقوت؛.۸/٩).‏ او را همچنین ادیپی متبحر. شناختهاند (نکه 
ابی عساکر, همانجاء ذهبی: همان, ۱۳۲۵/۴؛ ابن ایپک, همانجا). گفتار 


کسانی که دربار؛ منزلت ار لب به سخن گشوده‌اند. همراه با تجلیل 
بوده است و همگی مقامات اخلاقی و علی وی رااستوده‌اند. از این 
گروه باید نام عبدالغافر فارسی از جمع مشایخ ابوالعلاء و نیز سمعانی: 
خوارزمی و .منتجب‌الدین از شاگردانش را یاد کرد (خوارزمی, ۱۲؛ 
منتجب‌الدین, همانجا؛ اپن نقطه, همان. ۱۲۹۰/۱ ابن اییک, همانجا). 
خاقانی شروانی شاعر معاصر او نیز یک مثنوی در ستایش جایگاه 
علمی او سروده است (حمدالله مستوفی, ۶۶۵ - ۶۶۶). 

شاگرد. دیگرش, عبدالقادر رهاری, نیز به تفصیل در ثنرح احوال 
شخطی و ملزلت اجتماعی او سطن گفته است. به گفتذ وی, ابوالملاء 
با وجود نفوذی که در صاحبان قدرت داشت. هرگز بذیشان نزدیک 
تمی‌شند و کمک مالی آنان زا قبول لمی‌کرد. حتی برای ندریس 
مدرسه‌ای از آنان نمی‌بذیزفت و در خانة خود تعلیم .می‌داد (ابن نقطه, 
همان: ۲۸۹/۱ - ۲۹۲؛ ذهبی, همان, ۱۳۲۴/۴ - ۱۳۲۷). باقوت به 
نامه‌ای احترام آمیز که خلیفه مقتفی (خک ۵۵۵-۵۳۰ ) بدو نوشته, 
اشاره کرده است (نک: ۱۰/۸ - ۱۱). ابوالعلاء دز میان عام مردم نیز 
نفوذ فراوان داشت وه تنها مورد احترام گروههای مختلف مردم 
همدان بود بلکه دامن محبوبیت او چنانکه نقل شده, تا دوردستسها نیز 
می‌رسید (ابن. نقطه, ذهبی, همانجاها), شهرت و سجایای ابوالعلاه 
موجب گردید تا به زودی دوسنداران دربارُ ار راه اغراق بیموده, 
کرامتها و خوابهایی بدو نسبت دهند (مثلاً نک: ان جوزی, المنتظم, 
همانجا؛ یاقوت, ۶۱۸ و بعد). 

زهاوی شاگرد حلبلی ابرالعلاه, او را یک حنبلی متعصب معرفی 
کرده (ذهبی: همان, ۱۳۲۶/۴) و طبقات نویسان حنبلی او زا در شماز 
پیردان مذهب خود آورده‌اند (مثلاً اب جرزی, مناقب, ۵۲۲؛ ابن رجب: 
۳۸۱ از طرف دیگر منتجب‌الذین شاگرد اماتی ابرالعلاء او را از 
امامیه شمرده اشت (من ۶۵: «کان من .اصحابنا»), در حالی که همتای 
ری ابن شهرآشوب او را در کتاب مناقب (همانجا) در شمار مصبنفان 
اهل شنت آورذه و در معالم العلماف که دربارة موّلفان شنیعی تذرین قندهه 
نامی از ار نبرده است. قول به تشیع او در منابع متأخر امافی بة طور 
جدی به میان امده است. به هر صورت ابوالعلاء دارای شخصیتی بود 
که طالبان علم را از پیروان مذاهب گوناگون, از حنبلی و معتزلی و از 
شیعی و سنی مجذرب خود می‌ساخت (نک: ذهبی, همانجا؛ نیز فهرست 
شاگردان در سطور پیشین). ۲ 

آنار:. ابوالعلام دارای: تالیفات بسیاری به. ویژه در حدیث و 
قرائت بود که همواره فورد توجه قرار داشت و حتی در عصررمولف: 
در شرق تا خوارزم و در غرب تاشام, رواج یافته بود (ابن نقطه: همان, 
۳۹۰-۱ ۱ ۱ 

الف م خطی:..۱. الادب فی حسان الحدیث, که نسخه‌ای:از آن در 
موصل وجود دارد (06۸,5,1/724)؛ ۲۰ الاکتفای در قرانت ابوعمرو 
ابن: علاء.که. نسخه‌ای از: آن در کتابخانة ثبرف الملک دز مدرس 
نگهذاری می‌شود: (الفپرس الشامل, .۳.٩)۱۱۵/۱‏ اكمهید فی معرفة 


التجوید. که نسخه‌ای از آن را احمد آتش در کتابخانة کاستامونو معرفی 
کرده است (آتش, ۰:36 ۴. درة التاج فی فوائد العاج؛ که نشنخه‌ای از 
آن در پترزبورگ موجود است (9,ل۸ت: همانجا)؛ ۵. زاد السافر, 
ابن شهر آشوب این اثر را در زمره منابع خود در مقدمذ مناقب 
(همانجا) ذکز کرده و ابن نقطه (همانجا) آن را در حدرد ۵۰ مجلد 
دانسته است (قس: ذهبی, همان, ۱۳۲۵/۴). نسخه‌ای از یک مجلد آن 
یعنی جلد سوم در تبریز موجود است (ملی تبریز؛ ۷۹۵/۲). در سد؛ ۷ 
ق/ ۱۳ م گزیده‌ای از زاد السبافر در دست بوده که گویا گردآرری آن په 
عهد مولف باز می‌گشته است (ابن طاووس, «رسالة::», ۳۴۴): ۶ 
شزح ما اختلف فیه اصحاب ابی محفد یعفوب بی اسحاق, دربارة 
قرانت یعقوپ جضرمی از قاریان دهگانه که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
یزسف آغا در قونیه نحفوظ است (0۸5,112): ۷. غاية الاختصار, 
ذر قرائات دهگانه که نسخه‌هایی از آن ذز کتابخانههای ور عشمایه, 
وحید پاشا و دانشگاه رباض باقی است (پرتسل, 38؛ الفهرس الشامل, 
۱ این. کتاب به طور. گسترده‌ای مورد استفاده و افتباس ابن 
جزری در تألیف النشر (نک::۸۷/۱: جم) و غاية الثهاية (نک: ۳/۱, جم) 
قرار گرفته است؛ ۸. فتوی حول التتقیط والتشکیل فی القرآن, که 
نسخه‌ای از .آن.در کتابخانٌ گارت پرینستون موجرد.است.(بخیت, 
۳ . فتیا و جزابها: دربارهُ آیات صفات او تأویل" آنها. که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة ظاهریه وجود دارد (فهرش مجامیم, 
۰ ۱۰ مبهج الاسرار فی معرفة اختلاف العدد فی الاخماس 
والاعثبار:.... که نسخه‌ای از آن در واتیکان نگهداری می‌شود (نک: 
5با۸ت. همانجا)؛ ۱ مولد امیرالمومنین علی (ع)؛ روایتی: است 
مفصل دربارهُ ولادت حضرت علی (ع) از زبان پیافبر (ص). این متن 
قرابت بسیاری به مرلد علی (ع) ابن بابوبه دارد و طریق هر دو در 
«شاذان پن علاه به هم می‌رسد. هر دو روایت توسط موّلف این مقاله 
بازسازی شده. و آماد انتشار است؛ ۱۲ الهادی فی معزنة السقاطع 
والمبادی فی رسم:تمصیحف (منتجب الدین,۶۵) که نسخه‌هایی از آن 
در کتابخان‌های چستربیشی: (آربری, شه 3595), تویکایی (75, شنم 
2 و لال‌لی (5 ,0۸1 همانجا) نگهداری می‌شود؛.۱۳۰. زساله‌ای 
در قرائت ابوحنیفه که نسخه‌ای از آن در کتابخانة المالی در آنتالیا 
موجود است (نک: «فهرست مشترک 0 11/112 . 

اب آثار یانت نشده: ..۱. الاریفین فی ذکر المهدی من آل بخمد 
(ص). که ابن ابی الرضا (ص ۱۶۹) آن را روایت کرده و عزالدین 
محمد بن اخمد.دیلمی در قواعد عقائد آل محمد (ص) از آن اقتباس 
کرده است (طباطبایی,. ۱۹/۱)؛ ۲, الانتصاز فی, معرفة قراه:المدن 
والامصار, که به. گفتد ان نقطه (هنانجا) بالغ نز ۲۰ مجلد بوده و ابن 
جزری با وجود. کوشئن فراوان:نشانی از آن نیافته و متقاغد شده که 
این ائر دز فتنة مفول ازبین: رفته. است: (ابنن جنززی: هنمان, 
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۱ .۰ ۳. فضائل قزوین, که دراختیار رافعی بوده و بخشهایی از 
آن تزا در التدوین نقل کزده ات (۸::۳/۱, ۱۴» جم)۴:.۹. مناقب 
(علی‌بن ابی طالب (ع))؛ که گنجی (ص ۲۵۲) از آن نام برده و استفاده 
کزده است (نیز نکه ابن طازوسس, الیقین, ۲۶ - ۲۷). ظاهراً همین اثر 
است. که درس راسنر منافب. خوارزمی. به عنوان.یکی از منابع اساسی 
مورد اقتباس قرار گرفته و ابوالعلاء در اين روایات؛ بهرهُ بسیاری از 
نقلیات ابن شاذان قمی و آبونعیم اصفهانی بردة است (نک: خوارزمی: 
۲ ۳ ۳۱۷ جم), 

جز آنجه ذکر شد, در منابع آثار دیگری چون اصول المأب (حاجی 
خلیفه, ۱۱۴/۱ الجمل والفایات (فهرس مجامیع؛ همانجا)؛ شرح 
اختلاف اصحاب عاصم (رافمی, ۱۶۰۲). ظاهرا الفتن (نکذ ابن 
طاووس. الط رانف ۱۸۶۰ )۰ ننجن و ع (ابن‌شه رآشوب , مناقب ,۰)۱۳۱/۲ 
باره‌ای یادداشتهای رجالی (ابن نقطه, الاستدراک, ۶۰۵/۱ جم) و 
آثار متعدد در زمیند قرائت (همو التقیید, همائجا) 7 
موارد از آنها مطالبی نقل. شده است» 


مأخذ: آبن ابی الرضا: محمد بن حسن, «الاجازة الکبیرة», همزاء بحاز الائوار مجلی, 
بیروت: ۱۴۰۳ ق, ج ۱۰۴؛ این اییک, و ی نو حیدرآباه 
دکن, ۱۳۹٩‏ ق؛ ابن جزری, محمد پن محمد, , غاية النهاية, به کوشش کم ب رگشتر سر 
قاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲ م! همر اللشرفی القراه‌ات العشه به کرشش علی محمد ضباع, 
تاهره, کتابخان؛ مصطفی محمد؛ اپن جوزی: عبدالرحمن, لقع نهرم هل الانره اهر 
۴ قق؛ همو متاقب احمد ی تعنیل, قاهرهه ۱۳۴۸ ق؛ همرء المنتطلم؛ حیدرآباد دک 
۸ ق؛ ابن رجب, عبدالرحمن بن احمد الذیل علی طبقات الحنابلة, به کوشش محمد 
حامد النتی, قاهره, ۱۳۷۲ ق/ ۱۹۵۲ م؛ ابن شه رآشوب, محمد بن علی, معالم العلماء, 
نجف, ۱۳۸۰ ق) ۱۹۶۱ م؛ همو, مناقب آل ابی طالب, قم. چابخانة علمیه؛ ابن صابونی؛ 
محمد ین علی, تکملة اکمال الاکمال: بة کوشش مصطفی:جواد, بفداد, ۱۳۷۷ ق/ ٩0۱۹۵۷‏ 
این طاررس, عل بن مرسی؛ #رسالة عدم مضايقة الفوانت»» پة کرششن محمد علی 
طباطبایی: ترائناه قم, ۱۳۰۷ ق: شنم ۱۸۰۷ همو, الطرائف, قم, ۱۴۰۰ ق؛ همو, الیفین, 
نجف, ۱۳۴۹ ق/ ۱۹۵۰ م! این عساکره علی بن حسن: معجم الشیوخ, نسظه عکسی 
مرجرد در کنابخانه مرکز؛ ابن فوطی, عبدالرزاق بن امد تلخیص مجمع لأداپ, دمشق, 
رزارة التقانة؛ ابن سترفی, مبارک بن احمد,تاریخ اربل, به کوشش سامی صقار, بنداد, 
۰ م؛ ؛ این نقطه محمد بن عبدالفقی, الاسندراکا, نسخذ عکسی مُرجرد در کنابخانا 
مرکز؛ همو, التقیید. حیدررآباد دکن, ۱۴۰۳ ۱۹۸۳:/۵ م! بخیت: , محمد. عدنان و ذیگران. 
فپرس المخطرطات العربیة المصورة: عمان, ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ جراد, مصطفی, مقدبه 
و حاشیه بر تکملة اکمال (نکد همه ابن صابونی)؛ حاجی خلیفه, کشف؛ حازمی؛ محعد بن 
موسی, الاعتبار: حیدرآباد دکن, ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰ ۶؛ همو, «شروط الالمة الخستقه, 
همراه شروط لانمة ات این قیسرانی: به کوششن طارق شعود, یرت ۱۴۰۸ قا 
۸ م؛ حمدالله سترفی, تاریخ گزیده په کرشش.عبدالحضین رائی؛ تهران, ۱۳۶۲ 
شی؛ خوارزبی: مرفق بن احمد, المناقب, نجف, ۱۹۶۵ م! ذهبی, محمد بن احمد, تذکرة 
الحناظ, سیدرآباددکی, ۱۳۹۰ ق/ ۱۹۷۰ م؛ همر, المختصر المحتاج الیه من تاریخ ابن 
الدبیئی. ببررت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ رافعی, عبدالگریم بن محمد, الندرین؛ حیدرآپاد 
دکن. ۱۹۸۵ م! طباطبایی. عبدالعزیز, «اهل البیت (غ) فی المكتبة العربیقه: تراناء ما 
۵ ق؛ الفپرس. الشامل (علرم قرآنی, قرائات): عمان, ۱۹۸۷م! فهرس نجامیغ 
المدرسة العمرية: په کرشش پاسین محمد سراس, کویت. ۱۴۰۸ ق/ ۱۱۸۷.م! گنجی, 
محمد بن برسف, کفایة الطالب, به کوش محمد هادی امیلی؛ نجف, ۱۳۹۰ ق؛ ملی 
تبریزه خطی؛ منتجب الذین؛ علی بن عبیدالله, فهرست, به کرشش عبدالعزیز طباطبایی, 
تم ۱۴۰۴ اق؛ هاشم ین محند مصیاح الانوار تسخة خطی کتابخانة مرعشی؛ یاقوت؛ 


ادبا؛ نیز: 


ابوعلقمه ۳۷ 


,060ص رکا8ن0۳ ,۲ .وه آمدعج نجمداعت) بش و ۸۳ 
و 0 6 .0 رلتاع:۳ :قف6 م6۸ ۵ ,1952 
باچو7. مماممعور 15-11۶ ۷۵1.۷11 ,1934 ماو : ی تس 
2۰ ,اناطاه‌هاع؟ ,(07) درادرده و 
اخمد پاکنجی 
آبوعلمه, احتمال از زجال سده‌های(واق. برحسب منابع‌موجود, 
ابرعلقمه به. شکل مردی افسانه‌ای به نظر می‌رسد. زیر اين منابع 
شماری روایت دربارة از نقل کرده‌اند که دست مایهٌ همه یکی است؛ 
بدین سان که زق بّه جای سخن مفهوم عادی, الفاظی ادا می‌کرد بنن 
شگفت و نامفهوم که از: گوشه و کنار واژگان گسترده عرب نافته بود, 
جنانکه شنوندگان هرگز از کلامش چیزی نمی فهمبدند. داستانها گاه به 
دنباله‌ای نکته‌آمیز می‌رسده به گونه‌ای. که مخاطب او نیز به تقلید با دز 
مقابل, کلماتی نامفهوم ادا می کند تا وی منظوز او را نفهمد. این همه آن 
جیزی است که از ار می‌دانیم. 
مجموعد داستانهای ابرغلتنة در کتاب یاقوت (۲۰۵/۱۲ - ۲۱۵) 
که غنی‌ترین منبع در این باره است. به ۸ داستان بالغ می‌شود. ازجملا 
این داستانها گفت و.گوی شگفت‌انگیز وی با طبیب» کفاش, قاضی, 
حجام و... است (جاحظ, البیان؛ ۰۲۹۱/۱ ۲۱۳/۲؛ سیرطی, ۱۳۹/۲! 
پافوت؛ ۲۰۵/۱۲ + ۱۲۰۶ نیز نک: ابن قتیبه, ۱۷۷/۴ - ۱۷۹؛ ابوهلال, 
۷ بیهتی, ۴۴۰ ۴۴۱۰ 
شخصیتهایی که اپوعلقمه با آنان برخورد کرده, هیچ کدام مشخص 
نیستند؛ اما یک روایت نشان می‌دهد که وی دز بضنره بوده (جاحظ, 
همان, ۲۹۱/۱؛ ابن قتیبه, ۱۷۹/۲؛ باقوت, ۲۰۸/۱۲) و از سوی دیگر 
تنها روایت جالب توجه, روایت کهن ابن عبدربه (ص ۴۹۱-۴۹۰) 
است که حاکی از دیدار وی با ابوالاسود دژلی است و بنابراین روانت؛ 
ابوعلقمه کلماتی شگفت گفته که ابوالاسود آنها را نفهمیده است. اگر 
روایت ان عبدربه. قاپل اعتماد. باشد, با توجه به زمان زندگی 
اپوالاسود باید پذیرفت که ابوعلقمه نا اواخر سد؛ اول ق .می‌زیسته 
است. 
یکی دیگر از داستانهای وی که معروف است روایت صفزاوی 
شدن ارست که بنا به گفت‌ای از خر افتاده (صفدی, ۱۶۸) و در حالتی 
همانند صرع بوده است (جاحظ, همانجا, المحاسن, ۱۴؛ بیهقی: ۱۳۱ 
زىخشری,. ۵۸۰۱۲). اگز اين روایات واقعاً مربوط. بد او باشد, 
ابوعلقمه در, هیأت مردی اعرابی, گول, ژنده پوش با گفتاری وحشی و 
بیابانن دیده می‌شود, اما اين داستان در منابع دیگر به عیسی بن عمر 
تقفی (د ۱۴۹ ق)؛ از نخستین نحودانان عرب پیش از سیبوبه هم نسبت 
داده. شده است (سیزطی, !۱۳۹/۲ - ۱۱۴۰ ۲۳۸) و این‌انتساب‌مشترکن 
یک بار به این و یک بار به آن, موجب شده تا بعضی از متأخران, دز 
شخصیت را یکی پندارند (مدرس, ۲۰۸/۷). 
ابوعلقنه را به سیب نتبع در لغات «نحوی» داننته و اغلب به همین 
عنوان خوانده‌اند (جاحظ؛ همان:۱۳. البیان.هبانجا؛ بیهقی» ۱۴۴۰ 
قفطی, ۱۴۶/۴؛ سیوطی, ۱۳۹/۲۰), 


مجمزعٌ روایات نکنه‌آمیزی که به او نسبت داده‌اند. ظاه را همه 


۳۸ ابوعلی‌ابن‌سکره 


افنانه‌گون و جعلی است. احتمالا مسیر این انتسابها آن بوده است که 
یک داستان به وی نسبت داده شده (اگر: فرطن کنیم. که این شنخصیت 
یکسره خیالی ر افسانه‌ای نیست), آنگاه طی قرون, جنانکه رسم 
بسیاری از کتب ادب است, افسانه‌های دیگری اژ همان دست ساخته و 
به او نسبت. داده‌اند. در تأیید اين گفتار می‌توان به سیر تاریخی و 
روایات اکباره کرد. کهن‌ترین منبع پیش از ۳ روایت ذگر نکزده است 
(نک: جاحظ, المحاسن: ۰۱۳ ۰۱۴ البیان: ۲۱۳/۲:۲۹۱/۱): اما حدرد 
۰ سال بعد چون به ابن عبدربه می‌رسیم. حکایت ابرالاسود. دوّلی 
(ابن عبدز به,۰/۲٩۴)‏ پدید می‌آید و همجنان به داستانها افزوده می‌شنود. 
تا:شرانجام ۴ منده پس از.او, مچنوعذٌ روایات, جنانکه گفته شده در 
نتاب الغمی‌گرند 
مأخذ: ابن عبدربه, احمد بن محمد, عقد الفرید, به کوشش اجمد ابین و دیگران؛ بيروت, 
۴ ق/ ۱۱۸۴ م ابن قتیبه, عبدالله بن مسلم, عبون الاخبار, به گوشش یوسف علی 
طریل, ببررت, ۱۳۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ اپوهلال عسکری, حسن پن عبدالله, کتاپ 
الصداعتین, به کرشش مفید قمبحه بیروت: ۱۴۰۴ ۱۹۸۴/۵ م؛ پبهقی, ابراهیم بن محمد, 
المحاسن والساوی, بیزوت,۰ ۱۳۹۰ ق! ۷۰ + جاجظظ: عمررین بحر, البیان رالتییین, 
به کرشش حین سشدویی؛ قاهره:: ۱۳۵۱ ق/ ۱٩۳۲‏ ۸؛ هم المحاسن رالاضداد, 
:. پیروت: دار مکتبة العرفان؛ زبخشری, محمد پن عمر, الکساف؛ بیروت, ۱۳۶۶ ۱۹۴۷ 
م؛ سیوطی, پفية الوعاة, به کوش محند ابرالفضل ابراهیم, تأهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۵ م1 
صفدی, خلیل بن اییک: نصرة الاثر علی السثل السائرء به گوشش نحمدعلی سلطالی: 
دشق, ۱۳٩۱‏ ق/ ۱٩۷۱‏ م؛ قفعلی, علی بن بوسف, انباه الرواة, به گوشش محمد 
ابرالفضل ابراهیم, تاهره, ۱٩۷۲‏ م! مدرس: مبحمدعلی, ريحانة الادپ, تبریز, ۱۳۲۶ ق؛ 
رضران ستاع 
ابوعلی اب سکره؛ حسین بن محمد بن فیره بن ین صدفی 
(۴۵۴ مق ۵۱۴ / ۱۰۶۲ - ۱۱۲۰ م), محدث وفقیه مالکی اندلسی, 
وی دز مر تسطه متولد شد و در همانجا به تحصیل علم. پرداخت. در 
زادگاهش از ابوالولید باجی, ابومحند ابن فوزتش, ابن صرأف و این 
سباعه علم آموخت و قرائت را از حسین بن محمد بن مش از 
اصحاب ابوعمرودانی, فرا گرفت (تاضی عیاض, ۱۲۹؛ ابن 1 
۸۱ ابن جزری, ۲۵۲/۱) و در بللسیه والمریه از ابوالعباس 
دلهات عذری, ابن سعدون قرزی وابوعبدالله این مرابط حدیث شنید 
(قاضی عیاطن: ابن بشکرال: همانجاها). 
در ۴۸۱ ق برای فراگیری حدیث به مشرق رفت و در سیر خود در 
مهدی, مصر, اسکندریه و تتیس از کسانی جون اخمد پن یحیی بن 
جارود و ابن:مشرف انماطی اسکندر ان نی استماع حدیث کرد (قاضنی 
عیاض, همانجا؛ ذهبی, تذکرة, ۱۱۳۵۳۱۴ صفدی, ۱۴۳/۱۳ ابن فزحون: 
۱ رهمان سال‌خج گزارد واز ابربکر ظرطوشی وابو عبدالحسین 
طبری درنکه علم آموخت: سپس بهپصره رفت و 1 
اپویعلی مالکی و ایو لمباش جزجانی.بهره: برد. 
در ادامهٌ سفر به واسط درآمد و در جمادی الاخر ۴۸۲ ۳ بغداد 
مدا و اقامتش در آن شهر ۵ سال به طول انجامید. اپوعلی در آنجا از 
مشایخ معروف آن دیار حدیت شنید. قرائت را نزد ابزمخند رزق‌الله 


معنجم الادبام یاقوت بة ۷ یا ۸ روایّت 


پاقوت, ادبا. 


تمیمی و احمد بن حسین ابن خیرون آموخت ز فقه را.از ابوبکر شاشی 


(جاجی). فرا گرفت (ابن بشکوال, ۱۴۴/۱ ۱۴۵؛ ابن. جزری, 
۸۴۱ ذهبی؛ سیر؛ ۶۱۳/۱۸ ۱۳۷۷/۱۹ قاضی غیاض: ۱۲۹ .۱۳۰). 
اپوعلی در ۴۸۷ ق به دشق رفت و از نصنر مقدننی وابوالفرج 
اسفراینن حدیث شنید (ابن بشکوال..۱۴۵/۱). وی در طول این سفرها 
ان مایخ فزارآنی "زیر از ی طوزی که تاشی, ناش آسبامی 
شیوخ وی را که حدود ۲۰۰ تن بوده‌اند, در کتاین جمع‌آوری کرده بوده 
است (صن 2.۱۳۰ ۱۳۱). 

اپرعلی در ۴۹۰ ق پس از یک دهه سفر با اندوختة علمی پربار به 
اندلش بازگشت و در جامع مرسیه به گفتن حدیث و تدزیس پرداخت و 
طولی نکشید. که جمع بسیاری از عالمان و محدثان از شهرهای مختلف 
برای استماع به سوی او شتافتند و شهرت ری عالمگیر شد (ابن 
پشکوال, همانجا؛ ذهبی: همان, .)۳۷۸/۱٩‏ 

ازجملهٌ شاگردان و ررایت کنندگان او می‌توان قاضی عیاض ابن 
بشکوال, عبدالملک بن هشام قیسی, عبدالله بن احمد عبدری, ابن 
صائغ, ابن ابی الخصال, ابن مره و ابن خاتمه را نام برد (ابن ابر 
۱ جه؛ ابن خبر, ۰۱۷۸ ۲۳۵, ۴۳۰ ابن رشید: ۱۵۰/۲؛ .قاضی 
عیاض, ۱۳۱ ۱۳۸, ۱۴۰؛ مقری, ۹/۳؛ یاقرت: ۸۰۰/۴). حسین بن 
محمد پن عریب یز از وی قرائت آموخت (ابن جزری؛ ۲۵۱/۱). 
شایان ذکر است که ابن ابار ۳۱۵ تن از شاگردان و راویان ابوعلی را 
همراه با زندگی‌نامه‌ای از آنان در کتاب السعجم خود گردآورده است. 

ابوعلی در ۵۰۵ ق به درخواست مردم مرسیه و شرق اندلس از 
جالب ابن تاشفین به ملصب.قضا که ذز آغاز از-پذیرشنآن اگراه 
داثبت, گمارده شلد او سیرت نیکوی خود را همجنان ن حفظ کرد, ابا 
جندی بعد ازتضا تفا گر چون درخولت وک پذیرفته. نشد, به 
المریه رفت. و تامدتی پنهان گشست ت. در ۸ ارت رس 
و به ندزیس حذایثو فقه پرداخت؛ اما بار دیگر قضای اشنببلیه بر او 
تحمیل شد و اين پار نیز از قضا کناره چست و بنهان شد. ۳۳ 
نامه ای | انب تاضی ابربحند آنمنصور ینیب یخشودگیایوعلی 
با میانجیگری. او به وی زسنید و ابرعلی مجدداً به,حدیث گویی و 
تدزیس مشغول گردید ( (ذهبی, صفدی, همانجاها؛ قاضی عیاض, ۱۳۱؛ 
مقری» .)٩.-۸/۲‏ ابوعلی در ۵۱۴ ق همراه فرزندیوسف‌بن تاشفین 
برای نبرد با فرنگیان عزیمت کرد و سرانجام در قتنده در مرز سر قسطه 
کشته شد (قاضی.عیاض, همانجا؛ یاقرت.. ۳۷/۴). 

وی در علبٌ حدیث و رجال: دستی قوی داشت و نظریانشن در این 
پاره مورد توجه و استفادة مولفان متاخر قراز گرفته است (ابن 
بشکوال, ۱۴۵/۱؛ ابن, خلکان, ۳۱۷/۳؛ ابن قاضی شهبه, ۲۶۹/۱ 
۲ ذهبی, تذکرة, همانجا), 

ابوعلی کتابی با عنوان الفهرنشت تألیف کرده بزده که تاضی 
ست (ابن خر ۱۴۳۰ ۴۵۵: قاضی 


عیاض آن را نزد وی خوانده بوده 
عیاض, ۲۲۹), همچنین ابن خبر از «جزئی» در حدیث. که ابوعلی 


احادیث آن ن را از مشایخ بغدادی خود شنیده بوده, نام می‌بر د (ص ۱۷۸) 


واکتانی نیز (ص ۱۶۵) از عوالی ابرعلی اين سکره باد می‌کند. ذهبی 
هم تطریح"کرده: که ابوعلی"کتابهای: نفیشی برجای گذاشته (سیّن 
همانجا)؛ ولی از هیچ کدام نام نبرده است. باید افزود که اپوعلی جند 
پیت شعر نیز زوایت کرده. است (ن5: قاضی عیاط, ۱۳۷:- ۱۳۸). 
مأخذ:: این آبار: محمد بن عبدالله, المعجم نی اصحاب القاضی الامام ای علی الصدفی: 
به کرشش فرانسیسکو کودراه مادرید, ۱۸۸۵ ۶؛ ابن پشکوال, خلف بن عبدالملک, کتاب 
الصلة قاهره, ۱۹۴۶ ! آين جزری, محمد بن محمد, غایة النهایة, به کرشتن کب 
برگشترسر فاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱٩۳۲‏ ! این 
کرشش فرانیسکز کدرا بفداد. ۱۹۶۳ + این رشید, محمد بن عمر, مل» العبیة, به 
کرششن مجمد حییبٍ بن خرجه, تولس, ۱۴۰۲ ق| ۱۹۸۲ م؛ ابن فرحون, ابراهيم بن 
علی, الدیباج العذدپ, به کرئش مجمد احمدی ابرالور, تاهره, ۱۳۹۴ ق/ ۱۹۷۴ م؛ ابن 
فاضی شهیه: احمد" بن مخند: طبقات الشافعية, پة کرشتن نحافظ عبدالعليم خان؛ 
ید رآباد دکن, ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ م! ذهبی, محمد پن احمد, تذکرة الحفاظ , حیدرآباد دکی, 
۷ ق۱۹۵۸ م؛ همو؛ سیر اعلام اللبلاد به کرشش شفیب ارنووط؛ پُررت, ۱۳۰۳ ق/ 
۲۴ ۸2 صفدی, خلیل بن ایبک, الواقی بالرفیات, به گرششن محمد حجیزی: ببروت: 
۴ ۱۹۸۴/3 م؛ قاضی عیاض, الفنية, به کرشش ماهر زهیر چرّار: یروت 1۰۱۹۸۲ 
کتانی, محمد بن جمفر, الرسالة الستطرفة, استالبرل, ۱۹۸۶ م؛ مقری, سم 
ازهار الریاض, به کوش ابراهیم ایباری و دیگران, فاهره, ۱۳۵۸ ۱۹۳۹/۵ !یاقرت, 
بلدال. سیمپن محفق 


خلکان, وفیات؛ انز خبی محمد؛ فهرسة: به 
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۱ آُوعلی آحمدبن محمد ماین: نک وت 

آبوعلي آردستنی, مشهور به دهدار. او از داعیان مشهور 
اشیاعلی در سای او ات ار 98 نکن 
صباح بود, 

ابوعلی در زواره از توابع اردستان زاده شد و در هبانجا پرورشب 
یافت و بعدها دعوت حسن منبام را پذیرفت. او در ۴۸۵ ق/ ٩۳‏ 2۳ 
که حسن: صباح قلعذ القوت را جایگاه اصلی خود کرده بود. از جانت 
ری به علوان داعی. و رئیس مبلفان ناحیه قزوین و طالقان معین شد, دز 
همین سال ملکشاه سلجوقی بیمناک از قدرت روز افزون اسماعیلیان 
و انتقران حسن صباح در الموت, یکی از سرکردگان سپاه خود به نام 
امیرارسلان‌تاش را که ولایت رردبار در اقطاع او.بوده به دفع حسن 
صباح و سرکوب پیروان.او گسیل داشت. در این هنگام پاران حسن و 
فدائیان او بیش از ۷۰ تن نبودند و از با این عده از عهده مقابله با امیز 
ارسلان تاشن. برنيامد.: پس, کس .ند ابوعلی فرستاد و .از او.یاری 
خواست. ابوعلی :۳ تن از پیروان خود زا که همگی از مردم قزوین: 
طالقان ز کوه بره (احتمالا منجیل امزرزی) بودند, با اسلخه و ادوات 
جنگی به کمک خننن فرستاد (جوینی, ۲۰۱/۳ ۲۰۲؛ رشیدالذین: 
۹ در به این ترتیب حسن صباح موفق شد در آخر شعبان ۴۸۵ لشکن 
ارسلان تاشن:. را.. بة.هزیمت: و :.گزبز: وا دارد. (جریتی: : ۱۲۰۲/۳ 
اف ارو ۲۸۱ )یازا عین فق بایان انش ماما عای تشبا ردان 
سلاح و لباش و غذا به چنگ آوردند و آسایشی:برایشان پدید آمد 
(ابوالقاسم کاشانی:.۱۳۱؛ رشیدالدین؛ همانجا). 

در متابعی.که از اسماعیلیه باد شده: پیش اژ این از کارهای ابوعلی 


ابوعلی‌بصیر ۹ 


اردستانی ذکری به میان نيامده و تنها در بیان احوال حستن په هنگام 
مرگ, باز از او يادشده است. به تضنریح این منابع حسن در زییعالاخر 
۸ بیمار شد. ابا تا چندی ضعف خود را آشکار نکرد و چون ناتوانی 
بر ار چیره شد. به ناگزیر پیکی به به سیر (قس: حافظ ابرو, ۲۱۷ ,که آن 
را لمبسر: ضیط .کرده: است). فزنتادو. گیابزرگ انید. را از آنجا ه 
الموت فرا خواند.. سس وی را:به. جانشینی. خود.منصوب:. کرد و 
ابرعلی اردستانی رادز دست راست وی نشانداو کان دعوت رانه ار 
سپرد و مقرر: کرد که, با مشاوره و صلاح.دید یکدیگ به تدبیر امور 
بپردازند (جرینی,۱۲۱۵۱۳ ابوالقاسم کاشانی,۰۱۵۳ خواندمیر: ۲۲۹). 
در دوران حکومت. کیابژرگ, امید. ابوعلی از کار گزاران و مشاوران. 
عالی رتبهٌ ار بود و نشانه‌هایی در دست است که او فرماندهی حملاتی 
برضد بخالفان انفاعیّلی را بر عهده داشته است (ابوالقاسم کائبانی 
۷ از نوشن جوینی. (۱۲۳۵/۳ ۲۳۶) برمی‌اید که ابوعلی پس از 
مرگ به چنان شهرتی نزد مخالفان اسماعیلیه دست یافت. که اوارا 
همطر از حسن ضباح ز. کی بزرگ: امید: می‌شمردند. 
مأخذ:. ابوالقاسم کاشائی: عبذالله. بن علی».«تاریخ اسماعیلیه»: زبدة النواریخ, به 
کرشش محمدتفی داتش پزره, نبربز, ۱۳۴۳ شي؛ چوینی, عطاملک, تاریغ جهانگشا, په 
کرشش محمد تزوینی, لیدن, ۱۳۵۵ ق 1 ۱۹۳۷م: حافظ ابرو, عبداله بسن لعف الله 
مجمع التواریغ السلطانیه, به کوشش محمد مدرسی زنجانی؛ تهران, ۱۳۶۴ ش؛ 
خواندمیز: غیاث الدین,. دستورالژژراه:" به کرشش سعید نفینتی, تهزآن: ۱۳۵۵اش! 
رشبدالدین ‏ فضل‌الل, جامعالتوازيغ (قسمت اسفاغیلیان و...), به کرشش بحمدتقی 
داش بزره و عحمد. مدرسی زنجانی, تهران, ۱۳۵۴ ش, 


سید علی آر داد 
آبوعلی آهوازی, . نکن اهوازی.. 


آبوعلي بصیر؛ . فضل بن جعفر بن فضل (د پس از ۲۵۸ ق/ 
۲ ,م) شاعر و نویسنده عصر دوم عباسی, نياکان وی ایرانی و از 
مردم انبار پودند. سپس به کوفه آمدند و در میان قبیلة یمنی تحْمسباکن 
شدند. و نسبت «ولام» با آنان برقرار ساختند (مرزبانی. معچم؛ ۱۸۵ 
صفدی, نکت, ۲۲۵). از اين رو ابوعلی را انباری (مرزبانی, همانجا؛ 
زمخشری, ۱۰۰/۴). کوفی (نویری».۳/۳٩)‏ و نخعی (صفدی, همانجا؛ 
ان حجر. ۴۳۸/۴) خوانده‌اند. در ماخذ از وی بیشتر به لقب بصیر یاد 
شده ودر موارداندکیبه لقب «ضریز) خوانده شده است (نک: جاحظ, 
۲ ۵۲؛ مبرد»: ۱۴/۱؛.ابن فعتزه ۱۳۹۸ ابن شجری, ۷۵, ۱۱۷: 
۴ ۸ ابن‌ابی‌عرن, ۲۷۳:۲۳۷): لقب بصیر را از آن جهت 
که هوشی سرشاز داثنت, یا تلها به آن سبب که نابینا (ضریسر) بود..به 
ری داده پودند (مرزیانی» همانجا؛ ضفدی, همانجاء الراتی, 1۶/۲۴): 

بخش.اول زندگی ابوعلی, یعنی از آغاز تا ۲۲۱ ق کاملا مبهم و 
ناشناخته است و نیمه دوم که از زمان وزود وی به سامرا تا پایان عمر 
ادامه. می‌یابد: اندکی روشن‌تر است. اگز مدح او در حضور فضل بن 
بحیی.[برمکی] درست باشد (نک: حصتری, زهر, ۳۴۰/۲! قس: ضیف: 
۶ رز ابوعلی این شعر زا دز سالهای جوانی خود و.دوزان: اقتداز 


۳۰ ابوعلی‌بضیر 


فضّل در ۱۷۸-۱۷۶ ق سروده باشد, باید ولادت او را قبل از۱۶۰ ق 
بدانیم. با اينهمه سامرائی تاریخ ولادت او را در ده ۸ سد؛ ۲ ق حدس 
زده است (شعراء,.۱۴۲/۲ -۱۴۴). وی احتمالا در کوفه زاده شد و 
همانجا بالید. در خردسالی پدر را ازدست داد و از همان نوباوگی به 
شعر. روی آورد (نک: اقوت, ادبا ۱۸۰/۱۳ -۱۸۱) و در همان احوال 
در بحفل ادیبان, نحویان و زبان‌شناسان .و مجالس درس آنان که البتة 
در کوفذ آن روزگار فراران بود. دانش آموخت. 

سبب و زمان تابینا شدن او روشن ئیست و اشعازی که ابشیهی 
)۲٩۳ - ۲٩۲/۲‏ در این باره از خود وی نقل کرده انست, بر فروض 
ضحت انتساب آنها به وی مشکلی را نمی‌گشاید (نک؛ سیامرائی, همان 
۲ - ۱۳۵). اما جالب توجه آنکه به رغم نابینایی, با وصفهای زیبا 
از طبیعت و محیط اطراف خود, ذوق لطیف و شاعران خویش را نشان 
داده است (مثلاً نکن راغب, ۶۷۵/۴): نابینایی, سیمای او را زشت 
نساخته بود و چنان بود که.او حتی همنشینان خود را به زشتی صورت 
هجو می‌کرد (ابوالفرج» ۲۱۱/۱۰؛ عالبی, التنثیل, ۴۵۸). 

نیمه دوم زندگی ابوعلی بصیر, چنانکه اثباره شد: با بنای شهر 
سامرا دز ۲۳۱ ق توسط معتصم عپاسی و انتقال مر کز خلافت از بغداد 
به آنجا همزمان بود. آثاری که از وی در نظم و نثر باقی أست, بیشتر 
مربوط به همین دوره است, به کمک همین آثار و شناخت همنشینان و 
رقیبانش ز با توجه به محیطی که او در آن می‌زیست, می‌توان تصویری 
هر چند. نارسا از زندگی او ترسیم کرد, ابوعلی در روزگاری می‌زیشست 
که بیشتر ادیبان و شاعران, زندگی را در دربار و مجالس عیش ر نوش 
می‌گذراندند و با پیوستن به ممدوحی: .از بخششهاي, او: بهره‌مند 
می‌شدند. به گزارش مرزبانی (همانجا) ابوعلی بصیر نیز معتصم و 
خلفای پس از او و نیز صاحب منصبان و .امیزان لشکری را مدح.گفت. 
اما تنپا مدایحی که از او برجای مانده, یک قصیده در ستایش متوکل 
(یاقوت. بلدان؛ ۰۱۳۳/۲ ۱۴۴) و دو قطعه در مدح مستعین و معتز است 
(مسعودی: ۷۰/۴, ۸۴). یب اندگی اشعار او در مدح خلفا یا آن است 
که بیشتر این آثار ازمیان رفتبه‌اند, با آنکه وی اصولا شاعر وزیران و 
صاحبان قدرت بوده است. نه خلیفگان (ضیف, همانجا؛ نیز نک: دنبالة 
مقالد). 

اپرعلن با. خاندان ابن +خاقان. ارتباط نزدیگ دایت. و بزدگان 
ایشان جون فتح بن خاقان (مة ۲۴۷ ق) وزیر و ندیم مت کل عباسی و به 
ویژه- عبیدالله بن بحیی (د:۲۶۳ ق) وزیر متوکل و معتمد زا سخت 
ستوده است. (مبرذ. ۱۴/۱؛ حضری, جمع؛ .۰۲۳۷ ۲۴۸؛ ابن: رشیق» 
۱ 2 ۱۲۱ اپن فنجری, :۱۱۷ - ۱۱۸). گویا به اشارة یکی از این 
دو.تن بذ کثابت در دیوان «ازمه» یا «زمام» (تقریبامعادل با بازرسنیامور 
مالی و اداری) منصوب شد (ابن رشیق, ۲۲/۱؛ قس:سامرانی؛ همان 
۲ ) وی در اشعار و زسائلی. که در سنتايش عتّیدالله بن بحیی بن 
خاقان پرداخته. همواره سپاسگزار حمایتهای مادی و معنوی او بوده 
است (ن5: حصری, زهر,: ۴۰۲/۲ - ۴۰۳؛ ابن شبجری, همانجا). از 


دیگر ممدوحان ابوعلی, علی:بن بحیی منجم» ندیم فعروف عصر 
عباسی اسنت و شاعر در نامه‌ای که خطاب به وی نوشته: خود را.رزهین 
مت و احسان ار مي‌داند (قلقشندی, ۱۶۶/۹ ۱۶۷۰+ صفوت, ۱۴۸/۴ - 
۹ با ابنهمه گاه دربانان, شاعر را از دیدار ممدوحان بازمی‌داشتند 
و او نیز زبان به گله می‌گشود (جاحظ, ۵۱/۲) و آن بزرگان را عتاپ و 
هجا می‌کرد (همو: ۵۶/۲ -.۵۷). وی حتی از هجو امیری سخاوتمند 
چون ابودلف‌عجلی و نیز معلی‌بن‌ایوب نیز روی گردان نبود (ابن 
ایدسس ۲۱۶/۱ - ۲۱۷؛ ابن قتیبه. ۳۶/۲؛ مسعودی: ۶۲/۴ 

ابوعلی با شساعرانی بزرگ چون بحتری (د ۲۸۴ ق) نیز درمی‌افتاد 
و یک بار بحتری را به نسبپ تأخیر دز ارننال جیه‌ای که به او وعده 
کرده بود. هجو گفت و شگفت آلکه بحتری در برابر او واکنشی نشان 
نداد (نک: صولی, ۱۳۲ ۱۳۳). علی بن چهم, شاعر متوکل نیز از زخم 
زبان او درامان نماند (ابوحبان, ۷۲۱/)۳(۲؛ راغب, ٩۴۸۶/۲‏ بصری, 
۱ ۷۲ نویری: ۱۵۰/۷): ۱ 

ابزعلی با نویسنده بزرگ جاحظ نیز ملاقاث کرده است, زیرا 
جاحظ ۸ قطعةٌ کوتاه و بلند از شعر او را نقل کرده و دو بار تصریح 
می‌کند که آنها را ابوعلی خود برای ار خوانده است (نک: ۱۴۵/۲ ۵۱, 
۳ ۷ سامرائي احتمال داده که این ملاقات در سامرا صورت گرفته 
است (نک: شعراه, ۱۵۷/۲ - ۱۵۸). 

ابوعلی عضو گروهی .بود که به هزل‌گویی ز هرزه درایی (مجون) 
شهرت داشتند و مرزبانی آنان را «شیاطین عسکر در مجون و ظریفه 
گویی» خوانده است (معجم, ۳۹۸). اين گروه شامل ۶ نفر بود: بغوه 
(محمد بن: فضل), ابوهتان, محمد بن مکرّم.يعقوبي (علی بن بعقوب). 
ابوالغیناء و اپوغلی بصیر. اين جمع یادآور هرزه درایبهای ابرنواس و 
پارانش در بغداد بودند (سامزائی: همان, ۱۶۸/۲). به رغم شهرت این 
گروه:. مداعبات: و: مطاییات ابوعلی با آنان ازدست رفته است و تنها 
گزارشهای اندکی از آنها در منبع یافت می‌شود (ملا دربار ابن مکرم؛ 
نک ابوحیان.. ۳۵/)۱(۲. تعالبی, ثمار» ۰۱۶۷ دربارة اپوهفان...نک: 
یغموری: ٩۲۱؛‏ ثعالبی, خاص, ۱۲۶). از میان آنان گویا ظزیفه گویی 
ابوعلی با ابوالعیناء پیشتر و مشهورتر بوده است..چنانکه ابن ندیم (ص 
۷ ۳۹ )و ابن خلکان (۳۴۳/۴) به آن اشازه کرده‌اند. مهاجات و 
مکاتبات این دو.که زمانی: از.مزاح و بذله‌گویی .فراتر نمی‌رفت 
(حصری:. جمع, ۰۵ ۲۴۶؛ تلوخی, ۳۹/۳ ثغالبی, ثمار, ۶ ۴۹؛ سید 
مرتطنی, ۱۳۰۴/۱ راغب,۴۲۵/۲۰؛ این. ابن. الحدید, ۳۵/۵), اندک 
اندک به خشنونت و درشتی گرایید (راغب, ۳۵۳/۱): دز اين مان 
ابوعلی مین کوشنید تا پیوند,خود:را:با بار دمسازش:نگنبلد ودر نامه‌ای 
نهر آمیز از او می‌خواهد که دست از دشنام و بدگویی پردازد.م,حصری: 
همان, ۲۴۶ - ۲۴۷),ولی تعللابوالعیناء درپاسخ: ابوعلی رابرانگیخت 
تااوی را آماج زهراگین‌ترین سخنان خود قراز دهد (نک: قلقشندی, 
۸۹- ٩۲۱؛‏ صفوت: ۱۴۱/۴ ۱۴۵). وی همجنین با برخی دیگر از 
معاصران چون سعید بن حمید, رئیس دیوان رسائل مستعین: معاتبات و 


مکاتباتی داشت (نسعودی, همانجا؛ سامرائی؛ رسائل, ۰4۳۱ اب ابی 
ظاهر طیفوز (ه م) از ذوشتان صمینی ابرعلی بود و هدایانی که به 
یکدیگر می‌دادند, بر گرمی دوستی آن دو می‌افزود (ابوهلال: «دنزان»: 
۳ با اين حال ابن ابی طاهر در نامه‌ای اپرعلی را به جهت دوستی 
پا-اين مکرم هرزه درا..نکوهیده: است (صفوت, ۳۰۱/۴.-۳۰۵۰). 

ابوعلی د در عیاشی و هرزگی, از هیچ کن و هیچ چیز پروا نداشت. 
مثلاًبی‌پاکانه شادمانی خود را از سپری شدن ماه رمضان و آغاز دوران 
هوسرآنی و عربده‌جوبی مستائه ابراز می‌کند (راغب, ۴۶۰/۴؛ عالبی, 
همان, ۲۶۸ - ۲۶۹؛ قالی, .)٩۵‏ وی احتمالا به دیرهای کناز شهر نیز 
رفت و .آمد داشته است (نک: مسعودی, ۴۳/۴؛ راغب» ۱۳۶۶/۴ شابشتی, 
۸ - ۲۴۹؛ سامرائی,,شعراء, ۳۰۳/۲ - ۳۰۷) و گاه در می‌گساری 
جنان زیاده‌روی می‌کرد که اختیار از کت می‌داد و سخنانی می گفت که 
مایُ پشنیمانی, شرمندگی و,عذرخواهی او می‌شد (نک: صفوت, ۱۴۵/۴ 
+.۱۴۶). با اینهمه او از برخی صفات پسندیده بی‌بهره نبود؛ مثلاً به 
رانتگویی شهرت دائنت (یاقوت, ادبا, ۱۸۱/۱۳). بزرگ‌منشن نود و 
در تنگدستی, خود و خانواده را به پارسایی فرا می‌خواند و.حاجت نزد 
للیمان. نمی‌برد (نک: ابو هلال: دیوان, ۱۲۱/۱؛ اپن حجر. ۴۳۸/۴). 
نتیجذ این بلند همتی آن بود که در خان محقری می‌زیست و از اینکه 
باران نعمت برای او ویرانی په ارمفان می‌آورد. می‌نالید (نک: ثعالبی, 
خاص, همانجا, اللطاثف, ۹۵- ٩۶‏ الاعجاز, ۲۶۲). 

ابوعلی با اينکه به عبانسیان وابسته بود, گرایشهای شیعی نیز داشت 
(مرزبانی. معجم. ۱۸۵). در منابع متأخرتر از برخی عقاید غلوآمیز 
شیعی.او خبر داده‌اند (صفدی,نکت».۲۲۵؛اپن ججر: همانجا): ولی دز 
آثار وی اندیشه‌هایی از این قییل به چشم نمی‌خورد. البته اردست‌پروردة 
کوفیان بود و با دشنمنان سرسخت اهل بت (ع) مانند.علی بن‌جهم و 
سعید. بن حمید در می‌افتاد» به علویان مهر می‌ورزید. و به شفاعت اهل 
بت و: اصل تبری ر توی ایمان داشبت (نک: سامرائی, همان: ۲۸۲/۲) و 
یک جا ولد فرزندی از طالبیان (علویان) را حضوراً تهنیت گفته است 
و در سرودهٌ خود از نابگذاری نوزاد به نام پیامبز: اسلام (ص).و ی 
تطهیر (احزاب /۳۲/۳۳) سخن رانده است (ابن قتیبه. .)٩۸/۳‏ از این 
رو.می‌توان احتمال داد: که این شعر به میمنت میلاد جضرت مهدی (ع) 
و خطاب به امام حسن غنتکری (ع) سروده شده است. گوبا ان شهر 
آشوب (ص ۱۵۲) با تکیه بر همین آگاهیهاء ابوعلی را در زمره شباعران 
متقی (تقیه کننده) آوردة. است (قس: ضیف: ۴۱۶ ۴۱۷). با اینهمه 
معلوم نیست. چرا یکی از طالبیان او را ناسزاگفته و ابوعلی به احترام 
نسب وی دم فرو پسته است. (حضنری,. زهر» ۴۰۱/۲). 

ظاهراً اپوعلی به سیب تابینایی رغبتی به سفر نداشت و اگر از تنفر 
حج او (سعودی, همانجا؛, قس: شاپشتی, همانجا) و حضور ترّدیدآمیز 
وی در پصره (نک: آپوالفرج, ۳ در گذريم می‌توان گفت که وی 
سراسر زندگی خود را در کوفه و سامرا گذراند. منابع دست اول 
اشاره‌ای به اقامت وی در بغداد ندارند. اما برخی منابع متاخرتر به ین 


ابوعلی‌بصیر ۳۱ 


موضوع اشاره کرده‌اند (صفدی, همانجا؛ زرکلی, ۱۴۷/۵) 

اپزعلی بصیر در نویسندگی نیز چیره‌دننت بوذ (ابن معتزء ۳۹۸) و 
ابن ندیم:افری با عنوان رسائل از او یاد کرده است (ص ۱۳۷) که 
اینک تنها, اندکی از آن باقی است. از اخبار و مکاتبات او با سعید بن 
حمید (مسعودی, ۶۲/۴) و محمد بن مکرم (فرزبانی, همانجا) اثری 
نمانده است و از مکاتباتش با ابوالمناء (همانجا؛ ابنندیم: ۱۳۹ تتها 

۳ رساله باقی است. از مجموعهٌ رسائل ری تنها ۵ رساله و نیز شماری 
از پاسخها و گفتارهای کوتاء موجود است (سامرائی, شسعرا», ۱۷۹/۲). 
موضوعات رسائل وی, اعتذار: شکر: هجاء اخوانیات و,ظریفه‌گویی 
است. وی سجم‌پردازی را نمی‌پسندید. با اینهمه آثاری از این ضنعت 
در نوشته‌هایش دیده می‌شود (صفوت. ۱۴۴/۴ - ۱۴۵). ابن سنان 
خفاجی (ص, ۲:۴)» .ابرعلی.را در ردیف نویسندگان بزرگی, چون 
عبدالحیید, اين مقفع و جاحظ آورده است که سجع در آثارشان به 
ندرت یافت می‌شود: بسیاری از نویسندگان کهن: هنز ابوعلی را 
ستوده‌اند (ان معتزء مرزبانی, همانجاها). 

مسعودی (همانچا) او را پس از بحتری بزرگ‌ترین شاعر زمان 
خود دانسته است. او در زمره نوخاستتگانی بود که بد قطعه‌سرایی شهره 
بودند (ابن رشیق: ۱۸۸/۱). همجنین در نادزه گزیی و مثل‌پردازین نیز 
دستی توأنا داشت (سعودی, همانجا). وی با تکیه بر ذوق شاعری خود 
و نیز احاطه‌ای که بر بعر جاهلی و اسلامی داشت, نوآوری ابونواس و 
مسلم بن ولید و پیروآن اين دو را نمی‌پذیرفت و کستاخانه بر ابرنواس 
می‌تاخت وعالی‌ترین نمونه‌های‌خمریات ونخجیر گانیهای‌او رابرگرفته 
از سروده‌های: اعشی: ناب دبیانی و. ابوالنجم می‌دانست .(مرزبانی, 
المرشح, ۲۵۵ - ۲۵۶). 

ابوعلی بیشتر به مدح و هجا و شکوی پرداخته است. بخشن از 
مدایح او مائند مدح مستعین و معتز تکلف‌آمیز و بی‌شوّر و خزارت 
است. مدح مستعین به اشاره این‌فرخان‌شاه ر برای تشویق وي در 
انتصاب فرزندش عباس به ولایت عهدی است(مسعودی,۷۰/۴) ومدح 
معتز پس از پیروزی او بر مستعین است (هموء ۸۴/۴) و گویا این بار از 
ترس جان خود زبان به ستایش گشوده است. دست دیگر از مدایج او 
همجن ستایش خاندان اپن خاقان همانگونه که گذشت, جانائه و 
پرشور است. 

از ابرعلی هجویه‌هایی نیز.بر جای مانده که گزندگی آنها متفاوت 
است. آنجا که با هجاگوی هرزه دزایین چون ابوالعیناء در افتاده: از به 
کار بردن زنند‌ترین تعاییر پروایی نداشته است (نکه راغب, ۳۵۳/۱). 
در هجای سیاسی اگر مهاجات او دربار* اين جهم, معلی بن ایوب و 
اتودلف زا نادیدة انگاريم پیشتر: به کنانه, انتقاد و سخریه نزذیک 
است. هجا ابزجعفر (ظاهراً احمد بن اسرائیل. وزیر معنز) (همو, 
۱ این سعدان عامل کرفة (علاق, ۱۶۶).سعیدین حمید(سامرانی, 
همان, ۲۷۲/۲ - ۱۲۷۳ ۲۷۹ - ۲۸۰) و وهب بن سلیمان (تعالبی, ثعار, 
۴ از این قبیل است. وی در هجو رجال طراز اول و صاحبان 


۳۲ ابوعلی‌بلخی 


قدرت, شهامت و جسارت امثال اپن رومی و ابن بسام (ه م م) را 
نداشت و تنها به عتاب و گله از حاجبان آنان می‌برداخت. ابوعلی در 
ان پازه انفادانه:شعر نی‌شرود و جاح (/۵۴۵۱:۱۴۵ 1۵۷.4 
نمونه‌هایی از آن را در رسائن خود آورده است. دیوان شعر ار.۵۰ ورق 
بوده (ابن ندیم ۲ که افری از آن در دست لیشنت. با توجه به اینکه 


ابوعلی از نوجوانی شعر می‌سرود و دز دوران پرحادثه‌ای می‌زیست: 
طبیعی است: که: اشعار: فراوانی سروده باشد. با اینهمه آنجه اژ او بز 
چای مانده, اندکی بیش از ۴۰۰۰ بیت است (سامزائی: مان: 2۱۸۴/۲ 
توس آخمد ساموائی طی: مقالاتی در نله المزرد ز شراتتمام 
در کتاب شعزاء:عباسیزن.از مجموعه آثار ز شرح.جال ابوعلی بضیر 
پژوهشی عالمانه ارائه داده است: 


ماخل: ابشیهی: مخند بن احمد: الستطرف؛ قاهره: ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲ ابن ابی الحذید: 
عبدالحنید بن هبذالله, شرح نهم‌البلاغةه به کرششن محمد ابوالفضل ابراهیم؛ قاهره, 
۹ ت/۱۹۵۹؛ ابن ابی عرن, اپراهیم بن,محمد, التشییهات,. به, کوش محبمد 
عبدالمعید خان, كدن, ٩۱۳۶ق/‏ ۰ اين ایدسس, محمد, الدر الفرید و پیت القصید, به 
کرشش نادس زگین, جاپ‌تصویری,فر انکفورت: ۱۹۸۸/۱۴۰۸م! ابنحجر عسقلانی. 
احمد بن علی: لسان المیزان؛ ضیدرآباد دکن: ۱۳۳۶ق! ان خلکان, وفیات؛ ان رشیق, 
حسن, العمدة, .یه کرشش محمد مخبی‌الاین عبدالحمید, بیروت: دارالجیل؛ ابن سنان 
خفاجی, عپدالله بن محند؛ سر الفصاحة, به کوشش عبدالستعال صعیدی, قاهره, ۱۳۷۲ق 
ابن شجری, هبقالله بن علی, الحماسة, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۵ق؛ ابن شهر 
آشوب, محمد بل علی؛ معالم العماه,به گوشش سید محمد صادق آل بحرالعرم؛ نجف, 
۰ /۱۹۴۱م؛ ابن قتیبه, عبدالله ین مسلم, عیون الا خبار, پیروت, ۱۳۴۳ /۲۵٩۱ع؛‏ 
ابن معتز,. عپدالله, طبقات الشعراه: به کوشش عبدالستار احمد فراج؛ قاهر»؛ ۱۳۷۵ق 
۶۸ ان ندیم الثهرست؛ ابر حیان ترحیدی, علی بن محمد, البصائر و الخائر, به 
کرشش ابراهیم کیلانی, دمنسق, ۱۳۸۵ق / ۱۹۶۶م؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغاني, قاهره, 
رزارة الثقافة و الارشاد القومی؛ ابرهلال عسکری, حسن بن عبدالله, دیوان الععانی؛ به 
کوشش احمد سلیمان معروف, دمشق, ۶۱۹۸۴؛ همو, «دیزان الععانی»: همراه التحف و 
الهدایا, به کرشش سای دهان, قاهره, دارالمعارف؛ پصری: صدرالدین بن ابیالفرج, 
الحماسة البصرية.. به, کرش مختارالاین احمد, .حیدرآباد.دکن, ۱۳۸۳ق ۱۱۶۲۱م؛ 
تنوخی, محسن بن علی: نشوار المحاضرة, به کرشش عبود شالجی» بیروت, ۳۱۲اق 
۷۸ تمعالبی, عبدالملک ین محمد, الاعجاز و الایجاز, پفذاد,متية دازالییان؛ همو, 
التسئیل و النحاضرة هد کرئش عبدالفتاح تعمد حلو, تاهر:ء ۱۳۸۱ق /۱۹۶۱م؛ همو 
ار القلرپ, قاهره: مطلبعة الظاهر؛ همو, خاصن الخاص, به کوشش حسن امین: بیروت: 
۶ همو, اللمطافب ر الثظرائف, قاهره,.۱۳۲۴ق؛ جاحظ, عمروبن بحرء رسائل, به 
کرشش عبدالسلام محمد. هارون, قاهره, ۱۳۸۴ق ‏ ۱۹۶۵م؛ حصری, ابراهیم بن علی, 
جمع الجراهر, به کرشش علی محمد بجاری, قاهره, ۱۳۷۲ق | ۱۹۵۳م؛ همه 
زمرالاداپ, به کوشش زگی مبارک و محمد محبی‌الدین عبدالحمید: تاهره, ۱۳۷۴ 
۲ م؛ راغب اصفهائی, خسن ین محمد, محاضرات الادیاءبیرژت,۱۹۶۱م؛ژزکلی» 
اعلام؛ زمخشری؛ محمرد بن عمره ربیع الابراره به. کرششش لیم تعیمی؛ بفداده 3۱۴۰۲ 
7 سامرائی, برنس, رسائل سعید بن حمید, پفداد, ۱۹۷۱م: همو شعراء عباسیون, 
پیررت, ۱۴۰۷ ۱۱۹۸۷ سید مرتضی, علی پن حسین, الاتالی, به کرشش محمد 
آبرالفضل انزاهیم. قاهزه,۱۳۷۳۰ق /۶۱۹۵۲؟ شابشتی, علی بن محمذ, الدیارات» :به 
کوش کورگیس عواده بقداد. ۱۹۶۶/۱۳۸۶ صفدی, خلیل بن اییک, نکت الهنیان, 
قاهره, ٩۱۳۲ق‏ /۱۱٩۱ع؛‏ همو, الوافی,.نسخد عکسن موجود در کتابخانه مرکز؛ صفوت؛ 
احمد زکی: جمهرة رسائل العرب, قاهره, ۱٩۱۳ق‏ /۶۱۹۷۱؛ صولی, محمد.ین یحبی: 
اخبار الیعتری, یه کرش صالح الاشتر, دمشق, ۱۳۷۸ /۱۹۵۸م؛ طیف, شوقی, 
العضر الغباسی اثانین: قاهزهء ۱۹۷۳م؛ علاق, حسین صییع, الشعراه الکتاب فی العراق: 
بفداد, 1۹۷۵م؛ قالی یخدادی, اسماعیل بن قاسم, ذیل الامالی" و اللوادر, بیررت؛ 


دارالکتب العلمیة؛ قلتشندی, احمد ین علی, صبح الاعشی,تاهره, ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م؛ 
مپرد, محمد بن یزید, الکامل, به کرشش بحمد احمد دالسی: پیروت:۱۴۰۶ق /۸۱۹۸۶؛ 
مرزیانی, محمد بن عمران, معجم الشعراه, په کوشش عبدالستار احمد فراج. قاهره, 
۱۶۰( همر, الموشح, پة کرئش محب‌الاین خطیب, قافره, ۱۳۸۵ق؛ 
منعودی: علی پن حنین, مروج اللهب, بیروت, ۱۳۸۵ق /۱۹۶۶ع؛ لزبری, احمد بن 
عبدالرهاب. نهاية الارب: قاهره: وزارة اللقافة و الازشاد القونی؛ باقوت, ادبا؛ همز, 
پلدان؛ یغموری؛ پرسف بن احمد, ورالقبس, مختصرالمقتبس مجمد ين عمران مرزبانی, 
به کرششن رودلف زلهایم, ببروت؛ ۱۳۸۴ق /۱۹۶۴. 

احمد پادکریة هزاوه 


آبوعل پلخْی.: محمدین احمد. از نخستین مَلفان شاهنامه. از 
زندگانی ار هیچ آگاهی در دست نيست, تنها ابوریحان بیزوئی: در 
آثارالباقیه او را شاعر خواند. و تالیف شاهنامه‌ای را نیز په وی نبت 
داده است (ص .)٩٩‏ تازيخ تألیف شاهنامٌ وی دقیقا دانسته نیست, تنها 
می‌تلوان گفت که در کنار شاهنامه‌های مسعودی مروزی, اپوالموید 
بلخی و ابومنصوری, از کهن‌ترین شاهنامه‌هایی بسوده که پیش از 
شاهنامة فردوسی تألیف یا ننروده شده است (نک؛ قزوینی؛ بیست مقالا, 
۲ به بعد): 

تبون منابع تاریخی کافی دربارة ابوعلی بلخی و شاهنامة اوه 
گروهی از پژوهشگران را بر آن داشته است تا وی را با برخی دیگز از 
مولفان یا سرایندگان قدیم شاهنامه یکی بدانند: روزن » ایوعلی را 
موّلف شاهنامه‌ای دانسته‌است که در ۹۵۷/۳۴۶ به فرمان‌ابومنصور 
محمدین: عبدالرزاق:(هم) نوشته شد (نک: صفا::٩۹):‏ اما صفا (همانجا) 
دلیلهاین استوار در رد این نظر آورده است: نخست آنکه پیرونی (ص 
۶ ) افزون بر ذکرّ شاهنامةٌ ابوعلی بلخی: در جای دیگن صریحاً به 
شاهنامة ابنومنضوری هم اشاره کرده است. دیگز آنکه در مقدسً 
شاهنامة ابو منتضرری (نک: قنزوینی, همان ۳۵/۲ بنه بعد)؛ از 
ابوعلی‌بلخی, نامی. برده .نشده است. گذشته از. اين» روایت ابوعلی 
دربارهٌ اسطوره گیومرث با گفت فزدوسی (۲۸/۱ +۳۲) که پراساس 
شاهنامهٌ آمنثور :ابومنصنوری به انظم کشیده شده" است. .یکی: نیست 
(نيزنگ:. ولدکه. ۳۸۰:۳۷). پارتولد براسانن قول بیرززنی که ابوعلی 
بلخی را شاعر خوانده و نیز په سیب یکسانی نام ز نام پدر او با دقیقی, 
این دز زا یکی" دانسته: و افزوده است. که احتمالاملف شاهنامة 
ابومنصوری‌هماندقیقی بوده‌انست( 132-153 )اما این حدنش با زتولد 
نیز درست. نمی‌نماید, آزیزا کنیهٌ دقیقی اپومنصور بوده؛ نه ابوعلی و 
همجنین نسبت «پلخی» را منبع متأخری چون مجمع‌الفصحا بد وی داده 
است (نک: دانشنامه) و گذشته از اینها. به هیچ روی نمی‌توان گنت که 
وی جز همان ۱۰۰۰ پیتی که در شاهنامُ فزدونتن وارد شده: منظومهةٌ 
دیگری در تازینخ شاهان ایران داشته انّت و آن مقنداز هم تتها به 
دوران گشتاستپ محدود و منحصر است وا نام شاهنامه بر آن اطلاق 
نمی‌توان: کرد. ۱ 


1 


گروهی دیگر ابوعلی بلخی را همان ابوالموید بلخی (هم) شماعر که 
شاهنامه‌ای به. نثر داشته است..داننته‌اند (تقی‌زاده, ۷؛ بهار:۳/۲: 
قزوینی, مسائل ۳۲,۲۴؛ .عشمان‌اف,۳۱۹).بااینکه این‌نظرطر فداران 
پیشتری یافته است, اما جندان اساس استواری ندارد, جه, مهمترین 
دلیلی. که. برای اثبات آن. ذکر شده, این.است که.گفته‌اند: با وجود 
شاهنامة مشهور ابوالمزید بلخی, چرا باید یرونی در آثار الباقیه از 
شاهنامةً همشهری از.ابرعلی بهره برده باشد؟ آنگاه چلین نتیجه 
گرفتهاند. که ابوعلی: بلخی احتمالا همان ابوالموید بوده انسث (نک: 
دائشنامه). هر جند جنین پرسشی منطقی می‌نماید؛ اما برای اثبات یکی 
بودن این دز کافی بة نظر نمی‌رسد. علاوه بر اين, آگاهیهای موجود 
دربار؛ ابرعلی بلخی و معاصرانش, تا حدی موید جدا بودن؛اين دو از 
یکدیگر است, 

ابوریحان بیرونی روایتی دربار: مبدأً آفرینش. انسان از نظر 
ایرانیان از قول ابوعلی بلخی نقل کرده است (صْ ۹٩‏ -۱۰۰) که در 
مقایسه با روایات منقول دیگز در آثار الباقیه (ص )٩۹.۲۴-۲۳‏ قابل 
تأمل است. ابوعلی چنانکه خود گفته است, در تألیف ثباهنامه, اخباز 
خود را براضاسآثار عبداللهابن مقفع (ه م),محمدبن جهم برمکی,هشام بن 
قاسم,بهر امین ار مان شین که همگی ترجمه‌هایی 
عربی.- غالبا با نم سیرالملوک -- از خدای‌نامه یا خدای نامه‌هایی به 
زبان پهلوی بوده‌اند, تصحیح کرذه؛ سپس آنها را با اخبان بهرام هرری 
مجرسی مقاپله نموده استِ (همو, :)4٩‏ 

بهروایت ابوعلی بلخی: «گیومرث ۳۳۰۰۰ سال در بهشت و :۳۱۰۰۰ 
سنال دیگر در زمین سپری کرد. او را گرشاه می‌نامنده زیرا گر به زبان 
پهلوی به معنی کوه است و او در کوه می‌زیست و پسیار زیبا بود. 
گیومرث پسر اهرمن به نام خزوره را بکشت, پس اهرمن از گیومرث په 
خدا. شکایت برد و خداوند برای حفظ پیبات. که با اهرمن:داشت, 
گیرمزث را بید از آنکه عرالم و احوال پن از مرگ را به او نشان داد 
و به مردن مشتاق کرد بی‌جان نمود. در قطره از پشت گیومرث بر کوه 
دامداذ در اصطخر جکید و از آنها دو برتة ربواس برآمد که به صورت 
دو انسان, مشي و مشیانه. در آمدند...» (همو, ٩٩‏ ب ۱:۰), 

آثاری. که ابوعلی بلخی در تدرین شاهنامة خود از آنها بهره برده, 
جنانکه گفته شد, بجز کتاب بهرام هروی مجوسی - که.نام آن دانسته 
نیست س‌همگی ترجمهٌ خدای‌نامه‌ها: بوده است. به گفتهٌ حمز؛ اصفهانی 
(ص.۵۰) روایتهایی دزبارة میداًآفریشش اننان در خدای نامه وجود 
داشته که ابن‌مقفع رمحمدین جهم در ترجمه, آن روایات را نیاورده‌اند: 
با اینهمه حمزه بخود روایت مربوط به آفریتش زا از ارستا نقل کرده 
(همو:::۵:-: ۵۱).که جدا:از: تفاوتهایی اندک با روایات ابوعلی بلخی 
همسان. اسبت. از سری دیگر: در منقولات.حمز؛ اصفهانی: از. کتاب 
بهرام‌ین مردانشاه, تنها به خطوط کلق اسطور؛ آفرینش اشاره شده 
است و چنانکه از منایع موجود بر می‌آیده در آثار هشامبن قاسم. ز 
بهرام‌بن مهران.اصنهانی نیز که غالبا از آنان هفراه با این گروه یاد 


ابوعلی‌بلعمی ۳۳ 


می‌شود (مثلا نک: پلعمی, ۴ - ۶؛ حمزه اصفهاني, .۱۰)» افزون بر آنجه 
ایشان . آورده‌اند:: اشازات.تاه‌ای : وجود..ندارد.. البته. ممکن. است 
بهرامبن مهران اصفهانی مذکور در روایت ابوعلی بلخی (همر, ۵)؛ 
همان محمد بن بهزام پن مطیار اصفهانی در منابع دینگر (ابن ندیم, 
۵ ممز؛اصفهانی, همانجا), با بهرام اصفهانی مذکور در مقدمه 
شاهنامٌ ابومنصوری (نگ: قزوینی, بیست مقاله, ۵۴/۲) باشد. از اين‌رو 
می‌توان نتبجه گرفت که ابوغلی بلخی احتمالاً از کتاب بهرام هروی 
مجوسی بیش از آثار دیگران بهره برده است. معلوم نیست که چرا 
عثمان اف (ص ۳۰۱) وی را با بهرامبن مطیار اصفهانی یکی بنداشته 
است. از طزفی چون روایت ابوعلی با زوایات دینی زردشتی در این 
باره سیار نزدیک است (مثلا: مینوی خرد, فصل ۰۲۶ بندهای ۱۴ - 
۵ بندهشض, ۰۸۱ ۸۳؛ دینکرد, کتاب 8, فصل 13؛ نیز نک: کریستن‌سن, 
۰۶٩ 2۱‏ ۱۰۵ - ۰۱۰۶ ۱۳۷), چنین می‌نماید که کتاب بهرام هروی 


مجوسی خود بیشتر بر این روایات منکی بوده است. از همین‌رو در 
شاهنامة. ابوعلی , بلخی: .گیومرث به .عنوان. نخستین انسان مطرح 
می‌شود, آدر حالی که در روایتهای شاهناة مستعردی مروزی (نک: 
مقدسی, ۱۳۸) و شاهنامهٌ فردوسی. (۲۸/۱ -۰ ۳۲) که مأخوذ. از 
ررایتهای تاریخی و ملی است: از گیرمرثِ در مقام نخستین شاه یاد 
لاه آسنته ِ 
برخی محققان ظاهرا به استناد قول پیرونی که ابوعلی بلخی را 
شاعر: دانسته است (ض. ,)۹٩‏ شاهنامة او را منظوم نداشته‌اند 
(کریستن‌سن.: ۰)۸۵/۱اما .گروهی ذیگر. از گفته‌های, بیرونی چنین 
دریافته‌اند که شاهنامة ابوعلی نیز مانند شاهنام ابوالموّیذ پلخی منلور 
بوده است (ن5: دانشنامه ), ولی هیچ قربنة استواری برای ترجیح یکی از 
این دو قول دردست ئیست: 
ماخ اين‌ندیم, الفهرست؛. پلعسی, محمدین محمد, تاریش: به. کوشئن محمدتقی بهار, 
تهران, ۱۳۴۱ ش؛ بندهشی, ترجه مهردادبهاره تهران, ۱۳۶٩‏ ش؛ بهار, محمدنتی؛ 
سبک‌شناسی, نهران ۱۳۳۷ ش؛ بیرونی, اپرریحان, الأثارالیاقية, به کوشش ادوارد 
زاخاو, لایپزیگ, ۱۰۱۹۲۳ انقی‌زاده, حسن»«شاهیر شمرای ابران» کاره: برلین؛ 
۰ اس ۵, شنم ۲؛ حمزهٌ اضنهانی, تاریخ سنی ملرک الارض و الانبیاه» بیروت: 
منشورات دارالمکتبة الحیاة؛ دانشنامه؛ صفاء ذبیح‌الله, حماسه‌سرایی در ایران؛ تهران: 
۱۳۶۳ ش؛ عنمان اف محمد وری, «خداي‌نامه‌ها و شاهنامه‌های مأخذ فردوسی»» چشن 
تام محمد پروین گنابادی, به کرشش محسن ابرالقاسمی, تهران,.۱۹۷۵ع؛ فردوسی, 
ابوالقاسم. شاهناند. په کوشفن ی.۱: پرتلن, مسکو, ۱۹۶۶م؛ تزوینی. محمدین 
عبدالوهاب: پیست:مقال: تهران: ۱۳۲۸ اشن: همو, سائل پاریشیه تعنوی: نسخة 
دست‌نوینن: مولف موجود در کتابخان مرکزه کریستن سن, آرتوز, نخستین انسان ور 
نخستین شهریار, ترجمة احمد نفضلی و زاله آمرزگار, تهران. ۱۳۶۳ ش؛ مقدسی, 
مطهرین طاهر, البده و التاریخ, به کرشش کلمان هوار, پاربس, ۱۸۰۳م؛مینری خرد, 
ترجمة اعمد تفضلی, تهران: ۱۳۵۴ ش؛ نولد که تنودزر: اب 
ساضانیان: تزجمة عیانن زریاب: تهزان, ۱۳۵۸ ش؛ 
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اپرالنضل + 


آبوعلي بعّمی:. نک بلعمی. 


۳۴ ابوعلی‌بناستادهرمز 


آبوعلي بسا همه - عمیدالجیوش حسن‌بن‌ابی‌جعفراستاد 
هزمز دیلفی: ملقب به «الصاحب» (۱۰۱۱-۹۶۱/۴۱۰-۳۵۰م), از 
امرا و سرداران برچسته ال‌بویه. برخی نام او زا «حسین» آوردهاند 
(ذهبی, ۲۳۰/۱۷). به گفتة ابن ائین (۲۲۴/۹). وی ۴۹.سال زیسته است, 
از اين‌رو با توجه به سال در گذشت او تاریخ تولدش را می‌توان ۳۵۲ 
ق.دانست 

پدرش ابوجعفر استاد هرمز (غم) از کارگزآران و سرداران مشهور 
و حاخب پرنفرذ,عضدالدوله برد و هنین غضدالدْرلة ابزعلی راابه 
خدمت صمصا‌الدوله فرزند خود. برگماشت (ابن جوزی, ۲۵۲/۷؛ 
ابن اثیره همانجا). پس از مرگ عضدالذوله (۳۷۲ ت /2۹۸۲), ابوعلی 
نزد صعضام ال تقرب بیشتری یافت و از وی خواست تا پدرش را 
به حکومت کرمان برگمازد و ار چنین کرد (رزذراورزی؛ .)۱٩۲‏ 

پس از مرگ شرف‌الدوله, فرزند دیگر عضدالدوله که قلمرو پدر 
را در اختبار داشت, عموزادگانش س فرزندان عزالدوله بختیارس که 
در قلعه‌ای در شیراز زندانی بزدند, به همداستانی با برخی از دیلمیان و 
دیگر کسان, در ۳۸۳ ق ٩۹۳/‏ آن قلعه را تسخیر کردثذ و جنگجویانی 
گرد خویش فراهم آوردند. صمصامالدوله ثیز ابوعلی را برای مقابله با 
آنان به فارس فرستاد. وی قلمه را محاصره کرد و با فریفتن یکی از 
بزرگان دیلمی طر فدار فرزندان بختبار, قلعه را کشود و فرزندان بختیار 
را به اسارت درآورد..به فرمان صمصام‌الدوله دز تن از آنان به قتل 
رسیدند و بقیه نیز زندانی شدند (همو,.۲۴۸ ۱۲۴۹۰ ابن‌اثیر, ۰04۶/۹ 

در ۳۸۷ ق. که اپوالقاسم علاء‌بن: حسن» تایب صمصام لدوله در 
خوزستان درگذشت, صمصامالدوله ابوعلی را با ما ندانجا فرستاد و 
ابوعلی آن مال را میان دیلمیان پراکند و به چندی‌شاپور رفت و ترکان 
طر فدار بهاءالدوله فرزند دیگر عضدالدرله را. که مدعی جانشینی 
شرف‌الدوله در بغداد بود. به واسط گریزاند. ابوعلی بر خوزستان 
مسلط شد را کارها راسامان داد و به دلجویی از برخی از ترکان 
پرداخت. اینان نزد ابوعلی آمدند و مهربانی دیدند. اما ابومحمد بن 
مکرم به همراه عده‌ای از ترکان از واسط به خوزستان حمله کرد و 
کاری از پیش برد (همو, ۱۳۳/۹). 

در آن میان که اتوعلی به وفاداری نسبت به صمصام‌الدوله, در 
جنگ با بهاءالدرله به پیروزیهای پی‌درپی دست می‌بافت, ناگاه خبر 
قتل. صمصامالدله (۳۸۸ ق) انتشار یافت و آتش جنگ فروکش کرد. 
پسران. عزالدول بختیار پس از گریز. از زندان و.بد قتل رساندن 
صمضام‌الذولد: از ابوعلی خواستند. که به آنان پنیزندذ و به جنگ با 
بهاءالذرله آدامه دهد؛ آما ابوعلي از فرزندان بختبار بیم داشت. چه آنان 
قتل دو تن از برادرانشان را.به او نسبت می‌دادند, از این‌رو ابوعلی 
تزجییح می‌داد که با دشنن دیزین خود بهاءالدوله بیعت کند و دز این‌باره 
با. دیلمیان. همراه خود به مشورت پرداخت, اما آنان با اشاره به 
اختلافات ديرينة میان دیلمیان و ترکان هوادار بهاءالدوله, با نظر وی 
مخالفت کردند و از او خواستند. که به فرزندان "بختیار"بپيوندد. 


بهاءالدوله در جلب نظر ابوعلی پای فشرد و ابرعلی نیز دیلمیان را با 
خود همداستان کرد و خواست که ابو.احمد طبیب به وساطت در میانه 
بپردازد. سرانجام مقرر شد که بهاءالدوله به دنلمیان گزندی نرساند و 
دو. سپاه:دن شوش به یکدیگر ملحق شوند. 

در شوش, دیلمیان به جای پذیرابی از سپاه بهاءالدوله, به جنگ با 
آنان پرداختند. بهاءالدرله سخت هراسناک.شد؛ اما دیلمیان او را آرام 
کردند و.گفتندبنا بر سنت. ايشان به هنگام. صلح شدیدتر از همیشة 
می‌جنگند تا طرف مقابل گمان نبرد که ایشان از روی عجز و ناتوانی به 
صلح تن می‌دهند. از این روی اندکی بعد دیلمیان دست از جنگ 
کنیدند. و دو سپاه به یکدیگر پیوستند (۳۸۹ ق /2۹۹۹) .و سپس 
رامهرمز وارجان و ساير بلاد خوزستان را تصرف کردند (رودراوری: 
۹ ۱۳۲۱ اپن اثبر, ۱۵۰/۹ - ۱۵۱). آنگاه ابوعلی با بهاءالدوله 
رزانة فارس. شد. 

حدرد یک شال بغد. ابوعلی از بهاء‌الدوله خواست که از را به 
خراسان فرستد. اما ار نبذیرفت. پس از آنکه بهاءالدوله, امیر اهواز 
الموفق ابوعلی پن‌اسماعیل را دستگیر کرد منصب.او را به‌ابوعلی‌بن 
استاد هرمز سپرد: اما پس از مدت کوتاهی وی از اين مقام کناره گرفت 
و خانه‌نشین شد (صابی» ۴۰۰). برخی از مورخان متأخرتر, ابوعلی را 
در این دورهُ کوتاه. وزیر بهاء‌الدوله شنرده‌اند (ذهبی, همانجا؛ این 
کثیر.:۳۶۷/۱۱): بهاءالذوله در ۳٩۱‏ ق ابوجعفر:حجاج را.به سیب 
ستمگری بر مردم از حکومت خوزستان برکنار کرد و ابوعلی را به 
جای وی گماشت و په او لقب «عمیدالجیوش».داد: وی دز ربیع‌الاول 
همان سال به اهواز رفت و اوضاع آن ناحیه را په سامان آورد و در مذت 
کوتاهی اموالی گرد آورد و نزد بهاء‌الاوله فرستاد (صابی, ۱۴۰۱-۴۰۰ 
قس: ابن آثیر, ۱۶۲/۹). یک سال بعد از سوی بهاء الدوله مأمور بغداد 
شد تا شورشها و فتنه‌گریها رااکه در غیاب اپرجعفر حجاج گستزش 
یافته بود, فرونشاند..عمیدالجیوش پس از انکه پدرش را به فرماندهی 
لشکر, در اهواز برگمارد, به واسط و از آنجا به بغدادارفت و مردم و 
بزرگان شهر از او استقبال کردند. او در بغداد به سنزکوب عیاران 
علوی و عباسی پرداختو اوضاع را سامان داد (صاپی, ۱۴۳۹-۴۳۷ 
جرفادقانی, ۳۰۷؛ ابن‌جوژی, ۲۵۲/۷ - ۲۵۳؛ این‌اثیر. ۱۷۱/۹). 

عمیدالجیوش پس. آز سر,کوب شورش.عیاران. آموّر دیوانی بفداد 
را سامان داد و افراد مورد اعتماد خود: را در: راس دیوانها. بد. کار 
گماشت (صاین»:۴۳۹ -۴۴۳).وی ظاهرا به منظزر جلوگیری از تجدید 
فتنه و نراع میان شیعیان و سنیان, آنان را از اظهار عقاید مذهبی خود 
بازدائبت و به دنبال آن در ۳۹۳ ق /۱۰۰۳م شیخ مفید (ابن معلم) فقیه و 
متکلّم امامی: را تبعید. کرد. (ابن‌اثیر ۱۷۸/۹؛ یافعی: ۴۴۴/۲۰).. او 
همچنین" مانع.سوگواری شیعیان محله‌های:کرخ و باب الطاق بقداد دز 
روز عاشورا شد و امالی. محله‌های: باب‌البصره: و باب‌الشعیر را از 
زیارت مزا نصعب بن زبیر بازداشت (صابی, ۳۵۸؛ ابن جوزی: 
همانجا؛ ذهبی..۲۳۱/۱۷) و نیز مانع جشن شیعیان در عید غدیر خم شبد 


(ا ین گیر: هانج؟). 
در این میان: اپوجعفر حجاج که پیش از امارت عمیدالجیوشن به 
جنگت با مقلا بن قراوش از بدا بیرون رفته بو در نواحی کوفه ماند 
۱ یه مخالفت با عمیدالجیوش برخاست و در ۳۹۳ ق /۱۰۰۳م یرای 
پگ با دی گررهی از ترکان و دیلمیان زا گردآورد. عمیدالجیوش او 
1 1 شکست هب موی خوزستای رفت: در شوین ی یات که 
: بجعفر بهکوفه با گشته است. دی نیز به عرق رفت پا دیگر وست 
گشود. در این میان بهاء الدرله او را مآمور سر کوب ابوالعباسن 
ِ ۱۲ در بطا کح کرد (ابن اثیر:. )۱۷۴۱٩‏ و.در.۳۴اق نپاهی 
1 ک دید و با عمیدالجیوش به بطائم فرستاد, اما او از ابن واصل 
0 و اسط گریخت. در آنجا سپاهی گرد آورد رازه 
با حمله بر د چون اننتواصل با گماشتن نی شهر را ترک کردء 
۱ ی کسی"را از چالب خود بر آنجا گباشت (همو, 
۳ بهاءالدزله که متتظر فرصتی بود تا بدرین حسنویه 
کُرد. هم‌پیمان ابن واصل را سرگوب کند, در ۲۹۷ ق عمیدالجیوش را 
ی اما پذر بیمناک از عمیدالجیوش طریق صلح پیمود 
‌ رین با گر فتن مخارج لشکر کشی باز گشت (همون ۱۹۶/4 
۱۹۷ 
در ۴۰۱ ق قرواش پن مقلد امیز بنی‌عقیل در موصل, آنبار, مداین و 
چند شهر دیگر نام القادر له خلیفة عباسی را از خطبه ینداخت ود 
‌ الحاکم قاطمی خطبه خواند. هه الدوله بهدرخواست خی بدا 
ی راب جنگ قرراش فستا ا کار بصع اجلد 
کر خطبهب نم اقادر خوانده شد (همو, ۲1۳/۹ یز نک ود[ 
۱ اين واپسین فعالیت مهم نظامی عمیدالجیرش بود: زیرا جندی 
9 جمادی‌الاول همین سال در ۴٩‏ سالگی: زمانی که پدرش 
1 قید حیات بود, در گذشت. پیکر او را در بفداد در متبرهقربنی 
به خاک سپردند و شریف رضی ادیب پرجسته علوی او رادفن کرد ر 
‌ برگ او مرئیه‌ای شرود (۱۱۱/۱ - ۱۱۴؛ اين اثیر, ۲۲۴/۹), 
: منابع از او: به عنوان سرداری شجاع و باکفایت و حاکمی عادل یاد 
گرده اند که حتی در زبان خود. پیش از بارش شهرت یافت. وی در 
تحولات پس از مرگ عضدالدرله و اختلاف میان جانشینان او نقشی 
فعال داشت: خاصه در تثبیت حکرمت بهاء‌الدوله در خوزستان و نداد 
کوشید. با اینکه منابع از کشتار مردم ه دستور وی در پفداد سیخن 
#7 با به نظم و عدالتی که در قلمرو خویش برقرار کرده بوده نیز 
اشازه کردهاند. در اين‌باره برخی منابع حکایاتی نقل کرده‌ند که قابل 
تأمل است (نکن ابن اثبر. ۲۲۴/۹ ۵ ان جوزی, ۲۵۳/۷: این کتیر 
همانجا؛ ذبی, همانجا). افززن بر شرین رضنی, ببغاء نیز ابوعلی رادز 
اشعار خود ستوده :است (ابن جوزی هنانجا؛ شالجی: ۰/۳ع۱), 
ماخذ: ان اثیره الکامل؛ این‌جوزی, عبدالرحمن بن علی. المتظم: حیدرآیاد دک 
۵۸ ز! ابن. کثبر, البداية رالتهاية..به 6 شش احمد ابوملحم و دیگران, یرون 
۹۸ جرنادقاتن: ناصح بن ظفر, ترجمة تاریخ بمینی. به گوشش چمفر 


ابوعلی‌جوزجانی ۳۵ 
شعار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ ذهبی, محعدین اجمد سیر اعلام النبلام, به کرشش شعیب 
ارترط و محمد. میم عررقسرسی, رت ۱۴۰۲ ق 2۲ دردرارری: محمدین 
حسین, ذیل کتاب تجارب الامم, به گرششه.ف. آمدرز, قاهرم, ۴۳ ق ۱۱۱۶م. ج ۳: 
شالجی, عبود تعلیقات بر نشوار المحاضر: تلاخی, بیررت, ۱۳۹۱ 3 ۷۷ شریف 
و ات سین مان ه شش اسب ای 1 ۰ ق؛ صابی, 
هلال‌بن مسسن, «الجزء امن من تارین:, به گوشش آمدرز و مر گلیرت, همراه ذیل کتاب 
تجارپ الامم (نک ۶ دردرادری)؛ یاقعی, عبداللر بن اسعد, مرأة الجنان, حیدرآبادد کن, 
۸ تقء 


ابوالفضل خلییی 
آبرعلي جبایی. نک چبایی, 
بو علی‌جوزجانی, حسن‌بن علی, از عرفای‌خراسان در شده۳ 


و اوایل سدهٌ آق ام 

تاریخ دلادت‌.وی داسر نیست, اما سلمی اد دا با مجمد بن 
ترمذی(داخ *۳۲ق) وامحد فص خی (۳۱۸ق) تقریبًهم سین 
دانسته بت (صی,:۲۳۲: نیز نک |نصباری, ۰ جامی» ۱۲۸؛ شعرانی: 
۰۱ ترمذی: به کف ذهبی, ۰ سال (۶۴۵۱۲), د به کف این حجر 
۰ سال زیسته: است ۲۰/۵۱ از این رز می‌توان تاریخ ولادت 
ابوعلی جوزجانی را با فرض اینکه سنش. نزدیک به سن ترمذی و 
بلخی بوده باشد بین سالهای .۲۳۰ ۳۹ ۵ داشت: 

محل رلادت دی نیز: شناختد نینست, اما از دیدار,علی بن بنداز 
صیرفی با وی در جوزجان (گوزگان) (سلمی, ۸۵۳۳ انضازی, ۲۴۸ ز 
از شهرت دی به.جوزجانی د همچنین مصاحیت با مشایخی که هید 
آنان از خراسان بوده‌اند (سلمی.. همانجاها. ۱۵9 ۲۳ جچنین 
برمی‌آید که‌زندگانی ری‌عمدتًدرجوزجان دیاپیرامون آن (درخراسان) 
سپری. شده..اسیت .1۱ 1 

از نجوه سیر و سلوک و استادان اد اطلاعی در دست نیسته پررخنی 
او را مرید ترمذی دانستهاند (هجویری: ۶ عطاز, ۵۲ اما با توبعه 
که سلی تا با مضاحت او با تمنی ار داز ۲ آن 
دو را تقریبهمسن دانسته است. ظاه را ارتباط 
بعید می نماید..:: 

ابوعلی با کسائی چون محمد بن فضل بلخی. ابوعشمان سعید و 
عبدالله بن محمد رازی پیز مصاحبت داشته است (سلمی, همانجاها؛ 
بونیم: ۳۵۰؛ انصاری, همانجاها, ۴۳۸: شعرانی, همانجا, برخی از 
سخنان ابوعلی از طریق عبداللز بن محمدد رازی به سلمی رسیده انیت 
(نک سلمی,: ۲۴۳). مریدان و شاگردان دی دقیقا شناختد نشده اند جر 
آنکه خویری.از ابراهیمز سمرقندی به عنوان مرید وی یاد می‌کند 
(همانجا): 

اپوعلی افزدن بر سخنانن که دربار خزف, رجاه مجبت؛ صبر, 
رضا و دیگر موضوعات عزفانی گنید (سلمی.. ۲۴۲ ۲۴۳, ابو نميم, 
هنانجا: تشیری.. ۲۰۰+ ,عطار, ۲ :۵۶۳), آناری نیز در پاپ 
ریاضات؛ مجاهدات,. معاملات و, آفان سیر و .سلوک.داشته ایس 
(کلابادی, ۳۲ ۳۳ هجویری:.همانجا: انصاری, :۲۶۵: عطار ۵۶۲). 


مرید و مرادی بین آن دو 


۳۴ ابوعلی‌حائزی 
مات ات۱۳۳ 


مأخذ: این حجر عنقلانی, احمد پن علی, لسان المیزان, حیدر آباد دکن, ۱۳۲٩‏ 
۱ ابرنعيم اضنهائی, احمد ین عبدالله. حلية الاولیء, تاهره, ۱۳۵۷ق| :,۱٩۳۸‏ 
انصاری هردی. خراجه عبدالله, طبقات الصرفیه, به کوششن عبدالحیٌ حییبی, تهران, 
۲ سش؛ جامی» عبدالرجمن بن اخمد, تفحات الانن به کوشش فهدی توحیدی‌پور, 
تهران: ۱۳۳۶ش؛ ذعبی, محد ین احمد, تذکرة الحفاظ, حیدر آباد دکن, ۱۳۳۳ 
۴ سلمی, محمد بن حسین, طبقات الصوفية, به کوششن پترسی: لیدن, 4۱۹۶۰ 
شعرانی. احمد بن علی, الطیقات الکبری, قاهره, ۱۳۷۴ ۱۱۹۵۲۱ عطار: محمد, تدکرة 
الاولیاء» به کرخش محمد استعلامی, تهران: ۱۳۶۶ش! قشیری, عبدالکريم بن هوازن. 
الرسالة القشيرية, به کرشش معرونی دیق و علی عبدالحمید بلطچی, بیردت؛ ۱۲۰۸ ق | 
۸ کلاباذی, ابربکر بن محمد, التعزف لمذهب اهل التضرنن, جرد ۱۸۱۹۸۰ 
هجدیری. علی بن علمان, کیف المحجرب, به گرنش د. ژوکوفسکی, لینگراد, 
ملد مینا حفیفلی 


۱ آبوعلی‌حاثری, محمد ین اسماغیل_بن عبدالچیار [۱۵9ر 
۵ با ۱۲۱۶ | ۱۷۴۶ -۱۸۲۰ با ۱۸۰۱م): زتجال‌شناس. فقید 
مامی و مزلف منتهی المقال. پدر وی مازندرانی بود (نوری, ۴۰۲/۳؛ 
امین ۱۱۲۴/۹ اما او خود در کربلا زاده شد و کمتر از ۰ سال داشت 
که پدرش را از دست داد. پس از کب مقدمات علوم نزد فقهای آن 
زمان به‌ریژه وحید. بهبهانی به فراگیری دانش پرداخت. (ابوعلی: 
۴ همچنین گفتهشده که زد ند مهد بحرالعوم و سید مجسر" 
اعزجی کاظمی نیز دانش آموخت (ثوری, همانجا؛ مدرس, ۲۱۰/۷). 
بوعلیبه گت خودفرها چند نیز ناط مختلف چون از و 
یمن داشته. است (عن ۳۴۸). در میان شاگز دان وی تنها از عبدالعلی 
رشتی نام بزده شده اشت (نوری, همانجا). 

بر پایه نوشتة فرزندش دز حاشی؛ منتهی المقال, دی دز باز گت از 
سفر حج در نجف (۱۲۱۶ ق) درگذشت و همانجا مدفون. شد (نک: 
کشمیری: ۱۳۲۹ آقابزرگن بصفی: المقال, ۳۹۴), اما خواننباری 
(۴۰۵/۲) و خزاسانی (صنْ ۴مرگ وی رادر ۱۷۱۵ ق ودر کرپلد 
دانسته‌اند و مدرس (۲۱۰/۷) نیز تأکید کرده که او در کربلا په خاک 
سنیرده. شده است. 

ابوعلی تألیفاتی داشته که معروف‌ترین آنها منتهی البقال فی 
احوال الرجال در زمین رجال شیعه است. وی در تألیف این کتاب بیش 
از هر چیز به منهجالمقال استرابادی و تعلیقةٌ وحید بهیهانی نظر داشته 
استء بر ستهیلمغال تعلیقات او حواشی متعددی نوشته شده که برض 
از آنها را آقابز رگ در الذريعة (۱۴/۲۳) نام برده است.مهم‌ترین آنها 
عبارتند ازء تکماة رجال ابی علی از ملادرویش علی نخاثری و.اکمال 
منتهی المقال از محمد علی آل کشکرل حائری. منتهی المقال چندباز 
در تهر ان (۱۲۶۷, ۱۳۰۰ ۰ ق) به چاپ سنگی رسیده است. 

آئار ختلی وی عبازتند از:.۱. زهرالریاض, رساله‌ای ابیت فازسی 
در طهارت. اصلات و صوم که آن زا از کتاب ریاض‌المسائل طباطبایی 
انتخاب کرده است. نسخه‌هایی: از این کتاب در کتابخانه‌های دانشکده 
ادبیات تهران, ضمن.مجموعذ اهدایی امام جمعة کرمان (دانش‌پزوه, 
فهرست نسخه‌ها: ۰ ٩),مجلس‌شور‏ ا(شورا. ۱۳۸-۱۳۷/۷): سپهسالار 


(دانش‌بزوه, فهرست کتابخانه ۸9/۵) د وذیری یزد (شیروانی, 
٩:۳۳‏ - ۶۴ ۱۵۶۳/۵) نگهداری می‌شود؛ ۲ العذاب الواصب علی 
الجاحد التاصب, که ردیه‌ای است بر تواقض الروافض میرزا مخدوم 
شریفی که از آن به التقض علی نواقض الروافض نیز تجیر می‌شود و 
نسکه‌ای: از. آن در: کتابخاندة آستان قدس مضبوط است (آستان, 
٩۲۰۶ - ۰۵۴‏ نوری, همانجا): 
ابوعلی در شتهی لمقل برخی از تأیغاتدیگر خود را نز نام برد 
است که عبارتد زءترجمة رسالة نانک نخج وسید بهبهانی تیه 
رسالة دیگری در مناسکک خج از آقا محمد علی فرزند وحید بههانی 
رساله‌ای در بیان واجبات حج و محرمات و مکروهات و سبتحبات آن 
که.از ریاض‌السائل طباطبائی انتخاب کرده است؛ عتقد اللی البة 
فی الرد علی الطاّفة الفيةٌ (ابرعلی, ۳۴۸). 
ماخده آستان قدس, فهرست؟ آقابزرگ, الذربمته هموء متصفی العقال, به کرشش احمد 
ندیه تیان ۱۳۳۷ ش؛ اپرعلی ساثری, محمدین اسماعیل, منتهی‌المقال, تهران 
۰ ق امین محسن, اعیان الشیعة, بیررت, ۱۴۰۳ ق,/2۱۹۸۳؛ خراسانی, محبد 
ماشم متخب التواریخ, به کرشین ابرالحسن شمرانی, تهرانه ۱۳۵۲ ش؛ خوانساری, 
مجدباقر, روضات الجنات, تهران, ۱۳۸۲ ق مک دانش یه محمدتقی, فهرست 
نسخه‌های .خعلی کتایغانژ دانشکدة ادییات. تهران, ۱۳۴۴ ش! همو و علیلقی منزری, 
فهرست کتابخانژ سپهسالار, تهران: ۱۳۵۶ ی ۷ شوراء خلی: شیروانی؛ محمد, 
فهرست اساه‌های خی کتابغانة دذیری بزد, تهران, ۱۳۵۰ ۱۳۵۸۰ ش! کلسپری, 
محمدعلی: نجرم‌الساهر قمز ۱۳۹۴ ق! مدرس, محمدغلی: ریحانقالادب. تبریز, 
۴ ش؛ نوری: حسین, مستدرک الوسائل, تهران, 2۱۳۱۸ ۱۳۷۱ ی 
ِ علی رفیعی 
ابوعلي‌خبوبی: حسن‌ین حارث حبوبی‌خوارزمی, ریاضی‌دان, 
قاضی و فقیه ایرانی نیم دوم سده آق/۱۰م. از زندگی ابوعلی آگاهی 
جندانی در دست. یست. اما با توجه: به مکاتبات دی با ابوالو فاء 
بوزجانی و اشارات ایونصر منصور بن عراق د بیردنی (هم م) به مقام 
علمی اوه می‌توان گفت که وی معاصرز آنان بوده است (نک قربانی. 
زندگی‌نامه: ۰ گروهی او را به انتباه خیوقی (آستان قدس, ۲۶۱۸ 
۶ آستان قدس ف۴۶۰) و حنیین بن حارث جنوبی (زوتر, (ت جمه 
استخراج », 17, «ریاضی‌دانان ), 0 خوانده اند. همچنین از آنجا کر 
دز . مقدمه یکی از نسخه‌های .کتاب ابوعلی (گ ۱ ب) از آتسز 
خوارزمشاه (حک ۵۲۱ ۱ ق) یاد شده است, او را به. خطا. از 
دانشمندان سده ۶ق دانسته‌اند (آستان قدس» ۰۲۶۱۸ ۱۲۷ ,ورتهی 
57 
گویا یوعلی از مین معاصران خود بیش از همه بابلا 
بوزجانی مکانبه داشته اننت. دی در یکی از این نامه‌ها از اپوالوفاء 
دستوری برای محاسیه مسانعت یکامیلت بدون داشتن اندازه ارتفاع 
آن خواسته بود که بوزجانی در رساله‌ای کوتاه 4 وی ناسخ‌داد (کنذی 
19-72 یز نک: قربانی, همانجا). این پاسخ پا نمادهای ریاضی چنین 


شان داده می‌شود: 


۵ روز وزو 7 ۱۳۹۹۹ ۲ من فو۰ 1 


هرا اندازه اضلاع مثلث است؛ 
۱ (مرطتع 9 


7۹17 
4« -«فیت] 


با (ط) و (مع۳ اد کو 


تمط ار 0 
ی 2 

که رابطهٌ درم مشهورتر بوده و به رابطه‌هرون! موسوم است. ابوالوفاء 
در نامه‌ای دیگر به ابوعلی کشف قضیة سینوسها یا شکل (2 فضیذ) 
مغنی را - که در مثلثاث کروی:اهمیت فراوان دارد - به خود 
نسبت داده بود که مورد اعتراض ابونصر عزاق قراز گرفت (نکه 
ابوتصرء۲؛ فربانی؛ ریاضنی دانان؛ ۷۲۹-۷۲۸ بیرولی نامهء ۴۱۵ 

پیرونی (صن «ششن.- هفت») دز حل قضیاٌ نخشت کتاب استخراج 
الاوتار, "دو راهحل از ابوعلی آورده.است (نبز: نک:. زوتره «تر چم 
استخراج», 17-18؛ قرر بان تحرین: ۸۴- ۸۶). راه‌حل نخست وین و 
سرمین برهان ابوسعید سجزی بر قضیا مزبور. از بهتزین و ساده‌تزین 
برهانهای. قضیه اول (ییْن:۲۲. برهان) است. شورت قطیه رآمی‌تزان 
جلین بیان کرد:  .‏ :, 

اگر خط ۱ باتوتلم بابرا و90 در کمانجظ 
از دایزه‌ای محاط باشد (شکل ۱) و از نقطهٌ ‏ وسط کمان ۸86 عمود 
را بر ضلع بزرگ‌تر خط شکنته (۸9) فرود آوریم: پای این عمود 
وسط خط شکسته ۸86 ِ بود (بیرونی؛ «دو»؛ قربانی, همان, 
1 


شکل.۱ 
را بحل سأله با نمادهای ریاضی امروز چنین بیان می‌شود:. 


فزض: : 7 


1 ی ها 


(اختیازمی‌کیر) رم مود بر ری 5۲ 2۸ 


2000 - 22 ,65 82 < 5۸ج( ,(0 


:5964 «۹ 80 <ظم" 


ابوعلی‌حبوبی ۳۷ 

(8) 211 ۱ ۲۴ ,)90 < 2۳1۸ ع < 9۳8 جچی (4) ,(2) 

0 ب ۸و9 صرق 
رد 13۸ > 55 ,(00) 22 > 2 هه - ۲29 جس(9),() 
(12) ۴871 2 چس(10) "8) 

(13) 2 و ج() 

(4) «زظ > هب 02,2 


۸ > ۲1۸ + 1( < 87 + 6۵ چت رم ,رن 
آبار؛ .الاستقصاء. والتجنیس فی. علم ,الحساب, یا,بهاختصار 
الاستقصاه. اين کتاب به عربی و دربار؛ حل مسائل حساب وضنایا 
نوشته شده و اتاکنون به چاپ نرسیده است, ۲ نسخة.خطی از:آن در 
مشهذ (آستان قدس فن, ۴۶) واینک.نشخته در آکسفتورد (زوتر, 
«ریاضی‌دانان» 7 ,0۸۹ شناخته شده است. دز ازاخر نسخهً 
شماره ۵۲۳٩‏ آستان قدس, آثاری از درهم ریختگی یا خطاهای کاتب 
دیده می‌شود (نکه: گ ۵ ب ‏ ۳۸ الف). کباله نام ,این کتاب را به 
اشتباه الاحتساب آورده است (۲۱۴/۳). الاستقصاه یکی از کهن‌تراین 
نوشته‌هایی اسنت که اختصاصاً دربارٌ جبر و مقابله است. از مهم‌ترین 
آثاری که پیش از این کتاب در اين پاب نوشته شده است. می‌تران 
المختصر فی خساب الجبز و المقابلة اثر محمد بن موسی خوارزمی و 
سپس الجبر و المقابلة اثر بو کامل شجاع ین اسلم (هم) زا نام برد ک. 
هر در از الاستقصاء م مهم‌تر ند. الاستقصاء تقرباً به سبک کتاب محمد 
آبومن توش شدم با این تقاوت کد در ااستصاه تمار نقالها؛ 
آندک است. اما هر مثال با روشهای گوناگون حل شده, در حالی که در 
کتاب محمد بن موسی مثالها پیشتر و روشهای حل کمتر و معمولا هر 
مسألهتتها با یک روش حل شده است. افزون بر این ابوعلی در کتاب 
خرد فقط به کار برد چپ و مقابله در جساب وصایا پرداخته, اما محمد 
ابن‌موسی به مباحث دیگری جون محاسبهٌ مساحت و حساب معاملات ‏ 
نیز توجه داشته است. کثاب محمد بن موسی از آثار مورد توجه ابوعلی 
بوده و این یک در کتاب خود گاه به نادرستی پاسخهای او برای بررخی 
مسائل تقسیم ارث اشاره می‌کند (خوارزمی, ۱۷۱-۷۰ ۸۲: ابوعلی, 
گ:۲۴..الف): 
آبوعلی.در. مقدمد:الاستقصاء گوید: «برتزین هام فرط از 
شناخت خداوند متعال....دانش احکام و شناخت شر ایغ اسلام و به ویژه 
علم مسائل مقدره است که شامل دو دانش ایست: نخست دانش احکام 
از حظر و .اباجه.فیباد و صحت:و دیکز علم ریاضیات شنامل بر و 
مقابله. و اغمال هندشی»: میسن در بازه ویژگیهای کناب خونشن .حنین: 
نوشنته است: «من در این کتاب حل مسائل وصایا را با بهز: گیری از 
روشهای حساب و جبر ومقابله: روشهای هندشی ون به کارگیزی‌تروش 


1: ۲08 


۳۸ ابوعلی‌حبونی 


خطاین. «دینار و ذرهما. «خطوط و «سطوح» شرح داده ام و جندی از 
این روشها را .از پیشینیان بر گرفتهام که در این روشها, خواست‌آنان را 
دریافته و واژگان دشوارشان را آسان نموده‌ام و چندی دیگر از روشها 
را خود, بر پایة اصول قدما و پیروی از روشهای آنان به دست آورده‌ام 
و در این کتاب از آوردن نمونه‌ها و فروع بسیار دوری گزیده‌ام از آن رو 
که هدف ذکر روشها بود...» (گ ۱ ب-۲ الف), از این میان دو روش 
خطوط و سطوح تازگی دارد و ظاهراً ابتکار اپوعلی است. 

غیأت‌الدین جمشیدکاشانی(د۸۳۲ق) در مفتا ح‌الحساب ۳۰ مسا 
حنناب وصایا زا با بهره‌گیری از زوس شطوح ابوعلی حبوبی حل 
کرده و روشهای گفته شده را از آن او شمرده است (ض ۳۵۸-۲۵۴ 
قرپانی, کاشانی‌نامه, ۱۲۲). در مسألا اول بر گرفته از متن الاستقصاء 
است. که در آنجا ابوعلی با جند روش به حل آنها پرداخته است (نک: 
ابرعلی. گ ۶ الف - ۱۳ الف:۱۷: با - ۲۱ ب؛ قس: غیاث‌الدین: 
همانجا). یکی از اين دو مسأله و حل آن با روشنهای سطوح و خطوط 
بدین گونه اشت: 

از مردی ۳ بسز باقی ماند. وی برای مردی به اندازهٌ سهم هر پسز 
منهای یک سوم آنچه از ثلث داراییْ پس از برداشنن سهم: آن مرد 
می‌ماند, وصیت می‌کن ی 
است؟ 

الف ب حل مسأله با روش سطوع: در این زوئن داراین بر: جای] 
مانده (ترکه) را سطح یک مستطیل: می‌گيريم (شکل:۲):.... 


۸ 


شکل ۲ 

سپس سطح قل را به ۲ سطح برایر 8۵,6۵,۸6( (برای سادگی: 
هر مستطیل را به نام یکی از قطرهای آن می‌خوانیم) بخش می‌کنیم. 
خطی مانند "83 را (به صورت عمودی)می کشیم و سطحهای بر ابر ۲۳ 
و 010 و ۸6 را سهم هر پسر (نصیب) می‌گيريم. سپس سطح ۳8 را با 
خط 117 به ۲ بخش (با ۶.مستطیل کوجک) بخش می‌کنیم و به اندازه 
یکی.از سطوح ششگانه از سطح 21 جدا می‌کنيم. (سطح 36). در این 
سالت تم قط نک شرع ده دلج 13۳ مه اس سمل 1 
مقدار وصیت و سطح 10 .تفاژت: سهم هر فرزند.با سهم مرد است. 
جون 6 و 072 هر کدام سهم یک پسر و [16 سهم مرد است. سطح 
باقی مانده که همان ۷ سطح کوچک است. سهم پسر سوم می‌شود. پس 


سهم هر پسر متناسب با ۷ و سهم مرد که به اندازه یکت شطح از سهم هر 
پسر. کمتر است: متلاسب.پا ۶ است, از این رو به هن پسر ط و به مرد یچ 
از کل دارایی خواهد رسید (نک: ابزعلی, گ ۲۲ الف؛ غیاث‌الدین, 
۵۶ 

پ , روش خطوط: در اين روش دارابی را خط ۸3 فرض می‌کنیم 
(شکل ۳): سپس له را به ۳ پخش برابر افراز می‌کنيم (باره خطهای 


۷ ۳ 2 + 
:[ 1 ۰ 


دم 
كت 
۹« 


کل 2۲ 
6,۸6 و ۳8), نقطهای مانند 5 روقی ۸0اختیار و قظه راسهم پسر 
فرطن"می‌کنیم. به اندازه نضلفاعم (یعتن ططیاعم) وی طظه جدا؛ 
می‌کنيم (پاره خط 80 با اباتی مشابه مأل پینین, ۸6 سهسم مرد 
اشت., با توجه به اينکه در این ساله باره خطهای ۸8,850,۵۸6 و ۸6 
به ترتیب. نقش اسطوح: لا ,1 0۳ و. 22 زا بر عهده دارند. (نکدا 
ابوعلی. گ ۲۱ الا - ۲۱.ب). همین مسأله را من‌توان با تمادگذاری 
ریاضی و رساندن آن مسأله به حل یک دستگاه ۲ معادله و ۲مجهول: به 
سادگی حل کرد. و ان 
یا است) تون ارم 
۷2 + 3 
۰۰« 


تج 
۳ 1 مگ > ۷ چد 


در در روش گفته شده, نکتة مهم اين است که بتوان رابطة میان 
اندازه سطح هر مستطیل کوچک سمت چپ خط 15 (مثل باق وسلی) 
با سطوح سمت راست خط ظ (ملل ۸0 و 00) یا نشیتی میان طول 
پاره خطهای کوجک ۲6 و ۳۶ و پاره خطهای ۸6 با 00 به دست 
آورد. در حالت کلی نیز همین مسأله مهم است و باه دست آوردن این 
نسبت مسأله حل می‌شود. در مثالهای فوق نسبت مورد نظر سد سل است. 

ررشهای سطرح و خطوط از نظر منطق ریاضی کاب مشابه 
یکدیگرند و تنها نشان دادن انداز؛ سهمها در هر روش گونهُ ویژه‌ای 
دارد. روشهای ابزعلی ساده‌تر از روشهای دیگران است و استفاده از 
شکل در اين روشها در تفهیم آن بسیار سودمند است و در واقع نوعی 
نمادگذاری ابتدایی برای متفیزها محسوب می‌شنود. از سوی دیگر در 
ابن روشهاء تغییری کوچک در صورت مسأله, روش حل آن را به کلی 
تفییر می‌دهد. از این رومی‌توان گفت که روئن محمد بن موسیْ وذیگر 
روشهایی که ابوعلی از گذشتگان گرفته است. از لحاظ قابلیت تعمیم 
به حالت کلی بر روشهای تاز؛ ابرعلی برتری دارد. مسائلی که ابوعلی 
رگ ۴۰ الف تا آخر) مطرح کرده است. به حل معادلات درجه دوم با 
هبان اثبکالی که محمد.بن موسی پیش کشیده است (برای این حالتاه 
نک روزن, 8),.می‌انجامد. در این بخش ابوعلی (گ ۴۳ الف؛ سطر )٩‏ 
در مورد گویا و گنگ بودن باسخها نیز سخن گفته است. 


افزون بر الاستقصاه, فهرست نویس کناپخانة آستان قدس رسالً 
بی‌عنوانی را دز حساب که با نشخه‌ای از الاستقصاء در یک مجموعه 
7 
است (شه ۵۵۲۲), به قرینة رسالاً دوم احتمالا از آبرعلی حبوبی 
دانسته است. این رساله در فهرست مرپور با عنوان «رساله در حساب» 
آبده است (نک:. آستان قدس, ۳۷۶/۸). ۱ 
مأخذ: آستان قدس, فهرست؛ آستان قدس ف, فهرست؛ ابرعلی حبربی, الاستقصاه و 
التجنیس فی ... ,تسخه خعلی کتابخانة آستان قدس, شم ۵۲۳۹؛ ابرنمبرمنصبزر بن 
عراق, «رسالة التسی الفلکی», رسائل ابی نصر منصور بن عراق الی الیرونی. حیدرآباد 
دکن, ۱۳۶۷ ق؛ بیرونی, ابوریجان, «استخر اج الاوتار فی‌الداثرة بخراص الخط المنحنی 
الواقع فیهاه, تحربر استخراج الاونار (نکد هم قربانی)؛ خوارزمی, محمد بن موسی, 
کتاب المختصر فی حساپ الچبر و المقابلة, به کوشش فردریک روژن, لندن, ٩۱۸۳۰‏ 
غیاث‌الدین‌جمشید کاشانی, مفتا حالجسایب : به کرشش احمدسعیددمرداش و مجمد 
جبدی حفنی شیخ, اهره, ٩۶۷‏ ۱ قربانی, ابرالفاسم بیررونی‌نامه, تهران, ۱۳۵۳ ض؛ 
همی, تحریر استخراج الارتار, تهران, ۱۳۵۵ ش؛.همو, ریاضی‌دانان ایرانی, تهران, 
۰ ش؛ همو, زندگی‌نامذ زیاضی‌دانان دور اسلامی؛. تهران, ۱۳۶۵ ش؛ هنو, 
کاشانی‌نامه, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ کحاله, عمررضاء معجم‌المژلفین؛ ییروت, ۱۹۵۷ نیز: 
مه ماه ما۱۵ ماما له یرل مر کفت رصا۸ه 
تاک عاطا۸۵ ره مها ۱ ۵۲ اصاااناه لا حعنع 6۵۲ «مته 13 
۱ 
علاط ففی زج منک ن1831 بجملجما بمعتلا نعط ماه 
تاه وان ۱6 مقجام-) تاه م۲۵ واه تک از معمامک ععل رصن ها انا۸ 
۱ 
۰ رو اهنا رم ۵۴۸ ۱۱۳۰۱۲ فا ۲ عتا فا و تمس ۷۸ 
پرنس کرامتی 


یقن حَسنِبنأحمَدبن‌شاذان, نک: این‌شادان: 
آبوعلي خیاط:: بحبی‌بن غالب, نک خیاط. 


آبوعَلی دامغانی: : محمدین عیسی (د ۲۸۲ ق /2۸۹۲) وزیر و 
دیوان‌سالار دور سامانی. از آغاز زندگانی ابوعلی آگاهی جندانی در 
دست نیست. ابوالقاسم الیمانی شاعر معاصر اوه کنیه و نا و نام پدر و 
شهری را که وی بدان منسوب است, در یک بیت شعر آورده است 
(ئعالبی, يتيمة, ۱۴۴/۴).. صفدی (۲۰۳/۴) به نقل از ثعالبی او را اهل 
بخارا دانسته است. اما عبارث عالبی (همان, ۰۱۰۱/۴ ۱۴۳) تنها ناظر 
به دور اقامت و وزارت ری در آن شهر است. اپرعلی از جوانی در 
دستگاه ابومنصور محمدبن عبدالرزاق (د ۳۵۰ ق /۹۶۱م) سپهسالار 
سامانیان در خراسان بیش دبیری داشت (همان, ۰)۱۴۳/۴ سپس به 
بخارا رفت و در دربار سامانیان به ریاست دیوان رسایل منصوب شد. 
ری گویا سالیان دراز در آن شغل‌بود,تا به روزگار فرماثروایی نوح بن 
منصور سامانی. به وزارت رسید (مقدسی,.۴۹۴/۲). 

ابرعلی چندین‌بار وزارت یافت (ثعالبی: همانجا). برخی از منابع, 
نخستین سال وزارت او را ۳۷۷ ی /۹۸۷م (عتبی» ۸۴) و برخی دیگر 
۸ ق (گردیزی» ۳۶۷) آورده‌اند (قس:. قزوینی, ۲۶۶/۷): 

ابوعلی. دامغانی زمانی وزارت یافت که دولت سامانی واپسین 
سالهای اقتدار خود را می‌گذراند. در ولابات: مدعیان:,قدرت سر 
بررآررده بودند؛ درآمد دولت کاهش یافته بود و وزیران اقتداری نداشتند 
(عتبی, ۸۴ -۸۵). با اینهمه ابوعلی کوشید کارها را به سامان آورد. اما 


ابوعلی‌دقاق ۳۹ 
به سپب جنگهای داخلی و کشمکش بر سر قدرت در بخاراء کاری از 


پیش نبرد و پس از مدت: کوتاهی برکتار شد (هموه :۸۴:خواندمیز: 
۳ و ابونصر زید وزارت پافت. او هر چند مانند وزیر پیشین 
شابستگیهایی داشت, اما درران وزارتش جندان نبایید. و ابزعلی 
دیگربار در ۳۸۰ ق به وزارت رسید (عتبی, ۸۵؛ گردیزی, همانجا). در 
این زمان بغراخان فرمانروای ایلک خانیان (هم), پخارا را تصرف 
کرد و نوح‌بن منصور به ناچار گریخت. 
بغراخان در بازگشست. ابوعلی دامغانی را با خود به سمرقند برد. 
ری همانجا بود تا اندکی بعد درگذشت (همانجا): 
گفته‌اند که ابوعلی دامغانی, ۵۰ سال در دربار سامائیان پیوسته به 
خدمت مشفول بود. این دیرپایی او در مشاغل دیوانی و وزارت با آنکه 
ماه شعر طنزآلودی در حق او شد, وی را در کارها جندان جیره‌دستی 
بخشیده بود که در خوش‌نویسی, بلاغت, کتابت و وزارت بدو مثل 
می‌زدند (ثعالبی, همانجا). ار خود شعر می‌سرود. ولی آن زا آشکار 
نمی‌کرد و نیز دوستدار. ادب بود و ادیبان را می‌نواخت (همانجا), 
قطعه‌ای از نامة بلیغ او.به ابوعلی: سیمجوری, سپهسالار سامانی را 
عتبی (ص )٩۷‏ ذکر کرده است. با اینکه عتبی. (همانجا) ابوعلی 
دامفانی را نکوهش کرده و مضراب برشنجی, ضمن شعری وی‌را 
ستمگر خوانده (هموء ۱۷۱)».ولی شاعرانی چون ابوالقاسم الیمانی و 
مهلبی در اشعاری او را ستوده‌اند (ثعالبی, همان, ۱۴۴/۴ نتمة,.۴/۲٩).‏ 
مأخذ: تعالبی, عبدالملک بن محمد, تتمة اليتیمة, به کرشنی عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۳ 
ق؛ همر, پتیمةالاهر, به کرشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, بیروت, ۱۳۷۷ ق! 
خواندمیر, غیاث‌الدین بن همام الاین, دستورالوزراه, به کوششس سعید نفیسی, تهران؛ 
۵۵ ش؛ صفدی, خلیل‌بن ایبک, الرافی بالرفیات؛ به کرخش هلموت ریتر: پیزوت, 
۱ ق ۱۹۶۱م؛ عنبی,: احمدین عبدالجباره تاریغ یمینی, ترجه ناصح بن ظفر 
جرفادقائی, به کرشش جعفر شمار, نهران, ۱۳۵۷ ش؛ قزوینی, محمد, یادداشتها, به 
کرش ابرج افشاره تهران.. ۱۳۴۲ ش؛ گردیزی, عبدالحی پن ضحاک, تاريخ, په 
کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مقدسی, محمدین احمد, احسن الثقاسیم, 
ترجمة علی‌نقی منزوی» تهران, ۱۳۶۱ شنء متصور صفت‌گل 


آبوعلي دقای: حسن بن علی بن محمد, فقید, اصولی: ادیپ 
مفستر و صوفی مشهور سده‌های ۴ و ۵ق. ابوعلی اصلا نیشابوری بود 
و زبان عربی و علم اصول را در نیشابور آموخت: سپس به مرو رفت و 
در انجا نزد خضری و قفال به آموختن فقه پرداخت. او در نیشابور از 
ابوعمرو این حمدان و در مرو از ابوعلی شبویی (شب؛بریی) و ابوهیثم 
کشمیهنی حدیث شنید. ابوعلی پس از تحصیل علوم وارد طریقت شد و 
مصاخبت ابوالقاسنم تصنرآبادی را اختیار کرد (ضریفینی, 4۲۶۸ 
اسنوی, ۵۲۴-۵۲۳/۱؛ سبکی, ۳۲۹/۴). سلسلا طریقت او زا از طربق 
نصرآبادی و شبلی و جنید به امیرالمومنین علی (ع) رببانده اند (عطار, 
۷۲ جامی, ۲۹۲). 

سر قشیری روزی در نیشاپور در مجلس ابوعلی حاضر شد 
و چنان‌تحت‌تالیر سخنان‌او قرار گرفت که از آموختن حیاب وپرداختن 
به کار دولتی منصرفب گردید و در زمره مریدان خاص او قرار گرفت و 


خلکان. ۲ ابوسعیر 0 مر 
ابو بکر صیرفی از شاکردان دمن ور - 4۵ عطار, 
۹ ۰ به. کین د ابوعلی ده د سوز و «توتاگ) 


صو فیان عصر خویش‌بود ۱و ۳ ی که دی «زبان‌وقش 
ود به تیشابوره (ص ۵۳۸ دود اروش 

می‌ورزید (نک + 
وجدآمیز بزرگانی یی ساوسو یی 
بودو سکون‌در سماع رابزای مشایم‌بهتر ۳ «انست(خطيي, ۲ 
عبادی, ۰ کاشانی: ۱ اد نیز همچخون بشیاری از بزرگان 


صموفيه از صحبن بربه زو ساکع زد دک 
4 سنوی شربت آبی که سل پیش ان ور 
بیانان از ِ نوشید, دس ی 


نحل دز مواقم میتی .از 
۹ هم ۵ 


#رددت بیردک ازپیر و استادی ددعت خرنت تون و 
همواره مورد تاکر ان بوذ ی ,1 عطار, ۸۸۲ 
۴ گفته‌اند که ابوعلی امات و اشران ضایر پوو 


(هجوبری: ۰ عبنادی: ت ۱۳ 
پیامبر (من) در خواب: خانتا سراوی را در شهر تسا بنا نهاد 
(ص؟؟). ۰ 


نههایی از آن نذکره‌ها نقل شدم ارس 

(نک انصاری. ۸۵۲۰ ۵۲۱, این کثیر, ۰ سا تاجی خلیفه کتابی با 

عنوان الضعایا بد او ست 9 (۱۳۳۲/۶) که از آم 

تیست و در صحت این انتساب نی ی 

نسب مشایخ بلیانی کازر ای موی هل 
رفات او راید اختلاف در دیخبه ۵ ۳۰ ۲ آورد‌اند (ابی 

ای شید ۱۱ ان عنا ۲ ان کثیر: هماد 

ب ِ در ِ» 


هط اب "۳ دنیاتا این عباد عبدالنی ۳ ات مب قافرن .وب 
ق ال ای یه ویر ین اس 

آباد دگن, ۸ شید اب کر 
الشافمة , ۰ب کوششن عجد له ججور: 
عبدال, طبقات المویت: به ز 


۰ ی 
شش عیدالسی حسبی: کایل, قزر ؛ جامی, 
عجد الرهمن پن انعمد. نفحات الائین, پر گوشش مهبی ت .ترحیدی‌پوون ۶ ۱۳۳شب 


جنید شیر ازی, بوالتاسم, زار رشن محمد قووینن دعاس اقبال, تهرا 
ای 7 


:۳ مد حاجی, خلیفه, کدن, تیب بقدادی, اسر نا بلی,تاريغ بفداد: قاهره 
۱۳9 بضابوری, ام کش ده ترجمد و تلنیس ترخ نشایور سای 
بشابددقه به کرشتی من کریمی. تهران. وب ثم سیکی, عبدالوهاپ بن علي, 
الطبقان الشافيد الکبری قافر ۵ و ۱۵ سهروردی غعرین مت 
عسوارففالمعار فد بیررت, عقوو نی ابراهيم بن سحمد, تاریخ.یشابوز, 
(المنتخب من | اقا عیدالفافر فازسی)ر ب* کوشش: بحمد کالم محمودی, قغ: ۱۳۶۲ش؛ 
عجادک مروزی, ۳ د نا آردشیره. مناقن العوفیه, پر گوشش لا هردی: 


شاپوری, فیدلین, تدکرة الا ولیا: یه 
کاظم: مقالان موفیه, لکهنی ۳ ۳ 

مر ی الکفايت: ه کودن 

۲ ۳ ۰ صفا تهران. ۰۱ ش 

میبدی, انخمره امه کف لاسرا وت لزان 4 کوفش ور 

تهران م۱۳ شجمال بسن 

مزمورات‌داردی: ۰ کوشش و و گد ف رن 0 

ان کین المعجوبه به کودنی تدینی ‏ 


ابو دوذباری. 
5 از ان صوفی ر 


لا خواهزادة وی نا 


مس( ی ۳ ۳ 


بغداد بودر تقویت می‌کنن (نک, خطبب, ۰ همانجاها؛ باقن 
۳۳۲ بز دک ای مسب 
دانسته ۱ مه همانجا؛ انضاری: .۳۳ یه ۱۵و یار 
نسبی دی دا تا کنری رسانده از اخطیب, سلمیم همانجاها) 

ابو لخست دز نلک آري ن جنید درآند:(جنامی: ود 


بر مقام طریقتی, حافظ حدی, فقیه و ادیب نیز بود (سلمی, این اثبره 
همانجاها), چنانکه او را به جامعیت دز علم شریعت و حقیقت ستوده اند 
(خطیب, ۳۳۱/۱! انصاری, ۳۷۵). از شاگردان او می‌توان به ابوعلی 
کانب, خواهرزاده‌اشن اين عطاء محمدین عبدالله رازی, احمدبن علی 
رجیهی:. معروف زنجانی و ابن خفیف آشاره .کرد (دولتشاه..۱۳۷؛ 
ذهبی,.۵۳۶/۱۴؛ دیلمی».۶۰). 
از میان گفته‌هایی که به ابوعلی نسبت داده‌انده به نکاتی که او را 
دارای عقاید سمتازی نشان دهد, برنمی‌خوریم؛ اما سخنانی که در باب 
سماع گفته, با گرایشی که په فقه و حدیث داشته است. نشان می‌دهد.که 
طریقت را در حدود شریعت می‌پسندیده, چنانکه سماع را جون دم 
شمشیر شمرده و گفته است که انحراف در آن موجب سرنگونی در 
آتش می‌شود (نک: سرّاج؛ ٩۲۹؛‏ قشیری» ۱۳۳۸ نیز نکن سلمی, ۱۳۶۴ 
ابونمیم, همانجا). از قول او آوزده‌اند که در تعریف ضوفی گفته است: 
صوفی آن است که ضوف پوشند بر صفا و بجشاند نفس را طعم جفاو 
یفکند دنا را از پس قفا و سلوک کند به طریق مصطفی (صض) ( خطیب, 
۱ ۲۳۷). گر: چه به گنت کلابانی (ص ۳۱) و خطیب بندادی 
(۳۲۹/۱): ابوعلی تصانیف نیکویی در تصوف داشته, ولی امروز از او 
کتاب مستقلی برجای نمانده است؛ تنها سراج به نوشته‌ای به خط وی» 
درباره جنیل اشاره دارد (ص ۱۸۱). تذکره نویسان عبارات پراکنده 
بسیار و کلدات حکمت‌آمیز و یز اشعاری به عربی از او نقل کرده‌اند 
(نکه ابونعيم, 4۳۵۷/۱۰ سلمی: ۳۶۸۰-۳۶۴), گرامتی نیز بدو منسوب 
است (نبهانی, ۴۸۵/۱): 
ابوعیلی رردباری در مصنر در گذشت (سلمی: ۱۳۶۲ ابونعیم» 
۰ ر در گورستان قرافه نزدیک مزار ذواللون مصری مدفون 
شلد (ابن زیات؛ ۳۳7۶ سخاوی: ۳۲ 
مأخذه. اب اثیر, علی: اللیاپ, بیروت, دارصبادرد ابی یات محمد اگراکب اسیارتنی 
ترتیب الزيارة, مصر, ۱۳۲۵ ق | ۱۹۰۷م! ابن قیسرانی؛ محمد, الانساب الحفقة, به 
کرشش دیونگ, لیدن, ۱۸۶۷م؛ ابونعیم اصنهانی, احمد, حلية الاوليام: مصر, ۱۳۵۷ ق 
/۸۷ 5 انضاری هرری, خراجه عبداللهء طیفات الصرفیه: به کرشش عبدالحی حبیبی, 
تهران.۱۳۶۲۰. ش؛ جامی. عبدالررحمن, نفحات الانس, به گوشش مهدی توحیدق پور؛ 
تهران. ۱۳۳۶ ش؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریغ پنداد قاهره, ۱۳۲٩‏ ق؛ درلشاه 
سمرقندی, تذکرة الشعراه, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ دیلمی, ابرالحسن, سيرة الشیغ الکبیر, 
نرجمة فارسی رکن الدیّن یخی بن جنید شیرازی, به کوشش !ء شیمل - طاری, تهران, 
۳ شش ذهبی, محمذ, سیراعلام اللبلاه" به کرشش شعیب ارتووط و اکرم بوشی» 
پیروت, ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴م! سنبکی,. عبدالزهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کرشش 
بجمرد محمد طاحی و عبدالفتام محمد حلر, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ سخاوی, علی: نجفة 
الاحیاپ ر بغية الطلاب, په کرشش محمود ربیع و حسی قاسم, قاهره, ۱۳۵۶ ق /۱۹۳۷ع! 
سراج طوسی, عبدالله,اللمع فی التصوف, به کرشش نیکلسون, لیدن, ۸۱۹۱۴! سلمی, 
محند, طبقات الصوفیة: به کزشش برهانس پدر منن, لیدن, ۱۹۶۰م؛ سمعانن: عبدالگریم: 
الانساپ: به. کوششنعبدالزحمن معلنی: حیدرآباذ دکن؛ ۱۳۸۶ ق | ۱۳۱۹۴۶ قزریننء 
زگریاءآثراللاد و اخبارالعباد, بیروت, ۱۴۰۴ ق؛ قشبری, عبدالکريم. الرسالة القشيرية, 
به کوششي معروف زریق و علی عبدالحمید بلط‌جي: بیررت, ۱۴:۸ ق /۱۹۸۸م؛ 
کلاباذنی, محمد, التعرف لمذهب اهل التضرف, به کوششن عبدالحمیذ محمود و طذ 
غبدالباتی سمرور, قاهره ۱۳۸۰ ی / ۱۱۹۶۰ نبهانی, پوس جام عکرامات الاولیاه. به 
کرشش اپراهيم عطوه عرض, بروت, ۱۴۰٩‏ ق | ٩۱۹۸؛‏ هجرنزی, علی, کشفه 


ابوعلی‌سیمجوز ۳ 


المحجوب. به کوش زوکرفسکی: تهران, ۱۳۵۸ شی؛ یاقوت, بلدان. 
عباس مصلائی‌پور 

ومارشیا مروّزی (د ۴۲۴ ق/۱۰۳۳م), ازعرفای‌خراسان. 
اگرچه وی را عارفی صاحب نام (نک: هجویری, ۴۱۸؛ محمدبن منور, 
۸ - ۰۱۶۸ ۲۳۸) و از بزرگان مشایخ مرو دانسته‌اند (همو, 
۸ میبدی,۶۵۲/۱۰: جامی». ,)۲٩۰‏ لیکن از احوال او اطلاع 
جندانی در دست نیست. 

ابوعلی در مرو می‌زیسته (نک: هجویری, همانجا؛ انصاری, ۰۳۰۸ 
۱ وب 
خواندن و نوشتن نمی‌دانسته است (ص ۸ گفته‌اند کار و پیشه‌ای 
نداشته است (میبدی, ۰۵۳۴/۲ ۳۲۵/۴), ولی به گفت؛ جامی (همانجا) 
ری در آغاز به دهقانی مشفول بوده و حکایتی از این دوران زندگانی او 
در نفحات‌الانس آمذه است (هنانجا: 

گرچه پیر وراهنمای او در طزیقت معلوم نیست» یک اهر ری از 
دوران. جوانی با. صنوفیان معروف زمان خود ارتباط داشته و از 
مصاخبت ابوعلی دقناق بهره‌ور بنوده است (نکه میبندی, جامی, 
همانجاها. مزلفان ضوفیه دز دورهای بعد از او با تکزیم فاوان ید 
می‌کنند, جتانکه او را «یگانة عصر» (میبدی, ۶۵۲/۱) و «مهتر دین» 
(همو,۰ ۳۲۴۳/۴) خوانده‌اند و خواجه. عبدالله انصاریهموارة در 
آززوی دیذار او بوده است (صن"۳۰۸). کراماتی که از او نقل کرده‌اند 
(نک: هجویری, ۰۲۵۹٩‏ ۲۶۴؛ میبدی, ۵۳۳/۱, .۲۴۳/۴ ۲۴۴۰-۰؛ چامی. 
همانجا), حکایت از آن دارد که مزدم نسبت بد او اعتقادی خاص 
داشته‌اند. وی دز مرو پیر و شرأمد صوفیان بودة و مجالنن خاص داشته 
است (انصاری: ۵۰۱) و.ابوسعید ابوالخبر در سفری که به مرو کرده 
بود, با او دیدار داشت, لیکن ظاهرا هیچ‌یک از آن دو چنانکه بایست از 
این دیدار خوشدل نبوده‌اند (نکن محمدین منور, ۱۶۷/۱ - ۱۴۸). به 
گفتة جانی (همانجا)» وفات ابوعلی: در.مرو اتفاق انتاد: 

فرزند ار. ابوالحسن علی نیز از بزرگان صوفيه خراسان بوده و 
هجویری او را در «علو همت و صدق و وستهیگاه یدز چیه 
شبرده است (ض ۲۱۶). 

مأخذ: انصاری هرری, خراجه عبدالله, طبقات الصرفیه, به کوششن عبدالحی حبیبی, 

کابل, ۱۳۴۱ ش؛ چامی, عبدالرحمن, نفحات‌الانس, به کرشش مهدی توحیدی‌پرره 

تهران, ۱۳۳۶ شی؛ عطار, فریدالدین, تذکرة لا ولیاء به وشش محمد استعلامی, تهران, 

:۶ ش| بحندین منور,اسرار التوخید, به کوششی محمدرضا شفیعی کدگنی, تهرانه 

۶ نسن؛ میدی, ابرلفضل, کشف‌الاسرار توعدة الایرزه یه گوششن غلون اصغز 

حکمت. تهران, ۱۳۵۷ ش؛ هجوبری, علی. ین تشمان, کشف‌المحجرب, به کوششن 

ژرکرنسکی, لثینگراد, ۲۶٩۱م.‏ بخش عرفان 


پنا پر آنجه عطار درباره او آررده, وی مردی آمی بوده است و 


آپو عَلی سیمجور. . محمدبن محمدین ابزاهیم (مة ۳۸۷ ق/ 
۷ ملقب به عمادالدوله و المظفر: از امرای بلئد پیه. دانشمند و 
ادیپ شیمجوری و فرزند ابوالحنن سنیمجور (ه م)سنکه یک چند 
سهسالاز سامانیان در خراسان بود. از تازیخ تولد و دوران زشد او 
آگاهی نداريم. گوبا نزد پدرش انوالحسن به کنیب علم پزداخته و از او 


مصاحیت زهاد داشت و 
بیشتر تحت تأیر 
ایوالحسیر مجمدین حنن متری ۱ 


به کرت این اثیر کسانی چدن. ابوعید اللر حاکم تیشابوری از او 
"ای موسوم به الاکلیل در 
احوال پيامبر (ض) راب ام اد لیف کرد (زمبی, ۲ او را ید 


۱۳ ابوعلی 
کددخودبه امد منصی ِ 
(جرفادقانی, ۸۵ گرچه دقیبان ابوعلی, بر آدرش ابو الق 


ابوعلی گمان می‌برد امیر. سامانی, لت اسان کرا 


سس لاري و ابارت بفواست" امیر سامانی اپ بر ۳۸۱۱ق9۱ه) 
نو علی را رسفا با لب «عمادالدر به سپهسالاری خراسان گماشن 


(جرفادقانی, ۶م - ۷* گردیزی, ۸ ابن‌اثیر, همانجا) و ول 
نکشید کر ادلی بر سراسر نواحی جنوبی ون چیره شد و خود 


و 
(گردیزی, ۸ ۳۶۸ ابن اثیره همانباو قس: هیر خو انز .ی 
در این ایام که دولت سامانی دچار ضعف شرر بود. ابزعلی برای 


به سپاه توح با پر گنت منهاج سراج (۳) کشته شدن او به دست 
تن و نیز ۷ ادازه پیوستن فاثق ر ایرالقا 


در پی این رویدادهاء محمود پسر سیکتکین با لقب «سیفالدوله» از 
سوی نوح ه سپهسالاری و امارت خراسان منصوب.شد و به تعقیب 
ابوعلی و فالق پرداخت: پس آن دو به امید یاری چستن از فخرالدولٌ 
دیلنی به گررگان رفتند. فخرالدوله به آنان اجازه داد تا در گرگان اقاست 
کنند و بخشی. از ماليات. آن نواحی را نیز به ایشان واگذارد, اما با 
تقاضای. دیگرشان.. یعنی..اختصاص بخشی .از .مالیات ری به. آنان, 
مخالفت کرد (جرفادقانی, ۱۱۱-۰۱۰۸). از این رو برخی از سرداران 
ابوعلی, وی را تحریک کردند تا برای نزدیکی به نوح: گرگان را که 
امرای سامائی سالها آرزوی تسخیر آن را داشتند. تصرف کند و به نام 
ابیر سامائی سکه زند. اما فاقق نپذیرفت و گفت: «محمود را طاقت 
مقاونت ما.نباشد و او به خزاسان بیگانه است» پس پيشنهاد کرد که 
بدانجا بتازند (همو: ۱۱۳-۱۱۱). ابوعلی که دز اندیشه تسخیر فارس 
و کرمان بود, ناگزیر به عللی, از آن جمله مررگ صاحب بن: عجاه با 
فائق و «عامة. لشکر» همداستان شد و روی به خراسان نهاد (همو. 
۳ بیهتی. 1۲۵۹ ۱ 

ابوعلی و فاثق پیش از آنکه سبکتکین بتواند به محمود یاری 
رسانده در اول رییع‌الاول ۳۸۵ /۵ آوریل ۹۹۵ م: به نیشابور تاختند. 
به گزارش بیهقی (همانجا) بسیاری از مردم شهر با شادي از ابوعلی 
استقبال کردند و به طرفداری از وی به برد پرداختند. پس محمود 
شکست خورد و به هرات گریخت. ابوعلی به رغم پیشنهاد جمعی از 
خردمندان مینی بر تعقیب. هزیمت‌شدگان و یکسره کردن کار آنان.به 
پوزش و اطاعت از سیکتکین برخاست و حمله به نیشایور را به فائّق و 
دیگر امیران نسبت داد: از سوی دیگر, فائق نیز جداگانه از سبکتکین 
درخواست عفو کرد. اما سبکتکین: در ۲۰. جمادی‌الخر ۳۸۵ ق/۲۲ 
ژوثي؛ ۹۹۵ م در حوالی طوس به فائق و ابرعلی. که بار دیگر هم‌پیمان 
شده بودنده تاخت و آنها را شکست داد. در اين جنگ بسیاری از 
سرداران معروف ابرعلی, چون ارسلان بک, ابوعلی بن نوشتگین و 
لشکرستان دیلمی. به: اسارت درآمدند: (جرفادقانی: ۱۱۶ »,۱۲۱؛ 
گردیزی». ۳۷۲ - ۳۷۳؛ نیز نک: بیهقی. ۲۵۹ ۲۶۰-۰). 

ابوعلی و فالق نخست به قلعة کلات پناه بردند و پس از آن به آمل 
رفتند و هر کدام جداگانه کسی نزد وح فرستادند و از وی عفر 
خواستند. نوح به.قصد تفرقه انکندن میان این دوه فرستاده فالق را به 
زندان افکند, ولی نماینده ابوعلی را. به گرمی پذیرفت و دستور داد 
اپرعلی با بازماندة تشکر خود نزد مأمون بن محمد والی گرگانج 
(جرجانیه) رود تا او نیازهای وی و سپاهش را تأمین کند. چون آبوعلی 
در راه گرگانج به هزار اسب (روستایی نزدیک خوارزم) رسید. به 
فرمان ابوعبدالله خوارزمشاه. به .ابوعلی شبیخون زدند. و.او و عده‌ای 
دیگز از سردارانش را دستگیر کردند و په خوارزم آوردند (اول رمضان 
۶ ۱۷/2 نپتامبر ۹۹۶م). خوارزمشاه, ابوعلی را به زندان انداخت 
و اموالشس را تصاحب کرد (جرفادقانی, ۰-۱۲۲ ۱۳۹؛ بیهتی, ۲۶۲: 
قس: این اثیر؛ همان, ۱۰۷/۹ -۱۰۸۰), 


ابوعلی‌سیمجور ۳۳ 


به روایت گردیزی (ص ۳۷۴-۳۷۳ ابوعلی.پس از شکست از 
سبکتکین به ری نزد علی بن نعسن بن بویه رفت, ولی از آنجا بار دیگر 
ناشناس به نیشابور بازگشت و توسط محمود دستگیر شد, ولی.از بند 
گریخت و در خوارزم به بند افتاد. ایلمنگو حاجب ابوعلی خود را به 
گرگانج رساند و مأمون پن محمد را آگاه ساخت. بدین سان مأمون 
فرصت یافت تا هم با دشمن دیرین خود ابوعبدالله خوارزهشاه مقابله 
کند (جر فادقانی, ۱۲۹٩‏ -۱۳۰؛ گردیزی, همانجا) و هم نیکی ابرعلی را 
که به روزگار امارتش بر خراسان,.نسا .را به وی. واگذاشته بود 
(جرفادقانی. ۱۰۴ پاسخ دهد. پس. سپاهی همراه پازمانده لشکر 
اپوعلی به خوارزم فرستاد. اين سپاه با محاصره شهر, کاث و در نبردی 
سخت خوارزمشاه را اسیر کردند و ابوعلی و یارانش را از زندان 
رهانیدند. مأمون از ابوعلی به گرمی استقبال کرد و به پایمردی اوه نوخ 
پذیرفت که اپوعلی به بخارا رود. در پخارا وزیر توح عبدالله پن عزیر 
و بکتوزرن و عده‌ای دیگر از بزرگان دربار به استقبال وی آمدند, اما 
چرن ایوعلی و بارانش نزد نوح رفتند (جمادی‌الاخر ۳۸۶ اژوئي 
۶ پبه دستور او, هم آنها دستگیر و روانه زندان شدند (همو, ۱۳۰ - 
۲ گردیزی, ۱۳۷۴ بیهقی, همانجا؛ ابن اثبر:.همان, ۰۱۰۸/۹ ۱۰۹). 
در اين میان سبکنکین که برای‌دفع حملة قراخانیانبه ماوراءالنهر رفته 
بود. چون دریافت. که غبدالله بن عزیر. وزیر توح در صدد رهانیدن 
ایزغلن: است. تفاضا گزه نا ارعلی: و.حاجب اررابلملگی امی کت 
طرسی متحد وی و پسرش ابوالحسین را به او تسلیم کنذ (جرفادقانی, 
۸ - ۱۳۹؛ گردیزی, همانجا). نوخ ابتدا مخالئت کرد, اما نبکتکین 
دی را از حضور آنان دز پایتخت بیم. داد (بیهقی, ۲۶۲ - ۲۶۲). 
سرانجام ابوعلی و ۳ تن از همراهانش در شعبان ۳۸۶ /اوت ٩٩۶‏ به 
زندانی در گردیز منتقل شدند و در ۳۸۷ ق به فرمان سبکتکین در آنجا 
به قتل رسیدند (جرفادقانی. همانجا؛ گردیزی: ۴ 2 ۳۷۵؛ قس: 
بیهقی, همانجا؛ ابن اثیر. همان ۱۰۹/۹). به گفته سمعانی (۳۵۴/۷- 
۵) وی در ۳۸۶ با ۳۸۷ ق/ ۹۹۶ با ۹٩۷‏ م کشته شد و خبر آن در 
دهانها افتاد. ولی حقیقت آن تا رجب ۳۸۸ آشکار نشد. پس تابوت او و 
۴ تن دیگر را به قاين انتقال داذند و در آنجا به خاک سپردند (قس: ابن 
اثیر. اللباپ, ۱۶۸۷۲ 

ابوعلی در مقایسه .با .اسلاف و .نیز جانشین.خود. ابوالقاسم 
سیمجور, در دستیابی به استقلال؛ نیرومندتر بود و امارت از بیشتر در 
عصیان و نبرد با خکومت مرکزی گذشت: گرجه وی به درستی دریافته 
بود که دولت سامانیان رو به ضعف و انحطاط نهاده, اما نیروهای 
بازه‌نفس . غزنویان و .قراخانیان, او را از رسیدن به:قدرت. کامل 
بازداشتند. با اینهمه نشانه‌هایی در دست است: که او مدتی در خراسان 
به استقلال حکم رائده و به نام خوداسکه زده است (نک: خوآندمیر. 
۲ 

برخی او را اسماعیلی مذهب دانسته‌اند (بغدادی, ۳٩۲؛‏ 
رشیدالدین, ۹۷؛ فصیح, ۱۲۵/۲). به گفتة بفدادی (همانجا), ابوعلی 


۴۴ ابوعلی‌سینا 


در نهان توسط شخصی به تام حسن بن علی؛ملقب به دانشمند به این 
مذهب درآمد و نیز به همین سبب اقداماتش به شکنت انجامید: منهاج 
سراج می‌نویسد. که وی دستور داد در نیشایوز مسجد جامعی پسازند تا 
در آن به نام مستتصر. فاطمی (حک ۴۲۰ - ۴۸۷ ق /۱۰۹۴-۱۰۲۹ع) 
خطیه پخوانند.(۲۱۳/۱), اما این سخن بی‌تردید نادرست است. زیرا 
اوزعلی نزدیک به نیم قرن پیش از خلافت مستنصر کشته شده است: 
اپوعلی به شعر و ادب علاقة بسیاز داشت و مجالس او کانون 
شاعران و نویسندگان بود و خود نیز به فارسی شعر می‌سرود. اسدی 
طوشی (ص ۱۴۰ - ۱۴۱) به مناسبتی شعری از او نقل کرده است. از 
میان. شاعران معروف درگاه او می‌توان ابوالفرج سگزی (ه م) استاد 
عنصری زا نام برد (دولتشاه, ۳۳). ابوبکر خوارزمی (هم) نیز به هنگام 
انتصاب ابوعلی به ولایت هرات شعری سروده که در آن او را بد 
بزرگواری و بلند: همتی ستوده است (جرفادقانی, ۸۷,۶۴ ۸۸): از 
دیگرن شاعرانی.که وی را مدح گفته‌اند. پدیع‌الزمان همدانی را باید نام 
برد (شکعه, ۴۳۰). 
ابوعلی به صاحب بن عباده وزیر دانشمند آل بوبه ارادت می‌وززید 
و با او مناسبات دوستانه داشت (جرفادقانی: ۱۱۳) و کاتبان معروفی 
جون ابوئضر محمد پن.عبدالجبار عتبی: صاحب تاری یمینی (د ۴۲۷ 
۳۶۵ ) و عبدالجبار خوجانی را در دستگاه خود فراهم آورده بود 
(عالبی, همانجا؛ عنصرالمعالی, ۲۱۰) 
ماخذ: ابن اثبر, الکامل؛ همو, اللباب, بیروت, دار صادر؛ ابوالفداه. المختصر فی اخپار 
الیشر, بیروت ۰ م4 اسدی طوسی, علی بن احمد؛ لفت فرس, به کوششن محمد دییر 
سیاقی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ اسفزاری: محمد پن عبدل, روضات الجنات فی ارصات 
مدینة هرات, به کوششن محمدکاظم امام: تهران: ۱۳۳۸.ش؛ بفداد عبدالقاهر بن طاهز, 
الفرق بین الفرق: قاهره, مطبعة المدنی؛ بیهقی, ابرالفضل, تاريخ. به 
کوش علی اکبر فیاض, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ تعالبی, عبدالبلک ین مجمد. يتمة الدهر, به 
کوئش محمد محي‌الدین عبدالحمید, پیروت, دارالفکر؛ جرفادقانی, ناصع بن ظفر, 
ترجمة تاریخ یمینی, به کوششس جعفر شمار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ حمدالله مستوفی, تاریثم 
گزیده, به کرکنش عبدالصین نوائی, نهران: ۱۳۶۲ ش: خواندمیر: غیا‌الدین: 
حبیب‌السیر, به کوششش محمد دییر سباقی, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ دولنشاه سمر قندی, تذکرة 
الشعراء, به کرشش محمد رمضانی, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ ذهبی, محمد بن احمد: سیر اعلام 
البلاه, به کوشش شمیب اراووط و مسد میم عرقسوسی, بیروت, ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م: 
رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواریخ, به کرشش محمد نقی داش‌پژوه و محمد مدرسی: 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛ سمعانی, عبدالکريم پن محمد, الانساب, حیدرآیاندکن؛ ۱۳۹۶ق/ 
۶ م؛ شکمه.. مصطفی, بدیم الزمان الهمدانی, بیروت؛ ۱۴:۳ ق۱۹۸۳ م! 
عنمرالسالی, کیکاروس بن اسکندر, قابزنن ثامه, به کرئیش غلامبحبین یریبفی: 
تهران, ۱۳۶۴ ش؛ فصیم‌خوانی, اجمد بن محمد, مجمل فصیحی, په کوشش محمود 
فرخ؛ مشهد, ۱۳۴۰ ش؛ گردیزی, عبدالحی بن ضحاک, تاریخ, به کوشش عبدالحی 
خبیبی, تهران؛ ۱۳۶۳ ش؛ مجمْل التوازیخ و التصض, به کوشش ملک الشعرای بهار, 
تهران, ۱۳۱۸ ش؛امنهاج سراج, علمان بن محمد, طبقات ناصری, به کرشش عبدالحی 
حییبی.. تهرآن...۱۳۶۳: ش؛ میرخاند.: مجمد پن. خواوندشاه, ررضه الصفا, تهران. 
۹سش:. ترشخی, محند بن جعفر, تاریخ پخاراء ترجمة احمد بن محمد قباوی, به 
کوش بدرس رشوی, تهران, ۱۳۶۲ ش. 


ابوالتضل خطیی 
آموشاو شیتنتنی بسا 


آبوعَلی‌صولی: احمد بن محعد پن جعفر, محدث بصری سدهٌ 
۴ ق/۱۰ م. که در آثار امامّه مورد توجه قراز: گرفته است. در نسخة 
جابی رجال طوسی (ص ۴۵۵) نسبت «جلودی» نیز به از داده شده که 
بنابر نسخه‌ای کهن از رجال (ص ۲۰۶) باید گفت کذ این نسبت از 
افتادن. کلم «صحب» در نسخه جابی ناشی. شده امست. از جزئیات 
زندگی او اطلاعات جندانی در دست نیست؛ تنها. با بهره گیری. از 
اسانید برخی روایات وی می‌توان به نکاتی از زندگی او دست یافت. 
با توجه به اینکه وی از محمد بن یحبی بن منذر از (د ۲۹۰ ق) زوایت 
می‌کرده. می‌توان گنت که او سالها بیش از ۲۹۰.ق متولد شده است 
(نک؛ خطیب,۴۰۸/۴۰): 

به گفتة نجاشی (ص ۸۴) و طوسی (الفهرست, ۳۲) ار ۳۵۳ قرو 
پر باید سندی که در الامالی مفید (ص ۱۶۵) آنده است؛ وی در ۳۵۲ ق 
در بغداد به گفتن حدیث اشتغال داشته و شیخ مفید از او حدیث شنیده 
است. به نوشته خطیب بغدادی (همانجا), اپوعلی ضولی در اواخر عمر 
سفری به اهواز داشته و به گمان همو در همانجا وفات یافته است: از 
میان مشایخ راستادان‌او می‌توان عبدالعزیز بن‌یحیی جلودی, ابو خلیف 
جمَحی, احمد بن عبذالعزیز جوهری, زکریا بن بحپی ساجی, محمد پن 
زکربا غلابی و محمد بن حسین طاأئی را نام برد (مفید, ۱؛ ابن شباذان, 
۸ طوسی, امالی, ۲۱۳/۱! خطیب, همانجا؛ دلائل الامامةء ۱۸). از 
راوبان او نیز می‌توان هارون بن مرسی تلعکبری»اپوالفرج محمد بن 
موسی‌قزوینی, ابن‌عیاش جوهری ومحمد بن جعفربن علان شروطی را 
ذکر کرد(ابن عباش,۶! نجاشی,خطیب, همانجاها؛ دلائل الامامةء ,)۱٩‏ 

طوسی: (الفهزست, همانجا) و نجاشی (همانجا). وي ,را توثیق 
کرده‌اند؛ اما خطیب بغدادی (همانجا) نه. شخص اوه بلکه بزخی 
ز نگ.ابن حجرء ۲۸۶/۱). به 
گفتة طوسی-(همانجا). ابو علی صولی تألیفاتی داشته.که از آنهاست: 
اخبار فاطمة (ع) (نیز نکز نجاشی, همانجا) که ابن شهر آشوب در 
مناقب (۰۳۳۱/۳ ۱۳۳۲ ۳۳۷) از آن استفاده کزده است. همچنین در 
دلائل الامابة (ض ۱۸ 2 )۱٩‏ دو روایت در شأن خضرت فاطمه (ع) به 
نقل از ابو علی صولی آمده که شاید از اين کتاب بر گر فته شده باشد و 
نیز طوسی در الفهرست (ص ۸۲) کتابی دز شرح احوال نسیدحمیری 
(اسماعیل بن مخمد) به شخصی صولی‌ نام منسوب ساخته و تصزیح 
کرده که این کناب را به دو واضعله از مولف آن زوایت کرده استاء 


احادیث وی را ضعیف دانسته.است (نبز 


مأخذ: ابن حجر عسقلانی, احمد بن علی, لسان المیزان, حیدر آباددکن, ۱۳۲٩‏ ق؛ ابن 
شاذان: محمد بن احمد؛ ماة متقبة, قم, ۱۴۰۷ ق ابن شهر آشوب, محمد بن علی؛ مناقب 
آل ابی‌طالب: قم: جایخان علمیه! ان عیاش, احمذ بن محمد, مقتضب الاره به کرش 

مانم رسرلی محلاتی, قم, ۱۳۷۹ ق؛ خطیب بغدادیی: : احمّد بن علی, تاریغ بغداد: قاهره, 
۹ ق دلائل الاعامة, مسوب به ابن رستم طبری, نجف, ۱۳۸۳ ق ۱ ۱۹۶۳ م؛ طرسی, 
محمد بن بحسن, امالی, پفداد, ۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۵ م؛ همو, رجال, به کرشثی محمد صادق 
بحرالعلوم, نجف: ۱۳۸۰ / ۱۹۶۱ م؛ هموه همان, نسخه عکسی موجود در کتایخانة 
مرکز؛ همو, اللپرست, به کرخنش محند صادق بحرالعلوم, تجف, کتابخان؛ مرتضویه؛ 
مفید, محمد بن محمد, الامالی, به کوششن غفاری و استاد ولی, نهران۱۴۰۳۰ ق؛ نجاشی: 


ان ن لیم ال رجال, کرنش موسی یر زنجای ق ۷ و 
حسن انصاری 
آبوعلي ضریر نیشابوری. حسن‌بن مظفره ادیب, شاعر و 
لفوی-نده۵ ق/ ۱۱ م. اصل ابوعلی از نیشاپور است. ما او خوددر 
خوارزم زاده شد (یافوت: )۱٩۳/٩‏ و احتمالاً همانجا ب کسب علم 
پرداختتا آنکه دز ادب و لفتمهارزت یافت. ناقوت: یک جا (۶/۷) از 
از یه عنوان حافظ یاد کرد: وگوید از اسماعیل بن عبدالله میکالی 
(د۳۶۲ق): حدیث فنیده است: این ارسلان در تاریخ خوارزم. ابوعلی 
رابسیار ستوده و از را از شاعران پیشگام. مربی ومدرمن آن دیار 
دانسته است که شاگردان بسیاری به دست وی پرورش بافتند (هموء 
۹ .۰ ۱۹۲). یکی از این شاگردان,:علی بن غراق صناری 
خوارزمی (د ۵۳٩‏ ق) است که ادب راانزد ابوغلی فرا گرفت (همو, 
2۳۴( 1 مه 
ابزعلی را استاد. زمخشری دانسته‌اند (همو: ۲/۹٩۱؛‏ صفدی. 
۲ سمیرطی: ۱۵۲۶/۱ طاش کوپری زاده, ۸۹/۲): من‌دانيم که 
زمخشری در ۷ ق زاده شد و اگر.سال وفات انوعلی زا به استناد 
نظر ابن ارسلان ۴۴۲ ق بذانیم, در اين صوزت زمخشری ۲۵ سال پس 
از مرگ" ابوعلی به دنا آمده" است! پسن ابوعلی نمی‌تواند استاد 
زمخشری بوده باشد. دست کم دو احتمال په نظر می‌رسد: یکی آنکه 
اننتاد زمخشری, ابوالحشن علی بن مظفز نیشابوری (نک؛ یاقرت. 
۹ سیرطی, ۲۷۹/۲) بوده باشد, نه ابرعلی حسن بن مظفر؛ 
ذیگر آنکه سخنن ابن ازسلان در بار"سال زفات ابوعلی اشتباه باشد. 
زیرا. باخرزی (۱۰۹۲/۲- ۱:۹۶).از این شاعر با.نام حسین یاحشن 
ابن‌مظفر نیشابوزی یاد کرده است که نظام‌الملک: زا در خوارزم نسخت 
ستوده و در شعرش صریحاً به لقب «نظام» او اشاره کرده است. از این 
رو باید. این شعر, پس از.دریافت این لقب, یعنی پس از ۴۵۵ ق و 
رسیدن او به مقام وزارت آلب‌ارسلان سروده شده باشد. از طرف 
دیگر ابوعلی را فرزندی به نام ابوحفص عمر است که در ۵۳۲ ق در 
گذشته است که فاصل طولانی ٩۰‏ سال میان مرگ پدر و بسر بعید 
می‌نماید (نک: بستانی, ۴۷۵/۴). نیزدیده شد که مدت زمان میان وفات 
ابزعلی با شاگردش ابن.عراق سخت دراز است. حال اگر.همة این 
اخوال دز نظر گرفته شنّد: می‌توانْ پنداشت که وفات ابوعلی ضریر, 
سالها بس از ۴۴۲ ق روی داده است و اگر بپذیريم که وی ارلین استاد 
زبخشری در آدب برده. زمان مرگ او را باید پس از ۴۷۰ ق دانست. 
گویا ابوعلی با واحدی نیشابوری (د ۴۶۸ ق) صاحب اسیاب النزول 
ارتباط داشتة, زیرا پرنخی از آشعار از را مستقیماً روایت کرده است 
(یاقوت, ۲۶۰/۱۲ - ۲۶۲). 
ابوعلی ذیلی بر کتاپ تتمة اليتیمةٌ ثعالبی نوشت وهمچون وی با 
ذکر گزیده‌ای از شعرها ونوشته‌های خود. کتاب را بایان برد باقوت 
خود این کتاب را دیده, ولی گوید که نام آن را نیافته و ند قطعه از نظم 
و تفر او را نقل کرده است:(2۱۹۳/۹ ۱۹۷): نش ابوعلن. در عین 


ابوعلن‌طوسی ۴۵ 
سادگی و روانی متأثر از سیک ابن عمید است و در آن انواع صنایع 
لففظی و جمله‌های معترض دغایی به چشم می‌خورد (طه, ۹ ) ابوعلی 
با فروتتی اعتراف می‌کند که فريفتة نظم. و نثر خود نیست (یاقوت. 
۹ شا در همین اشعار اندک که در مدح و غزل از وی باقق 
مانده, تشبیهات رسایی آمده است. در مد خ نظام‌الملک» او زا بحتی برتر 
از بزرگمهر. وزیر معزوف انوشیروان, دانسته است (نک: باخززی. 
همانجا؛ طه, ۱۰۲-۱۰۱). به گفتة صفدی (۲۷۲/۱۳) شعر او متوسط 
بوده است: 

ابوحفص اوه متیر ور ان پیت یاقوت ۴ 
بیث از شعر او را در مدح پیاهبر اکرم (ض) نقل کرده اسست (۱۹۲/۹). 
سماوی"در کتاب الطلیعة من شعراء الشيعة, ۳ بیت دیگر (در موضوع 
غذیر خم) بر آن افزوده و بی‌آنکه اشاره‌ای به ماخذ آن کند. اشعاز را به 
ابوعلی ضریر نبت داده است و از این راه خواسمته تا وی را در زمره 
شاعران شیعی مذهب قلمداد کند (نک امن, ۳۱۲/۵). امینی (۳۰۰۰/۴) 
که به گونه‌ای دجار خلط شده است, ابوعلی ضریر را با ابوعلی پصیر 
(ه م) که ابن شهر آشوب او را از شاعران تقیه کنندة اهل بیت (ع) 
پرشنرده, یکن دانسته:است. 

از نام آثار ابرعلی جنین برمی‌آید که دی در لفت. رت 
دست تواناتن داشته است, آثار وی که اثری از آنها دز دنت نیست, 
اینهاست: تهذیب اصلاح المنطق ابن سکیت (یاقوت, ۱۹۳-۱۹۲/۹)؛ 
تهذیب دیوان الادب. که جزه کهن‌ترین کارهایی.است که بر.دیوان 
الادب فارابی (د ۳۵۰ ق).انجام گرفته است (عمرء ۷)؛دیوان رسائل؛ 
دیوان شض,:ذر: ۲ مجلده ذیل شمة.الینیمة! زیادات.اخبارا خوارزم؛ 
محاسن س استه الحسن (نک؛ باقوت صندی: همانجاها؛ سیوطی, 
0۳/۱ حاجی خلیفه, ۰۱۰۸/۱ ۱۷۷۵ ۷۸۵؛ بغدادی: ۱۰۲۷۵۱۲ 

ماخ مین, محسن, اعیان اللیة, پیروت:۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ امینی, عبدالحسین, 

الغدیر, بیروت, ۱۳۰۳ ق/ ۶۱۹۸۳؛ باخرزی, علی بن حسن, دمیة القصر, به کوشش 

محمد تونجی, دشق, ۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۲م: بستانی! بفدادی, هدیه: حاجی خلیقه کلف؛ 

سیزطی, بفية الرعاة: بة کوششن محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره: ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴م؛ 

صفدی, خلیل بن ایبک, الوافی بالوفیات, به کرشش رمضان عبدالتراب, بیزرت؛ ۱۴۰۵ 

ق/ ۱۹۸۵* طاش کوبری زاده, احمد.پن مصطفی, مفتاح السعادة, پیرت, ۱۴۰۵ ق! 

۵) له هند حسین, الادب العربی فی اقلیم خوارزم, پفداد, ۱۹۷۶:؛ عمر, احمد 

بختار, مقدمه بر دیران الادب فارابی, قاهرةه ۱۳۹۴ ق/ ۱۹۷۴م؛ یاقرت, ادبء 
آخمد بادگري هزاوه 


آبوعلي طوسی. ‏ حسن بن محمدین خسن (د بعد از ۵۱۱ 
۷ قرزند.شیخ طوسی:"فقیه وامحدث و یکی" از مهم‌تزین 
حلقه‌های واسطه دز سلسلة اسانید شیعه:.تاریخ دقیق"تولد و وفات او 
روشن نیست, اما با توجه به اینکه وی در حدود ۴۵۵ ق از شیخ طونی 
اجازه روانت دریافت داشته است. می‌توان زمان تولد:او را,میان‌های 
یم اول "شدة.۵.ق تخمینزد(نگ: آقا بزرگ» مقدنه::۱۱): آخرین 
اطلاغ از حیات وی مربزط به ۵۱۱ ق است که عمادالدین طبری در 
این ال در نجف از او اخذ خدیث کرده است (نک: عمادالدین: ۵۰۲ 


۴۶ ابوعلی‌عکبری 


چم), ولی احتمالاً در ۵۲۰ ق وی زنده نبوده, زیرا هپةالله بن نماء که 
دزاین تال در نجف به تحصیل اشتغال ذاشته: با واسطه و با قیّد 
«رضی‌الله عنه» از او روایت کرده است (نک: سند آغازین کتاب سلیم 
۳ به هر روی با توجه به طبقهٌ رجالی وی, گفتهُ صفدی (۲۵۱/۱۲) 
که وفات او را در حذود ۵۴۰ ق دانسته است و نیز گفت؛ ابن شاکر کتبی 
(۴۰۴/۱۲) که به صراحت نام وی.را در وفیات سال مذکور آورده 
است. نادرست می‌نماید. 
ابوعلی که از خاندانی صاحب نام بررخاسته بود. در مکتب پدرش 
شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی طلب علم کرد و در علوم دینی به پایه‌ای 
رسید که به وی لقب مفید داده شد و گاه برای تمایز او از شیخ مفید, 
مفید انی. نیز" خوانده می‌شد (نک: ابن فوطی, 4۷۱۵ امین..۲۴۴/۵). 
ابوعلی غیر از پدر, نزد شیوخی چند از امامیه و غیر ایشان مانند 
ابویعلی سلار ذیلمی, ابن صقال, ابوطیّب طبری, خلال و تتوخی (ابن 
خجر: ۰ ۱۲۵۰/۲ امین: ۲۴۶/۵؛. نیز نکد: مجلسی.. ۱۶۰/۱۰۴) دانش 
آموختا: 
نویسندگان. غالبا وی را پارساء زاهد, عالم و البته ثقه‌دانسته‌اندو 
طالبان پیوسته جهت اخذ علم نزد او می‌شتافتند. (صفدی, همانجا؛ 
منتجب‌الدین, ۴۲؛ حر عاملی, ۷۶/۲). افراد بسیاری نزد او به فراگیری 
دانش پرداختند, از آن جمله‌اند عمادالدین طبری, ابوالفتوح اجمدین 
اعلی رازی: طبرسی صاحب مجمع البیان, حنین بن احمد پن طحال 
مقدادی, علی. بن شهرآشوب, ابن رطبهٌ سوراوی: هبذالله سقطی, 
الیاس بن هشام حاثری؛ محمد ن محمد نسفی و عبیدالله بن حسن بن 
پابویه (اين خجزه: همانجا؛ عمادالدین.. ۲؛ابن شهرآشوب: منافب: 
۱۲-۱! منتجب‌الدین, ۴۲, ۰۴۶ ۵۲؛ مجلسی, ۱۱/۱۰۵؛ افندی, 
۳۳۶-۵۸۱ 
آنچه سبب شده است که اپوعلی طوسی در بین زجال امامیه بسیار 
مود توجه قرار گیرد. رواپاتش از شیخ طوسی و نیز وجود نام او در 
قریب به اتفاق اجازات روایی شیعه است. چنانکه از ۲ رای اصلی 
شیخ. طوسی. یعنی. اپوالصبصام ذوالفقار بن معبد. ابوالوفا 
عبذالجباربن عبدالله رازی و ابوعلی طوسی (نک: مجلستی, ۰۲۵/۱۰۵ 
جمه افندی. ۳۳۴/۱ با نظری آماری به سلسلة اسانیده می‌توان 
دریافت که این نام ابوعلی است که در بیشتر آنها مذکور است. گفتنی 
است که شیخ طرسی به عنوان حلقه‌ای اساسی در اسانید امامیه که 
طرق بسیاری در روایت. آثار پیشینیان داشته, .آنها: را به. فرزندش 
ابوعلی منتقل کرده است. حال با آنچه دربار؛ ابوعلی گفته شد. نقش آو 
به_عنوان رابط پین گذشتگان و آیندگان خود در اسانید روایات و 
اجازات. امامیه به:خوبی روشن می‌گردد: 
ابوعلی نیز به نوی خود با انتقال طرق یاد شبده په شاگردانش, به 
ویژه عمادالدین طبری: این‌رطبةً سوراوی و الیاس بن هشام, به عنوان 
حلقه‌ای مهم در ساسله‌های اسانید اجازات و روایات أمامیه ایفای نقشس 
کرده است. (نگ: کتاپ سلیم, همانجا؛ عمادالدین ۲. ۳, چم کیذری. 


۱ ۳۳/۳ ۱۲۳۳: ابن طاووس, ۱۸۰: شهید اول. الاربعون, 
۰ ۶۵, چد؛ مجلسی, ۳۳/۱۰۴, ۵۰, ۶٩‏ ۰۱۴۴ چم 
۵ ۰۲۵ ۴۵:.جم). 
ابوعلی یکی از مهم‌ترین مروجان فقه شیخ طوسی است, شرح او 
بن کتاب النهاية. (نک: سطور بعد) خود شاهدی.قوی بر این مد.عاسیت 
(نک: همو, ۰۳۳/۱۰۴ ۰۱۴۴۱۶۹ ۱۵۸-۰۱۵۷ جم), وی دز مقام یک فقیه 
صاحب نظر. نظرات و آرائی خاص خود در فقه داشته است, از آراء 
منسوب به اوست قول به وجوب اسبتعاذه در قرانّت, در نماز و غیر آن 
که از فتارای شاد به شماز است (نک: افندی, ۳۳۶/۱؛ قس: طوسی. 
الخلاف, ۳۲۵-۳۲۴/۱), 
ابوعلی طوسی صاحب آثاری بوده و که سس اکنون تنها نامی از آنها 
باقی مانده است, :از آن جمله‌اند: الانواره: که افندی در خاتمةً 
بحارالانوار (مجلسی: ۰۱۶۶/۱۰۷ ۱۶۸) بدون ذکر سند از آن نام برده 
است؛ اثر دیگر البرشد الی سبیل المتعبد, است. که ابن شه رآشوب در 
معالم العلماء .(صن ۳۸۷۳۷) آن را معرفی: کرده است و پن از او 
حرعاملی (همانجا) از شرح ابوعلی بر کتاب البهایة شیخ طریی یاد 
کرده: که آقابزرگ:(لذريعة, ۰۱۱۰/۱۴ ۳۰۵/۲۰) آن را با المرشد یکی 
دانسته است, ظاهراً نسخ ثمرح النهایة ابوعلی تا روز گاری متأخر باق 
بوده و مورد.استفادة کسانی چون شهید اول (/لذکری, ۱۰) قرار گرفتم 
است. برخی امالی شیخ طونسی را نیز جزو آثار اپوعلی شمرده‌اند (مثلا 
نک حر عاملی, همانجا): اما گویاابوعلی فقط راوي امالی بوده و امالی 
منتسب به وی در واقع, مجموعه‌ای از احادیث به املای پدرش شپخ 


طوسی است (نک: طوسیی, امالی؛ ۰۲/۱ ۰۳۱.جف: نیز مقدمه): 


مأخد؛ آقابزرگ, الذریعة؛ همر, مقدم الفيه طرسی, تهران, مکتبة نینوی الحدیئة: ابن 
حجر عسقلانی, احمدبن علی, لسان المیزان, حید رآباد دکن, ۱۳۳۰ ق؛ ابن شاکر کتبی, 
محمد, عیون التواریخ, به کرشش فیصل سامر, بفداد, ۱۳۹۷ ق/ ۱۹۷۷ اين 
شهر آثرب, محمدین غلی: معالم العلماء: نجف, ۱۳۸۰ ق/ ۸۱۹۴۱؛ هموز مناقب آل ابی 
طالب, تم, جاپخان علمیه؛, ابن طاروس, علی بن مرسی, فلاح السائل, تهرآن, ۱۳۸۲ ق! 
ابن. فوطی, عبدالرزای پن احمد, تلخیص مجمع الاداب. به کوشش محمد عپدالقدوس 
قاسمی, ۱۳۵٩‏ ق/ ۱۹۴۰م! افندی, عبدالله ریاض العلماه, به کرشش احمد حسینی, قم, 
۱ ق؛ آنین. احمد, اعیان الليعة, بیروت؛ ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳م؛ حر عاملی, محمذین 
حسیل, امل الأمل, به کرشش احمد حسینی, بفداد, ۱۳۵۸ ق؛ شهید اول, محضدبن مکی, 
الاربعرن حديت, قم ۱۴۰۷ ق؛ همو, ذکری الشیعة فی احکام الشريعة, سنگی, ۱۲۷۱ ق؛ 
صفدی, خلیل بن, اییک. الوافی بالرفیات, به کرخش رمضان عبدالتواببررت: 
۵ | ۱۹۸۵م؛ طرسی, محمدین حسن, الخلاف, قم, ۱۴۰۷ ق! هموءامالی, بقداده 
۴ ش/ ۱۹۶۴م؛ عمادالاین طبری, محمدین محمد, بشارة المصلفی؛ نجت ۱۳۸۲ ق1 
۳ کتاب ملیم بن قیس الکزفی: بیروت: 
حسین, حدالق الحقانق, به کوشش عزیزالله عطاردی, حیدر آپاد دکن, ۱۴۰۲ ق؛ مجلسی: 
محبدپاتر, بحارالاتوان یررت, ۱۴۰۳ ق/ ۳ منتجب الدیی, .علی بن: عپیدالله, 
الفهرست, به گوشش عبدالعزیز طباطبائی, قم, ۱۴۰۴ق: 


۰ ق/۱۹۸۰م؛. کیذری» محمدین 


فرامرز حاج نلوچهری 


آبوعلي عکبری». نکن حین‌ین شهاپ. 


آبوعّلی فارزسی, : حسن بن احمد بن عبدالففار (۲۷۷-۲۸۸ق/ 


۵4-۱ نحوی, لفوی و مُقری ایرانی تبار. ابوعلی در فسا زاده 
شد و نسبت. فسوی و فارسی وی از .همین. جامنت. (زبیدی, ٩۱۲۰‏ 
تنوخی,.۴۳/۴): پدرش ایرانی و مادرش عرب و از قبیلةٌ سدوس بن 
شیبان (شاخه‌ای از ربيعةالفرس) بود که به فارس مهاجرت کرده بودند 
(یاقوت: ۲۳۳-۲۳۲/۷), هر جند. که برخی از معاصران:ماذرش را نیز 
ایرانی: دانسته‌اند (امین, احمد, .)٩۱/۲‏ 

ابرعلی ظاهرا تحصیلات مقدماتن را در فسا گذراند و در همانجا 
در زبانهای فارسی. و عربی تبحر یافت (نگ: ابن جنی: الخصانص, 
۳۸۱ جوالیقی, ۴, ۲۷, ۱۱۸۷ حسینی, ۲۶۰). سپسن در ۳۰۷ ق 
برای.ادامة تحصیل راهی بغداد شد (ابن. خلکان.. ۸۰/۲؛ .یافعی, 
۲ چه بسا اوضاع سیاسی و آشفتگیهای ناشی از کشمکشهای 
داخلی در فارس یکی از:عوامل این مهاجرت بوده است (قس: شلبی, 
۵۶۴ .گرچه بغداد نیز در آن روزگار اوضاع و احوال مساغدتری 
نداشت (نک: ابن اثیر. ۱۱۷-۱۱۶/۸) اما از بزرگ‌ترین پایگاهها و 
مراکز علمی و.ادبی.به شمار می‌رفت و بسیاری از پرجسته‌ترین 
دانشمندان در آنجا به تدریسن.علوم مختلف.مشغول بودند. 

ابرعلی از همان آغاز یه عم نحو و لفت روی آورد و الکتاب 
سیبویه و آثار لغوی ابوزید انصاری به ویژه النوادر فی اللفة را اسباس 
کار خود.قرار داد. الکتاب زا نزد ابن سراج و ابوبکر مان و کتاب 
السنتائل الکبیر را نزد مولفش اخفشن که همه از مشهورترین تحویان 
عصر: خود.بودند. فر, گرفت (ابوعلی, المسائل المشکلة, ۱۸۰ ۳۹۵؛ 
ابزحیان‌توحیدی, ۱۳۱/۱؛ یاقوت, ۳۵۳-۲۵۲/۷؛ پمانی, ۸۳؛ فیروز 
آبادی, 4۵۳ سیوطی, بغیة,.۱۷۵/۱). ابراسحای زجاج و ابوبکر خیاط 
نیز از دیگر استادان ار دز نحو به شمار می‌روند (اين انباری, ۲۱۶؛ 
باقوت؛ ۲۳۳/۷). در علم لغت نیز الائنتقای را نزد مولف آن, ابن درید 
و اصلانم المنطق این. سکبت.را نزد |پواسجاق:زجاج خواند (اين 
سیده, المخصص, ٩۷۴/۵‏ شلیی, :)٩۴‏ 

ابرعلی برای فراگیری:علم قرائات نیز بزرگ‌ترین مقزی روزگار 
خود.ابوبکر ابن مجاهد را برگزید و معانی القرآن فزاء را از وی فرا 
گرفت. همچنین کتابالمعانی را نزد مولف آن زجاج خواند (نکد ابن 
چنی, المحتسب, ۳۶/۱؛.ابن جزری» ۲۰۷/۱). وی از شعر و ادب نیز 
غفلت نورزید و دیوان ناب ذبیانی را به روایت اصمعی, نزد ابوبکر ابن 
سراج و معانی الشعر را نزد مولفش: خیاط فرا گرفت (ابوعلی, هنان, 
۳ ان انبازی, همانجا؛ یاقوت, ۲۶۱/۷؛ قس: شلبی, .)٩۲‏ افزون بز 
اینها. کتایهای بسیار دیگری از جمله المقتضب, الفلط و امالی مبرد و 
نیز الالفاظ اضنعی و اصول الشخو ابن سراج را بهدقت نطالعه کرد و 
با موشکافی تمام به نقادی: آنها پرداخت (نک: ابوعلی, همان ۳۶۸: 
۱۲۷۹-۷۸ ۳۰۵ ۰۴۰۸ ۴۵۶). وی ظاهرامکنتی داشت (نک: یمانی, 
۴ و.گویند شرح ابوسعید منیرافی بر الکتاب سیبویه راه در ۳۶۸ ق 
که عازم بغداد بود. در اهواز به ۲۳۰۰۰۰ درهم خرید (یاقوت, ۱۸۰/۸). 
این فراخ دستی, او را در مراحل مختلف تحصیل پاری بسیار کرد. چه 


ابوعلی‌فارسی "۳ 


مبالغی که برخی استادان برای تدریس می‌گر فتند, رای همه کس قابل 
پرداخت نبود. به گفته‌ای, مبرمان در مقابل تدریس الکتاب, ,۱۰۰ دیناز 
می‌گرفت (هموء ۲۵۵/۱۸؛ سیوطی, همانجا؛ نیز نک: شابی,:۱۲۴؛ 
دانشنامه, ۱۰۷۹-۰۱۰۷۸۱۸ 

ابوغلی: نزدیک .به ۳۰۰ سال در بغداد مانذ و .پس از کسبّ علم از 
محضر استادان پنام آن روزگاره خود به زودی به مقام استادی رسید و 
به تدریس علوم مختلف پرداخت: به گفتهُ ابن جنی وی در زمان حیات 
استادشن ابن سراج (د ۳۱۶ق), تدریس ذو کتاب الجمل و الموجز وی 
را بر.عهده گرفت (نک؛.یاقوت, ۲۳۹/۷). افزون بر این در کتاب, آثاز 
دیگری را نی در علوم مختلف نحو, لفت و قرائت تدریس می‌کرد که از 
جمله آنها: الکتاب سیبویه, اللوادر ابوزید انصاری, المعانی زجاج و 
معانی القرآن فراء ز الابضاح خود وی را می‌تسوان نبام برد (نک: 
ابن جنی. همان,. ۰۳۶/۱ ۰۱۲۹٩۰۰۶۳‏ جم؟ قفعلی. ۷۷۱ ۳۸۷۱۲): 
مجالس درس وی در بغداد. سخت مورد استقبال: قرار :گرفت و 
شاگردانی از اطراف و اکناف یه مجالس درس وی‌آروی آوردند (نک: 
ابسن تفری بردی, .۱۵۱/۴) که بعدها خود در زمره بزرگ‌ترین 
دانشمندان آن روزگار در آمدند. از معروف‌ترین آنان ابن جنی, 
ابوالقاسم تنوخی»: علی بن عیسی ریعی, ابوطالب. عبدی, ازهری 
ضاحب تهذیب اللفة, جوهری صاحب الصحاح و عبدالملک بن بکران 
نهروانی را می‌توان نام برد (ن5: ابن جنی, الخصائص, ۰۲۰۷/۱ ۰۲۷۶ 
جم؛ تنوخی؛ ۱۴۳/۴ خطیب, .۱۲۷۵/۷ این انباری, ۱۲۱۶ ابن جزری: 
همانجا؛ ابن جوزی, ۱۳۸/۷)..ابوطالب.عیدی شمار شاگردانی که نود 
وی الکتاپ را می‌خوانده‌انده. پیش.از:۳۰ نفر..ذکر. کرده: است.(ن5: 
قفطی, همانجا). اب خیر (ص ۴۲) و یاقوت (همانجا), رُمانی (د 
۴ نحوی معروف را نیز شاگرد وی دانسته‌اند, اما مباز کب (ص 
۸ که.این: امر. را ناممکن می‌داند. معتقد است: که شاگرد او در 
راقع ریعی بوده: که در منابع فوق به رمانی تحریف شده است (قس: 
شلبی, ۱۳۹). ابن قارح (هم) که رسالة مغروفش خطاب به ابوالعلاء 
معری, انگیزه تألیف رسالة الغفران شده: از شاگردان ابوعلی بوده و از 
این امر به خود بالیده است (۳۶/۱: ۵۶). 

اپوعلی.تا حذی شهرت خود را مدیون شاگردان خویش است: زبرا 
بسیاری از آنان پس. از کسب فیض. از محضر .وی, .به شهرها و 
کشورهای مختلفبه سفر کردند و آثار او را دز شرق .و غرب منتشز 
ساختند که از جمله آنان خواهرزاده‌اش ابوالحسین محمذبن جسین بن 
عبدالوارث (د ۴۳۱ ق) را می‌توان نام برد (نک تعالبی, ۳۸۶۰۳۸۴/۴: 
یاقوت». ۱۸۷-۱۸۶/۱۸؛ شلبی, همانجا). برخی, صاحب بن عباد و 
شزیف رضنی را نیزا در زمره شاگزدان او شنمرده‌اند (نک: باقزت: 
۷ افندی: :۲۱۲/۱ آمین. .محسن, ۱۱/۵). 

ابوعلی :دز زمان اقامت: در بغداذ پیوندهای خود را با زادگاهش 
نبرید و" گاه. و بیگاه .از بغداد ید فارس. سفر می‌کرد: (نک یاقوت, 
۷ وی علاوه بر بغذاد به شهرهای بسیاری از جمله بصره: 


۴۳۸ ابوعلی‌فارسی 


واشط, موصل, حلب و دمشق نیز مسافرت کرد و در پاسخ پرسشهایی 
که در اين شهزها از وی می‌شد. رسائلی تألیف کرد که به نام همان 
شهرها نامیده شد, باتند؛ المسائل البصریات, البفدادیات و الحلبیات 
(نک: دنا مقاله). 

اپعلی فارسی در ۳۴۱ ق بفداد را ی 

جنی, المحتسب, ۱۸۶/۱). منابع گهن ذیل حوادث این سال, خبر 
بت میت بغداد داده‌اند که بر اثر آن ثروتهای کلانی 
شد (نک: ابن اثیزن ۴۹۹/۸). این راقته سا سان داشان 
آتش‌سوزی:است که ابوعلی برای ابن جنی بازگو کرده و از سوختن 
کتابها و آثار خود سخت نالیده است (نک: باقوت, ۲۵۷-۲۵۶/۷), این 
حادثه در روح او اثری ناگوار بر جای نهاد, چندانکه از شدت حزن و 
اندوه مدتی خان‌نشین شد. (نک همو ۵۷ و احتمالا این امر در 
مهاجرت او از بغداد به موصل بی‌تأثیر نبوده است: 

ی ی با در همان ابا ین چنی که 
در آن هنگام (۳۴۱ ق)۲۰ سال. پیش نداشت و در جامع مز بل به 
ندریس نحو مشفول بود, آشنا شد. ابوعلی: این جتي جوان را در 
مسأله‌ای صرفی آزمزد. ابن جنی چون از عهد؛ پاسخ برنيامد, تدریس 
را رها ساخت و دز زمره شاگردان وفادار ابوعلی درآمد و تادر گذشت 
او یعنی نزدیک به ۳۶ سال ملازم او شد (ابن جنی, همانجا؛ باقوت؛ 
٩۲‏ قس: ابن انباری, ۰.۲۳۹ که ابن چنی را ۰ سال ملازم وی 
دانسته است), هنوز یک سال به منر نیامده بود که ابوعلی موصل را 
ترک گفت و پس از اقامتی. کوتا: در طرابلین و معرة.الممان (ذهین» 
منی.. ۱۳۸۰/۱۶ شبلبی,.0/۶۱.هغراه این جنی.به حلب نزد سیف الدولاة 
حمدانی رنت (ابن خلکان, ۸۰/۲؛ پانعی, ۴۰۶/۲). دربار سیفالدوله 
در آن هنگام عرصة رقایت ادیبان, شاعران و.نویسندگان برجسته‌ای 
چون ابن‌خالویه: متتبی. و ابوطیب. لفوی" بود. که همه مشتاقانه 
می‌کوشیدند با فضل‌فروشی» خود را برتر. از دیگران نشان. دهند تا 
پیشتر در دل امیر نفوذ. کنند (نک: ان خلکان, ۱۴۰۱/۳ مخمد, ۲۳؛ 
حسن, ۸-۷/۱). اپوعلی حدود ۵ سال در دربار سیف‌الدوله زیست و در 
قع دوران کشناکشهای علمی او بوده در مجالس و 
محاقل 5[ 
بارها با متتبی و به ویژه با رقیب سرسختش ابن خالویه که از ابوعلی 
کینه‌ای دیرینه دردل داشت. به مناظره پرداخت و برتری خود را در نخو 
و.لغت به اثبات رساند. شرانجام رقابت میان این دو هماورد از حد 
مناظره فراتر رفت و به خصومتی شدید و تألیف کتاب در رد یکدیگر 
منجر: شد (نک: ابن خلکان, ۸۰/۲؛ ابن.انباری, ۲۱۵؛ ذلجی» ۱۳۳- 
۴ مد 2۲۶ ۳۷). شیف‌الدوله نیز خود غالبا ا برتری دادن یکین 
از آن در بر دیگری, به آنشن اختلافات دامن میزد و ظاهرا در مناظرات 
بیشتر جانب این خالویه را.می‌گرفت (نک: قفطی: ۳۲۷/۱). سرآنجام 
ابن. خالوید "که در دربار سیف‌الدوله نفوذ پیشتری داشت, فاثق آمد و 
ابوعلی: به ‏ ناجار حلب را در.حدرد ۳۴۷ ق ترکن کرد (ابن جنی: 


این مدت که در واق 


الخصائنص, ۸۸/۲؛ حسینی, ۲۶۱). 

ابوعلی پس از اين, مدتی را در بغداد. دمشق و برخی شهرهای 
خراسان گذراند. در اين زمان شهرت او فزونی یافته ز ناش بر سنز 
زبانها افتاده بود.. از این‌رو عضدالدول دیلمی وی را.به شیراز 
فراخواند تا تعلیم برادر زادگانش را برعهد؛ او واگذارد (زییدی.۱۳۰؛ 
باقوت, ۲۳۳/۷؛ راشد. .)٩‏ ابوعلی در: شیراز: مورد. استقبال گرم 
عضدالدرله قرار گرفت. او مجالس درس خود را در جامع شیراز و گاه 
در منزل خود تشکیل می‌داد. از شاگردان وی در شیراز عبیدالله بن 
احمد فزاری و شخص عضدالدوله را می‌توان نام برد. عضدالدرله ار 
را. بسیار عزیز می‌داشت و خود را شاگرد وی در نحو می‌خواند 
(تنوخنی, ۴۴/۴! یاقوت, ۲۵۵/۷؛ سیوطی, بغيةء ۱۲۶/۲؛ شلبی: ۱۳۳). 
ابوعلی نیز از هیچ خدمتی به. وی دریغ نکرد و:کتابهای عمدهٌ خود 
الایضاح, التکملةً و الحجة را به وی تقدیم داشت (ابوعلی: الحجة: 
۱ ابن خلکان, همانجا). ی 

در ۳۵۴ ق؛ متنبی نیز به دربار عضدالدوله پیوست. 0 
بود که ابن جنی توانست اسباب دوستی را میان: آن دو راهم آورد 
(بدیعی, ۱۶۱ - ۱۶۲؛ فروخ, ۴۶۳/۲). دوران زندگی ابوعلی را در 
شیراز باید دوران آرامش و دل‌آسودگی وی دانست و تألیفات عمده او 
نیز ثمره همین دوران است (نک؛ دنبال مقاله). هنگامی که عضدالدوله 
در ۳۶۴ ق عزم جنگ با پسر عمویش بختبار ین عزالدوله را داشث 
(نک: ابن اثیره ۴۴۸/۸ از ابوعلی خوانت تا در این جنگ همراه وی 
باشد. امادابوعلی بهائة آوزد و از رفتن پا او سرباز زد (یاقوت, ۳۳۶۸۷ 

۳۳۷ 

ابرعلی تا ۳۶۹ ق در شیراز [قامت باثیت. (نک ان جنی: 
المحتسب, ۳۶۶/۱), اما پس از الحاق بفداد به قلمرز عضدالدوله و 
توجه وی به عمران و آبادانی این شهر و جذب و جمایت دانشمندان 
(نک: ابن اثیر. ۷۰۴/۸ - ۰0۷۰۵ به بغداد بازگشت. به گزارش ذهبی 
(تاریخ. ۵ ابوعلی فارسی در 1 ق در مرا سم ازدواج دختر 
عضدالدوله با خلیفٌ عباسی الطائع لّ, وکیل عضدالدوله بوده است. 
ابوعلی از آن پس بقیةٌ عمر را در بغداد به تدریس گذراند و تنوخی دز 
اواخر عمر ابوعلی, یعنی ۳۷۵ق‌شاگردوی بوده انست(نکه تنوخی,۴۳/۴). 

بز تایخ رفات ابوعلی اندکی اختلاف است: ابن ندیم (ضن ۶۹) 
وفاتش را پیشن از ۳۷۰ ق دانسته است که با توجه به روایت تنوخی 
(همانجا) پذیرفتتی نیست. اب اثیر )۵۱/٩(‏ او ابوالفداء (۱۲۴/۷) 
وفات وی را در ۳۷۶ ق, اما تقریاً هم مولفان دیگر در ربیع الاول ۳۷۷ 
در بغداد دانسته‌اند. (خطیب, ۱۲۷۶/۷ ابن انباری, ۲۱۷ این چوزی: 
۷ ابن خلکان::۸۲/۲). اپوعلی دز مقبره فنولیزبه به خاک سپرده 
شد (ابن جوزی: ابن:خلکان؛ همانجاها). شریف رضیدر منوگ وق 
بیان سروده است (ن5: ۵۸۸/۱ -۵۸۹). ابوعلی وصیت کرده‌بود :لش 
داراییش را که به .۳۰۰۰۰۰ دینار می‌زسید, بین:نحویان بفداد تقسیم 
کنند. (یمانی..۸۴). 


مقام علمن ابوعلی سخت مورد ستایش قرار گرفته است. گروهی 
از .نخویان:او را .از اپوالعبانن:مبرد: برتر شفرده و همتای سیبویه 
خوانده‌اند (نک: اين انباری».۲۱۶). برخی نیز به وی لقب علامه داده و 
او را. از بزرگ‌ترین پیشوابان علم. نخو:دانسته‌اند (یمانی: ۸۳؛اپن 
انباری, همانجا), به گفت برخی (شلبی» 0٩۲‏ وی قرآن.را از حفظ 
داشته: با این حال از برخی, منهیات. مانند باده‌نوشی اجتناب نمی‌کرده 
است (نک: ابوحیان توحیدی, ۱۳۲/۱). 

در روزگار ابوعلی.نفوذ فلسفة پونان به تدریج نجو را نیز تحت 
تأثیر قرار داد. از اين رو برخی از نحویان چون ابوعلی فارسی و 
رمّانی کوشیذند تا دستور زبان. عزبی را بر پایه‌های قواعد. فلسفه 
استوار سازند (قلن: مبارک, ۲۲۷ 2 ۲۲۹). اینان که گوبی بیش از قر 
جیز سنعی داشتند, بنیادی ساده‌تر را جانشین نظریٌ عامل سازند. براق 
بیان مفاهيم و: تعاییر, بهم خود: به روثنها و: اضطلاحات منطق 
ارسطویی متوسل شدئد, اما هرگز توفیق یافتند تا نظام تازه‌ای در 
دستور ژبان, عربی. پذید آورند. اين تلاشها در زمان ابن جنی به ارچ 
خود رسید (نک:. عبدالتواب::۴۵۸ - ۴۵۹؛ زکی, .۱۰۶ مبارک::۸۱.- 
۸۳ شلبی, ۵۸۸- ۶۱۲):.بی‌شک خردگرایی ابنوعلی قارسی در 
مپاحث: تحوی و عنایت خاص وی به قیاس نیز زاییدهُ همین آندیشه 
است. وی می‌گوید در ۵۰ سنأل لغوی مبتنی بر سماع اشتباه کرده؛ اما 
در یک مسا قیاس هم به خطا نرفته است (اين جنی: الخصایمن, 
۲ قش: باقرت: ۰۲۳۸/۷ ۲۵۴)..آینن منطتی. قیاس که به دست 
نخستین نحویان از جمله خلیل بن احمد و سیبویه بی‌ریزی شده و در 
روزگار مبرد شکل:گرفته بوده سرانجام به دست ابرعلي فارسی و 
رمانی دِ اپن جنی به کمال رسید (ن5: فلایش؛ «رساله‌ای 1/34-36 
«طرحی ‏ 11-0). از این رو.ابوعلی فارسی را باید:در زاین 
قیاس گرایان مکتب پصره قنرار داد (نک: اسین, اخمد, ۱/۲٩؛‏ مپارک: 
۵ عنایت بیش از حد وی به قیاس باعث پیچیدگیها و ابهاماتی در 
آثار: وی شده که برای همگان قابل فهم نبوده است (ابن: جنی» 
المحتسب, ۱۹۷/۱؛ باترت, ۷۵/۱۴). البته این بدان مغنی یست که وی 
به سماع. توجه نداشته است. آثار او مشحون از مطالب مبتنی بر سماع 
است و او حدیث نبوی ز شعر نوخاستگان را که تا قبل از وی بدانها 
استتاد ؛ئمی‌شد: به .منابع سماعی..افزود.. وی بارفا در آثار خود. به 
احادیث نبوی استشهاد کرده و اشعار نوخاستگان از جمله شعر ابوتمام 
را مورد استناد.قران داده انت (نک: الایضاح, ۱ حسینی: 
۰ : ۲۸۱). ۱ 

ابوعلی به میداً و ريش زبان نیز توجه داشته ز برخلاف بسیاریاز 
اهل فن که برای زبان منشأً اجتماعی و قراردادی قائلند, به استناد آیا 
کريمةً «علم دم الاسماء که (بقره ۷ خداوند راامشاً زبان 
می‌داند و ابن‌جنی که خود از مخالفان این نظربه است. گفت استاد خود 
را چنین توجیه می‌کند که خداوند علم و قدرت وضع زبان را به انسان 
داده انست و پدین‌سان بین نظر استاد خود و کسانی که زبان را وضعی و 


ابوعلی‌فارسی شا 


قراردادی سی‌داند, مفایسرتی نمی‌بیند (ابن‌جنی , الخصاننص. 
۴۱۱)..اما: در حقیقت. مقصود.ابوعلی این نیست::وی همانند 
استادش ابوالحسن اخنش معتقد است که خداوند. زبانهان مختلف 
عربی؛ فارسی, سنریانی و غیره را به آدم آموخت. سپس فرزندان وی در 
سراسر زمین پراکنده شدند و.از آنجا اختلاف زیانها دید آمد (نک: اپن 
جنی, همان, ۴۱/۱). وی دربار آواشناسی نیز نظریات خاصی دارد و 
معتقد است که حرکت هفزمان با حرف پدید می‌آید و در این باره 
می‌گوید: گرچه مخرج «ن» ساکن. خیشوم است. اما زمانی که متحرک 
می‌شود. مخرجشض از خیشوم به دهان منتقل می گردد. همچنین «الف» در 
صورت متحرک شدن قلب به همز: می‌شود و اين خوذ نشان می‌دهد که 
حرکت همراه با حرف پدید می‌آید. گرچه این رأی موافق نظر 
زبان‌شناسان امروزی لیست, اما به عنوان نخسنتین بحنها در این زمینه 
درخور اهمیت پسیار است (نک: همان, ۳۲۴/۲ عبدالتواب, ۲۵۹ - 
۶۰ 

9 پرةمحث اشتقان کر نیز که به ط یز مشیم 
نخستین‌باز ابن جنی آن را مطر خ ساخته است و غاب ری رامبدع آن 
می‌دانند (نک: سیوظی, المزهر, شیین بید گفت که به تأیید خود این 
جنی: نخستین‌بار ابوعلی: فارسی, آن را بدون انکه اشتقاق. اکبز: نامد, 
مطرح ساخته و بی‌گمان اندیشه‌های ابوعلی در این زمینه برای ابن 
جنی منبع الهام بوده است (نک: ابن جنی, همان, ۱۳۳/۲؛ امین, احفده 
۹۳/۲ صالح, ۶ 

اپوعلی. فارسی از جمله کسانی است که ترادف و اشتراک لفظی 
را در زبان غربی"به. کلی-انکار کرده‌اند.. در بین زبان‌شناسان غرب 
اختلاف‌نظرهای شذیدی درباره ترادف. وجود دارد. از اواخرسده ۲ و 
ارایل شده ۳ و که" نخستین لغت‌شناسان و راویان, تلاشهایی را دز 
زمین جمم‌ارری واژه‌های قران کریم, احادیث نبوی, شنعر و خطب 
آغاز کردند و به بحث و بررسی.معانی انها پرداختند. کسانی همچون 
اصمعی,یزیدی و رمّانی بر آن شدند تا واژگان هم‌بعنی را در کنابهایی 
مستقل با نام ما اختلفت الفاظه و اتفقت معانیه (اثر اصمعی؛ چ دعشق: 
۱۳۸۴ ۴ )ار الالفاظ المترادفة (اثر رمانی. چ قاهزه, ۱۳۲۱ 
ق) جمع‌آرری کنند. بزخی از اینان در گردآرری این قبیل کلمات راه 
اثر اط پیمودند و واژه‌های. پسیاری را :که در واقع مترادف به شمار 
نمی‌رفتند, به عنوان مترادف گرد آوردند. آنان دانستن جندین نام پزای 
یک چیز زا ی نبافاتز افتخارامین‌شمردند..به گفتهای: این خالزية 
۰ نام برای شیر و۲۰۰ نام برای مار جمع‌آوری کرده بود (نکه ان 
فارش, ۲۱؛ ضالح؛ ۷۹۲ - ٩۲۹۶‏ عبدالتواب, ۰۳۵۰ ۳۵۳): در مقایل: 
این گروه. از دانشمندان. گروه دیگری بزخاستند. کذ به. کلی زجود 
واژه‌های مترادف در زبان عزبی را منکر شدند. ابوعلی فارسی یکی از 
اینان: بود. به. گفته ابن:انباری (ص:۲۱۵) این" خالویه: در مجلس 
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۰ ابوعلی‌فارنی 


سیف الدولهبهابوعلی گفت من برای سیف (شمشیر) ۵۰ نام از حفظ 
می‌دانم. اپوعلی: گفت: ی و چم ی 
است و واژه‌های سهتد», «صارم» و غیره که تو آنها را اسم می‌دانی, 
صفات شمشیرند و گوبی تو میان اسم و صفت تفاوت نمی‌نهی (نیز نک: 
سیوطی, همان, ۴۰۵/۱). در مورد اشتراک لفظی یزاین اختلاف نظر 
وجود دارد و ابوعلی گرچه اشتراک لفظی را به کلی انکار نکرده؛ اما 
بر این باور است که «هر لفظ تنها برای یک معنی وضع شده و روا 
نیست گفته شود. که یک واژهٌ مشترک در اصل و از روی قصد برای 
دلالت بز در با چند معناتی مختلف وطع شده است. بلکه بای دانست که 
این امر در نتیجة تداخل زبانها و لهجه‌ها به وجود آمده, یا اینکه هر 
راژه دز ابتدا برای یک معنی وضع شده و بعدها مجازا ذر معنن دیگزی 
به کار رفته,"سپنن بز.اثر کثرت استعمال و به تدریج در معنی نجازی 
غلبه پیدا کرده و به مثزلك واژه‌ای تلقی شده که در اصل برای همین 
معنی وضع گردیده است» (نک: ابن سیده: المخصص, ۲۵۹/۱۳؛ صالح, 
۳۰۴ 

ابوعلی به علم کلام نیز آگاهی داشته است و از پرسشی که از 
استادش ابوعبدالله بصری (ه ع)؛ متکلم بزرگ معتزلی کرده, روشن 
است. که وی.«خواطر را ملهم از سوی خداوند می‌داند (نک: ابن جنی, 
الخصبائس, ۲۰۷/۱؛ نیز نگه قاضی عبدالجبار, ۲۸۶/۱۲ به بعد. بحبث 
خواطر).. 

ین مرتضی (س ۱۳۱ و را تزلی داسته اش دیز از 
منابع کهن: اعترال‌گرایی وی را مررد تأکید قرار داده‌اند (نک: خطیب, 
۷ ابن اثیر, ۵۱/۹؛ ذهبی, سیر: ۳۸۰/۱۶). به علاره شاگردی وی 
نزد آبوعبدالله بصری معتزلی (نک آبن جنی, همانجا) و نیز لیف اثری 
مانند اتتیم لکلام ابی علی الجبائی (صفدی, ۳۷۹/۱۱): در شرح و 
تبیین آراء معتزلی برجسته‌ای همچون ابوعلی جبائی, همه بر معتزلی 
پودن. وی دلالت دارد. با این حال برخی منابم متاخر شیعی,(اقا بزرگ: 
۳ خرانساری, ۱۷۶/۳ امین, محسن, ۸/۵), او را در زمره شیعیان 
آررده اند, گرچه.شیخ طرسی و ابن شه رآشوب هیچ یک نام‌وی را در 
فهرست خود نیاورده‌اند. بنابراین, ظاهرأ اعتزال‌گرایی وی و ارتباطش 
با سیف‌الد رل جمدائی و عضندالدولة دیلمی و صابحب ین عباد که هبه 
شیعه. مذهب بوده‌اند, باعث. جنین تصوری شده است. 

مکتب نحوی:: ابوعلی فازسی در برخی آثارش از نحویان بصره 
با نام «اصحابنهیادمیکند (ن المسائل السکریات, ۰۲۴ ۳۰) و 
ظاهرا از همین‌رو زبیدی, وی را وایسته یه مکتب بصره دانسته و در 
طبتةٌ دهم نحویان پصره قرار داده ابست (صن ۱۲۰). ابن ندیم (ص 2 
ر.ابوجیان توحیدی (۱۳۱/۱) نیز با زبیدی در این باره‌هم عقیده‌اند. از 
میان معاصران نیز بروکلمان (06۸[,,1/116) و شلبی (۱:۵:-۰)۱۰۸ این 
نظر را تأید. می‌کنند. برخی دیگر.او را پیرو بغدادیانی. که بیشتر 
مکتب بصر ه گرانش داشته‌اند, می‌دانند (نک: ضیف, ۲۵۶ - ۲۵۷ 
گروهی نیز ار را موس و پایه‌گذار مکتبی جدید و ستقل می‌شمارند 


(نک: این قیم, ۲۰۹/۱؛ امین, احمد, ۱۸۵/۱؛ ناصف؛ ۱۰ : ۱۱ اما 
جنانکه می‌دانیم در روزگار ایوعلی اختلاف بر سر مسائل نحوی تقریباً 
فروکش کرده و نحویان دیگر نسبت: به مکتب. خاصی تعضب شدید 
نداشتند. آنان ترجیح می‌دادند. تا مقبول‌ترین رأی را از هر مکتبی که 
باشد. بپذیرند. از همین‌رو ابوعلی گرچه بیشتر از نحوبان بصره پیروی 
کرده. گاه آراء کوفیان را ترجیح داده است (نک: ضیف ۲۵۹ ۲۶۵؛ 
قس: فرهود. «ب»). 

آراء و نظریات. ابوعلی دز مباحث نحوی و لفوی مورد استناد 
دانشمندان و نویسندگان بسیاری در سده‌ای پعد قرار گرفته است که 
از جملة آنان جوهری در الصحا.(جذ)؛ ابن سید؛ در المحکم (نک 
۱ جم) و المخصض (جم), ان جنی ذر الخصائشی (۴۰۷/۱, 
۱ جما. ابوحیان غرناطی دو تذکرة الا (۰۶ ۷, جدا این پعیش در 
شرح المفصل (۵۸/۱, ۶۵) و ابن هشام در مفنی اللبیب (۳۰/۱, ,۷٩‏ 
۴ جه), عبدالقادر بغدادی در خزانةالادب (جم) را می‌توان نام‌برد. 

ابوعلی فارسی و معاصرانش: ابوعلی علاوه بر ابن خالویه با 
بسیاری. از نحویان هم‌روزگارش از جمله ابوسعید سیرافی». علی بن: 
عیسی. رمانی,. زجاجی, ز .حتی برخی .استادانش مانند زجاج و ابن 
سراج.اختلاقاتی داش اسبت. وی با ابرسعید سیرافی» نجوی معزوت 
معارضاٌ شدید داشت و بر دانش وی سخت خرده می‌گرفت. گاه از باب 
تحقیز وی .زا معلم. کودکان می‌خواند و به همین.شبب او.را لایق 
شاگردی خود نیزنمی‌دید (نگ:ساقوت, ۲۵۸/۷).دز حالی که به گفتة 
ابرحیان توجیدی (همانجا)؛ سیرافی الکتاب سیبویه را از آغاز تا انجام 
با امثال و شواهد و غرائب آن شرح و تفسیر کرده بود و اين امراحتی 
برای نحویان برجسته‌ای چوّن مبرد. زجاح و ابن درستویه نیز میسر 
نشده بود. منایع کهن (همانجا؛ یاقوت, ۱۴۷/۸ - 4۱۴۸ منشا این 
معازضه را حننادت ابوعلی نسبت به سیرافن دانسته‌ند: وي ابوالقاسنم 
زجاجی (د ۲۳۷ ق) را نیز که در نحو هم‌طبقٌ وی بود. به جیزی 
نمی‌گرفت و می‌گفت: «اگر زجاجی مباحث ثحوی مرا می‌شنید. شرم 
می‌کرد که درباره نحو.سخن بگویده (نکا ابن انباری: ۲۱۱). درباره 
رمّانی نیز نظر مساعدی نداشت و مباحث نحوی وی را نمی‌پسندید و 
آن را خارج از مقولة نحو می‌دانست. وی در این باره معتقد بود که اگر 
نحر آن است که او می‌گوید. رمّانی از آن هیچ نمی‌داند (نک: پاقوت؛ 
۴ - ۸۷۵ ابن انباری, ۲۱۸). او حتی حرمت استادانش زجاج و 
ابن سراج را نیز نگه نداشت و کتاب الاغفال را در رد زجاج و کتاب 
الساال ال من تب سرام راخ ره آن سراوفت و 
باقوت, ۲۴۰/۷- ۲۴۱). 

آثار چا ابی: 

۱..ابیات الاعراب. بخشی از آن به کوشش رودیگر! در ۱۸۶۹ 
چاپ رسیده اشت. 


۲عرن ۳۵ :1 


۲ اقسام الا خبار, رساله‌ای است در مسائل مختلف نحوی و بلاغی 
که مولف در آن نخضنت خبر را به ۸ نوع تقتیم کردة و با استشهاد به 
آیات قرآن و رواینی از پیابر (ص) و نیز ایاتی از اشنعار گهن عرب 
انواع آن را مورد بحث قرار داده است. وی بقی رساله را به ۱۴ مسألة 
نحوی .که مورد. اختلاف. نحویان کهن بوده: از جمله. دلیلهای. عدم 
خفض فعل, علت عذم جزم اسم دلیل اثبات «2» در اعداد مذکُر از تا 
۰ و جر آن اختصاص داده است. وی در این رساله به اراء نحویان 
پصره و کوفه هر دو استناد کرده است. این اثر.به کوشش علی جابر 
منصوری در ۱۳۹۸ ق در مجل المورد (شذ ۷) به چاپ رنسیده است. 

۳. الایضاح العضدی. از اين اثر با نامهای الابضاح: الایضاح و 
التکملة و آلایضاع فی النحو باد شنده است (نکد اب خلکان؛ ۸۰/۲: 
خطیب, ۲۷۶/۷). مولف این کتاب را به عضدالدوله دیلمی تقدیم 
داشت, اما وی سادگی کتاب را ار 
ابزعلی برای جلب خشنودی وی مباحنی در صرف را با پیچید 
غموض بسیار نوشت و آن را پا عنوان التکملة ان 
انباری, ۲۱۷). برخی این دو کتاب رایک اثر دانسته‌اند و از همین‌رو 
امروزه تحت عنوان الایضاح العضدی هر در یک جا به خابث رسیده 
است. این کناب مشتمل بر دو بخس و مجموغاً ۱۶۰ بانب است: بخش 
اول (الایضاح) شامل مسائل نحوی, است و پخش دوم (التکملة) به 
مباجث صرفی اختصاص يافته است. در راقع این اثر خلاصه‌ای است 
از الکتاب سیبویه که مولف به روش بصریان به آن نظام و ترتیبی جدید 
بخشیده است: در این کتاپ گرایش ابوعلی به مکتب بضری به زضوح 
روشن است (نک: فرهود, «ط»), شرحهای بسیاری بر اين کتاب نوشته 
شده است که از مهم‌ترین آنهًمی‌توان مرح عبدالقاهر جرجانی با نم 
المقتصد ...و شرح ‏ ابوالبقاء عکبری:: ابن‌حاجب.. ابن‌حاج و 
این عصفورزا" نامبرد. سزگین‌خدود ۴۷ شرن‌آن راپرزشبرده است 
(108- 170/102 ,0۸5). این کتاب به کوشش حسن شاذلی فرهود در 
قاهره به چاپ رسیده است (ج.۰۱ ۱۹۶۹ و ج ۱۹۸۱۰۲ع). 

۴ الحجة فی علل القراءات السیم, از نخستین کتابهایی است که 
درباره قرائات هفتگانه نوشته شده است. در روزگاز آبوعلی فارسی 
قرانت قرآن به عنوان علمی مستقل شناخته می‌شید و این‌مجاهد استاد 
ابوعلی با نوشتن کتابی با عنوان السيعة فی القراء‌ات, قراثات هفتگانه 
را زسمیت بخشید و.راه را برای دیگر طالبان"از جمله انن‌خالویه و 
ابرعلی فارسی هموا ساخت: ابزعلی با الهام از اندیشه‌های استادش 
این کتاب را تألبف کرد و دز آن من شرح و توثیق آثر ابن‌مجاهد. 
قرائات دیگری یز آورد. و بد.بحث و. بررسی آنپا پرداخت, انگیزه 
دیگری که وی رابه نگارش این کتاب واداشت, اثر ناتمام استادش این 

سراج بود: ابن سراج. دنتت به تألیفی درباره توئیق قرائاتی که 
این‌مجاهد گرد آورده بود: زد. آما نتوانننت از سور فاتحه و یکی و آیه 
از سور؛ بقره فراتر رود (ابرعلی, الحجة, ۴/۱). این آمر ابوعلی را 


برآن. داشت ت تا آنجه را این‌سراج. آغاز: کرده بوده به.:یایان برساند 
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[نک:ناصفتء ۲۹). این اثر که بسیار مورد ستایش منابع کهن قراز گرفته 
(نگداین‌جزری, ۰)۲۰۷/۱ علاوه بر ارزش و اعتباری که در:علم قرائت 
دارد, حاوی مطالب ارزشمندی در علوم لغت و صرف و نحو است که 
سخت: در خور اهمیت است. مولف. این کتاب را نیز به عضدالدوله 
تقدیّم داشت و با توجه به اینکه در مقدمة کتاب (۳/۱).وی را تاج الملة 
خوانده و این لقبی است که در ۳۶۷ق, الطائع له یه وی داده بوده (نک: 
ذهبی, تاریخ, ۲۶۷) می‌توان گفت: که ابرعلی آن را دز اواخز: عم 
نوشته است. انن. کتاب به کوشئن علی نجدی ناصف. عبدالخلیم نجاز 
و عبدالفتام شلبی در قاهره (۱۹۶۸- ۱۹۸۳) به چاپ رسیده است. 

۵. کتاب الشعر یاشرح الانیات المشکلة الاعراب, به کرش علی 
جابر منضوری در ۰ در نجل المورد (شنذ )٩‏ و نیز به طوز مستقلن 
به کزشئن محمود فحمد طناحی. به جاپ رسیده. است: 

۶. المسائل الحلبیات, که: به. کوشش نحسن منداری دز یررت 
(۶۱۹۸۷) منتشر شده است. ۱ 

۷ السائل العسکریات, شامل مطالبی است که احتمال نها را در 
عسکر مکرم املا کرده است. مولف این کتاب را به ۴ بخش تقسنیم 
کرده اشت: در: بخش نخست اقسام کلمه را برشمزده و ضمن بیان آراء 
تحویان بنامی جون سیبویه: مبزد و این‌نراج. در تعزیف قر قسم با 
استشهاد به ایات قرآن و اشعاز کهن به شنرح فریک پرداخته. است؛ 
پخش دوم را به جمله و اقسام آن اختضاض داذه و در بخش سوم په 
بحث درباره واژه‌های نادر و شاذ پرداخته است. بخش چهارم کتاب نیز 
به. انواع. «اعراب» و «بنام» اختصاص دارد. این کتاب به کوشش 
اسماعیل احمد عمایرة در اردن (۱۹۸۱م) و نبز به کوشش علی جابز 
متصوری در بغداد (۱۹۸۲:ع).به چاپ رسیده اسبت. 

۸ السنائل العضدیات. اين کتاب را نیز مولف برای عضدالدوله 
نوشته و مشتمل بر ۱۰۹ مسأله است که پیشتر آنها در صرف و نحو و 
لغت است. موّلف هیچ ترتیب خاضی در نقل مطالب زعایت نکرده 
است. در مس نهایی کتاب‌گزیی از افزوده‌های ناسخ است. این اثر به 
کرششن علی‌جابرمنصوری در بیروت:: ۱۹۸۶/۱۴۰۶ و نیز: به 

شش شیخ راشد در دمشق در همین سال منتشر شده است. 

٩‏ السائل المشکلة المعروفة بالبغدادیات یا المسائل الغدادیات: 
این کتاب مشتمل بر ۸۱ مسأله در مباحث مختلف صرفی و نحوی است 
که موّلف آنها را دز جدود ۳۱۸ق در بغداد املا کرده است (سنگاوی: 
۷ ۳۸). وی در ابتدای هر بحث مساله‌ای را از قول یکن از نحویان: 
برجسته و به ویژه یبویه نقل فی‌کند و پنس از شنرح و توطیح آن به 
نقل. نظریات: مختلف. در آن باره:می‌پردازد و در پابان نظر خود را.بذ: 
گونه‌ای مستدل و منقن بیان می‌کند. وی در این کتاب حتی. گفته‌های 
نحویان بزرگی همچون مبزد را در رد آراء سیبویه نمی‌پذیزد و آنها را 
مفالطه می‌خواند (ص ۲۷۸ - ۲۷۹). عنایت وی یه قواعذ منطق در 
برخی میاحت این کاپ به تفویی آشتکار است. برخی,(نکشلی: 
۴۷۵-۷ . السسائل. الیشکلة. و بفدادیات: را دو: کتاب: ستقل 
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می‌دانند. صلاح‌الدین رال سگاری ان ار در بغذاد 0 
خاپ.رسنانده: است. 

آدار خطی:.۱۰.. اعراب القرآن, به:. گفتة بروکلمان ۱۹۲/0 
احتمالاً هسان. کتاب.الحجة است که نسخه‌ای از آن در قاهره موجود 
است؛۲۰. الاغفال: انسخه‌ای .از آن در خدیویه (خدیویه, ۱۲۶/۱) 
ی نکز بروکلمان: همانجا)؛ ۳ الاولیات فی التحو. 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة غروية نجف اشرف مونجود است (نکه آقا 
بزرگ,:۴.۹)۴۸۱/۲.. التدکرةافی العربة:: به گفتة آقابزرگ (۲۱/۴): 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة شیخ الاسلام زنجان موجود بوده ات که 
امزوزه اثری:از.ان دراذست نیست!.۵: التعلیق علی کتاب: سیپویه؛ 
۶المسائل البضریات: ۷ السائل السثورة, تشنخه‌هایی از این ۳ .اثر 
در کتابخانة شهید علی. نگهداری. می‌شود (نک 107,109 ۲0 :0۸5)؛ 
۸.المسائل الشیرازیات» ی ی و وت 
آقابزرگ, ۳۵۴/۲۰ 

آدار یافت نشنده: ۱..ابیات النساننی:(صفدی: ۳۷۹/۱۱): 
۲.المسائل. الاهوازیات (ابن سیده, المحکم: ۱۵/۱): ۳. الایضاح 
الشعری يا ایضاح الشعر (یمانی, ۸۴ بغدادی, عبدالقادر: ۲۳۷/۱): 
۴التتبم لکلام ابی.علی الجبائی؛ ۵. الترجمة (صفدی» همانجا)؛ 
شرع ابیات الایضاح (اپن‌ندیم: ٩۶)؛‏ ۰۷ العوامل المائة ا السوامل 
فی اللحو (ابن خلکان, ۱۸۱/۲ ۲ ۸ مختضر 
عوامل: الاغراب. (ابن. ندیم همائجا)؛ ۰٩‏ السیائل: الامشقية؛ 
۰ السائل. الهبية (صفدی. همانجا)؛ ۱۱ السائل اتقصریات؛ 
۲السائل: الکرمانیة؛. ۰.۱۳ السائل . المجلسیات . (اپن خلکان, 
صفدی, همانجاها)؛ ۱۴. السبائل المصلحة من کتاب ابن السراج 
(همانجا)؛ ۱۵. المسائل المیافارفینیات (ابن‌خیر, ۱۶:)۳۱۸.المقصور 
رالممدود..(خطیب, ۰۱۷۰۱)۲۷۶/۷. نقض الهاذوز, در ارد. ابن‌خالویه 
(صفدی, همانجا)؛ ۱۸. فیتیات (ابن‌هشام. ۴۱۲/۱). 

کتابهایی نیز اشتباها: به وی. نسبت داده‌اند: که اینهاست:۱. جواهر 
النحو. اين کتاب را که پروکلمان به وی نسبت داده (0۸,5,1/176)؛ 
تألیف .ابوعلی فضل‌بن بخسن.طبرسی. است که نسخه‌ای از آن دز 
کتا بخانة.استان قدسن نگهدازی می‌شود (آستان, ۶۳۴/۱۲)؛ ۲: دنوان 
شعرء با اینکه وی.به .گفت: خود جز ۳: پیت شعری: که در: وصفب 
کهن سالی سروده: اشفا دیگری نداشته است (نک یاقوت, ۲۵۱/۷ - 
۲ بزخی مشابع ( بغسدادی,هدیه, ۲۷۲/۱),دیبوان شعنزی در ۶ 
مجلد به وی‌:نسبت داده‌اند. همچنین کتابهایی با عنارین معانی القران و 
البازع: را نیز:به وق نسبت داده‌اند که از آن نوبسنذگان دیگری اسیت 
(نکد.عفایر :2۱۰۰ ۱۱): 

ماخد: آستان. قدس,. فهرست؛:آقا بزرگه + این‌اثیر الکامل؛ ابیناری, 

عبدالرحمن .ین محمد, نزهة لا به شش ابراهیم سامرانی: پغداد, ۱۹۵۹م؛ این‌تفری 

بردی, النجوم: ابن‌جزری, محمدین محمد, غاية اللهایة, بة کوشش بر گشتزسر, قآهره, 


۱ ابن‌جنی, عننان, الخصانض, به کزشتر مخمدغلی نجار,.قاهرهت 
هم, المحسب: به کرشثل علی"نجدی ناصف و دیگران.. قاهزهز 


۶ ابن‌جوزی, عبدالررحمن بن علی, المنتظم, حیدرآباددکن, ۱۳۵۸ق؛ ابن‌خلکان, 


وفیات؛ ابن‌خیر, محمد, فهرسة, به کوشش فرانسیسکو کودراء بفداد, ۱۳۸۲ق/۱۹۶۳م؛ 


آین‌سیده. علی‌بن اسماعیل, المحکم والمحیط الا عم به کوشش مصطفی سقا و حسین 
تصار, قاهره, ۱۹۵۸/6۱۳۷۷! همرء التخصص, بولاق؛ ۱۳۲۰ق/ ۸۱۹۰۲! اپن‌فارس, 
اخمد, الصاحبی, به .کزشش اخمد صقر, قاهره, ۱۹۷۷م؛ ابن‌تارح: علی‌بن متصوره 
«رسالقه» همراه رسالة الففران ابرالعلاء معری,. به کوششن.عانشه عپدارحفن, قاهره: 
۸ 0( ابن‌قیم جوزیه, محمدین ابی بکر, بدائم الفراند, بیروت, دارالکتاب 
العربی؛ ابن‌مرتضی, احمدین بحبی, طبقات المعتزلة, به کرش زرزانادیرالد ویلتسر, 
پیروت؛ ۱۹۴۱/۵۱۳۸۰م؟ ابن‌ندیم, الفهرست؛ ابن‌هشام, عبدالله بن یوسف مفنی 
اللبیب: به کرشش آمازن مبارک "و محمذغعلی شمدالله, دمشق: 0۱۹۷۲/6۱۳۹۲؛ 
ابن‌یمیشس, یعیش بن علی, شرخ النفصل, بیروت: عالم الکتب؛ ابوعیان توحیدی, علی‌بن 
محمد, الامتاع والمانسة, به کوشش احمد. امین و احمد زین, قاهره, ٩۲٩۱م؛‏ ابرحیان 
غرناطی,. محمدین ,یوسف, تذکرة. اللحاةء به. کوشش. عفیف , ندال حمن.. بیروت: 
۶( ابرعلی فازسی, حسی‌ین اعمد, الایضام العضدی, به کرشش حنن 
شاذلی فرهود: قاهزه, ۱۹۶۹ ۰ ۱۹۸۱م؛ همو, الحجة فی علل القراءات السیم؛به‌کرکنثن 
علی نجذی ناصف و دیگران, قاهره, ۱۹۸۳/۱۴۰۳م1 همو؛ السائل السکریات: به 
کرشش اسماعیل احمد. عمایره, اردن, ۱۹۸۱م: همو, السائل المشکلة المعروفة 
پابغدادیات, به کوشش صلاح‌الاین عبدالله سنگاری, پفداد, 2۱۹۸۳! ابرالقدامه 
المختصر فی اخباز البشر, بیروت, دارالمعر فة؛ افندی امنفهالی؛ عبدالله ریاض العلماءء 
به "کوشش محمود مررعشی او احمد حنیتی, قم, ۱۴۰۱ق/2۱۹۸۱! امین:: احمدر 
ظهرالاسلام.. قافره,,۱۹۵۲/۱۳۷۱ع؛ امین, محسن, اغیان الشيعة, به کوشش حسن 
امین.. برروت, ۱۲۰۳ق/۲۱۹۸۳؛ بدیعی؛ یرسف, الصیم المثبی عن, حيثية المتتبی, به 
کوشش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۹۶۳؛ بروکلمان, کارل, تاریغ الادب العربی, 
ترجمذ عبدالحلیم. تجار؛ قاهره. ۱۹۶۸؛ بفدادی, هدپه؛ بفدادی, عبدالتادر پن عمر 
خزالة الادب: به کزششن عندالسلام هارون, قاهره, ۱۴۰۶ی/۱۹۸۶؛ تتوخی؛ محنبن 
علی,. نشوار,المحاضرة, به. کوشش. عبرد .ثبالجی.. دمشق, ۱۳۹۲۰ق/۸۱۹۷۲! ثعالبی: 
عبدالملک بن محمد, پتيمة الدهر؛ پیروت, دارالکتب العلمیة؛ جوالیقی, موهوب بن احمد, 
المعزپ, به کوشش احمد محمد شاکر, تهران, ۱۹۶۶م؛ جوهری, اسماعیل‌ین حماد, 
الصعام, به کرشش احمدعیدالنفور عطار, بيروت, دارالعلم؛ حاجی غلینه: کتیب؛ 
حسن, عزت: مقدمه بز الاضداد فی کلام العرب ابرطیب لفری؛ دنشق, ۱۹۶۳/۱۳۸۲ع؛ 
حسینی, محمود, المدرسة البغدادیة, پیروت, ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م؛ خدبویه, فهرست؛ حطیب 


" پندادی, احمدبن علی» تاریغ بغداد, قاهره, ۱۳۵۰ق! خوانساری, مجمدپاقر, ررضات 


الجنات, به کوشش اسدالله اسماعیلیان, تهران, ۱۹۶۲/۱۳۸۲م؛ داشننامه؛ دلجیء 
احمدین غلي, الفلاکة رالمفلرگون, بفداد, ۱۳۸۵+ ذعبی, مخمدین احمد,ناریخ الا لام 
رئیات و حوادث ۲۸۰۰۳۵۱ ق, به کرشش عضر عبدالسلام تدنری» روت 
۹ هو سیر اعلام البلا», به کوشش شعیب ارنزوط و:اگرم بوشی, 
بیروت» ۱۹۸۴/۱۴۰۴م؛ راشد, مقدمه بر المسائل العضدیات اپرعلی فارسی: دمشق, 
۶ زییدی, محمدین حسن, طیقات التحویین و اللغریین, به کر شش محمد ابرالفضل 
ابراهيم. قاهرزه, ۱۸۱٩۷۳‏ زکی, احمد کنأل, الحیاة الاب فی البصرة. دشق, 
۵۵۱ شسنگاری: صلا‌الاین عبداللان مقدمه بز المسائل الشکلة (نک هد 
ایوعلی فارسنی):.سیوطی:.بقية. الوعاةء به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم. قاهره, 
۴ و هو, البزهز, به کوشش. احمد جاد مرلی پک و دیگران؛ بیروت: 
۶ شریف رضی, محمدبن حسین, دیران, پیروت, دارصادر؛ شلبی, عجدانفتام 
ابسباعیل, ابرعلی الفارشی» قاهره: ۱۹۵۷/۱۳۷۶»؛ ضالح, صبحی, دراسأت فی نّه 
اللفة. بتررت:.۱۹۷۳م: صفدی» خلیل ین انیک: الوانی بالونیات:.به کزششن شکری 
فیصّل, ییرزرت:۸۱۹۸۱/6۱۴۰۱۰ ضیف شوقی, الندارزس النحویة, قاهز»۰ 0۱۹۶۸؛ 
عبدالتراب, رمشان, نياحثي در فقه اللفه و زیان‌شناس عربی, ترجمة حمیدرضا شیخی, 
تهران, ۱۳۶۷ ش؛ عمایره, اسماعیل احمد, مقدمه بر المسائل السسکریات (نکا همب 
ایوعلی فارسی)؛ فروخ: عمر, تأریخ الادب آلعربی؛ بیروت. ۱۹۸۱/۵۱۴۰۱م: فرهود, 
حنن شاذلی, مقدنه بر الایضاغ الضدی (نک هم ابزعلی فارسی)؛ فیروزآبادی, 
محمدین" پعقوب. البلفة : فی؛ تاریخ: ائمة اللفةء.پة کرششن: محمد مصری: دبشق, 


۲ ی قاضی عبدالجبار بن اسمد. البغنی؛ به کوشش ابراهیم مدکور, قاهره, 
الموسبه المصرية العامة؛ قفطی: علی بن یوسف, انباه الرواةء به کرش محمد 
اپرالفضل ابراهیم, قاهره, ٩۱۹۵۰/۱۳۶م؛‏ مبارک, مازن, الرمانی التحوی, بیررت, 
۴+ محمد: محمود جاسم. آبن خالویه و جهرده فی اللفة, ببرزت, ٩0۱۹۸۴۱۱۴۰۷‏ 
ناصف. علی نجدی» مقدمه بر الحجة فی علل القراه‌ات السبع (نک: هم: ابوعلی فارسی)! 
یافعی: عبدالله بن اسبعد, مرة الجنان. حیدرآباددکن, ۱۳۳۸ق؛ یاقوت, ادبا؛ یمانی» 
عبدالباقی ین عبدالمجيد,. اشارة.العبین, به کرشش. عبدالمجید دیاب. رباض, 
٩‏ ۱ ۱ 
وال عحوانوع۳۴ ,10 :1961 :اتاعظ نامه عنوماهاندام ۵ 1۲۵۱/۵ .1 رط‌فاعز؟ 
. بسل۵ن) : 1957,۷۵۱,۲۷,وع0 اما ,تناها ,عاهنه عینممهع دا عل عبونمه اون 


۹: 


عنایت الله فانحی تاد 
آبوعلی‌فازقدی» . فضل بن مجمد بن علی (۴۰۷- ۳۷ق/ 
۶ ۰2 ۱۰۸۴م): از اعارفان" وا واغظان نامبردار طومن, چن 
زادگاه او فارمد از. روستاهای طوس بود. نسبت. فارمدی یافت 
(سمعانی».۱۳۴/۱۰؛ یاقوت؛ ۸۳۹/۲): 
ابوعلی از کودکی در طبوّس به فراگیری دانش پترداخت 
(صریفینی. ۶۲۸) و در آغاز جوانی به نیشابور رفت و در مدرسدً 
سزاجان. به. تحصیل ادامه ذاد. در همین ایام آبوسعیدابوالخیر. به 
نیشابوز امد. ابوعلی با او اشنا شد و از اقوال و احوال وی بهره‌ها 
برد (محمدین‌مئور. ۱۲۹-۱۲۸؛ سدیدالدین محمد, ۲۳۱)».سپس. بد 
مدرسة قشیریه رفت و زیر نظر ابوالقاسم قشیری رهزو راه تصوفب 
گردید و مورد عنایت خاض قشیری واقع شد (صریفینی, همانجا) و 
در همان حال به توصیٌ قشیری: در نیشابور به تحصیل علوم رسمی 
رایج پرداخت (محمدبن‌منور, ۱۲۹). او در اين دوران در مجالس 
درس استادان جدیث و کلام. همچون عبدالقاهر بغدادی» ابوحسان 
مزکی, ابوحامد غزالی. ابریکر مفید. ابوعشمان صابونی. آبوعبدالله 
این‌باکويه. ابن‌مسرور و .دیگران .حاضر می‌شد. (صریفینی, :۶۲٩‏ 
سمعانی, ۱۲۵/۱۰؛ سبکی, ۸۸٩/۴‏ ۳۰۵-۳۰۴/۵). : 
فارمدی پس از چند سال به. طوس بازگشت و نزد ابوالقاسم 
کرکانی که از پیشوایان "و راهبران طریقت بود. به تکمیل مراحلل 
سلوک پسرداخت و گاهی نیز به .اشاره استاد به. میهنه.نزد 
ابوسمیدابوالخیر می‌رفت. در همین احوال, کرکانی دختر خود را به 
ازدواج ابوعلی درآورد و به او اجاز؛ُ مجلس‌کویی و ارشاد داد 
(هجویری. ۲۱۱؛ صریفینی, ۶۲۹-۶۲۸؛ محمدین‌منور:. ۱۳۰س۱۳: 
۶ ابوعلی سپس به نیشابور بازگشت و مدتی در آنجا و چندی 
نیز در طوس, مرو و .دیگر. شهزها. به مجلس‌گویی: پرداخت 
(صنزیفیتی, ۰)۶۲۹ زبان فصیح .و شیرین .و نکته‌گویبهای بدیع و 
دلشین. ایوعلی, مجاسهایاو را .رونقی:.خاص: بخشیده. بود و 
صوفیان دیگر و مشتاقان اینگونه مجالس از دور و نزدیک به.دیداز 
وی: می‌شتافتند. (صریفیتی» سمعائی, . همانجاها)...حضور. کسانی 
چون امام الحرمین در اين مجالس (عطار, ۲۸۹), خود گویای 
اهمیت. گفتارهای فارمدی. حتی برای: خواص بود و بزرگانی چون 
محمد غزالی ز ابویعقوب همدانی (۸م) از حضور در همین مجلسها 


ابو علی‌فا رمدی ۵۳ 


به. سوی. تصوف. گرایش, یافتند (غزالی, احیاء.. ۱۷۸۷۴, کیمیا . 
۳۵-۲ .۱۵۶؛ ابن‌جوزی, ۱۶۵/۹). کم‌کم آوازة ابوعلی_ چنان بلند 
شد که به «لسان‌الوقت»: «زبان‌خراسان» و «شیْخ‌خراسان» 
شهرت یافت. (هجویری, همانجا؛ سمعانی, ۱۲۵-۱۲۴/۱۰) 

ابوعلی که بر مذهب شافعی بود, از مشایخ حدیث نیز به شمار 
می‌رفت و راویانی چون عبسدالفافرفارسی, عبدالله بن عسلی 
خرگوشی: ابوالخیر جامع السقا و عبدالله بن مخمد علوی از او 
حدیث روایت کرده‌اند (ذهبی, ۵۶۵/۱۸؛ سبکی. ۳۰۵/۵). اوضاع 
تاریخی روزگار فارمدی نیز:. در بالاگرفتن کار, بلندی. مقام و 

ترفن آواز؛ او ب نان نبود, زیرا در آن دوران ثفوذ متصوفه در 
جامغه روزافزون بود و خواجة نظام‌الملک که در آن ژبان هم امور 
مملکت به تدبیر او می‌گشت. به اين گروه عنایت خاص داشت و 
گویند که هرگاه ابوعلی بر نظام‌الملک وارد می‌شد؛ او را بر جای 
خود می‌نشاند, در حالی که چون قشیری و جوینی نزد او می‌رفتند. 
چنین نمی‌کرد. وقتی: سب را .از نظامالبلک پرسیدند, گفت: آنان 
وقتی نزد من می‌آیند. مرا می‌ستایند, ولی فارمدی عیبها و خطاهای 
مرا بازگو می‌کند و .مرا متنبه. می‌سازد. (صریفینی, همانجا؛ این 
جوزی: ۴۵/۹؛ اپن‌اثیر. الکامل ۰ )6 

پاره‌ای از گفتارهای فارمدی در منابعی چون اسیاءالبلوم.غزالی 
(همانجا). لوایح غین القضاة همدانی (ص ۷۳). تذکرتالاولیاء 
عطار(ص ۰۷۲ ۲۸۹) و عوارف عمرسهروردی (ص ۱:۷) نقل 
شده و مورد.استناد قرار گرفته است, انگیزة سهروردی ب چنانکه 
خود گفته - در نوشتن رساله آرازپرجبرئیل, یکی از سخنان ابوعلی 
بوده. است, زرا یکی از.مخالفان صوفیه. سخن فارمدی را درباره 
آرازپ جبرئیل مورد. طعن قرار داده بود. و سهروردی برای توضیح 
گفتة فارمدی.. این رساله را تصنیف کرد (نک:ز سهروردی, یحیی. 
۲۰۲۸ 

منابع متأخر صوفیه به دیدار ابوعلی. فارمدی با . ابوالحسن 
خرقانی (د ۴۲۵ق) و استفاد؛ او از محضر خرقانی, اشاره دارند, 
ولی قبول اين سخن از لحاظ تاریخ زندگانی اين دو تا اندازه‌ای 
مشکل و محل تأمل است و منابع اولیه نیز در این‌باره چیزی 
نگفته‌اند. (جامی,۳۴۸؛ سرور, ۵۲۷/۱). 

ابوعلی ۳ پسر داشت که هر ۳ از.دانشمندان و پارسایان روزگار 
خود بودند (سمعانی, ۱۲۶-۱۲۵/۱۰؛ یاقوت ۸۴۰/۳؛ ابن اثیر. 
اللباب , ۴۰۵/۲): 

ماخذ:- اي آثی, الکامل : هون لباب »یروت دارضادر؛ اين جوزی: بدالرحمن: 

الستظم , حیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ق؛ جامی, عبدالرحمن, تفحات الاننن., به کوشش 

بهدی توحیدی‌پور, تهرآن . ۱۳۳۴ش؛ ذهبی, محمد, سیر اعلام .البلاء, به کرشش 

شیب ارنووط دِ محند نعیم عرقسوسی , پبروت" ۰ ۱۴۰۵ی/۱۹۸۲م؛ سپکی. 

عبدالوهاب , طبفات الشافعية الکبری ,یه کوشش محمود محمد طناحی و عبدالفتاح 

محمد حلو؛ قاهره, ۱۳۸۵ق؛ سدیدالدین محمد غزنوی» مقامات ژنده پل :به کوش 

حشمت مزید, تهران,۱۳۴۰ش؛ سرورلاهوری, غلام‌سرور, خزیته الاصفیاء. لکهئره 


۵۴ ابوعلی‌قالی 


۳/۵۰ سمعاتی: عبدالکريم, الاناب, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م؛ 
سهروردی, عمر, عوارف المعازف ترجمة ابومتصور عبدالعزمن اضفهانی, بهاکزشت 
قاسم الصاری, تهران, ۱۳۶۴ش؛ سهررردی, بحبی, «آرازیرجپرئیل», مجموعه؛ ار 
فارسی شیخ اشراق, به کرشش حسین نصر, تهران, ۱۳۴۸ش؛ صریفینی, ابراهیم» 
تاریخ نیشابور (متخب السیای عبدالقافر فارسی), به کوشش محمدکاظم محمودی» 
قم, ۱۴۰۳ق؛ عطار تیشابززی: فریدالدین: تدکرة ال ولیاء : بة کزشش محمد استعلامی, 
تهران, ۱۳۶۰۰ش؛.عین القضاة. همدانی, عبدالله, لرایح , به. کوشش رحیم فرمنش: 
تهران, ۱۳۳۷ش؛ غزالی, محمد, احیاء علوم‌لدین , بیروت. داراللدرة الجدیدة؛ همر, 
کیمیای سمادت, به کوشش حسین خدیر جم, تهران, ۱۳۶۱ش؛ محمدین‌مور, اسرار 
الوحید, به کرشش ذیح‌الله صفاء تهران, ۱۳۶۱ش؛ هجویری, علی, کثف المحجرب, 
یه کرخش رآ زرکرفنکی, تهزان: ۱۳۵۸ش؛ بافرت, بلدان ۱ 

۲ اصر گذشته 


آبوعلی قالی. نک‌قالی. 


ایو علي قلندر پانی‌بیتی؛ : شرف الدین (د۷۲۴ق/۱۳۲۴م)» 
از ضوفیان و شاعرآن هند. جعل کتابهایی به نام او و نبودن‌منابع اولیه, 
باعث شده اسنت که اطلاعأت درست از احوال او اندک باشد و 
انسانه‌هانی درباره از نناخته شرد (ن5: پنج گنج خنروی, ۲ - ۲۷): 

مادر او بی‌بی حافظه جمال: خواهزشاه محمدکرمانی: از بزرگان 
صوفیهاست و پدر او سالار فخرالدین از بازماندگان ابوحنیفه (هم): 
سالار فخرالدین در ۶۰۰ ق از کرمان به پانینت (شهری در ایالت 
پنجاب هندوستان) رفت و ابوعلی همانجا به دنیا آمد. ابوعلی پن از 
آموختن مقدمات و حفظ قرآن مجید در زادگاه خود, برای تحصیلات 
پیشتر رهسپار دهلی شد و نزد سراج‌الاین مکی, نجم‌الدین دمشقی, 
معین‌الدین عفزانی, رکن‌الدین ساماني و دیگران دانشهای متداول زا 
فراگرفت (احمد علی, ۱۷۵ - ۱۷۷): مدتی در مدرنه‌ها و سجدهاق 
دهلی به تدریس.و ارشاد پرداخت تا اینکه درنتیجةٌ نیر و سلوک و 
ریاضتهای سخت تفییر احوال یافت, تدریس را ترک کرد و کتابها زا 
در آپ انداخت و به سیر در آفاق و سفر در بلاد عرپ و عجم پرداخت 
(همو. ۱۷۸ - ۱۷۹). گفته‌اند که وی در روم با شمن تبریزی و 
جلال‌الدین محمد مولوی ملاقات کرد (رازی, ۳۵۲-۳۵۱/۱؛ علامی, 
۳ ظاهراً سفر وی پیش از ۶۴۵ ق انجام"گرفته است: زیرا 
شنسن تبریزی در آن سال کشته شده است (جامی: ۴۶۹). 

سلسلا نسبت او به درستی معلوم نیست. برخی گفته‌اند که او به 
طریق اویسی از حضرت زنل اکرم (ض) کننب افیض کرده بود 
(اخمد علی؛ ۱۸۰) و نسبت او به خواجه قطب‌الدین بختیاز کاکی و. 
نظام الدین اولیا صحت ندارد (دهلوی, ۱۲۹). برخی او را مرید طزیقً 
خاکساربه می‌دانند. (میر 
که..نام ابوعلی در بعضی از پسایل مشایخ خاکسازبه. آمده است 
(خهاردهی: ۷۶ 

از پادشاهان دهلی, علاءآلدین محمد خلجی (ح> ۶۹۵ -۷۱۵ق)د 
غیات‌الدین: تفلق (حک ۷۲۰ ۷۲۵۰ ق).به ابوعلی ارادت داشتند 
(عفیف, ۲۸): یک بار یکی از عقال خلجی: آدرویشی از نزدیکان 


طاهر, ۶ب ۷) که این نیز دزست نیست. هرچند 


ابرعلی را رنجانیده بود. درویش به ابوعلی تظلم کرد. ابوعلی ر قعه‌ای 
به علاءالدین نوشت و به وی هشدار داد که «.., اگر ار (عامل) زا به 
سزا رسانیدی بهتر, والا به جای تو خواجهٌ دیگری در دهلی نشانده 
خواهد شد» (هاشمی. ۲ اقبال لاهوری که اين واقعه رادر یکی 
از مکنویهای خود بازگو کرده (ص ۲۹-۲۶ ), هشدار ابوعلی را به شاه 
خلجی نموه محکمی از «خودی» ذائسته است. امیرخسرو دهلوی نیز 
از جانب شاه خلجی به خدمت ابوعلی رسیده بود (هاشمی, ۶۱/۲): 
آبوعلی درویشی مجذوب بود و به سبب آزادی از قیود و تعلقات؛ به 
قللدر شهرت بافته بود. گفته‌اند که وی ۰ سال طعام نخورد (حسینی: 
۸ ) موهای سر و روی او دراز شده بود و کسی جرأت نفی‌کزد او را 
به کوتاه کردن آن وادارد. مولانا ضیاء‌الدین مننامی که در شنزیعت بسیاز 
سختگیر بود و یک بار شیخ نظام‌الدین اولیا را به خاطر سماع سرزنش 
کرده بود (دهلوی, ۱۰٩‏ مقراضی برداشت. و محاسن ابوعلن را 
دردست گرفت و شوارب او را کوتاه کرد. ابوغلی پُش از آن همیشه 
محاسن خود را می‌بوسید و می‌گفت که این در راه شزیعت محمدی 
گرفته. شد. (همز. ۱۲۹).ابوعلی در نزدیکی کرنال (در ایالت پنجاب 
هند) در گذشت و همانجا په خاک سپرده شد. بعدا پیکرش را به پانی‌پت 
منتقل کردند و امروزه مردم هر دو مدئن او زا احترام می‌گذارند و 
مراسم تجلیل (عُرس) برپا می‌کنند (نگاسرور ۳۲۸/۱), 
آثنار:مجنوعةاشعار فارسی او با,عنوان کلام قلندری در حید رآباد 
دکن در یک جلدانتشار یف و پس از آنچندین با در هند و پاکستان 
و ایزان جداگانه منتشر شده است؛: ۱ 

۱ «غزلیات»: در نسخهة جاپ حبدرآباد. ۵۵ غزل و در نسه جاپ 
تپران ۸٩‏ غزل آمده است. اما با اطمینان نمی‌توان گفت که تمامی 
غزلها سرود؛ ار باند, زیرا در برخی از آنها تقلید از شعر حافظ دیده 
می‌شود (قس: غزل دوم در نسخ دیوان بوعلی؛ ج تهران): نسخه‌ای 
خعلی از دیوان وی در موز؛ بریتانا موجود است و تاریخ کتابت آن 
۵ ق ذکر شده است (منزوی: خعلی, ۲۳۷۸/۳) که به احتمال قوی 
اشتباه است و با تاریخ وفات ابوعلی که به روایتی ۷۲۵ ق نیز گفهاند. 
خلط شده است. محمد شاه دین قریشی قادری سروری ۸۶ غزل او را 
به نظم پنجابی ترجمه کرده که در ۱ در لاهور به چاپ رسیده 
انت.. عطا مجمد عطا نظامی و شیخ حبیب الله مظهر نظامی بییترکاً 
شرحی بر غزلیات او: به اردو نوشته‌اند که با عنوان مفتاح الغیب در 
۱ در سیالکوت پاکستان, منتثبر شده است. 

۲ «رباعیات»: در نسخه جاپ تهران ۱۴ رباغی آمده است. علاوه 
بر آن برخی رباعیات دیگر از او در تذکرههای شعرا ضبط شده است 
(هاشمی, ۷۶۳/۲ ). عبدالغفور قادری نقشبندی زباعیات او را با عنوان 
نعرة قندر به نم ازدو و پنجابی برگردانده که در لاهور چاپ شده 
اتید 

۳ سمتنویات»: ۳ مثنوی کوتاه. به ابرعلی توت ای ی ۶ 
چاپ شده است. معروف‌ترین آنها گل و بلبل است. که تقلیدی از مششوی 


تولوی است و در آن به برخی از ابیات مشنوی و آثار عطار استناد شده 
است: هیچ‌یک از.نسخه‌های خطن این موی که تاریخ کتابت دارند از 
سده ۱۲ق: فراتر نمی‌روند (منزوی, همان, ۳۱۲۵/۴ ۳۱۲۶: خطی 
۰۷۰۰ ۳۸۷). ظهور احمدخان این موی را. به اردز 
ترجفه کرده که در ۱۳۲۶ق در لکهنو جاپ شده است. تررجمه‌های دیگر 
به اردو به قلم عبدالغفوز خان قیس جشتی (ج لاهور) و محمد مسلم 
احمد نظامی اشت (ج ج دهلی). "ترجمه عبدالحمید ملیح‌آبادی (حمید) 
ظاهراً هنوز به چاپ ازسیده است (اختر راهی::۴۲۲::۴۲۱:۳۱۱), 
ترجمه‌ای به اردو با عنوان کنزالاسرار: در ۱۳۶۳ ق در دهلی به جاپ 
زسیده که مترجم آن معلوم نیست. محمدشاه دین قادری این مثنوی را به 
نظم بنجابی برگردانده که در ۱۳۷۷ق در لاهورآمنتشر شده است:" 
تلها ائز منثور و چاپ نشده ابوعلی مجموعة نامه‌های عرفانی 
ارشت (مکتوبات) که خطاب په اختبارالدین نوشته شده اسّت (دهلری؛ 
همانجا). نسخة دانشگاه پنجاب لاهوز مشتنل پر ۲۱۲ امه است؛ اما 
تسخه کتابخانهة گنج بخش ۳۶ نامه دارد (تفهیمی, «نثر متصوفان ...) 
۵ منزوی, همان۱۹۸۱/۳۰): 
به نام ابوعلی چندین اثر سباخته من است, از جمله: 
جکم‌نمه و رسالةحقایق کلم طیبز که قطماً هچ کدام از ا نیت 
(دهلزی, همانجا!: تفهیمی» «نقد پر رساله...». ۱۳۰). 
شعر گفتن ابرعلی مسلم است و با غیاث‌الدین تغلق و امیر خسرو 
دهلری اشعاری رد و بدل می‌کرده است (هاشمی. ۲ .. ۷۶۳). او 
در پدید آمدن شعر اردو نیز سهمی دارد: همچنین چند دوبیتی به زبان 
هندی از او در: دست است: (احمدعلی:۱۸۱۰؛ شیرانی:۲۴۱/۱۰). 
ماخذ: احمدعلی, قمر عارفان, به کرخش مجمدپافره لاهور, ۱۹۶۵م؛ اختر راهی, 
ترجمةٌ مترن فارسی به زبانهای پاکستانی, اسلام آباد, ۱۳۶۵ ش؛ اقبال لاهرری, محمد, 
اسرار خودی, لاهور: ۱۱٩۴۰‏ پنم گنج خسروی, لکهتر, ۱۸۱٩۱۶‏ تفهیمی؛ ساجداله 
«نقد بر رسالهٌ حکم‌نامه», داش, اسلام‌آباد. ۱۳۶۹ ش, شم ۲۳! همور «ثثر متصوفانه 
فارسی در شبه قاره», رحید, تهران؛ ۱۳۵۸ ش, شم.۲۶۰ ر ۲۶۱؛ جامی, عبدالرحمن بن 
احمد, تفحات الانس: به کوشش محمود عایدی, تهران, ۱۳۷۰ ني؛ چهاردهی, نورالدین: 
اسرار فرق خاکبار, تهران, ۱۳۶۹ ش؛ حسینی, محمداکبر؛ جوامع الکلم, به کوشش 
حافظ محمد حامد صدیقی, عتمان گنج؛ مطبع انتظامی پریس؛ دهلوی, عبدالحق, اخیاز 
الاخیار, سکهر, فاروق اکیدی؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم, به کرش جواد فاضل: 
نهران: ۱۳۴۰ ش؛ سروز لاهوزنی: غلام, خزیند الاصفیا. لکهنو, ۱۸۷۳م؛ شیرانی: 
محمرد.. مقالات, لاهور, ۱۹۸۷م: عفیف: یمس سراج, تاریغ فیروزناهی, کلکته, 
۰ علای, ابو الفضل, آین آگبری, دهلی,,۱۲۷۲ق؛ ملزری: خطی؛ هموه خطی 
شترک؟! میرطاهر, مقدمه بر دپوان سیذ شرف الدین برعلی قلدر؛ تهران:" :۱۳۶ شن؛ 
خاتی:" احمدعلی خان سندیاوی: مخزن الفرایب: لاهزن,:۱۹۷۰م ‏ 
عارفب. توشاهی 
بغلي کاتبه ابوعلی.حسن بن احمد کاتب مصری (د.پس از 
۳۳۰ ق.۱ ۱ .از مشایخ بزرگ صوفیه مصر و از عرفای سلسلهً 
معروفبه. تاریخ ر محل ولادت ابرعلی.دانسته. نیست و. از جزئیات 
زندگی و نحوه سیر واسلوک او اطلاعی به دست نیامده است؛.جز آنکه 
وی هرید و جانشین ابوعلی روذباری (هم) بوده (علاء الدرله ۳۳۹ 
پارسای بخارایی. ۰ فصیح, ۱ (۳۱۹/)۲؛ دولتشاه, ۱۴۷) و همواره 
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7و با عنوان «سیُدنا» پاد می‌کرده است: جه به گفتة وی, ابوعلی 
رودبازی از ثنریعت به طریقت رسیده .و او خود.از حقیقت به شریعت 
دست بافته است: (ابن: کربلایی:. ۳۵۰/۲؛ انصاری,۳۸۲۰.- ۳۸۳). 
سلسلاٌ نسب طریقتی. ابوعلی کاتب با ۴ واسطه (ابوعلی رودباری, 
ابوالقاسم‌جنید بفدادی.‌سری سقطی ومعروف. کرخی) بدامام‌رضا(ع) 
می‌رسد (علاء الدوله, همانجاه و ۱۳۷ ۱۴۸), 

سلفی. (ص: ۰/۵۰۵ انصاری. (صن۲۰۰) و میبدی (۳۸۶/۳) از 
مصاحبت ابوعنمان مغربی "با ابرعلی سخن گفته‌انذ, آما منابع 
متأخر, ابوعثمان را مرید و جانشین وی دانسته‌اند (علاءالدوله. فصنیح, 
دولتشاه» همانجاها), ابوعلی کاتب با.برخی از مشایخ زمان: خویش 
مانند ابوبکر مصری..سعید بن سلام مغربی و ابوسعید خراز مصاحبت 
داشته و بخشی از سخنان خراز را نقل کرده است (شلمی, ۲۲۴ ۴۰۱؛ 
قشیری, ۳۲؛ انصاری: ۳۸۲؛ ابن ملقن, ۲۳۷). به ابوعلی کراماتی نیز 
نسبت داده‌اند.. که جاکی از اعتقاد مردم به اورست (انصاری» ۱۳۸۳ 
جامی, ۲۰۲! ابن کربلایی:۰ 2۳۴۸/۲ ۳۴۹). 

از ابوعلی کانب اثری برجای نمانده است؛.اما سخنان ری دربارهٌ 
موضوعات عمده عرفانی از قبیل صبر, فقر و غنا در کتابهای تذکره و 
طبقات صوفیه به صررت ب راکنده, آمده اشت (نک: سراج, ۲۰۶؛ سلمی, 
۳۰۳-۱ ابونعیم, ٩۳۶۰/۱۰‏ ابن ملقن, ۵۷--۵۸).نام ابوعلی در 
زمر مشایخ فرق نع مت اللهبه آمده است (نک: کرمانی. ۵۵؛ 
راعظی, .)۲٩۳‏ 
مأخذ: ابي ملقن, عمن طبقات الاولیاه, به کرشش نورالدین شریه, یروث:۱۴:۶ ق | 
۶( ابن کربلایی, حافظ, حسین, روضات الجنان و جنات الجنان, به گوشش جعفر 
سلللان القرزانی, تهرا: ۱۳۴۹.ش؛ ابونعبم اصفهانی, احمد, سلية لا ولیاء, مصز :۱۳۵۷ 
ق ۱ ۱۹۳۸م؛ انصازی هروی, خواجه عبدالله؛ طبقات الصوفیه, بة کوشئن غجدالحی 
خبیبی, تهران؛ ۱۳۶۲ ش؛ پارسای بخارایی: نحمد, قدسیّه, بد. کوخش احمد طاهری 
عرانی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ جامی, عبدالرحمن, نفحات الانس::به کوشش مهدقی 
توحیدی‌پور, تهرأن؛ ۶ شش درلشاه سمرقندی, تذکرة الشعراء, تهران, ۱۳۳۸ ش! 
سراج طوسی, عبدالله,آللمع فی التصوف, به کوشش رنولد آلن نیکلسون, لینن, ۱۹۱۴م! 
سلمی: محمد؛ طبقات النرفية؛ بهُ کوشین پوهانس پدرسن؛ لیدن, ۱۱۹۶۰ علاه الذرلا 
سمنانی, احمد, مصنفات فارسی, به کوشثن نجیب مایل هروی, تهران, ۱۳۶۸ شا فصیح 
خوافی, اجمد. مجمل فصیحی, به, کرشش محمود فرخ: مشهد, ۱۳۴۰ ش! قشیزی: 
عبدالکريم. الرسالة القشیرية, قاهره, ۱۳۷۹ ق | ٩۱۹۵م؛‏ کرمانی, عبدالرزاق, «نذکره در 
مناقپ" حضرت شاه نعست الله ولی»» مجموعه در ترجمة احرال شاه ثعمت الله ولی 
کرمانی: به کزشتن زان ازبن: تهران: ۱۳۶۱ ش؛ میبدی, رفیذالدین, کشت الاسراز 
رعدة الابرار: به کرش علن اصغز حکمت::تهران, ۱۳۵۷ ش؛ زاعظی, عبدالعزیز 
«ربباله در میررحضرت, ثباه ثمبت الله ولی», مجمرعه در برجم احوال,,, (یکز هید 
گرمانی), عباس مصلائی پور 


۱ تین |لیاس»: نک:آل الیاس 
ابوعلی حون قتام, نکدابن همام اسکاقی: 


آبوغلي مروّزی». ابوعلی بن حسین, شاعر پارسی‌گوی اواخر 
بسدة:۶ و اوایل بیده:۷ ق /۱۲ + ۱۳م وننتایشگر سلطان علاء‌الدین 


محمد خوارزمشاه (حک ۶۱۷-۵۹۶ ق). از زندگی و احوال وی آگاهی 
اندکی در دست: است. از نسبت «مروزی» چنین برمی‌آید که اهل مرو 
بوده است. یگانه منبعی که از زندگی او سخن گفته؛ تذکره لبابالالباب 
عوفی است و آنجه از احوال او در منابع دیگر آنده, از همین منبع گرفته 
شده است. از اثبارةٌ عوفی (۳۳۹/۲) به مصاحبت: خود با ابوعلی در 
نیشابور, چنین برمی‌آید که وی مدتی نیز دز این شهر می‌زیسته است 
(نیز نک اوعدی بلیانی۳۸/۱۲؛ هدایت؛ ۲۰۶/۱؛ ضفا: ۸۴۴/۲). با 
توجه به سال وفات. عوفی (بعد از ۶۳۰ ق) به نظر م‌آید که و تا 
اوایل شده ۷ ق زنده بوده است: 
از آئار انوعلی مروزی دور قصیده یکی مشتمل نز ۲۸ پیت در مدح" 
سلطان محمد خوارزمشاه و دیگری شامل ۲۰ بیت در وصف بهار و 
مدح یکی از بزرگان در دست ات که توانانی شاعر را در آرردن 
رصنهای زیبا و تشبیهات بذیع نشان می‌دهد (نک: عرفی: ۳۴۰/۲ 2 
۴ از این شاغر جند رباعی عاشقانه نز بافی مائده است (همو 
۲ ۳۴۵). از گفتة عوفی (۳۴۴/۲) که گوید: (سید را اشغار آبدار 
پسیار است». جنین برمی‌آید که آثار منظوم او بیش از اینها بوده است. 
ماخ: .اوحدی بلبانی: محمد بن معین‌الدین: عرفات الفاشقین, نسخة خطی کتابخانا 
ملک شم.۵۳۲۴: صفاء ذیی‌لله, تاریخ‌ادبیات در ایرانه تهران. ۱۳۶۶ ش؛ عرفی» 
محمد, لپاپ‌الالپاپ, به کرششی ادوارد براون. لیدن,. ۱۹۰۳؛ هدایت, رضا قلیخان, 
مجممالفسحا به کرشش مظاهر مصفاء نهران؛ ۱۳۶۶ ش, ۱ 
۱ ۱ : سیفین غلامیان 


آبوقلی مسکویه, . اضمد بن محمد رازی (۴۲۱ ق/2۱:۳۰), 
نورخ. فیلسوف: پزشک و ادیب پرآرازة ایرانی: س 

عنوان پارسی او اصلاً مشکویه و معرب آن مسکویه است و یکی از 
توابع ری نیز همین نام را داشته است (نک: باقوت. بلدان, ۵۴۳/۴؛ قس: 
طبری, ۳۹۲/۸). وی ذر برش ار شریس از ام نتب خو3 بفگل 
«احند پن مخمد مسکويهع یا «احمد پن ینقرب مسکوی ید كرد این 
سیب اشتباه در نوشته‌های متأخران وگاه معاصرانش شده است (نک: 
تجارب. چ قاهره, ۳۱۰/۱ ۱۳۶/۲؛ ابوسلیمان, ۳۴۶؛ یاقوت, ادا 
۵۵ قس: بیرونی: ۸۳) که او را.به خطا «ابن منسکویه» نوشته‌اند, یعنی 
«مسنکویه» را عنوان پدر یا جد او دانسته‌اند. ابوعلی در مواضع منعد‌ی 
از آثار دیگرش مانند العقل و المعقول, «الشوامل», رسالة فی اللذات و 
لام و مقالة فی النفس و العقل, خود را «ابوعلی مسکویه» خوانده, 
یعنی" مسکریه را عنوان خویئن نوشته است. معاصران و دوستانش نیزه 
همچون ابوحیان توحیدی (نک؛ الامتاع, ۱ ۱۳۶ جم متالب: ۰۱۸ 
۸ ۳۰۶ الصداقة, ۷۷) و ابویکر خوارزمی (ص ۱۶۱) و تعالبی 
(يتیمة, ۰۱۵۹/۳ نتم ۰)٩۶/۱‏ (نسکویه» را عنوان:زی دانسته‌اند. 

از تاریخ تولد اپوعلی مسکویه اطلاعی در دست نیست. اما از آنجا 
که او خود در تجارب الامم 3 قاهره ۲ ۱۳۷) به «طول 
مصاحبت و کثرت مجالسات» خود با. اپوبحمد مهلبی, وزیر معزالدول 
بویهی (وزارت: ۳۵۲-۲۳۹ ق) اشاره کرده. یادآور می‌شنود که یکی از 


:نایم او در وقایع سال ۳۴۰ ق به بعد. اطلاعات شفاهی مهلبی از وقایع 


روزگار وزارتش بوده.است و در جای دیگر.(همان: ۱۴۶/۲) ذیل 
وقایع مربوط به مهلبی در ۳۴۱ ق, .خود را مصاحب وزیر در همان 
تاریخ می‌شمارد سس و البته بعید است که در آن تازیخ سنن او کمتر از ۲۰ 
سال بوده باشد. می‌بایست در حوالی سال ۳۲۰ ق زاده شده باشد. 
پنابراین, با توجه به. تاریخ,درگذشت او در ۴۲۰ ق (قفطی» ۳۲۲) با 
صفر .۴۲۱ (یاقوت. همانجا): می‌بایست حدود یک سده زسته باشد. 

پاقوت (همان, ۱۰/۵) مسکویه را مجوسی نومسلمان خوانده اسبت: 
اما با توجه.به نام پدرشن ن محمدس هید است که ابوعلی خود مسلمان 
زاده نشده باشد.. خاصه آنکه در هیج منبع دیگزی این معنی یاد نشده 
است (نک: بدوی» ۱۵)."به هر خال:بسیاری از نویسنندگان متأخرتز: 
ابوعلی مسکویه.را شیعه مذهب دانسته و بر تشیع او استدلال کرده‌اند 
(مدرس, ۰۲۰۷/۸ به. نقل از رواشم میرداماد؛. شوشتری: ۱۱۸۹/۲۰ 
خوانساری, ۲۵۴/۱ - ۲۵۷ آقابزرگ, طبقات: ۳۸ 

از دوران.رشد ابوعلی اطلاع چندانی در دست نیئنت, اما چنین 
می‌نماید که زندگی آرامی نداشته است. ویروش پدر و مادز را در 
تربیت خود نکوهیده است. گوبا پدرش او را به خواندن و روایت‌اشعار 
جاهلی عرب وانی‌داشته و او خود در آغاز جرانی: به‌خوشگذرانی 
مشفول بوده و سپش ه تلیب نفس پرداخته و کامیاب شده است 
(ابوعلی, تهذیب: ,)۵:..۴٩‏ 

مسکویه با وزیران و امیران آل پویه در امور دیوانی از گنجوری 
کتابخانه‌ها و گلجوری مالی تا مصاحبت و ندیمی و رسالت و داد و ستّد 
در زفینه:علوم و .ادب, پیوندی استواز داشته و.از همین روء عمدهٌ 
سالهای عفر خویش را در شهرهای مختلف از جمله ری, بغداد: شنیراز 
و اصنهان گذرانده است. بی‌گمان طلب علم, نیز در این جابه‌جاییها 
دخیل بوده است. 

مسکویه اصلاً از ری بود (نک: خوانساری, ۸۱ )و شاید بتوان 
۰ در ری 
زیسته است. سپس به بویهیان بغداد پیوست و حدود ۱۲ سال مصاحب 
و ندیم خاص ابومحمد مهلبی, وزیر معزالدوله بود(ابوعلی, تجارب؛ ج 
قاهره, ۱۲۴/۲؛ ابوسلیمان, ۳۴۶ - ۳۴۷). آنگاه ۷ سال (۳۵۳ - 
ق) در خدمت: ز مصاحبت ابوالفضل این عمید. وزیر رکن الدولا 
بوبهی زیست وخازن کتابخانهُ او در ری بود (ابوعلی: همان, ۱۲۷۶/۲ 
ابوسلیمان, ۳۴۷). از آن پس ظاهرا په خدمت ابوالفتع.اين عمید, وزبر 
رکن‌الدوله و مویدالدوله پیوست و چون ابوالفتم به قتل رسید. مسکویه 
از خدمت به صاحب بن عباد. وزیر جدید مویدالدوله سرّباز زد (ئبالبی, 


گفت که خدود دو ذههٌ نخستین عمر خود را (۳۲۰ 2 


تم همانجا). سابقه تیرگی روابط ورقابت‌میان مسکویه و صاخب بن 


عباد را در برخورد غیر دوستانه‌ای که در مجلس ابن,عمید و در حضور 
مویدالدولة س که با صاحب به ری آمده بودت گذشته و ابوحیان آن زا 
نقل کرده اسنت؛ می‌توان دید (متالب: ۳۰۶). مسکویه حتی پس از مرگ 
صاحب بنعباد نیز دل از او پاک نداشت و در شعر خود او را نکوهیده 


است (تعالبی, همان, ۱۰۰/۱). 
ابوعلی سپس در شیراز به عضدالدوله, سلطان بزرگ آل بویه, 
پپوست و در.زمره؛ ندیمان و.رسولان او درآمد و خازن کتابخانه و 
بیت‌المال وی شد و تا عضدالدزله درگذشت. بر همین. شغل .بود 
(ابوسلیمان. همانجا؛ امسین, ۱۵۹/۳). هم مصتفات زمان در کتابخانه او 
گرد. آمده بود (مقدستی, ۴۴۹), او خود نیز به گلجوری: مالی. برای 
عضذالدوله اشاره‌ای گردهتو تجازت الامم را به نام از نوشیته و دز 
مقدمة آن خود را از کارگزاران ویژ؛ او خوانده است (ج تهران,۵۱/۱ 
-۵۳): عضدالدرله در سرای خود جایق را که نزدیک خویش: بود. یه 
انجفن-حکیمان: و .فیاسوفان اختصاص .داد تا به گفت‌وگوهای علمی 
بپزدازند (همان؛ ج قاهره, ۲ ار خود یز از اعضای برجستا آن 
انجمن. بود: 
جون صمصام الدوله جانشین پدرش عضدالذوله شد, مسکویه با از 
پیوندی" نزدیک یافت "(ابوسلیمان, همانجا) و در مجالش علمي ر 
فرهنگی. ان سعدان:. وژیر. ضمضام الدوله حاضر می‌شد.. در" این 
مجالش کسانی همچون اب زرعه, ابن خماز, ابن سمح, قوسنی: 
نظیف رومی: یحینی بن عدی و عیسی بن علبی شرکت می‌کرده‌اند 
(اتوحیان. الامتاع, ۱ الصداقة. ۰)۷۷ بد گفتة ابوسلیمان (ضن 
۷ ابوعلی پس از صمضام الدوله همجنان در خدمت بزرگان‌دیگر 
درباز ری بود. به گفتة امین (همانجا) وی در آغاز کار با گروهی از 
دانشمندان از-جمله این سینا و بیرونی در خدمت خوارزه‌شاه بودو در 
آنجا از پیوستن به شلطان"مخنود که آن گروه زا از خواززشاه طلب 
کرده بوده خوددازی کرد ۱ ۲۰ 
(نکر ه اد, "این سینا): 
اپوعلی روزهای آخر عمر را در اصنهان گذرآنید و در همان شهر 
جشم از جهان فرو بست وهنانجا مدفون شد. محل قبر او زا محله 
۳ نوشته‌اند (خوانساری, ۲۵۷/۱), اما قمی (سفینة: ۰۵۴۰/۲۰ 
الکنی, ۴۰۹/۱) مرقد او را درب جناد با درب جناب (درواژه حسن‌آباد 
کذونی) و مدرین (۲۰۸/۸) تخت پولاد آورده است:: 
استادان و شاگردان:: استادان ابوعلی به درستی شناخته نیستند. 
جنانکه خود در تهذیب (ض )۵۰:2۲٩‏ گوید: در جوانی به تشویق پدر 
به اذب و شعز روی آوردم: در جای دیگر از خواندن استطالة الفهم 
جاحظ"یاد کرده اننت: (نکه: جاویدان خرد, ۵) که .در آن. از وجزد 
جاویدان""خرد هوشننگشناه:آگاه گردید. .به -گفت ابزحیان (الامباع, 
۱ مسکوبه در آغاژ کار سخت در اندیشة کیمیاگری پودو آن زا 
یرطب کیمای: راز مآطوخت: نیز فرقة کتایهایامخندایل 
زکترینای رازی و جنابرین حیان بود.به تاریخ هم توجه داشت وتاریخ 
طبری را نزدابن کامل (هم) که ازمعناخبان محمد بن جریر طبری بود, 
خواند. (ابوعلی, تجارب. چ قاهره, ۱۸۲/۲) و علوم ارایل (دنش 
بونان) را نزد این خمار آموخت. وی در اين علوم, به ویژه در منطق و 
پزشک) دستی قویآذاشت: خنانکه آو زا بتراط درم کنته‌اند (بدوی: 


ابوعلی‌مسکویه ۵۷ 


۱۶۵). به گفتة ابوحیان(همان» ۳۷/۱) اکثراعضای انجمن‌ابن‌سعدان 
که مسکویه یکی از آنان بوده انت: از مجلش ان عدی برخامیتهنده 
گذشته از اين. جنین. نی‌نماید که او: از طریق.دوشتی با اعضای 
انجمنهای. علمی .عصر و آمیزش با وزیران دانشمندی همچون 
ابزالفضل ان عمیذ و برخورداری از کتابخانه‌های بزرگ آنان, دانشش 
بسیاری اندوخته بود: خود نیز حلقه‌ها و مجالسی داشته که در آنها به 
تذریش می‌ندسته است,:.ابوسلیمان (صن۳۴۷) ضمن برشمردن آثار ار 
گوید که این آثار در نشنتهای تدریس نزد او. خوانده می‌شد؛ 

برخی مسکویه را از استادان ابوحان شمرده و کتاب الهوامل و 
الشوامل را که پاسخ مسکویه به پرسشهای ابوحیان است؛ دلیلی.بز این 
مدعا گرفته‌اند (حوفی, ۳۱/۱). اگر چنین باشندء رسالة فق مائية العدل, 
یا مقالة فی مائية الکیمیاء را نیز باید بر الهوامل و الشوامل و دلایل 
دیگر شاگردی ابوحیان افزود, زیرا سکویه این دو ائز را نیز در پاسخ 
پرسشهای. ابوحیان "تزشت.است. لخن شاگردان انوخیان در مقدنة 
طبر که مسکوبه در مقدمه «الشوامل» خودبه آنها ِِ می‌کند, 

نیز به این نظر نیرو می‌بخشد: 1 

+ تعاصران وی:. ابوعلی با حکیمان, دانشمندان ونان عصر 
خویش داد و سند علمی و پیوند مهر و کین داشته است: از آن میان؛ 
ابرننلیمان شجستانی (د.پنن از ۳۹۱ ق): مسکویه را از اعیان زمان 
دانسته و او را بسی ارج نهاده است. وی در صوان الحکة که آن را در 
حیات مسکویه و در پارهٌ مردان علم و حکمت نوشته؛ از آنجه درباب 
مسکویه دز حد؛ گنجایش آن کتاب ذکر کرده, خشنود نبوده و وعده داده 
است تا رساله‌ای جداگانه که بتواند همه «شنیده‌ها. و دیده‌های خود را 
در سیرت لیکو و اخلاق پاک» مسکویه در برگیرده بپردازد (ص ۳۴۶ 
۳۳۷ 

رفتار ابرحیان توحیدی با مسکویه, همچون با دیگر دوستان 
فرزانه‌اشن: ضد او نقیض. بود:.گاه خشنود و ستاینده. گاه ناخشنود و 
نکوهنده. گاه مسکویه را به بخل و دورویی با خویشتن (متالپ» ۱۸- 
٩‏ گنگی: تک‌روی؛ منود بردن از فرصت حضور ابوسلیمان در ری 
و کوشثن در راه.باطلي دست یافتن به کیمیاء شیفتگی به نوشته‌های 
محمد بن زکریای رازی و به هدر دادن روزهای عمر؛ سود نبردن از 
آقامت ۵ ساله ابوالعسن:عانزی در ری و نهادن وقت و توان و دل در 
خذمت شلطان و بخل به دانگ واقیراط و نک نان و جامذ کهنه متهم 
می‌کند و در عین خال شعر او را بد زیبانی و لفظ اورا به پاکيزگی 
می‌شتاید (الامتاع: ۱ ۳۶۰ قنن: ۱ ۳۹/۲:.مثالب: ۰۱۸ 
۸ و گاه ۱۷۵ مسأله از سائل بغرنج فلسفی: علمی وادبی خودرا 
در رساله‌هایی گرد می‌آوزد و برای مسکویه می‌فرستد و پاسخ آنهاارا 
فروتنانه و شناگزدانهو بااستایشن آگاهاثه. از او می‌خواهد و او را 
رگنجينة دانشهای شگفت وناشراز حکمت می‌خواند (برای نموه نکن 
«الپوامل». ۵ قس: المقا بسات. ۳۸۷ تعلیق ابوحیان در پایان نقل 
«عهد)" مشکوید نک بختن آثار یافت نشده دز "همین مقاله), ولی 


۵۸ ابوعلی‌مسکویه 


مسکویه در برابر کزخوییها و بدگوییهای او با وی سخن به شکیبایی و 
مهز و همدردی:می‌گوید (نک: «الشوامل»۳۶۰۱۰) 

ابوبکر خوارزمی نیز از دیگر نزدیکان. ابوعلی بود (نکذ ابوبکره 
۱) ما بدیع‌الزمان همدانی که.با معاصران وی, از جمله انوپکر 
خوارزمی. سر خصوعت ذاشته (یاقوت. ادبا, ۱۶۶/۲ ابوعلی را آماج 
جفلات. خود قرار نداده و حتی ذر برابر او سر تعظیم فرود آوزده است. 
میان او و ابوعلی دونتی بود و سپس تیرگی پیش آمد. بدیع‌الزمان 
رساله‌ای پرداخت و در آن بیتهایی سرود که سراسر فروتنی و پوزشن 
بود.. نام وی و .پاسخ.ابوعلی عمق دوستی آن دو زا نشان می‌دهد 
(همان, ۱۱/۵.- ۱۷). 

معاضردیگرمشکوید که درئيمة دوم عمرش‌با ۳ داشته. 
این‌سیناست.. هنگامی. که. اپن‌سینا. زاده شد, مسکویه ۵۰ ساله بود. 
ابن‌سینای جوان مسأله‌ای با مسکویه مطرح کرد. چون او را دبرفهم 
یافت. به گفته خود. او را رها. کرد (قفطی, ۳۳۲). روایت دیگری از 
بیهقی (نتمة: ۲۷ - ۲٩‏ تاریخ: ۴۴), حاکی از آن است که اپن‌سینا پار 
دیگر با ابوعلی مسکویه روبه‌رو شد: در مجلسی که شاگردان ابوعلی 
مسکویه نیز حطبور داشتند. این‌سینا گردویی به سوی مسکویه افکند و 
گفت: مسباحت این گردو را مین کن. مسکویه نیز جزو‌ای از نوش 
خود را در اخلاق.په سوی ابن‌سینا انکند و گفت: تو نخست اخلاق 
خود را اصلاح..کن+ تا من مساحت. گردو را.محاسبه کنم, زیرا:تو به 
اصلام اخلاق نیازمندتری. تا من به استخراج. مسباجت,گردو. 

آثسار: نویسندگان متقدم و متأخر, آثاز بسياري شامل کتاب و رساله 
و قطعاتی. از اشعار تازی و وصایا: از,ابوعلی مسکویذ برشنمرده‌اند که 
فقطٌ از شماری از آنها آگاهی داریم و برخی نیز به طور پراکنده در آثار 
دیگران نقل شده است. آثار شناخته شده ابوعلی مسکویه از این 
قر ار ند: 

الف - جاپی:۱+تجارب‌الامم زمشهور ترین اثزتاریخی|بوعلی‌مسکویه 
که نسخ متعددی از آن در دست است و بخشهایی از آن چانبٍ شده ايست 
(نکه اه د. تجارب‌الامم):..۲. نرتیب السعادات و ,منازلالعلوم. این 
کتاپ با عنوان السعادة در مصر (۱۹۲۸م) و با عنوان ترتیب‌السعادات 
در تهران (۱۳۱۴ ق) در .حاشيه مکارم الاخلاق طبرسی و در.همان 
تاریخ در تهران به ضمیمةٌ میدا و معاد ملاصدرا منتشر شده است, ,۰۳ 
نهذیب الاخلاق (طهارة الاعراق): در فلسفٌ اخلاق, که چندبار در هند, 
قاهرهء. استانبول .و: بیروت. منتشر شده (نکه هد. تهذیب‌الاخلاق) و 
حاوی نظریات مسکویه ذز.حکمت,عملی است (نک: بخش اندیشه‌های 
فلسفی (دزهمین‌مقاله), ۴.جا ویدان خرد( الحکمة الخالدة )که برپاية 
جاویدان خرد منسوب به هوئننگ پشدادی است. جنن بن سهل آن را 
به عربی ترجمه کرده و مسکویه آن را بهاتمام رسانیده است. این اثر که 
ه تم آداپ العزب والرسن نیز ,شهرت. ذارد, در جکمتها: و 
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اندرزهای‌ایرانیان, هندیان. یونانیان و تازیان است. مسکویه .نام 
باستانی اثر را تغییر نداده. است..متن عربی کتاب و ترجمه‌های کهن 
فارسین آن تاکنون جندبار منتشز. شده است. (نک: ه ده جاویدان 
خرد). ۵, چند رساله و نوشتة کوتاه فلسفی که برخی از آنها در 
دشنق, قاهره ور لیدن منتشر شده امنت.:" ۶, رسالةمی دفع الفم پن 
الموت (لماذا اخاف الموت). اين رساله بخشی است. از, تهذیب 
الاخلاق مسکویه که مرن به نام ابن‌سینا ضمن مجموعة رسائل الشیخ 
الرنیس... منتشر کرد (لیدن, ۱۸۹۴م) و شیخو نیز ابتدا آن را بدون ذکر 
نام مولف در مجله المشرق به جاپ رساند و پس از آن در همان سال 
ضمن اشاره به اشتباه مرن از مسکویه به. عنوان مولف این رساله یاد 
کرد (نک: شیخو, ۰۸۴۴-۸۳۹ ۱۹۶۱-۹۶۰ زریق؛ ۲۳۹-۲۳۸ متن 
موجود درتهدیب و متن این رساله یکسان است (نک: تهذیپ, ۲۰۹ 
۷ قس: این‌سینا, نیقی 
سال.۱۳۲۷ شش منتشر شده.است.. ۷, الفوزالاصغر, که مشتمل بز ۳ 
مسأله است. 
۱۳۱٩(‏ ق)». قاهره (۱۳۲۵ ق) و. نیز همراه فوزالسعادة, در تهران 
(۱۳۱۴ ق).۸۰۰. فوز السعادة, به گفته آقابززرگ (الذریعةء ۱۳۶۹/۱۶ 
فوز السعاد: مجموعه مقالاتی: است ابتکاری که در ظهر الفوزالاصغز 
در ۱۳۱۴ ق به چاپ رسیده است. به گفتٌ همو این اثر غیر از ترئیب 
السعادات است (قس: خوانساری».۹..)۲۵۵/۱.. لغز قایس (لورح 
قابس). این اثر که در واقع بخشی است از جاویدان خرد, چندبار از 
جمله در مادرید (2۱۷۹۳): پاریس (۱۸۷۳م) والجزایر (۱۸۹۸م) بد 
چاپ.. رسیده.:است....۱۰...الهوامل. والشنوامل, .«هوامل». مجموع 
پرسشهای ابرحیان توحیدی, و «شوامل» پاسخهای مسکویه به.اين 
پرسشهاست. این کتابِ در ۱۳۷۰ ق /۱۹۵۱م به کوشش احمد امین و 
اجمد صقر از روی نسخهُ منجصر به فرد. (مورخ ۴۴۰.ق) در قاهره به 
جاپ رسیده. است, 

ب - خطی: ۱ . رسالافی‌ذک رالحجرالاعظم, اهر ای قمناشت: 
نسخه‌ای از آن در دانشگاه تهران موجود است (مر کزی, خطی,۹۸۲/۴ 
 .)٩۸۳‏ ۲. رسالة فی الکیمیاه. نسخه‌ای از آن در کتابخانٌ خصوصی 
اصفر مهدری معرفی شده است (هبمان, ۱۵۳/۲).. ۳. رسالة فی مائية 
العدل, عنوان کامل آن در تتها نسسخه موجود که در کتابخان آستان‌قدس 
نگهداری می‌شود (نک: آستان, ۱۷۳/۱۳), چنین ایست: رسالةالشیخ ایی 
علی اخمد بن یعقرب مسکریه الی علی بن محمد ابی جیان الصوفی فی 
مائیة العدل.. ۴. کتاب الاشربة, در داروشناسی. گزیده‌ای از آن در 
کتابخانة صائب آنکارا مرجود. است (نک: ششن.: ۱۳۵۸ ,6۸6 
6( ۵: کتاب في ترکیب الباجات من الاطعمة (کتاپ الطبیخ). 
نسخه‌ای.از این اثر در کتایخانة احمد ثالث استانبول در دست است 
(ششن, 0۸5 همانجاها): . ۶. الکنز الکبیر, در کیمیاء نسخه‌ای از آن 


ت. این کتاب جندبار منتشر شده است» از جمله در بپررت 


فا ی ۱۱۹ 


در کتابخانة بشیرآغا ([6۸5,1۷/29) موجود است: . ۷. ندیم الفرید 
(انس الفرید). قندوزی‌حنفی (ص 2.۴۸۴ ۴۸۵) احتجاج مأمون رادر 
چزیان ولیعهدی امام رضا (ع) از اين ائز مسکویه نقل کرده است. 
امینی نیز بخشی از آن را آورده است (۲۱۲/۱). همجنین دز کتاب 
مختضنر. ای" الامتال: والاشعار: که در کتابخان فانح. (شد ۵۲۹۷) 
نگهداری تی‌شود, اين. اجتجاج مورد انتفاده قرار گرفته است (نک 
فرکزی, میکروفیلمها,2:۴۰۳/۱۰ ۴۰۴). 

ج- آثار یافت نشده: ۱: رشاله‌ای به بدیع الزمان همدانی: به نظم و 
ثثر که دز پاسخ رسالة اعتدار بدیمالمان است (نگ: یاقوت, ادا ۱۱/۵ 
۲۰۰۱۷۰ اشعار:تمالبی (نتمة, ۱۰۰-۹۶/۱) و باقوت (همان, ۷/۵ - 
۷ تمونه‌هایی از شعر ابوعلی را نقل کرده‌اند. بیزونی هم بیتی از او 
آررده است (صن: ۰۰)۳۵۵ ۰۳ عهدنامهٌ ابرعلی مسکویه پاا خود: که 
یاقوت (همان, ۰۱۷/۵ )۱٩۹‏ آن را به عنزان «وصیت؛» او, و ابوحیان 
(المقابساث: ۳۸۷:۳۸۳) به غنوان «عهد» آورده و آن راستوده است. 
متن «عهداه در مقانسات پیش از نتنی:است کهاباقوت آورده ات ۴. 
«رصیت: مسکویه». سفارش مسکزیه است:به. جزیندگان حکمت: این 
«رضیت» در صوان الْخکمةٌ اپوسلیمان (ص ۳۴۷ - ۳۵۲) آمده است. 
ابوعلی"ذز جاویدان خزد" (ض ۲۸۵ ۰ ۲۹۰) آن را در فصل حکمت 
حکمای اسلامی بدون ذکر نام خود آورده است. 

از دیگر آثار وی کتاب الفوز الاکبز است که به دست نیامده است 
(برای دیگر آثار منسوب به وی, نکد: امامی؛ ۰۰۲۸ ۳۰ 

اندیشه‌های فلسفی: ابوعلی دز غالب زمینه‌های حکمت نظری و 
عملی بهویژه:در. فن تهذیب.اخلاق به جذ کوشیده و عمری دراز بر سر 
آن نهاده است: تا,آنجا که برخی لقب «معلم سوم» به وی داده‌اند (لک: 
امین: ۱۵۸/۳ ): مسکوبه حتی به تاریخ به عنوان آزمایشگاه فلسفهٌ عملی 
خودامی‌نگریست: جنانکه می‌توان او را پیشنزو نویسندگان علمی تاریخ 
به‌شمار آورد. اژویژ گیهای تذکراو, توجه به‌اند زنامه‌های ملل گوناگون 
است. که آنها:را در جاویدان خرد گرد آورده است. وی دز تفکر فلسفی 
خود بیشن از همه متأثر از ارسطو و اقلاطون است: بررجبنب موضوعها 
و مباحث فلسفی: گاه ارسظویی و.گاه افلاطونی است: در تهذیب 
الاخلای والفوز الاصغر. علاوه. بر این دو فیلسوف» از ببقراط, 
جالیتونن: فیثاغورمن, فرفزریوس: پروکلوس (یرقلس) نقل‌قول کرده 
و آزا» آنان را مورد نقد قزار داده است. امابه رواقیان توجه چندانی 
نشان. نمی‌دهد. وی.در حوزه.اسلام به فیلسوفانی همچون. کندی, 
ایوعلمان. دمشقی: (ذر تهذیب و الفوز) و ابوالحسن :عامری (در 
جاویدان خرد) نظر دائنته است و به فرآن کریم و حدیث پیافبز (ص) و 
پیشوایان دین .استناد می کند و .نتیجه کوششهای عقلاتیْ فلاسفه و 
:دعوت"پیامیزان راایک جیز: می‌داند.: ابوعلی بر این پاور است که هر 
کس خود را بپیزایداو بپرورد و رام عقل شود؛ از حش و اوهام حشی 
دور ,خواهد. شد و به: جایی خواهد رسید که حکیمان رنسیده‌اند و چیزی 
خواهد دید که حکیمان دیده‌اند و پیامبران مردم را به سوی آن 
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خوانده‌اند و این «چیز» هم به توضیح او, توحید و ازوم به کار بستن 
احکام عدل و اقامة سیاستهایٌ الهِیْ بسنته به زمان و شرایط. است 
(الفرژ, ۱۷ -۱۸:۰). ی 

در حکت نظری دو کتاب عمذه از او یاد کر اند: الفوز الاصغز و 
القوز الاکبز, افر اخیر در دست نیست و ظاهز زر سامان الفوز الاصفر: 
رلیْ به تفصیل نوشته شده است. ابوسلیمان «دوفرز صغیر و کبیز»را 
در فهرست آثار ابوعلی آورده. است (ص ۳۴۷).. 

اقبال لاهوری. فلسفة مابعدالطبیعة مسکویه را از فلسفُ فارایی 
منظم‌تر دانسته و در مسیر تازیخی فلسفه, به جای جنبذ نوافلاطونی 
ابن‌سینا, از «خدمت اصیل مسکویه به فلسفهٌ کشورشن»» بر بای همین 
الفوز الاضغر.سخن گفته است (ص ۳۳). 

بخش نخست الفوزالاصغر در .۱۰ فصل مربوط یه اثبات صانع یا 
خداشناسی انست. در فصل نخست, ابوعلی مسکویه اثبات آفزیدگار را 
از سویی آسان و.از سوبی بس. ذشوار: می‌داند: آشکاز.است. چون 
سخت. می‌درخشد. نهان .است: جون جشم خرد: در پراپزش: از کار 
می‌افتد (ط ۱۱). در فصل دوم: شخن در این است که فلاسفة پیشین 
همگی در ابات هستی آفریدگار کوشیده و در آن سخن گفته‌اند 


(ص ۱۷), در فصل شوم, هر جسم طبیعی بت اعم از موچود یا در حال 


ایجادان زا دازای حرکتی: می‌داند وه خود اوه.زنزا قوام.جنم به 
صورت ریز خود: ارست و صورت ویژه‌اش مقوّم ذات او و ذات او 
همان طبیبت اوبنت و طبیعتش مبدا حرکت خاص او و همین است که 
او را به سوی,تمامیت به؛جزکت وامی‌دارد. تمامیت هرچیز سازگار با 
خود. ازست. .هر متحرکی. که به.سوی تمامیت خود در جرکت است» 
حرکتش به سنیب شوق است و آنجه به شوق می‌آید, معلول مشوق 
خویشن است.:چون علت طبعًمقدم بر معلول است, از این رو استدلال 
به حرکت, بهترین استدلال بر وجود آفریدگاز است (ض ۲۰ -۲۱). در 
فصل چهارم؛ مسکوية با این استدلال که هر جنبنده‌ای. به جنباننده‌ای 
نبازمند. است و در نهایث. جنباننده‌ای است که خود جنبنده نیست, به 
اثبات ذاتی بودن وجود بزای آفریدگار می‌پردازد و.نتیجه می‌گیرد که 
مبدع نخستین, عدم‌پذیر نیست و وجود او واجباست (ص ۲۳- ۲۲). 
فصل پنجم به اثبات یگانگی خدا: اختصاص دارد (ص ۲۵۰).. فصل 
ششم‌تا هشتم در نفی جنسمانیت خدا و اثبات ازلیت ازست و اینکه خدا 
به روش سلبی" وا بزهان خلف شناخته می‌شود. نه به روش ایجابی و 
برهان مستقیم, زیرا سخن نه از جیزی است که دز اوست, بل از چیزی 
ابیت که دز او نیست (ص ۲۷ -۳۱۰). فصل نهم در اين. است: که 
نخستین وجود صاذر از مبدأن عقل اول است کههم به گفتذ او عقل 
فعال نامیده می‌شود: باقق و.تغیبر ناپذیز است, زبرا بی‌هیچ واسطه‌ای: 
فیض از: خدا می‌گیرد. سین نفس فلکی است که ه واسطهٌ عقل ارل 
پدید. آمده و از همین رو وجودش تمام نیسنت و برای آنکه به تنامیت 
خویش رسد.. نیاز. به حرکت. دارد (ص ۳۲۰). در فصل دهم : گوید: 
خداوند اشیا را آفریده ام نه از جیزی: در این فصل: سخن اسگندر 
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افرودینی را - در رد نظر جالینوس که گوید: «هرچیز از چیز دیگری 
پدید می‌شود» - تأیند می‌کند (صن ۳۵). 

پخش دوم این کتاب نیز در ۱۰ فصل کوتاه و در شناخت نفس و 
معاد اشت: فصل نخست در تجرد نفس است. مسکویه در مقذمه تهذیب 
نیز. اين؛مسأله را با استدلالهای مشابهی اثبات کرده است (صن:۳- 4۵ 
در اینجا می‌گوید جسم اگر صورتی پذیرد. صورت دیگری را پذیرا 
نمی‌شود. سیم اگرجام شود: دیگر صراحی نتواند بود. اگر نقشی بر 
موم زنند. نقش دیگری بر آن ننوان زد. زیرا پذیرفتن: نقشن دیگره 
نابودی نقش نخست را همراه دارد؛ آما نفس در پذیرفتن صور معقول 
جنین نیست: آنها را همزمان می‌پذیرد و اين نشانة تجرد ارست (الفوزه 
۷ ۳۸). فصل دوم در این باب است که نفس, اشیا را از غایب و 
حاضر و معقول و محسوس آدراک می‌کند (ض ۴۰), فصل سوم پاسخ 
به پرسث دربار؛. جگونگی ادراک. نف است. آیا نفس دارای 
بخشهای. بی‌ثنماری است .که هر کدام ویژ؛ُ ادراک چیزی است؟ آیا 
نفس در ادراک اشیاء گوناگون دارای ثیره‌های گوناگون است؟ آیا 
همچند اشنیاء مرکب.مدرکاتی در کار است؟ (ص ۴۳). فصل جهارم در 
فرق. میان. جهتی اسست که نفس بدان تعقل می‌کند و جهتی که بدان 
احسانن می‌کند.: وی گوید: هر دو.جهت. انفعالیند و انفعال نفس 
برعکس چیزهای دیگر کمال اوست.(ص ۴۷), جهت. عاقل نفس در 
ادراک معقولات یاز: به ابزار ندارد,.برخلاف جهت حنسی. نفس که تا 
محسوسی نباشد؛ احساسی در کار نیست و نیز فرقهای دیگر.... (اص 
۰ فصل پنجم در اين است که نفس جوهری است زنده و جاوید. که 
نه مرگ می‌پذیرد و نه‌نابردی, یعنی نفس نه,عین زندگی, بلکه زندگیسه 
بخشی هر چیزی است. که خود در آن است. نفس ناطقه دارای حرکتی 
است ویژهُ خود او که در آن نیاز به ابزار جسمانی ندارد..تن آنگاه مرده 
است که نفس.از آن جدایی گیرد. نفس بطلان‌پذیر ییست, زیرا نه جسم 
است وانه عرین, بلکه جوهری است بسیط که از را ضدي نیست:تا 
باطل شود. و نه مر کب است که منحل گردد (ص ۵۳, ۵۵). فصل ششم 
را به نقل مذهب افلاطون, پروکلوس (برقلس) و جالینوس در مسألا 
بقای نفس اختصاص داده است (ص ۵۸-۵۶). فصل هفتم در ماهیت 
نفس. است, .,حرکت نفس, حرکتی دورانی و جولانی است و هیج‌گاه 
نفس را خالی از این حزکت نمی‌توان یافت. این حرکت از آن جهت که 
چسمانی نیست. نه مکانی است و نه بیرون از دات.نفس..از این روی 
افلاطون گوید:. گوهر نفس. همان حرکت است و این حرکت زندگی 
نفسن.. است و از. انچا که در ذات نفش است. پس:حیات نیز نفس را 
ذانی. است. پس:هرکس که این خرکت زرا بدان‌گونه که در ذات نفنس, 
ثابت. و دائمن و بیرون از مقولة زمان و محر کت ذات نقین باشده دز نظر 
آرد: یه راستی که گوهر. نفس"را درنظر آورده است (ضن: ۵٩‏ +.۶۰), 
فصنل هشتم در این باب است که تفس را حالتی است از کمال که آن را 
سعادت نامند و حالتی انست از نقصنان که آن رااشقاوت گویند,. حررکت 
نفس دارای دو جهت است: یکی به سوی خویشتن که آن راأسوی عقل 


اول - نخستین آفریده خدا ‏ می‌راند؛ دوم حرکتی. است. به سوی 
بیرون از ذات خویشتن: حکیمان بیشین این دو جهت را «علو و سفل» 
نامیده‌اند. به.گفتةٌ مسکویه این از. تنگنای تعبیر است» زیرا, جز این 
نمی‌توانستند.گفت؛ آما شریعت از آن دو به «یمین و شمال» تعبیر کرده 
است.: حرکت نخست».نفس‌را به آفریدگارئش‌نزدیک‌می کند:«سعادت», 
حرکت دوم او را از ذات خویش برون می‌برد: «شقارت» (ص ۶۳). 
مسکویه در اینجا توهم ترک دنیا زا که از تفسیر حرکت دوم نفس پدید 
می‌آید, رد می‌کند و به تفسیر سخن ارسطو می‌پردازد که گوید: اسان به 
طبع‌خود شهرنشین‌انست (ص ۶۴ - ۶۵). فصل‌نهم‌در راههای‌تحصیل 
سعادت و فصل‌دهم در حالت نفس پس از جداشدن از.تن است. وی در 
جای دیگر این فصل, به هنگام نکوهش سرپیچی از فرمان عقل, خزد 
را «نخستین بیامبر خدا به سوی.خلق» خوانده است (ص ۸۲). 
بخش سوم این کتاب در نبوت و حاوی ۱۰. فصل است. فصل 
نخست. تا سوم در مراب موجودات گیتی.و پیوستگی آنها به یکدیگر 
است.(ص ۸۵) و اینکه انسان جهائی است کوچک که نیروهای او 
به‌سان. نیروهای .جهان, بزرگ». به یکدیگر پیوسته. اسنت (ص .)٩۲‏ 
حواس پنجگانه سرانجام به قوهٌ مشترک و بالاتر از آن می‌رسند (ص 
۷) و در.فرجام, صورت: انسانی. انسان کامل می‌گردد: چنانکه حقایق 
هستی را درمی‌بابد. حقایقی که مشمول کون و فساد و زمان نیستنده,جه, 
از جملة بسائط و مبادیند. بدین سیب تکوین صورت انسانی؛ همان 
کوششهای این انسان در دریافت این حقایق است و از انجا که این 
حقایق در محدوده زمان نمی گنجد. نه. گذشته و نه آینده در آن نت 
انسان ذر این مرتبه روی.بد علو دارد تایه نغایت افق خود ریبد که اگر 
از آن‌در گذرد, دیگر نه‌انسان, که فرشته‌ای‌است‌گرامی (ص ۰۹٩‏ ۱۰۰). 
در فصل چهارم سخن در کیفیت وحی است. اگر انسان:به غایت آن 
افق برین رسد, از.دو جال پیرون نیست: با به ندرج طبیعی و در پرتو 
فک خوداارتقا می‌یابد و به حقایق اشیا می‌رسد یا اینکه آن حقایق خود 
به سوی او فرود می‌آیند: «وحی» (ص ۱۰۱). فصل پنجم در اين باب 
است که عقل: به طبع. خود معلاع است (ص ۱۰۵). .در فصل ششم 
رژیای صادق را بخشنی:از نوت می‌شناسد (من ۱۰۸). در فصل هفتم 
از فرق میان نبوت و کهانت سخن می‌گوید.. فصل هشتم در فرق میان 
نبی مرسل ز غیرمرسل, است. در اين فصل همچنین به شرایط: امام 
جانشین نبی اشازه می‌کند و در فرق نبی مرسل و غیرمرسل می‌گوید: 
نبی مرسل دارای خصلتهایی امنت بسیار؛ دارای, فضایلی امست که در 
جز او جمع نمی‌شود. نبی غیرمرسل در افقی که بدان می‌رسد, حقایق 
امور چونان فیضی که از بالابه پایین فرود می‌ایه (نه از راه.تعلم و 
تدرّج "و ارتقا)؛ بر او آشکار می‌شود؛ انسانی اتنت والا که فیضی از 
حقٌ بدو می‌رشد. در درون خود نیکیخت و بر کاز خویش آگاه. است. 
مأمور به دعوت دیگران نیست و اگر دعوت کند, از خی خواهی خود 
اوست. فصل نهم در اقسام وحی وفصل دهم در بیان.فرق بین نبی و 


ابا در حکمت عملی, ابوعلی دازای ۳ اثر مهم است: تهدیب 
الاخلاق.. ترتیب السعادات و.جاویدان خرد: بنا بر تهذیب‌الاخلاق, 
غرض از تهذیب» رسیدن:به خوبی است که به یاری آن کردار آدنی 
نیکو شود و ملک او گردد که این جز به آموزشن منظم میس ییست. 
شرط ازل شناخت زوان است (ص ۱). روان در تن آدمی بزای وضنول 
به کمال و سعادت فرجامین. است. پس باید نیروها و توانایبهای مثبت 
از را باز شیناسیم و درست به کار گیزیم تا به پایةٌ برین انساتیآدست 
یابیم و از نیروهای منفی: آن که ما را از رسنیدن بدان پایه باز می‌دارند. 
آگاه؛ گردیم (مقلمة تهذیب)::ابوعلی در تهذیب و شناخت کمال نفن 
نظر رواقیان و اد جالینوس و نظر ارسطو را در باب نیکی و بدی که 
ایا به سرشنت است» یا به تربیت؛یا به هر دوه نقد:کرده و سنرانجام 
پذیرفته است که آدمی به .برکت پیرایش.خوی خویش,می‌تواند.نیکو 
شود و به کمال رسد (همان۳۱۰ به بعد). او بررای نیل به کمال,.تر پیت بر 
بای شرع زاء به ویژه دز کودکی, شرط نخستین می‌دائد و می‌افزاید که 
آنگاه آدمی بایذ در کتب استدلالی اخلاق بنگرد تا ادب در فش او به 
بزهان استوار شود؛ به آنوزش:زیاضیات پردازد وه سخن و بزهان 
درست خوی گیرد. نُپس په ترتیب و به تدریج به علومی بپردازد که در 
«ترتیب السعادات», ترتیب و منزلت انها زا بیان داشته است (ض .)۴٩‏ 
در آن کتاپ درجات سعادت زا بر حسنب مکتب ازسطو باز نموده اشت. 
سعادت در این: تقرین بر۰۳۰ گونه اتت: شعادت روان: سعادت تن و 
سعاذت بیرون از تن. سعادت زوان فراگرفتن علوم وامعارفت و 
شرانجام وصول به حکمت. اشت که بالاتزین سعادتهاست: ننعادت تن 
مانند زیبایی, تناسب.اندام :و تندرستی. و سعادت بیرون از تن مانئد 
داشتن فرزندان خوب, دوستان خوب, رفاه: نژادگی و اخترام اجتماعی 
(نک: صن ۱۲۶۳ قس: تهذدیب: وی سسشن در تهذیب (صن ۱۳۲۵) 
«عدالت» را حد وسط میان دو «جوز» می‌داند. زیرا زیادت و نقصان, 
هر" دو جور ی ی و 
فضایل احد. وسط میان زذایانن 
ابوعلی دز تهذیب همچنین از «طب‌النفوس» یا روان‌درمانی سخن 
رانده و به پیشگیری از بیماربهای روانی و درمان آنها اشازه کرده 
اننت (ص ۰)۱۷۸ وی به پیردی از کندی دز دفع الا حزان: معتقد است 
که انسان اندوه را خود بر خود می‌خرد و آن رامی‌سازد. نعنی.اندوه از 
اموز طبیعی و ضروری نیست. اننباب اندوه نیز ضرززی نیستند: کسی 
از چیزیآندوهگین‌می‌شود. امادیگری از آن‌شادمان‌می گردد. غمگین: 
ناگزیر روزی تسلی"می‌یابد و اندوهش از میان می‌زود (ص ۲۱۹): 
بیشتر اخلاق‌نوبسان پعدی به گزنه‌آی از تهدیب الاعلاق مسکویه 
تأثیر پذیرفته‌اند. نصیرالدین طوسی اخلاق ناضری را بر بای همین 
کتابٌ تسکویه نوشته اننت. وی به مسکویه ازادت ویژه‌ای داشته و در 
اییات که به تازی شرودة: او کناپشنرا ننتزده است (ضن 2۳۵ ۳۶): 
در فلسفه سیاسی با سیاست مدن, اثری از مسکویه بر جای نمانده 
انت» ولی کتابی دز این باب به نام السياسة للملک به او نسبت داده‌ائد 


اپوعای سکوب ۶۱ 


(خوانساری: ۲۵۵/۱؛ امین, ۱۶۰/۳؛ مدرس: ۲۰۸/۸): چنین می‌نماید 
که فلسفهٌ سیاسی مسکویه راادر جارچوب بخش سوم حکمت؛عملی آو 
باید بررسی کرد که به احتمال بسیار بز همان شیوه فارابی و پیش از او 
ارسطو و افلاطون نوشته شده و امتازهای روش شناختی مسکویه ربا 
خود دارد. ۱ 

مسکویه, چنانکه. در علم اخلاق از او دیده‌ایم, هم در ترضیح 
استدلالی اصول علم.اخلاق .کوشیده و هم در جزئیات که همان استقرا 
و اندرژنامه‌ها و عملکردهاشت: تلاش. کرده است. نمونةً 
نخست, کتاب تهذیب الا خلاق, و نمونة زمينة دوم, کتاب جاویدان خرد 
و برخی آثار دیگر اوست, در فلسبفة سیاسی نیز در.هر دو ژمينة علم 
سیاست کوشیده است. یکی فلسفی و استدلالی که با عنوان یادشده در 
فپزنتها آمده است؛ دوم: استقصنای موازد. و .عنلکزدهای تردان 
سیاست که این زمینه را به ویژه در تجارب الامم از طریق شناخت 


دز اندرزها 


دیدگاه و معیارهایی که در گزینش حوادث تاریخ از خود نشان داده و در 
مقلمه‌اش باز نموده.با. تعلیقهایی. که باز در تچارب ۳ وت 
تاریخ: نوشته است: امی‌توان بازشناخت, 

پزشکی: جلبة 4 دیگر فعالیت علمی ابرغلی پرداختن په علوم 
پزشکی است. به ررایت پاقوت (ادبا 0۳۰ او را کتایی بوده است» 
به .نام الجامع.. که عزت. (صن ۰ معتقد.است که ابوعلی آن را تحت 
تأثیر کتاب الجامع الکبیز, معزوف به الحاوی محمد بن زکریای رازی 
نوشته است, اثر دیگر او در پزشکی کتابی است با نام کتاب فی الادوية 
المفردة» که ابوریحان, بیرونی در صیدنه (ص ۰۲۳۶ ۳۲۳) از.آن باد 
کرده. است. (نگ.6۸5,111/336)..کتاب دیگر-او در پزشکی, کتاب فن 


ترکیب الباجات من الاطعمة یا کتاب الطبیخ است که به گفتة قفطی 


(ص ۳۳۲) آن را در نهایت استواری و درج نکنه‌هایی بدیع و نیکو 
نوشته, است. ابوریحان: در صیدنه (ص:۸۳) در وصف انجدان و 
خواص طبی آن از این اثریاد کرده و در برتری نوع سرخسی آن به نظر 
اپوعلی استناد جسته امسنت: بیردنی در جاهای دیگر صیدثه (ض ۰۲۱۳ 
۵ نیز نظریات پزشکی ابوعلی را نقل کرده است. کتاب دیگر 
ابوعلی در داروشناسی, کتاب الائمریة نام دارد.که آبن, تلمیذ. آن را 
تلخیص: گرده. است [ابی این آفنتیمه,۲۷۶/۱۰): 

کینیا: اپوغلی بنایز گزارش: | ابوعیان توحیدی, دز علم کیمیا 
بسیار کوشیده و با ابوطیب کیمیایی رازی زمانی دراز را در این راه 
نهاده و مفتون کتب جابرین‌حیان شده بود (الامتاع, ۳۵/۱). ابوسلیمان 
«ضنعت» کیمیا را یکی از زمینه‌هایی شمرده که ابوعلی در آن اثاری 
تصنیفت کرده است"(عن ۳۴۷). از آثار او.در این باب: چنانکه ديدیم, 
تلا است بااغلوان رال فی الکیمیاه؛ ابوغلی در پاسخ یکی از 
پرسشهای ابوحیان (پرسش ۱۵۱) درباره ماهیتت علم کیمیا ز,درستی یا 
نادرتستون آن وعده نوشتن رساله‌ای داده اشت که شاید این زتناله همان 
رساله موعود باشد (نک؛ «الشوامل»: ۳۲۷). از دیگرئن: جنانکه اشارنه 
شد,رسالة فی ذکر الحجر. الاعظم نام دازد که ظاهز أمقصود از این 


۶۲ ابوعمار: 


حچر همان حجر الفلاسفة یا اکسیر اعظم است. رننالاٌ دیگری نیز به از 
نسبت داده شده است با نام رسالة الحکمة النادزة که آن.هم به لحتمال 

در علم کیمیا بوده است (دفاع: ۱۸ 
مأغذ: آستان قدس, فهرست؛ آقابزرگ, الذریعة؛ همو, طبقات اعلام الشيعة (قرن پنجم)ء 
به کوشثی علی نقی منزوی, بیروت, ۱۳۹۱ ق/ ۱۹۷۱ع؛ اين ابی اصییعه, احمد بن قاسم, 
عییرن‌الانباه, به گرشش آ و گوست‌سولره تاهر» ٩٩‏ ۹ ق؛ ابن‌سیناء رسائل, قم, ۱۴۰۰ ق: 
آبزیکر خرارزمی, محند بن عباس, رسائل, بمیلی, ۱۳۰۱ ق؛ آبنوخیان توحیدی: علی بن 
محمد؛ الامتاغ و الموّانسة, به کوشش. احمد 0 قاهره, ۱۹۴۲م؛ همو, 
الصداقة ر السدیق, به کوشش علی متولی صلاح, قاهره, ۱۹۷۲م؛ همو, مثالب الوزیرین؛ 
به گرشش ابراهیم کیلانی.بمشق, ۱۹۶۱؛ همو, السقابسات, به کرشش محمد توفیق 
حسین, بفداد, 2۱۹۷۰؛ همو, «الهرامل», شم آلپرامل و الرامل, به گرشش احمد آمین 
و اند شقن قاهر::۱۳۷۰ ٩۸۱۹۵۱۷/6‏ ابزسلیمان ننجنتانی: محمداین طاهر؛ صران 
الحکمة, به کوشش عندالرحمن بدری, نهران, ۷۲٩۸۱؛‏ ابرعلی مسکویه: احمد بن محمد, 
تجارب الامم, به کرشش ابرالقاسم امامی؛. تهران, ۱۳۶۶ ش؛ همو؛ همان, به کوششس 
آمدرز, قاهره, ۱۳۳۲ ق/ ۶۱۹۱۴! همو, «ترتیب السعادات», در حاشیه مکارم الاخلاق 
طبرسی: تهران, ۱۳۶۴ ق؛ همی تهذیب الاغلای. به گوششن تسطتطین زریق, بیروت, 
5۶ خهمو, جاویدان آخرد (الحکنة الخالدة),.به کرئش عبدالرحمن بدوی؛ تهزان, 
۸ ش؛ همر: «الشرامل», ضمن الهوامل و الشرامل, به کزشش احمد امین و احمد 
ستر, قاهره, ۱۳۷۰ ق/ ۱۹۵۱؛ همو, الفوز الاصفر؛ بیروت, دار مکتبة الحباة؛ اقبال 
لاهوری, محمده سیر قلسفه در ابران, ترجمة امیرحسین آریان‌پرره تهران, ۱۳۴۹ ش! 
امامی, ابرالقاسم: مقدنه بر تجارب الامم (نکا هم ابوعلی مسکویه)؛امن, محسن: اعیان 
الشیمة: به کوفش تحسن آمین؛ پپروت, ۱۳۰۳ ق/ ۸۱۹۸۳! امینی؛ عبدالخسین؛ الفدی, 
بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳م؛ بدوی: عبدالر عفن, مقدمد بر جاویدان خرد (نک: همء ابرعلی 
مسکریه)! پیرونی: ابرریحان, الصيدنة, به کوئیش عباس زریاب, تهران؛ ,۱۳۷۰ ش؛ 
بیهقی, علی بن زید, تاریخ حکماء الاسلام: به کوشش محمد کردعلی, دمشق, ۱۳۶۵ ق/ 
۶ فن تن صرأن العکمت, لاهور: ۱۳۵۲ ق؛ تعالبی, عبدالملک بن محمد, نتمة 
اليتيمة, به کوش عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۵۳ ق؛ فمز, يتيمة الاهر, به کوشش 
..-.محمد .. محین الدین.عبد | لحمید... پیروات: . دار الفکر؛ . حوفی..احمد - محمد. : اپوسیان 
التوحیدی, قاهزه, ۱۳۷۶ ق/ ۱۹۵۷م؛ خوانساری, محمدیاثر, روضات الجنات, تهران, 
۰ ق؛ دفاع: علی عبدالله, اسهام علماء العرپ و المسلمین, پیروت, ۱۳۰۴ قا 
ملد ززیق, قسطتطین, تعلیقات بر نهذیب الاخلاق (نک؛ هم ابوعلی مسکویه)؛ ششن: 
رمضان, فهزنن مخطزطات اللب الاسلاسن: استانبول»: ۱۳۰۳ ق/ ۱۹۸۴م! شوشتری, 
نورالله, مجالس المومنین, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ شیخور لویس, «رسالة رفن الخوف من 
البرت»: المشرق, بروت, ۸۱۹۰۸ شد ۱۱! طیری, تاریخ؛ عزت. عبدالعزیز, ابن 
مسکویه ( سلسفته الا خلاقیة),قاهره: ۶ تفطی, علی بن پرسف, تاریغ الحکماه, 
اختصار زوژنی, به کوشش یولیرس لیبرّت, لانززیگ, 2۱۹۰۳؛ قمی, عبامن: سفینة بحار 
الانرار, تهران, ۱۳۵۵ ق؛ همو, الکنی ر الالقاب, تهران: ۱۳۹۷ ق؛ قندرزی حلفی, 
سلیمان بن ابراهیم ینایم النزدة, قم, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۶؟ مدرس, محمدعلی, ریحانة 
الادپ, تبریز, ۱۳۴۹ ش؛ مر کزی, خطی؛ همان, میکروفیلمها؛ مقدسی, محمد بن احمد, 
احسن التقاسیم, لیدن, ۱۹۰۶م: نصیرالدین طرسی, مجمد پن محمد. اخلاق ناصری, به 
وی ری ۱ تهر آن, ۱۳۶۰ ق؛ یاقرت. ادبا؛ همو, پلدان؛ یر 
یج :06۸۹ 
ابوالقاسم امامی 


آبوشمار, عبدالکافی بن: ابی یعقوزب پومبفب بن اسماعیل. بن 
یوسبف بن محمد تناوتی (د پیش از ۵۷۰ ق / ۸۱۷۵ م), متکلم و افقیه 
اباضی رهبي.اهل ورجلان. 

زیخ درگذشت ابومار دمن مین ده است, ولی از آنجا که 
وی شاگرد ابوزکرنا ورجلانی: بوده (درجینی»:۴۸۹/۲) و ابوزکرنیا در 
اواخر سده.۵اق در گذشته و ابرتقتزت روجلان (د ۷۰ ق).در 


الدلیل والبرهان (۶۳/۱) سخن از وفات او گفته, دررگذشت وی باید در 
اواسط سده:؟ ق رخ داده باشد. تسب ابرعنمار به قبیلهٌ بربر «تنارتد؛ 
بازمی‌گردد که شاخه‌ای. از آن از دیرباز در واحة ورجلان می‌زیستند 
(لویتسکی.. «جند متن » 8 و خاندان وی دز اقریة تایغلهدسکنی 
دائبتند. («ذکر.اسماء». ۲۳,۲! قس:. درجینی,۴۸۶/۲): پدر اُوغمان 
برسف: پدزبزرگشن اسماعیل و نیایش" پوسف همه از عالمان زهبی 
ورجلان: بودند. و دایی پدز ابرعمار؛: اپویعقوب:یوسف بن انزاهیم از 
شیوخ وهبی.سدراته و.قاضی ورجلان بود («ذکر اسماء»؛ همانجا؛ 
شماخی, ۱۴۷/۲ ۱۴۸). ابوعمار در جنین خاندانی پرورش یافت و 
از, اوان, نوجوانی در موطن,خود روی به تحصیل علوم مذهب اباضی 
آورد و از مشایخ دیار.خود (رجال طبقذ ۱۱). از آن میان ابوزکریا 
یخبی. بن ابی بکر ورجلانی دانش آموخت. ابوعمار: جندی به همراه 
ابریعقوب زرجلانی به درس او می‌نشنست واتا هنگام مرگ با ادملازم 
بود (درنچینی» ۴۸۹/۴ .۰ ۴۹)؛ ار پس از چندی تحصیل در ورجلان, 
برای فراگیری ادییات غرب, فقه و کلام اه منت راهان سار 
علوم ریاضی راهی تونس گردید و چندین سال در آنجا به دانش‌اندوزی 
پرداخت (نک: همز, ۴۸۵/۲ - ۴۸۶؛ شماخی,. ۱۰۴/۲). 

ابرعفار پس از.اتمام تحصیل خود در تولس» به وزجلان بازکشت 
و .چندی بعد با ابویعقوب سفری به حجاز کرد و طبعاً این سفز در 
شناخت. او نببت به گروههای مختلف مسلمین موّثر بود (نک؛ درجینی, 
۲ شماخی, همانجا). با وجود اینکه به روزگربرعما. امن 
بزرگی چونابویعقوب ورجلانی, بوسف بن خلفون مزاتی و سلییان‌بن 
عبدالسلام وسیانی در بیان اباضیان,وهبي مفرب حضور دائیتند, ولی 
در نمونه‌ای که از نظرخواهی غیراباضیان از شیوخ اباضی ورجلان در 
دست است, شخص ابوعمار مخاطب پرسش بوده: است؛ اين نمونه, 
نامه‌ای از فقیه عبدالوهاب بن محمد پن غالب انصاری است که در آن 
ابوعمار را دربارهٌ مسائلی جون .وعد,و وعید و ریت خداوند.مورد 
پرسش قرار داده و ابوعمار به عللی از پاسخ پدان اجتراز کرده است» 
ابا پس از وفات وی یکی از شاگردانش به نوشتن پاسخ دمت یازیده 
است (نکد: ورجلانی, ۶۳/۱ - ۸۵). 

ت‌مکاتبات. بااباضیان خارج ازجوز؛ ورجلان,کثرت‌شاگردان 

و بسیاری.تالیفات ابوعمار, او.را در تاریخ. اپاضیان مفرپ به‌سان 
شخصیتی ویژه مطرح ساخته و موجب گشته تا به گونه‌ای اغراق‌آمیز او 
را زنده کنندة مذهب و گردآورنده تعالیم پراکنده آن"قلمداد نمایند و 
شرح جال نویسان اباضی او را در رأس رجال آن روزگار(طبقة ۱۲) 
برشنمارند (نکه درجینی, ۱۴۸۵/۲ ۴۸۸؛ شماخی, ۴/۲ ۱۰, ۰۱۴۷ ۱۷۴- 
۶ بذکر اسماء», همانجا): در زبرة آنانکه از ابوعمار دانش آموخئه 
رروایت نموده‌اند. نام این کسان ثبت شده است: ابو یعقوب یوسف‌ین 
محمد تناوتی, اپوالربیع سلیمان بن پومر, ابریحیی اسماعیل بنايحيي و 


۱0۲ دعناولعنای ۳126 :1 


شخصی با کنة ابوالفتح با ابوالفتوح (شماخی, ۰۱۴۷/۲ ۱۷۲::۱۷۰. 
۳ ۱۷۴ 

مقبره اپرعمار در حدود ۵ کیلومتری شمال غرب رل کنونی 
زیارتگاه اباضیان بود: بر پایث گزارش اسموگوزژوسکن: (از.,خدود 
سالهای ۱۹۲۵ -۱۹۲۶۰ م) اباضیان ورقله در بهار هر سال بر مزا 
ابوعماز گرد آمدن مراسم ریژه‌ای به جای می‌آوزدند ( (نک: لویتسکی. 
سمورخان " 0 -34), ی 

آدار چاپی: 

۱ الموجز فی تحضیل السوال وتخلی اسلا تال اثر: 
است کلامی و فرقه شناختی در دو جزء: وی در.این کتاب به برززسی و 
رد اقوال ضاجبان مذاهب گوناگون پزداخته و از مذاهب غیرراسلامی 
چون دهزیه, نوی آو متکزان نبوت پیامبر (ص) گرفتهتا برخی.فرق 
مسلمان را مورد نقد قراز داده و" به ثبیین .نظریات و.مواضع: کلامی 
اباضیان وهبی برداخته: است. این کتاب در ۱۳۹۸ق | ۸۹6۸ به 
کرئنش عمار طالبی در الجزیره به چاپ رسیده است::" 

۲ الفزانض, در مسائل ازث که در مدازس اباضی افریقا از رواج 
ویژه‌ای بر خوردار بوده و نسخه‌هایمتعددی از آن با روایات متفاوت 
در؛ کتابخانه‌های مزاب یافت می‌شود (نک: لونتسکی, همان, 36؛ نز نک 
حارئی: ۲۸۰). فان اس اک 
(12,8ظ): 

آدار. خعلی: 

۱ البنین, در تاریخ ۳۳ ان از آزادر 
مزاب نشنان داده شده و.گزیا نتتخذای دیگره از آن دز مجمرعه دانشتگاه 
لووف.(اکنون در کراکوف) نگهداری می‌شود (نک: لویتسکن. همانجا؛ 
فان اسن؛ .157 نیز نکد پکلی::«ی»). 

۲ شرح الجهالات. که شزحی _است بر.متن الجهلات از 
ایواسماعیل بشیرمزاتی درمسائل مختلف کلامی ازخداشناسی.اسلام 
و کفر, ولایت:و برائت: و دیگر مسائل که نسخه‌ای خطی از آن در 
کتابخانة قطب در مزاب و نسخه‌ای دیگر در کتابخانة مدرس زبانهای 
شرقی دانشگاه: کر اکوف یافت می‌شود (فان اش, 43 به.بعد؛ کوبیاک, 
۱ لوبتسکی, همانجا), 

.. عمرالنامی در فهرسنت نسخه‌هسای ابداضی از اثری تألیف ابوعمار 
با عنوان منختصر طبقات المشایخ. نام برده (فان اس» 57) که باعنوان 
المختضر در کتاپ«ذکر: اسماء بعض شیوخ الوهبیة» (ض:۲۳۴) از آن 
یاد.شده. و: ممکن است: با آنچه در برخیمنابم طبقات المشایخ یا 
الترنیب: نامیده شده است؛ يكي باشد (لویتسکی,:همان, 35).به هز 
روی» ابوعماز را کتابی در طبقات مشایخ اباضی بوده که عالمان را از 
طبق صحابه تاازمان وی در برمی گر فتة ورد آن نخستین باز:طبقات.۵۰ 
ساله .در: طبقه‌بندی رجال اباضیه ارائة گردیده است. (نک, درجینی, 
۱ این کتاب شالود؛ اصلی تألیف طبقات المشایخ د زجینی بوده و 
بسیاری از مندرجات آن در کتاپ درجینی نقل شده است (قس: السیر, 


ابوعمران ۶۲ 


اثر خطی شه. ۱ در همین مقاله): 
آناز یافت نشده: ۱ الاختلاء ‏ (لویتسکی: همان :36-37): ۲ 

الاستطاعة, دز مسألة کلامی قدر (شماغی,۱۰۴/۲۰) 
مأخذ: پکلی غبدالرحمن, مقدمه بز طبقات المشايخ (نکن هم درچینی)؛ حارئن, سالم, 
العتود الفضية. مسق ۱۴۰۲ ق | ۱۹۸۳ م3 درجینی, طبقات العشایخ بالیفرپ, به 
کوفش ابراهیم طلای, قسنطینه, ۱۳۹۴ ق /۱۹۷۴ م!«ذکر اسماء پعض شیوخ الوهبيتم, 
همراه خ ۲ السیر (نگا هم شماخی]: شماقی, اخمد: السی: به کوشش آحند بن سعود 
سیابی؛ 7۳ ۷ و۱۹۸۷ ۶؛ کوبیاک: فاءء والمخطوطات ألعريية فی بو ونیا 
مجلة سعهد البخطرطات العريية, ۸ ۱۹۵۹ م؛ ورجلانی: یوسفاء الدلیل والبزهان, 
تاهره,: ۱۴۰۳ ق۱۹۸۳ لیزو 
»نیع متههه(۱ مه حال نا حم ره معناواهنای ع(* بط ,اما زو 
0 9 بفهع۴1 مادنا حم 14 :1934 روتنو۳ رقعار ماو ۳ 
۰ ,1961 ,1060۷ روتافح 0 او ناه - کعانلقطا داونممه‌نانفهه 


2 هت هم هه امعت نامع ماه «ع رما اجره از 65۰ ۵۵ 11:۷ 
۱ 00۷1 ۷۵ ,1976 ,210 


مد باکجی 


آبوعمران فاسی, موسی بن عیسی بن یج غفجونی (2۳۶۸ 
۳ ۸۹-,۱۰۳۹): محدث و فقیة مالکی مفرب. برخی تاریخ 
تولد او را ,۳۶۲ و سال مرک را,.۴۲۹ قنیزنوشته‌اند (نک؛ قاضی 
عیاض ٩۷۰۶/۴‏ ان بشکوال, ۶۱۲/۲). در پازهای از منایع تازیخی, درز 
ابتدای تشکیل,دولت مرابظون از ملاقات برخی اشخاص"با یک فقیه 
مالکی در قیروان در دهد ۴۵۰۰.ق سنخن گفته شده که به صورث 
احتمال یا با قاطعیت: این نقیه زا ابرعمران فاسی دانستهانذ (نک؛ این 
اثبر. ۶۱۸/۹! ان عذاری: ۲۴۲/۳, ۷/۴؛ نوبری, ۲۵۲/۲۴): ولی این 
روایات.خالی. از خلل نیستند..ابوعمران از طایف غنجزم شاخه‌ای از 
یلا پریرونام با شوازه بود که بخاندان ری دز فاسی ود ییاج 
شهرت: داشتند. (قاضی عباطر: ۷۰۴ : 

گویا وق نخست نزد ابوالحسن علی حمامی و سپس نزد ابوالحسن 
قابسی دانش آموخت و از گروهی از مشایخ مفراب چون ابوبکر دویلی 
و علی بن اخمد لواتی سنوستی حدیث شنید.سپن به اندلس سفر کزاد ز 
از مشایخ آن دیار مانند ابرالفضل احمدبن قاسم بن عبدالرحمن و 
اپوزید عبدالرحمن بن یحبی عطار استماع حدیث کرد و در قرطبه از 
ابومحمد اصیلی فقه آموخت. ابوعمران پس از آن به مثترق سفر کرد و 
چندپار به زبارت خانة خدا نایل شد. در حرمین از ابوذر هروی و 
ابرالحسن ابن فراش و ابوالقابسم سَفطی.دانش آموخت و سپس راهی 
عراق شد. در ۲۹۹ ق به بغدادارسید و در مجلس درس ابوبکر باقلائی 
شرکت جست و از ار کلام و اضول آنوخت. از ابوالخشین ابن"حنامی 
قرائات را فرا گرفت و از کسانی چون ابوالفتع این ابی الفوازس و 
یوالحن علی بن ابرهيم میتیلی, ابوالباس این محاملی, هلال 
حفاز و جععی دیگر استماغ جدیت کود: در فصنر.از ایرالحسن این ابی 
الجذار و احمد بن تور قاضی و دیگران حذیث شنیذ و جندی بن به 
قیروان بازگشت و دز آنجا سکنی گزید. داتش گسترده وسعة روایت 


ادن 15 :2 ز026۷5ع5۳0 .7 :1 


۶۴ ابوعمرمحمد 


ری در منابع مورد ستایش قرار گرفت. و رجال شناسان.او را توئیق 
کرده‌اند (نک: اب ماکولاء ۱۶۶۴/۷ حمیدی:: ۰۲۲۰/۱ ۰۳۶۵ ۰۴۴۳/۲ 
۰ ۵۳۸ قاضی عیاض, ۷۰۲/۴ - ۷۰۶؛ ان پشکوال, ۶۱۱/۲). 
وی در قیروان چندی به تدزیش قرائت پرداخت» ولی پس از مدتی 
به تدزنش فقه و حدیث روی آورد. در مجلنن او کنانی مانند ابوالولید 
هضام بن سعید, عتیق سوسی: ابرمحمد فحصلی و محمدین طاهر بن 
طاووس حدیث شنیدند (حمیدی, ۵۸۲/۲؛ قاضی عیاض, 4۷۰۳/۴ ابن 
بشکوال, همانجا). همجنین از شاگردان او وجاج بن زلوی (زلوان) را 
ید نامبرد که در قیروان از او دانش آموخت (ابوعبید:۱۶۵-۱۶۴؛ ابن 
عذاری: ۴ عبدالله ین زشیق قرطبی نیز نزد او فقه آموخته است 
(مقری, ۶۳۷/۲). ابوعمران پس ازعمری که برسر تحصیل داش و 
تدریس گذاشت. در قیروان در گذشت و بنابروصیت خودء شاگردش 
عتیق سوسی بر بیکر ار نماز گزارد و درخانهٌ خود به خاک سپرده شد 
(متخلوف: ۱:۰۶). 
ابوعمران را تألیفات زیادی نبوده و تنها چند اث دز منبع متقدم از 
او یاد شده است: از جمله حفیدی (۴۸۰/۲) ائزی با غنوان امالی را از 
او نام پرده و قاضی عیاض (۷۰۳/۴) نوشنته که از اخادیث عوالی وی 
حدود :۱۰۰ برگ موجود است. وی تعلیقاتی هم پزالمدونة: و 
یادداشتهایی در. شرح احوال مالکیان داشته است (مخلوف» مان 
محفوظ؛ ۱۰/۴): اثر دیگر او فهرسه‌ای است که کتانی (۱۱۱/۱) آن را 
روایت کرده اننت, اما آثاری از اون که اینک: نسخه‌های خطی آنها 
موجود:است, اینهاست:۱: الاحکام لضائل الا جکام المستخرجة من 
کتاب الذلائل و الاضدادء که نستخه‌ای از آن در کتابخانه رباط (علوش: 
۲ (۱) ۲۴۷) و نسخه‌ای دیگر در کتابخانة اسکوریال (2907, شم 
(5) 1841)موجود. است؛.۲. حرز الا قسام لجمیع العلل والاستام؛ که 
نسخهای. از ؛آن در انستیتوی: خاورشناسی شوروی. (خالاوف,.شنه 
00) نگهداری می‌شود؛ .۳: مجموعه‌ای فقهی احتمالاً با عنوان 
التظائر, که نسخه‌ای از آن در الجسزائر موجسود است (نگ: رگسل0۸ 
6۱ 
ماخذ: ابن اثیر, الکامل؛ اپن بشکوال, خلفت بن عبدالملک: الصلة, قاهره, ۸۱۹۶۶! ابن 
عذاری, محمد, آلبیان المفرب» ج ۰۳ به کوئشس لوي پروو انسال, بیروت, ۱۹۸۳؛ همو: 
همان, ج ۴ به گرشش آخسان عباس, بیزوت, ۱۹۶۷م؛ ابن ماکولا؛ علی بن هبة الله, 
الاکنال, ید رآبناددکن: ۶ ۱:۳۰ ق/۱۹۸۶ع؛ اب وغبید بکنری: عبداللهالفرَب فتی 
ذکز بلاد افريقية و المفرب, به کرشش دومبلان: الجزایره ۱۸۵۷ حمیدی: مخمدین 
فتوم, جذوة المقتیش, بهکوشش ابراهیم ابیاری یرروت, ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ علوش: ی 
س, و عبدالله رجراجی, فهرس السخطرطات العرية المحفرظة فی الخزانة لام برباط 
لقن ربا ۸۱۹۵۲ قاطی عیاضن: ترتیب المدارگ, به کوش شی امد بیرمحم 
یروت  :۱۳۸۷‏ /.۱۹۶۷م؛.کتانی. عندالحی. فهرْن الفهازس: قاهره: ۱۳۴۶ ق! 
المزلفین التونسیین.. پرزت» ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵م؛ مطارفه 
محمدین بحمد, شجرة اللٍر ال كية, , قاهزه, ۱۳۵۰ ق؛ مقری, احمدبن محمد: نفح الطیب؛ 
به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق/۱۹۶۸! وبری, احمدین عبداللهه نهایة 


الازب, به گوششن عسین نضار و عبدالعزیز اهرانی, قاهره. ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳م؛ نبز: 
۵/۰ گنه :2502 


علی رفیعی 


محفوظ,. محند, تراچم 


آبو مت مُحتَوبن آختد, نک آل قدامه. 
آبوعنروه نگ : این عبدالبر. 


آبوعَمُروینعلاه: زان بن غلاء بن. عمّار بن.عریان (۶۸.- 
۴ - ۷۱م), از قراء سپعه, ادیب و اخباری بصری, اختلاف 
روایات و دز مواردی تصحیف, موجب شده است که نام او متجاوز از 

۰ صورت گوناگون ضبط گردد (نک: اندرایی,۸۴؛ سیوطی, ۴۱۸/۲), 
در منابع معبر نسب اویه قبیلة عرب مازن رسانیده شده است (مشلا 
ابن‌مجاهد: ۸۰, ۸۱) و گفته‌اند که در میان قاریان هفتگانه تنها ابوعمرو 
و ابن‌عامر. ست. عربی داشته‌اند (ابو,عمرو دانی» .۶) اینکه: اوکیع‌بن 
چراح بر سنگ مزار او نوشته‌ای دیده بوده که نشان می‌داده است وی 
با قبیلة بنی حنیفه نسبت ولاء.داشته (این‌سجاهد. ۵ قس:.ص ۱ 
اينکه در روایتی, آمده که اصل .خاندان وی از _کازرون. فارس.بوده 
است؛ نمی‌تواند خندان قابل تکیه باشد (نک: انن‌جزری, ایة, ۳۲۸۹/۱). 
ابرعمرو ظاهراً در بصره متولد شد و در هنانجا از کودکی به تحصیل 
آغاز کرد (نک: اندرابی, ۸۳؛ زبیدی, ۳۷؛ برای اقوال مختلف در سال 
تولد.او,. نک:.ابن‌خلکان, ,۴۶۹/۳).از.. نخستین. استادان بصری .او 
می‌توان نصرین عاضم لیثی (د ٩۸ق)‏ را نام برد که آبوعمرو, 1 دی 
قرائت و نحو آموخته انت (ابن‌مجاهد, ۸۴؛ ابن‌انباری::۱۵), 

اپوعمرو چندی در محیط بصره که در آن روزگار از مهم‌ترین 
مراکز علمی به شمار می‌رفت, رشد و پرورش یافت:تا اینکه پدر وی به 
عللی مورد خشم امیر. عراق. حجاج بن بوسفٍ.ثقفی, قرزار گرفت و 
ناگربز بضتره زا به: قصد"حجاز:ترکت گفت: درنگ وی در عمکه و مدیند 
این امکان را.برای ابوعمرو فراهم ساخت تاءا بزرگان حرفین بهره 
گیرد. اين دوره از تحصیل ابوعمرو, بی‌تردید نقش" موّثری .در 
شکل‌گیزی شخصیت علمق او داشته..است: (نک:: این‌مهران: ٩۳۷‏ 
اندرابی..انن‌جزری, همانجاها) : 

جندی بعد پدرز ابوعمرو ناجار شد.از حجاز:نیز بیرون رود؛ پسن راه 
یین در پیش گرفت وانجندی به حال اختفا در صنعا گذرانید‌تاآنگاه که 
خبر مرگ حجاج در ۹۵ق به دیار یمن رسید (نهشلی, ۲۸۳) و ابوعمرز 
راهی وطن شد و در بصره مسکن گزید. 

اینکه در روایتق آمده: که اپوعنرو دز مکه زاده:شد و در: بصره 
پرورش یافت: با وقایع زندگی او چندان سازگاری ندارد (نگ: اندراپی, 
همانجا! یاقوت: ۱۵۹/۱۱). به هر روی. ابو عمزو در بضره, کوفه؛ مکه 
و مدینه از بسیاری مشایخ دانش آموخت (همانجا): این تعدد و تنوع 
استادان که در توفیق وی نقش رای داشت از طرفن پرخی شرح 
حال‌نویسان نیز مورد تأیید فرار گرفته است. چنانکه این‌جزری 
(همانجا)یادآور,شده. که هیچ‌یکن از قاریان هفتگانه از اینهمه انتاد 
برخوردار نبوّده‌اند: درز زمره استادان پنامی که ابوعمزو از آنان قرائت 
آموخت, می‌توان از مجاهدین جبر: سعیدین جبیر: عکرمة بن خالد. 
عطاء بن.ایی رباح. ان کثیر.ابن‌محیصن و حمیدبن قیس از قاریان 


مکه, اپوجعفر بزیدبن قعقاع. ابن‌رومان و شيبة بن نصاح از قراء مدینه 
و خسن بصری و یحبی‌بن یعمر از قاربان بصره نام برد (ابوعمرودانی» 
۸ برای دیگر مشایخ, نک: اين‌ندیم, ۳۳؛ ابن‌جزری, همانجااء.: 

ابوعمرو به زودی: احترام اه .قرائت. بصره را جلب کرد.و به 
عنوان رئیس قراء شناخته شد و در حیات استاد نامدارش حسن پصری 
(د ۱۱۰ق) در مسجد بضره بر مسند اقراء نشست (ابن‌مجاهد, ۸۰؛ 
زبیدق, ۳۵). فرزدق: شاعر مشهور آن روزگار, درملاقاتق که با 
ابوعمرو داشت:مجذوپ شخصیت علمی او گردید و.مدیحه‌ای در 
ستایش وی سرود (نکد سیپویه, ۵۰۶/۳). در فاصلهٌ ۱۰۵ - ۱۱۵ق 
اپوعمزو همراه جریز, دیگر شاعر نامی آن دوره؛ برای دیدار با هشام‌بن 
عبدالملک خلیفة او تفر به شام ده ات (نک: مرزبانی. توز 
القبس: .۱۳۲ 

منابع ابوعمرو را از اهل سنت دانسته و یادآور شده‌اند که وی به 
عقاید مزجته گرایشن داشته است (نک: ابوطیب, ۱۷ ابن‌انباری, ۱۷): 
ری در دوره‌ای از زندگی خود کتب و دفاتر روایاتش را ازنخود.دور 
کرد و به تنسک و عبادت روی آورد(نک یافوت۱۶۰/۱۱؛ ابن‌خلکان: 
۳۳۸۳ 

ابوعمرو در ی عمر درز خوددوران اتدار بنی‌مروان و حکومت 
حجاج بر عراق, انحطاط خلافت اموی, انتقال قدرت اژ بنی‌امیه به بنی 
عباس و اوایل خلافت عباسی را شاهد بود. نوشته‌اند که وی ذر اواخر 
عمر برای دیدار با عبدالوهاب بن ابراهیم عباسی, والی شام راهی آن 
دیار شد و به هنگام.بازگشت, وفات یافت. برخی از منابع وفات او را 
در کوفه دانسته و حتی گفته‌اند. که مقبره او در کوفه شناخته بوده است 
(ابن‌مجاهد, ۸۵؛. اسوطیب. ۲۰+ زجاجی؛ ۸۰)» ولی ابن‌درید: (ص 
۵ محل در گذشت او زا بصره دانستهاست (برای اقرال مختلف در 
تاریخ رفات وی, نک: اپن‌خلکان, ۴۶۹/۳). 

در منایع به هنگام سخن از محاسن قرائت ابوعمرد, پای‌بندق از د 
سنت و قرائت پیشینیان مورد تأکید قرار گرفته است (نک: .اپن‌مجاهد, 
۷۲ نبا اينهمه وی قرائت اهل حجاز را اساس کار خود قزاز داده و با 
اينکه اولین آموخته‌های او در مکتب بصنره بوده, ولی در کار خود 
چندان قر ات بصریان پیش از خود را مورد توجه قرار نداده است (نک: 
همو: .۸۲ 1۸۴ 

بدون"تردید ابوغمرو در قرانت خود مصحف بصره را.که بسیار به 
مصحف. مکه.. نزدیک. بوده: در مد. نظر قرار داده و در.تمام مزارذ 
اختلاف مصاحف, از مصحف بصره پیروی کرده.است (نکه اب ابی 
داورد: ۳۹ - ۱۴۸-۴۷۰۴۱ رهنی, ۰۵۱ ۵۳+ قس: ابوعمرودانی, ذیل 
آیات: مربوطه): تلها موزدی. که رسم نقل شده از مصحفب بضره .با 
قرائت,نقل شده از ابوعمرو همخوانی ندارد. در اي ۲۶ از سوره غافز 
است که اپو عمرو عبارت «اأو أن له را ور أن بظهر» قرائت کرده 
است (نک: اپن ابی داوود. ۴۰؛ رهنی, ۲ قس: ابوعمرودانی» ۱۹۱ 
این پیروی از مصحف بضره. صبغٌ بصری‌قر ات اوراقوت پخشیده است. 


ابوعمروبن علاعء ۶۵ 


ابوعمرو تاحد ممکن .در قرائت خود گرایش به تسهیل و تخفیفت 
لفظ. داشته و به دنبال تکلف. نبوده است. (ابن مجاهد, ۸۴)..به عتوان . 
مثال وی در مورد همزه ساکن, بنا را بر تخفیف آن. گذارده و تنها در 
مواردی از تخفیف. آن خودداری نموده: که دلیل خاص نحوی با لغوی 
وجود داشته: یا اینکه دز آن موازد بخصوص تلفظ همزه و تزک تخفیف 
بر زبان روان‌تر بوده است.(نک: ص ۰-۳۶ ۳۷). مشخصة بارز دیگر در 
قرائت ابوعمرو گزایش بسیار او به ادغام متقاربین است, همچون 
ادغام دال در صاد در مد سَدقٍ» و.کاف در قاف:در «رپک قدیر اه 
(نک؛ ص ۲۲ به بعد), ترنجیج یای مغمارع بررتاءنیز:ببطور غالپ در 
قرائت ابوعمرو دیده می‌شود: (نک؛ ص ۱۷۵ ۰۲۲۲ جمه زا 
خلاف, نک: ص ۱۷۹): 

در مقایسه پين قرائت ابوعمزو و دیگرقراه سبع, ۳ سباری 

بین ار و اشتادش ان کثیر مکی دنده منی‌شود. همجنین در موارد زیادی 
قرائت ابوعمرو با کوفیان همخوانی دارد و موارد همزاهی او.با نافع و 
این .عامر نیز .در سطح محدودتری دیدة می‌شود (نک: همو: جما؛ شاظبن 
۰۱۹-۸ جم): اما در.مواردی که ابوعمرو از شش قازی دیگر منفرد 
کنده است, غالا اختیار وی جهت نحوی دارد (نک.ص ۰۸۰ ۱۲۳: 
۷ جم) ز گاه نیز جنبة لفوی (ملاً نا به جای نداد ص ۱11۱۴۴ 

قرائت ابوعمروٌ در دوران حیات وی مور استقبال اهل فن قرار 
گرفت و کسانی چون شعبه و سعید بن جبیر از مشایخ بزرگ بصره و 
مکه آن را تأیْد کردند (ابن مجاهد. ۸۴,۸۲؛ ابوطیب» ۱۵). دز میان 
شاگردان: ابوعمرو, ابونحمد بحیی بن مبارک یزیدی که خود از قراء 
چهاردهگانه به شمار می‌رود. عامل اصلی انتقال قرانت وی به آیندگان 
بوده و در راوی اصلی قرائت ابوغمرو: اپوعمر جفص بن عمر دوری 
و ابوشعیب صالح. بن زیاد سوسی, هردو از شاگردان بزیدی بوده‌اند 
(ابوعمرودانی, ۵). 

از دیگر شاگردان بزیدی که کمابیش در روایت قرائت ابوعفرو 
نقشی داشنته‌اند: می‌توآن ابراهیم بن حماد مغروف به غلام سنجاده:عامز 
این‌عمر اوقیه, ایوایوب سلیمان ب 
برد (ابن مهران, ۳۵-۲۸؛ اندرابی: ۸۸۵۴). بجز بزیدی چند تن دیگر 
از شاگردان ابوعمرو نیز به روایت قرائت. وی.همت گماشته‌اند. که 
روایت آنان گه‌گاه در کتب قرائت ثبت شده است., از آن جمله‌اند: 
شجاع, پن ابی.نصر بلخی, عباس بن فضل انصاری, عبدالوارث بن 
سعید. تنزری, ابوزید انصاری, عبدالملک بن, قزیب اصمعی و یونس 
این حبیب. (ابن مجاهد. ۱۱۰۱-۹٩‏ ابن :خالویه. ۰۲۰۶-۲۰۵ فهرست 
اعلام؛ ابن .مهران: ۳۷-۳۵؛. اندرابی, ٩۲-۸۸‏ ابن جزری,: همان, 
.)۲٩۰-۱‏ حمزة بن جبیب کوفی نیز که خود از قاریان هفتگانه 
شمرده می‌شود: از ابوعمرو در کوفه. قرائت آموخته. است. (براق 
فهرستی از شاگردان ابوعمرو؛.نک: ابن مجاهد ۸۵؛اندرابی, ۳٩؛‏ ابن 
جزری. همانجا). 

قرائت آبوعمرو به روزگار او.در بصره. بر دیگر قراّات الب بود 


بن ایوب و ابوجمدون:فصصاص را نام 


۶۶ انوعمروین علاع 


(ابن مجاهد. ۸۵-۸۴), ولی پنن از او ریاست قراء بصره به بعقوب بن 
اسحاق -حضرفی زننید: که خود با واسطه شاگرد ابوعمرو بود و حتی 
به‌قولن نه چندان مقبول از شخصن ابوعمرو نیز قرائت آموخته بود (نکه 
این جزری, الشر:۱۸۶-۱۸۵/۱۰). قرائت یعقوب در بضنزه بر قرائت 
اپوعفرو غالب آمد و أنْ وضع تامدتها ادامه یافت: چنانکه به گزارش 
ابن غلبون و ابن اشتة اصفهانی و مقدسی در سده ۴ ق هنوز رسم بر آن 
بود" که امام-جامع: بصنزه به: قرائت یعقوب نماز گزارد (ابن جزری: 
همان: ۱۸۶۰:۴۳/۱؛ مقدسنی, ۱۲۸). از این رو باید بز روایت اندرایی 
(ضن ۸۳) که می‌گوید اهل بصره پس از درگذشت تابیین تا زمان وی 
شا م۵2 اب 72 لت ابوعمرز تسکت و اقتدا می‌کرده‌اند. بادیده 
قرائت ابوعمرو بجز بصزه که خاستگاه اصلی آن بود. در سده‌های 
۳و ۴ ق در پفداد و دیگر مراکز علمی نیز مّرد توجه قرار گرفت و 
کسانی جون ابعیید قاسم بن:سلام؛ ابوحاتم ننجستائی, احقد بن چپیر 
انطاکی: اسماعیل بن اسحاق مالکی, محمد بن جریز طبری و محند بن 
احمد داجونی این قرائت را در تألیغات خود درج نمودند و گاه آن را به 
عنوان تنها نماینده قرائت بصره پذیر فتند. (اين جزری» همان ۰۳۴/۱ 
۷ برخی نیزه چون احمد بن زید حلوانی (دح ۲۵۰ ق) در تألیف 
بستقلی به ثبت این قرانت پرداختند (درباره اين تألیف و دو اثر مشابه, 
نک: اپن ندیم,.۳۱). از زمان طرح نظریة قرائات سبع توسط ابن مجاهد 
(د.۳۲۴ ق)؛ فرائت ابوعفرو. به عنوان تنها نماینده قرائت بصره در 
میان هفت. قرائت. تثبیت. گردید و در. غالب آثاری. که دربازه قرائات 
تألیف شد, مورد توجه قرار گرفت:: 
ابوعمرو در شام فرانت ستتی آن ذیار؛ یعنی 
قرائت این عامر را 7 تحت الشماعقرار داد و رواج چشمگیری یافت 
(مقدسی, ۱۸۰)., اما اين قرائت در بلاد جزیره جندان رونقی نداشت 
(نک همو, ۱۴۲): با اینهمه رقه, شهر مهم آن اقلیم: یکی از مراکز تعلیم 
قرای لت ابوعمرو بود. چنانکه انوعمرو دانی. گاه به اختلاف اه رقه با 
عراقیان در..روایت .از اپوعمرو اشاره. کرده است (ص ۰۴۸ ۷۳). .در 
ایران نیز نشانه‌هایی از رواج اين قرانت دیده می‌شود, جنانکه مقدسی 
(ص: ۳۹۵).از زواج. شیوه ادغام ابوعمرو در اقلیم جیال سخن گفته 


است: 


دز سده ۴ ق قرائث 


در .سده:۵ ق قاریان بصری در بغداد جمعیتی را. تشکیل می‌دادند 
(نکه ,اين عربی::۱۵۹۶/۴) و دز. شام با رواج زوزافزون قرانت بصری 
اتوعمرو, از نعدود:۵۰۰.ققرائت این عامر مننوخ گردید. در:طول 
سنده‌های بعد. به تدریج قرائت نت ابوعمرو نهتتها دز ام پلکه در س انز 
حجاز یمن و مضر: نیز قرائت غالب بود و طبعاً در دیگر سرزمینها نیز 
کماپیش رواج.داشت (نک: اب جزری, غایة, .۰۲۹۲/۱ ۴۲۴). 

ابوعمرو در طوّل تحصیل خود. از برخی. تابعین عراق" و ,حجاز 
حدیث نیز شنیده بود و حتی در میان شیوخ وی نام انس بن مالک 
صحایی نیز به چشم می‌خورد. ازجمله کسیانی که وی:از آنان زوایت 


کرده: می‌توان آمام چعفر صادق (ع), حسن بصری. عطاء بن ابی رباح, 
محمد بن سیزین, محمد پن,عبدارحفن بن آبی لیلی: محمد بن شهاب 
زهری, نافع مولای عمر و ابوالزبیر مکی رایاد کرد. در میان زاویان 
ابوعمرو نیز نام کسانی: جون حماد بن زید. شرزیک نخعی, شعبة بن 
حجاج, معمر بن راشد و و کیع بن جراح دیده می‌شود (برای فهرستی از 
مشایخ و راویان او, نک: مزی, ۳۷۷-۳۷۶/۲۱), 

ازنظر" رجالی بحیی بن معین: او را: توئیق: کرده و" ابوحاتم و 
ایزختیمه .دزبارة .اعتبار او با: تعیر..«لاباس به» نظر داده اند (همو 
۱ باه روی گویا ابوعغرو: در زمين حدیث چندان مطزح 
نبوده است, اما بزخلاف حدیث, ابوعمرو ذر روایات اذبی؛شخصیت 
مهنی تلقیْ می‌شود. اهتفام وی به گردآوری اطلاغات لفوی و نخوی از 
قبایل مختلف عرب و عنایت او به فراگیری اشعار و روایات پیشین از 
استنادان این زشسته, از او شسخصیتی ساخته که دردلفت: نحوه 
شعرشناسی: و اخباز ادبی جایگاهن شانخص دارد. گسترذگی دانش وین 
در لغت تا آنجاست که در بی‌خطا بودن او در این زنینه مبالغه شده است 
(نکد ابسوطیب؛ :)۱٩‏ ازهری در تهدیب اللفة (۸/۱) ابو عفرو زایکی از 
کسانی شمرده که او خود پر گفته‌های آنان اعتماد کرده و آنهانرا مأخذ 
کار خویش قرار داده است. ی 
نظرات. ابوعمرو را بازیافت. ..:.- 

چنانکه:پیشن از این اشازه شد. وی از تین تیا دبمار 
چرن انصر بن,عاصم و یحیی" بن یعمر دانش آموخته و خود.در طبقه 
کسانی چون اخفشن کبیر و عیسی بنْ عمر لقفی قرار دارد. جمعی از 
افراد ضاحب نام دز تحو: بصره در زمره شاگردان او هنتند. در.میان 
آنان نام مشاهیری چون خلیل:بن احمده بونس بن حبیب, سیبویه.امام 
نحوبان بصری, اصنمعی, ابوعبیده و ابوزید انضاری به چشم می‌خورد 
(نک :ابن انباری. ۱۵؛یاقوت,۱۶۰/۱۱؛ابسن جزری::هسان؛ 
۱-»۲۹۰). اگرجه نظلرأت نحوی ابوعمرو در.کتابی تدوین نشده, 
ولن می‌توان برخی. آراء او را په طور پراکنده در جای جای الکتاب 
سیبویه (۹۶/۲,۲۸۶/۱) و المجاز ابرعبیده (ض ۱۳۹۱ فهرست اعلام) 
مشاهده. کرد (نک: 0۸5,17040-41) 

ابوعمرو با زبان و گویشهای قبایل و گروههای مختلف عرب چون 
نمیم, قتضاعه, ربیعه اهل مکه و اهل نجران آشنا بوده و به نقل ز مقایسة 
آنها پرداخته است (مثلا نک: زجاجی, ۱--۴؛ ابن‌خالریه, ۰۳,۷۴ ۰۱۸۳ 
۵.اظهارنظر او مبنتی بر اينکه زبان اقوام پیشین جنوب, عربستان 
در مقاینه پا آنچه در زمان وی به عنوان زبان عربی شناخته می‌شنده. 
زبانی دیگر است و ساختازی دیگر دارده حتن با تخقیقات زبان‌شناختی 
جدید. نیز عالمانه به نظر می‌زند.(نک 4 ابن‌سلام::۲۱/۱): وي در اظهار 
نظرهای خود در" موارد اختلاف بین. گویشهای. قبایل.بنا زا بر اکفر 
یرد و ورد یر اه نون گرش یه محسب یرد( 
زبیدی» .۳۹), : 

ابزعمرو آگاهی به ظرایف ادبی را در استفاده از منابع دینی شرطی 


مهم می‌شمرده چنانکه در مناظره‌ای که با متکلم معتزلی عمروبن عبید 
در مسالةٌ وعیذ داشت 
استنباط او دربازه کاربردهای این واژه دز منون دینی خرده گرفت. وی 
با تکیه بر اینکه در سنت و فرهنگ عرب رفتار نکردن به مقثضای وعید 
نه تنها ناسند نیست: بلکه نشان از گذشت و بزرگواری دارد, در واقع 
به تأیید نظرگاه مرجئه پرداخته: است. (بزای تفصیل این مناظره, نک 
ابسوطیب: ۱۷ ۰ ۱۱۸ زنجاجی: ۷۸ + .)۷۹٩‏ ابوعمزو بر این باور بود که 
علت: گمراهی بسیاری از کسانی که روی به زندقه آورده‌اند. ناآگاهن 
ایشان .بد دقایق زبان عربی است (ابن‌انباری: همانجا), وی بدون اینکه 
تمایل جندانی به دانشن فقه نشان دهده: گاه با تکیه بر یکت نکته زبانی 
فتها را در برداشت وه از یک دلیل فقهن مورد انتظادقراز داد اتت 
رل در مورد: دية جنین» نک: زبیدی,, ٩۳۶‏ ابن‌اثیر۰)۳۵۳/۳۰۰ 


.درک اونزا از:مفهوم «وعید» نادرست شیمرد وا 


ابوعمرو در عین آگاهی ونیع به غرایب و پنچیدگیهای زبان عرب:" 


برخلافآنچه از معاصربضنزیشن: عیسی‌بن عمرلقفی, برسرزبانهانست. 
بسیار ساده و بی‌تکلف سخن می‌گفت و به همان" اندازه. که از خطا در 
گفتاز دورن می‌جست, از: اظهار. فضل و" پیچیده سخن گفتن پرهیز 
داشت (نک: زییدی؛.۳۷). ابوعفرو در روایت شعر و اخبار ادبی و 
تاریخی همانگونه که جاحظ («البغال», ۲۲۶) یاد کرده: یکی از راویان 


برجسته په شمار می‌رود و روایات او نه تنها در کتب گوناگون ادبی؛ 


جون طبقات فحول الشعراء اپن‌سلام (۹/۱ ۱۳۱ البیان 0 التبیین 


جاحظ: (۰۱۲۱/۱ ۱۶۸» جد) و الموشح فرزبانی (ص ۲۵, ۳۶, جم): 


نقل شده است. بلکه در آثاری‌تاریخی چون تاریخ طبری.(۲۱۲/۲, 
۷۳ جم) و انساب الاشراف بلاثری (۰۱۶/۱ ۰۲۳۴ ۴۲۸ جم) نیز 
مورد استناد.ترار گرفته است. بعضی از نقادان چون نحنزه اصفهانی 
(ص ۶۸ به بعد) و ابواحمد غسکرئی (۸۹/۱: ۱۳۹: جم)» برخی از 
موارد را که به گمان آنان ابوعمرو در روایت از شعر| دچان خطا شده, 
مورد نقد قرار داده‌اند؛ 
ابوعمرو در روایت اخبار و اعار از نقد و اظهارنظر درباره آنها 
خودداری: نکرده, چنانکه در پسیاری موارد سخنانی در نقد و تفسیر 
شعر و جایگاه شاعران دز منابع اذبی از زبان او نقل شده است (مثلا 
نکه ابن‌قتيية, ۰۳۹/۱ ۸۱ جد؛ ابوالفرج, ۷۶/۸ - ۷۷ ۷۸ ۱۳/۹ جد؛ 
مرزبانی, همان, ۵۴, ۶۵, جه). همچنین بارها در مورد وقایع تاریخی به 
عنوان .فردی. آگاه. اظهارنظر کرده است (مثل نکد. جاحظ, همان, 
۱ مبرد, ۵۳۸/۲۰: اپن‌غبدربه, ۸۰/۱)..ابوبکزن صولی 
نویسنده ده ۴ ق برخی از زوایات فربوط به ابوغمرو را دز تألینی با 
غنوان اخبار ابی,عمرو بن العلاء گرد آورده بوده است که در حال 
حاضر نشانی: از آن در دست انیست (نک: ابن‌خلکان, ۳۵۶/۴), 
ماخذ:. آبن_ابی‌داررد.. عبداللهین: سلیمان, المصاحف, قاهره: ۱۳۵۵ ق؛ ابن‌اثیره 
مبارک‌بن ,محمده اللهاية, به. کرشش طاهر اجمد زاوی و محمرد مجمد طناحی, قاهره, 
۳ ق | ۸۱۹۶۳؛ ابن انباری, عبدارحمن‌ین محفد, نزهة الالیاء, به کرشش ابراهیم 
سامرالی. بنداد, ,۱۹۵۹م:.ین‌جزری مجمدین محمد. غایةاهایت. به کوشش گه 
بر گشترسر, قاهره, ۱۳۵۱ ق ۱۶۱۹۳۴۱ همو, التشر فی القراءات العش به کوشش علی 


آبوعمرو بن نجید ۶۷ 


محید ضباع, قاهره, کتابخان مصطفی محمد؛ ابن‌خالویه, حسن‌ین اخمد, مختصرفی 
سراذ الفرآن, به کرشش گ. بر گشترسر, قاهره, ۱٩۳۴‏ م؛ این خلکان, وفیات؛ ابن‌درید, 
مجندین حسن, الا شتقاق, کوش عبدالسلام محمد هارون, تاهره, ۱۳۷۸ ق /2۱۹۵۸: 
ابن‌سلام جمحی: محمد, طبقات فحول الشفراه: به کوش محمود محمد شاکر, قاهرن 
۸۱۹۷۴۱۴ ان غبدزبه: احمدین فحمد, العقد الفرید: پیروت: ۱۴۰۲ ق / ۱۶۱۹۸۲ 
ابن‌عربی, محمد بن. عبدالله, احکام القرآن, به کوشش علی محمد بجاوی, بیروت,۲ ۱۳٩‏ 

ق / 42۱۹۷۲ ابن‌قنیبه, عبداللهبن مسلم, الشعر والثعرام. به کوشش مجمد پرسف نجم و 
احسان عباس, بیروت, ۱۹۶۴م؛ این مجاهد, احمدین موسی, کتاب السپة فی الفراءات» 

به کرخش شوقی ضیف قاهرة, ۶۱۹۷۲؛ ابن مهرأن. احمد بن حنین, المپسوط, به 
کرهش نبییم عمزه حاکنی, دمشق, ۱۴۰۷ ق | ۱۹۸۶م؛ ابن ندیم الفهزست: ایو احمد 
عسکری, حسن بن عبدالله, شرس مایقع فیه التصحیفب والتحریف: به کرشش سیدمحمد 
پوس ف, دمشتی, ۱ ۸۱۹۸؛ اب رالطیب لفوی » عیدالواحد, مراتب الحوین ,بیه کرشش 
محمد ابرالفضل ابر اهیم, قاهره, مک نهضة مصر: اپوعبید, معمرین مثنی, مجاز لفرآن, 

به کرشش محمد نواد سزگین, یروت ۱۴۰۱ ت / ۱۹۸۱م؛ ابوعمرر دانی, عشمان‌بن 
سمید, التیسیر؛ به کوفشن اتوپرشل: استانبول؛ ۱۳۶۹ اق؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغاتی, 
برلاق, ۱۲۸۵ ق؛ ازهری, منعمد بن احند؛ تهدیتِ اللفة به کوشش عبدالسلام محمد 
هارون, قاهره, ۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۴م؛ اندرابی, احمد بن .ابی عمر, قراه‌ات القراه. 
آلیمررفین, به کرشش احمد نصیف جنابی, بیررت, ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ع! بلاذری, احمد 
ابن‌یحیی, انساب الاشراف, به کوشش محمد حمیدالله, قاهره: ۱۹۵۹م! جاحظ, عمرو 
اپن‌بحر: الیبان و التبین, .به کرششن حنن سندربی؛ قاهره: ۱۳۵۱ ق ۱ ۸۱۹۳۲؛ همر, 
«کتاب البفال», همراه جزء ۲ از رسائل الجاحظ, به کرشش عبدالسلام محمد, هارون, : 

, قاهره, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۵م؛ حمزه اصفهانی, اللبیه علی حدرث التصحیف, به کرش 
محند اسعد طلسی, دشق, ۱۳۸۸ ق / ۱0۱۹۶۸ رهنی, بحمدین بحر, مقسمات علم الق رن 
(بخش بازمانده), به کردشس احند پاکنجی, آمادٌانتشار؛ زبیدی, محمدین حسن؛ طبقات 
اللحویین واللفزیین: به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهزه, ۱۹۷۳! زجاجی: 
عبدالرحمن‌ین اسحاق, مجالش العلماه. به کرشش ,عبدالسلام محمد هارون, کویت, 
۲ سیبویه, الکتاب, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, قاهر», ۱۳۸۵ ق /۱۹۶۶ع!, 
سیوطی, المزهر, به کوشش علی محمد بجاوی و دیگران, بیروت, ۱۳۰۶ ق / ۱۶۱۹۸۶ 
شاطبي, قاسم بی فیره, شاه بذاشرح و کوفش علي محمد ضباغ,تاهره مکبة 
محمدعلی صبیحو ارلاده؛ طبری, تاریخ؛ مبرد, محمد بن پزید, الکامل: به کرشئن محفد 
احمد دالی؛ ییروت, ۱۴۰۶ ق / ۶۱۹۸۶! مرزبانی: مجعد بن عمران, الموشم, به کرشنش 
محب‌الدین خطیب, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ همو, ورالقیس, اختصار ابوالمحاسن یفموري, به 
کوشش رودلف زلهایم, بیروت, ۱۳۸۴ ق/ ۱۶۱۹۶۴ مزی؛ یوسفبن عبدالرحمن, تهذیب 
الکمال, سخٌ خطی کتابخانة احمد ثالث, شم ۲۸۴۸؛ مقدسی: محمد بن اخمد, احسن 
التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن, ۱۹۰۶ م! نهشلی قیروانی؛ عبدالکیم امن فی صنعة 
الشمر, به کوشش عباس عبدالساتر, بیروت,دارالکتب العلمیة: یاقرتادپا؛ نبز: .۸5 
احمد پاكتجي 

آبو عَمْرٍو بُن جید.. اسماعیل بن نجید بن احمد بن یوسفف بن 
خالد سلمی نیشابوری (۲۷۲ با ۳۶۵-۲۷۳ یا ۳۶۶ ق ۸۸۵ با ۸۸۶- 
۶ب ۹۷۷م), صوفی و محذث خراسانی که با قببلة سلیم» منسرب به 
سلیم بن منصور بن عکرمه نسبت داشته. است. (متمعانی؛ ۱۸۱/۷؛ ابن 
آثیر, ۵۵۳/۱ - ۵۵۴). از جزئیات زندگانی ابوعمرو. اطلاع دقیقی ذر 
دست نبست, وی ظاهزآ در جدود سال ۲۷۲ ق در نیشابور زاده شد (نک: 
سیعانی, ,۱۸۳/۷: عطار, ۷۲۷؛ ذهبی, سیرء ۱۴۶/۱۶)..گویند:اموالی 
بسیار از پدر به ارث برد, ولی جز خانه‌ای که برای خویش نگهداشت, 
دیگر دارایین موروثی زا بر شایخ و دانشمندان روزگارش انفاق کرد: 
(سعانی, ۱۸۲/۷؛ نیز نک: ابن جوزی, ۸۴/۷؛ صفدی, ٩/۲۳۱؛‏ یافعی, 
۲ سمی‌توان احتمال داد که در زادگاهش پرورش یافته و هم در 


۶۸ ابوعمرز بن نجید 
آنجا با تصوف آشنا شده و استماع حدیث کرده است. 

وی در خراسان از محمد پوشنجی و ابراهیم بن ابی طالب و در ری 
از محمد بن ایوپ بجلی و علی بن جنید رازی حدیث شنیده و سپس 
برای درک مجلس محذثان مشهور روزگار خود به بغداد سفر کرده و از 
عبدالله بن احمد بن.حنبل و ابراهیم بن عبدالله کجی سماع حدیث 
کرد: انت. (سمغالی همانجا؛ ستکی: ۱۹۰/۲, ۲۲۲/۳). علاوه بر 
اینان, ابزعمرو از دیگر مخدثان معروفب آن روزگار نیز روایت داشته 
است (ذهبی, سبکی, همانجاها؛ بیهقی, تتمه, ۱۸۰ تاریخ, ۱۷۵, ۰۱٩۱‏ 
۵ . ابوعمرو. خود: یز. حدیث. روایت می‌کرده است و محدثانی 
مشنهورجون ابوسعد عبدالملکت خرگزشی:ابوعبدالله حاکم نیشابوری, 
اخمد صفاز و عمر بن مشرور از او روایت کرده‌اند (نک یاقوت: 
۲ -.۴۲۶؛ سمعانی,.سبکی, همانجاها؛ خلیفه, ۷۵, ۱۸۳ نیز نک 
ذهبی, همانجاء العبز, ۰۲۲۵/۲ ۲۶۷۰). روایات منقول از از مورد قبرل 
اهل حدیث برد و او را محدث زرنانی» خوانده‌اند (انق جوزی, 
همانجا! ذهبی, سیر, همانجا؛ ابن کثیر» ۳۰۶/۷۱: جامی, ۲۲۷). 

با اینهمه, شهرت ابوعمرو به سیب تعلق او به تصوف است. حاکم 
نیشاپوری که از شاگردان او در حدیث بوده؛ ار را «شیخ روزگارش در 
تضزف» خواندة اننت (خلیفه ۰)۸۳ انوعنرو با بعضی از مشایخ بنام 
آن روزگار دیدار کرد و از آنان معارف صوفیه را فراگر فت, چنانکه به 
قول قشبری با ابو تراب نخشبی دیدار داشته ‏ دقایق خانقاهی را از ار 
شنیده بوده (ص.۱۸) و در مکه با چند تن از مشایخ از جمله ابوعمرو 
زجاجی ملاقات: کزده امنت (نکز سلمی:-۴۴۹؛ انضاری: ۴۱۷ اما 
همچننکه خود وی دربن شاخ صوبچهاری رای مان 
خیری و جنید بقدادی و ابوغبذاللهابن جلاء نمی‌شناخته است (خطیب» 
۸۵ ظاهراً آشنایی او با. جنید در زوزگاری" بوده. که وی برای 
ماع حدیث در بغداد اقامت گزیده بود. برخی از سخنان جنید و 
اشاراتی به احوال او در تذکره‌ها از قول ابوعمرو نقل شده اشت (نکه 
انصیاری, همانجا؛ سبکی, ۲۶۱/۲؛ محمد بن منور؛ ,۲۷۰). 

پیر توبه و ارشاد او ابوعثمان حیری نیشابوری (د ۲۹۸ ق) بوده که 
در آغاز جوانی دست ارادت به او داده بود. وی یک بار در همان 
روزگار جوانی و به سیب وسوسه‌های نفسانی توبه شکست و از بجلس 
ابو عشمان کناره گرفت؛ اما جندی بعد بار دیگر به‌همت ابوعشمان توبه 
کرد.و به سلوک روی آوزد و.از مریدان خاص او شند (هجویری, ۳۸۴! 
قشیری: ۵۰): وی تا بایان عفر ابوغتمان در کنار: او.ماند و پس از 
درگذشت او ات همجدانکه ابوعثمان خود او را خلیقة" خویین خوانده 

شیخ صوفیذ. خراسان شند. (سبکی: ۲۲۳/۳؛ برتلس» ۳۰۵): 

ابرعمرو در زمان خود.شأنی والاداشته و به قول سلمی:دخترزاده 
او (صریفینی, 4٩‏ انصاری: ۴۲۸): مشایخ سده‌های ۴ و۵ ق او رآدر 
زمره . «ارتاد»" پرمی‌شمرده‌اند" (نکه ذهیی, _همان,۱۴۸/۱۶۰؛ننیکی: 
همانجا) و هسهرشن ی عالم قید» خوانده 
است.(همانجا), 


روش او در سلوک طریقی خاص بوده که به قول سلمی به خود وی 
اختصاص داشته است (ص ۴۷۶؛ نیز نک شعرانی, ۱۳۰/۱). از روایتی 
که دربار؛ او نقل کرده‌اند (نک: سمعانی, ۱۸۲/۷ - ۱۸۳؛ ذهبی, همان, 
۶ ۱۴۷) و از برخی از اقوالی گرایش او به روش ملافتی 
آشکار می‌گردد,: جنانکه سبکی لبز به اين .نکته اشاره. کرده است 
(همانجا)؛:.اما برخلاف بسیاری از ملامتیه که در اخفای طاعات و 
حسنات مبالغه و افراط می‌کردند. وی در سلزک و عمل هميشه جانب 
اعتدال را رعایت می‌کرد. اینکه در تشییم جنازه او, به تول شهاب‌الدین 
سهروردی. اهل باطن و.اهل ظاهر فراهم آمده بودئد (ئامهٌ دانشوران, 
۴ تاکن از آن است؛که وی به حفظ ظاهر ور و اعمال نیز, 
عنایت. داشته اننت:: 
بهقول‌خاکمٌ ۳ 
۳ نیز نک: سمعانی, ۱۸۳/۷؛ ذهبی, همان, ۱۴۸/۱۶؛ سبکی, همانجا) 
و به گفتسلمی در ۳۶۶ .ق (همانجا؛ نیزانک: قشیری»۳۱؛ ابن جوزی, 
۷ ابنْ کثیر؛:۳۰۶/۶)..بعضی وفات او را دز نیشابور در محلی 
مشهور به شاهنبر گفته‌اند (خلیفه.سمعانی, هنانجاها) و ظاه را مدفتش 
تا اوایل سده ۷ ق بر جای.بوده است (نک: نامةٌ داشوران: همانجا)ء 
تشیری (ص ۴۳۵) یگانه کنق است کل نات او رمرم گت 
است» : 
علاوه سبختان کزتاهی که در موضوعات مزبوط ی 
از او دز کتابهای تاریخ و تذکره نقل شده:است و پیشتر تر آنها دز طبقات 
الصوفيٌ عبدالرحمن سلمی دیده می‌شود, از وی یک اثر مدون کوتاه 
دز حدیث با غنوان الجزه, متضمن احادیثی به روایت او (نک: کوپریلی: 
۲۲ بنیز بر جای مانده است. این مجموغه را دهبی باد کرده 
و نتوده است (نک: همان: ۱۴۶/۱۶). از الجزء نسخه‌ای در مجموعةً 
شمارهة۱۵۸۳ کوپریسلی (کوبریسلی, همسانجا ) و نیسز نسخه‌هضنایی‌دن. 
دارالکتب قاهره و شهید علی محفوظ است (نک: 0۸5,1183). 
ماخذد ان اثیره علی بي محند, اللباب, قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ آبن نجرزی, عبدالرحنن بن 
علی, المنتظم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ این کلیر, البداية والنهاية, به. کرششن ۱ 
". . ابوملم و دیگران, بیروت, ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ م* انصاری هروی, خراجه عبداله « طبقات 
الصرفیه, ب. کرئش عبدالحی حییبی؛ .کابل, ۱۳۴۱ ش؛ برتلس, یرگی ادراردريج, 
تصرف ر ادبیات تصوف, ترجمه؛ سبر وس ایزدی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ بیهقی, علی بن زید, 
تاریغ بیهق: به کوشش احمذ بهمئیاز, تپران, ۱۳۱۷ ۳ همو, تتعة صوان. الحکمة, 
لافرر, ۱۳۵۱۰ ق! جامی: عبدالرحمن بن. احمد,"تفحات الائسن, به.کرشش.مهدی 
ترحیدی‌پور, تهران: ۱۳۳۶ ش؛ خطیب بغداذی:, احمد ین بعلی, تازیث پغداد, بیرزت: 
دارالکتاب عربی؛ خلیة نیشابوری, احمد پن محمد. ترچمه و تلخیص ناریخ نیشاپور 
حاگم یشابرری, به کونش بهمن گریمی, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ ذهبی؛ محمد پن احمد؛ سیر 
اعلام البلام: به کرششی شعیب ارنورط و اکرم برشی؛ یرَزت. ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴ ما هنوه 
العبر به کوششن محمدانتعید زغلرل؛ بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م! سیکی, عپدالوهاب بن 
علی, طبقات الشافعية الکیری: به کوشش عیدالفتاح محمد حلر و محمود محمد طاحی, 
قاهره ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۴ م؛ سلمی, محمد بن حسین, طبقات الضوفية:به گوشش بدرسن, 
لیدن, ۱۹۶۰م4سمعانی: عیدالکزيم بن محمد الانساب: خید رآپاد دکن,۱۳۹۶ق/۶ ۱۸۱۹۷ 
شفرانی»: عبدالوهاب بن احمد, الطبقات الکبری, قاهره: ۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۴ م؛ صزیفینی, 
ابراهیم پن.مخمد. تاریخ نیشابوز (منتخب السیاق عبدالفافر" فارسی)؛ .بهکوشش 


محمدکاظم محمزدی, قم, ۱۴۰۳ ق؛ صفدی: خلیل بن ایپک؛ الوافی بالوفیات. به کرشش 
فان امن, بیروت: ۱٩۷۲‏ م؛ عطار نیشایوری, فریدالدین, تشکرة الارلیام» به کوشش بحمد 
استعلامی, تهران, ۱۳۲۶ ش؛ قشیری, عبدالگريم بن هرازن, الرسالة القشبرية, قاهرهه 
۹ ق۱۱۵۹ م؛ کوپریلی, خطی؛ محمدین مور, اسرار التوحید, به کرشش ذبیم‌الله 
صفاء تهر ان ۱۳۵۴ ش: نامه دانشرران, قم, ۱۳۷٩‏ ق؛ هجویری, علی بن عثمان, کلف 
المحجرب: به کرشش ژوکرفسکی: تهران, ۱۹۷٩‏ م؛ یافعی, عبدالله,.مرأة الجنان, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۳۷ ق؛ یاقرت, پلدان؛ تاه ‏ ر ا رب ق64 

نجیپ مایل هردی 


آبوعَمُرودانی؛ . عشمان‌ین سعیدین عشمان اموی قرطبی دانی 
(۳۷۱ 2 شوال ۴۳۴ ق/ ۰۹۸۱ فورية ۱۰۵۳م) مقری و محذث بزرگ 
اندلس.: خاندان وی که از موالی حاکمان اموی اندلش بودند. از 
روستای قوتّه راشه واقع در حومه قرطبه برخاستند (نک: ابن بشکوال, 
۲ نذهبی: معرفة, ۳۲۵/۱). ابوعمرو به ابن صیرفی نیز شهرت 
داشته است (حمیدی, ۴۸۳/۲): 

اطلاعات اندکی که از شرح حال ابوعمرو دازیم: برگرفته: از 
نوشته‌ای بة قلم خود اوست که یاقوت‌آن‌را نقل کرده است (۱۲۵/۱۲- 
۷ ) بنابراین گزارش و دیگر منابع, ابوعمرو در ۱۴ سالگی تحضیل 
علم را آغاز کرد. نخشت سالیانی به حلقهة درس .عالمان و محدثان 


بزرگ قرطبه پیرست, تا آنکه در محرم ۳۹۷ راهی مشرق شد (حمیدی,: 


همانجا! انن شکوال۴۰۵/۲, ۴۰۷). وی ۴ ماه در قیروان اقامت کرد 
و نزد جمعنی از شیوخ آن دیاز حدیث فرا گرفت (همر, ۱۴۰۶/۲ باقوت: 
۲ ذهبی, تاريش ۳۸۴/۱۱): در شوال همان سال به مضر درآمد 
و تا موسم حج ۳۹۸ ق‌در آنجا ماندگار شد (یاقوت. ذهبی, همانجاها). 
دز همین سال حج گزارد و دمکه اقامت کرد و از محدثان برجستةً 
حجاز حدیث, فقه: ادبیات و دانشهای دیگز آموخت (ابن بشکوال؛ 
همانجا؛ پاقوت, ۱۲۷/۱۲): آنگاه.از مکه به مصنر باز گشت و پس از 
اندک زمانی راهی مغرب شد و در مسیر سفر چند ماهی در قیروان 
اقامت. گزید. (همانجا): 

باز گشنت ابوعمرو به قرطبه در ۳۹۹ ق با آغاز شورش بربزها بر 
زنامداران. امری -- که بد انقراض سلسلة آنان انجامید بث همزمان 
گردید (ابن بشکوال, ۴۰۷/۲). حدود ۴ سال در زادگاهش به سر برد و 

پنن از آن ۷ سال در سرقسطه اقامت کرد. سین به وطه و در ۴۰۹ ق به 
دنه سفر کرد و همان سال په میورقه رفت و ۸ سال دز آنجا بماند. 
سرانجام ابوعمرو در ۳۱۷ قّ به دانیه رفت و تا آخر عفر:در همانجا 
زینت و یه تعلیم وتدزیسن و تألیف روزگار سپری ساخت (یاقزت: 
همانجا). 

7 ابوعمرو ذز ئیمهٌ:شوال:۴۴۴ درگذشفنت 
ابومحند عیذالله‌پن خمیین انصاری بز او نماز.گزارد و درمقبره باپ 
انداره به خاک سپزده ند (ابن بشکوال: همانجا؛ یاقوت, ۱۲۷/۱۲ - 
۸ این ابان1)۸*۱/۲۰ : 

1 


ابوعفرودانی برشمرده‌اند. (انن. بشکوال, ٩۴۰۶/۲۰‏ قفطی, ۳۴۱/۲ : 


و"بنا په وصیت خود.او:: 


ابوعمرودانی ۶۹ 


۲ ذهبی, سیر: ۸۰/۱۸). قطعاتی که از ارجوز؛ اعتقادی وی در 
دست است, از تعضب شدیدنذهبی و عرق دینی او حکایت دارد (نکد 
همان,۸۱/۱۸۰- ۸۳). زهد و پارسایی او را می‌توان تا.حدودی تحت 
تأثیر ویژگیهای روحانی و سجایای اخلاقی استادانش, به ویژه ابن ابی 
زمنین (ه م).دانشت (نکه مرعشیلی, ۲۸) 

مشایخ و.. استادان:. اپزعمرودانی . استادان اندلسی:. مصری: 
حجازی, شامی وعراقی بسیار دیده بود که تهیةٌ فهرست جامعی از آنان 
میسر نیت و منایع موجود تنها به ذکر نام بعضی از مشهورترین ایشان 
پرداخته‌اند (نک؛ حمیدی, ۴۸۳/۲- ۱۴۸۴ ابن بشکوال, ۴۰۵/۲ ۴۰۶: 
یاقوت, ۱۲۶/۱۲ + ۱۲۷؛ نیز نکه آثار خطی, شم۸). در میان شیوخ وی, 
ابوالمطرف عبدالرحمن بن عثمان قشیری زاهد, جایگاه ویژه‌ای دارد, 
زیرا ابوعمرو بیش از مجموع احادیثی که از دیگران نقل .کر 
احادیت او را.در: آثار نخود آورده. است, 

اپن یی !تحت بزرگ انتلن یز دز هماز مایخ عدیث 
۰ همحنین ابوالعباس احمدبن 
محمد., ‏ پدر قاضی .(ابوعمرو, الستن:: پر گ ۱۸۰ نبا): ابومحمد 
عبداثرحمن بن عمربن محمد معدل (همان, برگ ۴ ب) عبدالوهاب بن: 
احمد بن حسن پن منیر خشتاب (همان؛ برگ. ۱۸۳ الف)». احمدین 
ابراهیمین: فراش: معدل. مکی: (همان, بزگ ۱۷۳ ب) و :ابوالخسن 
علی‌بن محمد قابستی. (همان, برگ: ۱۶۹ ب) از دیگر مشبایخ او در 
از استادان وی در قرائت, نامدارتر از همه, طاهربن عبدالمنعم ابن 
غلبون (د ۳۹۹ ق) بود که ابوعمرو قران را به جند روایت از روایات 
مشهوز فراء سبع همچون حفص از عاصم نرد او ختم کرده بود (همو. 
التیسیر, ۱۴؛ ابن جزری, غایة, ۳۳۹/۱). از شیوخ دیگر وی در قرائت 
که در مقدمة التیسیر از آنان نام پرده (ص ۱۰ -۰)۱۶ ابوالفتح فارس بن 
بن. ابراهيم: جخاقانی ,و..ابرالقاسم 
عبدالعزیزین جعفز: معروف به ابن ۳ غستان را باید نام برد: ابوسملم 
محمدین احمد کاتب بغدادی نیز استاد دیگر وی در حدذیث و قرائت 
است که ابو عمرو نزد او کتاب السبعة ابن مجاهد را استمساع کرده است 
(ابن جزری, همان, 2۵۰۳/۱ ۵۰۴). 

شاگردان و-راویان: جمع کیری از مقریان: محدثان, فقیهان و 
ادیبان اندلس: به.ویزه اهل دائیه. از ابوععرو بهزه علمی:گرفته‌اند, وی 
پسن از بازگشت از سفز, مشرق در میورقه (نکن معشلی».۳۰)» المریه 
(نک ضبی: ۴۱۲) و دیگر شهرهایاندلس, به خصوص دانیه: بر مسئد 
افادت تکیه زد و شا گردان بسیاری را در علم. قرائات و .دیگر زمینه‌ها 
پرورش: داد (بزای: فهرست:اننامی.آنان:: نک ذهبی: معرفة: ۳۲۷/۱: 
تذکرة: 4۱۱۲۰۱۳ این جزری:: همان::۵۰۴/۱): 

۳ تن از مشهورترین آنان مقزیانی هنتند: که 9 
حوزه‌های: قرائت تشکیل داده‌اند: یکن».فرزندش ابوالعباین اخمد(د 
۷۰ ق): ات که پل از ندز دز دانیه بز مسنذ اقراء‌تکیه زد (ابن 


وی بوده است (نک؛ حفیدی,. ۰/۱ 


احمد حمصی. _ابوالقاسم: خلف: ب 


۷.۰ اپوععرودانی 


پشکوال, ۶۵/۱؛ این جزری: همان, ۸۰/۱)؛ دیگری. آبوداوود سلیمان 
این" تجاح مغربی؛شیخ شیح خ القراء بلنسیه (د ۴۹۶ ق) است. که مدت مدیدی 
در ملازمت ابوعمرودانی به سر برد و بیشتر تألیفات وی زا از خود او 
استماع کرد و آثار ابزعمرودانی را در سراسر اندلس رواج داد (نکد 
ان پشکوال, ۲۰۴۰۲۰۳/۱ ان خیز, ۰-۰۲۸ ۷۴-۷۲۰۳۴۰۲۹ ابن 
جزری, همان, ۳۱۷۰۳۱۶/۱ التشر, ۶۱-۵۸/۱)؛ سومی: ابوعبدالله 
محمدین عیسنی تجیبی طلیطلی: معروف به مغامی (د.۴۸۵ ق) است که 
در اشبیلیه به تدریس قرائت.اشتغال داشت (نکه همو غاية, ۲۲۴/۲ - 
۳۳۵ 

شهرت ابرعمرودانی به عنوان مقری و تألیفات مشهزز او در علم 
قرائت. مقام علمی او را در جدیث از نظرها دور داشته است. این در 
حالی است که منابع کهن از او به عنوان محدئی بزرگ که از مغرب به 
مشرق در طلب حدیث سثر کرده است؛ یاد می‌کبند (حمیدی, ۴۸۳/۲ - 
۴ ابن بشکوال,.۴۰۷-۴۰۵/۲؛ ضبی, ۰۴۱۱ ۴۱۲), تألیف شناخته 
هد او در حدیت. کتاب السنن الواردة فی الفتن اننت که بنا به گفتة 
ذهبی (سیر, ۸۱/۱۸) گواه تبحْر او در علم.حدیث است: ابوعمرو در 
این تألیف: کتاب جامعی در باب روایات مربوط په حوادث آخر الزمان 
و فساد. روزگاز و «آشراط الساعته گرد: آورده. است, 

علم قرائت: رونق فراوان جوزه‌های تدریس. قرائتَ در مشرق 
اسلامی. ابوعمرودانی"را که دز طلب دانش به شرق آمده پوده سشت 
شیفته گردانید و او را برآن داشت تا قرائت را رشته تخصصی: خود 
قرار دهد. وی در. کتاب طبقات القراء زندگی نامه و شیوخ و تلامیذ و 
فهرست آثار هن قاریان. و مقربان را از صحابه و تابعین‌گرفته, تا عصر 
خود. به ترتیب الفبانی گرد آورد (نک: اپن‌خیر؛ ۷۲؛ ابن جزری, همان, 
1۱ همین تیع ‏ پیجوني سیر تریخی و تحولعلمقرائات که 
ابوعمرو در.تألیف این کتاب رنج آن را بر خود هموار ساخت, آنچنان 
دانش: و بینشی. بزای وی فراهم آورد که توانست ب پس از این مجاهد 
(هام) جایگاهی: بلند در علم قرائات. به خویش.اختصاص.دهد. (نکد 
قسطلانی, ۱۰۹/۱ - ۱۱۴)؛ چنانکه یک سده بعد. ابن خیر. اشبیلی از 
بین .۷۶ فقره کتابهای درسی. قرائات. که نزد استادان و مشایخ خود 
خوانده, ۱۶ مورد از تالیفات ابوعمرودانی زا در .فهرسهة خود آوردة 
است (صن ۲۸ ۱۲۹ ۴۱۰:۴۰, ۰۷۲ ۷۴). نیز نا به گزارش ذهبی 
(تدکرة: ۳ متاریخ» ۳۸۶/۱۱) در طی قرنهاء قاریان و مقریان هبه 
بر نوشته‌های ابوعمرو اغتماد می‌کرده و به تبحر وی در علوم قرآنی 
اذعان داشته‌اند (ئیز. نک ان‌خلدون ۱ متری؛:۳۴۱/۲). 

ابوعمرو بر تروویج هرچه بیش پیشتر قرائات هفتگانة همت گمائنت, وی 
تمامنی طرق و روایات مشهور واغیرمشنهور قرانات سبعه را که در زبان 
او از ۰ طریق می‌گذهنت: استقصا کرد و در کتاب جامع‌البیان گرد 
آررد و به شرحو بشط.آنها پرداخت. ابن جزری این کتاب را که از 
منایع. عمدة اوست, کتابی بی‌مانند. وصف می‌کند (التشبر, ۶۱/۱). 
ابوعمرو در جهت تثبیت قرائات هفتگانه در کتابشن المحتوی علن 


القراءات. الشواذ. حتی. قرائت یعقوب حضرمی را که استادش. ابن 

غلیزن وی را به:عنوان قاری هشتم: معزفی من کرده (نک: دد.:۳۶۳/۴) 

هدن بزهین هس زا هه مس داش اشت (نکه 
2-۱ ۶۲) در زمر 2 قرائات شاد جای داد. 


و نیز قرانت 
ذهبی, معرفة, 

ابرعمرو خود نیز اختیاراتی در قرائت.داشتِ که در برخی مواضع 
التییر (ص ۰۲۱ ۲۲. جم) گاه با ذکر ادلٌ گزینش خود, بدانها اشاره 
کرده است. ویژگیها و مزیتهای التیسیر, از قبیل جامع بودن, روان بودن 
متن؛ سهولت حفظ و یادگیری و کارآمد بودن آن برای مبتدیان و 
آموختگان از یک سو و رازیان که مستقیعً این کتاب را از مولفت آن 
روایت مي‌کردند از سوی دیگر, موجب شهرت این کتاب گردید. در 
حالی که کتاب التدکرة ی القراءات الفمان ,افر ابن غلبون که از جهت 
طرح و تبویب الگوی کار ابوعمرو در التیننیز بوده, از محدوده مر 
فراتر نرفته (نک: ه د, همانجا) و کتاب العنوان تألیف مقری معاصر وی 
ابوطاهر اسماعیل بن خلف انصاری اندلسی.(د ۴۵۵ق) که حتی در 
چند مورد کامل‌تر و دقیق‌تر از التیسیر بوده (زاهد, ۱۲ -۱۳), چندان 
شهرتی کسب. نکرده است. 

کتاب ااتیسین برها توسط علمای,علم قرائت شرح شده (پرای 
شروح آن» نک: مرعشلی, ۳۹) و ۲.سده پس از ابوعمرو, شاطبی (د 
۰ ق) التیسیر را در قصیدهُ مشهورش احرز الامانی و وجه التهانی 
(معروف :به شاطبیه). به نظم آورد و شهرت التیسیر را دو چندان. 
گردانید. شهرت التیسیر و شکل منظوم آن شاطبیه, رفته رفته به جایی 
رسید. که. در اوانخر سده ۸ و اوایل سده ٩‏ ق, دیگ این تصور در 
حوزه‌های علمیه و محافل قرائات به وجود آمده بود.که قرائت معتبر و 
متواتری در غیر اين ۲.کتاب وجود ندارد (نگ: این جزری, تحبیر: ۷). 
امروزه وجود صدها. نسخد. دست. نوشته. از: کنتاب التبیسیر در 
کتابخانههای جهان که در سده‌های مختلف استتساخ شبده‌اند(مثل ۲۴۸ 
نسخه در الفهرس الشامل, القراءات, ۳۳/۱ ۰)۷۳ خود بهترین گواه 
بر رواج پيوستة اين, کتاب از زمان موّلف تاکنون می‌باشد. چنانکه در 
دوران معاصی. زمانی که خاورشناسان در صدد چاپ و نشر بری منایع 
علم قرانات برآمدند. کتاب التینیر را به جهت اعتبار و شهرت بی‌نظیر 
و فراوانی نسخه‌های خطی آن, برای اين منظور انتخاب کردند (نکد 
پرتسل, «ده ط): 

نتش ابوتمرو.در تجدید و احیای عم تنی در آغاز سب ۵ ق 

منحصز ابه. علم. قرائات نبود. وی علم رسم‌الیصحف را نیز که در 
ارتباط تدگاتنگ با علم قرائات است. وجهه همت خویش قرار داد. در 
زمان. او کاتبان بصاحف و دیگر دست:اندرکاران.علوم قرآنی.از علم 
ریم‌المصحف_روی‌گردان, شده, و به ثبت و ضیط اسناد و روایات 
مربوط به آن نمی‌پرداختند و در نگارش نسخه‌های قرآن به درایت خود 
بسنده می‌کردند (نک: ابوعمرودانی, المقنم, ۲). ابوعمرو در آين زمینه 
کتاب المقنع فی رسم مصاحف الامصار را تألیف کرد که مانندالتیسیر 
از ساختاز تعلیمی بزخوردار ود و.همان ویژگیهای التیسیر را داشت. 


این کتاب را نیز شاطبی در قصیده رائیه معروفش عقيلة اثراب القصاند 
فی‌اشت المقاصد ی نظم کشید و سهرت گننرده‌ای نضیب آن گردانید. 
چنانکه در الفهرس الشامل (رم المضاحف, ۱۷- ۱۱۳۰۸۳۴ نسخه 
از این منظوبه نشان داده شده و ۱۳ مورد از شروح آن معرفی گردیده 
اس 
در وقف و ابتداء نیز که پیوند نزدیک با علم قرائات دازد, ابوعمرّز 
کتاب المکتفی زاتألیف کرده است که خود وی دز مقدمه (ص ۱۳۹) به 
ساختار درسی کتاب و کارآیی.آن بر ای مبتدیان و آموختگان اشاره دارد 
(نیز نک مرعشلی:" ٩۲‏ 2 ۱۰۲۰۹۶ ۱۱۳2). در مباحث خاض علم 
تجوید نیز ابوعمرو تایفات مبدی داش کربرشی از هه ورب 
جانی با خطی موجودند: : ِ 

آشار:, ‏ ابوعمرودانی.دز زمينة علوم قرآنی و حدیث آثار سودمند 
فراواتی از خود برجای نهاده که گویا شمار آنها افزون بر ۱۰۰,غنوان 
بوده است (نکن, ضنبی, /۴۱۲؛ ذهبی. ره . معرفةه ۳۲۷/۱ 
۳۳۸ 

الف:د جابی: ی 
استانبول, ۱۳۴۹ ق /۱۹۳۰ ۲:۹. الفرق بین الضاد والظاء فی کتاب 
الله. ید کوشش محسن جمال‌الدین, بفداد, :۱۳۹ ق؛ ۳. المحکم فی 
تقط. المصاحف, به کوشش عزت حبن, دمشق, ۱۹۶۰ م۰۸ ۴. المقنم 
قی امعرفة مرسوم مصاحف اهلل الامصار, به. کوشش محمد احمد 
دهمان, دمشق: ۱۳۵۸ ق!: ۰۵ المکتفی فی‌الوقف‌والابتداء ,به کزششن 
بوسف عبدالرحمن مرعشلی, بیروت, ۱۴۰۷ ق؛ ۶.۱ النقط , مختضری 
است در باب نقط.(اعراب‌گذاری) و شکُل (زیر و زبر گذاری) قرآن 
مجید. که .ابو عمرودانی: آن را ذیل کتاب المقنم قرار. داده. است. این 
کتاب یه ضميمة المقنم. به چاپ,زسیده اسنت. 


ب . خطی: ۱. الادغام الکبین. که موضوع آن مجموعة ادغامهای: 


کبیر.ویژه قرائت ابوعمرو بصری, است و نسخه‌هایی از آن در موزهٌ 
بریتانیا: کتابخانة شهید علی در تر کیه و کتابخانة جامع زیتونه در تونس 
موجود. ایست (5:1020,بل0۸ :12042 ,0۸5؛ ریوء شم 92)؛.۲. الاشارة 
بلطیف العبارة. که نسخد‌ای از آن در اسکندربه (سید, ۱ نسخه‌ای 
دیگر در کتابخان نجیپ باشا در تر کیه موجود است (ششن, ۲۶۸/۱؛ 
الفهرس الشمامل, القراءات, ۳۰/۱)؛ ۳. الاهتداء فی الوقف ز الابتداء. 
نسخههایی از این اثر در پزخی کتابخانه‌ها از جمله در کتایخانةازهزیه 
موجود است (مز عشبلی, ۴:۳۷ الایجاز و الببان فی اصول قراءةنافع, 
بخشهایی از آن در: کتایخانة ملیپازیس موجود است (دوسلان: شند 
(59403)؛ ۵ الییان فی اختلاف ائمة الامصار و اتفاقهم .فی.عدد آي 
الق رآن. نسخه‌ای از آن در دانشگاه زیاض موجود است (استحاق, ۳۳/۱ 
- ۳۵ ۶. التحدید. فی الاتقان و التجرید. ۳ نسخه از این کتاب را 
بروکلمان. تشبان داده (بل0۸»همانجا) ویک نسخه. نیز در آستان 
قدس (آستان,:۱/۲) موجود ایست+, ۷: تذکرة الحافظ لتراچم القراء 


السيعة و اجتماعهم و اتفاقهم فی حروف الاختلاف. نسخه‌ای از آن در. 


اپوعمرودانی ۷۱ 


کتابخان افیون قره حصار در ترکیه موجود است (ششن, ۸:)۳۶۹/۱. 
التزجمة: این کتاپ حاوی فهزنت: شنیوخ ابوعمرو وال اشانید 
قرائات اوست که نسخه‌ای از آن در مجموعه قوله (0۸1,1517) یافت 
می‌شود؛ ٩‏ التقریب النافم فی الطرق العشرة لنافع. نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة ملی. پاریین موجود است (دوسلان, شم (3) 4532؛ نیز نکد 
پرتسل, ۱۰:)46. جامع البیان قی القراء‌ات السبع (و طرقها) المشهزرة 
(والغرییه) (ذهبی» همان ۱۳۲۷/۱ ابن جزری, غایة: 1۵۰۵۱ آين 
کتاب در ۳۰ باب تنظیم شده (برای عناوین آپواب, نک بانکیپور, شم 
4) و نسخه‌های متعددی از آن در کتابخانه‌های خدابخش, ور 
عثمانیه و دارالکتب مضر موجود است (5,1/719, 6۸ نل۸, همانجا؛ 
هرس الشامل. القراءات, ۷۵/۱ -۷۶۰): ۰۱۱ السنن الواردة فی 
الفتن. يا الفتن و الملاحم (ابن جزری, همانجا) که نسخه خطی آن در 
کتابخان ظاهریه و تصویر آن دز کتابخان تر کز موجود است؛ ۱۲. شرح 
القصيدة الخاقانیة», شرحی است. بر قصیذه ابو مزاحم:موسی بن 
عبیدالله نخاقانی (د ۳۲۵ ق) که در ۵۱ بیت, در تجوید واقرائات سروده 
شده و نسخه‌های متفددی از آن موجود است (نک: مرعشلی, ۴۰ 40۴۱۰ 
۴ مفردات القراء الینبعة: (ابن جزری, همانجا), نسخه‌ای از.آن در 
دارالکتپ مصر. موجود. است. (خدیویه:.۱۱۴/۱)؛ ۴ المرضح فی 
الفتح و الامالة., که در .آن شیوهٌ قراء سبعه و موارد اختلافشان را با 
یکدیگر در موضوع اماله مورد برزسی قراز داده است (نک: پرتسل, 
4). ,نسخه‌هایی از این" کتاب. دز: کتابخانه‌های. ازهریه. (ازهریه, 
۱ و ملی پاریس (دوسلان, شم (4202)2) موجود:است؛ ۱۵. تقط 
المصاحف. ننخه‌هایی:.اژ این :اثر در کتابخانه‌های ظاهریه, دانشگاه 
ابوظبی, دا رالکتبمصن و کتابخانة ملی"پاریس موجود است (الفهرشس 
الشامل, رسم المصاحف::۱۴؛ برای عناوین دیگر آثار خطی و یافت 
نشده, نکن مرعشلی, ۳۵ - ۴۴): 


ماخذ: آستان قدس,"فهرست؛ این آبار, محمد پن عبدالل, التکلمة لکتاب الضلة, با 
کوشش: عزت ‏ عطار- حسینی,: قاهرة: ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م؛ ابن"بشکوال, خلف بن 
عبدالملک, الصلة, قاهره, ۱٩۶۶,‏ م! ابن جزری, مجح ین محمد, تحبیر التیسیر: پپروت« 
دارالکتب. العلمیت. همو. غایة اللهاية. بد کرشش گ. برگشترسر, قاهره, ,۱۳۵۱ 
۸۵ همو, اللشر فی القراء‌ات العشر. به کوش علی محمد طیاع, قاهره, مکة 
مصطفی محمد؛ ابن خلدون. عبدالرحمن, المقدمة. بیررت: دازالفکر؛ ابن خبر اشبیلی, 
محمد, فهرسة, به کوشش فراننیسکو کودرا: بفدادء ۱۳۸۲ ق/۱۹۶۳ م! ابزعنرو دانی: 
عثمان بن سعید:التیسیر فی القراماات السیع: به کرش انوپرتسل, ابتاثبول, ۳۰٩۱م؛‏ 
همو. الستن الواردة فی الفتن, شب ۳۱۴ حدیث کنابخانة ظاهریه, _ خذ عکسی موجود در 
کتابخاة مر کز؛ هموه المقنع فی معرفة مرتنوم مصاحف الامصار: به کرشش محند اخمد 
دهمان: دمشق,.۱۳۰۳. ق1 ,۱۹۸۳.م؛. همو, .المکتفی؛. به کرشش, بوسف_عبدالرحمن 
برعشلی».بیروت: ۱۴۰۷. ق| ۷ م؛ ازهریه, امهرست؛ اسحاق,. علی: شواخ: معجم 
. مصتفات القرآن الکریم: زیاض, ۱۴:۳.ق/ ۱۹۸۳.ع؛ پر تسل,.اتو: مقدمه بزالتیسیر (نکر 
هم ابرعمرودانی)! حمیدی.. مجمد بن. ابی: نصر, جذدوة المقتبی, به .کرششن ابزاهیم 
اپیاری؛ ۱۴:۳. ق/ ۱۹۸۳ م4 خدیریه. فهرست؛ ذهبی, محمد بن احمد, تاریغ الاسلام, 
نسخهٌ عکسی موجود در کنایخانة مر کز؛ همو, تذکرة الحفاظ. حید رآباد دکن, ۱۳۷۷ ق؛ 
همو, سیر.اعلام النبلاه. به کوشش, شعیب. ارنورط وامحمد نعیم عرقسوسی, پیروت: 
۵ ۱۱۸۴/۵ م؛همو, معرقة,القراه الکبار, به کرشش محمد سید جاد العق, قاهره 


۷ ابوعمردمشقی 


۷ ۱۹۶۷/۵ م! زاهد: زهیر وخلیل عطیه, مقدمه بر العنوان قی القراء‌ات السیع 
ابرطاهز اسماعیل بن خلف انصاری,:یبروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵م+سید, فاد, فهرس 
المخطوطات العصورة, قاهره, ۱۹۵۴ م: ششن, رمضان, نرادر المخطرطات العرية فی 
مکتبات ترکیأه پروت, ۱۹۷۵ م؛ ضبی, احند بن بحبی, بغية المائمس, قاهره, ۱۹۶۷ 10 
الفهرش الشامل للتراث الغربی الاسلامی المخطوط: با کوش مَوسننة آل البیت: قمان: 
۶ ۱۴۰۷:یْ؛ تسطلانی, امد بن محمد, لطائف, الاشارات لفنون القراءات: بذ 
کرش عامر سید عشمان و عبدالصیرر شاهین, تاهره, ۱۳۹۲ ۱٩۷۲/۵‏ م٩‏ قفطی, علی بن 
پرسف, انبه الرواة, به کوشش محمد ابرالفضل ايراهيم, قاهره, ۱۳۷۱ تق/ ۱۹۵۲ م! 
مرعشلی, پرسف عبدالرخمن, مقدعه بر المکتفی(نکهمبرعمرردانی)! مقری تلمسانی: 
احمذ ین محمد: نفح الطیب به کرششن پرسف محمد بقاعی: یروت: ۱۳۰۶ |۱۹۸۴ 2: 


یاقوت: ادباء نیزه 

6 ,0 ,ل۳۳۵9 نکه0 ریت6۸ نلضتا هناگ عم رومماانمظ 

۹ 1۷ ۰ 1934 ۱۳۹ رو ۱ رک ۱ 

00ص خامزرهتننوهک نامک اه عننومامنهب) عااا ۱۵ ارععامتزنک رش 
18 


محندعلی لسانی فشارکی 

آبوعفرو دمَشلقی (د ۳۲۰ ق ۰4۸۹۳۲۱ عارف و متکلم. نام و 
لنشنیتا او معلوم نیست .و آگاهی ما دربارة وی محخدود است به برخن 
اقوال صوفیانه که از طریق او نقل شده اسنت. از تسبت وی پیداست که 
در ذمشق شو ز نما یافته و سرانجام در زمره بزرگ‌ترین مشایخ شام 
درآمده است: (شلمی: طبقات, ۲۷۷؛ نیز نک انضاری, ۳۲۸): وی از 
بزرگانی چون ابن جلاء و حارث محاسبی: گفته‌هایی نقل کرده است 
(سلمی: همان: ۱۷۷ «جوأمع»» ۳۶۵۸۱ از راویان سخنان او می‌تزان 
به ابوبکر رازی (همون: طبقات, ۱۳۷۹-۲۷۷ انونعیم ۱0۳۴۶/۱۰۰ 


اپوالخیر دیلمی (سلمی؛ همان: ۲۷۹) و عبدالله بن محمد دعشقی (همو 


«جو آمع: ۱ اشاره کرد؛ 
ایوغمزو با مشایخی چون اپن جلاه, اصحاب ذواللون مصزی» 
ابوالحنتن بوشنجی» ابن خفیف (ه م) و ابرالخنن علی بن بنداز 
صیررفی. مصانعبت" داشت. (هموء طبقات, ۰۲۷۷ ۴۵۸, ٩۵۰۱۰۰۴۶۲‏ 
قشیری, ۳۹۹). ابن تغری بردی وی را فقیه نیز دانسته است (۲۳۵/۳). 
سختانی که از ابوعمرو نقل شده است؛ در موضوعات گوناگون 
صوفیانه است».همجون مخالفت با هوای نفس, کتمان کرامات, خوف 
رضاء. خواطر و دوح (نک: سلمی, «جوامعا همانجا, طبقات: ۲۷۷ - 
۷۹ شعرانی, ۱۰۱/۱؛ ابونعیم, همانجا؛ مستملی: ۱۲۶۵/۳؛ قشیری, 
۶ ۱۹۶؛ هجویری. ۴۳: روزبهان. شرح؛ ۰۲۳۱ شرب, ٩۱۱‏ 
انصاری, همانجا): گفتهاند که وی کتابی.در رد کسانی که قائل به قدم 
ارواح بود‌اندد داشسته است (نکه اسلمی: همان,: ۲۷۷:.انصاری, 
شغرانی؛ همانجاها؛ روزبهان, شرح, ۳۹): 
ماخذ: ابن.تفری. بردی؛ النجوم؛"ابونميم,.احمد: حلية الاولیاء: بیروت: ۱۳۸۷ ق | 
0۷ انساری هروی, خواجه عبدالله: یقاتا الصوفیه؛ به کوششس عبدالحی حییبی 
تهران,: ۱۳۶۲ فن؛. زرزبهان: یقلی: رم شطحیات..به کریش هانری اکرین: تهزان: 
۰ شن؛ همر ,مشب الارواح. به: کولش نظیف محرم خراجه, استاننول, ۱۹۷۳م؛ 
سسلنی, محمد: «جرامع آداب العنرفيةء, همراه مجمرعةُآئاپوعیدارحمن سلمی, به 
کوفتن_نضرالله پررجوادی, تهران, ۱۳۶۹ ش؛"همو: طبقات. الصوفیة: اه" کوش 
نورالدین شریبه, حلب: ۱۳۰۶۰ ق :1 ۱۹۸۶ع؛ شعرانی, عبدالوهاب: الطبقات الکبزی, 
قاهره, ۱۳۷۴ ق ۸ ۱۹۵۴+ تشیزی, عبدالکریم: الرسالة القشتزية: به کوشش مُعروف 


زریق ر علی عبدالحمید بلطه جی, بیررت, ۱۴۰۸ ق/۱۹۸۸م؛ مستملی, اسماعیل, شرح 

لتعرف لمذهب التصوف, به کوشش محمد روشن, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ هجوبري, عليء 

کشف المحجوب, به کرشش والنتین ژوکرفسکی, للینگراد, ۱۹۲۶م: 

فرییا شکوهی 

آبوعَمروشیبانی. اسحاق بن مرار (ح ۲۱۰-۹۳ ق۷۱۲۱- 
۸۵ لغت‌شناس و راوی بزرگ اوایل عصر عباسنی. بیشتر منابع نام 
پدر وی را مرا: گفتهاند (ابوطیب: ۱٩؛‏ ابن‌ندیم: :۷۴ زییدی؛ ۱۹۴): 
اما اين کلمه به یک صورت خوانده نشده و به شکلهای مراد. مار و 
نراز نیز آنده است (ازهری» ۱۳/۱؛ دارقطتی, ۱۴۰۱/۳؛ قالی, ۲۷۵/۲؛ 
ابن‌حجره ۸۰۷/۶). برخی نیز, علاوه بر شیبانی؛ به او نسبت مراری 
داده‌اند (ابن‌افی, اللباب, 1۱۸۹/۳ ابرعمرو ظاغرا نشبّت شنیبانی را از 
طریق «جوار».نا «ولا» و یا.به گفتة جاحظ, تعلیم کودکان پنی‌شیبان 
کسب کرده و خود.از این قبله نبوده است (ابن‌قتبه, المعارف» ۵۴۵؛ 
ابوطیب؛ همانجا؛ یفموزی؛ ۲۷۷؛ ابن‌نذیم ۷۴ - ۷۵): 

به گفتة برخی» ابوعمرو دهگان‌زاده بوده (یاقوت, ادبا, ۷۸/۶) و 
احمر لقب داشته است ( ازهری, هسانجا؛ سیوظی ,۴۳۹/۱ ) و از 
آنجا که اين لب را عموما بر عجمان و خاصه ایرانیبان اطلاق 
می‌کرده‌اند (قس: همین کلمه در نام خلف احمر با جماعت معر وف به : 
حمراء دیلم)؛ برخی از معاصران, وی را ایرانی.تبار دانسته‌اند (نکه 
گویند مادر او نبطی بوده و به همین میب ابوعمزو از واژگان 
نبطی آگاهی داشته است (ابن‌انباری, ۶۳- ۶۴؛ قفطی: ۲۲۶/۱). این 
سخن البته در هم مطالبی که درباره او نوشته‌اند, تکرار شده است, اما 
می‌دانیم که نویسندگان .غرب: پیوسته آرامیانی زا که در بین‌اللهرین 
می‌زیستند نبطی خوانده‌اند وایشان شایدهیچ رابطه‌ای,جز خویشاوندی 
دور, با نبطیان پترا که در.۱۰۶م, حکومتشان به دست تراژان برچیده 
شد؛ نداشته‌اند (نک: آذرئوش: ۵۰ - ۵۱), 

در هیچ یک از منابع کهن به تاریخ ولادت ابوعمرو اشاره‌ای نشده 
و دربار تاریغ وفات او نیز پین ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۲۱۰: ۲۱۳ و ۲۱۶ ق 
اختلاف است (دارقطنی, ۲۱۲۷/۴؛ یفموری, ۲۷۸؛ ابن‌ندیم, ۷۵: 
قفطی, ۱) اما در اینکه وی دیرزمانی زینته و سرانجام در بغداد 
وفات یافته.است؛ تردیدی نیست (ازهری, بغموری, همانجاها؛ باقوت؛ 
همان, :4۷۹/۶ خطیب, تلخیض, ۵۷۴/۱). بیشتر منایع روایت ابن‌ندیم 
(همانجا): یعنی ۲۰۶ ق را به عنوان تازیخ وفات او پذیرفتهاند(نک ان 
نبازی.. 1۶۴ باقرت, همانجا؛ ابن‌اثیره الکامل,.۳۸:/۶؛ ابن خلکان, 
۱ ابوالفداه. ۰0۲۸/۱ حال آنکه دز بر منابم از دیدار:وی با: 
سماعیل بنحماد معترلی (د:۲۱۲ ق بسن از ۲۰۸ ق باد 
شده ات (نک یاقوت, همان, ۸۳/۶ - ۱۸۴ ظبری, ۱۵۹۷/۸ نج 
۱ به: گزازشن. یاقوت. (همانجا)," ابزعمزو :هنگام دیدار با 
سماعیلبن حماد:حدود ۱۱۵ نتال"داشتة و دز انن. ضورت تاریخ 
رلادث وی باید حدود سال ٩۳‏ ق باشد: حال اگز گفتة شماگردشن: 
بی‌سکیت: را که مرگ وی زا دز ۱۱۸.شالگی دانسته استث (نک این 


), قاضی بغداده د 


ندیم. همانجا), مستند بدانیم, روایت دارقطنی (همانجا) دربار؛ تاریخ 
مرگ وی یعنی ۲۱۰ ق ذرست تر می‌نمایدء چه او نخستین کسی است که 
به سال وفات وی اشاره کرده است. 
ابوعمرو اوایل زندگی خود را در رماد؛ کوّفه در مجاززت شیبانیان 
گذزاند (ابوطیب همانجا) و جنانکه اشاره شد. در این مدت آموز گار 
فرزندان.آنان بود. منپسن.برای فرزاگیزی شعر و ادب جاهلی نزد استادان 
بر جستة دو مکتب کوفه و بضره به ویژه ابوعمروین علاء و مفضل ضبی 
رفت ز دیوانهای شاعران جاهلی را از آنان فرا گرفت (زجاجی؛ ۳۵: 
ابوالفرج. ۱۶۵/۵). از آن پس, به تقلید از استادانشس به جمغ اشعاز و 
اخبار کهن دل سبرد و برای گردآوری روایات» جندی میان بدویان 
زیست (ابن‌ندیم همانجا؛ خطیب, تاریغ, ۳۳۱/۶؛ ذهبی: تاریخ, ۵۵؛ 
ابن فضل‌الله, ۷/۷). سپس در زمانی که تاریخ آن به درستی.بر ما 
روشن. نیست.. آهنگ بغداد. کرد (ازهری, ۱۳/۱! خطیب. همان, 
۶ قس: ۳1,5): گویا وی زمانی به بغداد رفته که در لغت‌دانی و 
آگاهی از اخباز و اشعار عرب آوازه‌ای یافته بود و از همین‌رو توانشت 
به. دربار هارون‌الرشید. راه یابد و.تعلیم و تربیت. فرزندان خلیفه. را 
بزعهده گیرد (یاقوت, ادبا, ۷۸/۶). به علاوه, مجالس دزسی در بغداد 
تشکیل داد (ینمرری, ۲۷۷؛ پاقوت. همان,,۸۴/۶) و بزرگانی چون 
احمدین .حنبل, اپن‌سکیت؛ اثرم و ابرعبید قاسم‌بن سلام را په شاگزدی 
خود پذیرفت (احمدین حنبل».۲۴۴/۲؛ بلافری: ۱۲۰۹/۳ اخفش, ۳۷؛ 
ازهری.. همانجا), از دیگز شاگزدان و.راریان وی فرزندش عمروه 
نواده اش‌محمددبن عمرو, سکری؛ابن نطاح»این حبیب, ابو الحسن طوسی» 
ابوشعید. ضریر.. ابونصر. باهلی: سلمة. بن, عاصم و قانم‌ین معن را 
می‌توان نام برد (ثعلب. مجالس» ۴۷۹/۲ - ٩۴۸۰‏ ابن‌قتیبه, المعانی, 
۱ ابرطیب, ۲٩؛‏ ابوالفرج؛ همانجا؛ خطیب, تلخیص,۵۷۳/۱, 
۴ ذهبی: میزان: ۵۵۷/۴). 
: روایت شعر:: ابرغمرو از:راوبانی است که در گردآوری و تدرین 
آبعاز.و: اخبارکهن‌غزب سغ بسزانی: داشتف: است. دز اوائل,عضر 
عباسی: راوبان بزرگی چون: ابوعبیده. اصمعی و ابوعفرو شیبانی 
پرای حفظ اشعار و اخباز و نوادز عزب از خطر تحریف و نابودی, در 
صدد نگارش و ندوین آنها بر:آمدند. در نتیجة این کار, طی سلده‌های:۲ 
وق" مجموعه‌های: عظیتن از.اخبار واشعار پراکند: گزدآوری شد 
(بلاشر: :۱۷۷ ۱۱). ه گفه‌ای. ابوعمرو اشعارٍ بیش از ۸۰ قبیلاً 
بزرگ غرب _همجون ربیعه.مضن بنی‌جعده بنی اسد. بنیتلب,بنی‌شیبان. 
و بنی‌جدع را گرد آوردهبه صورت مجموعه‌هایی در مسجد. کوفه 
نگهداری می کرد (ابن‌سکیت, ٩۴۰۹‏ ابن‌نديي ۷۵ابوالفرج, ۸۲/۱۹: 
خطیب. تلخیص, تاریخ. همانجاها؛ یاقوت, بلدان۵۵۲/۱۰: بفدادی؛ 
۴ ۲۹۷۸/۷ ۵۵۸-۵۵۷/۸). به غلاوه, وی.همجون ابعنیده, 
برای اطمینان از درستی روایات و اخباری کة شنیده باگردآوزی کرده 
بود. به: بادیه رفت تا آنها زا با توجه به اطلاعات بادیدنشینان اصلاح 
کند. در نتیجه, وی بسیازی از اثبعاری را که به شاعران جاهلی همچون 


ابوعمروشیبانی ۷۳ 


امروالقینس, عنترةین شداد و زهیرین ابی‌سلمی منسوب بود. جعلی 
خواند (اسد. ۰۳۲۷ ۵۱۲ ۵۳۳)..به گفته‌ای: وی با دو ظزف بزرگ از 
مرکب رهسپار. بادیه می‌شد. و تا .همه را در نوشتن اخبار و اشعار 
مطنرف . لمی‌کرد: پاز. نمی‌گشت. (خطیب, . همان,:۳۳۱/۶؛: قفطی» 
۱ بخش.عظیمی:از مجموعه‌هانی. که ابوعمرو فراهم آورد: به 
دست. ما:رسیده است. از همین.رو. ابن‌ندیم. (ص ۱۷۷). نام وی را 
درصدر راویان اشعار چاهلی نهاده آمنت, برخی از دیوانهاین که 
گردآوری کردة از آن شساعرانی چون امرژ القیس,زهیر بن ابی سامی» 
طرفةین .عبد. لبیدبن ربیعه, دریدبن الصماء:اعشی: عمروین معدی 
کرب, حمید الارقط, خطیله» زبرقان‌بن بدر. ابودهبل جمحی: ابواللجم 
عجلی, عجاج, جریر .نیز نقالض چریر واخطل است (نک: هموء ۱۷۷ 
+ ۱۷۹). شماری از این دیوانها آمروزه به نعاپ زسیده است. غلاوه بر 
این, روایاتی که ابوعمرو در زمینه‌های گوناگون گرد آورد, دز شده‌های 
بعد, اساش کار پززگانی جون ابن‌فتیبه (نک: ادب: ۰۴۰۷۱۴۹۰-۱۴۸ 
جم), لعلب. (نکه شترم: ۰۱۶ ۰۷۹ جهه مجالس, ۰۱۳۷/۱ ۱۸۱: جم نیز 
نک قباره, ۸ اخفش (نک: ۱۲۷ ۳۷. جم)؛ ابوالفرج (نکن ۱۶۵/۵: 
۹ ۱۶۱ جه) و باقوت (نک همان, ۵۵۴۰۲۳۸/۱ جم) قرار 
ابرعمرو علاوه بر شعر, راوی احاذیث نبوی نیز بوده و در بیشتر 
نیع کهن ازار به غنوان یکی از جال نعدیث یاه شده است (نک مزی, 
۱ نهبی؛ النشتبه.. ۵۸۳/۲): زی از محدثان.بزرگی. جون 
رکین‌بن ربیم شامی زوایت کرده و در کتب سته روایاتی از او نقل شذه 
است (ابن ماکولاء ۲۳۹/۷؛ ذهبی, میزان, ۵۵۷/۴ الکاشف, ۳۶۱۱۳): 
به,علاوه کتابن با عنوان غریب‌الخدیت: گرد آورده بوده که بخشهایی 
از آن را می‌توان: دز در کناب غریبالحدیث تألیف ابوعبید قاسم‌ین 
سلام (۲۲/۱: ۰۲۷۲۴ جما و ابراهیم حربی (۱۱/۱: ۱۳۶ چم ق: 
عاید, ۱۳۶۱ - ۱۳۹) باز یافت," 

تقریبً تمام متابع کهن روایات و احادیث وی 1 موئق.ومورد اعتماذ 
دانسته؛ و او را به گستردگی دانشن و .استفاده از منایع موثق ستوده‌اند 
(نکر ازهری: 1۱۳/۱ ابرطیب۱٩؛‏ یغموری, ۲۷۷): با ای حال, برخن 
از معاصران در درستی روانات وی تردید کرده‌اند. طه‌حسین (ص ۷۱) 
با انتقادی:تند. وی را.در. ردیف دروغ‌پردازانی چون خلف اخمز و 
حماد: رازیه نهاده: می‌گوید:وی برای مال‌اندوزی: و تقرب بذ بازگاه 
اشراف و بزرگان عرب به جعل ژوایت روی آورد. چندانکه قبایل وی 
را اجیر می‌کردند, تا اشعار دیگران زا به شاعران آنان نسبت دهد. با 
مهن تزان هید روایات: یمرو زا منود ز خود او رز سرا ۷ 
دزوغ‌پرداز"خوانده:به خصوصن که بزرگان دو مکتب کوفه و بصره اورا 
نقه. داشته‌اند (نکه.اشد, 4۵۱۱ اقسن: ضیف ۱۶۲). از فصل پنیاز 
زیبانی که جاحظ (البیان/۲۳۵/۳:+۲۳۶) در: باب روایت شعر آوزده؛ 
خنین استنباط می‌شود که تاءاوایل سده ۳ ق, عمو راوبان به شعر فخیم 
و:کهن عنایت.داشتند و هز کدام. بزحیب تخصمن خود. اشعاری را 


۷ ابوعمروشیبانی 


گرد می‌آورده اند. که شامل ساختارهای دستزری شگفت, واژگان نادر و 
يا انواع شواهد باشد. ایشان به خصوضء گویی از آنخه به واقعیات 
ملموس زمان با زبان و احوال عامه تمایل داشت (مانند تغزل اعراب 
بادیه: اشعاز صعالیک و مجانین عرب...) و حتی اشهار نوخاستگان 
بزهیز: می کر دند. از کلام جاحظ که خود ابرعمرو زا در.مجالس متعدد 
دیده.:است» جنین بر می‌اید که این:راری نیز شعری را که همنشینان 
دانشمندش می‌خوانده‌اند.. بر آنگونه اشعاز: ترجیح می‌داده و آنها را 
ضبط .و نقل. می‌کرده. اسنت: جاحظ (الحیوان, ۱۳۱/۳) در سجدی 
ابوعمرو را دیده که سنخت شیف دو پیت شعر شده و برای نوشتن آنها 
دوات و کاغذ خواسته است: حال آنکه جاحظ خود مضمون این دوٌ 
یت "را بسپار سست خوانده و بدین‌سبان بر ابوعمرو خرده گرفته است. 
باز در الحیوان )٩۰/۷(‏ ملاحظه می‌کنیم که ابوعمرو.شغر دیگری از 
نوخاستگان را.روایت کرده است: 

اینک با توجه به روایت جاحظ, شاید بتوان آغاز ند ۴ ق را به 
آغاز.گرانش: راونان به اشغاری که رنگ ز بوی عصر جدید عباسی 
گرفتة بودند: دانست. با اینهمه, هنوز"نمی‌توان آبوعمرو زا راوی شعر 
معروف. به ملد یا «محدث». خواند.. هرچند که از زوایت آشغر 
شاعران قصیده سرای سده‌های ۱و اق چون جریر, اخطل و کمیتابایی 
نداشته است (ابواحمد, ٩۲۱۶/۱‏ ابن ندیم»:۱۸۰). 

لغت: ابوعمرو در زمینه‌های: گوناگون:تبحر داشته که از جمله آنها 
صرف؛ نحو و لغت.است (نک: تعلب؛ نجالس,۱۴۶۶/۲ ابن مکی 2۷۶ 
۷ ابوحبان, ۳۰۵), با اين حال, آنچه بیش از هرجیز موجب شهرت 
فراگیز ار شد..گرایشن وی به لغت و به ویژه نوادز و غرایب عرب و نیز 
ارجوزه بود (ازهری, همانجا), منابع .کهن:او را در:زمره بزرگ‌ترین 
لغت‌شناسان. روزگار خود نهاده‌اند (ابوطیب, همانجا؛ خطیب, تاری, 

۶ وی با تألیف کتاب الجیم و. نبر رساله‌های تکناموضوعی 

گوناگون در لغت از قبیل الابل, الخیل و اللوادر راه را برای تألیف و 
تدوین فرهنگهای جامعی .که درسده‌های‌بعد په‌وچود آمد, هموارساخت. 
آثار لغوی وی یکی از منابع عمد ازهری در تهذیب اللفة (۱۳/۱).اين 
فارس در مجمل اللغة (۰۱۷۲/۱ ۱۱۹۷ نیز نک: سلطان: ۰۳۵/۱ ۳۸ ابن 
ننیده در المحکم والمحیط الاعظم (۱۵/۱) وصفانی در التکملة رالذیل 
والصلة (۸/۱, ۸۵؛ طحاوی, ۸/۱) بوده است. ابواحمد عسکری در 
شنزح مایقع فیه التصحیف والتحریف بخشی را به ل۶زشهای لغری وی 
اختصاض. داده: است. (۲۱۷:۲۰۹/۱). 

درباره مذهب ابوعمرو در منایع کهن سخنی به میان نیامده است. با 
این جال, برخی با توجه به گفت‌وگوی وی با اسماعیل بن حماد معتزلی 
بر‌آنند. که.او,عقیده اعتزالی مخلوق بودن فران زا باون داشته است (نک: 
صفدی, :۴۲۵/۸ ۴۷۶۰), اما:از آنجا که این ماجرا:همزمان با دوران 
اعتزال _گرایی مأمون. بوده: ی‌توان انحتنال, داذ :که آنجه .ابوعفرو 
تصدیق. کرده؛: چنانکه. از مختوای گفت‌وگوی: مزبور برمی‌آید (نک: 
یاقوت:. ادبام. ۸۴-۸۳/۶! ابن‌حجر».۳۹۹/۱). نه. ناشی. از..اعتقانی 


کلامی, بلکه به سیب ملاحظات سیا 

ابوغمروابا برخق از راوبان بززگ هم روزگارئن همجزن ابوعبیده 
معمر بن‌مثنی» آبوزید انصاری و اصمعی مناظر اتی داشته (نک: اپن قتیبه, 
المعانی, ۱۸۳۷/۲ مبرد:۸۴ 2 ۸۵ زجاجی: ۰۳ ۲؛ابن مکی, همانجا) که 
گاه باءنوعن درشتی و رقابت همراه می‌شده است.(نک: زنیدی, 1۱۹۵ 
اپراحمد عسکزری, ۲۱۳.۵.۲۱۲/۱: ۳۱۶): اما. ظاهر روابط وی با 
اصمعی بیشتر از دیگران بوده و در منایم. کهن, روایات و داستانهای 
گزناگونی از مجالس آن دو نقل شده است (زجاجی, ۱۸ - ٩۱؛‏ اب 
انباری؛ ۶۳). علاوه بر اینان, وی با ابن اعرابی و ابن مولی (همم) نیز 
دیدار.کرده.و.اپوشبل پیز در اییاتی وی را هجو گفته است (ابواحمد 
عسکری:۲۱۲/۱؛ خظیب. همان, ۳۳۰/۶ باقوتء هدان, ۶ .۸ ّ 

آنار: 

الف - چاپی: الجیم, ای کید زان ان بر 
پیوسته مورد ستایش بوده و:براساس حروف القبا تدوین شده ات 
(نک: اپوطیب, همانجا؛ یفموزی: ۲۷۷)..وجه تسنیة کتاب به درسفی 
زرشن نیست: برخی. گفته‌اند ابوعمرو کلم «جیم» را «دیباج/ معنی 
کرده و این نام را بدین جهت:برای کتاب خود.برگزیده کف خواسته 
است آن را در نکویی و کمال به دیناج همانند.کند.(فیروز آپادی, 
۲ برشی یز احتمال داده‌اند که وی به تقلید از نضر.بن شمیل 
که گویا نخنتین کتاب الجیم از او بوده س اساس: کار را بر ترتیب 
حروف ازحیث «جهر» و «همس» نهاده: و از اپن مان خرف جیم را که 
از حروفب «مجهوزه شدیده» است, س رآغاز: کتاب خود قرار داده است. 
اگر اين احتمال درست باشد, باید کسانی پس از ابوغمرو ترتیب کتاب 
را دگرگزن کرد ضفایمی بر آن افزوده باشند. افا: از:سوی دیگر, در 
یکی از کهن‌ترین نسخه‌های این اثره متعلق به اواخر سده۳ق: همین 
ترتیب کنونی رعایت شده است. پس می‌توان پنداشت که این:کتاب از 
همان آغاز پراساس حروف الفبا. نگارش یافته است: (قس:. !تلا 
ابباری, ۰۳۹ ۴۲, که مغتقد انست ترتیب کتاب را اندکی بعد از ابوعمرو 
تغییر داده‌اند), ظاهرأ قصد ابوعمرو از نوشتن این کتاب تدرین واژگان 
ناآشنا و دور از ذهن بوده است و: گفته‌اند وی پناز:گردآوری اشعار 
قبایل, لغات دشوار آنها را در کتاب الجیم شرح و تسیر کرده است 
(قفطی, ۲۲۶/۱؛:ابباری».۳۷). ابوعمرو کتابخود:را بد. جند .باب 
تقسیم:کرده و هر بابرا به یکی از حروف الفبا اختصامن داده است: 
کلمات مذکوز:در درون هر باب از قاعده خاصی پیروینمی‌کنند و در 
آنها: ترتیب حروف دوم و .سوم رعایت.نشده است, . 

یکنی. از.ویژگیهای این کتاب اینن است.کبه دز آن, بسیاری,اژ 
گویشهای قبایل مختلف عرب بت شده انست..به علاوه, مولف در جای 
جای.کتاب نام بدویانی را که مواد:کتاب زا.از آنان گرفته آورده است 
(نک: ۰۱۲۳::۵۵,,۵۴/۱ ۱۵۹ ۲۲۴ جم). به فتةٌ برخی از منابع کهن, 
ایرعمرو این کتاب را برای شاگردانشن روایت نکرده است (ابوطیب, 
٩۲-۱‏ اما این گفته احتمال ناشی از خلط اين مورد با خبری بة 


سیاسی بوده است. 


همین مضمون دربار؛ ابوعمرو شمر بن حمدویه است که کتابی به همین 
نامداشتهابست (نک؛ ازهری؛ ۲۵/۱؛ ابن‌انباری, ۱۳۵؛ ابیازی‌جمانجا). 
برخی ۳ کتاب الجیم. اللغات و .الحروف راایک اثر دانسته‌اند (نکه 
یغموری؛ . همانجا؛ قفطی, ۰۲۲۴/۱ ۲۲۷). کتاب الجیم. که تنها.اثر 
بزجای مانده از ابوعمرو است.در ۳.جلده به کوشش ابراهیم ابیاری 
(ج ۱), عبدالعلیم طحاوی (ج ۲) و عبدالکریم عزباوی (ج ۳) دررقاهره 
(۱۳۹۵-۱۳۹۴ ق/ ۱۹۷۵2۱۹۷۴:م) به چاپ رسیده است. 

ب - آدار یافت. نشده: ۱..الابل..۲. الحروف. ۳. خلق الانسان, 
۴ الخیل. ۵. شرخ کتاب الفصیح, ۶. غریب الخدیث (آمنی, ۱۱۷۱ 
این ندیم, ۱۷۵ یفموری, ۲۷۷). ۷. ریب العصتف. ابن ندیم (همانجا) 
این کتاب را از آثار فرزند وی عمرو دانسته است, اما باقوت (ادباء 
۶ ور صفدی (۴۲۵/۸). آن را به خود ابوعمرو نسبت داده‌اند. ۸, 


الفرم: تنها ابوجیان:غرناطی (ص ۳۰۵)؛ این اثر را به ابوعمرو نسبت 
دادة. است. .٩‏ النحلة (قفطی؛ همانجا). حاجی خلیفه نیز این کتاب رابا 
عنوان التحل و العسسل. آورده. است (۱۰۰)۱۴۶۶/۲. النوادر, درباره 
ژاژکان. غریب و ناآشنا که فرزند وی عمرو آن را ندریس می‌کرده ائست 
(اپوطیب. ۱ ابن ندیم از این اثز به عنوان اللوادر الکبیز در ۲ جزء 
باد کرده و النوادر را با الجیم یکی دانسته است (همانجا), به گفته‌ای 
ابوعمرو این‌کتاب را دز رد النوادز پونس بن حبیب ضبی (د ۱۸۲ ق) 
نزشته بوده است. (حاجی. خلیفه,. ۱۹۸۰/۲). 
مأخذ؛ آذرنوش, آذرتاش: راههای فوذ فارسی در فرهنگ ر زبان نازی, تهران, ۱۳۵۴ 
شش؛ آمدی, حسن, المرتلف والبختلف, په کرشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۳۸۱ 
۱۶۸ ابراهیم حربی, غریب الحدیث, به کوشش سلیمان عاید, مکهه ۱۴۰۵ قا 
۵ م ابن آثیر: الکامل؛ هم اللباب. فی تهذیب الانساب» بیزوت, دار صادر؛ ابن 
انباری: عبدالرحمن, نزهة الالیام به کوششن ابراهیم سامرأنی؛ بفداد, ۱۹۵٩‏ م؛ ابن حجر 
عنقلانی, احمد, لسان الفیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ اب خلکان, رفیات! 
اپن سکیت, یعقوب, اصلاح البنلق, به کوشش احمد محمد شاکر و عبدالسلام محمد 
هارون: قاهره, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م؛ این سیده» علی, المحکم والمحیط الاعظلم: به 
کرئش مصطفی ستار حسین نصار قاهره, ۱۳۷۷ ق/۱۹۵۸ م! ابن فازس؛ احمد, مجمل 
اللقة:- به کرشش زهیر: عبدالمختنن شلطان, بیروت, ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ابن:نضل‌الله 
عمری, اسمد, مسالک الابصار؛ به‌کوشش فوادسزگین: فرانکفورت, ۱۴۰۸ /۱0۱۹۸۸ 
این" قتیبه: عبدالله, ابا الکاتبا, به کزشش مان گرونتره لیدن ۱٩۰۰:‏ م؛ همره 
المعارف, به کوشش ثروت عکاشه, قاهر», ۱۹۶۰ م؛ هم المعانی الکییر؛ حید رآباد دکن, 
۸ ق/ ۱۹۴۹ م؛ ابن؛ ماکولا: علی: الاکمال, به کرئش نایف عباس. بیرزوت. نشر 
مخند. آمین: دسج! ابن" مکن::عمر: تثقیف اللسان؛بهٌ کرشنش. عبدالفزین مطر؛ قاهره, 
۶ ,۱۹۶۶ م۱.ابن" ندیم, الفهرنت؛ ابواحمد عسکری,حسن» شرح مایقم فیه 
التضحیفت والتحریف, به کرشئن سید محمد یرسف» دمشق, ۱۴۰۱ /۱۹۸۱؛ ابوحیان 
""غزناطی:» محمد: تذکرَة النحاة, اه کوشثن. عفیف عبدالر حمن: بیروت: ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ 
م* ابوطیب لفری: عبدالواخذ: مرانب اللخویین: به کرشئن مخمد ابوالفضَل ابزاهیم, 
قاهز::۱۳۷۵ ق/ 2۱۹۵۵: ابرعیید قاسم بن سلام غریب العدیت, تحید رآباد دکن, ۱۳۸۴ 
۱۹۶۲۵ م:ابوعمرو شییانی, اسحاق: الجیم: ب. کوش ابراهيم.اییاری: و دیگران» 
۴ ق/ ۱۹۷۴ م ابرالفداء. المختضر فی اخبا البشر؛ ینز وت, دارالمعرفة؛ابوالفرج 
اصنهانی, الاغانی, بولاق؛ ۱۲۸۵ ق؛ اییاری, ابراهيم مقدفه بز الجیم (نکن همه ابرعمرو 
شیباثی)؛ احمد بن حتبل, مسند, ضمن الکتب الستة. استانبرل, ۱۳۰۲ ق/ ۱۹۸۲ م! 
آخنش, علی, الاختیارین, به کوشش فخرالدین قباوه» یروت, ۱۴۰۴ ۱۹۸۴/6 م؛ 
ازهری؛ محمد, تهذیپ اللفة, به گرششس عیدالسلام مجید هارون, تاهزه, ۱۳۸۴ ۱۹۴۴/6 


ایزعمیئل ۷ 


م؛ انسد, ناصرالدین, مصادر الشغر الجاهلی, قاهره: ۱۹۵۶ م؛ بغدادی, عبدالقادره خزانة 
الادب, به کرشش عبدالسلام محمد هارزن, قاهر», ۱۴۰۳-۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ ٩2۱۹۸۳‏ 
پلاژزی, احمل, انساب الاشراف: به کرکش عبدالع‌زیز درری» بیروت ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/6 
م؛ بلاشر, رژیس, تاریخ ادیأت عرب, ترجمة آذرتائی آذرنرش, تهران, ۱۳۶۳ ثن؛ نعلب, 
اخمذ, شرع شعر زهیر بن ابی سلمی: به کوشش فخرالدین قباوه, پترزت. ۱۴۰۲ ق1 
۲ همو, مچالس». به.کوخش,عبدالسلام محمد هارون, قاهره: ۱۹۶۰ م٩‏ جاحظ, 
عمرر, .الیان, والتبیین, په کرششس حسن سندزیی, قاهره, ۱۳۵۱ / ۱۹۳۲ م؛ همو 
الحیران, به کوشش عبدالسلام بحمد هارون, قاهره, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م؛ حاچی خلیفه, 
" کشف؛ حسین؛ طه, فی الادب الجاهلی, قاهره, ۱۹۲۷ 2؛ خلیب بفدادی: احمد, تاریخ 
بقداد: قاهره؛ ۱۳۴٩‏ ق؛ هموء تلخیعن المتشابه فی الرسنم, به کوشش مکینه شهانی؛ 
دمشق, ۱۹۸۵ م دار قطتی, علی, المزتلف والمختلف, یذ کرئش موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر, بیررت, ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶:؛ ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام, حوادث و وفیات 
۰۱ ق, به کوشش عمر عبدالسلام تدعری, بیررت؛ ۱۴۱۱.ق/ ۱۹۹۱ م؛ هموه 
الکاشف به کرششی عزت علی عید عطیه و موسی منحمد علی موشی: قاهره, ۱٩۷۲‏ م! 
همو, الشتبه فی الرجال, به کرشئن علی محمد بجاری: بیززت, ۱۹۶۲۰ (؛ همو: میزان 
الاعندال, به. کرشش علی محمد بجاوی, بیررت:. ۱۳۸۲ ق/.۸.۱۹۶۳؛ زبیدی, محمد, 
طبقات النحویین واللغربین, قاهره, ۱٩۷۲‏ م؛ زجاجی, عبدالر حمن, مجالس العلماه, به 
کرشش عبدالسلام محمد هارون, کویت, ۱۹۶۲ م؛ سلعلان, زهیر عبدالمحسن, مقدمه بر 
مجمل اللفة (نکن هم ان فارس)؛ سیوطی: بقية الرعا به کرشش محمد ابرالقضل 
ابراهیم. قاهره:۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ صفانی: حسن: التکملة والذیل رالسلة: به کرشتن 
عبدالعلیم طحاری, قاهره ۱۹۷۰ م؛ صفدی: خلیل, الوافی بالوفیات, به کرشش محمد 
پرسف_نجم» ببروت, ۱۳۹۱ ق/ ۱۹۷۱ م؛ ضیف شرتی, العصی الجاهلی»,قاهر», 
ی طبری» تاریی؛ طحاوی, عیدالعلیم؛ مقدمه بر التكملة (نکد همم صفائی)! 
ید, سلیمان, مقدمه بر غریب الحدیث (نگ هم ابرافیم حربی)! فیروزآبادی, مخیل 
1 ذوی اللنیزه به کوششن حن مخمد علی نجار, ناهره: ۱۳۸۵ ق؛ قالی, استاعیل, 
الامالی: ب کوشش محمد عبدالجواد, بیروت: دارالکتب الملمیة؛قباوهه فخ راللین؛ مقد ‏ 
بر شرح شعر (نک: هم تعلب)؛ تفطی, علی, انباه الرواة, به کوشئن محمد. ابوالفشل 
ابراهیم؛ قاهره» ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۵۰ م؛ مبرد, محمد, الفاضل, به کوشیش عبدالعزیز میمنی, 
قاهره, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م؛ مزی, عبدالرحمن؛ تهذیپ الکمال ف اسماء الزجال: نسخه 
خطی کتابخانة احمد ثالث: استانبول, شم ۲۸۴۸؛ باقوت ادبا؛ همو, بلدان؛ یغمرری, 
پرسف, نورالقبنن.. مختصر المقنبس. محمد بن.عمران مرزبانی::به کرشش رودلف 
زلایم ببررت, ۱۳۸۴ ۱۹۶۲۱ !نیزا 1 را 
بخش ادییات عرب د ابومحمد وکیلی 


آبوعنزو شمان حاجب, نک این حاجب. 
آبوعَنزو مان حَفصی, نی :بلی حفعن . 


بوعمیّل:. عبدالله بن خُوَیلد یا خلید (د.۲۴۰ ق ۸۵۴۱ع), 
شاعر: لغت‌شناس.و کاتب دربار طاهریان. وی ظاهرا مولای مزدن 
هاشمی به نام.عباسن: پن محمد. بزد (مبرد؛ .۷۳۳؛ نیز نک زوایت: پیچیدة 
ابن ابی طاهر, ۱۶۴), اما اين ندیم (ض ۵۴) از را مولای جعفر ین 
سلیمان نوشته است. او خود مدعی است که پدرش مولای بنی هاشم و 
جدش: سعد: فولای, عباش. بن عبدالمطلب. بوده. ات (ابن ندیم 
همانجا).. ۳۹ 
ات مرف تس انیا 0 
یافت و به زبان. فصیح:عرب مسلط شد.(اين ابی" طاهر: این: ندیم» 
همانچاها؛ اپوعیید بکری, ۳۰۸/۱).و از این.رو اغلب به او.نسبت 
اعرابی داد‌اند. اما به گفتة برخی, اصلش از ری بوده است (ابن ندیم, 


۷۶ ابوعنان‌فازس 
همانجا؛ قفطی, ۱۴۳/۴: ابن خلکان, ۸۹/۳؛ صفدی, ۱۶۰/۱۷) از 
زندگانی او, تا زمائی کذ وی به: طاهرنان پیوسته هیچ" نفی‌دانیم. 

این ابی طاهر (همانجا) می‌نویسد: ابوعمیثل در زمانی که مأمون در 
خراسان بود (احتمالاًٌ ۱٩۳‏ -۲۰۲۰ ق)» از سوی خلیفه به عنوان 
شاعری تواناتر.از جری, به عبدالله بن طاهر معرفی شید و به دربار او 
پیزست. اما روایات دیگر با گزارش ابن ابی طاهز مغایرت دارند. ابن 
معتز (ص ۲۸۷) می‌نوبسد که ابوعمیثل بر طاهر بن حسین, (پدر 
عبدالله) وارد. شد, دست او را بوسید و در ازای نکته‌ای دلنشین و 
مدحنی زیباء صله‌ای, کلان گزفت. یک بار نیز امیر نسبت به شاعر خود 
دل چزکین شد, اما چُون شاعر دل شکسته, در قطعه شعری کوتاء اظهار 
داشت که پارگاه او را ترک خواهد کرد آمیر بر سر رحم آمد و او را 
باز نزد خود فرا خواند و عزیز داشت. منابع دیگر نیز رابط او را با 
طاهر بن حسین تأبید می‌کنند و ابن ندیم (همانجا) می‌نویسد: او نخضست 
به خدمت طاهرین حننین و آنگاه به غدمت فرزندش عبدالله درآمد. با 
اینهمه, حکایت دنت بوسی امیر و صل کلان را منابم متأخرتره نه به 
طاهر که به عبدالله نسپت داده‌اند (همو. ۵۴ - ۵۵؛.ابوحیان, ۱۳۰/۴؛ 
شابشتی,۱۴۰۰٩.‏ صفدی, هبانجا). 

به هزانحال: ابوعمیثل پنن از ظاهر در خدمت پنترش عبدالله بود 
(ابن ندیم ابن خلکان: همانجاها) و به تربیت فرزندان وی همت 

شت (ابن ندیم, همانجا) و با به روایتی که خعلیب تبریزی (۳/۱- 

۴ نقل کرده, وی به همراه ابوسعید. ضریر: موظف . بوده. که: شعر 
شاعرانی راک به دربار لیر مراجعه میکردند. نخست ارزیابیکرده 
شش اجازه انشاد بدهد.. - 
در ۲۱۰ ق هنگامی که عبدالله از جانب مأمرن, برای سرکوبی 
آشوبی که در مصر په پا خاسته بود. به سر کردگی سپاهی, عازم آن دیار 
شد, شاعر نیز با ار به مصر رفت و به تقلید از ابونواس (هم) قصیده‌ای 
سرود که در آن به توصیف منازل مختلف میان عراق و مصر پرداخت 
(ابن ابی طاهر, همانجا). از این روایت برمی‌آید که شاعر: پیشن از آنکه 
عبدالله به امارت برسد, .به دستگاه وی. پیوسته. بود: 1 

در ۲۱۹ ق / ۸۳۴ م. ابوتعام په خراسان رفت. چند گونه روایت در 
باب ملاقات ابوعمیثل با ابوتمام نقل شده است: به روایت صولی (ص 
۳ ۲۷۶) ابوتمام.در قصیده‌ای.عیدالله "را سنود و آن زا توسط 
ابرعمیتل به امین رسائيدة اما چون: امین دز.اعطای صله به او درنگ 
کرد.. وی امه‌ای گله‌آنیز در قالب شعر خطاب به ایزعمیئل سرود و دز 
آن عیدالله را شتود. ابوعمیثل نیز دز پاسخ او شعری به همان وزن و 
قافیه گفت. .این" روایت دز:الاغانی (ابوالفرج» ۳۹۵/۱۶) .مفصل‌تز 
است: ابوتمام طی زستان, دیر زمانی در خراسان بماند و تنها یک باز 
به بارگاه عبدالله رفت و وی رامدح گفت, اما چون از بز گرفتن صله‌ای 
که.امیر نزد وی افکنده بود. خودداری کرد" عبدالله دل حرکین شداو 
دیگر.صله‌ای به وی نبخشید. ابوتمام دز این باب قصیده‌ای سود که به 


دست ابوعمیئل رضید..او یز از جانب امیر نوزشن خواست و زعده داد 


که وی را بر سر لطف آورد و بدین .کار موفق شد. 

قفطی (همانجا)ی نویسد:ابوعنیثل که گویی ابوتمام رانمی‌شناختء 
طبق وظیفه‌ای که برعهده داشته. نخست شعر او را می‌ستانذ و جون 
برخی اییات آن را مبهم می‌بابد. می‌پرسد: «جُرا چیژی نمی‌گوبی. که 
همگان. بفهمند؟» ابو تمام پاسخ می‌دهد: «جرا آنجه را می‌گویند. 
نمی‌فهمی؟ »این پاسخ. موجب شد که ابو عمیثل به, جست و جو دز 
احوال او بر آمد و از شهرت و اعتبازش آگاه شند: پسن بای انضاد شغز 
به‌بارگا؛ امترش برد: این روایت در گزارشن: خطیب تبریزی اندکی 
تغییر می‌بابد: بر پا نوشته او ابوعمیثل جنانکه گذشت, همکاری به نام 
ابرسعید ضربر نیز می‌یابد. به هر حال پیشتر اين روایات دستخوش 
تداقضند (نکا هد ابوتمام): مثلاً سی شیگفت است که آبوعمیثل شاعرٌ 
بزارازه‌ای خون اپوتمام زا شتتاسد 

از مجموعهٌ اشعار شاعر اندکی بیش نمانده که فریتیس کززنکو همه 
را در پایان الفئوز (نکه دنبال مقاله) گرد آورده انست؛ اما جنانکه 
گفته‌اند وی.شاعری پرگوی بوده.است و ابن ابی طاهر (همانجا) به 
دیوانی از او در:۱۰۰۰ صفحه (پوست) و صولی به دیوانی در ۵۰ 
ورقه اشاره. کرده ات (نک: صفدی, ۱۶۱/۱۷). افزون بر دیوان شعر: 
۴ کتاب نیز بدو منسوب است: 

۱ المأثور یا ما اتفق لفظه واختلف معناه, که در ۱٩۲۵‏ م به کوشش 
فریتس کرنکو در لندن به جخاپ زسیده است. این کتاب فرهنگی است 
که در آن مولف راژه‌هایی را بی‌نظم خاضی ذکر: کرده و برای هر واژه 
توضیحی یر داده است؛ اما گریی ار پیشتر به کلمانی عنایت داشته که 
دارای چند معنی بود‌اند. وی در تأیید معانی راژه‌ها به اشعار با اقوال 
لفت‌شناسان و نجودانان نیز استشهاد می‌کند (ابرعمیثل, جم/!: ۲. 
معانی الشعر؛. ۳. الشابه:: ۴. الابیات السائرة, که جز نامی از ۳ کتاب 
اخیر بر جای نمانده است (ابن ندیم ,۵۵؛ قفطی: ۱۴۴/۴؛ ابن خلکان, 
۳ صفدی, همانجا). 

ماخذ: اين ابی طاهر طیفور, احمد بن طاهر, کتاپ بغداد. به کوشش محمد زاهد بن 

حسن کرسری, قاهمره,, ۱۳۶۸ ق / ۱۹۴۹ م؛ ابن خلکان, وفیات؛ اين معتز, طبقات 

الشعراه, به کوشش. عبدالستاز احمد فراج, قاهره: ۱۹۴۸ م؛ ابن ندیم الفهرست؛ 

ایرحیان توحیدی, ,علی بن محمد, البساثر والذخائره به کونش ابراهیم کیلانی, دمشق, 

۵ تق | ۱۹۶۶ م؛ ابوعبیدبکری,:عبدالله ببن عبدالعزیز, سمط اللالی؛ به.بکوشش 

عبدال‌زیز النیمنی, قاهره: ۱۳۵۴ ق / ۱۹۳۶ م؛ ابرعمیثل, عبدالله بن خریلد,المأئور, به 

کوشش فریتسس کرنکزه لندن, ۱۹۲۵ م؛.اپرالفر اصنهانی, الاغانی, قاهزه: وزارت 

القافة والارشاد القومی؛ خطیب تبربزی, یحبی بن علی. شرح دیران الحماسة, بولاق» 

۶ ق؛ شایشتی, علی بن محمد الدیارات, به کرش کورکیش عواد, بفداده ۱۳۸۶ ق 

/ ۱۹۶۶ م؛ صفدی, خلیل ین ایبک, الرافی بالوفیات. به. کوش در کراوولسکی, 

نیروت» :۱۳۰۱ ق /۱8۸۱.م؛ صولن؛ محمد ین یجیی. اخباز انی تمام: به کوشش خلیل 

نحمرد عساگر. و دیگران؛ ببروت,,۱۹۸۱.م* تفطي, علي بن برسف, انب الرواة, به 
کوخش مجمد. اپرالفضل ابراهیم. قاهرهه ۰۱۹۷۳ ۲؛ مبرد. محمد بن بزید. تال به 

کوئشی محمد اخفد دالسی, پیروت, ۱۴۰۶ ق ۱۹۸۶ 

۱ زهرا ,ری 


ابوعنان فازس. نک بنی مرین: 


باس صیمری: . محمدین اسحاق بن ابراهیم (د۲۷۵ق | 
۸ م): ادیب: شاعر فکاهی نوینش و متجم دربانعباشتی. اصل وی را 
از کوفه دانسته‌آند, اما جون مدتی قاضی صیمره (ناحیه‌ای در دهانهة زود 
معقل: نزدیک_بصنره)بوده. نسبت "صیمری یافت. (ابن: ندیم. ۱۶۸؛ 
یاقوت. بلذا, 2۳۴۲/۳ ۴۴۳). ربو (ض 328) او را با ابوالعتبس احمد 
اپن‌صیمزی یکی پنداشته است. میل شدید او به طنز از همان آغاز او.را 
دلقکن مشهور.ساخت. تا آنجا که به بارگاه فتوکل راد یافتآو ندیم از 
شد و تا زمان معتمد (ع5 ۰2۲۵۶ ۲۷۹ ق) مقیم بغداد بود و سرانجام در 
همان شهر وفات یافت؛ اما در کوفه به خاک سرده شد (سمعانی: 
۳۶۸ ابن جوزی, ۵ (۹۹/)۲). ۱ 

اپوالعنبس گویا در علم کلام صاحب اطلاع بوده: زیرا ابوالعبز او 
را متکلم خوانده و.ابن بطه. نیز سخن وی را بازگو کزده:و اب همین 
جهت او را در زمر؛ اصحاب کفر و ضلالت نهاده است. به این ترتیب ز 
با توجه به نظریات اپن بطهء بعیذ نیست که ابوالعنبس معتزلی مذهب 
بوده" باشد" (12,5ظ). وی شاغری .هجاگری بود و بیشتز: شاعران 
هم‌عصر خود زا هجو گفت وختی طباخنفتمد نز از گزند بان وی در 
امان نماند (ابن جوزی, همانجا؛ ابن ندیم ۰۱۶۸ !۱۶٩‏ یاقوت: ادبا, 
۸ به روایت ابرالفرج اصنهانی (۴۹/۲۱- ۵۲), بحتری؛ شاعر 
بزرگ.عرب, در مجلش متو کل شعری دز مدح خلیفه خواند, اما متوکل 
که از غرور و فخر فروشی. بحتری خشنمگین بوذ به اپوالنبساشاره 
کرد تا در معازطه با او شعری بسراید, شعر.هجوأمیز ابوالهنیس موجب 
شد. که بحتری مجلسن زا ترک. گفت و خلیفه نیز که از شادی می‌خندید 
و دست.می‌زد: ۱۰۳۰۰۰۰ درهم به شباغز صله داد: ابوالفرج: روایت 
دیگرینیز از این مانجرا آورده ابنت (۵۳۰,۵۲/۲۱؛ نیز نک صفدی 
۲۳ مشسعودی۰ ۰٩/۴‏ ۱۰؛. ژنیدی» ۱۱۰ ۱۱۲.۰۰! یغموری, ٩۳۲۵‏ 
دربارة روابط شاعر با بحتری, نک:: علوان». 2۳۶ ۳۸): 

از مباحثة ابوالعنبس با اپوالعبر که ضَولی آن را نقل کرده است 
(ص ۰۳۲۵ می‌توان دریافت که علت گرایش شاعر به هزل سرایی و 
هتاکی, تنها, کسب معاش برده است. از این گفت و گو که به روزگار 
خلافت متوکل رخ داد؛ چنین بزمی‌آید که ابوالعنبس بیش از ۳۰ کتاب 
در «سخفت» وشته برده است. از جفلهة این سخیفه سراییها, حکایت 
بسن از مرگ به خواب شاعر می‌آید و علت 


مسخره‌آمیز خر اوست که , 
مرگ خود را .که عشق به مادینه‌ای است, باز می‌گوید. اين حکایت 
مشهور را که گویند ابوالعنیش با نقل آن, مجلس مترکل را سخت به 
ظرب آوزد, سفودی نقل کرده اسنت (۱۰/۴؛ نیز نک: علوان:۳۹). 
بعدها دیع الزمان همدانی (ص ۹۶ ۱۰۰) ابوالعنبس را شخصیت 
اصلی: یکی از مقامات خویش قرار داد. این مقامه به نام «المقامة 
الصیمریة» معروف است و در آن, قهرمان داستان که همان ابوالعنبس 
است, خوّد حکایتمُی‌کند که باهروتن هنگفت رهنپار بغداذشند و در 
آنجا با بزرگان و: اشراف درآمیخت و زوزگاری را.به عیش و نوشن 
گذراندء .اما ای گشاده‌دستین و: اسراف به- تهن‌دستی: وی انجامید؛ 


ابوالعنیس ۷۷ 


چندانکه دوستان از گرد او بپراکندند. با آینهمه شاعر پس از مدتی مال 
وامقام از کف داذه را بازیاقت و برافز آن تجریه دانست که باید از یاران 
دغل پرهیز کند :(ذکاوتن: ۳۳ - ۳۴ 

از شعر ابزالعنبس که به احتمال پسیان, کم نبوده, متأشفانه چندان 
باقی. نمانده است..که:نژوهندة: را در اظهّار.نظری قاط کیک کند, 
مجموع: اشعار موجود از عبارت است.از: ۱۴ بیت دز هجو پحتری 
(ابوالفرج؛ 2۵۰۱۳۱ ۵۱؛ زییدی,.۱۱۱؛ باقرت, همان, ۱۳/۱۸ ۱۴), 
۴ پیت در هجو آبن مدبر (مززبانی, ۳۹۴؛ یاقوت, همان ۰0۹/۱۸ ۲ بت 
در هجو طباخ معتمد (ابن ندیم همانجا؛ یاقوت؛ همان؛ ۰)۱۰/۱۸ ۴ بیث 
درپارة خرٍی که در عشق. مادين خود جان باخته است (مسعودی» 
همانجا), ۵ بیت در مرگ توکل (ابوالفرج: ۵۳/۲۱) و ۶ بیت دیگر به 
صورت پراکنده (ابن جراح, ۵؛ یاقوت. همان, ۱۴۸/۱۵ ۱۴۹۲۰ 
۸ در کنار شعر هجا ز شوخ چشمی که به الفاظ روزره و معانی 
مغمول آکنده است, شاعز گاه به سرودن شعر جدی نیزاروی آوزده و دز 
این راه تا حدی موفق بوده است. رثای متوکل و دونیتی که جحظه از 
قول او نقل:کردء (همانُ ۱۲/۱۸): از این قبیل است: با اینهمه به نظز 
می‌رند که وی یشتر هل خود زا ضرف تلف کنین: شوه جلی ز 
خواه هزل آمیز, می‌کرده است, چنانکه این ندیم بیش از ۴۱ کتاب بد 
وی ثشبت داده اسّت (ص ۱۶۹) دیگر منایع نیز دای خض وش همه 
از ابن ندیم نقل کرده‌ند با توجه به عناوین این آثار و تنوع موضوعات 
آنهاء می‌توآن چنین پنداست که وی از نمایندگان بارز نثر طنز آمیز بوده 
و پعدها نزیسندگان دیگز چون علی بن محمد طاهری از شیوة از تقلید 
کردهاند (باقوت, همان ۱۱۵۶/۱۴ 512,5): با اینهمه همانگزنه که بلا 
آثباره کرده (۳1۳,5), نمی‌توان او را طبق نظر پاسورث (ص 31) در 
ردیف جاحظ نشاند. اگر برخی از عناوین آثار او,.جاحظ را به یاد 
می‌آورده شاید بدان سبب باشد. که ابوالعنیس گاه آثار جاحظ را په 
شرقت بردهه یا سخت تحت تألین او قرار داشته انت: گویا او در 
دستبرد یا تقلید به جاحظ پسنده نمی‌کرده است, چنانکه قفظی در تاریخ 
الحکماء (ص ۴۱۰) وی رامتهم می‌کند که آثار دیگران را برمی‌گر فته و 
به نام خود می‌خوانده است و نیز ابن ندیم (ص ۳۳۶) کتاب اصل 
الاصول وی را از آن ابومشر می‌داند. و گفته شده است.که این کتاب. 
بازسازی یا تألیف مجذدی از اضل الاضول آیزمعیتز است (22,5), 

موضوع کتابهای ابوالعنبس بیشتر طنز است, اما گویا چند اثر او 
کتابهای درسی نسبتاً معتبری بوده است. از جملا آنها احکام النجوم 
ارست که نسضه ای از آن در واتیکنان هست و خنون این ننخه به سده 
۳ قمتعلق ات می‌توان کمان برد که به سبب اعتبار کتاب؛ آن زا 
طی:: :۷تسا استنشاخ و بازنویسنی: کزدة اند (همانجا )7 

آشار:جنانکه اشاره شدا ابن ندیم ۱ کناب به او نتتّت داده 
است: پاامن ۳26 4 متوعة اي مر اب ۲ بخض تقمیم کرد 
است: 


نخست کتابهایی ات که عناوین آنها پر مختوایشان دلالت دارند. 


۷۸ ابوعزانه 


بدین: شرح: ۱. الاحادیت الشاذة,۲۰. احکام النجوم. ۳. الاخوان 
والاصدقاء :۴. استقالة الجمل الین ربه,۵۰: تأخیز المعرفة: ۶. تذکية 
العقول, ۷ تفسیر الرویا, ۸. الثقلاء, :٩‏ الخضخضة فی جلد عميزة. 
۰ دعوة العامة, ۱۱ راحة و منافع الفدارة, ۱۲. الرد علی ابی میخائیل 
الضیدنانن فی:الکینیاء,.۱۳: الرد. علی. المتطببین: ۱۴.: الرد. بعلی 
البنجمین.. ۱۵.. السحاقات و. البغایین: ۱۶. .صاحب. الزمان, ۱۷. 
الطتبلشب: ۱۸, طرال اللخی». .۱٩‏ العاشق و المعشون, ۰۲۰ عنقاء 
مغرتٍ»:۲۸: فضل السرم علی الغم, ۲۲. فضل السلّم علی الد رجة, ۲۳. 
کتاب الحانین رالتریاقات:۲۴.کتاب الد لتین فی تفضیل الخلافتین, 
۵. المدخل فی صناعة التتجیم ,۲۶. مساوی العوام واخپار السفلة 
الاغتام. ۰۲۷ الموالید: ۲۸. نوادر الحوصی: .۲٩‏ نوادر القواد, ۳۰ 
هنادستة. العقل: : 7 
دستهُ دوم کابهایی ان که نمی‌دانیم مولف دز آنهپا بنه جه 
موضوعی پرداخته؟ آیا هزل و طنز است یا جد؟ بدین شرح::۱, اخبار 
ابی.فرعون کندربن جخذر, ۲. الجوابات المسکتة, ۳,,عجائب البحر: 
۴ الفاس بن الحائک, :۵.. فضائل: حلق, الرأس؛ ۶. فضائل الزق, 
۷ کتاب الخلعتین, ۸ کنی الدواب: ,٩‏ کورایلا. ۱۰ مناظرته للبحتری: 
۱. نوادره واشعاره.... , 
مأخذد ان جر مس ره کنش الاب تزا و دلب آحد رای 
قاهره سل ابن جوزی: عبدالر حمن: الستظم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق ؛ ابن ندیمه 
الفهرست! ابرالفرع اصفهانی: الاغانی, به کوشش عیدالکریم ابراهیم غرباری و محمود 
محند غلیم: بیزوت: ۱۳۳ قْ ۱ ۶۲ بدیغ الزمان همدانی, احمد, المقاماتء تهزان 
.۰ :۲ ۱۳۹۶ ق؛ ذکاوتی, علی رضاء بدیم الزمان همدانی و مقامات یی تهران, ۱۳۶۴ ,ش؛ 
زبیدی,.محمد, طبقات التحوبین واللغویین, به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره: 
۳ ی ۱۹۵۴؛ سمعانی, عبدالکريم, الانساب, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۷ ق | ۱۹۷۷؛ 
صفدی: خلیل, الوافی بالوفیات: په کوشش هلموت ریتره پیروت, ۱۳۸۱ ق / ۱2۱٩۴۱‏ 
" صولی, محند: اشمار اولاد الخلفاة: به کرشش ج, هیررث دن؛ قاهزه, ۱۳۵۵ ق |۱۹۳۶ ٩‏ 
علزان, محمدباقره. الا بجاثم. پیژوت, ۱۹۷۳ - ۱۹۷۷ شم ۱1۶ تفی؛ علی, تریغ 
الحکنام به کوشش بولیوس لیرت, لابزینگ, ۳ مر زبانی» محمد, معجم الشعراه: 
به کرشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۳۷۹ ق ۱۹۶۰؛ مسعودی, علی؛ مردع 
الب تم ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴م؛یاقرت: ادبا؛ همو بلدان؛ یضموری, بوسف:نورالقبس, 
مختصر الیقتپس محمدبن او تیف به کرشش زودلف زلهایم» دیسیان: 3۴ 
۱ یز 


:176 ,089ع1 ۵6۲۵4 حنفاوز آمههن۵ع۸۸ 7 رت تمهفعظ 
ام 9۳ عومامنمع ۱ و ,انز 1 
۱۱ ,10100 ۸40۵ 
.198 نت ۱ رو و8 و زد 


رضوان ماع 


آبوعوانه؛ یعقرب بن اسحاقبن ابراهیم بل ی اسفریی 
(پس از ۳۱۶-۲۳۰ ق /۸۴۵ -۲۸٩ع)»‏ محدث و فقیه شافعی, وی 
برای تحصیل و استماع ,حدیث به نقاط مختلف ایران». عراق, حجاز, 
یمن, مصر و شام سفر:کرد (ابوعوانه, ۰۳۴۴/۱ ۳۸/۴؛.جه؛ سسمعانی: 
۱ ,۲۲۴ ذهبی»:سیز» ۴۱۷/۱۴ ۴۱۹), ابوعوانه.گویا پس 
سقر به مصر به اسفراین بازگشته است (نک: ابن‌خلکان ۳۹۴/۶). 

ابوعوانه در المسند خود از مشایخ و استادانی چونپذرش اسحاق 


اين اپراهیم, مسلم بن حجاج نیشابوری, ابوداوود سجستالی؛ ابوحاتم 
رازی» ابرزرعة: رازی».ابراهیم حربی». ابن: ابی :الدنیاه.یونس:این 
عبدالاعلی, ابوزرعُ دمشقی, ابن شب نمیری و .عبدالله بن احمد پن 
حنبل نام پرده است. او در مصر فقه شافعی را از ربیع‌بن سلیمان مرادی 
و ابوابراهیم مزنی فرا گرفت.(ابن خلکان: ۳۸۳/۶:- ۳۹۴؛ نیز,نکه 
ابرعوانه ۴۸/۱ - ۰۲۰۸۰۴۹ ۲۰۹) و به طوری که گفته بی‌شود (نکة 
اپن خلکان؛ ۳۹۴/۶؛ ذهبی, همان,.۴۲۰/۱۴)» نخستین .کس بود. که 
مذهب و کتابهای شاففی, را در اسفراین: زواج داد. 

در میان کسانی. که از ابوعوانه روایت کرده‌اند نام کسانی چون 
ابن‌حبّان پستی (۱۶۹/۱)؛ ابوپکر احفداین اتراهیم اسماعیلی, انزاخمد 
عبدالله ان عدی (سهمی: ۳۹۰ سلیمان بن احید طبرانی (یاقوت: 
۷۸۱ و ايزنعيم عبدالملک بن حسن اسفراینی (ابوعوانه: ۲/۴) 
دیده می‌شود. ابوعوانه را از ثقات شمرده و از زهد و تنسک او یاد 
کرده اند (سمعانی؛ ٩۲۲۳/۱.‏ ذهبی: تذکرة, ۷۷۹/۳ - ۷۸۰) 

اگرچه برخی تاریخ مرگ ابوعوانه را ۳۱۳ ق (ابن‌نقطه ۳۱۸/۲) 
ذکر, کرده‌اند. ولی پیشتر ۱۳۱۶ ق را ترجیح داده‌اند (برای مثال, نک 
سپکی؛ ۳ اسنوی؛:۲۰۳/۲ + ۲۰۴). او در اسفراین:درگذشت 
مقبره‌اش زیارتگاه مردمان: گردید (ابن خلکان, همانجا). 

ازآثاربرجای ماند؛ابوعوانه. السندالصحیع.است‌که مستخزجی 
پر ضنحیح مسلم است و در آن احادیث وی را با اسانید خویش فراهم 


آورده و بر ای ابواب فقهی ترتیب داده است و در پایان: برخی بایهاه 


احادیثی چند افزوده است. این اثر از سانید مشهوز اهل سنت است و 
برای نخستین‌بار دز حیدرآباد دکن, ۱۳۶۲ - ۱۳۸۸ ق به چاپ رسیده 
است (پرای نمونه‌هایی از رراج این مسند, نکر صریفینی؛ فهرست» 
۳ از مختصر همین اثر نسخه‌هایین در دارالکتب (ند: ,م6۸ 
47 خدیویه:: ۳۱۱/۱) نگهداری می‌شرد. 
ماخد: این ,جبان بستی, محمد, کتاب المجروسین, به کرشش محمرد ابراهیم زاید, 
بپررت, ۱۳۹۶ ق؛ ابن خلکان, رفیات؛ ابن نقطه, محمدین عبدالفش: التقیید لمعرلة 
الرواة والستن والسانید: حیدرآپاد دکن, ۱۴۰۴ ق /۶۱۹۸۴! ابرعرانه یعقوب بن 
اسحاق: الفسند: حیدرآباددکن, ۱۳۸۶۰۱۳۶۲ ق؛ اسنوی: عبدارحيم پن حسن, طبقات 
. الشافعية, به کزشش عبدالله جبرری, پفداد, ۱۳٩۱‏ ق /۸۱۹۷۱؛ خدیویه: فهرست؛ ذهبی» 
محمدین احمد, تذکرة الحفاظ, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ ق؛ همو, سیر اعلام 
اللبلاه». به کوشش شعیب ارتووط د اکرم پوشی, بیررت, ۱۳۰۴ ق /۱۹۸۳۴ع؛ سیکی« 
عبدالوهاب بن علی, طبقات الشاقعية الکبری: به کرش محمود محند طناحی و 
عبدالفتاع مخمد حلو,. قاهره, ۱۳۸۳۰ ق" /۶۱۹۶۵؛ سععالی, "عبدالکرنم بن محمد: 
الانساب, بهکوشش عبدالرحمن پمانن؛ حیدرآباد دکن, :۱۳۸۲.ق /2۱۹۶۲! سهمی: 
حمزة ین پرسف تاريم جرجان, بیروت, ۱۴۰۷ ق (۱۹۸۷م؛ صریفینی؛ ابراهیم ین محمد, 
تاریخ نیشابور (منتخب السیاق عبدالفافر فارسی), کوششی محمد کاظم محمودی» قم 
۷ تشن ۳ بان ( بزه ره 
1 محتذرضا: ناجی 


آبوعون؛.: عبدالملک‌بن پزید جرجانی (د۱۶۸ ق/۷۸۴م),رهبر 
هواداران..پنی‌عباس در:جرجان و.حاکم.مصر و: خراسان در دوران 
ابوالعباس:سفاع.. اپوجعفر منصور والمهدی خلفای عبامنی. ابزعون 


اهل‌جرجان و به‌یک روایت مولای بلی‌هناءة (کندی, ۱۰۱؛ابن‌عسا کره 
۰ 3 باقرت. ۶۷۸/۳) و به روایتی.دیگر از, پنوعتیک.(ازدی, 
۳۲۵ )بود که هر دو خاندان از تیره‌های خزرجی آزد به 
شمار. می‌زوند (ابن‌حزم, ۴۷۳): این طایفة و برخی ذیگر: از طزایف 
یمنی:ماندد. بنوضلیه: (اخبار الدولة: )۱٩۱‏ و نز غیر:یمنی, سنپاهیان 
یزیدین مهب ازدی .را در جنگ با چور (ضول),. حکمران بخلی 
جرجان .و دهستان. تشکیل می‌دادند. پس از پیروزی بزید در سالهای 
٩٩ ۸‏ ق این:قبایل در جزجان سکنی گزیدند (بلاذری, فتوح :۳۳۵ 
۳۳۷ طبزی, ۴( ۱۵۴۳ سهمی: ۰ ۰۱۴۹ 2۵۶ ۵۷ 

اسامی مساجد. جرچان نثبان از.کثرت تیره‌های یمانی در آن شهن 
دارد (همانجا), بی‌تردید سیاست امویان در مخالفت با قبایل.یمانی (نک: 
دینوری, ۳۴۰! مسعودی, ۴۵/۶) و متقابلاً مشی عباسیان دز جذب‌آنان 

و. ایرانیان ‏ (نکد اخبار الدرلة: ٩۲۰۴‏ طبری,:۴۹/۷), تاش در در 
افزایش هواداران بنیعباسن در جزجان که نناختاری قبیله‌ای داشت 
موثر واقع گردد. 

آغاز هواداری ۳ از.بنی‌عباس: را باید در 4 اس 
دغرت آنان در جرجان جست‌وجو کرد نسلمةبن بجیر و بگیرّین ماهان 
(د ۱۲۷.ق)» بزرگان داعیان عباستی در کوفه, موالی خاندان. عامربن 
اسماعیل از بنو مسلیهبودند (اخبار الدولة, ۰۱۸۰ ۱۹۱؛تاریخ الخلفاء: 
۳ از خاندان مذکور, ابرعامر اسماعیل‌بن عامر (نکد ابن‌حزم, 
۴ )و ابوعبیده قیس‌بن شتری سنلی. در جرجان زندگی می‌کردند. 
بکیربن .ماهان. که,دن فتح, جرجان. نین شرکت داشت (اخبارالدولة, 
٩۱۹۹ - ۱‏ تاریخ الخلفاء: ۵۰۵) به ارتباط خود با ابوعامر و 
ابوعبیده دز ان شهر اشاره و.تضصریح. می‌کند که پیش از اغاز تبلیغ 
برنامه‌ریزی شده: عباسیان در.خراسان: نخستین بیعتی..که در خاور 
ایران بر ضد امویان صورت گرفت, در جزجان و با حضنور آن دو بود. 
بنابر:‌همین_روایت. یک ایرانی به نام پزیدین نهید (نهید؟, نگ زریاب, 
۶: لقب شاهان محلی جرجان در عصر ساسانیان) که از خویشان 
همسر: ابوعامر بود. با یکیرین:ماهان پیعت کرد و برادرش بشربن‌انهید 
نیز از هوادارانبنی‌عباس شد (اخباز الدرلة, ۲۰۱,۱۹۸- ۲۰۲:تاریخ 
الخلفاءء ۵۰۶.- ۵۰۸). ظاهراً یزیدین: نهید کسی جر. بدرن. ابوعون 
نیست.:زیرا گذشته از نام نهید (نهید), ایرانی و.جرجانی بودن نزید و 
ابوعون نیز موّید این سبت است, در نتیجه اینگونه ارتباطهای بکیر بود 
۹ عاسیان در جرچان دای چون عامرین ممعل و یوون با 
دست آوردند. 

بخننتین:آگاهنی ما از عون رگن ان از سایق متزلت مه او وز 
دعوت عباسی دازد, به ۷۳۸/۱۳۰ باز می‌گزدد که خطر فعالیتهای 
عمارین "برید ‏ معروف یه ,خداش: (هم) برای جنیش عباسیان.تازه 
برطرف. شده بود و ایجاد سازمانی منظم برای داعبان در ثنرق انزان 
ضرورت داشبت..در تشکنلاتجدید. که. به_کوشش بکیرین. ماهان 
سازمان داده شد:: از ابوعون به عنزان یکی از «نظراء .النقباء»:یاد 


ایوعون ۷۹ 
می‌شود که در صورت.مزگ یکی از نقبا می‌توانست جانشین او گردذ 
(اخباز الدرلة, ۲۱۹۰۲۱۲ 2 ۲۲۰؛ طبری, ۰۱۴۱/۷ ۱۴۲). از این پنس 
تا قیام سیاه‌جامگان (۱۲۹ ق /۸۷۴۷۰), تنها از دو بار سفر او به کوفه و 
سین مکه در ۰ و ۱۲۵.ق:برای ملاقات.با مخمدین علی عباسی (د 
۵ تق) و پسزش ابراهیم اعام (مة ۱۳۲ ق) و نیز بان تحویل انوالی 
که از هواداران: جرجانی عباسیان گردآززی شلّه بود, با شده ینت 
(اخبار الدولةء ۰۲۲۴ ۲۴۱-۲۴۰ تاریخ الخلفاء, ۵۱۸): ظاهرا پس از 
سفر دوم بود که ریاست هواداران بنی‌عباس در جر جان به ار محول شد 
ود ۱۲۸ ق یکی آز:۳: درفش: سیاهی. که" اپراهیم امام یذ خزراننان 
فرمبتد, توشنط. بو ملع خلال (هم)که و نیز از-م لین مبله بده 
در آن شهُر تحویل او شد.(اخبار الدولة: ای ی 
٩‏ نیز نک طبری,: ۱۳۲۹/۷ 

املع خراببنی (هم): ابوضون پیش از بان 1۷۹ نر یجان 
جرجان: دیدار کردند و اوعون اموال گرداوری شده را بهآری تسلیم 
کرد تا.توسط قحطبةبن شبیب (هم) برای ابراهیم امام حمل شود ( هموه 
۷ نیز نک: ۳۵۵/۷). احتمالا در اين دیدار اقدامات بعدی نیز مورد 
بحث قرار گرفت, زیرا با آغاژ قیم ابوسملم (۲۰ رمضان ۱۲۹ ت۸۴ 
ژوئن :۷۴۷م)۰ .ابوعون: نیز فعالیتهای "ضداموی خود. را دز جرجان 
تشدید.کرد» ولی پیش از آنکه وی و گزوهی. که او گرد آورد؛ برد ای 
ابوسلم "درا مرو بییوندند, | نصربن شیار: حاکم خر اسان, «مونجبات 
دستگیری او عامربن اسباعیل و کسانی دیگر را در جرجان فراهم 
آورد .از گفه‌های_نصر نخنین ابر می‌آید:که این واقغه ذز فاضلة شوال 
۹ تا .استیلای ابوسلم بر مرو در نی ۱۳۰ رخ دادهبشد 
(اخبار الدرلت. ۷٩۳‏ ۰ ۲۹۴). 

ظاهراً مدت گرفتازی آنان جندان به درازا نکشید. 0 
ایست که ابوعون و عامر. از جملة متران قوای. قحطبة ین شبیب در.فتح 
طو (بعد از شغبان؛ ۱۳۰).و نجرجان (ذیحِجة ۱۳۰) بودند. (نک 
بلاذری؛ اننساب: ۱۳۶-۱۳۴۱۲ طبزی, ۳۸۹/۷ ۱۳۹۲ العیون: 1۱٩۱‏ 
از اين پس, ابوعون در پیشروی سپاه‌سنیاه جامگان به سوی عراق نقشن 
بسزا دائنت؛ در ۱۳۱ ق ابهر (اخبار الدولةء ۳۳۵؛ تاریخ الخلفاهء 
۵۴ ر سپس شهرزور را فتح کرد (اخبار الدرلة, ۳۵۷ ۳۵۹! طبری: 
۷ ودر :۱۳۲ ق, تا واگذاری فرماندهی به عبدالله‌بن علی, «عم 
ابوالعباس سقاع (هم):در کنار رود زاب‌با سباه نروان‌بن محمد خلیفة 
اموی در رویارویی: بود (ممو.۴۳۱/۷-:۴۳۲؛ ازدی,.۱۲۵),.دز همان 
سنالن:در فتح دمشق: که" مروان پ پس: از شکست: در زاب.:بدان سوی 
گریخته بوده:شزکت داشت زر ۷ ازدی: ۱۱۳۴۰ ابن عنباکر: 
همانجا). چون اضالح‌بن علی: عنم دیگر سفاح, مأمور تعقیب مروان شد؛ 
ابزعون که فرمانذهی جلوداران سپاء از را داستة با عامزین اسماعیل: 
در بوصیر به خلیفه فزاری"رسید و:عامر در ذیْحجة ۱۳۲ مروان رابه 
قتل آوزد (طبری, ۴۳۹/۷:- ۴۴۲+ ازدی: :۱۳۵ - ۱۳۶ 

پس" از این پیروزی» صالح‌ین علی: که به.استقرار در فلضطین و 


.۸ ابوعون 


گمازدن حاکبی بر مصر نأمور شده ِ ابوعون را در شعبان ۱۳۳ به 
حکمرانی مصر گماشت (کندی, :۱۰۰- ۱۰۱؛ قس؛ طبری, 0۳۵۹/۷ 
مهم‌ترین واقعه. در: این دوره از وی؛ شورش قبطیان به 
سرکردگی ابومین: قبطی در سَمتود بود که به دنبال شیوع وبا در ۱۳۵ ق 
برپا شند و در:۱۳۶ ق سرکوب"گردید (کندی؛:۱۰۱ ب ٩۱۰۴‏ ابن‌تفری 
بردی» ۱ .. ۰۳۲۶ ۳۲۸). به.دنبال انتضاپ. صالح‌ین علیْ بد 
حکومت فلسطین؛ مصر و افزیقیه. ابرعون عزل شد (۱۳۶ ق /2۷۵۳) 
و سپس صالح او.را به فرماندهی سپاهی که .مأمور فتح مفرب بود, 
گماشت؛ اما با مرگ ابوالعباس سسفاح در ذیحنجة ۰۱۳۶ ,این سفر جنگی 
به دستور.خلیفة,جدید منصور: لغو شد و ابوعونپس از ۱۱ ماء اقامت 
درا برقه به مضرا بازگهنت (کندی,:۱۰۳؛ قس: مقریزی,۳۰۶/۱: ۱۱ 
روز). سپس در سرکوپ شورش حکرین طبغان :جذامی در ,فلسطین 
کامیابی یافت (کندی: مقریزی, همانجاها؛ ابن‌تفری‌بردی» ۳۳۱/۱), در 
رمضان ۱۳۷.ابه نیابت از صالح دزباره به حکومت مصز رسید و چندی 
بعد .به دستوز. منصور.. حاکم.مستقل: آنجا. شد. و این منصب را تا 
زبیع‌الاول ۱ که با خلیفه در بیت‌المقدس دیداز کزد: بزعهده‌داشت 
(کثدی: ۱۰۵ ۱۱۰۶.۰ مقریزی, همانجا).. 

: از گفت خلیفةین خیاط (۶۴۴/۲) چنین بر می‌آید که یعون دز 
1۳ ق لشکری بة فرماندهی عوام‌ین عبدالعزیز براي سکوب شورش 
اپوالخطاب معافری (نک: :هد اپاضیه) گسیل داشته است.اما چنانکه از 
مآخذ دیگر بر.می‌آید, در اين زمان محمدبن اشعث خزاعی حاکم مصر 
بوده انت (نک: کندی, ۱۱۰۹ ابوزکریاه ۷۱) و به روایت کندی (ص 
۶ ۷۰) اندکی پیئن: از آن:: ابرعون. به دیدار. خلیفه خوانده شده بود: 
ابوعون با خلیفه به عراق رفت و در شورئن راوندید (هم)در ۱۴۱ .ق 
در همراهی: منصور: بود (ابن‌تفری: بردی؛ 1۳۲۷/۱ 

مدت.اقامت.ابوعون: در: عراق به.سیب سر کشی,عبدالجبارین 
عبدالرحمن ازدی والی خرامنان که خود از داعین بود (نک اخجاز 
الدولة: ۲۱۸) ظاهراً چندان به درازا نکشنید. زیرا از او به عنوان یکی 
از سرانی که در سرکوّب عبدالجبار مشارکت داشتنده یاد شده است 
(ابن. فقیه..۳۱۰): سپس هنگامی که منصور برای استیلای بدون 
خونریزی بر طبزشتان: اسپهید خوزشید, حکمران مجلی طبرستان (نکا 
ه.د.. آل داپویذ)ا را بفریفت: فرماندهی گروهی از تتاهیان که بی‌هیخ 
مانعی در.۱۴۷.ق/ ۷۵۹.م از.طریق قومش به طبرنیتان وارد شذه با 
آینعون:بود (ان,فقیفر فمانجاهابغ. اسفندیار» ۱۷۶,۷۵ 
رت در مورد زمان .انتصاب : ابوعون به حکوفت:خراسان و.مذّت 
حکنرانی از درآنجا اختنلاف است (نک: گردیزی:۲۷۶؛قس:حمزة 
اصفهانی, ۱۶۷؛ یعقربی, البلدان ۳۰۳). این اختلاف؛ احتمالاً از 
تداوم حضور او در وقایع خراسان پس از عزل و یا حکومت به نبابت از 
دیگران برجشمه می‌گنرد. به تصریح گردیزی ( (همانجا). ابوعون 
حکرمت خراشان را دز:۱۴۳ ۱۴۹ ای عهذنداز بود..در اوایل این 
دوره" قلنزو. او دننتخوش:تشنجاتی.شد. که جاضل ناکامی: خلیفه در 


دست‌یابی بر محمد بن عبدالله علوی, معروف به نفس زکیه بودء 

انتصأب..ابوعون به. حکمرانی. خراسان: بی‌تردید" با شنوزش 
عبدالجیاربن عبدالرحمن ازدی فربوط بود. اين عبدالجبان محمدبن 
عبدالله رادر:۱۴۱ قس زمانی که هنوز پنهان بود به خراسان خوانده 
بود.(بلاذری. همان, ۲۳۰/۳): و ازدی.بودن ابوعون, در اين انتصاب 
بی‌تأثیر :نبوده است: به‌فر روی: ابوغون در باب تمایل خراسانیان به 
محمد نفس که به خلیفه گزارش داد و منصوز برای فریبکاری دستور 
داد محمدین عبدالله عثمانی» از بازماندگان علمان‌بن عفان و برادز 
مادری عبدالله پن حسن,علوی (ابن اثیر: ۵۲۲/۵)"را که با دیگز 
علویان در زندان بود. به قتل رسانند و سپس سر او را به خراببان پرده, 
جنین رانموذ کزدند. که از آن بحمدین عبدالله نفس زکیه است (نک: 
طبری, ۵۴۷/۷ - ۱۵۴۸ ابوالفرج؛ ۲۲۶). 

از گفته‌های گردیزی. (همانجا) چنین برمی‌آید که قتل حسن‌بن 
حمران (حمدان) که از «نظراء التقباء» بود (اخبار الدولة؛: ۲۱۹ -۲۳۰۰) 
و بر اثر شورش لشکریان در ابراز نارضایی از وضع ستنری صورت 
گرفت» در همین دوره از جکرمت:ابوعون بر.خراسان انفاق افتاد: اما 
روایت بلافری (همان, ۲۲۹/۳)نشان. می‌دهد. که حسن به روزگار 
عبدالجباز ازدی شورش. کرد و خازم‌بن خزیمه که از جانب منضور به 
خراشان آمده بوذ کسی را ی با و ی 
فرز. تشبست:! 

ابوعون در؛ ۰۱۳۹ ق از حکومت خراسان برکنار شد. (گزدیزی: 
همانجا)؛ سپش. در ۱۵۰ ق در کنار خازم پن خزیمة مأموز سرکوب 
شورئن.استاد یس (هم) در خراسان گردید..او و نپاهیانشن از جانب 
طخارستان به قوای خازم که در باد غیس با شورشیان در نبرد بودند, 
پیوستند و.استاذ سپس سن از شکست, داوزی ابزعون را گردن: نهاد 
(طبری» :۱۳۱/۸ گردیزی:: ٩۲۷۷‏ العیون: ۲۶۲.- ۲۶۴ 

با مرگ. حمیدبن..قجطبه در ۱۵۹۰ ق,. خلیفه المهدی در حالی 
ابوعون را بد چانشیتی او منضوب کرد. (طبری. ۱۱۶/۸) که ند تنا 
ماوزاءالنهن از زنان حفید درنتيجةً ۰ مقشع (ه م)امتشنج بود 
(ثرشخی, 2۸٩‏ ۱۴ گردیزی؛ 2۲۷۸ ۲۸۰), بلکه به روایت گردیزی 
(صن ۲۸۰ وحاشیذ.۲) شورشن وس من مک ارشاخ 
خراسان تأثیر داشت.: در اجرای‌این مأمزریث» نخست عبدالله نز 
اپوعون در" نیقة-صفزا ۱۶۰ به مرو وارد شد (حمزهُ اصفهانی: ۱۱۶۸ 
گردیزی؛ همانجا): گرجه فتنة پوسف البرم پیش از شعبان .۱۶۰ به دست 
یزیدبن مزید فرو نشست (یعقوبی, تاری, ۳۹۷/۲؛ طبری, ۱۲۴/۸ نیز 
نک تاریخ سیْستان:۱۴۹): اما شورئن مقنتع همچنان" ادامه یافت. به 
زودی در همان شال ابوعزن به دلیلی نامعلوم مورد غضب خلیفه قران 
گرفت: و-عزل. شد (طبری, ۱۲۸/۸۰): تنها ابن- اثیر:" (۳۹/۶):سنیتبة 
برکناری از را از حکومت خراسان, ناتوانی دز مقابله با مقنم ذکن 
کرده است: از ز این پنن منصبی به ابوعزن واگذار نشند. وی من رانجام در 


بغداد درگذشت (طبری:۱۸۰/۸۰؛ نیز نک ازدی» ۲۵۲) 


در ماخذ از دو فرزند او نام برده شده است: عون‌بن ابی عون که از 
وی به عنوان جانشین پدرش دز ذربار ایوجعفر منصور باد شده انت و 
در ۱۴۵ ق سر محمدین عبدالله توسط او برای ابوعون به خراسان 
فرستاده شد (طبری, ۵۴۸/۷) و دیگری عبدالله بن انی عون است که 
آگاهی جندانی از ار در دست نيست. تنها از گفتة مهدی, خلیفه عباسی, 
به هنگام.عیادت ابوعون, چنین برمی‌آید .که او په سیب بدگویی از دو 
خلیفةً نخست» مورد. خشم خلیفه بوده و ابوعون خواستار بخشوده 
شدن وی از سوی خلیفه بوده است (ن؟: همانجا). محمدین ابی عون 
نیز که طبری (۲۸۴/۹) در وقایع ۲۵۱"ق به بعد, از او باد کرده».می‌توان 
احتنال داد نواده ابوغون بوده است, وی که از سران: لشکرمطمدین 
عبدالله بن طاهر بود (همو: ۳۵۴/۹ در ۲۵۵ اق بر واسط (هموه 
‌ 
۹ و اب و منطقة:دجله در همان سال ولایت.داشت (نک: هنو, 
۵۸۹ 
مأخذ: . ابن اثیر, الکامل؛ ابن اسفندیار, محمدبن حسن, تاریخ طبرستان, به کرقشی 
عباس اقبال, تهران, ۸۱۳۲۰ ش! ابن تفری بردی, اللجوم؛ ابن حزم, علي بن احمد, 
جمهرر انساب العرب, یروت: ۱۳۰۳ ق/ ۱۹۸۳ (؛ ابن عساکر, علی بن حنن, تاری 
ندیة" مشی: چاپ تضزیری نسخة کتابخان ظاهرية دنشق: به کرئش محمد رژق 
طرهرنی,[عتان], دار الشیر؛ابن فقیه همدانی, اخمدین محمد, البلدان, به کوشش دخویه, 
لیدن, ۱۸۸۵ م: اوزکرا ورجلائی, یبن ابی کر کاب السیرة و اخپر الان,ب 
کشت عبدلرحمن اپرب. ترنس, ۱۲۰۵ ت/ ۱۹۸۵ ۸ ابرالفرج اصنهانی, مقاتل 
اطلبین: به کوشش احمذ صفر تاهزه» ۱۳۶۸ ق/ ۱۹۴۹ م اخبارالدولة العباسة: بد 
کرشنش عبدالعزیز دوری و عبدالجباز مطلبی: پیروت, ۱٩۷۱‏ ع! ازدی, بزیدبن منعمده 
تاریخ الموضل: به گرشش, علی خبیه قاهره, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ ۸ بلافری؛ احمدین 
یحبی, انساپ الاشراف, به کرشش عبدالعزیز دوری, بیروت, ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/6 2؛ همو, 
فترح البلدان, به کوشش دخویه,لیدن, ۱۸۶۵ م تاریخالخلفاء, به کرشش گريازينريج: 
سکن.۱۹۶۷ م تاریغ سیستان؛ به کوشش ملک الشفرای بهار, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ جمزه 
اضفهانی: تاریخ سنیٌبلرک الازشن رالائنیاه, بیروت: فکتية الحباة؛ خليفة بُن خیاط: 
تاریخ, به کوششن سهیل زگار, دشق, ۱۹۴۸ م؛ دینوری, احمدین داورد الا خبار الطرال. 
به کوششی عبدالمنعم عامر, قاهره, ۱۳۷٩‏ ق) ۱۹۵۹ م؛ زرياب, عباس, «نام یکی از هفت 
خاندان بزرگ دور؛ پارتی و سأسانی» نشریذ تحقیقی گروه آموزشی تاریخ, ۱۳۵۶ ش 
شمه ۲؛ سهمی» حمزة بن بوسف. ریم چرنجان: پررت: ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ م! طبرکاه 
تاریغ؛ العیرن رالحدانق, به کوشنشن دخوید: لیدن, ۱۸۷۱ م؛ کندی, محمدین بوسف کتاب 
الرلاة والقضاة, به کرئش رودن گست: یروت:: ۱۹۰۸ م؛ گردیزی». عجدالحی.بین 
ضحاک. زین الاخبار. به کوش عیدالجی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مسعودی: مردج 
مب به کوشش باریه دتا, پأریس, ۱۸۷۱ م؛مقریزی, احمدین علی, الخطط, بولاق» 
۰ ق؛ نرشخی محمدین جعفر, تأریخ بخاراء به کوشش محمد تقی مدرس رضوی, 
تهران: ۱۳۶۳ ثن؛باقرت: بلدان؛ یعقوبی: احمدین اسحاق: البلدان: به کزشتن دخویه: 
لیدن,. 0:۱۸۹۰۱؛ هموه تاریع: پپروت؛ ۱۳۷۹ ق/ ۱۹۶۰ م. 
۲ محبدعلی کاظم بیکی 
آبوعیسنین اصقهانی, اسحاقبن‌بعقوب؛ پیشوای‌مذهب عیسویه 
و.اضفهانبه از مذاهپ نهود. در ايران که در.زمان پنی امیه تا دززان 
منصور دوانیقی می‌زیست و در همان دوران در-ری. کشته شد,: 
گویند. نام: از مجندین::عیسی. (ابن"حزم: :۱۷۹/۱)"و:به: قولی 
ابواشحاق: بن یوسف سود (ابوالمعالی»۵۷۰) و" لیز نام: او را عوفید 
الوهیم یعتی عابد خدا آورده اند (شهرستانی, ۲۰/۲). ون مردی درزی 
از مردم 2 نصییین بود..نیروان: او مدغی شدند که وی مردی «امی» بوداز 


ابوعنسی اصفهاتی ۸ 


کتابهای خود را.از راه وحی و الهام تألیف کرد (جودائیکا). به نقل 
فرقسانی در کتاب الانوار والعراقب (نیمة اول سده ۴ ق): ابوغیسی در 
دوران عبدالملک بن مروان می‌زیست (همانجا؛ 28 ولی شهرستانی 
(۲۱-۲۰/۲) گزید: در اواخر دوران ینی امیهو به‌زوزگار منروان 
خمار آغاز دعوت کرد ودغوت اوتادوران منصورعبانی ادامه داشت؛ 
گروهی بسیار از بهودیان به پیروی او بررخاستند و برای او معجزاتی 
تنل شدند. او در جنگ, بسیاری از سلمانن را کت و سرانجامدر 
ری خود و-یارانش کشته شدند: 

ابوغیسی خود را پیامبر و رسول مسیح منتظر می‌پنداشت و می‌گفت 
که «بسیح» را ۵ رسول باشند که پیش از وی‌یکی پس از دیگری بيایند. 
همجنین می‌بنداشت که خداوند با او سخن گفته و او رامأمور ساخته 
است تا بنی انرائیل را از دست امتهای گناهکاز و پادشاهان ستنگر 
رهایی بخشد. نیز می‌پنداشنت که مسیخ برترین ازلاد آدم و پایگاهش اژا 
مقام پیامبران گذشنه برتر انست و چون او رسول مسیح بود. پس او نیز 
از همه برتر. است. او تصدیق .مشیم را واجب می‌شمرد و .دعزت 
«داعی» را بزرگ می‌داشت و به؛پنداز او «داعی» همان «مسیح» بود 
(همانجا). پیروان او مدعی شدند که ابوعیسی به معراج رفت و خداوند 
سر او را مسح کرد, همچنین وی حضرت محمد (صن).را دید و به او 
ایمان آورد. بهودیان اصفهان او را همان دجال می‌دانند که از ناحية آنان 
(از اصفهان) خروج خواهد کرد (مقریزی, ۴۷۹-۴۷۸/۲): اپوعیسنی به 
پیروی. از زبزر؛ مردم را.به خنواندن ۷" نماز در روز. دستور داد 
(جودائیکا) و به قولی :۱۰ نماز واجب کرد و اوقات نماز را معین 
ساخت و در کتاب خود ذبایح را نحریم کرد و از خوردن: گوشت هر 
جانور اعم از پرنده و چهارپا نهی-کرد و با بسیاری.از احکام شزیعت 
بهود. که در تورات آمده است؛ مخالفت. کرد (شهرستانی:: همانجا). 
هر کس شنباب 
هنگام جنب شود و خود را نشوید. تا ۷ روز پاک نشود: نیز دوخمس 
واجب کرد یکی از بهر باران و دیگری را بهر خزینة مسیح تا به وقت 
بیرون آمدن او در خزینه باید (ابرالمعالی» همانجا:" 

به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین مخالفت او با بهود در مسألة نسخ 
شرایع الهی بوده است که آن را عقلا جایز می‌دانست و معتقد بود. که 
نسخ اتفاق:افتاده است: از این رو نام او در کتب فرق ومذاهبِ وملل و 
نحل" آمده: است: .پزخی از پیروان او مق بنداشتند: که حضرّت محمذ 
(صن) و عیسی (ع) رای .نسح شریعت موضسی. (ع) مبعونث شدند 
(باقلانن: ۷یا اينکه محمد (صن) و غیسی (ع ) دوپیاهبر راستگوا 
هستند و بر قوم خود مبعوث شدنده ولی بعتت آنان برای تبدیل شزیعت 
موسن:(ع) نبود: (همی:۱۳۱)-و: این دو نظر مخالف یکدیگز:است. 
بیشتر منایع آورده‌اند که وی معتقد بزد حضرت محمد(ص) رای وم 
خودذ یغنی عزب و اولاد: انماغیل (ع) مبعوث شند و عیسی (ع) برای 

بنی اسرائیل (نکه اين حزمء ۱۱۷۹/۱ بخدادی» ۱۴۰: آمدی: ۱۰۶/۳): 

با مزگ او پیزوانقن کلا منقرض نفندند؛ فرقسانی در تیه اول ده 


علاره بز ۱۰ نماز فریضه در شبانه‌روز مقرر داشت 


۸ ابوعیسی‌وراق 


۴ق از حدود:۲۰ تن از پیروان او در دمشق خبر می‌دهد. حرکت فکری 
او: پس. از کشته شدنش ادامه یافت و آثاری از تفکرات او در مکنب 
عنان‌بن. داوود مشاهده می‌شود (جودانیکا): 
ماخ آمبی, علی‌ببن محمد, الاجکام فی اصول الاحکام, به کوشش ابزاهیم عجوز, 
بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م! ابن حزم: علی پن احمد,الفصل فی الملل والاهواه رالحل, 
به کرشش مخند ابراهیم تصر و عیدالرحمن عمیره, عکاظ, ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲ م! 
اپرالنتلی علوی, تحن بان لادان,ه کوششن هاشم: رضی, تهران: ۱۳۴۲ ش؛ 
باقلائی. محمدین طیب, التنهیّد, به کوشش نحمود محمد خضیری وامحمد عبدالهادی 
ابرریده. قاهره, ۱۳۶۶ ق/ ۱۹۴۷ م؛ بندادی, عبدالتاهربن طاهر, الفرق بین الفرق؛ به 
کوشش محمد زاهدین حین کوتری, قهر», ۱۳۶۷ ت/ ۱۹۳۸ م؛ شهرستاني, محمدین 
عبدالکريم + السلل واحل, به کوشش عبدلهزیز محدد وکیل, قاهره, ۰ ۱۱۶۸۱۵ م٩‏ 
مقریزی: اخفدن عل, الخطط, بولاق: ۱۳۷۰ ات نیز :م70۵6 و۳۳ 
5 عبدالامیر: سلیم 
آبوعیسی وّراق: . محمدین هارون بن محمد وراق پفدادی (د 
۷ ق۸۶۱۰ ۸) متکلم معروف. نیم اول سدهٌ ۳ ق که.دز آغاز از 
معتزله بوده و بعد بر از مخالفت با آنان مطرود شده ز متهم به زندقه و 
الحاد گردیده است. از کتابها و مقالات متعددی که به او نسبت می‌دهنده 
چیزی, برجای نمانده است و هر آنجه مانده, منقولاتی است از او ذر 
آثار دیگران و مخصوصاً دشمنان او. از اين رو اظهارنظر قطمی دربار؛ 
عقاید و آراء و مذهب کلامی واقعی ار دشوار است؛ 
مسعودی: که کتاب مرروج الذهب را تقریباً یک. سده پس از.او 
نوشته, درباره طذهبو: عقیده وی سخنی: نگفته است و کتابهای او زا 
«زیاد و خوب» وصف کرده" و از کتابهای مقالات و المجالس وی نام 
برده. است :(۲۳/۵),:ابن.نذیم. وزرا .از: جمل مشکلمان,صناحنب: نظر 
شمرده و گفته است که در آغاز معتزلی بود و بعد «تخلیط» کرد تااجایی 
که متهم به مذاهب تنویه گردید (ص ۲۱۶), همو صفت «تخلیط» را 
دربارة چند تن دیگر نیز که در آغاز معتزلی بوده‌انذء به کار برده است و 
اين عده را یل عنوان «قوم .من المعتزلة ابدعواو تفردوا» در برابن 
«المعتزلة. البخلصین». آورده اننت (ص ۲۱۴ + ۲۱۶). این .عده که 
نخست معتزلی.بوده‌اند..بر اثر اظهار عقاید تازه از اعتزال خالص و 
محض بیرون آمده. و «مخلط» شده‌اند؛ یغنی به اصول مکتب. و گروه 
اعتقادی خود وفادار نمانده و هر کدام راهی جداگانه در پیش گر فتهاند. 
این تفرد و ابداع سپي, شده.امنت. که,مخالفان: بعضی از آنان را به 
زندقه و تبویت ب که.در آن زبان اتهام بسیار خطرناکی بوده نت س 
منسوب بدارند و جتی: از انتساب کتاب و مقاله‌ای دربازه.زندقه با 
بائویت به ایشان دریغ نورزند, ابوعیسی برای دفاع از اين اتهام ناگزیر 
شده است که در رد:ثنویت کتابی بنزشد (همو:۱۶ ۲): ول ظاهزاین 
دفاع موثر نیفتاد وحتی شاگرد او ابن راوندی (هم) نیز که مانند.خود 
ری .متهم بوده است؛.او را به جهت دشمنی که با هم پید| کردندمنهم به. 
زندقه. کرده است (ن دنب مقاله). در مقابل, بزرگان شیعة امامیه مانند 
سبیدمرتضنی و ثبیخ بفید که.او را به چهت کابهانی که دربارة امامت و 
دفاع. از مذهب شیعه نوشته بود. از خود دانسته و از وی دفاع_کرده و 
اتهامات وارد بر اوزرا رد کرده‌اند. البته شنیخ مفید درباره اتهام او به 


مانویت ,شخنی نگفته است. اما: از لخن .او در کتاب: الاقصاح 
(ص.۲۰۷): بزمی‌آید: که ابوعینی. را از یم امامیه نی‌دانسته است: 
زیرا می‌گوید: در این مسأله (امامت ابوبکر در نماز که برخی آن را دلیل 
بز حقانیت خلافت او شرده‌اند ) .سخن زیاد است و اضحاب دزن 
استقصای آن بر ما پیشنی. گرفته‌اند و ابوعیسی محمذ بن هارون وراق 
کتاب جداگانه‌ای در اين معنی نوشته و در آن دربار؛ ترضیح فساد قول 
ناصبیان: و شنهادت آنان: در خبر: نماز: ابزیکر: چیزی. فروگذار نکردة 
ات 1 
قاضی عبدالجبار معتزلی (د ۴۱۵ ق) در مبحت امامت کتاب المقنی 
(۳۸-۳۷/۵۱(۲۰) به نقل از ابوعلی جیّائی,.ابوعیسی وراق زا در 
ردیف هشام بن حکم: ابوحفض خدّاد و این راوندیآو از کننانی 
می‌شمازد که مذهب شنیعه امامیه ر؛ نصرت دادهانده. اما قصدشان طفن 
در دین اسلام بوده است, زیرا اگر قصد باطنی خود را در طعن بر اسلامٌ 
و دی ظاهر مي‌کردند و کفر خود را فافش می‌ساختند, مُردم از ایشان 
کمتر می‌پذیر فتند و,بنابراین آنان این طریقه (شیعذ امامیه) را وسیله‌ای 
برای رسیدن , به. مقصود: خود اقرار. داده‌اند. همو درباره ابوعیسی 
می‌گرید:. «تمسک وی به.مذاهب ثنویه بقاوم است. او :درز خلوت 
می‌گفت, به پاری و دفاع از کنی ناگزیر شندهام که دشمن‌ترین مردم بر 
من اس بر یقصود ار جضرت,علي (ع است نو .کسي اس که 
اقدایش پر کشتار مردم از همه بیشتر بود. ولی ناجاری و ضرورت 
سیب نی‌شود که خود را در زیر آن (تشیع).بپوشانم تا از,کشته شندن 
نجات یایم» (هما, ۲۰ (۱) | ۳۸؛ نیز نک: خیاط , ۱۵۵). این سنخن 
تاضی غبدالجپار خود دلیل بر نادرستی آن است و تمسک به مذاهب 
تنویه اتهام معقولی نیست, زیرا مذاهب نویه با گنوسی بسار امبت و 
هیچ یک اژ اين مذاهب دیگری را قبول ندارد و چگونه کسی می‌تواند 
به همه مذاهب ثنویه تمسک کند؟ و نیز اپوعیسی مجبوز نبود که بای 
فرار از قتل به دفاع از دشمن‌ترین اشخاص در نظر خود, بپردازد, زیرا 
زیستن در زیر پوشش اعتزال برای ,وی خیلی آسان‌تر بود. و او حنی 
می‌توانست به اهل: سنت و حدیث نیز پناه ببرد.: این جمله از ردیف 
اتهانات و دروغهایی است که مخالفانشن 
مائویان قلمداد کنند 
نمی‌دانستند. آما تاکنین شنیده نشنده, است که مانویان از میان همه 
ی حضرت علی (ع) را یشتر دشمن بدارند. آیاآنان 
بیش از همه از مهدی خلیفهٌ عباسی که مانویان را از دم تیغ گذرانید, 


بر او پسته‌انده تا اونرا از 


کشند. زیرا ماثویان کشتار مردم و حیوانات را جایز 


نفرت. نداشتند؟ درباره اتهام ابوعینی به مانویت بَخث خوراهد شد و در 
اینجا فتط خاطرنشان می‌شود که اين ندیم .کتابی از او در رد. مذاهب 
ثلویه.نقل .کزده. است,(ص, ۱۶ ۲ب ۱ 

سیدمرتضی: درا کتاب.الشافی مس که:نقض اقوال تاضی ۳ 
در. المغتی .در باره. امامت انستا نمی گویده «ابوعیسی را معتزله یه 
ثنویت متهم داشته‌اند و در ا ین اتهام ابن واوندی.یر آنان مقدم است؛ 
زیرا میان آن دو (وراق و ابن. راوندی). خصومت. بود. شبهه‌ای. که ابن 


راوندی و دیگران. (دربار* مائویت وراق) ایجاد کرده‌اند. به جهت 
تأکیدی.است که او دز کتانب المقالات در نقل مذآهب نویه کرزده ودر 
نقل شبهات آنان:راه.افراط پیموده است و اگر تأکید و اطناب دز نقل 
شنبههای دلیل بر اعتقاد به آن باشد. باید اين ادعا زا دربارهٌ جاحظ هم 
پذیرفت, زیرا او در نقل مقالات مبطلین دین اسلام تأکید کرده است» 
(۸/۱) 

از مقایسه اتهامات معتزلة و دفاع امامیه درباره تشیع او می‌توان 
استنباط. کرد که ابوعیسی,وراق.نخست از معتز له بوده و بعذ به مذهب 
شیعه. گرایش پیدا کرده و کتابهانی در تأیید امامت نوشته است:و این 
امر, دشمنی بی‌امان معتزله را جنان برانگیخته است که او را به زندقه و 
الحاد و ثتویت متهم کرده‌اند تا وی زا در معرض تعقیبٍ و قتل قرار 
دهند و اگز نقل معاهد التتصیص را از ابوعلی جبائی بپذيريم. سلطان 
وقت؛ او و .ابن راوندی را تحت تعقیب قرار داده است, تا آنجا که این 
راوندی گریخته و به ابن لاوی بهودی پناه برده و ابرعیسی گرفتار شنده 
). ولی .اين سخن جبائی 
شکرک است, زیرا در الفهرست ابن. ندیم و مروج الذهب مسعونی 
سخنی: از گرفتاری او نيامده و سیدمرتضی هم به آن اشاره‌ای نکرده 
است. تبلیغات معتزله, در ابن ندیم نیز اثر گذاشته است, چنانکه درباره 
رسای متکلمان مانوی که در ظاهر مسلمان و دز باطن زندیق بوده‌اند, 
می‌گزید: «و «از: کسانی: که:اخیز ا شنهرزت.یافتهاندهابوعیسسی .وراق و 
ابوالعباس ناشی و مجمد بن احند. جیهانی بوده‌اند» (صن ۴۰۸). از 
کلمهٌ «تشهر» که ابن. ندیم به کار برده (همانجا)» این نکته راامی‌توان 
دریافت که ابوعیسی بر اثر شایعات و شهرت متهم شده است و مانویت 
ار در واقع قطعی نبوده. است. در اینجا این مطلب جالب توجه است که 
خطیب بغدادی (۹۲/۱۰- 4۳ از قول مرزبانی نقل می‌کند که ناشی 
کبیر (همین ابوالعباس مذکور در الفهرست) سعی داشت در نقض آراء 
علمای منطق و عروض اقوالی بیاورد و از این رو.نتوانست دز. بغداد 
بماند و به مصر رفت و در آنجا به سال ۳٩۲.ق‏ در گذشت.. این شبیه 


و .در زندان مرده است (عباسی,. 2۸/۱ 


همان سرنوشتی. است. که بر ,سر.ابوعیسی وراق و ابن راوندی آمده 
است: هر دو سعی در ابداع داشته و درصدد نقض آراء دیگران بوده‌اند 
و نیز هر دو تحت تعقیب.قرار گرفتهاند. 

قاضی عبدالجبار معتزلی که .از دشمنان سرسخت شیعه بود و این 
دشمنی. او مخصوصا در کتاب تثبیت دلائل النبوة آشبکار است. به 
اپرحفص: حداد, ابن. راوندی و:ابوعسنی وراق تاخته است: (نگ 
۱ - ۲۳۱۰۰۱۲۹ -۲۳۲۰) و جنانکه از بیان او می‌تران استنباط 
کرد این.حمله:به. جهت دور شدن. ایشان از مذهب معتزله بوده, است و 
جون.این اشخاص مدتی با معترله محشور بوده‌اند و از زوشهای,کلامی 
و شیوه استدلال آنان برضد دشمنانشان به خوبی آگاه بوده‌آند. به هنگام 
کناره‌گیری از اعتزال, همان شیوه زا دز دشمنی. با ناران,قدیم خود بد 
کار برده‌اند و از این رو بیشتر از هر. گروه دیگر هدف حملات آنان 


واقع شده‌اند. چگونگی برخورد قاضنی عبدالجبار. (همان, ۲۷۱/۲ با: 


ابوعیسی‌وراق ۸ 


ابنوعیسی وراق و ابن راوندی جالب توجه است. او می‌گزید: «اینان 
کتابها دن.طعن بر خضترات رسول:(ضص) و در نضرزت امامیه نوشته‌اندا... 
اگر این سخن, قاضنی .پذیرفته شود. باید گفت. که «طعن بر, حضرت 
رسنول (ص)»و «نضرت امامیه» مرادف. است! او متوجه این تناقض 
نشده. است. که امامیةٌ مسلمان. و. شیعه, جگونه می‌توانند در طعن بر 
حضرت رسول (ص) کتاب بنویسند. قاضی در المغنی (۱:/۵ به بعد) 
اقوال مانزیان را از قول نحنن بن مزسی.نوبختی, مسمعی و ابوعیسی 
وزاق:روایت می‌کند.. در نقلی که از ول ابوعیسی دزباره مانوبان دارد, 
هیچ نشانه‌ای از ینک پوعیسی مانوی بودهاست؛ دیده نمی‌شوده: مانند 
آنکه: «ابوعیسی از پیشتتآنان نقل می‌کند که نور پیوسته از سوی شنال 
در بالا بود و ظلمت در ناحيهُ جنوب در پایین ور..:». پس.از آن بیشتر 
آراء ایشان زا دربارة نور و ظلمت نقل می‌کند و در آن مطلبی که برساند 
ابوعیشی. خود مانوی بوده است؛ دیده نمی‌شود. وی می‌گوید: «وراق 
گفته است. که آنان بر.۳.گروه بودند...» و به عنوان جملهٌ معترضه 
می‌افزاید: «وکان: ثتویا» (همان, ۱۱/۵). این جملهٌ معترضه. به. کلی 
خارج از موضوع است و تنها می‌تواند نشانهٌ دشفنی او با اپزعیستی 
باشه. زیرا قول: ابوعیشنی. که: قاضی یس از آن. نقل. می‌کند نقل: 
بی‌طرفانة عاری از هر گونه تأیید ی تقیص است. اگر قاضی در نقل 
اقوال مانویان به ابوغینی استشهاد می‌کند. در نقل شبهات و ادلة آنان 
اشاره‌ای به ابوعیسی .نمی کنداو این خود موید. آن اسنت که ابوغیسی 
چیزی درب تأیید مذاهبآنان از را دشابن یه ات رگ 
گفته بود. قاضی حتماً نقل می‌کرد. 

ملاحنی مولف. المعتمد: در ذکر :اضناف ثتویه گوید 9 
وراق از ایشان نقل می‌کند که آنان می‌پندارند (یزعمون) که جهان از دو 
جیز, نور و طلمت. ساخته شده است و... پنداشتند (زعموا).که هر دوز 
زنده و جساس. هتتنده: (ص, ۵۶۲-۵۶۱),. جنانگذ ملاحظة می‌شود, 
ابوعیشی در نقل قول.از مانویان کلمهُ «یزعمون» را به کار می‌برد و این 
خود موید آن است که او بر آن مذهب نبوده است. استفاده از «زعم»؛ 
بارها در نقل المشمد. از قول ابوعیسی تکرار. ده است (مثلاً نک:.ص 
۶۲ ۵۶۴..۵۶۲: جم). ملاحمی دز احتجاجات و ال مانویه هر گز.. 
نامی از ابرعیسی نمی‌برد: باز همو نقل می کند: «ایوعیسی,گوید پیش از 
مانی گروهی بوده‌اند که قانل به,شویت بوده‌اند.و می‌گویند مانی بیشتر 
سخنان خود را از ایشنان گرفته است و آنان می‌پندارند (یزعمون) که 
نور و ظلمت.هر.ذو زنده بودند...» (ص ۵۸۳). اگر اپوعیشی بر دین: 
مانی بود: جگوئه دربازه پیغافبر و رئیس دین خود می‌گوید که او پیشتر 
سخنان. خود. را" از .پیشینیان :گرفتة, است: و::اگر.: خود آبه مذهب 
دوگانه‌پرستان پیش از مانی بود, چگونه از.سخن ایشان به زیزعمون» 
تعبین.می‌کرد؟. ابوعینی همین شیوهٌ نقل زا درباره نقل,اقوال مجوس 
نیز ابه.کاز می‌برد. و می‌گوید: «اما المجوس فلهم اقاویل مختلفة زغم 
صنف منهم...) .(همو» )۵٩۷:‏ و اين موید.آن است که ناقل قوله خود 
اعتقادی به آن نداشته است: 


زذر ابوعیسی‌وراق 


شهرستانی .درد بحث از. مائویة می‌گوید که ابوعیسی در آغاز 
مجوسی. بود "و به . «مذ اهب قوع» آشنا بود (۲۷۴/۱).. این: مطلب .که 
ابوعیسی در آغاز مجوسی:"بوده است, در آثار مولفان پیش از او دیده 
نمی‌شنود. اگر مجوسی بودن او فقط حدس شهرستانی باشد, باید گفت 
این جدس: بر پایةٌ اطلاعات: وسیع. ابوعیسی از «مذاهب قوم» (یعنی 
ایرانیان) بوده است: همحنانکذ همین. اطلاعات گسترده و اطتاب در 
نقل آنها به گفت سیدمرتضی سیب شده است که بعتزله اتهام مانویترا 
بر او وارد سازند. اما ابوعیسی, جنانکه از شخنان منقول او در کتابها 
برمی‌آید.. دربار. مذاهب دیگن.. از جمله یهویت: و نصرائنت نیز 
اطلاعات گسترده‌ای داشته است و اگز نقل اطلاعات در مذهبی دلیل 
اعتقاد برآن مذهب‌باشد. باید اورابه بهودیت ونصرانیت نیزمتهم کرد. 

آنچه در بیان مذهب مانوی در کتاب شهرستانی از قول اپوعیسی 
آمده, موجب شده امبت که کارستن کولبه در مقاله‌ای با عنوان «ساز گار 
کردن مانویت با اسلام» بکرشد تا ثابت کند که ابوعیسی در پاطن.مانوی 
بودة و خواسته است با ایجاد تغییراتی.در لحن عقاید مانوی و حذف 
مطالب اساطیری ونامعقول آن, این دین را در نظر مسلمانان به گونه‌ای 
نشان دهد که با اضول دین اسلام در ظاهر منافتی نداشته باشد ز آن را 
قایل قبول. جلوه" دهد (ض 90), مثلا به جای «ملک نور» و: ملک 
ظلفت» که موجودات: مشخصی هستند؛. صفات انتزاعی. «عقلانی» و 
«شبهوانی» را جای‌گزین سازد. (همو, 88) و تقارن,مکانی نور و ظلمت 
را در شکل شم و ظل نشان دهد و تقابل و تضاد دواصل نور و 
ظلمت را به تقابل اضداد و تقارن و امتزاج آنها در این دنیا تعبیز کند ز 
در حقیقت:افسانه و اسطوره را با تعلیل و توجیه به واقعیت بدل سازد و 
با این عمل:دو اصل متمایز و منفصل را که ه از همدیگر و نه از اصضلی 
ثالت. تولید شده‌اند, با اشکالات لاینحل حاصل از آن, به کنارنهد و به 
جای اعضای پنجگانة خداوند تور «عقل, اندیشه تأمل, معنی و تفن»: 
مناهیم پنجگانة «عشق, ایمان, وفا.مروّت و حکمت» را بگذارد (همو, 
9 ۰ ۱ ۱ 
به گفتهُ کولنه. ابرعیسی این توجیه را در کتاب المقالات جنان در 
موازات با نقل اقوال نذاهب دیگر قرار داده و پنهان داشتة اشت که 
کی نتواند این گمان(مانویت) رابه او ببرد(ص 87 زیرا در غیر این 
صورت می‌بایست منتظر. تعقیب و مجازات قتل باشد و در حقیقث این 
بلا هم بردسرش آمد (چنانکه گذشت, بنا بز قول جبائی او در زندان 
جان؛ سپرد)-کولیه می‌گوَیدٌ به همین جهت است.که.ابن-ندیم.: ابن 
مرتضی و یعقوبی, در :نقل.عقاید مانوبان"(با انکه آنها را از کتاب 
المقالات: گرفته‌اند) نام او را ذکز نکردهاند (ص 90): دز اینجا باید 
پزسید که اگز مطالب ابن.ندیم یعقوبی.و ان مرتضی هم از ابوعیسی 
است:: چرا شهرستانی: و:ملاحمیبه. صراحت. از او نقل_می کنند. و 
دیگرنان:نام. او زاعشکوت می‌گذارند؟ دز صورتی که بسیاری ازمطالب 
این .ندیم و شهرستانی ذربارة مانویان.کذ گمان: کولپه با یکدیگن 
هماهنگی دارند, در حقیقت متفاوتند و مطالب ابن ندیم درباره مانویت 


بیشتر با آنچه در منابع غیراسلامی آمده است: مطابقت دارد و اثری از 
توجیه : عقلانی::در..آن. دیده_نمی‌کنود. ما ضأله .توالد. شیاین و 
فرشتگان از را تناکح که کولپه ادعا می‌کند در توجیه آبوعیسی کنار 
گذاشته. شده (صن 89). در واقم فقطٌ در اثر .شهرستانی:(۲۲۶/۱) 
مذکور است: «ولم یزل یود [النور] ملانكة والهة واولیاء, لاعلی سبیل 
المناکحة» و با «ولم تزل تود الظلمة شیاطین و اراكنة وعفاریت, لاغلی 
سبیل المناکحقه: اما ابن. ندیم (ص ۳۹۵:۳۹۴):در: این: بازه آورده 
است: «اولنک الآراکن... تناک‌حوا فحدث من.تناکجهم الانسان:::» یا 
«اّ ذلک. الولد نکم ۳۳ فاولدها ولدا ابیض...»: همحنین خرافات:و 
داستانهای غجیب مانی ذرباره پنای عالم و جنگ میان نور و ظلعت. 
بذرن داشتن ظاهری عقلانی در الفهرست آمده است که افری از آن در" 
ملل و نحل شهرستانی نیست. بل جگونه می‌توان اذعا کزد که مطالب 
ابن ندیم و شهرستانی ه دو از ابوعیسی نقل شده است؟ مطالب منقول : 
از ابوعیشی در. المعتمد. ملاحمی :با. مطالب" منقول از او در کتاب 
شهرستانی "نیز یکی نیست: اگرچه در هیخ یک از این دو از خرافات و 
مطالب. نفرت‌انگیز. اثری نیست,. آنجه می‌توان در این باب خدس زد: 
این است. که دربارهُ عقاید مانویان دو نوع روایت وجود داشته که یک 
روایت آن در مقایسه با دیگری معقول‌تر بوده است ز همین روایت را" 
شاید غانویان: برای مقابله با حملات و احتجاجات سخت مخالفان به 
صورت ملایم و موافق درآوردهاند که مای نفرت طباع و مخالفت 
نباشد. اما انتساب این توجیه و تعدیل به ابوعیسی درست نیسته زیرا 
به .گت قاضی, عبد.الجبار (المغثی, ۱۰/۵),ابوعیسی هر دو قول را نقل 
کرده.است:مثلاً هم قول.تماس نوز و طلمت,بدون فاصله مانند تمس 
آفتاب و سایه و.هم قول به تماس: بر سبیل مجاورت وجودافرجه و 
فاصله. بنابراین نیتوان گفت کة اون از تیه ابوعیننن:است و 
دومی از او نیست: در اینجا باز باید تکرار کرد که اگر ابوعیسی مانوی 
بود. کتابی.در رد بر نویه نمی‌نوشت. 
دلیل بر.اینکه مطالبی "که به ابوعینتی وراق:واحتی ابن راوندی: 

درباره انکاز معجزات ۳1 ایجاد شبهه در آن نسبت داده شده اتهام 
محض است, وجود تباقض آشکار میان اقوال این متهم کنندگان است: 
قاضی عبدالجپار (همان, ۴۱۱/۱۶) به ابوعیسین وراق و ابن راوندی 
شبهه‌ای در معجزاث نسبت می‌دهد.که عين این شبهه را ماتریدی در 
کتاب الترحيد (ص ۱۸۶) فقط از.ابوعینی می‌داند و پاسخ آن را بذ 
اب زاوندی نسبت می‌دهد! (همو,۱۸۷). اگر شبهه از هر دو است بسن 


چرا.این راوندی به آن پاسخ داده و اگر این راوندی بعد این شبهذ 


سابق خود رانقض کرده است. جرا:ماتریدی این پاسخ زامعازضه با 
ابوعیسی:؛می‌داند: (همانجا),. وانگهی _طرز: نقل:قاضی :عبدالجبان 
می‌رساند که او مستقیماً از ابوعیسی نقل نکرده, بلکه آن را به طزر 
غيرنستقيم:آورذه (نکن همانجا) وا ظاهزا در نقل و انشناب ابن.قول بة 
ابوعیسی تردید داشتهاسنت. حاصل شبهه این است که ما از طبایع اشیا 
و احوال مردم. آگاهی..کامل: ندازنم تا انواع حیله‌ها: و شعبده‌ها را 


پشناسیم و شاید انبا از این طبایع و از این حیله‌ها آگاهی داشته‌اند و از 
ن:به,عنوان معجزات بهره برده‌اند. جوابی که قاضی عبدالجبار به این 
شبپه داده (همان, .۴۱۳-۴۱۱/۱۶). همان جوابی است که ماتربدی به 
پن راوندی نسبت می‌دهد. جراپی که قاضنی عبدالجپار داده, روشن تز 
بیان شده است و پاسخ ابن راوندی در التوحید (همانجا) مانند پیشتر 
عبازات ماتريدي کوتاه و مبهم است, ولی هر دو پاسخ عین هم است و 
ن اینکه. حیلذگران ور شعبده‌بازان ی‌تاند کارهایی را که انیا به 
عنوان. معجراتِ عرضذ داشته‌اند. بکنند و هیچ. شعبده‌باز و محتالی 
نمی‌تواند افعالی خارج از طبایع معروف اشیا از خود نشان دهد و این 
مر خاص البیاست..ماتریدی اقوالی را در انکار قرآن بهمعنی معجزه 
ز ابوعیسی نقل می‌کند و جوابهای آن را از قرل ابن راوندی میا ورد. 
در اینجا تنها اشاره می‌کنيم که آنچه ابن راوندی به ابوعیسی نسبت 
داده, تیجهٌ دشمنی میان آن دو بوده که بعدها پیدا شده است و دلیل این 
مر آن است که می‌گویند ابن راوندی و ابرعیسی تألیف کتاب الزمرد 
را که در انکار نبوت و.معجزات است. به گردن یکدیگر می‌انداختند 
نک بدوی»۱۸۲۰). 

علاوه بر اين, چنانکه از محتوای کلام ماتزیدی (ص ۱۹۳ به بعد) 
برمی‌آید. ظاهراً این راوندی احتجاجاتی برای اثبات نبوات آورده که 
گویا ابوعیسی آنها را رد کرده است. اگر این سخن درست باشد, نه از 
بابت بحث در خود نبوت:و. تصدیق؛ یا تکذیب آن بوده, بلکه از باب 


اثبات ضعف ادله و احتجاجات. است؛ یعنی ابوعیسی ادل ابن رزاوندی 
را در اثبات نبوت و معجزات مخدوش می‌داند, نه اينکه اصل نبوت را 
مکش ریس نی باه زب لب وت موه از هویب 
مباهله دلیل بر اعجاز یا اخباز از غیب نیست و نباید به آن استناد کرد 
(همو؛. ۱۹۵): 

اگر ابوعیسی صنحت نبوت و رسالت حضرت رسول (ضض) را منکز 
بوذ و به این صراحت که ماتریدی نقل کرده است, ادلهٌ معجزات را رد 
می‌کرد.. علمای شیعه: از او طرفداری نمی‌کردند و شیخ مفید و سید 
مرتضی او را از خود نمی‌دانستند و نجاشی (۲۸۱-۲۸۰/۲۰۲۹۳/۱) او 
را از رجال شیعه ذکر نمی کرد و دز شرح حال یت بن محمد: اورابه 
عنران «صاحب ابی عیسی. الوراق» معرفی نمی‌کرد,. زیرا.مصاحبت 
شیخص متهم به زندقه والحاد و انکار معجزات, طعن در خق مصاحب 
وی محسوب می‌شود. مصاحبت ثبیّت با ابزعیسی وراق چنان نزدیک 
بوده اس که نجاشی می‌گریدکتابی که ذر نقض الانيغ جاحظ بد 
ابوعیسی نسبت می‌دهند: از ثبیت. است و اين معنی می‌رساند که هر دو 
اب یکی به دیگری مضئوب ده 

قاضی: عبدالچبار ارت ادعای: نص بر امانت حضنرت 
امیر (ع) را از هشام بن.حکم و ابن راوندی و ابرعیشی وزاق می‌داند و 
می‌گوید کسین پیش از: ایشبان دعوی: نض" جلی بر:امامت علی. بن 
اب‌طالبِ (ع) نکرده است (المغنی, ۲۰ (۱۱۸/)۱). این خود می‌زشاند 
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که ابرعیسی وراق مسلمان شیعی بوده است و گرنه برای یک مانوی یا 
یک ملحد منکر اعجاز قرآن چه فرق می‌کند که علی(ع) منصوص به 
امامت بوده است.یا نه؛ آنکه اصل را از بیخ و بن منکر است. به انکار 
فرعیات و جزئیات نمی‌پردازد. سید مرتضی (۱۱۹/۲) در پاسخ به این 
قول قاضی می‌گوید:اگر ادعای او در این باره درست باشند. پس جرا بر 
ما و بر دیگران مجهول است و جرا کسی جز معتزله جنین ادعای 
بی‌دلیلی. نکرده. است؟ این :ادعا منحصر به کسی است. که می خواهد 
عقیدة خود را دربارة مسأله‌ای, ثابت کند. که البته بدون دلیل از او 
پذیر فته نمی‌شود. 

میرداماد (د۱۰۴۱ ق) در الرراشج السماویة (ص ۵۵) به استناد 
سخنان سید مرتضی و نجاشی او را دمن اجلة المتکلمین فی اضحایناو 
افاضلهم» می‌خواند و. می‌گوید. «عامَة» (امل سنت) او را به جهت 
ادعای نض جلی بر امامت علی( ع) دشمن می‌دارند و از جمله آنان 
تفتازانی و فخرالدین رازی را می‌شمارد و در نصرت او تا آنجا پیش 
می‌رود که می‌گوید: هیچ جای طعن و غمز در ابرعیسی نیست و طاعن 
در او خود مطعون در دین و اسلام خویش است و می‌گوید ابن داورد 
حلی در الرجال خود او را در قسم «ممدوحین» ذکر کرده.است, نه در 
ذیل «مجروحین», یعنی کسانی که در حق ایشان جرح و طعن شده است 
(نیز نک ابن داوود. ۳۳۸). البته باید گفت قدح یا مدح متأخران خواه 
تفتازانی و فخر الدین‌رازی و خواه میرداماد و ابن داوود, مبنی بر اقوال 
متقدمان است و استناد به قول:میرداماده از لحاظ شهرت و مقام: 
ابوعیسی نزد شیعذ ایامیه است. نه به. عنوان یک سند تاریخی. 

سید مرتضی (4۸/۱) در باب وجوب امامت از دیدگاه عقل در 
چو اب‌قاضی عبد الجبار می گوید: «کتابهایابومحمدو ابوسهل (نوبختی) 
شاهد سخن ماست و نه تنها متضمن دفاع از تعام آن چیزی.است که 
اپرعیسی وراق و ابن راوندی در کتابهای خود در باره امامت گفتهاند, 
بلکه در بیشتر دلیلهایی که آورده‌انده به آن دو (ابوعیسی و ابن راوندی) 
اعتماد.کرده‌اند و:در دفایع از اصول انامید بر همان طریقه‌های آن ذو 
رفته‌اند...». بنابراین حتی علمای شیعه در سده‌های ۳و ۴ ق, ابوعیسی 
را شیعه می‌دانسته‌اند و به کتابها و استدلالهای او در سل امامت, 
استناد می‌کرده‌اند.. البته شیخ: طوسی (ص ۴۶) و دیگران از جملا 
کتابهای ابوسجمذ حسن بن,موسی نوبختی, نقض کتاب ابی عیسی فی 
الغریب العشرقی را نام پرده‌ند ظاهرا کناب الفریب العشرقی و کتاب 
علی البهائم در تأیید عقاید مائوی بوده استاه یوت دز 
جایز ندانستن قتل و.ذیح حبوانات,.و ابوبخمد نوبختی. ان کتاب 
الغریب النشرقی راارد. کرده است. سید مرتضی: )٩:-۸۹/۱(‏ دزباره 
این دو.کتاب می گوید؛.«این دو, کتاب را از او ندانسته‌اند و بعید نیست 
که بعضی از ثنویه آن دو کتاب را از قول او ساخته باشنده.زیرا اگر 
کی به مذهبی مشهور بائد, کتابهای زیادی در نصزت آن به از نسبت 
می‌دهند و ما نباید"نظیر: این مذاهب زشت را به,کسی:که خود به آن 
متظاهر نبوده و آشکارا آن اعتقاد را قبول نداشته,.اگرچه از آن تبّری هم 
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نجسته, نسبت دهیم, زیرا دین مانع اینگونه اتهامات است و ما جز به 
ظاهر. عمل نمی کنیم..: در این اظهار نظر سید مرتضی نکته‌ای هست 
که باید به آن توجه کرد. سید مرتضنی نی‌گوید: ابوعیسی: به. عقیده 
تنویت متظاهر و متجاهر نبوده است و اين می‌رساند که نام ابوعیسی در 
این دو کتاب ذکر نشده است. زیرا اگر او خود را ضریحاً مولف این دو 
کتاب اعلام می‌کرد..به منزلٌ تظاهر:و تجاهر به مانویت می‌شد. پس در 
این دو کتاب نام مولف ذکر نشده بوده و فقط به او نسبت داده شده و أز 
این جهت است که.هم ادعای نسبت آن دو کتاب به او و هم ادعای نفی 
با دفع آن دو کتاب از ا, محل بحث بوده است و اگر ابوعیسی صریحاً 
آن را به خود نسبت می‌داد, قول سید مرتضی: «اين دو کتاب را از او 
ندانسته‌انده, درست نمی‌بود. شاهد این مطلب آن است. که ابرحیان 
توحیدی (الامتاع, ۳ در ذکر مطلبی از قول اپوعیسی می‌گوید: 
«هذا غرض کتابه الای نسبه الی الغریب المشرقی», از اینجا بر ی‌آید 
که این کتاب از قول فرد موهومی به نام «غریب مشرقی» نوشته شده 
بود. منتها دیگران می‌گفتند, اپن از خود ابوعیسی است. بنابراین نقض 
ابرمخمد نوبختی بر مطالب کتاپ الغریب المشرقی بوده و چون کتاب 
به نام ابوعیسی شهرت داشته است, در فهرست تألیفات او نقض کتاب 
ابی.عیسی فی الغریب المشرقی آمده است. (نکد: طوسی, همانجا): 

ابوحیان توحیدی (همانجا) اپوعیشی را از «حذّاق المتکلمین» 
می‌داند و به او دو قول نسبت می‌دهد. که یکی به. سیاق کلام باید از 
الغریب المشرقی:باشد و دیگری مسلماً از آن کتاب است, زیر اهر دو 
قول را پشت سر هم آورده و فقط پس از نقل قول آخری گفته است: 
«هلا غرض کتابه...), ۱ 

اما قول تخبتین. دربارهُ علم خدا به افعال عباد و اعتراض به آن 
است. اپوعیسی می‌گوید: آمری که بداند مأمور امرش را:اطاعت 
نمی‌کند, حکیم نیست و. چون: خداوند می‌دانست که,کافران ایمان 
تخواهند آورد. پس.امر او به:آنان در اینکه ایمان پیاورند. مبنی بر هیچ 
حکمتی نیست. آنگاه ابوحیان از قول ابرسلیمان منطقی سجستانی نقل 
می‌کند که ببیین جگونه راز اين حال بر او پوشیده مانده و از کجا و 
چگونه حجت بر ایشان لازم شده است؟ (همانجا):.اگر ان گفته از 
ابوعیسی باشد. به مسأل علم قبلی. خدا بر می‌گردد که گروهی از 
متکلمان که قاثل.به اختیاز بودند و علم قبلی خدا رامانع اختبار ائسان 
می‌دانستند. می‌گفتند. علم خدا حادث است و با ظهور افعال و وقایع 
خادبث می‌شود:. جواب ابوسلیمان هم ظاهرا همان جوابٍ منمولی است 
که علم ازلی علت عصیان نمی‌شود. ظاهرا این قول به حدوث علم خدا 
از.کتاب دیگر.ابوغینی. تقل شده و آن قول به بسیاری از متکلمان و از 
جمله هشام بن: حکم نیز مشنوب است و دز چهارچوب مس «علم 
خد ا» است. 

اما قول دوم که سم از الغزیب: المشرقی است. درباره مسألا 
عبت بودن عذاب الهی است, زیرا می‌گوید: کسی که عقوبت می‌کند و 
می‌داند.که این عقوبت: سیب اصلاح عقوبت. شونده: نمی گردد, ظالم 


است و خداوند با عذاب خود اهل دوزخ را به صلاح نخواهد آورد و 
یظ او با عقوبت آنان فرو نخواهد نششست, پنن حکمتن برای عقوبت 
ال دوزخ نمی‌ماند. (ابوحیان. هماتجا), اصل این مساله هم به خلود 
کافران در دوزخ بر می گردد که معتز له به آن معتقد بوده‌اند و ابزعیسی با 
آن مخالف ات اما ابوحیان (همانجا) می‌گوید: غرض از کتابی که او 
به, «غریب: مشرقی» منسوب .کرده. همین. است: بناپراین. باید. گفت 
موضوع و غرزض اصلی این کتاب همین مسأله پرده است که مخالفت با 
یکی از اصول مهم معتزله است و آبوعینی يا مولف دیگر آن را از قول 
مائویه آوردهانست. 

سید مرتضی الفریب العشرقی و النوح علی البهائم رامانند دیگران 
دو کتاب دانسته است (۸۹/۱) و فقط در الفهرست (ابن ندیم ۲۱۶) 
آمده است: کتاب الفریب المشرقی فی النوح علی الحیران که ظاهراً 
نباید درست پاشد و در اصل کتاب فی النوح علی الحیوان بوده است. 
موضوع این کتاب چنانکه از عنوان آن بر می‌آید, دلسئوزی به حال 
جانورانی است. که به دست انسان ذبح می‌شوند و بیان عقاید مانویه دز 
این باب است که کشتار و خوردن حیوانات را جایز نمی‌دانستند: 
ماتریدی دز مسألاً رسالت, مطلبی از ابوغیسنی نقل کرده است (ص 
۰۱ که ظاهراباید از اين راوندی باشد. این راوندی که با ابرعیسی 
دشمنی پیدا کرده بود. در کتاب یا رساله‌ای خود را طر فدار رسالت و 
اعجاز انیا ر ابوعیسی را مخالف آن قلمداد کرده است تا او را از 
مائویه به شماز آورند. ابوعیسی گفته است که عقل, بد کردن به کسی را 
که آزاری نمی‌رشاند و نیز روا داشبتن به دیگران را در آنجه انسان به 
خود روا نمی‌دارد (کشتن), مذموم می‌شمارد: اما شرع دبایح را خارج 
ساخته ست: (بنابراین در شریعت احکامی هست. که بر ضند عثل 
است). ماتریدی پاسخی می‌دهد که حاصل آن اين است که دز اینگونه 
موارد به وضع فعلی و جدا از مسائل دیگر نباید نگاه کرد و عواقب و 
نتایج ر باید در نظر گرفت و ذیح حیوان اگر چه فی نفسه مذموم است, 
اما چون عاقبت و نتیجه آن رهاندن حیوان از رنج مصالب حیات و نفم 
انسان.است. در نظر عقل مذموم نیست. این مسأله جزئی از مألهٌ کلی 
حسن و قبح.عقلی است, ولی چنانکه گفتیم کتاب النوح علی البهائم را 
به. ار نسبت داده‌اند و ما تناقض قول قاضی عبدالچبار و ماتریدی را 
نشان دادیم که چگونه مسا انکار معنجزات را قاضن به ابرعیسی وابن 
رازندی هز دو نسبت می‌دهد. اما ماتریدی, ابوعیسی را منکر معجزابت 
می‌شنمارد و ابن راوندی را موید آن و پاسخ دهنده به شبهات ابوعیسی, 

اپوعیسی .کتابهایی نیز در رد مجوس, بهود و نصاری نوشته است. 
اپن‌ندیم ۳ کتاب از او در رد بر مسیحیان نام.می‌برد: کتاب:الرد علی 
النصاری الکپیر کتاب الرد علی التصاری الاوسط, کتاب الرد علی 
التصاری الصغیر. (همانجا): در کتابخانه‌های پارسن و واتیکان:کتابی 
از بحیی‌بن: عدی. فیلسوف نصرانی یعقوبی. موجود.است: درزرد بر 
کتابی از ابوعیسی وراق با عنوانکتاب فی الرد علی الق الثلاث من 
النصاری. اپوعیسی در: این :کتاب. ردی پر ۳ فرقهٌ معروف نصازای 


عهد خود س یعنی ملکیه, نسطوریان و یعقوبیان - نوشته که مطالب آن 
در ردیةٌ یی بن عدی مونجود است: ابوعیشنی دز آن وعده داده است 
که در کتابٌَ جداگانه‌ای به رد مذاهب دیگر نصاری نیز: بپردازد (صن 
۵) در: یک فقره از گفتاز ابوعیسی آمده است: «سبحان الله الواحذ 
الصمی*.الذی لیش.کبثل شی» لمیلذ وم بولد.ولم یکن له کنو احد» 
(همانجا). این جمله شاهد: بارزی است بر. اینکه ابوَعیسیْ از ثنویه 
نبوده: و بلکه مسلمان موخد بوده است.. طرز بیان ابوعیسی. در این 
عبارات منقول:از از هم .نشان می‌دهد که او" مانند یک متکلم موحذ 
مسلمان پا اين ۳ فرقه بحت می‌کند و اين خود موید آن است که اتهام 
تنویت او مردود است. عباراتي از آن را لوئی ماسینیون در «مجموعاً 
متون منتشر نشده »"(صل 182-185): نشر کرده است: 

. غباراتی .که مسهودی ذزمزوج الذهب (۲۲/۵ - ۲۳) از المجالنن 
ایوعیسی نقل می‌کند. نیز موّیدی بر شیعه بودن: اوست. او در این 
عبارات مجادلهٌ هشام‌پن حکم را با یکی از معتزله دربار؛ رنجوب امامت 
نقل می‌کند و در آن هشام از راء اینکه قلب در بدن انسان مر کز و تنظیم 
کننده حواس: است, استدلال: می‌کند. که همجنانکه "حواس پنجگانه 
بدون مرکزی آبه نام قلب. نمی‌توانند وظایف. خود را انجام دهند, امور 
عالم هم بدون اما که هنیخون قلب اعالم است: نظام نمی‌گیرد. 

از کتاب المقالات: او.که.از مهم‌ترین:کشت.عالم امنلام.درباره 
مذاهب و ادیان و ملل وانحل است, نویسندگان ملل و نحل و اعتقادان, 
مطالب بسناری.نقل کره‌اد:مانندنقل.فرق مختلف شیعه (حمیری, 
۹ ۱۷۰ فرق زندیه (ابن مرتضنی, ٩۰.‏ مسعودی, ۴۵/۴), ادیان 
قدیع عرب (قاضی عبدالجباز؛ المغنی,۱۱/۵) و فررفه‌های‌بهرد( پیرونی: 
۷ رز منقولات زیاد از ای کتاب در المعتمد ملاحمی و العفنی 
قاضی عبدالجبار و کنب دیگر, از اینجا معلوم می‌شود که ان کتاب نه 
تنها دربارة فرق اسلامی, بلکه دربارهٌ فرق غیراسلامی از گلوسیها, 
مجوس,.نصاری: بهود و. ادیان عرب پیش از.اسلام نیز بوده است و 
ابوعیسی نه تنها در نقل مذاهب نویه به قول سیدمرتضی: زاه تأکید و 
اطتاب پیموده, بلکه درباره مذاهب و فرق دیگر نیز جنین کرده.است. 
نجاشی (۱۸۱/۱) کتابی به اپومحمد نوبختی در رد بر اهل «تعجیز» 
نسبت می‌دهد که نقض کتاب ابوعیسی وراق است. اتهام تعجیز ظاهرا 
از:سزی مخالفان به. معمر و اضحاب او وارد شده است, زیزا معمز 
می‌گفت خداوند فقط, برز جواهر تواناتست و اعراض از قبیل زندگی و 
مرگ صحت و مرض, تزانایی و ناتوانی و رنگ و طعم, کار خداوند 
نینت و جایز نیست که خدا.را بز اینگونه امزز قادر پدانند, زیرا به 
عقید؛ ایشان در اين صورت قول به جبر لازم.می‌آید و .اسان مسلوب 
الاختیار می‌گردد (اشعری, ۵۳۸): دشیینان صاحبان این عقیده, انان را 
به : تعجیز: مستوب کزده‌اند بعلق گفته‌اند که این گروه در حقیقت 
خداوند زا عاجز می‌دانند. ظاهراً این گروه می‌گفتند که این اعراض از 
خداوند نیست, نه اینکه خداوند بر آن قادر نیست. آنان می‌گفتند که 
خداوند جواهز را آفریده است و این اعراض به طبع از آن جواهر 


ایوعیسی‌وراق ۸۷ 


حادث می‌شود. پنابراین, کتاب الحدت که ابن ندیم (ض ۲۱۶) آن را از 
تالیفات اپوعیسی می‌داند: شاید در همین موطنوع بوده. اسنت. که 
اپویحمد نوبختی بر آن رد نوشته است. ابوحیان توحیدش (البصائر, 
2-۱ ۴۰۴) قولی به ابوعیسی نسبت می‌دهد مبنی بر اينکه او گفته 
امست؛ انسان می‌تواند در عین خال هم. ایستاده باشذ و هم نشسته. 
ابوحیان اين سخن ابوعیسی را به باد انتقاد گرفته است. به نظر می‌رسد 
که قزل ابوعیسی. در اینجا به همین مسالهٌ تعجیز بر می‌گردده,زیرا 
مخالفان می‌گفتند اگز مثلا قيام انسان از روی طبع است: ه از فعل 
خدا. پس چگونه قعود انسان هم بی‌تواند از همان طبع باشد. زیر! از 
طبع پا طبیعت واحد یک عمل با فعل سر.می‌زند, نه پیشتر, ابوعیسی 
گنته است که طبع از پر هر دو در آن واحد قادر است: نه اینکه در 
عین قیام قاعد. باشد, طبیعت. انسان موصوف است به اینکه هم قاعد 
است و هم قانم. اپوحیان یا این معنی رادر نيافته. يا اینکه به عمد او را 
استهزا کرده اسنت. 
ابوعیستی: کتابهای دیگری نیز داشته است که ظاهرا مانند دیگر آثار 
او اکنون نشانی از آنها در دست نبست: کتاب الامامة الکبیز .و کتاب 
الامامة الصغیر (ابن ندیم, همانچا). نجاشی (۲۸۱/۲) از کتاب الامامة 
ابوعیسی پاد کرده که جندان بعید یببت مقصود او یکی از در کتاب یاد 
شده باشید. کتاب السقيفة که شیخ مفید. آن را در الافصاح (ص 4۲۰۷ 
ستوده است و نیز دو کتاب اقتصاص مذاهب اصحاب الأئنین والرد 
علیهم (ابن‌ندیم, ‏ همانجا) ,و الجکم علی. سورة لم تکن: (نجاشی, 
همانجا), ۱ ۱ 
مأخذ: ابن داررد حلی, حسن, الرجال, به. کرشش جلال‌الدین محدث ارمری, تهران, 
۲ شابن مرتضی, احمد, المنية والامل فی شرح الملل رالشحل, به کرشش 
محندجواد مشکور, پیروت, ۱۳۹۹ ق /۷۹٩۸۱؛‏ ابن‌ندیم, الفهرست؛ ابرحیان تزحیدی, 
علی: الامتاع و المزانسة, بة کرشش احمذ امین او احنمدزین, قاهرهء ۱۹۴۴م؛ همو: 
البصاثر والاخاثر. به کرشش ابراهیم کیلانی, دمشق, ۱۹۶۴م! ابرغیسی وزاق, محمد, 
عباراتن از کتاب فی‌الرد علن الفرق الثلاث من التصاری, در «مجموعد متون منشر 
نشده» (نکه ملم مایینیون)! ,اشعری, علی, مقالات الاسلاسین, به گوشش هلموت ریتر 
ویسپادن, ۱۴۰۰ ق؛ بدوی, عبدالرحمن, من تاریخ الالحاد فی الاسلام, قاهره, ٩۱۹۴۵‏ 
بیرونی, ابرریحان؛ الأبار الباقية عن القرون الخالية: به کوشش اذوارد زاخاو: لایپزیگن: 
۳ جمیری, ابرسعید,. الحور العین, یه کرشثن کمال مصطفی, قاهره, 12۱٩۴۸‏ 
خطیب_بفدادی, احمد, تاریخ پفداد, قاهره, ۱۳۴٩‏ ق / ۱۹۳۰م؛ خیاط, عبدالرحیم, 
الانتصار, به کرشش هنری ساموئل نیبرگ, قاهره, ۱۹۲۵م: سیدمرتضی, علی, الشافی, 
به کرشش عبداازهراه حسینی خطیب, تهران ۱۳۱۰ ق؛ شهرستانی, محمد, الملل 
واللحل, به کوشش محمذبن فت‌الل بذران, قاهره, ۱۳۶۴ ق / 2۱۹۴۵ طرسی, محمد؛ 
الفهرست, قم؛ منشورات الشر یف الرضی؛ عباسی, عبدالز حیم, مساهد الشمیص, بولاق, 
۴ ق؛ قاضی عنیدالچباربن احمد. تثبیت.دلاثل النبوة, به کوشش عبدالکريم عشمان: 
پبروت. ۱۹۶۴۶م؛ همور المفنی, ج ۵ به کوشش محمود محمد خطیری و دیگران, قاهره, 
الدارالمصرية للتألیف رالترجمته ج ۱۶ به کوشش امین خولی, قافره: ۱۳۸۰ ق | 
۰ ج ۱(۲۰): به گوششن عبدالحليم محمود و سلیمان دنیا, قافره: الدار المضرية 
للتألین رالترجمت؛ ماتریدی, محمد الترحید. به کوشش فتخ الله خلیقء یر وت, ٩۱۹۷۰‏ 
مسفردی, علی؛ مروج الذقب: به کوشش شارل پلاء بیروت: ۱۹۷۴م؛ مفید, معیّد. 
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۸ ابوالعیناء 


الافصاح فی امامة امیرالمژشین (ع): قم, ۱۴۱۲ ق؛ ملاحمی خوارزمی, مجمود, المعتمد. 
فی اصول‌الدین. به کوشش مارین مکدرموت:و ویلفرد مادلونگ.لنین» اد 
۳ یت 
مجدجواد ثائینی, روت ۱۴۰۸ ق؛ 


,200 ,"صحاع 060 16 ی ععل ورصباععدمرمش رمعاسمت ,عوامت 
.1929 ۳ رکاالک۱ز کعجها ع مرمع راما رومصوامفه) رت .ام ,1959 
وس زراب 


آبوالْعیناء. ابوعبدالله محمدبن قاسم بن خلاد بصزی ۱٩۱(‏ - 
۲ ق ۸۰۷۱ ۸۹۵ راویه و ادیپ نکته پرداز روزگار عباسیان: 
نیای وی خلاد ازیمامه و از موالی منصور خلیفة عباسی بودء از این رو 
خاندان وی را یمامی و هاشمی نیز خوانده‌اند (جاحظ, ۱۱۸۹/۵ ابن 
عبدربه: ۱۴۵/۲, ۵۰/۴؛ خطیب, ۱۷۰/۳ -۱۷۱) وی را بدان سیب 
ابوالعیناء لقب دادند که در نوجوانی از نحوه تصغیر «عیناء» از استادشن 
ابوزید نحوی پزسش ننود و استاد در پاسخ, این نوجوان لرج را به طنز 
بوالعیناء خراند. پعدها این لقب جای نام و کنیت اصلی از را گرفت 
(ابن جوزی, المنتظم: ۱۵۶/۵ -۱۵۷؛ نیز نک: خطیب, ۱۷۲/۳؛ ضفدی, 
نکت: ۰۲۶۵ ۲۶۶). 

پوالعناء در اهواز متولد شد و در بصره نشو و نم یافت و در آنجا 

بهٌ تحصیل علم پرداخت و در سلک؛ ادیبان بتصره در 1 
۳ ابن خلکان, ۳۴( ظاهراً وی" در نيمه اول عمر, با 
خانواد‌اشن در بضره زندگانی, ساده‌ای را می‌گذرانیده و او را با 
دستگاه خلافت با وزرا و امرای عباسی کاری نبودة است؛ اما در آغاز 
نیم دوم عمر وی, این آرامش به ناگاه درهم ریخت: : گروهی از بصتریان 
اتهاماتی چند: از جمله رافضی بودن, بز او بستند و او راسخث آژردند 
و به بیرون بصره رائدند. ابوالعیناء ناگزیر به سامرا نزد قاضی ابوالولید 
احمدین ابی دواد رفت و با مداخله و اقدام وی از آن تنگنا پرست (سید 
مر تضی, ۱ خطیب: ۱۷۳/۳ ). داستان دیگری نیز در سبب جلای 
رطن ابرالغیناه از قول خود او تفل کرده‌اند (همز, ۰۱۷۷/۳ ۱۷۹؛ 
باقوت, ادباء 2۳۰۱/۱۸ ۱۳۰۲ ابن خجر؛ ۳۴۴/۵ ۳۴۵) که پیشتر به 
شوخی شبیه است (نک: دنبالك مقاله). ابوالعیناء در اثنای سفر به سامر | 
از هر دو چشم نایینا شبد. وی دیگر به بصره بازنگشت و راهی بغداد شد 
و دز آنجا به تدزیس واروایت حذیث پرداخت و در زمز؛ علما و 
مدزسان بغداد جای گرفت (نک: خطیب. ۱۱۷۰/۳ پاقزت. همان, 
۸ ابن خلکان, ۳۴۷/۴) و اقامت وی در بغداد به حدود ۵۰ سال 
رسید, گویا.این: سفر. به توصی.ابن.ابی.دواد صورت پذیرفته اننت. 
نابیتایی در بغداد او را سودمند افتاد و به تول ابن مکرم: کات معاصر 
وی» بر رونق زندگی از افژود (همو ۳۴۵/۴), چندانکه موجب شگفتی 
شاعر نابینای دیگر هم روزگارش, ابوعلی بصیر (هم) (یفموری, ۳۲۳؛ 
شایشتی. ۱ ان خلکان, همانجا) و فخرفروشی ابوالعیناء بر وی شد 
(نکه تنوخی: ۳ دربازه علت نابیتابی ناگهانی وی: در داستان با 
پرداخت نزدیک .به هم . از خود وی نقل کرده‌اند که در آنپا نفرین 
حضرت علی (ع) با عبدالله ين حسن علوی در حق نیا یا نیای بز رکش 


را پاعث کوری خود قلمداد کرده است (خطیب, ۱۷۱/۳؛ باقوت. 
همانجا؛ اپن خلکان: ۳۴۷/۴). اما هیچ یک از آن دو بذیرفتلی نیست 
(نکء. یاقوت. همانجا؛ صفدی, همان,.۲۶۵, الرافی؛.۳۴۱/۴) و با 
مضمون اشعار خود او نیز (یاقوت, همان, ۳۰۲/۱۷) ساز گاز نمی‌آید: 

سالهای واپستن زندگانی اپوالعیناه که مقازن. با دوران حکومت 
معتضد (۲۷۹.-۲۸۱۰:ق) بوده سخت در پرده ابهام قرار دارد. به یک 
روایت, وی پس.از ۲۸۰ ق به بصره بازگشت و مجلس درس و حدیث 
آراست و مستمعان و شاگردان گرد او را گرفتند و این حال۲ یا ۲ سال 
ادامه داشت (تثرخی, ۴۴/۳ - ۴۶؛ خطیب, ۱۷۲/۳). به دیگر روایت؛ 
هنگامی که با کشتی از بغداد به بصره می‌رفت, کشتی دچار حادثه‌ای 
شد و تنها اپوالعیناء جان سالم به دز پرد؛ اما همینکه به بصره رسیده 
دررگذشت (مسعودنی, ۱۴۷/۴؛ خطیب, ۱۷۹/۳؛ابن جرزی, المنتظم, 
۵ بنابه روایت سوم.. وی در بغداد درگذشت و پیکرش را به 
بصره حمل کردند. (خطیب,. همانجا), 

ابرالعیناء بد رغم لوچی و زشت روبی و کوتاه قدی (یاقرت؛ همان, 
۸ ۳۰۶۰۰۱۳۰۲) مهر: و علاقة همگان را جلب می کرد چندانکه 
مورد. عنانت و جزو خاصان خلیْفه متوکل (حک.۲۳۲ -۲۴۷۰.ق) قرار 
گرفت (خطیب, ۱۷۴/۳؛ 5:1248 بته0 :11/519 ,04۸8), 

وی در کودکی حافظ قرآن شد و صرف و نحوء لفت؛ فقه و دیگر 
مقذمات علوم را فرا گرفت و در نوجوانی س به گفتة خودب در ملاقات 
با طریبی: محدّث بزرگ. بصره, از عهد؛ چند امتحان یکجا برآمد 
(شایشتی, ۸۶ -.۸۷:. خطیّب, ,۱۷۲/۳ + ۱۷۳ ابن جوزی همان؛ 
۵ مزی, ٩۷۸/۹‏ ذهبی؛ سیّر,,۳۵۱/۹). او همجنین از استاداني 
جون.اصمعی: (نک: اشابشتی: .۸۹؛ حصری, زهر: ۲۷۹/۱ -۲۸:۰): 
اپوزید: انصاری (ابن انباری, ۸۵؛ خطیب. همانجا)؛ ابوالحسن اثرم 
شاگرد اضمعی (ابن انباری, ۱۱۰) و اسحاق بن ابزاهیم موصلی (همو. 
۷ بنیز نک: ابن خوزی, همانجا؛ ذهبی, همان, ۱۳۰/۱۱) بهره برد. 
ابوالعیناء افزون: بر: استادفن اضمعی. (نک:: ابواحمد, ۱۴؛:مرزبانی, 
آلموشح, ۸ سیدی رتضی, ۲۰/۱؛ ذهبی, همان.۰۴۰۸/۶ ۰)۱۷۸/۱۰ 
از کسان دیگر نیز روایت.کرده است, از ز جمله: جاحظ؛ عتبی (نگ: سید 
مرتضی, ۰۱۹۷/۱ ۲۹۶)..ابن .سلام جمحی (نک:" مززبانی.. همان, 
۳۱ عیلی: بن: زید مراکبی: (نک: ابوحیان, البضائر, ۸۷/۱ 
ابرعاصم: نبیل . (ذهبی, "همان ۳۰۸/۱۳ میزان»۱۳/۴۰؛ اپن حجره 
۵ عبدالعزیز بن بحبی کنانی مکی: شاگرد سفیان پن عبینه (نک: 
طائن کوپری زاده۲۷۵/۲۰؛ نیز نک؛ خطیب, ۱۷۰/۳, ۱۷۱؛ یاقوت, 
ادپال: ۲۸۶/۱۸).: از جمله راویان وی" اینان: زا. می‌توان: نام برده 
ایوالخشننذاینن. (نک" تجاحظ ۱۸۹/۵۰ :جعفر بن: قدامه : (نکه 
ابرالفرزج..۲۱۱/۶؛ ذهبی: نسیز؛ ۱۲۰/۱۱؛ ابن شاکر, 4۳۸۹/۱ آیویکر 
صولی: (ابوالفزج: 4۳۰/۹. قفطی, ۲۳۴/۳؛ بغدادی: ۳۳۶/۳, ۱۷۵/۸): 
ان مجاهد (سیزافن: ۶۸): محمدبن عیسیٌ مکن,.ابوعبدالله حکیمی: 
ان نجیح: اپوبکر آذمی, احند پن کامل قاضنی(نگ: خطیب, 2۱۷۰/۳ 


۲ باقوت». همانجا؛ ذهبی, همان: ۰۱۴۳/۷ ۰۵۲٩۰۵۵/۱۱‏ میزان, 
همانجا): 

ابوالعیناء حدود ۵۰ نبال به تدریس و روایت اشتغال داشت, اما از 
آنجا که احادیث مُستّد, بسیار کم روایت می‌کرد, در میان محدثان 
عنوانن به هم نرسانید. جنانکه دارقطنی او را در حدیث قوی ندائسته 
است (نکه. خطیب::همانجا؛ ذهبی؛ سپر, ۳۰۸/۱۲ - ۳۰۹ میزان, 
همائجا). از اين روی, عنوان «اخباری» و «راویه» پیشتر برازنده 
اوست (یاقوت, همانجا): 

روایات ابوالعبناء غالبا دز 4 لفت وا شعر و ادپ :برد (نکه 
ابالفرج» ۰۲۱۱۶ ۳۰/۹ - :٩۱ - ٩۰/۲۰۰,۳۱‏ ابواحمده ۱۸۸: 
ایوحیان, همان ۴ (۱)/ ۷۰,۲۸ 0 )با این 
حال, آرزش تاریخی برخی روایات اپوالعیناء را درباره خلفای عباسی 
و بعضی رجال دربار ایشان, نباید از نظر دور داشت (نک؛ ابن عبدربه, 
۲ اين جوزي المصنبام, ۱۳۹۵/۱ ۱۴۰۱۰۲۰۰ ۱۴۱۵ ۳۲۲: ۰۳۸۲ 
1۲۰۲ آبن خلکان, ۰۸۲/۱ ۸۷: ۱۵۰/۶؛ ذهبی. سیرء ۰۱۴۳/۷ 
۰ ) وی بسیار شیفته فضایل برمکیان بود و جندان بر 
روانت مناقب آنان اصرار" می‌ورزید که. گاه مورد اعتراضن: قرار 
می‌گرفت (مسعودی, ۱۴۷/۴! زبیدی: ۷۰ ابوّاحمد: ۱۱۲-۱۱۱؛ 
تنوخی, ۱۶/۱؛ ان خلکان, ۳۴۳/۱. با اینکه یشتر راویان, روایات 
دی را صحیح دانسته‌اند, در برخی:جاها می‌توان در کار او تأمل کرد؛ 
جنانکه در همان دوران اقامت در بصره به منظور رهانیدن درستش 
ابزاهیم بن ریاح از زندان وائق خلیفة عباسی (حک ۲۳۲-۲۲۷ ق)» 
جکایتی جل کرد و در بمان راریان انکند. اي روایت همه جامنشر 
گردید و سرانجام به دربار خلیفه رسید و در مبحضر او قرائت شد. 
خلیفه.با آنکه به فراست. بی‌اساس بدن آن حکایت را دزیافت: آن مرد 
را آژاد ساخت (حضنری: همان: ۶۵۸-۶۵۶/۲). نیز از قول او آورد اند 
که پس از درگذشت جاحظ (د ۲۵۵ ق) می‌گفت: من و جاحظ با هم 
حدیثی دربارة فدک ساختیم و بر سر زیان شیسو خ بغد اد انداختیم و تلها 
ابن شیب علوی آن را نپذیرفت ز گفت که آغاز و انجام این حدیث 
همخوانی نداردا (یافوث: ادبا؛ ۳۸۹/۱۸؛ ذهبی, همان؛ ۵۲۹/۷۱؛ ابن 
حجر. ۳۴۶/۵ 

ابوالعیناء شهرت.خود را مرهون زبان‌آرری و ۳ جوابی است 
(یاقوت. همان, 2۸ کذ همزاره زبانزد. خاض و غام بود. 
جنانکه معمولا متون ادبی: فصلی از نوادر ابوالعیناء را نقل کرده‌اند 
(شابشتی, ۸۱ب۲٩:‏ ابوحیان الامتاع. ۱۴۹/۳ البصائر ۸۷۸۶۸۱ 
۷۲ -۱۶۳, ۵۶۸/)۲(۲, ۱(۳ )۱۳۲۱ سید مر تضی, ۱۳۰۳-۳۰۰/۱ 
راغب, ۰۱۷۷/۱ ۰۱۸۱ ۲۱۴؛ یاتوت. همان, ۲۹۹-۲۸۷/۱۸؛ شیخ 
ِ ۵ گویند که وی در پزتو همین ظرافت و زبا ن‌اوریه 
زمانی نی توانست خود را از زندان محمد بن عبدالملک زیات آزاد سازد 
۳ ۳ معروفت‌تزین: نمونه‌های حاضر جوابی اوه پاسخهایی 
اس که همواره برای متز کل آماده داشته است (ابن معتزء ٩۴۱۵-۴۱۴‏ 
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شابشتی, ۹۰: حصری, جمع, ۰۱۵۹-۱۵۸ ۰۲۸۴-۲۸۲ زهر, ۲۷۹/۱ 
٩۲۸۱۰‏ زسخشری, ۹۹/۴ یاقوت» همان, ۰۲۸۹-۳۸۷/۱۸ ۱۲۹۱-۲۹۰ 
۷ ابوالمیناء در حاشر جرابی گاه راه (فراط می‌بیمود و کارفن ند 
بد.زبانی و زشت‌گویی: می‌کشید. وی نکوهش زا مانند ستایش لازمة 
معاشرت با مردمان می‌دانست (مسعودی. ۱۴۸/۴؛ مرزبانی, الموشح, 
۳ سید مرتضی, ۱۲۹۹/۱ ابن ابی الحدید. ۱۴۷/۶؛ ابن خلکان, 
۴ میج کس از تبغ هجو و کنایات گزندةابولعناء در مان نبود و 
امیران.سپاه با همذ اقتدارشان از گزند زبان وی در هراس بودند (ابن 
ندیم ۱۳۹ خود او گوید حتی.پدرش زا از سخنان یش‌دار بی‌بهره 
نمی گذاشت (ابوحینان؛ هنان. 1۲۹۹/)۱(۳ حضری: .همان: 
۲ تیافرت, همان, ۲۹۹/۱۸) و حتی شهرها یز از هجو و 
بدگویی" ابوالعینا: نصیبی. داشته‌اند (نک؛ هموء بلدان,۱/۱٩۶:‏ هجو 
بفداد. ادیاء ۲۸۹-۲۸۸/۱۸:. هجو پصره). روابط ابوالعینا" با هم 
معاصرانش به همین شیوه نود (با ابوهنان: ن5: ابن معتز, ۴۰۸؛ با فضنل 
پژیذنی, نکه مرزبانی, همان:.۹۳؛ با ابوعلی بصیر, نک: تلوخی: ٩۴۹/۳‏ با 
جاحظ, نک :شایشتن». 4۸0۵ شید مرتظی؛ ۱۸۳-۱۸۲/۱) و در میان 
معاصران او کمتر کسی.از عهده زبان وی بر می‌آمد (با ابن وابه, نک 
شابشتی: ۸۸,۸۷: ابوحیان, همان, ۰۱۵۸/)۱(۲ ۵۵۷/)۲(۲! حصری, 
همان ۱۷۸۸/۲ نیز با اب مرزبان: نک ابوحیان, همان؛ ۳۲۶/۱(۲؛ 
خطیّب, ۱۷۵/۳): شاید تنها ابوالعبر هاشمی (هم) بود که گاه در حاضرز 
چوابی بز ابوالعینا: چیزه می‌شذ (ابوالفرج» ٩۱-٩۰۲۰‏ ابوالعناه ن 
تنها خود در حاطنر جوانی مهازت داشت (ابویکر خوارزمی؛ ۱۷۱؛ ابن 
حجر, ۳۴۶/۵), بلکه شيفتة ترزبانیها و حاضر جوابیهای دیگران نی 
بود (نکه ابوحیان: هنان: ۳۷۹-۲۷۸/۱, ۰۳۳۰ ۰۲۴۶/)۱(۲ ۴۲۱/۲۱۲ 
۹ سید مرتضی: ۰۱۷۹/۱ .۱۳۰۴ زمخشری: ۶۹۵-۶۹۴/۱! این 
خلکان: ۳۹۸:۳۹۷۰۸۱/۱؛ ابن شاکر, ۱۷۷/۳) و حتی گاة برای خاضز 
جوابی جبزه از پاداشن: نیز میداد (ابزخیان, همان: ۷۱/)۱(۳): 
ابوالعیناءه نسبت به علویان.مهز می‌ورزید و به ائمه (ع) ارادت 
داشت, جنانکه دز سامرا با امام حستن عشسکری (ع) دیدار داشت 
(کلینی, ۵۱۲/۱) و علی بن جهم: شاعر دزبار متوکل را به سبب 
۰ که درباره" حضرت علی (ع) و علویان و شیعیان بر زبان 
می‌راند: ناسا می‌گفت (نکه ابوالفرج, ۱۰۶2۱۰۵/۹؛ قس: شابشتی: 
۶صفدی,, نکت: ۰۳۶۸ با اینهمه: +صحابه آرا جملگی می‌ستود 
(ابوخیان البضائن: ۲۹۹/)۱(۳) و هر گاه به زافضی بودن متهم می‌شد: 
سخت در رد آن می‌کوشید (شاپشتی, :۸٩‏ حصری؛ زهز: ۲۷۹/۱ 
۲۸:۰ وی روایتی,را ند .که خوذ تنها راری آن بودب‌به این مطمون 
اقباعه داده پود: که سل اصخاب پیانبز (صن)امتل جشم ات و درمان 
جشنم دست نساییدن به آن است!» (ابن حجن؛ همانجا): اژشوی دیگر, 
روایت. اخباری از: قبنل «حدیث ظیرمشوی» (نک: خطیب,:1)۱۷۱/۳ 
می‌تواند قرینه‌ای بر گرایش وی به تشیع بوده باشد. علمای بزرگ شیعه 
چون‌سیدمزتضی دربار؛ ماجرای‌فدک به روایتابوالعیناءاستناذگر ده‌اند 
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(نگنابن‌ابی الحدید,۲۴۹/۱۶به‌بعد) که‌می‌تو اندتلویحاصداقت وی را در 
تشنیع مورد تأیید قرار دهد بزخی از رجال‌شناسان شیعه (نک: مامقانی, 
6۳ نیز با استداد به توجه و عغنایت امام یازدهم شیعیان به اپوالعیناء 
بر پا روایتی که کلینی از خود او نقل کرده (همانجا), وی را از امامیه 
و فردی خوش. عقیده و یک سپرت به حساب آورده‌اند. 

ابوالمیناء شغر نیز می‌سرود,.اما از آنجا که در منابع موجود, شماز 
اشعار وی اندک و حدود ۶۶ بنت: است:"راه اظهار نظر قاطع پشته 
است. با این حال: اشعارش به گونه‌ای بوده .که شاعزانن چون ابن 
رومی. بحتری وامتنبی: گاه مضامین او را رام می گر فت‌اند (نکه 
حضری, همان, ۱۲۷۲/۱ ۳۸۳ ۱۸۳۱/۲ ابر اهیم. ۳۰۳/۲ حتی یک 
باز.اپوالعیناء نیمی از جایزه‌ای را کة ابراهیم بن مدب (ع) به ری 
میداد مذعی شد و:عاقبت آن را ستاند (مرزبانی؛ الموشح,:۴٩).‏ نش 
اپوالخینام را نیز برخی ستوده‌اند. ابن ندیم (ض ۱۳۹) او را در زمرة 
کاتبان مترسّل چرن اب مقفع (ه م) آورده است. در مناپع می‌توان 
قطعات با عباراتی از او یافت (نک: انواحمد, ۱۱۸۶ بغموری, ۳۲۴؛ 
ابوحیان, الامتاع: ۰۵۴/۲ البصاثر, ۸۶-۸۵/۱؛ حصری, همان, ۲۸۱/۱ 
-۲۸۲.جمع: ٩۱۹؛‏ خطیب, ۱۱۷۶/۳ قلقشندی, .۰۰۷۴/۹ ۲۱۸): 

از, ابوالعیناء اثری بر جای نمانده است. ابن ندیم (همانجا) از 
دیران وی با نام کتاب شعر ابی العیناء باد کرده که خود آن را در حدود 
۰ بر گ مشاهده کرده است. اما با توجه به اينکه ویبسیار کم ثبعر 
می‌سروده (نکد مرزبانی, معجم:.۴۰۳) و منابع دیگر, دیوان شعری به 
ری نسبت نداده‌انده بعید نیست که آن دیوان از آن شباعر دیگری بوده 
باشد. یاقوت.در ادبا (۳۰۲/۱۸.+ ۳۲۰۶):: ۴۲ نیت شعز:برای وی 
برشمرده, اما در بلدان (۶۳۵/۲) گفته است که شیعری از ابوالعبناء نزد 
ری به ثبوث ترنیده است, افزون بر آن, ۲۴ ابیت شعر دیگر هم در منابع 
(شابشتی, 2:۷۹ ۰۸۶۰۸۰ ۹۱! ابوخیان, همان, ۶۵/)۱(۲؛ ابن معتز, 
۰ مرزبانی, ابن ندیم, همانجاها؛ چصری, زهر, ۱۵۸/۱) آبده است 
که مجموعاً به حدود .۶۶ بیت. بالغ,می‌شود. 

حصری (همان, ۷۸۹/۲ - ۰ کتابی در ذم احمد بن ,خصیب به 
ری نسبت داده و قطعه‌ای از آن نقل کرده است. این کتاب ظاه را دز 
اختیار ابن جوزی بوده و او.۶ داستان از آن نقل کرده انست (اخبار, 
۱ ۵۲ ۱۱۸۹:۰۱۸۷ ۲۲۲,۰۱۹۹). از اين رو بروکلیان چنین 
پنداشته. که این . کتاب. الگوی. تألیف کتاب:.الجمقی, و.البغفلین 
ابن‌جوزی. است. و ماه اصلی .مضامین: آن را تشکیل. داده, است 
(6۸1,5:1/249): 

ابن ابی‌طاهر طیفور کتابی با عنوان ایخبار ابی العیناء گرد آورده 
بوده (ابن ندیم,همانجا) که اینک از میانرفته ام بخشی از محتویات 
آن همان اخباری است که در الاغانی و دیگر منابع آمده است, ظاهرا 
صاخب این عباد. نیز اخبار ابوالعیناء را جمع‌آوری.کرده: و کتابی با 
همین عنوان نوشته بوده. است. (عواده ۷۹), 

ماخذ: اپراهیم. محمد اپرالفشل, حاشیه بر امالی (نکد هم سید مرتضی)؛ ابن آبی‌الحدید. 


عیدالحمید بن هبة اللهء شرح نه اليلاغة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهرّه؛ 
۹ ت)/ ۱۹۵۱م؛ ابن انباری, عبدالرحمن بن محمد, نزهة الالباء یه کرشش ابراهیم 
سامرائی, بقداد, ٩۱۹۵م؛‏ ابن جرزی, عبدالرحمن ,بن علی, اخبار الحمقی و 
المففلین, به کرشش محمد شیف سکره بیروت: ۱۴۰۹ ق1 ۱۹۸۸م؛ هنو. المصیام 
المضی», به کوششن ناجیه عبدالله ابراهیم. بفداد: ۱۳۹۶ ق) ۱۹۷۶! همو: المنتفلمء 
حیدرآیاد دکن». ۱۳۵۷ق؛ این حجر,عسقلانی» احمد بن علی: لسان المپزان. جیدرآباه 
دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن شاکر کنبی, محمد, فرات الرفیات بد 
کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۷۴ م؛ ابن عبدربه, احمد پن محمد العقد الفرید, په. : 
کرشش احمد امین و دیگران, پیروت, ۱۴۰۲ ق/ ۸۱۹۸۲! این معتز, عبدالله, طبقات 
الشعراه, په کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۹۶۸م؛ ابن نذیم. الفپزست؛ ابو احند 
عسکری, حسن بن عبدالله, المضون فی الادپ, بة کرششل عبدالسلام مخمد هارون, 
کیت, ۷۴٩۱م؛‏ ابوبکر خوارزمی, محمد بن عباس, رسائل ابی بکر الخرارژمی, بمیلی, 
۱۳۰۱۰ قٍ؟ ابوحیان توحیدی,,علی بن مبیمد, الامتاع ر الموانسة, به کوشش اختمد امین و 
اخمد زین, قاهره: ۱۹۳۹م؛ هنوء البصاثر و الذخاثر» به کرشش ابراهیم کیلانی: نمشت, 
2۳ ۱۳۸۵ ق؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی؛ بولاق, ۱۲۸۵ ق؛ پغذادی, عبدالقادر بنْ 
عمر, خزانة, الادپ. قاهره,,,۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۱ تتوطی, محسن بن علی,. نشوار 
المحاضرة, به کرشش عبرد شالجی: بیروت: ۱۳٩۲‏ ق/ ۱۹۷۲م؛ جاحظ, عمرو بن بحر 
الحیران, به کرشش عبدالسلام هارون, پیررت؛ ۱۳۸۸ق/ ۹ حصری قبروانی, 
ابراهيم ین علی: ُمع الجراه به کوشش علی محمد بجاوی. قاهرن: ۱۳۷۲ ق/ ٩۱۹۵۲‏ 
همو, زهزالاداب به کرشش علی" محمد" بجاری: قاهره؛ ۱۳۷۲ ق ۲۱۹۵۳: خطیب 
بغدادی, احمد ن بعلی, تاریش بفداد, قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ذهبی؛ محمد پن احمد, سیر اعلام 
النبلاه, په کوش شعیب ارنووط, بپروت؛ ۱۳۰۴ - ۱۴۰۶ ق؛ همو, میزان الاعندال, به 
کرئش علی محمد بجاری, پیروت ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۲ م؛ راغب اصفهانی, حسین بن 
محید, تحاضرات الادبا» پیروت, ۱۹۶۱م؛ زبیدی, محمد بن خنن, طبقات النعویین و 
اللغریین: به. کوشثن محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره: ۱۳۹۲ ق/:۷۳٩۱؛‏ آزمخشری: 
محمود بن,بعمر, ربیع الا برار: به کوشش سلیم نعیمی: بغداد, 2۱۹۸۲! سید مرتضی, علی 
ابن‌حسین, امالی به کرشش مجمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۲ !۴ ۱۹۵م؛ سیرافی, 
حسن بن عیدالله, اخبار النحویین البصریین, به کرشش فریتس کرنکو, پیروت) پاریس, 
۸۶ شابشتی,_علی ابن مخمد, الدیارات, به کوشفی کوزکینن, عواد. بغداد؛ ۱۳۸۶ 
ق/۶ ۱۹۶ شین بهایی. محمد بن حسین, المخلاة, به کرشئن مخمذ خلیل ناشاء یر زت؛ 
۵ ق/ ۱۹۸۵م؛ سفدی, خلیل بن ایپک, نکت الهمیان, په کرشش احمد زکی بک؛ 
ناهره, ۱۳۲۹ /۱۱٩۱م!‏ همو, الرافی بالوفیات, به کرشش هلموت ریثر, ببررت, ۱۳۸۱ 
ق/ ۶۱۹۶۱؛ طاش کوپری زاده: احمد ين مصیلفی, مفتاح السعادة: بیروت, ۱۴۰۵ ق/ 
۵ شواد. کررکیس: حاشیه بر الدیارات (نکد هب شابشتی]۱ قفعلی, علی بن پوسف؛ 
انا الزواة: به کرشش محمد ابرالفضنل ابزاهیم, قاهزین ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲م؛ قلقشندی: 
احمد بن علی, سبح الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ ق/ ۱۱۶۳ کلیلی, محمد بن یعقرب 
الاصول من الکافی, به کرشش علی اکبر غفاري, نهران, ۱۳۸۸ ق؛ مامقانی, عیدالله, 
تتقیم العفال فی احوال الرجال, نجف» ۱۳۵۲ ق؛ مرزبانی, محمد بن عمران معجم 
الشعراه, به کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۳۷۹ ق/ ۱۹۶۰م؛ همو الموشی, بة 
کرشش. منعیی‌الدین خطیب, قاهزه ۱۳۸۵ اق؛ مزی: پزسف بنعبدالزعفن,:تهدیب 
الکمال, نسخة عکسی بوجرد در کتابخانة مرکز؛ مسعودی: مزوج الذهباء بیروت, ۱۳۸۵ 
ق/ ۱۹۶۶م؛ یاقرت, ادیا؛ همو, بلدان؛ یغموری, بوسف بن. احمد, ثورالقبس, مختصر 
المقتیس محمد بن عمران مرزبانی, به کرشش رردلف زلهايم, یرت ۱۳۸۴ قٍا 
۴ نیزه ۱:۱ 
محمد علی لانی فشارکی 


آبوالغازی بهاذزخان.. فرزندعربمحمدخان‌ین‌جا ج‌محمدخان 
یا حاجم خان (۱۰۱۴- رمضان ۱۰۷۴ ق/ ۱۶۰۵- مارس ۱۶۶۴), 


تاریخ‌نگار و از فرمانروایان خاندان شیبانی ازیک در خوارزم. یگانه 
نوشتة معتبز: دربارهة زندگی: ابوالغازی, کتاب: شجرهٌ ترکت ائز خود 
ازست. در اررگنج ژاده شد و در خبوه درگذشت (ابوالغاژی, ۰۲۹۱ 
۴ نک: دنبالهٌ مقاله). پدرش پیروزی بر قزاقهای مهاجم روس در 
اورگنج را که ۴۰ روز پس از تولد او روی داد. به فال نیک گرفته, 
فززند را ابرالغازی نام نهاد (هفو, ۲۹۲). ابوالغازی که از جانب پدر 
از نوادگان یادگار خان ازیک اننت و مادرش مهربانو نیز از وابستگان 
همین خاندان است, در ۶ سالگی مادرش را از دست داد و تا ۱۶ 
سالگی همراه پدر دز اور گنج زندگی کرد (همو, ۰۲۹۲ ۲۹۴). با تغییر 
بستر آمودریا, اورگنج اهمیت خود را از دست داد. بدین سبپ عرب 
مجمدخان پایتخت آخود را به خیوه منتقل ساختة اذاره ارزگنج را به 
ابوالغازی و پسر دیگرشحبش بنلطان سپرد. ذیری نگذشت که حبش 
به اتفای برادر دیگرش ایلبازسن بز:پد شورید: (همانجا ). 

ابوالغازی همراه. پدر و برادر بززگش اسفندیارخان: پا برادران 
شورشی به جنگ برخاست (همو, ۲۹۶-۲۹۴), اما کاری از پیش نبرد. 
ایلبارس پدر را اسین و کور: کرد (رضانور: ۳۰۰/۳). ابوالغازی:نزد 
امامقلی..خان: ,حاکم. سمرقند که تابع دولت: ,صفوی.. بود.. رفت 
(ابوالغازی. ۲۹۶ و:بعد). اسفندیارخان نیز. به ايران بناهنده شد (همو. 
۷-۶ و به. استراباد رفت و در ائنای لشکر کشی شباه عباس به 
قندهار به حضور او رسید و همچون نیای خود حاج محمدخان که در 
ایام استیلای ازبکان به صفویان پناه برده و از یاری آنان پرخورداز 
شده بود, او.نیز با احترام پذیر فته شد. اسفندیار به دستور شاه عباس و 
به پاری «سرخیلان صاین خانیْ» و لشکر استر آباد بر برادرآن جیره شد 
(اسکندر, تاریخ عالم آرا, .)٩۷۷/۲‏ اسفندیار: خیوه, هزاز اسب و کات 
را تصرف کرد و به مقام خانی رسید و حکومت اوررگنج را به ابوالغازی 
واگذارد . (ابوالغازی, ۲۹۸).. اسفندیار که. با یاری. قبایل: ترکمن 
استراباد به حکومت رسیده بود, ناگزیر: از آنان جانبداری کرده, با 
ازبکان مخالفت می‌کرد, حتی درصدد قتل آنان ی پرآمد: ازیکان نیز 
برای حفظ موجودیت خود به ابوالغازی روی آورده, او زا به جنگ با 
برادر تحریک کردند, در این نبرد ابوالغازی شکست خورد و به 
ایشیم‌خان. والی تر کستان پناهنده شد و پس از اقامتی کوتاه در آنجا نزد 
ُرسون خان به تاسکند رفت و ۲ سال در آنجا باند (اپوالغازی, 
۳۰۶۸؛ رضانور: ۳۰۴,۳۰۳/۳). ابوالغازي پس از, کشته شدن 
ترسون به بخارا رفت, اندکی بعد به خیوه آمد و مجددا با پرادر به جنگ 
پرداخت (نکء ابوالفازی, ۳۰۹-۳۰۷) اما آين بار نیز ناکام ماند و اسیر 
شد, اسفندیار او را یه ایران نزدجاکم ابیورد تبعید کرد. والی ابیزرد یز 
ار را نزد: شاه صفی.که.تازه به سلطتت رسیده و در همدان بود, گیل 
داثیت (همو. ۳۰۹: رضانور.: ۳۰۴/۳:, اسکندر._ فیل..,عالم آزا, 
۵-۴). شاه او را با احترام پذیر فته, به اصفهان فرستاد و برایش 
مقرری سالانه تعیین کرد (ابوالفازی, همانجا). 


اپوالغازی. ۱۰ سال در اصفهان.اقامت گزید. پس از آن با استفاده 


ابوالغازی ۱ 


از فرصت و تطمیع.محافظانش, از اصفهان گریخت و مدت ۲ سال نزد 
تر کمنهای منطقةٌ کوهستانی .ابوالخان (بالخان) به سر برد آنگاه نزد 
ترکمنهای منقشلاق و سپس قلمای رفت ز با پاری آنان ذر ۱۰۵۲ ق/ 
۲ به. زادگاهشن. اورگنج بازگشت (همو, ۳۱۶,۳۱۵؛ رضانور 
همانجا). ۶ ماه پس از پازگشت ابوالغازی, بر 
درگذشت و مدتی بعد (۱۰۵۴ ق) او به خانی برگزیده شد (رضانور, 
۳۳ در دوران ۲۰. سالةٌ حکومتش بر خوارزم که با جنگ با 
قبایل تر کمن سپری شد. با دول همسایه از چمله روسیذ تزاری و ایران 
روابط دوستانه دائنت و موفق شد فبایل گونه‌گون ترکمن زا تحت 
اطاعت. خزد در آررد یرای جواات فزمانروایی: نک ایالاری 
۳۳۴۶ 

ایوالغازی .که با یاری دولت. صفوی به. حکومت. رسیده و :از 
بر کلمیدگان آن:دولت بود: در تفام مدت فرماتروایی مناسبات دوستانه 
خود با ایران را حفظ. کرد. اگرچه این روابط گاه گاهی با مزاحمتهای 
گماشتگان صنوی مشت می‌شد, ولی ابزالغازی هموازه. از حمایت 


آدرشن. اسفندیارخان 


فرمانروایان صفوی برخورداز بود: (نوایی, ۱۳۸؛ وحید, .)٩۷-۹۶‏ وی 
در اواخنر عمر به سبب کهن سالی از حکومت کناره گیری کرد و ادارة 
اموز زا به فرزندش ابوالمظفر انوشه محمد سپرد و خود به نوشتن 
کتایش برداخت (اپوالغازی, .۳۱۹ به بعد), 

ابوالغازی. به زبانهای فارسی و عربی تسلط داشت و آشنایی با 
مثنویات و قصاید و غرلیات و داشتن هنرهای سه‌گانه: استعداد نظامی, 
فهم و دزک ادبیات و آگاهی از تاریخ انران و توران و مغول راء موهبتی 
خداداد در خود می‌دانست و به آنها. می‌بالید (همو؛ .۲ س۳).:: 

از اپوالغاژی بهادرخان دو اثر به جا مانده است که از منابع مهم 
تاریخ بخوارژم ز قبایل ترکمن به شمار می‌روند: 

۱ شجره تراکمه در انساب تر کمنها به زبان ترکی جغتایی. وی 
این کتاب را با اقتباشر ی از جامع التواریخ و با مقابلا ۰ «اوغرزنامه» که 
در دست داشت. در ,۱۰۷۰ ق/ ۱۶۶۰م تألیف کرد (1۷/81 ,1۸۵؛ بانارلی, 
[11/646),ابوالفازی دراین کتاب که به در خواست بزرگان‌ازیک نوشته 
شده, روایات و داستانهای مربوط بد ترکمنها را گزد آورده است 
(بانارلی, همانجا). از اين کتاب تا کنون نسخ معدودی شبناخته شده که 
قدیم‌ترین آنها در کتابخانة تاشکند موجود است. وبیکی ۱۸۹۲ 
آن را به روسی ترجمه و در عش قآباد منت منتشر کرد. همچنین چاپ عکسی 
متن اصلی آن در ۱۹۳۷ از سوی انجمن زبان ترک ابا یقت در 
این . اثر.. اطلاعات مفیدی. دزباره : توغلزق" (تغلق)های"اهند. و: نیزا 
ترکمنهای: خرامبان. که. در. جامع‌التواریخ. نيامده است. وجود. دارد 
(بانارلی, ه1, همانجاها): 

۲ شبچرة ترکیه, در تاریخ فان سای ایک و .بیان انساب این 


خانواده. به ویژه. از .نیمه دوم سنده٩‏ تا نیمه دوم شده .۱۰ ق».به زبان 


1. 11۳۴ 1 ۱۵۵۵ 


1 ایوغالب 


ترکی جفتایی. ابوالغازی در سبب تألیف کتاب چنین گوید: فرزندان 
جنگیزء.هرجا که فرمان.راندنده مورخانی داشتند آثننا.به زبانهای 
فارسی و ترکی که تاریخ آنان را نوشته‌اند. من نیز خواستم که تاریخ 
خاندان خویش را تدوین کنم؛ اما در تمام خوارزم کسی را نیافتم که این 
مهم را انجام دهد و اگرچه هیچ پادشاه تاريخ خود را ننوشته است. من 
خود به اين کار پرداختم و آن را شجره ثرک نام نهادم (همانجا): 

ابوالغازیپس از .کناره‌گیری از حکومت, نوشتن کتاب را دز 
۴ ق آغاز کرد. اما نتوانست آن را یه انجام برساندو بافرگ وی 
کتاب ناتمامماند و صفحات پایانی آن (ص ۳۳۴-۳۱۹) توسط پسترش 
انوشه نویسانده شید و در ۱۰۷۶ ق به اتمام رسید (ض ۳۳۴). کتاب 
شامل ٩‏ باپ است: باب اول از ادم (ع) تا مغول و بابهای ۸-۲ از 
جکومت چنگیز. و فرزندان او در ایران و فیجاق و ماوراءاللهر و شبه 
جزيره کریمه. بحث.می‌کند. باب نهم که بخش اصلی کتاب است: در 
تاریخ. خاندان شنیبان می‌باشد. بابهای هشتگانه با استفاده. از تاریخ 
خواجه رشیدالدین (همو, ۳۵) و ظفرنامة شرف‌الدین علی یزدی (همو, 
۲) و ۱۷«چنگیزنامه» (بانارلی.11/647)نوشته شده است.مولف باب 
نهم را با پاری جستن از حافظة خود به زشتة تحریر در آورده اسنت. دز 
این باره گرید: از آدم (ع) تا جوجی را" با استفادة از بعضی کتابها 
نوشتم؛ لیکن از شیبان خان تا زمان خود را بهفخ کتاب مزاجعه نگردم 
و آنچه را به یا داشتم: نوشتم. از اين رو برخی از رویدادها کزتاه شده 
است. (همو.. ۷۲): طوغان معتقد.است نسخه‌ای از جامع‌التواریخ که 
ابوالغازی از آن بهره برده: نسخه‌ای کامل بوده است و نیز:مولف دز 
بخش انساب اختمالا از معزالانساب خواجه رشیدالدین استفاده کزده 
است (1۸,1۷/89) 

اين اثر. نخستین: بار در ۱۷۱۷م توسط ائتزاللبرگ" یکی: از 
اسیر ان سوئدی نبرد پولتاوا, در شهر توبول پیدااشد و اسیزی دیگر 
بهنام شنستروم! آن را دز ۱۷۲۰م یه آلمانی ترجمه کرد. بغدها 
مسرشمید" اصل و ترجمه آن را به گوتییگن" آورد. بارن" آن را به 
فرانسوی ترجمه کرد و با نام «تاریخ انساب تاتار »با حواشی بنتینک" 
در ۲ مجلد در ۶ در لاهه انتشار یافت. در ۰ ) م تردیا کو فسکی 
آن را به روسی ترجمه کرد. همچنین اصل ترکی آن دز ۱۸۲۴م در 
کازان: تحجت بترپرستی فرن" وبا مقدعة لائینن وی, توبنط .ابراهیم 
خلیف. انتشار یافت. همچنین این اثر نخنت توسط احمد وفیق پاشا و 
سپس از سوی رضانور به ترکی استانبولی ترجه و انتشار یافت 
(بانارلی: 11/646-647: 1۸: همانجا) , جاپ انتقادی آن:توسط دمون با 
حواشی بسیار دقیق که با بهزه‌گیری از مآخذی مانند جامعالتوازیخ. 
روضة الصفاء تاریخ جنابی, حبیب‌السیر, ظفرنانه: تاریخ زشیدی ود.: 
تدوین شده (دمزون, مقدمه, 2)؛آبه فرانسوی ترجمه و پا متن ترکی آن 
در یک.مجلد در:۱۸۷۱م در پترزبورگ چاپ شده است: 


«وصنااق0) 4 
ص۲2 .7 


حصعتدظ .5 
مط 2 


۱ 


ماخذ: ابرالغازی بهادرخان, شجرة ترک, به کوعش دمزون, پترزبورگ» ۱۶۱۸۷۱ 

اسکبربیک مشی,.تاریخ عالم آرای عباسی, تهران. :۱۳۵شٍ؛ همو, ذیا تاریخ الم 
آرای عباسی, به کوشش سهیلی خوانساری, تهران, ۱۳۱۷ شی؛ رضائور, تورک تاريخی, 
استانبول, ۱۳۴۲ ق/ ۱۹۲۴م؛ نوایی, عبدالحسین, اسناد و مکاتپات سیاسی ابران, تهرآن. 
۰ تشن؛ رحیذ قروینی؛ محمدطاهر: غیاسنامه. به کوش ابراهيم دهگان, اراک, 
۹ شب لیز: 


ی ۱:۱۱ 
اعقیات - آاامسم جمم کهمع۱ حعل اه دامو«۷۵ عم عرزهاکا لک ,۲۳۰1 رعممفنهعوعط 
+۸۵ :1871 ,ع۲داحادتعا۵ظ بقراکا ماوقدافظر 


علی‌اکیر دیانث 


آبو غاب زر احمد بن محمدء نک: آل اعین: 


آبوغانم خرانانی: شتر پن غانم؛ فقیه اباضی نیمه دوم سدهً 
آق/.۸م. گردآورندة. کهن‌ترین کتاب جامع فقه اباضی. ابوغائم از 
شین اسان پزدد پس از رقات از خیدمستلم بم ای که زج 

پیش از ۱۵۸ ق) در زمان زیامت ربیع بن حبیب بزای تحضیل علم 

راهی بصرد ی احتمال مک فد و از ماگردان ابزعیدة دالن آموخت: 
در میان کنسانی که ابوغانم در المدونةً خود از آنان روایت کرده است؛ 
ربیع بن. جبیب. بصری, محبوب بن رحیل: عبدی» وائل" بن..ایوب 
حضرمی, ابو غسان مخلابن معرذ و ابوالمهاجر کوفی دیده می‌شوند. 
در کنار این رجال نام کسائی چون ابوسعید عبدالله بن: عبدالعزیز و 
ابوالورج از یوخ مطرود اباضی نیز به چشم می‌خورد (نکا 
فاناس, 41). 

ابرغانم بر گرفته‌های خود از مشایخ باد شده در زمینذ فقه اباضنیه: به 
خضوص آراء ابوعبیده را در:کتابی گرد آورد. که به مناسیت "شوه 
تالیف, المدونة نامیده شد. این کتاب از حیث اسلوب پرسش و پاسخ به 
مدونةً سبحلون در فقه. مالکی شباهت دارد. 

ابرغانم در دوران حکوفت عبدالوهاب بدا نامام زست 
تاهرت. (۲۰۸-۱۶۸ ق/ ۸۲۲-۷۸۴م) راهی مغرب شد و در تاهرت 
نسخه‌ای از المدونة را به عبدالوهاب تقدیم نمود: وی در مسیز خود به 
هنگام عبور از چبل, نفوسه, با عالم نامدار آن دیاز عمروس بن فتح 
منساکتن دیدار نمود و نشخه‌ای از المدوئة را نزد او بد آمائت نهاذ و 
عمروس نیز از روی آن, نسخه‌ای برای خویش استتساخ نمود. ابوغانم 
در راه بازگشت, نسخة امانت گذارده را از عمرومن بازگرفت و با خود 
به مشرق آورد (نک: درجینی,۰۳۲۰۱۲۰ 1۳۲۳ شماخی: ۱۹۴/۱ ۱۹۵2): 
از شر‌انجام و در مشق هیج دانسته نینت, ولی نا ار برآی هنیشه در 
مغزب بر جای ماند. 

ابوغانم و المدون او در تاریخ فقه اباضی شنمال افزیقا مقامی 
استتنابی دارند. دهها سال پیش از آپوغانم: پنج تن «حملة العلم» ۳1 
آباضی را دز بضره. از ابوعبیده فراگرفتند: و به مغرب آمدند و این 
مفطیر نفوسی: که پیش‌تز نزد ابوعبیده دانش آموخته بوده به جهث 
اطع .2 


تتطهع :۷/9 .3 چ۲عطامعاطم 8 :1 


ای ۱ اعمواسه 1۵۵۲ اتمه بل تاله ۱۲ حعنمس حعل فنواو 


تحولی که آدر تعالیم ابوعبیده احساس می‌کرد: آموخته‌های خود را 
منسوخ شنمرد (نک: هی .۱۲۸/۱). اما فقه شاگردان بصری ابوعبیده: 
همجنان.در جال شکل گرفتن بود و در طول نیم قرن, مکتب بصنری-. 
مکی این گرو از شاگزدان ابوعبیده؛ محافل علمی اباضی زا دز شرق 
دز بست.دافست. آبوغانم که بحضر بانیان.اين مکتب زا فرک کزده ز 
فقه را از آنان فرا گرفته بود, در سفر خود به مفرب در قالب المدونة 
تعالیم مکتب نقهي بضری - مکی را به مغرب آورد, شاید همان اندازه 
کذ فقه ابن: مقطیر در بزابر فقه حملة العلم منسوخ می‌نمود؛ فقه حملة 
العلح نیز در برابر فقه المدونة کهنه به نظر می‌آمد. به هر تقدیر تعالیم 
مکتب بصری - مکی ربیع بن خبیب در مغرب نیز همجون مشرّق مورد 
استقبال قرار گرقت و دوه ابرغانم به عنوان متن معتبر فقهی 
پذنرفته شد: 

در چریان سقوط موش و حریق کتابخانة رستفیان در سالهای 
پایائی سده ۳ ق سخة المدونة در آتش نسوخت و نسخا عمروس که دز 
مفرب منحصر به فزد بوده اساس نسخبعدی قرار گرفت (نگ: درجینیٌ 
۲ سشماخی.. ۱۹۵/۱؛ قسن؛ نان اس, 38),.المدونة .در مغرب با 
نامهای الغانمی, الغانمیات و دیوان ابی غانم نیز شناخته می‌شده است 
(درجینی, ۱۳۸۹/۲ ۱۳۹۶ شماخی, ۱۰۶/۷: فان اس همانجا). 

این کتاب دست کم تا زمان تشکیل عرّابه در سده ۵ ق (نکذ ه ده 
۲ متن. اساسی. فقه اباضیان مفرب بوده انست. در اين مورد 
اظهارنظر ستایش‌آمیز امه محمد بن پکر: بنیان گذاز" عزایه, 
شایان توجه است (نک: درجینی؛ ۳۸۹/۲) اکرجه شیوخ عزابه در ده 
۵.ق دیوان فقهی مشهور خود 1 فراهم آوردند (همو, ۵۵۲ ۴۵۶ 
با این حال تألیف این دیوان جایگاه المدونة را متززل نساخت, چنانکه 
دز لیم دوم سدهٌ ۶ ق ابویعقوب برسف بن خلفون نوشته‌های ابوغانم 
زا تیار باارزش‌تر از تالیفات شیوخ عزاپه دانسته, عقیده داشت 
اسسی‌ترین منبع فقه اباضی مفرب هنوز تألیفات ابوغانم است (همو, 
۲ شماخی, همانجا). 

در سدهٌ ۷ ق درجینی, عالم مشهور مغرب, المدونة را از حیث 
مستند بردن و انتظام مطالب ستوده است (۳۹۰-۳۸۹/۲). در سده ۸ ق 
برّادی. ضمن شمردن آثا اناضیه, پدهنگام ذکر المدونة" ۱۱ جزء از 
کتاب "زا برشنرده و" یاداون شده: که. جزء دوازدهم (کتاب الزکاة) را 
هرگ ندیده نت (نکه فان. اس: 38-39 بر انتامن"منایع. تخد 
عمررش که در زمان نوف توشتف شنده .بودا نیز به ۱۲جزء؛تقسیم 
می‌شده اننت (نک: درجینی, ۳۲۳/۲؛ شناخی, ۱۹۴/۱). اخیزاً قطب 
مخعد بن پوسف اطفیشن (د.۱۳۳۲.ق) 
بر آن بحاشیه نوشته است (حارئی, ۲۷۶؛ فان اس::39). 


به المدوته ترتیب جدیدی داده و 


:افروزه المدونهة به دز تحزیر در ذشت است: المدونة الکیزی؛ که با 
ترتیت اطفیشی دز پیروت: (۱۳۹۴ق/ ۱۹۷۴ ۸) بهتچاپ رشیده و نشخ 
خطلی متعددی داردا" المدونة: الصغزی, که نتخه‌هایی: از آن: دز 
کتابخان‌های ابراهیم بن باقر در بنی یزقن و خزانة لبارونية در جربه 


ابوالغیت ی 


یافت می‌شود (برای تفاوت بین این دو تحریر و معرفی نسخ خطی, نک: 
همو: 6۸5:1/586:38-42). این کتاب در ۱۴۰۴ /۱۹۸۴م در عنمان به 
چاپ زسیده است. باید افزود که المدونة به زبان بربزی نیز ترجمه 
شده: است (نکه هماننجا). 

بجز المدرنة: تألیف دیگری نیز از ابوغانم دز دست است. که 
اختلاف الفتیا ام دارد. این کتاب هم شامل روایات فقهی ابوغانم از 
انوعبیده اشت؛ اما پرخلاف المدونة به شیوهٌ پرنش و پاسخ نوشته 
نشنده است (فان اتن, 40). پنا به تصنریح یزسف بن خلفون, این کتات 
از آن ابوغانم خراسانی بوده و دز سده ۶ ق همپای المدرنة زواج داشته 
انتت (نک شماخی» ۱۰۶/۲؛ قس: درجینی» 4۴۹۶/۲ ولی"از آنجا کذ 
در عنوان نسخه خطی اختلاف الفتیا (به ضمیمة نسخه‌ای ۹ 
موجود در کتانخانه بنی يزقن قید شده: «کتاب اختلاف الفتیا رواية 
غانم بن پشر بن غانم عن الربیع بن حپیب .۰0.۰ برای ب برخن (نک: فان 
اس, هنانجا) اين تصوز به وجود آمده که اختلاف الفتیا از آن غانم پنز 
ابوغانم خرانسانی اشت که هویت شناخته شده‌ای ندارد: 

. همچنین مجموغه‌ای از روایات افلح بن عبدالوهاب رستمی از 
ابزغانم خراسانی را ابویعقوب ورجلانی گردآورده و به همراه 
فواندی دیکر: به عنوان جزه چهازم مسند ربیغ بر آن افزوده است(نکا 
حارثی:.۱۵۰). ان رولیت رفح احصالً دزمان حضوز ومد 


مغرب از از فرا گرفته است. 1 
مأخذ: حارئی, سالم بن حمد, العقود الفضية, عمان, ۰۳ و ی 
ان‌سعید, طبقاتالمشائخ پالیغرپ,به کرشش ابراهیم طلای, الجزایره۱۳۹۴,ق/۲ 10۱۹۷ 
شماخی: اند بن سعید, السیر, به کوشش احمد بن سعود سیایی, عمان, ۱۳۷ تا 
۷ م تیه 


-۳۱۵۱4 معنوتطا ممونهاه اد ممو نوناک نگ رععظ م۷ ۸۵ 
۱ :6 ,)2121۷6 ,۲ 501۱۲۱]۱۵ 


احمد پاکنجی 
آبوغانغ محقدبن هب ال نک آل نی جراده. 


آبوالغرانیق؛ نک پنی اغلب: 


بویت قشّاش ‏ (۹۵۹- ۱۰۳۱ ۱۵۵۲1 -۱۶۱۲م), زاهد 
و صوفی تونسی: ابنن قاضی نام تا اسشت 
(۲۶۱/۳), 

آپوالغیث در تونش زاده شد و در اوایل عمر برای تحضیل علم و 
ادب به سفر پرداخت وا دز تسین حدیت: اضول و علوم ادبی نهارت 
یافت (نوعی‌زاده: .۱۶۵۲ محبی,۱۴۰/۱): "وی به نب روح زهدگراو 
تمایلات صوفیانه خود به تصوف رزی آررد ز می‌توان گفت که گننترش 
طریقههای شاذلی ز قادری در مغرب اتلامی و همچنین اوضاع سنیاسی 
تونس در: آن روزگار, دز این گرایش او موثر بوده است (نکد اوزون 
چارشیلی,۳۵۰۳۴۱۳۰). زی: دز تال اجیل تغتوان (نک: شریفتاه 
۱ بین: قیروان و تونس: به خدمت شیخ محندا جدیدی: بزرگ 
فرقةُ قاذری درآمد و طریقه زا از آو اخذ نمود (ئوعی‌زاده: ۶۶ ۶۵۲: 
محبق: هدانجا) و پنن از دز گذشت استاد: راهی توتش شد و دز آنجا 


۹ ابوفازسن 


مریدان و شاگردان بسیاری بر او گرد آمدند که غالبا با آنان مجالس ذکر 
و تواجد برپا می‌داشت.,جندی بعد به منظور انجام فزیضة حح رهسپار 
مکه شد و نزدیک به یک سال در مدینه سکنی گزید (همانجاها), 

دوران زندگانی ابوالغیث را می‌توان به ۳ بخش تقسیم کرد: بخش 
نخست, دور تحصیل علم. گرایش به.تصوفب. و سیر و سیاحتهای 
ارست که با بازگشت از مدینه به تونس پایان می‌گیرد؛ بخش.دوم 
دوره‌ای است که دز ان احوال او دستخوئن تغییراتی می‌شود, ادعای 
کرامات و خرق عادت می‌کند. و مریدان را به خروج از ظواهر شرع و 
عرف دعوت می‌نفاید: (محبی: همانجا؛ زین, ۵۶۵). .رفتاز و اعمال 
غرزیب و,خلاب شنریخت او از یک سو و اینکه گهگاه خودزا مهدی 
موعود می‌خواند: کار را به جایی زسانید که فقها و علبا نزد رنضان 
پاشاء حاکم تونن از او شکایت کردند و او را ملحد و زندیق خواندند 
(نوعی‌زاده» ۴۵۲؛ زین, همانجا), هرچند رمضان پاشاء ابرالغیث را با 
حضور قضات و علما به. مجاکمه کشید, لیکن .این عمل ذر رفتاز 
ابوالفیث تأثیری نکرد و تتها واکتش او شاید. خروج از شهر د 
مر‌گردانی در .کوه. و بیابانبود. (نوعی‌زاده, :۱۶۵۳۰-۴۵۲ مجبی: 
۱۴۱-۱). پس از این دوران آشوب و انقلاب روحی؛ بخش سوم 
از دوران زندگی ری جلوه نمود. در این زمان. ابوالفیث به احوال 
دوران سکون و آرابش خود بازگشت و به تدریس و تعلیم پرداخت. 
گفته شده است که وی در ماههای رجب, شعبان و رمضان به تشکیل 
مجالس درس قرائت و تفسیر و حدیث می برداخت (وعی‌زاده:.۶۵۳). 
دراین زمان از زجوهی که به دست او می‌رسید, به سناختن خانقاه و 
زاویه و مسجد دست می‌زد. شمار اینگونه اماکن را ۲ دانسته‌اند (ابن 
قاضی,. نوعی زاده: همانجاها), 

اطلاعات ذربار؛ نام استادان و شاگر وال لش است. 
از مشایخ وی. بجز محمد جدیدی, نام ابوالمکازم نجم‌الدین محمندبن 
بکری شافعی, از سلسلهٌ رفاعی, نیز دیده می‌شود. ارتباط ابزالفیث با 
این سلسله از سریی و اخذ طریقة قادری از محمد جدیدی از سری 
دیگر, شايست تأمل و تحقبق است. کسانی چرن تاج‌العارفین بکری, 
محمدین شعبان طرابلسی, عامر مزوغی, محمد,عسیری و اپومجمد 
ساسی بن محمد نونیه از شاگردان او بوده‌اند (همو, ۵۵۲؛ وزیر شراج: 
۲ مخلوفب. ۲۹۲ کتانی, ۱۱۷/۱), وی در مجالس درس خود به 
کتاب صحیح بخاری: توجه‌خاص دائیته ومجموعبزرگی ازنسخه‌های 
جمع‌آوری کرده بود, گفته اند که از جز نسخه‌های صحیح 
هیچ هدیه‌ای ‌ از کسی نمی‌پذیرفته است (نوعی‌زاده: ۶۵۳), درباره 
کرامات او سخن بسیار گنه یده و باور عامه بر این بوده است کون 
برای مصارف 
خیریه و رفع نیاز محتاجان و آزادی اسیران, کسسب مق کرده است. در 
ین باره داستانهای نقل کرده‌ند که حاکی از چگونگی اعتقاد مزدم 
نسیت به.احوال و اعمال اوست (نگ معبی, ۱۳۱/۱ > ۱۳۲): 

شهرت اپوالغیث به.مالداری و انفاق و صرف مال به امور خیریه 


این :کناب وج 


به گنچینه‌های غیب دست داشته و از آنجا وجوه لازم را 


موجب شد که گروهی از بلوکباشیه س که از عساکر ترکان حاکم بر 
تونس بودند و.در آشوبگریهای آن زمان دست داشتند س از او استعانت 
نمایند. ولی شیخ از .کمک به آنان سرباژ زد:(نگ: ابن ابی دینار؛ 
۲۰۱-۰ مقدیش, ۸۶/۲- ۸۷). در شرح احوال ابوالفيث و در بیان 
کراماتش. غالبا. به اقدامات. و مساعدتهای از به. ازادسازی. اسرای 
سلبان از دست یروهای فرنگ اشاره شلده است. گفته‌اند که در یکی 
از جنگها ۳ کشتی فرنگیان در ساحل تونس درهم شکنته بود که دز 
آنپا ۷۰۰ نفر اسیر مسلمان وجود داشتد و به اشارة اپوالغیث: جملگی 
رهایی بافته و در زاریة او پناه داده شده‌اند. در پارة این رویداد. گنته‌اند 
که ابوالغیث پیش از وقوع آن به مریدانش فرمان دادة بود که برای ۷۰۰ 
تن لاس" و غد! آمادة کنشد (مخبی؛ ۱۱۴۱/۱ نبهانی: ۴۷۲/۱ 
ابوالغیث بر اثر طاعونی که در تونس شایع شد و آنجا به «رباء 
سیدق. آبی‌الفیث», شهرت یافت درگذشت.. جناز؛ او را در زاویة 
قشاشیه منسوب به خود وی دفن کردند (ابن اب دینار, ۲۰۷؛مقدیش: 
۹۳/۳۲ شناگرد او محمد بن شعبان طراپلسی مناقب دی را با عنوان 
مناقب|لشیخابیالفیث القماش گردآوری کرده ات (محبی, ۴۷۴/۱؛ 
نوعی‌زاده, ۵۲ 
ماخذ: این ابی دینار, محمده المژنس, به کوشش مجمد شام تونس, ۱۳۸۷ ق! ان 
تاشی مکناسی, احمد, در الججال فی اسماء ال جال: ب کوشش محند اسمدی آبرالور: 
قاهره: ۱۳۹۱ ق/ ۱٩۷۱‏ + اوزن چارشیلی, اسناغیل حقی, فازیخ عتمالی؛ ترجنه اپرج 
نوبختاء تهران۱۳۷۰۰۰ ثن! زین, سنیح عاطف, الصونية فی نظر الاسلام, بیروث, ۱۴۰۵ 
تا ۱۱۸۵ شریف ادریسی, مجمد, لزهة الشناق, پورت سعید ۱۹۷۰ م؛ کتانی: 
عبدالحی, فهرس الفهارس: به کرش احسان عباس, پیروت» ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲ م! 
محبی: مخمد آبین؛ خلاصة الالر: قاهره, ۱۲۸۴ ق/ ۱۸۶۷ م؛ مخلوف, محمد؛ شجرة الترر 
الزكية, قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ مقدیش؛ مخمود نزهة الانتار: به کوشفن نحمد محفوظ وا علی 
زداری: ببروت. ۱۰۱۹۸۸ نبهانی: پرسف؛ جامع کرامات الاولیاه: به کرشئن ابراهیم 
عطره عرض, قاهره, ۱۳۹۴ ق/ ۱٩۷۴‏ م! نوعی‌زاده, محمدم حذاق الیحفاتق فی تکملة 
الشقانق, استانبول ۱۹۸۹ م؛ وذیر سراج, محمد, الحلل السندسية, به کرشش محمد 
حییب هیله, پیروت, ۱۹۸۴ مء فرامرز حاج منوچهری 


ابو فارس؛ عبدالعزیز متوکل, نگ بنی جفص. 


آبو انح اصفهانی, محمودین قاسمبن فضل (د پس از ۵۱۳ 
ق/ ۱۱۱۹ م]زریاضی‌دان ایرانی, در برخی از مأخذ,نام وی مجمدین 
قاسم ذکر: شده است (زوتر, 98؛ اشتاین اشنایدر, 184؛ قس: قرباني» 
۲ وی در. حدود ۵۱۳ ق نزد. علاءالدوله ابوکالیجار گرشاسب بن 
علاءالذرله امیعلن:.از پادشاهان آل: کاکویه در زد( هد,۱۱۳/۲) 
به سر می‌برد. و کتابی با کتابهایی):برای وی نو ما بای 
گ ۳ الف, پایانی).: 

نام ابوالفتح در نوشته‌های ریاضی‌دانان ی دیده می‌شود. 
همچنین وی تا پیش ازتر جمبه شبدن تبلخیص المخروطات ب که 
معروف‌ترین اثر اوست ب نزد اروپایبان ناشناخته بود. از انجا که در 
نبسخه‌های مورد.استفاد؛ مترجم, سال نگارش کتاب:به غلط .۳۷۲ ق 


ذکرشده بود. بسیاری از خاورشناسان(کار ادوو,11/139؛اشتاین اشنایدر, 
هنانجا؛ سازتن: :664 654 ,1/648:: پرشکريج: 24 ابوالفتم را از 
دانشمندان.سده ۴ ق| ۰م خواندند. که با همزمانی وی با علاءالدوله 
ابوکالیجار راست نمی‌اید. در:۳۶٩۱‏ م.کرآوزه (ص 730) با شناساندن 
دو دست‌وینن,معتبر از تلخیص المخروطات ابوالفتح که در آنها تاریخ 
نگارش ۵۱۳ ق (اواخز فرمانروایی ابو کالیجار) آمده بود (نک: ابوالفتح, 
گ بایالی) این تاریخ را تصحیح کرد (قربانی, .4٩۷‏ 
آثار: 

۱ تلخیص المخرزطات. به عربی که تلخیض و بازنوینی ترجما 
عربی ۷ کتاب نخست مخروطات آپولونیوس پرگایی (ه م4 با 
بهره‌گیری از ترجمهٌ عربی هلال‌بن ابی هلال‌حمصی (۴ کتاب نخست) 
و ثابت بن قره (۳ کتاب دیگر) است. وی در این تلخیص نظم کتاب را 
تا اندازه‌ای. دگرگون. ساخته و برخی .تعریفات. بدان افزوده. است 
(اشتاین اشنایندر, زوتر, همانجاها. سارتن,. 664 ,1/648: پوشکويچ, 
همانجا). کتابهای ۵,ت ۷ تلخیص المخروطات در ۸۱۶۶۱ توسط 
ابراهیم حاقلانی؛ فیلنتوف مارونین سوری و جوانی آلفوسئوپوزلی!ه 
ریاضی‌دان ایتالیایی, ترجعه: شد و با متن عربی در فلورانس به جاپ 
رسید. اهمیت این بخش از تحریر ابوالفتح از آن روست که متن بونانی 
این ۲ کتاب (و نیز کتاب هشتم) از میان رفته.بود و اروباییان نخستین 
بان از راء همین تلخیض به این بخش از مخررطات آپولوئیوس دست 
یافتند (کارادوو اشتاین اشنایدره يوشکويچ, همانجاها؛ سارتن, 1/664 
تومس: 422 ای ر ایکا ). ب 
ابن. قره. ادموند هالی در:۱۷۱۰ م پس از. مقايسة این دست‌نوشته‌ها با 
متن عربی. تلخیص ابوالفثع, بار دیگر آن را به لاتين ترجمه و در 
اکسفورد چاپ کرد (توسر:25-26) و در۱۹۲۳مپاول وراک" ۴ کناب 
نخست را از یونانی: و ۳کتاب دیگر را از لانین به زبان فرانسه 
بر‌گرداند. (۷/۱۹0 ,0۸5).. از, تلخیص. المخروطات دو. نسخه در 
فلورانس موجود است که در ترجمة لاتین حاقلانی-بورلی: مورد 
استفاده برده‌اند (زوتر». همانجا), افزون بر اين, نسخه‌هانی از اين 
کتاب درکتابخانه‌های ایاصوفیه, به خط علی قوشسجی (منجم و متکلم 
ایسزانی) و احمد شالث, به خط قطبب الدین شیرازی (نک: ک راوزه, 
همانجا؛ قربان: )٩۳‏ و نیز نسخه‌ای در مانیسا که آغاز و انجام ندازد 

(نکه مر کزی:: ۵۲/۱)» در دیست:است: 


پس: از شناسایی جند دست نوشته از ترجبه ثاپت 


۲ شرحی بر ۵ کتاب نخضبت مخروطات به عربی که نسخه‌ای از آن 
در فلورانس: نگهداری می‌شود. اين نسخه احتمالاً بخشی از تلخیص 
المخرزطات . استِ (زوتر» اثیتاین اشنایدر. همانجاها), 

.. الر منسبوپ: بهگفتية زوتسر (همانجا) ترجمنه‌ای از مخررطات 
آپولونیوس به زبان فارسی در کتابخان فلورانس نگهداری می‌شود که 
از ابوالفتح اصفهانی, است. اگرچه در:بایان این ذست نوشته دورن 
زندگی.مولف را سده .۸ ق. دانسته‌اند. 

7" مأخدد. ابوالنتح .اصننهانی, نحمود. تلخیص. النخروطات, نسخٌ خطی شم ۲۷۲۴ 
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کتابخانة ایاصوفیه؛ قربانی, ابوالقاسم, زندگی‌نامة بافي‌بنان دورهُ اسلامی, تهران, 
۵ سش مرکزی, میکرونیلمهاه نبز؛ 
+۸۵ :1921 رکتتعط رجتاکلا 2۶ کبنتمعط ما ,تفحعظ لا 1 9 
نداد هعا کته کل مه .۰ ملنمماه* .21 ۱ 
ماع عمط رعرامون۵ ۵۲ 08۳ وعتهااناعکرظ ناد موق اهظ ‏ ۲مطنامه‌طاه۳( 
6 5۵۳08۱ 11 ۷۵۱۰۰ 1986۱ .. شمه روهام فا انطعوا رز 
ی ۱ 
ور ۱ ۱ 
ود هل معممممتايم لا منامام نها ربا تعانق نا ناملا :1896 
کت و ۱ 
1900۷ رهام ۱۱۳۵۵۱ یار اور عازم ام رد1۷ 
,۷۵۲ ۲۵ ,۷۲۲ ۱۵ ۷ کباف0ظ تهاجمت فبتدهو‌اامرق ,4عتاطا رد.6 عمصمو1 
,1۷ ۱۲۰ رد ابو دوز ا۲/۵/۱۵(۵ عم ر یله رطاآعددنه ۷ :1990 
۰ ,۲۵۶ ,1201۱6 ,14 ۸ 


0 پرنس ,کرامتی 

وان بستی, علی بن حسین (د ۴۰۰ ق/۱۰۱۰م) دیره 
وزیر و شاعر ذواللسانین سده. ۴ق/۱۰م. نام پدر وی را احمد و نام 
نیایش را حشن لین نوشته‌اند (سفعانی: ۱۳۲۶/۲ یاقوت, بلدان, 
۱ سبکی, .)۲٩۳/۵‏ با آنکه انتساب وی به بست س شهری کهن 
در جنوب اففانستان کنونی - و اشعار فازسیش حکایت از ارانی 
بودن او دارد (نگ: 0۸5,11/640؛ قس: منوجهری: ۱۴۰,ابیت ۸۵ که از 
را از زمر؛ حکیمان خراسان شمرده است), خود در شعری, خویشتن 
را عرب تبار خوانده و به قریشی بودن خویش بالیده است (ص ۲:۴: 
خولی, ۴۱-۴۰). تاریخ ولادت او دانسته نیست, به گف خولی (ص 
۱ تاریخ.۳۶۰ ق که بروکلمان به دست داده (1211), پی گمان نادرینت 
استت فتی بر ای پر خن لقاهای تاویی اسفتان دافیراشت 4 
تاریخ. ولادت. شاعر.میان. سالهاي, ۳۳۰ ز ۳۳۵ ق بوده: باشد (ضص 
۶۱-۱ 

ابوالفتح در پست ند نشباهیری چون بات اجان (هم) نیز 
مشایخ دیگری که از اضحاب و شاگردان ابوالحنن علی بن عبدالعزیز 
بغوی بودند, دانش آموخت (سمعانی, باقوت, سبکی, همانجاها؛ دربارة 
منابع آمرخته‌های علمی: وی در اشعارش, نک: خولی:.۵۰-۴۳۶), 

از اشاره تعالبی در تتمة اليتيمة چنین بر می‌آید که وی در آغاز, 
مدتی :مودب: بوده ‏ (۳۰/۲؛. خولی؛ ۲۴) و. سپس به بازگاه بایتوز, امیر 
بست. راه یافته و به مقام دییری وی رسیده. است.(عتبی: «تاریخ», 
۱ تعالبی, يتيمة, ۳۰۳-۳۰۲/۴! بیهقی, تاریخ حکماء, .)۲٩‏ 
چندی بعد که امیر ناصرالدین سبکتکین بست را گشود و بایتوز را از 
آنْ سامان راند, ابوالفتح از بایتوز بازماند و در شهر پنهان شد. اما چون 
سبکتکین زا از عال وی آگاه ساختند, از آنجا که به هنر و درایت امثال 
او نیاز داشت, او را نزد خویش خواند و بنواخت و ریاست دیوان 
رسائل را.به وی. سپرد. (عتبی؛.همان: ۶۸/۱؛ غالبی, همان: ۳۰۳/۴؛ 
بیهقی.. همانجا؛:عوفی:. ۰۶۴/۱ با. اینهمه:. شاعر: که هنوز خود. را.از 
دنیسه‌ها : و :سعایتهای: پدخواهان در آمان: نمی‌دیده : از::افیر: اجازه 
خواست: که نیک جند. تحت "خمایت از در گوشه‌ای به دور از:هیاهو 
خلوت گزنند.تا پش از اتمام کار بایتوز: با آسودگی بهنخدمت نی باز 


۷۵۳۵۵ ۳۵0 :2 تااعء0ظ موممئلم تصمومزق :1 


۹۶ اپوالفتح‌بستی 


گردد. سبکتکین هم او را به ناحی رحْج» در خاور بست گسیل داشت. 
شاعر چندی در آن ناحیه با آسایش زیشت؛ من به فرمان امی به 
بست بازگثست و از آن پس تا پایان عمر سبکتکین (۳۸۷ قی) در خدمت 
از ود و مقام و متزكت والای غویشن را هنواره حفظ کرد (غتبی, 
همان ۷۱-۶۸/۱؛ تعالبی, همان؛ ۱۳۰۴۳۰۳/۴ قس: بیهقی, همانجا), 
با اینهمه: خود در ابیاتی شغل وزارت را بی‌ارزش شمرده و خویشتن 
را به آن مقام بی‌علاقه" نشان داده ات (ص ۴۸ بیتهای ۳ و ۴؛ 
خولی. ۵۷). 

رونق کار ابوالفتح تا اوایل حکومت سلطان محمود (حک ۳۸۹. 
۱ ق) نیز ادامه داشت. اهمیت مقام او را در آن دوره؛ از نصایع 
دوراندیشانةٌ وی به سلطان مخمود: در بحبوجه لشکرکشی او به هند, 
می‌توان دریافت (نک؛ ابوالفتح, ۲۷۴؛.عثبی, همان؛ ۷۱-۷۰/۷) بر خی 
فتم‌نامه‌های سلطان محمود. هم به قلم او نوشنته شده .است (همان: 
۱ عالبی: همان, ۳۰۴/۴). با اینهمه, چندی بعد (پی‌گمان پس از 
۵ ق, نک: فحام ۰ ۵۳۴-۵۳۳), به سببی مقام و منضب خود را از دست 
داد و به میل خویش يا به جبر, قلمرو سلطان را ترکن گفت. علل و 
خگونگی این رویداد روشن نیست, عتبی و تعالبی (ه ع م) نیز که 
دوست و همکار شاعر بودند و نوشته‌هایشان مهم‌ترین مأخذ در شرح 
حال اوست. ظاهرا تابر مصلحت و به اقتضای اوضاع تنها به 
اشاره‌ای در این باره بسنده کردهاند (نک: عتبی, تعالبی, همانجاها؛ ابن 
خلکان, ۳۷۷/۳؛ خولی: ۸۳). برخی.با توجه به پاره ای نشانه‌هاء به ویژه 
سروده‌هایی که شاعر در آنها از دسیسه‌های دشمنان خود شکایت کرده, 
احتمال داده‌اند. که رقایتها و حسادتهای ذرباریان شیپ طرد. او از دربار 
شده است (نک ابوالفتع, ۳۰۶؛ خولی, ۸۶-۸۵). ایانی که شاعر در 
انتقاد از جاه‌طلبی دبیران بست سروده است (ص ۰۱۹۶ دو پیت اخر)؛ 
نیز در این باره قاپل تأمل است, هر چند.تاریخ این اشعار را مانند 
غالب سررده‌های: شاعر جز پا حدس و گمان نمی‌تران تعیین: گرد. 
برخی دیگز برآنند که چه بسا شاغر در کشنکش میان سلطان محمود ر 
ایلک‌خان, جانب ایلک‌خان را گرفته و پس از شکست وی در جنگ با 
سلطان محمود, ناچار شده تا قعراه او رهسپار ماوراءالثهر شرد. اشار 
بیهتی به همراهنی ابوالفتح. با ایلک‌خان در خرکت از خراسان و 
همجنین شغری: که در آن. سنرقند (در قلمرو ایلک‌خان) بر بلخ (در 
قلمزو سلطان محنود) ترجیح داده شده است؛ این استمال راانقویت 
نمی کند (نکه ابوالفتح: ۶ بیتهای: ۲ ر .۴؛ بیهقی. همانجا؛ فحام, 
۵۶۵.۵۳۲ قس: 1445 ,5 ,اه0؛ دربارة چنگ.میان سلطان 
محمود: و یلک خان:نکعتبی» «تاریخ», ۲ این . اثیره 
۷۹ ) به هراروی: شاعر که گوی:اندکی:بعد. از کرد خویش 
پشنینان شده است: (نک: ابوالفتع» ۰۲۲۲ پیتهای ۲ و ۳): در شعری 
دیگر, ازسلظان محمود بخشاپشن می‌طلبد و می‌کوشد او را بز سز مهر 
آورد (ص ۰۳۰۳ بیتهای ۴-۱؛ ابن خلکان, ۳۷۸,۳۷۷/۳؛ خولی, ۱۸۶ 
فحام: ۵۳۲ ۵۳۵/۵۳۴): اما زمانه با او سرساژگاری نداشت. چه, 


سلطان پوزش خواهیهای او را نبذیرفت و شاعر چندی بعد در غربت 
دز گذشت (عتبی, هنانجا؛ تعالبی, یتیمة, ۳+۴/۴؛ابیهقی, تا زیخ ,حکماء, 
٩‏ محل رفات او را غالاً بخارا (سععانی, ۲۲۶/۲! یاقوت, بلدان, 
۱ و برخق اوزکند. (منینی؛:۷۲) نوشته‌اند. 

در تاریخ وفات او نیز اختلاف است, چنانکه برخی ۴۰۸ ق را سال 
رفات او دانسته‌ند (نکن تعالبی, همانجا؛ اب خلکان, ۱۳۷۸/۳ ابن کثیز: 
۲۱ دولتشا: سمرقندی, :۴۳ ق را که غماد زوزئی دز شعری 
تاریخ وفات ابوالفتح مجدالدین نوشته,بهاشتباه, تاریخ وفات ابوالفتح 
بستی پنداشته است (ص:۲۴؛ نیز نگ: ایرانیکا). 

از شاگردان و راریان او حاکم. نیشابوری, ابوعثمان ضابونی و 
حسین بن علی بردعی. را می‌نوان نام بزد (یاتوت, همانجا؛ سبکی: 
۳۹۳/۵ 

ابوالفتح, هم دبیری جیره دست, هم وزیری کاردان بود و دز حل ز 
فصل . اختلافات: سیاسی ز اصلاح امور مخدومان غزنوی. خویش 
سهمی بسزاذاشت. پاینردی او در کشمکش میان سبکتکین و خلف بن 
اجید, امیر: سیستان (عتبی, هسان, ۳۵۶-۳۵۴/۱):.نمونه‌ای از 
کوششهای ارست. چنانکه روابط و پیوندهای وی با زجال حکومت و 
ادیبان آن. عصر. که عموما يا خود در سرزمینهایی کوچک فرمان 
می‌راندند.یا در خدمت.خاندانهایی جون سامانیان و آل.بوبه بودند, 
حاکی از گینتردگی:دامنة نعلیتهای اوست (خولی: ۷۰-۶۰؛ فزبار 
پیوندهای شاعز با مشاهیر علم و ادب آن عصر, از جمله تعالبی و عتبی؛ 
نک: همو, ۸۲-۷۰), ظاه رآ همین پیوندهای سیاسی و برخی دلبستگیهای 
شخصی زي سیب شده که او زا در زمر؛ شاعرانی بشمارند که آرزوهاه 
آنان را.به هر سو می‌کثبندهتا آنجا که در اشعار خودش راب‌خواری را 
حلال می‌شمرند و عقاید فرقه‌ای چون کرامیه را تصدیق می‌کنند (نک: 
سبکی, همانجا؛ قس: خولی, ۵۴-۵۲ که به ویژه اتهام حلال شمرذن 
شراب‌خواری راء با استناد به برخی سروده‌های شاعر, مبالفهآمیز 
خوانده. است), : 

مدح امیزان و بزرگان و خوش گذرانی, در میان شاعران و ادیبان 
درباری البته پدید؛ رایجی است, اما آنچه در این میان پیشتر جلب نظر 
می‌کند, موضوع ارتباط شاعر با فرق کرامیه است, گرجه آن هم البه, 
با وج به خلت و خوو علایق سیاسنی اینگونه سخضیتها, چندان غریب 
نمی‌نماید. مبنای آنچه درباره وابستگی وی به این فرقه گفته‌اند, شعری 
است. که باعر" در آن: مذهب خفن و آیین کر امی را بز حق شفرده و به 
ویژه محمد بن کرام رااستوده است (عتبی, همان ۳۱۰/۲۰؛ باسورث: 
۰۱ با. توجه: به زواج کار کرامیان در خراضان آن زمان (نک: همو 
۱۳۰-۸ بد" نظر: می‌رنند. که آین: قییل استایشهاه: اگن دز صحت 
انتسابشان تردید نکنیم بیشتر انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی داشته 
است (روانت شبکی: نیز حاکی آزهمین ام است): به ویژه که شاعر 
خود در شعری دیگر, برخی باوزهای کلامی کززامیه راء البته بدون ذکر 
نام آنان. زد کزده است (نک: ص۰٩‏ پیتهای ۴-۳؛ قنن: بغدادی:۱۳۱؛ 


نیز نگ: خولی, ۵۶.۵۴ دربار؛ کرامیه. نک: اسفراینی, ۶۶-۶۵: 
شهرستانی: ۸۰/۱ فان‌اسن, ۴۶): 

ماخذ::" در بایان مقاله بهران ارزنده 

شعر و نشر: با آنکه گزیا هیچ اثر منئوری, بجز جمله‌ها و عبارانی 
چند از.اپوالفتح بنت 
او را حدس زد: وی در زمانی می‌زیست که نثر عربی پس‌از خروج از 
حیطهً سجم‌پردازان عصر جاهلی و صدراسلام و گذراندن دورانی 
پرشور و دز آمیختن با زندگی ز افکار و آیینهای مردم و کسب جایگاهی 
ارچمند و نیز پیراسته شدن:از واژگان.و مصطلحات بدری, در چنگ 


پستی در دست نیست: به آسائی می‌توان شیوژ نگارش 


نویسندگان زبردستی گرفتار آمد که در زبان, دیگر به چشم ابزار تعبیز 
نمی‌نگریستند. پلکه آن را پدیده‌ای انعطاف‌پذیر می‌پنداشتند که. به 
آسانی تن. به آرایش می‌داد و عرصه‌ای پهناور برای هنرتمایی فراهم 
می‌آورد. صنعت‌گرایان در این راه چندان افراط کردند که زبان از 
تالبهای: طبیعی و معهود خود بیرون شد و اهداف معنوی آن فراموش 
گردید. بدین سان نویسنده با شاعر, نخبت زیورهای لنظی, تتاسبهای 
صوتی و تشابهات ظاهری را می‌بافت و آنگاه می‌کوشید تا منظور خود 
زا در آنها بگیجاند.البت. بوالفتج بستی از:اين دایرهخارج نبود: 
همگان او را سنوده. و صاحب «شیوه‌ای خاص ۳1 نیکو. دز جناس 
پردازی» دانسته‌اند (تعالبی, يتيمة, ۳۰۲/۴؛ یاقوت, بلدان,۶۱۲/۱؛ ابن 
ثر. ۱۲۲۰۸۹ ابن خلکان, ۳۷۶۳؛ صفدی: الوافی. ۱۱۶۸/۲۲ ابن 
شاکز ۹ .او خود.نیز بر زبردستی خویش آگاه. بوده در قطع 
فخریه‌ای آن را.بازگنته است (ض ۲۵۳-۲۵۲). در نام کوتاهین که از 
قول سلطلان محمود بزای قاپوس وشیمگیر نوشته و در آن.برای دو تن 
شفاعت. کرده. (تعالبی؛ همان,.۳۰۷/۴):.صنعت را در حد معقول و 
سندیده به کار گرفته است (نامة دیگری جز این نامه از.او در دست 
نیست), اما پیداست. که صنعت, زمانی مجال گسبترده و آزادی فراوان 
می‌یابد .که معانی و اغزاضن ملموین و دقیق, سداراه آن نگردد. به همین 
جهت ابوالفتع په قصد هنرنمایی و جناس پردازی بهتر, به مفاهیم عام و 
گنگ اندرز: و: حکمت: متداول که در مرزهای دقیق و روشنی:مخدود 
نیست, روی آورده است و اینک صد و چند عبارت, شبیه به کلمات 
قصار: از وی برجای مانده که بی‌تراننت همه رادر قالپ همان اثیمار 
پرتکلفشن جای دهد, و شاید هم این جملات یادداشتهایی بوده است که 
می‌خواسته به.ضعر :درآورد/ .وگرنه : در.:عباراتی" چون. «الفلسفة 
فل‌السفه»,«ریما کانت الفطنة فتنة», ته حکمتی خفته است و نه ذرقی: 
برخی. از این عبارات». گویی برای فارسنی زبانان که با لهجة عربی 
الفتی .نداشتند:.ساخته.شده است؛:مثلا" در قرینه‌های: ضنمان و زمان, 
حدر و هدز حروف. نخستین آنها به یک خال تلفظ می‌شود و در عمل: 
چناس تام به وجود می‌آید(نتعلبی,همان, ۱۳۰۷۳۰۵/۴ بخشنی از 
این:عبارات در منابع متعدد دیگر تکرار شده, مثلا نک: همو: غاض, ۲۸ 

4۲٩‏ این خلکان, 4۳۷۷۳۷۶/۳ عباسی, ۲۱۵؛ نیز نکن خولی:۰۱۰۲ 
حاشتیه), 


ابوالفتح‌بستی 1۷ 


مان ایوالفتح و ثعالبی گفت‌وگویی دربار؛ یکی از رسائل 
ابراغاي:صایی: رفته ائنت.که ذر آن. اغجابب ابزالفتخ نشبت:به گر 
صابی پدیدار است (ثعالبی, تحفة. ۵ ۳۷) و همین آمر موجب شده 
است:که خولی (ص ۹۵ )٩۶:-‏ وی را متأئز از نثر.صبابی بیندارده حال 
آنکه صایی اساساً از سجع. و موازنه و مقارنه پرهیز داشته.است: 

شعر ابوالفتح بستی, از نظر معنی و صنعت, با «کلمات قصار» او 
بچندان, تفاونی .ندارد .از مجبوغذ اسعار. ار. دیوالی: اساناً ملق 
جناسهای پرپیج وتاب برجای مانده که نخستین بار در ۱۲۹۴ ق/ 
۷۷ م در پیروت به جاپ زسیده است. اما این دیوان.نه به شبوه‌ای 
علمی و انتقادی چاپ شادف نز نه کامل است. از این‌زی, ند سال نیش 
(۱۳۵۲ ش) امیر محمود آنوار شرح احوال و تصحیح انتقادی دیوان ار 
را مرضوع رسالة دکتری خود در دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
تهران قرار داد اما تصحیح و چاپ دیران به تأخیر افتاد. تا آنکه در 
۰ م. محمد مرسی خولی: بر پایة نسخذ چاپی و نیز نسخة استانبول 
به طبع مجدد آن دست زد. وی در مقدمه بسیار طولانی خود (ثبامل ۲۱۴ 
صفحه), زندگی نام آبوالفتح بسستی را به تفصیل تمام آوزده و شعر او زا 
از جهات گوناگون بررسی کرده؛:اما کار خولی نیز از بزخی لغزشها 
درامان نمانده است؛.از. جمله شماری از اییاتی که در دیوان یا در منایع 
وی بوده, از جاپ او ساقط گردیده است. مجموَعه نقایض دیران را 
شاکر فحام در مقاله‌ای انتقادی گرد آورده و در مجلة مجمع اللفة العربية 
در دمشق به جاپ رسانیده است (ص -۵۲٩‏ ۵۶۹): همین مقاله گوبا 
موجب شد که دو محقق سوری, دریه خطیب و لطفی صقال از نو به طبع 
دیوان روی آررند. اين از در ۱۹۸۹ م در دمشق منتشر شد که نسبت به 
چاپ ددم وامقالهة انتقادی فحام, حدود. ۲۵۰ بیت اضافه دارد و این دو 
محقق, بر روی هم: ۱۳۹۰٩‏ بیت از انجه در دیوان بوده و انجه خود دز 
منابع یافتهاند, گرد آورده اند (نک: خطیب» ۱۲-۱۱ اما دیوان هنوز هم 
کامل نیست؛ چنانکه دو بیت در تاریخ بیهق علی‌بن زید بیهقی دیده 
می‌شود (ض ۲۹۷) که در دیوان نیست 

تعالبی اشعار ابوالفتح را از نظر مضمون (يتيمة, ۳۳۴-۳۰۷/۴) به 
۲ فصل تقسیم.کرده است: غزل و خمره کتاب و خط و بلاغت: فقهه 
ادپیات,: پزشکی و فلسفه, ستارهشناسی, مدح, اخوانیات. شکوه و 
عتاب, هجار پیری» امثال و نوادر و موعظه و حکمت. این تقشیم‌پندی 
گراجه بر وسعث اطلاعات بستی س که در مقام کانب دیوان ملزم به 
دانستن آنها بوده س دلالت دارد. اما بر واقغیات منطبق نیست: در دیوان 
اپوالفتح, هیچ سخنی از پزشکی و فلسفه و نجوم نیست واحتی هجاو 
غزل او بسیازناجیر است. تقننیم‌بندی معالبی بر اشازه‌ای یا 
استعاره‌ ای که ضمن بیتی در با این علوم آمده؛ استواز استانه بیشتن. 

بخش بزرگی از دیوان وی زا قضاید مدحی تشکیل می‌دهد. او بیش 
از ۱۰۰ قطعه در ستایتن مشاهیز زمان یا دوستان خود که غالبا اهل ادبت 
بوده‌اند. سروده است شایذ یکی از نختین کسانی که وی مدح.گفنه: 
امیر سبستان خلف:بن احمد باشد.که در ازای ۳ بیت؛ ۳۰ دینار صله 


۹۸ ابوالفتح‌بستی 
برای او فرستاد. خلف سخت شیفته شعر ابوالفتح بو و غالبا ه دو بت 
او در باب فخ انتشهاه می‌کزد (ابوالفتع, ۱۲۵!غتبی, تاریخ:۲۱۴- 
۳۵ خولی, ۲ گر مدح خلف که وی. با شاعر. دوستی. داشته. 
شنفری. لسبتً روان و.صادقانه است, درعزض ند آل فریفون که در 
گرگان حکم می‌راندند وشاعربه‌سفارت نزدایشان رفته‌بود( ابوالفتخ, 
۱) شعری بی‌روح و تعلق‌آمیز است و در بیتی که ابزالفتح برای 
قابوس وشمگیر نروده (ص ۱۱۰),هتر خود را در جناس‌پردازی به کار 
برده است: ری در دستگاه سامانی: با ابونصر احمه میکالی و ابوعلی 
دامغانی دوستی داشت؛ ابونصر را مدح گفته (ص ۳۰۲۴۵ بیت) ‏ با 
ابوعلی مطایبه کرده اسشت (ص ۹۴ ۳ سپس حون آنو نصر بن 
ابی زید از جانب غزنویان به جای ابوعلی دامغانی نشست., او را نیز 
مدح گفت (ص ۰۲۴۰-۲۳۹ ۲۷۷). از بزرگان دستگاه آل بویه, پیش از 
همه پا صاحب بن عباد دوستی داشته و بارها او را مدح گفته است (مثلا 
نکر, ض ۰-۰۳۳ ۳۴, ۰۱۴۶۰۱۱۳۷ ۱۴۹). وی علاوه بر اینان » بسیاری از 
کسان دیگر را نیز ستوده است, اما چون از آغاز در دیران نام ممدوحان 
ذکر نشده: دانسته نیست که مدیحه‌ها برای جه کسانی سروده شده است 
و.قصایدی. که قاعدتا می‌بایست. تقدیم :سبکنکین و پسرش سلعطان 
محمود می‌شند, در کچاست؟ (یک دو بیتی در مدح سلطان محمود آمده 
است. ص 2۱۷۳ ۱۷۴). 

روخ: آرام و ضلح‌جوی ابوالفتح موجب شده بود که دوستان 
بسیاری از بزرگان دزلت و: خاصه کانبان و منشیان فراهم آورد. بخش 
عظیمی از دیوان او شامل «اخوانیات» است که مخاطب برخی از آنها 
معلوم است: مثلاً ثنکوه از عتبی موف تاریخ پمینی (ص ۱۱۳۱ نبز نکد 
خولی, ۰۲۸۱ .خاشیه). ستایش از ابوالقاسم.علی دارردی قاضی و 
ظفر بن عبدالله قاضی خراسان (ص ۲۶۸-۲۶۷), اظهار دوستی شدید 
با ابوسلیمان خطابی (صن ۱۸۵۰۰۱۸۱)» سپاسگزاری از دوست و 
هشهری: خود ابویکر عبدالله بستی قاضی نیشابوز (ص ,۳۱ -.۳۲؛ 
خولی, ۷۳), ستایش از دوست دانشمندش عالیی (ص ۱۲۰؛ در باره 
افراد دیگر: نک: تخولی, ۷۸۰-۷۴ 

در دیوان ابوالفتح, هجا به معنای معروف آن موجود نیست. مراثی 
او نیز بسیار اندک است. تنها ۴ قطعه رثا از او به دست رسیده که دو 
قطعه را در مرگ سبکنک ین سروده ایکیاز آنهاردو بیت پیشتر 
نیست (ص ۱۶۷) و قطعه ۱۱ بیتی دوم (ص ۰۱۴۴ ۱۳۵) بیشتر موعظه 
است تا مرثیه. چند قطعهٌ کوتاه در غزل و خمریات از او در دست است 
که بی‌روح و پرتکلف است؛ درعوض, شعر او در باب پیری و جوائی و 
شکایت. گاه بسیار ثنیرین و صادقانه است, خاصه ننتایش بیری (نک: 
ص ۱۱۶) و ترزجنیح مزگ برن زندگی (ص.۲۳): به خصوص: که او در 
اراخر. عمر دچار: بی‌مهری. سلطان گردیده و از کاز دبیری و وزارت 
عزل شده بود: دز این باب چند قطعه دلشنین که‌حتی از صفت جناس 
هم تهی, است:به جای مانده. (خولی» ,۱۱۹ -.۱۲۱): 

اماء مایة اصلی دیزان: اب والفتخ شعر اندرزگونه جکمتآمیز است. 


نیک نفسی و خوی آموزگاری وی از سویی, ز انعطاف‌پذیری اینگونه 
مضامین برای لفظ پردازی و صنعت‌گرانی از سوی:دیگر, موجب شد 
که شاعر چناس پردازیهای غلیظ و پرتکلف را مکتب شعری خود سازد 
و پیش از هر شاعر دیگری در این سبک پیش رود و بدان شهرت یابد. 
غالبا جنین.اجساس. می‌شود. که. شاعره, نخست. کلمات: و, ترگیبات 
متجانس را می‌یافت و سپس می‌کوشید آنها را در معنایی معقول با 
یکذیگر. قریثه کند. مثلاً پیداست که ۴ کلمه و. ترکیب. الجواربا 
(کنیز کان). الجواریا (اشک ریزان): تر کیبهاق «الشلج واریا». «الجری 
ریا»: با کوششی بسیار گردآوری شده‌اند و سپس در رشته‌های معنایی 
که به نحوی آنها را با یکدیگر پیوند می‌دهد. در صف قافیه نشستهاند 
(ص ۸۵). 

چنانکه اثاره شد, عصر ابوالفتح بستی عصر صنایع بدیعی بود و 
کتابهای بزرگی نیز در این باب تألیف یافت, اما همان‌طور که برخی 
اثباره کرده‌اند.(بستانی ۲۲/۵), این شاعران و نوسندگان ضنعت گرا 
پیشنتر در دربارهای ایران, جون دربار غزنوی و سامانی و.دیلمی گرد 
آمده بودئد (ئیز نک: ضیف: ۶۳۳): بعید نیست که فازسی زبان بودن این 
شاعران, یکی از سببهای توجه آنان به صنایع شعری بوده باشد, زیرا 
دست یافتن به دقایق و ظرایف نهانی زبانی بیگانه, البته دشوارتر نت 
تا تسلط بر صنایع آن, این نکته را روایت جالب توجهی که باخرزی 
نقل کرده" نت (۳۲۴/۱)» به نیکی آرزشن"می‌سازد: ادیبی به. نام 
غریب الخادم که چندی در دربار خلیفگان بغداد می‌زیسته. گفته است که 
در بغداد شعر ابوالفتح بستی.و نظایر او را نقل می‌کرد, اما حتی یک 
بیت هم از آن اشعار خریداری نیافت. پیداست که بغدادیان نازک طبع 
که ابشخور: ذوق آنان: پاک‌ترین جشمه‌های شعر"عرب بوده است. 
غزلبات .دلنواز .و: خوش: آهنگ را. که از. صمیم دلهای سوخته 
برفی‌خاسسته: نظیر. نمونه‌ای: که باخرزی آررده است. برآثار پر تکلف 
بستی ترجیح می‌داده‌اند. نویسندکان, بزرگ : گذشته نیز. فزیب. این 
زیبایی ظاهری را.نخورده‌اند:. از جمله ابن رشیق در این مورد از 
ابوالفتح بستی انتقاد کرده است (۳۲۸/۱, ۳۲۹). عبدالقاهر جرجانی 
هم نمی‌پسندد که معانی را فدای صنایع کنند, به همین جهت بر ابوالفتح 
بستی خرده گرفته است (ص.۴ - ۱۵ نیز نک: خولی»: ۱۷۱‏ ۱۷۲). 
: اوج: اندرزگوییها و خکمت پردازیهای ابوالفتح در قمنیده‌ای نونیه 
اشکار: می‌شود. که تنها. قصید؛ بزراگ اوست.و بعدها شهرتی بسزا 
کسیب کرده است. این قصیده ۶۵ بیتین به: مطلع: 
زيادة. المرء . فی دنیاه. نقصان .. وربحه. غیرمجض الخیرخسران 
سراسراندرزهای عام است: جهان نابایدار و ادمیزاد فانی است؛ آن به 
که به پارساین. روی:آزيم, با دیگران مسالمت. کنیم ونیک رفتار باشیم؛ 
مردمان. همه نیک نفن لیستند. بس بهتر است راز خودرا باهمه.کس 
نگوییم ؛ قانع باشیم: عقل و خرد را بر ثروت این.جهان ترجیح دهیم. 
سرانجام؛ پ پش. از چند گونه.اندرز به پیران وجوانان, از همه می خواهد 
تا شعر او را که این جنین روشنی بخش است, حفظ کنند (ص,۱۸۶- 


۲) این قصیده با آنکه بخشی از آن را تعالبی در نثرالظم شرح 
کرده (نک:. خولی, ۱۴۸), ظاهرا تا یکن دوسده پس از وفات شاعر. 
چندان شهرت نيافته بود, زیرا هیچ یک از منابع کهن, بجز نثرالنظم, به 

ن نپرداخته‌اند. نویسندگان نام دانشوران (۱۹۴/۴) از مهجور ماندن 
قصیده در منابع کهن, حتی انوار الربیع مدنی, متعجب شده و خود آن را 
ز کشتکول شیخ بهایی (۳۱۶/۱) نقل و ترجمه کرده‌اند- شیخ بهایی 
تنها ۳٩‏ بیت از آن را آورده است. با اینهمه تردید نیست که ویسندگان» 
ندک اندک, به این قصیده عنایت کرده اند و اینک دهها نسخخملی 
۳ زآن در کتاپخانه‌های جهان موجود است و در پسیاری از کتب معتبر 
متأخز نقل شده است, حتی در حیاة الحیوان دمیری (۲۴۶-۲۴۵/۱) 
و طبقات. الشافعيا سیکی (۲۹۳۴/۵ - ۲۹۴), شروح آن نیز فراوان 
ست» , علاوه بر تعالبی و شرح مختصر او که پیش از این ذکر شد, در 
سده.۷ ق, سرماری و دز نسده بعد نقره .کاز (عبدالله بن محمد) آن را 
شرح کرده اند. از شروح نقره کار حدود ۸ نسخه در جهان موجود است 
و در چاپ سوم دیوان از آن بهرهبرداری شده است, همچنین شرخ ابن 
عبر ,نجاتی. (سد؛ ۸. ق): شرع احفد .بن :محمد. به: نام: الهداية 
للستفیدین, شرح مخمزد شریف و هذچنین شرحن از چند تن گمنام 
همه موجود است؛ اما شرس سرماری پافت نشده است (درباره این آثاره 
نک. 0۸5,11/641-642). این: قصیده. در سده.۷ اق توسطیدرالدین 


جاجرمی به نظم فارسی ترجمه شد. متن این ترجمه, احتمالا از روی : 


نسخه خطی آن که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بحفوظ است در 
لفت نام دهخدا (ذیل ابوالفتح) چاپ شده است. در دانشگاه تهران 
ترجمُ دیگری هم از آن متعلق به سدهٌ ۱۰ ق وجود دارد (دانش پژره: 
۱ قصيدة نونیه حتی در اندلس تأثیر گذاشته است: ابرالبقاء 
رندی در سده ۷ ق, متأثر از افول دولت اسلام در اندلس, قصیده‌ای به 
همان وزن و قافیه. سروده است (مقری: ۲۸۶۱۴ -,۴۸۹): 
علاره بر ان: زبردستی ابوالفتح بستی در صنعت, بربسیاری از 
شاعران صنعت دوست تأثیر گذاشته است. ابن خلکان از سهروردی 
در حلپ یاد کرده که یکی از جناسهای ابوالفتح را می‌خوانده است 
(۲۷۲/۶). همچنین عمران طولقی که می‌خواسته ابوالفتح بستی را 
بستاید, . قطعه‌ای به شیزه معهود وی ساخته است (یاقرت, بلدان, 
۱ و علی بن حسن شمیم در اواخر سد؛ ۶ گوید: جون دیدمفردم 
به شعر. اپوالفتح اقبال دارند. کتابی در تجنیس, درامدح صلاح الدین: 
سرودم (همو, ادیا, ۵۶/۱۳),:صفدی هم دز نضرة الثاتر (ض ۱۴۸ - 
۹ بیت دازد که گوید به شوه ابوالفتح ننزوده است. شاعران 
فارسی: زبان نیز ری را فرانوش نکرده‌اند. منوجهری در بیتی که 
پیش‌تر از آن باد کردیم, آو رادر صف ابوثبکور و رودکی نشانده (ص 
")و ذرقی در یتی فارسی, شماعز رایس دفتدالئ» خوانده است 
(رادویانی:-۱۳): 
بی‌گمان شعر فارسی ابوالفتح اندک نبرده و وی با بزرگان زمان 
خویش در این باب همسری می‌کرده است. عرفی گوید: خود هر دو 


ابوالفتع‌بستین ۹۹ 
دیوان عربی و فارسنی او را دیده, اما چون در آن روزگار که لباب را 
تالبت می‌کرده: دز لاهوّز بوده, جیزی: از اشعار فازشی ری "زا در 
اختیار نداشته و تنها ۴ بیت که در خاطر داشته, نقل کرده است 
(۱۱۴/۱ - ۱۱۵). این تطعه. شعری شیرا:و ارجمند است: اما گریا 
ابوالفتح. دز فارسی .هم به همان شیوه عربی .خود.شعر. می‌سروده و 
دولتشاه (ط ۲۳) بدین امز تصریح می کند. از شعر فارسی ار یک پیت 
دیگر نیز در دست است که اسدی طوسی به عنوان شاهد پرای: كلمة 
چغز آورده (ص ۱۱۳۰۱۱۲): ابوالفتح, هیچ‌گاه از معانی پسندیدهای 
که از رف زاب فارسنی با دیگر اقوام می‌دیده و می‌شناخته, روی 
نمی‌گردانده است (نک: خولی؛ ۱۵۱). عوفی (۵۰۸/۲)دو بیت فارسی 
از ابرشکور بلخی نقل می‌کند و می‌افزاید که ابالفتع آنپا را به شفر 
عربی بررگرداندة اشنته. 

مأَخذ: ابن اثیره الکامل؛ ابن خلکان, وفیات؛ این رشیق, حسن, آلعمدة, به گوشئن محمذ 
محبی الدین عبدالمید, بیروت, ۱۴۰۱ ق ۱۹۸۱۱م؛ ابن شاکر کتبی, محمد, عیرن 
التراريخ (حوادث ۳۶۵ - ۴۰۲ ق): نسخة خطی کتابخانا جستر یش دبلین, شم 4۳۶۶۲۹ 
اب کنیرء البدایة!ابرالفتع بستین: علی, دیران, به کرشش دربه لیب و لطنی صقال؛ 
دشق,,۱۳۱۰ ق /۱۹۸۹! اسدی طوسی: احمد, لغت فزس,؛ به کوشکن فتح‌الله مجتبانی: 
تپران, ۱۳۶۵ ش؛ اسفراینی, طاهر, التیصیر فی الدبی: به کوشش محمد زاهد کوثری» 
قاهره ۱۳۵۹ ق / ۱۱۹۴۰ باخرزی, علی, دبة القصر به کرشش محبد تونجی, دمشق, 
۰ ق؛ باسورث, اموند. «ظهور کرامیه در خراسان» معارف تهران؛ ۱۳۶۷ ش: شم 
" ۵ (۳)؛ بستانی! پفدادی, عبدالقاه: الفری بین لفرق, به کرش محمذزاهد کرفری, 
قاهره: ۱۳۶۷۰ ق | ۱۹۴۸م؛ییهقی, علی: تاریخ بیهق: به کوشش قازی سیدکلی الا 
حسینی, یذ رآباد دکنن, ۸ ,| ۶۱۹۶۸! همر: تاریخ حکماء الا سلام: به گوشش محمد 
کردعلی: دبشق, ۱۳۶۵.ق | ۸۱۹۴۶ تعلبي, عبدالملک, تتمةالتيمة, به کرشش عباس 
اقبال, تهران, ۱۳۵۲ ق؛ همر, تحفة الوزراء, به کرشش حبیب علی راوی و ابتسام مرهون 
صفاز: بفداد: ۸۱۹۷۷؛ همق خاس الخاص: به کزشش ضادق نقریء عیدزآباد دگن 
۵ شق 0۱۹۸۴۱: هموز يتيمة الاهز: بیررت: دارالکتب العلمیة؛ جچرجانی: عبدالتاهر: 
اسرار البلاة, به کوش محمدرشیدرضا: بیروت, دارالمعرفة! خطیب, دربه, مقدمه بر 
دیران اپوالفتح بستی (هد)؛ خولی, محمدمرسی, ابرالفتح البستی, حیانه و شعره: 
دارالاندلس, ۱۹۸۰م؛ دانش پژوه, محمدنقی, فهرست نسخه‌های خی ی کتابخانة دانشکدء 
ادبیات دانشگاه تهران, ۱۳۳۹ ش! دمیری, محمد, حیاة الحبوان الکبری/ قاهره: ۱۳٩۰‏ ق 
!۸۱٩۷۰ |‏ دولشباه سفرقندی, تدکرة الشعراء به کرشئن مخمد رمظائی, تهران؛ ۱۳۳۸ 
ش؛ رادویانی, بحمد, ترجمان البلاغه, به کونبش احمد آنش, نهزان,.۱۳۶۲.ش؛سبکی» 
عبدالوهابب, طبقاتِ الشافعية. به کوششش محمود محمد طناحی و عبدالفتام محمد حلو, 
قافره, ۸۱۹۶۷! سمعائی, عبدالگريم, الانساب, حیدر آباد دکن, ۱۳۸۳ ق | 1۸۱۹۶۳ 
شهرستانی: محمد؛ العال و النحل, به کوشش وبلیام کیوزتن؛ لایپزیگ: ۱۸۱۹۲۳ ی 
بهایی؛ مخند, کشکزل, به کرکشن طاهر امد زازی, قاهزه, ۱۹۶۱؛ ضفدی: خلیل, 
نصرة اللانره به کوششی محمدعلی :سلطانی: دمشق,۱۳۹۱۰, ق /,۱۹۷۱م؛ همو, الیافی 
بالوفیات, بد کوشش رمزي بعلیکی,.ببروت, ۱۳۰۴ ق.| ۱۹۸۳م؛ ضیلب: شوتی, عصز 
الدرل والامارات: قاهره؛ دا رالمعارف؛ عباسی, عبذالرحیم, معاهد التتصیض, به کوش 
محمد محی لذین غیدالحمید. ی وت, ۱۹۲۷م! عتبی, مخمد؛ تاریخینلین, تزجما ناصح 
جرفادقانی: به کوشش جففر شعار: تهزان.. ۱۳۵۷ شن؛ همو؛«تاریخ ی 
الوهبی (شنرح منینی)؛ قاهزم ۱۲۸۶ ق؛عرفی: مخمد. لباب الالباب: ابد. کوششی اذوارد: 
برادن؛ لیدن, ۱۳۲۴ ق 1 ۱۰۶م؛ فان اس؛ پوسف؛ «متوئی درباره کرامیه», ترجمة احمد 
شفیعپها,معارف, تهران: ۱۳۷۱ ش: شم ٩‏ (4)۱ فحام شاکر,دیران ابیالفتح الستی», 
مجلة مجمغ اللغة العرية. ذمشق» ۱۳۰۳ ی | ۸۱۹۸۳ شم ۵۸؛ لفت نامه دهخدا؛ مقری» 
احمد, نفح الطیب," به؛ کوشش احضان: عباس: ایروت؛ ۱۳۸۸ ق 1 ۱۹۶۸م؛ منوچهری 
دامقانی؛ احمذ, دیوان؛ به. کرشش محمد دبیز سیاقی, تهران» ۱۳۶۳ ئن؛.منینی» احمد, 


۱.۰ ابوالفتح‌خننینی 
الفتخ الوهبی علی تاریخ ابی تصرلمتبی, قهره, ۱۲۸۶ ق؛ نم دانشرران ناصری, قم: 
۹ قش؛ یاترت, ادبا؛ همر: بلدان؛ نیز: 0 5 نله 1211 
آثرتاش آذرنوش 
بو ال حُسینی . (۱۵۶۸/۹۷۶م».فرزندمیرمخدومعربشافی 
قزوینی؛. متکلم و فقیه امامی,: گویا: به سبب" انتساب به سادات شزق: به 
ابرالفتح شرقه. نیزن مشهور بوده. است.(نگ: روملو : ۴۴۲؛ افندی: 

۳۸۵ 

ابوالفتح در ماوراءلثهر نزد عضام الذین اسفراینی (د ٩۴۳‏ ق) 
دانفن آموخت (روملو, همانجا؛ قمی»:۵۶۱/۱) و سپس مدتی در مشهد 
به تدریس پرداخت. پل از آن به سبب. اتهامائی که برخی دربارة 
مذهبش بز از وازد می‌ساختند به دربسار شاه طهفاسب صفوی رفت 
(همانجا) و در دستگاه او ارج یافت (افندی, ۴۸۶/۵؛ خوانساری, 
۸۱ بر بای آنجه. خود او درپایان.یکن از آثارشن آوردنه در 
۱۵۵۰۷ در مراغه اردری سپاه شاد را هنراهی می‌کرده است 
(نک: افندی, همانجا). بعد از آن در اردبیل سکنی گزید و تا بایان عمر 
نک: روملو, قمی, همانجاها), مدفن وی در 
نزدیکی مقبره شیخ صفی الذین اردبیلی واقع است (اشراقی: ۷). 
" برخی میرمخدوم: پدر ابوالفتع را همان میرزا مخدوم موّلف 
نواقض الروافش ۳1 از نوادگان میرسیدشریف جرجانی رد مر 
دانسته‌اند (نک: افندی, تغزانساری: همانجاها)..اما از آنجا: که میرزا 
مخدوم تألیف خود زا در ۸۷٩ق‏ به پایان برده (قزوینی, ۶۵) و چنانکه 
گنتداند تا ۵ زنده بوده اشت (نکٌ حاچی خلیفد ۳۹۰۸۶ یکی 
بودن این در شخصیت بعید می‌نماید, از سوی دیگر چون مرضوع 
انتساپ ابرالفتح به میرسیدشریف جرجانی در همان منابعی آمده است 


قر آنها برش پرداخت 1 


که پدر او را مولف واقض پنداشته‌انده می‌توان دز صحت این سبت 
نیز تردید کرد 

آشار جابی: 

۱تفسیرشاهی . که نخستین تالیف امامیه در شرح ایات احکام به 
زیان فارسی اسنت(نکذه دج عسربی,۷۲۳/۱) رمجلسی (۱۷۴/۱۰۷) 

آن زا کتابی ارجمند شمرده است. این اثر در ۱۳۸۰ق در تبریز به 
کرئش ولی‌الله اشراقی در ۲ مجلد به چاپ رسیده است, 

۲ رسالا اصول فقه. که مختصری است در اصول فقه. به زبان 
فارشی,.به کوئنش محندنتی: دانش"پژوه" به ضمینذ فهرسئوارة. فقه 
هزار و خهار ضد سالهً اسلامی در ۱۳۶۷ش در تهران خاپ شده است. 

۳ فتام الباپ: در شرح الباپ الحادی عضر علامذ جلی, به عربی 
که در ۱۳۶۵ و ۱۳۶۹ شش در تهران به. کوشش مهدی. محقق. همر اه با 
متن: الپانپ.الحادی: عفن به: جاپ رسیده اننت: افندی (همانجا) شرح 
دیگری بر همان متن به زبان فارستی په انوالفتح نسبت داده. است. 

اثر دیگر ابوالفتح که مایة شهرت او گردیده, بازنویسی و تهذیب 
کتاب صفوه. الصفا: با المواهب. السنية. فی مناقب الصفوية, تألیف 
ابن- بزاز. (زنده در ۷۵۹ق):دربارة زندگی؛ سخنان: و کرامات شیخ 


صفی‌الدین اردییلی (د۷۳۵ق) نیای خاندان صفوی است. آورده اند که 
وی این کتاب زا به امزشاه طهناشب تهذیب کرده و برآن بوده است 
که متن: اصلی صفوه: الصفا را بهٌ جهت تقیه با به انگیزه مخالفت با 
تشیع». تحریف کرده اند (نک؛ کسروی: ۶۳), اما برخی از معاصران, 
تخریر خودوی زا نوعی تحریف درمتن شمردهاند وآن زابه‌انگیزه‌های 
مذهبی صفوبان مربوط دانسته‌اند (نک: همانجا).. به. هز روی دانسته 
ثیست که نقئن آبوالفتح در سزگذشت پرماجزای کتاب صفوة الصفا 
دقیقاً چه بوده. است(نگ:ه د: صفوة. الصفا). 
آنار. خطی::۱. ابطال اکتساب التصورات, حاشیه بر فصلی از 
شرح قطب الدین رازی بر شمسیه در منطق به عربی (مرعشی, ۱۴۹/۳ 
نیز نک: آستان, ۳۱-۳۰/۱۰)؛ ۲. خاشیه بر.حاشية میرسید. شریف 
جرجانی بر لوامع الاسزار فی شبرح مطالع الانواره در منطق به عربی 
(مرکزی,:۳۴۴۱/۱۱؛ نیز نک: مرعشی: ۰۱۴۷/۳ ۰۳.حاشیه بز شرح 
ملامحمد. حنفی: بر آداب البحث: عضدالدین ایجی. به عربی (آستان, 
۱۲۳/)۲(۱ آلوارت, شم 5298؛. عبدالتواب, ۲۹۶؛. احمد, ٩۱۹۲/۳۰‏ 
مرگزی؛ ۴۰:)۱۵۵/۸: خلاصة المقولات العشنر, در فلسفه و منطق به 
عربی: (نجفه:۶۷/۲؛.طلس».۳۱۱! مرعشی, ۵۰:۱۴۸/۳, رسالة فی 
بحث تقدیم السندالیه, نقدی به عربی بر رسالاٌ قوشجی در همین 
موضوع (ظاهریه, .۶۰:)۲٩۱‏ شرح اعتقادات ابن باپویه" به فارسی 
(شورا؛: ۱۳۷۹/۲ مزکری, ,۳۵۰۸/۱۳)؛ ۷ شرح کتاب الکبری, بد 
فارسی از میرسیدشریف چرجانی در منطق (ملی, "0۱٩۰/۲‏ 
گفتنی است حاجی خلیفه (۲۰۹/۱) در ذکر یکن از آثاز ابوالفتح:" 
جببینی بر نام او لب سعیدی را.افزوده (ئیز نک: آلوارت, همانجا) و 
همین اشتباه منشأً خلط برخی آثار ابوالفتخ حسینی پا آثار میرابرالفتح 
مخمد پن: ابی سعید: حسینی؛معروف به تاج سعیدی در فهزستها شده 
است (نیز نک: استوری,1/1196؛قس :مرک زی,۲۱۷۶/۱۱؛برای عناوین 
برخی: دیگز از آثاز زی؛ نک: انندی: ۲۹۲:۰۴۸۷۰-۰۴۸۶/۵). 
مأخد: آستان قدس, فهرست؛ احمد, سالم عبدالرزاق, فهرس مخطوطات مکتبة ارقاف 
العامة ی الْصلْ, بغداد, ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷! اشراقی: ولی‌الله؛ مقذمه رحواشی بر تفسیر 
شاهی ابراللتح حسیتن, تهران: ۱۳۶۲ ش؛ افندی اصفهانی, عبدالله, ریاض‌العلماء به 
کرشش اجمد حسینی, قم» ۱۴۰۱ق؛ حاجی خلیفه, کلف الثللون, به کوشش فلوگل, 
لایپزیگ, ۱۸۳۵م؛ خوانساری, محمدباقر» ررضات. الجنات, قم, ۱۳۵۲ ق؛ ررملو, 
حسن, احسن النواریخ, به کرئش چارلژ نزرمن سیدن, ثهران, ۱۳۴۲ش؛ شوراه خعلی! 
طلش,.محمد اسعد: الکشاف ع مخطوطات "غزانن. کتب الارفاف: بدا ۱۳۷۲ 
۱۳( ظاهریه: خعلی (علرم اللغة الغرییة)؛ عبدالتواب. عبدالر حمن؛ «قائمة مخطرطات 
دارالککب پالمضورة»: مجلة المخطرطات العرية, مصر, ۱۹۵۸/۱۳۷۷ ج ۴؛ فززیتی 
محمد. «شرح احوال میرزا مخدوم شریفی», فرهنگ ابران زمین, به کرئش ابرج افشار, 
تهران, ۱۳۵۲۰۱۳۳۲ شهج اج ٍ- ۰ قمی, احمد بن حسین؛ خلاصة الثواريخ, به 
کودشاحاناشراتی: تهران» ۱۳۵۹ ش؛ کنرری.احمد:نشیخ صفی‌ونبازش» کاروند 
کسرری: به:کرشش بحی دگاه. تهران, ۱۳۵۶ ش؛ مجلنی, محمدباقر: بحارالانواره 
بیروت؛ ,۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳م! مرعشی, خطی؛ مرکزی, خلی! ملین::خیلی!:نجف, 
مجندبهدی, فهرست مخطرطات مکتة الامام الحکیم العامة, نجف, ۱۹۷۵م؛ نیز: 
2۰ ,10910۸ رعلاا۵ ان 0لق۳عظ ریک ررغ5۱۵1 :)۱۱۱۵۳۵ 
حییبه داش آموز 


آب و انم خان بَختیاری (مة ۱۱۶۴ ق / ۱۷۵۱ م),رئیس ایل 
هفت لنگا بختیاری.که در اواخر خکومت افشاریان جندی بر اصفهان 
حکومت کزد. گفته‌اند که ایوالنتح خان به شیخ زاهد. گیلانی عارف 
سده ۷ قنسب می‌برد (زستم الحکماء ۸ ۲۲۵) ز اجداد:او به 
ارشاد بختیاریها می‌نزداختند (دنبلی, ۱ در ۱۱۴۵ ق که.نادرشاه به 
سب بروز شورش و قتل حاکم بختباری به سرزمین آنان لشکر کشید. 
منابع از ابوالفتح خان در مقام یکی از رژسای ایل بختیاری باد کرده اند 
که به: اطاعت. از ادز گردن نهاد. نادر شاه نیز او و برخی از: بزرگان 
بختیاری را به مقام پساولی خود.برگزید؛ آنگاه حدود:» ۳۰۰ نفز از 
بختباریها زا ید شرکردگی ابزالفتح خان, کاید علی صالغ و قاسم خان 
به.خراسان کزچاند وائز منطقة جام سکنی داد[ مروک: ۱۱۳۵۰۸ 
۴۷۷/۲ 

پس از:فتل نادر در ۱۱۶۰ ق ۱۷۴۷ م:عادل شناه به حکومث 
نشست. اما بر اذز کهترش. ابراهیم .شاه (هام) .که حکومت ایالات 
مرکزی ایران را بر عهده گرفته بود. با پادشاه جدید.به کشنمکش 
برخاست. ی هنگامی که روا آذربایجان شد, ابوالفتح خان را که در 
آن زمان ننمت بیگلراییگی مرو شناهجان را برعهده داشت؛ به جکومت 
اصفهان.. قم. کاشان؛ لرستان و خلجستان برگماشت (گلشتانه, ۰۱۴۵ 
۱۳۶ رستم‌الجکما: ۴۵ دبری نگذشت که شاهرخ, نواده نادز در 
۰۱ ق ذر مشهد بر نخت سلطنت نشست و ابراهیم شاه و عادل شناه: 
هر دومدعی حکومت را به قتل رساند (نکه هد,.۵۱۷/۲): در این دوران 
پرآشوب مردم اصفهان پیرامون. ابوالفتح خان که قدرت و شوکتی 
بسیار: یافته: بود. گزد . آمدندد. و او را :به پادشاهی.برگزیدند: امازار 
نبذیرفت (رستم الحکما, همانجا) و شاهرخ نیز حکومت ابوالفتح خان 
را بر اصفهان تأیید؛ کرد (گلنتانه. ۱۱۴۶ نامی؛.۱۲).: 


به. گفتة بازن (ض ۶۷): در اين زمان به سیب همکاری ابوالفتح 


خان:با کسالق: جون معیرخان (مغیر الممالکت)» وزیر شابق‌نادن دز 
اصفهان. برخلاف شهرهای دیگر, صلح و آزامشس حکمفزما بود. اما 
علی مزدان خان رئبس ایل چهار لنگ که نراحی بختیازی تا خوزستان 
را تشخیر. کرده بودو داعیه نسلطنت داشت (بامداده ۴۳/۱), نیز به سیب 
رقابت: قبیل‌ای. با اپوالفتح.خان؛ بر آن شد .تاه اضفهان هجوم برد 
(نامی 2:۱۲ ۱۳): وی دزنزدیکن این شهز اردز زدو نهانی با برخی از 
رجال این شهر چون مغیر الممالک ارتباط یافت (بازن,:۶۸). از سوی 
دیگر سلیم خان افشار که ازنسوی شاهرخ به حکومت اضفهان منصوب 
سپاهی به این شهز امد و به ابوالفتخ خان پیوست 
(همانجاه-ثامی» :۱۴.2:۱۳)..به: گزارفن" گلستانه (ضن:۰)۱۷۱2۱۶۹ 


شده"بوده: دز راش 


اتوالفتح اخان در ناخیذمورجه خورت: درانزدیکی اصفهان علی مردان: 


خان را شکست داد و به گلپایگان گریزاند. آنگاه علی.مردان:خان با 
کریم خانآزند متحد فد وناین دز دز:۱۱۶۳ ق:با"۰ ۲ .هزاراساهی به 
اصفهان" حنله کزدند. 

علین .مردان:خان برخی از فزماندهان سپاه ابوالفتح خان را با وعده 


ابوالفتح‌خان‌بختیازی ۱۰۹ 


غارت امتفهای با خوه همراه گرد ر به فان کزیم خانء سیاه ابرم 
خان و نیزوهای مدافع اضفهان" را در کناز این شنهر تخت شکننت داد 
و آنان را به داخل اصفهان عقب راند؛ دیری نپایید که شهر نیز به دست 
مهاجمان افتاد (۱۱۶۴ ق) و غارت شد (همز::۴۵۳؛ نامی. ۱۳ + ۱۵؛ 
رستم‌الحکما::۲۴۸: ٩۲۳۹+‏ میرزا محمد رضی, گ ۳۹۷ الف):. 
ابوالفتح.خان با وساطت یکی از خوانین زند موزد عفو.کریم‌خان 
قرار گزفت (گلستانه, ۱۷۲). گرجه علی مردان خان ادارء شهر رادر 
دست گرفت.:اما به خوبی دریافت که بدرن همکاری ابوالفتح:خان که 
از پشتیبانی. طرفداران. حکومت, صفوی و نیز طرفذارآن شاهزخ: 
برخوردار بود؛ نمی‌تواند شهر را در تصرف خود داشته باشد (پری, 
۳۲ از اين روي علی مردان خان و ابوالفتح خان به اتفاق کریم :خان 
زند, یکی.از نوادگان شاه سلطان خسین ضفوی را با نام شاه اسنماعیل, 
سوم پر تخت سلطنت نشاندند و خطبه به نام او خواندند؛ ی پس از آن خود 
ادار امور را در. دست. گرفتند, بدین: ترتیب.که علی مردان خان در 
سمت: وکیل‌الدوله,: نایب‌السلطنهةٌ شاه. جوان. شد, کریماخان زند به 
فرماندهی کل سپاه و ابوالفتح خان نیز همچنان در منصنب پیشین خوده 
حکومت اصفهان را در دست گرفت. آنان سوگند خوردند, ذر کارها 
دون یشورت یکدیگر دامن نکن (بازن, ۲۱ کیت ما۱9 
نامی, ۱۵-.۱۶): ۱ 
به گفتة برکا (ص ۰)۳۳ اوال خا درا اک یت ازع 
قدرتی پرخوردار نبود و تنها به سبب تأمین خواستذ طرفدارانشن این: 
منصب به او سپرده شد. ازسوی دیگر.کريم خان زند ب آن بود که وی 
را به عنوان یکی از اغضبای سه گانة حکوفت بت منز کار نگاه دارذ تا 
موازنه‌ای به زیان علی مردان خان در میان طوایف بختباری به وجود 
آوزد.به هر روی هنگامی که کریم خان زند به قصد مطبع ساختن حکام 
کردستان و همدان از اصفهان خارج شد, غلی مردان خان از غیبت زی 
بهر؛ پرد و ابوالفتح خان را دستگیز کرد ز به قتل رشاند (نامی,۱۷؛ 
بانداد: ۴۴/۱؛ ین نک بری" ۷ به گفتة رستم الحکما (ص:۲۵۲): 
رقتی ابوالفتح خان نسبت به باده‌گساریها و عیاشیهای هم‌پیمانان خود 
اعترراضن کرد. به دیست" علی مردان خان به قتل رسید, اما.علت اصلن 
قتل وی را می‌بایست دز اختلاف بین دو ایل رقیب هنت لنگ و جهار 
لنگ بختیاری دانست (نکد ساکی:۴۶). سرانجام کزیم خان ظاه را به 
انتقام یل نی ها بر بیع مان و رس 9 
نامی: 0۱۸ 
مأخذ؛ بازن: پادرن نامه‌های طبیب نادرشاه: ترجمذ علی اصفر حربری, به گرشش حبیب 
*یغنائی؛ تهران, ۱۳۴۰ ئن؛ پامداد. مهدی, شرح.حال رجال ایران؛ تهران: ۱۳۵۷ فن؛ 
پری: جان ر.. کزیم خان زند, ترجنمه علی محمد ساکی: تهران؛ ۱۳۶۵ ش؛ دنبلی (مفتون) 
عیدالرزاق .بیک: نجرية الاحرار و تسلیة الا براره به کرنشن حسن قاضی طباطبانی, 
تبریز, ۱۳۵۰ ش؛.رستم‌الحکماء محمد ها ست‌التراریخ, به کوششی محمد 
مشبری, تهرآن, ۱۳۴۸ ش؛ ساکی, علی محمد, تعلیقات بر گریم خان زند (نا هم ری)1 
گلتانه, ایوالحسن بن مخمذ امین مجمل الترازیع. آبه کزنش مخند تقی"ندرس 
رضری, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ مروی, محمد کاظم, عالم آرای نادری, به کوشفن محمد امین 


شم آصف رت 


۲ ابوالقتح‌خان‌جوانشتر 


ریاحی, تهران, ۱۳۶۴ ش: میرز! محمد رضی, زینةالتراريخ, نسخه خعلی آستان قدس, 
شبم ۴۷۹۸؛ نامی, میرزا بحمه صادق, تاریخ کیتی‌گشاء به: کوشش سعید نفیسی: نهرآن, 
۳ ش. علیرضا علاء‌الدیتی 


بوالْفنم‌خان جوالشیر (د ۱۲۵۵ ق ۱۸۳۹۱ )از امیران و 
فرماندهان نظافی برجستة ايران دز نخستین دور" جنگهای: ایزان و 
روسیه. و فرزند:ابراهیم خلیل خان (ه م) فرمانروای نامور: قزاباغٌ در 
اوایل دورة:قاجارید. افراد خاندان او آز جمله پدرئن که شسخصیتی 
متزلزل داشتند, هنگامی که فرمانرزای بخشهای مهمی از ابالاث مرزی 
ایران" بودند. گاهی چانب دولت: ایران را داشتند وگاه.به روسها 
می‌پیوستند. ابراهیم خلیل‌خان در دورانی.که آقانحمدخان قاجار در آن 
مناطق به فعالیتهای نظامی مشغوّل بود و کار او رونقی داشت. به ظاهر: 
بااوی از در اطاغت درآمد, آما در نهان دوستی با زوسها را ادامه می‌داد. 
ابوالفتح خان برخلاف پدر و بعضی دیگر از افراه خانواده از ابتدا و به 
گونه‌ای استوار بذ طرفداری از ایران پرداخت و همراه سپاه عبامل 
میرزا نایب السلطنه در جنگها: رشادتی شایان توجه از خود نشان داد 

ظاهراً نخستین واقعذ سیاسی زندگی از آن بود که به دستور پدرش, 
جناز؛ آقامحمدخان قاجار را که در حوالی قلعذ شوشی کشته شده بود, 
تا نخجوان تشییم کرد (سناروی,۴۵۹۰) و آن را به شاه جدید تحویل داد 
(باکیخانوف, ۱۸۱). پس از آن فتحعلی شاه که در اوایل شلطثت برای 
آرام کردن اوضاع آذربایجان بدان سو رفته بود و از آنجا برای سرکوب 
شورش برادرش خسینقلی خان به. تهران باز می‌گشست: در منزل میانج 
(میانه) ابوالفتع خان را به حضور پذیرفت و او را نواخت (هدایت؛ 
رزضة الضفا, ٩۳۳۵/۹۰‏ اعتماد. النبلطنه,. ۱۴۴۷/۳؛ شیبانی: ۶۰), 

با شروع نخستین دوز جنگ میان ایرآن و روضیه: ابوالفتح:خان به 
زودی در سلک فرماندهان سیاه عبان میرزا درآمد و از جمله مشاوران 
او شد. (جهانگیر میرزاء ۳۴).. در ذیحجة ۱۲۱۸ ق ۱۸۰۴ عباس 
میززاء در حالی که گروهی از فرماندهان برجسته از جمله ابوالفتح خان 
همراه او بودند. روان آذربایجان شد (هدایت, همان, 0۳٩۱۳۹۰/۹‏ 
این سفر را در حقبقت باید نقطه شروع جنگ میان دو کشور ایران و 
روسیه به: شمار آورد. پش. از جنگهای ۱۲۱٩‏ ق بین دو کشور و 
استخلاص ایروان از: تصرف روسهاء: فتحعلی .شاه که شخصاً در 
آذربایجان ,حضور: يافته. بود. ابوالفتح‌خان. را به. حکومت قراباغ و 
نواخی اطراف آن گماشت (ثسمیم.۶۱) و او مأموریت یافت که سباکنان 
قراباغ و نواحی قبان ومقری و ایلات آن را به اطاعت در آورد (سپهرد. 
۱ اعتماد السلطنه, ۱۳۷۳/۳) اپوالفتح خان به خوبی از عهده 
این مأموریت برآمد و دیکر بار برآن نواحی, تسلط یافت (سپهر, 
).در مضافهای.بعدی, ناحیة,مقری دیگز, بار.به تصرف دولت 
روسیه درآمد و ابوالفتخ نخان کوشفن کرد تا ناکنان آنجا را به اين 
سری" روذارس کوج دهد: عبامن میرزا به جای مناطق از دست‌رفته و 
به پاس شایستگیهای اپوالفتح‌خان, حکومت منطقه دزمار را به ار سپرد 
(هنو.۱۹۷/۱۰). 


در ۱۲۲۱ ق بش از درگیتریهایی که دز قراباغ روی داد, 
جعفرقلی‌خان :بزادرزادة ابوالفتحخان و نوادة انراهیم خلیل‌خان:به 
مخالفت با عموی خود. برخاست و در یک جنگ و:گریز: او را.تا 
اردوباد پس راند: جغفر قلی‌خان به رغم عموی خود با روسها روابط 
خوبی دافنت و از دستورهای آنان پیروی می کرد: از این رو هنگامی که 
جدثن:ابراهیم خلیل‌خان در پایان عمر از دوستی با روسها نادم شد و به 
اطاعت دولت ایران درآمد و برای آرامئن .اوضاع از عباس میرزا 
کمک خواست: در یک شبیخون, پدر بزرگ را با کسان.زیادی از 
اطر افیانش به قتل رساند (باکیخانوف, ٩۱۸؛هدایت,‏ همان, ۴۲۱/۹- 
۷۲ اعتماد السلطنه, ۱۴۸۱/۳؛ بامداد: ۱۳/۱), ابوالفتح‌خان هنگامی 
رسید: که پدز ۳ کشته بودند.. نس به یاری .عطاء‌الله:خان شاهسون, 
طايفة جبرئیللو و سایر ایلات قراباغ را از آنجا کوچانید و بد خوالی 
قبان رسانید (پاکیخانوف, هنانجا). او در اين سفر با سنباهیان روس 
درگیزیهای.متعدد پیدا کرد و یک بار هم از جعفرقلی‌خان ثشبکست 
خورذ. (همانجا؛ هدایت: همان,.۴۲۵/۹): ۱ 

.ظاهر | حکومت ابوالفتح‌خان پرمنظقه دزمار. پنشن 
نخستین. جنگهای ایران: و روسیه هنجنان ادامة یافت. در ۱۳۳۳.ق | 
۸ م سالها قبل .از شروع دور؛ دوم جنگ فیان دو کشور, عباس 
میرزا به مناطقی. از قلمرز روسیه تحمله برد و دیگز بار ابوالفتح خان را 
به حکومت آن نواحی منصوب کرد..از این پس از زندگی و کارهای اور 
تا هنگام مرگ اطلاعی در. دست آلیست. و معلوم. نیست که دی :در 
جنگهای دوم .ایران و روسیه هم شرکت کرده. باشد. 

از منابم.معاصر پا,نزدیک.به دوران وی کسنی به سال در گذشت او 
اشاره‌ای ندارد. تنها دیوان بیگی شیرازی فرت از را دز هزار و دویست 
و پنجاه و اندی یاد کرده (۱۱۳۳/۷) و محندعلی تربیت که در نگارش 
اثر.خود. از آثار ,ناشناختهٌ فزارانی بهره برده, درگذشت او را در 
۵۵ ۱ ۵ ذکر کرده. است ( ی ی 
دیوان‌بیگی درینت می‌نماید, 

از الق ان چندفرزندبرجای ماد از ان را ۰ محمدتقی 
خان که در ۱۲۶۷ ق درگذشت: ۲ مجمدعلی خان که در دستگاه 
قهرمان میرزا, فرزند عباس میرزا سمت سرهنگی داشت. ۳. محمدقلی 
خان, همانند بزادر نزد قهرمان میرزا بود. و منصب یاوری (سر گردی): 
یافته بود نار میرزا» ۱۷۴). ۴: فرزئد نامور او عباسقلی خان جوانشیر 
که.در: دوره ناصرالدین شاه یکی از معاریف و بززگان وقت به شبار 
می‌آمد و در.۱۲۷۵ ق:/ ۱۸۵۹ وزیز عدلیه گردید و لقپ معتمدالدوله 
یافت: (معلم: تحبیب: آبادی:: ۱۵۰۲/۵؛. بامداد: ۰ ۴۴/۱).. خواهرزادة 
بوالفتع خان؛ محمدصادق:خان دنبلی هم در درباز مزرد وجه و احتر ام 
بود (محمود میرزاء ۶۶۴/۲): 

اپوالفتح خان افزون بر یاقت در مناصب نظامی: مردی صاجب 
ذرق بود و طبع لطیفی داشت, شعر می‌سرود و ثثر را.به.,خوبی 
می‌نگاشت. از این زو جزو ندیمان خاص عباس میرزا قرار گرفته بود. 


از اتمام دوره 


او دز شعر «طوطی» تخلص می‌کرد و تذکره نگاران آن دوره احوال او 
را ذیل این تخلص در آناز خود آورد: و به نقل ابناتن از نروده‌هایش 
پرداخته‌اند (برای نموئه, نک: دنبلی, ۱۰۹/۱ دیوان بیگی, همانجا؛ 
هدایت, مجمع الفصحاء ۷۳۹/۵ محمود میرزاء همانجا), اپوالفتح خان 
به: نیکی: ولیک خواهی. شهرت:داشت: و دبلی. که. از نزدیکان و 
هننشینان او نود در آنار خود مطالبی در فضایل اخلاقی وی ذکر کرده 
است (۱۰۸/۱ ۰ ۲۰٩‏ 
ماخ اعتسادالساطنه. محمدحسن خان, نازیخ منتظم ناصری, به کرشش محمد اسماعیل 
رضرانی. تهران. ۱۳۶۵ ش؛ باکیخانوف, عباسقلی آقاء گلستان ارم. به کوشش 
عبدالکريم علی‌زاده و دیگران, باکز, ۱۹۲۰م: انداد, مهدی: رح حال رجال ایرانه 
تهران, ۱۳۵۷ ش؛ تربیت» محمدعلی؛ دانشمندان آذربایجان, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ جهانگیر 
نیّرزاء تازیغ نو. به کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۷ ش؛ دنبلی (مفتون), عبدالرزاق؛ 
نگارستان دارا: ب: کزشش عیدارسول خیام پوره تبریز, ۱۳۴۲ ش؛ دیوان بیگی شیرازی: 
احمد, حدیة الشعرا : .یه کرشش . عبدالحسین نوایی, تهران, ۱۳۶۵.ش؛ ساروی, 
محندتقی, تاریغ بحمدی, تسا خطی کنایخالة نجلس شورا: شنم ٩۱۰۷۰۵‏ سبهره 
محمدتقی: .ناسخ التوازیخ» : به کرشفن محمذباقن بهپونی؛ نهزان, ۱۳۲۴ ش؛ شیم علی 
(- اصغره ایُران در دررء سلطئت قاجار, تهران: :۱۳۳۲ ش؛ شیبائیء میرزا ابزاهیم منتخب 
الترازیخ: تهران, ۱۳۶۶ ش؛ محنمزد نیرز قاجاره سفیة النحمود: به کوشش عبدالرسول 
خیامپوره تبریز, ۱۳۲۶ ش؛ بعلم حبیب آیادی, محمدعلی. مکارم الثار. اصفهان, 
۴ نادر میرزا: تریغ و جفرافی دا الط ةتبری, بهکوشش محمد مشیری, تهران؛ 
۰ ش؛ هدایت, رضاقلی خان, روضة الصفای ناصری, تهرآن؛ ۱۳۳۱ ی 
القصحا, رنمطله ما تهران, ۱۳۴۰ ش,: 
1 - آل داود 
اد خان زد (۱۱۶۹ ۱۲۰۱۰ ق۱۷۵۶ -۱۷۸۷ع)؛ 
پسر ارشد کریم شا که درو ون یس ورگ پدر: مدت 
,گوتاه ب ساطلت رنبید. ابوالفتح خان در شیزاز متولد شند, مادرشن 
خواهر اسماعیل کرد فوجانی بود (ابوالح مستوفی: ۷ 
سرپرستی وی را قدتها صادق:خان (د۱۱۹۶ق/۱۷۸۲م)؛ تنها برادر 
تنی کریم.خان برعهده داشت (فرانکلین,۵٩).‏ او در ۱۷۶۷/۱۱۸۱ 
در جالی. که ۱۲.سال پیشنتز نداشت: به ام پدر با خواهر: هدایت الله 
خان: حاکم گیلان ازدراج کرد (ابوالحسن مستوفی؛ ۰۰۰۲۹۳ ۲۹۶). 
گفته‌اند که این ازدواج جنبة سباسی داشته است (خوب نظرء ۲). به 
گزازش رشتم الحکما (ضن ۳۴۴) ابوالفتح خان در آن زمان دیوان یگ 
کزیم. خان برد و-صادق. خان مست یگلریگی شیراز را داشت 
(فرانکلین؛ همانجا):" 
ازترگ کر عا (۱۳/۹/۵۱۱۸۱ )کون جاشیی من 
نکرده بود. ابوالفتح خان از سوی برخی از بزرگان و سرداران زند به 
پادشاهی برگزیده شد..زکی خان برادر ناتنی کریم خان از تبره بداق 
طایقة: لک که مردین" فزوتمند برد: با -پراکندن: اموالی هنگفت بخفن 
بزرگی از سپاه را به خود متمایل ساخت و ارگ را:محاصره کرد و 
سزانجام حیله‌ای در جیداو پسیاری از تزرگان زند و طرفدار أبوالفتع 
خان‌را کشنت:یاکزز کرد (ایوالحشن نعوفی: ۰-۳۷۷ ۳۸۲؛ نامی: ۲۱۶ 
- ٩۲۱؛.‏ فرانکلین»۰ 4٩۳۰-٩۱‏ قس: خاتون آبادی, ۵۷۴ - ۵۷۵). با 
اینهمبزالفتم خان را در ۱۸ صفر ۱۱۹۳ بر سلطنت اپقا کرد, ما او 


ابوالفتح‌خان‌زند ۱۰۲ 


جز نامی از پادشاهی نداشت و در واقع زکی خان رشتة کارها راادز 
دننت داشت و پس از چنداروز مخمدعلی خان, بسن نوم کریم خان 
رداماد خویش را هم در .ادارة آمور سهیم کرد.(ابوالحسن مستوفی» 
۲ 4۳۶۶:۰۴۶۵ گلسثانه. ۳۴۳؛ نامی؛ ٩۲۱٩‏ قس: کلانتر, :۶٩‏ 
فرانکلین:۱۳), 

صادق: خان برادر دیگر کریم: خان و حاکم ۳۹ 
حکومت بود به بهانة حمایت از ابوالفتح خان به شلیراز آمد و چون 
خواست به شهر حملة بردء:با. تهدید زکی خان مینی بر دستگیزی و 
شکنجة فرزندان صادق خان و خانواده‌های سپاهیانی.که در اردزی او 
بوذند, عقب .نشست وابه کرمان رفت: پس از آن زکی خان ذریافت که 
ابوالفتح خان با صادق خان ارتباط داشته و از را در حمله به شیزاز 
ترغیب کرده است: ازاین زو وی را از بادشاهی خلم کرد و مجمدعلی 
خان را.بر تخت شانید (شیرازی» ۳۵.-۳۶۰؛ خاتون آبادی: 2۵۷٩‏ 

۱ (۰ 

اندکی بعد علی مرادخان: خواهو واه ژکی .ان که براق دفع 
شورشی یه اصفهان:رفته بود. خود به شورش برضد دایی دننت زد. 
زکی خان پا سپاه در:حالی.که ابوالفتح خان را.با خود داست. به مقابله 
رفت؛ ولی در ایزد خواست ن- از حوالی آباده - به دمبت عده‌ای از 
سزدازانش که بیشتر.از طایفه مافی بودند. به قتل رسیذ (۲۸جمادی 
الاول ۱۱۹۳)..سنپاهیان: زند: ایوالفتخ .خان.را دوباره ابا پاشاهی 
برگزیدند و در بازگشت به شیراز با استقبال گرم مردم رو به رو شدند ز 
آنگاه سکه و خطبه به نام ابوالفتح خان کردند (کلانتره ۷۱ +۷۲؛ نامی» 
۲ ۲۲۸؛ شنزازی::۳۸! فرانکلین؛: ٩۳‏ + 49۵.قسن: .گلستانه, 
همانجا).:گزارشن کوهمره‌ای (ص ۳۴۵۰ -۳۴۶۰) مبنی: بر اينکه زک 
خان. ابوالفتح اخان: را هد عنوان فرمانروا در: شیرازباقی گذاشت, 
جندان: درنست نمی‌نماید؛ جون زکی: خان: نمی‌توانسته به: وی اعتماد 
کند: به همین سبب با آنکه از سلطنت عزل شده بود, برای اطمینان و 
امنیت بیشتر می‌بایست او را به همزاه خود برده باشد (نک: فزانلین, 
۳ 

پس از قتل زکی خان,: علی مرادخان با ارسال هداب به شنیراز, به 
حکومت اصفهان بنضّوب شد (همو: )٩۵‏ و صادق خان نیز زمانی که از 
این رویداد آگاه‌شد:.از کرمان به شیزاز رفت و با استقبال گرمابوالفتح 
خان روبفرو شد (ابرالخسن مستوفی».۴۸۳-۴۸۲):به گزارش کلانتر 
(صن ۷۴- ۷۵) عذه‌ای از رجال زند که قظلد ضادی خان را دریافته 
بودند؛ از ایوالفتح خان خواستند تا دستور, قتل وی و فرزندانشن وا 
صادر: کند.اما از نپذیرفت؛ 

بوالفتح: خان در این دوه دا پرداخت و کار ملک عاطل 
ماندو کوئنشهای میرژا مجمد. کلانتر برای:بازداشتن:او از عیش و 
عشرت به جایی نرشید: اژ سنوی دیگر صادق نخان که خراهان خکومت 
می‌بود, چندان؛ب: مداخله در کارها پرداخت تا سوء‌ظن ابوالفتح خان را 
پرانگیخت ز او پا لحتی تند ضادی خان را از مداخله در موز کشور 


۱۴ ابوالفتح‌دیلمی 


بازداشت؛ اما سپس به وساطت جمعی از بزرگان دولت هجرن آزادخان 
غلیجایی "خواست. عموی خود: را باز. به«درباز آورد. ضادق خان 
تپذیرفت و ابوالفتح خان نیز از اصرار در.اين باره خودداری کرذ, از 
این روی آن دستذ از بزرگان زند که از ابوالفتخ خان ناامید شندند و نی 
عدهٌ پسیاری از رسای ایلات و فرماندهان سپاه به صادق خان پیوستند 
و با.او هم پیمان شدند.تصادق خان و هم راهانش به ارگرفتند ز چون 
ابوالفتح خان برای ملاقات با عمویش از ارگ بیرون: آمد ( ٩‏ شعبان 
۳ پبه دستور. وی دستگیر و از سلطنت خلم.شد, آنگاه او را با 
برادرانشن, محنمدعلی: خان و .اب راهیم بخان. گزر: کردند: (ابزالحندن 
مستوفی, ۴۸۳ - ۱۴۸۶ کلانتر, ۷۳ ۷۵, ۰۷۷ ۱۸۱-۸۰ شنیرازی, ۳۸.. 
٩‏ تب نکر نامی, ۲۳۱ - 4۳۳۳ فرانکلین. ۹۵ - ۱۹۶ جونز, مقدمهه 
9 دربار؛ کور شدن ابوالفتح خان, مطالبی منمئل و گوناگون:در 
مابع آمده: ینت (نک: اپوالحسن مستوفی: 4۶۲۶۰۰۴۹۷ نامی؛ ٩۲۳۳‏ 
شیرازی, ۵ کوهمره‌ای, ۳۴۷؛ ساروی, ۱۳۲؛ چونز, همانجا؛ 
فرزانکلین, ۹۶؛ ملکم, 62 بامداد,:۳۷/۱). 3 
ایوالفتح خان تا آخر عمر در زندان به ببر :برد و مود اذیت ان 
توهین .قراز .گرفت: حتی گفته‌اند: که صیدمرادخان به طفع, به. دست 
آزردن. جواهره.او را ,چوب, زد. (کلانتر,. 4۷۴. فرانکلین, همانجا), 
سرانجام وی که پیش از دو ماه و نه روز نتوانسته بود سلطنت کند, در 
۰ شیراز درگذشت وجنیدئن در بقع آیاوزاد: امد نشهوز به شاه چراغ 
به خاک سپرده شد (کلانتر: همانجا؛ اولحسن سوفی, ۲۸۲ ۳۸ 
پامداد, ۴۸/۱): 
: از روابط:خارجی ابران در زمان ابزالنتع خان: آگاهی: کمی دز 
دست است. به موجب ننندی که در آرشیو ملی: فزانسه موجود؛است» 
روسو , کنسول وقت فرانسه دز بصره به دنبال عدم توفیق آن کشور دز 
گرفتن امتبازاتی.از کریم.خان؛ موفق.شد ۳ فرمان: امتیاز تجاری:خق 
دادرسی: کنسولی: (کاپیتولاسیون). و. واگذازی جزيرة. خارک:را.به 
فرانسویها ب امضای ابوالفتح خان برساند. (هدایتی, ,1۴۵/۱). 
پرداختن ابرالفتع خان به عیش و عشرت سیب شد تا راه برای 
مداخلة مدعیان حکزمت جون؛ زکی.خان و صادق:خان باز شود. از 
سوی دیگر وی به سبب ضعف و داشتن طبعی ملایم, نتوانست. نظم و 
انضباطی. را زکه. پدزش. بز , کشور. حاکم ساخته..بوده. حفظ , کند 
(فرانکلین, همانجا): برخی"با نسبت.دادن صفاتی خون انسان دوست» 
عادل . و بخشنده :به ابوالفتح نخان از شایستگیهای از:در مقام یک 
شاهزاده سخن رانده و مردم شیراز را به جهت آنکه از وی پشتیبانی 
نکردند, مستوجب سرزنش دانسته‌اند (همانجا), با اینهمه, بی‌کفایتی:او 
در مر خکومت سیب.شید تا آشوب و کلسبکش بر سر قبرتا پس از 
مرگ. کریم خان, بر کشور سایه اندازد (نک کلانتر, همانجا) زمای 
طول نکشید. که سلسلة: زندیه. بد_کلی منفرض شد. 


ماخ ایرالحنن. منتوفنه گلشن" مراده به؛ کوشش غلامزضا: طباطبایی مجد. تهران: 
۹ شن؛ بامداد:, نهدی::شرح حال رجال ایران, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ خانون آيادی« 


غیدالحسین, وقایع السنین والاعوام؛ به کرشش محمدباقر بهیردی, تهران, ۱۳۵۲ .ش۱ 
خرب, نظر, حسن,جانشینان کریم خان زند, فرایبورگ: ۱۹۷۴:م؛.رستم الحکما: 
بحمدهاشم: رستم التواریخ؛ به کوشش محمد مشیری, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ ساروی, محمد 
فتح الله بنْ محمد تقی: تاریخ محمدی, به کوشش غلامرضا طباطبایی نجد. تهران, ۱۳۷۱ 
ش! شیرازی, علی‌رضا: تاریخ"زندیه: به" کوشش 
فزانکلین: ریلیام: مشاهدات سفر از بنگال به.ایران. ترجمٌ.محسن. جاریدان, اقهزان»: 
۱۳۵۸ ش؛ کلانتر, میرزا محمد, روزنامه:.به کوشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۶۲ ش! 
کرهمره‌ای, زین‌العابدین؛ ذیل و حاشية مجمل التراريخ (نک همه گلسنانه)؛ گلستانه, 
ابرالحسن بن محمد امین, مجمل التواریخ, به کوشش مدرس رضوی, تهران, ۱۳۴۴ ی 
تأمی اصفهائی, محمدصادق, تاریخ گت گشاء به گوشش سعید نفیسی» تهران,۱۳۶۳ش: 
هدایتی, هادی؛ تاریخ زندیه: تهرآن, ۴ شن؛ بیز: 


رطناهژ,رهامله 1973 ۵ ۵ هزم مرف راعفتط ,108 ,70785 
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اپرالفضل خطیی 
بو النع‌دیلمی؛ تاصزینحنین فحمد(م ۴۴۴ ق ۷ 
عالم و دولتمرد زیدی یفن ومولف کتابی رگ درز تفیر. . در مأخذ 
گوناگون درباره نام ونسب وی آقوال مختلفی آورده‌آند. برخی نسب او 
را به‌امام جنین (ع) و برخی دیگر به آمام حسین (ع) رسانده‌اند (نکه 
عرشی: ۱۳۶ محلی»۹۹/۲۰؛ یحبی؛ ۲۴۶/۱: زباره, ام )٩۰/۱‏ ز نام 
وی را به صورتهای حسین بن ناصر یا ابوالفتج بر بن ناضر نیز ز آزرده‌اند 
معا پم تناها 
ببغال تولد و همحنین زندگانی ابوالفتح د در ۷ با پوشیده 
ات گفته‌اند که در ۴۳۳۰ ق ۰۳۹ ۰ در نواحی دیلم (در شمال ایران) 
دعوت زیدی خزیش را آشکار کرد (عرشی, زباره, همانجاها), اما از 
چگونگی این دعوت و فعالیت وی چیزی گفته نشده است, مهم‌ترین 
پخش:زندگانی ابوالفتح.از هنگامی آغاز می‌شود که از در ۳۲۷ .ق به 
البون.یبن:در آمد. (شیبانی,: ۸۱۳ یحیی, همانجا؛ قس: جداد: ۱۸۲): 
بنابر آنچه خود گفته است؛ وی درآنجا به علت شیوع فسق و تبهکاری, 
مردم زا به.قیامفرا,خواند و هدف خویش را از این دعوت برپا داشتن 
قوانین کتاب و سنت و عمل‌ببه اجکام شرع و گسترشعلم, اعلام کرد 
(نکء: محلی: :۳/۲ ۱۰؛.زباره, همان .)٩۱/۱۱‏ وی مبلغان تخویش را به 
مناطق مختلف قسمت. علیای .یمن .گسیل داشت و دعوت:نامه‌هایی 
خطاب به همه مردم به هز ,سوی: روانه: کرد (حداد,:۱۸۳-۱۸۲؛ محلی» 
۲ ) پسن از اینکه نام او در یمن انتشار یافت و کارش بالا گرفت: 
با ساعدت بنی همدان در البون به جمع‌آرری لشکر پرداخت: :زین 
شهر صعده را ب که پناهگاه.فززندان الهادي الی الحق ( (ک۸۲ ۲۹۸۲ 
ق/4۱۱-۸۱۷)باولتن امام زيدي یمن بودن باگشتا و خراپی بسپان 
به تصرف دز آورد و منطقٌ ظاهر را سبخر کرد و در همین‌جا در نزدیکی 
ذنیین دژ ظفار را: پنیاد. نهاد: (شیبانی,.همانجا؛ محلی» ۲ زباره, 
همان: 9۲/۱ نیز نک 5 بط 
ابوالنتع در وال (نک: همانجا) با ذیتعدة ۴۳۷ صنعا را تصزفب 
کرد. ویببی از زرودبه شهز وچبرگی یافتن بر خزاین آن, بیعت جعفر 


ازننت یره تهزان: ۱۳۶۵ غن؛ 


1: 110556 


این قاسنم غیانی را که رهبری زیدیان را در آنجا بز عهده داشت: به 
دنت آوزد (همانجا): ارالفتح دوفرزند قاسم ین حسینْعیانیْ زا بر 
آن شهر. گماشت ونعیدین .یزید از مردغ صحرای صنعا: راب قضا 
مضه کر (یحیّ: فیبالی. زباره: هنانجاها) نلپسی,بود به ذتیین 
باز گشت وتا ضفر سال"بعد در. آنجا ماند: دز ۴۳۸ ق از ذثبین به عدان 
(در پایئن: وادی‌السر. از بلاد بنی خشیش) و از آنجا به لب (جنوت 
شهر صنعا) رفت و دژ علب رانا کرد و در آنجا استقراز یافت و قذرت 
دی رو به فزونی گذاشت. از سوی دیگر پا ارسال دعوت نامه‌ای به 
روسای قبایل عشن 
وی: بیعت کردند (یحیین, ۱۲۴۷-۲۴۶۱ زبازه,.همانجا). 
شایان ذکر اننث که در سدق صنعا و توایغ آن شاهد درگیربهای 
بی در پی قبایل مختلف آن سامان بود. ال ضحاک با زهبری محمدین 
قیمن بن ضحاک: آل حاشد با رياست این ابی حاشد و قبلً خولان با 
فزماندهیی ابن ابی الفتوح: هر کدام در ضدد. دست یافتن" به حکوبت 
صنعا بودند. در این میان" نباید وجود جعفزبن فاسم‌عیانی رهبر زیدیان 
آنجا راه نادید؛ گرفث (نک: عداد» ۱۸۲): شاید به همین غلت ابوالفتع با 
جعفربن. قاسم طرح دوستق زیخت و او را به ار الامرائی خودابرگزید 
ویک چهارم مالیات را به ری واگذار کرد (بخبی, زباره همانجاها 
اگرچه این؛دوستی دیری نبایند و به سزعت روابط این دو به تیرگی 
گرایید: شاید بتوان ریش این اختلاف راادز همان مناقشات قبیله‌ای و 
خطورمدعی جدیدی. چرن ابوالفتح در ضحنهً سباشت صنفاء نجست وجو 
کرد. به‌هر صوزّت؛ جعفرین قاشم همراه با.ابن ابی خائید از ضنعا 
خارج شد و در مقابل ابالفتع قراز گرفت: ابوالفتخ یز که اختمالا در 
مقر خود دز غلب بوده بهاخزابی خانه‌های بنی حارث و بنی:مروان 
فرمان: داد. این ابی الفتوح. و اب ایی حاشد از این" علْ ابوالنتخ 
خشنمکین شدند و به ضنعا رفتند ژ والیان و کارگزاران ابوالفتح رااز 
مناصب خود.خلع: کردند و یازان وی ترا از:جامع شهر بیزون راندندو 
نام ابالفتح را از خطبته انداختند" (شیبانی ,۱۳+ بحیی: زباره, 
هخانجاها). دا پی-شورئن این دوء ابوالفتخ.آز. غلب خازج شا به 
الجوف و سپس به البزن و عنس بازگشت: جعفربن قاسم به تعقیب وی 
پرداخت و نبردهای :پسیاری پین این دو بز سر تصترف استحکامات 


۱ سواز از جانب آنان به خدمت او در آمده, با 


:نظاتی دز .الافت"و:عجیب دزگرفت (یحیی: همانجا؛"زپاره ائمةء 
۳/۳ : 
در ۰۴۳۹۰ ق:قلدرت التبا ظهور نخس من 
بنیان‌گذ ار حکومت باظنه ضلیحیون و اشفال جپل مساز توشط او رو به 
زوال:گذاشت: وبا -قدرت"روزافزون:صلیحی مزدم:از یاریکردن 
ابوالفتحتروی گردآندند و نزدیکانش.هم ابه وی پشت: کردند: ار ازبیم 
صلیحی .از شهری به شهری.منرفت و بین شهزهای: بنی خولان و 
عنسن و لین در گزیز بود (یحییْ: ۲۵۰۰۲۴۸/۱ زباره" همأن؛ ٩۳/۱‏ 
تااسرانجام صلیخی.بر صنعا و سپس بر سراسز یمن چیرگن یافت 
(همان, ۲/۱٩-۹۳؛‏ یحیی:۲۴۹/۱). شاید بتوان یکی از عوامل پیروزی 


ابوالفتح‌دیلمی ۵ 


صلیحی بر صنعا.را نتيجة اختلافات داخلی سرداران و امیران ابوالفتح 
با وی ز نیز رقابت بین قبایل یمنی و تعصبات قیل‌ای دانست (نکه 
حذاد, ۱۸۳ ۱ 

به‌هرجال پس از اثبغال صنعا در ریی‌الاول ۴۴۴ توسط صبلیحی, 
اپوالفتح ناجار به نجام. حاکم تهامه. روی آورد و در نامه‌ای وی را بر 
ظند صلیعی برانگیخت و اخراج صلیحی از صنعا ز تصرّفب آنجا را 
درخواست نمود, مکاتبات بین اپرالفتح دیلمی و نجاح ه تیرگی روابط 
ین ضلیْحی" و" نجاخ" انجامید (همدانی؛ ۸۳). نجاح لشکر انبوهی به 
نبرد صلیحی فرستاد, ولی برتری از آن صلیحی بود و سرانجام در 
اراخر ۴ ق صلیحی در شهر عشن با ابوالفتح و گروهی از بارانش 
درآریخت, ابوالفتح و همراهانش: در این نبرد به فتل: رسیدندآو:در 
محلی در .نجذالجاح نزدیک رداع به. خاک سپرده شدند (زباره؛ 
همانجا! برای تاریخهای دیگر: درمورد سال کشته شدن وی, نک محلی: 
۴ زباره: اتحاف..۵۱؛.نیز. نک: شیبانی؛ همانجا): بعدها فر زندش 
محمد.پن ناصرجنازه پذر را په ردمان از شهرهای عنس منتقل کردو 
گویند سر ابوالفتح:را به: صنعا پُردندا و جسدشن را در افیق از شهرهای 
عنسن به.خاک بسپردند.(همدانی:۸۲۰ ۸۳؛ بحیی,۳۵۰/۱۰؛زباره, المةه 
۱ محلی, همانجا), دز سده ۱۱ و 
«قاع دیلمی» مشهور: شد..از نسل وی علمای بزرگی در شهر نماز و 
غیر آن بر خاشتند که به پلودیلمٌی مشهور بودند (زباره, همانجا؛ 81,5), 

آار:_ابوالفتح تألیفاتی داشته که مهم‌ترین آنها: تفسیری بر قزآن 
مجید در.۴.جزم بوده؛امنت که گویند.حاوی دقایق و غرایین در علوم 
مختلف ‏ بوده..اسنت(محلی: 4۹۹/۲ زرزور, ۰۱۴۱ نسخه‌ای از این 
تفسیرا با عنوان البزهان فی تفبیر القرآن دز کنابخانك صنعا موجود 
است (صنعا:۱۰۴/۱) وانیز یک بررگ با عنوان «تفسیر القرآن الکریم» 
در مجموعه‌ای دز کناخان؛ برلین نگهذاری می‌شود (آلوازت» شم 
0 شنایان آذکر: اسشت .که زرزور. ذیل .عنوان. التفسیر .الکبیر. به 
شرحی. درباره تفسیر: او پزداخته: است.و علاوه بر اینکه بخشی. از 
تفسیز.سوره.مغراج را از اين کتاپ نقل کرده, اختتامية نسخه.را نیز 
آورده است (ض,۱۳۳۱۴۹) اما در پاورقن ومأخجذ کتابشن نام یسخه 
را البرهان ذکر کرده است و از شاه مر چنن ‌هک نتفر 
الکبیز چیزی جز الیرهان انیست. 

از دیگن آثار اوننت+.الرسالة المبهچة ی اد علی الفرة الضالة 
المجلجلة (یعتی مطرّفیة), که نسخه‌ای ازآن در کتابخانبرلین (آلوازنت, 
فنانجا) موجود است؛ مسائل قأشنم:بن لباس.که پاسخ لته 
سوالات فقهی و.کلامی است و نشخه‌ای از آن درموزهٌ بریتانیاوجود 
دازد: (ربو,.796-797): نیز محلی:(۲/+۱۰ -:۱۰۰۴)نمتن. کامل,دعوت 
نام ابرالفتح را که در آن مردم یمن را دق راون است در 
الخدائق الوردیة: آوردة استت: 

< ماخده حداده اعد یحیی, تریغ الیمن السیاسی: ی ۱۳۹۶ 9 
این محنذ: اتحاف السترشدین,صتفا::۱۳۴۳ ق؛ همور ائمة این نعژء ۱۳۷۲ ق/ 


۱-۶ ابوالفتح گیلاتی 


۲( زرزور: عدنان, الحاکم الجکمی ونهجه فی تفسیر القرآن, یررت, موس 
الرسالة؛: شیبانی: عبدالرجمن. بن علی, قرة المبون فی اخبار الیمن المیمون,. نس 
عکسی موجرد در کتابخانة مرکز؛ صنعاء خطی؛ عرشی, حسین بن احمد, بلوغ المرام قی 
شرح مسک الختام: به کوشش انستاس ماری کرملی, پیروت, ۱٩۳۹‏ م؛محلی, حمید بن 
احمذ. الحدائق الرردية. بپزوت: دار اسامه: همدانی:"حین بن فیض‌اله: الشلیحیون 
والح رکة الفاطمية فی الیمن, قاهره, مکتبة مضر؛ بحیی بن حسین, غاية الامانی فی اخباز 
القطر الیمانی, به کرش مبعید عبدالنتام عاشیر و محمد مصطنی زیاد, قاهره, ۱۳۸۸ 
6 ۹۶۸ م نیز؛ 


عاطام۸ با 4 و سس 0 ۱ 
8 ,102007 ۱ تاکتمت عراز ۲ از دازز‌سنجه از 
سیمین محقق 


ات گیلانی: سین فرزند عبدالرزاق (۹۵۴- ۲۷ 
رمضان ۱۵۴۷/6۹۹۷ 2 ۲۰ ژوئيذ ۱۵۸۹ م)» پزشکنا و ادیب ایرآنی 
که پسن از: سفر به هند. بد دربار جلال‌الدین اکبره نادشاه گورکانی هند 
راه یافت و به مقام صدارت و امینی چنذ صوبهٌ هندٍ زسید..آگاهی ما 
دربارهُ زندگی وی پیش از سفر به هند, منحصر به-گزارش عبدالباقق 
نهاوندی,:مورخ:معاضر.اوست. درباره زندگی ابوالفتح در شبه قاره 
هند ‏ افزون بر آگاهیهای عمده‌ای که از.نام‌های. خود او به دست 
می‌آید, گزارشهای بسیاری از ابرالفضل علامی, بدائونی واعبدالباقی 
نهارندی. دردست است.. در میان" نوشته‌های. معاضران. او. .گزازشن 
بدائونی تاحدی نادرست, مفرضانه و.مفایر با دیگر گزارشها به نظر 
می‌ززند. پدز: ابوالفتح» مولانا عبدالرزاق گیلانی: از دانشمندان بنام 
گیلان. بود و مدتها,صدارت ,خان احمد کارکیا حاکم بخش بزرگی از 
گیلان (بیه پیشن) را به عهده داشت (فومنی: ۴۸؛ قاضی احد, ۰۴۶۹/۱ 

۷۰ ۷۷ اما اسن از فتح کیلان به دست شاه طهماسب صفری, 
دستگیر: و به بند. کشنیده شد وب بسن از جندی در زندان درگذشت (فومنی» 
هماننجا؛. قاضی احمد. ٩۴۷۷/۱:‏ ابوالفضل. اکبرنامة؛: ۱۴۴/۳): 
چنانکه از نامه‌های ابوالفتع (ص ۱۳۸,۱۲۹۰۱۰۱) بزمی‌آید, وی 
در ۹۵۴ ق در.لاهیجان زاده.شد. به, گفتُ نهاوندی:(۰)۸۴۶/۳ او اه 
همراه دو برادز کهتر خود, حکیم: نجیب‌الدین همام:و نوزالدین, محمد 
قرازی». پس از فتح گلان ز.«بی‌شفقتی بادشاه.ابرران» از. گیلان. بد 
اردبیل رفتند و در مدرسه‌ای ذر جواز مزاز شخ صفی‌الدین آردبیلی به 
کسب علوم دینی همت گماشتند. اما پس از چندی در هیات بازرگانان, 
درحالی که برچان خود بیم داشتند, روانهُ هندوستان شدند: در این میان 
احتمالاً مدتی ,را با توصیه و.معرفی خواجه حسین ثنائی شاعر در 
ملازمت: ابزاهیم:میززا .صیفوی: (ه.م) ذر: مشهنن. گذراندند. (صفاء 
۵/۵ ۳ برادر درز ۹۸۳ /۱۵۷۵م به خدمت آکبر شاه وسنیدند 
وبه:دریار وی: رام یافتند. ز اکبرشاه به گرمی از آنان استقبال کرد. در 
این:.میان: ابوالفتخ؛ بزادر مهتر: به نیب شاینتگی علفی.و آشبنایی 
بیشتر..با آداب. دربار»:نسبت به:دیگر..برادران .فنزلت. بیشتر یافت 
(ابوالفضل, همانجا؛ شاء نوازخان, ۵۵۸/۱؛ قس: پدائونی: .)۲٩۱/۲‏ 
پس, از ۴ سال, اکبرشا به دنبال برگزیدن مظفرخان په عوره‌داری 
بنگاله: ابوالفتخ.. زا ,نیز : بد: صدارت .و.. امینی .وی: منصوب: کرد 


(ابوالفضل, همان, ۲۶۵/۳ -۲۶۶؛ قس: بدائونی, ۲۶۷/۲؛ نهاوندی: 
۱ سال. بعد .هنگامی .که _قبیله قاقشال به سیب اسخت‌گیری 
مظفرخان بر وی شوریدند, ابوالفتح براي باری مظفرخان به میدان نبرد 
شتافت. اما.پیش از آغاز درگیری بین سپاهیان مظفرخان و قاتشالهاء 
اکبرشاه با فرستادن: فرمانی, مظفرخان را,سخت نکوهش کرد و از وي 
خواست تا .از قاتشالها دلجویی کند. این دستور, آرامشی ناپایدار دز 
پنگاله در نی داثبت (بدائونی, ۲۸۰/۲ - ۲۸۱؛.نهاوندی: 2۸۶۹/۱ 
۰ ۱ 
پس از چندی چنانکه اپوالفتح پیش‌بینی کرده بود (نک: صن ۱۰): به 
سیب کشته شدن یکی از سران قاقشالها ر همیستگی آنان با ممصوم 
خان کابلی - که دز صوبه بهار سر به شورش برداشته بود- نبرد آغاز 
شد. در اثر تعلل مظفرخان سپاه وی پراکنده شدند. شورشیان نخست 
شهر را گرفتند و.ابوالفتح و چند تن دیگر.از سران بنپاه را دستگیر 
کردند و مظفرخان را.به قتل رساندند..ابوالفتح پس 
گریخت و نزداکبر شاه شتافت انک: اپوالفضل, اکبرنامه, ۲۰۲/۲ 
۴ شاه نوازخان,.همانجا؛ قس: بدائونی, :۲۸۱/۲ - ۲۸۲؛ 
نهازندی, :۸۷۰/۱ ۱ پس از این رویداد, ابوالفتح بیش از پیش 
نزد اکبر شاه تقرب یافت (نک؛ ابوالفتح, ۳۳:۰۱۸, !۳٩‏ شاه نوازخان, 
۱ .- ۵۵۹),. تا آنجا, که به. صدارت پایتخت. رسید. (بدائونی» 
۲ ., ابوالفتم در .نمه‌هایش به.این, مقامدو نیز جوزه.اخنیازایث 
خیش چون صوبه‌هایاسرهند, دهلی, آگره و گجرات اشاره کرده 
است (ص: ۱۳۹ ,۵۲؛. قس: ابوالفضل, همان:,۳۷۲/۳)... 
در صفر ٩٩۴‏ زین‌خان. کوکلتائن (کوکه) .که برای روپارويي:با 

اففانان به نزدیک.کابل رفته بو از پایتخت نیروی کمکی خواست. 
اکبرشاه نخست,راجه بیرزبر (پیربل) و سپس ابوالفتح ر| با سپاهیانی به 
آنجا روانه کرد (همان, ۰۳۷۸۳ ۴۸۲؛ بیات, ۱۳۶۵ بداونی, ۳۴۹/۲- 

۳۵۰ فرشته, ۲۶۶/۱؛.نهارندی, ,)٩۱۰/۱‏ بس. از.رسیدن نیروهای 
کیک بین راجه نیربر: زین‌خان و ابوالفتح بر:سز: فرماندهی کل سپاه 
اختلاف, افتاد. سبرزانجام ابوالفتخ پارگفت و گوی بسپار فرماندهی مقدمة 
سپاه را به دست گرفت. با آنکه نخست هندیان پیروزیهایی به دست 
آرردند. اما ی‌انضباطی نیروهای تحت فرماندهی ابوالفتح, نظم سپاه 
را درهم ریخت. و افغانان.با بهره‌گیزی از این: بی‌نظمی :بر آنان هجوم 
آوردند و تنها پایمردی زین‌خان از شکست هندیان جلوگیری کرد (نک: 
ابوالفضل..همان, ۴۸۲/۳ -۴۸۴). پس از جندی راجه بیزپز بر آن شد 
تا از تنگه‌اي. که پیش روی: آنان برد بگذرد. این حرکت نابهنگام و 
خودسرانه. سیّب,هرج .و .مرج در ننیاه بشد. افغانان نیز با اننتفاده.از 
تتگی. زاه. بر آنانتابختند. وربیرپن و بسیاریدیگر:زا, کشتند: در ,۵ 
ربیع‌الاول,.ابوالفتح و زین‌خان خود.را: به دزی در پنارس رساندند 
(هبان, ۱۳۸۵-۴۸۴۱۳ بدآئونی: ٩۳۵۰/۲‏ قس: فرشته, همانجا). پس از 
اين. رونداد. اکپرشاه از,شدت خشم تا:مدتی اين,دوا را نمی‌پذیرفت 
(نهاوندی,.۱۰/۱٩؛شاه‏ نوازخان: :)۵۵٩/۱‏ 


از خندی از بند 


بوالفتح در ۹۹۷ ق در رکاب اکبر به جنگ با افغاتان رفت, وی در 
ان شفر ببه_همراه دوتن دیگر مسئول"انتظام اردو بود (ابوالفضل, 
همان .۵۴۲/۳)؛ اما: خندی بعد در بی یک بیماری در گذشت (همان, 
۳ بدائونی, ۱۳۷۱/۲ بیّأت» ۳۷۱). فیضی, سخن سر ای بنام هند و 
دوست .ابو الفتیح, در. زفای وی مرئیه‌ای رود (طن: ۷۳۰-۰۳۶ 
ابوالفضل, همان::۵۶۰/۳ ۵۶۴). ب دستور اکبر, پیکر ابوالفتح به 
حسن ابدال دز ۳۵ کیلومتری زاولبندی انتقال یافت "و درمقبره‌ای که 
خواجه شبمش‌الدین خوافی برای خود ساخته بود, به خاک سنرده‌اشد. 
گنبداو صحن :این مقبره. هنوز: بزجاست: (همانْ,:۵۶۰/۳؛"بدائونی, 
همانجا؛ نهاوندی, ۰۱۹/۱ ۸۴۹/۳: شاه وازخان, همانجا؛ تبیحین 
۱۳۶-۵). افزون بر این بنایی دز شهر فتحپور سیکری 1 ۲ 
«باتیش خانه) که به ابوالفتح و پر ادران وی منسوپ است, بر جای‌مانده 
است. (رضوی» 21): 

بالقتع چندفرزن داشت که یک از نان ه نع له ند پر 
پزشنکی.آموخت و دز آين کار:بسیار پیشزفیت کرد (ابوالفتم, ۱۱۸ :میاه 
نوازخان؛ ۵۶۱/۸؛ قش:"واسطی, ۴).. فتح‌الله در زمان جهانگیز شاه 
(جانشین اکبر: شاه). یز به دزباز راه داشت. اما په سبب همکاری با 
یکی از فرزندان جهانگیر دز توطله‌ای برزضد وی, دشتگیر و کور. شد 
(نکز جهانگیر: ۱۷۱ قس: قست ۱ ی 
۲( ۲ 
ابوالفتح ۳ برادر داشت. 1 اطت الب به دعوت 
ابزالفتع:به هند.آمد, اما پس از چندی‌در گذشت (ابوالفتح 2۳ ۰۱۱۰۵ 
۶ ۳۵: شاه نوازخان, ۵۶۱/۱): برادر کهتره هنام (همایون قلی) 
در دربان اکبر ارج: و منزلتی پشیار داشت. و سفیر:وی در:توزان 
(ماوزاءالشهر) برد.. وی دز ۱۰۰۴ ق درگذشت و در حسن ابذال, در 
کنار برادر بد خاک نرده شد (نکه ابوالفضل, اکبزنامه, ۳۷۲/۳ ۱۴۰۵ 
۶ ۵۰ ۵۶۶ ۶۹۶: بدائونی,. ۱۱۶۸/۳ شاه نوازخان, 2۵۶۳/۱ 
۵). گوچک‌ترین: برامره کف نوزالدین, محمد. نام.داشنت, شاغ راو 
خوشنویین. بود و در شعر. قرازیتخلص می‌کرد. وی در ٩۸۸‏ ق 
در گذشت, ( ابو الفتخ, .۰۱۱ ۱۳۷ بدائونی, ۲۸۲/۲). : 

جایگاه ابرالفتخ دز دربار اکیره منزلت ابوالفتح در درب راکیل, 
به ویژه.د بسن از رویداد بنگالةٌ سخت افزایش یافت و افزون بر خدنات 
پیشین: براخی مشاغل دیوانی (مانند نوشتن و ثبت.فرمانها: محاسبایت 
دیزائی ز: امینی دیوان) برغهده او واگذار شد(ابوالفتح: ۱۲۳۰۲۰۰۱۸ 
:)٩۵,:۵۶ ۵۲ ۹‏ اگرچه بالاثرین منصبی: که وی به آن.دست 
یافت (ازنظر :حقوق و مستمری), منصب «هزاری» بوّد (نگ:.ابو الفضل, 
آنین اکبری::۱۶۱/۱)..اما ازنظر اهفیّت به گفتٌ نهاوندق, «به نوعی در 
مزاج آن .پاهشاه دخل. کزده. و نسبت به هم رسانیده بود که جعفز پرمکی 

را با هارون‌الرشید به هم نرسیده بوذ (۸۴۷/۳) اکبر رجتی در.بستر 

مرگ نیز از ابوالفتح به نیکی یا کرد و از فقدان وی تأسف خوره 
(ابرالفضل , اکیرنام :۸۴۰/۳). بسیاری .از درپاریان اکبر.. که. بعدها. به 


ابزالفتح‌گیلانی ۱۰۷ 


خدمت. جهانگیز درآندند, توسط ابوالفتح به. دربار زاه یافته بودند 
(نهاوندی: همانچا)..افزون بر:اين به .گفته پدائونی:(۳۹۰-۳۱۸/۲), 
نگارشن تاری خ‌آلفی که نخست" قرار بود توسط ۷.تنْ از درباریان 
(ازجمله بدائزنی" و ,حکیم.همام). نوشته شود,..به سفارش ابوالفتح 
برعهد: ملااحمدئنُوی گذاشته شند. 

ابوالفتح. و ادبیات فارسی:: ..اگر جه ابوالفتح.خبود سخنور 
چیره‌دستین بود؛ اما: بیشتر به جهت مایت بق‌دریغ از شغرا,.ادبا و 
دانشغندان زمان خود شهرت یافته اسنت. .یکی از مهم‌ترزین انگیزه‌های 
مهاجرت.شفرای ایزانی. به هند, حمایت ابوالفتح از انان بوده است. 
سنخنوران: پنامی"مانند عرفی. شیرازی, خواجه: حشین ثنائی:(که در 
مهد از یشیم بحمازت؛ کرد ود تام گیلالی: مات تراد 
شوشتری و.بسیاری دیگر از بزرگان.و. دانشمندان: آن دوره, پس از 
رسیدن. به .هند, .به, کمک. اپوالفتح به خدمت اکبر شاه درآمدنذ؛ با به 
مناصب دولتی دست یافتند (بدائونی, ۰۱۳۷/۳ ۱۲۱۹:۰۱۶۷ ۱۲۸۵ 
نهاوندی؛ ۷۳۸۱۲۹۵/۲ ۸۴۸۱۷۴۰). په همین دلیل شناعران بسیاری 
وی ارا:سنتوده‌اند و شاعزی مانند عرفی در قصائد خویش او راحتیق 
پیش :از .اکبر مورد ستایش قزار داده. است (عرفی: ۰۱۸۷۱۴ ۳۰-۱۹ 
۸۶۲ جم نهاوندی, ۲۹۵/۳؛ نیز نکن شبلی, ۶۸/۳), ابو الفتح درعین 
حال که خوذ شعر می‌سترود,.شروده‌های. دیگران:زا نیز .نقد می‌کرد. 
عرفی, فیضی: احباتق گیلانی و جز آنان از مصاحبت وی استفاد؛ ادبن 
یار پردند (همر: ۶۸۱۳ ۱۱۱۸/۴ اب والفت ۵۳ ۶۰-۵۸ ۱۲۷). خود 
غزفی نیز, در یکی از تصایدش تلریحاً به اين نکته اشازه رکرده است 
(ض ۱۰۱ -:۱۰۲): به گفته نهارندی, به اشاره و راهنمایی ابوالفتع, 
شاعران آن دوره و ازجمله عرفی و فیضی: به: نوآوربهایی در شعز 
دست زدند (۸۴۸/۳). افزون بر سرودن شعر: ابوالفتح در نش نیز 
جیزه‌دست بود و:نامه‌های (رقعات) او را به شنیوایی ستوده‌اند. (صفاء 
۱۵۹۶//۳(۵) ی 

جایگاه علمن ابو الفتم: وان خا تور هوک 
فراوانی یافت. در زمان اکبرشاه. تلباکو نخسیتن بار به هند رسید و به 
درباز و زاء یافت, ابوالفتخ که ان فاده را نمیشنیاخت: نخست شاه 
را.به شدت. از: کشیدن آن منع کرد. اکبرشاه نیز اگرچه به اطرافیان 
خویش اجازة کشیدن تباکو را داد دولی خودبه احتر ام بوالفتی از 
کشیدن:ان: اجتناب. کرد.. اما: از او خواست تا درباره این ماده تحقیق 
کند. ابوالفتخ پس: از آزمایش آن:را زیان‌آور و مسموم کننده تشخیمن 
دادء اقا پن از چندی‌دود تنباکوراجهت خنک کزدن و کاهش زیان‌ ان 
از.ظرف_آبی گذراندو,بدین گزنه.قلیان را اختراع :کرد (الگود. 41؛ 
فروحین,. ۲۸۹/۲ 1۹۰.2). از.سوی,دیگر_کمال‌الدین.پزشک ایرانی 
تأکید کم است که تنباکر نخستین یازدر ۱۰۱۴ ق 3۶:۵1 مبنس از 
مرگ. ابوالفتخ: به:هند. زسیده.است (الگود: همانچا)؛ اما بیدحسین 
نصر جتی رساله‌ای که نام آن راذکر نکرده س درپارة ة قلیان و تنباکو 
به ابوالفتح نسبت: داد است که به گفت او من اقسام قلیانهایی است 


۱۸ ابوالفتح‌گیلانی 


که اکنون در کشورهای اسلامی به کار می‌رود (ص 189):. اکبررشاه: به 
دزنخواست ابوالفتح پیمارستانهایی.ساخت که یشترآنها در:اکیرآباد 
نود (نک: ابوالفضل, اکبرنامه, ۳۸۰/۳؛ نیز .نک: واسطیء ۱۴۰): 

بدائونی دز مواردی به ابوالفتح:نسبت بی‌دینی یبا تظاهر به دینداری 
داده است (۲۱۱/۲, ۳۰۴ ۱۶۷/۳) که درشت نمی‌نماید؛ گزارشهایی 
مبتی .بر پای‌بندی وی به‌احکام دین دردست؛است (بشیر حسین؛ ٩۱۰-٩‏ 
فروخی؛ تشز بزخی زی :را از شیعیان و دز زمره سادات موضوی 
شمرده‌اند (مثلا ند خسیّن, ۵۸). با توجه به اینکه وی در گیلان که 
پایگاه علویان بوده» زادة شده است و نیز بیشتر افراد تحت حمایت وی 
جون قاضی نورالله شوشتزی, ملااحفد تثوی و غرفی از شیغیانبنام 
بوده‌اند (نک: پدانوئی: ۳ ۱۶۹۰ لودی ۱۱۸۱ اختمال تشیع 
ری بعید به نظر نمی‌زسد: شاید حمایت وی از شیعیان سبب شده است 
تا بدائونی که.نسبت به مذهب شیعه سخت دشمنی می‌ورزید. وی را 
بی‌دین با متظاهر بخوانل 

ابوالفتح که گوبا در. بدو ورود به رک 
نشان می‌داده:: دز اواخز زندگی از گذشته اظهار بشیمانی. کرده. است 
(نکد اپوالفتع.: ۱۳۲ ۱۳۴). همزمان با تحولات درونی؛ابوالفتح به 
کتابهای اخلاتی جون اخلاق ناصری, احیاء علوم الدین و برخی از 
کتابهای صونیة منند مضنفات افضل‌الدین کاثبنی (یابافضل) و یز 
آثاز و اشعار عرنانی روی آوردء ز ظاهراً از مطالغه کتابهای پزشکی 
دست کشنیده بود (همو:۱۰۱: ۰۱۴۴۰۱۳۸۱۱۲۴۰۱۲۳ ۱۴۸-۱۴۷). 
در واقع ابوالفتح دز دوزه‌ای که سخنان صوفید «به مذاق اهل روژگاز 
ناگوار» بود,:بیشتر اوقات خود را با مطالعهٌ کتابهای صو فیه می گذر انید 
(همو»۰ ۱۱۰۱ صفا. ۸۳۵/)۲(۵): 

آنار: 

الف - چاپی: رتغات. این کتاب گاهی جهارباغ نیز خوانده می‌شود 
(بشیر حسین, ۲۲؛ قس: صفاء ۳(۵)/ ۱۵۹۶ مجموعه‌ای اننت از 
نامه‌های وی ید برادران و دوستانش .که در:سالهای ٩٩۷۰ ٩۹۸۴‏ ق به 
فارسی نوشته شده است: این کتاب با مقدمه و.تصحیح محمدبشیر 
حسین با عنوان زقعات حکیم ابوالفتح گیلانی در لاهور (۱۹۶۸ ۸)به 
چناپ زسیده است. ری در مقدمه آن- که به زسان اردوست- شرح 
حال مفصلی از ابوالفتح آورده اما در تصحیح مثن: کتاب چنانکه 
سزاوان است, دقت. بانسته.به .کار: نبرده است. مصلحح گاه در یافتن 
معادل. میلادی تاریخ: نامه‌هانین من که ابوالفتح انها.را بااقید روزهای 
هفته و نام ماه ثبت کرده ند دجارخطا شذه است (نک:ابوالفتم, ۳۳-۲۳: 
نانه‌های: ۸ ۱۵),: جنانکه. گفته: شد,. ابوالفتخ.یکی: از. مروّجان 
ساده گویی و ترک. تکلف در شغر.فارسی بوده است. شوه سجن ,خود 
وی. نیز در رقعات از نمونه‌های نثر. روان: فارسق آن روزگاز است. 
به‌همین. جهت: این نامه‌ها,.از جمله سرمشقهای نامه‌نگاری فازسی آن 
دوره بوده. ات (صفاء همانجا).. ابوالفتح در نانه‌های: خود آیات, 
احادیث,نبوی,: ادعیه او. مثلهایق عربی. بسیاری. آورده و از اشعار 


سخنوران و شعرای بنام بهر؛ فراوان برده است (نکذ اب والفتح: ۰۶۲ ۸۸ 
:۱۶۶۸۹۴:۹۲ :جم), وی در این نامه‌ها: به بررخی: رویدادهای 
روزگار خویش در هند که خود نیز سهمی در. آنها داشته: اشاره کرده 
است. مثلا: از اشارات وی به زونداد بنگاله (ضن ۱۰) یا تعیین: صدر 
رای ضوبه‌های گوناگون هند. (ص ۵۲), نکات مهمی بة دست می‌آید. 
افزون بر این وی در اين.نامه‌ها به بننیاری از مکانهای جفرافیایی و 
تقسیمات: کشوری هند دز: آن روزگار اشاره:کرده اشنت (نگ: صن ۱۶۷:- 
۸ بثیر" حسین, ۳۲ - ۳۳). امروزه این کتاب یکی از منابع 
بژوهشهای چرافییی و تریخی هد ه شمار دم نک رضوی. 
8 ,4 : 

ب - خطی: ۰۱ افادات: که مجنوعه‌ای از تصایخ واندهای وی دز 
موارد. گوناگون. است. نسخه‌ای از آن. در.کتابخانة شخصی اصغر 
مهدری در تهران موجود است (نک: دانش پژوه؛۱۰۱؛ بشیر حسین؛ 
۳ واض:اغذیه: آرساله‌ای است: به فارسی در ۵. فضل, نام 
مولف در متن ژساله میزابوالفتح خان گیلانی آمده است. نسخه‌ای از 
این از درپاکستان موجوداست (منزوی, ۳,.)۴۲۶/۱.طب‌المجریات, 
رساله‌ای:به. فارسی: که نسخه‌ای.از آن: در کتابخانة دانشگاه. پنجاب 
لاهور است (نگ:. استوری, 13)2(/249). ۴.مجربات, رساله‌ای است به 
فازننی و نسخه‌ای از.آندر کتابخانة دانشگاه پنجاب نگهداری می‌شود 
و سمکن است با رسال طب ابوالفتح (نک؛ دنبلة مقاله) یکی باشد (نکه 
منزوی::۷۱۷:۶۱۶/۱)!. همچنین بعید ینت که این زساله:(که بدون 
شناره اشت)هنان نسخهطب المجزیاب بائبد که استوری (همانجا) نه 


«آن اشاره کرده است..۵. رساله‌ای با عنوان طب: که .به فازسین است و 


.باب دارد..در انتساب این.اثر به: اپوالفتح تردید وجود دارد. 
نسخه‌ای از.این. رساله دز لاهور موجود اسبت (منززی, ۶۱۶/۱). 
۶ فتاخی: شرح قانونچه, دز طب. در حال حاضر از نسخ این شرح 
آگاهی در دست. نیست (نک: پشیر حسین» ٩۲۲‏ فروحی. ۲۹۲/۲). 
۷, قیاسیه. که شزح مفصلی بر اخلاق ناصری نصیرالدین طرسنی بوده 
است. ابوالفتح در این کتاب یک‌یک مسائل اخلاق ناصری راشرح 
داده و برای آنها ادلعقلی و نقلی آورده است. از نسخ این کتاب نیز 
آگاهی: در دست نیست. (همانجاها): احتمالاً بولفتع این .کتاب راد در 
اواخر عمر .خود.نوشته است. ۸ موجز کمن: رساله‌ای به فارسی است 


"و در آن.نام مولف..ابوالفتح خان آمده است. منزوی (۷۵۲/۱) احتمال 


داده است که این رسناله .از ابوالفتح :گیلانی اباشید.: ربو (11/476) نام 
پرخی از: فضول" این: زساله را:آورده: اما موّلف"زا ناشتاس تخوانده 
است. نسسخه‌ای از این رساله در:کتابخانه موزه ملین بزیتانیا (همانجا) و 
نسخه‌ای: دیگر: در کراجی نگهذاری: می‌شود : (متزوی: .همانجا], 
میکروفیلم. نسخة موزه. بریتانیا در..کتابخان مرکزی دانشگاه تهران 
موجود امنت (فرکزی:۱/۷٩۵):‏ 

کتابی در: فلسفه: و تاریخ.حکیا با عنوان:خلاصة الحياة به وی 
منوت است که .از.وی نیست. (منزوی؛ ۴۲۶/۱), 


مأخذ:. ایرالفتع: گیلانی؛ زقعات, به کرشش محمد بثیر حسین, لاهور, ۱۹۶۸م: 
ابوالفضلعلامی, آئین اکبری, لکهنو, ۱۸۹۴م؛ همر. اکبزنامه.به کوششي عیدالرحیم, 
کلکه,. ۱۸۸۶ بدائونی, .عبدالقادر بن ملوکگ شاه: فتتخب التوازی» به. کوششن وبلیام 
ناسرلیی و مولزی احمد علی, کلکته, ٩۱۸۲م؛‏ بشیَرحسین, محمد, مقدمذ بر رقعات (نگه 
خم, ابوالفتخ گیلانی )؛ بیات..بايزید, تدکرة فمایون. و اکبر, به کوشش متسین 
هدایت, کلکنه.. ۱۳۶۰.ق/ ۴۱٩۱م!,‏ تسبیجی». مجمدحسین, بارسی پاکستائی و معلالب 
پاکستان‌شناسی: اسلام‌آباد, ۱۳۹۷:ق/ ۱۹۷۷م؛ جهانگیز گور کانی, محمد, جهانگیرنامه, 
به. کرشیش محمدهائم, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ حسین؛ مرتضی, ملع انوار» کراجی؛ ۱۴۰۰ 
ق؛ دانش‌بزره, محمدنقی..«فهرست نسخذهای خطی کتابخانة خصوسنی دکتر 
اضفر مهذوی», نشریة کتاخانة مرکزی دانشگاه تهران, نسخه‌های خعلی: ته ران:.۱۳۴۰- 
۱ شن, شد. ۲؛ شاء وازخان.. مأئز الامراء به.کوشش عبدالرحیم, کلکته, ۱۸۸۸ع: 
بان نمانی, مجمد: شعر العجم, تر جمهٌ مجمدنقی فخر داغی» تهزان, ۱۳۳۴.ش؛ صفاء 
ذبیمالله؛,تاریغ ادبیات در ایران, تهر ان,.۱۳۶۳. .۱۳۷۰ ش؛ عرفی شیرازی, کلیات 
اشعار, به کرشش جراهری, نهران, کنایخان؛ سنانی؛ فرشته, محمدقاسم.ین غلامعلی, 
تاریخ:_لکهنو," نج سنگی؛: فزوحی: علی: «پژشکان: گیلانی "دربار شلاطین" مفولی 
هندرستان», گیلان‌نابه:؛به کوششنن م: ب:: تعکناجی, نهران: ۱۳۶۹:ش؛ فومنی گیلانی؛ 
عبدالفتاح, تاریخ گیلان, به کوشش منوچهر ستوده, تهران, ۱۳۴۹ ش؛ فیضی: دیوان, به 
کرشش ای. دی. ارشد: تهران, ۱۳۶۲ ش؛ قاضی احند قمی, خلاصة التواریخ, به 
کوشش احسان اشراقی, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ کامگار حتینی: مأثر جهانگیزی, به کرشش 
عذرا علوی: علیگره:۱۹۷۸م؟ لودی؛ شیر علی اخان, ندکر؛ مرآة الخیال: بنبلن» ْ نننگی؛ 
مرکزی, میکروفیلمها:, منزوی: خی مشترک؛ نهارندی؛,غبدالیاقی: مأثر رحینی, به 
گرشش محمد هدایت حسین, کلکته, ۱ راسعطی, نر, ره تریغ روابط پزشکی ایران د 
باکستان, راولبندی, ۱۳۵۳ ش؛ نیز: 


10 ۷۵ :1970 10007 ۳۳۵ ۳ هی ,انیت ,و 
«اعط وا [9 و ی ۱۳۰۱ اک عاسهاوز 
خوداناه منم ,خسن :1966 رجملوما ۹ وان ی 
۲ ۱ 

: ۰ ,1001ص1 ر6تام۵۲انا 


پونس کرامتی 


َبالعَنخ مخمود بُن خیینن, آنک: کناجم. 


رال میززا مره التوله زد ی از 
شاهر‌ادگان قاجار: که سالها بر ولایاتی چون خراسنان, فارس, اصفهان 
و گیلان حکومت. کرد..او پسر بژز گ سلطان مراد میرزا حسام السلطنه؛ 
عموی اصرالدین شاه بود (نک: اعتمادالسلطنه؛ روزنامه: ۲۳۳ ):.حسام 
السلطته به سیب سررکوب فتنة سالا در خراسان (۱۲۶۶ ق/۱۸۵۰ع) 
و فتح هرات (۱۲۷۳ ق | ۱۸۵۷ ۶), در امارت و ولایت به حشن تدبیز 
شهرت یافته بود (همو, «المًثر»۰ ۶۱/۱ ۱-۴٩‏ ۷۰). 

ابوالفتح میرزا در,۱۲۸۶ق با افسرالدوله: دختر ناصرالدین شاه؛ 
ازدواج کرد و نیز در همان سال کامزان میرزا نایب السلطنه, پسر شاه: 
خواهر او وا به زنی گزفت.(نظام السلطنه؛ ۴۵/۱)».بدین سان اعتبار و 
نفوذ ابوالفتخ میرزا در دستگاه سلطنت و دولت فزونی یافت؛ چنانکه 
وی. نخست در ۱۲۸۷ ق» به نیابت از وی پدر:و با پیشکازی میززا 
محمد حسین استرابادی (ناظم الملک): جاکم یزد شد (همانجاء بامدادء 
۵۱ و: سال: بعد»:پدرشن. حکومت اصفهان را که دز قلمرو حکمرانی 
۲ تومان پیشکش:به ناصرالدین شیاه؛ برای 
بوالفتخ میرزا گرفت (نظام السلطلنه. ۴۸/۱؛ بامداد. همانجا). 

حکومنت|بوالفتم‌میرزا دراضفهان‌مقارن با قحط فراگیر دراین شهر 


او نود با پرداخت ۰ 


ابوالفتح‌میرزا ۱۰۹ 


ریشتر نواحی ایران بود وتلاشهای نظام‌السلطنه. حنسین. قلی‌خان 
مافی که پس ازمرگ ناظم الملک به پیشکاری ابوالفتح میززا متضوب 
شده بود, در بهبود زندگی. قخط زدگان به جاین نزسید.(نظام السلطلةه 
۱- ۵۲). سرانجام در :۰ ۱۲۹ ق نظام السلطنه از مقام خود انبتمفا 
کرد (همو, ۵۹/۱۰ +۶۲) و ببال بعد.نیز به:عزل ابوالفتح میرزا فرمان 
دادند و هنگامی که مبعود میرزا ظل السلطان به جای او به حکومت 
صفنهان: فرستاده.شد, شهر همجنان"ویران بود و هزاران.تن اژمردم 
تلف شده. بودند. (ظل .السلطان.. ۲۳۲۰۲۱۰ ), احسام: السلطنه, که :از 
۳ ۱۲۹۸.ق؛ حکومت کرمانشاهان و کردستان را بر عهده داشت 
سنندنجی؛ ۰۳۵۱ ۳۶۰), در ۱۲۹۴ ق ابوالفتع مبرزا را به حکومت 
کردننتان برگناشت (رقایع نگارء ۲ )به:گز ازن اغتمادا لسلطنه: دز 
۷ ق .شنیخ: عبیدالله یاغی کرد در ساوجبلاغ مکری (مهاباد) و 
رومیه ترا به شورشل"بردافنت, ابوالفتح میرزا. کردننتان را دربرابز 
ین شنورش: حفظ:کرد؛ از اين ارو پس از.سز کوب شیخ عبیدالله:.او 
نشان سرتینی اول و لقب موندالدوله گرفت (ناریخ 1)۲۰۲۲:۲۰۱۰/۳ 
در ۱۲۹۸ق.حنام السلطنه از مقام خود عزل شد. اما ابوالفتح‌فیرزا 
تا اواخن این :سل فمنجنان در,خکومت کردستان باقی ملد (سنندجق, 
- ۳۷۰). او در رییم‌الخر ۱۷۹۹ اه حکومت خمسنه منضوب فد 
(اعتناد. السلطنه.. همان, ۱۲۰۱/۲۱): ولی. در سال: بعذا کذ .زمینهای 
خالصه قزوین و خمنه را به دیگزی واگذاز کردند: ری از مقام.خود 
کناره گرفت (نظام السلطنه. ۳۵۸/۲ - ۳۵۹). در ۱۳۰۲ ق حکومت 
گیلان که دن خوزهُ حکمرانی کامران میرزا بود. به.ابوالفتح:میززا 
واگذار شد. گفته‌اند مُداخلة فراشان و افراد بدنام ذر اداره امور ولانت: 
موجبات اخشنودی مردم را فراهم آورد (نکد فخرایی, ۲۶ -۲۷۰): 
فزمانی از ابوالفتح میرژا در تاریخ ۲۷ شعبان ۱۳۰۴ دز دشت ایبت که 
به مردم ضنیابر (مرکز, روحانی محال. گسکزات) دستور می‌دهد.تا در 
احکام شرع از سیدضالح مجنهدطیابری پیروی کنند (گلشنی: 2۷۱۹ 
۱) در جمادی الا خر ۱۳۰۵ هنگامی که ناصر الدین شاه تمام قلمرو 
جکومت ظل.السلطان و کامزان میرزا نایب السلطنرا از آنان گرفت: 
ابوالفتح میرزا نیز از حکومت گیلان:عزل شد و به جای وی براذزئن 
حنامالسلطنه ابوالتضر میرزا منصوب گنردید (اعتمادالسلطنه, 
روزنامه. ۶۱۹ 2 ۱۶۷۰ پامداد, ۵۲/۱), اما ابوالفتخ میرزا دوباره دز 
۸ ق؛ منصب حکمرانی گیلان یافت. در تابستان ۱۳۰۹ ۱۸۹۲/۵ ۸ 
به دنبال وبای هولناکی. که.دز:اکثر نقاط: ایران شیوع:پید کزده بوده 
ابوالفتح میرزا مردم گیلان را به حال خود گذاشنت و به یبلاق 
رحمت‌آباد رفت و در غیاب او, میرزا علی‌خان وزیر به تنهاین دو ماه دز 
گیلان جکومت کرد. لباقت و کاردانی این وزیر,درترفع تشنویش.و 
نگرانی مزدم موجب شد تا دور دوم" خکومت ابوالفتح میرّزا در گیلان 
با مشکلات کمتری روبه‌رو شود (راپینو ,۵۵۷ - ۵۵۸). 
او در رجب ۱۳۱۰ آز,گییلان بسه ضراسسان رفت و بسه‌چبای 
فتحعلی‌خان. صاحب.دیوان شیر ازی: به حکومت نشست و از ۱۳۱۱ تا 


1۹۰ ابوالفتوح‌رازی 


۲ ق نیابت تولیت آشتان: قدسرضوی نیز با او.بود (موّتمن, 
۲ ابو الفتح.میرزا در این دوره. از-حکومت. خود در خراسان با 
کارهاین از قنیل احتکار.گندم: وضع مالیات پر نانوایان شهر, حمایت 
نابجا از مقربان دستگاه حکومتی و کشتار مردم, خشم همگان وعلمای 
دین.را برانگیخت, چنانکه در حرم مطهر چنذ"روز پسته شد و انم 
جماعات به,مسیاجد. نرفتند و حتیْ گفته‌اند. درحالی که قوجان دجار 
زلزله‌ای ویرانگر شده بود: ابوالفتح میززا که به «سرداز: کل» نیز لب 
نافته بوده به جای دلجویی "از مرّدم, از هر خان سالم, ۵ تومان برای 
تأمین مخارج سرکشی خود به این نواحی گرفت. درنتیجة این اقدامات 
والی: مردم مبرا به شورش پرداشتند و شنرانجام ابه عزل از فرمان داده 
شده::هن: ند افتترالذوله؛ بر آن"شدا تا با میانچیگزی نزدهاه او 
پست‌نشینی ,در آستان قدس, از عزل شوهزش جلوگيري کند, اما کازق 
از پیش نبرد: با اینهمه در. اول نجمادی‌الاخر ۱۳۱۶ به امارت عراق: 
کلبایگان. و خوانسار: منصوب شد (اعتمادالسلظنه:همان: 2.۱۰۵۸ 
۹ افضل الملک, ۲۸۵) و در ذیقعد؛ ۱۳۱۷ ولایث فارنس یافت. 
اما بزرگان شیزاز از همان آغاز با انتضابا اواسخت مخالفت کردند و 
وی حدرد یک سال بعد ناچار به تهران بازگشت رایع ان 20۹ 

7۳۲ نظام. السلطنه: ۳۱۰/۱)," 
"بورود ابوالفتح میرزا 7 
بود و از به عنوان نماینده ویر دربار قاجان» برای عرض تسلیث و نیز 
شرکث دررمزاسم جلومن و تاجگذازی ادوارد هفتم, رهنپار لندن شد و 
به دریافت نان نایل آمند,.او در باژگئنت به ایران,,خود را به ارذوی 
مظفر‌الدین. ثناه که از سفر. فرنگ مراجعت می‌کرد؛ رساند و بینراه 
رفلت و قزوین, در جادر اتایک امین سلطان منزل کرد (همو, ۳۰۶/۱: 
چرچیل, ۱۸۸). در ۱۳۲۱ ق/ ۱۹:۳ ۸ که مظفرالدین شاه به تشکیل 
مجلس عالی مشاوره: فرمان.داد,: ابوالفتح»میرزا نیز به اعضویتِ آن 
درد (نظام السناطنه؛ ۶۴۴/۳؛ مغیث السلطنه, ۲۹)..او دز همان سال باز 
دیگر: خکومت. خراسان؛یافت؛. اما.سال. بعد:به"تهران .احضاز: شد 
(جزچیل: همانجا): بعد از انقلاب مشروطیت. ابوالفتح فیرژا در اوایل 
۵ ق/:۱۹۰۷ م به. حکومت فارس رفت. اما اغتراض مردم شیراز 
موجنب:شد.که وی در ,همان سال به تهران بازگردد (مفیث السلطنه, 
۹ بامداد..۵۳/۱): وق دز دوزان استبداد صغیّر (۲۳ جمادی‌الارل 
۲۶۱۰۶ جمادی الآخر ۱۳۲۷) مدتی جاکم تهران بود (چرچیل, 
همانج) وه بستور مجیدعلی ۳ آادی‌خر لفان را محاکمه میک ۲ 

(قخرایی. ۲۷).:: 

ایوالفت‌دمترزا + 

سپرده شند (یآمداد, همانجا), 
مأخد: :اعتادال امه محمدجین‌خان, ریخ نتظم ناصری, به کوشش محید اسماعیل 
رضوانی,تهران ۱۳۶۷ + هم روزتمد خاطرات, به کرش ایرجافشار,تهرآن, 
۵۰ ش خمی «المثر مره چهل سالتاریخ یاهب کوشش آیرج انشا تهر ان 
۱۳۶۳۰۰ ش افل الملک: میززا غلامنسین خان: افضل التواریخ: ب کرششن ملصوره 
» اتحادیه و سیروس سنعد وندیان: تهران, ۱۳۶۱ ش؛ یامد اد, مهدی, شرس حال زجال انزان: 


رن و ی تمدق[ ماه ما 


تهران, ۱۳۴۷ ش؛ چرچیل» جورج, فرهنگ رجال قاجار, ترجمه ز تألیف غلامحسین 
میرزا صالح, تهران, ۱۳۶۹.ش؛ رابینو. ه, ل.» ولایات دارالمرز انران,گیلان, ترجمةً 
جعفر خمامی‌زاده, تهران: .۱۳۵۰ ش؛ سنندجی, میرزا شکرالله, تحفه ای به کوشش 
حشمت‌الله طبیبی. تهران. ۱۳۶۶ ثن؛ ظل السلطان, مسعود میرزا, تاریخ مسعودی, تهران, 
۲ ش؛.فخرایی.. ابزاهیم..گیلان دز جنیشس مشروطیت؛ نهران؛ ۱۳۵۲ ش؛.گلشنی, 
عبدالکريم: «سید عبدالوهاب مجنهد گیلانی و تبارش». یادگاز نامة ابراهیم فخرایی؛ به 
کوش رضا رضازاده؛ لنگرودی, تهزان::۱۳۶۳ بن! مفیت الساطنه, پوسفن, نانه‌هاه به 
7 کوشیل معصومه مافی, نهران, ۱۳۶۲ ثن؛ موتتن: علی, راهنما یا تاریخ و توصیف دربار 
رلایتمدار. رضری (ع), تهران, ۱۳۴۸ .ش؛ نظام السلطنه مافن, حسین قلی: خاطرات و 
استاد: به کرش معصنومه مافی و دیگران, تهزان, ۱۳۶۴ ثن؛ وقایع اتفاقیه, به کوش 
علی اکبز سعیدی سیرجانی, تهران: ۱۳۶۲ ش؛ وقایع نگار کردستانی, علی اکبز: حدیقة 
ناصریة ذز جغرافیا و تازیش کردستان, به کوشش محمد روف توکلی, تهرآن, ۱۳۶۴ ش, 


عبدالکريم گلشنی 


توح رازی. جمال الاین. حسین: بن علی بن محمد بن 
اخمد خرا اعی رخ ۴۸۰-پس از ۱۰۸۷/۵۵۲- 6۱۱۵۷) عالم و ۳ 
نامدار امامی و مولف تفتین روض الجنان و زوح الجنان: 
خاندان او دانشمندان متعددی پرورده است و آفندی از آنان با عنوان 
سلیله‌ای معروف از علمای امامیه که هر یک تألیقات متعدد داشته‌اند. 
باد کرده است (۱۵۸/۲). از آنجا که نسب ایشان به نافنع بنن بدیسل بسن 
زرقاء خنزاعیمی‌رسد: اصل تازی دارند (نک:ابوالفترج, ۲۳۵/۳, 
0۱۳۹۵۰ روشن نیست که اجداد رازی چه زمانیبه ران آمدند. ولی 
مهاجزت آنان احتمالا می‌بایست در سده‌های ۱ ۱ ۸ طنورت 
گرفته باشد. ایشان "لخنستا: درا نیشابور تشکین-گزیدند زاجد درم 
بالقتوح, ابر احمدین حسین ین احمد با نسست نیشابوری 
خزاعی خوانده می‌شد (منتجب‌الدین: ۷). اقامت آنان دز ری گویا در 
زمان همین ابزبکر احمد آغاز شد (نک: همانجا). وی شاگرد سید 
مرتضی: شیْخ‌ضی زشیخ‌طوسی بود و از آثارش الامالی در ۴ مجلد, 
عیون‌الاحادیت .:,الروضة .در فقهء السنن:ز المفتاح در اصول: ز 
المناسک را بر شمرده‌اند (همز, ۸-۷). برادر اين ابویکر نیز در شمار 
عالمان بوذ ز محتین نام داشت. منتجبٍ الدین:ذر احوال وی گفته که 
واعظ بوده و از آنازش الامالی. السیر, اعجاز الق رآن وتاب ان من 
کنت مولاه رابر شمرده است(ص ۱۵۶). 
عموی پدر. ابوالفتوخ.. ابومحمد. عبدالرحمن .بن احمد:. مفید 
نیشایوری از مخدثان بلند پایة امامپه در عصنر خود بوّده و نزد اهل سنت 
نین فردی.شناخته شده انست, وی از شاگردان سید. مرتضی ,.شیسخ 
طوسی: مبلار دیلمی؛ این براج و کراجکی. از علما و دانشمندان نامدار 
اماعیه س.پوذه و دز حدیث تالینانی معتبر اجون:سفیتة النحاة: العلویات؛ 
الرضویات: الامالی و عیون الا خبار داشته اسنت (هفو ۱۰۸؛قزوینی. 
۶۲۰-۸). نیای ابوالفتوح, ابوسعید مخند بن احمد که منتجب‌الدین 
از وی با عنوان «الشیخ المفید» نام برده است» محدتی چبره دست بوده 
و تألیفاتی داشته است. از این قرار: الروضة الزهراء فن مناقب فاطبتة 
الزهراء (ع) , الفرق بین المقامین و تشبیه علی (غ) یذی القرنین. 
الاريعین عن الا ریعین فی فضائل امیرالمزمنین (ع): منی الطالب فی 


ایمان ابی طالب, المولی, التفهیم فی بیان التقسیم, ال رسالة الواضحة فی 
بطلان دعوی الناصبة و ما لاب من معرفته (ابوالفتزح: ۳۷/۳؛ ابن شهر 
آشوب,معالم, ۱۱۶؛ منتجب‌الدین, ۱۵۷ ). پدر ابوالفتو ح نین. آگن چه در 
الفهزست منتجب الدیرن به,طور مستقل از اونام برده نشده است, لیکن از 
آنجا که ای والفتوح از وی بهر؛ علمی برده بوده. می‌توان گفت که از زمرة 
علما.و دانشمندان بوده.است (نگ: همو, ۱۱,۸ جه.؛ برای تبارنامة 
خاندان, نک قزوینی,۰)۶۲۲ 
از زندگیابوالفتوح دانسته‌های اندکی پرجاست: او احتمالا ذر ری 
متزلد شد و دز همانجا بالید. از انجا که محضر ابوعلي, فرزند شیخ 
طوسی (زنده در ۵0۱۱ق: نکن ه د, ابوعلی طوسی) را به احتمال قوي در 
نجف درک کرده بوده است (نک: اب شهر آشوب, منافب: ۰)۱۲-۱۱/۱ 
برمی‌آید که دز جدود سال ۴۸۰ق/۱۰۸۷م زاده شده باشد. این نظر آنگاه 
قوت. می‌گیرد. که بدانیم. وي.شاگرد..عموی.پدرش: مفید. ابومحمد 
عبدالرحمن بن احمد که تباید حداکثر. سال 0۵۰۰ق را درک کرده باشد, 
نیز بوده است (منتجب الدین, ۱۱۰۸ نیز نک: شعرانن, ۷۰۶/۱ ): از دیگر 
مشنایخ وی باید از شیخ مفید عبدالجبار بن عبدالله بن:علی مقری 
رازی (ابن شهر آشوب هنانجا): عمادالدین ابوامحمد:حسن بن محمد 
قاضی استرابادی (صاحب‌عالم, ۴۷) و ابوالحسن علی بن الناصر ين 
الرضا (رافعی,۲۹۳/۲) نام برد. همچنینباینکه ابوالفتوح در جایی از 
کتاب خود (۲۹۱/۹) زمخشری را «شیخ ما» می‌خواند, به نظر قزوینی 
(ص ۶۳۳) گویای آن است که رازی محضر وی را دریافته بوده است. : 
,: چنان پیدابست که ابوالفتوح بیشتر به وعظ و خطابه می‌پرداخته و 
بدان تعلق: خاطر داشته است (ن5: منتجب‌الین, ۴۵)»,چندانکه این 
دلبیتگی تأثیر آشکاری بر نببک تفسیری او.نهاده است (نک: ادامة 
مقاله). با به گزارشی که ابوالفترح خود در روح الاجباب آورده و از 
طریق افندی (۱۶۱/۲) به دست ما رسیده است, مجالس وعظ او آنگاه 
که جوان بوده در خان علان ری ب.اجتمالا منسوب به علان کلینی- 
قبولی عظیم نزد مردمان داشته است. چنانکه برخی به .وی رشک 
می‌بزدند و به دلیل سعایت حاسدان نزد والی شهر, مدتی از وعظ مجردم 
گردید, 
ابوالفتو ح در برخی از علوم متداول زمان خود استاد بود و تفسیر او 
ببانگر تبحر وی در نجو,قرابات, حدیث فقه, اضول فقه و تاریخ است. 
منتجب‌الدین از وی با تعبیر «الاماغ السعید ترجمان کلام.الله تعالی») یاد 
کرده (ص ۸) و گفته که او عالم: واعظ و مفسری ین بوده اسنت (ص 
۵ کیذری نیز او را با عنوان «الشیخ الامام» خوانده ایست 
(۱۲۲۳/۳). همچنین بر رری نسخه‌اي از کتاب تفسیرش او زا چنین 
خوانده‌اند: ««الشیخ الاجل الا وحد الامام العالم الرئیس جمال الملة و 
الدین قطب الاسلام و السلمین شرف الانمة فخر العلماء مفتی الطائفة 
سلطان المقسبرین ترجمان کلام الله المبین» (نگنیاحقی ,مقدمه ,۶۰/۱): 
از شاگردان برجیتهابوالفتوح باید از متتجب الدین رازی و.ابن 
شهرآشوب: نام_برد. .منتجب‌الاین.دو اثر. استادش با, ,عنوانهای 


ابوالفتوح‌رازی ۱۱ 


روض‌الجتان :و روحالاحباب را نزد خود وی خواند. (منتجب 
الاین.۴۸) و ابن‌شهراشوب به کسب اجاز؛ روایت تفسیّر آو. روض 
الجنان, نایل آمد (ابن‌شه رآشوب. مناقب, ۱۲/۱ نیز نگ معالم, (۰)۱۴ 
ازتمیان دیگز شاگزدان و راویان او می‌توان اینان را تام برد: ابوطالب 
نصی رال دین,عبدالله پنن: جمزة, طبوینی, (کیذری»: هبانجا), 
ضفی الدیی ابومجید ی بنزانی:بکزرین سیان الجیروشی(؟) 
(آقابزرگ, ۷۹), عمادالنین ابوالفرج علی فرزند قطبْ الاین سعید بن 
هیة الله راوندی (عناحب معالم: ۳۵)ر شریف شرفشا:بین محمد.ین 
جسین بن زبار؛ افطسی (همو ۴۷). 

از فرزندان ابوالفتوح دو تن در شمار عالمان بودند: یکی ضدرالدین 
علی که منتجب الدین (ص ۱۲۵) از وی با تعبیر ««فقیه دیّن» یاد کرده و 
دیگری تاج الاین" ابوجعفزمحمد که همو من ۱۷۳) از از با عنوان 
«فاضل ررع»یاد کرده است. تاج الدین خود نزد پدر شاگردی کرده 
است (آقا بزرگ ,همانجا)» 

سال ۵۵۲ ق آخرین تاریخی انبت که دربارة تن ابوالفتوح از آن 
آگاهی دازيم و آن از متن اجازه‌ای به دست می‌آید که برای روایت روطن 
الجنان به شاگرد.خود داده بوده انست (نک: افندی» ۱۵۷/۲): بنابر اين. 
گزارش آزادانی اصفهانی (ص ۴۴۶) دربار؛ تاریخ مرگ ابوالفتوح دز 
۰ نمی‌تواند درست‌باشد. محدث ارموی که این مطلب را نقل کرده 
(تعلیقات,.۱۶۱-۱۵۷/۱), با توجه به اجاز؛.ناد شده و شواهدی 
دیگر, این تباریخ را تصحیفی از ۵۵۴ ق,می‌داند. با, این بحال از 
گزارش ابن ,حمزه مولف ایجاز المطالب که در زمان مررگ ابوالفتوح در 
ری بوده و سپس به مکه رفته بوده است. چنین بزمی‌آید.که,شیخ در 
سالهای نزدیک به 
بازگشت از مکه,به اصفهان رفته و این مسافرت پس از مرگ ابوالفتوح 
عجلی (هم) شافعی (د ۰.۰ ق) بوده است (نک: حدیقة ۰ ۶۰۴),ولی این 
گزارش (به. این صورت. مخصوص) نمی‌تواند. از صحت. بزخوردار 
باشد. زیرا ابوالفتوح,رازی به طور قطع در زمان تألیف. کتاب نقضن 
(میان سالهای ۵۵۶ -۵۶۶ق) در قید جیات نبوده است (ن5: قزوینی 
رازی,۲۸۰,۲۶۳). 

ابوالفتسوح راسه وصیست خودش در:جوار مرقسد. امام‌زاده 
عبدالعظيم حستی: در:,ری: مدفون .کردند .( جدیقةه, همانجا؛ نیز. نکن 
حمدالله, ۵4) و اينکه شوشتری (۴۹۰/۱) مدفن او را در اصفهان 
شي از.خلطی:است پا. ابوالفتوح:عجلی: که در میان مردم 
اصفهان دست:کم از سدهٌ یت سابقه داشته است (نک: جدیقهة, 
هبانجا). 

,.تفسیر ابوالفتوح:. رش الچتان : و ۹ ن؛معروف به تفسیر 
ابوالفتوح. .تفسیر بزرگی از قرآن به زیان.فازسی است. عنوان آن در 
معالم العلماء: ابن, شهر: آشوب. (همانجا): به صورت,رو‌الچنان:و 
روحالجْنان ضبط. شده است..اما. در مناقب, همو (همانجا) :و نیز 
الفهرست.منتجب الاین. (ص ۴۵) به همان.صورت زوض الجنان... 


۰ ق.وفات یافته بوده. است؛ زیرا:ابن خمزه در 


دانسته, ناش 


۲ ابوالفتوح‌رازی 
آمده است: حال آنکه در مقدمة کتاب اساسنًبه نام آن اشاره‌ای نشده 

تاریخ تألیف به روشنی دانسته نیست..محمد: قزوینی: طی..بحفی 
مفطنلّ, آن زا میان سالهای ۵۵۶-۵۱۰ ق تعیین می‌کند (نکذ ۶۳۱ 
۸ اما نفیسن ((ص ۹۷۹-۹۷۸) در نقد نظر قززینی: متن اجازه‌ای زا 
موزد.اننتناد- قرارمی‌دهد که ابوالفتوح در ذیقعده:۵۴۷ برای روایت 
تفسلیر خود به یکی از شا گردانتن داده بوده اننتا:ه نظر نقیستی نك 
تفسئراهر همار تال پا یکی دوضالپیش ازآن به انسام زنتینه بودةآنننت, 
در عین حال بر اساس جدیدترین پژوهشها , تألیف حداقل نیمی از بخش 
نخنلتین کتابب, عذود ۱۴ شنال پیش از ین تا ریخ پایان یافثهبزدة است, 
زیرا به استنناد ختناتمه یکی از نسخه‌هنای جلد ۱۱ این تفنیر۲۰ 
جلندی کتبت نسخ اسناس در صفر ۵0۳۳ انجامگرفهبودهاست (دک 
یاحقیمقمه ,۶۱-۶۰/۱): 

به هر تقدیر» اثر ابوالفتوح پا اقبالی شایان مد دار 
گسترده يافت, چندانکه در زمان تألیف قض به له قروینی رازی: 
(«نسختهای بی‌مر و بی‌عدد است آن را دز طوایف ابتلام و ظاهر و باهر 
در بلاد.عاللمز نیز («ائمه و علمای همه طوایف طالب و زاغبند» آن زا 
(ص ۱,۲۱۲ ۲۸۰). ابوالفتوح دز مقدمة کتاب (۲-۳/۱) پس از ذکر 
شروط تفسیر و مضلر قرآن چنین می‌گوید: (پس چون جماعتی از 
دوستان و بزرگان از اماثل و اهل علم و ندتن اقترا کردند که در این 
باب جمعی باید کزدن, چه اضَخاب ما را تفنیری نیست مشتمل بر این 
انواع: واجب دیدم اجابت کزدن ایشان و وعده دادن به دو تفسیر: یکی به 
پارشی:وایکن به تازی؛ جر که پازنی مقدم شد بر تازی, برزای آنکه 
طالیان این بیشنتر بودند و فایده هز کلسی بدوعام‌تر بود)). 

دزاینجا: دکر: این نکتهضروری: است: که "منابع موجود از تالیف 
تفسیری به عربی از بوالفتوح گزارشی به دست نمی‌دهند و دور می‌نناید 
که وی تفسیری نیز به عربی نوشته باشد :با اینیمه اینکه آیا به واقع 
ابوالفتوح به تألیف تفسیری مشتمل بر آنچه خود وی در همین مقدمه 
بایسته هر تفسیری دانسته. توفیق‌یافته است‌یا ه, مطلبی انست که نیاز به 
تحقیق بیشتر دارد. مسلم باید داشت که تفسیر وی از دیدگاه علمی به 
هییچ زوی‌پرفایده‌تر از التبیان شیخ طوسی نینست ونمی‌تران ادعای وی 
آرا مینی براننکه تفستیرش ان جامعیت د مین ای بیساقبد 
اشیت, پذیرفث:. ۱ ۲ 

گقشی آمنتاکه توح فزفنی خودا! ان شیخ طرسن بر 
بزده و ظاهرا از کار الم امامی مخاضرش که در همان ایام به تألیف 
تفسیری, عربی. اشتغال. داشته, یعنی ابوعلی.فضل بن جسن طبرسی 
صاخحب مجمع البیان باطلاع بوده ات (نک: یانجقی؛ همأن,۶۳). در 
واقع باید گفت که امامیه تا پیش از عصر سید رضی و شیخ‌طوستی.بیشتر 
به.تالیف تفاسیز زواین علاقه‌سد بودند, تا تقاسیری مشتمل بز بحثا و 
نظر:دزبازة آیابت فرآن, و دز واقع سیدارضی در حفقائق التأویل و نیز 
شیخ‌طوسی درالتبیان به صوّرت جدیذی به تفسیز ف رن زوی آوردند؛ به 


ویژه طونی که در واقع با روش .خود, مباخث اذبی و نقلق را در کناز 
0 
قرآن بهره‌برد. 
پس:از این دوره تفیرهای بوانتم و طیریشی در دنباله تفسیز 
طوسن تیف ولی یک تفاوت اساننی میان این:دوت که متعلق.به 
یک دورد - با تفنیر طوسی وجود.دارد و آن اینکه ابوالفتوخ: و 
8 دک ی 
نیز قابل ملاحظه است "تحت تأثیر تفاسیر اهل سنت.واقع شده‌اند, ب 
چیژهوافت که ی تن به یک نمی تفتر و | مکش کندة آزاءر 
ریات علماق اهل بت دربب تفسیرفرآنداشمت, ای مسأله تا 
بدانجاست که او بیش از آنکه اقوال و نظرهای آمامان شیعه( ع) را در 
پاپ تفسیر که در بسیاری از منجاميّع زوانی شیعه و نیز تفانبیری چون 
تفسپر علی بن اب راهیم قمی و تفسیر عیاشی نقل شده اننت, مورد توجه و 
استفاده قرار دهد, گفته‌های مضرانی چون قتاده, شذی و کسانی چون 
آن دو رانقل کرده, توضیح می‌دهد. افزون بر اين, در ذیل آیات مشتمل 
بر احکام فقهی, به نقل فتارای فقیهان اهل سنت اضراز تمام دازد؛ با 
ینهمهبوی جابه‌جا اختلاغات فقهی امامی با آنان را یادکرده است و این 
در حالی است که در مبالحت کلامی نقطه نظرهای امامیة زا مورد توجه 
فرار داده و از آن دفاع کرده است و در بسنیاری فواقع در ذیل برخی 
ات با سیب زر فضایل ابیت )نا رت غلی 
(ع) پرداخته انشت: 
گفتتی است که مکدرموت (ده ایزانیکا ) تفسیر ابوالفتوح را از 
لخاظ بافت و مختزا دقیقاً شبیه البیان شیخ‌طوسی می‌داند که پذیرفتتی 
نیست: در واقع: با آنکه .ابوالفتوح. بین‌گمان به التبیان نظر داشته انست, 
تفسیر او تنها در کلیات می‌تواند با تفسیر شیخ‌طوسی مشابهت داشته 
باشد. بنابزاین, سرچشمه تاثیرپذیریهای ابوالفتوح راباید دز میان دیگر 
تفاسیز .جنت‌وجو کرد. در"حقیقت, انچه. دربارة: انتلزب تفسیر 
ابوالفسوح کمتر مسورد تتتوجه قنرار گسرفته: پیتروی آن"از سلتت 
تفسیرنویسی فارسنی اسست. بر خلاف نظر: حقوقی (۲۱۰/۱) .که 
دلیلی بر تأثیرپذیری ابوالفتوح از تفسیر طبری و ترجمذ آن نمی‌یابد. 
اینک با یافته‌های.یاحقی. و ناصح: ویراستاران"تازه‌ترزین دور چاپ 
تفسیراابوالفتوح: مسلع شده است که طبری یکی از منابع عمده و.طررفت 
توجه.وی بوده نت (نیز نکد: 312 با آنکه ترجمة انوالفتوخ از آیات 
قزانی:استقلال کافی دارد: اما در موارد متعددنا ترخمه ایات دز ترخنه 


تفنیر طبرزی همانندی یا همخوانی:نشان می‌دهد (نکه ناضتح, 2۳۰۳ 


۲۶۸)«مشترکات در زمیله شتواهد شعری نیرانهعدی ات که 
نبی‌توان ادعا کزد.که ابوالفنوح عدایت خاصی از این جهت به طبزی 
نداشته.است (یاحقین:«طبری»: ۳۲۵): در میاحت لغوی و نحوی نیز 
این عنایت دیده سن‌شود (همان: ۳۲۹۵۳۲۷). حتی در مسائل فقهی با 
آنکه میان ابوالفتوح و طبری اختلای مذهب وجود دارد: ابوالفتو ح به 
نقلْ نظرطبری ونقد آن توجه خاصی نشان می‌دهد (همان, ۳۳۱-۳۲۹). 


بر اساس شمارش یاحقی (همان, ۳۲۲) و برخلاف نظری که تأکنون 
وجود داشته است؛ ابوالفتوح نه ۵بار (نک: ایرانیکا ؛ خقوقی: ضمانجا)؛ 
بلکه.افزون.بر ۵۰ بار به.نام:طبری. اشاره کرده: انست و اين.غیر از 
اسنتفاده‌های موردی و غیر مستقیم او از تفسیر طبری است.. 

از دیدگاهی دیگر, باید گفت. تفسیر. ابوالفتوس ادامه دهندة نشت 
تشنیزهای قصصی "یا قصه‌گوننت که در" شیوة"تفنیرنوینی فازسی 
نمونه‌هایی ممتاز چون ترجمة تفنیر ر طبری وتفیر سورآبادی دارد. 
بتابراین, طبیعی اسبت که ابوالفتوح در تبعیت از اين سنت پارسی بر 
تفاسیر فارسنی پیش از. خود توجه داشته باشد, توجه او به کتابهای 
قضص غیز فازني هنچون عرانس ثعلبي نیشابوری و تفنیر او نیز که 
صبفذ قصه گوبی دارد (نک: همو, ۳/۱ ۲ مزید علاقه او به ذکر 
قصص است. همچنین, گذشته از تأثیر سنت قصه‌گویی در تفیرنویسی 
فارسی,نباید فراموش کزد که ابوالفتوح از آنجا که واعظی ب رجسته بود. 
نیز گرایشی طبیعی به دکر فص داشت که در وعظ مقامی ویژه دارد. 
خقوقی" بخشی از قتضص مذکور در تلننیر ابوالفتوح را گرد آورده و در 
مجلدی‌جداگانه منتشر کرده است. 

روض. الجنان اصولاٌ تفسیری .است 3 تن واعظانه (همو, 
۸ این خصلت و نیز جامعیتی که ابوالفترح در کار خود به آن 
توجه‌داشته(نک ابوالفتوح: ۲-۸), اضلی‌ترین ای محثوایی 
تفسیر وی را می‌سازند آبوالنشرج بخش بیریگی |[ کاب زا به بیان 
اجکام فقسهی موردنیا زمخاطبان خود اختصاص‌داده. است 
(نک: یاحقی؛ همان, ۳۲۹؛ قس: حقوقی, ۲۵۰-۲۳۹/۱): این نیز که 
ابوالفتوح کمتر به مباخت کلامی پرداخته و چون در آن وارد شده, به 
میاحثی چون جبر و اختیار, ق قضا و قدر, گناهان, شفاعت, ایمان و کفر: 
تواب. و عقاب»سوال:و. جواب در گور" توجه. کرده. (نگن. همو, 
۲۳۶-۸۱ ), اختمالا برای رعایت حال و نباز هفینن مخاطبان‌غامه 
و فارسی‌خوان بوده است. خصلتِ شیعی تفسیر ابوالفتوح و شهرت آن 
باعث مي‌شد که برخی مخالفان شیعه مطالب آن را در جهت مقاجد خود 
نحو نأدزیتی گزارش,کند., چنانکه صاحب فضائحالزوافضن به 
تفسیر او مطالبی نسبت داده که قزوینی رازی (صن ۳۰۰۱۲۸۲-۲۸۰) به 
پاسخ‌گونی و دفاع از آن پرداخته است. آنگونه که افندی (۱۵۸/۲) از 
تفستیر ابوالفتوح استنباط کرده, وی به تصوف و کلام صوفیان نیز گرایش 
داشته: است ,چنانکه. شیوة واعظانه‌نیرد رتفسیرا ومشساهده‌می‌شود. 
دز واقم مولف گاهی در تفنیر آیسات به مرب عرفسا و صوفیه که 
نان را اهل معانی واهل اشارت می خواند (مثلاًنکنابوالفتو, ۱۱۷/۷- 
۸)- رفتا ر کرده ومباحثی راادربا ره اخلاض, توکلن, ذکر, صبراه فقر ژ 
صدق به مذ اق آنان آورده نت ( نکن حقوقین۱۳۹-۱۳۶/۱۰): 

ازلحاظ سیک تفسیز ابوالفتو ح کاملاًبه کت ده ۵ق/۱۱م شباهت 
دارد (بهار,,۳۹۲/۲)و نش آن به ویژه در هنگام نقل قصصن او طراز نش 
مرسل: سشُمرده:می‌شود,(جقوقی: ۲/٩)اتنها‏ شیوه‌ای که ویره تفسین 
می‌توان محسوب کرد؛ مفرد آوردن قعل برای بجمع مخاطب است که دز 


بوالفتوح‌رازی ۳ 


برخی کتابهای آن دوره گاه په گاه وجود دارد, ولی در تفسیر ابوالفتوح 
صفحه‌ای از ان خالق نینت (بهار, ۳۹۳/۲+قس: قزوننی, ۶۳۶), دیگز: 
کاربرد صورتی از فعل جمع اول شخص همچون کردمانی نکن همو, 
۹ است که سابقة آن را هم می‌توان در:کتب سده هق بازیافت (نک 
خانلری, ۱۵۸,۱۵۷/۳)؛ اما :این را که اوزاز قبود و ظروف عربی مانند 
سواء, عند. اثبا و اقا به جای معادل فارسی آنها استفاده می‌کند (نک: 
فزوینی, ۶۴۹-۶۳۸؛ حفوقی,۸۰-۷۴/۱):باید ناشی.از سبک واعظانه 
کلام او, دانبست. کاربرد ساختهای: عامیانهٌ وا ی شتا 
(سم), چفسان (چیبان), آتش تاغ (داغ), یزان (ویران), دختره 
(دخترک), کال‌زار,(کارزار) و ...۰ (نک: هبو ۱۳۴-۰۸۶/۱) ظاهزا 
گویای شفاهی بودن .اصل , برخی از بخشنهای.. تفسیر , دز ,قالب 
مجلس‌گویی اسبت, از خصوصیات دیگر نر و بیان ابوالفتوح: کاربرد 
مکرر افعالی است.با افزونه, «ها» در اغاز, مثل هازدن:: هاشدن, 
هاگرفتن که جزو ويژگيهاي لهجه‌ای زی: سمنان, دامغان و طبرستان 
بوده و هنوز در برخی از این نواحی باقی مانده اننت (همو,۱۶۸/۱) و 
مدوید. دیگری.است بر آمیختگی زبان شیخ با زبان مردم و کازبردهای 
شفاهی ایشان. با آنکه تلة اصلی تفسیر را باید برگرفته از مجالس او 
امالی مولف دانست, اما در جای جای آن آناز بازنویسی دیده می‌شود و 
در چنین مواردی است که گاه زبان بوالفتوح به صنایع ادبی, الب ۳ 
جدی طبیعی و غیربتکلف یش در حوزة بجع و.جنایس آراسته 
می‌شود (تک: همو,۱۴۴-۱۴۲/۱) زر 21 

نخستین بار ملک الشعرا 1 
فرمان شاهزاده محمدتفی‌میرزارکن الدوله به تصیحیح تسیر ابوالفتوح 
مشغول شد, اما آن.را ادامه نداد و دنبالة کار زا ملا داوود گلرفت 
(بهار, ۳۹۲-۳۹۱/۲, حاشیه ؛ محندات: تعلیقسات» ۱۶۴2۱۶۳/۱) و 
به این ترتیب دو مجلد از تفسیر دز عهد, مظفرالدین شاه.دز ۱۳۲۳ق 
منتشر ,شد. چاپ دنبال آن سالها به تمریق افتاد تا آنکه به دستور 
علیاصغر حکمت و با هست نصرالله تقوی با انتشاز ۳ جلد دیگر آن دز 
ببالهاي ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ ش؛ چاپ.آن با موخر؛ محمد. قزوینی به پایان 
رسید. همین چاپ یک بار دیگر با تصحیح و.حواشی.مهدی الهی 
قمشّه‌ای در:۱۳۲۰,-۱۳۲۲ش و اخر بار با تصحیح و جواشی میرزا 
ابوالجسن,شبرانی:در:۱۳۸۲ق: انتضار یافته است. وجه: مشترک.اين 
چاپها آن است که از روی نسخه‌ای واجد صورت گرفته و تقریبً با هیچ 
نسخهای مقابله نشده است (یاحقی؛ مقدمه, ۶۶): آخرین دورة جاپ 
تفسیر که بنا به سنت و تقسیم بندی خود ابوّالفتو ح به ۲۰ تجلد تقسیم شنده 
امنت, به کوشیش یاحقی و ناصح و با در نظر,گرفتن شیوه‌های علمي 
تصجیح از ۱۳۶۵ شن.در مشهد آغاز شده و تاکنون چند جلد:ان انتشار: 
یافته است. در این جاپ متأینفانه مصححان ضبط و قرانت آیات قرآنن 
را از صورت اصلی خود در تفسیر تغیبر دادهوبر قرائت حفص از عاصنم 
انطباق داده‌اند.که ناگزیر ت غاتهیی را ین معانی یات با متن پیش آورده 
اسنت (نک:همان:۷۰) 


۱۴ ابوالفتح‌عجلی 


درباب تأثیز روض‌الجنان بر تفاسیر بعدی باید گفت تأثیرآن بر جلاء 
الاذهان یا تشن رگاژر آشکاز اس چندان که تفسر اخیر را باید دز 
واقتم خلاصه روض‌الخنان دانتننت (محندث: مقنندنه پز تفنیر, 
«یا»). اما صاخب جلاء الاذهان هیچ جا به زوض الجنان و این 
موضوع که تنیز او در حقیقت چکیده کاز ابوالفتو نم اشت, اشاره‌ای 
نعی‌کند" (همان"((یب»)..ملا فتح‌الله کاشانی نیز اسانتن تقنتیر آخود 
موسوم به منهج الصادفین را بر تفسی رگازر نهاد و به این ترتیب روض 
الجنان یک بار دیگر در قالبی تازه ارائه شد (همان, «لز»؛ نیز نک: 
یاحقی, همان:۶۴-۶۳), گرچه به نظر مق رسد کاشانی اصولا تفنیر: 
گازر و رو ض‌الجنان را یکن می‌پنداشته است (محدث؛, همان, («لحج»). 
ابوالفتوح تألیف دیگری نیزّبا عنوان روح الاحباب و ژوح الالباب 
داشته که شرح شهاب الاخبار قاضی قضاعی بوده است (نک: قزوینی 
رازی:۴۱؛ ابن‌شهر شوب معالم: ۱۴۱! منتجب‌الدین: ۴۵). نسخه‌ای 
از شرح شهاب الاخبار در دانشگاه تهزان موجود است که به گفتة دانش 
پژو؛ (فرکزی:۱۳۳۶/)۳(۳), گویا از ابوالفتوح.انست؛؛ ولی"محدث 
ازموی که نسخذ دانشگاه رابنا نسخه‌های دیگرمقاسله وبا عننوان 
کلمات قصاز پیغمبر خاتم(ص):... (تهرآن,۱۳۴۲ش) چاپ کرد: 
معتقد است که چون نسخه مذکزر شرحی است که در ۰٩۶ق]‏ در دست 
تألیف بوده انست؛به طور قطع نمی‌تواند همان شرح شنهاب ابوالفتوح 
بوده باشد (مقدمه بر کلمات: ««یط»). گذشته از آن, حکایت خان علان 
که در ریاض العلماء از شرح شهاب نقل شذه: در این نسخه نیامده (ن5: 
مرکزی, هنانجا؛ کلمات قصاز , ۳۶۸) و این مطلب. موید: نادرستی 
انا آن به ابوالفتوح ابنت (مخدت, همانجا): مجلسی شهاب 
الاخبار و شرح آن از ابوالفتوّح را در شمار متابع بحار الانواریاد کرده 
است (۲۲/۱ ؛نیژ نک:نوری, ۰۰)۴۸۷/۳: 
ازدو کناب دیگز نیز در شمار آثار وی‌یاذ شده است که در صحت 
انتساب آنهسا به ابوالقترح تردید وجود دارد: ۱,«مکالنات خسنیه, 
که خکایت کنیزی دانشمند است خنننبه نام که ذر عهد هارزن‌الرشنید با 
علمای: اهل:تسنن: دز حضور خلیفه. مناظره مُی‌کند آو بز آنان چیره 
می‌شود. ظاهراً متن اصلی آن به عربی بوده و ابراهیم استرابادی آن را 
ذر ۹۵۸ق ترجمه کرده است (نک: استزابادی» ۱) و دز آن اصل حکایت 
را از زبان ابوالفتوح رازی‌نقل می‌کند: (هنو:۲). دانش پژوه‌به اتکای 
نقد: آدروئق و تازیخی ۳1 آن زا بز ساختة دوره ضفوی می‌داند (صَ 
۰) انتننات ((منکالمات») به ابوالفتو خ از دیرباز ورد تردید بوده امنت" 
(نک: افندی, ۱۵۹/۴ ) و اصولا با توجه به آنچه از اوضاع ری و منش و 
روحی خود ابوالفتوح می‌دانیم: تألیف: چنین اتزی :را:ننی‌توان. از او 
دانشت. بخشهایی از این اثر:زااسرجان فلکم ترجمه کرده است (زیو؛ 
8 11 : نیز نک ملکم: ۷۷۵۹ «مکالفات» ندز سالهای 
۷ ۸ ۱۵۹ ق دز تهران به. چا رسیده انتت:۲۰۰: زسالا 
بوحنا که از زبان فردی نصرانی به نام یوحنا اسرائیلی"مضری است. که 
پس ازبررسی ۴ مذهب به تشیع می‌گرود (افندی, ۱۵۹-۱۵۸/۷). از آن 


تصرسرهای مختلف و نسخه‌فای متعدد در دست است(منزوی. 
۹۵۰/)۷(۲) و علاوه بر نسخه‌های فارسی, نشخه‌های عرین تبز:دارد: 
(نک: آستان, ۱۵۴/۴). افندی (همانجا) در نسبت تألیف نسجه فارسی 
پوحنا به ابوالفتوح تردین کرده است. نسخه عریی آن همراه الکشکول 
بحرانی (۷۰-۲۷/۲) چاپشده است. 
ماخذ: ‏ آزادانی اصفهانی, صادق, شاهد صادق, نسخ؛ عکسی مرجرد دز ,کنابخان 
مرکز؛ آستان قدس, فهرست؛ آقابزرگ تهرانی, طبقات اعلام الشيعة, قرن ۶ به کوشش 
علی‌تقی منزوی, بیروت, ٩۷۲/۵۱۳۹۲‏ ۱م؛ابن شهر آشوب, محمد. معالم العلماع, به 
کرش مخند ضادق آل‌بحرالمارم نجف: ۰ ۱/۱۳۸ ۸۱۹۶؛ هموزمناقب, قم: علمید 
ابوالفتوح رازی: حسین, روخ الجنان و روح الجنان, به: کرشش ابرالحبن شعرانی و 
علی‌اکبر غذاری: تهران, ۲ ۱۳۸۵-۱۳۸ ق؛ استرابادی, ابراهیم, («مکالمات حستیه, 
هنراه علیة التین مجلتی, تهران: ۱۳۶۰۲ ثن؛ افندی اصفهانی: عبدالله: زیاض العلناء: 
به کرشش احمد حسینی, قم, ۰۱ ۱/۵۱۴ ۱۹۸م! بحرائی, پوسشا لکشکول , بیررت, 
۶ + بهار: محمدتقی, سیک شناسنی, نهران, ۱۳۵۹ ش! حدیقه الط 
موب به مقدنن ازدییلی؛ تهران, عل اسلامیه؛ حفرقی, صسکر: تحفیق, در تفسیر 
ابرالفترس رازی , تهران, ۱۳۴۸-۱۳۴۶ ش؛ حمدالله مشترفی, نزهة القلوپ, به کز شش 
محمد دنیرسیاقی, تهران,۱۳۳۶ش؛ خاناری..برویزه تاریخ زیان فارسی, تهران, 
۳۵۶ش؛ دانش‌بزوه: محمذتقی, فهرست ننخه‌های خطی کابشانه داشکده 
ادییات, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ رافعی, عبدالکريم: لد وین فی اخبار قزرین , خیذ رآباد دک 
۰۰ ۱2۱۹۸۵شعرانی, ابوالحن, مقدمه بر, زوح الجنان (نک: هم ابرالفتوع)؛ شوشتری, 
نورالله, مجالنی المزمنین, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ صاحب معالم, حین. («اچازة الکبیز», 
ضین ج ۱۰ بجارالانار(نگ هد مجلسی) قزوینی, محمد, (خاتم الطبع), همراه ج 
۵ ربیح الجتان نک هر برافترع)؛ قزدینی رازی؛ عبدالجلیل, تفض , به کرخش 
جلال‌الذیی مت ارنری, تهران؛ ۸ اش کلمات قضار ینمی خاتم (عن), شرع 
فارسی.شهاب الاخبار قاضی قضاععی, به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی, تهزان؛ 
۲ سش؛,کیذری, محمد, حدالق الجقاتق, دهلی, ۱۴:۰۴ ق؛ مجلسی: محمدیاتر, 
بحارالانوار, یروت, ۰۲ ۰( محدث ارموی, جلال‌الدین, تعلیفات نقض, 
تهرآن: ۱۳۵۸ اهمو: مقدمه بر تفس رگازر: تهران, ۱۳۳۷ شن + همور مقدمه برکلمات 
قصار (هم)؛مرکزی: خطی؛ تلکنم, جان: تاریخ اران ,رجنم خیرنت: بمبیی» ۱2۱۸۸۶ 
منتجب الدین رازی,.علی؛ الفهرست, به کوششن عبدالمزیز؛طباطبانی؛ قم, ۴ ٩۱۴۰‏ 
منروی: خعی؛ ناصع, محمدمهدی, ((ترجمد آیات تنیر: طبري و ابوالفتوح رازي», 
یادنامة طبری, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ نفیسی, سعید, «ملاحلاتی چند دربار؛ تفیر 
۱ فارسی ابرالفتوح رازی»:مهر . ۵ -۱۳۱۶ش» س ۴, شم ۷؛ نوری: سین 
مدرک الزساثل, تهران: ۱۳۸۲ ق+یاحقی: فحمدجمقر»«طبری و ابوالفتوح»,یادنامة 
طبری, تهران, 0 و محندمهدی ناصم, مقدمه بر روط الجنان واروم 
الجنان, مشهد, ۱۳۷۰۱ ش! نیز: 


یت تیا ما۳۳ 1 ره مچنهامام) مطم رتعناا رممنهم 814 
:1879-183 رمقعمیا 
پیخش فقه, علوم ‏ قرا و و حدیثه 


اوح عجْلی, نیع 3 
احمد: اضفهاتی:(۵۱۵ -.۶۰۰ق /۱۲۰۴.۱۱۲۱۰م)» فقیه و واعظ 
شافعی: بعضی:ولاذت وی را در ۵۱۴ق نیز ضبط کرد اند (ابن‌خلکان 
۱ او مزدی" پارسا: و عاید: بود. و .از:اراه: ورافی" زندگی را 
می‌گذرانده: ولی "با این نحال: مرجعیت: فتوا: دز: اصفهان:با تاو" بود 
(متذری, ۱۱۱۰/۲ ذهبی, المختصر: ۱۴۴). آزاء فقهی او حتن در 
دیگر: نقاط" نیز فزردتوجه" بوده.:چنانکه رافعی فقيذ نافداز شافعی در 
زمان حیات ابوالفتوح یا اندکی پنل از,وفات"وی در.کتاب خود.از او 
نقل کرده. است: (نکه سبکی». ۵۰/۵: اسنوی,:۱۹۷/۲). 


وی مدتی:به. وعظ پرداخت: سپس آن رااترکت گفت و:کتابی ذر 
آفات وعظ و نصیحت به واعظان نوت (ذهبی, همانجا). در ۵۵۷ ق به 
بغذاد سفن کرد.و در: آنجا. از محمدین عبدالباقی مغروف به.ابن‌بطی 
حدیث شننید (همانجا). همچنین او ضحیح بخاری را ان غانمین احمد 
جلنودی, معرفتة علوم الحایت. جاکم نیشابوری را از. ابوالقاسم 
استتاعیل‌بن محمدپن, فضل و المعجمالکبیر و المعجم الصفیر طبرانی 
را از فاطمه جوزدانی: در اضفهان فراگرفت (ابن‌نقطه» ۲۵۷/۱ ۲۵۸: 
ذهبی: سیر ۴۰۲/۲۱). از دیگر مشایخ او در حذیث می‌توان ابوالفضل 
عبدالرحیم‌بن اجمد بغدادی و قاسم‌بن: فضل. صیدلانی:را.نام برد. وی 
همچنین از زاهربن. طاهر..شجامی .اسماعیل‌بن فضل‌بن. اخشید و 
عبدالعزیزین محمد آدمی:اجازة نقل حدیث گرفت (منذری: ۱۱/۲): از 
شاگردانْ و.راویان: او.ابوالحبین علی‌بن محمدین احمد قشیری مفربی 
(ابن‌نقطه. ۲۵۸/۱). ابونزار ربیعةبن حشن فقیه. (منذری, همانجا), 
طیاء مقدسی (ص ۲۹):.نجم‌الدین بجنبلی (سلامی, ۱۱۹)»:عمادالذیی 
عبدالسلام‌بن: محمود. حنفی,: شمس‌الدین :عمربن مظفربن روزبهان, 
تاج‌الدین- اجمدین محمودبن. مخمد نعمانی .و.عطهءاللابن.محمدین 
خداداد خوزی (جنید شیزازی, ۵۶, ۳۴۷۰۱۳۰۶۰۱۲۳۵). زا می‌توان 
برشمرد (نیز: نکن ذهبی؛ المختصی, همانجا). او به اجمدین ابی‌الخیر 
وعلی‌ابن .بخاری نیز اجاز نقل حدیث داده. است: (همانجا), 

ابوالفتوح. در اصفهان: در گذشت (منذری, ۱۰/۲) و به:گزازش 
نصیرالدین این حمره ظوسی از همان هنگام مقیر؛ او زیارتگاه مردم شد 


(نکه خدیقة»:۶۰۴)..بر پا گزارشهایی دیگر بحتی در عهد صفویه نیز 


مردم اصفهان قبر او را به پندار اینکه قبر ابوالفتوح رازی مفسراشیعی 
است.: زیارت می‌کرده‌اند. (نک؛ همانجا؛ شوشتری, ۱۴۹۰/۱ قس 
خوانساری: ۶/۲). هم‌اکنون نز وید تا در را 
ابرراهیم در. گوززستان طوتجی پاقی: است. 

ابرالفتوح عجلی آثاری داشته: که نسخه‌های خطی پرخی از:آنها در 
کتابخانه‌ها مونجود است؛. ۱. الرسالة الناصحة فی بیان آفات الزعظ. 
در کتابخانة ولی‌الدین افبدی (ششن: ۴۴۶/۲):. ۲. شنرح الکلمات 
الشکلة قفی کتاپ السنامی قی الاسامی: در کتابخانة احمد ثالیت 
(همانجا)؛ : ۳. شرح ابهام الوجیز والبسیط, که شرحی است بر دو متن 
نقهی. شافعی؛ تألیف" امام محمد غزالی "(خدیویه: ,4۲۳۵/۳ ۴:۱..الغدیة 
فی الفرانضن: الشافعةء در ؛علم: موازیث: در کتابخانة ارقاقك بغداد 
(طلس, ٩۷‏ + ۹۸): ۵. نکت الفصول فی بیان الاصول: ذز کتابخانة 
اوقاف. بخداد.(همو, ۲۵۲ ۲۵۳). همچنین ابوالفتوح کتاب الایضاح 
عن اضول,صناغة المساح اپومتصور عبدالقاهر بغدادی را تجمه کزده 
انست. این ترجمه همراهامتن اضلی آن در ان (۱۳۴۷ ش) به چاپ 
رسیده اسست. : 

ابوالفتوح تألیف مهم ری نیز: با ام تالا اد که 
اثری. از آن در دست ثست. کتاب الابانة در فقه شافعی تألیف 
عبدالزحمن ثورانی: (۴۶۱:3ی) رنه آن از عبدالرحمن‌بن مأمون 


ابوالفداء ۱۱۵ 


شافعی معروف به متولی (د ۴۷۸ق) است. آبوالفتوح عجلی این کثاب, 
را.در تکمیل آن.نوشته ات و مفتیان .اصفهان در فتوا به کتاب 
تتمةالتمة استناد.می کردند. (اپن‌خلکان..همانجا).. 
ماخد: این‌خلکان, ونیات؛ ابن نقطه, محمدین عبدالفنی, الثقیید لمعرفة الرواة والسشن 
والسانید, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م: اسلوی, عبدالرحيم پن حسن, طبقات 
اشافعية, به کرشش عبدالله جبوری. بفداد. ۱۳۹۱ق / ۱۹۷۱؛ جنید شیرازی؛ 
ابرالقاسم. شد الازار, به کرشش محمد قزویلی: تهران, ۱۳۲۸ ی؛ حدیقة‌السيعة, مشلوببٌ 
به.مقدل .اردبیلی: تهران:" کنانخالهعلفیة" اسلامیه:- خدبویه: فهرست؛ "خوانساری؛ 
محمدپاقر, روضات الجنات, تهران, ۸۱۹۶۲/۱۳۸۲؛ ذهبی: محمذبن احند: سیر اعلام 
اللبلاه, به کرشش بشار وان 
همور ‏ المختصر را اس بنالدبینی 1 


شا هه ۳-19 1 ار بغداد: ۱۳۵۷ق /۱۹۳۸۰؛ کشن: رمضان, نرادر: 
المخطوطات العربية فی مکتبات تزکیا, پیروت, ,۱۴۰۰ | 1۸۱۹۸۰ شلوشتری, نوراللین 
شریف‌الدین, مجالس الموین, تهران, ۱۳۶۵ ش! ضیاه مقدسی, محمدین عبدالواسد, 
مناقب جعفرین ابی‌طالب, به کوشش محمدحسن آل‌ياسین, بفداد, ۱۳۸۹ق | ٩۱۹۶م:‏ 
طلش, مخمد اسعد: الکشاف غن تخططات خزانی کب الارفات, بقداد: ۱۳۷۲ | 
۳ مذری, عبدالعظیم‌ین عبدالقوی: الکملة لوفیات النقلة, به کوششی بشار غراد 

عبدالامیر. سلیم: 


معروف, بیزوت, ۱۴۰۵ق ۱ ۱۹۸۴م: 

آیوالفتوح موشوی.. نک شریفان مکه 

لفدام.:. (لبلک ,النژید. عمادالدین اسماعیل: پی, جلی: ب 
محمودین محمد بن مرن شاهنشاه پن ایزب بنشادی ین:مروان: 
(۷۳۲-۶۷۲ ق/ ۱۲۷۳+ ۱۳۳۲ م): مورخ و جغرافی‌دان و امیرحماه. 
لقب او ابشدا الملک الصالح بود که پس از مدتی به الملک الموید تغییر 
یافت (ابن شاکر, ۱۸۴/۱)» ولی: در غرب او را پیشتر با کنیذ ابو الفدا 
می‌شناسند (کر اجکوفسکی, 386). ابوالفدا که از خاندان ایوپیان بوذ 
سنیای بزرگ‌اوشاهشاه پرادر صلاح‌الدین ایوبی بوده است- در 
دمشنق تلد یافت..در آن زمان خانواد؛ او په سیب ترس از خملهٌ‌تاتازها 
حماه را ترک گفته و په دمشق آمده بودند (ابوالقداء, المختصن, ۸/۴: 
ابن قاضی شهیه ۳۳۶/۲): 

اپرالفدا در ۱۲ سالگی همراه 1 
امیرحماه در محاضره و فتح دز مر قب و بیرون راندن صلیییان از آن دژ: 
شزکت. نت "(انوالقداة" همان؛ ۱۲۱/۴۰ قس: .کزاچکوفسکی: 
8 (1ظ): نیز هنگامی که:۱۶ ساله ود در پیکار براق یرون زاندن 
صلییان از طرابلس شرکت. نمود.(ابوالفداء,.هنان: ۲۳/۴؛ بسبائو, 
۴ در ۶٩۱‏ ق/:۱۲۹۲:م در فتح قلعٌ روم به فرماندهی الاشرف 
خلیل بن: سلطان قلاوزن شزکت داشنت (ابوالفداء.همان: 2۲۶/۴ ۲۷):: 
دز ۶٩۷‏ ق در لشکرکشی به ارمننتان ضغیر تحت فزماندهی لاجین: 
سلطان.مملوک که گویا همراه ضلیبیان به فلسطین آمده و بپتن جانب 
مسلمانان زا گرفته و تا مقام سلطانی ارتقاء یافته بود. مشارکت داشنت 
(همان, .۳۵/۴ ۳۶۰+ کار ادوز, 41/141 قس:: کر اجکوفسکی, همانجا): 

ابوالفدا از,۸٩۶‏ ق و در زمان النار.جانشین:لاجین با ممالیک 


۱۶ ابوالفداء 


رایطة کامل برقرار نمود و تا بایان زندگی به آنان وفادار ماد (نکه 
ابوالفداء, همان ۴۰/۴ به بعد). وی در ۶۹۸ ق, هنگامی که حکومت 
ایوبیان در حماه قطع شد: به خدمت فرماثروایان آن سرزمین و به دیگر 
سخن به خدمت ممالیک مصر درآمد و حمایت الناصر محمدین قلاورن 
را تخلب" ننود. ذن ۷۰۱ ق/ تفا در دونین حمله معالیک به 
ارمنستان و نیز جنگ با مفولان در آسبای صغیر شرکت داشت (همان, 
۴ - ۳۹؛ کراچکوفسکی, همانجا؛ سپانو, ۱۱۵). در همین ایام 
نخستین بار به قصر سلطان در قاهره رفت و با احترام مورد پذیرایی 
قرار گرفت و دو ال بعد با داشتن حق جانشین موزوث به نیاپت حماه 
منصوب گردید. (کراچکوفسکی, همانجا) و از آن پس در کاخ خود 
سکلی گزید و اغلب برای شرکت در مراسم باشکوه په قاهره می‌رفت 
(نکه صفدی, ۱۷۴/۹؛ کراچکوفسکی, همانجا), 

وی جند پاز زوانه مکه و زیارت پیت الله الحرام شند و گاه در اين 
سفرها الناصر سلطان مصر را همراهی مي‌کرد که يکي از این سفرها در 
۶۹ ق/ ۱۳۱۹ بوده است (ابوالفداء, همان, ۸۵/۴؛ کر اجکوفیکی: 
همانجا+ سبانو. ۱۲۰ - ۱۳۵). ابوالفداءدر ۷۱۵ ق. بار دیگز: در 
لشک رکشی به آسیای صفیر شرکت کرد (ابرالفداء, همان, ۷۴/۴ ۷۵؛ 
کر اجکوفسکی: همانجا): "وی چند بار برای به دست آوردن "خکومت 
حماه تلاش کرد و سرانجام در ۱۷ محرم ۷۲۰ ق الملک الموید لقب 
گرفت و بر همه فرمانروایان سرزمین شام برتری یافت (ابوالفداء, 
همان, ۱۸۷/۴۰ دواداری,۲۹۷/۹۰+ ذهبی»۱۷۳/۲۰). 

هنگام اقامت در مصر از سلطان اجازه گرفت: که امارت حماه در 
خاندان.او افو بناند و پس. از وی پسرثن به.امازت.آنجا.منصوب 
گردد. ری,هنگام ,سفن مصره به اسکتدریه رفت و درمجالس پذیرایی 
پاشکوه | ز شخصنیتهای مهم از جمله سفیز خایمة! دوم پادشاه آراگون و 
نیز سفیر. خان.مفول حور یافت. سپس ابوالفداهمراه سلطان به مصر 
علیا سفز. کرد و.از: شهر. دندره: در شاجل چپ رود: ثیل دیدن کرد 
(ک اجکوفسکی: همانجا).: وی. اواخز عمر را به. آرامی دز .حماه 
گذرانید و در همانجا درگذشت (اپن وردی: ۴۲۲/۲), 

ابوالفدا و اخلاف او مدتی دراز بز مسند قدرت باقی نماندند (ابن 
شاکر: ۸۱۸۷/۱ سبانو, ۱۲۶: کراجکوفسکی, همانجا). پس.از او 
پبرش ناضرالذین محمد دربیم الثانی ۷۳۲ ژانوية ۱۳۳۲ به:جای 
بدر شنت (نک: دواداری, :۳۶۴/۹ ۳۶۶) او در۱۳۴:۱/۷۴۱ 1 
دررگذشت: در ۷۴۲« نوه‌اش به.سبب. اوضاع و اخوال آن زمان 
توانست تنها:عنوان امیز را پرای خود محفزظ دارد: زلق در ۷۵۸ ق/ 
۳۵۲ بامرگ او دوران فرمانرواتی دزدمان ایرالف! پر حماد این 
رسد (رنق 9021 

آرامگاه ابوالفدا بر:جامع لیم یا چا یاک خآ آن را 
بنا. کرده بود (نگه این حجر, ۳۷۲/۱)برجاست. درموزد.نام این مسجد 
اختلاف نظرهایی وجود دارد. مولینن آن را جابع الخینا ضبظ کرده که 
صورئی از جمع عامیان حیه (افعی) است (ص 637): ولی سبانو (ص 


۶) و کردعلی (۶۰/۵) آن را جامع الحیّات نامیده‌اند که این نیز جمع 
حیه اس در کتیبة مسجد نام آن پرجای نمانده است: وّلی مولیتن که 
خود بدانجا سفر کرده. کثیبه را خوانده که دز آن نام و عنوان اپوالفدا ز 
تاریخ بنای مسجد در .۷۲۷ ق ثبت شده أست (ض 658). گمان می‌رود 
که ابرالفدا چهار سال.و اندی پیش از در گذشت, هنگام بای مینجد به 
تدارکن گوز. خود در: کنار مناره مسجد مبادرت: کرده باشد (همو, 660). 
از ایوالفدا قلمدانی برنزی برجای مانده: که از آثار هنر اسلامی است, 
اين. قلمدان بعرف ابوالفداء نه به عنوان امیر و فرماتروا؛ بلکه به عنوان 
مولف و نوسنده. است (کراجکرفسکی, 389..به نقل از ویت"). 

ابوالفدا.همزمان .با ,مارکوپولو, می‌زیست::اما, برعکس وی:: به 
جهانگردی نپرداخت و تلها په عرپستان» مصر, بخش شرقی آمنیای 
صغیر و شمال بین‌النهرین سفر کرد. وی مرذی متفکر, سریع الانتقال, 
بسیار مطلم.. صاحب استعداد شاعری و در عين حال"مردی شجاع و 
دارای.استعداد جنگی بود. خوش رفتاری. وی که زبانزد بسیاری از 
معاصرانش.بود: با استعداد_سیانی. او درهم: آمیخت, .به. گونهای.که 
توانست در دورانی بسیار آشفته حبطهُ فرمانروایی پدری را حفظ کند. 
تونبعه. بخشد" و نعکومت خویش"را همجنان باقی. نگاه دازد..عصر 
ابوالفدا! روزگاری.بس دشواز بود. پیکار با صلیبیان ادامه داشت؛ 
پیشروی مفولان به جانب شام کاملاً بثوقف نشده و حاکمیت ممالیک 
در شام هنوز استقزار نیافته: بود. همه جیز نشان می‌داد که سلطان مصر 
از ثیروی عمده‌ای پرخورداز: خواهد بود. این نکثه را ابوالفدا دزیافت 
و جه بسا به همین دلیل از منزلتی: استوار برخوردار گردید (هنوه 
6-8 

در روززگار ابوالفدا حماه یکی از مراکز ادب بود. در آنجا شاعران 
به سدح وی همت می گماردند که از زا ن جملسه صفی‌الذین حلی رصن 
۰ ۳۵۹ ۵۸۱ جم) و ابن نباته (دیوان,.۲۰, ۶۷-۶۶ جمه نیز نکد 
شرح العیون::۱۳ ).را می‌توان نام پرد که به بدح و رثای از پرداخته‌اند. 
شاعران اهل حماه. که:نسبت به اسرژمین خود دلبستگی و تعضبی 
داشتند: :در. عهد: ابوالفدا" به لهجة محلی نیز شعر ,فی‌شرودند: که 
عمرالمار حلبی (د ح ۷۱۰ ق1 ۱۳۱۰ م) یکی از مدانعان ابوالفدا از 
زمره آنان بوده. است. (8,11/1 ,سل۵۸؛ .کر اجکوفسکی» 389). ابوالفدا 
خود نیز با شعر و شاعری بیگانه نبود. گروهی از مزلفان ایاتی از 
سروده‌های وی زا دزن آثار خود آورده‌اند (ابن شاکز۱۸۵/۱:۰ ۱۱۸۸۰ 
صفدی: ۱۷۶/۹ ۱۷۹۰۰ 

آنار: زندگي پرتحرک و ادارهة امور. دولت مانع از آن:نبود که 
ابوالفدا:به تالیفباثار: در زنینه‌های مختلف پیردازد. جنانکه وی دارای 
آثار:بسنیاری ورین تازیخ:: جغرافیاء صرّفت" ونخوه:حدیت افقه: 
دبیات, طب ر نیز ادیان است (اسنوی, ۴۵۵/۱- ۴۵۶؛ فروخ, ۱۱۸). 
از آتار از الیختضر فن اخباز الشنر: تقوم البلدان, لاش الغروضن 
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رالاطوال. نظم الحاوی الصفیر, المرازین,التر المنبوک فی تواریخ 
الملزکت, مختضنر اللطابف الستیة فی التوازیخ الاسلامیة: شرح نظم 
یم نزادر العلوم.و مجموع فی الاخلاق و الاداب والزهذ والوعظ 
می‌توزان نام برد (ضفدی, ۰۱۷۴/۹ کیلانی..۲۴۴). 

تاریخ المختصنر فی اخباز البثثر در ۴مجلد است. ان کتاب 
متضمن اطلاعات مربوط.په ادواز ایب پیش از اسلام و عهد. اسلاتی: تا 
٩‏ ق /۱۳۲۹م است. پخیهای آوای لمخضرپعت لیب برنطالب 
الکامل این ۳ است (المختصر,.۳/۱). جلد. اول در بار؛ اثبیا. شاهان 
ایزان, مضر بونان و روم..اغراب پیش از اسلام و تاریخ انسلاغ از آغاز 
تا خلافت منصور عباسی و قتل ابومشلم خراسانی است. جلد دوم 
دربار؛ سلسلة امویان اندلس, عصر خلافت عباسیان و نیز امیران و 
فرمانروایان ایران و شام تا دوران عمادالاین زنگی در حلب است. جلد 
سوم کتاپ. از.اخبار اسماعبلیه شام آغاز شده است. در این جلد از 
دوران ایرینان, جنگهای صلیبی, ملوک مصر و شام و تونس تااوفات 
الاشرفب صاحب حمضص سخن رفته است: جلد چهارم از فتح قیصریه 
و فرگ هلاکوخان مفول در ۶۶۳ قق آغاز می گردد. مطالب الکامل ابن 
ار تا حوادث ۶۲۸ ق پایان می‌پذیرد. ولی ابوالفدا حوادث تاریخ 
اسلام را تا ۷۳۰ ق/۱۳۳۰م آورده است (ز کاره۵۴): کسانی چون ابن 
خبیت دشقیداپشیه (ط )و دیگزن فلای بر تریغ و نشتهال 
که معروف‌ترین آنها تتمةالمختصر ابن وردی است. .1 

هنگامی که ابوالفد؛ در حماه اقامت داشت (۷۱۷ ق /۱۳۱۷م) به 
تسدزین . کساب جغبرافیایی خود نیز دست زد.که نام متتواضعانة 
تقریمالپلان دارد. کار تألیف این کتاب در ۷۲۱ ق /۱۳۲۱م به پایان 
رسیده: ولی احتمال می‌زود که مولف آن‌را:تا ازاخر زندگن ود کمال 
بخشیده باشد, چنانکه در کتابخانة لیدن نسخه‌ای از این کتاب وجود 
دارد که از سوی مولف مورد تجدیدانظر قرار گرفته. است 
(کراجکوفنسکی: 388-389)..مأخذ کتبی مزرد استفاد؛ ابوالفدا ززشن 
و.معلوم.است؛ زیرا بازها.بدان منابع و موّلفان آنها اشاره کردة است 
(زنوء ,449 ۵ 1/447)... وی . بجز جغرافی‌نگازان قدیم: اسلامی. جون 
ابن‌خردادبه. این حوقل, یعقوبی و دیگران (نک تقویم البلدان, ۱..جم), 
ازادرسی نیز.در.غالبٌ. صفحات این کتاب یاد می‌کند: ری بس:از 
ابن‌سعید مغربی.از جمله:جغرافی‌نگارانی بزده:که از آثاز ادزیسنی:بهرة 
فراوان جسته‌اند. معلوم. است ,که ابو الفدانه تنها با کتاب نزهة المشتاق 
ادریننی آشننایی.داشته (نکدهمان,۲۶),بلکه ائز دیگر: او را نیز که 
تاکنون. به دسبت نیامده, می‌شناخته است (رنوء 1/121). او همجنین .از 
معجم البلدان یاقوت و کتاب جغرافیا فیالاقلیم السبع ابن ستعید بهره 
گرفته اسنت.:(کراجکوفسکی::391): ولی ابوالفدا: نسبتبة نوشته‌های 
این جغرافی‌نگار غرناطی, برخوردی: احتباط آمیز.داشته است.:وی با 
تزجه به این نکته: که: آین‌سعید بزخاسته از, دیاز مغزب بوده: نخست 
نسبت به نوشته‌های او درباره اروپا و افریقا برخوردی همراه با اعتماد 
و اطمینان. داشته, ولی بعدأًمتوچه. گزدیده است که نوشتة او از دقت 
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کافی برخوردار نیست (رنو, 1/143). بارتولد می‌نویسد که با این وصفت 
بوالفدا کت یه اصلاح خطاهای جغرافیایی ابن سعید پرداخته اسیت 
(۷111/105). 

ابوالفدا زا نمی‌توان در ردیف مورخان و جغرافی‌نگاران سده‌های 
۳.ر ۴ ق ۹0 ردام به شمار آورد. آثار موزنخان.و جفرافی‌نگاران 
سده‌های بعد به تقریب مقتبس از آثار مولفان آن دوره است. ابوالفدا 
مورخ.و جغفرافی‌نگاری است که.بیشتر از طریق.مطالعذ کتابها و.آثار 
مولفان ادوار پیشین به تحقیق و تألیف پرداخثه است. گاه مخذ او آناژ 
مکتوبی بوده است که از طریق بازرگانان و جهانگردان به سوریه 
می‌رسیده است. به این جهت وي رانمی‌توان محققی مستقل نامیذ, اما 
این امر مانع از آن,نشده که وی اثر. علمی ارزنده‌ای در رشته جغرافیا 
پدید آورد که از معجم‌البلدان یاقوت کمتر نباشد, تقویمالبلدان او حاوی 
مطالب. جدید او ارزشمندی دربار کشورهای, غیر, میلمان اننت. 
تقتیبات مقر بای مراب آیالقدا صوری ترده دارگ مخ 
خود ازست (کراجکوفنکی:.389). 

این. کتاب به دو: بخش نامساری تقسیم شنده است: بخش نخست که 
قسمت کوچکی از کتاب را تشکیل می‌دهد: جبةٌ کیهان‌نگاری ععمومی 
دارد.. این بخش.همراه. با مقدمه و حاری مطالبی است درباره زمین, 
مدارات: اقلیمهای هفتکانه. تحقیق.در امر بساحت ز روش متقدمان و 
متاخران, همراه با,واژه‌های مورد استفاده در دانش. جغز افیا, دریاها, 
دریاچه‌ها, رودها. کوهها:و ترتیب نظم کتاب (ص ۱ -۷۴۰). در پایان 
همین ببخش شرحی کوتاه دربارة تحدید اقالیم عرفی آمده که می‌توان 
آن را درامدی بر بخش دوم کتاپ به ثببار آززد (ص ۷۴ - ۷۵): بخشن 
دوم. که قسمت اعظم کتاب ۳ تشکیل می‌دهد, دارای ۲۸ فصل و به 
دیگر سخن ۲۸ جدول درباره نواحی مختلف کر زمین است که بر آن 
نام .اقلیم.عرفی نهاده. ده استا,ترتیب, مطالب.کتاب_در. نسیخدها 
بظارت, و همراه پیات بندکی نی اب + 

کراجکوفسکی ترتیلب فصول کتاب را بدین شر ح:دانسته انستا؛ 

جزیرةالعرب, مصر, بلاد مفرب: سودان, اندالس: جز ایز دریای مدیترانه 
و اقیانوس اطلس.. مناطق شمالی (بترزمین..فرانکها با فرنگان) و 
ترکان, شام, جزیره و عراق, خوزستان, فازس: کرمان, سچستان, بند, 
هندوستان, جین» جزایر دریای مشرق, روم (آسیای صفین), ازمنستان وا 
اران و آذربایجان: تسرزمین جبال (عراق عجم): دیلم و گیلان, طبرستان 
و فازندران. خرانتان و مضافات آن, زابلستان, غور, طخارستان ز 
بدخشان,خوارزم,ما وراءاللهر و مضافات آن از بلاد ترکستان (ص390؛ 
ینک و الفدا»,تقویم رالبلدان. 2:۷۷ ۵*۶): از این تقسیم‌بندی 
می‌تزان؛ دریافت..کف انوالفدا فز: تقنییمات جغزا نیزوت مکن 
کلاسیک شده.۴اق./:۱م بوده امنت:(پازتولد. ۷1110108 ی 

این نکته که در تقویم البلدان به مناظق ابران برتری داذه شنده است, 
نشان: می‌دهد که ممکن.است مولف تحت‌تائیز «اطلس اشلامی» قر از 
داشته و از شیوه آدزیبنی.روی برتافته وه مکتب جغرافی‌نگازان سده 
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۴ ی /۱۰م روی آورده است (پارتولد.. کراجکوفسکی: همانجاها). 


گرچه در ترتیب" و توالی وا نیز شرح: اجزاي این" مناطق در "نوشتط 
ابوالفدا تازگی و اصالتی مشهود نیست, پا اينهمه نحوة اراة مطالب او 
نسبت به جغرافی‌نگاران پیشین تاز گی دارد. هر یک از ۲۸ فصل کتاب 
طبق طرحی واحد ارانه.شده و به ۲ چزء منقسم شده انست: در جزء 
نخنت شرح عمومی مناطق, حدود. تقسیمات سیاسی, وضع قومی, 
ستنهاء آثاز کهن و مسیرها و راههای آن ذکر شده است. همه اجزاء از 
لحاظ مزان و:حدود مطالب یکسان نیستند, زیرا درباره آنها برحسب 
محیط ر با اهمیت جغرافیایی آنها و چه‌بسا اطلاعاتی که ابوالفد! در 
اختبار داشته. بحث شده است؛ جزء درم هر یک از فصلها شامل 
جدولهایی است که در آنها نام م منطقه. نواحی مسکونی عمده و مأخذی 
که, نصف‌النهان و مدار آنها را روشن می‌سازد:و نیز اقالیم. آنها از 
دیدگاه نجومی و جغرافیایی و ذکر دقیق نام و شرح کلی شهرهای آن 
مناطق آمده: است . 

در دانش جغرافیا سیستم جدول‌بندی را.:نخستین بار. اپوالفدا به 
دست داده است, ولی کمن نمی‌رود این شیوه. ابتکار او و منجصر به 
خود او بوده باشد, محتمل است وی این سیستم را از جدزلهای نجومی 
مربوط به رصدخانه‌ها: که با آنها سروکار فراوان: داشته, به عاریت 
گرفته.باشد. (همانجا), ابوالفدا خود در آغاز کتاب به این نکته. اشاره 
می‌کند و می‌نویسد: (مادر این مختصر آنچه ذر کتابهای مختلف پراکنده 
بود گرد 1 و در تألین. خود طریقةً ابن‌جزله را :در کتاب 
تقویم|لابدان در طب پیش: گرف‌ايم ر آن را تقویمللداننامد‌ایم» 
(ض:۲۰-۲). ژی دز آغاز کتاب مدع دم ابیت که ]با ر.گذشتگان دز 
بیان طول و عرض نواحی از تحقیق نامها عاری است و در آنها به 
اوصاف شهرها.توجه نشده: است. همجنین متذکر گزدیده:است: که 
کسانی چون.سننعانییاقوت, ابوالمجد اسماعیل:بن هبةالله بزصلی 
که به تصحیح نامها و طبط آنها توجه داشتهاند, متفرض طول و عرض 
بلاد نشده‌اند:و چون طول و عرض ناجیه‌ای دانسته نشود: جهاز جهت 
آن مجهول و.ناناخته می‌ماند. (ص ۱.- ۲). 

یکی دیگر از جغرافی‌نگارانی که ابوالفدا اغلب به وی اشاره کرده, 
حسن بن احمد (مجمد) مهلبی مولف السالک والیمالک, مشهور به 
العزیزی: است که در نیم دوم سدة ۴ق ۰ می‌زیست (همان, :۲۲: 
۸ جد). ابا لفدا.نه تنها دن بختن مربوط به افریقا واسقطره (همان؛ 
۱ بلکه در مطالب مربوط به زادبوم خود شام (هبان, ۰۲۲۷ ۲۴۱) 
نی از نوئبتذ از بهره. گرفته. نت نقل‌قولهای:فتعدد ابوالفدا منیب 
گردیده.کنه ان جغزافی‌نگار عهد فاطمیان بهشن شناخته شسود 
کر اچکرنسکن::391): ابوالفدا: مطالبمندرج:در: اف جغرافیایی 
یعقوبی را مظن ز شايستة پذیرش نامیده است:(همو: 154), 

نظریات: اوالفدا دز ریاطنیات و, نجوم نیز پرای زمانتخود جالب 
تواجه: بودة است. در این زمینه وئل. در درجه,نخست به: نوشته‌هاق 


ابر ریجان بیرونی: به ویژه: کتاب قانون مسعودی او توجه نفوده است 


(همان, ۰۱۳۰۱۱:۱۰ جم). وی احتمالاً از مناپع شفاهین و گفته‌های 
دیگران نیز بهزه. جنته است. این نکته را در نوشته او دربارة مصبٌ 
رود اتل (ولگا) از گفت یک باززگان و مردم آن دیار (همان. ۳۶)و قول 
مساغران دربار؛ هندزستان (همان:۰۳۵۳ ۳۵۹) می‌توان مشاهده نمود. 
بدیهی است در کتاب ابوالفدا شرح مربوط: به شام و سرزمینهای 
همجوار از آهعیت بیشتری برخوردار است: 

تفریم البلدان به عنوان اثری کامل ه تنها در دورانهای بعد, بلکه دز 
دوره نردیک به زمان او نیز از هرت فراوان بزخورداز بوده است: 
شمس‌الدین‌ذهبی مورخ: معاصرابوالفداازاث. جفرافیایی او خلاصه‌ای 
به دست داده است. (رنو, 1/453). قلقشندی نیز در صبح الاعشی 
(۱۳۷/۴. جم) از ابرالفدا تستهایی را نقل کرده است. تقویم البلدان 
نرد محققان انیای صغیر از اززش و شهرت فراوان برخوردار گردید: 
در سده ۱۰ ق/۱۶ محمد بن علی سپاهی‌زاده از اين کتاب خلاصه‌ای 
به زبان عربی با بمضی اضافات, به صورت الفبایی تهیه کرد و آن را 
ارضح المسالک الی معرفة البلدان و الممالک نامید. سپاهی زاده تا 
به اصلاح متن غربی نپزداخته بلکه مطالبی از آن را نیز به زبان ترکی 
ترچمه کرده است (رنو, همانجا). محمد عاشق مولف و جفرافی‌نگاز 
هم میهن و معاصر سپاهی‌زاده نیز از جمله کسانی امنت که به تقزیم 
البلدان توجهی وافر مبذول داشته‌اند. به گونه‌ای که می‌توان اثر او را 
ترجمهٌ مفصل ترکی کتابابوالفدا دائست (کراجکو فسکی: 398-599). 
در ایزان نیز میززا محمد صادق اضفهانی (دح ۱:۹۱ ق ۰ م) در 
نزشته‌های.خود تحت تأثیر ابوالفدا بوده است. میرزا محمد صادق را 
مولف‌جند: کتاب:از جفله دواثر جغرافیایی دانسته اند(فزان» 4559-562 
رنو: 1/454).که یکی از آنها همنام نوشتذ ابوالفداه تقویم الیلدان نامیده 
شده است (همانجا), 

در ارونا شهرت ابوالفدا: کمتر از شرق:نبود (همو, 1/455). کتاب 
ابوالفدا یکی از. نخستین آثار, جغرافیایی بة زبان عربی است که دز 
اروپا ترجعه شدنو:ازوپانیان آن را ارزینندیافتبد: پستل .خاورشناس 
فرانسوی (۱۵۸۱-۱۵۱۰م) نخستین کسی اسبت که در ۱۵۶۱ م از اثز 
اپوالفدا یا کرده است (کر اجکوفسکی, 392 ,154). در سده ۱۷ م تنی 
چند. از محققان اروپایی دربارة آثار ابوالفدا به تحقیق پرداختند که 
شیکارد" (۱۵۹۲ - ۱۶۳۵ م) دانشمند آلمانی از جمله آنان است که 
تقریم البلدان. را:تزجمه کرده. است:(کارادوو::11/13)؛ میسن جان 
گریویونی"خاورشناس انگلینتی در:۱۶۵۰ ۸ به جاپ.بخشی. از ائز 
ابوالفدا اقدام کرد: در سراسر سذ؛ ۱۸ م دانشمندان اروپایی تنهاپاسه 
جغزافی‌نگار اسلامی در سله‌های:۷ و ۸ ق/۱۳ و:۱۴م آشنایی داشتند 
که یکی از آنان ابوالفدا: دیگری ابنآوردی و سومیعبذاللطیف بفدادی 
بود.(همانجا ؛کراچکوفسکیی:26): 

به گفتة بارتولد: از میان آثار جغرافیایی عرب که به اقتباس از آثاز 
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دیگران تدوین یافته, تقویم البلدان بیئن از همه در اروبا شناخته شده 
انیت نانک رالشکه خاورشناتن: آلمائی:دز: :۱۳۷۱۱۷۷ م 
ترجمه‌ای از این اثر زا به زبان لاتینی منتشر کرد (11)1(/767): ولی انن 
تزجمه بسیار شتاب‌زده ضورت گرفته است (کزاجکوفسکی: 392). 
نقطةٌ ارج این فعالیتها ترجمه‌ای برد که به دسنت سیلوستر دوضاس! 
خاورشناس فرانسوی و شاگردانش دز ده جهارم ده ۱٩‏ م انجام: 
یافت و تا .کنون نیز به عنوان.یکی از بهترین. کارها در زمينة 
عرب‌شناسی فرانسویان:شناخته.شده است: در ۱۸۴۸ 1 این کتاب 
توسط رنو. و دوسلان با مقدمه‌ای مشروح همراه با شرح زندگی 
ابرالفدا و آثار ار انتشار بافت, ترجمة کامل اين اثر توسط گویار در 
۳ م به پایان رسید و در پارین منتشر گردید. (همو, 394), «مقدمد 
عمومی» رئو دربار؛ اثر.اپوالفدا از اهمیت فراوانی برخوردار است: 
این «مقدمه» که خود کتابی است باللسبه مفصل, حدود صد و اند سال 
عمده‌ترین. کتاب برای آشنایی با ابوالفدا و اثر جغرافیایی او بوده و 
تاکنون نیز کتاب دیگری جایگزین آن نشده است (همانجا). به گفتا 
کرامرس جدول کشورها در تقویم البلدان که ابوالفدا آن را در ۸۱۳۲۷ 
تلظیم: نمرده, پس از. کتاب آدرینی تا ۱۰۰ ال پیشن بهترین ار 
جغزافیایق محسوب می‌شده انست (ص :91): ۱ 

مأخذ: اين حجز: احمد بن علی, الدرز الکامنة: حیدر آباد دکن, ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/۵ م؛ابن 

شاکر کتبی, محفد, فوات الوفیات, به کوشش احسبان ,عباس, بیرث, ۱۹۷۳ ان 


قاضی شهیه. ابربگز بن, احمد, طبقات, الشافعية, به. کرشش حافظ عبدالعیم خان, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۹۹ ۷ ۶ ابن نبانه, محمه بن محمد, دیوان, قاهره, ۱۳۲۳ق 
۵۱ م: 4 هموه شرح المیرن, به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قافرهه ۱۹۶۴ مان 

رردی؛اعمر: نتمة المختصز فی اخپار البشر: پیروت, ۱۳۸۹ ۱٩۷۰/۵‏ ۶ ابر الفدا, نفریم 
البلدان, به. کرشش رئو, و درسلان, پاریس, ۱۸۴۰ م؛ همو, البختصر في اخبار البشر؛ 
پپروت. دارالمعرفة؛ اسری, عبدالرحیم, طبقات الافعية, به کرشش عبداله جبرری, 
پفداد. ۱۳۹۰ ت/۱۹۷۰ م؛ دواداری, ابرپکر پن عبداله کنز الدرر, به کرشش هائس 
روبرث رویتر: قاهره, ۱۳۷۹ ق/۱۹۶۰ م1 ذهبی, محمدبن احمد, درل الاسلام؛ حید رآ با 
دکن, ۱۳۶۵ ق؛ زکاز: نتهیل, رالبينة الامیر الملک المورخ», المورخ الجفزافی ابوالفداه 
صاخب تحماة: دشق,۱۱۷۵م؛ مبانوءاحمذ غشان, مملکة حماة الایربة ذشق, ۸۴٩۱م؛‏ 
صفدی, خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات, به کرئشی برزف فان اس, بيروت, ۳٩۱۳ق‏ 
۲ م؛ صفی‌الدین حلی, دیوان, به کرشش کرم‌بستانی؛ بیروت, دار صادر؛ فروخ, عمر 


«اپرالفداء و تعیل التاریغ», المورخ الجفرافی ابوالفداء صاحب حمة, دسشق, ۱۹۷۵ ٩۶‏ 


قلقشندی, احمدین علی, صبح‌الاعشی, قاهرة: ۱۳۸۳ ق | ۱۹۴۳ م؛ کردعلی: محند, 
خطل الشنام: دمشق, ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳م؟ کیلانی, قذری, «المزید ابوالفداه ملک و عالمه, 
المورخ. الجفرافی آبوالفداء صاحب. حماة. دمشق, ۱۹۷۵ م؛ نز: 
میرماخصهصاسنه تتجماوز ۱ تعاعماهاه اقادانرعهانیم ددع۸۳ ۷۰۱ ۷۰ ,لاهتدظ 
تا فرتلموهع۵ بل 19631 رهم6۵ ررک) آ ۱۵ نامه و من 
عم ,ما۷۵ 4 فت :1973 رسمعوما ,۰۷1 ۷۵۱۰ رممطامی همه 
۵ کهود رن مک کمتاماع 0۵:۱ رکممنرع۳ 1ظ :1921,عنمدط رحداعا اعل هدمع 
رآتاو م1 زو باه 19861 ما۳۵ 0 تمبونررهتووفو 16265 
۱ ۳ 0[ ۱ 
۳۹ ۱۰ ی :۷۶ ,۷۵۱ ,1957 ,۵عتوج1هع۱ ! ۹۵۷( 
۱-۳ 0 :1931 0 1500 ۳ 
مب بل ما16 1908 رونعواعا ,2۳۸/0 تقد وا 2ات - ندش 
۰ ,۳۵۲۱ ,قلکزآباواض ‏ عارامزودف0 
عتایت‌الله:رضا 


7 هه 
آپو فذیک. عبدالله بن ورین سلمذحروری (مة 12۶۹۲/۵۷۳ 
از سنران خوارج. از تیره بنن سعدابن قیلس تعلبه که فرقة فدیکیه منینوب 


ابوفدیک ۱۹۹ 


به اوست: 

از تاریخ زندگی ابرفدیک ب 
آگاهی در دست نیست. در پی دا خوارج از عبدالله‌بن زبیر - به 
سیب خوشبینی او به علمان بن عفان -- نافع ابن‌آززق و عده‌ای دیگر 
در ۶۴ ق به بضره رفتند و ابوفدیک پا ابزطالوت از بنی بکزین وائل و 
غطية بن الاسود به سوی‌یماه تاختند (طبزی, ۵۶۴/۵): تین به تنبب 
اختلافهایی که در میان آنان پدید آمد, از ابوطالوت جدا گشتند و به 
جد:ة بن عامر که در یامه خروج کرده بود. گرویدند و او را 
امیرالمومنین خواندند. 

کار نجده دز یمام بالا گرفت و بحرین و عمان را نیز تصرف کرد و 
چند سال فرمان. راند. (شهزستانی, ۱۲۲/۱ - ۱۲۳؛ ابن ابیا لحدید, 
۳۴ ابا بعدها کارهایی:از او سر زد.که خوارج نبسندیدند و از ار 
رری گردانیدند و.ابوفدیک را به امیری برداشتند (اثبعزی: ۱۱۶۴/۱ 
شهرستانی, ۱۲۴/۱): به ررابت طبری (۱۷۴/۶), ابوفدیک در ۷۲ق 
نجذفبن عامر را به تنل آورد, اما به گفتةابناثیر (۲:۶-۲۰۵/۴) چون 
ابرفذیک در ۶۵قامارت یافت, در طلب نجده که گریخته بود.برآمد و 
او را په دست آورد و کست. خليفة بن خباط واقعد تل نجده را در 
حوادث سال. ۷۰ آورده و یادآور شده:است؛ که در ۷۱اق؛ مصعب‌بن 


پیش از خروج و پیکاز ار با امویان 


زبیر از بصره عبدالرحمن بن اسکاف را به مقابلة ابرفدیک. فرستاد, 
ول عبدالرجمی شکست خورذ (۳۳۹::۳۳۸/۱). به هرتعال اپرفدیکا 

پس: از قتل: نجده:. از عطية.بن اسود که از سوی نجذه برمنطته‌ای 
ای ای نف بدا مت ار رت نید ابا غطیه نیز او را به 
اطاعت .از خود: خوانداو از. آنجا: که,کار به سامان نزسید: هریک. به 
استقلال, به کار خویش پرداخت و هم از این روی دو فرقَهٌ فدیکیه.و 
عطویة س منسوب به عطیه سب از نجدیه جدا شدند (اشعری؛ شهرستانی, 
همانجاها). 

جون خالدین .عبدالله قسری ‌" سوی عبدالیلک آمری ولابت 
بصره یافت. مقابله با ابوفدیک یکی از وظایف و دشواریهای او برای 
تسلط بر کارها بود (بلاذری, ۴۷۳/)۱(۴, ۳۴۶/۵؛ طبری: همانجا). از 
این زوی برادر خود امية بن عبدالله را به پیکاز او فرستاد. ولی امیه 
شکشت خوره و عقب نشنبت (آبن‌قتیبه, ۱۷۱/۱؛ بلاذری, 1۴۵۹/)۱(۴ 
۷۳ پش از آن عمرین عبیدالله با لشکری انبوه بهمقابلة او به بحرین 
رفت. در این پیکار ابوفدیک واگروهی از پاراتش کشته شدند و بقیه به 
اطاعت از. امریان گردن. نهادند: (طبری؛ 1۱٩۳/۶‏ سدوسی, ۷۸):. ان 
واقعه به «یرم ابی فدیک» مشهور: شید. (زییری» ۸۸؛ اپنحزم.:۷۱) و 
شاعزان درباره آن شعرهاسترزدند ( نک بلاذری: ۳۴۶/۵ اشندوستی: 
هنانجا): / 

ماخذ: آبن‌ابی الحدید, -عبدالحمید: ن. هبة الله. بزح نهج البلاغة, به. کوش محمد 

اپرالفشّل ابراهیم: قاهرد: ۱۹۵۹/۱۳۷۹: اب‌الیره الکامل؛ ابن‌خزم علی‌بن,احمذه 


یت بو 3 586۷ 06 ۹۱۱۷۵5۱۲6 ,2 1,16 


۱۳۰ ابوفراس 
جمهرة انساپ العرب, بیروت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م؛ ابن‌قتیبه, عبدالله بن مبلم, عیون 
الاخبار, بیررت::۱۳۴۳ق/۱۹۲۵م: اشعري, علي‌بن اسماعیل, بقالات الاسلامیین, به 
گوئش بحمد بحبی الدین عیدالحمید. پیروت, ۶۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ بلاذری, احمدین 
بحیی: ناب الاشراف, ج ۵ به کوشش گریتین, اوزشليم, ۲۱۱۳۶/۵۱۲۵۵:ج ۱(۴] به 
کوششس اخسان عنبامن؛. بتزونت:۸۱۹۷۹/8۱۴۰۰۰٩‏ خلیفین نخیاط, تارین" به: کوششن 
یل زکار: دمشق, ۱۹۶۸/۱۳۸۸ زبیری: مصعب‌ین عبدالله, نسب فریش, به گوشش 
لری. برروانسال, قاهره,:۶۱۹۵۳/۱۳۷۲؛,سدرسی, مرزج‌ین عمرو, حذف من سپ 
مریش, به گوششی صلاح‌الدین منجد. ببروت, ۱۹۷۶/۱۳۹۶ع! شهرستانی؛ محمدین 
عبدالکریم, الملل ز الحل, ب گوششي دا یز محمد گیل قاهره, ۱۳۸۷ ق 1۳۱۹۶۸۱ 
طبری, تازیخ: بدالله لام 


.نوف راس»:. جارث بن‌سعیدین‌حمدان ( ۳۵۷2۸-۳۲۰ ق./ ٩۳۲‏ - 
۳۹۸ شاعر. شیعی و عموزاده سیف‌الدول حمدانی, 

۱ بزرسی: منابع: :.اگرجه مولفان.کهن ه استثنای جند تن, ازجمله 
تعالبی و تنوخی: به شعر وی توجه چندانی نکردهاند. اما ژوهشگران 
معاضر دربازه وی و شنعز از تحقیقات مفصلی انجام داهاند. بخشی از 
این تحتیقات آبدین شرح است::۱: ابوف را س‌الحمدانی: تألیف فواد 
افرام بستانی: ۰۲۰2۱۹۲۸ ابوفراس الحمدانی, حیانه و شعره: تألیف 
عبدالجلیل: جنئن! عبدالنهدی؛ ۳:ابوفراش الحمدانی؛ تألیف مخین 
امین عاملی, دمشق, ۱۹۴۱م: ۴. سیفالدولة رعص رالحمدانیین, تألیف 
سامی کبلائی: مر ۱۹۵۹ع؛ ۵ سیف الدولة الحمدانی و مملکة 
السیف و الاقلام. بیروت؛ ۱۹۷۷:؛ ۶ الحمدان و الزمان بین‌ابی‌فراس 
ر.الباژردی, ۱۹۴۷؛ ۰ ابوقراس الحمداثی, تألیف حنانمز و علی 
جارم. مضر,. ۰۸۱۶۱۹۴۵ ابوف زاس الحمدانی؛ تألیف احمد ابوحاقه, 
بیروت»:۱۹۶۰؛ ٩‏ شاعرية.ابی فراس,:تألیف عشمان,ماهز کنعانی, 
بغداد..۱۹۴۷م! ۰,ابوفراش, فارس بنی حمدان, تألیث عمر فردن: 
پیروت: 2۸۸ ۱ ابرفراس الحمداثی, شاعز بنی حمدان, تألیف 
احمد بدوی قاهره, ۱۹۲۵م؛ ۲.سن المتبی وابی ف راس, تألیف کامل 
کیلانی, قاهره, ۱۹۲۹م؛ ۱۳,مختارات من ابی فراس, پیروت, ۸۱۱۵۳ 
(برای آگاهی .از تحقیقات انجام یافته توسط. خباورشناسان,نک: 
۸5,11/481-3)): یه 

زندگی:. پدر ابوفزاس.در ۳۱۸ ق حکمرانی موصل را به دست 
آزرد: و ابوفرانس: احتمالاً در همین شهر زاده شد.(این.اثیرء ۲۱۷/۸: 
عبدالمهدی, ۸۲:۲۶), اما برخی مج را زادگاه او دانسته اند (نکه امین 

۴ هنزز:.۳ سال از ,عمش انگذشته: بود ,که پدرش .قربانی 
رقایتهای سیاسی.میان افراذ خاندان خود گردید (نک: هد آل حمدان) ز 
یه دسنت. پرادرزادة خویش. ناصرالدوله, کشته شد:(این اثیرن ۳۶۹/۸ 
این خلکان: :۱۶۱/۲ عبدالمهدی: ۶ اپوفرانن در دامان مادری :که 
گویا کنیزی رونی بود (نگ: اپوفرانن: ۱۸۲۰۳۷ عبدالمهدی؛ :۰0۷۴ 
بزرگ شد..اين ژن در ترربیت زی از هیچ کوششی دریغ نکرد و چنانکه 
خواهیم دید عمر خویش را بر سر تربیت فرزند نهاد (همو, 2۸۵ ۸۷). 
ابوفراس به همرآه بادر تا ۳۳۳ ق در شهرهای مختلف قلمرو حمدانیان 
زند گن: کزد و گویا پس از تأسیتن خکومت سیف‌الدوله دراحلت به آنجا 


متفل شید او اراس دی رحاب تخت مر پرستی تیم سیفت لد راد که 
سپس خواهر از زا نیز به زنی گرفت, درآفد (ابن خالویه:۱۱؛ تلوخی, 
۱ صفدی, :۲۶۲/۱۱؛ عبدالمهدی, ۸۸). آثبکار است که ,حمایت 
سیف‌الدوله از ابوفرانن یب گردید که او در ناز ونست پرورش یابد 
و خوذ.در برخی از اثبعارش به این نکته اشاره کرده.است (ص:۱۶): 
وی‌تا بایان‌عفر همواره. ازعنایتی که‌سیف الدوله به‌او داشت, بزخویشن 
می‌بالید (ابوفراس, ۸۹؛ ابن خلکان, ۶۲/۲). بدین سان امیرزاده جوان 
از آموزش و تربیتی شایسته بهره‌مند شد, فلون جنگی را به خوبی 
موزخت و از محضر ادیبان و دانشمندانی که در دربار سیف |لدولة گرد 
آیده بودنده پهره جست و به زردی در شمار شاعران و ادیبان روز گار 
خویش درآمد (تعالبی, بتيفة, ۱۲۷/۱ بستانی, ۲۶۳/۲ ۳۶۴). یکی از 
ستادانی. که اپوفراس در اين درره: از زی, بهره جست, دوست و بان 
هنیشگی او ابن خالویه (ه م) بود که سپس به زوایت و شرح‌دیران او 
پرداخت,(ابن:,خالویه, هنانجا؛ شکنه», ۴۳۵). هبین, ام موز چپ شید که 
ندکی, بعد.. در, رقابتهای ادبی دربار سیّف‌الدوله: در کناز ابن خالونه 
قران گیرد. و دز شمار یکی. از مخالفان ,سرسخت.متنبی درآید 
(بستانی,۳۱۸,۳۱۷/۲! بلاشر, ۲۴۰-۲۳۶). اگر جه پرخی کوشیده اند 
که این مخالفت را نادیده: پگیرند و آن دو را چون خادم و مخدوم جلوه 
دهند (نک: تعالبی, هماجاء که می‌گوید: عدم ستایش متنبی از ابوفراس 
به دلیل بزرگی: و عظمت ابوفراس:بوده است)» اما قراین بسیاری 
رجود دارذ. حاکی از آنکة این در هیچ‌گاه با بکدیگر سازگار نبرده‌اند 
(بستانی, پلانس همانجاها؛ شکعه, ۱۷۳ ۷۴ ۴ 

شاعر, هنوز :۱۷ سال نداشت, که به تزیایررای مثبج گمارده شد 
راب عدیم» ۱۱۹/۱ -۱۲۰). البته در اين آمر شایستگی خود وی 
پی‌تأثیر نبود(نکه تعالبی: همان۲۷/۱۰, ۱۲۸ صفدی, همانجا). اما علاوه 
براين شایستگیها و احترام و صمیمیتی که نسبت به سیف الدوله اپراز 
می‌کرد (ابوفراس,.۲٩‏ - ٩۳۰۲۰۰۹۳‏ تعالمی, همان:: ۰۱۵/۱۰ ۲۷؛ ابن 
خلکان. هسانجا, ۱۴۰۳/۳ نیزا نکه قطعه‌ای از ابوفزانن: ۲۱۴ که در آن 
به اهدای "جان خویش به سیف‌الدوله افتخاز می‌کند): شاید امیر 


می‌خواسته با حمایت بی‌دریغ از وی» خاطره کشته شدن پدرش به دست 
ناصرالدوله راازخاطر اوبزداید (فروخ, ۴۶). سیف‌الدوله در سراسر 
مدت حکزمت: خویش: دزگیر..جنگهای: پیابی با رومیان و سکوب 
مسفن داخلی بود و آبوفزاسن جون یاری وفادار"هرگز او را تنها 

نمی گداشت : (تعالبی, هتان: 4۱۱/۱.عبدالنهدی: ۰٩۲۰‏ -:۸۴) و در 
بسیاری از جنگهای سیف الدوله شرکت داست و در برخی از نها خود 
بهتنهایی سپاه را رهبری می کرد (همانجا) و هرگاه در جنگی شرکت 
مداقیت: "آن تحال بر ری "شرا می‌آند (ابوفراس] 2۱۴۸۲ ۲۶۸: 
غبذالمهدی؛ ۶ شکعه: ۱۲۱۷ بنتتانن. ۳۲ نقرمت وی نزد 
سیف‌الدوله حندان بوک می نو | انیت پرای خاطیان به شفاعت بپردازد 
(ابوفرانن::۱۱۱؛ عبدالمیدی, ۱۳۶). 

ابو فراش‌:سالهای: ۳۳۶ با ۳۵۱ 1 


سراسز: قلمرو حمدائیان درآمد و شد بود اما جایگاه دائمی وی منیج 
بودو هرگزدلبستگیهایش را نسبت به آن ازیادنبرد (ابوفراس, ۱۳۹» 
۴ - ۲۱۵؛ ابن عساکر, ۳۲۹(۳؛ ابوعلی مسکویه, ٩۱۹۲/۲‏ ابن اثیژه 
۸ ابوالفداء, ۴/۲ ۱۰). در این دوره از زندگی, وی عشق و شعر و 
شکار ر جنگ را.با یکدیگر درآنیخت زناگر چه گرد پیری بسیار زود 
فرش تست (یوفراسن ۱۵۱ ۱۵۸+ شکمه, ۲۴۸ + ۲۴۹): اما 
.و شور جوانیا زا بر خویشتن عاز نمی‌دانست (ابوفر اس ۱۵۶- 
0 جون امیران بة شکارامی‌رفت و جون شاعرآن به وصف صحنهةٌ 
شکاز خویش. می‌بردانخت: (هموء ۳۲۵.- ۳۳۲؛.شکفه: ۳۷۳-۴۶۶ 
شب را در کنار زیبازویان به صبح می‌رسانید (اپزفراس: ۰۷۰,۵۶ ۰۷۱ 
۲ ۳۱۲) روز در لباس رزم بذ دفع دشتمنان 
می‌پردااخت (هفو:۵:۷۷۰۰,۷۹۰ .۲۷۱ ۱ 
اپوفر امن در یکی از: همین شکارها در حوالی منبج (۳۵۱ ق).به 
محاصره رومیان درآمد, اما ب رغم اینکه. خود و یازانشس اماده رم 
لبردند, سرشنت جوانفزدی» و 
از مع رکه ترجیح دهد (ابوفراس,:۱۴۴ - ۱۴۵؛ عبدالمهدی::۱۰۲) 
نرانجام درحالی:که زنخم برداشته‌نودهبه اسارت رومیاند مد ره 
روایت: کرده‌اند که وی یک بار,نیز در ۱۳۴۸ق ای شدهء اما اين 
گزارش نادرست اسنت (نک: همو, ۱۰۳-۹۶): وی در یکی از اشعارش 
از این جنگ و زخم برداشتن وااسارت خویش با افتخار یادمی‌کند و 
از اینکه توصی پارانش را مبلی بر فرار از معرکه نپذیرفته امبت». بر 
خویشن می‌بالد (ابوفزاسس, همانجا), پس از اسارت, رومیان وی را به 
نغزشنه پردند و.از:انجا که می‌بنداشتند که به زودی سیف‌الدوله آزادی 
وی رااتقاضا خواهد کزد, با او جزن دیگر ایسیران رفتار نکردند. و از 
گرفتن سلاح و جامهٌ وی خودداری کردند (همو,:۱۴۵!.عبدالمهدی» 
4 :۱۱ اما منیف الدولة بزای آزادی او اقدامی:نکرد: ابوفززاش 
پیشنهاد می‌کرد.که,سیف‌الدوله وي را با جمعی از بزرگان زوم از جنله 
خواهرزاد؛ امپراتورمبادله کند (توخی,۲۲۸/۱) وآدر قضیده‌ای ضمن 
شکوه. از, دوری:نسیفالدوله اشاره کرد.که.خوش‌تر دارد: چون مردان 
قزم خویش:در میدان پیکار و بر روی اسب بعیرد, از مزگ در بسترآو 
در. اسارت رومیان ننگ دارد و طلب:یاری از عموزاده نه از بیم مرزگا, 
که از بیم مردن. در غربت وامیان ترسایان است..در این قصیده به اصرار 
ز؛ سیف الدوله می‌خواهد که پیش از: آنکه فرصت از دست بزود» ترا 
آزادی. او بکوشبد. و :گرنه دیگران وی را. نکوهش, خواهند: کزاد 
آوفراسن: 2:4۵ ۹۸)» اما متیف الدوله از این امر سر بان زدتومدعتن 
شد. که آزادی همةاسیرزان سبلمان راءخواهان است. (هموة ۱۴۱۰۰۳۸ 
تلوخی.. همانجا).اراین:! بی‌توجهی.. سیف الذولة. نسبت ,به,سرلوشت 
بوفراین.او را به شختی آززد و در قضیده‌ای ضمن,گله از نسیف الدوله 
خود را.با خواهرزاده.امپراتوز:مقایسه گردو به.ستایش خیش پرداخت 
(ابوفر امن, همانجا)..اما فرمانوای.حلب به این سخنان زقفی ننهاد و 
بن امر موجب شد که شاعر. اشعار:بسیازی در وصف روژگار انبارت 


ابوفراش ۱۳۱ 


خویش: ناسازگاری, روزگاز و ناامیدی دردآوری: که بر جان او پنجه 
افکنده بود. پسراید (هموء ۱۸۱ -۱۸۳), این اشبعار پهدها دز ادب عرب 
به «حبتیات» با «رومیات» شهرت یافت:(نک: عالبی: نتیمة؛:۳۷/۱- 
۶ کیالی, ۱۴۵) 
۲ ۳۷۴). رومیان پس از آنکه از اقدام سیفالدوله.براي رهایی 
ری ناامید شدند..او زا جون دیگ اسیران به تسطنطنیه منتقل کردند 
(عبدالمهدی,:۱۱۰)::: 

اسازت. ابوفرانن. تا ۳۵۵.ق: به" درازا: کشید, (ابوعلی مسکویه, 
۲۲ شکمه:۲۱۳).و او همچنان در. اشهار ,خویئن از بد 
زوزگا بی‌زفایی:بار ودجور اغیار:می‌نالید (ابوفراس, ۰۱۰۱-۹۸ 
۵ اجه اما هرگ ضعف‌تو مشتی در شخصنیت 
اسستواردژی.راه. تیافته وق اکن هه استرازداد مستف‌الدر اه 
کند (هساتجاها)؛ اما هیخ گاه خودرا 
در برابر وی خواز نفی‌ساخت؛ بلکه بر اززشها و شایشتگیهان خزیش 
پای .می‌فشرد بو.بد: صراحت مدعنی:.بود. که اگر: مادر:پیری:در.منبج 
نمی‌داشت؛ مرگ در اسارت نیز بر وی ذشوار نمی‌نمود (همو ۳۲۰! 
بستانی,۳۷۲/۲). با طولانی شندن مدت اسبارت, فادر ابوفر‌اسن: بای 
جلب خمایت سیف‌الدوله و درخواست کوشش 
رفت؛ اما دز خوایست وی پذیرفته شند و این؛امز آزردگی ابوفر اس زا از 


و ابوفزاس پیشوای این مکتب په شفار آمد (بستانی, 


می‌خواسنتا تا برای آزادی ما 


برای آزادی اوبه محلب 


سیف الذوله به اوج.خود رسانید و در قصیده‌ای به سختی از وی گله 


کرد" (ابوفراس::۲۳۳ + 4۲۳۶ ثعالبی, همان: ۰۶۰/۱ (۶), اکنون وی 
سیف‌الدوله :زا مردی. بدعهد می‌دانست که.برای. خدمت ,دیرزینپسر 
عبمثن؛ارازشی قائل ,نیست؛ همه گونه سخاوتمندی با شاعران ررا 
سی‌دارد: اما از ترداخت سربها.برای رهاینی از خودداری: می‌کند 
(ابوفرانن؛ ۳۸- ۴۱), و:شاید:ابوفراشچندان از پسر عم خویش دل 
آززده شده بزد که جتی دز مرگ او هم آغرئیه‌این نسرود. 

مرگ ماد ابوفراس در زمان اسارتِ ای واپسین.ضربه زا بر وک 
فرود آوزد و او با همةپایداری؛ به تلخی گرسبت. قصیده‌ای که وی در 
رثای مادرش سروده است, نهایت. اندوه. و درماندگی زیرا آشکار 
می‌سازد (همو ۱۴۰ 2 ۱۴۱؛ قس: آبن خلکان: ۶۱/۷, که به هنگام مرگ 
اپوفرانن ماذرش, را.در: قیدد:حیات. می‌داند). منرانجام در ۲۵۵ ق؛ 
اسیران در:ساحل فرات مبادله شذند و ابوفر اس آزادی خویش را,باز 
یافت (تنوخی, ۰۲۲۸/۱ ۱۲۸۱۰۲۲۹ ابوعلی مسکویه: همانجا؛ ین ثیر 
۵۸ ابوالفذاء,:۱۰۶/۲) و سپس احتمالا فرمانوایی حعص راب 
ذست آورذ (غبدالمهدی. ۱۱۵:-۱۱۶۰): 1 

در ۳۵۶ ,"سینت الذز له در گذشت. وراندکی بعذ ابو فراس یز کلسته 
بدر(این اثیر 4۵۸۸/۸:ابی: عدیم: 2۱۵۶/۱ ۱۵۷). دربازه: چگونگی 
کشته شندن"وق» گزارشهای گوناگونی دز دست است و به رغم تحقیق 
جامعی که عبدالمهدی دربار اپوفراس فراهم آررده است: آشنفتگی 
گزارشهای: منابع: انتیجه‌گیری: قطعی. زازدر اين.باره: اندکی دشوار 
می‌سازد:: به. گزارتن تنونخن: (۲۲۶/۱), پس:ازمرگ: شیف لدوله, 


۳ 7 . ابوفراس 
سپاهیان وی پراکنده شدند و شیرازه کارها از هم گسست و شاید 
ابوفزاسن. خود رابرای.جانشینی سیفب‌الدوله شایسته‌تر از ابوالمعالی, 
خراهرزاده خویش و فززند سیف‌الدوله» می‌دانست. احتمالاً همین امر 
موجب‌بزوز بدگمانی‌میان آن دو گردید(ابن اثیر‌ابن عذیم‌همانجاها). 
همحنین می‌توان پنداشت که ابوفراس از اینکه حکرفت» بنه علت 
خردسالیابوالمعالی,به دست‌قر غویه یکی‌از غلامان سیف‌الدولهافتاده 
بود. خشنود نبود: اگر جه ابوفراس و ابوالمعالی کوشیدند تا این 
بدگمانی را.از.فیان بردارند (نک: تنوخی؛ همانجا)؛ اما بدطینتی همان 
غلام که خود نیز چشم طفع به حکومت دوخته بنود (شنکعه, ۱۲۳): 
موجب درگرفتن جنگ میان آنان شد (ابن: عدیم: همانجا) و سرزانجام 
ابوفز امن به دست قرغویه هلاک گردید (ابن ائیز؛ ابن غذیم؛ قنانجاها؛ 
اب خلکان, ۴۰۳/۳). بر پاية برخی گزارشهاء وی در جنگ مچروح 
شد وپسن از جندی درگذشت (ابن شاکرء ۱۸۹-۱۸۸:۱۷۸؛ ضفدی, 
۱ نز, نک کیالی, ۱۵۵). اختمال می‌رود که این گزارش ذرست 
باشد, چه شاعر در قطعه‌ای که خطاب به دختر خود سروده و به روایتی 
آخرین شعر او بوده است؛ از وی خواسته است که بزای اوعزاداری 
کند. (ابوفرناس»:۲۹؛ ثعالبی, تيمة: ۷۱/۱ صفدی, همانجا). 
شبخصیت: از خصلتهای بارز ابوفراس شجاعت, بخشندگی و 
جوانمردی .اوست.. خنانکه به. گفتة. برخی (تنوخی, ۲۲۵/۱؛ ذهبی, 
۶ ) در: روزگان خود.مانند نداشته. است. بدین سبب شاید بتوان 
تصویری را که او در اشعار خود از خویشتن شاخته, رف نظر از 
خودستاییهای معمول ,نموداری. واقعی..از شخصیت او:شمزد:. ری 
جنگجویی است که مرگ با عزت را از زندگی همراه با خواری بهتر 
می‌داند (ص ۲۹۳,۰۲۱۳)؛ در دوستی جندان صادق است که نیکی با 
بدی یارانش برای وی یکسان است و در هیچ حال آنان: را ,فرو 
نمی‌گذارد (ص ۲۱۰ ۲۳۸؛ نیز نک: عبدالمهدی, ۱۲۶۸ فروخ, ۶۵و 
آنگاه که در جنگ بر دشمن پیرزز می‌شود, جوائمردانه. آنجه را به 
غنیمت گرفته. به زنان و.کودکان. آنان می‌بخشد. (ص: ۸۱۴۴ نبز, نکه 
شکعه. ۲۶۲)؛ خود را مصداق مثل معروف عرب می‌داند که با ابیر 
اسست؛ یا اسیر (ن ۱۱۶) و هنگامی که مرگ او فرا می‌رسد, در 
مرثیه‌ای که برای خود می‌سراید, از دختر خویش می‌خواهد تا از ورای 
رو بندهُ خود بر وی بگرید, مبادا که دیگران گریه او را بینند (ص ۱۲۹ 
نیز نک: تعالبی. همانجا)؛ اگر جه خود زا فرزند خاندانی می‌داند که 
جایگاه بلند آن در ستاره:ثرياست و سفره گسترده آنان ذر روی زمین 
مردم را اطعام می‌کند (ض ۲۸۴): اما بزرگی در شخضیت را بسیار برتر 
از نواتگری_ در مال و روت می‌داند (ص ۲۴۸): جه خاندان وی جز 
برای بخشندگی و بلند همتی آفریده نشده‌اند. (ض ۱۰۳) و از این رد 
بخشندگی در.نظر. وی آن است. که بدون درخواست.انجام گیرد (ض 
۴ شر وا بدی زا,می‌شناسد, .اما نه بای بدی,کردن به دیگران:. که 
برای حفظ: خویش از بدیهای دیگران (ص:۳۲۲)؛ در, عشق,ورزیدن 
جندان.ضادق آست: که نیاز به: گواه ندارد (ص ۱۰۲): اما جنون عشق 


را با عقل مهار می‌سازد (ص :۲۰۲) و فقط هنگامی بر درد جدایی از 
معشنوق منی گرید که تاریکی شب.فر| رسیده باشد: (ص.۱۴۲): جه او 
کسی نیست که عشق خویش را اششکاز سازد. (همانجا), زیرا جون 
امیران؛عشق می‌ورزد و خواری و مذلت در غشق را نمی‌پذیرد (صن 
۲ . ۲۹۳ نک: شکعه, ۲۵۸؛ پستانی, ۳۷۰/۲):.جنگچوین است که 
در لباتن رزم با معشوق دیدار می‌کند (ض. ۱۱۸ زیرا جنگ از 
وزجوانی. طعام و شراب وی بوده است (ض ۵۳) اما اگر زنی به عشق 
ری گرفتار آید از آن رهایی نمی‌پاید (طن..6۹).: 

شعر: اپوفراش دز شغر سخت متأئر از عناصر شعر چاهلی اشت. 
ننانکه در برخی قضایدمی‌توان گفت که وی شاعر جاهلی تمام عیاری 
امنت (عبٌدالمهدی: 2۳۳۹ ۳۴۷) که در مند۴۳۵ ق" زندگیآمی‌کرده 
است. مضمونهای شعر وی مدح: زثا, فخراو حماسه, نسیّب و تشبیب و 
اندکی وضف. است؛: وی در: شخصیت و نیز در شعر خود به.شدت 
سنت‌گرا بود." نیازی. به سزودن. ندیحه برای: گذران" زندگی خویش 
نداشت و شاید شاعری زا برای خود عار می‌دانست (نک: ص ۱۳۲)؛ 
چهامی‌پنداشت که هنر اصلی وی شمشیر زدن است, نه شاعری.(ص 
۸ و شاید به همین سبب است که مانع انتشاز شعر خود می‌شد (نک: 
ابن خالویه, ۱۱): با ایلهنه به شیوه.سنتی به ستایش سیفت‌الدوله و 
برخی دیگر از افراد خاندان خویش می‌پرداخت (ص ۲۳ اگرجه, 
بجز چند تن, هیچ کس رابرتر از خويش نمی‌شمرد تا به ستایش ری 
بپردازد: 
اغلب قصیده‌های او با مقدمة تفزلی معمول (< نسیب) آغاز می‌شود 
و.همین مقدمه‌های تقلیدی بخشن مهمی از غزلیات دیوان.ار را تشکیل 
می‌دهد. جند. قصیده ری یز غزل تآب است. همة این اشفار تقلید 
محطن از شعر"جاهلی است. شاعر در آنها بر اطلال و دمن می‌گرید 
(نک: عبدالمهدی, ۰۳۰۸ ۱۳۶۲۰۳۰۹ قس: بستانی: ۳۶۹/۲ به دنبال 
کاروان معشوق اشک می‌ریزد و از پیری خویش شکوه می‌کند (ص ۲٩‏ 
٩۷۴۰۷۳۰۳۰.‏ نک: عبدالمهدی, ۲۱۵ -۲۱۷). این تأثیرن از سنت کهن 
در ری جندان نیرومند است که حتی نام معشوقه‌های خیالی شاعران 
کهن را در شعر خویش می‌آورد (ص ۱۲۳۶ نکه عبدالمهدی, .)۲۱٩‏ 
تنها نوارری ابوفراس در این اشعاز در مقدار ابیات هر مضمون است. 
به. گونه‌ای: که در. برخی. از قصیده‌ها که با مضمون بفخر سروده شذه 
است. مقدمه. تفزلی. بیش از غرض اصلی. شعر: ایست :(هفو:.,۲۱۶: 
۷ افزون نزن این, تتاسب و انشجامی که ابوفراس میان مقدنه و 
مضمون اصلی شعر ایجاد کزده: سخت قابل تحنتین است (همن,:۲۲۰ 
۱ 0( نخدود. ۱۰۰. قطعه دز دنوان. زی.دیده.می‌شنود. کذ غزل 
محض. است (همو: ۲۱۵)..ذر این.ایعار. ابر زاین .از تقلید ضرفب 
دست.ثسته است و بنابراین. آنها را می‌توان بازتاب تجربه‌های راقعی 
شاعر در عشق بنداشت که در لحظه‌هایی خاصن سروده شده. است 
(همو, ۵ و در آنها شخصیت شهسوارگونة اغر رنگ باخته ر 
عواطف طبیعی. وی آشکار .شده است: جنانکه.: گویی : او.عاشق 


کهنه‌کاری. است که با زیر و. بم عشق آشناست و با همذ عرّت نفس 
خویشن شهادت در زاه,عشنق. زا می‌ستاید ( ,۱۱۰۴۰ نک: شکعه, ۳۱۵). 
در اینگونه اشعار است که تأثیر نیرومند عمر بن.ابی زبیعه در وی به 
خوبی آشکار می‌گردد. شاعر گاه به مجون می‌گراید (طن. ۸۴-٩۳‏ 
۶ ۱۵۷ )و همچون‌سنیاری ازامیرزادگان به عیاشی وخوشگذرانی 
می‌پردازد (نکه عبدالمهدی, )٩۴‏ ز جتی در بسیاری از اشعارش,,تغزل 
به ملک نیز, دیدة می‌شنود (صن ۰۱۴۹۰۱۳۸-۱۳۷ ۱۹۶-۱۹۵). با این 
حال.. غزل او از قلمرو عفت و.پاکی در: نمی‌گذرد, چه در نظر زی 
ارجمندترین. عشقها عفیف‌ترین آنهاست. (عبدالمهدی, .۲۲۲)..به نظر 
می‌رسد که وی در سرودن اینگونه اثتغار تنها توعی همگامی با شاعران 
هم‌روزگار خود"داشته ات جنانکه به کار رفتن برخی واژه‌های 
فارسی. از جمله: مرزبان, دیباجن .بهار و دستبان در شعر.او (صن.۰۱۳۰ 
۰۱۵۸ ۱۸۹ ۳ نیز انعتمالا:به همین شب بوده است(نک ده ابن 
حجاج, ۱ 

اما آنجه منتقدان: کهن و نیز محققان معاصر را بر 
په شعر وی عنایتی آميخته به تحسین نشان دهند, نخست شخصیت ویژه 
ازست که از آن سخن گفته شد, دو دیگر سنررده‌هاپی از وی که به 
«اسریات» با «خبسیات» یا «رومیات/ شهرت یافته است, در اینگونه 
اشعار, عاطف شاعر رقت و عمق بیشتری بافته است: جنذانکه به گفتا 
برخی از معاصران؛ گرانجانان شنگین دل را نیز متأثر می‌سنازد (شکعد: 
۷ ۳۷۶). شاید با توجه به همین سروده‌های آوست که منتقدان 
کهن. وی زا شاعری" وآور دانسته‌اند (تنوخی, .4۲۳۰/۱ ذهبی, 
۶ + ۱۹۷) و برخی از معاصران وی را برتز از متنبی شمرده‌اند 
(نک: پلاشر, ۴۵۹.۰۴۵۸). احساس صادقانه شاعر در این اشعار مجال 
برزوز: یافته .است و وق.از شعر: مزهمی بر زخمها و گنچینه‌ای: برای 
نگهداشت مفاخر خویثن ساخته است (بستانی:۳۶۸/۲) و در آنها فخر 
و حماسه و عشق را با یکدیگر در آیخته و تصویری حقیقی و گویا از 
رنجهای خویش در روزگار سارت ارائه داده است (ض ۲۴۶ - ۲۴۷: 
که شکعه..۱۲۷۶ حاوی,.۲۸۸/۳). بخش دیگر. اشعاز.وی که این 
ویژگی در آنها به چشم می‌خورد, اخوانیات اورست (شکعه,:۴۰۳:- 
۴ در این سروده‌ها. یز تشنخص او به خوبی آشکار می‌گردد. 

با این حال شعر ابوفرامن آیین؛ زندگی اجتماغی روزگار او ییست؛ 
زوایای تاریک:آثیفتگیها و دگزگزنیهای سنیانتی. دور او را چنانکه 
شایسته است: آشکار نمی‌سازد وحتی تصویری درست از جنگهایی که 
شاعز. خود در آنهااشترکت داشته: اننت؛.به دشت. نمی‌دهد (پستانی: 
۲ متر: ۴۴۴۰۴۴۳/۱ ). ابوفراش اشراف‌زاده‌ای است که شغز 
را. رای" شعر می‌خواهد: (عبدالمهدی:.۱۸۸). و اشعار شاهاه‌ای 
می‌س راید . (لعالبی::یتیمة,-۲۴/۱) که تنها می‌تواند بخشی: اندک.از 
زندگن. اشتزافی.خود.وی را زوشن سازد,:چنانکه وقتی: نی و اهد 
برکه‌ای را که گلهای گوناگون آن را فرا گرفته است, وصف کند, آن را 
به فرش ابریشمین"ننفید با خواشی و ریشه‌های سبز تشبیه می‌کند و 


آن ذاشته استتا 


ابوقراس ۱۳۳ 


اینگزنه تشییهات را امیرزاده دیگر, ابن معتز, هم به کار برده انست (نکة 
ابوفراسن, ۱۵۸؛:عبدالمهدی, ۳۴۵) و حتی «رومیات وی که بهترین 
اعاز ارست (عالبی» همان, ۷۰/۱) و سرودههای واقعگرايانة او ب 
شمار می‌رزد: تلها تصویری از رنجهای درونی اسیری آشر اف‌زاده را 
به دسبت مي‌دهن (عبد لمهدیقی, ۰۳۵۰:۰۲۷۶ ٩۴۰).از.این‌رزست.گذ‏ 
صاحب بن :عباد درباره ار گفته استِ که شاعری با امیری: (امرو 
التیس) آغاز شد و به امیری:دیگر (ابوفراس)پایان یافت (ثعالبی؛ 
هسان؛ ۲۷/۱). در هز حال, با آنکه برخی از معاصران, شعر وی را نی 
مسنجم می‌دانند. که هیچ ذرق وا هنری در آن دیده :نمی‌شود (متز؛ 
۱ باز گروهی از:گذشتگان, شنعز وی را ستوده‌اند (ابن ام, 
۳۵۱ برخی از شاغران نیز شروده‌های ری ترا تضتمین کرده اند 
واحتی. برخی از .آنان از تشبه:به وی بر خود بالیده‌اند (عماد الیین» 
.۵۵٩ - ۱‏ ۳۳۸/۲), و برخی از اشعار وی عکم مثل ساثر بیدا 
کرده است یی یل ۱۰۹؛ نوبری, 4۱۳۴/۴ بطلیوسی, 
۴۴/۲ 

ابرفراس مسلماني شیعی و راست کیش است. چندانکه وی را در 
شمار شاعران اهل بیت و .از مجاهران.(بی‌پروایان در ابراز عقیده) 
برشمرده‌اند (انن: شهرآشوب, ۱۴۹). اگرجه اشعار وی در این زمینه 
بشیار اندگ است: اما تأثیر آن در چهان تشیعم اندک نبوده است (نک: 
امینی: ۴۰۳(۳؛ نصرالله: ۱۴۸-۳۹ مشهورترین نامر فصیه‌ای 
ست که آن را در پاسخ بهامیرزادهای دیگر از عباسیان, یعتی آبن معتز 
و قصیده 4 ابن سکره هاشمی؛ "سروده و به شافیه. مشهوز است 
اپوفرامن: ۲۵۷ - ۲۶۲): وی دز این" فضیده په تندی بر" آمویان و 
عباسیان می‌نازد و برفریهای ادعایی بایان را درزین می‌فببارة 
زشتکاریهای آنان را یکایک نام می‌برد؛ بر بزرگواری امام‌موسی کاظم 
(ع) و امام رضا (ع) تأکید می‌ورزد و هارون‌الرشید ومأمون را دز خور 
قیاس با آنان نمی‌شفرد؛ همچنانکه میان نوح پیامبر و فرزندش قرابتی 
نمی‌یاید. خاندان پنی عباس را که دستشان به خون فرزندان علی بن 
بی‌طالب (ع) آلوده است, از پيامبر (ص) نمی‌داند و سلمان فارسی را 
به خاندان پیامبر نزدیک‌تر می‌شمرد..اين قصیده در. جدود.۶۰ بیت 
نث و بااعتراطن به غضب خلافت وپایمال کردن حق‌فرزندان علی 
بنابی‌طالب (ع) و از دست رفتن دين به دست غاصبان آغاز می گردد و 
در آن به فرمان پیامبر (ص) در روز غدیر و نیز نادیده گرفته شدن آن در 
شورای. سقیفه اشازه.می‌کند. (همانخا). قصیده.یاد ده همواره.مورد 
توجه شیعیان بوده اننت: جندانکه گزوهی آن زا شرح و تخمیس 
کرده‌اند. استاد و دوست شاعر ابن خالویه نخستین ثبارح آن اسست. از 
جمله. دنگر: کسانی: که به اين.قصنده. پرداخته‌اند, می‌ترآن از اپن امیر 
الحاج و محمدین عبدالملک, شارحان قصیده و.ابراهیم یحبی عاملی 
که آن زا: تخمینن. کزدهد. نام برد. (امینی» ,۴۰۲/۳؛ تصر اللهر:۳۰). 

اگرچه برخی اپوفراس را.اسماعیلی دانسته‌اند, اما از آنجا که وی 
در اين.قصیده از.امام موس کاظم (ع)و امام رضاد(ع) و نیز در, دو 


۳۴ ابوالفر جاین‌طیب 


قطعهٌ دیگر از پیشوایان دوازده گاند شیعیان نام پرده است (ص». ۳۰۳ 
۹ نک: عبدالمهدی, .۱۳۷:- ۱:۴۸):, تردید. نمی‌توان: داشت. کهدوی 
شيعه دزازده امامی بوده است. افژون بر آين اشعان: وی قصیده‌ای نیز 
در رای ابام حسین (ع) سروده است (ص ۲ ۳۲۱۳). در این 
قصیده نیز .وی په بشختی به: قاتلان آن امام (ع) می‌تازد و برتریها و 
فضیلتهای امام علی (ع) را برمی‌شمارد و کسانی را که وصیت پیامیر 
(صن) را درباره:خاندانش نادیده گزفته‌اند,. نگوهش می‌کند: از این‌زز 
چنانکه. گفته‌انده به راستی می‌توان انوفراس را شاعر اهل بت (ع) 
نامید. دیوان وی. نخستین بار دز ۱۸۷۳م و سپس در سالهای.۰ ۱٩۰‏ و 
۳۹۰ به جاپ رسید, دز تفلله شامی دهان آن را در ۲ جلذ: هتراه 
تخقیقات مفضل خویینبه جاپ رشانید و دز ۱۹۶۱م جاپٍ ذیگری از 
0 در یز وت ضورت گرفت و سرانجام در ۱۹۸۷ فحید تونجی بار 
دیگر آن را دز ذمشق منتشر: ساختا, : 
مأخذن. ابن اثبر: الکامل؛ این بسام شنترینی, علی, الذخيرةه به کوش اجسان عباسنء 
ترنس, ۱۳۹۵ ق /۶۱۹۷۵! این خالوبه. حسین, مقدمه بر دیران ابوفراس (هم)ا؛ ابن 
خلکان, رفیات؛ ابن شاکر کنبی, محمد, عبرن‌التراریخ؛ حوادث سال ۲۵۷ ق, نسخه 
خی کتابخان؛ احمد فالث استائبول, شه ۳۹۲۷ اب شهر آشلوب: محمدا معالم العلماه, به 
شش محمد صادق آل بحرالعلرم: نجنا: ۱۳۸۰ ق /۱0۱۹۶۱ ابن:عدیم» عمر: زبدة 
الحلب من تاریخ العلب: ه کرش سامی دهان, دشن ۱۳۷۰ ق /۱۹۵۱؛ ابن عساکره 
علی, التاریغ الکبیز, به کرشش. عبدالقادر انندی بدران, دشن, ۱۳۳۱ قٍ؛ ابرعلی 
مسکریه, احمد, نجارپ الامم, به کوشش آمدرز, قاهره, ۱۳۳۴ ق /۱۹۱۶ برائفداه 
المختصر فی آخبارالبشز, ب پیرزت. دأرالمعرفة؛ ابوفراس. حارت: دیوان (به روایت این 
خالویه):پة کزشکن تمحند تونجی؛ دمشو: ۱۴۰۸ ق /۱۹۸۷ع) امین: محسن, اعیان الشیمة, 
به کرش حسن افین؛ بیروت, ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳م؛ امینی؛ عبدالحسین, الفدیزه بیروت» 
۷ ق /۶۱۱۶۷! پستاني, پدلرس, ادیاه العرب» ببروت: ۹ بولیرسي, عبدالله, 
«شرح سقط الزندی, من شروح سقط زد بهکوشش له حسین و دیگرن, اهرد 
۴ ق /۱۹۴۵م؛ بلاشر, رزیس, ابوالطیب النتبی» ترجمه ابراهیم کبلانی: بردت, 
۵ ۸ ۸ تنزخی, محسن, الفرنج بعد الشدةر به کوشش عبودشالجتی؛ پیزوت: 
۰ و /۱۹۷۱م؛ تعالبی,عبدالملک, التشیل رالمحاضرة, :یه کوششن عبدالفتام مجمد 
حلر, قاهره :۱۳۸۱ ق /۱۶۱۹۶۱.هموه يتيمة الدهر, به کوشش محبد اسماعیل صاری, 
قاهره, ۱۳۵۲ ق /۱۹۳۴م: حاری, ایلیاءفی التقد رالادب, بیررت؛ 12۱۹۸۶ ذهبی؛ محمد, 
شیر اعلام آبلاه, به کوششی شعیب ارتووط و اکرم برشی: بیروت, ۱۳۰۴ ق /21۹۸۴! 
شکمف: مصطنی: فنون اكعر فی: مجتمع الحمدانیین: بتروت؛ ۸۱۹۸۱! صفدی: خلیل, 
الوافی بالرفیات, به کوشش شکری فیصل, ببردت؛ ۱۴۰۱ ق /۴۱۹۸۱؛ عبدالمهدی 
عپدالچلیل ,حسن, ابرفراس الحمدانی, بعمان, ۱۳۰۱.ق /۱۹۸۱م؛ عمادالدین کانپ, 
محمد, خریدة القصر, به کرشش شکری فیصل, دشق, ۱۳۷۵ ق /۱۹۵۵ع! فررخ؛ عمر 
ایرفراس» ثار ی حمدان ر شاعرهم» نیروت, ۱۳۷۳ ق /۸۱۹۵۴؛ کیالی: سانی, 
سیفالدرل" زعضر الحمدانیش؛ تافرّة: ۸۱۹۵٩‏ متز, آدام الخضارة الا سلایة: تر جما 
محمد عبدالهادی اپززیده, ونتن, ۱۴۰۵ ق /۶۱۹۸۶؛ نصرالله. ابراهیم حلب والتشیع, 
بیروت ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۲! نوبری, اخمد, نهایة الارب, قاهره, ۱۳۶۲-۱۳۴۲ ق؛ نیز: 
۸5 


4 یدمحم منیدی 
بآ پو الق ن طب منت دال ۳۲۵ و۶۲ ۰ پزشک رو 
فیلشوفب.مسیحی: تسطورین و مفسر «کتب عهدین ن.. از زندگی. از 
تحمیلات از اطاج مخ ری مرافست اسب متا طخ 
خماز پزشک و فیلسزف برجسته سیحی به عنوان استاد او یاد شده 
پن اب اضیبیه,: ۰/٩‏ ۰) اما به نظر می‌زسد. که وی بیشتر در 


انست (اب 


دیرها و مدارس نسطوری عراق به تحصیل علوم, خاصه فلسفه پرداخته 
باشید,:ابوالفرج.سالها در, بیسارستان. عضدی: بغداد. به تدپریس طب و 
معالجهٌ پیماران اشتغال داشت و شاگردانی تربیت کرد که برخی از آنان 
جون اپن بطلان و اپن اثردی.از دانشمندان برجستة عصرخود شدند. 
شهرت او بدانجا زسید.که از سرزمینهای دیگر برای آموختن دانش نزد 
او می‌شتافتند (قنطی؛.۱۲۲۳ ابن این اصییعه, .۲۳۹/۱ ۰ ۲۴۰), 

. ابوالفرج به آیین مسیحیت سخت پای بند بود (نکد همانجا) و در 
میان زوحانیان بزرگ, نسطلوری منزلتی:داشت و کاتب, بوحتا این 
نازوک, بطریق مدائن: و نپس. کاتب الیاس اول؛ جاثلیق بقداد. بوذ 
(ابن متی, ۱۹۸.۹۶ سارتن: ۸۳۵/۱).و خون درگذشت در دیر ذرتا 
نزدیک بغداد به خاک" نتبرده شند (ابن معی: 89:14۸): 

ابوالفزج را.از دانشمندان برچسته در فلسفه و طب دانبنته‌اند .کد 
علوم:فرنودهً پیشینیان را زنده .کرد. به گفتة شناگردشن؛ ان بطلان؛ ری 

۰ سال سرگرم شرح و بررسی رسالات مابعد الطبیعةٌ ارسطوا بود 
(قفطی» همانجا). با اينهمه. به زوایت 
سینا دانشمند؛نامدار و معاصر ابوالفرج, او را در طب ستوده, ولی آثار 
فلسفی,او را نکوهش کرده است.. اما به گفتة بیهقی (ص ۲۸) بوعلی 
پس از مدتی.ستایشناز دانش ابزالفرج در طب. سرانجام با اشاره به 
برخی رسایل وی: او راادر اين فن کم مایه شمرده است: همو اشارة 
دارد به اینکه شاید این نظر ابن‌سینا ناشسی از زقابت مین همگنن ب ن باشد 
(همانجا) 

آشار:: بیفتر تألیفات بلج که شامل شرح کتب اه 
منطفی و طبی ارسطو و جالینوس و بقراط است, به سیب آشنایی او با 
ژبانهای. رومی و :یونانی (قمانجا) و فهرانتریانی او غربی بای از 
اهمیت ,خاصی برخوردار پاشبد.. گفته‌اند که در شرح مطالب به تفصیل 
می‌گرایند تا مشکلات آن را به متعلمان نیک بفهماند و شاید خرده‌ای 
که براین, روش .می‌گرفتند (قفطی, همانجا). سیب شد که ابوالفرج 
بسیاری از اين آثار و شروح آن را تلخیض کند. برخی از رسالات وی 
به چند نام شهرت یافثه و در ماخذ متأخزتر به مثابة ائاز مستقل از آنها 


یاد شده اسنت. 


ابن.ابی: اصیعه (۲۳۹/۱): ابن 


بیش از ,۰۱۰۰ کتاب و رساله به وی نسبت داده‌اند که مهم‌ترین آنها 
از این قرانایست: تفسیر الاخلاط بقراط. که نسخه‌ای از آن در بیروت 
موجود ‏ است: (6۸8,11/35,36)؛. تفشیر. انالوطیقای.اول ارسطو, 
نسخه‌ای. از آن در.کتابخانه. ایندیا یس( موجود است (اشترن, 0425؛ 
تفسلیراناچیل اربعهء .که نسخ متعددی ازآن در دست است (گراف» :53 
0 )وا یزسف منقریوس قبطی آن زا دز:۲ جلد دز مصر (۱۹۶۸ ز 
۰ متشز کرده:است: (بستانی: : ٩۳۳/۵‏ گراف» :51)؛ تشر 
ابیدیمیا اثر 
4-5 تفسیز: ایشا غوجی: که به غلط به فارابی نسبت‌داده شده بود و 


بقراط ..نسخه‌ای از آن در: حلب موجود.است (,6۵5 


۱۳ 


اشترن مولف واقعی آن راشناساند (نکن ص419). اين تفسیر در۱۹۷۵م 
توسطه کوافی: جیکی در: بیروت:منتفتر شد (منجد::۴۹::۴۸/۵)؛ تفلیر 
تدبیر. الاصحاء . جالینوس.: نسخه‌ای. از. آن: در لیدن موجود: است 
(وزهوره, 350)؛ تفسیز حبلة البرء جالینونن. نسخه‌هایی از"آن دز لیدن 
و .حلب موجود است.(همان:. 115 :111/98 ,00۸5)؛ تفسی ر"سفر تکوین 
تورات, که در ۱۹۶۷ م به ویرایش و ترجنةساندرز,در آتزیکا مبیشزه 
شده است. (لینگ, 1/544): تفسیز الضناعة الصغیرة.افز جالیئوش, يا 
الصناعة. الطبیه.. که نسخه‌ای:از: آن .در موزه :لنذن فوجود اننت 
(کلتالوگوس": 6۸5,111/81:217)؛ تفسیر طبیعة الانسان پقر اط ,. که به 
ویرایش. عبذالرحمن پدوی ذر ۱۹۶۴ - ۸۱۹۶۵ در قاهره منتشر شدة 
است؟ تفنیر الفصول بقراط. ننخه‌ای از آن در حلب موجنود است 
(همان,11130)؛ تفسیر قاطیغوریائن (مقولات) ارسطو. نسخه‌هایی از آن 
دز: کتابخانة ایندیا آفیس (اشترن, 425) و قاهره موجود ات (خذیویه, 
۶ 1884 :5 0۸)؛: تفسیر ‏ الاسطقسات. جالیئوس» با کتاب 
فی‌الاسطقسات.علی رأی بقراط, :که جالینونن آن را نوشته است. 
نسخه‌ای. آن این کتاب, در. پاریس" موجود. است (11/86-87 ,0۸5): 
تفسیر کتانب التشریح الصفیر جالیئوسل, که نسخه‌ای از آن در بانکیپزز 
موجود است (بانکیپوره:1۷/75). نسخة دیگری با عنوان تفسیر مقالات 
جالینوس فی‌التشرینم..جازی ۵ مقاله که در کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران موجود.است.(مرکزی».۱۷/۱۶). .نسخة بانکیپور (1۷779).لیز 
داراي ۵ مقاله با عنوانهای: «فی العظام», «فی العضل»: «فی العصب»: 
«فی تشریح العروق غیر الضوارب» و «فی هينة الشنرائین» است, برخی 
از فهرست نگازان این غناوین را آثاری ستقل به شمار آوزده اند (مثلا 
6 85 ,111/83 ,0۸5))؛ تفسیر النبض الصغیر جالینوش. نشنخه‌هایی از 
این رساله در مانیساء بریل و پربنستون موجود ابست (بششن»۱۶۹۰؛ 
حتی:«. 343 :111/82 ,۵5 :5 رلهت): همانجا)؛ تکمله بر کتاب اللبات 
ارسطو..نسخه‌ای. از آن. در . مجموعة. کتاب. اللکت. و. الشماز. الطبة 
رالفلسفی اپوالفرج.در اشکوّزیال موجود است. (12507,11/101)؛ مار 
جوامع القوی الطبیعی جالینوس.. تسخه‌ای:از آن در کتابخانه کوپریلی 
موجود. است. (11/148 ,0۸5)؛ ثمار جوامع. کتاب الاسطقسات 
جالینوس.. نسخه‌ای.از. آن در کتابخانةٌ کوپزیلی موجود است (همان: 
7( ,نما .کتابافی:التریاق جالیئوس, نسخه‌ای, از. آن در:نور 
عشمانیه موجود ابت. (همان: ۷11/377)؛ مار مقالة ارسطوطالیس فیْ 
تدبیر المنزل.. نسخه‌ای از آن در مجموعه کتاب النکت و الشمار الطبية و 
الفلسفية ابوالفرج در اسکوریال موجود. است (1)۳502,11103 تمرة 
کلام: ابقراط: فی.المولود لثمانه.اشهن. نسخه‌ای. از آن در مجموعاً 
کتاب النکت. و .الاممارابوالفزج.در:اسکوریال: موجود اسنت:(همان: 
1 شرح تما الشائل"احنین آبن: اسحاق,. نسخه‌ای از آن. دز 
توپکاپی. موجود ایست. (15,111/829):شرح: طبیعیات ارشطوا: که دز 
منم رو 


بامعصرنا1۲0 ,6 6 ۶۰ 4:65 


ابوالفر این طیب ۱۳۵ 


کتاب الطبیعةٌ ازسطو: به: کوششن 
(بدوی,:۲۳/۱, ۲۴)؛ شرح کتاب المزاج جالینوس.. سخه‌ای از آن در 
کتابخانةً ملی پاریس موجود است که در حیات موّلف کتابت شده 
(دوسلان, :513). و نسخه‌ای نیز در حلب وجود دارد (0۸5,117/87)؛ 
فردوس البيعة با فردوس النصرانية یا فردوس الارئوذکسية, که شرح 
کتاب عهدین است, نسخه‌ای از آن در ۲ مجلد در واتیکان موجود ایست 
(بننتانی» همانجا)؛ فقه النضرانية الجامع للقوانین البيعية و المجامع 
الشرقية و الفربية, توسط هونر باخ" و اشپیس "همراه با ترجمة آلمائی 
آن در ۱۹۵۶ + ۱۹۵۷ م در لوون" چاپ شده یتفن الیش ب 
التوحید, که. توسط: «ژرار ترونو؟ در مجلة: انستیتو: فرانسوق دمشق 
(۱۹۷۷ م, ج ۲۵) چاپ شده است؛ فیالعم و المعجز, ک دز ۶۱۹۲۶ 
توبط پل اسباث:دز قاهره جاپ شده اننت؛ مقالة فی القوی الطبيعية: 
نسخه‌هایی, از آن. در تهران: (مرکزی, ۴۸۹/۱۶؛ شورا. ۲۲۱/۱۲ 
استانبول, بغداد و کتابخانه‌های دیگر موجود. است (ششن:.۸۰). گوبا 
همین زساله را که محتملاٌ همان القوی الاربعٌ ارست و دربارة کش 
قوای جاذبه و ماسکه و دافعه و هاضمد نزشته شده بوده, ابن‌سینا دیده و 
برآن ردیه‌ای با عنوان مقالة فی‌الرد علی مقالة الشیخ ایی الفرج بق 
الطیب .نوشته است (اپن.ابی اصیبعه, ۲۰/۲؛ ضفا, ۲۰۵/۱ )! ملتقطانت, 
رساله‌ای, کوچک جاوی.اقوال, ابوالفرج: نسخه‌ای از آن در مانیسا 
موجود .ات (مجلة معهد: الدخطوطات. ۳۴/)۱(۴)! النکت و: الثمار 
اللبیة و الفلسفية, مجموعه‌ای از رسائل مختلف ابوالفرج که در بزخی: 
از منابع معاصر هرایک از آن رساله‌ها را اثزی فستقل, داسته‌اند. به 
برخی از این رسالات پیش‌تر: اشاره.شد. نسخه‌هایی از این مجموعه در 
نو عثمانیه (ئشن, :همانجا؛ 6۸5,۷11/376). و اسکوریال: ( ,13567 
0 ) و منتخبی.از. آن, در کالیفرنیا موزجود: است (اسکندر: 61).. 
مأخذ: _ابن ایی اصیعه, احبد بن قاسم, عبون الانباه. به کوشش آرگوست مرلر: قاهره, 
۹ ق /۱۸۸۲ م؛ ان متی, عمرو, اخبار 2 فا رکذ کرسی المشرق من کتاپ المجدل, 
رومية الکبری: ۱۸۹۶ ع؛ بدری, عبدالرحمی, مقدمه بر الطبیع! ارسطر, قاهره, ۱۳۸۴ ق! 
بستالی! بیهقی, علی بن زیده تتمة صران الحکنة, لاهون: ۱۳۵۱ ق؛ طدیزبه: فهرستاه 
سارتن, جرج: نقیمه بر تاریخ علم: ترجمة غلامحسین صدری افشار: تهر ان: ۱۳۵۳ شا 
ششن, رعضان و.دیگران, فهرس البخطرطات الطب,الاسلامی نمی .مکتبات ترکیا 
استانبول, ۱۹۸۴ م؛ شوراء خطی؛ صفاء ذییح الله تاریخ علرم عقلی در تمدن اسلامي, 
تهرآن, ۱۳۴۶ ش؛ قفطی, علی ین پوسف, تاریغ الحکماه, به کوشش برلبرس لپرت, 
لاییزیگ: ۱۹۰۳۰ م+ مجلة مهد التخطزطات العربة, قاهره, ۱۹۵۸م؛ مزکزی, خعلی؟ 
منجدا, صلاح الدین: و ی سا پیزرت: ۱٩۷۸‏ م؟ 


عبدالزحمن بدوی جاپ شده اننت 


یز 
میک درا یرو هرازه اسطما زمر ت«طقیت یواست موز زر 
:0۸9 کته ش56ظ رغماک عط ر2کقژ ممدمت هه اعد معزرزمافرگر 
سک 1 عل عااومامنمب هدن رکفین 
0۵۳۵ ۱8 0 زرم صاص عنتاطان ده له هن ۰ ۳1316 19241 رازن مقءا غ لا 
لداعت زرا زمامع ار عراز جر کار‌سسعگ عانامنش رم رون اجب 
هارمه ان عمط ف 2 رحعقمح اقا :1938 ماع م۴ 
عوفدم رمجوزامت, زه رتجصا مادام مود یه مرش رو 
ءاامیه اه عننوماتات و ۵ رمناعه/( ,کمن :1984 رمعلاع 
له مطل ارج :۹ 1977,جصقمم رجفمرند تاجفوظ مرازب 1 


حعومنعمعملط ,۷ بق 0۵100814 2 ۱۳۱۵ 


۱۶ ابوالفر جاصفهانی 


آمازرع0۱ ۵۴ آممباعک عراز زه رهاظ "عومجدعا عطا وه امعم دا طریه ]1 
7 :21 ,۷۵۱ ,1957 ,10 یک که جاهنارعهنک اک نش ۵اه 
۱۷۵۵0۵۵ 


بخش علوم 


وال حاِصَهانی» علی بن حسین (۲۸۴- ۸۹۷/۳۶۲2 
۳ از نوادگان فروان بن"حکم با هشام .بن عبدالیلک. راوق و 
شاعر مشهوز. 

بزرسی منابع: ابوالفرج با بسیاری: از بزرگ‌ترین: نویسندگان 
فرهنگ عربی معاصراو با بسیاری نیز دوست و همنشین بود: تنوخی و 
ابن‌ندیم به او نزدیک بودند و ابونعیم اصفهانی در بغداد به دیدار او 
شتافت (نک: تنوخی: نشوار : ۰۱۸۱ الفرح.. ٩۳۸۳/۴‏ ابن‌ندیم؛ ٩۱۵۸‏ 
ابونحیم, ۲۲/۲). با اينکه تعالبی و ابوحیان توحیدی و خطیب بغدادی 
اندکی بعد از زمان ابوالف ج کتابهای بزرگی در زمينة ادب تألیف کردند. 
ملاخظه می‌شود که هیچ‌یک به زندگی ابوالفر ج نپرداختهاند ءتنوخی در 
نشوار تنها یک‌بار به صلههای کلانی که وزیرمهلبی بهابوالفرج می‌داده 
ابست» اشاره می‌کند (۷۴/۱) ان ندیم فهرست نسبتأ خوبی از آئا راو به 
دست داده است (ص:۱۲۸): تعالبی عمدتاً شغر اورا موردتوجه قرار 
داده و ۱۲ قطعة کوتاه وبلند از آثاز او نقل کرده اشت (۰)۱۱۳-۱۰۹/۳ 
اطلاعاتی که خطيب بغدادی می‌دهد,.اندکی بیشتر است اما او هم چیز 
عمده‌ای بر این آگاهیها نمی‌افزاید. حدود دو سده پن از خطیب:یاقوت 
می‌کوشد که اطلاعات جامع‌تری از احوال ابوالفرج فراهم آورد: وی 
پین از ذکر نام و ثیپ و دامن اطلاعات ابوالفرج و نیز بحث جالبی 
دربارة تاریخ وفات او: از شیوخ و شاگردان از نام می‌برد و آنگاه به 

۱ زوایات و داستانهایی که درباره او نقل کرده‌اند,می‌پردازد و در هب 
موارد منابع خود را نیز ذکز می‌کند. از همین امر اهنیت کار او آشکار 
می‌شود, زیزا چند روایت جالب - هر چند قابل انتقاد ‏ از وزیر مفربی و 
نیز از ادب الغربای ابوالفر ج نقل کرده است کهبرخی از انها منحصتر به 
فرد هستند, مثلا روایات مهمی را که وی ازنشوار تنوخی آورده است. 
در چاپهای اين کتاب نمی‌توان یافت. 

بدین سان یاقوت مهم‌ترین و وسیع‌ترین ملبع شرح احوال ابوالفرج 
گردیده و هم گفتازهای.گوناگون دانشمندان پس از او و نویسندگان 
معاصر در این‌باره بر روایات او استوار شده است. منابع پنس از او, 
جون قفطی؛ ابن خلکان, اين خلاون, ابن شاکر کنبی..دهبی و دیگران 
هیچ‌چیز تازه‌ای: جز. برخی اظهارنظرها. و تقدهای.جالب به..دست 
نمی‌دهند . در تحقیقات معاصران ذ نیز ابوالفرج چندان موردتوجه قرار 
نگرفته است, .خاورشناسان هیچ‌کار جدی.دربارة او انجام نداده‌اند. 
نیکلسنون؛ بروکلمان؛ عبدالجلیل و بلاشر به ذکر کلیات و تکرار روایات 
کهن اکتفا کرده‌اند, ماية اضنلی همةمقالات عربی نیز همان روایات کهن 
انتبت: احمد این دز ظهزالانلام :صقر دز مقدعه مقاتل و جرجی 
زندان در تاریخ داب اللقد العربيه : نویسندگان" مقدمة اغانی چاپ 
دارالکتب وبسیاری دیگر سخن تازه‌ای نیاورده‌اند. 

دراين میان, تنها زکی مبارکن در النشزبا دیدی انتقادی به ابوالفرج و 


کتاب اغانی او نگریسته است و در حب ابن ابی ربیعه, هنگام نقل 
روایات اوجانب احتیاط راانگه داشته و از اینکه نویسندگان معاصر. 
چون جرجی زیدان و طه‌حسین بدون توجه به. شخصیت. ابوالفرج و 
چگونگی تکوین اغانی , روایات او را اساس قرار داده و نظرات عاقی 
دربار؛ اجتماع زمان .او اظهار داشته‌اند, تأسف می‌خورد ( الشر , 
۳۰۷-۱ +حت, ۰۳۸-۰۲۴ 

اعتباز و شهرت فراگین اغانی از یک ناو شخضیت شگفت 
ابوالفرج و داستانها و روایات بی‌شماری که از عیاشی: باد‌نوشین و 
هرژه‌درایی مردمان ذر سده‌های نخستین نقل کرّده است, از سوی دیگرء 
گوبی مانم آن می‌شد که نویننندگان به تجزیه و تحلیل تحلیل زندگی و آثار او 
بپردازند. به همین جهت ات که همگان به دکر اخبار او اکتفا می‌کردند 
رتن به تجزیه و تحلیل شخصیث او:یا آتارشن نمی‌دادند. تین زان کذ 
فرهنگستان قاهره از نویسندگان و پژوهشگران خواست. که به این کار 
اقدامکنند, هیچ کش به این کاز سث نزه (خلف الله:۲۳۴): 

اما طی سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳م سه نویسنده عرب بة شراح اخوال 
بوالفرج روی آوردند. محمد عبدالجواد اصمعی که در دارالکتب قاهره 
کتابداربود تایبا عنوانابوالفرج الاصفهانی و کتابه الاغانی, در 
۱ تالیف کرد که در واقع آن هم چیزی جر مجموعه‌ای ناقص از 
روایات مربوط به. ابوالفرج نینست. دز همان سال, شفیق جبری ذر 
سوریه شترح اخوال ابوالفرخ پرداخت.: وی ادر درجةهاول.. کناب 
اغانی را مورد توجه قرار داده و به موضوعاتی, چون انتقاد ابوالفر ج از 
راویان.. انتقاد راویان از.ای. مکتب خانه‌ها؛_مجالس, میخانه‌ها, و 
سرانجام وضعیت زنان پرداخته و نجموعه‌ای از روایات کتاب را که بز 
آن معانی دلالت دارند؛ نقل کرده است. جبری اصر از دارد که در بحث 
خود: هرگز از منبعی جز اغانی استفاده نکند. به این جهت, شرح.حال 
مولف در ائز او موجود نیست و تنها ضفحات ۲۱ تا ۴۳ به بیان شخصیت 
او از خلال اغانی. اختصاض يافته. است, این کتاب با عنوان دراسة 
الاغانی دز دمشق منتشر شده است. در ۸۱۹۵۳ محمد احمد خلف الله: 
کتاب صاحب الاغانی ابوالفر ج الاصفهانی الراوية را در قاهره انتشار 
داد. کار خلث الله با انجه پیش از او تالیف شده بودت و حتی با انجه پس 
از او نگاشته‌اند-تفاوت فاحش داردء وی با هوشمندی و دقت, روایات 
را موردبررسی و انتقاد قرار داده و از آنجا که منابع بسیاری را بززسي 
کرده, توانسته است نظرات تازه و جسورانه‌اي دربارة ابوالفر ج عرضه 
کند. هر جند, گاه استنتاجهای او اغراق‌آمیز و غیرقابل پذیرش است. 

کتابی دیگر نیز از شفیق جبری در ۱۹۵۵م (بیروت) منتشر شده که 
سراسر آن به مزلف اغانی اختصاض یافته است. پس از آن ۳ کتانن 
دیگر, منحصزآ, دربار اغانی:تألیف شده: نخست, مغانی الاصوات فیَ 
کتاب الاغانی از جرجیس فتحالله (بخداد, ۱۹۵۸م)۱ سپس, شنروح 
الاصفهانین فی کتاپ.الاغانی از طلال الم حدیتی و,کریسم علکم 
کسی (بغداد, ۱۹۶۷م)؛ آنگاه, حل رمو زکتاب الاغانی للمصطلحات 
الموسيقية از مجمدها شم رجب (بفداد,2۱۹۶۸). 


از کتابهای دیگر در این‌باره, یکی اثر دارود سلوم, به نام کتاب 
الاغانی منهج مولفه اسبت که در ۸۱۹۶۹ در بغداد منتشر گردیده ودیگز 
ابوالفرح‌الاصفهانی‌فیالاغانی, تألیف ممدو ح حقی است که در بیروت 
در ۱۹۷۱ چاپ شده است: 

مزلفان شیعه نیز گویی نخواسته‌اند احوال او را با دیدی انتقادی و 
هبه جانبه مورد تدقیق قراز دهند: نجاشی تنها ۳ یا ۴ بار (ص ۱۴۵ 


۳۳ )نام او را ذکر کردة و شیخ طوسی, دو کتاب شگفت و کاملك 


شیعی به او نسست داده ائت (ضن ۲۲۴). دز زمانهای اخیز لویسندگان 
عموماً روایات مربوط به او راءگاه به اختصار و گاه به تفصیل, نقل کرده 
و از هرگونه اظهارنظر پرهیز کرده‌اند. مگر خوانساری که شخت به ار 
تاخته و از جرگه شیعیان بیرونش نهاده اسْت» 

زندگی او: . ابوالفرج. اصفهانی در ۸۴اق تولد یافت (خطیب, 
۱ اما در منابغ: کهن به:محل تولد او اشاره‌ای نشده است. 
تنوخی او را معروف به اصفهانی خوانده (نک: نشنوار, ۰۱۸/۱۰ الفرجه 
۱ نیز ن5: خطیب..۳۹۸/۱۱) و تعالبی او زا «اصفهانی الاصنل» 
معرفی کرده است (۱۰۹/۳) و دیگران جیزی بر آن نیفزوده‌اند: با اینهمه 
دز سده اخیز همه بر آن اتفاق دازند که وی در اصفهان زاده شده است. 
ظاه را طاش کوپری‌زاده نخستین کسی است که چنین نظری ابراز کرده 
(۲۱۱/۱), آنگاه خاورشناسان, چون نیکلسون (ص 347): عبدالجلیل 
(ص ۲۰۷)ونالینو (نک: 13 ), همچنین نویسندگان عرب, چون زرکلی 
(۲۷۸۴): امین (۲۴۰/۱) و صقر (ص «الف») همه آن را تکرار 
کرد‌اند. شاید ظاهر سخن ابن جزم این نظر را تأیید کند. زیزا او هنگام 
برشمردن اعقاب:مروان.بن, جکم می‌گوید: او در اصفهان و.مصر 

بازماندگانی دارد.که از آن جمله.است:. صاحب اغانی» ابوالفرج 

اصفهانی (۱۰۷/۱): اما پررسی احوال خاندان ابوالفرج این احتعال ر 
بسیار ضعیفب می‌کند. 

ابوالفرج. از,خاندانی, اهل ادب و.موسیقی. بود. .از پدر. او هیچ 
اطلاعی در دست:نیننت و چبری (رص ۲۳-۲۲) که براساس روایت 
اغانی (۲۲۱-۲۲۰/۸) پدر و عمه او را موسیتی‌دان پنداشته, دجار 
اشتباه شده است, زیرا آن روایت مربوط به اسجاق موصلی است, نه 
ابوالفر ج. شاید علت گمنامی پدر وی, مرگ زودرس او بوده باشد, به هر 
روی عمزیش جسن و نیز عبدالعزیز, عموی پدرش هر.دو از مشاهیر 
بودند. اپن جزم دربارة اين دو می‌نویسد که. از نوسبندگان بزرگ سامره 
بوده و تا روزگار متوکل می‌زیسته‌اند (همانجا). خطیب اضافه می‌کند که 
خسن از عمر بن :شیه و ابوالفرج از .حسن روایت می‌کرده, است 
(۴۱۷۸۷). به راستی نیز ابوالفرج پبوسته از حسن نقل قول کرده, 
چندانکه نام.او را تقریا دز همه شرح ,جالهای شاعران سامره آورده 
است (نک: خلف‌الله, ۴۱). وی در مجالن شعر بزرگان نیز شرکت 
می‌جسنته و.پعدها ماجراهایی را که در.ان مجافل نقل می‌شده برای 
برادرزادهُ خود جکایت می‌کرده است (مثلاًنک:الاغانی , ۶۵/۱۰). 

محمد جد ابوالفرج نیز از ادیبان زمان بود و خود روایت کرده که در 


ابوالفرح‌اصفهانی ۱۳۷ 


مجلس عبیدالله بن سلیمان. حاضر می‌شده اسنت. او بعدها:با 
عبیداللنه: که: در: ۲۷۹ق وزیر معتضد. شد: دوشتی. استواری: یافت 
(خلف‌الله, ۳۷,۳۶). 

از سوی دیگر, وی با بزرگان علوی و هاشمی بسیاز نزدیک بودةه 
چنانکه خود گفته است:.اين بزرگان در منزل او گرد می‌آمدند (مقاتل ‏ 
۸ با ۳ در هیچ‌جا به‌نظر نرسید که از این خانواده, کسی .جز 
بوالفزج به تشیع گرانیده باشد و بعید نیست که بنبب دوستی آنان با 
علویان آن 3 کينة. مشترکی بوده. باشد. که .از عباسیان .در .دل 
داشته‌اند. ابوالفر ج بارها: از. طزیق عمویش حسن, از نیایش مخمد 
روایاتی نقل کرده است..علاوه بر. این دواتن؛ از پسر عمویشن احید, 
دوبار ( الاغانی ۱۱۹/۱۸۰۳۹۶/۱۶۰) و از غمونی پدرش غبدالعریز نیز 
۰ بار روایت کرده است (نک: خلفف‌الله: ۴۰), این روایات, گاه از طریق 
عبدالعزیز, به مشاهیری چون ریاشی, ثعلب, احمد بن حارث خاز و 
زییر بن بکار می‌رسد (همو ,۳۹). از آنجا. که بتابر قول اب حزم 
(هیانجا) می‌دانيم که حسن و غبدالعزین و اصولاً هم این خاندان در 
۳9 میزیست‌ان, ناچار حضور بوالف فراسبانژه محتمل‌تر بهنظر 
می‌رسد ,تا در.اصفهان, 

ابوالفرج 0( اين ثوابه (ه )وا 
بود. او از نیای مادریش یحبی بن محمد بن ثوابه بارها نام برده (ن5: 
خلف‌الله, ۴۳) و از کتابش روایاتی نقل کرده ات (مثلاًالاغانی . 
۹ ) برالفرج در شرح حال بحتری نیز از تول عباس ین احمد بن 
محمد بن ثوابه ماجرزایی را که در آن بحتری پدرش احمد بن ثوابه رااهجا 
گفته بود, آورده است (همان, ۴۵-۴۴/۲۱)؛ اما شاید خویشاوندی با از 
موجب شده است که از ذکر هجاهای بحتری چشم بپوشد و باز شاید به 
همین جهت باشد که در باب شعر بحتری گوید: در هم انواع شعر: جر 
هجا زبردست است (همان, ۲۷/۲۱ نیز نک: خلف‌الله, ۳۶ )۰ 

جنانکه..اشاره. شد, این دو.خاندان, در. سامره و.گاه در. بغداد 
می‌زیسته‌اند, پنابزاین تولد ابوالفرج در, اصفهان بسیار غریب می‌نماید, 
مگراینکه. بپنداريم پدر و مادرش, زمانی چند.اصفهان .رفته‌اند: و 
ابوالفرج در آنجا به‌دنیا آمده است . ظاهرا موضوعی که همگان را به 
اصفهانی بودن او معتقد می‌کند, نسبت «اصفهانی» اوست. اما گویی 
بر اکتر افراد خاندان از اطلاق می‌شده 
ایست: پدرش حسین» عمویش,حسن (ابوالفرج» هبان, ۲۷/۹)؛ پسر 
عمویش احمد (همان,,۱۱۹/۱۸:۳۹۶/۱۶) و جدش مخمذ ( مقاتل, 
همانجا) همه اصفهانی خوانده شدهاند ( نکء خلف‌اللث ۲۲-۷۲ 
3۶-۴ 

در: هر.حال: ابوالفزج هرگر. از به مس شهری" کذ 
می‌شناخته, ی: رابطه‌ای با آن داشتة, سجن نگفته است, اماابه سفرایا 
اقامت در چند شهر دیگر تصریح کرده که نخستین آنها: کوفه است.وی 
در اغانی گوید: «احمد عجلی عطار در کوفه مرا چنین روایت کزد...» 
(۲۸۸/۱۸.۰۲۲۸/۱۴), يا «(حسین شجاعی بلخی: در کوفه. مرا جنین 


این لفظ ه‌صورت نوعی لقَبُ 


۱۳۸ ابوالفر جاصفهانین 


گفت...» (۰)۳۱۹/۱۴ در مقاتل نیز تصریح می‌کند که داز کوفه روایتی 
شنیده است (ض ۱۳۱). علا وه پر آن بسیاری.از کنانی که از شیوخ .او 
به شمار آمده‌اند و وی بارها از آنان تقل‌قول کرده, هه از زاویان بززرگ 
کوفه بوده‌اند, از آن جمله: محمد بن عبدالله حضر می, محمد قتات؛ علی 
این عباش مقانعی و حسین بن ابی احوص که بیشتر به روایت حذیث 
شهرت دارند (نک: خطیب, ۰)۳۹۸/۱۱ 1 

شاید وی در. کوفهً در.خدفت محمدابناسین.کندی شاگردی 
می‌کرده است. این محمد؛ بنابر تصریح ابوالفزج (الاغانی, ۳۵۰/۱۵) 
خطیب سنجد قادسید بوده است و ظاه را به منبب نزدیکی قاذسیه به 
کوفه: به اين شهر می‌آمده. و مقدمات علوم :را اب ابوالفزج نجوان 
می‌آموخته است. زیرا ابوالفرج خود گوید که دمن مخمد بن جین 
کندی مرا خبر داد (همان: ۱۶۵/۱۴): حال اگر باوز داشته باشیم که از 
در کوفه زیسثه به فطع می‌توان گفت که اين اقامت از۱۷سالگی او فراتر 
نرفته است. اما تأثیر محدثان این شهر, به خصوص علویان زا که بیشتز 
در کوفه گرد آمده بودند,.می‌توان آشکارا در آثار او باژ یافت. نخستین 
کتاب عمد؛ اوء مقاتل الطالبیین که آنرا در ۳۱۳قتألیف کرده (یعنن 
پیش از ۳۰سالگی.نگ: مقاتل ,۴), غالبا از قول مخدثان و رأویان‌شیعی 
کوفه روایت شده است! ی روا نی 
آن خبری نیست». ؛. ۱ 1 

می‌ذانیم که ولج دکینی] ژسال ۱۷ دنه 
است, زیرا,دو اغانی ضبن شرح حال ابوشراعد, می‌نویبد که پر او 
ایوالفیاض بعد از سال ۳۰۰ق: نزدایشان به بغداد رفت ویاران, قطعاتی 
از اخباز و لغت از او نقل کردند. اما چون ابزالفرح خود نتوانننت به 
خدمتش برسد, ابوالفیاض نامه‌ای به او و پدزش نگاشته, اجاز؛ روایت 
اخبار به آنان داده: است.(۲۲/۲۳). این سخن :جند"نکته-را آشکار 
می‌سازد: نخنست اينکه. وی تقریباً از ۱۷ سالگی در بغداد: می‌زیسته 

است؛ دیگر آنکه پدرش تا آن زنان زنده بوده؛ اما احتمال می‌رود که در 

همان احوال درگذشته باشد, زیرا اپوالفرج دیگر در هیچ‌جا -برخلاف 
دیگر اعضای خانواده و به خصوص عمویش حین .از او نامی‌نمی‌برد؛ 
سذیگر آنکه گزیی ابوالفرج روایات و اخبار کتاب اغانی را از نوجوانی 
گرد می‌آورده و اینکه از قول:خود او گفته‌اند آن:کتاب رااطی ۵۰ سال 
تدارک می‌دیده است (یاقوت,ادبا ۹۸/۱۳۰), جندان بی‌معنی نیستا. 

اکنون پیش از آنکه به بفداد؛ یمنی شهری.که وی همه عمر فعال خود 
را در آن گذرانیده است, بپردازیم» به دیگز نسفرهای او اشاره می‌کنیم: 
و دز زمانی که‌بر ما مخلوم نیت به انطاکیه رفته ات و دوبار دز 
اغانی تصریح می‌کند که در آنجا از عبدالملک پن مسلمة قرثتین و از 
بو الیعتصنم عاصم روایاتی شنیده استِ (۶۳/۱۴:۳۱/۱۳): سفز دیگر او 
که احتمالا در اراخر عمز صورت گرفتد, به شهر بضزه بوده است؛ آما در 
اغانی یه آن اشازه‌ای نرفته و از راویان بزرگ آن‌سرزمین:روایتی نقل 
نشده است, پعید نیسبت که در.آن زمان کار کتاب اغانی پایان یافثه بوده 
امست. روایت این سفر.دز کتاب دیگر او ادب الغریاء آمده اشت (طن ۳۷؛ 


نیز نگ یاقوت, همان, ۱۱۵/۱۳ ). وی در این روایت گوید که چندین سال 
پیئن به بصره رفت و در کارواننترانی, دزن کوی قزیئن , خانه‌ای یافت و 
غریب‌وار در آن مسکن گزید. پس از چند روز که آنجا را به قضند «(حصن 
مهدی» (< شهرکی در شمال بصره, نزدیک نهر اله) تزک می‌گفت. 
قطعه ای شامل ۸بیت بر دیوار خانه نوشت ( ایب ۳۹-۳۷). 

اين ززایت چند نکته را دز زندگی ابرالفرج آشکار می‌کند: نخست 


"آنکه دز تطتره کی وی را نمی‌شناخته استا: خال آنکه دراضهرت اواو 


خاصه کتابش اغانی:, داستانها: گفته‌اند؛ دیگر آنکه جز باء کسانی که 
نامشان را شنیده بوده است.ملاقات.نمی‌کرده و جندان غریب بوده.که 
ناچار دز:کاروانسرایی منزل گزیده است. شعری که ابوالفراج برآدیواز آن 
خانة نوشتف, شعری دردناک اسلت؛ در اين قطعه وی مردی تبگدشتاو 
گمنام ابست که به.یاد ننمتهای د شته و سرای:زیبایش در بغذاد اندوه 


می‌خورد و مردم بضره را به نبب بی‌مهری هنجا می‌گوید (نک: خلف اللة, 


۲۸-۷) .وی به هنگام اقامت در بصره گاهبه اطراف رود ابله می‌رفته 


دیکبارر دوریکیاباهای نان زد شمری یاف است ( انب 


۵۲-۵۱ : 
گنشق ر مج مان کم مار ار 


نشده است: ابالفرج در اين کتاب پربها, جاهائن زا نام من‌بنزد.که آز 


مخدودة بغداد تا بصزه چندان فراتز نمی‌رود. به همین جهت می‌توان 
پنداشت که وی اين مکانها را در اثنای سفر بضرة ن که ذکرش گلذاشت 4 
دیده‌است. وی چندی در اهواز بوده, زیرا یک با ر گویذ که کنابفروشی در 
آن شهر برای او حکایتی نقل کرده است رص ۸۲) و در جای دیگر رح 
می‌دهد که در اهوازبا جماعنی معاشز شده بوده و یکی از انان وی را به 
دیدن («شاذروان» که احتمالاً همان سند معروف عصنر ساسانی: است» 
دعوت می‌کند. و او تحت تأثیر زیبایی. مناظر آن قزار می‌گیرد: (ص 
۷ .وی از اهواز به شهرک متوث می‌رود که میان اهواز و قرقوب 
(دز چند.کیلومتری غرب شوش) قرار داشته. است و روی دیوارهای 
مسجد جامع آن شعری یاذگاری می‌یابد (ص ۳۳-۳۲). 

دو شهر دیگری که ابوالفرج بر آنها گذشته, نیز از بغذاد چندان دوز 
نبوده است: یکی شهر دسکر:‌الملک. که در شرق بغداد: بر سر راه 
خراسان قرار داشته امنت. زی در آنجا: بر دیوار سنجد جامع دو بیت 
شعر دیده که مردی در:۳۵۳ق نگاشته بوده است ((همان:۳۴-۳۳), نیز در 
جوالی شهر کوئی که آن هم از بخداد دور نسست: أَحْیطل شاعر را دیده 
است (همان, ۴۲-۴۱ دربارة این دوشهر, نک:اصطخری: ۸۸-۸۷): 

در بعداد: " چنانکه دز روایت ابوشراعه ملاحظه شد؛ ابوالثر ج از 
۷ سالگ به بعد با پدرش: در بغداد. می‌زیبت. اززندگی از در بنداد 
روایاتِ زوشن و ضریحی دز دسنت نیست تا پتوانیم براسناسن آنها یچ و 
تابهایی را کف وی طین.۴۰.سال درنوردیده, یُکی‌یکی: و با حفظ ترتیب 
زمانی بزشماريم: روایتهای مربوط به او دز متابع شده‌های:۴ وق 
چندان انذک است که بهٌ راشتی موجب خیرت پژوهشگن می‌گردد.و 
ممکن است او را رادارد که در تعلیل این امر, ابزالفزج را مردی تقریباً 


گمنام واغانی اورا در آن روزگار, اثری کم بها (مثلاًنک: خلف‌الله, ۱۷) 
انگازد:. از آمتوی دیگر»: وی در مناسبتهای: گوناگون و.ضمن: نقل 
داستانهاء گاذبه دزشتان و همنشینان خود و پیوندهایی که با ایشان داشته 
استا؛ اشاره مین کند و ضحنه‌های متعددی از مجالس عیش و عشرت یا 
شعرخوانق و.غنا را تزسیم می‌نماید. که با فررض گمنامی او-سازگاز 
نیست. در شرح اين احوال, صداقت و بی‌رنگی و بی‌پروایی ابوالفرج و 
به. خضوض شفافی سخنش سخت جلب‌نظر می‌کند و از خلال اين 
گزارشها شخصیت وی به روشنی تام بر خوانندگان آشکار می‌گرددء 
صمیمیت او در گفتار موجب می‌شود که هرچه او دربازة خود نقل کرده 
است.با اطمینان خاطر بپذيريم و باور کنیم که او تا آنجا که به شخصیت ز 
ریژگیهای اخلاقی و اعتقادی ژ هنری مربوط است, هیچ دریچه‌ای را به 
روی‌ما بسته انت. 

ابوالفر ج در بغداد در خانه ای ظاهرا بزرگ و بزازنده,بز کرانة دجلد, 
میان درب سلیمان و درب دجله که به خانه.ابوالفتح بریدی,متصل بود؛ 
می‌زیست (یاقوت؛ ادبا,۱۰۴/۱۳). گونی از همان آغاز اقانت در بغداد: 
جز جمع‌آرری زوایات - خواه برای کتابهایی چون مقاتل, خواه برای 
کتابهایی در شغز. و موسیقی"- کار دیگری؛ نداشت: هیچ‌کس شفل 
خاصی به او نسبت نداده اشت, اما نام کسان بسیاری را که به از دزش 
آموخته .یا روایاتی برای او نقل کرده‌اند, می‌توان ذکر کرد: 
. .خطیب بغدادی معروف‌ترین شیوخ او را.اين کسان دانسته است: 
مجبد بن عبدالله حضرمی مطین| مخملا بن جعفر قتات, جنین بن عمر 
ابن ابی احوص تقفی علی ین عجامن مقانعی, علی ین اسبجاق بن زاطیا, 
اب ویب برتی و مخند بل عباش بزیدی (۳۹۸۷/۱۱) ابونعیم , جعفر بن 
مروان را بر اين گرژه افزوده است (۲۲/۲). یاقوت نیز نام کسانی را که 
از ایشان روایت کردة, اینگونه آورده است: ابن درید, ابویکرابن انباری 
فضل بن ,جباب جمحی,:علی پن سلیمان اخفش و نفطویه (همان, 
۵۳ اما این فهرستها هیچ‌یک کامل نیست, به شهادت اغانی و 
مقاتل وی بسیاری از مشاهیر و دانشمندان زمان را ملاقات کرده و از 
آنان روایت شنیده است. شاید بتوان اين نامها راءبر اسامی ذکر شده 
افزود: طبری, محمد.ین خلف بن مرزبان, جعفر بن قدامه, یحبی بن 
منجم. وراز همه.مهمتن,عمویش حین و سرانجام شاعر, هرزه‌گری 
نکته قابل ذکر, سال وفات این اشخاص است که نشان می‌دهد تا چه 
زمانی ابوالفرج می‌توانسته با آنان تماس داشته باشد. مثلاًابن.ابی 
احوص و یجبی بن منجم.(د +ق) هنگامی که او ۱۷ ساله بوده, دز 
گذشبه‌اند؛ فضل بن جباب دز,۲۳.سالگی.او؛ محمد یزیدی که:از مراجغ 
عمدة اوبشت: دز ۲۷ ننالگی از وان قدامه که مرجم اصل او در کتاب 
الا ماء الشواعر است:در ۳۱۹ یعلی در ۲۶ سالگن او وفات یافته‌اند, 
جَخظه که مرجع نقل زوایاتِ و دوست همنشین او بود؛ بیشتر زیسنه وتا 
۳ سالگی شاعر (۳۲۴ق) زنده بزده است. از آنجا که تألیف اغانی 
ظاهر تا کهن سالی او ادامه داشته,باز می‌توان سخن خود او را که گفته 


ابوالفرج‌اصفهانی ۱۳۹ 


است کتاب طی ۵۰سال تألیف شده: تأیید کرد. 

رابط ابوالفرج با اين استادان یکنان نبود. مثلاً ان دزید که اساساً 
در بصرم می‌زیست, تنها در ۰۸آق به بغداد رفت, در آن هنگام وی مرردی 
بسیار مشهور و کهن سال بو. همه دانشمندان, از جملة بسیاری:از 
دونتان ابوالفرج به: خدمت .او می‌شتافتند. ز: چون. در ٩۰‏ سالگین 
درگذشت, .ججظه: رئایش.گفت. (نک: ه.د.. ابن_درید).. ابوالفرج.نی 
بی‌گمان تزد او می‌رفته است.با اينهمه ردیای او را در مجالس ابن درید 
کمتر می‌ياييم. به همین جهت است که گاه به واسطه از او نقل قول کزده و 
گفته است: شخصاً این روایت را از او نشنیده‌ام (الاغانی, ۰۱۰۶/۱۷ اما 
۱ ررایتی ستقیم از او). رابطة او با برخی دیگر از استادانتن گاه 
روشن‌تر است, مثلا دربارة ابوعبدالله محمد بن عباس بزیدی که ((مردی 
دانسند وثقه بود» (همان؛ ۲۱۷/۲۰), گوید که همه اخباز و دیوان ابو 
جلده را در خدمتش آموخته آشت (همان, ,۳۱۰/۱۱) و دربارة اخنش 
می‌نویسد که کتاب المفتالین را نود او خوانده است (همان, ۱۴۰/۲): اما 
درمت رلمي‌دالنم که یا آکار معیتن زااترد تقلویا زاین ای نجید 
صیدلانی و دیگران خوانده و شنیده است.یان 

روایات مربوط به غنا مد 
چند تن گرفته است: موضوع «اصوات صدگانه» را از ابراخمد یخیی 
ابن منجم نقل کرده (همان, ۷/۱) سا ام او در میت مان 
دوست نزدیکش جحظه بوده است« 

7 ۱ 
ادیب و شاعر, و در روایات و اخبارِ نجو و لغت و نجوم متبحر, و درعین 
حال جاضرجواب و نکته‌پرداز:بود. وی با کسانی چون ابن مغتز نشبست 
و برخاست داشت. و در ۲۴ درگذشت (نک: یاقوت: ادبا, 
۲۴۲-۴). ابوالفرج نزد ار کتاب اخبار ابی حشيثته را که او خود 
در موسیقی تألیف کرده بود (الاغانی, ۷۵/۱۷) و نی زکتاپ الطنبوریین و 
الطنبوریات ۱ 
قرارداده (مثلاًنک: همان؛ ۲۰۵/۲۲) و از قول همو, «اصوات صدگانه» 
را نقل کرده است. (همان, ۷/۱) رابطة ابوالفرج با جحظه چندان 
استوار بودکه وی عاقبت کتابی به نام اخبا ‏ جحظة تألیف کرد: 

زاست است که ابوالفرج با.مردانی بسیار جدی و,دانشمند چون 
طبری و.صولی و ابن:انباری آشناین.داشته و در:سقاتل از:محدثان و 
راویان بزرگ کوفی روایت کرده است: اما آنچه در روح او بیش از هز 
جیز اثر گذاشته: همانا شخصیت استادانی چون. جحظه .و نقطویه. و 
فرزندان منجم بوده است. 

:.,علاوه بر روایات بسیار متعددی که ابوالفرج اه چحظه تقل گرد 
جکایتن نیززمیان آن در رفته که خطیب آورده است: ابوالفز ج در مجلسی 
حضور داشت که ذرزآن مدزک بن محمد شاعر, نعحظه راهجا گنت و 
چون خبر به ججظه رسید, در :۲ پیت از ابوالفرج گله کرد که چرابنابر 
آیین دوستی, از اودفا ع نکرده ایست, ابوالفرج دز ۴ نیت به او اطمینان 
داد.که از ارادتمندان: وی, است. (۳۹۹/۱۱؛.نیز نک:یاقوت, هبان, 


او را خوانده است و کتاب اخیر را بارها. مورداستفاده 


1۳ ابوالفرجاصفهانی 


۳ ۱۲۳: قنطی, ۲۵۳-۲۵۲/۲). بدیهی: اشت که اين دوستی در 
شخصیت ابوالفر ج تأتیز عمیق گذاشته اسشت. 

از استادان ابوالفر ج که بگذريم: وی را دوستان و همنشینانی بود که 
غالبا از بزرگان: روزگاز بودند: اما تنها جاهایی که ابوالفزج را دز 
کنارشان می‌بينيم, همانا مجالس عشرت است. از میان ان همنشینان: 
جسن بن محمد مهلبی, وزیر معزالدوله (ورزارت: ۳۵۲۵۳۳۹ ق) از همه 
مشهورتر است: مهلبی وزیری زيزک و سخت‌کوش و مقتدر و پرهیبت 
بود. اما هم اوقات فراغ خود را دز محافل باده‌نوشی و نکته‌پردازی و 
شغرخوانی می‌گذراند و در اين کار زیاده‌روی می‌کرد (یاقرت, همان: 
0۳۳۹ 

ابوالفزج اصفهانی تنها در مجالس خلوت مهلبی حضور داشت و 
سخت به آو نزدیک بود؛ او را مدح بشنیارامی‌گفت و از ندیمانش بدشمار 
می‌آمد (ئعالبی,۱۰۹/۳؛یاقوت, ادبا ,۰۱۰۱-۱۰۰/۱۳به نقل از صابی): 
تنوخی بارها دیده است که وزیر به او و جَهّنی, جایزه‌های ۵۰۰۰ درهمی 
مبی‌بخشيده است ( نشوان.. ۷۴/۱). .از روابط میان.این.دو. چند 
مجلس» نقل کرده‌اند: یک مجلس ماجرای خوراک خوّردن ابوالفزج 
پر سر سفره وزیز است (نک:یاقوت, همان: ۲/۱۳ ۱۰۳-۱۰ )؛ در مجلسی 
دیگر ابوالفرج, جهنی را که چندی.محتسب بصره بود و گاه سخن به 
گزاف می‌گفت, به استهزا می‌گیرد و شرمسار می‌سازد (همان, 
۳ ۱۳۴)؛ آخرین مجلس آن است که یاقوت از قول هلال صابی 
نقل کرده.است : در این مجلنن: مهلبی که مست باده بوده است, به 
ابوالفزج می‌گوید: می‌دانم که تو مزا هجو می‌کنی. سپس"وادارش 
می‌ننبازد کذ شعری: در هجو او بنراید. ابوالفرج ناجان مضرعی 
می‌سراید و مهلبی در معنایی بس زشت‌تر, آن را تکمیل می‌کند (همان: 
۱۰۹-۳ ؛لیزنگ: ابن ظافن ۷۰): 

مهلبی: گویی برای آنکه دوست دانشمندش پیوسته به کار روایت و 
شنعز و موسیقی مشغول باشد, هرگز شغلی جدی به او محول نکرد: 
یاقوت‌نیز تضریح می‌کند که مهلبی کارهای ساده به او می‌سنپرد (همان: 
۳+( این زوایات حکایت از دوستی استوار مپان آن‌دو دارد و به 
قول یاقوت تنها: مرگ بود. که" می‌توانست میانشان جدایی اندازد 
(همانجا ). به همین سیب ملاحظه می‌شود که تفریباً هم مدایح ابوالفرج 
( عالبی,۷:۱۱۲-۱۰۹/۳ قطنعه شامل ۵۵ بیت ) به اين وزیر تقدیم شده 
اشت.با اینهنه: باید یادآور شد که در هیج‌یک از صجنه‌های غم‌انگیز و 
مفصلی که دزنا زه مخضوب شلان وزیر و مزگ او نقل کرده‌انده خبری از 
آين یار دیرینه نیست و وی هیچ شعری در رثای او نسروده اشت. مهلبی 
اندکی پیش از نزگ در ۳۵۲ق به مأموزیتی ناخواننته در عمان گسیل 
شد وسنینن دشمتان او چندان نزد معزالد وله ننعایت کزدند که معز الدوله 
بر وی تخت خشم گرفت: (نک: ابن‌ائین, ۵۴۷-۵۴۶/۸). در اینکه اين 
احوال شیب دزری گزیدن ابوالفرج اززی شده‌باشدء بای تأمل کرد: 

یکی دیگر ازرکشانی که نامشن دوروایات مربوط به ابوالفرج آمدهء 
قاضیّی است که در مجالس وزیر مهلبی پدیدار می‌شود. اين قاضی, 


آبوعلی حسن بن سهل ایذجی است که چندی قضای ایذه و رامهرمز را 
داشت و ننپس به خلقة ندیمان مهلنی پیوست و ((چندانکه‌اوهرزگی و 
پرده‌دری کرد, قاضیان‌را نشاید» (یاقوت. همان۰۲۱۰/۱۶.۰ به نقل از 
تنوخی). ابوالفرج او را با الفاظی ناشایست هجا گفته (تعالبی, ۱۱۳/۳؛ 
یاقوت. همان, ۱۳۴/۱۳) و می‌دانیم که این هجا نه دلیل بر دشمنی, که 
نشان دوستی نزدیک آن دو بوده است: 

در مجالس مهلبی قاضنی دیگری نیز شرکت می‌جنت که ابوالقاسم 
علی تنوخی نام داشت وبه قول تعالبی از اعیان اهل علم بود (۳۳۵/۲). 
ابرالفرج» دز یک قطعذ.۱۰ بیتی. اين قاضی را ستوده است (همو, 
0۳ 

آخرین کسی که در زندگی و شعر ابوالفرج حضور یافته, همساید او 
ابوعبدالله بریدی است که خلیفه راضی, در ۳۲۷ق او را بر ولایت بصره 
گمارده بود. از آنجا که بریدیان بضره پیوسته سرکش و استفلال‌جوی 
بزدند. اقدام خلیفه نوعی دلجونی از ایشان تلقی شد. اما گوبی ابوالفرج 
از این همسایة: دل‌خوشنی. نداشت: زرا قصنده‌ای ظاهراً بسیارتند و 
انتقادآمیز, شامل ۱۰۰ بیت در هجای او سرود که تنها ۱۰ بیت از آن باقی 
مانده است. (یاقوت.. ادبا,,۱۲۸-۱۲۷/۱۳:. ۶ بیت؛ ابن, طقطقی, 
۲۸۶-۵: ۵بیت که یک بیت آن با آنچه یاقوت آورده,یکی است), 

از هسشینان و دوستان ابوالفرج می‌توان فهرست مفصلی تدارک 
دید, مثلاًمی‌توان گفت که وی با مرزبانی (مجمد بن عمران) مزلف و 
دانشمند دربار عضدالدوله (د ۸۴ق): ابوسعید سیرافی نحوی مشهور 
و قاضی بنداد (د ۳۶۸ق), ابن شاذان بزاز (د ۳۸۳ق]) و بسیاری دیگر 
آشنا بوده اینت, اما از اين کبان: روایتی یا.جکایتی که به ابوالفر ج 
فرنوطشان سازد, در دنت انیس او خود در روایتی منحصر به فرد 
گوید که در مجلس ابوطیب متنبی شیخی برایش حکایتی نقل کرده است 
(ادب, ۵۷). این امر به احتمال قوی در ۵۱ق رخ داده اشت. چه دز آن 
هنگام بزد که ززیر مهلبی شاعران خود را برضد متنبی و به هجای او 
برانگیخت. با اینهمه از اين ماجراهای بسیار معروف در تاریخ, هیچ 
اثری در نوشته‌های ابوالفر ج پدیدار نیست. 

اینک لازم است به آن دسته از روایاتی که .دهم کنب ادب نقل 
می‌شود بپردازیم: موضوع. اصلی این داستانها» درستی. ابوالفر ج با 
صاحب بن عباد و ابن عمید و هدیه کتاب اغانی به سیف‌الدوله اننت. 
افسانه‌های دیگرنی نیز گرد این زوایات تنیده شده که یکی جکایت نسخه 
منحصر به فزد اغانی امست؛ دیگر کتابخانة عظیم صاحب امنت که بخشی 
از آن بر ۲۰ شتر بار می‌شده و سپن اغانی جای آنهمه کتاب را گرفته 
اننت؟؛ سیگ هدیه ۱۲۰۰۰ دیناری سیّف‌الدوله:در:ازای اغانی"وانظر 
صاحب در اینتباب است.بدین‌سان.اغانی: کناب افسانه‌ایشده و 
مولفب آن چنان ارجمند گردیده است که نویسندگان سده‌های بعد, حتی 
معاصران..او را کاتب رکن‌الدوله و ندیم معزالدوله پنداشته‌اند (متلا نک 
یاقوت, همان: ۱۱۰/۱۳ اصمعیی, ۱۱۵ )» 

اما همه این روایات از سد؛ ۷ق با سخن یاقوت آغاز من‌شود: وی 


می‌نویسد : «(قال الوزیر .., المفربی فی مقدمة ما انتخبه من کتاب الاغانی 
ای سیف الدولة ان حمدان فاعطاه الف دینار». («جون خبز به آين عباد 
رسید, گفت: سیفالدوله کوتاهی کرده است و این کتاپ چندین برابر این 
مال ننی‌ارزد. آنگاه در وصف کتاب: سخن به درازا گفت و افزود که 
کتابخانه من مشتمل بر ۲۰۶۰۰۰ جلد است. اما از آن میان تتها اغانی 
همنشین دائمی من است» (همان, .)٩۷/۱۳‏ 

نوشتذ وزیرمفربی دقیقً زوش‌نیست,زیر|آنچه‌اینک پیش روی‌داريم . 
جمله‌ای مشوش و ناقص است؛ گویی وی گزیده‌ای از اغانی را برای 
سیفالدوله فرستاده است. اما این وزير نوبسنده در ۳۷۰ قیعنی ۱۵ سال 
پس از مرگ سیف‌الدوله چشم به جهان گشوده است. به همین جهت» 
یاقوت و نویسندگان پس از اوبه‌طور کلی چنین برداشت کرده‌اند که وزیر 
مغربی در مقدمه گفته که ابوالفرج کتابش را برای امیر حمدان فرستاده 
است. اما هیچ‌کس در شرخ. احوال و آثار وزیر, به. چنین مقدمدای 
اشاره نکرده است. این ززایت در جای دیگری نیز آمده (ابن واصل, 
۶-۵/)۱(۱) که با آنچه ذکر شد. آندکی تفارت دارد: اولاً. شتایش 
صاحب از کتاب در دو سه سطر نقل شده؛ ثانیاً, صاحب شمار کتابهای 
خود را ۱۱۷۰۰ جلد ذکر کرده است. همین نکته هم به.غرابت این 
روایت می‌افزاید, زیرا وجود ۲۰۶۹۰۰ با :۰۰ ۱۱۷۳ جلد کتاب آن هم در 
یک جاء در آن روزگاز سخت شگفت می‌نماید..اين روایت از دو جهت 
دیگر نیز نامطمئن انست: یکی آنکه تلها روایتی است که نام ابن عباد و 
ابوالفرج را در یک چا گرد آورده و اگر آن را مجعول بپنداریم.میان آن 
دو هیج. رابطه‌ای باقی نمی‌ماند. دیگر آنکه شاید. از نظر. زمان. هم 
پذیرفتنی نباشند, زیرا در.۳۳۷ق که صاحب به عنوان دبیر مژیدالدوله به 
بغداد رفت: هنوز آن.مزد نام‌آوز و صاحب مجالس بزرگ ادپ ری ز 
اصنهان نشده بود و خود گاه ناچار بود که ساعتها بز در وزیر مهلیی 
بنشیند تا اجاز؛ دخول یابد. ذر حقیقت صاحب چند سال پس از مرگ 
ابوالفر ج مقام وزارت یافته ابست. 

این روایت از جهتی ارات مکی کته کح بو 
می‌یابد: ززیر مهلبی از اپوالفرج می‌پرسد که اغانی را در چه مدت گرد 
آورده است. وی جواب می‌دهد:.در ۵۰ سال. یاقوت سپس در همان 
روایت می‌افزاید که ابوالفرج در هد عمر تنها یک نسخه از آن کتاب 
نوشته و .این نسخه.همان است. که به سیف‌الدوله هدید کرده ( ادبا, 
۳ بخش آخر ان روایت شاید برداشت خود یاقزتیا قول وزیز 
مغربی است که از آنجا به وفیات ابن خلکان (۳۰۷/۳) و سپس به هیة 
کتابهای بعد از او راهیافته است. ابن خلکان, گویی در تأیید رابعطه میان 
ابوالفرج. و صاخب, این افسبانه را نیز می‌افزاید که ضاحت, با رظهوز 
اغانی, از. ۳۰ شتری که دز سفرها.کتابهایشن:را حمل می‌کردند؛ بی‌نیاز 
شد (همانجا). 

در مقدمة اغانق اشارتی است که.حل ناشده: پاقی مانده:انشت. 
ابوالفرج در آغاز کناب گوید.این کتاب را به فرمان («رئیسی از زئیسان» 
تدوین کرده است (۵/۱) و معلوم نیست که این رئیس کیست, اما از آنجا 


ابوالفر جاصفهانی ۱۳۱ 


شا چپ هام فان دا ی تس 
اغانی قبل از مرگ وزیر مهلبی (۳۵۲ق) تمام.شده است: می‌توان 
صاجب را از این ماجرا بیرون نهاد. گذشبته ازآ, عدمتصریحب ام آن 
رئیس, ناجار دلیلی داشته که احتمالاً مغضوب بودن آن رئیّس بودة 
است,.سال آبکه صاخب در.همة دوران آمارت هگن مقضوب تشه 
است.با ينهمه ان زاکور در تزیینقلاند لعقیان خود, تصریح می‌کند که 
کناب برانی ضاجن تدزین شده بودة امنت (نک: خلف‌الله::۸۵): ولین 
خلف‌الله بزاساس آنچه ذکر شد و دلائل جانبی دیگر این نظر را مردود 
می‌شننارد (ص ۸۷-۸۴). 

رگاماین روازت و بلاکات اتراثر و هام واظمازظر بای وا 
دربار؛ بهای اغانی ناذرست بپنداريم, لاجرم مُوضوع اهدای کتابٍ به 
سیفالدوله نیز منتفی می‌شود, به خصوص که میان درباز حمدانیان شام 
و دزبار دیلمی بغداد, رقانتهای ادبی و شیاسی تندی وجود داشته است و 
هیچ دلیلی ننی‌بابيم که ابوالفر ج کناب خود را که شایستة منحافل عزاق 
و درخور وزیز ادیپ و عیاشی چون فهلبی بوده, برای:امیری بفرنبتد که 
حماسه بر فضای محافل ادبیش غالب بوده است. خلف‌الله در نسخْه 
خطی تاریخ الدول والبلوک آبن فرات عبارتی یافته که دربارة ابن خازن 
(د ۵۰۲ق) نقل شده و در آن آمده است که حسین بن,علی بن,جسین 
[یعنی ابن خازن] خطی به غایت خوش داشت... سه نسخه از کتاب 
اغانی نگاشته بود. که یکی را په نیفالدوله اهدا کرد. بعدها خزائن 
سیف‌الدوله به غارت رفت و عاقبت ۱۶ جلد از اغانی او در بغداد فراهم 
آمد. خلف‌الله می‌پندارد که نام ابن خازن با نام وزیر مغربی (که ان هم 
جبین بن علی بن جسین بوده) و ینام سیف ال وله آبالحبسن صدقه (د 
۱ق) با نام سیف‌الدول حمدانی دز ذهن یاقوت خلط شده و موجب 
اشتباه نویسندگان نشلهای بعد گردیده است (ص ۸۳-۸۲). شاید هم 
مسبب اصلی خودابن خازن بوده که آن روایات را جعل کرده است: 

روایت دیگری که آن هم به گزاف در کتب ادب و تاریخ معاصر 
انتشاریافته. موضو ع کاتب بودن ابوالفر ح در دستگاه رکن الد ول دیلمی 
ایستاکهآن‌برا هت بافوت آوزده و روایش پسیار بتاخر ایبت: فان از 
قول هلال زنجانی نقل شده که ابوالفرج کاتب امیر دیلمی و نزد او مجترم 
و محتشم بود. وق از ابن عمید انتظار داشت که.در ورود و خروج به 
بارگاه آزادش گذارد. چون وزیر نپذیرفت, ابوالفرج در ۷ بیت هجوئن 
گفت (ادبا ۱۱۱-۱۱۰/۱۳۰): 

نادرست بودن .این روایت» در:همان :۷ بیت آشکار ,است: زیرا 
منرایند؛ آن خود زا در ردیف ان عمید می‌انگازد (بیتهای ۲۰۱) و سپس 
از ولایت‌یافتن و معزول شدن خود سخن می‌گوید (بیت ۶) و هيچ‌یک از 
این احوال درمورد ابوالفزج صادق نیست..از آن گذشته یاقوتخود 
اضافه می‌کند که ابوجیان, این اشعار را به نحو دیگری روایت گرده است 
(هنان..۱۱۱/۱۳) سیسی دز احوال ان عمید از قول از, شعر را به 
ابوالفرج علی بن حسین بن هندو نسبت می‌دهد . این روایت به راستی د 
ایخلای الوزیرین ابوحیان (ض.۴۲۱) آمده است» .اما ذر.آنجا. کاتب 


۱۳۲ ابوالفز جاصفهانی 


رکن‌الدوله که اب عمید زا هجو گفته. ابوالفزج حمد بن محمد راين 
بخلکان: ۱۰۸/۵: اخمد:بن؛ محمد): است:: ایدک می‌توان پنذاشت: که 
اشتراک کنية ابوالفز ج موجب اختلاط در روایت:هلال زنجانی شده و 
البته ابوالفرج اصفهانی رابا ابن عمید رابطه‌ای نبزده اسلت. 
آخرین کسی که گویند ابوالفرج با وی از راه دور زابطه‌ای داشته: 
مستنصر, .خليفة اندلنسی است. خطیب بغدادی (۳۹۸/۱۱) و یاقوت 
(همان۱۰۰/۱۳) می‌نوینند که او بسیاری از کتابهایش 1 پنهانی نرد 
آمویان اندلنْن مزفرستاد و جایزه‌های کلان دریافت می‌داضت. اما از آن 
کتابها اندکی به شرق بازگشته است (نیز نک ابر خلکان, ۳۰۸/۳): ابن 
خلدون تفریباً دو سده پتن از یاقوتاء تضریج می‌کند که مستنطر (که با 
ابوالفزج هم‌آنسب بود) برای تهیه کتاب اغانی: 3۰۰۰ دینا برای 
ابوالفرج ارسال داشت و او نیز نسخه‌ای از کتاب زا: پیش از آنکه در 
عراق منتشر سازد, برایش فرشتاد (۳۱۷/)۱(۴ نی نک مقری,۷۲/۳). 
شکعه نیز با استناد بر کلام مقری تأکید می‌کند که نسخة اصلی اغانن 
همان این اسخن 
لته جای تأمل نیا ر دارد: 
آن بولفزجی که در اغانی و کتابهای دیگر آن 
روزگار باز شناخته. می‌شود, به هییج زوی به آن جوان: جدی مومن 
مبارزی که مقاتل.را می‌نخاشت, شباهت ندارد.:او مردی: ناهنجار: و 
ژنده‌پوش ااست؛ موزه‌اش را هرگزنونمی‌کند؛ جامه‌اش را نمی‌شوید و به 
خوراک آزمند است (یاقوت» همان ۰)۱۰۷,۱۰۲-۱۰۱/۱۳ 
" ابوالفزج بی‌پرده وبه‌سادگی تام مجالسی را که خود در آنها شرکت 
داشته؛ اسست, وضف می‌کند: در مجلس وزیر مهلین, که ب هجو وزیز 
انجامید. او خود اعتراف می کند که چون هر دو مست باده بوده‌اند, جنین 
حالتی پیش آمده است؛ وی در ادب الغرباء حکایت می‌کند که در 
۵ق: همراه شخص دیگری, برای دیدن ترسایان و باده‌نوشی بر لب 
رودايزدگرد که از کنار دیر تعالبی می‌گذشت, به آن دی رفت. دختری 


شخصتت او؛ 


زیباء دوست واهنراه او:رانبه کنار:دیواری.خواند که "برد آن اپیاتی- دز 
وصف زیبارویی نگاشته بودند. ابوالفرج که حدن,می‌زد آن اشعار را 
بایستی همان دختز ترسا پرداخته و آوشته باشد. خود ۵ بیت به همان 
مناسیت ساخت و پرای. دختر خواند (ص ٩۳۶-۳۴‏ نیز نک یاقوت: 
همان ۱۱۳/۱۳ ۰)۱۱۵ 

ایوالفرج با همان نثر شفاف و بی‌پیرایه 1[ 
داستانی نقل مُی‌کند که اژ گوشه‌های مختلف زندگی و کز آیینیهای آن 
روزگار پرده برمی‌دارد. او وادوست و استادش جحظه به درجه‌ای از 
بی‌بند. و بازی رسیده بودند.که دیگر چیزی را از کسین پنهاننمی‌کردند 
(هسان: ۸۶-۸۳ یأفوت, همان, ۱۱۱۷/۱۳ 3۲): 

مذهب او:: ابوالفزج زیدی مذهب بود (طوسی: ۷۲۳) و همین:امز 
شگفتی. بسیاری .از نویسندگان: را آبرانگخته. است: ( اب ائی» ۵۸۱/۸ 
-۵۸۲: ذهبی, میزان, ۱۳۳/۳). زیرا چگونه ممکن ات مردی مروانی 
به ایین تشیم بگرّاید؟ این تشیم ظاهزی و آن عادات شگفت البته خشم 


نوسنده سنی مذهبی چون ابن جوزی را برمی‌انگیزد؛ جنانکه در حق 
انوالفرج گوید: او شیعی بزد و چون اون را اعتمادنشاند درکتابهایش 
به چیزهایی تفبریح می‌کند که موجب فسق است. شرب خمر را اسان 
می‌گیرد و.گاهی نیز روایاتی: از این باب دربارة خوّد نقل.می‌کند.:. 
هرکش دراغانی او بنگنرد, همه گونه زشتی می‌یابد (۴۱-۴۰/۷). 

چند سده پس از آن, عالم شیِعی مذهب, خوانساری نیز از جهتی با 
ابن جوزنی هم عقیده شنده: می‌گوید: او زیذی اسنت: نه شیعی ؛ سنخنانی که 
دزمدخ اهل‌بیت گفته است, هیچ‌یک صریح نیست؛ اگر هم‌چنین باشد, 
باید حمل بر آن کرد که وی می‌خواسته است‌به بارگاه‌شاهان آن زنان که 
غالبا به ولایت اهل بیت: اعتفاد داشتند, تقرب جوید و مان شاغران 
دیگر آن زمان؛ از صلات کلان ایشان بهره برد.ب. من اغانی را اجمال 
تصفح کرده‌ام و در بیش از ۸*۰۰۰بیتی که نقل کرده است: چیزی جز 
هزل و گمراهی... و دوری از اهل بیت رسالت نیافتم. علاوه براین, او از 
شبجره ملعونه [یعنی بنی امیه ] بوده است (۲۲۱/۵)+ 

ابوالفرج آیین زیدی را احتمالا از خاندان مادزیش آل ثوابهنذ که به 
ظن قوی زیدی بوده‌اند- به ارث برد؛ بود: همانگونه که پیش از این گفته 
شد, بعید. نینبت: که کینه..از بنی. عباس, دو. خاندان: انوی (پدران 
ابوالفرج) و شیعی ثوابه را به‌هم نزدیک کرده باشد. ابوالفرج در سقاتل 
می‌نویسد که بزرگان. علوی و.هاشمی. در منزل"نیای او محمد گرد 
می‌آمدند (ص ۶۹۸). علت دوستی و اقبال اين مروانی سنن مذهب بلند 
پایه با فرزندان ثوابه هرچه باشد. نتیجه‌اش آن شید که فرزندش از آن 
خاندان شیعی مذهب همر اختیار کرد و نواده‌اش ابوالفزج به ایین 
مادرگروید. دوران کودکی و نوجوانی او نیز اختمالا از برخی تعصبات و 
علایق. مذهبی: تهی نبوده.است, زیر| محیط سامره و کوفه .از اینگونه 
عراطف آکنده برد. 

دانش او؛ 1۱ 
سیره می‌داند. از قول تنوخی . حوزة اطلاعات او را چنین: وصف.کرده 
است: هیچکسن را ندیده‌ام که به انداز؛ این راوی شیعی: شعز.و سرود و 
اخبار و آثار و اخادیث مسند و نسب حفظ باشد (۳۹۹-۳۹۸/۱۱). او 
علاوه بر اين, علوم دیگری چون مغازی, لفت, نحو و خرافه را نیز 
می‌دانست و اژ بسیاری از آیینهای ندیمی چون شناخت.احوال پرندگان 
شکاری, بیطاری, اندکی پزشکی و نجوم و دیگر:چیزها آگاهی داشت 
(هبو, ۳۹۹/۱۱؛ نیز نک: قفطیْ : ۲۵۱/۲: ابن خلکان,:۳۰۷/۳). ذهبی نیز 
آورا آیتی در معرفت اخبان وايام و شعزوغنا و محاضرات من‌دانداو 
می‌کوید. که او با حدتبا و اخیزنا عجایبی می‌آررد (همانجا؛ نز نک 
ابن‌حجر, ۲۳۱/۴). اما از این میان, در زوایت اخبار و ادب بیشتر دشت 
داشته (خطیب,۳۹۸/۱۱) و اطلاعات دیگر او از حد دانشن اهل ادب‌یا 
ندیمان فراتر نمی‌رفته است و مثلاً داستان معالجذ قولنج: گربه اش را 
(نک: پاقوت, ادباً, ۱۰۵2۱۰۴/۱۲ نبایذ بر دانتن عمی و واقعی.او در 
علم بیظاری بحمل کرد: مجموعه بیست و چند. کتایی "که به: او نیت 
داده‌اند. از دایرة ادب و شعر و غنا و اخیار مربوط به آنها خارج نیست. 


تنها شاید بتوان گفت که او علم انساب را جدی‌تر می‌گرفته و در آن: 
همجون متخصص این امر به تالیفا دست, می‌زده.است: سلنله‌هاین 
مفضل تبارنامه: که .او در اغاتی و مقاتل به. کا ز گرفته است. خود به 
بر اين, یک جمهرة اللسب و ۴ کتانب 
دیگر در تنب قبایل بززگ عزبب به وی منسوب است (نک: بخش آثار در 
همین مقاله). ۱ 

اپوالفر ح علاوه بر استناد وسیع و همه جانبه به روایات شفاهی و 
ساسله سندهای طولانی. از کتابهایی :که در دسترس داشت» نیز 
روگردان نبود و ابن نذیم بر اين امر: تصریح. می‌کند (ص. ۱۲۸). اما 
نویختن (د ۴۰۲ق) روایات او را نادیده گرفته, می‌گوید: او دروغگوترین 
مردمان بود؛ به بازار. کتابفروشان که بسیار پررونق بود. می‌رفت؛ 
کنابهانی می‌خرید و به خانه می‌برد؛ هم روایاتش از آنهاست (خطیب. 
)0 

تخصص دیگز ابوالفر ج, موسیقی بود: اما دانش او دز این زمینه: به 
دانشل نظری: مدحصنر می‌گزدید و ظاهرا نه آوازی خوش داشت"و 
نه‌سازی می‌نواختا: اطلاعات نظری او از کتابهای" متعددی که در 
اختیار داشت, به دنت آمده بود؛ آثار اسحاق موصلی؛آثاز استادئن 
جحظه از جمله اخبا ان حشیشهة که آن را نزد همو خوانده بود؛ کتابن که 
ابوالفضل عباس بن اخمد بن ثوابه به او داذه بود ( اغانق, ۱۴۱/۷۰) و 
انبوهی کتابهای دیگز. اما او خود در آغاز اغانی به صراحث می‌گوید؛ دز 
بیان کیفیت سروده‌ها واتزانه‌ها منحصترا از شوه اسحاق موصلی پیرزق 
کرده‌ام, زیرا امروزه شیوف او معمول گردیده است. نه شیوة کسانی چزن 
ابراهیم‌بن مهدی و مخارق و علویه ..: (همان, ۵-۳/۱). او بت به این 
بوسیقی‌دان بزرگ که دود یک بنده ونیم پیش از ار می‌زیسته امه 
اعتقادی خاض داشت؛ شرح حالی که به او اختصاص داده (همان, 
۶۷۵ به بعد), خود کتابی ثنبثاً مفصل است که به ۱۶۷ صفحه 
می رسل, ابوالفزج در آغاژ این کتاب؛ پرخلاف شیوه تخود ید شرح 
فضائل و.دانش و پارسایی و هنرمندی اوپرزداخته و او راایگان مه 
دورانها. معرفی کرده است (همان, ۲۷۰-۲۶۸/۵)؛ امادر مقابل:. از 
اینکه بر اسنتاة ذیگرش جحظه خرده بگیرد: ابایی نداشت و با آنکه,کتابی 
در احوال و اخبار او تالیف کرده است. باز یک بار پس از در روایت 
می‌گوید: او را دز کنانب الطنبوریین عادت بز این ات که از اهل 
صناعث موسیقی به زشت‌تزین کلمات بدگوین کند, حال‌آنکهعکس ابن 
عمل شایسته است (همان, ۶۳/۶). 

وی:با اشتادان" دیگری جون حرمین بن ابن الملاء: اراهيم اين 
زززوز: ابوعیسی بن متوکل نیز می‌توانشت در بسیاری جاهابا موسیقی 
وموسیقی‌دانان همتناز گزدد: در میخاندها ندز مجالنن اعیان, ذز خانة 
اشتادش نفطویه که گویند کنيزکان آواز خوانثن شهرث تمام داشته‌اند 
(زییدی: ۱۷۲ تیر نک: خلت‌الله:۱۲۰۰:-۱۳۱)» در مترای آل منجم ز 
به خضوص.یحیی بن علی پن منجم که خود؛ اهل موسیقی و شعر بود. 
حاصل انن اطلاعانت: چندین کتاب به غیز: از اغانی بودتمثلا: آدب 


تخصص او دلالت دارد. علاوه ب 


ابوالف جاصفهانی ۱۳۳ 


السما عم که اینک از دست رفته انست: 

شاگردان او: . ابوالفرج بی‌گمان شاگردان بنیار داشته: اما گوتق 
کار تدریش پیشه از نبوده اشت. با اينهنه گاه کسانی را من‌بينيم که:در 
محضنر او کتاب معینی را خوانده‌اند؛ مثلاً شیخی اندلسی به نام ابوزکریا 
یحبی که برای کسب علم به شرق آمده و به ابوالفر ج پیوسته بود و تلوختن 
او را در مجلس. ابوالفزج. دیده است. (یاقوت, ادبا: ۱۲۹/۱۳). یا 
ابوالحشین این دینار که خود. گفتد همه کتاب اغانی ۳ نزد ابرالفرج 
خوانده آننت (همان, ۲۳۸/۱۴) ز نیز علی بن ابزاهیم دهکی (هنان, 
۲۷۱۷-2۲ ). دیگرا شاگردان او را خطیب بغدادی نام بزده است: 
دارقطنی, ابواسحاق طبری, ابراهیم بن مخلد و محمد ین ابی الفوارس 
(۱۳۹۹-۳۹۸/۱۱ نیز نک ذهبی.سیر, ۲۰۲/۱۶ ): 

یکی دیگر از شاگردان یا راویان ار که نامش دز منابع به این عنوان 
نيیامده؛ تتوخی, صاحب نشوار و الفرج بعد الشدة امنت: وق در کتاب 
اخیز, ۶ بار از اغانی و ۴۳ با از شخص ابوالفزج نقل قول کرده (نک 
شالجی: ۱۰/۱) و در یک جا می‌نویسد: دز کتاب اغائی که ابوالفزج 
۰.۰( الفرج» ۳۸۳/۴). شاگزدان 
ابوالفرج, از شیوه‌های استاد خود کمتر تقلید کرده‌اند, مثلاً می‌دانیم که 
دارقطنی, در علوم‌قرآن و حدیث تبخریافت, نه در شعر مجون و غنا. 

شعر او: : براساس همین مقدار اندکی که از شعر ابوالفر ج باقی 


اجازة روایتش زا.به من داده است 


.مانده است, می‌توان گفت که وی به روانی و دلنشینی؛ شعر می‌نروده و 


گذشتگان نیز همه پر این امراقرار دارند (نک: مثلاً خطیب: ۳۹۸/۱۱)- 
غالبی می‌گوید: دز آثار او هم استواری شعر علما زا مي‌بيتيم و هم 
لطافت شمر ظرفا را (۱۰۹/۲). 

از مجموع اشمار او: ۱۷۲ بیت در ۲۵ عذ کرتاه و بند بای نانده 
است. از این میان ۲۱ قطعه را عالبی و یاقوت و یک قطعهُ مفضل: ۳۹ 
بیتی را ابن شاکر (ذیل حوادت ۳۵۶ق) و ۵ بیث را ابن طقطقی (ص 
۲۸۶-۵ ) نقل کزده‌اند و دو قطعذ:۳ بیتی را که درجای دیگر نیامده, 
خود او درادب الغرباء (ض )٩۸۰۷۴‏ آوْزده است. 

ی ان 
معتز و شیوه شعرسرایی او را می‌ستاید, پنداری از روش دلخواه خود 
سخن می‌گوید. او می‌داند که در محیط بغداد, دز سراهای با شکوه و 
میان‌ندیمان و کنیزکان و گلهای بنفشه و نرگس, دیگز جای آن نیسث که 
شاعری تر اطلال و دمی‌زار بگزید و به وصفت بیابان و ماذه شتر و آهوو 
شتر مرغ بپردازد, یا در شعرش الفاظ نامأنوس بیابانی به کاز بزد. 
اعجایق که ابوالفرج نشبت به اين 
۰ ) خود نغنان می‌دهد که تا نجد حد از او تأثی پذیرفته انت. شاید 
بتوان پا راازاين فراتز نهاد وگفت: شعز او هنکامین که ویبه زندگانن 
مادی و ملموس می‌پردازد + از شغر:ابن معتز نیز گیزاتر آمنته؛ سخنش 
صفیمی .و بی‌پیرايه: است+ همآمعاتی و هم الفاظ:را ازآمتن.زندگن 
برم‌گیرد و به وتیل آنهاشعز,خود را جان-می‌بخشد؛احتی: گاه از 
استعمال برخی الفاظ عامیانه تیز ابانذازد (نک یاقوت, دب :۱۰۹/۱۳)؛ 


معتز ابراز: داشته اسنت ( الاغانی, 


۱۳۴ ابوالفرجاصفهانی 


هیج یک از اشعار او, مقدمه ندارد؛ هميشه تزجیح می‌دهد که بی‌درنگ 
به اضل موضو ع بپردازد؛.حتی در شغری که گزیند ۰ ابیت بوده و در 
هجای بریدی سروده شده: از همان بیت اول, حمله‌ای تند و اشکار براو 
آغاز کرده است (نک: ابن طقطقی, ۲۸۶-۲۸۵ یاقوت, همان, ۱۳۷/۱۳- 
۳۸ ۱ 
ابوالفزیج مردی سخت و تند مزاج بود. (ذهبی .. میزان, 
۳ ) عیب دیگر مردمان را به آسانی می‌دید وبه آسانی آنان را به 
اسنتهزا می‌گرفت, چندانکه به گفتذ یاقوت: هجایش از شعرهای دیگرش 
بهتر بود و مردم از زخم زیانش پیمناک پوذند (همان, ۱۰۱/۱۳): مثلاً 
گزافگوبي جهنی, محسب بصره را برنتافت ونزد هسگان شرمسارش 
گردانید (همان, ۱۳۴-۱۲۳/۱۳). حتی چنانکه اثبار: شد. ولین نعمت 
خود. وزیر مهلبی رانیز هجا می‌گفت (همان, ۰)۱:۹/۱۳ 

با اينهمه ,دو اقطعه‌ای.که وی دربارة, بوش..و گربه. (همان, 
۱۰۷-۳ ).و در رثای خروس سروده, به گمان:ما زیباترین اشعار 
اوست, مرثیة خروس وی جندان ابن شاکر (همانجا) را شیفته یاخت 
که به سیب زیبایی وصف و استواری کلام و دل‌آویزی الفاظ و بدیع بودن 
معانی هر ۳۹ بیت آن را نقل کرده است. : 

نش او: لاش مک باه سای اج درا نشر, 
سخنی جدی نمی‌توان گفت: زیرا همه 4 آثار او و به خصوص بزررگ‌ترین 
آنها, اغانی سراپا تقل قول است و آنچه او خود بذ این مجموعه افزوده, 
از سرفصلها, با روابط میان قطعات تجاوز نمی‌کند (ص ۲۱۳۲۱۲). با 
اینهمبه در لابه‌لای روایابت, گاه به قطعه‌هایی بسیاز دلنشین و هوشمندانه 
دست می‌ياييم که می‌توانند تصور نسبتً روشنی از اسلوب او در:ذهن 
پدید آورند. از جملهٌ این نوشته‌ها می‌توان به مقدمات کتابها, گفتازهای 
انتقادی در اغانی و مقاتل, ستایشهایی که مثلا از اسجاق موصلی و ابن 
معتز کرده, و داستانهایی که در ادب الغرباء آورده ایست؛ اشاره کرد. در 
این آثار ملاحظه می‌شود که وی به هیچ وجه از معاصران:قد زتمندشن, 
صاحب و مهلبی و ابن عمید.تأئین نیذیرفته, بلکه احناسات خود را به 
زیانی پاکیزه وشفاف, با صداقت و صمیمیتی کم‌نظیر عرضه کرده است. 

ابوالفزج که به شدت تحت تأثیر سنت روشنفکرانة مژلفان ادب 
است, پیوسته می‌کوشد از:ارانة اثار ثقیل بة خواننده خوددازي کند و به 
عکس او را با بیکایات نوبه نو مشغول دارده ژیرا مق‌داند که ((در طبیعت 
آدمیزاد, عشق انتقال از چیزی به چیز دیگر: و راجت‌خونی گذر از اسر 
معهود ز شناخته به نامعهود و نو نهفته است»». زرا (هر چیز که امید 
دست یافتن به آن می‌رود. از آنچه جاصل ایست. بر جان: شیرین‌تر 
می‌نشیند» (الاغانی:۴/۱؛ نیزنک: بلاشر, ۰)۲۱۲-۲۱۱ با اينهمه اکاز 
خود ررا.سخت جدی می‌گیرد واآار خویئن را کاملاعالمانه تلقی می‌کند, 
به همین جهت, پیوشته روایات.خود:را به اسنادی استوار و راویانی 
مشهور: متفن می‌گرداند (درباره اسناد.اونک: ها ده الاغانی): یا به 
کتابهایی چون آثار تعلب:.ابن, اعرایی, ابوعمرو شیبانی,, ابن حبیب, 
سکری ودیگران ارجا ع می‌دهد (نک: خلف‌الله, ۱9۶): ۱ 


اما در بسیاری جاها گویی در نظر او, نباید تنها به واقعیت زندگی 
مردمان و حوادث :تازیخی نگزيست, بلکه شاختاز افسانه‌گون یک 
روایت نیز درصورتی که فریبنده و دل‌آویز باشد و ذوق هنری ظریفان را 
اقناع کند, می‌تواند موردتوجه قرار گیرد و بنابراین نباید.از پشتوانه 
سندهایی استوار: بزخزردار..باشد. مثالهایی: که.در. تایید.اين . خن 
می‌توان آورد, بسیار است. مثلا؛ در مرگ لیلی آختلیه, روایت اصمعین 
را که می‌گوید: او هنگام بازگشت از نیشابور در گذشت, درست نمی‌داند, 
بلکه ترجیح می‌دهد که لیلی: همراه شوی خود بر ماهوری که قبر عاشق 
دلسوخته اش توبه در آن بود, بگذرد و به رغم نکوهش شوی, عاشقّ را 
درود فرستد و از او بخواهد, همانگونه که دز شغری وعده کرده است» از 
ورای گور نیز سلام او را.پاسخ کوید. همان هنگام, پرواز جفدی 
وحشت‌زده, اشتر لیلی را می‌رماند,.چنانکه او از فراز هویج به زمین 
می‌افتد و کنار عاشق دیرینه جان می‌سپارد. ابوالفرج در دنبال.این 
افسانة باور نکردنی می‌افزاید: این است روایت صحیح در مرگ لیلی 
(همان,۲۴۴/۱۱).مثال دیگر افسنانه‌های شورانگیزلیلی و مجتون است 
که درحدود سدة ۲ق پدید آمد و سپسل پیوسنته بز ججم آنها افروده شد, تا 
به دست اپوالفر ج رسید (همان, ٩۶-۷۲‏ ), بی‌گمان وی به هیچ‌یک از 
آنها به عنوان حادثه‌ای,واقعی نمی‌نگرد, اما همه را با رغبتی تدام که 
انگیزهای جز عشق به دامبتان‌پردازی ندارد, با دقت بسیار نقل میکند 
(نک: زبلاشر,۱۹۱): ای ی و ی یت 
جعل کرده .است (نک: ابوالفرج. ی اما از ذکر آنها نیز 
خودداری نمی‌کند. 
درگذشت از: 
مختلف در مرگ ایا کردهند :شا گردش ابن ابی الفوارس گوید که روز 
۴ ذیحج ۳۵۶ درگذشت و پیش از مرگ دچار اختلال حواس شد 
(خطیب,:۴۰۰/۱۸؛ نیز نک قفطن, ۲ همین تاریخ را تقریباً هم 
نویسندگان. بعدی. پذیرفته‌اند. (مثلا" ابن. خلکان. ۳۰۹/۳؛: ابوالفداع, 
۱ خذهبی,:میزان,:۱۲۳/۳).و: معاصران نیز بیشتر بر این نظزند: 
تاریخ دوم,.۳۵۷ق اننت که اپونفیم آورده است. او خود می‌نویسد که 
ابوالفرج زا در‌سنین کهنسالی وی در بغداد دیده است (۲۲/۲). برخی 
دیگر نیز با تردید این سال را ذکر کردهاند (مثلا ابن خلکان, همانجا). 
تاریخ سوغ, سال ((سیصد و شصت و اندی» است. که دوستش ابن‌ندیم 
ذکر کرده (جن ۱۲۸) و کمتر موردتوجه قرار گرفته است, اما از دیگر 
تاریخها صحیح‌تر به نظر مي‌رسد. نخنتین باز یاقوت به.اين نکته پی 
برده, اما خود.اظهارنظر قاطعي نکرده ایست. وی از قول جاشیه نویسی 
که ادپ الغزیاءع ابرالفرج را دردست داشته:داستانی نقل کرده, از.اين 
قزار که ابوالفزج.دز. آن کتاب.گوید: در زمان قدرت.معز:الدوله..روی 
قصر او در شماسیه چیزی خوانده, سپس ذر سال,۳۶۲ق به آن مکان 
پازگشته و این‌بار ویرانین قضر زا دیده انشت ( ادا : ۹۶۹۵/۱۳ نیز نکه 
ادب, ۸۸),و پدین‌سان.تاریخی که ابن ندیم ذکر کرده است, محتمل‌تر 
می‌گردد (دربارة _تاریخ: وفات. او نگ خلف‌اللة. ٩۲۱۵۷۶‏ منجد. 


۱۴-۰)- 
آثار: مجموع آثاری که به:ابوالفزخ نسبت داده‌انذ.به ۲۸ کتاب 
بالغ می‌شود که از آنها تنها ۴ کتاب در دست انست. عمده‌ترین کسانی که 
فهرست. آثار .او .زا. آرزده‌اندء. اینانند:. بن‌نديم. (همانجا), .ئعالیق 
(۱۰۹/۳). خطیب بغدادی (۳۹۸/۱۱), شیخ طوسی (ص ۲۲۳-۲۲۳) 
یاقوت (همان, ۱۰۰-۹۹/۱۳), ابن خلکان (۳۰۸/۳) و قفطی (۲۵۲/۲). 

کتابهای اوزا مي‌توان بر خینب موضوع چنین تقسیم‌بندی کرد 

الف + درباره سزوده‌ها و تزانه‌ها و ترانه‌سرایان و اشعار و اخبار 
مربوط به آنان:۱.الاغانی, چون این کتاب بزر گ‌ترین آثر در زمينة ادب 
و موسیقی به‌شمار می‌آید و مزایانن گاه استثنانی دارد: دز مذخلی 
جداگانه. بررنشی, می‌شنود (نک: ه د, الاغانی. )۰۲۱۰ مجرد الاغانی . 
ابوالفرج خود به این کناب.اشاره کرده است (نک: الاغانی, ۰۳۰۸۱۱ 
الاماء الشواعر ».اين,کتاب در ۱۹۸۳ در بغداد به, کوشش یوئس احمد 
سامرائی و نوری حمودی قیسی به چاپ رسیده است, احتمالا اشعاز 
الاماء و المعالیک (نگ: ابن ندیم, همانجا) و الممالیک الشعراء (یاقوت: 
همان ۹۹/۱۳): عناوین تحریف شده همین کتاب: اشنت: ۰۴ کتاب 
الخمارین و الخمازات. ۵ الاخبار و النوادر: ۰۶ ادب السماع ۰ ۷. 
اخبار الطفیلیین ۸۰:مجموّع الاثار و الاخبا ٩:‏ .کتاب القیان :حاجی 
خلیفه کتابی از ابوالفر ج به نام نزهه الملوک و الاعیانفی اخباز القیان و 
المغنیات الدواخل الحسبان یاد کرده (۱۹۴۷/۲) که احتمالا همین کتاب 
است۱۰۰. دعوة النجار, یا دعوة التجار (نگ: همو, ۱۱۰)۷۵۶/۱.کتاب 
الغلمان المغنیین . ۲ کتانی دزبار؛ نغمه‌ها که خود به آن اشاره.کرده 
(نگ: همان ۰)٩۷/۱۰‏ ۰۱۳ رساله‌ای درباره غنا که بخود ازنآن یاد کرده 
است. (نگ: همان ۰)۲۷۰/۵ ۱۴ الدیازات 
دیرها را پیشتر مراکزی برای تفریح تلقی می‌گرده‌اند. به همین جهت. 
مزلفان کتابهای الدیارات. پس. از تعیبن محل دی به ذکز::اخبار. و 
اشعاری که در پیرامون آن ساخته شده بوذ, می‌پرداختند. ظاهرأ نخستین 
کتابی که پپ پیش از ابوالفرج در این باب تألیف شده کتاب الحیرة و تسمیة 
البیع و الدیارات. اثر هشام کلبی. است. پس از آن دیارات:ابوالفرجخ 
تألیف شد. اما نویسندگان سد؛ ۴ق به این موضوع اقبال بسیار نشان 
داده‌اند, چنانکه ۵ کتاب دیگر نیز در همین دوره تألیف شده است:کتاب 
الايرة از سری رفاء؛ الایارات از ابوبکر محمد و ابوعثمان: سعید 
خالدی؛الدیارات الکبیر: از شمشاطی؛ کتاب الايرة از محمد. نن:.حسن 
نحوی و از همه .مهم‌تر الذیارات شابشتی (د.۳۸۸ق). شگفت آنکه 
شایشتی هیچ.اشاره‌ای به ابوالفرج نکرده و گونی از کتاب او به کلی 
بی‌اطلاع. پوده است. (دربارة این کتابها. نکن, عواد. ۴۲-۳۶). کتاب 
انوالفر ج:اینک,در دمتت نیست:و تسخه‌ای که به همین نام دز کتابخانه 
برلین:نگهداری می‌شود (آلوازت:: شم 8321), مخلوم نینبت که از 
ابوالفزج باشد. اما بی‌گمان یاقوت آن را در دست داشته, زیزابارها دز 
معجم البلدا ن‌به آن ارجا ع داده است (نگزبلدان, ۶۵۴/۲ ۳۳۸-۳۴۷ 
جم). جلیل عطیه آنچه از این انز در منابع آمیه امت؛ گرد آورده و به نام 


از نده‌های نخست قمری 


ابوالفرجاصفهانی ۱۳۵ 


الایارات در بیروت (۱۹۹۱م)به چاپ رسانده اشت. 

ب ‏ کتابی در ادب. اثری کاملاً استکنائی و دلنشین از ابوالفرج در 
دسبت داریم که ادب القرباء من اهل الفضل و الا دب (أبن ندیع» 1)۱۲۸یا 
اداب الغریاء (خطیب, )یا ادباء الغریاء, (یاقوت. ادباء 
همانجا) نام دارد. تا ۲۰۰۰ سال پنن از مرگ ابوالفرج کسی خبری از 
مجتوای این کتاب ,جز ان چند روایتی که یاقوت اورده انست (نک: همان 
۹۶-۳ )..نداده بود؛ اما.نسخه‌ای از آن در.اختیار: بدیعالزمان 
فروزانفز بود که برای نشز به صلاح‌الاین منجذ سپزد. منجد نیز کتاب 
منتشر کزد. این نسخه متعلق به سده ۱۳ق انست؛ 
اما اینک نسخه‌ای دیگر, از سندهاق درکنابخاة بل مرعشی یافت 
شده است (مرجشي, شم(۴:۴۷)۵). 

ابوالفرج در اين کتاب, با ذکر تاریخ بارها. از نخوذ سخن .گفته, 
چند انکذ این کتاب یکی از مراجع عمده برای شریح .اجوال او شده 
است, چنانکه در بخش درگذشت او یاد شد. یکی از روایات این کتاب 
نشان می‌دهد که وی, برخلاف همه روایات, تا اندکی پس از ۶۲ق زندة 


رادر ۱۹۷۲ دربیروت ات 


بوده وااین کتاب رانیزپسنن ازااین تاریخ, يا در اواخر آن سال نوشته 
ابنت.در این زمان دوست و حامی قدرتمند او وزیز مهلبی درگذشته بود 
و.او.در غم تنهابی و تبگدستی می‌زیست ‏ مقدم کوتاه و غم‌انگیزی که 
وی در آغاز کتاب نگاشته است رص: ۲۲-۲۰)؛ بر اين معنی دلالت 
دارد. - 

موضوع و لحن گفتازز کتاب ۳ نشان ات ی و یکرنگی 
روح مولف دازد..وی.خاصه به دنبال غربت‌زدگانی که.از سر؛اندوه 
یادگاری از ,خود بد جای. گذاشته‌اند, به هر سوی سر می‌کشد و دز 
خانه‌ها, دکانهای ویران, مساجد, باغها: جتی در کوهها نزشته‌های آنان 
را می‌بابد و.در کتاب خود ضبط می‌کند. ءبدیهی است که او از اخباری که 
دیگران نیز در همین باب برایش نقل می‌کنند ۱ 
افمیت این کتاب پرای روان‌شناسی. اجتماعی آن روزگار ابزکسی 
پوشنیده نیست ۰ 

ج-کتابهایی که دریازٌ اشخاص معین تألیف کرده: ۱+.الفرق (یا 
الوزن) و المعیا ر فی الا وغاد و الاحرار, که در معارضه با اللفتظ المحیط 
هارون پن منجم نوشته است.(نک: حاجی‌خلیفه. ۱۲۵۶/۲)؛ ۰۲ اخبار 
جحظة البرمکی؛۳. مناجیب الخصیان, دربار؛ دو خواچه جوان متعلق 
به رزیر مهلبی (یاقوت, همان ۰۹۹/۱۳ ۱۰): ی 

د تبازنامه‌ها:۱: جمهرة.السب: این عنوان را خطیب بغدادی 
آزرده ایبت (همانجا), اما ذیل کتاب التعدیل خواهیم دید که ابوالفرج, 
جمهرة انساب عرب را نه. عنوان, .که موضو ع التعدیلیاد.کرده: است 
(الاغانی,,۳/۲۲).خالانمی‌دانیم. که خطیب کتاب:دیگری: زا دو نظ 
داشته .یا ان عنوان وان موضو ع زادو کتاب پنداشته است :سپ بل 
عیدیسی نب بتیشیان ۰ نسب السهال..۵ تیب 

خر و ریات موب اعراب: ی له هقی 


۶ _ابوافر‌اصنهانی 


خطیب بغدادی شامل ۲۷۰۰ (یوم» بوده است (همانجا)؛ ۲. التعدیل و 
الانتضاف فی مائز العرنب و مقالیها : ابوالفر خ خود گوید (همانجا) که 
این عنوان کتاپی است در باب («جمهرة انناب العرتب)1. 

و کتابهای مذهبی: ۱.مقاتل الطالبیین, که دربارة آن جداگانه بحث 
خواهد شد.۲.تفضیل دی الحجه , از این کتاب اطلاعی دز دشت نیننت 
و تنها با توجه به عنوان کتاب می‌توان حدس زد که شامل موضوعات 
دینی بوده است (نک:نامة دانشوران, ۳۰)۵۸/۴ و ۴.ما نزل من الق زآن فی 
امیرالمومنین علی و اهل بیته (ع) کلام فاطمة (ع)فی فدک .که شیخ 
طوسی به وی نسبت داده انست ((ص ۲۲۴). پیش از شیخ طوسی کسی به 
این دو کتاب اشاره نکرده و نوسنذگان پنن از او هم از نقل آنها در 
فهرست آثار ابوالفرج خودداری کرده‌اند. ب‌نظر می‌آید که این دو اثر را 
کسان دیگری تألیف کرده باشند و بعدها در اثر خلطی که چگونگی آن بر 
ما پرشیده مانده است, به ابوالفر ج منسوب گردیده باشد. اما ذزهررحال 
این کتابهاادر دست نویسندگان شیعه. وجود داشته, زیرا در سدة لاق 
می‌بينيم که ابن طاووس: در کتاب بناء المقالة الفاطمیه خود ۲ بار از ما 
نزل من القرآن ابوالفرج نقل: قول کرده است (طن ۳۶۲۰,۱۴۴-۱۴۳, 
۵.)۷. کتابی به نام تحفت الوسائد فی اخبار الولاند..که حاجی خلیفه 
به او نسبت داده است (۰)۳۶۰/۱ 

بسیاری از آثارابولفرج, تنها یک سده پس از مرگش از میان رفته 
بود؛ زیر خطیب می‌نوسند: او بخشی از تألیفات خود را به اندلس 
فربتاد که دیگب دنت ما (در غراق) با نگشت, و آنگاه نام ۱۱ اثر را 
که بیشتر سب نامه هستند, ذکر می‌کند (۳۹۸/۱۱؛ قس: قفعی , ۲۵۲/۲؛ 
ابن خلکان, ۷۳ کتاب الاماء الشواعر جزو این آثار تیست: اما 
جالب توجه آنکه تنها نسخه باقی مانده از اين کتاب به خط مغربی است 
(نک: سامرائی,۱۳). 

مقاتل الطالبیین: . این اثر تألیف دیگر ابوالفرج اصفهانی است که 
وی ظاهراً آن را در دوران جوانی نوشته است .نگارش کتابهای تقرییاً 
تک موضوعی تاریخی ‏ مذهبی, در سده‌های نخستین - دست کم از 
سدهٌ دوم"هجری‌به بعدا روج داشته است. وجود.جنین تالیفاتی دز 
میان آئاز موزخان بزرگن چون واقدی و مدائنی می‌تواند دلیلی بر اهمیت 
موضوع تلقی شود: از آنجا که غالب قیامُها و مبارزه‌ها در عصر اموی و 
عباسی, از سوی علویان صوزت می‌گرفت: ناچارء هم مپانی اعتقادین 
ایشان.سازمان می‌يافت و هم نقل و جمع اخبار مربوط به««خروج» و 
سپین شهادت آنان از سوی پیرزانشان وجه مقبول‌تری پیدا می‌کرد. از 
نیم دوم ده ۳ق به بعد, تحرکات ضد عباسی علویان به آن حد رسیده 
بود که بتواند مواد.لازم زا برای تألیف کتابهای «نقاتل الطالبیین» ف راهم 
آررد. شاید یکی از:گهن‌ترین.آفار در این بانب» مقتن الحننین انومخنف 
(ردي) باشد. دز همان آزوزگاران, مژلفان.بزرگ دیگری نیز.دست. یه 
چنین تألیفاتی زده بوده‌اند, متلا مدائتی (د ۲۳۵ق).کتاپی به,نام اسماء 
می یل من الطالبنین داشته (ابن‌ندیم,۱۱۴) و نیز اپوعبد الله محمد بن 
علی ین حمز؛ علوی (د ۲۸۷ق) کتابی به نام مقاتل الطالبین تألیف کرده 


بوده اشت (نک: نجاشی, ۳۴۸) و از همه مهم‌تر .اپن عمار (ه م). 
ابوالعباس احمد بن عبیدالله تقفی استاد ابوالفرج اصفهانی است که 
کتابی در همین موضوع داشته و اجتمالاًمانند بوالفرج,بهآیین زیدی 
بوده و به‌هفین جهت می‌توان پنداث شت که تأثیر او بر شاگردش بیش از 
دیگز مولفان بوده اسنت: 

ابوالفرج, چنانکه خود .گوید: در جمادی‌الاول ۳۱۳ نگارش کتاب 
مقاتل رابه پایان رسانده است (ص ۷۲۱۰۴): وی در آغاز اشاره می‌کند 
که هدف وی از تألیف آن, فراهم آوردن شرحی کوتا: از چگونگی زندگی 
ومرگ [۲۱۶ نفراز] فرزندان ابوطالب- از زمان پیامبر (ص) تا زمان 
نگارش کتاب--بوده است (ض ۴). البته ری تنها اخبار طالبیانی را گرد 
آزرده که مرگشان دلایلی. سیاسی داشته, یا به زوایت جنبشهایی 
پرداخته که انگیزة آنها خصایل ارجمندای چون تقوی و عدل بوده است» 
نه هوی و هوش. (صن ۵). بنابراین, نخست از شهادت جعفر بن ابی 
طالب در زمان پیامبر(ص) سخن گفته, سپس اخباز هریک از علویان 
را زیر نام خلیفه‌ای که در آن زمان حکم می‌رانده, آورده اشت؛ نکته‌ ای 
که ابوالفرج در چند جای کتاب بدان اشازه کرده, تاکید. بر رعایت 
اختصارامیتء چنابکهگه جع نید بط بباخبار رذگ که 
(رص ۲۵۳). 

از دیدگهتحقيقات تاریخی, منبع ابوالفرج در ۷ کتاب از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است: ن منابع» غالبا به‌صورت سلسله اسناد دز 
سراسر کتاب پزاکنده‌اند. بیشتن مولفانی که: ابوالفرج به آنان. استناد 
کرده, کتابهای ارزشمندی مرتبط با مزضوع همین کتاب داشته‌اند, ولی 
اکنون نشانیْ از هیچ یک در دست‌نیست, در اینجا کوشش شده ات که 
مهم‌ترین این منابع بررسی, و به ترتیبی که ابوالفرج بر حنب موضوع, 
مورداستناد و استفاده قرار داده, معرفی شوند: نخشت باید از.کتاب 
المغازی ابن اسحاق یاد. کرد که ابوالفزج از طریق استادش محمد بن 
جریر طبری از آن بهره برده منت (ابوالفرج: همان, ۰)۱۰ وی گاه از 
اپونخنف نیز از طریق احمد بن عینی از حسین بن نصر ین مزاحم نقل 
روایت می‌کند (همان, ۳۸۰۳۳۰۳۱,۲۸). گاه نیز واسطه روایت او از 
آبومخنف, احمد بن حارث خزاز بوده که خود از مدائنی نقل قول کرده 
است (همان, ۹۵). 

مهم‌ترین: منبعی که آبه‌طور: کسترده مورداستفاده وی:قزان گرفتن 
کتابی انست در اخباز خروح محمد بن عبدالله, معزوف به نفس زکیه و 
برادرش ابراهیم, تألیف ابن شیّه که به نام کتاب محنمد و ابزاهیم ی 
عبدالله بن سسن مشهور است, ابوالشرج پیشتر روایات مربوط به اين 
قیامها زا از این کتات اخذ کرده (مثلا نک: همان ۰۱۸۵ ۱۹۰۱۸۶ جم) 1 
اما به‌نظر می‌زسد؛که وی بنابرن گرایشهای مذهبی خود: بزخی از.این 
اخبار را که موزدپسندش بوده؛ برگزیده و برخی دیگز را فرو گذاشته 
ات 1 ۱ 1 
همچنین در اخبار مزبوط به محمد تفس زکیه, از قول عبّادبن یعقوب 
زواجنی (د ۲۵۰ق, نک: ابن قیسرانی, ۳۳۳/۱) که خود همراه محمد بن 


قاسم بن علی خروج کرده بوده (نک: ابوالفرج.هبان, ۵۷٩‏ - ۵۸۸): 
روایاتی نقل شده است. زوایات دیگری‌نیز: از عباد در مقاتل موجود 
است (ص ۰۱۳۷ ۳۸۸,۳۸۷,۱۳۹ جد؛ نیز نک: 11316-317 ,60۸5): از 
دیگر مخذ ابوالفرج در نقل اخبار مربوط:به قیام. علویان. در زمان 
منصور عباسی می‌توان‌ابه زبیز بن بگار (نک: ص ۲۳۴): ابن ابی خیشبه 
(ص ۰۱۶۴ ۱۶۷) و واقدی (نک: ص ۲۹۱) و نیز محمد بن علی بن جمزة 
علوی اشاره کرد که ابوالفرج در جای جای‌مقاتل به وی انتناد کرده 
(متلانک: ض ۵۰۶,۱۷۰ ۰۵۶۶ »۵٩۳‏ جم) و در نقل اخبار کوتاه پایانی 
کتاب: چنانکد صریحاً گفته. بر مفاتل الطالبیس او تکیه. داشته: است 
(ص ۷۰۵), مأخذ دیگری که ابوالفرج زوایات بسیاری از آن نقل کرده, 
کتاب ابن عتار است در مقاتل آل آبی طالب (ملا نک: ص ۱۳۷۲ ۳۹۲) و 
گاه از طریق او به روایات علی بن مخمد بن سلیمان نوفلی (ص ۰۳۴۲ 
۰ با احمد بن. جنارت خراز (ص ۰۴۵۴ ۴۵۶, ۳۵۷): .اب شته 
(ص ۴۵۹ ) نیز استناد ی نجوید, 

یکی از مهم‌ترنن بخشهای کتاب مقاتل, گزارش روط به چنبش 
ابوالسرایا (هم) است که ابوالفرخ به احتمال بسیار. آن را از کتابی نقل 
کرده ابست که در این موضوع به نصر بن مزاحم ینقزی - که خود شاهد 
این قیام بوده است-نسبت داده‌اند (نجاشی۴۲۸۰). در صدر گزارش: 
ابوالفرج بر روایتی که ابن عقار از علی ین محند ین سلیمان نوفلی نقل 
کرده؛ طعن زده و بر آن به دلایل اعتقادی خرده گرفته است((ص ۵۱۸) ۰ 
گرچه دیگر مورخانی که.اين جنبش را گزارش کرده‌اند. نامی از منابع 
خود به میان نیا ورده‌اند. اما به سبب.اختلافات مهمی که میان گزارش 
ابوالفرج به نقل ازنصر بن مزاحم و دیگر مأًخذ مانند بلاذری و طبری و 
ابن ائین در این خصوض هست, می‌توان گفت که مقصود از زوایت 
وفلی, همین گزارش مشترک..است. (برای تفصیل,ن5: ه..د, 
ابوالسرایا). 

از مهم‌ترین.نکات.در مقاتل: آسانید. ارزشمندی ات ایا به 
کسائی منتهی می‌شود که از نزدیک شامد وقایع برده‌اند (مثلاأض:۵۸۲: 
از ابراهیم بن غتان: ص ۵۸۸ از عبا بن یعقوب؛ ضی ۵٩۷‏ از احمد بن 
جَعد) : همچنین صفحات کتابرا انبوهی اسانید مربوط به زیدیان و 
طالبیان پر کرده, ثلاً روایات ابوالفج از اين عقده (۸م) در سراسز 
کتاب پراکنده است(نگ:‌ضن ۰٩۰۷‏ ۴۲جم) و روایات از ان طریق به 
محمد بن منصور (نک: من ۵۳۸,۴,۰۸) و سپس به احمد بن عیسی بن زید 
(ن5: ص ۴۰۵) می‌رسد. 

درمورد افراد؛اروش کا الق جنس انسته نکیل و 
سپ فرد را می‌آورد و گاه نم مادران وی را تا جد اعلی (نک ص۷۷۱ 
۲) نقلن می‌کند «درپایان روایات؛معمولااشعازی راکه در رئاپا مدح 
آن فردشو وده شده است, ذکر می‌کند (مثلاً ص ۰۹۷۳۰۴ ۰۴۵۹-۴۵۸۰۳ 
۶ جم). از جالبٍ توجه‌ترین بخشهای کتاب مقاتل اطلاعاتی است 
دربار؛ چگونگی فعالیت ان که به زید بن علی (نک: ص ۱۳۳ به بعد) یا 
مجمد نقسن زکیه (ص ۲۷۷ به بغد) با دیگر علویان پیوستند جن ۳۷۷ به 


آبوالفر جاصفهانی ۱۳۷ 


بعد, نیز نگ: ۵۵۱ به بعد), 

کتاب مفاتل"بعدها بیشتر ه سیب جانفیت ید تین کذ و تقل 
اخبار آن ضورت گرفتد: موزداستناد و استفاد؛ مولفان بسیار واقع شد. 
از مولفان غیرشیعی می‌توان بذ ابوالقاسم برزهی (د ۸۸آق: بیهقی. 
تاریخ, ۲۱۲),در کتاب المحامد (نگ: همو,لباب, ۴۸۲/۲ ) و نیز ابن ابی 
الحدید (۱۱۸:۱۱۳,۴۴/۶ ۰ج ۳۴-۲۹/۱۶ جم) اشاره کرد: 

مَولفان زیدی نیز که به جمع و لقل اخبار مربوط به ائمة و بزرگان خود 
هت گماشتند, همواره از کتاب مقاتل به عنوان .اصلی‌ترین مأخذ نام 
برده‌اند. اپوطالب هارونی. اگرچه در کتاب الافادة ظاهرا تصریحی به 
مقاتل نکرده, زلی غالب اخبار کتاب خود را از آن گرفته است. اما در 
کتاب دیگرش امالی (ص ۰۱۰۶ ۱۲۹۰۱۲۴) به ابوالفرج (ض ۰۱۲۹ 
۲۳ استناد جسته است, همچنین حمیدالدین مُحلی در الحدانق 
الوردية در اخباری.به ابوالفرج. استناد کرده است (نک: صن ۱۷۳, 
۴ نینک ایوالفز ج:۴۸۰-۴۷۹۰۴۶۵). نقل قول شیخ مفید نیز 
از ایوالفرج حان اهمیت امت. زیرا از غبارت او چنین برمی‌اید که به 
اصل کتاب مقاتل به خط ابوالفر ج دسترسی داشته است (نک ص ۲۷۶: 
نیز نک: ابوالفرج, ۲۵ به بجد). مقاتل همچنین یکی از ماخذ ابن صوفی 
(صن ۱۸۷ ,جم) و ان عنبه (ص ۱۸۲۰۱۱۰۲ ) بوده است." 

کتاب مقاتل, نخستین‌بار در ۰۷ ۰ در تهران چاپ سنگی شد. 
نییه‌ای از آن نیز در ۱۳۱۱ق در حاشي المنتخب فی آلمرائی و الخطب 
فخرالدین نجفی: طبع شد. سپس در ۱۳۵۳ق در نجف به: چاپ رسید. 
آنگاه سیداحمد صقر کناب را همراه با مقدمه‌ای دربارة ابوالفزج و 
کتابش در ۱۹۴۹/۱۳۶۸ در قافره به چاپ رساند: کتاب‌یکبار دیگر 


نیز براساس همین جاپ صقر در نجف و سپس بارها در لبنان, ایران و 
مصر به چأپ رسید.. 
ماخذ: :. ابن ای الحدید: عبدالحنید: شرح نهلبلاغة: به کرشتن محمد ابوالفضل 
ابزاهیم, قاهزه: ۱۳۸۴-۱۳۷۸ ق؛ ابن‌اثیر, الکامل؛ اب جوزی, عبدالرحمن, المنتظم: 
خیدرآباد دکن» ۱۳۵۸ق؛ ابن: حجر عسفلانی: احمد, لسان المیزان, حیدرآباد دکن. 
۱-۹ ۱۳۳ ابن‌حزم, علی, جمهرة اساب العرپ, بیروت, ۰۳ ۳/۵۱۴ ۸۱۹۸: 
این خلدرن,العیر؛ این خلکان, رفیات؛ این‌شاکر کتبی, محمد, عیون‌التراریخ: نبخه خلی 
کتاپخانة احمد ثالت استانبرل, شم ۹۲۲ ۲؛ ابن‌صوفی, علی, المجدی, به کزشش احمد 
مهدری دامفانی, قم, ۱۹۸۹/۱۴۰٩‏ ابن‌طاورس: آخمد, بناء امقالة لقاطمية, 
ب‌کرشش علی عدنانی, قم, ۱۴۱۱+ ابن" طقطقی: فحمدن: الفخزی: یروت 
۰ ۰/۵۱۴۰ ۱۹۸! اين ظافر, علی, بدائع البداه, به کرشش محمدابوالفضل ابراهیم» 
قاهرم,:۰ 12۱۱۷ این عنبه, احمد, عمبدة الطالب, به: کرشش, مجمدحنتن, آل طالقانی, 
نجفب؛ : ۱۹۶۱/8۱۳۸ع؛ این قینرانی, محمد, الجمع بین رجال الصحیحین, حید ابا 
دکن, ۱۳۲۳ق؛ این ندیم, الفهرست؛ اين واصل, محمد, تجزید. الاغانی, به. کرشش 
طهحسین و ابراهیم ایاری, قاهره, ۵/۱۳۷۴ ۱۹۵م؛آبوحیان توحیدی, علی, اخلای" 
الوزیرین (سالب الوزبرین), به- کوفش مد بس-تاویت. طنجسی, دسشق» 
۱۳۸۵ ۱۹۶۵/۵ ۸؛ ابرطالت هازونن, یخبی؛ امالن (تیسیز المطالب)ء به: کرشتن یحجی 
عبدالکريم, فضیل, ببروت, ۵/۱۳۹۵ ۱۹۷ع؛.ابالندء, السختصر فی اخبار الیشر, 
پیروت. دارالمعرقة؛ ابرالفرج اصفهاتی, ادب الغرباء, به کوش صلام‌الدین.منجده 
یروت ۷ : همو, الاغانی یروت 2۱۹۶۳/۵۱۳۸۳ ؛ هموء مقاتل الطالبین, به 
کوش احند صقن قافزه: ۹/۱۳۶۸ 4۸۱۹۳۴ ابوتتیع اصنهانی, احنذه دکز اخبار 
اصبهان, به: کرش من ددزینگ. لیدن, ٩2۱۹۲۴:‏ اصطخری, .ابراهيم,. مسالک: ‏ 


۱۳۸ ابوالفز جبن‌جوزی 


ممالک, به کوشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ اصمعی, محمد عبدالجواد, ابرالفرج 
الاصفهاتی و کتابه الاغانی, قاهره, .۰ ۱/6۱۳۷ ۱۹۵ع؛ امین, احمدء «ظهرالاسلام» 
قاهره.. ۴۵/۱۳۶۴٩۱م؛‏ پلاشر, رژیس, تاریخ ادییات. عرّب, ترجمة آذرتاش 
آذرترش, تهران, ۳ ق بیهقی, علی, تاریخ بیهق, به کرشش احمد بهمنیار, تهران» 
شش همو, لباب الاشاب؛ بة کوشش مهدی رجائی, قم" ۱۴۱۰ق؛ تترخی: 
محیسن, الفرج بعد الشُدة, به کرشش عبرد شالجی: یتزوت. ۸/۱۳۹۸ 2۱۹۷؛ همو 
نشوار المحاضرة, به کرشش عبود شالجی: بررت.. ۲/۱۳۹۲ ۸۱۹۷؛: تعالمی, 
عبدالملک, یتیمه الاهر, به کوشش محمد. محبی‌الدین عبدالحمید, بیررت, دارالفکر؛ 
جبزی, شفیق, دراه لاغانی, دسشق, ۰۰ ۸۱۹۵۱/۱۳۷ حاجی‌خلیفه. کشف؛ 
خطیب پندادی: احفد, تا ریم باه قاهرهز ٩‏ ۱۳۴ق! خلف ال تحتذاحشد: صانحبا 
الاغانی. قاهزم: ۱0۱۹۶۸ خرانساری, محمدباقر؛ روضات الجدات؛ قم.. ۱۳۹۲+ 
ذهبی, محمدء سیر اغلام النبلاء .به. کوشتن شمیب ارنووظ:و اکرم برشی بیروت: 
۴ ۱۴ی/۱۹۸۴م؛ هنز: میزان الاعتدال, به. کوش علی‌محمد: بجادي: یررت» 
۲( زییدی, محمد, طیقات النحویین ر اللثبین به کزحش محید 
ابوالضل ابراهیم. فاهزه, ۱۹۵۴/۱۳۷۲ زرکلی, اعلام؛ زیدان: جرجی, تاریخ 
آداب اللفة الغربیة, ب کوشین شوقی طیف, قاهرا: ۱۹۵۷م؛ نامرافی, پونس:اخمد, 
مقدمه برالاماء الشواعر ابرالفزج اصفهانی, یزْرت» ۰۴ ۶/۵۱۴ ۱۹۸م؛ شالجی, عبرد: 
مقدمه پر آلفرج بعد الشدة (نکا هد, تبوخی )+ شکعه, مصعلفی: ,مناهج اتألیف عند العلماء 
العرب, پیررت. ۱۹۸۷۲م* صقره احمذ, مقذمه بر مقاتل الطالبین (نکن هد: ابولفرج): 
طاشن کربریزاة, اخمد؛ ماع السعاده پیرزت: ۵ ۱ طرستی, محمد 
القهرست: به کزشش مُحسد. منادق لا بحرالیلوم. نجف: ۸۰ 1,۹۶۰ 
عبدالجلیل, ج. مم تاریخ ادپیات عزب, ترجمة آذرتاش آذرنوش, نهران, ۱۳۶۳ ش! 
عراد. کر رکیس, مقدمه بر ایا رات شابشتی, ییروت, ۰۶ ۶/۵۱۴ ۱۹۸م؛ قفطی, علی, 
باه الرراة, به کوشش محمد ابالفضل ابراهیم, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ مبارک, 
7 زکی, حب ین ایی رينة ز شمره: بیروت, ۱۹۷۱؛ همو الشر الغنی فق الفرن الرابع» 
۳ یروت :۸۱۱۳۴/۱۳۵۲؛ .محلی؛ حمیدالدین, ««من کتاب الحدائق الزردیة», اخباز 
انمه..الزيدية,:بدز کوشش دیلفرد. ماذلونگ, بیرزت, 2۱۹۸۷ مرععشی, خعلی؛ مفید. 

: مجمدالارشاد, نجف, ۲ ۱۹۶!مقري, احمد نفح اللیب, به کوشش اجسان عبا 
بپروت: ۰ ۸/۱۳۸۸ ۰۱2۱۹۴منجد. صلاح‌الدین». مقدمه .بر ادب ‏ الغرباء. 2 بر 
اپوالفرج) نامه دانشوزان ناضری. قم. دارالنگر» ۱۳۷۹ ق؛ ن 

کوشش موسی شبیری زنجانی, فم, ۰۷ ۱۴ق؛یاقوت.ادبا؛ وهی دنه "نیزا 

دنام از ره دا ما4 با متصفاهنت ۱۷ :6۸5 شاع :۸۱۳۵۳۵۱ 
+132 10001 


ترا آرو رن کاب اس ال را 


نجاشی, اخمذ, رجال, بذ 


ولج نی جوزی, نک ابن جوزی, 
بو رح بن زئیش الوژّساع, نک زاین مسبلمه. 
یافرح ن‌هندوه نک: این هندو . 


بو ال ری + فرزند: فسعوده رو به بلفرج:( د پس از 
۲ ق/ ۱۰۹۹ م): شاعز نشهوز دوره:دوم غزئوی. دیاز اضنل و 
زادگاه ابرالفرج م اختلاف است .گروهی وی را از «رونه؛ از توابع دشت 
خاوران با .از دیههای نیشاپور دانسته‌اند (حمدالله.. ۸ هدایت. 
۱( آذر: ,۶۴۸/۲).و بزخی دیگر و به ویژه پشتر فزهیگت‌نوینیان 
سده‌های "۱۰ و۱۱ ق/ .۱۶ و: ۱۷" م دز فند: «رون» (با ژوین) را نام 
قصبه‌ایاز لاهوز ذکرکرده اند(جمال‌الدین, ۲۰۱۲/۲:برهان,۹۷۹/۲. 
۰ رشیدی, ۷۵۵؛ بدائونی:,۱۲/۱)..عوفی نیز شرح حال وی را در 
کنار: شاعران غزئه والاهور آوزده است (۲۴۱/۲). نظز دنگر اين.است 


که اصل ابوالفرج از رون خراسان, ولی مولد و منشاً وی مانند مسعود 
منعد..لاهوز: بوده :اننت:(صفا: ,۳۷۰/۲). گر خراسانن. تبان بّدن 
بوالفرج درست بان می‌توان احتمال داد کفتوی از نسل خراسانیانی 
بوده که یس از فتوخات.غزنویان دز.هند (اوایل سد؛۵ ق/ ۱ به 
پنجاب رفته و دز آنجا وطن گزیده‌اند. (87۳,8)., : 

از تاریخ ولادت و آغاز زندگی ابوالفرج.اطلاعی دز دست تیتبتِ, 
از. تصیده‌نی, که در امد سلطان ابراهیم غزنوی سروده؛ آشکارا 
برمی‌آید که در روزگار: این سلطان ثناعزی نامداز واپ رآزازه بوده ابّته: 
تا آنجا که اشعاز وی را رازیان دز غیاش در دربار. غزنین.«انشاد 
می‌کردند» (صن ۱۲۸). به گزارش تذکره‌نویسان؛ شهرت ابوالفرج به 
شاعزی پس از پیوستن وی به دستگاه براهیم.غزنوی (حک 2۴۵۱ 
۲ |۱۰۵۹ ۰ :۱۰۹۹ م) آغاز شده انت (عوفی: همانجا؛ رازی» 
۱ هدایت. همانجا), ولی جنانکه از اشنعازئن برمی‌آید. دی نیش 
از پیوستن به‌سلطان ابراهیم.ازواپستگان و مذاحان شیف الدولاتخمود, 
سر ارشد وی بوده انست و به‌وسیلهً همق بود. که پس از ۰ 
به درباز ابزاهيم. معرفی. شند. (ط. ۱۲۸" - ۱۲۹)؛ بناپراین: ارتباط 
برالفرج با سیف الدوله بایست مدتها بل از اين تاریخ آغاز شده 
باشد. بنیف‌الدوله دز ۴۶۹ ق ریما "از سوی پدر.به. حکومت. هند 
گماشته شد (سهیلی,.۱۳۱.- ۱۲۲؛:مسنعود شعد» ۳۳۳؛.یأسمی؛ «یا») و 
ابوالفرج در قصیده‌ای ضمن ستایف سیف‌الدوله: به این واقعه اشاره 
کرده است (ص ۸- ,)٩‏ همچنین وی بارها سیف الدوله را قبل از آنکه 
رسماً والی هند شود, به مناسبت لشکر کشیهایی که برای کسب غنایم از 
غزنین به لاهور و از آنجا په سرزمین هندداشته, ستایش کرده است (از 
جملهنک:ص۳۷- ۳۸۰ ؛یاسمی, یپ یج ۳ اپوالفرج ۹ قصیده در مدح 
سیف الذوله پزجانمانده است.(مهدوی,۶): 1 ۱ 

سیف‌الدوله محمود پس از ۳ سال حکومت در هند در ۴۷۲ ق یه 
سعایت. اطرافیان و اتهام. ارتباط.با ملکثناه. سلجوقی: مورد غضب پدر 
قراز گرفت و.خود و نزدیکانشن:دستگیر و زندانی شدند.(نظامی, ۳۴ 
۵ در همین سال سلطان اپرراهیم به هند لشکز. کشید. و پس. از 

ترش دامنذ:متصرفات خویش, ابوالنجم زریر شیبانی, فرمانده,سپاه 
لاهور و ممدرحابوالفزج را په حکومت هند گماشت: سلطان در ۴۸۰ق 
پنی از رکفن ابو التجم» پر دیگز خود: علء دول ابوسعد تسعود را 
به ولایتِ هند منصوبب کرد (نگ:.ه دء انراهیم غزنوی): از ابوالفرج ۱۳ 
قصیده در مدح مسعود در دست است که برخی. از ,آنها دز ستایش 
لسکز کشیهای وی در هنذومیتن اسیت نک مهدویی, ۵؛ ابوالشع,۷۳- 
۷ 

سناز مرگ ساطان ابزاهیم:(۴۹۲:ق):: منبجود ی ۳ 

جاف پدر از لاهور به غزنه بازگشت و پسرشی شیرزاد زا به جای خود 
در لاهور بر تخت نشاند. ابوالفرج بدین.مناسیت. قضیده‌ای سرودة.کة 
در دیوان ری آمدة" است. (ص. 2.۱۸۵ ۱۸۶). 

بَالفزج جز سلاطیّن غزوی, کسانی هفینون عپدالحمید احمدبن 


محمدن: عبدالضمد (وزیز سلطان ابراهیم): بونصر پارسی (امیر دربار 
فنیرززاد): قة"الملک. طاهرین:علی (برادرزادة بونضن مشکان و از 
بزرگان نیمه دوم سدة.۵ ق,.خزانه‌دار شاه). بوحلیم زری شیبانی و پسز 
وی منصورین سید احمد (عارضن.لشکر). بورشد رشید (سپهسالار 
ساطان.ابزاهیم) و چند تن دیگر از بزرگان لاهور و غ غزئین را مج کرده 
است (نک:, نهدری:.۴. 2 ٩‏ 

ابوالفزج رونی ین ور وی اه 
است و قطعةای در وصف قتصر وی سروده که به نظر می‌رسد متعلق به 
دوزة جوانی د ایح قدرت و شکوه مسعود شعد دز دزناز سیف الدوله 
مود بوده باشد (ص ۰۱۵۴ ۱۵۵) در دیران مسعود سعد قطعاتی 
خطاب به ابوالفرج رولی وجود دارد.که یکی از آنها در جوآب قطمة 
مذکور سززوده شبده ات (ص ۷۲۸- ۷۲۹): دز دو قطعة دیگز: که ظاهرا 
از زندان فرستادة شده بودف, مشعودشفد ضمن شرع ازضاع رقت‌بار و 
رنجها ر اکامیهای خود از دوسّت قدیم خویش گله کرده است, آما در 
عین حال بلندی سخن ابوالفرج را در اين اشعار ارج نهاده و خود را 
شاگرد وی خوانده" است.(صن: ۰۱۰۴ ۶۲۰ ۰ 8۲۱). 

نکن بحث‌انگیز دز اشعاز فتتعود"ننعد, شعزی است فشتمل بر 
بدگوس ری از انوالفرج ج نأمی که سبب زنداني شدن وی شیده بوده است 
(ص #۳۳۵ برخی از تذ کره نویسان.. مخاطب این شعر. ,را ابوالفرج 
رونی دانسته و از آن نتیجه: گرفته‌اند که میان وی و مسعود سعد دشمنی 
نوده است . ظاهر) نخستین باره امین احمد رازی (د ۰ ۱۱ 2 
ان سفن زا بنه سان آرد است (۵۴۳/۲ - ۵۴۴) و دیگران از او 
پیروی کرده‌اند. زیرا پیش از. وی». نظامي‌عروضی و عوفی مطلبی 
دربارهة دشمنی ابوالفرج: رونی و سعود سعد ننوشته‌اند.پس ازرازی» 
اوتحدی بلیانی درعرفات العاسقین (ألیف: 2۱۶۲۱/6۱۰۳۰)«علاوه 
بر تکرار همان مطالب, قطعذای از ابوالفرج رونی نقل کرده که به زعم 
ی دیرجواب انیا مهرد میهد وده شیده است (ص ۲۱؛ ابوالفرج؛ 
۹ 7 
مخققان معاضر:دزبار؛ هویت این رافرج بخحث و استدلال ۳ 
کرده‌اند. بشتر آنان معتقدند که مخاطب مسعود سفد در این قطعه, 
ابوالفرج تصرین رستم (صاحب دیوان هند و حکمران شهر لاهور در 
زوزگار سلطان ابراهیم) بوده است, نه ابوالفرج رونی» زیرا علاوه بر 
سایقةٌ دوستی ابوالفرج رونی با مسعود سعد, وی جندان اقتدار نداشته 
تا شیب زندانی شدن امیزی از: امزای, شلطان: یعتین:مسعزد. شعد, شود 
(ضنا:. ۱۴۷۱۰-۰۳۷۰۲ مهدوی::۳۴۰۰۳۳؛.ناسمی: «له: لو»؛ سهیلی: 
۳۱۷۵ انرانیکا): اما: بررخی: از .محققان به رغم: این استدلالها 
ایکاناین. را که.نخاظب منبعود.سعذیر این ایبات: ابو الفرجررونی 
پافشد؛ زد "نکرده اند (یاشتفی: «یزه4.فروزانفر, ۲۸۳ ۲۸۴),,د براین 
این نظریات. محمد. قزوینی: معتقد امت: که مقصود مسعود از بلفرج دزن 
این قطعه.نه ابوالفرج رونی است. ه ابوالفرج نصر بن رستم حکفران 
لاهور؛ زیرا با توجه به انكة مسعود در این قصیده: از ٩۱:سال‏ جبس 


ابوالفرج‌روتی ۱۳۹ 


خویش سخن می‌گوید. (همانجا؛ قزویتی, 24)» بایست این, قطعه .را در 
دور دوم زندگانی خوذ سروده باشد:دوره‌ای که شاعز در آن قطیده‌ای 
مهرآمیز از زندان.خطاب به:ابوالفرج رونی فرستاده وزدر آن به دوستی 
رشاگردی وی بالیده و با او غم دل گفه است؛" (مسعوده.۶۲۰- ۱۶۲۱ 
قزرینی,, 23).. اما آبوالفرج نصرین رنستم نیز:نمیتوزاندرباشد. زیزا در 
دیوان موجود چنذ قضیده آمده که منعود در آنها اين جکمران راستوده 
و قصنیده‌ای:نیز درازهای اواسزوده که از آن آشکار می‌شود که نصراین: 
زستم در روزگارسلطان اپراهیم درگذشته است: پسن:بنا پر این مقدمه و: 
با ثوجه به اینکه سعود در این زمان بیشن از:۱۰ سال در زندان سلطا 
نبوذه اشت؛ چگونه می‌توان: ۱٩‏ شال حبسن مسعود. زا.به ابوالفرج 
نصربن زستم نسبت داد؟ (همو؛ 23-4 ). 

ایوالفرج جذ شاعری گاه به کازهای دیوانی رات و 
هرگاه که به سبب.ستم و.آزار دشفنان از اين مشاغل بر کنار می‌شد به 
فقرار سرت می‌افتاد. تا آنجا که بزای یافتن شغلی به بزرگان متوسل 
می‌گردید. (ابوالفرج, 2۱۲۳۰۹۶ ۱۱۲۵ مهدوی, ۳۳؛ فرززانفر, ۲۸۴), 
راهم بدین جهات است که از شمنی و کینه‌ای که روزگاز پاهتر, و 
هنرمند می‌ورزد.. ناله و شکایت دارد.(ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۲),.: 
۰« ابوالفرج شاعری قصیدهسراست و پس از قصیده به قطعه و رباعی 

بیش از انواع دیگر پزداخته است, چنانکه جز .۳ غزل. ۵ بیتی,؛غزلی 
و از او در دست نیست (مهدوی: ۱۷), قصاید او نیز بیشتر بدون 
9 آغاز می‌شود وزمعمولاًبادعا بای بقای جاودانی 
بمذوخ ( شریطه) به پایان:می‌رسد (همو, ۱۸؛.محجوب. ۵۷۶). 
ابیات قصیده‌های, ویی بر خلافُ معمول غالا اندکب و حدا کش میان.۲۰ 
تا :۳ بیت. (مهدوی::همانجا), و .نزدیک به نیمی. از قصاید و قطعات 
موزجود وی قصیده و قطعه پا ردیفهای مختلف و گاه بلند و دثنوار (همو, 
۷۲) و غالبا دارای وزنهای کوته و آهنگ‌دار است (محجوب, همانجا: 
قس: مهدوی» ,۲۳ 3 و 

له 
است (نک: نظامی,. ٩۲۸‏ راوندی...۵۷؛. ناصر الدین, ,۴۷؛. فروزانفر» 
۶ مبغود شعد همانگونه که گفته شد. پهشاگردی نزد وی بالیده و 
شعر: او را.ستوده. است؛و به. گمان او.لفظ و معنی شاعران به :سیب 
اشعار.ابوالفرج دگر گون شده و راه تاریک شعر در پرتو هنر او روشن 
گشته است: (ص:۷۲۹,۷۲۸).:انوری شناعر بزرگ سده ۶ ق نیز به 
دلبستگی بشیار خود به شعزابوالفرج تصزیح کرده و شعر وی را بسن 
بی‌نظیر" و با نظام». خوانده.است.(۶۷۷/۲). :ساره .مسعودسعد. و 
شیفتگی انوری را به شعر ابوالفرج, شاید بتوان حاکی از برخوزد این 
دو شاعز با سبک و شیوه‌ای نو در شعر فازسی دانست: اسلوپ تازه‌ای 
که در آن.اپوالفزج از لغات:عربی: اصطلاحات مربوط.به علوم, ادب, 
تفسیر: و قضنص قزآنی به_فرازانی.ز بیش از پیشینیان بهره گرفته 
است. او برای نبخستین بار, تشبیهات و اشقعازات ,زاب باب 
مجموعه‌ای. از دانشهای: روزگاز خویشن نهاد و زمینهای,علمی. برای 


س ابوالفرج‌سجزی 


تصاویر. شعری به وجود آزرد. تشبیهات و استعارات غریب و پیسیدة 
ری در.این جهت,.گاه چنان.است:که ختی با اضرا بر زفینه‌های علمی 
مورد نظر او,.نمی‌تزان به آنبانی پیوند معنوی, تصاویر شعری وی را 
درک کرد (شفیعی, ۵۸۴ - .)۵٩۴‏ .از ویژگیها و نوآزریهای دیگر شعر 
او: جان دادن به مفاهیم ذهنی. و.کیفیات, روانی نظیر جود:: بخل و فتنه 
است. که شعر او.را از شعر گذشتگان متمایز می‌کند (محجوب, ۵۷۷- 
۸ شقنن: شفیعی:: :)۵٩۱ 2:۵٩‏ بتابراین ابوالفرج زونی را باید 
پیشرو: شوه تازهاق دانست: که همة ثباغرآن ده ۶ را مستقیم یا 
غیزمستقيم,تعت_تألیر: خود. قرزار.داده و.اثبعان او و.پیژوانش پای‌ای 
رای تغییر سبک خراسانی به عراقی گردیده است (مخجوب, ۵۷۸), 

در میان شاعران این سده؛ نخنانکه گفته شد؛ انوزی بیفن از دیگران 
از شعرابرالفرج.متأئز است. او افزون آبرپیزوی از شیر شعری 
ابوالفرج, از وزن؛ قافیه, ردیف, الفاظ و معانی قصاید وی نیز بهرة 
پینیان: پردة است (نک: مدزس» ۰۱۰۲/۱ ۲۰۱۱۰۰/۲:۸۱۰۳ ۱۱۱۰ 
محنجوب.. ۵۷۸,۵۷۷ - ۵۷۹). ظهیز الذیزن فازیابی (د ۵9۸ق) نیز به 
اسعازابوالفزج. نز داشتهو .حتن.بیتی را از وی انتحال کرده است 
(شمس قیسن؛ ۰۴۶۴ ۴۶۹), هفچنین سید حنمن غزنوی (د ج ۵۵۵ - 
۷ی) شاعر دیگر. این دوره, مصراعی.از:اشعار ابوالفرج را در 
اشعازش. تضمینْ کرده است (مدرس,۱۱۰۲/۲۰), 

تأثیر شوه ابوالفرج رونی تنها به قلمرو شعر این درره محدرد 
نشده.است: بلکه انتخاب و انقل اشعار. او و شاعران هم سبکِ وی در 
متنهای منز سدق همیون کلیله و دمنه (تألیف:ج ۵۴۰-۵۳۸ق) و 
المعجم شش قیس زازی (ذ.اوایل,سدة ۷ق), از توجه نویسندگان این 
دوزه :به اسلوب شعری, وی حکایت می‌کند. (نگد, مهدری» ۰۳۸۰ ۴۴؛ 
شفیعی»:۵۸۴). در سده‌های: بعد. نیز فیضی دکنی: شباعز. فارسی سرای 
هند: بد اشعار او نظر داشته. است (خواجه: عبدالرشید: ۱۶۵). 

تاریخ درگذشت ابوالفرج دقیقاً تشخص نیست. ولی به بیقین تا 
۳ ق زنده بوده.است, زیرا وی به مناسبت جلوس مسعود بن ابراهیم 
بر تخت پادشناهی در.این سال قضیده‌ای سرود: است (ص ۱۴۸). از 
سوی دیگر اگر پپذیریم که قصید؛ ابوالفرج به مطلع «غزو گوارندة باد 
شباه. جهان ران..» (جن.۱), همحون فتح‌نامة قنوج مسعود سعد و علمان 
مختاری, به مناسبت فتح قنوج و در مدح علاءالدین مسعود سُروده شده 
است. می‌توان نتیجه گرفت که شاعر تا فتخ قنوج که در بسالهای ۰ ۵۰ تا 
۸ ق رویداده, حیات داشته است (همایی: ۷ ۳۵۸ حاشیه): 
گنه آزادائی در" رشاهد ضادق» نیز می‌تواند تأنیدی این نظر باشد 
(ص: ۲۳), ۰ ۱ ی 

:از ابوالفرج دیوان: شعری باقی است که.تمامی سروده‌های وي 

را دربن نمی‌گیرد, زیرا در لباب الا لباب عوفی و المعجم شمین قیس 
ابیاتی از ابوالفرج امده که در هیج‌یک از نسخه‌های دیوان وق نیست 
(نک: مهدوی. .۴۸۰۰۴۷). : ۱ 

دیوانبوالفرج رونیتاکنون .۲ باز به جاپ:رسیده است: یک بار 


در حاشيٌ دیوان عنصری در هند (۱۳۲۰ ق /۱۹۰۲م) به ضورت سنگی 
(نک:. مضاز:.۱۵۵۳). و دوباز دز اپزان.به, ضورت انتقادی: نخستین 
تصحیح. انتقادی به کزشش چاپکین (مترجم ازل سفارت شورری در. 
ایزان).و با حواشی محمدعلی ناصح (۱۳۰۴- ۱۳۰۵ ش) به ضميمةً 
سال. ششم: مجلة ارمغان .و دزمین تصحیح به وسیلٌ محمود مهدوی 
دامغانی (۱۳۴۷ ش) در مشهد منتشر شده.اشت.. از.کلیات دیوان 
ایوالفرج رونی و منتخبات آن نسخه‌های بسیازی در دست انتت (نکه 
منزوی:.خطی,.۰:۲۲۱۴/۳: ۲۷۱۶ خطی: شعرک, ۲۲:۵۰:۳۱/۷)ب: 
مأخذ: آذر بیگدلی, لطثعلی بیگ, آشکده, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ آزاداني اصفهانی: محمد 
صادق, «شاهد صادق؛»» یادگار تهران, ۱۳۲۴ .ش, س ۲ شم ۱۶ ابوالفرج رونی, دیران,به 
۰ کوششن محمرد مهدری دامفاني,. مشهد, ۱۳۴۷ ش؛ انرری» علی, دیرانه به کرششن 
محمدتقی مدزش "رضوی, تهران: ۱۳۶۴ ش؛ اوخدی بلیانی مُحمد, عزفات العاسقیّن؛ 
نسخة خعلی ملکب, شم ۵۳۲۴؛ پذائونی, عبدالقادر, مشخب الثراریخ: به کرشش مولوی 
احمد,علی, ,کلکته, ۱۸۶۵م؛ برهان, محمدحسین, برهان قاطم؛ به کرشش محمد معین, 
تهران, ۱۳۵۷ شی؛ جمال‌لدین انجوه حسین, فرهنگ جهانگیری, به. کوشش رحیم 
عفینی, مشهد. ۱۳۵۱ ثن! حمدالله مسترفی, تاری خ گزیده: به کوشش عبدالحسین نوایی: 
تهران: ۱۳۶۲ بن؛ خواجه عبدالرشید؛ تدکر شعرای پنجاب: لاهزر/ ۱۸۱۹۸۱ راز 
امین احمد, هفت اقلیم په کرئنش جراد فاضل, تهران,.۱۳۴۰: ش؛ رارندی, مخندن 
راحةالصدرر ‏ آیذالسررر: به کوشش محدد اقبال ٍ مجبی منری, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ 
رشیدی, عبدالرشید, فرهنگ رشنیدی, به کوشش محمد عباسی, تهران, ۱۳۳۷ ش! 
سهیلی خوانسازی. احند, «حمارنای, ارمفان» تهران: ۱۳۱۷ شن, من ۱۹: شنه 4 
شفیفی کدکنی] نحمذرضاء صوز خیال در شفر فارسی: تهزان, ۱۳۵۸ ش؛ تفیل 
رازی: محمد, المعجم قی معاییز اشعاز العجم: به کرشش محمد قزوبنی و ندرم رضری, 
, ,تهران, ۱۳۳۸ شس؛ صفا, ذییح‌الله, تاریخ‌ادبیات در ابران, تهران ,۱۳۳۹ + عوفی, 
محند, لپابالالباپ,. به. کوششی ادرارد براون, لیدن, ۱۳۲۱ ق /۶۱۹۰۳! فروزانفره 
بدیعزمان‌مباحنی از تاریغ‌ادیات ایران, به‌گوشش عنایتالله مجیدی, هر ان,۱۳۵۴شن؛ 
متحجونبن محمدجطف سیک غراسانن دز منعر. فارٍشی». تهران, ۱۳۴۵ + مدرش 
رضوی, محمدنقی؛ مقدمه و تعلیقات بر دیوان انوری (هد)؛ مسعود سعد سلمان, دیوان, به 
کوشش رشید پاسمی,تهران. ۱۳۳٩‏ ش؛ شار, خانبابا؛ فهرست کتابهای چاپی فایسس, 
تهران, ۱۳۵۲ ش؛ منزوی, خطی؛ هموء خطي شترک؛ مهدری دانفانی, محمود؛ بقدمه و 
حائیه بر دیران ابرالفرج (هم)؛ تاصرالدین تشی کرمانی؛ نسانم الاسحاز من لطانم 
الا خباز, به کوششن جلال‌الدین محدث ازمزی: تهران: ۱۳۶۴ شن؛ نظامی عروضی: احفد: 
چهار مقاله, به کوش محمد قزوینی, لیدن, ۱۳۲۷ ق ۱۹۰۹۱م؛هدایت, رضاقلی؛ مجنغ 
القصعاء به کرشش مظاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۶ ش؛ همایی, جلال‌الدین, جائیه و 
تعلیقات بر دیران عثمان مختاری, تهرآن, ۱۳۴۱ ش؛ یاسمی, رشید. مقدمه و حاشیه پر 
دیوان مسعرد سعد (هم)؛ یز: 
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محمد عبدعلی 


آبوالفرج سچزی (سگزی), شاعر ایرانی اواخر سدة ۴ق/۱۰م: 
اپوالفرج جنانکه از نسبتش پیداست, سیستانی تباز بودهاتنت: به گفتة 
دولشاه شمر‌قیدی, که مهنم‌ترین مأخذبرای زندگن و اخوال ابوالفزج 
سجزی. بة شفاز.می‌رود؛ . وی..در: روزگار امیرابوعلی. مجمدبن 
بی‌الحسن بن براهیم سیمجزر دراتی (ک ۳۸۷۰۳۷۸ ق/2۹۹۷-۹۸۸) 
به شاغزی امشهور. شد:و. به دستگاه: سیمجوریان راهایافتو بهمدح 
بزرگان آل.سییجور پرداخت و از انعام وااکرام بسیاز آنان برخوزداز 
شد. و به حشمت و.شهرت. رسید: (ص. ۳۳): 


گفته‌اند در جنگهایی که بر سر تصاحب خراسان میان سیمجوریان 
و غزنویان دزگرفت؛ ابوالفرج به فزمان سیمجوریان: آل سبکتکین را 
دز اشتعار خود هجو.کرد: از این رو, جون ابوعلی شسکست خورد (۳۸۴ 
ق/۴) و کسته. شد. (گردیزی, :۳۷۱, ۳۷۵-۳۷۴). خشم: ساطان 
مخمودادامان ایوالفرج را گزفت و فرمان به قتل و مصادرةدازایی وی 
داد. اما: شاگزد وی. عنضری (د.۴۳۱ ق/۱۰۴۰م). به شفاعت از او 
بزخاست:: نلطان از گناه وی در گذشت و اختیار او و دازایش را به 
عنصری واگذاشنت..عنضری پس از برآوزد دارانی وی, ثیمی از آن را 
به خود او بازگرداند. از این روی,ابوالفرج قصایدی در مدح,عنصری 
سرود (دولتشاه, ۳۴-۳۳) که جیزی از آنها بر جای نمانده استء 

به نوشته دولشاه, ایزالفرج شاعری بسیار توانا و صاحب سیک 
بوده"و بز شاعران بززگی.چون"عنضریو منوچهری:شمت انتادی 
دائبته اننت (ض ۳۳)::ولی در دیوانهای موجود عنصری و منوچهری 
یادی. از: ابوالفزج به" میان. یامه است. 

گرجه دولتشناه ی 
مدح عنصری سروده: اشاره می‌کند (همانجا) و اوحدی نیز خر می‌دهد 
که خود ۲۰۰ قصیده از وی را دیده است (صن ۲۳), ولبی اکنون تنهتا 
۳ پیت کذ در آنها با زبانی: فخیم و استوار از زوزگار شکوه می‌کند. از 
او در دست است: که به نوشتةً اوحدی این ۳ بت نیز از رودکی است 
(همانجا).همو منی‌افزاید که «اکثر مردم» ابوالفرج سجزی را با 

" اپوالفرج رونی یکی دانشته‌اند» (ص ۲۳-۲۰),.اگز این سخن اوحدی 

زا درست بپنداريم, سْن دیگر وی؛ یعنی صحت انتساب ۲۰۰ قصیده 
به ابوالفزج سجزی بیشنتز دست‌خوئن تردیدمی‌گردد: 

مأخذ: ارسدی بلیانی, محمد, عرفات العاشقين, تننخةً ختلی کتابخانة ملک شم ۱۵۳۲۴ 

درلشاه. سمرتندی, تذکرة الشمزاه, تهران؛ ۸ شش گردبزی, عبدالحی«تاریخ: به 

کوشش تبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ ش. بجید عیدعلی 


بلج عَدالخمان ن آبی شترء. نکآل قدامم.. 


ب یی محمدین جعفرین محمد (۱۰۸۵/۳۷۸ع)» 
آخرین فرد مشهور خاندان مغربی و وزیر الستنصر فاطمی, از تولد و 
زندگی.او اطلاع چندانی دز دست نیست. .نیایش محمدبن علی از جملة 
کسانی.بود. که دز ۴۰۰ .ق ,۱:۱۰ به دستور خلیفه.الحاکم فاطمی کشته 
شدند. (نک::ه ده انوالخسن مغربی,علی): 

به روایت ابن‌ضیرفی. (صن ۴۸۰۴۷) گونا مدتی در مفربامی‌زیست 
واسیشنبه_مصربازگشت,و به.خدمت الناصراجتن‌بن,غلی یازززی 
زیر :خلیفه النستتضر فاظمنی: در آبد: وزین:اوترا :بر کلبید و به,زیاست 
دیوان.الجیئن برگزید, اما دز آغاز سال:۴۵۰.ق خلیفه فاطمی, یازوری 
رااعزل:کرد. و ابوالفرج بابلی:را وزارت داد.:وزیر نیز همه پاران وژیز 
پیشین از. جمله: ابو الفرج مغربی زا به زندان افکند. اما اندکی بعد درز 
زییع‌الاخر .همان.سال: به؛ ٌساطت سیده, ماذر: خلیفه .که به اُوالفزج 


ابوالفرج‌یمامی :۲ ۱۴۱ 


عنایتی داست, پس از عزل بابلی, ابوالفرج از زندان پر سند وزارت 
نشست. (قبن: این‌میسر :۱۰/۲؛: ابن‌دوادازی»:۳۷۲/۶): در این: هیان 
ارسلان بساسیری. بفداد را گشود. و در آنجا خطبه. و سکه به نام 
الستنصر فاطمی کرد و بشارت فتح به: مصر. فرستادء 

ابوالفرج که بساسیری را خوش نمی‌داشت, خلیفه را از تأیید ار 
بازداشت. و از,عاقبت کار بیم داد به‌همین نیب پاسخ به بسامنیری به 
درازا: کشید و سنرانجام نیز انخه نوشتند, بساسیری زا چندان در کاز 
خود تأیید و نقویت نکرد (ابن‌اثیر» ۶۴۴/۹؛ قس: ابن‌میتر, همانجا) ز 
اندکی بعد. طغرل سلنجوقی او را درهم شکننت و به قتل آوزد. ابوالفرج 
مفربی نیز دز وزارت جندان نبایید. و سرانجام. عزل شد و ابوالفرج 
پابلی دوباره" وزارت یافت (همو؛ ۱۲۰۱۱/۲). ذرباره تاریخ غزل او 
روایات مقناتضن"اننت و آن زا از:۰۴۵۱تا ۴۵۵.ق گفته‌اند (همانجا؛ 
ابن‌صیرفی, ۱۴۸ ابن‌اثیر: ۱۳۰/۱۰ اینتفری بردی»: ٩۷۰/۵‏ مقریزی» 
اتعاط: ۲۸۰۱۱): : 

به روایت این‌تغری بردی (همانجا) راتخم آز وزارت با 
دیگر به ریاست دیران الجیش منصوب. شد. گفته‌انذ که او در ایام 
وزارت. ریاست دیوان الانشاء با کتابت السر را نیز در دست داشت 
(ابن‌میسر, ۱۳/۲؛ ابن‌تفری بردی».۱۸/۵).و.مذت درازی پس از 
وزارت نیز, تا دوره آمیر الجیوش بدرالجمالی نیز بر همان منصب ماند 
(مقریزی, الخطط, ۲۲۶/۲) و از آن پس استخدام وزرای معزول که 
ابوالفرزج به همین سیب و.ببرای جلوگیری ا:قتل وزبران:معزول اين 
شفل را پذیر فته بود؛ معمول:شد.(آپن صیزفی؛ هنانجا؛ ان‌دواداریة 
۷/۶ 

ابوالفرج مغربی. ملقب"به ولا لاجل, الکامل اد 
آمیر المومنین و خالضه) (مقریزی: اتعاظ , ۲۶۷/۱ به گفتة قلقبندی 
(۴۸۵/۳) آخرین" وزیز. اهل قلم؛دراغصر بود: 

مآخذه ان‌آثبر: الکابل؛ این‌تفری بردی, النچوم.ابن‌دواداری...ابوبکرین, عبدالل, 

کنزالدرر_رجایم الفررد.به کرشش صلاح‌الدین منجده قاهره, ۱۳۸۰ ق /:0۱۹۶۱: 

این صیرفی: علی‌بنمنجپ, النمارة الی من ثالالوزارة,به کرشش عبداللهمخلهي, 

قاهره, ۱۹3۲م؛ اپنیر: نحمدین علی, آخبار مضرء به کوشش هافری ماست: قاهرهه 

۹ قلقشندی: اتعمدین علی, صبم الا عنتی, قاهره: ۱۳۸۳ ق ۱۹۶۳م؛ مقریزی: 

احمدبی علی, انعاظ الحنفاه. به کوششی جمال‌الین شبال, قاهره, ۱۳۶۷.ق | ۱۹۴۸م: 

همو, الخطط, برلاق,:۱۲۷۰ ق | ۱۸۵۳م. صادق سجادی 


یوار یمامی (دح ۲۶/۲۲۸ ۰ فرزند انوسعیده ی 
و متخصشن در علوم وا فنونحکمه (این‌ابی اصییع:۲۳۹۰) نام او در 
بعضی ازمآخذ متأخر: ابر اهیم‌بن: فضل بن"عیسی آمدة. است (تونکی. 


۴ علوخی».۳۴۶). از تازینع تولد.اواطلاغی ذرردست انیستٍ 


تاریخ وفات او نیز گرچه بهاروشننی درمتابم ضبّط نشده, ولی احتالا 
وی:۱۰ سال:پش: از مررگد.ابن‌شینا ,در گذشته اسنت «(نامة دانشوران, 
۶ ) ابوالفرج در بصره به دنا آمد و همانجا پروزش یافت,انزشکی 
و :جکفت:زا: نزد. پدرش:اپومنعیذ .به: کمال: زسانید. (همان:, ۱۹/۶). 


۲ ابوالفضل‌بلعمی 


هنگامی..که اپن‌ننینا بة همراهٌ علاءالدزلهٌ دیلمی به اهواز: آمدهبود, 
ابوالفرج مزقع را مفتنم.دانسته, مبتائلی زا درباره" پزشکیٌ نظزی.و 
عملی از او سول کرد واشیخ پاسخ نها را به تفصیل برای او نوشت 
(همانجا؛ این‌اپن. اصییعه..همانجا). 
آشار: ابوالفر پاسخهایی را که ابن‌سینا به سوالاتش داده بود. 
منظم. کرده و. خود؛ نیز .پاره‌ای: مطالب بر آنها افزوده و کتابی از آنها 
تزئیب داده:است. دز. برخی آنان پزشکی مطالیق از این کتاب نقل ده 
است: .وی , کتاین: نیز. ذربارة؛ دزمان پیمازیها. با ذکر اختلاف آراء 
پزشکان و اختلاف مزاجها نوشته است, ولن اکنون از:این دو کتاب 
نسخه‌ای در:دست:نسنت (نامة, دانشنوران: ۱٩/۶.‏ ۰ :۲۰): 
حاجی خلیفه ,از افزی با؛غلوان تقویمالادزیة اتألیف ابراهیزین 
ابی‌شعید الطبیب المفزبی ناد فی کند (۴۶۷/۱ -۴۶۸)..تونکی احتمال 
داده. که این مُولف: همان داش یمامی است (۲۹۷/۴).. 
اسم, عیون‌الانباه, به گوشش آوگزست مولره قاهرها 
۹ /2۱۸۸۲: تونکی, محمدحسن, معجم المصْفین, بیروت, ۱۳۴۴ق؛ حاجی‌خلیفه, 
کثفه: عاوچی: عبدالحنید: تاریغ غ الطب العراقی: پغداد: ۱۳۸۷ | ۱۹۶۷؛ نامه 


مأخذ: ابن‌ابی‌اصییعه, احمدین قا 


داشوران ِِ قیه دارالفکر: " اپرالحسن دیانت 
آراتضلنعی, نک سیر 
1 و القضل هقی ۰ نگ بیهقی. 


آبوالتله تین هت (د. ۵۵٩‏ ۳ ۴ 
فرمانزوای پرآوازه:سیستان و دست‌شانده. دولت.سلاجقه, 

دربار؛ٌ خاستگاه و دودمان ابوالفضل پیش از اواسط سه:۵ ق 
اطللاعی در دست نیست. نسب‌نامه‌هایی را که نویسندگانی جون زامباور 
(من:۳۰۲) و باسورث (ض ۱۶۳) با تزجه په اطلاعات مندرج دز تاریخ 
سیستان دربار؛ُ پدر و نیای ابوالفضل تاج‌الدین؛ خاصه انوالعیامن ندز 
بهاءالدول خلف آورده‌اند.. باید مورد تجدید نظر: قرار گیرد نیز نک 
ایرانیکا) این وینندگان انوالفضل و اسلاف اوارا:جزو خاندان 
صفاریان سیستان دانسته‌اند (همانجاها). در حالی که هیچ دلیلی بر 
صحت این دعوی در دبت نیست و نه تنها مورخان معاصر وی‌مانند 
ظهیز الدین نیشابوری. و راوندی و صاحب تازیخ: سیستان از این 
انتشاب سخن نگفه‌انده شاعران معاضر و ستایشگر از نیز پدین معنی 
اشارتی نکرده‌اند. مورخانی چون منهاج سراج (۲۷۵/۱ - ۲۷۶) و 
میرخواند.(۶۵۶۱۴]: نیب اارا دز تیافته و در انقتاب خاندان 
ابوالفضل یه ضفاریان تردید.کردهاند. بودن نامهایی جون خلف؛ احمد 
وطاهر در. خاندان ابوالفضل و:صفاریان. گواه خویشاوندی این دو 
سلسله نمی‌تواند باشذ. به هر حال, شاعران مغاضَر وی (مختارق: ۷۴ - 
۵ جبلی: ۲۲۹؛ رشید وطواط, دیوان, ۲۹۶) و صاحب تاریخ 
سیستان (ض ۳۸۵) تام پدز ابوالفضل را بهاءالدوله خلف آورده‌ند: 
دز حالی که منهاج سنراج. (۲۷۶/۱) او را پسر طاهر [ن نضر] (بة 
۰ ق) و کنیهاشن را ابوالفتح دانسته و آورده است که ایشان نخود را 


از فرزندان .کیکاووس می‌دانسته‌اند. 

نخننتین اطلاع از. زندگی:.ابوالفضل و عکوست بدزش 
پهادا لوا خلف مر بوط من قنودا: جون سر تلجوقن زد ۵۵۲ و 
۷ نفوذ: نخود. زا" ذر فشنرق, ایران تسط: داد» در .صفر :۴۹۶ 
سپهسالان خود برغش زا به سیستان فرستاد. برغش با بهاءالذوله صلح 
کرد و ظاهرا قرار شد که چون افیز برغش بازمی گردد. ایو الفضل را با 
خود ه ترمذاو پلخ ببرد: پس وی زا با خود بردائت و اپوالفضل ۶ ماه 
در آنجا بود ور گویا سپ به سیستان باز گشت: زیر| دو:تاریخ سیستان 
در وقایع همین سال از مخالفت ار با پدرش باد شده اسّت (ص ۳۸۹ 
۰( ۱ 9 
ازمیان‌منابع, تنها تاریغ‌سیستان. ازاختلافات. وکشمکشهای‌خونین 
خانوادگی. وی سخن رانده است که.بد برکناری بهاءالدوله خلف و 
آغاز..حکومت ابوالفضل انجافید: در اول رجب "۴۹۹ ابرالفضل بر 
پدرش شورید و با حمایت بزرگان سیستان در.۲۲ رمضان همان سال 
حکومت:آن دیار را به دنت گرفت, بهاء‌الدوله به همراه فرزند دیگرش 
امیر شاهشاه. از امیر: قلفش (قتلمشن) حاکم اسفزاز یاری خواست. 
قلمش در ۱۵ محرم ۵۰۱ به بهاءالدولهپیوست. اما سرانجام پدر و پسز 
صلح:کردند و ابوالفضل خود به حکومت نشست (همان, ۱۳۹۱-۳۰ 
قس؛ ,بنهاج پنراج..همانجام: ظاهراً آن دسته.ازتمورخانی .که مدت 
حکومت.ابوالفنل را:۸۰.سال و عمرش زرا .+۱۰ سال,یا پیش از.آن 
ذکر کرده‌اند (ابن اثیر. ۱۳۱۳/۱۱ ذهبی, ۱۳۱/۳ ان شاکر, ۱۶۶/۱۷), 
بدون. اختساب دوران حکومت بهاء الدوله خلف و پدر او ابرالعباس که 
در ۲۸۰ ق حکومت یافت (ناریخ سنیستان, ۳۸۴-۳۸۳) ابوالفضل را 
جانشین ابوالعباس پنداشته‌اند. : 

حاکمیِت:ابوالفضل بر سیشتان پس از زک بررقیبان؛ از سوی 
سنجر نی رسماً مورد تأیید قرار گرفت (ظهیرالذین, ۴۴؛ راوندی, 
۹ )و با ازدواج ابرالفضل با صفیه خاتون خواهر سنجر, روایط آن 
دو استواری یافت (دولتشاه,: ۸۵). ابوالفضل هفواره به سنجز وفادار 
ماند و از مشاوران او بود نتجب لین ۰ و در اقدامات نظامی 
سنخر : فعالانة: مُشنارکت:.داشت . ابوالفضل در ۵۰۸ ق /۱۱۱۴م در 
لشکر کشی‌سنجر به غزنین بر آی‌بر اندازیارسلان شاء‌غزنوی: فرماندهی 
بخشی از.سپاه سلطان بنلجوقی را عهده‌دار بود.برخیاز مورخان و 
شاعران عصر سلجوقی: شجاعت ر دلازریهای او رادراین پیکاز که 
به پیررزی. سنجر. انجامید, .فزاوان.:ستوده اند .(راوندی:همانجاه؛ 
خسیتی,:۹۱؛.اپن ائین.۴/۱۰ 2۵۰ 4۵۰۶ بنداری؛.۲۴۲؛جبلی, 2۳۱۳ 
۴ در ۵۱۳ ق انز که سنجر برای راکو برادرزاده‌اشس 
محمودین محمذ به عراق عجم لشکر کشید, ابزالفضل فرزند خود رابه 
پاری او فرستاد (ابن اثیر::۵۵۱/۱۰) اما از.قصیده‌ای که جبلی (ص 
۹ در منتایش:ابوالفضل سروده, چنین: پرمی ید که خود وی در این 
برد. شرکت داشته: است..در ۵۳۵ ق ۷( وقتی سنچر. برای 
گوشنمال احمدخان.حاکم. سمرقند. یه آنجا, لشکر: کشید..ابوالفضنل نیز 


دز. سیاه از خضور داشت: در همین لشکرکشنی: که به پیروزی آسنجر 
انجانید: اب والفضل از المه نتم ند خوانت زساله‌ای دربازة اعتقادات 
اهل. منت پنویسند. تا آن:زا در سیستان رواج دهد. پس اپوحفمن عم 
نسفی, فقیه حنفی, رسالهٌ بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت را نوشت و 
دیگر .فقهای سمرقند:نیز, آن" را تأیید کردند (رشندانی::۱۶۳ نیز نکه 
میرخواند. ۳۱۲/۴): با توجه به.نزدیکی فهستان. به.سیستان و سابقة 
حمل آسماعبلیان. به این: سزفین. (تاریخ سیستان:. 0۳٩۱‏ هدفن 
ابرالفضل از این اقدام, احتالً برای مقابله با آنان پوده است.:: 
ابوالنضل سال بعذ در نبزد. سنجر با قراختائیان نیز شرکت کرد و 
سپاه سنجر , کد. در قطوان (اطزاف سمر‌فند) مبخت شکننت. خورد. 
ابوالفضل در. بی. فراهم آوردن موجبات. گریز:سنجر, خود.به اسازت 
درآمد. گورخان. قراخنای شهامت و شجاعت او را شتود و درمذت 
اسارت به او مهربانیها کرد و سرانجام در ۵۳۷ق ی را آزادساخت و 
اپرالفضل در شوال سال بعد به سبستان بازگشت (راوندی».۱۷۳ - 
۴ نازخ سیستان, همانجا؟ قس: ناج سرا ۳۷۶/۱ دهاز 
او از نزد گورخان اشاره:کرده ااست)ن؛ 1 
| در ۵۴۸ ق ۱۹۵۳۱ کد جر سوق رخا شد ان 
شهرهای خراسان را تصرف درآ والفضل ان ججله اباب 


بت ال فرزندشن ی 
۲۱۳ 


11 ۳۳ 
نوسندگان الب شتوان ری نا یلار داشسن 
ید کردهاند که آثار عدالت: و فضل او پن از مرگشن از حدود سیستان 
نیز فراتر رفت: وی به مذهب تسنن معتقد بود و ,احکام دینی را به کار 


میت و گاه شود نم چیه خه موه اتب مب وج 


دلیل را اه خطاب کرده‌اند. 9 هبانجا): 
".از شاعزان شیور دبا انیا : عبدآلواسع جیلی را پاید ظ 
برد که دیین وی نیز بوده و اوزا در چندین قصیده ستوده اتبت (ص ۶۴ 
۶۵: چم نیز نکن اقبال: ۲۹۶), از دیگر سنایشگران او می‌توان از 
رشیدالدین وطواط (یوانه. ۳۶ و عنمان مختاری (من ۷ 
۴ نام برد ۱ 
ماخد:. اپن انبز, الکامل! .این شاک کتبی, بح یباریخ نسفه خط 
احمد ثالث استانبول. شنم ۳۹۲۲ اقیال اشتیانی, عباش؛ رزارت در عهد سلاطین 
سلجرقن» به کوششن محمدتقی دانش ذکام, تپران: ۱۳۳۸ شش باسنُورت. 
کلیفورد آدموند, سلسله‌های اسلامی. ره‌ای, تهران, ۱۳۴۹ شس: 
اصفهاتی. "فتح بن علی: یخ آل سلجزق عمادالدین کانب: 
بیررت: ۱۴۰۰ ق /۱۹۸۰مدتازیخ سیستان, به کوشش محمدنقن بهار: تهران, ۱۳۵۲ ش! 


ابوالفضل‌ختلی. ۱۳۳ 


جیلی, عبدالوابع بن,عبدالجامع,.دیوان. به کوش فبیح له صفاء تهزان, ۱۳۵۶ ن: 
جزینی, عطاملک ین محمبء تاریخ جهانگننا بد کوش محمد قزوینی: لیدن, ۱۳۲۴ ق | 
۶ حسینی, علی ین ناصر, اخپارالدولة السلجوقية, به کوشش محمد اقبال, لافورء 
۳ دولتشاه سمرقندی, تذدکرة الشتعراه, به کرشش محمد رمضالی, تهران ۱۳۶۶ 
ش؛ ذهین: محمدین آحمد؛ العی, بد گرفشن آننعند شعید بن نی زغلول, پیروتا, 
۵ ی /۱۹۸۵م؛رآوندی, محمدین غلی,رانخة الصدور به کوشتن محنمداقیال,تهران, 
۳ شی؛ رشدانی, علی بن اب بکر,مقدبه پر رسالذ«پیان اعتقاد اهل منت و جماعت» 
آبرحفص .عمر تسفی, فرهنگ ایران زیین: تهرآن, ۵ ش, ج ۴؛ رئید رطراط, 
محندین محنده دیوان آبه گوشتی سمید نفیسی, تهران ۹ شن؟ تس + عرایس 

الخراطز, نسخه خطی کتانخائ مرکزق دانشگاه تهران شنه 1۴۰۷۴ زامباوزن چم 
الانسانب, ترجمة زکی فحمدحسن یک و جبنن احمذ نحفزد؛ پیزوت, ۱۴۰۰ ق/0۱۹۸۰؛ 
ظهیر الدپن پشابرری: سلجوقنامه, تهر ان: ۱۳۳۲ ش؛ مختاری: علمان پن عمر, دیوان: بد 

کردشن جلال فمایی: تهزان: ۱۳۴۱ شن؛ منتجب الدین بدیع: علی ین اجمد عتة الک 
به کوششی محند قزوینی و عباس انبال, تهران, ۱۳۲۹ شی: منهاج سراج. ععمان ب 
محسد, طبقات ناصری, هگرشش عبدالخی خییی: کال ۲ شن نی رخواند. محمدپن 
خاوندشاه: رزوضة الصفار تهراند ۹ وش نیز ۱ 


۰ اپرالنشل طیی 
رال ختّلی. مجمدین حن,. عارف, و 0 سده‌های 
۱۴ ۱ :۱۱ خرامبان .و پیر:و یت بعلی .ین عبمیان هجویری, 
شهزت ری نه خن به سیب انتساب از به ختل یا ختلان(ناخیه‌ای‌در 
فسال کف اسان بیان بیان و-جیعون) است (نک داوس 
۸۱ لسترنج, ۴۶۶). تاریخ ولادت وی دانسته نیست ولی اگرسال 
۳ را که سروز لاهززی بای وفات از ذکر کزده است (۲۳۱/۲) 
بپذیريم,تاریخ تولد وی راامی‌توان به طور تقریب در اواسط نیمةٌ‌دوم 
سده ق دانست: زیرا هجویری از: عزلت۶۰۰,.ساله و.عمر طولانی: 
ابوالفضل سخن. گفته. انست.(ص ۲۰۸) و بی‌تردید زی هنگام عزلت 
گزینی باید مراحل ابتداین عمر را ی ور 
ر سلوک:گذرانده باشد. ۱ 
از زندگی و تحصیلات ابوالفضل اطلاع جندانی در دست نیینت, 
به گفته هجویری: : وی «عالم بود, به علم تفسیز و روایات» (همانجا). به 
نظر. می‌رسند. که:.او ی پس.از بایان تحمیلات مقدباتن و رود به جزگة 
صوفیه, رهسپار دیار شام شده باشد و احتمال در همین اوقات برده کد 
دربفداد به درک.محطیر. حضری نایل آمدهو وی را به: عنوان:پین 
خویئن برگزیده اشت (همانجا). به گفتة همو: ابوالفضل در شام در کوه 
لکام.نزدیک. حلب. ۶۰.سال: در. زهد و انزوا به سزبرده (همانجا) و 
منزانجام. در.دهکده‌ای به:نام بیت‌الجن, میان پانیاس (بانیار) و دمشق 
درگذشته.است..با. آنکه. مجویری هنگام .وفات. بر" بالین او بوده,و: 
راپسین وضیتها و اندرزهای او را شننیده است (همو,,۲۰۹)؛ هیج گوند 
اثنازه‌ای به تازیخ وفات وی نمی‌کند..سرور لاهوریماده تاریخی. را 
کهحاکی.از وفاتابوالفضل دز,۲۵۳ ق بوده, ذر,حاشيهُ نسخة کهنی از 
نفحات.الانش جامی.دیده و آن رادز:کتاب خود آورده است (همانجا), 
اما عبدالرشید .وفات:او: را .از:قول ذهبی در::ظ؟ق لوشته است 
(ص ۲۷)- 
ابو الفضل را.آز معاصران عم زتوویس دا تن لد 


۱۴۴ ابوالفضل‌ساوجی 
دائسته‌اند (هجویری, ۲۰۸)..اما به مصاحبت وی با آنان اشاره‌ای نشده 
است. هجویری"(صن ۰۲۰۸۰ ۳۰۰) وابد تبع وی جامی (ضن ۳۱۶) و 
سرور لاهوری (همانجا), گرامتی را به ری نسبت دادهاند که حاکی از 
اعتقاد عامةٌ مردم نسبت به اوست, وی به آداب ظاهری طریقت بی‌اعتنا 
بوده و به.گفتهٌ هجویری مدت,۵۶ سال با یک جامه به:سز برده است 
(صن ۵۶). ابوالفضل در طزیقت: جنیدی مذهب و.به نیان دیگر پیرو 
مکتب «صحو) بوذ (همو: ۰۲۰۸ ۲۳۲) .وی سکر را «بازی گاه کودکان» 
۲ ز صحو را «فناگاه مردان» می‌دانست. بی‌تردید به سیب بیروی از مکتب 
صنخو بود که سماع را «رزاد المضطرین» و واصلان را مستغنی از نتماع 
می‌پنداشست (هنو: ۰۵۲۸۰۲۳۲ .)۵٩۷‏ از وی نتخنان دیگزی نیز دزباره 
قبض و بسط, انس و هییت و موضوعات دیگر عرفانی بر جای‌مانده 
که در کپ تذکره و.طبقات صوفیه آمده است: 
مأخذ: جامی, عبدالرحمن, نفحات الالس, به کوشش مهدی توحیدی‌پور, تهران, ۱۳۳۶ 
ش! سرور لاهوری, غلام, خزيلة الاصفیا, لکهنو, ۱۸۷۳/۱۲۹۰م؛ عبدالرشید, حیات 
وتعلیمات حضرت دا گنج بخشس, لاهرر, ۱۹۶۷؛ عبدالمومن بن عبدالعق, صفی 
7" الاین: مراضدالاطلاع: به کرهش علی محمد بجنازی, دنشت+ ۱۹۵۲/0۱۳۷۳م؛ لسترنج, 
گای: جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمذ محمود عّفان, تهر ان ۱۳۳۷ 
ش؛ هجویری,. علی, کثیفب المججوب:. به. کریش, رین ذرکرفیکی, انینگراد, 
۴ ۱ مینا حفیفلی 
آبوالْفْضل ساوجی؛ ب#ِ محمدین نضل الله ساوجی 
(۱۲۴۸ - ذیحجة ۱۸۳۲/۱۳۱۲ - مه ۱۸۹۵ع): خوشنویس, طبیّبء 
ادیپ و شاعر, میرزا.ابوالفضل از بازماندگان ایل شاملو بود.که.به 
روزگار صفویان دز خرااسان می‌زیستند و سپس در ساوه آقانت گزیدند 
(نکر بیانی. احوال و اثاره 7۹۱ وی در ساوه:زاده شند. و در تهران 
پرورش یافت, پدرش میرزا فضل الله از اطبای مشهوّر و از دانشوزان 
و خوشنویسان نامدار روزگار خود بود (اعتماد السلطنه, الماثر, ۱۹۹؛ 
دیوان بیگی.: ۱۵۰۸/۲), 
اپوالفضل. علوم متداول زمان خود. جون. طب+ حکمت. ریاضی, 
ادپیات و هنر,خوشنویسی, را در تهران آموخت. در هیج‌یک از منابع 
نوشته شده به روزگار او از استادان وی یادی نشده است. اما بایشتی 
بیشترین. بخش از این دانشها را در مکتب پدر. آموخته باشد. ۲۳ ساله 
بود: که دز ردیف دانشمندان طراز اول ایزان درآمد (هدایتِ؛ .)٩۰۱‏ به 
همین سبب به هنگامتألیف نام دانشورا ن ناصزی وی یکی .از جهار 
تلی-. بود. که: برأی.تدرین نآ بر‌گرایده شدند (نام.دانشوران:۵/۱۰, 
دیباچه). به نوشنتة معضوم علیشاه (۵۸۴/۳) بخش مهمی از مطالب دو 
جلد نخست آجاب سنگی تشه و مان رک زا 
دومی:همزمان با :مرگ وی.به. خاپ رسیده: (نامه دانشوران: ,۱۳/۲ 
دیباجه):.انشبا: و.ترجمة اویت. آخنانکه. از: دیباجة مجلد.اول" کتاب 
برمی‌آید. وی نه تنها در فضل و دانش برتر از سه تن دیگر بوده و.به 
همین سبب. نامش مقدم بر دیگران.آمده, بلکه بر شنس العلما یکی از 
جهارتن بولف کتاب سمت استادی داشته است (همانجا). همراه بودن 
وی یا اعتمادالببلطنه به.هنگام عرضة جزوه‌های: آماده شده کتاب به 


ناصرالدین شاه (اعتماد السلطته, روزنامة خاطرات, ۸۷۲۲ ۷۷۶) و نیز 
نوشتة خود او در پایان مجلد ششم نسخة خطی نامهدانشوران موجود در 
کتابخانة سلطنتی سایق, پیانگر سهم بزرگ او در تدوین این دانشنامه 
است (بیانی..احوال ی آنان,:۳۰/۱): 

آونطییت تفای ادگن مش اژهباهزدگان قاغیان مین پاسبزی رز 

و از خزان دولتی مستمری می‌گرفت و بابت. کار طبابت خود حق 
الزحمه‌ای دریافت نمی‌کرد (نجم آبادی» ۱۵۱).:معاصرانش او را نه 
تنها ه سیب فضل ز دانش, بلکه به علّت داشتن منشنی انساتی بستوده اند 
(معصوم علیشاه, هدایت, هماننجاها؛ اصفهانی, ۵۰4). میرزاابوالفضل 
در کتابت اقلام شنتعلیق: شکسته نستعلْق و ثبکسته تعلیق از استادان. 
مسلّم به شمار می‌آید. قلم نسخ را نیز خوش می‌نوشته است. کتیبه‌های 
بسیاری:از بتاهای سلطنتی عصر ناضری به قلم از بوده انست که بعضی 
جون. کتيبهة بنز در پاب همایون و بنای.سفارت عثمانی: از میان رفته و 
بر خی دیگر چون کتیبه‌ای در وصف بنا و ماده تاریخ ساختمان تالاز ین 
کاخ: گلستان (۱۸۸۲/۱۲۹۹م) در زیر گیلوبی مقرنس و آینه‌کاری این 
الار به قلم نستعلیق جلی (ذکاه». ۲۲۰ ۲۲۵) و کتیبه‌ای در آستانة 
حضرت.عبذالعظیم و .کتيب. قنات ناصری قم هنوز بر جامنت.(اعتماد 


نمونه خط با اقلام مختلف: کار ابرالحس ساوجَی 


السلطنه, المأثر والاغار, ۲۰۲! بیانی, احوال و آثارء ٩۳۱-۳۰۸۱‏ نجم 
آبادی: ۱۴۹؛ مذزسنی؛ ۷۴/۱ + ۷۵). از دیگر آثان او یک ننخة خطی 
تهذیب المنطق با تاریخ ۱۲۸۶ق (بیانی, فهرست تمونة خطوط ,۱۵۷ - 
۸ یک نسخة آداب المشق بابا شاه اصفهانی با تاریخ.۱۲۶۱ق 
موجود در کتابخانة سلطنتن سابق,.یک نسخهٌ کلام الملوک: با تاریخ 
۰۱ ی در کتابخانة مخلس و نیز شمار بسناری مرقعات و قطعات خط 
خوش در.کتابخانه‌ها و مجموعه‌های خصوضی بازنانده است (بیانی؛ 
احوال و آثار:۳۲-۳۱/۱؛ آتابای: ۱۰۲) پیانی از یک قباله فرزوش سه 
باب دکان ملک ابوالفضل, موجود در مجموعهٌ شخصی خود. نام پرده 
و.آن را «از نفایش.آثار خوشنوسی» خوانده است.: ... ۲ 
ازااو علاوه بر بخشهانی. از تراچم وال دانستتدان که فتاه 
دانشوران ناصری به جانپ رسیده: یک نسخه دیوان اشغار خود وی به 
قلم" نستعلیق. کتابت. جلی و شکسته. تعلیق غبار عالیٌ:با تاریخ 
۵۴ در . کتابخانة مدرسة عالی سبهسالاز" (فهرست, 
2۲ ۶۷۱ بيانی» احوال و آثار» ۳۱/۱) و جند رسالة در طب و 
ریاضی بازمانده که به جاپ نرسیده. استِ (نجم آبادی»:۱۵۴). 
پیکر او را در مقبرة. میرزا. زین‌العابدین (امام. جمعة تهرآن: به 
رززگار ناصر الدین شاه) معروف به «سر قبر آقا» دز جنوب تهران به 
خاک سپردند (معصوم علیشاه, ۳( 1 
ماخ آتابای, بدری؛ فهرست مرفعات کتابخانة سلطلننی, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ اصفهانی: 
میرزا طاهر دیباچه نگار, گنج شایگان, تهران, ۱۲۷۷ق؛ اعتماد السلطنه, مجمد جستخان, 
ررزنامً خاطرات, تهران ۰ ش؛ همو, المآثر و الآثار. تهران, ۱۳۰۶ بیالی» 
مهدی, اخوال و آنار خوئنریسان, تهران ۱۳۲٩‏ شی؛ هموه فهزست تمرنة ختلوط 
کتأبخان! شاهشاهی ایران, تهران۱۳۲۹۰.ش؛ دیران بیگی شبرازی: سید احمد: حديقة 
الشعراء, به کوشش عبدالحسین نوایی, نهران, ۱۳۶۶ ش؛ ذگاه. یخبی, تاریخجة 
ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان, تهران, ۱۲۲۹ ش؛ فهرست 
کتابخانة درس عالی سپهسالار: تهران, ۱۳۱۶ ۱۳۱۸ ش؛ مدرسی طباطبایی؛ حسین, 
تربت پاکان, قم, ۱۳۳۵ ش؛ معصرم علیشاه, محمد, طرائق الحقانق: به کوشش محمد 
جعفر محجوب, تهران, ۱۳۲۸ - ۱۳۴۵ ش ؛ نام داشرران ناصری: تهزان, ۱۲۹۶- 
۲ سش: نجم آبادی: محموذ؛ «میرزا اب رالفضل ساوجی», مجلا جهان پزشکی؛: ۱۳۳۹ ش» 
س۱۴, ثم ۶ هدایت, رضاتلیخان مچمع الفصحاء به کرشش مظاهر بصفا, تهران, 
۰ ش. محید خسن ستسار 


بو الْْضل سَرخسی 1 ۰ محمد.ین: حسن: از عرفای:خراسان در 
سذهق .ون ۱ از زندگی, عقاید. آراه و نیز 
نحوه سیر و.سلوک: وی:آگاهی چندانی .در دنست نیست: اما ارتباط 
ابوسعید با او,سبب شیده است که برخی اطلاعات درباره زنلدگی وی بد 
دست آید. به گفت محمد بن موز (۲۶/۱) و ابوروح (ص ۱۵).وی مرید 
ابونصتر نتراج بوده و از علوم ظاهر رایج در عضر خود آگاهی داشته 
ات (نکه وَرّبخشن:٩):‏ اینکه ابوالفضل دنت ز هنشهری مجدوشن 
لقمان سرخننن را از آن روی که بدون سیر و سلوک واتلها با جذبه به 
مقضود زسنده نوده شنایسته اقتدا نمی‌دانسته است (نک: محمد بن منور: 
۱) و ایبکه ابوسعید همواره. پزاق حل مشکلات.و تفننیر واقعات 
خود از میهته تا سرختن به دیدار او می‌آمده اننت (نک: همو,:۳۲/۱), 


اپوالفضل‌سرخنی ۱۳۵ 


حاکی از دانش و آگاهی ابوالفضل از معارف خانقاهی است, و نیز 
اینکة" اپوسعید درباره «یحهُم 7 بح (مانده۷۰۰::)۵۴/۵ گوند 
تفسیر از او شنیده (عطار: ۸۱۷: گرد اغراق‌آمیز می‌نماید: اما 
حاکی از احاطة او به علوم قرآنی است. 

وی در شارستان‌سرخس خانقاهی‌داشت که‌حتی پس‌از درگذشتش, 
تا آنگاه که بانوفله از سوی ابوسعید به خانقاه‌داری آنجا منصوب شد, 
به نام او خوانده می‌شد (محمد پن منور, ۲۵/۱: ۰۱۷۱ ۱۳۷۵ ابوروح؛ 
۷ با وجود اين, جنین می‌نماید که او به این مقام تعلق خاطری 
نداشته است.. اینکه ابوسعید.او را.«بیر» می‌خوانده است وانه «شیخ» 
(محمد پن.منور» ۳۸/۱؛. یز نک؛ عطار» ۸۱۶) و نیز اینکه سرخسی 
سید راب از تکمیل سارک نو بزمیدلرجمن بیلعی من فونبادن 
ابوسعید از. دبست. او خرقه.می‌ستاند (محمد بن منور, ۳۲/۱), م و کد 
همین: نکته تواند بود. اگر چه. برخی از بنابع روش او را در سلوک 
سکرآمیز دانسته‌اند (نگ:: نوربخش:: همانجا), و میبدی نیز حکایتی-را 
دربارهٌ مجلس سماعی که ری در آن حضور داشته, نقل: کرده اسست 
(۲۰۶/۵), اما با توجه به آنکه وی روش لقمان سرخسی را نمی‌پسندیده 
(نک: محمد پن منور,,۲۷/۱؛ هجویری: .۲۳۴) و هجویری (همانجا) یز 
ری را از جملا جنیدیان س منسوبان به چنید از سران اهل صحو بب 
برشمرده است, نمی‌توان وی را اهل سکر دانسنت: اینکه ابوعلي فقید, 
اپرسعید را به رفتن در مجلس صوفیانة ابوالفضل تشویق می‌کند (نکه 
محمد.بن منور؛ ۲۵/۱؛ ابوروح» )۱٩‏ نیز حاکی از سلوک معتدل 
ابوالفضل است که مخالفت اهل مدزسه را متوجه خود نداشته است. با 
اینهمه. .او را.باید.از پیروان صوفیانی محسوب داشت. که به قولی.در 
فترّت. هم.منزلتی داشته است (عطار: نوربخش, همانجاها) در چنین 
حالی امنت که دعا در حق ببلطان مجمود را ز نیز گفتاری بس خرد و 
نامقبول می‌شمرد (نک:, محمد, پن منور, ۱ب ۲۶8۰ 

با آنکه ابوالفضل را.دز روزگارش بزرگ ی داستند و صیاحب 
کرامات (هجویری,:۰۲۰۶ ۱۲۸۷ مجمد بن منور, ۲۵۹/۱), او خود از 
مزیدانش می‌خواسته.اسبت که پس از مرگ وی را نه در جوار اولیادکه 
در کنار خراباتیان دفن کنند (عطان ۸۱۸), از سال رفات او:اطلاعی در 
دست نیست, اما با توجه به آنکه ابوسعید ابوالخیر (۴۴۰-۳۵۷ ق) در 
۰ سالگی (ح ۳۹۷ ق).دوران تحضیل علم:و مجاهدت را به پایان 
رسانده (محمد بن منور, ۵۱-۵۰/۱) و بش‌از اپوالفضل سرخسی تنها 
نزد.انوالمباس قخناب: تملبم یافته..می‌تران انقالفضلیترخنبی را از 
جملة آخرین. پیران.وی برشمرد و.از اين‌رو وفات ابوالفضل باید در 
اواخر,سده:۴اق روی داده. باشد: ابوسعند تا پایان عمز: بز:مزاناو 
حاضز می‌شده واحتن مریدانشن را که قصد گزازدن حح دائنتداند. پد 
زارت خاک ابوالفضل .و طواف مزار وی سفارشی: نی‌کرده, ات 
(همو, ۵۳/۱, ۲۲۴؛ ابوروح, ۲۵ - ۲۶؛ اسفزاری, ۱۸۱-۱۸۰/۱). 

مخت ابر لاله جلاتر سغان ی ان لیر مهنی.بهکودش 

ایزج: انشاره: تهران,۱۳۴۱۰ ثْ. اسفزازی:.محمد,. روضات. الجنات, به اگزشش 


۶ ابوالفضل‌شیزاژی 


بحمدکاظم امام تهران, ۱۳۳۸ ش؛ عطار بشابوری, فردالدین, تذکرة الاولیاه. به 
گرفشی محمذ استعلامی, تهران, ۱۳۶۶ شن؛ قرآن مجیذ+ مخفذ بن منوره اسرارالتوحید, 
به کوئش محمدرضاشفیمی کدکنی, تهران, ۱۳۶۶.ش! میمدی: رشیدالدین, 
کثف‌الاترار: به کوشش علی‌اصفر حکمت: تهران, ۱۳۵۷ ش؛ توربخش: محمد, 
«سلسلة الارلیم». جشننامة هاتری کرین, بف لونش مخمدتقی دانش‌بژوه: تهران, ۱۳۵۶ 
ن؛ هجویزی: در کف المحجوب, بذ کزشش و. ژرکوفسکی, تهران؛ ۱۳۵۸ ش. 
, جیپ مایل هروی 


آبوالقَضلِ فترازی: عباس بن"حشین پن عبدین فاخر (۳۰۳ 
۳۶۲۰ ق/ ٩۷۳۰۰ ٩۱۵‏ ۸ وزیر دو تن از امیران آل بویٌ عراق. از 
نشتینة 4 خاندان او جر اینکه گفته شده جدش فاخر بینه‌دوز بوده است, 
اطلاعی: در :دست. نیننت:. ابوالفضل. درشیراز. متولد: شد ظاهرا 
تحضیلات چندانی نداشت؛ اما نرد امیر ان آل بویه ب بزرگی و شایستگی 
دز تدبیز اموز معرزف: نوده اننت وآنان وی را «فنیخ] می‌خوانده‌اند. 

پنابر نوشت حصری پنن از آنکه معزالدوله اخمد بن بویه (نکد ه دا 
۱ بر بغداد چیه شد (۳۳۴ ق): ابوالفضل به دعوت او بدانجا 
رفت (ضن ۳۲۲ ۰ ۳۳۵): این روایت می‌نمایاند که وی پیش از آن؛ در 
فارسن در خذمت معزالدوله بوده است؛ البته این" قول درست‌تر از ِ 
است: که نوشته‌اند .وی بهٌ همراه معزالدولا 1 داد گردید. (ئک 
همدانی؛ ۲۰۴): 

ابوالفضل در ۹۶۰/۳۴۹ م با دختر ابومجمد حسن بن محمد 
مهلیی: (نک؛ هاد::۱۶۶/۲) وزیر معزالدوله ازدواج کرد و این امر سبب 
نفوذ و برتری وی بر" اقرانش نزد:وزین گشنت (ابوعلی.مسکویه, 
۲ سهمدانی: همانجا): در ۳۵۲ ق که مهلبی پرای حمله به عمان دز 
بضره بد سر می‌برد,:ابوالفضل به هفراه اپوالفزج. مخمد بن.عبامن/ین 
فسانچس (د؛ ۳۴۲:ق).جانشین وزیرز در بغداد بود: تعلل مهلبی براق 
خمله به عمان سب خشم امیز دیلمی شد و او را به بغداد ف را خوانده ابا 
مهلبی در راه مار شد در شعبان همین ننال درگذشت. جون این خبر 
به بغداد زسنید؛ اپوالفضل شیرازی و ابوالفزج ین فنبانجنن؛ خانوادة 
وزیر زا دستگیر کردند و نزدمعزالدوله بردند و برای یافتن محل اموال 
نهلبی: بد سکنجة آنان: پرداختند (ابوعلی-مسکویه: ۱۹۶/۲:+ :۱۱۹۸ 
همدائی؛ ۴ شنوخی: ۴۹/۴ ۱۲۳۰:۵۱:۰). سن از: آن: 
مغ الدوله رشتة کارها را" به" ابزالفضل شیرازی و یافرح بر بن 
فستانجنی شپرد: بی‌آنکه به آنهانام وزیردهد: 

در-شالهای۳۵۴۰:و ۳۲۵۵ ق ابوالفضل شیرازی با ضرف میلیونها 
ذرهم..دو نیهمالی بزرگ و باشکره بزای معزالدوله ترتیپ داد تا شاید 
بتواند نظر او راآبزای وزارت انحصاری خود به دست آوزد (حصنزی, 
۳ هندانی» 2۰۲۰۴ ۲۰۵): دز: ۳۵۵ ی ابوالفستل. از شری 
معزالاوله تأبور جنگ با عمران ان شاهین شد؛ ولی کاری از پیش 
ردو رک قوذ لدب کابان هم ادن 
مکویه 1۲۱۸/۴ ۲۳۱ و 

بس از معزالذوله پسرش عزالدوله ابومنصوز تیار ر ۳ 
۱ به:قدرت::رسید.. بختیا: برخلاف وصیت, پدر: کوشید: میان 


ابوالفضل و" ابوالفرخ اختلافب افکند. تا بتواند توشط یکی از لزوت 
دیگزی" بهره‌مند. شود. در آين زمان" ابوالفضل به. کنک شیرزادین 
سرخاب..کانب ایرانی بختیا از غیبت ابوالفرج. که در عمان به سن 
می‌بردا بهره خست.و: برای دستیابی به منصب وزارت کوشید. وبا 
پذیر فتن: شروط وزارت ن از جمله سامان دادن :به کاز سپاهیان ترک و 
دیلخ تب زارف تشسیت:(ابوعلی :جسکویه,۰۳۳۳/۲ ,2۲۳۶:۲۳۵۲ 
۳۸ ۲۴۲؛ همدانی:۱۹۹). آنگاه.به سرکوب خبشی برادز 
پختبار که به تحریک اطرافیانش, از فرستادن خراج بصره به بغداد 
سرباز می‌زد, مأموز شد و با حیله حبشی را در جنگ شکشت داد و از 
و تمامی افراد خانواده و نزدیکانش رادستگیر و اموال بسیاری از آنان, 
را مصادره کرد. این پیرژزی سبب فزونی قدرت و تسلطٍ ابوالفضل بر 
کارها. گردید (ابوعلی. مسکویه.۲۴۲/۲. ۲۴۷ 

در ۳۵۸ ق: کمی پس.از تبعید شیرزاد بن سرخاب. با.در ۳۵۹ ق 
(همو, ,۱۲۶۰/۲ همدانی, ۳۰۴)».ابوالفضل از وزارت خلع شند و نش 
دستگیر و اموالش مصادرة گردید. شعایت شیرزاد از وزیزات که وی را 
در تبعید"خویئن: دخیل می‌داشت ‏ نزد بختیار و اتفاق دشمنانش 
ابوقر؛ جسین.بن: محمد. قانی (عامل, واسط): سبکتکین: حاجب و 
ابوالفرج بن. فسانجس بر ضد.: وی از عوامل رکناری او .بودند 
(ابوعلی مسکویه, ۲۵۷/۲ - ۲۶۳): 

ابوالفرج با تعهد مصادر؛ ٩۳۰۰۰۱۰۰۰‏ درهم از مول اپرالفضل ر 
کارگزارانش به وزازت بخیار دسث یافت: ام وزارت او یز به غلت 
اختلافش با آبوقره دیری نبایید و ابوقره موجبات عزل او وانتصاب 
مجدد ابوالفضل شیرازی,را. به. وزارت. فراهم. آورد. در شعبان 
۰ ژوئن ٩۷۱‏ هنگامی که ابوالفرج در اهواز بنه سر می‌برده به 
دستور بختیار, دستگیر و اموالش مصادره شد. مذت وزارت ابوالفرج 
را ۱۲ ماه و ۳ روز نوشته‌اند (همو, 2۲۶۳/۲ ۲۶۹, ۲۸۳! همدانی, 
۸ تنوخی, ۲۲۰/۲], 

ابرالفضل آنگاه از سوی نارای یکار با همان بن شافین به 
جانده رفت و پنن از یک شال نبرد به نوفتیتهایی دست یافت (ابرعلی 
مسکویه ۱۲۹۶/۲ همدانی, .)۲۰٩‏ او باقی ماند؛ دور؛ وزارت خود را 
مصروف مقابله با رقبای خود.کرد. در همان.سال اموال اپوقره توسط 
ری.مضادره اشند. واخود او به.قتل زسید.(ابوعلی:مسکویه, ,۲۸۷/۲ 
۹ همدذانی,.همانجا)..در پی اقدام سکتکین حاجب برای آزادی 
ابوالفرج و تین بنهان: کزدن وی, ابوالفضل برای از بین بردن قدرت 
حاجب:دست به عیله زد وبد قضد تفرقه‌افکنی میان ترکان. بختکین 
آزاذروية زا به زاسط دعوت.کرد تا را جانشنین سپکتکین کند, اماراز 
این تزفند بهره‌ای: نبزد. (ابوعلی: مسکویه: :۵۲۸۲/۲ ۲۹۳): 

در ۳۶۱اق دز بی حملهٌ رومیهابه سرزمینهای اسلامی و تصرفب 
نصیبین؛ مردم واأفرای آن نواحی به کوفة نزد بختیار رفتند و او را برای 
جهاد با کفاز تحت فشاز, قزار دادند.. بختیاز نیز محمد.بن بقیه زا بای 
نیانجیگری: میان ابوالفضل و سبکتکین به بغداد فرستاد. و آن دو را 


مأمور جمع آوردن مردم بُرای چهاد کرد. اما نثيجة اين اقدام ایجاد هرج 
و مرج و قتل و غارت مردم توسط اتراک و عباران در بغداد بود. دز 
این میان: ایوالفضل بنیرازی از طرف بختیار نت که به.بغداد بازگشته 
بودد در آضدد طلب مال از خلیفه المطیع له بهبهانةتأمین هزينة جهاد 
بزآمذ.:خلیفه ابتدا ازاین کارامتناع کرد, ولی سرانجام.ناجار شد با 
فروئن: لباسها و بعضی وسایل خانه‌اش ۴۰۰۹۰۰۰ درهم به او نزداخت 
کند. مصادرة اموال مردم بای تأمین هزینه‌های منپاه و مخارج بختیار و 
اطرافیانشن: توسبط وزیره بنبب تعطیل بازار, بحران اقتصیادی و تشدید 
نا .بسامانی و قتل و غارت. گردید.. همچنین سوختن بازاز. و مجلا 
شیه‌نشین کرخ توسط یکی از غلامان سننی مذهب ابوالفضل که ظاهرا 
به تلافی قتل .یکی از مأموزانشی صورت.گرفت, سبب شد تا وزیزرا در 
مساچد لعْن و.نفرین: کنند ورهمین مر موجبات سقوط وی زا فراهم 
آرزد.. در این آتش‌سوزی بهیب از هلاک ۱۷۹۰۰۰ تن و تخریب ۳۲۰ 
خانه ۳۰۰دکان, .۳۳ مسجد و جند گرمابه, یاد شده انست (هفو, ,۳۸۳/۲ 
هندانی: ٩۲۱۱۵۲۱۰‏ ابن اثیز, 2۶۱۸/۸ ۶۲۸۰۶۱۹) که خالی 
از. اغراق به نظر نمی‌زنسد. .گیفن":(ابرانیکا: 1291).به. درسشی 
خاطرنشان .می‌کند. که مداخلة وزیر در این ماجزا را باید با توجه به 
سایق منازعات فرقه‌ای در بغداد و کرخ در آن روزگار در نظر گرفت 
(برای مثال. نک: ابوعلی مسکویه, ٩۳۰۶/۲‏ همدانی: ۱۸۷): 
ابرالفضل شیرازی پن.از .این آشوب: ابواحمد موشوی.زا :از 
نقابت شیعیان برکتار کرد و او نیز در شماردشننان وزیر قرار گرفت. 
در ۳۶۲. ق..ابرنصز, مبرزف به ابن سراچ (از: اشرار:شهور) و 
محمدین:انجمد جر جرانی»:دو.. 7 تن از دشمنان وزیر؛ ابن: بقیه :(ه ۴ 
خوانسالار و مقرب بختبار را په خلع وزیر برانگیختند. آنان با کمک 
سبکتکین: مو افقت: بختبار: را :جلب کردند. و ابوالفضل شبزازی در.۶ 
ذیحجه همین سال دستگین شد و اموالش مصادره گردید. سپس اوارا 
توبنط: مجمد بن :عفر بنیجیی.علوی به کوفه بردند. که پنن از,مدتی در 
زندان درگذشت و بهآزرایتن ار زا سموم کردند (ابوعلی نسکویه, 
۲ ۲ شمهندانی, ۲ این اثیر»:۶۲۸/۸:ب: ۳۲۹). 
همسر ابوالفضل, زیت دختر مهلبی, نیز سرانجام خوشی نداشت: 
زیرا .+ پس از دستگیری ابوالفضل و در پی دعوث بختبار برای ازدواج با 
ری پنهان شند.. اما .کنی بعذاز آنکه مأموران بختیار به رغع جست.ز 
جوی. یار از یافتن وی.ناانید. گشتند؛ تشن یکی فیلات 
بغداد پیدا:شد (حمنری, ۲۳۶). 
مأخذء این اثیرء الکامل؛ابرعلی سبکوی. احمد بن محمد: تچارب الامم.به گرنبتن 
آمدرزه قاهره, ۱۳۳۳ ق/ ۱۹۱۵ م؛تتوطی, محسن ین علي: نشوار المحاضرة, به کرش 
عبدشالچی: . پیررت, ۱۳٩۱‏ ۱۹۷۱/۵ ۰؛ حصری, ابراهیم بر بن علی: جمع الجزاهر فی 
الملح و اد لترادر به کوششن غلی محمذ بجاوی, فاهره: ۱۳۷۲ 16 ۱۹۵۲ + همذانی؛ 


مد بن . عبدالملک نع بها کرشتن البرت بوسف: کنعان:. بیروته 
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مجمد عبدعلی 
ِ نک عباس بن علی(ع). 


ابوالفضل‌علامی ۱۳۷ 


آبوالقضل عَلامی ‏ (۹۵۸ ۱۰۱۱۰ ق ۱۵۵۱ - ۱۶۰۲ ع), 
مورخ. اذیبه اندیشمند فارسین زبان و صدر اعظم نامدازاکپرشا: (هم) 
امپراتور مغول هند. نیاکانش یمنی: بودند و شیخ.موسی: جد پنجم او از 
یمن.به سند کوچید. شیخ خضرء‌نیای .او,در سده ۱۰ق از سئد ب‌ناگور؛ 
واقع دز گجزات, منتقل شد.و فززندشن شیخ مبارک (۹۹۵-۹۱۱ ق): 
پدرایالفضل که در ناگرن به دنیاآمده بود, بهآگة رفت و در آن شهزن 
اقامت گید و به ندریسن مشغول شد (ابوالفضل؛ آیین اکبری؛ 2۲۰۱/۳ 
۵ ابوالفضل, نخست. نزد پدر به تحصیل دانشش پرداخت (همان: 
۳+ .در ۱۵ سالگی داز فنون حکمی و علوم.نقلی: فراغ خاصل 
نمود» (شاهنواز, ۶۰۸/۲) و زبان ,غربی, فلسفه بونانی و تصوف را به 
خوبی فرا گرفت. (ایرانیکا): 

دورانکروکن؛ و نوجوانین ابرالفضل: .با پریشائق و ناسامنی 
احوال پدرش شیخ مبازک همراه بود. در آن روزگار شیخ مبارک به 
سیب ابراز آزادانة اندیشه‌هایش: به پیروی از آیین مهدویه - که شیخ 
محبمد" جونبوری. پئیان گذار: آن: بوداس. و نینز: به تشیع: متهسم.شد 
(ابوالفضل, همان۲۰۶/۳۰). در نتیجه گروهی اژ غلمای متعصب جزنْ 
شیخ عبذاللبی و.مخدوم‌الملک که به-حیس و کشتار «اهل بدعت» 
پرداخته بودند. به مقابله.با شیخ مبازک برخاستند. شیخ با پسران 
خویش پنهان شد و مخالفان, منبر مسجد.او را شکستند. سپش شیخ به 

یم خشتی عارف معروف متوسل شد و جشتن او راابه ترک آگره‌و 
رفتنبه گجرات توصیه کرد, اما وی نبذیرفت. سزانجام باغیانجیگری 
میرزا عزیز.کوکه: یکی دیگر ازبزر گان دستگاه حکومت: شیخ قبارک‌و 
ابوالفضل به دربار اکبر راه یافتند و ه فتة بدائونی (ص‌۱۹۹2۱۹۸) 
«ززمانه در اندک مدت به کام ایشان گشت». خنین می‌نماید که ابوالفضل 
با. مقدمه‌جینی بزادر بزرگشل فیضی دکنی (هم) که ملک الشهراآو در 
شمار بزرگان دربار اکبر بود, نزد وی تقرب یافت, در ۸۱۵۷۴/۹۸۲ 
هنگانی: که .اکبر::نن: از فتح بنگاله: جازم آگره بود؛ در اجمیر دز 
حضور او از ابرالفضل یادشد و چون اکبر به فتج‌پور رسید: ابوالفضل 
به دیدار ار شتافث (اُوالفضل, اکبرنامه, ۱۱۴/۳ - ۱۱۵!الیوت: ۷1/2) 
و تفسیر آية الکرسی: را که به روایتی (شاهنواز, ۶۰۲/۲) خود. و به 
روایشی دیگو پدرش نوشته ود اب تلم گرذ باون ۱۹۸) با 
هز:رزی ابوالفضل به دربار اکین وارد ثبد و زیه گوناگون الطاف امتیاز 
یافت» (همو,.۱۷۳)؛ زیرا به گفتة میززا محمدهادی دنباجه لگارتوژک 
جهانگیری (ص ۱۰): ابوالفضل در خرد: نکته سنجی:: تهذیب و 
رعایت آداب معاشرت. بر همگنان |پیشی.داشت. 

قابلیتهای.ارالفضل که دز هنگام ترش ال 
داشت:.به زودی:شناخته شذ و جنان:قدزت و محبوبیتی:بهدست آوزد 
که.اکبر .او, را رزیر, اعظم (صذرالصیدور) خویش.ساخت و.او را 
۰ کرد. از نیز اعتماد بی پایان: اکبر زا جلب کردو 
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۱۴۸ ابوالفضل‌علامی 
وظایف لشکری و کشوری خویش را به درستی و با موفقیت انجام داد 
(الیوت: همانجا): پش: از ورود.انوالفضل به دزباز: در ٩۸۲‏ ق: کار 
ساحعدان: «عیادت غاندیه محل تقایل ادیا چه پایاخ سید (اریز: 
۸۱ ابر می‌خواست از طریق مناظره و رودررویی ادیان مختلف 
ده هر آمیختن: آنها دین- جدیدی: که: بعدها: آن را دین الهی (هم) یا 
توحید الهی نام.نهاد: به وجود آورد..انوالفضل در مناظرات اعتقادی با 
عالمان سالخوزده مسلمان. جون حکیم البلک و مخدرم الملک: بز 
آنان چیرگی: می‌یافت و اکبر که در انديشة رهایی از سلطة عالمان 
مسلمان بود. خرسند و شادمان می‌شد؛ جنانکه بدائونی مورخ که خود 
مسلمانی. متعصب. بود. س. به_عبارت خردش اي .فرار». خواند. و 
گوشه‌نشینی برگزید (پدائونی, ۱۲۶۳ نیز: نک:. شاهنواز, :۶۰۹/۲), 
سرانجام در ۸۷٩.ق‏ به کوشش شیخ مبا رک و ابوالفشل شرحی نوشته 
شد و به امضا و تأیید نان زرگ رسد که دنب اد هآ 
آطیعو ال وآطیعوا الرسول و اولی لمکم (نساء/۵۹/۴) به اکبر این 
اختیار داده شده بود تا در سائل مهم: به اجتهاد خویش عمل کند و به 
این: تر تیب دست.علما و مجنهدین از مسائل منلکت. کوتاه شد (ازدو؛ 
همانجا؛ امین, ۴۰۱/۲). ابوالفضل افزون بز آنکه‌یکی از ارکان عبادت 
خانه شد, سرپرستی «مکتب خانه» با دارالترجمةاکبر را نیز به عهده 
گرفت و لقب «علامی» یافت (مرتضی حسین؛.۶۰؛ البوت» ۷۱) و از 
آن پس چنان,در مزاج شاه نفوذ کرد که برخی او را مغز متفکر اکبر 
خوانده ز,گفته‌اند. که پس از شاه بزرگ‌ترین شخصیت روزگار خویش 
شد: (افتاب. اصغر, :۰۱۷۵ ۱۷۶ دولافوز. ۱۴۲؛.مرتضی .حسین» 

احترام او نزد اکبرشاه به اندازه‌ای بود کهوی. در تعزیت شیخ 
مبارک شخصأًبه خانة او آمد (شاهنزاز, ۶۱۰/۲). اما از سویی تقرب 
ررزافزون وا افزایش. نفوذ.اودر, دربار, ,حسادتدرباریان.دیگر را 
برانگیخت و.از سوی دیگر بی‌اعتنایی او به شاهزاده سلیم (جهانگیز 
بعدی) فرزند اکبر: موجب دئنمنی و کینه جوبی شاهزاده و طرفدارانش 
شد: (نظامی: 11). از ان رو ابوالفضل به تدریج اعتنا و اشتیاق خویش 
را نسبت به دربار و حتی به شخص ابر از دست.داد (ابوالفضل, 
اکبرنانه, ۱۷۴۰/۳ اکرام. 294) و شاید. به همین سبب بود که شاه در 
۱۷.قاز را برای, تنظیم :امور. دکن به آنجا, فرستاد. با :اینهمه 
ابزالفضل اوضاع دکن را به سامان آورد و برخی از نواخی را.به قلنزو 
اکبر افزرد (شاهنواز:۶۱۶-۶۱۰/۲)ولی از آن پس تا پایان عم پیش 
از یک بار به دیدار .اکبرن نرفت.(اکرام.همانجا).. 

اپوالفضان در دکن: بود.که روابط شاه و شاهزاده ببلیم زویه :نیز گی 
نهاد و-بسیازی,از دزباریان که اننده زا از آن سلیم می‌دیدند, بدسویاو 
گراییدند. به همین سبب شاه.به ابوالفضل دستور دادتااسپاه و جبعیت 
خویشن را.نزد فرزندفن عبدالرحفن دز دکن بگذازد و خود بی‌درنگ به 
پایتخت باز گردد (شاهنواز, ۶۱۶/۲؛ میرزامحمد, ۱۰ - ۱۱). سلیم که 
زستیدن:ابوالفضل به نزد شاء را به زیان خویش می‌پنداشت, ُرسنگ 


دبو, راجه بندیله را که اقامتگاهش بر سر راه ابوالفضل بوده مأمور کرد 
تا او را ازامیان بردارد: بدین"سان ابوالفضل به دست راجه و کسانش 
در حدود:گوالیار به قتل رسید. سرش را نزد سلیم فرستادند و تتش در 
قصبهٌ انتری. به: خاک. سیرده شد (همو, ۱۱؛ الیوت».۷3؛ اردو, 
۱ اکبر از شنیدن خبر قتل ابوالفضل, جنان متأثر شد .که گفت: 
اگر شاهزاده هوای یادشاهی در سر داشت, می‌پاینست مرا می کشت و 
شیخ را نگه می‌داشت (شاهنواز, ۶۱۷/۲). 

ابوالفضل درمقام دبیرویژه اکیره‌نامه‌های آورابهعنوان‌شخصیتهایی 
جرخ عبدالل خان ازیک: امیز بغازا :ی تقایات: برفالی دز گرا 
می‌نوشت (اکرام» 293). امه‌های او نجنان موثر بود که عبدالله خان گفته 
بود که من از خام ابوالفضل بیش از خدنگ اکبر می‌ترسم (نکه 
الیرت» ۷1/5). ابوالفضل به تعبیر صدیق حسن خان (ص )۵٩‏ در انشا 
پدبیضا داشت. الیوت او را ذز:نویسندگی بی‌رقیب و دارای سبکی 
عالی و بدون تکلفات. مشیانه. دانسته و معتقد: است: که قوة بیان, 
ساختمان تجملات و تناسنب ترکیبات نوشته‌های او به حدی. اشت: که 
تقلید سیک او زا دشوار ساخته اس (همانجا). البته اين نظز البوت؛ 
در مقایسة انشا و نگارشهای ابوالفضل با آثار و تألیفات فارسی هند آن 
روزگار:پا پساز ارب درست می‌نماید. افزون:بر اين: وی فوزخ 
برجسته‌ای" بود که به دستور اکبره تاریخ سلطنت او و نیاکان او را 
نوشت (نک: ه د,. آيین اکبری و اکبر نامه), 

در مورد اعتقادات ابوالفضل به. درستی.نمی‌توان داوری, کرد: 
نظریات فعاصران او و حتی اظهارات خودش, پای بند نبودن او را به 
حدود:شریعت اسلامی نشان می‌دهد. او خنود در آبین اکیری در 
زندگی‌نامة خویش با بر شمردن نغم ایزدی که از آنها بهره‌فند شندهء 
«صلح_کل» را یکی از آن نعم می‌داند. مقصود ابو الفضل از «صلح کل» 
یکسان نگریستن به ادیان و پیزوان آنهاست, نانک خود. گفته است 
«برخی به نیکان هر طایفه آشتی نمود و آخر بُدان راعذر پذیرفته طرح 
مصالحت انداخت» (آبیق اکبری, ۰۲۱۷/۳ ۲۱۸). با ینهمه ابوالفضل 
گاه از بزتری دادن پیروان دیگر ادیان بر مسلمانان ابایی ندارد. چنانکه 
در. گزارش سخترانی بادری مسیحی در ۹۸۶ ق در عیادت خانه. او را 
می‌ستاید و,عالمان. مسلمان را که با او مناظره داشته‌اند, «نادرستان 
تعضب اندیش وامغلطه آرا».و (نی.جگران.سیاهدل» خوانده و 
استدلالهای آنان را «شتردلی. و بی‌آززمی» دائسته است: (اکبرنامه: 
۳ - ۲۵۵). به گفتة بدائونی (ص ۲۶۲) ابو الفضل گله داشته است 
که چرا ی 
به اهل پیت (غ) غفلت: کرده‌اند. هموامی‌نویسد که جون از ابوالفضل 
برسیده کم 
می‌خواهم: جندی در.وادی الحاد ۱ (همانجا): ظاهر به همین 
شیب است که از سوی معاصران خود و موزخان بعدی تکفیر شده 
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است. گروهی او را برهمنی» برخی آفتاب پرست و جمعی دهری 
خوانده‌اند و ذسته‌ای به او بت الحاد و زندقه داده‌اند وبه گفتامولت 
مأثرالامراه, مصنفان او را چون مقلدان متصوفه به پیروی از صلح.کل, 
وسعت. مشرب: و .اباحی‌گری منسوب می‌کنند: (شاهنواز, ۶۱۸/۲۰): 
گویند وی. آنش راب روش ,ملوکن:عجم پیسته روشن نگه می‌داشته 
است (بدائونی». ۲۶۱), 

در: ایران. ابوالفضل را:در زمره فرقة نقطویه دانسته‌اند. زیر 
هنگامی :که شاه عبامن دز ۱۰۰۲ ق/۱۵۹۴م سید اجمد کاثنی: یکی از 
رهبران نقطویه را کثبت در میان رسائل او نامه‌ای از ابوالفضل علامی 
بافته شد (شاهنواز,. ۰۶۱۸/۲ ۶۱۹؛ انبکندربیگ, ۴۷۶/۱), برخی 
ابوالفضل را رئیس فرقة نقطوید هند دانسته و گفتهاند که نقطوبان آبران 
برای ذینتگاه اکبر جاسوسی می‌کردند (مشکور, :۴۵)؛ اما گزارشی در 
دست است که ابوالفضل در نهان به ترزیج ذین اسلام می‌پرداختاء بذ 
گنت شاهنواز (۶۱۰/۲) روزی شهزاده سلیم به خانة شیخ درآمد و دیذ 
که در آنجا ۰ انب منر گرم.کتابت: قرآن و: تفسیرند, کاتبان:را با 
جزوه‌ها نزد شاه ردو گت که شیخ شاه رب چیزهایدیگرتشویق 
می‌کند و خود در ِ مشغول چنین. کازهاست: 

ابرالفضل و آیین جدید: گز که از ی مایت :رای و 
رسوم هند علاقهٌ فراوان داشت: رای جلب قلوب هندوان, بسیاری از 
يينها و رسوم آنان را رعایت می‌کرد (همو, ۶۲۰-۶۱۹/۲) و پیش از 
ورود ابوالفضل و بزادرش به دزباز تسامح و.شکاکیت اکبر و تحقیق 
ار دز اصول ادیان دیگر نمودار شده بود. ابوالفضل و برادرش فیضی: 
هرچند برافروزنده اين آتش نبودند. اما ه آن دامن زدند و آن را روشن 
نگه داشتند. اکیر که اندیشة آن دو را موافق نبات خویش, بلکه بسیار 
جدی‌تر می‌دید. از آنان در مباحثات دینی و کلامی استفاده می‌کرد و به 
کمک آنان "یود که تا «دنن هی پرداخت. در زا این 
دین جدید, اکبز و پنی: از از ابوالفضل و فیضی قرار داشتند (البوت, 
۷12-3) 

ابوالفضل با ایجاد. دی الْهی: نز آن برد تا از پکبسو:ستگاه 
حکومت ابر را با جامعه هماهنگ ساز و از سوی دیگر تلائننکرد: 
برای مسا کومتاقلیث مسلمان بر اکتریت: هندو راه‌حلی پیابد: 
پیش از وی ضیاء‌الاین برّنی و فیروزشاه تغلق راههایی بای حل این 
مشکل اندیشیده:بودند و فیروزشاه راحل را در زاداشتن: هندوان به 
قبول اسّلام می‌دید..اما نظریات انوالفضل دز این باره :بر دو اصل 
استوار بود:. نخنت آنکه وی هم مذاهب از جمله هندو را فتکی بر 
بگانه برستی مق‌دانست: که این تفکر در سالهای بعد راه زا بزای پیدانی" 
ملیت‌گزاین هندی هموار کرد؛ دوم آنکه ابوالفضّل:دز جهت: جدانی 
مذهب از سیاست, تلائن داشنت.انديشه وفاداری به شخصن بادشاه را 
ورای هر مذهب خاصنن رواج دهد (نک؛ ایرانیکا): 

نظریات .ابوالفضل.در. باب سلطنت. ترکیبی است از اعتقاد کهن 
ایرانن:"یعنی برشورداری شاه از فره انزدی (حق الهی‌تنلظلت) و 
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روابط مرادی و مزیدی اهل تصوف. ابوالفضل, اکبر را انسان کامل و 
شايستة رهبری سیاسنی و روحانیمی‌دانست (نظامی:11). به عقیده اون 
در: نزد خداوند, بالاتر: از پادشاهی مرتبه‌ای نیست (آیین اکبزی: ۳/۱). 
ابوالفضل مکررا می‌نویّسد: جنانکه خداوند بر هعة آفریدگان: ین توبخه 
به رنگ و نژاده مهربان است, شاه هم که سا خدا در زنین است, بای 
بدون تبعیض پر همه زعایا مهربان اند - که این نظر در واقع شالوده 
فرمانروایی و شیوهُ حکومت اکبر و جانشینانشن قرار گرفت (اکزام, 
0 ابوالفضل نه تنها شخضیت و سلطنت اکبر را جلوة زوحانی و 
معنوق می‌بخشد پلکه اعمال خارق‌العاده‌ای نیز به از نسبت می‌دهد. 
2 ادعا می‌کند که ار دز ۸ باهکی «سیح‌راره دید غوش سفن 
گنته و فصلی در دلداري دایه و پیش‌بینی «خلافت» خویش پرداخته 
است (اکبرنامه,:۱۸۶/۱:- ۱۸۷). ار حتی مدعی بروز کرامات یا به 
عبارت خودش «بشارتهای غیبی» پیش از تولذ اکبز اسنت (هفان, 
۱ ۱۷) ). جای دیگر ادعا می‌کنذ که اکبر باران را متوقف ساخته 
است (همان, ۳). او با: دادن القابی جون گیهان خدیوه پیشوای 
خدائنانان و شیر:خذا (هفان: ۵۷۲۰۲۴۰/۳ به ای وی را براساس 
تلوری ی خزیش, شخفتیتی: برترامی‌بازد, 

۱ ی دن بانب این رتاپ لین نکته, ی ات که 
ابوالفضل خود در اکبرنامه جایی که از آینها و دیگر مطالب مندرج در 
ین اکبری یا می‌کند. با ارجاع به این کتاب صریحا آن رادفتر آخر 
اکبرنامه:بة حساب می‌آورد (نگ: اکبرنمه, ۰۱۱۸۷۳ ۶۷۱) که در این 
صورت. اعتراض آفتاب اصفر (ص ۱۷۹) به کسانی که آیین اکبری را 
دفتر آخر اکبرنامه 0 وارد نیست. 

۲ اکبرنامه (« 

۳ شتی ااطاکباتملي نیتال 
است که خواهرزاد؛ او عبدالصمد بن. افضل محمد پین از دزگذشت 
دی ه تنب زگردآوری پر ده دز:۱۵ 139 ۰ کاز آن را 
به پایان رسانیده است. پیشتر نسخه‌های این کتاب مشتمل بر ۳ دفتر 
است: الف - نامه‌هایی که ابوالفضل از جانب اکبر به شاهان و امیران 
نوشته: است. ب + نامه‌های خصوصی ابوالفضل: ج - تقریظها: و 
دیباجه‌هایی. که بزای بزخی: از کتابها نوشته استا.-پزخی از .ننتخدها؛ 
که: بسیاز نادز است - دفتر"چهارمی هم دارد که مجموعة نامه‌های : 
اوست (استوری؛ 1/542): این کتاب مکزر جاپ شده و 
۲ - ۵۴۴) از ۱۳ چاپ آن یاد کرده است. ۱ 

۴یا دانشن» که ریز و اختضاز داتثنهانیتاست: از:ااز: 
سهیلین: (نکه.ه ده کاشفی)؛کهانگارشن آن را دز ۹۹۶ ق/ ۸۱۵۸۸ به پایان 
رسانیده است. این کتاب ار از چم را (۱۵۷۸ سل 
جابن:شده اینت: 

۵ ترجمة انجیل به فارسی در ۹۸۶ ق/ ۱۵۷۸م (مرتطی حسین, 
۲ 


۱0۰ ابرالفضل‌میکالی 


۶ مناجات منظوم. که آن را در ٩٩۳‏ ق/ ۱۵۸۵ سروده و در 
فصلنامة مدیول انندیا دز علیگره به جاپ رسیده است: 

۷ رقعات ابوالفشل, مجموعه نامه‌های خصوضی او. که توسط 
برادرزاده ائل نورالذین محمد ترئیب یافته ومکرر به طبع رسیده ات 
(اردی ۱۸۹۱/۱:استزری». 543 1/542), ۲ 2 

۸ کسکول. ابرالفضل.. که..نسخة خطی: آن: در استراسبورگ 
نگهداری می‌شود (حقوقی, .۷۴). ۱ 

ماخذ: , آنتاب. اصفره تازیخنویسی در هندو پاکستان, لاهرر, ۱۳۶۴ ثن؛ ابرالفضل 

علامیآیین اکبری, لکهنو, نول کشور؛ همو, اکبرنامه, چ ۱: به کوشش مولوی احمدعلی 

و مولوی عبدالرحیم, کلکته, ۱۸۷۷م, ج ۳ به کرشش مولوی عبدالر حیم؛ ۱۸۸۶م؛ ازدر 

دالرةمعارت اسلانیه: لاخوز؛ :۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳م؛ اکندزیک منشی, تازیخ عالم آرای 

عباسی, به کوئنش ایزج انشار, تهران: ۱۳۵۰ ش؛ امین» محسن, اعیان الشیعة: بیروت: 

۳ ق ۱۹۸۳م؛.بدانونی, عبدالقادر, منتخب التزاریخ؛ به کرئش ویلیام نانئولیس و 

مرلوی احمدعلی. کلکته, ۱۸۶۵ - ۱۸۶۹م؛ حتوقی, عسکر: نسخه‌هاي خی کتابخان 

ملی و دانشگاهی استراسبورگ, استراسپورگ, ۱۳۴۳ شن| ۱۹۶۴م! درلافرز؛ ث.ف» 

تاریغ هد تزجمة نلید محمد فخر داعی گیلانی, تهران؛ ۱۳۱۶ ش؛ شاهنوازخان, 

ضمصام الدزله مأتز الامرام: کلکته ۱۸۸۸ ۲۱۸۹۰۱2؛ صذیق حشن خان؛ نخمد, شمع 

انجنن, بهرپال, ۱۲۹۳ ق؛مرتضنی عننین؛نطلع انواژ؛ کراجی, ۱۴۰۲ ق؛ مشکور: 

محندجواد, فرهنگ فرق اسلامی, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛ بپرزا محمد‌هادی, بقدمه برتوزک 

جهانگیری لکپتو, نزل کشمور؛ نرشاهی, عارف؛ فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و 

کمیاب کنابخانة گنج‌بخش» پاکستان, مرکز تحقیقات فارسی ابران و پاکستان؛ نیز؛ 

0۷90 او زد معصناموم مه .۵۵ بعاق[ ۵ جماقا 3( 1116 ,,/۳ ۳۷۱۰ بامثلاط 

مر ماما سرام و وهاکنط ,۱۷/۰ 5۰ محفت؟ :1975 برعاه کدطهطدام۸ 


۰ رماع 0 رقمعطه واهی تصح( 1۳۵۱/۵۱ 19821 ,۲۵ ناما رنزعاعنامط رم 
9 0161 :1983 رفعج بهاح رعاق 1 امدعالع له عنرهزتماعتل 2۳۵ 


.1327 10ص 0/۲ انز 
محمد اصف. فکرت 


آبوالَْضل میکالی» نک:آل میکال: 

آیوالْضَلِهرَوی» احمدبن ابی سعد (ابی‌سعید),, منجم و 
ریاضی‌دان ایرانی در سدة ۴ ق /۱۰م. از زندگی و اجوال او آگاهی 
چندانی در دست نیست. از شهرت و نسبت وی می‌توان استمال داد که 
زادگاهش هرات بوده است: تاریخ دقیق وفات او یز دانسته نیست و 
احتمالاً میان سالهای:۳۸۰ + ۳۹۰ ق /۹۹۰ + ۱۰۰۰م درگذشته, است 
(قربانی. زندگی‌نامه, 4۱۰۰۹٩‏ 0۸5,۷/329,۷1/218), وی در زمان 
رکنالدولٌ دیلمی (حک ۳۳۵+ ۳۶۶ ق ٩۳۶/‏ ۹۷۷م) در ری می‌زیسته 
و هم عصر دانشمندانی,چون اپوجعفرخازن (هم) وخجندی بوده است 
(بیرونی, تحدید, ۱۷۰ ۲۲۶؛ قربانی+ ریاضی‌دانان, ۱۱۷), مدتی نیز در 
جرجنان اقامت داشته: زیر| به گفت بیرونی (همان۲۳۱۰) وی در ۳۷۱ ق 
عرض آن شهر را محایبه کرده ایست. از.اين نکته و نیز از دیگر 
اشار ات متعدد پیرونی (مثلاً القانون؛ ۰۶۶/۱ ۶۱۲/۲, تحدید, ۱۳۴,۷۰ 
۱۳۵ ۱۲۰۲۲۰۹ ۲۳۱۰۲۷۲۶) درباره او و آثارین؛ می‌توان دریافت 
که آراء زیاضی ز نجومی فروی مورد توجه دانشمندان بزرگ آن عصر 
بوده است. وی غرض ری را نیز محاسپه کرده بود و بیزوتی اندازه‌های 


و 


مختلفی را که هروی در مجاسبة ارتفاع خورشید در ری په دست آورده, 
دقیقاً ذکر: کرده است (همان, ۲۲۶۰۷۰ القانزن,:۶۱۲/۲). 
مهم‌ترین اثر هروی.کتابی. است به نام کتاب متالا وس فی الاشکال 
الک .ما اصلحه احمداین ابی سعد الهزوی: که در واقع روایت 
اصلاح شده‌ای است از کتاب أکٍ ملالوس . این کتاب در سدة ۳ ق از 
یونانی به عربی ترجمه شده و ماهانی ریاضی‌دان"و منجم ایزانی در 
همان سده تا شکل دهم از مقالهٌ دوم آن را تصحیح کرده بوده اما جون با 
گذشبت زمان دز متن :اخیر خلل بشیاز راه یافته بود؛ هروی به اصلاح 
مجدذ آن پرداخت: این متن اصلاح شده مورد توجة دانشمندانی جون 
ابونصر منضور ین عراق (هم) و خواجه نضیرالذین طوننی بوده است 
(تهرانی» ۱۵۱؛ قربانی: شوی‌نامه, ۱۵۶-۱۵۵ زندگی‌نامه, همانجا). 
دو نسخه از این کتاب در استانبول و لیدن موجود اشت (کراوزه؛ 
12 :1854 , 5 نتم :۷/329 ,0۸۵5). بر گزیده‌هانی: از آن. را: نیز 
ماکس کرآوزه به آلمانی ترجمه و منتشز کرده است (قربانی, همانجا): 
کتاب دیگری نیز به نام المدخل الصاحبی به هروی تشبت داده شده .که 
اکنون در ذست.نیست. اما پیرونی در تحدید نهایات الاماکن (ض :۱۳۴ 
۱۳۵) برخی از مطالب آن را.نقل کرده و مثلا این نظر او را که با 
کسوف خورشید نیز می‌توان اختلاف طول جغرافیایی شهرها را تعیین 
کرد. مردود دانسته است. نظر یاد شده ظاهراً در میا منجمان و 
ریاضی‌دانان: اسلامی متخصر به فرد بوده انست (همایی؛ .)٩۴‏ 
ماخد: بیرونی. ابرزیحان: تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسنافات المساکن؛ به کرذش : 
محمد بن تاویت طنجی, آنکارا ۱۹۶۲م؛ هم القانون السعودي, حیدرا آباددکن, ۱۳۷۳ 
ق /۱۹۵۴؛ تهرانی, جلال‌الدین, گاهنامه, تهران, ۱۳۵۰ ق/۱۹۳۲م؛ قربانی, ابرالقاسم» 
ریاضی‌دانان ایرانی» تهران,۱۳۵۰۰ ش؛ همی, زندگینامة زياشی‌دانان دورة اسلامی: 
تهران: ۱۳۶۵ شن؛ همو: ننوی‌نامه, تهران. ۱۳۵۱ ش؛ همابی؛ جلال‌الدین: مقدمه بز 
التفهیم پیرونی».تهران, انجمن آتار ملی؛ لیز: 
,6 نامصهطه)۳ ععط‌نداهز_معاستععل مفط تمابماهاگ تیم فیک 


ار ۱ 
۰ 9 بسل6۸ 1986۱ راتدا ص۳۳ ناهام 


زهرا یی 
۲ 

ابو فطرس: با السوجاء, رودی دز ۱۲میلی ال رم که منبع 
آن از جشمه‌های کوه پیوسته به نابلس و مصبش در دربای شور 
[مدیترانهء میان دو شهر اربنوف و یافاست (یاقوت, ۸۳۱/۴). این رود 
در اغلب منابع «نهرابی‌فطرس» ضیط شده, ولی مقدسی آن را پدشکل 
«ثپر فطرس» (۷۱/۶) نیز آورده:است. در اشعار منسوب به اپونواش 

نیز از نهر فطرش سخن به.میان آمده است: (یاقوت, ۸۳۲/۴). 
نوشته‌اند فیلرس نام یکی از شهرهای باستانی انست که آن را هرود" 
به نام ویادپدر خویش آنتی‌پاتز" ساخته ونم‌گذازی کرده است.این شهر 
یکی از منزلگاههای: کاروانیان وسپاهیانی که به پیت المقدس, قیساريه 
و یافا می‌رفته‌انده بوده است و,نام آن پس از له عرب, به «ابو فطرس» 
برگردانده شده است:(جودانیکا, 111.78): شاید. اشارة ابوالفداء (ض 
0مع .3 


وناهاع0ع1۷ ,2 ۰ اعناعن۵ع/۷ :1 


۸) به قلعة ویران مجدالیابا ناظر به همین محل باشد. در همین محل 
عبذالله بن: علنی بن عبدالله بن عباس, عموی نفاح و متصوردر۱۳۲ق] 
۰ گروهی از بنی‌اميه را فرا خواند و۸۰ (یعقوبی:.۳۵۵/۲)با ۷۲ 
تن (طبری, ۴۴۳/۷) از آنان را به قتل رساند.همچنین در۸۸۵/۲۷۲م» 
میان سپاه [خمارویه] پسر احمد بن طولون و نپاه خلیفة عباسی دز 
همین محل جنگ در گرفت و به شکست سپاه خلیفه انجامید (ابزالفداء, 
همانجا؛ نیز نک" یاقوت؛۰)۸۳۶/۴ وبه‌قولی‌دیگرمیان‌سپاه سیف الذولا 
حمدانی و کافوراخشنیدی کنار همین نهر جنگی اتفاق آفتاد و حمدانیان 
شکنت: خوردند (همق۳۴۲/۲۰). 

ماخذه _ابرالفداه, تقریم البلدان, به کوشئن م: زئز و درسلان, پاریس, ۱۸۴۰م؛ طبری: 

تاریخ: مقدنی: مطهز؛ له ز اازیع: پارینن: ۰۶۱۹۱۹ یاقرت, بلدان؛ یعقوبی: احمد. 

تاریخ, بیررت, ۱۳۷۹ /۱۹۴۰,! نبز؛ 


آبوالْوارس بن‌بها وله نکذآلبویه. 
آپوفید," نک :موژج سدوسی. 
آبواقاییم(شکافی» نک اسکافی: 
آبوالقاسم بای نک تیموریان» 


۱ 
عبدالامیر سلیم 


والقاسم پثرٍیاسین, . عارف و محدث خراسائی سدة ۴ ق 
۱۰ و نخستین پیز ابرسعید ابوالخیر, دربار؛ تاریخ تولد و جزئیات 
زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. از منابع چنین برمی‌آید که 
اهل میهنه بوده و دز آنجا خانقاهی داشته است (نک: محمد ین منوز: 
۱ 2 ۱۸؛ جامی» ۲۹۵). 

ابرسعید نخستیل تعالیم ضوفینه را ژ ابولقاسم بشر فرا گرفت 
(ابو ریع؛ ۸۶:۱۴-۳؛ محمد بن منوره همانجا) و آنجه از وی دیده و 
آنوخته بود. بعدها در دیدگاههای عرفانن و صوفیانه‌اش تألبن فراران 
گذاشت: روایتی نیز از نخستین دیدار اپوسعید در دورآن کودکی با 
ابوالقاسم بشر پاسین نقل شبده که در آن بشر رسیدن ابوسعید را به مقام 
ولایت پیش بینی کده است (نگ: همو: نیز جنامی, همانجاها):اراذت 
اپسفید به ابوالقاسم پشر.یاسین چندان بود که حتی بنن از دز گذشت 

وی. نیز هرگاه .که به گورستان می‌رفت: نخست مزار او را زبارت 
می‌کرد (فحمد پن منوز: ۱۹/۱), 

نظریاتابوالأَم بشزیاسین دز تعیمات ضولیه و ادیات عزفانن 


تأثیری شزا دافته است: او از نخستین کسانی است که رناعیات ۰ 


عرفانی سروده و ابیات و اشعار را به چای اذکار رایج در:بین صوفیه: 
به پیزران خود تعلیم و تلقین می‌کرده است (ابوروح:۸۶؛ محمد بن 
منور: :۱۹/٩‏ :۱۳۱۲:۰۳۱۱ .جامی: ۲۹۵ ۲۹۶): اپوسعید. خود گوید 
بتباری از اشعاری را که در مواعظ خویشن بر زبان می‌آورده, از بشر 
آموخته انست: (ابورو: .)٩۲:‏ ابش" اخلاصن را عمل:خالی از طمع 
می‌دانست "وا من گفت. که غلم «حقیقی) علفی است که براسرایز :کف 
شود (حمدالل» 1۶۵۸ فصیح۹۵/۲): به وی کرامانی نیز نسبت دادهاند 
(نک: محمد نن‌منوز,۱۷/۱ ۱۱۸ جامی ۵ واکسانی خون حسین بن 


ابوالقاسم‌بلخین ۱۵۱ 


محبد زولهی از ری روایبت نقل کرده‌اند (نک: صریفینی» .)۲٩۳‏ پیشتر: 
متابع وفات وی زا:ذر ۰ شق در میهنة گفته‌اند...: 
مأخذ:. ابزروح, لیف الله, حالات. و سخنان شیخ ابرسعید. ابوالخیره به کوششن.ایرج 
افشار», تهران,. ۱۳۴۱. ش؛. جامی: عبدالرجمن, نفحات الانس؛ بد. کوشش .مهدی 
توحیدی‌بور, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ حمدالله ستوفی: تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین 
نوایی, تهران, ۱۳۶۲ شی؛ صریفینی, ابرآهيم تاریْخ نیسابوز (منتخب السیای عبدالفافر 
فارسی): په کوشتن مخمد کاظم مخمودتی؛ قم, ۱۳۶۲ شن؛ فصیّم خوأفی مجمل نصلیحی؛ 
به کوشش محمود. فرخ: مشهد, ۱۳۴۰ ش؛ محمد بن ملوره انترار التوحید فی مقابات 
الشیخ ابی سعیده به کوشش محمدرضا شفیعی: کدکنی: تهران, ۱۳۶۴ ش. 
بخش عرفان 


آبوالقاسم بلْخی» عبدالله بن احمد بن محمود (ه ۱/۲۱۹ ۳٩ع)۰‏ 
از متکلمان مشهور معتزل بغداد که به کمبی نیز معروف است. نسبت 
کعبی مرنوط است به کلب که نام نبای وی بوده است (متمعانی: 
0۹۱( 

ظاهراً زادگاه ابوالقاسم شهر بلخ بوده است و نویسندگانی: مانند 
خطیب بغدادی از بازگشت آز به بلخ پس از اقامت در بغداد و تحضَیل در 
آن شهر سخن گفته‌اند (۳۸۴/۹) که موید همین مطلب است (نیز نک 
ابن‌مرتضی: ۸۷ - ۸۸). ابن حجز از قول ابوالتبان جعفر بن محمد" 
شتففری (د ۳۲ق) مولف تاریخ تسف نقل می‌کند که تلد اپوالقاسم 
بلخی در ۲۷۳ق بوده انست (۲۵۵/۳) که مسنلما ذرست نیست؛ زیرا اورا 
کاتب محند بن زید داعی (م۲۸۷ق) گفته‌اند ( خطیب, ۳۴۰/۱۲؛ حاکم 
جشمی, ۱۲۲؛ ابن اسفندیار, .)٩۴/۱‏ از طرف دیگر به گفت جندارین 
(ص ۴۱) امام یحیی بن الحسین: معروف به الهادی الی الحق (از 
امامان زیدی) علم کلام را از ابوالقاسم بلخی فرا گرفته بود. فعالیت 
الهادی از ۲۸۰ق به بعد دز یمن بوده و پیش از آن ذر:۲۷۰ق, مدت 
کوتاهی در آمل نزد؛ مد بن زید داعی بوده است (وان: آرندونک, 
۱27-8 ) و ظاهرآ:در همین مدت اقامتش در آمنل بوده که نزد بلخی 
دانش آموخته است: اگر بلخی در: ۲۷۰ چنان مقامی داشته که مدرس 
علم کلام بوده است, باید گفت که این تاریخ به دورانی پس از اقامت 
طولائی او در بغداد ز فراگیری علم کلام از استادش ابوالحسین خیاط 
مربوط می‌شود: بنابر این سال تولد .او خیلی پیش‌تر از ۲۷۳ق بوده و 
شاید دز عبارت ابن حجر (همانجا) سال ((ثلاث و سبعین وامأتین» دز 
اصل «ثلاث و اریفین و .مأتین» بوده است. به نوشتةابن مرتضی: 
انوسنلم اصفهانی (هم) محعد بن بحر مزلف التفسیز ,با ابوالقاسم بلخی 
و ناضر للحق در" محضر:محمد بن زید داعی بوده‌اند:(ضن ۹۱ نیز نک 
ابوطالب, ۸۷؛حاکم جشمنی» ۰)۱۳۱ ابومنلم محمد در ۵۴ق تولد و در 
۲ وفات یافته است (یاقوت: ادبا , ۳۵/۱۸).و بنابراین.این دن 
معاضر و مصاحب یکدیگر بوده‌اند. خطیب بغدادی از اقامت طولانی او 
دز بغداد سخن نمی‌گوید و از قول ابو غبیدالله محمد بن عمران مرزیانی 
(د۳۸۴ق) نقل مي‌کند.که میان-پدر او و بلخی دوستی استوازی بود ز 
هرگاه بلخی به بغدادم ی‌آمد؛ تزد پدر مرزبانی می‌رفت و چون به دیاز خود 
باز می‌گئنت, نامه‌هاي بلخی به وی گيسته نمی‌شد (۰)۳۸۴/۹ تابر ین 


زشل ابوالقاسم‌پلخی 


او بارها پس از بازگشت به خراسان, به بغداد رفته بوده است و اینکه 
خطیب بغدادی (همانجا) می‌گوید که اوبهبلخ بازگشنت وتا هنگام وفات 
خود در آنجا ماند؛ باید مقصود خرن سفر او ازیفداد بوده باشد. 

به گت ابن ندیم ایک نار ابولقاننم بلخی در مجلس مناظره‌ای که در 
مخضر ابو انحمد یحیی بن علی منجم (د ۳۰۰ق) در بغداد منعقد شده بود, 
حضوریافت و همه حاضران اورا احترام گذاشتند و در بحثی که درباره 
نسخ شرایع درگرفت؛ به درخواست حضار. وی بر.ضة دانشمندی 
یهودی حکم کرد و چزن یهودی دز ضلاحیت علمی آو تردید کرد: بلخی 
احترام همه متکلمان مجلس را نسبت به خویش دلیل صلاحیت خود 
دانست ((ص ۲۱۹). دانش بلخی در بغداد بیش از خر اسان شناخته بود و 
کتابهای او در بغداد بیشتر مشهور بود و چون یکی از شاگردان او در 
سفرجج په بغداد رسید, دوستداران پلخی به دیدار او شتافتند وبه دیدن 
وی تبرک جستند و از او دربار؛ استادش بلخی پرسش کردند. اما در 
خراسان چنین نبود و علمای بلخ به او ناسزا مي‌گفتند و بر او خرده 
می‌گرفتند (صفدی, ۲۶-۲۵/۱۷). او به نشف هم رفته است و به گفتهةً 
مسیتغفری در زمان ریاست ابوعثمان سعید.بن ابراهیم نسفي محذث (د 
۱ق) وارد نسف شد و در رباط جَوْیق منزل گزید و مجلس درس و 
املا منعقد کرد و محمد بن زکریا بن جسین نسیفی از وی بهره برد. با 
اینهمه ابویعلی بن خلف ظاهری (د:۳۴۶اق) به دیدن او نرفت و چون 
بلخی به دیدن او رفت, به وی اعتنایی نکزد (سمعانی ۰ ۱۳۳-۱ 
نیز نک:ذهبی,۴۸۱/۱۵). 

اپوالقاسم بلخی مدتها در دربار ار به ۳ اشتغال, داهن و 
چنانکه گفته شد, کاتب محمد بن ید داعی در طبرستان بوده است. وی 
نزد امرای دیگر هم کتابت کرده و همانگونه که خود گفته است: «ماکتبت 
بین یدی احد الا استصفرته نفسی حتّی کتببْ للداعی محمد بن زید...» 
(نک: حاکم جشمی, ۱۲۲؛ ابن اسفتدیار, .)٩۴/۱‏ بززگ‌ترین کار دیرانی 
او وزارت احمد بن سهل بن هاشم مروزی, فرمانده عاصی امیر نصر 
سامانی بود, احمد پن سهل از فرماندهان بزرگ سامانیان بود .که نسب 
خود را به یزدگرد سوم ساسانی می‌رسانید. او بر ار نصر سامانی قیام 
کرد.و بر خراسان مستولی شد (ابن اثیر ۰)۱۱۹-۱۱۸/۸ وی در بلخ از 
ابو زید احمد بن سهل بلخی , عالم و ادیب مشهور خواست که وزارت او 
رایپذیرد. ولی ابوزید نپذیرفت و احمد بن سهل, ابوالقاسم بلخق را وزیر 
کرد و ابوزید را به منصب کتابت برگزید. گفته‌اند که ماهانف بلخی:۲۰۰۰ 
دزهم و ماهانة ابوزید ۵.۰ درهم بود. ابوالقاسم بلخی.هر.ماه :۱۰ دزهم 
از مواجب خودرا افزون بر ماهانه آپوزید به وی میداد و نیز سبکه‌های 
ساییده را خود: برمی‌داشت: و سکه‌های دزست. زا.بزای ابوزید. کناز 
می‌گذاشت. (ابوحیان. ٩۳۸۰/۲‏ یاقوت. اببا , ۷۶-۷۵/۳) و.این بیانگر 
همت بلند و رادمردی اوست.که شرح جال نویبانش ذکر کرده‌اند (نک: 
قاضی عبدالجبار,«طبقات»۰ ۲۹۷ ).پس از پیزوزی سیاهیان امین نفین 
سامانی بر اجمد بن سهل در ۲۰۷ق ابوالقاسم پلخی نیز مدتی زندانی 
شبد, ولی به شفاعتت علی بن عیسی ابن جراح آزادشد وپس از آن مدتی 


در بغداد به سر برد (ابن ندیم, ذهبی. همانجاها ). 

نه: گفته خطیب بغدادی وفات ابوالقاسم بلخی در پلخ و دز:اول 
شعیان ۳۱۹ بوده است (۳۸۴/۹: نیز نک ابن اثین: ۲۳۶/۸؛ ابن مرتضبی, 
٩‏ این‌ندیج وقات او را در اول شعبان ۳۰۹ گفته انشت (ص ۲(۹) که 
باید آن را تضحیفی از همان ۲۱۹ دانست, 

گفته‌اند که اپوالقاسم بلخی در فقه به مذهب ابوجنیفه بوده ست 
(عبدالقادر قرشی: ۲۷۱/۱ ابن قطلویغا: ۳۱). به گفت سمعانی اگز 
مستغفری از ابوالقاسنم بلخی یاد نکرده بود؛ روا نبود که وی در انساب از 
او سخن گوید, زیرا بلخی سخت به مذهب:جهمیه و اعتزال پای بند. و 
مبلغ و داغتی عقیدة خوّد بود (۱۲۲/۱۱). بلخ واقعا داعی و مبّغ عقاید 
خود بوده است. با گفتهٌ ان مرتضی (ص ۰)۸۸ جمع بنیازی در 
خراسان به دست بلخی هدایت یافتند (یعنی به اعتزال گراییدند). پس 
شگفت نیست که اهل سنت در خراسان به او نظر خوشی نداشتند, 
چنانکه یکی از دشمنان سرسخت او ابومنصور ماتریدی (د ۳۲۳ق), به 
شدت به او و عقایدش حمله کرده است (نک: ادا مقاله) این خجر 
عسقلانی (۲۵۶/۳) به ابوحیان توحیدی طعن می‌زند که چرا به علم و 
درایت و امانت وی گواهی داده است. 

آراء. کلامی .او: . ابوالقاسم بلخی از.معتزلا. بفداد و شاگرد 
ابوالحسین خیاط بوده امبت (ابن مرتضی, همانجا), گفته شده که بلخی 
به هنگام مراجعت به بخراسان قصد داشت از زاهی برود که با ابزعلی 
جِتائی ملاقات کند, ولی خیاط .او را سوگند داد تا, چنین نکند, زیرا 
می‌ترسید که او رایسه شاگردی ابوعلی میتسوی: سازند (قاطنن 
عبدالجبان, همان,.۲۹۷-۲۹۶)..این داستان.به این صورت.درست 
نمی‌نماید», زیرا. شخصی: به. مجرد. ملاقات. با شخ دیگر نمی‌تواند 
شاگرد او مجسوب شود. ظاهراً خیاط که در رات معتزلة بغداد بوده؛ 
می‌ترسیده است که ابوالقایسم بلخی در ملاقات با جبائی مجذوب از 
شود و از او درس بگیرد و آراءمکتب معترلهُ بصره را قبول کند. به هر 
جال ابوالقاسم بلخی مدافع و رئیس مکنب معتزلة يغداد باقی ماد و 
معتزله بصره به او سخت تاختند و اين امر در کتاب مسائل الخلاف 
ابورشید. نیشابوری شاگرد قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی از 
رژسای معتزلهٌ بصره به شدت منعکس انست. شاید بیشتر و عمده مطالب 
این کتاب در رذ عقاید ابوالقاسم بلخي است و به همین جهت بیشترین 
آراء مهم او در طبیعيات و الهیات بر اسب کاب سای خی ورد 
بحت قرار مي‌گیرد: : 

بخ مدب واه یت چوهرزد ارم لیوا بمکن 
است مشابه یا, مخالف باشند:بز:خلاف مکبتبصرة که جواهز فرد.را 
همه ازیک جنس می‌دانستند. و نیز اینکهآیا اختلاف اجسام وتشابهآنها 
ناشی از اختلاف و تشابه خود. اجزاء است (عقیدة بلخی): با اینکة 
اختلاف و تشابه به کیفیت ترکیب اجزاء با یکدیگر يا اختلاف و تشابه 
آعراض برمی‌گردد (نکن ابو رشید, ۲۹- ۳۷), سوال دیگر این بود که آیا 
خواصی که جواهر فزد دازند. ناشنی از.وجود:خارجی آنهاست. یا به 


عبارت دیگر, آیا جوهر در حال عدم نیز جوهر است؟ بلخی معتقد بود که 
مقداوم تدها شلیء اننت وانه جوهز نت نه خرن (نکد همو,۳۷به بعد)* 
بلخی خلا را محال می‌دانینت, بر خلاف بضرتّون که به وجود خلاً معتقد 
بودنداو مُی‌گفتند. که ممکن آسنت دو جوهر فرد. جدا از یکدیگر باشند. 
بی‌آنکه-جوهز شومی.میان آن دو فاصله باشند: (نک: همو, ۴۷ به بعد). 
بلخی همچنین معتقد بود که دو جنم در مجل واحدی جمع نمی‌شوند. و 
فقط. اغراطن می‌توانند. در محل واحدی مجتمم" شوند و سخن از 
اجتما ع اجسام فقط از روی مجاز است (همو, ۵۵- ۵۶): او بر خلاف 
شیوخ بصری به «گمون» معتقد نبود و منکر بود که در سنگ یا چوب 
آتش نهفته باشد (هم, ۵۶ - ۵۷). شتیرخ بصره: از جفله ابوهاشم 
جبائی معتقد بودند که جواهر فردیا اجزاء لایتجزا دارای مساحت (بعد) 
هستند و بلخی ملکر آن بود, یعنی معتقد بود آنچه دارای شناحت اننت 
جسم است؛ نه جزء لایتجزّا (همو, ۵۸- :)۵٩‏ بلخی می‌گفت که جهات 
اجزاء لایتجزا غیر از خود آنهانت و ابوهاشم معتقد بود که جهت از 
خود جرْء است (همو/ ۵٩‏ -۶۰): از این رو به عقیده بلخی جهت يا 
سوی: هنگنامی در جزء پیدا می‌شود که در کنار آن جزئی دیگر باشد و 
به عبارت دیگر اتمها ذر خال انفراذ نه جهت دارند و نه تحیْز؛بنابراین 
جهات و تحیز امورسبی هنتند (همو: ۶۱): چون ابوهاشم معتقد بود که 
اجزاء لایتجز| نشابة یکدیگرند؛ نتیجه می‌گرفت که ان اجزاء ممکن 
انت از زنگ وبوی و مزه خالی باشند, ولی بلخی که اختلاف و تشاید زا 
خاصیت خود اجزا می‌دانست,.خلو اجزاء را از رنگ و بو و طعم روا 
نمی‌دید (نگ: همو, ۶۲ به بعد) .پلخی در میان رنگها , تلها شیاه و سفید را 
رنگ خالصن می‌دانست و رنگهای دیگر زا مرکب می‌شمرذ (همو, 
۳ 

بلخی:صوت را.ناشی از.اصطکاک دو.جسم می‌دانست, برخلاف 
ابوهاشم که صوت را برخاسته از محلی واحد می‌دانست و می‌گفت 
اصطکاک فقط سیب صدور صوت از آن محل است, به عبارت دیگر 
صوت هم مانند آتشن کامن در جسم.است و فقط سببی خارجی سبب 
صدوز و ظهور آن می‌شود نز همو, ۱۵۰ یمد درنظر بخی لت د 
الم دو معتی مختلف است, ولی ابوهاشم جبائی می‌گفت که لذت و الم 
امور نثببی هستند چنانکه خاراندن موضع:سالم در بدن موجب درد 
است: اما تخاراندن محل جرب سبب اجساشس لذت و راحت می‌گردد 
(نک: همو: ۱۶۶- ۱۶۷): یلخین حرکت واسکون: را نیزدو امن جدااو 
مختلف منی‌داننت:و می‌گفث که.حرکت ضد سکون است,.اما ابوهاشم 
چبائی می گفت که آن دواز یک جنس هتند (هنو ۱۷۳). بلخی حرکت 
جسم را مزبوط به نبطح خارجن آن می‌دانست؛ بر خلاف شبوخ بصره 
که:معتقد بودند.جسم در حال ,حرکت. از ,درون و بیزون متجزک: ابیت 
(همو,:۱۸۰): بلخی.می‌گفت. که. حرکت جسم.جز در.مکان. صورت 
نمی‌پذیزد. برخلاف: بصریون. که می‌گفتند. ممکن ات جننمی: دون 
داشتن مکان حرکت کند, اما بلخی که بر عدم احتیاج اتم یا جوهر فرد 
واحذ نب مکان باور ذاشت» مکان را.امری نسبی می‌دانست و تغییر 


اپوالقاسم‌بلخی ۱۵۳ 


اجسام و جواه نشبت به یکدیگز را سیب حرکت مي‌پنداشت (هموا 
۰ 

بلخی بر خلاف ابوعلی جبائی زمین را کروی می‌دانست (نک: هموه 
۰ به بعد). وی علت سکون زمین را وجود آن دز ننزکز عالم 
می‌دانست, ولی ابوهاشم معتقد بود که سکون زمین به:امر خدا, یا ناشی 
ازفشاز نیمه زبرین بررنیمه زیزین و فشار نیمه زیرین بر نیم زبرین اشت که 
موجب تعادل و سکون می‌گردد (همو, ۱۹۲). به عقید؛ بلخی حرکت یه 
خودی خود و با ابذاع و اخثراع حاصل نمی‌شود بلکه نیاز به دفع یا 
جذب جننم دیگری دارد (همو, ۱۹۶) و می‌گفت. که: خرکت اجسام 
سیک منکن اثبت متوالن باشد: نچنابکههرگز نناکی نشوذ, ولی حرکت 
اجسام یل جنین نیست (همو,۲۰۰ 2 ۲:۱).دربارة طبایع. پلخی 
برخلاف بصریون معتقد بود که هر جسمی طبیعت خاصی دارد که فعل آن 
از راه آن خاضیت است و از,گندم, جو نمی‌روید و خداوند. از نطفاهً 
انسان, جانور دیگری نمی‌آفریند. به عقید؛ او ترکیب فر جسم ممکن 
است که به انحلال وفساد آن- سل کون و فساد -منجر شود (ن5: همو, 
۳ ) بلخی معتقد بود که حدوث عالم دز «وقت» مخصوص ضروری 
است, زیرا «وقت» دیگری پیش از حدوث عالم نبوده است و به عبارت 
دیگر حدوث عالم در غیر وقت خود ممتدم است (میرداماد؛ ۳۱۷).در 
نظر بلخی, کلام و زبان امری توقیفی و از جانب خداست؛ در جالی که 
ابوهاشم جبانی معتقد بود کلام و زبان از روی مواضعه و قرارداد است و 
از راه این مواضعه ز قرارداد می‌توان به خطاب و مراد خدا پی برد. نه از 
راه اجبار و تکلیف.(ابورشید, ۱۵۸). بلخی می‌گفت آنچه بدیهی. و 
ضروری است, استدلالی و نظری نمی‌شود و آنچه استدلالی و نظری 
است»بدیهی نمی‌شود (قاضی عبدالجبار شرح۶۰۰): 

به گفتهُ ماتریدی: بلخی.میان. صفات ذات و" ضفات.فعل:فرق 
می‌گذارد و می‌گويد صفات ذات مانند علم و.حیات و قدرت: خداوند 
قابل تغیبر و زیاده و نقصان نیست, اما,صفات فعل مانند رحمت و رزق و 
کلام قابل زیاده ونقصان است؛ همچئین آنچه قدرت بدان تعصلق گیرد 
مانند رحمت و کلام صفت فعل است و انچه متسلق قسدارت تبساشد 
- مان علم ب ضفث ذات انت؛(بش .)۵۰-۴٩‏ ماتریدی پس ازبتفل 
گفته‌های بلخی, به نقد آن می‌پزدازد (ض ۵۰به بعد) ۰ 

دریار؛ صفات سمیع و بصیر که در قرأٌن به. خداوند: اطلاق شده, 
پلخی معتقد اسبت که بصیزیا سمیع بودن خداوند به:معنی ان است که 
خداوند عالم به منموعاتِ و مَبْسَرات است, نه اینکه دارای سنععتو 
پصر است و معتقد است که سمع و بصر در انسان وسیله اذراک است,ته 
خود ادراک, و ادراک عمل قلب (یا دما غ) است و به همین جهت 


:ممکن است نرذ انسالن طبل و بوق بزنند و برقصند و او آنها را ادراک 


نکند, یغتی. قوة قلبی با. دماغی او مختل.بوده,.از ادزاک: عاجز باشد 
(شهرستانی, ۰۳۴۱ ۳۴۴). دربارة اراد؛ خذا: بلخی مانند نظام مختقد به 
نفی صفت اراده از خدآوند بود و چنین باور داشت که گر در زیان شرع . 
خداوند را مرید خوانده‌اند. بدین معنین اسست.که او خالق و ایجاد کننده 


ول ابوالقاسم‌بلخی 


افعال خویش است و اگر بگویند که خداوند فعلی را از بندگان خود اراده 
می‌کند, به معنی آن است که آنان را یه آن فعل مأمور ساخته است و اگر 
بگویند خداوند از ازل مرید است. به معنی آن است که او عالم است 
(همو, ۲۳۸). اما بلخی بر خلاف جاحظ در انسان قائل به اراده است. 
زیرا علم او شامل و کی و جامع نیست تا اجتیاج به قصد و عزیمت 
جدا گانه ای نداشته باشد و خداوند که علام الغیوب است و از هر حادثه و 
راقعه با ضورت ونوقت و قدزت منوط.به آن آگاه است: احتیاج به 
عزیمت و قصد جداگانه‌ای ندارد. به عبارت دیگر اراده و قصد و عزیمت 
ناشی از ضعف علم انسان است و ذر خداوند علم او رای خلق اشیاء 
کافی است (همو, ۲۳۸ - ۲۴۰): بلخی: همچنین می‌گفت: که قدرت 
خذاوند بز مقذورات بنذگان تعلق نمی‌گیرد. زیرا این مقدورات ممکن 
اشت طاعت با معصیت. یا.کاری عبت:باشد و.محال است: که:قدرت 
کم ات ی ی ی 1 
۶۰ 

درکتابهای اصولی وان افش سا پر وق هی 
معروفت است..آن اینکه فعل مباح وجود ندارد. زیرا. هر فعل نباخ 
مستازم ان خرام : صاحب 
معالم, ۷۶), . 

معاضران او: ۱ 
دانش و علما و ادبای برجسته در فرهنگ اسلامن است و ابوالقاسم 
بلخی که خودیکی از بزرگان اندیشه و علم و فرهنگ بود, با عده‌ای از 
نعاعترآن شود مداسیات دویتی‌پا علین و یز معارضات ز مجادلات 
داشت: از جنله معاضران مشهور از ابوزید اعمد بن سهل بلخی (د 
۲) است که در ادب و دانشش زمان خود مقامی بزجسته داشت. 
بوزید متهم به الحاد بزد و ابوالقاسم بلخی به جهت اتهاماتی که بر وی 
وارد ساخته بودند: ذربارة از گفتهبود که ابو زید مظلو است و من او را 
ز دیگران بهتر می‌شنباسم و.اتهامات. او به جهت.دانش او به منطق 
بست؛ در حالی .که ما هر دو منطق خواندیم و بحمدالله ملحد نشدیم (ابن 
ندیم» ۱۵۲). از مناسبات اين دو و رفتار جوانمردانة ابوالقاسم بلخی با 
و پیش‌تر یاد شد. از جمله کتابهای او اثری به نام اجوبه ابی الفاسم 
الکعبی است (یاقزت, ادبا. ۶۷۳) که ِ در پاسخ سوالاث 
بوالقا سم بلخن از او بوده انست.. 

دیگر از معاصران بسیار مشهور.او محمد پن زکریای رازی.(د 
۳ق) طبیب فیلوف معزوف است, دربارة نقد کتاب الم ای 
ز سوی ابوالقاسم بلخی و نقوضی که میان ایشان دز این باپ رد و بدل 
شده است؛ پس از.این سخن.خواهد رفت. میان این دو دزنارة مسالة 
زمان نیز مباحثاتی واقع شده است ویکی از کتابهای زازی به نام ماجری 
یه وزیین ی قايم الکیبی.فی الزبان. است (پیزونن, .)٩‏ قاضتی 
عبدالجبار در تتبیت ذلانل النبوة خکایتی دربازف روابظ ابوالقاسم بلخی 
و محمد بن زکریای رازی آورده است که می‌تواند برای شناخت روابط 
آن‌دو به کار آید (۶۲۵-۶۲۳/۲), 


ابوالقاسم بلخی همچنین با بزرگان معترلة زمان خود, مانند ایوعلی و 
اپوهاشمجبانی: و نین بابعمضی از عالمان.امامیه, مانند این قیذ, رازی 
منأسباتی داشته است (نگ: ادامة مقاله), بلخی با چنید, صرفی معروف 
نیز ملاقات داشته است و به یکی از صوفیان گفته بود: شیخی از شما را 
که نامش جنید بود؛ در بغداد دیدم که کاتبان برای الفاظ او و فیلسوفان 
براي سختان دقیق او و شعرا برای فصاحت او و متکلمان پرای معانی 
کلام اونرد وی حاضر می‌شدند, ولی شخنان او از فهم ایشان بالاتر بود! 
(عامری,۲۶۶): 

بوالقاتم بلخی شاگردان و پیروانی هم داشته ات که در تاریخ ملل 
و نحل به. کعبیه. اشتهار دارند (بغدادی, ۱۰۸). از جمله شاگردان 
معروف او ابوالختن آطذب است که به گفتة ابن مرتضی»متکلم جدلی 
ماهری بوده و نسبت به بلخی تعصب داشته و گاهنی آراٍء ضعیف خود را 
به استادش نبتبت می‌داده ابست (رص ۱۱۴ ).و ابورشید نیشابوری نیز به 
ار سخت تاخته اببت (ص ۸۳.قس:۳۴۸,۳۴۴,۲۷۹) 

آثار: ابوالقاسم بلخی از مزلفان پرکار بوده و در زمینه‌های کلام, 
تسیر, جدیت, منطق و رة بر: آراء و عقاید مخالفان خود.کتابها و 
رساله‌های زیادی نوشته است. تألیفات مهم ار اینهاست:: 

۱.قبول الاخبار و معرفء الرجال. نسخد خطی این کتاب در ۶ جزع 
در دارالکتب قاهره موجود است (نک: فهرست ۰),واضبح است 
که اين کتاب با اثار اصحاب :جدیث دربار؛ُ حدیث و علم رجال تفاوتی 
چشمگیر دارد و از ان رو کسانی چون ابن حجر عسقلانی آن را نقد 
کرده‌اند (۲۵۵/۳). : 

۲ سیر الکیلرآن.که گت اي طاوون جامععلم رن 
نام داشته (ص ۱۹۲) و به قول صفدی در ۱۲ مجلّد بوده است (۰)۲۶/۱۷ 
ابن طاورس مطالب زیادی از تفنیر ابوالقاسم بلخی نقل و غالبا از آن 
مطالب انتقاد کرده. است (ص۲۰۹-۱۹۲۰). از جمله اقوالی. که ابن 
طأووس از تفسیر بلخی نقل کرده, آن است که فرآن در زمان پیأمبر اکرم 
(ص) وبا نظر آن حضرت جمع‌آوری شده است و از آنجا که فرآن حجت 
و اصل دین و دعوت اسلامی اشست, چگونه می‌توان باور داشت که خود 
حضرت آن را جمع نکرده و اعراب و ترتیب شور و آیات آن را خود 
تعیین نفرموده باشد (ض ۱۹۳-۱۹۲): از منقولاتی که از تفسیر بلخی در 
سعذ السعود ز در التبیان,شیخ طوسی آمده است,برمی‌آید که بلخی دز 
تغسیر خود مانند بیشتز معتزله روش عقلی را بز نقل ترجیح داده.انست, 
بهعنوان نمونه, در تفسیرآ و لآ رک ین نیم ین ظهورجغ 
دریتهع» (اعراف/۰۱۷۲/۷ معتقد است که مقصود یه بنی نوع 
انسان در طی قرون و اعصاز.است و مقصود از شهادت ذریه به ربوبیت 
خدا همان عقل و فطرت اولیه است؛ که در انسان به ودیعت گذ اشته شده 
است. آنگاة‌بلخی روایتی را که از عمر در تفنیر این آیه ذکر شده رسب 
اعتقادبه (عالم در شده است: رد می‌کند و می‌گوید این روایت از طریق 
سلییان با مسلم بن بشار جَهنی نقل شده است وایحیی بن معین محدت 
مشهور, سلیمان بن بُشار را مجهول می‌داند (طوسین, ۲۹-۲۷/۵؛ ابن 


طاووس: ۲۰۲-۲۰۱). 

۳ التقالات (ابن ندیم ۲۱۹): در عقاید و آراء و ملل و نخل که 
مولفان کتابهای ملل و نحل از آن بسیار نقل کرده‌اند. قسمتی از این کتاب 
که در باب عقاید معتزله و معتقدان به آن مذهب است, در فضل الاعتزال 
به طبع رسیده است (نک: مأخذ همین مقاله). گفتنی است که نجاشی در 
رجال ض ۲۶۵) کتابی از ابوالقاسم علی بن احمد کوفی زد ۳۵۲ ق) 
نام برده است پا عنوان تحقیق ما الفه البلخی من المقالات. حاجی خلیفه 
آغاز تألیف کتاب رابه نقل از بلضی سال ۲۷۹ق دانسته است 
(۱۷۸۲/۲) ابن ندیم می‌گوید که بلخی کتاب عون الضائل و الجوابات 
را که ذکر آن خواهد آمذ "به این کتاب افزوده اس (همانجا) ظاهراً 
مقصود د آبن ندیم یکی بودن موضو ع ۳ دو کتاب بوده است که همان 
عقاید و آراء فرقه‌های گوناگون است و پلخی اپتدا المقالات رانوشته و 
بعد در این موضو ع عیون المسائل رابر آن افژوده است. از گفتة ابن ابی 
الحدید (۸/۱), چنین برمی‌اید که قاضی عبدالجبار معتزلی المقالات را 
شر ح کرده بوده است. 

۴ .عیون المسائل:و الجوابات, که بذ گفتة صفدی در ٩امجلد‏ بوده 
است (۲۶۱۱۷) او رشیدنیشابوریپیشتر عقاید بلخی را از ان کتاب 
نقل کرده است (نک : ص ۲۵۲۰۵۵ 6۲۵۰ 

۵ .الجدل داب اهله و تصحیح علله (ابن ندیم, همانجا). ۳ 
این کتاب ظاهر ا التهذیب فی الجدل بوده است که به گفتة حاجی خلیفه 
(۵۱۸/۱) ماتریدی زدی بر آن نوشته بود. بلخی کتاب دیگری در جدل 
داشته اشت که در آن اشتباه ابن راوندی را در جدل اضلاح کرده بود و 
اشعری نقضی بز اين کتاب بلخی نزشته بوده انست (ابن عساکر: ۳۱( 
ابو رشید نیشابوری از این کتاب نیز نقل کرده است ((ص ۳۴۳ )۰ بلخی در 
جدل معروف بوده وابن حجر (۲۵۵/۳) از ابو سعید اصطخری نقل کرده 
است که ««مارأیت انجدل من الکعبی». 

۶ المضاهات. علی برغوث. (أبن. ندیم,:۲۱۹), که ردیه‌ای بر 
ابوعیسّی محمذاین غیسنی, ملقّب به برغوث بوده است: ابوالقاسم بلخی 
خود از این کتاب نام برده است (ص ۷۵)- 

۷نقضکتاب الخلیل علی برغوث (ابن ندیم, همانجا). به گفتة ابن 
جر بلخی کتابی بر عروض داشته که دز آن چیزهایی ار خلیل خرده 
گرفته است (همانجا). 

۸ تشن علی راز ی الم هی اب ندیم ماج .چنانکه 
کزاوسن احتمال داده اثنت امن 2۱۶۵ ۱۶۶):این کتاب ظاهراً نقض 
کناب العلم الالهی الکبیر رازی است و این نقض بر المقالة 1 
بوده است, رازی نیز چندین جواب در نقض کتاب بلخی نوشته است 
(نک هم ۰۱۳۸۷ 

٩‏ الغرّر و اللوادر (ابن نذیم, همانا). ۰ شیخ. مفید در التصول 
المختا ره مطلبی را دربار؛ اجتهاد از الغرر نقل می کند و آن زا موردنقد 
قرآر می‌دهد (ص ۰)۷۳-۷۳ 


۰ النهاية فی الاصلح علین ابی علی (ابن ندیم, همانجا) 1 


ابوالقاسم‌بلخی ۵ 


ظاهراً کتب متعددی در مسأله اضلخ داشته است (قاضی عبدالجبان. 


المغتی,۶۱/۱۴۰) و این کتاب درزموضورع (رنهایت در اضلح) بوده است+ 


عقید؛ ابوعلی جبائی در منألة («اصلح» عقیدة خاصی بوده که نسبت بد 
موارد؛ میان وجوب و جواز در اصلح فرق می‌گذارد و ابوالقاسم بلخی 
بر خلاف وی میان وجوب. و جواز در اصلح فرق نگذاشته است. دز 
مقابل, جبائی مغتقد بوده اسّت که:اگز اصلخ بر خذاوند به طور مطلة 
واجب باشد, وجوب ایجاد لایتناهی در اصلح از نوی خداوند لازم 
می‌آید. زیزا.قدزت: خداوند. بر .اصلح.نهایتی ندازرد. (همان, ۵۳/۱۴ 
-۶۱). اپوعبدالله محمد بن عمر صیمری که از معتزله بضره بوده و خود 
راشاگرد چبائن بی‌دانیه نقضی بر ابنکتاب بلطي نوشته اشت ین 
ندیم همانجا). ِ 

۱ تأیید مقالة ان الهدیل فی الجزء (همانجا): از تطبیق عقاید 
بولهذیل با عقای بلخی دذر مسائل مربوط به جزء لایتجز ززمی‌ید که 
بلخی در این مسائل با ار موفقبودهاست. 
ابن‌قبُرازی از متکلمان مشهور امامیه بود. نجاشی (ص ۳۷۶) از 
ابوالحسین سوسنجردی نقل می‌کند که او در بلخ نزد ابوالقاسم بلخی 
رفت و کتاب الانصاف اين قبه را که در امامت بود, به او داد؛ بلخی پش 
از اطلاع بر مطالب کتاب, نقضی با عنوان المسترشد فی الامامة بر آن 
نوشت. سوسنجردی در بازگشت به ری اين کتاب زا به ابن قبه نشان داد 
و او در رد آن کتابی نوشت به نام المستثبت .سوسنجردی آن را دوباره 
در بلخ به کعبی نشان داد 1 از نقضی بر الستثبت نوشت؛ جون 
سوسنجردی این کتاب را به ری برد, ابن قبه وفات یافته بود, 

۳ کتاب فی حجیة. اخبار الاحاد. بلخی در آغاز کتاب قبول 
الا خبار به این تألیف خود اشاره می‌کند و می‌گوید که در آن به معازضه با 
اشتادخود اپوالحنین خیاط پرداخته آننت (فهرست: ۲۷۳/۱): بغدادی 
(ص ۱۰۸) گفتة ات که خیاط منکر حجیت اخبار آحاد بود و کبی 
کتابی در نقض او مبنی بر حجیت اخبار آحادنوشت. 

۴.الکتاب الثانی علی ابی علی فی الجنة (ابن ندیم, ۲۱۹). ظاهراً 
اين کتاب رد بر اين عقیده ابوعلی جبائی بوده است که به موجب ان 
خداوند می‌توانست از اغاز مردم را به بهشت ببرد و بر آنها تفسّل کند, 
بی‌آنکه معرفت خود رابر آنان تکلیف فرماید (اشعری, ۲۴۹). 

۵ محاسن‌آل‌طاهر (صفدی,۲۶/۱۷). پدر ابوالقاسم بلخی ظاهرا 
از نزدیکان عبدالله بن طاهز: والی خراسان بوده است و زوایثی توسط 
خطیب بغدادی (۲۴۰/۱۲) نقل شده که در آن بلخی از پذرش و او از 
عبدالله بن طاه رنقلکرده وشاید خود ارهم با آل طاهرنزدیک‌بوده,است. 

۶ محاسن خرانسان یا فضائل خراضان (این ندیم؛ ۱۵۸ ۲۱۶). 
همچنین غلی بن زید بيهقي کتابی در تاریخ نیشابور به بلخی نسبت 
مي‌دهد که اصل آن در کتابخانه مسجد عقیل سوخته شد (ص ۲۱). همو 
از کتاب مفاخر نیشاپور هم نام می‌برد که تألیف بلخی بوده است (ص 
۶ ۵ محمد قزوینی احتمال می‌دهد. که مفاخزنیشنا پور فصلی از 


۱۵۶ ابوالقاسم‌تیمی 


کتاب مفاخر خراسان بوده است (۲۳۶/۶)- 

۷,۰ تفض کتاب ابی.علی الجبانی فی الارادة. ( صفدی : همانجا): 
ابوعلی و پسرش ابوهاشم معتقد بودند که خداوند از روی حقیقت, نه 
مجاز مرید است و اراد او حادث است (قاضی عبدالجبار.المغنی, 
۳۴ اما نظام و کعبی معتقد بودند که مرید بودن خداوند مجازی است و 
به این معنی است که او خالق و موجد افعال است (نک: آرء کلامی در 
همین مقاله). 

۸ وائل الادلة . ظاهآ فصلی تا را که درباره حدوث 
عالم است. مقدسی نقل کرده است (۱۳۵۰-۱۱۵/۱): ابن فوزک این 
کتاب را به طریق املا و نه به طریق معمولی شرح کزده بودة است 
(خانجی خلیفه, ۲۰۰/۱). ماتریدی نیز نقضی بر کتاب ارائل الادلا 
نوشته بوده است (سید: +۵)به گفت ابن عساکر (ص.۱۳۶), اشعزی هم 
کتابی در نقض تأریل الادله تألیف کرده بوده است که شاید تأویل الادلة 
همان اوائل الا له باشد. 

۷۹ .وعید لتاق , که ماتریدی آن را رد. کرده بوده ات 
۶ 

.۲ المیبائل الواردة, که پورشید نیشابوری از آن نقل کرد اشت 
(ص ۲۰۵): 

۱ نقضی بر کتاب. الستة. و الجماعة ایا 
سیر جانی, شاگرد احمد بن حنبل (یاقوت,بلدان, ۰)۲۱۴-۲۱۳/۳. 

ماخذ: این ابی الحدید, عبدالحمید. شرخ نهج البلاغة, به کوششن محمد ابرالفضل 

ابراهیم, قاهره, ۹/۱۳۷۹ 2۱۹۵؛ابن اثیر, الکامل ؛ اين اسفندیاره محمد, تاریخ 
طبرستان, به کوشش عباس اقبال, تهران, ۲۰ ۱۳ش؛ ابن حجر عسقلانی, احمد, لسان 

المیزان, حیدرآباد دکن: ۱-۱۳۲۹ ۱۳۳ق؛ این طاووس؛ علن: سعد العود, قم, 

۳ تابن صاکر: علی: تبیین کدت المفتری, به کزشتن محمد زاهد کزثری: دمشق, 

۱۲۸۱۵۷ ابن: قطلریفا, قاسم, تاج التراجم, بغداد,.۱۹۶,۲م» این مرتضی؛ 

احید ملبقابت الستزلة, به کوشش دیرالد. ریلسر, بیروت,:۰ ۱/۱۳۸ ۱۹۶ع؛ این ندیم, 

الفهرست؛ ابر حیان توجیدی, علی, البصاثر و الذخاثر, به کرشش ابراهیم کیلانی, دمشق, 

۵۵ ابررشید تیشابرری, سعید, السائل فی الخلاف, به کرشتن معن 

زیاده و رضوان سید نیزوت: ۱۸۱٩۷٩‏ ابوطالب هارونی, یحبی؛ «الاغادة», اخبار النة 

الزيدية, به کرشش مادلرنگ, پیرونت, ۷ ۱۹۸ م؛ ابوالقاسم بلخی» عبدالله:««المقالات»», 

فشل الاعتزال (هه)؛ اشعری, علی, مقالات الاسلامیین, به کوشش هلموت ریتر, 

بیروت, ۰۰ ۰/8۱۴ ۶۱۹۸!بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کرشش محمدزاهد 

کزتری, قاهره, 6۱۳۶۷! ۱۹۴۸! بیردنی, ابرریجان, فهرست کتابهای رازی, بد 
کوشش مهدی محثق, تهزان: ۱۳۶۶ ش؛ بیهقی: علی, تاریخ یهق: به. کزشش احمد 
بهمتیار, تهران, ۱۳۱۷ ش؛ جندازی: احند, «تراجم الزجال المذکورة فی شرح الازهار 

ابن مرتضی», مقدمذ السنتزع المختا ر ابن مفتاح, صنعاء ۱۳۴۱ ق؛حاجی خلیفه,کشضه؛ 

حاکم جشمی, محسن,(«جلاءالابصار»اخبا رائمهالزیدیه,به کوخش مادلرنگ, بیروت, 

2۸۲+ ؛ خعلیب بغدادی, احمد. تاریخ بفداد, قاهره, ٩‏ ۱۳۴ ق؛ + خلیف تال مقدمه 

بز التوحنید. (نک هدء ماتریدی)؛ ذهبی» محمدء سیر اعلام البلاع ؛به گرشیشن شفیب 

ارنژوط ر دیگران, پررت:: ۳ سك سمعاني, عبدالکريم, الانتاب, 

حیدرآیاد دکن, ۹/۱۳۹٩‏ ۱۹۷م؛ سید. فزاد. «ترجمة ابی القاسم البلخی», فضل 

الا عتزال (هم) #شهرستاني, محد. تهايةالاقدام به کرشش آلفرد گیوم؛ لندن, ۳۴( 

صانحب معالم حَسن, معالم الدین, به کوشش مهذق مخقق, تهران: ۱۳۶۲+ ضفدی: 

خلیل, الواقی بالوفیات, به کرششن درب کراورلسکن, بیروتا::۱۹۸۱/۵۱۴۰۱ع: 

طرسی, مجمد, العیان فی تغنتر القرآن, به: کوشش احمد. حبیب قصیر عاملی: بیروت: 


داراحیاء التراث العربی؛ عامری خّضی, یحبی, غربال الزنان, به کرشش,محمد ناجی 
زعبی عمر, دمشق, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ عبدالقادر قرشي, الجواهر المیِه, حید رآباد 
دکن, ۱۳۳۲ق؛ فخرالدین رازی, محمد, محصل افکار التقدیی ر التأخرین, به 
کرخنی طه تغیدالرژوف سعدء یروت ۴ > فضل الاعتزال ز طیقات 
المعتزله,.به" کوشنش " فاد نید: . ترنس/ الجزایز: ۰ ۴/۱۳۹۳ ۱۱۹۷ فهرست 
المخطوطات, دارالکب.المصرة. (مصطلح. الحدیت):. قاهره.. ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵م: 
قاضی عبدالجبار همدانی, تتبیت, دلاتل اللبرة, په کوشش عبدالگريم, عثمان, بپروت, 
6۴۶ هموه شرح الاصول الخمبه, بد کوش عبدالگريم عتمان, مصر, 6۱۳۸۴/ 
۵( همور (رطیقات», فضل الاعتزال (هم)! همو, المعتی, به کرشش مصطفی سقا, 
قاهره ۱۳۸۵ ۱۹۶۵م؛ قرآن مجید؛ قروینن, محمد, یادداشتها: به فرش ابرج 
افشار: تهران: ۱۰ ۱۳۴ش؛ کرارنن؛ پاول,. مقدمه بر الرسائل الفلسفید رازی؛ قاهزه 
۹ ماتریدی, محسد, الترحید , به کرشش فتم‌الله خلیف, پیروت, ۱۹۸۶م؛ مفید, 
محمد, الفصول المختارة, انتخاب سید مرتشی, قم, مکنبٌ بصیرتی؛ مقدسی, مطهر البء 
ر التاریخ. به کوشش کلمان هراز, پاریس, ۸ میرداماد, محدباق: القبات, به 
کرشش مهدی نحقق و دیگران, تهران, ۱۳۵۶ش؛ نجاشی: اخذ. رجال: به کوش 
مرمنی شبیری زنجانی: قم, ۱۴۰۷ ق؛یاقوت.اذبا؛ همو,البلدان؛ نیز: 
۱ 
0 ها رداتتت6اه از 
عباس زریاب 
ابوالقاسم تیّمی؛ اسماعیل بن محمد بن فضل بن علی بن اتعمد 
ابن طاهر طلحی, ملقب به قوام.السلة.و شیخ‌الاسلام (۵۳۵-۴۵۷قی/ 
۱-۵ ۱۱۴ع), محدث و مفسر اصفهانی و مولف کتاپی دربار؛ عقیدهُ 
اصحاب جدیت. گفته‌اند که در میان مردم اصفهان, به («شیخ اسماعیل 
جوزی» شهرت. داشته است و چنانکه سنمعانی اشاره کرده؛ («جوزی» 
در گویش,اهل. اصفهان به معنای پرنده کوچک (جوجه) بوده است 
(۰)۴۰۸۷/۳ ابوالقانسم از جانب. مادر به صحانی.مشهور.. طلحة .بن 
عبیدالله تیمی تسب می‌برد (ذهبی۸۲-۸۱/۲۰۰۰): در بزخی ماخذ تاریخ 
تولد او را ٩۵ق‏ نیز نوشته‌اند که درست نمی‌نماید (نک: ابن جوزی. 
عبدالرحمن, ۱۰/۱۸ ابن اثین,۸۰/۱۱؛ این جوزی, نوسف, ۱۷۷/)۱(۸؛ 
قس: رافعی, ۰)۳۰۳/۲ 
وی ظاهرا در,اصفهان به دنی آمد و چنانکه از تحصیلات اولیة او 
برمی‌آید. در: همانجا بالید. (نگ::ذهبی,۸۰/۲۰۰).. ابوالقاسم.علاوه .بر 
پدرش ابوجعفر محمد (د ۱ )که در شمار اهل علم بود 
(همو,.۸۱/۲۰), از کسانی چون ابوعمرو عبدالوهاب ابن منده, احمد بن 
عبدالرجمن ذکوانی و ابوعبدالله ثقفی در اصفهان بهره پرد: مدتی نیز در 
بغداد از محضر کسانی جون ابو نصر محمد بن محمد زیننیخدیث شنید : 
در نیشایور نزد ابوبکر احمد بن علی بن خلف شیر ازی, ابونصز مخمد بن 
سهل سراج و غبدالرحمن پن احفد: واحدی دانش:اموخت و در ری 
محضر انوبکز اتماعیل بن علی خطیب را درک کرد( ابوالقاسم» ۰٩۷/۱‏ 
جه؛سمعانی, :۴۰٩/۳‏ ذهبی۸۱-۸۰/۲۰۰). در ۴۸۱ق عدتی در قزوین 
سئي ابن ماجه را از ابومنصور.مقومی. شنید. (رافعی: 
۲ ).ابوالقاسم قرائات گوناگون را نزد مشایخ آن زمان فزاگزفت 
(ذهبی ۰) و آنگاه که خود دز شمار مشایخ د رآمد, به بفداد سفری 
کرد و در آنجا به تحدیت پرداخت. پس برای ادای فریضه حج رهسپار: 
مکه شد و دز آنجا یک سال مجاورت گزید و به تألیف و املای خدیث 


بود و در آنجا 


پرداخت. سپس به میهن خود اصفهان بازگثنت و تا هنگام مرگ در آنجا 
به سر برد (صفدی: ۲۰۹/۹ نیز نگ ذهبی:۸۱/۲۰۰). 

از دیگر مشایخ وی باید خواجه‌عبداللهانصاری" (ابوالقاسم, 
۱ ) ابوبکر صابونی (همو۲۰۳/۱) و ابوالمظفر منصوز بن محمد 
سععانی (همو, ۲۱۴/۱) را نام برد: او از بزخی دیگر از مشایخ حدیث 
بهره برد که نام شماری از آنها در کتاب الحجه خود وی آمده است: 

ابوالقاسم را معاصرانش بسنیار ستوده‌اند, چنانکه ابو موسی مدینی 
او زا استاد علمای عصنر و قذوه و پیشوای اهل سنت در زمان خود 
دانشته است: همو وی را ((مجدد دین))در ۲ سده ها ق قلنداد کرده 
است. ابو موسی مذینی خود کتابی مستقل در مناقب ابوالقاسم تألیف 
کرده بوده انست. یحیی بن منده نیز از او مدح بلیغی کرده و اورا نیک 
اعتقاد خوانده اشت«هسخنین سمعانی از وی پا عنوان («استاذنا و شنیخنا 
وأمامنا»یاد کرده و گفته است که در تفسیر, حدیت, لغت و ادپ متبحر 
بود. همو ضمن آنکه وی را عالم به متون و اسانید دانسته: تضریح کرده 
است که اپوالقاسم حدینب بسیار شنیده است. همین تأکیدات: از سوی 
ابن جوزی نیز به ثبت. رسیده است. (سمعانی, ۴۰۸۷۳؛ ابن جوزی, 
عبد الرحمن,.همانجا؛ ذهبی؛ ۸۱/۲۰ - ۸۵؛ ابن قیم: ۱۰۵), گفتهاند که 
ابوالقاسم در فقه, مُذفب شافعی داشت و فتاوایش در اصفهان و توابع 
آن از شهزتی برخوردار بود (نک: ذهبی, ۸۳/۲۰۰؛ ان قیم: همانجا؛ 
اسنوی, ۳۵۹/۱): از شاگردان وی. اینان را می‌توان نام برد: ابوسعد 
سععانی: ابوالعلاء همدانی, ابوطاهر سلفی, اپوالقاسم اب ععناکر, ابو 
موسی مدینی و نواده‌اش یحیی بن محمود ثقفی (ن5: سمعانی, همانجا؛ 
ابن عساکر, رگ ,۳۶ الف؛ابن نقطه: ۲۵۳-۲۵۲/۱:ذهبی: ۸۱/۲۰)- 

ابوالقاستم در صفر ۵۳۴ ناشنوا و پنن از مدتی فلج شد و نسال پعد 
درگذشت (رافعی, ۱۳۰۳/۲ ابن اثیره ۸۰/۱۱؛دهنی, همانجا): 

فرزندش ابوعبدالله محمد که دز ۵۰۰ق متولد شد, در علوم گوناگون 
و به ویژه لفت متبحر بود و دو شزح یکی بز صحیح بخاری و دیگری 
صحیح سسلم نوشت که ناتمام ماند و پدرشن آنها را تکعیل کرد: وی در 
همدان در ۵۲۶هق در گذشت (همو,۸۴-۱۳/۲۰؛ اسنوی, ۰۳۶۰/۱ ۰)۳۶۱ 

آثار: ابوالقاسم در تفسیر, چند تألیف مستقل و مفصل دازد بدین 
قرار: الجامع در ۳۰ مجلد؛ المعتمد در ۱۰ مجلد؛الایضا ح در ۴ مجلد؛ 
النوضح در ۳ مجلد. همچنین, گفته‌اند که وی: کتابی:در تفسیز به. زیان 
فارسی و به: گویش اصفهانی نوشته بوده و.کتابی نیز با عنوان اعراب 
القرآن داشته است (ذهبی: ۸۳۴/۲۰ سیوطی:۳۸): ۱ 

وی در حدیث کتابالامالی داشته است که بخشی از آن در کتابخانة 
ظاهریه نگهداری می‌شود (ظاهزیه,:۱۹۲): همچنین مجالش:متعددی 
دز مسجد جامع اصفهان برگذار می‌کرده که شماز آنها: پنبرنقل منابع, 
به چند هزاز می‌رسیده اننت و طبعا بخش عمده این مجالش به روایت 
خذدینت: اختصناص. داشتبه انیت (نک: سععانی:.همانجا؛ ذهبی. 
۰ نسخه‌هایی با عنوانهای احادیت مسلسلات: الا حاذیث الشتبظة 
السیلسلات و العوالی الموافقات. از ابوالقاسم. در کتابخانة ظاهرید 


آبوالقاسم‌تیتی ۱۵۷ 


موجود است (ظاهزیه, همانجا ؛ سوان, ۰)۵۶۱,۲۵۷ 

در تازیخ نیزادو کتانب از وی می‌شناسیم: ۰۱ ننیر السلفت؛ که حاوی 
شرح احوال صحابه و تابعین و محدثان طبقات بعد. و نی شرح حال 
جماعتی از صوفیان انست. دونسخه ازان در کتابخانه‌های ملی پاریس و 
تیموریه در مصنز نگهداری می‌شود (مدخلی, ۵۶/۱ .حاشیه؛ دزسلان, 
شم 0۸[,,1/395:2012)+۲. المبعث و المغازی, که تشخه‌ای از آنْ در 
کتابخانة کوپریلی در ترکیه موجود نت (کوپریلی,۰)۵۸۲-۵۸۱/۱ 

ابوالقاسم کتابی نیز با عنوان الترغیب و الترهیب دارد که منذری در 
اثر خود با همین عنوان (۳۸/۱) از آن نام برده وبدان نظر داشته است؛ 
این کتاب مورد استفادة ان شهر شوب در مناقب (۱۱/۱). و این 
طاووس در الطرانف (ص ۵۴۸؛ نیز ن5: کولبرگ: 356) قزار گرفته 
است. تصویری از نسخه خطی آن در کتابخانة دانشگاه اشلامي‌مذینه 
یافت می‌شود (ن؟: مدخلیی, ۵۸/۱ حاشنیه). ۱ 

اثز مهم وی در عقاید الحجة فی بیان المحجة و شرح التوحید و 
مدذهب اهل الشنه: اتنت: این عنوان به همین ضنورت ذر مدمه کتاب, 
توسط خود ابوالقاسم بر کتاب نهاده شده بوده است (نک: ۸۴/۱)..با 
اینهمه, با اندکی تغییر در قسمت دوم نام آن, به کوششل محمد بن ربیع 
مدخلن و محفد بن محمود ابو رحیم در ریاض (۱۹۹۰/۱۴۱۱م) دز دو 
جلد بهچاپ رسیده است. مولف در مقدمه (۸۴-۸۳/۱) بنبب تألیف 
کتاب را چنین توضیح می‌دهد که ««چون پایه و قوام اسلام را دز تسک 
به ستّت دیدم و ملاحظه کردم که بدعت بسیا ز شده و بدگویی از اهل ستّت 
شیوع یافته است و قومی را یافتم. که اتباع از سنت را نقیصه‌ای 
محسوب می‌دارند و خوض و تحقیق دز کلام را ارج می‌نهند, بر آن شدم 
که کتابی دربارة ((سنت») بنویسم و در آن اعتقاد امه سلف و اهل سنت 
رابازگویم». ۱ 

این کتاپ نمونه ای کأمل و در عین حال بدیم از تألیفاتی آست که در 
جهت دفاع از تفکرات. و عقاید اصحاب حدیث, به نگارش در آمده 
ات تازه بودن آن نسبت به بسیاری از کتابهای اعتقادی اصحاب 
حدینث که درسنده‌های ۳و ۴ ق تألیف شده‌اند: بر امتیازات کاب 
افزوده است. مولف در آن از بسیاری از تألیفات اصحاب حدیث 
استفاده کرده که پر غنای کتاب دلالت دارد. این کتاب همچون دیگر 
کتابهای مربوط به عقاید محدثان:به رد و انکاز «فرق مبتدعه» ازدیدگاه 
خود آنان پرداخته ات و جا دارد که در آن از جهمية و معتزله بسیار 
سخن رود با اینهمه,چندان از امامیه (یا به تعبیر ملف: رافضه) سخن 
به میان نیامده است. امتیاز عمدة کتاب این است که مولف ب رخلاف اکثر 
عقیده‌نویسان اصخاب نحدیت, تنها به نقل اجادیث تکیه نکردة و جابه‌جا 
به نقل مباخت لغوی و تفسیری پرداخته و گاة در ذیل یک فضل, دربارهة 
زوایات نیز بحث کرده است: با اینهمهءکتاب از یک نظم منطقی و معهود 
برخوردار نیست و از این جهت بیشتز به مبودة کتاب فی‌ماند با مبیضة 
آن. از دیگر نکات: جالب کتانب: بخت مفضل مولف دربارة انما و 
صفات, خداوند است که به شکل خاصی بدان پرداخته است (نک: 


۱۵۸ ابوالقاسم‌حکیم 
۰-۱ ۱۶۶). موف در بخشهای مختلف کتاب به گفته‌ها و روایات 
کسانی چون ابن‌خزیمه, محمد بن اسحاق ابن منده: ابوالشیخ اصفهانی. 
اپوسلیمان خطابی,.ابومتصور معمر بن احمد اصفهانین,:هبة. الله ین 
حسن لالکایی وبه وه ابوالمظفر سمعانی نظر داشته است: 
ابوالقاسم در این کتاب, از نقد نظرگاه اشعریان غافل نبوده و گاه و 
بی‌گاه بر آنان تاخته است: دور نیست که مراد وی در مدمه کتاب (نک: 
سطور پیشین) از گروهی که به کلاماروی آورده‌اند, اشعریان باشلدء 
خاضه که در عضر مولف: جریان فکری اشاعره در مان شافعیان به 
اوح خود رسیده بود. با اینکه غالب اشعریان اين دوره به احمد بن حنبل 
و عقاید از توجه نشان می‌دادند و در واقع جریان اشعری گرانی تنها 
شکلی جدید از تفکرات واسته به اصحاب حدیث را با اندکی اختلاف 
منعکس می‌کرد. باز لب تیز انتقاد پیروان متعضب اضحاب حدیث و 
حنبلیان, متوجه اشعریان و به خصوص متکلمان آنان نود و در این میان 
ابوالقاسم تیمی در کتابش به این مسأله نظرا داشته است (نک: ۳۲۴/۱ به 
بعد ۰۰۱۱۴-۱۱۲/۲ ۱۶۱ به بعد. ۲۵۳- ۷۶۴-۲۶۳۰۸۲۵۷ ).. صورت 
سماعاتی که بر روی نسخه‌های کتاب موجود است؛ نشان از اعتبار و 
رواج آن در.میان.مزلفان و عالمان اهل سنت دارد (ندخلی, ۷۳/۱ 
-۸۰) از این کتاب ابن قیم جوزیه در اجتما ع الجیوش ال سلامیةء (ض 
۵ ی 
کرده و از آن بهزه برده‌اند. 3۳ 
ابرالقاسم در عقاید بج الحجة ۳ عنواندلائلالنوة درد ک‌ِ 
نسخه‌ای ازآن دز کتابخانة بنعیدیه حید رآباد دکن موجود انست (مدخلی, 
).این انز در ریاض (۱۴۱۲ق) در مجلد به چاپ رسیده است. 
ماخذ:!_اين ار الکامل؛ ابن جرزی: عیدالرحمن, المنتفلم, به کوشش محبد جبدالقادر 
عطا ر مصطلنی عبدالقادر عطاء پیروت, ۲/۱۴۱۲ ٩۱۹م؛‏ اين جوزي, یوسف, مرا 
الزمان, حید آباد دکن, ۰ ۱۵۱/۵۷ ابن سجر عسقلانی, احمد, فتح الباری, به 
کرشتن محفد فژاد عبدالباقی و محب‌الدین خعلیب؛ بیروت, دارالمعفة؛ ابن شهر آشرب, 
محند, منافب آل ايی طالب: قم, مطیعذ علمیه؛ اين طاروّس,.علی, الطرائا فی معرفة 
مذاهب الطوالف, قم.. ۰.۰ ۰/۵۱۴ ٩۱۹۸‏ ابن. صساکر, علی, معجم الشیوخ, نسخه 
عکسی مرجرد در کتابخانه مرکز؛ ابن قیم جوزیه. محمد, اجتماع الجیرش لاسلامید, 
بیردت؛ ۱۱۸۴/۵۱۴۰۴م؟ این نقطه, محند, التفييك, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۳ق/ 
۱۹۸۳ برلقاسم تیمی, اسماعیل, الحجة, به کوشش محمّد ین رییغ مدخلی و محند 
بن محنود ابو رحیم: ریاض, ۱۱ ۱۴ق/۱۹۹۰۰م؛ اسنوی, عبدالررحیم, طیقات الشافيّةء 
به کرشش عبدالله چبرری, بغداذ, ۰ 6۱۳۹ ۰ ۱۹۷م؛ذهبی, محمیء سیر اعلام الیلاع: 


به کوخیش شمیسب ارنژوط و مجسد نعیسم عرقسوسی, «سررت, ۰۵ ۰( 
رانعی عبدالکريم,اتدرین, به کوشش عزیزالله عطاردی, حیدرآباد دکن: ۲۱۹۸۵: 
نسععانی, عبدالکريم ,الانساب, ید کوشش غبدالرحمن بن یخی مضلمی» حیدرآباد دک 
۲/۵۱۳۸۲ ۱۹۶+ شواسن: یانین مخمد, فهزش مجانیع العدرسة السمریّة, کریت, 
۰۸ ای رات 0 طبقایت المفیبرنن, کوش علیرمجمد جر قاهره, 


مقدمه اجه و ات #عذری؛ 0 ریب اتیب ب 
کون مصتطفن فد عماره: قاهرن ۸۸ مر 


۱۷۵۳ ۵۱ جهامباهک :تال ۸٩‏ 4 دظ روط اواهیا هاگ عط 
2۰ ,114401 
نعنسن انصاری 


آب واْقاسن حکیم سترقندی, اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن 
براهیپن زید, حکیم ‏ عالم حنفیمازراء نهد اواخسد؛ ۳ ونیم 
نخست سده ۴ق٩‏ و ۰ ۱ 

ابوالقا سم در شکل گیری عقایداو تعالیم زاهدانة حنفیان اهل شنت و 
ای یا یم هاش 3 و اعتقادنامة وبا 
عنوان السوادالاعظم تا مدتها تبیبن کنندة.اعتقادات بسیاری ازجنفیان 
بود؛ با اینهمهاز ژندگانی او جز سطوری چند به نقل سمعانی (2۲۰۷/۴ 
۲۰۸ ) و چند آگاهی پراکنده در دیگر منابع چیزی دانشته نضنت: تا آنجا 
که حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده (ص۶۷۷-۶۷۶) بی اطلاعی کاهل 
خود را ننبت به زندگی وی ابراز داشتة است و طبقات نویبان حنفی 
چون عبدالتادر قرشی (۱۳۹/۱). تمیمی. (۱۵۸/۲) و لکهنوی (ض 
۴ هنگن پا گفتاز را بز اطلاعات سمعانی نهاده‌اند. اطلاعاتن که 
احتمال می‌رود سمعانی خود ازتاریخ سمرفند ابوالمباس مستففری (د 
۴۱/۵۲ ۰) گر فته باشد , 

ابوالقا شم محتملاً در سمرقند تولد و رشد یافت, در جوانی چندی به 
تحصیل در بلخ گذرانید و در آنجا ملازمت ابوبکز وزاق ترمذی, عارف 
برجسته آن دیاز"را اختیاز کرد و از او تعالیم طریقت را فراگرفت (نک: 
انصاری, ۲۶۳؛ جامی, ۱۲۴؛ لکهنوی, همانجا). او به فراگیری علوم 
متداول نقلی و عقلی نیز‌همت گماشت و در دانشهای کلام: فقه و تفبیر 
چیره‌دست شد (نک: نسفی, ۳۶۰/۱). ابوالقاسم به حدیّث و روایت نیز 
عنایت:داشت: چنانکه از شیوخ روایی او عبد بن سهل زاهد. (شاید 
عبدالله بن سهل رازی, شاگرد حاتم آضع از مشایخ صوفیه, د ۲۳۷ قی, به 
حتمال مادلونگ, نک: ایزانیکا:): عمروین عاصن فزوزی وا محمد ین 
خریفه قلاس (فقیه و محدث اهل بلخ, د ۳۱۴ق], نکن عبدالقادر: ۵۳/۲) 
را نام برد‌اند (نک: سمعانی, ۸۱۴ ۰) که دست کم فرد اخیر از حیث طبقه 
ز آقران از بوده است:. در یکی از منابع متأخر (سرور, ۱۹۷/۲) از 
بن جلاء (هم) و اب راهیم قسار؛ دوتن از مشایخ صوفی شام, در عرضن 
بوبکر وراق به عنوان استادان ابوالقاسم در طریقت سخن رفته, اما به 
فراگیری ایوالقاسم از آنان دنز هسوب یز ریت دز منابع دیگر 
شاره‌ای نشده است. 

ابوالقاسم حکیم در نیم دوم از زندگائی خود,ادر سمرقند آرامش 
گزید و هم.در آنجا.شاگردانی را پروزش.داد: سععانی از راویان.او؛ 
بوجعفر مجمد بن, منیب منمرقنلبی: عبد الکریمین مجعد فقیه سمرقندای 
و محمد بن عمران بن مشهی(؟) رانام بزده اسنت (همانجا)؛ در منابع 
صوفیان نیز نام محمد بن تحمد بق نضر زاهد و ابوعلی مجمد بن حنن بن 
حمزة. صوفی: رازی به. عنزان: شاگردان او در طریقت آمده است که 
سختانیحکیمانه و عارفانه از شخمن او یا از طزیق او از ابریکر وراق 
روایت می‌کرده‌اند (نک: سلمی, طیقاتء ۲۱۹؛ انصاری, ۵۰۶) 

ابوالقاسنم+حکیم که در" دورة. فرمانزوانی:سامانیان: (خحک 1۶٩‏ 
۸۷۵/۹ -۹۹۹ع) منی‌زیست, با امیّران سنامانق که حامی و مشوق او 
در فعالیتهای علمی بودند؛ زوابطی نیکو داشت. به گزازش منایع, زمانق 


دراز قضای سمرقند را بر عهده داشت و در طول مدت تصدی, داوری 
ار .مورد ستایشن مردم بود" (نک:. مستملن,.۲۳۷؛:سمعانی» همانجا). 
همچتین آن هنگام که عالعان حنفی اهل سنت و جناعت آمیر اسماغیل 
سامائی (ح۲۹۵-۲۷۹5ق) را بر آن داشتند تا از رواج مذاهب و فکاتب 
مخالف در ماوراء النهر جلوگیری نماید: با توطية همگی آنان؛ ای 
منامانی از ابزالقاسم خوانت تا دز کتابی عقاید مقبول اهل اسنت و 
جماعت را گرد آورد وبدین ترتیب کتاب السنواد الاعظم نوشته شذ (نک: 
مقدمد ۲۰-۵۱۷): 

با در نظر گرفتن سَن احتمالی ابوالقاسم حکیم به هنگام مصاحبت با 
ابویکر وزاق (د ۲۸۰ق/۸۹۳م) از یک سو و مقبولیت همگانی او به 
هنگام انتخاب برای تألیف کتاب السواد الاعظم (ح ۲۹۰ق/۰۳٩م)‏ از 
دگر سوء جنین می‌نماید که او دزاسالهای مان سده ۳ ق ولادت یافته 
است. با پذیرش گفتة سمعانی (همانجا) مبنی بر اينکه او در ۱۰:محرم 
۲ ورفات يافته است, باید سالهای عمر او را افزون بز:*٩‏ پنداشت, 
ولی شاينته ذکر است که ابوالمعین نسفی (همانجا ) در گذشت اوزا دز 
٩۴۶/۵‏ دانسته است. ابوالقاسم 
خود دز گورستان مشهور جاکردیزه به خاک سپرده شد,.مقبره او تا 
قرنها شناخته بود و از سوی مردم, حتی غیرحنفیان زیارت می‌شد (نک: 
سمعائی؛ همانجا ؛ سعرفندی,۰)۴۹ 

شخصیت علمی ابوالقاسم حکیم را باید جامع دو خصیصه داشست 
که جمع آن دو در یک عالم در دیار و روزگار او امزی متداول بوده اشت؛ 
ار از یک سو به عنوان حکیمی اهل طریقت شناخته می‌شد و از دگر سو 
متکلمی صاحب نظر به شماز می‌رفت:: 

مکتب کلامي او: دربار؛ اینکه ابوالقاسنم حکیم دانش کلام را از 
چه کسانی فرا گرفته است, در منابع گزارشی دیده نمی‌شوذ؛ ولی 
ستایشن مبالغه‌آمیز او ازدانش کلام ابونضر احمد عیاضنی (د پیش از 
3۹+( و فرزند و پیزو او ابو احمد نفترعیاضی (نک: نشفی؛ 
۵۱ ) تا اندازه‌ای: گرایئن فکری او را روشن می‌سازد: ابونضنز 
عیاضی از بر جنته‌ترین عالمان منمرقند در نیملدوم سدة ۳ ق بود که بای 
او را مهم‌ترین انتقال دهندة تعالیم سلف به نسل ابوالقاسم دز مکتب 
جنفي اهل سنت و جماعت در ماوراءاللهر دانست در نتسل شناگردان 
عیاضی: یا به تعبیر دیگن. دز نننل اپوالقاننم حکیم: همزمان با شکلٍ 
گيري نظام کلامی حنفیان اهل سنت و جماعت و تدوین: آئاز نتبتاً 
مفصل: به تقریب می‌توان ۲ جناح مختلف را دز مان پیززان این مکتب 
تمیز داد. این ۳ جناح در بشیاری از کلیات اعتقادی با یکذیگر اشتزاک 
عقیده داشتتد و تفاوث آنان دز برخی مسائل خاص اعتفادی وابه زیژه 


در سمرقند درگذشت وبه وصیت 


دز شیوه بزخورد با منانلن : دیده:می‌شد: این ۳ جناح عبات بودنتاز: 
جناح مت متکلمان عقل‌گرا و در رآنن آنان ابز منصور ماتریدی (د ۳۳۳/ 
۵) جنا ح فقبهان سنت گرا ودز رس آنانابوالقاسم حکیم و دیگر: 
جناح: صوقیانحتفی: اعتقاد که" عمل: را داخل در تعزیفت. ایمان 
می‌شمردند. و ادامه حزکت آنان دز نسل بعد در کتاب التعرف کلاباذی 


ابرالقاسم‌حکیم ۹ 


دیده می‌شود. 

ابوالقاسم دز عین شهرّت خود به کلام و حکمت: در روزگار خوذ 
شاید بیش از هر چیز: فقیهی برجسته بود و به همین مناسبت سالها 
بالاترین مرجع قضایی مردم بنبرقنذ بود. مطرح کردن برخی ازمبابحث 
فقهی در لابه‌لای مساأئل کلامی در السواد الاعظم ,همچون مسا مشح 
بر خقین,نماز وتر ونظایر آن (نک ص ۱۴۲,۴۲ جم)؛ خود حاکی از این 
حقیقت ابست که نزد ابوالقاسنم و دیگر عالمان هم فکر او, طرورتی برای 
کیک انز کلام از انا ین احسانی نمی مد این دز شاه 
است که در آثار ماتریدی و پیروان شیو؛ او چنین. آمیزشی به چشم 
نمی‌خورد. به علاوه نو ع ترتیب وتنظیم کلامی مپاحث, نو ع استدلالات 
و اصطلاحات ویژه‌ای که در آثار ماتریدی و ماتریدیان دیده می‌شود, با 
شیو؛ السواد الاعظم و آثار همانند آن تفاوتی آشکاز دارد. از جمله 
مواردی که می‌توان به عنوان وجه تمایز میان باورهای جناح ابوالقاسم 
و جناح ماتریدی برشمرد. مسالاً مخلوق بودن يا نبودن ایمان ائنت. 
ماتریدی در التوحید ((ص ۳۸۵):و در «عقیدة» (صن:۳۱) به مخلوق 
بودن ایمان نظر:جاشته اشت, در"ضورتین کذ بوالقاسم حکیج دز السواد 
الاعظم (ص ۴۵) ایمان را غیر مخلوق دانشته و به صراجت مخالفان 
این عقیده را اهل بدعت شمرده است (برای بازتاب این عقیده دز دیگر 
آثار جناح فقیهان: مثلا نک: آبواللیث سمرفندی, «بستان»:/۱۸۳؛ قس: 
الفقه الاکبر (۴۰)۲): از دگر سوء با مقایسة تعریفی که از «ایمان» دز 
التعرف کلاباذی (ص ۷٩‏ السواد لا عم ابالاسم حکیم ((ص ۰۱۲۱ 
جم) آمده است: آشکار می‌شود که چگونهابزالقاسم در برابر جناح 
ضوفیان حنفی قرار گرفته است. 

حال اگر بخواهیم جایگاه ابوالقاسم حکیم را در داخل جاح فقیهان 
شنت گرا مورد بررسی قرار دهیم, باید جزء جزء عقاید وی زا که در 
السواد الاعظم آمده با چند اثر دیگر از فقیهان حنفی: اهل سنت و 
جناعت مقاینه کنیم.از نظر پیشینه. کتاب السواد الاعظم با الوصی 
منسوب به ابوخنیفه که به تخنین در میانة سده ۳ ق/٩‏ م تألبف شده است 
(نک؛ ه د, ابوحنیفه), وجوه. اشتراک بسیاری دارد. همچنین شباهت 
چشنمگیر میان السواد الاعظم با کتاب العفیدة ابوجعفر طحاوی, فقیه 
حنفی مصر (د ۳۳۱ق/۳۳٩م)‏ در شیوه تنظیم مطالب و هم در محتوا: 
بایستی نالشی از پيشینة مشترک بوده باشد, این دو کتاب افزون بز موارد 
اشتراک با الوصیه: در بستیاری از.مسائل, حتی.مسائل جزئی چون 
شودبخش بردن دغا بزای مزدگان و تشویق به تلاش برای کسب روزین 
که بحشهای مقطفی بوده‌اند. با یکدیگر اشتراک دارند (برای توضیح 
بیشتر, نک هد ابوحتیفه ) :این نکته نیز جالب توجه است که هر دو ان 
در آغا سخن عقاید مطرح شده را به شخص ابوحئیفه موب نسالخته و 
آن: را-مذهب.اهل نیت "وا تجماعت دانسته‌ند. (نکاابوالقاسم: 4۲۲۰ 
طخازی: ۷): در یک مقایسذ جزء به جزء بین دو از فشاهده می‌شود که 
السواد: عم بیش از العقیدة با کتاپ الوضیّه قرابت دارد و مولف بز 
خلاف طحاوی ارات تکیه برعفاید ارجائی خنفی , پرهیزی نداشته است:به 


۱۶۰ ابوالقاسم‌حکيم 


عنوان نموه ابوالقاسم بر این باور کهن ارجاء حنفی که ایمان عامیان با 
ایمان پیامیران و فرشتگان همنان است, تکیه دارد (نک:ص ۱۳۰؛ نظیر 
همین تکیه در العالم و الستعلم ابوحنیفه, 4۵۷ الفقه الاکبر (۲) ۰ ۵). در 
حالی که معاصر مصری او.از به کارگیری عبارات صریح در این بازه 
پرهیز داشته ایست (برای بقایسة السواد الاعظم با الفقه الاکبر (۲) . 
نک هد آپوحنیفه ): : 

ونوس عقای بان شذد در ال سوام عظ فهرنت وار این فزار 
اسشت: اثبات رژیت خداوند و در عین حال نفی تشبیه: انبات نامخلوق 
بودن قرآن, نفی جبر و قدر و اعتقاد به یک موضع بینابین مینی بر اینکه 
فعل از انسان است و توفیق از خداست. اثبات پاره‌ای باورهای مربوط 
به آخرت چون عذاپ قبر, شفاعت. حساب و میزان و اینکه بهشت و 
دوزخ آفریده شدهاند و فنا نمی‌پذیرند, داخل نداننتن غمل در تغریف 
ایمان و اثیات زیادت و نقصبان ناپذیری آن, اثبات کرآفات اولیا, تفضیل 
خلفای چها رگانه به ترتیب تصبدی خلافت, وجوب طاعت سلطان و نفی 
قیام به شمشیر حتی دربرابر سلطان جاثر: : 

جنبه؛ جدل و.ستیز با آنچه. ابوالقاسم حکیم: «هوی» و (بدعت» 
میی‌خواند. و.در. سراسر السواد الاعظم به چشم می‌خورد. شیوه‌ای 
متداول است که غالبا در آثار اعتقادی فقیهان سنت گرای اهل سنتِ و 
جماعت دیده می‌شود؛ از اين دست می‌توان الزّد علی اهل الا هواء از 
ابوعبداللة ابن ابق حفص کبیر بخاری (نک: عبدالقادر: ۲۵۷/۲) و الرد 
علی اهل البدع و الاهواء از ابومطیع مکحول نسفی د ۳۱۸ (نسخة 
خطی بادلیان, نک: 0۸8,1/602)رامی‌توان نام بزد. گفتتی است که نام 
کتابابوالقاسم نیز در برخی نسخ به صورت الر علی اصحاب الاهواء 
آمده است (نگ: ریتر,(4). 

ابوالقاسم لب تیز جملات خود را متوجه گروههای مخالب از 
معتزلب, جهمیه.شیعه: کرامپه و خوارج ساخته است. ولی,نباید.اين 
حفیقت را ازنظر دور داشت که او در سراستر کتاپ, عقاید جنفیان عدل 
گرا (نقطه مقابل حنفیان اهل سنت و جماعت) و عقاید عالمان اصحاب 
حدیث (سنت گرایان غیر حنفی و.ضبد ارجاء) را که مهم‌ترین رقیبان 
مکتب اوبه شمار می‌رفتند, نیز به انتقاد گرفته است, بی‌آنکه به صراجت 
از آتان نامی برده باشد, 

شایان توجه انب که در ترجمه کهن فارسی السواد الاعظم (صض 
۱۵۲-۳) فهرستی از:عالنان وررجال مذهبی به عنوان ستلف ضالح به 
دسبت دادهنشیه که دز دوره‌اي متأخرتز از زمان تألیف ور حتین شاید 
متأخرتر از زمن ترجمهتکمیل گردیده انست. در این فهرست همان طوز 
که انتظار می‌رود: ابد نام ازبزرگان مکتب عدل‌گرای,جنفی چون 
ابومطیم بلخی..ابومقاتل سیرقندی, بش مریسنی ور این ثلجی به.میان 
نیامده استء حتن در موره رجال سدُ ۴ق/۱۰م که عصر جناح بندی 
داخلی در مکتب جنفی اهل سنت و جماعت بوده است,تنها.نام فقیهان 
سنت‌گرا چون ابو احمد عیاضی, ابوالقاسم حکیم و ابواللث مسرقندی 
برده شده و به رغم شهرت فراگیز, یادی.از متکلیان عقل گرا چون 


ابومنصور ماتریدی و ابوالحسن رستْفْغنی و نیز صوفیان حنفی مربوط به 
سده۴ ق.دیده نمی‌شود: اگر چة ذکر رجال این سده در فهرنست مزبور بة 
شخص ابوالقاسم حکیم مربوط نمی‌شود. ولی تا اندازه‌ای. می‌تواند 
جایگاه ابوالقاضم را در سل عالمان حنفی نان بدهد. و.اسلاف و 
اخلاف اورا در این سلسله نمایان سازد. 

هرچه‌بود, مکنب اعتقادی و اعتقاد نا ابوالقاسم حکیم در سراسر 
دوران فرمانرواین سامانیان بسیاز مورد توجه بود و در نیمه دوم سده 
۴ق/۱۰م آمیر نوح سامانی (حک ۸۷-۳۶۶ آق) دستور داد:تا برای 
بهره‌مندی همگان آن را به فارسق برگردانند (نک: مقدمف, ٩۱).اينکه‏ 
شخضیت ابوالقا سم حکیم پیروان جناحهای گوناگون را تحت تأثیر قرار 
داده بود: به.گونه‌ای: فراگیر با دید تأیید نگريسته می‌شد (مثلاً نک 
کلایافی, ۳۳؛ نتفی, ۳۶۰/۱). در سالهای بعد که موج همگرایی میان 
جناحهای مختلف حنفیان اهل سنت و جماعت پدید آمده بود, از نظر 
تاریخی ابرالقاسم بحکیم منزلتی ویژه يافت, چنانکه متکلفان ماتریدی: 
ابوالقاسم را به خود نزدیک می‌شسردند و یفن و را در شمار شیوخ 
خود قلمداد می‌کردند. 

بوالحسن _علی .بن سعید ژستقفنی. شاگرد مدید رژیابی ,را 
حکایت می‌کزد که از تبرک 0 وداهنلی ای ابرنف 
عیاضی به عنوان جانشینان خود حکایت داشت (نک: سمعانی, ۰)۱۱۷/۶ 
نام این دو تن در کناریکدیگر به عنوان اخلافی؛عیاضی در تبصرة الا دا 
ابوالمعین نسفی (۳۵۷/۱) یکی از پیروان ماتریدی نیز دیده می‌شود و 
همویادآور شده که ابوالقاسم در پق وفات ماتریدی بفرمود تا بر مقبرهُ او 
ستایشی بلیغ بنگارند (همو, ۳۵۸/۱). در آثار متأخر حنفی اين برقراري 
رابطه بدانجا رسیده است که ابوالقاسم را از شاگردان ماتزیدی در فقه و 
کلام شمرده‌اند (نک: عبدالقادر:۰)۱۳۹/۱ 

ابوالقاسم و حکمت و تصوف: توجه شدید صوفیان به شخصیت 
اپرالقاسم در خلال سده‌های متمادی رگاه موجب گردیده تأ او به عنوان 
صوفی. قلمداد شود ولي قرار .داشتن. ابوالقاسم در جناح اعتقادی 
فقیهان سنت‌گرا و در نقطه مقابل جناح صوفیان به ویژه در مسأ ارجاء 
(نک: سطور پیش), سلوک ابوالقاسم در زندگی شخصی و اجتماعی و 
یادکردهای منایم‌شرح جال دربارة شخصیت علمی و معنوی ابوالقاسم, 
همگی قراینی است بر,اینکه اطلاق («صوفی» پر ابوالقاسم کاربردی 
تسامح آمیزاست: 

۱ یح السواد.الاعظم بر 
گرایش ابوالقاسم حکیم به ارجاء و اعتقاد وی بر تأثیر ناپذیری ایمان از 
گناه دلالت.دارد: ولی شاید به قصد نزدیی ساختن شخصیت. او به 
صوفیان و اصحاب حدیث, بعدها حکایاتی از زیان ابوالقاسم نقل می‌شد 
که نوعی ارتباط بین عمل و ایمان و سلب شدن ایمان با ارتکاب برخی 
گناهان, از آنها ب رم ی‌آمد (مثلا نک: ابواللیت: تنبیه,۴۸۸)- 

,در موردسلوک ابوالقاسم باید گفت که تصدی منصب قضا ونین زفاه 
نسیبی که وي از آن برخوردار بود, برخی از صوفیان را خوش نمی‌آمد و 


آنان را به اعتراض وامی‌داشت, ولی بازتاب اين برخوردها در فنابع 
ضوفیه چنان بزد که گونی این اعتراضات ناشی از کوته‌بینی معترضان 
نسبت بة حال درونی ابوالقاسم بوده و او خود بر همراهیباطتی: با 
صوفیان تأکید داشته است (نک: مستملی, ۲۳۷؛ نیزانگ: «بستان 
العازفین», ۳۲۰). اما دز موردیادکردهای منایع, درخور توجه است که 
از دید رجال شناسانة سمعانی (۲۰۸-۲۰۷/۴), ابوالقاسم جکیم مردی 
از صالحان بود که در حلم و حکمت و حسن معاشرت زبان زد مردم بود و 
از دیذگاه ابوالمعین تسفی (۳۶۰/۱) که از پیشین .کلام جنفی.سخن 
می‌گوید, او عالمی ابنت که در کنار کلام و فقه وتفسیر, دز علوم معرفت 
و مغاملت نیز دانشی گسترده داشته است (برای تعبیراتی مشابه در منابع 
صوفیه, ن5: کلاباذی, ۳۳؛ جامی, ۱۲۴). خواجه عبدالله انصضاری در 
طبقات الصوفیه (ص ۲۶۳-۲۶۲) ضمن سخن از ابوبکر ورّاق قدوة 
بوالقانسم دز طزیقت. او رأحکیمی عارف زثه صوفی شمززده آست, 

دز واقع آنچه در مأخذ مربوط به اصحاب طریقت, به هنگام سخن از 
ابوالقاسم حکیم دیده می‌شود, به شمار آوردن او در زمر؛ (مشایخ»» 
است که به:عنوان یک اصطلاخ عام؛ گروههای مختلف از زاهدان و 
ناسکان و مهذبان و عارفان و صوفیان را در بر می‌گرفته اسنت (نگ: همو, 
۳ حبد الله ,۶۷۷-۶۷۶ جامی: همانجا ): اگرچه. صوفیان تألیف 
اثری در باب طریقت را به ابوالقاسم نسبت داده‌اند (نک: بخش آثاز)): 
رلی آنچه عملا او رابه عنوان یکی از مشایخ مطرح شاخته و شخضیتی 
معنوی بدوداده است, سخنان حکینان اوست و همین خصیصه است که 
موجب شهرت اوبه لقب ((حکیم» بوده اسث (نگ: سفعانی, ۲۰۸/۴): به 
گفت.سنعانن.(هفانتا), اندرزها. و بتخنان جکمت آمیز:ا وبا ,عنوان 
«ابوالقاسم حکیم» از دیزیاز در سرزمینهای اسلامین زواجی.گسترده 
داشته است, ولی به نظْر مین‌رشد که باید سرزمینهای اسلامی در کلام او 
را بیشتر به ماوراءالنهر و خراسان محدود کرد. به عنوان نمونه کلمات 
حکیمانة او را مي‌توان در آثار زیر:منباهده کرد که.همف آنها پیش از 
سمعانی تألیف شده‌اند و همواره از گوینده با عنوان «ابوالقاسم حکیم» 
(و دز مواردی ابوالقاسم بحکیم سمرقندی) یاد کرده‌اند: تنبیه الغافلین 
(ص ۲۹۵) از ابواللیث سمرقندی د ۲۷۳ق؛ («عیوب النفس» (ص )٩۲‏ 
از ابوعبدالرحمن سلمی, د:۴۱۲ق؛ الرسالة: (ص ۰۱۲۶ ۱۸۳). از 
ابوالقاسم قشیری د.۶۵؟ق؛ طبقات. الضوفیه (ص. ۵۰۶). از خواجه 
عبداللة. اتصباری د ۴۸۱ق؛ روضته: الفریقین (ص۱۱۹-۱۱۸). از 
ابوالزجاء شناشی:د ۵۱۶ یا.۵۱۷ق:؛ «منتخب آرونق. المجالس» (صل 
۹ ۳۲۰) از ابوحفص سمرقندی (د بعد از ۵۴۳ق) و بسیاری آناز 
,گفتنی اسبت که دربرخی تألیغات صوفیان گاه کسانی با عنوان 
«ابوالقاسم_حکیم».دیده. می‌شوند: که.با: ابوالقاسم: اسجاق_بن.محمد 
سمرقندی تطبیق نمی‌کنند و حکایات یاه شده دربارة آنها را بایذ مربوط 
به کسانی دیگریا برساخته به شماز آورد. از جیله مجمد بن متور میهنی 
در انسرار التوحید (۱۶۶/۱) از یک ابوالقاسم حکیم یاد کرده که از مردم 


ابوالقاسم‌حکیم ۱۶۱ 


سرخس بوده و با ابوسعید ابوالخیر دیداری داشته. است: عبدالرزاق 
کرمانی (ص:۹۶) نیز.ازایک ابوالقاسم سخن گفته.است که با ابوعلی 
مسکویه مناظره داشته است: 

آار: ۱.السوادالاعظم. اضل عربی اين کتاب بارها :از جملٌ در 
بولاق (۱۲۵۳ق) و استانبول (۱۳۰۴ق) به. چاپ رسیده, ولی تاکنون 
چاپی محققانه از آن ارائه نشده است, ترجمة کهن فارسی آن که به 
فرمان افیز نوح سامانی فراهم آنده و متزجم آن شناختة نشده است؛ دز 
۸ ش به کوششن عبدالحی خبیبی دز تهران به چاپ رسیده وبا متن 
عربی اخثلافاتی در محتوا دارد. این اختلافات به ویژه در یادگردهای 
رجال سد؛ ۴ق/۱۰م چرن ابوالحسن: کرخی (ص ۱۵۳) و اپواللیث 
سفرقندنی (ض ۱۴۶) دیده می‌شود: ترجه فارستی السواد الاغظم دز 
۳/۵ از سوی خواجه محمد پازسا خافظی بخاری از صوفیان 
نقشبندی مورد تجدیدنظر و تحریر مجدد قرار گرفته و عنوان کتاب عقاید 
را یافته. است. نسخه‌ای: از آن.با شماره.۱۳۶۱۳ در کتابخانة مجلس 
شورای اسلانی شمارة ۲ موجود است (دانش پژوه: ۰)۱۱۲/۱ فمجلین 
ترجه ترکی کتاب که از سوی عینی افندی بلفاری انجام گرفته.در 
۸ ق در بولاق و ترجم تاتاری آن در ۱۸۸۰ در قازان به. چاپ 
رسیده است, شرو ح چندی بر کتاب السواد الا عظم نوشته شده است که 
از آن جملهاند: شرح ابن خلت باجی (د ۷۴؟ق), شرح هروی و شرح 
محمد پن غبدالباقی زرقانی (د ۱۱۲۲ق) که نسخه‌های خعی از آنها در 
دارالکتب مصر موجود است (نگ: 1/183بب[0۸), نیز سلام الاحکام 
علی السواد الاعظم فی الکلام از ابراهیم حلمی بن‌حسین الوفی (چ 
آستانه,۱۳۱۳ق). گفتنی است که در برخی از نسخه‌های خطی کتاب, 
تألیف السواد الاعظم به آبوحفص کبیر بخاری (د ۸۸۳۲/۵۲۱۷) از 
پیشگامان مکتب حنفی اهل سنت و جماعت نسبت داده شده است که 
رجهی ندارد (مثلاًنک:دوسلان, شم 824). 

۲.رسالفي (أْنَ) الایمان جزء من العمل املا, که رساله ای در تأیید 
نظرية ارجاء حنفی است و به ابوالقاسم حکیم نسبت داده شده است. این 
رساله به همراه السواد الاعظم در ۱۳۰۴ق در استانبول به چاپ رسیده 
است: 

ماهیت نسخه الصحانف لاله و انتساب آن به ابوالقاسم حکیم که 
در فهرست کتابخانُ ازهریه نسخذ خطی آن معرفی, شده (ازهریه, 
۳) قابل تأمل انست او دوز نیست که کناب نسخه‌ای از السواد 
الا عظم برده باشد. تألیف چند اثر دیگر نیز به ایوالقاسم حکیم نسبت داده 
شده است که نشانی از آنها در دست نیست و اصل انتساب آنها نیز 
کمابیش باید به دید تردید نگریسته. شود؛ این آثار عبارتند از: کتابی 
دریاب: معاملات (رفتاز با دیگران ذر اصطلاح صوفیه) که کلابادی 
(ص ۳۲) پدو منسوبا کرده و می‌تواند همان باشد که هجویزی رصن 
۹ به: عنوان نوشته‌ای دز «صحبت مشایخ» از آن یاد کرده: است؛ 
کتابی دز تفسیر که دارا شکوه (ض ۷۹) از نویسندگان متأخر بدون ذکر 
منبع گفتار_خود به ابوالقاسم نیت داده امست, همچنین م ادلوتگه 


۱۶۲ ابوالقاسم‌خبزارزی 


(ایرانیکا ) احتمال داده است که اپوالقاسم حکیم با حکیم قاضی مزلف 

کتابی با عنوان مختصرفی الحیض (نک این قطلویفا: ۲۶) یکی باشد: 
ماخذ: ‏ ابن تیللوبفاء قاسم تاج التراجم, بخداد, ۲ ۱۹۶م؛ ابوحفص شنرقندی, عمر, 
«منتخب رونق المجالس», دو رسالة فارسی کهن در تصوف, به کرشش احمدعلی 
رجایی, تهران, ۱۳۵۴ش؛ ابرحنیفه, نعمان, العالم و المتعلم, به کرشش محمد رراس 
قلعهچی, حلب. ۲/۱۳۹۲ ۸۱۹۷ ابوالرجاء شاشی: مزمل؛ اروض الفریقین, بة 
کرشش عبدالحی حبیبی, نهران, ٩‏ ۱۳۵ ش؛ ابرالقاسم حکیم سمرقندی, اسحاق, السواد 
الاعثلم, ترجمة کهن به فارسی, به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ ابواللیث 
سمرقندی, تصر, «بستان المارفین», در حاشی تنبید الغافلین, دهلی, کتابخاند اشاعة 
الاسلام؛ همو, تنبیه الغافلین, پذ کرشش احمد نلام, ببررت, ۸۱۹۸۶/۵۱۴۰۶: 
آزهریه, فهرست؛ انصاری هروی, خواجه عبدالله, طبقات الصوفیه, به گرشش عبدالحی 
حبیبی, تهران: ۲ ۱۳۶شی؛ «بستان العارفین», مضوب به محمد برن احمد طبسی: دوا 
رسالة فازستینکهن دز تضوف (نک هم: ابوخنض)؛ تیمی؛ تقی‌الین, الطبقات السنید, به 
کرشش عبدالفتاح محند حاو, ریاض, ۰۳ ۳/۱۴ ۱۹۸م:جأمی, عبدالرحمن, نفحات 
الانس, به کرشش مهدي توحيدي برر, تهران, ۱۳۶۲ش؛ حمدالله مستوفی, تاریخ 
کزیده, به کوشش عبدالحنین نوایی: تهران: ۱۳۶۴۲ش؛ ذاراشکوه: محمدء کی 
الا ولیاء, به کرشش تاراچند و جلالی نائینی, تهران, ۱۳۴۴ خن؛ دانش‌بژره, محمدتقی و 
بهاء‌الدین الراری, فپرست کتابهای خعلی کتابخانه مجلس سیاء تهران, ۱۳۵۹+ 
سرور لاهوری, غلام سرور, خزيتة الا صفیاء, لکهنو, ۱۲۹۰ ق؛ سلمی, محمد. طبقات 
الصوفیة, به کوشش برهانس پدرسون, لیدن, ۸۱۹۶۰؛ همر, «عیرب النفس ور 
مدارانها...», مجموعذ آثاز ابرعبدالرخمن شلمی: به کرشش نصرالله پورجرادی, تهران؛ 
۵ ش؛ سمرقندی, محمد, (قلدید), قندیه و سمریه, بد؛ کوشش ابرج افشار, تهران, 
۷ شش سمعانی, عبدالگزيم: الانساب, به کرشش عبدالرحمن بن یجبی معلبتی, 
حیدرآباد دکن, ۱۹۸۱/۵۱۴۱۰م؛ طجاری, احمد, العقيدة, پبروت. ۱۴۰۸ق/ 
۸ عبدالرزاق کرمانی, ««رسالة», مجمرعه در ترجماه اخوال شاه نعمت الله دلی 
کرمانی, به کوشش زان" ارین؛ تهران: ۱ ش ٩۹۱‏ ۱ عبدالقادر قرشی, الجواهر 
المضنیله فی طبقات الحنفیة؛ حیدرآباد دکن, ۲ اه الاکبر(۲) قاهره, مکتبة 
محبدعلی صبیح ر ارلاده؛ قشیری, عبدالکريم, الربالة القشيریة, به, کرشش معروفا 
زریق ز علی عبدالحنید بلطه‌جی: بتررت ٩۸۸/۵۱۴۰۸۰‏ ۱+ کلابازی؛ مخند, التعرت 
لمددهب اهل التصسرف, به" کرشش عبدالحليم مصرد و طه عبدالباقی سررر, بیروت؛ 
60۰ لگهنوی: محمذ عبدالخی؛ الفراند البهیة فی تراجم الحنفية, قاهرها 
۵۵۴ ماتریدی, محمد, التوحید, به" کوشش فتح‌الله خلیفا: بیزوت: 
۶ همو, ((عقیدة)), ضمن شرح السیف البشهرر عبدالرغاب سبکی, بد کرشش 
مصطفی صائم ببرم, استانبرل, ۶۱۹۸۹؛ محمد بن منور, اسرار التوحید, به کرخش 
مخندرضا شفیمی کدکنی, تهران؛ ۶ ش؛مستملی بخاری, اسماعیل, شرح التعزف: 
به کرشش محمد روشن, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مقدمةٌ مترجم ناشناس ابر النواذ الاعلمز 
(نک: هم, اپوالقاسم حکیم)؛ نسفی, ابوالمعین, تبصرة الادله, به کرشش کلود سلاعه, 
دمشق, 0۱۹۹۰ هجویری, علي, کش المحجوب, به کرشش دالنتین ژوکوفسیکی, سن 
پترزبررگ, ۱۹۲۶/۵۱۳۴۴م؛نیز: 


ررض انوم مان مر امعم 0۸6 اه 6‏ ممماق معط 
۷۵۱۷ ۱929 ,۱۱و ع ر «ر مایق ادنوه 


احد پاتچی 


۳ ۰ ۵ سر 
ایوالقاسم خبزاژزی: نک خبز ارزی. 


و القانیم,ذرگزینی....قوامزلدین ابوالفانم: ناصزین..علی‌ین 
حبسن (جیین) (نق,۵]۷ق:/ :۱۱۳۷ دیان‌ضالار و وزیر: سنلیتزقیان 
خراسان و:عراق. وی در خانواده‌ای. کشاورز از روستای آتنس اد 
نزدیک درگزین, دز ناحیٌ اعلم همدان, به دنیا آمد (ینداری»:۱۴۳ ).از 


این‌رو وی را ابوالقاسم آنس‌آبادی نیز گفته‌اند (زاوندی, محمذه:»۱۷؛ 


ابن‌اثبر۶۵۲/۱۰.۰). اما: اوبه‌علت‌شهرت و بزرگی درگزین در آن عهد. 
خود را به آنها منتسب می‌کرد (بنداری, همانجا ).نام او را «(غلق ناصر» 
(معزی۵۴۹.۰),و:نام پدرش را حسین. (فجمل‌التواریخ::۴۱۵؛ منشی 
کرمانی» ۷۴) نیز گفته‌اند. 

از. زندگی تواملدین پیش از .ورود به. مشاغل دیوانی, همین قدر 
معلوم است که پدرش وق زا برای تحصیل. به اصفهان فرستاد و در 
آنجا: بود.کة توانست خط و ربطی په هم رساند و با مأمورین ولایفن 
رابطه برقرار کند:به گفتذ عمادالذین کاتب که زوایات او دبا ره دازگوینی 
خالی. از. پفض نیست, او در هر معرکه‌ای. وارد. می‌شند. (پنداری, 
همانجا). دز آغاز به خدمت کمال‌الملک سمیرمی, وزیز: و کاتب گهر 
خاتون همسر سلطان محمد. دختر فرمانروای آذربایجان دزآمد (هموء 
۱۳۰-۸: ۱۴۳). 

ررود در گزینی در دستگاه دیوانی سلطان مجمد (حک ۵۱۱-۴۹۸ق) 
مصادف‌بادز گیری واختلاف امیر علی‌بار(علی‌بن " عمر )حاجببزرگ با 
کمال‌الملکا سمیرمی بود. جون.سلطان محمد را.مرگ: در زسنید, 
امیرعلی بار به .نیابت از. سلطان .مبالفی: از خزانه برگزفت و میان 
ناراضیان و شاکیان.و فقرا توزیع کرد. ابوالقاسم درگزینی که در این 
زمان, زین‌الملک لقب داشت و. کاتب: علی‌بان بود: نیشتر آن مال را 
اختلاس, کرد و از این پنن ثروت خودارا در راه نیل به مناصب مهم به 
کار گرفت (همو: ۱۴۲۰۱۳۵). پا آغاز رقابت. بر سر جانشینی سلطان 
محمد.. درگزینی با استفاده.از جوانی سلطان-محمود. و اختلاف او با 
سلطان سئجر (ح> ۵۵۲-۵۱۱ق) درصدد حفظ موقعیت خود برآمد. از 
یک‌سو به: تحریک علی‌بار برای کسب منصب اتابکی سلطان‌محمود 
پرداخث و از طرف دیگر به شورش و بلوا دامن زد (کلاوسنر؛ 54): 

پن .از , استقرار :محمود. (حک.0۵۲۵-۵۱۲ق)۰بر اربکذ. قدرت, 
درگزینی برای دستیابی به مقام.مهم‌تر. موجبات.غزل بخطیر الملک 
مییدی را.از ریاست دیوان طفرا فراهم آورد و سپس از را با منصب 
وزارت سلجوقشاه» برادز کوچک محمود. از دربار:دور و به فارس 
فرستاد (بنداری»:۱۴۳): پس از در گیری سنجر و محمود (۵۱۳ق: 
۹) واغلبة سنجر, درگزینی با پرداخت مبالفی رشوه به این و آن 
خود را به سنجر نزدیک کرد و ازشوی‌او به. ریاست. طغرا و انشای 
مجمود منصوب شد (همو,۱۴۹-۱۴۵؛اقبیال: وزارت ,۲۶۷ ).هم از 
این‌زوست. که بعضی از جمله قوامی رازی: از او با؛عنوان طغراین 
یادکرده‌اند (محدثه «ط بیج ید40 نک اقبال: زقوامی .رازیا: ۶۷ - 
۲ جون سنجر بة خراسان نازگشت. کمال‌الملک. سیرمی (که 
اینک وزیر محمود بود) در صدد دفع رقبا برآمد و با مرگ علی‌بار, 
درگزینی دستگیر شد. آنگاه.با وساطت عزیزالدیناصفهانی (نک م د, 
ابونصر مستوفتی.) عج عم‌ادالدین کاتب, ازبند ره این یافت. (بنداری: 

۰ 

او در.دوران وزازت عشیالملک: پسر:نظام الملک یک جند به 

نیابت از: انوشیروان ی هرا کر 0۳0۹ 


و آنگاه به رسالت نزذ سلطان سنجر فرستاده شد تا طبق قراز ماة ملک 
خانون: دختر تلطان مسج زا: بای" ازدواج به: در پار: سلطان محمود 


آورد. (مجمل‌التواریخ؛ همانجا؛ راوندی.. محمد. 1۲۰۵ معزی نیز از. 


این واقعه یاد کرده است (ص ۳۲۵: پیت ۷۰ و در همین مأمزریت 
بود که با توطنهُ از و عزیزالدین:ابونصر: شم س الملکب به قتل رسید. 
جون درگزینی بازگثنت (۵۱۸ق).منصب وزارت.بر. عهده او گذاشته 
شد. (مجمل‌التواریخ. همانجا:: بنداری». ۱۱۷۴۰۰۱۶۷۱۶۶ . اقبال, 
وزازت ,۳۶۸ ). به گفتد عمادالذین کاتنب::او از ايی پس در صده آزار و 
براندازی رقبا برآمد ز دز این راه از توسل‌به اشماعیلية نیز خودداری 
نکرد و جمغ کثیری از جمله: قاضی‌زین‌الاسلام ابوسمد محمدبن, نصر 
هروی, فرستاده خلیفه نزد سنج و ابونصر مختص‌الملک؛کاشی را به 


دست خود یا باطنیه از:میان برداشت (نداری, ۱-۷ اقبال. 


همان: ۲۶۸۰۰۲۵۸-۲۵۷ 

" آنچه دز دوره اول وزارت درگزینی (۵۲۳-۵۱۸ق) روشن نیست, 
دسایس او بر ضد سلطان‌مخمود انئت: دز سفری که سلظان .به بغداد 
داشت در گزینی.که مدتها در صدد بزهم زدن میانٌ خلیفه و سلطان بود. 
تخیر پفداد را درنظر سلطان نیک جلوه داد (بنداری, ۱۷۹: اقا 
همان, ۲۶۵), ولی رقبای درگزینی از جمله عزیزالدین ابونصرموجبات 


انصراف: سلطان را فراهم آزردند ز او از بغداد به همدان عقب نشست. 


(ابن‌اثیر, ۶۴۲/۱۰؛ بنداری, ۰۱۷۵ ۱۷۹): در رجت .۵۲۱ درگزینی به 
انهام تعنلل و سهل‌شگاری در ریب صلح با خلفه سید 
بالله بازداشت شد. و انوشروانن خالد کاشانی. از بغداد احضار و 
جانشین او گشت (ابناثیره همانجا؛ بنداری, ۱۸۰-۱۷۵): اما وزارت 
انوشروان .نیز دیری نبایید و او در شعبان ۵۲۲ به بغداد بازگشت. 
درگزینی .با ورود سنجر. به‌دری از حبس: رهایی یافت و آنگاه اپتدا به 
وزازت .همسر. بحنود. (دختر: سنجر) و. سپس دز: ۲۴ محرم ۵۲۳ با 
دستیاری. همین. زن,. مجددا. به. وزازت. محمود.. نشست,. (ابن‌اثیر 
۰ ۶۵۲؛ اقبال. تاری ۳۶۸], ۱ 
درگزینی. در دورة دوم وزارت ,خود: برای برکثار. کردن, رقیب 
مقتدرش عزیزالدین ابونصر توطله‌ای چید و با پیشنهاد مالی گزاف به 
ننلطان‌محموذ او زا واداشت تا عزیزالدین زا در قلعة تکریت زندانی 
کند..سپس قصد برادران او کرد و.اموالشان را.مضادزه ننود, اما دز 
پرداخت.مالی که وعده.داده بود: تعلل می‌کرد. تا آنکه سلطان پنس:۱ 
بیماری. سختی در شوال.۵۲۵ درگذشت: گفته‌اند. که در گزینی از ترس 
عاقبت کار وی را سموم ساخته بود (بنداری؛ ۱۷۹,۱۷۴ ۱۸۲۰2). 
درگزینی با عین‌القضات همدانی نیز دشمنی می‌ورزید, وی پس از 
برکناری: عرزیزالدین: ابزنصر که به عین‌القضات اعتفادی بش از حد 
دا شت, قصند جان. آو. کرد و عین‌القضات را که مورد حخسد برخی از 
علمای.عضر بود. با توهین: و تخقیز بشیار احضاز و علما را واداز به 
تکفیر و صدور حکم:قتل او کرد (۵۲۵ق /۸۱۱۳۱). گویند که او فدای 


ضراعت لهجه: ضداقت: ذاتن::اشاراتش به فسق و فجوز صاحب 


۱۶۳ ۰  ینیزگرد‌مساقتاوبا‎ 


متضبانی بجون فزاءالدین درگریشی و دوستی با رقیب از زیر مین 
(نکذ بییکی, 4۱۲۹/۷ بیهقی: ۸۱۱۷ ۱۱۸ بت 

با آنماز رقابت میان جانشینان یمود ۳ با ال ماد 
خود.به ری رفت تا تحت خفایت سلطان سنجر قرار گیرد (بنداری 
۵ سنجر چون به ری رسید, طغرل را به جانثینی محمود برگزید و 
رزارت تخود و طغزل را.به درگزینی داد (۵۲۶ ق), درگزینی با قبول: 
وزازت شنجر: ظهیرالدین:عبدالعزین حامدی را که خزانه‌دار سلطان 
بوده به .نیت روانٌ خزاسان کرد و خود با سمت وزیر عرأق و خراسان" 
در خدمت. طعغرل بماند (همو: ۳۲۴ ۳۲۵), اما طغرل از وزارت وی 
خشننود نبود (همق: ۱۸۶::۱۸۵): به نوشته عمادالدین: ذزگزینی تجنین 
وانمود ی کرو که سر ندیه آمورفزای زا مق بااز حول کرتة 
است, زاين رو طفرل از ار خشمگین بوده هر چند که بروی تسلطی 
نداشت (همو, ۱۸۹ 2 ۱۹۰؛کلاوسش:36). 

عنمادالدین, درمقایل داذگرزی زیخشندگی: طغزل:از ظلم,نوء‌رفتار, 
مضادرات ومالیات سنگیلی که درگزینی درز این دوره بز بزرگان ومردم 
عادی بسته بود, .یاد.می‌کند. (بنداری, ۰۱۹۰ .)۱٩۳‏ نفوذ درگزینی و 
اعتماد سلطان سنجر. به: او در این زمان به جایی رسید که سلطان اوراق 
سفید را مهر می‌کرد و در اختبار او قرار نی‌داد تا در مواقع ضروری 
مورد استفاده قرار گیرد. او در اولین فرصت بدون اطلاغ. طغرل فرمانی 
به مهر سلطان سنجرء مبنی پر قتل عزیزالدین ابونصر که در قلعة 
تکریت محبوس بود» به بهروز شحنه بغداد. فرستاد و او به رغم مخالفت 
نجالیی ایب وال نتهز؛ دز ۵۲۷ ی آغزیزالدین زا به تل اند 
(قمی, ۱۲۲-۲۱ اقبسال: وزارت ,۲۶۹ ؛بنداری,۲۰۰-۱۹۷؛قس:ابن 
جوزی, ۱۴۱/)۱(۸: وقایع سال ۵1۶ 2 
بود که حتی قمی ستایشگر درگزینی نیز قتل عزیز را به دست او دور از 
کرم دانشته اشت" (همانجا): با اینهمه: اقتدار و نفوذ دزگزیتی دیری 
نبایید. زیرا نه تنها طفرل, بلکه خلیفه : نیز از توطّه‌های او در هراس 
برد (اقبال, همان, ۰۲۶۸ ۰۳۰۰ ۳۱۶:- ۱۱۳۱۸ از این حون در 
رمضان ۵۲۷ طفرل قصد خوزستان کرد. دستور داد وزیر را نزدیک 
در «شاپزر خواشت» (در لزستان کنونی),دار زدند (بنداری: 

۲۰۲۰+ راوندی, محند, ۳۰۹ اپن اثیر,:۶۸۷/۱۰). زمان رگ او 
را جز توت (۵۶۹/1) فصیع خرافی (۲۳۱/۲) کب ترتب سالهای 
۱ ۵۲۸ ق ذکر: کرده‌اند. دیگر منابع ۷ ق آورده‌اند. .. , 

با : توجه. به .اظهازات: عبدالجلیل, قروینی (ض ,۱۳۰:-:۱۳۱)+ 
اپوالقانتم درگزیتی برمذهب اهل سنت بود؛ هرجند: گفته‌اند که وی 
گافی جهت,ریختن خون یک سید علوی تظاهر به ی گری می‌کرد و 
گاهی با اظهار تشیع. به قتل:پیشوایان سنی,مذهب دست.مي‌بازید 
(بنداری, ۱۷۸). 

قمی در تازیتغ الوزراء: در گزینی را از 9 ۳۶ 
ودر.سخاوت او.آورده. که «به آنجه از:دست پرخاست, تقصیر, نکرد» 
(ص.۲۲. , ۲۳),.منشی, کرمانی: (صن ۷۶), نیز بذل ز عطاي او را به 


ق), شناعت این. کار به اندازه‌ای 


۴ ابوالقاسمزهراری 


افراط می‌داند. در مقابل, عماد کاتب و در نتیجة تمام آنانی که در 
سده‌های پعدپراساین سخنان‌او به‌دارری دزباب در گزینی پرداخته‌اندء 
وی.را نکوهش کرده‌اند: او ظاه رآ درکنار نسیاست به ادب هم غلاقه‌مند 
بود: و "در شعر .دست "داشت (همو؛۷۴؛ عقیلی» ۲۵۵).: فضل‌الله 
راوندی,. بجز: اشعاری :که در. مدح درگزینی سروده (صن۱ - ۴): 
قصیده‌ای نیز در رثای وی دارد (ص ۶-۵): جز او شاعران دیگر جون 
مفرّی (همانجا)شنایی. رصن ۱۲۳-۱۳۱۸۱۱۹۰ و فوامی رصن ۴۷-۳۴) 
که لقب خود را از همین قوام‌الدین بر گرفثه: ارزرا مدح گفتهاند. 
مأخذ: ابن اثیر, الکامل؛ ابن جوزی: برسف بن تزاوغلی, مرة الزمان؛ حیدرآباد دکن, 
۰ ق ۱۹۵۱ م؛.اقبال, عباس, تاریغ مفصل ایران:به کوشش محمد دبیر سیاقی؛ 
تهران. ۱۳۴۶,ش؛ همو «توامی, رازی» یادگار» تهر ان ۱۳۲۴. ش؛ س ۲, شد ۱؛ همره 
وزارت در عصر سلاطین بزرگ سلجرقی: به کرشش محمد تقی دانش پژره و یحبی ذگاه, 
تهران: ۱۳۳۸ ش؛ بنداری اصقهانی, فتح بن علی, تاریخ سلسلا سلنجوفی (زبدة اللعنرد 
ونخبة العصره): ترجمة محمدحْینٌ جلیلی, تهرآن, ۱۳۵۶ ش؛ بیهقی؛ علی بن زید, نشمة 
صنران الحکبة: به کرش محمداثافمی: لاهرر, ۱۳۵۱ ق ۱٩۳۲۷‏ م! راوندی: فضل الله, 
دیران, به کرئش چلال‌الدین محدث, تهران, ۱۳۷۴ ق / ۱۹۵۵ م؛ راوندی, محمد بن 
علی, راحة المنذدرر. به کزشش‌محمد اقبل, تهران, ۱۳۳۲ ش؛ سبکی, عبدالوهاب بن 
۰ علی: طبقات الشافعية الکبری» به کوششن محمود طناخی و عیدالفتاح مخمد خلنو, قاهره؛ 
۳ شق /۱۹۴۴۰ م؛ سنابی, مجدودین آدم دیران: به کرشش مذرس رضری, تهران, 
۱ ش! عفیلی, حاچی بن نظام, نار الوزرء, به کرشش جلالالدین محدث, تهرانه 
۳۶۲ ش! فصیم خوافی, محمد مجمل فصیحی: کرش محمو فرع مهد ۱۳۴۰ 
شی؛ قزوینی رازی, عبذالجلیل بن ابی‌الخنین, اللقض, به گرشش تجلال‌الدین محدطثه 
تهران, ۱۳۵۸ ش؛ تمی: ابوالجان, تریغ الوزراها بة گوشتن محمد تقی دانشآپژوه: 
تهران,. ۱۳۶۳ ش؛ توامی رازی, بذرالدین؛ دیوان؛ به کوشش جلال‌الدین محدث, تهران: 
۴ ش!.مجمل التوازیغ والقصص::به: کوخش محبد تقی بهاره تهران» ۱۳۱۸ ش! 
محدث ارمري: جلالالدین» مقدمه بر دیوان (ثکا هب ترامي رازی)؛ معزی, محمد بن 
عبدالملک,. دیوان,. به . کرشش. عپاس افبال, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ منشی کرمانی» 
ناصر الدین, نسائم الاسخاز من لطانم الاخباز, ی کرش جلال‌الدین محدث ارمرق؛ 
تهران, ۱۳۶۴.ش یاقوت. بلدان؛ نیزه 


۰ هدن امعم ا۷) عوک ای رعامتاعه۷ اببزاعگ ,8 نت ونان 
اصر شماریان ستاری 


آبوالقایسم زهراوی: نک زهراری. 


آبوالقاسم شّطان (۱۰۳۹-۹۶۹ق/ ۱۶۳۰-۱۵۶۲م). فرزند 
خان زمان شاه قاسم, حاکم تطربور ند (پاکستان): شاعر پارسی‌گوی 
واز مشوقان ادب فارسنی در هند.نیاکان وی از سادات مقیم ترمذ بودند؛ 
یکی از آنان در نییه‌های سدة.۶ق/۱۲م به سمرقند امد و بعدها: پذز 
بزرگ ابوالقاسم. امیرشاه قاسم بیگ (د ۹۵۴ق) در عهد.میرزا: شاه 
حسنین آرغون فرمانزوای سند از سنرفند به دیا سند کوجید. شاه حنن 
ارغون از میان همه امیزان خود وی را بر کشید و زمینهاین در موضنع 
تجهاجهیا جهیچه به منم یو رغال بدو بخشید (قانم :2۷/۱۵ 
۰۱ مقالات,۵۲۵-۵۲۳). 

پدرابوالقاشم سنلطان: خان زمان شاه قاسمپیگلا ز(۱۰۱۹-۹۴۷ق) 
نیو در خدمت امیزان سلْد همچون شاه حسن ارغون, میزا عیسی 
ترخان, میرزا جان پابا ومیرّزا جانی بود ویک بارهم به دربار اکبرشاه 


(۱۰۱۴-۹۶۳5ق), از سلاطین مغولی هند بار یافت و از عطایای وی 
برخوردار شد (همو,تحفه, ۲۰۲/)۱(۲,مقالات: ۵۲۶ ۵۲۷). ادراک 
بیگلاری دز بیگلارنامه شرح. جال و وقایع زندگانی او را به تقصیل 
اورده است؛ 

بنابر گزارش منابغ, ابوالقاسم سلطان از همان پایگاه و امتیازات 
پدز برخوردان شد و پدر را نزد خود برد و سالهای دراز بر صوبة 
( ناخیه) نضرپوز فرنان رانند و در خندمت مینرزا جانی بیگ 
ترخان؛ فزمانروای سند (جک۹۹۸-۹۹۳ق) دلاوریهای بننیار از خود 
نشان داد (نسیانی: ۱۸۲-۱۸۳؛ قانع, تحفهء ۱۶۸۱(۳). پیروزیهای 
پی‌دریی در جنگها. او را بر آن داشت که در برابثر مپرزا غازی بیگ 
ترخان, غامل اکبرشاه و صوبه دار جدید تته بایستد. با اینکه این قیام, با 
وساطت پدر ابوالقاسم که نمک پرورده خاندان ترخان بود. به صلح 
انجامید, اما سرانجام به فرمان میرزا غازی: به ترغم پیمان‌نامه, 
ابوالفاسم بازداشت شلد وکوز و زندانی گردید (نشیانی, ۲۲۵ ۲۳۸؛ 
تتری,۸۶- ۸۷؛قانع .همان, ۱۷۱-۱۶۷/)۱(۳؛بکری؛ ۲۶/۲), 

ابوالقاسم پنن از چندی در حال نابینایی به یاری نزدیکانش از زندان 
گریخت: ول دستگیز شد. آنگاه بهپایمردی خسروخان چرکسن, رهایی 
یافت (نسیانی, ۲۴۴ به بعد؛قانم. همان, ۱۷۳/)۱(۳- ۰۱۷۴ ۱۸۶) و در 
آگره به خدمت جهانگیر شاه (5 ۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق), جانشین اکبر رسید 
و از او منصنب واجاگیر (- اقطاع) یافت. اما پس از مدتی زندگی دز 
آگره, با اسبانی که براي او آزوقه می‌آوردند؛ بد نواحی:نته. گریخت و 
روزگار پاینان:عمتر را دز میبان زمیسداران. آنخا گرایته 
(بکری,۰)۲۸۰-۲۶/۲ 

عرباوا تاریخ 0 ابوالقاسم اختلاف است: قانم تتوی در 
مقالات, پرگ او رادر ۱۰۳۰ق ذکر کرده است.(ص ۱۱۷ ) و راشندی 
می‌نویند که در نسح خطی بیگلارنامه. که در اختیار وی است, ۱۰۳۳ 
آمده, ولی بر روی سنگ قبر او ۱۰۳۹ ق حک شده است (۲۰۴/)۱(۳). 

ابوالقاسم سلطان, همانند برَخیّ از قدرتمندان در تاریخ ادتیات 
ایران, با کت تیان گوناگون 
ادب بود و خود نیز شعر می‌سرود: اگرچه نمونه‌هایی از شعر او که با 
تخلص «بیگلر».یا. «بیگلار» ذر دست است: (قانع,.مقالات. ٩۱۱۶‏ 
راشدی:۲۰۴-۲۰۳/)۱(۳؛.احمد, ۴۸۴-۴۸۲ در آن خد نیست کذ 
بتران او را از شاعران طراز اول به‌شما ر آورد: ولیمی‌تواند مبین ذوق و 
ابستعداد شعرنی اوباشد: چنانکه دو زناعی بازمانذه از وی کنه در اقتفا 
ا در جواب سلمان ساوچی سروده(فان. همن, ۷ از لطافت 
خاصی برخوردار است, 

ابوالقا مر ملطاه دنیب سل تاط ره وین فا ری و دوقد اد 
مشوق اهل شعر و ادب نیز بود»:از این‌رو .ادراکی بیگلاری, تتوی, 
پردازنده بیگلا زنا مه (نسیاتی ,۲۹۸) بعشنوی‌بزمی و غم‌انگیز جنیتبرنامه 
رابه تام او سرود (قانغ,تحفه, ۱۷۱/)۱(۴, ۲۰۴). .این مثنوی را برخی 
چون نسیانی تتوی به خطا.از سرزوده‌های ابالقاسنم دانسته اند (ص:۲۳۶؛ 


سیاسی ونظامی, دوستداز شعر و 


نیز نگ: بدخشانی ,۳۳۴/۲ ۴۳۵)» 
ابوالقا سم:همان, قدز که.در:دلاوري, مردانگی وا شوه برد 
(نسیانی, ۲۲۸۰۱۸۴ تتوزی, ۶۸). به لذایذ زندگی نیز راغب بود, چنانکه 
۰ زن زیبا از بابل مجتق بنن در در می یراق ی بوتلا 
(یکری,۲۸/۲).. 
ماخذد احمد, ظهورالدین, پاکتان میس فارسی ادب کی‌ناريخ, لاهوز: ۷۴٩۱ع:‏ 
بدخشانی, مقبرل, تاریخ ادییات مبلمانان پاکستان و هند, لاهور, ۷۱٩۱م؛‏ بکری, 
فرید, ذخیرة الخوانین, به کرشش منین‌الحق, کراچی, ‏ ۱۹۷م! تتوی, قیرمحمد,ترخان 
نامه به کوئنی حسام‌الدین راشدی, حیدرآیاد سنده ۸۱۹۶۵؛ راشدی:حتام‌الاین, 
حاشیه بر تحفه الکرام (نگن هد, قانع)؛ قانع نتوی, میرعلی شیر, تحفةالکرام به کزشش 
حسام‌الدین‌راشدی, حید رآپادسند,۱ ۷ ٩۱م!‏ همو, مقالات‌الشمرا, به کرشش حسام‌الاین 
راشدی, کراچی, ۸۱۹۵۷؛ نسیانی تتری, طاهر محمد, تاریخ. طاهری, به‌کرشش نبی 
پخش انا ,حیدرآباد سند, ۴ ۱۹۶ 


نوشته‌اند: ۰ 


تقی بینش - عارف‌نوشاهی 


آبوالقاسم سیمجور, علی بن‌ابی‌الحسن محمد پن ابزاهیم (د 
بعد از ۳۹۵ ق/ ۱۰۰۵ آخزین امپر خاندان سیمجوري که مدتی از 
سوی سامانیان در قهستان بعکومت کرد. از تازیخ تولد و رشد و ورود 
ار به. دستگاه دولتی آگاهی در دست نیست. اما پیش از مرگ پدرش 
ابرالسن سیمجور (ه م) سپهسالار سامانیان در خراسان». وی 
حکومت نیشابور داشت و پس از آن ب دیزگار بررادرش ابرعلی همان 
منصب را حفظ.کرد: 

پس از مرگ ابوالحسین و جانشینی ابوعلی, گرچه دشمنان خاندان 
کوشیدند تا میان دو برابر اختلاف افکنند. اما ابوالقاسم در اطاعت از 
برادره به هرات رفتو خزاین واغلامان:پدر را به او سپرد (گردیزی, 
۷ این اثیر. .)۲۹/٩‏ بة گزارش عتبی (جرفادقانی..۱۰۷) وی در 
جنگ بزادرش با نوح.بن, منصور (حک ۳۸۷-۳۶۵ ق/ ۷-۹۷۶ ۹٩م)‏ که 
به شنکست ابوعلی: سیمجور و یارانش. منجر شد..شرکت داشت 
روایت گردیزی .(ص.۳۷۱-۳۷۰). سبکتکین. سردار. نوح.سامانی» 
حیله‌ای دزچید. و خبری پزاکند. مبنی. بر آنکه ابوالقاسمز بخ از 
سران سپاه ایوعلی از؛امیر سامانی. امان.خواسته‌اند و همین موجپ 
دلسردی و ,شکست ابوعلی.شد: 

ابوالقاسم که در: این زمان از جانب بر ادر حکومت هرات یافته بود, 
مدتی بعد. به:علتی.نامعلوم .از .این .مقام,عزل,شد. و به نیشابور.رفت 
(جرفادتانی,۱۱۹-:۱۲ ).وی پش ازچندی به خدمت منبکتکین دزآمد: 
سبکتکین از: نوح, تقاضا ,کرد تا حکوفت قهستان.را به ابوالقاسم 
واگذارد: امیرسانانی پذیزفت و منضور ولایت و خلعتهای گرانبها برای 
وی فرستاد (هموء ۱۴۱). چندی بعد, سبکتکین در جنگ با ایلک نضر, 
پادشاه. قراخانی.از.ابوالقاستم. یاری: خواست.. اما او.به بهانه‌هایی از 
پاری.سپکتکین خودداری:کرد. ابوالقاسم به سیب این سرپیچی و ترس 
از عاقبت وخیمی: که در انتظارش بود: یر به عضیان برداشت و پراي 
چیرگی بر: نیشاپور و استقلال در آن ناحیه, از غییت سبکتکین استفاده 
گرد.ز با پاری:ابونصر بن مخمود الحاجب:که بدو پیرست به نابور 


ابوالقاسم‌سیمچور ۱۶۵ 


حمله بردند و به غارت و تخریب آن ناحیه پرداختند. سبکتکین به همراه 
پسز و برادرش به نیشانور باز گشت و ابو القاستم را بزاند او به گرگان 
نزد فخرالدولاة دیلمی گریخت. فخرالدوله اجازه داد تا وی و سپاهش 
در نواحی دامغان: قومس و گرگان اقافت کنند و بخشی از دزآمدان 
متاطق را به او اختصاص داد (هموء ۱۱۴۴-۱۴۱ ان اثیره ۱۰۹/۹), 

آبوالقاسم همانجا ماند و پس از مرگ فخرالدوله (۳۸۷ /2۹۹۷) 
به خدمت پسرثن:مجدالدوله در آمد: در این: زان کذ.فایق (یکی. از 
بنرکردگان نامانی) :بر: بخارا جیرگی داشت:. بد, سیب رقابت: با 
بکتوزون .سپهسالار: خراسان. ابوالقاسم را تحریک. کرد: تا منصنب 
سابق خاندان خود یعنی سپهنالاری,خراسان را از بکتوزژن: بازپس 
اپوالقاسخ ماد حمله ه نیشنایزر شد. ابتدا ابوعلی: بن ابی‌القاسم 
فقیه؛ یکن از سرداران وی, جمعی از لشکریان بکتوزون را در اسفزاین 
شکسنت داد. پکتوزون. کوشید. تا با وعد؛ تفویض:حکومت قهستان و 
هرات:ابوالقاسم: را از جنگ باز دارد, اما توفیق نیافت: سرانجام در 
رییع‌الاول ۳۸۸/ مارس ۹۹۸ ابوالقاسم در جنگن با بکتوزون شکست 
خورد وا به قهستان گریخت (جزفادقانی» ۱۶۷-۱۶۵: نیز نک: فردینزی 
۳۷۶۷۵ ابن اثیر: ۱۳۸/۹): عتبی دز جای دیگر آورده است که 
اپوالقاسم پس از مرگ فخرالدوله, نماینده‌ای نزد شمس‌المعالی 
قابوس بن وشبمگیز فرستاد. و او .را به ,حمله: به قلمرو. فخر الدوله 
تحریک کرد. درراین میان نامه‌ای از:امیر سامانی په ابزالقاشم رسید, 
مبنی بر آنکه حکومت قهستان را به او واگذاشته است؛ از این رو 
اپوالقاسم قابوس را رها کرد و به. اسفراین.زفت..(جُرفادقانی, 
۷ به هز:.حال ابوالقاسم پسن. از شکست از بکتوزون به 
پوشنگ حمله برد و آنجا را تصرف کرد. بکتوزون په مقابله رفت. اما 
در رجب ۳۸۸ ميان آن دو صلح شد و ابوالقاسم پسرخویش: ابوسهیل 
را به گروگان نزد بکتوزون فرستاد و خود په حکومت بر قهستان بسنده 
کرد (همو..۱۶۸-۱۶۷؛ ان اثیر, همانجا؛. فصیح, ,4۱۰۲/۷ 

در.اين میان بکتوزون و فایق, بیمناک از اتجاد منصور بن نوح با 
محمود غزنوی بر.ضد خودشان, منصور را از حکومت خلم.کردند و 
برادرش عبدالملک را به حکومت بزداشتند. در این زمان ابوالقاسم 
سیمجور نیز بد اتحاد نظامی فایق و: بکتوزون و عبدالملک پیزست و در 
نگی: که در ۲۷. جمادی‌الاول ۳۸۹ در حوالی مرو, میان آنان و محمود 
غزنوی: روی دادن شکست.خوردند و ابوالقاسم .به. قهستان گزیخت 
(روذرازری:: ۳۲۳/۳:: جرفادقانی: :۰۱۷۳ .۱۸۰-۱۷۸ صابی: 
۴ ۲۴۳ قسن: بیهقی:: ۱۷۲۴-۷۲۳ که می‌تویید ابوالقاسم 
از محمود. امان خواست). مخمود نیز ارسلان جاذب را:به جنگ اوابه 
قهستان ,فرستاد.و .ابوالقاسم. بازشکست خورد و به طبس, گریخت 
(جر فادقانی:-۱۸۰): 

در واپنین نسالهای حکومت.سامانیان. ابوالقاسم به منتصربن توح 
(د. ۳۹۵ ق/ ۰۵) که.می کوشید دولت سامانی. را از نابودی نجات 


۱۶۶ اپوالقاسم‌شابی. 


دهد.: پیوست: :این دو: به اتفاق سردارانی جون ارسلان بالو درصدد 
بازیس گیری نیشابور از دننت:غزنویان بر آمدند. ما در شوال۱٩۳‏ در 
جنگ با نصرین:سبکتکین, حاکم نیشابور, شکست خوردند (همو, 
۱۸۹۸ گردیزی,۳۸۳:۳۸۲۰).: گفته‌اند. یکین از عوامل شکست 
آنانء شنتی ارسلان پالو دز میدان.نبرد به سب حسادتش نسپت به 
۳ بوده و خود او سرانجام به.دستور منتصرسامانی به قتل 
نید (نبرفادقانی: ۱۸۹): پسن از این منتضر با ابوالقاشم و شمارق از 
اتباعخود .به سرخنن نزد: فرزند.ابوالتاشم فقیه کی هنوز به شامانیان 
وفادار بود: زفتند. نصربن سبکتکین به آنجا خمله برد و ابوالقاسم"و 
جمعی, دیگر از سرداران سپاه او زاب اسارت گرفت و ابوالقاشم راابه 
غزنین نزد سلطان محمود فرستاد (همو, ۱۹۰-۱۸۹؛ گردیزی, همانجا) 
به گزازشن منحطر گردیزی (ص ۳۸۵) ابوالقاسم دز ۳۹۵ ق از غژنین 
گریخت و.به, سپاه.شامانی پیوست.. از این .پس, درباره زندگی و 
همچنین: تاریخ: مرگ وی:آگاهی: در ذست نیست و.خاکمیت خانذان 
سیمجور در قهتثان و بخشهای دیگرف از تِ دز یک قرن 
ادامه دائنت؛ پایان یافت: 
: ماخد: | این اثپر, الکامل؛ بیهقی: ابوالفضیل: تاریع: به,کوشش علی اکبر فیاض: تهرآن 
۰ سش؛ چرنادقانی, اصم بن ظفر ترجمة تاریخ. پمینی,.به کرشش, جعفر شمار, 
تهران: ۱۳۵۷ ش؟ ن! رردرادری: محمدین حسین: ذیل تجارب الامم, به کرششی آمد رز, 
قافره, ۱۳۳۴ ق/ ۱۹۱۶! صابی, هلال بن محسن, «تاریغ»,همراه یل تجارب الاس 
نک : هد رودرارزی)؛ نطیح خوافی؛ احمذین محنمذه مجغل فصیحو,به کرشش محمود 
رهشهب :۱۳۴ شید این عبدالحي, بن, شحاکی, تاریخ, به کوشش عبدالحی 
۳ ابوالفضل, خطييي 
املع »نکن آل‌میکال 
بلاغ علی مین ین ن نو از زرا 
سپزو ار .در. سده/ ۱/۵ م که به سپب تأسیس مساچد و مدارسن علمیه 
شهرت یافته انت, از زدگانی وی آگاهی جندانق دز دست نیست: 
تاریخ بیهق مهم‌ترین و کهن‌ترین مأخذی است که اطلاعاتی از او به 
دست داده.است و نویسندگان, و فورخان: بعدی..تنها بهاتکزار .لوشته 
ابوالحین بیهقی. بسنده. کرده‌اند. . 
به نوشن یهقی,.ابوالقایبم, و پدرش:از. تزبیت یافتگان و.مرریدان 
علی: بن,عبدالله" بن احمد.نشابوری: معروف به ابن اپ یسب (د ۴۵۸ 
ق ۱۰۶۶م) بوده‌اند (طن ۱۳۲۰ قس: یاقوت, ۲۷۳/۱۳): او از جانت 
مادر.. از خاندان مشهور آل‌میکال (م) بود و از این رو خود رامیکالی 
می‌خو اند و:.بدان می‌بالید, وی مانند. بیشتر افراد این خاندان: که از 
صاخب منصبان: عصن.-غزنوی" بودند,. از.ثرزت. سرشاری بزخورداز 
بودولی بخثن بزرگی از تروتشن زا صرف تأیینس مدازس و مساج 
کرد از جمله کارهای او تأسیس ۴ مدرسه در نقاط"مختلف یروا 
بود؛ مدرسة.حلقیان: که ,جد انوالخس بیهقی عهده‌دار ادارةیآن بود! 
مدزسة شنافطارن دز محله نوکوی برای ابوالحسن حناتی اعظ ندرّبة 


کرامیه در محلهٌ شاد راه برای ایوذر مطوعی و مذرسه‌ای بد نام اپن 
اپی‌طیب: در محلة اسفرینن, بردای (سادات و اتباع:ایشان-و؛عدلیان و 
زیدیان» که جز مدرسة کرامیان. ۴ مدرنة دیگر تا یک شده بعدء زمان 
حیات موّلف تاریخ بیهق, همچنان برپا بوده است (بیهقی؛ ۰۳۲۰ ۳۳۵ 
۳۸ ۳۵۵ ۱۳۸۲ یاقوت, همانجا). به سبب تأسیس این مدازس و 
احتمالاً گرایشهای شیعی ابوالقاسم: سلطان محنود غژئوی او زا در 
جمادی‌الاول ۴۱۴ / اوت ۱۰۲۳ به غزنه فرا خواند و «با زی عتاب 
کرد که جرا یک مذهب را.که معتقد تو است, نصرت نکلی و انم آن 
طالئفة. را مدازنه بنا ننهی؟» و او.را یذارباکازی"متهم ساخت: اما با 
شفاعت عده‌ایی از خطر زهایی یافت (یبهقی: ۳۳۶ - 11۳۳۷ 
در دیحجةً ۵ دسا ۳۰ فنگمی که اهر متصورین 
رایش (د. ۴۲۷ ق. | ۰۳۶ ۰ ریاست نیشاپور را برعهده داشت 
ابوالقاسم را په نیابت خود در سبزوار برگزید و اهالی سپزوار در 
نامه‌ای اقدام ابونصر را سودند (همو, ۳۳۷ ۳۳۸۰2 
ابوالقاشم:در:روزگاری می‌زینت.که در گیریهای فرقه‌ای"به ویژه 
میان. کرامیان و" شیعیان ادامه داشت. (نک: مقدستی,۳۳۶۰): بنابزاین 
می‌توان:جدس زد که تأسیس چنین مدازسی ذر جدهت کاهش 
دزگیریهای مذهبن بوده: است. تّ 
ماخلت بیهتی, علن بن ابی‌القاسنم, تاریخ بیهی, به کزشش: قاری سدکليم له حسینن: 
حیدرآباد دکن, ۱۳۸۸ ق / ۱۹۶۸م؛ مقدسی, محمدین احمد, احسی القاسیم فی معرنة 
۳ به کوشش دی لیدن, 10۱۹۰۶ پافرت, ادپار بر 


ابالفضل خليي 


بای هنک ۱۳۱۴ ۱۷۵ 0 دیب, 
فرهنگ‌نویس, شاعر, خوئنویش و نگارگر. : 

زندگی و آثار:" انوالقاسم چهارمین ان 
سخن‌سزای معروف است (فسانی؛ چ سنگن:۷۰/۲۰) که گویا وضال به 
اثباره" میرزا: ابوالقاسم.ضامت معروف به میرزای سکوت, وی را 
ابوالقاسم نامیده ات (معصوم علیشاه: ۳۷۹/۳). ابو القاسج فرهنگ زا 
می‌توان یک از آخزین نمونه‌های تربیت‌یافتگان علمی و ادبی قدیم 
ایران به‌شمار آورد. زیرا چنانکه در شرح.حالش نوشته‌اند.:گذشته از 
پایگاه والایی که در خوشنویسی داشت با علوم ادبی؛ ریاضی, جفر و 
رمل هم آشنایی داشت و به.تشویق قاآنی زبان:فرانسه را نیز:تا حذی 
فرا: گرفته بود. (همانجا؛ اعتمادالسلطنه.۲۰۶؛ زوحانی» ,۴۰۰ 
دز این میان شاعغریاو به لحاظی در خور توجه بیشتزی امست» زیرا 
شعر. او با داشتن" ویزگیهای ادبی آن زوزگار در.حقبقت. نبلوری از 
راکنشهای عاطفی: شانعر:در برابن محیط محسوب, می‌شود:.وی ,در 
۴ ق بزای معالجه, سفری به فرانسه کرد: او چکامة مفصلین دز این 
سفر. منروده است. که. شاید: بتوان: آن را نخستین: واکنفن یک شاع 
ایزانی: درباره, «فزنگستان». دانست. (رضاراده, ,۶۲۶--۶۷۸۰). این 
قصیده حاری وصف شهر پاریس و ملاحظاتی راجع به طرز حکومت 
در: نظام جمهوری و آمنخته به واژه‌های فر انسوی: از پاب:تفنن اسنت 


(برازن, ۲۰۸ ۲۱۰): 
ازدیواق ابو القاستم فزهنگ که با ۷ تن ۴۰ 
به قولی دود ۰۰۰+ (عشرت ۵۵۷ یت فارنئی و عزیی امسته 
نسخه‌هایی در دست"است (منژوی: خطی مشتز ۰۷ 
قصیده‌ها: قطمه‌ها و نمونه‌هاین ازشفر او زامنایع مختلف نقل کرده اند 
(ناهیار, نشد ۴ :من ۴۳۳ ۴۴۵+ عشرت: 2۵۵۸ ۰۵۶۵ 2۶8۴ ۱۶۴۸ 
رکن‌زاده" ۱۳۳/۴ ۱۱۳۵۰2 دینوآن بیگی::۱۱۳۷۰:۰۱۳۶۰/۲۰ 
معطنومعلیشا, ۳۸۰/۳, ۱۳۸۱ روحانی, ۱۴۲۱۰-۴۰۴ براون, همانجاء 
هدانت ۲ ۰ ۸۱۷): :۱ 
آثار آبوالقاسم.فرهنگ: او.را شناعری منت‌گرا. و تا خدی(پیرو 
گویند گان بزرگ پیشین می‌شناساند: از آن جمله می‌توان از قصیده‌ای 
نام برد که در آن ضمن شبکایت از اهلاستیفا و قلم تلمیح لطیفی به 
منایرت نام مزرعةٌ خود به نام «هنا» پا «حنا» دارد که مُوجب امیترداد آن 
مررعه شده است (روخانی, ۰)۴۰۴۴۰۳ احتمال می‌زود که این بیتها 
به پیروگ از, قصیده آمعزوت «اگر:محوّل کار" جهانیان ه قضاسیت» 
انوری (۴۱/۱یا قصیده «گیتی که اژلش غدم و آخزش فناست» ظهیر 
,فاریابی (صن.۱۷)».شزوده شده. باشد.اجنانکه در سبطهای :اون تأثیز 
منرجهری:به خوبی مخسوس:است: (عشنرت» ۱۵۵۸-۵۵۷ ۵۶۲): دک 
آگذشته. از دیوان شعرن,.آنان ادیی, دیگری "یز دارد؛ مانند ذخرالسفاهة 
علی طب البلاهةءیا ذخرالسفه علی طب البله به ثثر که چون بیتی درپاره 
سکنجبین. داشته: به.نام نسکنچبنيه شهرتیافته (ماهیاره شبه ؟:.ص 
۵ و چندبار به طبع زسیده است. این کتاب یا رسناله که به اشنتیاه به 
آنام؛محمد هاشم.بن شیخ مفید در مجلهٌ ارمغان:(س ,۱۳۱۲ ش: ند ۶ 
ص۴۳۳ ۴۴۰ واشنه.۷ ص: ۴۳۸۵ ۲۸۸). به چاپ زسیده: (نکه 
عشرت 0۵۵۷ هز. ند رضالهای اننت فکاهی و آمیخته به طنزء.اما 
اشارائی بة مسائل گوناگزنی:"جون فقه؛ حدی..موسیقی::هندسا, 
عروض و ,جفر. دز آن وجود دارد: (ماهیار» شم۴, طن ۴۴۶), 
یکی از آثار ارزنده ابزالقاسم فرهنگ, واژه‌نامه‌ای:است با عنوان 
فرهنگ فرهنگ: که ظاهراً حدود ۱۲۷۶ ق تألیف شده است و دو نسخة 
خعلی از آن در کتابخانهٌ ملی تهران نگاهداری می‌شود (نک: دئبالة 
مقاله), از دیباچذ ان کتاب با مقدمذ آن چنین برم‌آید که ابوالقاسم به 
لحاظ علاقه به فرهنگ ایران. سعی کرده است تا آنجا که می‌تواند, از 
«واژه‌های دزی و پهلوی گرد آزرد و در.ضمن, متادفهای فارمبی: ترکی 
او عربي آنها زان به تزتیب الفبا در ۳۱ باب همران با واژه‌های ویژه در 
۳ پاب بیاورد, از ایند ری واژه‌ها را در باپهای. پست‌ونه گانا 
۲ مذکور بر حسپ موضوع. دسته بندی: کرده و «اسیامی ۳ نامهاا, «اسلحةً 
احرب»:«اشجار و:درختان»: «الوان. ز رنگهای: و نظایر آنها زا شرح 
داده است (نلی: 2۲۴۶/۳ ۲۴۷): با آنک نداشتن شواهدی از نظم و نثر 
با نبودن هیچگرنه آشاره‌ای به شوه تألیف و نام مأخذ یا مراجع مورد 
استفاد؛ موف از دیدگاه انتقادی, ضعفی بزای فرهنگ فرهنگ تلقی 
می‌شنزد: اما با توجه.به تاریخ چاپانجمن آرای:تاضری[۱۲۸۸ قآه 


ابوالقاسم‌فرهنگ ۱۶۷ 


جنین به نظر می‌رسد که این کتاب بعد از انتشار دساتیر ملافیروز 
[۱۲۳۲ق] (پوزدآوود: (رشجاهودر0:- معین؛ ۰ (صدوسیوچهار») و 
شاید هم با استفاده از آن تألیف شده باشد. از ین‌زو در عین خالی 
نبودن از واژههای مجمول یا غیر اصیل, در حد خود شایان توجه یکی 
از نخشتین: گامهای برداشته" شده. در این.راه آمنت, 

از آنار دیگر ابوالقایم فرهنگ بر حدائق السجر رشیدالدین 
رطواط به شوه جهار مقالة نظامی عرزضی است (روحانی؛ ۴۰۱) و 
ترجه البارع فی‌احکام النجوم ابوالحسن علی بن ابی الرجال شیبانی 
قرونی که تشیق معدالدل دالی ارس آغاز ده وچون تام 
مانده بوده: پس ۲ درگذ؛ 


آمین موسری خراسانی کا 
خطی: ۷۱ مرها رخا س لد مرت 
فسایی مولف فارستانة ناصری: تألیف کرده بوده است که طبعاً به 
مصداق اهل‌البیت بودن؛ می‌تواند سند و بودسم باشد (فسایی ع 
شنگی: ,۴۱۲ 
یتسم رهگ در سف کت یی در ۱۳/۷ دیگری ان از 
پرادرش رقار در ۱۳۹۹ ق بهتهران گرد (روحانی: ۲: .۳ 


فرنگ راد ای دل ابو ی وه رز ۹ ۰ ق درگذشته (آقا ۱ 
(۸۲۹/)۳؛.نیز نک ؛ روحانی: ۰۳ ۳۰ ! فسایی, چ ۱۳۶۷ اش ۱۳/۲ ۰ 
در حرم سید میر محمدبن موسی کاظم (ع) [برادر شاه جرآغ] بدفون 
است (فرصت, ۱۳۵۵ .حاشیه). 
مأخذ: ,در پایان مقاله. ‏ : تفي بل 
:خوشنویسی و نگر گ سل ترا نویسندگان همزمان وی در 
رده امنتادان. خوشنویسی بهشماز آورده‌اند. فبیایی «پدایم قلم‌زیبا رلم! 
ار را«نورزفزایدیده.اولیالابصاز» داشنته (چ‌سنگی, ۲ فرصت 
خط او:را «نیکو» وصف کرده:(صن: ۱۳۵۵ اعتمادالسلطنه دی زا در 
خوشنویسی «استادا شنفرده است. (ص ۲۰۶) و به گفتة بعضوم علیشاه 
ی «از استادان گوی مسابقت زبوده (۳۷۹/۲). نریسندگان معاضرٌ از 
این بیش‌تز رفته؛ او:را در,کتابت قلم ثلث, همتای:باقویت مستیصمی 
دانشته‌اند .که «هفت_قلم را.نیز خوش می‌نوشته و تلها کتابتنستملیق 
او بة نیکزیی دیگر اقلام:خطش نبوده است (روخانی:۰ ۴۰ -۴۰۱),اما 
و با فروتنی در شرح,خال,خویش چنین:آوردهکه: «خط. نسخ و 
شکسته.و تعلیق. و ثلث وررقاع ترا مق نو ند (فسایی. همانجا) و به 


نگارگرزی خواد.نیز: اشاره‌ای ندارد. اجه مب زان خرفنریی 
بو نگارگری از ایق:قرار استد رب 


ال افو سین :1 کابت ریب ایک رنه( و 
ناقص به: قلم.نسخ.و.تاریخ کتابت ۱۲۶۴ ق, موجود در کتابخانة 


آنیتان قدش رضوی(آستان, 4)۶۲۲-۶۲۱۷)۲(۷: ۲ کتابت خواص 


1۶۸ ابوالقاشم‌فرهنگ 


نمونة خط ابوالقاسم فرهنگ: مجموعه خضوصی : 
السوزء در حاشية یک جلد کلالل مجید (به خط پدارش میرزا کوچک 
رصال در .۱۲۶۰ ق]) به قلمهای نشخ شکنبته, نستعلیق, رقاع و شبکسته 
تعلیق کتابت خفی عالی با زقم «ابوالقاسم این الوصال» در ۱۲۷۲ با 
۳ ق (بیانی, فهرست؛: ۰:۲۲ ۲۳: آتابای, فهرست‌ق رآنها؛,۱)۳۲ ۳۰ 
دیران اشعار شاعز.به قلم تستعلیق خوش که در کتابخانة ذکامالملک 
فزوغی نگاهداری می‌شده است (عشرت, ۵۵۷) و از محل کنونی آن 
اطلاعی در دست. ئیست!" ۴ رسالة ذخّ السفاهة علیطب البلاهة, 
تاریخ. کتابت ۱۲۷۸ ق: (منزری, خلی؛ ۳۵۷۲/۵, ۳۵۷۹): ۵ 
حدائق‌السحر رشید "وطواط به قلم نسخ:کتابت. [و]:شکسته.کتابت 
خوش, به ثاریغ ۱۳۷۸ق (ییانی؛ احوال:۶4)۱۰/۴: کتابت ۴ بیت 
شعن عربی به قلم نسخ از ۸ بیتی که وقار به فارسی از عربی دررئاو 
ماده تاریخ؛مرگ داوری (۱۲۸۳ ق)نسروده و بر سنگا قبر وی منقور 
ات :و هم‌اکنون :دز: موزه" اخمدین: موس (شاه جراٍغ) رنگاهداری 
می‌شود (روحانی, ۳۰۰؛ نورانی, ۷.4)۷..فزهنگ فرهنگ,ابه قلم 
نستعلیق خوش با رقم رابوالقاسم فزهنگ ابن الوصال» و تاریخ کتابت 
۴ ق: در" کتابخانة ملی تهران (فهزست: نشده: انبت! بابک 
یادداشت)" این نننخة تفیش برای :فرهاد میرزا: معتمدالدولهه:والی 


فارس نوشته شده و به او تقدیم شده است, نسخة دیگری از این 
فرهنگ بهقلم شکسته نستعلیق و تاریخ کتابت و تألیف ۱۲۷۶.ق در 
همانجا (شنه ۱۲۱۲ ف) نگاهدازی می‌شود (ملی؛ ۲۴۶/۳ -۲۴۳۷۰). این 
ننخه اگزچه زقم: کاتب ندازد ابا بیتردیدبهنخط ابرالقامیم فرهنگ و 
نسح اضلی. و نخست فزهنگ.فرهنگ, است؛.۸, یک قطعه مشق .به 
اقلام ثلس نسخ: رقاع:.تعلیق و شکستة بد تاریخ .۱۳۰۴ ق در.یک 
مجموعة خضوصی در تهران (طاووسی: گنجینه, 40۱۶۱ .٩‏ قطعائی به 
قلم شکسته کتابت خوئن دز مرقع.داوری: در کتابخانه نیشین سلطنتی 
تهران (آتابای, فهرست مرقعات, ۲۸۷): ۱۰:بخش کتابت شده به قلم 
نسخ. کتاب. عشرم کامله اثر وقار شیرازی"زا نیز به فزهنگ: نسبت 
داد‌اند. (طاووسی,.مقدمه, «دو»)؛. ۱۱. از کتابت جند جلد کلام الله 
مجید به. خط ری نیز باد.شده که نشانی از .نا فر منت نیست 
(روحالی؛ ۴۰۱). 

ب . نگارگری: ۱ 1 
داوری: با رقم «فرهنگ بن وصال» و تاریخ.۱۲۷۲:ق در موز رضا 


عباشی: تهران..(نکا ‏ نورانی:::9):: ۲.. تکنچهره نسیاة اقلم: از یک 


شناهزاده جبوان قاجاز باکلاه باند وارقم «عمنلٌ کمترینن بندگان 
خصوصی در تهران (یادداشتهای مولف)؛,:۳. شبیه وضال شیرازی با 
عنبا و عمامه. در:حالی که به دو متکا تکية داده و در پیٌش.ار یک 
صندرقچه و چند. جلد..کتاب: قزار دار .با رقم «شبیه مر حوم وصال 
شیرازی: است کتبه ابوالقاسم» (با حروف لاتین) (ماهیاره شم ۲؛ عل 


۰ ۴ تضویر آبزنگ یکی از رجال عصٍ قاجار با کلاه.بلند و قبا 


و کليجه. که. کتابی دز دنت دازد: بدون رقم نگارگز در یک مجموعة 
خصوصی دز تهران (یادداشتهای مولف)؛. ۰۵ نسخه اصلی رسالاذخر 
السفاهة, نز مصور بوده است (باهیار ید ۴: صن:۴۴۶, حأشمید): 

بررسی آثار خطی "موجود و معرفی شد؛ ابوالقاسم فرهنگ نشان 
می‌دهد که وی از: قطعه‌نویسیبرهیز داشته و یشتر به کتابت تالیفات 
شود یداه رد کات رگن الق ی کاب 
توائا بوده است, 


ماخذ: آنابای, بدری: فهزست قرآنهای خع ی کتابخانة سلطنتی, تهران؛ ۱۳۵۱ ش؛ همر 
فهرستا مرقعات کتابخانة نلطشی, تهران: :۱۳۵۳ ش؛ آستان قدمن؛ فهرست؛ آماپززگ: 
الدريعة؛ اعتمادالسلطنه:: محمد. حسن خان, المأثررالانا:,تهران,: ۱۳۰۷: ق؛, انزری 
اببوردي, علی بن اسحاق, دیوان, به کوشش محمدتقي مدبرس رضوی, تهران, ۱۳۶۴ ش! 
بابک, زینت, یادداشت برای مولف؛ براون, ادوارد, تاریغ ادییات ایران اژ آغاز عهد 
صفویه تا زمان حاضرء ترجمة غلامرضا رمند یاشنی: تهران, ۱۳۱۶ ش؛ یبائن, مهدی, 
7 اوال و آنان: خوتشرینان, تهران؛ ۸ شنْ! همو: فهرست تشونه‌هانی خطوط وشن 
کنابغانة شاهشاهن ابران؛ تهران»:٩۱۲:۲:‏ ش!: پوزداورده ابراهیم «دساتیر»,. مقدمة 
برهان‌قاطم بحمد حسین بن خلف تبریزی»؛به کوشش محمد معین: تهران, ۱۳۵۷.ش؛ 
دانش‌پزوه. محمدنقی, . «فهرست. لسخه‌های خطي کتابخان. خصوصی دکتر اصفر 
مهدری»: نشریاً کتاپخانة مرکزی دانشگاه تهران: شخه‌های خعلیء تهران» ۹ 
۰ ۷۱ شنن مه ۲ دنران بیگی سیزازی: احمذ: حدیقة الشغزاء: به کرشش عدالنین 
نوانی: تهران, ۱۳۶۵ شن؛ رضازاده شفق, صادق, تاریخ ادبیات ایران, شیر از, ۳۵۲ شش 


رکن‌زاد؛ . آدمیت:.محمدحسیین, دانشمندان واسخن‌سرایان فارس, تهران»,۱۳۴۰ ش؛ 
پدجاین رصال, علیر گلشن وصال, تهران, ۹ اش؛ طاورنی, محمود, گنجینة فثره 
شیراز,, ۱۳۶۶ ش؛ همو, مقدمه بر عنبرة کاملٌ وقار شیرازی, شیرازه ۰ ش؛ ظهیر 
فازیایی, طاهرین, محمد, ذیوان به گرشش نقی بتش, مشهد, ۱۳۳۷ شن؟ عشرت 
"شیرازی: محمد شفیم: ژفزهنگ نت ازی»: ارمغان: ۱۳۱۲ شن:اسن ۰۱۴ شه ۸و 1٩‏ 
فرصت حسینی شیزازی, محمد نصبزه آناز عجم: پمینی, :۱۳۱۳ ق؛ فسایی, حسن.ین 
حسن, تاریخ فارتامٌ ناصری, تهران, ج سنگی! همو, هسان, به کوذش منصور رستگار 
فسایی. تهران, ۱۳۶۷ ش؛ ماهیار نوابی, پعیی, «خاندان, رصال شرازی», نشرية 
دانشکده | تبریزه ۱۳۲۴ ش: مس ۷, شه ۲ و ۴: میصوم علیشاه, محمد معصوم؛ 
طرانق العقانق: بة شش مخمد جمقر نحجرب: تهران؛ ۱۳۴۵ ش! معین: محمد مقذمة 
وسحاشیه بر بزمان قاطم نحمدخنین بن خلف تبزیزی؛ تهران, ۱۳۵۷ شن؛ ملی: خطی؛ 
منزوی: ,خطی؛ همو, .خطي بثبترک؛ .نوزانی. وصال: عبدالرغاب, بشاهنام داوری:, 
موزه‌هاه تهران: ۱۳۷۰ ش, شم ۱۱؛ هدایت, رضاقلی, مجمع الفصعاء به شش مظاهر 
مصفاءنهرا, ۱۳۴۰ ش: اداشتهای . ۱ 


محمدخسن 4 سسار 


يم زیزشکی ون * معرزف با تا و 1 


۵۰ تق/ ۳ ۴ ,نشکیم و دانشفند دورة ضفوی و از اشتادان 
بنام مکتب اصفهان. پدران او از بزرگان سادات استراباه بودند وجدش 
میرصدرالدین دز ناحیة فندزسک از قرای استراباد صاحب املاکی بود. 


:مجلسی از زضامام باززی,کاابواام مگ ,.موزه رضاعباسی ‏ 


۱۶٩ اپوالقاسم‌فندرسکی:‎ 


و بعد از جلوس شاه غباس اول:(۶۶٩ق)‏ به دربار او پوزست. پدرش 
میرزابیک نیز در دستگاه شاه ری 
(افندی, ۵۰۰/۵؛قمی,۳۶-۳۵/۳): 

7 ابوالقاسم در قصبا فندرسک زاده شد (نک بآرهدی ۱۵۱ +افندی/ 
۰-۸۵ ۵۰۲) و ظاهراً مقدمات علوم را دز همان نواخی فرا گرفت» 
ولی بعدا برای ادامة تحصیل به اصفهان رفت و نزد علامه جلبی بیکٌ 
تبریزی "(د: ۱۰۴۱), که :خود. از: شاگردان: افضنل‌الاین .محمد: تک 
اصفهانی بود. به تحضیل خکمت و علوم پرداخت (نک: اوحدی: 2۱۵۱ 
۸+ ) وی نپنن در همانجا به تدریس مشفول شد. ولن طافراً 
محیّط فکری واعلفی آن روزگاز با روحیه آزادی طلب و نید ناپذیر آو 
سازگار نبود و او نیز چون استادش چلبی بیک تبزیزی و بنیازی دیگر 
از اهل علم و ادب كِ_ِ 0 همو:۱۵۱؛ 
نضزآپادی: ۱۵۲):: 1 

هندوستان دز آندوران به سیب روش و منش:خاص:اکبرشاه و 
سیانتت «صلح کل» اوء هم از لحاظ رونقاقتصادی و آمنیت اجتناعی 
مردمان نقاط دیگررا به سوی خود می‌کشید و هم از لحاظ تنوع ادیان وا 
آیینها و دوزی از تعصبات غذهبی و فرقه‌ای برای مردمان آزاد آندیش 


.۱۷ ابوالقاسم‌فندرسکی: 


جایگاهی امن و دلخواه بود. ظاه را سفر اول میر به هند در ۱۰۱۵ق و به 


همراهی اوخدی بلیانی (مولف تذکرة عرفات العاشقین ) بوده است. 


(اوحدی: ۱۵۱:۱۲),به.گفتة اوحدی هنکامی که میر به هند رسید, به 
دستگاه میرزا جعفر آصف‌خان (هم) که خود از شاعران و آدیبان انرانی 
بود وبه هند مهاجزت کرده و در انجا به ضدارت و وزارت رسیده بوده 
نزدیک شد : اصف‌خان با رعایت احوال اوء وشایل بان شب او را به 
ایران فراهم نمود, ولی دیری نگذشت که میر دوباره عازم سفر هند شد, 
نخست به گچرات و از آنجا یه دکن رفت اوحذی در هنگافی که مشغول 
نوشتن عرفات العاشفین بوده 

زر می‌نویسدگدمیر مکرر؛ 
رب هد آمده باز به عراق مراجعت نموده و باز ر 
00۰ . میرفندرسکی بعد از اين تاریخ نیز تا اراخر عمر همواره به هند 
سفر می‌کرده و ظاهرا یک بار در ۰۲۷ ۰ وبار دیگر در.۶ 


معرفی ابوالحسن اصفهانی,وزیر شاه جهان با آنپادشاه ملاقات کرد[ 


است (ریو, 11/815). 


میرفندرسکی در دربار ابران نیز موردتکزيم بود و به گفت نصزآبادی 


هنگامی که از هند به اصفهان. بازگشت, شاه صفی به دیدنش رفت 
(همانجا). وفات او دز ۱۰۵۰ق در اصفهان روی داد (خاتون‌آبادی, 
۵2۴) و در همانجا در مقبرة بابا رکن‌الذین, در محلی که امروز به تخت 
فولاد ونکید فیر مغروف آست, بة خاک یرد هد برار از دزفضای 
باز قراز دارد و بز‌روي خاک او نگ یکپارچة بزرگی نهاده‌اند که بر 
جانب غربی آن کتیه‌ای په خط تلث برجسته مورخ به سال 0( 
نوشته شده اننت. ولی در پایان تسخه رسالاً صناعیه (شه ۸۸۷) موجود 
در کتابخانة آستان قدس, تاریخ وفات میر ۱۰۴۹ قید شده و در مصراع 
آخر یک رباعی بد صنورت ماده‌تارزیخ آمده است (نک: گلچین معانی, 
۵ حاشیه). مقبر؛ میر. هميشه در اصفهان.حرمت خاص داشته .و 
زیارتگاه مردم بوده است. گفته‌اند که پش ازنزگ,وی:طبق وصیتش 
کتابهای. اوبه کتابخان شلطنتی شاه صفی منتفل.شد, (قمی ::۳۵/۳: 
مدرس: ۳۵۹/۴)..از زندگانی شخضی او چیزی نمی‌دانیم و معلوم نیست 
که اعقاب او چه کسانی بوده‌اند. از نوادگان او تنها میر ابوطالب بن میرزا 
بیک معروف است که.از شاگردان علامة مجلسی: و مردی فاضل و 
شاعر بوده.است. و آثار فراوان دارد (نگ:.افندی, 4۵۰۱-۵۰۰۸۵ قمی, 
۳ مدرسش::۳۶۰/۴) و بازماندگان اين خاندان,.تا همین اواخر از 
سادات محترم منطقهاستر ابادبوده اند (نکاهد ایت,روضه ,۱۲/۹ ۲۸۹:۱). 
میرفندرسکی از معاصزان میرداماد و شیخ بهایی بوده و چندین تن 
از, مدرسانعلوم:و جکمای: معتروف. آن,عصر, بچزن .ملاضادق 
اردستانی» محمدباقر ننبزوازی» آقاحسین خواتساری: میززا: زفیعای 
نائیتی و شیخ رجبعلی تبریزی از شاگردان از بوه‌اند (نک: خوانساری, 
۲ خاتون‌آیادی, همانجا ه هدایت..هبان, ۲۵۸۶/۸ آشتیانی : ۸۵)- 
بعضی,از مزلفان صدرالدین شیرازی..حکیم بزرگ عصر صفوی را نیز 
در شمار شاگردان او آورد‌اند (مدرس,۴۱۸/۳:براون, 1۷/435): ولی 


- یعنی در فاصلا سالهای سس 


صدرالدین در هیچ‌یک از آثار خود از او نامی نمی‌برد, درصورتی که در 
مقدما شرح بر اصول کافی از دو استاد دیگر خود. میرداماد و 
ی دآختانی 3۳۵۸۳ 
۷ 

پااینهمذ:به مروت یراد لش اهر زاین 

که وی از محیط فکری و فرهنگی هند پذیرفته و دریانتهایی که از تأمل 
در مسائل فلسفی هندی حاصل کرده بود,بهنوعی از طریق مباحثات و 
مذاکرات علمی به مجامع فرهنگی ایران راه يفته و انگیرةبرخی تأملات 
وگزاب خده باس کف دنه کاب دسان داهج میرب 


را ان و کار ار ی تأثیر 
پذیرفهباشد. درست بهنظر نمی‌رسد. زیر! ال در آناری که از وی در 
دست انست: هیچ‌گونه تأّ تیری از انکار آذر کیوانی واز اصطلاحات ۳1 
واژگان خاص آن گروه دیده نمی‌شود انا در هیچ‌یک از آار وتألیفات 
دیگراین گروهاشاره‌ای ب نام میرفندرسکی نیامده است. 1 4 
هرچند که از میر آتاز فراوانی در دست نیست, لیکن عبارات و 
القابی که بر تيب سنگ مزار او دیده می‌شود, خکایت ازآن دارد که وی 
در دوران خیات در نظر خواص و عوام حرمت و عزت خاص داشته 
است و نه‌تنها دز حکمت و علوم رسمی, بلکه در معارف الهی و سیر و 
سلوکنعرفانی نیز ارا دارای مقامی بسن بلند می‌دانسته اند. دلیل دیگر 
بر شهزت ومنزلت آوونزد مردم آن روزگار داستانهای غریبار کرامتهای 
گزناگونی است که به او نسبت داده‌اند (نکا زنوزی, ۵۲۱/)۱(۴؛نراقی, 
۲۰۲-۵ تکاینی, ۲۳۷-۲۳۶؛ معصوم علیشاه, ۱۵۸/۳ ؛+صباً, ۲۵) و 
این شهرت تا آنجا بزده است که دانتان آمدن شیر به, مجلبس. او و شیخ 
بهاین را نقاشان بر بزده. و بن قلمدانها نقشن می‌کزده‌اند (تنکاپنی. 
هنانجا؛ نفینی, ۶۶-۶۷) و داستان رفتن از به معبد کنار موضوع 
منظومه ای دلکش در طاقدیس ملااحمد نراقی شده است (همانجا), 
:.:حک‌اییاتی که دربارف:تیزهوشی,,عزت.نفبنْ: حاضر جوابی و 
بی‌پرواین "از در پاسسخ گفتن به خرده‌گیریهای امیران وشاهان-نقل 
کرده‌اند؛ نیزحاکی از دقت‌انظر: قوت ذهن, شجاعت اخلافی: وازستگی 
و آزادمنشی اوست (نک: افندی, ۵۰۱,۴۹۹/۵؛ واله, گ ۵ب؛ زنوزی, 
۴( ۵۲۱-۲ دبستان‌مداهب, ۴۷/۱ +خواتساری ,۲۴۶/۱ ؛تبکایتی: 
همانجا؛.هدایت» ریاض, ۲۶۸.۲۶۷ قمی :4۳۵/۲ مدرس؛:۳۵۷/۴- 
۸). گفته اند که روزی در مجلمن او مسأله‌ای از علم هندسه بناپرنظر. 
خواجه نصیرالدین طوسی مطرح شد. میر برهانی در باب آن آورد و 
پرسید:که آیا_خواجه این برهان وا ذکر:کرده. اسنت؟: گفتند: نه . سپس 


جندین برهان دیگر در همان باب اقامه, و در پی هر برهان همان پرسش 
را تگراز کرد و جواب همان ود که اول باز شنتیده و( افای: 
۸۵ نمی مدازسن: همانجاها )۰ 

از اشارات کوتاهی که دز تذکزه‌ها و کتب رجال به آخوال او شده 
منت» معلوم می‌شنود" که وی دز غیّن آدکه از لخاظ کمالات علمی و 
عرفانی موردتکریع ود در زندگانی شخصی یار شاده واپی‌تکلف 
می‌ژينته» از شهرت: و امقامات ضوری گریزان بوده: به ظواهر آمور 
اعتنانی نداشته و از آميزش با مردم کوچه و بازار, حتوْ اجامر و اوباش» 
پزهیز نمی کرده اننت (همانجاها). واله در بیان اسوال او من‌گویذ که وی 
«اکتر لاس نمذ می‌پوشید و با اوباش و اجامره صحبت:می‌داشت در 
خلقه معرکه خروش بازان حاضر. شده, خرزوسی دز زیر بل خود 
می‌گرفت») (همانجا ):واله درپی این سخن: داستان مغزوف گفت‌وگوی 
میز با شاه عتبان وخوانبا وا کانه واصریح او راب اعتراضپوشیذه و 
باتک تابر مد تنل مک ما 
نک ؛هدایت؛ مدرس, همانجاها):- + 

ی در علوم زمان خود خصوصاً دز هندسه ۳ او کیما 
صاخب نظر بوده و در پازه‌ای از این موضوعنات آازی به او مضسوب 


است؛ از آثاری که از او در دست. است و نیز از روش" و دیدگاههای: 
فکری و فلسفی شناگردان او و تألیفات آنان معلوم می‌شود که میر دز کار 


تعلیم از استادان حکمت مشاء بوده و کتب ابن ‏ سینا زا تدریس من‌کرده 
۳ : آشتیانی: ۸۶ -۸۸) ولی ظاهرا هگا از اشارات طمنآمی و 
یضات تلخ دریارةابن‌سینا و خواجه نصیر الاین طوشی ت که هر دو از 
۳۳7 این" مکتب بوده‌اندا ب خودداری آنمی‌کرده است (نگ: افندي, 
همانجا؛ خوانساری, ۱۸۵/۳ ).او در بیتی از تصیده معروف خود فارابن 
و ابن‌سینا را به «فهم ظاهزی» مشتوب می‌کند (ن5: مدرس۳۵۹/۴۰) و 
با آنکه در برخی از آفاز فلسلفی خود بة شوه مشائیان قول به نفل 
افلاطوئی را باطل می‌داند (نک :«متخباتی از رال حرکت ۸۶:۸۱:6 
0۷ اما قصیلة معروقاخودرا با نصوزات عبط به سل اون 
صعودیه برزخ مثالی آغاز می‌کند: 
چرخ با این اختران خوب: و خوش و زیباستی 
ضوزتی .در زیر .دارد آنچه در ِِ 
صنورت" زیترین" اگز" با نزدبنان.-معرفت "۰ و 
کب رود بالا «همان-بااصل قوذ و 
آتار: ازمیرفندرسکی چند رساله مختصنز در موضوععنات عم و 
فلسفی, مقداری حواشنی و توطنیحات بز ترجه جوگ بسشت هندویی 
وبعطنی اشعار و قطعد‌هاق منظوم برجای مانده امنت: 
مهتم ‌ترینن افترامیز رنتال قازسق معروف به صناعیه ات که به 
عنوان حقایق الصنایع نیز شهرت دارد. وی در این زسنالة ضناعت را به 
مفهومی بشیار گسترده وبه معنی هرچیز که از قوای عاقله و عامل آدمی 
به ظهور و حصول پیوندد, گرفته و در ۲۴ باب و یک خاتمه به بیان حد 


صناعت. انواغ آن؛ ارتباط صناعات مختلف با هم فایده و غایت" 


ابوالقاسم‌فندرسکنی ۱۷ 


هریک, درجات سودمندی و شرف و خست آنها و سهم و محل هریک 
از اهل حرف و طبنایع دراجامعه پرداخته و ترتیپ و ترئب صنایع را 
پزحسب شرف وغایت تا ضناعتی که خود غایت غانی است و برای آن 
غایتی نیست, تعیین نموده انست: در اين رضاله قوای نفساتی و انذامهای 
پیکز.انسانی (عالم صفیر) و وظیفه وعمل هزیک از آنها از یک‌سو با, 
اجزاء و عناصر‌عالم‌هننتی و عوالم عقول و نفوبن( انسان کبیر) براْز و 
موازی قرار داده شده, و از شوی دیگ با طبقات مختلف جامعه و افراد. 
واعضای آن و سهم و وظیفة هریک از آنها در هیأت اجتماع همانند و 
همان گرفتة شده است. مير در این رساله مطالب علمی و فلسفی دقیق 
رابا زبانی روشن و فصیح آمیخته با آیات و احادیث و اقوال بزرگان و 
حکما بیان داشته. اسنت (برای بح و تحلیلی دربارة.این. رساله:. نک 
کرنن, 32-44؛ نیز نگ نضر, ۳۶۰-۴۵۹ ) رشالةً صنا عیه یک‌بار دز هند, 
(۱۲۶۷ق) با اخلاق ناصری در یک مجلد به چا سنگی طبع و نشر شد 
و بار دوم به کوشئن علی‌اکبر شهابی در تهران (۱۳۱۷ش) به؛ طبع 
رسیده است. جلال‌الدین آشتیانی نیز گزینه‌هانی از.آن"را با حواشی 
سودفند در مجموْعه منتخباتی از آثار.حکمای الهی ایزان (۶۳:-۸۱) 
درج کرده است. محمدثقی نصیزی طونی ترجه عربی سا صناعیه 
را جزء کتاب‌ناموسن اصغر خود قزار داده است (نک: خقوق» ۰)۲۳۷:. 

۲ رساله فی الحرکةه, نوشته مختصرزی است بهآزبانآغربی در ۵ 
فصل در.تعریف:خرکت, و اقسام آن و بیان آنکه هز حرکتی محتاج 
محرکی ابست و خرکات کلا باید از مخرکی واحد آغاز شوند که محرک: 
اول است و خود مجرکی ندارد. می این رساله را از دیدگاه طریقه مشاء 
نوشته و در آن به رد و انکار. نظرية مثل. افلاطونی پرداخته است. 
منتخباتی از این رساله با جواشنی مفیذ به کوشش جللال الدین آشتیانی در 
منتخباتی ا زآثار جکمای الهی ایزان )٩:-۸۱(‏ طبع و نشن شده اسست» 

۳.رساله در تشکیک, نامه‌ای است رساله مانند که میر در پاسخ بد 
سژالی که آقامظفر کاشانی دربارة مسأله تشکیک در ذاتبات از ار کرده 
بود, نوشته ابست..میر ندز این نامه به شیوة:مشائیان سخن:می گوید؛ و 
پرخلاف اشراقیان که به تشکیک در ذاتیات قائلند. وي ذاتیات را مقول 
به. تشکیک نمی‌داند..اين نامه نیز با تعلیقات جلال‌الاین آشتیانی در 
ممان مات ( )٩۷-۰‏ انتشاریافته اببت». 

۴ رساله درکیمیا,به فازسی ظاهر رسالههایی که به نامهای ارکان 
ار ی و 
باید نسخه‌ها یا تحریزهایی از همین رشاله باشد: ۲ 

وهای ب زا یی نی در ماهر نسیت جاده تب اییت 
(مرکزی,۶/۲٩):‏ 

0 ۱[ میک مین متفه تین 
است در عرفان وحکمت هندی. که در زمان اکبرشاه به.فارسی ترزجمه 
شد؛ اصل کناب به تام لکهونوگه واسیلتهه! ,خلاصه‌ای.است از 


۱۳۶۱ 


۱۷۲ ابوالقاسم‌فندرسکی 


منظومٌ بزرگ‌تری به نام یسوگه و اسیشتبهه که بهنامهای مها راماینه او 
واسیشتهه راماینه نیز معروف اننت, این منظومة طولانی, دز حقیقت 
گفت و گویی است.میان واشیشتهه: حکیم باستانی و: افسانه‌ای هند.با 
شاهزاذه معروف («راما» یا «راماجندره»- که حماسه دینی بزرگ هند, 
راماینه, شرخ کازها وجنگهای اورستن و در سراسر آن,امیتاد حکیم 
در ضمن بیان داستانهایی پندامیز: تعلیمات اخلاقی "و فلسفی خود را 
برای شاگرد خویش بیان می‌کند. فلسفه‌ای که در این کتاپ مطزح است 
کلا همان تفکر توحید وجودی مطلق" است که از مکاتّب مهم فلسفی و 
عرفانی هند به شمار می‌زود و نماینده برجسته آن شنکره است.: ولی 
افکاز و آراء پنچیده و دشوار این مکتب.در این منظومه به صورتي 
شاده‌تر و روشی‌تر بیان شده با استفاده از افسانه‌ها و تمثیلات شیرین و 
دل‌انگیز, به فهم و دزک کنانی که اهل تخضص نیستند, نزدیک گردیده 
است. کتاب اصلی به فارسی ترجمه نشده است. اما خلاصف آن که دز 
سلده ٩‏ به زبان ننشکریت تدوین شده بود؛ چنانکه گفتیم. در دوران 
سلطنت اکبرشاه به قلم نظام‌الدین پانی‌پتی ترجمه شد و در دوره‌های بعد 
نیز ترجنه‌ها وتلخیصهای دیگری از آن به فارسی‌نگارش یافت (نکن 
مجتبائی.((روابط فرهنگی" 6 81-84): هنگامی که میرفندرسکی بة هند 
رسید. با ان کنات آشنا شد و سخت مجذوب آن گردید..., 

میر.هنگام مطالعة اين کتاب:.نکات. و توضیحات سودمندی در 
حاشیه آن نوشت که هنوز در برخی از نسخه‌های این کتاب دیده می‌شود 
(همو: («میرفنددرسکی در هند), 65), ترجم فارسی نظام‌الدین پانی‌پتی 
در ۱۳۶۰ ی به کوشثن محمدرضا جلالی‌نائینی دز تهران به طبع رسید, 
ولی این چاپ جواشی میزفندرسکی را ندارد: 

از حواشی میرفندرسکی ابر این کتاب.چنین برمی‌آید که. وی. به 
شناخت معا زف هندویی اشتیاق وافر داشته و در این راه کزشش بسیار 
کرده است: وی با مقدمات زبان سنسکریت آشنایی یافته و از اشاراتی 
که به خگونگی‌انن زبان و الفاظ واصطلاحات آن می‌کند (ن5: هموء 
۰-۳ ۰۲۸۴ ((میرفندزسکی. در هند», 62-63), چنین برمی‌آید. که.به 
لزوم قرائت اینگونه تایه به زبان اصلی پیبزده بودهاایست. در این 
حواشی.غالباً اشارات و ملاحظات تطبیقی و مقایسه.با موضوعات 
فلسفی بونانی و عقاید اسلامی دیده می‌شود و از اشاراتی که به کتاب 
پاتتجل بیرونی دز این حراشی من‌کند, معلوم می‌شود که با نوشته‌های 
ایوریحان دربارة هند نی آشنا بوده اشت (همانجا): 

میرفندرسکی براي کتاب جوگ بسشنت فرهنگ نامه‌ان نیز به نام 
کشف اللغات جوک ترتیب داده بود که نسخه‌هایی از آن, هم‌به ضمیمة 
آن کتاب و هم بطور جداگانه موجود است (نگ:؛منژوی, اخلی: 
۳ ۲۰): .الفاظ و اضطلاحات هندی در این: فنهنگ‌نامه.به: ترت 
حروف تهجی تنظیم شده و تعریفات آنها غالبا از متن کناب گرفته شده و 
در مواردی تطیْح: گونه‌ای ازرمیزفندزسکی نیرب آنها آفزوده گزدیده 
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است. 

علاوه بز این فرهنگ‌نامه, امروز نسخه‌هایی از کتابی به نام منتخب 
جوک بشست در کتابخانه‌ها هست. از جمله نسخه کتابخانة مچلس. 
شورا (شم۶۴۰).موزخ ۱۲۶۲ و نسجه متعلق به احمد افشار شیرازی» 
مورخ ۱ ق. که به کتابضانه دانشگاه شیر از منتقل شده است که از 
آثبار میرفندرسکی دانسته شبده و در هر در بسخه نام.ابوالقاسم 
میرفنذرسکی به‌عنوان مصنبف آمده است (ن5: مجتبانی. همان؛ 68)- 
در این کناب قطعه‌هایی کوتاه با مضانین عرفانی از کتاب جوگ بستبت 
ترجم پانیپتی عینً نقل شده و در پی هر قطعه یک بیت شعر فارسی با 
همان مفاد و مضمون از شاعرانی چون عطار, مولوی, شبستری, 
سیدحنینی, مغربی , حافظ و شاعران دیگر آمده است. روشن اسنت که 
مقصنود گرذآورند؛ این گزیده‌ها. ارائٌ یکسانی و یگانگی عوالم فكزي 
عرفانی هندوبی و اسلامی بوده است , نکتهای که دربارة اين منتخب قابل 
ذکر انست, وجود ابیات فراوان از فانی اصفهاني, شاعر سدف۱۳ق, در 
آن است در نظر اول وجود ابیاتی از شاعری متأخر در اين کتاب طبعاً 
اتتساب آن را به میرفندرسکی ابطال می‌کند, ولی ازسوی دیگر فراوانی 
این ییات در سرتابشر کتاب و شبمار بسیار بالای آنها نیبیب نه اییاتی که 
از شاعران دیگر نقل شده است (بیش از نیمی از کل اشعار نقل شده در 
این کتاب از فانی است), خود دلیل بر الحاقی بودن و افزوده شدن آنها به 
گزيده‌هاي اصلی دز زمنهای بعد تواند بود (نک: همان, 67-68). اين 
کتاب بر ۱۳۴۸ش به کوشش جنلالی نائیشی و تاراچند با:عنوان 
ساختگی آداب طریقت و خدایابی و بدون نام مژلف یا گردآورنده, از 
روی نسخه‌هایی که | زآن در هه دست آورده ,در هرن طبع و 
نشر شده انست» 

۶ اشمار, ۱ ۱ 
آنچه از اوبرجای مانده,دو قصیده است و چند رياعي و چندقطعه. یکی 
از تصاید شکوائیه‌ای است از روزگار نامباعد و قدرناشناسی ایام و 
دیگری منظومه‌ای است در فلسفه و حکمت الهی که پیش از این بدان 
اشاره شد. این قصید؛ معروف را چندتن شرح کرده‌اند (نک: منزوی, 
خی مشترک ۰ ۲۲۱۲-۲۲۱۱/۹), شرح محمدصالح خلخالی. .از 
دانشمندان سده.۱۲اق, در ۱۳۱۲ق, همراه با شرح دعای حضرت 
امیر((ع) و لوایح جامی در تهران به چاپ:سنگی رسیده و شرح حکیم 
عباس. شریف:دارابی شیرازی به. کوشش. فضل‌الله لایق در تهران 
(۱۳۳۷ش) طبع ونشر شده است: 

در بعضی از تذکره‌ها ب ترایم اتب خرن تمیخ 
صفویه, تحقیق المزلة و برخی رسالات و نوشته‌های دیگر (ن5: مدرس, 
۴ امین, ۴۰۳/۲) به نام میر ذکرکرده‌اند. که نون اثري از,آنها 
به‌دست نیامده است. ‏ 

ماخد: : آشتیانی, جلال‌الدین, مقدمه اهر رن تایه ؛برنقاسم 


ماموه ۷ جماند 2:۸0 ۵۵۵۵ - 1:2۵ 


فنذرسکی. «رساله در تشکیکگ), «متخباتی از رنتالاٌ حرکت»», «منتخباتی از رسالذ 


صناعیه») (تکذ هم متخباتی از ...)؛ افندی.اصفهانی» عبدالله, ریاض العلماع, په کوشش: 


احمد حبینی, قم, ۱۴۰۱ ق؛امین, محسن, اعیان الشيمة, پیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴م؛ 
ارحدی بلیانی, محمد, عرفات العاشقين, نسخة خعلی کتابخانا ملک, شه ۱۵۳۲۴ 
تتکاپتی, محمد: آقصتی العلتاء , تهران, ۱۳۶۲۰ش؛ حقرق: خظی: خاتون‌آبادی, 
عبدالحنیزن: وتایم اانتیین و الاعرام؛ به کزشتن محندباقز بهبردی, تهزان::۲ 2۱۳۵+ 
خوانساری, محمدباقر, روضات الجنات, تهران,.۰ ۱۳٩‏ ق؛ دبستان مذاهنتبن به کرششن 
رحیم رضازاده ملک تهران, ۱۳۶۲ شن: زنوژی؛ محمدحسن, ریاضن الجتة: به کزخش 
علی رفیمی, قم. ۰ ۱۳۷ش؛ صیاء مجمد مظفر حسین,تدکرة روز روتن, به کرششن 
محمد خنین زکن‌زاده آدمیت, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ قمی؛ عبامن,الکثی رالالقاب, تهران, 
۷ گلجین مغانن, احمد, تذکر؛ پیمانه, مشهد. ۱۳۵۹شن؛ مجتبائی, فتح‌الله, 
(ابیرونی .دز هند)), بررسیهایی:دربار؛ ابوریحان بیرونی, تهران, ۱۳۵۲ش؛ مدرس: 
محمدعلی, ریحائد الادب. تبریز, ۱۳۲۶ش؛ مرکزی, خطی؛ معصرم‌علیشاه, محمذ 
معصرم, , طرائق الحقاتق, به کوشش محمدجعفر محجرب, تهرا ,۰ ش؛ منتخباتی 
از آناز حکمای الهی ایران, ب‌کوشش جلال‌الدین آشتیانی, مشهد.۱۳۵۱ش: ج ۱۱ 
منزری: خطی؛ همز, خعلی مشعرک: نراقی: ملااحمد, طاقدیس, به کرشش حسن نراقی» 
تهرآن,.۲ ۳۶ ش؛ نصن, حسین» «مکتب اصنهان», تاریخ قلسفه ذر اسلام: به کرششن 
م.م, شریفه تهران, ۱۳۶۲ ش, ج ۲؛ نصرآبادی, محمدطاهر تذکره, به‌کرشش وحید 
دستگردی «تهران, ۱۳۱۷ ش ؛ نفیسی, سبید.احوال و اشما ر فارسی شیخ بهایی, تهران, 
۶ ش؛ وال داغستانی, ریاض الشمرا شخ عکسی موجرد ذر کتابخانة مرکزه 
هداینت, زضاقلی؛ رو السَفا + تهزان: 0 هنود ریاض العارفین: به کرهش 
محمدعلی گرگانی, تهران, ۱۳۴۲ ش؛نیز؛ ِ 


,00۲ :۱969 رتملحصا بماعع۲ 1 / (ماا 4 0 ,12۲۵۱۷۷۵ ر 
۳٩ ۵۵۵‏ تحل) حنمعمخا معناممده‌انام خف2 ۳ 1 


ام۲باناج) اعدا :۳ اه _داعرع۸ وظ راختطمازت زز. ۳ 
۱ ۱978 ۱ 
۱ 6 ربات11 :38-29 ,عمط ,1982 مصها1 تاآدم20۳۳ 
۱ 1981۰ 0 الاک از ااحز ۳۴ ۳/۶ از 0 


فتخ‌لله مجتبائی 


ری فیژی: نک فشیری: 


آبوالقاسم کاشانی» لالج بان عز سکن 
(دبعد از۱۳۲۴/۵۷۲۴ع) , ازتموزخان معزوف وبرچسته اواخر سده ۷و 
ارایل شده ۸ ق و از خاندان مشهوز و هدرمند ابوطاهر (هم): شهرت 
اپرالقاسم کاشانی پیشتز از آن روست که وی خود را مولفت اصلق 
کتاب مشهور جامعالتوازیخ اف رشتیدالاین فضل‌الله خوانده است: ابا 
تحقیقات: پیشتر نشان می‌دهد که او فقط" از جملهٌ دستیاران متعدد 
خواجه رفنیدالدین: در تألیف این کتاب بوده است (نگه دنبال مقاله). از 
آنجا که ابوالقاسم کاشنانی در مقدمة کتاب عرایسالجواهر از خود با 
لتب «المرزخ الحاسب یاد کرده: می‌توان خدنن: زد. که" از احتمالا 
افژون بر تاریخ نگاری دز دشتگاه دیوانی ایلخانان دز اموَر محاسنبات 
هم مشاغلی بز عهده داشته اننت (استوزی,۴۷۴/۲), به گفته استوری؛ 
کاشانی‌هما نندبید 


دشتقئو ری" با زشیذالدین داننست:. 


ابوالقانم کاشانی از اخانداتی هنرمند بزخاست: پدران او و نیز: 


بزادرانن آهننگی پیش کافنی‌گری و کاشنی‌پزی داشته و دز این هنز از 
استادان نامور بوده‌اند. برخی او آثار باژمانده از آنان بیانگر مهازت و 


پیعنفرتا کنان کاشان بر اهب تفنیم بوده ات (همانجا): 
اگز این اختنال ضحیح باشدء شاد بتوان آن زا یکی از:علل اصلی: 


ابوالقاشم کاشانی ۱۷۳ 


زبزدستی و ذوق هنری این افزاد است: اما خود اپوالقاسم. به‌رغم 
برادرشن یوسف‌بن‌علی که به کاشی‌گری:دست يازیده بدان حرفه 
نبرداخت و"وازد مضاغل دیوانی شد (صفاء ۱۲۳۱/۳): از حوادث 
زندگی کاشنانی جر پازه‌ای نکات کوتاه که از آنار و نوشته‌های خود وی 
با دیگران حاضل می‌شود: اطلاعات میشوطی در دنت نیسنت: مشلم.آن 
اسنت: که او از دستباران زشیدالدین بوده و در تنظیم بخئن ایلخانان از 
جامع‌التواریخ با ار همکازی کرده است. از اشار؛ُ هندوشاه نخجوانی 
(ص ۳۷۵) بر می‌آید که وی در ۷۲۴ /۱۳۲۴م زنده بوده است؛ اما 
دربازه تاریخ دقیق دزرگذشت او که بغدادی (۱۴۹/۲) آن‌زا در ۷۳۶ ق 
ضبط کرده: قرینه‌ای دز منابع کهن‌تر به دست نمی‌آید (قس؛ حاجیء 
خلیفه: ٩۵۱/۲‏ که این رقم را به خطا ۸۳۶ اق ضبط. کرده است): 
ادعای: بالق کاضشانی مبتی بز آنکد تجامالتراژیش رشیدی:الد! 
اوسشت: بحثهای فراوانق را برانگیخته است. وی در تاریغ اولجایتو 
حداقل: دزبار. از این نتوضوع نید کر انستن. از جنلا در من بیان 
حوادث سال ۷۰۶ ق باد ازرده شده که روز دهم شوال این سال خواجه 
رشیدالدین فضل ال کتاب جامم‌لتواریخ را که تألیف اوست, به دنت 
«جهودان مردود» به پادشاه تقدیم کرد و جیزی از هدایا و انعامن .که 
دریافت کرد به مولف واقعی: نداد (ص ۵۵-۵۴). بی‌شک در صعحت 
این ادعا باید تردید کرد و حثی دززد آن دلیلهاین در گفته‌های خودوی 
می‌توان پیدا کرد, ازجمله آنکه زی در صفحات پایانی همین ال دزد 
شده که فقط ذیل جامع‌تواريخ را ار نگاشته است (ص ۱:)1۴۱-۲۴۰ 
نک دیگر در رد ادعای کاشاني آنکه رشیدالدین در زنان حیاتش 
تألیغات, خود..را. دز نسخه‌های فراران می‌نویسانید. و به اطراف 
می‌فرستاد و پر مننانجد. و کتابخانه‌ها وقف می‌کرد و بعید. است که با 
چنین وضعی: ار آثار دیگران را اینگونه به نام خود قلمداذ کرده ناشد. 
دلیل دیگر تفاوت سبک نگارش و روش انشائی آثار اپوالقاسم کاشانی 
با جامعالتواریخ است (نفیسی, ۷۳۴/۲). با اينهمه بلوشه, کاشانی را 
در" ادعای خود محق دانشته انا قزوینی نظز او رااعردود شنمرده انت 
(نکه" قروینی: ۳ منلماً رشیدالدین برای: تنظیم بخشهای"الز 
عظیم خود از مورخان و محققان مختلف ایزانی, عرب و چینی.یازی 
جنته:است: بارتولد بز.افزوده انست که ابوالقاسم کاشانی قطعاً در 
گردآوزی اناد" و:مدازکت از دستیاران:رشنیدالدین بوده است: (ص 
۹) اما وی پس از قتل نخواجه دز ۷۱۸ : حقوق ولی نعمت خود را 
زیر با نها و عا مدقی تیف هم جامعلتواریخ گرد 
آنار: : 

زبدتالواریخ: نخان تاریخ نی انت: ام رقاب ال 
به سال از آدم (ع) تا ۱۳۵۸/۰۶۵۶ که بغدادبه دنست:هلاگوخان 
گشوده شد. ی قسم اول 
مشتمل بر وال پادشناهان" پیش از اسلام ایزان: از تا 
سانتتاتیان رقم دوم از پیامبر (صن) تا فتم بغداد: مولف»:این: کتاب زا 
دز-عهد سلطان مخفد خداینده پدید آورده.اننت. وی دز این کتاب دز 


۱۷۴ ابوالقان مکثیز 


حقیقت به تلخیص:آثار مهم تاریخی پیش از خود پرداخته و تقریباً به 
استنساخ.آنها: مبادزت .ورزیده و فقط:نام خود را 
است (استوری::۴۷۵/۲). قزوینی (۱۲۷-۱۲۵/۳) ی 
نسخة خطی مستقلی از | 
کنابی به کاشانی تردید روا داشته بود, اما اکنون ۶ نسخه از این کتابب 
به دست آمده و بخش فاطمیان و نزاریان آن بستقلاً به شش محمد 


بر ی الحاق نموده 


ین اثرابه دست نيامده بود, در انتصاب جنین 


تقی دانشن بژره در ۱۳۶۶ ش به جاپ زسیده است: 

۲ صرای پس الجراهز و تفایتن الا طایپ (نکر هد ایوطاهر: خاندان). 

۳. تاریخ اولجایت. این کتاب تاریخ دورانپادشاهی سلطان محمد 
خداینده است:و ظاهرا زلف از ۰۳ ۰ به بعد به نگارش آن پرداخته 
است (نک: صن ۱۰). از اشاره‌آی که په حوادث سال ۷۱۸ ق در آن شده, 
استنباط می‌شود که مولف نگارش ایناثر را در ان سال:یا اندکی پس از 
آن, به پایان.رسانده است, مطالب آن به صورت وقایع نگاری روزانه 
است. نثر آن‌برخلاف‌کتابهای‌تاریخی مشهور آن عصر چون جهانگتبای 
جویی و تاریخ وصناف‌ساده و بی‌تکلف ابیت مولف این .کتاب را به ۳ 
فسمت مقدمه, مقاله و خانمه تقسیم کرده و جز در چند قسمت. سرفصل 
دیگری برای آن معین نکرده است, از تاریغ اولجایتو دو نسخةٌ خطی 


برجای مانده که هر :دو: دز "خارج ایران است, بخشهایی از آن ۳ 
نخستین بار ادگاربلوشه به ضمیمة جامعالتواریخ رشیدی منتشر. کرده : 


است.:متن کامل آن به اهتمام مهین همبلی در تهران ب طبع رسیده 
اسست:؛ : 
ماخ رتسم کااني تاریخ الما 0 ی ۱۳ ش؛ 
اسخوری: چ: » ادنیات فارشی: تج تین ی آرین‌بوز ر دیگران: تهران, ۱۳۶۲ ش 
بارتولد. وم ترکستان نامه, ترجمة زیم کشاورز,تهز :۱۳۵۲ شی؛ پفدادی, هد ی 
خلسیفه. کشف؛ صفاء ذیسلله,تنا ریخ ادییاتا, تهران, ۱۳۶۶ ض؛ قسزوینق, محمد. 
یادداشتها: به کرشش ابرج افشار, تهران: ۱۳۴۹ ش؛ نفیسی: سد ن رد 
ابران و در زبان فارسي, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ هندونیاه تخجوانی, تجارب‌السلفه به 
کوش غباس اقبل تهران؛ ۱۳۵۷ شس 7 "سید علی آل دار 


برالقايم نی ۱ ملقبه بد شیم 
العمید (د بعد از ۴۳۲ ٍ/۴۱ ۰ م)»دیوان سالار و وزیر عصر غزنوی: 

پدرش ابوالحسین محمد از.ارکان دستگاه ابوعلی سیمجور (هم), 
سپهسالار سامانیان .دز :خرامنان. بود.(بیهقی,, ۲۰۶) و مدتی, نیزر به 


وزارت سامانیان رسید (تعالبی؛ ,۱۰۸/۲). نیای ابوالقاسم. کثیر بن: 


احمد نیز در خدمت ابوالحسن, سیمجور (ه م) بود و چندان کفایت 


وکاردانی نمیان داد که سامانیان. بارها گزشیدند او را برای منصب : 


وزارت. ستقیاً به خدمت خرد درآورند (بیهتی, ۳۶۷ - ۳۶۸). 
پر(لعاین بازژی ردیر ابرلقامیم چداثعاری که در بیج او بروده: 
بهبوزارت,وی,و اجدادش اشاره کردم است,( سای نز نک 
عقیلی, ,)۱٩:‏ : 

به: هررحال ابرالقاسم کثیز در ار مدرد غزنوی .به 
ویاسست فیواخ عرض رسید (بیهقی؛ ۱) و از همین روی او را ابوالقاسم 
عار نی گت‌ن. (مشی کرمانی ۴۳ هگ نشی کرمنی 


(همانجا). پس. از.عزل احمد. بن. حسن. میمندی. (ه م).از وزارت 
(۱۰۲۴۰:/۵۴۱۵ ۰ م). اوالقاسنم-در: ژمزه. مشاوزان: سلظان محمود 
برای‌انتخاب وزیر و هم از نامزدهای این مقام بود, اما نشلطان از بیم 
آنکه «شغل عرض مهمل ماند» و با به علت تردید در توانایی وی 
ای انیا رارف تیار جوزاری کرد رل هتی هن 
۶ ۳۶۷) هم که روایت زایزنی سلطان در باب وزارت ونامزدهای 
اين متصب را آورده, از ابوالقانم کنیز باد نکرده اس 

از این رو گنه پیهقی را که «ابرلقاسم کثیر خود وزارت زانده 
بود». (ص :۱۶۰ ظاهراً باید حمل به.ریاست دراوین و کارگزاری 
سلطان کرد. خاضه که در منابع آن عصر که از وزرا نام برده‌اند. به زمان 
وزارت اپوالقاسم و خوادث مربوط به آن اشنازه تشده است. به هر خال 
به ررایت پیهفی, سلطان فرمان قتل میمندی را صاذر کرد و برای اجرا 
به اپوالقاسم داد اما ار.از دستور سلطان سز پیجبد و فرمان نامه وی را 
نیز نزذ خود.نگاه داشت رچندی بعدبه خوبی از آن بهزه برد (هم, 
1 

پس از مرگ محمود (۴۲۱ قٍ- ۱۰۳۰ م) و اختلاف بر سر چانشینی 
او ابوالقاسم.از جمله کسانی بود که نخبت از فرزند کهتر وی, مجمد 
حمایت کرد, اما زمانی نشد که به طرفداری از مسعود بزخاست و نزد 
ری مقام و منزلتی به دسبت آورد و از سوی او در شفل پیشین شود 
(ریاست دیون غزض). آپتا گزدید (یهتی::۱؛ ۰ اما پیئن از تنل 
سم (هنو, 1۱۸۳ به جر خیا . المال از این مقام 
برکنار شد (همو ۰ ۷ احمد بن حسن میمندی که در حکومت 
مسعود بار دیگر به وزارت رسیده بود, اپوالفتح رازي را بهآرباست 
دیوان عرض منصوب کرد و از او خواست تا اموالی را که ابوالقأسم و 
پارانش؛ تصاحب. کرد انده؛ به. بیت‌الغال بازگرداند (هفانجا): : 

ابوالقاسم هر چند از ریامبتِ دیوان, عزل شده بود,.اما: در دربار ؛ 


مستعود. «به رستم ندیمان می‌نشست» و حرمت.و,احترام خاصنی داثت 
(همو,.۲۳۵,۰۱۸۴), وی.در مجلسی که اموال حسنک وزیر زا مصادره 
کردند. و نیز در مراسیم اعدام وی حضور داشت (همی: ۱۸۳ ۱۸۴) 
ابوالقاسم چندی بعد. به مقام.صاحب دیوانی. خراسان.رسید( همو, 
۲ دز مجرم ۴۲۴ احمد پن حسن میمندی وزیر به بستر بیماری. 
افتاد و. چون.ابوالقاسم:کثیر را زقیب خود در:وزارت می‌دانست در 
صدد برآمد تا.از دشمن دیریل خود انتقام گیرد. از این :رو باز اورا به 
جرم دست اندازی به بیت‌المال مورد بازخراست و بازجوبی قرار داد: 
به,روایت بیهتی, ابزالقانتم. که در این زمان مردی, پیر و محترم بود, 

پیش از آنکه تحت. ضربات تیاه قراز گیر: ه ابونصر مشکان (هم) 
رئینسن دیزان رتبایل متوسئل شد و از او باری خواسست: اپونصر نیز به: 
تأید سلطان سعود به رساطت پرداخته: اما آنجه موجبا شد خشم. 
وزیر,فرو نشنیند و از اعمالش نیز شرمندهشود: بر فلا شندن نامه‌ای بود 
که در آن: سلطان. مجمود. فرمان قتل. اخمد بن.حین فیمندی, را به 
اپوالقانیم داد بود. (هفو», ۲۶۲ -:۳۶۴): 


چندی بدء احمد: بن محمد بن عبدالصمد وزیر واپونصر مشکان به 
مسعود پشننهاد کزدند. که اپوالقاسم را به جاق طاهرء حاکم زی, به کاز 
گمارده اما ظاها اوالقانم دز آن ایام هنوژ گرفتاز محاسبة آمرال و 
اعمال خود در مقام ریاست دیوان بوده استو به همین سیب سلطان 
این نغل را به وی نداد (هنون:2:۳۸۷ ۳۸۹): به گفتة بیهقن: خون 
بسن از هنکست از سلجوقبان در دندانقان (۴۳۱ق/ 
۳۴۰ 1 دز امد و پریشان حالی تضیم -گزفت: به"هند روده 


سلطان مسعود پ 2 


اپوالقانم از جمله کسائی برد که با تطلمیم سلطان مخالفت کرد: مشتفود" 


به نظر مخالفان خویش اعتنایی نکرد و قبل از راهی شدن به هندءبه 
ازکان درلت رتماً نجازه داد که به سلجوقیان بپیوندند و پادآور شند که 
«ابزالقانتم کثیز زز دارد بدهد و عارزشض شود (نک: ص 2۶۶۰ ۴۶۴؛ 
قس: باسورث, 16): ن از این از-زندگانی ابوالقاسم کتّر ونیز از 


تاریخ مرگ او اطلاعی دز دستا یس ازمیان شناعران دوزه غزنوی:" 


منوجهزی دامغانی (صن ۰۲۴ ۳۶) دک را در فصیده‌ای شترده «است 


مآغا:.. بیهتی؛ابرالفضل تايه کرششن منم غنی واعلیآکیر فیط ان ۰.۱۳۷۴ 


ثْ؛ تعالبی,تتمة اليتيمة, به کوشش, عباس اقبال,تهران, ۱۳۵۳ ش؛ عقیلی, سیف الدین, 

آثار الوزراه, به کرخش محدث آرموی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ منشی گرمانی, ناصرالدینه 

تسا الاسحار:به کونش محدث ارنزی: تهران, 1۳۶۶ ش: منوچهری دمفنی اخند, 
دیرال, به کرش محمذ دییز منیاقی, تهران: ۱۳۶۳ ش؛ نیزء" 


ع لا ,بر6۵ع12, ۲۱۵م بو ما0 ۲فامط 116 ,6۴ ترطه«فوظ 
:1 1397 ( 
1 ۱ 


۱ ٍ ابرالفضل خه 
یم نی ی ۳۸۰ ۳۶۵ 
رد ۰) ارف بزرگ خراسان بت او به گونه‌هاییتمتفاوت 

آمده منت اما با توجه به وجود دهکده کورگا ن که اینک ازتوابع شهر 


مشهد است (نک: فرهنگ, ۴ به‌نظر می‌رسد که نسبت: کزگانی" 


درست‌تر باشد, زیر اولاً در بسیاری از منابع به طوسی بزدن او اشاره 
رفته است.ثاناً بعضی از مولفان نسبت او را ب‌صورت کرجانی آزرده‌اند 
که موید همین نظر است (نک: لاهیجی,۵۸۵). 


نام او در منابع قدیم بصورت عبدالله بن علی است (صریفینی. 


۴ ذضبی. ۰ )ر اینکه هجویری در یک جا (ص ۲۱۱) و ظاه را 
تب او معصوم‌علیشاه (۳۰۸/۲) وی را («ابوالقاسم علی کرکانی»» 
نامیده‌اند. به احتمال قوی,؛از قبیل اضاأفة نام پدر بر پتشر است؛ ضبعط 
چند منبع متأخرتر نیز که نم اوارا علی نوشته‌اند. ظاهراً خطاست (نک: 
جامی, ۳۱۲؛ غلام‌سرور؛ ۷/۲؛نام انشوران, ۴۰/۵). سال ولادت او 
دربعضی از کتب تاریخ و تذکره ۰ ذکر شده است (فصیح, ۰)٩۵/۲‏ 

1 


3 ۳ مات مان ان از ‏ برعتاة مرس از تور 
خلف نیز نام برده است ((ص ۳۱۶). 


از مریدان و پیروان وی می‌تران اینان را یاد کرد :ابوعی فارسدی 
(هجویری ,همانجا ؛غزالی, احیاء, ۱۷۸۱۴ .کیمیا , ۳۴/۲؛ محمد بن‌منور , 
۱ ۱۸۰) که داماد وی نیز بودة امست: (همو:۱۳۰/۱؛ ضریفینی, 


ابوالقاسمکرگانی ۱۷۵ 


۸ ابویکر نتاج (علاءالدوله, ۳۱۶, ۳۴۹! شاه نعمت‌الله, ۶۳۷؛ 
خوارزمی:همانجا؛ جاتی: ۳۷۵)؛خواجه,علی حلاح (غزالی, هبان, 
۱ ابویکر عبدالله طوسی (عین القضاة:۲۷۴/۱): .:. 

داستانی که غطاز درب زة ملاقات ابوسنعید ابوالخیز در دوران کردکن 
با ابوالقاستم کرگانن که به گفتة عطاز از کبازمشایخ آن روزگار بوده: نقلن 
کرده است ( تذکره ۸۰۱): آساختگی به‌نظر می‌رسد, زیزا آن دو با 
یکدیگن معاصنز و مصاحب بوده‌اند و چنین اختلافی درسن وسال‌میان 
آنان نبوده است. از ابوسعید سخنان بسیاری نیز در نتایش: و تکریم 
ابوالقانشم نقل شدة اش (مخمد بن منون: ۶۰/۱: کزبلانی: ۳۳۵/۲). 
بسیاری از طریقه‌های تصوف. سلسله مشایخ خود را به زي رسانده‌اند 
(نک: علاءالدولة, همانجا؛ بخاری؛ ۰۱۱۳ ۱۱۴؛ شاه نعمت‌اللهء همانجا؛ 
جافی/ ۱۶؛ لاهیجی 7همانجا) از این‌زو بیشتر سلسله‌های صوفیه در 
خراسان و نقاط دیگر, چون؛ کبرویه, ذهبیه, شهروزدیه: نقشبندیه و 
نعمت اللهیه با رای ما یم یسرد 

ابوعلی فارمدی نیز در ایتدا مرید ابوالقاسم قشيري بود, ولی پس از 
ملاقات با ابولقاسم کرگانی از مریدان او شد و دختر وراه عقد خود 
دزآوزد (مخند بن منور: ۱۰۰۸ ؛جامی, ۳۷۴ ۷۵ دز برخی 
منابعآمذه است که وق از نما ز گزاردن بر جناز؛فردوسی طوسی خبناسه 
سرای بزرگ ایران.خودداری کرد و نگذاشت ت که ار را در گورستان 
مسلمانان دفن کنند.(حمدالله, ۶۶۱ دولتشاه: ۴۵؛ علیشیرنوانی. 
۳۲ اما درضورت قدیم‌تز و اولیة این داستان که در چهار مقالا 
نظأمی خروضی آمته است.نامی از یواسم کرگانی در میان نت و 
این کار به مذکری طبرانی نسبت داده شده است (نک: ص ۵۱). عطار در 
اسرارنامه به این داستان اشاره دارد و این ابوالقاسم زا «شیخ الاکابر» 
و «پیرنی پرنیاز» می‌خواند (ص ۱۸۸- ۱۹۰). ولی در تدكرة الاولیاء 
چيزي در این باب نمی گوید؛ علاوه بر این در وقت وفات فردوسی (ح 
۱یا ۱۶ق) ابوالقاسم کر‌گانی جوانی بوده که در جدود سی یاسی و 
چندسال از عمزش می گذشته و ((شیخ الاکابر» و (پبری پرنیاز»نبوده 
است و هیچ بعید نیست که در این داننتان خلطی رخ داده باشد. ۰ پیشتر 
منابع منقدم وفات ابوالقاسم را در ۴۶۹ آورده‌اند (صریفینی, ۳۳۴: 
این عماد, ۰)۳۳۴/۳ 

ابوالقاسم معتقد بود که تا سالک به ۹٩‏ اسم حق تعالی (اسماء 
الحننتی).متصف نشود: واضل حضرت اخحق نمی تراند:شد (میبدی, 


"۷ نهر زردی۲۳۶۰) و سالک باید درسلوک :به دل راطتی باشد و 


به زبان ذعا کند, زیزا مخل زضا جنان انست از محل دعا زبان: شالک هر 
چندبه دل راضی باشد, دعا نیز اظهار عجر و ناتوانی در برابر:خداوند 
اسّت (خوارزمی::۱۰۰/۱).وی در پاشخ به سوال.خواجه علن جلاج 
دراه ستما ع گفت:..۳ روز هیچ مخور بعد از آن بگوتا خوراکی خوب 
فراهطع کت اگر در آن‌هنگام میلث به نسم ع پیشتر بود سا ع زا اختیاز 
کزدی, این تقاضای شما ع به حق باشد. (غرالن, کیمیا , ۴۸۰/۱). دکر 
ابوالقاسم در ابتدا («اویسن: اوینن» بودهْ اننت (عطار. تذکره: ۲۷؛ 


۷۶ اپوالقاسم کرفی 


خواززمی:۰)۵۰/۱ ۲ 

برخی از اقوال ابوالقاسم در:تذکرههابزجای مانده.انست. از آراء 
خاص او نظری است: که درباره ابلیس دارد و عضیان او را از فرط 
محبت, و غیرت می‌داند. وی ابلیس را («خواجه خواجگان» و «سزور 
مهجوران» (غین‌القضاة, )٩۹۷/۱‏ می‌خواند و از این جهت با جسین بن 
منصور حلاج موافق است وبا آراع عین‌القضاة در این باب نزدیکی و 
همنویی دارد (نک: ه د: ابلینن). تنها بخاری کتابی به‌نام اصول الطریقة 
وفصول الحقیقه به أونسبت داده ابست ((ص ۱۲۲ )۱۰ :: 


.ماخذ:.. ابن‌عماد حنبلی,عبدالحی,شذرات الذ هب نی اخبار من ذهب, قاهره, ۰ ۱۳۵ ق؛ 


بخاری, صلاح‌الدین, انیس الطالین و عَذة السالکین, ه‌کوشش خلیل ابرهیم صاری 
" ارغلی و ترفیق ه, سیحانی, تهران, ۱۳۷۱ش؛ جامی, عبدالرحمن, نه 
به کوش منود عابدی: تهرآن؛ ۰ ش؛ حمدألله سستوفی» تاریخ گزیده:به کوشتن 
عبدالحسین نوایی: تهران, ۱۳۶۲ ش؛ خوارژمی, حسین, جواهرالاسرار ز زواهز الانواز» 
به کوشئن محبدجواد شریعت, اصفهان, ۱۳۶۶ش؛ دولتشاه شمرقندي, تذکرة الشعراء, 
به کرشش محمد رمضانی: تهران, ۱۳۳۸ ش؛ ذهبی, محمد, العپر , به کرشش, اد سید, 
کویت, ۱ ۱۹۴م؛سهروردی, عمرء عوار النعازف, یزرت, ۳/۱۴۰۲ ۱۹۸م1 شاه 
نعتت‌الله ولی»:نورالدین: ذیران؛ به‌کرشئن م: درزیش, تهران: ۱۳۲۸ ش؛ طربلیتی, 
+ , ابراهیم, تاریخ نیشابور: (منتخب السیای.عبدالفافر فارسي), به. کوشش محند.کاظم 
محردی, فم» ۰۳ ۱۴ق! عطار نیشابرری, فریدالدین, اسرارنامه, به‌کوشش صادق 
۱ گرهرین, تهران, ۸ ش! همو, تدکرة الاولیاء, به کرشش مخید استعلامی, تهران, 
۴ ۶ شن+ علءال لا نستانی: احمد؛ فصتفات فارسی,به‌کوشش تجیب مایل هروی, 
تهران: ٩‏ ۱۳۶ ش؛ علیشتر وان مجالش النفانس, به کرشتن علیاصفر حکنت, تهران» 
۰ شش عین‌التضاة همدانی, ناندها, به کرششعلیتقی ,منژري وعفیف عضیزان, 
تهران. ۶۲ ش» غزالي, محمد, احیاء, علوم‌الاین, بیروت: داراكدوة الجدیدة! همرر 
کییای سعادت, به گرشش حسین خدیرجم, تهران, ۱ ۱۳۶ش! اغلام سرور لاهرری, 
یه الاصفیاء, لکهتر, ۰ ۱۲۹ق! فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع" استان خراسان؛ 


تفسات‌الانن؛ 


جهادسازندگی, تهران۰ ۱۳۶۰ + فصیع خرالی. احید,بجلل بصیحی ب کون 


محرد فرخ, مشهد. ۰ ۱۳۴ش؛ کربلایی, حافظ حسین, روضات الجنان, به کرئش 
جمفر سلطانالقرئی, تهران, ۴ ۱۴۴ ش؛ لاهیجی, مجمد, مفانیآلاعجاز فی تنرح 
کلشن راز, به کرشش مخندرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی, تهران, ۱۳۷۱ش؛ 
محمد بن منور, اسرار الوحید: به کرشش محمدرضا شفیعیکدکنی, نهزان, ۱۳۶۶ ش؛ 
معصوم‌علیشاه: محمد معصوم, طرائق الحقانق, به کوشتن, محمدجعفر محجوب, تهران؛ 
۹ ۱۳۳۵ش؛ میبدی, احمد, کشیبالاسراز وعدة الابرار, به, کرشش علی‌اصفر 
حکمت, تهران, ۱۳۵۷ش؛ نامذ دانشوران ناصری, فم, ۱۳۳۸ شٍ؛ نظامی عروضی. 
احمد.چهار مقالد,به کوشش محمد قزوینی,لیدن, ۰۹/۱۳۲۷ ٩۱م؛‏ هجریری, علی, 
کشف المحجوب,به کرخش و. ژزکرفسکی,تهران: ۱ ۱۳۷ش. 7 


دواد عم 


۲ آبوالقاسم کوفی؛. . علی‌بن ۳ فویتی: (د ۳۵۲ و 
فقیه و.متکلم, ۳1 تاریخ ولادت و زندگی او اطلاعی در بت نیست. 
آنچه:ذزبارة تبا.او آورده‌اند. .ان است: که وی» خود راتعلوی و از 
احفاد :هارون,: فرزند امام موسی , کاظم. (ع) ,معرفی می کرده .است 
(عفری,۱۰۸),برخی: اوراازنوادگان. موسی‌مبرقع؛فرزندامام‌جواد(ع): 
دانسته‌اند. (افندی, 4۳۵۷/۳۰ قس: .قمی, ۰)۳۵ ولی بنابز آنجه عمری 
(هما نجا) از :استاد خود:ابن طباطبای نسنابه نقل می‌کند, ادعای علوي 
بودن او کذب است: آنچه تقریبا همه منابم بر آن اتفاق دارند, این ابست 
کهزی نخنت امامی بوده. اما در اواخر عمر به غلو,گزاییده است. 


ابوالقاسم.کوفی از پدرش.و علی‌بن ابراهیم.قمی..صاحب تفسیر و 
مجمدبن. جعفن کوفی, اسدی روایت کرده.است:(خوانشاری,,۳/۴٩۲؛‏ 
نوری, ۰۳۲۳/۳ ۵۷۵؛ :آقابزرگ, ۲۸/۲). فرزندن ابونحمد و نیز 
ابوعمران کرمانی, شیخ حیدرین محمدین نعیم منم رقندی و تلعپکری از 
او روایت,کرده‌اند (افندی, ۳۵۸۷۳؛رنوری, ۳۲۳/۳). اپوالقاسم کوفي 
در جمادی‌الاول ۲ در کرمی (با آپگرم, نک: افندی, همانجا) در پنچ 
فرسخی فسبا دزگذینت و همانجا به خاک سپزده شد (نجاشی؛ :)٩۷/۲‏ 
اما عمری (همانجا) از قول استاد.خود.نوشته است که قبر او در ری 
آلبار: ابه ابوالقاسم . کوفی, پالغ بر ۵:۰ کتاب در موضوعات 
مختلفت فتهی: فاسفی: کلامی؛ اخلافی و تفسیر نسبت داده شده ات 
(نجاشي, ۹۶/۲ - .)٩۷‏ طوبنی بسیاری از کتابهای او را می‌پسندد و 
می‌گوید: آنها را هنگامی لویم که بر راه راست بوده است, اما کتابهای. 
بعدی او را.دارای غلو, و ت تخلیط می‌شمارد (ص ٩۱‏ ۸۲.۵٩).,به‏ گت 
ماقانی ([/1۴۵) اگر روایتی اهنت باشد که ثابت شود آن را 

بیشن از انحزافشن زوان بت کرده است. می‌توان آن را اخذ کرد وگرنه 
قابل اغتنا نیست: داز ابوالقاسم کوفی: تنها دو 

۱ الاستفالة فی بدع اللانة, که کتاب مشهور اوست و به گفت 
افندی (۳۵۵/۳) و خوانساری (۲۹۱/۴), وی:آن:را دز اران استقامت و 
بمپر تفن نزشته است. وی در این کتاب بدعتهایی را برای سه خلیفة 
نخستین برشمرده است که به تصریح وی پیروان آنان نیز پدانها اقرار 
دارند (ص ۶). مجلسی در مقدمه بحار )۱٩/۱(‏ این کتاب را به سهر, 
تألیف بن‌میثم پجرانی دائینته. ی الا ستغائة دوبار در نجف به 


و اثر در دست انست: 


جاپ: رسیده است. ۱ 
۲ . الاداب و مکارم الاخلای, ۳ نسخه.از ,این اثر در کاب 
قاهره موجود است (نک: 0۸5,1/543) 
نجاشی (همانجا) این آثار, را از او یاد است: ابطال مذهب 
دارد بن علی الاصبهانی, الانبیا», الارصیاه, تثییت المعجزات, تثبیت 
نبوة آلانبیاه, تنافض احکام المذاهپ الفاسدة, تناقض اقاویل المعتزلة» 
الرد علی ارسطا طالیس, الرد علی الزيدية, فباد اقاویل الاسماعیلیة, 
فساد قرل الب راهمة, الفقه علن ترتیب المزنی و معرفة وجوه الحکمة. 
ماخله آقابزرگ. الذریعة؛ ابوالقاسم کوفی, علی بن احمد: الاستفائه, نجف, ۱۳۶۸ ق؛ 
آدی, عبدالل, ریاض العلماه, به کرشش سیداحمد جسینی؛ قم, ۱۴۰۱ ق؛ خوانساری, 
محمدیاقر:" ررضات الجنات. تهرآن: ۱۳۸۲ ق ۱ ۸۱۹۶۲ طرسی: محمدین" عنن؛ 
الفهرست: به کوشفن ستیدمخفد صادق آل بحر العلوم: تجفن: المکبة ال تضریةه عرّی: 
۰ علی‌بن معمد, المجدی.فی انشاب الطالبین, به کوشش احمدمهدری دامفانی, قمر 
٩‏ ! قمی,عباس,هدیة لا حياپ, تهران, ۱۳۶۲ ش: اقا ماج بان 
نجف, ۱۳۵۰ ق؛ ؛ مجلی, محبذیاقر, پحارالانوار: بیروت, ۲ ۰ و 0۹۸۳۱: نجاشی: 
: رد غلی: رجال, به کوش محمدجراد ناینی, ۱۴۸ ق ۸۸ 4 توری: معنین‌بن 
محمدتقی, « ستدرگ الرسائل, , تهران, ۱۳۱۸ ۱۳۲۱ ق؛ نیز: 6۸ 
ی 1 محمدجراد حچتن: کزنانی 


آبواْقایع م مُحَمَد (ص). نک ی 


و و مهو 


آیوالقاسم محَمَد آسلم, . بدیمالدین متخلص به منعمی: تاریخ 
نگاز نده ۲ و ول گوهرتامة عالم دز ثاریخ کشیر: آگاهی 
اندک ما.از زندگی: ای همه برگرفته است که نوسنده.در 
گوضرنامه .فراهم آوزده است «تخلسضن داشتن وی (اتف,1/172؛ ریو, 
«فهرزست ۳ 6 مارشال؛ 39) نشان از شاعبزی او دارد. هزجند 
که تاکنون اشعاری از او:دیده نشده است. 

پنا پر مقدمة: گوهرنامه, پدر. وق محند اعظم. کول 0 
متخلص به مستغنی بوده است (ربو, اته, همانجاها؛ استوری: 1/684). 
برخی. از" نویسندگان و. فهرست‌نویسان: محمد. اعظم کول را مورخ 
دانسته و. او را, صاحب اثری به.نام واقعات کشنمیر بنداشته‌اند. که 
ابرالقاسم در تألیف اثر خویش, از آن بهره‌ها گرفته است (ایرائیکاه 
اشرف, 1/504؛ ایه. استزری, همانجاها), ابوالقاسم خود به استفاده از 
رافعات کشمیر اشاره کرده است. (اته, 1173), اما این کتاب نه از آن 
پدر او, بلکه از نویسنده. دیگری است, به.نام محمد.اعظم دیده مری 
(دوعری) پسر خیراازمان که هیچ گونه نسنبتی با ابوالقاسم نداشته و از 
عرفا نو مشایخ. کشمیر" بوده.است.(علی _صاحب, ۰۱۸۰/۲ ۱۸۱). 

اين تشابه اسمی بین محمد اعظم: کول و مجفد اعظم دیده مری 
سب شده. تا برخی .این دورا یکی دالسته و واقعات کشمیر زا به محمد 
اعظم کرل منسوب کنند"(استوری, همانجا؛ انه, 1/172). در رد این 
نظرابه .می‌توان. به: مقدمٌ گوهرنانه. استناد. جست, (ربو, همانجا). که 
بولقاسم در معرفی پدرش نه تنها هیچ تألیفی را به وی نسبت نداد 
بلکه به هنگام معرفی مأخذ. خویشن (اته, همانجا), ‏ صراخت کتاب 
واقعات کشنمیر را از آن مخمد اعظم دیده مری دانسته :و .از رابطة 
خویشاوندی بین. خود و او.هم ذکری ه.غیان نیاورده است, 

درباره وابستگی:ابوالقاسم .به خاندانهای حکومتی؛ اطلاع روشنی 
وجود ندارد: اما از اثارات.او دز بیان چگونگی به دیست آوردن یکی از 
منابع.کار خود برمی‌آید که با خاندان أَرذ ازتباط داشته است. او در این 
باره می‌گوید. که با ازدوی وزیر نواب اوذه به اتاوه سفر کرده و در آنجا 
با یکی از بازماندگان حکنران چکت کشمیر ملاقات کرده و"از.زی 
مرأت الاولیاء را گرفته. است. (ایرانیکا؛ ریو, «ذیل »۰4 57). 

تنها اثری که به نم ابرالقاسم ثبت شنده,.گوهرنامة عالم است که به 
نامهای گوهرعالم و گوهر عالم تحفة للشاه: هم آمده.است (مازشال: 
اه همانجاها). این کتاب حاوی تاریخ کشمیر از ادوار باستان تا 
اواخز,سده: ۱۲ ق: است (ریژ, «فهرنست»: همانجا). زمان تألیف 
گوهرنامه دانسته نیست, .اما ابوالقاسم در معرفی منابع خود از مولف 
واقعات کشتنیر بعنی خواجه محمذ اعظم دیده مری با عنوان غفران پناه 
باد نمی کند: (انه,.1/173): که نشان می‌دهدانگارتن گوهرنامه یش :از تزاگ 
خواجه محمد. .یمن پنن از ۱۷۶۵/۱۱۷۹م. طوزت پذیرفته استا" 

"اپوالقاسم در تألیف گوهرنامه از منابع بی‌شماری سود جنتذ که 
مهرْتیْشان اینهاست: واقعات کشمیر» مرت الاولیاء (ترجمه فازسی 
نورنامه. از زبان کتمیّری توسط ملا احمد.علامه), تازیغ زشیدی از 


ابوالقاسم‌مغربی ۱۷۷ 


میرزا حیدر منتخب التواریخ از حسن بیگ, درویش‌نامة حضرت بابا 
تضیب, ذرجات السادات" از خواجه محمذ اسجاق, رسالة شیخ محند 
مراد نقشبندی, مأثر عالمگیری از مستعدخان, اقبال ناب جهانگیری از 
معتیدخان, نادر الاخبار از محند امین بلخی و مجالس سس 
(همو؛: 2173 1/172): 

اپوالقاسم از میان این منابع ۱ 
را را اصل.قزار داده است و :جوادث کشمیر: را که دز این کتاب تا 
۰ جلوتر. نيامده بود: ادامه داده و به :۱۲۰۰ ق زسانده 
است (مارشال؛ اشرف, همانجاها؛ اته,1/171! ریی.همانجا), کتاب 
شامل یک مقدمه, ۶ فصل و یک خاتمه است, مقدمه, در.ییان جفرافیای 
طبیعی کشمیر و اناکن مختلف آن. طبقه ارل. در احوال سلاطین پیش 
از آدم‌بانی (نوح) تا پاندوان؛ طبقه دوم, در کیفیت حکرمت هندیان پیش 
از , اسلام؛ طبقه: منوم, دربارة حکام مسلمان کشبیز؛ طبقٌ چهارن, 
سلاطین سلسلاٌ چک؛ طبقه پنجم, ننلاطین تیمزری؛ طبق ششم, تازیخ 
کسمیر: از افاغنهً ذرانق تا سال ختم کتاب.. خاتمه. در بیان عجایب 
کشمیر (اشر ف» 1/504-506؛ اته,1/173؛ استوزری/ همانجا؛ ۳ 
47 

مطالب هیچ‌یک از ثِ که اه رای " از 
فصل پنچم و حوادث سال ۱۱۵۰ ق در نگذشته است, در خالی که بنابر 
مقدمه: گوهرنامه.می‌بایست فصل ششمی هم دربازه: ظهور افاغنه و 
پیرززیهای احمدشاه درانی و نیز یک. خانمه دزبازه. غجایب کشمیز 
داشته بوده باشد (اته» استرری, همانجاها). اپوالقاسم پسن: از:.پایان 
تألیف گوهرنامه, این. کتاب را.ه شاء عالم دوم (ح5 ۱۷۵٩‏ ۱۷۸8 ما 
هذیه. کرد (زیون همانجا؛ اشرف, 1/504), 

آقا.بزرگ (۱۲۹/۲۴): کتاب نزهة اللاظرین محمد اسلم قادری را 
به را است که درست نیست (نک: گلجین 
معائی, ۳ ۱ 

ماخذ: آقا ی ار علی صاخپ: کرد علمای مند, لکهنز؛ ۱۱۱۴م: کلجین 

معاني. احمد, تاریخ تذکره‌های فارسي, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ نیزه 

ماه مب زد مادک جماحوظ ما ۵ عسوواهنی ۸ رکمصههتن/ راتانم 

عوواماس رمطمهع 6 1965 ,قدنا هرز 1۵ ق جوز 

۱ تیا ۱ 

9 را ۱ 

۱ ۱ ااد۳ظ عنلا ار ۱ او 1 9 

۱ 5۲ رط0ه میا .تماما ۱ ۱۵ اعمآمرزنگ رز :1883 


:1918 ای ۱1/1 ۱ 
علیٌ تیر.انضاری 


۳ 4 


وه 9 1 ۳ [ 1 ظ یه 
ابوالقاسم مشعود پن مد خجندی. . ن5رآل خجند. ..: 


ابوالقاسم مغرپی» ‏ حسین بن علی بن‌حنین, معروف به ابن 
المغربی و وزیر مفربی (۱۳ ذیحجهٌ ۱۳-۳۷۰ رمضان ۱۹:/:۴۱۸ 
ژوئن ۱۷-۹۸۱ اکتبر 42۱۰۲۷ مورخ, ادیب, لفت‌شناس و سیاستمدار 


1 0۵۵0 2 ۹ 


۱۷۸ ابوالقاسم‌مفربی 


شیعی. و بسر: اپوالجسن غلی, وزیر ز دیوانسالار حمدانیان و فاطمیان 
(نک داب والختین مخرنی علی). ماذزتن فاطننه دختز یوعد الله بحند 
این ابراهیمنعمانی,عالم‌شیعی ومولف الغیه بوذه است (نجاشی,۱۹۱/۱) 
هارون این عبدالعزیز اوارجی..- که متلبی او را دز قصیده‌ای مدح.گفته 
است مس وا باقاسم با دایی پدرش بودهاننتة:(ابنتخلکان» 
۲ ۰ 

زادگاه ار را مصر (ابن جوزی؛ ۱۳۲/۸ این یر را ۲ 
خانواده‌ائن زا اصل از بصره دانسته‌اند (ذهبی: ۳۹۵/۱۷):اما اخسنان 
عباش په دلایلی ,حلب: را مسقط‌الرأس.او می‌داند (ض:۱۸). 

تاریخ ولادت و تحصیلات وی در خردسالی که از نوشتة پدرش در 
پشت کتابی نقل شدم. نان می‌دهد که او تا ۱۴:سالگی فرآن و مبانی 
دانشهای رایج ِِ را از نحو و لغت و حساب و چبر ومقابله به خربی 
فرا.گرفته و پیش از ۱۷ سالگ کتاب اصلاح السنطق را تلخیضص و 
تهذیب کرده بوده است (ابن خلکان.۱۷۳/۲): ابن مغربی نیز جون ندر 
از مقربان الحاکم فاطمی شد (ابن صبزفی: ۴۸). آنگاه که الحاکم دست 
. به ,کشتار. امرای.دولت. زد. (مقزیزی» ۱۵۷/۲ )۰ یکین از مدعیان نصرانی 
خاندان مفربی موفق شد که خشم خلیفه را برضد ابن .مغزبی و 
خانواده‌اش برانگیزد (اين قلانسنی, ۶۲). در این جریان پدر, غمو و دو 
برادر وی گرفتار و کشته شذند (۴۰۰ ق) ۱۰۱۰ع), اما خود او گریخت 
(ابن ظافر, ۲۸): ظاهرا الحاکم پس از فرار این مغربی کسان دیگری را 
هم از ابن خانواده کشت:که مزارهای آنان در نزدیکی قاهره به «القباب 
السیع» مشهور بوده .است (مقریزی ,۴۵۹/۲).: 

ان مفربی از مصر.به شام.گريخت و به حسان ین مفرج بن جراخ 
از سران قبایل بدری آنجا پناهنده شد (رودراوری»۲۳۳/۳) و او را به 
حمله به یکی از, سرداران الحاکم که به شام امی‌آمذه برانگیخت. در 
جنگ نیان.این. اعراب. و سزدار.فاطمی».خیتان پیروز: ید و بررربله 
دست یافت و چون خصومت آنان پا خلیفه اینگونه فاش شد, ابن مفزبی 
ایشان زا به گزایش و بیعت با امیر مکه ابوالفتوح خسن بن جعفر علوی 
و انتخاب او به امامت توصیه کرد و برای این منظوز خود به مک رفت و 
با پنی حسن همداستان شد. ابرالفترج لقب الراشد بل گرفت و به نام 
خود خطبه خواند (همو, ۲۳۶-۲۳۵۱۳) و ب تشویق اپن مفربی از زر و 
سیم کعبه برای خود سکه زد (ابن تام ۴۷۷-۳۷۶/)۲(۴) و نام آن را 
«الکعبیه» (ابوالعلاء معری, ۶۲) يا «الفتحیه» گذاشت (فاسی, ۷۱/۴). 
ابن مفربی این امام علوی حسنی را په رمله برد و آل جراح, قبیلاً 
حستان, با از بیعت کردند, اما ننیاست الحاکم مینی بر ضرف پول و مال 
پرای جلنب: آل جراح به طرف خود موثر انتاد و ابوالفتوح ناگزیر 
راه آمکه و.اين مفربی راه عراق در پیش گترافت: (رودزارری: 
۱ 1 

این فرب بط زد خرالبلک زنل تن رنه 
القادر بالله خلیفة عباسی رسید؛.او را به اخلال در دولت عباسی متهم 
کرذآو از فخرالملک خواشت:کهوی زا از خود دور کند. فخرالملکگ 


اين پیشنهاد را نپذیرفت (نکهاین اثیره ۱۳۳۲/۹ یافوت, )۸۱/٩‏ و در 
سفر واسط اورابا خود برد. جون فخرالملک کشته شد؛ آبن مغزبی 
بسررای جلب خشنودی خلیفه به بغند اد بازگشت, اما اندکی بعد به موصل 
رفت (اب خلکان, ۱۷۶-۱۷۵/۲). با توجه به تاریخ قتل فخرالملک 
حوادث اخیر. می‌بایست: دز ۴۰۷ق/.۱۰۱۶ یا.اندکی بش از آن اتفاق 
افتاده باشد. داستان صل.بزرگ او.به مهیار: هم مربوط:به"نوروز 
(ذیقعده ۴۰۸/مارتن ۱۰۱۸) است. این تصر. ۳۱۸؛ آين شباکر, 
۰ 
۱ تفریباً ما هخا ان مر تتیر عاجانوای سره 
مکرر در نقاط مختلف عراق و شمال آن گذشت: چون به موصل زسید, 
ابوالحسین ابن ابی الوزیر. کاتب قرزواش از امرای بنی عقیل موصل 
دز. گذشت و ابن مفربن به جای او کتابت آن:امیر را بزغهده گرفت 
(ابن خلکان: ۱۷۶/۲). اما در ضنمن وقایم سنال ۴۱۱ ق/۱۰۲۰م. از 
گرفتاری ابن مفربی در مقام وزارت این ام بنیعقبل و رهایی او در 
ازای وعده تأدیه مال به قرواش یاد شده و ای مطلب ظاهرا جاکی از.آن 
است که ابن مفربی در غراق (کوفه و بفداد) ادیش ههد 
بوده است.(ابن اثیزه ۳۲۱/۹), : ۱ 
نی مه کت ای انا یل رو تو سا مه 
اثبغال منصب :وزارت آل. بویه بود.. درا ۴۱۴ ق پس. از. گرفتازی 
مویدالملک رخُجی وزیر,.به دعرت مشرف الدولذ بوی‌ای, به بغذاد 
رفت و بدون خلعت و لقن منصب وزارت یافت:(ابن خلکان, همانجا 
ما به علت اختلافی که میان او و ترکان پدید آمد,.ناگزبر پس از ۱۰ 
ماه و ۵ روز:وزارت.بار دیگر به نزد قرواش دز موضل رفت (ابن ائیره 
۹( طولی .نکشید که در. کوفه میان علوبان و عباییان نزاعی 
برخاست که با مداخلة خلیفة عباسی.و با غزل نقیبٌ.آن هر که داماد 
ابن,مغربی: بوده پایان گرفت؛ خلیفه از قرواش خواست که ابن مفرببي 
را دور کند. ابن مغربی.په دیاز بکر نزد اپونصر احمدین مروان امیر کرد 
آن دیار رفت و وزارت او را عهده‌دار ند و تا هنگام مرگ در خدمت آو 
ماند (همو .۳۳۶/۹!یاقوت۸۲/۹؛ نیز نک: باسوزه.۲-۹۱٩),تاریخ‏ 
مرگ او را بعضی به اشتباء ۴۲۸ ق نوشته (ابن:اززی, ٩۱۳۸‏ ان شداد, 
۱۳ ۳۶۰) و علت آن را سسوم کرد ری کر ردان ان بام 
۴۷۹/۲۴ دارودی,. ۱۵۷/۱). 
گفته‌اند چون او مرگ خود. زا روگ دراک کزاوآ 
را دز آنتان خضرت ت علی (ع) دفن کنند, تدبیر او برای حمل بی‌مانع و 
محترمانه تاپوتش در این.راه طولانی حاکی از تبحر او در تمهیدات 
وزیرانه است.(نکن اب ازرق, :4۱۴۰-۱۳۹ این اثیره ۳۶۲/۹):: 
از فرزندانابن مغربی:نام.ابویخیی_عبدا لخنید دزماخذایاد شذه 
(اپن. خلکان:. ۱۷۴/۲),. که از نذزش: زوایت. کرده.است (ذهبی: 
۷ کنابخانة وقفی. این مغزبی در میافازتین در سد ۱۳/۵۷ ۶ 
پا نام «خزانة المغربی» مفزوف بوده است.(ابن شداد,:۱(۳)/-۳۶۱). 
از, استادان.ابن:مفزتی نها نم چندتن ید شده که از آنان رزایت 


کرفه آست: جفقر بخ زايةوزی(ذهیی: همانجا4:حافظ ابرذزه 
محمدین: حسین شوغی, احمدین ابراهیم بن: فراس (اين حجز, 
۳-۳ افزون بز سوفن عبدالختید: ابوالحسنن:بن طیت فارقی را 
نز" از جنلة زرایت کندگان از ار دانشت‌اند؛ (همانجا).-7 
شخصتیت ابن‌عغربی در.دو زمینه مهم نشیاسیْ و ادین"جلوه داشته 
آننشت, ظاراً وی بلندیروازاو در.اندیشه پربا داشتن ن بارگاهی شباهانه 
برای" دودمان تخود بوده" اشت (اپن‌قارح؛ 2۷ اختنال این همان 
روحبه‌ای انتت که در هنگام ززازت رفتاز از زا آمیخته با نخزت و تکبز 
می‌نماینده اشت (ابننض همانجا) درززیاروییباهل علممیکوشیده 
تا ناذا نی آنان زا افشا" کند (ابن‌اثیز, ۳۳۲/۹) و در هنگام وزارت: 
۳9 به مضتأدزه اموال بززکان تزغیب می‌کرده است (بن فلال, 
۲ ۳۳۳): بعطنی: از نزیشندگان او راب باطن و حیله گر و خسود 
وصفٌ کردذ‌اند. (ابن‌اثیر:" همانجاا ابننمیاطی,"۰)۱۱۱ با ایثهنه" 
وزارتهای متندداو مکرر از حاکی از احرازشایستگی لازم برای این 
متضنب استت: به روایتی, ابنی‌مزوان (حکام دار بکر) به داشتن وزیری 
ثل از مباهات می‌کردند (بنازژی: ۱۸۲): ۱ 
: شخصیت ادبی او دز نظم و نثز ه در نماین بودو | زاین‌رو عتوان 
ذرالجلاتین داشت ت (باخر ۱۱۶ او را صاحب دانئن بسیان: 
اب بلاغت, هوشیاری, ۳ لویسندگیه شاعزا منجم 1 " فتلضواف 
توصیف گرده‌ند 1 انس ۶۴؛ تنوضی: ۵۷) در شعرار نتر از شیوه 
ابن‌معتز پیزوی" تن کزل" (تعالبی: ۲ بدبهه‌گر برد و خط انیکو 
می‌نوشت (باقوث" ٩‏ /: ۸ پا "ادیپ نامداز معاصزشن ابوالعلاء معری 


مکانبه داشنت او آموزد تحنین او بود (باخززی: ۱۱۱۵/۱ صفدی: 
۲ قضیده‌ای دز نسوک" شنریفا" رضتی "سروده..(باخرزی: 
0۳۹/۳ و اتخدوم خود تصرالدولً مروانی را مدح کرده .است 
(ابن‌ازرق» ۳ ) به او نشبت ای ین جر ور 
(اين اب لحدید. ۱۳۶).. 

آنار: ابن‌تغربی با تب در.فتون علمی متعدد (دارودی: ۱۵۶/۱), 
آثار بسیازی بدیذ آورده: اشت نوشتههای معروفت و ملسوب او عمدتاً 
در زمینه لفت و ادب و تاریخ به شرح زیر است: 

اف جابی: 3 آدب الخواض"فی:المختار من بلاغات قبائل 
الخرب واخبازهاوانسابها واتامها .که آبن حخرآن رابا الایناس ذریک 
جا ضبط کرده اننت؟( (همانجا). توقم یکی بودن آن دو اثر برای بعضی 
متاخران یز حاصل کته 0 این‌ائز ادبی د تازیخی 
به کوشش حمدالجاسر ۰ ۸۸۰ ذر زیاض برای باز دوم 
جاپ ات۲ 7 کلبا نود کنیخج,گواه آدانش 
فرآران تولف استث [داودق» عنانجا) .زین از با بعنوان ینمی 
علم الانساپ یه کوشش حمدالجا ۰ ق) به جاپ 
رستده است: ۳ رال "که در واقع پاسنخ به سوالاتی اننت دز زمینهة 
ادب و لغت و به گفتذ ابن‌تنجر: (همانجا) دلیلی است بر تبخر:او در 
علوم. قسمتی از این رسناله و تمزنه‌هایی از دیگز نامه‌های آینمفرزیی را 


سر در ریاض ۰ 


ابنبشام,:۵۰۷/)۲(۴- ۵۱۴؛ نیز 


ایوالقانم‌مغزبی ۱۷۹ 


این‌بسام آورده است (۴۷۹/)۲(۴- ۰۷ ۵؛ نیز نک: عباس, ۱۶۵ و بعد). 

ب اخطی: ۱:رسالة فی السیاسة (هنق :۲+ ۱۴ او 
اصلاح المنطق فی اللعة (دارردی, همانجا)؛ که ابن‌مغریی آن زایش 
۷سالگی تألیف کرد و با حفظ عبارات و موارد سودمند. 9 
آن به نهایت کوشید و.در ترتیب بابهای آن هر جا که لازم بوده تغییر داد 
(ابن‌خلکان. ۱۷۳/۲). حاجی خلیفه این از را تهذیب اصلاح العنعق 
ابوحنيقة دیئوری انگاشته نت (۱۰۸/۱) مولف اعیان اللثيعة این 
اختصار را. غیز از تهذیپ یاد شده .و مربوط په اصلاح المطق 
ابن‌سکیت دانسته.است (امین, همانجا). نسخه‌هاین از.این اثر با نام 
مختصتر اصلاح العنطق یا لح در اسکوریال (256,1249,414 
415 و دارالکتب (سید, ۷۸۱ مولبود اسنت؛ ۰۳ اختبا ربا مختصر 
الاغانی ابوالفرج اصفهانی (حاجی خلیفه, ۱۲۹/۱). که نسخه‌هایی از 
آن در کتابخانه ملی پاریس وجود دارد (زایدا, 250)؛. ۴: منيرة الثبی» که 
گزیده‌ای از اثر ابن‌هشام واسخه‌ای-از آن دز بزیل هنت (ناه6 
34 ۵. السياسة, نوفته‌ای کرناه در خدود ۶ برگ و نسخة آن در 
مصر است (خدیویه, ۵۶۵/)۲(۷) این اثر احتمالا همان است که پیش 
از اين: با عنوان. رسالة فن السياسة از. آن یاد.شد,:, : 

ج ج + آثار یافث نشده؛ ۰۱۰ اخباژ حمذان ‏ اشعار هم [داورنی, 
همانجا)؛ ۳ . اختصار غریب المصتف (نجاشی: ۸ ۳ اختیار 
شعر آبی تم (همی ۸ ۴ اختیار شهر البحتری (همانجا ۵. 
اختیار ثنفر البتتبی رالطعن, علیه (همانجا)؛ ۶۰..الالحاق یضاق 
(همو, ۱ ۱ ۷ املاءات, که شماری از آنها در تفسیر و تأویل 
قرآن بوده است (دارودی, همانجا)؛ ۸. خصائص علم القرآن 
(نجاشی, همانجا)؛.۹: دیران شعر (ابن‌حجره هفانجا). حاجی,خلیفه 
این دیران را مشتمل, بر ۱۵۱۰:۰.بیت گفته.استِ (۸۱۴/۱؛ که دز آنجا 
مغربن به معزی تصحیف شده.است ۰۱*۰٩)‏ رسالة فی القاضی والحاکم 
(نجاشی, همانجا): ۰۱۱ الشاهد والقانب» اثری اصیل_در.فرهنگ 
تاریخی زبان عربی؛ با توضیح در مورد ريشه و صورتهای بتدارل قدیم 
و جدید آن (داوودی, همانجا)؛ ۱۲. العماد, در نجوم (حاجی خلیفه, 
۲ ۱۳: فضائل القبائل (ذارودی, همانجا)؛ ۱۴. المأئور من 
ملح الخدور (حاجی خلیفد, ۱۵۷۳/۲ بزای ییا ان اثر, تک 
غباس؛.۲۲۷:- ۲۳۲ ۱ 

ابن مغرزبین ظاهراً رابت که رن ایغ آا خد ر 
شناسانده: بوده. است: (اینحجز.. همانجا): 

""نمونه‌هایی از اشعاز از در بعضی از ماخذ با فده ات تلا نک 
عباس, .۱۰۹ -.۱۶۲). 
ماخ ابن ای الحدیذ: هبةالله بن محمد, شبرح نهحاللاشة, به کوششي محم اب الفل 
ابراهیم. تاهره.. ۱۹۶۴م؛ابن‌اثیرز.الکامل+ اين‌ازرق. فارقی.. احمدین برسف:.تاریخ 
الفارفی, به کوشش بدوی عبداللطیف. عوض, قاهزه, ۱۳۷۹ ق/ ۱۹۵۹م؛ این‌بسام,,علي» 
الذخیرة قی محاسن اهل الجزيرة: به کوشتن آحسان‌عباس, تونس] ۱۳۹۹ /۸۱۹۷۹: 
ابن‌جوزی: عبدالرحمن‌بن علی: المتظء حیذرآیاد دکن: 4۱۳۵۹ ابنْحجز عسقلانی, 
احمدین: علی: لبان المیژان. پیروت::۱۴۰۶: ق:1 ۱۹۸۶م!.ابن‌خلکان: ونیات؛ آبن 


1۸۰ ابوالقاسم‌نائینی 


دمیاطی, آحمد بن اییک: المستفاد من ذیل تاریخ بغداد, به کوشش قیصر ابو فرح؛ پیروت: 
۱ + ابن‌شاکر کتی, محمد, عیرن التراريخ, نبخة عکسی موجود در کتایخانةمرکزه 
این‌شداد مخمدبن علی, الاعلاق الخطیرة, به کرشش یحین عبارة دمشق, ۱۹۷۸ 
آین‌صیرفی: علی‌بن مننجب, الاشارة الی من تال الرزارة, به کرششن عبدالله مخلص, 
بقداد: مکنیة المتی:ابن‌ظافر؛ علی: آخبار الدول التقطعة, به کوشئن آندزیه فرب قاهرد, 
۴ ابنعديم: عمربن: احمد, زیدة,الجلب من تاریخ حلب, به کرش نامی دهان, 
دمشق,۰ ٩۵۱/۵۱۳۷‏ ابن‌قار ح,علی,(( رس لةابن القا رح همراه رسالهالففران (نک 
هم ابرالعلاه بعری)؛ ابن‌قلانسی, حمزةین اسد, ذیل تاریخ دشتی, بیروت, ۱۱۰۸! 
ابی‌تصر الکاتب, علی‌ین محمد, «کتاب المفارضا», ند رأت من کنب مفقردة فیالتاریخ: 
یه کوششن احان عبامن: بیروت, 0۱۹۸۸ ابن‌هلال: فحنمد, «کتاب الربیع», شذرات (ْکا 
هم ابن‌نضز)؛ ابوالعلاء معری: رسالة القفران, به کرئش. عانشه عبدالرحمن ینت 
الشاطی, قاهرفن ۱۹۶۹م! امین نحنن, اعیان الشة: به کرشش حسن امیین؛ پیروت, 
۵ ق. پاخرزی: علی‌ین حسن, دمية القصر رعصرة اهل العصر:.به کوش محمد 
الترنجی, ۱۳۹۱ ق, باسورت, ادنوند, سلسله‌های اسلامی؛ ترجه فریدون پدره‌ای: 
تهران, ۱۳۴٩‏ ش! تترخی, محمدین علی, «ثاریخ العظیمی»؛ شذرات (نکد هد این نت 
تعالین, عبدالملک‌ین محنذه تحمة الیَيمة, به. کرشش عباس اقبال, تهران, .۱۳۵۳ ق؛ 
حاجی خلیفه, کلبف؛ خدیوبه فهرست؛ داوردی, محمدبن علی, طبقات العفسرین: 
پیروت؛ ۱۴۰۳ ق | ۱۲۱۹۸۳ ذهبی, محمدین احمده سیر اعلام لاه به کوشش شعیب 

۱ ارتورط و محمد نیم عرقسرسی: بیروت؛ ۳ رردرادری: محمدین حسین: ذبل 
کتاب نجازب الا په کرشش آمدرز: قاهره: ۱۳۳۴ ق؛ سید خطی؛ صفدی: خلیل‌نل؛ 
ایبک, الرافی بالوفیات, اه کوشش رمضان.عبدالتواب؛ بیروت؛ ۱۳۹۸.ق؛ عباس» 
احسان, الوزیر العفربی..»ان, ۱۹۸۸؛ فاسی, محمدین احمد؛ المقدالثمین فی تاریخ 

البلد الامین: .به کوشش فواه سید, بیروت, ۱۱۹۸۶ فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی؛ 
بیروت, ۱۹۸۱م؛مقریزی: أحمدین علی الخطط. بلاق 0۱۸۵۲ تجاشی, احمدین علی, 
رجال, به کوشسن محمد جراد نائینی: بیروت, ۱۳۰۸ ق؛ یافرت ادبا؛ یره 


شا مه کامان حعل آمقنگن ع0نل رت رملز۷۵ تن رتمظ 
ِ ,۰ ,۳۸۲15 0 قاط 0۵ 


برس ربیمل 


آبوالقاسع افیتن: مان اکتا ۱۱۳۲۲۰۱۴۵ 
۹ تنل , فرزند میرزا مجمذ "جعفر» طبیب. و مدرس مدرسةً 
دارالفنون, سب وین چنانکه نوشته‌اند - از. طرف پدر به سلطان 
محمد. خدابنده ۷۱۶-۶۸۰ ۱۳۱۶-۱۲۸۱/۵) اولین پادشاه شیعی 
مفول ز.از سوی مادر.به مجلسی می‌رسد (سلطانی.۲۵؛معلم, ۱۳۴۲/۴ 
۸ 

وی در نائین زاد:نشد. در همان سالهای نخست زندگی پدر و مادز 
خود را از دست: داد.. در: ۷ سالگی به اصفهان.رفت و در مدرسة 
نیم‌آورد. مقدمات عربی را نزد آخوند ملامحمد خسن نائیئی فرا گرفت 
و در: ۱۲۶۰ ق: بزای آموختن علوم رسیعی به یزد رفت و نزد استادانی 
چون مبرزا زینالعبدین,آقا محمد حکیمی و حاجیمیرزا عبدالوهاب 
پزدتق در رشنه‌هایخیکمت. طییمی!و الهی: منطق؛ هیأتطب, معانی 
بیان فقه و تفسیر به تحصیل پزداخت (بامداد::۵۸/۱؛ سلطانی, 
۵ در: ۲۵ .سالگی به تهران رفت و در مدرسة صدر به:تدریس 
پرداخت: برخی پزشکان نامی آن زوزگا مانند سید احمد نصر الاطباء, 
شاگرد ری بوده‌اند (نجم‌آپادی» ۶ ساطانی: ۲۶). انوالقأسم دز 

۰ ق.حکیم باشی وزارت خارجه شد ودر ۱۲۹۴ ی وظیفه تدریس 
طب: ایرانی" را. در دازالفنون"برعهده .گرفت. ز به. عضویت.شورای 


مرکزی این مدرسه در آمد (اعتماد الساطنه, تایخ ۱۳۲ 
«المآثر» .۰۲۵۲ ۴۰۴-۴۰۳ 

ابوالقاسم. به زودی ار رای 
متانت و عفت رفتار شهرت یافت و در نتیجه مورد توجه ناصرالدین 
شاه قرار گرفت و پزشک مخصوص دربار و اندرونی شاء شد و لقب 
سلطان الحکناء یافت و به ریاست پزشکان دربار رسید.(بلاغی, ۳۱ 
بامدادن هنانجا). تخصصن ری: در طب قدیم بود, گرچه. گاه نیز از 
روشهای جدید پزشکان .اروپایی استفاده می‌کزد(ابوالقاسم, گ۳۶ ب 

۳۸۰۰ پ). ,در ۱۳۰۲ق ناصر الدین شاه ژزفب دیکسون پرشک 
فرانسنوی واتعکیم الملک را از ادامهةٌ درمان امین اقدس باز داشت ود 
این کار را برعهده ابوالقاسم نائینی و تیززا محمد خسین کحال عراقی 
نهاد (اعتماد.السلطنه, روزنامه, ۴۱۲). پیشتر مورخان معاصر. وی» بر 
استادی او دز پزشکی نظری و عملی تأکید کرده‌اند (هبان, ۰۱۱۱۶ 
همو, «المآثر», ۳۵۲! نبتوفی؛ ۴۷۰/۱), محمد قزوینی که در این باره 
تجرب؛ شخصی نیز داشته: از او با ستایش بسیبار باد کرده است 
(ص۳۰). با انهمه ابوالقاسم چند ماهی پیش از مرگ خوده از درمان 
ذاتالرية میرزا زین العابدین امام جمعهناتوان ماند. میرزا عبدالکریم 
معتمدالاطباء نظر داد که نئینی, با خون گرفتن از این مرد ۶۱ ساله. اد 
رابه کام مرگ‌فرستاده است (معیرالسمالک, ۲۵۲-۲۵۱). در ۱۳۱ قق 
بیماری ربا در تهران و پیرامون آن شیوع بافت و بسیاری بر اثر 
ابتلای به آن جان سپردند. در ین هنگا باقام نیو چند تن از 
دیگر پزشکان مشهور آن روزگار برای آگاهی یافتن از نوع و شیوة 
درمان آن. که به سخن اعتمادالسلطنه در ایران سابقه نداشت, در کتب 
بزثیکی,,عربی و فارسی کهن به جست و جو می‌پرداختند (روزنامه؛ 
۰۹۵۱:۹۴۹۸ ۱۰۰۴), ابوالقاسم نان در یافتن یو درمان وبا 
توفیقی نیافت و سزانجام خود نیز در قریهٌ کلاک واقع در نزدیکی کیج 
در اثر ابتلا به همین بیماری در گذشبت ر در صبحن امامزاده همان قریه 
به خاک سپرده شبد (قزوینی, سلطانی, همانجاها؛ بامداد. ۵۸۵۷/۲). 

آثار: ابوالقاسم نائینی زمانی که در مدرس صدر مشفول تدریس 
بود. دو کتاب تألیف کرد: ۱ ناصرالملوک, به زبان فارسی. خان‌بابا 
مشار از جاپ سنگی آن خبر داده است (۵۱۲۴/۵) و آقابزرگ تهرانی 
(۰)۱۶/۲۴ استوري (11)2(307) و دیگران نیز سخن وی را تکرار 
کرده‌اند. ۲ . تحفة اصری, به زبان, عربی (سلطاني, همانجا), 
... افر دیگن وی رساله در با ن اقسام حمیات است که نسخه‌های آن در 
کتابخانه‌های دانشگاه تهران (مرکزی, ۳۴۱۵/۳۴۱۴/۱۳): دانشکده 
پزشکی تهران (ره‌آورد. ۱۴۱۸ )۴۱٩‏ و مجلس شورا (شورا, ۳۵/۱۵) 
نگهداری: می‌شود: موضوع این رساله انواع تب و روش درمان 
آنهاست. 

بجز آنچه گفته شید این آثاد نیز پیر منسوب,است: ۱, سل 
طاعرنیه.. ۲. رسالهةً وبانیه با یوسفبه (سلطانی». همانجا): 

مأخذ: آتابزرگ, الذریمة؛ ابوالقاسم نائنی, دعر نان ام سبیات؛ تب خر 


کتابخان دانشگاه تهران, شه ۴۴۵۸؛ اعتمادالسلطته, محمدحسن, «المآثر والّناره, چهل 
ال تاریخ .ایران؛ به کزششن ایرج:افشار, تهران؛ ۱۳۶۳.شن, ج ۸۱ همو, تاریخ منتظم 
ناصری, په کوشش محمد اسماعیل رضرانی: تهران, ۱۳۶۷ ش؛ همو, وزناة خاطرات» 
به کرششی ایرج افشار, تهران,.۱۳۴۵ ثن؛ بامداد, بهدی, شرح حال رجال ایران, تهران؛ 
۷ ش؛. بلاغی, عبدالحجت, انساب. خاندانهای مزدم نائین, تهران,. ۱۳۶٩‏ .ش؛ 
ره‌آرزدا حنتن, فپرست :کلب خطی. کتابخانة داشکده پزشکی, تهران: ۱۳۳۳.ش؛ 
سلطانی, محمد, «از خادنین معاصر جهان پزشکی انران, میرزا ابرالقاسم نائینی سلطان 
الحکماه»», جهان بزشکی, ۱۳۲۹. ش..س.۴, شم,:۱؛ شوراء خلی!, قزویئی, محمد, 
.. «وفیات معاضنرین», یادگار, ۱۳۲۵ ش, س,۳» ثبه ۳؛ مر گزی: خطی! مستوفی؛ عپدالله, 
شرح زندگانی من یا تازیخ اجتماعی ر اداری قاجاریه, تهرآن, ۱۳۴۱ ش؛ مشار, خان باب 
فهرست کنابهای جاپی فارسی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ عم حبیب‌آبادی: محمدعلی مکارم 
الأنار, اصفهان, ۱۳۳۷. شن؛ معیرالسنالک, دوستعلی خان, رجال عصر ثاصنری, تهران؛ 
۱ من؛ تجم‌آبادی: نحنود: «طب دازالفتون و کتب درسق آن» امیزکیز و دارالفشرن, 
به. کرشش, قدرت الله روشنی زعفرانلو, تهرآن, ۱۳۵۴ ش؛ یز: 
۰ ,900ص ر۳۵۲۵قا عاحاعظ ریش رتم۹ 
۰ بم 
آبوالقاسم تضرآبادی, آبراهیم بن محمد بن محنویه (د ۳۶۷ق/ 
۸), از منبایخ خرامیان. نام جد اپوالقاسم در برخی منابع محمود و 
اخمل نیزیاد شده است (هجوبری, ۲۰۰!سمعانی, ۰۱۰۵/۱۳ 
هرچند تاریخ تولد ابوالقاسم روشن نیست. اما با توجه به زمان 
خروج ری از نیشابور که در جوانی اتفاق افتاد و مدت نسافرت و هنگام 
بازگشتش به نیشابوز (نک: دنبالة مقاله). می‌توان حدس زد که او در 
حذود دهد.آخر سدة ای متولذ شده باشد. ابوالقاسم در نصرأآباذ از 
محلات نیشابور به‌دناآمد و همانجا پزورش یافت (ابن عسباکر: ۲۴۶/۲: 
خلیفه,.۱۶۱؛ سلمی: طبقات : ۵۱۱): در ابتدابه کار وراقی (صحافی و 
نسخه‌برداری از کتب) مشغول بود, اما پس از مدتی به دنبال آشنایی با 
معارف اسلامق و-جهت استما ع حدیث, کار خود زا:کنازی نهاد و 
نیشابوز:را ترک گفت (ن5:.سمغانی».۱۰۶/۱۳؛ ابن:عساکر :۲۴۷/۲ ): 
نصرآپادی افزون بر تصوف در تاریخ و خذیث نیز تبجر داشت (سلمی, 
همانجا؛ قشیری, ۴۳۸) که از این میان در علم حدیث جایگاه ویژه‌ای 
دارد(نگماسینیون: 11/215): 
ابوالتا سک بت علاقذ ار داشت از کدگ:ب ماع از 
راویان نیشابوری پرداخت و پس از چندی در طلب حدیث 1 شهر را 
ترک کرد و.راهی:شهرهای مختلف ایران. عراق, شام و مصر شد 
(خطیب ,۱۶۹/۶۰ ؛سمعانی ,۱۰۵/۱۳: ۱۱۰۶ ابن عساکر, همانجا) که دز 
این میان اقامت ۱۵ سالة وی ذر بغداد (نگ: همو: )نیز اقامت در 
ری که در محضر این این -حاتم:رازی به استماع مصنفات. او پردانختا 
(سمعانی, هدانجا): أثیر بیشنتری دز زندگی نضرآبادی داشت:ذر بخداد 
از:این صاعد. ذز تیشابون از ابویکر بن مجند ین خزیمه .و ابوالعباسس 
سرام جر خراساناز.ابوغروية سلنی: در قاهبره از احمه بن 
عبدالوارت عیال, در فیط از [بومحمد زکریای دمیا طی و در دمشق از 
ابن جوصاء و جمع دیگزی حدیت شنید (همو, ۱۰۵/۱۳ نیز نک: خطیب ‏ 
هبانجا؛ ذهبی: ۲۶۳/۱۶ ۲۶۴+ نی ماسینیون, 11/215-216).. * 
: ,دب جلاقه ارب اسیتما ع و کتایت حدیث تا بدان جد بود که به گفتة 


ابوالقاسمنصرآبادی ۱۸۱ 


سلمی در واپسین سالهای حیات نیز هنگام مسافرت جهت مر اسم جج, 
در هر وادی و شهزی در معفل روایت حدیث:حاضر می‌شد وبه کتابت 
می‌پرداخت و هيچ‌گاه کاغذ و دوات بر زمین نگذاشت (ن: این عساکره 
۲۴۹-۸۲ ). غالب منابع از او با عباراتی چون کثیرالحدیث و عالم به 
روایت یاد کرده و از زا نقه خوانده‌اند (برای نمونه, نک: سلمی, همانجا ؛ 
خطیب, ۱۷۰/۶ ؛ ابن‌جوزی, .)۸٩/۷‏ نص رآبادی پس از ۲۵ سال دوری از 
زادگاه خود و حضور پیاپن در مجلتن راویان و مشاییخ بزرگ همچون 
ابوابحاق اشفراینی (نک: قشیری: ۴۵؛ ابنعساکر, ۲۴۸/۲), در ۳۴۰آق 
به نیشابور بازگشت و جهت ارشاد طالبان و مریدان به وعظ پرداخت 
(سمعانی, ۱:۶۱۱۳؛ ان عساکر, ۲۳۷/۲) و جمخ کثیری چون ابوعلی 
دقاق» ابوعبدالرخمن سلمی؛ حاکم تیشابوری "و ابوالعلاء واسبطی یه 
روایت از او پرداختند (خطیب, ۱۶۹/۶؛سمعانی, ۱۰۵/۱۳ ابن‌جوزی. 
همانجا ؛ هجویری, ۲۰۴ ؛قشیری, ۰)۲۹۷ 

نضرآبادی در تصوف مرید شبایی بزد (نک: هجویری » ۰ نیز نک 
ماسینیون, 11/216) و نیز در محضر ابرراهیم شیبا ن حاضر شد وبا جمعی. 
از بزرگان صوفیه هنچون ابوعلی رودباري, ابومحمد مرتخش و ابوبکر 
طاهز ابهری دیُداز کزد و از صحبت آنان بهره گرفت (سلمی, همانجا؛ 
قشیری؛ ۴۳۸؛ خطیب::۱۷۰/۶؛ انصناری: ۴۴۲)::سلسله. اسناد خرقة 
ابوالقاسم را از طریق شبلی به جنید: سری و معروف کرخی می‌رسانند 
(قشیری: ۲۹۷؛علاءالدوله, ۳۱۴؛قس: محمد بن منور, ۰)۳۲: 

نصرآبادی یکی از مهم‌ترین مروجان افکار حلاج است. که در 
خراسان به نشر عقاید او پرداخت (نک: سلمی, طبقات» ۳۰۸؛ هجویزی. 
۹ ماسینیون, 216 ,11/208),:تا آنجا که به گفته خطیب بغدادی از 
جملة کسان است.که به تذوین آزاء علاج هقت گماشت (۱۱۲/۸) وبه 
واسطه ازادت.فراوان به او مورد سرزنش قرار می‌گرفت (نگ:. همو, 
۸) و شاند عبارت حاکم نیشابوری که می‌گوید «در خفا به رفظ و 
ذکر می‌پرداخت») (نک:سمعانی» ۱۰۶-۱۰۵/۱۳؛ ابن عساکر, همانجا ) : 
تلمیخی بر آهمین" امز باشد: ویژگی بارز, تعلیمات. وی .ایجاد. رابطه‌ای 
عاشقانه با خالق هستی وفنا و بقا در ذات حق اس او اولین‌بار از 
کشته شدن به جهت زهد و محبت سخن راند (نک: قشیزی, ۳۲۹۰۱۱۹ 
۰ انصاری, ۵۳؛ نیز,نگ:.مانینیون» 111/229). اشانن افکار, او بر 
تطبیق با شریعت به دلیل آشنایی وسیع با حدیت, بر عمل به سنت نبوق 
قرزار داشت وتطنوف را جن عنل‌رکتاب وسنت‌نمی‌دانست (نگسلمی , 
همان, ۵۱۵ جه؛ قشیری, ۴۳۸؛ عزالدین کاشانی, ۴۱۹). نابع به وجود 
تألیفاتی از او در حدیت ونیز دربارة اراء خلاج تضریح کسرده‌اند 
(نک: 1/663 ,0۸5) و حاکم می‌گوید, پس از مرگ نصرآبادی کتابهای 
ری در بغداد فروخته شد این کتابها از احوال او پرده برداشتند (ابی 
عساکر, همانجا): اما آنچه امزوز از نفنرآبادی رجا مانده, مجموعه‌ای 
از اقوال و عبارات حکمت گونه اوست که ضمن شرح زندگانی وی در 
کتابهای, طبقات پراکنده, شده است, هرچند همانند. سخنان دیگر 
متصوفان مفاهیمی: چون توکل..رضا و.غیره را در برگرفته. است: اما 


۱۸ ابوالقاسم‌هارون 


تمامی این موارد تنها فروعی از کلام اوست و دز حقیقت محور اصلی 


هنت آنها عشق و ایجاد زابطه با خالق است که گاه رنگن مذهب ملامتیه: 


خراسان و نوعی شطح گوبی نیز به خود می‌گیرد و به برخی از آنها.در 
متون قدیم انستنناد شده است ( نکر سلمی, همان ,۵۱۵-۵۱۲ قشینری: 
۴۵ ۱۶ جه+ روزیهان. مشب :۰۱۱۵ ۰۳٩۲‏ 4۳۱۴ برتلسن, 
۶ وحتی برخی از آن سخنان. الهام بخش دیگران‌گردیده است 
(نک: مولوی, ۳۷۰/۲؛ فروزانفز؛ ۲۷۶) و دکرهایی نیز به او نسبت داده‌اند 
(بخازی,۳۴۸): درمیان این سخنان کوتاه تلمیحات تفیرگونه فراوانی 
به آیات قرآنی وجود دارد (نک: سلمی. «جوامع», ۳۵۵ طبقات: 
همانجا؛ قشیری, ۱۰۵) که بعدها مُورد استناد شاگرذش سلمی واشاید 
انگیزه وی در تألیف حفالق ی( برتلس۰ 2۳۰۶ 
0۳۹ 
ابوالقاسم نصرآبادی را در تقوی"و ورع نیز ستوده توش 
۰ اين عساکر, ۱۲۴۷/۲ ۰) و او را شیخ وقت خوانده‌اند (سلمی. 
طبقات ۹۵۱۱۰ قشیری۴۳۸۰) که در شدت شور مثل بوذه (نک: روزبهان, 
شترح,: ۲۱۵).و بر سماع میلی وافن داشته.. است: (سهرزردی: 
عبدالقاهی, ۱۴۵(عطار: ۷۲۷؛سهزوردی, عمر, ۲:۰۰ ).با وجودی که او 
را فزدی صاحب حالانت می‌نامند (سععانی: ۱۰۵/۱۳), اما دز کتابهای 
سیره, کراماتی که معمولاً حول مشایخ تصوف دور می‌زند؛ جز به ندارت 
و در حد معمول به؛ وی مشب نشده است (نک: قشیری»۳۲۹۱؛ ابن 
عساکر,۲۵۰/۲)؛ ۱ 
ابو القا مر سل ار سوه 
پس :از ادای, فزیضه آدر: مجازرت حرم اسکنی گزید (خلیفد. ۱۶۱؛ 
سمعانی؛ ۱۱۰۶/۱۳ ابن عساکر:۲۵۰۰-۲۴۸/۲). او در ابتدای" ورود 
برخوردیبا ابوعثمان مغربی (هم) داشت؛ هرچند علت آن ومیزان 
اخثلاف میان آن‌دو مشخص نیست, ولی مفاد لحن زوایت. گفت و گون 
آن دو, خروج نامعلوم ابرعشمان از مکه و دز انتهای زوایت داستان دفن 
ابوالقاسم در گوری که ابعشمان بای خود کنده بود (نک: انصاری, ۱۴۳۴۳ 
قس: عطار, ۷۹۴, که به بقیم اشاره دارد), گواه بر تضاد فیان آنان است. 
بوالقاسم در مکه درگذئنت و همانجا مدفون شد (سععانی, همانجا؛ 
ابن‌عساکر: ۲۵۰/۲ ), از این‌رو وجود خانقاه و مزاری مُلسوب به فردی با 
نام.ابوالقاسم نصرآبادی.در. حوالی نصرآباد اصفهان .که تاریخ آن به 
سده‌های بعذ با می گرد نباید مزجب اشتباه شود (نک: جعفری: 4۱۳۰ 
مدرسن,۱۷۷/۶: افشار, 6۳۷۹/۱ : 
ماخذد"_ابن‌جوزي, عبدالرحمن, البنتظم, حیدرآپاددکن ۰ ۸ ناک علی. 
التاریخ الکبیر, به کرشش عبدالقادر افندی بدران, دمشق, ۱۳۳۰ق: افشاره لیرج» 
یادکارهای بزد:تهرآن: ۴۸ ۱۲شن؛ انضاری هرزی, خراجه عبدالله, طبقات الصوفیده" 
گوعتشن"عبدالحن حییبی, تهران: ,۱۳۶۲ شن؛ بخارف:باقره جواهز الا لیا : به کوتیتی 
غلام سرور ایبلام‌آباد, ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م؛ برتلس, ی تضوف و ادبیات تضوف, 
ترجمه سیزوس ایزدی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ جعفری: جعفر,تاریخ یزد, بد کرشش ایرج 
آفشار, تهران, ۱۳۴۳ش؛ خطیب بفدادی, احمد. تاریش بفداد. قاهره ۱۳۴۹ 
۱۹۳۹ خلفة یایوری, امد ترجمة و تلخیض تازیخ نابور جاکمنیتابوری, ی 
کوشش بهنن.کرینی: تهران: ۱۳۳۹ش؛ ذهبی: محمد سیراعلام النبلاء, بد کرشش] 


شعیب ارتزوط ر آکرم بوشی, بیررت:۰۴۰ ۴/۵۱۴ ۸٩۱م؛‏ روزنهان بقلی. شرح 
شعحيات, به: کزشش هانری کربن: تهران,:۰ ۱/۱۳۶ ۱۹۸ع؛ هم مشترب الازراح, 
به. کوششن نظیف محر خواجه, استانبول,.۱۹۷۳م؛.سلمی؛ مخند» «جرامع. آذاب 
الصوفیقا: ضسن: مچموعه آتاربرفپدالرحنن سلمی: ۱۱۰ به کوشین تمرالله 
پوزخرادی, تهسران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ همو, طبقات الصوفية, به کوشش بوهانس پدرشنی, 
لین ۰ ۶٩۱م؛‏ سمعانی, عبدالکريم؛ الا ساب حیدرآباددکن.:۲ ۲/۵۱۴۰ ۸۱۹۸؛ 
سهروردی, عبدالتاهر, داب المریدین, ترجمذ عمر شیرکان, به کوشتن نجیب مایل 
هروی:"تهران,.۱۳۶۳ش؛ سهروردی, عمر, عوارف. المغارف, ببروت۱۴۰۲۳:۰ق! 
۳ عزالبین کاشانی, محمود, مصباح الهذاية: به: کرشئن جلال‌الدین. همایی, 
تهران. ۱۳۶۷+" عطار نیشابوزی», فریدالدین: تدکرة لیا هگرش. محمد 
استعلانی؛ تهران: ۶ ۱۳۶ ش؛ علاءال ول سمنانی, اجمد, نصتفات فارشی, به گوشش 
نجیّب بایل هرزی, تهران: ٩‏ ۱۳۶شن؛ فروزانفر, بدیم‌الزمان,تغلیقات بز فیه مافیه 
مولزی:تهزان,۱۳۶/۰۰شن؛ قشیزی,,عبدالکزيم,الرساله لقشيزية, به کرش آمفزوف 
زریق و علی عبدالجمید بلطجی, بیروت, .۸/۱۴۰۸ ۱۹۸م؛ محصد بن منوز, اسرار 
التوحید, به. کوشش محمدرضا شفیمی کد کلن, تهران, ۱۳۶۶ش؛ مدرس, محمدعلی, 
" ریحانة الادب, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ مرلری, جلال‌الدین محمد, مشری معنوی, به گرشش 
ر. نیکلسون, تهران, ۲ + هجويري: ععلی: کشت اجرب به کوشش وه آ. 
ژرکرنسکی »تهران, ۱۳۵۸ ش؛ نیز: 
0۳5 رااوزر ۱3 موم ۱ 


مریم‌صادقی 


اقا هارون, ۱ 
از ۶۲۴ ق /۱۲۲۷ع)» وزیر مشبهور ازبک بن محمد بن ایلدگز, آخرین 
اتابک آذربایجان. دربار؛ زندگانی ابوالقاسم آگاهی زیادی در دست 
نیننت. آمهم‌ترین مأخذٌ در اين باره: به ویژه دوران. وزارتش» کتاب 
سیرت.جلال الدین, میتکبرنی نوشتهٌ نسوی وقایم نگار معاصر وی 
است؛ نسویْ در این کتاب روایات بسیاری از وی نقل کرده که ظاهرا 
از خود او ننیده است و بخشی از آن مربوط به وقایع و حوادث زندگی 
خود ابوالقاسم. بوده. است و هنین, نکته به این,منبع اعتبار پیشتری 
می‌بخشند (نکا ص:۲۴, ,)۱۴٩‏ 1 

لقب وی را معین الاسلام (مرزبان, ۷) و معین الدین (ابن فوطی, 
٩‏ نیز گفته‌اند (ئیز نا مینوی, ۴۰۸), در برخی, منابع:دندان 
(نسوی, ۵) و نیز به ابن دندان (ابن: فوطی, همانجا) هم مشهور است» 
ابا منشا این شهرت دائسته نیست. با توجه به فراین و شواهدی: برخین 
احتمال داده‌اند. که از اصلاً اهل خزاسان بوده. است (نینوی, ۲۹۷). 
لقب پدر وی را نیز ربیب الدین» (ابن فوطی, همانجا): يا پیب الدوله 
و الدین: (مینوی: همانجا).ذکز. کرده‌اند. که وزین: محمدین پیشکنن از 
اتابکان آذربانجان بوده است (ابن:فوطی». همانجا). 

ابوالقاسم هارون اصلا از جملٌ کاتبان بوده (همانجا) و نسوی از 
دیربایی او در:مناصب,دیوانی یاد. کزده.است.(صی:۲۴), از مبان منابع, 
تنها ان فوطی. (همانجا) به نقل از تاریخ نصرة الدین بیشکین».وي را 
وزیز نصرت:الداین ابویکر پنشکین..چهازمین انایک آذربایجان دانسته 
است: وی مدتی وزارت ازیکبن محمدین ایلدگز (ک۷ ۶۲۲-۶۰ ق 
/ ۱۲۱۰ -۱۲۲۵۰)جانشین.ابوپکر را نیز بزعهده داشت و در این 
دوزآن. شهرت. و اغتباز بسیاری به.دست آورد.: از مدت وزازت ار و 


تاریخ آن اطلاعی در ذست یست. 

به*گفعة نوی (صن۲۷۰۵۰۳۲۲۰) .دز :۶۱۴ ۷۷۸۵ هنگامی که 
سلطان محمد خوارزشاه (ح۵۹۶ ۶۱۶۰ ۰-۱۲۰۰ ۱۳۱۹م)روی 
به تصرف بلاد ترک نهاده بود مظفرالدین ازبک بن محمذ از اتایکان 
آذربایجان: (هم) و سعذ ین زنگی: از اتابکان فارس (ه م) از فرصت 
سود جنتند. و" کوشیدند" بر عراق عجنم تسلط یابنده: سلطان محند 
خوارزمضاه به مقابله آند و اتابک سعد اسیز شد: ازیک بن محمد که به 
اصفهان آمده-بوده گریخت و به سوی"همدان عقب: شنت "و چون 
دانست که شلطان دز هندان منتظر اوننت؛ سرانیمه شد ولن توضیهً 
وزیرئن ابوالقاسم هارون زا مبنی" بز" پناه گرفتن دز قلعهة: فرزین 
پذیرفت و قسمت اعظغ سپاه رااروانة تبریز کرد و خود پا شفاری, از 
پیراهه عازم آذز بایجان شد و اپوالقاشم وزیر زا برای عذرخواهی ند 
سلطان محمد: فرستاد. 

ابوالقاشع و نصرت‌الدین سرداز شپاه ازیک که به تبزیز می‌رفتند, 
در راه به جنگ امیر دکچک سلاحدار, صاحب اقطاغ «کبود جامه», از 
اتباع متلطان:"محمد آفتادند و آو آنان:را نژد سلطان محند فزشتاد. 
ابوالقانم: نتوانشت.ادعای خود را مبنی:بز اینکه از سوی ازبک بن 
محمد. قضد عذرخواهی داشته اثبات کند. وق و نضنررت. الدین را دز 
مدت اسارت, برای"تحقیر هر"روز به میدان چوگان می‌آوردند و آنان 


بزپای.نیایستادند ز شلطان خود بهبازی مشتفول می‌شد. پس از مت 


ازیک ین محند به اطاعت از: سلطان محند.گردن نهاد و انوالقاسم از 
اسارت زهایی یافت. و به تبزیز با گشت و در شغل پیشین خود به کاز 
پرداخت: دعویدار قمّی (طن ۰۱۳۷ ۱۳۹) شاعر شیعی دربار آزبک بن 
مخند در هنگام آزادی از از اشارت. قصیده‌ای در مدح | او شرود. 
نا اشتپلای سلطان, جلال الذین: فینکیزنی.ن آذزبایجان: فو 
۲ ۱۱۳۵ ابوالقانم از وزارت کناره: گر فت و در تبریز گوشة: 
عزلت:گزید. و.به عبادت.مشفول شد (نسوی,,۳۴٩‏ قزوینی».«یه»), با 
اینهمه‌:ری جندان نزد مزدم محبوب و معتیٌ بود که دز ۶۳۴ ق هنگامی 
که شرف الملک, وزیر جلال الدین خوارزمشاه: برای تعقیب حاجب 
علی, .مدعی تصرف آذربایجان, به تبریز آمده بود. مردم از پیم حاجب 
علی, اپرالقاسم را به شفاعت نزد شرف الملک فرستادند. تا ایشان را 
در نایز حملات اجب بل جمایت کي رشن را تررک نکند (نسزی» 
۰ ۱/۱۸۵ ۱ 
درباره زندگانی ابوالقاضم پ از این تازیخ هیچ اطلاعی در دست 
نیست. ابن. فوطی (همانجا) تاریخ وفات وی را در ۶۲۰ ق ۸۱۲۲۳۱ 
۳ کزده. که درست. نمی‌نماید: زب گفته: نستوی: ابوالقاسیم باق 
حیات:داهنته و قطعا دزگدشت او پسن از این تاریخ:بوده: 9 
قزوینی, همانجا). 
اپوالقاسم هارون به عنوان رزیری: قاضل و هنر,پرور هرت 
بسزاین یافت. برچسته ترین.کار.وی, تشویق سعدالدین وراوینی به 
اتمام تزجمه و اصلاح مرزبان نامه, تألیف مرزبان بن رستم بود. 


ابوقبیس ۱۸۳ 


سعدالدین که. از ملازمان و ندیمان ابوالقاننم به شتمار می‌رفت: این 
کتاب را:به نام او: نگاشت: و درامقدمه و:ذیل آن: به سیب: مساعدت و 
حمایتهای همه جانبه وزیر.وی رامورد تمجید و ستایش بسیاز قزار داد 
و نیز در قملیده‌ای اوترا مدخ گفت (نکداص ۱۳۰۳-۲۹۷۰۱۱۷ 
قزوینی» ید د به». ابوالقاسم پسن از کناره گری از وزارت, خان خود 
را در تبریز به مدرسه تبدیل کرد و کتابخانة بزرگی یز در جامع آن دیا 
ساخت که در" ان زمان"از شهرت. و"اغتبار خاضیْ برخوردار بود. 
کتابهای بسیازی به کزشتئن او در رشته‌های مختلف چنوّن طنب: تقسیر, 
تاریخ و ادبیات دز آنجا گرد آمد و وی ۱۰ نفز کاتب زا به اننتضاخ این 
کتب گماشت (نسوی».۲۴؛ مرزبان:: 271٩۷‏ ۳۰۰). 
رابنا مای پازین تطهای متطمنر برد آز شتا 
کبیز محمدبن جزیر طبری زجود دارد که همانگونه که دز برگ آخر آن 
آمده متعلق به کت بخانة انوالقاسم هارون بوده است (قزوینی؛ «یهیو»): 
علاوه بر سعدالدینن ورازیتی: رگن الدین دعویدار قشنی 
آزممروف‌ترین:شتایشگران ابوالقاسم بود که زی را در چندین قضیده" 
به عربی و فازستی شنودة نت (صن ۰۵۵ ۰۱۴۶۱۳۷۰۵۷ جم). ی 
فوطی (همانجا) نز تتها یک بیت از تیدا که تاضی اضل ان 
در مدح وزیر سروده: نقل کرده است.- ۱ 
-مأخذ: ابن فرط ۹( 
عبدالتدرس قاسمی, لاهرر؛ ۸ تا ٩۱۹۳۹‏ دعویدار قمی» درکن الدین. دیران. به 
۱ کوشش علی محدت تهران, ۱۳۶۵ ش؛ قزوینی,مجمدین عبدالوهاب, مقدمه و تحشیه پر 
مرزبان تامة (نکد هدر مرذبان)؛ مرزیان بن رستمٍمرزیان نامه, ترجمة و اضلاح سعددین 
" " ررازینی: بة کرککی" محمدپن عبدالوهاب قزوینی, لیدن؛ ۱۳۲۷ 1 ٩۱۹۰م!‏ میلوی» 
مجتبی: مقدمه. واجایيه و نعلیقایت بز سیرت,جلال الدنن مینکبرنی" (ل5؛ هم,نسوی)؛ 
,فسوی محمد.بن اجمد, سیرت جلال الدین بیتکبرنی؛ به کرنش,مجتبی بینوی, تهران» 
۵ شش ابرالفضل خطیبی 
آبرقیٌن, کوهی مقدنن: اواقم دز احد" شرقی حرم: شریف 
(مسجدالحرام) مقابل زکن حجر الانود (ابّن یی ۵ در مورد نام 
این کوه:نظرهای متفاوتی اظهار شده است؛.بعضی نام ابوقیتس را به 
ضورئی مضغز مأخوذ از فیس الثار دانسته‌اند, زیرا گفتهاند که دو جزب 
آتش‌زنه (مرخ) از آنمان بز این کوه .زود آمد, آدم (ع) آنها را 
برگرفت؛ جنانکه از بزخورد آن ذو آتش پدیدار گشست (یاقوت: ۱۰۱/۱ 
-۱:۲۰). برخی ی نام این کوه زا به مردی با نام قبیس پن شنالخ (یا 
شامخ) تستبت داده‌اند. گفته شده.که این"مزد از قبیلة جرهم بوده است 
(سهیلی, ۱۱۷/۵؛ باقوت, ۱۰۲/۱). وی گویا میان مردی به نام عفر و 
ابن‌مضاض و ذختر عمش سخن چینی کرد و آز بیج که شدن بة کوه 
مزبور پناه برد و.دیگر از او خبر و اثری نماند (هفانجا): برخی.کوه 
ابوقییس زا.مقتبنن از.نام مردی:آهنگن به همین نام از مذیح نوشته‌اند 
(همانجا؛ ..فیرو زآبادی:۰۰)۲۳۸/۲۰ جاح" ابوقبینن . را:. "نام دیگز 
ابوقانوسن. ملک عربٍ دانستة است. (۳۳۶/۱). ابوعبید بکری معتقد 
است که.آبوقبیس کوهی: است در مکه که بدان ابوقا یوس نیز گفته‌اند و 
ابوقوس کنیة شبخصن: است: وی بیتی نیز.از کیت در تاذ اطلاق نام 


۸ آبوقبیس 


ایوقابوس بر ابوقبیس آورده است (۱۰۴/۳؛ نیز:نکه ابن:عبدالمنعم, 
۲)/. در دوران. جاهلنت.اين کوه:را «امین».میْ نامیدند (یاقوت. ابن 
جبیر, همانجاها), .سیب این نامگذاری به روایتی آن بوده است که گویا 
ججرالاسنزد نخنست از سوی:آدم (ع) (ابن سعد,۳۵/۱؛ قسن: یمقوبی, 
تاریخ.۶/۱) و سپس در عضر توح (ع)در کوه ابو قبیس په امانت نهاده 
شد (ازرقی,.۶۵/۱). ابو قبیین. را آخشبب نیز نامیده‌اند. زیرا ابو قییس 
و کوه مقابل آن قعیقعان را الاخشبین می‌نامیدند. (یاقوت, 4۱۰۲/۱ 
ابوقبیسن کوه. بالتیسبه. معظمن, است, که خورشید از فراز آن بن 
میجدا جرا می‌تابد. (یعقوبی. ایلبان ۸و منجدالحرام در چند 
صدمتری آن قرار دارد. اتضاری دفشقی (ضلّ ۲۱۵) بلندترین ن نقة 
اپوقبین را تا دامن آن حذود یک فیل نوشته اسنت. برخی رااعقیده بر 
ال بوده ات ,که آبی قیین تفیخین گزهی ابیت کذ بخ ارند آفریده 
است (ازرقی, ۳۲/۱). گزیند هنگامی که آدم (ع) و حوااز بهشت رانده 
شدند» بر کوه ابو قبیس» نزدیک غاری فرود آمدند که ادم آن را «مغارة 
الکنزه.نامید و از خدا خوانت که آن زامقبسندارد (یعقربی,تاری؛ 
۵۱ + ۶). در مورد قبز آدم (ع) گرچه اختلاف نظر وجود دارد. ولی 
گروهی بر آن بوده‌اند: که وی در: همین غار توسبط فرزندش شیث (ع) 
به خاک سپرده شده است. گویند حوا و:شیث نیز.در این غار,مدفون 
شدند. (طبری, :۱۶۱/۱ - ۱۶۲). بنا بر روایتی اجساد آنان تا هنگام 
طوفان در غار الکنز قراز داشت؛ تا آنکه نوخ (ع) پیش از طوفان 
اجنیاد زا پیرون آورد در تابرت نهاد و با خود بة کشتی برد. چون 
طوفان. فرو, نشست: درباره اجساد را به جایگاه نخستین در کوه 
ابوقبیس. بازگرداند. (همانجا),. به. روایتی. محل: دفن. مجدد. آنها 
بیت‌المقدش:بوده. اننت (حمدالله مستوفی؛ تأریخ گزیده: ۲۳). پرخی 
یز بر این باورند که آدم (ع) کتابهای خود یا صحایف منزله را در غار 
الکنز کوه ابو قبیس دفن کرده است, (یاقوت, ۷۶۸/۳). گویند ابرراهیم 
وراسماعیل( ع):پایه‌های‌خانه کعبه راتاچایگا هحج رال سودیرافزاشتند: 
آنگاه جضرت اب راهيم (ع) حجر الانسود را که در کسوه ابوقیبیس 
به امانت نهیاده شنده بود, یب رگسرفت و در جایگاه خود قسرار داد 
(یعقوبی. همان, ۲۷/۱). هنگامی: که پیامبر (ض) ۷ ساله بوده در میانٌ 
قریش : فحطی/ و گرشدگی .روی داد. "افراد:. قریشل از عبدالمطلب 


خواستند: که به دعای باران برخیزد. وی با گروهن از اشرافب و بزرگان. 


قریشن. به: کوه اب قبیس رفت.و دست. به.دغا ات (خواندمیز, 
۳-۲۸ 

بتاب روایتن گم وا یت اما ترفران ای و 
یی بر بل تیان ددم شد(پر نیم, ۲۸:۸ این کی /۱۱۷) 
در ۶۴ ق به هنگام خلافت يزید بن معاویه. چون 


بیفت با وی:سرپیچید, حصین بن نعیز:در:جنگ با ابن زییر:بر فراز ابو 


قییس, منجنیقها. استواز: کزد و بر. پناهندگان جرم کمیه.تاروره‌هاي 
سوزان نفت: و سنگ. فرو بارند.و. کعبه را دستخوش,جریق بماخت 
(دینوری:: ۲۶۷ - ۲۶۸! ازرقی: ۱۹۶/۱؛ خواندمیر:.۱۲۹/۲ -.۱۳۰) 


همچنین در خلافت عبدالملک بن مروان, حجاج بن یوسف که در ۷۲ 
ق:از,سوی ویبه‌بجنگ این زبیر رفته بود؛از فراز این کوه کفبه را با 
مجیق سنگیاران :کرد (بلاذری, ۳۵۸/۵؛ طم ی ۰۱۷۳/۶ ۱۸۷؛ ابن 

ثیز:. ۳۲۵۰۱۴ 
:. بر ,بالای. کوه ابوقبیس نسچدی قرار ده که بر بانی آن 
اختلاف آراء بودم یست: گروهی آن را سبجد,ابراهیم مینامیدند د بر 
آن بودند که به ابراهیم خلیل (ع) تعلق داشته است::اما برخی آن را 
مسجد اب اهیم قبیسی می‌دانستند (ازرقی, ۲۰۲/۲). ابن جبیر که در ۱۳ 
زبیع‌الاخر ۵۷۹ به مکهرسیده (ص ۵۸) و تا پایان مناسک حج در آنجا, 
به,سر بزده, درباره کوه ابو قبیس و مسجد آن|چنین نوشته؛است:. بر 
فراز کوه ایو بیس رباطی ابتجا کهآدز آن مستجدی است و سطحی 
مشرف بر.مکه که,از آنجا می‌توان:زیبایبهای شهرء جرم‌و کعی مقدس 
را میان حرم مشاهده نمود. وی می‌نویسد که از کوه ابو قبیس بالا رفتیم 
و به مسجد مبارک رسيديم که جایگاه پیامبر (ص) بمکارشنلشر 
در آن قرار داثت.(ص ۸۵). اش 

9 ی 
قبیس دانسته اسست (نزهة القلوپ, ۷). باقوت صفا رایجایگهمرتفعن از 
کوه ابو قییش نوثیته که میان آن کوه و مسجدالحرامراه ز بازار است.و 
کبسی که در فا پایینند, در محاذات حجرالاسود و مشعر قراز می‌گیرد. 
۲ 1 بن جبیر (ص ۱۴۱) سجد زادگاه پیامین (ص) ,که 
با مجل خن عداله بن عبدالطلب بوده, جر شرق کمد و متصل ب 
دامن کوه.ابو قبیس است. در انیمة دوم سدة ۶ ق,مکتر بن عیسی, بن 
تاسم رد ۵۸٩‏ ق) »یکی از امیزان:بنی فلیته (هواشم),بر کوه ابو قبیس 
قلعه‌ای ساخته بود (اپن اخلدون, 0۳۵۴ اکه از آن بازژیی پر جای 
نبانده: است::اولین «زاویة» فرقهٌ منئوسی, در ,حدود,۱۲۵۲- ۱۲۵۳ 
ق/۱۸۳۷ ابو :قپینن 0 در: 2.۱۸۸۴ که .استوک 
هورخرونیه ». منتشرق.هلندی, .از مکه دیدن. کردتأسیسات‌بزرگی: 
مربوظ. به : طزیقت: نقشبندی. گرد ,کوه .ابو .فیس قرار ,داشت 
(تظ: عقیقی, ۶۶۲ 


بیروت, ۱۳۸۴ ۹ 
این خلدون: عبدالرحمن, تاریخ, به کوششی خلیل شحاده: یروت ۱ ۰ ۱۹۸۷۵ ۶ ابن 
شمدء محمد الطبقات الکبری؛ پیروات. داز ضاذر؛ این عبدالمتعم حمیزین؛ محمد. الررضٌ 
المعطلار: به کوششن احسیان.غباس:اییروت» :۱۹۸۵ م! ابن؛ کین البذاية و النهایت, به 
کوششی احمد ابو ملحم و دیگران, بیروت, ۱۳۰۵ ق/۱۹۸۵ م؛ ابو عبید بکری» عبدالله ن 
عدالع‌زیز, معچم ما استعجم, .به کوشش مصطفی سقاه بیروت,,۱۹۸۳/۵.۱۴۰۳ م؛ 
ابونتیم, آحمد ین عیداله, ال نرة, اه گوفش محند رزاش تمه جي و دیگران» 
یروت, ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ 4۸ ازرقی: محند پن عبداللد: اخبار مکةه بة کوشتش رشدی" 
صالخ ملجس, بررت ۱۴۰۲ ۱۹۸۳/۵ م*.انصاری دمشقی, تحمد. بن .نی طالب, نخبة 
اللهر فی عجائب البر و البجزه بترزبررگ». 9 پلاثری, احمد بن بجبی» 
انساب الاشرافیت‌المقدس,۶۱۹۳۶؛ جاحظ, عمرو بن پحر, الحیوان, به کرکش 
عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۸۴ ق/۱۹۶۵ ما حمدالله مسترفی, تأریخ گزیه؛ ی 
کزهش: عپذالحسیّن نوایی: تهران" ۱۳۶۲ ثن؛اهنُوه نزهة؛ القلزب:به کزششن گ 


عزموج نا بزمنامیو ب1. 


+ - لشترنم: لیدن,. ۱۹۱۳/۱۳۳۱ م؛ خزاندمیر: غیاث آلدین, حبیب الشیر, به کوشش محمد 
دی سياقی,تهران, ۱۳۵۳ ش؛ دینزری, اد بن ذارو الاخبا وال به کرشش 
عدالتعم عامر, ید ۱۳۷۹ ق/۱۹۵۹:ع؛ ؛ سهیلی, عبدالرحین, ررض الانف, به 
کرنش عبدالرحمن رکیل, ۷ ق | ۱۹۶۷:: طبری,نيازیخ؛ عقيقي, نجیب, 
الستترتمون, تاهره. ۱۹۶۵ م: فیروزآبادی: مخمد بن یغتوب, قامون المحبط ؛یاقونته 
بلدان؛ یعقریی) اخمد ین استحاقه "تاریخه پیزوته "دار صادز! همو. البلدان, ثجف؛ ۱۳۳۷ 


۸ م یز در رکه 7 ِ 2 : 121 
۱ تتایت الله رضا 


آپوقحادهه: حارث بی ریعی بن زافغ انصاری (د ۶۷۴/۵۴م): از 
بتی ستلدمة ین لعد یکی ازبلوزگان انار واصنحتاب پیا مب (عن)* 


دربار نم او اختلاف است, برخی آن را نعمان با عمرو ضبط کردهاند. 


نسب پدزش زا" به‌صورت. ربعی: بن‌بلدمة (یا تلذمة)بن:خناس بن 
شننان بسن عبید بین عدی. بن: غلم. بن_کعب این سلمه ن 
(خلیفه الطقات, ۲۲۴/۱؛ اب حبان, ۴۹). رخ سال کشت او را 
۸ ی (ابی سعد, ۹/۶؛ خطیب؛/ ۱۶۱/۱) و بزخی دیگر ۴۰ ق نوشنه‌اند 
نیز" گفته اند کوی‌ذرکوفه وفات یافت و حضرت: علی (ع) بر او نماز 
گزارد (ابن ائیزه الکامل,۰۰)۵۰۰/۳۰اما: قول: به.وفات ی 
مشهورتر است. (نکه«حاکم: ۴۸:/۳). ی 
ابوقتاده"یکی: از. شواران ارهیٌ لشکر پیامبر" (ض) پاک به 
«فارس رسول ال شهرت یافته بود (ابن این اسدالفابة, ۲۷۴/۵! ابن 
حجر: الا ضابةء ۷۴ ررایت شده که رسول اکرم (ص) در غزو 
یه که ابتدم معده را نتم خون محرزین نله بقل آورد؛ا 


نیز آورده‌اند 


را.بهترین سواران.خود خواند "(واقدی: ۱۷۶۳/۲ این سعد:۱۵۸/)۱(۲۰ 
۱مطبزی:۴۰۰/۲): ایزفتاده دز اغلب غزواث و سزایا شرز کت داشته:: 
اما حضواز او ذر جنگ در مور اختلاف اسنت: ابن اثیر.ضنمن اشناره 
به این اختلاف نظز, معتقد است که ری دز تمام جنگهای پیامبر (ض). 
از جمله غزوه بدر:همراه پیامبر اسلا (صن) بوده است (همانجا), 
طبزانی نیز زوایت: کرده:"در:شبی.که فزدایئن جنگ بدر زوی:دادة 


ایوقتاده "نگهبان و پاسذاز پناقبر اکرم (ص) :بوده انتتا (هیئمی؛ 


۹ بجز جنگ بدزه دز اینکه وی در غزوه احد واجنگهای بعد از 
آن دز رکاب حضرت بوده انست»:اتفاق نظر" وجود داردا (نک: این کنیز: 
۸ اب خجرء همانجا)؛*حتی: گفته‌اند جون در جنگ" احد از انذوة 
شدید پیامیز (صن) به نیت رفتازو اعمال دشتنان و مللهکزدن شهداي 
الا ناخشننود شده واخواشت قزیئن رانا سا گوید, جضنرت او راز 


۰-۱ 


ابوقتاده در جنگها غالبا ار اک ویک هموه ۳ 4 


۵ ۴ ۱۴۰۵ نجه) نوااگاه فرماندهی گزوه زا عهده‌دار:بوده است 
(همو, ۱۷۷/۲ -۷۷۸): در سبال ۴ هچرت؛ از سوق پیمبر (ض) به 

هنزان ۴ ننزا: دیگن "مان برداشتی: ابرافع سلامبنتابی 
الحقیق. گردید که گروهی از قبیلة غطفان و اعراب همجوار را با تعبین 
پاداشها"بزرگ برای جنگ با آن؛حضرت تحریک می‌کرد, و ابوقتاده 


ار شم که ۳ 


اپوقتاده ۱۸۵ 


این تأموریتت را با موفقیت 0 ۳۹۱/۱ تا و 
۷/۳ : 
ابوقتاده بسن از:وفات رسول اکرم ی 
نویزه در منباه: خالدا بن"ولید: بود و.جون تعدی وتجاوزخالد را باور: 
داشت, ند اپوبکر رفتهسوگند یاد کرد که دیگر زیر برجم خالد به 
جنگ و جهاد نخواهد رفت (یعقوبی,.۱۳۱/۲- ۱۳۲ بلاذری: فتوس, 
۸ طبری: ۳ و این موضمگیزی وی در کتب کلامی امامیه چون 
الشافن "سید مزتضنن (۱۶۵/۴).مورد توجه قرار گرفتة اشت.زوایت 
شده که ابوفتاده در فتح ایران به روزگان عمر نقش مهمی داشنته است 
(نک: ذهبی» ۴۵۲/۲). دز دوزان خلافت" حضرت علی (ع4 ویآدر: 
چنگهای جمل و صفین در زکاب آناخضرت برد (ابن حجر؛ همان, 
۴ در جریان جمل ب هنگام وزود حطترت به بضره دز شمان 
شوازان همراه وی برد (ستعودیْ؛ ۳۶۰-۳۵۹/۲): در چنگ با نغوارج: 
نیز اپوفتاده ازسران لشکن حضزت بود و فرماندهی افراد پیاده را 
برعهده داشت (بلادزی:_انساب/ ٩۳۷۱/۲۲‏ دینوری: ۲۱۰! خطینباه 
۷۱ 2 ۱۶۰). وین جندی نیز دز زمنآن حضرت بز ولا نکه بو 
(خلیفه فه تاریخ؛ ۱ فاکهی:۱۶۲۰).: 7 
فتاه جزشخص پیامبر (ص) از معاذ و عمر بن خطاب نیز 
روایت کرده است انش بن مالکا"سعید بن میب» عطاء بن پساره 
علی بن زباح: عبداللهبن رباح و عده‌ای دیگز؛ از جمله پسراش ثابت و 
عبدالله از او ررایت کرده‌اند (ذهبتی, ۴۴۹/۲ ؛ ابن حجتر؛تهدیب» 
۲ احادیث بشیاریاز: او دز: کتب"حدیث چزن ضحاح ستة 
(نک: مزی, ۰۲۴۰/۹ ۲۷۲):و مسند احملاین حنبل (۲۹۵/۵ ۳۱۱۰ 
نقل شده است, بوقتاده در ۰ سالگی چد چشم از جهان فرو بست 
(راقدی, ۵۴۵/۲).,* 
ماخذ: ابن آثیره علی بن. مبحمد, اسدالفابة, قاهره, ۱۳۸۰ ق؛ همر, الکامل؛ اپن حیان, 
۱ محمد تأریخ الصجابة, به کوشش بوران ضناری, پیروت, ۱۹۸۸ م؛ ابن سجر عسقلانی؛ 
, ,اجید پن,علي, الا صابة» تاهره, ۱۳۲۸ ق؛ همر, تهذیب التهدیب, حیدر آباددکن, ۱۳۲۷ 
ق! ابن سعد, محمد,الطقات الکبیر, لیدن, ۱٩۱۸-۰۱۹۰۴‏ م! ابن کثیر البدایة؛ ابن هشام, 
عبدالملک: ,سیر لب , به کرششس مصطفی سقا و دیگران, قاهر», ۱۳۷۵ ق |۱۹۵۵ ۱۶ 
احمد بن حنیل, سند, تاهره, ۱۳۱۳ ق؛ بلافری, احمد پن یحیی, انساب الاشرافه به 
کرشش محمد باقر محمردی» پیروت. ۱۹۷۴/۱۳۹۴ م: همو, فترح البلدان, به کوشش 
دخویه لیدن, ۱۸۶۶ ؛ حاکم نیشابرری, محمد پن عبدالله المستدرک. جیدر آباددکن؛ 
۴ ق؛ خعلیب بفدادی, احمد بن علي,تاريخ پفداده تاهرهه ۱۳۴۹ ق؛ خليفة بن خیاطء 
تابیخ, به کرشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۷ م؛ هموم الطیقات, به گوششی سهیل زکاره 
دشق, ۱۹۶۶ م: دیثوری, احمد بن داررد. لا خبارالبلوال, به کوشش عیدالبيم عامر و 
جمال‌الدین شیال, قاهرهه ۱۹۶۰ م! ذهبی, محمد بن احمد, سیر اعلام النبلاه, به کرشش 
,شیب ارتووط, بردت: ۵ ق۱۹۸۵ م؛ سید مرتظی, علی بن حسین, الشافی» به 
کرش غبذالزهرا خطیب؛ تهران: ۱۳۰۷ ق؛ طبر تاریخ؛ فاکهی:. محمد بن اشحاق: 
الستقی ی اخبار:لمالقری:به بکوشش وونتفلد: لیدن: ۱۸۵٩‏ و هزین بزسف ین 
عبدالرحمن, تجفة الایراف: بمبنی, ۱۳۹۷ ۱۹۷۷/۵ م! مسعردی, مروج الذهب: بیروت: 
:, ۱۳۸۵ و۱۹۶۶ م٩‏ راقدی: محمد پن عمرهالمغازی, یه کودش مارسدن چونز, دنم 
۶ م؛ هیتمی, علی بن آبی بکره مجمع الزواند. ببروت, ۱۲۰۲ ق/۱۹۸۲ م* پمقربی, 
ی ترخ؛ بر یروت ۳ 0 ۱ 
: 1 ابوالخسن:دیانت 


۸۶ ابوقجافه 


 ِ 

اپوقحافه عثمان‌بن عامر بن عمروین کعب, پدرٍ خليفة اول, 
ابویکر. آگاهی دربار؛ ابوقحافه بسیار اندک و ناجیز است و به آنجه دز 
مأخذ آمده نیز نمی‌توان اعتماد جندائی دائبت, چه: به نظر می‌رسد. 

بیشتر این روایات؛ در برتو مقامی 0 ابویکره بدان 
رسیده است. 

او از تیره بنیتْم و از قریش بود.(کلبی, کید ای 
خود را از دست‌داده نوده است (ابن حبیب» ۲۹۶):به تک روانت دز 
روز فتم مکه: در.حالی که.فرزندش ابوبکر: او زا همراهی می‌کرد, نزد 
پیامبر (ص) اسلام آورد. (ابن‌هشام, ۴۸/۴؛ احمدین حنبل, ۱۶۰/۳: 
بیهقی, ٩۶: ٩۵/۵‏ اما واقدی (۸۲۴/۲) در خبری.که طی. آن: به 
ضخبت یکی از دختران اپوقحافه با پذرش؛ در روز فتح مکه و درباره 
بیامبر (ص) اشاره می‌کند, سخنی از اسلام آوردن او به میان نمی‌آورد. 
در برخی ماخل, این خبر :را با: ماجرای. اسلام آرردن. ابو قحافه 
د رآمیخته‌اند (نک: ابن‌هشام همانجا؛ ابن‌ائیز, .۳۷۴/۳ ٩۳۷۵‏ نیز نکه 
احمدپن حنبل, ۳۲۲/۳, قس::۳۳۸/۳٩‏ این عبدالبن: ۱۰۳۶۱۳۰ 

. گفته‌اند. که پس از درگذشت ابوبکر زنده بود و از او ارث برد 
(یعقوبی, ۱۱۳۸/۲ ابن‌قتیبه, ۱۶۸) و در ۱۴.ق در:۹۷سالگی ودر اوایل: 
خلافت: عمر در گذشت (خلیفةین خیاط, ۱۱۶/۱؛ ابن‌سعد, ۱۱۵۰/)۱(۳ 
طبزی, ۴۲۷/۳ ابن قتیبه, همانجا؛ اين اثبر, ۳۷۵/۳), اما از فحوای 
ررایتی چنین برمی‌آید که ابوقحافه دست: کم سالیانی پیش از پیامبر 
(ص) در گذشته باشد (نک: بلاذری, ۱۲۹/)۲(۴). از این‌رو ماجرانی که 
نشان . می‌دهد پس از فوت ابزبکر,,ابوقحافه .او را ستود (نک: هفوه 
۱ طبری:: ۴۲۴/۲ ),. به افسانه. بشتر می‌ماند, 

ماغد: ابن اثیره علی ین محمد اس الفایة,قاهراز ۱۲۸۶ ق؛ ابن‌خییب ۱ 
به کوشش ایازه ليشتن اشتتره" حیدرآپاد دکن, ۱۳۶۱ ق /۴۲٩۱ع!‏ اپن سعد, محند, 
الطبقات الکبیر, به کرشش ادوارد زاخاو ر دیگران, لیدن, ۱۳۲۲ ق! ابن‌عبدالبز: یف 
این عبدالله: الاستيعاب. به کوش علی مخمد ای قاهزّه ۱۳۸۲ ی /۱۹۶۰م؛ 
ان تیه عبدالل بن مسلم, الْعازفه یذ کوشئن نروث غکانف, قافره, 2۱۹۶۰ ابن‌هشام» 
عیذالملک, النیرة اللبزية, به کرششن مصطفي سقا زٍدیگران: تاهره, ۱۳۷۵ ق /۱۹۵۵م؛ 
احمدین حثبل, مند, تاهره, ۱۳۱۳ ق؛ بلاذری, احمدین بخیی, اتساپ الاشراش:ج ۱, 
به کرشش محمذ حمیدالله. قاهر»,۱۹۵۹۰م: ج ۲(۴)؛ په کرش ماکس شلوزینگره 
بیت‌المقدس: ۸۱۹۳۸؛ بیهتی: اخمدین حسین, دلائل الثبرة, به کرئشن عبذالستی 
قلمجی: یروت؛ ۱۳۰۵ ق /۱۹۸۵م: خليفة بن خیاط: التازيخر به کرشتن نهیل زکار, 
دشی ۱۳۸۸ ق ۸ طبری: تاریخ! کلبی؛ هشامین محمد, جمهرةاللسب؛ ه کردشی 
ناخی حسن,پیررت؛ ۰۷ ۰ ی /۸۱۹۸۶؛ زاقدی, محمدین عمر: الیفازه به کرشش 
مارزندن جرنز, لدن: ۱۹۶۶م: پمقربی. احمذین اسحاق, زیخ پریته ق 
بب_ بخش تریغ 
آبوفره, ۱ اسقف تلکینقمبه اهل جدل و از نخستین سسیحیانی 
که به عربی رسائلی ,تصنیف, کردند. نام او تنودوروس! بوده.اما درمیان 
عرب. به: ابوقره .شهرت. داشت؛ وی را تاودوریقی: نین. نا 
(فنیخوء حاشیه بر «اقدم»: ۱۳ ۰و گفتهاند که از مردمادسا! (الرا) 


بود ( گیرم؛ 233). 
دوران: زندگی او دقبقاً تلم تیست, تقل. فده است. که در زماق 


مأمون عباسی (۱۹۸- ۲۱۸ ق) زنده بود و در مناظره‌ای که در حضور 
آو- ترتیب. نافنت»:شرکت: کردهبود: "با توجه نب "شنواهد موجود, معلوم 
یس سا ی 
می‌کرد (شیخو, مقدمه بر «میمر فی صحة», ۶۳۳), سالهای میان ۱۲۲- 
۵ ق| ۴۰ ۲م را برای تاریخ دقیق‌تر زندگی وی حدس زده‌اند 
(برای نموثه, نک گارده, 201, حاشیه؛. گیوم, 234), گراف می‌نویسد: 
یک قنسنت از شرح حال ابوقره از آثار خود وی و قسمتی دیگز از آناز 
میخانیل بزرگ (د ٩۱۱۹.م):‏ که با پیش داوریهای «منو فیزیتی/ در باره 
ابوقره تم است و.قسمت.دیگر: از ادبیات: تازیخی, ارمنی به دست 
می‌آید (117), ۱ 
7 درباره زبانی که تتودوروس به آن می‌نوشته اخلات ره 
معلوم نیست که آیا آن زبان بونانی بود یا عربی, ولی به گمان قوی او به 
عربی و سربانی می‌نوشت و سپس آثارش به یونانی برگردانده شد 
(شیخو, فمان, ۶۲۳۴), اما معنول این است,که من گوینذ او ب عري: 
سریانی و یونانی چیز می‌نوشت.(گارده. همانجا), گراف (همانجا) 
معتقد است که ابوفره نخبنتین متکلم مسنیحی؛امنت که به عربی نوشتة 
است. آثار عربی تنودوروس از کهن‌ترین آثار مسیحیان به این زبان 
است. او از برجسته‌ترین نویسندگان ملکی مذهب به زبان ,عربی و از 
بزرگ‌ترین: نویسندگان یر 
دینی: بود (گارده, :همانجا؛. شیخوه همان ۶۳۴::۶۲۳). اویوحنای 
دمشقی. را استاد خویش و خود ۳ مرزید او ,خوانده, است (گارده: 
همانجا؛ گیوم: :3 بی‌شک او از بوجنامتأش بود و آناز وی در آبوقره 
تأثیر گذاشته است (شیخوء همان:: ۶۳۳ گیوم. همانجا): اما با توجه‌به 
اینکه زمان مرگ بوحن دقیقاً رزشین نیست, نمی‌توان از ارتباط مستقیم 
استاد و شاگردی میان آن دو به صراحت سخن,گفت 

او را غالا اسقف حران (نزدیک:الرها) خواندهاند. ولی شاید 
حرانی. که ابوقره اسقفش بوده غیز از این حران باشد و نتوان موقعیت 
آن را, به دربیتی, تعیین. کرد (نک: شیخی, حاشبیه بر «اقدم» هبانجا), 
برخی ین قلمرو, اسقفی او را سرزمین وسیعی شامل حران, ماوراء 
اردن و بین‌اللهرین دانسته‌اند (گیرم؛ 4 وی را استف «قاره» .یز 
خوانده‌اند. که: گویا شهری بوده:است. دز: فاسطین, .یا. شهری. دز 
همسایگی بحممن و دشق (شسخو, مقدبه بر «میمر فی صحفا, همانجا), 
همزمان با ابوقره ملکن؛ ابوقره دیگری نیز زندگی می‌کرده که در جران 
و نصیبین مقام اسقفی داشت, ولی او استف نسطوریان و نام اصلیش 
0 بود 2 شیخوه حاقیه بر اه 
همانجا): ۱ 

تنودوروش از مها بجفل بای باکی بر زبان خود نود 
ملکیان (ملکانیان.یبا ملکائیان) به سنبب واینتگی به انپراتوری 
قسطنط نیه به این نام خوانده شدند. اینان کسانی بودند که از شورای 


۱ کنط۵00ع1۵ ,1 


خالکدون" (چهارمین ثنورای جامع منیحیت دز ۲۵۱ع) پینروی 
,کردند؛.جه انش .از شورای: خالکدون گنروهی: از کلیسای: قبطی 
تصممات و فتاری آن را پذیرفتند که ملکیان ‏ و گاهی هم خالکدونیه) 
نامیده شدند. و گروهی پا اعتقاد به طبیعت واحد. (منوفیزیت) باتی 
ماتدند. از آن پسن ملکیان ابزاری بودند دز داست آمپراتوری بیزانس 
بزای نسرکوب کلیساهای دیگر و به ویژه کلیسای قبطی, و این شیوة 
برخوزد با همکیشانی که روشنی جدا داشتند, در بین ملکیان سنتی شدء 
جنانکه ابوقره نیز در پیروی از اين سنت:با فرقه‌های مختلف مستیعق 
که روئن آنها زا بدعت می‌پنداشت:مبارزه.می‌کرد (همون مقلمه بر 
«میمر: فی صبحت»: همانجا؛ نیز نک ,88,1۷/118 :85 ,1۷/92-83 ,810 
14,1 ۷11). ملکیان از زمان تشکیل کلیسای ارتودکس بدان 
وابشته " بودند و اتفاقاً تا زنان تلودوروس هر ۷ شنورای قابل: قبول 
کلیسای: ارتودکس تشکیل شده بود (آخرین آنها نیقی دوم در ۷۸۷ع)و 
ابوقره در «میمر فی صحة الدین العسیحی» کسانی را .که فتاری بعضی 
از این شوراها را لپذیرفتنده محکوم کرده است. 

...تلاش.ابوقره در «میمسن فی .ضحهة الدین السیسی» او بای 
قبولاندن صبحت دین مستحو به بهود آست و بانب برای تخطنهفر قههای 
دیگر مسیحی و تأیید راه ارتودکسی خود, دلیلی که ابوقره بر حقائیت 
دین موسنی (ع) و عیسی (ع) می‌آورد. معجزات و خرق عادات ایشان 
است (ص ۶۳۷ -:۶۴۰). البته او تصریح می‌کند بر اینکه,عیسی:(ع) 
قوت, بیشتری. در این امر داشت و به علاوه موسی (ع) و انبیای پنی 
اسزائیل آمدن وی را. اخبار کرده بودند؛ پس شکی باقی نمی‌ماند. که 
باید دین مسیح (ع) را پذیرفت (همانجا): ابوقره در اثز دیگرش «میفر 
فی وجود الخالق و الدین القویم» خود را آزادمنش‌تر جلوه. می‌دهد, اما 
نکتة. چالب توجه در این رساله آن. است که وی.از بعضی مذاهب و 
ادیان که به گفتة وی دز زمان او موجود بودند: سخن می‌گوید ووگزارش 
کوتاهی. از هر یک. از آنها.به دست:می‌دهد.(ص ۷۶۶ -,۷۷۰), به رظم 
اینکه دوی: می گوید با پیروآن این کیشها ملاقات کرده و آراء آنان را 
شنیده: ظاهزا اطلاعات.خود رانا بعضی آثار مکتوب که در دسترین 
داشته, یا از: اقوالی که به سنمعشن رسیده بوده:: گرفته ‏ است؛ 

ابوقره از همان برهانهایی که بیشتر: اهل جدل مسیحی برای پاسخ 
گفتن به یهودیان و ندعت گذاران هم کیش خود استفادهمی کردند:برای 
مجاب نساختن مسلمانان سود می‌جست. مسیخیان بر آنْ بودند که تجسد 

مسیح (ع) منافی تنزیه خجداوند نیست و ابوقره نی با چنین استدلالهایی 
می‌کوشید که مسلمانان را به صحت؛:اعتقاد مسیحی قانع کند (نکد 
گارده». 38). می‌دانيم .کة: از سبده ۸ م به بعذ مناظراتی. بین متفکران 
اسلامی. و مسیخی وجود داشته است (قنزاتی 353:0),.از جمل آنها 
مناظره‌ای. است: که: در. مجلس.مأمون با حضور: عبدیشوع: جائلیق 
نسطوریان» ابوقره ملکی وابورانطة یعقوبی .ترتیب :یافته برد (ثیخو 
حاشیه بر «آقدم»» ۳ مجادله‌ای که می‌بایست حدود سال ۸۲۰م 
صوّرت گر فته :باشند. ( (گیرم؛ 4 گراف با دلیلهایی, اسناد ز(مجادله» 


ابوقره ۱۸۷ 


مزبور را به تُودوروس غیر قابل قبرل می‌دانده اما قسطنطین پاشا که 
ویراستار آثار ابوقره است..صحت انتساب را تأیید می‌کند و گیوم نیز 
برای درستی آن دلیلهایی می‌آورد (ص 235-238), افزون بر ان ابوقره 
می‌بایست مناظرات دیگری نیز داشته باشد و خود: بعضنی از مباحثاتی 
را که با مسلمانان داشته و در.بار هر.موضوع دینی.مورد اختلاف 
می‌توانسته باشد, ثبت کرده است (ارنولد. 84), 
۰ محققان غزبی همزاره:در: صدد اثبات تأثیز پذیری مسلمانان؛از 
مسیحیان هستند. برای نمونه, گیوم در احتجاج خود برای تأبید نفوذ 
افکار ابوقره در ازاء.اندیشمندان مسلمان می‌نویسد که جدلیان مشیحی: 
هم به طور مثبت و هم منفی آبز مکاتب اسلا تأثیر گذاشنتند (ص 234), 
ولفتتن نیزا اشازه به نقش ابزقزه دز شکل دادن تفکرّات انتلامی 
می‌گوید .که در ارایل سد.٩‏ م مسیحیانی که در پناه جکومت اسلامی 
زندگی می‌کردند, به انتقال تعالیم آباء کلیسای یزنانی در میان نسلمانان 
پرداختند.و این: تا اندازه‌ای به وسیلة آثاری, بود که به,زبان عربی 
تمنیف: می‌کردندا و نخستین. ایشان ابوقره. زد (ض 52). 

دربعضی. از نوشته‌های:ابوقره موضوعهایی مطرح شده که دز عالم 
اسلامی مورد. بحث قدریه" وچبربه یا معتزله و اشاعره نیز بوده, اسست 
(گارده, 37), جارالله ادعا می‌کند که معتزلیان با اطلاع از نوشته‌های 
ابوقره: به. ناجار از. روش و افکارش متأثر شده و از وی اقتبامن 
کرده‌اند (ص ۰۳۱ ۳۲). نیکلسون. نبز به.نقل از فون. کرمن. گوید که 


معتزله تحت تأثر .افکار. علمای, مسیحی: به. ویژه یوحنای. دمشقی و 


شاگرد از ابزقره. بودند (ص .220-221): اما, این ادعاها ۳ دز 


مورد ابوقره. نت اثبات. نشده:باقی. مانده. اسنت. 

اینکه به. خصوص معتزله را متأثر از: بوجنای دمثقی و 0 
فرض. کرده‌اند, به سبب. اعتقاد اشان به تفویض: است. که.در.میان 
مسیحیان شرقی یز بایه‌ای استوار دائنت. پیش از این‌فرض این بوده 
است که اعتقاد حقیتی اسلامی جبر است و اینان از آن اصضل دزر شده 
(نک: گارده.همانجا) و به:آزادی اراده رلیع ین منسیجیان شنرفی 
گراییده اند. 

دا از مان سای برد کر ظری از قم ای 
داشتند و گوبا که ابوموسی مرداز کتابی نیز بر رد وی نوشته بود (نگد 
این .ندیم» ۷ اما تأثیر پذیری آنان از؛او امری اسّت که باید.اثبات 
شود ابوقره دز بحثی که با یک.سلمان داشت, موننی (ع) و عیسی 
(ع) را بر. حق خواند و منکر: حقانیت حضرت محمد (ص) شبد و رشتة 
پیامیر ان:زا دز:بوحنای معمدان قطع شده دائسنت (شاهاشش»:120-121). 
اپوقره در برخی از آثار خود مسلمانان را «هاجریان» نامیده (آرنولده 
همانجا؛ ساهانن: 120) و در بزخی دیگر همان مسلمانان خوانده است 
(نکه «منمز فی" وجود»: ۷۷۰):. 

ره در ری که در الم توت دی شده ات که پیب 
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۱/۸۸ ابوقره 


اسلام (ص) معجره نداشته و نیز جواز تعده زوجات و تساوی‌مرد و زن 

دز مچازات زا دز قوانین,اسلام را نز این دین خرده: گر فته انشت: دی 

جدیث «افک را نیز مطرح کرده است و از آن بر ضد قداست بیامبر 
اسلام (ض) ,اسنتفاده کرده و معنوع بودن تضویرذی حیأت در اسلام را 
ناذرشت خوانده اسنت (نگنبکز, 449 - 434). بعید به نظن می‌رشد که 

مسلمانان از چنان شخصیتی با چنین آراغومواضعی ن یر گزفته. 

نظریات او زا:اخذ کزده همانها زا اصنوّل فکری ز:مکنبی خود قرار 

داده باشند, ِ 
نار جرد زره یرای یل ۴۳ ما وتا ات 
که در جلد۷٩‏ از مجموغة «معرقة الاباء پرنانی » ویرایشن میب 

(۱۸۶۰ 2 2۱۸۷۵ صفخات" 1461-1610 » با غنوان «رسالات 

گوناگون. بر- ضد. مبتدعان. بهودیان و هاجریان» درج شده: است. 

مخنواعة مزبوزهر: ۱۸۴۵و ۱۸۶۶ م دز پاریتن طبع شده است بت 

جاپ آثار یونانی او به:زمانی دور در گذشنته مربوط, است؛ جنانکه 

می‌دانیم برخن از این آثار توسط بشوعیان در اینگولشتات (۱۶۰۶م) 

به چاپ رسیده انبت (گیوم: ۱۰:)234 زساله کزتاه او را به زبان عربی, 

خوری: فسطنطین باشا در ۱۹۰۵ م چاپ کرده: و او خود.پیش از آن؛ 

یغئی دز ۱۹۰۲ یکی از آنها («میمر فی صحة الدین السیحی») را دز 

المشرق. (س:۶,شم ۱۴) منتشر کرده بود, اين مجموعه جایی از رزوی 
نسخه خطی مورخ ٩۷۳۵‏ م نقل شده است که همان یز منقول از نسخة 
خلن. کهن‌تر: (مربوط به ۱۰۵۱ م) بود؛ از جمله رسالات عربی ابزقره 
که در مَجموعه قسطنطین باشا نیامده:«میفر فی؛ وجوداالخالق والدین 
القویم» است که در ۱۹۱۲ م در مجلاٌ المشرق (سن: ۰۱۵ شم.<۱), از 
روی تسخه‌ای خطی و ظاهرا متعلق به سده ۱۸ م؛ طبع شد (نکه شیخوه 
مقدمد ابر «میمر فی" وجود»:,۰)۷۵۷ سَرانجام «التول:فی: تاّس:الله 
الکلمة ره لاریع خصال؛ از آنز عرپی ابوقره است که نسخة مخطوط 
آن از قدیم ترین سخه موجوذ عرّبی مربوط به میسیخیان است که ظاهرا 
در ۸۷۷/۲۶۴ کتایت شده بود و به کوشش لویس معلوف ذر مجلة 

الشرق 0 ۱۱۰ماس شه 4۲۲ چاپ شد. 
گراف در «تاریخ ادبیات: نسیحی عربی» پس از اینکه ۱۲ رساله و 

کتانب عربی را.با:نامهای مشخصن آنها از آثار سسلم ابوقر؛ می‌شمارد. 

به آثار عربن دیگرینیز اشاره می کند که به وی نشبت داده شده, ولی 

هنوز" تحقیق ,کافی. دزبازه ‏ آنها. نشده, است.,وی: قنمتی. دیگر از 

نوشته‌های عربی موب به ابوقره زا با عثان «نزشته‌های مورد تردید» 

نام می برد و التشاب: آنها را به اپوقره نقد"می‌کند (1/1-26), 

7 "ماخلد ان ندیم الفهزستا برتزه: تلودززوس میم فی ضبجة لین یخی به 
کوعش خورق قسطلطین پاشا, الشرق, ۱۱۰۳ مس ۱۴۶ هن وتف وجود 
الخالق و الدبن القریم», به کرتش لوبس شوه الشرق, ۱۲٩۱م؛‏ س ۱۵, شم ۱۰: 
چارالله, زهدي حسن, المعتزلة, قاهره, ۱۳۶۶ ۱۳۷/۵ م! شیخوه آزیس؛ مقدمه بر «میمر 
فی وجرده (نکد هم آبوقره)؛ هموء مقدمه بر «یمر فی صحتا (نکا همه ابرقره)؛ همره 
شاف تالا ارات انفراید لیا رس ار «الشرق, ۱۹۰۳ مب س ۱۶ 


له ۲۲ یز 


مومع 76 ناور فجه وماهعن ما۳۳ .۵ رناوجممم 
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بسبرد جلالی مقدم 
آبوفره: اپزمحند موی‌بن: طارق جتّدی سَکسکی (د:۰۳آق| 
۸ مخدثمقری و قاضی یمنی. او در شهر زیید زندگی من کرد و 


در همانجا درگذشت (جندی,.۴۳؛ قاطنی عیاطن:.۱۹۶/۲)..ابوقره از 
بزرگان اضخاب: خذیث. خرن این‌جرنخ. اسفیان ثزری, ابنعییند و 
موسی‌بن عقبة کنلب فیط کرد. او همچنین موطا مالک زا نزد خود ار 
خواند (سلم: ۲٩؛‏ ان ابی‌جانم,۴ (۱۱۴۸//۱ ابنخبان, ۱۵۹/۹؛ قاضی 
عیاض, همانجا):.به این ترتیب زی.په عنوان مخدئی برجسته شناخته 
شد. که در ستایش وفی اسخنها .گفثه‌اند, تجنانکه اخمدین جنبل او. زا 
ستوده و ابوحاتم رازی :بر "صدق.او صحه.گذارده" است و رجال 
شناسانی جون ابن‌حبان و ابن ابی‌دارود وی را توثیق کرده‌اند, همجنین 
نسایی. روایت. او را در سنن خود نقل- کردهاست: (ابن ابی‌حاتم, 
اپن‌حبان, همانجاها؛ قاضی.عیاض:: ۱۱۹۷/۳ مزی؛ ۰)۴۴۵/۱۸ .7 
ابوقره شاگردان بسیاری داشت که از آن.میان می‌توان از احمدبن 
حنبل و.ابن‌راهویه (هم) یاد کرد. همچنین به نسبب آمد و شد ابوقره بین 
شهرهای مختلف یمن مانند جند, لحج. عدن: زپید و نیز مکه, روات و 
اصحاب. فرآوانی,نگرد. او جمم:می‌آندند. (شللم,_همانجا؛ این نقطده 
۲ ۲۷۱؛ جعدی,۰:)۶۹۰ابوقره را همحون نعیدین. منصور؛ از 
نخستین , صاحبان. سنن: می‌توان. دانست." سنن: وی, توسط شاگردش 
ابوحمه محمدین یوسف از.وی روایت شده است. چندی (همانجا) که 
ضبط و علم وی دز این زمینه ابا 
سا قرازدادن کتاب بخود. او ستوده ات اگز ثر جهرستن ابوقره در 
نواخق .مختلف: رواج" داشته: ومورد. توجه.بوده»:اما گویا بیشتز در 
اصفهان به آن توجه شده است: جنانکه جمعی.از اصفهانیان, آن را از 
طریق ابوالقاسم دقاق. اصفهانی نقل: کرده‌اند و این نقطه اشاره ِ 
دارد که از بسیاری شیوخ خود: این سنن راروایت کرده است (نک 
بنمعانن: الانساب: ۱۶۰/۷۰ التحتیر؛ .۷/۲ ۸:2 یاقرت, ۲ 
ابن‌نقطه,۰,۲۱۵/۲۰ ۳۷۲۰-۰۲۷۰ رودانی,.۳۶۷)..ضمنا احادیئی: از 


نسخای از آن.را در اختیار داشته, ‏ 


ابوقره به روایتابوخمه در منابع دیده می‌شود (مفضل جندی: ۱۸»,جم؛ 


شهمی: ۱۱۳۴ پززالی»:۵۵۲۱۲) 

گفتنی.است که ابوقره یکی از راویان نافع ب از قرغ هفتگانه نف 
بوده است (ابن مجاهد, ۶۴.اپن جزری» ۳۱۹/۲): ابوقره را می‌توان از 
آن دسته:راویان نافع,دانست که روایتشان. کمتر شناخته شده است .در 
جد.اطلاع موجود. این: روا بت نها جدود یک سب پل خوذ وی 
۳9۱۳۵108۵60۳۵۵ :1 


اصاهامو1 :3 0 .2 


رواج داشته و.طزیق آن را تنها هذلی ذر الکامل خود به دست می‌دهد. 
حال آنکه بیشتر بزرگان غلم قرائت که در این باب افری ازاخود برجای 
گذاشته‌انده جون ابوعفرودانی: ابن‌مهران,.اندرابی و دیگزان, یادی از 
زوایت از نکرده و ابن‌جزری (همانجا) نیز تنها با توسل به کتاب هذلن 
او:را می‌شناساند همجنین ذهبی (۸۹/۱)تنها در ضمن شرم‌حال نافم» 
به نقل زوایتی. از ابوفره می‌بزدازد وااینها به تمامی نشان از متروک 
بودن این روایت دارد. نمونه‌ای از مواردمتفرد روایت یت ابوقره از نافع را 
این‌خالویه به دست می‌دهد (صن ۳۸.قس: ۷۰). اپوقره افزون بر نافع: 
نز ابن ابی‌عبله و انتاعیل‌ین عبدالله: مغروف" به: قسط نیز" به 
فراگیری قرائت برداخت: از شاگردان وی در قرائت؛ فرزندش طارق 
اعلی‌بی زیاد لخمی را می‌توان نام نزد (ابن‌جزری: همانجا؛ رای 
سلسلذروایی وی:نک: همز:۱۷/۲:۳۳۸۰۱۲۳۳/۱ قو ۱ 
1۳ 

انوقره ۱[ 
این زمینه اشاره کرده اننت: انن اثر برداشتی 
سفیان ثوری و ابن‌عبینه بوده است که در حال حاضر نشانی از آن در 
دست "لت همحنین وی مدتی منصب فضای زنید را برعهّده داشته 
است, ولی زمان آن در منابع مشخص نشنده أمنت (نکه باقوت: همانجا): 
فأخذء این اپی‌حانم, عبدالرحفن‌بن محنذ! الجرح و التعدیل؛حیدزآناددکن, ۱۳۷۲ ق/ 


1۴ ابن‌جزری: محمدین محمد. غاية اللهايةء به کوشش گا, برگشترسره ناهره», 
۲ ق ! 0۱۹۳۲؛ ابن‌حبان, محمد, الثقات, حیدرآبد دکن, ۳ و ۴۱۹۸۳۱: 
تایه حسینین اهبد مختضر فی رنه گستي گ. بر گشترسر اهر 
۳۱۹۳۴ این‌مجاهد: اخقدین موسی: السبعة فی القراهاتء به کوششن شزنی طیفه 
قاهره, ۰۱۹۷۲ ان‌نتطه, محمدین عبدالغنی, اتقید,سیدزآباد دکن, ۱۴۰۴ ق/ ٩0۱۹۸۴‏ 
پرزالی: قاسم‌پن محمدم مشخ قاضیالقضاة این‌جماعة, پیروث, ۱۴۰۸ ق ۱۱۹۸۸1 
جمدی, عمرپن علی, طبقات ففهاء الیمن, به کوش فواد سید, بیروت, دارالقلم؛ جندی؛ 
پرسفین پمقرپ, البلوک فی طبقات العطماه رالطرک, ننخد عکنی موجود در 
کنابخانة مر کز؛ ذهنی محمین اخمد؛ معرفة القراه الکبا,بةکرششن نحمذسنیدجادالحق! 
قاهره. ۱۳۸۷ ق ٩۶۱۹۶۷‏ رودائی, مخمدین سلیمان, سل الخلف, پذ گوشش نخمد 
حجی, بیروت: ۱۳۰۸ق./ ۱۹۸۸م؛ سمعانی, عبدالکري‌ین محمد,الائباب, حیذرآپاد 
دکن, ۱۳۹۶ ق | ۱۹۷۶م: همر, التحبیر فی المعجم الکیره پم کرش منیرهناجی‌سالم؛ 
بغداد, ۱۳۹۵ ق / ۱۸۱۹۷۵ سهمی, حمزةبن بزسفه تاریخ جرجان, بیرژوت, ۱۴۰۷ ق | 
۸۷ قاضی عیاض, عیاض‌بن مرسی, ترتیب المدارک, رباط, ۱۳۸۴ ق 1 2۱۹۶۵؛ 
مزی: یرف ین عبدالحمن تهلیب الکمال نسخة عکس موجود دز کتابخانا مرکزه 
,سین حجاج نیشابوری,الکنی و لاسما دبشق, ۱۴۰۴ ق۱۹۸۴ مفضل جیدی: 
فضائل المدیند, کوشش مجمد مطیع حافظ و غزوه ۳ دشق, ۵ ۰ ٩۸۱۹۸۵۱‏ 
باقوت, بلدانه فرامرز حاوچهری 


از فقه نالکت: ان‌جریج» 


آب و قطیفه, عنزوین ولیدین عُقبه (د ع ۷۰ ق ۶۸۹ شاعز 
آموی: پیشنتر منابعی که به شرس خال دی بزداخته‌اند؛ تنها به ذکر نام و 
ماجزای تبعید شدن. او به شام شنندو کررده اند:- کامل‌تراین این تنایع؛ 
الاغانی ابوالفرج اصفهانی است که مطالب آن از کتابهای نسب قرش 
زبیزی ز انساب الا ثترات: بلاذزین بزگرفته شنده" امتتاه 

کني واقعی او ابوالولید است (ابوالفرج, ۲۰/۱؛ مرزیانی, ۶۷) و 
گویا به دلیل انبوهی مو به ابوقطیفه شهزّت یافته است (زبیری, ٩۱۴۶‏ 


ابوقطیفه ۱۸۹ 
بلاذری, ۱۲۷/۵): جد وی عقبتین ابی مقیط. از مخالفان سنرسخت 
پیامبز اکرم (صن).بود که‌در غروه بدر اسیر شد و به روایتی به دسنت 
رسول اکرم (ن) به قتل سید (ابوالفزج, ۱۸/۱ نیز نک ۰۲۰/۱ رفتار 
ترهین‌آمیز .وی. با:ارنشول‌اکرم--(ض). در: مکه).مادزشن: ی دختز 
ذوالخمار از قب قبیلة بنی‌اسدبن خزیمه نود (زبیری» همانجا): پدرفن ولید: 
از جات مادر, با عمان‌ین عفان برادز برد و عشمان در زمان خلافت 
خود. ولایت کوفه را به او سبرد. حکایت تماز خواندن ولید نیز درحال 
مستی در مسنجد کوفه مشهور است (نک: ابوالفرج همانجا): ابَقطیفة 
در شغری که در هجای غبدالملک بزداخته: به اصنل و نسنب خویشش و 
مادرش افتخار: کرده ابنت (همو: ۳۴/۱): وی مریم دختر عثنان‌بن 
عفان را به همسری گرفته بود (بلاذری: ۱۲/۵)اما پس از جندی: که 
علث آن معلوم نیست؛.او را طلاق داد و سپس دز ثنعری» پشیمان جر 
را از اين کار ابراز داشت (ابوالفرج: 14۳۵/۱ ۳ 

ی اضولا در مدینه نناکن بوذ زاگر هدزناش اد 
شت, اما با توجه به پیوند نزدیک با عشمان و هنطرازی با 
بزرگان ‏ زمان, سخت موزد توجه: اموبان بزد و خود نیز از طرفداران 
آنان به, مار می‌آمد (همو, ۳۱/۱): به همین سبب عبداللبن زبیر؛ 
هنگامی که والی حجاز شد, ابوقطیفه و جمغی از هواخواهان بنی‌امیه زا 
به شام تبعید کزد (همانجا): وی:در زمان تبعید به سنزودن اشنعاری 
اندرهناک در درری از وطن پرداخت: "یکی اژ این اشعار: جندان 
منوزناگ مت که قل ۲۹۱ بات زگ شک از 
ذیار خویش دور افتاده آبود؛ 

بنابر گزازش ابوالفزج (۲۴/۱) او در شام به نزد الاک 
مروان شتافت. اما گویی: عبدالملک او زا آنجنانکه ثنایستة وی بود. 
پذیرانشد. زیرا به روایت مرزبانی (ص ۶۸), هنگامی که وی هوزمان با 
خالد نواده معاویه و عبدالل‌ین جعفر به بارگاه عبدالملک واردشد, آن 


دشت: تداه 


دو تن را.بر وی مقدم داشتند. این امر مرجب گله او فد ز ذر شعری که 
از بزرگ منشی نبز تهی نیست» متذکر شد که تنها هنگام نیاز است که 
آموبان .به او و خاندانش"روی"می‌آورند ز اینک؛دو تن را که,در دل 
دشن بنی‌امیداند بز. دیا مقدم می‌دارند. یب 

گوبا هرگز میان. او و خلیفه. آشتی نت روت 
کوجک دیگری: که ابرالفرج (همانجا) از او نقل کزده, هجای بی‌پرده 
عبدالملک است. در قطعة اول, اصل و سب خویش را بسن از جمندتن 
از نشب اخلیفه می‌انگارد. این هجا: خشم.عبدالملک زا بزانگیخت و 
اگر «خزمت او نبود, آلبته -جانش :را می‌ستاند) (همانجا).. ظاهراً 
تأثیپذیزی عبداللهبن: زبیر از شعر او خالی:از:برخی اهذاف ستیاسی 
لیر نیزده؛ اسنت:: زیر دز رواینن (همو (۲) جنین می‌خوانیم که جون 
کشی: خبر فتح «عرافین»:را به غبدالملک داد.. وی به.ابرقطیفه که 
می‌دانست بنخت شیف مدینه است» گفت:که اینک زاه مدیته بر توباژ 
شده است (البته تا عدود.۷۳ ق عراق جزء حکرفت عیداللهین زییر در 
بحجاز : بوده- است): اما .او.دز قطعة کوتاهی: از تضدیق این" خی 


۱۹۰ ابوقیر 


خودداری کرد: گوبا براساس این ملاحظات برد که عبدالله به او اجازه 
بازگشت داد:.اما وی, به روایت ابوالفرج (همانجا): در زاه بازگبت, 
در گذشت. پراین اسانن می‌توان و 
مکه به دست ججاج‌بن یوسف, درگذشته باشد (: نگززرکلی, ۸۷۵ که 
سال درگذشت او را ۷۰ 
. مضمون اثبعار ابوقطیفه افزون بز. فخر و.غزل, بشتر اندوه از 
دزری. وطن, گریه بر اطلال و اشتیاق. به قوم خویش بوده, است 
(ابوالفرج: ۱ .۳۱): اگرنجه وی دز زمان خویش جندان مشهور 
نبود, اما هنگامی که هارون‌الرشید دیستوز داد تا .۱۰,۰ نمونه از بهترین 
ترانه‌های شاعران را گرد آورند شعر وی مقام نخست را به دست آورد 
(همو,۱۱۸-۷/۱) و بعی‌دها یکی از مبانی تالیف کتاب الا غانی شد. 
,: بدیهی است که.نمی‌توان به صجت همه.اين اشعار اعتماد کرد. 
روایت اشتباق او به مدینه و چگونگی عفو این زییر به چند شکل نقل 
شده است: قطعٌ اشتباق به مدینه نیز که ظاهراًباید یک شعر باشد, 
اینک بر چند. قطعه بالغ شدد است (ن5: : هموء,جم) و گویی جاعلان شعر 
خواستهاند ب همچنانکه معمول راریان و شعر پردازان این عصر بوده 
است ‏ به تقلید از آن ماية نخبتین که غالبا افسانه‌ای بیش نیست؛ 
قطعات دیگری بسرایند و بدین‌سان مشهور گردند. آنچه دربار؛ اشعار 
اشتیاق ده تون ذر کرد آن است که نرب هه چا نی یکی 
ات اما الفاظ ۳1 قوافی دگرگون شده استا: "1 
از شاعز, دیزانی برجاین نمانده اسنت و مجموع ابیات , مو‌جوده از 
۵۰ پیت تجاوز نمی کند (زیریه ۶( : بلاذری: ۱۳۷/۵ 
ابوالفرج؛ ۱۱/۱: ۲۶ ۳۱۰ ۳۴ ٩۳۵‏ ابن‌شجری, ۱۶۵). 
ماخذ: ابن شجری: هبتالله, الحمابة, خیدرآباد دکن, ۵ تا ابرالفرج. اصفهانی, 
الاغانی, قاهره, ۱۳۸۳ ق/۱۹۶۳ع؛ بلاذری, احمد, انساب الاشرافب» به گرشش گوبنین: 
یت‌المقاس: ۳۳۴ ! زیری» مصعب؛ نسبا فریش, به کزشش لری پرزوانسال, قاهره: 


۱۵۳ زر کی اعلام؛ تاجن یراد گرشش دار اد فراجء 
بیررت, ۱۳۷۹ | رضوان سناع 


ق. آورده است): 


آوقیز: یا بوقیردهکده و للگرگاهی کرپی در ی یه 
همین نام در کنار دریای مدیتراه در مصرنسفلی, در ۲۳ کیلومتری شرق 
اسکندریه و .در.مسیر راه‌اهن اين. شهر په رشید,ادرسی درانزهه 
لستتای زاين هرید می‌کند منود که فاص آن از کدی 
رشید ۳۰ میل است (۳۴۴/۱). 

نابقتاریخی ان ده سد ۲ ممی‌رسد ونامآ ازنام یکی از 
قدیسان مسیحی به نم یابقر یابقر گرفته شدهاست (رمزی. 
۳۱۷/)۲(۲). آملینو می‌تویبند که آرایگاه باربارای مقدس و ژولین در 
ابوقیر ات (ض 6), ولی محقق شده است که آنچه آملینو آرزده, مربوط 
به اپاکیروس, قدیس قبطی است که کلیسایی دز قاهرة قدیم به او اهدا 
شده است وارتیاطی نا ابوقی ندازه (۳ظ بستانی, 6۱۷۵ رتنیون. 

ابوقیر دزنزدیکی وبانه‌های شهر باستانی کانوپ قرار دارد (آملینو, 
همانجا). در این:آبادی نیز آثاری باستانی و زیزانه‌ها و قبرهای مننگی 


وجود دارد که دلیل بر قدمت آن است (همانجا). در منابم اسلامی اشاره 
شده است که دلوکه دختر زتاء پیش از حضرت سلیمان, فانوسن دریانی 
بوقیر ز اسکندریه را بساخت (ابن عبدالحکم, ۴۰؛مقریزی, ۸۲/۳).ابنْ 
عبدالحکم (سدة ۳ق/۹م) از نخستین جغرافی نگاران و مورخانی است 
که .از اين.مکان نام برده‌اند. (همانجا).:در,سدث, نخست.هجری, نیز 
عمروعاص به فرمان عمر بن خطاب قبایلی از اعراب را به شمال مصر 
فرستاد تا ب پاسنداری از آن اماکن بپردازند و از جمله مزانله را در بوقیر 
در شرق, اسکندریه جای داد:(نویری,.۱۳۵/۲). در آثار برخی از 
جغرافی‌نگاران به دریاچه و خلیج ابوقیز که.میان دو دریاچذ مربوط و 
اتکر قرار داشته (مبارک. ۱۳۲-۱۲۹/۷). اشاره شده است (نویزی. 
۲ قلتشندی, ۳۰۳/۳). به گفنه قلقنندی صید ماهی از دریاچة 
ابوقیز منبع درآمد قابل:توجهی بوده است. وی همچنین از گونه‌های 
پرندگان عجیب و نمکزارهای فراوان آنجا که فرآورد؛ آن به بلاد فزنگ 
صادر می‌شده است, خبر می‌دهد (همانجا ), اما زمینهای این دریاچه از 
۷ خشکانده شد و به اراضی مزروعی مبدل, گردید (.*71 ؛ امین؛ 
۳ ۱ 
۳ 
متعددی.روی دهد, از جمله جنگ میان مسیحیان و مسلمانان:را که دز 
۷ شعبان ۰۱۱/۷۶۴ زوئن ۱۳۶۳م اتفاق افتاد (نویری؛ ۱۰۶/۲! 
بستانی, هنانجا), .می‌توان نام برد؛ ولی شنهرت ابوقیر دز تاریخ معاصر 
جهان به سیب جنگ درییی مشهوری است که از ۳۱ ژوئیه تا اول ارت 
۸ (۱۷ب ۸ صفر ۱۲۱۳ق) میان نیروی .دریایی انگلستان به 
فرماندهی درباسالارنلسون ونیروهای فرانسوی دز این محل رخ داد و 
طی آن ناوگان فزاتنتوی تازومار شد وبر اهنیت و اعتباز انگلستان در 
منطفه مدیترانه افزوده گردید (ذورانت؛, ۰۱۳۰/۱۱ ۶۷۶) از رزیدادهای 
دیگری که سپب اشتهار این لنگرگاه گردید. حملة ناپلئون در ۲۵ ژوئي 
۹( صفر ۱۲۱۴ق) به‌نیروهای عشمانی وشکستآنهاست.دراین 
جنگ مصطفی پاشا فزمانده سپاه عشنانی نیز ای گزدید (جبرتی, 
۲ امین,۱۸۱-۱۸۰/۲: برای تفصیل این جنگها, نکن بستانی, 
0۶۷۷۵ 

چند.آبادی کوچک دز: مصر:به نام ابوقیر (همان, ۷۶۸۵ و نیز 
گردنه‌نی با نام ُوقیز (بوقیران: بوفیرات) در جبل‌الظیر زاقع در مصر 
وسطی در شمال منیا وجود دارد (همانجا؛ »131 ). برخی از نویسندگان 
دربار؛ بوقیر افبانه‌ای نقل کرده‌اند. بدین مضمون که پرندگانی به نام 
بوقبر در روز معینی از سال‌در این کوه جمع می‌شدند و نبرهای خود را 
به شکافی در کوهفرو می‌بردند و شکاف بر سریکی از این پرندگان به هم 
می‌رسید. و سیب مزگ آن پرنده می‌شد (یاترت؛ ۲ ۲7؛ قززوینی؛ 
۳۳ ۱ 
خن این عبدالخکم,عبدالیرحن ,فتوح مضر راخیارها تلیدن, ی 


۲ ما۸ 2 21 ,1 


محمد: نزهة المشتاق فی اختراق الافاق, بیروت, ۰۹۰ 2۱۹۸۹/3۱۴+ امین,. حنء 
الموسوعة الاسلامة؛ روت: ۶/۱۳۹۶ ۱۹۷م؛ بستانی ؛ جبرتی, عبدالرحمن, تاریخ 
عجائب الاثارفی تراجم لا خبار, بیررت, دارالجیل ؛ دورانت» ویل و آریل دورانت,تاریخ 
تعدان, ترجه ایساغیل: دولتشاهی و غلی‌امف رآ نهرام‌نیکی: تهران: ۱۳۶۵ رمزی: 
محمد, القامرس الجغرافي للبلاد المصیيه, قاهره. ۱۹۵۸م؛ قزوینی, زکریا, عجایب 
المخلوقات. و غرانب النوجرداث, .قاهره, 2۱۳۷۴: قلقشندی, احمد. صبح الاعشی, 
تاهره: ۳/۱۳۸۳ ۱۹۴ع: مبارک, علی‌پاشاء الخطط الرفيقية الجدیدة لمطالامة, 
برلای. ۱۳۰۵ق؛ مقریزی: احمد, الخططد, به کوشئن:"گاستن" ریت قاهره: 0 
نویری, محمد, الالمام, به کوشش ائين کومب و عزیز سوریال عطیه , حیدرآپاد دکن؛ 
۸۹ ۱۹۶ یافوت, بلدان نز : 


داوم مسووم | ۵ و اطع منبارمنوه 04 ما ار ما۸ 
812 :3 , 0۳۱68 


یار دیانت 
آبو کالیجا زصنصاغ لول نک: آل بوید. 
آبوکالیجاز گزشاشب (اد ددم نک:آل کاکویه. , 
آبوکالیجاز قززبان: شلطان الذوله.: نک آل بویه, 


آیوکایل- یام و ری لماع هس 
معتریءزیاضنی‌دان سده‌های ۳ وق ٩و‏ ویکی از واپنین‌نمایندگان 


مکتب کهن جبر در ریاضیات اسلامن و بززگ‌ترین عالم تجبر پشل ازا 


خوارزمی (ابن ندیم ۳۳۹؛ ان خلدون, ۱۱۲۹/۲ 4 وی 
مجلین درس داشته ,و زمانی نیز در تأسیسات دریایی :مصر بخدمت 
می‌کرده است (قفطي, ن انبوبا ((علم جبر! 1 ۰ قدمه, 18 1 
ازبوکامل در شمار اویانحدیث نیز نام رده شدء و این حجر عسقلاني 
یک حدیت مسند از وی لقل کرده اس (۱۳۹/۳) 1 ۱ 

درامتابع انلامی از آئاز ابوکامل با ستایش بسیاز با شده است. 
آننآنارهنچی: مورهسفاقه برخی-از ریا ضایزدانان رزوی قراز گرفته 
است (لسوی, 30-31؛قریبانی,۱۰۳؛هوخندیک, مقدمه ؛میهلی ,: ٩108‏ 
برگ گرن, 108). با اينهمیه تا اواخبر سیدة ٩۱م:‏ این آثاز در اروپا 
چندان شناخته نبود, در سالهاي پایانی ید٩۱‏ و اغاز سده.۲۰م برخی 
از :دانشمندان غربی, به پژوهشهای بیشتری, دربارة: این زیاضی‌دان 
برچسته پرداختند (0۸5,۷/277-278). 


ابوکامل پیشتربه سیب کاربرد شیوههای رای اس 0 


هندسی شهرت یافته است. 

ار زد 
۳ الجبر و المقابلة از یمیت .بخش نخنتین .آن ن که 
اکنون به عنو ان کتاب جبر شناخته می‌شود: همانند کتاب الججر والمقابلة 
خوارزمی است. اما به جهت اثبات روابطی از قبیل: :: 


ری ی را هه خر هد مهرد رطاعط) (دردعم) 
۳ را ره هط ,هط رن مدمه > (ر دجبا (جرجم) 
ی 3 ۹ ۷۵ 
1/9 

"۱ 


1 هه ۷ ۷۵ 


ابوکامل رل 


ونیز استفاده از اعداد گنک به عنزان ضریب معادلات درنجه ۲ و پذیرش 
اینگونه اعداد به عنوان زیشه‌های این معادلات در سطخی بسیار بالاتر 
از کتاب خوارزمی قرار می‌گیرد (يوشکويج, 220-232؛ برگ‌گرن, 
9 این بخش به زبانهای لاتین: عبری, آلمانی و انگلیسیی,ترجنه 
شده. است (۷/281 ,0۸8). در بخش درم این کتاب زیر عنوان 
(المخمسن و البعشر» کاربرد روشهای جبری برای حل مسائل هندسی 
آموزش داده می‌شود. در این زمینه نیز خوارزمی گامهای نخست زا 
برداشته بود, آما ابوکامل به گونة بسیار گسترده‌تری از این شیوه استفاده 
کرد. تکامل ان شیوه‌ها سرانجام به پدید آمدن هندسة تحلیلی از سوی 
دکارت انجامید, اینک دو نمونه از مسائلی را که ابوکامل با ایس روش 
حل کرده است, می‌آوريم: 

الف - محایبه اندازة ضلع یک پنج بهلوی منتظم محاطی : پنج 
ضاعی منتظم 161.1]17 در دایره‌ای به قطر ۱131-211 محاط است (شکل 
۱) می‌خواهيم «-۱۷۳را بر حسب 8 پیدا کنیم. 


شکل ۱ 
دو مثلث قانم الزاوبُ ۸۳( و (۱۷۳ با هم متشابه هستند.در نتیجه: 
28 ار 
1 هلا 
2۰2۸ 


20۳2-4۸۳2۰ 4 01۳2-۸2 


از سوی دیگر: 


رو 
۱( 10۳2-42 
با توجه به قضیة بطلمیوس, در چهار ضلعی محاطی(1.1>۳: 
۱ 
)0 )ست- 1020۳20۷0162 
از(۱) ز (۲) چنین نتیجه می‌شود: ِ ۱ 
4 
)۳( ره 0 9 
1 2 (..,6016ع1 ۵ ».1 


۱۹۲ ابو کامل 


طرفین رابطه (۳) را برع آءیعنی «: قسمت می‌کنيم: دز نتیجذ: 


۱ -( 
با.مربع کردن طزفین نتیجه می‌شود: ... 
#۳ ۳ مه نی یه کرش ما مس مه 
رب ِِِِ وود 
روگ بر مس رهش هی 2 و 4 واه سس 
رد( یم 
۳ 1 کر نبفپوو 
1 2 ۸ 
۷ سا ردب دست میرم 1 رد را ۱ 
۱ (1464۷5 3 
و 


وراه درستی علاب نی رات انتخاب شک 1۳ 


اد ِِِ ه 


وال رای 210 جوا خود اب صورت بان يد 
ْ! ی 775 - 625 1-۷ 


بسا یرک وکا ادها جرخ 
در آن نخستین بار در معادلاٌ درجه دوم طرایب گنگ به کار برده و 
مساحت و طول را بدون توجه به بُعد - که ریاضی‌دانان پیش از وی بدان 
مثلث متساوی الاضلاعي ۲۰ می‌باشد, مطلوب است محاسبة ارتفا ع. 
در اینجا اگر ارتفاع را با #تغایش دهیم: دز مثلث متساوی الاضلاع 
0-(شکل ۲) خواهیم داشت: : اد 


(زیر ,5+۷5 2 ۱ 
۰ ۹ 


هک 0رد 2 ۸۵ 


زره بر دا 
در نتیجه:: 


َ< 7 ات ۳۹ 


2+ 30 


پاس ض مه مس نت و هی 
وسپعند رهتها الاحزّد نها لف وما به وه وعتندرهما وا 
ند الفّومابه وه وعن درهمّا ودللماره درا لاحز کید 


هو المشرا ایب الرابره 


لماع 
الفیدفذلل با 2 
فاد ازدا اندیطیتط 


الاسلاع وال و ال 
ی مجده 
وزسکلماب منیعشو ‏ 
مزلعد نله رهق به وقلهاخع 3 زره مسر 
مجوبسلر شا ویزلتصد اب وهرعش واب مارم (عرب 
۵ مج وم مزب مج وهو نی اب وهوعل عش لش واب نله 
یه له مالفا رمال بل مش ایا ومایود دنق 
یله ومذرمایه وه وعنن وهوطط 0ج مسنهدرهاین 
وت وخذروامد وتلین3 دیع وهوحنه [صمل,د یل وکوزیبق 
7 


۳ 


ی وو مایم دیمع جوهو مایومرمریج 
جل وهوایتال وستول و لیا لاصو رسب مایم وامر عّ وررشتود 
یک ضفحهآزنتنخه خطی الجبروالقابله اکتابخانُقزهخصطفی پاشا: شه ۳۷۹ 

در سدة۱۲م گرازدون کزمونابی؛ بخش «الفَخمن و المعشر» زا به 
لاتین ترزجنه کزد. دز ده ۱۵: مُزدخای فینری: ایق ار زا به عبری 
برگردانید؛ (لوی؛ 30-31؛ جودائیکا :: ۷1/1301 ): زوتن بردآن انتت که" 
منبع ترجمه فینزی, ترجمة اسپانیایی این اثر بوده ات ((ارنساله 4, 
4).در 2۱۸۹۶ ترجمه ایتلیاتی این از که از عتویْ ساچردوته انجام 
گرفت. در جشن‌نامة ۸۰ سالگی اشتاین اشنایدر منتقر شد:هایتزیتن 
زوتر اين ترجمه را به آلسانی برگردانید و در ۱۹۱۰م با عنتزان: 
«رساله ابوکامل,::» منتضر ساخت. وی همچنین خطاهای بستیاری را 
که دز ترجمةتاچزدونه راءافته ی 15 
قس:ساچردوته. 169-194 : 

در سوام پم اج و اماب معادلات تال درجه دوم مورد؛ 
برززستین قزاز/گرفته. است::هر این زمیه پیش؛از ابوکامل. برخی. از 
ریاطی‌دانان و از جمله دیوفانتوس "(سدة ۳م) به کارهایی برخاستة 
بودتدوشمار آنذکی از آثاری که اینگونه مسائل در آنها بررسی شده, به 


م 5 صعاو10ظ ,2 «... وا صعیاطا۸ م1 1:4 : 


دست ما رسیده است, اما هیچ گونه دلیلی بر آگاهی ابوکامل. از 
ارت طیقین :دیوفانتوننن که 
کرده-در دست نیست (سزیانو, مقدمه, 9-10). 
:_ معادلات سا ابوکامل از این قرار است: 


وی معادلات سیالهٌ خود را در آن عرضة 


2ج 249 21 ۱۱۳ 
شرت / 2 0 2 
2-2 ترحرو+ند (3 

22 2+2 1 
1 23 و020 گر 
101-822 +2 - 30-2 - 101-81 0 
شرت 260+ 6 3 ۳۱ 7 ِ 
2۳22 2+22 
1 28 و 0 
2 2 +۱2 رو +عر 
272 6 7۶ : 221 ۳ 9 
2 ۲2 2 2-3 
۱ 1 تَ فو و 10 
ِ«ِ رود ۸ 10 
اش 22 2+2 7 1 
2 ۸2-4 رد5 (12 
ی و (30 0+ 
2 ٍِ تسیر 20 ۳ 
1 ن سل 
22-522 ۷0+ 
ز 23 و ‌ «سد | 14 
۱ ۱۳ +50 
ی 0 - 2-2ر 1 ِ 0 ِ 
(13 
2 12-2 ورب 3 ۰ 
2ج +2 9 (34 2 20 
5 ٍ ۳ 18 
0 ۳ 2 جر - 10 
22 2-3۲2 سا 3 
9 هو ت۳۳ 
22 2-۲2 و10 
3-2 ی ترحو10 +8 +یت رو[ 
2 رد2 سر 8 م 
2« ۰« 1 2 شیر ِِ ت 


۰" درپایان کتاب برخی سرگریهای ریاضی از نوع دستگاههای 


بالات خطی یز پخشی جربرة نج موز به کل و بیان 
10 


4 ۵۱۱۱04 ۷ عص ۸:1 


مخ هام۳ 3.1۵6 , 


ابوکامل: ۱۹۳ 


می‌شود, مطرح شده و ضرانجام.بخشهایی از یک سر 
خوارزمی نقل گزدیده است. و و 

و 
فیبوناچی "شمازبسیاری از مسائل این کتاب را چه‌بدون تغییر و چه‌با 
اندک تصرف در آثار خود نقل کرده و از این راه به پیشرفت دانش جبر 
در اروپا کیکبنیار کرده است (يوشکويج, 228؛ مصاحب, ۱۲۰۵؛ 
0 0۸). 2 

.این پخش ازالجبر و المقابلة در ۰ از سوی پینکوس شوب "و 
مارتین لوی به انگلیسی ترجمه و با بزرشی مختصری با عتوان ((ضبائل 
معادلات سیاله ۲» منتشر گردید, در ۱۹۷۷ ژاک سزیانو اشتیاهات این 
دودانشمند راد شباخت این اثر ابوکامل و اززش علفی آن نشان داد و 
ارزیابی دیگری از آن,عرضه کرد و جایگاه ابوکامل را دز تاریخ,علم 
بیشتر شناساند (سزیانو, («روشها 4, 89-105), در ۱۹۸۶ فاد سزگین 
چا ضویری لخذ خی این ار که در خن قره مصطفی باب 
شمارة ۳۷۹ نگهداری می‌شود, منتشر ساخت», ... ب., ۱ 

۲ طراف الحساب یل ات کم یک 
دستگاه معادلاً یال خطی تشعیل می‌دهد , معادلات سیالهً خطی که به 
آنها معادلات دیوفنتی خطی نیز گفته می‌شود, به شکل زیر نمایش داده 
می‌شود: ِ 
000و 0 
۱[ 
صحیح و مثبت است. دستگاه معادللات سیاله (با معادله ر ۵ مجهول, 
۲)به صورت زیر نمایش داده می‌شود؛ 

1 وی )1 

وه :)با 


3 ۱۹ 


بآ یاه وی ی ادها ها هویج 1 
مثبت است. : 

ریاضی‌دانان عصر رکه پازدییت گ آتانکداو را از 
معادلات یال خطی درک درستی نداشته‌اند. خود وی در مقدمذ اين 
کاپ گوید: اگر يافتههاي خود را در این باب بیان کنم, ممکن است 
موجب شگفتی‌شود,یا با ناباوری روبه‌رو گردد. از اين رو بر آن شدم تا 
کتایی دز این‌باره فراهم کنم وءنشان دهم که در حل اینگونه مسائل 
جالاتی گوناگون رخ می‌نماید , چنانکه یک مسأله گاه چند جواب وگاه 
یک جواب دارد و گاهنیزیدون‌جواب است («طرائف» ۳۹۴۰ 

۶ ساألة ناد شده در تاریخ ریاضیات به «مسائل پرندگان» معروف 
شدفاند:ابنک بط از آنهراامن آوريم:: 


۱ 


۱۹۴ ابوکامل 


الف .با ۱۰۰ درهم می‌خواهيم: ۱۰۰ پرنده از ۳ نو ع: .اردک. 
گنجشک و مرغ خریداری کنیم. بهاي هر اردک: ۵ درهم». هن س 
گنجشک ۱ درهم وهز مرغ یک درهم است. مطلوب» شماز این 
پزندگان است روف ات گمسال شد یماد یرای 
بیان می‌شود: هب 
20 1+۷ ]: 

3+0 


شماز اردکها (: شماز گنجشکها و« شمار مرغها: 
اپوکامل این شساله را بدون به کاز بردن فرمول و به شیوه‌ای کهابه 
زبان امروز به جذق 7 میان دو.معادله تعبیر می‌شود (یعنی بیان 2 بر 
او دی و ی حیرص سس .حل می‌کند: 
ری 10 ۷ -بر- 100 


و مسأله تنها یک جواب دارد: 9 


ر80ج لا ",19اه 
نب -دومین مسأله په صورت ژیربیان می‌شود: ۰ 1۰۰ 
و ره یراداوه 00 ۳ 
ره ال 1 
او 2+ ۱۱ ِ 
2*10 ی ۱ 
9 
۳ 60۰ 5 1 
10۳ 
الآ اه ان وبا دمک 4 
می‌زنشد: * 
9 ره ,10 
8 ,242 ,220 
727 ,۸2۶33 ,۷۶30 
6 24 ,۷-40 
5 ر2215 ,۷250 
۵4 ,26 ,1260 


ج -پنجنین سألاٌ عرضه شده توسط ابوکامل, جواب قابل قبول 
ندارد و ظاهراً وی تنها برای نشان دادن امکان چنین حالتی آن را یج 
ساخته است. دستگاه حاصله چنین است:۰ 

100 + ویر 
0 
ایوکامل با ضرب معادلة دوم در ۳ و کاهش معادله اول ی 
راقع حذبت ع)ب این تیجه میزسد: 
7 7 
ول مور 2 
ار سوواط 10 -واست که قابل قبول 


نتنست» 


تدستگاه حاصلله از خشمین من ألة طر ح شده دز ان کباب 


جنین است: 
[(۵ ُ 1001 ج جرج 


۳ 69 


در اینجا نیز مانند همیشه جوابهای صحیح و مثیت موّزدنظر ابنت. 
با کاستن معادله ذرم از معادله نخست چنین نتیجه منی‌شود: 


2 و رو 
با جایگزین کردن مقدار بر حسب (۳) در (۱) نتیجه می‌شود: 
۵9 0 رک بر + وج 
ابوکامل دو حالت زیز رادرنظر می‌گیرد:.: 
الف -(1 صحیح و مثبت) 22۳ 
ب-(9 ضحیح و غیر منفی) 2 
در حالتِ الف از (۳) نتیجه می‌شود: 
(صحیح و مببت) اس بو 
ٍِ_ "3 
زاين رابنطه تن می‌شود که 2 مخیرب ۲ و نا مضرب ۴ است,یعی: 
8 2 
ا و : 22369 
4812۰ 1 


باوجه ب یر مج رایع ون هرت ۳ و ۶ پیشیل 
مقدا رمجازبرای بهدست ید 


3 100-3 > 100-122 88 


5,67 
در نتیجه : 38« 
همچنین از (۴) نتیجه می‌شود: 


خم ی ۳ 5 
100-370 کل 100-21 > 


یعنی؛ + ۰ ۱ 254 
رازآنجا که 2مضرب ۳ است.پس: 1 ۱ 71 
از (۴) همچنین نتيجه می‌شود: 
2 - 26100 2 100-3 > نگ 

4 3 


یعنی, 52:57>ا ین در حالت الب ,مقافیر ممکن برای لو 2 ولا چنین 


خواهمیود: 
و 1 ۱2 
(۵). 2 ی مر 6 رخ 
۱ 2 ...,4,8,12 12 


مقادیز» از معادلة (۲) ومقاذیر و از هر یک از معادلات (۱) و(۲) به. 


دست می‌آید. در حالت (ب)» برپایه رابطه (۳), عبارت 


و بو 2و1 
4 2۳ 
یی سصیع بت اس وه اززی ۲۳۵ و 
120-906 چرو 

از رابطا اخینتیجدمی ود که مرب ۳ |سست .در نتیجه برپایة (۳): 
: 1 
(صحیح و مثبت) ۱ 1 
3+( -و0) 2 


بدین ترتیب مقادیر مسکن برای دا عبارتند از: 
2ا جت ۲22 


6دلج 2۲ 


گر 


درنتیجه؛ 
تلو36 2 
1و6و2 1 
از (۴) نتیجه می‌شود: ۱ : 
3100۱0 
در نتیجه : 61 > ۷ 
وازآنجاکهرفرد است؛پین:: .: ۱ 9 
از (۴) همچنین نتیجه می‌شود: تس تاه 
سروس 
در نتیجه : 1 ِ 1 27 
رازآنجا که 2 مضرب ۳ است؛ پس : > 
از (۴) همچنین نتیجه می‌شود: 
2 
سن: 43( 


مقادیر قابل قبول برای با چنانکه قبلاً بزرسی کردیم, به صورت 2+40 
و و : 0ب خواهد بود. بدین 
۰ اه 
ی ۱ 
( بر 7 مار رجا گر 69 3 حبز 
0, ...26:10 نا 

رای ی ار سرا اعدادی برگزينيم که در 
(۳) صدق کند. شمار گزینه‌های قابل قبول در حالت (الف), ۱۲۳۳ و 
در خلت (مبه):۱۱۴۴۵:یعنی در مجموع ۲۶۷۸ است. این ارقام را در 


اب وکامل ۱۹۵ 


دوزان ما به کمک کامپیوتر ب آسانی می‌توان یافت, ام با توجه به فقدان 
وسایل و سطح نازل نظریذ اعداد در عضر ابرکامل, نزدیک ششدن به حل 
صحیح مسأله توسط وی: یک کار سترگ و بی‌هعتای ریاضی به شمار 
می‌رود. ابوکامل که نخنت گرینه‌های قابل قبول در حالت (ب) را 
محاسبه کرده و سپس به اختصار به حالت (الفب) پرداخته, برای جالت 
(ب) رقم ۱۴۴۲ وبرای مجموع گزینه‌ها, رقم ۲۶۷۶ را به دست آورده 
است, نتیجه‌ای که پا توجه به امکانات عضرز وی: یرت انگیز ات نیز 
نک زوتر,«کتاب طرانف" 118,4؛یوشکویچ, 233-234) 

در یگانه نسخة خطی که از این اثر در دست. است.به عنوان پاسخ 
نهایی منأله, ,۳باز عذد ۲۶۹۶ ویک بار عدد ۶۷۶ که بة پاستخ درست 
بسیار نودیک‌تز است, آمده است (ابوکامل, «طرانف», ۲۹۴, ۳۰۶, 
0۳۰ زوتر که خود نیزبه محاسبه پرداخته وبه همان رقم ۶۷۶ ۲رسیده 
است, عدد ۳۶۹۶ را ناشی از اشتباه کاتب می‌داند(همان ,111, 108, 
۱00101 ), این استنتا ج به احتمال بسیار, درست است. در این نسخه 
همچنین برای گزینه‌های قابل قیول دز حالت (ب)؛ رقم ۱۱۴۴۷ به دست 
داده شذه است. زوتر که خود برای این حالت رقم ۱۴۴۳ را دزست 
می‌شمارد (درز حالی که پاسخ دزشت, ۲۴۴۵ اننت)؛ در اینجا از 
احتمل اشتباه کاتب سخن نمیگوید. در حالی که توجه هعدد به دست 
آمده توسط ابوکامل, برای مجمو ع گزیندهای قابل قبول, در اینجا نیز 
خطای کاتب بسیار مجتمل است. 

جالب تونجه است که نظایر اين مسأله در چین و هندوستان و اروپای 
سده‌های میانه نیز: مطرح.شده‌اند. بیشتر اینگونه. میبائل به.(«مسائل 
پرندگان» شهرت دارند و عدد ۱۰۰ به عنوان معلوم معادلات در اغلب 
آنپا تکرار می‌شود. روشن است که ریاضی‌دانان این کشورها در این 
زمینه از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند (نگ: جعفری.101-104,200), این ائز 
به زبانهای عبری والاتین ترجمه شده است (۷/281 ,0۸5 :1314 ), درد 
۰ نیز زوتسر آن را به آلمسانی ترجمه کرد و با عنوان «کتاب 
طرانف...» منتشز ساخت. دز ۱۹۶۳ احمدسلیم سعیدان تضویر نسح 
خطی اصل این اثر زا.که در لیدن,به شمارف ۱۹۹ نگهداری می‌شود, در 
مجلة معهد المخطوطات العریية منتشر ساخت. . 

این اثر در ۱۹۸۵ در مجموغه‌ای با عنوان تاریخ علم الجبر فی العالم 
العربی به کوشش احمدسنلیم سعیدان در کویت به چاپ رسیده است. این 
چاپ‌با نسخة تصویری منتشر شده تفاوتهای چشمگیری دارد: . 

۳ مساحه الا رضین , از این از یک نسخٌ خطی دز تهران موجود 
اسبت (دانش پژوه,۰)۱۳/۱ 

۴ الوصایا: بالجذور::. نسخة: خطی این اثر فرهاسا (کتابخانة 
خصوضی علی صائغ) نگهدازی می‌شود (0۸5: همانجل):.: 

ابن-ندیم علاوه بز آنچه.یاد شد: این آثار را نیز به ابزکامل نشبت 
می‌دهد: الاح : مفتاحالقلام: العصیز لجع و التفریق:, کتاب 


0یا قدی1 1.4 


۱۹۶ اپ و کبیر 


الخطاین : النساحه. و الهندسه, الکفایة رصن ۹ نیز ن5: زوتر» 
(«ریاضی‌دانان ۲ 43 0۸5 ,همانجا). 1 

ماخذ: ان حجر عقلانی, لسان البزان, حیدرآباد دکن: .۱۳۳۰ 2؛ این خلدون, 
مقدمه , قاهره, دارالنهضة؛ ابن ندیم الفهرست ؛ابوکامل, شجاع, الچبر و المقابل , چاب 
تصویری, پا مقدمذ یان پ. هوخندیک: فرانکنوزت, ۱۹۸۶ م؛ هموء («طرائف الحساباا, 
انب تصویرق:بة کوش اخمد سیم سفیدان,مجلة مهد السخطوطات العزبية : قاهره 
۳ج ٩‏ دانن‌بژزه. محدتقی. و بهاء‌الدین انواری, فهرشت کتابهای خطی 
کابخانة مجلنن سناء تهران, ٩۱۳۵ش؛‏ قربانی, ابرالقایم: زندکی ناملا ریاضی‌دانان: 
درر اسلامی . تهران, ۱۳۶۵ش قنطی, علی, تاریخ الحکماء , اختصار زوزنی, به 
کوشش یرلیرس لبرت. لایپزیگ, ۰۳٩۱م؛‏ مصاحب, غلامحسين, تثوری مقدماتی 
اعداد, تهران, ۱۳۵۵ شانیز: 3 
ماه هزیر اه 3 1 بان محهه ۸سا » رم رمطنطانم۸ 
ار ۱ 
مار «زد وه لمعامر رانک رم ۱964۳۵ ۳ و۵۵ ۲ 2۸۱۸۵۵۵۲ 
۸ ۵191( تمددزط :۲۵۳986 لا ماد امون هلا زه ومامسماملز 
81 2 هدفه 0 رز مرا باعل مااعنافقه6 
پراهی! ۸ ,۳۵ فلا جطمزدا لمحت 1 زوم قهه 
1۳۱۰۸/۱۱۵ و م0 ری فان راکنا رمعزص ال 
ره اهاط رح انا با را ۵و۱ وا اما 
۱ 
راتسا رش اور روز رای ماه | عرول با۲۵ وی ام منام۳ه 
«امیصفل ام ۰۵ مجمومات۳ امک قامها 0۲ رفاملعهمی ردو 
۱ 
هر ۱۵ 
۱۱۳۹۵ :1982 ترا 
عزظ ‏ ها٩‏ ۵۲۱ ۱077۱۷۵۰ موم و ۳ 
راهطا رهاط ماه اارمی بطهی. فم ما۸ 
تم حهانه نامک جع تاعتاه عمط » رز یک ام ۱909-۱۵۱0 ممزممرام از 
0 روما !مه و اخمتام م۲ 


4 امامت مرا زانط فا ,۱9۱۵-۱9۱۱۱۷۵ 
:0۰ ریااهوادنا رم ۱۴۵ ما منز 


علیرضا چمفری‌ناینی 
دی ال انز (غویس)بن خی شاعر عضر جاهلی و 
آغاز اسلام. از بلژینی‌هذیل. نام وی در پرخی منابع عامرنن جُمزه 
آمده و کنیه اش الیز:گاه به ابوکتیر تضحیف شده است,(نک ابطلیوشی: 
۱ سیوطی؛ ۲۲۶). زوایاتی:که دزباز؛ این شاعر به دیت فا رسیبه, 
جزئی از همان مجوع عظیم «اخباری»_است که .گرداگرد اشعار: 
منسوب به,عصر جاهلی تنیده شده و تاز و ود انها زا بیشتر افسانه‌های 
شگفت تشکیل می‌دهد,:معروف‌ترین آروایت از احوال اونرا خطیب 
تبریزی (۱۹/۱) آورده ات , از این قراز که ابوکبیر» مادر شاعر و 
«صعلوک» نیم افسانه‌ای تابط شرآ را به زنی گرفت و چون تابط شرا از 
این ازدراح خشنود نبود: ابوکبیر به. اشارة همبرش آدرصدد قتل وی 
ردام سب خجاجت ریک بط ره بقل ری 
ناکامی روبد روشد. 
.از سوی دیگر خطیب تبریزیا (سانبا) برکیر را دز.زمره صتعابة 
پیامبر(ص) آورده است . حال اگر تأبط شرأبه زاستی موجودی زاقعی 
بوده: و حدوذ.یک. سنده پیش از" اسلام: زیسته. باشد,. چگونه ابوکبیر 
می‌تواند مادر او را به زنی گرفته باشد؟ از این روبعید نیست.که راویان؛ 
این داستان رابرای تضنیر قصنیدهُ معزوف ابوکبیز که در دیوان الحماسه 
آمده (ابوتمام» ۱۲-۹), ساخته باشند, بهنخصوضن. که دز برخی منابع 
نقش ابوک و تابط شرا عوض شده است و گفته‌اند تأبط شرا مادر 
اب وکبیر زا بة زنی گرفته بوده است (نک :ابن قتیبه , ۰)۵۶۳-۵۶۲/۲ 


افزون بر خطیب تبریزی, برخی منابع دیگز نیز او را از اصحاب 
پیامبر(ض) دانسته اند(نک :این آثیر ۲۸۲/۵ این حجر, ۱۶۷/۴) .اما از 
اسلام وی جزیک روایت چیزی در دست نیست (ابن اثیر, آبن حجر, 
همانجاها) و در مجموعة اشعاز او نیز هیچ. قرینه‌ای که بتوان آن را 
بازتابی از اندیشة اسلامی دانست. یافت نمی‌شود. به همین جهت . 
همچنانكة پلاشتر اشاره می‌کند (11/280), نمی‌توان باور داشت که او 
مسلمنان شده‌باشد: 

اب کبیر را ۷ .به قولی, 
از این قبیله ۱۳۰ شاعر برخاسته که هیچ یک از لحاظ نبو غ شاعرانه و 
نوآززی به پا ابوکبیر نمی‌رسیده‌اند (ابن شاکر, ۱۶۳/۳). مجموع 1 
۴قصیده و ۱٩‏ قطعذ کوتاه به وی تلبت داده‌اند که بی‌گمان بیفتر آنها 
ساختگی,است:. ابیات آغازین هر ۴قصیده همچنانکه ابن قتیبه نیز 
ملاحظه کرده (۵۶۱/۲؛ نیز قس: ابوالعلاع, ۳۴۳), تقریبًمانند هم و همه 
در بحر کامل سروده شده‌اند و البته مضمون همه نیز یکسان است . به 
همین جهت بلاشر (همانجا) آنها را تقلیدهای تمرینی و مدرسه‌ای 
پنداشته است . نخستین قصیده, لامیه‌ای است در ۴۸ بیت که در اغاز آن 
شاعر بر جوانی از دست رفته حسرت می‌خورد و به وصف سختیهای 
دوران پیری می‌پردازد. سپس دلاوریها و جنگاوریهای,گذشته و 
پایمردیسهای خود در برابر حوادث را شرح می‌دهد . آنگاه فریاد بر 
می‌آورد که « از همه اینها جز یک خاطره بر جای نمانده است ».در این 
قصیده ستایش از یار هم پیمان مایة اصلی را تشکیل می‌دهد, سه قصیده 
دیگر کوتاه‌ترند و پیداست که از روی الگوی قصیدة نخنست؛سروده 
شده‌اند (ص ۱۱۵-۸۸ ). اشعار وی بر خلاف سروده‌های جاهلیان فاقد 
مقدمهُ عاشقانه و وصف‌شتراست و بیشتروصف حمله‌ها ,غارتگریها 
وشرح مساجراجوییهای ارست و این از ویژگپهای شعر صعلوکان 
است(نک: خلیف ,۱۸۰). با اي حال اظهار شگفتی برخی معاصزان 
(بیراکتارويج, 9 : "21 ) از اينکه وی,در.اشعارش ۱ 
نپرداخته.بی مورداست. كٍِ 

قطعه‌هایی که به,ابوکییر نسبت داده‌اند ترا 1 
طترته.اسماء بن خارجه و تأبط شرا نیز منسوب است و تنها ۲ قطعه را 
می‌توان به يقین از آن خود ار دانست (ن؟ : حصری, ۸۵۴/۲؛ بصری, 
۲ -۲۰۵؛بیراکتارویج, 9-10) اشعارابوکییرمورد استشهاد بسیار 
نحویان, ,مفسزان و لغت: نویسان قرار,گرفته (سیبویه: ۳۵۹::۱۰۹/۱: 
خلیل:۱۵۴/۱۰-. ۰۱۵۵ ۳۱۷ .انوزید. ۱۸۵+ ابو عبیده: ۰۲۴/۱ ۱۴۰۷ 
قرطبی, ۰۳۴۲/۲ ۱۱۰/۱۰؛ ابو حیان, ۲۵-۲۴/۱) و الهام بخش شاعران 
دیگری از جملة ابوالعلاء معری نیز بوده است (نک : ابن طاهر, ۱۰۵/۱)- 
افزون نز این.شنزوده‌های وی از این جهت که تصویری از زندگی بدویان 
جاهلی به دنست‌می‌دهد, حانز اهمیت است . 

ماخذ:. ابناثی علی: اسالغاة: قاهره ۰ ۱۲۸۰ قولین حجز عسقلانی, اخمد الا یه 


به وصفب شتر: 


1: 01۵۵۱۱۱۵۱۵۵۳ 


قاهره, ۱۳۲۷ق ؛ اين.شاکر کنبی: محمد. فوأت الرفیات, به کوشش احنانْ عباس, 


بیررت؛ ۴ ۱۹۷م؛ابن طاهر: پرسفب: شرح التلویر علی سقط الزند..فاهره, ۱۲۸۶ق ٩‏ , 


اين قتیپه, عبدالله, الشعر و الشعراء, به کوشش بوسف نجم و احسان عباس . بیررت. 
۴ ابو تمام: حیيب, دیران الحماسته, شرح خطیب تبریزی, دمشق» 6۱۳۳۱؛ 
ابرحیان غرناطی, محمد. البحرالمحیط, بسررت. ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م؛ ایو زیذ 
انضساری: شعید, اللوادر فی الاغة, به کوششن غاطف افنذی, بیروت, ۱۹۶۷/۱۳۸۷ 
* ابو عییده: معمر, مجاز القرآن؛ به کرششن فزاد سزگین؛ بیروت؛ ۱۹۸۱/۱۴۰۱م: 
ابوالعلاء. مخری,. اخمدن" رسالة: القفران, به کرشتن. عانشه بت الشاطی قأهرهر 
۷ ۵ _ ابیز کبیر هذلی,عافر:«ذیران»:" ضفن دیوان اللَذلین, قاهره, 
۶۵۵ ! بضری: صذرالدین, الحماد البصریة, به کرشتن"مختارالدین 
احند, حیدرآیاد دکن؛ ۴/۱۳۸۳ 2۱۹۶ ؛ بطلیوننی, عبدالله, الاقتضاب؛ ییرّوت, 
۲۳ حضری: ابراهیّم؛ زهر الاداب, به کوشش علی"محمد بجاری, قاهره, 
۲ ۸۱؛ خلیب تبریزی, بحبی؛ شراخ دیران الحماته ابوتنام (هم)! خلیف, 
رشف, التتعراء الصمالیک: فی العصر الجاهلی, قافره: ٩‏ 2۱۹۵؛ خلیل بن احمد 
فراهیدی, کتاب الم به کوشش مهدی مخزونی ز ابراهیم شامرائی» تم ۱۳۰۵ق ؛ 
سییربه:: عمرو, .الکناب: "به .کرشش عبدالسلام محمد هارون: یروت , 
۳ نسیرطی)؛شران شواهد المفنی: یذ کرش مخمدا مخمو شتقینلی, 
دسی: 2۱۹۶۶۱۵۱۳۸۶۰ ۱ ترطبی.نخمدء الجامع "لاحکام_الفران." بیررت» 
۲ یز ‌ 


۱92 ردام اهاط ده ال متا ما تیک 
(۱952-1966 رها۳۵۲ بمبا ۲ب وعم ۱۱ ما لصاح ۷ رجا راعاظ ات 
131 
عنایث الله فاتخی نواد 


آب و الم شهرزوری: ‏ مبارک‌ن‌حسن‌بناحمد(۱۷رییم‌الثانی 
۲ ۲۲ فیحجه ۲/۵۵۰ فوریة ۱۶-۱۰۷۰ ژانوية ۱۱۶۵ م) مقری 
و بحدث شهرزرری ساکن بغداد. وی در بغداد به فراگیری قرائت و 
حدیث پرداخت و از استادانی: چون: ابن سوار: عبدالسید بن. عتاپ, 

زق‌الله بن عبدالوهاب تمیمی, ؛ ثابت بن بندار و ابوسعید احمد اکفانی 
توافت آموخت: تفری. نیز به دشق نموداو در آنجا نزد. گروهی. از 
مشایخ: قرائت؛ همچون علی بن: فرح دینوری, ابوالخطاب. علی.بن 

جراخ و جسین بن علی رهاوی دانش آموخت (ذهبی؛ معرفة, ۴۱۳/۲: 
ابن.جزری.. غایف...۳۸/۲): 

ابوالکرم .که قرانات: دهگانه .را از: طرق بسیار.در برات خود 
داشت.. .سل ل: از درگذشت سبط خیاط به عنوان برجسته‌ترین شیخ 
قرائت در عراق شناخته شد (ذهبی, همانجا): در زمره شاگردانن که 
وی بة فراگیری.فرائت پرداختند. عمر: بن. بکرون. محمد بن محمد بن 
کیال حلی؛ یحیی بن حسین اوانی, علی بن اجمد دباس و عبدالعزیز بن 
ناقدرا می‌توان برشنمزد (نکد همان ۴۱۳/۲ ۴۱۴ ان جزری: همان 

.)۳۹ ۷۲ 

ابوالکرم در زمينه حدیث.هم از.سعة روایت برخوردار بو (ابن 
اییک,,۲۲۳).و.از ,کسانی جون ابوالفضل ابن:خیرون. طراذ زینبی و 
انماعیل بن.مسعدة اسماعیلی_استماع خدیث کرد.و.از افرادی مل 
این تقور, ابن هزارمرد صریفینی: عبدالصمد بن مأمون و ابوالحسین 
این مهتدی . اجازه"رزایت: گرفت: (نععانی::۱۸۲/۸؛.ذهبی. سین 
۰ در بارة. استماع :او از. اپرمحمد سرّاج.. نک یاقوت, پلدان, 
۳ در :شمار آنانی" که. از اونحدیث آموختة و استماع: کرده‌اند. 


ابولبابه ۱۹۷ 


ابوسعد سمعانی, ابوالمظفر خزاعی».ابوالمعالی هیتی و خطیب طوسی 
را می‌توان نام برد (نکه سمعانی, همانجا: اب مستوفی, ۲::۴۱ ۸۱۸ 
۱ جه؛ برای دیگر شاگردان وی نک: .ابن. فوطی, ۸۸۳/)۲(۴. 
۳۳۴۰۳۳۱/۳(۴؛.ابن صابونن. ۳۴۷.,۳۲۴ ذهبی. همان,.۹۰/۲۰٩۲):‏ 
شایان ذکر است که نام ابوالکرم گاه به عنوان حلقه‌ای یز سلسله روایی 
آثار پیشینیان: چون ابن.ابی‌الدنیا و مفضل جندی و ابوانبحاق شیرازی 
به جَْنم مُی‌خورد (نک: وادی آشنن::۲۳۰؛ برزالی, ۱۵۵۱/۲ابن تجرزی» 
3 ۳۸/۲ هه 
والکرم در بفداد در گذشت و پنن از آنکه ابوالحسی ابن خل فقیه؛ 
۲ 1 بر پیکر وی نماز گزازد. او را در باب حرب نزذیک مقبره خطیب 
بغدادی دفن کردند (یافوت, اذبا. ۵۲/۱۷؛ این جزری» همان, ۴۰/۲ 
اپالکرم کتایی با عنوان المصیاح الزاهر فی القرامات العز 
البواهر: به رشته تحریر آورده استِ که ابن جزری در کتاب خود النشر. 
آن را یکی از منابع اساسی خود قرار داده و در جای‌جای کتاب با دک 
نام مولف یا نام کتاب از آن شود جسته: است: ٩۰/۱(‏ ۱:2 ۹»جما. 
نسخه‌های .خطی متعددی :از.این..کتاب در کتاپخانه‌های بودلیان در 
بریتانیا. أصفیة هنده کوپریلی: نور عثمانیه: خراجی اوغلی و لاله لی در 
ترکیه بافت می‌شود (نگذ پرتسل, 1/723:38-39 ,5 ,6۸+ الفهرش,. 
۱ -۱۱۱). خاجی خلیفه (۸۲۲/۱) و به تبع او برخی دیگر علاوه 
بر این اثرء کتابی با نام الا به ابوالکرم منشسب کرد اند که ظاهراً 
ناشی از خلط ری با.عالم معاصرش مجلی بن جمیم مخزومی اسبت. که 
اثری با عنوان الدخاثرداشته است (نکه ذهبی, همان: ۲۹۱/۲۰).ضمناً 
در فهرست کتابخانةٌ نور عثمانیه. نسخه خطی اثری:از اپوالکرم با 
عنوان العفردات:فی القراهء‌ات السسبع معرفی شده که انتساب آن به وی 
جای تأمل دارد (الفهرس,۱۱۱/۱).: ز 
ماخذ: ابن 3 محمد, غایة اللهایة, به کرشش گ. ۳۳ قاهره, 
۱۳۵۱ ۱ مهم انش فی ارات الهش به کوشش علی بحمد ضباع,تهره 
بخانة مصطنی محمد! ابن اییک, احمد. الستفاد من تاریخ بفداد: حید رآباددکن 
۱ ۱۷۷ انن صابونی, محتد بن"علن, تکملة: اکمال الاکمال, به: کو هشن 
مصطنی.جواد, بیروت: ۱۴۰۶.ق /۱۹۸۶ م* ابن فوطی, عبدالرزاق بن احمد. تلخیص 
مجمع الا داپ, به کوششی مصطنی جواد. دشق, ۱۹۶۲ م؛ ابن مستوفي, مبارگ بن احمد, 
تاریغ اربل, به کرشش بامی صقار, پفداد, ۱۹۸۰ م: برزالی, قاسم بن محمد, سیخة 
قاضی القضاة آب جماعة, به کوخش موفق بن عبدالله: بیروث, ۱۴۰۸ ی ۱۹۸۸ م1 
حانج خلیله:کشضاه ذعبی: نحمد ین آحمد, بنیز اعلام البلام: یه کر شش غلعیب ارتوزظ 


و .مجمد. نعیم عر فسوسی», بیروت۱۴۰۵.۰ ق :/۱۹۸۵: م: هموء معرة القزاء الکیار. به 
کرش مجمد سید جاد الحق, قاهره, ۱۳۸۷ ۱۹۶۷/3 م* سمعانی, عبدالگریم پن بحمد, 
الانساب, حیدرآباددکن, ۱۳۹۷ ق ۱۹۷۷ م؛ الفهرس الشاملل, علوم قرآنی (قرائات), 
عمان, ۱۹۸۷ م! وادی آشی: محمد ین چیه رمع به کوشش تن بر یت 
۲ م؛ پاقوت. ادبا؛ همز, بلدان؛ نز 


مع/0۱(۱ 1 را نامهم فک اکف‌کمهکه ۱۷ عنط بره یط تفت 
۷1 ۷۵ ,1934 ۳ 


فرافرز؛حاج. ملرچهری 


: آن و کلا: نک ابوطلیع. 


آبولابة آلصاری:_بشیر بن: عبدالمنذر بن, رفاعة, صحابی 


۱۹۸ أبولو 


پیامیر (ص). ار از تیرةٌ بنی عمروبنعوف قبیلهٌ اوس بود (ابن اثیره 
۵ 

از آنجا که ابولبابه, دو یه 
خلطی رخ داده است: نخست؛ میشربن عبدالمنذر که دز غروه بدر به 
شهادت رسید. (ابن سعد؛.۴۵۶/۳؛ قس: مقریزی,.۳۷/۱), دیگر رفاعة 
اين عبدالمنذر. که از شر کت‌کنندگان در. بیعت. دوم عقبه بود و در.بدر و 
أحد فنرکت کرد و دز غزو؛ اخبز به شهادت زشید (ابن سعد, ۴۵۶/۳- 
۷ قس: بلاذری, ۲۴۱/۱) و به قولی یکی از نقیبان انصاز بود (ابن 
اثیر؛ ۵ و در مأخذی از او نیز به عنوان.ابولبابه باد کرده اند (نک: 
بحیی بن بعیل, ۷۲۳/۲ مبسلم پن بحجاج: :۱۷؛ اب قیبرانی:۱۳۸/۱؛ 
تفت سانجا فجتن ایایه لولاید اشازی را بء زاب 
دیگری که مروان نام داشت؛ اشتباه کرد (نک: یحبی بن معین.:۵۵۷/۲؛ 
ابن. خجر,.نقریْب,۴۶۷/۲۰؛ قسل: نووی,۳۵۳/۱۰؛.ابن حجر؛ تهدیب. 
۲ 

به. هر حال ابولبابة انصاری به هنگام وقوع جنگ بدر نخست با 
دیگر لشکریان: همرا؛ شد, ولی پیامبر (ص) او:راابه عنوان جانشین 
خود دز مدینه, از ميانة راه.بازگرداند و سپس از,غنانم جنگی هم بهزه 
او را پرداخت (ابن سعذء ۴۵۷/۳؛ طبری, ۱۴۷۸/۲ ابونيم, 0۱۰۹/۳ 
در غزو؛ سویق. (ابن هشام, ۳ بلاذری, ۳۱:/۱) و نیز در غزوة 
بنی لقاع (هموء ۱۳۰۹/۱ طبری, ۴۸۱/۲) هم جانشین پیامبر (ض) ذر 
مدینه برد. اما در دیگر. غزوات در رکاب پیامبز (ص) پیکار: کرد (ابن 
1 .همانجا) و ذر فتح مکه پرچمذاز بنی‌عمزو بن عوف بود (ابن سعد, 
همانجا؛ قس: یعقوبی, ۵۸/۲). 

در. غزر بنی قربظه. چون بهودیان از محاصره به تنگ آمدنده کس 
نزد پیامبر (ص) فرستادند و تقاضا کردند ابولبابه را که از هم‌پیمانان 
آنان بود؛ پیش ایشنان فرشتذ و گفته‌اند مر (ص) نخست او را نأنور 
جنگ با آنان کرده بود (واقدی, ۵۰۷/۲), ابولبابه به قلعه رفت و به 
اساره‌ای, آنان را از صلح با پیامبر (ص) باز داشت و اندکی بعد چندان 
از کار خرد پشیمان شد که به مسجذارفت "و خود. را به ستونی از 
ستونهای مسجد پیاتبر (ص) بسنت و سوگند خورد که تا حق تعالی توب 
ري قبول نکند, خود را از ستون باز نگشاید (غروة بن زیبر: ۱۸۷؛ 
راقدی, ۵۰۵/۲- ۵۰۷؛ ابی‌هشام, ۲۳۷/۳ - ۲۴۸) و گفتهاند به همین 
سبب: یذ ۲۷ از سوره انفال و ۱۰۲ از سوره توبه درجق وی نازل شد 
(واقدی: ۱۵۰۹/۲۰ ابن‌هشام, ۳ 2 ۳۴۹): اما رزایتهای دیگری 
نشان می‌دهد که سیب آین کار, خودداری آر از حضور در جنگ تبوک 
بوده است (نک: زهری؛ ۱۱۱ + ۱۱۲). 

در تاریخ: مرگ او: اختلاف: است؛ به روایتی پیشن ال عما 
(اين اثسر:.۱۹۶/۱ )۰ با در دوران خلافت آمام علی (ع) درگذشت 
(همو, ۲۸۵/۵؛ ابن حجر, الاصابة, ۱۶۸/۴) و به زوایت دیگری تا پس 
از ۵۰ ق نیز زنده ود (همانجا؛ 

اپولبابه تاحادیشی. از بیامبن (ض).نقل کرده :است (نگ:. احمدین 


حنبل, ۴۵۲/۳ -۴۵۳؛ مزی, ۲۷۵/۹ -۲۷۸). همچنین دو سترش سالپ 
و عبدالرجنن "ونیز عبدالله بن عفر و عبداللة بن کعب فرظی از او 
حذیث شنیده‌اند (نک: احمدین حنبل, ۳۲۸/۶؛ این حجر, تهدیب, 
همانجا). ۱ 
مأخذ: این اثیر علی بن محمد, اسدالفابة, قاهره, ۱۲۸۰ ق؛ ابن حجر عصسفلانی, 
اجمدین علی, الاصایة, قاهرد. ۱۳۲۸ ق؛ همو, تقریب‌التهذیپ, به کرئیش عبدالوهاب 
عبداللطیف, بیررت, ۱۳۹۵ ق /۷۵٩۱م؛‏ همو, تهذیب‌التهذدیب, حید رآباد دکن, ۱۳۲۷ ق؛ 
این سعد, محمد, الللبقات الکبری, بیروت: ۸۱۹۶۰! ابن قیسرالی: محمدبن نصر, الجمع 
بین کنابی...,. حیدرآباد دکن, ۱۳۲۳ ق؛ ابن‌هشام, عبدالملک سیرةاللبرية, به, کوش 
مصطنی سقا ور دیگران؛ بیروت, داراحیاءالتراث العربی: ابرنعيم اصفهانی, احمدبن 
عبدالله, معرنة الصحایة, به کرئش محمد راضی عثمان, مدینه | رباض,.۱۴۰۸ ق 
۸۸ اجمدین_حنبل, سند, قاهره, ۱۳۱۳ ق! بلاذري. احمدین ,يحبي, اباب 
ااتسراقب, په گوشتی محمد مدا قاهره, ۱۹۵۹م! زهری, محمدین مسلم, المغازی 
النبوية, به کرشش مبهیل زکار, دمشق, ۱۴۰۱ ق /۱۹۸۱م؛ طبری, تاریخ؛ عروة بن زبیره 
مفازی رسول الله (اص), به کوشش محمد مصطفی اعظمی؛ ریاض, ۱۴۰۱ ق /۱۱۸۱م؛ 
مزّی؛ برسف بن عبدالرحمن, تحفة الا شرافب, به کرنش عبدالصمد شرف الدین؛ بمبنی, 
۷ ق ۷۷٩۱م؛‏ سلم بن حجاج, الکنی والاسماه, به کوشش ملاع طر ابیشی, دشق, 
۴ ق /۱۹۸۴م؛ مقریزی, احمدین علی, امتاع الاأسماع, به. کوشش. محمود محمد 
شاگرهقاهره, ۱2۱٩۴۱‏ ووی, مجمدین,عمر, تفسیر الثروی, پیروت, ۱۳۹۸ ق /۶۱۹۷۸! 
راقدی: محمدبین عم المفازی: به کوششن مارشدان بخونز, للذن, ۱۹۶۶! یخن بن معین, 
التاریغ, به کوش احمد محمد نورسیف, مکه, ۱۳۹۹ ق /۱۹۷۹؛ یعقوبی, احمدین 
اسحاق, تاریخ, برد ۱۳۷۹ 7 عبدالابیر سلیم 
شش اما بو 


۲ ولو : نکیل و 


رژلو (د اي قالطا ی 
دانسته نیست و شهریت او تنها به دلیل قتل عمر است. پیشتز منابع نام او 
را فیروز بط کرده‌اند (متلا نک: حنان بن ثابت: ۲۷۳/۱؛ ابن حبیب, 
(«اسماء», ۱۵۵؛ این قتیبه, ۱۸۳ )۰ دربارة اصل و نسب و اعتقاد او میان 
منابغ: اشتراک اندکی: دیده می‌شود. منابع متأخرتر نیز جز تکرا 
کنته‌های منابع پیشین کمتر اطلاع سودمندی با دست می‌دهند, بنابر 
خیر مشهوری .او از مردم نهاوند بود که در جنگ به دست ملمانان 
اسیر شد و به غلامی مغيزة بن شعبه فرمانروای کوفه درآمد (ابن سعدء 
۳ ابوالعبرب, ۶۷ به نقل از ابن اسحاق) ‏ در منابع کهنن‌تر 
ار راامجویی شمرده‌اند (ابن حبیب, المحتر , ۱۴؛ ابن شبة, ۱۹۱۳/۳ 
مسبودی: ۳۲۹/۲). با اینهمه گروهی, دیگر از مورخان او را مسیحی 
داننته‌اند (نک: طبری ٩۱۹۰/۴‏ اب عبدربه, ۲۷۲/۴ ).بنابر نقل نه چندان 
قابل اعتماد طبری (۱۳۶/۴) از سیف بن عمر, ابولولژ نخست‌به اسارت 
رومیان درامد و سیس سنلمانان اورا اسیر کردند؛ 

دربارة انگیزه قتل عمر به دست ابولزاژ, همسانی چندانی ذر منابع 
تاریخی زجود ندارد؛ بنابر گهن‌ترین روایات . مغیرةنن, شعبه. از: کوفه: 
نامه‌ای به,عمر در.مدینه نوشت و.از او خواست تا اجازه دهد غلامش 
ابول ولو به مبدیه بباید و نردم از فنون او مانندنقاشی, آهن‌گری و 
درودگری بهره‌مند شوند عمر با آنکه ورود غیرعزب را به مدینه ممنواع 
شمرده بود: موافقت کرد ب پس‌از جندی, ابولولژ نزد عمر از مولایخود 


مغیزه شکایت کرد که: خراجی سنگین بر او بسته است, ولی خلیفه 
شکایت او را روانداننت و اتولولز که از بی‌اعتنایی خلیفه در خفم شده 
بود, کلمت تهدیدآمیزی بر زیان راند. چندی پس از آن گنت وگو ابولزلژ 
در مسجد. کمین کرد وهنگام نماز صبح عمز را ازپای در آورد وپس از 
انکه چند نفر دیگر را هم زخم زد, خودکشنی:کرد (ابن نعدذ, ۳۴۵/۳۲: 
ابن‌شبه, ۸۹۶/۳ -۸۹۹؛ طبری, ۱۹۱-۱۹۰/۴؛ دربار؛ دیگر روایات. 
نگذاین شبه, ۱۸۹۳/۳ این آعشم۳۲۳/۱۰) 
از دیگر نظرانی که دربارة انگیرة قتل عمر گفته شده: این است که 
برخی از بزرگان ضحابه که از ننختگیریهای عمر نازاضی بودند: نقشة 
قتل خليفة را طرح کردند و ابولژلژ تنها وسیلة اجرا بوده ات (ایرانیکا, 
134). شواهدی نیز در دست است که نشان می‌دهد کسانی از پیش در 
این‌باره به خلیفه هشدارهایی داده بوده‌اند (نک: احمد بن حنبل, ۱۵/۱؛ 
ابن شبه,۸۹۱/۳). با اینهمه, به روایاتی که ماجرای قتل عم را افسانه 
آمیز کرنه است» نمی‌توان اغشماد کرد (فلا نکن اب اغشم: ۳۲۵/۱: 
طبری, ۱/۴ ۱۹؛ آبوالعرب, ۷۳ ابن عساکر, ۱۶۹/۱۳). . 
"به هن روی, پس از کشته شدن عمر, عبدالرحمن بن عوف (زیبری» 
۵ عبد الرحمن بن ابی بکر) مدعی شد که موضوع قتل عمر, 
توطله‌ای میان ابولزلژ و در تن دیگر به نامهای هرمزان و جُفینه بوده 
است. به همین سبب عبیدالله بن عمرء آن دزء و نیز دختر خردشال 
ابرلولژ را به خونخواهی پذر کشت (ابن سعدء ۱۳۵۰/۳ ابن قتیبه: ۱۸۷؛ 
یعقوبی, ۱۶۱-۱۶۰/۲؛ طبزیْ, ۲۴۰/۴) و از آنجا که چنین اتهامن ثابت 
نشده بود, مس بی‌اعتناین عتمان: خلیفه جدید: در برابز قتل اینان (نک: 
بلاذری؛ ۲۴/۵؛ قسن: اپوالغرب:۷۰۰): بعدها به منازعات کلامن. نیز 
کشیده شد (نک: ابوالقاسم کوفی: ۱۶۹-۶۸ سید مر تضی ؛ ۳۰۴۳۰۳/۴؛ 
ابن عربی, ۱۶۲ ۱۰۶-:۰)۱۰۸ 1 
گفتنی است که نه تنها برختی از منابع متأخر (خواندنیر: ۴۸۹/۱ 
شوشتری, ۸۷/۱)» از وجود قبری منسوب به ابولژاز در کاشان خبر 
داده‌اند,بلکه صاحب مجمل التواریخ و القصص (تألیف ح ۵۲۰ ق) به 
نقل از ماخذی قدیم‌تر. ابولژلژ را از مردم فین کاشان دانسته.است 
(ص ۲۸۰). :۰ 
ماخذ: این اعنم کرفی, احمد.الفتوح ,بیرزت, ۰۴ ۱۹۸۶/۵۱۲؟اين حبیپ, محمد 
«استاء السفتالین), توادر المخطلوطات : به کرشش عبدالسلام محمد هارزن, قاهرد 
۴ ۴/۵ همور المحترن, به کوشش ایلزه لینتن اشتتر, حیبرآباد:,۱ 1۱۳۶ 
۲ م؛ ابن سعد: محمد, الطبقات الکبری:» بیروت, دارصادر؛ ابن شبه, عم تاریخ 
, . المدیته المشورة , به کرشش فهیم محمد شلترت, جده, ٩۷ ۹/۱۳۹٩‏ ۱م؛ آبن عبدربد, 
آحمد.العقد الفرید .به کرخش احمد آمین و دیگران, قاهره, ۴۰ ۱۹م؛ ابن عربی: محمد, 
السواضم مین القراضتبه کوش مخ(لاین خطی, قاهره: ۱۳۷۱ ق؛ ابن عساکرء علی. 
تاریخ مدیتة دمشق ؛ نسخه خعی کتایخانة احمد ثالت استانبول, شم ۱۲۸۸۷ ابن قتیبه, 
عیدالله,المعارف ,به کرشش ثروت عکاشه قاهروز *,۶٩۱ع؛ابوالعرب,‏ محمد, الیجن , 
به کرخش یحبی جبررک: بررت, دارالغرب الاسلامی؛ ابرالقاسم کرفی, علی.الاسستفانه , 
قم, دارالکتب العلمية؛ احمد بن حنبل, مند , قاهره» ۱۳۱۳ ق؛ بلاذدری, احمد, انساب 
الا شرافت , به کرش گریتبن, بیت‌المقدنی, ۱۹۳۶م؛ حسان بن ثابت؛ دیوان ؛ به کوش 
ولید عرفات, لندن,۱ ۷٩۱م+.خواندمیر,:غیاتالدین:‏ حبیب السیر , به اکزشش محمد 


ابولهب ۱۹۹ 


دییرسیاقی, تهران::۰ ۱۳۳ ش؛ زییری: مصحب,نسب فریش , به کرشش لری پرووانسال, 
قاهره, ۵۳٩۸۱:,سیدمرتضی,.علی,الشافی‏ « به ,کوشش: عیدالزهراء جببینی, تهران» 
۵۷ شرشتری, تورالله, مجالس المژمنین , تهران, ۶۵ ۱۳ش؛ طبری: 
تاریخ؛ مجمل التواریخ و القصص : به کرشش ملک‌الشعراء بهار. تهران, 1۱۳۱۸ 
منعردی, علی: مرزخ الاهب. :اب کوضش محمذ محیی‌الذین عبدالختید. قاهزه 


. ۲۴ ۱۴/3 یعقربی, احمد, تاریخ , یروت, دارصادر؛ نیز: ۱۳۵0 


حسن یوسفیاشکوری 
آپولهُب: ‏ عبدالفژی بن عبدالمطلب بن هاش پن عبد متاف (د 
آق /۸۶۲۳): عمری پیامبر (ض) و یکی" از نرسخت‌تزین دشمان 
آن: حضرت. ابولهب در. اصنل؛ به ابوعتبه کنیه داشت, ولی پذرشن 
عبدالمطلب؛ اورابه شبب زیباییو گلگونی آجهرة: «ابولهب» می‌خواند 
(کلبی: ۳۸:ابن شعد. 1٩۳/۱‏ مادرش لینین, دختر هاجر بن:عبدمناف از 
قبیلً خزاعه بود(همانجاها؛ ابن: هشام, ۱۱۸۰۱۱۵/۱). 
از زندگی ابرلهب پیشن از ظهور اسلام. آگاهی دقیقی در دست 
نیست» اما اختمالا همجون بیشتر قزیشیان به بازرگانی اشتفال داشت و 
چنانکه از آية ۲؛ ننور؛ مسد؛ بر می‌آید, فروتی نیز اندوخته بود. ابولهب 
به سرقت گنچین کعبه متهم شد و گفته اند بدین سبب قرایشیان خزاشتند 
تا دست او را قطم. کنند: ولی منسوبان مادری او مانع شدند.(ابن دریده 
۱ ابن حبیب,۶۰۰ ۱۶۴ ان قتیبه, ۱۲۵؛ طبری, ۱۱۳۴/۱ ۱۱۳۵) 
ور برادر او ابرطالب: از این ماجرا سخت برآشفته بود.(ابن حبیب/ 
۶۲ و 
ررابط پیاببر (ض) و ابولهب ظاهراً تا پیش از بشت, عادی و 
حسنه بوده است؛ چون پیأمبر (ص) دو دختر خود رقیه و ام کلشوم را.به 
ازدواج عتبه و عتیبه, پسران ابولهب در آررده بود (نک: این سعد, ۳۶/۸ 
-.۳۷؛ بلاذری۱۲۳۰-۱۲۲/۱) ر همچنین؛ کنیز: ابولهب: ثویبه, مدتن 
پیش از حلیمةٌ سعدیه, پیامبر (ص) را در کودکی شیر داده بود (ابن 
سعد.,:۱۰۸/۱؛ بلاذری؛ ۹۶/۱؛ بعقوبی, .)٩/۲‏ پس از بشت پیامبراکرم: 
بولهب در زمره سررسخت ترین دشمنان آن حضرت درآمد و شهرت آو 
در تاریخ صدر اسلا به این سپب است. علت دشمنی ابولهب با پیامبر 
(ص) به روشننی معلوم ئیستِ اما در این کاز, رقابت با اپرطالب که پسن 
ز عبدالمطلب پر بنی‌هاشم ریاست يافته. بود و جدا از پیامبر (ص) 
حمایت می‌کزده :بی‌تأثیر" نبوده است: روایتی هم نشنان می‌دهد که 
بولهب و:اپوطالب:با یکدیگر روابط خوبی نداشته‌اند (نک؛ بلاذری, 
۱) تعصبٌ ابولهب در کیئن :نیاکانش نیز در مخالفت با پیامبر 
ص) تأثیر دائنته ات "و گفته‌اند که اوابرعهده گرفته. برد از بت 


«عرّی» در برابر آیین جدید, حمایت کند (واقدی, ۸۷۴/۲ 

اپرلهب همنایة پیامبر بود و با همسرش ام جمیل بر سر زاه پیامبر 
(ص):خار, و خاثناک و زبالة می‌ریخشد و او را گزله‌گونه می‌آزردند 
(ابن اسحاق, ۱۴۴؛ ابن سعد, ۲۰۰/۱؛ ابن هشام ۳۸۰/۱؛ بلائزی: 
۱ با.اینهمه: با توجه به برخی روانات» به نظر میْرسد.که او گاه 
لد با حقانت از بوطاب و پیامر زهن) پنی قاس نب این ان 
۳۲ : : 


۳۰۰ ابولیث 


پس از اینکه پیامبر (ص) به دستور خداوند دعوت خود را میان 
خزیشان خود آئنکان کرد: ابولهب از همانجا بنای مخالفت و عدازت 
نهاد و به آنان گفث که برای حفظ کین آباء و اجدادی, در برابر این 
جدید بایستند و پیامبر (ص) را به استهزا گرفتِ, گفته‌اند که سورة 
«مسد» پس از این بود که در دم او و هسرش بر پیامبر (ص) نازل شد 
(احنمد بن خنبل, ۳۰۷/۱: ان سعد, ۷۴/۱؛ بلاذری» ۱۱۹/۱ ٩۱۲۰۰‏ 
برای زوایتهای.گوناگون در مورد شأن نزول این سنوره» نکه قرطبی: 
۰ - ۲۳۵). و به. همین سبب ابولهپ ظاهرا بیشتر به تخزیک 
همسرش. پسران خود. زا وادار کرد تا دختران بیامبر (ص) را.رها 
سازند. (ابن سعد, ۳۶/۱ -۱۳۷؛ بلاذری, ۱۲۳-۱۲۲/۱, ۴۰۸). هنگامی 
که قریشیان هر گونه رابطه را با پيامبر (ص) و متلمانان و بنی‌هام 
تحریم کردند و ایشان ناجار به. شعب ابوطالب رفتند, ابولهب. از 
قریشیان پشتیبانی کرد (ابن: اسحاق: ۱۵۶؛ ابن سعد, ۲:۹/۱). گفته 
شده اننت؛ که وی ذز میان آن دسته از سران مشرکان بود که تصمیم 
گرفتند, پیامبر. را شبانه.و پنهانی در بستر خویش به قتلآرسانند (ضمو, 
۱ پس. از: فوت ابوطالبز خدیجه,. ابولهب. که اینک..بر 
بنی‌هاشيم زیاست یافته بود: نخست تصمیم گر فت»: به ظاهر برای مدتی 
از پیامبر (صن) در برابر تعرض قریشیان حمایت کند, ولی بعدً چون 
نظر پیامبر (ص) را: در مور ایمان .غبدا لمطلب دانست,. از آن.ری 
بازگشت (همو, ۲۱۱/۱؛ بلاذری, ۱۲۱/۱ ) و همچنان به ناسزاگویی او 
تکذیب پیامبر (ص) ادامه .داد (ابن آپن سعد.۲۶۱/۱؛ 
یعقوبی, ۰)۲۴/۲ 
پش از هچرت پیامپر (ص)؛ .ابولهب به سیب مارق توانست در 
چگ بدر, (۲ .ق), شرکت. کند. (بلاذری» 1۲٩۲/۱‏ قس: ابوالفرج, 
۱۷۴۴.. که. دلیل دیگری براي.آن آورده است) :ولی. به. جای 
خود: عاض بن هشام بن مغیره را فرستاد که از ابولهب دیس برگردن 
داشت و .ابولهب. به. همین, سبب. بدهكاري او را,بخشید (واقدی, 
۳۱ .روایاتی از رفتار شگفت اوپس از شنیدن خبر شکست قریشیان 
نقل شده است.(اين هشام. ۱۳۰۲/۲ ابرالفرج, ۲۰۶-۲۰۵/۴), اما وی 
که به بیماری پوستی .سختی. مبتلا. بود. ۷.زوز پس از واقع پدر 
درگذشت (ابن‌هشام, همانجا؛ ابن سعد. ۴/۴ ۷؛ بلاذری,۱۳۱/۱؛ قس: 
مسعودی, .۲۰۶ ), قریشیان جید او راء شاید از یم سرایت بیباری, به 
بیرون. مکه بردند.و برآن سنگ انباشتند (بلاذری».۴۷۸/۱؛ ابوالفزجه 
۴ ).این بطوطه (ص,۱۴۳) در پیرزن مکه, قیر منسوپ به آو را 
دیده بوده .اننته 
مرو ارب کرد اگوی شید ها ای 
برخی. نزاعها و اظهار نظرها شد (نکز کشی, ۲۹۰؛ ابن ابی الحدید. 
۱۷۲۸۲ 
بسنرآن,اپولهب» ده درم که میلمان شید (طء ۳۳۸ 
و درد بیکارهای طائف و جنین شرکت کردند (ابن ,قدامه: ۱۳۳) و نسل 
او از ۳ پسرانش ادامه یافت (ابن حزم. ۷۲؛ سمعانی, ۲۳۶/۱۱): 


مأخذ: این ابی الحدید, عبدالحید بن هية الله, شرح نهج البلاغة, به کوشش محمد. 
ایرالفضل اپراهیم, قاهره, ۱۳۷۸ ق / ۱۹۵٩‏ م؛ این اسحاق, بحمد, السپر والمفازی, به 
کوششی سهیل زگار, دشق؛ تن ای بطوطه, بحمد پن عبدالله, رحلة: 
بیرزوت, ۱۹۶۴/۵۱۳۸۴م؛ ابنحییب, محمد, المنمق فی اخباز فزیلی, به کوششن خورشید: 
احمد فارق,: ییروت.۱۴۰۵ق/۱۹۸۵؛ ابن‌سزم: علی بن اخمد, جمهرة انناب العرب, 
بیروت؛ ۱۸۱۹۸۲۵۱۴۰۳ ,ابن درید, بحمد_بن حسن, الاشتفای, به کرش عیدالسلام 
محید فارون, تاهره, ۱۹۵۸/۱۳۷۸م؛ اپن‌سعده محمد, اطبقات, الکبری: بیررت, 
دارصادر: ابن‌قتییه, عبدالله پن مسلم, المعارف, به کوشش ثروت عکاشه, قاهره, 
۰ ابن قدامه, عبدالله پن احمد, الثبیب 
دلیمی, پیروت: ۸۱۹۸۸/۵۱۴۰۸؛ اب هشام- عبدالملک, السيرة اللبرية: به کوششس 
ابراهیم ابیاری و دیگزان, قاهره, ۳۶/۵۱۳۵۵٩۱م!‏ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی: قاهره, 
دارالکب المصریة؛ احمد پن حنبل, مسند, قاهره, ۱۳۱۳ ق؛ بلاذری, احمدین بحبی: 
انساب الاشراف, به کوشش محمد. حبیدالله, قاهره, ۱۹۵۹م؛ منمعانی, عبدالکريم پن 
۰ ۸۱۹۸۰/۵؛ طبری, تاریغ, به کوش دخری, 
دخ, ۱۸۷۹ ۸۱۸۸۱؛ قرأن منجید؛ فرطبی: محمد ین" احد, الجانغ لاعکام القرآن: 
قاهره: ۱۳۸۶ ق /۱۹۶۴۷ع؛ کشی, محمد: معرفة الر جال, اختیار طرشی؛ به کوش حسن. | 
مصطفوی, مشهد, ۱۳۳۸ ش!, کلبی, هشام ین مجمد, جمهرة اللسپ, به کرشش ناچی 
حسن, بیروت, ۱۴۰۷ ق/۱۹۸۶م؛ مسعودی, علی بن حسین, التبیه والاشراف به 
کرئش عبدالله اسماعیل صاوی: تاهره؛ ۳۸٩۱م!‏ واقدی, محمد پبن عمر, المفاژی, به 


آثبین فی‌انساب القریشیین, به کرد مخند تابن 


محمد الانساپ: حپذر آباذ دکن» 


کوشش مازسدن جونز» للدن, ۱۹۶۶م؛ یعقربی: احمد بن اسحاق, تاریخ: بتررت؛ ۱۳۷۹ 
۳ علی بهرامیان 


آبولی‌ستزقندی: نصرینمحمدبن | حمدبن|براهیم‌بن خظاب , 
ملقب به «امام الهُدی» (د.۹۸۳/۳۷۲م). فقیه. زاهد و اعتقاد نامه 
نویس حنفی اهل سنت و جماعت در ماوراءاللهر. 

لقپ امام الهدی که به وی اطلاق شده (عبدالقادر, ۱۹۶/۲ )» پیش‌تر 
بر ابومنصور باتریدی از متکلمان حنفی ماوراءالنهر,اطلاق شده بود 
(هموء ۱۳۰/۲ ۳۶۲؛ برای اطلاق احتمالی این لقّب دربارة دیگران, نک 
ابوالقاسم حکیم, ۱۴۸). درگذشت او را به اختلاف دز ۳۷۶,۳۷۵ و 
حتی ۳۸۲و ۳۸۲ق نیز ضبط کر ده‌اند (واعظ بلخی, ۳۱۱ ؛جاجی لین 
۳/۱ ۳ 

به.رغم.رواج آثاز ابولیث در.خلال قرون. از اندونزی: تا اندلنش: 
جزئیات زندگانی او ناشناخته مانده است. کهن‌ترین مأخذ شر ح احوال 
وی کتاب فضائل بلخ واعظ بلخی است که در آن گزارش تازیخی با 
افسانه پردازی درهم آميخته و جز مقاطعی چند از زندگی ابولیث را 
آشکار نمی‌سازد.به منبع‌یاد شده‌باید آگاهیهای پراکنده دررآتثارخودوی 
وبرخی دیگز از آثار متقدم را افزود. پذر وی خود از عالمان سمزقند بود 
واز شماری محدثان و زاهدان آن شامان زوایت داشت. از فخوّای 
روایاتی که ابولیت از طریق پدر نقل کرده است؛ گرایش او به شیوة 
راعظان و مذگران آشکارا به چشم می‌خورد (ابولیث, تنبیه, ۰۹۷۰۸۰ 
۶ جه ) و در واقع ابولیث از پدر بیش از هر چیز داستانهای 
پندآمو از و نکته‌هانی دربارة امتهای پیشین و رخدادهای صدر انتلام 
فراگرفته بود (همان, ۰۹۰-۸۹ ۱۲۵-۱۲۴ جد ). ابولیث در سمرفند 
پرورش یافت و پس از گذراندن تحصیلات آغازین. راهی سفر شد. 
آورده‌اند که وی در آغاز آهنگ مرو داشت, ولی چون به جیحون رسید. 


راه بلخ را در پیش گرفت و در آنجا به حلقة درس فقیه بزرگ حنفی 
ابوجعفر محمد بن عبدالله هندواتی (د ۳۶۲ ) درآمد که سلسله فقه او با 
۳ واسطه به اپوسلیمان جوزجانی شاگرد نامدار محمد ین حسن شیبانی 
منتهی می‌شد (واعظ بلخی, ۳۱۳؛ عبدالقادر , ۶۸۷۲). در منابع از 
هندرانی به عنوان استاد اصلی ابولیث نام برده شده (همو, ۱۹۶/۲) و گاه 
دربار؛ چگونگی پیوستن ابولیث به محضر وی, افسانه سرایی شده است 
(واعظ بلخی, ۳۱۴۳۱۳): 
" . البته ابولیث دز حدیث و معارف دینی علاوه بر هندوانی و پدر 

خویش, از خلیل بن احمد سجزی (د ۳۶۸ق) قاضی سمرقند, محمد بن 
فضل بن احنف و جمعی دیگر از مشایخ نیز بهره گرفته است که می‌توان 
نام آنان را در اسانید پر شمار آثار وی.به ویه‌تنبیه الفافلین (ص ۵, ۲۴, 
۶ ۷ ۶۴ ۷۴۶, جم) بازیافت. از اسانیدٍ اثر یاد شده به روشنی 
برمی‌آید که بخشی از تحصیلات ابولیث و استماعات او در سمرقند بوده 
است ( مثلاّنک: ص ۱۹۸,۱۲۱۰۱۱۶) 

در منابع موجود. فهرستی از شاگردان ابولیت به دست داده نشده 
است, ولی می‌توان نام چند تن از آنان را به طور پراکنده به دست آورد. 
ازجمله: ابویکر محمد بن عبدالرحمن ترمذی (ذهبی, ۳۲۳/۱۶), خطیب 
بومالک تمیم بن علی (فرینام) بن زرعذ رازی بلخی (سمعانی, ۵۵۴/۱؛ 
فادانی, ۹۵؛ جوینی, ۴۱۶/۱؛ نسفی, ۳۲۸؛ قس : رودانی, ۰۱۶۷ ۲۲۷- 
۸) ابو الحسن علی بن محمد خزاعی از مردم بخارا (قاضی عیاض. 
.)٩۱-۰‏ ابومحمدلقمان‌بنحکیم‌پن فضل‌بن خلف‌فرغانی (عنبدالقادر. 
۱ کویریلی, ۰۵۹/۱ سند آغازین نسخه تفسیر ابولیث): ابوسهل 
احمد بن محمد (ابولیت, تفسیر, ۲۰۲/۱), ابوعبدالله طاهر بن محمد 
حدادی (ابن حجر, ۳۰۸/۱) و یکی از فرزندان خود ابولیت (نسفی. 
۳ 

به درستی دانسته نیست که ابولیث سالهای دو ده ۶۰ و ۰۷۰ یعنی 
دور؛ تدریس خود را در کدامین شهر گذرانیده است. واعظ بلخی (ص 
۳۱۲-۱) به نقل از شیخ الاسلام یونس بن طاهر نصیری آورده مسق 
که ابولیث در بلخ وفات یافت و همانجا نزد هندوانی به خاک سپرده شد. 
از اين گزارش چنین بر می‌آید که ابولیث پس از به پایان آوردن تحصیل 
خود. در بلخ ماندگار شد وبه سمرقند بازنگشت. از سوی دیگر گزارشی 
در دست است که ابولیت ظاهراً در کهولت, با ع مشهور جاگردیزه در 
سمرقند را پس از. خواجه ابو اسحاق سماستی مالک شده است 
(سمرقندی, محمد, ۳۳) و اين نشانة بازگشت او به سمرقند است. از 
اعقاب ابولیث نیز می‌توان در هر دو شهر سمرقند و بلخ سنراغ یافت 
(سمرقندی, ابوطاهر, ۱۷۸؛ نسفی, همانجا, درصورت صحت ضبط 
متن)- 

ابولیت را باید پیرو مذهب اعتقادی حنفیان اهل سنت و جماعت به 
شمار آورد که در زمان سامانیان در خراسان و ماوراءالتهر از رونق 
بسزایی بررخوردار بود. در ترجمٌ کهن فارسی از کتاب السواد الاعظم 
مربوط به دور امیر نوح سامانی (ح5 ۳۸۷-۳۶۵ق): نام ابولیث در 


ابولیث ۳۹ 


شمار شیوخ طراز اول این مکتب ثبت شده است (ابوالقاسم حکیم, 
۶ نیز نگ: عبادی,۳). در آن روزگاز مذاهب گوناگون کلامی. چون 
جهمیه, معتزله, شیعه, کرامیه و خوارج, کماییش در خراسان و 
ماوراءالتهر رواج داشتند (مقدسی, ۲۵۳-۲۵۲) و انعکاس این رواج 
با برخوردی مخالفت آمیز در برخی مواضع از آثار ابولیث به چشم 
می‌خورد (مثلا نک: ابولیت, «پستان», ۱۸۹ .فتاوی, ۴۸ ).در اين دوره. 
مذهب اعتقادی حنفی اهل سنت و جماعت- که ابولیت از مروجان آن 
بود-به عنوان مذهب رسمی از سوی امیران سامانی حمایت می‌شد : 

از نظر تفسیسات داخلی مکتب حنفی اهل سنت و جماعت, ابولیث 
را باید از جناح نقل‌گرایان به شمار آورد که از جهت چگونگی پرداخت 
به مسائل کلامی, شیوه‌ای متمایز از متکلمان ماتریدی را دنبال می‌کردند 
و درپاره‌ای از مسائل با ماتریدیان اختلاف اصولی داشتند. 

اگر چه ابولیت با اقوال و تعالیم عالمان شاخصي مکتب عدل گرای 
حنفی چون ابومطیع بلخی و محمد بن شجاع ابن ثلجی آشنا بود و در 
آثار خود روابات و نظریات فقهی آنان را با احترام پاد می‌کرد ( تنبیه, 
۲ ۶ جه , ((بستان»), ۱۳ تفسیر, ۲۳۳/۱؛ نیز ن5: سطور بعد 
دربار؛ کتاب النوازل), اما هرگز به تعلیمات مکتب عدل گراء گرایشی 
نشان نداده است. 

ابولیث با تعالیم کلامی ماتریدیان, جناح دیگر حنفیان اهل سنت و 
جماعت که در آن روزگار میان حنفیان ماوراءالنهر جایگاه ویژه‌ای یافته 
بود, نیز پیوندی نداشت و نمونه‌هایی در دست است که ابولیث در موارد 
اختلاف بین جناح ماتریدی و جناح نقل‌گرا, از ماتریدیان کناره جسته 
است. مثلاً در مورد عصمت پیامبران از صفائر که مورد اختلاف بین این 
دو جناح از حنفیان اهل سنت و جماعت است, ماتریدیان به عدم 
عصمت باور دارند (ماتریدی, «عقیدة», ۴۶؛ («شرح», ۲۹-۲۸) در 
حالی که ابولیث‌در«عقید؛»خود(رص ۲۲۳ ), همپای متن الفقه الاکبر(۲) 
(ص۴) به عصمت انبیاء از کباثر و صغاثر, اور دارد. 

هجریری (ص۱۸۶) اشاره دارد که ابولیث از مریدان ابوعلی حسن 
این علی جرجانی صوفی بوده است. فضای کلی آثار ابولیث نیز از 
گرایش ار به صوفیان حکایت دارد, ولی با اينهمه, ابولیث در موارد 
اخثلاف بین نظام اعتقادی صوفیان و نظام اعتقادی خنفیان نقل‌گراء به 
نظام فكري آخیر پای‌بندی نشان داده است. به عنوان نمونه‌ ای شاخص, 
ابرلیث و کل نظریه پردازان حنفی اعم از عدل گرایان و ماتریدیان و 
نقل‌گرایان, بر پایة تعالیم دیرین مکتب حنفی, به جدانی عنل از ایمان و 
دخیل ندانستن آن در تعریف ایمان باور داشتند (ابولیث, «بستان», 
۲ نیز نک: ه د, اپوحنیفه): ولی رأی مشهور نزد صوفیان, دخیل 
شمردن عمل در تعریف ایمان بود (ن5: کلابادی, ۷۹). به هر ترتیب, به 
گواهی شخصیتی که ابولیث دز خلال آثار متعددش, از خود نشان داده 
انست؛ او را باید در ردیف فقیهان نظریه‌پرداز حنفی چون ابوالقاسم 
حکیم سمرقندی و فقیه حنفی مصر ابوجعفر طحاوی قرار داد (نیز نک 
اپوالتانتم حکیم. ۱۴۶). ابولیت در اعتقاد نام خود. سخن را با متن 


1 بولیت 


حدیشی از ابن عمر از پیامبر(ص) آغاز می‌کند که در آن ایمان عبارت از 
باور به خداوند, فرشتگان, کتایهای آسمانی, پیامبران, روز واپسین و 
(«القدر خیره و شره من الله» دانسته شده است (برای حدیت مزبور, نکن 
(بستان», ۱۸۸ («شر نح)), )٩‏ و سپس تا پایان اعتقاد نامه به شرح بند 
بند حدیث مزبور پرداخته است (نگ: «عقیدة», ۲۱۷ به بعد). شکل 
پرسش و پاسخ در پرداخت این اعتقادنامه نیز از حدیث مذکور الهام 
گرفته است. اگرچه الگو قرار دادن متن این حدیت در آغاز اصول 
العقيدة طحاوی (ص )۲٩‏ و با زیادت چند بند در آغاز النقه الاکبر(۲) 
(ص ۲ ) نیز دیده می‌شود. ولی عفید؛ ابولیث از نظر سبک تدوین و تنظیم 
مطالب با هیچ یک از دو اثر یاد شده همانندی ندارد, در مقایسه بین 
عفیدة ابولیت و اعتقادنامه های دیگر از مکتب نقل‌گرای حنفی اهل 
سنت و جماعت, نکات تازه‌ای نیز به چشم می‌خورد که از گرایش مولف 
آن به شیوه واعظان و مذکران حکایت دارد؛ مسائلی از قبیل انوا ع 
فرشتگان, ذکر یکایک کتب آسمانی پیشین, فرق بین ((نبی» و ((مرسل)» 
و ذکر عدد ۱۲۴۲۰۰۰ برای شمار پیامبران از اي دست است (نگ: 
ابولیت , ««عقیده», ۰۱۲۱۹ ۰۲۲۲۰۲۲۱ ۲۲۴+ قس: «الفقه الاکبر(۳)» . 
۴ جم): 

در مقایسه بین نوشته‌های اعتقادی ابولیث و آثار مشابه در مکتب 
حنفی اهل سنت و جماعت, علاوه‌بر اختلافات صوری یاد شده, برخی 
موارد اختلاف اعتفادی نیز به چشم می‌آید. به عنوان مثال در مبحث 
مخلوق بودن ایمان, هر دو جناح مکتب, نقل‌گرایان و ماتریدیان, به 
اتفاق ایمان را مخلوق و فعل بندگان دانسته‌اند (نک: اپوالقاسم حکیم, 
۳الفته الا کب ر(۲), ۴؛ ماتریدی, النوحید , ۰۳۸۵ «عفیدة», ۳۲-۳۱) 
ولی ابولیث در «بسیتان» (ص ۱۸۳). ایمان را مخلوق و بالمال فعل 
بندگان نمی‌داند. همچنین در مبحث ایمان, اتفاق دو جناح مکتب بر 
زیادت و نقصان ناپذیری ایمان است. در حالی که ابولیث بر زیادت 
پذیری و نقصان ناپذیری ایمان باور دارد (همان, ۱۸۰ در صورت 
صحت ضبط) تقسیم مردمان از نظر ایمان به ۳ گروه مزمن, کافر و 
فاسق که گروه اخبر نخست عذاب می‌شوند و سپس به‌بهشت‌می‌روند, 
در «عقید») ابولیث رص ۲۲۶-۲۲۵ ) تقسیمی ویژه است و با تقسیمات 
سه‌گانهة دیگر, به خصوص تقسیم ابوحنیفه در المالم و المتعلم (ص )٩۷‏ 
قابل مقایسه است. 

ابولیث علم کلام را تا آنجا که انسان را در شناخت خداوند وپیامبر او 
سودمند افتد, تأیید می‌کرد (نک: فتاری, ۱۹۵), اما از غرق شدن در 
کشاکش بحتهای کلامی بر حذر مي‌داشت (همانجا) و در مسائل بحث 
انگیزی چرن قدر, خلق قرآن و سرنوشت اطفال مشرکان سکوت را 
مرجح می‌شمرد (نک: «(بستان», ۰۱۸۵۰۱۵۲ ۱۸۸-۱۸۷)- : 

او دست کم بر خلاف ظاهر نظریه مطر ح شده در الفقه الاکبر(۱) و 
در شرح آن منسوب به ماتریدی (نک: ((شر ح)), ۷-۶ ), چنانکه خود در 
خزانهالققه یادآور شده است, فقه را در میان تمامی علوم. دانش‌برتر 
می‌دانست (نک: سمنوف, شم 3037) و فراگیری آن را بر آموختن دیگز 


علوم مقدم می‌شمرد ((بستان», ۳۷). وی در علم فقه, افزون بر آگاهی 
بر ادله تفصیلیه احکام, چیرگی بر اختلاغات فقیهان و فقه تطبیقی را از 
ابزارهای ضروری یک فقیه و مفتی می‌پنداشت (نک: همان, ٩‏ به بعد). 
یکی از بارزترین ویژگیهای آثار فقهی ابولیث که به ویژه در مختلف 
الروایك ری اشکار است. توجه او به عنوان یک فقیه متقدم حنفی به فقه 
پیشوایان مذاهب سه‌گانه, ابوحنیفه, مالک و شافعی است که موضوع 
کتاب مختلف را تشکیل می‌دهد (نیز ن5افتاوی, ۹۵,۷۹ جم). اگر جه 
نظریذ مذ اهب سهگانةفقهی پیش از او در اللمع ابوالحسن اشعری (ص 
۷) و سپس در نوشتة معاصر مغربی ابولیث,یعنی دعائم الاسلام قاضی 
نعمان مغربی (۸۷/۱) دیده می‌شود. ولی فر اگبر شدن این نظریه مربوط به 
سد؛ ۵ق است ر از این رو ابولیث را باید از پیشگامان اشاعه اين نظریه 
در مشرق دانست. 

ویژگی دیگری که در آثار فقهی ابولیث به چشم می‌خورد نقش 
آغازگری او در گردآوری فتاوای فقیهان حنفی از طبقه تابعان شاگردان 
ابوحنیفه و طبقات بعدی است که اصطلاحا فتاوي «نوازل» خوانده 
می‌شود. وی در کتاب فتاری النوازل خود آراء فتهی عالمانی چون 
محمدین‌مقاتل رازی, نصیر بن یحبی بلخی, محمد بن شجارع ابن ثلجی, 
محمد بن سلمه, محمد پن محمد پن سلام بلخی؛ ابویکر محمد پن احمد 
این اسکاف بلخی. ابوجعغر محمد بن عبدالله بلخی و علی بن احمد 
فارسی را گرد آررد (1/447 ,0۸5) و بدین ترتیب مجموعه‌ای از 
نظریات فقهی حنفیان مشرق در سده‌های ۳ و ۴ق ٩/‏ و ۱۰م رابه میراث 
نهاد که در نو ع خودبی‌نظیر است. 

البته آراء فقهي شخص ابولیت نیز در آثار آیندگان مورد توجه قراز 
گرفت» به عنوان نمونه احمد پن محمد بن ابی‌بکر بخاری در کتاب 
خزانه‌الفتاری اراء ابولیث و چند تن دیگر از فقیهان حنفی مشرق را 
گردآوری کرده است که نسخة خطی اين اثر در موسة خاور شناسی 
زیکستان نگهداری می‌شود (نک: سمنوف. شه 3054؛ عبدالقادر: 
۲ 

زبان‌شهرنشینان سمرقند.همچون آمروز, در عهد ابولیث نیز گویشی 
ز زبان فارسی دری بود و از اين رو ابولیث در آثار مختلف خود به زبان 
فارسی توجهی ویژه داشت. نقل عبارات فارسی در پاره‌ای از مباحث 
فقهی از جمله در فصل پایانی خزانةالقه که حکم به گونهای دار بر لفظ 
ست (نک: کوپریلی, ۳۵۲/۲) و آوردن یک سخن حکمت آمیز به فارسی 
در تنبیه الغافلین (ص ۱۸) از اين نمونه‌هاست. با اينهمه مایژ شگفتی 
ست که وی با نقل روایتی در «بستان العارفین» (ص ۴۳ ), زبان خویش 
راموردبی‌مهری قرار داده است. 

آنار: آثاربسیاری به صورت چاپی یا خطی به نام ابولیت در دست 
ست که گاه در انتساب آنها به وی جای تردید است و از آنجا که در منابع 
گهن فهرست مرتبی از اثار ابولیث به دست داده نشده است, بحث در 


تشساب برخی از آثاریاد شده, دشوار می‌گردد. 
الف-آثار اعتقادی: 


۱ عتیدة یا بیان عقیدةالاصول, که در ۱۸۸۱ با ترجمة زیر نویس به 
زبان جاوه‌ای,به کوشش جوینبول به چاپ رسیده است. از میان غرییان 
نختین بار خاورشناسان هلندی, در اواسط سد؛ ۱۹م,به اين اثر دست 
یافتند. جوینبول در آن اوان نسخه‌ای از اين کتاب را مورد مطالعه قرار 
داد و وان در توک" در مقاله‌ای که در ۱۸۶۶ در مجله «(تحقیقات مربوط 
به زبانها ,سرزمینها وملتها"»منتشر ساخت, به معرفی نسخه‌ای, از 
کتاب پرداختِ (نگ: جوینبول, 215). جوینبول در مقدمه خود بر اين اثر 
(ص.216), به علت نارسایی مشخصات مولف در آغاز نبیخه‌های 
کتاپ, انتساب آن را به ابولیث قطعی ندانسته است. کرن نیز در مقالة 
خود در « مجله تحقیقات آشوری/همچنان در این پاپ تردید کرده, 
ولی شاخت در تحقیقی, انتساب این اعتقاد نامه را به ابولیت قطعی 
شمرده اسست (نک: ((منابع جدید ؟25,4), 

ذکر نام و نسب مولف در آغاز نسخةٌ جوینبول به صورت ابولیث 
محمد بن نصر بن ابراهیم سمرقندی (همانجا) و نیز همخوانی مضمون 
کتاب با مطالب دیگر آثار ابولیت, به ویژه «بستان العارفین», تردید در 
انتساب را بر طرف می‌سازد. 

از این اعتقاد نامه نسخه‌های خطی متعددی در دست است که برخی 
از آنها ترجمه‌های زیرنویس به زیانهای جاوه‌ای و ماله‌ای را دارند (نک: 
9 0۸3 نیز نگ پیژر: 371 نسخه انجم نکتاب مقدس هلند و نسخة 
کتابخانة دانشگاه آمیتردام). بر اين اعتقاد نامه شروحی نیز نوشته شده 
است, از آن جمله:قطر الغیث از محمد بن عمر نواوی (0۸1,۹,11/814)؛ 
بکر, 23؛ جوینبول, همانجا) و بهجة العلوم از مزلفی ناشناخته که 
نسخه‌های خطی آن در برلین, لندن و لیدن, یافت می‌شود (5۸5). 
همانجا). ۱ 

۲ شرح الفقه الاکبن, که در ۱۳۲۱ق در حیدر آباد دکن با انتساب 
نادرست به ابومنصور ماتریدی به چاپ رسیده, اما در نسخه‌های خطی 
موجود در کتابخانه‌های خدیویه (خدیریه, ۴۳/۲) و اسعد افندی (1/450, 
8 قس: دفتر کتبخانة اسعد افندی.: که در آن به چنین نسخه‌ای 
اشاره نشده است) به ابولیت سمرقندی نسبت داده شده است. اخیراً 
برخی از خاورشناسان جون وات, مادلونگ و فان اس احتمال انتساب 
این شرح به ابرلیت را تقویت کرده‌اند (نک:ایرانیکا , 1/333), ولی چنانکه 
از بررسی ((شرح» بر می‌آید, مولف آن یک متکلم ماتریدی است که جا 
به جا نظریات ابومنصور ماتریدی را نقل کرده (ص ۰۲۶۴۰۲۴۰۹۰۷ ۳۳) 
و خود را پیرو «مشایخ سمرقند» شمرده است (ص ۲۴). هر چند مزلف 
دریک موردبا تصریح به نام ابولیث (ص ۱۷) و در دو مورد دیگر پا لقب 
«الفقیه» (ص ۳۱,۱۰) که محتملا مراد ابولیث سمرقندی است, به نقل 
برخی سختان ابولیث پرداخته است, ولی در کتاپ نظریاتی چون عدم 
عصمت انبیا از صفایر مطرح گردیده است (ص ۲۹,۲۸) که با عقیده 
ابولیت سا زگاری ندارد (نک: میطور پیشین). همچنین در ( شر ح الفقه 
ما۲۵ (خع 7 تا 1۵۲۳2۵۱۹۵۵۲۱ :3:12 
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الاکیر» (ص ۱۴). همانند «عقیده» ماتریدی (ص ۳۶) از مرتفع بودن 
امر به معروف در روزگار تألیف سخی رفته است, حال آنکه ابولیث 
بخش بلندی از تنبیه الغافلین (ص ۷۲-۶۵) را به آزوم امر به معروف و 
شرایط آن اختصاص داده است. به هر روی گفتنی است که برخی 
بندهای «شرح الفقه الاکبر» با مندرجات آثار مختلف ابولیث شباهت 
ویژه‌ای دارند (مثلاً عبارت («شرح». ص ۶ سطرع و ۷,.ص ۱۰سطر 
۶ص ۴ سطر ۱۵۰۱۴ ص ۱۰ سطر آخر. ص ۱۱سطر!, به ترتیب با 
عبارت («بستان». ص ۱۸۷ سطر۱. ص ۱۸۲ تلنبیه ۰ ۰۷۲-۴۵ ((عقیدة)), 
ص ۲۳۰ سطر آخر.ص ۲۲۱ سطر ۰)۱ 

۳ المعارف فی شرس الصحائف , که نوشته‌ای است در ادلا اثبات 
صانم. سزگین ذیل شمارة ۱۷ از آثار ابولیث نسخه‌های خظی متعددی از 
آن نشان داده است (6۸5 , همانجا), ولی در فهرست کتابخانه‌های 
مورد نظلر سزگین, این کتاب گاه بدون ذکر مولف و گاه با تصریح به نام 
شمس الدین محمد بن اشرف سبرقندی ( د بعد از ۶۸۸ق) به عنوان 
مولف آمده است (نک: عرشی, 11/220؛ دفتر کنبخانة اسعد افندی: ۱۷۵ 
نیز نک: دفتر کبخانه عاطف افندی, ۷۵ دفتر کتبخانه لالهلی, ۱۷۱) و 
تنها فاد سید در فهرست خود از نسخه‌های کتابخانة طلعت ((ص ۲۳۴) 
آن را به ابولیت نسبت داده است ( نیز نگ:ایرانیکا , همانجا). 

۴رسالة المعرفةء و الایمان. نسخة خطی آن در کتابخانُ اسعد افندی 
موجود است (ن5: 63۸5 همانجا). 

پ-آثار فقهی: 

۱ خزانة الفقه, مختصری است در فقه حنفی که به کوشش صلاح 
ناهی در ۱۹۶۵ در بغداد به چاپ رسیده است. پیش‌تر نبز کالنبرگ در 
کتاب «بخشهایی از قوانین سلمانان دربارة مسیحیان ؟» در 
۵۹ مپاره‌ای از این کتاب را منتشر ساخته بود. وجود دهها نسخه 
خطی از این کتاب در کتابخانه‌های مختلف از هند و ازبکستان تا تونس و 
مراکش نشان از گستردگی رواج آن دارد (نگ: 446-447/ا, 6۸5؛ 
سمنوف, شه ۰)3027-3038. 

۲ عیون السمائل, در فروع فقه حنفی (ابن قطلویفا, ۷۹؛ قس: 
راعظ بلخی, ۳۱۲: رژوس‌المسائل) که‌در۱۹۶۰به کوشش عبدالرزاق 
قادری در حیدرآباد دکن و در ۱۹۶۷ به کوشش صلا ح ناهی در بغداد به 
چاپ رسیده است. از جملهٌ شروح این کتاب است: شرح علاءالاین 
محمد بن عبدالحمید سمرقندی (نک: 1/447 ,0۸5) و شرح محمد بن 
عمر بن عربی جاوي (چاپ مکرر از جمله قاهره. ۱۳۰۱ق؛ مکه. 
۱ ۱ 

۳. النوازل یا .الفتاوی النوازل (عبدالقادر. ۱۹۶/۲), نسخه‌های 
خطی متعدد از آن در کتابخانه‌های مختلف ترکیه یافت می‌شود (نک: 
5 همانجا: 0۸,1/210). عنوان کتاب در نسخ مختلف به 
صورتهای متفاوت آمده و مبکن است آنچه سزگین ذیل شماره ۳ از آثار 
عنان 06۳1 ۷۵۲ 1.۲۲۱۷۰ 

4. (6۱۷ 5010۲686... 


۳۰۴ ابولیث 


ابولیت با عنوان الفتا وی من اقا ویل المشایخ آورده و۴ نسخه از آن را در 
کتابخانه‌های عبدالوهابت در تونس وفاتح در استانبول نشان داده است 
(0۸5, همانجا). چیزی جز نسخه‌های همین کتاب نبوده باشد (نک: 
دفتر فاتح کتبخانه سی, ۱۳۵, که عنوان را تنها فتاوی آورده امشت). 
گزیده‌ای از این کتاب با عنوان مختار النوازل نیز نسخه‌های خطی متعدد 
دا (0۸8, سانجا). آنچه در ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م با عنوان فتاری 
النوازل به نام ابولیت در کویتك پاکستان به چاپ رسیده است, به هیچ 
روی کتاب النوازل انولیث نمی‌تواند بود. جرا که در جای جای آن 
مطالبی به نقل از عالمان متأخر حنفی دیده می‌شود که مدتها پس از 
ابولیت سمرقندی می‌زیسته‌اند؛ از آن جفله می‌توان شمس الائمة 
حلوایی (د ۴۴۹ق), [احمد بن منصور] اننبیجابی (د ۴۸۰ق) و شمس 
الائمة سرخنسی (د ۹۰ق) را ناع برد (نک: صْ ۱۲۸ ۱۳۰ ۰۱۶۵ ۲۸۶ 
۳۵۰ جم). در مقایسه بی این کتاب جاپ شده رفتاوی فاضی خان از 
فخرالدین اوزجندی شباهت بسیاری حتی در عبارات دیده می‌شود 
(مثلا فتاوی, ۵: مسائل بثر, ۴۸: امامت اهل اهواء! قس: اوزجندی, 
0۸۱ 

۴ المقدمه: در فقه صلات (عبدالقادر, ۱۲۵۸/۱ اب قطلویفا, 
همانجا) که گسزارشهای رواج آن را می‌تنوان در خلال قرون در 
سرزمینهای مختلف از شام و مفرب و غیر آن یافت (سخاری, ۲۹۳؛ 
رودانی, ۴۲۸-۴۲۷ ). پراکندگی گسترده نسخه‌های خطی این کتاب از 
هند و ازبکستان تا تونس و الجزایر نیز تأییدی بر رواج وسیع آن است 
(نک: 60۸5,1/448؛خالدوف, شم 3082-3095 که ۱۴ نسخه رابرشنرده 
است ).این کتاب به همراه یک ترجما کهن به ترکی قپچاقی دز ۱۹۶۲ به 
کوشش زایا چکوفسکی در ورشو به چاپ رسیده است (برای نقدی از 
این چاپ: نک: برینر, 418-419). ترجمه‌ای ترکی از اين اثر نیز در 
کتابخان؛ ایاصوفیه نگهداری می‌شود ( دفتر کتبخان ایاصوفیه, شم 
۴ ) و شروحی چند بر آن نوشته شده است ( برای شروح, نک: 
۵5 همانجا ؛خالد وف , شه 3096-3099: حاجی خلیفه, ۰)۱۷۹۵/۲ 

۵- مختلف الرواية (واعظ بلخی, همانجا), در اختلاقات فقهی بین 
ابوحنیفه, مالک و شافعی (حاجی خلیفه, ۱۶۳۶/۲). نسخه روایتی گهن 
از اين کتاب در کتابخانة بايزید ترکیه (شه ۲۱۶۷) با تاریخ کتابت ۵۷ 
نگهداری می‌شود, ولی تحریر شایع کتاب, از آن علاءالدین سمرقندی 
(د ۵۵۳ق) است که نسخ خطی آن پر شمار است (1/447 ,0۸5؛ 
خالدرف, شه 3762): 

۶ تأسیس الفقه یا تأسیس النظاثر, که مختصری است دز فقد 
تطبیفی (ابن قطلوبغا, همانجا؛ حاجی خلیفه. ۳۳۴/۱ به نقل از ابن 
شحنه) ونسخه‌ای از آن در کتابخانة احمد ثالث استانبول یافت می‌شود 
(1/450 ,۵۸5, شم 18, قس: همانجاء شه15, که نسخه‌ای با عنوان 

تأسیس الفقه را در اسکندزیه نان داده است) / 

ک ما يت الاسلام: که سزگین نس آن ر| بادر کتابخانه پتنه (شم 

(۲۴۷۱۶]: نشان داده است ۹ ؛ به گرارش فهرست 
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نویس آن کتابخانه ( منتاح, ۴۴۵/۲) چیزی جز کتاب المقدمة نیست؛ 
همچنین ماهیت رسالةفی الفقه که عبدالتواب (عن ۲۶۷) ننخهُ آن را 
در کتابخانة شبین الکوم مصر معرفی کرده است: روشن نیست (0۸58), 
همانجا, شم 24) و نیز قصيدة فی الفقه که در فهرست کتابخانة اسعد 
افندی به شماره ۳۶۱۳ به ابولیت سمرقندی نسبت داده شده, ممکن است 
از سمرقندی دیگری بوده‌باشد ( دفت رکتبخانه اسعد افنذی,۲۵۸): 
آثاریافت نشدة ابولیت در فقه اینهاست: (شرح) مپسوط محمد بن 
حسن شیبانی (واعظ پلخی, همانجا ؛ حاجی خلیفه, ۱۵۸۰/۲ به نقل از 
عمادی)؛ (شرح) الجامع الکبیر و (شزح) الجامع الصغیر محمد بن 
حسن شیبانی ( عبدالقادر, ۲۰۴/۱؛ذیل الجواهر, :۴۴٩‏ حاجی خلیفه, 
۱ ۵۶۸ نیز ن5: راعظ بلخی, ۳۱۲)؛ الزیادات که گویا شر. 
است بر الزیادات محمد بن حسن (همانجا)؛ النوادر که به گفتة حاجی 
خلیفه (۱۹۸۰/۲) مطهر بن حسن یزدی (احتمالاً بزدی) آن را مختصر 
کرده است. صلاح ناهی در کتابی با عنوان المضنفات الفقهیة الامام 
هد اب ای دی همطل نا فقهی راخ است. 

ج-آثار دیگر: 

۱. تیه الغافلین (واعظ بلخی, همانجا؛ سنمعانی, ۲۷۴/۲). کتابی 
است اخلاقی مشتمل بر احادیث منند, اقوال صحابه و تابعین و 
حکایات پند آموز دربار؛ احوال آخرت, امر به معزوف, توبه, حقوق, 
گناهان, مذمت دنیا, فضیلت اعمال, ادعیه و اذکار: فضائل اخلاقی و 
مسائل پراکندة دیگر.یکی از ویژگیهای این کناب گرایش شدید ملف به 
تقسیمات عددی در سرانبر کتاب است؛ تقسیماتی از این دست که 
حسود را ۵ عقوبت رسد (ص ۱۳۷), فقیر را ۵ کرامت است (ص ۱۸۲) 
و قهقهه را ۸ آفت (ص ۱۵۷). اين کتاب که از پر آوازه‌ترین آثار ابولیت 
است, در سده‌های مختلف از مشرق تا مغرب اقصی رواج داشته است 
(قاضی عیاض, ۹۰؛ رودانی, ۱۶۷؛ کتانی, ۹۹۸/۲ دربار؛ پراکندگی 
نسخ, ن5: 2۸8,1/449-450)). متن عربی این اثر بارها در هند و مصر به 
چاپ رسیده است. از ترجمه‌های آن به زبانهای مختلف اینها را می‌توان 
شمرد: ترجمه ترکی توسط ابویکر یوسف رهاوی, نسخة خی در 
دارالکتب مصر ( فهرس, ۱۸۹/۱)؛ ترجمة ترکی دیگز از مصطفی بن 
یخیی, نسخه خظی کتابخان توپکاپی استانبول (15, شه 1524 )؛ ترجمه 
به فارسی, نسخه‌های خی متعدد در برلین» پاری, لندن, وین و جز 
آنها (0۸5,1/450) و گزیده - ترجمه‌ای به اسپانیایی با فوشتار عربی: 
نسخذ خطی کتابخان؛ ملی پاریس (دوسلان‌شن(774)4؛ نیز برای 
ترجمه‌ها,نک:حاجی خلیفه, ۰)۴۸۷/۱ 

۲ بستان العارفین (واعظ بلخی, همانجا؛ عبدالقادن. ۱۵۳/۲): 
کتابی است که به نظر می‌رسد. راهنمایی برای واعظان و عالمان بّده 
است. در این کتاب معارف گونا گون دینی, از عقاید و فقه و علوم قرآنی و 
حدیث و اخلاق و قصص و جز آن به ضنورت گریده و طبقه‌بندی شده, 


ره ۱۳۸ 


گرد آمده است. این اثر بارها از جمله در ۱۲۸۵ق در کلکته, ۱۲۸۹ ذر 
استانبول و ۱۳۰۴ق در بمبئی به چاپ رسیده است (برای پراکندگی 
نسخ, نک: 1/449 ,0۸8). عیدالرزاق بن عبدالقادر صوفیانی بر بستان 
العارفین شرحی نوشته اننث که نسخد خطی آن در موس خاور 
شناسی ازیکستان یافت می‌شود (سیمنوف, شم 2011). کتاب دیگری با 
عنوان بستان العارفین در شرح حال یزرگان صوفیه به زبان فارسی 
تالیف یافته که گاه با نوشتة ابولیث خلط شده است ((همو, شه 4053). 

۳ تفسیز القسرآن (واعسظ بتلخی, همانجا؛ سمعانی: ۵۵۴/۱: 
عبدالقادر: ۱۹۶/۲), که تفسیری بر قرن به شیوهُ روایی است و در بغداد 
(۱۴۰۶-۱۴۰۵ق/ 2۱۹۸۶-۱۹۸۵) به چاپ رسیده است (برای نسخ 
پرشمار آن, نک: 1/445-446 ,0۸8). ترجمه‌هایی ترکی از این اثر از 
سوی احمد داعی, اپوالفضل موسی بن حسین ازنیقی و احمد بن محمد 
ابن عربشاه فراهم امده است که از کهن‌ترین نمونه‌های ادبیات ترکی 
عشمانی به شمار می‌روند (برای نسخه‌های خطی این ترجمه‌ها, نکن 
همانجا؛هارتمان, 497-503؛ شاخت, (« دو تفنیر 4 1747-752 15 ,شد 
16-7؛فهرس: ۱۸۷/۱- ۱۸۸ برای دیگر تألیفات دربازة این تفنیر, 
نک حاجی خلیفه,۳۴۴۱/۱) : 

۴. قرة العیون و مفرح القلب المحزون, کتابی است مننوب به 
ابولیث سمرقندی در باب عقوبت اهل کبایر که بارها از جمله در ۱۳۰۰ق 
در بولاق در حاشیدٌ مختصنر التذکرة شعرانی و پس از ۸۱۹۶۰ در 
طنطا بچاپ رسیده اشت. همین اثر بر اساس دو نسخه خطی مصری 
به کزشش مصطفی عبدالقادر عطا در ۱۹۸۵/۱۴۰۵م دز بیروت با 
عنوان عقوبةء اهل الکباثربه چاپ رسیده است. 1 

۵ اسرار الوحق, رساله‌ای است منسوب به ابولیت مشتمل بر 
حدیث معراج که نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های برلین (آلوارت: 
شم 2600-2601) و مسنه خاوزشناسی ازیکستان (سمئوف. شمه 
28) نگهداری می‌شود. دو شرح فارسی بر اين متن در دست است: 
نخست شرحی است از سید علی بن شهاب همدانی, نسخد خطی 
ازبکستان (سمنوف. همانجا) و دیگری شرحی از برهان الدین محمد 
بختیار بخاری از رجال سدهٌ ۲ نسخه خطی ایاضوفیه ( دفتر 
کتبخانه. ایصوفیه. شم ۲۰۱۶). ترجمه‌ای از متن. کتاب را به زبان 
آلمائی, هل در کتاب از(« محمد تا غزالی » آوزده است: 

۱۲-۶ آثاری با عنوانهای دقانق الاخبار فی ذکر الجنةوالناره 
رسالة فی الجگماقوت اللفس فی معرقة الا رکان‌الخمس؛ تحفةالانام 
فی مناقب الائمة الا زيعة (؟) الاعلام؛اللطاثف المستخرجة من صحیح 
البخازی«فضائل زفضان ؛تفسیزجزءعمیتضا علون: که ننخه‌های معدود و 
گاه یگانة آنها به ابولیغا شترقندی منشوب"شده است (1/450 :0۸5 
شم 20-23 ,14 ؛زرکلی۲۷/۸۰)- 

۳ و ۱۴. الاخلاق و السمرقندیةه: در بلاغت منسوب به او ( مجله 


3:٩: 062 4 ۲ 


۰ و و21وخصسا رزامعران کزنا فعرسسعیه ۸۵ بب۲۵ رلام 1 2 
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السجسم,۵۳۷/۱۷,۱۷۷۵). 
۵ مجبوعه‌ای از حکایات و قصص منسوب به [ابولیث] 
سمرقندی که ترجه جاوه‌ای آن بد صورت خطی در دانشگاه لیدن 


موجود است (پیژو 371). 
اثری با عنوان تدکرة الا ولیاء به ترکی عثمانی توسط اولجای "در 

۵ در آنکارا به چاپ زسیده است که احتمالا متن اصلی آن به 

فارسی بوده و انتساب آن به ابولیث نادرست است ( ایزانیکا , 11333). 
ماخذ: این حجر عسقلانی, احمد, تبصیر المنتبه, دهای: ۰۶ 0۱۹۸۶/۵۱۴؟ ابن 
قطلوبفا, قاسم, تاج اكراجم, بنداد, ۲ ۱۹۶ع؛ ابوحنیفه, تعسان, العالم و الستعلم, به 
کرشش محمد رواس قلعه جی و عبدالرهاب هندی ندری, حلب, 6۱۳۹۲ ٩۱۹۷۲‏ 
ابزالقاسم حکیم سفرقندی؛ اسخاق؛ السراد الاعظم, ترجنه که فارسی, به گرخش 
عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۴۸ش؛ ابرلیث سمرقندی, نصر, «بستان العارفین».در 
حاشیذ تنبیه الغافلین, دهلی: کتابخانا اشاعة الاسلام؛ همو: تفنیر القرآن, به کرشش 
عبدالرحیم اجمد زقه, بفداد, ۱۴۰۶-۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۶-۱۹۸۵م؛ همو, تتبیه 
الغافلین, به کرشش احمد سلام, بیروت, ۶/۱۴۰۶ ۱۹۸م؛ همو, (۱ عقیدة4), ا(اصول 
عقاید اسلامی"» (نک: ما , چرینبول)؛ هموء فتاری اشوازل (با تردید در اتتساب), ریته, 
2۳۵۵+ اشعری, علی, اللمع, به کرشش ریچارد مکارنی» بپررت. 
۳ ارزجندی, فخرالندین, «نساوی», در حاشیه الفتاری الهتدية, قاهره, 
۳ جرینی, ابراهيم, فرائد السمعلین, به کوشش محمد باقر محمردی, یروت, 
۰( حاجی خلیفه, کشف؛. خدیویه, فهرست؛ دفتر فاتح کنبخانه سی, 
استانبول, محمود بک مطبعه‌سی؛ دفتر کتبخانه اسعد افندی, استانبرل, مجمود بک 
مطبعه‌سی؛ دفتر کتبخانة ایاصوفیه, استانبرل, ۱۳۰۴ق؛ دفتر کتبغانة عاطف اثندی, 
استانبول,۱۰ ۱۳ ق؛دفتر کتبخانة له لی استانبول, ۱۳۱۱ ق؛ ذهبی, محمد: سیر اعلام 
اللبلاء, به کرشش شعیب ارنزوط ر دیگران, بیروت. ۰۴ ۴/۱۴ ۱2۱۹۸«ذیل الجواهر 
المضیلة», همراه الجواهر المضیة (ئک: هد, عبدالقادر قرشی)؛ رودانی, محمد, صلةة 
الخلف, به کرشش بمحمد حجی,ببروت, ۱۴۰۸ /۱۹۸۸م! زركلي, الا علام! سخاری, 
محمد, طبقات الخفية؛ تسخه عکنی مونجرد در کشابخانه مرکز؛ سمرقندی؛ ابرطاهر, 
((سبریه)): شراه قنذیه (ن5 هه سمرتندی, محمد )؛ سمرقندی, محمد, قندیه, بد گرشش 
ايرج افشار, تهران, ,۱۳۶۷ش؛ سمعانی, عبدالکريم, التحبیر فی المعجم الکبیر, به 
کرشش منیرء ناجی سالم, بنداد. ۵/۱۳۹۵ ۱۹۷م! سید.فزاد, ((نرادر المختلوطات 
فی مکتبة طلعت», مجلة معهد المخطرطات العرية, ۷/۱۳۷۷ ۱۹۵؛ «شرح الفقه 
الاکبر), مسرب به ابو منصور ماتریدی, ضمن الرسائل السیعة فی العقائد, حیدرآباد 
دکن, 2۱۹۸۰/3۱۴۰۰؛ طحاوی, احمد, اصول العفيدة الاسلامية, به کرشش 
عبدالسنعم صالح, ییررت, ۱۴۰۷ ق/۱۹۸۷م؛ عبادی, محمد, طبقات الفقهاء الشافمية, 
به کرشش بوستاویتتام.لیدن, ۴ 2۱۹۶؛ عبدالتواب, عبدالرحمن, (۱ قائنةه مخطرطات 
دارالکتب بشبین الکوم», مجلة معهد المخطرطات العريية, ۱۹۵۶۱6۱۳۷۵م؛ 
عبدالقادر فرشی: الجواهر المشیله, حید رآباد دکن, ۱۳۳۲ق؛ فادانی, محصد پاسین, 
اتحاف الستفید, دمشق ۰۳ ۱۱۸۱۹۸۳/۱۴ لفقه الاکبز(۲) ۷ منشرب به ابرحنیفه, 
قاهرهر مکنبة محمد علی صبیح و اولاده؛الفقه الاکبر(۳), منسرب به شافعی, به ضمیماً 
(« الثقه الاکبر(۲) ) (هد)؛ فهرس المخطوطات الترکية الشمانية, دارالکب المصرية, 
قاهره, ۱۹۸۷م؛ قاضی عیاض, الفنية, په کرشش ماهر زهیر جرار,بیرزوت, ۰۲ ۱۴ق/ 
۲ قاضیْ نعمان مثربی, دعائم الاسلام, به کوشش آصف فیضی, قاهردء 
۳( کنانن: عبدالحی, فهزس‌الفهازس رالائبات, به کوششن اسان 
عباس, بیروت, ۲ ۱۴.۰ ق/۲ ۸٩۱م؛.کلابادی:‏ ابربکر, التعرف لمذهب اهل‌التصرف, به 
کوشش عبدالحليم مجمود و طه عبدالباقی مسرور, بیررت, ۱۹۸۰/۱۴۰۰ 
کوبریلی, خطی؛ ماتریدی, محمد. الترحید, به کرشش فتح الله خلیف, بیروت, ۱۹۸۶م: 


«., 06عتصمصعمااه 1.02۷۵ 
,۱۱05111۳09006 


۳۶ ابوماهر 


همو, ((عقیدةاا, ضمن شر ح | اسیف المشهور از سبکی, به کوشش مصطفی صائم بیرم. 
استانبول, ۸۱۹۸۹؛ مجلة المجمع العلمی العربی, دمشق, ج۵, ۱۹۲۵ ج ۰۱۷ 
۴ ۴ م؛مننتا ح الکنوزالخفية, پتنه, ۲ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, پیررت: 
۵۸+ نسفی, عمر؛ القند فی ذکر علماء سمرتند, به کرشش نظر مخند 
فاریابی, ریاض, ۱/۱۴۱۲ ۱۹۹؛ راعظ بلخی, عبدالله, فضائل بلخ, ترجمة کهن 
فارسی, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, .۱۳۵۰ش؛ هجویری,. علی». کشف 
المحجرب, به کرشش رالتین زو کرفشکی, سن پترزبررگ, ۲۶ ٩۱م؛نیز؛‏ 

ما و د هگا م۳ از زه موه اما شا نادیم ۰ 0۲4۱ ۱اه 
کل عمط چا ناماما میم ماع :۱966 بم‌مفظ وتان 
1۱ ,۷۵۱ ,۱91۱ بعتاطاه! ,۱ جع «حمادم0-حعاسط وا ماع 
طن.. امه اه مها فه ما ما۱۷ ,مخ 
۵۰ ۱964 ۲۵۲ لا ,عنم امه ما با ره ما0 
زا میامن حمحصااا رقم۵ هه اهنا ماگ فظ ۱۵۹۹۱۷ 
-اامح همادا ادزاه 0 موم تما 
۸۱۷ باامطحرال بمعنبه ۱۳ ۱924۷۵۱۰۰۷۱ یرما یمد 
۱۵۵ فا فا ور یناه عیه‌عهالعم 
,1۱۱۰۲۰ ,ناحصرزظ + «ملا ۷۵۱۰۱۷۱ ۱8۸۱۱ حععت مه ع لاه ام 
۵ 0۵۲ مدتبامق ۷ع» و رامق ۱97۵۰ وها تم( بل ره مه نا 
2۷۵1 بل :1 ,۷۵۱ ,1955 ٩‏ «لیماه۲۵ مش ام موز 
۱۸۳۵۱۱۸۲ ۷ 1۵۱۱۱۱۵۱۸۵۲۵ 66۲۱2۱۰ عم معماند 
0 


ما ,881 آماماس لا باعلا اما هزم اارساهه وه 
۱۵ ,۱95415 


احدپاکنچی 
آبوماهز موی نیرسن سار نک :ابن سیار. 


بو الم بخاری: از شاعران گر عضر صفاریان و 
سامانیان, زنده در نیمةٌ اول سده ۴ ق | ۰ (نظامي, ۴ اوحدی: ۳۳؛ 
قس: صفاء ۴۰۰/۱). 

از زندگی وی - نجون تیگ ساسرانتن سدانستفاشی اندک در 
دست است: نخستین کس کذ در بیتی نام از زا ذکز کزده زایزمرگ 
دی رشک برده.ب ابوطاهر خسروائی (د ۳۳۲ ق ۹۵۳) است (لکد 
اسدی, ۳۰), مئوجهری دامفانی (د ۴۳۲ ق /۰۴۱ ام یز در قصیده‌ای 
نام از را در کنار شاعرانی چون رودکی, شهید بلخی, ابوشکور و 
ابرسلیک جرجانی آورده است (ص ۱۴۰) ر نظامی عروضی وی را در 
ردیف رودکی و کسائی مروزی و ۵ تن دیگر از شاعرانی شمرده که نام 
خاندان سامانی را زنده نگهداشته‌اند (همانجا). تذکره‌نویسان نیز او را 
شاعری حکیم و فاضل (اوحدی؛ همانجا؛ هدایت؛. ۱۳۴/۱) و در 
«سخن‌سازی و فنون هنر» بی‌مانند خوانده‌اند (عوفی, ۲۶/۲؛ اوحدی, 
همانجا). این اشاره‌ها و نیز استشهاد فرهنگ‌نویسان به شعرهای وی 
جکایت از آن دارد که ابوالمثل دست‌کم در سده‌های ۴ و ۵ق در میان 
دیگر شعرای پارسی‌زبان از اشتهار ویژه‌ای برخوردار بوده اشت. 

ابوالمثل با زودکی: ابوالموید بلخی و خبازی نیشابوری هم عصر 
(ارحدی, ۴۴۶؛ هدایت, ۰۶۰۰/۲ ۴۸۲):و با سپهری بخارایی؛ شاعر 
دربار دیلمیان و سآمانیان معاشر‌بوده است (همو, ۶۹۴/۲). تاریخ مرگ 


ابرالمتل روشن. نیست. اما:اگر دزگذشت آبوطاقر خسروانیترا در 


۲ شق (آزادانی: ۲۳) دزست بدانیم؛ می‌توان با استناد بر سخن او در 
مرگ اپوالمثل (اسدی, همانجا), نتیجه گرفت که وی در نیمة اول سده 
۴ ۹1 در گذشته اسیت: 

از ابوالمثل تا کنون دیوانی به دست نيامده و از شعرهای او تنها ۲۵ 


بیت در دست است که در برخی از تذکره‌ها و فرهنگهای فارسی (نکه 

مدبری, ۶۶ ۶۸) نقل شده است. 
مأخذ: آزادانی اصفهانی, محمد صادق, «شاهد صادق», وس تهران: ۱۳۲۲ شی:س ۴ 
شم ۴؛ اسدی طرسی؛ علی, لفت فرس, به کوشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۱٩‏ ش! 
آرحدی بلیانی, تقی‌الدیی؛ عرفات العاشفین, نسخد »1 کتابخان ملک, شم ۵۳۲۴ 
صفا,ذییحاله, تأریخادبیات ذر ایران؛تغرانْ: ۱۳۳۸ ش؛ عرفی: محنند, یاب الا لباب به 
کرشش ادوارد براون, لبدن, ۸۱۹۰۶؛ مدبری, محمرده شرح احوال و العار شاعران 
بی‌دیران, تهران, ۱۳۷۰ ش؛.منوجهری دامفانی, احمد, دیوان, به کوشش محمد دییر 
سیافی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ نظلامی عروضی, احمد. جهارمقاله, به کوش محمد قزوینی و 
محمد معین, تهرآن, ۱۳۲۳ ش؛ هدایت, رضاقلی: مجمع القصحاء به کوش مظاهر مصفار 


تهران, ۱۳۳۶ و ۱۳۳۹ ثن بخش ادیات 


آبوالْتحاسین جرجانی؛ حسین بن حسن؛ ال ماس وف 
تفسیر فارسی موسوم به جلاءالاذهان و جلاءالاحزان . دربار؛ زندگی 
ابوالمحاسن اطلاعی داده نشده است, حتی به درستی دانسته نیست که 
ری در کدام سده می‌زیسته است. نخستین منبعی که از او یاد کرده و 
اندک آگاهی دربارة او بد دست داده, افندی است که در ریاض العلماء 
(۸۶-۸۵/۲) سطری چند را به وی اختصاص داده است. افندی از او با 
عناوینی چون فاضل, عالم, محدث و مفسر نام برده و وی را شخصیتی 
معروف و شناخته شده معرفی کرده و او را از مشاهیر علمای امامیه 
دانسته است. افندی, همچنین تفسیر جلاء الا ذهان را که در آن روایات 
و اخبار امابان شیعه ( ع) آورده شده است. با تعبیر «(حسن الفوائد)» 
وصف می‌کند. با اين حال اظهار می‌دارد که تاريخ عصر مزلف را 
نمی‌شناسد و بعید نمی‌داند که اين تفسپر همان تفسی رگا زر بوده باشد. 

آقابزرگ در طبقات, در میان.عالمان شیعهٌ ده ۱۰ق/۱۶م.از 
ابوالمحاسن نام برده است (ص ۶۲-۶۱). وی افزون بر نقل مطالب 
افندی و معرفی چند نسحة جلاء الاذهان, تنها.بر پایذ تاریخ کتابت یکی 
از نسخه‌های ان در ۷۲٩ق‏ , دوره حیات مولف را به سده ۱۰اق یا پیش از 
آن محدود می‌سازد. آقابزرگ همچنین در الذريعة ضمن معرفی تشنیر, 
دربار؛ نسخه‌ای از جلاءالاذهان سخن گفته که عنوان تفسی رگازر داشته 
است. با این تفاوت که نام مولف درآن «ابوالمحاسن حسین بن علی 
جرجانی» ضبط شده بوده است (۱۲۳/۵). اين در حالی است که در 
مقدمٌ نس چاپ شده از تفسیرگازر (۲/۱) نام مولف به تصریح خود 
ری « ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجبانی» آمده است, آقابزرگ 
در الذریعه (۳۰۹/۴) نیز تحت عنوان تفسیر گازر گفته است که اين نام بر 
تشیر جلاءالاذهان اطلاق می‌شود با اینهمه می‌گوید که تفسیر دیگری 
نیز به فارسی جز جلاءالاذهان, موجود. است که نسخه‌ای از آن ( با 
تاریخ ۹۷۷ق) در آستان قدس محفوظ است و اجتمال داده شده که 


تألیف استاو.« مولی ابوالحسن زواری» باشد که به «سید. گازر»(؟) 
تتهرت داشته است. ولی آقابزرگ این مطلب را يک اجتمال صرف 


دانسته و کر صحت آن تردید کرده است. وی اضافه می‌کند که استادٍ 
7 ۲ اس 

مولی ابوالحسن زوّاری, سید غیات الدین جمشید مفسر زواری است که 

با عنوان تفسیر جمشید (نگ :همان ۳۷:/۴) از تفیر اویاد کرده است. 


آقابزرگ (رطبقات: (فرن۴۳/)۱۰) بعید نمی‌داند که مراد از («سید 
گازر» همین سید غیاث الدین جنشید زوازی باشد. در این ضورت 
تفسی رگازر نیز از آن همین غیات الدین خواهد بود. 
محدث ارموی که کتاپ جلاءالاذهان را در ۱۰ مجلد به چاپ 
رسانیده,.معتقد است که ابوالمحاسن حسین جرجانی معزوف به گازر 
بوده است و به نحوی خواسته که جرجانی را در شمار سادات بنمایاند 
تاعبارت «سید گازر» دربار؛ وی صدق کند (ص («ح,ط»). اينکه 
ابوالمحاسن همان گازر است, نیز توسط برخی یادداشتها که بر روی 
نسخه‌های خطی این کتاب موخود است, تأیید می‌شود (نک:ابن‌پوسف: 
۱۰۳-۱؛ نیز نک: محدث, «نط, س» )۰ از اين زو طبیعی است که 
محدت,تمامی نسخه‌هایی را نیز که به عنوان تفسی رگازر است, جزئی از 
تفسیر جلاءالاذهان بذاند و آن را به چاپ برساند. در مقابل اين پرسف 
(۱۰۵/۱؛ نیز نک: مسرکسزی, ۱ ۸۶) بر این باوز است که هلف 
جلاءالا ذهان , کتاب را به پایان نبرده و شخص دیگری به نام سید گازر 
جزء دوم آن را نوشته و آن را تکمیل کرده است. به هر روی بر خلاف 
احتمال آقابزرگ ( طبقات , (قرن ۱۰) /۶۲), ابو المحاسن نباید به 
سد؛ اق تعلق داشته باشد, چرا که نسخه‌هایی از اين کتاب پیش از این 
سده نوشته شده است! از آن جمله نسخه‌ای در کتابخانهُ ملی تبریز است 
که کتابت آن به سالهای میان ۸٩۰-۸۸۸‏ ق باز می‌گردد ( نک: ملی تبریز, 
۱ برای فهرستی از نسخه‌های تفسیر , نک: استوری,۲۶۴/۱- 
۸ محدث ارموی نیز نسخه‌ای از اين کتاب را که ظاه رآبه سدف۸ق 
مربوط می‌شود, می‌شناخته است (ن5: ص(«س»). جنانکه وی یادآور 
شده, این تفسیر برگرفته از تفسیر ابوالفتوح رازی است و جز خطية 
کتاب می‌توان آن را خلاصه‌ای از ان دانست, با اينهمه ملف هیچ 
اشاره‌ای به ابو الفتو ح وتفسیر وی نکرده است (ص «ی ,یا0). 
شایان ذکر است که افندی (۵۰۹/۵) از شخصی با عنوان 
ابوالمحاسن جرجانی‌یاد می‌کند که از محاصر ان علام حلی بوده و کتابی 
با عنوان تکملّه السعادات فی کیفیة: العبادات المسنونات به فارسی 
داشته است؛ مزلف آن را در ۷۰۲ق تألیف کرده بود و افندی نسخه‌ای از 
کتاب را به خط مولی‌حسن‌شیعی سبزواری و با تاریخ ۷۴۷ق در اختیار 
داشته است. افندی افزوده است.که مولی. حسن. سبزواری شاگرد 
جرجانی بوده است . آقابزرگ ( ال ریعة, ۴۱۵-۴۱۳/۴) از این کتاب نام 
برده, ولی ملف آن را ابوالمحاسن علی جرجانی یاد کرده است (نیز نک: 
طبقات. , (قرن ۱۷۳/)۸): دربار؛ رابطة این شخصیت با صاحب 
جلاءالاذهان چیزی نمی‌دانيم : 
ماخذ: آقابزرگ: الذزین؛ همز, طبقات اعلام الشيعه, تفران: ۱۳۶۶ شش ؛ آبن یسف 
شیرازی». فهرست کتابخاند. مدرسد عالی سبهسالار ::تهران, 2۱۳۱۳ ۱۳۱۵+ 
ابرالمحاسن جرجانی, حسین, جلاءالاذهان (تفسیر گازر), به, کرخش جلال الدین 
محدت ارمری, تهران, ۱-۱۳۳۷ ۱۳۴ش ؛ استوری, چارلز, ادییات فارسی , ترجمذ 
روسیی برگل, ترجمهٌ پحبی آرن‌پرر و دیگران, تهران, ۱۳۶۲ش؛ افندی اصفهانی, 
عبدالله, زیاض العلماع بد کزشش احمذ حنیتی, قم, ۱۴۰۱ ق؛ محدث آرموی» جلال 
الدین, مقدمه بر تضیر جلاءالاذهان (ن؟: هم, ابوالمحاسن جرجانی)؛ مرگزی, خعی:؛ 


آبومحچن ۳۰-۷ 


بخش فقه ,علوم قرآنی و حدیت 


ملی تبریز, خعلی . 
آبو التحاین فاسی: نک:فاسی. 


آبرمحجن, شاعز مخضرم. آنجه در مأخذ دربار او نقل شده, به 
افسانه پیشتر می‌مانده‌تا به واقعیت. در نام او اختلاف: است: برخی 
گفته‌اند که نام او مالک یا عبدالله بود (ابن‌عبدالبر, ۱۷۴۶/۴)؛ برخی 
نیزگفتهاندکه وی ابومحچن نام داشت و کنیه اش ابوعبید بود (ابن حجر, 
۴ او را حبیب نیز خوانده‌اند (امدی, ۱۳۳). 

او.از طایفه بنی ثقیف بود (ابن‌عبدالبر, همانجا) و در غزو؛ طائف 
از تیراندازان دشمن به شمار می‌رفت (نک؛ راقدی, ۱۹۲۶/۲ .)٩۳۰‏ 
هنگامی که گروه نمایندگان بنی‌ثقیف نزد پیامبر (ص) آمدند و مسسلمان 
شدند. او نیز اسلام آورد (ابن‌عبدالس, همانجا؛ابناثیر, ۲۹۰۸۵ ذهبی, 
۳.۰ 

گویند عمر به هنگام خلافت چندین بار به سبب باده‌نوشی, حد بر 
او چاری کرد و سپس وی را به جزیره‌ای به نام حضوضی (جایی که 
اعراب پیش از اسلام متمردان را بدانچا تبعید می‌کردند: یاقوت؛ 
۲ تبعید کرد. آنجا بود که خبر گسیل شدن سعد وقاص را برای 
جنگ با ایرانیان شنید؛ از اين‌رو, از زندان گریخت و به سعد پیوست 
(ابرالفر, ٩۱/۱؛‏ ابن‌عبدالبره همانجا؛ ابن‌حجره ۱۷۱/۴). بر مبنای 
گزارش دیگری, دلیل تبعید اوه ماجرای عاشقانه‌ا با یکی از زنان 
انصار برده است (ابوالفرج» ۲/۱۹؛ ابن‌حجر, همانجاا, 

بر پایة گزارشی که طبری (۴۶۰/۳) نقل می کند, ابومحجن در ۱۳ق 
دز فتح لیس با مثنی‌بن حاونة شرکت داشت::اما از آنجا گريخت. 
داستسان مشهوری که مولفان متقدم چون ابن سلام جسحی (ص ۲۸ 
قدامتین جعفر (ص ۳۵۹ - ۳۶۰ ابن‌قتیبه (۳۳۷-۳۳۶/۱), بلاذری 
(ص ۲۵۸) ر مسعودی (۳۱۷-۳۱۴/۲) در بارذ اپرمحجن نقل کرده‌اند 
ر گزارش مفصل آن را طبری (۵۷۳/۳- ۵۷۵) از قول سیفبن عمر 
آورده است و میان روایات آن اختلافات فراران وجود دارد. نشان 
می‌دهد که ابومحجن در جنگ قادسیه شرکت داشت و سپس به سبب 
باده‌نوشی: توسط سعد وقاص زندانی شد, اما توانست به کمک هبسر 
سعد از بند رهایی یاید و در میدان نبرد از خود رشادتهای فراوان نشان 
دهد. چندان که شجاعت و تهوز ار مزجب شگفتی سعد شد و به همین 
سیب از جرم او درگذشت (ئیز نک دینوری, ۰۱۲۱ ۱۱۲۲ ابن عبدربه, 
۶ ابوعلی مسکویه, ۲۰۴/۱ - ۲۰۶), به نظر برخی از محقان 
(عسکری, ۱۹۵/۱- ۱۹۶): سیفین عمر شاخ و برگ فراوانی بز این 
داستان افزوده است. بر پایة خبری دیگر که طبری (۳۸/۴) از قول 
واقدی نقل کرده, عمر در ۱۶ ق ابومحجن را به باضع (جزیره‌ای در 
نزدیکی یمن: یاقوت, ۴۷۱/۱) تبعید کرد. 

از زمان مرگ او خبری در دست نیست. هیثم بن عدی گوید که گور 
ابو محجن را کسنی در آذربایجان سیا نواحی چرجان س‌دیده که پر آن 


۲۰۸ اپومحذوره 


تاکی روییده بود؛ گویا بیشتر, بیت مشهور ابو محجن که «چون 
در گذشتم.مرا پای تاکی به خاک سپارید...»موجب نقل چنین خبری 
بوده است (ابوالفرج» ۱۳/۱۹؛ ابن‌اثیر: ۲۹۲/۵؛ ذهبی: ۳:۲). 
قطعاتی که از شعر ابومحجن باقی مانده. هیچ‌کدام ویژگی 
جتیمگیری ندازند. واژگان و ترکیبات و ساختمان شعن, همه از نوع 
آثار متوسط اواخر جاهلی و صدر اسلام است. اعتقادات اسلامی را در 
آنها جندان جلوه‌ای نیست. علاوه براین, به ضحت هم آنها هم 
نمی‌توان اعتماد داشت. با اینهمه دو امر» پیش پیئن از هر جیز دیگر موجب 
شهرت او شده است: نخست آنکه وی» به رغم فرمان صریح دین؛ 
هرگز: نتوانست دست از خمر بردارد. نه تازیانه‌های عمزء نه تبعید و نه 
زندان سعد هیچکدام در ار کارگر نیفتاد. همین مقاومت که در برخی 
اشعار او جلوه‌گر است. از موجبات شهرت اوست (به‌خصوص نک: 
ابوالفرج, ۲٩‏ قطعة.۴ بیتی) و بی‌گما ن». سوگندی را که در 
جشم‌پوشی از خمر یاد کرده (همو, ۱۰/۱۹)؛ نباید جندان جدی تلقی 
کرد. از آن مهم‌تر, ظهور چندین اثر (اساسأً ۲ قطعه) از اشعار او در 
مجموعهٌ «شعر. فتوحات» است که سس ه به سیب اعتبار شاعرانسه, بلکه 
به دلیل جوّ خاص نبرد. رابطة شعر با روایات بسیار حساس‌تاریخی و 
بیان دلاوریهای اعراب در مقابل‌ایرانیان- سخت مشهور شده است. 
بدیهی است که جون وی در رثای فرمانده سپاه و کشند؛ فیل نیرومند, 
ابیاتی می‌سراید (ابوالفسرج. ۹/۱۹)با به یاری سلمی از بنی‌سعد 
می‌گریزد و در پاب دلاوربهای خود شعر می‌گوید (همو, ٩۵/۱؛‏ ابوعلی 
مسکویه, ۲۰۵/۱)؛ همه را وین شعر و تاریغ را بهنشاط درمي‌آورد و 
دیگر: کسی. از ذکر داستانهای :دل‌انگیز اوا بت که: احتمالاً بیشتر 
انسانه‌آمیز ات س روی نمی‌گرداند (نیز نک: جاحظ, ۳/۳ .1 2 
اثیر. ۲۹۱/۵). 
دیوان او نخنت در ۱۸۸۶ به اهتمام لاندنبرگ در لیدن به طبع 
رسید؛ سپس دوباره همراه ترجمة لاتین آن توسط آیل در ۸۱۸۸۷ چاپ 
شد. در ۹۰ لیر صلاح‌الدین منجد مجدذ! ان را بر اساس شرح 
ابوهلال عسکری به. جاپ رسانید. 
ماخذ: آندی, حسن پن بشر, المزتلف رالمختلف, به کرش عبدالستار احمد فراج» 
تاهره, ۱۳۸۱ ق /۱۹۶۱ع؛ ابن اثبره علی پن محمد, اسد الفیة, قاهره, ۱۲۸۰ ق؛ ابن 
حجر عنقلانی, احمدبن: علی, الاسابة, قاهره ۱۳۱۸ ق؛ این سلام جمحی, محمد, 
طبقات الشعراه: به کوشش برزف هل, لیدن, ۱۹۱۶! ابن‌عبدالبر:پرسف بل عبدالله, 
الاستیعاب, به کوش علی محمد بجاری, قاهره, ۱۳۸۰ ق /۱۹۶۰؛ این عبدربه, 
احمدین محمد, العقد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران, قاهره, ۱۹۴۰ -۱۹۵۳م: 
اپن‌قتیه. عبداله بن مسلم,الشعر رالعرا به کرشش مجمد پوسفت نجم و احنان 
عباس, بیروتث, ۲ ۱۹۶م؛ ابرعلی مسکریه, احمد بن محمد, تجارب الامم , به کرشش 
ابوالقاسمامأمی, تهران, ۱۹۸۷/۵۱۳۶۶م؛ ابوالفرج اصنهانی, الاغاتی ,به کوشش 
محمد ابرالقضل ابراهيم: قاهبره دارال کب المعضریة؛ بلاذری, احمد ین یجبی, فصو 
الیلدان به کرششی دخویه, لیدن, ۱۸۶۶م؛ جاحظ, عمررین یره البیان والتییین, به 
کوششن احسن سندوبی, قاهره: ۱۳۵۱ ق /۳۲٩۱م؛‏ دینوری, احمدین دازود, الاخیار 
الطرال, به کوش عبدالمنعم عانر, قاهره, ۱۹۶۰؛ ذهبیء محمدین امد. تازیخ 
الاسلام .حوادث و وفیات ۰-۱۱ ۴ق.یسروت:۱۹۸۷/۵۱۴۰۷م؛طبری,تاریخ ؛ 
عکری, مرتضی: عیدالله بن سیا وأسباطیر اخری, بیروت, ۱۳۹۳ ق /۱۹۷۳م؛ قدامة ین 


جعفر, الخراج وصناعة الکتاية, یه کوشش محمد حسین زبیدی, بغداد, ۱۹۸۱ع؛ مسعودی, 
علی بن حسین, مروج‌الذهب, به گوشش یوسف اسعد داغر, پیروت, ۱۳۸۵ ق /۶۱۹۶۶! 
راقدی, محمد بن عمر, المفاژی, به گوشش مارسدن جوئز, لندن, ۱۹۶۶م؛ باقوت, بلدان, 

علی بهرامیان 


آبومخذوره: . ارس بن معیر بن لوذان جمَحی (د ۵٩‏ ۶۷۹ 
م), از اصحاب پیامپر اسلام (ص). در نام او و پدرش اختلاف وجود 
دارد. این اختلاف در روایت مورخان و نسب شناسان, تعیین دفیق نام 
ار را مشکل می‌سازد. برخی از منابع نام او را سمره و غیر آن نیز 
آورده‌اند. ولی در مورد نام پدرش اختلاف در حد تصحیف لفظ است 
(اين سعد,۴۵۰/۵؛ خلینه, ۵۵/۱؛بخاری,.۱۷۷/)۲(۲! این قتیبه, ۳۰۶؛ 
ابسن حجر, ۱۷۶/۴ ) ؛حتی دربرخی از مضابع اوس با ألیسس برادر 
ابرمحذرره دانسته شده که در جنگ بدر در زمره کافران کشنته شد و 
به کته اپن عباس در شمار مصادیق «مقتسمین» در یا ۰ سوره حجر 
بوده است. (ابن حبیب, .۱۶۰ + ۱۶۱؛ این قتیبه, همانجا؛ بلافری, 
۳۸۸ 

گویند ابومحذوره دز روز فتح مکه اسلام آورد و به گفته برخی بعد 
از جنگ حنین بود که مسلمان شد و به‌فرمان پيامبر اسلام به‌اذان گویی 
در مکه تعیین گردید (ابن سعدء ابن قتیبه, همانجاها) و نیز گویند: وی 
همراه با چند تن دیگر په‌تقلید از من پيامبر (ص)؛ اذان گفت و چون 
آن حضرت آوای وی را شنید, او را به‌اذان‌گویی در مکه. گماشست 
(طبرانی,.۲۰۴/۷ - ۲۰۵؛ ابن خزیمه, ۱۹۵/۱). 

در روایتی که ابن سعد (۲۳۴/۳) نقل کرده. گفته شده که پیامبر 
اکرم (صض) سه موّذن داشت: بلال, اپومحذوره و عمرو بن ام بکنوم. و 
هنگامی که بلال حاضر نبود. ایومحذوره اذان می‌گفت, اما با توجه 
بهاینکه ابن سعد (۴۵۰/۵). خود به‌اقامت ابومحذوره در مکه اشباره 
می‌کند. باید به‌موضوع جانشینی او در غیاب بلال با تردید نگریست. 
ابومحذوره گوید که پيامیر (ص) اذان را حرف به‌حرف به او آموخت و 
فرمود که اذان: ۱۹ کلمه و اقامه ۱۷ کلمه است (ابن خزیمه, همانجا؛ 
ابوداوود. ۱۳۸-۱۳۷/۱؛ ترمذی, ۳۶۶/۱ ۳۶۷), روایات ابومحذوره 
در باب اذان و اقامه از نظر ارزش فقهی شایان ترجه و مبنای مهمی 
برای فقها در استنباط احکام آنها بوده است. برخی از راویان اذان را 
با در تکییر از وی نقل نموده‌اند (نک: دنبالك مقاله اما روایات مشهور 
ناظر به‌چهار تکبیر است و ابوحنیفه, شافعی, احمد ین حنبل و بیشتر 
فقیهان نیز قائل به‌چهار تکبیر بوده و به‌آن فتزا داده و آن راعمل اهل 
مکه دانسته‌اند (ابن ماجه, ۲۳۴/۱ - ۲۳۵: ابودارود. ۰۱۳۶/۱ ۱۳۸: 
ترمذی, ۳۶۶/۱؛ شافعی. ۸۴/۱- ۸۵: نووی, ۸۱/۳ ولی مالک به‌دو 
تکبیر فتوا داده و آن را,عمل اهل مدینه دانسته است (ابن قاسم, ۵۷/۱- 
۵۸ سل ۸۰/۳: نووی, همانجا). 

در زوایت عبدالله بن محیریز از ابو محدوره یعنی گفتن 
«الصلاة خیر من النوم» نیز در آذان فجر آمده است (ابن قاسم. همانجا؛ 
اپوداوود, ۱۳۷/۱ - ۱۳۸: ترمذی, ۰۳۷۸/۱ لیکن شافعی آن را از 


جانب پیامبر (ص 
می‌دازد (۸۵/۱). همچتین در یک روایت زیدی از طریق عبدالعزیز بن 
رفیع «حی. علق خیرالعمل» نیز در بیان کلمات.اذان امده. است 
(ابوعبدالله علوی» ۱۵ - ۱۶). 

از ابو محذوره, پسرش.عیدالملک. عبدالله بن مخیریزه صفیه بنت 


) نمی‌داند و کراهت خویش را در این مورد بیان 


بحره, اسود بن پزید, عبدالعزیز بن رفیع و ابن ابی ملیکه در باب اذان 
روایت کرده‌اند (ابنْ ابی حاتم, ۲ (۱) / ۱۵۵: ابوداوود ۱۳۶/۱ - 
۸ ابرعبدالله علوی, ۱۵؛ مسلم, همانجا؛ طبرانی, ۱۲۰۹/۷ ذهبی, 
۴ ابومحذوره پس از در گذشت بیامیز (ص) همجنان در مکه اذان 
می‌گفت و حتی هنگامی که معاویه موّذنی به‌جای وی تعیین. کرد, 
ابزمحذوره او را بهچاه زمزم افکند (حاگم نیشابوری, ۵۱۵/۳) و اذان 
گویی در مسجدالحرام در خاندان ری نسل به‌نسل تا سده ۳ ق باقی بود 
(اين سعد, همانجا؛ ابن قتیبه. شافعی, همانجاها), به گفتهٌ ابومحذوره 
پیامبر (ص) در مکه سقایت را در بنی عنبدالمطلب, ججابت رادر بئی 
عبدالدار و اذان را در خاندان ابومحذوره قراز داده بود (طبرانی: 
۹ 
ابوسحذوره آرازی خوش داشت و ابودهبل در شعری صدای رسا و 
خوش او را ستوده است (کلبی, ۱۰۰). وی در اواخر عمر سفری 
کوتاه به‌کوفه داشت و تا پایان عمر موذن مسجدالحرام بوذ و سرانجام 
در مکه درگذشت (ابن حبان, ۳۱): 
مأخذء وس و اس ای میا 
۲ م؛ ان حبان, مجمد, مشاهیر علمام الا مسار,بهگوشش فلايشهامر,قاهرد, ۱۳۷۹ق 
۱ 2+ ابن حبیب, محمد, المحبر, به‌کرشش لیشتن النتر, حیدر آباد دکن, ۱۳۶۱ ق | 
۲ !ان حجر عستلانی: ایجمد بن علی, الاسایة فی بمیین الضحایة. تاهره, 
۸ این خزیمه, محمد بن اسحاق: صنحیم: به‌کوشتن محمد مصطنی اعثلمی, 
پبررت, ۱۹۷۱ م؛ اين سعد, محمد, الطلیقات الکبری, پیروت, دار صادر؛ اپن قاسم عتقی؛ 
عپداارحمن, . المدونة الکبری, قاهره, مطبعة السعادة؛ اب قتیبه, عبدالله بن سل 
المعارف, به کرشنی ثروت عکاشه, قاهره, ۱۳۸۸ ق ۱۹۶۹۱ م؛ این 


سنن: به‌کرششی محند فواد عبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۴ م: ابودارود. سلیمان 
سنی: به‌کوشتن محمد محنی الذین عبدالحمید, قاهره, داراحیاء السنة اللپوبة؛ ابو عبدالله 
علوی, محمدین علی, کتاب الاذان بح علی خیرالعمل, به‌کوشش یجبی عبدالگریم 
, دشتق, ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ م؛ بخاری, محمدین اسماعیل, التاریغ الکبیر, حپدر آباد 
ن, ۱۳۷۸ ق / ۱۹۵۹ م؛ بلاذری, احمد بن بحیی, انساب الاشراف: به کوشش محمد 
۳ قاهره, ۱۹۵۹ م؛ ترمذی, محمدین عیسی: سشن, به‌گوشش احمد محمد شاکر, 
قاهره, ۱۳۵۶ ق | ۱٩۳۷‏ م؛ جاکم نیشابوری, محمد بن عبدالله, السندرک, بیروت. 
۸ ق / ۱۹۷۸ م؛ بخليفة بن خیاط, الطبقات, به کوشنی سهیل ز کار؛ دشق, ۱۹۶۶ ؛ 
بن ابی سفیان, ۴۰ 


ذهبی, محمد. ین احمد. تاریخ الا سبلام (عهد معاوية ب ۰ بهگوشش 


عم عیدالسلام تدمری: پیروت, ۱۴۰۹ ق / ۱۹۸۹ م: شافمی, محمد پن ادریسن, ال 
به‌کوششی محبد زهری نجار, بیروت, دارالمعرفة! طبرانی, سلیمان بن اجمد, المعجم 
الکییر, به‌کوکش,حمدی عبدالحمید. سلفی, بفداد, :۱۴۰۰ق |۱۹۸۰ ٩۶‏ گلبی؛ هشام بن 
محبد. جمهر7 النسپ, به‌گرشش ناجی حسن, پیروت, ۱۴۰۷ ق | ۱۶۱۹۸۶ مسلم بن 
حجاج نشابوری, صحیع, رح نووی, بیروت, ۱۳٩۲‏ ق / ۱٩۷۲‏ م نروی.یحیی. 
رح ججیح (نگ هم مسلم بن ججای), 


آبومَخرز, نک: خلف احمر, 


ابومحلم ۲۹ 


آبومخلم. . محمدین هشامپن عوف (۱۴۸ - ۲۴۵ یا ۲۴۸ ق | 
۸۵٩ - ۵‏ يا ۸۶۲م)» راوی, ادیب و شاعر عضر عباسی: نام پدر او 
را به اختلاف, سعد, شیبان و احمد گفته‌اند (ابن‌ندیم, ۵۱؛ ابن‌حجر 
۵ بستانی). تبار: او را ایرانی و زادگاهش را اهواز نوشته‌اند 
(ابن ندیم همانجا:ابویعبید, 4۷۸۷۳ ابن‌حجر, همأنجا). با اینهمه. وی به 
پنی‌سعد منتسب بود و لقب «سعدی» او از همین‌جاست. ظاهرا بر ۱ 
انتساب اصرار هم می‌ورزید, جه روایت کرده‌اند که وی از قبول ارثی 
که از پسر عمثن خلیل‌بن او به وی رسیده بود: به این سبب که او را 
خویشاوند خود ننی‌دانست: سرباز زد (نک: ابوحیان, ۳۵۲/۲ -۳۵۳؛ 
ابن‌حجر, همانجا), 

ابومحلم بارها به مکه, بصره, کوفه و دیگر شهرها سفر کرد و نزد 
مشاهیری چرن اب عبنه وکیم: جربرین عبدالحمید, خالدبن خارث و 
محمدین فضیل دانش آموخت (همانجا؛ سیوطی, ۲۵۷/۱). یک جند 
نیز در بادیه اقامت گزید تادانش لفوی و آدبی خود را نزد بدویان کمال 
بخشد (این‌حجر؛ سیوطی, همانجاها).: آنگاه که آوازه‌ای یافت» به 
بارگاه خلفا و ایران را پندا کرد ز دززمر؛ ادیبان خاض آنان در آمد. 
در روایتی آورد‌انذ که وانق عبانی (حک ۲۲۷ - ۲۳# ق) او را بد 
دارری میان شعرهای ابوالعتاهیه و ابونواس برگزید و حتی در روایتی 
دیگر گفته‌اند که وی به دربار فرا خوانده شد تا خواب خلیفه را که 
همگان از تعیرش درمانده بودند, تعبیر کند (ابوالفرج, ۱۷۶/۷ -۱۷۷؛ 
یغموری, ۲۱۱). سیوطی (همانجا) در روایتی از مرزبانی» از حضرر 
اپوسحلم در بارگاه منتصر (حک ۲۴۸-۲۴۷ ق) نیز خبر داده که البته در 
صورتي می‌توان آن را پذیرفت که تاریخ وفات شاعرٍ ۲۴۸ ق بوده 
باشد. نیز او خود ررایت کرده که چون عبدالل‌بن طاهر به خراسان 
می‌رفت, با او در یک کجاوه نشست و در ری, شعری هم برایش سررد 
(ابن‌خلکان, ۸۶/۳). 

حافظٌ نیرومند.ابومحلم: پیوسته زبان‌زد بزرگان بوده است و 
داستانهایی-نیز در این باره آوردهاند (نگ ابن‌ندیم, 1۵۲ یغنوززی, ۲٩۹‏ 
۲۱۲؛ این‌حجر, همانجا؛ سیوطی, ۲۵۷/۱ - ۲۵۸)::همین. حافظذ 
نیرومند و اندوخته‌های گسترد؛ او در شعرء لغت» ادب و ایام العرپ از 
او راوی و منتقدی برجسته ساخته بود. نمونه‌های متعددی از روایات 
ادبی و تاریخی او را در منابع کهن می‌توان دید (مثلا نک مبرد, ۵۱/۱, 
۸ ۷ ۱۱۳۰؛ این‌عبدربه ۳۰/۳! قالی, ۴۸ -۵۶, جد؛ 
اپراحند عسکری, ۰ ۴۲. ۹۶ - ۰:۹۸ ۰۱۷۶ 1۱۹۸ شمشاطی,۴۴/۲۰: 
ابوعلی مرزوقی, ۳۹/۲). در میان حکایات و نوادرین که آبومحلم نقل 
کرده, گاه نکته‌های جالب‌توجهی دربارة برخی عقاید و ربوم اعراب 
بدوی دیده می‌شود. (ملا. نک: ابواحمد عسکری. 4۱۹۸ ابزحیان, 
۳ این ابی‌الحدید, ۴۰۴/۱۹). ی 

از اشعار. بومحلم جز پارههایی پراکند-ک برخی از آنها یات 
هجوآمیز است: در دست نیست ما نک : مززبانی, ۳۷۰؛ اپن خلکان. 
همانجا). ۳ کتاب نیز با عنوانهای آلانواه, خلق‌الانسان و الخیل به وی 


۳۹۰ ابومحلی 

نسبت داده شده که هیچ‌یک به دست نیامده است (نگه آبن‌ندیم, همانجا؛ 

2 ,348 - ۷۲/347 ,0۸5). 
اپن‌نديم در وصسف ابومحلم گفته است که مردی خودیسند بود و 

کلامی فاخر و بیانی. متکلف داشت (ص ۵۱). نیز از قول همو و 

ابن‌سکیت او را شیسعی خوانده‌اند (صفدی, ۱۱۳۷/۵ ابن‌حجر, 

همانجا), اما دلیلی در تأیید با رد این گفته‌ها در دست نیست. 
ماخذ: آبن ابی‌الحدید. عبدالحمید, شرح نهج‌البلاغة, بهکوشش محمدابر الفْضل ابراهیم, 
قاهرذ, ۱۹۶۳م؛ ابن‌حجر عسقلانی, احمد, لسان‌المیزان, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۳۱ ق! 
ابن‌خلکان, رفیات؛ ابن‌عبدربه, احمد, العقد الفرید, به گرشش احمد امین و دیگران, 
بیررت, ۱۴۰۲ ق ۱ ۶۱۹۸۲! ابن‌ندیم الفهرست؛ ابراحمد عسکری, حسن, المصون فی 
الادپ, به کوشش عبدالسلام محمدهارون, کویت, ۱۹۸۴م؛ اپرحیان توحیدی, علی, 
البصائر رالدخائره به کوشش ابراهيم کیلائی, دشق, ۱۹۶۴ - ۱۹۴۶م؛ ابوعبید بکری, 
عبدالله سمل الللی, به کوشش عبدالعزیز میمنی, قاهره, ۱۳۵۴ ق | ۱۸۱٩۳۶‏ بوعلی 
مرزوتی, الازمنة والامکنةه, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۲ ق؛ ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهره, 
۳ ق /۱۹۶۳م! بستالی؛ سیرطی, بفية الوعاةه به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, 
قاهره, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴,؛ شمشالی: علی, الائوار و معاسن الاشمار: به کوشش 
محمدیرسف, کویت, ۱۳۹۹ ق/۶۱۹۷۸؟ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به کوشش سن. 
هدرینگ, بیروت, ۱۳۸۹ ق | ۱۹۷۰م؛ قالی, اسماعیل, ذیل الامالی رالئوادر؛ بیروت, 
دارالکتب العلیة؛ ببرد, محمد, الکامل, به گوشش محمد احمد دالی, پیروت, ۱۴۰۶ ق | 
۸۶ مرزبانی, محمده معجم الشعراه: به کوشش عبدالستار احمد فراج: قاهره, ۱۳۷۹ 
ق ۱۹۶۰۱م؟ یغمرری؛ بوسف, نورالقیس, مختصر المقتبس محمدین عمران مرزبانی؛ به 


کوشش رردلف زلهايم: بیروت, ۱۳۸۴ ق [۱۹۶۴ع؛ نیز: ‌ 0۸۹۹ 
ناهید ظفری 


آبرمَخَلی, نک اپن محلی. 


َبومَحَمّد اودي کوفی: نک عبدالله پن ادرس. 


آبو محمّد جرییری؛ ‏ اجمد بن محمد (مة 4۸٩۲۳/۳۱۱‏ فقیه و 
صوفی مشهور سید و اوایل سدة ۴ ق در بغدا. نام او را حسن ین 
محمد و عبدالله بن بحیی نیز نوشته‌اند (نک: سلمی: ۲۵۳؛ کلابادی: 
۱ اما ظاهراً نام ار همان احمد بن محمد است (سلمی, همانجا؛ 
خطیب؛ ۴۳۱/۴! قشیری» ۴۰۲). برخی تسمية او را به جریری (به ضم 
اول) از اين جهت دانسته‌اند که منسوب به جریر بن عجاد از بفی بکر بن 
وائل بوده است (اين ملقن, ۷۱), ولی ذهبی نسبت او را جریری (به 
فتح اول) نوشته و آن را به جریر بجلی منسوب دانسته است (المشتبه, 
۱۵۰۵۵۸ ۰ 
ایرمحمد از بزرگان اضحاب جنید و از علمای مشایغ صوفیه بود و 
به سیب تمامیت حال ز صحت عمل. جانشین جنید ثد (سلمی, ۲۵۳ - 
۴ گفته‌اند که جنید او را په جانشینی خوذ برگزیده بود (خطیب, 
۴ ابن چوزی,.۱۷۴/۶ - ۱۷۵؛ عطار, .)۵۷٩‏ کلابادی وی را دز 
زمرة. کسانی نام می‌برد که در نشر علوم اشارت, صاحب ائز و سهیم 
بوده اند (ص ۳۱-۳۰). جریری‌در فقه‌واصول‌نیز دارای‌مقام برجشته‌ای 
بود. (هجویری, 4۱۸۷ عطار همانجا) و حدیث. نیز روایت می‌کرد 
(سلمی, ۲۵۴). نسبت خرقة او در تصوف از طریق جنید و سری‌سقطی 
و معروف‌کرخی به انیرالموننین علی (ع) می‌رسبد (محمد بن منوره 


۱ مقری,. ۲۴۸/۵). 
او مصاحبت سهل بن عبدالله تستری را دریافته و ری سقطی را 
نیز دیده بود (سلمی, ۲۵۳ ذهبی, سیر ۴۴۷/۱۴) و گفته‌اند که همراه 
حسین بن منصور حلاج در مجالس سهل بن عبدالله شر کت می‌کرده 
است (ماسینیون, 1/104). بسیاری از مشایخ تصرف همحون جعثر 
خلدی, ابو الحسن بوشنجی, ابو العباس دینوری, علی بن بندار 
صیرفی, ابوعبدالله و ابوالقاسم مقری, ابرعبدالله محمد بن خفیف و 
احمد منروق از مصاحبت او بهره‌مند شده‌اند (سلمی, ۴۵۴ ۰۴۸۱ 
۸۵ ۵۳۳ ۰-۵۴۱ ۵۴۲؛ هجوبری, ۱۹۹؛ عطار, ۱۵۵۴ ۵۷۱). 
به گفتٌ هجویری او در سلوک به مقامی رسیده بود که جنید از وی 
خواسته نود" کذ مریدان ار را ادب و ریاضت تعلیم دهد (ص ۱۸۷). 
اپوسحمد جریری همچون جنید, شریعت و طریقت را با یکدیگر جمع 
کرده بود و از این‌رو در واقعٌ حلاج بر خلاف ابن عطاء به حمایت از او 
پرنخاست و حتی به گفتٌ برخی همجون علمای ظاهر او را تکفیر کرد 
(ابن کثیر. ۱۵۹/۱۱! ماسینیون, 1/576). 
ابومحمد در طریقت بر حفظ آداب سخت تأکید داشت تا آنجا که 
در باب ادپ حضور نقل کرده‌اند که او مدت ۳۰ سال حتی در خلوت 
پای دراز نکرده بود (خطیب, همانجا؛ ابن جوزی, ۱۷۵/۶؛ عطار, 
۵۹ و از این‌روست که او تصوف را به مراقبت احوال و ازوم ادب 
تعریف می‌کند (قشیری, ۲۸۲), چنانکه در جای دیگری اخلاق نیکو را 
اساس تصوف دانسته است (سراج» ۲۵؛ قشیری» ۲۸۰). 
گفته‌اند که او در سال واقع هپیر (۳۱۱ ق/ ۲۳٩م)‏ یعنی سالی که 
ابوطاهر جنابی قرمطی در محلی به نام هبیر بر گروهی از حجاج حمله 
برد, به شهادت رسید. برخی وفات او را از شدت تشنگی در بیابان 
دانسته‌اند و سال درگذشت او را ۳۱۲ و ۳۱۳ ۳۱۴ ق نیز نوشته‌اند, 
ابا مشهورترین قرل همان ۳۱۱ ق است (سلمی, ۲۵۴؛ قشیری, ۴۰۲؛ 
انصاری ۳٩۲؛‏ ابن جوزی, ذهبی, هىانجاها؛ صفدی, ۳۷۸/۷). بعضی 
گنته‌اند که او به هنگام مرگ بیش از ۱۰۰ سل داشته است (جامی, 
۰ نامة دانشوران, 4۱۰۱/۷ 
ماخذ؛ ابن جرزی, عبدالرحمن, الستظم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ ابن کیر, الیدایة؛ 
ابن ملقن, عمر, طبقات الاولیاء, به کوشش نورالدین شریبه, بیروت, ۱۴۰۶ ق؛ انصاری 
هروی, خواجه عبدالله, طبقات الصوفیه. به کوشش عبدالحی‌حییبی: تهران, ۱۳۶۲ ش؛ 
جامی؛ عبدالرحمن, نفحات الانس, به کوشش مهدی توحیدی‌پور, تهران, ۱۳۲۶ ش؛ 
خلیب پغدادی, احمد, تاریش بفداد, قاهره» ۱۳۵۰ ق؛ ذهپن؛ محمد, سیر اعلام النپلاه, به 
کوششاکرم‌بوشی, بیررت؛. ۱۴۰۲ ق؛ هموء الشتبه. به کوشش علی‌محمدبچاوی, بیروت, 
۲ سراج طوسی: عبدالله, اللمع فی التصوف. لیدن, ۱۴٩۱م؛‏ سلمی؛ محمد, طبقات 
الصوفیة, به کوششن بدرسن, لیدن, ۱۹۶۰م؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات به کوشش 
احضان عباش, زیسبادن, ۱۴۰۲ ق/۱۹۸۲م؛ عطار نیشابرری, فریدالدین, تذکرة الا ولیاء, 
به کوششن مخمد استعلانی, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ قشبرین, عبدالگريم.الرسالة القشيرية,به 
کرشش معروف زریق و علی عبدالحمید بلطه‌جی, پیروت, ۱۴۰۸ ق؛ کلابادی, محمد, 
التعرف لنذعپ ادل التصوف, به کوشش عیدالحليم محمود ر ط عبدالباتی,قاهرد 
۰ ق؛ محمد بن منور؛ اسرار التوحید, به کوشش محندرضا شفیعی کدکنی؛ تهران؛ 
۶ شش مقری, اسد. نفح الطیب, به کوشش احسان عباس: بیروت, ۸۱۹۶۸: 
هچویری, علی, کشف المحجرب, به کرشش و. ژرکرفسکی: تهران, ۱۳۵۸ ش؛ ناما 


دانشرران, قم. دارالفکر؛ نیز: 
ار ۱ 


سین لائی» 


یومع جَعقحَدء (د ۹۵۲/۳۴۱م). از عرفای فارس و 
استاد ابن خفیف (هم). لقبش حذاء به معنی کفشگر است . اپو محمد از 
مردم شیراز بوده و در محلا باغ نو آن شهر به کفش دوزی می‌پرداخته 
است (روزبهان ۴۱؛ جنید, ۲۳۵). از زندگی و نحو؛ سیر و سلوک او 
اطلاع. دقیقی در.دست نیست. جز آنکه شاگرد و مرید ابو:عمرو 
اصطخری بوده است (قشیری:.۱۸۲؛ عبداللطیف, ۱۸۵؛ ابن ملقن. 
۴ زرکوب:۱۳۰). اعتقاد از در حق استادش جنان بود که برای حل 
مشکلات. عرفانی خویش از شیراز به اضطخر می‌رفت. (قشبزی, 
هسانجا): 
.ابو محمد با مشایخ مباصر خویش نیز چون جنید, شبلی, ابو الحسن 
علی بن هند فارسی,بندارین حسن شیرازی و مومل جصاص مصاحبت 
داشته است (سلمی, ۴۱۴؛ ابو نعیم, ۳۶۲/۱۰؛ انصاری , ٩۴۱۲‏ روزبهان: 
۲ شرف الدین, ۹؛ جنید, همانجا ؛ زرکوب,۱۲۸-۱۳۷؛ دیلمی, ۱۴۱- 
۳ جامی, ۲۳۹-۲۳۸ ). 

ی مخیل رد شاگزدا یز دافع است وب لگ هل 
کناشی اشتغال داشت, به تدریس علرم مختلف. زمان . خود نیز 
می‌پرداخت, روزبهان در این‌باره می‌گوید: ((شنیده‌ام که ترسهد سل 
باغ نو نعل دوختی و ۶ عم بر او می‌خواندند» (ص ۴۱). گویند ابن 
خفیف خرقة خویش را از وی گرفت. است ( زرکوب, ۱۲۹,۱۲۷ 
۰ ابو بحمد در.میان امیران و وزیران آن عصر نیز مریدانی داشته 
است. عضدالد وله دیلمی به او اعتقاد بسیار داشت و مریسد وی بود 
(هبو:۱۲۸). 

به ابو محمد کراماتی نیز نسبت داده‌اند. که حاکی از اعتقاد مردم آن 
دوره به اوست (روزبهان؛ همانجا). از ار سخنانی دز موضوعات 
مختلف عرفانی بر جای مانده که در کتابهای تذکره و طبقات نقل شده 
است (زرکوبا, همانجا): 

ابو محمد در شیراز درگذشت و در قبرستان محله با غْ نو به خاک 
سیرده شد (همو, ۱۸۰؛جنید, ۲۳۶ ؛ جامی,۲۳۸). 

ماخد: ‏ ابن‌ملفن,غمی, طبفات الاولیاء بة کوشش‌نورالدین‌شریبه, بثررت,۱۴۰۶ق! 

۸ م؛ ابو نفیم اصنهانی, احند. حلیةالا رلیاء ‏ بیررت, ۳۸/۱۳۵۷ ۱۹م؛ انصاری 

هرری, خراجه عبدالله, طبقات الصوفیه, به کرش عبدالحی‌حبیبی, کابل, شب 

جامی, عبدالرحمی, نفحات الانس, به گوشش مهدی توحیدی بور, تهران, ۱۳۳۶ ش 

جنید شیرآزی, معین آلدین , شد الا زار, به گرخش محمد فزوینی و عباس اقبال, تهران, 

۸ سش ؛ دیلمی, علی, سیرت ایغ الکییز اب عبدللهابن افیف الشیرازی, به 

کوشش:ا.شیمل - طاری, ترجمذ رکن الدین ب 

رای نان شرح خطحیات, به گرشش ما2 گرین, تهران, 0 

زرکرب: شیرازی, احمد, شیراز نامه , به کوشیش اسنناعیل.واعظ. جوادی, تهران, 

۰ شن؛سلمی, محمد, طبقات الصوقيه ‏ به کرشش یوهاتس پدرسن: لیدن,:۰ ۹۶ ۱م؛ 

شرف الدین ابراهیم بن صدرالدین:1 تحفة العرفان فی. ذکر منذ الاقطاب روزبهان». 


یحیی بن جنید شیرازی, تهران, ۱۳۶۳ ش: 


ررزیهان نامه, به گزششی محمد تقی دانش بزره, تهران. ۱۳۴۷؛ عبداللطیف بن 


ابرمحمد ۳ 


صدرالدین ابی محمد ررزیهان ناتی, روح الجنان فی سیرة الشیخ روزبهان, به کوشش 
محمد تقی دانش پژره, تهران, ۱۳,۴۷ش؛ فشیری, عبدالکريم, الرسالة التثیریة, بد 
کرشش انصاری شافعی, قاهره, ٩/۱۳۷۹‏ ۰۱۹۵ 


غلامعلی آریا 


آبومْحمٌدخازن... عبداللاین. احمد. اصفهانی.. شاعر, .ادیب و 
کتایدار: صاحب‌بن عبّاد (سده.۳ق/۱۰م). از زندگی. تازیخ تولد:و 
وفات. اصل و ننب و استادان وی اطلاع دقیقی در دست نیست و 
غالب منابع در | این باب به. گفتاری مختصر بسنده کرده‌اند. آن دسته از 
منابع نیز که از زندگی وی"سخن گفته‌اند: 2 تنها به ذکرن مسئو لیت شاعز 
دز: پارگاه صاحب بن عباد (۳۲۶ - ۹۳۷/۲۸۵ - ۹۹۵م) و نقل 
نظریات ستایش‌آمیز. تعالبی در يتيمة الدهر پرداخته‌اند. 

دربار‌نام پدرابرمحمد اختلاف است. تعالبی(۳۲۱/۳) ومافروخن 
(ص ۵۰, جم) آن را احمد دانسته‌اند, اما منابع متاخر, چون خوانساری 
(۲۳/۲) آن .را حننین,.علی خان مدنی (۵۷/۱), محسد و امین 
(۳۳۰/۳), حسن ضبط کرده‌اند. از آنجا که شاعر ازآغاز جوالن نزد 
صاحب پن عباد بوده (ئعالبی, همانجا)؛ می‌توان احتمال داد که در نیمه 
اول سذه ق به دنیا آمده است. نسبت «اصفهانی» شاعر و نیز این نکته 

که تعالبی (۲۹۶/۳) و مافروخی. (ص ۳۱) او را در زمره مشاهیز 
اصفهان شمرده‌اند, دلالت بر آن دارد که این شهر زادگاه او بوده و دی 
پیشتز عسر خود را در آننجا گذارنده است. در همین شهر بنود که 
صاحب‌بن عباد پساط علم و ادب گسترده و محافل ادبی مشهور خود 
را تشکیل داده بود. شاغر جنانکه اشاره شد. از جوانی به دستگاه او 
پیوست و در همان احوال, به تکمیل دانش خود در نحو, لفت: تفسیر 


فرآن, حدیث و امثال آن پرداخت و ذوق هنری خود را پرورش داد (نکه 


عوفی: ۶۲). به یمن استعداد ز طبع شاعرانه و دانشهایی که اندو شته 
بود. ی ای ماس کت 
ندیمان و ملازمان او در آمد(ثعالبی,.۳۲۱/۳): 

شهرت ابومحمد به «خازن» به آن سبب است که وی کتابدار 
صاحب‌بن عباد بود. اين کتابخانه که به گفته اغراق‌آمیز و افسانه گون 
یاقوت (۹۷/۱۳): 
ه د, اپوالفرج اصفهانی)» پیوسته به کتابداری اهل فضل نبازمند بوده 
است. به.خصوص. که بنابر آنجه در منابع آمده: این کتابدار وظایف 
دیگری نی بر عهد؛ داشته که عمده‌ترین آنها حفظ و جمع‌آوری رسائل 
۶ ابومحمد از این: رهگذر ثروتی: 


۰ بل کتاب داشته (درپاره این رقم نک 


صاحب بوده ات (همو. 
اندوخته و حتی به گفتٌ خویش املاکی نیز در اصفهان تهیه کرده بود 
(ثعالبی, ۳۲۴/۳)..ری علاوه بر تِ با بسیاری از بزرگان و ادبای 
اصفهان نیز رابطهٌ ادپی داشته 
بیشتر به ابوالعباس: احمدین 


وزارت فخر الدولهً دیلمی را 


ست.(عوفی:, :۶۱ -۶۲), اما او خود 
بسن .از مرگ صاحب 


بر عهدهد گرفت و نیز ! بوبکر خوارزمی 


۱ 


۳۹ ابومحمد 


خواهرزاده طبري مورخ اشاره کرده و از اين دو تن با لب استاد نام 
پرده است (ثعالبی, ۳۲۲/۳؛ مدرس, ۳۲۵۷/۷ 

با توجه به اینکه ابومحمد, کتابدار و شاعر صاحب و مدا 
فخرالدولةٌ دیلمی بوده (ثعالبی, ۳۳۳/۳), می‌توان گفت که احتمالا 
مذهب تشیع داشته است. 

اپومحمد دیرزمانی, همراه دیگر ادیپان در ری, گرگان و اصفهان در 
مجالس صاحب حضور داشت (همو, ۱۸۹/۳ باقرت, ۲۸۱/۶ - ۲۸۲ 
صندی, ۱۳۴/۹), اما پیوند استوار کتابدار و وزیر, به عللی که بر ما 
پوشیده است, دچار خلل شد. تعالبی علت آن را به طور مبهم ناشی از 
جوانی و کم‌تجربگی ابومحمد می‌داند و سپس می‌افزاید که وی گاه 
دجار لغزشهایی می‌شد که صاحب از آنها جشم می‌پوشید, تا آنکه کار 
از حد معقول درگذشت و صاحب ذرصدد تأدیب و عزل وی برآمد 
درنتیجه ابرمحمد از آستان وی گریخت و در سرزمینهای عراق و شام و 
حجاز آواره ز شرگزدان بود (۳۲۲-۳۲۱/۳): اما.۱۰ سال بعد: پس از 
زیارت کمبه به دیار خود بازگشت. همه آنچه در این باب می‌دانيمر 
اطلاعاتی است. که از خود در نامه‌ای معروف بیان داشته و ظاهرا 
مراجع دیگر نز در اين مورد از همین نامه کسپ خبر کرده‌اند: وی در 
این نامه شمه‌ای از سرگردانی و نابسامانی چند سالاٌ خود و رنج و 
حرمان مفارقت آستان صاحب را با دوست دیرین خویش: ابوبکر 
خوارزمی دربیان گذاشته است. وی در اصفهان کوشید تا با وساطت 
ابوالعباس بار دیگر نظر لطف صاحب را که آن هنگام در گر گان بوده به 
خود جلب کند. از این رو, با نوشتن نامه‌ای بلند و زیبا او را به شفاعت 
نزد. صاحب برانگیخت (همو, ۳۲۲/۳ - ۳۲۳). ابوالعباس. نیز در 
نامدای په ضاحب: ضمن اظهار خشتودی از بازگشت ابوممد: تقاضا 
کرد که ری را دوباره در سایهُ حمایت خویش گیرد. سر انجام صاحب به 
گرمی .او را پذیرا شد و مورد عفو و عنایت قرار داد (بهمنیار۱۷۲). 
اپنکه صاحب در پاسخ نام او به آیه‌های «الم ریک فینا ولیدا...» 
(شعراء | ۱۸/۲۶- )۱٩‏ استشهاد کرده (تعالبی, ۱۹۷/۳؛ ابن‌خلکان, 
۱ شان از پیوند و محبت كُذشتهةٌ این دو تن دارد: در هر حال 
اپرمحمد په محض دریافت پاسخ محبت‌آمیز صاحب, مشتاقانه راهی 
گرگان شد تا به حضرتش بپیوندد (ثعالبی, ۳۲۲/۳, ۳۲۳). 

سرانجام کار ابومحمد وتاریخ و محل وفات وی نیز همچون تاریخ 
تولدش به درستی دانسته نیست, اما می‌دانيم که تا جند سال پس از 
وفات صاحب زنده بوده است, زیرا همو بود که بی‌درنگ خبر مرگ 
وزیر را به فخرالدولهة دیلمی رسانید (بهمنیار. ۵۲) و.در رثای او نیز 
قصیده ای سرود (جرفادقانی, ۱۱۳). از این شاعر ایرانی نژاد فارسی 
زبان. جز اشعاری جند به زبان عربی برجای نمانده است. درباره این 
اشعار به رغم ظرافتهای فراوان که گاه رایحُ فرهنگ ایرانی از آنها به 
مشام می‌رسد. نمی‌توان از .جهت. تأثیرر ادب فارسی چندان اظهار 
نظر کرد. آنجه از اشعار ابومحمد برجای مانده؛ بالغ بر ۳۲۰ پیت است 
که بیشتر آنها را ثعالبی در يتيمة جمع‌آوری کرده است (۲۲۰/۳ - 


۱ جم). علاره بر آن, ۶بیت از اشعارش را مافروخی (ص 
۰ ۰۷۶ ۱۰۸): ۶بیت دیگر را راغب اصفهانی (۵۲۲/۲, ۰۴۱۲/۴ 
۰ ور ۶ بیت در رای صاحب راء جرفادقانی (ص ۱۱۳ -۱۱۴) نقل 
کرده‌اند: 

شعر اپومحمد به سیب استحکام و متانت و در آميخته بودن با 
ظرافت ور لطافت. به آسانی مقبول صاحب بن عباد افتاد: یک بار 
هنگامی که یکی از قصایدش را در مدح وی می‌خواند, صاحب چندان 
به وجد. امد که بی‌اختیار از جای برخاست. نسخه قصیده را از 
ابوبحمد گرفت و به مطالعة آن مشفول شد و آنگاه وی را خلعث و 
پاداش پسیار داد (تعالپی, ۱/۳٩۱۹۲-۱؛‏ باقوت,۲۷۴-۲۷۲/۶): 

ابومحمد به پیشتر موضوعات معمول شعر, از مدح و وصف و غزل 
گرفته, تا اشعار اخلاقی و را پرداخته است. اما در اين میان, مدح 
غالپ است+ ساختمان قصاید او بحکم:و اسشوار و واجند هب 
خصوصیات شعر آن روزگار از جمله گرایش به تصنع و تضویرپردازی 
و میل به آرابشهای لفظی است: 

عالبی سبخت شیفتةٌ شعر. ارست, چنانکه‌قصیدة اعتذاریة وی را که 
در سالهای دوری از آستان صاحب سروده: زیباتر و شیواتر از 
اعتذاریات نابقة ذییانی به نعمان, ابراهیم بن مهدی به مأمون, و علی بن 
جهم به متو کل می‌داند (۳۲۶/۳, ۳۲۷) و شعر او را به گردن‌بند جادویی 
تشبیه می‌کند (۳۲۵/۳) و خود وی را همجون ستاره‌ای می‌داند که در 
آسمان فضل و کمال اصفهان درخشیده است (۳۲۱/۳). 

ظاهراً ابومجمد خود. دیوانی از اشعارش را گردآوری کرده بوده 
اما هنگام سفر به بفداد, مورد هجوم دزدان واقع شد و همه اموال وی, از 
جمله کتابها و دیوان شعرش به غارت رفت (هموء ۳۲۴/۳ 

دو قطعه از نثر ابومحمد بر جای مانده که همه ویژگیهای نثر آن 
دوره را در بردارد و به شدت از نثر صاحب بن عباد متاثر است (نگ: 
بستانی). قطعه اول نامه‌ای است که به ابوبکر خوارزمی نوشته و در آن 
احوال خود را از زمان مفارقت از آستان صاحب تا باز گشت به گر گان 
شرح داده است. تعالبی اين نامه را آیتی از فصاحت و بلاغت عربی و 
مشتمل بر لطایف صنعت می‌داند (۳۲۵/۳). قطعهٌ دوم نیز خطاب په 
ابوبکر خوارزمی در خصوص «داریات» است (برای متن نامه..نک: 
همو. ۲۰۳۱۳). موضوع «داریات» از اين قرار است که صاحب در 
و۳۹ ۸ در محلهٌ «باب دریهٌ» اصفهان, سرایی عالی که بعدها بد 
محلهٌ صاحب اشتهار بافت. پنا کرد و در روز انتقال به‌سرای جدید: هر 
یک از شعرادر وصف آن سرا قصیده‌ای سرودند. مجموع آن قصاید به 
«داریات» موسوم گردید (بهمنیار, ۱۷۳), 

مأخذ: ابن خلکان, رفیات؛ امین, محسن, اعیان الشيعة, به کوشش حسن امین, پیروت, 

۳ ق) ۱۹۸۳م؛ بستانی؛ بهیار, احمد. صاحب بن عباد, به کوشش محمد ابراهیم 

باستانی پاریزی, تهران, ۱۳۳۴ ش؛ نعالبی, عبدالملک.بن محمد, يتيمة الدهر, پیروت. 

دارالکتب العلمیة: جرفادقانی, ناصح.بن ظفر ترجمة ناریخ یمیلی, به کوششی. جعفر 

شمار, تهران, ۱۳۵۷ ثی؛ خوانساری, محمدباقر. روضات الجنات, تهران. انتشارات 

اسماعیلیه؛ راغب اصفهانی, حسین بن محمدء محاضرات الادیاه, قاهره, ۱۲۸۷ ق/ 


۷۰ صفدی, خلیل بن اییک. الوافی بالوفیات, به کرشش فان اس, بیروت, ۱۴۰۲ 
ق/ ۱۹۸۲؛ علی خان مدنی, انوار الربیم. به کرشش شاکر هادی شکر, نجف, ۱۳۸۸ ق/ 
۸ عوفی, محمدبن محمداتدکرة لباب الا لپاپ, به کرشش سعید نفیسی, ۱۳۳۵ ش: 
مافروخی, مفضل بن سعد: محاسن اصفهان, به کرشش جمال‌الدین حسینی تهرانی؛ 
تهران, ۱۳۱۲ شی/ ۱۱۳۳م! مذرس, محمدعلی, ريحانة الادب, تبریز, ۱۳۴۶ش؛ یافزت: 
ادپاء عزت ملاابراهیمی 


وتو قسه ها هم 


محمد رود احمد. 
ی 9 


اپ محمد شمس الدین له پجیری: نک آل‌بنجیر: 


نک + ددیم: 


آبو محتّذ صالح: ابن‌ینصا زن‌بن غفیان ماجری دقالی (۵۵۰ - 
۱/ ۱۱۵۵- ۱۲۳۴م), صوفی منراکشی که پیروانش موسوم به 
ماجریون از سلسله‌های صوفیذ مغرب دور به شمار رفته‌اند (ابن قف, 
۴) ) وی منسوب به دقاله است که ناحیه‌ای است در غرب مراکش 
و منتهی به سواحل اقبانوس اطلس (نک: یباقوت, ۵۸۱/۲؛قسس: 
عمرانی, ۰)۱۴۳ 

نسب ابو محمد به عمر بن عبدالعزیز, هفتمین خلیف اموی می‌رسد 
(اسماعیل, ۳۹۱) . از زادگاه او و سالهای آغازین زندگیش چیزی 
دانسته نیست . وی مراحل تحصیل و کسپ مقامات را نزد ابو محمد 
عبدالرزاق جزولی (ابن زیات, ۳۲۷؛ ابن قنف, ۶۱) و ابو طاهز بن 
اسماعیل زهری (اسماعیل, همانجا) و صوفی مشهور ابومدین‌مفربی 
(غبرینی, ۱۲۴؛ ان خلدون, ۱۲۶/۱؛ ابن قنفیذ, ۶۲۰۳۵) سپری 
کرد. اپومحمد همچنین از مصاحبت و دیدار ابو ابراهیم اوادار بهره 
داشت(همانجا) .از مدت تحصیل وی ۲۰ سال در اسکندریه به شاگردی 
ابوطاهرین اسماعیل زهری گذشته است (اسماعیل,همانجا).از اينکه 
استاد دیگر او, عبدالرزاق جزولی خود. از شاگردان ابو مدین بوده 
(ابی‌قنفذ, ۶۱) ر احتمال داده شده که ابو مجمد در آغاز با واسطه شاگرد 
ابومدین به شمار می‌رفته (همو, ۶۲), می‌توان پنداشت که اقامت او در 
اسکندریه و نیز مراجلی از دوران پختگیش پیش از زمان شاگردی ابو 
مدین بوده است . 

ابو محمد شاگردان و مریدان بسیاری را پرورده است که از آن جمله 
می‌توان ابو عبدالله محمد ين ایی‌القاسم سجلماسی (همانجا؛ غبرینی, 
۵4۳ ) ابو زکریای یحیاوی (بلوی, ۱۴۳) و ابو,سعید هنصلی 
(تری مینگهام, 86)را نام برد. آنچه از طریِقَه ابو محمد می‌دانیم, اهتمام 
به حفظ سنتهای مشایخ نخستین و ممارست در مجاهده و مراقبه و 
مداومت بر آداب و اوراد است (ابن زیات,۱۳). وی در ارشاد و 
دستگیری طالبان کوشا بود (ابن قتفذ, ۶۱) و آنان را به تزکی نفس و 
ترک و تجرد فرا می‌خواند و برای سلوک هر یک مراحلی را توأم با 
اوراد خاص قرار می‌داد (همانجا). به گفتُ ابن زیات شاگردان ابو 
محمد کرامات بسیار به اونسبت داده‌اند (همانجا). 

ابو محمد در اواخر عمر مقیم آسفی مرکز دکاله بود (ابن زیات, 
همانجا) و در آن شهر رباطی بنا نهاد که خود نیز در آن سکنی.داشت 


ابومخنف ۳۳ 


(نک؛ همانجا؛ صدیق, ۱۴۳)- مدفن او در همان مکان قرار دارد 
(ابن‌خطیب, ۷۱؛ ابن قنفذ, همانجا) و امروزه نیز از زیارتگاههسانبت 
(بستانی, ۱۱۳/۵). این رباط که اکنون ,به نسام خود او شهرت دارد. تا 
دیر زمانی از مراکز دعوت صوفیان به شمار می‌رفته و نیز از فعالیتهایی 
که در آن صورت می‌گرفته, فراخواندن مردم به حج و راهنمونی ویاری 
رساندن به حجاج بوده است (نگ: صدیق, همانجا): ابن خطیب که در 
سفربه مغرب در این رباط میهمان بوده, از آن به عنوان مکانی پر ازدحام 
یاد کرده و به وصف. فضای انجا و مقبره ابر محمد پرداخته ابست 
(همانجا). ابن قنفذ که در ۷۶۳ق از اين رباط دیدن کزده انت: 
می‌نوسد که نوادگان ابو محند در آن ناحیه مقیم بودند و بزرگ ایشان 
ابوالعباسن احمد بن یوسف بود (نک: همانجا) که نظارت بر اموال رباط را 
برعهده داشت. و از مقناناتِ مذهبی شهر بهه شضار می‌رفت 
(نگ:این خطیب, ۷۱,۷۰-۶۹). ابو محمد ۷ فرزند داشته است که ۳ تن از 
آنان در کنار قبر او مدفونند (اسماغیل,۳۹۱- ۳۹۵).از فرزندانش: 
عبدالعزیز(د ۶) در شمار اولیاء مصر بوده و عیسی (د ی 
امارت آسفی را داشته است (همو +۳۹۳ 

احمد بن اب راهم بن احمد, نواد؛ ابو محمد:ء کتابی دربار؛ُ او با عنوان 
المنها ج الواضح فی تحقی قکرامات ابی مخمد صالح داشته که در قاهره 
(۱۹۳۳/۱۳۵۲ع) به چناپ رسیده است. . این کشساب در پاسخ به 
نسیتهای ناروای مخالفان مالکی مذهب ابو محمد به طریقذ او و نیز در 
پی‌بی سامانی اوضا ع و احوال پیروانش در اواخر سد؛ ۷ق, تألیف شده 
بو (نکتریمینگهام. 51 

به بو محمد اثری به نا‌تلقینالورد منسوپ شده است (ن5 :همانجا) 
که از ان نشانی در دست نیسنت ۰ 

ماخذ:_اين خطيب, محمد, نفاضه الجراب, به کرشش احمد مختاراعبادی و عدالمزیز 

اهرانی, قاهره, دارالکتاب العربی؛ ابن خلدون, یحیی, بغیة ال واد, به کوشش عبدالحید 

حاجیات, الجزایر, ۰ ۰ ۰/۱۴ ۱۹۸م؛ این زیات, پوسف, التشوف الی رجال التصرف, 

به کرشش آدرلف فور, رباط, ۱۹۵۸ ابن قتفذ, احمد, انس الغقیر و عز الحقیر: به 

کوشش محمد الفاسی و آدولف فر؛ رباطء 2۱۹۶۵! اسماعیل, عتمان عتمان, حفائر 

شالة الاسلامية, بیروت, 2۱۹۶۴۰۰-۱۹۵۹ بستانی؛ بلوی, احمد, الثبت, به کرخش 

عبدالله عمرانی, بیروت, ۱۹۸۳/8۱۴۰۳! صدیق بن عربی, المفرب, ترنس, 

۴ و م؛ عمرانی, عبدالله, حراشی بر الثبت (ن5: هه , پلوی)؛ غبرینی, احمد, 

عنوان ال رية,به گرشنش عادل نویهض, بیروت, ٩‏ ۱۹۶م!یاقرت,بلدان؛ نیز 

0 0۱ص مایا را 0 دراک ارگ موز 


محمد جراد انراری 
مره موق 


آبومحمد عبداللّه ؛ بن اسماعیل میکالی, ‏ نک: آل میکال. 


آبومحند عَین مه ۵ رِ- 


تال مک نک ابن زهز. 
آبومحَمّد مرتعش, نک: مرتعش 


وشن لوط بن یجیی بن سعید بن مخنف بن شلیم, اخباری 
بزرگ سد؛ ۲ق. دربارة ابومخنف, به رغم شهرت بسزایش, آنچه 
موجب شگفتی است, بی‌اطلاعی از احوال و زندگی اوست, چنانکه 
حتی طرحی ساده از احوال وق را به درستی نمی‌توان ترسیم کرد. همین 


۳۴ ابزمختف 


موضوع موجب شده تا همگان توجه خود را به اخبار منقول از او 
معطوف دارند ز در اين اخبار نیز- که مولفان بعدی چنانکه خواهیم دید. 
هریک به گوتهای از آثار او آورده‌اندنکاتی که به روئن شدن زندگی او 
کمک کند. بسیار اندک است ونباید جانب احتیاط را از دست داد. 

اپومخنف در کوفه از خاندانی بزرگ و مشهور از تیرة غامد و از قبیلة 
بزرگ یمنی آژد (کلبی, ۴۸۲-۴۸۱/۲) برخاسته بود. آگاهیهایی که در 
مأخذ دربارة خاندان او آمدة, گرچه پراکنده اننت, ولی اندک نیست. 
نیای او مخنف بن نلیم براساس گزارش خود انومخنف (نک: ابن‌سعد, 
۳۰/)۳(۱) در #ق. زمانی که پیامبر(ضض) به دعوت ابوظبیان ازدی 
پرداخت, اسلام آورد. به همین سیب او را که از پیامبر(ص) احادیشی 
روایت کرده, در شمار اصحاب نهاده‌اند (نک: طبرانی, ٩۳۱۱۳۱۰/۲۰‏ 
ابواللشیخ, ۲۷۹/۱- ۲۸۲؛ ابن عبدالبر, ۱۴۶۷/۴؛ ابونعيیم, معرفة, ۲اگ 
۶ الف؛ مزی, تحفةه, ۳۶۸-۳۶۷/۸؛ این خحجز, الاصابة, ۷۲/۶). در 
ماخذ تنها آگاهی موجود از زندگی مخنف بن سلیم, پیش از خلافت 
امیرالمزمنین علی(ع). شرکت او در فتوح عراق: است (دینوری. 
۴ در جنگ جمل در لشکز عراقبان شرکت کرد و درفش ازد و 
برخی قبایل دیگر را با خود داشت (نصر بن مزاحمء ۱۱۷؛ بلاذری: 
انساب, ۲۳۶/۲:دینوری, ۱۴۶) و دو برادرش عبدالله و ضقعب در همین 
پیکار جان باختند (ن: طبری, تارینع, ۵۲۱/۴, «المنتخب». ۵۴۷؛ نیز 
نک: بلاذری, همان ۲۴۱/۲). پس از آن از سوی امام(ع) به امارت 
اصفهان و همدان گماشته شد (نصر بن مزاحم, ۱۱؛ ابوالشیخ» ۲۷۷/۱- 
۸ ابونعيم, ذکر اخبار, ۷۲/۱), اما در آستانة جنگ صفین, امام 
علی(ع) طی نامه‌ای که نصر بن مزاحم متن آن را آورده (ص ۱۰۴- 
۵ وی را نزد خود فراخواند و او در جنگ صفین حضور داشته 
است (همانجا ). مختف ساکن کوفه بود و ««جبانه»ای (< گورستان) در 
همانجا بدو منسوب است (خلیفه, ۰۲۸۰/۱ ٩۳۰؛‏ طبری,تا ریخ, ۱۱۸۳/۷ 
ابونعیم, همانجا). به روایت اب حجر وي در #۶۴ق در جنبش توابین به 
رهبری سلیمان بن ضرد خزاعی کشته شد (تهدیب, ۷۸/۱۰). 

مشهورترین فرزند او عبدالرحمن است که در صفین حضور داشت 
(نصر بن مزاحم: ۲۶۱) و در برخی حوادث دیگر نیز پس از جنگ 
صفین شرکت جست (بلاذری, همأن,۴۳۶/۲؛ ابراهیم, ۰۳۰۲ ۳۱۴ 
۵ طبری, هبان, ۱۳۳/۵). همچنین در وقایع مربوط به جنبش مختار 
تقفی . می‌دانيم که از مخالفان او به شمار می‌رفت (بلاذری, همان, 
۸۵ ۲۵۳,۲۳۱ ), وی در ۷۵ق در جنگ با خواز ج کشته شد 
(طبری, همان, ۲۱۱/۶ ۳۱۲؛ نیز نک: مبزد,:۱۲۹۹/۳: ۱۳۰۲۰ 
۱۳۱۹-۸). 

فرزند دیگر مخلف به نام محمد هم در صفین حضورداشت (طبری, 
همان . ۵۷۰/۴) و از همراهی او با برادرش عبدالرحمن نیز سخنی به 
میان آمده است (نگ: همان: ۲۶۱/۵). از عبدالله ین مختف نیز ابراهیم 
ابن محمد ثقفی در خبری یاد کرده (صن ۳۱۲) و گویا وی دست کم تا 
۷ زنده بوده است (نک: طبری, همان ۰۲۹۵/۶ که نام مخنف در نسخة 


مصحح از سب او افتاده است. قس: «المنتخب», همانجا): حبیب 
فرزند دیگر مخنف اخادیثی از طریق پدزش نقل کرده اسّت (مزی, 
تهدیپ, ۳۳۷/۲۷؛ نیز نک: احمد بن حنبل, ۰)۷۶/۵ دربار؛ فرزند دیگر او 
سعید که پدر بزرگ ابومخنف بود, هیچ‌گونه آگاهی در مخذ موجود دیده 
نمی‌شود. یحیی پدر ابومخنف را نیز تنها از طریق چند روایتی که 
ابومخنف در برخی حوادث تاریخی از او نقل کرده, می‌شناسیم و 
راپسین زمان آن روایات مربوط است به ۶٩ق‏ (نک: طبری, تاریخ. 
۶ ۵۰۰+ نینک ابوالفرج, ۳۵,۳۴). در اختصاری که اینک 
از المقتبس مرزیانی در دست داریم, اگر چه نام ابومخنف در فهرست 
اسامی راویان و دانشنمندان کوفی که به شرح حال یکایک آنان پرداخته 
شده, آمده است (یغموری ۲۳۵ ), اما متأسفانه در نشخه‌ای که اینک در 
دست داریم, اثری از شر ح زندگی ابومخنف دیده نمی‌شود. 

دربار؛ تاریخ تولد ابومخنف, حدسهای مخققان را باید مجدداً ره 
دقت بررسی کرد. به گفتذ سزگین ابومخنف در حدود سال 2۶۸۹/۷۰ 
زاده شده, زیرا از عبدالله بن علقمة نمی - که به زعم همو آخرین 
صحابی پیامبر (ض)متوفی در کوفه (0۷۰۶/۵۸۷) بزده چندین خبر 
تاریخی روایت کرده است (ض 5؛ نیز نک: طبری, همان, ۵۶۵/۵, 
۶ --۲۱) انابی گمان, میان این عبدالله بن علقمه خشعمی و 
عبدالله بن ابی اوفی اسلمی - واپسین صحابی پیامبر (ص) متوفی ذر 
کوفه (نک: ذهبی :سیر ۴۲۸/۳ به بعد ) - خلطی پیش آمده است. همچنین 
ولهاوزن گفته است که وی در ۸۲ق در میان‌سالی بوده و دوست محمد بن 
سائب کلبی به شمار می‌رفته است ( الدولة, ۱): ار مستند گفته او 
خبزی باشد که ابومخنف از قول محمد بن سانب کلبی در وقایغ جنیش 
ابن اشعت در ۸۲ آورده (نک: طبری, همان, ۳۳۴۰۳۴۹/۶ ), نخست باید 
گفت که روایات مذکور محتمل است سالها بعد نقل شده باشد و دیگر 
باید به این نکثه توجه کرد که ابومخنفت ررایت مربوط به حوادث سال 
۲ را به واسطا محمد بن سائب کلبی روایت کرده و اگر خود: چنانکه 
ولهاوزن گفته, در این راقعه میان سال بوده, چه نبازی به روایت از از 
داشته است ؟ به هر حال اینگونه روایات برای تخمین سالزاد ابومخنف 
چندان مفید نیست ؛چه ابومخنف ملاً حوادث مربوط به واقعذ کربلا 
(اعق) را هم گاه به یک واسطه روایت کرده است (مثلا نک: همان: 
۸۵ ۲۵ )و مسلماً نمی‌توان بر اساس چنین استدلالی گفت که در 
این تاریخ دز میان سنالی آبوده است: اما اين نکته هم گفتتی است که 
طبری از حدودسال ۷٩ق‏ به بعد روایاتی دزبار؛ برخی حوادث تاریخی 
از انومخنف آورده (ضان, ۰۵۴۲۰۵۲۳۱۶ ۵۷۸۱۵۶۴) که اوبی واسطه 
آنها را نقل کرده بوده و در گزارش مربوط به سال 9۶ق به واسطه پذرش 
(هنان, ۵۰۰/۶) و در ۷٩ق‏ به واسطة دیگران هم اخباری گزازش کرده 
بوذه اس (همان: ۵۲۴/۶: ۵۲۷): واینین خبزی که از ابومخثف نقل 
شده‌از آن طبری (همان: ۵۴۱۷/۷ ۴۱۸) و مربوط انت به نیش محمد 
این خالد قسنری دز ۱۳۲ق.اندکی پیتن از ورود لشکر خراسان به کوفه, 
اما از نقشن ابوسلمة خلال (هع) در روایت منقول از ابومخنف:, دز 


مقایسه‌با روایت کامل‌تری از همین ماجرا در اخبارالدولة العباسية (ص 
۷ ۳۶۸), بسیار کاسته شده است. از این رو جندان بعید نیست که 
تاریخ این روایت یت ابومخنف, به پسن ازماجرای قتل ابوسلمة خلال باز 
گردد. 

به هر حال روایت مستقیم و غیز مستقیم ابزمخنف از کسانی چون 
جابربن یزید جعفی (طبری, تاریخخ, ۰۵۰۰/۴ ۵۱۲) و مالک بن اغین 
جُهّنی (همان,۸۴۰۳۹۰۲۵۰۱۴,۱۳/۵, نیز نک: ۱۳۹/۷ ) و ابو خالد کابلن 
(همان, ۴۲۳/۵ به یک واسطه ) و ابو الجارود (همان, ۶۳/۶) که در 
تشیم دارای اندیشه‌های خاص بودند و روایاتی که دربار؛ خوارخ از 
منابع نزدیک په ایشان مانند ابوالمخارق راسبی (همان, ۶۲۰,۵۶۴/۵, 
۶یا ابو زهیز عبسی (همان,۱۶۸/۶) نقل کرده, نشان دهندة 
ارتباط گسترده‌ایی است که او برای جمم اخبار با آنان داشتذ است . 
همچنین گزارشهای دقیقی که او از حوادث پیش از سال ۱۳۲ق داده, 
مانند گزارش قیام زید بن علی (ع) و عوامل آن (همان, ۱۸۰۰۱۷۱/۷ 
۶) يا جنبش ضحاک بن قین خارجی در کوفه (همان: ۳۲۷۸۷ 
۵ می‌تواند تا حدودی نشان دهندة دسترننی کامل او به اینگونه 
اخبار باشد. 

زمان اقدام ابومخنف به جمع آوری اینگونه اخبار مربوط به حوادث 
تاریخی صدر اسلام - که برخی از آن حوادث بعدها موجب بردز 
اعتقادات خاص میان مسلمائان شد ‏ دائسته نیشت, اما محققان 
کوشیده‌اند تا با استناد به متن برخی از اخبار منقول از خود ابو مخنف به 
نتایجی دست یابند. مثلاً ماسینیزن بر مبنای تغییری که در تلفظ برخی 
واژه‌ها- و در واقع نام مکانهات پس از ورود لشکر خراسان به کوفه پیش 
آمد, با یافتن واژه‌ای از اینگونه در روایات منقول از ابو مخنف: زمان 
جمع‌آوری اخبار را پس از پیروزی عباسیان در ۱۳۲ق دانسته است 
(نک: 111/45).. گرچه دلیلهای استواری برای تعیین زمان دقیق تألیف 
این اخبار در دست نیست, اما باید به نکته‌ای اساسی توجه کزد: فعالیت 
محدثان و اخباریان در دوز؛ اموی به روایت سیرة نبوی مقصور بود و 
تالیف اخبا ر تاریخی مربوط به دوران اموی, مانند شرح حوادث عراق 
وقیامها ونگارش («مقتل» های متعدد, یا شرح جنبشهای خوارج. از 
نخستین سالهای حکرمت عباسیان با تالیفات کسانی همچون ابن 
اسحاق و ابو معشر سندی (۸مم) و ابو مخنف و سیف بن عمر تمیمی 
آغاز شد و تنها در اين دوره است که پس از سیرة نبوی - که همچنان 
بخش عمده فعالیت اخباریان زا تشکیل می‌داد ‏ به عنوانهایین همچون 
تاریخ الخلفا ء از این اسحاق و ابو معشر سندی و خاصه راویان کوفی 
شمچون عوانة بن حکم (د ۱۴۷ق) بر می‌خوریم که آثاری چون التاریج 
وسپرتمعا وی وبنیاميّة بدومنوب است (0۸۹,1/307-308) و همچنین 
ابومخنف که فهرست آثار اوءنشان دهند؛ تلاش کسترده در زمینه تألیف 
اخبار تاریخی است. به همین شبب مولفان.بعدی با هم بدگنانی که به 
اپومخنف داشته‌اند..به عنوان یکی از پیشروترین این کسان از آثار او 
بهره‌ها گرفتند. در واقع پس از نیمه دوم سدة آق با ظهور کسانی همچون 


ابومخنف ۳۵ 


هشام کلیی و ابوالحسن مداینی و واقدی, این حرکت به اوج خود رسید. 
اهتمامی هم که عراقیان و خاصه کوفیان -.به تک نگاریهایی در 

خصوص وقایعی همچون جمل و صفین و کربلا نشان ی 
به طور کلی از دیدگاه گرایئن عمومی آنان به اهل بیت (ع) و حفظ 
جزئیات مربوط بذ آن حوادث نگریسته شودلیرای تفصیل, نگ: دوری, 
۸ به بعد), 

تا آنجا که می‌دانيم, فقط یاقوت تاریخ وفات ابومخنف زا ۱۵۷ق ذکر 
کرده است ( ادبا ۷۰ تنیز ن5: ذهبی, سیر» ۳۰۲/۷تا ریخ: ۸۱ ابن 
شاکر,فوات, ۲۲۵۱۳). از آنجا که او تقریباً هم شرح حال ابومخنف و 
فهرست آثار او را از ابن ندیم برگرفته و در نسخه کنونق الفهرست 
موضع تاریخ درگذشت ابومخنف خالی است (ص ۱۰۵). به احتمال 
بسیار, این تاریخ را نیز از ننخه‌ای از الفهرست ابن ندیم که در دست 
داشته, نقل کرده است . تاریخ درگذشت ابومخنف را پیش از ۱۷۰ق نیژ 
آورده‌اند (ذهبی, میزان, ۴۲۰/۳). اين تاریخها گرچه جندان دقیق 
نیستند, اما از آنجا که ابوالحسن مداینی از ابرمختف روایت کرده 
(طبری , تاریخ: ۱۴ ۵۵۸, ۵۰۰/۴). با توجه به تاریخ ولادت وی دز 
۵ ق, می‌توان به تاریخ در گذشت ابومخنف در سالهای پیش از ۱۷۰قق 
اعتماد کرد (نیز نگ:یعقونی, ۴۰۳/۲ ی ی ی 
عباسی آورده است ). 

در کتابهای رجال شنانی, ابومخنف را طعنها زده‌اند و یحبی بن 
معین او را «نقه» ندانسته (۵۰۰/۲؛عقیلی, ۱۹/۴) و ابّن ابی حاثم از زا 
«متروک الحدیث» خوانده است (۱۸۲/)۲(۳). در دیگر منابع رجالی 
نیز به اینگونه تعبیرات دربارة او بر می‌خوريم (نیز ن5: ابن عدی: 
۶ دارقطنی: ۱۴۶؛ ابن جوزی: ۴۰۶/۱! ذهبی, هسان, ۴۱۹/۳؛ 
ابن حجز, لسان, ۴۹۲/۴): اما اینگونه نظریات. زا می‌باید در موطنع 
گیری عمومی که محدثان در برایر اخباریان داشته‌اند, بررستی کرد: 
تقریاًهیج یک از مولفان متقدم اخباری که اینک ما به واسطة ایشان به 
اخبار آن ادوار تاریخی دسترزسی داریم. از گزند طعنی که اهل حدیت بر 
ایشان می‌زده‌اند. مانند تمایلات شیعی درآنان و جز آن, برکنار نبوده‌اند. 
همچون ابن اسحاق (هم), عوانة بن حکم (همان, ۳۸۶/۴), هشام بن 
محمد کلبی (ذهبی, سیر ۰۱۰۱/۱۰ ۱۰۲) و واقدی (برای نمونه, نک: 
خطیب, ۱۶-۱۲/۳). پرداختن به حوادثی که به هز نحوی, در استواری 
بنیان اعتقادی مزثر واقم می‌شد و خاضه کسی همچون ابومخف که آثاز 
او پیشتر جزئیات دوران خلافت امیرالمژمنین علی (ع) و همچنین 
وقایع کربلا را در بر می‌گرده در نظر بسیاری از اهل حدیت خوشایند 
نبود: گذشته از اين: روش اخباریان در گزارش حوادت تاریخی با 
ضوابط دقیق اهل :حدیت مانند بط ضحیح کلنات خبزو اطلاع از 
«منازل رجال» همخوانی نداشت و جنانکه معهود انان بود: اخباز 
حوادث زا غالبا بی‌توجه به چنان دقتهایی که در نفل حدیث معمول بود: 
تلها از شاهدان عینی بر می‌گرفتند. و چون معنولاً هیچ یک از آن 
شاهدان از گروه فحدثان باه شماز نمی‌رفتند و طبیعتاً نامی از آنان در 


۲۶ ابرمخنف 


کتابهای رجالی نیست - و اگر هست به کاری نمی‌آید .- اخباریان به 
روایت از («مجاهیل» یا جعل اخبار متهم می‌شدند. چنانکه همین معانی 
را کسانی همچون جاحظ (۲۲۵/۲) با ابن تیمیه (۱۳/۱). دستاویزی 
عمده برای طعن بر ابومخنف و جز او و کسانی که بز اخبار منقول از آنان 
اعتماد کند, قرار داده‌اند (نیز نک: ذهبی, همان, ۳۰۲-۳۰۱/۷). این نکته 
به خصوص دربار؛ برخی شیوخ ابومخنف به وضوح در مأخذ دیده 
می‌شود: مثلاً آقیط. حاربی (همو, میزان, همانجا) یا ابوالمخارق 
رانبی (همان, ۵۷۱/۴)یا نضر پن صالح (همان: ۱۴ ۲۵۸), جعفر بن 
حذیقه (همان, ۴۰۵/۱). نمیر بن عله (همان, ۲۷۳/۴) یا معاذین سعد 
(همان, ۱۳۲/۴) همگی مجهول و طعیف خوانده شده‌اند (برای روایات 
اپومخنف از آنان, ن5 :طبری,تارییخ ,۳۰۱/۴ ۳۹/۵ ۳۷۵, ۴۰۱, ۵۳۴. 
0۴ در واقع بیشتر کسانی که ابومخنف روایاتی از آنان نقل 
کرده, با خود شاهد حوادث بوده‌اند یا به یکی دو واسطه از یک شاهد 
عینی نقل کرده‌اند. مثلاروایت او از صقعب بن زهیر ازدی در واقعة 
صفین (همان, ۳۸/۵)یا قیام مسلم بن عقیل در کوفه به یک واسئله از 
شاهد عینی (نک: همان, ۳۶۹/۵) و نیز روایتی از واقعذ کربلا از همسر 
زهیر بن قين (نگ: همان, ۳۹۶/۵). روایات متعدد او از حمید بن مسلم که 
در کربلا شاهد وقایع بسیاری بوده و جزئیات دقیقی از آن واقعه نقل کرده 
(مثلا نک: همان, ۴۴۸-۴۴۶/۵؛ برای حوادث دیگر. ن5: همان, ۶۰۰/۵ 
۶۶ -۶۰۷) و در کنار آن, نقل روایتی در همان موضوع از اهل 
بیت( ع), مانند حضرت صادق(ع) (همان, ۴۵۳/۵), یا فاطمه دختر 
علی (ع) (همان, ۴۶۱/۵), نشان از دقت او در اْذ اخبار از شاهدان 
وقایع و به طور کلی از کسانی دارد که مورد اعتماد او بودند و در دیگر 
حوادث نیز چنین روشی دیده می‌شود؛ مانند گزارش,جنبش توابین 
(همان. ۴۸۰/۵), قتل مصعب بن زبیر (همان؛ ۱۰/۶), کشته شدن 
شمر(همان, ۵۳/۶) و موارد بسیار دیگر . 

ابومخنف از مورخان هم طبقٌ خود, همچون محمد بن اسحاق(نک: 
بلاذری, انساب, ۵۸۵/۱؛طبری, همان, ۶۹/۵؛ ابن ابی الحدید, ۱۸۷/۲) 
و سیفبن‌عبرتمیسی (مفید, الجمل, ۱۲۸؛ نیز نک: طبری. همان. 
۳۴) و شرقی بن فطامی کلیی (نک: بلاذری, فتوح, ۲۴۳) روایاتی 
نقل کرده است. 

بدین گونه, ابومخنف در رأس مکتب اخباریان عراق جای می‌گیرد و 
اهتمام گسترده او یه نقل رویدادهای عراق, البته وی را از پرداختن به 
حوادث دیگر در سرزمینهای ایران, مصر و شام بازداشته و اگر هم در 
آثار باقی‌مانده از اوه چیزی در این موضوعات هست, بی گمان قابل 
سنجش با اخبار او دربار؛ وقایم عراق نیست. این معنی تا حدی 
می‌تو اند به تعصبات قبیله‌ای و محلی نیز جمل شود. روایات خانوادگی 
او از پدر ر دایی و برادرزاده‌اش (طبری, همان, ۳۷/۵ ۶۰۰), اعتماد 
عمده بر روایات منقول از قبیل ازد و روایاتی از افراد برخی قبیله‌های 
دیگر مانند تمیم, هندان, ی و گنده - که همگی در کوفه جمع بوده‌اند - 
روایات منقول از او را به گوته ای, («کوفی نگری» به حوادیت جلوه داده 


است .با اینهمه نمی‌توان اين روایات را تنها از منظر تعصبات قبیله‌ای 
نگریست؛ بر خلاف روایات برخی راویان دیگر از نو ع خود او همون 
سیف بن عمر تمیمی که تأ مرز برساختن قهرمانان تاریخی پیش رفته‌اند 
(برای تفصیل, ن5: دوری, ۰۳۶,۳۵ ۳۷, ۱۳۳-۱۳۲). 

بحث از وثاقت ابومخنف, گفت و گوهایی را در باب مذهب او پیش 
آورده است . سابقه خانوادگی او و تمایلی که به نقل و جمم اخبار مربوط 
به امیرالمزمنین علی (ع) و امام حسین (ع) داشته, ظن تشیع وی را 
تقویت می‌کرده است , تا بدانجا که برخی او را شیعی امامی قلمداد 
کرده‌اند (ن5: 0۸5,1/308)؛با اينهمه ابن آبی الحدید او را شیعه ندانسته 
است (۱۳۷/۱). شیخ مفید نیز که کتاب الجمل ابوسخنف از مأَخذ وی 
بوده (نگ ؛بخش آثار ).بر اخذ روایات, از مأخذ «عامه»و نه «خاصه» : 
در ماجرای جمل تأکید ورزیده است (مفید, همان, ۴۲۳). مجلسی هم 
نام او و کتابش را در فهرست «کتب المخالفین» آورده است (۲۴/۱- 
۵) برخی رجال شناسان معاصر نیز دربارة انتساب او به تشیع یا رد 
اعامق بودن وی به. بحث پرداخته‌اند (نک: مامقانی. ۳۴/۲؛ قس: 
شوشتری, ۴۴۶/۷- ۴۴۷). شیخ طوسی در کتاب رجال (ص ۵۷) در 
طبقٌ اصحاب حضرت علی (ع), عبارتی از کی نقل کرده که ظاهراً 
در آن, ابومخنف از اصحاب آن حضرت انگاشته شده بوده و شیخ ضمن 
رة آن انتساب , یحبی پدر ابو مخنف را از اصحاب امام علی (ع) 
قلمداد کرده است (نگ: همو, الفهرست, ۱۵۵ ) و پس از آن نیز ابوسخنف 
در طبقَهُ صجابة امام حسن و امام حسین ( ع) نهاده شده (همو, رجال, 
۰ )و در طبقذاصحاب حضرت صادق (ع) دوباره به او اشاره 
شده است (همان, ۲۷۹؛ نیز نک: ابن شهر آشوب, معالم, ۰۸۳ قن: 
مناقب, ۴۰/۴). چندان بعید نیست که گفتار شیخ طوسی در خصوص 
درک محضر امیرالمژمنین و امامان حسن و حسین (ع) از سری 
ابومخنف. ناشی از خلط او با جدش مخنف بن سلیم باشد(برای 
تفصیل, ن5: خویی, ۱۳۷/۱۴- ۱۳۸؛ شوشتری, ۸۷ ۴۴۵- ۴۳۶). ابو 
مخنف از امام علی بن حسین (ع) به یک واسطه روایت کرده (نک: 
طبری, تاریخ, ۰۳۸۷/۵ ۴۲۰), ولی روایت او از امام باقر (ع) صحبح 
دانسته نشده (ن5: نجاشی, ۳۲۰), در حالی که می‌دانيم که محضر 
حضرت صادق (ع) را درک و از آن حضرت روایت کرده است (نک: 
همانجا؛ برای اصل روایت, نک: طبری, همان, ۴۵۳/۵). از ایرمخنف 
روایاتی در آثار امامیه همچون کلینی (۳۱/۴) و ابن بابویه (ص ۲۷۸) و 
شیخ مفید ( الا مالی, ۰۱۲۷ ۰۱۵۹ ۱۶٩‏ الا ختصاص, ۱۳ ) وارد شده و 
روایات منسوب به او به خصوص از واقعه کربلا ز جنبش مختار, بعدها 
در آثار علمای شیعی مورد استناد قرار گرفته است (نک: آثار). با اینهمه 
باید تمایلات مذهبی ابومخنف در زمانی که آو می‌زیست و محیط شهر 
کوفه را با هم مورد ملاحظه قرار داد: کوفیان همواره و به طور عموم به 
خاندان پیامیر(ص) علاقه‌مند بودند و خلافت بنی عباس هم نخست در 
اين شهر پا گرفت. عباسیان تا استقرار کامل بر اریک قدرت, سیاست 


مذهبی چندان روشنی نداشتند و حکومت خود را نیز در حقیقت عامل 


احقاق حق اهل بیت رع نشان می‌دادند. گفته‌ای هم که به عبدالله بن 
علی عباسی به هنگام کشتساربی‌امان آمویان در شام نسبت داده‌اند ودر 
آن به گرفتن انتقام از قاتلان امام حسین (ع) و زید بن علی (ع) اشاره 
کرده است (نک: ازدی,۱۳۹۰) و نیز بیتی از شعری که یکی از همراهان او 
ه نام شبل بن عبد له در همین ماجرا سروده است, کاملاً به همین معنی 
اشاره دارد (نک: ابن اثیز, ۴۳۰/۵) و می‌تواند تا اندازه‌ای نشان دهندة 
پیرری از همین سیاست باشد.اماروایت‌طبری(همان,۱۶۶/۷: ۱۸۰ به 
بعد) از ابومخنف در خصوض جنبش زید بن علی (ع) در کوفه و دقت 
در مضامین آن نمی‌تواند پیروی اورا از اندیشه‌های امامیه ثاپت کند. 

آشار: . آثار ابومختف در واقع‌تک نگاریهایی است که بعدها اساس 
وپایذ تاریخ‌نگاری قرار گرفت. در مرحله بعد .نگارش «تواربخ خلفا» 
ولاطبقات» و تدوین تاریخ بر پایة انساب و سال شمار رواجیافت که در 
راقع بخش عمدة فصول آن در موارد مذکور؛ برگرفته و گاه کاملاً مطابق 
با آثار تک نگاری در مراحل اولیه بود. چنانکه می‌توان نامهانی از آثار 
ابوسخنف و برخی دیگر از نویسندگان هم طبقه او را در سرفصلهای آثار 
بلاذری و طبری بازیافت . مثلا در نساب الاشراف بلافری, عناوین 
فصولی چون «خبر الجمل» (۰)۲۲۱/۲ «امر صفین» (۰)۲۷۵/۲ ««مقتل 
عمار بن یاسر العنسی..۰» (۰)۳۱۰/۲« امر وقعة النهروان» (۰)۳۵۹/۲ 
«امر الخرّیت بن راشند السامی فی خلافة علی علبه السلاع»(۰)۴۱۱/۲ 
«امز الشوری و بيعة عثمان» (۱۵/۵), «خبر یوم مرج راهط» 
(۰)۱۳۶/۵ «امر التوابین. و خبر هم بعین الوردة» (۲۰۴/۵) و(اخبر 
مصعب بن زبیر بن العوام و مقتله» (۳۳۱/۵) را می‌توان در آثار 
ابومخنف و اخبا ریان هم طبقه اویافت : 

آثار ابومخنف به طور گسترده مورد توجه مورخان بعدی قرار گرفت: 
چنانکه گاه منحصرأً اساس آگاهیهای تاریخی مربوط به برخی ادوار را 
تشکیل می‌دهد. اما این نکته مایه شگفتی است که هیچ یک از آثار او به 
طور متقیم به دست.محققان نرسیده و بر آنچه هم که به صورت 
سخه‌های خطی به او نسبت داده‌اند؛ شائة جعل و تردید سایه افگنده 
است (ن5: دنبالة مقاله), اما بی تردید پلاذری و طبری, دو تن از مورخان 
بزرگ کهن, در رساندن میراث تاریخ نگاری ابومختف تا روزگار ما, 
سهم عمده داشته‌اند .تک نگاریهای ابومخنف, چنانکه خواهیم دید به 
مناسبتهایی مورد استفاده و استناد مورخان دیگر نیز قرار گرفته, آما به 
منیب وسعتی که بلاذری وطبزی از نظر زمان‌وموضو ع به کار خود 
بخشیده‌اند . کار آن مورخان.بی گمان به پایة ارزش کار این دو نمی‌رسد. 

از آنجا که روش بلاذری مبتتی بر جمع اخبار و التقاط میان 
آنهاست, ذیل شرس حال هر کس بر اساس نسب شناسی, تنها به منابع 
خوداشاره کرده و تقریباً هیچ گاه سلسله روایاتی را که احتمالاً در ما خذ 
خود داشته, نیاورده است, مگر. در موارد بسیار نادز (نک : همان, 
۲۳۹//۱(۴). جتی گاه فزاتر از اي, روایات چند مأخذ خود را جمع 
کرده و یکجا آورده است (مثلاً نک: همان, ۲۷/۵) و به همین سیب 
تشخیص و استخراج کامل و دقیق اخبار منقول از ابومختف از آثار 


ابومخنف ۲۷ 


بلاذری دشوار است و تنها از طریق مقایسه می‌توان به نتایجی دست 
یافت (مثلا نک: همان: ۲۱۱/)۱(۴» ج ۱۳۸۰۱/)۲(۴). طریق استناد 
بلاذری به ابومخنف گاه از عباس کلبی است از طریق پدرش هشام (مثلاً 
تک: همان, ۲۸,۱۸/۵,۱۵۵,۰۴۶/)۲(۴۰۲۱۱/)۱(۴جد ): گاه به طوز 
مستقیم از کتب خود هشام کلبی (همان. ۳۱/)۲(۴) و در موارد بسیار 
دیگری تنها به عبارتهای. «قال ابرمخنف» (همان.. ۲۳۴/)۱(۴. 
۴۸,۴۲۰۲۱/)۲(۴, ۳۳/۵ جم ).یا «قال ابومخنف فی زوایته» (همانء 
۰۲۴/)۲(۴ ۱۳۸۰۵۱۰۲۹ جه ) بسنده کرده است. گاه نیز که تنها. در 
صدر خبر گفته است :«قالوا», برخی محققان به درستی حدس زده‌اند, 
احتمال آنکه به ابومختف اشاره شده باشد: بسیاز ات (نک: قاضی,۴۰؛ 
پرای موارد مربوط به بلاذری و ابومخنف در کتاب انساب, نک: حمادی, 
۱- ۳۳۷؛ دلاویدا, 131/429,431:؛ گویتین, 16-17). دز اثر دیگر 
بلاذری, فتوح البلدان, اشاراتی به روایتهای تاریخی ابومخنف در باب 
فتوح آمده, اما این اشارات: در مقایسه با انساب بسیار اندک است. در 
اینجا نیز بلاذری به وی از طریق عبامن و هشام کلبی استناد جسته (نک: 
فتوح, ۱۱۳۰ ۳۰۵۰۲۷۸ ۱۳۲۶۰۰۳۱۷ ۱۳۳۵ ۳۹۰)يا تنها بد ذکر نام 
ابومخنف بسنده کرده است (همان. ۰۱۲۲۰۱۱۸ ۳۲۶۰۲۵۳). از یک 
روایت هم معلوم می‌شود که مقضود از «قالوا» در حقیقت: ابومخنف 
است (ن؟: همان, ۲۴۱؛ درباره دیگر استنادات بلاذری به ابومخنف, نک: 
فهرست آثار در همین مقاله )۰ 

منقولات طبزی از ابومختف, در بررسی و بازیافت آثار او دارای 
جایگاه ویژه‌ای است. طبزی در بخشهای مهمی از کتاب پز ارج خود. 
آثار اپرمخنف را گنجانیده و در اغلپ موارد, سلسله سند او را به طوز 
کامل آورده (نک: سزگین, 188 به بعد, که فهرستی از راویان و شیوخ 
ابومخنف به دست داده است ) و به همین دلیل اثر طبری در این زمینه از 
اثر بلاذری ارجمندتر است. افزون بر اینها, آثار ابوسخنف در کتابب 
طبری در بین دیگر اقوال مشخص شده است. اساسی‌ترین منبع طبری 
در استناد به آثار ابومخنف, هشام پن محمد کلبی است. گرچه طبری در 
بسیاری جایها فقط عبارت «قال ابومخنف » را به کار برده (مثلانک: 
تاریخ, ۳۵/۵ ۰۷۳,۵۶ ۶۲/۶ ۲۱۹, جه ), اما در موارد فراوانی: هم 
استناد او به ابومخنف از طریق هشام کلبی است. به هر حال تشخیض 
اینکه چه روایاتی مستقیما از اثار ابومخنف نقل شده و چه روایاتی از 
طریق هشام کلبی, اکنون میسر نیست. موارد مهمی حاکی از مقایسه‌ای 
است که طبری میان روایات ابومخنف با دیگر گزارشهای تاریخی از 
مداینی (همان, ۳۲۰/۶ ۳۹۶) یا واقدی (نک: همان, ۰۱۰۵/۵ ۱۱۴/۶) یا 
دیگرزان انجام داده است (نک: همان, ۰۹۱/۵ ۵۳۵/۶, ۰۵۵۸ ۲۷۰۱۷). 

پش از طبری». اپوالفرج اصفهانی نیز در بخشهایی.از_مقاتل 
الطالبیین به ابومخنف استناد کرده است: از جمله در مقتل امیرالموفنین 
علی(ع) (ص ۰۳۳۰۳۱۰۲۸ ۳۸) و مقتل آمام حسین ((ع) (ص ۰۸۸ 
)٩۱۳-۰‏ و همچنین جنبش زید و شهادت او گرچه این روایت با روایت 
طبری بسیار متفارت است (ص ۱۳۳ به بعد) - و کشته شدن یحبی بن 


۲۷ ابومخنف 


زید (ص ۱۵۳-۱۵۲) . ابرالفر ج سند خود را معمولا از طریق رجال 
زیدیه مانند احمدن عیسی از حسین ین نضر: از نصرین مزاحم (مثلا 
نک: ص ۰۸۸۰۸۲۰۵۰ ۹۵) یا از طریق اپوالحسن مداینی (مثلا نک: ۰۹۵ 
۹ ۱۱۳جه ) به انومخنف می‌زساند: گاه نیز از عبارت «قال 
ابومخنف» استفاده می‌کند که چندان بعید نیست مستند اوتاریخ طبری 
باشد (عثلا نک: ۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۱۱! قس: طبری, همان, ۳۶۶/۵ ۳۶۷ 
۵ در کتابی نیز که اینک به فتوح‌ابن اعشم شهرت دارد؛ در وقایع 
مهم قتل عثمان و واقعة صفین و غارات و سپس مقتل مسلم بل عقیل و 
سیدالشهدا ( ع), در صدر اسناد, صریحا به ابومخنف اشاره شده است 
(نک:۳۴۴,۱۳۷/۲, ۰۲۱۰۰۲۰۹۱۳۷۰۳۶۱۴ 

افزون بر اینها: روایات ابرمختف در پاره‌ای موضوعات همچون 
جنبش مختار ثقفی, علاوه بر آنجه مورخان یاد شده از آن بهزه بزده‌اند. 
به طور کلی» مورد اعتماد و استناد برخی مورخان دیگر همچون یعقونی 
و مسعودی قرارداشته است(نک: قاضی,۴۴۰۳۳). 

فهرست تک نگاریهای ابومخنف را نخشت به صورت کامل‌تری ابن 
ندیم (ص ۱۰۶۰-۱۰۵) آوزذه و یاقزت هم آن را از وی اخذ کنرده است 
(ادبا , ۴۳-۴۲/۱۷؛ نیز نکن اپن شاکر. عیون, ۱۱۳/۶- ۱۱۴ فوات. 
۳- ۱۳۲۲۶ صفدی, ۳۸۲/۲۴ ۳۸۳). از علمای شیعه, کامل‌ترین 
فهرست از آن نجاشی است (ص ۳۲۰) که در موارد بسیاری با فهرست 
ابن ندیم اشتراک دارد. طوسی به چند اثر دیگر او اشاره کرده است 
(الفهرست, ۱۵۵؛ نیز نک: ابن شهر آشوب, معالم, ۸۳)؛ در اين میان, 
گاهی نام کتابها به گونة دیگری آمده است . طریق نجاشی و طوسی, هر 
در از هشام بن محمد. کلبی به ابومخنف می‌رسد, 

برخی از آن تک نگاریها واجد اهمیت بیشتری است و مولفان بعدی 
به آن آثار اقبال بیشتری نشان داده‌اند, ولی از چند اثر او جز چند روایت 
اندک , نشان دیگری در دست نیست . در اینجا به چند عنوان مهم همراه 
با مأخذ دیگری که آثار ابومخنف را می‌توان در آنها بازیافت, اشاره 
می‌شود. بیشتز عناوین آثار او را اورزولا سز‌گین در کتابی که به آثار 
ابومخنف اختصاص داده, همراه با مخذی که می‌توان در آنها اثری از 
ابومختف یافت, خاصه در کتابهای طبری وبلاذری و برخی مأخذ دیگر, 
با ذکر ساسله اسناد ابومختف آورده است (ن؟: ص 99 به بعد). 

در ذکر آثار ابومختف در اين مقاله عمدتً بر الفهرست ابن ندیم تکیه 
شده و مأخذ دیگر با ذکر سندیاد شده است: 

۱ اخبار آل مخنف بن سلیم (نجاشی, همانجا). ۲. الاخبار. به 
سیب موضوعی که ابن حجر از این کتاب نقل کردة ( الا صایة, ۰)۱۱۱/۵ 
می‌تسوان آن زا هضان فشرح الشسام دانست (نیز ن5: همان,۱۳۹/۶). 
۳. هل النهروان و الخوارج (نیز نگ بلاذری, انساب ,۰۳۸۰/۲ ۳۸۴). 
۴ بلال الخارجی. ۵. اخیار الحجا ج (نجاشی, همانجا).. ۶ اخبار 
عبیدالله بن حر (نک: سزگین: 110): ۷. کناب اخباز زیاد: (نجاشی. 
همانجا). ۸.حدیث الازارقةء... ٩‏ حدیث باجقیرا و مقتل ابن‌اشعت . 
«باچمیرا» در.کتاب ابن ندیم به «یاحمیزا» تصحیف شده (نیز نک: 


دکسن, ۰۲۴۵ که نام کتاب را به همین گرنه دربارة قیام عبدالرحمن 
آررده؛ نه محمد. بن. اشعث). در مصجم الادباء یاقوت. ان را به 
(باضرا» تصحیح کرده‌اند ( ادیا , ۴۲/۱۷) که با ماجرای ابن اشعت 
بی ارتباطبه نظر می‌رسد ( نیز ن5: سزگین, همانجاء که صورت اخیر را 
پذیرفته است ). اما احتمالا صورت صحیح ((باچٌقیرا» است که محلی 
درمنطفة عراق بوده, و در نزاعهای میان مصعب بن زبیر و عبدالملک 
ابن مروان از آن نام برده شده است (نک: بلاذری, همان, ۳۳۶/۵ ۳۳۷: 
یاقوت,بلدان, ۴۵۵-۴۵۴/۱؛ ابوعبید, ۲۲۰/۱) و می‌توان مطلب مربوط 
به آن را در تاریخ طبری یافت (۱۵۱/۶, ۰)۱۵۷. ۰۱۰ الجمل (نیز نک: 
بلاذری, همان, ۰۲۳۳۰۲۲۹,۲۲۳/۲ ۰۲۳۷ جه؛ مفید, الجملن, ۰۱۲۸۰۹۵ 
۷ ۵۷ ۳ جه؛ نیز نک: اين عبدالیر, ۴۹۷/۲؛ ابن عدیم, 
۸ ۱۷۱ .حدیت روستقباذ (نیز ن5: بلاذفری , همان, خطی, ۲اگ 
۲ الفبه‌بعد), ۱۲. کتاب الحکمین (نجاشی. همانجا).. ۱۳. خالدین 
عبدالله القسری و پوسف بن عمر و موت هشام و ولایة الولید بن یزید 
(قس: همانجا, که فقط از اخبار یوسف بن عمر نام برده )۰ ۱۴.خیت 
بن راشد و بنی ناجیه (نگ: بلاذری, همان؛ ۴۱۱/۲ به بعد؛ نیز ن5: سزگین, 
۱45-3): ۰۱۵ الخوارج و المهلب (نگد, همو,100). ۰۱۶ دیر 
الجماجم و خلع عبدالرحمن بن اشعث. ۷ الردة۰ ۰۱۸زید بن علی 
(نیز نگتبلاذری, هب‌آن, ۰۲۳۲/۳ ۱۲۳۵ ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۵۰ ۲۵۱). 
٩‏ السقیفةء. (نجاشی, همانجا؛ نیز ن5: سیدمرتضی ۰)۱٩۱۱۹۰/۳,‏ 
۰ سلیمان بن رد و عین الوردة. ۰۲۱ شبیب الخروری و صالح بن 
مسرّح (نیز نک: بلاذری, همان, خطی, ۲اگ ۴۴ ب به بعد). ۰۲۲ 
الشوری و مقتل عثمان, که به احتمال فراوان از مًخذ مداینی (نک: ابن 
ندیم, ۱۱۵) در کتابی به نام مقتل عشمان بوده است (نیز نگ: ابن شبد, 
۳ ۰۱۱۳۹۰ ۰۱۱۴۰ ۰۱۱۴۱ ۰۱۱۵۰۴ ۰۱۱۶۸ ۰۱۱۷۱ 
0۹ ) ۲۳ . الصفین (برای تفصیل, ن5: سر گین, 123-145 به 
خصوص,. صفحات 47,48, که میان اثر.نصربن مراحم و ابو مخنف 
مقایسه شده است ). این کتاب از منابع عمدة بلاذری در شرح پیکار 
صفین به شمار می‌رفته است (نگ: بلافری , همأن, ۰۲۹۴/۲ ۳۲۵,۳۰۱ 
۷ جد؛ نیز نگ: اپن عدیم, ۰)۴۱۸۶/۹ ۰ ۲۴. الضحاک الخارجی. 
۵ الفارات: نسخه‌ای به اين نام از سده ۶ق.منسوب به ابومخنف در 
کتابخان صائب آنکارا موجود. است (نک: 1/309 ٩0۸8,‏ سزگین, 
111-4, که‌سر فصلهای این نسنخه را به دست داده است, نیز نک: 163 
به بعد), بلاذری گرچه تنها یک جا از «آمر غارات » به ابو سخنف اشاره 
کرده (ْک: همان, ۴۵۸/۲).و در مواضع دیگر همه جا از لفظ «قالرا» 
استفاده کرده, ولی به احتمال فراوان مأخذ او کتاب ابومخنف بوده 
است...۲۶..فتوح: الایلام (نجاشی,۲۷.۰)۳۲۰۰.. فتوح. خراسان 
(همانجا). ۲۸ و ۲۹.فتوح الشام وفتوح العراق, احتمالاًاين دو کتاب 
ابومخنف, چنانکه گذشت, از مأخذ فتوح البلدان بلاذری در شرح فتوخ 
عراق و سواد بوده انست (نگ: سزگین,102,1۱4). ۳۰. قتل‌الحسن(ع) 
(نجاشی, همانجا ؛ نیز نک بلاذری, انساب, ۳۱۰.)۴۶-۶۳/۳. المختار 


بن ابی عبید. ۳۲, مرج راهط و بیعة مروان و مقتل الضحاک بن قیس 
الفهری (نیز نک: هنان: ۱۳۸/۵: ۳۳۰۰)۱۴۱. الستورد بن علفه :۰ ۰۳۳ 
مصعب و ولایته الغرای. ۳۵. مرف بن مغيرة (نیز ن5: همان, خطی, 
۲اگ ۲۸ب به بعد). ۳۶.کتاب المعترین (نک: ابوحاتم, ٩۴,به‏ روایت 
اين کلبی از ابومخنف؛ هموء, ۱۶۳-۱۶۲؛ 02۸5 همانجا. به نقل از ابن 
حجر؛ نیز نگز سزگین, ۰)114 . ۳۷. مقتل حجرین عدی (نیز نکن ابن 
عدیم, ۰۳۶۷۳۷۸ ۰.۳۸ مقتل الحسین ( ع), مهم‌تزین کتابی اننت که 
موجب شهرت ابومخنف گردیده و شامل دقیق‌ترین آگاهیها از واقعة 
کربلاست. ظاهراً کامل‌ترین متنی که اکنون از آن در دست داریم در 
کتاب طبری درج شده است. با آنکه به دقت نمی‌توان گفت طبری تا چه 
اندازه ذر نقل کامل این اثز امائت به خرح داده, اما به هر حال: مهم‌ترین 
ماخذ مستند نویسندگان بعدی دربارة واقعه کربلا همین اثری است که به 
مقتل ابی مخنب شهرت يافته است. بلاذری نیز گرچه تنها یکی دو جا 
در شرح زندگی و شهادت سیدالشهداء ( ع) به صراحت از ابومخنف 
نام برده (مثلاً نک: انساب, ۲۰۷۱۳): اما در مقایسه با طبری می‌توان 
گفت. گزارش 
شخص ابومخنف بر اين کتاب و شرح واقعه - که سیاهکاریهای امویان 
را به خوبی نشان داده - گفته‌های برخی محققان از اغراق‌گویی.تهی 
نیست (نگ: ولهاوزن, الخوارج, ۱۳۷-۱۳۲ ). به هر حال, این اثر بعدها 
سخت مورد توجه واقع شد و علمای امامی در گزارش اين واقعه بر آن 
اعتماد کردند (مثلا ن5: خوارزمی, ۹/۲ ۷۳, جم). اکنون چندین نسخه 
به نامهای مقتل الحسین یا اخبار مقتل الحسین یا تصرع الحسین و 
ماجری له در کتابخانه‌ها هست (0۸5, همانجا), اما به سیب تصرفاتی 
که در آنها شده, هیچ یک را نمی‌توان مسلما تالیف کامل ابومخنف 
پنداشت. کتابی هم که به نام مقتل الحسین یا مقتل ابی مختف بارها در 
عراق و ایران جاپ شده و در صدر اسناد آن, ابومخنف از شاگردش 
هشام کلبی روایت کرده و نیز به دلیلهای متعدد دیگر بی‌شک مجعول 
است. حتی میان یکی از نسخ این اثر منبوب, با کتابی.که در همین 
موضوع به عالم شیعی, ابن طاووس نسبت داده شده, اشتراک بسیار 
دیده می‌شود, بدان حد که تألیف‌یکی از روی دیگری, احتمال داده شده 
است (برای تفصیل.ن؟: کلبرگ, 43-45). ووستنفلد پژوهشی پیزامون 
این اثر رانج دربار؛ واقعة کربلا و اثر دیگری که غالبا به آن پیوسته است. 
یعضی ثارالمختساز انجام داده.است (برای تفصیل, نگ: سزگین. 
107-108,116-3).. تردیدی: دربار کتابهای. مقتل .. منسوب 
بهآبومخنف موجب شده تا روایت طبری از او اهمیت بیشتری یبد وابه 
همین سبب , بررخی بر آن شدند تا آن منقولات. را ازتاریخ,طبری بیرزون 
کشند و جداگانه منتشر سازند.. اين منقولات نخستین باز به تام مقتل 
الحسین به کوشش حسن غفاری در ۱۳۹۸ق در قم به چاپ رسید. سپین 
همان اثر یه همان,طزیق به نام وقعته الط در ۱۳۶۷ش در قم به کوشش 
محمد هادی یوسفی غروی, هبراه با مقدمه‌ای در معرفی اپومخنف و 


کتاب مقتل الحسین (ع) و همچنین فهرستهای گوناگونی از شیوخ و 


او چکیده‌ای است از اين اثر ابومخنف. دربارة اثر 


راویان مولف با توضیحات و تعلیقات منتشر شد. ۰۳٩‏ مقتل عبدالله بی 
۱ اب ۳ ۳ 
کشته نشد, اما «مقتل عمرو بن سعید بنن عاض» در انساپ بلاذری 
(۱۳۸/)۲(۴ به بعد) آمده و بنابراین چنین می‌نماید که در نام کتاب 
تحریفی رخ داده. است (ن؟: ابن ندیم ۰)۱۱۵ ۰۴۱ مفتل علی علیه 
السلام (نیز نک: بلاذری, همان, ۴۸۹/۲ به بعد؛ اپوحاتم, ۱۴۹؛ مفید» 
الارشاد, ۰)۷/۲,۱۷/۱ ۰۳۲ مقتل محمد بن ابی بکر و الاشتر و مخمد بی 
ابی حنبیقه (نیز ن؛ بلاذری, همان, ۳۸۰/۲ ۳۸۴). ۴۳. نجدة بن آبی 
فدیک.۰ ۰۴۴ وفات معاوية و ولایة ابنه پزید و وقعة الحرة و حصار ابن 
الزبیز» ۰۴۵ یحیی بن زید (نیز ن5: هبان: ۶۱۷/۳ پدپعد بالنادقالوا): 
۶یزیذ بن المهلب و مقتله بلعفر: ۱ 

طوسی کتاب دیگری با عنوان الخطبة الزهراء به ابومخنف نسبت 
داده که از طریق نصربن مزاحم به او می‌رسد ( الفهرست, ۰۱۵۶-۱۵۵ 
که عنوان ««خطبة الزهراء علیها السلام» در این مأخذ بی‌گمان خطاست؛ 
نیز نک: ابن شهر آشوب, معالم. ۸۳) ز راوی خطبه عبدالرحمن بن 
جندب آزدی است از امیرالمزمنین علی (ع) (برای.اصل خطبه, نک 
بن عبدربه, ۷۶/۴-:۰)۸ 

مییای را ع رف فا ده سیب ره 
(آلوارت, ۷111/44: شه 9046) کد بی‌گمان مجعول است, جه در آغاز 
آن از ابوالحسن بکری که از قصه‌گویان سدة ۵ق بسود و او را به 
دروغگویی می‌شناخته‌اند. روایتی نقل شده است (نک: ذهبی. سیر, 
۹ 

جز این, چند نسخة خطی منسوب به ابومخنف نیز در دس است که 
گرچه همه از آثار ابومختف متأترند. اما به سبب تصرفاتی که بعدها از 
فزونی و کاستی در آنها شده, در صحت انتساب آنها به ابومخنف بسیار 
تردید هست (ن5: 00۸5 همانجا). 


ماحْذ: ‏ ابراهیم‌پنمحمدثقفی, الفارات, به کرشش عبدالزهراء‌حسینی,ییروت, ۰۷ ۱۴ق/ 
6۷ ابن اب حاتم, عبدالرحمن, الجررح و التعدیل, حیدرآباددکن, 16۱۳۷۲ 
۲۳ این ابی الحدید, عبدالحمید, شرح نهج البلاغة, به کرشش محمد ابوالفضل 
براهیم, تاهره, ۹/۱۳۷۸ ۱۹۵م؛ ابنائیره الکامل ؛ ابن اعثم کوفی, احمد, الفترح, 
حیدرآباد دکن, ,۹/۱۳۸۹ ۸۱۹۶ این بابویه, محمد, النوحید, به کوشش سیدفاشم 
حیلی, تهران, ۱۳۹۸ق/۷۷ ٩2۱۹‏ این تیمیه, احمد, منهاج الستة. اللبوية, قاهره, 
۲ ق!ابن جرزی, عبدالرحمن, المرضوعات, به کرشش عیدالررحمن محمدعتمان, 
قاهره,۱۹۶۶/۱۳۸۶ع؛. ابن‌حجرعسقلانی,. اسد, الاصابة, قاهره: ۱۳۲۸/ 
۰ م؛همر:تهذدیب التهذیپ, حید رآباد دکن, ۱۳۲۷ ق؛ همو, لسن المیزان؛ خید رآباد 
دکن, ,۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ اين سعد, محمد, کتاپ الطبفات الکبین, به کوشش ادوارد 
زاخاو و دیگران, لیدن, ۴ ۰ ۱۸-۱۹ ٩۱م؛‏ ابن شاکر کتبی, محمد, عیون التواریخ, نسخذ 
خعطی کتابخاند اجمد تالت استانبول, شم ۲ ٩۲‏ ۲ همو, قوات الوفیات, به کزشش اسان 
عباس, بیروت, ۴ 2۱۹۷؛ ابن شیه, عمر, تاریخ المدیتة المنورة, به. کزشش فهیم محمد 
شلترت, جده, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ این شهر آشوب: محمد, معالم العلباء, به کوششن 
عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۲۳ق؛ هموء مناقب آل ابی طالب, به کرشش هاشم رسولی: 
محلاتی,قم, ۱۳۷۹ ق؛ این عبدالبر, یوسف الاستیماب فی معرفة الاصحاب, به کزشش 
علی محمد بجاوی,.قاهره, .۰/۱۳۸۰ ۸۱۹۶؛ ابن عبدریه, احمد, المقد الفریدر به 
کوشش احمد أمین و دیگران: بیررت: ۲ +۸ ابن عدی: عبدالله, الکامل 


۳۰ ابومدین 


فی ضعفاء الرجال, بیروت, ۸۵۵/۱۴۰۵ ۱۹م؛ ابن عدیم, عمر, بغية الطلب فی تاریخ 
حلب, به کوشش سهیل زکار: دمتق, ۰.٩‏ ۱۹۸۸/۱۴ م؛ ابن ندیم الشهرست؛ ابو حاتم 
سجستانی, سهل, المعمرون و الرصایا, به کوشش عبدالمنعم عامر, قاهره, ٩۱۹۶۱‏ 
ابرالشیخ اصفهانی, عبدالله, طبقات المحدئین باصبهان و الراردین علیها, به کرشش 
عبدالغفور بلوشی, بیررت؛ ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م؛ ابوعبید بکری, عبدالله. معجم ما 
استعجم, به گوشش مصطفی سنقا, قاهره, ۵ ۴ ٩‏ ۱م؛ ابرالفرج اصنهانی, سقاتل الطالبییس, 
به کوشش سید احمد صقر قاهره, ۴۹/۱۳۶۸ ٩۱؛‏ ابونعيم اصفهانی, احم, ذکر: 
اخبار اصبهان, به کرشش س, ددرینگ, لیدن, ۳۱٩۸۱؛‏ همو, بعرفه الصحایة, نسخة 
خعلی کتایخانة احمد ثالث استانتول, شم ٩۷‏ ۴؛ احمد بن حنبل, مسند, قاهر», ۱۳۱۳ ق؛ 
اخبار الدرلة العباسية, به کوشش عبدالعزیر دوری و عبدالجبار مطلبی, بیروت. 
۱ ۱ ازدی: بزید, تاریخ المرصل, به کرشش علی: حبیبه, تاهره," ۱۳۸۷/ 
۷ ۱ بلاذری, احمد, انساب الاشراف, ج ۱,به کرشش محمد حبیدالله: قاهره, 
۸ ج۲,به کوشش محمد باقر محمودی , بیررت, ۵۴ همان, 
نسخذ خعلی کتابخالة عاشرافندی استانبول, شه ۰۵۹۸ ج۳, به کرشش محمد باقر 
محمودی: بیررت, ۷/۵۱۳۹۷ ۰2۱۹۷ ۱(۴), به کرشش ماکس شلوسینگر: پیت 
المتذس, ۱ ۱۱۷ع:ج ۲(۴)؛به کرشش ساکس شلوسینگر, بیت المقدس, ۱۹۳۸م: 
ج۵» به کرشش گویتین, ییث المقدس, ۳۶۰٩۱م؛‏ هموم فترح البلدان, به کرشش یان 
دخریه, لیدن, ۸۱۸۶۳؛ جاحظ؛عمرو, رسائل, به کرشش عبدالسلام محمد هاردن, 
قاهره. ۴۲/۱۳۸۴ ۱۹۶م! حمادی مشهدانی, محبد جاسم, موارد البلاذری عن 
الاسرة الاوید فی کناب انساب الاشراف: مکه: 12۱۹۸۶۱۱۴۰۷ خطیب بقداذی, 
احمد, تاریخ بعداد, قاهره, ۱/۱۳۴۹ 2۱۹۳؛ خليفة بن خیاط: الطبقاثاء به کرشتن 
سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۶ع؛ خوارزمی, مرفق, مقتل الحسین(ع), به کرش مجمد 
سباری, نجف.۱۳۶۷ق! ۱۸ ؛خوییابوالقایسم, معجم رجال‌الحدیث, بیررت, 
۳ ۳/۵ دارقطنی, علی, کناب الضعفاء و الستررکین, به کوخش صبحی 
بدری سامرائی: بتزوت: ۱۴۰۶ 12۱۹۸۶ دکسن» عبدالامیر, الخلافة" الاموید, 
پیررت. ۱۹۷۳م؛ دوری, عبدالمزیز, بحث فی نشأة علم التاریخ عند العرب, بیروت, 
۳ ۱ دیلوری, احمد, الا خبار الطوال, به کوشش عبدالمنعم عامر, قاهره, ۰ ۱0۱۹۶ 
ذهبی, محمد, تاریغ الاسلام (حوادث و وفیات ۰-۱ ۱۴ق)* به کرشش مر 
عبدالسلام. تدمری». ببروت». ۱۹۸۸/۱۴۰۸ 2٩.همو,.‏ سیراعلام النبلاه, به. کوشش 
شعیب ارنژوط و دیگران: بیروت؛ ۰۴ ۸۴/۵۱۴ 0۱۹؛ هموء میزان الاعتدال, به کوشش: 
علی محمد بجاري, قاهرء, ۲ ۳/۱۳۸ ۸۱۹۶؛سید مرتضی, علی, الشافی فی الامامةء 
به کوشش عبدالزهراء حسینی, تهران, ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶ع؛. شوشتری, مجمد. نفی, 
قاموس الرجال, تهران,۱۳۸۶ق؛ صفدی, خلیل, الرافی بالرفیات, نسخه خطی کتابخانة 
اجمد تالت استانبول, شد. ۰ ٩۲۹۸‏ طبرانی, سلیمان, المعجم الکبیر؛ به کوشش حمدی 
عبدالمجید سلفی: قاهره, مکتبة اين تیمیة؛ طبری, تازیخ؛ همو «المنتخب من ذیل 
المذیل», همراه ج ۱۰۱ تاریخ, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, بیروت, ۸۱۳۸۷ 
۷ طرسی, محمد: رجال, نجف, ۱/۱۳۸۰ 2۱۹۶؛ هر الفهرست, نجف, 
۰ ۰۵ عقیلی, محمد, الضعفاء الکبیر: به کرشثن عبدالسعظی امین 
قلعه‌جی, بیروت ۰.۴۰ ۸۱۹۸۴/8۱۴ ؛ قاضی, وداد, الکيسانية فی التاریخ ر الادب. 
بروت, ۱۹۷۴؛ کلبی؛ هشام, نسب معد والیمن الکبیر, به کرشش ناجی حضن, ینروت: 
۸ ۵ کلیتی, محمد. الفروع من الکافی, به کوشثن علی‌اکبر غفاری, 
تهران, ۱۲۶۷ ش؛ مامقانی, عبدالله: تتقیم المقال, نجف, ۱۹۳۱/۱۳۵۰ مبّرد, 
محمد, الکامل, به کوشش محمد احمد. دالی, بیروت: ۱۹۸۶/6۱۴۰۶ع؛ مجلسی, 
محمد باقر, بحارالانوار, پیروت» .۳/۱۴۰۳ ۱۹۸؟ مزی: پرسف, تحفقة الا شراشاه به 


شش عبدالصمد شرف اللین, بمیشی, 15۱۳۹۷ 0۱۹۷۷؛ هفو, تیب الکمال فین 
اسماء ال رجال, به کزشش بشار عواه معزوف بيروت, ۱۴۱۳ ۲/۵ ۸۱۹۹؛ مفید, محمد, 
لارشاد, قم. ۱۳ ۱۴ق؛ هدور الاختصاص, به کرشش غلی‌اکبر غفازی, قم, جامعة 
آلمدرسین؛ همر,الا مالی, به گرشش حنین استادولی و علی اکبر غناری, قم, ۰۲ ۱۴ق: 
هم الجسل, به کرششن سید علی میرشریفی, قم, ۱۳۷۱ 
کوشش. فوسی شییری زنجانی, قم, ۱۴۰۷ ق؛ نصربن‌مزاحم, وقعصفین, به کرش 
عبدالسلام محمدهارون, قاهره, ۱۳۸۲ق/ ۱۹۶۲م؛ ولهاوزن, پرلیرش, الخوارج ز 


شی؛ احمد, رجال, به 


الئیعة, ترجمة عبدالرحمن بدوی, کوبت, ۱۹۷۸م؛ همر, الدولة العریة و سقرطها, 
ترجمه پرسف عش, دمشق, ۱۹۵۶/8۱۳۷۶م؛ یاقرت, ادبا + همو, پلدان؛ یحبی بن 
معین, تا ریخ, به کرشش احمد محند تورسیف, ریاض, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷؛ یعقربی, 
احمد. تاریخ, ببررت. ۱۳۷۹/ ۱۹۶۰م؛ یفمرری, بوسف, نوراللیس, مختصر 
المقتبس محمد بن عمران مرزبانی, به کرشش رردلف زلهايم, وسبادن, 6۱۳۸۴/ 


...9 هط از ممعه تاه ال ماه تاه ۱۱ رفک ها مارا۵۸ 
۱۵ جومز مامح نگ منم 06۸8 ۷۲۱ ۷0۱۰ :1914-1915 :150 
اه ۲مامیاگ سخاعی ۵ امصنلت ۸ مد رظ حطادام پرخمعقامط ۳ عل 
تا بل هام سل ممات‌تاي8 ٩‏ با اتمه :۱992 برلنسا باعف۳ا 
اش تا ردرنیعیو ۱۱] ۱96۵:۲۵۱۰ بط ی ما موم نا 
مالسا 2 اهزرم فا ام مها ی ماهلا باه 

1971۰ 


علی بهرامیان 

آبوقدین. شعیب بن حسین انضاری (د ۱۱۹۸/۵۹۴م), عارف 
مشهور سنده ۶ق اندلش. از زاد روز او اطلاع دقیقی دز دست نیست: 
مااز آنجا که منابع موجود به سالخوردگی او در هنگام وفات اشاره 
دارند,می‌توان گفت که زلادت او در نخستین یا دومن دهه سد؛ ۵ق بوده 
ست. دربار؛ زادگاه او نیز اختلاف نظر هست. برخی مولدش را حضن 
تنصوجب دانسته و به انجا مسوبث داشته‌اند (نک: غبربنی, ۱۲۲ 
بن‌ابار: ۷۱۵/۲ انصاری, ۱۳۸/۴) و بعنضی دیگر او رابه قریةً 
قنطیسانه منسوب کرده‌اند (ابن زیات, ۳۱۶؛ ابن مریم ۰)۷۱ یکی از 
مریدانِ ابومدین: محعد بن ابراهیم اتضاری, به نقل از خود وی گفته 
ست که او در خردشالی پدر را از دننت داده و در پناه برادرانش 
می‌زیسته است و آنان نیز او را به چوپانی گماشته بودند؛ ولی او از این 
کار ناخشنود بوده و رغبت به آموختن تعالیم دین و شناخت شرایط و 
حکام عبادت داشته اننت (نک: ابن زیات, ۳۱۷)؛ از این روی بر آن شد 
تا شبانی را رها شازد (ابن قاضی, ۵۳۰/۲). سرانجام با وجود ممانعت 
برادر بزرگ, خانه را ترک کرد و از زادگاه خود بیرون شد (ابن زیات: 
همانجا). مدتی درنستیاحت بود (فس: انصاری, همانجا) و به قول حسن 
غافقی -. مریدی که ۳۰ سال با ابومدین مصاحبت داشته استنخست 
از طریق دریا رهسپار مفرب شد. پس از این سفر به اشبیلیه بازگشت و 
سپس به شریش و از آنجا به جزیرةالخضراء سفر کرد ز پشس از آن از راه 
دریا به سبته رفت و در آنجا گاهی نزد ماهی‌گیران اجیر شد و سرانجام به 
مراکش کوج کرد. در مراکش نام وی را در زمر؛ سپاهیان نوشتند و به 
اندلس بردند (ابن زیات, ۳۱۹-۳۱۷). اگر درست باشذ که با شیخ 
آبوسعود اندلسی آشنا بوده و با نزد. او سلوک داشته است (گرمانی: 
۷ این آشنایی می‌بایست مربوط به همین دوره باشد. به هرحال, 
ظاهرا در اندلس بوده است که آواز؛ مشایخ و فقیهان فاس را شنیده و 
برای کسب فضل و دانش به آنجا. رفته است (ابن‌زیات, ۳۱۷ ۳۱۹؛ 
ابن‌قاضتی, ۵۳۱/۲)؛. اما در فاتل از مجلس درس.فقیهان ز واعظان 
چندان بهره‌ای نمی‌بزده است, تا آنکه به حلقة درس:علی بن جززهم 
پیوست و چون سخنان از زا گرم و گیرایافت, مدتی ملازم مجلنن درمن 


۱۳۹/0 


او شد (اين زیات, ۳۱۸-۳۱۷). وی کناب معروف الرعاية لحقوق الله 
خارث محاشبی را نزد ابن خرزهم سماع کرد (همو؛ ۳۱۹؛ اين ابی 
زرعالانیس, ۲۷۰) و احتمال دارد که آشنایی او با احیاء علومالدین و 
روش عرفانی ابوحامد غزالی نیز حاصل نشست و برخاست با ابن 
حرزهم بوده باشد؛ زیرا به قولی, ابومدین احیاء را نیز از همو استماع 
کرده است (نک: ابن‌قاضنی: ۵۳۱/۲, حاشیه). ظاهراً در همین ایام 
ابومدین از مجلس درنن دیگر مشایخ مشهور فانس نیز بهره می‌گرفت, 
چنانکه نزد غلی بن غالب فاسی . سنن ترمذی را استماع کزد و به حفظ 
آن توفیق یافت (ابن قنفذء انس: ۲۶؛ ابن ابی زر ع, همانجا؛ ابن مریم. 
۸) ونزد همو و نیزنزد ایوب بن عبدالله فهزی فقه آموخت (ابن قنفذ, 
همان, ۰۲۶ ۳۲). ۱ 

ابو مدین در دوران اقامت در فاس بر کناز ساحل: خلوتگاهی داشته 
است و چون اژ مجلنس ذرس مشایخ فساس مطابی یا نکنه‌ای فرا 
می‌گرفته, به خلوتگاه خود پناه می‌برده و در آن باره به تفکر و تأقل 
می‌پرداخته است (نک: ابن زیات, همانجا). علاوه بر آنچه گذشت: او در 
همین روزگار محضر انوالخسن سلاو را هم دریافته (همانجا ؛انصاری 
۴ )و ند ابرعبدالله محمد دقّاق به سلوک پرداخته است (ابن ابی 
زرع, همان, ۲۷۰؛ ابن قاضی, ۲۵۹/۱). گفته‌اند که ابومدین نخست از 
دقاق مغارف صوفیه را آموخته و از دست او خرقه گرفته. است (ابن 
خلاون,یحیی, ۱۲۵/۱؛ابن قنفذ, همان,۲۷), اما تعلق کلی و کامل او به 
تصنوف و آراء خانقاهی بعد از ملاقات او با ابویعزی یلئور بن میمون 
هزمیری (د ۵۶۱ ق) از مشایخ اتی مغرب بوده است. ابومدین آواز؛ 
بزرگی و کزامات ابویعزی را در فاس شنیده و به ملاقانش شتافته بود و 
دیدار کوتاه چند روزه‌ای که با این پیر مغربی داشت, تأثیری شگرف بر 
باطن او به جای گذارد (نک: ابن زیات» ۳۱۸). ابزیعزی که اشراف بز 
ضایر داشت, باطن او را کشف کرد و به استعداد و قابلیت فراوان اوپی 
برد و او را از خواص شاگردان خود قرار داد. ابومدین از او اجازهٌ 
ارشاد گرفت و در تمامی عمر همواره"به بزرگداشت یادوی اهتمام 
داشت و او را قرین اویش قرنی می‌دانست (نک: ابن مریم, همانجا؛ 
غبرینی,۳۳-۲۲؛ ابن خلدون, یحیی, ۱۲۶-۱۲۵/۱). 

چنین می‌نماید که ابومدین پس از ملاقات با ابویعزی ناحیة فاس را 
که ظاهرأ چندان دلینتگی بدان نداشت (نک: انصاری: ۱۲۹/۴): ترک 
گفته و روانةٌ مکه شده است. گویا در همین سفر در عرفه با شیخ 
عبدالقادر جیلانی اشنا شده و از او حدیث شنیده و از دننت وی خرقه 
پوشیده است (ابن مزیم, ۱۱۰؛باباتتبکتی, ٩۱۲۷‏ مقری.نفح, ۱۳۸/۷). 
احتمال مُی‌رود که در همین سفر, دز مکه با شیخ احمد رفاعی نیز اشنا 
شده باشد (نگ: ابن بطوطه,۷۰). به هر حال: چنانکه گذشت: وی پیش 
از این نیز با تصوف در شرق جهان اسلام آشنایبهایی داشته و کتاب 
الرعایه حارث محانبی و احیاء العلوم غزالی را نزد آبن حرزهم خوانده 
نوده آنست. 


پن از سفر مکل, آپومدین به روایتی مستقیماً به بجایه رفت (ابن 


ابومدین ۳۳۱ 


ابار. ۷۱۵/۲؛ غبرینی, هسانجا) و به قولی دیگر نخست به تلشسان و از 
آنجا به بجایه رفت و در آنجا اقامت گزید (انصاری, همانجا). وی در 
بجایه به ارشاد پرداخت, مریدان بسیار در اطراف او گرد. آمدند 
(باباتتبکتی,.همانجا؛ مقری, همان, ۱۳۶/۷) و دز بزرگداشت شیخ 
مغرب مبالغه می‌کردند و حتی می‌بنداشتند که خداوند, حب او را بر اهل 
زمین مقدر و مسلم داشته است (نک: ابن عربی: روح‌القدس: ۴ 
گفتداند که او نززدیک به هزار؛ وبه روایتی ۱۲ هزازء سالک تربیت کرد که 
هریکی زا کراماتی بوده است (ابن عطاءالله, ۲۱۸؛ انصاری: ۱۲۸/۴). 
در میان مریدان او افرادی از اصناف و طبقات گوناگون؛ از فقیه و 
محدث و قاضی تا صوفی و ملامتی وحتق اشخاص ای دیده می‌شد 
(نک آين مریم ۱۰۸؛ یافعی, ۳۶۹/۳؛ ابن خطیب, ۱۱۹۱/۲ ابن عربی؛ 
همان ۱۲۲,۷۹ ) و این نکته دلیل بر وسعت مشرب و تواناییهای ابومدین 
در شناخت احوال گوناگون و میزان قابلیتهای فکری و روخ اشخاصضن 
است. از همین رو بسیاری از بزرگان صوفیه و خانقاهیان مفرب نسبث 
ترییتشان را به او می‌رسانند (نک: عامری,:۴۷۶). از مریدان ممتاز 
ابومدین که :راویان:معارف و گنتارهای او نیز بوده‌اند. می‌توان: از 
اپواجمد ناری, ابوجعفر ابن سراج, ايوب فهری, عبد الرزاق جزولی و 
محمد انصاری را نام برد (نک: ابن زیات, ۳۲۶؛ انصاری: همانجا ؛ این 
قنفذ, انس ۰ ۱۳۹۰۳۷۱۳۶۳۵ برای دیگر مریدان و شاگردان او نک: این 
خلدون, یحیی, ۰۱۱۲/۱ ۱۲۶؛ عامری, همانجا؛ ابن عربی, همان, ۰۷٩‏ 
٩‏ «الاسنار...», ۵۶ الوصایا, ۷۸؛ ابن ابی زر غ, الدخيرة, ۶۳؛ 
ابن مریم ۱۷۱ مقری؛ همان, ۲۰۴-۲۰۳/۵, ۰۲۰۵ ۲۴۲۰۲۴۱؛ نباهی , 
۷ +جیلالی:۰)۳۸/۲ 

حلقة وسیع مریدان: ابومدین زا -. اعم از آنان که محضر او را 
دریافته انده یا به واسطه‌با او پیوندی معنوی داشته‌اند -نباید از وجود دو 
صوفی مشهور دیگر, ابن سبعین و ابن عربی خالی تصور کرد. ابن سبعین 
ظاهراً در روزگاری که در مخرب اقامت داشته, با آثار و آراء ابومدین و 
شاید هم با مریدان و خلیفگان وی آشنا شده بوده و اينکه گفته‌اند (ابن 
خلاون, یحبی, ۱۱۷/۱) که ابن سبعین به طریق ابومدین خرقه پوشیده 
است. حکایت از ارتباط او با طریقت ابومدین دارد. با اینهمه.اگر نسبت 
این قرل به ابن سبعین - که ابومدین را («عبدعمل» دانست و خود را 
((عبد حضرت» - اننتوار باشد (نک: شکیب ارسلان, ۵۰۴/۳). شاید 
بصوان گفت که وی چندان پیوندی با طریقهٌ ابو مسدین نداشته است» 
اما ابن عربی ابزمدین:را نه تنها شیخ خود شمرده (ن5: القتوحات » 
۴ ۱۰۵ ۰۱۱۶ ۴۱۷/۹؛ قس: جامی, ۵۳۷): بلکة او زا «زبان 
تصوف» و احیا کننده طریقت در بلاد مغرب دانسته و با لقب ((شیخ 
الشیو خ» از اویاد کزده: وبالاتر از آن در عرص عرفان او را چون قطب 
وامام واز زمر؛ رجالالغیب شناسانده‌است(نگ:این‌عربی مرو حالقدس, 
۹ («الانتصار» ۱۵: الفتوحات , ۰۱۶۹/۳ «منزل القطب)), ۰۱۱ ۰۱۲ 
قس:الوصایا, ۱۴۷). 

هزچند دایرة اشتهاز ابومدین پس از سدق دزشرن و غرب جهان 


1۳۲ اپرمدین 


اسلام‌گسترش‌یافته است.اما وی در زمان حیات نیز یکی از مشهورترین 
و مقبول ترین مشایخ مغرب بوده و به سبب همین شهرت و نفوذفکری و 
روحی او, ارباب علوم ظاهر - خاصه آنان که به خلیفه یعقوب المنصور 
ابن‌یوسف موحدی( خلافت :۵۹۵-۵۸۰ ق) نزدیک بودند- ازاوتشویش 
خاطر داشتند و از این رو.نزد خلیفه موحدی وجود او را برای حکومت 
ری خطرناک و خود ار را همچون رقیبی برای مقام خلافت قلمداد 
کردند (نک: ابن‌مريم, ۱۱۳). اگرچه برخی از متأخران گفته‌اند که خلیفه 
یعقوب بر اثر کشتن برادر خود دچار تألم روحی شده, می‌خواست که 
درد و اضطراب بای از هل اهر یا تقرببه خی ای سر 
تسکین دهد (خواندمیر, ۵۸۲/۲) وبه فرب او تبرک جوید (ن5: شعرانی, 
الطبتبات , ۱۵۴/۱), اما تزدیدی نیت که یعقوب موحدی از اهل ظاهر 
حمایت می‌کرد و آنان نیز که طبعا آراء و عقاید تأویلی و صوفیانه را بر 
نمی‌تابیدند, اپومدین را که از ولایت سخن می‌گفت و آراء تأریل آمپز 
خانقاهی داشت و اتباع فراوان یافته بود. خطری برای حکومت 
مسوجدون وانمود کنرزدند (نک: ابن‌مریم.همانجا! قس:: غبرینی ۰ ۲۸؛ 
صفاقی, ۲۸۴/۲؛ شیال, ,۱۶۴). به اي سبب یعقوب خلیفه از والی 
بجایه خواست تا او را به سوی مراکش سوق دهد؛ او نیز چنین کرد و 
شیخ مفرب ظاهراً در اواخر ۵٩۴‏ به سوی مراکش روانه شد (ابن 
خلدون, یحبی,۱۲۶/۱؛یافعی, ۴۷۱/۳؛ مقری, نفح؛ ۱۴۲/۷) و پیش از 
آنکه به آنجا برسد در نزدیکی تلسبان در قریة عتاد بیناز شد و درگذشت 
(ابن‌زیات, ۳۱۷-۳۱۶؛ ابن قنفذ. الوفیات, ۲۹۷). اینکه بعضی سال 
فوت.او را ۵۸۰ق ثبت کرده‌اند (نک: نبهانی, ۱۲۱/۲)» بی‌تردید نادرست 
است, اما ضبط عده‌ای دیگر که متضمن سالهای ۵۸۸ تا ۳٩۵ق‏ است 
(نکٌ: آبی ابارء ۷۹۵/۲؛ انصاری, ۱۳۰/۴؛ یافعی, ۴۶۹/۳: ابن ملقن. 
۷) البته در خور تأمل می‌نماید. 

با یکاش رم وی موی وگن 
مغرب بوده.است (نگ: انصاری, همانجا ؛ غبرینی ۲۹-۲۸)؛ پس از دفن 
ابومدین: حرمت.خاص یافت.. محمدناصرین‌منصورموجدی بر فراز 
خاک ابومدین ضریحی گذارد (جیلالی, ۲۶/۲) وسلطان ابوالحسن 
مرینی مزار او را توسعه داد و مسجدی در جوار آن بنا کرد که به مسجد 
سیدی اپومدین. معروف شد ( بستانی , ۱۱۷/۵) و آرامگاه او نتنها 
زیارتگاه خاض وعام گردید (نک: ابن‌ابی دینار, ۱۵۱),پلکه رباطی در 
کنار آن بنا شد که صوفیان مغرب در آنجا اعتکاف می‌کرده و به خلوت 
می‌نشسبته‌اند. ژابن‌خلدون, عبدالرحمن, ریب , ٩‏ ۱۳۵ العبر: 
(2۳۸/)۳(۷۰۵۹۱/۵۳۲) 

از:گفتارهایی که از ابومدین نقل شده و نیز از روایات و سخنانی که 
دربارة اوگفته اند.چنین برمی‌آید که تصوف وی هم عالمانه و منجققانه بود 
و هم. دزخور فهم:و قبول عامة مردم. وی در حدیث و,در فقه,مالکی 
ضاحبانظر بوده: و مردم جون دز این انواب با معضلی روبه رو می‌شدند, 
به او مراجعه می‌کرده‌اند (غبرینی, ۲۶؛ این مریم, ۱۰۸). گفته‌اند که در 
نگهد اشت حرمت لقمه پاک به حدی مواظبت داشته که جتی از خوردن 


بقل رومی, از آن روی که به روم منسوب برده, احتراز می‌کرده است 
(غبرینی,:۲۴-۲۳) و این خود نشان می‌دهد که پندار و رفتار او تا جه 
اندازه با کردار و پسند عامه مردم نزدیک و هسباز بوده انتشگا» شیوه 
برخورد اوبا دقایق عرفانی و آداب سلوک و نیز اسلوب تعلیم و تلقین او 
در اغلب موارد بسیار ساده و عملی و بیشتر به آمور معیشتی و کارهای 
روزانه ناظربودتا به نکات علمی و تأملات نظری. بسیاری از کراماتی 
که به او نسبت داده‌اند (نک: مقری,نفح , ۱۴۱-۱۴۰/۷؛ ابن زیات, ۳۲۰؛ 
باباتتبکتی ٩۱۲۹-۱۲۸,‏ ابن عربی, الفتوحات , ۱۹۶/۷ )۰ دلالت بر اقبال 
واعتقاد عامة مر به او دارد (قس:یافمی, همانجا). 

ابومدین در تصوف جامع میان شریعت و طریقت بود (ابن مریم, 
همانجا) و در اين کار همان طریق و مقصد را دنبال می‌کرد که ابوحامذ 
غزالی در شرق جهان اسلام در پیش گرفته بود. این همانندی شاید 
بی‌سیب نبوده است,زیرا که وی راه و رسم غزالی را از استادان خودفرا 
گرفته بود و آثار غزالی؛ خصوصا احیاءالعلوم را به خوبی می‌شناخت 
(نک:. ابن‌زیات, ۳۲۴؛. ابن, قنفذ, الفارسیة, . 4۵۰ ابن مریم, هبانجا؛ 
اباتیکتی, ۱۲۷؛ مقری ,همان, ۲۶۸/۵ ) و نیز بیمناسبت نبودم است که 
بعضی از یاران و مریدان اصحاب ابومدین, پین از درگذشت او دز 
راقعه‌ها ر رژیاهای خود می‌بینند که غزالی رأي و نظر شیخ‌الشیوخ 
مغرب رادربا رس زورو ح وعقل ونظرسوالمی‌کند و ازوی‌پاسخهای‌پر 
معنی و اشتوار می‌شنود (نگ: ابن‌عربی, محاضرة,۳۰۰/۱, ۰۱۳۰۱ ۳۲۶). 
اینگونه محادثات که اصحاب اصحاب ابومدین در واقعات و رژیاها 
میان ابومدین و غزالی و دیگر مشایخ صوفیه همچون ترمذی و ابوطالب 
مکی که کلا ه زهد و ورع و توجید الهی منسویند.بدیده و نقل کرده‌اند, 
نزه بعضی از صوفيهُ وجودیه تأویل توحید وجودی يافته است. چنانکه 
بیان این عربی دربار پاسخهای ابومدین به پرسشهای غزالی به گونه‌ای 
است که از تعلق او به بکتب وحدت وجود حکایت دارد (نک: همانجا. 
نیز,۳۷۰۰۳۰۷-۳۰۶/۱),بسیاری از اصحاب و شارجان ابن عربی نیز 
به اینگونه اقوال منیسوب به ابومدین توجه داشته و از آنها در تبیین وجود 
ر حقیقت سریان آن در جمیع,شنون عالم بهره برد‌اند (از جمله نک: 
جندی, ۴۱؛ فرغانی, ۱۴۶ ). البته در بررسی اراء عرفانی ابومدین نباید 
اینگونه اقوال منسوب‌به او را که غالبا در واقعات و رژیاها شنیده شده 
است, اسامن. داوری قرار داد و از وی یک «صوفی اتحادی» بر 
ساخت, آنجنانکه برخي از معاصران کرد‌اند راز جمله نک: فروخ» 
۴)ولی با وجود این نمی‌توان انکار کرد که برخی از سخنان منقول از 
او ازرنگ وبوی آراء توحید وجودی خالی نیست (بک: ابن عربی, همان. 
٩۱۷ ۱‏ ابن عباد, ۲۵۰/۱؛ شمرانی, الطبقات., ۱۵۵/۱؛ یافعی: 
۳ کاشفی, ۳۲۰/۱). به هر حال,یکی از معروف ترین شاگردان 
مکتب آو,یعنی ابن عربی برجسته‌ترین چهرة عرفان وجدت وجودي دز 
عالم اسلام به شمار می‌رود: بی‌شک بی‌سبب نبوده است که کسی چون 
ابن عریی. ابومدین را («لسان هذه الطريقة و محییها ببلاد المغرب» گفته 
(روحالتدس,۷۹) و او را از اقطاب مقام «ملک النلک» (الفتوحات. 


۶۳) دانسته ابست و نیز همین ویژگی فکر و روش ابومدین بوده است 
که او رادر تساریخ عرفان وتصوف اسلامی بلند آوازه گردانیده (نکز 
ذهبی. ۱۰۳/۳؛ نیز قس: شعرآنی.همانجا) و تأثیری به شخصیت او 
بخشیده است که از یک سنو عرفان مغرب را نظام مند ساخته و 
ساسله‌های شاذلیه, عیدروسیه و سخاویه را در آن سنرزمین شکوفا کرده 
(ن5: وضاهی, ۷۳۴/۱؛ غتیمی, ۵۶؛ وات,۱۷۱) و از سوی دیگر پس از 
ده عق او را در استمرار افکار و نظام خانقاهی شرق جهان اسلام 
سهیم ساخته است, تا جایی که طریق گلشنیه در آسیای صفیر و سلسلا 
نعمت اللهیه در ايران و طريقذ غوئیه در شبه قارةٌ هند. خود را به او 
منسوب داشته و از او در مشیخهد‌های خود بد عنوان قطبي از اقطاب 
سلسله‌های مذکور یاد کرده‌اند (گلشنی, ۳۹؛ شاه نعمت الله, دیوان, 
۶ (نسیت خرقه», ۱۷۳؛ نوشاهی, ۰۱۵۷/۱ ۰۱۶۱ ۱۶۵! نیز نک: 
کرمانی, ۵۴؛ معصوم علیشاه, ۶۱۸/۲؛نوربخش ,۳۱). 

آثار:. علاوه بر اقوال بسیاری که از او در کتب تراجم و تصنیفات 
صوفیه نقل شده است (نگ: ابن عربی, محاضرة, ۰۱۱۷۱/۱ ۰۱۹۰ ۱۹۶ 
۷ ۴۱۲ اين عباد. ۰۲۲۷/۱ ۱۲۵۰ ۰۲۹۰ ۰۱۶۶/۲ ۱۷۴ ؛ نویری. 
۵ ب+یافعی, همانجا؛ شعرانی, همان, ۱۵۶-۱۵۵۸۱ الا نوا:۱۶۳/۲- 
۵ ۷ ۱۶۹), آنچه به عنوان آثار ابومدین باقی مانده, تلها چند 
قصید: کوتاه عارفانه است که در میان مریدانش شهرت داشته و بعضی 
از صوفیه بدانها استشهاد می‌کردند (نک: اين عجیب: ۰۲۲/۱ ۱۴۵ ۰۵۸ 
۷ مقری, ازهار ,۳۰۹-۳۰۸/۲) و گروهی نیز چون احمد بن حاج. 
ابن عربی و ابن عطاءالله سکندری بعضی از آنها را تخمیس یا شرح 
کرده‌اند (ابن مریم.: ۱۴-۱۱ ابن عربی, «القصیدة»: ۲۲۴-۲۲۱؛ ابن 
غطاءاللة: ۲۱۹-۲۰۵ ), و نیز برخی نوشته‌های کوتاه در حکم و وصایا به 
نام او منسوب است که ظاهرا امالی اوست ویا مجموعٌ برخی گفته‌های 
او که شاگردان و مریدانش گرد آورده‌اند. 

الفد جاپی:۱.آداب الضحخباء , قصیده‌ای در ۲۱ بیت که با تخمیس این 
عربی در دمشق در ۱۹۶۲ جاپ شده است. ابن علان ( قاهره, 
۵ ) و ابن عطاءالله سکندری در المجموعة الصغری للفواند 
الکبری (دمشق. ۱۹۶۲م) شسروحی بر اين قصیده نوشته‌اند. ۲. 
استغفا ریة , قصید؛ یائیه ای که ضمن مجموعة الکبری من قصائد الفخری 
(قاهره, ۱۸۵۹م) چاپ شده است. نسخُ موجود در ازهریه با عنوان 
استفائه ابی عدین (ازهریه, ۳۳۳/۶) هفین قصیده آنت۳۰: انش الوحید 
و نزهاء المرید فی التوحید همراه با شرح شهاب‌الاین احمد ین 
عبدالقادر با نام البیان المزید المشتمل علی معانی التنزیه و حقائق 
التوحید مکرر در قاهرة به چناپ رسیده است. ۴. حرز الاقسسام: 
منظومه‌ای. است کوتاه که به سعی نحرز بن خلف بازنزینتی شده (نک: 
خدیویه, ۱۷۴/۷ ) و با دلائل الخیرات جززلی در ۱۸۷۹ به چاپ رسنیده 
است.۵.عقيدة این اثرآرا شمبس‌الدین محمذ نن لطفت به‌نام العقد المتقن 
و العقد النشمن و.عبدالفتی نابسنی به تم القول الابین شرح کرده‌اند 
(ظاخریه ۴۶۲/۲؛ 1/784 ,0۸۵1,,5) و در ۱۳۰۰ق در مر به جاپ 


ابومدین ۳۳۳ 


رسیده است. ۶.وصیه , که در ۱۳۰۰ق در مصر به چاپ رسیده اسنت. 
ب + خطی: ۰۱ استغفار [یةه]: قصیده‌ای میّمیه (غیز از قصیده 
استغفاریة یاد شده) که نسخه‌ای ز آن در دارالکتب قاهره نگهداری 
می‌شود (نک: سید, ۰)۴۳/۱ ۲. بداية المریدین, که نسخه‌هایی از آن در 
الجزایر و پاریس شناخته شده است (ن؟: وایدا, 1/567:290,-۳.)0۸1. 
حکم ء مجموعه‌ای از سخنان ابومدین که به دست مزیدان وی تحریر 
شده است. نسخه‌هایی از اين اثر در کتابخانه‌های ظاهریه و ولی‌الدین 
افندی نگهداری می‌شود (ظاهریه. ۴۷۱-۴۷۰/۱؛ ششن, ۲۸۹/۱). 
اختلافاتی که در نسخه‌های این اثر ابومدین مشهوذ است. نشان می‌دهد 
که نوشتاً خود ار نیست, بلکه گردآوردة شاگردان ارست. علی بَیومی 
شرحی بر حکم با عنوان الاسرار الخفبةء الموصلاء الی الحضرة العلیة 
دارد که نسخه‌ای از آن در قاهره موجود است (خدیویه, ۹۱/۷ :0۸,8 
همانجا). ۴. رساله فی السلوک, نسخذ آن در کنابخان؛ رامپور نگهداری 
می‌شود ( همان, ۰)1/785 ۵. غایه, نسخه آن در باتاویا موجود أست 
(همانجا). ۶. قصيدة الجوهر [ی] . نسخه‌ای از این قصیده در پاربس 
نگهداری می‌شود (همانجا). ۷.قصيدة الخمریة , نونیه ای است در ۵۰ 
بیت که نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های ازهرید (ازهریه, ۲۰۸۷۵) و 
ظاهریه (ظاهریه. ۴۴۲/۲) موجود است: ۸. قضيدة المضریة که 
نسخه‌ای از آن در بغداد. نگهداری می‌شود (ن5: نقشبندی, ۰٩ ۰)۱۵٩‏ 
مفاتیح الغیب لا زالة الریب و ستر العیب. نسخه‌ای از اين اثر در کتابخانة 
چستربیتی نگهداری می‌شود (آربری, شه 3259). 
همچنین قصاید و منظومه‌های دیگری از او دز کتابخانه‌های مختلف 
جهان به صورت خعلی محفوظ است (نک: ظاهریه؛ ۴۴۱/۲؛ علوش, 
۱۸۳/)۲(۱:حجی, ۱۳۱۲-۳۱۱ ألوارت ,شه 3987). 
ماخذه ابن ابار, محمد. اتکملة لکتاب الصلة, به کرشش کردرا, مادرید, ۸۱۸۸۲؛ ابن 
ی دینار, محمد, المژنن فی اخبار افریقا و تونس, به کرشش محمد شمام, تونس, 
۷ شابن ابی زر ع: علی, الاتیّس المظرب, رباط, ۲ ٩۸۱۹۷‏ همو الخيرة اس , 
رباط, ۷۲٩۸۱؛‏ اين بطرطت, رحلة, بیروت, دارالکتاب اللبنانی؛ اب خطیب:: محمد, 
الاحاطة فی اخبار غرناطة ‏ به کوشش مد عبدالله عنان, قاهرهء ۱۹۷۲/۵۱۳۹۴م؛ 
لین خلدرن, عیدالرحمن: التعریف, به کرشش محمد بن تاریت طنجی: قاهره, 
۲۵۷۰ هبو العبر؛ این خلدرن, یحیی, یه الرواد, به کرشش عبدالحمید 
حاجیات, الجزایر, ۰۰ ۰/۱۴ ۱۹۸م؛ ابن زیات, یوسف, التشوف الی رجال التصوف, 
به کرشش آدولف فرر, رباط, ۱۹۵۸م؛اين عباد, محمد, غیت المواهب العلی, بُه کزشش 
عبدالحلیم محمود و محموذ بن شریف, قاهره, ۰/۱۳۸۰ ۷٩۱م؛‏ این عجیبه: احمد, 
الفتوحات للالهية, بیررت. دارالفکر؛ اب عربی؛ مد بن علی, «الاسفار عن نتائج 
الاسفار, «الاتتصار», «منزل القطب», رسائل ,حیدرآباد دکن, ۱۳۶۷/ ۱۹۴۸م! 
همون: روخ: القدش ‏ فیْ * محاسبه . اللفین:": به" کوششی غزة : حضریف " دسلق, 
۰۵۹ ۸۱۷ همو الفترحات المکیه؛ به کوشش عشان یحبی, مصر, ۰۷ ۱۴ق/ 
۷ مهو «الْفصیدة و التخمیس», همراء البرهان المژید رفاعی, به کوشش 
عبدالفنی نکه‌می, بیررت, ۱۴۰۸ق؛ همور محاضرة الابرار و منامرة الاخیار, پیروت, 
۵۸ هون الرصایا, بیررت, مسب الاعلمی؛ اين عطاءالله,. احصد, 
«عنوان التوفیق فی آداب الطریق», همراه البرهان المزید رفاعی, به کرشش عبدالفنی 
نکه‌می,ییروت, ۰۸ ۱۴ ق؛ این قاضی, احمد, جذ رةالاقتباس, رباط, ۱۹۷۳ م؛اين قنفذ» 
احمد انس الققیر و عز الحقیر .با کرششن محنذ فاسی و آدولف قوز, ریاط, ۸۱۹۶۵؛ 
همو, الفارسیة: به کرشش.محمد شاذلی و عبدالمجید ترکی, تونس, ۱۹۶۸م؛ هموه 


۳۴ ابومرند غنوی 


الوفیات, به کوشش عادل نریبهض, بروت. ۱۹۸۳/۱۴۰۲ این مریم, محمد, 
البستان فی ذکر الارلیاء و العلماء بتلسسان, به کوشش محمد بن ابی, شنب, الجزایر, 
۵۶ ۱ ؛ابن ملقن, عس, طبقات الا ولیاء, به کرشش نررالدین شریبه, بیروت, 
۶ ازهربه, فهرست ؛ انصاری مراکنی, محمد. الیل و التکملة, به 
کوشش احسان عباس, بیروت, دارالثقافة؛ باپاتبکنی, احمد, «انیل الابتها بج)), در حاشی 
الاییاج السذهب ان فرحون, مصر, ۱۳۵۱ ق؛ بستانی ؛ جامی, عبدالرحمن, نفحات 


الانس, به کرشش مهدی ترحیدی‌بور. تهران, ۱۳۳۶ ش؛ جندی, مویدالدین, نفحةالررح 
ر تحقه النترح, به کوخش نجیب مایل هروی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ جیلالی, عبدال رحمن, 
تاریخ الجزاثر العام» بروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ حجی, محمد, فهرس الخرالة العلمية 
الصبیحیه بسلا , کویت, ۰۶ ۱۴| ۸۱۹۸۵؛ خدیوید, فهزرست + خواندمیز, غیات‌آلدین, 
حبیب السیر 
زغلرل, بیروت, ۰۵ 2-۰ 2+2۶( سید, ختلی ؛ شاه نمست‌الله ولی, دیران, تهران, 
کتابفر وشی محمدعلی؛ همر, ((سبت خرقه, رساله‌ها , به کوشش جراد نوربخش, 
تهران, ۱۳۵۵ ش! ششن, رمضان, نوادر المخلوطات العربية فی مکتبات ن رکیا , بیرروت. 
۷۵ ۱م؛ شمرانی, عبدالرهاب, الا توا القدسية, بد کرشش طه عبدالباقی سرور و محمد 
عیدالشافمی, پیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ همو, الطبقات الکبری, قاهزه, ۴ ۱۳۷ق! 
۴ شکیب ارسلان, الحلل السندسیة, بیروت. 2۱۹۳۹/۱۳۵۸؛ شیال, 
جمال‌الدین, اعلام الا سکندریة, قاهره, ۱۹۶۵م؛ صفاقی, محمرد. نزهة الانظار, به 
کرشسش علی زراری و محند محفوظ, بیروت, ۸۱۹۸۸؛ ظاهریه, خطی (نصرف)۱ 
عامری, یحبین, غربال الزمان, یذ کرشش محمد ناجی زعبی النمن, دمشق, ۱۴۰۵ق! 
۵ علوش, ی. س, و عبدالله رجراجی, فهرس المخطوطات العرية المحفوظة فی 
الخزانة العامة برباط الفتح (المفرب الا قصی) , پاریس, ۴ ۱۹۵م! ظبرینی, احمد, عنران 
الدراية, به کوشش عادل نویهشض, بیررت. !۳۱۹۶۹٩‏ غنیمی تفتازانی, ابرالرفاء ابن 
عطاءالله السکندری و تصرفه , قاهره, ۱۳۸۹ق/ ٩۱۹۶؛‏ فروخ: عمر, التصرف 
الاسلامی, بیررت, ۱/۱۴۰۱ 2۱۹۸؛ فرغانی, سمید, مشارق الاراری , به کرشش 
جلال‌الدین آشتیانی, مشهد: ۱۳۵۷ش؛ کاشفی, علی. رشحات عین الحیات , به 
کرشش علی‌اسفر معینیان, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ کرمانی, عبدالرزاق, ((تذکره در مناقب 
حضرت شاه نعست‌الله ولی»», مجموعه در ترجمهُ احرال شاه نعست الله ولی کرمانی, بد 
کرخش زأن اوبن: تهران: ۱ ۶ ۲/۵۵۱۳ ٩0۱۹۸‏ گلشنی: محیی: اقب ابراهیکلشتی: 
آنکارا ۲ معصوم علیشاه, محمد معصوم, طرائق الحقائق, ب 
محجرب, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ مقری تلسسانی, احمد, ازها رارباش فیاخبا رعیاض ‏ به 
کرشش مصتلفی سقا و دیگران, قاهره, 0۱۹۳۹/۱۳۵۸؛ همو, نفح الطیب, به 
کرشش احسان عباس: ۱۶۸۵۱ ۱باهی مار لش 
قاهره, ۸۱۹۴۸؛ نبهائی, یوسف,.جامع کرامات الاولیاء, به کرشش ابراهیم. عتلره 
عرض, ببررت: ٩۱۹۸۹/۵۱۴۰؛‏ نقشبندی, اسانة تاصر و ظبنیاء محبد عباس: 
مخطرطات الادب فی الستحف العراقی, کریت, ۱۹۸۵؛ نوربخش, محمدر («سلسلة 
الارلیاء»,به کوشش محمدتقی دانش‌بژوه, جشی‌نامه هانری کرین, به کوشش سیدحسین 
نصر, تهران, ۱۳۵۶ش؛ نرشاهی, شریف احمد شرافت, شریف التواریخ, گجرات, 
۹ ۵( نوبری اسکندرانی, محمد, کتاب الالمام؛ به گوشش عزیز سوریال 
عطیه, حیدرآباد دکن, ۰ ۰/۱۳۹ ۱۹۷م؛ رات, مونتگمری, اسپانیای اسلامی, ترجم 
محمدعل ی طالقانی, تهران, ٩‏ ۱۳۵ ش؛یافعی, عبدالله, مرة الجنان, بیررت, 16۱۳۹۰ 
۰ ۷ نیز 
ارو م۱ ,عوهت ,دزد ۷ ٩:‏ ها هنعط ماه 
مکارهز ۱۵۵ تالا ما عل کمساده مره دادما دم 
۰ ,۳۵۲5 
نجیب مایل هرری 


ران, ۱۳۵۳ ش؛ ذهبی, محمد: العبر .به گوشش محمد سعید بن بنلیونی 


آبومرند غنوی, کناز بی حصین (د ۱۲ ای ۶۳۲۱ ضحابی 


میان او و عبادة بن صامت پیمان برادری برقرار کرد (اين سعد, 
همانجا؛ این حییب ‏ ۷۱ 

در سریا حمزة بن عیدالمطلب که در رمضان و آغاز هفتمین ماه 
هجرت اتفاق افتاد. او یکی از ۱۵مهاجری‌بود که در جنگ شرکت 
داشت(واقدی,۱/٩).‏ وی‌همحنین در بدر و احد و خندق و دیگر غزوات 
حضوریافت (همو, ۱۵۳/۱ ؛ اين سعد: هسائجا؛ این عبدالبر , 
40۴ ) فرزندش مرئد نیز که در ۲ ق از سوی پیامبر (ص) به سریه 
رجیع گسیل شده بود, در همان سریه به شهادت رسید (اين حبیب. 
۸ ابن قتیبه, ۳۲۷). ابومرئد در خلافت ابوبکر در مدینه ذرگذشت 
(عروةین زبیر, اين سعد.. ابن قتییه. همانجاها): 

با انهمه گفته‌اند که وی تا زمان عثمان زنده بود (ابن حزم, ۲۴۷) و 
در اجنادین شام کشته شد (ابن جبان, ۸ این شداد نیز به نقل از اپن 
عساکر:. قبری را دز حوالی دمشق به او نسبت داده است (ص ۱۸۳؛ 
قس: ابن کثیر, ۳۵۴/۶؛ نیز نک یاقوت, 4۳۱۶/۲ ولی با توجه به اقوال 
دیگر مورخان مبنی بر وفات او در مدینه - جنانکه اپن شذاد نیز اشاره 
کرده است" ‏ این نکته درست به نظر نمی‌رسد: از طریق ابونرئد 
ردایتی از پیامبر (ص) نقل شده است (نک: احمدپن حنبل, ۱۳۵/۴؛ 
مزی, ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ 

ماخ ان حبان, محمد, مشاهیر علماء الامصار, به کوششی فلایشهمر, قاهره, ۱۳۷۹ ق 

۸ این حبیپ, محمد, المحبره به کوشش |. ليشتن اشتتر, حید رآباد دکن, ۱۳۶۱ ق 


۲ ابن حزم, علی بن احمد, جمهرة انساپ العرپ: ببروت, ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳! ابن 
سعد, محمد, الطبقات الکبری, بیروت, دارصادر! اپن‌شداد, محمدبن علی, الاعلاق 
الخبيرة, به کرشش سامی دهان, دمشق, ۱۳۷۵ ق /۸۱۹۵۶! ابن عبدالبره بوسف بن 
عبداله, الا متعاب فی بعرنة الا صحاپ,به کوشش علی محمد بچاری, تاهره, ۱۳۸۰ ق 
۰۷ ابن قتیبه, عبدالله پن سلم, المعارف, به کوش 
۰ ابن کثیر, البدایة؛ احمدبن حنبل, مسند, قاهره, ۱۳۱۳ قی؛ عروة بن زبیر, مغازی 
رسرل الله (ص): به کرشش محند مصطفی اعثلمی: ریاض, ۱۴۰۱ ق /۱۹۸۱م! مزی؛ 
پرسف بن عبدالرحمن, تحفة الاشراف, به کرشش عبدالصمد شرف‌الدین, بمبلی, ۱۳۹۷ 
ق /۱۹۷۷؛ واقدی, محمدین عمر, المغازی, به کرشش مارسدن جرنز, للدن, ۱۶۱۹۶۶ 
یاقرت بلدان. اپوالهسن دیانت 


روت عکائبه, تاهره 


ابو مزوان؛ عبد الماک بن محمد ین زهر, نک این زهر. 
ابو مَروان عَبُدالعلي بُن زش. نکذابن زهر, 


آبو یلم اصفهانی. محمدین بر معتزلی (۲۵۴- ۲۲۲ق | 
۸ نافلد کاتب. نحوی, ادیب, متکلم, مفسر و از رجال دولت 
عباسی. از زندگی ابومسلم, به ویژه نیم اول,عمر او, اطلاع چندانی در 
دست نیست. تنها از برخی گزارشهای پراکنده تاریخی برمی‌آید که او 
احتمالا در اصفهان زاده شد و تجصیلات خوذ را در همین شهر: آغاز 
کرد.و سپس برای ادامةٌ تحصیل به بغداد سفر کرد. انونسلم خود از 


حضورش در بغداد تخبر داده است (قمی, ۲۱۸). اما تاریخ دقیق آن پذ 
درستی معلوم نیست. ابوالفرج اصفهانی از دیدار وی با بحتری سخن 
می‌گوید (۱۷۰/۱۸) بنابراین.ابومسلم می‌بانیشت: پیش از. ٩۱۷تن‏ 


پیامبر (ص). از از طایف بنی غنی و از اعراب مضری بود و حلیف و 
همسبال حمزة پن عبدالمطلب شمرده می‌شد (عروة بن زبیر: ۱۵۶؛ ابن 
سعد, ۴۷/۳). وی از نخستین مهاجران بود و در مدینه. پیامبر (ص) 


هنگامی که بحتری بغداد را برای هميشه ترک کرد؛ در آنجا بوده باشد. 
می‌توان حدس زد که وی در بغداد با دانشمند برجنته معتزلی, 
ابوالقاسم پلخی کعبی (د ۲۱۹ق/۳۱٩م)‏ و همچنین با علی‌ین عیسی‌بن 
جراح (۵ ۳۳۴ن 1 ۸۹۲۶) از رجال مشهور دراب بنی‌عپاسي» تا شنده 
و احتمالا ند ابوالحسین خیاط معترلی, استاد بلخی نیز تحصیل کرده 
کرده است: 

نزدیکی افکار و عقاید معتزله و زیدیه باعث شد تا ابرسلم 
وابوالقاسم بلخی, دو عالم معتزلی, پس از بازگشت به ایران جذب 
دستگاه حکومت علویان در طبرستان شوند. اپوسم در سالهایی پیش 
از ۲۸۷ ق سمت دبیری مجمدین زید داعی (حک ۲۷۰ +-۸۷ق) حاکم 
علوی طبرستان را به عهده داشت (تتوخی, ۱۰۷/۴). ان اسفندیار نیز 
حضور وی را به همراه اپوالقاسم بلخی و ناصر کبیر حسن‌بن علی در 
مجلسی نرد محمدین زید داعی گزارش کرده است (۲۵۱/۱؛ قس 
مادلونگ, ۲۲۱,۱۲۱,۸۷؛ قاضی عبدالچبار, ۲۹۹). 

همکاری ابومسلم با حکومت عباسیان, از ۳۰۰ آغاز می‌گردد. از 
از سوی خلیفه المقتدر بالله (حک ۳۲۰-۲۹۵ق) به حکمرانی اصفهان 
و فارس و دیگر سمتهای دیوانی برگزیده ثبد (تنوخی, همانجا؛ ابوعلی 
سکوب ۶۰/۵ یاقرت, ۳۶/۱۸ 

در تاریخ قم آمده که وی در ٩۰ق‏ والی و عامل تم بوده است و هم 
در آن سال این شهر را «سساحت کرده و خراج عرب از خراج عجم 
جدا» ساخته است (قمی, ۶ ۲ 

ابومسلم نه تنها مفسر قرآن محسوب می‌شد, بلکه از دیگر رشته‌های 
علمی نیز آگاه بود (تنوخی, همانجا) و به ادببات عرب تسلط داشت و 
به زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود (باقوت, ۳۸-۳۶/۱۸؛ سیوطی, 
۱ ری بسیار فصیح بود و از هوش و استعداد بهره‌ای وافر داشت 
(قاضی عبدالجبار, ۳۲۳) و این همه موجب می‌شد که موردتوجه و 
ستایش دیگران واقع شود. مافروخی به مجلسی که در حضور خلیفه 
تشکیل شده بود, اشاره کرده و سخنان شیرین و ظریفی را که ابوسسلم 
در آن مجلس در وصف محل زندگی خود به زبان آورده, نقل کرده 
است (ص .)٩‏ احتمالا سبب اشتیاق شخصی جون علی‌بن عیسی به او 
نیز می‌تواند همین ویژگیها باشد. هرجند برخی از پژوهشگران 
گرایشهای وی به اعتزال را دلیل آن دانسته‌اند (پاون, 41), 

عقاید و. آراء: در باب افکار و نظریات اپوسللم: اطلاعات ما 
بسیار.اندک است: زیر! هیچیک از آثار او به دست ما رسیده است. 
این‌مرتضی (ص )٩۱‏ وی را در طبقهٌ هشتم از طبقات معتز له چای داده 
ات با توجه به تحصیلات او در بغداد و آشناییا ش با بلخی, بایدوی 
را از معتز له مدرسةبغداد به شمارآورد. به نظر نمی‌رسد که اپومسلم 
اصول عقاید ایشان اراء مهمی در زمان 
خود. ارانه کرده باشد, زیرا اگر: جنین بود پس از وی نظربانش مانند 
نظریات بسیاری دیگر از متفکران معتزلی نقل می‌شد و موردنقد و 
بررسی قرارمی‌گرفت. با این حال, ظاهرا وی را مفسری صاحب‌نظر و 


دربارة. اندیشه‌های معترله و 


ابومسلم اصفهانی ۲۲۵ 


مورداعتماد می‌دانسته‌اند. و متکلمان و مفسران بزرگی جون قاضی 
عبدالجبار: سیدمرتضی, فخرالاین رازی و طبرسی در موارد متعددی 
نظریات وی را در تفیر آیات نقل کرده. آنها را پذیرفته با نقد کرده‌اند 
( سید مرتضی,۹۹/۲۰۱۳/۱؛فض الدین رازی, ۲۷/۲, ۲۶/۶ ؛ طبرسی., 
۱ ۱ 

از نظریات برجسته و مهم ابوسسلم, عقیده او دربارهُ نسخ آیات 
قرآن است. در بسیاری از کتب مربوط به علم اصول و تفسیر, در ذیل 
مبحث نسخء نام ابومسلم به عنوان کسنی که اجماع علما را در این مورد 
خرق کرده, آمده است اما این منابع که در ضبط نام اپوفسلم نیز گاة 
دچار اشتپاه شده‌اند. (بخاری, ۱۵۷/۳: اسنوی, ۵۶۰/۴؛ ابن‌امیز 
الحاج, ۳ ) دربار؛ نظر دقیق ابومسلم در مورد نسخ, رأی ثابتی 
ندار ند. گزوهی گنته‌اند وی مطلا نکر وقوع نسخ بوده؛ هر چند عقل 
آن را جایز می‌دانسته است (آمدی, ۱۱۰۶/۳ ابن‌حاجب: ۱۵۴) و برخی 
گنته‌اند که نظر او انکار وقوع نسخ در شریعت واحد بوده است 
(ابنامیر الحاج, همانجا)؛ اما همچنانکه گروهی گفته‌اند. این نظریات 
از یک مسلمان معتقدو آگاه به مبانی اسلام را نیست, زیرا نسخ شرایع 
بهود و مسیحیت توسط شریعت اسلام و نسخ بسیاری از احکام چون 
تغییر قبله از بیت‌المقدس به کعبه از مسلمات و ضروریات,دین است 
(همو. ۴۵/۳). همین امر موجب اظهارنظرهای نامساعد. درپارة 
ابسلم فنذه است تا جایی که عده‌ای او را از شمار مسلمانان خارج: 
ساخته‌اند (بخاری, همانجا) و برخی نیز سخنان وي را در اين باب 
قابل‌توجه و بررسی ندانسته‌اند (شوکانی, ۱۸۵). 

نظر می‌رسد سخن آن عده که اپومسلم را فقط منکر وقوع نسیخ 
در آیات قران- و ه به طوز مطلة ق س دانسته‌اند, صحیح‌تر باشد, 
بیضاوی می‌نویسد: ابومسلم به نسخ خ برخی از آیات فان توسط برخی 
دیگر اعتقاد نداشته و برایاثباتنظر خود به ی ییالال 
من نی یه ولا من ن خلفْه» (فصنلت /۴۲/۴۱) استناد می‌جسته است 
(ص ۴۰-۳۹! فخرالدین رازی, ۲۳۰/۳). به عقبد؛ او.اگر در قرآن 
نسخ وجود داشته باشد, در واقع باطل بدان راه یافته و این مخالف نص 
صریح آیُ شریفه است (فخرالدین رازی, همانجا؛ این‌امیر الحاج, 
۳ اسنوی, ۵۴۲/۲). ابر مسلم در اثبات نظر خود دلایل دب ری نبز 
آورده است (نک: شریف, .)٩9-٩۷‏ 

عده‌ای:در صدد رفع اختلاف اپوسلم و جمهور علما در این مورد 
برآمده و گفته‌اند که نزاع او با دیگران نزاعی لفظی است و در واقع 
اپرسلم منکر نسخ نبوده, بلکه او تنها آن را «تخصیص» خوانده و 
اعتقاد داشته که حکم منسوخ حکمی موقت و محدود است که با ورود 
ناسخ مدت آن به سر می‌آید. با انن بیان وی محدود کردن جکم به زمان 
را نظیر محدود کردن آن به برخی افراد موضوع: دانسته: است 
(بنامیرالحاج, ۲۵/۳). به هر حال, داوری در این‌بارهآسان نیست. 
این‌قدر می‌توان گفت که اپوسسبلم می کوشیده با تأویل نصوص قرآنی, 
بی‌آنکه منکر نسخ شود, از پذیرفتن آن بگریزد (نکه فخرالدین رازی, 


۳۶ ابومسلم خراسانی 
۷۷۵ ۰۱۷۰۱۶۹/۶ ۰۸۶/۱۰ ۲۷۲/۲۹؛ پیضاوی, ۴۰-۳۹). شاید نیز 
رأی اپومسلم دربارة نسخ, عکس‌العملی در برابر نظر افراطی گروهی 
ز علما بوده باشد که بسیاری از آیات قرآن را که جمع مین آنهاب 
نحوی از انخاء همحون «تخصیص» و جز آن ممکن است, در شمار 
آبات ناسخ ۳1 منسوخ آورده‌اند (شریف: 1 

آار: در منابع متقدم آثاری به ابوسسلم نسبت داده شده که هیچ‌یک 

ز آنهااکنون در دسترس نیست. از آنهاست: ۱. جامعالتاویل لمحکم 
التتزیل, تفسیری است که ابومسلم براساس عقاید معتزله تألیف کرده 
(ابن‌نديم, ۱۵۱) و آنگونه که باقوت آورده, در ۱۴ مجلد بوده است 
۸ این تفسیر از شهرت و جایگاه خاصی در میان معتزله 
برخوردار است تا جایی که قاضی عبدالجبار در طبقات المعتزله به 
هنگام ذکر ابومسلم, وی را پا تفشیرش معرفی می‌کند (ص ۲۹۹). آنچه 
بر اهمیت این تفسیر می‌افزاید, این است که مفنران پس از ایومسلم, 
اعم از معتزلی و شیعی, از اين تفسیر بهره بسیار برده‌اند. از آن جمله 
می‌توان از قاضی عبدالجبار معتزلی. حاکم جشّمی (زرزور, ۱۶۱: 
۶۲ سیدمرتضی (۱۳/۱, ۳۶۷ ۹۹/۲ ۲۳۴, ۰۳۰۴ ۳۰۵): طبرسی 
(۰۸۱/۱ ۰۶۵/۲ جم) و ابوالفتوح رازی (۳۷۱/۱, ۳۷۲, جم) نام برد 
شیخ طوسنی یز در مقدمد تفسیر تبیان نفسیر اپوسلم رااستوده؛ ولی از 
تطویل بی‌جهت وی در کلام خرده گرفته است (ص ۰۱ ۲). همچنین 
فخرالدین رازی بسپار از اين تقسیر تقل گرده است (۱۶/۶.۶۷/۵: 
۹ جد) و یکی از علمای معاصر هندی, این منقولات را جمع‌آرری 
کرده و جداگانه با عنوان ملتقط جامع التأریل لمحکم التتزیل به چاپ 
رنبائدة انست: (انضازی,-۱۱). پزخن: تفسیر جامع‌التاویل را بسپار 
فضیح شنرده و به شیب احتوا بر معانی لطی لیف پر دیگر تفاسیر برتر 
دانسته‌اند (قاضی عبدالجبار.۰:)۳۲۳ ۲. مجموعه رسائل (اپن‌ندیم» 
همانجا)؛ ۴.الناسیخ والعنوخ؛ ۴. کتاب فی‌النحو (یاقوت, همانجا). 


ماخذ: آندی. علی‌بن محمد, الاخکام فی اصول الخکام, به کرشش ابراهيم عجرز 
بیررت, ۱۴۰۵ق | 2۱۹۸۵؛ ابن‌اسفندیاره محندین حمتن: تاریخ لبرستان؛ به گوشش 
عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۰ ش؛ ابن امیرالحاج, محمدین محفد, التقریر والتحبیر. بیروت: 
۱۹۸۳/۳ ابن‌حاجب, عنمان‌ین عمرو, منتهی الوصول رالامل, بیروت, ۱۴۰۵ق 
/ ۵ ابن‌مرنضی, احمدبی بحبی, طبقات المعتزلة, به کرشش دیوالد وپلتسر, بیروت؛ 
۱۹۶۱/۰ ابن‌ندیم الفهرست؛ ابرعلی مسکویه احمدین محمذ, تجارب‌الامم به 
کوشش ه. ف, آسدرز, قاهره, ۱۳۳۲ | ۱۹۱۴م؛ انوالفتزع رازی, روخ الچنان ز 
روم‌الجنان, به کوشش.علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۸۲ق؛ ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, 
بیروت: ۱۳۹۰ / :۱۹۷ع:.اسنوی, عبدالرحيم‌پن, حسن, نهاية لول بیر وت عالم 
الکنب؛ انصاری, سعید. مدمه بر جامعلتأویل لمحکم التتزیل, کلکنه, ۱۳۶۰ق؛ بخاری, 
عیدالعزیزپن احمد, کشف‌الاسرار, بٌروت, ۱۳۹۴ق /۱۹۷۴؛ بیضاوی, عبدالله‌بن عفر 
منهاج الوصول, قافرء: عالم الکنب؛ تتوخی: مخسن‌ین علی زار الحاضنرة یه 
کوششی :عبود شالجی: بیروت, ۱٩۱۳ق‏ /:۱۹۷۱م؛ زرزدر..عدنان, الحاکم الجشمی 
ومشهجه فی تفسیر القرآن, بیروت, ۱۳٩۱‏ / ۱۶۱۹۷۱ سیدمرتضی, علی‌بن حسین, امألی, 
به کرشش محمد آبوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۳ / ۱۹۵۴: سیوطی, بفیةالرعاةه به 
گوشش محمد ابوالفضل آبرافیم, قاهره: ۱۹۶۴/۱۳۸۴ شریف‌الستری ندیه تست 
ی درانات الاصنولیین, بیرّزت: ۱۴۰۵ق | ۱۹۸۵؛ شرکانی: محمدین علی, ازشاد 
الفحول, بیروت, دارالفکر؛ صاپی, علال‌بی محسن, الوزراه. به کوشش عبدالستاز احمد 


فراج. قاهره, ۱۹۵۸م؛ طبرسی, فضل‌ین حسن, مجم‌الییان, بیروت. دار بکتیةالحیاقد 
طرسی, محمدین حسن, التبیان. فی تقسیر القرأن, بیروت, داراحیاء التراث العربی؛ 
فخرالدین رازی, تسیر الکیر فان |لفیب),قم:فاضی عبدالجبارین احمد, «طبقات 
المعترلةه, فضل‌الاعتزال, به کوا 
محمد, تاریخ قم, په کوشش جلال‌الدین طهرانی, تهران: ۱۳۶۱ ش؛ مادلونگ, ویلفرد: 
اخبار ائعة الزیدیه: بیروت. ۱۹۸۷ع؛ مافروخی اصفهانی, مفضل‌بن 

اصفهان, به کوششی جلال‌الدین حسینی طهرانی, تهران, ۱۳۱۲ شی؛ یاقوت, ادبا! نیز: 
۱۱ 
سنعود حبیبی نظاهری 


شش فواد سید, تونس, ۱۳۰۶ق | ۱۹۸۶م؛ قمی, حسن‌ین 
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آبو شنم ۳2 اسانی (زح۱۰۰- م2 ۷۵۲-۷۱۸/۱۳۷م), سردار 
پرآواز؛ ایرانی در این مقاله ‏ شرح احوال وی در دو بخش آمده انست: 
۱آغاز کار او تا خلافت‌عباسیان, ۲. از آغاز خلافت عباسیان تا به قتل 
رسیدن او: 

۱ آغاز کار او تا خلافت عباسیان: پژوهش دربار* شخصیتی 
چون ابومسلم که منرگذشت او با زندگی و فرهنگ مردمان درآمیخته ز 
ش ستایش شده, برای پژوهشگری که در صدد 
بازسازی رویدادهای زندگی و چگونگی مرگ اوست: دشواز می‌نماید: 
دربارة اپومنلم, با دو گونه روایات رو به زو هستیم: روایاتی که بی‌گمان 
عباسیان در ساختن و پراکندن آن دست داشتند و درانها حقیت 
سرگذشت, خاصه آغاز زندگی وی را در میان شایعات و ابهامات,تاحد 
ممکن پوشانیده و تحریف کرده‌اند و دیگر روایات سرگذشت‌قهرمانانة 
اپوسلم که مردم ایران به گونه‌ای افسانه‌آمیز, در داستانها ز قصه‌های 
خود رقم زده‌اند. افزون بر اينها: ارضاع سیاسی و اجتماعی دوران 
اپوسلم و شرزمین خراسان به هنگام پروز ترلزل در حکومت اموی: 
چندان در هاله‌ای از ابهام پب پیجیده که به سختی می‌توان دربار؛ بسیاری 
نکهها و جنبههای قیام عباسی و از همه مه‌تر میزان استقلال ابوسسلم 
در رهبری جنبشی که به فروپاشی کامل امویان ویرآمدن دولت عباسی 
انجامید, سخن گفت. در همه مخذی که به طور کسترده به ذکر حوادث 
آن سالها پرداخته‌اند.. اشاره‌های کوتاه و بلندی به آغاز زندگین و 
سرگذشت ابومسلم هست, ولی چنانکه خواهیم دید, خاصه دربارة نژاد 
و خاستگاه ابومسلم و پیوند بعدی او با شبکه داعپان عراق و خراسان, 
روایات گونه‌گون و گاه متضادی نقل شده امیت که دربار؛ درستی و 
نادرستی آنها به یقین, سخنی نمی‌توان گفت. 

بررسی نژاد و.خاستگاه ابومسلم با ماجرای پیوند او با دعوت ضد 
اموی به هم آميخته و پژوهش دربار؛ هرریک بی دیگری ممکن نخواهد 
بودء دستگاهی که رجال دعوت پدید آورده بودند »بسیار پیجیده و پنهان 
بود و طبعً جز برخی آگاهیهای پراکنده ‏ که دستکاریهای بعدی و یا 
سهل انگاری در نقل آنها. بر رازآمیز بودن مضمون آن روایبات 
می‌افزاید .در دست نداریم. دستگاه داعیان با دقت طرح ریزی شده بود 


گاه تا سرد سفن 


و سخت تحت مراقبت قرار داشت و همه کسانی یز که در اين قضایا 
دست داشتند, از نظر اهداف و شیوه‌ها و سنتهای اجتماعی که آنان را به 
این جنبش پیوند می‌داد, یکسو و متحد نبودند. داعیان عراقی پا داعیان 


خراسانی از آغاز, بر سر مسائلی توافق نداشتند و طبیعی بود که برخی 
فعالیتها زا ازیکدیگر پنهان کنندء 

به هر حال اخبار مربوط به ابو مسلم, بعدها چنان اهمیتی پیدا کرد که 
نویسنده‌ای چون ابوعبدالله مرزبانی (د ۳۸۶ق/۹۹۶م) انها را با عنوان 
اخبار ای" منسلم الخزاسانتی صاحب الاعوة در بیش از ۱۰۰ برگ گرد 
آوزد (یاقوت, معجم الا دباء : ۵۰/۷), گرچه اکنون ظاه را هیچ نشانی از 
آن در دست نیست. روایت مهم دیگری از حمزة بن طلحه شلمی دربارة 
آغاز کار و زندگی ابوسلم در دست است که مداینی هم آنارا آورده 
(طبری, ۱۹۸/۷) و ظاهراً از شهرتی برخوردار بوده است (ننهمی, 
۷ نیز ن5: خطیب, ۲۰۷/۱۰). بخشی از این روایت از بازماندگان 
ابزسام روایت شده و بنابر این حاز اهمیت بسیار است و چنانکه 
خواهیم دید. در مقاینه با دیگر روایات نکات بسیاری را روشن تواند 
کرد. گاه‌برخی از کسانی که دربار؛ آغاز کار ابزمسلم نکته‌ای گفته‌اند, از 
مردمان نزدیک به عصر او بوده‌اند. مثلاً یک روایت دربار؛ روابط 
ابومسلم با آل معقل: به یکی از بازماندگان ایشان می‌رسد (اخبا رالدول, 
۴).روایت دیگری به یکی از نوادگان ابراهیم امام (بلاذزی: ۱۱۹/۳) 
و نیز روایت دیگری به یکنی از فززندان قحطبه طائی (هنوء ۱۲۰/۳) 
منسوب است. سند برخی روایات مبهم است و تنها ازردآگاهان به امر 
درلت» نقل شده است (مثلاً ن5: یعقوبی, ۳۲۷/۲). جز اینها موزخان 
مهم دیگری چون هشام کلبی (بلاذری, همانجا) و محمد بن موسی 
خوارزمی, منجم و ریاضی دان معروف که کتابی در تاریخ داشته است 
(ابن ندیم: ۳۳۳) - نکاتی از سرگذشت ابوسنلم آورده‌اند (بلاذری, 
۳) اما مهم‌ترین اخباري که اینک از زندگی ایوسلم و فعالیتهای 
او و.حوادث خراسان به طور کلی در دست است. گرارشهای مداینین 
است که طبری غالب آنها را در کتاب خود آورده است (مثلانک: ۳۵۳/۷ 
۳ ۳۸۵.جه). روایات مداینی که بد طور پراکنده. در برخی مأخذ 
دیگر نیز آمده است (مثلاً نک: بلاذری؛ ۱۲۰/۳؛ ابین خلکان؛ ۱۴۸/۳؛ 
ذهبی سیر ۵۸/۶)؛ به احتمال فراوان بر گرفته از کتاب الدولة منسوب 
به اوست (نک: ابن ندیم, ۱۱۶), گو اینکه ممکن است به‌مناسیت, از دیگر 
کتابهای او مانند کتاب عبدالله بن معاویه (همو, ۱۱۴) یا کتابهایی که 
جداگانه دربا ر؛ اخباز خلفا (همو, ۱۱۵) داشته. نیز نقلهایی شده باشد, 
ولی مأخذ مهم دیگری که معمولاً طبری, اخبار آن را در برابر روایات 
مداینی گزارش کرده و گاه حاوی نکات ارزشمندتری است: روایات 
ابوالخطاب است (مثلاً نک: طبری, ۰۳۵۵/۷ ۳۶۶: ۳۸۰) و چندان بعید 
نیست کهاشارات دیگر طبری نیز که بهه گونه مبهمی اظها ر شده (مثلاًنک: 
۷ ۴۱۵ ):به همین راوی باز گردد. در اخبار الدولة العباسیّا 
نیز یک باز دربارة این موضوع به او استناد شده است (ص ۲۵۳) نکتة 
شگفت آنکه این اپوالخطاب با آنکه ظاهرا با توجه به منایع اخباز ات 
از نزدیکان به دربار خلفای عباسی و رجال دعوت بوده است(نگ:طبزی: 
۷ ۲۴۷/۸؛ مسعودی, ۲۵۷/۳ ):شخصیت شناخته شده‌ای 
نیست و البته دریکی دانستن او با حمزةبن علی, راوی وشیخ ابومخنت 


ابرمسام خراسانی ۲۳۷ 


(نک: طبری, ۰۲۳۰/۱۰ فهرست) باید احتیاط کرد. از ابومخنف نیز دز 
باب فتوحات لشکر خزانشان در عراق: چند. خبز نقل" شده اسنت (نکز 
همو, ۴۱۴/۷ ۴۱۷): 

جزاینها ,باید به چند ابرمنلم‌نامه(هم)اشاره کرد که چهر: قهر مانانه 
ابزمسام را نزد مردم ایران و فرهنگ عامه به گونُ جذابی ترسیم کرده‌اند 
و جالب توجه آنکه گاه اخبار اینگونه آثار به متون تاریخنی هم راه یافته 
است (مثلا نک: هندوشاه,۷۹): 

در روزگاران بعد, ابومسلم همچنان چهره جذابی برای مورخان و 
نویسندگان بود وآنان کهاخبارمربوط به سقوط امویان و برآمدن عباسیان 
را بی دقت به جزئیانی که اکنون سخت مورد توجهند, می‌نگریستند, 
نمی‌توانستند دستیابی به توفیقی چنین بزرگ و با عظلمت زا بی وجود 
موثر این سردار اپرانی دریابند: با اینهمهدربازة چند حاذثه مهم ماخذ 
ما چنان اندکند که چه بسا پیدانشدن یک مأخذ, روشنی قابل ملاحظه‌ای 
بر جزئیات یک حادثه فرورفته در تاریکی بیفکند. 

در تحقیقات جدید دربار؛ سرزمینهای مرکزی و شزقی خلافت نیز 
حوادث این روزگار و شخض ابومسنلم نقطهٌ عظفت سزاواری شفرده 
شده و پژوهشهای جداگانه‌ای ذر این باب-حتی شخصیت انسطوره‌ای 
او در ابومسلم نامه‌ها -صورت گرفته است: در میان نویسنندگان شرقی, 
چند محتق عرب آثار اختصاصی در اين زمینه تسألیف کرده‌اند که 
بارزترین جنب آنها. اهمیت بخشیدن به حضور عنصر غربی در نهضت 
ضد اموی است. این نگرش - که کاملاتازگی دارد - گاه موجب ضعف 
تحقیق به سبب چشم پوشی از بسیاری از مدارک و اسناد شده است و 
بنابراین در استفاده از آنها بای بسیاز محتاط بود. مهم‌ترین تألیف به زبان 
فارسی در این باب کتاب ابو ستلم سردار خراسان:, از آن غلامحسین 
پوسفی است: دز اینجا کوشش شده تا مأخذ کهن که چند مأخذ تاره 
چاپ‌نیز در میان آنهاست, دوباره مورد تحقیق قرار گیردا گرنچه آوردن 
سخنی نو, مبتنی بر منابع دست اول و ارائه تحلیلهای نوین اینک کاری 
اسان نیست و رازهای بسیاری از این دوران شگفت همچنان دز پرده 
مانده اسنت. 

از پاره‌ای روایات چنین برمی‌آید که نام و کنیة ابوسلم نخست 
ابوانسحاق ابراهیم بن حیکان (یا ختکان: اخبارالدولة , ۲۵۵؛ احتمال 
هر دو تصحیف بُختگان. نک دنبالة مقاله) بوده (همان. ۲۵۴: ۲۶۶؛ 
بلاذزی, ۱۸۵/۲ مقریزی, المقفی . ۰۱۲۸/۴ ۱۳۲: جیکان): پازش را 
عشمان نیز نامیده‌اند (بلاذری: ۱۲۰/۳ نیز ن5: اخبارالدولا» ۲۵۷) و 
ظاهراً آین نام دز سلسله نسبهای بعدی که برای ابومستلم نوشته‌اند: وارد 
شده است.اما زماتی که ابومسلم- گویا اندکی پیش از رفتن به خراضان ‏ 
نزد ابراهیم امام آمد, ابراهیم بنابر اختیاطء لازم دید تا او تام و کنیة خود 
را نه اپومنلم» عبدالرخمان بن مسلم تغیتر دهد (همان: ۲۵۴ ۳۵۵؛ 
بلاذری: ۰۸۵/۳ ۱۱۸: خطیّب, 4۲۰۷/۱۰ اين خلکان, ۱۴۵/۳): گفتً 
کسانی که اعطای کنیه راآمتیازیازسویعربهابرایایر انیان(نک: 217 : 
ذیل عباسنیان )و کار ابراهیم امام را نوعی افتخازبرای ابومنلم تلقّی 
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کرده‌اند, بر هیچ سند و مدرکی استوار نیست. تغییر نام و کنیه. چندان 
بین سابقه نبود و قبلاً محمد بن علی نیز براي جفظ اسرار دعوت و جان 
پیروان خود .به یکی دیگر از داعیسان یعنی ابو عکرمه ( هم ) گفته بود که 
کنیة خود را تغیبر دهد. به هر حال عبدالرحمان بن مسلم به عنوان نام و 
نسب,وابومسام به عنوان کلیه مشهور شد: خود ابراهیم امام در نایهای 
که برای داعیان نوشت. ابوسلم را به همین نام و نسب معرفی کرد 
( اخبار الدولة ۰ ۲۶۹)با اينهمه در پاره‌ای از نسب نامه‌ها, ابوسلم را 
عبدالرحمان بن عشمان هم نامیده‌اند (نک: ابونعيم. ۲ این عساکر: 
۰-ذهبی.سیر , ۶۸۷۶). 

يکي تن از آل معقل.- که هميشه خود را پرورش دهندگان ابومبلم 
می‌نمودند - گفته است: ما آموزگاری داشتیم به نام و کنیة ابومسلم 
عبدالرحمان بن مسلم و چون ابومسلم [خراسانی] بزرگ شد, نام و کنیة 
آن آموزگار بر خود نهاد ( اخبار الدوله ۲۶۵۰ )۰ مضمون همین روایت با 
اندک اختلافی در همان منبع تکرار شده, جز آنکة ابوسملم- که غسلام 
بود - نخست شلم نام داشت و بعد‌ها نام آن آموزگار را پر خود نهاد و در 
دنبال روایت آمده که عیسی ین معقل از آغاز در خواب برای ابوسلم 
آیند؛ روشنی دیده بوده است (همان,۲۵۸). 

ابومسلم هم یک جا در صدر نامه‌ای به منصور, خود را عبدالرحمان 
ابن مسلم معرفی کرده است (همان, ۲۸۲؛بلاذری, ۱۲۰۳/۳ نیز نگ: ابن 
اعشم,۲۲۳/۸)؛ همچنین منصور به او عبدالرحمان خطاب می‌کرده است 
(آبی, ۸۲/۲؛ ذهبی, تاریخ , ۳۵۷؛ قس: مبرد. ٩۵؛‏ ابن قتیبه, عیون . 
۱) در روایتی که باب طبع قصه گویان است, همانندی حرف اول نام 
منصور (< عبدالله) و اب مسلم ( عبدالرجمان) ظاه را موضوع خوبی 
برای نکته‌پردازی در حضور خود منصور, بوده است (نک: یغموری, 
۲۶۵-۴؛ صفدی, ۳۲۲/۱۷). در روایتی منقول از اعمش (هم) که باه 
امیرالمزمنین علی ( ع) مي‌رسد, در گرماگرم جنگ صفین, از ابوسلم 
سبا تصریح به همین کنیه .به عنوان ((مردی که شامیان را بکشد و ملک 
بنی امیه بستاند» خبر داده شده است (نک: این شهر اشوب, ۲۶۲/۲؛ 
مجلسی,۳۱۱-۳۱۰/۴۱). همچنین بنابر یک روایت که نظر مساعد امام 
صادق (ع) نسبت به ابومسلم از آن برمی‌آید, او را نزد آن حضرت با نام 
عبد الرحمانمعرفی کرده‌اند(نگ:طبرسی ,۲۷۲-۲۷۲ ؛مجلسی ۹/۴۷۰ ۰۱۰ 
۲۷۵-۴ 

دریار؛نام ابومسلم روایات دیگری نیز هست که با مبحث خاستگاه و 
نزاد وی ارتباط پیدا می‌کند: چندین روایت برأی.ابوسیلم و نياکان او 
نامهای ایرانی پرشمرده‌اند. یک سلسله تسب این است: بهزادان (نک؛ 
بلاذری, ۱۲۰/۳ :زادان) بن بنداد هرمز (همانجا؛ یاقوت, معجم الا دباء ۲ 
۵ به نقل از حمزة اصفهانی؛ «تاریخ خلفا», گ ۱۰۹ ).بر مینای 
همین روایت,نام پدر ابومسلم پیش از اسلام اوردنش بنداد بوده و بعد به 
عشمان تفییر یافته است. در یک روایت دیگر نام جد. او را شنفیرروز 
(احتمالاً تصحیف شه فیروز) آورده‌اند (نسفی, ۲۲۴ نیز نک: خطیب» 
۰ عبدالرحمان بن سیلم بن سنفیرون بن اسفندیار). روایت 


دیگری در دست است که در آن به جای عبدالرحمان بن مسلم, ابراهیم 
ابن عتمان بن یسار آمده است (همانجا ؛ دربار؛ علل تغییر نامها و نسبها, 
نک: دنبالةٌ مقاله). اينکه ابومسلم و نياکان او بجز نامهای عربی. نام 
آیرانی هم داشته باشند, چندان بعید به نظر نمی‌رسد, اما در برخی از این 
تبارنامه‌ها, نسب ابومسلم یکباره پس از نام نبایش, به,شیدوّش 
(< شیدوخش) فرزند گودرز می‌رسد که از فرزندان بزرگمهسر 
شمرده شده‌اند (نک: خطیب,هصانجا ؛ ابن خلکان ,۱۴۵۱۳ ؛ صفدی, 
۲۷/۸ 

با دفت در برخی نکات اساسی این روایت می‌نوان به نتایجی دیس 
یافت: وقتی ابراهیم امام از ابومسلم خواست که نام و کی خود را تفیبر 
دهد در برخی مأَخذ آورده‌اند که به او گفت: ««نام خود را تغییر ده, چه 
اين ام (< دعوت) بر ماراست نمی‌آید, مگر با تغیبر نم تو ۰,.» (نک: 
خطیب, همانجا). این گفتذ ابراهیم می‌تواند یک نکته را به خوبی روش 
کند: احتمالا نام ابومسم و نسب او عربی نبود و اين دستاویز خوبی 
برای دشمنان دعوت به شمار می‌رفت و آنان می‌توانستند جنبش را به 
عناوین گوناگون .و همه مرتبط با ایرانی گرایی - متهم کنند. با اينهمه 
باید گفت که وجود اين نامها در نسب‌نامف اپومسلم,شاید معنایی استعاری 
مرتبط با قدرت و شوکت و خردمندی او در کار دعوت داشته باشد. 
چنانکه شیدوخش - که نسب ابومسلم به او می‌رسد -به روایت طبری 
(۵۰۸۷۱) نخستین کسی بود که در سوگ و خونخواهی سیاوخش جامه 
سپاه بر تن کرد و نیز می‌دانیم که ابومسلم و همه کسانی که در پرافکندن 
اموبان نقش داشتند, به «سیاه جامگان» شهره بودند. افزون بر آن: 
وجود نام بزرگمهر پُختگان - وزیر فرهیِخِتة خسرو انوشیروان که اتفاقاً 
گنته‌اند از مرو بوده است (نک: نولدکه, 251, حأشیهُ 1) - می‌تواند 
نشانه‌ای از هوشمندی و خردمندی ابومسلم باشد, ۱ 

در بررسی خاستگاه و نژاد اپوسسلم باید به چند نکت اساسی توجه 
داشت: مجهول ماندن نسب و نژاد ابوسلم در سالهای نخستین دعوت. 
جزء سیاستهای کلی خود او و عباسیان بود. اين کار چند سود داشت: 
نخست آنکه‌نشانهاخللاص او در کار دعوت در آن‌آشفته‌روزکارخراسان 
و کشاکشهای عربان بود؛ دیگر آنکه در موق لزوم می‌توانست نسبت به 
قبیله‌های گوناگون آزادانه اظهاردوسبتی واتحادکند؛ سوم‌اینکه ,عباسیان 
می‌خواستند پس از قرارگرفتن بر اریکذ قدرت و تسلط بر اوضا ع تا حد 
ممکن نقش دیگران را در جنبش بی‌اهمیت جلوه دهند و حداکثر آنان را 
مزدوران خویش بنمایانند, 

پدر ابوسسلم دز سیاری از روایات, یکی از مزالی به شمار آمده و 
دیدیم که نامهای گوناگون هم به او داده‌اند؛ جای دیگز او را مردی اژیمن 
معزفی کزده‌اند از قببلة یذخج ( اخبار الدولة, ۲۶۴):و با انکه پدرش 
اساسا کس دیگری بود. به نام غعیر بن پُطین عجلی (دینوری, ۳۳۸) که 
درست نمی‌دانيم کیست (قس: روایات مربوط به پرورش ابومشلم در 
خاندان تعقل عجلی در دنبالاٌ مقاله). جز اینها مجموعه روایاتی هنشت 
که هر یک اپومسلم را فردی عرب معرفی می‌کند. اما با آنهمه دقت و 


تعضب عزبان در عفظ انساب خویش, اینهمه اختلاف بر سر نسب یک 
عرب نذاد دور می‌نماید: گذشته از روایتی یگانه که می‌گزید, ابونسنلم 
خود را به قبیلاً بنی‌مراد می‌بسته است (< «اته اعتزی الی مرادٍ»:اخبار 
الاولة ۰ ۲۶۵) - و از آن باز عرب بودن وی برنمی‌آید, زوایت بسیار 
شایعی هست که بنابز آن ابومسلم خود ادعا می‌کرده است که از نسل 
سلیط بن عبد الله‌بن‌عباس است. ماجرای این سلیط خود دأستان‌شگفت 
دیگری است و چند روایتی که در ماخد کهن درباره او آمده: نسیازن 
متناقض است و انگشت تحریف عباشیان در اصل ماجرادیده می‌شود: 
کهن ترین روایت موجود به نقل از علی بن محمد مداینی است (نک: 
شابشتن: ۲۱۶-۲۱۴ ابن حجر,.۴۳۴/۳) و بد نظر می‌رسد که کمتر در 
معرض دستکاری قرار گرفته باشد. بر مبنای این گزارش, در مدینه دز 
منزل عبدالله بنْ عباس کنیزی بربری: پسری به دنیا آزرد که او را سلیط 
نام نهادند و در همانجا بزرگ شد و سپس نیز همراه علی بن عبدالله بن 
عبانم جد عباسیان - به شام امد. چون ولید بن عبدالملک به خلافت 
رسید (۸۶ق| ۷۰۵م), شلیط اذعا کرد که فرزند علی بن عبدالله بی 
غباش اننت: گرازشنهای دیگری نشان می‌دهد, سلیط - که گویا بنابر یش 
روایات با امویان و خاصه ولید بن عبدالملک دوستی داشت - هم به 
تحریک ایشان چنین ادعایی کرد (بلاذزی,۷۷-۷۶/۳؛ابن اثیر ,2۳۵۷/۵ 
۵ به هر حال عباسیان که نمی‌توانستند چنین ادعایی را بپذیرند. 
سخت در برابر آن ایستأدند و نترانجام کار به قاضی دمشق کشیدء در 
آنجا گویا با به تحریک ولید که می‌کوشید با نساب سلیط - که کنیز 
زاده بود - به علی بن عبدالله بن عباش: به اعتباز عباسیان خدشه وارد 
کند. حکم په ضحیح السب بودن سلیط داده شد و عبا سیان خشمگین از 
این ماجرا ننرانجام شلیط را در باغی کشتند و جسدش را پنهان کردند. 
ناپدید شدن سلیط موجب بد گمانی خلیفه به علی بن عبدالله شد و برای 
آنکه از علی در این‌باره اعثراف بستاند, بر او تازیانه زد و دستوز داد تا 
ری را در شهر بگردانند..البته پعدها عباسیان: ادعا کردند که تازیانه 
خوزدان علی بن عبدالله یه سبب آن بوده که وی خلافت را دز فرزندان 
خنویش پیش بینی می‌کسرده است (ن5: مقدسی: مطهسر, ۵۷/۶ به بعد؛ 
اخبارالاولة , .)۱۳٩‏ در هیچ یک از این روایات دربارهٌ سن سلیط و 
بازماندگانش اشاره‌ای دیده نمی‌شود» جر در کتاب العیوّن و العدانق 
(صن ۱۸۳) که زوایت آن با هه روایات دیگر متفاوت است و ظناهراً 
تلها به تیب شهرت انصاب ابوسلم به او: از ختاندان ‏ بازماندگان 
نسلیطایاد کرده است: به هر حال هیچ یک از دانشمندان نتب شنانس ند 
که آثارشان اینک در دشت است س فرزندی را به سلیط تننبت نداده‌اند. 
نشب این روایت گویا مرتوط بوده به گزازش آخزین گفت و گوی ابومسلم 
با متضور که خلیقه اين انتساب را گناهی بر او شمزده اننت (بلاذری. 
۳ دینوزی. ۳۸۱؛.یعقونی. ۸۳۶۷/۲ ابن حبیب.. ۱۹۵؛.طبرق: 
۷ ابن خلکان؛.۱۵۴/۳) و همین موضو ع بعدها» بی‌آنکه به اصل 
ماجرای این گفت و گو اشاره‌ای شود: به مأخذ را یافته انست (مثلا نکن 
اخبار الذولة. : ۱۲۵۶ اب قتیتة, المعارف ۴۲۰۰ شابشتی,.۲۱۷؛ ابن 
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حزم, .)۱٩‏ بثابر این باید دز انتساب چنین ادعایی به ابومسلم احتیاط 
بنیاز کرد, زیر معلوم نینست که وی چنین ادعایی کرده باشد تا مورد 
عتاب خلیقه قرار گیرد؛ خاضه که قسمتهایی از این روایت فقط از خود 
منصنور نقل شده است (مثلاً نک: ذهبی, تاریخ. , ۳۵۸ سیر ,:۰)۶۵/۶ 
واضح است که انتساب به سلیط در دید؛ عباسیان گناهی بزرگ به شمار 
می‌رفته. و می‌توانسته یکی از دستاویزهای مناسب برای متهم کردن 
ابومسلم و از میان برداشتن او باشد (نک بلاذری: ۱۷۹۱۳ بزای برزسی 
متفاوتی از این موضوع .نک پوسفی۳۱۵۳۰۰): 

یتک نمون دیگر از راء‌یافتس روایات مجعول به مأخذ تاریخی - که 
خالی از طعن نیننت - پیت هجوآمیزی اسنت که ابو دلامه (هم) شاعر 
دلقک مأب ذربار منصور: در یک قصیده در ذغ اپومسلم گفته و او را آز 
«اکراد» خوانده است (نک: اخبار الدولة , همانجا؛ بلافری, ۲۰۷/۳۲: 
ابن‌قتيبة, عیون ,۲۶/۱ الشعز: ۴۸۹؛ ابن خك‌کان: ۱۵۵/۳؛ صفدی 
۸ 

روایتهای بسیار دیگرق هنت که آغاز زندگی ابومسلم را با آل معقل 
عجلی پیوند می‌دهد. در هن این روایات؛ پدار ابومسلم بنده و مولای آل 
معقل و مادرش کنیزی است که دقیقاً روشن نیست از چه کسی بارداز 
شده انت و خود ابومسلم در خانة ادزیس بن معقل و عیسی بن معقل در 
اضفهان به دنیا آمده و تا هنگام رفتن به کوفه و پیوستن به شبکه دعوت: 
بنده, مملوک و غلام ایشان بوده است و شاید همین شهرت موجب 
اينهمه اغراق گوبی شده انست و آل معقل خود را پرورش دهندگان و 
برکشندگان ایومسنلم قلمداد می‌کزده‌اند. خود منصنور هم دز آخرین گفت 
و گوی خویش با ابومسلم :او را بنده عینسی‌بن‌معقل خوانده و تحقیز کرده 
است (ن5: ابن اعشم:۲۲۷/۸) و دربیتی از قصیده‌ای که ابودلامه در هجو 
ایومسلم سروده: به اين موضوع به تضریح اشاره شده است (همو, 
۸ افزون‌بز اینها: مجنوعه روایاتی هنت که دز آنهاابسلم به 
سختی تحقیر شده اب زین ب یی روایت کهن, در شخنی منسوب به 
پیامبر(ص) مراد از «لکم بن لکع» را ابومسلم دانسته‌اند (نک بعیع ین 


خماد, گ ۵۳ الفت) که مقصود از واژة لکم, می‌تواند بنده ناس و گول و 


نادان به طور مطلقباشد (ابن منظور: ذیل لکع). دریک روایت دیگر که 
باز شامل پیشگوییهایی دربار؛ جنبش ضد اموی و «زایات سود 
(درفشهای سیاه) است. از او به عنوان مرد «مجهول النستب») یاد شده 
است (ابن فقیه: ۱۳۶). همچنین یکی از سرداران ابوسلم او زا لقیط 
(< مجهول السب, بچ سرراهی) خطاب کرده (صابی: ۶۳ -۶۴؛ اب 
قتیه :عیون ۱۰۶/۳۰ ) و سلیمان ن کنیز -داعی خراسانی - هنگام ورود 
زی به خراسان؛ او را مجهول الب خوانده: است ( اخبار: الدولة. . 
۰) همجنین فردنی: نصز بن سیار را به پرهیز و دزری از فتنه 
جوبي دز خزاسان پند می‌دهد و می‌گوید: به زودی فردی «مجهول 
السنب» که شیاه در برمی‌کند و همگان را به دولتی مین خزاند و پیروز 
می‌شود. ظهور خواهد کزد (طبری: ۳۳۹-۳۳۸/۷). 

به هزحال: به دنیاآندان ابر مشلم دز اضفهان, موجب پیوند ابا آن 
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شهر در اعصار بعدی شده است, حمزة اصفهانی نام و نسب ایرانی او را 
د رکتاب اصفهان خود آورده بوده است (نگ: مجمل التواریخ , ۳۱۵). 
در یک روایت منقول از مداینی, ابو مسلم از ابوبکر هذلی - که از قصه 
گویان بود - دربار؛ُ چگونگی فتح «(سرزمین,خود اصفهان» سوال کرده 
است (نک: ابونعیم, ۲۷/۱). نیز در ترجمه محدثان و علمای اصفهان, 
نامی و حدیثی از ابوسام آورده شده است (همو, ۱۰۹/۲). بعدها نیز که 
نویسندگا ن اصفهانی در ویژگیهای این شهر کتاب می‌نوشتند ,نام وئسب 
غالبا یرانی ابوسلم را می‌آوردند و از خود اونقل کر‌ند که می‌گفت: 
من و سلمان در نسب به هم می‌رسیم (مأفروخی, ۲۵). شخصیتی به نام 
علی بن حمزةبن عمارة ین جمزة- که ادیپی معاصر حمرة اصفهانی بزده 
و کضابی دربازة اضفهنان باشته - نب خود را به بترادز ابمئلم 
خراسانی می‌رسانده است (نک: پاقوت, معجم الادباء ,.۲۰۰/۵؛ ابن 
خلکان, ۱۴۹/۳؛ اين حجر, ۲۲۷/۴؛ مجیل التواریخ ۰ ۳۲۸, که اجتمال 
در اين مأخذ, علی بن حمزه مذکور با شخصیت دیگری خلط شده 
است). از دیگر نکات مهم در پیوندی که بعدها ابومسلم با مردم اصفهان 
يافته, اینکه محمد.بن احمد مقدسی گفته است که رایج ترین کنیه در 
اصفهان ابوسلم بزده است (ص ۳۹۸). شاید باز به همین سبب است که 
در طول سد؛ ۴ ق. دست کم ۱۲ محدث مشهور اصفهانی که ابونعیم از 
آنبان یاد کرده, نام عبدالیرجمان و کنیة ابومسلم داشته‌اند. (نک: 
۰6۱۳۴-۲ ... 

جز اینها, زادگاه ابوسلم ویا پدرش را شهرهای بوشنج [پوشنگ] 
(در اطراف هرات :یاقوت,بلدان ۰ ۷۵۸/۱) با خظرنیه (در اطراف کوفه: 
بلاذری,۱۲۰/۳؛طبری ,۰/۷ ۳۶) نیز دانسته اند. 

تا اینجا ملاحظه شد.که بنده بودن ابوسلم با عرب بودنش و عرب 
بودن او با مجهول النسب بودنش تا چه اندازه تداقض دارد, اما چند 
ررایت کهن دیگر در کتاب اخبار الدولة العباسیه هست که با برخی 
روایات در مأخذ دیگر همخوانی دارد و شاید بر مینای آنها بتوان ه 
نتایجی دست یافت: روایتی, ابومسلم را از خانواد؛ دهقانهای اصنهان 
معرفی می‌کند (ص ۲۲۵ ). پنابر ب یک روایت مهم دیگر؛ پدر و خانوادهةً 
ابومسلم در اصفهان, در قریدای که | زآن مردی خزاعی بود, ساکن بودند 
و او در ستاندن خراج از ایشان سخت گیری می‌کرد. پس از نزد او 
گريخته و به ادریس بن معقل عجلی که او نیز از زمین داران آن منطقه 
بود. پناه بردند (نک: همان, ۲۶۳). این روایت, با آنچه پیش تر از اطلاع 
ابومسلم از نام و نسب ایرانی خود آرردیم و نیز کوششطبه دهقانان 
بسرای حفظ سلسله نسب خود.ب که بیشتر به شاهان اسطوره‌ای 
پیشدادیان و کیانیان می‌رسید و دامن آن دست کم تا قرن ۴ ق ادابه 
داشت. تطایق می‌کند.:در اين روایت همچنین سخن از نیایمادری 
ابومسلم می‌رود که سرپرستی او را بر عهده داشته است. پس پدر 
ابومسلم, احتمالا بسیار زود پیش یا اندکی پس از تولد او درگذشته 
بوده است و اين با آن گفتذ ابزمسلم موأفق است که ((پدرم در جایی جز 
موطن خویش از میان رفت» (نک: همان, ۲۸۳). اين نکته همچنین نشان 


می‌دهد که ابو مسلم از سرنوشت پدر خویش آگاه بود و به کمک یک 
روایت. دیگر می‌توان تا حدی سرگذشت پدر او را نیز روشن کرد:برپاي 
این روایت منقول از ال معقل که اميخته به پاره‌ای افزوده‌های آنان است. 
پدر ابومسلم از پیش با ادریس بن معقل آشنا بوده و بعد برای جنگ به 
مرز (عثفر) رفته و همانجا درگذشته است (نک: همان, ۲۶۴ ۲۶۵؛ نیز 
نک ابونعیج, ۰۱۰۹/۲ که از روایت او آشنایی پیشین بیان آل مسقل و پذر 
آپوسلم دانسته می‌شود). خود این نکته با آنچه آبومسلم دربارة بدار 
خویش گفته ون آشنایی قبلی آل معقل و خانوادة ابوسلم- که شایدبه 
همین سیب به آل معقل پناه برده‌اند تسار کاراست: 

نخستین کس از طبرفداران عباسی که ابوسلم با اوآشناشد, 
ابوموسی سراج است: آگاهیهای ما دربار؛ ابونزسی بسیار اندک است 
و آشنایی با او می‌تواند .تا حدی در روشن ساختن سر‌گذشت ابومسلم 
موثر باشد. در اخبا رالاولة (ص )۱٩۱‏ در روایتی از نخستین هواداران 
آل عباس در کوفه که نخستین تشکل را در حدود سال ۱۰۰ ق به وجود 
آوردند. به نام مونی بن شزیج ( تاریخ الخلفاء ۰ ۵۰۳:شریح) سراج 
اثباره شده است, ذردو روایت دگر تنها به نام ابوموسی سراج اثباره 
شده ات ( اخبا رالد ول ۱۲۴, ۱۹۵): در روایات دیگر بد نامهای 
دیگری برمی‌خوریم که بی‌گمان همگی یک نفرند:عیسی‌بن‌موسی‌سراج 
(خطیب, ۲۰۷/۱۰؛ ابن اثیر, ۲۵۴/۵), ابوموسیعیسی‌نابراهیم‌سراج 
(بلاذری:۸۴/۳:اخبا رالدولة ,۲۵۴-۲۵۳ ), ابواسجاق [سرا ج](همان, 
۰) و به طور مطلق ابوموسی سراج. اجتمال آنکه شخص مذکور 
برای پنهان کردن کار خود در دعوت نام و کنیه اش را تغییر می‌داده, بعید 
نیست, اما,در اين نکته نمی‌توان تردید کرد که او شغل سراجی و لام 
سازی داشته و برای فروش مصنوعات خود به,نواحی جبل و خاصه 
اصفهان‌سفر می‌کرده واهل کوفه‌بوده وازبززگان |مردعوتش‌می‌شمرده‌اند 
(نیز نک: مقریزی, المقفی . ۱۲۸/۴). از:فحوای یک خبر نیز روشن 
می‌شود که اين ابوموسی,نامه‌های هواداران کوفی را که به سیب شغلش 
کمتر سوءظن بر می‌انگیخت, نزد محمد بن علی می‌برد ( اخبارالدولة . 
۵ ) به روایتی ابرموسی با پدر ابوسبلم نیز آشنا بود و همو ابوسیلم را 
به ابوموسی سنپرد و او در ۷سالگی با ابوموسی به کوفه آمد (خطیب, ابن 
اثیر. همانجاها)؛ گر چه ممکن است دربار؛ کمی سن ابوسسلم اندکی 
مبالغه شده باشد. بر اساس هم این روایات + که یکدیگر را تکمیل 
می‌کنند بد به دنیا آمدن ابو مسبلم از کنیزکی که او را وشیکه نامیده‌اند 
(بلاذری, ۱۲۰/۳) و داستانهای متعدد دربارة پدرش و نیز تولد ابومسلم 
در خانة آل معقل درست به نظر نمی‌رسد. افزون بر اين, از دو روایت 
دیگر چنپن برمی‌آند گ ابرمسلم توسط آل معقل به ابرموسی سراج 
معرفی شد تا احتمالا به شغل شراجی مشغول شود (نک: همانجا؛ 
مقریزی, همان ۱۳۵/۴ ). به هر حال, احتمال آنکه همگی این افراد از 
پیشن با هم آشنا: بوده و ارتباط می‌داشته‌اند, فراوان است..مضمون 
برخی از روایات جاکی از آن است که ابوسسلم همراه ابوموسی سراج 
در اواخر دوران حکمرانی خالد بن عبدالله. به عزاق و کوفد آمد. 


گزوهی از رجال دعوت - که اسد بن عبدالله قسری (هم) آنان را در 
خراسان دستگیر و به کوفه گسیل کرده بود و نیز عیسی. عجلن و 
برادرش در همین زمان در زندان بودند. ابوسلم که به عنوان علام آل 
معقل, به نزد ایشان رفت و آمد می‌کرد. واسطة رجال محبو و آزاد. 
همچون ابوموسی سراج بود. رجال محبوس دعوت نیز ابومسلم رایرای 
تأمین نیازهای خود به کوفه می‌فرستادند, تا انکه نزد ابراهیم امام راه 
یافت ( اخبار الدولة , ۲۵۴-۲۵۳)؛ اما در چند نکته باید تأمل کرد: 
امارت خالد تا ۱۲۰ ق:ادامه داشت و اسد برادر.او نیز دز همین سال 
درگذشت (طبری,۱۴۱/۷). پس این اتفاقات می‌باید پیش از اين تارین 
روی داده باشد و در این زمان محمد بن عَلی, رهبر دعوت, هنوز زنده 
بود. بناراین, بخش پایانی روایت دربارة ابراهیم امام درست نمی‌نماید؛ 
اما می‌توان حدس زد که ابومسلم: از سوی ابوموسی سراج مأمور 
ارتباط با زجال محبوس دعوت بود ز برای پنهان کردن این مآموریت, 
خود را غلام آل معقل می‌خواند وی آنان او را چنین معرفی می‌کرده‌اند و 
به همین بهانه به زندان رفت و آمد داشت. در ضمن: معلوم نیست که 
آشنایی ابوسلم با دعوت عباسیذر زندان صورت گرفته باشد, چه 
روایت دیگری در دست است که نشان می‌دهد ابوسیلم هنگامی که 
همراه با ابو موسی سراج به کار بازرگانی می‌پرداخت, با وی نزد محمد 
ابن علی آمد و شد داشته است ( اخبار الاولةد, ۲۵۴). اما در عراق و 
شام‌برای آنکه رفت و آمد. سوء ظن عوامل آموی را برنين‌گیزد, گاه خود 
راغلام آل معقل می‌نموده و گاهی همچنان در خدمت ابومنوسی به کار 
سراجی مشغول بوده است (نک: همان, ۲۵۴- ۲۵۵). تعیین دقیق تاریخ 
این حوادث ممکن نیست: ولی می‌توان آن را بین سالهای ۱۱۵ تا:۱۲:۰اق 
که خالد بر عراق حکم می‌راند. دانست. از سوی دیگر بررسی سالزاد 
ابو مسلم نیز می‌تواند تا حدودی مزثر باشد: در یک روایت گفته شده که 
اپوسلم بد هنگام ورود به خدمت محمد بن علی"و سپس آمدنش با 
ابوموسی به کوفه؛ ۲۰ ساله بوده است (همانجا). با توجه به تاریخ 
درگذشت محمد بن علی (۱۲۴ با ۱۲۵ق: همان, ۲۳۹؛ ابن سعد, متمم| 
۴) می‌توان تولد ابومسلم را بین سالهای ۱۰۰ تا ۱۰۵ق تعبین کرد و 
در برخی ماخ سال تولد او صریحا ۱۰۰ ق ذکر شده است (نک: ابن 
قتیبه, المعا رف , ۴۲۰؛ اپن خلکان, ۱۴۹/۳؛ نیز نگ:((تاریخ خلفا», گ 
۱ که ۱۰۲ق آورده است).:از سوی دیگر روایت بسیار ناذر. ولی 
مهمی در دست است که نشان می‌دهد, ابومسلم با دیگز شیعیان کوفه 
بی‌ارتباط نبوده است. این ماجرا به ۱۱٩‏ ق باز می‌گردد. که مغيرة بن 
سفید؛ دز کوفه قیام کرد. این مغیره و یارانش همگی عقاید: غلوآمیز 
داشتند, در. این روایت :گنته شده که ابومسلم از پاران مالک بن اعیِنْ 
چهنی بود؛ و اين مالک .از شیعیان پزدپک به حضرت صادق (غ) به 
شمار می‌رفت و گویا با جنبش مفیژه مرتبط بود,(طبری, ۱۲۹/۷). در 
"واقع پس از قلع و قمع مفیره و یاران اندکش, مالک ارتباط با مغیره را 
انکار کرد و:بعد که نزد یاران خود که ابو منلم نیز در میان ایشان بود. 
بازگشت, در ابیاتی به زیرکی خویش در فرار از اتهام همکاری با مفیره 


اپومسلم خراسانی ۲۳۱ 


افتخار کرد؛ بعدها که ابومسلم قدرت یافت, می‌گفت: اگر مالک را بیابم, 
به سیپ آنکه خودشن را از مفیره جدا داننننت. می‌کشنم (همانجا).از این 
روایت چنین برمی‌آید که ابومسلم در حدود سال ۰ ق یعنی در حوالی 
قیام مفیره در کوفه بوده و با شیعیان دیگر نیز ارتباط_داشته اتتیت آا 
چگونگی این ارتباط روشن نیست. 

از حدود سال,۱۲۰تا ۱۲۴ق خبر دیگری از فعالیتهای ابوسلم در 
دست نيست, گرچه بعید نیست. که وی در اين سالها به فعالیتهای 
اقتصادی هم می‌پرداخته. است؛ چنانکه, گفته‌اند. از تنوی عیسی بن 
معقل, بر یکی از دیههای او وکیل بوده است ( اخباز الدولة۲۶۰۱). 
همچنین می‌باید در این دوره, اوضا ع کلی.((دعوت» را در نظر گرفت. 
پسیار محتمل به نظر می‌رسد که دو عامل موجب رکود موقتی آن شده 
باشد: یکی آنکه اقدامات خودسرانه و عقاید غلوآمیز خداش .که از 
داعیان گیل شده به خراسان بود و سرانجام کشته شد س تا حدی در 
برانگیختن حش بی‌اعتمادی میان داعیان و رهبران دعوت عباسی مژثر 
بود (نک: طبری, ۱۴۲-۱۴۱/۷). ظاهراً رهبران دعوت, فی‌کوشیدند تا 
تفاوت میان جنبش خود و دیگر تحرکات ضد اموی را.تا حدودین 
آشکارتر کنند. در این میان می‌توان به جنبش زید بن علی (ع) در کوفه 
(۱۲۲ق) اشاره کرد که رهیران اصلی دعوت, همچون ُکیرین‌ماهان که 
از سوی هواداران دعوت برای پیوستن به این جنبش سخت تحت فشار 
بود, همگان را از پاری رساندن به زید بر حذر می‌داشت (نگ: اخبار 
الدوكة , ۲۳۱-۲۳۰) عامل دوم مربوط است به مرگ محمد بن علی و 
جانشینیابراهیم امام که به هر حال تیبیدریاط و احیلً سازمان دهی 
دعوت رامدتی به تأخیز افکند, 

ک ی 
به همانگونه که در زمان حکمرانی خالد بن عبدالله آمده بود, دوباره در 
حکومت یوسف ین عمر تکرار شده و اين بار اپومسلم به عنوان بنده‌ای 
میان بکیر بن ماهان و دامادش ابوسلمة خلال و ابراهیم امام دست به 
دست می‌شده است.تاریخ این حوادث را تا حدودی می‌توان تعیین کرذ: 
هنگامی که محمد بن علی درگذشت, بکیر بن ماهان از نزد ابراهیم امام 
به خراسان رفت و تغییر رهبری رابه اطلا ع پیروان رسانید و سپس در 
۵ ق همراه عده‌ای از آنان به کوفه آمد (همان, ۲۴۱-۲۴۰). اینان 
همگی با ابراهیم در مکه ملاقات کردند و یکیر و ابرسلمه,همراه وی به 
شراة رفتند (همان؛ ۲۴۱) و دز همانجا خبر کشته شدن یحیی بن زید - که 
بکیر هواداران را به کناره‌گیری از او واداشته بود-به آنان رسید (همان, 
۲ طبری. ۲۲۸/۷). چون بکیر و ابرسلمه به کوفه آمدند, بکیر دستگیر 
شد و به زندان افتاد ( اخبار الدولة: ۲۴۵+ طبزی, ۷ مر چه تاریخ 
۴ برای این روایت نمی‌تواند دقیق باشد ), گفته‌اند دزن همین زندان 
یکی از آل.معقل هم در حبنس بود و.ابوسیلم خدمت او می‌کرد و بکیر 
چنین وانمود که ابزمسلم زا از آل معقل خریده است (همانجا), زوایت 
دیگری مبنی پر آنکه ابوسسلم در زندان با بکیر آشنا شد (نک: اخباز 
الدولة ۲۴۹.۰), این گزارش را تأیید می‌کند. اما بکیر دو ماه بیش زنده 


۲ . ابومسلم خراسانی 


نماند و رهیری داعیان (ظاهراً در رمضان یا شوال ۱۲۶) به ابو سلمة 
خلال انتقال یافت (همان, ۲۵۰): بکیز پیش از درگذشت. از ابوسلمه 
خواست تا «رایات سود را به خراسان ببرد و میان هواداران بیراکند 
(همانجا). ابوسلمه ه خراسان رفت و ابومسلم رابا خود برد. در اینجا 
می‌باید نکاتی را به دقت بررسی کنیم. ابوسلمه که ظاهراً شغل ضرافی 
داشت, بر مبنای روایتی که در مأخذ دیگر دیده نمی‌شود, ابومسلم را از 
عیشی بن معقل عجلی خرید و او را به عنوان خادم با خود به خراسان 
برد (همان, ۲۶۷). از یک زوایّت دیگر چنین برمی‌آید که ابومسلتم 
اعتمالا زمانی که بکیر در زندان بود- از سوی او نزد ابوسلمه رفت و 
آمد می‌کرد (همان: ۲۶۵): حتی گفته‌اند در اینکه اپوسلمه, ابومسلم را 
خریده بود, تردید می‌توان کرد (همان؛ ۲۶۶). پنهان کاری رهبران 
دعوت تا بدانجا بود که ابوسلمه یک چند ابومسلم زا در دکان خویشن به 
کار ضرافی گماشت, گرچه ابومسلم همچنان نزد ابوموسی سراج نیز 
رفت و آمد داشت (همانجا). اینکه ابومسلم بازها به عنوان غلام ‏ خادم 
و بنده, میان آل معقل و ابوموسی ننراج و بکیر بن‌ماهان و ابوسللمة 
دست به دست می‌شد» علت دیگری جز کوشش برای پنهان 
شتن فعالیتهای ضد اموی نداشته است؛ چندانکه حتی بر خی از رجال 
( ر ابزسلم بی اطلا ع بود‌اند. 
مثلا یکی از آنان بهابوسلمه گفته بود که من در اين غلام هیأت بندگان 
نمی بینم (همان, ۲۶۳) و نامهای متعل ۵ او هم تأییدی است بر همین 
موضو ع.به هر حال ابوسلمه به خزاسان رفت و دربار؛ آشکار کردن قیام 
و جامه‌های سیاه در ۰ ق - که پیش از این دربارة آن توافق شده بود - 
به هواداران دعوت تأکید کرد و ابو مسلم رانیز بای این کار به جاهایی 
فرستاد (همان ,۲۶۸:۲۴۵). آنگاه هر دو با هم‌به کوفه درآمدند(۱۳۷قی) 
که ضحاک بن قیس خارجی بر آن مسلط شده بود (ابن اثیر, ۰)۳۳۴/۵ 
چندی بعد ابو سلمه با ابومسلم به شراة نزد ابراهیم امام رفتند. از پاره‌ای 
گزارشها چنین برمی‌آید کة ابومسلم قبلا نیز شاید از سوی محمد بن علی 
( اخبار الدولة , ۲۲۵) یکی دو بار به خراسان رفته بوده است, اما در 
اعتماد به اين روایات می‌باید بسی احتباط کرد: زیرا بعید نیست. که با 
حوادث بعدی خلط شده باشد . 
همچنین بایدبه این نکته توجه کرد که احتمالاابومسلم پیش تر نیز نزد 
ابراهیم رفته بود (همان,۲۶۱) و حتی گفته‌اند که ابراهیم او را نزد پدرش 
محمد بن علی دیده بوده است (همان,۲۵۶). از یک گفته خود ابوسلم 
نیز چنین برمی‌آید که در حدود سال ۱۲۶ق که یزید ناقص در سجد 
دمشق نخستین خطبه خوّیش را ایراد کرد, ابو مسلم همراه ابزاهیم بوده 
است (همان, ۲۵۷؛ نین5: طبر ۲۶۸/۷ به بعد). به هرز حال: ابراهیم 


اما که گفته‌اند از زیرکی و هوشمندی ابومسلم در شگفت شده بود» 


دربا ره او از ابوسلمه پرسنید و ابوسنلمه بنابر این گزارش او را آزاد کرد 
خوذ .خواند و گفت که می‌تواند او-را به ابزاهیع. واگذازد» و ابراهیم 
پذیرفت (اخبار الدوله ,۲۶۸). 


ایو سسلم مدتی ب ظاهرا یکی دو سال -نزد اراهیم ماند و چندان به 


وی نزدیک بود که همگان گمان می‌بردند که بنده اوست (همان, ۰۲۶۱ 
۶۸ نیز نگ بلاذری,3۱۹/۳)- 

گفته‌اند هنگامی که ابومسلم به ابراهیم پیوست, ابزاهیم از او 
خواست که نام و کنیهاشن را تغییر دهد ( اخبارالدولة , همانجا). سپنن 
نیز ««ولاء» او را پذیرفت و اين موضوع و تغییز نام وی را یه اطلاع 
هواداران کوفی خود رسانید (همان, ۲۵۴). دو نکته باید در اینجا روشن 
شود: بندگی ابومتلم, ابوسلمه زا - که خود از موالی بود ب و سپس 
اپراهیم امام راو شیوع چنین امری میان داعیان؛ خود احتمالا. از 
سیاستهای عباسیان بود, برای پیش برد امر دغوت: ارتباط ابومسلم با 
اپوسلبه موجب شد تا «بنو مسلیه» و موالی آنها که یکی از مهم‌ترین 
ارکان دعوت شمرده می‌شدند و ابو سلمه خود, پش از دامادی یکی - از 
موالی بئو مسلیه - از ایشان به شمار می‌رفت, ابر مسلع را از آن خود 
اه ۰ دربارة بنو شلیه, نیز نک: « د, ابواللباس 
سناح), دیگر آنکه در این صورت ابراهیم امام مق‌توانست او را بد 
عنوان یکی از اعضای خاندان خوددنزد خراسانیان بفرستد.که از وی 
جنین تقاضایی ذاشتند (طبری, ۳۵۳/۷). 

دربار؛ رفتن ابومسلم به خراسان و ارتباط با داعیان مقیم آنجا, در 
منابع روایات آشفته‌ای نقل شده است. این نکته که رفت و آمذ داعیان 
خراسانی به کوفه ‏ که غالبا به بهانة حج صورت.می‌گرفت - در چند 
نویت. انجام شده و نام داعیان در: مواردی متفاوت امده, قابل توجه 
است. چنانکه دیدیم پس از درگذشت مخمدبن علی و جانشینی ابراهیم, 
بکیر په خراسان رفت: و گروهی از.داعیان را به ملاقات با ابراهیم 
برانگیخت: و.اینان همگی در ۱۲۵ق وارد کوفه شدند ( اخبارالدولكةه: 
۰ نکن مهم اینجاست که نام سلیمان. بن کثیر, رهبر داعیان 
خراسان, در بین آنان نیست.به هر حال, اینان همگی وعده کرده بودند که 
ابراهیم را در مکه ملاقات کنند. پس همراه ابوسلمه به مکه رفتند و سالی 
را که گردآورده بودند. به ابراهیم سپردند (همان, ۲۴۱). در یک روایت 
دیگر - که نام سلیمان بن کثیر بین داعیان دیذه می‌شود - همین گزارش 
تکرار شده و آمده است که ابومنسلم همراه ایشان به مکه رفت و ظاهرا 
ابراهیم در آنجا نخستین بارابوسسلم را دید (همان, ۲۵۶-۲۵۵ ).اما ذکر 
نام سلیمان بن کثیر در اين روایت: به احتمال فراران مربوط به ماجرای 
دیگری است که در حدود سال ۱۳۴ ق اتفاق افتاد و سلیمان و جند داعی 
دیگر در سر راه حج به کوفه در آمدند و نخستین بار اپوسلم را نزد آل 
معقل و دیگرداعیان دیدند و چون دربار؛ آو پرس‌وجو کردنده پاسخ 
شنیدند که+غلامی است از شراجان که همراه ماشت (طبری, ۱۹۸/۷- 
٩‏ ازدی۵۰۰): اينکه آنان نخواستند هویت واقعی ابو مسلم را برای 
داعیان خراسانی آشکار. کنند. ظاهراٌ معلول اختلاف.سیاسی میان 
داعیان عراقی و خراسانی بر سر دعوت.و:قيام ضد آموی بود, زیرا 
چنانکه بعدها آروشن شد. وجود سلیمان.بن کثیر و:کسانن چون.او که 
تمایلی به دیگر خاندانهای‌هاشمی داشتندوخرده‌گیری داعیان خراسانی 
که‌با بکیر آمده بودند, از ابرافیم امام در موردیاری نرساندن به زید وتتها 


گذاردن فرزندش یحیی ( اخبارالدولة. , ۲۴۱) نشان از همین اختلاف 
ذازد. در اين باب همچنین می‌توان از لاهز بن قریظ نام بزد که یکی از این 
دیدار کنندگان و خود از داعیان بود و بعدها موجب نجات جان نصر بن 
سیار از دست ابو مسلم شد و به گونه‌ای او را فراری داد و ابو مسلم به 
همین سیب دستور دادتا او را گردن زدند (یعقوبی. ۳۴۲/۲؛.طبری, 
۰)۳۸۵-۷ 

به هر حال ابرافیم کار خراسان را به ی و هواداران 
خویش را به اطاعت از او دستوز داد (همو ۳۴۴/۷). اين کار به تقاضای 
خودداعیان صورت گرفث که زمان را برای آشکار شدن امر دعوت؛ به 
سیب نزاعهانی گنبترده میان عربها مناسب می‌دیدند. گفتهاند که ابراهیم 
پیش از آنکه ابو مسلم را گسیل کند, به او گفت: ای عبدالرجمان, تو از ما 
اهل بیت هبستی (< «بَک رل متا اهل البیت») و سپس سفارش کرد 
که با یمانیان نیکو رفتار کند وبا ایشان باشد, چه قیام جز به یاری آنان به 
جایی:نرسد, اما به رییعه بدگمان باشد و در کار مضریان نیکو بنگرد که 
ایثیان دشمنان خانگی هستند و هر که را از آنان که دزبار؛ او بدگمان 
است؛ بکشد و اگر توانست در خراسان یک تن غرب زبان بر جای 
نگذارد و حتی از کشتن بچدای که دربار؛ او بدگمان اشت, دزنگذرد و 
دیگر آنکه با سلیمان بش کثیز مخالفتی نکند (همانجا عون 1۸۴ 
مقریزی, المقفی ۱۳۶/۴۰ اللزاع ..)٩۶-۹۵,‏ 

چند تن | مومت اسان ای رت 6 منت 
کهن با اندک تفاوتی یاد شده - خاصه در اين نکته که «(یک تن عرب 
زبان در خراسان پر جای نماند», تردید کرده‌اند (فاروق عمز, ۱۶۹ به 
بعد؛ فرای, 36 35؛دایل, 46-47).با توجه به حضور گروهی از عربها 
در شبکه دعوت و نیز اينکه ابراهیم خود عرب بود. اظهار اين مطلب 
توسط او اندکی بعید به نظر می‌رسد. اینکه ابوسلم اين وصیت زا کاملا 
اجرا کرد یا نه, چندان به اصل موضوع ارتباطی ندارد, اما باید توجه 
کنیم که عباسیان در دعوت خود اساسا به موالی بیعنی ایرانیان - تکیه 
داشتند و رای دست یافتن به هدف خود بسیار کارهای دیگر کزده بودند 
که پی‌سابقه بود و هیچ بعید نیست. که تا اینجا نیز پیش رفته.باشند. 
وانگهی, در اینجا حساب بنی هاشم از دیگر عربها جدا بود و گرنه 
ایرانیان گرد آنان فراهم نمی‌آمدند. این ویژگی ایشان بی‌گمان مربوط بود 
به شگرد کار آنان مبنی بر تأکید اصل تساوی میان مبلمانان که اعراب 
دیگر, عملاًبد آن توجه نمی‌کزدند + افزون بر اینها, دو نِکتة دیگر قابل 
تأمل است:نضت آنکه یکن از علل دستگیری ابراهیم امام وسپّس قتل 
او را دستیابی امویان به ناما شامل هنین گونه سفارشها به ابوسنلم 
دانستهاند. (اخبا رالدولة: ۳۹۲؛ طبری, ۴۲۲/۷)؛ دیگر آنکه,,مضنامین 
همین یفتارش بعدها: خصوضاً تونبط ابومسلم در:ختراسان تکار شد 
( اخبارالدولة ۲۸۵-۲۸۴۰) و از فحوای روایت برمی‌آید که خر ان 
بیفارشل در منطقه شایع بوده است: 

رفت "و آمد ابوسسلم به خراسان و نخستین دیدار او با داعیان در 
مآخذبه گونة آشفته‌ای نقل شده است. در واقع ابوسبلم در ۷۴۷/۱۲۹ 
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به خراسان رفت و در خانة یکی از داعیان به نام ابوالنجم ‏ که ابراهیم 
دختر ار را به عقذ اپوسلم درآورده بود (طبزی. ۳۶۰/۷) - فرود آمدء 
نقیبان و داعیان همگی در خان سلیمان بن کثیر, ظاهرأٌ در روستای 
سفیدنج از توابع مرو که جایگاه خزاعیان بود (همو, ۳۵۵/۷). گرد 
امدند ‏ اپزسیلم, نامه ابراهیم رابه ایشان نشان داد. ابومنصور نامی از 
داعیان که مأموز گشودن و خواندن نامه‌های ابراهیم و پاسخ به او بود. 
نام ابراهیم را بر یاران خواند. سلیمان بن کثیر چنان خشبمناک شد که 
ابومسلم را دشنام گفت وبه اپومنصور دستور داتا آنچه را که گفتهبزای 
ابراهیم بنویسد. گرچه دیگر داعیان لب به سرزنش سلیمان گشودند, اما 
او دواتی به,ضوی ابومسلم پرتاب کرد, چنانکه از گونة ابومسلم بخون 
روان شد و سپس داعیان متفرق شدند ( اخبارالدولة » ۲۷۲-۲۷۰ نیز 
نک: طبری, ۳۶۰/۷). پس از اين ماجرا ظاهراً ابوسبلم.خواست که به 
سوی .ابراهیم بازگردد. اما یکی از داعیان ه نام ابوداوود خالذ بن 
ابراهیم,نقبا را گردآورد و ایشان رابه‌سبب‌مخالفت با ابراهیم و بدرفتاری 
با ابوسسلم تخت ننرزنش کرد..پس داعیان کسانی را گسیل کردند و 
ابومسلم را از میانه راه (قومس) باز گزداندند (همو, ۳۶۰/۷ ۳۶۱؛ ابن 
ائیز, ۳۶۲/۵).. موضورع دیگری نیز. موجب: موفقیت ابومسلم در.اين 
مرحله شد و آن اينکه داعیان چندان از سلیمان بن کثیر- که ظاه را بسیار 
مستبدانه عمل می‌کره - اخشنودبودند که اینک. با ریانبت ابسلم.از 
کاسته شدن ابهت سلیمان.استقبال می‌کردند(اخبا رالدولف». ۰)۲۷۲ 
طبری (۳۵۳/۷) به نقل از مداینی سبب باز گشتن ابومسبلم از خراسان را 
وضول نامه‌ای از ابراهیم دانسته است که دستور داده بود به. سوئی او 
حرکت کند (جمادی الاخر ۱۲۹), اما درستی اين روایت با توجه به 
آنچه دربارة فرستادن ابومسبلم به خراسان گفته اند , محل تردید تواند بود. 
افزون بر آن آورده‌اند که ابزسلم در هیأت بازرگانان و به انگیِز؛ خج راه 
می‌سپرد که در حدود نسا نامه‌ای از ابراهيم به او زسید, اما او به راه 
ادامه داد تا در قومس نامه دیگری از ابراهیم دریافت کرد که در من 
فرستادن درفشیْ معروف به رایت نصر» به او دستوراداده بود, از هر جا 
که هست به خراسان باز گردد و قحطبه را به سوی او بفرستد تا در مرسم 
حج با یکدیگر ملاقات کنند و نامه‌ای به همین وسیله برای سلیمان ین 
کثیر فرستاده بود (همو, 2۳۵۴/۷ ۳۵۵). رسیدن این نامه‌ها و بازگشت 
ابزمسلم به خراسان.تا.حدودی اسرار آمیز باقی مانده اننت. دز زاقغ 
ابراهیم یک نامه بیشتر نفرستاده بود که آن هم به سبب آنکه آورندگانشن 
دستگیر شدند, دیر به دست ابوسنلم رسید. نامه مشتمل بر هر دستوری 
که بود, ابوسلم نمی‌توانست با وضع پیش آمده به خراننان باز گرفد» 
ناب اين به راهادامه داد تا چنانکه دیدیم داعیان او را از بیائف راه 
بازگرداندند و هیی بعید نیست که ناملدوم و نامه به سلیمان ین کثیر در 
همین هنگام به دست او رسیده باشد. طبری (۳۴۴/۷) در وقایع ال 
۸ از اینکه داعیان: ابومسلم را نپذیرفتنده سخن رانده انیت و به 
گفتة همو ابراهیم در ملاقات سران دعوت در مکه با وی, که در:۱۲۹ق 
روی داد در اين باب چنین گفت که ریاست دعوت را پیشن تز به سنلیمان 
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ابن کثیر و ابراهیم بن سلمه نیز پيشنهاد کرده‌بود, ولی آنان نپذیرفته بودند, 
از نیز ابوضلم را گیل کرد؛ سرانجام دوباره بر اطاغت داعیان از ار 
تأکید ورزید (همانجا). 

ابومسلم به خراسان بازگشت و براساس روایت ابوالخطاب (همو, 
۳۵۶-۷) در سه‌شنبه ٩‏ شعبان ۱۲۹ به قریة فئین - در اطراف مرو 
که قریهُ ابوداوود مذکور بود - وارد شد و آنجا منزل کرد و چند تن از 
داعیان را برای اعلام آمادگی هواداران, به طخارستان, مرورود و 
خوارزم گسیل کرد: خود او هم در اوایل رمضان همان سال با نامه‌ای که 
ابراهیم برای سلیمان نوشبته بود, وارد قریهُ سفیدنج شد و نامه خود را نیز 
برای از خواند که در آن آمده بود اگر سلیمان سئولیت اظهار دغوت را 
می‌پذیرد, از او اطاعت کند و اگر نه در هیچ کاری با سلیمان مخالفت 
نکند. این بار سلیمان نرمخویی کزد و ابومنلم نیز بة او قول اطاعت و 
همکاری داد. آنگاه ابوسلم: کسانی به اطراف فرستاد. تا همه را به 
آمادگی برای آشکار شدن دعوت در مجرم ۳۰ آگاه سازند, و سلیمان 
نیز تصمیمات او را تأیید کرد ( اخبارالدولة., ۲۷۲-۲۷۲): اما یک 
موظنوع موجب شد که ابوسلم به ففالیتهای خود سرعت بخشد: 
نصر بن سیار که سرگرم جنگ با علی بن جدیع کرمانی بود؛ از تحرکات 
هواداران دعوت اطلا ع یافته و دز صدد حمله به منطقه مرو بود و اگر از 
یمانیان نمی‌هراسید - چون ممکن بود. بلافاصله با ابومسیلم بر ضد نصر 
متخد شوند - تصمیم خود را عملی می‌کرد. خبر تصمیم نصر بن سپار به 
ایومسلم رسید و.وی پس از مشورت با سلیسان بن کثیز بر آن شد تا از 
رجال جنبشن بخواهد که در عیدفطر سال ٩۲4‏ گرد آین (همان, ۷۵ 
۷۶۴ 

داعیان در این ایام یز دای رات باه فرستاده ود 
وبه یکی ظل (< سایه) وبه دیگری سحاب (< ابر) می‌گفتند - و برای 
اين نا مگذاری: عقایدی نیز بدیشان نسبت داده شده بود - بر پا داشتند و 
همگی جامه‌ها را شیاه کردند و شب‌هنگام به نثبان آشکاری دعوت. 
آتش افروختند: تا آنکه روز عید فطر ۱۲۹,در اواخر بهار,همة هواداران 
نماز را به امامت سلیمان بن کثیر برپا داشتند و گفته‌اند که سلیمان به امر 
ابومسلم,نماز و خطبه را بر خلاف ترتیب امویان به جای آورد: سپس نیز 
همگی شادمانه به طعامی نشستند که اپومسلم فراهم کرده بود (طبری: 
۳۵۷-۷, قسن : ۳۶۳/۷, که روایتی کاملا متفاوت از ماجرای اقا 
از.همین زمان بوذ که 
ایومسلم را مردی: از: ««اهل بیت».یا. (بنی‌هاشم» خواندند. (همون .۷/ 
۵) و آشکار است که چنین نسبتی تنها برای پیشرفت جنبش بود و 
نمی‌توان آن را به اصل و منشبًاپوسلم ارتباط داد. ابْمسلم همچنان در 
سفیدتج مقام داشت اشت و دسته‌های گوناگون - از عرب و ایرانی ح.گروه 
گروه دز همین تخا به او می‌پیوستند؛ گرچه او در جاهای دیگر نیز به 
پیروزیهایی. دست یافته. بود.. شمار. هواداران. جننش: چندان بود: که 
گفته‌اند کسان بسیاری در یک.شب از.۶۰ روتستای اطزاف مرو به .ار 
پیوستند (همانجا), بنابن اين نخبتین گروندگان از همان منطقة مرو و 


نماز و آشکازی دعوت آورده است). به. روایتی. 


روستاهای اطراف بودند که اکنون بیشتر این روستاها و نام درست آنها 
ناشناختهاند.گفته اند نخستین کسان از روستایی به نام سقادم بودند (نک: 
همو, ۳۵۷/۷- 4۳۵۸ قس: اخبارالدولة , ۲۷۴: قصور یقاذم نیز نک: 
حاشیه ۲) که برخی آن را تصحیف شد؛ «تقادم» دانسته و معتقد 
شده‌اند که گروندگان به ابومسلم, (اهل التقادم» یعنی عربهای مقیم مرو 
بودند (شعبان, 158), اما بی‌تردید, چنانکه محققان به درستی گفته‌اند, 
سقادمب اعم از اینکه تصحیف شده باشدیا نه ‏ اشاره به محلی است از 
توبع مرو که طبری یک بار پیش تر نز از آن نام برده (۸۷ ۰) و دریک 

ضا ضریخا" ترکیب (اربع السقادم» را آورده که بی‌شک اشاره به جایی 
است (همو, ۳۵۸/۷؛ پلعمی, ۹۹۸/۲؛ نیز نک: دانیل, 69 49, حاشیة شم 
7 که ضمن رد نظر شعبان, نام سفادم را تصحیفب سقادنج یا سفیدنج 
دانسته است که در اين مورد سفیدنج درست به نظر نمی‌رسد؛ قش: 
طبری, همانجا). 

نخستین جنگ ابومسلم با نصر بن سیار به روایت طبری ۱۸ روز بعد 
(در متن اشتباهً: ماه) رخ داد که به پیروزی لشکر ابوسنلم و اسارت 
پزید. مولای نصر انجامید. ابومسنلم: هوشمندانه به پزید گفت. که اگر 
می‌خواهد ب آنانبپپوندد و اگرنه نزد مولای خود باز گزدد, به شرط آلکه 
تهمتهایی را که به جبنش بسته می‌شد., تکذیب کند. یزید نزد نعر رفت و 
گفت که آنان مسلمانند و ین نماز را چون دیگز مسلمانان بر پای 
می‌دارند (همو, ۳۵۹-۳۵۸/۷؛نیز نگ دنبالة مقاله) 

نصر بن سیار که اساسا به این جنبش بی‌اعتماد بود, نخست درصدد 
برآمد تا آگاهیهایی اجمالی از آن و شخص ابوسم کسب کند. پس 
کسانی را نزد ابومسئلم فرستاد. واکتش ابوسلم در بزابز اين موضوع 
نشان از.هوشمندی او.دارد: نخست پیش از آنکه با فرستادگان نصر 
گفت‌وگو کند, از رجال دعوت چون سلیمان بن کلیر و دیگران خواست 
که در مجلس جاضر شوند؛ سپین عمداً مسألهُ اقام نما را پیش 
انداخت و فرستادگان نصر از این معنی در شگفت شدند. زیرا به آنها 
گفته بودند که ایشان گربه پرستند و اهل نماز نیستند و این حاکی از 
تبلیغات گسترده بر ضد جنبش در خراسان بود. سپس از ابومسلم دربارة 
نسب و هدفش از قیام پرسیدند و وی گفت مقصود کناب خدا و.سنت 
پیامبر(ص) و «الرضامن ال رسول الله» است و از دادن پاسخ صریح 
درموردنام پیشوایی که برای او تبلیغ می‌شد, خودداری کزد:و سپس 
گفت که مردی مسلمان ایبت و به‌هیج قنیله‌ای بستگی ندآرد و نسبش 
اسلام است ویاری آل محمدل(ص): فرستادگان بازگشتند و نصر را از 
ماجرا آگاه کردند (اخبا رالدولة, ۲۸۳-۲۸۱). 

ازسوی دیگز,جدیع کرمانی و شیبان‌بن سلمةً حزوری که یکی با نضر 
در جنگ بود و دیگری دل خوشی از او نداشت: هیچ ب یک چندان نگراتی 
از جنبش ابومنبلم‌وهواداران او نداشتند و تخصوضاً هردومی‌نگزیستند 
تا کف قدرت به سوی کدام یک سنگین‌تر می‌شود. دز اين میان چون 
آتش نزاع میان نصر و کرمانی بالا گرفت, ابومسلم کس نزد کرمانی 
فرننتادو اوّرا با,خود هفراه کرد نصربه مدافعه برخاشت و کرمانی را به 


انعقاد معاهدُ ضلح در مرو دعوت کرد. چون کرمانی به مرو رفت. نصز, 
پسر خارت بن سریج رابا سپاهی به سوی او فرشتاد و کرمانی کشته و 
پرداز شد (طبری: ۳۷۱-۳۷۰/۷), اما اين اقدام عجولانة نصر بن سیار 
کاملاً به سود ابومسلم پایان یافت و به همین سبب برخی محققان به 
گونه‌ای دست ابوسنلم را در کشته شدن کرمانی در کار می‌دانند (دانیل, 
35-6): پس از آن ابومسلم و سلیمان بن کثیر و دیگران؛ زوستای 
ماخوان را برای اقانت برگزیدند و دور همان منطقه را خندقی کندند و 
ابوسسلم در ۸ ذیحج4 ۱۳۹ په آنجا نقل مکان کره ( اخبار الاو ۲۷۸۰). 
به روایت طبری, ابومسلم ازبیم آنکه نصر آب را بر ماخوان بینده, دوباره 
به روستای دیگری به‌نا م آلین در همان حوالی رفت و در عید قربان همان 
سال مرا از عد در لین رگا شد (طبری:۳۷) .علت تأمل 
ابومسلم در آغاز جنگ ءنامه‌ای از ابزسلمه بود که به ابونسلم از جانب 
ابراهیم دستور می‌داد تا در آغاز جنگ با نصر پیشدستی نکند و تا 
می‌تواند آن را تا مخزم ۳۰سهنم ۳۷ هت اکن (خب رود 
۳۳ 

درک اقدامات بعدی ابوسلم, بی ار تصویری اژ اوضاع منطقه 
ممکن نیست: خراسان اینک دستخوش آشوبهای فراوان و کشمکش 
میان اعراب نزاری و یمانی بود: آغاز اين درگیریها به سالها پیش و در 
جقیقت به زمان اقامت عربها در مناطق گوناگون خراسان بازمی گشت و 
راستی که بسیاری جنگ و گریزها و نزاعهای این سالها یادآور «ایام 
العرب» است. به هنگام وزود اپوسلم به خراسان, حکمرانی آنجا با 
نصر بن سیار بود که خود از نزاریها به شمار می‌رفت و بایمانیها و زییعه 
نبازش نداشت: گرچه نضر در ۱۲۸ق حارث بن سریج, از بنی تمیم را 
کهیکی از شورشیان بزرگ و قدیمی ماوراء‌الهتر و ختراسان بوده 
سرکوب کرد, اما بلافاصله بایمانی دیگزی به نام جدیع بن علی کرمانی 
زویه رو شد که در فرنشاندنفتنة حارث یه نطر پاری زسانده ود و 
اینک خود داعية حکومت داشت: این درگیریها و جنگ و گریزهای پن 
دز پن, سالها بود که خراسانیان راابه زحمت افکنده بود. درباز؛ میزان 
مشارکت ایرانیان و خاصه خاندانهای کهن ايران در این کشاکشها به 
تصریح, اطلاعی در دست نیست؛ اما همکاری آنان با ابومسلم بر طد 
عربان,تا حدود یسیاری محتمل به‌نظر می‌رسد . 

دزواقع عباسیان نیز به اشارة خود ایرانیان-همچون پکیز بن ماهان 
و جند تن دیگر- به آهمیت خراسانپی برده (نک: همان, ۱۹۸-۱۹۷) و 
ذانسته بودند که خراسان: هم به سیب دور بودن از چشم امویان ز هم 
بروز آشوبهای فراوان میان قبایل عرب رقیب درآ ن منطقه و هم اساسا 
تاخشنودی ایرانیان که عربها آنان را «علرج» (جمع علج ع غیرعرب 
کافر) یا گرنه‌پرست (همان: ۲۸۷) می‌نامیدنذ و پیوسبته به عرب بودن 
خویشن می‌بالیدندء جای بسیار مناسبی برای رشد دعوتِ است و بعدها 
درستی این نظر تأیید شد. شاید ایشان با سپردن هم امور. دعوتبه 
ایرانیان؛ .می‌خواستند: چنین وانمود.کتند .که به تساوی.حقوق.میان 
مسلمانان معتقدند و رهبران ایرائی دعوت هم به خوبی دانسته بودند.که 


ابومسام خراسانی ۲۳۵ 


رهایی از وضع موجود. جز از طریق عباسیان ممکن نیست و به همین 
سبب صادقانه رای پشبرد دعوت کوشض می‌کردند؛ در این میان. دیگر: 
گروههای عرب که به. جنبش می‌پیوستند, نفع. خود را می‌جستند. 
ابراهیم نیز به این "سیب به ابومسلم گفته بود که بایمانیها همکاری کند. 
زیرا می‌دانست که با آنان آسان تر می‌توان کنار آمد و دیگر آنکه از قدرت 
نصز بن سیار کاسته می‌شد. و چنانکه خواهیم دید. ابومسلم از وضع 
موجود به خوبی" سود برد. وی دو نکته را به خوبی می‌دانشت: نخضنت 
آنکه نمی‌باید به قبیله و گروه و نژاد خاصی تمایل بپشتری اظهار کند 
زیرا اين کار آتش فتنه را میان خود هواداران جنبش برمی‌افروخت. 
بتابراین همواره بر اين نکته تأکید می‌کرد که مسلمان است و به هیچ 
قبیله‌ای پیوستگی ندارد؛ جنانکه همین معانی را به فرستادگان نصر گفت 
(همان؛۲۸۳-۲۸۲) و موضع او در اين زمینه یکی از موجبات پیشرفت 
او گردید و دیگر آنکه برای جلوگیزی اژ اختلاف در صفوف جنبشن و 
همچنین حفظ امنیت, به اشارت خود عباسیان از بردن نام کسی که 
دعوت برای او صورت می‌گرفت:خودداری می‌کرد و جزازاابرگزیده‌ای 
از خاندان پیامبر» (< الرضا من آل رسول الله) سخن ننی‌گفت (مثلا 
نک: همانجا؛ طبری: ۰۳۵۸/۷ ۰)۳۸۰ دربارة این شعار پژوهش عالمانه‌ای 
انجام شده است:اين شعار افزون بر آنکه به کسی اشاره نمی‌کند. از آنجا 
که در سالیان پیش بسیار تکرار می‌شده معنای پازکشت به اصل 
«شورا» میان‌خوذ مسلمانان‌بر ای گزینش خلیفه‌را, به‌شنونذگان آشنا القا 
می‌کرده است (کرونه: 95 به بعد, که مثالهای متعددی از موارد استفادهٌ 
این شعار را ارائه ذاده اسث). بنابراین طبیعی بود: که کسانی چون 
سلیمان بن کثیر و برخی داعیان دیگر که بعدها معلوم شد به علویان بیش 
از عباسیان تمایل:دارند : به این وغده دل خوشن داشته باشند و اگر هم 
امیدی به تحقق آن نداشتند, ترجیح می‌دادند تا حصول پیزوزی کامل بر 
مویان یا دیگنخالفان همکاری کند . البته نباید فراموش کرد که پنهان 
نگهداشتن نام عباسیان یکی از اصولی بود که آنان خود همیشه بر آن 
گید کر وه این اهاز ی زد ها بردن نم نار نیز 
کنند (نک: |خبا رالدولة, ۳۰۴) اما اینک که دعوت آشکاز شده بود. این 
شعار اهمیت بیشتری می‌یافت. 

اپوسلم که اینک سخت نیرو يافته بود, اوضاع را به دقت زیر نظر 
داشت و لشکر به شهرهای دیگر می‌فرستاد. قوای مضری نصر بن سیاز, 
با نیروهای یمانی:کرمانی دز نراع بودند و هریک با آنکه از فعالیتهای 
اومسلم کمایپش آگاهی داشتند, به ننبب ذرگیزی و نزاع میان خود کمتز 
به او توجه می‌کردند. دشمن دیگز شیبان بن سلمه از خوارج و از طایفة 
ربیعه بود و مدعیل مستقلی به شیمار می‌رفت. ابومسلم می‌بایست برای 
پیشبرد اهداف خود, هر بننه دشمن را از میدان به در کند و دز عین حال 
از همگی به عنوان وسیلة پیشرفت‌کاز خود امنتفاده کند. وقتی نزا ع میان 
نصر وعلی بن جدیع کرمانی بالا گرفت, ابومنلم نامه‌هایی بّه شیبان 
نوشت و ترتیبی داد که مضریان بر این نامه‌ها دست یابند. ابومسلم به 
شیبان نوشته بود که ازدرستی ین با یمانیها مأیومن شده و خواهان همراهن 


۳۳۶ ابوسنلم خراسانی 


با اوست؛+در ناهه‌ای دیگر, به مضریان ناسزا گفته و از دوستی با یمانیها 
دم زده بود. بدین تدبیر هر دو گروه به دوستی او امیدوار شدند..هم به 
تصرین‌سیار نامه می‌نوشت و هم یه کرمانی, و آن دو را به دوستی با خود 
می‌فریفت و در عین‌حال به نقاط گوناگون خراسان مانند سا و ابیورد و 
مرورود و دیگر دیههای مرو داعی می‌فرستاد و همگان را به پیوستن به 
جنبش فرا می‌خواند (طبری, ۳۶۹/۷) از آن سوی, واقعه‌ای موجب 
اتجاد نصر با شیبان شد: زیرا دوباره کسانی از سوی نصر بن سیار نزد 
اپومسلم آمدند و از او دربارةنسیش پرسیدند ابوضام باز از دادن پاسخ 
صریح طفره رفت و چون گفتند ان دوب یعنی نصر و شیبان ب تو را 
ی‌کتند آپوم ار شتولانه پاسع‌داد که بر غرانت دا من آتای درا 
می‌کشم, آن کسان به شتاب نزد نصر بازگشتند و ماجرابگفتند و نپن 
شیبان رانیز خبر دادند و این امر موجب اتحاد آن دو شد(هسو :۳۶۲۴۸۷). 
تلاش نصر بن سیار برای صلح با دشمنان دیرین خود علت دیگری نیز 
داشت:وی که از نیرومندتر شدن ابومسلم.هم در شگفت بود و هم سخت 
بیمناک؛ کوشید تا از راه تماس با مروان خلیفة اموی و ابن هبیره عامل 
عراق و.درخواست. کمک تا حدی سیطر؛ٌ خود را حفظ کند. به 
خصوص در نامه‌ای که برای مروان نوشت؛طی اییاتی کوشید تا نشان 
دهد که چنبش سیاه جامگان - و در رأس آن اپوستبلم - مانند دیگر 
دسته‌یندیهای رایج 
عرب است! اما مروان و هم ابن هبیره که خزد با ناآرامیهای دیگری در 
عراق و کانون خلافت در شام رو به رو بودند به نصر فهماندند که باید 
خود از عهد؛ مقابله با آشویها در خراسان برآید (همو, ۳۷۰-۳۶۹/۷؛ 
اخبا رالد ولة ,۱۳۱۴-۳۱۱ ابنآثیر: ۰۳۶۸/۵ : ۱ 

به هر حال, جاسوسان ابومسلم خبر صلح از 
رساندند. سلیمان بن کثیر متوجه خطای ابومسلم شد و برای برن هم زدن 
این اتحاد به علی پسر کرمانی متوسل شدند. اما اين وساطت موثر نیفتاد 
و شیبان در جلسه‌ای که پر کرمانی نیز حضور داشت,پیمان صلح یک 
ساله ای با نصر منعقد کرد (طبري, ۳۶۵-۳۶۴/۷). این‌کار بر ابومستلم 
بسیار گران آمد وهمراه با سلیمان بن کتیر, کوشید علی پسر کرمانی را به 
خونخواهی پدر از نصر,برانگیزد,علی بدین مناسبت از شیبان بر ضد 
نضر یاری خواست و چون شیبان نقض پیمان را نپذیرفت. از ابوسلم 
پاری خواست. ابومسلم بلافاصله پذیرفت و به قربه ما/خوان, در نزدیکی 
اردوگاه علی آمد و برای تحریک حس مهتری جونی وی, او را امر 
خواند.علی نیزاو را گرامی داشت و ابوسبلم پس.ازدو روز به لشکرگاه 
خود با زگشت (همو,۵:۳۶۴-۳۶۵/۷ مخرم ۱۳۰) 

خر اتجاد ابومبلم با علی پبر کرماتی بر نصر گران آمد و کوشید تا 
وی را بر ضد, ابوسسلم با خود همداستان کند, اما چون توفیق نیافت. 
ناچار جمعی از فقیهان و زاهدان عرب را.گرد آورد و آنان را به 
همداستائی بر ضد سیاه جامگان فراخواند ( اخبا رالدولة , ۰۲۸۹ ۰)۲۹۰ 
در مقابل, ابومیلم پس از مشورت با رجال دعوت تصمیم گرفت تا در 
برابر همگان مواضع.چنبش را دوباره اعلام کند. از این رو پس از نیاز 


میان اعراب نیست و هدف آن از میان برداشتن 


شامگاهی در جمع هواداران گفت که نصرین‌سیا ربه‌ماتهمت‌ناسیلمانی 
بسته که جرام را حلال کرده‌ايم و به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) 
بی‌اعتداييم, اما پیشوایمان ما را به رعایت.عدل, رفع ستم و تیسک به 
کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) امر کرده است و اینک من نخستین کسم ‏ 
که بر کتاب خدا و سنتِ رسول خدا(ص) ز عمل به حق و رفع ظلم و ستم 
از ,ضعیفان. و گرفتن حق. از ستمگران بیبت. می‌کنم. آنگاه: هیگان 
بدین گونه بیعت کردند, چون خبر به نصر رسید, سیخت پشیمبان شد , زیرا 
کننانی که قرار بود به نیب نامسلمانی ابومسلم؛ مردم را بر او بشورانند و 
بپراکنند, خود اینک به جنبش متمایل شده بودند (همان, ۲۹۳-۲۹۱). 

در این زمان مردم جرجان نیز برای پیوستن به جنیش سییاه جامگان 
آماده شدند که آلبته حضور داعی بزرگی چون ابوعون (۸م) در این کار 
تائیزی بسا داشت (هنان, ۲۹۳ ), اینک نصر با ازضا ع بسیار پریشانی 
رو به رز بود. و تلاشهای او برای جلب حمایت علی پسر کرمانی به هیچ 
نتیجه‌ای نرسید, پس ناگزیر برای ابومسلم پیغام فرستاد که به مضریان که 
خود از آنان بود, روی خوش نشان دهد. ابومسلم گفت تا در گروه از 
مضریان و قحطانیان به روستای آلین فرستاده شوند و هواداران چنبش 
هر گروه زا که می‌پسندند, برگزینند. «اینک اوضا ع به کام ابرمسلم بود: 
هر دو گروه‌تازیان وی را در خراسان چندان مزثر و متلفذ یافته بودند که 
برای پیردزی بر رقیب,.اتحاد با او را خواستار می‌شدند» (یوسنی, 
۷ به هرحال, ابومسلم به هواداران دعوت توصیه کرد تا ربیعه و 
قحطان را برگزینند, نه مضریان را که کشندگان یحیی بن زید هستندء 
سرانجام دز مجلسی که از بزرگان داعیان تشکیل شده بود. کسانی بر 
ضد مضریان سخن گفتند و.سپس علی پسر کرمانی و یاران او را که از 
فحطان و رییعه بودند, بزگزیدند (طبری, ۳۷۷/۷ ۱۳۷۸ اخبا رالدولقد» 
۲۸۸-۵). آنگاه ابوسلم به ماخوان با زگشت (نیمهٌ صفر ۱۳۰). 

در این میان شیبان که گویا به تحریک علی پسر: کرمانی و نیز 
بدین‌سبب که در نزارع.میان ابومسلم و نصر سودی برای ,خود نمی‌دید و 
پایگاه چندان مناسبی هم در خراسان نداشت, رقیبان را وانهاد وپس از 
عقد معاهده‌ای مبنی بر ترک مخاصمه با ابومسلم, به سوی .سرخس 
رفت (ریعلثانی ۱۳۰) و ابومسلم سخت شاد شد (همان, ۳۱۰-۳۰۹): 

اینک راه برای تسخیر مرو - مرکز خراسان تا حدی هموار شده 
بود.ماجرای ورود ابوسبلم به مرو بسیار را زآمیز است, ولی از محتوای 
روایات می‌توان حدس زد که وی قصد نداشت نخست خود به شهر وارد 
شود. بنابراين کسانی را به مرو گسیل کرد تا مردم را به جنبش تشویق 
کنند. سپسن برای آنکه مبادا در ائنای ورود ار به شهر؛ میان علی پسر 
گرمانیدودنضر نها ایحا سل مود بدا علی راریه نقوو روز شهز 
برانگیخت. در این هنگام میان گرود اندک ابومسلم. و یاران.مضری 
نصرین‌سیار نزاع درگرفته بوب. پسر کرمانی به بهانة یاری رساندن به 
آنان به شهر وازد شد و.سپس هنوز دسته‌های گوناگون:در خال نزاع 
بودند که اپومبیلم به آسودگی به مرو وارد شد.(٩‏ جمادی الاول ۱۳۰) 
وی بلافاصله دستور داد تا از سپاهیان دوباره بیعت بستانند و گفته‌اند از 


مردم مزو. هیچ‌کس نبود که به ابومسلم نپیونده (طبری, ۳۷۹-۳۷۸/۷: 
اخبا رالد وله , ۳۱۵۰۳۱۰ به بعد). نصر که هنوز در گوشه دیگری از شهر 
حضور داشت, چندان گیج شده بود.که دست به هیچ کاری نمی‌توانست 
بزند و لاهز بن قریظ که از سوی ابوسسلم مأمور مذاکره با نصرین‌سیار 
برای پیوستن به.جنبش بود, عمدا. ایهای از قران خواند. که نصر از 
مضنمون آن دریافت که پس از تسلیم بی‌گمان قصد جان او خواهند کرد؛ 
این با جده‌ای مضری چنان به شبتاب به سوی سرخس گریخت (۱۰ 
خنادی الخول ۱۳۱) که امزسلم و غلی ین کرمانی به او ترسیدند: 
اپومسلم به سیب هشداری که لاهز به نصر داده‌بود, دستور داد تا او را 
گردن زدند (طبری,۳۸۵-۳۸۴/۷؛ اخبا ر الدوله, ۳۱۸) .سپس ابومسلم 
در دارالامار؛ مرو جای گرفت. اولین پیروزی به دست آمده بود, ولی تا 
استواری .کامل قبدرت راه درازی در پیش بود.. ابومسلم.نامه‌ای به 
ابراهیم نوشت و خبر تسخیز امرو و فرار نصرین‌سیار زا به او داد 
(همانجا). اما نصر بن سیار که در نیشابور موضع گرفته بود, قصد داشت 
با جمع‌آوزی لشکر دوباره به خراسان بازگردد (همان, .)۳۱٩‏ 

دز این زمان؛ ابومسلم اعلام کرد که باید به امر ابراهیم با لشکری به 
فرماندهی قحطبة بن شبیب طائی به سوی عزاق بتازند (همان, ۳۲۱). 
سپس به شیبان که در سرخس بقام داشت و گروهی از قبیلة بکر بن واثل 
به او پیوسته بودند, پیغام .داد که با وی بیعت کند. شیبان نپذیرفت و 
اپوسسام بسام بن ابراهیم رابا لشکری به جنگ او فرستاد. شیبان نخست 
پیمان میان خود و ابوسبلم را به لشکر ابومسلم یادآور شد. ولی آنان 
اعتبا نکردند و در یک حمله غافلگیرانه, شیبان و بسیاری ازیارانش را 
کشتند. و سر از را نزد. ابوسیبلم فرشتادند. (۱۵ شعبان .۱۳۰: طبری؛ 
۷ -۳۸۶؛ اخبا رالدولة , ۳۲۲-۳۲۱). قحطبه نیز شهرهای طوس. 
نیشابور, جرجان, قومس و دیگر شهرها را متصرف شد و در عین حال با 
ابرمسلم مکانبه داشت و اخبار پیروزیها ,را بد او می‌رسانید (همان, 
0۲ ۱ 

اکنون هنگام آن بود که ابومسلم به رفع دشواریها و دفع رقیبان اصلی 
خود در خراسان بپردازد. نخستین مشکل وجود علی و عثمان پسران 
جدیع کرمانی بود که می‌توانستند برای وی دردسز ایجاد کنند. بتابراین 
نخضیت دو برادر را از یکدیگر جدا ساخت. عثمان در توطه‌ای که 
اپوسسلم و.ابوداوود نقیب درچیدند, کشته شد. سپس ابوسبلم همراه 
علی به نیت بور رفت و نخست بدین بهانه که می‌خواهد یاران وی را هدایا 
ومناصب ببخشد نام آنان را خواست وسپن همگی را با خود او به قتل 
رساند (شوال ۱۳۱ ی ۲۸ محرم۱۳۲:طبری, ۳۸۶/۷ ۳۸۸) 

ابومسلم با دشواری دیگزی,یعنی وجود عبدالله بن معا ویه هم مواجه 
بود: عبدالله که نخست در کوفه قیام کرده و سپس به.اصفهان گريخته.و 
چندی بز آنجا چیره شده بود. پس:از شکست از لشکر این ضباره چون 
شنیده بود. ابومسلم خراسان را زیر نگین,دارد و براي «الرضا من آل 
محبد» تبلیغ می‌کند, به وی‌پناهنده شند. ابومسلم دستور داد تا بی درنگ 
عبدالله زا دستگیر کنند, چه هیچ بعید نبرد که وجود او بهانه به دست 


اپوسبلم خراسانی ۳۳۷ 


کسانی دهد که برای روی گرداندن از عباسیان, در طلب یک (هاشمی» 
دیگر بودند. عبدالله در نامه‌ای, متضرعانه از ابومسلم تقاضای بخشش 
کرد, ولی اپوسسلم دستور قتل او را داد (دانیل, ۰)80-81 

پس از اين. هم کوشش. ابرمسلم مصروف سرکوپ کسانی یا 
جنبشهایی شد که به یحوی ممکن بود برای خود در خراسان قدرتی 
کسب کنند, در این باب بروز عقاید غلوآمیز که ظاهراً محیط بسیار 
مناسبی پافته بود. سخت جالب توجه به‌نظر می‌رسد؛ اما ارزیابی اینکه 
ابومسلم تا چه اندازه در سرکوبی این جنبشها به مسائل اعتقادی توجه 
داشته, دشوار است. زیرا جنبشهای مذکور اگرچه رنگ مذهبی داشت 
رپس از مرگ ابومسلم نیز به اوج خود رسید, ولی مشکل بتوان.میان 
اعتقادات مذهبی و واکنشهای سیاسی در اين دوران مرزی قائل شد. 
چه هر بو عامل, بر یکدیگر تأتیر داشتند. در واقم ابوسسلم بر آن بو تا 
برای به دست آوردن پیروزی کامل از هرکس و هر گروهی بهره جوید و 
ظاهراً از همین روست که برخی محققان حتی حضور عناصر مزدکی را 
که مدتها پنهان زیسته بودند, در اردوگاه او محتمل دانسته‌اند (کلیما, 
۳0 
شگفت انگیزترین کاری که ابومسلم پیش از پیروزی کامل. در 
خراسان, انجام داد. از میان برداشتن بهافرید و مقابله با کسانی بود که به 
او پیوسته بودند. دربارة بهافرید مأخذ بسیار اندک است و چنانکه 
محققان به درستی گفته‌اند, نمی‌توان گفت که مذهب ادعانی او, شاملل 
چه مبانی و اصولی بوده انست (نک: صدیقی, 111-112). نیز به روشنی 
نمی‌توان گفت که بهافرید مذهب خود را در چه سالی آشکار کرد. اما 
گفته‌اند, وقتی ابومسلم به نیشایوز آمد, موبدان و مغان دریاره بهافرید و 
پدعتی که در دیانت زرتشتی نهاده بود, با او سخن گفتند. (بیرونی, 
۲۱۱-۰) و می‌دانيم که ابومسلم در ۱۳۱ق--محتملاً در ماه صفر همین 
سال که قجطبه ری را گشود ( اخبارالاوله. ,۳۲۴) - به نیشابور آمد 
(طبری, ۴۰۴/۷؛اخبار الدولة ,۳۳۸-۳۳۷؛ دربارة تاریخ ٩۱۲ق‏ برای ‏ 
آغاز ادعاهای بهافرید. ن5: صدیقی, 123). به هر حال, چنانکه مخذ 
نشان. می‌دهند, مذهب بهافرید که ظاهراً حد میانه‌ای بین. اسلام و 
زرتشتی‌گری بود. سخت مورد توجه مردم منطق خواف- که فاصلة آن با 
نیشابور چندان کم نیست واقع شد و بسیاری گرد او فراز آمدند (نک: 
خوارزمی, ۳۸؛عالبی, ۳۴). چون ابومبلم به نیشایور درآمد و شکایت 
موبدان را از بهافرید شنید, به یکی از سرداران خود, عبدالله بن شعبه از 
داعیان بزرگ خراسان ( اخبار الاولة , ۲۲۳). دستور داد تا فتنه را 
خاموش گرداند. او نیز بهافرید را در نواخی بادغیس دستگیر کرد. 
ابومسلم به قتل او فرمان داد و گفته‌اند که.همچنین دست به تعقیب و 
کشتاز پیروان او زد (بیرونی.۲۱۱؛ معالبی,۳۵؛ گردیزی, 4۲۶۷۰-۲۶۶ 
شرف.الزمان, گ ۷ الف ب ب). بنابر یک ,گزارش بهافزید.نخنت 
مسلمان شد و جامة نیاه پزتن کرد: ولی ابومسلم نپذیرفت و او را کشت 
(ابن‌ندیم ۴۰۸-۴۰۷ به نقل از صولی). مقابلة ابومسلم با بهافرید که به 
منود مویدان ومغان تمام شد, تشان دهندة کنار آمدن آوء حتی با گروهها 


۳۳۸ ایومتلع خرانتانی 


۲ سازمانهایم مخالف اسلام برای حصول پیروزی شمرده شده اسست 
(کلیما: 6۵4 ۱ 

جدا از این موضو ع, باید حادثه‌ای مان رز رادر 
نظر بگیزیم. لشکر کشی ابن ضباره دز حوالق جبال و اضفهان و کزمان 
که از سوی این هبیره به مثرکوب عبدالله بن معاويه و نیاه:جامگان 
دستور یافته بود: هم خطری جذی بزای ابومسلم دز خراسان بود: هم 
برای لشکری که قحطبه آن را به سری عزاق پیشن می‌راند؛ به گونه ای که 
اپوسلمه در نامه‌ای به ابومنلم تأکید کرد که هرچه زودتر لشنکری به یاری 
قحطبه فرستد ( خبا اوه ۳۳۷ ابومشنلم خود ازبیم اب ضباره ه 
نیشساپور آمد و در خندق موضم گرفت (طبریء همانجا): بنابراین 
می‌بایست در برابر هر امری که ممکن بود موجب انحرافن اذهان گزدذ: 
مقابله کند.. خاصه که اینک به نیروهای تازه نفس: هم نیاز داشت"ز 
محتملاً موبدان نیز پس از این ماجرا با ابوشنلم همکاری کردند (برای 
تقصبیل, نک: ده بهافرید). دز این میان نضر بر منیار که ابیز شنک 
خراسان: به.امید رسیدن نیروهای کمکی, می‌گریخت: به اهمدان پناة 
برد. اما در ۱۲ ربیع‌الاول ۱ در میان راه بیمار شد و در ۸۵سالگی 
در گذشت ( اخبا رالد ول ,۳۳۴)... 

از آن سوی, ابن‌ضباره برخلاف انتظار راه کارزار با قخطبه را دز 
پیشن.گرفت و. قحطبه که ۵.ماهی را در انتظار رسیدن قوای کمکی 
ابومسلم درنگ کرده بود, در رجب ۱۳۱ برای پیکار با ابن ضباره به راه 
افتاد.پس از چندین روز جنگ سرانجام در ۲۳ رجب ۱۳۱ در نزدیکی 
روستای جابلق؛ کار ابن ضباره و لشکریان اویکسره شذ. قحطبه پس از 
درنگ کوتاهن ذر اضفهان با مردان تازه نفلی که ابوسللم گیل که 
بودء نهاوند را فتح کرد (۵ ذیقعده ۱۳۱). با سقوط نهاوند. کار مناطق 
مرکزی ایزان به سود هوادازان جنبش یکسره شد و قحطبة و سپ 
فرزندش حسن, سرانجام دز عراق پس از تاخت و تازهای فزازان, کوفه 
را متصرف شدند و در وایسین مرحله, سرداران خزاسانی موزد اعتناد 
ابومنسلم توانستند برغم دشواریها: اپوالعباس"سفان زابه خلافت 
بنشانند (برای تفصیل, نکهد. یونم خلال و ابوالعباس سفاح). 

۲.از آغاز خلافت عباسیان تا به قتل رسیدن آو: "بدین سان چون 
خللافت به آل عباس رسید, ابومنلم در خزانسان مقام داشت وبر ایالات 
شرقی و مرکزی ایران فزمان می‌راند و نفوذ خود.را به سزعت تا اقصنی 
نقاط ماوراءاللهز:می‌گنترانید. سفا ح,خلیفه هم که هرز دولت نوبنیاد 
عباستی و دوام آن را دز آن وقت در گرو تدبیراو قدرت هراس انگیز این 
سنردار بی‌رقیب می‌دید لااقل در:اوایل خلافتش آن دلیری نداشت ت که 
بی‌رأی اودست به کاری خطیز زند: خاصه که اراهیم امام چندان به او 
اعتماد داشت که وی را مُزدی از (اهل بیت»:خود خوانده‌بود. (طبزی: 
۷۷ مقریزی. النزاع )٩۵۰‏ و سفاح و پرادرش ابوجعفر او را به 
چشنم عموی خود می‌نگریستند ( الامام:۱۲۱/۲) زنیز سفاح رایک 
از یاران نعتمد ابومسلم به نام ابوالجهم‌بن عطیه پس از مرگ ابراهیم از 
نهانگاه در آوزده وبا ازبیعت کزده بود (بلاذری, ۱۱۴۰/۳ العیرن:,۲۰۹). 


راستی آنکه بررسی دقیق این دوره از زندگی ابومسلم و حوادئی که به 
قتل او انجامید, بة رغم انبوه منابع, به شیب نانسازگاری روایاث که به 
نظر نی‌رسد بعدها به.انگیزه‌های قومی یا به.جأنبدازی از عباسیان:بز 
ساخته‌اند, تا نقش ابوسلم را در دگرگونی عظیمی که خود موجد آن 
بود, ناجیز جلوه دهند,.خالی از دشواریها ئیست. بازتاب این تناقضات 
را بهویژه دزبرخی از آثاز متأخر که هریک به سوین گراییدهاندء آشکارا 
می‌توان دید؛ اما انکار نمی‌توان کرد که اين مایه چیرگی ابوننسلم, کسانی 
را که از او بیمی در دل داشتند, بر ضدش برمی‌انگیخت. چنانکه وقتق 
میان سفاح و ابوجعفر منصور و یازانشان دربارة گرانش ابوسلمة خللال 
به علوبان بحث شذ,کسی از ان میان کار ابرسلمه راابه تحزیکن ابومسلم 
داست. سفاح که به شدت بیمناک شده بود و می‌ترسید که اگز خود به 
تدبیرابوسلمه‌برخیزد,ابومسلم را خشمناک کند(بلاذری,۱۵۵-۱۵۴/۲؛ 
طبری, ۴۴۸/۷), برادر خود ابوجعفر را به پیعت ستاندن برای خلیفه و 
ولایت عهدی ابوجعفر و جویا: شدن نظر ابوسسلم دربار؛ اپوسلمه به 
خراسان فزستاد (همانجاها). به روایات دیگر؛ سفاح در این باب به 
ابومسلم نامه نوشت و او تدبیر کار زا به خد خلیفه واگذاشت (بلاذری, 
۳ قسن: مسعودی:۲۷۱-۰۲۷۰/۳). اما رایزنان سفاح که احتمال 
می‌دادند این خیله‌ای از سوی ابومسلم باشد, خلیفه را واذاشتند که از او 
ی اپوسلمه ری ی ۱۲ 
قس:دینوری,۰)۳۷۰ 

1 اه ز عاقبت 
کار رشپار خراسان شد؛ء چون در ری خبر یافت که اپومسلم به عامل 
آنجا نوشته که اوجعفر را بی‌دزنگ به بسوی او روانه کند. بر وجشتشل 
بیفزود, اما وقتی در نیشانور دانشت که اپومسلم برای ممانعت از له 
خوارج که در منطقه پراکنده بودند, عامل آنجا را نیز چنین فرمانی 
فرستاده است. آرام گرفت و چون به مرو رسید (۱۳۲ق): ابومسلم به 
استقبال او بیرون امد (طبری, ۴۴۸/۷ ۴۴۹). دربارة رفتار ابوسللم با 
ابوجعفر در مرو دو روایت متناقض در دست اشت: روایت ابن القتات از 
خود ابوجعفر حاکی از آن است که ابومسلم برادر خلیفه را بیان مخترم 
داشت(بلاذری:۱۵۴/۳- ۱۵۵) و.به گفتة حاجب ابوجعفر, فرمانزوای 
خراسانبی‌اجازه بز او وارد نمی‌شد (طبرزی::۴۴۹/۷)؛ دز حالین که 
برپایة روایات دیگر, ابوجعفر مدتق به دزگاه ابومتتلم:ماند, تا" نزنت 
حضور یافت و سیش‌:نیز با او ت چنانکه سزازار برادر خلیفه باشدت 
رفتان نشد. (بلاذری:.۱۵۳-۱۵۱/۳؛ طبزی.. ۴۶۸۸۷ ): روایتی-متأخز 
حاکی از آن منت که آبزمسلم از انتضاب ابوجعف رب ولایت عهدی 
بی‌آنکه با وی"مشنورتی شده باشد.. خشمناک بود (حموی:۱۷۲). در 
هفین روزها برد که نسلیمان بن کثیر من از نخنتین داعیان بر جستهٌ عباستق 
که از ابومسلم ذل خوش نبود و طعنه‌ها بر اومی‌زد: ظاهرا به پشت 
گرمین حضوز ابونجعفن وی را گفت که جون خلافت بر عباشیان زاست 
شنده. اگر فزمان دهد: ابومشلم را فزو قی‌کوید (بلاذری: ۱۶۸/۳): اما 
روایت الامامة والننيانتة (۱۲۵/۲)حاکی از آن اننت که سلیمان با 


مردی علوی - عبیدالله بن حسین از نواده‌های امام علی(ع) - که با 
ابوجعفر به خراسان آمده بود. در باب باز گرداندن خلافت به علویان 
ت اين دسیسه‌ای از سوی اپوسلم 
است, او وا بیاگاهانید و ابوسنلم نیژبی‌درنگ در حضور ابوجعفر فرمان 
بهقتل سلیمان داد (نیز نک این اثیز, ۳۳۷-۴۳۶۸۵ + حفوی ,۱-۱۷۰ ۱۷). 

درشت است که ابومسلم از مدتی پیش طعنه‌ها و مخالفتهای سلیمان 
راامی‌شنيده و خاضه به سیب کشتن پسر او محمد بن سلیمان که طرفدار 
خذاش بود و با تفویض رهبری دعوت به ابوسیلم مخالفت می‌وززید 
(بلاذری, همانجا), از جانب سلیبان خود را دز خطر می‌دید, امابه نظر 
می‌رسد که قتل او:در حضور ابوجعفر؛ پیشتر برای نشان دادن قدارت 
که بی‌گفت و گو می‌توانست 
پعدها به او بپردازد. جنانکه این واقعه و نیز فرستادن کسی از مرو به کوفه 
برای کشتن ابوسلمه, به روایتی که قتل او را پس از ملاقات ابوجعفز با 
ابومسلم ذر: خراسان می‌داند (طبرٍی, ۴۴۹/۷). ابوجعفر را سخت به 
وحشت افکند و چون بد کوفه بازگشت, خلیفه را در پرابر ابومنلم ناتوان 
خواند و به قتلش اشارت کرد, گرچه سفا ح او را از سخن گفتن در آن 
باب بازداشت (همو, ۴۵۰/۷), ولی چنین می‌نماید که این واقعه او را 
اندیشناک. کرد. زنرا.آن روايتها که دربارة برانگیختن شورش در 
خراسان و تدبیرقتل ابومسلم توسط شفاح گفته‌اند (نک: دنل مقاله), 
همه پس از بازگشت ابوجعفر از خراسان بوده است. اما خلیفه در آن 
وقت به درستی دريافته بود که تا ابومسلم در خراسان به سر می‌برد. باید 
جسارتهای او را بر خود هموار سازد. چنانکه وقتی محمد بن اشیث 
عامل ابومسلم در ولایت فارس, عیسی بن علی عموی سفاح و عامل او 
خلیفه جز سکوت چازه‌ای نیافت 
(همو, ۴۵۸/۷). در داستان خروج ابن هبیره بر سفاح نیز ابومسلم از 
خراسان, رای خود را بر از تحمیل کرد. چه, وقتن ابوجعفر به مقابلة ابن 
هبیره رفت و کار را به صلح پایان داد, ابوسسلم توسط ابو الجهم بن عطیه 
که در دستگاه خلیفه می‌زینت و اخبار را ه خراسان می‌فرستاد. از آن 
آگاه شد و خنلیفه را از امضای عهد صلح بازداشت و خواهان قتل ان 
هبیره شد. خلیفه یز ابوجعفر را بدان کار فزمان داد تا برخلاف عهد 
خزد: این هبیره را به قتل رساند (همو, ۴۵۴/۷؛/لامام, ۱۳۰-۱۲۹/۲). 
این واقعه ابوجعفر را که می‌دید در چشم برادرش سفاح از ابومشنلم 
فروتر, است و مرد خراسانی درواقع بز شزق و غرب قلمرو خلافت 
فرمان میراند,می‌بایست سخت خشمناک کردهباشد و ان بی‌شک در 
کینه‌جویبهای آیند؛ او از بوسبم بیتأثیرنبود. 

به هر ال ذز ینایم غراشان از تأثر شورشهایی که در عراق دید 
آمد برکنار نماند و شیک بن شیخ‌قهری.امی عرب بخارا ذر۱۳۳ق بد 
مخالفت با بیداد حاکمان نو رسیده و طرفداری از علویان قیام:کرد و 
گروهی انبوه به از پیوستند: زیاد بن صالح خزاعی بی‌درنگ به فرمان 
آبومسلم به مقابله رفت و به هنراهی قتيبة بن طغشاده, بخارا خدات, او 
را در هم شکنت وشپس نب 


بسخن گفت. و آن مرد که می‌پنداشت 


خود به ابوجعفر بوده‌تا انتقام از:سلیمان 


را بر آن ولایت اجاز؛ ورود نداد, 


بخارا:را آتش‌زد و بسیاری را از دم.تیغ 
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گذرانید (طبری, ۴۵۹/۷ نرشخی, ۸۹-۸۶؛ گردیزی, ۰۲۶۸ ۲۳۹). در 
همان سال چینیان که ذر پی تسلط بر ماوراءالتهر بودند به دعوت 
اخشید فرغانه که با حاکم چاچ دشمن بود. بدانجا آمدند و فرمانزوای 
چاچ را مطیع کردند. اما زیاد بن صالح باز به فرمان ابومسلم به جنگ 
رفت و در کنار رود طراز چینیان راشکست داد و بسیازی از انان:را 
کشت (ابن‌اثیر. ۴۴۹/۵): نیز ابودارود خالد بن ابزاهیم از سرداران 
ابوسسلم در همان سال وارد ختل شد و حبیش بن الیل (حنش بن 
السبل؟) و دهقانان آن دیار را محاصره کرد و شهر را به تصرف آوزد 
(طبری, ۴۶۰/۷؛ ابن‌اثیر, ۴۴۸/۵ ۴۳۴۹) و همو در ۱۳۴ق یز کثن را 
گرفت و برخنی از دهقانان آنجا را کشت: از.سوی دیگر ابومسلم نیز که 
وارد ماوراءالتهر شد؛ بود, پس از تصرف سغد و بخارا, زیاد بن صالح 
را به امارت آن دو شهر و ابرداوود را به حکومت بلخ گمارد و خود به 
مرو بازگشت (طبری, ۴۶۴/۷؛ ابن‌اثیر: ۴۵۳/۵): اما اندکی بعد مجبور 
شد با به ماوراءالنهر لشکر کشد. زیرا این بازعامل او زیاد بن صالح که 
به روایت بلاذری (۱۶۹۰۱۶۸/۳) ستفکا زیهای اپومسلم را بز نمی‌تافت؛ 
سر به شورش برداشت و چون لشکرش به ابومتلم پیوست: خوذ به 
بارکث- از روستاهای اشروسته- گریخت و دهقان آننجا وی زا کشت و 
سرش را نزد. ابوسلم فرستاد (طبری, ۴۶۶۷). این شورشن بنا به 
روایثی به تحریک خلیفه روی داد (مقدسی, مطهر ۷۵/۶؛ ذهبی, سیزء 
۶۶) و گفته‌اند که او مردی به نام سبا ع بن ابی نعمان ازدی را با فرمان 
امارت زیاد بر خراسان بدانجا فرستاد و گنت اگر خود فرصتی یابد, 
ابوسلم را یکثیذ. ابوسسلم که شاید فزسط جاننوسان خود از آن توطئه 
آگاه شده, ولی هنوز به درستی خبریقین نداشت, وی زا گرفت وبه دست 
عامل خود در آمل - در کنار جیحون - سپرد و خود به دفع زیاد رفت: 
چون در آنجا دانست که شورشن زیاد به افساد و فتنهانگیزی نبا ع بوده: 
فرمان قتل او را صادر کرد (طبری, همانجا) و چنان گستاخی و دلیری 
نشان داد که سر زیاد را نیز نزد خلیفه فزستاد (مقدننی, مطهر, همانجا)- 
از آن پس خیله‌ای درچید تا یاران اپوداوود خالد بن ابراهیم به قتل 
عیسی بن ماهان داعی برجستة عباسی دست یازند. ولی چون خلیفه 
خواهان مجازات ابودا رود شد, ابومسلم نپذیزفت و به کار خود پرداخت 
(طبری, ۴۶۷/۷+بلاذری,۰)۱۶۹/۳ 
بدین‌ترتیب ابوسبتلم تا این زمان چند تن از بزجسته‌ترین داعیان و 
کارگزاران عباسی رابه قتل رسانید وبی‌منازع خراسان و ماوزاءاللهز 
را زیز نگین گرفت, اما این حال چندان به درازا نکشید ز ابومنلم به 
عراق آمد و دیگربه خزاسان بازنگشت. 
بذ کف طبری (۴۷۰-۴۶۸/۷) ابومتتلم از سفاام اجاوحم گت 
اما مدتی بر سر شمار لشکریانی که ابوشنلم می‌خواسنت با. خود هفراه 
کند,پیغامها گزاردندتا خلیفه‌به ۲۰۰۰ تن رضا داد با اینهمه اپومتلم که 
می‌دانست در اين سالها چه دشمنانی بر ضد خود برانگیخته, با ۸۰۰۰ 
تن رهسپار شد وبنیاری را از خراشنان تا زی بپراکند و اموال بسنیار که 
با خود بزداشته بیاازمالیات جبال گرّذ آورده بود.در ری نهاد و با ۷۰۰۰ 
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تن روی به عراق آورد. اما از روایت جهشیاری چنین برمی‌آید که خلیفه 
درصدد آزمایش وفاذاری ابومسلم برآمده وهم او را به حیله به عراق 
کشانيیده است.به گفته ار (ص ۶۳) سفاح از ابوالجهم بن عطیه خواست 
به. ابومسلم نامه نویسد و.او را به تحصیل اجازه برای سفر بهاعراق و 
اظهار رفاداری به خلیفه. برانگیزد. ابومسلم چنین کرد. اما سفاح 
نبذیرفت. با اینهمه :باز ابوالجهم رابه ارسال نامه‌ای دیگر واداشت و 
دیگر بار نیز اجاز؛ُ سفر به ابوسام.نداد, ولی نوبتسوم پذیرفت, و 
ابومسلم به. عراق آمد. با اینهمه, شاید. ابومسلم توسط ابوالجهم از آن 
نیرنگ آگاه شده باشد و اینکه انومسلم چون به انبار رسیّد, اشتیاق خود 
را به مرگ سفاج و چیرگی به کارها و در نوردیدن همه قلمرو خلافت 
پنهان نداشت (بلاذری, ۰)۱۸۴/۳ می‌تواند مزید آن باشند. خاصه. که 
چون شام به عراق رسید, ابوجعفر به جد کوشید تا سفاح را به قثل 
او وادارد و گفته اند که خلیفه گزچهازشورش یاران‌ابومنلم در انذيشه بود 
با ورشاید به همین سب یک بار کوشید میان او لشکر خراسان بز سر 
مفرّری دیوانی. اختلاف بیفکند. (جهشیازی: :همانجا) نبا .ابوججفر 
همداستانشد, اما چون سیم دید یوجعفر را ازآن ن کار بازداشت 
(طبری: ۴۶۹/۷). 

اتید کالم خر ود رمق ترا تم ار آمیر 
الجاج کند تا ازاين طریق بر نفوذ معنوی او نیز افزوده شود . اما خلیفه 
بدان عذز که ابوجعفر نیز به حج می‌رود و امارت حج یافته و گویا پیش 
از این در اين باب پا ابرجعفر اتفاق کرده بود. نپذیرفت و ابوسلم نیز 
بی‌درنگن ناخشنودی خود را با طعنه‌ای .که به ابوجعفر زد. نشان داد 
(بلادری,,همانجا؛ ابن‌اثیر,,۴۶۸/۵) و:سرانجام با او عازم مکه شد: 
چون حج گزاردند و بازگشتند, ابومسلم جلوتر بود و در راه خبر مرگ 
سفاح (ذیحج ۱۳۶ق) بدو رسید یش امه وه فزستاد میت 
مرگنه خلیفه گفت, ولی خود.او را به خلافت تهنیت نگفت و 
پنش‌تر, می‌رفت. (طبری: ۴۸۰/۷؛. این‌اثی: هانطا قس: 1 
۷ -۴۷۲؛ دینوری: ۳۷۸). یکی از خرده‌هایی که بعدها منصور بر 
ابومسام گرفت. همین بی‌اعتنایی او بود ,گذشته از آن, بلاذری اگر چه بز 
آن است که ابوسلم از ولایت عهدی ابوجعفر خبر نداشت (حالآنکه 
پیش از آن ابرجعفر برای بیعت ستاندن به خراسان رفته بود), نقل کرده 
که منصور از اين رفتار خشمناک شد و در پاسخ به.ابومسلم خود را 
خلیقه خواند و به عطية بن عبدالرجمان تغلبی.که نامه را به سوی او 
می‌بزد. گفت چون ابوسسلم مشغول خواندن شود او رابه قثل رشاند, اما 
یاراتش او را از آن رأی باز داشتند (۱۸۶-۱۸۵/۳). چون نامف ابوجعفر 
به ایوشبلم ربنید او را به خلافت تهنیت گفت.(طبري::۴۸۰/۷). به 
ررایت دیگرزابومیسلم جلوتر به انباز رفت,و کوشید تا عیسی بن موسی را 
به خلافت بنشاند (بلاذری» ۱۸۵/۲) و چون عیسی نپذیرفت؛ نامه به 
ابرجعفر نوت زاو را خلیفه خواند. 

اما ابوجعفر منضور در آغاز خلافت با تاره زونبد رواد که اگر 
ابومسلم آن زاردرهم نمی‌کوبید, خلافتش را سخت در معرض تهدید قراز 


می‌داد. چه, عبد الله‌بن‌علی - عموی‌ابوجعفر- که‌به استنا دقولابوالعباس 
سفاح و شهادت چند تن از امرا خود را جانشین او می‌شمرد از بییت 
با ابوجعفر سرباز زد و برخی از فرماندهان خزاسانی با او همداستان 
شدند. از آن سوی ابومسلم که به اطاعت از ابوجعفر گزدن نهاده بود. به 
مقابله آمد: و چون از تواناتی نظافی عبدالله خبز داشت: از آغاز دنت به 
نیرنگ زد. با اينهمه, جنگ چند ماه به درازا کشید و سرانجام ابومسلم 
چیره شدو عبدالله به بصره گریخت (طبری 2۴۷۴/۷ ۴۷۸). در همین 
جنگ بود که حسن بن قحطبه به ابوایوب موریانی (« م) کاتب و بشاوز 
نزدیک ابوجعفر خبر داد که ابوسیلم و ابونصنر مالک بن هیثم نامه‌های 
خلیفه را به سخره می‌گیرند و ابرایوب اظهار کرد که آنان خود بیش از 
اینها : نسبت, به: ابومشلم بدگمانند. (همو؛:. ۴۸۱/۷). شاید. فرستادن 
ابوالخصیب مرزوق [به روایتی دیگر: یقطین] برای ارزیابی یا گردآوری 
غنایمی که ابرستلم در جنگ با غبدالله بن علی به دست آوردة بود: به 
سبب همین بد گمانیها بوده‌تا از توانایی ابوسلم در بسیج لشکر بکاهد 
اما ابوسسلم اززاين کار خشمناک شد و خواست فرستاد: خلیفه را بکشد 
وابوجعفر زا نیزناسزا گفت. خلیفه از این راکنش هراسان شد و داننست 
اگر ابومتلم به خرامبان رود بستش از او گوتاة خواهدشد. پل فان 
حکومت شام و مصر را بدو فرستاد و گفت‌نزد خلیفه آید و خود از انباربه 
مداین رفت (ابن قتیبه: عیون, ۲۶/۱ ؛طبری؛ ۴۸۳,۴۸۲/۷): 

ابومسلم در کنار زاب فرود آمد و در نامه‌ای که به ابوجعفر نوشت. از 
چیرگی خود بر دشمنان خلیفه یاد کرد و گفت از نزدیکی به آو دزری 
می‌گزیند, اما مادام که خلیفه دشمنی آشکار نکرده, در وفا به عهد خود با 
ار پابرجاست. روایت دیگز حاکی از آن است که ابومسیلم در این نابه 
سخت به نکوهش از ابراهیم امام پرداخت و او را تحریف کننده قران و 
برانگیزانند؛ وی به قتل خلق خواند, عباسیان را به نادانی مشئوب کرد و 
سپس از پروردگار برای خود بخشایش خواست.اما ابوجعفر پس از 
شور با یارانش نامه و پیفامی مبنی بر بزرگداشت ابومیلم و دعوت او به 
نزد خود توسط ابوحمید مرورودی بدو فرستاد و ضمنا تهدید کرد که اگر 
نياید, به تن خویش به پیکار او. خواهد: آمد (هنو, ۴۸۴.۰۰۴۸۳/۷): 
بومسلم نخست از قبرل دعوت ابوجعفر منصور خودداری کزد. اما چون 
برحمید از زبان خلیفه به تهدید او پرداخت. سست شد (همو, ۳۸۴/۷ 
۲۸۵): 
از آن سو منصور به فتنه‌انگیزی میان یاران ابومسلم پرداخت و 
برداوود نایب او را در خراسان وعدة امارت آن ولایت داد. ابوداوود 
نیز نامه به ابومسلم نوشت و تلویحا یادآور شد که اگز از دستور خلیفه 
سرباز زند, او زا به خراسان راه نخواهذ داد..این. واقعه ایومنلم را 
نبیشناک کرد فرماندهنگهبانان خزد.ابواستعاق لین عشمان نا 
سوی:منصور فرستاد تا.اژ نیت«او آگاه شود. منضور این یکی را نیز 
بفریفت و وغدة:ابارت خراسان داد تا بر ضد آبومسلم کار کند, چون 
اپراسحاق نزد ابومسلم بازگثبت, او را از:اعتماد.و وفای عباسیان و 
شخص خلیفه نسبت به او مطمئن سناخت و ابومسلم تیزعزم رفتن به نزد 


خلیفه کرد. گفته‌اند که نيز: یکن از سرداران ختزامبانن, ابوسیلم وا 
پند داد که منضور را بکشد و هرکین را که خواهد, به خلافت بنشاند که 
مردم با او مخالفت نخواهند کرد (همو؛ ۴۸۶-۴۸۵/۷؛ قس: بلاذری: 
۳ ابوفنلم پیش از رفتن, ابونصر مالک بن هیثم رابه جای خود 
گمارد وبا او قراری گذارد تا چگونه نام ابونسلم را.از پیغامهای جعلی 
باز شناسد . چون نزدیک مذاین رسید. یکی دیگر از سردارانش یز او را 
ازرفتن نزد منصور بیم داد: اما ابومنلم با گروهن آهنگ مداین کرد و 
خلق به فرمان منصوز به استقبال او بیرون آفدند. منضور نیز ابومنلم زا 
گرامی داشت و گفتتا.گزد راه از خود دورن و به استزاحت بپردازد 
(طبری, ۴۸۹۰-۴۸۷/۷) از آن پس دربارة قتل ابوسلم با ابوایرب 
موریانی رای زد و وی آن راصواب دانست (جهشیاری, ۷۶) وسپنن با 
عثمان بن نهیک؛ رئیسن نگهبانان خود. در آن باب خن گفت و چون ار 
مخالفتی نکرد, منصوز گفت با چندآتن از نگهبانان در کمین نشینند تا 
چون او دست بر هم زند بر سر ابومسلم ریزئد (طبری, ۴۹۰-۴۸۸/۷). 
فردای آن تا ی 


منضور کرد. ۱ ل 
.. آگرچه ظاهراً در خلوت منصور جز کشندگان وتان شخفتن 
خلیفه کسی حضور نداشت, اما روایات مختلفی درباز؛ واقعذ قتل 


اپزشللم نقل شده است. مطابق زوایتی وقتی منصور شمشیر ابوسلم را 
به حیله گرفت و به سززنش او پرداخت: ابومسلم گفت از این سخنان 
درگذرد که جز پروردگار: از کسی هراش ندارد: منصوز نیز خشنتناک 
شد ویارانش را به قتل او فرا خواند (همو, ۴۹۰/۷). درحالی که به 
روایتی رایج‌تر, منصور آنچه از ابوسلم دز دل داشت؛ باز گفت ز 
ابومسلم همه زا یک به یک به نرمی و بردباری پاسخ داد و از خدغات 
خود به عباسیان یاد کرد. اما خلیفه دست بر هم زد و نگهبانان تیغ بر او 
نهادند و در حالی که وی عذر گناهان می‌خواست و دست خلیفه را بوسة 
می‌داد, به قتلش رساندند (هسو, ۳۹۲-۴۸۹/۷؛ مسعودی: )۲٩۱/۳‏ و 
سپس پیکرش را در: دجله. افکندند (بلاذزی۲۰۷/۳۰؛ قس:: دینوری: 
۳۸۳-۸۲) 

ابوسللم بد هنگام مرگ اه داشت 
(بلاذری, همانجا ؛ زمخشزی,۱۴۹/۳؛ ذهبی.سیز: ۷۱/۶) و قتلش را در 
روزهای مختلف ماه شغبان گفته اند (طبزی: ۱/۷٩۴؛‏ خطیب: ۳۱۰/۱۰ 
۱ ابن خلکان, 3۵۴/۳). 

چون ابومسلم کشته شد. باران خلیفه از شورئن لشکریان شرداز 
مقتول در هرآنش‌شندند: اما کسانی ون ابوّنصر مالک بن هیثم به اطاعت 
گردن نهادند. و خلیفه مالی کلان میان فرماندهان و لشکریان خزاسان 
بپراکند.و خاصه اپواسحاق رئینس نگهیانان اپزمسلم را که پس از قتل 
مخدومش, لشکر خراسان"زا. از شورش بازداشت: از بخشش خود 
بزخوزدان کرد (طبریْ: ۴۹۳-۴۹۲/۷؛ ابن‌ائین: ۴۷۶/۵): آورده‌اند که 
منصور پس از آن خطبه‌ای خواند و ابومسام راابه خیانت متهم کرد و 
گفت او به همان.گناهی کشته شد که گزوهی را بذان گناه کشت (مبرد؛ 


ابومسلم خزاسانق ۳۳ 


۵-۸ 
۲ زوس بانط سجن اک از 
نوادگان این اسماء ه نام ابومسلم محمد بن عبدالنطلب, در سلسلة 
اسناد منبع خطیب بغدادی (۲۰۷/۱۰) در ذکر بزخی از اخبار ابوسلم 
بود. دختر دیگر او فاطمه, مقتدای گروهی شد به نام فاطمیه که پس از 
قتل ابومسلم به پیشواین او اعتقاد یافتند (نک: دنبالة مقاله) وحتی 
آورده‌اند ک,بایک خرم دینء نوادة ان فاطنه بوده است (دینوزی: 
۲ دوز تن ازنوادگان براذر ابوستلم به نامهای محند وعلن پتران 
حمزةبن عماره از کسانی هستئد که ابوننیم در اخباز اصبهان از آنان یاد 
و روایاتی نقل کرده است (۲۶۹:۱۱/۲) ین علیبن خمزه خود کاییب 
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التراریخ,۳۲۸): 

اهزاس هس ده ان ردق اه ما 
روایاتی, از علم و ادب هم‌بن‌بهره نبوده استء چنانکه گفته اندبه تخصیل 
علم کوشا بود (ذهبی:همان, ۵۳/۶) و در کودکی با فرزندان آل معقل به 
تحضیل اشتغال داشت..او از کسانی جون:عکرمد: اتوالزییر محمد پن 
مسلم مکی؛ ثابت پنانی, محفد ین علی بن عبداللله بن عباس و 
عبدالرحمان بن حزمله حدیث شنید؛ و راویانی چون عبدالله بل مبارک 
و ابراهیم بن میمون صائغ پز اب شبرمة فقیه از از زوایت کرده‌اند 
(ابن‌ائیز:۴۷۹/۵؛ذهبی, همان": ۵۰/۶): این ابزآهیم بی میمون بعذ‌ها:نبه 
هنگام دعوت, چون به مخالفت برخاست وبه روایتی قتل ابوتتلم زا روا 
دانست:؛ آبومسلم کس فزستاد تا او را کشتند (ابن‌شعد: ۳۷۰/۷). با آنکة 
ازیک اشار؛ طبری (۴۸۲/۷) برمی‌آید که ابومسلم برخی حروف عربی 
ادا کند :اما گفتهاند در فارسی و عربی فطیحز 
زبان آور بود و بسیار شغر روایت می‌کرد (ابن خلکان, ۱۴۸/۳؛ نونزی: 
۷- ۲۵۵): صاحب مجمل التزاریخ (ض۳۲۷۰) به ززایت از 
مداینی آورده امنت که از به فارسی و عربی شعر می‌گفت: دزباز؛ اضعار 
عربی او در منابم دیگن نیز اشاراتی هنت و برخی از آنها را نیز نقلٌ 
کرده‌اند (ابن‌خلکان, ۱۵۲/۳ خطیتب: ۱۲۰۸/۱۰ این عمرانی: ۶۷): انا 
تاکتون شعری به فارستن 
در پژوهشهای مزبوط به تازیخ شفرو ادب فازسی پس از اسلام بستی 
مهم خواهد بود به نظر می‌رسد که ابومسلم با فرهنگ و اد فازسن 
میانه آشنا بوده و آين از آنچه دزبار؛ شاهان و وزیران سانائی"برای 


رانمی‌توانسته به درستی 


از از دیده نشذه و اگر این روایت دزشت باسد؛ 


منضور نوشت: آشکار انست. (طبری: ۴۸۳/۷). دز زبان؛غرنب: نیا 
شخنانی از آو نقل"شنده که چون امعال به کاز فیزفته اتنت (معلا: نک 
زمتخشری:۴۳۳/۳۰۴۷۹/۱). گذشته از این برخی"آناز عمرانی نیز بة 
ایوشلم نیت داده شده اننت : گفته‌اند که چون به خج رفت: چاههای 
راه‌مکه را فرفت کزد (اين اثیر:۴۶۸/۵): منتجد جامم نیشابوز را نژ 
همو نساخت (گردیزی: ۲۶۶) و در مرو مسجدء بازار و دازالامازه‌ای 
بنیاد کرد (اصطخزی: ۲۵۹) که این خوقل در اواسط ننده ی آن رادیده 
بوده اسنت (۴۳۵/۲).:همچنین ساختمان دیوار و بزجهای گرداگرد 


۳۴۲ ابومسلم خراسانین 


سمرقند به او مضوب است (حمیری, ۳۲۳) و به گفتة بارتولد (ص 
۱۶۸-۷ ) امه مردم سمرقند پر آن بودند که تأسیسات آب شهر را 
ابومسلم تعبیه کرده و هنوز هم یکی از نهرهای بزرگ آنجا را به‌نام ار 
((کام ابومسلم» می‌نامند. 

ابرسلم را از آن روی که خلق را به بیعت با خاندان پیامبر می‌خواند 
و خلافت به عباسیان داد, امین آل محمد, امیر آل محمد, صاحب الدعوة 
و صاحب الدولة العباسية خوانده‌اند (طبری, ۴۵۰/۷؛ مسعودی,۲۷۱/۳: 
ابن عبدربه, ۳۱۷/۱؛ خطیب, ۰۲۰۷/۱۰ ۲۰۸) و"مرزیاتی کتابی را که 
دربار؛,ار نوشت. اخبار ای مبلم صاحب الاعوة نامید (ابن‌نديم. 
۸). اما بر سکه‌هایی که به نام اوت احتمالا در مرویا نیشابور -ضرب 
شده و در حفاربهای زاب ضغیر به دست امده, لقب «امیر ال محند» 
دیده می‌شود (گست, 555-556؛ قس: منهاج سراج, ۱۰۷/۱ که معلوم 
نیست بر چه پایه‌ای لقب او را شهنشاه دانسته ایست). 

ابوسلم را مردی خوش سیما و گندم‌گون و کوتاه قامت وصضف 
کرده‌اند که آهسته سخن میگفت و اندک می‌خندید و در فتوجات بزرگ 
یا حوادث ناخوشایند. اظهار سرور با دلتنگی نمی‌کرد (ابن خلکان, 
۳ با آنکه او را مردی دوراندیش, دلیر, بی‌طمع و جوانبرد 
خوانده‌اند (ابن‌اثین. ۴۸۰-۴۷۹/۵؛ ابن‌خلکان, همانجا): و. «چون 
بکشتندش هیچ از املاک و عقار... از وی باز نماند. مگر پنج کنيزک» 
( مجمل‌التواریخ ,۳۲۸), ولی ارقام شگف تآور از کساتی که در جنگ با 
او کشته شدند. یا به فرمانش «به خوارزم» رفتند - کنایه‌ای که ابومسلم 
دربار؛ کسانی که به اعدام محکوم می‌کرد. بر زبان می‌راند (بلاذری. 
۷۳ )ب نقل شده اسیت (طبری, ۴۹۱/۷؛ مجمل التواریخ, ٩۳۲۷‏ 
منهاج سراج. ۲۱ کفته‌اند «هرچه به خراسان اندر, مهتران 
بودند., آزیمن و ربیعه وقضاعه و ملوک و دهقان و مرزبان همه را بکشت. 
په دعوت بنی‌العباس اندر» ( مجمل التواریخ ۰)۳۲۸۰ این روایات 
اگرچه مبالغه آمیز می‌نماید, ولی پیداست که در همان ایام چنان زعبی در 
دلها افکنده بود که چون رهسپار حج شد. عربهایی که بر سر راه او 
مسکن داشتند, از آن حوالی کوچیدند (حافظ ابرو: گ ۲۸۷الف). 
ظاهر او خود نیز از آنچه کرده بود, آگاه بود که چون سفا ح گفت با ۰۰ 
سوار به عراق اید, پاسخ داد: «همةٌ مردم را دشمن شود کرده‌ام. 
بی‌لشکر چون توانم امد ؟» (همانجا): 

آورده‌اند که چون ابوسلم به حج رفت و.خواست توبه کند, از 
رحمت حق ناامید بود, گفت: «جامه‌ای از ظلم بافتم که تا دولت ینی 
عباسن باقی است, آن جامه مندرس نگردد و چه بسیار که مرا لعنت 
فرستند» (زمخشری, ۸۲۷/۲). اما معلوم نیست این روایات تا چه جد 
درست و قاپل اعتماد است, درواقع چون شماری انبوه از کسانی که در 
جنگ با اوسلم کشته شدند, عربهای خراسان بودند که به مخالفت با 
دعوت عباسی برخاسته بودند و پا اصولابراهيم امام پدانها اعتماد 
نداشت و ابوسیلم رابه قتل آنان برانگیخت,بیشتر نویسندگان و شاعران 
عرب از را مورد طعن و هجو قرار دادند ( بلاذری»:۲۰۶/۳- ۲۰۸: 


مقریزی, النزاع , ۹۵- .)٩۸‏ چنانکه ذهبی او را حجاج زمان, بلکه 
شریرتر از او و بلایی عظیم بر عرب خراسان خوانده که نسل ایشان را از 
آن ولایت برکند ( العبنر؛ ۱۴۳/۱.میسزان ۰ ۰/۲٩۵,سینر‏ , ۵۳۶)+ اما 
ایرانیان که. از سیاست نژاد پرستانة امویان جز ستم و قتل و غارت و 
انزوا و بندگی نصیبی نداشتند. ابومسلم را به چشم کنسی می‌دیدند. که 
خواب از دید امویان در می‌ربود. پس نه تنها برخی دهقانان خراسان به 
وی‌یاری رساندند (مثلاًنک: گردیزی, ۲۶۶), بلکه از هر سوی بر او گرد 
آمدند و با «کافر کوب» های خویش کین خواستند (دینوری, ۳۶۱) نو 
حتی در دوستی وی بسی غلو کردند. چنانکه صاحب مجمل التواریخ 
ابوسسلم را در رتب اسکندر و اردشیر بابکان دانسته (ض ۲۳۷) و 
گردیزی (ض ۴۶۲) آورده است .که مردم روز خروج او را بزرگ 
می‌داشتند و منهاج سراج در ۶۱۷ق از نواحتن طبل به نام .او .و 
نگهداشتن اسب نوبتی او بز در دارالامارة مرویاد کرده است (۰)۱۰۷/۱ 
به روایت حموی ((ص ۱۸۲) در عصر صفوی هم مردم نیشابور قبری را 
به نام ابوسسلم نثبان کرده و به زیارت آن می‌رفتند. حتی او را چندان 
بزرگ می‌داشتند که در داستانهای مذهبی نیز از اویاد می‌کردند و بنا به 
ررایتی می‌گفتند امام علی(ع) به ظهور او پشارت داده است (همو, 
۸۵ ). لته این یکی ناشی از اعتقاد عوامبه تشیع ابومسلم بود که برض 
از نویسندگان متقدم نیز آن را تأیید کرده‌اند (قزوینی رازی: ۲۱۵۰۱۶۰ 
۶) و شاعری چون صفی‌الدین حلی به خواهش نقیب تاج الدین‌آوی 
قصیده‌ای در مدح.ابومسلم پرداخته بود (محدث, ۴۶۲۴-۶۲۳/۲): ابن 
عمرانی نیز آورده که ابومسلم به ایام منصور داعیان در شهرها بپ راکند و 
خلق را به فرزندان فاطمه(ع) دعوت کرد (ص ۶۵)؛ اما علمای متأخر 
شیعه در رد این نظر سعی بلیغ کرده‌اند. با آنکه از روایتها بر می‌آید که 
ابزمسلم در مبیلمانی سختگیر بود و بخارا خدات را به چرم ارتداد کشت 
(نرشخی, ۱۴) و برخی از دهقانان و نواحی خراسان به دست وی 
مسلمان شدند (فرای 31 به نقل از ابن ابی طاهر طیفور). اما محقق 
کرکی فقیه برجستة عرب شیعی,فتوا به جواز لعن او و طرفدارانش داد و 
در کتاب مطاعن المجرمية در ذم و رد او به تفصیل سخن گفت (خموی: 
۱۸۱-۴ ). یکی دیگر از علمای اصفهان معروف به میرلوحی در 
ترجمة ابی مسلم المروزی به رد تشیع او پرداخت و در ذم او سخن گفت 
و چون مردم بر او هجوم نردند و به آزارش پرداختند. علمای دیگر در 
تأید او چند رساله نوشتند که از آن میان می‌توان اظها رالحق نوشتة سید 
احمد. بن زین العابدین علوی و مثالب العباسية از نویسنده‌ای ناشناس را 
یاد کرد (آقابزرگ, ۷۵/۱۹۰۹۲-۹۱/۱۱,۱۵۱-۱۵۰/۴),حموی‌صاحب 
کتاب انیس المزمنین نیز در این کتاب به تکفیر ابومسلم و طرفداران او 
پرداخته (۱۶۰-۱۵۹ وبعد) و در کتاب دیگری با عنوان منهج النجاة در 
مبطاعن ابومسلم سجن رانده است (همو,۱۸۸). 

درست آسبت که انوبسیلم دز دوران دعوت:خلق رایهآل‌نحمد(ص) 
می‌خواند و گفته‌اند خود. وی در آغاز از کیسانیه برد (شهرستانی. 
۸۱)/ اما آشکار است که عباسیان و داعیان آها.برای پیروزین 


دعوت, جاره‌ای نداشتند, ج زآنکه مردم را به بنی‌هاشم و خاندان پیامبر 
بخوانند تا از پشتیبانی علویان و طرفدارانشان که می‌پنداشتند مراد از 
خاندان پیامبر, ایشانند: بی نصیب نمانند. چنانکه وقتی ابوسنلم بر 
جوزجان دس یافت: جسذ یخیی بن ژید را که امریان کشته و بردار کرده 
بودند, به زیر آورد و بسیاری کسان را که در قتل او دست داشتند, کشت 
(ابوالفرج, ۱۰۸). بااینهمه, در ایام دعوت نیز اگر مردی علوی بر ضد 
امویان قیام می‌کرد و پیزوزنهایی به چنگ می‌آورد و برای ذاعیان 
عباسییا آیندة عباسیان خطری به شمار می‌آمد. ابومسلم دز س رکوب او 
درنگ نمی‌کرد: عبدالله بن معاویذ علوی که در اواخر ایام امویان قیام 
کرد وبرخی از شهرهاي جبال و فارس را گرفت, چون به هرات رفت. به 
دستوز ابومشلم گرفنار و مقتول شند: نا دز زندان او دزگذشت (فبرد, 
۸ این اثبر, ۳۷۳-۳۷۲/۵؛ ابوالشیخ,۳۳۳-۴۳۲/۱). پنن از مرگ 
ابراهیم امام نیز ابومسسلم گروهی از پیروان خداش رأمببه نام خالدیه س که 
درنیشابور ظاهر شدندوبه عویان گرایش یفتن. به سختی سرکوب کرد 
(اخبازالاولة, ۰۴۴۰۳ ۰) ر ظاهر بو سل خلال و سلیمان بن کر را 
نیزبه همین جَرم گفت تا بکشند. 

بلاذری (۱۵۰:/۳) به نقل از مداینی آورده است که چ چون سفاح به 
خلافت نشست, ابومسلم مردم کوفه را متمایل به علویان خواند و خلیفه 
را از اقامت در آنجا برجذر داشت.با اینهمه ابوسلم برای تحقق‌پیروزی 
خود از یاری جستن از شیعیان و فرقد‌های مخالف آنان پرهیز نداشت و 
عملا نیز شیعیان در انقراض امویان و حمایت از داعیان سهم مهمی 
داشتند (قس:فرای, 29-30)؛ اما خوازج ند تنها به بومسبلم نپیوبنشند. 
بلکه او را به خود دغوت می‌کزدند (طبری: ۳۸۵/۷) و حتی شیبان بن 
سلمة حروری از سران خوارج را که وقتی به ابومسلم پاری رسانیده 
بود, تکفیر کردند و براندند (بغدادی, ۱۶۱-۶۰ اشعزی,۰)۱۶۸2۱۶۷/۱ 
ابومتلم نیز خود از آنان پیمناک بود و گفته‌اند که چون ابوجعفر در ایام 
سفاح قصد خراسان کرد, ابوسلم اجازه نداد در مناطقی که مبکن 
خوارج بود, درنگ کند تا گزندی به وی نرسد (طبری ,۴۴۸/۷ ۳۴۹)» 

از قتل اپومسلم چندان نگذشته بود که عقاید غلوآمیز دربارُ وید 
قيامهایی ب خونخواهی ار پدید آمد که بنصور بدتها به باب با آنها 
مشغول بود و برخی از آن عقاید موضوع بحثهای مذهبی و کلامی شد . 
سنباد (هم) نضیتین کس بود که اندکی پس از قتل ابومسلم (۱۳۷ق) در 
خراسا ن قیام کرد . اوبه جیال رفت, و در ري بر خزاین سردار:مقتول 
دست یافت و سپاهی گرد:کرد::اما ۰ روز پس از آغاز قیام از,لشکر 
منصور شکست خورد و گريخت و در راه کثته شد (همو ۷۰( در 
۱ نیز,آشنربی بزرگ توسط گروهي که آنها را راوندیه خواند‌اند, 
بدید آمد. اینان که از پاران ابومسلم بودند, بر در قصر منصور فراهم 
آمدند و خلیفه را خدای خود خواندند و گفتند روح ((آدم») در عشمان بن 
نهیک. کشنده ابوسیلم ,حلول کرده انست (بلاذری,۲۳۵/۳) ء این اعتقاد 
از آنان - که خود.را اصحاب ابوشیلم می‌شمردند- ببی شگفت 
می‌نماید, اما می‌توان.حدس زد که بدین تمهید می‌خواستند بر عشمان و 


ابومسلم خراسانی ۳۳ 


منصور دست یابند. به نظر می‌رسد که خلیفه به مقصود آنان پی برد. زیرا 
بی درنگ به.مقابله آمد: و ایشان زندانها: را بشکستند. و محبوسان را 
بیرون آوزدند و زوی به منصور نهادند, اما سرکوپ شدند؛ با اینهمه 
عشمان بن تهیک در آن میان بد قتل رسید (طبری, 2۵۰۵/۷ ۵۰۶: 
هندوشاه, ۱۰۵؛ قس: دینوری, ۳۸۴). در سالهای بعد نیز اسحاق ترک 
ع سای ای ری ی 
خلیفه فرو کویید. 
از آن موی گفته‌اند که به روزکار خود ابوملم کناني در خراسان 

بودند که وی را می‌پرستیدند (ابن اثیر, ۲۲۹/۷) و او خود آنان را 
سرکوب کرد (.مجمل التواریخ؛ ۳۲۹), نیز فرقه‌ای از کیسانیه به نام 
رزامیه بر آن‌شدند که امامت از محمد بن خنفیه به وانتطه ابزاهیم اما به 
ابوسلم منتقل شده و سپس گفتند روح خدا در او حلول کرده اشت 
(شهرستانی, ۱۵۲-۱): اینان را در زسةُ و زنادقه" ۳ تناسخیه 
خوانده‌اند (ابن مرتضی,۳۱!ذهبی, سیر, ۶۷/۶) و نامشان را ابومسلمیه 
يا مسلنیه گفته‌اند (ابن ندیم ۴۰۸؛ اشعری: .)٩۳/۱‏ گروهی از یشان 
منکرمرگ ابومسلم‌شدند و دزانتظارظهورار به سرمی‌بردند (متعودی, 
۳) که در مرو و هرات به «برکوکیه» شهرت.داشتند (بغدادی, 
۴ گروهی, چنانکه گذشت, دختر او فاطمه را به‌امامت برداشتند: و 
گفتهاند که بابک خرم دین از میان آنان برخاست (مسفودی, همانجا )؛ و 
بر آن بودند که از نسل این فاظمد مردی می‌آید که دولت غجاسی زابر 
می‌اندازد (مقدسی, مطهر. ۹۵/۶ :نیز ن5: خطیب, ۱۲۰۷/۱۰ ای 
۸۱ 
اما" آن قیامها که پش از بو در خراننان ۳ می‌شد, 
می‌بایشت خلیفه زا سشخت بیمناک کرده باشذ . مگر نه این خراسانیان 
بودند که امویان را فرز کوییدند؟ پس به پسیج لشکر پرداخث و با هم 
ع ان 
و سره هدگان. ابومسئل بودند: وا برخی اعتقادات شگفت سبت به او 
داشتند: شرکوب کرد (طبری: ۴۹۵/۷؛ مسعودی: ۱۲۹۴/۳ ان اثبر, 
۶ ۱۳۹ نرشخی, .)٩۹۱-۹۰‏ با اینهمه. اینان را می‌توان آغازگر 
نهضتهای ابستقلال طلبانه‌ای دانست که در سد؛‌بعد به تأسیس برخی 
دولتهای مستقل و نینه مستقل در شرق و مرکز ایرآن انجامید:. 

" اینگونه اعتقادات و قیامها که پیشتر خصلت منیاستی داشت تادینی, 
جلوه‌ای بود از آمالپدیدآورندگانش که بر آن بودند: «دولت عباسیان بر 
غدر و مکر بنا کرده‌اند. نبینی:که با بوسبلمه. و بوسسلم.و..,, با چندان 
نیکویی که ایشان زا اندر آن دولت بوذ :نچه کردند؟ کنی مباد که بر ایشان 
اعتماد کند) (تاریخ سیستان, ۲۶۸-۲۶۷) . پس بدان وستیله بهانه‌ای 
می‌جستند برای رهایی آز چیرگی خلیفگان نو و کارگزاران تازه 


رسیده‌شان که در قتل وغارت و جور وستم کم زاسلاف خودنبودند. 
ماخذ. آبي,بنصور,نترالدر,به کرشش بحمد علی قرنه,قجر, ۱۹۸۳[ بزرگ, 
ريت اب اثبر, الکامل ؛ اي عم کوفی, اجمد, الفتوح , جیدرآباد,دکن,۱۳۹۵ق/ 
۱۹۷۵ این حبیب, محمد, (اسماء المغتالین,,نوادر المخطوطات....به کرش 
عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵ ابن حجر عقلانی, احمد,.لسان 


۳۴۴ ابومسلم خولانی 


المیزان ,حیذرآباد دکن: ۱۹۱۳/۱۳۳۱م؛ این حزم, علی, جمهرة انساب العرب؛ 
بررت؛ ۴۰:۳ ۳/6۱ 2۱۹۸؛ ابن. حوقل, محمد, صورة الا رش::به کرشش .کرامرس: 
لیدن, 2۱۹۳۹؛ اين خلکان, وفیات؛ اين سعد, محمد, الطیقات, الکبری ., به_کرشش 
اصان عباس, بروت, دارصادر؛ همو, همان, جزء متمم, به گرشش زیاد محمد منصرر, 
مدینه, ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۴م؛ابن شهر آضوب, محمد, مناقب آل ابی طالب, قم, انتشارات 
علامه؛ این عبدره, احمد, العقد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران؛ روت 
6۲ ابن عساکر, علی, تاریخ مدینه دمشق . [عمان|, دارالبشیز؛ .این 
عمرانی, محمد, آلانباء فی تاریخ الخلفاء .یه کرشش قاسم سامرائی, لیدن, ٩۷۳‏ ٩م؛‏ ابن 
فقیه, احمد, ««اخبارالبلدان», مجموع فی الجفرافیا , به کوشش فژاد سزگین, فرانکفورت, 
۷ ۲ ابن قتیبد, عبدالله, الشعر ر الشعراء , به کوشش دضویه,. لیدن, 
۴ همو, عیرن الاخبار, قاهره. ۱۱٩۳۰-۱۹٩۲۳‏ همو: المعارف: به کوشش 
ثروت عکاشه: قاهرهم:۰ ۱۹۶م؛ این مرتی, احند: المنیة و الاملافین شرع الملل و 
: التحل, به کوشش محمذ جواد مشکور, بیروت۰ ٩‏ ۷۹/۱۳۹ ٩۱ع؛‏ اب منظور, لسان؛ 
اين ۳ ابرالشیخ اصفهانی, عبدالله, طبقات المحدئین باصبهان, به کرشش 
حسین بلرشی, پیروت, ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸م! ابرالف ج اصفهانی, مقاتل العطالبین , قم, 
۰۵ ۱۳ق؛ ابرنعیم اصفهانی, احمد, ذکر اخبار اشنبهان, به کرشش ددرینگ, لیدن؛ 
۰ انار الولة العباسية, یه کرخش عبدالعزیز ذرری و عبدالجبار مطلبی: یٌزوت: 
۱ مازدیيزید, تریغ المرصل ببه. کرشش علی جبیبه,قاهره,۷/۵۱۳۸۷ ٩۶۱۹۶‏ 
آشمری, علی, مقالات الاسلامیین, به کوشش محم محیی الاین عبدالحمید, قاهره, 
۵ اصنطخری, ابراهیم, مسالک الممالک, به کرخش 
۷( المامة و السياسة : به کرشش طه محبد زینی, پیروت, دارالمعرفة؛ پارترلد, 
+ او.د» آبیاری در تزکستان, ترجم کریم کشاورز, تهران, ۱۳۵۰ شن؛بفدادی, عبدالقاه 
الفرق بين الفرق, به کرشتن محمد زاهد کوثری, قاهره, ۱۳۶۷/ ۱۹۴۸ع! بلاذری, 
احمد, اناپ الاشراف, به کرشش عبدالعزیز درری, بررت, ۸( 
پلعمی, محمد, تاریخ‌نامُ طبری؛ به کرشش ش محمد ررشن, نهران, ۱۳۶۶ش؛ بیرونی: 
ابرریحان, الاثار لباقية , به کرش ادوارد زاخاو, لایزیک ۳ «تاریخ خلنا» 
[فارسی]ء ملحق به نسخد خعلی کتاب سیرت رسول اللهص) ‏ انشای قاضی رفیع الدین 
اسحاق هبدانی, کتابخانة مجلس شور شم ۱۶۶۴۱ تاریخ الخلفاء, بد کوشش.پ. 
.گريازلويي.. مسکو, .۸۱۹۶۷ تاریخ. سیستان, به. کرشش. محمدتقي. بهار. تهران, 
۴ ش تعالبی مرغنی, حسین, بخشی از شرر اخبار ملک الفرس و سیرهم (نک: مأر 
هوتسما)؛ جهشیاری, محمذ, الوزراء و الکتاب, قاهره, ۸/۱۳۵۷ ۱۹۳م؛ حافظ ابرو: 
عبدالله, جفرافیا, میکروفیلم کتابخانة مزکزی: دانشگاه تهران: شم ٩۱۳۷۱‏ حمریء 
محمد, انیس الممنین, به گرشش میر هاشم محدث تهران, ۱۳۶۳ ش! حمیزی, مسمد, 
الررض المعطار , به. کوشش احسان عباس, بیروت, ۰ 2۱۹۸ خطیب پفدادی, احمد, 
تا ریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴٩‏ ق؛ خرارزمی, محمد, مفاتیح العلوم ‏ به کرشش فان فارتن, 
لیدن, ۱۸۹۵م؛ دینوری, اخمد, الاخبار الطرال, به گوشش عبدالمنعم عاس, قاهره 
۹ ۸ ذهبی, محمد, تازیخ الاسلام, حواذت و وفیات سالهای 2۱۲۱ 
۰ به کرشش عبداللام عمر تدمری, ببروت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ همو, سیر 
اعلام النبلاء , به کوشش شعیب ارنوط و دیگران, بیروت» ۴/۱۴۰۴ ۸۱۹۸؛ هو 
العبر, به گرشش محمد سعید بن بسیونی زغلول, بر وت, ۰۵ ۴ م۳ همر, میزان 
الا عتدال, به کرشش علی مخمد بجاری, قاهز», ۲ ۱۹۶۳/6۱۳۸ م؛زمخشری, فحمود. 
ریم الابرار, به کرشئن سلیم نعیمی: بغداد, ۰۲ ۲/۵۱۴ ۱۹۸ سهمی, حمزه, تاریخ 
چرجان, حیدرآباد دکن, ۷ شایشتی, علی, الدیارابت, به شتن 
کورکیس عراد, بغداد, ۱۹۵۱م؛ شرف الزمان مروزی, طاهر, طبایع.الحیوان, نسخةٌ 
عکسی موجود در کنابخانة مرکز؛ شهرستانی, محمد, الملل و اللحل, به کرش محمد 
سید کیلانن, قاهره, مطبعةٌ مصطفی البابی؛ صابی, محد, الهفوات التادرة , بد کزشتن 
صالح اشتر, دمشق, ۱۹۶۷/۱۳۸۷م؛ صغدی, خلیل: الرافی بالوفیات, به 
درتثا کرازرلکی و دیگران؛ یتزوتء ۰۲ 2۱۴ ۱۴۰۸ ق؛ طبرضی؛ فضل, اعلام الوزی, 
یه کرشئن عای اکبر غفاری: تهران: ۱۳۹۹ق؛ طبری, تازیخ؛ الرن ز الحدانق . به 
,شش دخویه, لیدن: ٩‏ ۱۸۶م؛فارزق عفر طبیعة الدعرة العياننية #ییرزت: 1۱۳۸۹ 
۰ ۷ قزوینی رازی» عبدالجلیل؛ نقفن , به کرشش جلال الدین فحدث ارنری, 


دخریه, لیدن, 


تهران, ۱۳۵۸ ش؛ کلیما: ارتاکر, تاریخچه مکتب مزدک, ترجمذ جهانگر فکری ارشادء 
تهران,۰ ۱۳۷۰٩‏ شن؛, گردیزی,,عبدالحی, تاریخ . به: کوشش, عبدالحی-جییبن: تهران. 
۳سی؛ مافررخی, ففضل, محاسن اصنهان, به کرشش جلال‌الدین تهرانی, تهران: 
۲ سش؛ مبرد, محمد, الفاضل, به کرخش عبدالعزیز میمنی, قاهره, 1۱۳۷۵ 
۸+ مجلسی. محمد باقر, بحار الانوار: ببررت, ۳/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ مجمل 
التراریخ ر القصص: به کرشش محمدتفی بهار, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ محدث ارنوی؛ جلال 
الدین, تعلیقات نقض , تهران, ۱۳۵۸ش؛ مسعردی, علی؛ مروح الذهب, به کرت 
یرس اسعد داغر, پیررت, ۶۶/۱۳۸۵ ۱۹م؛ مقدسي, مجمد, احسن التقاسیم, به 
کوشش دخویه, لیدن, ٩‏ ۰ ۱۹م؛ مقدسی, مطهر,البدء و التاریخ, به کوشش کلبان هرار, 
پارین, ۱۹۱۶م؛ مقریزی, احمد: المقفی الکبیر , به کرشنش محمد یعلاوی, بترّرت, 
هم النزاع زالتخاتم ,به کزشش خسلین مزنش: قم: ۱۳۷۰شن 
منهاج سراج, عنمان, طبقات تاصری, به کورشش عبدالحی حبیبی, تهران» ,۱۳۴+ 
نرشخی, محمد,تاریخ بخارا, ترجمة ابرنصر احمد بن محمد قباوي, به کرشش محمد تقی 
مدرس رضری, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ نسفی» عمر القند فی ذکر علماء سمرفند, به کوشش 
نظر محمد فأریابی, حجاز, ۱۹۹۱/۱۴۱۲؟ نعیم بن حماده النتن , تسخذ عکسي 
" موجود در کتابخانة مرکر؛ نونری: احند, نهایه الارب » قاهره ززازه الکقانة ز الارشاد 
الترمی؛ هندوشاه بن سنجر, تجارب السلف, به کوشفش عباس افبال, تهران/ ۱۳۱۳+ 
یاقرت, بلدان ؛ همو, معجم الادباء , به کرشش مارگلیرت,قاهزه, ,۲۳ ٩۱م؛‏ یعقریی:: : 
احمد, تاریخ , بیررت, ۰/۱۳۹۷ ۸۱۹۴؛ یفمرری, پرسف, نورالقبس ؛ مختصر 
المقتبس محمد ین عمران مرزبانی, به کیشش رردلف زلهایم 0 ۳ 
۴ یزشفی, غلامخننین,ابو سلم نتردا خراسان, تهزان؛ ۱۳۴۵ شن 
, « ناه ما اامت مطه هط اه پروزمعلا من 2 000 
له امعابااوط 7 سا راد رققها ر رم( لا ی م۱۳۵۳ مزونماوز 
:12 :979 ,0برتز0 ,ماب عراز و ۳۱۳۵۵۸ ۳7 ۱۱۵۱۵۳ اناع0 
,«)116۷01 تاد ۸ ۱ دز زا ۸ اه ماما باس ر و۲ 
تاه اه مامت ۸ و ار اققنات0 ز 202۷1۲ ام 1970 1۷۵ ۵ 
۵۴ 3۱۱۵۲۲۱۸۱ ر, 1۱۱ ,۵۸ و فاعاببم! ز 1932 و قماال رتساافط 
1ب ۱۱۵۱۵۵6۵ :۱889 هام۱۵ کل ملم مزلی رل ما2 
,الوا رودلآننهکمک طفل تزف2 کی تام بسا مدع ول مباماعجع06: 
(1938 رق۵۲ ها سوام ۵۵۲۵ حارط :0۵ رایزع م8 1973 
۱۱ 
علی بهرامیان (بخش ۱)ب صادق سجادی (بخش.۲) 


آبو یلم خولانی. عبدالله بن توب از تابعین مشهور او به 
ابن مشکم نیز شهزت داشته انشت (کلبی؛ ۲۱۵/۱؛ بلاذری, ۲۷۷/۲: 
اپن منجویه.۳۵۷/۱). از قبیلٌ قحطانی بلوخولان یمن بود که بیشتز 
ایشان در شام شاکن شدند (سمعانی» 4۲۳۴/۵ اي خلکان؛ ۱۴۲/۱, 
۲ نام پدرش را به صورتهای ایب و عوف نیز ضبط کرده‌اند 
(ابن حزم, ۴۱۸:"بخاری: ۵۹/)۱(۳؛ ابن منجویه, همانجا. قس: 
۲ کاحتمالاً تصحیفی از ضزرت اصلی هستند (برای‌صورتهای 
گوناگونی از نانهای ان نک. ذهبی, ۷۴۰ - ۱۸ آبن حجره تهذیب, 
۲ بزخی پدرشن لوب را از اضحاب به شمار آورده‌اند (ابن 
حبان: ۱۱۸/۵ این حجر, الاضابة: ۲۱۳/۱, ۱۸۶/۷ 

آگاهیهای ما ذربارهٌ زندگی ابومسلم بسیان اندک" و دز موازد 
فرارانی ضذ و نقیض و افنانه‌آمیز است, خلط میان او و دیگران نیز بر 
ابهام درباره شخضیّت وی می‌افزاید. با آنکه نسبت خولاتی خود نان 
روشتی از انتساب اوست. از ابوفسلم نقل شده است که«عزاقی» و از 
مردم پصره است (نک؛ اپن سعد؛ ۴۴۸/۷؛ ان عساکر:۴۹۱). در این 
موزد, انعتمال آن فی‌زود. ری با آفبان بن ضیفی غفازی که ابوستلم 
کنیه داشت. و دز بصزه می‌زیننت و او را از اصتخاب دانسته‌اند: خلط 


شده باشد (نک: ابو نعیم: معرفة, ۱۳۱۲/۲ این اثیر: ۱۳۸/۱): 

گفته‌انذ که ابومسلم دوران جاهلیت را درک کرذ: آنگاه اسلام آورد 
و هنگامی: که از یمن په مذینه آمدء ابویکر به خلافت رسیده بود (ذهبی: 
۴ اب عبدالین ۸۷۶/۳ -خولانی: 4۵۹ ان قیشرآنی:: ۲۷۱/۱). 
روایتی هم. نشنان می‌دهد که او در «عام خنین» مسلمان شد (ابو نعیم, 
حلیة. ۱۲۰/۵؛ قس: ان عساکن::۴۸۹). 

با توجه به ملاقات ابونسلم خولانی با معأذبن جبل (د ۱۷ یا ۱۸ ق» 
نک ژهبی, ۴۶۱/۱) در دمشق با حمص (نک احمد بن تحتبل, ۲۳۶/۵- 
۷ ابن: جوزی, ۲۱۳/۴؛ ابن: عساکر: ۳۹۲): می‌توان احتمال داذ که 
اپرمسلم در.حدود این سالها در شام ساکن بوده. است, 

گفته‌اند که به هنگام آغاز مخالفتهای معاویه با امام علی.(ع)؛ 
ابومسلم خولانی به همراه جمعی از قاریان شامی به منظور اعتراض به 
وقوعجنگ. نزد معاویه رفت و سپس از نجانب او نامه‌ای برای اما 
غلی (ع) برد و نزد امام: ضمن ستایش عثمان, تقاضای معاویه مبنی بز 
استرداد قاتلان عثمان را تکزاز کزد (نگ نضر پن مزاحم: 2۸۵ ۱۸۴ 
زبین بق بکار. ۳۰۰.۲۹۹ بلاذزی, همانجا؛ دیئوری: ۱۶۲ -۱۶۳) و 
سختانش در انجام این مأموریت؛ نشنان از تمایدل او به جنگ دارد 
(نضرین مزاحم, همانجا؛ پلاذری, ۲۷۹/۲؛.نیژ نک: زبیر بن بکاره 
همانجا): با ایلهمه از هنراهی ابو مسلم با معاویة در پیکار صفین 
اطلاعی در دست نینست. تلها اقدام نظامی که به مشارکت او در آن 
اشاره شده. .به اواخر عمز ابو مسلم باز می‌گردد. ابن"عساکر (ص 
۳ او را از پاران پنترنن ابی آرطاة سردار معاویه در بزخی جنگها 
معرفی می‌کند: ۱ 

دربازه مرگ وی نیز اختلاف فراوان وجود دارد: برخی زمان مرگ 
او را در خلافت معاویه و پیشن از درگذشنت بسر بی ابی ارطاة آذکز 
می‌کنند. (بخاری: ابن حبان, همانجاها). گرچه روایانی نشان می‌دهند 
که معاریه از فرگ ابوسلم متأنشف شنده تبود" (خولانی: ٩۶۳‏ ابن 
عساکر, ۵۲۴ اما برخی تاریخ فزگ او را در ۶۴۶۲ ق ید کردهاند 
۰ ان شاکر: ۱۶۹/۲ دیاز بکری, ۳۰۰/۲) ز روایتی 
نشان می‌دهد که پس از پزید هم زنده بوده است (بلاذری: ۶۰/)۲(۴- 
۱ .با وجود خلطها و افسانه‌ها درباره ابو مسلم روایات مذکور جای 
تردید پستیار دارند. قبری دز یه خولان: دز نزدیکی دهشق به اپرسنتلج 
منسوب است (ابن شداد, ۱۸۳؛ یاقوت؛ ۱۴۹۹/۲ بْ بط طد: 4۱۱۵/۱ 

گفتته اند که ابو سلم از صابه‌ای چون عمنر خطاب, ابو عبیده 
جراح: معاذ بن جبل و بلال بن رباح روایت می‌کرده و-کسانی,چون 
ابوقلابه و ابو اذریس خولانی و عطاء بن:ابی رباح از او: رزایت 
کرده‌اند (ستلم بن خجاج؛ ۱۱۸۰ ابن عبدالب ۱۷۵۷/۴؛ خولانی: 1۵۵ 
ابن:غساکر,:۴۸۳). شهزت اطلن آبو منتلموة زهذ و پازساین اتبت؛ 
جنانکه او را یکی از ززهاد نمانیه» شمزده‌اند (اين عبدزبه: ۱۷۱/۲ ابن 
جوزی؛:۲۰۹/۴). در باره‌ای ماخذ. نیز بة*او سخنان زاهدانه و 
مبارک, ۵۲۸؟ این عبدربه: 


(ضفدی,. ۰/۱۷ 


حکمت‌آمیز تننبت داده شده استت (نگ؛ آپن 


ابومسلم نامه" ۲۵ 


۱ خولانی, ۵٩‏ - ۶۰). ابو نعیم اصفهانی (حلية, ۱۲۲/۲ -۱۳۱: 
۸۵ ۵ ۵۲ ) بنتیاری از اینگرنه نخنان-و گاه کراماتی شگفت‌انگیز 
را از ابو مسلم خولانی ذکر کرده و برخی از این داستانها بهتألیفات 
سده‌های بعد نیر. راه-یافته. است: (مثلاً نک ابق عبدالبز:.۱۷۵۸/۴؛ 
تشیری: ۱۸۵؛ ابن عساکن::۴۹۳- ۴۹۵ ۵۰۳؛ صفدی,.همانجا).:در 
مأخذ شیعی, اپوسلم به سیب مواضعتن دز قبال جنگ صفین؛ مطعون 
و «فاجر»:شبرده شده. است (نک: کشی, .)٩۷‏ البته نباید از نظر دور 
داشت, آنجه طوسی.(ص ۵) در باب روی گرداندن ابز مسلم از 
امیرالمومنین علی (ع) آزرده اسث. بی‌تردید در نتبجهٌ خلط با ابو منسلم 
آهبان بن ضیفی است که .یه از کرامتن نیز منسوب شده است (نک: ان 
سعذ: ۸۰/۷) 
ماأخذ: اين اثیره علی بن محمد, اسدالقابة, قاهره, ۱۲۸۰ ق؛ اپن بطوطه,محند بن 
عیدالله, رحلة, به کرشش محمد عبدالسعم عریان, پیروت, ۱۹۸۷ م؛ ابن جرزی: 
عبدالرحمن بن علی, صفة الصفوة, به کوشش محمرد فاخوری و محمد رواس قلعجی: 
بیررت ۱۹۸۶/۵۱۴:۶ مان حیان, مخند, الكقات؛ سید رآباد دکن: ۱۳۹۹ ق 1۱۹۷۹۱ 
ان خجر عسقلانی, احمد پن علی: الاضابقة, قاهره؛ ۱۳۲۸ ق! همه تهلدیب الذیب, 
,. حیدر آپاد دکن, ۱۳۲۷ ق؛ ابن جزم؛ علی. پن اسمد, چدهرة انساب العرب, ابیروت: 
۳ ۳ م؛ اب خلکان, رفیات؛ ابن سعد, محمد, العبقات الکبری: بیروت؛ دار 
صادر؛ ابن شاکر کتبی, مجمد, فوأت الوفیات, به کوشنی احسان عباس, یروت ۱۹۷۴ 
م ابن شداد, محمد ن علی, الاعلق الخطیرت,بهکرشتی سامی دقان: دشق, 1۲9۷۵ 
۶ ابن عبدالبر» پوسف بن عبدالله: الاستیعانبت, به کوششن علیمحمذ بجاوی, 
قاهره, ۱۳۸۰ ق ۱۹۶۰ م؛ این عبدر به احمد بن محمد, العقد الفرید: به کوشش احمد: 
امین ر دیگران, اهره: ۱۳۶۷ ق ۱۹۴۸ ؛ ابن عاکر, علي بن حسین, تاریخ مدية 
دشق, به کرشش شکری فیصل, دشق, ۱۴۰۲ ق | ۲ م! ابن تیسرانی, محمد بن 
طاهر, کتاب الجمع, عیدر آباد دکن, ۱۳۲۳ ق؛ ابن مبارگ, عبدالله: الزد و الرقانق, به 
کرئشی خبیب الزحمن. اعظمی؛ هند, ۱۳۸۵ قی| ۱۹۶۶ م؛ ابن منجویه, احمد بن. علی: 
رجال صحیم مسلم به_کرشش: عبدالله لیلی. بیروت .۱۴۰۷ ق ۱۹۸۷ م!.ابر نعیم 
اصفهانی, احمدین عبدالله, حلة الاولیاه, په کرشش محمد آمپن خانجی, قاهر, ۱۳۸۷ 
| ۷ م! همور معرثة الصحاةه به کوشش محمد راضی حاج عثمان مدینه | ریاض, 
۸ ۱۹۸۸/6 + اخمد ین حنبل, مسثد, قافره, ۱۳۱۳ ق؛ بخاری, اسماغیل: التاریخ 
الکیز, حیدر آبادکن, ۱۳۷۷ ق ۱۹۵۸۱ بلاذری, احمد پن یخیی: نساب الاشرااا ج 
۲به کوشش محمد پاقر محمودی؛ پیروت. ۱۳۹۴ ق |۱۹۷۴ مج۳؛ به کوشش ماکسْ 
شارسینگر, بیت‌المقدس, ۱۹۳۶ م! خولانی, عبدالجپاره تاریخ دارپا, به کوشش ,سید 
افغانی, دمشق, ۱۹۷۵ م؛ دیار بکری, حسین, تازیخ الغمیس, بولاق, ۱۲۸۳ ق؛ دینوری, 
احمد بن دآورد الاخبار الطرال, به کرشئن عبدالمتعم عامر: تاهره, ۱۳۷۹ | :۱۹۵٩‏ 
ذهیی: محمد بن احمد, منیز اعلام اللبلاه, به کرد شعیب ارنرط: بیررت, ۱۴۰۵ ق | 
۵ زییربن بکٌاز, الاخبار المونقیات, به کوثش سامی مکی العانی, بغداده ۸۱۹۷۲؛ 
میمعانی, عبدالگريم ین محمد. الانساب, حبدر آباد دکن, ۱۳۸۵ ق ۱۹۶۶ م؛ صفدبی, 
خلیل ين اییک. الوافی بالوفیات, به گوشش دنا کراوولسکی, بیروت, ۱۴۰۲ ق 1 
۲ م! طوسی::محمد ین حسن, رجال, جف» ۱۵۰ تنبری, اپرالقاسم 
الرسالة القفيریة, قاهره, ۱۳۵۹ ق ۱۹۴۰۱ م؛ کشی, محمد, مفرقة الرچال: اختیار 
طوسی, به کرشتن خن مصطلفوی, مشهد, ۱۳۴۸ ش+ کلبی, هشام بن بجمد, نسب مع 
والیمن الکپیر, به کرشش ناجی جسن, ببروت: ۱۳۰۸ .ق ۱۹۸۸۱ ۶ سلم بن حجاج, 
الکلی والاسماء به کوش معلاع طرابیشی, دمشق, ۴ ی ۸۱۸۴۱ لصر بن مزاحم, 
رقعة صفین, به گوشش عیدالسلام مخمد هارزن, قاهرم, ۱۳۸۲ ق؛ یاقوت.بلذان. 
بخش تازیج 


رشن نام عنوان افری حماشی ز افسانه‌ ای دزبارة زندگی و 
شخضیت ابوسلم خراسائی که تخریرهای متعددی از آن به زبانهای 


۲۳۶ ابومسلم نامه 


فارسی و ترکی شرقی و نیز غربی در دست است. 

مخالفت ابوشلم با ابوجعفن منضوز و قتل ناجرانمردانه ابومسام: 
به‌سان یکی از نیرومندترین عناصر برانگیزانند؛ احتباسات ایرانیان رخ 
نمود. ایرانیان به رغم کوششهای خلفا برای کوچک نمایاندن نقش این 
سردار بی‌رقیب. در پراندازی امویان و آن طعنها که نویسندگان عرب بز 
او می‌زدند. این حرکت ز پی‌آمدهای آن را بازتاب آرزوهای نهفتة قومی 
و مذهبی خویش برضد خلفا می‌دیدند. هم از اين‌رو دربار؛ وی به غلو 
گراییدند. چنانکه او زا با اسکندر و ازدشیر می‌سسنجیدند و سالروز 
قیامش را جشن می‌گرفتند و تا سده‌های بمد به نامش طبل می‌کوفتند و 
حتی برخی از خراسانیان به الوهیتش اعتقاد یافتند (نک: ه د. ابومسلم 
خراسانی). اين مایه اقبال و باور مردم بدو, سبب شد که درباره‌اش 
انبوهی افسانه پدید ایداز در دیده عامه به صورت عتار و پهلوانی کافر 
ستیز و ذشمن ستم و طرفدار حق و داد ذرآید و زمانی هم, به مدافع 
سرسخت خاندان پیامبر بدل شود. اين افسانه‌های, آمیخته با برخی 
رویدادها و شخصیتهای تاریخی, دستمای داستان‌سرایانی شد که اين 
همه را سینذبه‌سینه نقل می‌کردند و خود نیز چیزها بر آن می‌افززدند, 
چندان‌که به تدوین کتابهانی چون اخبا رابی مسلم ضاحب الدعوة, تألیف 
ابوعبدالله مرزبانی و خاضه ابوسل‌نامه‌ها انجامید. 

اين ابوسلزامه‌ها تا آنجا که روشن است. ابتدا به زبان فارسن گرد 
آمد و باید آنها را از نخستین داستانهای حماسی عامیانة فارسی پس از 
اسلام دانست که متضمن نکات مهمی دربارة زندگی وعاذات واندیشه 
های .مردم روزگار راویان متعدد آن است (محجوب«داستانها», 
۸) بدید آورنده نخستین.روایت مدون یا متن مکتوب ابومسلم نامه 
هنوز به درستی دانسته نیست,.اما مشهوزترین روایت: در بیشترین 
نسخه‌های موجود این کتاب به ابوطاهر سب داده شذه که مانند ابویکر 
رازي و اپوالمجید ساوجی و هشام سرخسی- راویان دیگر اپوسلم‌نامه 
- همه از داستان‌گزاران دربار غزنویان بوده‌اند (ملیکف, 76), نیز از 
کسانی چون منعید ذفشقی, هشام اصفهانی:شریف بغدادی و حاجی 
شادی به عنوان راویان دیگر ابومسلم‌نامه نام برده‌اند (هنو, 31,78). 

لقب ابوطاهر در نسخه‌های متعدد ابوسیلم نامه به اختلاف. 
طرسوسی (منسوپ به شهری در آسیای صغیر بر ساحل,مدیترانه), 
طرطوسی: (منسوب به شهری در سوریه بر کناز مدیترانه), یا طوسی 
(نک: منروی؛ خطی ‏ ۳۶۵۴/۵؛ ملیکنت: 31) ضبط شده که هریک از 
محققان معاضر یکی از این القاب را درست دانسته‌اند. دز نسخة خطی 
ابویسلم ناه که اساس چاپ نانقح تهران قرار گرفته. نام و لقب 
نویسنده, ابوطاهرین بعلی بن خسین طرطوسی (طرطوسی, ۳۲) آمده 
است که اگر همان صاعب داراب نامه باشد (یغمانی, مقدنذ ابوسلم 
نامه )ناش ابوطاهر محمد بن حسن بن علی ین موسی طرسونی و از 
داستان‌سرایان روزکار غزنویان بسوده است (صفاء مقدمه, ۲۶/۱؛ 
محچوپ, «ابوسسلم», جم), در حالی که ملیکف (هبانجا) ابوطاهر 
طوسی را داستان‌گزار دربار محمود غزنوی و نویسنده ابومسلم نامه 


دانسته است, نسخه ترکی ابومسلم نامه که وامبری در خیوه یافته. اگر 
چنانکه به گفت فزاد:کوپرولو, مکتوب دز -۵۵ق باشد. (همو, :82)). 
همعصری نویسنده را با غزنویان تأیید می‌کند (قس: یغمانی, مقدمةً 
ابوفشلم‌نامه, که اورا از نویسندگان عصر تیموری دانسته است), اما 
دلیلهایی که ملیکف برای رد این هم عصری براساس متن,ابومینلم 
نامه‌ای که در دست داشته, ذکر: کرده است. (ص ۰)33-34.درست 
نمی‌نماید, زیزا یکی از ویژگیهای روایتهای داستانی: تغییراتی است که 
در زمانها و مکانهای مختلف بر اين روایات عارض:می‌شود. چنانکه 
اختلاف روایات نسخه‌های:متعدد فارسی و ترکی ابوسلم نامه در بازهة 
خود ابومسلم و پدر .و مادز و دوران کودکی و وجوانی او.و نیز 
فرمانروایان ترک, عرب و ایرانی معاصرش و حتی واژگان به کاز رفته 
درباره ابزارهنای زندگی و جیامه‌ها و آلات جنگ (محبجوب: 
(« ابوسل‌نامه +۶٩۲,»‏ ۶۹۵) به‌گونه‌ای است که آنها رانمی‌توان به 
دوره‌های کابلاً متمایز تاریخی منتسب کرد: زیرا راویان ابومسلم نامه 
برای جلب‌نظر مردم در ممالک مختلف نه‌تنها این داستان زا سازگار با 
ویژگیهای جامعه و سیاست روزگار خود نقل می‌کرده‌اند, بلکه به همان 
دلیل لب نویسندة ابومسلم نامه و بهتبع آن خاستگاه ار را به اختلاف, 
گرچه با نوعی همانندی, طرطوسی, طرسوسی و طوسی آورده‌اند 
(همو, «ابومسلم», ۲۰۱؛ ملیکف 31, که به نظر می‌رید. اختلاف در 
طبط نام نویبننده از مقولُ تصحیف و تحریف با شد, نه تأثیرات زمان و 
مکان روایت). چنانکه در یک روایت, ابوسیلم که شیعه‌ای متعصب, از 
اعراب قبیهُ طی معرفی شده, از .امام محمدباقر (ع) برای استقرار 
خلافت در میان فرزندان ابراهیم امام فرمان می‌یابد. درحاللن که پیش‌تر 
به: خونخواهی: امام‌جسین( ع) برخاسته. و در پیکار با ستمگران, 
سلاطین نامداری چون محمد خوارزمشاه و فرمانروایان قبچاق و بلغار 
در رکاب اویند (طرطوسی: ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۶۶۸). مطابق روایت نسخة 
دیگری که در پاریس موجود است, قحطبة بن شبیب و پسرش حین از 
یاران اصلی ابومبلم به‌شمار می‌آیند. و در داستان جایگاه ویژه‌ای 
دارند. درحالی که در روایت ترکیابوسلم‌نامه از آنان نامی در میان 
نیست. همچنین در برخی از ررایتهای فارسی از ملک‌زاده خاقان که 
نواده افراشیاب پادشاه ترکستان بوده, یاد شده است, ولی در روایت 
ترکی, اين ملک زاده دارای لقب خوارزمی است و از نوادگان ساسانیان 
به شمار آمده است (ملیکف, 71). ۱ 

براساس رژایت نسخه‌اي از ابومسلم نامه منسوب به خواجه تصیر 
محمد بن جنفیه به خونخواهی ابوسسلم پرخاسته ایست (فاضل۷۸/۱۰: 
٩‏ منروی, .خطی: مشترک..:۱۴۱۸/۱۱).. مطابق نسخه‌ای: دیگز 
(موجود در کتابخانة. گنج‌بخش پاکستان), ابرسلم حتی به هند.و 
سراندیب هم رفته است ( ابوسسلم‌نامه , ۴۳۵,۴۲۰,۴۱۹ ۴۳۹) و در 
ذکر جنگها سخن از توپهای کوچکی به نام زنبورک بهمیان آمده (هسان, 
۲) که نشان می‌دهد این روایت بسیار متاخر و مربوط به روزگار 


صفویان است. بدین‌گونه آشکار است که در این روایات مختلف. 
اشخاض و تهرمانان حقیقی و خیالی در صحنه وقابع مجازی: نقش ایفا 
می‌کنند. با اينهمه عنضتر اصلین داستان یعنی پیکار بسا ننتمگران و 
دستگیری..مظلومان و.ترویج: اخلاق. فتوت. در. هب اين روایات 
پابرجاست ویاران ابومسلم همه نمونة مردان عیار و دلیر و راست‌کردار 
و.دیندار واهل حرفه و صنعت بوده‌اند ,هم از اي روست که بسیاری از 
اداب و رسوم و عادات مردم عادی را. که تواریخ رسمی فاقد آنند, از 
خلال این روایات می‌توان دریافت, چنانکه داستانهای حماسی دیگری 
که تخت تأثیر ابوسسلم نامه نوشته شده است و پدید آورندگانش از 
شخصیتهای داستانی آن بهره گرفته‌اند. نیز خالی از این فواید نیست: 
داستانهای حماسی بطال نامه, صلطلق‌نامه , دانشمندنامه و جنیدنامه که 
قهرمانانش از اعقاب ابومسلم هستند, و خاصه زمچی‌نامه .که دز پایان 
برخی از .نسخه‌هاي ابومسلم‌نامه آمده.است (مئلا منزژی: همان 
۷۶ ملیکف,  )65,74,79‏ نیز فتوت‌نامه ها که حاوی قراعد انخلاقی 
وراه و روش زندگی چوانمردان انست, از اینگونه آثار به شمار می‌روند 
(همر, 79,82). 

افزون بر این, ابوسلم‌نامهگاه بسه عنوان مأخذی تاریخی مورد 
استفادة برخی از مورخان واقع شده, چنانکه هندوشاه نخجوانی دز 
تجارب السلف بارها به این کتاب استناد کرده انت (ص ۷۹ ۸۴: ۸۶) 
و ظاهرً نویسندة کتابی دربارة حمله اعراب به شیروان و احوال اخلاف 
ابوسبلم که آن را در ۱۱۹۵ق در داغستان نوشته, نیز از ابومسلم نامه 
بهره‌ها برده است (ملیکف: 81)همچنین ابوسبلم نامه در کتابهای 
انسابیه و انیس المومنین تأثیر داشته است (صفاء («اشاره‌ای», ۰)۷۲۷ 

اما از دیدگاه مذهبی نیز اپوسلم‌نامه دستخوش تغییرات بنیار شد, 
چنانکه در دور صفویان رنگ تشیع به خود گرفت وحتی در قلمرو دولت 
عثنانی توسط «اخی»‌ها - فرقه‌ای از اهل فتوت - که تمایلات شیعی 
داشتند و طرفدار صفویان بودند, ترویج.شد. شگفت‌تر آنکه در این 
تجربر از داستان ابوملم نامه ,.شیخ جنید نياي شام اسباعیل ب نیز 
ابومسلم اسست و نام حیدر (پدر شاه اسیماعیل) و اسد (پدر ابوسیلم) هر 
دو از القاب امام علی( ع) است (ملیکف, 19). اين نگرش سپس یه 
ادبیات بکتاشی - فرقه‌ای از صوفیان ترک قلمرو عشمانی.وارد شد و 
یک فصل از /بوسلی نامه یعنی ملاقات ابومسلم یا آبراهیم امام در تاریخ 
این فرقه اهمیتی بسیار یافت. زیرا, مطابق ولایت نامه جاجی بکتاشن : 
سرسلسلهة اين فرقه, صفات درویشی از امام علی( ع) توسطابراهیم 
امام به ابومسلم و از او به بقة امامان شیعه و بعد به حاجی بکتاش رشید 
(همو, 65-66). بدین‌گزنه. ابوسسیلم و ابومببلم نامه ها که :از روزگار 
سلچوقیان در آسیای صغیر به ترکی ترجیه و تجربر می‌شده است:زدر 
میان ترکان متأخر نیز جایگاهی بلند یافت, اين نکته به‌ریژه از,کثرت 
نسخه‌های این داستان,بة زبان ترکی مشهود است. گرچه برخی برآنند 
که چون ابوسم خود از ترکان اغز بود و این ترکان خاطرة او زا با خود 
به آتاتولی آوردند, نام وزدامیتان او در اینجا شهرت یافت, ولی گیترش 


اپومسلم نامه ۲۳۷ 


نهشت «اخی» ها در آناتولی و آسیای صفیر که مروج داستانهای 
حماسی بزای اشاعة اخلاق جوانمزدان دز میان عامه بود: مَهم‌ترین 
عامل رواج ابوسلم‌نامه ها در اين منطقه شد و حتی از همین طریق به 
قفقاز هم راه یافت (همو, 36 ,26 ,25؛ یزسفی, ۰۱۸۵ ۱۸۶). برخی از 
اصطلاحات صوفیه در ابوسلم نامه (محجوب. «داستانها»۳۸۶۰) و 
همچنین. مخالفت شدیذ صوفیان با میرلوحن موسوی که‌.به روزگار 
صفریان, ابوسام را در کتابی لعن کرد (أقابزرگ؛ ۱۵۰/۴ ۱۵۱): 
حاکی از گرایش و اعتقاد جماعت صوفیه به ابومسلم است. از داستان 
لعن و تکفیر ابوسبلم توسط برخی از علمای عصر صفوی چون محقق 
کرکی و ممنوعیت نقل ابوسسلمنامه که آنرا اسطوره‌هایی می‌شمردند که 
افسأنه‌سرایان «عوام را به آن تروین و 
محبوس زاره سعیر گردانیده» و خواندن و نوشتن آن را «باعث دخول 
نیران» و «سبب گرفتاری به آتش سوزان» می‌دانستند (حموی, ۰۱۴۱ 
۶ برمی‌آید که اين داستان در میان عام مردم هم رواجی تمام 
داشته اشت وبا آنکه شاه اسماغیل فرمان داد تا آن داستائها رابششتند, 
با ایهمه‌پس از او باز قضه‌گویان کار از سرگرفتند, تا آنکه شاه 
ما۳ اراس الم وف دی سوم 
زبانش قطع» کنند (همو,۱::))۱۴۱ 5 

مخالفت صفوینپابومسم نامه خوانی,به رغم ادعای نویند؛ آن 
نبنی بز خویشا وندی آنان با ابومسلم, شاید عجیب به‌نظر برسد. در واقع 
ابومسلم در دوران قدرت خود نسبت به شیعیان چندان قساوت نشان داد 
(نک: ه د. ابومسلم خراسانی) که افسانه‌های برساخته, حاکی از ارادت 
ار به خاندان پیامبر نیز نتوانست نظر علمای شیعه را نسبت به او تفییر 


مخت و دوشتذار آن 


دهد و صفویان هم که در آن ایام به پشتیبانی این علما در برابر عیمانیان 
نیاز داشتند, آنان را تایید می‌کردند. افزون بر این؛ ادعای خویشاوندی 
صفویان (بانیان نخستین دولت شیعی, و منصیب به خاندان رنیالت) با 
ابومسلم چندان بی‌پایه و نیز بی‌ئمر می‌نمود که نمی‌توانستند از آن طرفی 
بربندند و آن را افتخاری برای خویش به‌شمار آورند. 

چنانکه اشاره شند نسخه‌های بسیاری از ابومسلمنامة به,ترکی: و 
فارسی که در شهرهای ایران, آسیای ضغیر, کاشفر, ختن و شبه قارة 
هند تحریر شده, دردست است.اين نسخه‌ها درشهرهای اروپا (ملیکف. 
72-6 ,25؛ بلوشه,. 1۷//37-38؛. کرافت؛ 53): آمریکا (دانش‌پژوه: 


سخه‌های خطی:. ۷۳: همو و حاکمی: 0 نب (اکیموشکین 


1۳416-7):پاکستان. (منزوی. خطی :مشترک: 2٩۴۳/۶:‏ ۹۳۸ 
فهرست» ۱۳۱۳/۲ ۱۳۱۵؛ نوشاهی, ۲۱۱). 10 و خیوه(ملیکفء 
72,81-2): تاشکند. و دوشنبه (دانش‌پژوه, نسخه‌های:خطی» ۰۵٩‏ 
۱۲۶-۵؛منزوی خطی مشترکن, )٩۳۳/۶‏ و کتابخانه‌های,عمومی و 
خصوصی شهرهای ایران (دانش‌پژوه‌و علمی انواری,۲۵۵/۱؛فاضل: 
۷-۱ ۸۷-۵؛م رکزی؛ ۲۷۹/۸-,۲۸۰؛ منزوی, خلی, ۳۶۵۵/۵: 
دانش‌پژوه: (فهرست)),۶۲/۲) پا کنده‌اند. 

ماخذ: آقابزرگ, الذری؛ابمسلم نامه : نسخذ خطی کنايخانة گنج بخش اسلام‌آیاد. 


۲۴۸ ابو مشلمیه 


شم ۱۴۶۵+ حمری, محمد: انیس المژمنین , به کوشش میرهاشم. محدث: تهران, 
. ۱۳۶۳ ش؛ دانش‌بزوه, _محمدتقی,(فهرست. نسخه‌های .خعلی: کتابخاند. خصوصی 
دکتراصفر مهدوی», نشریة کتابخائه مرگزی دانشگام تهران, نسخه‌های خعلی, تهران, 
۱سش؛ همو, نتخه‌های خعلی در کتابخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی و اروبا و 
آمریکا, تهران, ۱۳۵۸ شش هنو و اسماعیل خاکمی, «فهرشت نسخه‌های خطی فارشی 
دانشگاء ن آنجلس»: نشريذ کتابخانة مرکزنی و مرکز اسداه دانشگاه تهران, نسخههای 
خطی, تهران, ۱۳۶۲ش, شه.۱۱ و ۱۲؛ مر و بهاءالدین علمی. انراری, فهرست 
کتابهای خدل ی کتابخانة مجلس سناء تهران, ٩‏ ۱۳۵ ش؛ صفاء ذییح‌لله, «اشاره‌ای کرتاه 
به تحریر داستانها در درران صفوی!, ایران‌شناسی, ٩‏ ۱۳۶ش, س ۲..شم؟؛ همو, 
مقدمه ابر داراب نامه طرسرسی؛ تهران, ۱۳۳۴۴ ش؛ طرطرسی, مخمد, ابزنضلم نافه, به 
کرششی افبال ینمایی, تهران, اتشارات گرتتبرگ؛ فاضل, محنود, فهرست لسخه‌های 
خی کیابخانه جاسعگرهرشاد مشهد, مشهد, ۱۳۶۳ ش؛ محجصرب, محمد جعفر 
برس نامة: نرگذشت‌خناسی ابزمنلم خراسانن,ايران شناستی: تهران, ۱۳۶۸ شز 
س ۱ ,شم ۱۳۶۹۰۴ ش,س ۲,شه ۳؛ همو ((اپرمسلسم و ابومسلم نامه ).ایسران نامه , 
واشیدگتن: ۱۳۶۵۱۳۶۴ ش, شنه ۲ و ۳؛همو, ((داستانهای عامیاند فارسی)انخن, 
تهران: ۱۳۳۸خن: دورة ۱۰, شم۳ و: ۴؛ مرکزی» خعلی؛ متزوی, خعلی؛ هموء خعلین 
مشترک؛ همر, فهرست نسخه‌های خعلی کتابخانه کنم‌پخش, اسلام‌آباد, ۱۳۵۹ش| 
۹۸۰ ۱ نخجرانی, هند وشاه,تجا رپ‌الساف, به کوشش عباس اقبال, تهران, ۱۳ ۱۳ش؛ 
نرشاهی, خضر عباسی, فهرست نسخه‌های خلی فارسی کتابخانه دانشگاه پنجاب. 
لاهرر, ۱۳۶۵ ش/۶ ۱۹۸م؛ینمائی, اقبال: مقدمه بر ابومسلم نامه (نکدهن, طرطوسی)؛ 
یوسفی, غلامحسنین, الم منردار خراسان, تهراان؛ ۴۵ ۱۳۲شن نیز؛ 
,090۷( : کف ارم .رورا عراعهای معق اه اه ۵:۳ بمتاامننم۸ 
۱۱ 
۱ 
۲۱۱0۴۵ 0 «قامما- ام ۵ الا 4 ر خآ ی ]ما۳۵ 


: و۳۵ 
صادق سجادی 


آبوشبلمیه, نکن. مسلمیه, 


آیومسمار:. حمودین محمد بن احمد حسنی, معروف به شریف 
حمود (۰ ۱۲۳۳۰۱۱۷ ق / ۱۷۵۷ - ۱۸۱۸م) امبر ابوعریش وتهامة 
یمن. در اواخرسده .۱۲ ق امرایی از.خاندان شریف.اجمدین محمدبن 
خیرات از نسل حسن ین علی (ع) به حکومت مخلاف سلیمانی واقع 
در منطقة ابوعریش: رسیدند. که معروف‌ترین آنان ابوبسماز: بود 
(جرافی,. ۶۴؛ عمری, ۱۲۸؛ حمزه: ۳۵۷- ۳۵۸). 

وی نخست در ۱۲۱۵ ق از جانب آمام زیدی ضنعاء علی بن عباس 
معروف به المنصور, به جکزمت مخللاف سلیمانی و ابوعریش منصوب 
شد.. سپس پراثر .کاردانی؛ هوئنمندی: دلیزی و نیز ضعف زروزافژون 
ابامان صنفاء:توانست تاخوزه.حکومت خود را به مناطق دیگری مانند 
صتبیا, ضَمَذ وا توابع آنها. گسترش داده, حکومتی. منتقل:تشنکیل دهد 
(ش و کانی, البدرالطالع, ۲۴۰/۱؛ ابن زباره: ۰۴۰۸/۱ ۴:۹), در همان 
سال براحمد بن حسین فلی تهامی, مبلغ وهابیت و انباعثن تاخت و 
احمدین حسین ناچار به این سعود پناه برد (همانجا), آنگاه عبدالوهاب 
این" عامرز"رفیدی: وهای معروف به ابونقطه از سوی.ابن سعودبه 
خکوفت عسیزه فرستاده شا که. کفتکشهای آین:دو (همانجا؛ بطریق؛ 
۷ ۴۸) به شکست ابوستار:(۱۲۱۷ ق) زانعقاد معاهده‌ای.بین 
طرفین منجر شد. که از جمل شرایط آن اطاعت. از ابن سعود و اتحاد 


نظامی: با او برضد ائمة زیدی صنعا بود (ابن زباره» بطریق, عمری, 
همانجاها),: ذر"-مقابل: امارت ‏ ابوعریشن به"انومننمار: زاگذاز::شدا 
(شوکانی,.همانجا؛ ابن بشر, ۱۷۸/۱؛ عفری: ۱۳۲ - ۱۳۳)..پس از ۷ 
ماه. ابومسماز درصدد برآمد. که با نزدیکی به امام صنعا سیاست مژازنه 
پیش:گیرد. از این رو در ربیع الاخر ۱۲۱۸.نامه‌ای,توسط حسن بن 
خالد _حازمی, از. اشرافت ابوعریشن» به.صنعا: فرستاد. .دز اين نامه و 
نامه‌های دیگس اشر اف ابوعریثن, از امام صنعا رای ممائعت از انتشار 
وهابیت در تهامه ودفع حملات قوای ابنْ سعود؛ اسبتمداد شده بود. امام 
صنعا. با" استقبال.از. این اقدام و اتشویق: آنان به بانداری» اطاعت 
ابوسسماز و دیگران را شرط مساعدت خود با آنان قراز داد: در راقع 
آمام صنعا در کمک به آپرمسمار و اشراف ابوعریش تردیددائت» زیر 
اولا آنان پیشن از این به. قراردادهای خوبثن. پانی‌بندی نداشتند و 
استمداد کنونی آنان نیز نتیجة نساتوانی دز برابر ابن‌شنعلود بود و انیا 
مشکلات دایغلی حکرمت امام صنعا اجازة جمنگی تمام عیاز با ین سود 
را در تهانه.به وی ننی‌داد (همو,۱۲۹۰ -۱۳۲۰). 

اپوسسمار با استفاده از فرصتی که نتیجهٌ سیاست فوازنه بود "با 
سرعت, مناطق. اطزاف ابوعریش مانند بنادر لحیه, حدیده و شهرهای 
زیید. حیسن, بیت الفقیه و توابع آنها را که زیر نفوذ حکومت امام صنعا: 
بود: تضلر فك کرد و حکومت خود را توضعه داد و در همین زمان شهری 
بد نام الزهرا بنیاد نهاد و در شهزهای قلفرو: خود استحکامات نظامی 
استواز برپا کرد و نخستین بار حکومتی مستقل و بزرگ در مخلاف 
سلیمانی و ابوعریش به وجود آورد که تا آن روز سابقه نداشت و دز 
ردیف بزرگ‌ترین اثتر اف منطقه قرار گزفت (شوکانی: همان»:۲۴۰/۱ 
+4۳۴۱ ابن زبارء, ۰۴۱۲/۱ 

انوسمار در:۱۲۱۹ ز ۱۲۲۰ تاخت واتازی را در مناطق 
دوردست ساحلی یمن پعنی ارتفاعات حجه دز شمال غربی صنما آغاز 
کرد و آن مناطق را تصرف نمرد و سپاهی که امام صنعا رای مقابله با ار 
به تهامه اعزام کرده بود, دز اثر:دسیسه‌های وزیر امام: حسی ین حسن" 
علفی با شکست مواجه شدو فرمانده سیاه با فززندش کشته شدند 
(عمزی: ارو ر۱6 

پیزوزیهای ابومسمار دیری نبایید و به زودی از جانب ۳ نیرو مورد 
تهاجم. قرار گرفت: از.یک سو امام صنعا المتوکل: علن الله .که دز 
۴ ق به جای پدرشن امام منصور: حکومت را به دست گرفته بو او 
را تحت فشار اقراز داذ ز درگیر جنگهای پراکنده ساخت و از سوی 
دیگر وهاییها بز وی تاختند و مهم‌تر از اينهاء نتروهای بحمدعلی پاش 
حاکم: عثمانی مصز: مجومی: گنترده. آغاز: کزده"بود که دامنة. آن, 
حکومت آبومشمار را نیز در پزمی‌گرفت (ابن زباره: همانجا؛ ۳12:5). 

اختلافاتین که ین ابومسناز و ابونقطه.عامل و فزمانده ننپاه ان 
سعود درمنطقه بزوز کزده بوده به شدت بالا گرفت‌تو ابونقطه به مناطق 
تحت حکومت وی حمله کرد. اپومستمار دز نامه‌ای به اپن سعود تسبت 
به اغمال و تجاوزات ابونقطه شدیداً اعتراض کرد و دز جلسة حکمیتن 


که پا نمایندگان اپرسمار, از جمله پسرش, در حضور ان سعود برپا 
شدا ترافقی حاضل نگشت: ابن-سعود؛ که نسبّت به آنیات" ایوسمار 
دجار تردید شده بود, آو را نزد خود فراخواند. ولی ابومسمار اجایت 
نکرد و همین امر موجب شد که آين سعود سپاهی غظیم به فرماندهی 
ابرنقطه. که شمار آنان را پین ۵۰ تا ۰ هزار نفر نوشته‌اند, به,جنگ 
او گسیل:دارد (۱۳۲۴ق): ابوسمار. که نیروهایش از:۰ ۱۷۳۰۰ تن 
تجاوز نمی کزد. به زغم کشته شدن ابونق نقطه, در نهایت با تحمل شکستی 
سخت به ابوعریش عقب‌نشینی کرد (شوکانی؛ همانجا؛ ان بشر, 
۸۱ ٩۱۷؛‏ عمری, ۱۳٩‏ -۱۴۰۰؛ فیلبی, 113).و در نبردهای سال 
بعد نیز در برابر قوای ابن سعود کاری از پیش نبرد و طامی بن شعیب 
عامل ان سعرد در عشیر: , پنادر لحیه و حدیده را از تصرف وی خارج 
ساخت و غارت کرد (ابن بشر, ۱۸۴/۱ - ۱۸۵). 

ابرسسمار پس از این شکست به نسیب.ضعف.قوام با دشمن دیگر 
خود المت کل علی‌الل. امام صنعا پیمان ضلحی برقرار کرد که چندان 
ابن سعود؛ المتوکل سیاهی به فرماندهی وزیر 
خود علی بن اسماعیل به سوی تهامه فرستاد و نامه‌ای به والی حجه 
نوشنت:گه او نزب اپومسبار حنله کند, کثیمکئن ابومستا با المتوکل 
تا پایان عمر المتوکل (۱۲۳۱ ق) ادامه یافت (شوکانی, همان؛ ۲۴۱/۱؛ 
عرشی, ۷۰ - 4۷۱ عمری, ۰۱۶۶ ۱۷۲ - ۱۷۷), 

به دنبال پیروزی محمدعلی پاشنا سردار عنمانی در عیتر 
اپومسمار برای نردیکی به او و تسویه حساب گذشته: طامی بن شعیب 
را .که به او بناهنده. شده بود, دستگیر کرد و همراه با نامه و هدایایی نزد 
محند علی پاشا فرنستد.متقاباً محمدعلی نه تن موافقث باپ عالی را 
با ابقای حکومت ابومسسمار در ابوعزیش به دست آورده پلکه آن بخش 
از قلمرو ار را که به تصرف ابناسفود درآمده بود. نیز به:ابوسمار 
مسترد داشت (ابن بشنر» ۱۸۴/۱ - ۲۲۱۰۱۸۵ ۱۲۲۲ اباظه, ۱۳۳۰۳۲ 
حبزه, ۳۵۹). روابط این در نیز دیری نبایید و ابوسسمار در پاسخ 
اشراف عسیر: بزضد:محمدعلین قیام: کرد. و در ۰ :در منطقه 
حجیلان از نواحی عسیر با سپاه محمدعلی پاشا به جنگ پرداخت و در 
ای جنگ ابوسمار, موفق شد سپاه عثمانیها را شکست دهد, ولی پس 
از. این واقعه بیمارشد و در گذشت: او را در مکانی به نام ملاحه از 
سرزمین بنی مالک دز منطقه سرا آبه خاک سپردند (ابن بشر؛ ۳۵۷/۱ 
اباظه, ۱۳۳ اب زبازه,.۴۱۳/۸). 

انوسیمار با اينکه در.ذوران حکومت خود بیشتر درگیر: جنگهای 
مختلف با.هسایگانش بود. از غمران و آبادی مناطق زی نفوذ خود 
بازنایشتاد. . بناهای.بزرگ" وراقلعه‌های"رفیم: دز ابوعریشن ساخت» 
حضازهای محکم و استراری به.گرد شهرها کشید, مساجدی دزابرخی 
از شهرها بنا. کرد: و جهت: آن: مساجذ ارقافی تعیین"ننوّذ.. وی به 
ِِِ علم و ادب نیز عنایت داشت و دانش طلبان و عالمانی زا که به 

زة جکربت ری روی می‌آوردند. می‌نواخت و حتی با برخی از آنان 

۳ جمله :شرکانی: مکاتبه داشت. هنگامی که در گذشت, پسیاری از 


نبایید, زیرا به تشویق 


آبومصعب ۳۳۹ 


ی ی و از 
بوان,,۲۷۶؛رابن زباره: ۴۱۰/۱ -,۴۱۲), قاضی جیدالرحمان: بن 
ی نفح النود 
بسيرة. الشریفا حمود .نوئنت که تا جوادت سال ۱۲۲۵ ق‌را 3 
آورده. و پس از آن راب:حسن بن اجمدین, عبدالله تکمیل کرده است 
(ابن زباره, ۴۱۳/۱ زرکلی, ۲۸۲/۲): این کتاب در ۱۴۰۲ ق/2۱۹۸۲ 
در.ریاض جاپ شده اسنت. 
نش از اپومبتناز فرزندش احمدین حمود په جای او نشست؛ اما 
دیری نپایید که ری در ۱۲۳۴ ق:به دست نیررهای عثمانی انیر گردید و 
به_مصنر فرستاده.شد و پس از مدتی در همانجا در گذشت و طومار 
حکومت خاندان اپومسمار در منطقه عسیر و مخلاف سلیمانی و تهامه 
درهم بحیده ند (عمریه ۲۲۱): 
بس.از.این؛. از. خاندان اپونسمار نامی در میان نبود؛تا اینکه در 
۱۳۵۱ رای بان جح ین ع و ید ان مه درو 
به شریف حسین و ملقب به ابن‌ابی‌سسمار به حکومت صبیا رسید و دز 
۶ رق ابوعریش: نیز به. حکومت وقار شم گرنیم و اجان 
سلطان عبدالمجید عثمانی ملقب به پاشبا شد. با در گذشت 
(۱۲۷۳ ق / ۱۸۵۶م) خاندان اشزاف ابرمسمار برافتادند. 
مأخد: اباظه. فاررق:عنسان, الحکم الشسانی هی الیمن, بیزرت, ۶۱٩۷۹‏ ابن بشر 
علمان بن عبدالله, عنوا ن المجه فی تاریغ نجد, ریاض, ۱۳۸۵ ق؛ این زباره, محملیین 
ار تاهره, ۱۳۴۸ ق؛ بطریق: عبدلحید. من تأریخ الیمن الحدیت, قاهره, 
۹ م؛ جرافی پینی, عبدالله بن عبدالکريم:المقتلف نن ثاریخ الینن, به کرشش 
زیدبن علی وزیر: بیروت, ۱۳۰۷ ق | ۱۹۸۷! حمزه, فزاد,قلب جزیرة العرب: ریاض» 
۸ ق.۱ ۸۱۹۶۸؛ زرکلی: اعلام! شرکانی,:محمدبن علی, البدز الطالع, پیزوت: 
دارالمعرة؛ همو, دیران؛ به کرشش جسین بن عبدالله عمری, دیشق, ۱۴۰۴ ق | ٩۴۱۹۸۶‏ 
عرشی, حسین بن انعمده بلوغ المرام, به کوش ماری کرملی؛ بیروت, داراحیاء التراث 


لمربی: غمری: نعسین عبدال, مه عام‌من تاریخ الیمن الحدیث» دشق: ۱۳۰۵ | 
۵ نیز ۰ راناتلع 1 ,اتمه نق مک رصاهل یادا رق خظ 


علی رفیمی 


وی در مکه 


آبومصعّب؛ : اخند ببن ابی‌بکر قاسم بن حارث بن رارة بن 
مصعب‌بن عبدالرحمن‌بن عوف زهری ۰-۱۵۰۱ ۲۴۲ق/ ۸۵۶-۷۶۷م), 
فقیه و قاضی مدئی و یکی اژ راویان موطاً از مالک. ابومصعب در مدینه 
می‌زینیت: و دزهمان,شهر نیز درگذشیت:: وی محضر .مالک را دزک 
کرد و نزد او دانش اندزخت, از دیگر بزرگان جون درارردی ابن‌ابی 
حازم؛ ابراهیم‌ین سعد: مغیرقبن عبدالرخمن و .محمد. بن ابراهیم‌ین 
دینار نیز فقه و خدیث آمرخت (وکیع: ۱ ابن‌ابی حاتم. ۳۳/)۱(۱؛ 
کلابادی, ۶۱)...افرادی. جون. بخازی». متلم,. ابوحاتم . رازی. و 
ابوزرعه از شباگرذان و راویان اریند (ابنابی‌حاتم, کلابانی, همانجاها؛ 
ابن متجویه,:۱۳۲/۱:برای فهرستی از دیگر استادان و راویان وی, نک: 
مزی, ۲۷۹/۱ - ۲۸۰). ۱ 

جنانکه گفته شد, ابومصعب یکی از راوبان موطاً از خود مالک بود 
که دارتطنی ری را در روایت آن مورد وثوق شمرده است. نوشته‌اند که 


۱0۰ ابوالمطرت 


روایات ابومصعب و احمدین اسماعیل سهمی از مالک از آخرین 
روایات موطا بوده: و در این دو روایت حدود ۱۰۰ حدیت افزون بر 
دیگر موطأها - همچون موطاً یحبی‌بن بکیر - به چشم می‌خورد (نکا 
ابن‌حزم, ۳۲۷ ذهبی, ۴۳۷/۱۱ - ۴۳۸).اگرچه‌طریق‌مدنی ابومصعب, 
نسبت به برخی:دیگز از طرق زوایی موطا از اهمیت کمتری برخوردار 
بوده است: اما به هر روی می‌توان در قرون مختلف, در فهارس و 
مشیخه‌های گوناگون به ویژه در غرب اسلامی روایت آن را مشاهده 
کرد (بزای نموله: نک ابن‌عطیه ۰۹۴ ۰۱۱۹ 4۱۷۹ ابنخ ۱۷۴؛ 
برزالی: 4۱۳۷/۱ .کتانی ۹۶۰/۲۰ 10۶۱۰ 

ابتومضعب از فقیهان بر جنتة زمان خود بود و مذهب مدنی داشت و 
در سخنی معروف مذهب اهل مدینه را بر عراقیان برتری داده و نسبت 
به آنان اظهار فخر کرده است (ابواننخاق شیرازی, ۱۵۴). اما قاضی 
عیاطن (۵۱۲/۲) و ابن‌حجر (۲۰/۱).ضمن بیان مطلبی, وی را در 
فتواهایش متمایل به رأی دانسته‌اند. آن دو در مورد داستان منع شدن 
ابن‌ابی خبلمه از سوی پدرئن در مورد علم‌اندوزی نزد ابومصعب, 
ضمن اظهار. شگفتی. از: این مطلب, احتمال داده‌اند که شاید تمایل 
ابومصعب به رأی و یا داخل شدنش در امر قضا سیب این معانعت 
گردیده است (نیز نک: ذهبی, ۴۳۷/۱۱ ری در موضوع غیرمخلرق 
بودن قرآن با اتکا به گفتة مالک, حتی کنی را که دز این امر شک با 
وق کند. کافر می‌دانست و معتقد به خلق قرآن زا خبیث می‌شمرد 
(قاضی عیاض, ذهبی. همانجاها), 

ابومصعب در زمانعبید الله بن‌حسن علوی ب والیءآمون‌درمدین 
قضای این شهز را به عهده.داشت و گویا تا زمان: عزل .عبیدالله 
(۲۱۰ق) بر آن منضب بوذ (ابن‌شعد: ۴۴۱/۵ وکیغ: هنانجا) و به گفتد 
زییرین بکار وی در هنگام مرگ نیز بر مسند قضا بوده است (ذهبی, 
۱ نام ابومصعب په عنوان یک محدث در اسانید صحاح سته 
آمده است (نک؛ مزی, ۲۷۸/۱) و در دیگر اسانید روایی مشرق و مفرب 
نیز به‌چشم‌می‌خورد (مثلاً نکاسهمی, ۱۳۹۴ابنخیر, ۱۷۵؛ ابن‌جوزی, 
۵ ۰ رافعی: ۰۲۵۸/۱ جه؛ برزالی, ۳۴۵۰,۱۵۴/۱): 

اثر مهم بازمانده از ابرمصعب روایت او از موطاً مالک است که 
پاره‌هایی پراکنده از آن در کتابخانٌ ظاهریذ دمشق یافت می‌شود 
(ظاهربه,حدیت,: ۳۸۷-۳۸۶ مجامیع, ۴۱؛ فهرس, ۰۲۷۴ ۳۲۲-۳۲۱). 
از اثر دیگر وی المختضر نیز نسخه‌ای خطی" به ررایت ابواسحاق 
ابراهیم‌پن سعید مدنی در کتابخانة قرزیین فاس. (فاسن؛ شنه ۸۷۴) 
محفوظ است: مولف در این اثر فقهی» پنن از خظبه ومقدمه‌ای در 
نتایش مذهب مدئی» کتاب.را پزاساسن سائل فقهی به حدود.:۳ باب 
منقننم: کرده: است؛ این" نسخه: مشتمل ابر ۱۷۴ بزگ انست. این غطیه 
(ضن :۱۳۲): طریق: روایت خود از این. اثز را ذکر می‌کند: 

ماخذ: اب‌بی‌حانم, عبدالرحمن‌ین محمد. الجرح‌راتسدیل. حیدرآپاد دکن, ۱۳۷۱ 

۲ این‌چوزی, عبدالرحمن‌ین علی, مشيخة. به کوشش محمد محفوظ؛ بیروت, 

* ۱۴۰ / 9۸۱۹۸۰ ابن‌حجر عسقلانی: اخمدین علی؛ تهدیب اتهدیب, حیدزآاددکن, 


۵ این‌حزم, علی‌بن احمد, جوامعالسيرة, به کرشش احسان عبامن و اصرالدین 
اسد,. قاهره:_۱۹۵۶م؛ این‌خیر: اشپیلی, محمد, فهزبة: یه کوشثن.فرانیننکو کودراه 
پغداد. ۱۳۸۲ق / ۱۹۶۳م؛ ابن‌سعد, محمد, الیقات الکبری, بیروت, دار صادر! ابن عطیه, 
عیدالحق. فهرس: به کرشش محمد ابرالاجفان و بحمد زاهی, بیرزت, ۱۹۸۳؛ 
ابن‌شجریه, احمدین.علی؛ رجال‌سحیح شلم: به کوشئن عبداللهلیفی, بیرَوت, ۱۴۰۷ق | 
۷ ابزاسحاق شیرازی:"ابراهی‌ین: علی: طبقات الفقهاء, به کوفش خلیل میس: 
بیررت. دارالقلم! برزالی.. قاسم‌بن محید, مشيخة فاطی‌القضاةاین جماعة, پیررت, 
۸ ۱۹۸۸م؛ ذهبی, محمدین احمد, سیراعلام الثبلاه, به کوشش شعیب ارنورط و 
صالح سمر»پیروت, ۱۳۰۶ق ‏ ۱۹۸۶:راقمی, عبدالکريمین محمد.آذوین فی‌اخبار 
فزوین, حیدرآیاد دکن: ۱۹۸۵م؛ سهمی: خمزةین یوسف: تاریخ جرجان یرزت, 
۷ ۱۱۹۸۷ ظاهریه, خطی؛ فاسی, محمَذ عابد,. فهرش مخطوطات خزالة 
القرریین, فاس, ۱۴۰۳ق | ۶۱۹۸۳! فهرس‌مچامیع المدرسة العمریة, به کرشش یاسین 
محمد ننرانن: کزیت؛ ۱۴۰۸ / ۱۹۸۷/! قاضی عیاض, ترتیب‌المدارک: به گوشش 
احمد پکیر محمود, پیروت | طراپلس, ۱۳۸۷ق / ۱۹۶۷م؛ کنانی, عبدالحیبن عبدالکییر, 
فهرس الفهارس, په کوششی احسان عبامن: پیروت, ۱۴۰۲ /۱۹۸۲۰م: کلاباذی, 
احمدپن محمد, رجال صحیم‌البخاری, به. کرش عبداللة لیئی» بیروت, .۱۴۰۷ق | 
۷ مزی؛ پرسفبن, عبدالرجمن, تهذیب الکمال, به کرشش بشار عراد معروفب» 
بیروت, ۱۴۰۳ق | ۱0۱۹۸۳ رکیع, محمدین خلف, اخپار القضان, بیروت, عالم الکتپ, 

۱ فرامرز حاج منوچهری 


آبوالهَطوّف: ‏ اخند بنی عبدالله بسن عمیر: مخزومین (۵۸۲- 
۶۵۸ /۱۲۶۰-۱۱۸۶م)» ادیپ, کاتب, خقیه و شاعر, عضر موحدون در 
اندلس و مفرب. آنچه اکنون مایه اعتباز اوست, گذشته از ارزش ادبی 
آثار وی که چندان متمایز از آثاز نویسندگان بزرگ اندلس نیست, همانا 
آگاهیهای تاریخی ننودمندی است.که وی ضمن رسایل رسمی وغیر 
رسمی‌خود, دربارة جنبه‌هایگوناگون حیات سیاسی واجتماعی اندلس , 
در عضر انحطاط و از هم پاشیدگی آن و نیز مغرب به دست داده است؛ به 
ویژه که بخشی از زسایل او مربوط به دور حکومت فرمانروایانی اننت 
که پس از سسقوط موحدون در اندلس سر برآوردند (عصر سوم ملوک 
العوایف) و در کتابهای تاریخ,آگاهیهای چندانی از حکومت آنان در 
دست نیست. رت 

نام نیای ابزالمطرف را بزخی غقیره نوشته‌اند که درست نمی‌نماید 
(زنگ: بن شریفه :۳۳). نسب اووبه بنی مخزوم, تیره‌ای از قریش, مق رسید 
وبا آنکه بررخی معاصران ویس ‌شاید از سر رشک و بدخواهی در تبار 
او تردید کرده‌اند و جتی به تحقیسر آو را به خاندانی بهودی منتسب 
ساخته‌اند این عبدالیلک::۱۵۱-۱۵۰/)۱(۱؛ آبن خطیب: الاحاطة . 
۱ شهرت مخزومی او و کثرت روایتهایی که در اين بازه در دست 
است: دست کم نثنان می‌دهد. که معاصرانش اوارا مخزومی و قریشی 
می‌شمرده‌اند (نک: ابن ابار, ۱۶۳؛ این خلیل, 1۴٩‏ مقری, ازضار , 
۳ فح .: ۲۹۰/۶؛ بن شریفه, ۳۵- ۳۹), ابوالمطرف و .خاندانش 
اهل شقن در.جنوب بلننیه بودند.(ابن ایار. همانجا؛ بلفیقی, ۱۹۷؛اين 
سعید, ۳۶۳/۲؛ آبن خلیل, ۴۲), اما در اينکه وی در شقر زاده شده,یا در 
بلنسیه .میان‌بزخی متابع | ختلاف است (ن؟: ابن‌عبد الملک,۱۸۰/)۱(۱؛ 
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غبرینی, ۳۰۰۰۲۹۸ ۱۳۰۱ ابن حجر, ۲۰۳/۱ مقری, همان, ۰۲۹۷/۱ 
09 حنی بُرخی شقر را باشقوره : از توابغ جیان, خلط کزده و 
ابوالمطرف را شقوری الاصل خوانده‌اند (نک: این خطیب,همانجا؛ ابن 
فاضتی:۱۴۵؛قس: سیوطی ,۳۱۹/۱ بن شریفه,۴۶-۴۳): 

پدر وی ظاهرا از زمره عالمان بوده ز در شرق اندلسن آوازه‌ای داشته 
اننت (هموء ۵۲-۵۱). اشارة ابن ابار به شهرت‌بنی عمیره در شقر نیز 
موید این نکته است (همانجا): با اينهمه ان خطیب که ظاهرا روایت ابن 
عبدالنلک را درباز؛ نشکوک بودن ننسب ابوالمطرف در نظر, داشته: 
خاندان او را از.اصالت بی‌بهره دانسته است (هدأنجا). به هر روی, 
ابوالمطرف مقدمات علوم را دز شقر فراگرفت و سپس راهی بلشیه شد 
تا دانش خویئن را نزد استادان آن شهر کمال بخشد (بن"شریفه, ۶۶ 
-۶۷). وی خود در اجازه‌ای که در اواخر عمر به یکی از شاگردان 
خویش در افریقیهداده, تنی چند از مشایخ بزرگ خود و آثاری را که نزد 
آنان خوانده؛برشمرده و نکته‌هابی نیز از زندگانی و احوال آنان بازگو 
کرده است. نخسئین و مشهورترین آنان ابرالربیم کلاعیْ است که دیر 
زمانی با ابوالمطرف ذوستی و مصاحبت داشت و او زا ادب و حدیث 
آمرخت (هنو, ۶۷- 1۶۸ این عبدالتلکت». ۱۵۱/)۱(۱؛ ابن خطیب: 
همان, ۱۸۰/۱). ابوالمطرف با ابوالرییع نه تتها پیوند علمی و ادبی 
داشته, بلکه از هم رزمان او نیز بوده است» زیرا در آن زمان: نبرد با 
مسیحیان که پیوسته دز حال پیشرری و گسترش قلمرو شود در اندلس 
بودند, فزونی م‌یافت و ابرالمطرف که ظاهرأ خود بارهاهنراهابوالزيیع 
در جنگ با مسیحیان شرکت کرده بود, چگونگی کشته شدن اسثاد 
نامذار خوه را در نبردآمشهوز انیشه (۳۴عق) شرح داده است (بن 
شریفه,۷::۶۸؛ اب عبدالمنعم ,۴۲۵۴۱ ): از دیگر مشایخ او در بانسیه 
از ابوالحسی احمد بن واجب قیسی: ابزالخطاب اخمد بن واجب و 
ابوعبدالله محمد بن نوح غافقی می‌توان نام بزد که وی در زمانهای 
مختلف نزدآنان فقه و حدیث خواند و اجازه روایت نیز از ایشان گرفت 
(بن شریفه ۴-۷۳۱۷۱۷۰۰ ۷؛ ابن عبدالملک, همانجا ) : 

وی‌به شهرهای دیگر اندلنن نیز نسفر کرد: در شاطبه نزد ابوعمر 
احمداپن‌عات شاطبی (نک: ه د: ابن عات) مجمزعه‌های بزرگ: حدیت 
را خواند. ابن عات نیز همچون ابوالربیم کلاعی- گرچه سالها پیش از 
از-در نبرد مشهور عقاب که میان مسلمانان و فننیحیان درگرفت: کشته 
شد (۶۰۹ق) و بالمطرف در اجازة مزبور از شهامت استاد خود دز 
مقابله با بخضم یاد کرده است (بن شریفه ۷۲-۷۱۰ ابن غبدالملک: ابن 
خطیب؛ همانخاها  )‏ دز دانیه ند آبزمحمد عبدالله ابن حوط الله انضاری 
(نکن هد, این حوط.لله) تنماری از کتابهای مشهور فقه و حذیث و ادب 
را خواند (ين شزینه ۷۳۷۲+ ابن عبدالملک: آبن خطیب: هنانجاها). 
یک‌بار نیز او را دز اشبیلیه و دز محضتر ابوعلی شلوییتی می‌نیتیم که از 
بزرگ ترین نحویان اندلس بود (بن" شزیفه 2۷۴.۰ ۷۵؛ بلفیقی: ۱۹۷؛ 
ابن‌عبدالملک: این خطیب, همانجاها). ابوالفتوح نصر بن ابی الفرج 
حضنری نیز یکی دیگر از استادان اتوالمطرف انت که به وی اجازة 


ابرالعطرف ۲۵۱ 


ررایث داده است (ابن عبدالملک, همانجا؛ ابن خطیب, الاحاطتا : 
0/۱ 

آموخته‌های ابوالمطرف, چنانکه ابن عبدالبلک اشاره ات 
(۱۵۲/)۱(۱) و از تخصص علمی استادان او نیز برمی‌آید, ابقدا بیشتر 
در قلمرو علوم نقلی بود؛ اما بعدها, به ویژه پس از سفر به مرسیه و 
مصاحبت طولانی با ابوبکر عزیز بن خطاب, عالم و والی نامدار مرسیه, 
در علومی چون اصول فقه , کلام منطق: فلسفه و طب نیز تبخریافت (بن 
شرینه:۰ ۸۰۷۵ این عبدالملک: ۱۵۱/)۱(۱: ابن خطیب: همانجا): 
دانش گنستردة او را هم از آثار متنوعنی که وی مطالعه و تدرینن می‌کرد و 
هم از شنار کتیر شاگردان و راوبان او می‌توان دريافت (نکابن شریفد؛ 
۱۷۷-۷۰ ). با آنکة ناریخ ذقیق سفرهای ابوالمطرف و مدت اقانت او 
دانش اندوزی او در شهرهای مذکور دانسته نیست: از قراین چنین 
پیداست که دست کج ۲ دهه از عمر وی در این کاز سپزی شده است. آما 
این سالها یکسره بهتططیل دانشن نگذشنت. درُراقخ ابزالمطرف کذ بهة 
روایتن؛"سخت دلبستة جاه و مال بود, از همان آغاز اندیشة راهیابی به 
دربا ر امپران وبزرگان زادرسرمی‌پزوراند(ابن‌عبدالملک ۱۷۸/)۱(۰< 
۹ بن شرینه: ۸۵) .به هنین سبب, بسیار زود در سلک کاتبان درآند 
وتمامی سالهای عمر وی از آنپس, چنانکهخواهیم دید در کر کنابت 
وقضا دز شهرهای اندلس و مغرب گذشت: 3 

آغاز کار کتابث او زا بن شریفه, با توجه به برخی نشانه‌ها: مان" 
سالهای ۶۰۷ و ۶۰۸ نوشته است (ص ۸۵ -۸۷): وی نخست در 
پلنسیه کاتب بارگاه امیر ابوعبدالله بن ابق حفص شد (ابن خلیل؛ ۴۲): 
سپ به اشبیلیه رفت: ابن ابا (هم) دوست و شاگزد وی: به حضور او 
در یکی از گردشگاههای اشبیلیه در ۶۱۷ق آشاره کزده و اشعاری نیز در 
ستایش آن شهر ا او نقل کرده است (بلفیقی, ۱۹۹۰-۱۹۷ ) مصاحبت 
اپوالمطرف با ابوعلی شلوبینی هم که ذکر آن رفت. بی‌شک در هفین 
دوره رخ داده است؛ چه تا آنجا که می‌دانيم, وی سفر دیگری په اشبیلیه 
نگرده‌اسشت, سل به پلشیه بازگشت. در ۲۰عقاو را در آن شهر و در 
بازگاه ابوزید پسر ابوعبدالله بن ابی حفص, می‌يابیم (ابن خلیل,همانجا ؛ 
بن‌شریفه,۰٩)۰‏ ۲ 

از نوشته‌های ابوالمطزف در آن دوره اکنون ۳.رساله در دست است 
که.وی به نام انوزید.و خطاب به منتتصنر ومأمون, خلفای موحدی: 
نوشته است. از خلال این رساله‌ها که موضوعهایی چون کشیکشش با 
مسیحیان و بیعت نام ابوزید و مردم بلنسیه با مأمون را در برمی‌گیرد: 
می‌توان به.جنبه‌هاین از"اوضاع سیاسی آن زمان؛ به ویژه به وضع 
درلتهای مسیحی و مسلمان اتدلس و منانتبات میان.آنها: ین برد (همو: 
,)٩۴۰‏ در ۶۷۶ و پس از خروج مآمون از اندلس, ژیان‌بن ترذنیش 
بر ابوزید شزرید و او را از بلنسیه راند: ابوالمطرف یز به خدمت زیان 


درآمد و به نگارشن"زسایل و فتح:نامه‌های او"پرداخت (ابن سعیده 
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۱5۲ ابوالمطرف 


۲ ابن خلیل, ابن خطیب, همانجاها؛ بن شزیفه, -٩۴‏ ۹۵)- از 
نوشته‌های او در این دوره نیز ۳ رساله ویک صلح نامه در دست است که 
موضوع همذ آنها بناسبات زیان با حکومتهای مسیحی اندلس است 
(همو, ۹۵), اما گویا امیر جدید چندان توجهی به شعر و ادب نداشته و 
دست. کم ابوالمطرف چندان مهری از او ندیده است (مثلا نکذ.ابن 
سعید,۳۶۴-۳۶۳/۲)؛ چه می‌بينيم که وی در شعری از تنگ نظری امیر 
شکوه می‌کند. وراو را به.بی‌توجهی به. وضع نپاهیان و کاتبان متهم 
می‌سازد.(صفدی, ۱۳۴/۷؛مقری, نفح ۳۰۱/۱۰). عاقبت نیز به همین 
سیبءیا شاید به علل بنیاسی در ۶۲۸ق بلسیه را ترک گنت (ضفدی, 
۱۳۵-۷ ؛ فقری. همان, ۰/۱ ۱۳۰۱-۳۰ بن شریفه, )٩۷-۹۶‏ و راهی 
زادگاهشن شقر گردید. مدت کوتاه اقافت او دزاشقز نیز به کتابت دز 
پارگاه ابوعبدالله محمد بن مردنیش گذشت, بیعت.نامه‌ای که وی در 
۹ مق از جاب, امیر و بردم شقر خطاب به ابوعبدالله محمد.بن هود 
(نک: ه د, بنی هود) دز تأیید ولایت عهدی فرزند او ابوبکر منجند نوشته: 
اکنون در دست است (همو, ۹۸-۹۷). اندکی بعد او زا در شاطبه و در 
منصب قضا مي‌يابيم (نگ: مقری: ازهار , ۲۱۹-۲۱۸/۳), از چگونگی 
انتصاب او به اين مقام اطلاعی در دست نیست, امبابتاریخ آن قاعدتاً 
میان سالهای ۶۲۹ و ۶۳۱ق باید باشد (قس:بن شریفه, »)٩٩‏ 

رسایل و عقدنامه‌هایی از دور اقامت او در شاطبه در دبست است که 
از جملا آنه. می‌توان از بیعت نام مردم شاطبه با ستنصر, خليفة 
عباسی و هم پیمانان اندلسی او, ابن هود و پسرش یاد کرد که به امر ابن 
هود نزشته شد وانیز رسایلی که وی خطاب به استادش, ابن خطاب. 
والی ابن هود در مرسیه, نوشته است, جنگ و کشمکش با مسیحیان نیز 
همچنان یکی از موضوعهایی است که در رسایل او به ویژه خطاب به 
ابن خطاب, به میان مي‌آید (قلقشندی, ۰۹٩ -٩۴/۷‏ ۳۰۱/۹ ۱۳۰۸ بن 
شریفه ۱)۱:۴-۱۰۳ 

دور اقامت او در شاطبه که خود به نیکی از آن یاد می‌کند (همانجا), 
در ۶۷۳۳ق پایان گرفت و از به مرسیه رفت (همانجا). سالهای اقامت از 
در مرسیه نیز .که با شکستها و از هم پاشیدگی روزافزون دولتهای 
اسلا می‌اندلس‌همزمان بود, همچنان به کتابت و گاه مأموریتهای سسپاسی 
در نواحی شرق اندلس گذشت. رسایل ونامه‌های ار در این دوره گذشته 
از چند و چون فعالیتهای وي, جلوه‌هایی از نابیامانی اوضاع سیاسی و 
اجتماعی اندلس را دز آن سالها آشکار می‌سازد. فعالیتهای گسترد؛ او 
در این سالها از نگارش بیعت نامه‌های امیران تا سفرهای سیاسی و 
رسیدگی به شکایتهای مردغ در شهرهای مختلب شرق اندلس را در بر 
می‌گرفت (نک: :همو,:۱۱۳-۱۰۴). تا ۶۳۵ق که ابن‌هود درگذشت: 
ابوالبطرف, هن در خدست او برد و هم در خدمت اين خطاب (نک: هم, 
۵--۱۱). اما با مرگ این هود. این خطاب بر فرزند و جانشین وی 
شورید و دز مرسیه علم استقلال برافراشت:(۶۳۶ق) و اين بار نیز 
ابوالمطرف بود که بیعت نام او را نوشت (ابن خلیل, ۴۳, ۱۴۶؛ ابن 
خطیب, اعمال ,۲۷۴ ۳۷۵؛ بن شریفه, ۱۱۱-۱۱۰) اما امارت اين 


خطاب هم دیری نپایید. ناتواتی او در ادار؛ امور به چیرگی زیان بن 
مردنیش پر:مرسیه و اسارت و سپس قتل ابن. خطاب انجامید. رابت 
خلیل,.۱۴۶). ابوالمطرف که اندکی پیش بیعت نام او را نوشته بود. 
اکنون از خطاهای:او ننخن گفت و شوربختی استاد خویش را حاصلن 
خودکامگی و بدکنشنی او دانست (آبن خلیل,۴۵). 

ابوالمطرف بار دیگر به خدمت زیان بن مردنیش درآمد و بیع نامة 
مردم مرسیه و نواحن شرق اندلس رانا اور که به نم ابوزگزیاین حفصی, 
حکمران تونس, فرمان می‌زاند, نوشت (بن شریفه :۱۱۲). دور خدمت 
ابوالمطرف دربارگاه زیان هم چندان به درازا نکشیدو او که ظاهرا از 
بهبود اوضاع در شرق اندلس نومید شده بود, راه غرناطه را دز پیش 
گرفت. شرخ این سفر در رساله‌ای مُذکور انست که وی خطاب به یکی از 
دوستانش نوشته و در آن از مراحل سفر, شهرهابی که در آنها توقف 
کرده ز خطرهایی که با آنها مواجه شده, یاد کرده است (همو, ۱۱۳- 
۵ آنچه از دورف کوتاه: اقامت ابرالمطرف در غرناطه می‌دانیم: 
روابط و مکانبه‌های دوستانة او با برخی مشایخ و کاتبان بزرگ آن شهر 
است (همو,:۱۱۵). روشن نیست. که ایا .غرناطه ذر. اصل. مقضد 
ابوالمطرف بود.یامتزلگاهی موقت‌برای سفری بزرگ تر به شمار می‌آمد 
که وی در جست و جوي محیطی آسوده‌تر و درباری پررونق‌تر بدان 
دست زد و تا پایان زندگانی وی ادامه یافت. , 5 

سفر ابوالمطرف با گذشتن از دریا و ورود به.مفرب آغاز شد, در 
آغاز سال ۳۷ او را.در سبته می‌يبابیم که در آن هنگام پناهگاه 
مهاجران و پناهندگان اندلسی شده‌بود. منایع به دو تن از شاگردان او در 
سبته اشباره کرده‌اند (ابی خطیب, الا جاطته , ۳۳۵/۱؛بن شریفه, .)۱۱٩‏ 
دی سپس برأی پیوستن به رشید, خلیف موجدی در ریاط.الفتح و ظاهرا 
برای یافتن سریناهی برای خیل مهاجران اندلسی در مغرب از راه دریا 
رهسپار آن شهر شد (همو, ۱۲۱-۱۱۹) و سپس در جمع ملتزمان خلیفه 
به مراکش, پایتخت خلافت:رفت (ابن عبدالملاک, ۱۵۶/)۱(۱, ۱۷۷). 
رساله‌ای که وی به فربان خليفه: دربارة اين سفر:نوشته: وصف کاملی 
است از موکب خلیفه و آرایش سپاه موحدون و مراحل و چگونگی سفر 
از جمله چگونگی استقبال مردم پایتخت از خلیفه (ابن عبدالمیک: 
۱۵۷,:۱۵۶/)۱(۱ ؛بن شریفه :۰ ۱۲۱-۱۲)- 

شهرت ادبی ایوالمطرف و نگارش رساله‌های ادیبانه که ابن 
عبدالملک به نون دیگری از آنها.اشاره کرده (۱۷۶/)۱(۱) سبب شد 
که وی نزد خلیفه منزلتی پیابد و به مقام دبیری بارگاه او متصوب گردد 
(ابن خلیل:۴۲؛ ابن عبدالملک,۱۷۷/)۱(۱ ؛ابن خطیّب :همان ,۱۱۸۱/۱ 
بن شریفه, همانجا). در یکی از رسایل مهم ابوالمطرف در این دوره که 
ارزش تازیخی فراوان دارد. از ایجاد جامعة مهاجران اندلسی که پس از 
مبقوط شهرهایشان در شرق اندلس, به مخرب پناه برد بودند, سیخن رفته 
است. بر طبق این رساله, مهاجرنشین مزبور که ظاهرا نخستین جامعذ 
پناهندگان اندلسی در مغرب بوده است, در ۳۷ق به کوشش ابوعلی 
حسن بن خللاص, والی سببته و به فرمان رشید در رباط الفتح ایجاد 


گردید وساکنان آن از هم حفوق مدنی و سیاسی مردم مغرب برخوردار 
گردیدند (همو, ۱۲۳-۱۲۲). کتابت ابوالمطرف در بارگاه خلیفه چندان 
نپایید وخلیفه که گویا به سبیی از وی ناخشنود شده بود, او را از سمت 
دبیری برکنار کرد و به مقام قضا در هیلانه. منصوب:ساخت (اين 
عبدالملک, همانجا؛ قسن:.ابن خطیب, الاحاطّة . هنانجا. که نام اين 
شهر ملیانه آمده و بی‌شک تصحیف است). از نامه‌هایی که در این باره 
میان ابوالمطرف و برخی دوستانش رد و بدل شده, چنین برمی‌آید. که 
برکناری او با زقابتها و ذشمنیهای برخی درباریان ارتباط داشته است 
(نکذ این عبدالملک, ۳۶۴۳۶۱/)۱(۵؛ مقری .نفح ۰ ۲۹۵/۱ ؛بن شریفه, 
۳ ۱۲۵),.به هر روی: چندی بغد. ابوالمطرف با پایمردی برخی 
نردیکان خلیفه که با وی دوستی داشتند, در حدود سال ۶۳۹ق به قضای 
رباط و سلا که مقامی مهم بود. متصوب گردید (ابن خلیل, همانجاء؛ ابن 
عبدالملک, ۱۷۷/)۱(۱؛ غبرینی, ۳۹۸؛ ابن خطیب ,همانجا ؛ پن شریفه, 
۵ این دوره از فعالیت ابوالمطرف, برغم نگرانی او از اوضاع 
اندلس, با آسودگی: و کامرانی. گذشت, چنانکه آوی حتی در برخی 
نامه‌ها: دوستان و آشنایان اندلسی خود را تشویق به مهاجرت به مغرب 
می‌کرد (همو, ۱۲۷-۱۲۵)..کار کتابت و رساله نویسی او نیز دز اين 
مدت فزونی گرفت تا آنجا که بهگفتة خود وی اوراقی که برای نزشتن 
اندوخته بود. به پایان رسید و او دست به دامان دوستی در شاطبه شد 
(همو, ۱۲۸). بجز نامه‌های دوستانه. رساله‌ای رسمی نیز از اين دوره 
در دست.اسبت که مربوطبه بیس امیر تلبسان با رشید است (هبو, 
۱۲۹-۸). 

چون رشید در ۶۴۰ق درگذشت وبرادرش معتضند په خلافتِ رسید: 
ابوالمطرف را به رغم پاره‌ای مخالفتها در منصب خویش ابقا کرد (ابن 
عبدالملک, ابن خطیب, همانجاها ؛ بن شریفه, ۱۳۰). ابوالمطرف خود 
در اشعاری به اين مخالفتها اشاره کرده و از ابوزگریا بن عطوش: در 
معتضد که حامی او بود. ستایش کرده است (نگ:هیانجا), ناخشنودی 
ری از بدگوییهای دشمنان و جسدوززیهای برخی کاتبان در پاره‌ای 
رسایل او نیز آشکار است. به علاوه, از همین رسایل چنین برمی‌آید که 
نافرماني و سرکشی اهالی سلا و رفتار خصمانة آنان با مهاجران اندلسی 
که در آن سامان بیگانه انگاشته می‌شدند, بر ابوالمطرف که خود هم 
قاضی برد و هم اهل اندلس, گران می‌آمده است (هموء ۱۳۲-۱۳۰). 
نگرانیهای ابوالمطرف ظاهراٌ چندان واهی نبوده: زیرا چندی بعد. به 
عللی که بر ما پوشنده امبت..مقام او تنزل یافت و به قضبا دز مکناسه 
محدود. گردید (ابن‌خلیل,اینعبد الملک,غبرینی,ابن خطیب ,همانجاها ؛ 
بن شریفد, ۱۳۲). آتار آزردگی از اين وضع در پاره‌ای نوشته‌هان ری 
آشکار ابنت (بن شریفه: ۱۳۳-۱۳۲),به همین سبب هنگامی که یکی از 
اشراف مکناسه: به نم ابوالحسن علی‌ین عافیه: در ۴۳ق بز حکومت 
موجدون شورید و خود.را تابع ابوازکزیای جفصی, فزمانروای تونس: 
خواند, ابوالمطرف بود که به.عنوان قاضی شهر بیبت نامه او و مردم 
مکنایبه را با ابیر حفصی و ولیعهدش, ابویحیی, نوشت (ابن عذاری: 


ابوالمطزف ۳۳ 


۲-۳ -۳۷۸؛ ان خلدون, ۱۳۵۳/)۲(۷:بن شریفه, ۱۳۴-۱۲۳ ) و چون 
شورش به شکنست انجامید, وی ضنمن رسایلی از وحشت ناشی ازاین 
رویداه سخن گفت و خلیفة موحدی و سپاهیانش را که مکنامیه را به 
محاصره درآورده پودند, با تعابیری گزنده به باد سرزنش گرفت (همو, 
۳۵ 

وی ظاهراأتا مدتی پس | رد هر ما مان دزد , گرجه 
معلوم نیست که پسن,از آن پیفت نامه همچچنان منصب دیواتی داشته است 
یا نه, وی دز مدت اقامت در مکناسه گاه به فاس نیز سفر می‌کرد و در آن 
شهر به تدریس می‌پرداخت تا از اين راه, چنانکه خود گفته, اندکی 
پیاساید و از سختی رنجهای خویش بکاهد (ابن قاضی؛ ۱۴۵؛بن‌شریفه. 
۱۳۷2۴۶ ). 

ابوالمطرف که گویا ان ی از اندلس, اندیشه سفر به 
تونس را در سر می‌پزوراند (ابن عبدالملک, ۱۷۹/)۱(۱) و در پاره‌ای 
اثیعازش نیز فرمانروایان حفصی آن‌را مدح گفته بود (ابن خلیل, ۴۹؛ 
بن شریف »,۰۱۳۶-۱۳۵ ۰۱۴۲-۱۴۱ اکنون در انتظاز فرصتی برای 
گسیتن از موحدون و پیوستن به جفصیان بود قتل محتضد در ۶۴۶ق 
اين فرصت را فراهم آورد و او مکناسه رابه قصد سبته ر ک گنت تا از 
آنجا راهی‌تونس گردد (ابن عبدالملک, ابن خطیب, همانجاها). وی در 
رسایلی از مخاطرات سفر به سبته و نیز لطف و محبت ابن خلاص, وال 
آن شهر, سخن گفته است (ابن‌عبد العلک ,همانجا دابن خطیب ,الا حاطه 
۰۱۸۲-۸۱ ۱۸۵ !بن شریفه,۱۳۸-۱۳۷). 

دلبستگی ابوالمطرف به قلمرز حفصیان در اشعاری جلوه‌گر است که 
ری در آنها ازبارگاه ایشان همچزن کب آبال خود ناد کرده.است. در 
رسالهای خطاب به ابوزکریای حفصی که ظاهرابندترین رسال موجود 
اوست و ارزش تاریخی نیز دارد, وی هم در مد ح ابوزکریا و خاندانش 
قم‌فرسایی‌کرده رهم‌چیر:دستی‌خود رادرفن‌سخنوری و صنعت‌پردازی 
به مخدوم آيند؛ خویش نشان داده است (ابن عبدالملک؛ همانجا؛ بن 
شریفه: ۱۷۱۰۱۴۵-۱۴۳). این کوششهای ابوالمطرف البته بی‌تأثیر نبود 
و سیب شب که ابوزکریا وی را به دربار خویش فرا خواند و او دز ۶۲۶ق. 
پس از اندکی تأخیر که ظاه را ناشی از سختی و ناامنی سفر در دریا بود, 
بایکی از کشتیهای متعلق به ناوگان حفضی از سبته راهی بجایه شد (این 
خلیل, ۴۲؛ اين عبدالملک.. همانجا؛ اين,خطیب.:همان: ۱۸۲/۱بن 
شریفه. ۰۱۴۳-۱۴۲ ۱۶۵). شرحاين سفر را : تا 
همیشگی خود در رساله‌ای فنی و ادیبسانه نوشته و همزاه مدیحه‌هایی 
تقدیم ابریحیی حفصی, ولیفهد ابززکریا و والی بجایه, کزده استِ (ابن 
عبدالملک, همانجا؛ بن شربفه, ۱۴۵,-۱۴۷). 

وی پس از رسیدن به بجایه دز: انتظا یا 
ماند, اما اقامت وق در آن شهر به درازا کشید؛ چه, ظاهراً ابوزکریا 
سرگرم تدارک, لشکرکشی به مفرب بود, آما .دز این میان.ابویخیی 
درگذشت (۶۴۷ق) و اندوه ناشی از مرگ او ابوزکریا را از لشکرکشیٌ 
بازداشت, آبوالمطرف که فرصتی به دست آورده نود, در حومة قسنطينه 


به حضنور او رسید: حاصل این شفر و دیدار با امیر نیز رساله‌ای اسنّت 
ادیبانه که دز آن وی‌مشاهدآت خود ازنفر و قرارگاه ابوزکزیا را به رشتة 
تحریر درآورده و افزون بر آن, وصفی از قسنطینه و آثار کهن آن نیز به 
دست داده است (همو: ۱۴۷ ۰)۱۴۸ ابوزکریا ب 
دیری نزیست وپس از درگذشت او در ۶۴۷ق, پیت نام مرد جاید با 
جانشین وی ابوعبدالله مستنضر را ابوالمطرف نوشت (همو ۱۴۸). او 
در مدت آقامت در بجایه از زندگانق آسوده‌ای که دولت خفصی برایشن 
فراهم آورده بود, برخوردار شد (همو, ۱۳۷) و گذشته از فعالیت دیوانی 
به تدزیس نیز می‌پرداخت (غبرینی, ۰۲۹۹ ۱ بن شریفه ,۱۵۰-۱۴۸). 
ابوالمطرف‌ظاهرآاندکی بعدبه تون فرا خوانده‌شد .به گفته این غبدالملک, 
ری در اين میان چندی با زاهدان و پارسایان همنشین بوده است 
(همانجا؛نی اب فرحون, ۲۰۶ ابن خلیب, همانجا). 

در۴۸عق, ابوالمطرف را در شهرهای قابنن ر ایس در منصب قضا 
می‌يابيم (ابن غبدالملک, ۱۸۰-۱۷۹/)۱(۱؛ غبرینی؛ ۰۲۹۸ ۱۳۰۱ ابن 
خطیب, همانجا؛ بنْ شریفه:۰)۱۵۳۱۵۰۰ نوشته‌های او دربار؛ این دو 
شهر, همچون ذیگر نوشته‌های وق با بیانی متصنع آگاهیهایی از اوضاع 
طبیعی یا اجتماعی اقامتگاههای او به دست می‌دهد (تجانی: ۱۹۱-۹۰ 
ابن عبدالسنعم: ۴۵۲؛بن شریفه؛ ۱۵۳-۱۵۲). به روایتی, وی چندی نیز 
قاضی قسنطینهبده (غبرینی: ۲۹۸) اما خبری از این نتصاب وتاریخ 
آن در رسایل او و ماخذ دیگر نیامده است. چندی نگذشت که مستنصر 


پس از وفات پنزش 


او را به دربار خود در تونس فراخواند و از مقربان خویش نساخت, تا 
آنجا که وی اختیار بسیاری از اموز دربار زا در دست گرفت (ابن خلیل, 
همانجا؛. ابن.عبدالتلک ,۰ ۱۸۰/)۱(۱؛.غبرینی» ۱۳۰۱.مقری؛ نفح » 
۱- ۲۹۹): این امر را ابن عبدالملک مایةُ بدگمانی و ناخشنودی 
مستنصر دانسته و سپس از قول مستنصر می‌گوید: «وی دنیای ما زا تباه 
کرد و ما دین.او را» (همانجا؛ نیز نگ: ابن خطیب: الاحاطته ۰ ۱۸۲/۱؛ 
قس:ابن خلیل, همانجا) و دانسته نیست که روایت ابن عبدالملک تا جذ 
اندازه بازگو کننده واقعیت تاریخی است و تاه اندازه. دیدگاههای 
مخالفان ابوالمطرف را نشان می‌دهد (نک:بن شریفه ,۱۵۴-۱۵۳): 

دور اقامت ابوالمظرف در تونس که آخرین مرحله زندگانی آوست. 
یک دهه طول کشید و در آسایش گذشت (ابن خلیل, همانجا ؛ بن شریفه, 
۴ ۱۵ ). در: همین دوره بود؛ که دوست وی انن ابان به خشم 
ستنصر گرفتاز آمد و چنانکه از رسایل ابوالمطزف برمی‌آیدءو ی کزشید 
دوسْت خود را از مهلکه برهاند و تا اندازه‌ای نیز در اين امز کامیاب شد 
(غبرینی» ۳۰۰-۲۹۹! بن شریفه,. ۱۵۵ )؛. گرجه. در ژوایتی مشکوک 
ابوالمطرف خود متهم به ضدیت‌با ابن ابار شده و او را در ناجرای قتل 
وی شریک دانسته اند (همق ۱۵۶۵۱۵۵ )۰ 

از نوشته‌ها و رسایّل و در این سالها جز چند قطعه به نظم و تثر در 
دیست نیشت: اما می‌دانیم که وی دز این مدت به تدریشن نیز مُی‌پزداخته و 
ظاهر] برخی از کتابهای خود را در اینسالها تألیف کزده است (همو, 
۱۵۷-۵۶ نیز نک: آثار): ابن عبدالملک دز روایتی به تغییر حال و 


آشفتگی ابوالمطرف در پایان عمر اشاره کرده (همانجا), اما اين روایت 
نیز همچون زوایتی که پیش تر ذکر آن رفت مهم ردزخور تأفل است 
(نک: بن شریفه, ۱۵۷).غالب منابع وفات ابوالمطرف را در ۵۸عق در 
تونس نوشته‌اند (ابن عبدالملک. همانجا؛ غبرینی, ۳۰۱؛ اين فرجون: 
۷ ابن حجر ۲۰۳/۱ ؛نن شریفه, ۰)۱۵۸-۱۵۷ 

در بررنتق شرح حال ابوالمطرف و آنچه .از رفتار و کردار وی نقل 
شده نشانه‌هایی می‌تزان یافت که برای پی‌بردن به جنبه‌هایی از منثن و 
شخطیت او و همتایانش شودمند است. دلبستگی ابوالمطرف به‌مناضب 
دیوانی و دولت که او را به فلمروهای متفاوت و دزبارهای گوناگون 
کشانید, در عين حال با نوعنی زیرکی و انعطاف پذیری همراه بود که مان 
گرفتاز شدن آو در ورطه‌های سهمناکی می‌شد که برخی از همکاران او: 
از جمله دوستش این اباز, را به کام مرگ کشانید؛ به ویژه که راز علمی 
و دیوانی ابوالمطرف, هم او را ننخت مطلوب درباز امیران ساخته برد 
(ابن‌خلیل,۴۲؛غبرینی,۲۹۸) وهم‌جنانكه‌ديديم: دسیسه‌ها ودشمنیهانی 
را بر ضد.اوبن می‌انگیخت. اين ویژگیهای وی البته با اوضاع سیاسی 
آن عضر که هونهای فرمانروایان و گردیادهای سیاسی بر آن حاکم بود: 
سازگاری داشت و درواقع می‌توان گفت که فرطت‌طلبّی و عافیت‌جوبی 
طبقه‌ای از ادیّانو کاتبان درباری که ابوالمطرف نمونه شاخمن آن 
است: نه صرفاً خصوصیتی اخلاقی, بلکه پدیده‌ای اجتماعی بود که با 
ساختار سیاسی و شیو؛ حکومت در آن عصر پنوند داشت. با آینهمد: 
علایق او را نمی‌توان یکسره در جاه و مقام خلاصه کرد. آنچه در رسایل 
غیر رسمی ار می‌بينيم, چهر؛ مردی است که پیوندهای اجتماعی و 
علایق خانوادگی را بنخت ارج می‌نهد و مشفله‌های دیوانی مانع توجه 
اوبه مسائل و نیازهای مردم نیست (قس: ابن عبدالبلک, ۰)۱۷۹/)۱(۱ 
شکست مسلمانان و تباهق اندلس و تیره‌روزی هموطنان اوانیژ در 
برانگیختن احساسها و شور وطن دوستی او شخت مژثر بود. درواقع 
بخش بززگی از اخوانیات اونامه‌هایی است که وی در رسیدگی به اموز 
نیازمندان؛ خواه آشنا و خواه بیگانه و درخواشت کیک برای آنان, در 
آن عضراپریشانن, لوشته است و از خلال آنها و نیز اشعار او می‌توان 
عواطف انسانی و دلبستگیهای میهنی او را 0 زين شریفه 
۲۰۱-۱۹۱۰۱۶۷۰۵) 

مایة اضلی شهرت ابوالمطرفت.در: ادب. عزب. نثر: فنی :و متصنع 
اوست که دز رسایل دیوانی"و اخوانین وی"جلوه‌گر: است (درنار؛ این 
رسایل, نگ آنان): سنگینی و تصنع نثر ار که هم ویزگیهای نثرفنی عضز 
موحدون زا داراست» از همان اغاز مایه اعجاب رشتایش ادیبان‌مغزب 
واندلنن بوده وسنبب شده که او رابا مضاهیری جون بدیع الزمان همدانی 
زعمادالذین اصفهانی مقاينه کنند (ابن سعید,۱۳۶۴-۳۶۳/۲ ابن خلیل, 
همانجا؛ ابن عبذ الملک: ۰۱۵۲/)۱(۱ ۰۱۷۷ ۳۵۵/)۱(۵؛ اب خطیت: 
الاحاطة ۱۸۰/۱ بن شریفه: ۲۵۴-۲۵۳ ). آنجه د تفر از جلوفجشنگیر 
دارد, تکلف و افراط در کاربرد صننایع بدیعی, از قبیل جناس و طباق و 
مقابله است و میلْ به اطناب و طولانق کردن بندهای نجم و التزام به 


حرف واحد در آنها و گاه در همه کلمه‌ها (ابن عبدالملک: ۱۷۶/)۱(۱. 
۳۵۰2۳۳۸/)۱(۵؛ بن شریفند. ۰-۲۱۸ ۲۱۹) و خلاصه فر آنچه سفن را 
دزعین آراستگی, از روانی و شادابی دور می‌کند و همواره در دوره‌های 
انحطاط جایگزین خلاقیت انديشه گردیده است. یکی از مظاهر این 
پدیده را در ضبغه علمی و دینی. متزن ادبی می‌توان دید.:بسنیاری از 
ادیبان و کاتبان نده‌های:متأخر اندلس در عین حال فقیه و محدث نیز 
بودند و دانشن فقهی و دینی آنان در آثار ادبی ایشان جلوه‌گر شده است. 
ایوالمطرف نیز از این قاعده ستتنی نیست. رسایل او آکنده از اشاره‌ها؛ 
اقتباسها و اصطلاحهای خاص فتهی و منطقی و جز آن است (ابن 
عبدالملک. ۱۵۲/)۱(۱؛ اي خطیب, همانجا؛ بپن شریفه, ۱۸۱-۱۸۰ 
٩‏ و به همین سبب شیوه‌نگارش او را آمیزه‌ای از شیوه‌های نگارش 
ادیبان و عالمان دانسته‌اند (غبرینی,۰ ۳۰۱-۳۰۰ )۰ 

شعر ابالمطرف به اهمیت نثر او نیست و از همان آغاز آن را ذر 
مرتبه‌ای نازل تر از نثر وی جای داده‌اند (ابن عبدالملک:۱۷۷/)۱(۱؛ 
ابن خطیب, همانجا). او نین همچون غالب شاعرائی که حرفة اصلیشان 
دبیری بوده» بیشتر نظم پرداز وصنعت‌گر استتا شاعر. علاقه به صنایع 
ادبی و آرایشهای لفظی و در آنیختن شعر با اصطلاحهای علمی و فقهی 
که در نثر او دیده می‌شود, شعر او را نیز دجار تکلف ساخته و حتی گاه 
کار به جایی رسیده که برای فهم پاره‌ای از اشعار پیچید؛ او, قدما ناگزیر 
از شرح و تفسیر آنها شده‌اند (بن شریفه,۲۴۱). با این حال هه اشعاز 
او چنین نیسبت و مثلا برخی سروده‌های حکمت آمیز وی از سنادگی و 
روانی‌بسیاری‌برخوردازاشت (همو,۲۴۲-۲۴۱). قصیده‌ها وقطعه‌هایی 
که از او بر جای مانده,.اندک نیست و غالب موضوعهای شعز :عرب 
همچون مد خ, رثاء وصف, غزل و اخوانیات را دربرمی‌گیرد. اما در این 
میان مدح و رثا و و اخوانیات غالب است. در میان مدیحه‌های موجود از 
که تقریبا همگی در مغرب و افریقیه سزوده شده, گاه قصیده‌های بلندی 
نیز شامل حدود ۷۰ بیت دیده می‌شود که در مدح فرمانروایان حفصی 
است. این مدیحه‌ها و نیز سایر:اشعار او همه به شیک کهن سروده شده و 
در ساختمان و مضمون آنها کمتر.ابداعی به کار رفته است. ابوالفطرف 
را درزمرة موشح سرایان نیز آور‌اند(این خلیل, ۴۵), اما مرشحی از 
او به دست نیامده است, وی ظاهرا دیوانی نداشته و عمده اشعارش ذر 
زسایل وی پراکنده است. برخی از آنها را نیز منابع مختلف نقل کرده‌اند. 
بن شریفه دربخت ازشعرابزالبطرف بخثن‌درخورتوجهی ازسروده‌های 
او زا گرد آورده است (ض۲۴۷-۲۲۳). 

آشان: آثار ابوالمطرفبه شَغر و ادب محدود نمی‌شود وااو در زمينة 
تازیخ و کلام و اخلاق یزتألیفاتی دارد .آاز تاریخی وکلامی وی اکنون 
در دشت نیست و دیگزآنازاو نیز-هنوز به جاپٍ نزنیده اسنت. ند 
شناخته شده ابرالمطرف اینهاست: 

۱ التنبیهات علی ما فی البیان من التمویهات , درعلم بلاغت. این 
کتاب که احتمالاً درمدت اقامت مولف در افریقیه نوشته شده, ردیه‌ای 
اسبت بر کثامب التبیان فی علم الییان ابن زملکانی که آن نیز اقتباسی است 
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از دلائل الا عجاز عبدالقاهر خرجانی . مژلف در این کتاب سخنان این 
زملکاتی را تلخیض و سپسن نقد می‌کند. اما بیشتر به جزئیات و شلواهد 
می‌پردازد. شنیوه بیان و نقد او گاه ریشخند آمیز و برتری جویانه اسنت وا 
از لابه‌لای سخنان وی می‌توان گرایشی به آراء بلاغی.یونانیان: دید 
(همز, ۲۶۸۰۲۶۰) ی اسکوریال موجود 
است ( 5802 شه115). 

۲ تعلیقاتی را المعالم فخر:.رازی (انن عبدالملک ره 
غبرینی, ۳۰۱؛ ابن خطیب, الاحاطة ؛ ۱۱۸۴/۱ ابن فرحون, ۲۰۷): این 
کتاب که آن هم ظاهر در مدت اقامت مولف در افریقیه نوشته شده بوده؛ 
شامل انتقادهای او از آراء کلامن فخر رازی"بوده است .و اکنون دز 
دست نیست (بن شریفه, ۲۹۸-۲۹۷). 

۳.خلاصه‌ای ازئزرة المریدین ابن صاحب الصلاة (ابن عبدالملک, 
۱۷۷/)۱(۱ این خطیب؛ همانجا). دز شرح قیام ابن قسی (ه م) و 
پیروانش در غرب اندلس. 
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۴: رسائل » شامل همه نوشته‌های دیوانی و اخوانی اوالمطرف که 
بخئن درخور توجهی از اشعاز او زا نیز در برمی‌گیرد؛ نوشته‌های 
دیوانی وی خود مشتمل بر دهها رساله و چندین بیعت نامه و فرمان و 
عهدنامه است که وی از جانب شاهان و امیزان اندلس و مغرب و افزیقیه 
یا خطاب به آنان نوشته اسنت: اخوانیات او نیز شامل نامه‌ها و زسایل 
بی‌شماری. است که وی خطاب به دوستان و هستایانش که اغلب از 
مشاهیر علم و ادب بودند, نوشته است. موضوع این رسایل: وصایت؛ 
سپاسگزاری, تهنیت: تسلیت؛ غتاب: شکایت, هجوء وصف (به ویژه 
رصفب سیفر) و نیز لغز است (بن شریفه, ۲۱۸-۱۸۳ )۰ ابوالطرف خود 
ظاهراتمایلی به گردآوری و حفظ این زنسایل نداشته, اما دزستداران او 
از همان آغاز مجنوعه‌هایی از رسایل از و همکارانش را فراهم آورده 
بودند که برخی از آنها به شرق یز رسیده بود (مثلا قلقشندی چند رسالا 
دیوانی و اخوانی او را در صبح الاعشی آورده است,ن5: ۵۳۵-۵۳۴/۶, 
۷ ۰۳۸ ۰۹۹-۹۴ ۱۱۱-۱۱۰: ۱۱۷-۱۱۶۰ به بعد؛ ذربارمجموعه 
های فوق, نگ:بن شریفه: ۲۵۷-۲۵۵). در سد؛۸ق, ابوعبدالله فتتمد بن 
هانی سبتي به جمع آوری رسایل ابوالمطرف پرداخت و مجموغه‌ای از 
آنها در ۲ جلد به نام بغیة المستطرف و غنیه المتطزف من کلام امام 
الکتابه ابن عمیرة ابی المطرف فراهم آورد (ابن خطیب, همانجا؛ مقزی, 
نفتع ۱۳۹۲/۸۰ بن شریفه: ۲۵۷) : رتنایلی که اکنون از ابوالمطرف در 
دست اینت, ظاهرا بخشی از همین کتاب بوده اس .اکنون ۲ مجموعد 
از اين رسایل در کتابخانة عمومی رباط نگهداری می‌شود: مجموعة 
دیگری از آنها نیز ضمن مجموعه نسخه‌های خطی فراننتیسکو کدرا دز 
کتابخانة آکادمی سلطنتی تازیخ در مادزید به ثبت رنیده: اما گزیابعداً 
مفقود شده است (همو, ۲۵۹-۲۵۷)- 1 

۵ کتابی دربارة سقوط میورقه و چیرگی مسیحیان بر آنجا (اين 
عبدالملک,۱۷۶/)۱(۱؛ابن خطیب, اپن فرحون, همانجاها؛ ابن قاضی. 


۳۶ آبومطهر ازدی 


۶ این کتاب که به گفتذ ابن عبدالملک, به سبک الفتح القسی 
عمادالدین اصفهانی نوشته شده بوده (همانجا), اکنون دز دست نیبت: 
اما فقره‌ای که مقری از آن نقل کرده (همان, ۲۶۱-۲۵۹/۶). حاکی. از 
آگاهی دقیق مولف از جزئیات این رویداد است (نک: بن شریفد: ۲۸۷ 
۲۴) بدین سبب برخی گمان کرده‌اند که ابوالمطرف دز زمان سقوط 
میورقه خود در آنجا بوده است (سیسالم, ۱۴۹۶ 12,111/704ظ1)» 

ایرالمطرف مواعظی نیز دارد که به شیوة نواغظ ابن جوزی نوشته 
شده‌امنت(ابنعبدالملک:۱۷۰-۱۶۹/)۱(۱)ویهدرستی روشن لیس تکه 
آیا خود در اصل مجموعه‌ای مستقل بوده, یا بخشی از رسایل اوارا 
تشکیل می‌داده انت.تصنع این مواعظ و تمنیلهایی که در پاره‌ای از آنها 
به کار رفته, نشان می‌دهد که اين شنیزه بیشن از آنکه زایید؛ گرایشهای 
زاهدانة کاتبانی چون ابوالمطرف بوده باشد, حاصل ضرورتهای مقام 
دییری وفن کتابت بوده‌است(ن؟: بن شریفه, ۳۰۴:۳۰۲): بخشی از این 
مواعظ در الذیل ابن عبدالملک (۱۷۳-۱۶۹/)۱(۱) و بخشی نیز در 
رسایل مزلف(بن شریفه:۳۰۴-۳۰۱) آمده است ۰ 

برش ناب تخر وعاص کناب یگرب ام اه علی ال 
و التمویه را نیز که نسخه‌ای از آن در کتابخانه اسکوریال موجود ابست. 
أثرابوالمطرف دانسته‌اند(بغدادی, ایضاح ,۳۲۶/۱,هدیه ,۹۶/۱؛ زیدان, 
۳زرکلی,۱۵۹/۱؛بستبانی ,۴۰۲/۳؛قس: درنیورگ که کتاب را 
ردیه‌ای بر ابوالمطرف دانسته است, 13302,1/182-183), اما اين کناب 
بی‌شک تألیف ابوالمطرف نیست, .چه از مضمون آن چنین برمی‌آید که 
قریب ۲ بسده پیش از وفات ابوالمطرف تألیف شده است (بن شریفه. 
۲۸۳-۹ + نیز نگ: آنتونیا ,271-276 381/مله): 


ماخد: این اباز, مخند, السسجنم فی اصحاب القاضی الامام ابی علی السدفی , به 
کوشش فرانسیسکو کردرا: مادرید, ۱۸۸۵ع؛ ابن حجر عسفلانی, احمد, لسان المیزان + 
حیدرآباد دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ ابن ختلیب, محمد, الاحا طلة فی اخبار غرناطة ‏ به 
کرشش محمذ عبداللا عنان, تأهره, ۱۹۵۵/۱۳۷۵ همر, اعمال الاعلام » به 
کرشش لو بررواشال: بیروت, ۱۹۵۶ م؛ابس خلدونالمبر #ابن خلیل: محمد:اختصاز 
القدم السللی لابق سعیدد: بد کرخش ابرافیمآییاری: قاهره, ٩‏ ۱۹۵ع؛ ان سفید, علی, 
المغرب فی حلی المفرب ,به: کوشش شرقق ضیف, قاهره, ۱۹۵۵؛ ابن عبدالتلک 
محمد, الایل ر التکملة , ج ۱ به گوشش مجمد بن شریفه, چ.۵, به کرشش اسان 
عباس, بیروت, دارالثقافة؛ ابن عبدالسیم حمیری, محمد, الروض المعطار , به گرشش 
احسان غپاس, پیروت, ۰ ۸۱۹۸؛ این عذاری: احمد البیان المفرب ,یه کزشش هزیسی 
میرانذا: تطوان: ۰۰ ۱۹۶ع! اب فرحون, ابزافیم: ییاج المذهب", بّه کرشش "مد 
احمدی اپوالترر, قاهره: ۱۸۷۴؛ ابن.قاضی مکناسی: احفد, جذوة الاقتباس «رباط: 
۳ م؛ بستانی: ؛ بغدادی, ایضاح ؛ همو, هدیه ؛ یلفیقی, ابراهیم, المقتضب من کاپ 
تحفة الفادم این اب بیروت, ۰۳ ۳/۱۴ 2۱۹۸؛ ین شریفه, محمد. ابوالمطرف, حیائٌ و 
آناره ؛ رباط: ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶+ تجانی, عبدالله, رحلة , تونن,۱۹۵۸/6۱۳۷۷ع: 
زرکلی, اعلام؟ زیدان: جرج تاری خآداب اللفة الفریة به کرخش عوقی طیفت: قاهره: 
۷ سیسالم:عضام سالم, جر الائدلس النسية., بیروت::۴ ۱۹۸م؛ سیرطن, بفیة 
الرعاة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۲/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ صفدي, خلیل: 
لوأفیباثفیات ,به کرشتی احسان عباس,یبروت, ۹/۱۳۸۹ 0۱۹۶ ! غبرینی, احمدر 
عنوان الدرلية , به کوشش عادل نویهض, بیروت. 2۱۹۶۹؛ قلتشندی, اضد, ضبح 
الاعشتی قاهره: ۱۳۸۳ق؛ مقری: احمد ازهاز الریاض: به کوشش مصطفی سْقا و 
دیگران, قاهزه, ۹/۱۳۵۸ ۶۱۹۳+ همی تفع الطیب.. به کرشتن پوسف محمد بقاعی: 


نیزوت ۱۹۸۶۱۵۱۴۰۶ نیز 
اما مفووهاهزتو ,۱۵۵ عمل امد ففامل۳ ما۸ 
8802 :812 ۷۲۱ 194۱:۷۵۱۰ جعلموه 0۲(/0۵ه۱۱ بعا مسا حول موماه ات 
ماهتا 
مهران ارزنده 
ارو اروش میتفرن اند ( تیه آ لته وق )ناس و 
شاعر. شهرت ابومطهر در حقیقت از کتاب حکاية ابی الفاسم البغدادی 
است. اگز این کتاب نبود: از وجود ابومطهر هم نشبانی یافت نمی‌شد؛ 
البته باز هم وجود او محل تردید است و می‌توان پزسید که یا این کتاب وا 
مولف آن هرد مخت براجت یکن ان ننسندگان زیزدست سبغ ۴ با 
۵اق نیستنن؟ 
ابزمطهز چنانکه از متن کتاب برمی‌آید ی 
اصفهانی است که به زان فارستی و لهج اعفهانی سخن مگفه, اما 
زبان شعر و ادب و طنر او. عربی است و او خود:ظاهرآ بیشتر در بغداد 
می‌زیشته وماجرای «حکایت» او, اگرچه ظاهراً در اصیفهان رخ داده» 
بیشتر به بغداد و جامعه بغدادیان سده ۴ق توجه دازد: 
در منابع کهن , هیج جا از ابومطهر ازدی و کتاب او سخنی نرفته, 
تلها باخرزی در مقدمذ کتاب خود (۲۶/۱) اشاره می‌کند. که در اصفهان: 
ابومطهز, استاد در فنون ادب و صاحب کتاب طراز الاهب علی وشاخ 
الادب را دیده انست» سپس در جای دیگر (۴۳۲-۴۲۸/۱) از مردی به 
نام ابومطهر اصفهانی یاد کرده و ۱٩‏ بیت شعر نیز از او آورده امتتاه 
پژوهشگران عموماً دز اینکه این ۳نام,بر یک تن اطلاق بی‌شیده ایس 
تردید. چندانی نکرده‌اند: (نگ:. 1/254 ,گرب0۸؛ متزء 15؛ 1717, ذیل 
حکایه ) :, 
مژلف, از زنان قهرمان ف تا معروفی: 
اشناره.می‌کند که می‌توانند خود نشانه‌های تاریخی نسبتاً دقیفی برای 
تعیین زمان تألیف کتاب باشند. وی یک‌بار ادعا.می‌کند کب گروهی دز 
واسط. گرد آمده.است (ص ۸۸)» این گروه.عبازتند. از: ابزالحسن 
جرجانی,ابن‌شگزه(د ۳۸۵ق).ابومحدیعقوبی و به خصوص ابن‌حجاج 
(هم) شاعر که در ۳۹۱ق در گذشته است. تاریخ مرگ دیگر افراد گروه 
پیش از این بوده آمنت. در اثنای همین کتاب, مولف از مجالسی سخن به 
میان آورده که در آنها, مردانی نام‌آور و بیشتر نویسندگان و شاعران, از 
شنیندن آواز مفنیان و ننوای موسیقسی سخت به.طنربآمده‌اند: 
معروف‌ترین این,اشخاص عبارتند از: مرزبانی (د۸۴ق)..قاضی ابن 
بر (د۳۸۸ق), قاضی القضاة ابن نغزرت (د ۳۹۰ق), ابن حجا ج, ابن 
نباته(د ۰۵ ق) و ابن غیلان بزاز (د ۴۴۰ق)( نک ص ۸۱-۷۸): افزون 
بر این چند, اشارت,دیگز در کتاب آمده اننت.که تازیخ تألیف را دز 
همین محدوده زمانی تأنید می‌کند: مثلاً دارالمعزية که ذکر آن در صفحا 
۴ آمده, در ۳۵۰ق ساخته شده است؛ يا مسجد برائا که ذز صفح ۲۳ 
ذکر شدهء در ۲۵۱ ق ویران شده انست (نک: تن 14,15) ۰ 
.اما آنچه با محدوده زمانی یاد شده معارض است, روایت دیگری دز 
کتاب ابت (ص ۸۷).که دز آن, ابوالقاسم فی‌گوید, در ۳۰۶ق همراه 


جماعتی در کر خ بفداد بوده و آرازخوانان را شمارش کرده است. حال 
اگرابوالقاسم (یا خود مولفت) ذز این سال جوائی مثلاً ۲۰ نسالهبوده: 
چگونه می‌توانسته است از احوال ابن غیلان در نیم اول سدق آگاه 
شده باشد ؟ عبدالواحد دنون طه در مقالة خود گویابه اشتباه, فتن را 
۶۰ق خوانده (ض:۱۴), از قضا اگر کلم «ست» را دز متن,حکایت: 
«ستین» بخوانيم. این تناقض تا حدی بزطرف می‌شود . این پيشنهاد و 
این تحلیل ألیته در صورتی ارزش دارد که ابومطهر این روایت را قبلا دز 
خابی‌ندیده :یا نشنیده باشد, متز برای:ت تفیین آخرین حد تاریخ تألیف, به 
ین نکن اشارت دارد که نولف از سطٌ سلجوقیان به یداد وی خصوص 
از زیرانی مسجد برائا سخنی به‌میان نیارزده, پس ار در:۴۵۱ق احتمالا 
دیگر حیات نداشته است (ص 15). حال با توجه ه روایت مربوط به 
۶۰ و تا ریخ وفات این غیلان در ۴۴۰ق, زندگی ابومبطهر دز یک قرن 
۳۴۰ ۰ ق) محدود می‌گردد, و با این فرض, بعید نیست مردی:که 
اخرزی(د1۶۷ق) دز اصفهان دید مین اهر زدی با 

حکایة ابی‌القاسم البغدادی 

این از بو خودی خود کنای نس شیگفت ونمهم میت ونم ونشان 
ملف البته چیزی بر اعنبا آن نمنافزايد, اما گوششین که برای تعیب 
مولف و زندگی او می‌کنيم, در حقیقت برای تعیین تاریخ تألیف کتاب 
است. که از نظر بررسی:تحول.ادب در پرشورترین ز پرآشوب‌ترین 
دورانهای ادب عربی:بسیار اهمیت دارد. 

مصطفی جواددبه وجود ابومطهر ازدی اعتقادی ندارد و می‌پنذارد 
که این داستان ساخته و پرداختة ابوحیان توحیدی است. وی مطالب 
بسیاری در آثاز ابوحیان,. خاضه الامتا ع و الموانسته (تألیف پش از 
۷۳ت) یافتد است که با حکايةابیالقاسم تشابه معنایی و لغوی دارند و 
ذنون ط (ص ۱۵) نیز نظر جواه را تأیید می‌کند. بی‌گمان تألیف اثری 
چون حکایت ابی‌القاسم توسیط سردی چون ابوحیان غریب نیننت, 
ابوحیان دانشمندی جساس, زودرنج, تندخوی, تیزبین وسخت بی‌باک 
وبی‌مبالات نوده سبک نگازش او عموما از سبک کانبان تضنعگاین 
چون ابن‌عمید و صاحب بن‌عباد ذوراست و بیشتر شیوه‌ای جاح وار 
دارد که اینک حدود. ۱۰۰ سال بعد, از پراکنده‌گوییهای حاحظ دوری 
گرفته و انسجام و تسلشلی منطقی‌تر یافته است؛ ابوحیان در بسیاری از 
آثارش, به ویژه در الامتاع قلم زا در خدمت موجود ملمویسعینی قراز 
می‌دهد و ازکلی‌گویی و انتزا عپردازی می‌پرهبزد. این شیو واقع‌گرانی د 
ب‌خصوض لحن گفتازی که به رغم فخامت, معمول ز مفهوم همگان 
می‌نماید» گاه او را از حوزه ادبیاتُ محض که دز سده ۴ق رنگ 
می‌باخت, بهادروناجشمایغع: و میان مردم.می‌کشناند؛ همین‌جاست که 
ابوحیان به: ابومطهر مشابهتمی‌یابد. اما, مجرد تشابه؛ برای:انطباق 
دادن این دونام بریکدیگر کافی نيشت: طی سد+ُ ۴قق, فضاین خاص پدید 
آمده بود که مردان متعددی در بهره‌برداری از آن شریک بودند (نک: 
دنباله مقاله): سبک رئالیستی:آن زمان.البته در بغداد و بصره و برخی 
شهرهای: ایران. گزبی.قبول عام یافته بود ز لاجرم نویسندگان پییار 


ابزمطهر ازدی ۳۷ 


وسوسه می‌شبدند که از آن تقلید کنند. افزون بز:هسویی:ز همگونن 
شیوه‌های نگارش در آن زمان, ابومطهر خود اعلان کرده است که میل 
دارد ساخته‌های بدیم گذشتگان و معاصران را در کتاب خویش نقل کند 
(ص:۱)::چنانکه بارها .یه شعر دیگر شاعران استشهاد کرده است: 
فطعات منمنلی که در «به.طرب آمذن» گروهی 9 (من 
۸ به بعذ).چنانکه گابریلن اشاره می‌کند (ض 36) بی‌گمان از آثار 
دیگران گرفتة شده:است. بنابراین احتمال آن هنت که وی از آثر 
اوحیان نیز اقتبانی کرده باشد/ 

ره 
خوب است یادآوز شویم که حرکتی شبیهبهتحول نثره در شعر بیدا شد: 
قصیده‌های شنگین بیابانی؛ در اواغراشد؛ اول:اوزانآمتبک زطرب 
انگیز تفزل پیدا کزد؛ این تغزل که گا وال روال یهاش ند 
سرعت با جامعهُ و زبان. افراد آن دز آمیخت و سپس «مجون» یا 
هرزه‌درایی ابونواش وبشار بن برد و بعدها «سخف» ابنحجاج قالب 
بیان خود را از آن تغزل رام گرفتند. ابن خجاج در اوج این تحول است و 
ابومطهر شاعر, از هر جهت قرین اوست. وی هم در مقدمذ کتاب به شعر 
ابن حجاج استناد کزده و آن را الگوی کار خود قرار داده است (ص ۲) 
و هم در اواسط کتاب به دوستی او می‌بالد و ۶ قطعه‌ای از اشعارش را 
نقل می‌کند (ص ۸۸ .)٩۱-‏ اگر ابومطهر نام ابن حجاج را نیا ورده بود. 
بدون هیچ تردید آ ن اشغار را ساختة خود او می‌انگاث شنتیم, زیرااسبک و 
مفاهیم و مضامین سروده‌های ابومعطهر, یا آنهایی که از شعر شاعران 
دیگر برگزیده, از هر نظر به سروده‌های ابن حجاج شبیه امنت. 

نکته جالب توجه, همسازی و همنوایی شعر و نثر در این کتاب اس 
اگر شعرها را با اندکی تغییر به نثر تبدیل کنیم, زیانی به سبک کتاب وارد 
نمی‌شود. گوبی برای مژلف تفاوتی می‌کرده که سخنان خود را به شعز 
بگوید.یبهشر نیمه موزون و نیمه مسجع. مثلا آن چند قطعه نثر مفصلی که 
در فخر و خودستایی و انتقاد از رقیب نوشته و از یک ضو بد الفاظ 
شرم‌انگیز و از سوی دیگر به انبوهی نکنه‌های ظریف دلنشین آکنده است 
(ص ۱۴۰۰-۱۳۵), و ۴ صفحه شعری که به دنبال آمده, تفاوتی جز وزن 
عروضی ندارند. تشابه و آنیزش نظم و نثر در اين کتاب چندان است که 
گاه پژوهنده را سرگردان می‌کند. مثلا بخشی از سطر اول صفحه ۱۱ را 
که متز جزو متن نهاده, می‌توان بیت شعری پندذاشت ر وا و عطف میان دو 
مصراع را زاند : 

بشسی یامن لام یمسی: نزیفاا من المدام 

فضای داستان؛ صحهه‌ای: کذ .نمایش. ابوالقاسم. دز آن: اجرا 
می‌شود, در وافع.شهر: اصنهان است. اما قهرمان داستان: حذود دو 
سوم از کفتارهای خود را به شهر افسانه‌ای بغداد اختصاض می‌دهداو 
در خلال آنها جامعذٌ ثزوتمند. مرفه, ظریف, فرهيخته و دز عین‌حال 
فسادآلزد شهر رابه شیوه‌ای که بی‌گمان در آثار ادبی کهن جنهان کنظیر 
است:باز می‌شکاند. بغداد در زمان آبومطهْز جزیزه فرهنگی شگفتی 


شده بود که در درون پیشتر: مجامع آن, کشاکشهای سیاسی: رقابتهای 


۲۵۸ ابومطهر ازدی 


قومی و نژادی و عواطف و شور سپاهیگری و جهانگشایی بی‌رنگ شده 
بود. کمتر مجمعی می‌توان‌یافت که در آن افراد هبه به یک فرقه:,خواه 
دینی؛ خواه منیاسی و خواه هنری وایسته باشند؛ در مجامع علمی و 
هنری این امر جلوه‌ای شگفت دارد, مثلاً در زمان. ابومطهن. مردی 
گرانقدر و ارجمند چون شریف‌رضی با «پیامبر سخف» ابن حجاج 
دوستی می‌کند و در مرگش مرئیه می‌سراید (نک: ه د,۳۱۴/۳). ثروت 
موجود در شهز و رونق بازرگانی و اجیاناً کناورزی از یک سو ومدت 
دو قرن آموزشهای فرهنگی گسترده, آرمانهای دنیوی عربها را دز بغداذ 
متمرکز و متجلی می‌ساخت. طبقات ننبتاً گسترده‌ای که از این رفاه و 
اين. فرهنگ بهره‌مند بودند, اینک ذزقی سخت. لطیف و اجخساسی 
سرکش و ناشکیبا یافته بودند؛ دیگر آهنگ کند کاروان را در بادیه: یا 
زاریهای, مکرر ز تقلیدی, و بی‌لطف:را بر سر اطلال و.دمن معشوق 
برنمی‌تافتند. آن سلیقه‌ای که یک قرن و نیم پیش, ابونواس, گویی با 
اندکی حیا و ترس, القا کرده بود, اینک نسراسر جامعه بغداد را فرا گرفته 
بود. بدیهی است که در چنین, احوالی, دانشمندان و هنرمندان باید. در 
تکاپوی یافتن فضاهای تازه و سبکهای نو برآیند..در آغاز سده.ق: 
مسحودی بهچین می‌رود ین فضلان به روسیه و شجز ونش به بیان مردم 
(نک: متز, 12-13). 

شهر اصفهان البتهبهپای بفدادنمی‌زسید: اما نداد نی لب یفن 
بود (همو, 17) و در رقابت میان شهرها مقامی داشت. اگر گه‌گاه کوفه با 
بصره, همدان پا عراق: بغداد با بصره قیاس می‌شد, اصفهان نیز در 
مقابل عراق قرار می‌گرفت (همانجا) و نیز انبوهی اصفهانی در پفداد 
می‌زیستند که در :۲۰ق. سر 
سپاهیان خلیفه جنگیدند و امام مسجد جامع غرب بغداد را از خطبه و 
نماز باز داشتند (حمر؛ اضفهانی, ۱۳۷): 

مهمانیی که ماجرای ابوالقاسم در آن گذشته, خود نشان می‌دهد. که 
اعیان اصفهان نیز با مجالس عیش و عشرت بیگانه نبوده‌اند و ای بسا که 
از بغدادیان تقلید می‌کردند, اما قیاسهای ابوالقاسم روشن می‌سازد.که 
اصفهان هنوز بافت دی و اخلاقی سنتی را جفظ کرده / هرگز 


به ,شورش بزداشتند, یک روز تمام با 


(ومطهر: ۵ ,نشده است. ابومطهر بهتر از هر نویسندة دیگری در 
سراسر ادبیات عرب, بغداد و پدخصوص طبقهٌ مرفه آن را وصف کرده 
است: محله‌ها, قصرها و گردشگاههای زیبا, میخانه‌های بی‌شمار 
هزاران کنیزک وغلام نوازنده و خواننده..فرشها, پارچه‌ها, لباسها و 
زیورهایی که سیل‌آشا به سوی بغداد جاری بود, عطرهای فراوانی که ۷۰ 
گونه از آنها را ابوالقاسم برشمرده است, کشتیهای بی‌شماری که مردم 
راروی دجله می‌گردانیده‌اندز .:. 

قالب خشک تصیدة کین یرتاب نم ری پرا مرت ابید 
رانداشت.قصاید ارجمند این روفی, ابوتمام و متتبی, گوین براف راز این 
موج. در فضایی دیگر شکل می‌گرفت. شاید به همین سبب بود که مردم 
عزاق و فارس توانستند به اساتی متنبی را در اوج شهرت به باد ریشخند 


گیرند, و شاعرکانی هرزه‌گو اجازه یافتند. که حقیرش.گردانند..نثر 
می‌بایست هرچه زودتر زیان تعبیرِ این فرهنگ چند چهره گردد: 

۰ مبال پیش از اين, جاحظ سنت را شکست و زیان و مضامین 
آثار خود را با روح و زیان عامة مردم در آمیخت و حتی در زمینة 
قصه‌پردازی گامهای بلند برداشت: داستانهای البخلای. او خاضه 
داستان خالویه مکی (ص.۵۳-۴۶), به دست عکبری (نک تعالبی: 
۳) افتاد. ابزدلف (هم) که زبانش سخت به زبان ابومطهر ازدی 
شبیه است (نک: مبارک:۴۳۲/۱), قصیده ساسانيه خود زا به تقلید از 
احتف عکبری و برای ضاحب بن عباد ساخته است. همین قصیده است 
که صاحب نحفظ کرده, و یدیع‌الزمان ههدانی اییاتی از آن را برای تعالبی 
برخوانده (نثعالبی, 2۳۵۴/۳ ۳۵۶) و سپس مقامذ خود را با بخشی از 
آن آغاز کرده و بعداً قهرمان خوّد ابوالفتخ اسکندری را گاه با ابودلف 
مطیق ساخته و بدنسان از تأثرمستقیم و عم این شخفیت شوخ 
واقع‌گرا بر خود خبر داده است (طباطبایی, ۵ - ۶ منورسکی: ۹ نیز 
نکدمتز, 13). 

نکب عامی کیدزن حیجاج اویش یی زد( 

ابوحیان توحیدی).را پدید آوردء گرد آمده است: زبائی مطمثن: که 
می‌تواند. هم مفاهیم کهن را بپرورد.و هم مفاهيم نو را بیان نماید؛ 
رئالیسمی نوپا اما سخت فراگیر و فریبنده؛ ابزار تعبیری که از راههای 
روان‌شناختی و جامعه شناختی بارها توانسته است تا ژرفبای روح 
اسان و اس زسرانجم جانهای شیفتدای هاگنب است, 
نفوذ کند, 
1 بدجهایل ترا گنت که زرف اساخت حکا یا نات 
بدیسع‌الزمان همدانی:, و ابوالقاسم, خود چهر: کمال یافتة ابوالفتخ 
اسکندری است. اما ابومطهر هوشمندتز از آن بود که مانندبدیعالزمان و 
بعد از چندی, حریری, در دام الفاظ دشوار و سجع و قافیه گرفتار افتد. 
(«مقامه», به قول گابریلی قالب اثری نمایشی- زوایی است که اساسا بر 
کلمات تکیه دارد: راست است که قهرمانان مقامات نیز مانند ابالقاسم 
بغدادی, شخصیتهایی حیله‌گر و زیرک و خوش زیان و بی‌شرمند, اما 
هنرشان تنها در سجع‌پردازی و لغت‌بازی منحصر می‌شود (ص 423-34 
1,5 ). راژگان در مقامات چنان گستردگی و اعتباری یافته که ضیف 
(ص۸) آنها را تألیفاتی خاص تعلیم پنداشته است. 

ابومطهر بی‌گمان در لپت و هنر بازی با الفاظ چیزی از بدیعالزمان 
کم نداشت: شمار اسمها و صفات هم‌وزن و قافیه‌ای که او می‌یابد و کنار 
هم می‌نهد, گویی از منبعی پایان‌ناپذیر سرچشمه ی گیرد: اما پیداست که 
او خود را اسیر نمی‌کند؛ وانگهی, همینکه او الفاظ عامیانه و شاید هم 
خود ساخته را په‌کار می‌آورد. ناگهان ابهت و فخامت واه نادر:درهم 
می‌شکند و خواننده احساس می‌کند که در جوی 0 
قراز گرفته است. 

ابومطهر و هم مکتیان او ۱ و هرزه ردان و نیز در 
بیان ه رآنچه آدمیان از گفتنش شرم دارند, یه چشم هنری نو و ظرافتی به 


کمال می‌نگریستند. بی‌گمان همین امر سبب شد که اثر او (وحتی دیوان 
ابن‌حجا) به سرعت در گوشة کتابخانه‌ها پنهان گردد, خنانکه دیگر 
هیچ‌کس از آن باد نکند. 

حکایت: مولف از آرردن کلم («,حکایت» دز عنوان کتاپ, البته باب 
مفاعله آن, («محاکاة» را در نظر داشته, زیر ادر مقدمة کتاب خود, قطعهٌ 
مفصلی را آز البیان والببیین جاحظ (ن5: ۷۳-۷۲/۱) در همین معنی نقل 
می‌کند. احتمالا اين کلمه در آغاز کار ترجمة آثار یونانی, بر نمایش یا 
نوعی از.آن اطلاق می‌شده, اما در قطعذُ جاحظ ونیز در ذهن مولف 
حکایه, محاكاة تنها یکی از بخشهای فرعی نمایش, یعنین تقلید و 
تقلیدگری بوده است. در البیان سخن از مردان زبردستی, است, که 
می‌توانسته‌اند گفتار و رفتار برخی از مردم (مثلاًابینایان) و یا بانگ 
حیوانات را چنان تقلید کنند که همگان را فریب دهد. بدین‌نان ملاحظه 
می‌کنيم که در ذهن مزلفت, فن تقلیدگری با هنر (تیپ‌سازی) خلط شده, 
یانتوانسته است آنها را از یکدیگر تفکیک کند, زیرا در سراسز داستان, 
ابوالقاسم که نمایشگر طبقه‌اي خاص از اجتماع است: هرگز تفلید کسی 
رادرنیاورده است (دربار؛ محاكاق نگ: متز,16). 
.جکایت با استواری و برنامة کامل آغاز می‌شود. اما مولف علاوه بر 
ذکر زوش کار ونقل قول از جاحظ(نک: خلاصهُ داستان در همین‌مقاله), 
لام می‌داند دور شود که اغلاط لفوی و نجوی عامینه (- لحن) رابه 
عمد به کار برده, زیرا (نمک هر نکته دز لحن آن است و شیزینی آن در 
کوتاهی متنش»(ص ۲). ۱ 

غلاوه بر ان نک انتامسی که تهلیت بی‌دانشی را از آز می‌ژداید, چند 
موضوع دیگر هم باید رشن شود: پیشوای او در اين شیوه, ابن ججاج 
است؛ سخف سرانی اگرچه زشت است. اما نمکین و .مجاز است 
(همانجا). اين سخنان زشت و زیبا از.آن او نیست, بلکه گفتان مردی 
گول است که او شنیده و حفظ کرده و اینک بازگو می‌کند؛ این مرد یب 
تمام‌نمای هم بغدادیان است. به همین جهت. از راه ار به اخلاق جامعةً 
بغداد می‌توان پی برد (ص:۱). چهارچوب زمانی نمایشنامه نیز تعیین 
شده: همه این ماجرا عملا دریک روز ز خ داده است. 

چون خز اننده به پایان کناب می‌رسد, احساس می‌کند که ابومطهر . 
قلم خود را به دست خیال و الهامات لحظه به لحظه نمی‌سپارد, بلکه هم 
حکایت را پیوسته از آغاز تا انجام. به صورت یک واحد ادبی کامل, در 
ذهن دارد؛ ؛ یک عبارت که حکایت با آن آغاز می‌شود (ص ۵) عینا در 
پایان کتاب تکرار شده و ماجرا با آن ختم می‌گردد:ابالقاسم همینکه بز 
در مجلس مهمانی می‌بیند نی لبخند می‌زند , بانگ برزمی‌دارد که: ای 
سنگدل چگونه پس از قتل ««حسبین: ذبیح» اینهیه شادی بکن ۱3 
نفزین خدای برآن کش:که با علی و حسین.(ع) دشمنی,ورزد... 
پایان کتانب نیز ,کسی, لبخند. می‌زند. و. همین‌گونه. موزد با 
ابوالقاسم. قراز می‌گیرد. (صن ۱۳۶). بدیهی است که این قالب‌بندی 
هنرمندانه تصادفی نبوده, زیرا در هیچ چای 2 
این‌معانی تکراررنشده ابیت: 


عبارات و 


ابومطهر ازدی ۳۵۹ 


ابومطهر هدف خود را نیز از این شیوة نگارش بیان کرده است: در 
طبیعت ابوالقانیم, پیوسته دو خوی متضاد با هم جمع شده‌اند, این روش 
تقایل و تعارض در سراسر کتاب ملموس است. و در مناظرة میان 
اصفهان و بغدا به نیکی متجلی می‌گردد. مولف در پایان کتاب نیز به این 
ابر تصنریح می‌کند: ینک از احوال شیخ در می‌یابی:که او ره زمان و 
همتای شیطان بود, مجمع زیبایبها و زشتیها بود... در هزل و چد هر دوبه 
کبال رسیده بود... واخلاق بغدادیان را داشت (همانچا). این سبک 
«زشت و زیبا» که او میل دارد خوانندگانش در احزال ابوالقاسم دریافته 
باشند, پیوسته موردنظراو بوده است, داستان تا صفحه ۲ ۱۰:ستایش از 
بغداد و زیبایبهای آن.است و ذم اصفهان؛ از آن پس صحنه دگرگون 
می‌شود و تا پایان کتاب, اصفهان را با همه کمبودهایش می‌ستاید و از 
بغداد و بغدادیان انتقادمی‌کند. 

پژوهشهایی دربارةٌ کتاب: تا ۱۹۰۲ که آدام متز به چاپ کتاب 
حکایةه درهایدلبرگ اقدام کرد, کمتز کسی از آن اطلا ع داشت. متزبرای 
فهم کلمات غریب و عامیانة کتاب که در قاموسهای عربی مذکور نیستند, 
زحمت بسیار کشید و افزون بر مقدمه‌ای عالمانه تعلیقات مفصلی برآن 
نوثت (23-60) و سپس فهرستی از چندین کلم غریب, با توضیحات 
بر آن افزود (ص 69 - 61). اما همانطور که گابریلی اشاره می‌کند, این 
کار هنوز ناقص است و بسیاری از کلمات و عبارات کتاپ همچنان 
بی‌شکل و اعراب و نامفهوم باقی مانده و همین امر قرائت کتاب را برای 
عموم بسپار دشوار ساخته است. دخویه کوشیده است که برخی از 
ابهامات کتاب را برچیند, اما کا رد ( یی 7۰ 13 

هرت 

در ۱۱۴۲ گابریلی.کتاب را ی 
مخوه افزه ( [3) نگ مقجه و صحیه اول حکایة را به ایتالیایی 
ترجمه کرد :.. 

گریا هیچ‌یک از دانشمندان عرب کاری جدی پ. کتاب انجام 
نداده‌اند و احتمالا رکاکت و هرزگی برخی الفاظ پیوسته مانم کار آنان 
بوده است. زکی مبارک (۴۳۲-۴۱۶/۱) چند قطعه از کتاب را به عنوان 
نمونه آورده است, اما در گفتارش بسخن تازه‌ای یافت نمی‌شود, شاید 
جدیدترین کار, از آن عبدالواحد ذنون طه باشد که شباری از کلمات 
کتاب راربر جیب.موضوع دسته‌یندی کرده است: خوراکیها (ص 
۲۰-۹), لباسها (ص ۲۲-۲۰ ), پیشه‌ها (ص ۲۳,۲۲ ), کنیزان و آواز 
آنان (ص ۲۴-۲۳) و طفیلیها (ص ۲۴). 

عبارات و کلمات فارسی .کتاب: کتابی که به بان ام مردم 

گرایش دارد و توسط مردی ایرانی, در شهر اصفهان و آنهم در نيمة سد؛ 
ق تألیف یافته البته کنجکاوی پژوهندة ایرانی را برمی‌انگیزد ودز آن 
امید می‌بندد که دربار؛ زبان پخش مرکزی و غربی ایران که از چند. و 
چونش اطلاع کافی در دست نیست.. جیزی بیابد. آنچه در این کتاب 
آمده, اندک, اما مختنم است: چند عبارتِ و صدها کلمه فاربسی 

۱ عبارات فارسی: زبل کاخواره اولوالاورجه بر کران.دول (ص 


۶۰ ابزمطهر ازدی 


۴ این عبارت را تفضلی ملاحظه کرده و نسخة خعی مجتبی ینوی و 
اضلاحات او زا نیز دیده: اما بهخل‌این:غبارت که احتمالا افتادگیهانن 
دارذ, موفق نشده است (ص ۱۰۲). بانواگهت کشم (ابومطهر , همانجا)» 
تفضلی آن را خوانده است. خوب است اشازه کنیم که الف دز دنبال کلف 
بانو, الف اشبا ع است و خوانده نمی‌شود. اینگونه نگارشن در آثار کهن 
فراوان دیده شده (تفضلی::همانجا). ابوالقاسم پنس از وصف زن 
آوازخواناضفهانی؛ گوید که اوجنین‌می خواند: 
ککبکوی‌برسان ندبیرون‌دل‌اوازی 

متأسفائه مولف: بر خلافت غادت خود, پیت بالا را ترجنه نکرده و 
تنها سفهرم آن را آورده است: «لاز ود که این کار رانمی‌کزدی» (نک: 
ص ۶۵). بنابراین بعید نیت که شعر بالا شامل ضرب‌المثلی باشد. 
مسخره دوست از فحوای کلام چنین برمی‌آید که این ترکیب: ترکیبی 
فارسی باشد (ض ۷۱).یک عبارت فارشی را دز نیت شغری تضمین 
کرده که چون سنتهجن است از ذکر آن خوددازی می‌شود (نکن ض 
0۷ ۱ 

۲ کلمات فارننی: بدیهی است که در اینجا مراد نززسی این واژه‌ها 
نیست: بلکه تنها: فهرننتی کلی از آنها ارائه می‌شنود؛ تا در جای خود 
مورد:پژوهش و نقد قزار گیرد. زاژه‌های معرب فارسی,به طوز مشساوی 
در کتاب پراکنده نینتند؛ در برخی صفحات هیچ کلمة فارشنی به چشم 
نمی خورد و دز برخی دیگز: دهها واژة فارستی آمده اننت, نجن این امر 
با موضوع موردبحث رابطة مستقیم دارد: به آسانی می‌توان زمینه‌های 
فرهنگیی را که زبان فارسی در آنها بیشتر بر جهان عرب تأثیز گذاشته, 
بررسی کرد. در اين کتاب, خوراکیها بیشترین سهم را دارند (نک: ص 
۴۲-۸). پسن: از آن نام گلهاء لباسها. ابزازهای گوناگون و خاصه 
وسایل منرل قرار دارند. اما دز میان نام کشتیها و قایقها شاید هیچ کلم 
فارسی نباشد (کلمه‌ای چون کمندورية, ص ۱۰۷ , آهنگی ظیرغربی 
دارد): 

- برخی از کلمات, فازسی"محضند و معزب نشده‌اند. از این قبیل 

است نام محله‌های اضفهان (ص ۲۲)؛ اما دربارة کلمات غیرمعرب 
احتمالی که در ائنای سخن و با معنی خاص به کار رفته‌اند, نظر قاطعی 
نمی‌توان داد زیزا ازَسذه ۲ تا ۴ق انبوهی کلمه فارسی میان عرب زبانان 
ایزان و شهرهای عراق, خاصه کرفة و بصره و بغداد زواج یافته بود که 
بخش اعظم آنها دز قاموسهای عزین - با بسامدی متفاوت - ثبت شده 
است (به‌خصوص در المعرب جوالیقی و شفاء الثلیل خفاجی): ان 
هنوز انبوهی از آنها در گوشنة و کنار کتابهای عربی پتهان مانده‌نده یا در 
لهجه‌های. عامیانة.عربی رواج یافتهاند. و یا شاید اندک. اندک از 
جخاطره‌ها رفته‌اند. بنابراین ختن: فزبارة ناذرتزین که فا سین کتاب؛ 
دشواز می‌توان گفت.که آن را ابومطهر: برای نخنتین بارابه کاز بزده 
است. از مجموعة کلنات معنرب کتاب دو گزوه‌به کنار نهاده می‌شود: 
۱.نامهای خاص جز چند ام که ب جهن اعتباز دازئد؛ ۰۲ اتشهایی که 
براساس صفت نسبی به جرد آمده‌اند (مثلاً ستزی که نوعی پارچه 


بودهء هرچند که برخی دیگر, چون نرجسیه آررده شده است). همچنین 
باید اذغان کرد که به رغم کوشش بسیار: استخزاج همه کلمابت فازسی 
میسر نشده است. 

مجموعه کلمات به ۳ دسته تقسیّم شده‌اند: 

۱ کلمات فارنتن دوزان جاهلی و قزآنی: .ابریق (ص ۶۶,۴۲): 
اترج (ض ۱۴۰ ۴۵:۴۴)؛ آرجوان («ازغوان. ص ۵۲)؛ باز (ص ۱۲ 
۵۹ باطیه (ص ۴۸)؛ بستان (ض ۰۱۷ ۱۳۰۰۸۹۰۷۰۰۲۲ )؛ بم 
(یکی از تارهای عود. ن ۱۱۵)؛بند (جمع آن؛ بنود, صّ ۱۰۱)؛ بنفستج 
( ص۰۵۲ ۶۶:۶۵)؛ بنفسجیات (نوعین ظرفك, ط ۴۵)؛ تاج (ص ۷۰)؛ 
جوهر (ص:۴۴)؛ خز (ص ۰۳۶ ۴۲, ۲۴)؛ خسروانی (نوعی پارچذ 
ابریغمین: ضن ۷۷۰۳۹)؛ خوان (ص ٩۹۱۰۳۹۰۳۸‏ )؛ خورئی (ص ۱۴۴)؛ 
خیری (نام گل: ض ۳۴)؛ دراج (صن ۱۳۹ ۴۰)؛ دیباج و دیباجه (صنْ 
۴ ۷ ۷ ۱۰ )؛ دیوان (ض ۷)؛ زیر (یکی از تارهای 
عود: صن ۱۳۱:۱۱۵)؛ شراب ؟ (صن ۲۹)؛ سروال (ص ۱۲۶)؛ صنج 
(ابوصناخ, صن ۳٩)؛‏ طنبور (از اضل رونی, صّ ۰:۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۳۴ 
۵ )؛ کاسه (شاید ریغلً عنتربی داشته باشد:.صن ۷۰۰:۴۵)؛ لجام 
(-لگام, ص ۳۷)؛ مرزنجوش (ص ۴۵)؛ مسک (از اصل هندی: ص 
۱ مهرق (- مهره. ص۳۲)؛ نای (طن ۰۱۳ ۱۴۵ ۰۱۱۶ 
۵ نرجنتن "( نزگس: ص ۰۴۳۴ ۱۴۵ ۵ ۱۷۶۰۶۹ ٩6۱۴۰۰:۸۸‏ 
نرجسیات (نوعی ظرف, ص۴۰)؛ نسزین (صن ۴۴)؛ نمارق (ص ۳۶)؛ 
یارج (ایارج, ایاره: نوعی مسهل.ص ۱۱۹)؛یاسمین (ص ۴۷؛دزبارة 
این کلمات: نیز نک: اذرنوش:۳س۰)۱۲؛ 

۲ کلمات فارسی عصر عباسی: آذریون (نام گلی؛ صن ۴۴ )+ آزاد 
(نوعی خزما. ص ۴۴)؛ آزاد (نوعی عطر, ضن ۳۶)؛ نس (نوعنی درخت» 
ص ۳۹)؛ ابزار (دیگ افزاز,.ادویة خوراک, ص: ۰۱۳۰۴ ۱۱۱۶۰۱۱۰۲ 
۰ استاذ (ض ۱۰۷.جد)؛ اسفیدبا ج (اسفیدبا: نوعی آش: صن 
۰ اشترغاز (گیاه داروبی. ص ۳۸)؛ اشنان (ص ۴۱)؛ افریز (نقشن 
برآمدة روی دیوارخانه: ض,۶۳)؛ انجدان (نوعی: گیاه, ص ۱۳٩‏ ۴۰)؛ 
انموذج (ص ۷۰)؛ اهلیلج (هلیله, ص ۱۴۴)؛ باذنجان (ص ۰۱۶ ۰۷۱ 
۰ بخت (ص ۰:۸۰ ۹۶)؛ برذون (ص ۲۳)؛برکار (پرگاز: ص ۰۲۹ 
۷ بزنی (نوعی رطب: ص:۴۴)! بزماورد (نوعی غذا از گوشنت و 
تخم‌مز غ ,هن ۶)؛ ستج (کندر یا صمغ درخت پسته, ص ۳۸۰۸)؛ بلوط 
(ضن ۱۳۷)؛بندق (فندق» صن ۳۸)؛بوم (ض ۱۷)؛بیذقه (پیاده. حن 1٩۳‏ 
۸)تاختج (نوغی پا رچه .ص ۳۵)؛ توث (اصلا رام , صل ۳۱,۳۹): 
جام (ص ۱۲۸:۰۴۱)؛ جاه (ض ۱۳۵)؛ جارشیر (گیاهی:داروین:ض 
۲ جرادق (گرده‌نان: ضن. ۹٩۵‏ جربان (گریبان: ص .۰۷): 
جزمازج (نوعی‌نان: ‏ ۳۸)؛ جلاب (ص ۱۲۷,۳۹)؛ جلناز (گلناز: 
ض ۰ ۵۳۰۴۷:۵۴۶: ۰۵۵ ۰۱۱۸۰۶۵ ۱۳۱)؛ جلنجبین: (گل انگیین..ص 
۲ نید (ح گنبذ, ص.۴۱)؛ جواسشق (جوسق» کوشک: صن ۲۳).؛ 
جوز (صن ۰۱۷ ۲۷)؛ خان (ض:۱۲۰)؛ خردل (ص:۶۲, ۶۷: ۱۳۷)؛ 
خشخاش (ص ۰۴۱۰۳۹ ۴۳)؛ خلنج (خلنگ: نوعی جوب: خلنج 


خراسانی, ص ۱۲۲,۳۸)؛ خنجر (ص ۱۳۸ )؛ خولنجان (گیاه داروبی. 
ص ۴۰ ۱۰۷ )؛ خیار (صن ۰۳۸ ۴۲)؛ دازصین (دارچین, صل ۴۰ )؛ دایه 
(ص ۱۲۲۰۸ )؛ درز (شکاف جامه, ص ۴۳)؛ دست (ص ۰۳ ۱۷ 1۹۴,۳۶ 
06۶ ) دف (ص ۱۳ ): دوغبا ج (آش دو غ.ص ۱۰۱۰۱۰۰)؛ دولاب 
(ص ۲۴)؛ دیازجه (جمع دیزج, دیزه, اسب سیاه رنگ, ص, ۱۰۶)؛ ررخ 
(ص ۰۹۶ ۹۸)؛ روشن. (یا روشان, جمع رواشن. نوعی پنچره, ص 
۳) ریباس (رص .۳۹)؛ زرافین, (زرفین, حلقَة زلفب,.ص ::۱۳): 
زرجون (زرگون, نوعی شراب, ص,۴۴)؛ زرمانق (زرمانقه, زربانج. 
به‌معنی لیاد؛ پشمی؛ ص ۱۰۷ )؛ زریاب (به رنگ زر؛ یا آب زر ص ۰۴۵ 
۷)زلابیه(شایدازسریانی.ص(۴) ؛زمرد( اصلابونانی.صن ۴۴) + زنبیل 
(ص ۱۴۰)؛ زنج (زنگیان: ص ۱۴۰)؛ زنجبیل (از اصل,هندی» ص 
۶ زندفیل (ژنده پیل, ص ۱۱)؛ زندقه (زندیک, ص ۶۷)؛ زیرباج 
(خوراکی مرکب از گوشت پرنده و زیره. ص ۰۴۰.۰۳۹ ۱۰۲:۹۲)؛ 
سرچین و سرقین (برگین, ص ۰۲۲ ۱۳۲)؛سرداب (ص ۲٩)؛سکباج‏ 
(آش گوشت و سرکه, ص ۴۰, ,٩۳‏ ۱۱۰۰ ۱۰۲)؛سکر (ض ۴۴): 
سکرجه (یا اسکرجه به‌معنی بشقاب, ص۳۹,۳۸)؛ سگر طبرزد (نزعی 
شپرینی».ص ۴۸۰۴۱)؛ سماق (ص ۳۹)؛ سمیذ (آزد سفید, ص ۰۴۱ 
۶ ) سوسن (ص:۴۴)؛ شاه (ص ۰۹۶ ۱۹۷ ۹۸)؛ شاه‌بلوط ((ص 
۳ شاهترج. (ص ۸)؛ شاه مات.(ص ۵٩)؛‏ شاهین (ص,۱۲۸)؛ 
شبکره (شب کور, ص ٩۹)؛‏ شطرنج (ص ۰٩۳‏ ۸٩)؛‏ شهدانج (صل 
٩‏ شوربا (صٍ:۱:۱)؛ صینی قاشان. (سینی. کاشان,.صن ۴۸)؛ 
صولجان (جوگان. ص ۱۰۴)؛ طاق (ص ۰۱۷ ۵۹)؛ طباهج (تباهمک. 
نوعی خوراک از گوشت نرم ۱۱۶۰۱۰۱:۴۱۰۴۰)؛ طبرزد (شکر سفید, 
ص ۰۴۱ ۴۴)؛ طبق رص ۴۸)؛ طریخ (نوعی ماهی. ص ۳۹)؛ طبست 
(تشت. ۰۳ ۰۴۲ ۹۸)؛ طفشیل (خوراکی از عدس و سرکه..ص ۱۴۲)؛ 
طنجیر (ظرف حلواپزي پای‌دار. ص ۹٩)؛‏ طنفسه (تنبسبه, به معنی 
قالي, ص ۳۶)؛ فالوذج (نوعي شیرینی. ص ۴۱,۱۰ ۰۴۳ ۲,:۶۶٩)؛‏ 
فانیذ (مجرب پانیذ, نوعی قند و جلوا, ص ۴۴, ۱۲۷)؛ فرزان (< وزیر 
شطرنج, ص ۹۵)؛ فرزان پند (ص ۴٩)؛‏ فرسخ (ص ۳۸): رن (ظرف 
غذاپزی, کوره و اتشدان, ص ۱۴۱)؛ فستق (پسته. ض ۰۴۳۰۴۱۰۳۹ 
۸ ) فیج (- پیک, ص ۶۸)؛ فیروزج ((ص ۱۰۴)؛ قبج (کیک. 
ص ,۴۰)؛ قَر (لاس ابربشم..ص ۴۲)؛ قفص (معرب قفس, از اصل 
یونانی.ص ۱۱۸ )؛ قند از ريشه هندی, ص ۰۴۳ ۴۴)؛ کرباس (ص 8)؛ 
کرفس ((ص ۱۷)؛ کرکی (نام پرندهای است, ص ۶۰۰۴۰)؛ کرگدن (ص 
۵ کشخان (دیتوث, ص ۶, ۰۹۷,۰۲۰ ۱۴۲۰۱۲۲ )؛ کشمش ل(ص 
۸ کندر (ص ۳۸)؛ کوز (ص۵۳.:۳۹)؛ لازوردی:( لاجوزدی».ص 
۸) ونیا (ص 3۴:۴۲)؛ لوز (ص ۰۳۸ ۷۱۰۴۸۰۳۹ )؛ لوزینج (صن ۴۳۱ 
۳) : لوزینجه (ص ۱۳۷) ؛لنجر (< لنگر, اصلا یوننی , در عربی به 
آنجر نیز معرب شده:ص ۱۳۸) ؛لیمو (ض ۰۳۸ ۴۴) ؛ماخوز (احتض الا 
ماهور و ماخوری به معنی آهنگ و میخانه مکرر به.کار رفته, ض ۴۸)؛ 
ماش (ص ۴۲)؛ جر (مشتق از زنجیر. ص,۵۹)؛ موزج (موزه, ص 


ابومطهر ازدی ۱۶۱ 


۱) مزاب (ص ۵۱)؛ مینا (آبگینه, ص ۴۵)؛ نارجیل (از اصل 
هندی, صن ۴۳)؛ نارنج (ص ۴۵,۴۴ )؛ ناورد (نبرد و تبردگاه, صن ۲۹)؛ 
نرد (ص, ۰۲۸ ۳٩)؛‏ نعوذج. (ص .۳۲؛ نیز نکن انموذج)؛ هزار 
(-هزاردستان, ص ,۷۸)؛ هملاج. (اسب: رهوار: .صْ ۶۱)؛ هندبا 
(کاسنی:ص :۰)۱ ۱ 

۰ کلمات فارستی نادر که برخی احتمالا نخشتین بار به کار رفته‌اند: 
اریبانه (ج اریبان؟ به‌معتن میگو, صی ۴۷)؛ با خشک ((ص ۲۰ در بیتن 
است که آغاز آن افتادة و برحسب فحوای کلام به معنی خشک و بی‌جان 
است, زیرا مرد ساکت نامتحرکی را به اي صفت: دشنام می‌دهد. در 
اصل:یا با خشک بعید نیست که «یا» ی اول زاید باشد و بای پس از آن. 
پا به‌معنی ای)؛ بسرماء سکّر؟ (ض ۴۴)؛ بَفت (بافت, صن ۰۳۵ ۳۷)؛ 
بلانی ؟ (نوعی خوراک, ص ۳۷)؛ بنفجی (نوغی لباس. ص ۳۷)؛ بهم 
رود (شاید به امرود. ص ۴۴)؛ بیاربسته (شاید پیاز بسته. ص ۴۲)؛ تا 
(به معنی حتی, درابیت شعری به کار رفته,.اما گویی از آنجا که کلم 
(حتی» وزن شعر. را مختل می‌کرده, شاعر کلم فارشی زا به جای آن 
نهاده اسبت, صن :۱۳۷)؛ رب (ص ۱۲۹)؛ تور (تور ججامه..ص 
۸) جوذابه (نوعی خوراک, ص ۱۰۱۰۳۹)؛ جیسوان (نوعی خرما, 
ص ۴۴؛نک: جاجظ, البخلاع, ۱۰۸: جیسران؛ ادی‌شیر, ۴۹: جیسران س 
کیسران, به معنی گیسوان)؛ جریشین (نام دارویی, ض ۱۴۴)؛ جفندر 
(چنندر ص ۴۲)؛ خاستوی (ظاه را نوعی خرما..ص ۶۴) خفشلنگ و 
خفشلنجی (ص ۰۶۴ ۱۲۲؛ نیز ن5: متز 62)؛ دارما (ص ۴۵, آویشن با 
انوا ع آن, نوع سفید.اشموسا؛ نک: متزء 63)؛ دروناج (نوعی خوزاک» 
شاید درونج که اصلا گیاهی دارزنی اسست, ص ۴۰)؛دوست (ص ۷۱): 
دوستگان (قذح, ص ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۱۳۹)؛ دیکبراجه (نوعی خوراک. 
شاید همان دیگ بریکه باشد, ص ۴۰)؛ راختج (نوعی لباس. ص ۳۵)؛ 
رامشنی (نوعی خوراکی. ص ۴۴)؛ رسکپجه (ص ۴۲ شاید اشکنبه یا 
اشکنبجه, زیر| مزلفب آن رابه بطن ترجمه کرده است): متز آن را مرکب 
از ریس به معنی خورشنت واکبجه به معنی دیگ پنداشته (همانجا)؛ 
رنامیات؟ (نوعی .ساز..ص. ۱۳۵)؛ رویدشت (نام اجایی .است:.از 
محله‌های اصفهان. ص ۰۴۲ ۶۹)؛ زرین‌رود (زاینده‌رود اصفهان. ص 
۴ زعرور بسته (ص ۴۲)؛ زندرود (زاینده‌رود اصفهان..ص ۲۴)؛ 
زنکلاش (ص ۱۳ متز..64: زن‌کلاش, قلاش)؛ ساف امرود (ص ۴۴)؛ 
یج (ابریشم میاه معرب شبه. ص ۱۳۰)؛ سرخان (نوعی عطر. صل 
۶ نشگکه؟ (نوعی شراب: ص: ۱:۴)؛ سلجم (نیز نک: شلجم, ص 
۸) تلم رود (ن,..آمرود: ص ۴۴)+سفانی (نوعی پرنده, ص ۴۰)؛ 
سنبوسج (نوعنی.خوراک» ص ۳۹)؛ سندانه (نوعی لیاش.ص ۳۷)؛ 
سیاودارن (نام.کسی. است؟. ص ۴۵)؛ سیر بسته (صن:۴۲))؛ شاهمره 
(نام پرنده. شاید شامرک باشد. ص ۶۴)؛ شسیتقات (ص ۱۳۵ حوله و 
دتبتمال؛ نیز نگ شستکه) ؛ شستکه (ص :۸٩‏ حوله و دستمال؛ نیز .نک 
متزء 63)؛ شفانین ؟ (نوعی خوراک. ص ۴۰)؛ شلجم پیبته (ص ۴۲)؛ 
شلجم (شلغم, ص,۴۲)؛ شوم بخت (شزم‌عربی است ترکیب ظاهراً 


۳۶۲ ابومطهر ازدی 


فارسی است, ص ۱۴۳)؛ شیاروارن (نام کسی است ؟؛ ضص ۲۵)؛ شید ج 
(عش ۶۳)؛ فرانی (ص ۳۸ ۱۰۶. شاید فرنی < فازینه ‏ تانی که میانشن 
شکر و شیر نی‌نهند)؛ فنجن (شاید فنجان. ص ۱۰۴)؛ قتابسته. (ض 
۲ کار؟ (ظاهرا نوعنی کشتی است؛ صل ۱۰۷)؛ کارگاه (ص ۱۱۲)؛ 
کامخ (جمع آن کوامخ و کوامیخ, نوعی نان خورش. ص ۳٩)؛‏ کین 
(چوب‌گازران. ص ۱۳۹)؛ کردناکات؟ (نوعی خوراک, ص. ۴۰)؛ 
کرویا (نوعی خوراک؛ از اضل یونانی, ص ۳۹)؛ کدخداه رح ۱۱۲)؛ 
کرداب (گرداب..ص ۸۳)؛ کرگر (نوعی باقلا که بة صورت جرجر 
معرب شده, ص ۴۲)؛ کشک کواشک (ص ۳۳, گوشک در شعر ابن 
حجاج هم آمده:نک: تعالبی, ۷۸/۳؛ نیز نکز هد ۳۱۸/۳)؛ کلاهی ؟ (نوعی 
عطر.ض ۳۷): کوک (کاهو یا خوراکی تهیه شده از آن. ض ۴۲)؛ کهوار 
(نوعنی قایق, شایذ از, گاهواره. ص ۱۰۸)؛ کیلجه (کیله؟ ص ۳۲)؛ 
کیمخته (نوعی پوست دناغی شده, ض ٩۲۱‏ توضیح : در حرف کاف تام 
بزخی اندامهای انسان حذف شده است)؛ مادیان؟ (نوعی خوراک یا 
خرما. ص ۴۴)؛ مُتفتج (ص ۶۳, ظاه را به‌معنی دوخته نشده: این کلمه 
عربی نیست. شایذ از روی کلمه‌ای فازسی, به قول متز از سفت, ساخته 
شده باشد, ض 64)؛ مسکرجة (اسم آلت از شکرجه: طن ۹۶)؛ مطجَن 
(مشتق از طاجن به معنی دیگ, ص ۱۳۹ ۴۱ ۴۶)؛ موسیر بسته (ص 
۲)مهزنان؟ (ظاهرآًنزعی خرما..ص ۳۶)؛نارمزود (-نار امرود؟. 
ص ۴۴)؛ وراشین؟ (جمع ورشان, نوعی پرنده, ص ۴۰)؛ هم (در این 
مضراع: فهذا هم کما تا ,یعتی این مرد نیز آن‌جنان است که ما بودیم؛ 
ضن ۸۴:در ینموزد نیز تردیدتیست که کلمه را باید همان (زهم»فارستی 
دانشت ارام هم آین‌چنین» ص ۱۳۵): 

خلاصه حکایة ابی القاسم البغدادی و بررسی آن: ابومطهر 
نخضت موضوع کتاب زا زوشن می‌کند: اين کتاب شامل اننت بر 
خطاب بدوی, شعر قدیم عرب. برخی چیزها که ذهن ادبای متأخر 
آفریده, نوادری که ذوق نوخاستگان ساخته, اشعار و رسائل و مقاماتی 
از خود.من. و این حکایت مزدی است که زمانی با ار محشور بوده‌ام. 
سخنانی دارد گاه برازنده و گاه خشن؛ به زبان مردم شهر خود سخن 
می‌گوید. من همذ گفته‌های او را حفظ کرده‌ام تا وسیلا آشنانی با اخلاق 
بغدادیان باشد این یک تن, خود نمونة همه جامعهٌبغداد است, زیرا او 
تقلیذ می‌کند و مقلد بهتر از شخض حقیقی خضوصیات یک فردایا یک 
گروه را باز می‌نماید (در اینجا ابومطهر موضوع محاكاة را از الییان 
جاحظ نقل مُی‌کند), همه ای خکایت احوال یکا شخض در طی یک 
روز است و من به دنبال آن الحکایة البدوية را آرردهام (اين حکایت از 
میا" رفته. اننت): زبان" این- داشتان- اندکی. عامپانه: است.:زیرا 
نکته‌پردازی با این "شوه شبزین‌تر است؛ من این.شیوه را از شخر آبن 
حجاج گرفته‌اغ (در اینجا ۳ قطعه شعر از ابن حجاج تقل می‌کند: دز 
قطعة نخست گوید شعرق که پر,عادات و عزف نردم جاری باشد. نمکن 
اسست بهشخف هم آلوده گردد: صن ۳-۲). اینکن ابومطهر به معرفی 
شتخضیت داستان خود مي‌پزدازد: «ابوالقاسم احمد بن علی تنیعی 


ستش در نبزخی چهره - که گوین 
بادء ناب از آن می‌خکد جلوه‌ای خاض دازد؛ خشمانتن دز شبشه سنبز 
اشت. آنگاه ساسله‌ای از صفتهای عجیب و الفاظ غریب و عامیانه دز 
وصف شیح می‌آید.چسون: شیخ مردی لوطن: تخلقی: شکاز؛ طناز, 
هتاز, غتاز, هنزه: لمزه:.: است که میان دکزل و دفیشن و قعور و 
زنکلاشن (متز:64: زن کلاش) پزوزش می‌یابد (حن ۴-۳): 

عادت شخ داشتکذا هن مقدی باه یی کنیفشی 
از چهرة او زا ایشا :به مجالس بزرگا ندز می‌آید: خضوع و 
خشوع می‌کند و آیاتی از فرآن کریم می‌خواند: همین‌که نی لبخند 
می‌زند: شیخ برم یآشوبد: که.هان؛ حضرت. حسین را سر بریدهاند و 
خاندان نبزت دز رنج امتاز این چنین شادی می‌کنی؟ (ض 2۵ ۶): 

اینهمه اداهای مقدس مابانه و زاری بر شهادت سیدالشهدا ناگهان 
بایک شوخی از میان می‌زود. ار همینکه سخن شوخی‌آمیز زا می‌شنود: 
رامنت می‌نشیند, بند قبا را می‌گشاید: طیلسان را پس می‌زند و سپس از 
صاخبخانه, نام افزادی را می‌پرسد و آنان را یکی‌یکی به باد زیشخند 
می‌گیرد؛ متیلی از کلمات هرزة شرم‌آزر, اما هه ظریف و خنده‌انگیز 
نفارشان می‌کند (۶نفررا موزد استهرا قرار می‌دهدص ۰)۱۲-۶ 

اين طنزهای زهراگیی عاقبت دامن «وکیل» صاحبخانه زا نیز 
می‌گیرد (ض ۱۵), و آنگاة چون صاحبخانه می‌پرسد چرا از همه سخن 
گفته است جر اوء جواب می‌شنود که تو هم شبیه مهمانان خود هستی 
(ص ۱۷). میهمانان اصرار می‌کندد که شیخ اندرزشان گوید؛ وی 
حکیمانه لب به نصیحت می‌گشاید که «مالی برای نیراث خواری ننهید, 
اگرتنگذمنت هستید؛ وام گیرید و دل‌نگران مدارید: تا می‌توانید بخورید و 
باده پنوشید و به آواز زنان خوش صدا گوش دهید. و از هیچ گونه زنا 
پرهیر مکنید :۰۰ ) ((ص ۰)۱۹-۱۸ 

اینک به اضفهان و اصفهانیان می‌پردازد و آشکار می‌سازد که خود 
اصفهانی است: «اگر مرا از اصفهان پرستی:بدان که روزگار بر خرابین 
آن حکم رانده اننث؛ وجوانانش چون میان سالان, و میان سالان آنه 
جون پیران: و پران خود به نشگان مانند؛ این شهز شهری است که دز 
کودکی ترکش گفته‌ام و دیگز بوی لنامتِ خاک آن بر تنم نیست» (۳ 
بیت )۰ منینن سوگند. می‌خورد که خاک و زمین خود را در بغداد 
فراموش نعیق‌کند:زیزا اصفهان هوایی ناخوش دارد و نازیباییهای بسیاز 
(ض ۲۱): شیخابوالقاسم بزایی اینکه انتقادهای گزند؛ خود را بر هر 
چیز تعمیم دهد به نام کویها" وبرزنهای اصفهان می‌پردازد (ص 
۲۳-۲): بسیاری از آنها را ذکر و به عربی تزجمه می‌کند و از این 
ترجمه‌ها که گاه.به عمد ناضخیح است؛ مفاهیمی زشنت وا شرم‌آوز 
انتخراج :می‌کند: این تزجمه‌ها: به زغم مسخرگی؛ پژژهشگر را ابه 
شکل: صخیح:نامهای فارسی آن محله‌ها می‌زساند. فتلاً چون له 
«ورکان» راب «گرگها» (ض ۲۳) و «رادار» رایه «بادآوز» (عن ۲۲) 
ترنجمه کرده::هم قزانت آن کلتات برایمان مسلم می‌گردد ز هم در 
می‌يابيم که بر لهجة اضفهان نیز مانند برخی لهجه‌های فارسی: گاه زار 


بعدادی, شیخی اسنت که سپیدی محاست 


به جای گ و ب می‌نئسته انست. به اين طریق تفضلی ۳ کلمه از این دوٌ 
صفحه زا قرانث و تشریخ کرده است (ص ۱۰۱): این محله‌ها عبارتند 
از: شارترنه: کلنیرای, واذار (نک: همانجا): کورننمان: کوزشتان: 
گورستان: مزشک‌آباد .(نک: همانجا؛ برای اسامی: نک ابونطهر: 
همانجا ), محلة ورکان (نک: تفضنلی: همانجا ): کلمانان, کوی کران: کری 
کوران؛ کزبار: مسجد: نخوزجیز (ابزمطهر: ۰)۲۳ در" این "محله‌هاء 
پیشه‌های پرحرعت و ارجمند بغدادیان يافتِ نمی‌شود, بلکه مردم همه به 
کارهایی حقیر و پلید مشفولند و متلاً پیشه‌وری زا می‌شنوئی کهادز کویها 
فریاد می‌کند: زثل .۰ (دو عبارت فارسی: نک: بخش کلمات معرب در 
همین مقاله ؛ نیز ض ۲۴): خال ابوالقاننم در ستایش بخداد؛, به شعر وانثر؛ 
داد سخن می‌دهد (صن ۲۵- ۲۶), اما ناگهان این ستایشها از بغداد ز 
ناسزاهاتی که به سز اصفهان می‌زیزد: او را به وضف اسب آني‌کشاند 
وحدود ۱۰ صفخه از کتات را به این وصف اختضاض می‌دهد ((ص 2-۲۴ 
۵). این وصفهای بی‌تناسب و ملال انگیز را شاید بتوان چنین تأویل 
کزد که ابومطهر می خواسته اننت تا سخنش در هر باب که مزردبْحتث 
قراز داده: جامع و فراگیر باشد و بعید نیست که روخ و شیوة تعلیناتی 
کتابهای ادب. ختی «نقامات» در او نیز اثر گذاشته باشد. اینگونه 
اطتاب دز وصفهای نابجا, دز جایهای دیگر کناب نیز آمده است (نک: 
دنبالة این گفتار). پن از اسب. لباسها و فرشهای دو شهر مقایسه 
می‌شود (ص ۳۵) و سپش عطریات بخداد: تقریبا در دو صفحه نقل 
می‌شود (ص ۳۶- ۳۷).با شگفتی ملاحظه می‌کنیم که بغدادیان: نزدیک 
به ۷۰ گونه عطر می‌شناخته‌اند. ۱ 

ابوالقاسم کم‌کم از قیاسهای کلی, به مسائلی ملموس‌تر و جزئی‌تز 
منی‌پردازد: پش از اوصافی ناشایست از خانه اصفهانیها, به در و دیوار 
می‌نگرد که با گل و سرجین (-سرگین) اندوده‌اند؛ در اتاقهایشان زلالی 
(حریلو؟)‌های رویدشتی, قطیفه‌های "سوادی: فرشهای کزدی و 
مخده‌های .جابرانی. انداخته‌اند. لباسهایشان نیز ناهنجاز اشت. بیَشتز 
پارچه‌هایی خشی اننت که خود در خانه می‌بافند: عمامه مردان نیز 
زشت است و از هر دو سو فرو می‌افند, لباسهای دیگرشان: بلانی؛ 
سئدانه بنفجی ...و همه بویناک و نازیباست (ص ۳۷): 

آنگاه سخن به خوراکیها می‌کشد که از نظر پژوهشگر ایرانی.یکی از 
پز بارتزین بخشهاست: دز میان خوزاکیهای بی‌شماز بغذادی: بیش از 
۷۰نام فارستی اسست؛. به‌هنین مناشبت؛ وضف ((خوان» به‌میان می‌اید ز 
مثلاً چگونگی عرضٌ بره‌های بریان بر سفره وصف می‌شود (ص 
۴۱-۸). در پایان این:بخش که خوان را بر می‌چینند. یکی از 
جالب‌ترین قطعات کناب را می‌توان یافت: فزاشی زیبارو, نیک جامه و 
پاکیره "دز میی‌آید: و («خلان سلطانی یا" خلال:مأمزنی» که تبون غطز 
می‌دهد, به- مهمانان.عرضه می‌کند. تتین اشنان" سفید که به" گل 
خراناتی و کنذر و ضندل وعشک رکافوز و ... آمیخته است,می‌آورد. 
این اشتان چنان است که هزگونه پلیدی ز چربی را از دستها می‌زداید. 
غلام: همراه اشنان «طنت و آبریقی» که به دننت استادان زنزدشت 


ابومطهر ازدی ۱۶۳ 


ساخته شده, تقدیم می‌کند تا همگان دستها را بشویند و با حوله‌ای که در 
نهایت لطافت و ظرافت است, خشک کنند (ص 6۴۲-۴۱ 1 

در مقایل اینهنه آدابت و مراسم اشتزافی, غذاهای اصفهاتی و شیرة 
غذا خوردن اصفهانیها سخت به باد زیشخند گرفته شده است: آنان 
سفره‌های «روندشتن» می‌گسترانند وروی آن «بیاز بسته (شاید پیاز 
بشته ) :نی زیسته :موس شنته : باذنجان بنته: شلغم بسته, خیاز نسته» و 
نیز ((رسکیجه» (که با شکم ترجمه کرده و آن را خوراک سگ و گربه 
داننته است) می‌نهند: و گوشنت گاو پخته را به دنست گرفته: چون 
درندگان به دندان می‌کشند. اين اوصاف با ذکر چندین نوع غذای 
اصفهانی دیگر ادامه می‌نابد (ص ۴۲). 

ذکر میوه‌ها نیز بخش وسیعی را به‌خود اختصاص داده اننت: نام 
بسیاری از میوه‌های گرانبهای بغدادی؛ فارسی است (برخی شاید نام 
میو؛ پخته یا انواع مربانباشد), اما نام میوه‌های خاص اصفهان البته 
موردپسند شیخ ابوالقاسم نیست: سافن افزود, بهم: رود. (شاید: به 
امرود), نازمزود (شاید:نار امرود): سلم زود( ...امزود؟) (سزم از 
اين الرود (احتمالا: امرود) به درد آمد»4(ص ۳۴-۴۲). این بحت به گل 
و گیاه می‌انجامد و تا ۴ صفح بعد نیز ادامه می‌یابد. پس از آن وسیم‌ترین 
مبحث کتاب, یعنی مجالش طرب, موسیقی ز خوانندگان و نوازندگان 
زن و مرد آغاز می‌شود (ص )۴٩‏ وبدیهی است که در این مناظره: شهز 
اصفهان پیوسته شکنست می‌خورد, زیرا خوانند؛ اصفهانی خشن و بد 
هیأت انست. هنر موسیقی زا می کُشد: از ايقا ع خارج می‌شنود: بد صدا ز 
بد روی و فاسق اشت (صن ۵۰)؛ در عوض زنان خوانند؛ بغدادی: 
فرشتگانند" در لبانن" آدمیزاد؛ نامهایی بسن دل‌انگین. دارند:. تحفةه 
مرجان, اقحوان, حدائق و قهوه: وصف زیایبهای رری: اندام و آواز 
ایشان و نیز جامه‌های زربفت ابریشمینی که بر تن می‌کنند و زیورهای 
گرانبهایی که به خودامی‌آویزند, تا ۷ صفحه ادامه دارد (ص ۰-۵۰ ۵۷)- 
اما ابوالقانم در اضفهان, به جای آن فرشتگان خوش‌آهنگ ‏ بوزینه‌ای 
می‌بیند که به غول بیابانی شبیه‌تر است. جزء جزء اندامها و هیأت 
ظاهری او به باد: ريشخند. گرفته می‌شود (ض ۵۷). ننیل خروشان 
دشنامها و هرزگیها و نکته‌های گاه سخت ظریف که ابرالقانسم برشر 
اصفهان می‌ریزد بیش از ۱۰ ضفحه کتاب را می‌پوشاند.بدیهی است که 
وضف‌غنا, به عمله:طرتب مانجامد: اما او نخشت: پنن از اشاره‌ای 
کوتاه به غلام بندادی که نظیزش در اصفهان یافت نمی‌شود (صن ۶۷)» 
غلام اصفهانی را آماج تیرهای زهرآگین خود می‌کند که «او خرستی 
است چنین: بزی کوهی ات چنان» ناخوئن‌تر از روزگارِ بدبختی و 
فرجام بد (همانجا): بویناک‌تر از لاش هدهد در جوزاب گندیده: نام او 
هم زشت و ناهنجارانت::احند لاق: محتود زویدشتی وایا حنن 
کرخی »4 اما:«آه ای بغداد! خذاینت سیر اب کناد» (صن ۶۹)- 

در ائنای وصف بغداد, کسی از او می‌خواهد که دربارة کنیزکان 
بغدادی بیشتر سخن گوید (صن ۷۰):در این گفنارها. جمله زیر که از نظر 
ساختار نحوی: فضنیح و از نظرالفاط و مطابقت: عامیانه اتنت: تمونة 


۶۴ ابومطهر ازدی 
خوبی از عامی‌گرایی حکاية است: جارية می متماجنات بغداد التین 
(ظاهرا لتی) قد جمعوا (به جای جمعن) حست الخلق و الحْلق (نک: 
ص ۷۱). وصف مجالس و احوال و زیبایبهای زادمهر, جارية ابن 
جمهور و هوش و زیرگی و هنرمندی و به خصوص فساد اخلاقی او در ۶ 
صفجه ادامه می‌یابد و مولف در اثنای آن, انبوهی نک شیرین, نقل 
می‌کند و به یاری آنها,.جامعذ فسادآلود و مرفه و بی‌بند. و پار بفداد در 
سد:های ۴ و ۵ق را با زبردستی تمام می‌شکافد و خفایای آن را باز 
می‌نماید , نتیجة این اوصاف آن است که: ««جارية بغدادی, جز دنیا و 
دینار چیزی نمی‌شناسد» (ص ۷۲). سپس در تأیید اي سخن ررایتی 
درباره زاد مهر نقل می کند که واقع‌گرايي تلخی در بردارد: وی به عاشق 
دلسوخته که تقاضا می‌کند لااقل خیال خود را به سوی رژیاهای او 
بفرستد. پیغام می‌دهد که ای مرد. دو دینار بفرست تا من خود نزد تو آیم 
(ص ۰۷۲ ۷۳). این کنپزکان, زنانی آزاده نسبتند, پلکه اسیرانی هستند 
که از کودکی خریداری شده ر در سرای خناسان انواع هنرها جون شعر 
و موسیقی و رقص را آموخته‌اند و اینک به بهای گزاف خرید و فروش 
می‌شوند. یی ۳ 
شرحی که ابوالقاسم از مجالس طنرب و غنا برای میهمانسان 
اصفهانی می‌دهد, بسیار طولانی است (ص ۷۸), عاقبت او برای اینکه 
به ظاهر و با شوخ چشمی, اعتبار و گستردگی اینگونه محافل را ثابت 
کند, نام و حکایت گروهی از بزرگان را که از شنیدن نوایی دل‌انگیز از 
خود بی‌خود شده و اعمالی غریب از خود ظاهر سباخته‌اند, ذکر می‌کند؛ 
برخی که نامشان در این روایات آمده, بسیار مشهورند: مرزبانی, ابن 
خیرون, قاضی ابن طبر, قاضی القضاة ابن معروف, ابن حجاج شاعره 
ابن نباتة شاعر, ابن ازرق کلواذانی, ابومجمد بردانی, آبن منم صوفی: 
ابسن غیلان بسزاز ,این وزاق ( ص ۸۳-۷۸) و این غیسان که ادییی 
ظریف بود و عاقبت خود را در گزداب کلواذا,غرق کرد (ص,۸۳)» 
خلاصه ۶ تن دیگر که آخرینشان غلام بابا نام داشته است (ص ۸۳+ 
۷ ۰ 
ابوالقاسم در دنبالژ مجالس طرب چیزی نقل می‌کند بس شگفت. و 
مدعی است که خود شاهد آن بوده: در ۳۰۶ق (یا شاید.۲۶۰قٍ) در رخ 
بغداد, ۴۶۰ تن کليزک اوازخوان و نوازنده شمارش کرده است, ۱۰ زن 
آزاد و ۷۵ غلام نیز بدین‌کار مشغول بوده‌اند. (راینها کسانی بودند که.ما 
می‌دیديم. حال خود چه رسد به آنان که ما نمی‌دیدیم,یا کسانی که تظاهر 
به خوانندگی و نوازندگی نمی‌کردند» (صن ۸۷). این روایت به هر تقدیر, 
خواه در ۳۰۶ یا ۳۶۰ق باشد, خواه مشاهدة شخصی:ابومطهر یا نقل قول 
از کسی دیگز, گستردگی شگفتآورغنا و کترت کنیزکان غنا آموخته را 
در آن روزگارنشان می‌دهد.به دنبال این روایت, ابوالقاسم از دیدار خود 
با اين حجاج و گروهی دیگر در گردشگاه سخن می‌گوید و ۶ قطعه از 
اشعار اورا نقل می‌کند (ص -)٩۱-۸۸‏ 

پس از ذکر این خاطزات, شیخ احسباس گرسنگی می‌کند. و از 
صاحبخانه, در اشمار و قطعه‌های منئور زشت و زیبا, همراه شوضی و 


جدی, خوراکی به عنوان پیش غذا می‌طلبد (ص .)٩۳-۹۱‏ چون سیر 
می‌شود, دستها را می‌شوید و نرد و نیز شطرنج می‌خواهد. همه از او 
بیمناکند,.اما عاقبت کسی تن به قضا, می‌دهد. ابولقاسم ضمن شرح 
صحنه‌های .بازی و خودستاییهای بی‌پایان,. هیچ‌گاه حریف ,را 
ازنکته‌های بی‌شنرمانه و شوخیهای مستهجی بی‌نصیب نمی گذارد, پازی 
که نام پیشتر مهره‌هایشن فارسی است (فرزان> وزیر, بیدق» پیاده, رخ؛ 
شاه شاه بات و نیز شطرنج: دست):به درازا می‌کشد و البته به برد 
اب رالقاسم منتهی می‌شود (ص ۹۹-۹۳), عاقبت سفرف شام می گبترند و 
ابوالقاسم به شیو؛ معمول خود از همه چیز سبخن مي‌گوید, شوخی و 
جدی را به, هم می‌آمیزد. گاه ستایش‌آمیز و گاه به استهزا به وصف 
خوراک اصنهانیها می‌بردازد (ص ۱۰۰). اینک ملاحظه می‌شود که 
زهر انتقادهای‌تنداواند کی کاسته شده‌است وستایشهابی که از اصفهانیان 
و خوراکهایشان می‌کند. گاه از نوعی صداقت تهی نیست. 

نام خوراکها پسیار است. اما چند غذا راایک یک نام می‌برد.و دز 
وصف هریک یا مواد ونوع پختن آن اطلاعات جالبی به دست می‌دهد . 
غذاهای موردتوجه او اینهاست: سکباج, باذنجان, دوغباج, شوربا, 
طباهجه, هریسه, تنوریه (ص ۱۰۰- ۱۰۱). اما. هنوز مر خوراگهای 
بغداد زیر دندان اوست و از اينکه اصفهانیان از آنها مجرومند, تأسف 
می‌خورد. آنگاه آب می‌طلبد. آب بهانه‌ای است که او از آب و هوای 
اصفهان ستايش کند وناگهان ابراز می‌دارد که به مردغ اصفهان ستم روا 
داشته است (رص ۲۱۰۱ ۰)۱۰ ۱ 

بار دیگر که ابوالقاسم به وصف خوراکها دزد گر یبد 
بغداد را به بد انتقاد می‌گیرد (ص ۱۰۴). از این پس تا پایان کتاب, هم 
زشت‌گویبهایی که بر سر اصفهان می‌ريخت, تغییر جهت داده, به سوی 
بغداد سرازیر می‌شود, 

انتقاد از بغداد چندان شدید است که یکی از مهمانان تاب‌نیاورده, 
می‌گوید: ای ابوالقاسم تو تاکنون از بغیباد چنین سخن نمي‌گفتی و پیوسته 
مردم اصفهان راعیب می‌کردی ؟ او در پاسخ یک قطعه شعر می‌خواند و 
در آن, به اصفهان و سرزمین خشکش عشق می‌ررزد و ادعا می‌کند که 
از کرخ بغداد بیشتر دوستش دارد (ص ۱۰۵)+سپس دم بغداد ادامه 
می‌یابد, اما معلوم نیست چر| مزلف باز ناگهان به موضوعی می‌پردازد که 
هیچ ربطی با حکایت ندارد: کسی از او می‌پرسد که آیا شنا می‌داند وی 
بر اشفته می‌شود و ادعا می‌کند که از غوک و ماهی درشنا ماهرتر اسست. 
سپس ۱۳ نوع شنا رانام می‌برد از جمله: طاروسنی, عقربی) و می‌گوید 
که آنها را از در استاد در بفداد آمرخته ایست (عن ۱۰۷). بازرکنتی 
اظهار علاقه می‌کند که با اصطلاحات ملاحان آشنا شود, وی در پاسیخ» 
انبوهی,نام,کشتی: و. زورق. (حدود: :۲ نام)رو ,اصطلاحات .عامیانهة 
ملاحان را پرمی‌شمارد که کمتر در قاموسها می‌توان یافت (نک: ص 
۲۰۲ .این خروح نابهنگام از موضوع در حکایتابوالقاسیم که 
پشن از این تیز نظیرش را دیدهايم, اندگی غریب م‌تماند:زیرا او غالا 
برای بیان مطلبی , مقدماتی من‌چیند و صبته‌ای آماده می‌کند و در این 


کار.گاه به‌راستی زپردست است. اما اینجا گویی می‌دانسته که ابن 
اطلاغات دز دشترتی هنگان نینت وبه‌همین جهت اضر ار داشته تا آنها 
را دز جایی بگتجاند و عاقبت مکانی بهتز از این نیافته است. باز ناگهان 
مشوخ تغییز منکند و کل تراغ خانة او را در بفدادمی‌گیرد: شیخ 
ابوالقاسنم به او پانسخ می‌دهد که خانة او در کوی جزهری راقع اننت, و 
آن «داو آسنت علی غیزالتقری». سپس خانه‌ای را که آنهمه از دوریشن 
زازی کرده بود: اینک به ابیاتی مضحک؛ اما سخت تهج وضف 
می‌کند (ص ۱۰۹-۱۰۸). پش از آن شرابی اصفهانی دز قدح می‌ریزد و 
به وصفئن می‌پردازد: نوری منت که اندرونش آتش است. چون در جام 
ریزند, آتشی از آن برمی‌خیزد که دست را می‌شوزاند, از شنم خرزس و 
اشکن‌عاشق نهجورپاک‌تر امنت‌وازدین‌ابونواس: بی‌رنگ‌تر (دراصل: 
رقیق‌تر): مدح باده به مدایحی گزنده و شرم‌آوز دربارة ضاحبخانه و 
انتفاد از بر خی میهمانان من ناما (ص 0۱۱۲-۱۰۹ دز هفان اعوّال 
که ار خشنودی خود را از اصفهان اظهار می‌دارد. کسی به او می‌گوید 
که آیا دوستان بدادیش را فراموش کرده است. شیخ در پافتغ: بفداد و 
بفدادیان را نفرین می‌کند, هرچند که در آبیاتی دیگر نفرین رایه مردم 
بغداد منحصر می‌گرداند و گوبی هنوز دربخش می‌آید که خاستگاه آنهمه 
شادی نابود گردد (ص ۱۱۳ ). اینک شیخ ابوالقاسنم در مجلس, میان دو 
تن نشسته: گاه‌با مهمان سمت راست و گاه با مهمان سمت چپ گفت و 
گومی‌کند .در ضحنه‌ای که ابومطهر برای این نمایش آماده کرده, هیأت 
ر چهره و اطوارابوالقاسم که به آسانی می‌توان تصور کرد و خلاصه 
سخنان مزورانه و فریبنده‌ای که با آن دو تن دارد, بی‌اختیار خواننده را به 
یا طنزهای, نویسیدگان بیغ ۱۷م:اروپا می‌اندازد, وی به هر یک رو 
می‌کند .سخناني درمذح او و ذم دیگری می‌گوید و اين کار چندین بار 
تکرار می‌شود (ص ۱۱۵-۱۱۳)؛ 

سخن به وصف آوازخوان می‌انجامد, چند صحنه ماهرانه پرداخته 
می‌شود. تا عاقبت شیخ دو نفری را که در دو سوی زن خواننده نشسته‌اند 
می‌بیند (صن ۰۱۱۷ ۱۱۸) .از انجا دم زقیب آغاز می‌شود. زقیب البته 
مردی نامطبوع و «ثقیل» است: پس"شیح ابه وصف ار می‌پردازد و 
ناسزاهایی نامعمول و گاه غریب و خنده انگیز نثارش می‌کند. اینگونه 
هجا در شعر و نثر عربی چندان ناشناخته نیست. اما آنچه ابوالقاسم, 
سیل‌واز برن زبان جاری می‌کند: نشان از خیالیْ بس نبرومند واذوقی 
سرشار دارد؛ هرچند که بسیاری از آنها را الفاظ و عبارات رکیک از 
روئق: انداختة انستا: وی خطاب به رقیب می‌گوید: «ای زشتی موی 
سپیر نمایان از زیر خضانب, ی نام پز از عذر از سنوی دزوغ وعده, ای 
خاری که در پا خلیده.ای نخستین شب مرد غریبی که از یار دوز افتاده: 
ای چهر؛ رقیب, ای چهارشنبه خن صفن: ای افطا رروزه‌خواری که جز 
نان خوراکی ندارد: ..: ای شعاتت. دشمنان ای حسادت نزدیکان و 
خویشان: ای خیانت شریکان...» وچون کسنی بز:سخنان او سن‌خندده 
طوفنی از الط زه رای شم زین وی نیرید (نک: ص ۱۱۹ 
۲ 
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مردم کم‌کم از خروش پایان ناپذیر شیخ نگران می‌شوند و به این فکر 
می‌افتند که به نخوی از چنگئن بگریزند: اما چگونه می‌توان از دننت 
نیزنگ بازی چون اپوالقاسم بغدادی گریخت. مهمانان ناجار بز آن 
می‌شوند که او را بد چند قذح ( دزستگانی) منت کنند تا شناید 
به خواب رود, اما وی هرچه نیشتر می‌نوشد, بیشتر غرنده می کش د(رصن 
۱۲۳-۲): مستی .او به حدی امی‌رسد که.از بدنش به جای عزق: 
شنراب بیرون می‌تراوذ: با اینهمه همچنان ناسرا می‌گوید و اشعاز 
سخیف گزنده مق خواند (صن ۱۲۳ )۰ دیگر فرد معینی مخاطب او نیست: 
بلکه همگان آماج هرزه‌گوییهای اریند. از حتی اخسانن غبن می‌کند و 
مدعی است که مظلوم واقع شده است: زیرا خواستهاند او زا هست کنند. 
به همین مناسبت صاحبخانه یز از هجویات او نصیبی وافر می‌برد. 
ناگهان شیخ: چنانکه گونی بیمی در دلش افتاده, ((شلطان» را از این 
هرزگیها مبزا می‌شمارد و به جانش دعا می‌کند, انا از از می‌خواهد تا 
اموال اين میهمانان عباش را بستاند و حتی ثروت صاحبخانه را 
مصادره کند و خود:او"را به. زندان اندازد :۰-۱۲۴ ۱۲۵): اینک 
خواب بز او جیره می‌شود, اما از البثه خاضر نیّست از این مجلس 
دلکش که چنین ماهرانهبه زیر سلطد خود آورده, دست بر دارد. پس به 
هر زحمت که شده, خواب را از خود می‌راند و چندی با زن آواز خوان و 
غلام دیلمی شوخی می‌کند (عن ۱۳۱-۱۲۶).سرمستی و بی خردی او به 
اوج رسیده است, چندانکه خود به آوازخوانی می‌پردازد و از مردم 
می‌خواهد که دست به گردن یکدیگر ندازند و حلقهای تشکیل دهند (ص 
۱۳۳-۳۱ کسی تاب نپاورده, از او می‌پرسد,ک4 آب شترم نمی‌کند؟ 
بوالقاسم در پاسخ اوه سنخف خود زا نمکین می‌انگارد و تن از مخت 
می‌خواهد که در ضرب ((ماخوری» چیزی بخواند؛ او خود نیز به‌همان 
طرب می‌رقصد و آوازسر می‌دفد (ض 1۳۳ ۱۳۷]. آرآزخوان که از 
دست او به عذاب آمده است, بانگ پر می‌دارد که اين طاعون چه بود که 
به جان ما انداختید؟ البتهابوالقاسم خاموش نمی‌نشیند و پاسخ مفنی را 
در چندین قطعه شعر و نثر می‌دهد (ص ۱۳۷-۱۳۴) و سپس به همین 
بهانه, در قطعةای مفصل و بسیار شیرین و خواندئی, به ستایش از 
خویئن و رجر خوانی می‌پردازد. نخننت دوستان پرهیست و خوف‌انگیز 
خود را مغرفی می‌کند: صبا خ الطاق, کردونه؛ عاقول ازفنی, ورکویه, 
حرمل ین خردل: سپس خود را معرفی می‌کند و مدعی می‌شود که مرج 
تازیک است, آنش اسلت: سنگ آسیای چرخان است, شی می‌خورد و 
صخره پس می‌اندازد, هستة خرفا می‌خورد و نخل دفع می‌کند, فزعون و 
نمرود است؛ دو هفته بدون سر راه رفته است؛ غول دیده ایست؛ تابوت 
شیطان را عمل کرده, به چاج نو فرغانه و افرنج و افریقا تبعید شده و 
بالم با زگشبتفه:,: دندانش کارد قصاب است:.. (ص:۱۳۹-۱۳۷), داز 
آن حال اگر کسن با اوابه معارضه برمی‌خیزد: شیخ از راابه اوصافی 
غریب ناسا می‌گوید: ای پیزاهن بی‌دگمه. ای شتبه کودکان, "ای بخل 
آهوازیان, ای ناخوش‌تر از طلبکاری که موعد پرداخت وامش رسیده. 
ای, تلخ‌تر از طعم سوال (۴ صفحة ذر همین مضامین, ۱۳۹-,۱۳۳). 


۱۶۶ آبومطیع بلخی 


سرانجام ابوالقاسم بخدادی را خواب در می‌رباید. اما مژلف در اینجا. 
درنگ را جایز نمی‌داند. و بلافاصله صحنة‌بامداد شیخ دغل زا ترنسیم 
می‌کند: شیخ نخبتین کسی اشست. که از خواب برمی‌خيزد. بسم‌الله 
می‌گوید. شهادت می‌خواند و آیاتی ازفرآن کریم تلاوت می‌کند؛ کسی با 
دیدن اجوال شیخ, لبخند.می‌زند, اما اين لبخند شیخ را آشفته می‌سبازد 
که هان! پس از قتل جسین (ع) این‌همه شادمانی چیست؟ سپس این 
شعر را می‌خواند: («لعنت خدا بر هرکس, خواه عامی خواه پیشواء باد که 
با علی و حسین (ع) دئمنی ورزد), به یاد داریم که داستان ابوالقاسم‌با 
همین الفاظ و همین اشعار آغاز شده بود. آنگاه برمی‌خیزد: طیلسان 
می‌پوشد و همچنانکه آمده بود, بازمی‌گردد (ص ۱۴۶-۱۴۵ )۰ 
مولف در پایان‌می گوید: «اين بود حکایت ابوالقاسم... که غر؛ زمان 
بود و همپالکی شیطان, مجمم زشتیها و زیباییها؛ پیوسته از حد پافراتر 
می‌نهاد و در هزل وجد به کمال رسیده بوده... خلاصه ار اخلاق اهل 
عراق را داشت» (ص ۱۴۶). ۱ 
میاخذ: آذرنوش, آذرتاش, «الکلمات الفارسيةء فی الشعر الجاهلی», مقالا تا و بررسیها, 
تهران, ۱۳۵۶ش, شه ۱ ۱۳ ابرمطهر مجمد, حکايةابی الق سم البفدادی, به کوشش آدام 
متز, هایدلبرگ, ۲ ۰ ٩۱م؛‏ ادی‌شیر, معجم الالفاظ الفارسیة المعربة, بیروت؛ ۹ 
باخرزی» علی, ذمية القصر؛ به کوشش محند اتونجی. بیررت,2۱۹۷۱/۵۱۳۹۱؛ 
تفضلی, احمد, («اطلاعاتی‌دربارة لهج پیشین اصفهان», نامهمنری , تهرا: ۰ ۱۳۵+ 
تعالبی.. عبدالملک, یتیمة الدهر: به کرشش" محمد. محیی‌الدین عبدالحمید, یرزت: 
دارالنکر: ؛جاحظ, عمرو,البخلاء, به کوشش ط‌حاجری, قاهره, ۰ هم البیان و 
التبیین ,به کرشش خسن سندوبی, قاهره, ۱ حمز اصنهانی ,تاریخ 
ستی ملوک الا رش‌رالانبیاء .برلین, موی سوم 
۳ با طبایی: ابرالفضل, مقدمد بر سفرنامذ ابردلف در ایران, تهزان؛ ۲ ۱۳۴ شش 
طه: عبدالواحد ذنرن, ((مجتمع بفداد من‌خلال سکایهایی الفابمالبفدادی ), السررد: باه 
۴ شه ۳(۴): مبارک, زكي, الشر الفني فی القرن الرابع؛ بیردت:,۲ ۱۳۵ق! 
۲ مینورسکی, ولادیمیر, مقدمه پر سفرنامة ودب در ايرأن, ترجمة ابرالفشّل 
طباطبایی »تهران, ۱۳۴۲ ش نیز؛ 


۲رسر تاه زق وتععم-اامه وتان ,ملق بط نامه رو ما8 خاظ 
)نار ۸ بتاع ۵ رفیتهتا راهب ,۱942 ,1350 ردنل 2-۸ 
۱ 


آذرتاش آذرنوش 
آبرمٌلیع خی حکُمبن عبداله(د ۱۹٩‏ تا ۵ ,م). فقیه, 
محدث, قاضی ایرانی و از شماگردان ابوحنيفه. در بناع به سال ولادت 
و زندگی او اشاره‌ای نشده, ولی از روایت سن: او به هنگام مرگ: 
می‌توان تولد او را در حدود ۱۱۵ ق.تخمین زد (نک: خطیب, ۲۲۳/۸). 
ری وال قرش برد زان این ها ۱۲۱/۱۱۱۱۰ ) برسترهای 
علمی: خود. از. جمله چندین سفری که به.بغداد داشته, از ابوحنیفه, 
سفیان وری, مالک پن انس, ابن جریج و بسیاری دیگر دانش آموخته 
و. احمدین منیع, هشام‌ین.عبیدالله رازی, سلمة, بن بشیر:نیشابوری. 
علی‌بن.هاشم‌ین مرزوق, و برخی دیگر: از از روایت کرد اند (همانجاه 
اپن: سحبان:.۱۲۵۰/۱ دارقطنی: ۲ خطیب.. همانجا). 
ایومطیع دز موطن. خود بلخ مدت:۱۶ سالبه قضا پرداخت و 
سرانجام در همانجا رفات یافت (همانجا). به.تمنریح.منابع». وی پز 
اعتقاد مرجنه بود (نک: آبن سعد, ۳۷۴/۷؛ ابن حبان, همانجا؛ جورقانی: 


۹۵۸ چنانکه بهشت و دوزخ را مانند سایر مخلوقات فناپذیر و 
غیرابدی می‌دانبست (عقیلی: ۲۵۶ و همین گونه عقاید. سبب شد که 
اصحاب, حدیث او را مورد حمله قرار دهند: .از جمله کسانی جون 
احمدین حنبل, یجی بن معین, بخاری و نسانی او را تضعیف کرده‌اند 
(نک: نسائی» ۲۵۱؛ عقیلی, ۲۵۶/۱ ۲۵۷؛.ابن عدی, ۶۳۱/۲) و حتی 
کسانی چون. ابن قیسرانی (ص )۵٩‏ و جورقانی (همانجا) او را بد 
«وضع حدیث» متهم ساخته‌اند..ابومطیع همچون استادش ابوحنیفه دز 
فقه به رأی گرایش داشت (نک: خطیب, همانجا): 
در پاره‌ای از منابع وی را گردآورندهٌ کتاپ الفقه الاکبر منتسب به 
ابوحنیفه دانسته‌اند (نک: ذهبی, ۲۵۸/۱؛ ابن ابی الوفاء ۲۶۵/۲؛حاجی 
خلینه, ۱۳۸۷/۲؛ برای توضیح بیشتر نک: ه دا ابوحنیفه). همجنین 
کتابی. با. عنوان: الفقه .الا بسط مشتمل بز. پاسخهای. ابوحنیفه, بد. 
شاگردشابومطیع بلخن در قاهرء (۱۳۶۸ ق/ ۱٩۴۹‏ م) به چاپ رسیده 
که به احتمالی می‌تواند نسخه‌ای ناقص از همان الفقه الا کبر باشد (نکد 
0۸8/4 
مأخذ: این ايی حانم, عبدالرحمن بن محمد, الجرح رالتعدیل, حیدرآباددکن, ۱۳۷۱ | 
۲ م! ان ای الرفاه, عبدالقادرین محمد, الجواهر المشیة» حیذرآباددکن, ۱۳۳۲ ق؛ 
این خبان: فحند: کتاب النجروخین؛ به کرشش مخموذ ابراهیم زاید. بیروت؛ ۱۳۹۶ ق 
ابن سعد, محمد, اللبقات الکبری, بیروت؛ دارصادر؛ این عدی,: عبدالله, الکامل فی: 
ضعفاء الرچال, بررت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ ابن, قیسرانی, محمدین طاهر, تذکرة 
الموضرعات, قاهره,. ۱۳۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م: جررقانی, حسین بن اپراهيم, ااباطیل 
رالساکین بنارس, ۳ ق) ۱۹۸۳ م۱ حاجی خلیفه, کشف؛ خلیب بفدادی, احمدین 
علی, تاریخ بفداد: قاهره, ۱۳۴٩‏ ق؛ دازقطنی, علی پن عمر, اشفا والمتروکون, بد 
کوشش موفق‌بن عبدائله بی عبدالقادر: ریاض, ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴ ؛ ذهبی, محمدین احمد, 
العبر, به, کوشش محمد. سعید زغارل بیروت: ۱۴۰۵ ق/ ۱٩۸۵‏ م؛ عقیلی, مجمدبن عم 
الضعفام الکبر. به کوشش جبدالمعطی امین قلعجي بیررت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۶ م؛ نسائی, 
آحمدین شعیب, «الضعفاء والمتروکون», المجموع فی الضنعفاه والمتروکین, به کرخش 
عبدالعزیز عزالدین؛ بیروت, ۱۳۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ ی : 0۸8 
۱ محندجواد خجتی گرمانی 


۰ 


آبوالمظفر مد بنٍ مُحمّد جَغانی, نک آل محتاج. 
آبوالْمعالی . نک: نصرالله منشی, 
آبوالمعالی, شاه, نک: شاه ابوالمعالی. 


آوالمعالی: ‏ بحید. ین نسبت بن.عبیدالله (د پن از,۴۸۵ ت/ 
۳ فقیه. .و ويسندة کتاب ,بیان الادیان.. دربارة. انوالمعالی 
اطلاعات اندکی در دست است. مهم‌ترین منبعی که از خلال گزارشها و 
اشارات بوجود. در آن, می‌توان به آگاهیهایی دز بار؛ ابرالمعالی دست 
یافت: .همین, کتاپ, بیان الادیان, است. 

تاریخ, تولد,و وفات,ابوالمعالی معلوم:نیست, اما می‌دانيم که زاو از: 
قاضی ابوالفتح بلخی عبدالررحیم بن عبدالله (د ۴۵۴ ق, درباز؛ وی نکه 
صفی‌الدین: ۳۲۵) حدیث شنيده (ابوالمعالی..چ .اقبال, ۲۳) و بیان 
الادیان را در ۴۸۵ ق تألیف کرده است (همان.:۴۴). از.سلسله تسب 
اپوالمعالی که در آغاز کتاب آمده (همان, ۱؛ اقبال, «ج»), معلوم می‌شود:. 


که ار علوی و از خاندانی اسبت که نسب ایشان به حسین اصغر فرزند 
اماغاعلی بن حسین:(ع),می‌رسید..مطابق این:سلسله نسیب,.وی ,از 
اعقاب عبیدالله اعرج و فرزندش جعفر الحجة, از سادات مشهور سدة 
۲ ق. بوده است. حسین فرزند جعفر الحچة که از اجداد اپوالمعالی 
است. در ۲۴۱ ق به بلخ آمد و در آنجا سکنی گزید و اعقاب او در این 
شهر از فرمانروایان و نقباء و بزرگان این شهر محسوب می‌شدند (ابن 
عببه,۳۳۱۰؛ کیا گیلانی,۱۴۲). از برخی منابم چنین برمی‌آید .که 
ابرالمعالی نیز در بلخ می‌زینته است (نک: فخرالدین, الشچرة, ۱۵۳). 

در نسحه‌ای. از بیان الادیان که جزء مجموع شنخصی شارل شفر: 
بود و اکنون در کتابخانة ملی بارش نگهداری می‌شود (بلوشه, 147) و 
جاپهای مختلف کتاب بر اسان آن ضورت گرفته: بخشنی از سلسله 
نسب ابوالمعالی, توسط ناسخ حذف گردیده و همین.امر موجب شده 
است که برخی محققان به خطا او را با یکی از اجدادش ‏ یینی 
ابوالحسن محمد پن :عبیدالله زاهداب اشتباه کنند (نک: اقبال, «و»؛ 
اپرانیکا). توضیحآنکه .ابوالمعالی. فرزند ابوابراهیم نعمت.و او خود 
فرزند ابوعلی‌عبیدالله, ملقب به‌پار خدای و اوفرزندابو الحسن‌محمدبن 
عبيدالله زاهد بوده است (ابوطالب,.۶۲, ۶۳: فخرالدین, همان, ۱۵۲: 
۳ به احتمال زیاد در مدع بیان الادیان نام پدر ابوالمعالی یعنی 
نعمت, به. سبب اختصار در نسب. یا .به سیب شهرت ومعروفیت جد 
ابوالمعالی, عبیدالله يار خدای که از سادات مشهور و از رژیبا و نقبای 
بلخ پوده: در سلسله نیسپ ذکر نشیده بوده و از اين رو در ابتدای نسب 
ام محمد بن عبیدالله دربار ذکر می‌شده است و ناسخ که گمان کرده 
یکی از آنها زاید است, آن را حذف کرده است. اینگونه اشنتباه در 
بخش. دیگری از انسب ابوالمعالي,. جایی که نام جسین بن.علی 
می‌بایست که یک بار دیگر نیز ذکر شود, شباهده می‌شود. که اقبال به 
این مورد آخیر, توجه کرده است (نک: اقبال, اج در برخی از نسخ 
خطی موجود از بیان الادیان نیز نام ابوالمعالی ه صراحت محمد ین 
نعست. ذکر شده .استِ (دانش‌پژوه, «از جند کتابخانه», ۰۲۸۱ ۲۸۲؛ 
مرعشی, .)٩۹/۱۶‏ 

در منابع هیچ اشاره‌ای به اینکه ابوالمعالی از نقبا بوده پاش وجود 
ندارد (نک: ابوطالب, ۶۳؛ فخرالدین, همان, ۱۵۳) و از.اين رو آَنجه 
برخی در اين.مورد. گفته‌اند. محل تردید.است (نکد, اقبال,. «و»). 

از عبارتها و تعبیر ات ابوالمعالی به هنگام نقل حدیث (نکذ چ اقبال. 
۳ ) جنین برمی‌آید که او از علم حدیثٍ نیز بهره‌ای داشته و از 
طرفی می‌دانيم. که وي فقیه نیز بوده امن (ابوطالب همانجا), اما از 
مشایخ و استادان او در فقه‌وحدیث چیزی نمی دانیم. جز اینکه وی بدون 


راسطه.از قاضی القضاة ابوالفتح عبدالرجیم بن عبدالله صیرفی . 


حدیث.تقل می‌کند (ابوالبعالی همانجا 

بوالمعالی در هیچ جای کتابش مذهب خود را صریجً اظهار نکرده 
و از منابع دیگر نیز در این مورد مطلبی به دست نمی‌آید. پا مطالعذ بیان 
الادیان در پادی امر چتین به نظز می‌رسد.که نویسنده از اهل بشت 


ابوالمعالی 2 


است به خصوص که وی در منطقه‌ای می‌زیسته که اکثریت با اهل سنت 
به ویژه جنفیها بوده است, چنانکه برخی: همچون شفر (ص 133) و 
مادلونگ (ص 137) او را عالمی سنی و حنفی دانسته‌اند, اما هیچ یک 
از .این قرائن احتمالات دیگر را دربار؛ مذهب ابرالمعالی منتفی 
نمی‌سازد. از اين رو پرخی تشیع و یا دست کم گرایش ری به تشیع را 
مطرح کرده‌اند (باوزانی, 296؛ صبفا, ۱۲۶۶/۲ ایرانیکا). در اين مورد به 
ویژه توجه به چند نکته لازم است: نخست آنکه وي زمانی که از فرق 
اسلامی: صحبت. می‌کند.. بیش از همه" به شیعه .و بالاخص شیعةً 
ائناعشری. می‌بردازد و فهرستی از ائمة شیعة اثباعشری را با ذکن 
جزئیات مربوط به«تاریخ زندگی آنان به دست.می‌دهد. (ابوالمعالن چ 
اقبال ۰۴۲ ۴۳) دیگر اینکه وی در موازد بسیازی به نقل:آراء فقهن 
خاص شیع امامیه می‌بردازد و سعی دارد. شیعه را .با فقهش,معرفی 
نماید؛ حال آنکه دزبارة دیگر فرق, جز.یکن دو مورد به آراء فقهی 
توجهی ندارد (همان, ۳۳: ۱۳۴ ۴۱۰۴۰) و نیز بحدیث مشهور ۷۳ فرقه 
را که از طریق عامه و خاصه به طوز مستقل روایت شده است (نکة 
بغدادی: ۴ -.۹! این باپویه::۳۰۷): درضمن حدیث,غیرمشهوری از 
طریق, امه امامیه:(ع) روایت می‌کند. که انل حدیث.غدیر: جدیث 
ثقلین و برخی باورهاي دیگز شیعی ابست. ابوالمعالی اين.حدیث را 
دازای بهترین سند و طریق می‌داند (نک: همان. ۲۳ + ۲۵). ترکیب 
حدیث به گونه‌ای است. که گوبا می‌خواهد به خواننده این یاور را القا 
کند که فرقة ناجیه جز بیروان اهل نیت فرقة دیگری نمی‌تواند باشد. 

۱ آنجه په خصرص پژرهنده را دربار؛ سنی بودن ابوالفعالی به تردید 
می‌اندازد, این است که ویتضمن برشمردن ۷۲ فرقهٌ اسلام, ۶ فرقه را 
به اهل سنت اختصاص بی‌دهد (همان,.۳۱۰-۲۹۰۲۶) و با این کار از 
اهل سنت و شیوه. معمول ایشان در تقسیم و. برشبمردن: فرق؛. بسیار 
فاصله می‌گیرد. در میان اهل سنت جنین متداول است که ۷۲ فر قد را به 
فرق .ضاله ار یکی را, به. فرقة ناجیه یعنی به. اهل نت و ,جماعت 
اختصاص می‌دهند (نک: حکیم, ۱۶۶ - ۱۱۷۸ بغدادی::۱۴:- ۲۸: 
اسفراینی, ۱۵ -۱۶؛ عضدالدین, ٩۴۲؛‏ هفتادوسه ملت, ۴ - ۶۵۵). به 
طور کلی.ابوالمعالی.در تقسیم‌بندی و برشمردن فرق اسلامی, به ویژه 
در داخل. کردن مذاهپ. فقهی در این تقسیم‌بندی تحت تأثیر کتاب 
مفانی العلوم خواززمی. است. (نک: خوارزمی» ۵۱-۴۵). این شیوه 
بعدها در برخی آنار افامیه دنبال شده. است (نکد تبصرةه ٩۱۰۷ ٩۱‏ 
قزوینی,.۴۵۷: ۴۵۸). 

بیان الادبان تلها ابری است که.از ۱ است: 
این کتاب که در شنرح ادیان و مذاهب قبل از اسبلام و همچنین فرق ز 
مذاهت اسلامی به رشته تحریر درآمده اسبت. ظاهر بیشتر از مولب آن 
مشهور بوده است, از این‌رر کتابهای انساب ری رابه,عنوان صاحب 
بیان الادیان معرفی کرده‌اند (فخرالدین, السجرة, ۱۵۲؛ ابوطالب: 
۳ این کتاب که به شر فصیح فارسی تألیف شبده, احتمالاقديم‌تزین 
کتابی است,که اکنون دربارة ملل و تحل به زبان:فارسی در دست است 


۳۶۸ ابوالمعالی 


(اقبال, «ط»؛ پلوشه. 147), البته در بخشی از کتاب السواد الاعظم 
تألیف "حکیم ستفزقندی کذ ترنجمة فارنتی آن مزبوط به ده ۴ ق امنت 
(نک: خی ۱۲):ننخن از ۷۳ فرقه به میان آمده اسنت (حکیم: ۱۶۶ 
۰) از این‌رو متن نذکور را باید مقدم بر بیان‌الادیان دانست. اما 
تمامی" ان کتاب به‌ملل و نحل اختصاص ندارد. 

ابوالمعالی خود تاریخ تألیف کتاب را ۰ سال پس از ولادت امام 
دوازدهم شیعه گزارش کرده و با تونجه به اینکه ننال زلادت آن اما زا 
۵ ق نی‌داند (چ اقبال: 4۴۴ بیان الادیان می‌بایست :در ۴۸۵ اق 
تألیف شده باشد؛ اما ه گزارئن فتح‌الله مجتبانی, دز نسخه‌ای خطین از 
بیان الادیان موجوذ در هندوستان, سال تالیف آن ۵۲۵ ق یاد شده است 
(تفضلی: 339): ظاهر) این تنتخه همان تسد لاهور است که دانش‌پذوه 
آن"راوصف: کرده است.(نک؛ دنبالة مقاله)؛ 

ابوالمعالی در مقدمة کتابش به مجلس بادشاهی اشازه می‌کند که در 
آن از اذیان و مذاهب جاهلی و اسنلامی و اغتقاذات ایشان سخن می‌رفته 
(ج اقبال, ۲) و ظاهراً بیان الادیان به دنبال این مذاکرات وشته شده 
انت:. شفر با توجه به برخی مطالب کتاب دربارهٌ شهر غزنه: (نک: 
ابوالمعالی, همان, ۰۱۷۰ ۳۹), حدس می‌زند. که.بیان الادیان در این شهر 
نوشته شده و پادشاه مذکور کسی جز سلطان غزنوی مسعودبن ابراهیم 
نباشد (ص 133؛ قس: اقبال, «(ح», که در این باره تردید کرده است): اما 
با توجه به آنکه دوران سلطنت مسعودبن ابر اهیم از ۴۹۲ ق به بعد آغاز 
می‌شود و این امر با سال تألیف بیان الادیان در ۴۸۵ ق‌هماهنگی ندارد: 
می‌توان.گفت که حدس شفر در بارهٌ پنادشاة مزبور اشتباه است و بیان 
الادیان در دوران اپراهیم بن. سعود. (> .۴۵۱ ۴۹۲۰ ق/ ۱۰۵۹۰ - 
۹) تألیف شده است. آلبته ابوالمعالی در بلخ می‌زیسته است: اما 
شاید بتوان گفت, وی سفری به غزنه کرده است. به ویژه که برخی از 
نردیکان او در اين شهر سمت نقابت و نقیب النقبایی داشته و از القاب 
آنان (ندیم السلطان ) چنین برمی‌آید که با دربار نیز دارای روابط نزدیکی 
بوذه‌اند (ابوطالب, همانجا ) 

ابوالمعالی بابی مستقل از کتاب خود را به رح ادیان و مذاهب 
پیش از اسلام اختصاص داده است. ساب طرح این موضوعات در 
میان مسلمانان به نخستین بحثهای کلامی که میان ایشان و پیروان ادیان 
دیگر دز. سده‌های اولیة اسلام درگرفت باز می‌گردد. به دنبال این 
رویارویی آراء و اندشه‌ها:بود که در سده‌های ۳ و ۴ ق و پس از آن: 
متفکران مسلمان در آثار خود به این موضوع پرداختند که از جمل این 
آماز می‌توان به البدء و التاریخ مقدسی: الفپرنت ان اندیم. فزرج 
الذهب مسعزدی, المقالات اپزعسی وزاق, الاراء و الدیانات وبختی: 
جلد پنجم مغتی-قاضی عبدالجبان. تمهید: باقلانی, و تحقیق ماللهند 
بیرونی اشساره کرد. شیوه پرخی از این نویسندگان تنها اراثهٌ گزارشنی 
از. آراء :و عقاید. ادیان شین بوده: خال آنکه برخی: دیگر همجون 
باقلائی. :با هدف نقطن ‏ و: رد .این مذاهب: به آنها پرداخته‌اند. بیان 
الادیان. که پس از همة این آناز: به وجود آمده: بی‌شنک از تأثیر آنها 


برکنار نمانده است. ابوالمعالی که خود به برخی از منابع مذکور اشاره 
کزده: تنهاگزارشی مختصر از آزاء ادیان قبل از اسلام زاس بدون آنکه 
به نقطن آنها پپردازد س- آوزده اننت. 

از ویژگیهای بیانالادیان اطلاعات و گزارشهایی است که مولف از 
پرخی وقایع زمان خود به دست داده.است. ابوالمعالی که معاصر 
ناصر خسرو بنوده: از وی و فعالیتها و آتارش بنا شعنی یاد می‌کند. 
بیان‌الادیان اولین اثری است. که در آن از ناصرخنرو و فرقذ ناصریه 
سخی یذ میان. من‌آید ون اطلاعات: که مولف در این‌باره؛می‌ذهد: با 
گزارشهای خود ناصزخنرو هماهنگی دارد (ابرالمعالن؛ همان, ۳٩‏ 
اقبال: «ی»؛ شفر؛ همانجا؛ برتلس, ۱۴۹). وی همجنین ازنحسن صباح 
و فرقه صباحیة سخن به میان می‌آوزد. اما از قلعذ الموت ذکری نمی کند 
(ابوالمعالی: همانجا). تأثیز. گزارشهای: ابوالمعالن دربارةآدو فرقه 
ناصزیه و .صباخیه را در منابع پس از او.می‌توان مشباهده کرد (نکه 
فخر الدین, اعتفادات: ۷۸؛ تبصرة: ۱۸۲ ۱۸۴۰). 

ابوالمعالی آشکازا.به مخالفت با انسماعیلیه مین‌پردازد و دز نعرفی 
آنان: دز مواردی,تحت‌تأئیر مناپغ ضد اسماعیلی است وادر مواردی از 
کتب خود اسماعیلیان پدون اینکه صریحا متذکر شود بهره می‌گیرد. در 
این باب وی به خصوص آماز ناصرخنرو را مورد توجه قرار داد 
اننت (اپوالفعالی: همان ۳۶ - ۳۹؛ په عنوان مثال در مورد تفسیر یا 
شريفة «والتین والزیتون»: قنن: ناصرخنری, 2۹۸ ۱۰۰۱). 

ابوالمغالی کتاب را به ۵ باب تقنتیم کرده: است:«باب اول‌در پیدا 
کردن آنکه در همه روزگارها و به. هم اقلیمها بیشتر خلق به صانع 
عروجل مقز بوده‌اند و مقرند؛ باب دوم‌در بیان مذهبها که پیشن از:اسلام 
داشته‌اند؛ باب شوم‌در بیان این خبر که پیغامبر (صن) گفت:امت فن پس 
از من به ۷۳ فرقه شوندءو وجه و اسناد آن خبر و شرح و معنی آن؛ باب 
چهارم. در بیان مذهبهای اسلام ز پیدا کردن مقالت هر یکی وشرح 
القاب ایشان به. استقصا؛ باب پنجم.در پیدا کردن حکایات و نوادر 
گرزهی که بیرون آمدند و دعویهای محال کزدند, گزوهی دعوی خداین 
و گروهی دعری پیغامبری» (ابرالمعالی, همان, ۲ -۳۰). 

ابوالمعالی دربارة منابع کتاب خود می‌گوید: «در این اتواب آنجه 
گفتیم و بنوشتیم, از خویشتن نگفتيم؛ پلکه از آموخته و خوانده گفتیم: 
چه آنچه پیش استادان و امامان خواندیم و چه آنجه به تلف یاد گررفتیم 
و جه انجه از کتبغعروفان التقاط کدی و بیشنتر از نام اشتادان و نام 
آن کتبیاد کردیخ...»: (همان: ۳ ابوالمعالی دن.جنذ تجای از اثر 
خویشن به نام کتابها با نوینندگانی که از آنها نقل کرده است؛ اشاره" 
می‌کند.که از مهم‌ترین: آنها می‌توان از البدء والعاریخ مقدیتی: الامد 
علی.الاند ابوالخضن:عامری: آراء الهند. ابوریحان پیرونن؛ البقالات 
اوعیسی رراق, المقالات ابوالقاسم بلخی: کامل مبرد ز العقنم فی 
لغيبة ام سید مرتضی‌علم‌الهدی نامبرد (همان, ۰۶:۵ ۰۳۱۰۱۰۸ چ 
رضی: ۰۵۳ ۵۴): 

نسجة ناقصی از بیان‌الادیان را که فاقد باب ینجم بود: نخنتین بار 


ی یف ۱ 
شارل شفر دز ۱۸۸۳ در مجموَعة «منتخبات فارسی » جاپ کرد. 
سپس در ۱۳۱۲ ش, عباس اقبال با مقذمه و تعلیقانی آن را از روی 
نسخه ناقص شفر در تهران به خاپ رسانید (اقبال, «ب»). «باب پنچم» 
کتاب را محمدتقی داش‌بژوه یافت و در مجلاٌ فرهنگ ايران زمین 
منتشتر :کرد (ص ۳۱۸۰-۰۲۸۷۰ و ننرانچام در.۱۳۴۲ شن: هاشم رضی 
هر ۵ باب کتاب را یکجا جاپ کرد. نسخه‌های کاملی از بیان‌الادیان نیز 
در دست اسنت که با نسخة به خاپ رسیده. تفارتهایی دارند. در اين 
میان نسخ زحید قریشی در شهر لاهور از اعتبار بیشتری برخوردار 
است (دانش‌بژوه: «از جند کتابخانه», ۰۲۸۱ ۱۲۸۲ مر کزی, ۱۶۱/۲؛ 
مرعشی.. ۱۶/). از این کتاب ترجمه‌هایی به زبان فرانسه توسط 
هانری ماسه (لازاره 116) و به زبان عربی توسط پحبی خشاب صورت 
گرفته استِ (انشار, ۲۰), 
ماخل؛_ابن‌بابربه محمد, معانی‌الاخپار, قم, ۷۱٩۱ع!‏ ابن عنبه احمد عمدة الطالب؛ به 
کرش محمد حسن آل طالقانی, نجفت: ۱۳۸۰ ق /۱۹۶۱م؛ ابوطالب مروزی, اسماعیل, 
الفخری فی انساب الطالبیین, به کوشش سید مهدی رجانی؛ قم. ۱۴۰۹ ق؛ ابرالبعالی, 
محمد, بیان‌الادیان, به کوش عباس اقبال, تهران, ۱۳۱۲ شی؛ همو, همان, به. کوشش 
هام رضی, نهران, ۱۳۴۲ ش؛ اسفراینی, شهفور, التبصیر فی الدین, به کرش محمد 
زاهد کوثری, قاهره, ۱۳۵۹ ق /۴۰٩۸۱؛‏ افشاره ایرج؛ فهرست مقالات ایران‌گنایی در 
زبان عربی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ اقبال: عباس, مقدمه بر بیان الادیان (نک: هه اپرالبعالی)! 
برتلس, آ.ی., ناصرخسرو و اسماعیلیان. رجمة یحیی آریی‌پور: تهران, ۱۳۴۶ ش: 
بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کوششن محمد مبجیی‌الدین عبدالحمید, قاهره, 
مطبعة المدنی؛ تبصرة العرام فی معرلة مقالات الا نام, ملسوب په مر تضی بن داعی حسنی 
رازی, به کوشش. عباس اقبال, تهران: ۱۳۶۴ ثن؛ حبیبی: عبدالحی: مقدمه بر السراد 
الاعظم (نک: همر حکیم سمرقندی)؛ حکیم سمرقندی, اسحاق, السواد الاعظم (ترجمة 
فارسی), به کوشش, عبدالحی حبیبی؛ نهران, ۱۳۴۸ ش؛ خوارزمي, محمد, مفائیحالعلوم, 
به کرش ابراهیم اییازی, پیرزت: ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۴خ؛ دانش‌بژوه محمدتفی, داز چند 
کنابخانة هند و شید شنریك کتابخانة مرکزی دانشگاه تهّران: نسخه‌های تخطی, تهر ان 
۸ ش, دفتر ۱۱۰ هنو, «باب پنجم از کتاب بیان الادیان», فرهنگ ایران زمین؛ نهر آن. 
۱ شن, ج ۱۰: صفا ذیح‌الل,تارین ادبیات در ابران,تهران, ۱۳۶۳ ش؛ صفی!لدین 
پلخی, عبدالله فضال بلغ, ترجمة محدد حسینیپلخی, به گوشش عبدالحی حييي, 
تهران؛ ۱۳۵۰ ش؛ عضدالدین ایجی, عبدالرحمن, الغوافف فی علم الکلام؛ پبروت, عالم 
الکتب؛ فغرالدین رازی: متند: اعتقادات فرق النسلمین رالسترکین ابه کزشفن غلی 
سامی تثتار, قاهره, ۱۳۵۶ ق /۶۱۹۳۸؛ همو, الشچرة المبا زکة, به کرششن سید مهدی 
رجانی, قم, ۱۴۰٩‏ ق؛ قزوینی رازی, عبدالجلیل, نقض, به کرشش جلال‌الدین محدث 
ارمری, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ کیا گسلانی, احمد, سراجع الانساب, به_کوشش سید مهدی 
رجالی؛ قم, ۱۳۰۹ ق؛ مرعشی, خلی؛ مر کزی, میکروفیلمها؛ اصرخسرو, جه دین, به 
کرئئن: غلامرضا اعرائی؛ تپران؛ ۱۳۵۶ شن؛ هفتادرمه ملت: به کوششن مخمدجواد 
شکرز؛ تهزان. ۱۳۲۷.ش: نیزه: . ۱ 
(و کال معا طصمی 7 ,ویو ویزاهگ مرا دا ممنوناع » ,مشراعسط 
کول کار مادیه 6 عا ی ظ ‏ اهتع‌هاظ :۷ ۷۵۱ ,۱968 عیرلاطنصی ر ع۳ا زه 
۵ ۵ .0 1۱ 
:1963 رعا۳۵ ,عمتجم ععمجم ما فک کاعسهت کصاعط دنامر عفل 
۱ 
۱1-0 نعط طهااا ۱ب معناماط رن بته‌اعتاعه :۱985 رعمل عم 
ما مخ اامععه اه بل م1883 هد رمیعدمم ما امه کات 
ام ۵۵ ۸ قاجه 1 مسعه۲ قمه نم امه‌توعها) وا فممااه)منام تاعه۲ 


ار 
۰ مسعرد. یی مظاهر ۳ 


آبوالععالی رازی» بلمعالی نخاس یا نخاس یا تخاس (د نم 
اول سده۶ق ):نقناش ونگازگر رازی و از شاعنتران شیعی مهب و 


ابزالمغالی-ا ۷۶۸ 


پارسی‌گوی دوز سلجوقیان, آگاهی نسبت به احوال او اندک است. از 
أوبَالقتِ دهخدای (عوفی: ۲۲۸/۲ ؛هدایّت:۱۹۷/۱؛رازی: ۳۹/۳) و نیز 
ملک الکلام (جاجرمی. ۲ )اد کرده‌اند. نظامی عزرضنی نخنتین 
کسی است که نام وی را ذیل شعرای آل سلجوق و در ردیف فزخی 
گرگانی, لامعی دهنتانی» آمیز معزیی ز دیگران آزرده (ضن ۴۵) وانیز 
اوحدی بلیانی (ض )۲٩‏ او زا مغاضر سنانی و حکیم فختاری غزنوی 
دانسته اشت. در منابع کهن به. زوشنی از مذهب ابوالععالی یاذ نشده 
است» ولی از قراین بر می‌آید که وی بر مذهب شیعه بوده و در یکی از 
قصایذش, ضمن ستایش علی (ع), شرط وضول به مصطفی را پیروی 
ازمرتضی, دانسته است (ن5:عوفی, ۲۳۱-۲۳۰/۲) 

از آغاز خدمت ابوالمعالی در دزبار سلجوقیان اطلاع دقیقی در 
دست نیست, ولی از شواهد چنین بر می‌ایذ که وی در اوانغر حکمرانی 
ملکشاه سلجوقی ( 2۳۶۵ ۱۰۷۲/۳۴۸۵ ۱۰۹۲م) در دستگاه وق 
حضور داشته و ظاهراً از چنان منزلتی برخوردار بوده که می‌توانسته 
است در اشعاز خود, رفتار و تضمیمگیریهای ملکشاه را مورد انتقاد قرار 
دهد. چنانکه خطاب به وی از عزل نظاغ الملک ودوتن دیگر از دیوانیان 
و جانشین مناختن ۳ تن دیگر به جای آنان: اظهار ناخشنودی کرده و 
پریشان‌شدن اوضاع سلطنت: را نتیجه اين اقداغ او دانسته است 
(راوندی: ۱۳۶-۱۳۵). ابوالمعالی پس از مرگ ملکشاه ستایشگز: 
خاص امیر دادبک حبشی, امیر: خراسان (مة ۴۹۳ق) شد که دز آن 
هنگام از جانب برکیارق بر قلمرو وی نیابت مطلق یافته بود (جوینی: 
۲) به گفتذ بیهقی (ص ۳۷) این امیر دز ۴۸۹ق در جنگن با قرل 
سارغ, از امزای ملکشاه که پس از مرگ وی در خراسان به تاخت و تاز 
و سرکشی پرداخته بود. پیروز شد. همو ضمن اشاره به این واقعه: از 
شاعری به نام ابرالمعالی قومسی که قضیده‌ای در وصف این پیزوزی 
سروده, یاد کرده است (همانجا). در هیچ یک از منابع به چنین نامی 
اشاره نشده و با توجه به سخن جوینی (همانجا ) می‌توان احتمال داد که 
منظوز بیهقی, همان ابوالمعالی زازی بوده است. 

از دیگر معدوخان ابوالمعالی رازی که بیشتر اشعار په جا مانده از 
ری‌درستایش اوسر وده‌شده (عوفی: ۲۳۶-۲۲۸/۲؛جاجرمی,همانجا): 
فخرالملک ابوالفتخ مظفر بن نظام الملک طوسی است که از ۴۸۸ تا 
۰ وزارت برکیارق: و سنجز را بر عهده داشت. به. گفتة هدایت 
(همانجا ): وی نوژ ملکفاه غیاث الدین مسنغود (5 2۵۲۷ ۵۴۷ق) از 
سلاجقهُ عراق (زامباور:۳۳۴) رانیز مد ح کرده است: 

نکته قابل بحت در اشعار اين شاعر شیعی مذهب این امست که وی به 
ستایتن فخرالملک شافعی .مذهب که .خود و پدزش,:خواجه: نظام 
الملک, از مخالفان سنرسخت شیغیان بودند و هردو به دست باطنیان به 
قتل -رسیدند (نکه آبن ائیزن :۲۰۴/۱۰).؛پرداخته است: دز توجیه .این 


رفتار شاعر: شاید بتوان: گفت که این قبیل کشمکشها در میان اهل 


1: 01۱۳۵5۵۱۵۱۵۲۱۵ ۳۹۵ 


۳۷۰ ابوالمعالی شرزیف 


مذاهب بیشتر معلول اختلافات سیاسی‌بوده.تا مسائل اعتقادی؛ از این 
روی, گاهی شاعران بدون در نظر.گرفتن عقاید. ممدوحان, به ستایش 
آنان می‌پرداختند. 

میان برخی از تذکره نویسان متقدم و متأخر در این باره که ابوالمعالی 
رازی و ابوالمعالی نجاس یک تنندیادوتن, اختلاف نظر هست؛ برخی از 
منابع (اوجبدی بلیانی, ۲۸, ۳۰؛ هدایت, ۱۹۷-۱۹۵/۱).دو تن 
پنداشته‌اند, اما عباس اقبال اشتیانی در تعلیقات جدالق السحر با دکز 
دلیلهایی چند .اثبات کرده که.اين دو نام. از آن ,یک تن: است (ص 
۱۲۳-۱ ) وبرخی از محققان نیز این نظر را پذیرفته‌اند (صفا, ۶۰۲/۲: 
ریاحی, ۵۶ - ۰)۵۷ ول قراين نشان می‌دهد. که_دو تن بوده‌اند. (نک 
شهمردان, ۲۸-۲۶؛هدایت, همانجا). ۰ 

قزوینی رازی در چند جا از ابوالمعالی با القاب نحاس, نقاش و 
نگارگر یاد کرده اسنت (ص:۰۱۰۵ ۱۰۸ ۰۱۷۶ ۴۸۱) و ریاجی در 
تعلیقات نزهة‌المجالس (همانجاها), با عنایت به گفته قزوینی رازی و با 
استناد به ابیاتی:از یک: قصیده کذ عوفی, (۲۳۰-۲۲۸/۲) آن را به 
اپوالمعالی نسیت داده و در آن اصطلاحاتی چند .از هثر نقاشی به کار 
رفته, چنین استنباط کرده که ابوالمعالی نجاس, نقاش نیز بوده است. 

منابعی که ابوالمعالی نجاس را شاعری دیگر, جز ابوالمعالی رازی, 
دائسته‌اند, شرخ .حال او را با شرح زندگانی ابوالمعالی: عضدالدین 
سدیدالملک مفضّل ن عبدالرزاق, عارض سپاه ملکشاه و برکیارق و 
محمد - که او نیز دارای فصاجت و بلاغت ادبی بوده -. در آمیخته‌اند 
(منشی کنرمانی, ٩۲:-۳۰؛‏ خواندمیر, ۹۰؛ اوجبدی بلیانی. هدایت: 
همانجاها) که خطاست. (اقبال, وزارت, ٩۲‏ :قس: «تعلیشات», 
۱۳۲۲ 

عصر ملکشاه و سنجر را که اوج شکوه و قدرت. سلجوقیان بود. 
عصر طلایی شعز و ادب .فارسی دانسته‌اند (شبلی نعمانی».۱۶۰) و 
سبک شعر فارسی در این دوره.سبکی امست بین دو سبک.خراسانی و 
عراقی. در میان انبوه شاعران صاحب نام این عصر و در زمره شاعرانی 
چون.اسدی طوسی, اسعد. گزگانی, مسعود سعد سلمان. امیر معزی, 
قطان تبریزی و دیگران به نام اپوالمعالی رازی و ابوالمعالی نحاس نین 
اشاره شده است (نک: پخجویی ۵9۸ ۰ رشید وطواط نیز در 
شعر و شاعر سباخته, ابوالمعالی را ستوده (ص 
۹ بنیز نک: صفا : ۶۰۲-۶۰۱/۲) و عوفی (۲۲۸/۲).(« شعرای آن عصر 
[را] خوشه‌چین خرمن فواید و ریزه‌خوار مائده عواید» او دانسته است 
(نیز نک: رازی, ۳۹/۳): 

قصاید و ابیاتی از ابوالمعالی به صورت پراکنده در تذکره‌ها و جنگها 
باقی مانده, ولی تاکنون دیوان مستقلی.از وی به دست نیامده .انست: 
عللاوه بر چند بیتی. که هدایت. (۱۹۶/۱) از.او نقل گرده: ۳.قصیده نیز 
عوقی (همانجاها) و جاجرمی (همانجا) به. او نسبت داده‌اند. یک 
قصیده نیز در نزهت نامه علائی بدو نسبت داده شده (شهمردان, ۲۶- 
۷) که ریاحی (ص ۵۷) آن را از اشعار مسوب په رودکی دانسته 


قصیده‌ای که در ستایش 


است. همچنین ۶ رباعی وا ای ای (نگ: ص ۱۹۱ 

۲ ۵۸ ) نقل شده است: 
ماخذ: . ابن اثین,الکاغل؛ اقبال آشتیانی, عبا ده رطراط, 
تهران, ۱۳۰۸ غن؛ همز, وزارت در عهد سلاطین بزرگ: سلجوقی, به کرشش محمد تقی 
دای پوزه ویحیی ذکاء تهران, ۱۳۲۸ ش؛ احدی بلیانی, تقی‌الدین غرفات العا شین 
نسخهُ خطی کتایخانة ملی ملک شبه .۳ ۳.۲ ۵؛بیهقی: علی, تا ریخ بیهق: به کرشش قاری 
سید کلیم‌الله حسینی, حیدراباددکن, ۸۱۹۶۸؛ جاجرمی: محمد, مرنی الاحرار, به 
کرشش میر صالح طبیبی, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ جوینی, عطاملک,تاریخ چهانگشای, به 
کرش محمد" فزوینی, لیدن, ۱۹۱۶م؛ خراندمیر, غیاثد الاین, دستورالوزراء, به 
کرش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ رازی: امین احمد. هفت اقلیم؛ به کزشش جواد 
"فاضل,تهران, ۴۰ ۱۳ ش؛ رازندیی, محسد, راحة الصد ور و ایة السروز, به کرشش مُحمد 
اقبال و مجتبي مینوی, تهران, ۶:۴ ۱۳ ش؛ رشید وعلواط, محمد. دیوان؛ به کرشش سعید 
نفیسی, تهرأن: ۱۳۳۹ش؛ ریاحی: محمد امین: تعلیقات بز نزهة السجالنن (نکد هد : 
شروانی)؛ زامباز:ادرارد: معجم الانشاب؛ بیروت, ۰ ۰ ۰/۵۱۴ ۱۹۸م؛ شبلی تعمانی, 
محید, شمرالمجم, ترجمذ محمد تقی داعی گیلانی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ شررانی, جمال 
خلیل, نزهة المجالس: به کرشش محمد آمین رناحی: تهران: ۱۳۶۶ش؛ شهمردان بن 
ی الخیزء نزهنت نامه علائی: به کوشتن فرهنگ جهانپور: تهران, ۱۳۶۲ ش؛ صفاء ذییح 
الله, تاریخ ادییات دز ایران: تهران: ۱۳۶۳ شن؛ عوفی, محمدا, لباب الالباب؛ به گرشش 
ادرازد برازن, لیدن,. ۶ ۰ 2۱۹! قزوینی رازی, عبدالجلیل, نقش, به کرشش جلال‌الاین 
محدث ارفوی؛ ۱۳۳۱شن؛ محجرب, محند جعفر, سیک خراسالق در شعر فازسی, 
تهران, ۱۳۴۵ش؛ منشی کرمانی: ناضرالدین, نسائم الاضحاز فن لطائم الاخبار, به 
کرشش جلال‌الاین محدث ارمزی: تهران, ۴ ۱۳۶ن؛ نظأمی عروضی, احمد: چهار 
مقال. به. کرشش محمد معین, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ هدایت, رضاقلی, مجبع الفصحاء, ید 


کرشش مظاهر مصفا, تهران: ۱۳۲۶ شن. نستزن ریحانی ملفرد 


آبوالمعالی‌تریف لو را 


آبوالتَعالي لاهوری» خیرالدین‌ینرحمت‌الله(۰ ۳۳ ۰ 
۳- ۱۶۱۵م) ,.عارف طریقه قادریه و بژلف آثار فارسی: در هند و 
پاکستان.نياکان او که از سادات کرمان بودند. در اوایل قرن ۱۶/۱۰م: 
به پنجانب رفتند و در انجا ساکن شدند (غلام‌سرور:۱۴۹/۱ ؛ ظهورالدین, 
۵-۴ ).ابوالمعالی در شیرگره (پنجاب) زاده شد (همو,۷۴): غموی 
و شیخ داوود کرمانی از عارفان نامدار طریقَه قادریه پود (نک :بداونی» 
۳ به بعد) , ابوالفعالی داماد و مرید شیخ داوود بود رپس از وفات 
وی جانشین او شد (همو, ۳۲۰/۳؛ کشمیری: ۲۷): در ۰۱۱ق که 
پوالمعالی لاهور رفتء مار بسیاری به حلقُ مریدان او ذر آمدند 
(غلام سرور, همانجا؛ ظهورالدین, ۲۶). دانشمندان و بزرگانی همچون 
عبدالحق محدث دهلوی, عبدالقادر بداونی و. ملک الشعراء.فیضی. 
بزالتعالی را بزرگ و محترم می‌داشتند و میان او و آنان بکاتبات 
دوشتانه برقراز بود (نداولی 2۱۰۴/۳۰ ۱۱۰۵ ظهررالاین: ۳۴:۲۸ 
۵ عبدالحق دهلوی بزای دیدار.او از دهلی به لاهور شتافت و به 
شاره همو شرح مشکوه المصاییح را به پایان برد (دهلوی,۳۸۱به‌پعد). 
بوالمعالی در,۱:۲۴ق در لاهور وفات یافت (ظهورالدین, ۶ غلام 
سور ۱۵:/۱؛ قس: کشمیری, ۲۸). آرامگاه ار در لاهور زیارتگاه 
مردم است (غلام سرورءهیانجا), ۱ 

آثار:, ۱. تحفةالقادرية, در مناقب و کرامات.شیخ عبدالقادر 


گیلانی, در ۱۳۱۰ق در سیالکوت (پاکستان) به چاپ رسیده و به اردو 
نیز ترجمه وطبع شده اسنت.مولف, گزیده‌ای نیز از آن به نام فوایذ غریب 
فراهم کزده بود (اختر راهی, ۲۰۶؛ منزوی, ۸۸۶/۱۱ ۸۸۷؛ استوری, 
13(8). ۲. جلي منید عالم (ص): که غلام سرور از آن به عنوان 
یکی از آثا ربعم ابوالمعالی نام برده اس (همانجا )۰۳,۰ زعفران زار, 
مجموعه‌ای است در.۴«جمن», در نقل روایات مربوط به.اخلاق و: 
اقوال و مطایبات رسول اکرم (ص). ترجمة اردوی آن در لاهوز چاپ 
شده. است.. ۴. شوقیه, در بیان کیفیات مناجات و احوال. شوق, و 
بی‌قراری صوفیانه. نسخه‌های خطی آن در گنجینه شیرانی. دانشگاه 
پنجاب لاهور و دیوان هند لندن موجود است (بشیر حسین,۲۳۵/۲؛ اته , 
شمه (10) 1924 ؛ ظهو رالدین, ۱۴۰-۳۹ منزوی, ۱۶۷۲/۳- ۱۶۷۳ )۰ ۰۵ 
گلاسته با غ ارم.در نضایح و نکاتی از رسول اکرم (ص) و اولیاء له و 
حکما, در ۴ (« طراز)), تزجمة اردوی آن در لاهور چاپ شده است:. ۲. 
مونس جان, مجموعٌ رسایل و حکایات و لطیفه‌های پند آمیز و شرح 
حال برخی از شعرای پارسنی‌گو. ترجمٌ.اردوی آن نیز دز لاهور چاپ 
شبده است؛ ۷. هشت.محفل, ملفوظات ابوالمعالی است. در نصایح و 
ارشادات سلوک که پسر او سید محمد باقراگرد آورده است. متن این 
کتاب با ترجمه اردو به کوشش ظهورالاین احمد, در ۱۴۰۰ق در لاهور 
چاپ‌شده است. ۱ 

ابوالمعالی شعر نیز می‌سروده و در شاعری (« غربتی» تخلص داشتة 
است. نسخه‌هایی. از دیوان او در گنجینة آذر دانشگاه پنجاب لاهور 
موجود است (غباسی, ۳۶۶؛ ظهورالدین, .)۵۵-۴٩‏ 


ماخلن. .اختر راهی, ترجمه‌های منون به زبانهای پاکستانی؛ اسلام آباد, .4۱۳۶۵ : 


بدارنی,. عبدالقادر, منتخب التواريش, به کرشش مولری احمد علی, کلکته, ٩‏ 0۱۸۶! 
بشیر حسین, محمد, فهرست مخطوطات شیرائی, لاهور, ٩‏ ۶٩۱م؛‏ دهلری, عبدالحق, 
المکاتیپ و الرسائل الی ارباب الکمال ر الفضائل, دفلی, ۲ ۱۳۳ ق؛ ظهررالدین, احمدر 
پاککشان مین, فازسی.ادب, لاهرر,۷۴۰٩۱م!‏ عباسی نوشاهی: خضر, فهنرشت 
نسخه‌های خعلی فا رسی کتابخانة دانشگاه پنجاپ لاهور: اسلام آباد, ۱۳۶۵ش؛غلام 
سرور لاهوري, خژینه الاصفیا, لکهنو. ۱۸۷۳م؛ کشمیری _همدانی, محمذ,صادق, 
طبقات شاهجهانی, به کوئش محمد اسلم خان, دهلی ۳ ؛ منزری, خی 
مشترک ؛ نیزا 


اه نا با وا دارععه لا «متحطعظ زه تماما رل ی فطاظ 
۱ 
:1 .1913 


عارف نرشاهی 


آبوالمعالی هبَهٌ له بن محمّد. نک اين مطلب. .1 


آبوتخشر بْخی؛ . جعفر.بن محمد بن عمر (۱۹ صفر ۲۸۱۷۱ 
رمضان ۱۰/8۲۷۲ ارت ٩-۷۸۷‏ مارس ۸۸۶), منجم ایرانی .نام او در 
منابع قدیم و جدید غربی به لورت |پومنسر!, البومست ویا بیشن.واکم 
مشابه آن آمده اشت ( ایرانیکا :1/337).زاد زوزیاد شده‌تنهنا از روی 
زایچه‌ای در کتاب ایسکام تحویل بننی الموالد اث بو معشز به «یِث 
آمده است (اولمان, 316). و چندان مسلم تیست. از سوی.دیگر: بر 
اسان روایتی از بیرونن (ض۳۴۱-۳۴۰):برخلاف گفتة ابن ندیم (طض 


ابومعشر بلخی ۳۷ 


۵) ۲۷۲ ق را سال مرگ ابومعشتر می‌داند. وی گویا تا ۲۸۰ ق زنده 
بوده اشت. به روایت ابن ندیم وی پیش از اشتغال به تنجیم محدث بوده 
است (همانجا), اما این سخن احتمالاً از خلط.میان ابومعشر منجم و 
ابومعشر سندی («ع) فقیه و .مورخ ناشی شده است. چه در آثار 
ابومعشر منجم, مطلقا ای از حدیث دیده نمی‌شود ( واده, 139؛ اولمان. 
همانجا). ابومعشر از اوایل سد: ٩/۳‏ دز بغدادبه سر می‌برده است. 

دربارة گرایش ابومعشر بذ دانتن نجوم افسانه‌هایی نقل کرده‌اند: 
برپایة روایتی ری به هنگام اشتغال به حدیت: پرداختن به فلنتفه و نجوم 
را ناروا می‌شمرد و به همین علت, با پفقوب پن اسحاق کندی دشمنین 
می‌ورزید و مردم را بر ضد وی برمی‌انگیخت (ابن ندیم, همانجا؛ قفطي , 
۳ اما کندی توانست به کمک کس یا کسانی وی:را به حساب و 
هندسه علاقدمند ننازد؛ ابومعشر, گرچه در علوم ریاضی توفیقی به دست 
نیاورد: اما ب؛ نجزم ,علاقه یافت و نز کندی به آموزشن آن پزذاخث 
(همانجاها). افسانة دیگری حاکی از آن است که ابومعشرّ در بلخ به 
فقاهت اشتغال داشت: و چون شنید که کندی نسبت به.یکی از فقهای 
بغداد بی‌حرمتی زوا داشته, به عزم کشتن وی رهنپاز بغداد شدٍ وبا 
تظاهر به داشتن قضد آموزش نجوم نزد. او رفت, اما, کندی که از راه 
تنجیم نیت وی را دزیافته بود, با جند کلمه او رامتنبه نناخت و برای او 
کمال علمی پیش پینی کرد. ابومعثثر نیز شیفتة کندی,شد.و نزد وی 
آموزش یافت (نظامی عروضی, ۵۶) .دربسیاری منابع تأکید شده ات 
که ابومعشر آموزشهای نجومی خود را در ۴۷ سالگی آغاز کرده است 
(ابن‌ندیم, همانجا؛ اپن ابی اصیبعه؛ ۱۲۰۷/۱ قفطی, همانجا), در جالی 
که از زابچهی در ناب اسر عم جوم با ماگرات ان پن بجر 
معاّم می‌شود که وی.سبالها پیش:از آن ب تنجیم می‌پرداخته است 
(ارلمان, 317): 

ابومعشر در عصر خویش مشهورترین منجم جهان اسلام بود و گویا 
دز حکومت معتزء رئیس منجمان دا رالخلافه و در خلافت معتمد منجم 
موفق برادر خلیفه. و .ضاحب اقتدار حقیقی دستگاه.خلافت. ند بوده 
است. اشتهار وی تا قرنها بعد همچنان حفظ شد. در منابع اسلامی از او 
بسیار یاد شده و در آثار غربی نیز بیش از هر منجم دیگری از ار نام برده 
شده امنت (مشنعودی ۸۲۵۹۱/۱, ۳۱۷/۳:۰۰۳۲۷/۲؛ یاقوت, ۴۴۷/۱: 
۳ ابن‌ابی اصیبعه ۱۶۱۵/۱ ۲۰۸-۲۰۷ +سارتن,1/568؛اولمان, 
6) صاعد اندلسی او را داناترین مردم به احوال ارانیان و.اخباز 
دیگر اقوام می‌داند و از او چنان نام می‌بزد که گویی سح وی در هر بات 
و از جمله ذر باب دانشهای اقوام و دانشمندان آنان, رویدادهای مهم 
جهان, تاریخ ملتها: بنای.اهرام مصز و پیشگویی طوفان عصر نوح: .و 
حتی در باب ارزئن کار.مترجمان کتابهای بونان حجتی.قاطع است 
(۵۵۰۳۷۰۱۸,۱۶-۰۱۴, ۵۷-۵۶ :نیز نک قفطی ,۱۱۸۷۰۱۵۳۱۵۲۰۷۶ 
۰۲۸۴۲۶۵۰۲۴۲-۱ ۳۷۲): 


۲حوه ال 2 1:۸۲ 


۳۷۲ آبومعشر بلخی 


افسانه‌های فراوانی نیز په عنوان پیشگویبهای درست ابومعشر نقل 
شده است: پیش‌گویی او در ذوران مستعین که گویا بر اثر آن به فزمان 
خلیفه تازیانه خورده است؛پیشگویی خلع و قتل مستعین و خلافت معتز 
که در داستان مربوط به آن, نام پحتری شاعر نیز به عنوان دوست و 
معاشر.ابومعشر به میان می‌آید؛ پیش‌گویی زمان قتل صاحب الزنج؛ 
پیشگویی سرنوشت یک شاهزاد؛ هندی, یا انواع. غیب‌گوییهایی که 
عنوان آزمایش یا سرگرمی داشته است (ابومعشر, اسرار . گ ۱۷ ب؛ 
تنوخی, ۳۲۷/۲ ۵۷-۵۶/۸۰۳۲۸؛ ابن طاوونن» ۱۶۳-۱۵۸ ابن ابی 
اصیبعه, ۲۰۷/۱) و سرانجام پیشگویبهایی که تاریخ و مضمون آنها با 
دوران زندگانی ابومعشر و واقعیات تاریخی هماهنگی ندارد, مانند آن 
پیشگویی که دربار؛ آینده حامد بن عباس,.وزیر مقتدر عباسی به وی 
نسبت داده می‌شود (ابومعشر, همان گ.۱۰ ب ‏ ۱۱ الف؛ ابن اثیر: 
۸ ) ابومعشر شهرت خوذ را پیش از همه مذیون این افسانه‌هاست, 
در صالی که ما, شناخت خود را از اپومعبشز, بیش از همة وامندار 
روشنگریهای ابوریحان‌ببرونی‌هستیم که از وی به‌عنوان مردی خودپسند 
یاد می‌کند که دعاوی خود را با دلیلسهای علمی منتند نمی‌سازد و از 
تدلیس خودداری‌نمی‌ورزد و برخی احکام اونیز آشکارا نادرست است 
(ص ۲۶-۲۵, ۸۱ -۸۲). در کتاب. اسرار علم النجوم.ابومعشر نیز 
حکایتهایی نقل شده اشت که اين ارزیابی بیرونی را تایید می‌کند (نک: 
گ۲ ب-۳ ال ,۱۷ب-۱۸ الف,۲۵ الف !نیز نگ: قفطی ۳۵۸۰ ۰)۳۵۹ 

دربارهٌ حالات: روحیات, رفتار و اخلاق ابومعشر نیز نگاتی در 
پرخی منابع و به ویژه در اسراز علم النجوم دیده می‌شود. او در خوردن و 
به ویژه در نوشیدن شراب افراط می‌کرد و به هنگام پری ماه: دچاز ضزع 
می‌شد. خود وی معتقد بود که اگر یک سال از نوشیدن شراب پرهیز کند, 
از صر ع رهایی خواهد یافت ( اسرار گ ۱۶ الف؛ نیز نک:قفطی,۱۵۲): 
شاذان بن بح شاگرد ابومعشر در جایی با وی به مناقشه می‌پردازد و در 
درستی حکم وی اشکال می‌کند و در.جای دیگر او را متهم می‌سازد که 
حکم خود را.نه از راه تنجیم, بلکه از روی. شواهد.عادی صادر کرده 
است و بر این پایه.به صراحت استادش را شیاد می‌خواند (نک: گ ۱۰ 
الف) و ابومعشر بی‌آنکه درشتی کند, در پاسخ به دلالت اوضاع و طبایع 
کواکب استناد می‌زرزد (همان: گ ۱۰ الف, ۱۷ب- ۱۸ الف). همین 
شاگرد از سی سخن می‌گوید که ابومعشر به از آموخته و وی را از فاش 
سامختن و نیز فراموش کردن آن بر حذر داشته است, اما شاذان به رغم 
پذیرفتن این شرط, از بازگو کردن آن در کتاب خودداری نمی‌کند رگ 
۰ ,ب). یک سخن دیگر نیز هست که اگر:راست باشد, ما را از هر گونه 
گواهی دیگری بر شنیادی این پرآوازه‌ترین منجم:سده‌های میانه بی‌نیاز 
می‌سازد. شاذان بن بجز, پس از ذکز شرایط نجومی برخی اجکام از قول 
ابومعشر, پانسخ کم نظیرو حرت آور وی زا در زاین پرننش خویش 
که چرا این شرایط را در کتابهای خود نیاززده.امنت, نقل می‌کند. آن 
پاسخ چنین است: هرگاه دانشمند همه دانش خود را در کتابهایی که 
تألیف می‌کند. بگنجاند و چیزی.را نگفته باقی نگذارد. خویشتن را به 


صورت ظرفی تهی در می‌آورد. مردم از او بی‌نیاز می‌شوند و فضل و 
ریاست اوبزایشان از میان می‌زود (همان: گ ۲۴ بنم ۲۵ الف): 

دیگر ویژگی توجه برانگیز ابومعشر, دلبستگی شدید او به اپران و 
اعتقاد او به دانش و خرد ایرانیان است که نشانه‌های ان در اثارشن به 
چشم می‌خورد: وی گرچه‌با نوعی احتیاط, اما به هر حال به شکلی که 
عشق و تعصب و,غیرت در آن آشکار است:مدعی برتری ایرانیان دز 
جهان انديشه و دانش بر دیگر اقوام انست.یک جا گوید: شاهان فارس به 
حفظ دانشها در برابر رویدادهای آنمائی و آفات زمینی توجه بسیار 
داشتند. آنگاه په شرح دقت و همت آنان در انتخاب کاغذ بادوام و مقاوم. 
و گزینشن‌نکان منانسب برای نگاهداری کتابها می‌پردازد: این مقدمه‌ای 
است تا گریز بزند به وجود کتابهای ارزشمندی در بنابی به نام سارویه 
واقع در کهندزجي اصفهان که به برکت استحکام کاغذ و سلامت محیط : 
از افات قرون و اعصار. مصون مانده است و از آن جمله کتابی است 
منسوب به یکی از حکمای متقذم که در آن از «ادوار و سالها» سخن 
رفته:است و «.ارساط کواکب» و علل حرکات آنها را می‌توان از آن 
«ادوار» استخراج کرد و آن ادوار را «ادراز هزارات» می‌خوانده‌اندو 
قدمای هند و پابل از ایی:کتاب بهره برده‌اند و منجمان آن دوران زیج 
مشهور شهریار را از آن استخراج: کرده‌اند (انن: ندیم:. ۱۳۰۲۳۰۱ 
شهرزوری, ۴۷-۳۹/۱).بنای سارویه که ابومعشر از آن سخن می‌گوید: 
گویا در شکوه و چگونگی:اعجاز آمیز ساخت آن, همانند اهرأم مصر 
بوده است و اهرام مضر نیز به نوبه خود به فرمان هرمنن اول, نوادة 
کیومرث پادشاه ایرانی نساخته شده است. کیومرت, به گفتة ابومعشر: 
نخستین کسی اسنت که بای روز وشب ساعات معینی ساخته و آن را به 
هرمس آموخته و هرمس نیز نخستین کسی است که از پزشکی سخن 
رانده و دربار؛ «اشُیاء علویه و آرضیه» شعر گفته و نسبت به وقوع 
طوفان نو ح هشدار داده اسست ( ابن ندیم, ۳۰۲! ابن جلجل, ۶-۵؛قفعلی, 
۶ این ابی اصیبعه, ۱۳/۱!شهرزوری, ۵۷-۵۵/۱؛ نیز ن5: پینگری, 32). 
اینگونه ابراز شیفتگی نتتبت به نیاگان و تلاش در راه بلند ساختن نام و 
آراز؛ ایشان, در میان داننسندان ایرانی سرزمینهای خلافت اسلامی که 
از تسلط رقوم گرایی فرمانروایان عرب خوشدل نبودند,بازتابی طبیعی و 
پدید؛ گسترده‌ای بوده است. بدین سان هرگاه, ستایش ابومعشر امأمون 
را که در برخی منابع از آن سخن گفته شده - جدی پنداريم (ذهبی, 
۰ ) باید آن را ناشی از اعتدال‌نسبي این خلیفه به ویژه در رفتار با 
ایرانیان بدانیم (نیز نگ پینگری, همانجا). 

ابو معشر در:آناز خویش کوشیده است تا با یاری گرفتن ازسنتهای 
ایرانی, هندی ویونانی و با اشتفاده از لسْفه ننریانی که به تأئیزشتازگان 
و سحررنگ توأفلاطونی می‌دادودر نوشته‌های کندی و کتابهایبحزانیان 
و نیز دز آثار دانشمندان ایزانی پیش از ری مانند ماشاءالله, ابوسهل 
فضل بن نوبخت, .عمر بن فزخان طبری و ابویوسف یعقوب قطرانی 
منعکسن است, درستی احکام نجوم و کاربرد آن زا در سحز و افسون به 
اثبات رساند (نک: صاعد, ۶۰؛ قفطی: ۲۴۲-۲۴۱ جم ؛ پینگری, 33). 


برهان فلسفی ابومعشر ارسطویی و همراه با عناصر نوافلاطونی بوده و 
دز این‌بازه از نوشته‌های منضوب به.هربس و آگائودمون ؛ نیشوایان 
حزانیءسود برده است, وی برای جهان هستی ۳ سبطح می‌شناند: 
الهی (فلک نور), اثیری (۸ فلک آسمانی) و هیولانی (جزء زیر قس). 
ابومعشز به پیروی از حرانیان کوشید وجود رابطه میان افلاک آسمانی د 
جهان متغیر زیر فلک قمر را به اثبات رساند و برای پیوند میان افلاک 
آسمانی و جزء زیر فلک قمر, از لحاظ احکام نجومی پایة علمی بسازد. 
به گفتة آبز معشر, اجسام زمینی می‌توانند به وسیلة اجرام فلکی به حرکت 
در آیند و دچار دگرگونی و استحاله و کون و فساد شوند و همچنین اجرام 
فلکنی نیز نینروی آن را دارند که بر اجیب‌ام خاص زمینی اثر بگذارند 
(الیدخل ,۴۳؛ پینگری: 33-34). وی بر پایة این دیدگاه معتقد بود که 
همه معارف مش الهی دارد و نشانه‌های وحی:خداوندی در هر علم به 
چشم می‌خورد؛ روح انسانی که از فلک نورالهی به زیر فلک قمر فرود 
آمده, می‌تواند با یاری و وساطت افلاک آسمانی و از راه نماز, عبادت و 
اوراد و اذکار, ازیک فلک به فلک بالاتر صعود کرده و سرانجام به خدا 
متصل شود و بدون توسل به.اين واسبطه‌ها وصول میسر نیسیت و این همه 
از تحقیق و مطالعه دز علم نجوم و احکام آن حاصل می‌گردد (پینگری. 
همانجا). او عقیده داشت که دزشتی و اعتبار احکام نجوم تلها از راه 
مکتب ازسطویی حزانیان معلوم نمی‌شود, بلکه همچنین می‌توان با تکیه 
بردقایقتاریخ اتقالعلوم در جهان.اجزاءحقیقت را ذربار؛ طبیعت که 
در میان اقوام مختلف پراکنده انست, به یک مب هی وصل کرد (همو, 
4 و بر اين پایه اجکام نجوم و سحر را سودمندترین دانشها برای 
انسان می‌دانست ( ابزانیکا., 1/337). او همچنین بر اين عقیده بود که هر 
یک از ستارگان در صفات اشیاء و سرنوشت و مقدرات اشخاص آثر 
داشته و در تغییرات:طبیغی و.حتی بعضی. تغیبرات, نفسانی. مژثرند 
(همان, 1/338) و بشر به وسیل علم ایحکام نجوم می‌تواند تغییرات نائتی 
از ستارگان را پیشگویی کند. ابومعشر در زیج الهزارات, برای سنتهای 
فرهنگی نو ع بشر,به سیب آنکه برخاسته از وحی است.منشاً واجدی 
قائل شده است (پینگری ,همانجا). : 

ابومعشر با تألیف کتاب الالوف و کتاب فی بیوت العبادات باعث 
هرت بیششر حرانان شذه است, وف کاب گه اش رهايبه لیات 
می‌کند, ولی به پیشگویی, بیش از دخل و تصرف در آینده, دلیستگی 
نشان می‌دهد (پینگریء همانجا).. 

گروهی برآنند که علاقه و توجه دانشمندان نسبت به احکام نجوغ در 
نیم دوم سد ۲ ق/۸۸ در بخداد,نتقال زسالههای احکام نجومی ساسانی 
به جهان اسلام, وزروذیی هیأت هندی در 2۷۷۱۷6۱۵۵ به بغذاد برای 
تعلیم علوم هندی و کمک در ترجمة نوشته‌های هندی به عربی و نهضت 
دامنه‌داری که در زمان مامون در ترجمه آثار خارجی به عربی پیدا شده 
بود. (نصن, ۱۵۹-۱۵۸؛ واده, 131): سبب: گردید تا کتابهای اساسی 
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ابومعشر بلخی ۳۷۳ 


نجوم برنانی, از جمله ‏ المجبیطی و کتاب الا ریعه ‏ پطلمیوس و کتابهای 
دیگر از سریانی و یونانی ترجمه و در دسترس علاقه‌مندان این علم قرار 
گیرد (نصر, ۱۵۹). ابومعشر نیز چنانکه ذکر شد, از اين ترجمه‌ها و آثار 
آگاهی پیدا کرد و توانست از مطالب آنها در مباحث و موارد مختلف 
تألیفات خودبهره گیرد (واده. 137). 

از شاگردان و پیردان ابومعشر می‌توان ابن مازیار (ابن بازیار) 
(مسعودی, ,)٩۱/۱‏ محمد بن عبدالله بن سمعان, عبدالله بن مسروز 
نصرانی (قفطی, ۰۲۲۰ ۲۸۶) و ابوسعید شاذان بن بحر را نام پرد که 
ایک بیخنان ابومعشرر| زیر عنوآن اسرار علم ابنجوم یااعذاکرات 
شاذان بی بحر گرد آورده است. 

آثار: آثاز ابومعیز از لخاظ ذربر داش شتن بخشهایین از نوشته‌های 
کهنی که اصل آنها ازبین رفته, قابل توجه است (واده, 137-138 )+ ولی 
از دیدگاه دانش ستاره شناستی قدیم کم ارزش است. به همین سسبب, به 
رغم آنکه آثار او و ترجمة آنها. نفوذ ژرفی بر دانشمندان مسلمان و 
اروپایی داشته است, نفی‌توان وی را در ردیف دانشمندان بزرگ 
اسلامی به حساب آورد, 

الف جایی: 

۱.ابراج و الطوالع و فواند شتی 
بیروت به جاپ رسیده است».: :: : 

۲ بغیة. الطالب فی معرقة ا ال رالطالب والبتلوب 
والغالب . اين کتاب دربارة علم رمل است که بارها در مصر به چاپ 
رسیده است, 

۳ اقرانات. این کتاب شامل ۸ مقاله است (11/49-50 5802). 
برخی گفته‌اند این کتاب از آن سندبن علی است و ابومعشر آن را به خود 
نسبت داده است (ابن ندیم,۳۳۴). یوحنا اشبیلی آن رابه لاتینی ترجمه 
کرده است. اين ترجمه در ۱۴۸۹م به وسیلة ارهارد راتدلت" در 
آرگسبورگ و در ۱۵۱۵م به کوشش نیاکوبوس پنتیوس لئوکسیس" در 
ونیز چاپ شده است, یک فصل از این ترجمهٌ لاتینی که گویا ابومعشر آن 
را از کندی گرفته و به خود نسبت داده بود, در مقاله‌ای از ا. لوث"با 
عنوان «کندی اختر بین؟» در کناب «پسژوهشهای شرقی"» در ۱۸۷۵م 
در لایپزیگ تجدید چاپ شد (پینگری, 36). از ترجمة فارسی این کتاب 
چند نسخة بخطی در دارالکتب قاهره, کتابخانة بل و کتابخانة ملی 
رشت موجوداست (نگ: منزوی, ۲۱۲-۲۱۱/۱؛ملک, ۳۹۱-۳۹۰/۶). 

۴ المدخل الکبیر فی (الی) علم احکام النجوم , در ۸ (قول», اين 
کتاب مهم‌ترین اثر به جای.ماند؛ ابومعشر است و دز حدود سال ۲۳۵ق 
نوشته شده است: .وی در فصل دوم قول اول کوشیده است اعتبا راحکام 
نجوم را به اثباتِ رساند (ص ۳۸-۱۷), همچنین گفتهاند که این کتاب را 
سند ن علی نوشته و به آبومعشر اهدا کرده بود و.او آن را به خود نسبت 
داده,است, (آن ندیم هانجا), تتهار بخشی .از این اش :بجر .و 
جمانا۵ 6۱۳ 2.7 
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۳۷۴ ابومعشر بلخی 
گزیده‌هایی از آن نیز در حدود سال ۳۷۹ق/: 
است (پینگری؛ 35). دز میان ترجمه‌های متعددی کهابه زبان لاتینی به 
عمل آمده, ترجمه یوحنا اشبیلی مشهورتر اشت (میه‌لی, 89). چاپ 
تضویری‌این‌کتاب‌در۱۴۰۵ق/ ۸۱۹۸۵ در فرانکفورت: منتشرشده‌انت. 
اين اثربه زبانهای انگلیسی و آلمانی‌ترجمه شده‌است (سزگین, مقدمه). 

واده زساله‌ای با عنوان ««دفاعی از احکام نجوم در کتاب المدخل 
و و و 
منتشنر شده است: 

۵.کتاب الموالید الصفیز , کف چند باز در قاهره به اپ رنیده است 
(نک: 1/395 ,٩,بل0۸),‏ اين اثر مشتمل بر ۲ مقاله ز ۱۳ فصل است (ابن 
ندیم, ۳۳۶). ۴ فصل اول آن از سحر و احکام نجوم در ادوار مختلف .۵ 
فصل بعدی مطالب عجیبی دزباز؛ سنحر و پیشگویی و ۴ فصل آخر آن 
درباره موالید اننت (نگ: فادگون: 150 پینگری ت ۱ 

بدخطی: 

۱ اصل الاصول , دربار؛ موالید. ابوالعنبس صیغری آن را از 
تالینات خود می‌دانسته است (رابن ندیم, همانجا). دز پزخی از ننخه 
های خطی این کتساب نیز نام مولف صیمری آمده است (پینگری, 
همانجا). این کتاب با عنوان الا صل فی عم النجوم و سنراثرالاسرار نیز 
نامیده شده است (1/395-396 ,5 ,[0۸). نسخه‌هایی از آن در کتابخانة 
مل: آننتان قدنی و اشکوریال موجود اشت (ملی. ۰ آستان 
قدش‌ف, ۱11/50۱۳۹۴ 5302): . 

۲ .کتاب الالوف ی کاب یک متیآ ر ابومعشز اننت. که 
اصل آن از بین رفته: ولی امد بن محمد بن عبدالجلیل سنجزی 
بخشهایی از آن را با عنوان منتخبات کتاب الالوف در جافع شاهی و 
بخشی دیگر را با عنوان فصل من کتاب الالوف فی اجتما ع الکواکب 
السبعةه و نبادی التوازیخ به ضورت مستقل اوزده است (استان قدس. 
۸ سید, ۱۸۱/۲ پینگری, 37): بخشی از این کتاب که در آن 
مطالیی دربار؛ ((نسیع) آمده, در منتهی الا دراک فی تفاسیم الافلاک , 
ائز عبدالجبار ین محمد خترقی نقل شده است. این بخش توسط محمود 
افتدی در«مجله آسیایین»(۱۸۵۸ع) به چاپ رسیده است (نکاتهرانی. 
۳ لیپرت نیز قسمتهایی از آن را که در کتابهاق دیگر نقل شده, در 
«نشریة دانش خاورشناسی وین!» کرد آورده‌انتت: (251/انل0۸). 
اس کندی با استفاده از متن جامع شاهی بخش کوچکی از آن را به 
انگلیسی ترجمه کرده نت (نک:6۸5,۷11/143): 

۳ مطار و الریاح و تغیر الاهویة که ابزفعشر آنرا بنا پرزروش 
حکمای هند تالیف کرده است. متن اصلی اکتون دز دست شنت :بلکه 
فقط ترجمه لاتیتی آن که دز ۱۵۰۷م دز ونی همراه با رساله قن علل 
القری الفتشویة الی الاشخاض العالية الدالة علی المطن, تألیف یعقوب 
ابن انشحاق کندی به چاپ رشیده: موجود نت (نالینو»۱۵۲2۱۵۱): 


۰( به نونانی ترجمه شده 


ی مسفن 
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۴. احکام تحویل سنی الموالید . نسخه‌هایی از آن دز پاریسن و 
کتابخانة اسکوزیال موجود انشت ( دوسلان: شنه 2588: 129, 11/17-18, 
02 سجزی گزیده‌ای از آن را در ۲۳ باب یذ نام متتخب کثاب 
الموالید به زبان عربی فراهم آورده که نسخه‌هایی از ان در کتابخانة ملی 
تهران و کتابخانة آستان قدنن. موجود: انست (ملی۲۰۰2:۱۹۹/۱۰۰؛ 
آستان قدمن: ۱۲۱/۸)؛ وی سپس کتاب اخیر را با اضافاتی مشتمل بز 
جدولهای تقونم و غیرة به زبان فارسی, با عننوان برهان الکفاية ترجمه 
کرده که در کتابخانة آستان قدسن نگهداری می‌شود (همان: ۴۵/۸). این 
آثر ابومعشنر زا.یوسنا اشبیلی به لاتینی ترجمه کرده که دز ۱۴۸۹م دز 
آوکنبورگ و در ۸۱۵۱۵ در ونیز به چاپ رسیده است (1/139, 212). 
متن اصلی عربی نیز به یونانی ترجمه شده که ۵ کتاب اول آن در لایپزیگ 
به طبع رسیدهاسث(پینگری,همانجا).این‌تر جمهیونانی‌نیزبه لاتینی ت رجفه 
شده وبه وسیله ژلف در ۱۵۵۹ در بازل انتشاریافت. بخشی از آن نیز به 
وسیلاٌ ف. بل تصحیح و به آلمانی ترجمه شد. این ترجمه در 2۱۹۱۲ 
منتشر گردید (5,1/251,395باه6۸ 142 /0۸6:11). 

۵ کتانب الکدخدا ز کتاب الهیلاج . بعضی این کتاب ابا دو عنوان 
جداگانه ذکر کرده‌اند (ابن ندیم, ۳۳۶؛ بفدادی, ۲۵۱/۱): ولی قفطی آن 
را زیر یک عنوان آورده است (ص ۱۵۳): اصطلاحات فارسی در این 
کتاب نشان از آن دارد که مطالب مربوط به آن بازمانده از دورة ساسانی 
است (نک: پینگری, 36) یک نس خطی از نارکا نو 
عشمانیه نگهداری می شود (۷11/148-149: 0۸5): 

۶ النکت یا تحاویل سنی العالم » کتابی ست و متا (حا 
خلیفه ۰) )که در سدة ۱۱/۵ به وسیلا ابراهیم منجم از عربی به 
فارستی تزجمه شده و در آن از کواکب : اقترانات طوالغ »اسهام و جز 
آنها بحت شده, نسخة خطی آن در کتابخان؛ ملن موجود است (ملی. 
۲) این کتاب به ومیل یوحنا اشبیلی با عنوان فلورنن" به لاتینی 
رجمتف اهر توسط ار درد راتدلت در ۱۴۸۹ و ۱۳۹۵ در آوگسورگ 
وه وستیله شتا در ۱۴۸۸ و۱۵۰۶ در ونیز انتشسازیافته است 
(ایرانیکا,1/339). 1 

۷ آسراز علم النجوم یا مذاکرات شاذان بن بحر . نسخه‌های خطی 
آن در کتانخانه‌های کمبریج (1/395, :٩‏ 00۸) و اسماعیل صاتب(شه 
(۲۹۹)۱):نگهداری می‌شود. 

ابومعشر آثار دیگری نیز دارد که نسخه‌های خطی آنها در دست است 
(نگ: پینگری: 8:35-39, :0۸1 همانچا؛ 145-151 /0۸5,۷13)- 

ماخذ: آستان قدس :فهرنست ؛ آستان قدساف, ,قهرست ؛أبن آبی اضییعه, احمد؛ عیرن 

الانباء , به کرشش آوگرست ملر, قاهره. ۱۸۸۲م: این اثیر, الکامل. ؛ این جلجل, 

سلیمان , طبقات الاطباء والحکماء, به کرشش فزاد سید, قاهره: ۵ ۵٩۱م؛‏ آبن طاروس, 

علی, فرح المهمرم: قم: ۱۳۶۳ اين ندیم الفهرنت ؟ ابومعت بلخی: جعفز؛ اسراز 

علم النجوم: تشه ختلی کتابخانة اساعیل صائب, شه (۱) ۱۲۹8 هن المدخلالکی 

ج تصویری:یه کرشش فزاد سزگین:: فراتکفورت, ۱۹۸۵ 2؛ پفدادی, هدیه. :ٍییرونی, 


1.1۸, 201/168-72. 


ابرریسان, لثا راید ,ید کرشس ادوارد زاخاو, لایپزیگ, ۲۳ ۱۸؛ تنوخی؛ نحتن, 
نشوا ر المحاضرة و اخبار المداکرة , بد گوشش عبود شالجی, بیررت. ۱۹۷۱م؛ تهرانی» 
جللال‌الدین,گاهنامه , تهران, ۱۳۱۳ ش؛ حاجی خلیفه,کشنب ؛ ذهبی, محمد: سیر اعلام 
البلاء ,یه گرشش شعیب ارنزرط بیروت. ۶ ۱۹۸م!سزگین, مقدمه بر المدخل (نگ: هدر 
ابومعشر پلخی)؛ سید, خی ؛ تباذان پن بحر, گفت و گو با ابرمعشربلخی, طمن اسرار 
علم الجرم (نک هد, ابرمعشز پلخی)؛ شهرزری, بجمد, نزهة الارواح و روضة الا فرا, 
په کرشش خررشید احمد, حیدرآباد دکن, ۶/۱۳۹۶ ۷٩۸۱؛‏ صاعد اندلسی, طبقات 
الامم,به کرتی لریس شیخو, بیررت۲.۰ ۱ ۱۹م؛ قفعلی, علی, تا ریخ الحکماء, اختصار 
زوزنی, به کرشش برلیوس لیپرت لایپزیگ, ۰۳ ۱۸ م؛ سبعردی, علی, مرو ج الذهب, به 
کرشش باربیه درمنار و پاره دو کورتی, پاریس, ۲ ۱2۱۸۷ بلکب خطی.؛ ملی, خعلی: 
منزری: خعلی؛نصر, حسین, ,علم وتمدن دراسلام,ترجمذ احمد آرام .تهران:۹ ۱۳۵ش؛ 

۵ نالینر, کارا آلفونیر:تاریخ نجوم اسلامی ب ,ترجبه اجمد آرام تهران, ۹ ۱۳۴ ش؛ نظامی 
عروضی, احمد, چهار مقاله ببه کرشش محمد. قزرینی, لیدن؛ ۱۹۰۹/۱۳۲۷ 
یاقرت,بلدان ؛نبز: 


فان زامن ناد مزاملا» با 0جاخل ۲۵۵ :12502 3 اثار :5۱۵ 2 


ناهن 0011 ۲۵ 1928 1۸ ,۱۱۵۱۱۵9۸۲0 ۵ فسطزمااه کزیرمام امه له 
6۱۰۱966۱ انا ۳۵ مق ۸ رامعم رقه6ا صاهت 
| ۵ 0 ۱ 
17 ی مر ۱۵ ام ۱۵۱۳۵ ۵ رممایگ اف 1970 ۲۵۲ فلا 
اکه 60۱ یاه ۷ م0 ۸ ۸ ۱927 و ۱ 
۵ حعجصدافل لاه رت 1 هر ۱۳۹0 0 1 ۱/۳ 
ماو ده مراد را اه ما تاه ۵ یی ۵ 1۵ داعمام اد 
1۱902۴۷ ات ان 

اپرالحسی دیانت 


آبو معش سلدی رد رشان ۰ مارس ۷۸۷ محدث,راوی 
برخی اخبار تاریخی و .يکي أز نخستین زاوبان نیزه * پيامتز (ص). 
دربارةٌ اپومعین آگاهی جنبانی در دست نیست..برخی, اطلاعات 
پراکند؛ٌ ضد و نقیض درمأخذ کهن نیزه بدرن تفر به ما بعدی راه 
یافته و دستیابی به اطلاعی دزست. هر چند کوناه در مورد از رادشوار 
ساخته است, دز بیشتز منابع نام او را نجیح گفتهاند (ابن سغد: ۱۳۰۹/۵ 
یحبی بن معین, ۱۲۰۴/۳ بخاری, ۱۱۴//۲(۴؛ مسلم, ۱۸۳) آم یکی از 
نوادگان او گفته است. که نام و سب نیایش, نخست عبدالرحمن بن 
ولید بن هلال برده ومپتن نجیم نامیده شده اننت (خطیب, ٩۴۲۸/۱۳‏ 
قس: ذهبی, ۳۳۵/۷, که ام پذرابومشر را عبدالخمن آورده است). 

دربارة خاستگاه ابومعشر نیز اختلاف است و ظاهرأً جنین اختلاف 
و ابهامی در زمان خود او نیز وجود داشته است. بر پاية گفتة یکی از 
نوادگان او (نکه خطیباه ۳ نز ۴۲۸), وی اصلاً یم بود و در 
«واقغة بزند بن مهلب در بمامه ز بحرین» به اسارت گر فته شند. نلخشت 
گروهن: از قبیلا بنی‌انند ری را به "غلامی: گزفتند و سپسن ام‌مزسی, 
هتشر نهدی خلیفه عباسی, از را خریذ و آزاد کرد (ابن قتیبه: ۴ 0۰ 
گفته شده که ابومعشر خود مذعی انتساب به حنظلة بن مالکه تیرة 
بززگی از تمیخ (نکه. کحاله۳۱۰/۱۰): بوده:" اما ولایشن را در بنی‌هاشم 
پیشتتر ی پتتندیده ‏ اشت" (خطیب۱)۴۲۸/۱۳۰"چنانکه "او ترا"مزلای 
بلی‌هاشم نی" خوانده‌اند (نکد. ابنی عدی, ۲۵۱۶/۷)." برخی.محققان 
(هرریتس, ۹۷), با توجه به تناقض میان نسبت سندی ویمنی؛"حدس 
زده‌اند که پدر ابومعشر از سنذ به ین مهاجرت کرده است؛ زلی باید به 
این نکته ترجه دافنت که دز مأخذ تاربخی: به «واقعه»اي مننوب به 


ابومعشر سندی ۳۷۵ 


بزیدبن مهلب در یمامه و بحزنین اشاره نشده است (نکه هد, آل مهلب). 
تب «ندانق» "وی طاهراً به سب اقامت طولاتی:از در مدینه استت 
(نگ ابن- عدی, همانجاه. نجاشی:۴۵۷۰):.گنه شده که وی: ابو امامة 
انعیی. شنهل بخ" خلیف:(د:۱۰۰ی)را که احتمالاً از صخاییان بوده 
درک کرد (خطیب, ۴۲۷/۱۳؛ ذهبی: ۷۳ - ۰۵۱۸ ۴۳۵/۷۰): اما 
روایت او از سعید بی مسیب (د ح ۵ق: هموه ۲۴ که در صنحیح 
ترمذی آمده (همو: ۲۱۹۰۲۱۷/۴): بعید به نظر می‌رسد (نیز ن: ابن 

خنجر» لتنان, ۴۸۴/۷ از. این رز تی‌توان تولذ او را ذز خدود دی 
تخمین زد: 

آپومعشر را .ث نش از آنکه به مدینه آوردند. جنانکه خود گفتهء در دکان 
خیاطی به شاگردی مشفول شد و چون برخی بزرگان تابعی همچون 
محمد بن کعب قرظی؛ محمد بن قیس و سعید مقبری به آنجا آمد و شد 
می‌کردند: وی به کمک حافظةٌ نیرومند خود: از آنان احادیث و اخبار 
می‌شننید (نک: آنوزرعه,۵۸۱/۱؛ خطیب: ۴۲۸/۱۳). اگر چه گفته شده 
که وی تنها احادینی را که شنیده بود؛ بازگو می‌کرد و دیگران می‌نوشتند 
و به آهتی میب او را «امی» خوانده‌اند(ابن عذی, هفانجا): رلی"از 
یک گفتٌ خود او چنین برمی‌آید که حتی در خردسالی هم نوشتن 
می‌توانسته ات (احمدبن حنبل؛ العلل: ۴۸۷/۳). از این رو بعید 
نبست که نسبت امی بودن وی طعن باشد. به هر رزوی ری آن اندازه 
مشهور بود که رقتی در۱۶۰ق مهدی خلیفة عباسی اندکی پس از آغاز 
خلافتش به مدینه آمدء او را با خود به غراق برد واگرامی داشت و به 
ادامة فعالیت علنی تشویق کرد (نک: خطیب: ۴۲۸۱۴۲۷/۱۳ ذهبی» 
۳۸۷ 

ابومعشر دز بغداد درگذشت و گفته شده است که پیش از مرگ به 
اختلال خواس و ناتوانی شدید دجار شده بود (ابن نعد, ۳۰۹/۵ عقیلی» 
۴ خطیب: ۴۲۹/۱۳). هارون‌الرشید که چند ماهی بیشن, از 


. خلافت او نمی گذشت, بز پیکر ابومعشر نمازگزارد: او زا دز گورستان 


بزرگ بغداد به خاک سپردند (ابن حبان۶۰/۳۰). 

ابومشر بجر محمدین کعب‌قرظی و محمدبن‌قیش, أز نافع‌مولای 
ان عمر, محمد: بن منکدر و هشام پن عروة حدیث زوایت می‌کرد 
(بخاری,. ۱۱۴//۲(۴؛ بحشل؛ :۱۴۲؛ ابن ابی حاتم؛ ۴۹۳/)۱(۴؛ 
خطیت, ۴۲۷/۱۳ ذهبی::۹۵/۵: )٩۷‏ و فرزندشن محمد و نیز پزید بن 
هارزن ‏ و. محمدین‌عمرواقدی" و.برخی دیگز: از ار روایت" کرده‌اند 
(خطیبهمانجا با یهمهارجال‌شناسان‌سیاری او را بهسهلانگاری 
دز" استاد متهم کزده و در روانت خدیث «ضعیف» دانشته‌اند (نکا آبن 
سعد: "همانجا؛: تنالی::۲۴۲؛ عقیلی- همانجا؛. ان حجر؛ الاضايةء 
۲۱۶/۷۴ نیز نک جورقانی::۸۹/۲) و رجال‌شناس مشهوری همچون 
یختینن‌معین او را در روایت موثق نمی دانسته است (۱۶۰/۳انیزنگنابن 
غدیق, ۲۵۱۶۱۷): ولی برخی دیگره:به رغم انرادی که یه سهل‌انگاری 


م10 :1 


۳۷۶ آبومعشر طبری 


در اسناد پر او داشته‌انده بر «صدرق» بودن وی ضحه گذارده‌اند (ابن 
شاهین, ۳۳۶). ,طوسی. (ص ,۳۲۵) ابومعشر را ظاهرا یشتر به سیب 
تقارن زمانی, دز زمره اصحاب. حضرت. صادق. (ع) نام پرده. است؛ 
بعدها نسبت «معشری» به چند نفر از اعضای خاندان اپومعشر اطلاق 
شد (سمعانی, ۳۴۹/۱۲): 

آدار: 

۱المغازی (ابن ندیم ,۱۰۵).. در حقیقنت آنچه موجب شهیبرت 
ابزمشر شده, روایتهایی است که او در سیره پيامبن اکرم (صن) نقل 
کرده است. وی یکی از نخستین کسانی است که بدین کار دست زده,اما 
ظاهراً شهرت سيرهٌ ابن اسحاق. (ه.م), مانع.رواج بیشتر روایات 
ابومشر در این باب شده و این امر البته نمی‌تواند با عذم اعتمادی که 
رجال‌شناسان به روایتهای او ابراز می‌داشته‌اند. بی‌ارتباط باشد. با 
اینهمه, احمد بن جنبل دانش او را در «مغازی» سترده است (ابن:ابی 
حاتم.. همانجا).: یشترین نقلها را در باب روایات مغازی ابرمعشر, 
می‌توان در اثز واقدی (۰۱۴۹/۱ ۰۱۹۹ ۰۴۴۱/۲ ۷۳۱,۵۷۱ ۸۵/۳ 
۲ جم) یافت. بلاذری :نیز جندبار به او استناد کرده (۱۱۱/۱؛ 
۸ ۵۵۸ ۵۶۸) وچندنقل ارزشمنددیگر همو(۲۰۵/۱, ۰۲۱۲ ۲۱۵, 
۲ ۲۲۳) دارای: جنبة مقایسه‌ای است, میان ررایات‌ابن اسحاق 
وایومعشر, فرزند. او بحمد,.المغازی پدرش را روایت کرد (نک: ذهبی. 
۷ ور خطیب بغدادی:نیز براچازه رزایت این‌کتاب دست‌یافت 
(1292 ,0۸5), ابوالعلاء معری (ص.۵۱۰) از کتاب المبعت اپوبعشر 
نام برده و به آن استناد کرده است که مي‌توان آن را جزئی کوچک‌تر از 
المغازی وی در سیر؛ پیامپر (ص) دانست. 

۲.. التاريخ یا تاریخ الخلفام. که خطیب بغدادی اجاز؛ روایت ِ 
کتاب را نیز دارا بوده است (0۸5, همانجا؛ نیز نکن خطیب, ۱۴۳/۱): 
در مأخذ کهن از انتساپ جنین کتاپی به او یاد:نشده, ولی,در نقل 


حو ادث. تاریخی بسیاری, بهابومشر استنادشده است(مثلاً نکداحمدین ‏ 


حنبل, مسند, 4۷۴/۱ جاحظ, ۳۰۹/۱؛ اخبار, .)۱۵٩‏ معمولاً این اخبار 
را :اسجاق بن عيسي از ابرمعشر نقل کزده و خاصه بسوی (۱۱۶/۱؛ 
۸ جه), طبری (۱۳۲/۵, ۰۱۳۶ ۱۴۳, جم) وازدی (۴, ۰۵ ۵۰ 
۰ جم), از اين طریق از آگاهیهای تاربخی ابوعشر سود بسیار 
پرده‌اند. .البته این نقلها تنها:مشتمل بر بررخی اطلاعات جزئی درباره 
رویدادهایی مانند خلافت نبرک ین از لا لمات چ جر 
هر بشال ایست (مثلاً نکن طبری: ۰۴۱۸/۶ ۴۲۶, ۱۶۱۷ ۱۳۱/۷ ۳۵, ۰۲۰۰ 
۳۸ ظاهرا همین اطلاعات را واقدی نیز در کتابهای تاریخی خود 
آورده‌است که درب رخی‌موارد.نشان ازاعتبارییشترابرمعشردارد(مثلاک: 
هموء ۰٩۱/۷‏ ۴۲۰). در اين موارده اطلاعات تاریخی ابومعشر یکین از 
مهم‌ترین مأَخذ طبری بوده است, واپسین مورد از اين اطلاعات به چند 
ماه پیش از مرگ |بومعشر (ربیعالاول ۱۷۰)؛ در مررگ,.هادی. خليفة 
عباسی باز می‌گردد (ن5: بسوی, ۱۶۱/۱؛ طبری, ۱۳/۸ ۲؛ ازدی, ۲۵۹). 
نجاشی (ص ۴۵۷) کتابی در واقع حره به ابومعشر نسبت داده که نواده 


وی دآوودبن محمد بن ابی معشر از او نقل کرده است و اکنون نشانی از 
آن در دشت نیست. 
مأخل: ان ایی حاتم: عبدالرحمن بن محمد, الجرّح و لتعدیل: حیذر آپاد دکن, ۱۳۷۲ق/ 
۳ این خبان:نحمد: المجروحین؛ به کوشش محمود ابزافیم زاید؛ پیروت؛ ۱۳۹۶ق/ 
۶ ابن خجر عسقلائی, احمد بن علی, الاصابق: قاهره: ۱۳۲۸ق؛ هنز: لسان 
المیزان: حیدز آباد دکن: ۱۳۳۱ق؛ ابن سعد. محمد: الطبقات الکری: به کوش ادرارد 
ژاخاو و دیگران: لیدن, ۱۹۰۵ آبن شاهین, عمز ببن احمد, تازیخ اسماه الثقات, به 
کوشش عبدالعطی امین قلعجی, پیررت, ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م! ابن عدی, عبدالله: الکامل 
ی ضتعفاء الرجال, بیرزت: ۱۴۰۵ق /۱۳۱۹۸۵ ابن قتب.عبدآللهبن ملم المعارف, به 
کرشئن ثروت عکائنه, قاهره, ۱۹۶۰؛ ابن ندیم, اللهرست؛ ابرزرعه, عبدالررحمن بن 
عمروه تاريخ: به کرئش شکزالله قرجانی, دشق: ۱۴۰۰ /۶۱۹۸۰؛ابرالعلاه ععری, 
اخمد بن عبدالل,رسالة القفران,به کوشش عایشه عبدالزحمن: تاه, ۱۹۷۷م؛ لحمدبن 
حتبل العلل و مفرقة الرجال : ه کوششن وصی‌الله عجاس, بیررت؛ ۱۳۰۸ /0۱۹۸۸؛ 
همو, سند, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ اخبارالدولة العپاسية؛به کرشش: عبدالمریز ذزری و 
عبدالچبار مطلبی: پیروت؛ ۱۹۷۱! ازدی: بزید بن مد ثاریخ الوضل: بو کوش 
علی جبیب, فباهره, ۱۳۸۷ /۱۹۶۷م! بجشل, اسلم بن سهل, تساریخ واسط, به کوشش 
کررکین عراد, یروت ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶:! بخاری, محمذ بن اسماعیل, الثازیخ الکبیر, 
جیدرآبابدکن, ۱۳۹۸ق ۱۲۱۹۷۸۱ بسوی, یعقوب بن سفیان,الممرنة راتاریخ:به کرشش 
7 اکرماضیاه عدری:بنداد: ۱۹۷۴مابلاثری: احفدین پحبی,انسات الاثنزاف: به‌گوشش 
محمد حمیدالله, قاهره, ٩۱۹۵م؛‏ جاح؛عمروین بحره لبیان و التبیین, به کوش حسن 
سندابی؛ قاهره, ۱۳۵۱ق /۱۹۳۲؛ جررقانی, حسین بن ابراهیم, الا باطیل و الناکیرهبه 
کوشش عبدالررحمن عبدالجبار فربوائی؛ بنارس, ۱۴۰۴ق /2۱۹۸۳؛ خسطیب بفدادی, 
احمد بن علی, تاریخ بغداد, قاهره؛ ۹ ذهبی, مجمد بن احمد, سیر اعلامالثلاه, ‏ به 
کوشش شعیب ارنووط و دیگران, بیروت, ۵ ۱۹۸۵/۰ سفن عدلگيم ین 
محید, الاتساب» حیدرآباد دکن, ۱۲۰۱ق 0۱۹۸۱ طبری: تاریخ! طوسي, محمد بن 
حسن, رجال, بة کرش محمد کاظلم کتبی,:نجف: ۱۳۸۰ق /۸۱۹۶۱؟ عقیلی: محمد بن 
عمرو, العفاءالکیر: به کرخش غبدالبعطی امین قلعجی, یروث, ۱۲۰۲ | ٩0۱۹۸۴‏ 
کجاله. عمررضا, میجم: قیال .لعرب,.بيروت,. 0۱۹۸۵/0۱۴۰۵؛ نببلم ين حجاج 
پشابوری, الکنی و 0 به کوشش مطاع طراییشی, بمشق, ۱۲۰۲ق /0۱۹۸۴؛ 
نجاشی, احمد بن علی, رجال, به کوش موسی شبیری زنجانی, قم, ۱۴۰۷ن؛ نسانی» 
احند, کتاب الضعفاء و البتررکین , به کرشش محمود ابراهیم زاید: بیزونت:۰۴ ۱۴| 
۶ وراقدی: محمد: بن.عمز: المفازی, به کوششن مارسدن جرنز, للدن,,۱۹۶۶م؛ 
هرویتس, پرسفب, الیفازی الاولی ر مزفوها, فرجمة حسین نعتار, قاهره, ۱۳۴۹ق | 
۳۱۱۳۹ یحی بن معين, التاریخ؛ به کرشش احمد بحند ورسیفه.مکه, ٩۱۳۹ق‏ | 
۹ نیژ: 0۹ 
بخش تاریخ 
آبومَعشر طبری». . عبدالکريم بن عبدالصمد بن محمدین علی 
قطان شافعی.(د ۴۷۸ ق/ ۱۰۸۵ م)» مقری ایرانی تبار ساکن مکه. در 
آثار مولفان تا اواسط سد؛ ۸ ق چنانکه باید, شرحی از زندگی وی دادة 
نشنده: است. تنها مي‌دانیم که وي سفرهایی په نقاط مختلف عراق, شام, 
مصر وحجاز داثنثه و از شیوخ آن سرزمینها دانش آموخته است.وی 
قرائت, را, از . استادانی: مانند ابوالقاسم زیدی, ابزعبدالله .کارزینی, 


اضفهانی و عبدالزجمن بن حسن رازی فرا گرفت (نک: ذهبی, ۳۵۱/۱؛ 
ابن .جزری .غایه, ,۴۰۱/۱) و اجازه روایت بسیاری قرائات را .از 
ابوعلی اهوازی دریافت کرد (همانجا. .. 

آبومعشنر در مکه به تدریس قرائت پرداخت و مدتها طالبان, از نقاط 


مختلف جهت فراگیری نزد او می‌آمدند. در این میان وی شاگردانی 
تربیت: کرد .که برخیچون احنن آبن خلف بن بلیمه خود از علمای: 
قرانتند (برای فهرستی از آنان, نک: همانجا؛ نیز: قاضی عیاض, ۱۴۷. 
۳) ابومعشر دز سفرهایش, علاوه پر قرائت په استماع: جدیث نیز 
می‌پرداخته و دز مکهعلاوه بز:اقراءبه تدرینن علم.حدیث هم اشتفال 
داشته:است (نک: اسنوی: ۱۶۵/۲ -۱۶۶۰)..در.بین: استادان وی: در 
حدیث نام قاضی ایوالطیب طبریی: ابوعبدالله این نظیف: عبدالله بن 
بوسف تتیسی و اپونعمان تراب بن.عمر دیده می‌شود (ذهبی: ۳۵۱/۱- 
۲ نز نک آبن عجر, ۵۰/۴): در شمار. کنانی که از آو حدیث 
شنیده‌اند, نیز می‌توآن ابوبکر محمدین. عبدالباقی: ابراهیم.نن احمد 
صیمری, ایونصر احمدین عمر غازی, محمدین سببح فضی و حسن‌بن 
عفر طبری را نام برد (ذهبی, همانجا). 

اپومجشر: مسند احمدین حثبل و تفسیر روایی نقاش را از طریق 
ابوالقاسج زیدی و تفستر ثعلبی را با عنوان الکشف والبیانت جنانکه 
گفته شده - از شخص موّلفت روایت کرده است (نک؛ سبکن: ۱۵۲/۵), 
همچنین اسئری (۱۶۵/۲) به آگاهی ری بز فقه اشازه کزده است. به هز 
روی آنچه نام ابرمعشر را نشهور ساخته, آثار وی در علم قرائت است. 
ار در اثر مهعش التلخیض, ۸ قرائت زا درنظر داشته است, اما دز 
کتاب دیگرش الجامع با خذف قرائت یعقوب: تنها به ۷ قرائت مشهور 
پرداخته است. وی به قرانات شاد هم نظر داشته و دز اين باب کتابی 
نوشته بوده است. نام.اپومعشر به سرعت, حتی به مغرب اسلامی راه 
یافت و در طول قرون می‌توان نشانه‌های رواج زوایات و آثار از رادر 
اسانید مشرق و مغرب یافت (نک: این غطیه::۱۱۲۰ ابن خیر: ۲٩‏ ۳۰: 
رافعی, ۱۳۵/۲, ۱۲۸۳ ۴۲/۳؛ رعینی, ۱۱؛ وادی آشن, ۱۸۴؛ابن ابی 
الرضا: ۱۶۵؛ ابن غازی:.۳۷؛ زودانی, ۲۱۳.۰۰۱۵۱). 

تتها اثر چاپ شنده ابومعشر الاحادیث السبعة المروية: عن ابی 
حنیفة, یک جزء مشتفل بر چند حدیث از صحابه, به روایت ابوحنیفه 
اتنت که کتانی اسانید آن زا ضعیف و غیرقابل اعتماد دانسته:اننت 
(ص .)٩۷۰۸۸‏ به گفتهٌ زر کلی (۵۲/۴) این کتاب به جاپ رسیده است: 

از آثار خطی اوست:. ۱. التلخیص, در قرائات هشتگانه که مولف 
پس از ذکر طرق و اسنانید خود؛ به برخی کلیات علم فرانت پرداخته و 
سپن اختلاق و اتفاق قراء هشتگانه را در سراسر فرآن بیان داشته 
است. اب جزری در النشر از این اثر سودجسته ز طرق رزایی خود زا 
به آن:دکر می کند (۷۷/۱ ۷۸). از این اثر نسخه‌ای دز بر لین (لوازت؛ 
شم 853) موجود انست! . ۲. الجامع فی القراءات یاسوق العزوش: که 
در آن آخدود .۱۵۵۰ طریق رزایت از: قزاء هفتگانه بت شده و از: نظز 
جمع کردن طرق مختلف قرانات کم نظیر ات (نکن این جزّری: همان: 
۱ از این کتاب نسخه‌هایی در کتابخانه‌های برلین (آلوارت: شد 
3 و مکرم"مص (فهرنن مکنیت: ۳۰) و غیز آن موجود انست (نکه 
پرتسل: 45 :518 ,تشت)؛ الفهز شالشامل: ۱/۱۰ ۰۳۰۰۹0٩‏ عیرنالمنسائل» 
درتسی.. نسسخه ای کهنن از آن که در ۵۷۴ ق کتابت شنده :دز 


ابوالمفاظر رازی ۳۷۷ 


دارالکتب مصر موجود است (خدیویه ۱۸۳/۸): ۴.مختصز فی افراد 
قراءات الامام ابی عمرواین العلای که نسخة ۲۵ بررگن آن دز کتابخان 
جستربیتی (اربری» شم (3925)2) یافت می‌شود. 
از » ابزمعشر .. کتب . دیگری. نیز: پرشمرده‌اند که دز.حال" حاضن 
نسخه‌ای از آنه: در دشت نیست, از آن: جمله‌اند: الدرن: دز تفسیر:: 
الرشاد فی شرح القراءات الشاذة, طبقات القزاء وکتاب العدد (مپکی؛ 
همانجا؛ فاسی, ۴۷۵/۵؛ اين جزری, غایة, همانجا) 
مأخذ؛ . اين ابق الرضاء مجمدین حنن, «الاجازة الکبیرة», همراه بجارالانواز مجلسی, 
بیردت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م.ج ۱۱۰۴ ابن جزری, محمدین محمد. غابة اللهایة, به گرشش 
گ, بر گشترسن, قاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲ م۱ همو, اللشر فی القراء‌ات العشر, به گوشش 
علی محند ضباع: قاهره, کتابخانه مصطفی محمد؛ ابن جبجر عبقلالی, اخمد بن علی؛ 
لسان المیژان: حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ ق؛ ابن خیر اشیلی؛ محند. فهرنة, به 
کوشش فرانسیسکو کودراء پفداده. ۱٩۶۲‏ م؛ ابن ععلیه,. عبدالحق؛ فهرس, به کرشش 
بحمد ابوالاجفان ز محمد زاهی, بیروت, ۱۹۸۳ م؛ بن غازی, محمد, فهرس, به کرششن 
محید زاهی, دارالپیشاء, ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ م؛ اسنوی, عبدالرخیم ین حسی, طبقات 
الشافعیة. به کوشش عبدالله جبرزی, بفداد, ۱۳۹۱ ۱۹۷۱/۵ م۱ خدیریه, فهرسلت! ذهبی: 
محمدین: احمد, معرفةالقراء الکبار: به کرشتن محفد سید جادالخق, قاهرهز ۱۳۸۷ | 
۷ م؛ رافعی, عبدالکريم بن محمد, الندرین, به کوش عزیز الله عطاردی, بیروت: 
۸ ق! ۷ م؛ رعینی, علی بن محمد, برنامج, به کرشش ابراهیم شبوم, دسشق, 
۱ ق)/ ۱۹۶۲ م! رودانی, محمدین سلیمان, صلة الخلف, به کرشش محمد حببی, 
پیریت, ۱۳۰۸ ق/ ۱۹۸۸ م: ژرکلی: اعلام! سیکی؛ عبدالوهاب بن علی, طبقات الشاففة 
الکبری, به کوشش محمود محمد طناحی ار عدالفتاج مخند لو ناهره, ۱۳۸۶ ق/ 
۷ م! فاسی, مخمدین احمد, العقد الئمین, به کوشش فواد سید. قاهره, ۰۵ ۰ وف 
۵ م؛ الفهرس الشامل, علوم قرآنی (قرانات). عمان, ۱۹۸۷ م: فهرش مکتبة بکرم 
قاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۳ م؛ قاضی عیاطن, الفنية, به کوشش ماهر زهیر اجرازه بیروت, 
۲ ق۱۹۸۲ م؛ کتانی, محمدین جعفر, الرسالة الب‌تطرفة, استانبول ۱۹۸۶ م؟ وادی 
آشی, محمدین جابره برنامج: ی کوشفن محمد محفوظ, بپروت, ۱۹۸۲ م؛ نیز 
ی ۱۰۱ 
۷۰ ,1934,۷۵۱, وله طراع ماو و ورمنهها منم 
فرامرز حاج مثرچهری 
ابوالتفاخر رازی؛ از شاعران پارسی گوی دور ,سلجوقیان و 
معاضزبا محمدپن‌ملکشاه (حک ۵۸ /۱۱۱۷-۱۱۰۵ع) و پنرش 
مستعوا د (۱۱۵۲-۱۱۳۳/۵۵۴۷۰۵۲۷5م): ۱ 
از زندگن ابوالمفاخر اطلاعی اندک در دست.است. او در نیمه اول 
سده ۶ ق/۱۲م در ری می‌زیست. دولتشاه او را دانشمندی کامل و شاعر 
و ادیبی فاضل شمرده و از وی با عنوان استادالشعرا یاد کزده است (ص 
۱ بزخی از منابع لقب فخرالشعرا را نیزبه نام وی افزوده‌اند ررازی؛ 
۳ شوشتری۲۱۳/۲۰) نام پلار ابوالمفاخزٌ در منابع موجود نیامده 
است: تنها دز یکی از نسخ خطین تدکرة الشعراء دولتشاه نام دی 
آبوالمفاخر بن ابی عبدالله رازی ثبت شنده است (قریب, ۱۹۷). با آنکه 
انوالعفاخر ذر قصید؛ معروفش خوه را مفناخز خوانده (شلوشتنزی. 
۲ هد ایت از ابا عنوان فاخزی رازی یاد کرّده است (۹۳۶/۲): 
از شعرای"معاضر اپوالمفاخر, خاقانی مورد توجه او بوده و بااوی 
مکاتبه داشته است (سلیم در تانید ین تسخن من‌توان به‌قطعةای 
۱ ز ابرالمفاخ که دآن به دح خاقانن و ستایش 


شعز اوپرداخته است: 
استناد کرد (رازی ۳۴/۳): ۱ 


4" ابوالمفضل شیبانی 


دولتشاه به منزلت ابوالنفا خر نزد حکام و سلاطین وقت اشاره کرده 
و در اثبات نظر خود به داستان توقف شلطان مسعود بن محمدشلجوقی 
در ری و ستم سپاهیان. زی بر مردم و قطعه‌ای. استوار و دلنشین.از 
ابوالمفاخز خطاب به سلطان در رفع ستم از مردم استشهاد کرده است 
(ص ۶۲) . امامنابع‌دیگراین داستان‌رادربار#سلطان طغرل بن‌ارسلان. 
يا سلطان تکش و.جلال‌الدین خواری ثبت کرده‌اند (عوفی,۳۲۶/۲ب 
۷ قزوینی, ۳۶۴۳-۳۶۳)+ 1 
1 
مدح اما علی بن موسی الرضا(ع) :چند قصید؛ مصنوع دارد (ص ۶۱ 
۲ع) .یکی از اين قضاید که اوحدي بلیانی مدت اتمام آن را ۰ سال 
ذکر کرده (ص ۵ در دست است. بسباری از تدکره‌نویسان آبیاتی از 
این قصیده را که با مصراع مشهوز (بال مرصع بسوخت مرغ ملمع 
بدن» آغاز می‌شود, نقل کرده‌اند (دولنشاه: ۶۲؛ رازی ۳۳۳۰ اوحدی: 
همانجا) و شوشتری ابیاث بیشتری از آن را آورده است (۶۱۴/۲- 
۶). از بیان دولتشاه برمی‌آید که اين قصیده در میان شاعران از 
شهرت ویژه‌ای بر خوردار بوده است و بسیاری به تتبع آن پرداخته‌اند 
(همانجا) از ابوالمفاخر به جز قطع منسوب به او (همانجا) و قصید؛ 
یاد شده و ایاتی چندپراکنده, چیزی در دست نیست. ۰ 
ماخذ:_ اوحدی‌بلیانی,تقي‌الدین, عرفات الباشقین .نسخذ خعطی کنایخانةملي ملک» 
شد ۵۳۲۴ رلتشاء سمرقندی, تدکرة الشعراء , به کوشش محمد رمضانی, تهران, 
۳۸ شش ازی, امین احمد, هفت اقلیم , به کوخش جراد فاضل, تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ 
سلیم ,علی حسن,صب گلشن , به کرشش مولوی محمد عبدالمجید, ,بهربال, ۲۹۵ ۱ق؛ 
شرشتری, نورالله ,.مجالس المژمنین , تهران, ۶۵ شش + عوفی, مجمد,لباپ الالباب , 
به کوشش ادواردبراون,لیدن, ۶ ۰ قریب,یحبی: ,تعلیقات بر مرقوم پنجم کناب سلّم 
۱ السنوات انصاری کازرونی,نهران, ۰ ۴ ۱۳ ش؛ قزوينی, زکری,آ نار البلاد و اخباالعباد. 
بیردت۲ ٩۸۱۹۸‏ هدایت, رضا قلی؛ مجمم القصنحا , به کرشش ماهر مصفاء تهران؛ 
۳ بخش ادبیات 


باعل شییبانی؛ ای ی حول 
بهلول بن هتام بن مطلب (۳۸۷-۲۹۷ق ۹۹۷-۰م) :,محدث شیعی 
عراق .در منابع نسبت متصل اوتا هل بن شیبان ثبت گردیده است (نک: 
نجاشی, ۳۹۶؛ خطیب, ۰)۴۳۷-۴۶۶/۱., 

وی در اصل از مردمان کوفه بود (هبانجاها) و کمتر.از.۷,سال 
داشت که به بفداد آمد (نگ: طوسی: امالن, ۲۲۱/۲), چنانکه خود گفته 
است, نخستین استمارع صحیح را در ۲۰۶ق:انجام داده (نک: خطیب : 
۷۵ طزسن.همان, ۱۲۳/۲) و دنت کم تا ۱۰تاق در بغداد به شنیدن 
حدیت. اشتغال, داشته است (همان,: ۰۱۹۰۸۷۴/۲ ۲۰۳), در فاضلةً 
سالهای ۰۳۱۳ ۳۲۲ق از یک رشته سفرهای علبی او آگاهی داریم که 
تنها تازیخ برزخی از آنها در دست است؛ اززان جمله, استماع دز کوف: 
در ۱۳ق (همان.۷/۲٩),‏ استما ع در مکه, در ۳۱۸قن (همان, ۰۱۸۹/۲ 
0۳۳ استماع در اسوان, در همان سال (همان»:۰)۶۸(۲ استماع در 
دییل, در ۳۲۲ق (نجاشی,۲۹) و سبزانجام حضور مجدد او در بغداد, در 
۴ (طرسی, همان, ۶۴/۲- ۶۵). نجاشی: (صن ۳۹۶) پاداورشده 


است که ابوالمفضل, عمری را در راه سفر برای چستن حدیث سپری 
کرد. وی در اسانید:روایی خود گزارشهای پرشماری دزبارةزشنیدن 
حذیت از عالمان شهرهای مختلف عرأق, جزیره, شام عواضم, حجاز, 
یمن ومصر و نحدثان نواخی گوناگون ايران و قفقاز به دست داده است 
که از آن میانمی‌توان از حدیث آموزي او در شهرهای اصفهان: شیراز 
و سیرجان دز مسیر,جنوبی ایزان, شهرهای همدان, قزوین. سهرورد 
زنجان و مراغه دز مسیر غزب و شمال غربی ایزان؛ آمل و گزگان دز 
مسیز ساحل جنوبی دریای خزر و برده, باب الابواپ و دبیل در منطقه 
قفتاز یاد کرد (نک: نجاشی: ۰۴۰۷ ۴۳۹؛ خراز, ۰۱۱ ۰:۷۹:۵۶ ۱۱۳۲ 
طرسی, همان: ۰۶۱/۲ :۲۵۲, به‌طور پراکنده؛ خطیب, ۴۶۶/۵؛ ابن 
اکن 0۵۳۸۱۵ 

در زمر مشایخ روایی ابوالمفضل می‌توان از عالمان بزرگ شیعد, 
مانند حمید بن زیاد نینوایی, ابن عقدهُ همدانی, محمد بن یعقوب کلینی , 
ابن همام اسکافی, محمدابن عبدالله بن جغفر جميزي و محمد بن بحر 
رهتی: و مجدنان ناندار اهل سئت چون: مجند بن جریر طبری, مجمد 
ابن عباس یزیدی» محمد بن محمد باغندی, عبدالله بن مجمد بغوی و 
ابویکراب‌بی‌دازود نام برد؛(نگ: نخزاز, ۵۳, 41۶۲۰۱۱۴ لوسی, 
الفهرست, ۷۸,۴۴ جد, الغیبه, ۰٩۱‏ ۱۰۴ جم؛ خطیب , همانجا). تنها 
در سند روایات منقول در امالی طوسی (۶۰/۲,-۲۵۷), نام نزدیک به 
۰ تن از شیوخ ابوالمفضل ضبط گردیده است و همین فزونی شمار 
مشایخ, شاگردش ابوالفرج مجمد بن علی فتاثي را برآن داشت تا.به 
تألیف کناپی با عنوان معجم رجال ابی المفضل دست یازد (نک: نجاشی؛ 
۸) کتابی که بارها معاصر وی نجاشنی در رجال خود (ص ۲۹, ۳۶۶, 
۷۹ جم) از آن بهره گرفته اسنت. 

ابوالمفضل پس از پایان دادن به 9 خود به بغداد 
۷ بازگشت و در آنجا به با گفتن شنوده‌های خویشش پرداخت (نک: خطیب, 
همانجا), جویندگان حدیت, اعم از شیعه و اهل سنت در حلقَه درس او 
حضور می‌یافتند. در رأس شباگردان غیرشیعی او در اين دوره, محد 
مشهور ابوالحسن دارقطنی قرار: داشت که پس از خندی ابوالمفضل را 
به کذب منتنب ساخت و با اعراض از حدیث وی؛ پیشاپیش جناح 
مخالف او جای گرفت (نک: همو, ۴۶۸-۰۴۶۷/۵). مخالفتهای مشابهی 
هم.از دیگر شاگردان غیرشیعی ابوّالمفضل مانند. ابوالقاسم. ازهري, 
احمد, بن_محمد, عتیقی.و. ابوذر. هروی نقل شده .است (همانجا؛ 
ابن‌عساکر, ۰)۵۵۰/۱۵ در پی مخالفت این جنایح:از محدثان بفداد, 
ابرالمفضل به ترتیب مجالس املا درر مسجد شرقیه بفداد همت.گناشت 
که پیشتر شیعیان در درس او حضور می‌یافتند (نک: خطیب, ۴۶۷/۵). با 
اینهمه بررخی,از رجال‌شناسان شیعی نیز تنها دورة نخیبت از تحدیث 
ابوالمفضل را دوز؛ «انبتقامت» او دانسته.و در دوزة بعد, وی زا به 
تخلیط متسب ساخته اند (ن5: نجاشی, ٩۳۹۶‏ ابن‌غضاثری, ۲۵- ۲۶): 
تا آنجا که شاید نظیر این سخن ابن غضائری:را.دربارة:ابوالمفضل: 
«وضارع کثیر المناکیر::.4» در گفتار رجال‌شناسان غیرشیعی نتوان, 


یافت (نک: هسانجا؛ نیز علام حلی, ۲۵۲, به نقل از ابن غضایری؛ ابن 
داوود حلی, ۵۰۶): نجاشی که, خود جندی صحیت. ابوالمفضل زا 
دریافته و احادیث بسیاری از از شنیده بود. چون از زوایت اجادیث او در 
دورف تخلیط اجتناب داشت. از روایت مستقیم آنها تن زده است (نک: 
نجاشی, همانجا). به_گزارشن هموء غالب. شیسوخ امامی: بفداد 
اپوالمفضل را در حدیث ضعیف می‌شمردند (همانجا)؛ مزید اين گفتار 
در سخن شیخ طوسی (الفهزست:.۱۴۰: رجال, ۵۱۱) نیز دیده‌می‌شود. 

به .هر تقدیر, ابوالمفضل در طول مدت_تحدیث خود دز بغداد» 
جویندگان بسیاری را گرد خود فراهم آورد. در میان این شاگردان و 
راویان نام مشاهیری از شیعه نچون محمد بن اجمد ابن شاذان قعی. 
علی‌بن محمد خرّاز قمی؛ جعفراین اخمد ابن رازی؛ حسین بن عبیدالله 
غضانری و احمد بن عبدون امده است (نگ: ابن شادان, ۰۴٩‏ جم؛ خزاز, 
۱ جد این رازی: «نوادر», ۳۵! طوسی, الفهرست, همانجاء امالی. 
۲ همانگوند که نام برخی از:محدثان بنام اهل نت چون قاضی 
اپوالعلاء؛ واسطیْ, ابرالقاسم ازهری: احمد بن محمد عتیقی و.قاضی 
تنوخیدرشمار راویان او یادشدهاست(نک:خطیب ,همانجا؛ ابن عساکر: 
۵ بنیز نکن منتجب‌الدین, ۸۸:۴۵ .)۸٩‏ از بر خی سندهای روایی 
چنین برمی‌آید که ابوالمفضل تا سالهای پایانی زندگی (مثلاً ۳۸۵ق) به 
تعلیم حدیث اشتغال داشته است (دلائل, ۲۶۷) اوسرانجام در بدا 
درگذشت (خطیب:۴۴۸/۵). 

اظهارنظر دربارٌ غذهب اعتقادی ابوالمفضل اندکی دشوار است. 
برپایة گزارش ابوالفرج قتائی, از نزدیک‌ترین شاگزدان.او, در دورانی 
که ابوجعفن شلنغانی. دور از وطن و در استتار در علایا. (از نواحی 
موصل) می‌زیست:ابوالمفضل چندی صحبت وی را دريافته و تألیفات 
ار را از خود او فرا گزفته است (نک: نجاشی, ۳۷۹). با بهره‌گیری از 
دانسته‌های زندگی شلمغانی, زمان اين دیدار می‌بایست.دز فاصله 
سالهای:۸-۰۳۱۲<ق بوده باشد و به.هر صورت این نکته جای تأمل 
است که ابو المفضل ۲۰ سناله چگونه به دانش‌اندوزی از یک عالم مطرود 
امامی همت گماشته است که از ۳۱۲ق به جهت گرایشهای غالیانة خود 
از سوی نایب خاص.امام غائب ( ۲) طرد. شده و دور از وطن به.تبلیم 
پنهانی نظریات خود.می‌پرداخته" است. خصوصیت «رفض». و نقل 
«مثالب صحایه» که رجال‌شناسان اهل سنت چون ابوذر.هروی به 
ابوالمفضل انشبت داده‌اند (نک:: ابنعساکر,:۵۵۰/۱۵؛ نیز؛.خطیب, 
۶/۵ در آن روزگار بین شیعیان امامی. و زیدیان جارودی مشترک, 
بود" واجایگاه ابوالمفضل.در فزهنگ هز دوز فرقه تردید دز؛ آمامن یا 
جارودی بودن او را منطقی می‌سازد: ذکن‌نام ابوالمفضل در تماهی کتب 
مهم رجالی امامیه پن ازاوی, چون زجال و.الفهرست طوسی. زجال 
نجاشی و کتاب الضفاء ابن غضائری (نک: سطور بیشین) و به تبع آنان 
درآثار رجالی متأخران و همچنین نقل انبوه روایات وی در منابع حدیفی 
امامیه به‌ویژه در آثار ایرانیان. همچونکفایة الا خزاز قمی (صض ۱۱؛ 
۳ جد): آثار مختلف ابن‌رازی (مثلا نک: جامع, ۰۷ ۰۱۱ «نوأدر»: 


ابوالمفضل شیبانی ۳۷۹ 


همانجا) و ذر دلائل الامام مضوب به این رستم طبری ((ص ۵,۴,جم) 
از جایگاه او در فرهنگ روایی اماميه حکایت دازد: از میان بزرگان 
امامیه در عراق نیز شیخ طوسی توجه ریژه‌ای به روایات ابرالمفضل 
معطوف داشته و علاوه‌یر استفاد؛ فراوان از اسانید او دربارٌ مرویات 
جمید بن زیاد و ابن بط قمی در بسراسر کناب الفهرست, در آثار روایی 
خود مانند امالی (۶۰۸۲ به بعد) و الغیّه (۱۰۴, ۱۲۴, چم) نیز به نجو 
گسترده‌ای از احادیث ابوالمفطیل بهره بردة و حتی در دو کتاب تهذیب و 
الاستبصار هم که از کتب اریعهُ امامیه به شماز می‌روند, به نقل روایات 
او پرداخته. است (نک::همو, «مشیخة: ۱۱- ۰۲۳ ۸۴, الاستبصار, 
۱ جم), بر خی از اجادیث ابوالمفضل که د رکفایه الاثر خزاز الفییة 
طوسی و دلائل الامامة نقل شده است, در صورتی که بازتاب عقاید 
راوی تلقی گزدد. به صراحت بر باورهای امامیان اثنا عشری دزبارة 
امامان دوازده‌گن(ع) .مأله غیت وسفرای اربعه دلالت دارد (معلاً 
نک: خزاز, ۱۴-۱۱؛ طوسی, الفیبه, ۱۲۴۰۱۰۸۰-۱۰۴ ۱۲۸؛ دلائل, 
٩‏ ۲۸۴۶-۲۸۲۱۱ نیز نک جوینی, ۱۳۳/۲ ۱۳۴۰): 

در نردا زیدیان هم اپوالمفضلن زجلی نام‌آور و اصلی‌ترین: راوی 
المجموع الفتهی و المجموع الحدیثی یا مننند زید از ترتیب ذهندة آن 
عبدالعزیز بن اسحاق ابن بقال به‌شمار آمده و قریب بد اتفاق امنانید 
روایت مسند زید به او باز می‌گردد (نک: حسکانی, ۳۲/۱؛ ابن‌حمزه, 
۱ سیاغی, ۳۷/۱ مسوری, ۰۴۰-۳۹ 2۱۱۴ ۱۱۵؛ شوکانی, ۸۶- 
۷ واسفی, ۳۵؛ همچنین برای انبوهی از روایات ابرالمفضل, 
تکدم رش ال ۳۰ ۰ جه). .به علاوه در فهرستی که نجاشی 
(ص. ۳۹۶) .از آثار؛ابوالمفضل به.دبت داده است..عناوینی.چون 
کتسابهای من زوی عن‌زید بن علی بن حبین( ع):فضائل زید و الشافی 
فی علوم الزيذية آمده است. کناب دیگر از با عنوان اخبارابی‌حنینة 
(همانجا) نیز می‌تواند در کنار اخبار ابی حنیفتء اثر استادٍ جارودي او, 
ان عقده همدانی , طبقه‌بندی گردد (نک: هد ابوحنیفه ) . ِ 

آشار:۱:امالی (این شهر آشوب, معالم ۰ ۱۳۷): که ظاهرا مجموع 


احادیت املا شد؛ او در دوره نخست تحدیت وی در بغداد است که از 


سوی برخی شاگردان شیعی وسنی وی گردآوري شده‌بود ,شیخ طوسی 
اين امالی را از طریق چند تن از استادان خود جون حسین بن عبیدالله 
غضائری, احمد بن عبدون, ابوطالب ابن عرفه. ابوالحسن صفار و 
ابزعلی این اشناس روایت کرده و آن را در مجالس متعددبهسالهای 
۶ ۵۷ق بر,شاگردان. خود.املا نموده انست.:این .افالی. به‌طور 
مجموع و پی‌درپی ذر:ضمن امالی طوسی (۶:/۲ ۲۵۷) درج شده 
است. علاوه بر آن, نقل:از امالی ابوالمفضیل, به‌طور مستقیم یا 
غیرمستقیم در آثاربعدی امامیه, چون مناقب ابن شهر آشوب (۲۵۵/۲: 

۷ جم) و آثار علی ابن طاووس مانند اقبال (ص ۱۸۰۱۰ جم) و 
تیم خرات (رض ۱۳۳۰۱۳۹ ) دیده می‌شود. ۱ 

۲ کتاب الدعاء (نجاشی, ۳۹۶) ارو دس 
جمال الاسبوع از آن استفاده کزده اسنت (عن ۲۸۱۰۲۳۷ ۲۸۵ جم). 


۳۸۰ ابومنصوراصفهانی 
۳. شرف الترة (نجاشی, همانجا), که عبدالکریم این طاووس در 
فرحه الفری (ض ۸۷) از آن نقل کزده است: 
۴: کتاب المباهلة, که علی ابن طاووس دراقبال (ص ۴۹۶- ۵۱۵) 
مترن آن را آميخته با روایت ابن اشناس در ج نموده است. 
از.دیگر آئاز ارست: مزاز امیزالمومنین(ع), مزار الخسین(ع)؛ 
فضائل عباس بن عبدالمطلب , کتاب من زوی حدیت غدیرخم , رسالة 
فی التقیة و الاذاعه: کتاب القلم (نجاشین؛ همانجا), الولادات الطییة 
الطاهرة و کتاب الفرائض (طوسی.الفهرست ۰ ۰)۱۴۰ 
گفتنی است که روایت ابوالمفضل از صحیفه سجادیه ,متداول‌ترین 
روایت. صخیفه بوده است (نگ: الصجیفه: نسند آغازین؛ تخاس 
مر 
ماخد:. _ابن‌حنزه, عبدالله, التافی, صعاء بیروت, ۰۶ 2۱۹۸۶/۵۱۴ ابن‌داررد 
حلی, الرجال: به کرشش جلال‌الدین محدث ارموي,تهران, ۱۳۴۲۰ ش(ان‌رازی,جعفر, 
جامعلا حادیت, تهران, ٩۱۳۶ق؛‏ همر, «ثرادر الاثر», هضراه جامع الاحادیت؛ ابن 
شاذان, محمد ماه منقبه, قم, ۱۳۰۷ق؛ ابن شهر آشوب, محمد, معالم العلماع, نجف: 
۱/۸۰ هنو, مناقب آل ابی طالب, قم. چاپخانا علیه؛ ابن طاورنن: 
عبدالکريم, فزحة السری: نجف, ۱۳۶۳ ق؛ ابن طاورس, علی.اقبال الابعبال, تهران؛ 
۰اش همر, جمال‌الاسبرع, تهران, ۱۳۳۰ق؛ همرر مهسم‌الاعرات, تهران: 
۳ شابن عساکر, علی,تا ریخ مدینه دمشتی,[غتان|,دارالبشیر! این غضائری, احمده 
الضمناء, نسخاٌ عکتی مرجود در کتابخانا مرکز؛ جرینی, ابراهیم, فرائد النلین, به 
کوشش محمدباقر محمودی: پیررت, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸ع؛ حسکانی, عبیدالله, شواهد: 
التتزیل, به کرشش محمدباقر محمودی, بْزوت, ۴/۱۳۹۳ ۱۹۷م؛ خراز قمی, علی: 
کفایة الائر, تم.: ۱۴۰۱ق؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ بغداد, قاهره, 6۱۳۴٩‏ 
7۱۹۳۰۱ دلائل الامامة, مننوب به ابن رستم طبری, نجف, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ع؛ 
سیاغی, حسین, الررض اللضیر, طاثف, ۸/۱۳۸۸ 2۱۹۶ ؛ شوکائی, مخند, (اتحاف 
الاکابر»: زسائل خن اسانید خید رآباددکن, ۸ ۱۱الصحیة السجادیه: 
تهران, دارالکب الاسلامیة: طرسی, محمد, ال ستبصار , نجف, ۱۳۷۵ ق؛ هموم امالی؛ 
بقداد, ۱۹۶۴/۱۳۸۴ م؛ همو, رجال, نجف,:۰ ۱/۱۳۸ ۸۱۹۴! همو,الفیبة, نجف, 
۸ هر الفهرست , نجف, کنابخانة مرتضویه؛ همو (مشيخة التهذیپ), همراه 
ج۱۰ تهذیب الاحکام نجف, 2/۵۲ علامذ حلی: حسن: رجال, نجف: 
۱ ۶ مجلسین, محدباقر, بحارالانوار؛ بروت؛ :۰:۳ ۸۱۹۸۳/6۱۴؛ 
مرشدبالله, یخبی, الامالن: بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۳۴ع! مسرری: احمد, اجازات ائمة 
الزیدیه, نخط خطی کنابخانة قاضی محمدعلی اکوع, تعز, شم ۱۲۳۹ منتجب‌الاین 
رازی, علی,الاریمرن حذیتً ‏ قم, ۰۸ ۱۹۸۸/۵۱۴ع؛ نجاشی, احمد, رجال, به کوخش 
موسی شیر ژنجانی, قم: ۶۱۹۸۷/۵۱۴۰۷! واسفی, عبدالواسع, مقدمه بر سند 


احمد پاکتچی 


زید,یروت, ۰۸۱۹۶۶ 

آبومَنصور اضفهانی.. تختر بن احمد بن محمد بن زیاد (د 
رمضان ۱۰۲۷/۵۴۱۸م), صوفی و محدث حنبلی اصفهانی در سد ۴ و 
ارایل سده ۵ق. اینکهآدر بعضی از نوشته‌ها نام او به صورتهاین 
«ابومنضور بن مجمر» و «ابومعمر» آمده (نک مافروخی۳۰۰؛ هجویری: 
۲ به نیب اشتباه و مسامحه مولفان یا کاتبان بوده است., 

از زندگانی ابومنطوزآگاهی بسیار اندک است:از مندرجات اسناد 
و نیز از حدود سالهای عمر و درگذشت بُرخی از مشایخ و استادان او 
برمتی‌آید که تولد وی"در اواسط سده ۴ق در اصفهان برده (ن5: ذغبی, 
العی: ۲ ی ۰۲۷۶/۱۶ ۲۷۷؛ ابرمنضور: «المناهج», ۱۸) و 


ظاهراً در همانجا نشو ونما یافته است (قس: خراجه عبدالله: ۵۳۶). دز 
ایام جوانی او: اصفهان یکی از مراکز فعالیت حنبلیان شنده بود و گروهی 
در آنجا به تشر اصول این مذهب و مخالفت با تبلیغات مذاهب دیگر 
مشغل بودند. ابومنصور به سوی این گروه گرایش یافت و دز مجالین 
درس مجدفان آبعااباحنیت ر آراه لاس نی آشبا شین اساین 
اشارتی که. خود در «النناهج» (هیانجا) دارد. وی نزد ابو انساق 
ابراهیم بن فحند بن خمزه (د ۲۵۳ق) و ابوالقانسم سلیمان بن احمد 
طبرانی (د ۶۰آق) و شیخ مشهور خنبلی عبدالله بن محمد بن جعفر بن 
حیان مغروف به ابوالشیخ (د ۳۶۹ق), حدیث شنیده و از آنان سنت 
آموخته است (نیز نک: ذهبی,تا ریخ, ۰۱۸۲/۱۱ العبر, همانجا ؛ ابن عمادء 
۳) عغلاوه بر اینان: وی دز خدیت از مشایم دیگری چون ابن 
مقری, ابوالحنتن‌ابن‌مثنی, علی بن عمر بن عبدالعزیز نیز نسما ع داشته 
است (نگ: ذهبی, تاریخ, همانجا), اما شیم و اشتادی که ابومنصور 
بیشن از دیگران با او انش داشتد, ابو عبدالله محمند این منده (د ۳۹۵ق) 
ایبت که او را بسیار بزرگ می‌داشته و به تعبیر (بقية الوقت» از اویاد 
کرده است (همانجا). پیشتر مشایخ اپومنصور از اصحاب جدیثت 
بوده‌اند و برخی از آنان همچون ابوالشیْخ در زهد و ورع نیز شهرت تمام 
داشته‌اند (نک: ذهبی, سیر, ۲۷۸/۱۶ تدکرة , :)٩۴۶۸۳‏ مسلم است که 
ابومنصور در مجالس آنان نه تلها حدیث فی‌شنیده وبا سنت ِ 
کلامی حنبلی, آشنا می‌شده. بلکه از زهد و تقوای آنان نیز تأثیر 

می‌گرفنه است, از اين رو کاز او به جانی رسید که نه تنها در حدیث و 
کلام و فقه و علوم ظاهر: نزد ارباپ رجال و سیر معروف شد و در ردیب 
استادش محمد ابن منده و همشهری هم عصرش ابونعیم اصفهبانی قرار 
گرفت (نک: خواجه عبدالله. مافروخی, همانجاها؛ جامی, ۲۸۹؛ این 
تغری بردی::۲۶۸/۴):"بلکه به سبب بهره‌هاین که از مشایخ خانقاهی 
عصرش گرفته بود. در تصوف نیز مقامی بزرگ یافت و در.سدة ۵ ق و 
پش از آن به غنوان «شیخ» و «سید» اضفهان و یه تمبیری «شیخ و 
بزرگن صوفیة اصفهان» شناخته شد (نک: خواجه عبدالله. همانجا؛ 
ذهبی,تأ ریخ ,النبز , همانجاها +یافعی, ۳۳/۳ نیز نک: جامی, همانجا). 
: به درستی نمی‌دانیم که ابومنصور در چه سن و سالی به تصوف روی 
آورده و نزدکدام یک از مشایخ خانقاهی سلوک داشته. است. او در 
طریق سلوک خود. را وابسته به: مشایخی چون ابو عبدالله محمد بن 
یوسف بنا,ابوالحسن علی‌بن‌سهل راضحاب‌آنان‌می‌داند(«المنها ج)4. 
۱ البته وی روزگار محمد بنا (د ۲۸۶ت/۸۹۹) و علی بن سهل (د 
۷/) را درک نکرده است (نک ابن جوزی: ۸۶:۸۴/۴): از این 
رو می‌باید ابومنضوز آراء عرفانی آنان رایا از طریق نوشته‌ایشان ویا 
چنانکه خودمتذکر شدهْ (همانجا), به واسطهٌ اصحاب آنان؛ همچون 
آبوعبد الله ضالحانی ,اجمدین جعفر بن هانی و ابوعبدالزحمان‌وذنکابادی 
دریافته باشد:: از سرگذشت. صالحانی: اطلاعی: دز دست «نیست: 
وذنکابادی نیز در۳۲۵ق در گذشته و ایومتصورروزگار او زا درک‌نکرده 
ات آما اخمد بن جعفر بن هاتی از صوفیان مشهور و نیز از محدثان 


حنبلی اصفهان است که معمر او را می‌شناخته و ظاهراً از او سماع 
داشته است: زیرا,خدیثی در («المنهاح» (ص ۴۲) نقل کرده انننت که آن 
را.صوفی معاصر او ابونعيم اصفهانی.در حليةه الا ولیاء (۴۰۵/۱۰): از 
طریق احمذ بن جعفر بن هانی آورده است (نیز ن5: پوزجوادی».((ابو 
منضور اصنهانی», ۴۳-۴۲)..ابومنصوز غیز از اصحاب محمد بنااو 
علی بن سهل از مشایخ دیگری چون ابوالفتح فضل آبن جعفر, ابوسسلم 
سقا و ابرعبدالله بغدادی نیز: اخبار صوفیه را: روایت کرده (خطیب. 
۴ ۲۳۱/۷ ) و ظاهرا با ابوالحس ابن: جهضم همدانن.(د 
۴ت») از مشایخ مشهور و مقیم مکه (نک: ذهبی, دول, ۱۸۰/۱) نیز 
ارتباط داشته است. البته اين ارتباط - چنانکه از ظهر نسخذ نهج 
الخاض محفوظ در کتابخانة احمد ثالت بر می‌آید- از طریق نامه‌ای بوده 
است که ابومنصور درباره کتاب خود به ای جهضم نوشته انست, هر چند 
این ارتباط می‌تواند اين گمان را نیز برانگیزد که ابومنصور دز سفری بد 
مکه با ابن جهضم آشنا شده وبا ری ملاقات کرده است (نک پورجوادی, 
همان, ۵۴-۵۳). 

از آنجا که ابومنصور با احمد بن جعفربن هانی آشنا بوده و هم از آنجا 
که‌وی‌را از اصحاب و راوی محمد پنا خوانده است (نک: همان ۴۱؛ 
پورجوادی, همان, ۴۳), می‌توان استنباط کرد که .ابومنصور در حدود 
دهه‌های,۶ و ۷ از سده ق به حوزه تصوف حنبلی اصفهان پیوسته است. 
با زجود این از در عین گرایش به تصزف از قلمرو اصحاب حدیث دور 
نشده است, زیرا پس از بازگشت ابوعبدالله مجمد ابن.منده ( م) به 
اصفهان در ۳۷۵ق, به او پیوست و ظاهراً تا پایان عمر او با وی 
مصناحبت داشت و پنن از درگذشتش در ۳۹۵ق, با ببوه از زصلت کرد و 
از او صاحب دو دختر شند (نگ: ذهبی ,سیر ۰)۳٩/۱۷‏ 

ظاهر ‏ در همین اوان, ابومنصور- که‌ادزران میان سالی را گذرانده 
بودبه عنوان مجذئی صوفی در حور تصوف جنبلی اصفهان معروفب 
شده بود: و گویا اصحاب و اخوانی داشت و مجلس می‌گفت (قس: 
خواجه عبدالله, ۵۳۶) و شاگرداتی برورد.که بزخی از آنان همچون 
ابراهیم ین هبةء الله چربادقانی ,اد پن محمد قرشی,قاسم بن فضل 
ثقنی و ابو مطیع, پعدها احادیث و اخبار صوفیانة مجالس او را زوایت 
می‌کرده‌اند (نک: ذهبی ,تا ریخ, ۱۸۲/۱۱ ؛ خطیب, ۳۳۲/۱, ۰۲۷۷/۴ ۰۳۳۱ 
۱۵ 

با آنکه ابومنصوز از دایرة عزغان خراسان دور مانده بود و حتی 
سخنان پیران مشهور خراسان چون بایزید بسطامی را از طریق جوزة 
عرفانی بغداد و به واسطه عارفان بغداد شنیده بود (قس:.همو, ۱۴/ 
۴ آوازة او تونط کسانی.چون شیخ .احمد کوفانی به خراسان 
زننید. هنگامی کا: کوفانی یه هرات آمد, ظاهراً نوشته‌ها و پاره‌ای از 
سخنان ابومنصوز را که در اصفهان از مجالس از به یاد.داشت..به 
خراسان:آورد (خواجه عبدالل..همانجا؛ جامی: ۲۸۹). دز خرانسنان: 
در آن ایام صوفی هم مذهب او یعتی خواجه عبدالله انصازی بر مسند 
شیخی بود و با. شنیدن اقوال و :دیدن آئار هم مسلک. و هم مذهب 


ابرمنصوراصفهانی ۲۸۱ 


اصفهانی خود از او به بزرگی یاد کرد و آثارش را بر خاسته از مواجید و 
ذوق غمیق دانست؛ و ند تنها از آنها اخذ و اقتباس کرد (نک: خواجه 
عبدالله, ۵۴۳,۵۳۶),بلکه در تألیف منازل الساثرین از نهج الخاص او 
تأثیر پذیرفت (ن5: همو, ۵۳۶+ قس: دبورکی, ۷۱-۶۷) و شاید در تألیف 
صد.میدان نیز, لااقل در انتخاب واژه.«میدان» از دیگر نوشته‌های 
ابومنصور متأثر شد, زیرا پیش از او. ابومنصور تعبیزاتی همچون 
«میدان المحبیّن» ز «میدان الصنوفیة» و جز نها را در ائاز خود به کاز 
برده بود (نگ: ((ادپ.,.): ۴۶ ((شرح الاذکار»۱۸۱۰ )۰ 

شهرت ابوننصور در خراسان به حوز؛ تضوف حنبلی پیر هرات 
محدودنمی‌شد, ظاه را دیگر پیران خراسانی نیز در سدة ۵ ق به آثار او 
توجه داشته‌اند. نحوه ازجاعی که هجویری (ص ۶۲ ,-۶۳) به یکی از 
تألینات او دربار؛ «مرقعه». می‌دهد. حاکی از اشنانی خانقاهیان 
خراسان با ابرمنضور و آثار اوست. با وجود این؛از اواخز نیمه دومسدة 
۵ ق که تصوف.خراسان وروش .خانقاهی: پیزان خراسان در نقاط 
مرکزی ايران رواج بافت, تصوف حنبلی اصفهان را تحت الشعاع قران 
داد و نه تنها ابزمنصنور در قلمرز تصوف ایران به فرامزژشی سپرده شد, 
بلکه آثار او نیز در میان متصوفه ایران ناشتناخته ماند. اینکه در تألیفات 
عرفانی بعد از سدة ۵ ق نشانی از او آثارش دیده نمی‌شود., و هم اینکه 
نسخه‌برداری از آثار او بسیار نادر و محدود بوده است: بر هفین نکته 
دلالت‌دارد.تنها اشاره‌ایمختصربه احوال وونامبرخی ازنوشته‌هایش از 
طریق طبقات:الصوفيةً خواجه عبدالله انصاری (همانجا) به نفحات 
الانس جامی راه‌یافت و تا دوره‌های متأخر وحتی معاصر, اطلاعات 
دربارة او دز هیان متصوفه از این حد چندان فراتر نرفته است (نک: 
معصوم علیشاه؛ ۲ لام سرور, ۲۱۷/۲ ).با اینهمه : در سده‌های ۷ 
وق وی در میان دانشمندان حنبلی شام و دیگر نواحی عزبی زبان به 
عنوان (رامام عارف» شناخته بود (از جعله نک: ابن قیم» ۱۷۴) وبه اراء 
راقوالش اشاره‌می‌رفت (از جمله نک: ابن تیمیه, ۲۲۰/۱)» 

علت گمنامی ابرمنصوز در میان خانقاهیان ايران از اواخر سدف ۵ ق 
و نیز مهجور.ماندن نوشته‌های او البته به.سبب بینش مذهبی و کیفیت 
آراء کلامی اوست. تصوف خراسانی - که به جنبه‌های باطنی و تأویلی 
بیشتر توجه داشته-با روجية صوفیان حنبلی - که تأویل و باطن گرایی 
را بدعت می‌دانسته‌اند - سازگار نبزده است. ابومنصون صوفی اشت: 
اما صوفی جنبلی که اهل اثر.یا اصخاب احمدین حنبل را به عنوان 
پیشروان و امامان .خود .معرفی. می‌کند (نک:. «المناهج», ۲۰۷ 
«الننهاج». ۰س۴۱؛ قس:.خواجه عبدالله.همانجا) و با وجود تعلق 
خاطر به.تصوف و سلوک :در عالم عرفان هرگز از: اظهار آراء کلامی 
حنبلی تحاشی نمی‌کند. ذر نظر.او ایمان عبارت است از قول» عمل, نیت 
و موافقت سنت که با طاعت فزونی می‌یابد و با معصیت نقصان می‌پذیرد 
(«المناهج»,۱۳, نیز نک: «المسائل ۳۳۰6۰۰۰). او ایمان به صفات خدا 
را. دور از هرگونه, تشبیه: تمثیل,.تعطیل و تأویل: مقبول. می‌داند 
(«المناهج»,٩۱؛قس:ابن‏ تیمیه ابن قیم, همانجاها), 


۳۸۲ اپومنصوراصفهانی 


: هر چند که وی در محبطی فارسی زبان زیسته و قطعاً زبان خود اونیز 
فازشی بودهاشت, با اینهمه, تفلیرن ضفات خداوند. را به.زبان فارشی 
دور شدن ازسنت تصور. می‌کند. و بلکه گونه‌ای از بذعت می‌شننارد 
(«السبائل»,۳۴):به اعتقاد وی هرچه در قدر از خیروشر .قلیل و کثیر 
و محبوب و مکروههست: .از جانب خداست. ری‌قزآن زا کلام:خدا و 
رح .و تنزیل او و الفاظ آن را,قدیم وغیر مخلوق می‌داند و قائلان به 
خلت آن را کافر وجهسی می‌شمازد («المناهچ»: ۱۴-۸۳):کرسی زا 
موضع قدمین می‌داند و به نرزل خق بر سفاء دنیا بدون کیفن وب تشبیه و 
تأویل قائل ابنت و منگران یا تأویل گران آن را مبتدع و گماه می‌شمارد 
(هیان». :۱٩‏ اب تیمیه,ابن قیم, همانجاها).:ضهابات زا.,مقنول.دین 
می‌بیند و منکر آن را مبتد ع.رزقزات چه حلال باشد و چه حرام نت به 
عنوان رزق اللة می‌شنناسد و آنان زا که رزق حرام را غیر از رزق خذا 
می‌دانسته‌اند, قدزی گمراه می‌خواند ((«المسائل», ۳۱) و دربار؛ مسألا 
عدم و وجود, بر پا نظر مشایخ اهل اثر,بسکوت را ات ِ 
(همان,۳۲).. 

در المسائل المحدند برخی اومحدفات نوزگاوح وی وا[ 
سنجیده و هر گونه عقیدة تأویل آمیز را از دایرة سنت بیرون رانده اسنت. 
دز دیگر نوشته‌های خود نیز هر جا که مجال یافته, اضحاب و اقران زا به 
سئیز با آراء قدریه و.اهل کلام دعوت کرده است, تا جایی که رأی و 
قیاس زا مغایر با سینت رسول (ص) دانسته و حتی نظر افکندن بر آثار 
کلامی ونجومی را مغایر با سنت به شمار آزرده است (نک: «المناهج»: 
۷ وی در انتقاد از اهل علم و فقیهان روزگار خود نیز تندو 
سشختگیر است و به آنان.خرده می‌گیرد که به سنت و ظواهر آن: وقعن 
ثمی‌گذ ارند, لباستبان مخالف‌با نسنت رسول (صنَ) و طعامشان رنگین 
است و با اغنیا مجالسث دارند, تا دی که از فقرا اجفراز می‌کنند و در 
جمع مال و برخورداری از خواسته‌های: دنیایی و نفسانی می‌کوشند 
(«ادب», ۰۳ ۶). وی اصحاب خدیث را نیز نکوهش می‌کند که از علم 
جدیت به نقل و کتابت.آن بسندة کرده و معانن.حدیث را ترک: گفته اند 
(همانجا). قاریان نیز تنها به حفظ قرآن قناعت کرده و از روح آن بی خبر 
مانده‌اند و از قرائت قرآن به کسب متا ع این جهانی نظر دارند و فضداق 
این خحدیت نبوی. گشته‌اند.که: «اکتر. منافقی: اتتی.زاژها» (همان, 
۲-۳) .وی به همین روش بر مفسران و لغب‌شناسان واه ایب می‌تازد 
و آنان رانیزبه دنیاطلبی, تأویل گرانی؛ فخر فزوشی, ریاکاری و تفیبر 
دادن دین. نعق؛ متهم" می‌کند (همانجا). ابومنصوز انقیاد:از؛ اما و 
بنلاطین را سس می‌داند. وعتین خروم بر ساطان ار نز نیو نوا 
می‌شنمارد («المناهج»۱۶.۰):با اینهمه._عالمانی را که.از؛علم براق 
تقرب یه سلاطین و کسب مال ومقام بهره می‌گيرند, نکوهش می‌کند و 
آنسان را بد ریاکاری-و اکل حا دتمم از دنیا سیم ی‌سازد 
(«ادپ»,1.)۵,۴ ٍ 

بی‌گمان بینش:انتقادی ابومنصوز. در توجه اوبه اخلاق و آداب 
تصوف و پرداختن به سلوکت صوفیانه مژثر بوده اس زیزا او از ال 


علم تنها گروه معدودی را می‌دید که به احکام و اخللاق تضوف تحقة 
تخلق یافته‌اند و از این طریق اخوال و اخلاقشان با نض کتاب و منت 
منطبق شده اسست (هنان, ۷-۶), وی مقامات سلوک صنوفیه را مراتب 
راه اولیا می‌بیند. («الاختیارات ۱۳-۱۲۰۵۰:۰ ) و جایگاه اولیای صوفیّه 
را در تقرب به حق بعد از انبیا قرار می‌دهد و اشازه به («(ضدیقین» را در 
قرآن کریم (نساء/۶۹/۴) به «اهل تصوف» امت محمدی ناظر و راجغ 
می‌داند, زیرا که خذاوند مقام «صدیقیت» را به آنان مخضوض داشته و 
ظاهر. و. باطن..احکام و شرایم آرا بد آنان متحقق. نفوده ات 
(نک:««ادب»,۱). گرچه تضوف را دز روزگاز خود غریب و پنروان 
راستین.آن را اندک: و ناچیز می‌دیده است (نک: «الوصنیة», ۳۴): با 
اینهمه: صوفیه را برتر. از دیگر صالحان و مزمنان تلقی می‌کرده 
((«ادب»۲۳۰, نیز نک: ۰۴۸ ۷۵) و از آنان به ((ملوکیه» تعییر می‌نموده 
است, زیر| در نظز.او: اینان بر اثر زهد و اعراض از دنیا به استغنانی 
دست می یابند که نه تنها در دنیا که در آخرت وف جت یز فنچژن 
ملوک هستند (همان,۸-٩).‏ سار 
ملوکیه یا صوفیه به نظر ابومنصور در جمیع شنون به اثر و حدیث پای 
بندی دارند و آن آن تبعیت می‌نمایند (نگ: همان,.۱۰: «النسائل»۲۴۰): 
بتابراین در تصوف او از یک‌سو صبغه ((جنبلیت)) مُشهود است: چنانکه 
تصوف را مذهب اهل اثر (حنبلی) می‌داند و دوری از آراء اهل اثر را 
عین بدعت بر می‌شمارد (نک: («المنهاج»: ۴۱» («السنائل», ۱۳۴-۳۲ 
قس: «المناهج»: ۱۲), از شوی دیگر اخلاق و آداب صوفیه را آنگاه 
قابل قبول و توجیه می‌داند که از حدیث و سنت رسول اکرم تأییدی بر آن 
بتوان یافت (نک: «راحادیت الاربعین»:.»: که اخلاق و آداب جهل گانه 
صوفیه رابر مبنای حذیك و سنت توضیح کرده است: قسن: «(ادنب»: ۷ 
۳ دی صوف پوشی و خرقه پوشی صوفیه را نیز با نتنبت دادن آن به 
رشول اکرم: مقبول و موجه می‌شمازد, زیرا که به گفتذ او آن حضرت 
صوف سیاه می‌پوشید و آن را با طراز تتفید تزیین می‌کرد (نک: همان: 
۲۸-۶ ). په هزحال ابومتضنور می‌کوشد که سای آداب و آراء صوفیانه 
و خانقاهی را نیز به نحوی با آراء حدیشی و کلامی خود سازگار کند: 
چنانکه مثلاً رگ ازرق را در مرقعذ صوفیه از آن‌زوی مقبول می‌شما زد 
که ب رنگ آستان است و صوفی با دیدن آن به.یاد حجاپ «هفت 
آسمان» و بعد مسافت خودابا خقق تعالی من افتذ این انکیزه؛‌شوق اوه 
سیربه سوی حق می‌گردد (همان: ۲۹). چنین تضوری با توجه به مکان 
داشتن جق تعالی در نظرحنبلیان در خور تأمل انشت: 
براثرهمین غور در آراء اهل اثر است که ابومنصور تصوف را ذیّن و 
دیانت. می‌داند: و ظاهر. آن ,ز!۰«صدیقیت ».و باطن: آن زا («معزفت 1 
می‌شناسد, صندیقیت غلیة صدق بر همه احوال و حز کات صوفی اننت و 
معرفت: غلی اخلاصب: جمیمسرایرز خطرات:عارف: ات 
(«الوصیه»: ۲۹۵۳۸).. همچنین در نظر اون ظاهرا تضوف را حقیقتن 
است و.ان اقنداست بهاسنت رسول(ص) و-اجتناب: ازمحدناث و 


بدعتها و جد و اجتهاد در طریق الله(همان, ۴۰) وباطی تصوف را هم 


حقیقتی.است و آن هدایت قلب است به حب الله و صدق اراده و ثبات در 
حقیقت و پرهبز از حظوظ نف و مخالفت با آرژوها؛ نانک صوفی باید 
حقیقت باطن تصوف را از اسرا 
خدانی هیچ‌کس بر آن. وقوف نیابد (همانجا), کی که تصوف رابا 
حقیقت ظاهر و حقیقت‌اباطن آن شناخته و به اخلاق صوفیه متخلق شده 
است,کسی است که دین خداق زا نصرت می‌دهد واهل بدعت راترک 
می‌گوید و صوفيد راستین چون به دنیا و به مال و جاه‌آن اعتنا ندارند, 
استوارترین مردم در خوازکردن اهل بدغتند و به آنر معروف ونهی منکن 
شهرت دارند («ادب», ۵۶-۵۵). البته در روزگاز ابرمنصور صوفیانن 
که به حقیقت.ظاهر و پاطن تصوف اشنا باشند, اندک. بوده‌اند (نک: 
«الوصیة»», ۳۵). وی برخی از مدعیان تضوف را می‌دیده است. که نه به 


اربه شماو آورم و مخفی نگاه دارد تاج 


ظاهر تضوف, که دوام عبادت و اقامت عبودیت و استقامت در آن است, 
توجه داشتداند و نه باطن آن را که دوام مراقبه و اقامت و استقانت در 
معرفت الله است. رعایت می‌کرده‌اند (همان,:۳۷- ۳۸). اما صوفیان 
خقیق که به ظاهر وباطن تصوف رسنیده باشند,به اخلاق انیا متخلق 
شده‌وبه فقزراستین که اساسن و مبنای تصوف است, متصنف گر دیده‌اند. 
آو فقر و غنا را امری قلبی (ن؟: «ادب», ۱۵) و «فقیر» را «عزیز» 
می‌داند (نک: خواجه عبدالله:۵۳۶؛جامی, ۰.۲۸۳ : ست ها 

با آنکه در هیچ یک از آثار موجود ابومنصور مبحث خانقاه و 
متعلقات آن موزد بحت قرار نگرفته است و آنگاه نز که او از «اوطان و 
مساکن صنوفیّه») سخل می‌گوید, بر اسان نسدت اهل صفه («مسجد» را 
مقام و مسکن صوفیه تلقی می‌کند (نک: «ادب»: ۶۴ - ۶۵): با انهند: 
موضوع سنا ع صوفیه که بی‌گنان زشد واگننترش آن در خانقاهها و 
مراکز تجمغ تضوفیان بوده- افکار او را به خوذ مشفول داشته اننتا» 
توجه او به اب نتم ضوفیانه به عدی ات کهانه تنها کتابی مستقل در 
زمینه پرداخنه بوده (نک: همان ۷۳),بلکه در چند تألیف دیگرش نیز 
بانب فضل یا بحفی را به آن مخصوض داشته و انوا ع و احوال و شرایط 
آن را بازگفته است (از جمله ن5: همان, ۱۷۲-۷۰۰۶۹ («نهج الخاه)), 
۰۱۴۲-۰۱ «شرح آلاذکار»: ۰)۱۸۴-۱۸۱ وی سماع را به عنوان 
صلی از اصول تصضوف می‌نگردنتا جانی که آن را با «نوافل» دز خوز 
قیاس می‌بیتد وفایده آن را اخذ اشارات وتعاتی غیب می‌ذاند (همان. 
۷۰-۹), زیر صوفیه «اهل قلوب»اند. و قلوب منزه از شوائب و منلو 
ژ اسراز: البته از هزگونه نطق و کلام و.ضوت: و هر گونه: ذکزی" یا 
نگیزشی به وجد و تواجد در می‌آیند ( همان, ۱۸۳-۱۸۲): 

اپرمنصور قريحة شاعری داشته و نمونه‌هایی از شعر او در نوشته 
هایش در ج شنده ابست ( از جمله نک: («دکر معاتی::,۰»: 2۴۷ :۰۵«شرح 
بیات::-۱۹۲-۹۰۰:6): وی میان شعر جکمی و شعز: مذموم فرق 
گذارده (نک: «(شرح الاذکا ز۱۸۳,4:-۱۸۴) و شعر ی که خو اننده ندید 
خق‌بیندازد, عین دک ذانسته است (نک:هنانجاع) 

دز: بینش" صنوفیان..ابومتضور,.«محیت»: یکی" آز: ازکان تضوف 
به‌شمار می‌آید. اما او هرگز محبت را - چه در میانخالق و خلق باشد و 


ابومنصوراصفهانی ۳۸۳ 


چه در میان خواص خلق: که ضوفیه‌اند - با «عشق» تعبیر و تسیر 
نمی کندء او محبت را ضفت قدیمحق و اساش آفرینش او فی‌داند: حب 
الهی از عهدالست در.قلوب خاصان جق تعالی مرکوز شده و اخوت 
صوفیه مربزط به (تعارف» ارواح آنان در همان عالم اسنث و این عنایتی 
است از جانب حق‌تعالی که آنان زانچنان جمع کرده است که اگز یکی در 
مغرب باشد و دیگری در مشرق, به احوال همدیگر آنگونه وقوف دارند 
که گویی دارای روخی واحدند (همان,۰۱۷۹«ادب»:۵۴2۵۲). 

اینکه معم اضفهانی محبت را با واژ؛ «عشق» یا مشتقات آن مطزح 
نمی‌دارد: البته بد مذاق عرفانی وی بستگی دارد, او.از صوفیةً اهل 
صخحو:است و طریق صجویان زا دز سلوي. و اشارات عزفانن معتبز 
می‌داند, از همین روست که وی احوال و مقامات تصوف راادر کردار و 
گفتار کسانی چون جنید از مشایخ بغداد و اصحاب و اتباع آنان که یک 
رشتة تصوفن‌حنبلی‌را در اصفهان پرورده بودند؛ می‌جوید (قسن: همان, 
۴ «السنها مغ ۴۱,۷). هر نچند که او طرق سلوک ضوفیه را ییشتز 
از «نجوم سماء» می‌داند و اختلاف صوفیان را در سلوک بر اختلاف 
راههای آنان حمل نم کند (نک («ادنب»,۵۸-۵۷), بااینهمه ,وی روش 
اهل وجذ یا طزیق.(«محبین لله» را که مبتنی بز وجد.ومحبت و نسیان 
است. جز برای اریاب شکر توصیه نمی‌کند و حتی سلوک آن عده از 
صوفیه را که وجداو محبت ((حال)) آنان نشده انت و به راه ازباب وجد 
رفته‌اند, ناروا می‌داند. وی در سلوک زوشی را شایسته تبلیغ و ارشاد 
می‌داند که بنای آن بر علم و حقیقت توحید و اقامة عبودیت باشد زاو 
خود آن را «طریق: مزمنین»: ی خواند (نک: «الوصیة»: ۰۳۵ («ادبٍ», 
۲ ز این‌زوی وی هرگزبه وحدت یا اشتراک مقام خالق و خلنی 
قائل نیست و تجرید توعید را در افراد مقام حق از مقام عبدمی‌داند (نک: 
«ذکر معانی», ۴۷؛ ابن قیم, ۱۷۴).و نیز از همین روست که چون 
اصحاب ابومنصور شرح ابیات مشهور منسوب به منصنوز حلاج را 
(أانت ام آنا...) که وی‌آن‌رابه عارفی ناشناخته به‌نام ابعبداللا مرشدی 
نسبت‌می‌دهد, از او می‌طلبند (نک «(شر ح ابیات»:۱۸۹۰۱۸۴)؛ وی در 
تفشیر خود رنگ وجدت سکر آمیز خلاجی را از آنها من زداید و گاهنی 
الفاظ ابیات را به نوعی تغییر مُی‌دهد که آنگونه معانن را القا نکنند (نک: 
شمان: ۱۸۷:-:۱۹). اینها همه از روش ضحو آمیز او و اجتنابش از 
عزفان‌عاشقانه‌و سکرآمیز حکایت‌دارد: باوجود این: تصوّف‌ابومنضور 
هر چند گونه‌ای از تصوف بغداد.انست, اما گونهای است که با آمیزش 
آزاء کلامی عنبلی در قلمرو اصفهان با پشتوانة میراث مشایخ سده‌های 
۳ وق در نقاط مرکزی ایران نظام یاقته و ذر آن آذواق و مواجید 
شخصن ابومنضوز نیز نمایان است (قنن: خو اجه عبدالله, ۵۳۶). 

آفنا ره : نوشته‌های ابو منصور اصفهانی نه تنها از لحاظ شناخت یک 
حوره کلامین ‏ مذهبی حنبلی درنده‌های ۲ تا هق در خوز:توجه.امتت: 
بلکه یه اعتبار نطبیق آراء اهل حدیث با نظریات عزفانی و تأثیز مشایخ 
بغداد دز تصوف آن‌ناحیه و نیز به سبب تاثیر ائا زاو بر بعضتی از صوفیان 
خراسان (قنن: خواجه عبدالله, همانجا) درخور بررسی و تأمل 


۳۸۴ ابومنصوراصفهانی 


می‌نماید. نوشته‌های ابومنصور از لحاظ موضوع بر دو نوع است:یکی 
آثاری که مژلف در آنها ضرفا به: مپاحث عرفاتی و اداب خانقاهی 
پرداخته است , بانند ادب الملوک ونهج الخاص, دیگر نگارشهایی که 
در آنها صبغة کلام حنبلی نمایان‌تر و مشهودتر استو اراء مذهب حنبلی 
به عنوان ظاهر تصوف مورد نظر قرار گرفته انبت, مانند المباهج و 
المنهاج . 1 

نسخه‌های آثار موجود او نیز دو گونه است: یکی آثاری که دارای 
ترتیب و ابواب منظم است و مولف مباحث کلامی و عرفانی را با نظمی 
علفی و مدرنبی فراهم ساخته و در ارائه تعریفات مفاهیم و بیان اداب 
خانقاهی به‌صورتی زوشن و محققانه عمل کرده انست, مانند ادب 
الملوک. فرح الاذکار ونهج الخاض . گونة دیگر زساله‌هایی اننت که 
از تدوین و تبویبی,منظم و مدرسی برخوردار نیست.و به وصایا نو 
خطابه‌ها و امالیی و یادداشت گونه‌ها مانندگی دارد, بانند السائل 
المحدثه الواقعذ فی عصرنا و شنرح ابیات. نسخه‌های آثار او نیز بستیاز 
نادز و کمیاب است و از برخی تالیفات وی تاکنون نسخه‌ای شناسایی 
نشده است, از اين جمله است کتاب السما ع که خود. در باب سماع 
کتاب «ادب الملوک» (ص ۷۳) به آن ارجا ع داده است؛یا کتاب غربت 
او که خواجه عبدالله انصاري (همانجا) از آن یاد کرده, پا قصیده و 
.کناب او در باب ((مرقعه» که ذهبی ( تاریخ, ۱۸۲/۱۱) و هجویری (رص 
۲ م۶۳) به آنها اشاره کرده‌اند. به هرحال بیشتر آثار وی در یک 
مجموعة خطی ‏ که به خط نسخ کهن در سده‌های ۷ و ۸ق کتابت شده و 
به شمارة ۷۸ در کتابخانه خانقاه احمدی شیراز محفوظ است - شناخته 
شده است (نک: افشار» ۳۵۱؛ مرکزی, میک روفیلمها ,۷۴۲-۷۴۱۳۱ نیز 
نک: مایر, 60-106) و برخی از آنها بر اساس همین مجموعه به چاپ 
رسیده و پراي بر تانون طیعزشده اسب 

الف-جاپی: 

۱اختیا رات منتخبی است از وصایای ابومنضور بذ اصحاب و 
مریدانش, این رسناله که برخی از معاضران آن را به نام رسالة فی الشره 
رالحرص‌نامیده‌اند (ن5:مرکزی,همانجا), به‌کوشش نص رالله‌پورچوادی 
در تهران, مجلا معارف (۱۳۷۰ش: شم ) به جاپ رسیده است. 

۲ ادب الملوک: تألیفی است در ۲۷ باپ و مفصل‌تر: از دیگر 
نوشته‌های. ابومنجور..مولف ,کوشيده: است. که::سازگاری و انطباق 
احوال و آداب و اخلاق ضوفیه را با سنت نبوي و اصول شریفتاثبات 
نماید و اختلافاتی زا که.از اين لجاظ و براثر ناآشنایی مردم ظاهر شده 
بودء برطرف سازد (نک: ص ۷). ملف ذر این از ظاهر و باطن رسوم 
صوفیه راانشان داده و همجنانکه خود می‌گوید (ص ۷۵), به اشارات و 
دقایق ملوکیه (ضوفیه) نپرداخته است.در انتصاپ .این اثر به ابومنصور 
برخی از معاصران تردید کزده و با مزلف آن را نشناخته‌اند (نک: مایر, 
86-1 انشار, ۲۵۴) دپورچوادی باب سماعآن را به نام ابومنصوز ذر 
تهران, مجله معارف (۱۳۶۷ش,شه ۳) منتشر کرده است. نقد داخلی 
ادب الملوک, و نیز سنجش آن با دیگر آثار مسلم ابومنصور نسبت آن را 


به او از هرگونه شک و تردید به‌دور می‌دارد, زیر اغلب ابراب آن با 
بخشهای آتاز دیگز او, همچون حقانق الا داب و شترح اربعین حدیاً فی 
التصوف شباهت تمام دارد. برخی از سخنان ابو منصور درباز؛ معرفت و 
عصمت انبیا نیز که .خوّاجه عبدالله انصاری بدانها اشاره کرده است 
(ص ۰۵۳۷ ۵۴۳), دز «ادب: الملوک») (هن .۰۱۶ ۳۹).دیده می‌شود. 
ساختار زبانی ر اسلوب نگارش آن با دیگز آثار ابومنصور هسان است 
وبرخی از عبارات, مضامین و مثالها نیز در «ادب الملوک» و دیگر آثار 
از مشترک است (از جمله نک «ادب», ۵۷: قس: «نهج الخاص»): 
۸) به کار بردن اضطلاح ((ملوکیه»بة معنای («صوفیه» که در («ادب 
الملوک» (ص ۷) توضییح و توجیه شده است, در برخی از آثار دیگز 
ابومنصور نیز دیده می‌شود (از جمله نک: «الاختبارات»۰)۱۳۰6اسامی و 
سخنان مشایخی که در دیگر آثار او آمده است, در («ادب الملوک» نیز 
مشاهده می‌شود, جز اینکه مژلف در این کتاب (ص ۳۵ ۷۴) باه اقرال 
علی (ع) و جغفر صادق (ع) توجه داده ,در حالی که نقل اقوال ام 
افل بیت(ع) در دیگر نگارشهای موجود او دیده نمی‌شود. با اینهمه , 
کاتب نسخه که در کتابت آثار دیگز ابومنصور غالبا به نام و نشان وی 
اشاره دارد. در ادب الملوک -نه ذر صدر و نه در ترقیمه آن نام او را 
نیاورده است و از اینجا و ی مولف 
ادب الملوک رانمی‌شناخته است. : 

۳.حقانق الاداب, رساله ای است در آداب صوفیه چون صحبت: 
مرقعه. پوشیدن صوف و غیره. اين رساله را به نامهای مبائل قی 
التصوف و اداب المتصوفء یز نامیده‌اند (نک: مایر, 81؛ پورجوادی. 
«مقدمه», ۱۰۱), در حالی که در نسخذ کامل آن از سدف.هق نام آن 
مشخص شده است (نگ: مررگزی, خطی, ۲۱-۲۰/۸). نسخه‌ای دیگر از 
آن - که از آغاز افتادگی دارد - در مجموعة کتابخانه خانقاه احمدی 
(شم۷۸,ص ۱۱۰-۱۰۶) موجود است. اين اثر در مجلهُ معا رف ( دورة 
٩,شبم‏ ۳)با عنوا نآداب المتصوفتء و حقاتقها ‏ ابا راتهابه چاپ رسیده 
است, ۱ 
۴ ذکر معانی التصوف, قصیده‌ای است در ۲۹ بیت, متضمن آداب. 
رسوم و حقایق تصوف, بر اساس حروف معجم که مولف یا کاتب آن را 
((قصیده)» خوانده است (نک: ص ۵۰) و.ظاهرا اثری که ذهبی ( تاریخ, 
همانجا ) به اين نام به ایومنصور نسبت می‌دهد,,همپن قصیده است. این 
قصیده به کوشش نصر الله پورجوادی در:مجلة معارف (دوره؛ُ ۶.شه ۳) 
به چاپ رسیده اسست. 

۵.شرزخ اریعین حدیناً فی التصوف, رساله ای است که ابومنصور در 
ان اخلاق واداب صوفیه رااذر۴۰ باب بر اساس ۴۰. حدیث نبوی 


توضیح ز توجیه گرده است. این از را خواجه.عبدالله انصاری (صن 


۵۶) دیده بوده و از آن به صورت اریعین صوفیان یاد کزده است. این 
رساله‌باعنوان(احادیث الا ربعین المحفوظةعلی المتجققیی من المتصوفة 
و العارفین» در مجلا مقالات. و بررسیها (تهرآن,۱۳۷۰۰ش, دفتر ۵۱ 
-۵۳) به چاپ رسیده است. 


۶ المسائل المحدئة الواقعة فی عصرنا 
نصرالله پورجوادی در مجله معا زف (دورة ۶,شه ۳) منتشر 
۷المناهح بشاهد السنة ونهج المتصوفهة .تألیفی است متضس آراء 
اهل ظاهر و اصحاب حدیث و جمع آن با تصوف. این رساله را نباید با 
ربالة. دیگر او که.نامی هینیان با,آن دارد (نگ: شم ۸)یکی دانست 
(نیزنک: مایر. 77-81)..اين ۳ به. کوشش نصرالله پورجوادی در 
مجله معا رف (دوره ۷.شه ۲) منتشر 
۸ المنها ج بشاهد السنة و نهج المتصوفا: ؛رساله‌ای انست به لحاظ 
مفهوم همانند رسال پیشین و به اعتبار ساختار احتمالا جدای از آن. 
ممکن است که اين رساله در اصل با المسائل المحدنة و المناهج‌یک اثر 
راحد بوده و کاتب آن رابه صورت جدا از هم و پراکنده کتابت کرده باشد . 
این زساله هبراه پا سائل المحدلته به‌کوشش نصزالله پور جرادی در 
مجلاٌ معا رف (دور؛ ۷,شد۲) چاپ شده ات : 

٩نیج‏ الخاص , رساله‌ای است منظم و با ترتیب در مقامات.و 
منازل صوفیه که در:سدة ۵اق شهرت داشته و مورد توجه و اقتباس 
خواجه‌عبداللهانصاری قراز گرفته است (نک:خواجه‌عبدالله همانجا). 
این رساله نخست به اهتمام دبورکی در قاهره (2۱۹۶۲) در یادنامة.طه 
حسین بر اساس نسخة موجود در کتابخانة اجمد الث (شه ۱۴۱۶) 
چاپ شده و سپس همان چاپ به کوشش نصرالله پور جوادی با نس 
موجود در مجموعه کتابخانة خانقاه احبدی شیراز مقابله و در مجلهً 
تحقیقات اسلامی (ش ۳.شم۲-۱) منتشر 

پ- خعلی: 3 

۱ شرح ابیات لابی:عبدالله المرشدی ., گزارشی ابست. بر پا 
حدیث و استنباطهای عرفانی از ۵ یت مشهور منصور حلاج که با این 
پیت شرو ع می‌شود: أانت ام انا هذا الهّین فی الّین/حاشاک حاشاک 
من اثبات ائنین (نک: مایز, 15-76), اين زساله دیباجه ندارد و میک 
است. که :از یادداشتهایی باشد که ابومنصور به خواهش ,اخوان .خود 
نوشته است. از آنجا که شارح در متن گزارش, خود (نک: ص:۱۸3) 
ابیات مذکور رابه صراحت از عارفی ناشناخته -ابوعبدالله المرشدیب 


بت به کوشش 


تقبدا اسست د 


شده است: 


شده است؛ 


می‌داند, بر می‌آید که او ابیات مذکور را از حلاح نمی‌دانسته است. 
شارح, نخست به اختصار هر بیت را شر ح کرده و یادارن شده است که 
منهوم آنها,صحیح است. اما .اشارات. و تعبیرات آنها نادرست و 
نابنجاست (نک: ص 3۸۹-۱۸۷)» به همین سبب او بار دیگر با استناد به 
نص کلام له و اخبارنبوی گزارشی مفصل تر از شرح قبل بهآن الحاق 
می‌کند وبا قصیده‌ای به پاسسخ انها می‌پردازد. از اپن رساله یک تسخه در 


مجموعهٌ کتابخانه خانقاه اجمدی(شم ۷۸, ص:۲-۱۸۴٩۱).موجود.‏ 


اشت. 

آ: مرح الانکار, رساله‌ای ات دارزأی ِ مظم است و 
براسساس.جدیت.««الاسنلام بنی علی خمنس :شهادة ان لاله الا ال وان 
تمد رل ال و اقام الصلاة و ایتاء ال زکاة و صوم رمضان و جج البیت 
من ابستطا ع الیه سبیلا0»: ذکر را دز جمیع اعمال عبادی مومنان تعلیل و: 


ابومتصورین‌یوسف ۲۸۵ 


تبیین می‌کند و در پی آن به توجیه ذکر از لحاظ عرفانی و ضرورت آن 
برای محبان می‌پزدازد: از این رساله یک نسخه در مجموعه مذ کوز (رص 
۱۸۴-۵ ) موجود است 
بجز آتار یاد شده, معاصران رساله‌ای با عنوان الروضة نیز به 
اپومتصور اصفهانی. منسوب. داشته‌اند. (نک:. افشار؛ ۲۵۴؛مرکزی: 
میکروفیلمها» ۷۴۷/۱) که ظاه را اين اتساب اساسی ندارد و کتاب 
الروضتة انزی است از ابونعید حسن بن,علی واعظ که په نام ریاض 
الانس نیز شهرت دارد (نگ: مایر 61 )۰ 
ماخذ: . اين تفری بردی, اللجوم ؛ ابن تیمیه, تقی الدین, مجموعة. الرسائل و المبائل, 
بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴ع؛ ابن جرزی, عبدالرحمان, صفة الصفوة, به کرشش محمرد 
فاخرری, پروت. ۸۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ ابن عماد حبلی؛ عبدالحی, تذرات آلاهب » 
قاهره. ۰ ۱۳۵قلین قیم جرزید: محمد, اجضا ع الجیزش الا سلامیه ییروتا:۴ ۰ ۱۴ق/ 
۴ ابرمنصور. اصفهانی: 
دانش‌پزره, مقالات‌وبررسیها, تهران, ؛ ۱۳۷۱-۱۳۷ ثن؛همو,رالاختیارات,,., بد 
کرشش نصرالله بورجرادی, معارفب, تهران, ۱۳۷۰ ش, شه ۲ ؛ همو, «ادب الملوک»: 
نشنخه خطی کنابخان خانقاه احمدی شیراز, مجموعذ شمه ۷۸؛ همر: ««ذکر مفانی 
التضرف», به‌کرشش. نضترالله پر زجوادی: معارفء تهران: ۱۳۶۸شن: شد ۳؛ هنز 
«شرح ابیات لابن عبدالله النرشدی», «شرحالاذکار»: نسخذ:خطی کنابخانة خانقاه 
احمدی شیراز, همان مجمرعه؛ همو, «المسائل المحدئة الراقمة فی,عصرنا», به کوشش, 
نصرالله پورجوادی, معا رف, تهران» ۸ سش شم ۳ ؛ هم المتاهج بشاهد الستة, به 
" کرشن نصراللة پورسوادی: معا رت .تهران, ٩۱۳۶ش:‏ شم ۳: هنوه «السهاج) به 
کرششی نضراللهپورجزادی: معارفت, تهران, ۱۳۶۸ ش, شند ۱۳ همز, («نهج الخاص»به 
کرشش نضرالله پورجوادی؛ تحقیقات اسلامی: تهران. ۱۳۶۷ شش مل:۰۳ شم ,۱۲-۱ 
همر, «الرصیة», به کوشش نصرالله پررجرادی, معارف, تهران, ۱۳۶۸ش, شم ۳؛ 
برنمیم اصفهانی, احمد, جلیة لا ولیاء ‏ بیررت, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶ مآفشار, ایرج, ((چند 
نسخه خطی در غیراز), یغما, تهران: ۱۳۶۳ ش.ش ۰۱۸ شه 1۵ پررجوادی, نصرالله, 
«اپرمنصرز اصفهانی»: معارف, تهران, ۱۳۶۸ش؛ شذ ۲-۱ هن مقدمه بر «نهج 
الخاص » (نک هم ابرمنصور اصفهانی)؛ جامی, عبدالر‌حمان, نفحات الانّن؛ به کرشش 
محمود عابدی, تهران, ۱۳۷۰ش؛ ختلیب بغدادی, احمد, تاریخ بغداد, قاهره, 
۰ ۵ ش؛ خواجه عپداللهانضاری, طبقات الصوفية, به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران, 
۲ شش دبررکی, .سررژ, مقدمه" بر نهسج الخاص " ابرمصور اصفهانی, قاهره 
۲ ذهبی» محمد, تازیخ الاسلام, ده عکسی موجود دز کتابخاناغرکز؛ هنون 
تدکرتالحفاظ, یرزت,۷ ۸/6۱۳۷ ۱۹۵مهم, دول‌الاسلام, حیدررآباددکن؛ ۲ ۱۳۶ ق؛ 
همو, سیر اعلام الثبلاء. به. کوشش شعیپ ارنژوط و محند. تیم عرقرسی؛ یروت 
۰۶( هیر المبر, به کرشش محند سعید پن بسیونی زغلول, بیروت, 
۸۵۵ غلام سروز لاهرری, خزیته الاصفیاء: لکهتر؛ ۱۲۹۰ق؛ قرآن 
مجید؛ مافروخی, مفضل, محاسن اضفهان, به کرشش جلال الدین تهرانی: تهران, مطبعة 
مجلس؛ مرکزی, خعلی؛ مرکزی: میکرو فیلبها: معصوم‌علشاه. مجید معصرم, طرائق 
الحقائق, به کرشش محمد جعفر محجوب, تهران, ۱۳۱۸شٍ؛ هجریری, علی, تفه 
المحجرب, به کرشش و. ژرکرفسکی, تهران, ۹ ۹/6۱۳۹ ۷ ٩۱م؛‏ یأفمی, عبدالله, مرآ 
الجتان,یروت, ۰ ۰/۱۳۹ ۱٩۷‏ 


چ کهز0۳ , «اذکه کج لها اتمه( ای 0 1 ,6۱6۲ 
ٍِ ۷ ,1969 9 
اتجیب مایل‌هروق 


معمر:. «احادیت :الاربعین..» به‌کوشتن. محفدنقی 


آبومصور بغدادی: نکن بفدادی, 
آپومَتصور بن رکن التوله. نک آل پوبه, 


آَبومَنضور بن پوشف» عبدالیلگ ین محمد بن یوسف (۳۹۵- 


۳۸۶ ابرمنصوربن‌یزسف 


محرم۴۶۰ق/۱۰۰۵سنوامبر۱۰۶۷م), ملقب‌به الشیخ الاجل «شخصیت 
نی مق بان مهب ضیاشسنداز ومتبازن لت با ای کذ 
قاری اتی سای واه ای 

ایومنصور از خاندانی بزرگ از حنبلیان بغداد برخانت (ماسینیون. 
1/491 ). دربار: تحصنلات او تنها می‌دانيم که از جد مادریش: امام 
ابوالخسین.اجمد,ین عبدالله ننوسنگردی (ذهین: ۳۳۳/۱۸) وتیز از 
کسانی چون ابن‌یحیی ی ابوعمراین‌مهدی: ابوالحسن‌ابن‌صلت اهوازی 


و ابوالحسین ابن بشران حدیت شننید (خطیِتِ, ۴۳۴/۱۰؛ابن جوزی 


عبذالرحمن: ۱۰۸/۱۶): از اشازات غبدالرحنن ابن" جوزی" چنین 
برمی‌آید که ابومنصور از راه تجارث ثروت هنگفتي آندوخت که با صرف 
آن در جهت حمایت از عالمان دین و بخشش به امرا و دولتمزدان 
دستگاه خلافت وبرخی از اهالی بغداد: نزد آنان شخت محبوبیت یافت 
(1۹2-۱۰۸/۱۶ بنیز نک خطیب, همانجا ), چندانکه گفتهاند بفدادیان در 
دشواریهای روژگار, به او رجوع می‌کردند (بنداری, ۳۵). وی نزد 
خلیفه نیز چندان اعتبار يافت که رای او در تعبین سپاست داخلی و 
خازجی دستگاه خلافت مور بود. در اواخر ایام بیهیانشیفیمذهب که 
طغرل قصد بغداد کرده بود. اپومنصور بر آن شد تا نظر مساعد سلاجقه را 
به دستگاه خلافت جلب کند. از این‌رو در ۴۴۷ چند ماه پیش از ورود 
طفرل به بغداد که ابوعیدالله سین بن علی بن ماکولا, قاضی القضاة 
شافعی بغداد درگذشت: از خلیفه دزخوانست کرد که ابوعبٌدالله دامغانی 
حنفی را ,ظاهرا برای جلب عنایت سلجوقیان که بر مذهب حنفی بودند, 
به جانشینی وی برگمارد (ابن ا ۶۱۵۹۰ ٌ مت پدین‌سان|پومنصور 
به‌تدریج می‌کوشید تا در پرابر اين سلسلة نوظهور, استفلال نسبی 
دستگاه خلافت را هم پاس بداره (نک:دنبالكمقله)..: 

دز ۴۵۰ق که بساسیری به بغداد حمله برد و خلیفه را برانذاخت. 
ابومنصور نیز به دست قریش بن بدران, امیر موصل و متحد بساسیری, 
گرفتار آمد؛ اما در محرم سال بعد چون برعهده گرفت که .مالی به 
بسانتینزی وقرینش زستاند: ازحبنن رهانی ینافت (ابن‌جززی. 
عبدالزخنن: ۴۴/۱۶؛ ابن‌جوزی: یوسف: ۱۴۰ ۴۴). در ضفر ۴۵۱ 
پساسیری از او و اپرعبد الله دامفانی ۳ گروهی از علویان و عباسیان 
برای. المییتنصر بالله خلیفة فاطمی. مصر بیعت. گرفت. (ابن‌جوزی, 
عیدالزجمن, همانجا):در همان نسال پسن از بازگتت طغرل سلجوقی به 
بغداد, پساسیرین که در واسظ به‌شر یبرد و گویا انومنضور نیزبا ازبود. 
خواست آماده مقابله شود. پس ابومتصور را به رسالت نزد دیس بن 
مزید فرستاد واز اوبر ضد طغرل یاری خواببت, اما دییس نپذیرفت و از 
بساسیرّی وی بر تفت (همو, ۵۳-۵۲/۱۶). در همین ایام. ابومنصور 
بار دیگر به پایمردی مهارش امیر حدیثه که خلیفه را نزد خود داشت, به 
وساطت میان طغرل و قریش بن بدران برای تأمین آزادی خلیفه در برابر 
خودداری طغرل از مقابلة با بساسیری: پرداخت (ابن قلانتی»:۸۹). 
ولی بساسیری پس از آزادی خلیفه سرانجام در جنگ با طغرل به قتل به قتل 
رستید ونخلیفه.با حفایت سلطان شلجوقی باز دیگر به خلافت نشبست 


(ابی‌اثیر ۰ ۶۴۹-۶۳۶/۹) 

با کشته شدن‌بسناسیری؛ خلیفه القانم: دز ۴۵۳ق خوامنت ابوتراب 
اثیری را که در روزگار حبس‌با اونکویبها کنرده بود: به وزارت 
برگمارد,. اما .ابومنضور: که با ری دشمنی می‌ورزید. ابوالفتح این 
دارست (هم) را برای ابن مقام پيشنهاد و تاکید کرد که او نه‌تنها اقطاعی 
نمی‌خواهد.. که هذایایی نیز تقدیم می‌کند. سرانجام خلیفه بد رغم 
مخالفت طغرل با اين انتصاب: ابن دارست را از شیراز فزاخواندو 
وزارث بدوداد (بنداری, ۲۴+ ابن‌ائیز: ۰)۱۴/۱۰ دز همین ننال مخالفت 
سرنسختانة لقائم با ازدواج دخترش و طفرل, روابط دستگاه خلافت و 
سلجوقبان زا تبره کرد و طفرل خواست بز ضد خلیفه به آقداماتی دست 
زند؛اما اپومنصور :و نیز انوعبدالله:دامغانی به وساطت پرداختند تا 
سرانجام در ارایل سال بعد خلیفه به این ازدواج تن ذرذاد ز زوابط آن 
دو بهبود یافت (بنداری, ۲۳-۲۲ این ثیر: ۳۷/۳ این جوزک: زپونتف ه 
1 ۱ 

از اين پنن تا اواخر ۴۵۹ق آگاهی چندانی از احوال ابومنضور دار 
دنست نداریم. در ذیقعده همین سال به هنکام گشاین مدراسة نظامیة 
بغداد, چون ابواسحاق شیرازی (هم) فقیه نامداز شافعی که از:سوی 
خواجه نظام الملک به امنتادی مدرسه منصوب شده بود, حضور نیافت: 
ابونصرابن صتااغ, تال ابوانسحاق در علوم دین به اشار؛ ابومنضور بر 
جای ری گنارده شند, اما نظام الملک از این انتضاب برآشفت و 
سرانجام ابواسحاق را به اصرار به تدرینس در نظامیه واداشت (این 
جوزی,عبدالرحمن, ۱۰۳-۱۰۲/۱۶؛ ابن اثیر, ۰)۵۵/۱۰ 

: ابو منصور در آغاز سال بعد دز بغداد درگذشت و دز گوزستان باب 

خسرب , در مقسرة احمدبن حنبل کنار پدر ونینایش به خاک نپرده 
شد (خطیب, همانجا؛ ابن,جوزی, عبدالرحمن: ۱۰۹/۱۶). ابوالفضل 
صزدر در قصیده‌ای اورا رثا گفت (بنداری:۳۵): 1 

گفته‌اند ابومنصور در کارهای خیر یگانه:روزگار بود (خطیب, 
همانجا) که از آن جمله باید از تعمیز و تجهیز بینارستان عضدالد وله دز 
بغداد که ویران: شده بود: یاد کرد (بنداری: هنانجا؛ ابن‌اثیر 1۵۸/۱۰ 
دربار؛ بخشندگیها و کرامات او: نک: اين بتا۲۶۰- ۲۷؛ ابن جوزی: 
عبدالزخنن: ۱۱۰۰۱۰۸/۱۶ ابن‌کتیر: 0٩۷/۱۲‏ 

ارزیابی نقش ابومنصزر در رویدادهای مذهبی آن عصر تا نحدی 
دشواز است, پّس از پایانفرمانروایی بونهیان شیف در بغدا, منایع از 
ابومنضور به‌عنوان بزرگ‌ترین.حامی:اهل سنت و مخالفانسر‌تذخت 
بدعت گذاران یاد کرده‌اند (ابن‌بنا ,۲۶ جه؛ خطيّب, همانجا) | اما جئین 
می‌نماید :که او دز مذهب حتبلی ب که مذهب غالب سنیان بخداد:بود سب 
چندان تعصبی نداشت, زیرا ری بزرگ‌ترین پشتیبان ابوالوفاء ابن عقیل 
(ه م) فقیه" جنجال برانگیز حنبلی بود.که گفته‌اند گرایش به.اعتزال 
داشت. در حالی که حنبلیان دشمنان معتزله. بودند: ابومنضور پش از 
مرگ ابویعلی ابن فزاء (استاد جامع المنصوز. دز ۳۵۸ق) با وجود 
حضور فقیه نامدار حنیلی, بشریف ابوجعفر عبدالخالق. بن:عیسی» از 


نفود خود بهره برد و ابن عقیل را که ۲۰.سال از شریف اپوجعفنز 
کوچک‌تر بود: به جای ابویعلی برنشاند (این‌رجب, ۱۷۳/۱؛مامیینیون. 
32 ,ظاهرا همین امز موتجب شد تا شریف ابوجعفر و پیروانش که 
حنبلیان متعصبی بودند. از اين انتصابٍ ناخشنود شوند و با ابن عقیل از 
در مخالفت: درآیند. اما اینان تا زمانی که ابومنصور زنده بوّد, کاری از 
یفن تبردند (نک: مقدننی, «جزئیات 121-122,0).: 

به‌نظن می‌رسد ابزمتصوز در ایجاد.آشتی میان مذاهب اه نشت و 
حتی میان حنبلیان و معتزلیان نقش بسرایی داشتة اشت. زیر ا بلافاضله 
پس از دزگذشت ار کشمکش مین شزیف ابوجعفر و ابن ولید معتزلی 
اغازشد (ابن‌جوزی: عبد الرحمن,.۱۰۵/۱۶-:۱۰۶ نیز نک:.ابن رجب: 
۱ +علیسی ,۱۵۵/۲؛قس: ماسیلیون: همانجا ) و موقعیت ابن عقیل نیز 
چندان متزلزل شد که سزانجام شریف ابزجعفز و پیزوانش: او را به 
اعترال متهم کردند, سپس به توبه‌اشن ژاداشتند: ابن رضوان و ابن جرده 
دو تن از دامادهای ابومتصور نیز که در این ایام به ابوچعفر پیوسته بودند, 
با دو تن از فرزندان ابزمنصوز به نامهای ابومحند و ابوالحسن به‌عنوان 
شهرد: توبه نامغ ابن عقیل را امضا کزدند (ابن بتا: ۱۲۶ مقدسنی, همان, 
4 120 :105-106). با اینمه: نفوذ و محبونیت ابومنضور دز میان 
حنبلیان چندان‌بود که با وجود حمایتش از ابن عقیل نهتتهاهیجگاه خود 
به اعتزال متهم نشد: بلکه اپن‌بنا خلبلی پزشور: در بخشهاین از 
یادداشتهای خود. که به. رویداد مربوظ به تعقیب و آزار ابن عقیل 
می‌پردازد؛ ساله‌ای از تقدس پیرامون. ابومنصور افکنده است, همو راز 
حنبلیان یاد می‌کند که بر مزار ابومنصور حاضر می‌شناند و برای مقابله با 
بدعتهای نکوهیده .اورا به پاری فرا می‌خواندند (همانجا): این بنا دز 
جای دیگر از شیخی روایت می‌کند که به او می‌گوید: پایان کار ابن:عقیل 
از «برکات شیح الاجل ابن یوسف» بوده است (همانجا). , 

شخصیت متنفذ سیاسی و مذهبی ابومنصور در بغداد و برخی کارها 
که به رغم خواجه نظام‌الماک- شافعی متعصب و مدافع اشعریان از او 
به ظهور پیوست, می‌توانست خشم خواجه را برانگیزد. هج از اين‌روننت 
که مرگ ابومنصور از همان ایام ترذیدهایی برانگیخت؛ چنانکه ابن بنا که 
یادداشتهای روزانة خود را چند.ماه پس از دزگذشت او نوشته. آورده 
است که.ابومنصور را.در خزاب دیده که با پای برهنه به دادخواهی نرد 
خلیفه می‌شتافته است (ص ۲۸۵). ابن بنا در جای دیگر در قطفه شعزی 
که خود سروده, از خون ابومنصور سخن گفته است, مقدسیْ به استناد 
هنین .گزارشها احتثال.داده است-که ابومنضور به انتزگ طبیعی 
درنگذشته و شاید.به رقابت با. نظام‌الملک. جان باخته. باشد 
((نهادها 6 36). بذ.ویژه آنکه ابمنصور.حدژد کمتر از دو:ماه پسن.اژ 
رویذاد فربوط به مدرننة نمی بغداد که با انتصاب ابونصن بل ضباغ 
خشم. وزیر.پرآوازة سلجوقی را بانج درگذشت (نک: ِ 
پیشین). 


3.0 ۸۱0۵۲۵۵, 


ابومنصورعجلی ۳/۸۷۲ 


ماخد:_ابن‌ائیسر,الکامل ؛ابن بناه حسی (نگ:ماء مقدسی.یادداششها")؛این خوزی, 
عیدالرحمی,المنتظم, به کوخش مخبمدعبدالقا در عطا وأمضطنی غیدالقادر عطا, پیرونت؛ 
5۲ این جوزی, پوسف, مرأة الزمان, به کوشتي علی سریم, آنکاراد 
۸ این رجب, عبذالرجمن, الیل علی طیقات الحنابلة, به گرشش هاثری لالوست 
رسامی دقان؛ دشق, ۰ 1۱۹۵۱/۱۳۷ این قلاشی؛"حمزه, ذیل تاریخ دمشق, به 
کوشش آمدارز, یزوتا, ۰۸ ۱۹م+ابن‌کتیر البداية؛ بای اضفهانی, قتح:ازیدة اللصترة, 
بختصر تاریخ آل بلجرق عمادالدین کاتب, بیزرت: ۰/۱۴۷۰ ۱۹۸م؛ خطیب 
بغدادی, احمب, تاریخ بغدادء تاهره, ٩۱۳۴ق!‏ ذهبی, محمد, سیر اعلام النبلاء, بد 
کوشش شعیب ارنژرط و محمد نعیع عرقسوسی؛ پیروت, ۵۸۵ علیمی, 
غبدالرحمن: المنهج الاحمد آفی تراجم اصحاب آلامام احمد, به کرشش محمد 
محبی‌الدین عبدالحمید و عادل نویهض,بیروت, ۰۴ ۴/۱۴ ۱۹۸ م؛ نیز: 

0۱۱ معا رم ام هن رامومسم۸ میم تعنلملط رگا 
۵ احصیام با زانط وضاحححظ عحمطتا] لقلحاومظ: ام ممتمافز 
مومتااعنا فک رم 9517۲۵2۱ لیگ مر رم اممزج6 
۷۵۱,۵۲۷ ۱96۱۱ از ,موم عم اهاز وف ماما او 
دابما یرما ,اوه م۰۵۱۲ باه . فاتصافل مه ولا 
۱ 


۱ 9 ۱ 
اپرالفشل خطیبی 


آبوتنصور عجلی: ملقب به کنسفت: از غالیان مضهوز شیعی دز 
ارایل سدهُ ۲ق/۸م که پیروانش به منصوزیه شهرت داشتند و چنانکه از 
زندگی و تعالیم ری پیداست, اهدافی سیاسی در سر داشته اشت و بدین 
جهت از نوی عمال حکومت اموی کشته شد 0 
با عنوان سنصور بن سعید یاد کرده است: 
ری‌به گزازش سعد بن عبدالله اشعری (ه ۳۶) ات تین 
بود, در خالی که ثعامی منابع دیگرز ابومتصور را عجلی خوائه‌اند (نک: 
اشعری: علی, ٩؛بغد.ادی,‏ ۱۴۹؛ تاکر, 66). این گزازشها نشان می‌دهند 
که ابومنصور عرب بوده و نمی‌توان وی زا چون برخی از غالیان ده ۲ق 
تا بابوشعترز که رگنب خی ماج ید یز نی بنهزیت 
شت (نگ: مسائل۴۰,::۰؛ابنحوخٌ:۴۵/۵), گرچه در اصل بادیه نشین 
۳ 7 
(اشعری, سعد, همانجا). دزبار؛ سایق ارتباط وی با جریانهای شیعی, 
به ویژه با شخص امامان باقر و صادق (ع) اطلاعات محدود است. 
کنته شده که:میلاء نامی از غالیان.دایه و مزبی- وی بوده امنت (نک: 
جاحظ, الحیوان .4۲۶۶/۲ ابن قتیبه»,عیون: ۱۴۷/۲ )به روایتن: (نک: 
کشی,۳۰۴-۳۰۳) هنگامی که در محضر امام صادق ( ع) از آبزمنضوز 
نام برده شذه: امام وی را لعن و نفرین کرد. وی که افکاری غلوآمیز 
داشت,خود راب امامباقر (ع) متسوب ساخت. اما امام زا طرد کزد 
وازوی تبرزی جست: ذر این هنگام بوذ که ابومتصور ادعای امامت کرد 
وپنن از وفات امام‌باقر (۱۱۴ق) اعلام کرد که امافت به زی منتقل شنده 
است (شهرستانی:۱۵۸/۱). ابومتضور اذعا می‌کرد که امام باقر (ع) 


«,عمتاا اون هناهت 2.4۳ تماق 1.109۷۵ 


۲۸۸ اپومنصورعجلی 


امر خود را به وی تفویض کرده و.او را وصی خویش خوانده است 
(اضعری, سعد: ۴۷-۴۶): اما به گفتة اب جوزی (ض ۰-۹۷ )٩۸‏ 
ایومنصور انتظار بازگشت امام باقر (ع) را می‌کشيد و خود را خليفة 
امام در زمان غیبت وی می‌دانست. همچنین ابومنصور بر این اعتفاد بود 
که حضرت علی (.ع) «نبي رسول» است و نیز امامان حسن..حسین. 
علی بن حشین ز باقر (ع) و خود وی پساز آنان به نبوت و رسالت 
رسیده‌اند. او خود را همچون ابراهیم( ع)خلیل الله می‌دانست( اشعری. 
سعد, همانجا؛ یز نک: ابن فقیه ۱۸۵۰) و به همین جهت بر این گمان بود که 
جبرئیل بر وی نازل مق‌شود. 
7 ایومتضور معنقه بود که خداوندپیامیر (صن) زا جهت تتزیل زرا را 
جهت تأویل مبعوت کرده است و منزلت وی نزد رسل (صن) چون 
منزلت پوشع بن نون است نزد.موسي (ع) (اشعری, سعد, ۴۷).. وی که 
بر عدم انقطا ع رسولان الهی حکم می‌کرد (نک: اشعری, علی, همانجا), 
مدعی بود که پس از وی رسالت در ۶ تن از اولادش ادامه خواهد داشت 
که آخرین آنها مهدی قائم است (اشعری, سعدا همانجا)؛ بدین‌سان 
ابومنصور ۷ تن از قريش و ۷ تن.از بنی عجل را به عنوان انبیاء معرفی 
می‌کرد (ابن فقیه, همانجا), اما جز پیامبر (ص) و ۵ تن از امامان شیعی 
معلوم نیست که ابومنصور کدام قرشی دیگر را به عنوان پیامبر و نبی در 
مجموع ۷ تن از انبیاء قريش معرفی می‌کرد؟ 

پیش از بررسی دقیق تری از نحوة تفکر ابومنصور, چند گزارش 
دیگر می‌باید مورد مظالعه قزار گیرد: به گفتد سعد بن:عبدالله اشعری 
(ص ۴۶) ابومنصور مدعی بود که خداوند او را به سوی خود خوانده,با 
وی شخن گفته؛ دمنتشن را بز سر او کشیده وبه وی گفته است: «برو ای 
فرزند و خلق را بررمن خوان» (نیز نک: ابوالمعالی, ۵۶), در گزارش سعد 
تصریح شده که خداونذ با ابومنصور به فارشنی سخن گفته و او را «پسر» 
خوانده‌بوده است. این گزارش در یک روایت که به یکی از اصحاب امام 
صادق (ع) مربوط می‌شود, تکرارمی‌گردد (ن5: کشی, ۳۰۳). دز جالی 
که در فرق الشیعه نويختی (ض:۳۴) آمده که خداوند با ابومنصور به 
بسریانی سخن گفت. هرادو گزارش.می‌تواند توجیه قابل قبولن داشته 
باشد. به هر روی این عقیده نشان می‌دهد که ابومنصور چون بسیاری از 
غالیان. شیعی,. افکازی : مپتنی: بر..تشبیه. داشته است. ابوالمعالی 
(همانجا) آررده است که ابومنصور نی گفت: ((ضانع به صورت: مزدی 
اسست از تور, تاجی بر نشر نهاده,قرآن ردای اوننت؛ پیراهن او ازثورات 
است و شلوار او اززیزر است»). 

بررسی غقیده تشبیه در میان غالیان نیاز به مجالی جداگاته دارد, اما 
تعبیر زسقنی مهم است که می‌گوید: ابومنصور بر این اعتقاد بود که زی 
شبیه پرودگان خود. است (صن ۱۳۴).. ظاهرا اين: طرز فک با اعتقاد 
عمومی مشبهان که خداوند را به انسان تشبیه می‌کزده‌اند, تفاوت داشته 
و مبتنی بر این بوذه اتست که کسی.چون ابومنضوز که نبی و رسول است؛ 
می‌تواند به مرتبه‌ای برسدکه همانند خداوند شود و روح الْهی در او 
بدمدء گفته‌اند از آنجا که ابومنصور مدعی بود که به معزاج رفته است, یه 


«و ان بررا یشفاً ین العماء ساقطا...» (طور/ ۴۴/۵۲) را مربوط به 
خویش. فی‌پنداشت و خود را همان قطع افتاده از آسمان می‌دانست 
(ابن قتبه,تأریل۸۷؛ اشعری: سعد, ۴۷؛ اشعری, علی, .)٩‏ از همین 
روست که ابومنصور به کسف:شهرت یافت (ابن قتیبه,عیون, ۰۱۳۷/۲ 
المعارف, ۶۲۳ ابن رسته, ۲۱۸).:گفته شده پیش از آنکه ابومنصور 
ادعای امامت کند و چنین پندارد که به معراج رفته است: بر این اعتقاد 
بود که «کسفب» افتاده از اسمان, حضرت علی ( ع) است (شهرستانی. 
۱ کرمانی, ۳۹).به گزارش ابن عبدربه (۴۰۵/۲).ابومنصور بر 
این باور بود که حضرت علی ( ع) که کسف ساقط است, در ((سحاب» 
به سر می‌برد. ملعی (ص ۱۵۰) نیز بر همین مسأله تأکید کرده و گفته که 
اپومتصور بز این اعتقاد بود که علی (ع) در سحاب اننت و او نمزده و 
قبل از قیامت,,خود و همراهانش به دنیا رجعت خواهند کرد. اين اعتقاد 
که همان‌باور بنسوب به ((سبئیه») بوده است, توسبط ابن عبدربه و ملطی 
به ایومنصور نسبت داده شده ایست (نک: تاکر.74). همچنین است این 
اعتقاد که جبرئیل در ابلاغ رسالت اشتباه کرده و می‌بایست بز حضرت 
علی ( ع) نازل می‌شد که باور «غرابیه» است و توسط بزخی منابع به 
ابومنصور منسوب شده است (ابن ابی یعلی, ۳۳/۱؛ عبدالقادن: ۸۸/۱؛ 
تاکر, 75).گرچه این افکار که به سیئیه و غرایه مربوط بوده, می‌تواند در 
نظام فکری غلوآمیز ابومنصور جایی پیدا کند باينهمه.دلیل استواری بر 
صحت انتساب این افکار به. ابومنصور وجود ندارد,.از دیگر عقاید 
ابرمنصور اینکه وی: اعتقاد داشت. اول کسی که خداوند او را خلق 
کرده, عیبنی (ع) است و سپس علی بن ابی طالب ( ع) و از اين زو اين 
دوتن را فاضل ترین خلق خداوند می‌دانست (اشعری, سعدء ۴۸۵۴۷ ). 
اين اعتقاد وی نیز که ذات آدفی را از نور و ظلمت.ممزوج می‌دانسنت 
(همو, ۴۸). بسیار قابل تأمل است (برای برخی دیگر از عقاید او کذ 
چندان مورد بحت قرار نگرفته, نک: جاحظ, الحیوان ,۲۶۹/۲). 

ظاهراً ابومنصور چون برخی دیگر از غالیان شیعی با.ابراز افکاز 
غلوامیز علاقه‌مند بود که جریان امامت را از خاندان پیامبر (ص) که 
مورد توج شیعیان بوده‌اند, خارح کرده, با معرفی کردن خود به عنوان 
جانشین آنان, حرکتها و اهداف‌سیاسی خود را دنبال کند. ابومنصور در 
واقع خود را به عنوان یک رسول و نبی جانشینامام‌باقر(:ع) مُی‌دانست 
ومرتبه‌ای نزدیک به مقام و منزلت حضرت علی ((ع) بزای خود قائل 
بود و در واقع‌با ابرازبرخی افکار غلوآمیز دربارة امامان شیعی, خود 
را نیز که چانشین آنان و درامقام و مزتبت الهن می‌دانینت, برای 
پیروانش بزرگ و الهی قلنداد می‌کرد. وی با ابراز اينکه مانند پیانبر 
(ص) به.معراج رفته و از سوی,خداوند حامل پیام تبلیغ بزای-خاکیان 
اسنت و اظهار اینکه وی‌پیامبر تأویل است: عقایدی را به پیزوانش تلقین 
می‌کرد که مي‌توانست در تهییج آنان در جهت یک هیف ببیاسی به کاز 
آید. ابومنصور بر این باور بود که مراد از بهشت, کسی است. که به 
موالات و دوستی وی مأمور هستیم و او همان امام وقت است و در 
مقابل مراد از دوزخ شخصی است که خصم امام است و همگی مأمرر 


به عداوت و دشنمنی با زی هستند. پس آن کمن که امام زمان را شناخت: 
چون به جتت کنال-رنتیده‌اسبت,تکلیف از وی ساقط است(شهزستانی, 
۱۵۹-۱): به گزازش سعد بن عبدالله اشعری(هفانجا) ابومنضوز 
برای پیرواتشن جمیم محارم.را حلال می‌شمرد و واجبات و فرانض را 
از آنان ساقط می‌دانست و چنانکه ایوالحستن علی اشعری (ص ۱۰) 
اشاره کرده: بز این اعتقاد:بود که تمامی محرمات انسامی کسناتی است که 
خداوند دوستی وولایت آنان زا منع کرده است و واجبات اسعاء رجالی 
است که ولایت آنان واجب و فرض است. در واقع دز نظر وی اصل 
دیانت همان معرفتِ امام وقت است و کسی که واجب را پاس دارد و از 
حرام دس شوید و به عبارت دیگر دز نظرگاه او به امام عصر مومن 
باشد و از دشمن وی دوزی جوید بهاجنت کمال که همان حقیقتِ امام 
است.دست می‌بابد و از دوزخ که اهرینن زمان است, رهایی می‌یابد. .از 
این زو وی این آیذ از فران : «لیش علی لین آتنوا و عیلوالضالحاتِ 
ناخ فیما تلینوا» (مانده/ )٩۳/۵‏ زا بر این پایه تفسیر و تأویل می‌کرد 
(اشعری, علی, همانجا). 

آنچه مسلم است اینکه ریشذ این عقیده که اصل دیانت,همان معرفت 
است و تضیمین کنندة معرفت, وجود امام معصوم است, در بیان پیروان 
امامان باقر و صادق (ع) بر اثر تعلیم این د امام رایج بوده است؛ گرچه 
هیچ گاه این تعلیم خللی در اجرای واجبات و دوری از محرمات پیش 
نمی‌آورده است, ولی چنانکه پیداست, اگز بر گزازش منابع اعتماد کنیم 
وبرخلاف بسیاری از موارد اطلاعات آنان را در این زمینه از جانبداری 
و مبالغه‌گویی برکناردانیج.ابومنصور با تبلیغ‌ین عقیده که عفید«اباحیه » 
اسنت.سعی بر اين داشته تا از برخی توده‌های مردمی که آمادگی پذیرش 
اینگونه عتماید را داشته‌اند و پس از آن نیز مورد بهره برزداری دیگر غالیان 
سیاسی و رهبران غرم دینی راقع می‌شده‌اند, برای یک هدف سیاسی 
کمک گیرد. و آنان راندر یک صف واحد در مقابل خکومتاموی به 
مبارزه تشویق کند. 

ابومنصور بز مخالفانش سخت می‌گرفت» چنانکه دز: گفتاری از 
احمد بن حثبل نقل شده: منصوریه بر این باور بودند که اگر کسی از آنان 
۰ نفز از مخالفان را بکشد, بهشتی است (ابن ابی یعلی, ۳۳/۱). به 
گزارش منابع (جاحظ الحیوان ,۲۶۷/۲؛ابن قتیبهتأویل , ۸۷»عیون» 
۲ المعازف ۰ .۶۲۳؛ اشغری: منعدء ۴۷), ابومتصور در:شفار 
«خْتاقان» بود وحتی جنانکه گفته‌اند (ن5:مسائل , ۳۰), اول کسی که از 
میان غالیان.شیعی به (خُنق» (خفه:کردن) مخالفان فتوا می‌داد؛ وی 
بود؛ رین" اصحابئن زابه: کشتن غافلگی انة: مخالفان فرا می‌خواند 
(اشعزی: سعد, هنانجا).:اینگونه کشتن مخالفان نیز که در. گفتاری 
مربوط به واصل بن عطا به:غالیان نسبت داده شده, در تفسیر کلام وک 
مراد از:غالیان را منصنوریه و مغیرید دانسته‌اند (جاحظ, البیان, ۳۰/۱: 
ابن ندی: ۲۰۲). ابومنصوز قتل مخالفانش را جهاد خفی:می‌خواند 
(اشعری, سعد, همانجا): گیا ابومنصوز و پیروانش چنان به خنق 
شهرت داشته‌اند که ابن فقیه (ض ۱۸۵). ابومتصور را به عنوان 


ابرزمنضورعجلی ۲۸۹ 


ابومتضور خناق می‌شناساند و جاحظ در الحیوان (همانجا ) می‌گوید که 
مغیریه‌پیروآن‌مغیرقبن‌سعید. در فشردن گلوی‌مخالفان‌به طریق‌منصوریه 
رفته‌اند. به هز صورت گفته شده که منصوریه تا زمان ظهور قائم منتظر 
حمل سلاخ زا جایز نمی‌داتستند, .از این زو مخالفان را به خنق و یا به 
وسیلا سنگ می‌کشتند (ابن حزم, ۴۵/۵: دربارة روش کاز خنافان, نک: 
جاحظ, الحیوان: ۲۶۴/۲ به بعد نیز ۳۹۰-۳۸۹/۶) ,این حزم که عمومً 
مخرضانه بهبگزارش دربارة فرق شیعی می‌پردازد. به نقل از هشام بن 
حکم اورده (همانجا) که کسفیه (منصوریه ) جدا از اينکه مخالفان را به 
قتل می‌آوردند. پیزوان خود را نیز می‌کشتند و بر اين عقیده بودند که با 
اين کار مومنان را.هرچه زودتر بهشتی و کافران را دوزخی می‌کنند. 
ابومتصور چنانکة:ذر: گنزارشسعد.بن عبدالله اشعتری (فمانجا) 
آمده, خسس آنچه از مخالفان به غنیمت می‌گرفت. برای اصحابش قرار 
می‌داد. تاکز به برزسی رابطٌ میان روشهای مبارزاتی منصوریه و فرقة 
توارط ییاسران برهری تن عبا هرد هه است (می ۱073۳14 

دربسارة آداب‌ورسوم منصصسوریه این‌مطلب نیز گفتننی است کسه 
آنان آنگاه که می‌خواستند سوگندی به زبا ن آوزند .چنین می‌گفتند: «۷ 
و الکلمة» (اشعری, علی, .)٩‏ اين نکنه و برخی خصوصیات فکری 
ابربتصور که پیش از اين از آن.سخن.گفتیم, نشان از تنب یر ,گرفتن 
ابومنصور از سیحیت دارد (نیز نگدتاگی 66,72): 

به هر صورت با توجه یذ آنچه دربار؛ ابومنصور دانستیم, مي‌توان 
گفت که ار و پیروانش یک هدفب سیاسی را دنبال می‌کرده‌اند. از این رو 
به گزارش.منابع: گروهی از منصوریه از فبیلة بنی کنده دز کوفد خردح 
کردند ویوسف بن عمر ثقلی: والی کوفه؛ انومنصور را دربند کرد و او را 
مصلوب ساخت. گرچه حرکت ابومنصور از دور؛ ولایت خالا بن قسری 
(ح۱۲۰-۱۰۵5ق) وه احتمال قوی پس از درگذشت امام باقر (ع) 
شدت گرفت و شخص خالد به دنبال او بود, اما وی در زبان حکومت 
یوشف بن عمر تقفی در کزفه (حک ۱۲۲-۱۲۰) دستگیر شد و به قتل 
رسیده این مطلب نشان می‌دهد که ابومتصور سالها به حرکت شیاسی و 
نشر عقاید غلوآمیز خویش مشغول بوده است (ابن قتیبه,عبون , همانجا؛ 
شعری, سعد : همانجا ؛ شهرستانی, ۱۵۸/۱ ؛نیز نگ؛ تاکر» ۰)67 

پس از مرگ ابومنصور, پیروانش بر دز گروه تقسیم شدند: گروهی 
که به (محمذیه) شهرت داشتند, معتقد بودند: که امام باقر (ع) به 
بومنصور وصیت کرد چنانکه موسی ( ع) به یوشع بن ون وصیت کرد. 
ما چنانکه پس ازیوشم امر وصایت به فرزندان هازون بازگشت, پس از 
پومنصور نیز ام امامت و وصایت به فرزندان علی (ع) باز خواهد 
گشت ابومنصور به نظر اين گروه «امام صامت» بود و خوذ می‌گفت که 
من امام مستود ع هستم و بر من روا نیست که به کسی وصایت کنم4. 
ینان ابومتصور را «صاحب الاسباط» می خواندند و امام ناطق را که 
پس از او خواجد آمد و قائم مهدی ابنت, محمد بن عبدالله نف زکیه 
می‌دانستند, درحالی که می‌دانیم در آن دوره هنوز نفس زکیه به فعالیت 
سیاسی تپرداخته بودا .گروه دیگن بر 


این باوز بودند. که ابومتصور به 


۳۹۰ آبومنصور ظهیرالدین 


پسرش حسین وصیت کرده آسنت, اینان به («حسینیه» شهرت داشتند. با 
توجه به تعاليم مشخضن ابومنصور ظاهرا گروه درم به آراء ابومتصور 
نزدیک‌تر بودهاند و گویا گروه اول با این عقيده می‌خواسته‌اند که امامت 
را به خاندان پيامیر (ص) باز گردانند (اشعری, سعد, ۴۸ اشعری, 
علی, ۲۵-۲۴ قاضی عبدالجبار:۱۷۹/)۲(۲۰). ۱ 


دربارهٌ حسین ب بن اب منصنور گفته شده که وق ادعای نبوت داشت و 


مرتب پدرش را برای خویش مفروطن می‌دانست. وی پیروانی بر گرد 
خود جمع کرد و آموال بسیاری نزد وی ارسال می‌شد؛ اما عمر خناق 
نامی او را دربند کرد و نزد مهدی لیف عباسی فرستاد و خلیفه او را بز 
دار کرد. گروهی: از پیروانش نیز دستگیر و مصلوب شدند (اشعری, 
سعد:۴۷).بز اسان این,گزارش معلوم:می‌شود که فرزند ابومنصور تا 
مدتها بعد از مرگ پدر به فعالیت سیامنی مشغزل‌بوده است. 
برای بررسی بیشتر دربار؛ شخصیت ابومنضور جدا از مقالا مستقل 
تاکر می‌توان به تحقیقات الم در «نوستیسیسماسلامی» مراجعه کرد 
(ص 86-19). 
باخذ: ابن ابی یعلی, بمنم یات لک ]کرش سید ان ان تا 
۱ ( این جرزی, عیدالرحمان, تلپیس اپلیس , قاهره, ۱۳۶۸۰ق؛ ابن 
حزم, علی, الفصل فی المال ر الاهواء زالتحل :اب کرشش محمد ابراهيم نصر از 
عنبدالرخمان عمیزة؛ زیاض: ۰۲ ۲/۵۱۴ ۱۹۸م؛ این رسته/ احمد:الاعلای یه به 
کرشش دخویه, لیدن, 0۱۸۱۱ ؛ ابن عبدربه, احمد, العقد الفرید ,به. کرشین احمد امین و 
۲ دیگران پیریت, ۰۲ ۵۰ 2 این فقیه, احمد. مختص رکتاب البلدان ,به کرشش 
دخریه,لیدن» ۱۸۸۵ این قتیبه, عبذالله, تأریل مخلف الحدیت :اهر 3۱۳۲۶ 
هدر, عیرن الاخباز .یه کرشش امد زکن عدری؛ قاهرد, ۵/۱۳۳۳ 0۱۹۲: هنز 
المعارت ,به کوشش ثررت عکاشه؛ قاهره,۰ ۶ ۱۹م؛ ابن: ندیم؛ الفهرننت ؛ ابرالمعالی 
محد, بیان الا دیان , به کرشش هاشم رضی, تهزان, ۲ ۱۳۴ ش؛ اشعري, سعد, المقالات 
ر الفرق , به کرشش, محمد جراد مشکرر, تهران, ۱۳۶۱ش؛اشمری, علی, مقالات 
سلامیین , به گوشش هلموت ریش پیروت؛ ۰ ۰ ۰/۵۱۴ ۱۹۸م؛ بندادی, غبدالقاهر: 
الغرق ین الفرق . به کرشش عزت عطاز خنیتی: قاهره: ۱۹۴۸/6۱۳۶۷م؛ جاحظ: 
عمرز, البیان و التبیین!, به کوشش حسن سندوبی: قاهرم, ۳۲/۱۳۵۱٩2۱؛‏ همو, 
الجیران ,به کرش عبدالسلام هارون, قاهره:,۱۳۵۷ق؛ رسعنی, عبداارزاق, مختصر 
الفرق بين الفرق , به کوشش فیلیپ حتی, قاهره, ۱۹۲۴م؛ شهرستانی, محمد, الملل و 
الفحل , به کرشش محمد پن فتم الله بدران, قاهر, ۶۱۹۵۶/۵۱۳۷۵؛ عبدالقأدر 
جیلانی, الفنية لطالبی طریق الخق , دمشق: دارالالباب؛ قاضی. غبدالجبار, المفنی": به 
کوشش عبدالحلیم محمرد و دیگزان, قاهره, ۵/۱۳۸۵ 2۱۹۶؛قرآن مجید؛ قلهاتی؛ 
مجمد, الفرق الاببلامية, من "خلال الکشب و البیان , به, کرشش محمد, بن عبدالجلیل, 
تونس, ۱۹۸۴م؛کرمانی, محمد,الفرق الاسلامية .به کوشش سلیمه عبدالرسول, بنداد, 
۳ کشی, محمد, معرقة الرجال , اختبار طرسی؛ به کرشش حسن مصطفری, 
مشهد, ۱۳۳۸خن؛ مسائل الامامة , منوب به تاشین آکبر: به کزشش یوزفا فان اس: 
بیزرت:۱ ۷ 2۱۹؛ ماطی: محمذ,|لتنیه رالرد علی اهل الا هوام والبذ ع به کوشتن عزت 
عطار جسینی::۸ ۶۱٩۲۹/۱۳۶‏ نویختن, حسن, فرق الشیم., به کوشش هلمرت 
ریتر, استانبول, ۱۱۳۱ منز 


ات۸ ۷ ,1۵۵۲ ۱982 , مفصهمتا عنعمری غ‌وزماعا ع رب ,رراد1 
۰ 271۶/۵ ی اه تاودا 
حنانصاری 


آیومنوز ظهیالدین فرامرز. نک آل‌کاکوید. 


۱ 


آبو عنصوز مع بلاق (م یبد ۳۵۰ وا 


۷۲ سیهسالار مشهور خراسان در دور؛ ساماتی ,جاکم طوس ونیز 
بانی.شاهنامه‌ای منثور,,معروف به شاهنامه ابومنصوری , برآیر نسب 
نامه‌ای که در «مقدمه شاهنامة ابومنصوری » برای ابومنضور آورده‌اند: 
او به. اسپهیدان دور؛ ساسانی و از آنجا به پادشاهان پیشدادی نسب 
می‌برد (((مقدمة قدیم», ۷۳- ۰)۷۹ اما بیرونی ضمن گفتاری دربارة 
نسب سنازیهای رایج, این سلسله نسب را ساختکی دانسته اسیت(ص 
۳۸-۷).با اینهمه به گفتة فردوسی (مثلاً این مصرارع ‏ یکی پهلوان بود 
دهقان‌نژاد. ۰)۲۱/۱. ابو منصور از. دهقان, زادگان طوین بود و بد 
خاندانهای کهن ایرانی تعلق داشت (نک: میلورسکی, 263). آورده‌اند که 
اجداد ری, کنارنگیان..از ایام خسرو پرویز, و نیز در دور؛ ابیلامی که 
طوسش به صلح. گشوده شد, بر این شهر فرمان می‌راندنده تا اینکه در 
حدودمیانة سده ۲ ق خقید بن قحطبه از سرداران عباسی , حکومت این 
شهر را.از آنان بگرفت. .اما در سده.۴ ق: به: هنگام: ابو, منصور: 
عبدالرزاق ی سیر ۱۳ 
-۹۰+نیز نک ابن آثیر۳۸۶/۵۰). 

آغاز حکومت ابو منصور بر طوس دانسته نیست. نخستین اشارة 
منابع تاریخی به او, مربوط به ۳۲۰ ق و به هنگام لشکر کشی ابویکر محمد 
ابن مظفر چغانی (نک: ه دء آل محتاج): سپهسالار خراسان بة روزگار 
نصر بن احمد سامسانی, برای سر کوب شورشی دز هبرات است. 
ابومنصور در این لشکزکشی در زمر انرا بود (اسفزاری. ۳۸۵۸). از 
این پس تا ۳۳۴ق اطلاعی از احوال او در دست‌نیست, اما این گفتة 
عالبی که ابوعلی دامغانی در جوأنی به دبیری ابومنضور اشتغال داشت 
و آنگاه :۵سال (از ۳۳۲ تا.۸۲ق) پیزسته متصدی امور دیوانی 
سامانیان ود (۱۴۳/۴),حاکی از آن است که وی پیش از آن درخراشان 
یا طوس منصب مهمی داشته است (نک: تقی‌زاده, ۸۴-۸۳), از اشارات 
ابن اثیر (۴۷۰۰۴۶۱/۸) چنین برمی‌آید که ابو منصور بهااحتمال بسیار: 
دست کم از ۳۳۴ ق از سوی ابو علی محتا ج سپهسالار ووالی خراسان, 
بر طوس "حکومت می‌کرده اشت (نک: تقی‌زاده:,۸۳), در همین سال 
ابوعلی چون بر ضد نوح بن نصر سامانی (جک ۳۴۳-۲۳۱ق)) سر بد 
شورش برداشت و در اوایل سال بعد برای مقابله با وی به مرو روی 
آورد. ابو منصور را به نیابت خود بر نیشابور گمارد. گفته‌اند که اودر این 
مقام به خوبی از شهر دفاع کرد, چنانکه در نبردی ابوالعباس فضل بن 
محمد,برادر این امیر چغانی را که به نیشابور تاخته بود, در هم شکنست و 
اورا به بخارا گریزاند (ابن اثبر۴۶۱-۴۵۹/۸). اين ائین در وقایم سال 
۶ از اوبه عنوان حاکم طوش و توابع آن‌یاد کرده که بر ضد سامانیان 
سر به شورشن برداشت و از آنجا به نیشانور درآمد :اما دریی حمله لشکر 
نوح به مبرکردگی منضور بن قراتگین سپهسالار خرانبان و وشمگیر 
زیاری, ابو منصور به جرجان عقب نشست و منصور بن قراتگین طوس 
را.از دست زافع و احمد ب.پرادزان ابو متصور ‏ بستاند و خانواد؛ او را 
اسیر کرد و به بخارا فرستاد (همو, ۴۷۱۵۲۷۰/۸), 

ابو منصور در این میان برای مقابله با سامانیان: به رکن الدولدُ دیلمی 


(نک ه د..آل بویه) که در ری و نواحی مرکزی ایرآن قدرت یافته بود. 
پیوست و در :۳۳۷ ق,به. ری.نزد او شتافت:و نواخت یافت (ابوعلی. 
۲ این اثیر, همانجا؛ مرعشی: ۷۶). رکن‌الدوله نخست بر آن شد تا 
ابو منصور رابرای مقابله با سامانیان به دامغان فرستد اما چون مرزبان 
ابن محمد, سالار مسافریان و حاکم آذربایجان آهنگ تسخیر ری کرد. 
ابو منصور,را با خود به پیکار مرزبان برد و چون او را شکست و امبیر 
کرد (۳۳۷ق), حکومت آذربایجان را به ابومنضور پاداش داد (ابوعلی: 
۲ ابن اثبر. 2۴۷۸/۸ ۲۷۹). در این زمان خاندان مشسافریان دز 
آذربایجان بر.سر قدرت به کث‌کش برخاستند. و به, همین سبب 
ابومنصور به سهولت حسکومت خود زا + 
(نکابوعلی, ۱۳۵/۲) وحتی در همان سال در مراغه به نام خودسکه زد 
(نک: واسمر, 170 قزوینی, ۶۰-۵۹/۷): از آن سوی دینبم بن اب اهیم 
کرد؛ والی پیشین آذربایجان- که به دسنت مسافزیان به زندان افتاده بود ب 
توسط و هسودان منافری آزاد شد.تا با گردان هوادار خود به مقابله با 
ابو متصور.محمد برخیزد, اما دیسم نیز کاری از پیش برد و به سختی 
شکست خورد (ابو علی: ۱۳۶/۲؛ ابن اثیر ۰ ۴۸۰/۸). ابو منصور پس از 
این پیزوزی: احمد بن.عبدالله, وزین دیسم را که پیش از جنگ به ار 


بر.این ولایت اسنوازشناخت 


پیوسته بود: به وزارت خود برگسارد, این امتر موجب آزردگی کاتب 
ابومتصور که از خراسان با او آمده بود. شد و با سپاهی.به نزد دیسم 
گریخت.. گفته‌اند ابو منصور: بدین: سبب, سخت اندوهگین شد و از 
فرمانروایی آذربایجان دل برکند و پس از یک سال حکومت. در ۳۳۸ق: 
به ری رفت (ابوعلی۱۴۸/۲؛ نیز نک: کسروی: ۷۹) او از ری نامه‌ای 
همراهبا هدایای گرانبها نزد نویح سامانی فرستاد و از اعمال کذشِتذ خود 
عذر خواست و با نظر مساعد.امیر ساماتی سال بعد به طوس بازگشیت 
(ان اد همانجا) دانشته نیشنت کاب منصور از ان پس دا طوس نا 
خراسان چه مقامی داشته است؛ شاید به پشتیبانی ابو علی مجتا ج که 
پیش‌تر.با امیر سباانی طسریق صلنح پیموده واز ۳۴۰ق بار دیگرٌ 
سپهسالاری خراسان يافتة بود. بر طوس حکومت می‌کرد, در ۳۴۲ق که 
ابوعلی محتاج از سوي نوح به پاری وشمگیر زیاری, به مقابله با رکن 
الدوله اعز ام شد و به صلح با وی تن در داد, ابز منصور که با هر دو طرف 
روابط دوستانه داشت:امشاور ابوعلی در انتخاب سفیری بود که به 
سوی رکن الدوله اعزام شد (ابن اثیر ۵۰۴/۸۰). 

از این عبارت. («مقدفذ شاهنام اپُرمنصوری.» که ابو منضور «با 
دستگاهن تمام از پادشاهی, و ساز مهتران» به گردآوری روایات گهن 
ایزانی فرمان دادواین کار در ۲۴۶ق به انجام رشید («مقدمة قدیم», 
۶-۳) چنین بر.می‌آید که او دست کم در حوالی این سبال, در طوس 
فرمان می‌رانده است,در 3۳۴۷ چون ابوالحبتن نسیمجور(هم) والی 
هرات از سوی امیر عبدالملک بن نوح سامانی به سپهسالاری خراسان 
منصوب شد. ابو منصور حکومت هرات یافت. اما :حکومت او دیزی 
نبایید و ظاهراً سال بعد بار دیگر روانة طوس شد (قس: اسفزاری, 
۶۱ فصیح, ۶۸-۶۷/۲). 


ابرمتصورمحمد: ۳۹۱ 

در جمادی الاخر ۳۴۹آمیر عبدالملک ببامانی اپ والحسن ببیمجور 
را از سیهییالاری خراسان عزل. کرد. و این:مقام رازبه ابو منصور, 
واگذارد. به گفتذ گردیزی, ابومنصور «ولایت مادون النهر (آمودریا) 
نیکو ضبط کرد و رسمهای نیکو نهاد...» (ص ۳۵۲) و چون رکن‌الدولا 
دیلمی در ای سال به چرجان د رآمد, حسن بن فیروزان و ابومیصور با او, 
ملاقات کردند و امیر دیلمی مالی هنگفت به آنان بخشید (ابن"اثیر. 
۸ شاید این واقعه یکی:از دلیلسهای امپر ساسانی:در:عزل 
ابوتصور (۲۰ نیح ۳۴۹) و انتصاب آلب تکین ربه_سپهبیالاری 
خراسان به شمار آید (گردیزی: ۱۳۵۴۳۵۳ میئوربیکی,:264), آمیز 
سامانی خواست با اين انتصابب اورا که اقتدار یافته بود, از دربار خود 
دوز کند و هم از ار بر ضد ایوتصور که یک باز نیز بر ننامانیان عصتیان 
کرده بوذ و پیوندهای استواری با خراسانیان و نفودی بر آنان داشت: 
استفاده. کند(نگ: بارتولد, ۵۳۳/۱):اما مرگ نابهنگام. عبدالملک.در: 
۰ سبب شد تا آلب تگین به جای خراسان متوجه بخارا شود, در 
خالی که امرای سامانی در شوال همین سال, ابو صالح منصور بن نوح, 
برادر عبدالملک. را به امارت برداشتند, آلب تگین که به گنتة منهاج 
سراج(۲۱۱/۱)طرفدارجانشینی‌پسرعبدالملک‌بود,کس:نزدابومنصور 
فرستاد و او رابه نیابث خود در خراسان گبارد و خواستآهنگ بخارا 
کند؛ اما هنوز سفیر وی نزد ابو منصور به سر می‌برد که وي از بخارا به 
جای آلب تگین فرمان سپهسالازی خراسان یافت و مأمور نبرد با اد 
شد. پس به تمقیب آلب تگین پرداخت ودر حوالی طرس بنه و خرگاهش 
را غارت کرد و او رابه پلخ گریز اند (گردیزی, ۳۵۶,۳۵۵), نرشخی بر 
آن اسنت که چون منصور بن ننوح بر تخت نشبت, ابو منصور را مأموز 
کرد تا به مقابله با آلب تگین بپردازد (ضن ۱۳۵): 

با اینهمه ابو منصوز محمد بن عبدالرزاق که هوشمندانه دریافته بود 
«آن شغل [سپهسالاری خراسان] بدونگذارند و او را.صرف کنند», به 
زودی در خراسان آشکارا سر به شورش برداشت :پس به مرو درآمد و 
به سپاهیان خود اجازه غارت داد + سپس به با و باررد.روی آرزد و 
دیلمیان را به تسخیر گرگان فراخواند: اما شورشابومنصور اين بار نیز 
ناکام ماند. چه وثیبگیر زیاری, متحد سامانیان, طبیب اپومنصور را به 
مال بفریفتتا وی را پا زهر سموم کند. ابو منصور که پر اثر زهرناتوان و 
بیمار شده بود. درخبوشان در پیکار با ابوالحسن سیمجور که از سوی 
امیر میامانی در مقام سپهسالاری خراسان به مقابله با وی گبیل شده 
بود, کاری از پیش نبرداو لشکرش منهرم شد. خود او نیز سرانجام در 
حالی که از یارانش جدا,مانده بود. به دثیت غلامی ببقلابی از سپاه امد 
این متصنور قراتگین به قتل زسید (گردیزی, ۳۵۷-۳۵۶). 

بر اسابس تنها روایت خواجه نظام البلک دربار؛ علت و چگرنگن 
بل اومتضین آوظاهرآ ور آواخر مر به ویر( باعل (یاطنی) 
درآمدهبود.اززاين رو آلب تگین از نیشاپور آهنگ بخا را کردتا منصورین 
نوح را از گرویدن امرای دولت سامانی, از جمله ابو منصور مجمد بن 
عبدالرزاق به مذهب باطنی آگاه سازد, اما برخی از دولتمردان دیگز که 


۳۹۲ ابومتصو رمحمد 


خود اسماعیلی بودند. لب تکین ۳ نزد منصور بن نوح عاصی 
می‌نمایاندند و امیرساماتی سپاهی به مقابله با وی کنیل کرد تا مانع 
عبزر او از آمودریا شوند.با اینهمه منصور ین نوح به زودی به قلغ و قمع 
اشفاعیلیان فرمان ذاد و به همین منظوز ابوالحنن سیمجور و وشمگیر 
زیاری را به مقابله با ابومنصور محمد پن عبدالرزاق به طوس روانه کرد. 
رشمگیر در نبردی وی را شکنت داد و سرش را برداشت و به بخارا 
فرستاد (صن ۰۳۰۱-۳۰۰ 2۳۰۴ ۳۰۵). گرجه این گزارش اخواجد 
نظام‌الملک اسماعیلی ستیزت که بیشتر به‌رنگ مهب این رزیداد توجه 
دارد - با منابع دیگر متفازت است؛ ولی قراینن دیگری نیز گرایش 
ابومتصور محمذبن غبدالرزاق را به مذهپ اسماعیلی تا حدي تأیید 
می‌کند: تخت آنکه خطبه «مقدمه شاهتامه ابوتتضزری ‏ ((مقدنه 
قدیج۲۰۵) حاکی از گرایش وی به تشیع است. از شوی دیگر کیش 
انماعیلی در عصَر شامانی در میان دولتعردان: ایرانیان و دهقانان 
ایرانی زراج داشت و برخی از افراد مشهور وابسته به دوذمان ابومنصوز 
نیز بز این طزیق بودند. مانند حسین بن علی مروزی: سرداز برجستة 
سانانی که پراساس («مقدمة شاهنامة ابومنضوری » (همان:٩۸)‏ از 
خاندان کنارنگیان و وابسته په دودمان ابرمنصوز بود و به روزگاز نصر 
اين احمد (حک ۳۳۱-۳۰۱ق) بدین مذهب دز آمد (بغدادی: ۱۷۰): 
همچنین میرک طوسی, متحد ابوعلی سیمجور, سپهسالاز عاصی 
سامانی, از اهرای تارودی (تارزد, ظاهر ناحیه‌ای است بین طوس ز 
کلات, نک: خالقی, ۳۵۷/۱- ۳۵۸: یادداشتها, شم ۱۵) که به احتمال 
بسیار تسب به خاندان عبدالرزاق می‌برد, بر مذهب اسماعیلی بود 
(بغدادی.. ۱۷۲؛ نیز نک: خالقی؛ ۳۴۴/۱ به بعد). از: اینها گذشته: 
ابومنصور محمد بن عبدالرزاق که انديشة استقلال در سر می‌پزوراند, 
شاید بر آن بود تا با پذیرفتن کیش اسماعیلی, از نظز مذهب نیز خود را از 
دربار بخارا و خلافت عبانسی متمایز سازد. 

گردیزی (ص ۳۵۳)؛ ابو منصور زا به دادگری ستوده است و نیز 
می‌گوید: او «مردی پاکیزه بود و رسم‌دان و نیکو غشرزت». وق که با 
خراسانیان بومی پیوندهای استوار داشت: ظاهرأً آخرین امارت جوی 
قدرتمند ایزانی دز خراسان بود که در میان دو سلنتل ایرانی رقیب, 
سامانیان در شرق و آل نویه در غرب. برای استقلال سخت تلاش کرد:با 
قدرت یافتن تزکان در دز باز سامانی: امیران این دودمان به خوبی از 
جنگا وری سرداران تزک چون منصور بن قراتگین, ابزالحسن سیمجور 
ر آلب تگین بر طد اپومنصور محمد بن عبدالززاق در: خراسان بهزه 
بردند : ننرانجام جانشینان آلب تگین حدود نیم قزن بعد با تأسینن دولت 
غرنوی به حیات و استقلال سلسله‌های ایرانی در شزق و شمال شنرقی 
ایزان پایان دادند: به هر رزی ابزمنصوز نمایند؛؟ شاخص و بسرجستة 
دوره‌ای است که مینورشکی بر آن ((میان پزد؛ ایرانی! »نام نهاده 
اس < دورفیین پایان استیلای غربها و آغاز حکومت ترکان(ضن264): 

دورة سنامانیان دور؛ُ اخیا و شکوفانی فرهنگ و زبان پارسی بود او 
دهقأنان و بازماندگان خاندانهای کهن ایرانی در اين کار سهم فراوان 


داشتند و از آن میان ابومنصور محمد بن عبدالرزاق: در تاریخ ادییات 
ایران شهرت بشزایی یافته است. چه در طوس به :وزیر نخود, ابو منصور 
معمری فرمان داد تا اخبار و زوایات باستانی ایران را گرد آورد: 
سرانجام در ۳۴۶ق تدونن یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شاهامه‌های 
منثور به همت ابومنضور به. انجام. رسید و به. شاهنامه ابومنصوری 
شهرت یافت که اینک تنها مقدمذُ آن که «مقدمة قدیم شاهنامه » نیز 
نامیده می‌شود, بر جای مانده است (نک: «مقدفذ قدیم»,۳۰۰ به بغد؛ نیز 
نک بیرونی.۱۱۶). دراین مقدمه امده اسث که آپومنصور بدین سیب به 
تدوین شاهنامه فرمان داد که می‌خواست یادگاری از خود برجای گذارد 
(ص ۳۳): گر چه این اقدامنشان از دلیستگی او به فرهنگ ایرانیدارد: 
ولی تمی‌توان این اختمال را از نظر دوز دافنت که ار نیز همانند دیگر 
امارت جویان ایرانی آن روزگاز چون اخمد بن سهل (ه), بز آن بودتا 
از این امر در جهت تحکیم داعیة شهریاری خود بهره‌برداری, کند. دز 
(مقدمة جدید شاهنامه» (مقذ مه بایسنقری )نیز اژ این اقدام ابو منصور 
سین زفته است, اما با خطناهای شگفتی همچون معاصر دانستن 
ابومنصور و یعقوب لیث صفاری (ص ۷؛نیزنک: صفا, ۰۱۰۲ 

شاهنامة ابو منصوری به زودی چندان اهمیت و رواج یافت که 
نخست دقیفی شاعر به نظم آن پرداخت, اما ناتمام مانذ و همان مهم‌ترین 
بتمی تشد که فررمز بر سای آن فا سامت تخوویرا دید آوری رنگ: 
تقی‌زاده, »)٩۰۵-۸۹‏ فردوسی نیز در اغاز شاهنامه , بی‌آنکه نامی از 
ابزمنضور و شاهنامة او بردة باشد, از این اقدام وی سخن رانده و او را 
بسیار ستوده است (۲۱/۱) که با مت مقدمه برنجای مانده از شاهنامه 
ابونصوری منطبق است. فردوسی در ادام همین ابیات به جوانی «از 
گوهر پهلوان» اشاره دارد که او را به سرودن شاهنامه تشویق کرده, ولین 
اکنون دیگز نشانی از او نمی‌یابد (۲۴-۲۳/۱)» این جوان به. احتمال 
بسیار منصور (یا ابومنصور) پسر محمد بن عبدالرزاق بوده که به گفت 
گردیزی در ۳۷۷ق به حسام الدوله تاش,سپهسالار شورشی سامانیان 
پیوست وپس از شکست وی به اسارت ابوالحسن سیمجور در آمد و به 
بخارا فرستاده شد (ص ۱۳۶۷-۳۶۶ نیز ن5: خالقی, ۳۳۵/۱ به بعد ) . 

مورخان از یکی دیگر از بازماندگان محمد بن عبدالرزاق به نام 
عبدالله که به روایتی برادر او و.«از معارف لشکر خراسان» (عتبی, 
۱) وبه روایت دیگر پسر وی بوده است ( گردیزی» ۳۶۶), نام برده‌اند که 
دز زمره متجدان حسام الدوله تاش در نبرد با ابوالحسن سیمجور بوده 
است. چنین می‌نماید که پس از: مرگ ابومنضور/ بازماندگان وی تا 
مدتها به ضذیت با دولت سامانن باقی ماندند نیز ظاهرا تا اواخر دولت 
غزنوی در طوس صاخب نقوذبودند» چه بیهقی (ص ۵۵۰ -۵۵۱) دز 
شرح نبردی که در ۴۲۵ق میان طوسیان و نیشابوزیان روی داد, آزرده 
است که سالار. طوسیان «مقامی بودی تارودی از مدبران 
بقایای عبدالرزاقیان». 


۱۳۱ 


مآخذ: این اثیالکامل؛ ابوعلی سکویه, احمد,تجارب الامم, به کوشش هف. آمدرز, 
قاهره, ۱۵/۵۱۳۳۳ 2۱۹+ اسفزاری, نحمد, روضات الجنات, به کوشش محمد کاظم 
امام, تهران, ۱۳۳۸ شی؛ بارتولد, و.ر., ترکستان نابه, ترجمدٌ کریم کثاررز, تهران, 
۲ ۳۵ شش ؛بقدادی, عبدالقأهر, الفرق بین الفرق, به کوتش محمد زاهد بن حسن کوثری: 
قاهره, ۴۸/۱۳۶۷ ٩۸۱؛‏ بیرونی, ابرریحان ,ار الباقد, به کوشتن آذرازد زانخار. 
لایپریگ۱۹۲۳۰۱م؛ بیهقن: ابزالفضل: تاریغ, به کوشثن علی‌اکبر: فیاطن,:مشهد: 
۰ ۳۵ ش؛ تفی‌زاده, حسی, (( شاهنامذ فردوسی), هزارُ فردوسی, تهران۰ .۱۳۴۲ ضص؛ 
شعالبی:. عبدالملک, یم الدهر, به کرشش محمد محی‌الدین عبدالجبید, ,قاهره, 
۶ عش؛ خالتی معطلق, جلال, «جران بود ر از گرهر پهلران», ناموار دکثر محموو 
افشار, به کوشش ایرج افشار و کریم اصنهانیان, تهران: ۱۳۶۴ شی؛ صفا, ذیی‌لله, 
خمانه‌نرایی ذر ایران, تهرآن: ۱۳۶۳ش؛ عتبی؛ محمد, تاریخ یمینین, ترجما ناصح 
جرفادقانل, به کوشش جمفر شعار, نهران, ۱۳۴۵ ش؛ فردوسین: ابوالقاسم باهنافه, به. 
کرشنین نی.اابرتلن:مکوا 2۱۹۶۶ ۱۹۶۸ع؛ فعنیح خوافی: احمد: مجمن فصیحی: 
به کوشش محمود فرخ, مشهد,» ۱۳۴ش؛ قزوینی, محمد, یادداشتها, به کوشش یبیج 
افثار. تهران,:۱۳۶۳ش! کسرری: اخند, شهریاران کمنام, تهران, ۱۳۳۵؛ 
گردیزی, عبدالحی, تازیخ, به: کرششن عبدالحی حبیبی, تهران: ۱۳۶۳ ش؛مزعشن: 
ظهیرالدین, تاریخ طبرستان و رریان و مازندران , به کوشش محبدجسین تببیجی, 
تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ «مقدمهُ جدید شاهنامه , شاهنامه فردوسی, تهران, ۱۳۵۷ش! 


(مقدم قدیم شاهنسامه ‏ بیست مق قزوینی, تهران؛ ۲ سشرج ۲امنهاج سراج, 
عشان : طبقات تاصری, به کوفنتی عبدالحق حبیبی: ,تهُران؛ ۱۳۶۳ ش؛ نرشخی, محمد, 
تاریخ بخا را ترجم ابرنضر قباری:به کزشش مدرس رضری, .تپران؛ ۱۳۶۳ شن؛ نظام 
الملگ, حسن, سیرالملوک, به کرشش هیوبرت دارک تهران, ۱۳:۴۷ ش؛ نیز؛ ‏ ! 
۱/۷۵ 1111110۱ اک نا ها ما۵ راک و۷ رروافنمهنلا 
تال کارمامممات ۲ .1 رفن۷ ۱964 رد۲ ر(عدافنای۸ ۳ 
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آبومنصور مَتری (زنده در۳۴۶ق/۹۵۷ع). فرزند منخسد 
(اخمد؟) بن عبداله: وزیر (دینشور) ابومتصوّر محمداین عبدالرزاق» 
سهشالار وفرماثروای طوین ژ خراسان دز روزگا زشامانیان» 

آگاهی دقیق و زوشی ما از زندگی آبومنصور معمری اندکت و منحصز 
به مقدمةٌ شاهنامه ابومنضوزی (مقدم قدیم شاهنامه ) انت. او دز 
تازیخ ادیپات ایران به سیب مشارکت ونظارت‌بر کار گردآوری و تدوین 
یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شاهنامه‌های منتوز پارسی ( شاهنام 
ابومنصوزری ) شنهرت یافته است. 

در روزگاز سامانیان که کوششهای فراوان برای اخیا و ترویج 
فرهنگ و زبان پازسی ضورت می‌گرفت: اپومتضور معمری از سنوی 
ابومنصور محمد بن عبدالرزاق (ه م) مأمور شد که «خذاوندان کتب 
[خداینامه‌ها] را از دهقانان و فرزانگان» از طوس و دیگز شهرهای 
خراسان فراز آورد تا تاریخ و داستانهای کهن ایران زا از پهلوی به 
پارستی دری ترجمه و تدوین کنند: در پی اجرای اين فرمان کشانی چون 
شادان پسز بززین از طوش::شاج: (فردوسی, ۳۷۵: ماخ؛ نیز نک 
تقی‌زاده: ۸۵ خاشیه) سر خراتنانی از هرآت, یزدانداد پسر شاپور از 
نیستان, و ماهوی خورشیدپنمربهرام ازتیشابوزسکه با توجه به نامشان 
هنگی می‌بانست ززدشتی برده باضندت در طون گرد آمدنذ: بدین سان 
درز ۴۶ق منجنوعه‌ای از داستانهای کهن و تاریخ شاهان ایران فراهم 
آمذ که آن را «شاهنامه» خواندند («مقدمه شاهنامهة ابوتنصوری »۰ 


ابومنصورموفق ۳۹۳ 


۳۶-۴ نیز نک: نولدکه , ۴۰؛تقی‌زاده.۸۳) و اکنون از این شاهنامه که به 
نمبانی تألیف آن, ابومنضور محمد بن عبدالزاق, شاهنامابومنصوری 
شهرت یافته, تلها.دیباچه آن که به برخی از نسخه‌های.قدیم شاهنامه 
فردوسی الحاق شده] دز دسنت است (نک: قزوینی. ۲۳۰۷/۲-,۲۶). 
چنین می‌نماید که اپرمنضور معمری خود این مقدمه را به رشته تحریر 
درآورده باشد («مقدمهُ شاهنامة ابومتصوری ,۰۳۰ ۳۴؛ نیز نک: صفاء 
۳ دی رانیکا )بر اساس این مقدمه ننسب او و ولی نعمتش: ابومنصوز 
محنمد بن عبدالرزاق از طربق فزمانروایانی مشهور به (اکنارنگ» 
-عدوانی نظامی در اواخر دور؛ ساسانی و عنوان فرماثروایی در آغاز 
فتوحاث اسلامی (نک: مینورسکی, 262-263 ) - به منوچهر پیشدادی 
می‌رند («مقذمذ شاهنامه ابومنضوری ۰4 ۸۱-۷۳): گرچه بیرونی 
اینگونه ساسله تسبها زا پرساختةه نسخن‌پردازان دانسته (ص ۰۳۸-۳۷ 
اما به گفتة مینورسکی, سلسله نسبهای این دو تن تا کنارنگ می‌تواند 
بهره‌ای از حقیفت داشته باشد, (271-273:.حاشیه.. 262-263؛ قس: 
قزوینی, ۸۱:۸۰/۲, خناشیه )و بُدین سان ابومتصور معصسمری از 
بازماندگان خاندانهای قدیم ایران و دوستدار حفظ و تزویج ززایات و 
داستانهای کهن بوده است. از عبارت «درود.... بر محمد(ص) و بو: 
اهل بیت و فرزندان او ...» در خطبة «مقدمة شاهنامه ابومنصوری » 
(ص"۳۰). می‌توان احتمال: داد که ابومنصور معمری همچون سترور 
خود: گرایشهای شیعی داشته است.(برای تفصیل, نک: زره ابوفتجبون 
محفد بن عبدالرزاق): 
نیام اب ومنصور معمری در «مقدب جدید شاهناسه (مقدا 
بایستقزی) د.که پزازخطاهای شگفت‌انگیز ایست ‏ سعود بن المنصور 
المعمری آمده که در خدمت پدر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق نیز بوده 
است (ص ۰)۷ 
ماخذ: . بیرینی, ابرریحان, انار الباقیه, به, کوشش ادوارد زاخاو, لایپزیگ: 9 
نقی‌زاده: حسن, ۱ شاهنامه و فردرسی!ا, هزارة فردرسی , تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ صفاء 
ذیح‌لله, جماسه سرایی در ایران, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ فردوسی. ابرلقاسم, شاهنامد , 
تهران, ۱۳۵۷ ش؛ قزوینی» محند, «مقدم قدیّم شاهنامه ‏ بیست تال به" کرشلتي 
اپراهیم پررداوره و عبامن اقبال, تهران: ۳ شش («مقدمهُ جدید جاهنامه 4 (مقدمذ 
بایسنقری), همراه شاهنامهفردوسی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ (مبقدمهشاهنامابربتصرری» 
(مقدمذ قدیم شاهنامه ), بیست مقاله, (تک؛ هد قزوینی)؛ نولدکه, تلودور؛ حماسه ملي 
ایران, تررجم بزرگ علری, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ نیزا 
0 مرا ما مدکه۳۴ فلل0 مرگ ۷ عم رممم 1 
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ابرانتضل خعلیبی 


آبومنصوز مُوفق هروی (سد؛ ۴ ر ۵ق/۱۰و۱۱م): فرزندعلی؛ 
پزشک و داروشتأن ایرانی و مولف کهن‌ترین کتاب فارنسی موجود در 
دازوشناسی: که 

در هیچ یک از منابع کهن نامی از ار یا تألیفاتش برده نشده است و 
آگاهیهای ما در بازة ری تلها از راه کاب الابیق عن حفایل الا ذزیة 
اوست که دربار؛ ادوی مفرده و خواص آنها تألیف شده است: اپومتضوز 
خودادر مَقدمهُ کناب می‌گوید که در «کتابهای حکیمان پیشین و عالمان 


۳۹ ابوزمنصورموفق 


طبیبان محدث» جنت و جو کرده و « در ادویه و اغذیة مفرد و غیرشن 
نیز:و کردار هزدازویی و منفعتها و:مضرتهاشان» به تأمل نگریسته است» 
چنانکه از بقراط, جالینوس, دیسکوریدس, ماسرچویه, ابن‌رین طبری. 
حنین‌بن امنحاق؛ ثابت بن قره. محمد بن زکریای رازی, سینان‌ ین ثابت و 
موسبی بن سنان (؟) نقل فول کرده ایست (ص ۰۲۱۰۱۲۰۰۱۸۰۱۰۱۲۱ 
۳ ۷ ۸۷ ۸ ۱۳۷ ۱۴۵ ۳۳۷. جم),. اما علاقة ابومتصور 
بیشتر معطوف به پزشکان هندی است و نظریات ز شیوه‌های کار آنان را 
بیشتر می‌پسندد, زیرا به گفته خود وی «دارو آنجا بیشتر است و عقاقیر 
آنجا تیزتر و خزش‌تز و هنت آن مردمان به استقصا اندر حکمت بالغ‌تر 
است» ».یس در برابر یرنانیان و حکمای روم که ((به غلط افتاده‌اند, 
حکیمان هند پرضوابند و از آن جمله, شری فرگوادت:جاطک و 
بهایل- که ممکن:است همان بهلین‌داد.باشد. که این وحشیه در مقدمهٌ 
کتاب السموم از او ناد کرده است و از هیچ یک اثری نمی‌شنانيم, و 
نیز منکه ن. که تراجمه کنابهایی از هنذی به فارسی‌و عزبی به وی نسبت 
داده می‌شود (ص:۸۳۰۳۰,۰۴, ۱۲۱,۹۷ ۱۳۷ جذ؛ ابن نی اصیبعد, 
۲ 0۸5,:111/201-202).. آنگاه ابرمنصور در.بیان: سب تألیف 
الابنیّة, با اشاره به پزشکانی که آثار آنان را بررسی,کرده, گوید: ((بعضی 
از ایشان فصبلهایی بیرون کرده بودند موجز و بعضی ند. و نیز آن بعضی 
شرح تمام نکزده بودند. من-خوابنتم که کتاین بناکنم و هر چه شناببند 
اندرویاد کنم از آن چیزها که انیتعمال کنند: بهشرحی تمام:,: تا این 
روزگار مرا شغلهای محدث از اين دور همی داشت و اتفاق نیفتاد 
چنانکه من همی خواستم از قبل کسادی علم و کمی طالبان تا آنگاه که 
حاصل آمدم اندر حضرت عالی مولانا الامیر السده المزید المتصور 
ادام الله علوه, پس او را دیدم ملکی بزرگوار و دانا و حکمت شناس و 
حق‌دان و دانش‌چوی و داد ده و سخی دست و کریم طبع و شخن دان و 
زایر نواز ویزدان پرست و هنر وزز, پنن از جهت این فضلهای شریف, 
مرا خرد تکلیف کرد ...کذبه نام ین ملک عالم وغادل این کتا نبا تصئیف 
کنم». آنگاه بار دیگر تأکید می‌ورزد: «اين کتاب تألیف کردم از بهر 
خرانهة اوی و هر جه شناسند از داروها و 
تما از هر آنکه این کتاب شریفتر از آن است که مختصر باید کرد .. 
ین کتاب را بر حروف هجنی با کرد تا از جستنش آمنانبد . 
9-۲ 

دعوی اپومنضور بز اينکه در الابئیة .از همه داروهای شناخته شده 
(به شرحی تمام» یاد کرده, باطل است. جای بسیاری مواد که در سدهٌ 
۴ق و پیش از آن: معزوف بوده و از جمله در الحاوی محمد.بن زکریای 
رازی ذکر شده, در تصنیف اپومتصور خالی است (نگ: رازی۰ ۷۷/۲۱ 
۱ ۰۶ ۱۳۱۰ ۰۵۰۷ ۰۵۱۳ ۸۵۱۴ ۶۰۱۰۵۹۵ -۶۰۲, جد), همچنین 
وصف وی از بسیاری داروها, سخت کوتاه است (ابرمنصور, ۰٩۳,۸۸‏ 
۳۳۱-۳۳؛: فقس رازی: ۲۲۰/۲۰ ۲۲۲-۰ ۲۵۶ ۰۲۵۸ 
۰-۱ جم): 

گهی‌تریی نسخه‌ای که از ال نیم در دست انست, در ۴۳۷ وید دسیت 


علی بن احمد اسدی طوسی, شاعر و لغت شناس معروف و صاجب 
گرشانتب‌نامه ولعت فرنن کتابت شده است و در کتابخانة ویق‌نگهدازی 
می‌شود (فلوگل, 11/534-536): در صفحه عنوان این نسخه, این عبازت 
به خط اسدی طوسی جلب توجه .می‌کند: «تألیف ابومنصوز موفق‌ین 
علی‌الهروی‌حرسه‌الله». از جملة دعایی. حرسبه. الله در اين عبارت 
جنین نثیجه می‌شود که ابو پومنصور در تاریخ کتابت این نسخه زنده بوده 
است. فل وگل بدون توجه به مدلول این دعا. از لقبهای الشندد و المتضور 
که ابومنصور برای فرمانروای زمان خویش آورده, نتیجه گرفته است که 
اين آمیر, منصور بن نوح سامانی (جک۳۶۶-۳۵۰اق) ملقب به السدید 
بوده اننت (11/534). جمعی: دیگز از پژوهشگران نیز این نظررا تأیید 
کزدهاند (فوتان 80براوّن 92-93؛ هو ۱۲۱/۱ از 1/678-679؛ 
محبوبی,۸؛ امیری, مقدمه,۲۲). روشن است که قبول این نظر. با فروض 
زنده. بودن.ابومنصور در تاریخ کتابت نسخة اسدی,طوسی, دشوار 
می‌نماید. قزوینی پر آن است که نتیجه‌گیری فلوگل" از مطالب مقدمٌ 
ابومنصور پایذ ذرسنتی ندازد: زیرا آن لقبها از نوغ القاب ستایش آمیز 
و پادشاهان به کار رفته است. 
همچنین جملهٌ دعایی جرسه الله در صفحه عنوان کتاب به. معنای زنده 
بودن ملف در زمان کتابت نسخه اسدی طوسی نمی‌تواند باشد؛ زیرا. 
گرچه به احتبال ضعیف, منکن ات اسدی طوسی غین عبارت ضفح 
عنوان نشخ مورد استفاد؛ خویش را ثقل کرده باشد (قزوینی, ۲۶۴- 
۶ نیز ن5: محبوبی, ۰)٩‏ 

محمد تقیبهار نیز به استناد ین سابقه که برخی کاتبانعين عبارات 
کاتبان پیشین را بدون توجه ی ب توجه به معنی و مذهرم آن بقل کرده‌اند, بد 
طور ضمنی محتمل می‌شمارد که دعای یاد شده نیز | اینگونه 
رونویسیها بوده باشد (۲۴/۲,-,۲۵) و بدین سان احتمال مطر ح شده از 
سوی قزوینی را تأیید می‌کند. از سوی دیگر به نظر بهار, به رغم آنکه 
کتاب الابنیه همه ویزگیهای شیوه نگارش سد؛ ۴ق را در بر دارد. 
ننی‌توان آن‌را با اطمینان مربوط به این سده شمرد, زیرا سبک سده ق 
تا دو سده بعد همچنان تقلید می‌شده است (همانجا), بدین ترتیب از نظر 
این دو پژوهشگر, دوران زندگانی مولف را نمی‌توان به دقت تعبین کرد. با 
اینهمه. پذیرفتن اينکه دانشمندی مانند اسدی طوسی. نوشته .کاتب 
ديگري را بدون دقت در مدلول آن نقل کرده باشد دشوار است. گرچه 
می‌توان پذیرفتِ که اسدی به هنگام کتابت نسخه, از زندگی با مرگ 


عام است که برای بسياري از امرا 


مولف آگاهی نداشته است, 

از سزی دیگر با توجه به نقل قول ایس سین 
زکریای رازی (د:۲ق), بینان بن ثابت (د ۳۰ق) و موسی بن سنان 
(ص ۰۲۰ ۱۳۴۱۳۷۰۳۷۰۲۳ ۰ جم) و فقددان هرگونه اشاره به 
این‌سینا و کتاب‌قانون وي که بخش داروبی آن احتمالا پس از ۴۰۶قي 
اثر به احتمال 
قوی پیش از,۴۱۰ق نوشته شده است و ا زآنجا که ستایشهای ابومنصور 


نوشته شده استت دز کتاب الابنیه, می‌توان گفت که اس 


از پادشاه عصز خویشن, در میان فرمانروایان.اين دوران پیش از همه به 


متصورین نوح, دانش دوست‌ترین امیر سامانی می‌برازد. ان کناب به 
خقتال نردیک به يقین در عصر این پادشاه تألیف شده اشست (نک سس 
بن سین ؛ محبوبی:۸؛ امیری, مقدمه: ۰)۲۲-۲۰ 

دز صفحات پایانی الابنيةه, ذیل ماد؛ دارونی «ود ع» جمله «ودع را 
هیچ نگفت», برخی پژوهشگران را به حیرت افکنده است که آیا نوشت 
بومنصور انس یا افزود؛ کاتب و اگر نوشتة ابومنصور است؛ ایا نشان 
آن است که وی ازیک متن عربی ترجمه‌می‌کرده و مرادش این بوده‌است 
که مصلف مثن درباره این ماده چیزی نگفته بوده است یا به معنی آن 
ست که اصل کتاب یا بخشی از آن به صورت امالی بوده, یعنی یکین 
تقربر و دیگری یادداشت می‌کرده است (مینوی, مقدمه؛ محبوبی: .)٩‏ 

بر پایة آنچه از مقدمذ کتاب نقل شد, ابومنصوز بر تصنیف وتألیف: 
تصریح کرده است؛ همچنین واژه‌های بسیار به گویش هروی در این 
کتاب, نشان می‌دهد که اين تألیف به زبان فارسی صورت گرفته است. 


بدین ترتیب, فرط اينکه هروی کتاب خود را به زبان عزبی وشته و 
اسندی آن را ترجمه کرده باشد؛ به کلی باطل است. خود اسدی نیز در 
پیان نسخه بر کتابث آثر تصضریح کرده است. ابراز شگفتی از دکر نامهای 
عربی داروها در الابنیة نیز اعتباری ندارد (نگ: همو, ۸؛ امیری, مقدمد. 
۲۵-۲۴): 

در آين کتاب خواص و آثار داروبي ۵۶۱ ماد دارونی بیان شده 
است. آرقام دیگری که در برخی منابع آمده, خطاست (نک: فلوگل, 
6 مینوی, مقدمه؛ امبري, مقدمه, ۶؟؛ دايرة المعارف فارسی, 
۳/۱ سارتن, 1/678). برخی از اين مواد مانند البن و لحوم به رغم 
شفول بر انواع بسیا, هر کدام یک غنوان به شفاز رفته‌اند: عنوانها 
بیشتر عربی و به ندرت فارسی است. مانند پرسیارشان, پنج انگشت, 
باد آررد. برنج کابلی, آزاد رختِ (ص ۱ ۹ ۶۴) و گاه نیز 
یونانی با لاتین است (صن ۱۹,۰۱۷ ۰۳۱۶۰۲۵ ۳۱۷). عنوانهاابه ترتیب 
حروف هجا (ابتنی) است, اما این ترتیب, تنها در نخستین حرف واژه‌ها 
رعایت شده است. در این زمینه: یک نابسامانی جلب توجه.می‌کند: در 
اراخر باب دل» از دو ماده ((ابوال» و (بزاق» سخن گفته شده اننت. 
می‌توان تصور کرد که مولف. ماد؛ نخست را از فرهنگی که بر پایةٌ جروف 
آخر کلمات مرتب شنده بوده, برداشته و ماده دوم را در شکل مرادفان 
«لعاب» در نظر داشته و از نقل آنها.به جای درمبتشان غفلت وززیده 
است هینج یک از پژوهشگران نیز پرتوی بر این مشکل نیفکنده اند (ن5: 
ص ۲۹۷-۲۹۶ 

واژه‌های فارسی الاپنیة که برای داروها؛اندامها,بیمازیها و اخلاط 
به کار رفعه, در خوربرزسی وتأمل است:در نسخذ چاپ دانشگاه‌تهزان 
فیرشت خوویینی آزاینگویةرازهاه دیتافاده ده تارمن ۱۳۹۹ 
۳۳۲ ۱ 
تسخة اسدی نت که از آ اد کفیم تا چندش پین بگنه نی 
شناخته شده از این کتاب‌بود: در ۱۳۴۵ن نسخهٌ دیگری به دسبت آمد که 
در سدهةٌ #ق نوشته آشده.است و اکنون ادر.کتابخانة مجلس: شورای 


ابرمنضوزنفوسی ۳۹۵ 


اسلامی‌نگاهداری می‌شود (دانش پژوه,۴۹۳۰۴۹۱): 
در سالهای ۱۸۳۳-۱م زلیگنان ترجمه لاتینالابنیه زا در وین 
انتشار داد. همو در ۱۸۳۸م چاپ زیبایی از اين اثر همراه با ترجمه لاتين 
و توضیحات. در همان شهر منتشن ساخت: در.۱۸۹۲م عبدالخالق 
آخوندوف به عنوان پایان نام تحصیلی خویش شرحی به: زبان المانی 
دربارة الابنيه نوشت. دز ۱۸۹۳م ترنجم المانی این.کتاب؛ همراه با 
توضیحات ازسوی آخوندوف؛ کوبرت"هورن و یولی دز اشهر :هاله 
انتشاریافت.پژزهشهای دیگری نیز دربار؛ اين کتاب به زبانهای اروپایی 
منتشر شده است (سارتن, 1/679؛ استوری , 199-200 /(11)2), 
جاپ تصویری بخشی از نسخد اسدی در ۱۳۴۴ش در تهُران انتشار 
یافت. در ۱۳۴۶ دانشگاه تهران چاپ کامل این کتاب راء همراه با 
یادداشتهایی که احمد بهمنیاز در .۱۳۲۹ش دربارة آن نوشته بود, با 
مقندمه و فهرستهایی به کوشش محبوبی ازدگانی منتشنر ساخت. 
توضیحات و حواشی پهمنیار به حل برخی ابهامات کمک می‌کند, اما 
خطاهایی نیز در این حواشنی به چشم می‌خورد که شماری ازآنها از عدم 
توجه به گویش هروی سرچشمه گرفته است. از آن جمله است آنچه دز 
شرح کلمات. ««پتول». (ص, ۳۶:۰۱۸)«میان ‏ بادافت» (ص ۰۸۳ 
(«گنگ» (ص )٩۰‏ و «گرک» (ص ۲۹۴) آمده ایست (نیز نک: رواقی. 
+٩۸۰۸ ۸‏ فکرت, ۰۶۶ ۱۳۲) وی اس ۱5 
گویشهای خراسان قدیم پسپار سودمند خواهد بود. 
ماخذ: :اب ابی اصییعه, احمد, عیرن الانباء, به کرشش آوگوست مولر, قاهره, ۲۹٩‏ ۱ق؛ 
ابرمنصور مرفق هروی, له عن حقایق الا دوية ب گوشش احمد بهمتیار ز خنین 
مخبربی اردکانی؛ تهران؛ ۶ ۱۳۴ ش؛ امیری, منرچهر, فرهنگ داروها و راژ‌های دشرار 
کتاب الا بتیة, تهران: ۱۳۵۳ ش؛ براون» ادرارد, تاریخ ادبی ایران, ترجمة علی:پاشا 
صالح, تپران: ۱۳۳:۲ش؛ بهار, محند.تقی, سبک شنابی: تهران, ۱۳۵۶ ش؛ دانشل 
پزره, محمد تقی, ((الابنية عن حقائق الادویة), رانمای کتاب, تهران, ۱۳۳۵ ش»س ۰٩‏ 
شم ۵؛بایرةالمما رف فارسی؛ رازی, محبد بن زکریا,الحا وی, حیدرآباد دکن ,۱۳۸۷ 
۶۱۹۶۸-۷۵۸ روافی:غلی, لا بنية عن حفانق ال ذویة ,لخن تهران/ 
۷ اش دززه ۱۸ شد ۶۷ فکرت, محند آصفت, لغات زبان گفباری هرات. کابل, 
۵ ش؛ قرویلی, محمد, بیست مقاله بتهران, ۲۲ ۱۳ ش؛ محبوبی اردکانی, حسین 
مقدمه بر الابنية (نا هد اپومنصور)؛ میلوی, مجتبی, مقدمه بر الاب عن حقائق الا درية, 
ج تصویری, تهران, ۱۳۴۴ ش؛نیز: 


6.۵ , آدیر۱۱۵ ۱962۰ یلص ی مرزهاله لا ممتعا ردتا] ۲۳09 
ار 
۱۱ 
۱۳ 
مطصلصا راهان معاعو۳! ۹0 1921 ۱۲۱۵۲۵ ر تفا 
:1971 

بخش علرم 


آَبومَنصورٍ لفوسی.. الیاس, حاکم اباضی جبل فوسه در نیم 
درم سدة۳اق. در منابع اباضی نام پدر او ذکر نشده است (نک؛ ابو کریاء 
۵ درجینی؛:۳۲۹/۲؛ شسماخی, ۱۹۱/۱ ) و برخی منابع غیر [پاضی از 
او تنها با نام.الیاس" یا کنية ابومنصور یاد کرده‌اند (نکهابن عذاری 
۱ یعقوبی,.۰)۳۴۶ اما" برخی.دیگر. از, این منابع (پلوی؛,۲۵۳؛ 
راامل,[. .3 


1. ۴, 2.۲ 


۹۶ بوالموتر 


کندی, ۲۲۲؛ ابن اثیز, ۳۲۴/۷؛ ابن خلدون, ۶۴۵/۴) نام او را الیاس‌ین 
منصور: ضبط: کزده‌اند: که .جای. تأمل است. 

ابومنصور. اهل. تندمیره: قریه‌ای در جبلْ نفوسه بود (شماخی: 
همانجا؛ 217): منابع اباضی: روایتهایی چند در وصف. جنگاوری: 
پرهیزگاری: و عدالت دوستی ابومنصور و بای‌بندی.او به سنن مذهبی 
آورده اند (نک: ابوژکریا, ۰۱۴۶-۱۴۵ ۱۱۴۹-۱۴۸ درجینی, ۰۸۴/۱ ۰۸۶ 
۲ ۳۳۱ شماخی, )۱٩۲:۰۱۹۱/۱‏ و ذر رسالة «ذکن اسماه 
بعض شیوخ الوهبیة» (همو, ۲۲۷/۲) از ایومنضور الیاس در زمره 
شیوخ نفوسه نام پرذه شذه استد 

ابوالیتظان محمَدبن افلح رستمی (د ۲۸۱ ق/ ۸۹۴م) پنجمین: امام 
رستمیان تاهرث, اپومنصور را به علوان حاکم جبل نفوسه بر گزید و از 
ايی سمت را در زمان جانشین ابو الیقظان, ابوحاتم یوسف بن محمد یز 
حفظ کرد (ابوزکریا: ۱۳۵ درجینی؛ #۴۱ قس؛ این صغیر, ۷ 
قلمر وی که انومتصوز رن آن حکم بل‌راند. تعامی منطقة طرابلل غرب 
زا: بجز شهر طرابلس که تحت. حاکمیت اغاله وه دربرمیگرفت 
( 
3 ما ور مسخعن نا زد اقب هگا سکنرالی زار 
یاد شده است: : نخستین واقعه زمانی زخ داد که عباس, فرزند احمد بن 
طولون (حک ۲۷۰-۲۵۴ ق) در غیاب پدرش ننر به شورش برداشت 
با سپاهیان و اموال بنیازی از مصنر پیرون رفت: او که قصد داشت 
افریقیه را تصرف کنذ و اغالبه را از آن منطقه براند, به ابر اهیم بن 
احمد اغلبی نوشت ت که المعتمد خلیفة عباسی, وی را بر افریقیه گماشته 
است: عباس پن از تصرف دژلیده و شکست محمد بن فرب جاکم 
اغلبی طرابلشس؛ :۴۳ روز شهر را محاصره کرد. نردم که از ستمگری 
عباس و سپاهیانش به ستوه آمذه بودند؛ به ابومنصور نفوسی ناه بردند 
و از او درخواست یاری کردند. عباس, ابومنضور را تهدید کرد و به او 
نوشت.که از وی اطاعت کند, اما ابومنصور که پاسخ تحقیر آمیزی برای 
ار نوشته بود. به یاری مُردم طرابلس شتافت وهمراه با سپاهیانی که 
ابر اهیم‌پن احمداغلبی به منطقّه گسیل داشته بود. در نبرد با عباس, 
شکست سختی بر وی وارد آررد (بلوی, ۲۵۵-۲۵۲؛ این اثیر» همانجا؛ 
این عذاری, ۱۱۵/۱: ٩۱۱؛‏ قنن: شناخی, ۰۱۹۲/۱ که وقایع مذکور را 
به تقل از این رقیق,به: اشتباه به.ابوالعباس احمدین:طولون نسبت 
مي‌دهد). گفتهاند که نفوسیان از غنایم این جنگ و اموال بسیاری که از 
سپاهیان عباس بر جای ماند. هیچ برنگرفتند (ابن عذاری, ۱۱۹/۱). 
این گزارئن که 
ابرمتصور را بة.سنن: اباطیه.نیان مي‌دهن (نک: ه د: اباضیه),- 

دومین. واقعه .که از یک اختلاف سیاسی داخلن نشأت می‌گرفت, 
ريشه در اختلافات قدیمتز فرقه‌ای, بز مبنای ادعاهای سیاسنی. فرقة 


شماخی نیزآن را آورده است (همانجا)؛ پای‌بندی 


خافیه به رهبری خلف بن سمح دائنت (در موزد این فر قده نک طعیمَه, 
۶۱-۹). در این زمان فرزند خلف بن سمح, تحت تأثیر افکار پدرشش 
سر" به شنززش برداشته و مذعی اجبل نفوسه بود (اپوزکریا, 1۱۴۶ 


درچینی, همانجا؛ پاسه, 93). وی توانست حمایت قبیلةً زواغه را که 
می‌کوشیدند. از قید تابعیت. نفوسه رهایی. یایند,. به دست: آورد (اظ. 
جنگ ابومنصور با قبیلة زواغه و شکست ایشان موجب شد تا پسر 
خلف به جربه رود و به یکی از افر اد همان قبیله پناهند شود, اما وی با 
دریافت رشوه. پسر خلف را به سپاهیان الیاس تسلیم کرد (ابوزکریا, 
۱۴۹-۶؛ درجینی: ۵۶-۸۴/۱: شماخی:. ۰۱۹۱/۱ ۱۹۲). 
این وقایع در آغاز دوران زمامداری اپوحاتم یزسف بن مجمد رخ 
داد و در همین زمان ابومنتصور نفوسی در گذشت و ابوحاتم, افلح پن 
عباس را جانشین وی ساخت (ابوزکریاء .)۱۴٩‏ تاریخ. دقیق وفات 
ابومنصور به روشنی معلوم نیست, اما می‌توان زمان آن را میان سالهای 
۱ ق ‏ که ابوحانم نخستین دور؛ زمامداری خود را آغاز کرد و 
۴ ق که افلح بن عباس. حاکم جبل نفوسه بود و فرماندهی سپاه 
اباضی را در جنگ مائو به. عهده داشتا: تخمین زد (نک: پارونی: 1۳۷ 
۸ رشتوک» 265): 
ماخذ: اب اثیر, الکامل؛ ابن خلدون, العبر؛ ابن صغیر, تاریخ, به کوشش موتبلینسکي, 
پاریس,.۰۷٩۱م؛‏ ابن عذاری, احمد, البیان المفرب, په کرش ز. س, کولن و لری 
پرورانسال, لیدن, ۴۸٩۱م؛‏ ابوزگریا ورجلانی: یحبی, السيرة راخبار الائمه, به کرشش 
عبدالزخمن ایزب؛ تزننش؛ ۱۴:۵ ق/۱۹۸۵م! بازونی: نسلیمان: مختصر تازیخ الا باضیةء 
تونس, ۱۳۵۷ ق/ ۱۹۳۸م؛ بلوی, عبدالله, سيرة احمدبن طولون, به کرششن. مخند 
کردعلی, قاهره, مکبة اللافة الدينية؛ درجینی, احمد, طبقات الشایخ بالمفرب, به 
کوثش ابراهیم طلای, الجزایر, ۷۴٩۱م؛‏ شماخی, احمد, السیر, به کوشش احمد سیابی, 
عمان, ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷م: طمیمه, صابی, الاباضية عقیٌ و ندهب, یروت دارالجیل؛ 
کندی: محفذ, الولاة و شام به کرشش ۱ بیرزت, ۱۹۰۸! یعتربی, احمد, 
البلدان, لیدن:۰ ۱۱۸۹۱ نیز 


۱ 
:183 و امک ۱ اامرنل مر من رانا سل خاظ 


بخشی. تاریخ 
زیر ضلت بن خمیس بهلّوی, فقیه اباضن عمان در سده 
۳ق./ ٩‏ نسبت بهلوی او به هلاه محلی در نزدیکی نزوی» باز 
می‌گردد. درباره.دوران کودکی. و جوانی او آگاهی جندانی در دست 
نیست. وی چندی در محضر: ابوعبدالله محمد بن محبوب بن رحیل د 
۶ ق), احتمالاً در صحار به‌تحضیل پزداخته و از برخی دیگر از 
مشایخ عصر همچون ابوزیاد رضاح بن عقبه نیز دانش آموخته است 
(نک: این جعفر, ۰۲۲۹/۱ ۳۲۷؛ ابوسعید کدمی, الجامع, ۰۱۷/۱ ۱۸, 
۱ کندی..محمد.. ۱۳۷/۷۰۰۱۸۹/۴؛.قس: ابوالموئن «الاحداث»» 
۳۴ منزلت وی در همان دوره جوانی نزد استادان خود تا آنجا بود که 
چرن تصمیم گرفتند ولایت خود را از یکی از امامان سلب کنند, 
اپوالموئر آنان را متقاعد کرد که از کار کردن این امر خودداری کنند 
(کندی, محمد, ۱۷۵/۴.. ۱۷۶ به‌نقل: از ابوالحواری): 
آدر. نیمه دوم ببده:۳..ق: .جنانکه. ابوسعید:: کدمی: متذکر.. شده, 
ابوالموثر در کنار اببن جعفر (ه م) ونبهان پن عشمان, یکی از 
پنرجسته‌ترین. عبالمان اباضی غمان به‌شنمان.می‌رفت. (الاستقامة, 
۸/4۱ )او با ابن جعفر رابطه‌ای دوستانه داست؛ تا آنجا که ابن جعفر 
در برخی.مضائل نظز ار را جویا می‌شد. به‌عنوان نمونه‌ای بارز متن 


جوابیه‌ای از ابوالموَئر بهابن جعفز در دست است که مورد استفاده او 
در الجامم (۲۰۶-۲۰۲/۱) قراز گر فتة ات و تاریخ آن احتالً پیش 
از ۲۷۲۳ ق ۸۸۶1 + یعتی قبل از امامت رائند بن نظر باز می‌گردد. در 
حدود ۲۷۲ ق که موسی پن موسی آزکُوی با تکیه بر پاره‌ای نقاط 
ضعف در عملکرد امام صلت بن مالک بنای مخالفت با او را نهاد 
ابوالموتر دز ضحاز اقافت داشت و برخی نابسامائیها را از نزدیک 
شاهذ بود. بر پایة یک مند کهن نزوانی, ابوالموثر باموسی بن موسی 
مکاتبه کرد و ار را در جریان حوادث صحار قرار داد و اطلاع حاصل 
کرد که موسی مصیمم است به «فرق» رود و بهاقدامی جدّی دست زند. 
ابوالمزثر در پی این آگاهی صحار را ترک گفته, نزد ان جعفرآمد و با 
ار پ‌مذاکره پرداخت و بنن از اقدام موّسی بن موسی در عزل صلت و 
بیعت با راشد بن نظر در ۲۷۳ ق هنوز با ابن جعفر که از موسی 
هواداری می‌کرد, همفکر بود (ازهر, ۳۷۶-۰۳۷۵). بر اساس همان نسند 
ابوالمزثر چندی با راشد ب نظر ووابط حسنه داشت و سپس ب‌دلایلی 
بهجناح مخالف پیوست (همو, ۳۷۶).البه شایان ذکر است که فاد این 
گزارئن در نوشتهفای انرالموئز و: امنناد رستاقی تأیید. نشده است. 
قدر مسلم این است که ابوالموثر بدزودی حرکت موسی:ین موسی در 
عزل صلت بن مالک و بیعت با راید بن نظر را محکوم کرد و از آن‌دو 
برائت جست (ابوسعید کدسی, همان, ۲۲۰/۱). در همین اوان با تألیف 
در کتاب الاحداث والصفات و البیان رالبرهان به‌تیین مبانی علمی اين 
موضم‌گیری خود: پرداخت: و در نامه‌ای مفصل و شدید اللحن به‌ابن 
جعفر. او را از تأیید حرکت موسی و راشد بر حذر داشت (نک: 
اپوالموثرء سیرة»» ۰۲۵۶۰۲۵ ۲۷۴ - ۲۷۵). از اننجا. برد. که 
اختلاف ار با ان جعفر بهعنوان نمایندگن دو مکتب فکری که بعدها 
مکتب رستاق و نزوی نام گرفتند, اشکار شد. به‌تخمین در همین اران 
پود که ابوالموثر بینایی خود را از دست داد (نک: کندی: مخمد, ٩۱۵۵/۴‏ 
ابوسفید. کدمی,: همانجا). 

اگرچه شواهذی دال بر مداخلة فستقیم ابوالموثر در. قیامهای 
پراکنده پرضد راشداپن نظر در دست نیست, ولی در ۲۷۷.ق که راشد 
بهدست مخالفان خود اسیرهو عزّان بن تمیم خروصی به‌امامت برداشته 
شد (نکه شلیل بن رزیق؛ 0 وی این بیعت را صحیح شعرد و امامت 
او را مورد تأیید قرار داد:خنانکه دز برخی منابع گفته شده: اپوالموثر 
نشن از آن نیز از عزان"حمایتمی‌کرده. است (نک: ابوقحطان,:۱۳۷! 
کندی, محتن,:۱۵۷/۴: ۱۵۵ ۰۱۷۹ بهنقل از ابوالحواری): 

کشمکنشهای سخت سیاسی. که از ۲۷۲ ق در عمان آغاز شده بوده 
دز۲۸۰۰اق:بهتصرف: عمان: بفدست قوای. خلیفة عباسی: و قتل.عام 
اپاضیان منجر شذ (طبزی» ۰ مسفودی::.۱۵۶/۴)::ابوالموثر در 
شماز معدود عالمان اباضی بود که از قدل عام جان به‌سلامت برد (قسن: 
حارتی,۲۵۶۰): بعدها :در جریان دست‌اندازیهای .قزمطیان بحرین 
به‌عمان (پل از ۲۸۶ ق, نک طبری, ۷۱/۱۰): ابوالموثر نقش فعالی 
ایفا نمود که فتوای فراموش نشدنی او درآتش زدن خاندهبای گروندگان 


ابوالمژشر ۳۹۷ 


به مذهب قرمطی از آن جمله انست (نک ابوالحواری, ۳۶۰)- 

اپوالموثر در حدود پایان سده.۳ ق درگذشت و فرزندي به‌نام محمد 
و نواده‌ای از اين فرزند به‌نام عبدالله برجای گذاشت. که هر دو در 
پی‌دیزیا مکتب رستاق و در جریانات سیاسی زمان خود نقض ببزايي 
ایفا. کرده‌اند.. همجنین از شاگردان او به‌ویژه باید ابوقحطان خالد بن 
قطان و ابوالحواری محمد بن حواري را نام برد که مدتها در صحبت 
او بوده‌اند و از مشاهیر مکتب رستاق به شمار می‌روند (نک: اپوقحطان, 
۷ بوالجواری, ۳۵۹؛: کندی, محید. ۱۵۶/۴): 

موضع ابوالموثر در مورد ولایت و برائت نسبت په‌امامان اپاضی را 
می‌توان به‌طورکلی: نوعی گرایشس به‌سکوت و پرده بوشي. دانست: که 
ناشی از مصلحتانذیشنی است .له خوشبینی: زی در موزد امام محند بن 
ابی عنان (ح> ۱۷۷ ۱۷۹۰ ق) که خود از را درک نکرده بوده بر:آن 
ابنت که نباید بدون داشتن آگاهی به‌کردار وی: بر پایة گفتد‌های مشایخ 
از ار برائت جست و اين در حالی است که ار صحت نقل این گفته‌ها را 
نفی نمی‌کند: (ابن: جعفر, ۲۲۹/۱؛ کندی, محمد؛ ۱۸۹/۴), در مورد 
مامی دیگر که بدنام او تصریح نشدده است (احتمال مهن ین جیفر: حک 
۶ ۲۳۷ ق), ری شیوخ اباضی را که تصمیم داشتند با نوشتن 
نامه‌ای ولایت را از او سلب کنند, متقاعد کرد که از اين اقدام روی 
گردانند و موجب پروز نفرقه در صفوف اباضیان نشوند. ولی این اقدام 
بدان معنی نبود که کردار ناپسند آن امام را از نظر دور داشته باشد (نک: 
کندی, مجمد: ۱۷۵/۴ ۱۷۶, به‌تقل از ابوالحواری؛ قس: ابو قحطان؛ 
۸ وجا والیری, 259): در مورد امامت صلت بن مالک (۲۳۷ ۲۷۲۰ 
ق), هر جند ابوالموثر ب‌دفاع از او و رد بر دشمنانش پرداخت؛.ولی 
بدوجود برخی لفزشها (هفوة. زلة) در سیر ار اعتراب داثبت (نکه 
ابرالمزثر, «الاحداٍث» ,۲۷-۵ ). حنی در برخی‌منابع آمده ایست که وک 
پس از آنکه از صبلت توبه. گر فت» به‌ولایت او گروید (ابوسعید کدمی؛ 
الاستقامت, ۲۲۰/۱, ۲۲۳). امامت راشىد بن نظر را او اساسا امشروع 
و بیعت او را باطل می‌دانست و در مورد عزان بن تعیم هر چند در آغاز 
حامی و مدافع او بوده در سال پایانی عمر خود قائل به «توقف» شد 
(کندی:. محمد, ۱۵۶/۴ - ۱۵۷ په‌نقل از ابوالحواری) 

آنچه در موضع‌گیربهای مزبور به‌طور تقریبً مشت رک دیده می‌شود, 
این است که ابوالمزثر وحدت اهل مذهب را بسیار مهم می‌شمرده و بر 
این بارر بوده است که اگرامامی با بیمت. صحیح لفزشهایی در ررش 
خود داشته باشد, مسأله باید در سطجیحل شود که به‌میان مردم کشیده 
نشود و موجب تفرقذ و تشتت آنان نگردد. بر پا اینگونه مصالح بود که 
ری حتی در جمع شاگردان خاص خود هیج گاء از لفزشهای امام پیشین 
مهناین‌جیفر ,نسخن: نمی‌گفت (نکه ابوقجطان. همانجا), از امامان که 
بگذریم موضع ابوالمزثر درپارة آن دسته از مردم. که به‌عذر شک یا 
ضعف پهجناخ باطلی گرویده‌اند موضتع «توقفن» ات ر تنهاهیگامی 
به‌برانت از آنان جکم می‌کند که خود پرائت از مومنان را برگزینید (نکه 
ابرسعید کسی: الجامع: ۲۵). 


۳۹۸ ابرموسین 


ابوالمزثر ب‌عنوان رهیز فکری آن جناح که امامت راشد بن نظر را 
تافشتروع می‌دانستنده: موزد"اخشم؛ کستانی :بود: که "یههواداری از زاشد 
برخاسته بودند. از اين جهت مخالفان معاصرش نه تنها از وی برائت 
می‌جننتند: بلکهاحتی به‌سباح بودن خون او خکم می کردند (نک: کندی, 
محمذ, ۱۵۷/۴ به‌نقل از انوالحواری). همزمان با شکل گیری دو مکتب 
زستاق و نزری: نزوانیان سعی.داشتند در آنار خود مواضعی را به‌نفع 
خود" به‌ابوالموثر" نسبت :دهند و رستاقیان نیز در رد این تسبتها 


می‌کوشيدند (نکة آبوقحطان: همانجا؛ گندی, محفد:-۰۱۵۵/۴ بدنقل از 


ابوالخزاری؛ ازهر: 2.۳۷۵ ۳۷۶)::دز: شده بعد. با پیدا: شدن"افکار 
افراطی در میان پنزوان مکتب زستاق و گسترشن روند اعتدال در مکتب 


نزوی: ناهد آن هستیم که عالمان نزوانی. همحون ابوسعید کدمی:: 


اپوالموثر: را پفولایت: می‌گزینند: (الاستقامةء ۲۲۰/۱ در حالی که 
رستاقیان تندرو گاه در شمارش ننزان مکتب خود.نام ابوالموئز را از 
قلج انداخته‌اند (نکه کندی, محمد,۲۹۷/۳: به‌نقل از ابوالحسن بسیوی؛ 
«سیرة. لبعطنْ::., ۱۳۸۷ قس: کندی, مُحمد.. ۰۲۹۸۷۳ ۱۱۰۵/۴ 
اگرچه هیج یک از آثار مشهور ابرالموثر در زمینة فته نیست, ولن 
او در" آثار اباضی به‌عنوان فقیهی برجسته مطرح بوده و آراء وی از 
یق شاگردانش انتشاز یافته است که می‌توان آنها را به‌طور پراکنده و 
قطن نیع ابواب مختلف کتب فقهی عمان نظیر الجامع ابن 
جعفر (نکه ۳۸/۱ جمر به‌عنوان زیادات): جامع فضل بن حواری 
(۳۱۸۱: ۳۶ جمز پدعنوان زیادات)؛ الجامع آبن بزکه ۱ /۱۵۳: چم 
الجامع المفیذ ابوشعید کسمی (۱۴, ۵ چه) و پا ی 
ابراهیم کندی (۸۱:۵۱/۱: جم) ملاحظه" کرد. .3 
آناز: :۰ لا خداث رالصفات؛ دربار سیر امام صلت بن مالک» 
جریان خلع او و بیعت با راشد بن نظز آواسیره راشد؛ ۲:البیان 
والبرهان: که بس از الاحدات تألیف شده (نک: اپرالموئر؛ «البیان»: 
۴ و تکمله‌ای بر موضوعات آن است؛ ۳. سيرة ال ابیجا 
محمد ین تجعفر, که نامه‌ای است مفصل به‌اپن جعفر وآدر آن به‌نکوهش 
و نضنیحت وی پرداخته است (دربازة جاپ این سه ائز نک مخذ همین 
مقاله)؛ ۴. تصیده‌ای قافیه در موضوع قدر و شاید برخی موضوعات 
دیگر: که مخمد بن ابراهیم کندی آن را در اختیار داشته و بخشهایی از 
آن را نقل کرده اشت :٩۳۰٩۲/۲(‏ جنه)؛۵۰: تفسیر الخمشن مالة أیة, کذ 
دز برخی ماع بدو تست داده شده نک ۳۳ زا عنوان موضویع 
آن باید آیات الاحکام بوده باشد: 
دز الجامع نی جعفز (۰/۱ ۰) بیان الشتزع محمد پن ابراهیم کندی 
(۱۰۹/۲- ۱۸۸:۱۱۱) و الاهتداء احمد ین غبدالله کندی (ص ۸۳) نیز 
پاره‌هایی از نوشته‌های:ابوالموثر با:عنوان"«سیرة» نقل شده ابنت: 
ماختد. آبن برکد عبدالله بن بحمد, الجامم؛به‌کوشش عیس بن یحبی بارونی, بسقط, 
,۴ ۱۱۷۴۱ م! این چعفر, محمد, الجامع, پ‌کوشش: عیدالمنيم عایر. تاهر», ۱۹۸۱ 
م؛ ایوالحاری, محمد ين حواری, «سيرة الی اهل حضر موت»؛نتن ۱۰ از السیر 
رالچنرابات. ج ۱: به‌کزشش سیدة اسماعیل کاشف, مسقط. ۱۴۰۶ و | ۱۹۸۶ 2 ابوتعید 
کلمی, محمدین سعید, الاستقامة, به‌کوشش محمد انزالحسن: مسقط, ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵۱ 


م* همو, الجامع المفید, مسقط, ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۵ م؛ ابر تحطان, خالد بن قحطان, «سیرة» 
متن ۱۲۰ از السیر: والجوایات (نکد, هم ابزالحواری)؛ ابزالموئر, .صنلت ین «خعیس: 
«الاحداث رالصفات»» «البیان والبرهان», «سيرة الی ایی جابر محمد بن جعقره», سنهای 
3 و ۶ از السیر ر الجرایات (هب آبرالحراری): ازفر بن محمد بن جعفره«نصيعة و 
کلام لاهلْ الدین» همراه بیان الشترغ؛ ج ۴ (نک: هم کندی, محند بن ابراهیم)؛ حارنی؛ 
الم ین جمد..العقود. الففیت. مسقط, ۱۴۰۳ ق.| ۱۹۸۳ م4 نيرة لبعضنتهاه 
الملمین» متن ۱۳ از السیر والجراپات (نک: هب ابرالحواری! طبری تاریخ؟ فضل پن 
حواری, جامع, مسقط, ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۵ م؛ کندی, احمد بن عبدالل,الاهتداه, به کوشش 
سيدة اسفاعیل کاشف, قاهره, ۱۴۰۶ ق ۱۹۸۵1 م؛ کندی, محمط بنابراهيم, بیان الشرعء 
مسقط, ۱۴۰۴ ق ۱ ۱۹۸۴ ما مشفودی: مرزج اللهب: به‌کزششن تیوسف اسمد داغ 
بیردت,۸۵ ۶/۱۳ ۱۹۴م؛نیز: 
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احمد پاکتجی 


آیرموسی, جزیره؛ شهر و شهرستانی به همین نا در استان 
هرمزگان: 

جزیره ابزمزین: این جزیره دز دهانة تنگه هرمز, به فاصله‌ای 
مساوی (خ ان در (نعال) سارت ارهز 
جنوب), واقع شده است, وج 

ابوموسی جنوبی‌ترین جزیر؛ ایرانی در خلیج نزن است: و از این 
لحضاظ از اهمیت سیانتی وااستراتزیک ویژه‌ای برشنوردار است 
(نوربخش, ۳۰۴؛ فرهنگ جغزافیانی ۰ ۶۱/۷). در نقشه‌ای از خلیج 
فارس که در ۱۷۶۵ با حروف لاتين به چاپ رسیده, نام .این جزیره 
بوموف. آنده است (نک: بختیاری,. ۶۲ حاشیه). طول جغرافیایی 
ابوموسی ۵۲ و٩۵‏ و عزض آن۲۶ و" اننت (مفخم پایان, ۱۱۷): فاصلا 
آن از جزایز مجاوز در خلیج فارس به این شرح است: تا جزیرة تنب 
کوچک حدود ۴۰ کم تا جزیره تنب بزرگ ۴۶ کم تا جزیر؛ فرور, ۶۴ کم 
(نوربخش۳۰۶۰): 

اغلب نویسندگان شکل آن را ار رن مار 
و فساحت آن را در حدود ۴ که؟ دانسته‌اند, ولی از نقشه‌برداریهای اخیر 
استنباط می‌شود. که به شکل ذوزنقه‌ای اشت که قاعد؛ بزرگ آن:در 
سنت مشرق قرار دارد. در چنین حالی طول هر یک از دو ساق آن در 
حدوذ ۳۹۵۰۰ متر و منساحت آن ۱۲ کم۲ است ( فرهنگ؛جغرافیابی, 
همانجا؛ جعفری, ۸۵؛نیز نگ: بختیاری, ۶۷), 

ابوموسی سرزمینی است پبنت. که از.جلگ ماسه‌ای تشکیل شده 
است و تبهماهورهای کوچکی دارد که بیشتز به رنگ: شکلاتی تیره دز 
آمده‌اند. بلندترین نقطه ان: کذ به ارتفا ع ۱۱۷ متر می‌زسد: در:غرب 
جزیره واقع است. عللاوه بر اين در شرق جزیره هم تیه بر جسیته ای به نام 
جبل لوا به ارتفااع:۱۱۵.متر قرازندارد. انتهای شمالی .جزیره به تب 
نمایان قهوه‌ای رنگی ختم می‌شود که داراي دو قله است و ارتفا.ع آن به 
۳ متر میْرسد (نوربخش, ۳۰۷): نیم جنوبی .جزیره تقزیباً مبطح 
اشت که جنوب خاوری آن ۴ متر و جنوب باختری آن ۱٩‏ متر ارتفاع 
دارد و به صنزرت:دشتی شنی و خاکی در جهت خاوری گترده شده 


است (بختیاری, ۰)۶۶ 

ازنظر زمین‌شناسی, جزیره‌ای است مرجای که مواد آتشفشانی تیره 
رنگی از میان تسکیلات مرجانی آن سر بر آورده است( ایرانیکا ) و 
همراه با این مواد آتشفشانی توده‌های گنبدی شکل نمکی متعلق به دور 
کامبرین: که بر ائر: حرکنات کوه‌زایی بالا آمده‌اند. دیدهمی‌شوند 
(ویلسن,۲۴). ۱ 

آب و هوای ابوموسی تابع شرایط شمومی است که در بیشتر منطفة 
خلیج فارس و نواحی ساحلی آن حکمفرناشت. به این مغنی که .این 
ینم ریت سم 

نیست. یکی زستانی ۳ خنک (در ماههای آذز, دی و بهمن) ۳ 

بیرق تابستانی گرم (در بقیة ماههای‌سال): فصلهای بهار زپاییز آن 
معمولا زودگذز و کوتاه و غیرقابل توجه است (گلجی, ۱۹۴). در فصل 
سزد, ابوموشی بیشتر اوقاث در معرض هستد‌های فشار مذیترانه‌ای 
قرار دارد که از مغرب يا ثتمال غرب وارد می‌شوند و از:روی خلیج 
فارمن می‌گذزند. در این فضَنل جریانهای جَوی نیز از همان سمتها 
می‌وزند: این هسته‌های کم فشاز مدیترانه‌ای در برخورد با ازتفاعات؛ 
بارانهای زمنتاني منطقه وزش خود را ایجاد می‌کنند؛ ولی: چون. دز 
ابرموسی عازضه‌ای که بتواند خاصیت‌باران زایی داشته باشد, وجود 
ندارد, اغلب بدون ایجاد باران از آن عبور می‌کنند. در فصل گزم تمام 
منطق خلیج فارس تحت تأثیر هستذ کم فشار آسیایی متمرکز در روق 
هند و پاکنستان قرار دارد و در نتیجه جریانهای جوی:منظمی از شمال 
غربی به جنوب شرقی ز رو به سلت هستذ کم فشار مزبوز پدید می‌آید 
(همرٌ؛ ۱۹۵), از جزیرة ابوموسی آمازهای هواشناسی درازمدتی که 
بتوانذ ملاک نتیجه‌گیری قراز گیرد. در دست نیست: ولی. از ملاحظة 
آمار یک ساله‌ای که در اینجا نقل شده,می‌وان نظری کلی درب 
مشخصات اقلینی آن اظهار کرد: 

ابوموضی. از جزایر و نقاطبباجلن خلیخفبارس: و بجزعمان که 
آمارهای جوی آنها در دست است :گرم تر است و متوسط دمای سالانه 
آن به ۲۷/۸ درجذ سائتی‌گراد می‌رسند. در نیمه گرم سال (از,ازدیبهشت 
تا مهرماه) متوسط دای ماهانة ابوموستی از ۳۲ نجاوز مق کند و حتی در 
سردترین ماه‌نسال (بهمن): متوسط دمای آن از ۲۰ تجاوز می‌کند: از 
نظرمیزن ملق دما در طول سل اقام ۳۵ در یر ماه در بهمن ما 
درابزموزسی به ثبت رسیده است. 

دز ماههای تابستان ترطوبت هوای ابزمونتی زیاد اننت و رقم نم 
نسبی هوا اغلب از ۸۰/تجاوز می‌کند ودر چنین وضعی یعنی توأم شدان 
گرما و زطوبت فزاوان زندگی را بسیازدشوارمی‌بیازد. 

بازان ابوموسی بسیار اندک و دزطول نبال در حدود.۳ سانتی‌متر 
ات که پیشتر در ماههای سرد وبه خصوض در آذز ودی می‌بارد: 

با غالب دز جزیزة ابوموسی از ضمتشمال غزبی و مغرب می‌وزد ز 
این وضع مخصوصاً در تبستانها که تماممنطقة خلیج فارش تحت تأثیز 
جریانات موشمی اقیانونن هند و هستة کم فشار شبه قاره هند قراردازد. 


ابوموسی ۳۹۹ 


صادق است. 

از مخصات جالب اقلیمی ابوموسی فراوانی تابش آفتاب آن است 
که خود عامل اصلی در ایجاد دیگر شرایط اقلیمی به شمار می‌آید. از 
آمار.یک سالاٌ ابزموسی چنین استنیاط می‌شود که در سال,۳۳۰۱/۶ 
ساعت آفتاب داشته است که از بسیاری نقاط ساحلی و حتی.داخلی 
ایران بیشتر است (نگ :اما ر ۰)۲۱۰-۲۰۸۰ 

به علت کم‌بارانی, پوشش گیاهی طبیعی جزیر؛ ابوموسی فوق‌العاده 
فقین و ملحصز.به معدودی درختهای نخل و نار است که در خواشی 
شمالی جزیره می‌روید. درختچه‌های دیگری که در گوشه و کنار جزیره 
به چشم می‌خورد, عبارتند از شمر, چیر خ و تاغ: 

از خانوران؛ دز ابزموستی تنها خزندگاتی مانند برمخه مار و انواع 
مارمولک می‌زیند. افرون بریآن پرندگان گرنسیزی نیز .می‌توانند دز 
شرایط دشنوار اقلیمی جزیره زندگی: کنند (نوربخش؛ ۳۱۵). اطراف 
ابومزسی را آب تشبتاً عمیقی فراگرفته املت وااين جزیره همواره 
پناهگاهی:برای قایْقها در هنگام طوفان به شمار می‌رزد. عمق آب 
اطراف جزیزه را ۷ قامت یا نعدود ۱۰ مترابرآورد کرده‌اند (همو, ۰)۳۰۵ 
دز این آبها نوا ع ماهی و صدفهای دریایی به حد وفور دیده می‌شود و به 
همین سبب مهم‌ترین اشتفال بومپان و مهاجران جزیزه, صید ماهی ‌ 
ما و 

جمعیت ابوموسی زا در سالهای اول شدة ۲۰ م,۲۰ خانوار یا دز 

حدود ۱۰۰ نفر ذکر کرده‌اند (ایزانیکا ). در ۱۹۱۰/6۱۳۲۸م کارگزاری 
اول بنادر [و جزایر] خلیج فازس [و سواحل بلوچسنتان]:طی گزازشی 
به وزارت آمور خارجه جمعیت ابوموسی را۳۰۰ الی ۴۰:خانوار گزارش 
داده اشت ( گزیدة استاد: ۲۸۱/۱): دز ۱۳۲۰ شش جمعیت جریره را 
همان :۱۰۰ نفر برآورد کزده‌اند (رزم‌آرا, ۴۹) که به تدریج بر آن افزود؛ 
شد, تا اینکه در ۱۳۲۹شبه ٩۴۰‏ نفر زنتید (کتاب جغ افیا ۳۵۲/۲۰). 
در منرشماری رسمی ۱۳۴۵ش جمعیت رو به تقلیل رفتذ آن متشکل از 
۲ خانوار و جمعاً ۷۱ نفر قلمداد شدة است (فرهنگآبادیها | ۶/۱۴) 
از آن پس جمنیت این جزیره روبه افزایش گذاشت و مخضوصاً پش از 
تحولات سال ۱۹۷۱/۵۱۳۵۰م جمعیت آن را از:۳۰۰ تا-۸۰۰ نفز 
دانسته‌اند: و این.اختلاف ظاهر از تفارت بیس آمارهای ایرانی واعرئی 
ناشی شده است (نوربخش, همانجا). 

ابزموستی هموازه جزیره‌ای مهاجر پذیز بوده و دز نتیجه نوسانهایی 
در شمارجمعیت نالان آن بروز می‌کند. در گذشته اعراب از سواحل 
جنویی خلیج فارسن بزای چرانذن اغنام یا برای کار در معدن خاک 
سرخ په آنجا رفت و آمد داشتهانذ (لاریعر: 1276- 1275): در سالهای 
قبل: ان انقلاب اشلامی هم عده‌ای مهاجر دز ابوموسی به.کارهای 
ساختمانی و تاسیساتی. اشتغال داشته‌اند که دز سالهای بعد, به علت 
رکزد در کازهای ساختمانی,اين جزبزه را ترک کرده‌انن: اما درسالهاین 
اخیر با توجه خاصی که جمهزری اسلامی ایران به جزایر و سواحل 
خلیج فارس دارد,بایذ انتظار داشت که جمعیت این جزیره افزايش 


۳ ایرموسن 


سریعی پیدا کند. 

در گذشته مشکل بزرگ این جزیره کنبود آب و مخصوصاً آب 
آشامیدنی بوده است که از ۲۰ جلقه چاه (همانجا) و زمانی هم با تانکر 
تأْنین می‌شده است. به علت هفین کم آبی از کشاورزی و دامداری در 
آنجا اثر چندانی نیست وفعالیت کشاورزی آن محدود به بهره‌برداری از 
نخلستانهای محقری است که در گوشه و کنار آن به. چشم می‌خورد 
(همانجا). 

اغلب نویسند گان صید ماهی و مروارید را مهم‌ترزین فعالیت اقتصادی 
ابوموسی. دانسته‌اند, وی صند. ماهی. در ابوموسی همواره. کمتر. از 
امکانات بالقوه که در حذود ۲۰ هزار تن در شال برآوره شده, بوده است 
(نوربخش, ۳۰۵): صید مزوازید در این جزیره درز گذشته زونق داشته 
است, به طوری که در,۱۳۳۲۰ش»۴۰ ((کرو» (-کرجی صیادی) برای 
صید مروارید در این جزیره وجود داشته است (رزمآراء‌همانجا). 

در ابومرسی معدن خاک سرشی, وجود دارد که به مرغوبی خاک 
سرخ جزیر؛ هرمز نیست (همانجا), ولی از سالها قبل؛مورد بهرهبرداری 
بوده. است» محصول سالانه اين معدن به طور متوسط ,۴۰ هزار کیبه 
تخمین زده شده است (لاریمر, همانجا). در سالهای بعد یک کمپانی 
آلمانی در اين معدن فعالیت داشته که متعاقباً انگلیسیها جاي آن را 
گرفتند (رزم‌آرا, همانجا) و تا ۱۹۴۷م مشغول بهره‌برداری از آنجا 
بوده‌اند, اما دز آن سال به بعلت عدم مرغوبیت جنس و فقدان امکانات 
مناسب, دنبالهٌ کار را رها کردند (نوربخش, ۳۱۵), در آن زمان تولید 
سالان خاک سزج ابوموسی, به . حدود ,۱۶ هزار,تن می‌رسیده که 
مصررف عمد؛آن در ساختن رنگو لوازم آرایش بوده است (هولی, 
3),در جزیر؛ ابوموسی منابع نفتی وجود ندارد, ولی در فلات قارةآن 
آمریکایبهاامتیاز استخراج نفت به دست آوردند. میزان استخراج نفت 
که از ۱۹۷۴ با حفر ۱۰ حلقه چاه اغاز شد, حدود:۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه 
در روز است و درآمد آن طبق موافقت قبلی بین ايران و شارجه تقسیم 
م‌شنود (نوریخش ۳۱۴ بحشید). 

از نظر تاریخی ابوموسی پیرستگی نزدیکی با تاریخ جزیرة کیش 
دارد و دنباله رو و تابع تمن و آبادانی جزیرة کیش است (اقنداری, 
۵ ولی تمام جزایر خلیج.فارس از زمانهای بسپار ,قدیم .تحت 
حکومت فرمانروایان ساحلی و جنوبی. ایران قرار:داشتند. بچنانکه 
ابوموسی تا انقبراض حکومت جواسم تسایع بندر لنگه بوده است 
(نوربخش ,۳۱۲)؛ در ۱۳۰۴ق مجمد مهدی ملک.التجار بوشهری که به 
جکومت بندر لنگه منصوب شد,با,کعک اجمد خان کباپی.جکمران 
بندرعباس وشِیخ زاید ین خلیفه, شیخ بندر ابوظبی حکومت جواسم را 
ازبندر لنگه وجزایر تابع آن بر انداخت و دست آنان را از آن تواحی کوتاه 
بباخت. پس از این واقعه : حاجی محمد مهدی پرچم ایران را بر فراز 
بنادز لنگه و چارک و جرایز ابوموسی و بیری بسرافتراشت (قانم 
مقامی, ۰۱۲۱ ۱۲۳), ولی شیخ شارجه در این جزیرذ متعلق به ایران 
اقدام به استخراج خاک سرخ و فروش آن به انگلیسیها کرد و چون با 


مخالفتی رو به رو نشد, به تدریج بر آن جزیره ادعای ارضی کرد و با 
استفاده از غنلت. مسئولان گذشته ایران آن جزیره:را اشغال نمود 
(جناب.۲۸۰).جریان این اشغال تدریجی به این صورت بود که در ۲۴ 
ربیع‌الاول ۱۳۲۲ از وزارت گمرکات و پست به عین‌الدوله (وزیر اعظم 
وقت) اطلاع داده شد که به گزارش مسیو دامیرن رئیس گمرکات پنادر 
خلیج فارس, شیخ رأس الخیمه مدعی مالکیت جزیرتامب (تنب) شده 
و شیخ شرقا (شارجه) نیز.ادعای مالکیت. جزیره ابوموسی را کرده و 
بیرق خودشان زا در آنجاها نصب نموده‌اند ( گزیده اسناد , ۲۶۴/۱), 
حدود یک ماه بعد, در ۲۶ رییالاخر ۲ در پاسخ اعتراض دولت 
ایران نامه‌ای از سفارت انگلیس به عنوان وزارت امور خارجه رسید که 
در آن اظهار شذه بود که دولت ایران دلیلهای خود را مبنی بر اینکه 
ادعای آن دولت در مالکیت این دو جزیره بز ادعای شیخ شرقا 
(شارجه) تفوق دارد, اقامه نماید تا (از طرف سفارت انگلیس) برای 
دولت هندوستان ارسال شود (همان, ۲۶۸/۱): 

یک سال بعد.در ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۳ نامة دیگری از سفارت 
انگلیس به وزارت امور خارجه رسید که طی آن اطلاع داده شده بود که 
بنابر تحقیقات و گزارش شخصی میجر کاکس, خبری که دربار ساختن 
عماراتی به وسیلة شیخ شارجه در جزیرة تتب, به دولت ايران رسیده, 
۳ حقیقت ندارد. در همین نامه اظهار تأسفه شده است. از اینکه 
«اشخاصی به رتبهُ جناب دریانیگی بدون اينکه قبل از وقت: متحمل 
زحمت شدءه معلوم نمایند کهآ هیج حقیقتی در اینگونه شهرتها هست با 
خیر, تلگرافً به حکومت مرکزی اطلاعاتی دهند که اسباب زحمت و 
مورث اشتباهات فی مابین دو دولت دوست گردد» (هبان:۲۶۶/۱:): 
مفاد این نامه به خوبی از این حکایت می‌کند که سفارت انگلینن مالکیت 
ایران را بر جزیره تنب (و بالتبع بر ابوموسی) پذیرفته است» 

در خلال اين مدت از طرف مقامات انگلیسی چند بار پيشنهاد 
می‌شود که موقتاً درلت ایران پرچم خود. را از جزبرة سیری و .شیخ 
شارجه از تنب و ابوموسی بردارندهتا زمانی که موضوع مالکیت این 
جزایر محرز گردد. (همان, ۲۸۹/۱), ولی شباه ايران اين پيشنهاد را 
شدیداً رد کرده, به صدراعظم خود متذکر می‌شود: که اين دو جزیره, 
ملک مبیلم دولت ایران است, در اين صورت حالا چه طور دولت 
انگلیس در عالم دوستی راضّی می‌شود که ما ملک طلق خودمان رابه 
شیخ واگذار کنيم و اوبیرق در آنجا بیفرازد, شما یاز هم گفت وگو کنید و 
ما به.هیج وجه از حق خود نخواهیم گذشت (همان, ۲۷۸/۱), در دوران 
پهلوی: وزارت مالیه دربارة. مالکیت دولت ایزان بر جزیرة .تنب و 
ابوموسی سژالی مطرح کرد که در پاسخ آن گزارش مفصلی به وسیلا 
ادار؛ سسیاسی‌وزارتامزرخازجه‌پراسامن سوابق‌موجوددر پرونده‌های 
آن وزارت داده شد در این گزارش که در ۱۴ دی ماه ۱۳۰۵ تنظیم شده 
بود» ب پس از ذکر مقدماتی دلیلهای مالکیت دولت ایران بدین قرار اعلام 
می‌گردد اولا جزیرة تنب و ابوموسی ساب جزء حکومت بندرلنگهبوده 
استا. تانب در نقشه‌ای که وزارت جنگ انگلیس کشیده. و وزارت 


خارجه انگلیس در ضبن مراسلهٌ مورخة ۱۷ ذیعقده ۲۷/۱۳۰۵ ژونية 
۱۸۸۸ به وزارت خارچه ایران ارزسالداشته است, تنب و ابوموسی و 
سیری جزء خاک ايران تغیین و به رنگ خاک داخله ايران رسم شده و 
بحرین به رنگا منیتما کات خاری وم ند است. تالا جرانستها در 
طایف. عرب و عجمند.. طایفة عجم: در بندرلنگه و دز جزیرة تنب و 
ابوموسین سکنین گزیده‌اند ز تبعیت آنها از درلت ایران مسلم است. فقط 
شیخ شارجه از جواسميهاي عرب است و به عنوان اینکه سکن تلب و 
ابوموسی نیز جواسمی هستنذ, آنجا را جزء حکومت خود مي‌داند و اگر 
حقوق دولت ایران در تب و ابوموسی تعقیب نشود, حق این دولت را در 
جزیره بحرین که دورتر از سواحل ايران است. متزلزل خواهب نمود 
(همان,۲۹۱-۲۸۹/۱). : ِ 

در سالهای پین ۰۵ رش مکاتات رسمی مفصنلی بین 
دولتهای انران و انگلیس بر سر افراشته شدن بیرق انگلیسیها ار جزیرة 
ابوموسی مبادله شذ نو کار به اینجا منتهی شد که انگلیسیها افراشتن 
بیرق انگلیس را در جزیره تنب و ابوموسی تکذیب نمودند (همان, 
۸ در ۱۳۱۵ش استخراج خاک سرخ از جزیرة ابونسین.به 
وسیل یک شرکت انگلیسی با اخذ امتیاز از محمود شیخ شارجه, باعث 
شد که مکاتبات مجددی پین دو دولت ایران و انگلیس صورت پذیرد که 
در تمامی آنها دولت ایزان مالکیت خود را بر جزیره صریحاً گوشزد کزد 
و انگلیسیها پاسخ دادند که چون جزیره در تصرف شیخ شارجه انست و 
اعطای امتیاز از حقوق طبیعی متصرف است؛ بنابر اين کازی خارج از 
قاعده نشده است (همان؛۳۸۱/۱), پایان مکاتبات دربار؛ این مزضوع 
به اینجا می‌انجامد که وزارت امور خارجه ایران اعلاع می‌کند که ((قرار 
شده است وضعیت به. همین حال باقی‌بماند تا تکلیف معلوم بشود, لذا 
شیخ حق نداشته تضرفاتی که دال بر مالکیت انست. بنماید» (همان: 
۲/۱ از آن پس دولت انگلینن تسلط شیخ شارجه را بز ابوموسی به 
رسمیّت شناخت, ولی دولت ایران که قدرتی به دست آورده بود؛ از اینگه 
انوموسی ممکن بود به عنوان پایگاهی جهت حمله به جنوب ایران و یا به 
مخابطره انداختن کشتیرانی تنه باریک هرمز به کار گرفته شود,‌هموازه 
نگران بود. هنگامی که در ژانوية ۱۹۶۸ دولت کارگری انگلستان اعلام 
کرد که در نظر دارد كلية نیروهای انگلیسی مقیم در مشرق کانال سوئز را 
تا سال ۱۹۷۱م با زخواند, نگرانی ایزان بیثبترشد, ولی طولی نکشید که 
ایران حقوق خود بر جزایز تنب و ابوموسی را علاً اعلام .کرد (نکز 
نوربخش, ۱۳۱۳-۸۳۱۲ نیز نک لیثوکن, 56). 

در آن زمان مس بحرین و تشکیل اتحاديةامارات عربی مطرح بود 
و دولت ایران تاکید کرد که تا خواسته‌هایش در جزایر تنب و ابوموشی 
تأمین.نشود: از اتحادیهُ جدید:امارات متضالحه حمایت نخواهد. کزد: 
علاره بر این,ایران علناً اظهاز کزد که انگلیسیها ۸۰ سال قبل جزایز 
متعلق به ایران رابه زور اشغال کرده‌اند و در طول این مدت دولت ایزان 
هرگز از حقوق خود بر این قسمت از خاک میهن ضرف نظر نکرده وب 
طورمرتب با اعثراض به عمل انگلستان, اعاد مالکیت خود زا بز اين 


ابوموسی 


جزای رخواستارمی‌شدهاست( روابط .)٩-۸,‏ 

دز ۳۰ نوامبز ۸۱۹۷۱ برابر با * آذز ۱۳۵۰ یعتی یک روز قبل از 
انقضای: قراردادهای انگلستان, نیروهای. ایرانی با تفاهم قبلی در .۳ 
جزیر: تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی استقرار یافتند و اين امر در 
رسانه‌های عمومی بازتاب فوق‌العاده‌ای پیدا کرد ( کیهان سال.. .۵۷ 
-۵۹). در تفاهم مربوط به ابوموسی پیش بیتی شده بود که نصف درآمد 
نفت حاصل از منابع احتمالی جزیره و فلات قارة آن به موجب قرارداد 
دیگری به بهبود. وضع مردم شارجه, تخصیص یابد. ایران همچنین 
موافقت کزد که سالانه ۴ میلیون دلاز تا زمانن که درآمد شارجه به ۸ 
میلیون دلاز نرسیده است,به آن شیخ‌نشین بپردازد: ۰ 

و 
ساکنان شارجه حق ماهیگیری اعطا گردید و ایران حقوق اکتشافاتی 
«بیوت باتل گس اند اویل کمپانی !»را در جزیر؛ ابوموسنی و اطراف آن 
تأیید کرد. در اين موقم.عراق به اتفاق رأس الخیمه شکایتی رسمی به 
سازنان ال متحد تسایم کرد( ایزایکا). ولیآن سازمان با نون 
نقشه‌ها و اسناد مالکیتی که از طرف ایران ارائه گردید, شکایت: را غیز 
وازد تشخیص. داد و رد. کرد (مسعودی.۴). و در. نتیجه خاکمیت و 
مالکیت ایران بر ابرموسی محرز و مبلم گردید: 

جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن نقش سیابسی و 
استاتزوک جزیرة رپوس توجه خاصنینسبت به کی نیت و 
توسعه و عمران و آبادی آن مبذول داشته است (نوربخش, ۳۰۴). در 
۰ ش سازمان برنامه و بودجه هیأتی به جزیر: ابوموننی اعزام نسود 
که براساش پیشنهادهای آن هیأبت, برنامه‌هایی بزای توسنعد و عتران 
جزیره به موقع اجرا گذارده می‌شود (همو, ۳۱۶). 

در اواخر :۱۳۷۰ .ش, رئین جمهوری اسلامی ایزان.از ابوموسی 
دیسدار و دستوز ایجاد کشتارگاه صنعتیب ناوگان صید: صلعتی و 
گسترش فعالیتهای: بازرگانی را در :این جزیره صادر کرد. و: اظهار 
اییدواری نمود که جزیرة ابوموسی با موقعیت خاص جغرافیایی که دارد 
در آیندٌ نزدیک به یکی از مراکز بزرگ اقتصادی خلیج فارس تبدیل 
شود (اطلاعات,۱). 

شهر ابوموسی: اين شهر در دو ده اخیر و بعد از تحولات سال 
۱ ش ر تسلط مجدد ایران بر جزیره پدید آمد. تا آن زمان سکونت 
دائم در ابومرسی به صورت متمرکز و یکجا کمتر وجود داشت و تنها 
عده‌ای از افراد تیزوق دریانی ایران در پایگاه این نیرو دز انتهای غربی 
جزیره آقامت دانم داشتند, در اطراف همین پایگاه است که شهر 
ابرموسی به تدریج رشد,یافته است. شهر دارای یک خیابان اصلی 
شمالی- جنوبی و چند خیابان و.میدان اسیت که دو قبیمت‌منبکونی و 
ادازی آن راب یکدیگر متضل می‌نازدء : 

بخ اداری که تماما در نیمه غربی و اطرافت پایگاه نیزوق دریایی 
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۳۰ آبوموسی‌اشعری 


بنا شده است. شامل این اماکن است: فرمانداری, بخشداری, هوا 
شنناشی, گمرک, جهادشازندگی, یروی دریایی؛بانک ملی: بهداری, 
ژاندارمری,.مخابراتِ و پست.. شهرداری: فرودگاه. نیروگاه برق, 
پاسگاه پلیس, شیلات و جهانگردی (مهمان‌سرا). علاوه بر اینها 
تأسیسائی مانند اسکلهز پغپ بنزین: مشجد. کتابخانه, مدازس پُشزانه و 
دخترانه: باشگاه. درمانگاه, داروخانه» استخر شنا, زمین ورزش و 
واحد تبدیل آب شور به شیرین, نقاط مهم شهز ابوموسی را به وجود 
می‌آورد (بختیاری؛ ۷۴). در ابرموستی باند فرودگاهی به: طول .۲۷۰۰ 
متر نیز وجود دارد (کاظی, ۲۳۵). از جمل اقدامات مزبوط به توسعاً 
شهر ابوموسی, می‌توان ایجاد.۱۰۰ واحد سکونی در شهرک فروارید 
زا یاد کرد که در اسفند ۱۳۷۰ فعالیتهای احداث آن به وسیله رئیس 
جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد (اطلاعات:: همانجا): 
شهرستان ابوموسی: جزیر؛ ابرموسنی در ۱۳۳۳ ش که فرمانداری 
کل بنادر و جزایر خلیح فارس تشکیل شد؛ به صورت یکی از بخشهای 
فرمانداری بندرلنگه د رآمد وادز ۱۳۳۷ ش هنراه با بخشی از جزیر؛ تذب 
کوچک تبدیل به بخشی با مسرکزیت کیش گلردید. در تتاریخ 
۵ تن ابوموسی به. صورت:شهرستانی: از استان: هرمزگان 
درآمد و علاوه بر جزيرة ابوموسی, تنب بزرگ, تنب کوچک, سیری و 
جزایر فرور کوچک و بزرگ را در برداشت در تفییزات سیاسی بعدی 
در ۱۳۶۶/۵/۱ ثن با تصویب نامذ هیأت دولت این شهزستان به مرکزیت 
شهرزانوموسی تبکیل شد. وسعت تمام شهرستآن ۶۵۱۵ که :امنت: این 
شهرستان از ۶ جزیره شامل يک بخش مرکزی و دو دهستان به شرح 
زیر تشکیل شده اسب: بخش مرکزی شامل جزیره و شهر ابوموسی؛ 
دهستان تنب شامل دواجزیر؛ تنب کوچک و بزرگ و دو جزیرة فروز 
کوچک. و بزرگ؛ دهنتان. سیری شامل جزیر؛ ری (بختیازی, 
۷۲-۷۱ جغرافیای.استان :)٩۰۰‏ جمعیت آن بر- اساس. سرشماری 
۶۵سش بالغ بر:۸۶۵نفر با تراکمی در حدود ۱۲/۵ نفر:دز: کم۲ بوده 
است. ترکیب جمعیت شهری واروستایی در آن سرشتمازی به این ترتیب 
بودهاست: ۴۴۵ نفر یا 1/۵۱۸۵ روستایی و بقیه یعنی ۴۲۰ نفر یا ۴۸/۵ 
شهری که در شهر ابوموسی اقامت داشتهائد (بختیاری: همانجا؛ 
جغرافیای استان , ۳۹۰۸). 
ماخذ:.: آناز رسمی نازمان هواشاسی ,سازمان هواشتاسی کل کشررهء تهران, 
۱۳۶۴-۳ش/ ۱۹۸۵؛اطلاعات , ۰ ۱ اسفند ۳۷۰۰ ۱:س:۶ ۶ شم ۱۱۹۵۶ 
اقتداری, اجمد, انار بهرهای باستانی , تهران, ۱۳۴۸ ش؛بختیاری, مجید, راهنبای 
مفصل ابران , استان هرمزگان, تهران, ۹ ۱۳۶ش, ج ۲۲؛ جعفری, عباس, شناسنام 
جفرافیای طبیعی ایران, تهران, ۱۳۶۸ش, شم ۱۳۴؛ جغرافیای استان هرمزگان , 
+ وزارت آموزفن زردرش:تهران::۴ ۱۳۶فن؛ جناب, محندعلی: خلیح فا رن آشتایی 
با انارات آن: تهران: ٩‏ ۳۴ ۱ش؛ رزم آزاهعلی, جفرافیای نظامی ایزان::جزایی ایزان و 
خلیج فارس , تهران, ۱۳۲۰ش: روابط دولت ایران با کشورهای جوزة مسئولیت ادارة 
نهم سیاسی ,وزارت امور خارجه,تهران, ۱۳۵۵ قفرهن گآبادیها ی کسشرر 
( ۱۳۵۵ ش)هاستان هرمزگان, مرکز آمارایران, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ فرهنگ جفرافیایی 
ایران:دایز؛ جفرافیایی ستاد ارتئن: تهران: ۱۳۳۰ ش؛ قائم مقامی, جهانگیر, بحرین و 
مسائل خلیج فارنن, تقران ۱۲۴۰ ش؛ کاظمی, علی اصفر, ابعاد حقوقی حاکمیت 


ایران درخلیج‌فارسن ,تهران؛ ۱۳۶۸ شن؛کتاب جغرافیا و اسامی دهات کشور: وزارت 
کنر تهران, ۲٩‏ ۱۳ش: کیهان سال , تهران, :۰ ۱۳۵شی ؛ گزیدة اسناد خلیج فار, 
سیاسی و بین‌المللی رزارت امور خارجه تهران, 
۸ سش؛ گنجی, محسدحسن, ۳۲ مقال جغرانیایی , ثهران, ۱۳۵۳ش؛ مشعردی: 
عباسش؛ خلیح فارس دز فعرض رقابتها و تخریکات : تهران: ۱۳۵۱ مفخم بایان 
اعلف الله, فرهنگ آبادیهای ایران ‏ تهران, ۱۳۳۹ شل؛ نوربخش: حسین, خلیج فأرسن ز 
جزایر ابرانی.: تهران. یی نب اج فا یچم بسچ بجدو: 
تهران, ۱۳۴۸ ش نیز 
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جرا تارین وتو سطالمات .با 


آبوموسی آشعری» عبدالله بن قیس (د ۵۲ق/۶۷۷م), صحانی 
پیامبر (ضن), اصل او از یمن بود و به طایفة اشعر: از قبایل یمانی, نسب 
می‌برد که خود بخشی از قبیلهٌ قحطان به شمار می‌رفت (نک: ابن سفدر 
۴ خلینه, الطبقات,۴۲۸/۱+ابن عبدالبر :۷/۴ ۱۷۶): مادرش ظبید 
که عدنانی بود, بعدها اسلام آورد و در مدینه وفات یافت (ابن سعد, 
همانجا). ب« 
در تاریخ مسلماني ابوموشی با تناقض ,در مأَخذ و زوایات روبدرو 
هستیم. .بر اساس پاره‌ای روایات, اوبه مکه رفت وبا ابو أَحیحة سعید بن 
عاص بن امیه هم پیمان (حلیف) شد و اسلام آورد و دز هجرت دوم 
مسلمانان په حبشه با آنان کوچ کرد (همانجا؛ اب هشام, 4۳۴۷۱ 
پلاذری, انساب, ۲۰۱/۱) اما این سعد (همائجا) تصریح دارد کد وی 
هرگز حلیف کسی نبوده و پس از پذیرش اسلام به یمن بازگشته است و 
اینکه موسی بن عقیه: این.اسنجاق:و .ابونعشر ۲ تن از گهن‌ترین سره 
نویسان: او را در شمار مهاجران به حبشه نیاورده‌اند. اين نظر را تأیید 
می‌کند (نیز نک بلاذری, همانجا؛ ابن ابی الحدید, ۳۱۴/۱۳). نیز احمد 
اب جنبل (۴۰۶-۴۰۵/۴) از قول نوة ابوموسی آورده است که از ز 
قومش ۳ روز پس از فتح خیبر بر پيامیر (ص) وارد شدند و با آنکه در 
جنگ شرکت نداشتند, از غنایم بهره یافتند. گزازش دیگری حاکی است 
که ابوموسی در ۷ق با:گروهی افزون بر ۵۰ تن از شهر رید یمن از راه 
دریا حرکت کرد و آنان بر اثر طوفانین, درست در زمانی که جعفر بن ابی 
طالب ویاران, آهنگ بازگشت داشتند. به‌سوی خبشه کشیده شدند (ابن 
عماد, ۵۴-۵۳/۱), پن همزمان با مطیع شدن بهودیان خیبز؛ به پیامبن 
(ص) رسیدند ز گویا همین مصادفه سبب شد تا او را در زمر؛مهاجرین 
بدانند و مشمول این فرموده سول اکزم(ضن): ««شنما دو هجزت کردید. 
یکی به حبشه و دیگری به مدینه»: (ابن سعد؛.۱۰۶/۴؛ ابن عبدالبر 
۴ ) به‌شمار آورند. اين روایت همچنین گزارش برخی (نکذ این 
سعدء ,۱۶/۶؛ بلاذری..همانجا) را .که. از ابونوسی: در فهرست 
شرکت‌کنند کان در جنگ خییر: نام برده‌آندا, نقی می‌کند, زیرا ورود او به 
مدینه بعد از جنگ خییر؛ با شرکت در جبهه ز بهزه‌مندی استتنایی از 
غنایم آن قابل جم به نظر نمی رشد. 

تباقض در روایات: یاد: شده روشن است. اختلاف: دراصل‌هم 


پیمانی و نیز در طرف مقابل پیمان او, اختلاف در کوج به حبشه. يا 
بازگشت به یمن همچنین دوگانگی گفته‌ها در مورد حضلور در خیبر »ایا 
ورود یکسره به مدینه, و نیز اختلاف در وصف لحظهُ ورود: اشعریان به 
خیبز و اسلام آوردنشان, سابقة یه اسلا در آمدن ابوموسی در نکه را 
نیز مبهم:م ی کند (ابن سنعد»۳۳۴/۷؛.مقدسی, ۱۰۲/۵ ). انستناد ابن سعد 
(۱:۶-۱۰۵/۴) به روایت واقدی مبنی بر آنکه ابن اسسحاق نام ابوموسی 
را ذر فهرست مهاجران به:حبشه نیاورده,.درست‌تر می‌نماید, زیرا در 
نسخه موجود از متن سیر وی, به.روایت یونس بن بکیر نام ابوموسی 
دیده نمی‌شود. با نگاهی دقیق به راویان هجرت حبشه که جز فرزندان 
ری نیستند (نک: همانجا) و نیز آنچه مخالفان علی(ع) .در مناقب 
ابرموسی روایت کرده‌اند (نگ: دنبالٌ مقاله), این موضوع که قدمت 
اسللام او در مکه و فضیلت هچرت به حبشه پا هدف ایجاد سایق معتد دز 
اسلام برای او درست شده باشد؛ محتمل به نظر می‌رسد و چندان بعید 
نیست که.فرزندان وی از این راه می‌خواستند, افتخاری برای پدز 
خویش کسب کنند.:مخالفان علی (ع).هم که ابونوسی در جریان 
حکمیت بر خلاف آن حضرت زای داده بزد, بر فضیلت سبفت و قدفت از 
در اسلا تاأکید می‌کردند (نک: زریاب: ۰:)۱۸۱ 

ابوموسی یک‌بار جانشین فزمانده سپاهی شد که پیامبز (ص) در 
شوال ۸ق برای سرکوب دوبار؛ قبایل هوازن فرستاد و پس از شهادت 
فرمانده, ابوموسی نبرد را تا پیرزژی رهبری کرد (واقدی, 2٩۱۵/۳‏ 
۶ این حبیب,۱۲۴؛ آبن سعد, ۱۵۲-۱۵۱/۲؛ طبری, ۰۷۹/۳--۸۰): دز 
همین سال او و معا بن جبل, از سوی پیامبر (ص) مأمور تعلیم فرآن و 
احکام به مکیان شدند (نک: واقدی۵۹/۳۰٩)‏ ابوموسی در.۱۰ق پیش از 
حجهة الرداع (بخاری, صحیح؛ ۵۰/۸) از سوی پیامبر (ص) بر بخشی 
ازیمن امارت یافت ل(ابن حبیتباء ۱۲۶؛ احمد بن حنبل, ۳۹۷/۴؛ طبزی: 
۳ )و تا دوران خلافت ابوبکر نیز در ايی سمت باقی مان ز با فا 
مرتدان آن نواخی درگیر شد (نک: همو: ۳۱۸/۳؛ ذهبی , تاریخ, ۱۶): اما 
او بیشتر دز دوران"خلافت عمر در صحنه سیاست ظاهرشد: پس از 
آنکه عمر در ۱۷ق مغیرةبن شعبه ترا از بضره فرا خواند. ابوموسی را به 
حکمرانی آنجا گماشت. وی که چهارمین عامل عمر بر بصره بود, بجز 
رقفه‌ای کوتاه, افزون بر ۱۲ سال در آنجا حکم راند (خلیفه: تازیخ: 
۱ یعقوبی:۱۴۶/۲؛طبری: ۷۱۵۶۹,۱۵۰/۴): 

ابوموسبی در طول تنالیانی دراز با لشکزکشیهای بسیار و محاصزه 
های طولاتی: در گشودن شهرهاي خوژستان؛ فارسن و نیز بلاد جزیزه 
شرکت داشت رفتخ شهرهای متعدد با قلاع مستحکم در خوزستان: گاه 
ستلزم چندین نوبت چنگ,و: گریز: و درمواردی تشخین مجدد بود: در 
نخستین جنگ عمران بن حصین زا بر بصره گماشت و اهواز را دوباره 
تضرف کرد (خلیفه, هتانجا؛ بلاذری, فتوح: ۰)۳۷۰ پن ازآن "دز 
محاصره شوشتر؛ به نپاه کوفه به فرماندهی ابوسبرة این ابن ژهم یاری 
رساند؛ گرچه محاصره یک یا دو سال طول:کشید: آنان اسرانجام به 
حیله‌ای جنگی بر.شهز دست یافتند (خلیفه..همان: ۱۴۱۰-۱۳۸/۱؛ 


ابوموسیاشعری ۳.۲ 


بلاذری, همان: ۳۷۴-۳۷۳؛ طبری, ۸۳/۴ - ۸۶ به نقل از سیف بنٌ 
عمر).پس از آن ابوموسی در ۱۸ق به نبزد مزدم شوش رفت و انجاارا 
تسخیر: کرد. (خلیفه, همان. ۱۳۲/۱؛ بلاذری, همان ۳۷۱؛:طنری, 
۴ هنچنین آپوموسی بز شهرهایی چون مناذر: رامهرمز و جندی 
شاپور هجوم برد و بزخی زا به. صلح .گشود (خلیفه». هتان, 2۱۲۲/۱۰ 
۵ بلاذری, همان ۳۷۵-۳۷۰ جم), سپسن در ۱۸ق, ژها و بعد از آن 
بنمیسباط را به صلح به جنگ آوزد و انگاه حران را به ضلح و نصیپین را 
به جنگ در ٩۱ق‏ تصزف کرد؛ در این" رشته حملات بوّذ. که دز ناحیهً 
غمواس شام گرفتار طاعون شند: ولی جان به سلامت برد (خلیفه, همان 
۱۳۱-۱۳۰۱ طبری: ۰)۳۰,۵۳/۴ "۳ 

پس از.اين کامياینها, ابرموسی به فارس روی آورد (۲۳ق/۳۴۴م) ز 
به علمان بن اب العاص که گام نخبت را در تصرف این دیار برداشته 
بود, مدذ رساند؛ آنان به کمک یکذیگر شیر از و سابوز زا منضرف شدند 
(پلاذری, همان :۳۸۰ ۳۸۱؛ قدامه, ۳۸۸). ابوموسی اصفهان را انیز: 
نخست محاصره کرد و تکلیف آن پس از.امتناغ اهالی از پرداخت جزیه 
به جنگ یکسره شد (ابن سعد, ۱۱۰/۴؛ ابن قتیبه, عیون, ۲۱۴/۱ ؛ طبری: 
۱۸۶۱۸۲۴ ؛ قدامة, ۳۷۴-۳۷۳ ): مورخان در موزد فاتخ ماه 
دینار(نهاوند) و نیز دیگر شهرهای ايران چون ری, قم, کاشان و دینور 
اختلاف نظر دارند. است کم همکاری ابوموسی با دیگران در فتح این 
مناطق مسلم است (خليفه, همان, ۰۱۴۸/۱ ۱۱۶۷-۱۶۰ پلاذزی, همان: 
۴ قدامه.. ۳۷۲-۳۷۲ فمی ۰۲۵۰۰ ۷۸ )۰ البته "در همه. این 
فتوحات, ابوموسی, سزدار نبود, بلکه گاه امیز بوداو اه زیز نظر دیگران 
عمل می‌کرد (نک: خليفه, همان: ۰۱۳۱-۱۳۰/۱ ۱۳۶+ طبزی۰ ۰۵۳/۴ ۸۴: 
۰۱۴۱-۰۸ ۱۸۶ ؛قدامه:۳۹۱). 

امارت ابوموسی بر بضرهبا وقفه‌ای کوتاه که عمر او راابه جای عماز 
پاسر به کوفه فرستاد و سپس به بضره بازگرداند. همراه بود (طبری: 
۴ ۱۶۴): وی از جانب عمر فضای:بصره: را نیز برعهده 
داشت و دز بزرسی متون به راهنماییهای قضانی خلیفه بر می‌خوریم که 
خطاب به او نوشته شده‌اند (نک: ابویوسف ۰۱۱۷ ۱۳۵؛ جاحظ ۲۳۷؛ 
ابن قتیبه, همان, ۸۸/۳:۶۶۱۱۱/۱؛ وکیم, ۰۲۸۲-۲۸۳/۱ ۲۸۷-۲۸۶ )۰ 

ابوسوسی اشعری در سالهای نخست خلافت عشمٌان.هم. بر 
استانداری بصزه باقی ماند؛ امری که عمر در وصیت خویش به مدت ۴ 
سال (اپن سعد, ۴۵/۵؛ ذهبن. سیر, ۰)۳۹۱/۲ يا به روایتی یک سال 
(انن‌نعد,۱۰۹/۴)برای از خوانتار شده بود: این نکته حاکن از اعتماد 
بسیاز خلیفه به اوست. این نیز که گفته‌اند پسر ابونوسی روایات وی زا 
پنهانی می‌نوشت و از دستور محوان زا داد (همو, ۱۱۲/۴؛ذهبی :همان 
۲ شاید خود نمونه دیگری از وفاداری او به خلیفه باشد که کتانت 
حدیث را منع کرده‌بود, به هرحال, عشمان امارب واقضای بصره را نیز بز 
وظایف ابومرسی: افزود: (خلیفه. تاریخ,۱۹۶/۱۰+ وکیم۲۸۳/۱۰۰). 
استفزار امارت اوبزبصره تا ۶ سال پُش از مرگ عمر-ونه به رزایتی ۳ 
سال (طبری: ۲۶۴/۴)به درستیی نزدیک‌تر می‌نماید؛ جة هفگان عرل 


۳۴ ابرموشی‌اشعری 


او راابه سیب شکایت مردم پصره در ٩۲ق‏ می‌دانند (خلیفه, همان 
۱ طبری, ۲۶۵-۲۶۳/۴). 

به هرا حال ابوموسی پس از معزول شدن, تفقد.مالی .خلیفه را 
نپذیرفت و در کوفه سکنی گزید (ابن سعد, ۴۵/۵). پس از ۵ سال, 
کوفیان در ۳۴ق به رهبری یزید بن قیس و مالک آشتر نخعی بر سعید بن 
عاض شوریدند و از زا از کوفه راندند و انوموسی را به امارت برگزیدند: 
ُه روایت سیف (نک: طبری, ۳۳۲-۳۳۱/۴, ۳۳۶) از آنجا که شورشیان 
در واقع به دنبال خلع عشمان بودند, آپوموسی به دفا.ع از عثمان پرداشت 
و قبول امارت را مشروط به بیعت مجدد کوفیان کرد و خلیفه از حمایت 
او چندان شاد شد که گنت سالها اونرا بر امازت. خواهدگماشت و 
بدین‌شان ابوموسی بار دیگر بر کرسی حکومت کوفه نشست و تا قتل 
عثمان در این سمت باقی ماند (نیز نک: ان سعد, ۳۴-۳۳/۵؛ خلیفد, 
همان, ۱۸۰/۱؛بلاذری, انساب, 2۵۳۵/۴ ۵۳۶). هنگامی که علی (ع) 
به خلافت بر گزیده شد, ابومونسی در نامه‌ای پیعت مردم کوفه را اعلام 
کرد (طبری, ۴۴۳/۴). علی (ع) در حالی که تمام کارگزاران عشمان را 
معزول کرده بود, به درخواست مالک اشنتر و بر خلاف میل درونی, او را 
بر امارت ابقا کرد (یعقوبی, ۱۷۹/۲؛ طبری, ۴۹۹/۴) با ينهمه؛ حوادث 
بعدی نشان داد که پیمت ابرموسی چندان.هم از روی رغبت.صورت 
نگرفت؛ چنانکه بعدها در جریان ستیزه‌جویبهای طلحه و زیر در خالی 
که هنوز والی کوفه بود: شختی بدین مضمون گفت که حکومت از آنِ 
کسی است که فزمان دهد ز.غلبه. کند (نک: بلاذری,.همان؛ ۰)۲۱۳/۲ 
هنگامی که علی (ع) به قصد مقابله با فتنة طلحه و زییر رهسپار بصره 
شدء در توقفگاه ذی‌قاز در نزدیکی کوفه, محمد بن جعفر و .محمداین 
بی‌بکر را به کوفه فرستاد تا مردم را برای ختم غائلف, تجهیز ‏ ترغیب 
کنند. ابوموسی, در کار بسیج نیرو با این گفته که راه آخرت در گرد 
خانه‌نشینی است و جنگ دنیا خواهی است و هنوز بیعت عثمان بر گردن 
مامیت و تا کشندگان او مجازات نشده‌اند, با کسی نخواهیم جنگید, طفره 
رفت. و.حتی پیک.علی.(ع) را ه زندان و قتل تهدید. کرد (طبری: 
۴۸۲-۴ مفید,۲۴۳-۲۴۲؛ ابن ابی الحدید, )٩-۸/۱۴‏ و آنگاه که 
علی ( ع) دومین بارعبدالله بن عباس و مالک اشتر را به کوفه فرستاد. 
ابرموسی با استناد به خدیثی که خود از پیامبر (ص) روایت می‌کرد. 
اوضاع را به.فتنه‌ای, تشبیه کرد که می‌باید..مردمان .تا روشن.شدن 
حقیقت؛ چون پیکره‌هایی بی‌جان بر جای بمانند (نگ: طبری, همانجا): 

علی ( ع) این‌با فرمان عزل وی را به فرزندش حسن(ع) داد و آو 
را به همراه عمار پاسز به کوفه فرستاد. ابرموشی دوباره با ایراد 
خطبه‌ای, کوفیان را از مداخله در آنه وی آن‌رانزاغی بین قریش نامید 
که خود باید به اصلاح آن بپردازند بر حذر داشت,اما سرانجام ین 
از آنکه حسن‌بن علین (ع) فرمان عزل را به وی ابلاغ کرد, مالک اشتر 
او زااز قصر حکرمتی بیزون راند و مانع غارت آموال او به وسیل مردم 
ند (بلاذری, همان,۲۳۱-۲۳۰/۲۰؛ یعقزبی, ۱۸۱/۲؛ دینوری, ۱۴۵؛ 
طبری, ۴۸۶/۴- ۵۰۰-۴۹۹.۴۸۷؛ مفید, ۲۵۳-۲۴۳ ): از یک روانت 


چنین بر می‌آید که ابوموسی مدتی متواری بود, اما بعدها - شاید پس از 
جنگ جمل- علی (ع) ری را امان داده‌بود (نک این اعشم,۲۴): 

علت شهرت خاص ابوموبسی در منابع تاریخی, نقش سیاسی مهمی 
است که او در امن حکمیت پس از جنگ صفین ایفا کرد و خواه‌ناخواه از 
عوامل مزثر انتقال خلافت به بنی امیه شد. هنگامی که با خدعه,عمرو 
عاص و کوته فکری و دسته بندیهای فرماندهان سپاه عراق.سرانجامٌ 
نبرد به حکمیت کشید, ابوموسی از جانب فرماندهانی از سپاه عراق؛ 
چون اشعث بن قیس, زید بن حصین و مسعرین فدکی- که همه آنان یمانی 
پودند - به رغم ناخشنودی و هشدار امیرالمژمنین علی ( ع) به‌عنوان 
حکم برگزیده شد, روشن است که علت گزینش ابوموسی را باید نخست 
یمانی بودن و سپس کناره‌گیزی او از جنگ داننست: وی که در جریان 
جنگ در غرض _بین تدمر و رصافه در شام- به‌سر می‌برد, همگان را از 
هر گونه مداخله در آنچه خود فتنه می‌خواند, بر حذر می‌داشت و جنگ 
با اهل قبله را جایز نمی‌شمرد. اما چون یکی از غلامانش خبر آورد که 
مردم صلح کردند. گفت: سپاس خدای را که چنین شد. آنگاه غلام 
افزود: مردم تو را حکم قرار داده‌اند؛ او پذیرفت وبه اردوگاه علی (ع) 
آمد (نصر بن مزاحم, ۵۰۰)..علی (ع) در خطبه‌ای به این:رفتار 
متناقض وی اشاره کرده است (نهج اللاغة, خطبذ۲۳۸). .. 

سرانجام ببندی را که دستور عملی برای دو حَکُم مشتمل بز روش 
کار: محل و مدت اعلام خکم بود, تنظیم کردند وبر اسباس این سند که به 
ابضای بزرگان دو طرف رسید. ابونوسی و عمروعاص می‌بایست دز 
دومة الجندل در تزدیکی دمشق گرد آیند و حداکتر تا یک‌سال بر وفق 
آنچه مقتضای کتاب خدا و:سنت زسول خدا (ص) است: اعلام نظر 
کنند و امنیت. هر دو می‌باید پس از اعلام رأی برای هميشه از جانب 
طرفین تضنهین شود. ابوموسی و عمرو عاص روزهای متوالی به گفت و 
گو پرداختند؛ چنانکه مردم خواستار شتاب در اعلام نتیجه. برای 
پیشگیری از آغاز مجدد جنگ شدند, در این میان بسیاری از صحابة 
رسول خد| چون ابن:عباس, ابوموسی را.از خدعهٌ عمرو عاص بر جذر 
داشتند. ابوموسی سرانجام. پیشنهاد خلع علی ( ع) و معاویه, و انتخاب 
عبدالله بن عمر به خلافت را مطرح کرد که با موانقت عمروعاض 
روبه‌رو شد؛ ولن چون هنگام اعلام رأی رسید, بعمروعاص با این حیله 
که ابوموسی دارای سبقت:بر اسبلام اسبت» وی زا فزیفت و در سبخن 
گفتن. مقدم ,داشیت.. ابوموستی بنا.بر. قراز قبلی نسخن گفت.. ولی 
عمروعاض خلم علی (ع) را تثبیت کرد و معاویه را به خلافت بزگزید. 
ابوموسی که خود را فریب خورده یافت, عمرو را دشنام داد و او نیز 
ابوموسی را ناسز| گفت و سرانجام ابوموشی راه‌مکه در پیش گرفت و به 
اند خباباوبرد (برای #لصبیل, نگزتصر بن مراجم, ۳۱۹ ۵:۷ ۵۳۳۲ 
به‌بعد؛ پلاذری, اثسنات, ۳۵۱-۳۴۳:۳۳۶-۰۳۳۴/۲:طبری: ۵۳/۵ -۵۴: 
۷ بهبع! دینوری, ۰۱۹۳-۱۹۲ ۲۰۱-۱۹۹ ؛یمقوبی, ۱۸۹/۲). 

علی (ع) در خطبه‌ای معروف, رفتار ابوموسی و عمروعاض را در 
حکمیت بنخت نکوهش کرد و حکم ایشان را حکمی خواند که خدا و 


رسول و مومنان صالخ از آن ناخشنودند (بلاذری, همان: ۳۶۶-۳۶۵/۲: 
طبری: ۷۷/۵) و .در نامه‌ای: که بزای ابوموسی به مکه‌فزسنتاد: او زا به 
توبه از عملی که نتیجه پیروی از هوی بوده است, فرا خواند (نک: ابن 
عبدربه, ۳۴۹/۴). در وأقع انزنزسی. جنانکه به ویژه از نقش او دز 
حکمیت بر می‌آید, مردی سست رأي, کوته فکر و به دور از زیرکی بوده 
است.علی (ع) نیز او را به اجبار لشکریان به حکمیت پذیرفت وگرنه 
بهكفه این عباس, ابوموسی واجد فضیلتی انحضاری نبود که بر دیگران 
مقدم داشته شود (مسعودی۳۹۵/۲:۰): 

واپسین گزارش از زندگین ابوموسی به.۴۰ق باز می‌گردد که پسر ین 
ابی آرجاة از جانب معاوید؛مأمّز بیعت گرفتن از کسانی شد که نتیجة 
حکمیت را نپذیرفته بودند. ابوموسی در مکه به سبب حکمی که‌به عرل 
معارپه داده بود. هراسان شد, اما پسر به وی امان داد (طبری: ۱۳۹/۵) 
و ار بعدها با معاوید به خلافت بیعت کرد و در شام نزد او رفت و آمد 
می‌کرد, اما معاویه چندان اعتنالی به او نداشت (بلاذزي, همان, ۰۴۳/۴ 
۴۸-۷؛طبری: ۰)۳۳۲/۵ 

تاریخ .وفات. ابوموسی را .۴۴:.۴۲, ۵۰, ۵۲, ۵۳ آورده‌اند (ابن 
سعد, ۱۱۶/۴؛ خلیفه, الطبقات, ۱۵۶/۱؛ طبزی, ۲۳۰/۵). ذهبی ( سنیز: 
۲ مرگ او را,در ذیحجه ۴۴, به واقعیت نزدیک‌تر می‌داند. او به 
هنگام وفات ۶۳ سال داشته است (ابن حبان, ۲۲۲/۳؛ حاکم: ۳۶۴/۳): 
در محل مرگ و مدفن ابوموسی نیز اختلاف شده است که آیا در کوفه 
بودها یا در مکه(نک: خلیفه, همانجا ؛ اين عبدالبر, ۱۷۶۴/۴؛ ابواسخاق, 
۵ گرچه منابع کهن‌تر آن را در کوفه که در آنجا منزل داشته است؛ 
می‌دانند (بلاذری, همان: ۲۸۰/۴), برخی از افراد خاندان او نیز از 
شهرت برخوردارند؛ ابن حزم فهرستی از مشاهیر آنان را آورده است 
(ص ۰۳۹۷ ۳۹۸). پسرش ابو برده, قاضی ججاج بن یوسف در کوفه 
بوده و بلال؛ پسز ابو برده نیز در بصره مقام قضا داشته است (ابن حبیتبا, 
۸ این قتیبه الععا رف ,)۵۸٩‏ مهم‌ترین فرد از خاندان او ابوالحن 
آشعری بتکم مور ات کاگی راسط و مونی سب مد 
(نک: سمعانی,۲۶۷-۲۶۶/۱). 

دربارُ شخصیت ابوموسی در مأخذ تاریخی و حدیثی اهل سنتٌ و 
امامیه آراء متفاوتی آمده است. بنا به پاره‌ای روایات, دز:حق:او و 
قومشن آیه ای ستایش‌آمیز نازل شده.است (ابن سعد, ۱۰۷/۴), همچنین 
اورایکی از ۶نفری بر شمرده‌اند که از عالم‌ترین‌یاران رسول خدا ((ض) 
بودند (بخاری,التا ریخ:۲۲/)۱(۲؛ذهبی: همان, ۳۸۹-۳۸۸/۲) و هم از 
این رو در دوران خلافت عنمر بن خطاب از کسانی شترده می‌شده که از 
آنان فقه اخذ می‌کرده‌اند (یخقزیی ,۱۶۱/۲ ), اها درمقابل, علمای امامیه 
تعابیر تندی به نقل از پیامبر (ص) و معضومان ( ع) دربازه اوبه کازپرده 
و از جملهة کسانی شمرده شده‌اند که علی (.ع) پس از حکمیت او را دز 
قنوت نما ز خویش لعن کرده است (ن؟: ابن بابزیه , الخصال, ۰۴۸۵ ۳۹۹: 
عیون,۱۲۶/۲؛الایضاینم,۶۱س؟ع). 

گفته‌اند که ابوموسی آوازی خوش داشته وقرآن را با لحنی:دلکش 


ابوموسی‌اشعری ۳:۵ 


می‌خوانده است (نک: ابن سعد, ۱۰۹-۱۰۷/۴؛ ابو زرعه, ۲۳۱/۱ حاکم: 
۶/۳ ذهبی, همان , ۰۳۸۲/۲ ۰۳۹۲-۳۹۱ ۳۹۸). ابوموسی همچنین در 
موضوعات بسیاری از پیامبر ((ص ) حدیت روایت کرده ابست (بگ: احمد 


بن حنبل, 2۳۹۱/۴ ۴۸۹). ذهبی ( المغین, ۲۴) نیز ابوموسی را.از 
مجدثان خوانده و .او.را از بعدود کسانی دانسته. که قرآن را بر 


پیامبر(ص) قرائت, کرده است (نیز نک: سیر,.۳۸۱/۲). از ابوموسی 
کسان بسیاری روایت کرده‌اند که از آن:میان می‌توان به آنس بن مالک. 
ابوسعید خدری, ابوامام باهلی, بریدة اسلمنن: عبدالرحیان بن نافع, 
سعید. بن مسیب , زید بن .وهب و دیگران اشاره کرد (ابن ابی حاتم: 
۱۳۸/)۲(۲؛ذهبی,همانجا), 
ماخذ: اين ايی حاتم رازی, عبدالرحمان, الجرح و التعدیل, حیدر آباد دکن» 1۱۳۷۲ 
۲ آبن ان الحدید؛ عبدالحمید, ظرخ نهج البلاغة. به کرشش مخمد ابوالفشئل 
ابراهیم. قاهره: ۱۹۵۹/۱۳۷۱ع؛ ابن اعشم . کرفی" احمد؛ فتوح, حیدرآپاد دکن: 
۵۱ ۱۷ انن بابریه. مجمد, الخصال, به کرششن علی اکبر غفاری, تهران؛ 
۳ ش؛ همر, عیون اخبار الرضا(ع), نف ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷ع؛ ابن 
حبان, محمد, ثقات, حیدرآباد دکن, ۷۷/۱۳۹۷ ۱۹م؛ ابن خبیب, محمد: المحبر , به 
کرشتی لیشتن اهتز, خیدرآباد دکن, ۲/۱۳۶۱ ۱۹۴م اب حزم علی» جمهرة 
انساب العزب, پیروت,۱۹۸۳/۱۴۰۲۳م؛ اين سعد, محمد, الطبقات الکبری, بیزوت: 
,دارصادر؛ این عبدالبر, یوسفت, الاستیماب, ید کرشش, علی محمد. بجاری, قاهره 
۰/۵۱۳۸۰ 2۱۹۶+ این عبدربه, احمد, العقدافرید, به کوشش احمد امین و دیگران, 
قاهره, ۰ ۱۹۵۳/۵۱۹۴م؛ ابن عماد, عبدالحی, شذرات الذهپ, قاهره, ۰ ۱۳۵ ق؛ ابن 
تیه عبدالله, عیونْ الاخبار» تاهره:: ٩۸۱۹۲۵/۱۳۴۳‏ همر, السسازف, به کرشثن 
روت عکاشه, قاهزه, ۰ ۱۹۶م؛ ابن هشاغ: عبدالملک, السیرة للبية, یه کرشش ابراهیم 
اییاری. و دیگران, قاهره, ۱۹۵۵/۱۳۷۵م؛ ابراسجاق شیرازی, ابراهيم, میات 
القتهاء , به کوشش اسان عباس, بیررت, ۱۴۰۱ق/ ی ابرزرع, دمشقی: 
عبدالرحمان, تاریخ , به گوشش شکراللد ترجانی, » دمتق, ۱۱۹۸۰۱۴۰۰ 
ابریرشف: یمقوب: الغراج؛ نیروت, دارالبعرفةه؛ احمد بخ حبل: نید قاهرتء ۱۳۱۳+ 
الایضا نم, ملسوب بهاين شناذان, به کرشش جلال‌الدین محدت ارمری: تهران, : ۱۳۵ش؛ 
بخازی: مجند, التاریخ الکبین, حیدراباد. دکن, ۱۹۵۸/۱۳۷۷ع؛ همر, صحیح, 
بولاق, ۱۳۱۵ ق؛ بلاذری, احمد, ناب الاشراف, ج۱, به کرشش,محمد جمیدالله, 
قاهره, ۰۱۹۵۹ ج۲:به کرشش محمد باقر محمودی, پیررت, ۵۱۳۹۴ ۹۷۴ ۱ج 
۱(۴) به کزشش احشان عباش, پیروت ۰ 6۱۴۰ ۱۸۱۹۷۹ هغی فتوح البلدای: یه 
کوشتن: رضوان محبد رضوّان؛ یٌروت, 2۱۹۷۸؛جاحفل, البیان و اللبین؛ به.کوششن 
فرزی عطری, پیررت, ۱۹۶۸م؛ حاکم نیشابرری, محمد, الستدرک علی الصحیحین, 
بیررت, ۱۳۹۸ق! خلیفة بن خیاط, تاریخ, به کوشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۸ 
همو,الطیقات,به کوشش سهیل زکان دمشق, ۱۹۶۶م؛دینوری, احند,الا خبا ر الطوال, 
به کزشتن عبدالمنعم غاقّر, قاهره: ۹/۱۳۷۹ ۸۱۹۵؛ ذهبی, فخنند, تاریخ الاشلام, 
حوادث .سالهای.۰..۱۱آق, به ‏ کرشش عنر ,عبدالسلام.تدمزی... بروت: 
۷+ همو, سیراعلام البلاء,به کوشش شعیب ارنزوط و دیگران بیررت, 
۸۴ همو البعین في طبقات المحدئین, به, کرخش همام عبدالرحیم 
سعید, آزدن, ۰۴ ۴/۵۱۴ ۱۹۸م؛ زریأب خوبی. عباس, بزم آورد, تهران؛ ۱۳۶۸ش؛ 
سمعانی, عبدالکريم, الانساب. حیدراباد دکن,۲۰ ۲/۵۱۳۸ ۱۹۶م؛ طبری, تاریخ ؛ 
قدامة. بن جعفر 
۰۱( قمی, حسن, تاریخ قم, به کوشش جلال الاین تهرانی: تهران::۱۳۱۳ش؛ 
سعودی, علی, مروج الذهپ, به کوشش یوسب اسعد داغر, ببروت. ۱۳۸۵ق/ 
۵ م؛ مفید, محمد الجمل, یه کوخش سید علي میر شریفی ,قم, ۱۴۱۳ ق؛ مقدسی, 
مظهر, ال ر العاریم؛ به کوخش کلمان هرار, پاریی, 1۸۱۸۹۹ نضر یبن مزاخم: رفن 
صفین, به کوشش"عبدالسلام: مجمد. هارون,. قاهره,. ۲ ۱۳۸ق؛ نهج البلاظة؛ راقدی, 
محمدالمتازی, یه کوخش,مازسدن جونزء لندن,:۶ ۱۹۶م؛ وکیع: محمد, اخپار القضاة, 


, الخراج و. صناعة الکتابةء به. کوشش.محمد حسبن, زییدی, بفداد, 


۳۰۶ ابوموننی‌مدینی 


بیزوت. ۰ ۱۹۵م؛یعقوبی, احمد,تازيخ, نجف: ۱۳۵۸ ق. 
1 محمد انصاری 
رز مدینی, محمدنن آبی بگر عمر بن اجمدین عمربن 
محند اصفهانی (۵۰۱ 2 ۵۸۱ق ۱۱۰۸ + ۸۱۱۸۵)» مخدث نأمدار 
شافعی. مذهب: وی را به سیب انتساب په «مدینة اصفهان».مدینق 
نامیدند و آن همان «جی» است که در زمان پاقوت به «شهرستان» 
شهرت داشت (یاقوّت, المششرک: :)۳۸٩‏ پدر ابوموسی نیز از عالمان 
بوذ (نک: ذهین؛ سیر ۱۵۲/۲۱) و او در کردکی با همت‌و گزششن بدر 
از کسانی جون ابوشعد محمدین علی بن"محمد کانب:.ابوعلی: حداد, 
ابوالقا سم غانم‌بن محمد برجی و ابومنصور محمدیق عبدالله پن مندویهة 
تیمنا و پرست آن روژکار حذیت فنید وازاین طربق برفی اصحات 
ابونمیم اصفهانی (د ۴۳۰۰ ق) را درک کرد (این‌نقطه, ۷۸/۱ - ٩۷؛‏ 
ذهبی, همان: 2۱۵۲/۲۱ ۱۱۵۲ این میاطی::۳۰! سبکی: ۱۶۰/۶). 
ابوموسی درکودکی قرانت فرآن را فراگرفت (ابن‌دمیاطی,همانجا) 
و سپس فقه شافعی را نزد ابوعبدالله حسی بن عباس رستمی آموخت د 
همچنین در نحو:و لغت مهارت یافت (همانجا). وی برای. استماع 
حدیت و استفاده از مشایخ دیگر سرزمینها: از اصنهان خارج شد و به 
بلاد جبال و از جمله همدان مسافرت کرد. در شوال ۵۲۴ به بغداد وارد 
شد و در همان سال به حج رفت.و پس از آن به بفداد بازگست و از 
کسانی. چون :ابوالقاسنم .:اين حصین, ابویکر محمدین: عبدالباقی 
انضاری و ابوالعز اب کادئن بهره؛ زرد (ابن نّطه: همانجا؛ ابي خلکان, 
ابق دنیاطی, منبکي, هتانجاها). تاریخ بازگفت آیرنوسی به 
اصفهان دانسته نیت (نکه ابن خلکان, هبانجا/, ولی مي‌دانيم که نار 
دیگر در ۵۴۲ ق به سفر حج رفت. (ذهبی, همان, ۱۵۹/۲۱). 
گنته‌اند که ابوموزشی از حدود ۳۰۰ تن از مشابخ: استفادهٌ علمی 
برده است (همان, ۱۵۲/۲۱) که از میان آنان افزون پر کسانی که یاد 
شدند, بایدا کسانی چونابوالقاسم اسماعیل بن محمدتیمی (اپوموسی, 
المجموع.. ۶/۱).. ابوالفتع. محمدین. عبدالله. خرقی :(همان, ۸/۱۰), 
محمدین اپی نصر لنتراتی. (همان, ۱۶۴/۱), ابرالمحامثن‌مسعودین 
محمدین غانم هروی (همان, ۶۹۸/۲), ابوطاهر عبدالکريم‌بن ابی‌الفتح 
حسنابادی (همو, نژهة, ,۳۲), ابوالفضل محمدین طاهر مقدسی: 
معروف به ابن قیسرانی (همان, ۳۷), اپومنصور عبدالرحمن بن محمد 
قزّاز (همان: ۷۰) و نیز پدزش (همان: ۸۹) نام برد نی نگ: ذهبی, 
همان, 2۱۵۲/۲۱ ۱۵۴). وی همجنین قرانات دهگانه را نزد محمدین 
حسین مزرقی فرا گرفت (ابن جزری, ۲۱۶/۲). گفته‌اند که وی از ۶ شیخ 
منتجب‌الدین .رازی, عالم امامی معاضرش, نین حدیث شبنیده اسبت (نک: 
راقعی: ۲۷۸/۳): 
چنین نقل شده است که ابو نوسی در معرفت حدیث و علل و رجال 
آن متبحر بود (صفدی:۲۴۷/۴) و اورا آمام عصر خود و شیخ الاسلام 
خوانده‌اند. (درباره ستایش رجال‌شناسان از وی, نکن ابن.اثیر» مبارک» 
۱ ذهبی: تذکرة::۱۳۳۴/۴؛ نیز نک: یاقرت, ان نقطه: همانجاها؛ 


ابوشامة: ۶۸/۲؛ ذهبی, سیر ۱۵۵۰۱۵۲/۲۱ - ۰۱۵۷ ۱۵۹), آورده‌اند 
که کتابهای زیادی دربارهُ وی نوشته شده است, از آن میان ابن قاضی 
شهبه شرح حال او را فراهم کرده بزده است (ابن دمیاطی.۳۱! ذهبی, 
هان: ۱۵۹/۲۱؛.ابن. قاضی شهیه.۵۱/۲۰): 

ابوموسی شاگردان متعدد داشته است (نک: این اثبر مبارکه 
همانجا) که از میان آنان باید ابرسعد سمعانی, ابوبکر محمدین مونی 
حازمی؛ ابومحمد عبدالغنی بن.عبدالواحذ مقدسن وابومحمد عبدالقادر 
ابن عبدالله رهاوی را نام برد (حازنی؛ ۱۱۵؛ ذهبی, همان, ۱۵۵/۲۱). 

آنار؛ ‏ ابوموسی از محدثانی: است که به. کلزت آثار شهرت دارد 
(ابوشامة- همانجا؛ ذهبی, همان ۱۵۹/۲۱).: به. گفتة ذهبی: (همان, 
۱ اب نیمیه: ابوموتی را به اعتباز تضانیفتن از ابن عساکن 
بر نز می‌دانست: 

الف - جاپی؛ 

۱ خصائص المسند, دربار؛ مس احمدبن حنبل که یک‌بار همراه 
کتاب المصعد الاحمد در قاهره (۱۳۴۷ ق /۱۹۲۹ع).و بار دیگر به 

ششن احمدامحقد شاکر در مقدفه شنتد احمدین.ختیل؛ در عبات 
(۱۹۴۲م).به چا زننیده است؛ 

۲ زیادات عل کتاب الانساب: که ذیلن است ساب ان 
ابن ترایز ین ذیل هبراه اصل کتاب به کوشش دیونگ در لیدن 

۱ ۳ 

شش. عبدالکریم غرباوی در مکه (۱۴۰۶ ۰ ,۱۴۱۰ ق 2۱۹۸۶ 
7 غاب ریصخ:اتی این ابا گرب نامهای جیة اف ین 
والمفیث نیز در منایع ذکر شده است (اين خلکان, 1۸۶/۴؛ ابن دمیاطی, 

۰ ذیلی بر الفریبین ابوعبید وی است (نک؛ ابومونی, المجموع, 
۴۰-۱): ابن ار (مبارک) دز مقدمط النهاية (۱۱-۹/۱) از این کتاب 
ستایش. کرده و گفته است که در قدر و فایده با کتاب هروی برایری 
می‌کند. همو کتاب النهاية را در دنبالة.کار ابوموسی و سلنشابرعبید 
هروی نگاشته و در واقع کتاب ابن اثیر جمع میان این دو کتاب و برخی 
مطالب دیگر است. 

۴.نزهة الحفاظ, .که.به کرششن عبدالر اضق مجمدعبدالمحسن در 
پیروت" (۱۴۰۶ "ق /۱۹۸۶م) به چاپ رننیده و مشتنل بر «احادیث 
مسلسل» استت: ۱ 

ب -اخطی:۱.ابن ابی الدنیا وما وقع عالیاً من حدیثه (ظاهریه, 
خدیّت: ۰۲۰۱0۲۰۷ احادیث: و حکایات (همان:۲۰۸)+۳۰. الامالی 
(همانجا؛کو پریلی:۲۴۳/۲۰)؛ ۰۴" خدیث‌الاستلقاء(ظاهریه:: همانجا): 
۵, ذکر الامام الحافظ ابی عبدلله ان منده ومن ادرکهم من اصحایه 
(ظاهریه: تاریخ, ۷ ۶زرباعی. التا بعین :. (ظاهریه:- حدیت: 
همانجا)؛:۷. طرالاث الاخبار (همانجا؛ نیز نک 5,604 :6۸1): ۸ 
اللطائف من دقاثق المعارف فی علوم العفاظ- الاعارف وت 
۳۴/۱ ششن,: ۴۰۹/۲؛ ظاهربه.-همانجا/؛: ٩..من‏ اد رکه الخلال می 


اصحاب ابن منده (همانجا)؛ ۱۰. منتهی رغبات السامعین فی عوالی 
اخادیث التابعین اواتباعهم (همانجا), : 

ابوموسی:مدینی همجن کین با عون نرق السحاة ده 

که ذیلی بر.. کتاب. ابوعبدالله ابن.منده:بوده: است (ابن, اثیره:علی. 
۴-۱ ابن دبیاطی: همانجا؛ قس: ذهبی, تدکرة,. ۱۳۳۵/۴)..ابن آثیر 
(علی) در. اسدالغابة میان کتابهای ابن ,منده, ابونعیم اصفهانی» ابن 
عبدالبر و ایوموسی مدینی و نیز برخی اطلاعات دیگر جمع کرده اشت 
(نگ:.۴/۱)؛ از این‌رو مطالب کتاب ابوموسی به طور پراکنده در راز 
اسدالفابة_ بر جای: مانده است. اين. کتاپ مورد؛ استفاده عمادالدنن 
طبری در کامل بهائی (۳۹۹/۱) نیز واقع شده است. ابوموستی همحنین 
کتابی با عنوان. دستورالمذکرین از مشوز المتعبدین ذاشتة .که ابن 
طاورش در تألیف اقبال الاعمال از آن بهره پرده است..اين کتاب بنا بر 
گنت کولبرگ گویا دربار؛ دعاهای روزها ر مواقع گوناگون سال بوده 
انست (م 152): ظاهر | ابوموسی کتابی نیز با عنو ان فضائل البتول(ع) 
داشته. که موزد استفاده مولف الثاقب فی المنافب (ض ۵۵) که معاصنر 
ری بوده؛ قرار .گرفته است (رازی ۴۵۵/۲): رازی نیز در نزهة الکرام 
از کتاب تنوین. دی .یا کرده ۳1 بعضاً ه نقد مطالب آن پرداخته است 
(۰۳۸۴۰,۳۷۳/۱ ۳۸۶ ۰ ۰۳۸۷ جه). افزون بر اینهاء ابوموسن تألینات 
دیگری نیز داشته که نام برخی از آنها در منابع آمده است (نک یاقوت» 
بلدان, ۱۱۱/۱ ذهبی, سیر, ۱۵۴/۲۱! ابن: قاضی شهبه, ۳ ۱۳۳۷۰ 
بغدادي, ۱۰۰/۲ ۰ ۱۰۱). ٍ 
مأَخذ: ابن اثین علی: اسدالفابة. بیروت, داراحیاء التراث: العربی؛ ابن اثیر, مبارگ: 
الئهاية, بد کرشش طافر احمد زاری و مجمود محمد طناحی, قاهر», ۱۳۸۳ ق /0۱۹۶۳! 
اين جزری. محمد:غية النهاية,به کرشش گ. برگترسر, قاهره, ۱۳۵۲ ت /0۱۹۳۳؛ 
ابن خلکان, رفیات؛ ابن دمیاطی, اخمد, المستفاه من ذیل تاریخ بفداده به کوشش قیصر 
ابوفزح» بیروت؛ ۱۳۹۱ ق ۶۱۹۷۸۱! ابن قاشی شهبه: ابریکر, طبقات الشافعية. به 
کرشش حافظ: عبدالعليم خان. حیدرآباد دکن: ۱۳۹۸ ی /۱۹۷۸؛ ابن نقطه: محمد 
التقیید, به گرخش شرف‌الدین احمد, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۳ ق,/۱۹۸۳م؛ اپوشامه, 
عبدالرحمن, تراجم الرجال [الذیل علي البروضتین ف اخبار الدولتین/, تاهره, ۱۲۸۷ 
ق۱۸۷۰ آپوسرشن مدینی, محند, المجموع المفیث» , به گوشش عبدالکریم غرباری, 
مکه, ۱۴۰۸۰۱۴۰۶ ق؛ هنو؛ زهة الحفاظ: به کرششن عبدالر اضی محمد عبدالمحسن؛ 
بیررت. ۱۴۰۶ ق؛ بغدادی: هدیه؛ اقب فی المناقب: منسوب به ان حمزه طرسی, به 
کرئش نبیل رضا علزان, قم, ۱۴۱۲ ق؛ حازمی, محمد, الاعتبار, حید رآباد دکن, ۱۳۰۰ 
ق /۱۹۸۰م! خدبویه, فهرست؛ ذهبی» محمد, تذکرة الحفاظ, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۰ ق 
۷۰1 م؛ همو: سیر اعلا لام به کرشش بشار عراد معروف و محبی هلال سرحان» 
پیروت؛ ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۲م؛راژی: محمد, نزهة الکرام به کوشش محمد شیروانی؛ تهران» 
۱ ۱۳۶۲ ش؛ رافعی؛ عبدالکريم: الندرین: حیدزآبا: دکن, ۱۴۰۴ ق ٩۸۱۹۸۴۱‏ 
سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کرشش عبدالفتاح محمد حلر و محمود 
محمل نم قاهره, ۱۳۸۸ ق /۱۹۶۸م: ششن, رمضان, نوادر المخطوطات العرية, 
پیزرت: ۱۴۰۰ ق /۸۱۹۸۰! صفدی: : خلیل, الرافی بالوفیات, به کرشش هلموت ریتره 
نیرزت: ۱۳۸۱:ق ٩۰۱۹۶۱‏ ظاهرید. خی (تازیخ). ربان؛ همان (حدیث)؛ عمادالاین 
طبزی «حسنکسامل بهسالی: قم, ۱۳۷۶ ق؟ کوب پریلنینخطی ؛یساقرت؛ بلدان #هفره 
الیشترک رضعاً والیفتری صفعا, به.کوشتن فن: ووستنفلد,. گوتینگن,.۱۸۴۶م! نیز 
,1106 ۱۷۵7 اه (مامیاعک اک امعال ۸ ۸ بط ردام 5 و 

1992 


بخن فقه,,علوم قرآنی و جدی 


ابوموسی‌مرداز ۳۷ 


آپوموسیل مزدار: .عیسی بن ضبیح (د ۸۴۱/۵۲۲۶). متکلم 
معتزلی و از پیشگامان مکتب بغداد که.پیروانش را مرداریه خوانده‌اند. 
لقب ((مردار» که در منابع متعدد آمده(ابن راوندی, ۱۳۷ سیرافی, ۴۷: 
بغدادی, الفرق,:۱۰۰؛ سمعانی, ۱۸۷/۱۲), به گونه‌های دیگری ضبط 
شده است. (نک: جاحظ, البرصان: ٩۸؛‏ مسعودي, ۲۳۳/۷؛ قاضی 
عبدالچبار,۲۷۷؛ ابن حزم. ۵۱۳/۲؛ این حجر, ۳۹۸/۴). به نظر من رسند 
این مایه اختلاف به زاسطةً ناشناختگی واه «مردار» نزد کاتبان عرب 
پدید آمده اسست از تعریضی که بغدادی (همانجا) به.معنای لقّب وی 
دارد, می‌توان حدس زد کذ.اين لقب را دز اصل, مخالفان ابوموسی از 
زوی طعن بر وی نهاده‌اند, از اين رو در پذیرفتن شتکل درست ای 
تردیدی به جای نمی‌ماند (نیزنک: کلدسیهن, 363): 

از زمان و مجل زولاوتابومزسی _چیزی نمی‌دانيم,جز نک از 
فارسی بودن لقبش می‌توان حدس زد که او خاستگا هایزانی داشته ایست 
(نک:فان اس, («خعلبه‌ای ۰,۰ »: 307-308).ابوموسی در بغداد نزد بش 
ابن معتدر پنیان‌گذار مکتب بغداد کلام را آموخت (جاجظ, همانجا؛ 
ملطی, ۴۳) و پس از,مرگ استادش, در جای او بهتدریس پرداخت 
(ابرالقاسم بلخی, ۷۴: ملطی, همانجا), این ندیم او را عاملظهور و 

ترش اعتزال دربغداد شمرده است ((ص ۲۰۶), در میان شاگردان 
ری جعفر بن جرب و جعفر بن مبشر که از آن دو یه ((جعفرین) نیز یاد 
شده, برجسته‌ترند (ابوالقاسم بلخی, همانجا؛ قاضی عبدالجیار, ۱۲۷۸ 
مادلونگ, 228). در شمار شاگردان و پاران او.از ابوزفر, محمد. بن 
سوید (ابوالقاسم بلخی, همانجا؛ شهرستانی, ۶۹/۱- ۷۰) و ابومجالد 
امد بن حبین بفدادی (قاضی عیدالجبار: ۲۹۶) نیز ام برذه شده 
است» : هد ۱ 
ابرموسی در عین آنکه مانند دیگر معتزلیان روش تقلیدی عوام را دز 
کسب عقاید مقبول نمی‌شمرد (جاجظ, «23», ۱۹۶)؛ با زبان‌آوری و 
حشن بیانش (خباط, ۶۷+قاضی عبد الجبار, ۱۲۷۸-۲۷۷ ابن مرتضی, 
۱) ظاهرا می‌کوشید عقاید دینی را در قالب داستان به فهم تودف مردم 
نزدیک کند. اپرالهذیل با آنکه در کلام دیدگاهی مخالف با ابوموسی 
داشت, در مجلس وی از شنیدن سخنا 9 
تأثبر قرار می‌گرفت و آن را یادا ور روشاسلاف معتزله, واصل بن عطا 
و عمروبن عبید مي‌دانست (خباط ,قاضی عبدالجبار, همانجاها)., 

ابن رارندی در نکوهش ابوموسی می‌گوید که او در آسستانة مرگ 
رصیت کرد که همذ اموالش را به مستمندان بدهند و وارثان را از آن 
بهره‌ای نباشد:چون علت را پرسیدند, گفت: اموالی که در:مدت زندگی 
در دست داشته, .از آن مستمندان بوده و خود به آنان خیانت کرده.است 
(ص ۱۲۸). بد این ماجرا قاضی عبدالجبار نیز اشاره می‌کند. اماب 
گونه‌ای که حاکی از فضیلت ابوموسی است. به گفت وی ابوموسی 
اموالی را که شبههنای.دانسته بود, از روی پرهیزگازی, و شفقت به 


1: ۲106 ۳۲6۵ ۵۱...« 


۳۰۸ ابوموسی‌مرداز 


تهیدستان بخشید (ص ۲۷۸ ). وی دربار؛ سلاطین‌ ری غریبی داشت و 
می گفت هرکس.که به ایشان:نزدیک شود کافر و .از ارث بردن و-ارث 
گذاشتن محروم اسَنت (بغدادی, الفرق, ۱۰۰) ۱ 

ابومونی به جهت پازسایی و عبادتش به «راهب المعترلة» شهزرت 
يافته بود (فاض عبدالجبار ,۲۷۷ ). معارضان آو از سر استهزا ای لقب 
رابه این معنی گرفته‌اند که منزلت او در بینْ معتزله شبيه است به منزات 
راهب دز میان منتیخیان (نک: بغدادی: همانجا). گزازشهای اندکی که 
از زندگی او به جای مانده: نشان نمی‌دهد که اوسلک عملی خاصن 
داشته است وبه نظر می‌رنند که این لقب فقط نشانه زهد و تشنک بسیان 
اوست. گویا این ویزگی ابوموشی دز محبوبیت او و رونق یافتن اندیشة 
معترلی در بغداد مثر بوده آننت:به گفته ابن راوندی تین از ابومزتی 
شاگردش جعفربن مبشر در بین اهل بغداد بیش از دیگران گزایشهای 
زاهدانه را دنبال کرد( ۱۳۱): هو عده‌ای از معاضزانش را به عنوان 
«نساک البغدادیین» نام بزدط نان زا از پیروان ابمُزشبی و جغفز ین 
مبشر به شفار آززده اشت (ص 2۱۳۶ ۱۳۷): می‌توان احتمال داد که 
روش ابوموسی چریانی را دز گرایش په زهد در دوره‌هایبعد دید ورد 
است (نک:مسائل الامامةء ۵۰): 

ابوموسی با تساری از معتزلیان بحث و مناظرة داشته اننت که از آن 
میان جاحظء انوالهذیل علاف (جاحظ, «ذم»: ۱۹۶؛ بغدادی: همان: 
۰ نظام (هنانجا): ثعامة بن اشرس (جاحظ, همانجا) و علی 
اسواری (بغدادی, همانجا) را می‌توان نام برد. با آنکه ابوموسنی با 
گرزههای مختلف کلامی ارتباط داشت: در بزخوردبا اندیشه‌های دیگز 
سخت‌گیر بود. او به شاگردان خود می‌گفت که دوشتی راشتین ما به 
دیدا ریکدیگزنیست؛آن هنگام است که در ندیشه یکی باشيم (ابن نی 
۶ به گفته ابن راوندی: ابراهیم بن سندی از ابوموسی درباره فرد 
فرد متکلمان پرس و جو کرد وا او همه آنان را کافر شمرد (من ۱۲۸): 
شهرنستانی این مطلب را افزوده است که اب راهیم به از اشکال کرد که اگز 
چنین باشد ,به بهشتی که به گواهی‌قرآن به پهنای آسنمانها وزمین است؛ 
جر تو و اندک پیروانت کنسی راه نخواهد یافت و ابونوسی از جواب باز 
ماند (۶۹/۱).به گفته ابن راوندی: ابوموسی در کتاب خود در ناب قضا 
و قدر به کفر هم اهل زمین حکم داده بود (ص ۱۲۷ ).در میان متکلمانی 
که ابوموسی به کفر آثان خکم کرده انست: این عده یاذ شداند: ابوالهذیل 
علاف در قول به فناء مقدورات الهی (بغدادی: همان: ۰۱۰۱۰۷۴۵۷۳ 
نظام در نسبت دادن افعال متولدبه خداوند (همان,۱۰۱) زبشر ین معتفر 
در تغمیم اینگونه افعال به رنگا: مزه:پوی و ادراک (همانجا):با اینهنه 
بعید به نظز می‌رنند که کفز در تنطق ار مفهوتن فقهی داشته باشد: 

آراء و عقاید: ابومزسی به مباحث فلسفق کلام چندان نپرداخته 
است" (نک: قاضتی عبدالجبار: ۳۷۸؛ قنن: ابن راوندی, همانجا). 
دیدگاههای وق و عنوانهای آثازتن نشان می‌دهد کتعلق خاطر او در 
مسائل کلامی پیشتر به موضوع عدل و قدرت الهی پوده است. او چون 
بسیاری از مغترله عقیده داشت که قادر مطلق بودن خداوند ایجاب 


می‌کند تا بر هررفعل و ضد آن قادر باشد. پس اگر فعل قبیح از خدا نفی 
مي‌شود, به معنی بیرون بودن آن از قدرت او نیت (نک: اشعزی:۲۰۱): 
در جواب این پرسشن که چه می‌شد اگز خداوند با قدرتی که‌داشت. ستم 
می‌کرد, .ابوموسی می‌گفت. که چنین فرضی هر چند قبیح.است: اما 
مجال نیست؛ گر چه می‌دانیم سباحت خداوند از ظلم به دور است: اگر از 
برتکب ظلم می‌شد, درآن صورت پروردگاری قادر بود و ظالم (همو, 
۰۲-۱ ۵۵۶-۵۵۵؛ بغدادی, الفرق, ۱۲۱-۱۲۰).به نظر او می‌توان 
گفت که گناه آدمی به ازادة خداست. اما از این حیث که دست انسان را 
برای گناه باز می‌گذارد و این با نهی او از معصیت ناسازگار نیست (نک: 
اشخزی: ۵۱۲,۲۲۸,۸۱۹۰). وی مانند ابوالهذیل و معقز استطاعت آدمین 
زاعرضی جدا از ضحت و تندرشتی او می‌دانشت (هنو؛ 1)۲۲۹ 

ابوموشی,اعتقاد داشت که عمل آفرینش غیر از شینغ آفریده استا: 
اما با آنکه خود فعل خلق را باید مخلرق فاعلشن داننتا, نمی‌توان گفث 
کد پدید آمدن فعل خلق‌به < خلقی دیگر است (همو: ۱۱۹۰ ۳۶۵: 10۵۱۱ 
وی انتساب «افعال متولد» زا به دو فاعل جایز می‌ذانست (ابن رآوندی: 
۷ شهرستانی, -)۶٩/۱‏ گویا مقصود وی از دو فاعل نخست انسان 
انست و دو دیگر سبب که اثر فعل را بر چیزی یا شخصی تحقق می‌بخشد؛ 
اینکه بخدادی می‌گوید: هر دو فاغلی که ابوموسی برای فعل متولد ال 
بود, مخلوقند (همان,۱۰۰۰), مزید این برداشت است: به گفتذ بغدادی: 
دیگر معتنرزلیان این دیدگاه وی را کفرآمیز حم کر (همان, 
۰ 

اون ارآ یقت وق ضبن دض 
می‌دانست (شهرستانی: همانجا): با آنکه اين نظر در میان معتزله بی 
سابقه نبود, مقریزی گویا بف سبب تندروی او در اين رأی: وی را پایه‌گذار 
این عقیده دانسته است (۳۴۶/۲). ابوموسی این نظر را می‌پذیرفت که 
خلق قرآن بر لوح محفوظ بوده است و ممکن نیست که فرآن در یک آن 
دز دو جا موجود باشد. بنابراین, انچه در فرائت آن بر زبان ما جاری 
مي‌شود. فعل خود ماست و حاکی از قرآنی که در لزح محفوظ ثبت آست 
(شهرستانی ,۷۰/۱). رأی‌دیگرابوموسی که به گفتذ بقدادی دعوت خود 
رابا بیان آن آغاز کرد ( العلل, ۱۰۹). این بود که انسانها قادرند سخنانی 
در پایذ آیات قرآن و بلکه فصیح‌تر از آن بیاورند (هموء الفزی: ۱۰۰) 
چون روشن نیست که وی دربار؛ جنبه‌های غیر ادبی ق رن و همچنین قول 
به (صرفه) چه عقیده‌ای داشته است. نمی‌توان بر این سخن بغدادی که 
او اعجاز قرآن را مطلقاً انکار کرده اببت ( الملل ی 
گذارد. 

به کفته ان راوندی, انوموسنی مانند ابُوالهذیل نا و اضخاب 
مهلت, در طاعت خدا اخلاص و قصد قربت را 
رو اذعان داشت که شخصی دهری مذهپ کاری انجام دهد که به وجهی 
طاعت به حساب آید (ص ۱۳۰). خیاط در پاسخ ان راوندی انتساب 
ان قول را به ابوموسی ادعای کذب خوانده است. به نظر او دیدگاه 
ابوسوسی و نظام و اصیحاب مهلت این بوده که طاعت را تنها آن کس به 


شرط نمی‌دانست. ازاين 


جا می‌آورد که خدا را شناخته و تقرب به او را قصد کرده باشد اما حکم 
کی که دز مرحلهةنظر و خقیقت‌جویی فزار دارد: چنین نیست: زیزا او تا 
پیش از زسیدن به معرفت خدا محال است فعل نظر را که از دید آنان 
طاعت به شمار می‌زود: جز به طریقی که خود در پیش گرفته اننت, 
صوزت ذهد (ض ۷۵). ابن انی آلحدید از ابوجعفر اسکافی نقل می‌کند 
که قدمای معترلة بغداد و از جقله آبوموسی به برتری مقام علی (ع) 
معتقد بودند وپنن از او فززندانش خسن (ع) وحنین(۲),و حمزة بن 
عبدالمطلب و جعفر بن ابی طالب و ابوبکر و عمز و عشمان را به ترتیب 
1 .پا اینهمه .ابو موسی همچون استادئن بشر, 

جیح مفضول بر فاضل "را جایز م‌دانست ( سائل الامامة. ۵۱ 
0 زاین رارندی (ض ۱۳۷) زبفذادی ( آضول:۲۲۸) آشاره دارند 


که ابوموسی, عشمان را تفنیق می‌کرذ و از او تبری می‌جست؛ ولی" 


بغدادی (همانجا) من‌افزاید که به عقید؛ ابوفوستی قاتلان عشنان به هر 


تقدیر گناهکار و دوزخیند, زیرا فسق او حق کشتنشن را به آنان نمی‌داد؛ 


اما مضغ شناختد شده زی: دوری ازدازری قطعی دربازة عثمان و 
معارضان (ونه اتلان) او دانسته شده است (نک: خیاط ,۹۸): 


از مشرب فقهی ابوموسی تنهابه مخالفت او با اجتهادالرأی و باطل 


شمرذن قیاس دز احکام (ابن حزغ, ۵۱۳/۲ نیز نک مان 
اشاره‌شده است» 4 

آئان:تنها ری که از ابرموسی در دشت است:پاره‌هایی است اندکٌ 
ازیک خطبه ار در عدل وتوحید که زبان اقناعی و وعظ گونه آن در خور 
تونجه ات حاکم جشنمی آن را در شرح عیون العسائلبه نقل از اخباز 
المتکلمین مرزبانی (د ۳۸۴ق) به طور پراکنده آورده است (نگ: فان اش 
«خطبه‌ای»: 310-312): متن موجود زا فان اس ازروی نشخه خطی 
شنزخ عیون الشائل بازسازی کرده و در همان مقاله به دست داده است. 

آناز یافت نشده: ۱: اخبارالقرآن؛ ۲: اضول الدین؛ ۰۳ الاقتصاد؛ ۴. 
البدل علی التجار؛۵. التعدیل ز التجویز؛ ۰۶ التعليم؛ ۰۷ التفنم؛ ۰۸ التویه: 
٩‏ التوحید: ۱۰ خلق الق رآن۱۱۰:الایانة؛ ۰۱۲ الردعلی الجهمیة؛ ۰۱۳ 
الرذ علی المجبرة؛ ۱۴: الردعلی الملحدین؛ ۱۵: الرد علی النصاری؛ 
۶ العدل؛ ۰۱۷ العدل علق المْجبرة ۱۸۷۵۲۰۷ »کاب علی 
ابی‌قرة اللصرانی (رهمانجا ؛ فان اش , (اکلام: ۰ 4 ۱ کتانب 
علی الاحنبا رو النجوش فی العدل و التجویر :۲۰ .کتاب علق اصحاب 
اجتهاد ال أی؛ ۲۱.فنون الکلام+۰ ۰۲۲ القدرة لین الظلم: علی النظام؛ 
۳ کلام اهل العلم ز اهل الجهل؛ ۲۴: اللطت؛ ۲۵ .کتاب ماجری بنه و 
بین‌البصریین؛ ۲۶. کتاپ ما شش غنه" المجبرة؛ ۰۲۷ المخلوق علی 
النجار؛۲۸- السسائل و الجوابات؛ ۲٩‏ .کتاب المسترشدین؛.۰ ۳ المع رقة 
علنی تمامةء ۰۳۱ المعرفةعللی الشحام؛ ۳۷ من قال بتعذیب الاطفال؛ ۰۳۲ 
اللصيحهة (ابن ندیم, همانجا). 

ی جنس رایع نی اد ات یاه 
الفرق ۰)۱۰۱۰۷۳۰ 


ماخد: ‏ آین آبی.الخدید. عیدالهنید شرخ نهج اللاغة: به کوشتن محمل ابوالفضل 


ابوالمویدبلخی ۳۰۹ 


ابراهيم قاهرمن + ۱-۱۹۶ ۱۹۶م؛ این حچر عسقلانی, اجمد, لسان المیزان, حید آیاد 
دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲٩‏ ق؛ این .حزم, علی,: الاحکام فی, اصول الاحکام, پبریت, 
۵ ین راوندی, احمد, فشيحة المعتزله, به کوخبش عبدالامیر اعسم, 
بیررت, ۱۹۷۷-۱۹۷۵؛ ابن مرتضی, احمد. طبقات الععتزله, به کرشش زرزانا دیوالذ 
ویلعت, پیززرت, ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ اين ندیم: التهزست؛ ابرالقاسمبلح, ««باب ذکر 
النتل), فضل الاعترال (هم)؛ اشعری, بعلی, مقالات الاسلانیتن: به کرئیش هلموت 
ریترییررت,۰ ۰/0۱۴۰ ۱۹۸م: بشدادی,عبدالقاهر. اصول‌الدین. .استانبرل,۱۳۴۶ق/ 
2۱۸ همر, الفرق بین الفرق, به کوشش محسد زاهد کرنری, قاهره, 18۱۳۶۷ 
۸ م؛ همو, الملل و التحل, به کوش الییر تصری نادر: بیررت ۰ ۱۹۷م؛ جاحظه 
عفر البرضان و العزجان, بد کوشش محند مرسی خولی: یززوت :۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ 
همو, ««ذم .اخلاق. الکتاب»:: زسائل, ج 0۲ به. کوشش. عبدالسلام . هارون, قاهره: 
۵۴ خیاط, عبدالرحیم, الانتصار, به کرشش هن. نیبرگ, قاهره, 
۴ + سمعانی.. عبدالکريم., آلانساب,. حیدرآباد: دکن, : ۱۳۹۷ق/۰ 
2(۹۹۷۷۲+ سیرافی, حسن, اخباز اللحونین البصریین, به کوشش فریتی کرنکو ییرزت؛ 
1۳۶ م: شهرستانی, محند: الثلل او اللحل: به کوشش محمد سید کبلانی؛ یتروت, 
۵۷ فضل الاعدزال .و : طبعات المعتزلة,. به.. کرشش: فزاد" سیده 
ترنس/الجزایر:: ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴ع؛ قاضی. عبدالجپار بن اجید, ««طبقات المعتزلة؛ا, 
فضل ال عتزا (هم)؛ مسائلالامام, مسرب به ناشی» آکبر به کوششی برزف فان اس, 
یررت؛ ۱2۱۹۷۱ مسعودی, علی, مروج الذهب: به گرشش پارییه دوتار, پاریت, 
۳ مقریزی, احمد, الخطط, بولاق, ۱۲۷۰ق؛ ملطی, محمد اتید ز الرد علی 

.اهلالا مواء رالبدع, بة کوشش محمد زاهد کرثری, قاهره, ۸ ۴۹/۵۱۳۶ ۶۱۹!نیزة 
اه ۱۷ ا۱۷۵ا۱۵ ,20۸۵6۵ ر ص۸2 ۱ ی ای 

۱۸ | عاامد اهلگ عزاقم۳ 1۳ 
۵۱۵ زان گر فعی . ایرزقی۳۴ محفظ مرول قفا هلا نالا امه 
۱ 1 رها ار 
۱ 
مجمد چوداواری 


آوالموتیتلخی, ار فا ۰ وا تین 
۳ 
در دست ئیست, اما.پاره‌های باق مانده از گرشاسب نامه اوی (نک: 
تارج سیستان۳۷-۳۵۰۱) و نیز.موضوعاتی که, دز:شاهنامه بدانها, 
پرداخته: (نک: عنصرالمعالی: ۴؛ مجمل‌التواریخ: , ۲+ ابن اسفندیار, 
۱ حاکی:از.آن است که او روایات و اساطیر پهلوی را می‌شناخته 
و کتابهای بندهشن., خداینامه یا:سیرالملوک راندیده بوده و با زبان, 
واژگان و. اصطلاحات پهلوی. آشنایی. کامل داشته است, (نک: بهار, 
سیک‌شناستین» ۲۲/۲ ۷۴-2): 

ابوالمید با درناز سامانیان ارتباط داشت ز گاه به ماج امررای:اینن 
خاندان می‌پرداخت و کتاب عجایب البلاان خویش را نیز به‌نامابوالقاسم 
نوخ بن منصور (خ۳۸۷-۳۶۵5ق/۹۷-۹۷۶م) نگ شت (ابوالمزید: ۱؛ 
نیز نک:عوفی, ۲۶/۲ ؛اوحدی ۰۳۳۱ 

آثار: 

(.عجایب البلدان این کای نپا خعایب اد شا .عجایب 
الدنیا :هفت اقلیم و عجایب بز و بحر نیز شهرت دارد (ابوالسزید,۱, ۵۷؛ 
تاریخ سیستان ۳۰ نرکری,خطی ۰ ۲۹۵/۱۶), در آغاز نسخه‌ای از 
این کتاب که اکنون در کمبریخ هست, نام عجایب الاشیاع و در پایان آن 


1: 7601098 


۳۹۰ ابوالمویدیلخی 


عجایب الانیا آمده است (نگ: ابوالمژید. همانجاها). به نظر می‌رسد که 
این کتاب نام خاضتی نداشته و عناوین مذکور: ازسوی کاتبان یا مولفان 
تذکره‌ها و مورخان به آن داده شده باشد. نسخه‌هایی از این کتاب در 
کتابخانه‌ها موجود است (استوری, 11)1(/123-124؛ مرگزی, 
میکزوفیلمها ۱۱۴۱۰ همان, خطی , همانجا ؛ نفیسی: حواشی» ۱۹۵- 
4۶ قزوینی, ۳۵/۶). اقزون بر اینها ملک الشعرا بهار نیز نسجه‌ای از 
آن در اختیار داشته است که تقاوتهایی با نسخذ کمپریج درد (مثلا نک: 
ابوالمزید, ۱؛بهار, هبان, ۱۹/۲). ظاهرأٌ اصل کتاب از میأن رفته و 
مولفی دیگر دررتحریزی جدید مطالبی بر آن افزوده است؛ چه اولاً برخی 
واژه‌های عربی با مفردات و ترکیبات پازسی مربوط به سدءٌ اق به بعد در 
آن راه یافته :انیا برنفی از رویدادهای مربوظ به سالهای ۶۰۶,۵۶۲ 
۳ ۱۷عق در این کتاب دیده می‌شود (همانجا؛ صفا, تاریخ ادبیات. 
۱ ۶:مرکزی,همانجا).مولف دوم‌که‌ظاهراً ازاهالی مراغذ آذربایجان 
بوده خیزهایی از عنجایب التخلوفات نجیب همدانی , مسالک‌وسمالک. 
تازیخ سلطان محمود و نیز برخی از مشاهدات خویش را بر آن افزوده 
است (همانجا). 

۲.شاهنانه ی 
ازآن با عنوان شاهنامه بزرگ (بلعمی, ۱۳۳) و شباهنامه مویذی (ابن 
اسفتدیار: ۱/ ۰) اد شده اسنت, اکنون در دسنت نینیت . اگگزشاسب 
نامهنزا پخشی از انح کتاب بشفاريخ ,تنها بخش برجای مانده ازآن هسان 
پاره‌هایی 1 (نک ص 
۳۷-۵). 
هس 
انتش (همانجا). از این زو: می‌توان گفت که تاریخ تقریبی تألیف آن به 
پیش از ۳۵۲ ق باز می‌گردد (صفا, همان, ۶۱۸/۱): محمد ُوری عشمان 
بر آن است که حتی تألیف شاهنامه به اشارة بلعمی؛ وزیٌ بشامانیان, 


صورت گرفته است (ص ۳۱۴). بلعمی و پس از او برخی دیگر از تازیخ: 
نویسان در نگارش آثار خود؛ به ویژه در بخشهای مربوط به اساطیر. 


ایران. از شاهنامه .ابوالموید"بهره جسته‌اند.(نک: عنضرالمعالی» نیز 
مجمل التواریخ . ابن اسفندیار, همانجاها؛ فضیح: ۱۳۷/۲؛.عشان. 
۰۱) مولف مجمل التواریخ عنوان برخی از فصول این شاهنام: را نیز 
که از آنها در تألیف کتاب,خوینن بهره برده: ذکر کرده است (همانجا). 
برخین از فصول این قاهنامه و روایات و داستانهانین که دربار؛ پهلوانان 
اسطوره‌ای و شاهان در اين اثر آمدهان مانند.اخبار آَعش وهادان (از 
پهلوانان عهد کیخسرو), کی شکن (برادرزاد؛ کیکاووس): گزشاسب و 
نوادگان او نزیمان وتسام :یا دز. شاهنا مه ابومتضوزی و شاهنامه 
فزدوسی نیامده: یا به اختصار از آنها سیخن گفته شده است: (صفا: 
همانچا: حماساهسرایی ۹۸۰-۹۷۰ ؛بهان,همان,۲۴۰۰۲۳/۲ ,((نامهای ...10 
۲ خالقی .۴:۳ ؛,عشمان»۰ ۳۱۰۰۰۳۰۶). برزپایه آنجة مولف تاریخ 
سیستان درباره «اخبار تریمان و سام و دستان») و «حدیث رستم» و 
شاهنامةه: فردزسی آورده (ص ۷), شاید بتوان حدس زد که فردوسی 


بیش از ابوالمژید به رستم پرداخته است. 

منابع کهن در این باب که گرشا سب نامه بخشی از شاهنامه بوده. یا 
کتابی مستقل, آگاهی دقیقی به دست نمی‌دهند. صاحب مجمل التواریخ . 
در آنجا که به ذکر منابع خویش می‌پردازد,گرشاسب‌نامه را از دیگر آثان:, 
بوالمژید چون اخبا رنریمان و سام جدا کرده و آن راادر کثار نام قرامرز 
نامه و اخبار بهمن ... آورده است (همانجا؛ نک: عثمان, ۳۲۲), اما این 
نیز روشن نیت که آیا فرامرزنامه ,اخباربهمن و فص کوش پیل‌دندان, 
ز آثار ابرالمزید بوده است, يا نه؟ (همانجا). از سوی دیگر بلعنی:در 
«پادشاهی پیوراسب» هنگامی که از سرانجام جمشید سخن می‌گوید و 
عقاب وی را برمی‌شمرد, گرشاسب را نیز جزو ايشان ذکر می‌کند و . 
می‌گوید منرگذفت آنان را ابوالمژید بلخی در شاهنامه بزرگ خویشن 
آورده امت (همانجا), از این روی بی‌تردید شاهنامه ای که بلعمی از آن 
با صفت «بزرگ» یاد می‌کند , اخبار گرشاسب را نیز در برداشته است 
(نک: تقی‌زاده| ٩۷؛‏ صفا, همانجا ؛ نفیسی , «ابوالمزید..۰)۱۳۳,»۰ 

به رغم تفاوتهای شاهنامة ابوالموید با شاهنامُ فردوسی, برخی از 
پژوهشگران برپاية قراینی چند, چون ذکر داستان اشکش (آغش) در 
شاهنامه فردوسی و شیاهت نسب گرشاسب ر شکل تدوین داستان 
لهراسب در روایت فردوسی با شاهنامة ابوالمزید, احتمال داد‌اند که 
فردوسی از شاهنامهُ ابوالمزید نیز بهره جسته باشد (نک: عثمان, 
۳۲۷-۳؛ بهار, ((نامهای», ۲۲۵/۲ -۲۲۷). , همچنین احتمال داده‌اند 
که اسدی طوسسی (هم) نیز ازگرشاسب نام بوالمزید بهرهگرفته باشد. 
(صفا, تاریخ ادبیات , ۶۱۶/۱؛ نفیسی, حواشی, ۲۰۰؛ قس: خالقی, 
۲۳( ۱ 

۳.یوسف و زلیخا ازآثار موم بوالمزید ات ,تدها مأخذی که از 
اين اثر یاد. کرده, منظومة بوسیف و زلیخاست (ص )۱٩‏ که به خطا 
سرایندة آن را فردوسی دانسته اند (نک: مینوی, ۱۲۵-۹۵). سراینده‌این 
منظومه از ابوالمزید بلخی به عنوان نخستین کس که داستان یوسف و 
زلیخا را به نظم کشیده, یاد می‌کند (همانجا), از اییات منظومة یوسف و 
زلیخای ابولمزید چیزی بر چای نمانده است. اما سروری (۶۵۵/۲) و 
تتوی (۷۶۶/۱) بیتی از ابوالمزید آرره‌اند که صفا احتمال داده است از 
منظومة پوسف و زلیخای او باشد (تا ریخ ادییات ۴۰۲/۱۰). 

افزون بر اثار یاد شده, اییاتی نی از اشعار ابوالمژید در تذکره‌ها و 
فرهنگهای لغت به عنوان شواهد شعری آمده است (نک: رادویانی, ۲۶؛ 
لغت فرس ,۶۱ ۶۷: ۷۰ جد؛عوفی؛ ۲۶/۲؛نخجوانی ۱۶٩۰۱۴۴۰‏ جبم؛ 
اوحدي ,۱۳۳ تتوی.سروری, همانجاها). 


ماخ .این اسفندیار:. محمدء تازیخ اطبرنتان: :. به: گوششن:عباس. اقبال:,تهزان؛ 
( اش ابوالمزید بلخی. عجایب. البلدان ,: نسخ. خطی, کتاپخان ,کمبریج, شم 
(۱۰۲)۱۲؛ ارحدی بلیانی, تقی‌الدین, عرفات العاشقین , نسخذ خطی کتابخانة ملی 
ملک, شم ۵۳۲۴؛ باعمي, محمد, تاریخ , به کرخش محبدتقی بهاز و محمد بروین 
کابادی: تهران ۱۳۵۳ش؛ بهار, محمدتقی, تیک ناسین , تهرآن: ۱۳۵۶ ع؛ هم 

«نامهای پادشاهان و دلیران ايران4,بهار و ادب فارسی , به کرشش محمد گلبن: ی 
۱سش تاریخ سیستان:, به _کوشش محمدتفی بهار, تهران, ۱۳۱۴شِ؛ تتری, 


عبدالرشید. فرهنگ زشیدی » به کوشش محمد: عباسی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ تقی‌زاده, 
حسی: ((شاهنامه و فردوسی )4 هزارة فردونی , تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خالقی مطلق, جلال. 
(اگردشی در گرشاسب نامه », ایران نامه « تهران, ۲ ۱۳۶ش, س ۱ شه ۳؛ رآدویانی, 
محبد, ترجمآن البلاغه , به کوشش احمد آتش و محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۶۲شن؛ 
مروریز محمدقاسم, تجمع ارس «به کوشش محند دییرسیاقی, تهران: ۰ ۱۳۴ش؛ 
ضنفا: فیی له تا ریخ اذییات درایران تهران, ۱۳۶۳ ش+ همو, حماسه شرایی دز ابران : 
تهران, ۱۳۴۶۳ ش؛ عشمان, محسد. نوری, («خدای‌نامه‌ها وشاهنامه‌های‌ما خذفردرسی», 
جشن نامه محمد پررین گنابادی , به کرشش مجسن ابوالتاسمی, تهران, ۱۳۵۲شی؛ 
عنض رالمعالی,کیکاروس, قابرس‌نامه . بهکوشش غلامضین بوسقی,تهران,۴ 4۱۳۶ 
عوفی, خن لباب الالباب : به کرش ادوازد براون, لیدن, ٩۱۹۰۳‏ فصیح خوافی: 
مجمل فضیحی : به کرشش محمود فرخ, مشهد؛ ۱۳۴۰ ش؛ قزوینی, محمد, یادداشتها : 
به کرشش ابرج افشار, تهران,:۱۳۶۳ش؛ لفت فرس , مشسوب به اسدي طوسی, به 
کرشش مخند دییزسیاقی: تهران: ۱۳۵۶ شن؛ نجل العراریخ ز القضعتن ‏ به کزشتن 
محمدتقی بهار, تهران؛ ۱۳۱۸ ش؛ مر کزی, خعلی ؛ همان, میکروفیلمها ! مينري, مجتبی, 
((پرسف و زلیخا6», فزدرسی و شمران, تهزان,۱۳۴۶ش؛ نخجرانی: محمد تن هندوشانه 
صحام القرنن ", به کزشثل اعبدالملن طاعتی: تهران.. ۱۳۵۵شن! نفیتی, سعیده 
«ابرالمژید بلخی», شرق ,تهران, ٩‏ ۱۳۰ شش دور؛ اول, شد ۳؛ همو, حواشی و تعلیفات 
بر قابرس نامه , تهران, ۱۳۶۶ ش؛یرسف و زلیخا (نکما)؛ نیز 
,201 لب خن( :1958 ,صولومیا 0 و۵ ور0۲۵ا8 
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ابوالموَیُدٍ جَّری. نک عفتری. 


آبو مَهاجر دینار (مةً ۶۳ ۸ حکمران و فرمانده سپاه 
مسلمانان شمال افریقا. سمعانی او را دینار بن,عبدالله نامیده است 
(۲۲۸/۱۳؛. نیز نک یاقوت: ۱۸۵۲/۴ ابن. ائیز».اللباب: ۳۳۹/۳). .وی 
غلام مسلنة بنآمخلد اتضاری بوداو با او نسبت ولاء داكنت(نگة ابن 
غبدالحکم. ۱۹۷؛ پلاذری, ۲۷۰/۱؛ قدامه, ۲۴۵). 

در ۵۱ ق که معاویه.حکومت. مصر. را به. مسلیه واگذار کرد, 
ابومهاجر. از جانب .او .والی مغرب شد.(اين عبدالحکم» بلاذری: 
همانجاها) و به رغم سفارشش او در خوش رفتاری با عقبة بن نافع 
نهری, والی یشین, او را به بند کشید و بر وي سخت گرفت, اما با 
دریافت نام خلیفه وي را آزاد ساخت و راهی شام .کرد (همانجا؛ 
یعقونی؛ ۲۲۹/۲؛ قس:-ابن اثیر. الکامل, ۴۶۷-۴۶۶۱۳ ). ابومهاجر از 
ررود به شهر قیرران که عقبه بنا کرده بد. خودداری کرد و به قولی به 
مردم فرمان داد که آنجا را بسوزانند و در آبادانی شهری بکوشند که او 
بنیان نهاده است. (اپن عذاری, ۳۲/۱)؛ اما ابومهاجر: به گمان.برخی 
مورخان.(نکه سالم.۴/۲۰٩۲),‏ فرصت چندانی برای تأسینن"شهری 
جدید نداهته و احتمالاً در نزدیکیهای قیروانه جایگاهی برای اقاست 
خود و سپاهیانش برگزیده است (نیز نکد مالکي: ۲۰/۸), وی سپس در 
ناحی تلفسان: در چنگ با کُسیله امیر بربرها: پیروز شبد. کسیله به 
اسلام گروید و بر امارت خود ماند (همو, ۲۵/۱ اه این | یره 
همان.. ۱۰۷/۴): 

ابومهاجر در ۵٩‏ ق پن از نبرد.سختی: یه رن کرد 
سیسش شهر. میله یز: به. قلمرو افتزحاتش: افزوده شد (خلیفه: 1۷۲/۱ 


ابوالنجم‌عجلی ۳۹ 


ذهبی. ۵ ۱۶۶). وی:تا مرگ معاویه (۶۰ ق) همجنان حکمران 
افزیقیه" بود (طبزی::۳۴/۱٩).سن‏ از آن بزید او را در ۶۲ ق عزل کرد 
وبار دیگر عقبه را به فرمانزوایی آنجا گماشت ت (مالکی؛ ۲۲/۱). عقبه به 
تلافن. گذشته: ابومهاجز را به بند کسید و دارایی هنگفت او زا ستاند, 
قیروان را دربازه: ساخت, و در آبادی, هر چه بیشتر آن: کوشید. (ابن 
عبدالحکم. ۱۹۸؛ مالکی, همانجا؛ ابن.عذاری»:۲۳/۱)..سپن به سوی 
«طنجه؛ رزان شد و با آنکه ابومهاجر په او سفارش کرد, خود به طنجه 
نرزد و کسیله را بدین.کار روانه کند. عزم آنجا: کرد.و نسبّت به کسیله 
رفتاری‌توهینآمیز در پیش گر فث (مالکی, ۳۶-۲۵/۱؛ ابن‌ائیر.هبانجا): 
همین. اهانت, بعد باعث پیمان‌شکتی: کسیله و:سپاهیانش به سود سپاه 
روم شد. در جنگ «هوده»: وی به درخواست رومیان با سپاهی گر آن به 
پاری آنان شتافت (ابن عبدالحکم, همانجا): در این جنگ که به کشته 
شدن. عقبة و بسیاری از سپاهیانش انجامید: ابومهاجر نیز که گفته‌اند 
همجنان در بند بود, حخضور داشت واهمز اه عقبه کته شد (همز, ۹۹ 
ابن عبدالیر. ۱۰۷۶/۳ - ۱۱۰۷۷ دباغه ۱ از بازماندگان او 
اسماعیل بن عبیدالله بن ابی‌مهاجر (د.۱۳۲ق | ۷۵۰م) رامی‌توان نام 
پرد؛ که دز ۱۰۰ق)/۷۱۸م: به فرمان عمر بن عبدالعزیز, در افزیقیه مسند 
قضا یافت (مالکی۷۵/۱۰ + ۱.0۷۶ : 
ماخذ: اپن اثیز,. الکامل؛ همر, اللپاب,. بیروت, دار صادر؛ ابن عبدالبر. پوسف, 
۱ الاستیعاب, به. کوششن علی محمد بچاری, قاهره, ,:۱۳۸ق | ۸۱۹۶۰؛ ابن عبدالکم, 
عیدالرحمن, فتوح مصر و اخبارها: به گوشش شی توری, لیدن, ۱۹۲۰! این عذاری, احمد, 
بیان العفرب. به کوشش ج. س. کولن و ری پرورانسال لیذن, ۶۱۹۴۸ بلاثری, احمد, 
فتوح البلدان: به کوشش صلاح‌الدین منجد: قاهره, ۱۹۵۶م؛ خیفة این خیاط, نازیخ؛ به 
کوئشن سهیل. زکار/ دشق, ۱۹۶۷؛ دباغٌ, عبدالرحمن, معالم الایمان فی معرفة اهل 
القپردان, به کوشش ابراهیم شبوح, قاهرم, ۱۹۶۸؛ ذهبی, مجمد. تاری لاسلام 
(حوادث, 8۰-۲۱ ق)؛ به کرشش عمر عبدالسلام ندمری, پیروت, ٩۱۴۰ق‏ | ۱۹۸۸م: 
سالمه عبدالعزیژ, الیفرب الکیر: بیروت, ۱۹۸۱م؛ سععانی, عبذالکريم: الانسانب؛ 
7 حیذرآباد دکن: ۱۴۰۲ /۱۹۸۲؛ طبری؛ محمد, تاریغ؛ به کوششن دخویه: لیدن, 12۱۹۶۴ 
قدامة ین جعفر, الخرام؛ به کوشش محمد حسین زبیدی, بفداد, (۱۹۸م؛ مالکی؛ عبدالله: 
ریاضن النفوس, قاهر», ۱۹۵۱م؛ باقوت, بلدان؛یعقوبی, احمد تاریخ, پیروت, ٩۱۳۷ق‏ | 
هو ۱ بختی تاریخ 


آبوالنْجم عجلی» - فضل (مفضل) بن قدامه: شاعر عصز اموی. 
دربارتازیخ ولادت و آغاز زندگی وی تنها به این روایت می‌توان استناد 
کرد؛ که. گفته‌اند وی. در:اوایل حکومت مشام بن: عبدالملک. (۱۰۵- 
۵ ).۷۰ سال داشته است (ابوالفرج,۱۵۸/۱۰؛ عباسی, ۲۴/۱): 
در این صورت باید حدود سال ۳۰ تا ۳۵ق به ذنیا امه باشد (نگ: بلاشر , 
۷ از تاریخ مرگ او نیز خبری در دست‌نیست, تنها اریلی سال 
۴شق را ذکز کرده(ص ۴۰) که معلوم نیست در چه مأخذی یافته انبت. 

ایوالنجم در قبیله بت عجل که به داشتن.شاجنزان رجزسرا مشهوز 
بود: پُروزش يافت و در زمره نامدازترین رجرشرایان روزگاز خود 
دزآمد. اب سلام وی راهم طبقة اغلب عجلی: عجَاج و روبة بن عجاج 
نهاده است ( طبقات فحول, ۷۳۸-۷۳۷/۲, ۷۴۵). ابوالنجم ظاهرا در 
روزگار عبدالملک.ین مروان (ح5 ۶۵ س۸۳ق) به. امویان پیوست و در 


۳۲ ابرالنجم‌نصرانی 
همین دوران بود که به رقابت با شاعران هم روزگازش مانند فرزدق 
برخاست واباآشرکت در محافل شغری که دز حضور عبدالبلک (یا 
سبلیمان بن عبذالملک) برپا می‌شد, شایستگی و نبو غ,خود را یه اثبات 
رنانید (نک: همق طبقات الشعرا:, ۱۵۰؛ ابوالفزج, ۱۵۴۲-۷۵۳/۱۰؛ 
عباشی, ۲۴/۱ ۲۵), رقابت وی با عجاج نیز که در واقع رقابت بین دو 
قبیلة ربیعه و مضرربود, مشهور است» 

به روایتنی, وی یک بار سوار بر شتر با عجاج روبه‌رو شد و او رابه 
این بیت هجا.گفت: (زهز شاعری را شیطانی است. شیطان تو مادینه ز 
شیطان من نرینه اسْت»: عجاح از این هجا چنان بیمناک شد. که 
بی‌درنگ. گریخت. (ابوالفرج,.:۱۵۲/۱+-۱۵۳)..با. این, حال:.رژبة.بن 
عجاج وی را سخت گرامی می‌داشت. به گفتة ابوعمرو شیبانی, رژبه در 
مجالس شعرخوانی ابوالتجم حاضر می‌شد. و اشعاز او زا به خاطر 
می‌سپرد و آنها رابرای دیگران روایت نمی‌کرد. همو ارجوزة لام وی را 
سنرآمد همه ارجوزه‌ها ((ام الرجز) و بخود او را «جاز لعرب ۷ خوانده 
است (نک: همو, ۱۵۳2۱۵۱/۱۰) 

ااتج ین سر دش ررصانیرآسدرشد ودرا 
مدیحه‌سرایی روزگار می‌گذرانید (همو, ۱۶۰/۱۰؛ بغدادی, ۴۰۱/۲). از 
ممدوحان ار عبدالملک بن مروان, هشام عبدالفلک, حجاج بن 
پوشف, حکم بن عبدالمطلب و عبدالملک بن بشز را می‌توان نام برد 
(اين قتیید. ۵۰۳/۲؛ ابوالفرزج: ۳۶۵/۱: 1۱۶۰/۱۰ ابوغنید بکری, 
۲+ از میان اینان وی با هشام بن عبدالملک روابط نزدیک‌تری 
داشته است. ظاه رآ بدیهه سرایی و شوخ طبعی شاجر سخت مورد توجه 
هشام قرار گرفته بوداو او از اين راه تواننت اموال بننیاری فرا چنگ 
آررد. «برخی منابع کهن داستانهایی دربارة نکته گویبهای دی در متجالس 
هشام نقل کرده‌اند (نک ان سلام, طبقات فحول , 2۷۴۵/۲ ۷۴۸: 
ابوالفر ج, ۱۵۹-۱۵۵/۱۰؛ نیز نکن مرزیانی,۱۸۰۰! بغدادی, ۱۰۴/۱). با 
این حال: وی یکن نار قصیده‌ای برای هشام خواند و خلیفه به گمان اینکه 
دریکی از ابیات آن؛ تفریضی به لوچی جشمان آو هننت: خشمگین شد و 
شاعر را از دربار راند. ایوالنجم از آن پس, مدتی را با فقر و درماندگی 
سپری کرد. اما دیری نبایید که خلیفه بز سر لطف آید وبا بخشیّدن 0.۰ 
دینار. از او دلجویی کرد (ابن قتیبه ,هبانجا؛ ابن عبدریه, ۳۱۸/۱ ۳۱۹: 
بغدادی, ۴۰۲-۴۰۱/۲؛ قس: 1215 ). وی,ظاه را تا آخر عمر در: قطعه 
زمیتی در نزدیکی کوفه که هشام بن عبد الملک به او بخشيده بود. به نز 
برد تک ابن قتیبه,۰)۵:۲/۲ 

آشبطار ابوالنجم را راوبانی چون ابوعمرو شیبانن ز رب سنکینت دز 
سدة,۳ ق گردآوری کزده‌اند و اینک قطعاتن از آنها را دز آثار ابن‌سشلام 
(همان.۰)۷۵۲-۷۴۷/۲ جاحظ (۰۴۰-۳۹/۲,۰۳۰۰۰:۲۷۸/۱ ۳۰۹) این 
قتیبه (۵۰۷-۵۰۲/۲۰۱۱۱,۵۶/۱): ان ابی عون (ص ,۰۱۵۷۰۱۰ ۳۸۶): 
این عبدربه (۱۷۴-۱۷۲/۱). و ابوالفرج اصفهانی ,(:۱۶۰-۱۵۰/۱) 
بیشتر این ننزوده‌ها دز قالب رجر:است و.اغلب.به 


شتر,.آننباء مار, ملخ و 


می‌توان بازیافت. ب 
سح و وصفب اختضاضی بافته انشت: وضف ت 


دیگر مظاهر بادیه در اشعار وی جایگاهی خاص دارد: از اين رو, بجز 
اصفعی (ضن ۱۶) که برخی:اننات او را شنت و ضفیفت خوانده: دیگز 
منتقدان کهن, اشعاز وی را ستوده‌اند و او را در مرتبه‌ای برتر از 
شاعران هم روزگارش نهاده‌اند (ابوالفرج, ۱۱۵۰/۱۰ ابوهلال‌عسکری. 
۲ ۱ گویند برخی از سروده‌های وی چندان دلاویزبوده که گاه 
شاعران بزرگن جون ابونوانتن رابه تقلید از انها وامی‌داشته است (نک: 
ابن قتیبه, ۵۰۴/۲؛ حاتمی, ۲۵). همچنین بسیاری از ادیبان و لغویان از 
جمله خلیل بن اجمد رص ۲۷۲,۲۱۹, جم), ابو حاتم,سجستانی (ص 
۳ این سکیت (ص ۰۱۳۶ ۱۹۸ جم), مپرد. (۶۹۳/۲,۶۲/۱): این 
درید (۲۸:۲۵/۱:جه)؛ اين انباری (ض ۰۱۱۹۱۹۷ جه). ابوطیّب لغوی 
(۳۵۷۰۸۷/۱). ازهری (۰۱۲۱,۷۷/۱ جم) و این فارزس (۰۳۵۲/۱ ۰۴۳/۲ 
جم) به اشعار او استناد جسته‌اند. ارجوز؛ لامیه وی (حدود ۱۰۰ بیت) 
ضمن محجموعه 4 الط ر اف الادییه در قاهره ۱ به جاپ 
رسنیده است : 
ماخذ: اين ابی عون: ابراهيم التشتیهاته به کوشنن محمد عبدالمید خان: کمبریج/ 
7 لندن, ۸۱۹۵۰۱۵۱۳۶۹ این انباری؛ فحند: الاشذاد به کشت محند ابوالفضل 
, ابراهیم, کویت, ۰ ۱۹۶؛اين درید. محمد, جمهرة الفقه, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۴ق؛ ابن 
سکیت, یعقوباصلا ح المنطق, به کوشش احمد محمد شاکر و عبدالسلام محمد هارون, 
قاهره, ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛اين سلام جمحی, محمد, طبقابت الشعراء, لیدن/ ۱2۱۹۱۳ 
همر, طبفات فحصول الشعراء, به کرشش ابر فهیر محمود محمد شباکر قباهره 
2۴ ؛ این عیدربه, اجبد, مق الفرید, ب, کرشش احمد امین و دیگران, 
پیررت, 5 ۰ ابن فازس اخمد, مجمل ال به کون هادی سین 
حموذق» کریت: ۱۹۸۵/۵ م؛ ابن قتیبه, عبدالله, الشفر و الثتعراء, به کزشتن 
محذابرست نجم! را احسان عباس, بیرونت: 42۱۹۶۴ ابوسانم سجسفانی: سهل/ 
الا ضداد», همراه له کنب فی الاضداد, به کرشش اگوست هافتر, بیروت؛ ۱۲ ٩۱م!‏ 
ابوطیب لفری: غدالواجد, الاضداد فی کلام العرب, به کرشش عرت حنبن, دمشق, 
۲( ابرعبید بکری, عبدالله, سمط اللالی؛ به کرشش عبدالهزیز میمنی, 
7 قاهره ۱۱۹۳۶/3۱۳۵۴ ابرالفزخ اصفهانی: الاغانی: آتیروت, .دار احیاء الترات 
العریی؛ ابوهلال عسکري, حسن, الصناعتین, به, کوشش علی, محمد پجاری .و محمذ 
ابرالفضل. ابراهيم, پپررت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ ارپلی, عبدالرحمن, خلاصه الدمب 
السبوک,به کوشش مکی سید جاسم بفداه ۴ ۱۹۶ م؛ازفری, محسد, نهذیبلة,به 
کوشش عبدالسلام مخمذ فارزن و محمدعلی نجار قافزه" ۱۹۶۴/۵۱۳۸۴م؛ 
اضتتقی, غبدالسلکا, فحوله السعراغ: به کوشش ج. ترری: پبرواث: :۰ ٩۱۹۸/۱۴‏ 
بغدادی, عبدالقادز؛ خزانةالادب: به کوششن عبدالسلام محمد هارزن: قاهره, ۹ ۱۹۷م: 
پلاشر, رزیس, تاریخ الا دب العریی, ترجمة ابراهيم کیلانی, دمشق,۸۱۹۷۳۰؛ جاسل, 
عمرو, الجیران, به کوشش عبدالسلام هاررن. بیررت, ۹/۱۳۸۸ ۱۹۶م؛حاتسی 
کاتب, محمذ, ارس الوضعه, بد گوشش امحمد پوسف نجم, پیروت, 1۱۳۸۵ 
۵ ۸ خلیل ین احند فزاهیدی,الجمل فی النخو به کرش فخرالدین قبازه بیروت, 
۵ ۱۹۸۵م: عباشی.. عبدالرحیم.. معاهد ‏ اللنصیعن,. به ز کزشتن.: محمد 
مبحبی‌الدین عبدالحید, بیروت. ۷/۱۳۶۷ 2۱۹۴! مبرد, محمد, الکامل: به گوشش 


محمد اجمد دالی, بیروت,. ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴؛ مرزياني, محمد, معجم الشعراء, به 
کوش عبدالستار احند فراج, قاهره, ۰1۱۳۷۹ ۱۹۶و 1812 
1 ۳ سس ۱ بعنایتالله فاتخی‌نزاد 


رام تصرانی, ای ن منصون بنن وهب 
ابن .قیس: بن مالک (ذ ۵۹۹.ق/ ۱۲۰۳ م۰ پزئیک مسیحی,سوری. 


پذزش کشاوززی از مزدم.حوران دمشنق بود و اپوالنجم را در.کودکی 


برای خدمت به یکی از پزشکان دمشق سپرده بود و جون این پزشک 
استعداد او را:دریافت: به تعلیم او همت گماشت. اپوالنجم چون ذر 
پزشکن مهازت یافت: اب خدمت الناصر صلاح الدین یوسفت امیرایوبی 
پیوست وانعمت و.منزلت یافت (ابن ای اصییعه, ۰۳۰۰://۱(۳ ۳۰۱: 
تیلنوف الدوله: ۱۶۱/۱).ابوالتجم دز دمشق بدرود زندگی گفت. 
گویندوی پزشکی دانشمند واستوده رفتار و محبرب و نیکوکار بوده" 
است (ابن ای اضییعه.. همانجا؛ لکلرک:11/43), 
بش وی. امین .الدوله اپرالفتح نیز پزشکت بود و نرد بدر دانشن 
آموخته بود (فیلسوف الدوله: ۲۳۲/۱): 
از تألیفات او کتاب الموجز را. نام ردان که مشتمل.بز علوم 
پزشکی نظری و عملی است (ابن ابی اصییعه: همانجا: حاجی خلیفه. 
۲ مآخذ: مغتبر: پر" از کتاب: مذکور ار دیگری از وی باد 
نکرده‌اند.: فیلسوفت الرله نیز معتقد اسست. که از از غیرَ از کناب یاد 
شنده که به نام ملک. الناصر . نوشته, تألیت دیگری در دست.لسنت 
(۰)۱۶۱/۱ ول مولفان نامه دانشوران از مبسرط دیگری در ۳ جلد 
بنه از نسبنت می‌دهند که مشتمل بر تجزبیسات خود او بنوده است 
(۴۱۴/۱): 1 ۳ : : 
مأآخذ:. ابن ابی اصییعه, احمدین قاسم, عبرن الا نب پیروت, ۱۳۷۷ ق/ ۱۹۵۷ م:حاجی 
خلینه, کشف؛ فیلسرف الدوله, عبدالحسین, مدلرح الانظار, تبریزه ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۱۶ ۱۶ 
شام دانشوران ناصری, قم ۹ ق؛ یز؛ 7 ۳ 
01۰ ۷۵۲۱ ۱۱۵۷ ,دبامته مرک( ماع ععامتوزظ رحعلهنا رمتع 1 
وش ,: ابوالحسن دیانت 


آبو خنله. یخرب خزن‌بن زاندةین لقیط جتانی: ملقب به راجز 
(مة ۱۳۷2 ق/۷۶۴م), شاعر عصر اموی و اوایل دور عباسی. در نام د 
کنیذ او اختلاف است؛ ابرالفرخج» از قول اصععی و ابوعمزو شیباتی, 
ابوتخیله زا نام. و ابوالجنید و ابوالرمانن را کنیذ شاعتر دانسته 
(۱۳۹۰/۲۰ نیز قس؛ این حبیب, ۲۸۳). اما ابن فتبه نام زی را یعمر و 
ابونخیلة را کتیة او نوشتته اسنت ( الشعر: ۵۰۱/۲ نیز نک آمدی: ۰)۲۹۶ 
نام ار را حبیب نیز گفتهاند: (ابن عسناکر, ۰)۳۱۸/۲ افزون بر اين؛ دز 
ضبط نام واسب وی"تصحیفهایی نیز زدک داده.اشت (نک: میعنیء 
۵/۱ حاشیه ). گویند ا را به این سبب ابونخیله خوانده‌اند که در کناز 
نخلی‌زاده شد (ابن قتیبه: همانجا؛ این درید, ۲۵۲؛ ابوعبید, ٩۱۳۵/۱‏ آبن 
عساکر, همانجا): تنب آوبه سعد ین زید نتاة ین تمیم می‌زسید (ابن 
قییه, همانجا: ان دزید, ۲۴۵) و شهرت سعدی آو از همین جاست؛ اما 
برخی از منابع نسب او را مشکوک و مطعون خوانده‌اند (هد, ۲۵۲؛ 
بوالفرج, ابن عساکز: همانجاها: بفدادی, ۱۶۵/۱). حتی در روایتی, 
فرزدی ور به قیقع (کنسی که دز نسب خود متهمباشد) خوانده 
اسّت (ابوالفرج؛ ۳۰ ۱۳۹۷ نید نگ این قعیبه ی همانجا). از؛ این 
روی: بر خی احتمال داد‌اند که شاعر خود شنجزهنامه‌ای ساختگی برای 
خیش فراهم آورده بودتا خود را ازنژادگان عزب جلوه دهد (٩رخ1ظ:‏ 
قلن:ابوالفرج:۴۰۴/۲۰). 

زادگاه ابونخیله ظاط رآ بضره بوده (انن عساکز: همانجا) اما تازیخ 


اپونخیله ۳۳ 


ولادتش دانسته نیست. چنانکه گفته‌اند در جوانی؛ به سبب نافرمانی, از 
سوی پذر رانده شد و در طلب روزی به شام رفت و دست کم‌تا مرگ ید 
در آنجا ماند (ابوالفرج,۳۹۰/۲۰؛اين عساز: همانجا). چندی نیز در 
بادیهاقامت گزید ونزدبدویان شعر و ادب آموخت (ابوالفرج۳۹۲/۲۰۰) 
و ظاهزا در هنین دوره آرازه‌ای یافت و ارجوزه‌ها و قصیده‌هایش زبانزه 
همگان شد (همانجا). سپس به پارگاه سیلمة بن عبدالملک (د۱۲۰ق/ 
۸) : سردار مشهور اموی, در دمشق راه یافت و ند او به منزلتی 
رید (همو:۳۹۰/۲۰؛ ابن عساکر:همانجا): 

روایتی که از قول ابونخیلة دربارة چگونگی ورود او به دربار مسلعه 
نقل شده, برخی خصوصیات اخلاقی وی را آشکار می‌سازد. در این 
روایت : که به اعترافی صادقانه می‌ماند و به همین سبب می‌توان آن زا 
در خور اعتماد پنداشث چنین آمده که شاغر در حضور مسلمه پس از 
مدح وی: خود را بهترین رجزسترای عرب معرفی کرده اما چون ناگهان 
خودارا از خواندن"رجزی از خویشن ناتوان دیده است؛ ارجوزه‌ای از 
روبة بن عجّاج که به ید داشته, برخوانده و چون مسلمه, برخلاف گمان 
ری, متوجه سرقت"ادبی او شده, بااسرافکندگی از مجلس وی بیردن 
رفته آما بعدً باسرودن ندحها و رجزهای فراوان باز مورد توجه لطف 
ار قرار گرفته است (ابوالفزج::۳۹۳-۳۹۲/۲۰): غلاق. مننلعه ببه 
انونخیله زمینه‌ای فراهم آوزدتا شاعر به دربار ولید ین عبدالملک (حک 
۹۶-۸۶ق) راه یبد (همو: ۳۹۲-۳۹۰/۲۰؛ ابن عساکز, همانجا). چون 
مشلبه درگذشت, ابونخیله به بارگاه هشام بن عبدالملک (حک ۱۰۵- 
۵ی) رفت وبه مدنغ او پرداخت. وی در زوایتی چگونگی ورود خود 
بدبارگاههشام رانیز شزح داده است. در اين روایت که آن هم با توجه 
به مضمونش دزخور اعتماد می‌نماید -البته از نترقت ادبی و لافازنی 
شاعر دز برابر خلیفه خبزی‌نینت. ام زیرکی و دوراندیشی شاعر در آن 
آشکار است: چه, وی با هشیاری نخست می‌کوشد از روخیات خلیفه 
آگاه گردد و آنگاه که او را مدح می‌گوید, در عین چشم:دوختن.به 
صله‌های وی, خود را بلندنظر و ب‌نیاز جلوه‌می‌دهد و از این راه: هم دل 
خلیفه را به دست می‌آررد و هم صله‌های گران می‌شتاند (ابوالفرج» 
۳۹۶-۳۰ 

ممدوج بعدی شاعر, ولید.ین یزید (حک ۱۳۶-۱۲۵ق), ولیعهد: و 
جانشین هشبام, بود. که :به اف این: معتز, شاعر زا سخت. دوست 
می‌داشت وهترشاعری را نیز از او فرا گرفته بود (عن ۶۳). به روایت 
ابن معتز -.اگن روایت ساختگن:نباشد .< صله‌ها: و.پاداشهای ولید به 
ابونخیله جندان بوده که از این شاعر: آزمند بخیل, مردی گشاده دنت 
ساخته بود (نک: همانجا): از روابط.ابونخيله ی دیگر خلفای اموی خبری 
در دلسشت: نیست/ همین قدر؛ می‌دانیم که او تا پایان خلافت امویان در 
خدمت. آنان بوذه (ابوالفرج, ۳۹۰/۲۰) و علاوه بز خلفا تنی چند از 
امیران و بزرگاناآن دولت» از قبیل,عمر بن هییزه, مهاجر بن عبداللة 
کلابی و جنید بن عبد الرحمن مُرّی, را مدح گفته است (هموء ۰ 
۰۰۴۰۷-۴۰۸ ۴۱؛بسستانی )۰ 


۳۴ اپونخیله 


ماجرای شفاعت ابونخیله از فرزدق نزد عمر بن هبیره نیز مشهور 
است. گویند فرزدق که تازی نزادی:اصیل و مرزذی مفروزبودة وبه سب 
هجو ابن هبیره به زندان افتاده بود, چون شنید که ابونخیله از او نزد امیر 
شفاعت کرده و امیر دستور آزادی وی را داده, در خشم شد و ترجیح داد 
به زندان بازگردد و شفاعت کسی را که در نظر او فرومایهای بی‌اصل و 
نسب بیش نبود, نپذیرد (ابوالفرج, ۳۹۶۱۲۰ ۳۹۷). 


بااسقوط خلافت.افوی و به قدرت رسیدن عباسیان, ابوخیله نیز, 


بی‌درنگ تغییر جهت داد و به .مدح خلفای عباسی و هجو امویان 
پردابخت و حتی خود را شاعر بنی‌هاشم لقب داد (همو, ۰ ) به 
همین سبب, او را در زمرة نخستین شاعرانی آورده‌اند که په دفاع از 
خاکمیت عباسیان پرداخته‌اند (ضیت, ۲۹۲). اما وابستگی او به دربار 
آموی و به ویژه دوستن نزدیک او با مسلمة بن عبد الملک بر کسی پوشیده 
نبود. چنانکه به روایتی, وقتی شاعر به حضور ابوالعباس سفاح رسید و 
خود را معرفی کرد, با تحقیر و نکوهش خلیفه مواجه شد و حتی خلیفه 
شعر معروفی را که ابونخیله در مد ح مسلمه سروده بود, به رخ او کشید و 
در این بیان تنها زیرکی و چیره‌دستی شاعر در مدیحه‌سرایی سیب شد 
که خشم سفاح فرو نشیند و حتی مدیحهُ شاعر را بی‌پاداش نگذارد 
(مسعودی, ۲۶۴/۳ ابوالفر ج: ۴۰۱-۳۹۹/۲۰؛ این عساکر,۳۱۹/۲). در 
روایتی دیگر نیز یکی از اطرافیان سفاح است. که با؛ شنیدن مدیحة 
ابونخیله اختیار از کف می‌دهد .و شناعز را در حضور: خلیفه ناسزا 
می‌گوید. و. او را بدعهد و فرومایه می‌خواند (بلاذری, ۱۵۷/۳- ۱۵۸: 
بولفرج, ۳۱۴/۲۰- ۴۱۶). این اتهامها با توجه به روایتهای منابع 
چندان بی‌اساس نمی‌نماید , چه ,مثلاً در خبری آمده است که وی شعری 
را که زمانی در مدح هشام ین عبدالملک سروده بود, بعدها با تغییر اتی به 
ایوالعباس سفاح تقدیم کرد و از این‌رو, شعر به نام سفاح معروف شد 
ژهمو, ۳۹۶-۳۹۲/۲۰). برخی رذایل و بی‌وفایبهای دیگر نیز بد وی 
نسیت می‌دهند (نگز همو, ۰ ۴۰۸,:۳۹۹-۳۹۸/۲؛بستانی ). 

چنانکه ابوالفزج اشاره کرده,ابونخیله سرانجام جان بر سر آزمندی 
خود نهاد (۳۹۰/۲۰؛بستانی ). چگونگی قتل سهمناک او را بلاذری و 
طبری و ابوالفرج نقل کرده‌اند. به روایت آنان, چون منصور لیف 
عباسی خواسست بُرای پنتر خود مهدی بیعت گیرد و عیسی بن موسی را 
از ولایت عهدی عزل کند, شاعر که به اعتراف خود مدتی بیهوده کوشیده 
بود تا به دریاز منصور راه یاپد, اشعازی در نیتایش مهدی و تأیید عزل 
عیسی سرود و در مجلسی که خلیفه و همه بزرگان دربار حضور داشتند, 
برخواند . گویند عیسی بن موی که در آن مجلس حضور داشت, کین او 
را به دل گرفت ویکی از غلامان خویش را بهبقتل او گماشت, شاغر 
راهی خر اسان شد و این غلام در راه زی بر وی دست یافت, سر از تتش 
جدا.کرد, پوست. صورتئن:را بررکند و پیکرش را طعفه.کرکسان ساخت 
(بتلاذری, ۲۵۳-۲۵۲/۳؛ طبری: ۲۳-۸ ابوالفزج:,۰۳۱۲/۲۰ 
۵۶ 

چند تکتذ مورد اختلاف در این ماجرا دیده می‌شود که درخور تأفل 


است: نخست اینکه به درستی روشن نیست که آیا شاعر اشعار مربور را 
به ابتکار خود و از روی فرصت‌طلبی نروده و دز حضور خلیفه و 
درپاریان برخوانده, یا به دستور منصور و اطرافیانش, دیگر آنکه در 
روایتی, منصور بی‌درنگ به شاعر صله‌ای در خور می‌دهد و در روایتی 
دیگر» او را برای دریافت صله به ری:می‌فرسنتد؛ انا دز خبری دیگز, 
شاعر خود از بیم جان به سوی خراسان می‌گریزد. به ویژه که پس از 
مجلس مزبور یکی از درباریان به شاعر هشدار می‌دهد که ممکن ابیت 
خطر در کمین او نشسته باشد. کشته شدر ن شاعر را نیز برخی پس از 
بازگت وی از ری نوشته‌اند (نک: همانجاها؛ قس: صولی, ۳۱۴.۳۱۰ 

نیزنک: این عساکر,۰)۳۲۲-۳۲۰/۲ و 

با توجه به این نشانه‌ها و اوضا ع سیاسی آن زمان, می‌توان پنداشت 
که ابو خیله پیش از آنکه قربانی هوسها و طمع‌ورزیهای خود شده باشد, 
بازیچذ دسیسه‌ها و زدویندهای سیاسی حاکمان جدید شده است و 
ماجرای عزل‌عیسی ومدیحه‌سرایی‌شاعر و سپس انتقام‌جوبی ولی عهد 
معزول از او نیز چه پسا جلوه‌یا روایتی ساده شده از واقعبتی پیچید+‌تر, 
یعنی چگونگی جابه‌جایی قدرت در زمان منصور, باشد . قتل شاعر که 
دست کم برخی رقیبانش ۳ از گزند هجرهای او آسوده ساخت 
(ابوالفر ج؛ ۰ قاعدتاً در اواسط خلافت. منصور روی: داده 
است. طبری این ماجرا زا در ذیل حوادت ۱۴۷ق نقل کرده است 
(همانجا؛ نیز نکن 13/465 ,0۸5), اما پلا تاریخ آن را اندکی پس از 
۶ یعنی آغاز خلافت منصور, دانسته است (8, ۳12؛ نیز قس: 
زرکلی,۱۵/۸؛بستانی)- 

او نخیله را یکی از آخرین نمایندگان سنت بدوی در شعر عرب 
دانستهاند(بلاشر 111/538) استشهادهاي فراوانی که در کتابهای کهن 
لغت و ,ادب به اشعار او شده, اهمیت او را از اين دیدگاه نشان می‌دهد. 
(متلاً نکز سیپویه, ۳۰۴۳ ۳۰۵, ۶۰۶ فزاء, ۱۳-۱۲/۲؛ ابو, عبیده, 
ی ؛ابن سبکیت. اصلاح, ۴۳۱,۸۵ ,کنز, ۰۲۹۰۰۷۶ ۳۱۷! این 
قتبه, ادب, ۴۱-۴۰؛ مبرد: ۲۷/۴). این معتز او را از فصیح‌ترین و 
بهترین شاعران عرب دانسته و طبع شعر او را سخت بتوده است (صن 
۳نیزنگنامدی,13,5:۲۹۷ظ).با اینهمه, برخی اشعار او از خرده‌گیری 
منتقدان کهن در امان نمانده است (ابن قتیبه, الشعر,.۵-۱؛ نیز نک 
بستانی ), چنانکه برخی محققان معاصر آروپایی نیز جز سادگی زیان و 
داژگان. امتیاز,دیگری در اشعار, موجود او نیافته‌اند. (نالینو, 163؛ 
بلاشز, هبانجا) 

پا آنکه سررده‌های ابونخیله فراوان بوده و تا چند سده پس از مرگ 
دی جتی در اندلس رواج داشته (ابن معتز, ۶۷؛ این خیر, ۳۹۷), آنچه 
امروز از اشعار او در دببت است, از حدرد:۲۰۰ بیت فراتر نمی‌رود: 
غالب این سرود‌ها در مدح و هجو و رثاست و پاره‌ای اشعار وصفی و 
تخجیرگانی (طردیات) نیز در آنها دیده می‌شود. جر جند قصیده, بقية 
اشعار موجود او ارجوزه است و این بی‌گمان دربارة مجموعة سروده 
هاي او تیز صادق بوده است. چه, از همان آغاز او را در زمر شاعران 


رجزپرداز آورده‌اند وشمار قصیده‌های او را اندک نوشته‌اند (ابن معتز, 
۶۳ بوالفر : ۰ بوالعلاء: ۳۷۴-۰۳۷۲؛ ابو عبید::۱۳۵/۱؛.ابن 
عساکر, ۳۱۸/۲). لقب راجز را نیز به همین سبب به وی داده‌اند. ننادگی 
و زواتی اشعار او البته مانم از آن ینت که گاه وجود واژگان و تعابیز 
بدوی,فهم سرزوده‌های او را دشوارسازد (151*,5). 
به روایتی,اپونخیله با عجاح ,رجزسرای معروف,رقابتهایی داشته و 
هجویاتی تیزمیان‌آنان ردوبدل می‌شده‌انت (ابن‌قتیبه ,همانجا :5 12ظ), 
اما با توجه به تاریخ وفات حجاج ( ٩۰:‏ ق), صحت این روایت بعیذ 
می‌نماید. رژیه پسر همین عجاج است که ابونخیله برخی اشعارش را به 
نام خود بخوانده است. جز آنچه پیش‌تر از قول خود ابونخیله نقل شب , 
ماجرای معروف دیگری را : نیز منابع در این باره نقل کزده‌اند. (نکز 
ابوالفرج: ۵/۲۰ ۰مرزبانی۱۹۹؛ ابن عساکر,۰)۳۱۹/۲ 
ظاهراً مجموعه‌هایی | زاشعار او در چند سده نخست گرد آمده بوده 
انتت. ابن ندیم به یکی از این مجموعه‌ها شامل حدرد ۵۰ برگ اشاره 
می‌کند. (صن ۱۸۴). ابن خیر اشبیلی, ذر سده ۶ ق, نیزا به وجود 
مجموعه‌ای از اشعار او در اندلس اشازة کرده؛است (همانجا). اشعار 
موجود او را که در منابم مختلف پراکنده است» عباس توفیق گرد آورده و 
در مجله الموزد (بغذاد؛ ۸ به چاپ رسانیده است.اما 
این مجموعه هنوز کاستیهایی دارد ز برخی ابیات ابونخیله در آن نیامده 
است (مثلاً نک: بلاذری, ۰۹۳/۳ ۱۳۲؛ قس: توفیق, ۲۵۴۲۵۲؛ نیز نک 
طبری,۲۲/۸؛قنن: توفیق,۲۵۸). ۱ 
ماخذ:. , آمدی, حسن, المزتلف ر المختلف, به کرشش عبدالستار اجمبد فراج, قاهرور 
۰ ۵ ۴ ؛ ابن حبيب, محمد, «کنی الشعراء و من غلبت کنیته علی اسمه», 
نواد رالنخطوطات (مجموعذپنجم) به کرخش عبدالسلام‌محمذهارون,قاعر:,۷۳ ۱۳ 
مین خیر: مخند, فهرساه: به کوشش فرانشیسکو کودزا و خولیان ریبرا تازاگزء 
بخداد, ۲ ۳/۵۱۳۸ ۱۹۶؛ ابن درید, محمد, الا شتقاق, به. کوشش. عبدالسلام محمد 
جاردن, قاهره, ۱۹۵۸/6۱۳۷۸! ابن سکیت, یعقوب, اصلاح المنعلق, به کرشش 
احند مجند شاکر و عبدالبلام مجمد,هارون, قاهره, ۱۳۷۵ق/۱۹۵۶م؛ همو, کنز 
الحفاظ قی کتاب تهدیب الالفاظ, به کرهش لریس شیخو, بر وت, ۱۸۱۶- ٩۱۸۹۸‏ 
این عنتا کر علی, التا ریخ الکبیر: به کرشش غبدالفا دز افتدی بدران, بیروت, ٩۱۳۲۰‏ 
اين قتیبه, عبدالله,ادب الکاتب ‏ به کرشش ماک گرونرت, لیدن:۱۹:۰,۰؛ همو الشعر 
رالشعراء به کوشش بوسف نجم ر احسان عباس, بیررت, ۶۴ ٩۱ع؛‏ اپن معتز, عبدالله, 
طیقات الشعراء ,به کرخش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۶۸٩۱ع؛‏ ابن ندیم الفهرسبت؛ 
ابرعبید بکری, عبدالله: سمط اللالی, به کرشش عبدالمزیز میملی, قاهره, ۱۳۵۴ق/ 
ملطله ابرعبیده, معمر, مجاز الفرآن, بد کزشش, فژاد سزگین, یبروت, ۸۱۴۰۱ 
2(۳۹۸۰۱: ابوالعلاء معری, اسمد, رنالة الفقران, به کرشثن عايشة عبدالرحمی بلت 
الشاطی, قاهره, ۷/۱۳۹۷ ۱۹۷! ابرالفر س.اصنهانی, الاغانی, به کرششعلی 
نجدی, ناصف, بیروت؛ مسة جمال للطباعة و النشر؛ بستانی؛ بغدادی, عبدالقادر, 
خزانه الادب , به کوخش عیداللام محند مارون, قاهره, ٩‏ ۱۹۷ع؛ بلاذري, احمد, 
اساب الاشراف: به. کوشش. عبدالهزیز درزی: بیرْرت:۰ ۸/۵۱۳۹۸ 2۱۹۷ توفیق, 
عبامن.. «شعر ابونخیله))؛ الموزد, بغداد: ۷۸/۱۳۹۸ ۱۹م: شم ۷؛ زرکلی: اعلام؛ 
سیبریه, ‏ عمرو, الکتاب, به. کرخش عیدالسلام محمده..‌هارین,,پیروت؛. ۱۴,:۳ق/ 
۳ ۱ م؛ صرلی, محمد الا وراق, قسم اشعارارلاد الخلفاء به کوشش ج, هیررث دن, 
قاهره, ۱۹۳۶/۱۳۵۵م؛ ضیف, خوقی, العضر العباسی الاول, قاهره, ۱۹۷۲م: 
طبری. تاری؛ فزاء یحی, معانی القرآن, به کوشش محمدعلی نجار, قاهره, الاار 
المطرية للتألیف ر الشر؛ میزد: مخمد. المقتضنت: یه کوشتل محمداعبدالخالق عطیمه, 


بزرگداشت وی می کوشیدند و دانش دوستان به خدمت 


اپونزار ۳۹۵ 


بیروت, عالسم الکتب؛ مرزباتی, محمد, المرضح, به کوشش محب‌السدین خطیب, 
قاهر ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶؛ سسعردی, مررجالذهب, به‌کوشش بوسف اعد داغره 
بروت, ۱۹۶۶۱۵۱۳۸۵ + میمنی, عبدالعزیز, حاشیه پر سمط اللالی (نک هه ابرعبید 


بکری)؛نیز: 
:0۸5 اک 51 :966رد۳۵۲ مطاممه خمح وا ماع مه اعز لا ما ع۲خحععاظ 
,۱50 ,و۳۵۱ ماحااه۳ ۵۵۱۲۲ انا ما مزال 
مهران ارزنده 


آونزار:: ختن‌:ین:انی.النن: ضافش -۳۸٩(‏ ۱۰۹۶۵۶۸ 
اب42 ادیب و.نحو‌شناش, ملقب به. ملک النحاة, دانسته‌های ما 
دربار؛ ابونزار برگرفته از نوشته‌های دو مورخ معاصر او:یعنی:اين 
عساکر (نقل شفاهی از ,خود ابونزار) و عمادالاین, کاتب اصفهانی 
است د ِ 

ری چناتکه خوذ گوید. در مخله دارالرقیق (غرب بغداد) به دنیا آمد 
(ابن‌عساکر, ۱۶۶/۴ نینگ: عمادالدین,۸۹/)۱(۳؛ابن عدیم,۲۳۹۱/۵). 
پدرش مولاي حسین ارموی تاجر بود, از همین ری ابونزار از ذکز نام 
پدر ابا داشت و پیوسته از از با کنیهٌ ابوالجسن یاد می‌کرد (یاقوت, 
۸). هنچنین او خود:را: از قبیل بنی مذحج (شاخه قحطان) 
می‌خواند (عمادالذین..۱۳۷۰۱۱۱/)۱(۳). پس از چندی ابونزاز به 
شرق بغداد که محله اعیان نشین بود؛ متقل گزدید و همانجا تحصیلات 
خویش را آغاز کرد. نحو را نزد تصیحی که خود از شاگردان عبدالقاهر 
جرجانی بود: فزا گزفت (ابن عساکر, همانجا؛ ابن انباری؛ ۲۵۸؛ 
عمادالدین,۹۳/)۱(۳٩).‏ وی از ابوطالب زینبی حدیث شنید و فقه شافعی 
را از احمد اشنهی,.علم کلام زاانزد ابوعبدالله مغربی قیروانی, اصول 
فقه را از ابوالفتخ ابن‌برهان و,علم.خلاف را نزد.اسعد میهنی آموخت 
(ابین عساکر, همانجا؛ ذهبی, ۱۵۹) و پس از تکمیل آموزش خود به 
نداریس پرداخت (ابن عساکز, همانجا). 

آبونزاز در» ۰ به واسط رفت و در آنجا ملتان نو سل زد 
و مورد تکریم و احترام اهل دانش قراز گرفت: به اين جهت وی از واسط 
خاطره‌ای خوئن داشت و در اشعارش,بارها از روزگار آسوده‌ای که در 
آن‌شهرداشته پاحسرت‌یادکرده‌است (ابن‌خلکان .۱۳/۲۰ ؛عمادالدین. 
۱۰۵/)۱(۳). پس از مدتی. ابونزار رهسپار سرزمیلهای شرقی بلاد 
ای فد وید کر زیر 0۴و ایا یزاوه ریاد 
آنجاابه سوی غزنه و ازآنجا به کرمان رفت و پس از دیدار از کرمان راهن 
موصل و شام شد (ابن عساکر, همانجا؛ عمادالدین, ۰/)۱(۳٩؛یاقوت؛‏ 
۳۸ ۱۳۳) ,وی مدتی نیز در حلب اقامت گزید و در جامع:آنجا به 
تدزیس پرداخت و همانجا بود که این ای جراده در زمره شاگردان او در 
آمد (اين عدیم, ۲۳۹۰/۵). در تمامی این سفرها اضرا:و بزرگان. در 
متش می‌شتافتند. .در 
حقیقت ار هنگامی بغداد را پشت سر نهاد که آوازه‌اش در,سرزمینهای 
مختلف. اسلامی پیجنده بود(همو, ۲۳۹۱/۵ به نقل.از.سمعانی): با 
اینهمه. گویا ذز دمشق به شایستگی از او استقبال نشد, زیرا ۳ تن از 
شعرای وقت یعنی این منیر. اين قیسرانی و شریف راسطی به هجو وی 


۳-۹۶ ابونزار: 


پرداختند. اب صوفی وزیر مجیرالدین آبق نیز به مدایخ او عنایتی نشان 
تدادء از این‌رو ابونرار دز دعشق نماند وه توصل رقت و در آنجا به دح 
جمال‌الذین مخمد بن علی اصفهانی وزیر اتابک زنگی و دیگر بزرگان آن 
دیار پرداخت. در موصل یک بار به وی پيشنهاد کردند که به دمشق باز 
گردد؛اماا و که شخت از دمنة ق و دمشقیان زنچیده بود (نک: عمادالدین , 
۳(- ۱۲۵, در مذمت دمشق), سوگند یاد کرد که تا این ۴ تن 
زنده‌انده آتجاباز تخواهد گشت ( نک بهجة ,۹۰/)۱(۳.به نقل از بلط ). 

بدین سان می‌توان پنداشت که ابونزار تا ٩۵۴ق:که‏ تاریخ وفات ابن 
صوفی, آخرین فرد از آن ۴ تن اسبتاء به دمشق بازنگشته اسبت.وی آين 
بار به پایمردی عمادالذین کاتب اصفهانی که در آن هنگام متصدی دیوان 
انشای‌شام بود, توانشت به دربار نورالاین زنگی راه یابد و تا پایان عفر 
از. عنایات: وی بهره‌سند شود. (عمادالدین, :)٩۹۳۰۹۰/)۱(۳.‏ ابونزار 
عاقبلت در دمشق وفات‌یافت و در گوزستان باب الصفیر به خاک سپرده 
شد (آپن غسناکر,۱۷۰۰۱۶۶/۴؛قفطی ,۰۳۰۶/۱ 

از جمله شباگردان ابونزار در نجو می‌تزان از ابوالفتح بلطی و شمیم 
حلی: تام برد.ابن عسناکر و ابویکتر باقلانی از وی.روایت کنردة و 
ابوالمحاسن فضل بن عقیل و ابونصر محمدین هبةاله از راویان شعر او 
بوده‌اند (ابن عدیم, ۲۳۹۱-۲۳۹۰/۵؛ یاقوت, ۱۴۷/۱۲ ۵۱/۱۳). وی 
همچنین با بررگانی چون عمادالدین کاتب و ابن المنقی مراوده و مکاتبه 
داشت (عمادالدین, ۹۳/)۱(۲؛ ابن عدیم, ۲۳۹۶/۵- ۲۳۹۷)). 

با اینکه ابونزار لقب ملک النحاة به خود داده بود ز اضراز تمام داشت 
که همه او را به اين لب بخوانند (نک: ذهبی؛ همانجا)» نیز با آنکه 
عمادالدین فضایل و مراتب دانش‌او را سنوده )٩۳-۸۹/۵۱(۲(‏ ورحتی 
گاه به.آراء و اقوالش نیز: استناد شده است (مثلاً نکن ابوحیان: ۱۶۴: 
۷ جه ؛ بغدادی, ۳۴۵/۱, ۴۳۵/۳, جد.): اما او دز واقع نکتذ تازه‌ای 
نیاورزده است. لقب ملک النحاتی او یز سنخت مورد استهزای ابن منیر 
قرار گرفته (ابن منیر .2۱۳۷ ۱۳۸؛ عمادالذین, 2۱۳۵/)۱(۳ ۱۳۶). 
همچنین ملاحظه می‌کنيم که در سده‌های اخیر هم از اعتبا ری برنخوردار 
نشده و هی گاةبة عنوان عالمی صاحب نظر و مب ز شهرت نیافته است. 
نثر ابونزاز با توجه به جند نمونه‌ای.که ب بر جای مانده و پیشتز شامل 
مکاتیات وی با عمادالدین کاتب انست, نثری نسبتاً روان و بی آلايش 
ابست, دیوان شعری نیز به وی.نسبت داده‌اند (ابن.عساکر,.۱۶۶/۴- 
۷) گرچه عفادالدنن: کاتب و سمعانی از: اشعارشن 
کرده‌اند (عمادالدین,۹۰/)۱(۳؛ این عدیم,۲۳۹۱/۵) و نخوذ نیز باغرور 
و تکبر اشعارتن را برتن از قصاید لبید: اخطل: و جریرامی‌دانست (نکه 
عمادالدین. ۹۹/)۱(۳)..اما. در حقیقت هیج‌گونه نوآوری:و یا ظرافث 
قابل توجهی. در اشعارش به چشم نمی‌خورد و تنها ویژگن آن دوری 
نسبی از تعقیداتِ لفظی ز معنوی ابست, هر چند که توجه شدید او به شعر 
کهن غرب و مضامین: جاهلی؛ این روانی: را.هم.گاه خذشه‌دار: کرده 
است. انجه امروز از.اشعار :وی باقی مانده, فریب۲۵۰ بیْت است که 
عمادالدین ور.این عساکر آررده‌اند وبه تدرت چند بیتی نیز در ما خذ دیگر 


تمجید بسیار 


می‌توان یافت. بخش بزرگی از ۲۴۹ بیتی که عمادالدین کاتب ذکر کرده. 
مربوطیه:مکاتبات و معاتبات انزتراز با.خود ازشست و مضمون اصلین 
ببایر اشعاز او مدح جضرت پیامبر اکرم(ص), معاتبات وزیا مهابخات 
او با افراد مختلف و یا محارضه با, قصاید شعرای پیشین است. دز این 
مان مرئیه‌ای نیز در سوک خلیفه. المسترشد, بالله.به. چشم.می‌خورد 
(همو, ۱۰۷/)۱(۲). شگفت آنکه وی با آنکه در بحبوجه کشاکشها و 
جنگهای: صلیبی می‌زیسته, هیچ اشاره‌ای‌به ان ماجراها نکرده است 
(مگ رآنکه فرض کنیم این دسته از اشعار او از میان رفته انست). 

دانش وآگاهی بسیار ابونزاز و نیز تکریم‌بزرگان از اوء روز به روز بر 
غرور وی می‌افزودهتا آنجا که بزرگانی.چون سیبویه و اب جنی را در 
ت و از علما بالحنی تحقیر آمیز یاد 
می‌کرد (همو, ۱۱/)۱(۳؛ یاقوت, ۱۳۲/۸؛ اين عدیم:۲۳۹۸/۵- ۱۲۳۹۹ 
ذهبی, ۱۵۹). این :خصلت:وی,حتل گاه دز رفتار او با امرا نیزبروز 
می‌کرد, جنانکه هر جا وارد می‌شد, خود را امیر می‌نامید وحتی هنگام 
دیدار با امیر غزنه, خود را ملکی هم رتبه وی خواند (عماداللین, 
۱۴/۱(۳؛ ابن عدیم, ۲۳۹۹/۵): نسبت به خلعت وصله‌های امیران نیز 
سخت بی‌اعتنا بو و بنا به برخی روایات آنها را به افراد. گمنام 
می‌بخشید (عمادالدین, ۹۲/)۱(۳؛ یاقزت: ۱۳۰/۸- ۱۳۲) واحتی به 
هنگام خواهش و درخواست لحنی ما داشت (نک ۰ 
۰۴۱۱۰۱۳ 

گرچه ابونزار پیرو مذهب شافعی است رز 30۳ نیزنکه 
سبکی؛ ۱۲۱۱-۷۱۰۱۴ انتنوی, ۴۹۶/۲- ۴۹۷) و ننتایشهای افرادی 
چون ابن عساکر و ابونصر شیرازی دربار؛ حسن اعتقاد او (نک: ابن 
عساکر, ۱۷۰/۴؛ ابن عدیم, ۲۳۹۱/۵) و نیز عناوین برخی از تألیفات او 
(نک:دتبالة مقاله) دلالت بز تعصب وی در این مذهب دارد؛ با این حال 
اشتباه این کثیر در آمیختن نام وی با نام یزدن ترکی» امیرشیعن بغداد, 
دیل حوادث سال ۵۶۸ (نک: ۳۷۲/۱۲ دربار؛ یزدن, نک آبن جوزی: 
۸ اين اثیر, ۳۹۵/۱۱) و نفوذ همین اشتباه به کثبف الظنون 
(حاجی‌خلیفه, ۱۱۷۰/۲ ) سبب شده است که نام ابونزاربه عنوان عالمی 
شیعی وارد برخی از کتابهای طبقات و تراجم شیعیان شود (نک: صدر, 
۴ ۱۷۵؛ خوانساری: ۸۵/۳ -۸۶؛ امیتن: 1۱۱۷/۵ آقابزرگ. 
۷/۲۲۰۳۵۸/۲۰۰۵۰/)۱(۹.جد) 

آثار:. آنچه تا به حال از اپونزار به دست آمده, اثری است با عنوان 
«السائل العشر المتعبات الی حشز». این اثر که ذر حقیقت پاننخهای 
وی به۱۰ پرستن و اشکال نخوی امت و ظاهراً از املانات او بوده به 
طور کامل توسط سخاوي در کتاب سفر السعادة (ص ۷۷۹ ۸۴۶) و 
سیوطی در الاشباه و النظاثر (۳۸۱/۳به بعد ) نقل شده است.. دیگر آثار 
او عبازت است از: الحاوی؛ العند و المنتخب, هز دو اثر در علم نحو؛ 
اسلوّب الحق فی تعلیل القراءاث العثنز وشیء من»الشواد, در علم 
قرانات؛ المفتضد. در علم تصریف؛ التدکرة السفریه , که در ۴۰۰ جزوه 
تألیف شده بود؛ العروض؛ الحاکم, در فقه شافعی؛ دیوان اشعار و نیز 


مقایسه با خودابه هیچ می‌انگاشت 


کتابهای مختصری در اصول فقه و اصول دین (ابن عساکر,۱۶۶/۴- 
۶۷ 1 
ابوتزان همچنین.اثری با-عنوان. العقامات .داشته. است. وی که 
مقامات حرییْ را عاری از لحن ز کلمات رکیکن نقی‌دانسته و مطالب 
آن را هزل می‌خوانده,به تشویق یکی از مریدان خویش اقدام به تألیف 
اثری در این باب می‌کند که حاصل آن ۵ مقامه است ».اما او در این کار 
چندان: موفق.نبوده اسست: زبرا عمادالدین. کاتب که .به تفصیل به:ثیت 
اشعاز از پرداخته: تنها. به بت.مقدمه و نیز برخی .از ابیاتی. که در 
المقامات آمذه, بسنده کرده اننت (۱۳۲-۱۲۹/)۱(۳): 
مآخذ: آقابزرگ, الذریته؛ ابن اثیر, الکامل؛ ابن.انباری, عبدالرحمن؛ نزهنةه الالپاع, به 
کوشتن ابراهیم سافرائن: بنداد: ۱۹۵٩‏ ان جوزی: عبدالرحمن, النتظم: به کزشئن 
محمد عبدالقادرعطا و مصطفی عبدالقاذرعطاء بیروت, ۱۲ ۲/۵۱۴ ٩۸‏ ۱م؛ ابن‌خلکان, 
وفیاث؛ ابن عدیم؛ عمربقیة الطلب: به کرشش سهیل زکاز, دمتنق, 6۱۴۰۹ 2۱۹۸۸: 
این عساکر, علی: التاریخ الکبیر: به کوشیتن عبدالقادر افندی بدران؛ دمشق,۱۳۳۲ق! 
ابن کثیر: البدای؛ این منیرء احمد, دیوان: به کوششن عمر عبدالسلام ندفزی/ پیرونت:/ 
طرایلس,۶ ۱۹۸ ؛ابرحیان‌غرناطی. محمد, تدکرةالحاة, به کرشش عفیف عبدالرحمن: 
بیروت, ۴ ۰( ؛ اسنوی, عبدالرحیم, طبقات الشافعية, به کوخش عبدالله 
جبوری» بغداذ؛ ۱ + امین محسن,أعیان ن الشیمه, به کرشنن حسن أمین, 
بیررت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ بغدادی, عبدالقادر, خزانة الادب: به کزشش عبدالسلام 
", مجلا هارون, قاهره, ۰-۱۹۷۹ ۱۹۸۸؛ بهجةاثری, محمد, تعلیقات بز خريدة القصر 
(نک؛ هد, عمادالدین کاتب)؛ حاجی خلیفه, کثف؛ خراناری: محمد پاقر, ررضات 
لجنات, قم, ۱۳۹۱ق ؛ ذهبی, محمد,المختصر المجتاج الیه من تاریخ ین البیتی, 
بیرزت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ سیکی, عبدالرهاب, نات التاننية الکبری, قاهره, 
+شخاوی, علی:سفرالسعادة و سفین الافادقر بد کرشش محند اضند:دالی: 
دمشق. ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ سیزعلی, الاضباء او اللظائر, به. کوشش ابراهيم. بحمد 
عبدالله, ,دمشق, ۰۷ ۱۶۱۹۸۴۶/۱۴ .صدره حسین, الشیعه و فنون الاسلام» قاهره, 
۹/۶ عمادالدین کاتب: محمد, خریدة القصر ر جریدة العسز, به کرشش 
محبد بهجة اثری: بنداد, ۱۳۹۶ق/۶ ٩۷‏ ۱م؛ تغعطی, علی,انباء الرواق, یه کوش محمد 
ابوالفضل ابراهین: قاهزنء ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵ماباقوت: ابا 1 
۱ مریم صادقی 


آپز تصتر آخمد:(یا؛محمدا: نک: آل فریغون: 
ابص آخمّد بن علي میکالی. نک: آل میکال. 


آبونَضر پازسا: ‏ محمد بن محمد حافظی بخاری (د ۸۶۵/ 
۱+) از صوفیٌ سلسلا نقشبندیه در بلخ. القاب او برهان الدین, 
حافظ الدین و نصیرالین است:(جامی, ۵۴۷؛.کاشفی» رشجات؛ 
۸ 

پدر ابوتضر: خواجه محمذ پارسای بخازایی (د ۸۲۲)) از اکابز 
اصحاب و جانشین خواجه بهاءلدین نقشبند (د ۷۹۱ق) بود (جامی, 
۷ کبه از وی آنناز بشیاری له زبان فارستی برجنای مانده.است 
(طاهری :+ ۷۶-۷)::گزیند که لقب پارسا نیز بهء این نقشبند به پدر 
ابونصر داد (نک:غلام سرور, .)۵۵٩/۱‏ 1 

ابونطتز با آنکه دز علوم شریعت زارنشوم.طریقت به پای پذز خود 
رسیدهبود, احوال و قابلیت خود را ظاهر نمی‌کرد (جامی, ۰)۴۰۱ دی 
مجالس درس حدیث داشت و مولانا: شهاب‌الدین بیزجندی:(د ۸۵۶ یا 


ایونصرپارسا: ۳۹۷ 


۷) از او چند کتاب حدیث استما ع کرده و اجازة روایت گرفته بود 
(کاشفی: همان ۳۰۳-۳۰۲/۱): اونضر در ۸۲۲ق پدرئن"زا دزتسفر 
حجاز همراهی کرد (همان, ۰/۱ ۰) و ظاهراً در همان سفر در مدینة 
منوره با نعمت‌الله ولی کرمانی (د ۸۳۴ق) دیدار نمود (معصوم‌علیشاه, 
۳ 

در ۸۵۷ق میرزا ابوالقاسم 
سرکوبی سلطان ابوسعید, رز از بخ گذشت,به خدمت ابونضر رسید. 
ابونصر چون از تضَفیم او مطلع شد: او را از جنگ پرحذر داشت: اما 
باب به نضیحت او گوش نداد (مپ رخواند. ۷۹۰-۷۸۹/۶). وقتی که باپر به 
سمرقند رسید و شهر را محاصره کرد, در بلخ شایع شد که وی سمرقند 
رگ فته است. ابونصرگفت صاحب سمزهند خواجه یله اهراز(د 
۵]) است؛بی اجازه و رضای او سمرقند را نمی‌توان گرفت. بعدآ نیز 
معلوم شد که این شایعه از روی مصلحت برده و صحت نداشته است 
(محمد القاص, ۴۶۳ ). 

اینکه غلام سزوز لاهوری (۵۷۷/۱) و مدرس (۲۸۳/۷) او رادارای 
طبع شعر دانستهاند, ظاهرأً اساس درستی ندارد و بیتی که به او نسبت 
داده شدء (همانجاها), از گفته‌های پدر اوست (نک: کاشفی: همان, 
۳۹۹ با ۱ 

از آثاز او رسالهاي به زیان فارسی دموا هرق‌شیاسی اد 
(شه۳۸۴۸) موجود است (ن5: سمنوف, ۷/226). معاصران او خواجه 
احرار. (ن5: ملفوظات, ۳۴۳-۳۴۲), جامی (ص ۵۴۷) و میرخواند 
(۱۰۸/۵) در آثار.خود برخی روایات از او نقل کرده‌اند, ابونصر با 
کسانی چون سعدالدین کاشغري و شمس‌الدین مجمد کوسوی مصاحبتِ 
داشته است (کاشفی, لطاتف , ۲۳۱)به وی کراماتی نیز نسبت داده‌اند 
کد.حاکی از.اعتقاد مردم در حق ارست (جامی, ۴۰۱؛ سود 
۵۷۷-۸۱). 

اپرنصر دز ۸۶۵ق,درگذشت و در بلخ مدفون شیم (ابیفزاري» 
۱:جامی, همانجا). سیدکمال گچکولی بلخی در رثای او قصیده‌ای 
گنت که از چند. مضرااع آن تاریخ فوت ابونصر استخراج. می‌شود 
(علیشیر, ۲۰۸-۲۰۷۰۳۵), قطعه دیگری نیز در رای وی.سروده‌اند که 
در آن ماده تاریخ سر خدا» مطابق با ۸۶۵ق داده شده است (نک: 
کاشفی, زشحات, ۱۱۳/۱؛قسن:غلام سرور, همانجا). ۲ 

بقعذ او از کاشیهای سب ساخته شده و نمونه زیبای معماری اشلافی 
است و به گور امیر.تیمور دز.سمرقند می‌ماند. اگرچه زواق آن خراب 
شده اما کاشیهای.کنبد هنوز به جا مانده است (خلیل:2۳۴ ۱۴۸ پوپ؛ 
111/1136-7؛ پاپادوپولو؛ 530). ۲ 

ماخد.... اسفزاری: معین‌الدین: محمد, روضات الجتاتَ.فی اوصاف:مدیتد: هرات..به 

کرشش محبدکاظم امام. تهران, ۱۳۲۸ش؛ جامی, عبدالرحین, تفحات الانس, به 

کرشش محمود عابدی,تهران, ۰ ؛ خلیل, مجمد ابراهیم,((خواجه محمد پارسا و 

پسرش خواجه ابونصر پارسا), آریاناء کابل, ۱۳۲۳ش.س ۰۲ شه *: طآهری عراقی, 

احمد. مقدمه بر قدسْیه پارسای: بخازایی: تهران: ۱۳۵۴ش؛ غلیشیر توایی:مجالس 

التفانس, به. کوشتن علی‌اصغر حکنت, تهزان: ۳ ۱۳۶ ش؛ غلام سنرور لاهوری, خزیند 


باب هنگامی که به قصد تسخیر سنعرقند و 


۳۷ ابونصرسجزی 

الاصیا, لکهنو, ۱۳۹۰ ق؛ کاشفی, علی, رشحات عین الحیات, به کوشش علی اصفر 
معینیان, تهران, ۱۳۵۶ شن؛هسو لطاثف التلوائف, به کرشش اجمد گلچین معاني, تهران 
۶ ش؛محمد القاص, سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین, نسخه خطی کتاپخانا گنج 
پخش اسلام آباد, شم ۱ ۵۹۵؛ مدرس, محمد علی, ریحانة الاذب, تهران: ۱۳۶۹ ش؛ 
متضوم‌علیشاه طرانق الحقائق, به‌کوخش فحمد جدفر محجوب تهزان: 2۱۳۱۸؛ 
ملفوظات خواچه عبیدالله احراره موب به عبدالاول نیشابرری, نسخذ خطی کتابشانة 
گنج‌پخش اسلامآباد. شم (۵۸۶۶)۴؛ میرخواند, محمد, تاریخ روضة الصفا, تهران, 
شش لیز: 

0 
ره زوم 0 ۱۱ ۳ و زو 


.190 بات 55 آمادامر ی 
عارف‌نوشاهی 


آبوتضر یجزی» عبیدالله بن سعید بن‌حاتم ین احمد ین محمد بن 
حاتم بن علوية بن سهل بن عیسی بن طلحة وایلی: (د محرم ۴۴۴/ مد 
۲) محدث و نويننده کتابن دز نقد اشاغره. به گفته ابن قیسرانی 
(ص ۱۶۴ ) نسبت وایلی ری مربوط به روستایی به نام ((وایل)) در منطقه 
سنجستان بوده انتا, اما برپاا خن ابن ماکولا (۳۹۸/۷). وی اه منیب 
انتساب به قبیله بکر بن وایل, «رایلی» خوانده شده انت و براین پایه 
می‌باید اصل او رااعرب دانست. محتمل است که ابونصر در عین اینکه 
به بکر بن وایل نسب می‌برده, از روستای وایل نیز برخاسته باشد. 

پدرش اهل علم بود و چنانکه عبدالقادر قرشی (۲۴۹-۲۴۸/۱) 
یادا وز شذه است:در فقه بر مذهب حنفیان بود (نیزنگنمعانی,۵۷۱/۵)* 
از تاریخ و محل ولد ابونصر اطلا ع دقیقی در دست نینست: اما ظاهرآدر 
سچستان متولد: شده است. او در سجستان از ابونلیمان محمد پن 
محفدین داوود. اصم: ابوعمر. محمد بن اسماعیل عنتری و ابوزهیر 
مُسعود بن محمد بن مجمد بن حسین لغوی حدیث شید همچنین: از 
پدرش بهره برد" و افقد حنفی.را از وی فرا. گرفت. (همو,, ٩۵۷۰/۵‏ 
عبد القادر قرشی,۲۳۸/۱)- 
.ابونصر پیش از.۴۰۰ق به غزنه سفر کرد و نیز به نیشابور رفت و در 
انجا از حاکم نیشابوری (د ۴۰۵ق) و ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز مهلبی 
حدیت شنید: همچنین برای گزاردن حج در ۴۰۴ق به نکه رفت و در 
انجا از ابوالجسن اجمد بن ابراهیم بن فراس عبقشی حذیث شنید و 
ظاهر أب پس از درگذشت انوالحسن در صفر ۴۰۵.راهی بغداد شد و از 
برخی مشایخ وقت حدیث شنید, آنگاه به شام ز مضر سفر کرد (سمعانی, 
2-۸۵) وی به بضره نیز رفته انت (ابن ماکولا: همانجا). ایونصر در 
تاریخی که اطلاعی از آن دز دست نیست بار دیگر به مکه رفت ر در آنجا 
رحل اقانت افک ند و همانجا نیز درگ ذشت (همانجا):از ای روذهبی 
سیر ...۰ ۶۵۴/۱۷) او را «شیخ الحرم» خوانده است: از دیگز مشایخ 
اوابی احمد رضی,ابرالخینن امد بن مجبد بن لت فجیر: انوعفر 
ابن مهدی فازسی: علی بن عبدالزحیم سوسی, ابو عبدالزخمان سلمی و 
عبدالصمد ن ابی جر ادف حلبی را می‌توان نام برد (همان, ۶۵۵/۱۷). 

سعه روایی و دقت ری در حدیث مورد تأکید رجال شناسان واقع 
شده است وابن ماکولا (همانجا) او را یکی از حافظان متقن می‌داند. 


سفعانی نیز به نقل از عبدالعزیز نخشبی آورده که ابونصر به. حدیت 
آشنایی نیکو داشت و خوش سیرت بود (همانجا). ابن جززی (۳۱:/۸) 
نیز گفته است که ابونضر حدیت بسیار شنید و در اضول وفروع آگاه بود. 
ذهبی (همان, ۶۵۴/۱۷) نیز او را (دالامام العالم الحافظ البجود شیح 
السنه» خوانده است. گفته. شده که پیش از ۱۰۰ تن از.محدثان از او 
حدیث شنیده‌اند (ابن قیسرانی» همانجا). از میان اين.کسان می‌توان 
ابواسحاق. ابزاهیم:بن نعید. ختال. غبدالعزیز بن: محمد . نحشبی» 
اپرالفضل جعفر بن یحبی حکاک, سهل بن بشرآشفرایینی و ابومعشز 
طبری را نام برد (همانجا؛ سمعانی, همانجا؛ ذهبی, همان, ۶۵۵/۱۷): 

با اينکه گفته شنده که ابونصر نیز همچون پدز بر"مذهب حنفی بوده 
نک ستطور پیشین)ء اماخود ابونضر در رسالهاشن آنجا که اتنداهب 
فقهی سخن می‌گوید, سخنی دال بر گرایش خود به حنفیه به‌میان 
نمی‌آورد؛ در حالی که احمد بن حنبل و قدرت فقهی او را می‌شتاید (ص 
۴- ۲۱۵ نیز نکد.ص ۱۵۷ ۱۵۸) و این امر ظاهراً دلالت بر عدم 
گرایش او به فقه ابوحنیفه دارد. ب‌هرحال ابونضر از لحاظ فکزی بر 
مذهب اصحاب حدیث بود و جنانکه از آثارش پیداست, از طرفداران 
جدی این مذهب بود, ۲ 

به‌گفتة ان جوزی (حمانجا) وب تع‌ری ای کی( دی ۱۲۵/۱۲) 
وی در ۴۶۹ ق درگذشته است که درشت نینست: 

از آثار ار جز رساله‌اش به اهل زیید (نک: دنل مقاله) از الابانه نیز 
نام برده‌اند واين اثر چنانکه خود ابونصر در رساله‌اش (ص )٩‏ گفته. 
در رد گمراهان و در موضوع کلامی خلق قرآن بوده است: ابن جوزی 
(همانجا) از آن به الابانة فی الردعلی الرانمین (ظاهراً الزائفین) و 
ذهبی (هبان, ۶۵۴/۱۷) الابانة الکبری تعبیر کرده است. به گفت همو 
موضوع الا بانه أقام ادله بر عدم خلق قرآن و در مجلای بزرگ بوده که 
گواه روشنی بر وسعت دانش ابونصر در علم حدیت بوده اس( همانجا). 
به گزارش ابن تیمیه (2۲۶۸/)۱(۱ ۲۶۹), میان ابونصر و هم‌عصرش 
ابوذر هروی, (د.۴۳۴ق]) که او نی در مکه می‌زیست» دربارة فرآن 
اختلاف بود و چنانکه می‌دانیم ابوذر اشعری مسلک بود و دربار؛ قرآن 
نظری خلاف طریقة اصحاب حدیت داشت. ابونصر در این کتاب سعی 
داشته است تا با استفاده ازفرآن و سنت‌نشان دهد که لفظ قرآن نیز قدیم 
است و مخلرق نینست. او بر این باور بود که اجمد بن حنبل نیز چنین 
عقیده‌ای داشته است و جز آن, آنجه به احمد بن حنبل در این باره 
منسوب داشته‌اند, بر باطل است (نیز نک: ابن قیم جوزیه,۴۲۵). از این 
کتاب ابن تیمیه دز بیان تلبیس الجهميه ودرء تعارض العقل و التقل (نک: 
باعبدالله, ,)۳٩‏ نیز ذهبی در سیر (۶۵۷/۱۷) و العلو (ص ۱۸۰).د 
همچنین سپوطی در جامع الاجادیث و الجامع الصفیز استفاده,کرده‌اند 
(نک:یاعبدالله, ۴۰). 

کتاب دیگر ابرنصن رسالة و اس کب شترا رس 
السجزی الی اهل زیید فی الرد علی من انکر الحرف و الصوت در 


۳ات به. کوشش مجمد باکریم باعبدالله در مدینه به چاپ رسیده 


است.این کتاب در نقد نظرگاههای اشعریان در زمینذقرآن اببت در آن 
سخت‌ابر شخص ابوالحس اشعری و کسانی.دیگر چون باقلانی و این 
فورک تاخته است. این کتاب را می‌توان یکی از نمونه‌هاي بارز اشعری 
ستیزی در دورآن نضح فکری اشعری گری دانست و از اين جهت قابل 
مطالعه و بررسی.است. ابونصر این کتاب را پش از الابانه نوشته است 
(نک: ابونصر: همانجا). جوینی متکلم مشهزر اشعری (د ۴۷۸ق) دز 
جابی به نقد ابونصر بر اشعریان نظر داشته و ضمن رد گفتار او: وی را 
قدح و طعن بسیا ر کزده است (فهری».۰ ۸۲-۸؛ برای تألیف دیگر 
اپونضر ند :این صلاح,۳۱۵ ؛اپن کثیرن,(«اختصار. 6 
مآخذ: ین تیه احمد,درم تمارض امقل و الیل , یه کوشش مج وشاد سالم, 
قاهره, 2 این جرزی؛ » عبدالرحمان المتظم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ق؛ ابن 
ملاح عمان عم الخدیت, به کوشض نورالدین عتر, دسننق ۰۲ ۱۹۸۴/۵۱۴ع؛ابن 
قیترانی؛ محمد, الانساب المتفقة, به کرخش, پیزنگ, لیدن: ۱۸۶۵! ابن فیم جوزید 
محمد. الضواعق المربلة, اختضار مجمد بن برصلی, یروث, ۰۵ 2۱۹۸۵/۵۱۴؛ این 
کثیر, اسساعیل, («اختصار علوم الحدیث)), ضمن البساعث الحنیث »یبروت, ۰۳ ۱۳ق! 
۱ ۳ همو البدايةه ؛ابن ماکولاء علی, الا کمال, به کرشش نایف عباسی: یر وت: نشر 
مخند امین دمج! ابرنصر سجزی, عبیدالله,آرسالة الن اهل زیید ...,به کزشش محمد 
باکریم باغبدالله: مدینه:۱۳ ۴ ۱ق؛ باعبدالله, محمد باکريم: مقدمه بز رسال (نک هداز 
... ابونصر)؛. ذهبی) (محملء پر اعلام.اللبلاع, به کرشش, شعیب ارنورط. و محمدئعيم 
عرقسوسي, بیروت, ۰۳ ۳/۱۴ 2۱۹۸؛ همو, العلر للعلی الففار, به کوشش عبدالرحمان 
محید عثسان, قاهره, ۱۳۸۸ ق؛ سمعانی, عبدالکريم, الانساب, به کوشش عبدالله عمر 
بارودی» بیررت, ۸۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ غبدالقادر قرشی, الجراهر الشية, حیدرآباد 
دکن: ۱۳۳۲ ق؛ فهری, احمد, فهرست اللبلی, به کوشش یانین برسف 
عیدربهابرزیته؛ یروت ۰۱۹۸۸۱۵۱۴۰۸ 
بش فقه عم ری وحدیته 


آبوصر فازسی. ‏ تامالملک نظمالدین هبالّه(د پین ۵۰٩‏ 
۱ ۱۱۱۷-۱۱۱۵م), وزیر»نتبهسالان: دییر و شاعر:اواخر دوره 
غزنویان.. عمده‌ترین منبع دربار؛ زندگانی ایونصر, خصوصا اواخر 
عمر: آو,. دیوان مسعود. سعد سلمان, شاعز هم‌عصر, مدیجه‌سرا و 
کارگزار ایست. تاریخ دقیق ولادتابونصر دانسته نیست, ولی مسعود 
سعد طمن قصیده‌ای که:در مدح ملک ارسلان‌بن مسعود ستروده::به 
صراحت درگذشت ابونضر .را دز زمان حکومت‌همین سلطان غزنوی و 
دز ۶۳ سالگی: دانسته است (ص ۷۷). از آنجا .که ملک ارسلان.بین 
سالهای ٩0۵۱۱-۵۰ق‏ حکومت داثبته.است (نک: قزوینی, چ ۱۹۰۵م, 
89 ولادت: ابونصر می‌باینشت: بین: ننالهای: ۴۴۸-۴۴۶ / ۱۰۵۴ 
۶ بوده باشد. جنانکه از نسبت:«فارسی» اپونصر برمی‌آبد, اصل 
او.از ولایت: فارس بوده و آمین‌احمد رازی نیز در کتاب.هفت اقلیم 
(ص ۱۸۹-۱۸۸) ویترا در زمرة شاعران. آن.سامان آورده. است. 

از زندگانی ابونصر پیش از ورود به دربار غزنویان اطلاعی دز 


ایوتصرفارسی ۳۹ 


دست نیست. وی چندی در درران جکومت سلطان ابراهیم‌پن مسعود 
غزنوی (۴۹۲-۴۵۱ت /۱۰۹۹-۱۰۵۹م) وزارت داشت (عوفی, ۱۷۱/۱ 
مسعود سعد, ۳۵۷), اما تاریخ تصدی این منصب و مدت اشتغال وی 
بدان دانسته نیست, عوفی کفایت و درایت ابونصر را در امر وزارت 
ستوده است و نیز از گفته‌های وی چنین برمی‌آید که ابونصر در اوایل 
دوران وزارتش درگذشته است.(همانجا) که پی‌گمان درست نیست, 

مسعود سوم (حک ۰۸-۴۹۲ ۵ق / ۱۱۱۴-۱۰۹۹ع): پسر و چانشین 
ابراهیم. هنگامی که فرزند خود.عضدالدوله شیرزاد را به حکومت 
متصرفات, غزنوی در هند برگزید, ابرنصر فارسی را نیز در مقام 
سپهسالار .و نایب.وی روانه انجا کرد: (مسعود سعد.: 4۵۶۵ نیز نک 
باسورث, 67). سبعود سعد در اشعار خود از جنگاوری, شجاعت و 
فتوحات. ابونصر سخنها گفته,است (ص ۱۷۶-۱۶۹.جم). وی در 
قصیدهای,ضمن شرح یکی از لشکرکشیهای ابونصر به,نواحی هند, 
گفته است که او پس از آنکه امیر محلی سیر| (منطقه‌اي در نزدیکی رود 
زاوه) را بکست داد ر ارو بسیاری از سپاهیانش را در رود زاره غرق 
ساخت, ولایت جالندر یا جالندر (در شمال شرق پنجاب) را تسخیر و 
په متصرفات غزنویان منضم. کرد: مشعود سعد که. گوبا خود دز این 
لشکرکشی حضور ذاشت, پس از فتح چالندر از ابونصر خواست که 
حکومت آنجا را به او واگذارد تا بهگفتة خود نظام بت‌پرستی را از آنجا 
براندازد. بونصر نیز چنین کرد (همو, ۱۷۴, ۵۷۱: رشید پاسمی, 
«لج لد0؛ قس:. پاسورته 5قف6)ر 

جنین می‌نماید که درباریان مسعود سوم در غزنه و خدمتگزاران 
شیرزاد,در لاهور نتوانستند نفوذ و ترقی:روزافزون.ابونصر فازسی را 
تحمل کنند. از این‌رو نزد شبززاد به سعایت از او پرداختند و سرانجام 
سلطان سعود به عزل او فرمان داد (رشید یاسمی, «له»؛ باسورت, 68! 
نک ,مسیعود سید ۱۵۰۵ ۶۳۵). در پی آن مسعود سعد نیز به سیب ارتباط 
نردیک با اوه دستگیر و ررانة زندان شد (نظامی عروضی:.۴۵؛ نیز نک 
زوینی, همان, 738-739). 

مسعود سعد در قصیده‌ای دو کس را با نسبتهای مرغزی ورازی: 
خصم ابونصر ذکر کرده (ص ۵۰۵) و در جایی دیگر ابوالفرج نامی را 
سبب. برافتادن .وی .و حبس_خود دانسته است:(ص ۴۳۵). درباره 
شخص اخیر دو اجتمال ذکر کرده‌اند: نخست آنکه وی همان ابوالفرج 
رزنی.(هع), شاعر مشهور عصر غزنوی و از دست پروردگان ابونصر 
بوده (نگ:, رشید یاسمی. «بز: له) که محمد قروینی (ج ۶۱۱۰۶ 23 
شزرکت او را در این:ماجرا بعید دانسته است.. احتمال دیگر آنکه این 
شخض: ابوالفرج نعتر بن زستم: ملقب به خواچه عمید حکنران لاهوز 
پودة:انتت. (نکة زشید یاسمی؛ له ب لوه). از این پن از زندگانی 
ابونصر تا واپسین سالهای مر گش, در حکومت. ازسلان‌بن مسعود هیچ 
آگاهی در دببت تیست. 

به ابونصبر فارنیی پنای خانقاهی, را در لاهور سبت. داده اند 
(عوفی, همانجا). ری علاوه بر امور سپاهی و دیوانی, دوستدار شعر و 


۳1 آبونصرفراهی 


اد نیز بود و شاعران‌را گزامی می‌داشت. از اشعار ابرنصر جز ابیاتی 
انذک که غوقی از وی‌نقل کزده, خیزی پر جای نمانده است (۷۳/۱): 
اما همین ابیاث که ابونصر ظاهرا دز منوگ فرزند خود سروده: از ذوق 
ادپی او حکایت می‌کند. ابو لفرج زونی ( (ص ۵۸) نیز دز قضیده‌ای که 
در مدح ابونضتر سروده: نظم و نفز او زا محر حلال و درئمین» گنته 
است: مشموه؛ نتعق" سلمان درا اشعا خود«بازها. نایل او را منتوده 
اسّت (ض:۱۵۳:۰ ۱۳ ۵۳» نهد .وی در یکی از اب ین قغناید؛ از دوستی :۴۰ 
سالةخود با ابوتمتریاد کرده (صن ۷۷)ر او زا سیب ازجمندی فقام 
خود نرد عضدالدوله شیرزاد دانسته اشت (صن 0 انونمتر 
یکاباندر مجلسنی در خضوز شیرزاد: یک سوم شاهنامهةً فردوشی راناز 
بر خواند (همو, ۵۶۵) و ظاهراً ان عشق و علاقة وافر ابونصر به 
شاهنامة بود که مسعود سعد.به پیروی از زلی نعتت خوده تز آن‌فندتا 
اشنغار بر گزیده‌ای از این کتاب را با عنوان اختیارات شاهنامه تدوین 
کند. (نک: رشید یاستمی: «لبندلج»): 
َاخذ ابوالفزج زونی, دیزان» بة کرهش محنزد مهدزی دامفانی: نشهد: ۱۳۴۷ ش! 
رازی؛ انین احمد: هفت اقلیم, به کوشش جواد فاضل, تهران: ۱۳۴۰ ش؛ زشید باسمی: 
اغلامرضا, مقدم دیوان سیعود سمد (نکد همه مسعود سعد)؛ عوفی: محمد لباپ لا لپاپ, به 


کرشش محمد قزوینی؛ تهران, ۱۳۶۱ ش؛ مسعود سعد سلمان, دیوان, به کرشش رشید. 
یاسی, نهران, ۱۳۸ شید نامی عروضی, احمدپن عمر, 9 کشت محید 
قزوینی: لبدن: ۱۳۲۷ی 1 ۱۱۹۰۹ یز 

ی +ولنامععر0 عاص »7 ,تیم رتااتوتفم 


۰ ۱ 11۸8۱ ,ماک مهن عم( 1 سنج :1917 
۱۳۱ تس 
آپوتصر فراهی, " بدرالدین مسعود با مد بن" ابی " بن 
خنننین. فراهی سجزی (د۶۴۰۰ ی ۱۲۴۲ م1 شاعر و لغت‌شناس 
ایزانی. ابونصر" دز فراه (فره) از شهرهای سنیستان زاده شند (رازی» 
)ان تاریخ تولد ز زندگی او اطلاعی در دست نیست, تنها 
می‌دانيم که وی در یل حملة مق و در مان آخرین ملوک سستان 
می‌زسته است. 
او با اینکه نانینا زاده شد در شعر و آدب عربی و فارنتی مقامی بلند 
بافت و ظاهراً با زبانهای هندی و ترکی نیز آشنایی داشته است (نک: 
منزوی» علینقی: ۱۱۱): برخی اپونصر را با شرف‌الدین اخمد فراهی 
شباخز معاصر او و صاحب مکنزی کا رنامه اشتباه کرده ز قطیده‌ای را 
کد شرف‌الدین:در مدح بهرامشاه بن تاج الدین‌حرب (د ۶۱۸ ق) از 
پادضاهان نسنتان و: به‌منامنبت پیروزی او بر ملاحده فهستان سروده 
بوده. به ابو نم بت داده اند (میرخواند, ٩۶۵۸/۴‏ خو اندمیر: ٩۶۲۸/۲‏ 
سیشتانی: :۱۷۵ قزوینی: ۴۰۳).-محند ابراهیم خلیل با توجه به: قطمه 
شعری که در نسخه‌ای خطی از سلسلة الذهب یافته وفات او زا ۶۳۴ ق 
هنته انتت (صن ۲۵)..ابن تحنسام در شرح خود بز نصاب, مدفن او را 
در قریةٌ دج از نواحی فره دانسته است (نک: متژوی, علینقی: ۸۵): در 
هن دولت:افغانستان به‌تیز مقبره او اقدام کرد و صندوقی بر 
رو آن قراز داد (خلیل: همانجا) ظاهرا وی از نابینایانی بوده است 


که هوش سرشار داشته و درباره فراست و روشتی باطن او داستانهایی 
گفته می‌شدة اسست؛ چنانکه در تذکره عرفات العاشقین به یکی از این 
داستانها اشاره" شده و هم در آنجا از سفر او پسکه سخن رفته است 
(ازخدی:۳۶۰). 

آدار:. ۱:: نضاب. الصبیان. نخستین» کتاب. لفت.منظوم عرین 
به‌فازمنی"انست که به‌منیب ارزش تعلیفی آن در رززگار گذشبته و اهمیّت 
آن در تعلیم لغت عربی. ین وآنوزان. شهرت وا رواج تمام داشته است: 
این کتاب منظونه‌ای ات شامل ۲۰۰ بیت در ۷ابحر مختلت و در ۴۰ 
بند. مجموع واژه‌های عربی آن ۱۳۲۲۲ اسّت"(منزوی: ,علینقی..۸۷- 
۳ تستمیه این کتاب بة (نضاب وشماز انبات آن از آن جهت است 
که نصاب نقره, یعنی مقداری که شرع برآن زکأت تعلق می‌گیرد, ۲۰۰ 
درهم است. و این تسمیه کنایه از آن است که کسی که.این 
(که هر بیت. آن در پاکی و رزشنی به‌منزلة یک درهم سیم خالض است) 
حفظ و از بز کند: غلی شمرده می‌شود. اهنیت این کتاب امروز بهسبب 
افتبال آنْ بر شمار قابل توجهی از لغات اصیل و درست فارسی و 
معانی و معادلهای آنها پ‌زبان,عربی است. رواج بسیان این کتاب در 
مدارس قدیم نوجب شد که در طول زمان بر ابیات آن افزوده شود و نیز 
قطعاتی در تغزل و نیز در تعیین آرزان بندها در آغاز بخشهای مختلف 
آورده شود جنانکه در نسخه‌ها ر جاپهای جدید این کتاب, شمار اپیات 
آن به بیش از ۵۰۰ و گاهی به. پیش از,۶۰۰ بیت می‌رسد (درباره 
جگونگی این افزوده‌ها, نک: منزوی:: علینقی؛ :)٩۷۰- ٩۱‏ از نصاب 
الضنبیان نشخه‌های مختلف در دست است و جندین بار کسانی پر آن 


۰ بیت را 


شرح نوشته‌اند: از جمله تعلیقة میرسید ثنریف جرجانی و شرح ابن 
حسام هروی به‌نام ریاض الفتیان (حاجی خلیفه::۱۸۵۳/۲): و شرح 
احمد پن الفقیه به‌عربی به‌نام رافع النصاب و شرح:محمد کزّیم:دشت 
بیاضی (سده ۱۰ ق) که به‌جاپ نیز رسیده است (منرری:: علینقی, 
۸ درباره نسخه‌ها, جاپها ر شرحهای این کتاب, نک: ادواردز, -62 
69 منزوی, غلینقی: ۱۱۸ ۱۲۱؛مشار, ٩۱۸۲۱۸۰/۶‏ منژوتی: احمد, 
۳ -2 ۱۲۰۴۲ ۳۲۷۴/۴ :۰ ۳۲۷۵). شهرت و رواج فراوان نضاب 
الضبیان فراهی در مدازس قدیم کشورهای اسلامی.در ادزار مختلف 
موجب شده است" که تاکنون بالغ بر ۳۰ منظومه در تقلید: از. آن 
بهزبانهای:دیگز: ساخته شود (بزای اینگونه آنارن نکن منژوی» علینقی, 
۸ منزوی» احمد, 1)۲۰۳۹۰-۰۲۰:۳۷/۳ 

۲ لمعة البدر. ابونصن فراهی در ۶۱۷ ق کتاب فقهی معروف جامع 
الصفیر فی الفرزع محمد بن حنتن شیبانی (۱۳۵- ۱۸۷ ق) را به‌نم 

لحعة لمعة البدن به‌نظم در آورد که علاءالاین محمد بن عبذ لرحمن خجندی 
نیز هترحی بر آن پدنام ضوء اللمعة نگاشت: نشنخه ای از آن رخ ذزا 
دارالکتب مصر.موجود: است: (خدیویه.۷۸/۳): 

نتم ات العققین: در فوضیم: پازهاق ازانئل فقه جدفی 
به‌نظم عزنی که نسخه‌ای: از آن در کتانخانة پزلین موجود است 
(لوارت؛ شم 3506) 


ماخ آوشدی: تقی‌الدین» عزفات الماشتین:نخة خملی کتابخانا ملک, شم ۱۵۲۲۴ 

خلیفه: کشف؛ خدیزیه, فهر. ست؛ اخلیل, محمد ابر اهیم, داب و نصن فراهی»» آریائا 

نجمن .تاریخ افتانستان. ۱۳۳۴ شی, شم ۳: خراندمیر, غیاث‌الدین, حییب السیره 

تهران, ۱۳۵۳ ش؛ #رازی, امین احمد. هفت آقلیم: بهکوشش 

چواد ناضل, تهران؛ ۱۳۴۰ ش: متانی, ملک شاه حنین. احیاء الملوک. به کرش 

موچهر سعوده: نهزآن:۱۳۲۴ فن؛ قزوینی: محن: لیات لیات الالباب, تقران, ۱۳۶۱ 

.. فی؛ مشاره خانبای,مزلفین کتب چاپی فارسی و عربی: تهران, ۱۳۴۴ ش: متزري, خلی! 

منزوی, علینقی» فرهنگ‌نامه‌های عربیبهفارسی» تهران, ۱۳۳۷ ش؛ مب رخواند, محعدین 
خارندشاه, ررضة الصفاء تهران, ۱۳۳۹ ش؛ نیزه 


ا0 ۶۵ بط زرمامرعط قا 7 رومام .1۳ رحفته بط راتخم ناش 
1011000 


سیمین غلامیان 
مر ره 1 
یوضر قشیری. نک قشیری» 


آبوتضرمی» خن بن علی (ذ پس از ۳۶۶ق/۹۷۷م): فنجم 
شیعی ایزانی .برخی نام اور نضربن حسن آورده ربه تشیغ وی تضریح 
کرده‌انذ (ابن طاووشی» ۱۲۷؛ نیز نکا آقابزرگ: ۸/۳, ۰)۲۴۷/۲۰ وی 
مدتی دز خدمت فخرالدولهً دیلفی (نکنه د: ۴۳۸/۱) به سر آفی‌برده و 


زمانی, شهریاری ری را بر پایة احکام نجوم پیش بینی کزده بوده است: 


(قمی ۰) و اگربتوان فرض کرد که اين پیش بینی پس از درگذشت رکن 
الدرله (۳۶۶) وابه هنگام؛ برد ز اختلاف نگ میان فرزندان آوی: 
یعتق در دوران نگرانی فخرالدوله از آینده خویش رخ داذه است: 
می‌توان تصوز کرد که ابونضنر چند شالی پشس از آن نیز زنده بوده است: 
ری 9 9 
داشته ات 5 

مولف‌تا زیخ قم از کتابی از اتونصنر دربار؛ «تازیخ خلفا زگره 
واغیدهای ایشان» نام برده نو به نقل از کتاب العبانتی اثر احمدابن 
اسماعیل بل معروف به سمکه (نجاشی: ۹۷),یکی از خکایات آن را 
آوزده است (نک: قمی: ۱۴۵ ۱۳۷). گرچه نقل با واسطه مطالب کتاب 
ابونضر قمی از سنوی مولف‌تاریخ‌قم: به ویژه با توجه به اینکه هز دومدتی 
رادر دربار فخرالدوله بد سر برده‌اند, بحت‌انگیز انست: اما به هز حال 
این نتیجة را به دست می‌دهد که ابونضر مدتها پیش از آنکه به خدنت 
فخرالذ وله درآید و رب 

آناز: 

اع للع اک 1 
(زالطوالع). کتابی است به زبان عزٍبی دزیارة مقذمات احکام نجوم: و 
چنانکه در نسخهٌ خطی پاریس آمده ( دوسلان, شم 2589)» برای 
فخرالذرله و بر پایهن خذکتابخانذبادلیان‌بزای‌شیخ ان عفر وبن‌سعید بن 
مرزیان (۳) نوشته شدة ات (0۸5,۷11/174: حاشییه:253/لسل6۸)- 
حاجتی خلییقه (۱۶۴۲/۲) تا ریخ تألیف این کتانب را ۷ آوزده انت‌از 
همه معاصران: آن را تکزار کزده‌اند (نک /ل0۸ ,نیز 0۸3 همانجاها؛ 
انتترری: 11)1(/40-41): اما دز پایان نسخه خطی تبریز (نک: ابزنصر. 
۹ تاریخ تألیف ۳۴۵ بزدگردی(۳۶۶ق آمدهاسنت که در ضورت 


ابونصنرکاشتی ۳۳ 


درنتی روایت تألیف کتاب برای فخزالدوله: درست‌تر به نظر منی رسد 
کناب المدخان ۶۴ فصبل دارد و.محتویات آن همانند دیگر کتابهای, 
احکام نجوم- البته با اختضار بیشتر - انست و ارزش علمی اندکی دارده 
امابرخی مطالب‌آن‌شانسته‌توجه است.. نقل‌مطالبی‌دربا رف «انتهاعات)) 
از زیج شاه ن که در دوره؛ ساسانیان تألیف شده .در فصل دهم از ماه 
چهارم. از آن جمله است (نک: همو, ۲۶۴۳۶۰: ملی تبریز, ۱۷۶۱/۳). 
از این کتاب تننخه‌های بسیاری ذر دنشت اننت, از جمله؛ نشخه خطین 
يا ملیتزی کوتر لین مقالهمورج متفه بزده زد +۴ گتابت 
شده است (همانجا)؛نسخة کتابخانة ملی پاریس با تاریخ کتابت ۷۰۴ق 
( دوسلان. همانجا؛ قس: وایدا,.486)؛ نسخه شماره (137)1 بادلیان: 
((0۸5/۱) ونسخذبرلن که تعامی آسرفضلهای آن ادز فهرنت 
کتابخانه برلن آمده اننت (نک:الوازت .شه 5661): 
کتاب المدخل به فارمتی نیز تریجمه شده اشنت و نسسخه‌ای از این 
ترجمه که در تازیخ.۸۰۶ق/۱۴۰۳م کتابت شده دزن بران موجود است 
(همان: شد 5663). آقا بزرگ (۸/۳) این نشخه را ناقص:داننته است: 
افزون‌بر این تلخیصنیناز این کناب با عنوان مختضر البا زعفی الفلک و 
الطوالعبهزیان عربی دز دست است (آلوارت, شم 3662) که سدیو آن 
رابررسن کرده است (اشثاین اشنایدر,140) 
چدانکه اروشد: اس گنای نز درا تریغ له نزشته بوذ 
است (نک: قمی ,۱۳۵ ) که اکنون در دست نیست. ۱ 
: ماخذ: _ آقا بزرگ ,الذریعه؛ ابن طاروس,.علی: تج هس یچ 
قم, ۱۳۶۳ش ابونصر, قمی» حسن, المدخل الی علم احکام النجوم: : نسخه خعای 
کتابخانة ملی بز, شنم (۳۲۶۲)۲: خاجی خلیفه, کشف؛ قمی, حسن: تأرین" قمر 
ترجمة کهن فارینی ازحتن‌ابن علی قمی, به كکوشتی جلال این نهرانی, تهران, 
۱ سش؛فلی تبریز, خعلی؛ نجاشی, احمد, رجال, قم؛ ۷ ۱۳.۰ ق؛ یز: 
دا ۲عطالا», ۰ ۲فزههدنماق 0۸۵ ناشه وهای فظ ۸۱۱۲۵۲ 
,1864 ,240 , درم ناب فطه ۱ ۱ 
٩ 1‏ :1972 ,0ص 1۱۵۳۵۱۱۱۵ ۵ ,۷111:0۲۵۷ با۷۵ 
1 1۳ متام مق رمع من از ماهلا عاط 
م۵ تک اک 0 رملزه۷ :1900 ریا2] 1 


953 ها۳۷ تب " تامره اصا ظ ۸0 2 ۱ 


پرنی کرامتی 


آبوتصر کاشی معین‌الدین(یا معین‌الملک: ابن‌اثیر 2 
مختض الملک (یا:فلوک: بنداری» جه؛ مشی کرزمانی , ۶۴) احمدین 
فضلبن محمود کاشانی (مة ربیع الخر:۵۲۱/ آوریل ۱۱۲۷),ادیوان 
سالاز" و وزیز اسلطانلبنجر. سلجوقی. بیشترین, آگاهن ما دریارة 
زندگانی ایونضر, ازبروایات انوفنروان بن.خالد (۵۳۲:۰ ق/۱۱۳۸م) 
از دیوائیان و مورخان معاضر اواپة ذست می‌آید. روایات انوشزوان که 
از طریق بنداری اصفهانی.نقل شده است, از توطنّه‌هایی بحگایت دارد 
که 0 و.صاحب.متصمان ِ حکومت, سلجوقی زطند. یکدیگر 

تیب آمی‌دادند؛ ۲ 
دش سای نام پدن.وی را ی هه 


15۵01100: 


۳۳۲ ابونص رکاشی 


۵ پدر ابونصر به سبب گرایشهای زاهدانه, فرزندانش را از قبول 
مناطب:دیوانی با می‌داشت (همانجا).. با اینهمه دز حکومت ملکشاه 
سلجوقی (۴۶۵ 2 ۴۸۵.ق./,۱۰۷۳ - ۱۰۹۲م) ناصح الملوک داتی 
پونصنر که از سوی امیر قماجنیابت حکومت بخشی از ولایات شمال 
واثمال غرب ایزان.را برعهده. داشت. هنگامی. که مجدالدین پرادر 
بونصنر را به نیابت از خود در آن نواحی منصوب کرد. ابونصر را نیز 
ملازم وی: گردانید (همو,:۶۴, ۶۵): عقیلی (ص ۲۳۸ ۲۴۹۰۰) و فزونی 
سترابادی (ص:۱۳۸۶ ۳۸۷) اين بخش از.زندگی ابونضر را بشیار 
مفشئوش ضبط کرده‌اند. عقیلی که بیشتر مطالب کتاب خود را از نسائم 
الاسحار منشنی کرمائن برگرفته است, با.دخل و.تصزف در گفته‌های 
و مطالبی راکه وی دربار ناصح الملوک تقل کرده. به ابوتطر بت 
داده و مورخان متأخرتر نیز به او استناد کرده‌اند (نک؛ خواندمیر, ۱۹۴ 
۵ شوشتزی: ۴۶۳/۲؛ محدث, ۲۲۵ - ۲۲۶ قس: اقبال: ۲۵۴). 


ابونصر به واسطهٌ نفوذ دایی خود در نحکومت: محفدین. ملکشاه . 


(۴۸۵ 2 ۵۱۱ ق :۱۰۷۳ - ۱۱۱۷م) به دربار سلطان راه یافت و ظاهراً 
در اواخز وزارت سعدالملک آبی (2۴۹۸ ۰ 9 ۱۱۰۷-۰م) 
به ریاست دیوان زسایل بر گزیده شد (بنداری, ۲٩؛‏ منشی کرمانی, ۶۵؛ 
نیز نک؛ اقبال, همانجا). وی ذز وزارت ضیاء الملک ابو نصر احمد بن 
نظام الملک (۵۰۰- ۵۰۴ ق//۱۱۰۷ ۰ ۱۱۱۰م) نیز همین شمت را 
عهده‌دار بود (بنداری, .)٩۴‏ بنداری که صاحب منصبان سلجوفی این 
دوره را سُخت موزد انتقاد و استهزا قرار داده اسشت ابونصر را نیز 
فاقد علم و فضل دانسته و از ناتوانی او در نگارش فارسی و عربی یاد 
کرده. است. (همانجا), هر چند گفته‌های بنداری آغراق‌آمیز به نظر 
می‌رسد. اما نابسامانی؛ امور: دیوانی. آن زان را به _خوبی نمایان 
می‌سازد: 

هتگانن کف انعر زیاس دیوان زسایل رادر دوره وزارت ضیاء 
الملک برعهده داشت, قاضی اسماعیل بن عبیدالله بن علی خطیبی, 
«رئیس اصفهان» که نفوذ بسیار داشت و در پی وزارت بود؛ توطه ای 
برضد او و بسیاری از کارگزاران حکومت تدارک دید. وی مردی 
اسماعیلی را برانگیخت تا نزد سلطان: حدود ۱۰۰ تن از امرا و از 
جمله ابونضر راهم کیش ,خود بخواند. به دستوز سلطان محندء ابونصر 
و آن گروه دننتگیر و به اترای ترک: سپرده شدند: ایس .از قتل .قاضی 
خطییی در ۵۰۲ ق /.۱۱۰۹م به دست اسماعیلیان :.توطنه او نیز آثنکار 
شد و سلطان, ابوتضر و زندانیان دیگز را پس از چند ماه از بند رها کرد 
(همون. ۹۵ ۹۶؛ نیز نک اقبال,.۲۵۴.- ۲۵۵). با اینهمه سلطان به او 
اعتماد. نکرد. و هنصتب .وی را به امیر:عمیدمحمد چوزجانن سپرد 
(بندازی::۷٩).‏ انونصنر پس از آن, شغل مهمی‌نداشت,تا اینکه در جورة 
دوم وزارت خطیر الملک میبدی (۵۱۱-۵۰۴/ ۱۱۱۰ -۱۱۱۷م) به 
ریاشت. دیوان: استیفاء, منصوب: شد .(همو: ۱۱:۱ منشی. کرمانی. 
همانجا). 

از عزل خطیرالملک از وزارت سلطان محمد این منصب را 


به ابونصر پيشنهاد کرد, اما با امتناع وی رو به رو شد (همانچا؛ عقیلی, 
۵ جون ربیب الدوله به وزارت نشست (۵۱۱ ق): ابونضز به دلیل 
نامعلومی از رباست دیوان استیفاءبرکنار و بهپرداخت ۰ ۵۰0۰۰ دیتار 
محکوم شد و علاوه برآن هم اموالش نیز مضادزه گردید و از از نیمان 
گرفتند که هرگز درخواست شغلی نکند, بدین ترتیب از وضع خطرناکی 
که.حتی جانشن را نیز تهدید.می‌کرد, نجات یافت (ینباری» ۶ 
۱ 

در ۵۱۳اق ابوتصر در ساوه به سلطان سنج (عک ۵۱۱ ۵۵۲ ق/ 
۷ 2 ۱۱۵۷م) که از جنگ با محمود سلجوقی در عراق عجم باز 
می‌گشت, پیوستِ و سنجر حکومت ری را که به تازگی از قلمرو 
حکومت محمود جدا شده بود به وی سپرد (منشی کرمانی, ۶۶؛غقیلی: 
همانجا؛ خواندر, ۱۹۵؛ فزونی , ۳۸۷). کفایت و کاردانی ابونصر در 
حکومت. ری موجب تقرب او شدتا آنجا که چرن در ۵۱۸ات /۸۱۱۲۴ 
معزالدوله محمدین سلیمان کاشفری از وزارت برکنار شد. سنجر کس 
به ری فرستاد و ابونصر را په وزارت خواند..ابونصر به سیب عزل و 
نصبهای مکرر وزراو.قتل برخی از آنان, نخست از پذیرش این منصب 
سرباز زد و جون سنجر او را به جان امان داد و از کاردانی و خصایل 
نیکویش سخنها گفت, آن منصب را پذیرفت (منشی کرمانی, ۱۶۷-۶۶ 
بنداری, ۱۳۶؛ راوندی, ۱۶۷؛ ظهیرالدین . ۵۲), معزی شاعر:مشهرر 
دوره سلجوقی , در قصیده‌ای وزارت وی را تهنیت گفت و خدمات سی 
سالٌ او .را به روزگار سلاجقه پرشمرد. (ص ۷۰,>.۶۸). 

آنچه ابونصر را به. روزگار وزارتش بیش از همه به خود مشفول 
می‌داشت, نفوذ گستردهٌ اسماعیلیان در قلمرو حکومت سلجوقی بود. 
وی از.مخالفان سرسخت این فرقه محسوب می‌شد و در دوران وزارت 
خود. هیچ گونه مصالحه‌ای را با آنان نپذیرفت و.به دستور او بسیاری 
از انسماعنلیان .به قیل رسیدند (قزوینی, ۰۰۱۳۰ ۱۳۱) ابوتصب در 
۰ ۱۱۲۶م اشکری برای قتل و غارت و اسیر کردن اسماعیلیان: 
به ببهق و طریثیث .(یا ترشیزء .کاشمر فعلی), و مناطلق دیگر گسیل 
داشت..این: لشکر به قتل و غارت دست گشودند و غنایم فراوان به 
جنگ. آوردند (اين, اثیر ۶۳۱/۱۰۰۰ - ۶۳۲؛ نکن لویس, ۹۶! قس 
هاجسن, ۲۰۵ که به اشتباه گمان کرده, است که سپاهیان سلجوقی در 
این مناطق شکست خورده‌اند). ابونصر همچنین سلطان سنجر را که 
سالها از مقابله با اسماعیلیان امتناع کرده بود برانگیخت تا به الموت. 
پایگاه اصلی آنان لشکر: کشد (منشی کرمانی, ۶۸؛ نیز نکد.هاجسن 
۳ 

ار رش و ترا ن نی 
تعصنب او در ,مذهب. اهل سنت دانسته است (ص .۱۶۸ )».اما پیش ۲ 
ری» قزوینی رازی در کتاب النقض به شيعي بودن ابونصر تصریح دارد 
(ص ,۱۳۰ :۰۱۳۱ ۲۶۲: بنیز: نکن شوشتری,: ۴۶۵/۲ -۴۶۶۰). 

ابوالقاسم درگزینی (ه.م)_رقیب عمده اپونصر به.شمار می‌رفت. 
درگزینی که می‌دانست خود. شایستگن و لیاقت ابونصر را ندارد 


درصدد سرنگوثی او برآمد و نهانی از اسماعیلیان- که از ابونصر دل 
خوشن نبودند خواست, او زا به قتل رسانند. با آنکه اپونضنر بیان 
سرانجام یکی ازاسماعیلیان به نام مد کوهج به 
عنوان تیمارداز اسب ذر.اصطیل مخضوض وی به کار:پرداخت و در 
موقعی مناسب او.زا. به قتل رساند (پنداری: ۱۳۶.- ۱۳۷؛ قزوینی. 
۱ اب جوزی۱۲۵/)۸(۱۰: ابن‌اثیر::۶۴۷/۱۰؛ کاشانی, ۰۱۸۲ ۱۲۳۵ 
منشی کرمانی, همانجا)..جنازه؛ وی زا.به جامع مرو منتقل :کردند و 
همانجا به خاک سنپردند (ظهیر الدین, همانجا): منابع. تاریخ قتل از را 
به. اختلاف, ربیم الاخز ۵۲۱ (ینداژی,۱۳۷۰): ۱۸ صفر همان سال 


مرراقب: خود: بود .اما 


(ابن فوطی, ۴۵۰) و ربیع الاول ۵۲۸ (کاشانی, همانجا) ذکن کزدهاند: 


اما ضنبط. نخست درست‌تر می‌نماید. 

بسیاری از,منابع, کفایت و کاردانی و دادگریو دینداری وی زا دز 
مناصب امختلفت, بخصوصاً زنانی. که .مقام وزارت را بزعهده داثبت» 
ستوده‌اند؛ ختی گفته‌اند دوزان وزارت او «عید اکبز» بود (قمی ۲۰۳). 
بنداری با اینکه در یک جا او را در فن دبیری اندک مایه می‌داند (ضن 
۴) در جایی دیگر وی را بزرگ مردی دائسته که پناهگاه و تکیه گاه 
نبازمندان بوده.است (ص.۱۳۴؛ قزوینی» همانجا؛ منشی کرمانی: ۴۷ 
۸. از به آبادانی شهرها و روستاها علاقة بسیار داشست: نیز به دستور 
ری مدارس. مساجد؛ و رباطهای بسیاری در مناطق مختلف تأسیس شد 
(قروینی, ٩۲۲؛.مشی,‏ کرنمانی,. ۶۶ - 06۸ 1 

اپونصر .فرزندانی داه لت کهپریشی ادن از ارگان دراب سلجوقی 
بودند. یکی از آنان: به نام. فخرالدین ابوطاهر اسماعیل در حکومت 


ارسلان‌ین: طغزل‌بن مخمد به وزارت رسید (همو, ۸۸- .)۸٩‏ منشی: 


کرمانی (د ۱۳۲۵/۷۲۵م) افراد برجستة این خاندان را تا عصر خود 
نام پرده است (صن ,۲ ٩؛‏ نیز نک: محدث, ۲۲۷ ۰ ۲۴۳). از آثار و بناهایی 


که افراد این خاندان از خود بزجای گذاشته‌اند, جنین برمی‌آید که آنان: 


تا .اواخز: بسده ٩قا۵ام:خصوصاً‏ در کاشان. از: شهرت ردان 
برخوزداز بودند.(نراقی: ۰)۵۸۰-۰۵۷ 
از میان شاعر ان عضر سلجوقی: تنها ابوطاهر 2 در.اشعاری 
وی را هجو گفته است (بنداری: ۲ ۰)۱۰ اما بسیاری از شاعران فارسی 
و.غربی.گوی برجبته این دوره چون معزی (ص ۰۶۸ ۰۷۰ ۵۶۴۰۱۵۷ 
- ۷۶۳۰۱۵۶۷ -۷۶۷۰)::سنایی: غزنوی. (صن 2۰۴۷۴ ۴۷۹): اییوردی 
(ص۰۷ ۲۹۳ )۲٩۴-‏ وارجانی (ص ۲ ۲۲۹ جم)..او.. را 
ستوده اند 
مأخذ: ابن‌ایر, الکاما ادن جوزيد پوسفببن قزاوغلی. مرآذالزمان, حیدرآپاددکن, 
ی بن‌فوطی, عبدالرزاق بن احمذ: «تلخیمن مجمع الأداب» به کرک 
حافظ محمد عبدالقدون" القاسمی ازریثل کالح میگزین.۱۹۳۳م: ج ۱٩‏ شم ۳: 
ابیوردی:: محمدین اعمت. دیران: بیزوت, ۱۳۱۷ق؛ ارجانی. احمدین خسین, دیران. به 
کرش احمدین عباس الازهري, بیروت, ۱۳۰۷ق؛ اقبال. عباس, وزارت در عهد 
سلاطین بزرگه سلجوقي, به کرشش محمد تقی دانش‌بژره, تهران, ۱۳۳۸ ش! ینداری: 
فتح ین علی, تاریخ دزلة آل سلجوقء پیروت؛ ۸۱۹۸۰/۵۱۴۰۰؛ خواندمیر. غیاث الدین: 
دنحورالوزراء بة کزشش نید نفینی: تهران, ۱۳۱۷ ثل؛ راز ندی: محمدین علی: راسه 
الصدوزء یه کوششی بحمد اقبال: تهرأن ۱۳۳۳ ش: سنایی غزنوی, مجدردبن آدم,دیران» 


ابونصرمستوفی ۳۳۳ 
به. کوشش مدرس رضوی.. تهران, ,۱۳۵۴ ش؛. شوشتری,. قاضی نورالله. مجالس 
المزمنين, تهران, ۱۳۶۵ ش؛. ظهیزالدین. نیشابوری,.سلجوننامه, تهران, ۱۳۳۲ شن؛: 
عقیلی, سیف‌الدین, آثار الوزراه, به کرش محدث ارموی, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ فزونی 
استرابادی. محمود, بخیره, تهران: ۱۳۲۸ ق؛ قزوبنی رازی, عبدالجلیل النقض, به 
کرفئن محذت ازنوتق: تهران: ۱۳۵۸ لن: قمی, نج‌الدین ابزالرجا, تاریخ الوزرا به 
کرشش: محمد_تقی_دانش بژره, تهران. ۱۳۶۳ ش؛. کاشانی». ابوالقاسمعبدالله,, زبدة 
التواریغ, به کرش محمدتقی دانش‌بژوه, نهران».,۱۳۶۶ ش؛ لویس, برنارد. فدائیان 
ابماعیلی, ترجمهٌ فریدون, بدره‌ای, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ محدث ارموی, جلال‌الدین, 
تعلیقات بر دیوان راوندی, تهران: ۱۳۳۴/۱۳۷۴ ثن؛ معزی, محمدین عبدالملگ, 
دیوان: یه کوششی عباس اقبال. نهران. ۱۳۱۸ ثشن؛ مشی کرفانی: اصرالدین: سائم 
الاسجار, به کوشش محذث ارموی؛ تهران, ۱۳۶۴ ش؛ نر اقی, حسن, تاریخ اجتماعی 
کاشان, تپران, ۱۳۴۵ ش؛ هاجسن, گ. س.. فرقة اسماعبلیه, ترجمة فریدون پدره‌اق, 
تبریز: ۱۳۴۶ خی ابرالفشل خطیین 


آبو تصرٍ مُسْمُوفی؛ .. عزیزالدین احمد بن حامد بنن محمد بنن 
عیدالله(۴۷۲بمت ۵۲۷ ق:/ ۱۰۷۹ -۱۱۳۳م),دیوان سالار بت جسته 
راز کارگزاران متنفذ دربار سلجوقیان عراق. پشترین آگاهی 
در باره.زندگانی. اپونضر: از روایات برادرزاد؛ وی عمادالدین کاتب 
اصفهانی.به دست می‌آید:: عمادالدین در آثارش عم خود را بسیار مدخ 
و ثنا گفته است. از این رو تمام گفتد‌هایی که مستقیم با ا راسله در بر 
ابونصر و دشمنی ابوالقاسم درگزینی با او از عمادالدین نقل شده‌اند, 
خالی از اغراق به نظر نمی‌رسند, 

اپونصر در خانواده‌ای از دیوانیان.اهل فضل در اصفهان زاده شد 
(ابن جرزی؛ بوسف, ۱۴۱/)۱(۸). به گفت ابن نجار وی در علم جدیث 
دبست داشت و گویا در بغداد به اخذ حدیث پرداخت؟؛ از ابو مطیع مخمد 
ابن عبدالزاحد بن ,عبدالعزیز غصری روایت.کرد و مبارک پن کامل 
معروفبه اين خفاف از او حدیث شنید(نکد ابن فوطی, ۴:۴//۱(۶ب 
۳۰۵ 

ابونضر در آغاز,.جوانی به: عنوان دیبری لایق در.دیوان. گوهر 
خاتون. وج سلطان محنمد.ین ملکشاه سلجوقی, همراء با کمال|لبلکي 
سمیزمی به نیابت. از امیرالعمید نحمد جوزجانی: وزیر گوهر خاتون به 
کار پرداخت ..کمال‌الملک با راهنمابیهای اپونصر به اصلاحاتی دست. 
زد.که بن اعتبار دیوان گوهر خاتون افزرد (بنداری, ۱۰۶ ۰ ۱۰۷), 
همکاری: این در دن.حکونت: سلطان محمود سلجوقی. (جگ,۵۱۱ - 
۵ بسر و.جانشین: محمد نیز ادامه یافت: محمود دبنت.نشانده عم 
خود مینجر . سلطان ‏ نیزومند. سلاجقهٌ خراسان..بود, کمال‌الملک 
سمیرنی: در حکومت محمود به مقام.وزارت ارتقا يافت و ابونصر 
میتوفی نیز نایب وی:و متصدی دیوان استیفا شد (هنو, ۱۲۳ نیز نک 
اقبال. .)۱٩۳‏ ابونضر تفوذ فراوانی بر.کنال الملک داشت. هنگامی که 
رزیر در صدد. کلسن.ابوالقاسم.درگزینی.(ه:م),.صاحب دیوان,طغرا: 
برآمد.. ابونصر به توصیه: برادزئن از, نفوذ خود. بزای حفظ: جان 
درگزینی بهره برد (پنداری؛ :۱۳۴), 

در ۵۱۵ ۱۱۳۱/6 م پس از قتل کمال‌الملک. شس‌البلک ‏ بن. 
نظام‌البلک وزارت: یافت.. اما به سبب بی‌کفایتی او, ابونصر در کنار 


۳۴ ابونصرمستوفی 
ریاست دیوان استیفاه رتق وفتق امور را نیز در دست داشت (همو, 
۵۹ در اینمیان ابوالقاسم دزگزینی که نزداسنجرآرفته بوده از زیر 
نزد سلطان سعایت کرد و گفت که او شوکت و هیپت سلطنت را زایل 
کرده اسست, سنجر نیز وزیر را فر| خواند, سلطان محمود از بیم افشای 
اسرار دولت. نزد سنجر:. فرمان قتل وزیر را: صادر .کرد. به تصریح 
عبدالرحمن ابن جوزی (۲۴۸-۲۴۷/۹) و این اثیز (۶۱۵-۶۱۴/۱۰) 
مجمود به اغرای ابونصر مستوفی, وزیر را هلاک کرد, اما عمادالدین 
بااسکوت فر یاب تفش ابونضر در این ماجرا تنهابه سعایت |برالقاسم 
درگزینی اشاره. کرده است (بنداری,.۱۳۲- ۱۳۳), جنین می‌نماید که 
دزگرینی و ابونضتر هر دو در قتل ار دست داشته‌اند نک اقبال ۱۸۷). 
پش آز قتل شمی‌الملک. سلطان محمود. منصب وزارت را به 
ابونصر مستوفی پیشنهاد کرد. اما وی از قبول آن بنر باز زد (بنداری, 
۳) کلارستر (ض87) علت غدم پذیزش وزارت از سوی اتونصر را 
در بی‌اعتباری این مقام و نیز پیامدهای خطرناک ناشی از پذیزش آن 
دانسته .است: (قنن؛.ایزانیکا: 1353).: سرانجام ابونصر با. پیشتهاد 
واگذاری وزارت به دزست ومعتند خود, ابرالقاسم درگزینی؛ همکازی 
با"او در ادار؛ امور را در کنار تصدی دیوان استیفا متعهد شداو تا روی 
کار آمدن ذرگزینی؛ بی‌آنکه ۳ این منصب را پذیرفته باشد, حدود 
یک سال وظایف زیر را عهده‌دار بود. أ 
رابطه دوستانهٌ درگزیتی و ابونصر جندان ننایید (پنداری, همانجا) 
و ابونصر مستوفی از بیم وزیز در ۵۱۷ ۱۱۲۳/۵ یا ۵۱۸ ق با اجازه 
سلطان محمود به حج زفت. استعفای ابونصر از دیوان استیفا پس ۱ 
بازگشت از حج: گر چه در آغاز مزرد پذیزشن محنود قراز نگرفت» اما 
سترانجام بز ائز اضزار ابونضر پذی فته شد, ولی محمود خزانه‌داری و 
تربیت فرزندان خویش را به او واگذاشت (هموء ۱۳۷ -۱۳۸). به گفان 
کلاوسنرء اپونصزر بدین‌سنبب استعفا کرد تا در:موقعیتی قرار گیرد که 
بهتر بتواند بر: ضد:درگزینی بر سلظان اعمال نفوذ. کند. (ص 55) 
درگزینی" در .اراخر" ذیحجة :۵۲۰ با.ارایل محرم۵۲۱۰ سلطان 
محموذرا بر آن. داشت تا بغداد را تسخیر کند. حمله مخمود به. بغداد با 
ابونصر .منتوفی و ابن صدقه, رزیر المسترشد بالله خلیفة 
ملي به صلح.انجامید ز محمود اطاعت از خلیفه را.گردن نهاد وابه 
0 خود. بازگشت: (بندازی:۱۴۱۰؛ نیز نک ابن اثیره 2۶۳۵/۱۰ 
۸ ناکانی مجموددر این تاجن نیز پیدادگری و ستم بیشن از حد 
درگزینی سبب:شد که سلطان محمود ه تقاضای ابونضر, درگزینی را 
پنن از۳نسال وزازت دستگیر کند وبه او تحویل دهد ,اما ابونصر ازقتل 
وی خوددازی کزد و این امر زا به وزیر بعدی واگذاشت, مخمود پس از 
عزل :در گزینی. به +پشتهاه:ابونصر, انوشیروان بن ,خالد را.به وزارت 
برگهاشت.و دزگزینی نیز به وی واگذار.شند.. درگزینی. پس. از آنکه 
حدود یک سال در حبس مانده باپزداخت:رشنوه؛ بار, دیگز برمستلد 
وزارت" تکبه. زد. (پنداری: ۱۳۹ +۱۴۰ )ببس 
پیدادگزیهای ابوالقاسم درگزینی همحنان. ادامه یافت و این باز 


بسی کوشید تا ابونصز مستوفی را.اژ سر راه خود پردارد. آنگاه.که 
سلطان سنجن نمایندهایابزای مطالبة میراث و جواهزات دز دختربخود 
که پیش از آن به بعقذ محمود درآمده و یکی پس از دیگری در گذشته 
بودند س فرستاد, درگزینی از این فرصت بن ضد ابونصر استفاده کرد و: 
به مجمود چنین نمایاند که سنجر تلها با شهادت ابونصر که فردی امین 
و نورد اعتباد ازستء ای فیراث را بطالیه کزده انست.,سپسن پیشنهاة 
کرد. که زی زا تا بایان این ماجرا زندانی سازد. سلطانء ابونضرارا نزد. 
خویش فرا خواند و محترمانه این مقصود. را باز گفت و فرزمان داد وی 
را بهبهروز خادم. شحنذ فداد واگذارند تا درقلعة تکریت زندانی ند 
(هنی, 1۱۴۲۰ ۱ 

اندکی پس از دستگیری رد قطان شم ترگقنت ۷3 
ق/۱۳۱م) و کشمکش میان برادران وی براستر جانشینی آغاز شد. 
مسعود؛ یکی: از مدعیان. سلطنت:: به هنگام.عبور؛ از بفداده. ابونصر 
مستوفی _را"از امیرنجم‌الدین ایوب. والی تکریت خواستار شدتا به 
وزازت خود بر گمارده اما نجم‌الدین به سبب بیم.از سروز خود بهروز 
که طز فدار طعرل برادن دیگر: محمود بود, از این کار سرباژ زد (همیْ : 
۲ برانجام. نشنجز, .طغرل. را: به "جانشیلی .محمود .برگزید و 
ابوالقاسم درگزینی "را نیز به"وزارت او بر گماشت. (اقبال, 01۶٩‏ 
درگزینی در غیاب طغرل از سنجر. که عازم خراسان بو خواست که 
برای تسریم امور» فرمان نامه‌هایی نائوشته را نهر و امضا کند و آنهارا 
در اختیار او.نهد تا در مواقع لزوم مورد.استفاده قرار گیرد..سپس فرمان 
قتل ابنصر.مسترفی را بز روی یکی از اين-فرمانها نوثبت و آن را به 
بهروز خادم.سترد. و.از ین ابونصر را به: قتل رساند (بندازی, 
۱۵۶-۵): اندکی. بعد طغرل,. اپوالقاسم درگزینی"راهلاک کرد و 
کس نزد ابونصر فرستاة تا او زا به وزارت خویئن برگمارده اما پس از 
آگاهی از کشبته شدن وی بسیاز اندوهناک شد (همو. :)۱۵٩.۰۱۵۷‏ 

منابع ما دربارُ شخصیت ابونصر مستوفی یکسان سخن نگفتهاند.. 
عمادالدین در آثار خود, وی را بنی"ستوده است (همو,.۱۲۹::۱۰۶: 
جه). برخی دیگر نیز به فضل و دانش.و درستکاری او.اشاره کرده‌اند 
(نکه قمی.. ۲۱-۲۰؛.منشی. کرمانی, ۷۵): با توجه به نقش او در قتل 
وزیر شمش‌اللک و .نیز اقدایش در عزل انوشیروان بن خالد 
(بنداری, ۱۳۰:۱۲۹): به نظر می‌رسند. که بررخلافت شخنان مان 
از دسیسه‌گری با نبوده. اسنت. 

ابونصر مستوفی قوانین جدیدی برای دیوان استیفا وضع کرد ودر 
زمان او این دیوان رونسق خاصی یافت (قمی: ٩‏ ابن فوطی: 
۱(۴/ ۴۰۴), جمال‌الدین. جواد اصفهانی 
بود.که. بعدها. در.بحکویت: اتابکان.موصل: و شام به. وزارت. رسید 
(بنداری: ۱۹۳). تخنین توان گفت که عسترفیان پنن از ابَنضر: دست 
پروردگان او بودند (کلاوشنر:67). ابونصر بیمارستانی برای سپاه 
سلطان محمود تأسیس کرد. که اسپاب و داروها و طبیبان آن را ۲۰۰ 
شتر حمل.می کردند. همجنین آو دز یکی از محله‌های بغداد, مدرسه‌ای 


از.جملةٌ دست پروردگان او 


پرای یتیمان دایر ساخت و موقوفاتی برای آن تعبین کزد (بنداری, 
۵۹ از بدل و باخششهای او نیز" حکایتها نقل کرده‌اند (نک: همه 
۳-۷ ابن.جوزی: یوسف:. ۱۴۲/)۱(۸). 
ابونصر منتوفی به غِینْ القضات همدانی؛:عارفب برجستة آن عصنر 
اعتقاد. بسیار. داشت "وا فرمان او رابه: کار می‌بست و جون ابونصر 
دستگیر شد, ابوالقاسم درگزینی:برخی از,علما را بر آن داشت تا به قتل 
عین‌التضات: فتر! دهند و سرانجام او را دز ۵۲۵.ق بردار. کردند 
(سبکی, ۱۲۹/۷): : 
ابونصر. مستوفی. دبیری. .هلر برور و شعر دوست بود و شاعران 
بسیاری: از..نقاط .مختلف .نزد او.می‌آمدند. و. اشعاری. در مدح. وی 
می‌سرودند.. و صله دریافت می‌کردند (آپن. خلکان: ۱۸۹/۱): ابونصر 
خود. نیزا ,شعر می‌سرود و.اپیاتی جند از سروده‌های او دز منابع امده 
است (نک: قمی,:۲۱؛.منشی: کرمانی,. همانجا).. عمادالدین: یکی از 
انگیزه‌های نگارش اثر. مشهور" خود خريدة القصر زا جمع‌آوری و 
ضبط اشعار و مدایحی که شاعران و ادیبان به ایونصر, تقدیم داشته‌اند 
(۸-۷/)۱(۱), برشمرده است. از معروف‌ترین ستایشگران اوء ارجانی 
(نک:: این خلکان, همانجا)ز حیص بیص,(۱۶۵/۱, ۲۴۵).را.می‌توان 
نام برد 
مأخل:. این .الیزءالکامل؛ ابن جوزی, عبدالرحمن بن علی, المتظم, حبدرآباد دکن, 
۹ ق؛ ابن جرزی: یوس بن قزارغلی, مرأة الزمان,: جیدرآباد دکن» ۱۳۷۰, ق/ 
۱ این خلکان, وفیات؛ ابن فوطی, عبدالرزاق, مجمع الا داب فی‌معجم الالقاب, به 
کوئشی مصطفی جواد. دنشنق, ۱۹۶۲م: اقبال, عباس, وزارت در عهد سلاطین بژرگ 
سلجوقی؛ به کوفش محندتقی دانش پژره و بخیی ذکاه تهران؛ ۱۳۳۸.شش؛ بنداری 
اصفهانی, نتم ین علی, زندة التضر, مختصر تاری خ آل سلجوق عمادالدین کاتب؛ پر وت 
۰ ۱۸۱۹۸۰3 حیص بیض: سعدبن"محمد, دیوان, ب.کرشش مکی السید جاسم و 
شاکر هادی شکر, بنداد, ۱۹۷۴م؛ سبکی, عبدالرهاب پن علي, طبقات البافعية الکیری» 
به کرششی محمودطناحي و عپدالفتاع نخمد|لحلرر قافره, ۱۳۸۳ ق/۱۹۶۴م! عمادالدین 
کانب: مخندین محمد: خریدة القصرٌ زجریدة العصز (قسم آلعراقی) به کرنشی مخنبد 
بهجة الائری و جنیل سعید, بفداد ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ع! قمی: نجم‌الدین: تاریخ الرزراة,به 
کرشلن مخمدتقی. داش‌بژره: تهران, ۱۳۴۳.ش؛!.مشی :کربانی؛ مرادن نسائم 
الاسحار, به کرئش جلال‌الدین حسینی اربری, تهران,, ۱۳۶۴ ش؛ 


-مقمما | مخرفنطهها6 عاهعنق ۷ زاهک ۲۰ سا خاات نا از 
,)۱۵5۵ 


ابوالفضل خطیبی 

آبوتصرمشکان: با منصورّبن‌مشکان: ملقب به‌شیخ عمید(د۴۳۱ 
ق۱۰۳۰ ۷ ادیپ دیوان‌سالار و:مشاوز پا نفوذ سلطان محمود و 
مسعود غزنویق: , نام منصور تنها در برخی از آثار ادبی آن عضر آمده 
است . (نکن. ثعالبی, خاص‌الخاض: ۵۹۸ باخرزی,۷۶/۲۰٩).‏ .کنية 
انومتصوو. که, در تمه" فعالبی۴۲/۲(۰): بر او اطلاق. شده:,ظاهرأ: از 
تضرفات: کاتبان است: تاریخ و محل تولد ابونصر به درستی.دانسته 
نیست..ثعالیی ون را در زمره شاعران نیشبابور آورده (يتيمة..۳۵:/۴). 
و اپوحفصن نطوعی: شاغر معاصر ابوتص:نیز در شعری که در ببتایش 
وی سروده: او زا «خورشید خراسان» خوانده است (باخرزی: ٩۷۶/۲‏ 
..)٩۷۷ +‏ همجنین. فصیح خوافی که گفته‌اند از سوی مادر به ابوتضز 


ابونصرمشکان ۳۲۵ 


نسب می‌برد (نک: نفیسی, ۱:۰۱/۲- ۱۰۰۲)» او را به خواف و زوزن 
متسوب کرده (۱۴۹/۲): درحالی که شبانکاره‌ای ذر نسخه‌ای از مجمع 
الانساب (نکد..نفیسی,. ۵۵/۱): او را (دبیری. سدید امین از حدود 
سیستان» دانشته است. ۲ 

مهم‌ترین. منبع.ما درباره زندگانی ابونصر: تاریخ بیهقی. است که 
ابونصر: حدود ٩٩‏ سال در دیوان رسائل بر 
داشت. و بیهقی در مواضم متعددی از کتاب خود. شخصیت و,فراز و 
نشیبهای. زندگی سیاسی: استادش را دز حکونت سلظان مسعود, به 
خوبی نمابانده است. اما آگاهی ما از اوایل زندگانی اپزنصر و نیز در 
دور سلطان محنود. بسیار اندک و تقریباً ملحصر. به اطلاعانی_در 
بخشهای کشده آثار بیهقی است که برخی از آنها به صورت پراکنده 
در آثار مورخان و نویسندگان پس از وی آمده انست, بیهتی آنجه را که 
از استاد خود دربازه محمود غزئوی و خاندان او شنیده و نیز اطلاعاتی 
فزباره خوه ابرننر برد کتانیبنزشوع قاتا با ماما مدع 
(بیهقی..۷۹۴) گرد آورده: بود که اکنون مفقود اشت. این کتاب بعدها 
مقامات. ابونصر:مشکان نام گرفت (حمدالله. ۱٩۳۹؛‏ عقبلی, ۱۷۸؛ نب 
نکد. نفیسی: ,۱۹۴/۱ )٩۹۵‏ وظاهرا تا اوایل سده؛ ۱۱ 5 
تاریخ خود ( (۲۲/۱) از آن بهره گرفته, هنوز از میان نرفته بوده. اسنت: 

بیهتی (همانجا) به‌هنگام گزارش‌مرگ ابونصرمشکان ازمحنتهای 
۰ سالهٌ او در دیوان حکونت غزنوی. یاد کرده است. گویا برن.۱ 
اساس برخی از معاصران برآنندٍ که وی پس از عزل ابوالفتح‌بستی(هغ) 
از رباست دینوان رسائل.محمود. به این مقام منصوب شد (خلیلی» 
۲ تازيخ عزل ابرالفتح دانسته نیست, ام اگ میان عزل از و 
مرگش در ۴۰۰ یا ۲:۱ .ق فاصلهٌ جندانی:نبوده. باشد این نظز درست 
می‌نماید. برخی نیز حدس زده‌اند: که ابرنصر. پس:از انتصاب احمدین 
حسن میمندی (ه.م) به وزارت در .۴۰۱.ق بدین شغل منصوب شد 
(صفاء ۶۳۴/۱): ابونصر به زودی نزد محمود چنان مقام بلندی یافت 
«که. هیچ. اسزار سلطان. از .او پوشیده نبودی و از وزیران سلطان, از 
نامی‌تر بود و کارها تمام با او می‌رفت» (نک: نفیسی,.۵۵/۱,.به نقل از 
شبانکاره‌ای). او نزد محمود جندان تقرب بافت که سلطان حتی در 


او سمت استادی و ریاست 


ق/۱۷) که فرشته در 


مسائل خصوصی. زندگی. خود. با وی به. مشورت می‌پرداخت (هموه 
۱۰۰۹/۱ بقل ز,جوامع الحکایات عوفی, قسم قرم. باب ۰1۱ 

در ۴۱۵ ق ۱۰۲۴.م که بلطان مجمود به عزل.: مصبادرذ ایوال 
احمدین حن مینندی فرمان داد, ابونضر هرچند نتوانست سلطان زا 
از ان کار بازدارد, ابا بسیار کوشید تا به جان وی آسیبی نرسانند (نک: 
عقبلی, ۱۷۱ ۱۷۸:به نقل از مقامات ابرنصر مثشکان): شید ازادتت 
اپونصر.به. وزیر معزول موجب شد.تا او پیشنهاد بحمود مبنی: بر,تصدی 
مقام وزارت پس از؛عزل میمندی را نپذیرد (فصیح, ۲ ۱۳۳ به 
نقل از مقامات ابونصر مشکان). از همین‌رو میمندی پس از رهاین از 
زندان در آغاز حکومت مسعود, ابونصر را په درست عهدی ستود (نکه 


عقیلی. همانجا), 


۳۳۶ ابونضرمشکان 


در داستان عرل مسعود از ولایتعهدی و انتصاب برادرش محمد 
بدین.مقام. اپونصر. آشکاراناخشنودی خود را از این تصمیم سلطان 
محمود نشان داد (منهاج, ۱ ۲۳۳ اما جون محمد در غزنه بر 
تخت نلست, ابونصر هم از جمله کارگزاران او بود و آنگاه که منعود 
برای تصاحب تاج و تخت:از اصفهان به.هرات روی آورد,.با آنکه 
حاجب بزرگ.علی: قریب, ابونصر را از انتقام سبعودیان سخت بیم 
داد, آو بی‌درنگ همراه با کارگزاران دیگر نزد مسعود شتافت و نواخت 
یافت (بیهقی: 6۶۱-۵۷ با اینهه ابونصر, در اوایل حکومت سلطا 
مسعود از سرانجام خویش می‌هراسید و از قبول شغل سز باز می‌زد 
(همو, ۶۱), اما مسعود به سعایت رقیبان ابونصر خاصه.ابوسهل زوزنی 
(هم) وقعی ننهاد و «ری را با اعزاز و اکرام تمام به دیوان رسالت 
فزستاد و تدبیرها خواندن گرفت» (همو: ۷۳.۰۷۰ - ۷۴), اکنون که 
ابونضر بر سلطان سخت نفوذ یافته بود؛ تلاش می‌کرد تا محمودیان را 
از انتقام مسعود. پرهاند: حتی.ساطان را.از. حمله. به: خوارزشاه 
آلتون تاش بازداشت (هموء ۷٩)..اما‏ دز واقعذ اعدام حسنک وزیر در 
۲ شق نتوانست. کاری از پیش برد (هموء ۲۲۳ به بعد), سپس به دنبال 
قتل حاجب بزرگ علی فریب, ارپارق و:سپهسالار غازی (نک: همو, 
۲ به بعد),: خود از انتقام:سعودیان بیمناک شد ژ می‌کوشید: در 
سفرها در ملاژمت سلطان باشد (همون.۳۱۰): 

نظریات ابونصر مشکان. در افور دولت غالبا با سیاست وزرای 
سلطان, احمدین, حسن میمندی: و جانشین او احمدین, عبدالصند 
شیراژی و دیگر کارگزارانی که به بقای حکومت و انتظام امور دولت 
می‌انديشیدند,. هماهنگ بود. .اما سلطان مستبد کمتر به اندرزهای 
خیرخواهان ابونصر توجه نان می‌داد: چنانکه وقتی سلطان مسعود. به 
رغم نظر ابونصر, هدایابی را که سلعطان محمد به کارگزاران دولت داده 
بوده یازپس گرفت, ناخشنودی بسیار میان امرای دولت و سپاه پدید آمد 
(هموء ,۳۳۰ -۳۳۶) و آنگاه.که سلطان به تحریک ابوسهل زوزنی 
خواست؛خوارزمشاه را به قتل آورد. و توطنه آثنکار شد, ابونصر و 
احمذبن.حسن میمندی به ذشواری توانستند از عصان خوارزشاه و 
بروز. اغتشاش. جلوگیری کنند (همو: :۴۰۲ به بعد). 

ابونضر از۲۲۴ ق تا پایان.عمر.از سیاست مسغود در قبال تر کمانان 
سخت انتقاد می‌کرد. در همین سال. که مسعود به فرو گرفتن ترکمانان 
در ری فرمان داد. ابونصر پیش‌بینی کرد که این قوم خراسان را به باد 
غارت:خواهند داد -از:قضا جنان: شد: (منو, ۰-۰۵۱۰ ۵۱۴). از 
همین رو بیهقی, ابرنصر را «دوراندیش‌تر جهانیان» خوانده است (ص 
۵ در ۱۴۲۶ که سباه غزنوی از پیش تر کمانان گریخت: درجالین 
که دیگران «عضوه‌آمیز:سخن می‌گفتند»:: ابونص از اينرشکست. از 
خشم بر خود می‌پیجید و آرزوی مرگ من‌کرد و با صراحت سلظان را 
از شادخواری و.طرّب: به رسیدگین امور سپاه. فزامی خواندء سخنان 
اپونصنر جنداننافد و کوبنده بود: که به تعبیر احمدین"عبدالصمد وزیر 
«سنگ منجنیق بود که در آبگینه خانه انداختی» (همو: ۶۳۲ ۶۳۴): 


اما اپونصر به رغم سهل‌انگاریهای مسعود در مقابله بات کمانان (برای 
تفصیل. نک: همو, ۱۶۸۶۰-۶۸۵ ۶۹۹ - ۷۰۱ جع), در ۴۲۹ ق جون 
طفرل سلجوقی به نیشابور دزآمد و بر تخت مسعود نشست: منعود زا: 
دلگرم و انیدوار می‌ساخت (هموء ۷۳۲ 2 ۷۳۳) و مصالحة وی را با 
تر کمانان در.سال بعد. تأیید کرد (همو, ۷۶۸ ۷۶۹).سنرانجام ابونضر: 
در اواخر.عنر. جون دریافت: که.سلطان به. اندرزهای مشفقانة او 
نمی‌اندیشد,. خاموشتی: گزید (هموء ۷۸۳), اما دز ۴۳۰ ق جندان از 
عاقبت اوضاع و سیاست مسعود بیمناک بود که یک باز:گفته یزه نا را 
هزیمتی افتد در بیابانی. جنانکه کس به کس نرسد» (همو, ۷۸۵) و این 
پیش‌بینی, خشم سلطان را برانگیخت, ولی بر ضد او دست به کاری نزد 
(همو, ۰0۷۸۶ به گفتهة بیهتی (همانجا)؛ ۴۰ روز پن از این رویداد, 
ابونصر. درگذشت. و ۷ماه پس از مرگ او سپاه غزنوی در پیابانهای 
دندانقان مرو از. ترکمانان به سختن. شکست .خوردند. 

در اوایل ۴۳۱ق انوالحسن عبدالجلیل, سلطان را پرانگیخت تا 
پرای : رفع نیاز سپاهه .از.دولتمردان حکومت ستور بستانند.. به گفته 
بیهقی قصد ابوالحنس آن بود. که میانة ابونصر و سلطان را بر هم زند؛ 
زیرا: می‌دانست که اپونضر بدان تن در نخواهد داد..در واقع نیز اپونصتر 
از اي درخواست سلطان در خشم شد و به ار پیغام داد که «کدام قلعت 
فرماید تا بنده.انجا رود و بنشیند؟» و نیز نامه‌ای «سخت درشت» به 
منسعو3 نوشت: اما نلطان عزمت.ابونضن نگاه:«اشت: و او را از دادن 
ستور معاف کرد (همو, ,)۷٩۳-۷۹۱‏ از ان رویداد جذدی نگذشته بود 
که اپرنصر پیبار شد و اندکی بعد درگذشت و مسعود از برگ وی 
سخت متأئز شد. درباره علت مرگ وی بیهقی روایتهای بسیار شنیده, 
اما به ذکز آنها نپرداخته است (هن ۰-۷۹۳ ۷۹۴). پس از مگ اپونصر, 
ببهقی سوگنامدای شیوا در اندوه این استاد خود برداخت و با حسرت 
گفت: «باقی تاریخ چون خواهد. گذشت که نیز نام پونصر نبشته نباید. 
در اين تألیف قلم را لختی بر وی بگریانم ...6 (ص ۷۹۵ به بعد),پیکر ار 
را در غزنین به خاک منپردند (همو, ۷۹۹؛ فضیم,:۱۶۲/۲) و نیز 
گفه‌اند که در مزرعه‌ای :موسوم به مشکین درز خواف دفن شد (همو, 
۳۶۷۲۰۰۲ فصیح خوافی جمعی از بازماندگان و منسوبان 
اپوتسر را ک تن از انانمتانهای عکزش کت داشتذانته تسده 
گق/۱۵م نام برده است (۱۳۸۰۱۱۰/۳, جم؛ نیز نک نفیسی, ۱۰۰۱/۲ - 
013 همچنین ّة الملک طاهر بن علی پن..مشکان. که .گفته‌اند 
برادرزاد؛ ابونصر بود: وزارت مسعود بن ابراهیم غزئوی (حک ۲۹۲ 
۸ ق) را داشب و ممدوح شاعرانق چون مسعود سعد سلمان (صْ 
۵:۷ جما), آبوالفرج _رونی وامختاریغزنوی, بوده است (نکذ 
لفیسی, ب همانجا): 

شخقیت::فنزات و نفوذ ابزنصز_مقبکان. دز ام و 
رسائل. جکومت.غزنوی: جنان: بود که از یک سوی:ینلطان محمود و 
مسعود در مشورت در آمور حکومتی سخت به او نیازمند بودند (بیهقی, 
۰ و از سوی دیگر پناهگاه راو کازگزارانی بود که در گرفتازی و 


یا هنگامی. که در معرض اتهام قرار می‌گرفتند. او را به میانجیگری 
برمن انگیختند (هنی.۰ ۶۲ - ۶۲۵):اپونصتر .پا دسنایس و توطله‌های 
برخی از.امرا و دولنمردان حکومت سخت مقابله می‌کرد و ناراستیها را 
بزنمی‌تابید. بیهقی, پسن از اعدام حسنک وزیر می‌گوید: «استادم, روزه 
پنگساد و.سخت. غمناک. .و اندیشمند بود» (طن ۲۳۶), مردم دوستی؛ 
عدالت. جویی و دوزانذیشی ابونصر نیز در قالب حکایاتی ذکر شنده 
انست(متلاً نک؛ عوفی:۳۷ - ۱۳۸ بارتولد, ۶۰۹/۱ 2 ۶۱۰ به نقلل:از 
حافظ ابرو). ۱ ۱ 
از گزارشهای بیهقی: چنین: برمی‌آید که از بة استاد. خود ابونصر 
ارزادتی بسیار می‌ورزیذه: و.بدین.سیب به نظز می‌رسد. که در انتساب 
برخی .از داستانها و پیش‌بینی رویداده, به ابزنضر راه غلو پیموده 
است: 
ابونضتر مشکان افززن بر تصدی شغفل حکومتی, در" فن دبیری» 
شعر و ادب نیز بلند آوازه بود. ببهقی (ص ۳۸۹)؛ وی را در فن دبیری 
«امام رززگارش» خوانده است. اين اثیر نیز به جیره دستی او اشاره 
کرده و آورده که نوشتاری در نهایت زیبایی و روانی از او دیده است 
(۴۷۲/۹). در اوایل حکومت مسعود گروهی بر آن شندند تا ابوالقاسم 
خریش دبیر را که همراه با سعود از عراق آمده بودبه جای ابونصر 
مشکان در دیوان رسائل به کار گمارند؛ امابه گفته ببهقی (ضن ۸۸) در 
مقابل خبزگی و چیزه دستی ابونضر و نیز حمایت اجمد بن جسن 
میمندی, "کاری از پیشن لبردند. از سوی دیگر ابومحمد دوغابادی؛ 
شاعز و دبیر عصر غزنوی در شعری که در ستایش ابونصر سروده: او 
را به خورشیدی مانند کرده که عطارد (مظهر دییری و نویسندگی) از او 
نور می‌گیرد [باخرزی, ۱۱۰۴-۱۱۰۳/۲). همچنین کلام و سخن او را 
به روانی آب و لطافت نسیم صبحگاهی تشبیه کرد‌اند (نک: ثعالبی, 
تم ۶۲۱۲). 

برخی از نامه‌ها:و نوشته‌های ابونصرمشسکان به فارسی و عربی که 
او در مقام صاخب دیوان رسائل به خلفای غباسی, سلاطین نواحی 
مجاور و نیز به دولتمردان حکومت غزنوی نوشته: در تاریخ بیهقی باقی 
مانده است (ص ۸٩‏ 2 ۰۹۶ ۰۲۴۸ ۲۶۸- ۲۸۰,جد). همجنین عباراتی 
از نامه‌های او که از سوی سلاطین غزنوی برای خلفای عباسي نگاشته 
است؛ دز تتمة اليتیمة تعالبی (۶۳/۲ - ۶۴) گرد آمده است. افزون بر 
ان ابونصر در سرودن شعر به عربی نیز توانا بود و تعالبی قطعاتی از 
آنها را آورده است (همان, ۶۴/۲ ۶۵ 

اپونصر مشکان. در آتیر سبکی داشته که بیهقی سخت تحت تأثیر آن 
واقم شده انیت؛ زیرا بین نوشته‌هایی که از ابونصر باقی مانده و آثار 
بیهفی, از حیث سبک و سیاق عبارات, تفاوت چندانی وجود ندارد. 
آثاز این دو مظهز و نموه منجصر به فزد شبکت پارسنی عصر,غزنوی 
انست که جایگاه آن بین:نشرآروان, موجز و مختمنز دوره‌نسامانی ز نت 
پیجیده و فنی. دوره‌های پس. از عصر غزنوی است. از مهم‌ترین 
ویژگیهای نت ابونصت و بیهقی را می‌توان, اطناب؛ وصف و تعریف, 


ابونصرمنصور: ۳۷ 


منظره‌سازی و بیان حال به طریق شاعران؛ استشهاد و تمثیل و تقلید از 
نثر عربی و بهره‌وری از لغات. و ترکیبات آن زبان:برشعرد (نک: بهاره 
۶۲ - ۸۷). ۱ 
مأخذ: ابن اثیر, الکامل؛ باخرزی, علی, دمية القصر, به کرشش محمد تونجی, دشق, 
۱ بارتولد: و و., ترکستان نامه, ترجمة کریم کشاورز, تهران ۱۳۵۲ ش؛ بهاره 
محندتقی: شیک شتاسی, تهزان: ۱۳۳۰۰ شن؛ بنهقی: ابرالفضل, تاریخ! به کزشش علن 
اکبز فیانْ: مشهد. ٩۳۵۰.‏ ش؛ تبالین, عبدالملک, تتمة اليتيمة, به کوشش عباس اقبال» 
تهران. ۱۳۵۲ ش؛.جموناخاضن الخاض. به: رشن صادق. نقوی, حیدرآباد دکن» 
۵( همو یتيدة الاهر, به کرئش محمد محیق الدین عبدالحمید, یروت: 
دارالنکر؛ حمدالله بسترفی, تاریخ گزیده, به کوشش عبدالحسین نوایی, تهران, ۱۳۶۲ 
ش؛ خلیلی: خلیل ال «ابرنصر مشکان رئیس دیرآن رسالت» آرینا,۱۳۲۴فی: شه ۱۱۰ 
ضفا,ذییح الل تازیخ ادبیات ذر ایران, ثهران: ۱۳۶۳ ش؛ عقیلی» حاجی آثارالرزراء,به 
کرنش جلال آلدین محدث آرموی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ عوفی, بحمد, جرامع الجکایات, 
به کرشش محمد رمضانی, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ فرشته,. محمدقاسم, تاریخ, کانبرر, 
۰ ۸/۵ نمی خرافی, احمد, مجمل فصيحي, به کوئش محمود فرخ: مشهد: 
۰ش! مسعود شعد سلمان: دیوان, به کرش رشید پاسمی, تهران, ۱۳۳۹ ش؛منهاج 
سرام عنمان, طبقات. ناصزی: به کرشتن عبدالخی حبیبی: کابل, ۱۳۴۲ ش؛ نفیسی: 
سعید, در پیرامرن تاری بیهنی, تهر ان, ۱۳۵۲ شن. 
/ 9 ب ابوالفضل خطيبي 
ابونصرز منصور بُن عراق». ریاضی‌دان و منجم نامدار ایرانین 
سدة؟ و ۵ق/۱۰ و۸۱۱ از. آل‌عراق‌با خوارزمشاهیان قدیم, 
به رغم شهرتی که ابونصنر در روزگار خود .و پس از آن داشتد, 
نویسندگان تراجم احوال و مورخان از او یاد نکرده‌اند. همین اطلاعات 
اندکی که از او در دست است, مبتنی بن اخبار پراکنده و گاه متناقضتی 
است که نظامی عروضی و سبکی و نیز ابوریحان بیرونی دربار؛ او و 
اشسارش به دست داده‌اند. ابونصر فرزند علی, برادر محمد بن عبراق 
خوارزمشاه بوده (نظامی عروضی,.۷۶؛ فروزانفر, ۱۸۶) و القاب 
«دهقان, کبیر» و,«امیز» که برای. او به کار رفته (یاقوت؛ ۱۰۵/۱۸؛ 
نصیرالدین طوسی:۲/۲: )٩۲‏ نیز می‌تواند اشاره به همین انسناب 
باشد, اما به‌دزستی دانسته نیست که عنوان.(«مولی امیرالمززمنین». که 
وی‌:را بدان خوانده‌اند (بیرونی, الاثار:.... ۱۸۴ خیاغ::۹۱؛ یاقوت:, 
هسانجا), از کجا برخاسته. است, زاخاو مراد. از امیرالمژمنین را امیر 
بزرگ سامانی (ص 33), و بروکلسان مأمون خوارزمشاه دانستد 
(1/86۱ ,0۸[,5) و زنن‌العابدین موسوی وی را القادربالله غباسی 
شمرده‌است (ص ۸)؛اما هیچ قرينة تاریخی. دعوي زاخاو و بروکلمان 
را تایید نمی‌کند, به ویژه که امیزالمزمنین از القاب خاص دنتگاه خلافت 
بود (قس: همایی, «مقدمه», ۰)۳۸ برخی از متقدمان,.ابونصر.را 
(«جعدی» (سبکی , ۳۰۶/۴), و بعضی از نویسندگان معاصر, او را جیلی 
پا اهل گیلان خوانده‌اند:(سامسو,.83؛.قربانی, زندگی‌نامه....,.۱۱۲؛ 
موسوی,۰)۲۰۱ ِ 
دربارهة استادایا انتادان ابونصر نیز آگاهی در دست یست. از آنجا 
که ابونصر در رساله ««القسی اللکیة» خود (رص ۲) ابوالوفا پوزجانی 
را «شیخنا» خوانده,برخی او زا شاگرد ابوالوفا دانسته‌اند (موسوی,۸؛ 
38 /812,111 ), اما بیرونی که آگاه‌ترین. کسن به.احوال استاد خود 


۳۸ ابونضرمنضور 
اپونصر بودة, ندتنها از چنین رابطه‌ای میان آن‌دو سخن نگفته, بلکه 
تلویجاً آن‌را نفی. کرده: انلت: ((مقالید.::6» ٩۳‏ قربانی» بیرونی‌نامه: 
۷ 

بد هرحال اطلاغات درباره فعالیت علمی ابونضر بیشتر مربوط به 
روزگارحکومت علی پن مأمون و برادرشابوالعباسمأمون‌خوارزمشاه 
ات رد نان سنوت کسیر میاه 
خوارزمشاهی را بنیاد نهاد (نک: ه د: ۷۰/۲). بااینهمه, اپونضر در دربار 
آل مأمون ماند و نزد آنان به خرفت می‌زینت (نک: ه د, ۱۳۲/۲). تا به 
روزگار مأمون, به روایت نظامی (ص ۷۷)» سلطان محمود غزنوی 
دانشمندان خوارزم را به غزنین خواند و ابونصر و بیرونی بدانجا رفتند. 
همواشازه کزده است که ابونضر در غزنین به دستور سلطان (صورت 
ابوعلی بر کاغذ نگاش شت» تا مأمورانی که دز جست و جویش بودند اورا 
با ز شناسند (ص ۷۸-۷۷). . دربارة نادرستی این روایت نظامی سخنها 
بی‌توان گفش. از حمله آنگه بپروتی به نصریم شود دز آراخر آیام 
ابوالعباس مأمون - لااقل تا پیش از شورش,خوارزمیان - در خوارزم 
بوَنة و تال ابوالعباس را خدمت کرده بوده است (بیهقی, ۶۶۸). از 
این روی به نظر می‌رسد که ابونصر نیز - اگز تا آن روزگار زنده بوده-در 
خوارزم زیسته: است. سبکی (همانجا) به نقل از تاریخ"خوارزم 
ظهیرالدین, از ثروت و نفوذ ابونصر یاد کرده و آررده انست که سلطان 
محمودذ چون به جرجانیة آمد, او را به بهانةآنکه در املاکش مسنجدی بنا 
نکرده؛ باه پد اعتقادی متهتم کرد و کتلیت: (۱۰۱۷/۴۰۸ع): اما این 
روایت نیز, از آن‌رو که بیزونی هیچ اشاره‌ای بدان نکرده, اطمینان بخش 
از تاریخ مزگ ابونصر اطلاع دقیقی دز دست یت اما پیداست که 
در ۱۰۰۷/۵۳۹۸ زنده بوده: زیر اتحریر اکزمنلاوس توسط او راادز این 
سال دانسته‌اند (زوتر,«ریاضی دانان .46:۰ 81-82؛ سارتن, 1/668) و 
چون بیرونی در ربیالة فهرست که آن را در ۱۰۳۶/۳۴۲۷ پرداخثه 
است (صن ۲۶ ). از او با دعای «انارالله برهانه» یأد کزده (ض ۳۹). 
دانسته می‌شود که پیش از آن تاریخ درگذشته بوده است: 

جایگاه علمی ابرنصر پیش از همه به آثار او در ریاضیات و نجوم 
مربوط من‌شود: بخش بزرگی از این آنار به خواهش بیرونی وبه نام وی 
نوشته شده و بیرونن:۱۲.تای.انها راء در رساله فهرست خود نام بزده 
است ((ص ۳۹-:۴).برخی از ابن زساها قبا زیخ ریاضیات با 
مهمی دارد. 

بیرونی. وی را از هم ریاضی‌دانان آن ذوران برتر 0 وی 
همچنین شماری از استدلالانت ابزنصر را در اثبات مُسائل گوتاگون, از 
جمله قضیذ مغنی و تعمیم آن به مثلثات مسبطحه, نقل بی‌کند («مقالید), 
۲ ۵ ۸؛ نیز.نکه قربانی:" همان ۴۱۷:: ۰۴۲۲2۴۱۹ ۱۳۳۱۰-۴۲۸ 
۴۳۶۰۵ ). خیام یر.ابونصن عراق وا مبتوده و وی‌را از بزرگ‌ترین 
ریاضی‌دانان شمرده و از جمله دربارةٌ کوششهای وی بزای رسم هفت 
ضلعی منتظم.سخن گفبه ابنث (نک: قربانی» زندگی‌نامه: ۱۱۴؛ 


بیزونی‌نامه, ۵۳۳, ریاضی‌دانان ۲۷۴,۰۰۰). همچنین نصیالاین طوسنی . 
اپونصرّ را بسیار منتوده است:به گفتة وی , برخق مسائل کتانب متلائوس 
که خطاهای بسیاز در آن راه یافته بوده و ریاضی‌دانان جندی از جمله 
ماهانی.و ابوالفضیل هروی به تصحیح آن پرداخته بودند. تنها پس .از 
مطالعه رساله اصلا خ کتاب مانالائوس ابونصر بر او روشن شده است 
(۲/۲): نصیالذین طوسی. همچنین در کشف القنا ع عن اسرار شکل 
القطااع, استدلالهای انونصر را در اثبات شکل بغنی نقل.کرده:! است 
(نک: قربانی زندگی‌نامه,۱۱۵). 
شکل مغنی: با قضیه مغنی که مس تقدم در کشف آن, میان ابونصر 
عراق, ابومحمود خجندی, ابوالوفا بوزجانی و ابوالحسن کوشیار گیلی 
موضوع تنازع ات (همایی خیامی‌نامة, ۰۱۶۱ یک مشاه آزیاضی 
در مثلثات کروی است که در محاسبات نجومی مورداستفاده بوده 
است. این قطیه در روزگار ما قضیة سوب نام دارد.و چنین پیان 
می‌شود: ُ 
تا ۱ 
۳ ۸ 


( ر ای اتاه وسات ری 
و ارم 
از سوی منلائوس کشف شده بود. مترجمان غربی آثار یونانی آن را 
تبکل قطاع می‌نامیند و از آن زمان در مچاسبا نجومیپدکار گرفته 
می‌شد. شکل قطاع, شکلی است که از تقاطع ۴ دیرخ عظیمه بر سح 
کره پدید می‌آید. و میان پاره‌خطهای جاصله .از این تقاطع, رابطه‌ای 


برقزار است که امروزه چنین بیان می‌شود: یا 
۳ حر ری کم طاو جع ظن ماو 
هون کنو له رنه 


۸ 


شکل۱ 
در معلثات مسطخه, قضیه قطا ع به صوزت زیر است: 


با. طن بظن) 


نم ِ ۸ 


۳ بیرونی : امتالدا: ۹۵ قربنی ای بان 1۵ نام 
۱۶۴-۷):.اما کازیزد این قضیه دشوار بود. از این‌رو: شماری از 


1:2 ۸ ۵۱۵ 


شکل ۲ 


ریاضی‌دانان ایرانی,برای یافتن رابطه‌ای که کاربرد آن آسان‌تر باشد, بد. 


کوشبش: برخاستند و به کش قضیه, مغنی. توفیق: یافتند..ابونضر. در 
«القسی الفلکیة»؛ (ص ۵-۳) و ««النسائل الهندسیة» (ص ۱۵- ۱۷) به 
تفصیل به اثبات آن پرداخته است (قربانی, بیرونی‌نامه, ۰)۴۳۱-۴۲۸ 
بیرونن یکی از برهانهای ابونصر بر اين قضیه رادر نامه‌ای به ابوسعید 
سجزی نقل کرد .زوتر این نامه راندر ۰٩‏ ۰ به آلمانی ترجمه کرده 
است. در ۱۹۷۴م آیدین صاییلی نیز ترجمة ترکی و انگلیسنی آن‌زا همراه 
با تن اصلی منتشر ساخت. ان برهان با برهانی که در روژگار ماب این 
قضیه اقامه سی‌شود: تنها اندکی تفارت: دارد: (زوترا «دزناره 
مثلشات...»,156-160؛قربانی, زندگی نامه ۰۱۱۸۰ 
نام مغنی به معنای بی‌نیاز کننده از کاربرد شکل قطااع» آز سری 
ابوالحسن کوشیا رگیلی‌براین‌قضيه‌نهاده شده است (بیرونی,همان,۱۱؛ 
قربانی, زندگی‌نامه, ۴۱۵-۴۱۴ بیرونی‌نامه, ۲۰۴ ۰)۳۰۸ 

آشار: .در منابم حدود ۲۵ رساله و کناب از ابونصر یاد شده که 
برخی از نها اکنون در دست است: 

۱اصلاح کتاب منلان فی الکریات, یا رسالة فی.اصلاح شکل 
م ن‌کتاب منلاس فی الکریات (0۵۸1.,5,1/86۱ :1/623 م۸ 0). ابونصنن 
ان اثر را در ۳۹۸ق وشته بوده است. در ملطر ماکس کراژزه این 
رساله زا به البانی ترجمه و با متن عربی و مقدمه‌ای جامع منتشر کرد. 
لاکی نیز نقدی بر این رساله نوشت (نک: ۰)0۸۹,۷/339 

۲تهذیب التعالیم. که پیرونی از آن در دو أثر خود الاستیعاب. و 
مقالید علم الهیه باد کرده است (قربانی. ریاضی‌دانان, ۷ این 
کتاب یکی از مهی‌ترین آثار زیاضی برض بزد تاکن نجانی زنب 
دست‌نیامده است: 1 

۳ اند نطاب رطانی امجتم فق جتم اطری 

الصناعی (حاجی خلیفه: ۸۴۶/۱؛ساسو: ۱85 0۸5:۷/341), 

۴.رسالة فی ب راهین اعمالجدول التقویم فی زیج جبش الحاییب :یا 
فی براهین اغمال جبش بجدول التفویم که برای بیزونی نوشت (نیزونی؛ 
فهزنت: 0۸5۰۴۰ :همانجا) لاو تین ی لاه پرری 
و منتشر کردا؛ 

1 


و لعوما06۷۵ د2. رم‌جوتام۸ اممزمعطوک ما. العممرممه. د0۲عن 14 تعدلا تاش م‌دنه ک :2 


ابونصر منصور ۳۳۹ 


الصغانی و بین منجمی الری »یا منازعةه اعمال الا سطرلاب . 

۶ رساله فی البرهان غلی عمل حبتن فی مطالغ السمت فی زیجه : 
که برای بیرونی نگاشت (پیزونی ,همانجا). 

۷.رسالة فی البزهان علی عمل محمد ین صباح‌فی الا سطرلاب, که 
نسخه‌ای. از آن در بانکیور. هست. (قربانی.. همان,:00۸.,5.۲۳۶, 
همانجا): ۱ 
رایع ما میتی اسر نت ن‌الفیمسی. 
این رساله: را نیز رای ابوریحان انوشت..او:در: اين.رساله بد ذکر 
اشتباهات ابن صباح و استعمال آلات رصدی و بیان زوش درست در 
تبیین احوال مختلف خورشید در فصول مختلف پرداخته است. 

٩رسالا‏ فی تصحیح ما وفع لابی جعفر الخازن من السهوفی زیج 
الصفانح؛ که برای بیرونی,نوشته است. ابونضر در این رناله به. ذکر: 
اختلاف میان زیجات.شایغ روزگار و تصجیح خطاهای زیج ابوجعفر 
پرداخته و براهین او را با بزاهین منلائوس مقایسه کرده است» 

۰ رسالة فی الجواب عن بعض مسائل الهظننت, یا المسائل 
الهندسيه .این رساله مشتمل بر ۱۵ مسأله وحل آنهاست. 

۱ رسالة هی ,حل شبهة عرضت له فی المقاله الثاللة عشرة من کتاب 
الاصول, که برای بیرونی نوشت (بیروتی,همانجا). 

۴ رسالة فی الدواثر التی تحد الساعات الزمانية و بعض ما پتصل 
باعمال الاسطرلاب, که برای پیز ونی نوشت (همانجا). 

۳ رساله فن صنعه. الاسطرلاب بالطریق: الصناعی ,. که به 8۳ 
ابوعبدالله محمد بن علی مأمونی نوشنت. 

۴ رسالة ف ی کشف عوار الباطنية نعامو هوا علی عامتهم‌فی رژیة 
لاهلة که برای پیزونی نوشت. اپونضر در این رساله به ذکز دلیلهای 
شرعی و روایی در کیفیت رژیت هلال ماه و به‌کارگیری آن در امور 
شرعی, اختلاف آراء حکماً ر استدلالات آنها در رزیت و ذکر علت 
اختلاف فواصل میان دو رژیت که گاه ۲٩‏ و گاه.۳۰ روز است: پرداخته 
انتشاه ۱ : 

۵ سل فی مجازات الذراثر لسوت فی الا سطرلاب, که برای 
پیرونی نوشت: 

۶. رسالفی معرفة تقویم الجداول المیمات بجدول البقائق, که 
بای بیزونی نگاشت: ابونصنر دز این رسالذ انحرافات درجات فلک 
لبروج از درجات فلک معدل النهار را ثبات کرده و اختلاف ساعات 
طلوع و غروب را دربلاد و اقالیم مختلف بر حسب این انجراقات تبیین 
کرده است : 

۷ رسالة فی:معرقة القسی الفلِکية بعضها من بعض بطریق غیر 
طریق معرفتها بالشکل القطا ع و النسبه النولفه , که برای بیرونی نوشت. 
لاک ذر ۰ این رساله را به لمنی ترجمه و با تحقیقی دربارة آن 
منتشر کرد (0۸5:۷/338-339). 


دز عتاهطمطمع 13 نام :1 


,1/1-19 26۷ ,1971 رقاا 8۵۲ انا لا زو 702 7 ترا و 


۳۳۰ ابزنظاره 


۸ فصل من‌کتاب فی‌گریة السماء .یا ماه کرية السماء نصل من 
کتاب لابی منصوز (سنامسو: 85 :0۸5:۷/341) 

٩‏ کتاب السموت, که به خواهش ابوریحان بیرونی و برای ابوسعید 
احمد بن منحمد سجستانینوشت و حاوی شک قطاع و طرح شکل 
مغتی است .نیز چند طریق برای استخراج سمت قبله در آن شرح داده 
شده است (همابی, خیامی‌نامه, ۱۶۱؛ بیرونی, «مقالید», ۲؛ قربانی: 
بیرونی‌نامه, ۴۶۲). 

۰ کتاب فی علّة تتصیف التعدیل عند اصحاب السند هند: کهپرای 
ابوریحان نوشتِ (بیرونی.فهرست ۰)۳۹ 

۰ المجسطی الشاهی (همو, «استخراج....»:/۵۱, تحدید, ,... 
۰۱ )از مهم‌ترین آثار انونصر است که گویا میان سالهای ۳۸۷ و ۰ ۴۰ق 
نوشته شده است, خواجه نصیرالدین طوسی نیز در کشف القنا ع از آن 
اد کرده است, و پخشی از | ن‌با عنوان استخراج بعد ما بین المرکزین من 
المجسعلی الشاهی در. دیوان هند لندن. نگهداری می‌شود 9 
ریاضی‌دانان, ۲۳۵): 

۲ فی تصحیح .کتانب همق نان فا تصبجیج الا 
الک واکب العلویةکذبزای ابوریجان نوشت (بیرونی,فهرست,.۴۰). 

از آثار یاد شده, شناره‌های ۴ ۱۸-۸۰۱۶ در مجموعهٌ رسائل ابی 
نصر: منصور بن عراق الی: البیرونی: چاپ شده" است" (جیدراباد, 
۷ ف). همچنین شماره‌های ۵, ۱۳۰۱۲ و ۱۵ از سوی خولیو سامسو 
به اسپانیایی ترجمه و همزاه رساله‌ای با عنوان.«بررستیهایی دربارة 
ابونصر منصور بن علی بن عراق" » چاپ شده است. 

ماخژه ابرنصر منصوز بن عراق, «النشی الفلکیة», «السائل الهندسیة», رسائل ابی 

نصر منصور بن عراق الی البیررنی, به, کرشش زین‌المابدین, مرسوی, جیدررآباددکن, 

۷ ۵ ۱ بیردنی, ابرریسان,الاتار الباقية, به کرشش ادرارد زاخار لایپزیگ, 

۳ هم «انتخراج الارتاراا؛ ج تصریری, همراه تحریر استخراج الارتار 

ابوالقاسم قربانی, تهران: ۱۳۸۵۵ش؛ همن, تحدید نهایات الاماکن, به کوکش محمد بین 

تاویت طنجی, آنکا رام ۲ ۱۹۶م؛همو: فهرسبت کتابهای رازی: به کرشش نهدی محقق, 

تهران, ۱۳۶۶ش؛ هم «مقالید علم الهیلة», ج تصویری, همراه بیرونی نامه (نگ؛ هدر 

تربانی)! بیهفی, ».ابوالفضل, تاریخ, به کرشش قاسم غنی و علی‌آکبر فیاض, تهران؛ 

۴ سشی؛حاجی خلیقه, کشف؛ خیام. رسائل الخیامالجبرية به کزفش رقدی رآشد ر 

احمد جپار, حلب, ۱۹۸۱ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية, قاهرة: ۱۳۲۳+ 

فروزانفر: بدیع الزمان, مباحمی از تاریخ ادییات.ایران, به کوشش :عنایت‌الله مجیدی, 

تهران, ۱۳۵۴ ش؛ قربانی,ابرالقاسم,بیرونی‌نامه,تهران, ۳ ۱۳۵ شن؛ همو, ریا ضی دانان 

ابرانسی, تهران, ,۱۳۵۰ش؛ همو, زندگی‌نامه ریاضی‌دانان درر؛ اسلامی, تهران, 

۵ شش همو, نسری نامه تهران, ۱۳۵۱ش؛ موسری, زین‌العاپدین: مقدمه بر 

رسائل ...( نک هم, اپرنضر) ! تصیرالذین طرسی: (تحریر مانالارش»,الرسائل, خید رآباد 

دکن, ٩۱۳۵ق؛‏ نظامی عروضی, احمد, چهار مقاله, به کوشش محمد قزرینی, لیدن: 

۷ ۵ ۱۸۰ م؛ همانی, جلال‌الدین, مقدمه بر التفهیم بیرونی, تهزان, ۳ ۱۳۸ شٍ؛ 

همو, خيامی‌نامه,تهران, ۱۳۴۶ ش؛یاقوت.ادبا :نیز 

۳8 لا تاه :ما و نو 0۸5 اه سشآ۸ت0 :2 
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9 مناجهه (معصعل) دفنوع2:[2 


۱ 
معصبامزاط رجحجدخ مق عام‌هم‌ممیرن:؟ 2 با ز 1900 روامم‌ما 
1909-1910۵ مرندم تا مها مارا ام 
صادق سجادی 
آبونظاره. یعوبینرافائل ضنوع یا زاک (جیمز) سانوا" (۴ 
ذیحج ۱۸-۱۲۵۵ شوال ۸/۱۳۳۰ فوریذ ۳۰-۱۸۴۰ سپتامبر۱۹۱۲), 
روزنامه نگار یهودی, منتقد سیاسی - اجتماعی, تمانشنامه نویس, 
نویسنده, مدرس, از پیشروان شیوه طنز و فکاهی در روزنامه‌های مصنر و 
بنیاد گذار و صاحب امتیاز روزنامة معزوف ابونظاره. نام همین روزنامه 
است که بعدها پرخود او نی اطلاق شد, وی در قاهره زاده شد (طرازی, 
۲ بستتانی: ۱۵۵/۵). پدرش. از: خاندانی.یهودی (نک:. طرازی: 
همانجا) ز ایتالیانی (عوض: ۲۶۸/۱ ) بود که به قصر مهاجرت کرد و دز 
قاهرة زنی بهودی به نام ساره را به هنسری گرفت (همانجا). او در درباز 
نزد:شاهراده احمدیکن خواهرزاد؛ محمد علی. پاشا (حک ۱۲۲۰ 
۴ 2۰ ۱۸۳۸م) گویا به عنوان مشاور به خدمت مشفول بود 
(همو: ۲۷۱/۱). دز خاطرات او آمده است که مادرش به سبِت نذری که 
کرده بود, هنگام تولد او را به آیین اسلام مشرف گردانید (نک: همون 
۱ ما می‌دانيم که پیوسته بهودی باقیماند: , : 
ابونظاره‌ازکودکی‌به آموختنتورات پرداخت: آنگاه انجیل دقرآن را 
فرا گرفت (طرّازی: همانجا): دربارة هوش و حافظه این کودک یهودی 
گویند که در ٩‏ سالگی به ۳ زبان عربین, ایتالایی وفرانسوی شعر می‌گفت: 
و در ۱۲ سالگی قرآن را به عربی وتورات را بد غبری و انجیل را به 
انگلیسی می‌خواند. همچنین ترکن را که زبان رسمی اداری بود, در خانه 
آموخته بود. در ۱۲ سالگی به هرینة شاهراده یکن برای تحضیل‌همراه 
گزرهی به ایلیا فرننتاده شد (عوض, ۲۷۳-۲۷۱/۱): وی از ۱۸۵۲ تا 
۵ دز لیورنو" به تحصنیل پرداخت (طرازی,.عوض: همانجاها؛ 
جودائیکا, ذیل صنوع ) 
ابونظاره از چبهای دراه خصوص 
انجمنهای سری چون «فراماسونی») و «ایتالیای: جوان» سخت تأثیر ۱ 
پذیرفت. . در اوایل حکومت.محمذ نسعید پاشا (حک ۱۸۶۲-۱۸۵۴) به 
مصر بازگشت , امانخست مرگ شاهزاده‌یکن .حامی وی وسپنن مرگ 
پدر, موجب پریشانی احوال او گردید, چندانکه برای گذران زندگی به 
تدریس زبانهای خارجی به فرزندان درباریان و.اعیان؛ پزدااخت 
(طرازی, همانجا). وی ۸سال را بدین گونه طی کرد تا ۱۸۶۳م که خدیو 
اسماعیل (5 ۱۸۴۳ ۱۸۷۹م) بر تخت حکوفت نشنت, در همین 
سال وی به استادي مدرسه «مهندن‌خانه» برگزیده شد و۶ سال در 
آنجا به‌کاز پرداخت: این دوره در زندگی وی:دوره‌ای بشیاز باباهمیت 
است, زیرا دو:امنای: آن اخوال توانشت با بنیاری از جوانان: خاصه: 
دانشجویان مهندسی, علوم نظامی. حقوق و مدیریت آشنا شود و ردح 
ملیت‌گرانی ,عشق‌به آزادی و حقزقاجتماعی‌وفردی زا در دل آنان زنده 
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کند (عوض,۲۷۵-۲۷۴/۱). 

بش از آن اندک اندک به نویسندگی روی آورد و کار پا نمایشنامه 
نوینتی: آغاز. کرد. در :۱۸۷۰ با پشتیبانی و تشویق خدیو اسماعیل 
نختین تماشاخانة عزیی.را در قاهره بنیاد نهاد (طرازی, بستانی: 
هبانجاها ). اما ابونظاره اندک اندک به طرح اصول دموکراسی نوپای 
غرب در نمایشنامه‌های: نخویش پرداخت و.این: امر البته بانسیاست 
سلطان دست نشانده و.مستبد سازگار نبود. به اين جهت"خدیو و 
دزباریان از حمایت اوادست کشیدند و سرانجام در 2۱۸۷۲ فعالیتهای 
هنری آو.متوقف شد. (عوض: ۲۸۲-۱ جودائیکا: )۰ اما او تا ان 
هنگام موفق.شده برد:۳۲. نبایشنامه. روی. صحنه بیاورد. (طرازی؛ 
همانجا ؛ هیورث - دن , 309-310): ابونظاره البته بیکار ننشنست و در 
همان سالی که کارهای نمایشی او متوقف شد, انجمنهایی,علمي با 
نامهای ««محفل التقدم) و ((جمعیة‌مخبتی العلم») بنیاد نهاد و خود ریاست 
آنها را بر عهده گرفت (طرازی ۲۸۳/۲؛ سرکیس, ۰)۳۴۹/۱ .عون 
می‌گوید: این انجمنها سری بود و هدف از ایجاد آنها نشر فرهنگ معاصر 
و ایجاد آگاهی در مسائل اجتماعی و سیاسی میان جوانان, بدون توجه 
به ذين و قومیت آنان بوده است. همو می‌افزاید: پیشتن اعضای این 
محافل را دانشجویان؛ افسران, کشیشان و خاخامهای بهردی تشکیل 
می‌دادند و درآن سخنرانیهایی دربارهة تاریخ» سیاست, ادبیات وفرهنگ 
ایراد می‌شد. سخنرانیها بیشتر دربار؛ تاریخ فرانسه به‌ویژه انقلاب آن 
کشور و نیز تاریخ. ایتالیا به. ویژه: جنبش .وحدت. ایتالیا, و. مبارزة 
ماتنینی! و گاریبالدی بود (۲۸۶/۱). خدیر اسماعیل نسبت به محافل 
اه راداشت تا آن فعالیشها را متوقف کند 
(همو, ۲۸۷/۱). پس از آن اپونظاره به لژهای فراماسونی پیوست و به 
عضویت لرّ. («نجمة. (کرکب) الشرق» درآمد (همو,:۳۸۹/۱؛ نیز نک: 
شلش,۰)۲۲۴ 

ابونظاره بین سالهای ۱۸۷۵-۱۸۷۴ برای دوز بودن از خشم خدیو 
سفری فرهنگی به تالا کرد و در آنجا مجدداً ب بررسی احوال سیاسی 
و اخلاق مردم آن کشور پرداخت: پیشرفتهای ازوپا او را چنان به شوق 
ورده بود. کذ کوشید کشورش مصر را نیز از آن پیشرفتها پرخوردار 
گرداند (طرازی, همانجا), پس از بان زگشت به مصرء میان او و خدیو 
سماعیل.میانجیگژی :کردند" و .او دوباره به دربار رفت: (عوض: 
6۷۱ اما هنینکه دید خدیو و دیگر بزرگان حکومت همچنان نسبت به 
قتصاد مصر و حقوق:مردم و آزادی آنها بی‌اعتنایند, دوباره زبان به 
تقاد گشود و ذستگاه خدیوی و فساد درباریان را مجکوم کرد (همز, 
).گام بعدی وی انتشار روزنامه‌ای با همکاری جمال‌الاین 
بدآبادی و محند عبده بود که هم عنوان («ابونظاره) را برزای وی به 
رمفان.آورد و هم اعتبار و شهرتی فراگین: رطرازی, همانجا؛ یز نکن 
عوض,۲۹۵/۷ ): این ذو دانشمند نیاستمدار:بدون توجه به مذهب وی؛ 


و رابه حلقه الازهر در آرردند و به راه سیاست و ادب هدایت کردند و 
جون مردی شوخ و طنز پرداز بود. از را تشویق به انتشار مطالب فکاهی 


ابونظاره ۳۳۱ 


نمودند (مشیری, شه ۷۳ص ۱۷). البته این ۳ نفر می‌ خواستند با انتشار 
این روزنامه: از اقدامات: خدنو اسماعیل به ازبان. طتز: انتقاد: کنند 
(هیورث.دن, 310؛طرازی۸۳۰). 

چگرنگی انتخاب نام برای روزنامه نیز داستان جالبق دارد: گونا 
کنی.یعقوب را که عینک,سبز يا آبی.به ,چشم .می‌زد, .در .خیابان 
«ابونظارة الزرقاء» می‌خواند, او نیز همان را به‌عنوان نام. روزنامه 
برمی‌گزیند (همو, ۹-۸۷۳ سرکیین, ۳۵۰/۱). دز هر:جال,نخستین 
شمارهُ روزنامه, در ۲۱ مارس ۱۸۷۷ (طرازیء همانجا),یا ۵ آزریل 
همان سال (بستانی, ۱۵۵/۵) انتشاریافت. در این روزنامه نخینتین بار, 
زبان عاميانة فلاحان مصر به کار گرفته شده است. (3۳12 ؛ طرازی, 
۲ هیورت دن, همانجا) که البته با خکایات و نکته‌های طنز آمیز 
سازگاری پیشتری دارد. پیداست که آماج تیرهای گزنده و هجاآمیز 
روزنامه, در درجه اول اعمال حکومت و خدیو مصر بود ( بستانی» 
همانجا ؛ جودائیکا ), این انتقادات چندان ادامه یافت که خذیو اسماعیل 
دیگر تاب نیا ورد و فرمان تعطیل روزنامه را که تازه به پانزدهمین شماره 
رسیده بود, ضادر ,کرد و پس از چندی: از کننول ایتالیا. خواست تا 
ابونظاره را که هنوز به آن دولت وابستگی,داشت, از مضر بیرون کند 
(طرازی, همانجا). عاقبت ابونظاره در ۲۲ ژوئن ۱۸۷۸ از مصر اخراج 
شد و از .طریق اسکندریه با کشتی به بندر مارسی در فرانسه رفت 
(عوض, ۲۹۸/۱) و هزاران تن. از مردم ری را تا بندر بدرقه کردند 
(طرازی, ۲۸۴/۲؛ نیز نکن عوض..همانجا). در فرانسه,.چندی. به 
آموزش نقاشی, حساب و زبان: عربی پرداخت, اما دیری نپایید. که 
روزنابه‌ای با عنوان رحلة.ابی نظارة زرفاء که در اصل:ادامة انتشار 
همان روزنامة ابونظارة الزرقاء بود, منتشر ساخت و مجددا به اسماعیل 
رسیاستهای او تاخت (همانجاها): این بار وی در روزنامه‌نگاری عرب 
کاریکساتور را نیز نخستین بار چساشنی طنسز روزنامه کرد (عوض: 
۱) اسماعیل فرمان داد تا نسخه‌های رحلة را در مصر جمح‌آوری 
کنند و مطالعة آن را ممنوع کرد (طرازی: همانجا). ممانعت اسماعیل 
از ورود این روزنامه به مصر و تحریم آن, ابونظاره را وادار کرد تا 
مخفیانه نسخه‌های روزنامهاش را به مصر بفرستد ( جودائیکا ؛ عوض. 
۷۱ بداین سان زوزنامه ابونظاره به دشواری و دز شماری اندک. 
همچنان به دست :هواخواهان بی‌شنایشر می‌رسید : (هیورثا - دن؛ 
همانجا): 

ابونظاره در خلال سالهای ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۵ با تغییر عنوان روزنامه به 
النظارات العصرية, ابوصفارة. ابوزمارة, الحاری و الوطنی المضری 
توانشنت آراء و اندیشه‌های خود را منتشر سازد, اما از ۸۱۸۸۵ تا پایان 
انتشار بعنی ۱ دسامبر ۱٩۱۰:‏ دوباره ابونظاره خوانده شد. (طرازی, 
۲ به هر جال اسماعیل در ۲۴ ژوئن ۱۸۷۹ برکنار و در ۶ ژوئن 
همان سبال توفیق به جای او تغیین شد (غمون,۲۲۱). ابونظاره به توفیق 


تدعهه 1 


۳۳۲ ابوتظاره 


نیز - که انگلیسیها در به حکومت زسیدن او دست داشتند س.بدگمان بود 
(عوهن: ۸۶/۱۰ -۸۷) و شاهزاده: حلیم. فرزند: مخمد علی: را برای 
جانشینی اسماعیل شایسته‌تر می‌دانست (شلش,۲۲۴؛عوض ,1۳۰۷/۱ 
۸ بونظازه پسن از تصرف مصر به دست انگلینیها دز ۱۸۸۲ و 
سرکوب قیام. احمد عرابی پاشا (ن5: عمون».۲۲۳- ۲۲۵) که همواره 
مورد حمایت وی بود (شلئن, ۸۱؛ عوض, ۳۰۶/۱)؛خدیو توفیق را 
سول پیروزی انگلیسیها در تل کبیر قلمداد کرد (قمو, ۳۰۷/۱). از این 
هنگام بد بعد عمده حملات ابزنظازه متوجه انگلسنتان شد ( جودائیکا). 
جمال الدین اسدآبادی پنن از تبعید شدن از مضر (نک: نراقی, 
۰۵-۱):در زمستان ۱۸۸۳ به پازیس زفت: ابونظاره خبز وود 
جمال‌الدین زابه پارینن منتفر تمود و ضنمنا اعلان کرد که وی پُس از این 
با روزنامة ابونظا رههمکاري خواهد داشت (عوض, ۱۷۵/۱): به دنبال 
این همکاری, ابونظاره و سید جمال الذین متهم شدند که نمایندگان 
شیائسی انگلستان را دز قاهره مرعوب ساخته واحکمرانان مصر زا 
تهدید به قتل کرده‌اند. ادرارد مالت نماینده سیاسی" انگلستان در قاهره 
در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ م4 ۱۸۸۳ خطاب به وزیر امور خا زج کشزرش 
خبر از ارسال‌نامه‌های تهدید آمیز خطاب به سر اولین زودا ز خود: ری 
از جانب جمعیتی با عنوان «لنرابطة الوطنية المضریة» (اتحادیذ میهن 
پرستان مصر) می‌دهد (نک: مشیری, شم ۸۳.ص ۱۸ ).در بخشی از نامه 
آمده است: نظلیر این نامه‌ها بزای شریف پاشا [زئینس هیأت ناظران] و 
خدیو مصر [توفیق] نیز ارسال شده است وا در آنها آنازن را به ترور نیز 
تهدید کرده‌اند: از فراز معلوم اين اوراق از فرانسه می‌رسد و بعید نیست 
که آن نامه‌ها به وسیلة یک نفر افغائی به نام جمال آلاین نوشته شده 
باشد... جمال‌الدین با شخصی که خود را نسانوا معرفی کرده و ناشر یک 
روزنامة عربی در پاریس به نام ابونظاره است, رابطه دارد. دوشماره از 
ابونظا ره برای ملاحظه جناب‌عالی به پیوست تفدیم می گردد (همانجا): 
ابونظاره در آغاز امیدواز بود که حضور انگلیسیها. دز کشورش 
چندان به طول نینجامد لیکن پنش از آنکه دریافت آنان: آهنگ:ماندن 
دارند. تلاش کرد قضنیه مصر را بین المللی کند و انگلیسیها را به کمک 
معارضانشان و به‌خصوض فرانسه و عثمانی. از مصنر بیرون ‏ راند 
(عرض,۳۰۹/۱؛ جودائیکا , ). او در ۶ ژوئن ۱۸٩۱‏ به استانبول رفت تا 
با سلطان عبدالحمید گفت و گو کند (عوضن, ۳۱۲/۱)» این ضفر موجب 
شد که وی اندک اندک حکم سفیر دوستی میان فرانسه و عثماتی زا پیدا 
کند, چه در همین دیدار جامشل درود عبدالحمید به کارنو" رئینن‌جنهور 
فنرانسه بود و در: ۱۸۹۹ نیز واسطه دوستی مان عبدالحید و 
لسوبه" رئین جمهور دیگر فرانسه شد (طرازی, ۲۸۶/۲). در ۱۹۰۱ در 
پن سیفر خدیو عباس دوم (جک ۱۹۱۴-۱۸۹۲م) به فرانشه, ابونظاره با 
وی دیدذار کرد. خدیو به او وعده داذ که اگر به مصر باز گردد. ازآزادیی 
کامل بر خورداز خواغذبود. اما انونظاره بازگشت خود را به آزادی مصز 
از چنگ انگلستان منوط گردانید (همو, ۲۸۴/۲- ۲۸۵). امیدی که 


ابونظا ره به فرانسه بسته بود, در ۱٩۰۴‏ به باد رفت. چه در آن سال 


انگلستان و فرانسه به توافق رسیدند که فرانسه مانغ کار انگلستان در 


مصز: نشود.و انگلستان لین تغییری در حالت سیاسنی: کشوز ندهذ و 


خواسته‌های فرانسه را در مرب اقصی تأیید کند (ن5: عمون, ۲۲۸). 
ابونظاره که ناامید شده بود. از این پس._فعالیتهای سیاسی را کنار 
گذاشت. ( جودائیکا ) و عباس پاشا نیز در پی سفری دیگز به اروپاء 
فرمان عفو ابونظاره را صادر کرد (عوض۰)۳۱۴/۱۰ 

دز ۱۹۰۵م به منامبت پنجاهمین سال فعالیتهای ادبی-آموزشی 
ابونظازه, مراست زر گداشتی برایش بر با کردند (طرازی, ۲۸۵/۲) و او 
اولین روزنام‌نگار عرب بود که در حیات خود به اين افتخار نایل می‌شد 
(همانجا). دربی اعلان مشروطیت و پذیرش قانون اساسی درعتمانی 
(۱۹۰۸ع): ابونظاره برای شرکت دز جشنهای میهنی ترکان: به 
استانبول سیفر کرد و در بازگشت به پاریس اندک اندکبینایی خود را از 
دست‌داد. وی در ۳۱ دسامر ۱۹۱۰ آخرین شماره جرید؛ ابونظاره را که 
۴سال ذزام داشت, منتشتر کرد و خود دو سال بعد در پاریس 
در دداشسا.. 0 

دین بهود. غشق به زبان عربی, آشنایی وا تمایل به اسلام:میهن 
پرستی و گرایش گاه به اه به جانب غرب و ترکیه ,همه وهمه از ابونظاره 
شخصیتی بس پیچیده ساخته, چنانکه بحشها و تحلیلهای گوناگون دزبارة 
ار هنوز به نتایج قاطعی نرسیده است. غرب گرایی. میهن پرستی و 
اسلام درشتی او گاه جندان شدید است که دیگر جایین برای گرایش به 
ین یهود باقی نمی گذارد. حمایت او از جنبش میهنی مضر و قیام عرابی 
پاشا نشان از دلبینتگی او به مصر و مواضع او در جانبدازی از اسلام که 
خود آن را دین بخشایش می‌دانست (عوض, ۳۱۵/۱) حاکن از علاقة 
او به دین اسللام است: شلش می‌گوید: یعقوب صنوع از یهودیانی بود که 
از حیث عقیده و تعلق به. همکیشان, جدا.از دیگر یهودیان بزد (ضص 
۲ البته وی وابستگی خود را به کلی با اقلیت بهودی قطم نکرد 
(عوض, همانجا),,چه.می‌دانيم که در پازین با شمازی از خانواده‌های 
بهودی همچنان رابطه داشت (نک: همو, ۲۷۱-۲۷۰/۱). 

این احوال, البته عقاید ضد و نفیض بسیاری برانگیخته ابست. در 
مورد میهن برستی به مواضع او اعتراضاتی شده است. مثلاً کسانی که به 
خلافت واحد, یا وحدت کشورهای اسلامی ایمان نداشتند, معتقدند کذ 
منطق. اسماعیل,. به‌رغم برخی اشتباهاتبه مفهُوم. میهن, پرستی 
نزدیک‌تر بود (همو,۲۹۷/۱)» زیرا او برای کسب استقلال از باب عالی 
تلاش می‌کرد.و به. این منظور: جراید و افکار.عمومی مصر را بر ضد 
عشمانی و خروج ازاطاعت سلطان آن بر می‌انگیخت (همو, ۱۰۰1۱): 
دلیل ذیگر آنان تخالفت انماغیل با تظارت بیگانگان دن ادارهٌ مالیةٌ 
مصر (نکز عمون, ۲:۲۱) و موافقتابونظاره با این اقدام بود (عوض: 
۲۹۷-۱ ). آنان به ابونظاره خرده می‌گرفتند که چربا در نوشته‌هایش 
از ناظران بیگانه چهره‌ای نیک مهربان: و: علاقه‌مند به منافع مردم 

اما 2 
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می‌سازد, حال آنکه اسماعیلبا کارشکنی می‌خواست زمینة نظارت 
آنان را دز ادارات سیاننی کشور از بین برد (همو: ۲۹۷/۱). از طرف 
دیگر دیدگاه ابونظاره با دیگز میهن پرستان مصزی همچون عبد الله ندیم 
ضاحب جریدة اللطانف متفازت بود. انونظاره مزضع کسانی را که به 
زعم او نابخزدانه مردم را برضد بیگانگان می‌شورانند: انتقاد ی کرد و 
می‌پنداشت که ایجاد حش نفرت: باید تنها متوجه دشمنان گردد؛ نه همه 
بیگانگان (همو: ۳۰۳/۱): آين طرز تفکن. له شاه یل یه ره 
ودشمنی با انگلستان ود (نک؛ غنایت؛ ۴۲): 

دز مواضع ابونظاره در قبال اسلام و انقلابیون منلمان نیز نکاتی 
زجود دارد که دز خوز تامل ابننت: دزمقاله هیورتن دن آمده است که 
این یهودی (ابونظازه) به طزز شگفت آوری تلاش می‌کرد تا اقدامات 
شورشیان مسّلمان را سازماندهی کند. وی در شورش عزابی در مصر و 
مهدی در سودان و جنبش «(ترکیة جوان» دست داشت (حن 310). همو 
در جای دیگر می‌گوید جرید؛ ابونظاره که در تمام جهان اسلام توزیع 
می‌شد.: به صورت سخنگوی مهن پرستان مصری‌واتحاداسلامی (پان 
اسلامیسم) درآمد ر همه انقلاییون مسلمان را گرد هم آززد (همانجا). 
از این سخی درسنت باشده‌ناجار این‌سوال پیش می‌آید که جگونه مزدی 
بهودی می‌تواند در جهت پان اسلامیسم و گردآوری انقلاییون مسلمان 
تلاض کنه نها پاسخی که در برابز این سوال به ذهن من‌رسند: اتفأق 
نظر وی با انقلاییون ستلمان به"رهبری سید جمال‌الدین دز دشمنی با 
انگلنتان اسست:به احشنال بنیاز» حمایت وی از شززش عرابی بپشتر 
ناشی از اخساسات میهن پرستانة اربود, گرچه حمایت از عرابی: که 
مخالت شدید با حاکبیت ترکان در مضر داشت (نک؛ عنون,27۲۳ 
۴ باز خود با مناسبات دوستانة ابونظاره با غبدالحمید سازگار 
نبود(نک: آغاز مقاله) و نیز حمایت وی را از شتوزش مهدی در سودان 
(هبورث- دن, همانجا) تنها: دشمنی با انگلستان توجیه می‌کند, چه آن 
درلت درصدد شرکوب مهدی بودل(نک: عفون, ۲۲۸-۲۲۵), جانبدازی 
او از جنبش ترکیه جوان (۸۱۹۰۷) نیز که طغیانی برضد: عبدالحمیّد 
محسوب می‌شد (غوضن,۳۱۵/۱): شگفتی دیگزی است. چه همانگونه 
که پیش از این آمد, بین او و عبدالخمید رابطه‌ای دونستانه برقراز برذ. 
گرجه این جنبش دردایرة جنبشهای اسلامی به سختی می‌گنجید؛ زیزا 
جنبه قومی آن بز جنب1 اسلامیش می‌چزیند (عنایت. «سیزده»): 

در موزد شوزش عزرابی پاشا نیز آرائی ابزاز شده که بستیار بذبینانه 
اسنت ,اما ازیک سو طدیت عرابی با ترکان عثمانی و حمایت ابونظاره 
از:او و یهودی بودن: انونظاره" و تمایلات بسیاز او به فراننه از سوی 
دیگ: در خور تأمل اسنت:شناوی معفکر نصری می‌گوید که تنورش 
عزابی تدیین صهیوننتها و غرییان بود: صهیونینتها در آن هنگام با 
همکاری بزیتانیا و فرانسه در آندیشه ایجاد میهنی برای خود ذر فلسطین 
بودنا. رسیدن‌به این مقطود نیز مستلرم فروپاشی غشمانی بود: وی معتقد 
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ابونظاره ۳۳۳ 


است که هدف از برانگیختن شورش عرابی جدا ساختن مصر از دولت 
عشماتی بود. امری که با شورش شریف حسین دز ۸۱۹۱۶ ادامه یاف ز 
منجر به سقوط دولت عشماتی و برپایی حگومت اسرائیل شذ (من ۲۴): 
در مقابل این نظز, شلشن"مدعی است که ابونظاره کمترین تعصب و 
تمایلی نت به آرمانهاین صهیونیسم نداشت: زیرا او تبها درز اواخز 
عمر به سوی صهیونیسم گرایید (ص ۱۷۲) .اگر سخن.شنلثل زادرسث 
بپندازيم ابونظاره | مت هام خارحمی‌شود. چه از تیم غرای در 
۸2۸۱ بود (نک: عمون,۲۲۳)- 

در بازه منبعی که ابونظاره از آن طریق هزین انتشاز جزایدش را 
تأمین می‌کرده استت, نظر واحدی:وجود ندارد. عوطن په نقل از مپلو 
صنوع دختر ابونظاره می‌گوید که وی .از دولت عشمانن ماهانه مقدازی 
کمک مالی دریافت می‌کرد (۳۰۱/۱). این ام لا اقل در شورش عرابی» 
بنا بهادلیلهایی که پیشاز این آمد. محال به نظرامی‌رسد. هو مدعی 
است که از جانب حلیم پيزسته اموالی به سوی ابونظازه سنرازیر مق‌شد 
(۱۹۵/۱), در نامه محزّمانة شمارة ۶۰۱ موزخ ۱۱ نپتامبر ۱۸۸۳ از 
پلاتکت سفیر انگلستنان.در پاریس به گنرانویل وزیر امور خارجة 
انگلستان در لندن چنین آمده اننت: «(چون بعید نیست که پر از پیشرفت 
نفوذ سیاسی انگلستان و مداخلة آنان دز کارها, فلاخین مضر از شز 
قرض دهندگان و بهرة سنگین نزول خواران رهایی یابند...» تصور 
می‌روذ نو به ومیل برخی از کلیمان مضري که مافم نأمرلشبان بد 
خر فتاه ایست ,از نظرمالی و مسادی بیایتومی نود (بشیری, شم 
۷ص ۱۸)- 

به گفته طرازی وی دز بخطابه سخت زیر دنست بودو با فصاحت زبان 
و قدرت استدلالش غربیان را شگفت زده می‌کرد. هبو بی‌گوید که 
ابونظاره در زبان فرانسه شیوه نثر مسجم را ابداع کرد و در مقالات و 
سخنرانیهای بسیاری به‌کار برد. بخشی از اين آثار در مجموعه‌ای به نام 
«قانون اساسی عثمانی و قهرمانان آن » گردآمده‌است(۲۸۵/۲).علاوه 
بر این فقالات بسیاری به همین شیوه در جراید فرانسوی نیز مانند 
روزنامه‌های لوثان ؛لومائن ولوفیگارو منتشر کرده انت (همو, ۱۲۸۴/۲ 
بستانی: ۰)۱۵۴/۵ 

آشار:: از روزنامة معروف ابونظاره, ۱۵ شماره به. ضورت چاپ 
سنگی در مصر و بقيةٌ شنماره‌ها در پاریس به دو زبان فرانشه و عریق 
منتشر شد. از دیگر آثار زی مجلذ التوقد. جزیده المنصف و نیز جریدة 
الفرثارة المصریه" است که به ۸ زبان منتضر می‌شد (همانجاها ). آخرین 
جرید: وی («جهان اسلا نام داشت شت که به زبان فرانسه منتشر می‌شد 
(عوض,۲۹۹/۱!بستانی, همانجا). افزون بر این جززاید چند تصنیف نیز 
از او پزجای مانده است: محامد الفرننینن و وصف بازینن .پازس: 
۰ رحله ابی نارق که سفرنامة.او به انستانبول در ماه ذیقنعده 
۸ زرنن ۱۸۹۱ است: چاپ سنگی, ۱۳۰۹ق/۱۸۹۲م:همراه با 
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۳۳۴ ابونعیم 


ترجمةٌ فرانسوی؛ البدائع المعرضیه بباریس البهیه, در بارة وصف 
اخوال فنتراننة واوصف پاریس, جاپ سنگی, پساریس, 
الأخوات اللاتینیات, نثر و نظمی ات به چندین زبان که آن رابه لوبه 
رئیس: جمهور فرائسه اهدا کرد پاریس, 9 جسن الاشارة فی 
مسامرات اب نظازة, شرحی است در بار فرانسه و تاریخ آن, قاهره, 
۸ 9 
چندتایی | ای و :ارآن ن جمله است. 
السلاسل المحطمه, پاریس, ۱۹۱۱م: مولیز مصر و مایقاسیه, داستانی 
است فکاهی در بار؛‌مشکلات ابونظاره در تأسیس تماشاخانه در مصر 
که نخست به کوشش فیلیپ راز در بیروت (۱۹۱۲) چاپ شد بر 
دیگر در مجموعة: نمایشنامه‌های,برگزیدة ابونظاره به. کوشش.محمد 
پوسف نجم در بیروت (۱۹۶۲ع) به چاپ رسید. دیگر نمایشنامه‌های او 
که در همین مجموعه امدب, اینهاست: بورصنه مصر: کمدی: العلیل. 
کمدی؛ السواح و الجبار , گفت و گوبی کوتاه!ابورندة البربری یا ابوريدة 
وکعب الخیر: کعدی ؛الصداقة: کندی؛الامیرة الاسکند رانیة؛ الضرتين, 
کمدی, از دیگر نمایشنامه‌های او می‌توان به فاطمف: به زبان ایتلیایی؛ 
الوطن و الحریة؛غزوة راس تور؛ زوجةالاب؛ جندور مصر؛ زییدة آنسه 
علی الموضة اشاره کرد (نک: همانجا). 
ماخذ: بستانی, س رکیس, پوسف الیان معجم السلبوعات, قاهره, ۲۸/۱۳۲۶ ٩۱ع:‏ 
شلش: علی, البهرد و الماسرن فی مصر, قاهره, ۱۹۸۶/۵۱۴۰۷م؛ شناوی, فهمی, 
«السلطان عبدالحمید مظلوم», لالم اکتبر ۵(۱۹۸۴ ۰و ننه ۳۴ طرازی: 
فیلیب, نازخ الضحافه السزيية, یزت؛ :۱۴-۱۹۱۳ ۵۱۹؛ عمرن: هند اننکندر, تازی 
مصر, قاهره, ۲۳/۱۳۴۱ ٩۱م؛‏ عنایت, حمید, سیری در اندیشد سیابی غرب, تهران, 
۸ ش؛ عرض, أریس, تاریخ الفکر المصری الجدیت من عصر انباعیل الی ثررة 
۹ , اهره, ۱۹۸۶/۱۴۰۶ مشیری, علی, سید جیال‌آلدین)ا, خواندنیها, 
تهران: ۱۳۴۳ش,س ۲۴ شنه ۸۳ و ۸۷؛ نراقی فرخ‌زاد: غلامحسین, مردان نامی 
شرق در دزن اخیّر پیروت, ۱۹۲۹م؛ نیز ۱ 
۱ :2ات 
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مهدی ظرانتکار 


و 


آپوئقیم: .. فضل بن‌دگین بن‌حماد (۲۱۹-۱۳۰ ق/۸۳۴-۷۲۸ع)» 
محدث و فقیه مشهور کوفی. از قول خود وی نقل شده. که نام پدازش 
درحقیقت عمرو بودو دکین لقب او به شمار می‌رفته است (نک: خطیب, 
تاریخ, ۰۳۴۶/۱۲ ٩۳۵۶‏ اپن منجوی: :۱۳۱/۲). ابونعيم را از موالی 
خاندان طلحة.ین عبیدالله, صحابی پنامبر (ص) شفردهاند و نسبتهای 
یی وافرشی که به او داده‌اند, از همین جاست (أین سعد: ۱۳۷۹/۶ 
خلیفه‌طبقات,.۱۴۰۳/۱بخاری, التاریخ: ۱۱۸/۱(۴]:.: 

در مخذ.به.چزئیات زندگی: ابونعيم.اشار؛:چندانی :نشده.استا» 
می‌دانیم که به ااحتمال فراوان در کوفه متولد شده (نک,همانجا؛ ابن 
حبان,.القات, ۳۱۹/۷؛ خطیب:.همان, ۳۴۶/۱۲) و در:همانجا زشد 
یافته و محر شیوخ ابزرگ شهر را دریافته است: شغل از نیز فروشش 
نوعی لباس (ملاء:) بوده و بدین سبب به و نسبت «ملائی» داده شده 
اننت: .(نگد: بحیی بن‌معین:::۴۷۳/۲؛ : خطیب, همانجا؛. ذهبی,. سیر؛ 


۱ آگاهیهای دیگر از زندگی وی به اواخر عمر او باز می‌گردد: 
نام ابونعیم دزاردیف نام فقها و محدثانی آمده که در کوفه (۲۰۲ ق) با 
ابوالسرایا (ه.م) و مجمد بن ابراهیم طباطبا بیعت: کردند (ابوالفزج. 
مقانل, ۵۵۲؛ ابوطالب, ۳۶؛محلی, ۲۰۰/۱). اما ماخذ دیگر به این نکته 
اثباره‌ ای نکرده اند. از یک سفز او به بغداد آگاهی در دست است: در 
۴ شق که‌مأمون از خراسان به بفداد درآمد (نکد.طبری: ۵۷۴/۸), به 
سبب سرپیچی از دستور مأمون مبنی بر ترک ام به معروف و نهی از 
منکر, نزد خلیفه فرستاده شبد. از قول خود وی نقل شده که مأمرن, پس 
از طرح پرسشهایی فقهی - که وی به خوبی آنها را پاسخ گفت - 
فرمان داد او را رها کنند (خلیب, همان, ۳۵۰/۱۲). در ۱۷ق نیز که 
مأموران برای پرسش از فقها ر محدثان کوفه در باب مسألذ خلق قرآن 
به این شهر درآمدند, ابونعيم از قول به خلت قرآن امتناع ورزید ( (نکه 
اپوالعرپ, ۴۴۸ ب ۴۴۹؛ خطیب.همان, ٩۳۳۹/۱۲‏ این جوزی منافب, 
۴ 

ری سرانجام پس‌از بیماری کوناهی برکوفهدر کیت (نکذاپن‌سعد, 
همانجا؛ خلیفه, تاریخ؛ ۷۸۳/۲), پیکر او را طی براسمی ب که گویا 
عبباً پنهانکاراه: بود و با مواضع سیاسیبایبقادی او نمی‌تواست 
بی‌ارتباط باشد ‏ بامداد روز بعد, به بان کوفه بردند و مجمد بن 
تاروفت ان ال عفر ین ای طالسه یزار ار گرارد آما اتکی 
محمدینعبدالرحمن, هاشمی والی رقت کوفه ب- که از مراسم آگاهی 
یافته بود ‏ خود در جبائه حضور رش بات کی ری 
درباره همراه دیگر مردم بر پیگر او نمازگزارد (نک اب بیعد, ۱۲۸۰/۶ 
خطیب,همان, ۳۵۶/۱۲ ۳۵۷), از بازماندگان ابونعیم, نواده اوه احمد 
ابن میثم بن ابی نعیم رامی‌نوان نام برد که ار را از امامیکوفهدالسته و 
کتابهایی نیز به .او نسبت داده‌اند (نک: نجاشی, ۸۸؛ طوسی؛ ۴۴۰). 

عاملی‌که بیش از همه موجب شهرت اپونعيم‌شده,مقام شامخي است 
که ری از زمانخرد در روایت حدیث یافته بود. وی یکی از مهم‌ترین 
عالمان حدیث در کوفه به شمار می‌رفت و فهرستی که از شیوخ ز 
سپس راویان او آورده:شده است (نکه مرّی, ٩۱/۱۵‏ ۹۶)» نشبان از 
فعالیت گسترده و اهمیت فراوان ار در این زمینه دارد. وجود گواهیهای 
فراوان بر وئاقت او (نک: ابن سعد, همانجا؛ خطیب, همان, ۳۵۳/۱۲؛ 
ذهبی: سیر ٩۱۴۶/۱۰‏ ابن, حجر, ۲۷۳/۸) و دقتی. که در نقل حدیث 
داشته (نکه ابن‌حبان, کتاپ::۳۳/۱): موید این نکته است؛ 

از مهم‌ترین ,کسیانی که ابونعيم از آنان جدیث روایت کرده اییت: 
مي‌توان به. سلیمان‌پن‌مهران‌اعمش, سفیان. وری و مالک بن ان 
اشاره. کزد..وی از. کسان دیگری.جون مسغر بن کدام: شعبة بن,حجاج, 
زکریا بن.ابی زانده (اين سعد,.۲۷۹/۶؛ مسلم: ۱۸۷ خطیب, تاریخ: 
۴۲( و حسن ین صالح بن حی (نقفی, ۱۲۱/۱؛ بلاذری, ۳۳۸/۲؛ 
خطیب, همان, ۳۵۱/۱۲): استماع.جدیث کرده است؛. همچنین شیوخ 
بزرگی مانند عبدالله‌بن‌مبارک, احمدین‌حنبل, ابوبکر و عثمان پسران 
ابوشیبه, اسحاق بن راهویه, اجمد .ین اپی خیثمه و یحیی بن معين از 


ری استماع حدیث کرده‌اند (احمد بن حنبل, ۱۷۷/۲ ۳۶۴, ۲/۳ ۳۵جد! 
ابن حبان, ۳۱۹/۷؛ خطیب, همان ۳۴۶/۱۲ ۰ ۳۴۷). ان منجویه نیز 
فهرستی از ثنیوخ او را در فقه و حدیث ارانه کرذه است (۱۳۲/۲) 

از ابونعیم در موضوعهای متنوعی روایت نقل شده است: روایات 
فتهی او در سطح گسترده‌ای در آثاز شاگردان ری همجون. بخاری 
(صحیع, ۳۶/۱, ۳۷ ۱۵۸ ۶۸ جد), ابعبید قاسم بن سلام (ض ۵۳: 
۷ ۵۴۲): حمید.بن زنجویه (۱۷۹۰,۱۰۰/۱: ۴/۲ ۵۰۰.۰۴۹ 
۳ جه) و ابن :ابی. شیبه (۶۲۰,۴۰/۱, ۶۷:: ۰۱۰/۳ 
۴ ۱۵۵.. جم) آمده. است. روایات دیگر او در موضوعهای 
گرناگون در مجموعه‌های. حدیثی .و روایی دیده می‌شود, آثار بخاری 
(الادب ۱۳۰ ۳۷, ۴۳: چم التاریخ, ۰۸/۱ ۰۱۰ ,۱٩‏ جم خلق, ۱۱۴ 
جم) و این سعد (۱۶۰/)۱(۳, ۰۲۳/)۱(۴ ۶۶/۵ ۲۳۶ جم) و بلاذری 
(۱۱۶۰۹۴/۲ ۱۳۹/۳۱۱۲۵ ۲۰۲/)۱(۴ ۲۳۶) تا اندازه‌ای نشان دهنده 
تلوع روایاتی است: که از ابونعيم نقل شده. است: 

آورده‌اند. که ابونعیم در: مذهب همجرن- برخن دیگز از بزرگان 
اصحاب حدیث در کوفه, ضمن اعتقاد به تفضیل شیخین, معنقد به تقدم 
حضنرت علی (ع) بر عثمان و همچنین دوستی و احترام نسبت به دیگز 
صحابهٌ پیامبر (ضص) بود (نک: ناشیء اکبز, ۶۵) ) ز جنانکه دیدیم, برقدم 
قرآن باوز داشته است (نیز نک: عبدالله بن احمد؛.۱۵۷/۱)» اما از 
دگرسو گفته شده ات که و دومن شرت بر شرع بوده و 
تشیع خویش. را کتمان می‌کرده (ابوالفرج, الاغانی, 4۱۱/۱۴ نیز.نک: 
خطیب: همان: ۳۵۲ ۳1 اجمد بن جنبل بدین. سبب. بز او خرده 
گرفته است (نک: ابوالعرب: ۴۴۸). با اینهمه, او را.از داشتن عقاید 
غلوآمیز بررکنار دانسته‌اند (ذهبی, میزان, ۳۵۰/۲؛ دررخصوص نظر. او 
درمورد مغیر ةبن‌سعیدعجلی: نک: طبری::۱۲۹/۷). در این باب روایات 
ار در موضوعهای مناقب (مثلا نک حسکانی, ۱۴۹۰۱۲۶/۱ ۵۰/۲ جم 
محمد بن سلیمان, ۰۱٩۴/۲‏ ۲۹۸): احادیث: غدیر و ماشنده (نک: هدز 
۲ هر یا فتن (نک: ابن ابی شیه, ۰۴۶/۱۵ ۰۱۹۸۰۱۹۷۰۱۱۵۱ 
چه؛ ابن بابویهه ۲٩۱؛‏ محمد بن سلیمان, ۱۷۳/۲؛.سیرطی, ۸۵). در 
مجامیع حدیثی قاپل ملاحظه است. 

در منابم. ارتباطی. نیز میان ابونعیم و زیدیه دیده می‌شود و چنانکه 
دیدیم :نام ابونتیم همرراه نام محدثان و عالمان پیت کننده با این طباطبا 
و ابوالشرایا آمده بود: خوارزمی نیز از فررقهای زیدی به نام (دکینیه» نام 
برده. و آثان را پیروان و اصحاب ابرئعيم فضل‌بن‌دکین خوانده است 
(ص ٩۲؛‏ نیز نک ابن اثیر» ۴۲۵/۶), ولی در هیچ یک از مأخذ دیگر, از 


انتساب چنین:فرقه‌ای به ار سخنی به میان:نيامده است..افزون بز اینهاه. 


در برخی: کتابهای طبقات علما ز محدثان زیدیه: ابونعيم, از رجال آنان 
به شماز. آمده.است. (نک؛ این‌ابی‌الزجال, ۱۲۱۸/۴ به نقل از خاکم 
جتتمی): بی‌گمان گرایشهای شیعی ابونعیم, جدا از تمایلات کلی مردم 
کوفه. نسبت به علویان نبود به ویژه پیوندش با جنبش ابوالسرایاء در 
مرتبط شدن او با زیدیه بی‌تأئیر نبوده است. با اینهمه: روایات و 


آبونعیم ۳۳۵ 


نظریات وی در منابع زیدی جز چند روایت منقول از او در این منابم 
(مثلا نک ابرعبدالله, ۸۰۹۶٩)ت‏ از اهمیت وویوگی خاضی برخوردار 


تنشته 
آنار: ابن ندیم دو. کتاب به نامهای المناسک و السائل فی الفقه 
به اپونعيم نسبت داده ات (ض ۲۸۲).ائز دیگر ابونعیم کتاب الضلوه 
ارننت که در طی سده‌ها تداول داشته (نک: نسعانی: ۱۱۶۴/۱ ۴۵۶: 
۲ کتانی؛ ۴۶) و نسخه خطی آن در کتابخانة خصوصی سامی دهان 
در بیروت یافت. می‌شود (نک: 0۸8,1/101). همجنین سخاری (ص 
۰ از اثری با عنوانتاریت,تألیف اپونعيم نام برد و از آن نقل کرده 
است. روایتهای موجرد.از ابونعيم دز برخی باخذ. که نعبرلاً فتامل 
ارائة اطلاغات کوتاهی درمررد زمان مرگ محدثان و فقبهان مشهرر 
است, احتمال برگرفته از همین اثر اوست, مهم‌ترین این روایتها را 
می‌توان در تاریغ ابوزرعه دمشقی یافت (مثلاً نک ۰ ۱ 
۸ نجم): کتانهای پشتوی (۰۱۲۸/۱ ۱۱۳۷۰۱۳۰ ۰۱۴۹ 
۵ جه) و ذهبی (سیر: ۰۱۲۴/۱ ۰۳۹۷/۲ ۱۳۳۷/۳ ۱۴۴/۸۱۶۸۱۴ جد) 
نیز مملو از اینگونه روایات. تاریخی منقول از ابونعیم است (نیز نک 
خطیب, السابق؛ .0۸5۱۰۳ همانجا). چند روایت هم که دربار؛ جرح 
۳1 تعذیل رجال حلایث از اپرنعیم نقل شده ( (مثلا نک یبن جوزی: 
الموضوعات, ۱۰/۲! ذهبی, همان, ۳۹/۸), شاید بی‌ارتباط با این کتاب 
نباشد. در برخی حوادث تاریخی دیگر هم از ابونعیم روایانی در دست 
است (نک: ازدی» ۱۱۸۹ طبزی, ۷ ۵۵۳ ۶۲۲). ابن ,ندیم کتابی 


در: تفسیر. نیز به اپونعيم نشبت داده: اشت: (ص ۳۷): 


مأخذ: اين ابی الرجال, احمد, مطلع البدور ومجمم البعور: نس عکسی موجود دز 
کنابخان؛ برکز؛ آبن ابی شیبه, عبدالله, المصنف, بمینی, ۱۹۷۹ م؛ آبن اثیر, الکامل؛ ابن 
بابری, محمد, الامالی, نجف, ۱۳۸۹ ق/ ۷۰٩۸۱؛‏ ابن جوزی, عبدالر جمن, مناقب الامام. 
اجمد پن حنبل, قاهره, ۱۳۲٩‏ ق؛ هموه الموضوعات, به کرشش,عیدالرحمن محمد 
۰ عشمان, قاهره, ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۶۶ م! ابن حبان, محمد, الثقات, حیدرآپاه دکن, ۱۴۰۱ ق/ 
۱ م؛ همو, کتاب المجروحین, به کرتش محمود ابراهیخ زاید, پیروت, ۱۳۹۶ ق؛ اب 
حجز عسقلائی, احمده تهذیب التپذیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ ق؛ ابن سعد, محمد, کتاب 
الطیقات الکبیر, به کوشش زاخاز و دیگران, لیدن, ۱٩۱۸-۱۹۰۴‏ م1 ابن منجویه, احمد, 
رجال صحیح سلم, به کوش عبدالله لینی»,پیروت, ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ م* اب ندیم, 
الفهرست؛ ابوزرع؛ دمشقی, عبدالررحمن, التاریخ, به کوشش شکرالله قرجانی؛ دمشق, 
۰ ۵ ۱۹۸۰ ۶ ابوطالب هارونی, بحبی: الافادة فی تاریخ الائمة السادة, ُسخه خطلی 
کتابخانة زاتیکان, شم ۱۱۱۵۹ ابرعبدالله غلوی: محمد, فضل الکونة و فضل اهلها: به 
کوشش محمد.سعید طریحی» بیروت.. ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م! ابوعبید قاسم بی:سلام؛ 
الامرال, به کرئشش عبدالامیر علي ماه بیروت, ۱۹۸۸ م؛ابرالعرب تعیمی, محمد, کناب 
المخن, به کوشش بحیی وهیب جبوری؛ بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م٩‏ ابرالفرج ج اصفهانی: 
الاغانی: برلاق, ۱۲۸۵ ق؛ همی مقاتل الطالبیین, به کونشش سید احمد صقر: قاهرن 
۹ احمد پن حتبل: العلل ونعرفة الرجال: بة کوشش وصی الله عبامن؛ یزوت: 
۸ ۱۹۸۸/۵ م؛ ازدی: پزید, تازیغع الموصل, به کوشش علی حبیه: قاهّه, ۱۳۸۷ | 
۷ م؛ بخاری, محمد, الادپ المفرد, به کوشئن پوسف حرت, پیررت ۱۴۰۵ ق! 
۵ م؛ همو, التاریخ الکییر, حید رآباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ همو, خلق افعال العیاد:بیروت, 
۴ ق۱۹۸۴ ؛ هر صحیع: بولاق, ۱۳۱۵ ق؛ بسزی, بعقوب, الععرنة والتاریخ: 
به گرشش اکرم ضیاء عفری, بغداد: ۱۹۷۵۰:۱۹۷۴ ) بلاذری, احند انسناب الاشتراف, 
ج ۲» به کوشش محمد باقر محمودی» ببروت, ۱٩۷۴‏ مج ۳ به کوششن عبدالعزیز دوري. 


۳۳۶ آبونعیماصفهانی 


بیررت؛ ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م. ج۱(۴), به‌کوشش احسان‌عباس, پیروت, ۱۴۰۰ ٩۱۹۷٩‏ 
ثقني, ابراهیم: الفارات: به کرشش, جلال‌الدین: محدث ارموی» تهران: ۱۳۹۵اق؛ 
حسکانی, عبیدالله, شواهد التتزیل, به کوشش محمد باقر محمردی, بیروت ۱۳۹۳ ق! 
۴ م؛ حید بن زنجویه, الاموال, به کرشش شاکر ذیب فیاض, ریاض, ۱۳۰۶ ق/ 
۶ م! خطیِب پفدادی: احمدء تاریخ بفداد؛ قاهزد: ۱۳۴٩‏ ق/ ۱۹۳۱ ؛ همو: السابق 
واللاحق, به: کرششی محمد زهرائی, ریاض؛ ۱۴۰۲ /۱۹۸۲:م؟ خليفة بن خباط, تازیخ: 
به: کرئیش: سهیل زکار, دمشق: ۱۹۴۷ م؛ همو, طبقات, به کرشش سهیل زکاز, دمشق, 
۶ م! خوارزمی, محمد, بفانیم العلرم. به کوشش فان فلوتن, لیدن, ۱۸۹۵ م؛ذهبی, 
محنذ, سیراعلام النلا» پهکوشش شفیب ارنزط ر دیگرآن: پیررت,۴: ۰( 
هموء میزان الاعتدال: به کرشنن علی مد بجاری, تاهزه: ۱۹۶۲ ۸؛ سخاوی, فحمد: 
الاعلان بالتوبيم لمن نم التارینخ: به کوشن فرانتي روزنتال, بفداده ۱۳۸۲ ق/ ۱2۱۹۶۳ 
سمعانی, عپدلکریم:اتجیر فی السمچم الک به کوش متیر ناجی بلم,بقداد 
۱۳۹۵ ق) ۱۹۷۵ م؛ سبوطی, «العرف الّردی»» ضمن الحاری للفتاوی, ج [, قاهره: 
۲ ق! طبری» تاریخ؛ طوسی, نحمد, رجال: نجف, ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۶۱ م؛ عبدالله بن 
احمد بن حثبل, الستةه به کوشش محمد سعید تخطالی, ریاض, ۱۴۰۶ ق/ 2۱۹۸۶ 
کتانی؛ محمد,: الرسالة الستطرفة,. دمشق, .۱۳۸۳ ق؛ بحلی: حمدالذین: الحداتق 
الرردية, دشق, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ محمد بن.سلیمان کوفی, مناقب الامام امیرالمژهنین 
(ع).به کرشتی.مجمد پاقر محمردی؛ قم: ۲ ق؛ مزی: برسف تهذیپ الکمال, نسخهً 
خعلی کتابخانة احمد ثالث استانبرل, شه ۱۲۸۴۸ مسلم ن حجاج نیشابوری, الکنی 
رالاسماةه به کرشتن مطاع طرابیشنی: دشی؛ ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ ۱۸ ناشنیء اکبر: عبداللده 
مسائل الامامة: به کوشش برزفا فان آس, پیروت: ۱۹۷۱ 2 نجاشی: اخمد: رجال, به 
کوئش مرسی.شبیری زنجانی, قم. ۱۴۰۷ ق؛ یحی بن معین,.تاریخ: به کوشش احمد 
محد نورسیف, مکه, ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ ۸؛ نیز: ۲ ی 
۱ ّ علی پهرالیان 


ریم اصقهانی, ۱[ 
موسی‌بن مهران (۴۳۰-۳۳۶ق/۱۰۳۸-۹۳۷م), محدت و مولف نامدار 
اهل سنت. 

زندگی و آثار: تسه وی بایمهرآن: سای عبدالله بن معاوية بن 
عبد الله نی جعفر طیار می‌رسد که به دشت عبدالله مسلمان شد (ابونعیم 
ذکر اخبان, :)٩۳/۲‏ نياکان و خاندان وی غالبا کانی شنناخته شده و 
اهل علم و زهد در اصفهان بوده‌اند. .نیای مادری آو,زاهد مشهور, مجمد 
ابن یوسف بناست که در زهد و تصوف و حدیث تألیفاتی داش شت و گفته‌اند 
که مستجاب:الدغوه بوذه و مریدان بسیاز در اضفهان.داشته. است 
(همان, ۲۲۰/۲ هو حلیة , ۴۰۷/۱۰:۴/۱).مقبر؛ مخندبنا درٌروشاباد 
(محلهٌ خواجوی قدیم کنونی) قرار دارد و مزار معروف به «مقبر؛ شیخ 
سینا)) در واقع متعلق به ارست (همو, ذکر اخبان ۹۳/۲؛ خوانساری, 
۱ مهدری: ۱۱۱ ).بزادر مخمدبنا ,یعقوب نیز صاحب تألیفاتین در 
خدیت بوده است (ابوتعيم: همان: ۳۵۲/۲). از ذیگر افراد خاندان 
ابونعيم که در علوم اسللامی دستي داشته‌اند. پدرش عبدالله و برادرانش. 
ابومنبعزم مجمند ابو اجمد جبدالرزاق زا می‌تزان نام پرد (همان:۹۳/۲: 
۵۲۶ ابونعیم درجنین خاندانی که حامل نت زهد و اعلم و 
تصوف بود. چشم بد جهان گشود. تاریخ تولد وی را ۳۳۴ق نیز نوشته‌اند 
(نک: صریفیتی,۱۹۸؛ ابن خلکان,۱/۱٩-3۲)*‏ 

به گزارش منابع, وی نخست در اصفهان و در 7۴۴ق نزد پدزش و 
نیز بعبدالله ین جعفراین فارس به کسب دانش و استماع حدیث پرداخت. 


از دیگر شیوخ متقدخ او کسانی چون احمد بن بندار شقار: ابوالشیخ 
اصفهانن :ابو القاسج طبرانی ابو خمدغسال رامی‌توان‌برشم رد( ابزنعیم» 
الامان" : ۳۷۵۰۲۳۴۰۲۱۲ صفةه, ۳۵؛ ذهبی: تذکرة,۱۰۹۳-۱۰۹۲/۳؛ 
سبکی, ۱3/۴). در همین دوره پدرش از محدثانی همچون جعفر خلدی 
از بغداد, ابوالعباسن 
ابونفیم اجاز؛ روایت گرفت (ذهبی, همانجا؛ منبکی؛ ۱۹۱۸/۴ نیز نک 
صریفینی: ۱۱۰). ابونیم از ۳۵۶ق برای آموختن ز انشاغ خدینث 
مانند رخاله‌ای به مشرق و مغرب سفر کرد. شهرهای مختلف خراسان و 
دیگر نقاط ایران چونگرگان و همدان, همچنین شهرهای گوناگون 
عراي, حجاز,شام, مصر و حتی چنانکه.گفته‌اند. صقلیه و اندلس را 
درنوردید. او در. این سفرها, که دست کم تاء ۳۵۹ق اذاطه ذاشت. (نک: 
ابونعیم, ذکر.اخبار»:۱۵۱/۱), از بسیاری شیوخ زمان:خود. همچون 
دارقطنی» حاکم نیشابوری: ابوبکر: آجری. اپوبکر اب خلادنطیی, 
ابراهیم ابن ابی العزائم: محمد بق حبیش .ابزیکز قطیعی, ان صواف؛ 
محمد پن محمود برقی , محمد بن.احمد معدّل, محمد بن: احمد انماطی, 
محمد بن اسحاق اهوازی ز حسن بن سعد عبادانی مطوعی بهره خست 
(همی, معرقته, ۱۰۹/۱: ۱۱۰ صفِّ, ۱۰۱ الامامة ,۱۲۹۳ حلیة, ۰۱۴/۵ 
۸ ابن نقطه ,۱۵۶/۱ ۱۵۷ ؛ ذهبی, سبکی ؛همانجاها). 

: ابونعیم شاگردان و راویان بسیاری داشت که شماری از آنان ذر 
همان شهرهای یاد شده از وی استما ع کرده‌اند. از این میان کنانی چون 
خطیب بغذادی؛ اپوالقاسم هذلی صاحب.الکامل. و اصلی‌تزین: راوی 
ابونعیم, ابوعلی جداد را می‌توان نام برد (خطیبا» ۴۱۲۰۴۰۷/۱۲ ذهبی, 
سیکی, همانجاها؛.ابن جزری,:۷۱/۱): نام بسپاری از کسانی که از 
ابونعیم روایت کرده‌اند؛ در منابع حدیثی و رجالی ذکر شده است که تقریبا 
۴ نسل را دز بر می‌گیرد؛ چنانکه به گفتةٌ صفدی (۸۱/۷) وی به واسطه 
طول غمرش: اجداد و احفاد را دیده بوده است, بذ هر ضورت آوازة او 
چنان بالا گرفت که .از مشاهیر محدثان اصفهانش دانشته‌اند..دربازة 
جرح و تعذیل وی سخنها گوناگون امنت: گزوهی او را نقه دانشتة و گاه 
با لقب تاج المحدئین از وی یاد کرد‌اند و معتقدند که سایسله سندهای 
کوتاه ار گویای علو اسناد اوست و حتی وی رابه جهت حفظ حدیث و 
جمع میان علو روایت و تحقیق درایت, نه تلها در.ایران, بلکه در مشرق و 
مفرب؛اسلامی بی‌بدیل: دانسته اند (نک: لبن دمپاطی, ۵۱:۴۹:ذهبی. 
همان,.۱۰۹۴/۳.سی, ۰۴۵۴/۱۷ ۴۵۸ العلو۱۷۶۰؛ سبکی؛ ,۰)۲۱۴ 
خطیب بغدذادی, ابونعيم و یکی دیگر از استادان خود را در حفظ حدیث 
برتر از دیگزّان می‌دانسته است (نک: ابن عساکز, ۲۴۶+ ذهبی: سیر" 
همانجا )با اینهمه, برخی ایرادات بر او وارد شده است که بعضاً به نع 
گرایشهای مذهبیتاعتقادی: و تیزتسامحاو در نقلحکایات. ضوفیه 
مربوط می‌شود. از انتقادات رجالیان یکی آن است.که وی علاوه برن 
روایت اخادیث ضعیف وحتی موضوع, در برجخی:موارد؛ با کتمان کردن 
عدم ابنتما ع:خود اجزاء حدیئن را روایت می‌کرده است (ابن تیعیه: 
منهاج, ۴ ذهبی: همان, ۴۶۰/۱۷): گفته‌اند که ابونعیم سما ع زا با 


ام از نیشانور واخیشمة ین تملیمان شام با 


اجازه خلط می‌کرد و نمونهٌ آن روایت همه مسند حارث بود, در حالی که 
آن را به تمانی از ابویکز ان خلاد استماع نکرده بود (نگ: ابن جززی. 
المنتظم, ۱۱۰۰/۸ ذهبی, همان: ۴۶۱/۱۷). اما ابن نجار در توجیه آمر 
چنین آورده است که ابونعیم بخشی از مسند حارث را بننااع کرده و 
شاید باقی آن را از طریق اجازه روایت کرده است (همان, ۴۶۲/۱۷: نیز 
سبکی, همانجا؛+یافعی, ۵۲/۳ -۵۳). برخی از ناقدان, این شیوه ابونعیم 
در روایت زا گونه‌ای از تدلین شمرده‌اند (نک: ذهبی؛ میزان۱۱۱/۱۰). 
بزخی بر او خرده گرفثه‌اند که به عادت محدثان, همه آنچه زا که در یک 
باب وارد شده, نقل می‌کرده وبه ضعف و مجعول بودن آن تجهی نداشته 
است و به همین جهت تها: بخشی از: منقولات وی را قابل استناد 
دانسته‌اند (نک: ابن تیمیه همانجا). خرده‌گیری دیگری پیز بر وی رفته 
است و آن مربوط به تسامح وتساهلْ او در نقل حکایاث ضوفیان است. 
چنانکه ابن جوزی از اینکه ابونعپم در حلیة الا ولیاء: خلفای نخستین. 
بزرگان ضحابه وبسیاری دیگر را دز شمار صوفیه آورده یه خشم آمذه و 
از از انتقاد کرده است (تلبینس؛ ۲۳۹). 

آثار جاپی: 

۱ دریعین علی مذهب المتحفقین من الصوفیة, به کوشش بدر بن 
عبدالله بدر در بیروت (۱۹۹۳/۱۴۱۴م) به چاپ رسیده است. 

۲ لامامة و الرد علی الرافضنه, که توشط علی بن محمد پن تاصر 
فقهی در بدینه (۱۹۸۷/۱۴۰۷م) و نبزبا عنوان تثبیت الا مامةء و ترئیب 
الخلافقه به کوشش ابراهیم علی تهامی در پیزوت (۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م) به 
چاپ رسیده است. 

۳.حلیّة الا ولیاء و طبفات الا صفیاء. نخستین بار چات این کتاب در 
قاهره (۱۳۵۷-۱۳۵۱ق) صورت گرفته و پس از آن بارها, از جمله در 
بیروت (۱۹۸۷م) به چاپ رسیّده است. کمال یوسف الجوت و ابو هاجر 
محمد سعید بن بسیونی زغلول هر یک فهرستی برای این کتاب فراهم 
آوژده‌اند که به ترتیب ذر ۱۴۰۵ و۱۴۰۶ ق در بیروت منتشر شده است. 
ابونعيم در این ائز به شرزح حال کسانی: که خود آنان را اولیاً می‌نامد 
می‌پردازد, شاید بتوان این کناب را در تاریخ فرهنگ ایران و اسلام به 
عنوان بز رگن‌ترین تاریخ و داثرة المعارف اخوال و افکار زهاد و متضوفه 
تا زمان مولف دانست,. این کتاب از چنان اعتباری برخوردار برد که 
پرخی گفته‌اند: در هرخانه‌ای که حلية الا ولیاء هست, شیطان راه ندارد 
(میکی» ۲۱/۴؛ سخاوی::۳۱۳-۳۱۲) و این خلکان )٩۳/۱(‏ آن را از 
بهترین کتابها دانسته است و ثیذ آوزده‌اند که دز زمان خود ابونعیم کتابشن 
رأبه نیشابوربزده وبه ۴۰۰ دینار فروخته‌اند (نسیکی, همانجا).. 

۴ لانل النبوة این کتاب مشتمل بر ۳۱ فصل است که مولف در آن 
با نقل زوایات و احادیت متعدد؛ به بحت دربارة آنچه که بر صفق نبوت 
دلالت دارد, پرداخته: است: (بزای. نمونه, نک: فصنلهای ۰۵ ۰٩۰۷‏ 
بخشنهایی از کتاب نیز به دکر صفات: اخلاق و فضائل حضترت رسول 
(ص) اختصاص یافته است (مثلاً نک: فصلهای ۰۲,۱ ۰)۱۲ در فصل ۲۵ 
کتاب: ابونعيم به ذکر معجزات و نشنانه‌هایی.که در غزرات به ظهور 


ابونعیماصفهانی ۳۳۷ 


رسیده, اشازه می‌کند. مولف در پرداخت این کتاب, اسلوب و روش 
مجدثان راپیش گرفته وبا ارانهسلسلة‌اسناد به‌روایتاحادیت می‌پردازد. 
این‌آثربارها از جمله‌درحید رآباددکن( ۲/۱۳۲۰ ۱۳۶۹:2۱۹۰ ق/2۱۹۵۰ 
و ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷ع) به چاپ رسیده و بار دیگر به کوشش محمد راس 
قلعه‌جی و عبدالبرعباس در بیروت (۱۳۰۶ق/۱۹۸۶ع) منتشر شده 
است. 

۵.ذکر اخباز اصبهان. این کتاب شامل اسامی محدئان و.عالمانی 
است که بومی اصفهان بوده ,یاپه اصفهان سفری داشته‌اند. آگاهیهاین کذ 
ابونیم دربارة چگونگی بنای اصفهان, فتح آن (مثلاً نکن ۲۵/۱) و نیز 
نخنتین والیان و عکمرانان اسلامی آن (ثلا نک: ۲۹-۲۸/۱) به دست 
ی دهد بسیا زشایان‌تزجه انس :ی شین به‌ذکرویژگیهای جغز افیانی از 
محلی شهر می‌پردازد و اطلاعات بسیار دقیّق و جالب توجهی ازمحله‌ها 
و زوستاهای اطزاف اصنهان ارائه می‌کند(۳۴۵۳۰/۱). ابونعيم در 
بخش اصلی کتاب پس از ذکر نام هر یک از مترجنان, به اختضاز به دکز 
احوال آنان می‌پردازد. اشارة مولف به مأخذ خود. از چند کتانب فراتر 
نمی‌رود: مأنخذ عمده او نخست کتاب استادش ابوالشیخ اصفهانی است 
که ابونعیم همیشه از او به عنوان ابومحمد بن حیان یاد می‌کند و علاوه بز 
موارد فرارانی که به نقل حدیث از طریق او پرداخته. در مواردی نیز به 
کتاب اویعنی طبقات المحدئین باصفهان اشاره می‌کند (متلا نک: ۶۲/۱, 
۵ دربار؛ مقایسة میان دو کتاب ابونعیم و ابوالشیخ. نک صادقی, 
۲۹-۸). مأخذ: مهم .دیگر او: کتاب اصفهان حمز؛ اصفهانی است 
(مثااٌ ن5: ۱۳۱۱۰۳۵/۱ ۳۳۱/۲) و پید است که خاصه در شر ح جغرافیای 
منطفَهُ اصفهان,.ماخذ عمد: او بوده است. از برخی, زوایاتِ ابونعیم 
می‌تزان دریافت که وی در تنظیم مطالب خود, یکره بر آن کتاب اعتماد 
داشته است (نک: ۳۱/۱). گو اينکه به اجتمال فراوان, کتاب حمزه در این 
خصوص تفصیل بیشتری داشته است (مثلاً ن5: ۱۴/۱). جز اين دو, 
ابونعیم در این کتاب به چند مأخذ دیگر نیز اشاره‌ای کوتاهی کرده 
است: بضازی (۳۴۲,۲۹۱,۷۵/۱), خليفة بن خیاط (۶۱/۱), ابوالحسن 
مدائنی (۲۷/۱), کتاب اضفهان غقیلی (۲۰۹/۱), طبرانی.(۰)۳۴۰/۱ 
کتاب اصفهان محمد بن اسحاق‌ابن‌منده (۱۷۵,۱۴۷/۲) و کتابی از این 
قانع (۲:۳/۲). یکن از مهم‌ترین فواید این کتاب: آگاهیهایی است که 
درباره‌ناها و.القاب ایرانی ازجای جای آن به دست می‌اید ز از این 
جیت مأخذ بسیار مهمی برای بررسی و پژوهش دربارة‌نامهای ایرأتی به 
شمار می‌رود (برای تفصیل , ن5: صادقی,۴۳۰). این کتاب دز ۱۹۳۴ در 
لیدن,به کزشش ددرینگ ذر دو جلد به چاپ زسیده انست» 

۴.صفه الجنه. ملف در این اثز احاذیثی دربارة بهشت و بهشتیان را 
با سلسله اسناد گرد آورده است. این کتاب در دو مجلذ به کوششعلی 
رضا: عبدالله در دمشق/ بیروت (۱۹۸۶/۱۴۰۶م) به چاپ. رسیده 
استبیا: 1 

۷ الضعفاء. مولف در مقدمه پس از آوردن احادیثی در مذمت کذب 
به ذکر گروهی از مجروخین و ضففا می‌پردازد (نگذ.ص ۰۵۱.۰۴۶ ۰۵۳ 


۳۳۸ ابونعیم‌اصفهانی 


۵ این کتاب توسط فاروق حماده در مراکش: (۵ تس 
منتشر شده است : 

۸ معرفاه الصحاب لم این یهن عبات ما 
ومراتب آنان امری لازم است و غالبا مورد توجه پژوهشگران در آثاز و 
اخبار قرار دارد (۰۱۰۶/۱ ۱۰۷ به تألیف آن هست. گماشته است. او 
پس از دکر عُشرة مبشره (نک: ۱۳۹/۱ به بعد), به ترتیب حروف هچا, به 
شرح احوال دیگر صحابه پرداخته است: این اثر که ابن تینیه ( منها ج: 
۴ ان زا کتاب مشهور در زمان خود. معرفی می‌کند, مورد. استفادة 
بسیاری از توبسندگان همچون ابن اثیر در اسد الغابه (۰۴/۱ ۵ جد), ابن 
حجرٍ درالاصابة (۴۱۰۳/۱) و این فوطی در تألیف مجنع الاداب 
(۸۹۶/۲) بوده آننت: ۳ جلد اول این کتاب به کوشتن محمد زاطتی بن 
نا ج.عشمان. در ریاض. (۱۹۸۸/۱۴۰۸ع): به. چاپ. رسیده. است. 
نسخه‌های خطی آن دز کتابخانه‌ها پراکنده است (نکا: ظاهرید, ۲۱۶؛ 
135-6 /۹,1/6۱7:۲۹:11بسل0۸). 

٩المتخب‏ من کتاب الشعراء. نسخه‌ای از این .اثر. در: کتابخانة 
ظاهریه موجود است (ظاهریه,۲۱۳) و به گفته تهامی (ص ۲۷), توسط 
عبدالغزیزین ناصر مانم به چاپ رسیده است. 

شین ذکر است که بروکلمن در یل ام زيم از ری با نون 
الا موال نام می‌برد (00۸1.,8, همانجا) که حتی خود وی در انتساب آن 
به ابونعیم تردید دازد, اما به هز روی از چاپ آن در قاهره, ۱۳۳۷ 
گزارش کزده است (نیز نک: حماده: ۲۱). همچنین یکی از آئار مفقود 
بونعیم کتاب مانزل من القرآن فی علی ( ع) است؛ از آنجا که ابن بطریق 
بیشتر احادیث ابونعیم در مانزل را در کتاب خود خضانص الوحق المبین 
(ض ۲۳ جه) نقل کرده است: محمد باقر محمودی با گرد آوردن نقلیات 
ار. در کتابی با عنوان آلنور المشتعل من کتاب مائژل من القرآن فی علی 
(غ) پاره‌های‌بازمانده آن را درتهران(۱۴۰۶ق) بهچاپ رسانیده است: 

آثار خطی: ۱. الجامع بین الصحیحین, که.جمع مین صحیح 
بخاری و صحیح مسلم" است و نسخذای از آن در دارالکتب مصر 
نگهداری می‌شود (نک: الفهرس التمهیدی: ۰۷۲ ۲. جزء صنم چاهلی 
یقال له قراص, که نسخه‌ای از آن در کتابخانة. ظاهریه موجود است 
(ظاهریه, همانجا)۳۰ و ۰۴ صفه اللفاق و نعت المناففین و الطبالنبوین, 
که نسخه‌هایی از اين دو اثر در کتابخانه ظاهریه محفوظ انیت (همان, 
۳) در همان کتابخانه (همانجا) نسخه‌ای با عنوان اریعزن:حديتً 
منتقاة من الجزء الرابع من کتاب الطب النبوی لابی تیم به گزینش ابن 
سرأح موجود ات (نیز نگ:فهرسن مجامیم, ۵.)۴۰۳.فضل الایک, که 
سیوطی بر پاية این اثز کتابی با عنوان الودیک فی فضل الایک تالیف 
کزده و قنیمتهایی از ائز ابونفیم را نیز ذر آن آورده است: نسخه‌ای از 
کتاب سیرطی درکن ابخانف ,لین موجوه است (آلوارتشه 6201 ), 
۶ . مختصر رياضة الابدان, فضیلة العادلین من الولاة و ما انتقیْ 
ابوبکر بی مردویّة.علی الطبرانی (نک ظاهریه: ۲۱۳: ۲۱۵): ۰۹ طرق 
خذّیت ان له تسعة و تسغین اسما. که نسخه‌ای از این اثر در کتابخانة 


چستربیتی موجود است (آربری, 13). 

آفزون بر آنچه یاد شد. عناوین آثازن بسیاز دیگری نیز از اپونعيم دز 
دست است که سمعانی (۱۸۲-۱۸۰/۱) فهرست شماری از آنها را بة 
روایت ابوعلی جداد آورده است (نیز نک: بخش عقاید و دیدگاهها در 
همین مقاله): 

ماخذ: در پایان مقالدء علیرضا ذکاوتیقراگوزاو 

عقاید و دید گاهها:: دربار؛ مذهب فقهی و گرایشهای فکری ابونمیم 
و همچنین مناسبات اوبا شیعیان در برخی منابع اشاراتی رفته است که 
جهت شنابخت شخصیت وی حائز اهمیت بسیار است: 

سبکی؛: انونميم را از شافعیان شمرده است (۱۸/۴):و حال آنکة 
دلیلی بر شاقعی بودن و ارانه نشده اسنت: این احشنال نیز که وی جوزبا 
محمدین اسحاق این ند؛حنبلی مخالفت ودشمنی می ورزید , می‌بایست به 
گروهی جز خنبلیان مثلا شافعیان (که در آن زوزگاز در اصفهان حضور 
فعالی داشتند) وابسته باشد. چندان پذیرفته نیست, جرا که اختلافات 
میان این در تن نه از دیدگاههای فقهی که از مبائل فکری -اعتقادی 
نشأت می‌گرفت و اصولا برای و ویژه‌ای 
درنظر گرفت. 

از طرف دیگر ابن. عساکرز (ض ۲۳۷-۲۴۶).از اپونمیم با عنوان 
آشعری یاد کرده, در حالی که هیچ دلیلی بز این ادعا نیاورده انشت: ابن 
جوزی نیز در المتتظع (۱۰۰/۸), ابونعیم را متمایل به اشعریان داننته 
است: اختلافانن که میان او و اب منده ظهور کرد, از چنین نسستهانی: 
مایه می‌گرفت و او را عالمی مخالف با گرایشهای اصحاب حدیت 
می‌نمايان. تا جایی که با شاگردان.وی از سوی طرفدازان سرسخت 
اصحاب حدیث که در راس انان ابن منده قرار داشت بد رفتاری می‌شد 
(نک: ذهبی, سین, ۰۴۱-۴۰/۱۷ ۴۶۰-۴۵۹) و چنانکه ذهبی آورده, ابن 
منده به سبب نفوذ و اجترامی که داشت, تا آنجا بر ابونعيم سخت گرفت 
که ری مجبور شد از دست مخالفان پنهان شود (همان, ۴۱-۴۰/۱۷): 
همچنین گفته شده که مخالفان ابونعیم او را از تدریس دز جامع اصفهان 
بازداشتند و حتی به روایتی از شهر تبعید کردند. به تصریح ابن عساکر و 
دیگران, آنگاه که محمود غزنوی بر مردم اصفهان سخت گرفت (سال 
۰ق, نک ابن اثبر,الکاملل, ۳۷۲/۹), گروه پسیاری را در شنجد جامع 
بکشت: درجالی که ابونعیم به جهت منم از رفت و آمد به مسجد در آن 
هنگام در میان آنان نبود و از اين زو جان سالم به در برد (انن عساکر؛ 
۷ قزوینی:, ۲۹۸-۲۹۷؛ نبهانی, ۴۸۷-۴۸۶/۱), نبهانی می‌نویسید که 
پس از این واقعه:مردم او را به اصفهان بازگرداندند. لیکن بار دیگر 
مخالفان بر وي شوریدند و انن بارهم بر اثر فتنه, بسیاری أز متردم کشته 
شدند (رهمانجا):. معلوم نیست که,منم.وي از تدرسن در مسجد چامع 
اصفهان در زمان حیات ابن منده (د ۳۹۵ق) اتفاق افتاده باشد, تا جنین 
اسبتدلال کنیم که ابونعیم مدت درازی را پس از مرگ ابن منده از حضزر 
دز مسجد جأمع و تدریس در آن محزوم‌بوده است (نگ: ای رانیکا )- 

به هر حال.تمامی این سختگیریها که از سوی حنبلیان افراطی بز 


بنعیم می‌رفت. چنانکه منابع نیز گفتهاند, به سبب انتساب زی به 
اشفری‌گری :بود. (ذهبی:. همان. 17 ۰ ۱۴۶۰۴۵4 ۴۶۲۰) با 
اینهمه, جنانکه مادلونگ نیز برر اين باور است, ابونعیم چندان دستی دز 
کلام اشعری نداشته ( ایرانیکا ) و 
دست دزیم :می‌تواتیم واننتگی او را به اشعزیان مورد تردید قرار دهیم. 
گرچه این را نیز نباید فراموش کرد کذ برخی اشعریان در آن دوره‌ها تنها 
دربرخی جهات با عقاید اصحاب حدیت بیگانه بودند. 

اگر عقیده‌نامذ ابونعيم را ناظر بر اعتقادات واقعی او بدانیم و آن را 
دفاعیه‌ای از سوی وی جهت مقابله پا مخالفانش به شمار نیاوزیم (نک: 
هبانجا ),می‌توان عقایة اورا دز خضوص خداوندو دیگر مائل ایمانی 
چنین تصویر کرد:به تفل آبن تیمیه در الفتوی الحفویة الکبری (ضن ۳۵): 
ابونعیم در عقیده نام خود گفته بود: روش ما روش پیروان کتاب, سنت و 
اجماع امت انست و اینان بز این اعتقادند که اسادیت روایت شده از 


با توجه به آنچه از عقاید. ابونعیم در 


پیامبر(ص), دربار؟ عرش و استوای خداوند بر آن, صحیح اشت, 
بی‌آنکه کیفیت آن را بیان کنید و آن را وسیلذ تشبیه و تعتیل خداوند با 
بندگان سازند . خداوند با بندگانش مباینت دارد.و بندگانش نیز از وی 
جدایند: خدا دربندگان حلول نمی‌کند وبا آنان درنمی‌آمیزد او بن عرش 
خوذ توا ذازت و بدگانشن ینگانه النت: ذغبی نژ در لو لعلی 
الثفار (ص ۱۷۶) از همان کتاب ابونعيم آورده که وی مدعی بود که همان 
روش سلف را در عقاید باور دارد: آنان معتقدند که خداوند با صفات 
قدینش همواره پوده و خواهد بود عالم است به علمی, یر است به 
ریا ؛بسمیع انست به تسمعی؛ :متکلم است به کلامی و هم چیزها را از 
نیستی آفریده است .قراً ن کلام خداست و همچنین ساير کتابهای منزل. 

کلام وی غیر مخلوق است و در جمیع جهات و اشکال, چه در قرائت و 
تلارت و چه در مقام حفظ ویااشنیدن و نوشتن و تلفظ کردن, حقیقتا 
کلام خداوند است. نة حکایتی از آن و آنچه از قرآن بر زیان ما جاری 
ی شود : همان کلام خداست که غیر مخلوق است و متوقفان در ام قدیم 
بودن‌قرآن و همچنبی لفظیه (آنان که تلفظ فرن را مخلوق می‌دانند) از 
جهمیان هننتند و هز کسن که به نحوی کلام خدا را مخلوق بداند: در 
شماررآنان انت و جهمیان نزد اصحاب حذیث و سلف, کافرلد: 

ابونعیم در کناب دیگرش با عنوان محجه الوائقین و مدرجه الوامفین 
برهمین‌گونه عقایدتأکیدکردهوگفته است:خداوندبرپالای‌آسمانهاست و 
بر عرشش استوا داردنه اينکه مستولی‌بر:عرش است, چنانکه جهمیان 
تفسیز می‌کنند و معتقدند که خداوند در همذ مکانهاست و ایات قران را 
باور ندارند و کرسی او جسم است و مراد از آن عم خذاوند نیست. 
چنانکه جهمیه می‌گوبند: کرسی وی را درقيامت‌جهت فصل و قضاء میان 
بندگانفن. قرار می‌دهند و خداوند همراه ملانکه.جهت.دارزی: فیان 
پندگانش ذر صحنذ قیامت حضور می‌یابد و چنانکة پیامتز (ص) گفته. 
برخخی با می‌بخشد و گروهی را عذاب می‌دهد (نچ: : ان تیته: همان: 
6۲۶-۳۵ , هم آنچد به عنوان عقاید ابونمیم به روایت آثارش نقل شد, 


اضعری بودن وی را مورد تردید قرار می‌دهد و اين احتمال را تقریت 


ابونعیم‌اصفهانی ۳۳۹ 


می‌کند که شاید پیز وان این منده و مخالفان ابونعیم, وی را متهم په داشتن 
عفاید اشعری کرده‌اند. در عین.حال ابن تیمیه در درءتعا رض العقل و 
التقل. چنین گزارش.می‌کند که میان ابونعیم. اصفهانی و ابو عبدالله 
محمدین اسحاق آبن منده درباره قرآن اختلاف پیدا شد؛ زیر| که ابونعیم 
دز کتابش با عنوان الرد علی اللفظیة و الحلولية به دیدگاه قائلان به 
مخلوق بودن تلاوت قرآن متمایل شد و ابن منده با این تمایل مخالف بود 
وبه غیر مخلوق بودن آن حکم می‌کرد. در حالی که هر یک از آن دو برای 
اثبات نظر.خویش به. گفته‌های سلف توسل. می‌جستند:(۲۶۸/)۱(۱). 
اين عقیده که با آنچه پیش از اين از عقیده‌نامة ری نقل کردیم, مخالفت 
دارد, خود چندان با عنوان کتاب الرد علی اللفظیاً نیز منازگاری ندازده 
به هر صورت, ختیاگر این عفیده را نیز به ابونعیم مربوط بدانیم: آن را 
نمی‌توان گواهی بر اشعری بودن ابونعيم تلقی کرد, چا که این عقیده با آن 
اغتقاد اشفریان که حقیفت قرآن را کلام نفنی بزای خداوند می‌دانند. و 
«فرآن منزل» راعبازت وحکایت‌آن وطبیعتًمخلوق‌به شفارمی‌آوزند, 
تفاوت اساسی:دارد. شاید بتوان بز اسامن گفت ابن, تیمیه, مخالفت 
ابونعيم با ابن منده را از آنجا دانننت که هر یک دیگری را به نسبت دادن 
اقوالی به سلف و ثم حدیت متهم می‌کرده‌اند: این مطلب با عبارتی که 
ابونعیم در ذکز اخبار اصبهان در شرح حال ابن منده آورده (۳۰۶۱۲): 
تأید می‌شود, چرا که در آنجا گفته شده که ابن منده به کسانی در زمینه 
معتقدات, اقوالی را منسوب می‌ساخت که به.آن شناخته نبودند. به: هر 
روی برخی عالمان اصحاب حدیث دز سده‌های بعد, ابونعیم را بدین 
جهات ند می‌کرده‌ن نب جوزی باظم ۸ ذهبی؛ سیر, 
۷ مسیزان,۰)۱۷۱/۱: ۰ 

نامهای برخی آا زا ‏ لدیان شا نارکا 
آید. از اين قرار اسنت؛ ۱.اریعون جدینا علی مذهب اهل السته و 
الجماعة؛ ۲. تثبیت الرژیة بوم الفیامة؛ ۳ حدیث النزول؛ ۰۴ الرد علی 
اللفظیء و الحلولیة؛ ۵, الصفات؛ ۶ ستخرج علی کتاب التوحید لابن 
خزیمه؛ ۰۷ المعتقد (نک: تهامی:۳۱-۲۸؛ حماده, ۲۲-۱۳ ؛محمد زاضتی : 
۵۵-۷). 

ابونعيم چندین کتاب نیز در فضائل حضرت علی(ع) و دیگران از 
اهل بیت پیامبر(ض). نوشته بوده است:۱. مانزل. من القرآن فی 
امیرالمزمنین(ع) (ابن شهر آشوب, معالم, ۲۵؛ نیز نکن بخش آثار در 
همین مقاله).: ۲. منفبه المبلهرین و مرتبة اللیبین (ابن, شهر آشوب. 
همانجا).ابن‌شه رآشوب در المناقب (۳۵۰,۱۵۳/۲)رعلی‌ابن‌طاووس 
در الیقین (نک: کولبرگ..145-146) از آن بهره برده‌اند. ,۳ ازیعون 
حدیا فی المهدی (ع) که به صورت مجزد از اسانید, توسط اریلی در 
کتف الفته (۲۵۷/۳- ۲۶۵) نقل شده است. این کتاب آساس کتاب 
العرف الوردی ین اخبار المهدي سیوطی بوده است (ند: کولبرگ: 
5 ۴, الخصاص فی فضل علی[ ع] (سمعانی, ۱۸۰/۱ ؛طباطبائی. 
۸۲ حدیت الطیر (سمعانی, ۱۸۱/۱: طباطبائی, ۰/۶٩.‏ ۶. ذکر 


المهذی ونعوته و حقیقة مخرجه وثبوته. اين کتاب مورد استفاد؛ علی بن 


:۳۴ ابونعیم اصفهانی 


موس ابن طاووس در الاقبال, کشت المحجة و سعد السعود واقع شده 
است (کولبزگ: همانجا) وبه گفتة ابن‌طاووس در الطرانف (ص۱۷۹): 
در ۲۶ برگ بوده اننت: این کتاب شامل ۱۵۶ حدیث و در دو قسمت 
تنظیم شده بوده است: یک قننمت شامل ۴۹ حدیث و مشتمل بر احادیشی 
از پیانبر(ص) دربارة بشازت بر مهدی (ع) بوده است و قسمت دیگر: 
شامل ۱۰۷ حدیث دربار؛ خصوصیات آن حضرت که به صورت ابواب 
گوناگون, گردآوری شده بود (همز, ۱۸۱,-۱۸۳؛ کولبرگ, همانجا): 

ليم کتاب نیز با عنوانهای ذکر لباش السواد و فضل قریشن و 
بنی هاشم و الغبائن و تسمية اصحاب علی "و ابن مسعود داشته.است 
(نک: تهامی: ۲۹؛ حماده: ۱۶). کتاب حليّة الا ولیاء نیز هنواره به عنوان 
منبعی جهت نقل فضائل حضرت علی(ع) و دیگران از اهل بیت(ع) 
در میان شیعیان مطرح بوده.است (نک: ابن شهر اشوب: همان»۱/٩,‏ 
جه؛ ابن بطریق؛, ۰۲۴-۲۳ ۱۹۹ ان طاووسش: احفذ, ۳:۰۸ اربلی؛ 1۹۱/۱ 
۱ کولبرگ::183؛ نیز ن5::خوانساری,۳۷۳/۱۰)-با این وصف ابن 
تیطیه در منهج السه (۵۴,۱۵/۴), برخی روایاتی را که توسط شیعیان 
به نقل از ابونعیم مورد احتجاج و استدلال واقع شده, مورد نقد قرارداده 
و گفته است که ایونمیم احادیت طعیف و موضوع پسیاری را روایت 
کرده است: این گفته به خوبی نشان می‌دهد که تا چه اندازه احادیث و 
روایات منقول از طریق ابونعیم.اصفهانی می‌توانسته, برای مقابله با 
دعا وی اهل ننت به وسیلة شیعیان به کار گرفته شود. شاید همین جهت 
بت اند تا اندازهای نظر خن مولفان شیتی را درب ینکه ونیم شیعی 
مذهب بوده, توجیه کند. توضیح اینکه به رغم تصزیح برخی مژلفان 
امامیه چون ابن شهر آشوب ( معالم, ۲۵) و علی ابن طاووس (ص 
)و برادزش احمد اپن طازونن(ض:۲۶۰) بر سّی بودن ابونعیم. 
برختی منابع متاخز امامی او را شیعه می‌دانند که تقیه می‌کرده است. در 
دوزة صفریه, خاندان مجلسی, ننتب خود را به ابونعیم می‌رنناندند و 
مدعی بودند که اپونعیم در" اصل شیعه بوده اننت: (خوانساری» 
۸۱ -۲۷۳). مین تبشته‌ای نیز بر گور ابونعيم یافتند که دلالت.بز 
تشیع او داشته است. اما میرلوحی که با علام مجلسی عداوت و ستیز 
داشت. مقبرة ابونعیم را خراب کرد (همو,:۲۷۵/۱). به هز صورت. 
تألیف کتابی با عنوان الامامة و الردعلی الرافضة.کافی است تا شیعن 
نبودن ابونعیم را تأید کند. ابونعیم در این کتاب که در نف امامیه است, ی 
تفضنیّل دلایلی را چه از طریق احادیث مضنوب به پیامبر(ضن) و چه از 
طریق نقل روایاتی که حکایت از تقدم شیخین و نیز عثمان بر حضرت 
علق( ع) در ار خلافت: به عقیدة اهل سنت دارد: آورده است. وی جا 
به جابه نقد دلایل امامپه دراتقدم حضرّت علی( ع) در خلافت و فضیلت 
پرداخته و انتفادهای امامیه را از شیخین و عشمان مزدود دانسنته است. 
ری حتی در این کتاب به سختی بر کسانی که در مس تفضیل عثمان بز 
حضترات علی( ع) تردید دازند و یا توقن می‌کنند, تاخته است. ابوتعیم 
در تخش نهایی.کتاب به بح دربار؛ فضایل حضرت علی (ع) و 
حقائیت آن-حضرت به عنوان خلیفة چهارم پرداخته است. اين کتاب 


یکی از قدیم‌ترین کتابهایی است که از سوی اهل ننت بر رد امامیه 
نوشته شده وبه دست‌ما رشنیده است. به هرتروی, آبونعیم به عنوان یکین 
از کسانی که دز ایجاد تمایلات شیعی و علوی در میان اصنحاب حدیت 
نقش بسا داشتند, قابل اشاره است. ۱ 
ماخذ: این ثیر, علی ابید الغاية, قاهره, ۰ ۲۸ ۱۳۸۶۱ ق؛ همو, الکامل ؛ این بطریق, 
یحیی, خصائص الرحی المبین, به کوشش محمد باقر محمودی, تهران. ۱۴۰۶ق؛ ابن 
تیمیه, احمد. درء تعارض المقل و التقل, به کرش مخمد زشاد سالم, قاهره: ۱ ۸۱۹۷: 
همو, النتوی الحمویة الکبری, بیروت. دارالکب العلمیة: همو, متهاج الستة الب 
پیردت, دارالفکر؛ اين:جزری, محمد: غایة النهاید: به کرشش‌گ: بر گشترشر, قاهره: 
۱ ۵ ۱۹۳؛ ابن جرزی, عبدالرحمان, تلبیس ابلیس, بیررت؛ ۱۳۶۸ق؛ همو, 
النتظم, حید رآیاد دکن, ٩‏ ۱۳۵ ق؛ابن‌حجر عسفلاتی,احمده الاصایة, قاهر۸,۰ ۱۳۲ ق! 
این خلکان, وفیات؛ ان خیره مخمد, فهرسةء به کوشش فرانیسکو کودرا, بفداد؛ 
۲( ين دمیاطی, احمد, الستفاد من ذیل تاریخ بفداد, خیذرآباد دکن؛ 
6۱ ابن .شهز آشرب: مخمد. معالم العلماء: تجف, ۰ 2۱۹۶۱/۱۳۸ همرر 
الستاقب: قم, مطی علمیه؛ ان طاووس, احمد: بناء المقالة الغاطمية: به کوششععلی 
عدنانی غریفی, قم: ۱۱ ۱۴ق! ابن طاورس, علی, الطرائف, قم, ۰ شابن عساکره 
علی, تبیین کذب المفتری, بیروت, ۰۴ ۴/۵۱۴ ۱۹۸! اين فوطی, عبدالرزاق, تلخیص 
مجمم الاداب, به کرشش مصطلی جراد, دمشق, ۱۳۸۷-۱۳۸۴ ق؛ابن نقطه, مخمدا 
التقیید: حیدرآباد دکی, ۰۳ ۱۴ ۳/۵ ۱۹۸م؛ ابرشیم اصفهائن: احمد, الا مامة ر الرذ علن 
الرافضتة, به کوشتن علی بن محند بن ناصر فقهی: مدینه, 2۱۹۸۷/۵۱۴,۰۷؛. هرن 
حليّة الاولیاء, قاهره, ۱۹۳۲/۱۳۵۷-۱۳۵۱-:2۱۹۳۸؛ همو, دلائل اللبوة, به 
کوش محمد زواس قلمدچی و عبدالرعباس, ببروت, ۶ 2-۰ ؛ همو, ذکر 
اخبار اصیهان, به کوشش س. ددرینگ »لیدن: ۳۲٩۱م:‏ همو: صفة الجتة. به کرش 
علی رضا عبدالله پیروت, ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶م؛هموءالضعفاء, به کرشش فارزق حماده, 
دارالبیضاء, ۰۵ 2۱۹۸۵/۱۴؛ همر: معرقة الصحایّة, ه کرشش محمد راضی بن جاج 
عشمان, مدینه,۱۹۸۸/۱۴۱۸م؛ اربلی..علی, کشف الثبة, بیررت. ۱۴۰۱ق/ 
۱ تهامی, ابراهیم مقدمه بر یت الا مامه ابزنیم اصفهانی, بیررت, 13۱۳۰۷ 
۶ حماده: فاررق, مقدمة بر الضتغفاء (نکا هم ابرنعیم اصفهانی)؛ یب بندادی: 
احمد: تاریخ بقداد؛ قاهره, خرانساری, محمد. باقره روضات الجنات, قم؛ 
۰ ذهبی, محمد, تذکرة الحفاظ, حیدرآپاد دکن,2۱۹۵۸/۵۱۳۷۷؛ همر: 
سیراعلام النبلاء ,به کرشش شعیب ارنژوط و محمد نعیم عرقسوسی, پیروت, ۳ ۰ ۱۴ق/ 
۳ هو ابعلر للملی الففار, به کرشش عبدالرحمان محمد علمان, پیررت: 
۵۸ ؛ همز: میزان الاعندال: به کرشتن غلیامحند. بجازی: قاهرهء 
۲ ۵-۵ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعیة الکبری, به کزشش عبدالفتاح 
مجند جاو ر بجبرد محند طناحی, قاهره,۱۳۸۵ق/۶ ۱۹۶م؛سخاوی,مجمد,الاعلان 
پالتوییخ, به کوشش فرائتس ررزنتال, بنداد,۲ 2۱۹۶۳/۵۱۳۸؛ سمعانی, عبدالکريم, 
التحبیر, به کوشش منیره ناجی سالم, ,بفداد, ۱۳۹۵ق/ ۱۹۷۵م؛ صادقی, علی اشرف, 
«تأملی در در تاریخ قدیم اصفهان)): مجلة باستا ن شناسی رتاریخ, ٩۱۳۶۹ش؛‏ شه ۸ و 
٩‏ صریفینی, ابراهیم, تاریخ نیشابزر (منتخب السیاق عبدالفافر فارسنی), به کوشش 
محید کاظلم: محمردی, قم,۲۰ ۱۳۶ش؛ صفدی, خلیل, الرافی بالرفیات, به کرشش 
احان عباس, بیروت, ۹/۱۳۸۹ ۲۱۹۶! طبا طبائی, عبدالعزیز,«(اهل البیت(ع) فی 
المکتبة العربیة», ترائنا , ۶ ۱۴۰ق, شه ۴؛ ظاهریه, خیلی (حدیت)؛ الفهرس التمهیدی 
للمخطرطات المصررة, قاهره, ۲۱۹۴۸؛ فهرس مجامیع المدرنة السریة: به کرخش 
یاسین فد سوانن: کیت: ۱۹۸۷م؛ قزوینی, زگریاءآثارلبلاد: نیژوت::۴ 1۱۴۰ 
۴ محند.:راضی"بن .حاج اعتمان.. مقدمه بر معرفة. الصحابه (نک هم, ابرشیم 
اصفهانی)؛ مهدري, مصلم الدین, تدکرة القبرر. اصفهان, ۸ اش نبهانی» پرسف, 
جامع کرامات الا ولیاء, به کرشش ابراهیم عطره عرض, بیروت, 6۱۴۰٩‏ ۱۹۸۹م؛ 
یافغی, عبدالله: مره الجنان, حیذژاباد دکن, ۱۳۳۸ ق؛ نید 


اماصافت لا ام بط ردام نما اهنا را راما 
۰ 1992 رطع سا ۱۵۳ اف مامرک فاد 
خنن انساری 


آبو نی (ارل ودوم),. نک: شریفان مکه. 


آپو ئواس». حسن‌بن هانی (ح ۸۱۴-۷۵۷/۵۱۹۸-۱۴۰م),شاعر 
بلند اوازه؛عصر عباسی 

بخش اول-زندگی و آراء ابونواس:. 

در سراسر تاریخ ادبیات عرب کمتر شاعری را می‌توان‌:یافت که به 
انداژ؛ ابوتواس مورد توجه ویسندگان و محققان قرار گرفته باشد. ابعاد 
مختلف زندگی وی, اشعار دل‌انگیز و ذر اواج نبوغ و نوآوریهای او دز 
شعر, نکته گوییها و حاضر جوابیها, زوابط وی با درباریان و خلیفگان 
عباسی و روایات متعدد دریارف تباهی اخلاق وی, همه نویبندگان قدیم و 
جدید رابه اظهار نظرهای سخت ضد و نقیض دربارة او واداشته وباعث 
پدید آمدن صدها کتاب و مقاله وارساله شده است. آواز؛ از حتی. از 
قلمرو تاریخ نیز فراتر رفته و شخصیت وی گاه در هاله‌ای از افسانه, از 
داستانهای هزار و یک شب و اساطیر شمالی‌ترین سرزمینهای افریقا 
سربر آررده استاء 

بررشی منابع: از آغاز سدة ۳ ق تاکنون نویسندگان بسیاری دربارة 
زندگی, اخبار و اشعاز ابونواس به بحث و بررسی پرداخته و تقریبا هیچ 
موضوعی را فرونگذاشته‌اند. انبوهی کتاپ با نام اخبار اب نواس 
می‌شناسیم که پیشتر توسط نویسندگان سده‌های ۳ و ؟ ق همچون یومسف 
ابن دایه. ابوهفان: ابوطیب ابن وشاء. ابن عمار و ابوالحسن شمیشاطی 
تدوین شده (نگ: ابن ندیم, ۱۸۲) و از اي میان, تنها اثر ابوهفان امروزه 
در دسترس ماست. ابو هنان‌با اينکه خود شاگرد ابونواس بوده (نک: هد. 
ابوجفان), بيشتر روایاتش را از قول بوسف بن دایه س که گاه دچار 
لفزشهایی نیز شده (نک: حمزه, ((شزخ: ۰6۰۰۰ ۱/٩)ب‏ نقل کزده است. 
علاوه بر آبوهفان, بیشتر منابع عمومی شرح حال شاعر را با تفصیل 
آورده‌اند. منبع نزدیک به عصر شاعز از قبیل وحشیات ابوتمام (ص 
۰ آثار.جاحظ ,نقد الشعر قدامة بن جعفر, الکامل مبرد, و الورقه ابن 
جراح به نقل اشعار و اخباری کوتاه بسنده کرده‌اند. در میان نویسندگان 
ده اق, ابن قتیبه در الشعر و الشعراء و ابن معتز در طبقات الشعراء 
شرح حال مستقل و مفصلی برای وی تدارک دیده‌اند. از نویسندگان 
متعدد منابع سد ۴ ق حمزة اصفهانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. 
وی برای گردآوری اشعار و اخباز شاعر تلاش بسیار کرده و برای دست 
یابی به دیران وی بارها به بغداد رفتد, تا اینکه در ۳۳۶ق به نسخه‌ای از 
دیوان وی که به دست خاندان نوبختی جمع آوری شده بود, دست یافته 
است (اقبال,۲۳۰) و آمروزه «شرح» حمره اصنهانی اژ: گهن‌ترین و 
مهم‌ترین شرحهای دیوان ابو نواس 
جمع آورد؛ صولی, نک بخش شغر), از اين دوره به بعذ می‌توان اشنعاز و 
اخبار وی زا علاوه بز کتابهای ادبن در لابه‌لای کتابهای تاریخن: نیز 
جست و جو کرد. مورخانی همچون طبری (۴/۱ ۵۰۸۰۱۹ ۵۰۹ جم) و 
مسعودی (۴۰۳/۳,۳۵۰,۱۱۴/۲.جه) اشعار وی را به عنوان استادی 
تشاروتریت بنه: عصوضی تدربارخ ثاریم ایران فل ان المع موه 


است (درباز؛ این دیوان و نیز دیوان 


ابونواس ۳۴۱ 


استشهاد قرار داده‌اند. به علاوه برخی از آنان گاه به نقل روایاتی دربارة 
وی: پرداخته. و گوشه‌هایی: از زندگی.او را نی روشن .ساخته‌اند 
(جهشیاری, ۰۱۲۳ ۱۹۵-۱۹۱۰۱۶۵) از دیگر منابع سده ۴ ق الاغانی 
است که متأسفانه در جانهای موجود آن. اخبار مستقلی به ابو نواسن 
اختصاص نیافته است. البته گمان نمن‌رود که ابوالفرج از شتررح.جال 
این شاعر برجسته. چشم پوشیده باشد و احتمالا, همانگونه که خود 
اشاره‌ای مبهم کرده (نک الاغانتی ۲/۱۸۰).بخشی مستقل یا کتابی مجزا 
رابه ری اختضاص ذاده بوده که به دست ما نرسیده.است. حتی ابن 
منظور نیز در مقدمذ کتانب اخبار ابی نواس (چ قاهز:: ۱/۱) از اين امز 
سخت اظهار شگفتن. کرده, می‌گوید در نسخه‌هانی: متعدد الاغانی.. به 
شرح حالی از وی دست نیافته. است. به.گفته‌ای, نسخه‌ای خطی از 
الاغانی در کتایخانة گوتف آلمان موجود. است. که اخبار و شرح حال 
کامل ابونواس را نیز داراست (نک: مهنا, ۶). به هر حال روایاتی, که 
دربارة ابو نواس به طوز پراکنده در الاغانی آمده: حائز اهمپت بسیار 
استا: از دیگر منابع این سده, این عبدربه, نیز صولی در الا وراق (صل 
۰ جم) و اخبا رابی‌تمام (ص ۲۲۰۱۵؛جم) و خالدیین در الاشباه 
و النظاثر (ص:۱۸۲۰۴۰) تنها به روایاتی اندک و ابیات و قطعه‌هایی 
از اشعار وی بسنده کرده‌اند» مرزبانی در الموشح روایات بیشتری 
دربار؛ وی گرد آوزده و جرجانی در الوساطه (ص ۳۸,۳۵, ۵۵۱۴۹۰۱۴۱ 
-۶۴,جم) و ابوهلال عسکری د رکتاب الصنناعتین (ص ۰۲۴ ۰۳۴۰۲۵ 
جم) و دیوان المعانی (۰۱۳۴۴/۲۰۲۱۸/۱ ۰۳۴۶ جم)بهبررسی و تحلیل 
برخی ویژگیهای شعر وی پرداخته‌اند. ۱ 

از نیمه دوم سدة ۴.ق به بعد نام ابونواس به منابع شیعی نیز.راه یافته 
است. ان بابویه در عیون اخبار الرضا (۱۴۴-۱۴۲/۲) اشغازی را ذر 
مدح‌امام رضا( ع) به وی نسبت داده است: 

در میان منابع سدة ۵ ق, در آثار ابوحیان توحیدی, ثعالبی, ابوالعلای 
معری, حصری, ابن عبدالبر, باخرزی و ابوعبید بکری, کمتر به سخنان 
تازه برمی‌خوريم. تنها خطیب,بغدادی در نیمه اول اين سده, روایات 
بسیاری را گرد آورده و زندگی‌نامة مفصل و مشروحی برای ابونواس 
تدارک دیده است. ابن رشیق نیز گاه با دیدی انتقادی اشعار وی را 
بزرسی و نظریات برخی از منتقدان را نین دربار؛ شعر وی نقل کرده 
است. از سدذ ۶ ق به بعد در هیچ یک از منابع چیزی جز تکرار روایات 
کهن نمی‌توان یافت. البته اخبار ابی نواس اثر ابن منظور که در اواخر 
سده ۷ و اوایل ده ۸ ق:تالیف شده, ار اين قاعده مستثنی است. ابن 
منظور آنگونه که خود گفته( مختا ز :::: ۵/۳) بزای‌جبان‌نقص‌الاغانی 
که آن را از اخبار ابو نواش تهی دیده. در صدد تدوین.اين کتاب برآمده 
است. اعتماد وی در:این اثر بیشتر بر روایات آبوهفان در اخبارٍ ابی 
نواس و اخبار پراکنده الاغانی است و به ندرت روایاتن از دیگر راویان 
کهن همجوّن اب سکیتا را به آن افزوده است: 

در دو سدة اخیر انبوهی.مقاله و کتاب دربارة ابونواس پدید آمده 
است که به ندرت جیز: تازه‌ای بر دانسته‌هاي با دربارة او می‌افزاید. 


۳۳۲ ابونواس 


عباس‌عقاد, علی‌شلق, عمرفرو خ, جورح فعتوق, عبد الرحمان صدقی, 
محمدتویهی, عمر ابونصر و عبدالحلیم عباسی کتابهایی منسثقل دربارة 
وی نوشته‌اند که از این میان اثر شلق از استحکام بیشتری برخورداز 
است. عقاد در:کتاب «ابونواس» بر:پایة روانگاوی: شخصیت شاعر را 
مورد مطالعه قرار داده و تباهی اخلاق وی راناشی از عقده‌های روانی و 
امیال سرکوفته وی در دوران. کودکی. دانسته و.او: را با اسکاروایلد 
مقایسه کرده نت (ص ۵۲ -۵۴). علاوه بر این, مقالات بسیاری نیز 
دربار؛ وی نوشته شده است: امین‌حسن (ص ۵۲۳۷ -۵۴۶), منیز قاضی 
(ص ۳۲۵۰-۳۱۹): احمذ امین (ص ۲۶-۲۲): مصطفی: عبدالرزاق 
(ص.۱۳-۷) و عبدالزحمان شکری (ص ۲۱-۱۸) هر یک به بحث و 
بررستی پیرآمون زندگی» شخصیت و شعز وی پرداخته‌اند. مجموعه‌ای 
از مقالات مربوط به وی نیز در کتابی مستقل به نام ابو نواس, جیائه و 
شعره در بیروت به چاپ رسیده است. طه‌حسین در حدیث الا ریعاء و 
مصطفی شکعه دز الشعر و الشعراء فی العضر العباسی هم اشعار وی را 
ارزیابی و تجزیه و تحلیل کرده‌اند. بدیهی است که در هر یک از کتابهای 
تاریخ ادبیات عرب نیز مطالین درباره وی آمده اسست.: 

از میان خاورشناسان, واگنر کتابی مستقل و دزخور توجه دربارة 
ابونواس نوشته و در آن تمامی جنبه‌های زندگی و شعر وی را بررسی 
کرده است. شولر نیز در کتاب «شعر طبیعت نزد تازیان» بخئن عمده‌ای 
زا به وی اختصاص داده است (حن 41-87). همجنین جمیل بن شیْخ 
در «بولتن مطالعات شرقی» دزبار؛ خمزیات وی به تفصیل بحث کرده 
(ص 7-75) و هاموری در مجلة «مطالعات, اسلامی» کاربرد عناصر 
متعسارف شعن عرب را در پاره‌ای از اشعارر وی بزرسی کرده است 
(ص 5-26): شاده مامورگ نیز در دو: مقاله. که در «مجله انجمن 
خاورشناسان آلمان» به چاپ رسانده, خاستگاه برخی حکایات مربوط 
به ابونواس زا در هزار زیک شب مبورد بتررسی قرار داده اسست 
(276,260/602-615- 111/259 22621۷ ب1). 
فارسیات وی لیر از.دید محفقان ابرانی به دور نمانده است, ملک 
الشعرا بهار, مجتبی مینوی و علی اشرف صادقی واژگان فاربی در 
اشعار ایونواس راتجزیه و تحلیل کرده‌اند. 

زندگی‌نامه: بیشتر منابع کهن نیای وی ضباح (زباح) را از موالی 
جرا ح بن عبدالله بخگمی ( از قبیلة حکم بن سعد عشیره و حاکم خراسان 
از سوی عمر پن:عبد العزیز در سال ٩ق,‏ نک: طبر ی :۰ ۵۵۸/۶) دانسته و 
نسب وی را از طریق ولاء به يعرب بن قحطان زسانده‌اند (ابن قتیبه, 
التنع:,: : ۶۸۰/۲ خطیب ۳۳۷-۴۳۶/۷: ابن انباری,:۴۹؛ ابن خلکان, 
۲ ابن منظور, اخباز..., چ بیروت: ۱۲). نببب.حکمی وی نیز از 
همین جاست (حاحظ, الیبان ,۰۰ ۱۵۶/۳۰؛ وشاء: ۲۰۰۰۱۶۷ جه؛ این 
عسا کر:۲۵۴/۴): بخود ابونواس نیز بارها در اشعارتن به قبیلة قحطان 
بالیده و اعراپ شمالی (عدناتیها) زا هجو کرده:است (۲۰-۱/۲: :این 
معسز,.۲۰۱-۱۹۵). با :این حال: اصمعی زاری و تسابهة معروف 
هم‌زوزگارش پیوند ولاین او را با قبایل یمن جعلی و ساختگی خوانده, 


می‌گوید: ابو تواس به درو غ, نیای خود را از موالی دو قبیلة خاء و حکم 
خوآنده است (ابن منظور, هسان, ۲۳-۲۲). البته می‌توان اين گُفتة 
اصمعی را مغرضانه و نائئی از اختلافات بین او و.ابو نوامن (نگ: دنبالة 
مقاله) دانست, اما رواپات متعدد دیگری نیز در.دست است که گفتة 
اصمعی را تأید می‌کند. این منظور دست کم سه روایت نقل کرده (همان, 
۲۹-۴) که مضمون انها چنین است: ابو نواش در اغاز کنیه‌اش ابوعلی 
بود و خود را از نوادگان عبیدالله بن زیاد (د ۷۵ق) از قبیلاٌ بنی تیم الله بن 
تعلبه می‌خواند و چون دریافت که عبیدالله را فرزندی نبوده, از این ادعا 
دست کشید و.خود.را از قببلة نزار و خویشاوند: فرزدق شاعر:معروف 
معرفی کرد و همچون او کنيه ابوفراس بر خود.نهاد و سرانجام از این 
نسب نیز دست شست و خود راابه دو قببله حاء و حکم از قبایل یمن 
منسب کرداو کل اپونواس را که کنی شاهان یمن بوذ بزای خودبر‌گزید. 
از مجموع اين روایات چنین برمی‌آید .که ابو نواش از اصل و نسب 
والانی بهره‌ای نداشته و ناجار بوده. همانند بسیاری از شاعران بی نام و 
نشان هم روزگارش, برای گریز از هجوهای تلخ رقیبان با با توجه به 
منافع خویش گاه خود را به قبایل بزرگ عرب منتسب کند و گاه خود را 
شاهزاده‌ای والا تبار و از نژاد خسروان خواند (نگ: ابن منظور, همان, 


۳۰ ۳۵), اماء ظاهزاً اين.اتسابهای: دروغین هزگز کارساز نبوده و 


نتوانسته بر تباربی ناغ و نشان وی سرپوش نهد, چه علاوه بر اصمعی, 
رقاشی شاعر هم روزگارش نیز در اشعاری هجو آمیز همه این نسبها زا 
جعلی خوانده ايت (همان, ۳۳: ۳۶؛ نیز نگ .این بسام::۱۹۱/)۱(۴) با 
این حال, برخی از, معاضران, انتساب وی به قبیلة قخطان را قطعی 
دانسته و گفته‌اند. اينکه پدر ابر نواسن همنام هانی بن: مسعود قهرمان 
یمنی بوده و برادر وق ابومعاذ نیز همنام معاذ بن تجبل خزرجی بوده است 
و حتی استادانش همه یا.بیشتر به نحوی با یمنیها پیوند داشته‌اند, افری 
تصادفی نبوده است (عفاد, ۸۶). 

مادز ابونواس گلبان یا گلنار اهوازی و به روایتی از نهر تیری بوده 
است (ابن معتز, ۱۹۴:ابوالفرج, الاغانی , ۷۴/۲۰).بزخی نام مادرش 
را شحمه نیز گفته‌اند (نگ: ابن منظور, همان,۱۱).پدرش هانی یا هنی به 
ُفتذ اصمعی ایرانی و به روایت برخی منابع, اهل شام و از لشکریان 
مروان آخرین خلیفة اموی بوده که برای شحنگی په اهواز آمده و گلبان 
رابه همیری گرفته بوده امنت (انوهفان, ۱۰۸؛ابن معتز, همانجا؛ قی: 
ابن منظور, همان: :۱۱-۱۰ و روایات مختلفی که دربارة پیثبه پدر و بادر 
وی نقل کرده است). 

تقریباًتمامی منابغ دز اینکه زادگاه‌شاعر اهوازیایکی از نواحی آن 
(مناذر کبری, مناذر ضغرق یا جبل مقطوع معروف به راهبان) بوده. 
اتفاق نظر دارند (نک: ابو هفان. ابن معت, همانجاها: خطیب: ٩۳۴۸/۷‏ ابن 
منظور, همان,,۱۲)..تنها بن خلکان از قول ابن جزاح زادگاه وی را 
بصره ذانسنته انست (۹۵/۲): 


مه «عظ :1 


دز تاریخ‌ولادت او ین ۱۳۶ق‌تا۱۴۹ق اختلاف است (نک:ابوهفان. 
۱۰۹-۸ ابن قتیبه.الشعر ۰ ۶۹۲/۲؛ خطیب: همانجا؛ ابن عناکر» 
۴ این انباری: ۵۱؛.اين منظور, اخباز: چ بیزوت, ۱۱؛ ابن نباته, 
۶۴ در منابع و اشعار وق هیچ قرینه‌ای رجود ندارد:تا به کیک آن 
بتوان تاریخ دقیقی برای ولادت او تعینن کزدء گمان می‌رود از میان هم 
روایات. روایث شاگرد وی یوسف بن.دایه. که ولادت او راندز.۴۳۰اق 
داشتد (ابو: هفان, :)۱۰٩‏ به صواب نزدیک‌تر اباشد. به روایت. همو, 
ابونواس ۱۰:ساله بود که پدرش را از ذست داد و مادرش گلبان وی را دز 
اهواز نزد عطاری سپرد و دوسال بعدایعنی ذر ۱۲ سالگی او را به بضره 
برد (همانجا). روایات دیگری نیز در این باره در منابع آمده است که با 
روایث فوق مفایرت دارد. برخی گفتانذ که مادرشن وی رادر ۲ سالگی 
پا ۶ سالگی به بصره برد و در آنجا به دست عطار سپرد (ابن خلکان؛ ابن 
منظوز, همانجاها؛ قس:فروخ, ۱۱۵۸/۲ شلق, .)۳٩‏ 

آشنایی با والبة بن حباب:... والبه از جمله کسانی: است. که تائیز 
بسنرانی در تکوین شخصنیت ابونواس داشته ات (نک: ابن معتن: ۸۸): 
درنار؛ آغاز آشنایی شاعز با والبه روایات مختلف و گاه متناقضن است. 
به زوایتی:(نک: انوهفان؛ ۱۰۹::۱۰۸)» ابو نواس ون با استاد عطار 
خود از بصنره به اهواز رفت با والبه که در آن زمان دز اهواز مقر حکومث 
عمویش ( یا پسر عمویش) ابو بجیر اسدی نجاشی به سر می‌برد, آشنا 
شد (ابن معتزء ۱۱۹۴ ابوالفرج, الاغانی ۰ ٩۱۵۰/۱۶‏ ان منظوز: همان, 
۱۶-۵). این منظوز در روایت دیگری گفته است که چون والبه از اهواژ 
به بصره رفت, دز بازاز عطر فروشان ابو نواس را دید و شیفته وی شد و 
از زا با خود به کوفه برد. (هنان,:۱۴- ۱۵): به اهر حال: آغاز آشناین 
آبزثواس با والبه حذودسال ۱۵۲ اسث و در آن زمان ابو نواس تقریاً 
۲سشساله بوده است (قسن؛ صدقی؛ ۳۷, که رفتن وی به کوفه را در ۱۵۴اق 
دانسته؛ نیز فروخ, همانجا, وی را در این زمان ۱۰ ساله پنذاشته است): 
برخی نیز گفتهاند ابو نواس قبل از آشنایی با والبه, وی را به خوبی 
می‌شناخته و شیفته اشعار وی بوده ات و حتن از قول او-گفته‌اند که 
قضد داشته .برای دیداز والبه و-شنیدن.اشعار از به کوفه رود (اين 
خلکان, ۹۶-۹۵/۲؛ این منظور, همان ۱۶): 

از دوران زندگی ابونواس در کوفه جز انبوهی"روایات در آميخته با 
افسانه که همه حکایت از بی بند و بازیها واروابط آلوده والبه با ابونواتش 
دارد: آگاهی دیگری نداریج (نک: ابوهفانجم؛ابن‌منظور,همان,۲۰-۱۶ 
جد). گویا: اقامت شاعر دز کوفه چندان بة طول نینجامیدة: اما منتلم 
انتت که همتر مدات انداک, تأئیز شنگرفی در زندگی و شخصیث ابونواس 
داشته است و نعنا گرایش وی به مجرن, غلامبارگی و هرّزه درایی: زا 
نیز که سرانستز زندگی آو زا فرا:گرفته: باید دز همین:دوره جسبت: و جو 
کرد. در آمیختش شاعر با هفززه درایان بی قید وبندی چون مسلم‌بن ولید و 
ختین بن ضحاک ور حضور در مجالن بدنام وتن دادن به انواع هرزگی 
همه از همین دوزه اغازشد.لبته بنیاری از محققان معاصر بدون تعمی 
در زوایات وبا نادیده انگاشتن اوضناع اجتناعی آن روز سعی کرده‌اند 


ابونواس ۳۳۳ 


که این لکه را از دامن ابونواس بزد‌ایند, اما حقیقت این است که از کنار 
روایات انبوهی که دزبازة اعمال فساد آمیز وی در این دوره از زندگی او 
در منابع گرد آمده.به سادگی نمی‌توان گذشت, درست اسنت: که پیشتن 
این روایات, افسانه و ساختهراویان.سده‌های ۳ و.۴ ق: است: اما 
بی‌شک همه آنها را نمن‌توان ساختگی و به دوز از حقیقت دانست, زیزا 
اولانزدیک ترین منابغ به روزگار ابو نوا از قبیل اخبار ابی نواس ابو 
هفان که بیشتر روایاتش راااز قولیوسف بن دایه شاگرد ابونواس نقل 
کرده مشحون از اینگونه روایات است (ص ۵۱-۵۰ جم) زانیا شنز 
این روایات با اشفار. وی که در حقیقت آیینذ زندگی شاعز است, 
همخوانی دازد. به علاوه, با توجه به شرایط و اوضاع اجتباعی آن 
روزگار درداج بی‌بندوباری در پین طبقات مختلف جامعه: از کودکی 
زیبا روی؛ اما بی اصل و نب و وابسته بّه طبقه‌ای فرزدست. که دز 
خردسالی پدز خود را از دست داده و مادرش از شدت فقر و ننگدستی 
وی رابه جال خود رها ساخته و نزد دیگری به زنی رفته است, سرنوشتی 
جز این نمی‌توان توقع داشت. به خصوض که کسی چون والبةه بن حباب 
که بههرزگی شهزة بوده: تربیت وی را برعهده داشته است. البته تردیدی 
نیسنت که والبه در بارور شدن استعداد هنری ابونواسن نقش مزثری 
داشته انست.به رزایت ابن معتزء چون والبهایباتی از ابو وا زا خطاب 
به دخترکی خردسال شنید, به استعداد و قریحة ذاتی وی بی بزد و همین 
امز وی را بز آن داشت تا اپونوان را نزد خود برذ و بة تربیشش همت 
کمارد (ص ۲۰۸؛ قس: ابن‌منظور. همان ۱۷-۱۶؛,عباسی: ۰)۸۳/۱ 
علاوه له نگاو نانن نخ گنه احمذ ین اسحاق خارکتن 
شاعر هززه درای هم"روزگار او نیز در بی‌بند وباری وی نقثن عمده‌ای 
داشته است. دزباره این شخص جیز زیادی نمی‌دانيم, اما ابن معتز از 
قول ابونواس درباز؛ ار چنین آوزده است:(درمیان‌بصریان,می‌گناری, 
هرزگی و اعمال زشت در خفا رواج داشت, تا اینکه نخارکی برآمد و 
پرده شرم و جیا درید و همه چیزرا اشکار کرد و همه را به راه خود 
کشاند» (صن ۱۳۰۶ نیز نک حاشیه): 

ه فر حال, ابو نواس مدتی رابا والبه گذراند و چون قزیحه شاعری 
وی شکرفا گردید. والبه از او خواست تا برای آشنایی: بیشتر با زبان 
اصیل عربی نزد بدویان رود. ابو نواس بة همزّاه گروهی از بنی اسد به 
بادیه رفت و مدث یک سال در میان:بدویان به سر برد (انن منظور, 
همان, ۲۰). چون‌به کوفه باز آمد. والبه را رها ساخت و به بصره رفت 
(همان, ۲۰, ۳۲۵). البته ارتباط شاعر با والبه هرگز به طوز کامل قطع 
نشد وتا زمان مرگ والبه ادامه داشت. زمان ورود ابو نواش به بضنزه به 
دزستی روشن نیست: اما از روایت ابوالاصبع هذلی چنین پرفی‌آید که 
اپونواتن مدتی در بضره در خاله ابو عمرو بن علاء به سر برده است (نک: 
همان:۳۷-۳۶). اگر این روایت درست باشد, باید: گفت زمان باز گشت 
وی به بصزه قبل ازمرگ ای عمررین علاء یعنی ۱۵۴ق بوده است. با این. 
حال, اگر زمان آشتایی شاعز با والبه را در:۱۵۲ق بدانیم؛ دیگر نمی‌توان 
مدت اقامت او را نزد والبه وبدویان جمعا بیش از ۲ سال داتشت: 


توص ابونواس 


دریصره:_اقامت ابونواس در بصره در دو دوره.یکی قبل و دیگری 
بعد از رفتنش به بادية, بوده است: دوره نخست چندان به طول نینجامیده 
وظاهردراین دوره‌سن وی اقتضا نمی‌کرده که بتواند در مجالس درس 
بزرگان و دانشنمندان برجسته شرکت کند. با این حال. برخی روایات 
حکایت از آن دارند که ابو نواس تحصیلات مقدماتی را در.اين دوره 
گذ راندهاست, به روایت ابن معتز چون مادرش وی را از اهواز به بضره 
برد. در آنجا به مکتب سپرد (ص ۱۹۴) و به روایتل دیگر ابو نواس در 
حیات پذرش شعر دوالرمه را نزد یکی از راویان بصره به تام ناشی: 
خوانده است (نک: ابن منظور, اخبار, چ بیروت, ۱۴), اما تحصیلات 
جدي شاعر بیشتر دردور بعد.یعنی پس از بازگتنت از بادیه و جدا,شدن 
از والبه بوده است. آز همین رو منابع گهن تأکید کردهاند که پرورش وی 
در بضره انجام گرفته امنت (ابن معتز, ۲۰۱: خطیب: ۴۳۶/۷؛ ابوالفر ج» 
الاغانی ,۱۷۹/۶ آبن خلکان, ۹۵/۲؛ابن منظور, همان,۱۳). 

بصره در آن روزگار از بزرگ‌ترین مراکز علمن و فرهنگی به شمار 
می رفت و برجسته‌ترین دانشمندان زمان را در خود جای داده بود (نک: 
ابن معتز, همانجا). ابونواس نه تنها در شعر و ادب, بلکه در غلوم قرآنی 
و جدیث. صرف و نجو و اخبار و ایام عرب نیز پرجسته‌ترین دانشمندان 
را به‌استادی برگزید:قرائت قرآن را از یعقوببن‌اسجاق‌بن زیدحضرمی 
که از قراء عشر (د ۲۰۵ق) و پیشوای قراء بصره بود, آموخت (نگ: ابن 
جزری, ۳۸۶/۲). به روایتی که البته اغراق‌آمیز است, وقتی ابو نواس 
درسش رانزد وی به پایان رسباند, استاد او را برجسته‌ترین مقری بصره 
خواند (نک: ابن منظور, همانضا)» استادان وی در حدیث اینانند: ۰۱ 
حمادبن زیدازدی (د ۱۷۹ق), از بزرگ ترین حافظان جدیث که گویند ۴ 
هزار .حدیت از حفظ داشته .است (نک: خطیب, همانجا؛ اب عساکر, 
۴ -ذهبی,تذکرة,۲۲۹-۲۲۸/۱۰۰۰؛ ابن ججر,۱۱-۹/۳ )۲,۱ .حماد 
ابن سلمه (د ۱۶۷ق), از برجسته‌ترین رجال حدیت, مفتی بصره و استاد 
مسلم صاحب صحیح (نگ: ابن عساکر, همانجا؛ ذهبی, میزان ...., 
۱ -۵۹۶؛ زرکلی, ۳۷۳/۲)؛ ۰۳ یحیی بن سعید بن قطان (د.۱۹۸ 
ق), از حافظان برچسته جدیت؛ ۰۴ معتمر بن سلیمان (د ۱۸۷ق), 
محدث بزرگ بصره و استاد. احمد بن. حنبل (ابن عساکر, همانجا؛ 
ذهبی, تدکرة , ۲۶۷-۲۶۶/۱). وی نحو را از یونس بن, حبیب, تحوی 
برجستهة بصری و ایام و اخبار و نوادر عرب را از خلف احیر,.ابوزید 
انصیاری و ابوعبیده معمز بن مثنی برجسته‌ترین راویان بصره فرا گرفت 
(خطیب, همانجا؛ حمزه, التنبیه , ۲۶؛ اپن عساکر,:۲۵۵/۴). به: گفتةً 
جاحظ, ارجوز؛ ابونخیله اندی را نیز نرد ابوالبیداء زیاحی خواند (نک: 
جمزه,(«شر ح,۳۲۲/۱؛ ابن جراح, ۷۱-۷۰ اشعاری که ابرنواس در 
زئبای ابوالبیداء سروده ایست)..وی اگر چه در جدیث استادان 
برجسته‌ای داشته و حتی در میان راویان و شاگردان,وی نام بزرگانی 
چون مجمد بن ادزینن شافعی: احمد بن حنیل و محمد بن جعفر غندر به 
چشم می‌خورد (نگ ابن عساکر, همانجا: ابن کثیر .۲۲۷/۱۰ ), احادیشی 
که از وی نقل شده, از شمار انگشتان دست تجاوز نمی کند و آنچه به نام 


مسند ابی‌نواس معروف شده, ظاه را مجنوعه‌ای بوده از همین احادیث 
اندک. که تزشط شخصی اشیعی آبه نام ابوشجاع فارس بن اسلیمان 
ارجانی گرد آوری شده بوده است (نک: نجاشی۳۱۰۰) 

ازبرخی روایات چنین برمی‌آید که شاعر برای گذران زندگی روزها 
به کار می‌پرداخته و شبانگاهان در.مجالس درسی که در علوم مختلف 
در جامع بصره تشکیل می‌شد: شرکت می‌جسته است (نک: ابن منظور, 
اخبار,.چ پیروت, ۲۵). به گفته‌ای, وی ۰ ازجوزه در ذهن داشته و 
دیوان اشعار ۶۰ زن عرب از قبیل خنساء و لیلی را از حفظ روایت 
می‌کرده است ( این معتز, ۲۰۱:۰۱۹۴؛ قس: حمزه, همان» ۱۲/۱ و نظر: 
اصععی در این باره). ابن عبدربه نیز گفته ابنت که وی ۴ هزار بیت شعر 
روایت کرده است (۳۰۹-۳۰۸/۵). این روایات گرجه مبالفه‌آمیز است. 
حکایت از حافظه نیرومند و دانش وسیع اپونواس دارد. 

ابونواس به علم کلام نیز اجاطه داشته و برخی اصطلاحات کلافی 
که در اشعار وی آمده: بیانگر این امر است. از همین زو؛ برخی وی را از 
متکلمان بررچسته به, شمار آورده و گفته‌اند: «ابونواس نخست به علم 
کلام پرداخت و سپس به شعر روی آوزد و نظام در آغاز شاعر بود و 
سپس کلام را جایگزین شعر کرد» (جاحظ, البیان., ۱۳۱/۱؛ ابن معتز, 
۲ ابن منظور, همان, ۲۱؛ حسین::۳۴۶).. گروهی نیز او را فقیه 
دانسته و گفته‌اند: «اپونواس برخلاف شافعی فقیهی,است که شعر بر.او 
غالب آمده است» (اين معتز, ۲۰۱؛ صفدی, ۲۸۵/۱۲). همچنین برخی 
اشعار ابونواس بیانگر آن است که وی, علاوه بر فقه و کلام و حدیت, با 
علومی که در آن روزگار از طریق ترجمهٌ آثار یونانی و هندی و ایرانی به 
فرهنگ اسلامی راه یافته بود و «علوم الاوائل» خوانده می‌شد. ازقبیل 
فلسفه, منطق و نجوم کاملا آشنا بوده است (نک: ابن قتبه,الشعر ,۶۸۲/۲ 
-۱۶۸۲ سعودی, ۴۱۱/۳؛ ابن. منظور, همان,. ۲۲۲:,۲۲؛. عقاد. 
۱۵۲-۱؛ صدقی. ۶۲ ب- ۱۶۵ شیبوب, ۱۰۹-۱۰۵؛ مهدوی, ۶۴۴ - 
۴۵ 

ابونواس پس. از مرگ والبه به,خلف احمر آراوی,معروف بصره 
پیوست..خلف که خود شاعری برجسته نیز بود. در بارور شدن دوق 
شعری و پختگی و استواری اشعار اپو نواس سهم بسزایی داشت. به 
روایت ابن منظور (همان, ۴۱-۴۰) زمانی که ابو نواس از خلف احمر 
اجازه خواست تا شغر پسراید, خلف نپذیرفت و از او خواست تا نخییت 
۰۰۰ قطعه شعر و ۱۰۰ ارجوزه را حفظ کند. ابو نواش پس از چندی 
همه را حفظ کرد ونزد وی‌باز آمد. استاداو را آزمود و چون وی از عهدة 
اين آزمون که روزها ید طول انجامید. نیکو برآمد: اجازة سرودن شعز 
خواست. خلف این بار نیز نپذیرفت. و گفت باید هی آنچه به بخاطر 
سپردور ازیادبیرد. اس امر بر اب تواش سخت,گران آمد؛ با این جال: 
روزها خود را در دیری زندانی کرد و کوشید تا سرانجام توانست همه 
آنچه را حفظ کرده بود, به دست فرامرشی سیارد. آنگاه خلف اجازه 
سرودن شعر را به وی داد. البته تردیدی نداریم که این روايت, اغراق 
آمیز است و شاعر در.دوران آشنایی با والبه. و به خصوص پس از 


بازگشت از بادیه شایستگی سرودن شعر را کسپ کرده بود, چنانکه 
گویند بشار (د۱۶۷ق) شاغر معزوف دست کم ۳ سال قبل از این ماجزا: 
زقتی. اثبعار وی را شنیده بودء بسیار شگفت زده شده و حتی به او 
حنادت ورزیده بود (نک: ابن منظور, همان؛ ۰)۲۱-۲۰ پس, تاریخ این 
ماجرا را اگز درشت باشد باید پیش از ۱۷۰ق دانست و در این صورت 
می‌توان گفت که ابونواس قبل از مرگ والبه با خلف احمر آشنایی داشته 
و از تعلیمات وی بهره می‌برده امنت (قس: نیکلبون, 293, که وی را در 
کوفه شاگرد خلف دانسته اننت).بد گفتهای؛ خلف اجمر: ابونواس را 
سخت دوست می‌داشت و هموبود که کنیة ابو نوامن زا برای و ری برگزید 
(عباسی,۸۴/۱): ۱ 
در بعداد: پس اآکه ناس شهرتیبد دم آوزه و زهیگنان 
پیشی جست: از بصنره به بخداد رفت تا شاید بتواند به بزرگان دربار تقرب 
جوید و از. این طریق به تلخکامیهای خود پایان دهد (ابن‌معتز,,۲۰۱- 
۲ به روایتی؛ علت خروج ری از بصره اشعاری بوده که در هجو 
قببل نزازترودهبوده است ار گفته‌اند که وی قبل از خروج از بصره 
دست به.دامن مهلبیان شد تا او را از خشنم مضریها برهانند وچون از 
یاری آنان نا ابید شد, بصره را ترک کرد (حمزه, «شر خ۱۲۱۱/۲,4) 
و چرن به بنداد رسید در قضیده‌ای زنان به :هجو بصریان گشود (نک: 
۷ به هر حال, این روایات نشان می‌دهد که وی برخلاف میل 
باطنی, بصره را ترک کرده انست. به گفته‌ای, وی بیش از ۳۰ سال داشت 
کب داد رفت (جباینی: ۳۷:۳۸ ود اي سرت تریخ 
رفتن وی به بعداد باید حدودسال ۱۷۰ق باشد, 
دا اس راشف ارف : باه 
روایتی, هرئمة بن اعین که در جست و جوی ندیمی برای هارون الرشید 
بودء اودرا نزه خلیفه رد (ابج متظون. اخبار؛ چ بیروت: ۱۵۴ ۱۵۵)» 
البته تردیدی نیست که ابو نواسٍ در.اين زمان شاعری کمنام نبود: تا به 
طور اتفاقی به درباز راه یابد. بزخی از روایات نشان می‌دهد که وی‌قبل 
از اينکه رسماً شاعر دزبار شود, با اشراف و بزرگان و وزیران ادب 
دوست, معاشرت داشته است (ابن معتز, همانجا): به گفثه‌ای ؛ ریبع بن 
پونس (داح ۰ق) وزین دوز خلیفة عباسی هادی و مهدی, وی را به 
سیب اشعاری که در هجو مادر از سروده بود. زندانی کرد (ابو هفان, 
۳ ۱-۰ به هرز حال شاعر در دربار هارون پایگاهی والا یافت تا 
آنجا که ندیم و مربی فرزندان وی امین :و قاسم شد .امین ذر آن"روز ر 
ولیعهد بوه و سیخت تحت نایز شخصیت ابو نوانن قزار گرفت: چندانکه 
پسن از رسیدن به خلافت, وی زا ندیم خاص خود گردانید (نک دنبالةً 
مقاله ).ما قاسم با گستاخنهانی که از شاعردید.بسیار ژود وی را از 
خود راتذ (ابن منظوز, همان ۱۵۷۰۱۴): ابو نواس دریکی از مدای 
خود (۱۲۰-۱۰۶/۱) هارون را تا مقام الوهیت بالا برده است (نک: 
۱ بیت ۱): با آینهمه خلیفه گاه برختی از سزوده‌های شاعر زااکه دز 
آنها سخن از شراب و کنیزکان زیباروی"و غلامان بزد. بزنمی‌تافت 
(حنزه : همان, ۱۲۱/۱).واز همین رق,شاعز بارها مورد خشم خلیفه 


آبوتواس ۳۴۵ 


قرار گرفت و حتی به‌زندان افتاد (همان, ۲۵۵/۱؛ اين منظور, همان, ۰۷۹ 
۲۷۱-۶۹) ز ظاهرا در همین زمان بود که وی را به سنبب اشعاری کهبدز 
وصف شنراب و غلامبارگی سروده بود, تازيانه زدند و به گفتدای: چون 
۰ تازیانه بر او نواختنذ, اين آیة قرآن (الشعر!ء/۲۲۶/۲۶) زا برخواند: 
«وَنَُم یقولون ما لا یفْلون: [شاعران] چیزی می گویند که خودیدان 
عمل نمی‌کنند» و بدین سان خود را رهانید (ابن منظور, همان, ۲۵۹). 
شاید نویسندگانی که وی را از هرگونه هرزگی مبرا دانسته‌اند, امثال این 
زوایت را مشتند خود قرار داده‌اند: جه وی در ابیاتی نیز می‌گوید:.اگز 
گفتن ««آتش» دهان رابسوزاند. هیچ آفزیده‌ای ننام (رآتش» را بزبان 
نمی‌آورد .)٩۱/۴(‏ وی یک بار نیز با گستاخی زبان به هجو عتاننه 
خواهر هازون کشود و گویا به همین سبب روانة زندان شذ (نک؟ ۵۳/۲ 
ابن خلکان, ۳۳۴/۱): 1 

ابو نواس و هارون الرشید را در داشتانهای هزار ویک شب پیوسته 
در مجالس عیش و عشرت کنار یکدیگر می‌بابیم (نک: الف لیلة وله . 
۳( ۱۶۰ جم؛ قسن: بحت مفصل شاده در این بارف, 360/502-615) 
ونام آن دو به عنوان دو چهر؛ اسطوره‌ای در طول تاریخ جاویدان مانده 
(ست؛ اما ظاهرأً روابط بین آن دو هرگز فراتز ازیجد معمول نبوده و دز 
هیچ یک از منابع کهن نشانه‌ای: از راه یافتن ابونواس به مجالس 
خصرصی,هارون .نمی‌توان یافت. حتی برخی از قدما. هم آنچه را که 
دربارة ابو نواش و هارون گفته شده, بافته تخیلات عامیانه پنداشته‌اند و 
حتی راه‌یافتن ابو نواس به درباز هارون را به کلی انکار کرده‌اند (نک: ابن 
منظور,اخبار, چ ببزرت, ۰)۱۵۶ 

شاعر سرانجام با هرزه‌درایی و بی اعشنایی به سنتهای اخلاقی و نیز 
سروده‌های هج آمیز و نیش دار خود, خلیفه را چنان بر سر خشم آورد 
که نه تنها پایگاه والایش را در دربار به کلی از کف داد که 
جانش را نیز بر سر آن نهد از اشعاری که وی بعدها به‌عنوان‌عذ رخواهی 
از هآرون سررد, چنین برمی‌آیذ که خلیفه خون وی را مباح کرده بوده 
است (ن5: ۰)۱۱۴/۱ همچنین. ,خود در اشعاری که بعداً آشروده, صزیحاً 


نزدیک بود 


به کسادی بازار شعرش در بغداد اثباره کرده است (۲۳۱/۱؛ قس: 
شکمه: ۲۹۶؛بستانی,۶۴۶۳): به هر حال, شاعر ناچار شد که بفداد را 
به قضد مصر ترک کند (قس: واگنر, ۱/ه, که گفته است از تزس زندانی 
شدن به مصر گريخته است). وی از طریق خمص و شام به مصر رفت و 
دراين زمان شهرب وی مرزهای عراق را درنوردیده بود, چنانکه نه تنها 
درشام و مصر,بلکه در اقصی نقاط اندلس نیز نام وق بز سر زیانها بود و 
شاعزاتن همچون عبانم بن ناصح (۲۳۸3:ق) اژاندلس به قضد دیدار 
وی به بغداد می‌آمدند (زبیدی, ۲۶۲,-۱۲۶۳ اين فرضی, ۲۹۶/۱؛ نیز ن5: 
62 از همین رو شاعر در راه مضز در هن شهری با اقبال 
شاعران و اهل غلم روبه رو می‌شد, مثلاً در حمص بطین بن.امیه ودیک 
الجَن به پیشراز وی رفتند و شیاعر مدتی را در منزل بعین سپری کرد ( ان 
معتز, ۲۳۹؛ ابن منظورء همان, ۱۷۸؛ قّ: ابن خلکان, ۱۸۵/۳) .ظاهزاً 
در همین ایام مدتی را نیز در نضیبین گذراند (نک: زاین جبیر» ۲۹۴): به 


۳۴۶ ابونواس 


روایتی, در آغاز چون ابز نواس با جامة عیاران و همراه سلیمان ب ابی 
سهل نویختیاوارد.مصر شد,:خصیب بن عبدالحمید خاکم فضر که به 
گفته‌ای,. خوة او را نزد خویش خوانده بود (جهشیاری, ۱۶۵). از او 
استقبال نکرد(ابو هفان, ۴۰؛ این منظور, همان: ۱۷۳), اما هسینکه 
مدایح مبالفةآمیز شاعر (نک: ۲۳۴-۲۱۵/۱) را شنید, سخت شیفتذ ری 
شد و پاداشهای گران به او داد. به گفته‌ای, در زمان اقامت ابونواس در 
مضر؛ مردم به سیب آگرانی بر خصنیب شوریدند و ابو نواس در جامع 
قاهره برفراز منبر رفت و خشم مردم را فرونشاند (ابوهفان, ۳۲-۳۱؛ 
جاحظ, البیان ۲۳/۳۰ ؛ ابن منظور, همان,۱۷۵۰). ظاهرا از آن پننن توجة 
خطنیب, نسبت به.شاعر دو چندان شد. خاصه آنکه ابو:نواسس در 
مدیتخه‌ای مبالغه آمیز وق را بة موسی(غ) هانند کرد (1۳۷/۱: این 
منظور, همان, ۱۷۶-۱۷۵) و همین قصیده بود که بغدها دردستزٍ بسیا 
برای شاعر فراهم آورد (نک: بل مقاله). 

او نواس دز دوران اقامت در مضر علاوه بر محافل عیش واعشرتی 
که با خصیب داشت, در مجالس علمی نیز شرکت می‌جست: و با 
دانشمندان و اهل علم به مباحثه می‌پرداخت. ابن خدیج کندی از کسانی 
است که در مصربا وی معاشرت داشته و او نوا اشعاری در هجو وی 
سروده است. (۴۳-۴۰/۲؛ ابن منظور, همان, ۱۷۹-۱۷۸ .)۲٩۳‏ به 
گفته‌ای, در مصر برخی دیوان اشعار ابو نواس را از وی روایت کرده‌اند 
(ابن عساکر,۲۵۵/۴). شاعر یک سال درمصر سپری کزد و سپ به 
بغداد با گشت (ابن منظظور, همان, ۷۹ مجموع اشعاری.که وی در 
مدح خصیب سروده, به حدود ۱۰۰ بیت» در ۶ قطعه, می‌رسد (نک: 
۷۱ ۲۳۴-۲ ), وی در هجو خصیب نیز اشعاری دارد که بی شک آنها را 
پس از بازگشت به بغداد و:برای جلب خشنودی هارون:سروده اسست 
(نک: ۱۵۲-۲). شاعر. دراین هجویه‌ها از خضیب مردی: سخت 
خسیس وفرومایه ساخته و موجب شده است که نام وی در برخی متون 
کهن - از قبیل گلسبتان ببعدی (ض ۳۷)- به صورت نماد فرومایگی و 
نادانی درآید. 

ابو تواس پس از زیخ از مسر یه جچ رت( مرن همان 
۳ ار در مدت اقامت ذر مکه از مجالنن درش کسانی همچون 
سفیان بن عبینه بهره می‌برد و با دانشمندان آن دیار به مباحثه‌می‌پرداخت 
(ابوهفان, ۱۱۹-:۱۲) و ظاهرآدر همین زمان بوذ که زییزبن بکار راوی 
معروفت؛, اشعار شاعررا از وی شنید و به روایت آنها همت گماشت (ن؟: 
حمزه, («شرح)),۲۹۴/۱), شاغر سپ به بغداد بازگشت و به گفته‌ای, 
به اشارة.خاندان نوبختن قضیده‌ای در مدح هارون سزود و از کشت 
خود اظهاز پشیمانی کرد,< خلیفه وی"زا بخشید و ۰هزار درهم به وی 
پاداش داد (همان,۰/۱ ینک : اپونواس ,۰۱۱۰/۱ ۱۱۸)؛امازگونی 
خلیفه به سیب اشعار او دربارة خصیب, یا یه سبب بدنامی شاعر, هرگز 

با ی دل صاف‌نکزد وبه روایتی,اورا به زندان انداخت (همو, ۰۲۳۳/۱ 
۴ این قتیبه, الشعر , ۰۴۹۱/۲ ۶۹۲؛ این منظو: اخبان خ بیروت: 
۶ب گفته جهشیاری (ص ۱۶۵-۱۴۴ ). خعنیب ین عبدالحمید پس 


از ستوط برمکیان به. حکومت. مصر گماشته د و در این صوزت 
ابونواس باید یس از پرمکیان به مصر رفته باشد: اما ذز زوایتی از حمرة 
اصفهانی.(همان: ۱۶۰/۱) آمده است که ابو نواس پس از بازگشت از 
مر برمکیان را واسطه قرار داد تا از وی نزد هارژن شفاعت کنند و اگر 
این روایت درست باشد, رفتن اپز نواس به مصر دقبل ازسقوط بربکیان 
بوده انیت 
برمکیان دزآن روزگاو در ارچ قتدار بودند و از ممدوحان شاعز به 
شمار می‌رفتند (فمان, ۱۶۰-۱۵۱/۱: ۱۷۶/۲ مبرد؛ ۱۰۵/۲ این‌زشیق: 
۸۱ ابو عنید,۱۶۳/۱). 

درباره آغاز آشنایی شاعر با برمکیان گفته‌ند که نخنتین بار اصمعی 
فضایل شاعر را نزد فضل بن یحیی برمکی باز گفت و وسیلا ارتباط ابر 
نوامن با برمکیان راافرزاهم کزد (نک: ابن معتز, ۲۱۷-۷۱۳). با اینهمه, 
خاندان برمکی هم از گزند هجوهای وی در اغان نبزدند و چه بنبا وی با 
اندک, تأخیری در دریافت صله؛ زبان به دشنام:آنان:می‌گشود (نک: 
۱۳۲۱۳۳۰۵-۱ ؛ جاحظ, الحیوان, ۲۳۹/۱, ۰۲۶۳ البیان: 
۳ ان قتیبه, همان .۶۹۷/۲؛ جهشیازی. ۱۳۸ این منظور, همان 
۱) به گفتهای, بسیاری از اشعار وی در مدح برمکیان از لین رفته 
است (حمزه, همان, ۶/۱) و اینک آنچه از این مدایح در دیوان او برجای 
مانده, از ,حدرد.۵۰ بیت در نمی‌گذرد (نگ: ۱۶۰-۱۵۱/۱), ظاهرأْزوابط 
شاعر با برمکیان در واپسین روزهای اقتدار آنان سخت تیره شده بود و 
جالب توجه,اینکه وی در.اشغاری خطاب به فضل ین یحبی,به ناپایداری 
حکومت و زوال قدرت ایشان :اشاره کرده است (۱۵۷-۱۵۲/۱): و 
گفته‌اند اندکی پس. از سرودن این اشعاز پساط بزمکیان در ۱۸۷ق به 
دست هارون برچیده شد (ابن رشیق, همانجا): 

ابونواس پس از خاتعة کار برمکیان, همچنان آنان را دشنام می‌گفت 
وبرخی, دلیل آن را روابط نزدیک شاعر با فضل بن رییع وزیر مقتدر 
هارون و دشمن سرسخت بر:مکیان دانسته‌اند (ابونواس, ۰۸/۱ حمزهر 
همان ۸۱/۲؛ قس: ضیف, العصر ... , ۲۲۴ که به استناد.اییاتی"از وی 
(۳۰۱-۳۰۰/۱), گفته است: ابو نواس پس از ماجرای برمکیان سخت 
اندوهگین شد و در پی آن به مصر رفت). فضل بن رییع از بزرگ‌ترین 
حامیان شاعر بود: ابو نواس در اشعاری به سایق اشنایی۲۰ ساله خود 
با فضل اشاره که (۲۵۰/۱) و گفته. است فضل بارها .از وی شفاعت 
کزده و او را از زندان وحتی گاه‌ مرگ حتمی رهانیده است (۲۴۹/۱؛ابن 
منظور, همان ۲۳۷۱-۰؛ جصری۴۳۰/۲.۰), به روایتی , ابو نواس در 
یکی از سفرهای: حم ندیم افضل بوده است (خمزه, همان, -)٩۸/۱‏ 
مجموع اشعاری که ابو نوام در مدح فضل بن زبیع سروده, ۱۳۱یت 


در ۸قتصیده است (نک:۱۸۸-۱۶۱/۱) زاين بجز قطعه‌های کوتاهی است 


کد به مناسبتهای مختلف. خطاب به وی سروده ات (۲۴۹-۲۴۴/۱): 
شاعر در مدح دوفرزند.وی عباس و محمد نیز.اشعارق سروده اشلت 
(نک:۰۲۱۵۰۱۸۸/۱ ۲۸۵-۲۸۴ 


یکی دیگر از امیران هارون الرشید که ابو نوانن اورا به سختی هجو 


کزده, اسماعیل بن: حفص (حاکم جرجان در: ۱٩۱ق.نگ:‏ طبری, 
۲۸ اننت که ۱۱ قطعه (در: ۶۵ بیت) از هجویات تند و گزند؛ شاغر 
خطاب به وی سروده شده امنت (۱۴۱-۱۳۴/۲)* 

اپ نواس در اشعاری نه ماجرای انتخاب مأمون به ولایت عهدی در 
٩‏ (طبری, ۳۱۶/۸؛ نیز نک ابو نواش, ۱۲۰-۱۱۹/۱) اشاره کرده و 
اين.امر نشان می‌دهد که شاعر دست.کم تا این زمان در دربار هاررن 
اقامت ذاشته است. اما به گفتة منابع دز اواخز خلافت هارزن (۱۹۳) 
به اتهام زندقه,یا هجو قبیلة مضر.یا به سبب اشعاری که دز مدح خصیب 
ان عبدالحمید سروده بود: به. زندان افتاد و سرانجام پنن از مرگ 
هارون,.امین وی زا از زندان آزاد ساخت (ابنْ قتیبه, الشغرا, ۶۹۱/۲ 
-۶4۲: طبری 1۵۱۳/۸۰ ابن ابار: ۶۸؛ ابن منظوزء اخبار» چ بیرزت؛ 
۹ عباسیی,۷/۱٩).‏ احتمالا پس از رهایی از زندان بود کذ وی اییاتی 
درا رای هارون سرود (۲۹۹/۱؛.صولی: الاوراق ۲۲۳.۰؛ طبری؛ 
۳۴۸۸ 

در دربار امین:: .امین در دوران‌نوجوانی و ولایت عهدی دیز زمانی 
با ابونواس معاشرت داشت. از همین‌رو سخت تحت تأثیر وی قرار 
گرفته بود و گاهبه هنن ننبب موردسرزنش دیگران قرار می گرفت (نک: 
ابن منظوز: همان,۲۱۳), به عللاوه: امین همچون ابونوامن طبعی خوش 
گذران و عشزت طلب داشت و چون به خلافت رسید, وی را ندیم خاص 
خود قرار داد, چندانکه به روایت:ابوهفان (ص 2۲۳ ۲۴ ) لحظه‌ای از او 
دل بر نمی‌کند: شاعتر ذر باده‌نوشی و شکار هموازه در کنار وی بود و با 
مذایح مبالغهآمیز خود, از صله‌های کلان بهره‌مند می‌شد (نک: ابن معتز, 
۲۱۱۹ ابن منظور, هنان:۸۶-۸۲), به گفته ای :دز یکی از مجالین 
خصوصی امین , شاعر مدیحه‌ای سرود و در ازای هر بیت.۱۰۰ درهم 
پاداش گرفت (همان۷۴-۷۳). یک بار یز به پاداش سرودن شعری, 
خلیفه دستور داد تا دهانش را از مروارید پر کردند (ابوهفان:۰)۷۱-۷۰ 
در.منابع گهن داستانهای بی شنماری از مجالس عیش و نوش امین با 
ابونواش نقل شده اننت (نگرهمی نیز این منظور, همان, جه)): 

زندگی ابونواسن در دذربار امین بهترین دوران, کامیابی. زی بود. 
حمایت بی‌چون و جرای خلیقه از ابونواس باعث شدکه شاغز بی هیچ 
بیم و هراس درنهان و آشکار یه می گساری و خوش گذرانی بپردازد و 
حتی از لاابالی گری و شیوة زندگی بی قید و بند خود دفا ع کند. وی «از 
اینکه از هیچ گناهی روی نگرداند. سخت خشنود انست. و به :خود 
مُی‌بالد» و «لذت خوبی و کامیابی را جر در ارتکاب گناه و عمل حرام 
نمی پیند6 (۲۴/۳۰۱۷۲:۱۶۹/۲ ۰۲۲۵ ۱۲۸۰-۲۷۹: نیز نک: بخقن شغر). 
وی در این امر جندان راه افراط پیمود که دشمنان امین به ویژه برادرش 
مأمون اعمال شاعر را بهتزین ستنسک برای تبلیغ بر ضد.آمین یافتند. 
به روایتی , مأمون دستور داد بر منابر خراسان می‌گساریها و رسوایبهای 
امین رابا شاعر باز:گویند ونمزدم را بر ضد دستگاه خلافت بشبورانند, 
امین از این آمر سخت بز آشفت و بر شاعز خود خشم گرفت و او را به 
زندان انذاخت و به روایتی/ دستور. قتل. او را. صادز کرد. (طبری. 


ابونواس ۳۳۷ 


۸ خصری,۴۳۰/۲؛ اين بسام, ۹۳۵/)۲(۱؛ صفدی, 4۲۸۷/۱۲ این 
منظور,‌همان:۱:۵-۱۰۴). از آن پس. امین شاعر را از می‌گباری منع 
کرد. انا ظاهراً ابونواس با اینکه از امین سخت بیمناک بود» هرگز 
نتوانست از باده خواری دست بردارد و بارها پدین سبب مجازات شد و 
حتی نزدیک بود جانش را در این راه از دست بدهد (نک همان ۸۸- 
۸۹ 

اشعاری. که.شاعنر دز.زای: امین منروده. (۳۰۰۰:۲۹۹/۱)::نشان 
می‌دهد. که وی:تا زمان مرگ امین (۱۹۸ق) زنده بوده انست. .از این 
تاریخ به بند هیچ اطلاعی از وی در دست نسنت و به گفت برخی منایع, 
او در همین سال در بغداد دررگذشته و در مقبره شونیزیه به خاک سپرده 
شده‌است (خطیتب: ۴۴۹۵۴۴۸/۷؛ این انبازی: ۵۲-۵۱): تازیخهای 
دیگری نیز در منابع کهن آمده است که وفات او را به اختلاف بین 
سالهای ۱۹۵ تا :۲۰ق نشان می‌دهد (ابوهفان, ۱۰۸؛ ابن قتیبه : همان 
۲ ابن معتن,:۱۹۴؛ ابن ندیم 4۱۸۲ ابن نباته, ۳۱۶:ابن منظور: 
همان,۱۲۱۱): 

در برخی روایات آمده است که ابونواس به دست نوبختیان سسمرم 
شد (همان, ۳۰۵-۳۰۴), البته شاعر با خاندان نوبختی روابط نزدیکی 
داشته و آنان را غدح گفته ات (نک: ۲۹۱-۲۹۰/۱) و شاید بذ همین 
دلیل برخی او را شیعه دانسته‌اند (ن5: بل مقاله). به گفتة جاحظ وی 
پیشتر اوقات خودارا نزد نوبختیان می‌گذراند ( البخلاه, ۱۱۳۲-۱۳۱/۱ 
حمزه, ((شر ح», ۱۱۷/۱؛ ابن‌منظور, اخبار» چ بیروت, ,۰۸۰ ۱۰۵) و به 
روایتی از ندیمان.خاص اسماعیل بن ابی سهل بوده است (حمزه: 
همان, ۴۸/۲). با: این ال: از ناسزاگونی به اين خاندان ابایی نداشته و 
بارها ایشان را در نهایت گستاخی هجو گفته است (همان: ۴۸-۴۶/۲: 
۱۳۷-۸ جاحظ.. الحبوان: :۰۱۲۹/۳ ابن : منظور:.همان۰۰ ۰۱۴۴ 
۲۸۲-۱ ). به گفته‌ای , هنگامی که شاغر, مادر اسماعیل بن ابی سهل 
را ذر ابباتی زشت و بستیار زننده هجو گفت (نک: ۱۲۹-۱۲۸۷۲ ), خاندان 
نوبختی پرآشفتند و درصدد قتل وی برآمدند (ابوهفان: ۰-۳۴ ۳۶؛ ابن 
منظوز, همان, ۳۰۵).در روایت دیگری نیز آمده است که ژنبور کاتب که 
با ابونواس دشمنی داشت؛ شبری در هجو علی بن ابی طالب (ع) 
ساخت و آن را به شاعر نسبت داد و چون نوبختیان آن را شنیدند, بر ان 
شدند تا وی را بکشند (حمزه, همان, ۷۵/۲؛ اين منظور, همان ۳۰۴- 
۵ ۱۳۰۹ قس: اقبال,:۲۲). تقریبا هيچ‌یک. از منابع به.اين 
داستان اعتنا نکرده و خاندان نوبختی نیز خود آن را تکذیب کرده‌اند 
(ابن‌منظور, همان ۳:۹-۳۰۸) و می‌دانيم که:اشعار و اخبار ابونواسن 
همه ترسط این خاندان گردآوزی شده و از طریق آنان به دست جمرَه 
اصفهانی (نک: همان ۱۱۷/۱) و دیگران رسیده انست» 

ظاهرا پس از مرگ ابونواش مادرش گلبان هنوز زنده بود و به 
روایتن وی و شوهرش به خانه یکی از نوبختیان رفتند و ۲:۰:۰ درهم و نیز 
صندوقچه‌آی حاری کتاب. و برخن آلات موسیقی: که از ابونواس بر 
جای مانده بود, از وی ستاندند (ابی‌منظور, همان ۳۱۰-۳۰۹). در هیچ 


۳۳۸ اپونواس 


یک از متابع کهن سخنی از زن یا فرزندان شاعر به میان نیامده است, اما 
چنانکه از برخی اشبعارش برمی‌آید. وی دختری به نام بَرّه ز پسری که 
نامثن دکر نشده, داشته است (۲۹۱:۲۴۹/۱؛قس: شلق. ۴۵۰۴۴). وی 
در ابیاتی زیبا: دخترش بزه را ستوده و صادقانه اعتراف کرده که پدر 
شایسته‌ای برای وی نبوده و از ار خواسته است که پس از مرگ برایش 
اشکی نریزد (ن۲۹۱/۱:5). 

عقاید و آراغ: "روایات متعدد دربار؛ خوش گذزانیها و هرزگیهای 
او,پاره‌ای اشعار کف رآمیز وی, همنشینی با شاعرانی که نه پای پند اصول 
اخللاقی بودند و نه به اعتقادات مذهبی تزجهی داشتند, از یک سو و از 
سوی دیگر زهدیابت وی؛مقام برجستة علمی او در علوم قرآنی و فقه و 
خدینف, اشعازی که دربازه وعدانیت تخداوند"سروده: اخادیثی که از 
پیامب(غن) تقل کردهاست و اشعاری که در مخ حضرت ریضا(ع) به 
او نسبت داده‌اند؛ از از چهره‌ای دوگانه و سبخت متناقض ننائخته که همه 
نویسندگان قدیم و جدید را دار سرگردانی کزده است. از همین‌زو؛ 
برخی از او زندیقی مفسد. و برخی پارسابی متقی ساخته‌اند (نک: دنبالة 
مقاله). وی را در زمان حیات به زندقه, خارجی بودن, اعتقاد به مانویت 
و ثنویت متهم کرده بودند و حتی به علت این اتهامات, به زندان نیز افتاده 
بود (نک؛ ابن معتز/ ۱۹۵؛ طبری: ۰۵۱۸/۸ ۵۲۴؛ خطیب, 4۴۴۰/۷ ابن 
منظور, اخبارا چ‌بیروت. ۱۶۳-۰ ). در سده‌های بعد نیز بسیاری از 
نویننندگان این اتهامات: را قطعی,دانسته‌اند, چنانکه ابوالعلای معری 
گفته است که وی را مذهبی جز مذاهب رایج روزگار خود بوده است 
(ص ۴۲۰). از معاصران هم بسیاری او را کافر, بی‌دین, مانوی, تنوی, 
اباحی و شعوبی خوانده‌اند (نک: حجاب. ۲۸۹۰-۲۸۷ :بلخش: ۰۶۰ 
۱۵۸-۷ ).در مقابل این گروه, نویسند گانی دیگر معتقدند که شاغر در 
رضف هرزگنها وتباهیهابر تجزییات ذهنی خود متکی بوده وعملا دافش 
به,گناء نيالوده است. و اشعار کفرآمیز وی را نیز صرفا: از مقول. نکته 
پردازی و لطیفه‌گویی می‌دانند (حمزه, «شرح», ۱۸۹/۱؛ ضیفا, اش 
۱۴۰-۲ قنن: صدقی , ۷۲): همچئین او را شیعه‌ای پاک نهاد و 
گاه به اغراق از مشایخ متصوفه و از بزرگان طریقت باطنی پنداشتذاند 
(عبدالحستین, ۴۰-۳۹؛ قس: مهدوی» ۶۳۹ -۶۴۰؛ فهمی. ۳۴۱ به 
بعد). گروهی نیز معتقدند. که وی در دوران کهن سالی دست از گناهان 
شسته و زهد پیشه کرده است و زهدیات وی زا مربوط به این دوران 
می‌دانند (ابن منظوز..همان,.۳۰۷+علی خان مدتی, ۱۱۹۲/۲ ضیفا, 
العصنر , ۲۳۷-۲۳۶ بستانی , ۴۶ -۴۷؛ عبدالجلیل, ۱۱۴+ قنن:پلا,۲۳۸: 
ابن .منظون. هسان,:۲۷۴::که به نقل زوایتی. پرداخته :.مبنی بز. اينکه 
ابونواس شایعة توب خود زا تکذیب کرده است). 

کسانی که وی" را شیعه داننیته‌اندء ظاهرا مستندضان روایت از 
اشعاری بوده که آبن بابویه تقل کرده است (نک: ۱۴۴-۹۴۲/۷). یکی 
از زوایات وی آمده است که چزن مأمون. حضرت رطا.(ع). راابه 
دلایت عهدی برگزید. همة شاعران جز ابونواسن در مدحآنحضرت 
ندایحنی سَُرَودندء مأمون (و به زوایتی شخضی از نوبختیان) در این باره 


شاعر را نکوهش کرد. ابونواس ضمن ابیاتی. گفت: «چگونه می‌توانم 
ایاتی را مدح کتم که چبرئیل خادم‌نیای وی بوده:است» (ابن تانویده 
همانجا؛ قس: ان خلکان: ۰۲۷۰/۳ ۲۷۱). علاوه بر اين؛ این بابویه 
(همانجا) در دو روایت دیگر به ملاقات ابونواس با حضرت رضا (ع) 
اشاره کرده و ابیاتی از شاعر را در مدح آن حضرت نقل کرده است, اما 
این روایات که به دیگر منابع شیعی نیز راه يافته است (نک: جوینی: 
۲ قنی۱۷۰/۱؛ خزانساری, ۵۳-۵۱/۳؛ صدر, ۲۰۰؛ امین ز 
محسن, ۳۳۴/۵),با برخی وقایع تاریخی و نیز روایاتی که در منابع گهن 
آمده,ناسازگار است. اولامی‌دانیم ولایت عهدی امام رضال(ع) ۲۰۱ 
نثت (نک: این آثیر.۳۲۶/۶) و دزان زمان بی شک ابونواس زنده نبوده 
است. انیا در دیوان وی که امروزه به دو روایت معتلت: یعنی زوایت 
بوبکر صولی و حمزة اصفهانی, در دستزس ماست: به هیچ یک از این 
شعار و روایات اشاره‌ای نشده است: الا انونوانس در ادج اختلافات 
مين و مأمون در بغداد. جانب امین را گرفت و حتی, چنانکه"كفتیم, 
وجود شاعری متهم به کفر و زندقه چون او در دربار امین, بهانه ای برای 
مأمون بود تا مردم را بر ضد امین بشوراند. و در این صورت حتی اگر 
عمر شاعر هم کفاف می‌داد, به گفتة صفدی (۲۸۷/۱۲), از خشم مأمون 


نمی‌رست,چه رسبد به آنکه وی را شاعر و ندیم خودسازد. علاوة بر اين؛ 
برخی از علبای شیعه نیز ابزنواس را از مخالفان به شمار آورده‌اند و 
مستند آنان خدیشی از امام هادی (ع) است که در آن صریحاً شاعر 
«ابونواس‌باطل» خوانده شد.ه است (شوشتری ٩۵۸۳/۲,‏ قمی ,همانجا). 

دربارة" شعوبیگری: وی نیز زوایات مختلف. است. از نویسندگان 
کهن ,ان غبد ربه(۴۰۸/۳)وابن‌رشیق(۲۳۲/۱)وی, را شعوبی‌دانسته اند 
و از معاصران, گزوهی به استناد اشماری که وی در آنها برخی قبایل 
عرب را هجو و در مقابل از ایرانیان با افتخاریاد کزده است (ابونواسن, 
۰۲۵۳۰۱۸۷-۱ ۲۵۵) و همچنین به سبب: گرایش شدید وی.به 
شجوییانی چون ابو عبیده معمر بن سثنی (۵م) و کینه‌توزیهایی که نسیت به 
طرفداران نرتری نژاد عرب از قبیل اصمعی (هم) داشته او را شعوبین 
دانسته‌اند (مقدشی, ۱۱۱۰-۱۰۷ دوری: ۱۸۴ حجاب, ۲٩۰‏ بستانی, 
۵/-۱۷۷؛ جندی, ۶۸۵؛ قاضی, ۳۲۰). در مقابل, برضی معتقدند که 
وی در اشعارش عربهای بدوی و شیوه زندگی خشن و بیابانی آنان را که 
با طبع لطیف او ناسازگار بوده, مورد ريشخند قرار داده است, نه 
عربهای شهرنشین راء به همین جهت این اشعار وی را ناشی از تعصب 
طبد عربی وی نمی‌دانند (ضیف. همان, ۲۳۱-۲۳۰؛ فروخ. .۰۱۵۹/۲ 
۰ بقسن: واگنز: 132 که گفته اسنت دربارة شعویی بزدن وی حکم 
قطعی نمی‌توان داد), 

باء وجود.همة این نظریات و عقاید گوناگون دربار. او هیچ گاه 
اپونواس رانعی‌توان شاعری بی‌دین و کافر خواند. اعتقاد به‌یکتایرستی: 
نبوت و:معاد دز اشغار وی کاملاً مشهود. است: (نک؛ چ.غزالی. ۶٩۰‏ 
-۶۱۱, ۰۶۱۴ ۶۱۷): اما آنچه از وی شاعری چند چهره ساخته, ظاهراً 
پای بندی و اعتقاد وی به یک اصل‌مهم کلامی است که در زمان وی بین 


فرقه‌های مختلف بسیار بحت انگیز بوده است و آن اصل بخشش بی خد 
و حصنرن خداوند است. روایات:مختلفا وا:اشعاز وی:به:نخصوصن 
زهدیات او به خوبی نشان می‌دهد که به این عقیده که ««خداوند هر گناهی 
را.مي‌بخشاید» سخت پای بند.بوده و هم اعمال خود را بر اساسن آن 
توجیه می‌کرده است ل(نگ: ابن منظور, اخبار, چ بیروت,۲۱۲-۲۱۱)بد 
روایت ابن عساکر (۲۷۹/۴), حسن بن دایه در واپسین روزهای زندگی 
ابونواس نزد وی آمذ و از او که دز بستر بیماری بود: خواست تانوی زا 
موعظه کند؛ اپونواس انیاتی به این مضمون سرود: ((هر چه می‌توانی گناه 
کن که خداوند بسیار بخشاینده است و اگز از ترس آتش ترک عیش و 
شادمانی کنی, روز قیامت در مقابل عفو پروزدگار انگشت حسرت به 
دندان خواهی گزید» و جالب توجه اينکه تمام احادیتی هم که اپونواس از 
قول پیامبر: (ص) نقل کرده. مربوط به همین اصل است و نیز اینکه 
بخشایش خداوند را نهایتی نینت و ارست که فرتکب کباثر را در قيامت 
خواهد بخشید (همو, ۱۲۵۵/۴ ابن منظور , همان , ۲۹۴ ): به روایتی , ختق 
نقش انگشتری ابونواس, شعری به این مضمون بوده است که گناهان من 
از حد بیرزون است, اما ذر مقایسه با عفو پروزدگار ناچیز و اندٍک است 
(نک: ابن منظور, همان, ۲۰۸) براساس همین بینش, وی از فرقه‌هایی 
که دربارة گناهان کبیره نظریاتی سختگیرانه داشته‌اند, به شدت انتقاد 
کرده است و یکی از موارد اختلاف وی با معتزله و به خصوص نظام در 
همین است که معتزلیان مرتکب گناه کبیره را اگر توبه نکند: مخلد در 
آتش می‌دانند (نک: ابوزهره, ۲۱۴). وی در قصیده‌ای معروف, نظام را 
این جنین مورد خطاب قرار داده اسشت: «تو اگر در دین دوراندیش و 
محتاط هستی, بخشش خداوند را منع و انکار مکن که اين خود اهانت به 
دین است») (۴/۳؛ نیز ن5: هد ابراهیم بن سیار). اعتقادات ابونواس در 
این باره به فرقة مرجثه بسیا ر نزدیک است چه آنان دربارة گناهان کبیره 
تسامح بسیار دارند و گررهی از آنان معتقدند که ایمان به قلب اننت و 
آنکه به ایمان اقرار کرده, هر گناهی مرتکب شود, هر چند کفر گوید, 
مژمن است و خداوند او را می‌بخشد (نک: آبوزهره.۲۰۳-۲۰۲). 
حال.اگر بپذيريم که .ابونواس به بخشبئن بی‌انتهاي ای سخت 
امیدوار بوده و این اصل را پایه و اساس زندگی فردی و اجتماعی خود 
نهاده بوده است. دیگن نانچار نخواهیم بود اوارا در اوایل زندگی فاسق ۳ 
فاخر ودر اواخرعمر زاهد و تقوا پيشه بخوانیم و برای بی‌بند رباریها و 
عیاشیهای وی نیز توجیهی منطقی بيابیم, چه در این بینش؛ .هم ایمان 
می‌گنجد هم کفز, هم زهد و آخزت گزابی,هم لاابالی‌گری وبی‌بندوپاری. 
آبو نواش و عشق::. ابو نواس:را نفی‌توان در زمنزه شاعران 
عاشق پیش معروف به شماز.آورد. اما وی په گفتة خزد.در راه عشق 
تجربیات بسیار اتذوخته اسنت (نکن ۱۷۲/۴) وی هنوز کودکی بیش نبود 
که به دخترکی هسبال خود دل سپرد (نک: ۴ ابن خلکان, ۹۶/۲؛ 
قنن: صدقی, ۴۰-۳۷). دیگر ماجزای .عاشقانة او که نمی‌دانیم تا چه 
اندازه با افسانه در آميخته, با جنان, کنیز عبدالوهاب ثقفی در بصزه اغاز 


می‌شود. شاعر نخستین باز وی را دز سوق مربد دید و به. او نشخت دل 


آپونواس ۳۴۹ 


باخت. همین دیدار کوتاه, شاعر عنان گسپختة عصیانگر را که به هیچ 
قیدی تن در نمی‌داد: تا چار کرد در بزابر عشق به خاک افتد و مس تعظیم 
فرود آورد. چنان در آغاز از ار زوی گرداند و پیامهای عاشقان وی رابا 
ناسزاگویی و ریشخند پاسخ گفت. شاعر که سخت به او دل سپرده بود. 
کوشید با اشعار عاشقانة خود. او را رام کند, اما معشوق بزاسر مهر 
نمی‌آمد و او را به حریم وصال خویش نمی‌خواند (ابوالفرج, الاغانی. 
۳-۸ جم؛ ابن منظوز, اخبا ره چ بیروت» ۱۴۰-۱۳۹:۱۳۱-۱۲۸)» 
به گفته ای؛ چون معشنوق قصد حنج می‌کند , شاعر نین زهسپار می‌شود تا 
شایذ در,راه پا هنگام طواف دیداری دست دهد. وی دز اشعازی لحظهً 
دیدازش را با معشوق در مقابل حجرالاشود به زیبایی وصف کرده اسنت 
(۴۲/۴): به روایتی: جون اشنعان شاغر دربارة جنان بر سر زبانها افتاد؛ 
ابوعثمان‌ثقفی برادرعبدالزهاب: جنان را از بصره په محلی به‌نامخکمان 
برد, شاعر روزها دز خارح بصره به رسم عاشقان به انتظاز می‌نشنیت و 
از مردمانی.که از آن سوی .می‌آمدند: دربارة جنان می‌پزسید. (ن5: 
۴ ببرالفرج: همان, ۵/۱۸؛ ابن منظور, هفان, ۱۳۶-+۱۳۸)» 
تا سرانجام مردی جنان را خرید و بااخود برد و داغ هجران را برای 
هميشه بر دل شاعر نهاد (ابوالفرج,:همان, ۸/۱۸). گفتهاند که جنان 
بگانه زنی بود که انونواش در عشق وی صداقت داشت (همان, ۰)۲/۱۸ 
ابوالفرج اصفهانی در الاغانی بخشی ضستقل را به ماجراهای عاشقانة 
شاعربا جنان اختصاض داده است ((نگن ۲/۱۸ بهبعد).- .., 
.از دیگر معشوقه‌های شاعز, نان, کنيزک تاطفی است, ماجزاهای 
عاشقانةٌ این دون قبل از رفتن شاعر به مصرآغاز شذ و تا مدتها ادامه 
داشت. ابونواس با عنان که طبفی دلپذیز و پذله گو داشت بسیار مأئوس 
بود. با او به باده‌لوشی می‌نشست و برایش اشعار عاشقانه می‌خواند, اما 
چندی بعد روابط ین آن دو به تیزگی گرایند و یکدیگر را هجو گفتند و 
سرانجام پیوندشان از هم گسیخت: منابع‌کهن‌داستانهای‌بسیاری‌دربار؛ 
مجالس عیش و نوش و همچنین مهاجات آن دو نقل کرده‌اند (نک: 
ابوتواس,,۱۴۳/۲/-۱۳۴؛ ابوالفرنج, الاماء ,.:,:۳۲, ۳۹,2۳۷:۳۵٩.ابن‏ 
عبدربه, ۶۰2۶ ابن عساکر, ۲۶۳/۴؛ ابن جراح. ۴۴-۳ وشاء, 
۰ در غرلیات و دیگر اشعار ابونواس به نامهای دیگری از معاشیق 
معروف عرب از قبیل دنیا, سعدی: سعاد, سوده, نرجس و خسن :نیز 
اشاره شده است: (۱۴۶.۰۰۱۴۵/۱؛ ابوهفان,. ۴۲؛. جاحظ ,. الحیوان, 
۱۶۷-۵ ؛ ابن منظور, همان,۱۳۲-۱۳۱,۱۴۲۰۱۲۱). 
ابونواس و معاصرانش: ابونواس با شاعران و دانشمندان بزرگی 
هم روزگار بود و با بسیاری از آنان معاشرزت و گاه مهاجات داشت. 
طبیعی است که شاعز بزرگی چون او نمی‌توانسته است از میدان رقابتها 
و خصومتهای شاعرانه بر کنار باشد. په گنت ابن عمرء در آن روزگار 
هیچ شاعری نبود که به وی حسادت نورزد (ن5: همان, ۴۳). فضل بن 
عبدالصمد رقاشی,.هیئم برن,عدی» ابان ب عبد الجمید.لاجقی ,. اشجع 
سلمی, داورد بن رزین:.ژنبور بن یی حماد و احفد بن,روح از جمله 
شاعرانی بوده‌اند که با ابونواس اشعاری به هجو رد و بدل کرده‌اند (نک: 


:۳۵ ابونواسْ 


اپونواس: ۱/۲ ۱-۶ ؛ ان معتز؛ ۲۰۴ من‌زبانی ,۲۶۰۰ ؛ جهشیا ری۱۲۳+ 
ابن خلکان, ۱۱۲/۶ ؛ ان منظوز, همان ۰)۱۲۵-۱۲۴ ۱ 

از میسان این شلباعران, خصومت ابوئواس با زقاشی و ابنان بن 
عبدالحمید لاجقی شاعر برمکیان از همه پیشتر بوده است,.ابن معتز 
رص ۲۴۲-۲۴۱) دربارة آغاز دشمنی بین او و ابان:می‌گویددیحیی بن 
خالد برزمکی از ابونواس خواسته بود تا کلیله ودمنه را به شعر درآود؛ 
ابان با خیله‌گری و زب زبانی شاعر را از این:امر بازداشت وا خود 
نهانی آن راادر ۵ هزار بیت به شعر درآورد و :۱۰ "هزاز درهم ازیحین 
پاداش گرفت. ابونواس از این امز سخت برآشفت و زیان به هجو و ناسا 
گشود؛ ابان نیز در اییاتی هجویات‌اوی را پاننخ گفت, اما هرگز نتواشست 
اشغار وی ترا پاسخی:درخور دهد دراررایت دیگری آمده استا که 
جعفرین‌یحبی برمکی, ابان را مأموز تعیین پاذاش شاعران کرده بود و 
چون نوبت به ابونواس رننید: ابان ضهمی ناچیز به از داد و گفت من هر 
شاعری را به قدز ارزش و منزلتشن پاداش می‌دهم؛ ابونواس بزآشفت ز 
اشعازی گزنده و تلخ در هجو وق نرود. چون ابان آن را بشنید, بینناک 
شد و خواست آن را به هزار درهم بخرد تا بز سر زبانها نيفتد, اما شاعر 
نپذیرفت و چون این اشعار به گزش برمکیان رسید, بی‌درنگ ابان را.از 
درباز براندند (همو, 4۲۰۴۵۲۰۲ این عبدریه, ۲۰۴/۴- ۲۰۵ اپن"ابار, 
۸۱-۰؛ ابن منظور, همان ۲۷۳۲۷۱ نیز نک بخش شعر). 

ایونواس با شاعران مغروفادیگری چون ابوالعتاهیه و ان مناذز نیز 
ررابط دوستانه‌ای, داشته اسیت. ابوالعتاهیه به. علت بزخی بدبینیها و 
نگرشهای زاهدانه, طبع عیاش و عشرت طلب شاعر را بر نمی‌تافت واو 
راسخت نکوهش می‌کرد (ابوالفرج, الاغانی,۱۷۷/۳).با این حال: در 
بسیا زیاز مجالش شعر خوانی و عیش و عشرت, آن دو را کنازیکدیگر 
می‌بينيم (نگذابن‌عساکر, ۱۲۶۱/۴ ابوالفر ج,همان,۸۹-۸۸/۲۰:عباسی, 
۸/۱ ابن کثیر: ۲۶۶/۱۰ ).ابوالعتاهیه به اشعاز ابونواس سخت عنایت 
۵ شت و گویند او را بزرگ‌ترین شباعر روزگار خود می‌داننته است (ابن 
عساکر, ۲۵۸/۴؛ابن خلکان: ۱۰۲/۲؛ ابن منظور؛ اخباز: نخ یروت, ۱۳۷ 
عبدالرزاق, ۷). در روایتی دیگر نیز آمده است که ابرالعتاهیه از شاعر 
خواسته اسست که قلنرو زهد را به او واگذارد و خود به مضامین مداخ و 
هجو و خمر بسنده کند (نک: ابن منظور, همأن, ۵۳). دربارة روابط وی با 
این مناذر نیز چند زوایت"در.منابع آنده اس یکی از این روایتها 
حکایت از نخنئین اشتایی آن دو در مسجد.یضره دارد و در روایت 
دیگری آمده ات که.ابن. مناذر هنگامی .که موزد:بی: مهرزی_هارون 
الرشید قرار گزفت و به تنگدستی افتاد, ابوتواس با ۱۰یا: ۳۰ دینار به 
کمکش شتافت (ابالشرح: همان ۰۱۱/۱۷ ۲۶-۲۵ نیز نکن هر ده ان 
مناذر). 

علاوه بر این دو: ابونواش‌با عارار کی وروی 
ابوالشیص: خین بن ضحاک, مسلم ین ولید, دعبل خزاعی و ابوخالد 
فارسی معاشرت داشته و در منابع کهن, انبوهی زوایت دربار؛ محافل 
شعرخوانی و مجالس عیشن و عشرث اینان آمده انت (نک: این معتز, 


۳ صولی: اخبار, ۲۳۸؛ سعودی.. ۱۲۴۶۰۰۲۳۵۱۶ ابوالفرحء 
همان ۰)۱۱۰-۱۰۹/۱۵۰۲۰۰:۱۸۵/۶ 

همچنین وی با ۳ تن از راویان بزرگ یعنی ابوعبیده معمرین مثنیء 
ابوعمرو شیبانی واصمغی:روابطی داشته است. ابوعبیده مخت شيفتة 
لطافت طبع و ذوق شعری و ادبی وی بود (ابن خلکان, ۱۰۰/۲) و او را 
در میان‌نوخاستگان‌همچون امرژالقیس در منیان‌شاعران‌گهن‌می‌دانست 
(نک: خطیب, ۲۳۷/۷). ابونواس نیز متقابلاً وی را می‌ستود و در راهیابی 
وی به دربار خلافت عباسی تلاشن بسیار کرد (نک: ه د, ۷۱۲/۵). اما گاه 
نیز در مجالس درش, او را با هجویات خود نسخت می‌آزرد (نک: ۵۹/۲ 
بیهقی, ۶۰۲:مسنودی: ۸۱-۸۰/۷), 
" دزباره وابط شاغربا اضغفی نیز روایات مختلفا و گاه متناقطن 
انت, با اینکه اصمعی ابونواس"را بر شاعزان دیگر ترجیح می‌داد 
(ابزالفرج. هنان: ۱۶/۱۸ ان قیب گ ۶2۰+ این منظسور, 
همان, ,۲۲۴-۲۲۳) و چنانکه گذشت. با پزشنزدن فضایل شاعر در 
مجلسن فضل بن بحیی, راه را برای ورود او به.دربار همواز ساخت» 
هجویاتی که شاعر دربار؛ اصمعی سروده: حکایت از اختلافاتی عمیق 
بین آن در دارد (نک: ابن منظور,‌همان, ۲۸۶؛ قس: ابن قتیبه, عیون:.:, 
۳۲ ) و چنانکه از برخی. زوایات بز می‌آید,. ظاهرا ایونواس در 
اخراج اصمعی از درباز هارون الرشید نقش عمده‌ای داشته است (نک: 
ه د,همانجا): دب 1 

درد انعر با نی چیز تین وروی 
درذست نیست.یکی از آنها حکایت از جضور ابزئواس, ابوالستاهیه.ز 
مسلم بن ولید در مجلش درس ابوعمرو دارد (ن5: عباسی, .همانجا) و 
دیگری روایتی است که در آن ابوعمرو درباره ابونواس می‌گوید: اگر وی 
خود را بهفسق و فجور نمی‌آلد, هر آنه ه اشعار و استشهاد می‌کردم 
(نک: ابن معتزء ۲۰۲). 

دربار؛ُ زرابط شاعربا نظام معترلی نیز روایات بسیاری در منابع نقل 
شده که برنخی از انها مخشوش است. در یکی از اين:روایتها آمده اننت 
که ابونوایل دز,خردسالی به مصاحبت نظام درآمد.و از وی دانش 
آمرخت و نظام سخت شیفتة وی بود (نگ: ابن ندیم, ٩۲۰۵‏ ابن منظور, 
همان؛ ۲:۲), با توجه به.اين روایت منن نظام باید از ابونواس بسیاز 
بیشتر. بوده باشبد: جال آنکه برخی منابع ولادت,نظام را در ۱۶۰ق 
نوشته‌اند (نک: هد. ابراهیم بن سیار). به. گفته‌ای, نظظام با بجث و جدل 
بنیار سعی.داشت که ابونواش را قانع کند تا آراء و عقاید معتزلیان را 
بهذیرد. اما شاعر هزگز زیر بارنرفت وحتی با وق ازذر مخالفت درآمد و 
زبان به. هجو او گشود (ابن. منظوز, همانجا) +,شاعر.درایکی_از. این 
هجویات نظام زا به می‌خوارگی و غلامبارگی متهم کرذه است (۶۰/۲). 
با این حال نظام اشعارری زا از این جهت که الهام بخش بزخی نظریاث 
کلامیش بوده: منتوده اشت. به.گفتذ خود نظام:انیاتی از ایونواس (نک: 
۲ دربارهنخرکت و سکون: او رابه نظریاتی رهنمزن ساخت که 
قبلا از آنها غافل بوده و با الهام از آنها توانست کتابی دربارة حرکت و 


سکون بنویسد (ابن منظور, هماین, ۱۶۱). دز روایت دیگری آمده است 
که چون تظام: شعری از ابوتواس زا که در بیتی,از آن بذ جزء لایتجْرا 
اشاره شده بود. شنید, به.ابونوانی گفت: ««روزگاری.است که ما در این 
باره بحت می‌کنيم, اما آنچه تو در این بیت گفته‌ای, براي ما در اين مدت 
طولاتی حا صل نیا مده بود» (ابن منظوز, همان: ۱۰۶). 

ماخذ:.. در بایان مقاله, عنایتالله فاتحی نژاو 

بخش دوم-شعر ابو نوا 

ای ی سس بان ات کی سرا وروی 
از درون دیسوان او.بررسی شنود. این شیوه البته جند علت دارد: 
۱ بونواس‌را از جهاتی می‌تران بزرگ ترین شاعر عررب به مار آورد. 
۲ وی پیشوای شعر نوخاستة عرب و نمایندة معارضان شعر گهن عرب 
است,۳. او از مادر و شاید هم از پدر, ایرانی برد و در محیط اهواز,و 
بصره با همه پديده‌هاي فرهنگی ایرانی آشنا شد. از آنجا که خود شیفتة 
این فرهنگ بود, ناچار شعرش بیشتر عصاره‌ای از فرهنگ ایرانی آن 
ررزگاراست و گاه به همین جهت او را شعوبی 4 
۴ + مضامین نویافتة اودر باب خمر, معشوق, شاهد, بمدخ, زهد و .. 
ادییات.فارنسی (یبخصوص ریاعیات:خیام) تأثیر وسیمی:داشته 7 
سید ابراهیم,۷۹-۷۵) و بسیاری از همین مضامین, آندک اندک ماهیت 
عرفانی یافته و در آثار متصوفة ایران جلوه کرده است. ۵. انبوه لمات 
فارسی ابو نواس از دیرباز مورد بحث بوده است. پرای بررسی شمار این 
کلمات, درجهتکرار ونوع آنها (معرب با فارسی خالص) لازم بود هم 
دیوان بررسی شود. ۶: از بررسی آثار بی‌شماری که دربارة او نوشته 
شده: نمی‌توان راه بد جایی برد. بسزای درک تناقضات روحی و مادی 
ابونواس,تنها راه چاره بررسی مستقیم دیوان است. 

در میان دانشمندانی که از دیربار تا زمان ما به کار او پرداخته‌اند. 
هیچ‌کس نیست که او را نستوده باشد (برای نمونه, ن5: حمزه, ((شرح)» 
۲۳-۱.:شمار بسیاری روایت)..در بیشتر کتب (رطبقات», بزرگ 
ترین شرح حال په او اختصاص دارد و تقریباً یک جلد کامل الاغانی 
دربار ار تدوین شده بوده (بخشی از آن همان است که این منظور گرد 
ورده است.). وی ذوق و ظرافت و دانشهای گوناگرن و نیز هززگیهای 
شگفت را در وجود خودگرد آوزده بود و به‌همین سبب از مردان خردمند 
و موم گرفته تا آوازخوانان کوچه و بازار را مجذرب خود کرد. بپس 
ز.افسانه‌های هزار ویک شب ژ داستانهاي عامیانة عرب سر برکشید: 
ین جوان کج‌رو فاسد. را ننی‌توان دوست.نداشت که صداقت از هر 
ملامتگری را خلع سلاح می‌کند, زیرا از جتی راپسین پرده‌های تزویر زا 
از وجود خودبرگرفته ز در پوشش شعری که چون آبگینه شفاف امیت. 
شخصیت خویش را در بعرض دید نسلهای پس از خود قرار:داده اسست. 
در میدان زندگی, او مبارزی نمی‌طلید که کسی به جنگش رود: صادقانه 
یمان دارد و به‌سادگی گناه می‌ورزد.برای اوتنها می‌توان آرزو کرد که 


اپونواس ۳۵۱ 


بخشایش الهی - که البته از گناه او گسترده‌تر است - شامل حالش 
گردذ.بی‌گنان همین آرزری رستگاری امنت که موجب شدء سالها بعد, 
از اومردی فقیه و مجدث و حتی صاحب (۱ مسند» بسا زند (عبدالجلیل: 
۵ حاشیه). 

دیوانی که مورد برزسی قرار داده‌ايم. همان است که حمره اصفهانی 
جمع آوری کرده و تزسط واگثر و شولر (ج ۴) به چا رسیده است. 
صولی نیز دیوان او را جمع‌آوری کرده و انبوهنی شعر و خبز را که گویا 
جعلی می‌پنداشته, از دیوان پیزون نهاده و به‌همین جهت, دیوان جمع 
آوردة او قرب یک سوم کار حمزه شده است این دیوان نضیت توسطا 
آلرارت (۱۸۶۱ع) به چاپ رسید: پس از آن چندین چاپ دیگر به شکلفا 
و ترتیبهای مختلف: در شرق انجام یافت که از نظر. شمار قطعات با 
یکدیگر تفاوت فاحش دارند (دربارة اين جاپها. نک: 111). از شعر ابو 
نواس گزیده‌هایی نیز بد زبانهای گوناگون ترجمه شده است. شاید کهن 
ترین تنرجمه از آن فن کرمرا باشد,به زبان فارسیی ,تنها («غزلهسای ابو 
نواس». ترجم ذ آیتی موجود. است. به. فرانسه, ترجمة.مونتی از هم 
مفصل‌تر است. کسانی: دیگر چون خوام دز ((شعر عربی» ((ص 128- 
سا 
او را ترجمه کرده‌اند. 

کار حمزة اصنهانی در موطوّع خود, یکی. از بهترین نمونه‌های 
روش تحقیق در آن روزگ‌از است. نهادن طسرحی دقیق حت برای 
جزئیات, پیروی دقیق از آن .طرح, دقت وسواس آمیز, زذر نقد اشمار و 
خلاصه دانش بسپار گسترده ادبی چمزه رای جنس 9 یه 
ساخته ات از رت 

کتاب به ۵ («خد)) و ۱۵ «باب» و خلاصه ۰ «فصل» تقسیم شده: 
در هر حداشمار قصاید و قطعات و نیز مار ابیات معین شده و بنابراین 
شمارش, کتاب شامل ۲۵۰۰ قطعه و قصیده و * 

حمزه پس از تحقیقات مو شکافانة خود به.اين نتیجه می‌رسد.که از 


۰ بیت است: 


دیوان شاعر, هیچ نسخه قابل اعتمادی دز دست نیست و دز نسخه‌های 
موجود بسیارق از اشعارش حذف شده. مثلاً در مصنر هنوز اشعاری از 
او معزوف است که.در عراق گمنام مانده (حمزه, «(شرح»۰ ۴-۳/۱), 
حتی در عراق هم بسیاری.از اشعارش.مفقوذ شده است, مثلاً مدخ 
برمکیان دیگرجایی یافت نمی‌شود. علاوه بر اين, انبوهی تک بیت و دو 
بیت از او باقی است که حتماً تصاید یا قطعات بزرگی بوده‌اند (همان, 
6۶۸۱ سألا دیگر خمزه آن ات که مردم: به سبب شیفتگی به شعر: 
او, هز شعر خمریه, غزل, هرزگی و ...را به دیوان او می‌افزردند. حمزه 
نمونه‌های, متعددی:از: :انوا ع جعلیات دیوان را نیز 
(همان,۷/۱به بعد). 

ار ما کار و اه ری 
یرانی اشاره کرده: به: لیم _و تفصیل آنها پرداخته و از .این طریق 


آرانه. داده است 


۰ م۱ ۱۷ ,هک برع ییاز اوق و که رعماه ۷ تنم کع لا رعز نم صاع 1:۴1 


۳۵۳۲ ابوئواس 


اطلاعات بسیار ارزنده‌ای در اختیار ایّران شنانسان قرار داده است. او 
با هم شیفتگی به شعز اپونواس: در پرابر اشعار ضعیف یا مقلوط او 
تردید نکرده و از خود ویا از قول ناقدان بززگ عزب به‌انتقاد پرداخته 
است. 

کتاب حمزه,پنن از دک زوایات و نقدهای گوناگون, با «نقالض» 
ابو نوا و.دیگز:شاعران آغاز شده (هنان, ۲۴/۱ به بعد): سپنن:به 
ترتیب با مدایح, مرائی,عتاب و ..: ادامه می‌یابدء ۱ 

خمریات: . شعرٍ باده است که ابو نواس را به اوج شهرت 17 
اشت .حدود یک چهارم مجموع آثا ر او زا همین معتی تشکیل می‌دهد. 
ظرافت و زوانی اشعار ز دلنشینی و طراوت معانی: حضور دز زندگی 
عادی گزوهی از مردم بغداذ, مأتوس بودن الفاظ و طریناکی اشعان, همه 
موجب شده‌ ات که .انبوهی از شاعران عرب, به تقلید از ابو نواس 
پردازنداو اشعار خود را به نام او منتشر سازند. از سده ۲ ق, این اشعار 
جعلی «نواسی»,چندان فراران شده و به نام ابو نواشس شهزت یافته بود 
که دیگر تشخیص:میان اصیل و جعلی مینر نمی‌بود. حتق ذهن نقاد 
مردیی چون حمزه‌ن که هم دانش بسیار داشت, هم دقث وسواس گوندت 
نیز در اين کار عاجز ماند و البته او انبوهی شغز ضعیف از اشعار اصیل 
جدا ساخته, اما خوشبختانه از ذکر همة آنها خودداری نکرده؛ زیرا 
نخسنت گویی خود به جعلی بودن همه آنها اعتقاد ندارد و سپ پنذاری 
آنها را که اندکین پس از ابو نوانن و باحال و هوای خمریات از سروده 
شده: خالی از لطف و فواید ادبی نمی‌داند. با اینهمه::امیدوار است که 
بعدها کنتی به این امر عنایت خاصی بورزد واسره را ازناسره جداسازد 
(نک: همان, ۱/۲). حمزه, («حد سوم» از مجموعه خود را به خمریات او 
اختصاص داده؛ این خد شامل یک باب (باب نهم کتاب) و آن باب 
شامل ۱٩‏ فصل اسنت (همانجا). مجموعه اشعار این باب, ۳۲۳ قصنیده 
و قطعه است. 

ات ی نها مورد مطالعه 
قراز گرفته است:در میانة سده ٩۱م.فن‏ کرمر شعز ابونواش را به آلمانی 
ترجمه کرد و در آن: ۲۱ شعر شراب نهاد. بخش اعظم ترجمه‌های 
فرانسوی شعز ابو نواس توسط مونتی, همانا شعر باده است. در ۱۹۶۳- 
۴ بن شیخ در مقال مفصل و بسیار سودمندی که به زبان فرانیوی 
نوشته به تقنلیم بندی مضامین خنریات ابو نواس پرداخته است. همان 
سال (۱۹۶۴م), شلق بخشی از کتاب خود اب نواس بینالتخطی و 
الالتزام را به خمریات او اختصاض داذه (ص ۲۱۸-۷۳), جالب آنکه 
زوشن کاز او در بززسی مضامین شعری به شیوة بن شیخ شبیه انت. 
فهمیی نیز به این موضوع پرداخته (ص۲۸۱۵۲۶۱).علاوه بر این آثان 
دیگری که درباره ابو نواس تألیف شده, همه بخش مهم زا به خمریایت 
او اختصاضن داده‌اند: 

ایو نوا بدا ند اهنت له نخان زب 
در عصر جاهلی نیز با اين موضوع آشنا بوده‌اند, مثلاً ((معلق» عمرو بن 
کلئوم با شعر باده آغاز می‌شود(ص ۱۱۸ ۱3۹) و («معلقف» لبید ۵ بیت 


در اين باب دارد (ض ۱۱۰-۱۰۹)- دیوان عدیبن زید شاعر مسیحی 
دربار حیزه و مترجم دربار مناسانیان, شامل انبوهی مضامین ختری 
است؛برخی از ابیات خعری اعشی جندان مشهور است که عینا دز شحن 
منوجهری تضمین شده (نک: « د, اعشی). دز این باب می‌توانبه نام 
بسیاری دیگر از شناعزان جاهلی:مانند؛ عنتزه: اشاره کرد اما باده 
شاعران جاهلی, بیشتر یکی از مضامین فخر و بخشندگی است. مثلا 
عنتره, در وصف گشاده دستی خویش حکایت می‌کند که هز چه داشته 
در راه پاده هزینه کزده اسنت (صن ۰6۱۱۰ همین مضنون تا قرنها پس از 
اسلام نیز دوام می‌یابد (نک: فهمی۰)۲۶۵۰ 

«نختین استادان واقعی.ابونواس را.در. خمریات؛ باید. در عصر 
امویان و خاصف در دزبار اموی جست و جو کرد: اخطل یخی که دز 
جیره, شرزمین باده خیز, پرورش یافثه بود. مست باده, به آزادی تعام 
وارد دربا زخلیله می‌شد. درهمینزمان اجوض نیز در مدینه به‌خزیات 
روی آورد و آن زا پا غزل در آمیخت. اما:خمریاث در عصر اموی: 
توسط ولیدبه اوج رسید و به نوعی استقلال دست یافت. 

تسلط اعجاب انگیز بر زبان عزبی, لطافت ذوق و زوانن طبع: نتیزه 
با سنتهای کهن عرب و گریز از قالبهای پیش ساخته: وابستگی به سنت 
های هزار ساله ایرانی, گستاخی و بی شرمی: از ابو نواس که اینک 
سخنگوی آزاد اندیشان و مرفهان زمان شده بود, مردی افسانه‌ای 
ساخت, چندانکه پایش به اقسانه‌های عامیائه و حتی افسانه‌های کهن 
ایرانی چون هزار و یک شب نیز گشوده شد. در این فضای بی در و پیکر: 
ابو نواس می‌توانست آزادانه هم آرزوها و امیال مشروع و نامشروع 
خویش رابه زبان شعز‌باز گو کند: مضامین کهنه ز کلیشه‌ای شغر جاهلی 
رابه ریشخند گرفت و شاعران را به ابداع معانی:تازه فرا خواند, از 
عادات و رفتارهای: خشونت امیز برخی قبایل عرب زبان به انتقاد 
گشود. زنان زیبا. پسران. خوشرو. و باد؛ آنشین را.کد به وی نشاط 
می‌بخشید برغم تحریم قرآن, ستود و شیطان را ترا دیت :موی 
جون بهخود آمد آشعر زاهدانه رود 

تسار و وتشار اب اون هگا هراق است, غالب 
نویسندگان عرب را بر آن داشته که در او به چشم مردی.ضد عرب و 
شعوبی تندرو بنگرند. مثلا فهمی (ص ۱۹۸۰۱۹۳) او زا متعصب ترین 
شعوبی پنداشته و.جلوة این عاطفه را نیز دوامر داشته: یکی شیفتگی 
اوست نسبت به هز چه ایرانی اسست, دیگر فزونی کلمات فارسق ذر شعر 
او: اما در قبول این نظریات نباید جانب, احتیاط را فرو نهاد. کلمات 
فارسی او چنانکه در بخشفازنبیات خواهیم دید, آنچنان نیت که 
عموما پنداشته‌اندء در تعصبٌ شعوبیگری او نیزباید تردید کرد: ابو نواس 
فرزند محیط خویشن است. هنواره در پی ظرافت و زیباین و آزادگن 
اسّت و هر چه جز این باشد: آماج تیشخند: اوست. شعر از, رفتار و 
عادات. او:.حتی شکل: و شمایل. او در مسیزی. خلاف اجهت جامعه 
جریان دارد. شرآب. رمز بی‌ایمانی و بی‌اخلاقی و سرکشیهای اوست. 
به خصوص دراین: خمریات :ابنت که شورشهای او جلوه می‌کند. 


کوخک‌تزین عصیان ار, سرپیچی از «(نسیب» شعر جاهلی است که با 
گذشت زمان, گوبی حرمت و قداستی کسب کرده بود. اما پرهیز از زاری 
بز ویران‌های منزلگه یان. او را به بیزاری: از بیابانهای بی پایان و 
خازهای ضحرانی و برکه‌های بویناک آنب و حتی ساکنان نافرهیختة آن 
شرزتینها می‌کشاند .او دیگر حاضر یت «به گوفنت ت.سوسمار وآپب 
چاهها ر مشکهای فرمنوده» (بن شیخ؛ 7 . 47) قناعت کند: و.به 
زیستن در زادگاه گرگ و کفتار (نک؛ ابونواس, ۳۴-۴۳/۳: ابیات ۱ تا ۶) 
که از خار فغیلان پوشیده است, تن دهد , زیر در این ذیار جز بدبختی و 
فقر و خشونت چیزی‌یافت نمی‌شود و او را با این احوال کاری نیست 
(قس:بن شیخ, 67) ۱ 
ها 
تأثیر شگفت آوری که در.ادبیات فارسی داشته‌اند, بهت است: که در 
اینجا بر حسب مضمون دسته بندی و نقل شوند: 
ین : «بی رنگی دین ابو نواش» (۳۱۴/۳) که نوعی ضرب المثل 
شده‌بود. در بسیازی از اشغار وی آشکار است, زیز| اعتراف م‌کند که 
«هرز؛ پزده دری است که زهد به خیالش هم خطور ننی‌کند(۰)۲۵۸/۳ 
(«سرکرده فاسقان و دشمن تائبین است» (۴۳۲/۳) و توضیه می‌کند. که 
همگان «دنیا را بر دین؛ ترجیح دهند» (۳۳۰/۳ ۳۳۴): او در غزلی 
خویشتن را به ابلیلس می‌فروشد و.در شعر شراب نیز از آغاز شب تا 
بامداد, آلوده به باده ز فسادهای دیگر از ابلیس اطاعت می‌کند (۳۲۵/۳) 
و ابلیس که هنوز از گناه باده نوشی او خشنود یست. وی رابه فیادی 
بزرگ. تر برمی‌انگیزد.(۱۱۴/۳: نیز نک ۳۵۹,۲۵۷/۳: در دعوت از 
بلین): 
ریبادت مت 
جابه آیات مبا رکه سوگند یاد کرده است. تنها دز یک قرینه منازی است 
که پا را از حد فراترنهاده,بهیازان اندرز می‌دهد که قرآن را یک سو و 
باده را سوی دیگر نهند و سپسن چند چام از این بنوشند و چند آیه از آن 
بخوانند (۲:۹/۳): اما اْجا نیز بی‌حرمتی او را چنین تعلیل باید کرد که 
می‌خواسته از غفران خداوندی بهره‌مند شود. زیرا در دنبال آن شعر 
می‌افزاید که: اول.گناه کن و بعد توبه که خداوند گناهان را می‌بخشد 
(۲۱۰/۳). این معنا بارها در خمریات او تکرار شده (مثل ۰۶۴/۳ ۲:۲) 
ن با آنکه ظاهراً ازءگناه: روگردان نبوده, باز 
صادقانه به خذ اوند ایمان داشته:است. 

۲ عصیان: : انتقاد از مشهورترین 0 
گریستن بر اطلال و دمن و سخن گفتن با آنها و سپنن یاد معشوق بیفر 
کرده بود. گویی ذر خمریات ابو نواس:رمز عضیان بز: هم جلوه‌های 
زندگی وافرهنگ بیابانن کهن.استا:.انبزهی از قضاید. خمرية آو (قریب 
۰ قصیده و قطعه) با این نقد سخره‌آفیز: یا. ريشخند بر شاغزاتی که با 
چنین مضامینین قصیده نساخته‌اند, آغاز می‌شود؛ موضوع پیوسته یکی 
است: چر| بر این ویرانه‌های خشک رها شده می‌گریید؟ اطلال را فرو 
نهید: و از بهار و زندگی: دوبارة جهان کام دل بجونید: و می‌بنوشید 


زنشان می‌دهد. که ابو واسن 


اپوتوا , ۳۵۳ 


(۲۶۰/۳). آیا منزل ختار در انبار و قطربل"از ویرانه‌ها. و بیابانهای 
خشک ذوقار زیباترنیشت؟ (۱۶۱/۳).اگر وصف می‌کنید: گلی را که بر 
بناگوش معشوق نسبته, وصف کنید, نه.خانه‌های ویران را (۳۳۲/۳).یا 
به جای آنها, بادة ناب را نستایید (همانجا), تنها یک قطعةٌ ۲ییتی در 
خمریات او هست که با اشاره به وصف اطلال آغاز می‌شود, اما.بی 
ی 
«به کاری ناهنجار مکلف کرده است» (۰)۱۵۳/۳. 

گونی ادام طبیعن این انتقادها: انتقاذ از زندگی و رفتاز اعزاب 
است,بارها زندگی میخانه‌ها در کنار کنیزکان را با زندگی دز خیبه های 
بادیه و شیر شتر (۴۵/۳) قباس کرده و احوال اعراب را به ریشخند 
گرفته است (۰۴۴/۳ ۳۵) که «اين اعراب کجا. زندگی کسری کجا» 
(۴۶/۳). گاه مسقیماً از برخی قبایل عرب چون بکر و تعیم و اسذ نام 
می‌برد. (۱۱۰/۳) واجای دیگری.اشاره می‌کند.که. این. بادة, دل‌افزوز 
شایسته آن قبایل عرب نیست, «بلکه شاینتهآزادگان(یبنیالاحرار))» 
است, زیرا از سرزمینی برآمده که کلب و عبس و ذبیان وشیبان را به آن 
راه نیشت. در آن نه بوی"عرفجة بیابانی به مشام می‌رسند و نه.دانة/جنظل 
که خوراک تازیان است. یافت می‌شود, بلکه در آنجا» شادزوانهای 
خسروبه پاسب و عطن گنر وگل سرخ و ون فیه چا پراکنده 
است(۳۲۵-۳۲۴/۳). 

:۰ یاران: تاه رلک رخ تیاعر اب اه وراه اس 
میان دوستان ایزانی"و:غزب می‌کشاند و در قطعه‌ای ۱۳ بیتی, آن بینوانی 
را که واله اطلال است, رها می‌کند و به یاران ایراتن خود می‌پیوندد که 
سخت با وقارند, یخن به آرامی گویند: درشستی از:حد.نمی‌گذرند, 
نفننی:شریف دارنذ و.در: مجلس.غشرت بر یکدیگر. فخر نمی فر وشند. 
حال آنکه چون یه چمع یاران عزب می‌رسد, نخست تمیمیان به خود 
می‌بالند. و ,سپ به یاد کمان حاجب بن زرازه می‌افتند که نزد. خسرو 
گروگان نهاده بود و از آنجا سخن به ایام العرب سر می‌زند, اما از جانب 
جوانان فارسی, هیچ بیم گزند نمی رود. به او فخر نمی فروشند و فروتن و 
بزرگوارند (۰)۲۹۱-۲۹۰/۳ 

اما یاران شاعز به ندرت این می‌گساران نیک خویند, بلکه به جای 
«فتیان صدق» (مثلاً ۱۳۰/۳: ۳۱۸۰۱۴۸۰۱۴۱ جم) یا «فتية الاحرار» 
(۱۴۳/۳), یا «ندمان صدق» (۳۹/۳): بیشتر گروه خبیثان هرزه گردند 
(«عصابة سوء»,.مقلاً ۱۳۱/۳: «(ش عصابة», مثلاً ۱۲۹/۲) کد سزایا 
مست و خراب و انیر باده‌اند (۱۴/۳).جانهاشای زنده: اما بدنهاثیان از 
باده مرده اببت (۱۵/۳). جنان از خود بیخود شده‌اند: که دیگز از هیچ 
تباهیو فسادی روی گردان تیستند: 1 

گویا شخت تربن روزگاری که ب برقع یاهبرد 
وزرا ازنخوردن باده منع کرد. ۱ و ازبیم امین (نک: ۳۱۴/۳) اندوهناک و 
دلسوخته ازباده توشتی خوددازی می‌کند (۲۰۳/۳) و به یاران می‌گوید که 
در کنازشان می‌نشیند, اما از ترس خلیفه لب به باده نتی‌زند (۲۷۳/۳ ).با 
اینهمه بیم آن ذارد که شراب کهنة مانده در خمزه عاقبت پسانی را که او 


۳۵۴ ابونواس 


با خلیفه بسته: بشکند (۲۰۷/۳). 

۴ویژزگیهای میی:."باده ذر شعر ابو نوانن آفریده‌ای شگفت است. 
سرشتی چون سرشت آدمی و پری دارد. پری است, زیرا از چهارجوب 
زمان خارج است, آدمی اننت چون می‌توان او را به زنی: گزفت رهم 
صحبت خویش ساخت. اما دختر رژ. اين پیر دختر نوجوان راء باید از 
پدر خوانده‌اش ««دهقان» خواستگاری کرد (۰۵/۳ ۱۴ ۲۵, جم). اما 
دهقان که نگران سرنوشت دختر خواند؛ خویش است: از اصل وأنسب 
خوانتگازان پرسشن:می‌کند تا اطمینان یابد که ایشان مردمی کریم 
(۵/۳)یا «فتیان صدق» اند (۲۵/۳). و چون از این:امز اطمینان می‌یابد, 
کابین دختر را بیشتر (۱۴:۵/۳) واحتی ۵سکذ زر می‌نهد (۱۴۱/۳), اما 
این دختر شوی نادیده سخت بیمناک است. و از درون خم می‌گرید و 
بانگ برمی‌آورد کذ: «(مادر! از شعل آتش می‌ترسم: گفتمش: دما از 
آتش بیمی نیسیت. گفت: خورشید چه؟ گفتمش: گرمای خورشید رفته 
گفتمش, آب پاکیزه.:. گفت: این خانة چوبین را دوست ندازم. گفتم: ترا 
در جامهایی که فرعون ساخته (یا جامهانی که شاهپور بر آنها نقشها 
کشیده) خواهم. ریخت::.». آنگاه,عرون آرامش. می‌یابد و تنها. از 
شاعر می‌خواهد که او را به فرومایگان و عربده جویان و مجوسان و 
جهودان و ترسایان ننوشاند (۰)۵۰-۴۹/۳ : 

این عروس خمره نشین (۱۴/۳).سرشتی آتضناک دارد (۵۳/۳, 
۳) و چون اخگری یاقوت صفت است (۶۲/۳): از پاکی به چشم 
خروس (۵۱/۳: ۱۴۳ جد؛ بسیار متعدد, همین تشبیة زا نزد اخطل یز 
می‌توان یافت), یا به پاکی اشکی در,جشم شهلای دختران (۲۳۷/۳) 
ماند. زرمذاب است (۳۴/۳). تابناک چون قندیل کلینناست (۲۲/۳). 
حبابهای روی آن مروارید است (۲۵/۳): چنان دل انگیز. است. که 
پنداری از گونه‌های ساقی گرفته شده است (۲۱/۳), از اینجاسنت. که 
پادشاهان پیئن او سجده می‌کنند (۰۱۰/۳ ۰ نیز نک:۰)۱۳۱/۳ 

تشبیه شراب به چرا غ و خورشید و نور از معانی مبروف ابو نواس 
است. نور باده, شام تار را روشن می‌کند (۲۸۳/۳): اگر آن زا با توری 
درآميزند, لاجرم پرتوهای دیگر زاییده خواهد شد (۳/۳؛ ن5: منوچهری, 
۰ که بی گمانْ بیشتر از این معانی الهام گزفته است): 

این دختر نارسیده که .از هیت؛ غانه, بابل, حبره: کرخ, تکریت, 
قطربل و ... فراز آمده باید دیر زمانی بماند تا سالخورده شود. کوتاه‌تزین 
زمانی که ابو نواس پسندیده «ده سالة دختری است. که جز ور خورشید 
ندیده و دز خمر؛ قیر اندود آرمیده» (۱۳۶/۳), اما بهتراز آن ؛ پیر باده‌ای 
است که تنها «زمان» اسرارش را می‌داند و خود از پستان: دهر:شیر 
نوشیده است (۱۰۲-۱۰۱/۳): شاهزاده‌ای است که.خواستگاری او را 
ندیده و حتی آفتاب و منرما و گرما هم از خلقت او آگاه نیستند (۱۰9/۳)- 
از-روزگار نوح پیامبر بای مانده (۱۱۵,۹۸۰۸۶/۳): از گنجینه‌های 
نوخ پیز آمده (۲۲۵/۳).وگویا با وی در کشت بوده است. (۳۲۴/۳). از 
عهد طبالوت است: (۶۳/۳) و چون از عمرش سال کنند. گوید: 


«نمی‌دانم چند سالهام, اما تمود و نیای غسانیان را دیدهام» (۱۴۹/۳). 
این باه رزی زرد پیش از خلقت حضرت ادم افزیده شده.(۲۳۵/۳) و 
نزدیک‌ترین نياکان او پادشاهان ساسانیند. (۱۸۱::۱۸۰۰:۱۶۲/۳). او 
عمری چون عمر دهر دارد (۱۰۲/۳), دختر دهر اسست (۲۵۳۰۱۹۶/۳) و 
زمانی زاده شده که هنوز ستاررگان به حرکت در نیامده بودند (۰)۱۳۳/۳ 
آما همین پیز عروس پردگی (۱۴۴/۳) را هنگامی که در جام می‌زيزند, 
چون دوشیزگان شرمگین می‌شود (۷۱۳). 

۵.ابریق و جام:.؛اوندهای باده نوشی نزذ ابونواس پسیارمتعدد وبا 
نامها و شکلهای گوناگون است و از همین جا تأثیر هنر ایرانی به خوبی 
آشکار می‌گردد: زیرا شکل و تزیینات و نام بیشتر اين آوندها ایرانی 
است: ابریق, جام, کوزه (جمع آن: کیزان, اکواز), دورق (جمع آن: 
درازیق), ظاس, طرجهار و شایدهم کأس همه فازسیند, ابریق گاه پیزی 
زمزمه کن و نفس گرفته است (۲۱۹/۳), گاه با آن گردن بلند. آهوسی 
است ترسیده بر بلندی نضشته و گردن پرآورده (۲۳۱/۳): گاه ذرنا یا 
پرنده‌ای آبی است که از باز تزسیده است (۰/۳ ۱۶ ۱۷۶). 

باده را از ابیقبه جام, قدح:کأس, ناجود (< جام.لیوان), زجرخ, 
طاسن (< پیاله) وا میّزیزند. این جامهای. گرانبها: چون ستارگان 
آسنانند (۱۷/۳) و دشتهای می گناران:برجهای آنها (۳۱۷/۳)+گاه 
چراغند )۱٩۲,۷۴/۳(‏ که به نور باده برافر وخته شده‌اند؛ 

ژیباترین جامهای ابو نوانل: جامی نقش دار است که ته آن, تصویر 
خنرو نقش,ببته و گرداگرد او را سپاهیانش: با جامه‌های, کوتاه و 
گرزهایشان, فزا گرفته‌اند (۱۳۸۳): دیگر جیامی زرین است که 
فارسیان با این نقشها آراسته‌اند: در ته جام تصویر خسرو استا: در گرد 
او گاوان وحشی در حال گریزند و مردانی سوار بز اسب آنها:را به تیر و 
کمان شکار می‌کنند (۱۸۴/۳). دیگر پیاله‌های زرینی:اسست که فرزندان 
بابک کرداگرد آنها نثسته‌اند. (۲۱۴/۳), در یکی از این جامهای 
نقش. دار زبرجد. که برای خسرو.ساخته,شده بود, تصاویز, هندیان را 
حي کرده‌اند (۳۴۰/۳). بی‌گمان ظروف دیگزی غیر از این جامهای 
خسروانی وجود داشته که شاید. در: سرزمینهای دیگر: ساخته شده بود. 
ابو نواس به یکی از آنها که نقشهای مسیحی دازد, اشاره کرده است 
(۳۴۱۳): ۱ 
۶ خم: . خمهایی که شراب را در آنها نگه می‌ذاشتند, نیز متعدد 
بودند. ابو نواس در یک بیت بیشتر آنها را نام برده: زق؛ دن, دورق و 
باطیه (۲۸۵/۳), بر. این نامها, خابیه, کوزه, راقود: قاروره و جره‌را نیز 
می‌توان افزود. دن, خمی پهن با گردن کوتاه و تنگ بود که شکل بیضی 
داشت: به همپن جهت برای نصب آن ناچاز زمین را اندکی می‌کندند و 
خمره را در آن می‌نهادند. دن غالبا قیراندودبود؛ خابیه شکل دیگر از دن 
است؛ راقود شاید از دنْ هم بزرگ‌تر بوده؛ جره با دز دسته و گلویی گشاد 
و از.گل پختة ساخته نی‌شد؛ باطیه. سبوبی با ذو دسته بود؛ دورق نیز 
سبویی ذسته دار. با گلویی تنگ بود. علاوه بر انواع ظرفهای کلین. از 
مشک (زق) نیز استفاده می‌شد. ابو نواس یک‌باز مشکی آماسیده را که 


پاهای بر آمده‌انی را بزیده‌اند. وصف می‌کند (۲۳۷/۳). 

: حزض مرجال نیز طشتهاق بزرگی بودند که برای فشزدن انگور به 
کار گرفته: می‌شدند (نک: بن شیخ ,23 ,24), خمره را بر خلاف تصوزء 
کمتر از سر می‌گشودند. بلکه رسم آن بوده که ((برای برگزفتن باکرگی 
خم» (۲۱۹/۳), به کمک «مبزال» یا «بزال» ((قلب او را سوراخ کنند» 
(۷۷/۳). این تصویر بارها در شعر ابونوان تکار شده است. 

۷ ار ختاره دهتان دهقانه, ابو نواس, همشه شاسگاهان 
م آنچنانکه گوبی از مردان شرطه بیم داد سوق خانةمی‌فرزوش 
می‌شتابد و در می‌کوبد. می‌فروش با انکه خواب الود است (۰)۱۳۷/۳ 
هیج گاه زو ترش نمی‌کند و شاعر و یاران:او را به خوشنی تمام پذیزه 
می‌شود, هر چند که گاه, در آغاز از آمدن گروهی ناشناس دل‌نگران 
است (۴۷/۳). خماران ابونوانن بیان متعذدند, اما هیخ گاه مسلمان 
نیستند و شاعر غالبا به این امر تصریح می‌کند: گاه مردی خوش‌نیما, 
خاکستری موی و به آیین کشیشان است (۱۴۹/۳) ز ژناری که بز میان 
بسته:نشان می‌دهد که از ذمیان است (۱۳۰/۳: ۰)۱۴۱ اين می‌فروش 
نصزانی؛ گاه زن: اشنت و به:صومعه عباد وابسته است.(۶۲/۳) وی 
«قبطیه‌ای ژناردار» است (۸/۳: اشعار در اين باب بنیار است)۰ در 
برخی ازاشعار:می‌فروش ظاهرا فارسی‌نژاد الت یا مجوسی(۱۰۱/۳), 
یا دهقان (۲۸۵/۳, جم).و دهقان. (۲۸۵/۳) و یا,حتی زنی از بهدینان 
(۶۲/۳) است. ابونواس نام یکی از این نان می‌ر وش ایرانی زا آوزده 
است: میگون (۳۱۸/۳) ۱ 

هنگام 1 
گفت ابونوانن شاهکارهای شاعرانة خویش زا آفزیده است..گفت و 
گوهاء پرسشها و پاسخهای کوتاه با چنان‌مهارت.روانی و ظرافتی به 
دنبال هم نشسته‌اند که گویی نثری. انشت تصادفاً آهنگین که بزای 
صحنه‌های نمایش نگاشته شده است (نک: 2۲۸۴/۳ ۰۳۱۸۰۲۸۵ 

۸ ساقی: 
«است و در جامهای زرین خسزوانی ریخته‌اند. البته ساقیی در میان جمع 
می‌گرداند که مجاسن بی‌شمار:دارد: گاه پسرنی آهو صفت و گرته پزش 
۰٩/۳(‏ ۰۴۴ ۴۵: جم) است يا آهویی رومی است که تاج برزسر نهاده 
(۰)۷۱/۳ممکن است ساقی در مقام معشوق نیز بنشیند (۰۷۴/۳ ۰٩۱‏ 
۷ جد). 

ساقی همیشذ مرد نیست؛ در بتیار جایها زنی: است آداب دان 
(۳۷۳) و کرته پزش و چشنمش با چشم شاعر سختی: می‌گوید (که 
لفظش با معنایش یکی نیست» (۱۸/۳) و چون چشمان را خمارمی‌کند, 
نما ری آن پی‌درنگ به نجان شاعز می‌افتد (۲۱/۳): اما این زن گاه جامة 
پسران رابه تق کرده است (۳/۳).ساقی گاه مردی مخنت است که لباش 
کنیزکان پزشيده (۳۵۲/۳): همین نساقیان فریبندهاند که غالبا ابونواس را 
دو مستی می‌بخشند: یکی ازباد؛ دز دسشت و دیگری از باد؛:جشمان 
(۱۷۳۳: ۳۳۳): 

0 ساز و آواز؛ ؛شبافی و یوار ام و 


اینک؛:باده‌ای را که: از نژاد عاد و مود و انوشیروان 


اپرنواسن ۳۵۵ 


هنرمندی- زن یا مرد - در کنار دارد که پیتی یا مصراعی از شاعران 
بزرگ عرب را (اعشنی:حسنان: جریرو ..۰) که ابونواش دزآشعر خود 
تضمین,می‌کند. بر می‌خواند. اين کار بیش از ۲۰بار تکرار شده است 
(مثلاً ۰۴۱/۲ ۰۴۸ ۵۸:جم). به همین مناشبت گاه عود یا بزبط به گونه‌ای 
دلنشین وصف شده: بربط چوب بی زبان سخنگوی, شبیه به پای آدمیزاد 
است که بر انگشتان آن خضاب بسته‌اند و تارها را چون انگشتری برگرد 
آنپا نهاده‌اند (۰)۱۴۶-۱۴۵/۳در یک قصیده, شاعر شیوةمناختن عود و 
تراشیدن آن رانیز وصف کرده ات (۱۴۴/۳ )۰ 

۰ معانی دیگر: ( بدیهی.است که ذر لابه‌لای خمزیات, آنبوهی 
معانی دیگر نیز آمده است, مثلا در وصف طبیمت (۴۳/۳, ۰۱۷۲ ۲۴۳ ), 
رصف پرستو (۱۷۳/۳) و به خصوص تغزل. اشعار بسیار زیبایی در این 
بخش می‌توان یافت, اینک به دو موضو ع ,یکی لذت گرانی و دیگر پیری 
ار اشاره می‌شنود: ابونواس به رغم سرزنش ملامتگر (مثلاً ۹۰۰۲/۲ 
موضوع آلبتة بسیار کهن است), همه جا گستاخانه بانگ بز می‌آورد که 
عاشق: خمر :است (۱۸۸/۳) و همه زندگیش در می.خلاضه می‌شود 


(۸۹/۳) و زندگی واقعی در عستی است (۱۲۷/۳), تنها دوست دارد در 


میدان لذت تاختاو تاز کند (۵۹/۳). به همین جهت از «چوگان و میدان 
و بانگ مر غ شکاری گریزان است» (۲۲۳/۳) و به دریانوردی نیز میل 
ندارد (۱۹۷/۳), بینش ازهمه‌به ابریق عشق:ورزد و اعتراف می‌کند که 
۰ دینا در قطریل هزینة عیاشی کرده و پس از آن, وام هم ستانده است 
(۳۳۵/۳). از یاران می‌خواهد که چون درگذشت, در قطربل به خاکش 
سپارند.تا «از گور.صدای پاهایی زا که انگور می‌فشارند, بشنود» 
(۲۶۵/۳). گرییآسنخن آخر او اين است که زهد را فروخته ز هرزگی 
خریده است (۹۸/۳) و در این معامله از هیچ کس بای ندازد؛ زیر در 
گناهپردهپوشی نشاید (مثلا ۱۳۷/۳ , مضمون با رها تکرار می‌شود). 
موضوع پیری او در درون خمریه‌ها از آن باب اهمیت دارد که 
می‌دانیم ارد«زهدیاتی» نیز دارد و این زهدیات را معمولا در پایان زندگی 
اومی‌نهند. حال اگر در دوران سالخوردگن نیز خمریه و غزل تند سروده 
باشد. ناچار باید یا توب پیرانه‌سر را نادیده گرفت ویا در تعلیل آن کوشید. 
اشاره به پیری در مجموعذ عظیم خمریات او موجود است, اما فراوان 
نیست. ما در چهازجا اشاره‌ای به پیری یافته‌ایم: پيري زشت ناخجسته 
ار را غافلگیز می‌کند (۶۴/۳): چونسالهای عمز خود را بر می‌شنمارد. 
می‌بیند که دیگر نمی‌تواند برای گرد پیری که اینک می‌خواهد. بر ضرش 
نشیند,,عذری بتراشد: چون می‌گویندش که پیر و مو خاکستری شده, 
پاسخ می‌دهد: که هنوز دستش می‌تواند.جام را به لبانش بالا.بزد 
(۱۸۶/۳). پس با اندوه به یاد.آن جوانیی می‌افتد که ((مرکب جهل بود و 
خنده واشوخی ارا.کازی پسندیده جلوه می‌داد» (۲۳۳/۳). با اینهمه. 
پیری «هنگامی که موی سپید در سیاهی زلفانش لبخند می‌زند»» این 
حننن را دارد که دیگر ملامتگر دست از سزش بر می‌دارد (۰)۲۹۶/۳ 
غزلیات: . در کار ابونواش چون‌به غزل و موضوع اصلی آن 
((معشوق» می‌رنیم: باز دشواری تازه‌ای پیش می‌آید. چند گونگی و 


۳۵۶ ابونواش 


تداقض در خلقیات ویا حتی در باورهای ابوتواس هیچ‌گاه پژرهشگر ۳ 
آراغ ننی‌گذاره وبی‌گمان ار هرگز به پاسخی قاطع دس نخواهدیافت. 
در یاب عشق: آیا بایذ در او به چشم عاشقی.دل سوخته نگریست, یا 
مردی با انخرافات تند جنسی ؟ او در هز در باب قدزتی بی‌مانند از خود 
نشان داده است: 

ابونواس: به رغم انبوه شگفت‌آوری ماجراهای راست و دروغ با 
غلمان و۲۹۰ قصیده و قطعه دز وضف آنان, شبت به آزنان نیزاعضقی 
آتشین داشت و به شمارش تنزه: ۱۷۸ شعر دربارة آنان سروده اننت 
(((شرح», ۱/۴).حنزه که گویا اتهام غلامبارگی او زا نمی‌پسندید, به 
دفا ع برخاسته؛ نخست «غلامیات» او زا نزدیک به «مجون» دانسته و 
از تغزل به زنان جدا ساخته است, سپس او را از همذ غزل سرایان عرب 
چون عمز بن ابی ربیعه, احوص و :.. برتر نهاده, چنین می‌گوید: تضور 
مردمان نسبت به او چنین نیست و بیشتر می‌پنذارند که شعر عاشقاند او 
خاص پسران است و او هرگز عاشق زنی نشده است. حال آنکه به زنان 
بسیاری تغزل کرده و نام ۱۴ تن از آنان را نیز ذکر کرده ات (جنان, 
عنان, حسن: دنانیر و :.:).غلاوه بر اين, اگر انگیزه‌های عشق به زن در 
دل اونبود: چگونه می‌توانست این مغانی زیبا را خلق کند (همانجا): 

در مجموعه غزلیات او: لازم است به چند نکته اشباره شود: 
برخلاف تصور عموم محققان, واژه‌های فازسی این بخش هیچ گاه از 
حد معبول دز نمی‌گذرد., فقط دو ترکیب. فارسی .در آن آمده که" از 
کاریزدهای خاص ابونواسن است: گفت نبوذ (۵۲/۴) قرابوذ (۵۳/۴) که 
احتمالا بای فزابوذ باشد. ذر اين بخش معارضه با اعراب:که.در 
خیریات فراوان بود, دیده نمی‌شود؛ سنت گریه بر اطلال و دمن (نشیب 
کلاسیک) هیچ گاه آشکارا به ریشخند گرفته نشندة؛ خلاصه کلمات و 
تصویرهای شرم‌انگیز در این بخش به کاز نرفته است. بی‌تردید تقسیم 
بندی حمزه و تجزيك شعر مجون از غزل مذکر و مزنث در این امر بیتأثیر 
نبوده است. 

شاید راز موفقیت ابونوانن در همه مضامین خمریه. نخجیرگانی: 
غزل و حتی زهد و عتاب و مدح آن باشد که وی, زنبایی را در جایهایی 
می‌تواند ببیند که دیگران نمی‌توانند. وی قادر است در هر شکل و 
حرکت؛, خواه در جماد, خواه در انسان و حیوان, نکته‌هایی کشف کند که 
درنظر همگان اموری عادی؛ اما در نظر انونواس جلوه‌ای از زبایی 
مجض به شمار می‌آیند؛ نیاز نيست که موضوع معانی, پیوسته ارجمند و 
پربها باشد. زیر دید و.هنر شاعر است که.موضوع را بها: می‌بخشد: 
زیبانی همه جا هست. از بهشت روی جنان و عنان گرفته تا لبان کودکی 
مکتیی که از م رکب سیاه شده.یا زنی گریان در گورستان. 

اما شاعز بزای اننکه بتواند موضوعی را عمیقا لمین.کند, بادهمة 
وجزد عاطفی و حتی جنمانی خود آن را فرا می‌گیرد و با آن می‌آمیزد: 
خطانب یه معشوقی که نبی‌دانيم کیست. بانگ می‌زند. که (همه.من بر 
هم تو عاشق است و در برابر تو خاضع» (۱)۷۹/۴ یا «ترا هز گونه 


توانستم, وصف کردم و اين نهایت توان من بود) (۲۰۷/۴). در خمریات 


او پیوسته می‌بينيم که منی را با چشم نوازش می‌دهد و آن را به نیکوتزین 
صورتها می‌بیند, زیباترٌن نامهای آن را بن زیان می‌زاند, تلخی آن را در 
گلو احسامن می‌کند, روح آن‌رابا ررح خویش در می‌آمیزد و مستی آن 
را در ژرفنای جسمش زاه می‌دهد و یا .از آن زنی نژاده و پاکدامن 
می‌شازد سپس همو رابه تکاح خود در می‌آورد. یعنی زاره آميزش 
اوبا موضوع, آمیزشی مطلق اسبت. 

غزل مونت:..ابونواس چنانکه در روایت حعزه دیدیم, نام ۱۳ تن از 
معاشیق خود زا ذکر کرده: اما تنها زنی که دل ابونواس جوان را پی‌قرار 
می‌شاخت. جنان, کنيزک زیبا و آداب دان,محدثی به نام عبدالوهاب 
ثقفنی بود (نک: بخش اول مقاله), ابونواس بیش از ۵۰ قطعذ کوتاه و بلند 
دربارة ار سروده؛ آما کمتر شعری کامل را به دکر سوز و گداز عاشقانه 
اختصاص داده انست, بلکه پیوسته معشوق را دز جارجوت زمان و 
مکان نهاده و به تتاسب حال به او عشق ورزیده اشست. اینجاست. که 
ابونواس به شاعران واقع‌گرا و شعرش به شعر «مناسبات عاشقانه» 
نزدیک می‌شود. آغاز آشنایی در یک چشن عرومنی بود و آنجا «همگان 
جنان را از زیبایی به جای عروس می‌گرفتند» (۵۷/۴). پسن از چندی, 
شاعر در؛او «کمال صورتی یافت که تشبیه و تمثیل در آن سرگردان 
می‌ماندند».(۴/۴٩)‏ و یا دید که او «گل گونه‌ای است که زیبایی‌اش 
جاودانه تجدید می‌شود» (۴۳/۴), اما از بیم جفای مولایان او, وصال یا 
حتی نظر هم میسر نیست. از این رو شاعر برای دیدار معشوق ناچار 
است در پی وی به مکه شتابد تا در کنار او حج گزارد. آنجا («دو عاشق, 
چون صورتها: را به بوسذ حجرالاسود پیش آوردند گونه‌هایشان به هم 
رسید وبی آنکه دچار گناه شوند؛ دل راشفا دادند» (۴۳/۴), جالت.ذو 
عاشق. بیم از: مردمان و پوشاندن چهره باا دست, یکی از زیباترین 
تابلوهای اوست. بار دیگر, او را در مجفل سوگواری می‌بیند؛ اینجا 
زیبایی روق او غم زا از دل نوگواران می‌زداید (۱۱۵/۴)- 

اما جنان به ابونواس وفا نکرد. نامهها و گله‌ها و حتی ناسزاها رد و 
بدل شد: دشنامم ده باک نیست. ,همین بس, که نامم بر لبانت رود 
(۱۶/۴). عاقبت جنان را به «حکمان» بردند و ابونواس را که از بصره به 
بغداد رفته بود. کاری جز این نماند که غم خورد و حال جنان را از 
مسافزان نکمان پرسد و گاه بر مولایان معشوق نفرین فزستد (۰۱۱۸/۴ 
۹ ۱ 
عشق ابونواس منحصر به جنان نیست, کنیزکان زیبارو, هترمند, 
شاعر و ادیب دیگر نیز دل او را به خود مشغول داشته‌اند. اما دیگن کسی 
در چشم و به درجم جنان نرسیده ابنت, یکی از جذاب‌ترین تابلوهای 
ابونواس, تصویر یک از این معیاشیق در مجلین سوگوازي استِ: 
«مهپازه‌ای در محفل‌سوگ دیدم: می‌گرینت و از ن گس خویش مروارید 
فرو می‌ریخت وگل رخسار را به عتاب انگشت می‌کوفت. گفتمش:نه بر 
آن مرده که بز این کشتة بر در ایستاده باید گریست» (۱۵/۴؛ قس: ابن 
منظور, اخبار , ج بیروت, ۱۳۸ که اين شعر را نیز در وصف جبان می 
خواند). تابلوی دیگر, باز گری معشوق است, در آن «پاکی اشک بر 


صحن رخسار و مدای پزاکنده ی برگ رم را به اد می‌آزده 
(۶۹۶۸۷۴): 

ره 
روزه‌بار کرده, لاجر مضامین نو یافته اش نیزبی‌شماز است. ‏ ۱ 

غزل مذکرا . در این بخشن. که باب ۱۱.از کتاب حمزه:را تشکیل 
می‌دهد: ۲۹۰ قصیده و قطعه در ۱۶ فصل گرد آمده است ((شرح»: 
۴ ) ) اما حمزه.اشاره می‌کند, که برخی از اشعار اوارا به شبب 
زشتی الفاظ ز معانی, در باب ((مجون» آوزده ات (همان,۱۳۴/۴) 

در این مجنوعه, طبِق معمول, شعر بلند بسیار اندک است, از هجوم 


اوابه عرب خبری تسلت, تنها درا۶ قطعه (۳۱۲/۴: ۰۳۳۱۰۳۲۴ ۳۴۴ 


۳ به اختصار از تنیب کلاسیک انتقاد کرده است: در این اشعاز 
کلبات فارشی غریب هیچ نيامده و نیز به سب گزینشن حمزه, مخانی 


مس ری ییافو وی و 


شده به اشارتی ابها آمیز بسنده کرده است؛ 

جوانانی که مورد توجه ابرنواس قرار گرفته‌اند. از طبقات بش 
گوناگون بوده‌اند:. خدمتکار ساقی, میخان؛.سپاهی,پیشه‌رر, کاتب 
دیوان و ... این پسران غالبا نزاد غیر عرب دارند و قرطق (کزته) و قبای 
خرامنانی به تن دارند؛ء با توجه به همین نکته است که ابونواس بارها فعل 
خود ساخته خرس را ی :بخشن 
واژه‌های فارسی). . 

معشوق شاعن, ۳ موجودی ائیزی است. در گمان و ‌ 
رصفش مینر نیست. زیزا آمیخته‌ای: از جننم واحرکتهای پیوسته و 
سکون است, نظمق.است از جوهر ور و تزکیبی:از روح (۳۴۱/۴): 
ستاره سهیل دای.اوست و خورشید.او را پرورده (۳۸۰/۴): وقتی 
ابونواس او را می‌بیند, می‌پندارد که از بهشت گریخته است (۳۵۷/۴). 
چندان لطیف اسث که.آن را تنها به شکل نو می‌توان دید (۲۰۸/۴): 
چندان ظریف است کهچون به او بنگرند, نگاه رخسارشن را ریش 
می‌کند (۲۰۶/۳). سخن نیز دیبای گونه‌اش را می‌آزارد (۳۲۸/۴): چون 
فراز می‌آید. گوبی خورشید است که آدینه شبان به راه افتاده و.مردم 
می‌پندارند که رستاخیز است (۲۵۳/۴). 

اب نواش نام برخی از جوانان زایاد می‌کند (۳۵۳/۴) اما انبوهی از 
غزلیات. او خطاب به.افراد ناشناخته سروده شده.است و.گاه خود 
اعتزاف ام کند که چییزی از معشوق نمی‌دآند (۳۰۸/۴): 

ایونواشن گویا هیچ گاه از اینکه مضامین گذشتگان ۳ گنه تا ذن 
فضای وازگان خود شاداب‌تز سازده آنایی نداشته امشت (متلا موضورع 
تکراری دیدارخیال معشوق ازعاشق: ۲۱۳/۴.جه): یک بارثیزآشکازا 
نسبت به بثبار اظها یکی نون ین | زایمادرخزك خودضین 
مین‌کند (۲۲۲/۴): اه 

و تا 
جلی"باشد, مقذار وابنتگسی او زا به مبائل سیسامنتی .زمان .وا 
کتمکشهای امین-ز مأمون به نیکی آشکار می‌کند (نک: این منظور, 


ابونواس: ۳۵۷ 


اخبار :چبیررت,۲۹۷). 

پارسایی: بَهتز ات که «زهدیات» آبونواش بلافاصله پسن ان شغر 
شراب, زن و غلام بباید تا شاید تلاطم این روح آشفته سنرگردان بهتر 
نمایانده شود. شاعری که پارسایین زا فروخته: و گناه خزیده, با ابلیتن 
سوداگری:می‌کند, ناگهان در.مکة. مکزمه فریاد لبیک برمی‌آورد و 
صادقانه دعا. می‌خواند. (نک: 3 غزالی..۶۲۳؛ در.جمع اوردة حمرزه 
موجود نیست. از این رو برخی در ضحت انتساب آن به ابونواس تردید 
دارند؛ مثلاً نک: شلق ] ۳۶۶): سرود لبیک او چنان جذاب امنت که مرذم 
با او هم صدا شده: را به بانگ بلند می‌خوانند .- 

باب هفتم مجموعد حمزة اصفهانی؛ یعنی باب زهدیات شامل ۲۴ 

قصیده‌و قطعه است. یز شاید بتوان بر خی از قطعات دیوان را به این باب 
انتقال داد (مثلا زثای خویشتن, ۳۰۳,:۳۰۲/۱).اما در همین اندک مقدار 
هم خلط شگفتی تحاصل شده است. بسیاری از قطعات مذکور در اینجا 
راء می‌توان در دیوّان‌صالح‌بن عبدالقدوس ز بهخصوص ابوالعتاهیه که 
با او ذوشت بوده است, بازیافت: .اما به‌نظر نمی‌آید که مقیاس قاطعی 
برای تشخیضی سره انا سره در این آثاز نود داشتهباشند:معیاز غزالین 
(۶۰۹) در صحت انتیباب شعر به ابونواس آن است که قطعه شامل 
مضمون «پناه بردن به بخشایش الهی و توبه از گناه» باشد, شلق (ص 
۳ ضعف پیانی و نناختاری شعر را نشان جعل می‌پندارد, اما این 
ی 


یکی زنان سرودن آنهاست و تیگ موطزع صداقت ار نسول 
چنین گمان می‌رود.که وی چون پیر شد و نیروی.اهریمنی:در وجودشن 
فروکش کرد مانند بسیاری از شاعران دیگر رو به خداوند آورد و در 
شعر استغفاز کرد؛ اما این پندار, با آنکه معقول و طبیعی به نظر می‌آید, 
ممکن. است در پرابر برخی انتقادها: تاپ نیاورد دز اینجا: تنها به.دو 
روایت که این:سخن را نقض می‌کنذ, اشاره می‌شود: اولاً ابونواس یکی 
از زهدیات خود یعنی شعر دعای:جح را شاید در ۳۰ سالگییا اندکی 
پیش از آن سروده است؛ زیرا بهآزوایت.حمزه (نک: بخش.غزلهای 
مزنت), در همان سفر بود که معشوقش جنان را ملاقات کرد (جنان گویا 
نخنتین زنی بود که دل از ابونواس ربود), ثاناً دز بیشتر روایاتن که 
دربارة پایان زندگی اوست. انگیزة قعل وی, شعرق هرزه:یا هجاآمیز 
بسیار تند است.یا حتی به قول ابن معتز (ص ۱۹۴) او در خانة زنی خمار 
برگذشته اسب حالاگر‌این رزایانتاصجیم باشید,بیدپذیرفت کدراه 
هم از جوانی شعززهذیه می‌سروده واه تا آخرین لخظه زندگی؛ شعر 
هرزهر: بت هه : ۳ ۱ 
در هر جال, به تبع واگتر (ت5: 1312 قسن: غزالی: (3ض»؛ مونت. 
41)باید گفت که هرگز چنان نبوده است که ابونواس: در زمناتی معین زهد 
پيشه کند و را خدا را برگزیند:.اما.به خصوص در زمانهایی.که شوز 
جوانیشن فزوکش می‌کزد و دیگر باده و عشق نمی‌ترانستخلاً دروتی 
وی زا پر کند: لاجرغ به واپسین پناهگاه روانهای رنجور بل رگردان روی 


۳۵۸ ابونواس 


می‌آورد و مانند خیام از ژرفنای وجودش بانگ بر می‌آورد که ««خدایا 
گناهان من عظیم اننت, اما بخشایش تو عظیم‌تر» (۱۷۳/۲), این مغنایی 
است که بارها دز شعر اپونواس تکرار می‌شود (۱۶۶/۲, جم), چندین 
قطعه از زهدیات..به شهادت خود اشعار. واقعابدر روزگار پیری و 
بیماری سروده شده‌اند. وی که نمی‌داند آیا به راستی. بخشیده خواهد 
شد, یا نه (۱۶۹/۲), سخت بیمناک. است. («زیرا پیماری در سراپای 
وجودش خزیده و او خود می‌بیند که اندامهایش یک به یک می‌میرند» 
(۳۰۳,۰۳۰۲/۱). اینک شور جوانیشن فروکش کرده(۱۶۹-۱۶۸/۲) و به 
سبب پیری, از لهو و لعب دوری گزیده اسشت (۱۶۸/۲). پس پیری چه 
اندرزگوی شایسته‌ای است (۱۵۸/۲) 

در این بخشن مضانمین پند واانذرز و عبرت از معانی دیکر بیشتر 
است. جوان هميشه دنبال هوای نضن است, نباید به زنان نگاه کرد, دین 
کزی ندارد, مرگ در پیش است, عبرت گیر (همانجا), از خدا بترس, 
از جمع کردن مال بپرهیز, هر کاری به پاری خذا ممکن است: از مرگ 
گریژ نیست. (۱۶۰/۲)» در امقابل بد. زبانی سکوت..کن. (۱۶۲/۲) 
خداجوی و بخداپرست باش (۱۷۰/۲ ).و ۰.۰۰ .بدیهی.است که شاعر در. 
اين اشعار کمتر توانسته است از مضامین مغروف و یک نواخت چشم 
بپوشد و گوبی تنها زمانی.شعر از روحش "تراویده است؛که. ترس 
وجودش را فرا گرفته ,توبه کنان روی به درگاه خداوند می‌آورد.: 

با اینهمه, دو سه بیت از زهدیات او را در شمار شاهکارهای ادب 
عرب نهاده‌اند: نصر بن شمیل شیفتة یک بیت از زهدیات او شده؛ مأمون 
اين بیت را در وصف. دنیای. فرومایه, بهترین. پنداشته.است: ««اگر 
هوشمندی جهان را بیازماید,,در می‌بابد که او دشمنی است در لباس 
درست)4؛ ابوالعتاهیه که بدعی است ۱۶ هزار بیت در پارسایی سروده؛ 
آرزو می‌کرد که ابونواس ۳ بیت: از زهدیات خود (از جملة بیت مورد 
توجه مأمون) را در مقابل ۱۰۰۰ بیت به او بدهد (حمزه: («(شرح», 
۲ 1 قش: اپن معتز,۲۰۸).اصمعی نیز یکی از اين قضاید را در 
وضف ویران سرای جهان و پندآموزی از آن, بهترین شعرادر نع خود 
دانسته است (نک: حمزه: همان ۰)۱۶۶/۲ ۳ بیتی که حمزه اصفهانی 
روی سنگ گور او دیده: نیز اندرزی زاهدانه است که به. اين بیت بختم 
می‌شود: ((گور: پیش از آنکه درگذیری, چهره‌ات را در خاک نشانت 
می‌دهد» (همان, ۱۷۷۲-۱۷۱/۲):.اما. این روایت اندکی غزنب است. 
زرا روایاتی دیگر سنگنبشتة قبر او را به دیگران نسبت داده‌اند: عمرو 
واق در روایت تحمزه (همان,۱۷۳/۳), حسین بن ضحاک در روایتی 
دیگر (نگ: شلق: ۶۳), جالب آنکه علاوه بر اشعان زاهدانهٌ عبرت آورن 
گویا ار برخی عبارات حکمت آمیز هم ادا می‌کرده که برخی ۳ 
حفظ کرده‌اند (نک این معتز, 6۲۰۵۰۴ 

نیخجیرگانی:.. در شعر نخجیرگانی نیز ابونواسن بی‌تردید.برترین 
شاعر عرب زبان است. جمزه باب هشتم مجموعه خود.ا به این معنی 
اختصاض داده ز آن را که مجموعاً ۱:۶ شعر انست, به ۴.فصل بخش 
کرده: فصل اول شامل, ۴ قصید: و ۲۶ ارجوزه که.دز اتتنابشان به 


ابونواس تردید نیست؛ فصل دوم, ۵ رجز صحیح یا احیاناً جعلی؛ فصل 
سوم, مجموعا ۷۱ ارجوزه از صحیح و جعلی و سست و قزی که حمزه 
خودیافته و در برخی نسجه‌ها به او منسّوب است؛فضل چهارم شامل ۶ 
ارجوزه که ازباب نخجیر گانی بیر ون نهاده است (۱۷۶/۲). 

گزارشهای عالمانة حمزه نشان می‌دهد که چه سان انبوهی شعر از 
شاعران گوناگون و در دورانهای.مختلف به شعر ابونواس درآمیخته و 
تقلیدهایی که از ابوتواس شده. گاه چنان زیباست که.حتی حمزه‌ازن 
تشخیمنآنها عاجزاست: با اینهمه, او کوشش بسیار کرده و دز پایان 
باب نخخیرگانی به ۱۶ ,قصیده. که نام شاعرانشان رایافته و از دیوان 
ابونزاس بیرون نهاده است: اشاره مین کند (همان, ۳۲۵-۳۲۴/۲), اما او 
خوب نمی‌داند که این نیز کافی نیست و روایتی نقل می‌کند که بر حسب 
آن؛ ابونواس تنها ۲۹ ارجوزه دربار؛ نخجیر داشته و بقیه همه از دیگران 
است. راویان ابونواس. (از طریق. ابوهفان) نیز هنین نظر را تأیید 
کرده‌اند, جز اينکه ۴ قصیده نیز بر آن ارجوزه‌ها: افزوده‌اند (همان: 
۱۷۷-۲ ): 

در این مجموعه بی‌مانند,.حتی, اشعار تجعلی نیز ۳ دارند و 
می‌توان به آنها استناد کرد. زیر بیشتر آنها, چه در معنی, چه در وزن و 
چه در واژگان, کاملاً بونواسی است: در آنها,انوااع جانوران شکاری 
چرن سگ ویوز (فهد ).یا مرغانی چون باز, شاهین , یزیژ (نوعی باشه) 
وچرغ, گاه‌با تیزیینی شگفت آوری ترسیم شده‌اند. ایونواس عاشقانه به 
جنب و جوش این جانوران تیز چنگال می‌نگرد و با همه وجود لت 
می‌برد. معلوم نیست که آیا او خود می‌توانسته وسایل گرانبهای شکار را 
فراهم آوزد, یا نه؟ اما تردید نیست که در رکاب لیف غباسی, امین: از 
هیچ. چیز: محزوم. نمی‌ماند, جنانکه از. اشعار. برمی‌آید, بازیاران و 
بوزبانان و سگبانان, اضیل‌تری حیوانات (مثلاً سگ سلوقی و چزغ 
تزجی) زانبد میدان شکار می‌آرردند. یا دامهای گوناگون می‌نهادند و 
ی 0 شده بود, به 
پایان می‌برزدندء 

وزن. اين:اشعار به استثنای ۴ قصیده, بحر. رجز است. پنداری 
ابونواس خواسته از ایقاع خوش آهنگ و پر شتاب رجز بهره گرفته, 
فضبای پر جنب وجوشن شکار را بهتر باز نماید,.اما واژگان آنها, با 
واژگان خمریات و غزل تفاوت فاحش دارد, اینجا انبوهی کلم غریب 
ناآشنا که گاه از صنفیم بادیه برگزیده شده, به کار رفته انست (ن؟: شکعه: 
۱). راشت.است که گاه الفاظ نام نوس ذر,شعر او جننان جای 
گرفته‌اند که خواننده احضاس ناهمواری نمی‌کند (نک: شلق: :۵۱): اما 
کنزتت اینگونه لمات چنان امنت که هیچ یک از قصاید نخجيرگاني اوارا 
بدون یاری شرح, نمي‌تزان دریافت..در این: بختن, به,زغم.وازگان 
دشوار که شایدبرخی از آنها خاص شکارگران عرب بوده:أثیر فرهنگ 
ایرانی به اندازة خمزیات, پدیدار است: آیین شکار به آنگونه که دز شعر 
ابونواس دیده می‌شود: بی‌گمان همان است که نزد شاهان و شاهزادگان 
ایرائی رایج بوده. از این رو بنسیاریاز کلمات اصلی آن نیز فارسیی 


است. جالب توجه آنکه در وصف شکار با حیوانات تیز پا چون سگ و 
بوزء کنتر به کلمات فازنتی نوظهوز بر می‌خوریم, اما در دو سبه قصیده 
که به باز و شاهین اختصاص دارد, علاوه بر کلمات نو رسیده ازفارسی 
به عربی عصر عباسی, چندین کلمه می‌يابیم که ظاهرا کسی جز ابونواس 
به کار نبرده بوذه انست.تردید نیت که دز جامعه اشرافی و نیمه ایزانی 
بغداد و بصره همگان. این کلمات.را می‌شناختهاند. اما ابونواش آن 
دلیری را داشته که در شعر نیز به کارشان برد. کلماتی چون دستبان, 
بازیکند (در دیوان: باز بکند), دستبند (۲۰۴۵۲۰۳/۲),دیزج (ح سیاه: 
۲۲ ) و نظایر آنها تازه به زبان عربی زاة‌یافته بودند, و یا کلم شهرداز 
(-سرج) که ابونواس چندین بار به کار برده است. اما الفاظی چون 
دامن گرد شکار بند (۲۰۳-۲۰۳/۲), دهفر ج (< ده پرک)), دستضاز 
(- دست خیز؟), فرواز ( پرواز) (۲۱۷,۲۱۶/۲) را تنها ابونواس به 
کاز برده است (نک: بخش, زبان فارسی: در شعر ابونواس: در: همین 
مقاله). 

بیشتر اشعار این بخش,با دو سه تعبیرتکراری آغاز می‌شود: بیش 
از همه, شاعر «سپده دمان بیرون می‌آید» (< وقد اغتدی و) که شاید.از 
معلقه امرژالقیس تقلید شده باشد؛ اصطلاح دیگر او اين است «اینک 
رضت کم خیرانی زک .از این اشعار, در مجموعة ۰ تابی مورد تأیید 
حمزه, ٩‏ ارجوزه (۲۰۰-۱۷۹/۲) و نیز دو قضیده: (۲۴۵/۲- ۲۴۹) به 
سگن شکاری اختصاص دارد. سگان نژاده و تیز تک و آهنین دندان او 
به نیکی تربیت یافتهاند (۱۹۹/۲): چندانکه اشارات یا بانگ شکارگر زا 
زود درمی‌یابند (۱۹۸/۲) شکاراگر در عبوق باشد .به چنگش می‌آورند 
وبا گلوی"خونین نزد صیاد می‌نهند (۱۸۰/۲). پسن شکر خدای را که 
چنین موجودی به ما ارزانی داشت (۱۸۷/۲). عشق ابونواس به اين 
شگان ثیر ومند از لابدلای اپیات قصنده‌ای که در سوگ یکی از آنها 


سزوده, آشکار است (حمزه آن را دز زدیف اشعار ضعیف, با احتمالاً 


مجعول قرار داده است). در فصل ۳ کتاب نیز جمزه ۲۸ ارجوزة مورد 
تردید (در وصف سگان):به" ابرئواس نسبت.داده است:((«شرح»۰ 
۲۸۵-۲ 

پس از سگان: شعر؛مربوط یوز نقل شده است: (۱ ارجوزه: 
۲۰۲-۲ ,نیز ۵ ارجوزه احتمالا جعلی, ۲۹۰-۲۸۵/۲): 

بیشترین اشعار پس از سگ. در وصف باز(البا, البازی) است (۵ 
ارجوزه. ۳۱۵-۲ به اضافه * ۱ از جوز؛موردتردید,۰)۲۹۶-۲۹۰/۲ 
باز شکوهمند؛ که .گاه ((سمند» است, گاه «شهرداز» (< سرخ) و 
«فرطق». (ب کرته پیزاهن) و «بازیکنی» (جامه‌ای که بر دوش 
می‌افکندند) از از «دیناج» یا «فرند)) (عپرند) امست.و «دامی جزد)» 
خود" زا بزچیده:: اینکت رزوی ((دستبان»: (دستکش پوستین) بازیاز 
نشسته و از دوربه شکار خویش می‌نگرد. سپس بازیار او را از «(شکار 
بند)) رها می‌سازد. پزندگان از بیم چنان گرد خود می‌پیچند که گوبی 
افراد خانوادة خشرو ایرائند که اینک به.بازی (دست بند»-.مشغول 
شده‌اند (۰)۲۰۴-۲۰۳/۲ 


ابونواس ۳۵۹ 


دیگر پرندگان شکاری در اين بخثل عبارتند از: رُرّق (باز سفید. 
نوعی باشه): دو ارجوزه (۲۱۹-۲۱۶/۲, نیز :۳ ارجوزة احتمالاً جعلی, 
۲- ۲۹۸): .صقر ( چر غ)۳.۰ ازجوزه (۲۱۹/۲,- ,۲۲۶ نیز .۴ 
ارجوز؛ احتمالا جعلی, ۳۰۲-۲۹۸/۲)؛ شاهین, یک | رجوزه (۲۲۷/۲ب 
۸ نیز ۳ ارجوز؛ احتمالاً جعلی, ۳۰۳/۲ ۳۰۶)؛ پژیژ, دو ارجوزه 
(۲۳۱-۲۲۹/۲:. نیز دو: ارجوزة احتمالاٌ, جعلی. ۳۰۷/۲)؛. عقاب 
(احتمالاً جعلی۳۰۸/۲۰). در پایان این بخثن چند قصیدة بسیار جالب 
توجه که بازتاب سنتهای ایرانی در آنها نیک آشکار است: ۳ ارجوزه 
(۲۳۱/۲ به بعذ) دربارة بندقه (گلوله گلین و.کمان) است که,گاه جلاهق 
(گرروهه,یا کمان گروهه,۲۳۸/۲) خوانده شده است .وضفهای دقیقی از: 
نوع گل آنها و ساختن آنهاءترانداز. چگونگی کمانی که با آن «بنادق» 
را می‌افکنند و شیوة شکار پرندگان در آنها آمده است. دیگر فخ (2دام) 
و وصف گنچشکانی است که از آن می‌گریزند و عاقبت وسومبه شده, در 
آن می‌افتند (۰)۲۵۰۰2۲۴۹/۲ 

اما از همه جالب‌تر, دز قصیده در وصف بازیهای چوگان 
(-صولجان) و تبتاب (< طبطاب) است که تا آنجا که آگاهی در دست 
است: در هیچ جای دیگر به اين تفصیل و دقت نیامده است (۲۵۶/۲- 
0٩‏ در قصیده نخست». وصف؛ جوانان چوگان‌باز. اسان .نژاده, 
قراربازی, خود چوگان (چوب بلند بازی) و جنسن و کیفیت.گوی آمده 
است."سپن بازی آغاز می‌شود و گوی به هر سوی در. می‌غلتد. و 
سرانجام یکی پیروزمندانهنعره می‌کشد و دیگری اندوهگین می‌شود. به 
روایت حمزه, ابونوامسن خود در ان بازی که دز عیساباد. انجام شده, 
شرکت داشته و به یاری گروه خود رقیبان را که اشراف عرب بوده‌اند, 
شکست داده استء در قصیده دوم ابونواس (۲۵۸/۲- ۲۵۹) به وصض 
طبطاب - که به معنی گوی چوگان است, اما گویا بدون اسب با آن بازی 
می‌کرده‌اند-پرداخته اسنت. 

مدح: شاعری که می‌خواهد چون ابرنواس از همه لذتهای زندگی 
بهره‌مند باشد, به مجامع اذب و هنر رفت و آمد کند, زندگی مزفه داشته 
باشد و به خصوص از گزند دشمنان و حسودان در:امان باشد, ناچار 
است از طریق مدیحه سرایی. ندیمی ویا دلقکی به دربار خلینگان و 
امیران دولت راه یابد. انونواش از آن زمان که از اهواز و بصره به سوی 
بغداد بد راه افتاد, البته: هدفی. جز: بارگاه بزرگان نداشت» اما.شعز 
سراینده زا در چارچوبهای معين و از پیش 
ساخته‌ای محدود می‌شازد. اپونواس با همذ. زیرکی و همذ کوشش که 
برای گرین از این تنگنا کرده, باز همچنان در آن گرفتاز مانده است. شعر 
ابرنواس در باب مذح. بر حسب ششمارش حمزه, ۱۰۵ قصیده است 
(«شرح»,۱۰۶/۱) که در۲ فصل تدوین شده: ۱ قصاید معزوف او ۲. 
مدایح کوتاهی. که از زندان برای شفاعت می‌فرمناده (همان:۰)۲۳۹/۱ 
۳, قصاندی که به نظن حبزه.اعتبار قصاید پیشین را نذارد.(همان, 
۱ 

در این مجموعه, مدیحد‌ها چنین تیم شده‌اند :هارون, ۵ قصیدده؛ 


ببتایش, این عیب را دارد که 


ود ابونواس 


آمین, ۲۷ قصیده؛ عباس بن عبدالله, ۴ قصیده؛ یحیی برمکی ,۱ قصیده! 
فضل برمکی ۲۰. قصیده؛ فضل بُن زبیع: ۱۷ قصیده؛.پبترش:محمد ۲۰ 
قضیده؛ خضیب, ۶ قصیده؛ ۴۱ قصید؛ باقی: مانده.خطات به افراذی 
گونا گون واحتی خود شاعر است:: 

شعر مدح که مخاظبی جزبزرگا ی 
هر گونه صداقت و عاطفه تهی است, ناگزیر به ابزاری مناتنب برای نقد 
شعر تبدیل می‌شود: دز اینجا: علاوه بر ذوق و قریِحه شاعر؛ دانش او دز 
زمینه‌های گوناگونی چون لفت شعر, صبنایم لفظلی اخبارانساب و:.. 
نیز دز ترازوی انتقاد:قرار می‌گیرد. .پین شاعری که به کار مدجآزوی 
می‌آوزد: پیش از هر چیز به زورآزمایی با رقیبان می‌بردازد وبه آن امد 
می‌بندد که بر آنان پیشی گیرد وبه مرکز قذرت و فروت نزدیک‌تر شود. 

بنابر این ملاحظات؛ ابوتوامن شرط احتیاط را فرو نگذاشت و در 
همان زمان که برضد سنتهای شعری کهن بی‌رحمانه قیام می‌کرد و همه 
چیز را به باد ریشخند می‌گرفت, خود در مد خ نخلیفگان به تقلید از معانی 
و شیوه‌های کهن پرداخت و شگفت آنکه در ای زمینه هم آثاری بدیع 
آفرید, هر چند که گاهپا را از حد اعتدال فاتز می‌نهادء 

قصایدی که دز مدح هارون سروده, همه اشعازی متين, فاخر وا 
غالا در قالب شعر کهن است , شاعر نجستین قصیذه (۶/۱ ۰) زابا 
«نسیب» و ذکر اطلال ورحتی نام سمبلیک یمه آغاز می‌کند, سپس بر 
اشتری می‌نشیند وبه سزی معدوح می‌شتابد. بدیهی امنت که اینک باید 
به وصف.شتر: تیز تک که ,او را نزد. «ابوالاتناء» (هارون الرشید) 
می‌برد. بپردازد: اما شاعر: که از عادات خلیفه آفاه است. از باب تملق, 
به شعار او که ادعای «یک سال حج ویک سال غزو» است, نیز اشاره 
می‌کند (۱۰۸/۱):به"زوایت. حمزه (همان,.۱۲۱-۱۲۰/۱): ابونواس 
عاقبت گستاخی ورزید ونزد هارون, در مدحیه‌ای نخستین بار ازپوسه و 
نظربازی عاشق و معشوق و باده سخن گفت و ا زتضا موره عنایت خلیفة 
سهیگین نیز فرار گرفت: 

شعر او در مدح امین ؛ بسیار شاداب‌تر است..البته در برخی از 
قصاید بزرگ وفاخر, همان شیو؛ کهن را دنبال کرده و به ذکز ویرانه‌های 
منزلگه یار ناقه تیز پای: سپس برخی مضامین نیمه حکمت آمیز, الفاظ 
بیابانی , مدح و ... پزداخته است (نگا مثلاً (/۱۲۴-۱۲۱): اما در چند 
قصید؛ دیگر به جای ((نسنیب)) جاهلن , شعر خمریه نهاده (ملا ۰۱۲۹/۱ 
۲) وحتی قصیده‌ای را (۱۳۱/۱) با استفاده از گریه بر اطلال وردمن 
آغاز کرده وسیس به وصف باده پرداخته است آنچه در مد ح این لیف 
عباسی.خاطن مومنان را می‌آزازد: برخی گستاخیهای: نابخشودنی 
شاعر:انست: یک بان امین را دز:ردیف حضرت پیامبر (ص) می‌نشاند 
(۱۲۷-۱۲۶/۱) وباز دیگز بوسیدن دست خلیفه زایا بوسیدنرکن کعبه 
برابر می‌انگارد (۱۳۸/۱), شگفت‌تر آنکه در همین تصید,ه.پا را به وادی 
سیاست می گذارد و به دفاع ازحق عبانیان بز خلافت می‌پردازد, 

در مدایحی که به فضل بن ربیع تقدیم داشته. رجزی بسیار بلئد (۴۱ 
بیت):آمده که بز؛ خلاف انتظار از اصطلاحات و واژگان بدوی آکنده 


است (۱۷۲-۱۶۱/۱)؛ در عوض: در قصیدهُ دیگری که برای فرزند او 
عباس سروده: پس از لفظ پزدازیهای خالی از لطف ناگهان چندکلبة 
فارسی تفا نادر به کار می‌برد: ناهید؛ بیذخت.(< ستارة سهیل): 
خشنشار (< نوعی پرندة دریایی) و نیز خلار که به قول او نام بوستان یا 
بهشت به.فارسق است.(۱۹۷-۱۹۶/۱)..بی‌گمان. انرانی نزاد بودن 
برمکیان در به کار بردن کلمات فارسی ی‌تأثیر نبوده.است. وی برای 
مد ج یحبی برمکی تین قتضایی ارانی یونانی ساخته واو رابه مشتری ز 
خورشید تشبیه کرده و افزوده است که ستبارگان ((بهرام» و زئوسن (- 
زاریش > زیوش),هم به بخشندگی او نمی‌رسند (۱۵۱/۱) او در مدح 
ایرانی‌زادة دیگری به. نام عبدالزهاب ین مایستان ««از نجیب زادگان 
فارس» نین از روایات تاریخ ساسانی یاری مُی‌گیرد و به یاد ممدوح 
می‌اوزد که پادشاهان از کودکن در اوارا دیده‌اند و ازاعصر: آردشیر تا 
عصر دولت اسلام؛ تاج خویش را به تصویر او می‌آراستند (2۲۵۲/۱ 
۳ حمره داستان مفصلی در توضیح این ابیات اورده "اشت 
(«شرح»,۲۵۴-۲۵۳/۱). از جمله 
است که دز مصر بای خصیب سروده, دومین قصید؛ مصری ار (۲۱۹/۱ 
به بعد) که حمزه آن را در شمار قصیده‌های مشهوز قرار داده, شامل 
قطعه‌ای از نو ع جغفرافیای ادبی است: وی از لحظه‌ای که بغداد را ترک 
گفته: شهرها و دهکده‌ها و نهرها را یک به یک نام برده تا به فسطاط 
مصر رسیده است .یکی از ابیات همین قصیده بود که رشک خلیفه امین 

راسخت برانگیخت (حمزه, همان ۱۲۸/۱): 
در این مجموعه قطعات کوتاه, غاب جذاب ور و یه وندگین 
روزمرة شاعر,نزدیک,ترند؛ مثلاً از زندان با لحنن معصومانه به .امین 
می‌نویسد که اگر ابونواسن رازندانی کنی (۲۴۲/۱). یا بکشی (۲۴۳/۱): 
دیگر چه.کسی ابونواس تو خواهد بود؟ و چون عتابی شاعر, او زا از 
فزش ندادن شرس اک می‌سازد ای یمنای .از عتابی می‌خواهد 
خلیفه و دیگران را.از آن لغزش آگاه نکند, زیرا آنان «جارپایانند)) و 

چیز نفیقهشند نک حمزه,همان,۲۴۳/۱) 
نی که با فقتل ی ربم توش یماگ وخ بان ده 
(۲۴۴/۱): عذرخواهی, ادعای توبه از می, ادعای آموختن زهد از 
ممدوح, اظهاز پشیمانی از گناه اننت. یک بار نیز وضف قایقهای 
خلیفه آمده که یکی به ضورت شیر, یکی به صورت عقاب و دیگری به 

شکل دلفین ساخته شده‌اند (۲۶۶-۲۶۵/۱). 
[ خمره. دز شنار «مدایخی, که به پای..مدایح بزرگ. نمی‌زسد)», 
چندین قطعد دیگر نیز آورده که به هر حال از نظر انتخاب موضورع جالب 
توجهند:. مندحخویشتن, (۲۹۲/۱,.دو: قطعه), مدح دخترش: بره 
(۲۹۱/۱), مدح راهیان دیتر (۲۹۳/۱), ستایش مک مک رمه (۱/ 

۴ 

, قطعات کوچک و.گاه ذلنشین که حمزه در باپ,مدج نهاده, از آن 
جهت.نظر پژوهشگر را جلب می‌کند.که پیوسته بد.منایسیتی. سروده 
شده‌اند و از همین رو زندگی در آنها تجلی می‌یابداما:میدان رقایت و 


زیباترین مدایح ابونواس, اشعاری 


زورآزمایی و هنرنمانی در واقع قصاید بزرگند که در آنها: ابونواس هر 
چند که تواننسته, در صف بزرگ ترین شاعران عرب نشیند,بیشتن 
شاعری کهنه‌گرا و مقلد است (ن5: شکعه, ۰۳-۳۰۲ ۳؛ شلق, ۳۳۴): 
هجا: هجا که نقیض مدح و به همین جهت موازی آن است؛ در 
هیچ یک از دورانهای ادبیات عرب, تنها یک اثر هنری به شمار رفته, 
بلکه بیش از هر چیز جنگ افزاری سهمگین بوده که مردان بسیازی زا 
۱ زاوج قدرت به پایین کشیده و حتی گاه به کام مرگ فرستاده است. .از 
آنجا که هجا, فضایی بسیار گسترده و باز دارد و مخاطبان آن تقریا هیچ 
گام محدودیتی برای شاعر ایجاد نمی‌کنند نیز چون مادة اصلی آن هزل 
و بنخریه و سخن زهرآلوده و گاه هرزه است؛ البته ابونواس آن راامیدان 
تک وتاز خویش می‌سازد وبار دیگر آتاری کم نظیر پدید می‌آورد.اقبال 
ابونواس به خصوص در آن است که از هر قید و بندی آزاد ابنت. نه دین, 
نه وفاداری, نه نژاد, نه سیاست ز نه هیچ امر دیگزی او را پای بند خود 
نکرده. است.. نزد او. اصل. شورش و عصیان برضد همه داده‌های 
اجتماع ,است:و نیز شعر ناب. ماندنی آو.دیگر هیچ . گاه عزب قحطانی 
یمنی نزاده‌ای می‌گردد تا اعراب. شمال (عدنانی ): را فرو کوید, گاه 
نوگراست.و هم نسنتهای شعری. را مسخره .می‌کند, گاه تبلور تمدن 
عباسی است و زندگی اعراب رابه ریشخند می‌گیرد.گاه ایزانی اصیل 
است و همذ قوم غرب و آیینهای آنان را تحقیر می‌کند و سپس از اينکه 
بادیگر. اعراب, بهرام و پروین را شکست داده, فخر می‌فروشد و یا 
برمکیان ایرانی نژاد را هجو می‌گوید .این روح سرکش لفزنده, هیچ گاه 
در چارچوب تحقیق آرامنمی‌گیرد, هیچ نیرنگ محققانه‌ای از پس اوبز 
نمی‌آیداو هیچ قانونی دامن تناقضات او را جمع نمی‌تواند کرد به همین 
جهت ایونواس بزرگ ترین هنرمند همه دورانهای ادب عربی انست. 
حنزه مجموعة,۰ ۱۷ قصیده و قطعة هجا از شعر ابونواس را در پاب ۶ 
نهاده و آن را به ۸ فصل بخش کرده است.:عناوین این:فصلها. خود 
گستردگی کار شاعر:راء تا.,حدی نشان ,می‌دهد: هجاي. اعراب. (:۱ 
قصیده, ۳۳-۱/۲), هجای: اشراف و بزرگان (۲۵,قصیده, ۳۵/۲-,۵۳). 
,هجای اهل علم (۱۳ قضیده و قطعه, ۵۶/۲ ,-۶۱), هجای شعرا (۲۳ 
قصیده و قطعه ,۶۱/۲ -۸۱), هجای افرراد گوناگون از عوام الناس (۳۷ 
قطعه, ۸۲/۲,-۱۰۲), هجاهایی که برای مسخرگی و شوخنی منروده شده 
(۱۴ تطعه, ۱۰۲/۲ ۱۱۵ ), هجاهای فحشن آمیز رکیک (۲۵ تضیده و 
قطعه,:۱۳۳-۱۱۵/۲).,هجاهایی که از فصول کتاب خازج ات و به 
قصد تکسیل دیوان نقل شده (۳۰ قضیده و قطعه, ۰)۱۳۷-۱۳۳/۲ 
جمزه‌نیک آگاهاست که شعر نمکین و پر نکتة خنده نیز ء هر شایعر 
گننامی را به وسوبب تقلید می‌اندازد ربه‌همین جهت انبوهی شغر چعلی 
در این باب راه يافته. اما او دیگر قادر به تشخیص آنها نیست, تلها 
می‌تواند, در مقام دانشهندی شعرشناس, ۵۴ قطعه را ((هرزه و زشنت‌او 
ضعیف» بخواند و گوبی از اینکه آنها را در کتاب خود جمع آورده, از 
خوانندة پوزش می‌طلبد .اما دو انگیزه که تنها نزد محققان راستینی چون 
حمز؛ اصفهانی اعتبار:دارد, ار را به حفظ این گنجینه‌ها واداشته یکی 


ابونواس ۳۶۱ 


کنال جوبی و دیگری ((عنایت به حال این شاعر که از هر گونه تصنع به 
دوربود و برایش تفاوتی نداشت. که خوبها را بو بدها را خوب بییند» 
(«شرح»,۱۳۸-۱۴۷/۲ ).با اینهمه,او ۱۱ شعر را که صاحبان‌اصلیشان 
رابازیافته,کنار نهاده است (همان, ۰)۱۴۹-۱۳۸/۲ 

این اشمار ««زشت» حتی. اگر گاه توسط کسان ديگري در همان 
زمانها سروده شده باشد, برای باز شنناختن جامعة عراق و ایزان و نیز 
خصوصیات افراد آن زوزگاز و به خضوص آثار ایزانی اهمیت فراوان 
دارد.:ذر همین پخش است. که بیشتر آنچه مجتبی مینوی (فارسیات 
ابونواس» خوانده, گرد آمده است (ص ۶۲)در نخستین, قصیدة باب 
هجا که در ۴۶ بیت سرود شده, صحلذ گسترده‌ای, هم از غزب‌نمایی و 
هم از عرب ستیزی ابونوانن؛ پدیداز اننت: وی که خودترا از نژاد 
اعراب یمن منی‌انگارد, بانگ می‌زند که ما از شتهر صنعا : شهر «اذراء و 
قیال برخاسته‌ايم. ضحاک مازدوش از قوم:ماست, اهم.ماییم که 
مرزپانان بهرام و نیز زومیان را در هم گوفتیم, پردیز (< برواز) را پناه 
دادیم و بهپادشاهی بازگزداندیم, کاورس (< قابوس) را به بند کشيديم» 
پس به قخطانیان ودلاوران آن و نیز دودمانهای بزرگ آن چون حمیر ز 
غسان فخر باید کزد. 

: اینک شاعز تکلیف خود را با قبیل حضرت مر (ص) روشن 
می‌کند. تیرژ شخص پیامبر (ص) را باید درست داشت. اما دیگر 
قریشیان بازرگان را فخری نیست. پس از آن نام انبوهی اززقبایل بتزرگ 
عرب: نزان: تمیم, قیس عیلان, بنواسد, بکر,:تعلب. و نمر:همراه با 
نیشهای زهرآگین یا لبخند استهز به دنبال هم می‌آید»: ۱ 

بدین سان شاعر بیش ازنیمی از اعراب, از جمله خاندان خلیفه را: 
با توجه به اس خر دیب عصر جاهلی آنان هجو می‌گوید. همین 
گفتارها در ۷ قصیده مفصبل مفصل دیگر تکرار شده و در برخی, خاصه قصیده 
پنجم (۰)۲۵/۲ « پستی زندگی, بدویان به .استهزا گررفته لیاف است» او 
هسایا ن سایق خود,یعنیقبایل زد عمان را نیز فراموش نکرده است 
(۳۱-۰۳۰/۲): 

کو سیب سید کیت له راید دناشک (۱/۲) و 
در قصیده سوم (۱۳/۲) است.که سوسمار خوردن اعراب تبیمی را به 
رخ افراد قبیله می‌کشد وبارها برای خود دردسر می‌خرد. 

این تصاید راابدون اطلاع دقیق از اخبار و انساپ قبایل: یا یدون 
یاری شردح نمی‌توان درست فهمید, به همین سیب باید: بسیاری از 
توضیحات غزالی را در حاشية دیوان: گمراه کننده و احیاناً نادرست 
پنداشت» 

هجای اش شرانت (/۳9: ۵۵ در یج ,گام بزی ی 
بوی: کینه توزیهای شخصی, هجای برمکیان که روزی ممدرح. اد 
بود‌اند: شاید برای خوشامد خلیفه بوده باشید,(نک: ۵۱2۵۰/۲)ء اما 
شرکت در جنگهای رده.و 
گشتن داماد پیامبر (ص) (۴۰-۳۵/۲) و یا اسماعیلین صبیح,کاتب سر 
امین : را به عشق امویان و:خيانت با زنان حرم متهم می‌کند. (۴۳۳/۲- 


هنگامی که خانواده این خدیج به بی‌دینی, 


۳۶۲ ابونواسش 


۵ شاید اغراض شخضی در کار بوده, زیر با این اشعار, به ریشه آنان 
تیشه می‌زند. ویمی‌خواهد که اتنناعیل: زا نین به شرنوشت برمکیان 
دجار کند, 

نمی‌دانیم چگونه ابونوانن گستاخی زابه آن درجه زسانده که عباسه 
خواهر هارون الرشید را نیز هجو می‌کند و موجب می‌شود که سومین 
خواستگار از او رو بگرداند (۵۳/۲). 

هجای دانشمنذان معاصر (۶۱-۵۶/۲) بسیار شخصی‌تر؛ واقن نز 
و گاه خشونت بارتر است و شاعر در آنها به آسانی پرده‌های ظاهز را 
می‌درد و خصوصیات ناپنتدی را که مردم پیوسبته دوننت دازند پنهان 
سازندء آشکارمی‌گرداند. هیثم بن عدی: محدت و نسب ناس بزرگ 
زاءبی‌توجه به خواهشهای عاجزانه او,به شنت دینی و دوروبی مهم 
می‌کند و از اینکه نژاد بیگانة خود زا پنهان کرده و عرب نمایی می‌کند, ب 
زیشخند می‌گیرد (۵۷/۲؛ نیز نک: خطیب,: ۵۳/۱۴ -۵۴)؛ نیز کیمیا گران 
که در ی یافتن زر عمز خود "را تباه می‌کنند: (۵۷/۲)؛ قطرب نحوی 
(۵۸/۲)؛ ابو عبیده معمر بن مشتن که پیرو قوم لوط است (۵۹/۲)؛علین 
مبارک"زمضان عیاشی و غلامبارگیمی‌کند:و نیز 
بزرگ معتزله, ابراهیم نظام که در زندقه و کفر بر شاعر پیشی گرفته, 
شراب می‌نوشد و به زشتیهای دیگر آلرده است (۲/ ۶۰ همو که 
«(چیزکی آموخته و چیزها یهن ماد ,)همه ماج زهای 
زهرآگین او قرار داشته‌اند. 

از ین شاعرانی که اهجر گنه (/۶۱ -۸۱): سهم رقاشی یکی از 
اعضای «(گروه هرزگان» از همه بیشتر است. موضوع اصلین هجای ار 
نیز یکی خست اوست؛ دیگر ادعای عرب نژاد بودنشن .اما زنبوز بن ابی 
حماد که گویا از دنت هجاهای او به تنگ آمده بود. از را متهم به ناسزا 
گوبیبه شیعیان و خاصه حضرت اغیرالمزمنین (ع) کرد و بن به روایت 
سره کر ۰۲ ۷۵/۲) هنن این مر کپ یب کشت اعر را وت 
بخورانند. 

کین شاعر نسبت به اشجع سلمی (که ادعایش به نواد عرتب مایة 
ریشخند شاعر است) گویا از آن جهْت بوده که ری دل برمکیان را نسبت 
به ابونوانن جرکین ساخته بوده (همان؛ ۷۶/۲). اما دیگر شاعر دستگاه 
برمکیان, ابان لاحقی عمیقا مورد خشم و کینه شساعر قرار داشنت؛ زیرا 
-اختمالا از سر حسد - دز سنجش شغفر اوبی احتیاطی کرده: وی را از 
بارگاه بزمکی دور ساخته نود اگر زیزکن ابان و تظاهز به دینداری آو 
نبود. احتمالا هجای ابونواس او را به کام مرگ می‌کشانیذ. ابان که نزد 
ابونواس «اتان» (خرمادینه) گردیده (۸۰/۲), به محطن اینکه"به 
برمکیان پیوست: از گزوه هرزگان جدانی گزید و دیگر هیچ هجایی, به 
خصتوص هجاهای ابونوانن‌را پاسخ نگفت. این شیوه موجب شده اشت 
که داوری در حق او, از کفر مطاق تا پارسایی مطلق در نوسان باشد (نک: 
هد ابان بن عبدالخمید): 

هجای ابان ایرانی نژاد خود نیک نشان می‌دهد که شعوبیت اپزنواس, 
به آن صوزت که دز بزخی آثار جلوه کرده: افسانه ای بیش نینت. او تنها 


اسواری که در ماه 


نسبت به فرهنگی خاص که در آن یکی دو قرن امکان حیات داشت و 
اتفاقا مایذ ایزانی آن بر مای غربی می‌چزیید, تعضب می‌وززید.نه نسبت 
به نژاد؛ تاریخ سياشت ودین. 

آنچه حمزه ذیل هجای مردم عامی .گرد آورده (همان۱۰۲-۸۲/۲۰). 
باز هم بیشتر از اعماق جامعةُ بغداد. برمی‌خیزد: هجای زنان: هرزه: 
کنیزکان آوازخوان, نخاسان و کنيزک فروشان, کنیزکی,که چون نامشن 
را می‌بری: فضا رابوی ناخوش پز می‌کند, آواز خوائیل که به تندینن گرید 
می‌ماند و خلاصه انبوهن تصاویز و کلمات مستهجن, اما خنده انگیزن 
خواننده را به بیغوله‌های زندگی قزن دوم هجری می‌بزد. وی از نخستین 
معشوقش جنان هم در نمی‌گذرد: مادز او که سندی و زنی «زواندراز» 
( زبان دراز) است, به جای جیم: زاء تلفظ می‌کند و به جای «ناو 
باجه»,. «ناربازه» می‌گوید و به هنین جهت شاعر او زا سخت بة 
زیشخند می‌گیرد (۸۵/۲؛قسن : هد: انوالعطاء سندی). 

هجای:یکی از کاتبان دیوان به نام ابن سیابه و چند. مرد «ثقیل» 
(گران جان) از جهتیبسیار جالب توجه است: ناسزاهایی چون: «ایْ 
زاغ جدایی. ای نامة طلاق: ای آبریز جنابت؛ ای تسلیت که به مصیبت 
دیده گویند, ای ننان.سخت. خشکیده‌ای که بقسال پس :فرستناده) 
:)٩۱-۹۰/۲(‏ «ای کوه کینه که لنگر انداخته‌ای و.در نمی‌گذری» 
...)٩۲/۷(‏ و ناسزاهای متعدد دیگری از این قبیل, اگربه راستی از آن 
ابونواس باشند, پایه‌های نخستین برخی «مقامات» وابه خصضوض 
حکایت ابوالقاسم بفدادی (نک هد ابومطهر س ).در دو سده بعد به 
شمار می‌آیند: ۱ 

در کنار این اشعار و شماری شعز مستهجن شرمآوز ,)٩۵/۲(‏ چند 
قطعذ هزل آمیز نیز آمده است: هجای رود نیل, هجای باران (۹۹/۲- 
۰ شوخی با .ما مبارک رمضان که. دیز می‌پاید. و او:را خسته 
می‌سازد (۱۰۰/۲): برخی. از اين قطعات چندان: طبیعی. و روا و 
ساده‌اند که اگر به نثر نوشته شوند, روان‌تر نخواهند شد: 

فصل ۶ با ۱۴ فطع کوتاه (۱۰۲/۲- ۱۱۵) به شغرهای شوخی:و 
مسخره اختضاض دارد: مردی ایرانن که می‌خواسته,عرب شود مزدی 
مولی که پدرش سندی بوده و لهج هندی داشته, خواجه دوستی خلیفه 
امین؛ خواجگان او اقدام او و وزیرانش که برای فززند خرذشال خلیفه 
بیعت. گرفته‌اند (۱۱۳/۲- ۱۱۵), به استهزا گزفته می‌شود. نیز هنین 
جاست که یک از جالب ترین آثار ار, یعنی شعزی آکنده از کلبات و 
ترکیبات فازنتی تقل شده آننت. از,۱۴ قافی اين شعر, دو کلمه عربی و 
بقیه همه کلمات فازسی است. حمزه بیشتر این کلنات زا شر ح کرده 
است. این شرح/؛ برای تصحیح واژه‌هاي فارننی: شعر که: البته.سْخت 
تحریف شذه‌اند و نیزبزای فهم آنها. کمکی بی‌مانند است (نگ: ۱۰۳/۲- 
۷) فهرست این کلمات در بخش زبان فارسنی دز شعر ابزنوایس 
آورده می‌شود: 

فصلهای هفتم و هثم که شامل هبای برمکیان و نوبختیان و .این 
حدیج و زنبور اننت: همانطوز که حمزه بیان می‌کند: زوی هم رفته کم بها 


و از فواید اجتماعی. و تاریخی و لغوی بی‌بهره است. حتی از نظر 
واژه‌های فازمنی نیز تشبتاًققیز امنت, هر چند که یک بار به وعی بازی 
ایرانی به نام گردیون».یا (بردیون» بهمعنی دوار (۱۳۲/۲) اشاره شده 
وآن‌بنا به تفسیر حمزه, با چرخهایی که دز روزی معین از سال‌به میدان 
می‌بزدند, انجام می گرفته اشت. 

زشا:. مرائی ابونزاس که باب چهارم مجموعذ حمزه را با ۲۱ قصیده 
و قطعه شکیل دما پستی و بلندی بسیاز دارند. مونتی (ص 39) به 
رانبتی بیث 
شعر مناسیت, یا زورآزمایی شاعرانه ویا رفعتکلیف است .چه سود از 
مرثیه‌ای.در بحرا رجزء که بزای امنتادئل خلف احمر ب که هنوز نمرده 
اسب - می‌سراید وبرای آظهارنظر به خود او می‌دهد؟ جالب آنکه جَونْ 
خلف نه جز که قصیده می‌خواهد؛ شاعز همان معاتی را در قالب قصیده 
می‌نهد (۳۱۲/۱). او همین شیوه ابا راویه اش ابوالبیداء پیش می‌گیرد 
(۳۱۷/۱). از این قصاید که مجموعه‌ای از الفاظ دشوار و ترکیبات کهنة 
فشسان و تیا فیشه ما هی نبت,ظرفینم‌توانزننت. هر چند 
که اب رزومی و ابن معتز نیز از آن تقلید کرده باشندء 

آپوئوا س اصولا شاعر مرگ ورثانیست از رثای‌راویه‌اش‌ابوالبیداء 
ویکی دو قصید بزرگ ظاها جعلی که بگذریم, او هیچ قصیده‌ای به 
شیوه مراثی بزرگ عرب نسروده؛ این است آنچه از او در دست.اسیت: 
رثای هارون الرشنید: ذوبیّت؛ امین: ۳ قطعة چند بیتی؛ بزمکیان: دو بیت 
ویک سه بیتی که بر دیواز خانه‌شان می‌نویند؛ تسلیت به فطل بن"ربیع 
ذر مرگ هارون: ۳ بیت؛ رای پسر"فضل::دو بیت (۰)۳۰۱-۲۹۹/۱ 
شغری که در ننوگ این کسان شروده شده و حتی مرثیانخستین استاذیش 
رالبه (۳۱۰-۳۰۹/۱).اندوهی در دل تمیانگیزد. 

با اينهمه, بارقه‌های نبو غ اپونواسی را در اين زمینه نیز می‌توان 
بازیافت: وقتی در بستربیماری به چشنم می‌بیند که نیستی در تدش خریده 
انست و «انذامهایش یکی پس از دیگری می‌میرند» (۳۰۲/۱), یا هر زوز 
چیزی در تن ار می‌میرد و اعضایدیگر: گور آن اعضای مرده می‌شونذ 
(۳۰۳/۱ این بیت زا ده پانزده شاعر تقلید کزده‌اند: نک حمزه, ((شر ح )۰ 
۳۰۵-۱ ): یا وقتی بانگ می‌زند که شهرش, شعر مردی مزده است 
که بر زبان مردی زنده چاری گفته (۳۰۲/۱), لحن صادقانة او در میان 
استواری و لطافت شنعز, سخت مزثر فی گردد. 

ری تا مت معا رده 
امین شر وده: نیز گاهناله‌های سوزناک بزمنی‌خیزد: («اگز خانه‌های شنهر 
از کانی که دوست نمی‌دارم, آکنده شده است, در عوط گورستانها به 
کییانی که درشت می‌دازم آباد گشته‌اند» (۲۹۹/۱) 

عتاب: ۹قطعهای که.در باب عتاب, یغتی باب پنجم کتاب جمزه 
گرد آمده (۳۵۵::۳۳۷/۱). هه اشعاز مناسبت و به همین جهت آکنده از 
عواطف واقعیو شخصتی شاعر است: از نسب شنانن زگ کلبی که 
در آموختن تبارنام دو قبیلا بزرگ به ار تعلل کرده بود, گله‌ستذ اسنت 
(۳۴۱/۱): یک بار از مردی که به سیب کثرت:مال از دوستان کناره 


بیشت انن اشعار وا خالی از احسانن می‌پیذارد؛ زنزا غالب نیا 


ابونواس ۳۶۳ 


می‌گیرد, گله می‌کند و می‌گوید: آنچه به غرور من می‌افزاید. آن است که 
تنگدستم, اما از هنگان بی‌نیازم (۳۳۹/۱),بار دیگر گستاخانه بانگ 
می‌زند. که هرگز از هیچ کس هیچ حاجتی تمی‌طلبم:پش کسسی از من 
نخواهد که دست گداین به سوی او دراژ کنم, نه مردم عادی ونه خلیفهةً 
کاخ نشین (همانجا).به سبب همین شعر به او تهمت الحاد بستند و امین 
به زندانش افکند (نک: جمزه, همان, ۳۴۰/۱). اما او در زندان گنتاخ‌تر 
شذه, اعلام می‌کند که به او ستم زوا داشته‌اند. زیرا که او به تقیه ایمان 
دارد,هز چه کرده, به قصلد همراهی با خلیفه کرده است (۳۴۰/۱)+ همین 
پیت عنتاب که در ائنای کشاکش میان امین و مأمون از هر هجابی گزنده‌تر 
می‌نمود, می‌تواست به آسانی"موجب نابودی او گردد, آما هیچ خبری 
ذر این باب نقل نشده انیت جون زندان بة دزارا کشید و دوشتان از 
دیدار او سرباز دند, شاغر پ گله از آنان پزداخت (۳۴۲-۳۴۱/۱).یک 
از نی چنان از سین گلذ شد کد ان پرآزد مد خود از 


همگان ببزیذ (۳۴۸/۱). 


زبان فارسن ذر.شعر ابونواس: گام بررسیمضامین شعر 
ابونواس ملاحظه کزدیم که شاعر, گوبی نمایند؛ پرقدرت فرهنگ ایرانی 
در شعر غربی. اشت.به قول .حمزه حدود. ۲۰۰ واژه فارسی در دیوان 
ابونواین آمده است (نک: صادقی,:۸۲). از این زو.انتظار می‌رود که 


انبوهنی کلم فارسی دیگر نیز در شعر اوبه کار رفته باشد, اما این سخن 


را که البتد بی معنی نیست: نباید بدون ملاخظات و احتیاطهای لازم 
پذیرفت. زیرا بهنظر می‌رسد که ابونواس هیچ گاهبا عواطف شعوییگری 
و گرایشهای ضد عزبی دست به استفاده از کلمات فارسی‌نزده است. در 
پسیاری از قصایدی که در زمینه مد ح , هجا:عتاب و زهد سروده: حتی 
یک کلم فارسی نامأنوس به کار نبرده است: اما به عکن در خمریاب و 
نخجیرگانی و گاه‌غزل ار, ملاحظه می‌شود که در اشعاری مُعین, ناگهان 
الفاظبی شماری ظاهر می‌گزدند. احتمال می‌رود که این حال با دز امر 
رابط منفقی داشته است :یکی موضوع شعر ودیگر مخاطبان شاعز. 

ابو نواس هرگاه سخن از باده‌نوشی نزد دهقان و در بوستانهای پرگل 
و گیاه است. یا چون به:شیوة بزرگان ايران به.شکار می‌رود. ناچار 
انبوهی کلمه را که از دیر باز میان اعراب معروف بوده (چون باز, 
شاهین» دراج: تذرو و یا جندین کلمه را که شاید در واژگان 
می‌خواران: یا شکارگران معاصر او رراج داشته (چون کلمات شکاز, 
شکاربند و...), به کار می‌گیرد؛ اما امز دوم, یعنی مخاطبان او.نقش 
مهم‌تری در.ظهور واژه‌های فارسی داشته‌اند: در بسیاری از مُوارد. 
هنینکه مخاطب‌او ایزانی نژاد است و سخن از تاریخ,گذِشته ایزان به 
میان مي‌آید,نمها و لمات فارسی در شعر او پدیدار می‌شود اما این 
دسته از کلمات هم چون.کلمات دستة ارل بکتر غریب و نامانوشنده 
یعنی پیشتر واژه‌هایی است که در عصر عباسی سیل واز به زیان عربی 
فرومین‌ریخت وهمگان با-آنها [شنا بوده‌اند. 

اتکی که ی سرا رخا مت قرو ماه که تال از 
طبقات پایین جامعه برخاسته بودند و شاید زبان عربی.رانهم دزست 


۳۶۴۳ ابونواس 


نمی‌داشتند. در این موارد (که شاید از ۵ مورد تجاوز نکند), ناگهان 
انبوهی کلمه و ترکیب و.حتینجمله فارسی در شغز او پدیذاز می‌شود. که 
تنها به کار مطالعه در تاریخ زیان فارسی می‌آید. اين شیوة فارسی گزیی. 
البثه مختص به ابو نواس نبوده است ابن مفر (ه م) حدود *سال 

پیش از او نیز چنین می‌کرده است. 

۲ جا بان : ۱۳۱/۱ بهابن نکتهانارهگرفه, مینویه :اه 
مردی عرب از باب خوشمزگی, چیزی از زبان فازننی در شعر خود 
می‌آوزد» و آنگاه چند:نمونه ذکر می‌کند.مولف تاریخشیبتان (طن 
۲) نیز به این نکته پی برده و معتقد است که ابو نواس نخستین کسی 
است که الفاظ فارسی ذر شعراخود به کار بردة است. ان کار بعدها نیز 
ادامهیافت: مثلاآدر نندة ۵ ق: انوالحکم مخرین که در شرق با کلمات 
فارسنین آشنا شنده بود. در زئای «اسفهنالار اتابک زنگی بن آق سنقر» 
و باز از باب خوشمرگی: برخی کلمات فاربنی. که گاه همان کلمات 
ابونواس است. آورده: بزرگ, باز, باشق و نیز پلنگ (عمادالذین, 
۱/-۲۹۷). با اينهمه, لازم است یادآور شویم که هیچ کس به اندازة 
ابونواس «فارسیات» نذارد و از انجا که او در سده ۲ ق می‌زیسته و ما از 
آن روزگار اثر قابل توجهی به زبان فارسی در دست نداریم, ناچار آنچه 
او باقی گذاشته: برای ایران شنامان اعتبار پسبار می‌یابد. در هر جال, 
چنانکه گذشت, مجموعة کلمات فارسی ابونواس را حمزه ۰ ۰ کلمه 
برآورد کرده (نک: واگنز, 213؛ صادقی, همانجا) مها استخراح 
کرده‌ایم حدود ۷۰ کلمه است. 

دروماو با تین کیک بد ما رمیات پرداعت دض بهاز 
بود که.دو قععه از فازسیات,ابو نواس را در دیوان وی (نسخة خطی 
مجلس شورا) یافته, در مجلة مهر (س ۵.شه ۱۱) منتشر سانخت (ضص 
۴ - ۱۰۷۵):.پس از: او مجتبی مینوی در ممجلاٌ دانشکدة ادییات 
تهران (س۱.شه.۳) به یکی دیگر از فازسیات او پرداخت (ص: ۶۱ 
-۷۷): در ۱۹۶۵ زاگتر بهبرخی کلمات اشاره کرد (ص 213 بهعد). 
اخبر[ٌ (۱۳۵۷ش) علی اشرفت صادفی همین قطعات را به کنک نسخة 
دیوان هند لندن تکمیل کرد و همراه با قصیده‌ای که در نسخة چانی هم 
آفده, در کتاب‌تکوین زبان فارسی ((ص )٩۱-۸۲‏ به اپ رسانید. 

اما آنچه تقریبا هیچ گاه مورد جست.و جو فرار نگرفته, کلمه‌های 
فارسی دیگری است که در ۴ جلد دیوان جاپی او می‌توان‌یافت. فهرستی 
که ایتک عرضه می‌شود. شامل ۳ بخش اصلی اننت: 

۱ کلباتی که,از زمان جاهلی در شعر عرب یا درقران کریم به کار 
رفته‌اند و ابونواس نیزانها را در شعراخود آورده است. پیداست: که این 
کلمات:اینی رنگ عریی,گرفته‌اند. جدا کردن آنها: از دسته‌های دیگر 
برای تعیین نوع تأثیر فازسی در دورانهایگوناگون عربی مفید است. 

۲, انبوه کلیاتی که از سد؛ اول هجری, با آمیزشن, دو قوم ایرانی و 
عرب. به زبان عربی راه یافت و ابو نواس نیز آتها زا پیوسته در شعرهای 
اسئواز و جدی خود به کار برد. این کلغات با بار معتانی خود, در زبان و 
فرهنگ عربی,چایی برای, خویش باز کرده‌اند.و به. همین جهت برای 


بررسی تأثیر فرهنگ فارسی در عربی, اعتباربسیار دارند. 

۳«فارسیات» ابو نواس,شامل واژه‌های فازنی,نامها و القاب 
ایرانی, نام جایها: فارسیات در حقیقت دو گروه است: یکی کلماتی که 
در شعرهای جدی به کار رفتهاند:اما ظاه را کی پیش از ابو نواس آنها 
را در شعر عربی وارد نگرده است و حضور آنها در شعر ابو نواس.اندکی 
طریب نست. شاید این کلمات میان گروهی معین از مزدم رواج داشته و 
سپنن از یادها رفته, یارجای خود.را به کلبات غربی, اصیل داده است. 
مثلا اگر کلبات باز و باشه و شاهین پنوسته رایج بوده‌اند: در عوض 
کلماتی چرن شکار, شنکار بند و.سگ بند, شاید.تنها خاص شکارگران 
عصر ابونواش بوده و اسنتعمال آنها ذر شعر نتخجیرگانی عیبی نداشته 
است»جز اینکه غمر آنها در زبان عربی جنذان دراز نبوده و به سرعت 
فراموش شدهاند. گروه دوم شامل کلماتی است که معانی آنها بر عربها 
پنهان برده و ابو نواس آنها را برای فارسی زبانان در شعر آورده است: 
شاید بهترین نمونه. ترکیب«گوذر جشمان» باشد. بی‌تردند :ابو نواس 
می‌دانسته که کلم گوذر به شکل جوذز معرب شده و بارها در شعر به کار 
رفته است. اما او در این مورد خاصن, شکل فارسی آن را ترجیح داذه 
است. منابع ما در این بابعبارتند: 

۱ وان بو توان دبدززایک مغ اشهانا (عاب تسار ۲ .اما 
می‌دانیم که روایت حمزه‌با روایات متعدد دیگر تفارت بسیاز دازد. به 
همین جهت ناچار شده‌ایم گاه از چاپ غزالی استفاده؛کنيم, با اینهه 
انبوهی شعر باقی می‌ماند که معلوم نیست از آن ابو نواس است,یا نه. این 
|شعاز دز چاپها و نسخه‌های خطی دیوان و جتی آثار نویسندگان دیگر 
پراکنده‌اند. مثلاً مخمسی که دمیری (۱۰۶/۱ به بعد) آورده.و به,قول 
واگنر (ص 216-217) احتمال تعلق آن به ابونواس بنیار است» 

۲. قطعات معروف به فارسیات: الف یک قطعة نونیه شامل ۴ پیت 
که.توسط مجمدتقی بهار از نسخذ مجلس شورا استخراج شده است 
(همانجا ).همان شعر در نسخه دیوان هند لندن (صادقی, ۸۴-۸۳)با ۴ 
بیت اضافی, بب نیک قطعفرانید (بهار,همانجا), ۴ پیت ویک مصراع. 
همان شعر در نسخه دیوان هند لندن, شامل ۰ بت (صادقی؛ ۸۳): جب 
یک قطمٌ سینیه در نسخة پاریس که توسط مینوی معرفی:شده (ص ۶۶ 
-۶۷)» شام ۲۱ بیت. ذ سیک قصیده که در روایت حمزة اصفهانی آمده 
است («شرح», ۱۰۴/۲- ۱:۵). اهمیت این قصیده:در: آن ,است که 
بسیاری از کلمات آن را حمزه خود شرح کرده و برخی کلمات فارسی 
نیز در شرح آورده است. هم این قطعات را ضادقی (ص ۸۲ )٩۱-‏ 
پرزرشی کرده است. / ِ 

راژه‌های معرپ جاهلی و قرآن :.. ابزیق و جمع آن اباریق (۳۰۹/۲. 
۳ ۱ ۲۰ .جم), ابزن (صادقي: ۸۳: به معنی طشت بزرگي 
که دز آن خود را.می‌شستند). ابلق؟ (۲۰۹/۲؛.قس::ابلک, ابلوک): 
اترج (۴۱۸,۵۹/۳), ارجوان (۰۴۳۱/۳ ۳۵۶۴+ ارغوان) ,ايوان کسری 
(۴۶/۳), باز و بازی (۰۱۱۲/۲ ۲۰۴ ۰۲۰۵ ۲۰۶): باطیه (۲/۳ ۰۲۰۲۰۹ 
۴ شاید اصلاً آرامی باشد, نک: فرنکل, 168 ,73), بخت (۰۱۱۲/۲ 


۴ میخوت (۶۲/۳), بسرندج (۱۴۴/۳؛ ن: یرندج). بستان 
(۳۴۲/۴۰۹۲۰۹/۳:۲۹۱/۲: جه)؛ بم (۱۷۲:۱۴۳/۳:۳۲۱/۲): بنفسج 
(۳۳۸۰۹/۳): تاج (۲۲۰۰۷۱/۳). جمع.آن: تیجان (۰۲۵۳/۱ ۱۱۳/۳). 
جناخ (۰۲۸۰/۱ ۲۰/۴, گناه؛ نک: جفری), جند (۲۱۳/۲, ۲۵۶/۴ جم؛ 
نکدجفری): جوذر (ابونواتن: خ غزالی, ۶۶: گوذر؛ نک: فرنکل, 112)» 
جوهر (۲۵۷/۴), .خر (۳۰۴/۴)» خسروی (۳۵۳:۱۳۸/۳ ج) , خندق 
(ج غزالی. ۳۵۸۰۱۵۷ نيز, ۲۶/۲), گرچه زمان راه‌یافتن ای واژه را دز 
زبان عربیآمربوط به نبرد خندق به شمار آورده‌اند, اما چند بار در شعز 
چاهلی: هم آمده است, خزان (۳۹/۲): خیزی (۱۷۸/۳, ۰۱۹۸۰۱۹۴ 
نوعی گل)+ درزاج (۰۲۰۵/۲ ۱۲۹۸ ۰۷۴/۳ ۴۱۸): دهقان. (۲۵,:۱۳/۳, 
۹ جم), دیوان (۳۳۹۰۲۹۶/۴). دیباج ( ۱۲۰۳/۲ ۰۲۰۵ ۰۶۳/۳۰۲۸۶ 
۴ جه جمع آن ذیانیج و دبانیج): دیباجه (۱۶۰۰۹۲/۱), زیر (۳۲۱/۲, 
۳ مقابل بم): سروال و جمع آن:سراویل و سابل ز افعال 
گوناگون مشتق از آن:(۰۲۸۶۰۲۸۴/۱ ۰۲۰/۳ ۳۰۴/۴۰۵۱ جد)؛ سراج 
(۱۵/۳,. چرا غ! ن5:.جفری): «سوسان و سوسن. (۰۲۹/۲ ۰۲۳۸۷۳ 
۴ سیسنبر (۱۱۶۵/۳ ۴۲۷), شاه (۰۱۰۴/۲ ۲۶۴)» شاهسفر [م] 
(۴۲۷/۳).:صرد.(۱۰۹/۳؛ سزد. مقابل جرم < گرم که در شعر جاهلی 
موجود نینست):. صنج: (۰)۱۶۵/۳ طنبور (۰,۱۶۹/۳ ۰۱۷۸ ۰۱۶۱/۴ از 
اصل رومی), عسکر: (۳۰۳/۲» شاید از لشکر؛ نکن فرنکل».239), 
فردوس (۲۱۵/۴), فزند (۲۷۸/۱: ۲/+۲۰.جه. ۲۰۱/۴ پرند), قرطق 
(۰۱۳۳/۱ ۰۳۰۶/۲ ۰۱۱۳/۳ جم: کرتکا, کرته».لباس. کوتاه): کنری 
(۷۱۰,۱۵/۳,۲۰۴/۲,ج), لجام (۳۲۸/۴,۲۶۵/۱: جه): مجوس (جم) , 
از اضل یونانی). مرزجوشن (۶۰/۱, مززنجوش), مُرَرّدة (۲۳/۳. از ژزد 
<زره؛ ن5: آذرنوش: ۱۷۲,به نقل از تلگدی), یسک (۱۳۴,۶۰/۱, ۶/۳ 
۴ جم): ملاب (۲۹۹,۰۲۸۰/۲, نوعی عطر). نهارق (۰۲۳۵/۲ 
مهرک؛نک: آذرنوش, ۰۸۸ ۸۹). نای (۲۰۰/۳: ۳۰۱), نرجس (۰۸۴/۱ 
۳ ۱۹۸:.جم). نشرین (۳۳۴:,۱۹۱/۳۰:۲۹/۲), نمارقه 
(۱۰۸/۳۰۳۰۶/۲؛ نک: آذرنوش, ۱۲۷ به نقل از تلگدی),"ورد ( ۱۳۲۰/۲ 
گل سررخ, از اصل اوسنتایی؛ ن5: آذرنوش, همانجا), یاسمین (۶۰/۱, 
۳ ۳۱۵ ۳۲۹/۴: ۳۴۳), تنج (۱۳۴/۳» در اصل: برندج؛ نیز 
شنکل ازند ج درالمعرب جوالیقی, ۱۶)... 

۰ واژفهای معرب دور اسلامی:: .آذریون (۲۷۳/۳., ۳۱۵ نام گل), 
آذیت (۳۱۳/۳),آیین (۱۳۳/۳, ۱۳۳۰ ۳۳۴), ابزار (۲۶۴/۲ ,دیگ افز از, 
ادویه), اسطوانه, جمع آن: اساطین (۲۷۳/۲.اسئوانه ,ستون) :اسبهرج 
(ج .غزالی, ۶۶۴: نک: سبهرج): باز بکند: (۲۰۳/۲, ظاهرا تصحیف 
بازبکند؛ توعی زدا که بز دوش می‌افکندند),بازیان (۲۹۷/۲, در تلمود 
نیز آمده؛ ت5: آذرنوش: ۱۱۷ به نقل از تلگدی, اما در شحز, نجاهلی دیده 
-نشدء هر چند. که «بأن» بسیارفشهور است): ناشق (۳۲۲/۲: ۰۲۲۳/۳ 
جم ‏ پاشه, نوعی پرندة شکاری). بختج (۰۲۲۸/۲ پخته), پرجاس 
(۰۱۹۱/۲ آماجگاه), برذون (۳۴۶/۱, ۳۵۰, از اصل آرامی است؛ 


ابونواس ۳۶۵ 


فرنکل, 106 اما آن را اسب ایرانی خوانده‌اند), برسام (۲۹۲/۳: ورمی 
درون‌سینه؛ نک: آذزنوشن, همانجا, به نقل ازتلگدی), بنتاق (۰۲۰۸/۲ 
اوستا). یسنج (۸۹/۴,نوعی لباس که در شعر ابونواس آستری از پوست 
دلق, جانوری از تیرة سموریان, دارة): بندار (چ غزالی: ۳۹۵). بندق 
(۰۲۳۵,۰۲۳۲/۲ ۰۳۰۹ ۰۳۱۴ ۳۱۵ گلولهٌ گلین: برای شکار پرندگان, 
پهلوی پنذک),.بهار (۱۵:/۳,نام گل)..بهزام: (۵۱/۱: ۲۳/۳ نام 
شتاره), بهرام جوزان (۳۰۹/۲. بهرام گور): بهرمان (۳۲۶/۳, ۰۳۲۹ 
یاقوت قرمز)؛ بوزان (۳۰۹/۲: نام خاضت): بوسیدن ( ۱۴۹/۴ ج غزالی» 
۷) بی ذخت (۱۹۷/۱:ستبارة زهسره؛ نک: 1312:,5, بسدوح): تبسان 
(۳۲۰/۳,۱۱۳/۱: شلوارک ملاحان), تخت (۳۶۱/۴), تدرج (۲۹۳/۲, 
تذور), تدروج (۲۹۲/۲» تذرو): توجی (۲۹۱۰۲۶۳/۲ باز منسوب به 
توج): جام (۰۲۹۲/۳ ۰۲۹۸ ۳۰۲), جردق (۳۸/۲, گرده: نوعی نان), 
جلاهق (۲۳۸/۲, ۳۲۲, لول فلاخن,ایا کمان گروه, آن را گاه معرب 
گروهک دانسته‌اند): چلنار (۰۲۵۷۰۱۶۱۰۱۵۰/۳ ۰۴۱۸ ۰۳۷۹۲۱۰/۴ 
گلنار), جم (۱۰۴/۲): جوز (۲۸۹/۲, ۳۱۹/۳ گوز.< گردو)؛ جوسق 
(۱۵۷/۴ کوشکا): خاتون (۱۰۴/۲.ازترکی), خامیز (۲۶۴/۲: ۰۲۸۷ 
نوعی خوزاکن)), خشنشار (۰۱۹۷/۱ ۰۲۹۸/۲ ۳۱۶ نوعی پرندة آبزی, به 
فارسی: خشینسار, خشنسار), خلنجی (۱۹۵/۲, خلنگ: در رنگیا 
جوب. دو رنگ):. دستبان: (۱۱۱/۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ :۳۱۰ دستکشی که 
بازبان به دست می‌کند), دستبند (۰۲۷۱۰۲۰۴/۲ نوعی بازی و رقض)» 
دسکره و جمع آن دساکر (۳۲/۳, ۱۴۸۰۱۰۸۰۹۱ اصلاًبه معنی خیمه؛ 
نک آذرنوش, ۱۲۱ به نقل از تلگدی), دلق (۸۹/۴ پوست جانوری از 
تیزة سموریان يا لباسی از آن:به قول بزهان, معرب دله): دورق, جمع آن 
دوارق و,دواریق (۰۲۲۱/۳ ۱۲۸۵ ۱۳۱۸ دوره, پیمانه شراب یا: سبوی 
دسته‌دار), راسن (۱۰۴/۲؛نوعی گیاه؛ نک: برهان), زستاق (۰۲۳۸/۲ 
زوستا): زبرزج (۰۱۴۹/۱ ۰۲۹۳/۲ جواهرات يا زیور), زبیل (۰۸۵/۲ 
زنبیل». زنبیر..۰)». زرجون. (۰:۶۰/۱ ۰۳۱۴/۳ ۳۳۸.. زرگون)». زرفن 
(۲۹۳:۰۲۴/۳۰۲۰۵/۲, ۲۴۷۰۱۷۹/۴, ۳۶۴, به.صورت, اسم و فعل بد 
زرفین, به معنی حلقه و خاصه جلقذ.مر همه لغت نویسان به ملد بودن ان 
تصریح کرده‌اند), ژّق (۰۲۱۶/۲ ۳۶۳: جزه. ؟, باز نرینه), زریاب 
(۰۲۸۰:۰۲۵۸۰۱۱۱/۲ اب زر),:زنجبیل.(۳۳۳/۴, ازهندی): زندیق 
(۶۰/۳؛نک: آذرنوش,۱۹۴) ,ساب( ۱۸۶/۲ نوعی‌جامه ازشاپورفارس)» 
سابری (< شاپوری,۱۰۹/۲:نان بنابری ,۱۶۰/۱ : دینای سشابزی, 1۳۹/۲ 
وجه سنابری,.۳۳۵/۳:. جامة سابری), سبج (۱۸۳۱۸۲/۴, شبه), 
ستهرج (۲۲۷/۲؛ احتنالا: مه + بهره؛ قس: بهرزج. قابل قیّاس با 
سمرّح؛ نک ابن قتیبه , ادب ۰ )سوق (۸۲/۴: شنره, نوعی,حریر؛ 
نیز نکن ابن قشیبه: همان:۳۸۴), منتوق (۱/۱٩۱,درهم‏ ناینره, اصل آن زا 
سه تا؛ سه تزن نتو دانسته‌اند), سمند (۲۰۳/۲: ۲۸۹ زرد رنگ: اسیب), 
نیتجاب(۲:۶/۲): نترفق, (۱۱۳/۱: نیز, سوذانق؛ 1۳۰۶/۲ سنوذنیق, 
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۳۶۶ ابونواش 
۷۲ شاهین. نیز شکلهای شودنیق, شوذانق و حثی: شوذنوق), 
هی (۲۸۴/۳۰:۲۴۴۱۲۲۸/۲: جم)::شبارق:(۲۳۷/۲: گوشت: تکه 
شده؛ نکن جوالیقی, ۰۲۰۴ که آن را معرب پیش یاه می‌داند)..شطرنج 
(چ غزالی. ۷۱۳): شهریار (۱۰۳/۷). صکت (۳۳۶/۴. چک: قباله. 
سند), صوبج (۱۰۸/۲, چویک؛: چوبی که خمیر را با آن‌پهن کنند)؛ 
ضولحان (۰۲۵۶/۲ ۰۲۲۳/۳ ۰۱۹۶/۴ جوگان),.طامن(۶۹/۳: ٩۲‏ ۰۹۳ 
۵۵ طبرزین(۱۰۴/۲)؛ طرزخون (۱۰۴/۲)» طیلسسان(تالشان؟ 
۳) ) فاخته (۶۴/۳)؛ فیج (۵۴/۲: ۰۲۱۵ پیک): فیردزج 
(۲۹۳:۲۲۸/۲). قبا (۳۱۳/۳) قلطبان (۸۳/۱,قزطبان ‏ قلتبان): قند 
(۳۲۳/۳): قهزمان (۳۲۸/۳: پیشکار). کر تج (۲۶۴/۷: کربد و کلبه), 
کوزه, جمع آن, اکواز. کیزان (۳۲۱/۳؛ نک: آذرنوش» ۱۲۵ به نقل از 
تلگدی), مطبهج (۲۹۴/۲, شاید از طباهجه)؛ موزج ( ۱۲۲۷/۲ ۳۵۰/۳ 
موزه): مهرجان (۲۳۴/۱؛ صادقی, ۸۳۴: مهرگان) | ناهی (۱۹۷/۱)؛ رد 
(۰)۱۱۳/۲ توبهار (۲۰۷/۱,نام بتکده): ثیروز (۲۳۴/۱: ۱۴۵/۳ برای 
شکل پهلوی آن: نگ «نبالة مقاله): نيزک (۱۲۱۹/۲ ۲۲۲ ,زوبین): ثیلج 
(۲۳۷/۲؛ واگثر. 215: نیل), هاون رخ غزالی: ۰)۵۶۵ هرابذ؛ جنع 
هیربذ (صادقی:۸۶). هرمز (۸۹/۲: بوم هرّمز) ی 
"یلمه ؛نیزنک؛ این قتیبه "سانجا ), ۱ 
فارسیات اپونواسی: آذرشوراه( فاد ۵سا آذرشوهبآذر 

خراد< آذر خرداد), ین الترختون (همو, ۸۶ آیبن از معربات معروف 
است), ابزن صینیا (هموء ۸۳, در اصل: ابرن, کلمه بی‌گمان آبزن چینی 
و ابزن در شعر جاهلی نیز موجود است: اما اینجا ترکیب با صینی جالب 
توجه: است). ابراز بنده (نک: واگتر, 213؛ صادقی, :٩۰‏ شاید افراز و 
پنده, آماس کرده؛ بزآمده), ابستال (هنو, ۸۶) زاابسال الزهار (همو, 
۴- ۸۵: آبسا: آغاز بهاز. وهار نیز تلفظی از بهار است..ااشال در 
نسح مجلس,به آتشان تحزیف شده: همانجا ): آنشرجه (۱۸۳/۲به قول 
جمزه, معرب أمرک «بالفارنية و و صفیق الوجه», نکن ((شررح)), 
۸۲ اسفهر (صادقی. ۸۵: اسپهر - سههر), باب (همو؛ ۸۴), باز باژه 
(همو, ۰٩؛‏ بزبان, یا جوزهندی, بعید نيست که این کلمه. همان نارباز ب 

نارباجه باشد, نک دنل مقاله): بذه مر ایکباری (همو, ۸۴).بردج شاه 
(۲۶۴/۲ بردة شاه ؟).برسم (ضادقی , ۸۶: شاخد‌های پُزیده ذرخت که 
زردشتیان‌هنگام نیایش به کاز برند): بزرج (نک: خرن البززج)؛ بزمرده 
(واکتر:214؛ ضادقی ۹۰ در دیوانهای جاپن یافت نشد؛ ع پزمرده), 
بستاق (ضنادقی؛ ۸۶؛ کلمه درآعزبن معروف بوده: معرب شکل پهلوي 
ابستاگ):بشنده (واگتر, همانجا؛ ضادقی: ۰٩۰‏ در دیرانهای چاپی دیده 
نشد), بلکند. (۱:۴/۲: در حاشیذ یک از نسخه‌ها:.گوشت: کلیتین؛ در 
لغت نامه دهخدا : نوعی نان زوغنی), تفن (۲۳۱/۳: ظاهرا بد معنی 
بنفتن):بهار (صادقیء ۸۴:نوعی گل), بهدینه (۲۱۳:۶۴/۳, دختری از 
بهدیتان)بیاپان (نک: دشت بیابان)؛ بیژون (۱۳۱۳/۳: نک درز بیرون). 
تیر ((صادقی, ۸۵: نام ستاره), جانی (همو, ۹۰,۸۴: جان من, در نسخه 
«من قیلی یا جانی», ظاهرا در اصل «قثلی» بوده وبه همین سبب ممکن 


است کلم بعدی جان به مفتّی گناهکار باشد که به اشباع جانی نوشته 
شده): جشن؛ کاهتبا (هتانجا)..جهبار (هتی۸۶:معزنب. گهبارات 
گاهنبار), جضمان (نک: گوذر چشمان). خذاهنیه: (۴۲۷/۳: نکابخشن 
فهرستالقاب): خرن (جد , لباس‌خراسانی پوشاندن,وبة‌شکلهای 
گوناگون: خرننوه: ۱۳۵۰/۳ تخرنن, ۳۴۲۱۳ مرس , ۳۱۳۸۳): ما 
باذنوش (مینوی» ۴۵: نوغی گل بهاری؛ در ج غزالی» ۰۷۱۶ به حزمة 
الباذنوس تصحیفت شده است): خرن البزرح (ضادقی, همانجا : خرن از 
فعل خوردن به معلی جشن, بزرج معرب بزرگ است که جایهای دیگز 
نیز به کار" رفتف), آخره ایزانشاز (هنوء ۸۴: ایرانشان, شکل دیگر 
ایرانشهر است)؛ خلار (۱۹۶/۱؛ اما در چ غزالی: ۴۴۴: جلار در 
حاشیه: نام بهشت به فارسی؛ ن5: حفزه, ((شر ح)), ۱ دوباره گفته 
نت که خلار به فارسی نام‌با غ است), خوراء (نک: آذر خوراء), دافق 
جرد (۲۰۳/۲ دامن گرد): دایه. ( ۳۸۰۰۲۴۷/۴ پهلوی: دایک): درز 
بیرون (۱۰۴/۲نوعی دوخت لباس ؛ همین کلمه به شکل عجیب مدز 
بیرون». دز این نیت که همه کلمات آن فازسی است, تکرزاز شده: قرطفی 
مخرسن فی قباء کرد دامن مذرزبیرونا انک: ۳۱۳/۳), دستخاز (۱۲۱۶/۲ 
دنست خیز؟ قس: پرویز: برواز (نک: دنبالژ مقاله) و مونه‌های دیگر در 
شعر ابونواس): دش بیابان (صادقی: همانجا), دفهری (همو ۸۷: 
ذیفهری به معنی کسی که پادشاه تبعید کرده باشد؛ قس: برزهان, زب به 
معنی .عاق. والدین),. دنبال (۱۳:۶/۲دنباله): دنذان: (نگز شیرین 
دندان), دهفرج (۱۲۲۷/۲واگتر, 216::ده پرک), دزستان (ضادقی, 
۴ دو سر (۱۳۸۶/۴ دوشری۱۳۰۱/۲۰: این کلیه"را بهآمعنی شدید و 
قوی آورده‌اند؛ بعید نیننت از نام سپاه مغروف نعمان اخذ شده باشد؛ ِک: 
آذرنوش ۱۷۱): دو ویک (۰۱۱۳/۲ دزریک): دیزج (۲۲۸/۲: ۱۲۹۳ 
سیاه, شاید ابونواس اولین‌کسی باشد که آن را در شعر به کار برده), زام 
(۲۷۱/۳ .یوم رام پیشت ویکسمین روز از هر فاه ایرانی که عید شمنزده 
می‌شد), رختج(۲۶۲/۲ نوعی پا رچه , ن5: دوزی ؛قس:همو,رختوانیه؛ 
نیز نک: معین, ذیل رخت؛ آما دز شعر اپونواس به معنی طعام, يا ضفتی 
مربرط به.آن آنده, نگ: برهان,رخت): رخفین (۱۰۴/۲»نوعی‌قزاقزوت؛ 
در فرهنگ.جهانگیزی انجو. شیراژی, ۰۷۵۱/۱ به صوزت رخپین؛ در 
برهان‌قاطع به ضورت زخبین آمده): روامشن (۱۸/۳: در زوایات دیگر 
دیوان , روامیش در شعر, به معنی مت گل به کار رفته), زرد (۲۸۹/۲)» 
ژرزدش (ضادقی: ۸۶: شکل دیگری از زردشت)».زرنب (۵۲/۳, شاید 
زرناب)» زرین (نک:. هاون زرینا): زواندرازه:(۸۵/۲: زنان دراز)» 
زینهار (صادقی,۸۴), شومذاد؟ (۲۸۷/۲. شاید کلمه‌ای فارشی باشد. 
معنی.آن پر مانروشن نشذ): سیفتح (۲۶۳/۲, به معنی نلفت و غلیظ , نک: 
برهان, سفته): ننگ بند (۲۷۱/۲): شهرداز (۰۳/۲ ۰۲ ۰۲۱۶ ۱۲۹۳:۲۲۳۷ 
سزخ زنگ),:سوسن بستان: (ضادقی؛ ,۸۳::هر :دو کلمه" در: معزبات 
جاهلی): شاهفرد.(۱۱۳/۲ مات..مراد. ابو نواننخود بازی, شطرنج 
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است): شکار. (۲۹۴/۲). شکار: بند (۲۰۴/۲).. شهریار. (۱۰۴/۲؛ 
صادقي: ۴ شیرین دندان (همو ۸۳:به معتی دازای دندانهای سفید, 
چون شیر), طبرژین (۱۰۴/۲, بعدها در عربی رایج شد), طرجهار 
(۱۳۸۳, چام شراپ)».طردین (۱۰۳/۲, نوعی ؛ نک لفت نامه 
دهخدا ), طیز فیروز (۳۶,۰۳۵/۱, به توضییح حمزه, مرراد پرندٌ خجسته 
نزد ایرانیان اننت که همان هدهد باشد): فازه (۸۵/۲, خیمه), فرجردات 
رامین و ویس (صادقی, ۸۷-۸۶ فرگرد. به معنی فصل و پاب), فرخار 
(نک: کنک فرخار),فرخروز (همانجا), فرواز (۲۱۷/۲؛حمزذ اصفهانی 
آن را کلفه‌ای عربی دانسته: اما در حاشیة کتاب آن را پرواز فارسی 
پنداشته‌اند, آیا مفروز در ۲۰۶/۲ از هنین کلمه نیست؟), قارقیس 
(حمزه آن را فارسی پنداشته؛ نک: صادقی. ۸۶ -۰)۸۷ فرابود (۵۳/۴, 
حمزه آن را فارسی وبه معنی ((2شرف» دانسته است, از این رو احتمالا 
فرابوذ؟ بساید بساشد): قوهیه (۶/۳, کوهی), کامکار (نک ماهها 
الکامکاز) : کاهنباز (صادقی, ۸۴: گاهنباز): کنک فرخاز (همو: ۸۳ - 
۵ کنگ. نام شهر, فرخار در نسح دیوان هند لندن, رفتار شده است که 
معنی آن معلوم نشد), کرچک (۹۴/۲, به قول حمزه: حربه) بکرددامن 
(۳۱۳/۳؛ گرد دامی), کردیون (۱۴۲/۲: گردیون, نوعی بازی), کرزمان 
(نک: مینو کرزمان) کزفکار (صادقی, ۸۴: در پهلوی: کریگ کار, به 
معنی وابکار) کند فیره (۰/۱ "۸ گندهپیر, این صفت را عنان در بیتی به 
مادر ابرنواس داده) ,کومج (۲۶۳/۳؟؛برهان : کومه؟), گرد دامن (نک: 
کرددامن): گردیون (نک: کردیون), گفت و نبوذ (۵1/۴): گوذر چشمان 
(صادقی: ۸۳: گرذر: همان است کهآذر عضز جاهلی به جوذر معرب 
شده), لخش (۱۰۴/۲, لخشه < لخشک ببه‌معنی‌نوعی غذای‌خراسانی 
سیرداز, آش آرد؛ نک: برهان), ماما (مینوی, ۶۵)» ماه: ماهها الکامکار 
(صادقی, ۸۳), ماه ((ب... حق الماه و المهر» (همو: ۸۵), مخرسن 
(۳۱۳/۳: نک: خرسن): مُدرّز (نگ: درز بیرون؛ نیز قس؛ واگنز, 214), 
مُردان (ایا عساشق مردان, صادقی, ۸۳؛ اين کلمة جمع فتارسی مُرد 
نیست, بلکه جمع امرد.است..صادقی الفب و نون اخر ان را,علامت جمع 
فارسی پنداشته. اما این فرض هم لازم نیست: زیرا امرد, پنا به قیاس» 
هم به مُرد جمع بسته می‌شود و هم بد ردان و همین کلمه در دیوان ابو 
نواست که ریطی به فازشیات ندازد- این نظر را تأیید می‌کند (نکا ج 

غزالی,۲۸۸): مزرق (۱۰۸/۲؛به قول حمزه معرب از فارسی), مفرح 
(۲۶۳/۲: عربی نیست. آیا از فیروزج یا فرزجه گرفته نشده؟), مهر (نکن 
ماه), میجون (۳۱۸/۳ میگون, نام زنی)».میلو کرزمان (صادقی,,۸۵: 
کرزمان, همان گرزمان, يا آسمان برین ند ززدشتیان امنت), ناریاجه 
(۸۵/۲: نوعیین جزراک: اما کنتی که آن را تلفظ می‌کرده: سنندنی بوده و 
«ج» را به «ز) تبدیل می‌کرده به همین جهت ابونواس برای ریشخند , 
نار بازه نوشته است), ناهید (صادقی, همانجا), نخره سکران (؟) 
(همو. ۸۳), ننکدان ژهمانجا . در نسخه‌های,دیگر چنین تخریف شده؛ 
لحندان), نیکسوذ (۵۳/۴بعدا در شعر عرب دو سه بار به کار رفتد, 
ملا تک ه د, اپ حجاج), نوکروز,نوکزون (صادقی,۸۴: ۸۶ نوکرون 


اپونوان ۳۶۷ 


که مصجف نوکروز است - نوگ روز که شکل پهلوی نوروز است). 
هاون زرینا (همو:۸۳: دز ال هازون. اما اینجا بی‌گنان: مراد هاون 
فارسی است: ابونواس جای دیگر ونیز دیگران آن را به کار پرده‌اند, نکن 
بخش فهرست معربات), هرمز (صادقی, ۰ ررز اول هر ماه), وهار 
(نک: اابسال الوهار),یا ذکار (۱۶۴/۳). 
نامها و القاب ایرانی:۰ ازدشیر (۲۵۳/۱) اشتاخنج ۰۲/۷ ۰ لقب 
امرای ناحیه‌ای از خراسان): افشین (۱۰۴/۲ لب شاهان اشروشنه): 
باغبور (۱۰۳/۲: این شکل کاملا نادر است 2 بغپور, شکل فغفور 
معروف است), برواز (۰۱۳/۲ ۱۱۵۱/۴ پزویز) بَلهُزجیا (۰۱۰۴/۲ ۱۱۰۶ 
واگنر؛ هماننجا بلهرا : نام پادشاه هند, رجیا به معلی:مطلق پادشناه), 
بخاراخذاه (۳۱۳/۳): جم (۱۰۴/۳): خائون (همانجا, از اصل ترکی): 
خاقان (همانجا, از اصل ترکی), خذاهین (۱۰۵/۲, خذاهون که جمع 
خذاه و به معنی پادشاه است, قس: خذاهیه,۴۲۷/۳) رامین (صادقی. 
۶ ساشان-خذاهین (۱۰۵/۲):"ضاه"ماجین (۱۰۴/۲):شزوین 
(همانجا, ۰0۳۱۳۳ شیر" (۰۱۰۳/۲ لقب شاهان بامیان). طفرین 
(همانجا, لقب امرای ناحیهای از خراسان),فریدون (همانجا),ماجین 
(۱۰۴/۲؛ واگنر, همانجا: ماچین < ماه چین. ماه بر خلاف نظر حمزه. 
نک : «(شرح»: ۰۶۱۲ ۰ به معنی قمر نیست, بلکه به معنی ناحیه یا شهر 
اننت» قس: ماه کوفد ماه بضره), وسفور (۰۵/۲ ۰ سور به 
معنی شاهزاده), ویس (صادقی, ۸۶). 
نام جایها: اززکرجایهای بسیاری در عراق « اطراف که نامهاي 
بسیاز مشهور, یا غیر اینزانی داشته‌اند, خودداری می‌شود: بامیان 
(۱۰۴/۷), باذغیس (۳۱۳/۳), باطرنجی (۳۳۳/۳: ۴۱۸) بهراذان 
(۳۳۴/۳.,دیر بهرادان), تل آذین (۷۳/۳), ختلان (۰)۳۱۳/۳ دستبی 
رصادقی,۸۶: در ترکیب شروین دستبی), دندانقان (۱۵۷/۲), ساتیدما 
(۰)۳/۲. سر وشن" (۰۱۰۴/۲ اشروشنه): طوس: (۰)۱۹۹/۳. طیرناباذ 
(۳۵۳/۳). ماسبذان (۱۵۷/۲) مر و(۱۹۹/۳),نوبهار (صادقی, ۸۳:نام 
بتکده): ٍ 
مآخذ: آذرنوش, آذرتاش, راههای نفوذ فارسی در فرهنگ ر زبان تازی, تهران, 
۴ سش؛ ابن اب ر, محمد. اعتاب الکتاب, به کوشش صالح اشتر, دمشق,۱۳۸۰ق/ 
۱ ان اثیره الکامل؛ ان انباری, عبدالرحمان, نزهة لالباء. به. کوشش ابراهیم 
سامرائی, بفداد, ٩‏ ۱۹۵م؛ این بابریه, محمد, عیون اخیارالرضا, به کوشش سید مهدی 
جیی, قم, ۱۳۷۹ق! ابن بسام؛ علي, الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة, به کرشش 
احسان عباس, ترنی, ۱۹۸۱م؛ ابن جبیرم محمد, رحله, روت ۱۳۸۲ ۴ ۱۹۶م! 
اين جراح, محمد, الرقة, به‌کرششن عبدالوهاب‌عزام ر عبدالتاراحمدفراج, قاهره, 
۳( این‌جزری, محمد, غيةالنهاية, یه کوشش برگشترسر و پرتسل, استانبول, 
۱٩۳۵ ۳‏ ؛ این حجر, احمد. تهذیب التهذیب, حیدرآباد دکن, ۵( ؛ ین 
خلکان, وفیات؛ این رشیق, حسن, العمدة, ة کرشش,محمد محبی الدین عبدالحمید, 
یروت ۱۹۳۴/۵۱۳۵۲م؛ اب عبدربه, احمد. المقد. لفرید, به کرخش احمد آمین و 
دیگران, بیررت؛ ۱۹۸۲/۵۱۴۰۲ع؛ ابن عساکر, علی؛ التاریخ الکبیر: به کوششن 
عبدالقادر افندی بدران, دمشق, ۱۳۳۲ ق؛! ابن فرضی, عبدالل, ریخ علماء الاندلس, 
قاهره, ٩2۱۹۶۶‏ این قتيبه, عبدالله, آدب الکانب, به کرشش محمد محيي الدین 
عبدالحمید, بیررت. ۱۳۸۲ق؛ همو, الشعروالشعراء, یروت. ۴ همو. عیرن 
الاخبار, پیروت, ۲۵/۱۳۴۳ ٩۱؛‏ این کثیر, البدیة؛ اين معتز, عبدالله, طبقات 


۳۶۸ ابونزاس 


الشعراء به کوشتن. عبدالستار احند فراج, قاهره,:۱۹۵۶/3۱۳۷۵م؛.ابن. منظورن 
مجمد, اخبار: ابی‌نواس,, به , کرشش. محمد, عبدالرسول ابراهیم, قاهره:: ۱۳۴۳ ق/ 
۴ همر, همأن, بد کرخش عبد. آ. علی مهناء همراهالاغانی برالفرج؛ بیروت, 
دارالکب التلیه؛ همو: مختار الاغانی: به کوخش عبدالعلیم طحاری, قناهرد, 
۵ ۸۱ این نباته, محفد, شنزخ العیون: ب کوشتن محّد انوالفضل آبراهیع» 
قاهره ۲ ۱۹۶م؛ ان ندیم الفهرست؛ ابوشمام: خبیب, الوحشیات, به کوشتش عبدالعزیز 
میمنی و محمود محمد شأکر, قاهره ۰۵ ۷۵۴ م؛ ابرزهر», محملاحمد, المذاهپ 
الاسلامية, قتاهره, مکتبه الاداب؛ ابرعیید بکری, عبدالله, سم اسلالی, به 


عبدالمزیز مینتی, تاهرد ۴ 2۱٩۳۶/۱۳۵‏ یلعای معری, احمد: سا القفران, 


کرغض عائشه. عبدالرحمان بنث الشناطی: قاهره. دازالمعارف؛ ابرالفرج اصفهانی: 
الاغانن: برلاق, ۱۲۸۵ ق؛همو,الاماء الشواعزه به کرشش نوری حمودی فیس و یونسن 
: اجمد سامرائی,.بیروت, عالم الکتب؛ ابوئواس» حستن, دیران: همراه با (شرح)) حمز؛ 
۱ اصفهانی, ج.۳-۱,به کرخش ش اواله راگر. قاهره, ۱۳۷۸ سس جع ,به کرشتن 
گریکوز شولر, قاهره, ۲ 3 هبو همان, به کوششس غزالی, « بیروتر 
۱۹۶/۵۲۷ ابرهفان اخباز ایی تواس, به کوشش غبدالستار اند فراج: مر 
: 2 
به ,گرشش ععلی محمد بجاری و مخبد. 


روف وستا:۲ ۱۱۸ ۱ 
ابرالفضل ابراهیم, 
۷ شاف 
آلمجدد)» ابزنواتن, حیاته و شفره یزرت, ۱۹۸۲م؟ مین محتن, اعیان الشیندذ 


٩‏ انبال, عبأس, بخاندان نویختی, تهران, 
یروت دارالکالیا امین و احمد, «ابن هائی الشاعر 


شش حسن امین یززرت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳ع؛ نطو" شیرازی, احنین, فرفنگ 
جهانگیری:به کوشش رحیمعفیفی, مشهد,:۱ ۱۳۵ ش؛ برهان: محمدحسین, برهان 
قاطع, به کوشش شٍ محبد ممین,تهران, ۱۳۵۷ ش؛ بستاني !بستانی, برس 
ی العصر السباسية, بیروت, 2۱۹۷۹ :بهار, محمدتقی, (شعر در بران »مره فروردین 
۷ س ۵, شه ۱۱۱ بیهقی, ابراهيم, المحاسن ز الساری: یرزت: 3۱۳۹۰ 
۰ ۰ ۷ م؛ پلا.. شارل: الجاحفل: ترجمذ: ابراهيم کیلانی؛:دمشق: ۸۵/۱۳۰۶ ۱۹م؛ 
:این ییانب کینیش ش مجمدتقی بهار, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ جاحظ, عمرو البخلاه به 
شش اجبد, عرامری‌یک رٍ علی جارمیک, بروت.. دارالکنب‌الملبیه؛ جمر, البابن, 
والبین, بهکوشش حسن سندویی تاهد, ۲/۱۳۵۱ 12۱۹۳ همرالحیران, یه کرش 
غبدالتلام محصد هازون: پیررت 3 جزجانی: علی؛ الوساط: به 
شش مخند ابوالفتل ابراهیم و علی محمد بجاوی+پیروت, دارالقلنم؛جندی/ احمد, 
« دیران ابی: نواس الحسن بن.هانی الجکمی», مجلة المجمع العلمی العربی, دمشق:: 
۱۹۶۲/۱۳۸,۱م.شه ۳۷؛جوالیقی, مرهرب, المعزب, به کرشش احبد محمد شاکره 
قاهره, ۰ ۱۳۶ق؛ جوینی, ابراهیم, فراند السمطین, به کرشش محمد باقر محمودی, 
بیروت: ۱۹۸۰/6۱۴۰۰م؛ جهتیاری, محمد, الوزراء و الکتاب, یروت ۱۴۰۸ | 
۸ حسچاب, مدنیه, مظاهراشوية فی الادب العربی: قاهره, 16۱۳۸۱ 
۱ خسن, آمین: ((ابرنواس, الترفان, ۸۱٩۲۵‏ صیداء ج ۱۰ (۶)؛ حسین, طه 
((حدیث الاربعاء)), المجموعة الکاملة, پیزرت» ۱۹۸۰ ج ۲ خصری, ابراهیم, 
زهرالاداب, بة کزشف زکی مبارک و مخنذ مخیی‌الدین عبدالحميد, قاهره/1۱۳۷۳ 
۳ ۵ مغ اصفهانی, یی علی خد وت آلتصحیف: به کرشش محنذ اسقَد طلس, 
دمشق, 1۱۳۸۸ ۱۸۱۹۶۸ همو؛ «شرع" دیران ايي نراش(هن)؛" تخالدین, 
ابویکرمحند و ابرعنمان‌بسیید, الائباء ر الظائر: به کرشش مَخنذ بوست, قاهره, 


۸ خطیب بفدادی, احفذ.تاریخ بقداد؛ قاهر», ۱۳۴٩‏ ق؛ خرانناری, محمد باقر, 
روضات الجنات, قم:۱۳۹۱ق؛ دمپری, مخمذ, حیاة الحیوان الکبری, قاهزه, ۱۹۵۶م؛ 
دوری, عبدالمزین الجذرر با ريشیة للبموية, رزت, ۲ :2۱٩۶‏ ذقبی, مجمد تدکرة 
الحفاظ, حیدرآباد ذکن: ۱۳۷۲ ق؛ شمو مزا ن الاعتدال,به کوختن سل علی محتّذ پجاری, 
قاهره 6۱۳۸۲ ۱۹۶۳۲: زنیدین: مخمد, طبفَات التخویی ر اللفوتن: به کشش 
محبد ایرالفضل اپراهیم قاهزه ٩۷۳‏ ۱زرکلی ,اعلام؟ سعدی: «گلستان)), مت کامل 
دیزان, به کزشش ماهر مضفاء تهران, ۱۳۴۶ عن؛ سیدابراهيم: «برنواس بين العرزی و 
الخیام», آبر نواسی, خیاته و شعره. بزوّت, ۴۱۹۸۲؛ حکری: عبّدالرحمان, ((فن ابی 
توآس»,ابرنواین, حیاثه و شفره بیروت: ۲ ۱۹۸ع؛ شکعه, مصعلفی, الشغرز الشعراء فی 


المع العباسی, بنرورت. ۱۹۸۶م؛ شلق, علی, ابرتواس ین التخطی ر الالتزام, بیررت. 
, ,2۱۹۶۴ شوشتری, قاضي نوراله. مجالبن المزمنین, تهران, ۱۳۷۶ ق؛شیبرب. خلیل, , 
«الجانب النلسنی في حيأة ابن هانی», ابرنواس, حياته, و شعره, بیروت, تشن 
صادتی, علی آشرف, تکوین زبان فارسي, تهران, ۱۳۵۷ ضذر, جوا تأسین 
الشیمة: بقداد, شک السشتر و الطباعة المرآقیه؛ صدقی:اعبدالزسمان: انوتواسن: قاهرد ؛ 
۵ صفدی.. خلیل,. .الوافی, بالوفیات, بذکوششن: زمضان عبدالتوابز ببروت: 
۹ ام صولی, بجمد, اخبار ابی تمام, به کرخش خلیل محمود عساکر و 
دیگران, بیروبت, البکتب التجاری؛ همر الا ورای, به کرشش ج + هیروث دن, قأهره, 
۴ ضیف شرقی. العص رالعباسی الاول, قاهره, ۱۹۶۶ ع؛ هموءالفن و مداهبدافی " 
الشفر العرنی؛ قاهره, ۳۴۳٩۱م؛‏ طبری: تارتیخ؛ غباسی, عبذاارخیم, نعاهد التصیص به. 
کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید, بیررت. ۱٩۳۷/۱۳۶۷‏ م؛ عبدالجلیل. ج: 
تاریغ ادپیاتا عرب, ترجمة1. آذرنرش, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ عبدالحستین, خضر, دیران 
,,شعری. مخطوط ین .ابی. نواس و البازیاری,. دمشق, المطلببة. الجدیده؛. عبدالرزاق»: 
مصطفی,«وتبات عبقرية فی زهد ابی نوآس»ایرنواس, حیانه و ضعره, یروت ۲ ۱۹0۱۹۸ 
غقاذ, عانن محموذ؛ «ابزتواس), المجموعهالکاملة, یرت ۰ عی 
خان:مدنی. صدرالدین, انوارالرییم, به کوشنشن شاکر هادی شکر, نجف, ۱۳۸۹ق/ 
۸ ععمادالدین کاتب: محمد, خريدة القصر (بخش, مغرب)»,به: کوششل: مجمد: 
مرزرقی و دیگران ترنن: ۹۶۶ ؛ عمرو بن کلثرم, (معلقة)), شرح المعلفات السپع 
زرزنی یروت دار بررّت؛ عنتر پن شداد, «ملقة): شرح السعلقأت المشر شنقیلی, 
یرزت: ۰۵ ۸۱۹۸۵/۵۱۴ غزالی, احمد. عبدالنجید: مقدمه و خزاشی ابر دیزان 
رای (هم)؛فردخ, عم تایخ لاب :ردنت ۱ ۰ فهمی | 
عزیز, المقارن ین الثم الامری او المباسی,.به کرش (مجمد قندیل :بقلی, قاهره, 
2۷۹ اشی, من برس مج السجسمالبلمي اعراقی, 0/۸ 
شم ۱۸قرآن مجید؛ قمی, عباس,الکنی رٍ الا نجف, ۱۹۶۹/۱۳۸۹ لد بن 
رییعه: «(مسلفة, شرح النعلقات" السبع زوزتی, یروت داز یروت؛ لت ان ذمخداو* 
مبرد: مجمد,الکاملیرْوت: مکنية المعارف؛ مرزبانی, نخند.البوشی, به کزشش محب 
الدین خعلیب: , قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ میعودی, بعلی, مرو اللاهب» به, کزشش 
پاریس, ۱۹۱۴م؛معین, محمد. تلیقات بر برهان قاطع (نکا هم برهان)؛ مقدسي 
امرا العتر العربی فی الفر العباسی, یروت, ۷۱ ؛ ملضی, ترا عهدالفاح لقیم 
الروخیه فی السعر الغریی, پیرروث. دارالکتاب اللبتانی) فنرچهری, احند. دیرای, ی 
شش .دبیرسیاقی,. تهران: ,۱۳۶۳ش؛مهدوی. دامغانی: احمد.. (اابرثراس!,. هنتاد 
مقاله, ب. کرشش یحبی بهدری د ایرج افشار, تهران, ی مهنا, عبدأء علن, 
مقدبذ اخبار ای نراس, (نک: همم ابن منظور): مینوی, مجتبی, «لیکی از,فارسیات 
ابرنواس», مجلة دانشکدة ادیّات, تهرآن: ۱۳۳۳ش: س:۱, شم ۳: نجاشی, احمدء 


بیه دیسر 


رجال به کوخش موسی غپیری زنجانی: قم ۰۷ ۱۴ ی؛ واکتر: ارالد: مقدمه بر دیران ابو 
نوا (هه)؛ وشاءر مخبد, التلرف ور الظرفاء, بیزرت: ۰۵ ۱0۱۹٩۸۵/۱۴‏ 
اه فمهف. که ده 1 ممیوتباهدط. معنعفهظ ۰ رز رات 
۱۷۹ ۱964 خن رماماهز۳ه ای ۵ اس ز هط جمدانم 
۱ 
۳ ۱ 
۱۱ 
ی ۵ .۸ ,1۵۲۲ رع6 ۳ 18 7 تدم اه امو۲ 
#ادفهسر مار 0 ,1938 رهله اف دم ۵ انامه ۲ 
,اع۷/(۵۱۵٩‏ :1967 ب(صانتیظ) فصذ ۷ دول کمر 6 مزونه دول مطم۲ه 
ما۲۵ رما وا تاه عصقمم مب کلم 
۱979۱ رفامهه فا فا را ۵ رز ها مسا - تس ۷ راتعاجه زر 9ول. 
1969 020۲ اما مزا وه وه آذز یز هرز ۸ :1 صدامرآه ناج 
, «اعو ۱۵۵۱ :۱ فلا ده با میاه ۸۲۱۷ 1 
1974 لاف امه ات۸2۵ 8 ۱ 19361 ,2,110 
,1963 یه ۱۷ ,5 تصار.ظ وه ۳۷ 

ذرتاش آذر نوغن 


تیه رین رک ین مسند خیش ( ۳/۱۸۸ ۸ 
آدیبه» نس شناس و دییر" جند تن" از خلفای نخست عباسی:.صابق 


شایذ به لحاظ نام یکی از نیاکانشتوی را «ابوالوزیر ابن هانی» خوانده 


است (ص ۲۸): نسبت عبدی او په رابطة ولاء با بنی عبدالقیش اقبارت 


دازد (ابوالفرج, ۴۶/۳؛ یاقزت, ۷۲/۱۶). پذر او مطرف: کاب از اهل" 


مرو بود (ن5: جهشیاری, ۲۲۷) که در زمان اقامت مهدی عباسی, 
ولیعهد منضور. در ایران (۰۱۴۴-۱۴۱ /۷۶۱-۷۵۸م): احتفالً در 
خراسان به خدمت وی دزآمد ز به هنگام اقامت مهدی در ریز جانب 
ار عهده‌دار دیوان خراج گردید ردر ۱۴۴ ق در اوانی که مهُدی ری را 
به قصد بغداد ترک گفت, وفات یافت (نک: یاقوت, همانجا). 

با درگذشت پدر و انتقال مهدی به بغداد. ابوالوزیز نیز راهی عراق 
گردید. در بغداد مهدی او را به اذارة «دیوان مشرق» گمارد (جهشیاری» 
همانجا), در زمان خلافت:مهدی, اتوایوب نلیمان مکی چند سالی از 
جانب وزیر ابوعبیدالله معازية پن پسار (وزارت: ۱۶۳۰2-۱۵۸" ق) 
دیوان خراج را دردست داشت, ولی خلیفه در ۱۶۱ ۷۸ ابوایوب 
را معزول کرد ابوالرزیر: را برجای او نشانید. (طبزی؛ ۱۴۰/۸؛ 
جهشیاری» ۱۲۵؛ نبز.:نگ: سوردل, 11730). با پرکناری اپوعبیدالله و به 
وزارت رسیدن یعقوب:بن داوود (۱۶۴:۱۶۲ ق)» ابو الوزین که با از 
خویشاوندیآسببی داشت: در مقام خود ابقا گردید (طبری, ۱۶۲/۸؛ نیز 


نک سوردل,_همانجا). البته این خویشاوندی مانع از آن نبود" که 


ابوالوزیر» با وجود رابطه نزدیکن بین وزبر و اسحاق بن فضل هاشمی: 
این نکته را که اننخاق خاندان خود را:برای خلافت مستحق‌تر از 
خاندان عباسی می‌داند, به اطلاع خلیفه بزساند (طبری, همانجا): 

راب دپربك مهتی با اج الوزیر. و اطلمات وی نومب ند نا به 
هنگام خشم مهدی بر وزیز خود یغقوب و برکنازی و زندانی شدن او در 
۶ ق ترلزلی در منزلت ابوالوزیر به وجود نیایذ. هرچند در فاصلا 
سالهای ۱۷۰-۱۶۶ ق, به ویژه در خلافت هادی (۱۷۰-۱۶۹ ق) نام 
ابنوالوزیر در رأس (ذینوان خراج» دیده نمی‌شود (نک: سوردل؛ 
11730-1): ولی به کفتة جهشیاری وی از دپیران خاص هادی بوده 
است. (ص: ۲۲۷): 

در ۱۷۰اق:جون هارون بر کرسی خلافت نشست و بحبی بن خالد 

برعکی زا به وزارت بزگزید: احتمالا به دنبال بدگمانیهانی که از پیش 
رجود داشت, پوسف بن قاسم را که عهده‌دار «دیوان الازمه؛ (ناظر بر 
دیگر دیوانها).بود, از سمت خود برکنارو دیوان مزبور زا به مدت دو 

ما تعطیل" کرد اه پس از گذشت دو ماه؛ادازة دیوان الازمه به ابالوزیر 
تبرده شد (یاقوستء همانجا یز" نکه" سوردل: 11/731). 

در ,۱۷۹ ق وزیر برمکی, بحبی بن خالد.ابوالوزیر را برآن داشت تا 

کتابی تحریر کند که خراج جمیع نواحی قلمرو جکومت,عباسی, اعم از 
پزداختهای" نقای: و جنسی را شامل نود (جهشیاری, همانجا؛ صابی, 
۹-۸):ظاهرا ابوالوزبر منت خود در دیوان الازنه زاندر طول 
وزارت یحبی بن خالد دارا برد و با مفضوب شدن برمکیان در ۱۸۷ ق 
نیز همچنان در مقام خود باقی ماند (نک؛ پبهقی» ۰0۱9۴ 

ابوالوزیر در ۱۸۸ ق همراه هارون به سفر حج رفت و در موسم 
حچ درگذفنت:"هاژون-خود: بر بیکر او نماز گزارد و در ستایش او 


۳۶۹ :  شزولاوبا‎ . 


عبارتی بر زبان آوزد که از.انسوسی عمیق توأم با احترام حکایت 
داشت (نکه جهشنیاری,:۲۱۴). بایذ گفت تنها مأخذ موزخان در تغیین 
تاریخ وفات ابوالوزین..درگذفنت او در بمفز.حج به همراهی.هازون: 
بوده است و به همین جهت برخی چون یاقوت (۷۳/۱۶)در تاریخ 
وفات از بین ۱۸۶ر۱۸۸ق"تردید کرده‌اند: ولی اشاره بنهقی به زنده 
بودن ابوالوزیر در ۱۸۷ ق و گزارش مورخان مبنی بر اینکه آخرین 
سفر حج هارون در ۱۸۸ ق صورت گرفته است ( (نگ؛ ؛ یعقوبی, ۱۲ ۳۳۰ 
جایی برای. تزدید باق نمی‌گذارد. 

حیزه‌دستی انوالرزیژ دز هنز دبیری وا عفت امانخ او"را در 
نگهداری بیت‌المال ستوده‌اند. دقت و سنختگیری او در این ار گاه 
موجب می‌شود که وی برد تخل سب سازند (نک اپ والفرب 1۳۶/۳ 
ابنندیم:۱۴۱). 

تنها اثر برجای مانده از ابوالوزیر که درعین اختصار بسنیار.خائز 
اهمیت است. نوشتة ار در تعبین میزان خراج نواحی مختلف نحت نفوذ 
خلافت:عباسی است که نسخة کامل آن را جهشیاری دزالوَزراء (ص 
۲۳۵-۷) آررده است. اگرچه به گفتذ صابی این نوثبته در نوع خود 
نخستین تألیف ربه مار,می‌رود (صن ۲۸), ولی ممکن.است نخستین 
تألیف در موضوع خراج به طور عام نباشد, چنانکه به گفتة ابن طقطتی, 
معاوية بن یسار, وزیر مهدی پیش‌تر کنایی در اعکام و قواعد. خراج 
تألیف کرده بوده است (ص 1۴۷-۲۴۶) :این ندیم نیزیسادآوّر می‌شود که 
حفصویه نخستین بار بتألیف کتابی در خراجدست یازیده است (ص 
۰ به هر تقدیر کتاب ابوالوزیر کهن‌ترین متن بازبانده دربارة 
خراج.است که تاکنون.شناخته شده اسیت و برخلاف: کتب. تفصیلی 
جرن الخراج قاضی ابویوسف (د ۱۸۲ ق) و الخراج یحیی بن آدم 
(د۲۰۳ وگ با فاصله‌ای.اندک نوشته. شدند, .کاملا جنبة.کاز بردی 
دیوانی دارد و در آن مسائل فقهی و تاربخی خراج نیامده. است. این 
کتاب مختصر از:نظر مطالعة نظام خزاج ستانی و تقسیمات مالق قلمرو 
عباسی حائز اهمیت بوده و اطلاغات. ارزشمندی تیز"دزبارهٌ بنیة 
اقتصادی و کالاهای تولیدی نواحی مختلف به‌دست می‌دهد. شایان ذکر 
انست. که ابن خلدون. نسخه‌ای دیگر. از این متن را ه طور کامل» ولی 
بی‌آنکه نامی 0 پپرده 0 ۳۰ ۳۲۴۰ آوردة 


.ایست: 


به غیر از ۲ یاد شده, ۳ ندیم (ص ۱۴۱) سه ۳ ۳ از: 
ابوالوزیر برشمرده که عبارتند از: منازل العرب و حدودها و این کانت 
محلة کل قوم والی این انتقل منهاء درباره پراکندگی جغرافبایی قبایل 
عرب و جابه‌جایی آنهاء مفاخرة العرب و مفاخرة (منافرة) القبائل فی 
الشتب؛ در.مفاخرات.جاری بین قبایل:عزب و رسائل ابی الوژین (نین 
نکر یاقوت, ۷۲/۱۶). عنوان ار اخبر در چاپ فلوگل از الفهزست ابن 
ندیم (ص ۱۲۷ رسائلالی الوزیر ضبط شده و سوردل براسامن آن 
معتقد.است که.محتوای این کتاب. پدون تردید. رساله‌های ابوالوزیر؛ 
خطاب به یعقوب_پن داوود؛ وزیر. مهدی: بوده: است: (1/99):. 


۳۷ ابرالوفا بوزجانی 


باید افزود که ابوالوزیر حدیثی نیز به روایت از مهدی عباسی از 
پدرانش از پیامبر اکرم (عن) نقل کرده و زاوی آن.از وی فسلمة بن 
صلت بوده است (نکد خطیب,.۴۰۵/۱۴؛ رای منایم دیگر حدیث, نکه 
منیوطی, :۴/۱): 
مأخذ: ابن خلدون, العر؛ ابن طقطقی, محمد بن علی , الفخری فی الاداب السلطاني,به 
کرشنی ه. درنسورگ, پاریس, ۱۸۹۴ م! ابن ندیم الفهرست؛ همو, همان, به کوش 
گرستاد فلرگل, لایبزیگ, ۱۸۷۱ م؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی: بولاق, ۱۲۸۵ ق؛ 
هفی, محمد پن تعنین, از با گوششن نی فیاض, هران: ۱۳۲۴ شن؛جهشیاری: 
محمد بن عبدوس, الوزراه ر الکتاب, قاهره, ۱۳۵۷ ق/ ۱٩۳۸‏ م۱ خطیب پغذادی, احمد 
بن علی, باریخپفداد,قاهرهء ۱۳۴٩‏ ق: سیوطی, الجامع الصفیر,قاهره, ۱۳۷۳ | ۱۹۵۲ 
م؛ صابی, هلال بن محسن, رسوم دارالغلاقة, به کرششی میخائیل عراد؛بفداد, ۱۳۸۳ ق/ 
۴ م؛ طبری, تاریخ؛ یاقرت, ادبا! یمقوبی, احمد بن اسحاق, تاریخ؛ بیررت؛ ۱۹۷۹ ق1 
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۰ م٩‏ یله 
احمد پا 


آبوالّْفا بوژجانی: نکذبوزجانی, 

وال فاخوازژمی: (د ۴ رجب ۷/۵۸۳۵ مارس ۱۴۳۲م), از 
عرفای سلسله کبرویه که از اوّبا القابی خون قدوة العرفا (جامی. اشعه : 
۱ بیز فرشته (علیشیر نوایی: ۱۸۵؛رازی» ۳۲۹/۲) و فرشتة ردی 
زمین (گازرگاهی,۱۵۷)یاد کرده‌اند. 

تاریخ ولادت ابوالوفا زوشن نیست. تنها به استناد یکی از رباعیات 
وی ند که در آن خود را مزدی ۷۴ ساله گفته است ۱۳۵۹/۵۷۶۰ زا 
سال تولد او دانشته‌اند (ن5: دانشنامه: ).اما با توجه به سخنی: که وی 
اندکی پیش آز مرگ خود بر زبان آورده وبه ۷۸ سالگی خود اشاره کرده 
امست:تولد او را می‌توان در خدود سال ۷۵۷ق حدنن زد(نک: خوارزنی؛ 
جواه , چ ۱۳۱۲ق:۶۳۸). 

ابوالوفا سلسلة مشایخ خود را در قطعه‌ای که از او نقل کرده‌اند؛ از 
طریق خواجه سعید و ابوالفتوح به چند واسطه از جمله بابا کمال جندی: 
به نجم الاین کبری می‌پیوندد همان چ:۱۳۶۰ش۱۱۸/۱۰؛ نیز نک: این 
کربلایی؛ ۳۲۸/۲؛معصوم علیشاه:۰)۱۰۷/۲ 

ابوالوفا از: ثباعران معروف زمان خویش نیز:بوده است و اشعاز و 
رباعیات او را پسیاری از بز داشته‌اند (خواندمیر. ۸۴ ٩؛‏ نیز نک: 
کاشفی, ۳۲۰/۱). همچنین از استادی او در موسیقی و علوم غریبه نیز 
سخن گفته‌اند (علیشیر نوابی, همانجا؛ رازی, ۰۳۲۹/۱ ۳۳؛ خواندمیر؛ 
۴ 

از شاگردان مشهور ابوالوفا می‌توان به کمال الذین جضسین‌خوارزمی ؛ 
شارح فصوصن الجکم ابن عربی و مثنوی مولوی اشاره کرد که تألیف 
جوا هن الاسرار در شزح متنوی رابه اشازت و تشویق اشتادخوداغاز 
نمود (خوارزمی:همان.:ج۱۳۶۰شن؛ ۲۳/۱): مزیدان‌ومعتقدان ابوالوفا 
گفته‌اند که مقضود جلال الدین مولوی از ««بوالوفا) در غزلی به مطلع 
«پیش‌ترآً پیشن‌تر, ای‌بوالوفا:..) (مولوی: ۱۵۷/۱) خوارزمی» و به 
گونه‌ای پیشگوین از ظهور او.بوده اتنت: ( نک: هدایت: ۴۱؛ معصنوم 
علیشاه, ۳۳۸/۲) و ظاهزا نخست خود ابوالوفا در بیتی از یک رباع که 


حسین خوارزمی از اونقل کرده (یلبوع ۲۲۷۰),چنین ادغا کرده است. 
امانزوشن اننت که این خطاب در شعر مذکوز به شخ خاضی ناظز 
انوالوفا در.خوارزم ذزگذشت و هنانجا مدفون. شد (گازرگاهی, 
همانجا؛ خواندمیر,۹/۴:برای تازیخ دقیق درگذشت وی, نک:خواززمی. 
هبان, ج ۱۳۱۲ق,۰)۶۲۴ 
آنار: 
۱.دیوان اشعار.بخش اندکی | زآن که تماما ثرجیم‌پند نت بر جای 
مانده و در.کتابخانة ملی ملک (شه ۵۳۰۶) موجود است؛ افزون بر این 
اشعاری نیز به طور پراکنده. از وی نقل شده ینت (نک: خوارزمی: 
همانجاء جم نیز شرح ۰۹۴/۱۰ جه ینبوع , همانجاً #جامی,نهحات 
۳۴ 
۲ بر الجراه .که در مناپع اخیر به صورت کنز الجواهنر ضبط 
شده است (آقا بزرگ» ,۱۵۰/۱۲؛ هدایت. همانجا). خواززمی از اين 
کتاب نام برده و گفته اسنت که ابوالزفا تا اندک زمانی پیش از مرگ خود 
همچنان به تصحیح آن مشغول بوده است ( جواهر:.چ ۱۳۱۲ق ۳۳۶ 
۷ به گفتذ,گاززگاهی, ابوالوفا ایس کتاب را برای پسر یزدان بخش 
چنگی تالیف کرده بود (ص ۱۵۸-۱۵۷ ) و بسیاری از رباعیات او در این 
کتاب موجود بوده اشت (خوارزمی. شرحج ۰ ۱۳/6 ۳۰ جواه ۰ 
ج۱۳۱۲ق, نیز گازرگاهی, همانجاها). 
رسائل دیگری نیز به ابوالوفا نسبت داده‌اند (نک: و 
همانجاها؛ صفا, ۸۴/۴ نفیسی, ۰)۳۲۱/۱ خوارزمی بهنامه‌ها و مکاتیب 
ابوالوقا که ب وی نوشته بوده, اشاره کرده و دو نمونه از آن را نقل کردة 
است(نک :همان:ج۱۳۱۳ق. ۳۱۰ 1 
ماخد:_آقابزرگالذرية :این کربلایی, جافظ حسین, روضاتالجنان ر جنات‌الجنان , 
به کرشش جعفر ساطان القرائی تهران, ٩‏ ۱۳۴ ش؛ جامی, عبذ الرجمان,اشعةاللمعات ‏ 
به کوشش اخمد ربانی: تهران, ۱۳۵۲ش؛"همو, نفحات الالنن", به کوشش مهدی 
ترحیدی بور, تهران, ۱۳۳۶ش؛ خوارزمی, حسین, جواهر الاسرار و ژواهر الائوان , به 
کرشش مجمد جواد شریعت, اضفهان, ۱۳۶۰ ش؛ همور همان, لکهنو: ۱۳:۱۲ قٍ؛همر, 
شرح فصوص الحکم : به کرشش نجیب مایل هروی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ همو, ینبرع 
الاسرار , بةٌ کرشش مهدی درخشان, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ خواندمیر, غیات الدین؛ حبیب 
السیر , تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ دانشنامه ! رازی, امین اخمذ, هفت اقلیم , بد کوشش جراد 
فاضل, تهران.:علی: اکبز علنی؛ صفا, ذییح. لله, تاریخ. ادییات: در ایران :» تهران: 
۶ ش؛ علیشیز نوالی, مجالس اللفانس, به کوئیش,علی اصغر حکستا, تهران, 
۳ ش: کاشفی, علی, رشحات عین الحیات , به کرشش علی اصفر معنیان, تهران, 
۳۶سش؛ گازرگاهی, , حین, مجالس العشاق , هند, ۱۳۱۴ ش/۱۸۹۷! معصرم 
علیشاه: محنده طرائق الحقائق , به کوشتن: محند جعفر محجوب: تهران, ۱۳۳۹- 
۵ اش مولری, کلیات شنسن؛ به کرشش بدیم‌الزمان فروزانقر؛ تهران, ۱۳۳۶ شن؛ 
نفیسی؛ سعید, تاریخ نظم و ثر در ایران و در زبان فارسی:, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ هدایت, 
رضاقلی,ریاضالعارفین,به کرخش مهرعلي گرکانی, تهران, ۴,۴ ۱۳شیه: رن 
محمدجراد شس 


آبوالولید. نک ابن رشد: 


آبوالولید پاجی:: سلیمان بن خلف بن سعد (سعدون) بن ایرب 


اپن زارث (ذیحجه ۴۷۴-۴۰۳ اژوئن ۱۰۸۱-۱۰۱۳). از بزرگان فقهای 
مالک در:اندلس, اصل او از بیش برد و خود همانجا زاده شد: پس 
از آن, خاندانش به پاجة اندلین کوج کردند و بعدها در قرطبه نتکنق 
گزیدند و ابوالولید در شرق اندلس مستقر شد (قاضی عیاض,۸۰۲/۴). 
جد مادری او محمد پن: موهب قبری. فقیهی,دانشمند. بود.(جمیدی: 
۵۱ و پدرش از تجار پاجهٌ قیروان بود که به اندلس رفت و آمد 
می‌کرد (این, عساکر, ۵۶۲/۷). دز اندلس از کسانی از نجمله دایی‌اشن 
ابوشاکر: قبری دانش فراگرفت. درحدود ۴۲۶ ق روی به خجاز نهاد و 
مدت:۳ سال در" آنجا در محضتر انوذر هرزوی به استماع حدیث پرداخت 


و از عده‌ای چون مطوعی, ابن سَحنون و دیگران حدیث شنید. آنگاه به, 


بغداد رفت و در آنجا نیز ۳ سال از جمعی مانند ابن عمروس, ضیمری: 
ابوالطیب طبری, ابراسحاق شیر ازی و ابوعبدالله دامغانی بهره گرفت. 


سپنن راهی شام شد و از ابن سمسار و دیگران حدیث شنید, آنگاه به: 


مصرارفت و نزد ابن ولید و سایر منحدثان به شنیدن حدیث پزداخبٍ و 
بعد. به. مواصل رفت و یک سال از محضز: سمنانی بهره علمی" برد 
(قاضی:عیاض. همانجا). گفتهاند که وق مدتی نیز منصب قطبای حلب 
را بر عهده داشت ت. (اپن خلکان, ۲ 

اپوالولید.پن از ۱۳ سال با توشه‌ای از دانش به اندلس بازگشت: 
در آنجا گروهی از و فقه و ذی.آموختنده ری غالبا به شهزهای 
سرفنطه, آبلسیه: مرسیه و دانیه رفتا و آمد می‌کزد (قاضنی: عیاض: 
۴ و چون در.آن زمان.یلوک طوایف په تفرقه و جدایی گراییده 
بودند. ابو لولید به منظور ایجاد. صلح میان آنان فعالیت می‌کرد. ملوک 
طوایف اخترام .او راانگاه می‌داشتند. ولی از کار او به سردی استقبال 


می‌کردند (مقری»:۲۸۶/۲) و شاید به همین سبب بود که او را به قضا در: 


شهرهایی. چون آربوله. که دز شأن او نبوده می‌گماشتند (قاضین عیاضن, 
۴ به هز روی, اقبال دانشمندان به او و پیروزی او بر ابن حرم 
ظاهری (ه م) طی مناظرات متعدد, نشانگر مقام علمی اوست (همانجا): 
ابوالزلید به: هنگام اقامت.در بغداد/برای گذران زندگی ب 
تن درداده بود. پس از بازگشت به اندلس نیز همچنان گرفتار تنگد. 
بود و. با نوشتن قباله و پیمان نامه پا از راه طلاکوپی امرار 3 
می‌کرد, به طوری. که. دز ,مجلس. دزس آثار چکش پز دستان او دیده 
می‌شد. پسن. از آثنکار شدن مراتب.علمی وی, مشاغلی ازقبیل.قضا بدو 


محول شند. و به دریافت صله‌های فراوان و مصاحبت روسا نایل آمد و: 


جایزه‌های.ایثبان را پذیزفت و از این بابت مورد نکوهئن بسنیاری از 
مردم ,قرار: گرفت (خمو:.۸۰۵-۸۰۴/۴), 

به هنگام ورود او به اندلسن, ماهر هرت رای 
برخوردا. بود. دانشمندان,مالکی اندلین, .با آنکه با نظریات اپن:حزم 
ظاهزی. مخالف . بودند:.بدان.سبپ .که:.یر استدلال: و .مناظره. تساط 
نداشتند:: از .مقابلهة او باز. انستادند..ابوالولید که از روشهای جدل و 
مناظره آگاهی داشت, جند بار با این حرّم به بحث و مجادله پزداخت که 
به خروج.ابن حزم از,میورقه منجر. گردید. ابوالولید صورت مناظرات 


خود را در کتاب خویش موسوم به الفرق آورده است (هموء ۸۰۵/۴). 
ابوالولید: در. بجث, از. حدیثی در. کتاب بخاری.اعلام.داشت. که 
نسیت کتابت به بیامپر (ص) خالین از اشکال است, همین: ام موجب 
شد که ابن صائغ به انکار و تکفیر ابوالولید بپردازد و این مطلب به شمع 
مردم.سب که غرض ابوالولید را درنيافته بودندس رسید و موجب بیزاری؛ 
از ار و لعن بر وی گردید و اشعاری در طعن.او سررده شد. اپوالولید 
نیز رساله تحقیق المتهب. را در این باره نوشت و خواندن و نوشتن 
پیامبر (ض) را منافی با امی بودن آن حضتزت ندانتنت, بلکه آن را 
معجزه شمرد و.علمای صقلیه نیز به دفاع از آن نظریةپرزداختند (همو: 
۴ از" ابوالولید. اشنعازی :نیز به‌جای آمانده اشت؛ (همون" 
۴ شفشم بن"نخاقان: ۱۱۸۸ نت ۲۵۱-۰۱ 
آبار: 
الف -نجاپی: ۱۱ احکامالفصول فی احکام الاضرل, به ‏ گوشبش 
عبدالمجید ترکی, پیروت»:۱۹۸۶ ؛۲۰. جواب علی رسبالة الراهب من 
افرنسة.. که در مجلاٌ الاندلش (۱۹۵۲.م) به.چاپ زینیده. است؛:۳ 
رسالة: فی: الحدود؛ .به. کوشش. جوده. هلال در «مُجلة موس مصری 
مطالعات اسلامی مادرید ». در مادرید (۱۹۵۴ م) چأپ شبده است؛ ۴: 
الستقی, در شرح موطاً مالک, قاهره,. ۱۹۱۴ م. دز ۷ مجلد؛ همچنین: 
خلاصه‌ای از .کتاب او المختصر من مشکل مارب نام المعتصر من 
التختصر تألیف جمال‌الدین بوسف بن موّسی ملطی خنفی (د ۸:۳ ق/ 
۰ م), در حیدرآباد دکن در ۱۳۰۷ و ۱۳۶۲ ق چا شده است. 
با : خطی: ۱۰ الاشارة فی اصنول الفقه: در" کتابخان آزهریه 
(ازهریه ۸۹/۲: ۰۲ التعدیل والتجریح لمن رح عنه البخاری فی 
الصحیم, در کتابخانه نور عثمانیه (0۸5,1130)؛.۳,سنن الصالجین, 
در .. لیون. (ورهووه. . ۴۰:)347:.بیان مامضی بها العمل.عند الفقهاء 
والحکام: در دارالکتب مصنز (خدیزیه ۱۸۱-۱۸۰/۳): ۵ رح کتاب 
السواد الاعظم, در قاهره (0۸,1۷183)؛ ۶, منهاج الاحکام دز رباط 
(المغرض السادس, شنه ۳۰)؛ ۷. وصبة الباجی: در لیدن و اسکوریال 
(ررهروه: .399؛ 2562, شم (732)4؛ برای دیگر: آثار وی, نک:, قاضق 
عیاض, ۸۰۷-۸۰۶/۴! باقوت. ۲۴۹-۲۴۸/۱۱). 
مأَخذ؛ ابن خلکان, رنیات؛ ابن عساکره علی بن حسن, تبیخ دب میقه «(عمان], 
دارالبشیر؛ ازهربه, فهرست؛ حمیدی, محمد بن ابی نصر, جذوة المقتبس فی تاریخ علماء 
لاندلس, به کرشفن ابراهیم انیاری, بیرزت: ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۵ م1 خدیزی فپرنت! 
فتخ بی خاقان: قلاند لعفیان: بولان..۱۲۸۴ ق؛ قاطی عیاضن: تزتیب المدارکهابه 
کوشش امد بکیر مجمود؛ یسرززت: ۷/۵۱۳۸۷ ۶۱۹۶ ؛الممیرض الساذس 
(السخطرطات). رباط, ۱۹۷۴.م؛ مقري, ابحمد پن مجمد, نع الطیب به کودش بسن 
محمد بقاعی, پروت, ۱۳۰۶ ق ۶ م! پافوت, ادبا؛ نی: 


۷۵۵/۵ زکه6 نله +1850 
عبدالانی ليم 


آبوالولید بن حزم: محمد تس شاعر اندلنتی سده,عق/ 
۲م. در منابع تنها ب:مجموعه‌ای از اشعار او اشاره شنده است و پیشتر 


,4 0 ع لا جع دمعرسهادا دماتنات عق مزجنوه مدا آعل عاوانع۳ .1 


۳۷۲ آبوالولید حمیری 


این اشعار نیز در دو کتاب, یعنی مطمح الانفسن فتح بن خاقان و ذخیرة 
ابن بسام گرد آمده .اسست. منابغ دیگر,:جز: بخشی.از روایات ان بسام 
(۵۹۸/)۱(۲) چیزی در بر نذآرند (نک: ابن سعید: ۲۳۹/۱ ابن فضل‌الله. 
۲۱ ابن شاکر: ۵۳/۴). دز.جایی از وی با لقب ((وزیر» یادشده 
(مقری. ۵۵۳/۳) و بی‌گمان اين لقب از همان القاب رایجن بوده که به 
اشخاص سرشنانن اندلس می‌دادند وب شغلی دلالت نداشته اشست ۹ 


ابوالولید پسنزعم ابویکر محمد بن مذحج و ابوالحکم غمروبن مذحج: 


بود ( این سعید: ۲۳۹-۲۳۸/۱) و با آنان و نیز عدة دیگزی از بزرگان زمان 
خود چون ابوّالعلاء وزیر و ابن هزم مکساتبات شعرزی داشته است (فتح 
ابن‌خاقان,۳۲-۳۲؛ابن‌بسام, ۲۳۳//۱(۲۰ ,۵۹۶-۵۹۵ ۶۱۰ ۶۱۲-2 
اشعار مندر ج در این نامها: شامل انبوهی مضامین کله وتاب ائنت وا 
از همین جاست که ابن بسام (۵۹۸/)۱(۲) شعر او را در اين باب بهترین 
سروده‌ها دانسته. است. بُرخی, از شعرهای او در ستایش پاکدامتی و 
تقوامبت و شاغر گوبی به راستی 
قطفه‌ای نسبتا زیبا که فتح بن خاقان (ضص ۳۳) نقل کرده و در آن صحنا 
دیدار عاشقانة شبانگاهی ترسنیخ شده است: ملاحظه می‌شود که عاشق, 
آنکه معشوق را دردسترس خویش میدید با از تیب پاک امنی 
وبزرگ منشی, دنشت به هیچ گونه گناه نیالوده است.: 
از مجموعة اشعار از ۲۳۶ بیت به طور پراکنده در آناز فتح بن خاقان 
(ص:۳۴-۳۲). اين بسام (۵۹۹/)۱(۲ - ۶۱۵, جم.), ان بل 
عمری (۲۳۸-۲۳۲/۱۱) و دیگران آمده است . 
ماخذ:: ابن بسام شنترینی, علی, الذرخيرة فی محاسن اهل الجزیرة رن احسان 
عباس,بیبروت, ۹/۵۱۳۹ ۱۹۷؟ابن سید سفربی؛ علسی,السفسرب فسی 
حلی المفرب به کرشش شوقی طیف: قاهره, ۱۹۵۲ع! ابن شاکر کتبی, مجبد, فوات 
الوفیات: به کزشش احضان عباس, پیروس: ۸۱۹۷۴؛ این فضل‌الله عمری: خن 
مسالک ۷ بصارء نسخذ عکسی موجرد در کتابخانة مرکز؛ نتح بن خاقان, مطمخ الانفی 
و مسرح التأنس , قسطنلنه,,۲ ۱۳۰ق؛ متری, احمد, نفح اللیب, به کرخش احیان 
عباس,ییروت, ۰۸۱۹۶۸ 


بای بند این فضیلت بوده است, زیزا دز 


, رضران مساح 


آبوالولید حفیّری ۰۰ اسماعیل بن محمد بن عامر (د ح ۴۴۰ق/ 
۸+) ادیب, وزیز, کاتب و شاعر اشبیلی. پدر اوبه حبیب ملقب بود؛ 
ابن ابار (۱۸۰/۱) به ان نکتة تضزیح کرده و نیز دز قطعه‌ای که ابوالولید 
خود نقل کرده ص ۸ آمده است: قر آن قطعه, شاغری در اثنای 
مدیحه‌ای که تقدیم پدر ابوالولید نموده, وی را حبیب خوانده است. با 
اينهمه, گویی,شیوه نگارش اسماء و عناوین,در منابع.گهن» موجب 
خلطی شده استا :بدین معنی که «الملقب بحبیب» راگاه نه به محمد, که 
به پشتر او َبوالولیة باز گرداندهاند(نک اب بنام, ۱۱۲۴/)۱(۲ ان شعید, 
رایات ,.۵۰.عنوان,,:۶٩.ابن‏ قضل الله, ۳۶/۱۷). این آشفتگی از همان 
روزگاران ادامه داشته ر امروز هم درآ رمعاصرپدیدا ۱ 
فروخ:۳۹۳/۲): 

ویاز یکین از خاندانهای اشرافی و اصیل اندلسن برشا ان بود: 
(خالص ۱۶۶-۰ ). پدرش محمد, در با رگاه قاضی ابن عباد. منصب 


وزارت داشت و بزادزشمد: ۵ شیخ ابوبکراین عربی بود این ابار, 


همانجا). منابع مزجود. به ذکر چند.نکتة کوتاه از شرّح:حال او اکتفا 
کرده‌اند»: مقزی گوید: ۱۷ ساله بود که .تیک می‌نوشت و نیک می‌سرود 
(۴۲۸/۲).و ابن بسام از یگانه استاد ابوالولید. ابو جعفرابن ابار به نیکی 
یاد کرده وبا عباراتی بنیاز لطیف, نقش استاد را ذر پزوزش وشکوفایی 
استعداد ذاتی شا گردیادآ ور شده است (۰)۱۲۵/)۱(۲ 

چون استعداد و خوش ذوقی ابوالولید از همان آغاز جوانی آشکاز 
شد؛ پدرش که خود وزبر فاضی دوالوزارتین مضمذ بن عباد بود, تزانشت 
ری را در بارگاه عبادیان, ظاهرا به عنوان کاتب ((در برخی منابع «الوزیر 
الکسائب ».نکن خمیدی,۱۵۲) وارد کند (مقزی,۴۲۸/۳؛برٌس3) و 
بی‌گمان ابن ابار نیز در این کاربی تأئیز نبود, اما دانسته نیست این امر در 
چه تاریخی رخ داده اسلت» در هر حال, با اینکه وی بسیار جوان بود؛ 
چنان هوش و دزایتن از خودنشان داد(نگ::ابن ابار. ابن.فضل الله, 
همانجاها) که سخت مورد عنایت مولای خود قرار گرفت و .صله‌های 
گران به چنگ آورد(پرس, همانجا): در همین روزگار پر تتعم و سعادت 
بود. که وی جنگی دربارة بهار و شکوفد‌های بهاری (توریات) همراه با 
سروده‌هایخود تدوین کرد و.آن زا البدیع‌فی وضف الربیع نام نهاد 
(پرس, همانجا؛ ابوالولید, ۳):بزخی در عنوان کتاب‌به جای «وصف», 
«فصل» آورده‌اند (ضبی, 4۲۲۸ اين سعیند, رایات» هضانجا؛ 
۱ تاریخ دقیق تألیف کتاب, معلوم نیست. اما بر پایا 
پژوهش صلاخ خالص رص ۱۶۷), باید میان سالهای ۳۱۰-۴۲۶ 
تألیف شده باشید, ابن سعید گوید که ابوالولید به دست معتضد بن عباد: 
کشته شده است ( العغرب: ۲۴۵/۱) و ابن بسام نیز در شرح حال معتضد 
گوید: هنگامی. که ویدار ۲۳۲ق به امارت اشبیلیه دنت یافت.:کارا 
خویش:را با قتل وزیر پدرش حبیب آغاز نمود (نک:۲۳/)۱(۲- ۲۴), 
حال دانسته ینت که آیا معتضد پدر را به قتل رساند, یا پسر ویا هر دو 
راء زیراپس از ۳۳ق , یعنی پس از روی کار آمدن معتضد (حک 2.۴۳۳ 
۰۱ ) دیگر نشانی از ابوالولیذیافت نشده است,!. ‏ 

در:مدت زندگانی ابوالولید اختلاف کرده وآن"را: ۲۷ یا ۲۵.سال 
دانسته‌اند ابش بسام.ابن سعید, همانجاها), 

نکته ای که در ادبیات اندلسی به چشم می‌خورذ, همانا تقلید محض 
ز ادبیات شرق است. گوبی این تقلید همه جانبه : ابوالولید را سخت 
می‌آزرده و از این رژ بر آن شده است تا به امید بازیافتن هویت ادبی 
ندلن اشعاری را که دربارة بهار و گلهای بهازی در ,محدودة اشبیلیه 
خود و شاعران دیگر نبروده‌اند, گرد آورد و جامه‌ای ملی بر تن ادب 
سرزمین خويش کند و بدین‌سان البدیع فی وصف الربیع را پدید آوزده 
سیتء.وي,ذرمقدمة کتاب ینام کار خویش را به تفصیل بیان" داشته 
ست (ص ۴-۱). شایسته‌ترین موضوعات در نظن او طبیعت دل انگیز 
ندلش به ویژه در فصل بهار است, ولی تأسف انگیز است که نویسندگان 
اين سرزمین به آن موضوع غنایت نورزند و از وضف أَنْ روی بگردانند. 
وین از شیداین اندلسیان.در برابرن شاعران خازر زمین اظهاز شگفتی. 
کردةء معتقد است که.اگز ایشان به شیوه شرقیان عمل کرده بودند. اینک 


گنجینه‌ای, بارها کلان‌تز از گنجینذ ادبی شزق: در دسنت داشتندء طرح 


کتانب آن چتانکه مولفٌ خوذ در مقدعة آن عرضه کرده (نکذ عن ۵) چنین ؛ 
است:۱: قطعات عمومی دربار؛ بهار که‌در آن‌نام هیچ گلی نيامده است؛ 
۲ دقطمانین ک خذافل نام رف دودگل ابر مق گرد ۶ وصفتا 


کلهای مختلف: 


این نکته : ال دک است که گوین ا رن ی 


بوستان و طبیفت راء منجصرآ در سای مدا میسر وامقبول دانسته ند به 
همین جهت کمتر شعزی ازامعانی مدیح تهی است (مثلاً نک: ابوالولّد: 
۳-۸ جم.‌دز مدح ذوالوزارتین. فاضی , ۶ ۱۸ جم‌در.مدح 


حاجب, ۲۵-۲۴ جمبدژ مدج پدر)؛ انوالولید دز بخشن دوم کتاب‌تمام؛ 


متن رسالة مفصل ابن‌برد اصفر درباب برتری گل نمرخ بر سای گلها 
را آورده است (ص ۵۸-۵۲) و سین خود به همان شیُوه به معارضه با 
ابن‌برد: پرداخته: بهاز(لرگس,)"راابر سایر گلها مقدم! داشته,است 
(نکص ۵۸ ۶۷]. ی ۱ 
و 
۵ق‌به ارج شکوفایی زسیده است, دیده می‌شود. این اشعار ظریف دیگر: 
از خشونت پیابان"نشانه‌ای.ندازند: ز به نوعی, ادبٍ درباری و .شعر 
اشنرافی را .در خاظر زنده ی کنن (پزس .677 نیز نک؛ خالصی,۰)۱۶۵ 
پرس ((ص7) اين کتاب را صحنه‌ای واقعی از ملی‌گرایی ادبی اندلسش 
مغرفی‌آمی‌کند که بعدها الگزی ادبای دیگر از جمله فتح بن خاقان گردید, 
با. این تفارت. که ابوالولید.کار خزیش را به اشبیلیه و شعرا:و.ادبای 
نعاضر محدود کرده» اما اب خاقان به:متزایسر:اندلنن عنایْت, داشته 
است:. بروکلبان کتاب البدیم را در حقیسقت تکمله‌ای بز اثر مفیود 
شد ابن‌فرج (هم) الحدانق داتسته است ( 0۸1,,1/319)): زیرا وی نیز 
به گردآوری سروده‌های شغرایاندلس سخت علاقه‌مند بود. شگفت 
آنکه اپرالولید در مقدمه, آنجا که از شیفتگی اندلسیان در قبال شزقیان 
انتقاد: می‌کند , هیچ اشاره‌ای به کوشش ابن فررج.در باب گردآوری 
جُنگی همانند جنگ خود او نعیکند. ام در جای جای کتاب, اشعاری 
ازنوی نقل کرده انست ابزای نفونه زنگصن 6۷۶ ۳ب 
ار ابوالولی: دیع فی وصف الربیع: چنانکه گذشتاء کهن‌تزین 
مجنوعه نثر آمیخته به شعز است که از روی یگانه نسخد اسکوریال به 
چاپ:رسیده ات این آثره ابتدا به: کوشش هانری:پرس در ریاط 
(۱۳۵۹ق/ ۹۰+ و سپس به گرششن عبدالله عتیلون: در-قاهزه 
(۱۹۸۷/۵۱۴۰۷) انتشازیافته انست: .7 
ماخذ: نایار محند, لک لکتاب الصلد ,تاهره س ۳ ق ات 
, نمي محاسی اهل الجزيرة, یه کرشش احبیان عباس, تونس[بیروت, ۹ ۱۹۷۹/۵۱۳۹ 
"ای سمیذ مقریی:جلی, ریات آلبرزین و غیت الممزین:ة کوشش مد رضوان تیه 
مق 2۱۹۸۷؛ آهمناعتوان المرفضانتاز قاهژه,۱۲۸۶۰ق؛ همز, المفزتب اف خلی 
المغریبا,به کوضش شرقی ضیف قافره: ۳ ۹۵(م؛ این فضل الله عمری, اجمد, میالک 
اایصار ی سالک الا مصار, ه کش فواد سزگین. فرانکفررت, ۰۸ ٩2۱۹۸۸/۱۴‏ 
ابرالولد حمیری, اسماعیل » البذیع فن وصف الربیم؛ به کرشش هانری پرس » رباط, 
۹ ی 2۹۰ حمیدی, محمد. جدة المقعبسء به کرشش محمد بن تازیت 
الطنجی, قاهره, ۲/۱۳۷۲ ۱۹۵م؛ خالص, صلاح: اعنیلد: نی القرن"الخانن 


ابوهاشم ۳۷۳ 


الهچری, بیروت, ۵ ۶٩۱م‏ ؛ طبی, احند. فيةالملتسن: قاهرو: ۸۱۹۶۷ فرونخ, عمره 
تاریخ الادب العری, بررت: ,۴ ۱۹۸م؛ مقری, احمدء نفع الطیب, به کرش احان, 
عباس,ییروت, ۰ مر 
تروتاه ۸-1-۷ ۳۵ ۷۵۵۲ )880۳ - )13۱۴۵2۸ ۲۰ عفته ۲ رکهنانتهت؟۹ا 
7 4 رانا کاتیان: 


آردیم نگ ۰ 

1 وه دادن تین عون الب( شخصیتی 
نیز مشهوزدرپایگیری حرکت سیاسی بنیعباس و دز شکل گیری 
برخی احزابا و فرق شیعی نقش مهمی داشته اسبت. .: 

.نام آبوهاشم به.گونه شگفتی با تاریخ: اعتقادات وافرق گرنگون ۱ 
سیاسیٌ و کلامی ازنیمة ذرغ سدء۱ق/۷م پیوند خورده انست : امابی‌گنان: 
مهرترین منأله‌ای که مایذ شهرث وی شده؛موضوع «انتقال وضایت» 
است.بر اسناس روایاتی که پش از این نمونه‌های بازمانده از نها بزرسی ؛ 
می‌شوند, ابو هساشنم حقّی زا که به سبب‌لوادگی امام علی(ع): نسبت 
به امسامت مسیلمانان بنرای خویش قائل بوده؛ به محمد بن عیلی بن 
عبدالله بن عبانن جد غباسیان.ز کسنی که ابتکار آغاز فعالیتهای سی: 
در ایران و عراق برای سرنگونی افویان به اونسبت داده می‌شود, انتقال 
داده.است. از.دینباز محققان دز صحت موضوع انتقال وصایت از 
طریق ابوهاشم به محمدبن علی تردید کزده‌اند: اينکه ابوها شم: جقانیتی: 
را که به یب انتساب به امیزالممنین علی (ع) در خود میدید سیب 
نداشتن فرزند ذکور,به شخص دیگری- گرجه از هاشمیانن انتقال داده؛ 
باشد بسیارغریب و بعیدمی‌نماید: از أ 
مسأله, چیزی از ابهام آن نمی‌کاهد, ام به هر خال, بسیاری برای اراذ: 
تصوینری .از زندگی" ابوهاشنم کوشیده‌اند: با کنار هم نهادن برختی 
آگاهیهای پراکنده, به نتایجی ذربارة زندگی او دمنت یابندء دز واقع اگن: 
اشاره‌ای هم در تک‌تک این روایات بُه برخی جرانب زندگی ابوهاشم 
می‌شود, سرانجام به نحوی به زندگی او و انتقال وصایت به عباشیان: 


ن:گذشته, بزرسی روایات این 


پیوند می‌یابد. بنابراین تا مجموع آن,ژوایات از جوانب گوناگون مورد" 
مداقه قرار نگیرد: از هیچ یک از اجزای آن نمی‌توان به نتیجذ قانع 
کننده‌ای در باب.زندگی اوهاشم, رستید؛ می‌توان. گفت کهاز زندگی 
ابوهاشم تاریخ تولد, فحل زندگی, تاریخ. وفاث: و سنرانچام احتمال! 
فعالیتهای سیاسی او اطلاع روشتی در دست نیست. در.اینجا نخست 
منابع وسپن مجموعة روایات, دسته‌بندی,وسپنش کوشیده می‌شود تا با 
نعان دادن حتاف دز اصلن تین آن زوانات به نتایجی دراه ابزهاشج 
واسنیتن.ادعاهای عباسیان در .حقانیت.خود: نیست به: خلافت دسا 
یافت: لزان )زو اس خت ند کرام تضویری از ماجرای 
انتقال رصایت به دست داده شود: 

محیط عزاق پین از شهادت امام سین (ع رکنهای 7 ۳3 
ضد امویان: منتعد بود:تیکی: از,علل خیزشها در این :دوزه. جضور 
گستردة «موالی» یود که سیاستهای نژادی امویان را به سود تازینان,: 


۳۷۴ ابوهاشم 


برنمی‌تافتند. قیام مختاز ثقفی در کوفه که به خونخواهی امام حسین(ع) 
ضوزت گرفت یکی از اصلی‌ترین تمونه‌های اننگونه قیامها دز ین دوره 
به شمار می‌رود. مختار کوشید تا حرکت خود را برای سرنگونی آمویان 
و درجهت حمایت از خاندان پیامبر ((ص) جلوه دهد و خصوصا در 
جلب نظر محمد حنفیه -یعنی پسر دیگر علی (ع) از مادری جز فاطمه 
(ع)- کوشید. در اینکه تا چه حد. شخص محمد جنفیه با مختاز همراه 
بوده تردیدهایی وجود دارد, اما به هر حال از آن پس, محمد حنفیه 
شخصیتی محننوب شلد که‌می‌توانست حامل‌حقانیت خاندان‌علوی(ع) 
به خلافت باشد. بر اساس روایاتی که پن از اين خواهد آمد. گروهی از 


نسل بازماندگان قیام سرکوب شد؛ مختار گمان می‌کردند,تقدنسی که از , 


امیرالمومتین علی (ع) به محمد حنفیه رمیدة, اینک دراپسر وّی» 
ابوهاشم عبدالله تجلی یافته است؛ اما این ابوهاشم فرزند پستن نداشت و 
چون در اراخز عمر به دربار ولید بن عبدالملک یا سلیمان بن عبدالملک 
رفت. به او.سج خوزانیده شد.و او با همراهانش که همگی هسته اولیة 
داعیان دعوت عباسی را تشکیل می‌دادند, به شتاب..در شسام نزد 
مجمدین علی بن عبدالله بن عباس .که در جُمَیعه دز ارض شراة منزل 
داشت - رفت و وصایتی را که از جذ و پدرش به او رسیده بود به وق و 
سپس فرزندان او انتقال داد وبه همراهان خوّد امر کرد تا از این پس, از 
محمد بن.علی:فرمان برند. اما: زمانهایی: که در: زوایات: و همچنین 
جزئیاتی.که برای این موضوع مطر ح می‌شود. به تناقض بسیار آمیخته 
است وبه نحوی با حوادث سالهای پیروزی عباسیان, ارتباط می‌یابد ز 
از زندگی شخص ابوهاشم فرا می‌گذرد: 

منابع اصلی را عموماًمی‌توان به دو دسته تقسیم کرد ناب تا یخی و 
منابح فرقه شناسی گذشته از تناقضاتی که منابع هر دسته در درون خود 
دارند . چنانکه در هر دو بخش:این مقاله ملاخظه خواهد شد, در اغلب 
موارد پیوندی میان اینگونه منابع دیده نمی‌شود. ۲ 

در پاپ متابع تاریخی, باید گفت که اسناد ارزشمندی از نیمه دوم 


سد۲.۸ و سدفاق به بعد دز دست است که مهم‌ترین آنها کتاب اخبار. 


الدولة العباسية است.که غالباً اخبار آن. در مآخذ دیگر کمتر آمده و 
استاد آن بیشتر به منابع دست اول منتهی می‌شود: مهم‌ترین منبع این 
کتاب, روایات شخصی به نام اسجاق بن فضل هاشمی اینت که به ربیعة 
این حارث بن عبد المطلب نسب می‌برد: این اسجاق بن فضل از نزدیکان 
به. دریاز عباسی بود.و گفته‌اند زمانی که,منضور, از سوي ابوالعباس 
سفاح برای اخذ بیعت به خراسان می‌رفت, از همراهان او بود (بلادری» 
ج دوری۱۵۵/۳,۰ ؛دینوری, ۳۷۶-۲۳۷۵؛طبری, ۴۵۰/۷): اسحاق را از 
«اعلم نساسن» به مسائل هاشمیان و اسور دعوت عباسنی دانسته‌اند. 
( اخبارالدولة ..,,۱۷۸).چند اشاره دریکی دو ماخذسو از جمله همین 
اخبار الدوله -نشان می‌دهد که نقل از اسحاق احتمالا متکی بر سندی 
مکتوب بوده.است (نیز نکت, مسعزدی, مروج.::,::۱۵۶/۴). بهگفتة 
اسحاق, یک‌بار خالد بن یزید بن معاویه در منحضر ولید, ضمن ستایش 
ابوها شم گفت که نباید از ابوهاشنم و دیگر بنی اعفام اوبیم داشت, بلکد 


باید از فرزندان علی بن عبدالله بن عبامن ترسید که به‌زودی مشرقیان 
(<خراسانیان) بهسوی آنان‌می‌شتابند وسرزمینها رابزایشان‌می‌ستانن: 
و به‌خاطر آنان («(جبابتره» را می‌کشند و «راییات سود» از مضرق 
(خراسان) پدیدار می‌شود ( اخبا ر.الاوله» 2۱۷۸ ۰)۱۷۹ این زوایت 
به دو دلیل کاملاً ساختگی می‌نماید: یکی آنکه شامل پیشگویی به خلافت 
عباستیان است و به گونه‌ای ستایش از آنان, دیگز اینکه خالد بن یزید بن 
معاویه در زمان خلافت عبدالملک ین مروأن در ۸۵ق دزگذشت ونگویا 
هرگز بة دوران زلید نرسید(نگ: بلاذری,۶۹/)۲(۴؛ ابن‌خلکان,۲۲۶/۲). 

منسم دیگر: سخشان عیسی بن علسی بن عبدالله بن عبساسن است 
(اخبارالدولة, ۱۷۳) که وی‌بعدها از سوی ابوالعباس شفاح بر ولایت 
فارس گماشته شد (بلاذری چ دوری؛۸۹/۳) ۰ عیسی درااين زوایت» 
اپوهاث شبم را بدغلق وازشت کسار دانسته ز گنه انبت که پدرش, یمن 
علی بن عبدالله بن عباس روابط خوبی با ابوهاشم نداشته, ولی در 
عوض برادرش محمد بن علی با ابوهاشم بسیار نیکو زفتار می‌کزده 
است و سزانجام هم ابوهاشم خراسانیانی را که با وی رابطه داشتهاند, 
در مرض موت, به سوی:محمد.بن علی خواند و او راءاز همه داناتر و 
نیکوتر دانست . آنگاه عیسی می‌گوید: «فذاک نا بضْراضان»: 

آروایت جالب دیگر, مربوط به داستان («الصحيفة الصفر اع» است که 

بر آن, صحيفة مذکور از آن امام علی (ع) بود و مشتمل بر «مْ 
رایات خراشان السود» و زنان وجای پیداشدن آن و نام کسانی که 
صاحب («رایانت» بودند و سایر رجال و پیزوان دعوت. بر اساس .این 
روایت, «المنحيفة الصفراء» نخست نزد امامان حسن و حسین (ع) 
بود و سپس به مجمد حنفیه منتقل شد و او نیز آن را به فرزندش ابوهاشم 
سپرد و وی هم آن را به هنگامی که بیمار شده و نزد محمد بن علی در 
خمیمه بود, به وی" اعطا. کرد. و ضمنا: به. او یاداور شد که این امز 
(-خلافت) اساسا حق آنان است, ولی چون هنگام رسیدن ابراهیم 
به‌اين («امر» نزدیک شود این قوم (حبنی امیه) او رابکشند و خلافت به 
دو پسر دیگر مخمدبیعنی ابوالعباس و منصور و سپین فرزندان آن دو 
برسد ( اخبارالدولة, ۰-۱۸۴ ۱۸۵): در صدر ببند این خبر نام پونس بن 
ظییان به چشم می‌خورد که این روایت را از قول امام باقر (ع) نقل کرده 
است, این یونش که از اصحاب حضرتِ صادق (ع) دانسته شده, به 
جعل و غلو متهم بوده است. (نک: کشی, ۳۶۳- 4۳۶۵ دربار؛ برخی 
مضامین این روایت. نک دنبالة مقاله): 

روایت دیگر را در کاب اخیا ردول عبدالله 4 
خود ازنردیکان به رجال دعوت بود ( اخبا زالدولة, ۲۳۰۰۱۸۶ )-به نقل 
ازسالم آعجمی (ي آغمی:همان, ۱۹۱) آورده است و این سالمبهنقل از 
خود محمد بن علی گفته که ابوهاشم در خانه وی در گذشته و پیش از 
مرزگ به محمدین علی گفته بوده اننت که اين ((امر» به اولاد او خواهد 
رسید (همان, ۱۸۶). سالم همچنین خبر دیگری از ابو رباح میسزة تال 
نقل کرده است و آن نیز باز خاکی از آمدن ابوهاشم نزد محمد بن علی 
است (نکنهمان, ۱۸۳), ۱ 


منبع دیگر برای داستان نتقال وصایت از ابوهاشم به محمد بن علی, 
اشاره کرده است: یکی ابزنزاز نانی است که مولای علی بن عبدالله بن 
عباس بوده است (بلاذری؛.چ دوری, ۷۹۳) و خبر نیز مشتمل‌بر 
پیشگویبهایی اشت و اینکه‌با رسیدن‌قدرت به‌((حمار»(اشارهطعن‌گونه 
به‌مروان بن:محمد واشسین:خليف اموی) زمان خلافت.عباسیان نیز 
نزدیک منی‌شود: منبع دیگر مداینی ان بن عبدالخمید انست که کاتب 
من خرن داهن غباس نو (هنان, ۳ ۰ ابوالفرج نیز از 
طریق رجال زیدی مانند ابن عقده و ابن حمزه به ان روایت مداینی از 
غسان بن: عبدالحمید. اشاره کرده است ( مقاتل. ۰۱۲۶۰۰۰۰ در این 
روایت نیز ابرهاشم نزد محمد بن علی آمده و ضمن انتقال وصایت, در 
اینکه خلاقت دز ازلاد او خواهد ماند, سخن گفته است (نگ: بلاذریا ج 
محمودی, ۲۷۴/۳). همچنین باید به روایت رشدین بن گرب ها 
اشاره کرد که طبرنی از ول مداینی در آغاز مبحث خلافت ابوالعباس به 
آن استناد کرده است (۴۲۱/۷)و همان مضانین, تقریباً در اینجا نیز 
تکرار شدة است: رشدین بنْ کزیب مولای عبدالله بن عباس بود و اور 
دز حدیت نسخت تضعیف کرده‌اند (نک: مرّی, ۱۹۸-۱۹۶/۹؛برای روایت 
او از این غباس, نک:اخبا رالدولة, ۱۲۲). 

روایت دیگر از ماجرای انتقال وصایت از عوانة بن حکم (د ۱۳۷ يا 
0۸3,/7:۸) بد ون آشاره به مأخذ او نقل تفت ی 
همان,۲۷۵/۳). 

روایت مشهور"دیگز؛ منقول"از هیثم بن عدی (د ۲۰۷ق) است 
(هی ۳۷۴۸۲ )ره اچتال:برگرفتة 0 (نک: ابن 
ندیم ۱۱۴): 

از ری ار راشب 
اما روایت یعقوبی سخت جالب توجه به نظر می‌رسند, زیرا ابوهاشم در 
این زوایت به مجمد بن علی در بارة جگونگی بسط دعوت در خراسان و 
جتن تک:تک شهرهای خراسان چون مرو و مروالرود و دیگز شهرها 
توضیه‌هایی هم کرده است (نک: ۲۹۷/۲)؛ به ابو معشر سنّدی و ابن اب 
خیشمه هم استناداتی شده ات (نک ابن عساکر,۱۷۶۳۸-/۱۷). 

اینک. مسائل مربوط به زندگن ابوهاشم را که از مس انتقال 
وصایت جدا به نظر.می‌رسند, بررسی می‌کنيم: درباره تاریخ تولك او در 
ماأخذ تصرزیخی دیده نمی‌شود و یکی دو اشار ضمنی موجود نیز به خل 
مشکل: کمکی ننی‌کند. دز روایت منقول از اسحاق بن فضل:هاشمن 
درباره نزاعی که میان ابوهاشم و زید بن حسن درگرفته بودء ابزهاشم به 
زید بن حسن گفته است:««من از تو به سال بزرگ‌ترم» (نک: دنله مقاله) 
کدبا توجه به تاریخ دزگذشت زید بن حسن در:۱۱۰ق در ۷۰ سالگ (نک: 
صفدی: ۳۱-۳۰/۱۵), تزلذ ابزها شم به پنش از سال ۴۰ق باژ مق‌گردد؛ 
ولیاین تخمین با آنجة گفته‌اند که درگذشت اودر ۴۵ سالگی اتفاق افتاد 
(نک:بیهقی,۴۰۴/۱).با توجه به تاریخ مشهور وفات وی در حدوداسال 
۵ ق به بعد: سازگازی ندازد. جز این یکی دو اشار؛ جزئی دیگر نیز دز 


ابرهاشم ۳۷۵ 


دست است:بز اساس منابع: از ابوهاشم فرزند پسری برجای نماند. چند 
فرزندپترزی: که برای؛ اوابرشمرده‌اند. گویا همگی در کودکی:فردند. و 
همین دستاویز خوبی بود.برای انتقال وصایت به یک گروه هاشمی دیگر 
(نک: این‌سعد,۳۲۷/۵؛زنیری, ۷۷؛ ابن قتیبه, ۲۱۷). و تنها از دختران او 
نام برده شده است (نک: این سعد, همانجا؛ نیز نک اخبا رالد ولة, ۱۷۷), 
مانند.ریطه. مادز یحیی بن. زید (نگ: بلاذری, همان؛ ۲۷۱,۲۵۳/۳: 
ابوالفرج, همان: ۱۵۲؛ ابونصر, ۶۰؛ ابن عنبه, ۲۵۹): خبر دیگرت که 
کاملاً خعلی به نظر یز ند آنکه ابوها ضم کسانی زا اجیز کراده وتا از 
دور مراقب کتیز عرّه (د ۱۰۵ق]), شاعر منشسب به کیسانیه باشند. و 
اعمال وی را به از گزارش کنند وابدین ترتیب.او می‌توانست به کین 
بگوید که قبل از آمدن پیش او جه می‌کزده است !و به همین‌شبب کثیر 
معتقد به پیامبری ابوهاشم شده بود (نگ: ابوالفر ج, الاغانی۳۳/۸۰)- 
دستة اول روایات دربارة انتقال وصایت: بد مرگ ابوهاشم مربوط 
می‌شود: بر مبنای یک روایت. زمانی که محفد حنفیه درزگذشت: برخی 
پیروان او دور فرزندش ابوهاشم گرد آمدند. اين پیروان در حقیقت بعدها 
حلَ اصلی نقیبان عباسی را تشکیل دادند. سرانجام مردی به ولید بن 
عبدالملک خبر داد که کسانی در عراق پیر ابوهاشم شده‌اند و حتی او 
عنوان «امیرالمژمنین» یافته است (بلاذری, همان, ۲۷۳-۲۷۲/۳ )۰ این 
ماجرا: در زوایت" استحاق بن: فضل با. اختلاف نقل- شنده‌است: زید 
ابن‌حسن بن‌علی بنابی طالب( ) سالعندترین‌با زماندگان امام‌علی(ع) 
از فرزندان فاطمه (ع) بزد و بدین‌سیب آن مالها که به خاندان‌علوی(ع) 
می‌رسیذ ,به زید بن خسن تعلق می‌گرفت: اما ابوهاشم با او در این مورد 
نزاع کزد و گفت که آن مالها به «ذوی الفضل» از بزرگ‌ترین فرزندان 
علی (ع) می‌رسد و چون ابوهاشم از زید. به سال بزرگ‌تر است و 
همچنین بدین سبب که «وصیت» از آن علی(ع):و فرزندان اوست نه 
فقط از فرزندان فاطمه (ع). و به تصاخب آن مالها سزاوارتر است: 
سرانجام کار به,قضات مدینه کشیذ ز چون قاضیان سخن ابوهاشم را 
پذیرفتنده ژید خشمگینانه به دمشق رفت و به ولید خی داد که گروهی از 
پیروان مختار گرد آمده‌انذ (نگ:اخا رالاولة, ۰)۱۷۴ 

بز مبنای روایتی دیگر, وقتی در ۱٩*ق:‏ ولید به قصد حج (نگ: طبری» 
۶)بد مدینه د رآمد, ابوهاشم و زید نیز که نزااع میان آن‌دو بالا گرفته 
بود, نزد او آمدند و در اینجا زید بن:حسن؛ ابوهاشم را متهم کرد که 
کسانی از کوفیان پیرو: او هستند و برایش هدیه می‌فرستند. ولید بدین 
سبب زید راابه خود نزذیک کرداو حثی گفته‌اند که دختر زید رابه زنی 
گرفت و ابوهاشم را دز ذمشق به زندان افکند و برادزش عون بن محمد 
گرجد اتهامات را رد کرد؛ ولی ولید نپذیرفت. سرانجام امام,علی بن 
حسین (ع) که وسیلةٌ عون بن محمد از حبس ابوهاشم خبز یافته بود بة 
دمشق‌نزد ولید رفت واتهامات وارده بر ابوهاشم را سخت رد کرد.و 
مپنن ولید شفاعت امام را پذیرفت و ابوهاشم را رها کرد ( اخبارالاولة» 
2-۵ ۱۷۶ ).بر اساس همین گزارزش, ابوهاشم ند ولید بود وحتی در 
شب نشینیهای او شرکت می‌کردهتا آنکه یک شب ولید به طعنه به او 


ودره اپوهاشم 
گفت: «یا اباالبنات» (< ای پدر. دخترآن!). انوهاشم, سخت رنجید و 
ولیدنیز: او را رائد.ابوفاشم به قصدمدینه به راهافتاد, ما درتلقاء (در 


شام) بیما ر شد, پس بة سوی محمد بن علی رفت و پیش,او وصیت کرد و: 


درگذشت (بلاذری, :هغاننجا).-در. برخی, روایات دیگز . گفته‌انذ که 


ابوزهاشتم براثر مسموم شدن به. دستور ولید درگذشت: (.اخبا رالدولة/ 
1۱۸۹-۸۸ اب عساکر,۱۷۷-۱۷۶/۳۸). بنابراین درگذشت ابوهاشم 
دشت کم به پیش از ۶٩ق-آخرین‏ سال حکومت ولیدتباز می‌گردد. 
اینک باید به دسته دوم زوایات توجه کنیم که گویا منشأ آنها هیتمزین 
عدی اشت. و دیگر:مورخان نیز از او گرفته‌اند. بر مبنای این زوایات. 


چون سلیمان بن عبدالملک به خلافت رشید (۶٩ق:‏ طبری, ۵۰۵/۴),! 


ابوهاشم همراه عده‌ای از پیروان خود - میسره و ابوعکرمه (ه م) و 


دیگران: کد همگی از داعیان اولیة عباسی. بودند د.نزد او زفت (نکه, 


بلاذری, ج محنودق,۲۷۴/۳): سلیبان شخت او را نیو واشت وحتی 
گفت که در بین قریشیان با کسی چون او سخن نگفته است و در برآوردن 
برخی خواسته‌ها, و حوایج او و.همراهانش کوشید,.اما:چون انوهاشم 
قصد.زفتن کرد در.این روایت به سژی فلسطین!- سنلیمان کسانی را 
برانگیخت تا او را,سنموم کردند و چون اپوهاشمدانست. که فرگ. او 
نردیک اننت: گفت: مرابه سوی پسر عمویم محمد بن علیْ ببرید و آنان 
به‌شتاب او را به‌شراة و به‌حمیمه بزدند(همان۲۷۳۴/۳:۰ ۲۷۵ ایعقویی. 
۲ ۲۹۷؛. ان عبد رنه .۱۳۷۶-۴۷۵۸۴ مسنفودی , التتبیه..., ٩۳۳۸‏ 
ابوالفرج. مقاتل. ۱۲۶). بیشترین روایات :هم دربارة تاریخ :مرگ 
ابوهاشم به دور خلافت شلیمان بن"عبدالملک با می‌گردد و اغلب به 
ماجزای مسموخ شدن او:اشازه کره‌اند و تاریخهایی کذ برای سال 
درگذشت.او از ۹۶ تا ٩٩ق‏ آورده‌اند گوبا همگی با توجه به روایات 
درگذشت او در خلافت سلیمان گفته شده است (نک: ابن‌سمد, ۳۲۸/۵؛ 
خلیفه, تاریخ, .۴۳۳/۱ الطبقات ,۲۳۹/۱۰ ایعقوبی۱۲۹۸/۲.۰ ابن حبان؛ 
الثقات ,۲/۷۰ اين قشرائی, ۲۵۸/۱, به نقل از واقدی؛ ابن,غساکر, 
همانجا؛ مزق, ۸۷/۱۶). بنابراین؛ دورترین: تاربخق, که بر اساسن این 
روایت برای تاریخ وفات اوبه نظرمی رسد سال ٩٩ق‏ است: 

یک زرایت نادر دیگر: نشان می‌دهد.که چون ابوهاشم از.دمشق 
حزکت کرد و دانست که به وسیلهٌ سلیمان:بن عبدالملک:مسموغ"شده 
است (ردر این باب.نگ: دنبالة مقاله ), فزستاده‌ای به سوی محمد بن علی 
وعبدالله بن حارث بن نوفل گسیل کرد وآن دو نزد وی آمدند وتا هنگام 
مرگ.یا اویودند (ابزالفزج: همانجا). از آنجا که,عبدالله بن حارث 


مذکوره معروف به «َیّه» .در 4۸۴ق درگذشته (بلاذری, همان, ۲۹۷/۳ 


تاریخ. مرگ ابوهاشم به دوران خلافت عبدالملیک بن مرزان ینک ۶۵ 
۶ /۷۰۵-۶۸۵م) از هی گر دد (نگ ابرانیکا , ذیل ابوهاشتغ: که روایت 
اخیر ر اپذیرفته است). نسعزدی نیز گفته, آن کش که.ابوهاشم را مسموم 
کرد.:عبدالملک بنتمروان بود ( مروج.. )۰ :دزن این‌روایت 
مسعودی: نیز. چندان: بعید نیست, که.نام ولید:یا سلیمان, اپیشن از نام 
عندالملک افتاد:باشد : . و ۳ 


3 حتی در یک روایت نادر دیگر, از هشام بن عبدالملک (<۱۰۵5- 
۵ --۷۲۳م) نیز به عنوان خلیفه‌ای که ابوهاشم با هیات هفراه 
براو واردشد, نام برده شده است (نگ: ابن طقطقی, ۰)۱۳۳ 

اکنون .هم این اخباز: زانیا توجه به حوادبت بعدی بررسی. می‌کنيم. 
زیرا تا اخبان‌مربوط به ملاقات ابوهاشم و هیأت همراه او مورد.مذاقه. 
قرار نگیرد.نمی‌توان به هیچ یک از تاریخهای مذکور اطمینان داشت.... 

:نخسنت [نکه, بنابر تصریح اخبا رالاوله (صن ۱۸۸ ۱۸۹) به نقل از 
اسحاق بن فضل: هاشمی, اساسا ابوهاشم مسموم نشد, بلکه به گفتذ 
همو, وی به منیب اشتخفافی که ولید به او روا داشت؛ دق. کرد و 
ماجرای, نوم شدن ابوهاشم با شیر زهرآلوداس که دز بارة آن چند 
افسانه واهی هم نقل کرده‌اند - درست به نظر نمی‌رسد و احتالا از 
جعلیاتبعدی اسنت (برای نمونه,.نگ: ابن حبیب : ۱۷۹؛بلااری:چ: 
محمودی, ۲۷۵/۳).,دوم آنکه وقتی ابوهاشم درگذشت و همراهان و 
پیروان اربه ذور مخمد بن علی کرد آمدند» محمد بن علی به ایشان گفت: 
در امُر دغوت چندان شتاب نکنندتا آنکه «اشَج بنی امیه» یغنی عم بن 
عبدالعزیز هلاک شود و خليفه در.اين هنگام سلیمان بن: عبدالملک 
بود ( اخبا رالدولة, ۱۹۳) و همچنین گفت بردباری کنند تااسال ۱۰۰ق 
سپری شود و اولین گروههای داعیان نیز بنابن اخباز, پس, از ۱۰۰ق 
عازم خراسبان شدند و در کوفه نیز هستة مرکزی دعوت را تشکیل دادند. 
دربارةٌ این تاریخ یک نکته قابل توجه به نظر می‌زند: تاریخی که بای 
درگذشت علی بن عبدالله بن عبساس - پدر محمد بن:علی او چند 
عباسپانب:د مخذ اصلی آمده».همگی به ۱۱۷ یا ۱۸اق باز می‌گردد 
(نگ: این سنعد؛:۳۱۴/۵؛.طبری: ۱۱۱۱/۷ مقدسی؛ ۶۰/۶؛ اخبازالارلة؛ 
۹) یعنی - اکر روایات مذکور را بپذيريم-به سالها پس از دزگذشت 
ابوهاشم و انتقال وضایت و حتی پس از تشکیل هسته‌های مرکزی نقیبان 
وداعیان در خراسان و عراق» اگر تاریخ مذکور بای درگذشت علی بن 
عبدالله درست بساشذ, اینکه وصایت با وجود او به محمد پن علی 
فرزندئل - منتقلشده و او نیز به تشکیل گروهها وتشدید فعالیتهای 
ضد اموی دست زده باشد, بسیاز شگفت انگین و ناپذیرفتنی می‌نماید: 
مگر آنکه به دز نکته توجه کنیم: نخنت آنکه.از بین اخبار معروف‌تر 
دزبارة درگذشت علیبن عبدالله: یک.خبر نادز هبت که بنابر آن, علی 
در دور؛ ولید بن عیدالملک: درگذشت ( اخبارالاولة. همانجا)؛ دوم 
آنکه, در دنبالة خبری که از اسجاق بن فضل دربار انتقال وصایت و 
سرانجام درگذثت. ابوهاشم نقل.شده, آمده است که چون ابوهاشم 
درگذشت: محمد.ین" علی در اندوه.او سخت غمگین:شد: چندانکه 
پرادزش داووذ بنعلی بة او گفت: این اندوه و غمی کب تب برگ 
انوهاشم بز تو چیره شده. یه هنگام مرگ پدرت هم ندیدم (همان,  )۱۸۹‏ 
از این جمله می‌توان دانسبت که,علی بن عبد الله سالنانیبنیشن در گذشته 
بوده‌ابتت: پین یا راوی در جمل اخبار مزبوط به آغاز دعوت در :۳ 
متوجه تناقض آن با تاریخ درگذشت علی بن عبدالله نبوده و یا تاریخ 
۸ق بغدها بیدا شده است,به هر روی».این اختلافات برسر تاریخ 


۱۰ پیش آمده انست. چه هیچ هید نیست که عباسیان با تبلیغاتی که بر 
سرسال ۱-۰ق به زاه آنداخته.شد:مانند.امنتشهادبه آیات قرآن کریم 
(بقره ۲۵۹/۲۱ ) به عنوان احیانی دین يا اخقاق خق پسن_از:۱۰۰ سال 
غصنب خلافت: حوادث نسالهای بعدرا از نظر زنانی اندکن به عقب باز 
گردانده باشند,.به هر حال روایتهای,تاریخی" در این دوژه چندان 
دستخوشن تفییز.و تخریف:شده‌انذ که حکم در باب یا اینک آسان 

برزشی متن گفت و گوهایی هم.که در خضوص انتفال وا نقل 
شده, می‌تواند تا حدود بستیاری به رزشن‌تر شدن موضوع کمک کند. 
گذشته: ازمواردی:که.ابوهاشم:مجمدبن.غلی.را به نتبب فطیلن: و 
بیرگوازی و تقو بررای انتقال وصایت بر می‌گزیند, چند نکتة بخصوص 
در:این گفت وزگرها به,چشم"می خورد وانشان از اهداف خاصی دازد. 
مثلً یک جاآبوهاشنم بة محمدبن علی که خود گوینده این روایّت استد 
می‌گوید این امزی که ما دز را آن کوشش ش می‌کردیم, به و و فرزندان تو 

یرس و حتی حدیئی از علی(ع) نقل کرده است که بنابز آن» ایشان به 
محمد حنفیه فرزند خود توضیه کرد‌اند که نخون خود زا در راه چیزی که 
فرب آنان. مقدر نقلده, بة هدر ندهند وداین آمر جزبه بنی عبا 
پوهاشم نیز خود تأکیدکزده ات که این امر در فرزندان نخندین علی 
خواهد. ماند ( اخبارالدولة, ۱۸۷-۱۸۶). در دیگر گزارشها نیز تأکید 
اپوهاشم پز ماندن: خلافتا در بتی عباسن"دیده می‌شود (ن؟: ابن سعد, 
۳۲۸/۵ ابن قتیبه, ۰۳۱۷ بلاذری, چ"دوری, ۲۷۴/۲؛ یعقوبی ۱۲۹۷/۲ 
سعردی, ات ,۳۳۸ مقدسی, ۱۴/۵ ین جوزی, ۰۲۶۹ ان یز 
۵۳۵ اه 
در برخی گزار ها پرصانم: دز مورد منناین افو دعوت: هم 
وصیتهایی کرده اثست, مثلاً در مورد شهرهایی که برای دعوت:مستعدند 
(نک: سطور:یشین). در ایک گزارش».عین وضایای ابزّاهیم .امام به 
-ابوسئلم ذر مود چگونگی:زفتار با قبایل یمانی, مضری: ربیعه و دیگر 
تازان درد خراسان (نک: ه ده ابومسلم خرانائی )«زابهابوهاشلم ننبت 
داده‌انذ (ابن عبدرید,,۴۷۶/۴). همچنین گفته اند ابوهاشم ادامة خلافت 


را دز فرزندان محند بن علی موزداتأکید قرا داده است (مثلا نکن 
ابن‌نغد : همانجا ؛ بلاذری: همان: ۸۰/۳؛ یعقویی , این عبدربه ابن‌قتیبه, 
.همانجاها) .گویا به همین سیب دررخی مأخذ دیگر دز شرح عفاید فرق 
گوناگون کشائية: گفته شده است که امامت از ابوهاشم به محمد بنعلی 
۱ منتقل شید و سپسن در فرزندان دیگن تا مهدی عباسی اذامه داشنت و در 
این زنان: مهدی.حباینی: انتتحقاق.عباشیان:را به خلافتاز طزیق 
غبانتن موق پیا مب (صن) ند عنزان ((وارنث» او مطرخ کرد (فتلا نکر 
اشعری, سعد: ۶۵ اخباز ال ۱۶۵؛ نیز مسائل الامامة,۳۱۵۳۰) و 
هم در این روایات گفته ده که ابسلم نیز بر همین مبنا برایعباسیان 
تبیغ می‌کرده است ( اخبارالدولة نیز سائل لام همانجاها) که 
این ادعای:گوافیابیتن نیست, زیرا از زوایات موجود دریار؛ فعالیتهای 


ابومسلم در خراسنان: نه تها یه تضزیخ چنین نکته‌ای برنمی‌آید, .بلکه به 


وذیگر بحرانها در این دوزه چه معنی می‌داشت 
درپاسخ منصوربه ام محمد نف زکیه متجلی است که در آن طریخً 
بان زا راز ییا مر (صن) اعلام کزده است :نکن هنن , ۵۷۱/۷)؛ 
همچنین در دوزه مهدی: آين موضورع در برخی آثار برجایماند؛ دیگر 
:به وضوح دیدهمی‌فنود: فثلا دز شغری که مزوان نن ابی حفصه دمح 
خلیفه مهدی رود (ص ۱۰۴).و بتابر خبز: طبری:(۰)۱۸۲-۱۸۱/۸ 


.ان علی عباسی و شنپسن تاریخ »۰ 
: تقویت می‌کند و سرانجام باید در نتقال جنبش کیسانیه یعنی‌بازماندگان 
. جرکت سیاسی مختار دز عراق - به جنبشی که به فروباشی 


ابوهاشم ۳۷۷ 


عکس ابومسلم و دیگر داعیان به علل گوناگون تنهابه بعار «الرضا من 
آل محمد (ض)» تبلیغ می‌کردند که اشاره به نام بخضوصی نینت و همه 
پیشوایان دعوت‌عباسی. هنيشه بر پنهان‌ماندن نام‌خویشن تأکندمی‌کردند 
(نکد هد ابومسلم خراسانی) دربار بایر مضامین این گزارشها بای به 
اجمال گفت.که:به احتمال بسیار, زمان اصلی زواج این: روایات به 
اواخر دور منضنوّز و دوزه مهدی عباسی باز می‌گردد, چه گذشته .از به 


خلافت نشستن ابوالجاس سسفاح که خود با دشواربهای فراوان انجام 


شند, فُراجل"جانشینی در دو خليفة دیگر یعنی منصوز و مهدی نیز.به 
رضوح بحرانی بودء مثلاباید به ماجرای ولایت عهذی عیْسی بن موی 
اشاره کزد که وی از سُوی ابوالعبانن, ولیعهد منصور شد و منصور در 
دوره‌پایانی خلافت خود, او را با تهدید و تطمیع فزیفت وبرای پسر خود 
مهدی بیعت ستاند واولایت عهدی عبسیابن موستی ارا.حتی برای دوه 
مهدی نیز ابقا کرد (برای تفیل نک: طبری,۹/۸:۴۷۰/۷ به بعد)»: > 


- تأکید. در این روایات. مبنی بر.ماندن خلافت.در فرزندان محَند بن 
علی بد گاه حتی با تصریح به ناو به‌ترتیب-معنایی جز نشان از اين 
.سیاست عباسنیان نداد که می‌خوانتند خلافت را به ترتیب در سفاج» 
منطوزو مهدی أمزی پیفل بیلی شده؛ آن هم از نوی ابوهاشم بدانن, 


جه اگر ماجرای وصایت درست می‌بود, ولایت عهدی عیسی بن موشی 
شت؟ تغییز وضع عباسیان, 


خلیفه برای آن ۷۰ هزار درهم به | بل تسه لا شرع ال 
رزائت از جانب عباس اشاره کرده اسنت», ۳ 
:همه انق موازده ار شک سل رصاز تدای فش مت 


۰«اق راابزای آغاز دعزت: بهنشدت 


امویان و 


برآمدن دولت عباسی ی انجامیذ جدا تأمل کزد *زیزابزرسی دقیق منابغ و 


: نی آنهیا تکدیگر و پژرهش در:حوادت و اعتقادات فکری در ذورة 


پلن از پیررززی عبابنیان»ذاشتکم در مور بوهاشنم تا جذوذ بنیاری 
نشان داد که فیچ بعیدنیست بخئن مهمی از آنچه در منابعتاریخی وفرقه 


ی ی و 
.اوایل دوران عباسیان ب باوگرنیر 


ماخل:. درپایان مقاله* 0 ۳9 
جایگاه‌ابو ها کتابهای حدیثی ون جالق: ستد (۳۳۷/۵- 
۸ ابوهاشنم راتصاحب:علم و زوایت خوانده واضنن اینکه اوارا 
«قلیل الحدیت» دانسته, وی را توئیق نموده است.جلی (صن ۲۷۷) نیز 
وی را ثقهخوانده:وابن بان در:التقات (۲/۷) از اونام پرده اشت. با 


۳۷۸ ابوهاشم 


اینهمه رهزی؛ برادرش حبنن را از او اوثق می‌دانست و بر اين باور بود 
که ایوهاشم از باه پیروی می‌کند: حتی در روایتی ذیگر از زهریء 
چنین ادعا شده که ابوهاشم احادیث و گفته‌های سبائیه را گرد منی‌آرزده 
است. از این زو گفتهاند که بخاری دز نقل جدیثی به روایت وی از پدرش 
از حضرت. علی (ع), برادرش.حسن ,را نیز قرین وی.کرده تا ,ضحت 
روایت را تضمین کند (بخاری, التاریخ ..., ۱۸۷/)۱(۳؛ ابن قیسرانی» 
0۱ ابن عساکر, ٩۴۸۲/۷.‏ ذهبی,.سیر...» ۱۳۰-۱۲۹/۴). روایت 
مورد نظز, روایتی است به نقل:از ابن شهاب زهری که مضمون قسمتی 
از آن, چنین است که رسول خدا (ض) در روز خیبر از («متعً نساء») 
نهی فرمود. اين روایت مورد استناد. علمای اهل شنت دز تحزیم متعه 
بوده است (مالک, ۵۴۲/۲؛ پخاری, صحیح, ۲۱/۷؛ مسلم, ۱۳۵۱۴). 
اگر نسیت این روایت به ابوهاشم درست باشد: خود از گرایشهای. وی 
حکایت دارد. . ابوهاشم جز پدرش از صحابی دیگری نقل خدیث می‌کرد 
و علاوه برازهری, کسانی چون: عمرو بن دینار» سالم بن ابی الجعد و 
چنانکه گفتهاند محمد بن علی بن عبدالله بی عباس و ابراهیم امام از وی 
ردایت حدیث کرده‌اند (ابن عساکز, ٩۴۸۲۰۰۴۸۰۷‏ ذهبی, تاریخ..., 
۴ ابن حجر, ۱۶۱۶ ؛نیسز نگ اخبارالدولة, ۱۷۳). ذهبی گفتد است 
که احادیث ابوهاشم با اسنادی عالی ضمن جزء بانیاسی روای شده 
است (همان, ۲۱/۴). ابن حبان در مشاهیر علماء الامصار (ص ۱۳۷) 
ابوهاشم را:از عابدان مدینه واقراء اهل بیت دانسته است, ابوالفرج 
اصفهانی نیز او زا شخصی دانشمند خوانده است ( مقاتل, ۱۲۶): ابن 
عبدالیر نیز گفته است که ابوهاشم به بسیاری از عقاید و مقالات و 
مذاهب آگاه بود (نک: اب‌ججر, همانجا) که البته گفته ای است بغزیب و 
شاید خلطی باشد میان ویو ابوهاشم جبائی ,متکلممعتزلی (برای نقش 
وی در میان معترلیان: ن5: دنبالة مقاله): 
جایگاه ابوهاشم در کتابهای فرقه شناسی: تن ماع فقو 
شناسی وملل و نحل دربارة ابوهاشم و گروهها رفرقه‌هایی که به گونه‌ای 
ادعای انتساب به: وی و امامت وی را.داشتند, آشفته است. از این‌زو 
باید در پذیرش مطلق اینگونه گزارشها که غرضهای مذهبی ب سیاسی 
می‌توانسته در شکل گیری آنها موثر بوده باشد, احتیاط را از یاد نبرد. 
گزارش سعد بنعبداللهاشعری در امقالات‌والفرق که شبات بسیاری 
با اطلاعات نویختی درفرق الشیعه دارد. از اهمیت بیشتری برخوردار 
است از این‌زو انناس این بخش. از مقاله بر نوشتة, سعد.بن عبدالله 
"اشبری استوار شده است. در میان گزوههای کینانیه, کسانی بر فرگ 
محمد. ین حنفیه.باور داشتند و امامت:زا پنی,از,وی.حق فرزندش 
ابوهاشم می‌دانستند, ولی آنگاه که ابوهاشتم وفات کرد؛ اینان چندین 
دشته شدند. جز اين.گروهها, ظاهراً برخی کیسانیان نیز که به مرگ 
مخنمل آبن حنفیه: اعتقاد نداشتند. ابوهاشن را خلیفه و جانشین او دز 
اماست می‌دانستند وبه وی دلبنتگی داشتند. دراینجا به بزرسیعقاید 
اين گروهها می‌پردازيم: 
۱ گروهی بر این اعتقاد بودند که ابوهاشم امامت:را به پرادر خود 


علی بن محمد بن حنفیه سپرد و به ار وصیت کرد اینان بر این باور بودند 
که گروهی کة امامت محمد بن علی بن عبدالله بن.عباس را پس از 
ابوهاشم مطررح می‌کنند (نک: بل مقاله ), میان این دو خلط کرده‌اند:. 
همچنین معتقذ بودند که علی بن محمد به پترش حسن و او به فرزندش 
علی و علی به فرزندش حسئن وصیت کرد و.اینان یکی پس از دیگری 
امام بودند: این گروه همچنین اعتقاد داشتند که امامت همواره در 
فرزندان محمد بن حنفیه باقی می‌ماند و از آنان بیرون نمی‌رود .نیز معتقد 
پودند. که از اولا محمد بن حنفیه, قانم مهدی ظهور می‌کند.. سعد 
اشغری گفته است که اینان ((کیسانیة حلص بودند و به مختاریه (؟) نیز 
شهرت داشتند. با اين حال همومی‌افزاید که گروهی از اینان بر این باور 

بودند که پن از حسن (آخرین شخصی که از وی,نام بزده شد):کسی 
وصی او نیست و امامت منقطع می‌شود تا محمد بن بخنفیه باز گردد و 
ارست قائم مهدی: (ض ۳۹-۳۸؛ نوبختی, ..)۷٩-۲۸‏ گزارش آسعد 
اشعری دربارُ کیسانية خلص توسظ ابوحاتم رازی (صن ۲۹۷) ,قاضی 
نعمان ( شرح. ۲۶/۳۰۰۰) قلهاتی (صن ۲۷۶) و شهرستانی (۱۵۱/۱) 


تأید می‌شود. با اینهمه:بوالقاسم بلخی (ن5: قاضی عبد الجبار.المفنی, 


۰( ) ابوالحسن علی اشعری (ص ۲۱-۲۰) و نشوان حمیری 
(ص۱۶۰) به نقل از گروهی از کیسانیان آورده‌اند. که ابوهاشم پینر 
برادرش را که به حسن شهرت داشت. وصی خود کرد و او نیز به پسرش 
علی وصیت کرد؛ لیکن هنگامی که علی وفات کرد, از خود پسری بر 


بجای نگذاشت و امافت منقطع شد. از این‌رو اینان منتظز رجعت مخند 


ابن حنفیه بودند و اعتقاد داشتند که اوباز می‌گزدد و مالک زمین می‌شود 
و بدین‌جهت تا بازگشت ری, امامی نخواهند داشت (نیز نک: قلهاتی, 
شهرستانی,,همانجاها, که در کنار کسانی که به امامت برادر ابوهاشم 
پس از وی‌با ور داشتند, از گروه اخیر نیز نام می‌برند): 

۲ گرزهی پین از ابوهاشم به وصایت و امامت عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله پن جعفر طیار از قیام‌کنندگان اواخر ذور؛ اموی که یه دیست 
ابوسسلم کشته شد (نک: ه د, عبدالله بن معاویه) - معتقد شدند و گفتند از 
آنجا که وی در.هنگام: مرگ ابوهاشم: کودکی. بیش: نبود: ابرهاشم 
((وصیت» را به. صالح.بن .مدرک سپرد و از وی خواست که ان‌رادر 
هنگامی که عیدالله بالغ.شود. بدو سبارد. سین :عبدالله به عنوان 


امام, وصی ابزهاشم شد. اینان معتقد بودند آن روح ال که.درتمامی 


نیا تا حضرت محمد (ص), یکی پس از دیگری حلول کرده و از نبی 
اکرم به حضرت علی (ع) دپس از آن در محمد جنفیه و سپس ابرهاشم 
حلول نموده: حال در عبدالله بن معا ویه حلول کرده است (اشعری, سعد, 


۰ نیز نی مسائل الامامة, ۰ نوبختی ,:۳۰,۲۹؛ ابرحاتم. 


۸-قاضی نعمان, الا زجوزة::۲۳۲:۰.شراح, همانجا): ۱ 

۳. گرژهی بر اين باور بودند که ابرهاشم به امامت محمد بن علی بن 
عید الله پن بن.عماسس وضیت کرد ز چزن در آن هنگام محمد کودک بود. 
وصیت را به پدرش علی بن عبدالله سپرد و از وی خواست که چون 
مخمد بالغ شد, آن‌را به او تحویل دهد اين,گزارش با گزارش مربوط به 


عبدالله بن معاویه شباهت دارد و دور نیست که یکی بر اساش دیگزی 
سناختة شدة باشد: الب اينکة به گزازش شعد اشعری, پیر‌وان عبدالله 
این معاویه و محمد بن.علی بن عبدالله در وصیت ابوهاشم با یکدیگر به 
منازغه پرداختند: پنن به شخصی بزرگ از میانشان به نام ابوریاح (یا 
ریاح بر اساس برخی منابع دیگر) داوری بردند و او چنانکه,گفته شده, 
مدععی شد که همانا ایزهاشم به محمد بن علی بن عبدالله بن عباسس 
رصیت کرده است: از این‌رو گرژه بشیاری از پتزوان عبدالله پن معاوید 
به امامت "مسد بن علی گراییدند رصن ۴۰-۹ نیز نک: مسائان الامامدء 
۰ نوبختی ابوساتم, همانجاها اشعرف, ایزالجسن ۰ قاضی نعمان, 
الا رجوزة. ۲۳۵۰۱۲۳۴ شزرج» ۳ 0 عبدالجیار؛ همان, 
00 
ی 
,یناد می‌کند.اینن گسروه مخ روف ببه حبربیه بسودنند که درکتسابهیای 
فرقه‌شناشی, شناخته. شده هستند. اینان قاثل به تناسخ بودند و گمان 
می‌بردند که امامت برای علی (ع), سپس حسن (ع), آنگاه برای 
خسین (ع) و پس از آن برای محمد حنفیه ثابت است و در نظر آنان 
روح خداوند در پیامبر (ض) و سپس در هر یک از افرادیاد شدهحلول 
کرده و پش از محمند حنفیه: در فرزندش ابوهاشنم حلول کزده است. 
اینان بن این باور بودند که روح ابوهاشم در عبدالله بن عمرو بن حرب 
گروه, امامت را از آنجا حق عبدالله بن عمرو می‌دانستند که بنابر نظر 
آنان:خود ابوهاشم ید.عبداللة وضیت کرده بوده است: (اشعری: سعد, 
۷۶ ۳۵ نیز نگ اشعزی: ابوالحسن».۲۳۱۶؛ قاضی: عبدالجباز, 
المفتی,۱۷۸/)۲(۳۰۰۰؛ بغدادی, ۱۴۹). بنا بر گزازش .سفد. اشعری. 
رخ پیروان:عییداللةین عمرو بن,حرب؛ آنگاه که با ادعای امامت و 
وضایت ابوهاشم از سوي عبدالله روبه رو شدند, او را تکذیب کردند و به 
امامت عبداللد بنآمعاوید گرایندند (ص۴۰). ان گزارشتواسط 
ابرالقاسم بلخی: (نک: قاضی عبدالجبار, همانجا), ابوالحسن. اشغزی 
(همانجا) و شهرستانی: (۱۵۱/۱) نیز تأیید می‌شود. بر اسان این 
گزارشها» حربید که اب کذب ادعای عبدالله بن: عمرو بن خرب واقف 
شدند, نزد. عبدالله بن مخاویه رفتند و او آنان را به امامت خود خواند:و 
آنان نیز امامت وی را پذیزفتند. از اینجاست که مزلف سبائلالامامه 
(همانجا) آنگاه که از پیروان عبدالله بن معاویه در میان کیشّانیه تنخن 
می‌گوید, آنان‌را حربیه مین خواند. با این وضف گزارش او دربارة پیروان 
عبدالله ین ععرو بن حرب و عبداللهبن مغاویه چندان با گزازش منابع 
یاد شده‌ببازگاری ندارد (نک: ص ۳۷). اژ سوبی دیگر چنانکه از گفتة 
سعد. اشعری ((ص ۲۷) بر می‌آید. پیروان عبدالله بن عمرو بن حرب به 
خروج محمد حنفیه باور داشتند و این می‌زساند که اینان اعتقادی به 
مرگ محمد حنفیه نداشتند: در حالی که گزارتن تمامی منابم دیگر چون 
ابوالقاسم بلخی (نک: قاضی عبدالجبار, همانجا) و ابوالحسن اشعری 


انوهاشم ۳۷۹ 


(همانجا) حکایت از این دارد: که پیروان:عبدالله پن عمرو بن حرب را 
عقیده چنین:بود که منعمد؛ حنفیه وفات کرده و ابو هاشم پنش از مرگ 
محمد به منصب امامت دست یافته است. 

۵ باه جورت دیاز اقا شیر فینی 
بسوده,به شخصی به نام ییان بن سمعان تهدی وایستگی داشتند: بنابر 


.گزارشی که سعد.بن عبدالله اتفزی از گروهی از آنان به دست‌داده, آنان 


که‌به نظر آنان غیبت. کزده بود, باژز 
داشتند: ‏ مغتقد بودند. که ابوهاشم نه به عنوان. خلیفة مخمد پس. از 


به امامت ابوهاشم پسن از پدزش 


مرگثن .که صورث جانشین آو در غیت محیب: میضب وضایت زا بر 
عهده دارد. اینان بر این اعتقاد بودند. که هزگاه ایوهاشم وفات کند 
امامت به اصلش: یعتی محمد حنفية؛ باز می‌کرد ی 
نظرگاه, ابوهاشم به عنوان («امام ضامت» در هنگام غیبِ ««امام ناطق» 
نگاهداز ودیع امامت است؛.اما سعد. اشعری این.عقیده را به پیزوان 
ابوعفره از مختاریة منسوب می‌دارد (نک: هن ۲۳). در عین‌حال همو 
گزازش می‌کند.که بیان بن سمعان: خود مدعی بود. که. ابوهاشم به او 
وصیت کرده است واز این‌رو گروهی از کیسانیان به او گرویدنذ و امامت 
ری را پذیرفتند (من:۳۴- ۳۵): ظاهراً این بخش.از گزارش :سعد 
اشعری صحیح‌تر می‌نماید. چرا که منابع دیگر نیز آن را تأیید می‌کنند 
(نک: سطور بعد). همچنین وی می‌گزید که گروهی از بیانی: چنین باور 
داشتند که قائم مهدی, همان ابوهاشم است که وفات گرد: اما باز 
می‌گردد. و قیام می‌کند و زمین را مالک می‌شود. اینان معتقد نودند که 
ابوهاشم, بیان بن سمعان زا به عنوان نبی شناساند و چنین عقیده داشتند 
که بیان پس از ژفات:ابوهاشم ادعبای, نبوت کرد (ص ۳۷). اگر. این 
گزارش صحیح باشد, نشان می‌دهد که بز اساس آنچه پیش‌تر گفته شد, 
میان دو گروه از بيانیه که پیوند. استوازی با کیسانیه داشته‌اند..دربارة 
مهدریث مجمد حنفیه و ابرهاشماختلاف ایجاد شد؛ گروهی به مهدویت 
محمد حنفیه باور داشتند و امامت را در ابزهاشم به غنوان خلافت در 
زمان غییت محمد می‌پنداشتند. اینکه این گروه برای بیان چه نقشی قائل 


بودند؛ دانسته نیست, ولی می‌بایست به نوعی از خلافت و جانشینی بیان 
پس از ابرهاشم باور می‌داشتند. در مقابل گروهی دیگز مهدویت را از 
آن ابوهاشم مین دانیتند: وب این حال به مرگ ری اخکم من کزدند ز چنین 


می‌بنداشتند که او رجعت و قیام خواهد کرد. این گزوه به تصریح سعد 


اشعری (همانجا) بیان بن سنمعان را به عنوان نبیی که از.سوی ابوهاشم 
تأیید شده است, قلمداذ می‌کردند (نیز ن5: نوبختی .4۳۰ ابوحاتم, ۲۹۷؛ 
قاضی نعمان, الا رجرزة, ۲۳۰-۲۲۹).به هر صورت چنانکه پیش‌تر نیز 
گفته شد, بیان خود ادعای امامت و وصایت.پسن از.مزگ ابوهاشم را 
ذاشته است و همچنین مدع بوده که رونح ابرهاشم که روخ الهنی است, 
دراو حلول کرد ایبت. متابع همچنین اظهار کرداند که معتقدانبه این 
نظر: براين باوز بوده‌اند که بیان حق وصیت به شخصی پین از خود را 
ندارد, جرا که در نظز آنان امافت به اصل خود:باز می‌گردد (اشعری. 
ابوالحسن, ۶: ۲۳؛ قاضی عبدالجبار, المفتی, ۱۷۸/)۲(۲۰؛ بغدادی, 


۳۸ ابوهاشم 


۷ شهرستانی: ۱۵۲/۱). این گروه را ظاهراً باید جدا.از دو 
گنروهی که اشاره‌شد؛ دانست وهنگتی آتان را وابشتم بو کیبانه پتد 
شمارآورد. 

بط یوم ندمت ینارهت سق سمل بل مین 
زین العابدین (ع) می‌دانستند و آن حضرت را جانشین ابوهاشم در آمر 
امامت می‌پنداشتند (اشعری, سعد,.۳۵؛ اشغری. ابوالحسن, همانجا؛ 
قاضی عبدالجباز, همانجا ؛ خمیزی: ۱۶۱), گفته اند که مفیریه (هم) نیز 
چنین اعتقادی داشتند (نک: قاضی نعمان, الا زجوزة, ۰-۲۲۱ ۲۲۲): در 
حالی که اساساگروهی از کیسانیه پس از مرگ محمد حنفید: امافت را 
حق علی بن حسین زین العابذین (.ع) می‌دانستند (اضیرٍ عیدالچراب, 
هنان, ۱۳۷/)۲(۲۰:بقدادی: ۲۷): 
ت دز مقابلگروههنی کب مرگ رهش گم من گردند وش هم 
بردند که گمان؛می‌بردند روح محمد خنفیه در ابوهاشم خلول کرده و از 
نمزده است: و آن کنن که دزجبل ضوی پنهان است». هموست:و نه 
پدرش محمد حنفیه,و اوست که مالک زمین می‌شودو به کیفر آنکه نژد 
عبدالملک بن مُروان رفته بودة (نک تبخش اول نله درل رضوا 
گرفتار آمده امنت (اشعری» ضعد: ۲۷؛نوتختن :۲۸)» 
بط اقفر مری ‏ ازابوفات وان ری پات نا 
دنباله مقاله) وجود داشته؛ گزارش شهرستانی (۱۵۱-۱۵۰/۱) خنین 
.است: «داز آنجا ابوهاشم پس از محمبد جنفیه,به: امامت دنست یافت که 
محمد اسرار علوم را به او آموخت و او را به ظاهر و باطن بو تنزیل, و 
تأویل آشنا ساخت»» اینان بر اين با ور بودند که (برای هر ظاهری باطیل 
است و برای هر شخصی روخی است و برای هر مثالی که در این عالم 
است: حقیقتی در عالم دیگز هست و حقیقتاً انسان‌جامع جمیم اسرار 
"و حکمتهاست وعلم‌بدان را حضرت علی ( ع) به فرزندش محمد جنفیه 
وراو به ابوهاشم آموخته است و هن ان کنن. که صاحب این علم باشد, 
امامت خق او خواهد بود», شهرستانی این اقوال را به هاشمیه (که در 
نظز او کسانیند که امامت را پس از مخمد حنفیه حق ابوهاشم می‌دانند) 
منببوب کرده است: ظاهرأ مراد از هاشمیه را دزعبارت شهرستانی باید 
همان («هاشمیه خالصسه» در تعبیر سعد اشعری ((ص ۳۸) دانست: به نظر 
سعد اشعری اینان قائل به مرگ محمد حنفیه بودند وابوهاشم رپس از او 
اسام.می‌پنداشتند و امامت را پن از ایوهاشم از آن:فرزندانش 
می هامید وبز نت بو بودندکه از مردگان رازه من کند, ولي از تسه 
تعبیر سعد.اشعری و نیز شهرشتانی (همانجاها ) چنین بر می‌آید که اینان 
پیرزان نخستین:ابوها شم دزمان حیات وی بودند که پش از مرگ اوبه 
دسته‌های مختلففنقسم شدند. 

.اینکه آیا رای نمی شمان رای مومواه باه 
پیروانش:به غلو وی را صاحب_چنین مرتبه‌ای می‌بنداشته‌اند, دانسته 
نیست؛ لیکن دست کم قبسفتی:از اینگونه.دعاوی را:مربوط به آیندگان 
می‌توان: دانست. وداد قاضیْ. (ص 2۱۹۹ ۲۰۱) اجنین فرض کرده. که 
نه‌تنها ابوهاشم مُذغی مقامات باطنی بای خود نبوذههکه حتی. منضصب 


امامت رانیز بر خود روا نمی‌دانسته است. همچنین به نظر می‌رند که 
نداشتن فرزند.پنن,.ابوهاشم زا آدر وطنعی قراز:داد تا شخمیتهای 
مختلف ادعای وصایت وی را به عئوان امام و جانشین وی داشته باشند 
وابه.گونه‌های: مختلف.عقایدی را به او منسوب دارند. به. هر حال نظز 
وداد قاضی را در اينکه ابوهاشم مدعی امامت نبوده؛ نمی‌تزان پدیزفت, 
زیزا مطالعذ تاریخ زندگی وی و نیز گزارشهای منایع مختلف,خلاف 
آن‌رانشان‌می دهد(نیزنگ:ا دریس,۲۴۶/۴), هالم د رکتاب ««گنوستیسینیم 
اشلامن» بة بررزشی. عقاید. فزقه‌های گوناکون کیساتی و عقاید غالبانة 
آنان پرداخته ات (ص 43-83),. 

دربارة جایگاه ابوهاشنم ذزمیان معترله و 
مولفان و علمای معترله, واصل بن عطاء بنیان‌گذار اعترال؛ تبلیناث 
خوذوا از ابوهاشم اخذ کرده‌بوده است: در برخی روایات چنین آمده که 


وی افزون بر آنکه نزد مخمد. حنقیه.تحصیل کرده بود,.ان ابوهاشم نیز 
تعلیمانی زا فرا گرفته بود.اینان چنین آررده‌اند که از آنجا که واصل‌دایی 
ابوهاشم بود. به همراه ابوهاشم نزد محمد تحصیلمی‌کرد م.گفتدانذ که 


پش از مرگ محند, واصل مدتی طولانی نزدابوهاشم رفت ز آمد داشته 


رائني از این‌روابوهاشم را جزء معتزلیان و در شما رطبقه سوم آنان قرار 
داده‌اند. طرفه اینکه پزاذرش حسن را نیز که افکا رارجائی:داشت؛ جزء 


همین طبقه از معتزلیان به شمار آوزده‌اند. بهگفت قاضی عبد.الجیان, در 


.علم و فضل ابوهاشم هنین بس که گفته شود واصل از وی اخذا علم کزده 


است؛ همو می‌گوید آنچه واصل:گفته, چونان کتابین است که مزلفشن را 
می‌بایست ابوهاشم فرض کرد..ابن فرتضی , عمرو بن اعبید را نی جزء 
شاگردان ابوهاشم دانسته است, گفته‌اند کف محبد ین علی بن عبذالله بل 
عباس نیز از ابوهاشم اخذ دانش کزده و ازهمین رو قاضی عبدالجباز او 
را در:شمار معترله قلمداد کرده؛اثشت, برخی مولفان غیز معترلی: نیز 
اپوهاشم را:«ضاحبٍ المعترله» خوانده‌اند (ابوالفاسم بلخی, ۴۸:۶۴ 
٩ ۵‏ ابن ندیم, ۲۰۲: قاضی عبدالجبار, شرح ...۰ ۱۳۸۰-۱۳۷, 
«طبقات»,» ۰۱۶۴ ۲۱۴- ۱۲۲۶:۰۲۱۵ ۲۳۴۰۲۲۷ النفشی: ۲(۲۰)/ 
۷ شهرستانی.۴۹/۱؛ حمیری,.۲۰۶؛ فخزالدیق زازی::۱۸۱۵۱۸۰؛ 
ابرطالب مروزی, .۱۶۶؛ ابن.ابی النحدید: ۳۷۱/۶۰۱۷۸۱ 4۲۷۴/۱۵ اب 
مرتضی, ۱۲۵ ۱۲۶), لیکن به نظر نمی رسد که اپزهاشم نقشی.واقعی 
دز ایجاد زمینه‌های فکلری و اصل بر عهده داشته باشد و نیشتر می‌باند 


ان و بای رای فرفکه جر ۹ [مادلونگ 31350 دقاضی, 


ار ۱۳۰ بر 
,ماخ . رابن:این.الجذید, عبدالحمید, شرس نج البلاغه: یه کرششن مخمد.ابوالفضل 
براهیم:قافره, ۱۳۷۸ ۹/۵ ۱۹۵م؛ این نی الک بل؛ این جوزی, بوسفب.تکرة خاص 
الامقنر تجت: ۱۳۶٩‏ ق؛ انن عبان: محمد, التقات: حیدآناد دکن» هر 
هم مشاهیر علماءالامضان به کزششن فلایشهاس قاهره: ۵6/۱۳۷۹ ۱۹م) ی 

: 7 خبیب, محمد: (اسماء المفتالین»: نوادز المخطرطات (المجنوعة السادبة):ابه کزفش 
عذالتلام,هاررن؛ قاهرء:۴ ۱۸۵۴/۵۱۳۷ مذابن حجر, تهذیب التهدیب,حیدرآیاد 
..دکن, ۱۳۲۶ق؛ ابن. خلکان. وفیات؛ ابن سعده .محمده .الطبقات. الکبری, پیزرت, 
دارصادر؛ لین طقطقی, محمد. الفخری, یروت, 9 ۱ 


۰/۴۰ ۱۹۸م؛ این عبدریه, احمد, 


العقد الفرید, بهٌ کرشتن احمذ:امین و دیگزان, قاهره: ۳/۱۳۹۳ ۱۹۷م؟ این عساکره 
علیه تاریخ مدیلة. دمشق: ج ۷, تسخذ عکنیموجود دز کنایخانة مرکزه وج ۳۸ به 
۳ سکینه شهایی, دمشق, 2۱۹۸۷/۵۱۴۰۷؛ این عنیه, احمد,, عمدة الطالب, 
۰ ۱۶م؛ ابن قتیه, عبدالله : المعارفا, به گرفش تروت عکاشه؛ 

۳ ۳۳ مین قیسرانن: مامد الجمم ین کتابی., یذ رآباذ دکن: 5۱۳۲۳ این 
۰مرتضی, احمذ: المنة و الامل فی شرخ الملل و.النجل, به کزشئن محمذ جواه مشکزر 
,دمشق: اخصتت فص ؛ این فبیم, الشهرست؛ ابرحاتم رازی: اجمد, «الزیته»».ج ۲و. 


همراءلغلو و الفری الفال عبدالله سارم سامراني,بفداد, ۲ م؛ اند طالب , 


مررزی, انساعیل, الفخری, ید" کرذ.فی مهدی رجایی, قم, ٩۱۴۰ق؛‏ ابرالشرج 
" اصفهانی, الاغانی,برلاق, ۱۱۲۸۵ هموننقاقلالطالیین: به کوشتن سید احفد صقر: 
قافره: ۸۱۹۳۹/۵۱۳۶۸؛ابلقانم پلخن؛ «ذکرالستزلة, قضل الاعتزال ز طیقانت 


الستزلد: بد کرشش .فزاد,بیید, تون/الجزایر, ۱۴:۰۶ت/۱۹۸۶ع؛ ابزنصر پخاری, ! 


هلت ال اعلرية, تجت۰ ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶ع؛اخیا رالد ول اسب یه کوشتن 
عبدالعزیز دوري و عبدالجبار مطلبی, بیردت ۱ ادرس, عمادالدین قرشی, 
نالا خبا ره کرشفن مضعلفی‌شالبه یروت ,۶ 2/۰ آشهری, بوالعسن 
«علی, مقالات الاسلامیین:ابه‌گوشتن _هلمزت ریترن ویسیادن: ٩۱۹۸۰۱۵۱۴۰۰۰۰‏ 
اشغری, سهد؛ القالات و الفرق, به کرشش محمد جراد مشکرر, تهران, 0۹۴۳ 
بخاری» محبد, التاریخ الکپیر, , حیدرآباد دکن, ۲۱۹۷۰/۵۱۳۹۰؛ هموه صحیع, 
بیررت, دارالکب العلنیه:ندادی, عبذالقاهر,الفری بین الفری, به کرشش محمد زاهد 


7" کوترتی؛ اهر ۱٩۴۸/۱۳۶۷‏ بلاذری: اخند. انسأب الاشراف» ج :۱۳ به کرشش ( 
ضیدالمژیر ۰ دوری, نیززت: ,۸/۱۳۹۸ 2۱۹۷ هم همان و 


, مخمودی,» پیروت»ا ۷ ۸ج ۲ (۲): به کرشش ش ماکس:شلوسینگره پیت 
1 الستدس». تن بهني, » علی, لباب الانساپ, پر کرش مهدی رجایی, رقم 
۱ حور امین کر کبل مصطنی: قاهره ۱۲۶۷ 


1 


0 بط ریخ کوشفل سهیل زکار:ذمشق, ۸ هن 


کٍ غا تب کرش ش سهیل زکاز؛ ذمشق: ٩۶۶‏ ام دینوری: اخمد, الاخباز الطوال؛ به: 


,کوشنش عبدالمعم, عافر, آقاهزه؛ ۹۸ ذهبی» مخمد, ,تاریخ :لاسام قاهزه» 
میرن همر, سیر اعلام لام به کرش شبیب ارنووط و رمأمون سا 
اتلیل ۱ زیری: مصعب, نسب قریش, به کرشش لری پرودانسال ۳ ۲ 
۳ شهرستانی, مخند, المال و اللحل," بد کزشتی معمد سید کیلانی: قاهرده 
۵۷ ۱۹۶۷+ صفدی: بخلیل, الرافی بالوفیات: به کرشتن بزند رادکه: وتسبادن: 
۱۷۹/۵۱۳۹۹ طبری:تاریخ؟ عجلی, احمد, تاریخ التفاث: به کرشش عبدالفعطق 


تلعچی, ببروت, ۱۹۸۲/۵۱۴۰۵ع؛ فخرالدین: رازی, الشجرة الببارکد, هد کرئیشص: 


مهدی رجایی, تم, ۰٩‏ ۰ قاضی, وداد, الكيسانية فی التاریخ. و الادب: سروت: 
۱ 2۱۹۷ ؛ قاضی غبدالجبار: شترخ الاصول الخسة به کوتشاتن عبذالکريم عضان 
.- قاهرف: ۸۴ ۵/۱۳ 0۱۹۶؛ هذو: «طبقات المستزلة»: ففنل الاعحزال و طبقات النعتزلة: 
به‌کرشش فاد سید, تون سالجزایر,.۶ ۶/۱۳۰ ٩2۱۹۸‏ همزه المغتسی؛ به‌کرشش 
عبدالحلیم محمرد و دیگران, قاهره, الدار المصرية لاتألیف ر ااترجمه؛ قاضی نعمان, 
الارجرزة المختا پهکرشش پرنارالاء مرثترال, ۷ همر, شرح الاخبار, به ب 
کرش میتی تجلالی م۴ افرآن مدا قلهاتن, محمد؛ الفزق الاسلابة 
من غلال الکشفن ار البیان: به کوشش"محشّد بن غبذالجلیل, تونن:"۴ ۸۱۹۸ کشتی: 
محمد, مغ رفةالزجال, اختیاز,طوسی:.به کرشش حسن, مصطفری: مشهد: ۱۳۴۸ ش! 
مالک بن انس, الموطا به کرشش محمد ‏ 
مروان بن ایی حفصه, شعز, په کرشش حبین عبوان,قاهره, ۲ ۱۹۸ع؛ مزی, 
" تهذیب الکمال: به: کرفش بشارعراد معزوف: برونت, 2 


عبدالباقی, یتررت, ۱۴۰۶ق/ ٩2۱۹۸۵‏ 


الاما مد مستتوببه ناشیی کی به کرحت یوزفا فان اش: یروت» ۱ :2۱٩۷‏ ومووی:* 
علیه التنبیه. و الاضراف».به :کرشش دخویه, لیدن,: ۳ ٩2۱۹۸‏ هم مروج: اهنیا یه 
از گرشنش ت شا رل پلاه بیروت, ۸۱۸۶۵ ؛مسلم بن حجاج, صحیح, قاهره, مکتبة محمدعلی 
صیح د ارلاد»؛ مقدسی, مطهر, الیدم و اتاریخ. به کوش کلمان هراز, پاریی, 
7 0۹۱۶+ تویختی.حنن, فرق ألشيمه, اب ؛ یعقریی: 
احمد,تاریی, پیروت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶م؛ت : 


ابوهاشم جبایی ۳۸۱ 


۱982۱۲۳ ,حعتاخس تالا جنعمم06 -عععنماعز عط ,۲ ماد کفت 
,1965 بات ,معط جطا ی و 21۵/۸ 
7 خسن انمناری 


آبوهاشم جتّایی:" عبدالسلام بن ابی علی محمد؛ متکلم معروف" 
معتژلی در سنده‌های۳ و:۴ق/۹ و ۱۰م:وی از بنیان گذاران و متکلمان 
بزرگ مکتب اعتزال بوده انست؛ بزخی اززندکزه نویسان‌تاریخ تول افارا 
۲ص نوشته اند (نک؛ ای خلکان: ۳۵۵/۲؛ ابن وردی:۳۹۶/۱).. 
اما خطیب بندادی با در واسطه از خود ابوهاشم نقل می‌کند که وید 
۷۷ ستولد یافته ات (۵۵/۱۱). همو به نقل از احمد بن یوسف 
اژرق < که معاضر ابوهاشم بوده نقل می‌کند که وفات ابوهاشم در ماه 
رجب‌یا شعبان ۳۲۱/زرنه با اوت ٩۲۳‏ بوده آننت (۵۵/۱۱ ۵۶ ۲ 

پدز ابوهاشم: ابوعلی جبایی اهل «جبّا» (راقع در خژزستان) بوده 
است (ابن حوقل, ۰)۲۳۱ ابوهاشم نی په «(جبا»:منسوب است, ولی 
معوم نیست که وی در این محل می‌زیسته, یا اه 
پدر وی به ((جبایی» بوده است. ر 1 
ابوهاشم دز اور منله وازدبغداد شده دز آنجا "۳ ره و 
این شهر را محل فعالیت کسترده علمین خود قرار داده است (ابن ندیم: 
۲ اگر س.آنچنانکه خطیب می‌نویسد -وفات ابوهاشم در ۳۲۱۰ق 
اتفاق افتاده باشند, مت اقامت وی در بغداد پیش از ۷شال نبوده است: 
وی قبل از زود به بغداد در شهر عسکر مکرم واقع دز خوزستان (نک:: 
یاقرت۶۷۶۱۳) مقیم بوده او در انجا حوزه درس داشته.است (نگ این 
ندیم, همانجا؛ قاضی عبدالجبار: («(طبقات ۳۳۱,۳۲۴,6۰:۰): 
" گرچه اژ آثار منسوببه ابوهاشم ظاهراً آچیزی باقی نمانده است:؛ 
ولی ازمآخذ کلام و اصولی نده‌های۴ و ۵ق/ ۱۱۰ معلوم می‌شود:: 
که رجال درجه اول کلام و اصنول در در قرن مذکور آراء وی را محور ‏ 
بخثهای خود: قرار می‌دادنده فاضی عبدالجباز که خود ازشاگردان با 
واسط اپرهاشم است, در کتب خود آراء ابوهاشم زا مطرح کرده:ندر 
بسیاری از مورآنها را یرنه دنا استدلالکده است (نک دنبالا 
مقاله):".. 
آبورشید شاوی کتاب السائل فی الخلاف؛ ب بین البصریین و 
البفدادبین را دربارة آراع مورد اختلاف ابوالقاسم بلخی کعبی و سای 
متکلمان بغداد با ابوهاشم نگاشته استء وی در آغاز این کتاب آزاء 
ابوهاشم را آراء شیوخ معتزلة بصره تلقی می‌کند ز ادله‌ای را که به نفع: 
آراء ابوهاشم:و برزضد اراء بغدادیان آورده. همان دلیلهایی نی‌داند. که 
شیوخ معتزلا بصه اقامه کرده اند (صن 3:۲۸" 
«-شنیح مفید. (د.۴۱۳ق/۲۲ 2 در کنات کلاهی مهم: خود ارائل 
المقالات در موارد متعددی آراء ابوهاشم و پدرش «ابوعلی را مطرح: 
کرده و مباخت کلامنی خود.رابه آنها متطول ایند ات بر نون 
نکذ ص ۰۳۴۱۴۰۰۱۲ :۳۷, جد). بغدادی (د ۴۲۹ /۱۰۳۸ع) در الفرق 
بین الفرق دز فصلی با عنوان ((بهشمیه» به رد آراء کلامی وی با عتوان: 
(فضیحت)های ابرهاشم ن پزداخته و خصوصاً نظرید («احوال» وی زا 


۳۸۲ اپوهاشم جبایی 


به شندت مورد نقد قرار داده است (رص ۱۱۱ به بعد): 

علمای دزجه اول علم اصول در سده‌های ۴ و ۵ ق نیز آراء ابوهاشم 
رامحورمباحث‌خود قرارداده‌اند. ابرالحسین‌بصری(۱۰۴۳/۳۳۶ع) 
که خود از متکلمان معتزلی بصره بوده انست» در کتاب المعتمد فی اصول 
الفقنه :از ابوهاشمو پدر وی ابوعلی با تعبیر ((دو شیخ ما» یاد.مي‌کند 
(۸۷/۱) بر اء آن دو را به عنوان آراء اصلی علم اصول مطرح می‌سازد 
و به نقطن و ابرام آنها می‌پزدازد (سعلا :۰6 ۱۴۸۵/۲ ۱۷۵۲ ۷۶۱, :۷۹۴ 
جم) سید مرتضی دز کتاب اصول خود ال زیعه آراء اصولی ابوهاشنم و 
ابوعلی را مورد بحث قرار داده است: ابوحامد غزالی نیزبا وجود فاصلهً 
زمانی قابل توجه با ابوهاشم, در کتاب المنخول آراء اصولی ابوهاشم را 
مطرح کرده وبه نقذ آنها پرداخته است: 

ابوهاشم علاوه بر اینکه به تأسیسن مکتبی کلامی - اصولی پرداخته, 
مرجع سوالات گوناگون نیز بوده است. این سوالات در یکی از کتابهای 
قاضی عبدالجبار به نام السائل الواردة علی یی علی ز ابی هاشنم 
گردآوری شده‌بوده است (عثمان, ۲۳). . 


مجذوع.اين اطلاعات,.اهمیت مقام,و تفوذبعلمی: ابوهاشم اب 


عصر خودو پس از آن نشان می‌دهد. شاید بتوان در. مطلبی که قاضی 
عبدالجبار دربارة مرگ ابوهاشم نقل کردهاسنت, نفوذ علمی آبوهاشم را 
به درستی درک کرد..قاضی عبدالجبار در تثبیت دلائل اللبوة می‌نوسد 
که ایوهاشم رانشخصی بهودی به نام ابو حسن به.علت مخالفت وی با 
ارسطو کشته است (ص ۶۲۸). با توجه به اینکه ابوهاشم ردیه‌هایی بن 
ارسطوداشته اننت (قفطی ,۴۰) ونین با توجه به نفوذ بسیاز زیاد ارسطو 
در بین متکلمان بهودي؛.اين منخن بعید په نظر نمی‌رسد, کتاب دلالة 
الحاترین ابن میمزن (د:۱۲۰۴/۶۰۱ع) نشان می‌دهد که دز قرون قبل از 
اوء.از جمله در عصر ابرهاشم کلام یهودی تا چه اندازه نیازمند فلسنة 
ارسطوبوده و مخالفت شخصی چون اپوهاشم با تعالیم ارسطو تا چه حد 
بریهودگران می‌آمده است. ۱ 

۱ یهایس ار باوش ای به رتست سل بش رو ناد 
(بغدادی,۱۱۰). ری در حیات پدر نیز دارای چنان شخصیتی علمن بود 
که با پاره‌ای از آراء پدر مخالفت می‌کرد. نظریذ «اجوال» او مخالف 
آراء ابوعلی بود و ابوعلی در صدد ابطال آن برآمد (شهرستانی. 
نهایة: ۱۳۱:۰,۰ الملل ۰)۸۳/۱۰۰۰ پس از فوت ابوعلی, ابوهاشمبه 
مذهب وی خود تشکل و سامان داد و بدین ترتیب پیروان او در بزابر 
پیزوان ابوعلی که در زمان جیات خود زیاست نعتزله را,داشت ب قرار 
گرفتند و دو فرقة «جبانیه».(پیروان ابزعلی). و:«بهشمیه»:(پیزوان 
ابوهاشم) به وجود آمدند (همان, ۷۸/۱). اننفراینیفی‌نویسد: انوهاشم 
پدر خودارا تکفیر می‌کردو از او تبری می‌خست و پن از فوت پذر ازث 
او را قبول نکزد (نک: ض ۸۲).اگر در گزارش مربوط به تکفیز و تبری 
تردید کنیم, در اینکه اختلاف نظرهای پدر و سر بسیا رجدی بزده اسست» 
نمی‌توان تردید کرد: تشکیل دو فرق جیائیه و بهشمیه گواه مهمی بر اين 
مطلب است. گواه دیگر اين است که دو معتزلی برجسته دربارٌ سبائل 


مورد اختلاف ابوعلی و ابوهاشم کتاب میتقلی تألیف کرده‌اند: یکی, 
قاضتی"عبد التبا که کتابی با عنوان الخلاف ین الشیخین: نوشته اننت: 
دیگری ابوالحسن علی بن عیسی که کتابی در این زمینه داشته است (ابن 
مرتضی, ۱۱۰), بغدادی می‌نویسد: پیشتر معتزلٌ عصر ما تابع مذهب 
ابوهاشم هستند, زیرا وزیر آل‌بویه , صاحب بن عباد, به مذهب او دعوت 
می‌کند (ص ۱۱۱). شهزستانی نیز می‌نویسد: متأخرین معتزله مانند 
قاضی عبدالببار از ز طریقه ابوهاشم پیرری کرده‌اند (همان؛ ۸۵/۱ 
فخرالدین‌رازی درکتاب اعتقادات‌فرقالمسلمین والمشرعین می‌تر,ببد؛ 
از همه فرق معتزله فقط دو فرقه باقی مانده است: اصحاب ابرهاشم و 
اصحاب ابزالحسین بصری (ص ۴۵). قاضتی عبد الجبار: ابوعلی جبایی 
رادر طبقه هشتم و ابوهاشم را در طبقذ نهم متکلمان معتزله آورده ات 

آراء و عقاید آودر کلام: تا زمان ابوهاشم در کلام معتلٌ بصره 
نظریات مهمی مطرح شده بود که از جمله آنهاست: پنج اصل مورد 
اتفاق معتزله (توحید: عدل, وعد و وعید, منرلة بین المنزلتین: و امر به 
معروف ز نهی از منکر)؛ نظریة جزء لایتجزای ابوالهذیل علاف؛ 
نظریات مربوط په نفس انسانی, معرفت شناسی و تولد آفعال؛ نظریات 
نظام دریارة حرکت,.قائل شدن او به. طفره و چگونگی پیدایش عالم 
طبیعت؛ نظريه مغانی معتر: آنچه ابوهاشن بة این مجموعه:اضافه کرد, 
شامل سه بخش است:۱. نظریذ اخوال که وی در باب صفات باری 
تعالی مطرح کرده آست: این نظریه گرچه مرد قپول دیگران قرار نگرفته 
ر فقط گروه بهشمیه یعنی پیروان خود ابوهاشم آن,را پذیرفتهاند, ولی به 
دلیل بحتها و کشمکشهای فراوانی که در کلام اسلامی به وجود آوزده, 
ازنظر اهمیت در ردیف نظرینات درجه اول کلام معتزلی قرار دارد. 
۲ نظریات وی دربار؛ طبیعیات آیوهاث شم در این پاب آراء مهمی مطرح 
کرده که قسمت عمد؛ آنها در مقابله با آراءابوالقاسم بلخی کعبی یکی از 
رسای گروه معتزلة بغداد است و قسمت. عمدة کتاب السائلافی 
الخلاف بین البضریین و البغدادیین نگاشتة ابوزشید نیشابوزی بة بیان 
این آراء اختصاص یافتة است؛ ۳: آراء ویژه در اصول پذيرفتة معتزله. 
ابوهاشم در جزئیات و تفصیلات پاره‌ای از مسائل مقبول معتزله آرنی 
خاض داشت و ادله ای زیژه ابراز نی‌نمود: 

از بررسی کتاب التسائل ابوّزشید نیشانوری خنین به دست و 
که در عصر اپوهاشم نظریات کلامی مربوط به جهان 2 شناسی ونظریات 
مربوط به معرفت دارای اهمیتی خاص بوده است. مهم ترین نظریات 
یرهم نیز که نیشابوری بخش مهم کتاب خود را بیان آنها یاس 
داده است,به همین منائل مربوط می‌شنود. 

جهان شنایی: بهترین ما خذ برای به دب 
مبسال جهان شناسی کتاب المسانل ابورشید 
آغاز این کتاب می‌نویسد که می‌خواهد در این کتاپ مسائل‌مورداختلاف 


آردن آراءابوهاشم در 


میان شیح خود ابوهاشنم جیانی و معترله بغداد زا بیان کند و ادل آراء 
ابوهاشم راب که خودنیزآنها را پذیرفته است-توضیح دهد و شبهه‌هایی 
را که معتزله بغداد وارد کرده‌اند, نقض کند. 


ی وه رد اوه شناسی طبق آنچه در این کتاب 
آمده, اینهاست:. 

مسا اول اینکه آیا. جواهر: فرد یا.اجزاء لایتجزا (ا 
اجسام عالم از آنها تشکیل شده امبت) ایک جنس و شبیه هنند.یا ند؟ 
ابوهاشم و ابوعلی به.اين پرسش پاسخ مثبت می‌دادند, در حالی که 
بوالقاسم بلخی وسایر متکلمان معتزلی بفداد مخالف اين نظر بودند و 
یفن جوهرهای‌فزدممکن است از یک جنس یا انا بختلف 
باشند ( ابو رشید: -)۳۷-۲٩‏ 1 

مس دیگر این بود که آیا جواهر فرد قبل از خلق شدن به وسیلا 
خداوند.یعنی ,در حال عدم:نجوهز: هستند؟ غرطن, از طراح این متأل 
پاسیخ دادن به اين سزال بود که آیا علم و قدرت خداوند فقط به ایجاد 
جواهز فر تعلق می‌گیرد.یا این موضوع نیز که چه چیز جوهر باشد و چه 
چیز عرض, به علم و قدرت خداوند وابسته اس به عبارت دیگر آیا 
علم و قذرت .خداوند فقط وجودبخش است يا ذات‌بخش نیز هست؟ 
آبوهاشم مانند پدرشن ابوعلی عقیده داشت. که جوهر قبل از ایجاد نیز 
جوهر است و ذات (جوهر بردن» برای او ثابت است؛ خداوند فقط آن 
را ایجاد می‌کند. در حالی که ابوالقاسم پلخی و معتزل بغداد معتقد بودند 
کهجوهر شدن جوهر و عرض شدن عرض نیزبا ایجاد تحقق پید| می‌کند. 
خداوند یک شیء را نه تنها ایجاد می‌کند ای وی 
هم می‌گرداند (همو, ۳۷-۳۷ 

مس دیگر که محل اختلاف بود, امکان یا عدم انکان «خلا» ذر 
عالم اجسام بود. این مسأله به اين شکل مطرح شده بود که آیا ممکن 
است‌میان دو جوهر فرد ««جدایی» باشد: به طوری که شیء سومی دز 
میأن آنها نباشد؟ اپوهاشنم و همه معتزلٌ بصضره معتقد بودند که خلانه تنها 


جباین, بل واجب است. استدلالهیای ابوهاشم بر وجوب خلا غالبا 


استدلالهایی آميخته با تجربة حسی است. چنانکه استدلالهای مخالفان 
ری» :یعنی ابوالقاسم بلخی و معتزلة بفداد- که معتقد به خلا نبودند و آن‌را 
ممتنع می‌دانستند نیز عمدتً بر تجري حسی بنا شده لت و۵۳ 
۵۳ ۱ 
یکی دیگر از عقاید مهم ابرهاشم در جهان شناسی ان مسله است: 

تحولاتی که در پاره‌ای از اجسام ظاهر مَی‌شود, به حالت «کمون» دز 
آنها زجود دارد مثلاًآتش که از سنگ چخماق و چوب به دسنت می‌آید, 
به حالت کمون در سنگ و چوب وجوددارد؛ آمابلخی وامیجادی مگ 
کمون بودند (همو, ۵۷-۵۶) 

۷ 
(بغذ)ند: در حالی که بلخی و اصحایش می‌گفتد: آنچه دارای مناحت 
اسنت, جنلم است؛ له جوهر فرد (همو؛ .)۵٩-۵۸‏ آبوهاشنم جواهر فرد 
رادارای جهت ر تحیز نیز می‌دانتشت, در حالی که ابوالقانم بلق معتقد 
بودا که جواهر فرد نه جهت دارند. نه تحیز؛ و جهت و تحیز موقعی"پیدا 
می‌شود که ند جوهرفرد دنر هم قار ند نی جهت و تنیز 
مزبوط به جمنم است (هم, (۶). 


۳ هاشم جباین ۳۸۳ 


به نظر ابوهاشم وجود خارجی جواهر فرد بدون:رنگ وابوی و مزه 
ممکن است, در حالی که به نز ابوالقاسم بلخی جواهر فرد هیچ گاه 
بدون این عوارض نمی‌تواند وجود خارجی پیدا کند (همو,۶۲): 

بخش دوم از تاب المسائل به بیان آراءاوهاشم و ابوالقاسم بلخی 
ولمم و .مم‌تینآراءبوهاشم دربارة اعراض 

1 ورگ سای زگ سید وا رک بسن زب سا 
منطقی آن] هبتند. شدت و ضعف و سایر تفاوتهای یکت رنگ دز دو 
منیل مختلف به معنای اخثلاف آنها در جنش نپننت. ابوالقاسم بلخی و 
معترلة بفداد معتقد بردند که تفاوتهای مجنتوش زنگها حاکن از تفازت 
آنها دز جنس اسبت (همو, ۱۱۵). ابوهاشم مغتقد بود دو عرص از یک 
جننن مثلا دز «سیاهی» ممکن ات دیک محل جمع شود یسنیتنیکن 
است تصور کنیم که درریک جسم سیاه زنگ دو سیاهی وجود دارد که هز 
کدام: جداگانة یک عرض مستقل انست..ابوالقاسم و اصنجابش چُلین 
جیزی را جایز نمی‌دانستند (همو, ۱۲۲-۱۱۷ )» 
7 ۱ 
خود به خود زائل لمی‌شوند. یعنی هميشه وارد شدن یک.رنگ ,جدیذ 
موجب زوال رنگ قبلی می‌شود؛ ولی ابوالقاسم بلخی و معترلبفداد 
معتقدبودند که رنگها خودبه خود و بدونتأثیرعامل‌خارجی زائل‌می‌شوند 
ورنگ دیگری به جای‌رنگ قبلی می‌نشیند (همو: ۱۲۶-۱۲۲). . 

|بوهاشم معتقد بود که پیدایش رنگ و جرارت در اجسام زانمی‌توان 
به فعل انسان نسبت داد؛ ری بای ده 
خلق می‌کند (هموء ۱۳۲-۱۳۶) 

ابوهاشم:ز: معتلة بضرو.ید.وجود_طبایفی:دره مامتا 
خواص ویژه‌ای برای آن اجسام باشد -.معنقد نبودند, ولی ابوالقاسم 
بسه ود ک موحت داز کی ام رن فاد 
اجسام به,علت وجود این طبیعت. ممکن:می‌شود, یعنی مثلاً آب این 
طبیعت رادارد که اگر آن را بجوشانيم به بخار تبدیل می‌شود و بخاز اي 
طبیعت را دارد که اگر سرد گردد, آب می‌شود. دانة گندم ان خاصیّت را 
دارد که از آن گندم به وجود آید و مبکن نِننت از دا گندم, جوبه وجود 
آید؛ زیرا این حادثه خلاف طبیْعت دانة گندم است و وقوع خلاف طبیعت 
محال است.ابوهاشم وشیوج بصر ه می‌گفتند ما هیچ دلیلی بز, وجود 
طبیعت اجسام و خواص طبیعی اجسام نداریم ز خداوند قادر اس که از 
دانة گندم با حفظ گندم بودن:آن جو بیافریند, یا از نطفة انسبان هر حیوانی 
رااکه اراده کند به وجود آورد. ابورشید نیشابوری که خود در این مساله 
تب ابوهاشم و رخ بضره است. الا فرارانی بزاق نظن خودشبان 
اقامه کرده است, از جمله اینکه ما نمی‌توالیم بهآنچه طبیعت و یا خواص 
اجسام:نامیده می‌شود, علم پید. کنیم, زیرا طبیعت وخواص اجسنام نه 
جرء معلومات بدیهی انسان است,نه با علم اکتسابیمی‌توان بدانها راه 
یافت. دقتهای معزفت شبناشانه‌ای که نیشابوری به تبعیت از ابوهاشم 
سایر شیوخ خود دز این مناله به کار برده. شایسته تامل بسیار است 


۳۸۴ ابزهاشم جبایی 


(همو ۱۵۰۰ 
بی یر اسان مد لا ین مهم شیر شا 
اين سألد بَرّد که :کلام آخداوند را چگونه باید. فهمید. آیا زبان؛امزی 
ترقیفی اشت, با برقازیادهای لهزي (مزاضعد) مبتتی:اببتابزهاشم 
معتقد:بوذ که پیدایئن زبان جز از راه امور قراردادی (مواضعه) نبوده 
است. جالب این است که نیشابوری برای اثبات نظر او استدلالی کلامی 
آورده است. وی این مطلن را.بر قاعده لطف که‌یکی از مبائی اساسی 
معتزله دز مبابحخت کلامی است: مبتنی کرده, می‌نویند: غرض خداوند از 
کلامش فهماندن چیزها به مانبت, پنن بایدتما را به نهمیدن کلامش توانا 
ساره و نجنانکه شعرفت ذات و:صفات خداوند متعال بناب قاعدة لطف 
باید از طزیقاراده و اختیار خود ما به دشت آید.نه بهگونه‌ایاضطرازی: 
فهنم کلام خدا نیز باید اختیاری باشد و این فهم ازابی و اختیاری فقط در 
صوزتی فیسر:است که قراردادها و.معیارهایی ((مواضعه‌ای) برای فهم 
خطاب در میان انسانها وجود داشته باشد. از این زو باید گفت: حقیقت 
زبان عربی ««مواضعه‌ای» اس بین"خود انسانها,انه یک آمز توقیفی:و 
سماعی که خداوند آن را معین کرده باشد (همو ۱۶۱-۱۵۸): در خالی 
که سم لخی شیوخ مزا داد زین را یک موضوع تویفی 
می‌دائننتند, : 7 
۷ 
دارند. چنانکة.اگر یک.موضم سالم اژٌ.بدن را بخارانئد موجب درد 
می‌شودءولی‌خاراندن ؛مجل‌جرب‌سیبا شا لت و راحت‌نتی‌گردد. 
9 حالی که رن باس بلخیلذت دام دام بل شبن 
(همو, ۱۶۷-۱۶۶). 
ابوهاشم پرخلاف پدرش بوعلی جبای دب القاسم که بمزکت 
وگن راردو معنی.مختلف.و ضذیکدیگر بی‌داتیننین جرکت. را از 
جشن؛سکون. من‌دانست. (همز,:۱۷۳:-۱۷۶). ابوها شم معتقد بود: که 
جسم متخزک هم از درون, هم ازبیرژن دز حال حرکث اسشت: در حالیْ 
که اپوالقاسم بلخی حرکت جسم را فقط مربوط بهاسطح خارجی آن 
آمی‌دانست (همو::۱۸2).به عقیدة اپوهاشم حرکیتة جضم بدزن.داشتن 
مکان ممکن است: ولی ابوالقاسج بلخی و شیوخ بغداد حرکت جسم را 
فقط در مکان نمکن می‌دانشتند (همو,۰٩۰)۱‏ : 
ابوهاشم که معتقد به کرزویت زمین بود (هنو, ۱۰۰), نی‌گفتا سنکون 
ازاین است که نی زیرین زمین بر نیم زیرین آن 


زمین به امرخدا وناشتق 
و نیمه زیزین بر نیمه زبرین آن فشاز می‌آورد و از این رآه تعاذلی حاصنل 
می‌شود و سبب؛سکون زمین.می‌گردد: در حالی که ابوالقاسم بلخی 
گفت سب بنگون مایت است که دار ماج مه ای نیت 
ی 

اوه فد رکه گس یاک تسا زنل 
دفع یا جذب اجسم دیگزی ندارد: و ممکن: است,خداوند با.ابداع:و 
اختراع, دزایک جننم حرکت ایجاد کند؛ #بلخی خرکت از اه ابداع او 
اختراع را منکن نمی‌دانست و جذب و دفع اجسام خارجی را جهت 


حدذوث .حرکت دز یک جسم ضروری می‌دانست (همو, ۶ 

توحید و صفات خداوند: واضح است که ابوهاشم ی 
عالم و رهب برجيتة معتزلی اصنول پنجگانة معتزله را پذیرفته بود, ولی 
رز تفصیلات. و جزئیات مربوط به این اصول عقایدی خاض و ادله‌ای 
زیژه,داشت. با توجه به اینکه اثر مکتوبی از ابوهاشم بن جای نمانده و 
نیشابوری در کناب المسائل بیشتن به بیان تفصیلی جهان شناسی او در 
مقابله با ابوالقاسم بلخی پرداخته است: تفیل عقاید.ابوهاشم 
جزئیات پنج اصل اعتقادی معتزله را می‌توان دزکتابهای دیگر جست و 
جو کرد. قاطنی عبدالجبار:در شرح الاضول الخسبة والمجنوع فی 
المحیط بالتکلیف و ملاحمی خوارزمی در کتاب النغتمد فی اصول‌الدین 
به تناسب طر ح هر مسأله,آراء و استدلالهای ایرهاشم زا در مضائل یاد 
شده آوزده‌اند (برای نمونه, نک: قاضتیعبد الجبار؛ شر خ .۰۷۴۰۱۳۳۰۰۰ 
۷ جه المجموع :۰۲۸,۰۰۰ ۱۰۹۰۵۲ جم؛ ملاحمی :۰۱۳ ۰۸۹ 
۱ جب). بیان این آراء و ادله به صورت مفشنل در کتابهای یاذ شد: و 
سایزمتابم پس از آن,نشان دهندة.این است که اعلاوه برسنائل‌جهان- 
شناسی, ابوهاشم در مسائل اعتقادی نیز از ارکان تفکر معتزلی بوده و 
حتی دز مسائلخرد و فعیب نظریات وهای او:توجه امی‌شده 


و تن 


دربارة 


آننت,- تحلصم | 

راهم ال نف خود نان یمس مد دک 
قدرت بر فعل اقبل | ز انجام دادن آن در انسان مود امنت: :وی قدرت 
را پدیدة مستقلی.غیر از شلامت بدن" و"اعضای انبلان می‌دانست 
(شهرستانی, الملل:.,۸۱/۱): به: عقیدة.ابوهاشم شناخت!خداوند و 
«شریعت عقلی» از لحاظ مرتبه و دزي شدن به وسیله انسان؛.مقدم بر 
شریعت نبوی. است::شریعت:نبوی: در حقیقت چیزی.غیر: از: اجکام 
مربوط به جزئیات, همان احکام کلی که به وسیله عقل.دزکب: می‌شود. 
نسنت,.گر اچةخود ابق جزئیات به, وسیل عقل دري شدلی نیستنذ 
(همانجا). پاداش مطیع و غقاب معضیت کار متتضای غقل و حکمت 
ات و.ثواب و عقاب یز.بر اساسن عقل.و جکست:محقق, می‌شود 
(همانجا). خداوند آنچه را در حق انسانها «لطف», «صلاح». یا 
«اصلح» است و آنان ره اطاعت و توبه نزدیک می‌کند, از ایشان دریغ 
نمی‌دارد وملاک لطف و.صلااح و اصلح هم عاقبت آموریعنی («خیات 
اخروی» است, نه لذات دنیوی, تمامی جزیان بعشت انبیا و تعیین تکالیف 
شرعی:لظفی: است که از سوی ,خداوند.متوجه. انسانها. شده! است 
(همانجا). به عقیدة ابوهاشم حقیقت «ایمان)عبازت, است از.عمل به 
واجبات وترک محزمات (قاضی عبدالجبان شرح: ۷۰۷),.: 

نظریة: اختضاضی :ابوهاشم در سائل اعتقادی زاجع:به: صفاتِ 
خذاوند است: وی ضفات خذازند را «احوال خدازند» می‌دانشت: این 
نظریه که مهم‌ترین نظریه,کلامی ابرهاشم است, کوششی بود بای رفع 
اشکالاتی که.به هر یک از نظریاث معتزله و اشاغره دربار؟ طفات 
خداوند وازدشده بود. نظری «احوال)) گرچه در میان خود معتزله نیز 
قبول عام تیافت. ولی یکی از نظریات مهم علم کلام اعتزالی:به شمار 


آمذه اسنت (نگ:ه. د, احوال): نج ۱ 

را زد خقیدآ ار عم اصول: که ان[ مارد :ابوهاشم 
از پنیان گذاران علم اصول معتزلی نیز هست, قاضی عبد الجبار در کتاب 
النغنی فی التوحید و العدل (جخ ۱۷)بذ که آن را الشرعیات نامیده و هم 
مطالب آن به علم اصول مربوط است ن بارهابه آراء اصولی و دلیلهای 
اپوهاشنم استناد کرده و برخی از آنها راقبول, و برخی را رد کرده اننت. 
شخص دیگری که با فاصلهٌ زمانی اندکی از قاضی غبدالجبار زندگی 


می‌کرده:و یکی از فهم‌ترین واننظم‌ترین و مفصل‌ترین کتابها. راادر علم: 


اصول معتزلی به نام المعتمد فی اضول الفقه نگاشته: ابوالحسین بضری 


محمد بن علی بن طیب (د ۱۰۴۴/۳۳۶م) اسلت, وی در کتاب یاد شدهز 


آراء اصولی۴ تن را محور اضلی مباحت خود فرار داده که یکی.از آنها 
اپوهاشم: جبانی است» بهترین ماخ برای دست‌یابی.به آراء اضولی 
ابوهاشم همین کتاب است. در اینجا با توجه به اين کتاب نخست برخین 
از آراء ری که به مباخث الفاظ مروط امنت و شپنن 
مباخث عقلی علم اصول نقل نی‌شود: . 

ابوهاشم در این مسأله که صیعة 4 آمر «افتل» بد چد اچیز دلالت 
می‌کند, عقید؛ ویژه‌ای داشت ت.عقید معدا ول آن عصب زاین بود که یه 
افعل به وجونب؛یا ندب, یا اباحه دلالت می‌کند ابوهاشم می‌گفت :صیغهٌ 
افمل فقط به اين مطلب دلالت می‌کند که ار > : فعل معینی زا از 
جوب ندب پا اباحذ آن فعل از صیغذ 


آراء مبوط به 


شخص مأمور خواسته آب 1 
ام فهمیوه تتی‌شرد و رصف کرد ال أمرز با این اوصاف به قراین 
دیگری نیازمند است (نک :ابوالحسیین ۰« 

ابزهاشتم نم در باب «واچب تخییری» معتقد بود در مواردی که چند 
ده تخییری راجب شده, متعق وجوب مجموع این اعمال 
است, با این قید که یکی از آنها.باید به.جا آورده شود .در این مسأله 
اپزهاث شم با پدر خود ابوعلی هم عقیده بود؛ نظز دیگر این بود که دز این 
موارد واجب فقط یکی از اين اعمال است, ولی به صوزت نامعین (همو, 
0 

ابوها شم دراین مس مهم که یا ام متعضی رفر»اسبت.یامیتوان 
عمل «مأموژبه» را از اول: ارقات امکان انجام دادن آن فعل به تأخیر 
انداخت: مانند پذرش ابوعلی مغتقد بود که امز اقتضای فوزیت نداد و 
تأخیر فعل چایز است. اصحاب ابرحنیفه می‌گفتندتأخیر فعل از اول 
اوقات امکان جایز نیست (همو, ۰)۱۲۰/۱ 

ابوهاشم در باب «واجب موشع» معتقد بود که وقت وجوب فعل تمام 
آن وفتی انست که بای واجب موسنع در نظر گرفته شنده, نهتلها اول آن 
وقت یا آخز آن وقتا: ایض پر خاش اسخاب شاف یز هید 
نظر را داشتند (همو ۰۰ ۱۳۵): مه 

در باب مسألً ۱ پرماش مستقد بوز کذ سا 
خواندن در ,خانة مغطنوب نه تبهانجایانْت بلکه خود تمازهم باطل 
انیت دیگرزان می‌گفتند:. گر چه نماز خواندن در خانة:مغصوب فجاز 
لیی.اگر کنی: این کار زا:کزد. نمازش: صحیح :این (همو, 


نیسنت: "و 


ابرهاشم جبایی: ۳۸۵ 


نت ٍِ_ 
ابوهاشم می‌گنت :رت الب هه مج 
از اینکه اسم جمع مشتق باشد, يا غیر مشتق ‏ فقط بر «جنس» دلالت 
می‌کند رنه استغراق (همو, ۲۴۰/۱),همین طور اییت وقتی الف و لام بر. 
اسیم مفرد مشتق با:غیرمشتق جق.اضبافه شرد, یی در این مورد هم فقط 
جنس فهمیده می‌شود. وی تزا بچیل معا را از بقترخطاب 
جایز نمی‌دانست (فمو,۲۴۴/۱):: ر 
,بوهاشم در مباحث عقلی علم اصول نیز ارام 
استناد داشته ایست,بیضی از آراء وی دز اين میاخث چنانکهابوالجسین 
بصری در المعتید تقل کرده, چنین ابیت: به عقیده ابوهاشم اگر عمل به 
یک «خبر واجد)) مورد اجما ع امت ترا گرد آن خر واع ال 
شرعی قطعی ن ند ظلّیٍ مج وب بی‌بدوام مقضای نع 
کرد (نگهمو, ۵۵۵۲ ۱ 
: ابرهاشم ری امرس یا میتی 
می‌دانست, معتقد بود که براي.تجقق عدالت علاوه بر آعمال, عقایدٍ 
راوی نیز باید موزد توجه قرار گیرد. به عقید؛ وی فسق دو گونه است: 
فسق,در اعمال و فسق در:عقاند ,فسق در عقاید یعنی داشتن یک عقیدة 
نادرست در آمور دینی: و کنتی که عقیدة نادرستی, داشته باشد: ۳ 
نینت و روایت اومقبول نمیتوند باشد (همو,۶۱۷/۲): 1 
ابوهاشم همانند.ابوجتیفه و مالک بن یس ود دک 
روایت شندش مورد قبول قرار می‌گیرد, روایت مرمنلش,نیز,مقبول 
است (همو, ۶۲۸/۲). به عقیده او برای کسانن: که دزن :عصز پیامبر 
اسلام(ض) می‌زیستند ,.ولی. دسبتربتی. به وی نداشتند,:اجتهاد در 
احکام جاین نبود جواز جتهاد مخصوص کسانی است هپس از عصر 
پیامیر اسلام زندگی می‌کنند (هبو, ۷۲۳۷۷۲۲/۲ : 
۷ هام تقد بود در واردی که برع علت یک سکم شرعی راب 
صورت. منصوص بیان کرده باشد, باید آن علت,راء مینای یک قیاسن 
شرعی قرارداد و حکم را به تمام مواردي که آن علت در آنها وجود 
دازد:سرایت داد, باعم از اينکه حکم بیان شده از بلرقیخیانع: جرست 
باشد,یا وجوب,یا احکام دیگر (همو, ۷۵۳/۲) ی 
رهام مق بد هیچ یک از اجکامی که به عون احکام شرعی 
به. .وله پیامپر: ایبلام نیان. شیله.. به اجتهاد آن حضرت مستند نبوده 
است. شافعی و قاضی عبدالجبار می‌گفتند: مبکن است بعضبی ازاحکام 
بیان شده, نتیجه اجتهاد خود پنامبر(ص) باشبد (همی, ۷۶۲-۷۴۱/۲): 
بوهاهم گنت در مواردق کد مجنهددرمتام تاد درب وناز 
مساو قرار گیرد,می‌تواند هرزیک از آن دو را کهیخواهد, انتخاب کند و 
تحصیل مرجُح ضرورت ندارد (همو:۸۵۳/۲): 4 
ها مق رد که ار دبا قعلی هبج کم ترعی واردنشود: 
آن فعل.طبق حکم عقل مباح:اسست: پدر وی,ابوعلن و نیز اپرالحیین 
کرخی نیز همین عقیده را داشتند: (همو, ۲ ) این مینا به «اصالة 
الاباحة» مخروف شده و نقطة مقایل آن «اصالة الحظر4, است که 


۳۸۴ ابوهاشتم جعفری 


طرفداران آن معتقدند اگر دربارُ فعلی هیچ حکم شرعی وارد نشود: آن 
فعل مبااخ تلقی نمی‌شنودوباید درآن موزد توقف و احتیاط کرد 

اپوهاشم در باب اجتهاد معتقد" به تصویب بود. به نظز وی همة 
مجتهدان در فرو ع مصیب هستنداو حکم شرعی هر مجتهد همان است 

که وی با اجتهاد خود بدان می‌رسد ای ارات 
نیز همین عقیده را داشتند (همو, :)٩۴۹/۲‏ 

استادان, شا گردان و برخی از معاضتران او؛ استادمهم ما 
پدر وی ابوعلی بو ابوهاشم دریاد گرفتن علوغ از پدر آنقدز اهتمام و 
اصزاز می‌وززید که گاه م زجب آزاز پدز می‌شد: او در طول روز هر جه 
می‌توانیست ازپدر خود شوال می‌کرد: و چون شب فزا: می‌رسید, به 
خوآبگاه پدر می‌رفت ودررحالی که پدز در بستر خود آرنیده بود, آنقدر از 
ری سوال می‌کزد تا اوبه خواب می‌رفت (قاضیعبد الجبار,«(طبقات»: 
۴ نقل شده که ابوهاشم نزد ابوالعباس مبرد (د۲۸۶ق/۸۹۹ع) نیز به 
فراگیری علم نخو پرداخته است (ابن مرتضی. ۹۶). یکی از معاصران 
ابوهاشم ابوغبدالله محمد بن عمر صنیمری (ه ۵ ) است که 
تخسنت از متکلمان گزوه بغداد بود و سپس به ابوعلی و گروه بضره 
پیوشت. صیمزی ابوهاشم را.به سیب اعتقادش به نظریة: ««احوال» 
تکفیز کرد (قاطنی‌عبدالجبار: همان, ۳۰۵). قاضی عبد الجبارمی‌نویند 
که اصحاب ابوهاشم ژیاد بودند؛ روزی ابوهاشم و اصحاب او در مکانی 
گزد. آمده بودند. یکی از آنان برای خشنود کردن ابوهاشم به وی گفت 
خدآوند ایهم اصان که نمنیب و کرذه نیت راجاق نم نکزده 
بود(همان,۳۲۴-۳۲۳). 

رای الا رف ارام ایند 
۱ آیوعلی ابن خللاد که نخست در عسکر و سپنن در بغداد نزد ابوهاشم 
فراگیری علوم پرداخته است؛ ۰۲ ابوعبدالله حسین بن: علی بصری ل 
۹ )که نخنست نزد ابن‌خلاد و سپس نزد ابوهاشم شاگردی 
کزده انت؛۰۳ ابزامنحاق ابراهیم بن عیاش بصری که علاوه بر ابوهاشج 
از ابن خلاد نیز کنسب علم کرده و نخنستین استاد قاضی عبدالجبار بوده 
است؛ ۴: ابالقانسبٌ لیزافی؛ ۰.۵ ابوعمران سیرافی1 .۶ ابویکر این 
اخشید که در زمره معارضان معروف وی درامد؛ ۷,ابوالحنن احمد بن 
یوشفت ازرق؛ ۸: ابالحننین طوایفی بغدادی؛ :٩‏ احمذ فرزند خود او؛ 
۰ دختر ابوعلی جبایی (خواهر ابوهاشم)؛ ۰۱۱ ابوالحسن این نجیح 
که قبلا شاگرد ابواسحاق ابن عیاش بود وسپش به محضر ابزهاشم آمد؛ 
۲ ایریکر بخاری:۱۳: ایومحند عبدکی معروفه ب این عبدک: (طن 
0۵ 

ابوهاشم مزّدی نیک‌خواو خوش‌برخورد و مد بود (قاضین 
عبدالجبار,«طبقات»,۳۰۴).ابوالحتتن ازرق که‌ازمعا ضزان و اصحاتبِ 
آبوها شنم بوده:برای قاضی عنبدالجبار نقل کرده امنت که زوزی ابوهاشم 
بتیار غمگین زناراحت بود. به طوری که در خانه زا بر روی خودبستة 
بود و بیرون نعتی‌آمد: من‌با زجمعیزیاد توانستم به او دستزبتی پیدا کنم و 
سیب اندوه او زا پپرسع: وی در جواب گفت: چگونه اندوهگین نباشم دز 


حالی که مچبور شدها یرای امین ماش خود از ان مهن کمک مالی 
دریافت دارم (همان ۶ ضه : 
دوستان انوهاث شم درمدت اقامت‌وی فزیخداد او رابوفانجوی)) 
می‌خواندند تا از آزارهای احتفالی که گاهی متوجه. متکلمان 9 
می‌شد؛ در امان بماند (همان, ۳۰۷). 
آثار:. از ابوهاشم ائزی مکتوب به دست ما نزسیده است, رلی این 
ندیم ( ص۲۲۲) کتابهای وی را چنین بر شمرده اشت: الجامع الکبین ؛ 
الجا مع‌الصفیر! الانسان؛ العرض؛ المشائل‌العسکزیات .؛ النقض علی 
ارسطاطالیسن فی الکون و الفساد : الطبائم و التقض علی القائلین بها 1 
الاجتهاد ؛کتاب الابواب الکبیر اکتاب الابواب الصفیر . 
[ بوهاشم کتابی نیز با عنوان المسائل البغدادیاث داشته که یکی از 
مسائل آن در ایجازرآنبوده (اب سنان,۱۷۱) که مورد استندقاضی 
عبدالجبار دز العغتی قران گزفته است. 
ماخذ: ,این حوقل, مجمد, ضورة الارض زبه کرشش کرامرس: لیدن, ۱۱۳۸ 
ابن خلکان, وفیات ؛ اين سنان خفاجی, عبدالله, سرالفصاحه , به کرشش تبدالسمال 
صمیدی, قاهره, ۳/۱۳۷۲ 2۱۹۵؛ این مرتضی, احمد. طبقات المزلة , به کرهش 
دیرالد زیلستر: بروت: ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶؛ ابن میمرن, موسنی, دلال الحاثرین , به 
کرشش حسین آنای: آنکارا, ۴ ۱۹۷م؛ اين ندیم, الفهرست ؛ این وردی؛ عم تتبةه 
,.المختصر فُی اخبارالبشر ,یه کوشش احمذ رفعت بدراوی؛ ییروت, ۱ ۵۱۳۸/ ٩0۱۹۷۰‏ 
بالحسین پصری, مجمد,المعتمد فی اصول افقه ,به کوششی محمد حمداله و دیگران, 
دمتق: ۴( اپررشید نیشابرری, سعید, السائل فی الخلاف بین 
: لبصریی والبفددین ,به کوش ممن زیاد: و رضوان سید, یرت ۱۹۷۹ +اسفراینی: 
طاهن, التبصیر فی الدین , به کزخش فحمد زاهد کرئزی, قافره:0۱۹۵۵/۱۳۷۳٩‏ 
بغدادی, عبدالقاهر, الفرق ین الفرق , به کرشش مجمدزاهد کرثری, قاهره, ۱۳۶۷ ق/ 
۸ یب بفدادی , اجمد, تاریخ بغداد , قاهره, ۱۳۲ق) ؛ شهرستانی, محمد, 
7 الملل و التحل به کوشش عبدالعزیز محمد وکیل, قاهره, ۸۱۵۷ هموء 
آنهایة الاتدام »به کرششی آلفرد گیرم .قاهره, مکنة المتثبی وعشمان, عبدالکريم, مقدمة بر 
رح الاصول الغستة (نکک هم قاضی:عبدالجبار)؛ فخرالدین رازی, اعتقادات فرق 
السسلنین و المشزکین ‏ به کوش علی سامی نشار, قاهره, ۶ ۸۱۹۳۸/۱۳۵ قاضی 
عبدالجبارن تثبیت دلائل النبوة , به کرشش. عبدالکريم عتمان, بیروت: ۱۳۸۶ ق/ 
۶ ههور شرح الاصول الخستة ,یه کوشش عبدالگریم عشمان, قاهره, ۱۳۸۴ق/ 
۵ همو, «طبقات الستزلة)», فضل الاعتزال ر طبغات المعتزلة , به کرخش فزاد 
سید ترنسن: ۸۱۹۸۴/6۱۴۰۶؛ هن المجنوع فی التحیط بالتکلیف , به. کرشش 
عمرسید.عزمی, قاهره, الدارالمصرية للتألیف؛ قفطی, علی, تا زیخ الحکماء (اختصار 
, زوزنی)؛ به کوشش پولیوس لیبرت, لاپزیگ, ٩۰۳‏ ۱؛ مفید, مجمد, اوائل المقالات , 
به کرشش مهدی محقق, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ ملاحمی, محمود, المعتمد فی اصول الدین ۰ 
گوشش ماتن مکدرموت و ور مدونگ 2۱ یقرت بلدان. 
محمد مجتهد شبستر ی 


آبوهاشم جعفری: داوود بن. قاسم.ین.ابنحاق بن, عبدالله بن 
جعفر پن ابی‌طالب: (د جمادی الاول ۲۶۱./:فوزیه ۸۷۵), از: اضحاب 
۴ تن از امامان: امام رضا, امام چواد: ابامجای و ام چییکزی (ع!۶ 
از.راویان, نامدار .امامیه, 

از اک هن از لول مین ابیطال بو و فرش 
خوانده‌اند.:شهرت وی به. سیب روایاتی ,است: که دربازه امامان یاذ 
شده: از او نقل گردیده و از جملة کنامل معجزاتی است که از آنان دیده 


بوده است (مثلاًنکدکلینی, ۱۲۳/۱. جم! این بابویه,فقیه, ۵۱۷/۴, جم؛ 
طیرستق» ۰۳۳۳ جم): دز براخی؛ ازمتابع آمده: که وی با امام مهدی (ع) 
نیز دیداز داقثه است (نکا طوسی. الفهرست. ۶۷). 
از رش کافیت: اپوهاشتع جندان اطلاعی دردست نبست, تنها می‌دانيم 
که پدر وی قاسم‌ین اسحاق از یاران محمد:بن عبدالله, معروف به نفس 
زکیه:بوده و.در. جریان. قیام وی,. از سوی.او: برای دعوت به .یمن 
فرستاده نده, ولی پیش از آنکه کار خود را آغاز کند. نفس زکیه هقبل 
رسیده است (طبری:: 4۵۶۱/۷ اوالفرج؛ ۳۰۱), 
+ آبوهاشم. اهل بغداد. بود (طوسی:.همانجا؛ خطیب, ۳۶۹/۸), ولی 


سغرهایی" به: سامر| و آمدینه برای. ملاقات با ائمه:(ع) داشته است. 


(بعودی,. اثبات» ٩۳۰۲‏ قنن: طبرستی. ۳۴۳).. نیز. از امنابع چنین 
برنی‌آیذ کف وی مدتی هم در خوزستان:زندگی می‌کرده است. هنگانی 
که امام, رضا (ع) در سیر خراسان از .اهواز می‌گذشت. ابوهاشم دز 
ایذج (ایذه) به منز می‌برد و برای ملاقات با آن حظرت راهی اهو از شد 
(راوندی؛ ۰0۶۴۱/۲۰۰ جمعیی: از مشاهیر امامیه,:همجون. احمدین: ابی 
عبدالله بررقی:(ابن باپویه؛ «مشیخت»,۵۱۷۰)::احمدین محمد. بن عیسی 
(همو, التوحید,/۸۲)؛ شهل بن زیاد آذمی (همان, ۰/۸۳ فضل بن شاذان 
نیشابوری: (کشی:: ۰:)۵۴۴۵۲۲سعد: بن عبدالله"اشنعری: (طوسین, 
الغیة:۱۲۰۰) و عبدالله ان جعفر حمیری (نجاشنی, ۴۴۷) را از زاویان 
وی برشنمرده‌اند (برای برخی دیگر از مشایخ و راویان اوء نگ: اردبیلی, 
۱ رجال‌شناسان و موزخان زهد و دانش او رااستوده واثقه‌ائن 
خوانده‌اند (نک: نجاشی, ۱۵۶: طوسی». رجال:۰۴۰۱ ۱۳۳۱۰۰۴۱۴ 
مسعودی» مروج؛ ۶۳۱۴): تلها کشی براساننْ برزخی روایات وی, نسبت 
ارتفاع (غلو). به او.داده ات (ص ۱ به گفت ضسعودی مقبره از 
مشهور:بوده است(همانجا): 
ابوهاشم شخصی جسور و بی‌پروا بزد و با امرا و خلفای عبانی 
درگیریهایی داشت (ابوالفرج, ۶۴۴؛ خطيب, همانجا), چنانکه بارها از 
جمله دز :۲۵۲۰ ق : (طبزی: ۰ ۳۷۱:۳۶۹/۹) و ۲۵۸ ی (طبرسی, 
۴ در سامرا به زندان افتاد (ئیز نک: طوسی, الفيیة, ۱۲۳ 
اربلی, ۲۲۲/۳). در عین حال نزد زمامداران محترم شمرده می‌شد, 
جنانکه دز ۲۵۱ ق در جریان شورشن. کوفه. به زهبری حسین بن محمد 
علزی: از طرف مزاحم پن خاقان کارگزاز عباسي, به عنوان میانجی 
برای مذاکره با جسین فرستاده شد (طبری» ۱۳۸۹ اپوالفرج؛ ۶۶۵؛ 
نی نکر طوسی, الفهرست. همانجا). 
ان عیاش جوهری در مورد روایات ابرهاشم جعفری کتابی با 
عنوان اخیار:ابی هام الجعفری تألیف کرده بود که بخشهایی از آن در 
متابع :مختلف. بقل شده.اسنت. هفو: کتاب دیگری یز با عنوان تبعن 
ابن ها شم الجغفری نوشته بوده امنت (نک: هد, اینعیاش؛ احمد) از شعر 
اپوهاشنم دو.بیت.معزوف ذرآرای یحبیابن عمر علوی که در خطنوز 
یکی. از امرای.عباسی خوانده شده, در منابع آمده است (نک: طبری» 
۹ نیرء طرسی, ۰۳۴۸ ۳۵۳). به هرحال وی شاعری کم گوی بود 


ابوهاشم ضوفی ۳۸۲ 


(اين. ندیم, ۱۸۶ ابن. شه رآشوب.. ۱۵۰). طوسی در. الفقرست 
(همانجا) تألیف کتابن.را به.ابوهاشم نسبت داده ات (قس؛ نجاشی. 
همانجا): 
مأخذ: اين بابویه, محمدین علی, التوحید. به کرشش هاشم حسینی طهرانی« تهراند 
۷ ق؛ همر, فقيه من لایخضره الققیه, به کوشش علی اکبر غفاری, قم, ؟ ۰ قد 
همو, «سيخة الفقیه», همراه ج ۴ فقیه من لایحضره الفقیه: ابن شهر آشوب, محمذین 
عن معالم العلماء, به کوشش محمد صادق بح العلوم, نجف: ۱۳۸۰ ق ۱۹۶۱1 م! ابن 
ندب الْهرست: ابرالفرج.اصفهانی, مقال الطالیین. به کرئیشن احمد صبقر, قاهره, 
۸ ی / ۱۹۴۹ م؛ اربلی, علی بن عيسي, کشبف البمة, پیروت, ۱۳۰۱ ق ۱0۱۹۸۱۱ 
اردبیلی, محمدین علی, جامع الرداة, پیروت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳ مد خطیب بفدادی 
اخمذین غلی تاری بفداد. قافره, ۱۳۴۹ ق؛ رارندی, سمدین هبة اللد؛ الخرائج 
رالجرائع: قم, ۱۴۰٩‏ ق؛ طبرسی, فضل بن حستن, اعلام الری: 9 
۰" غفاری: یروت ۱۳۹۹ 2۱۹۷۹۱؟ طبزی: مایم طوتی: متخندین عین؛ رجال: تجف: 
۰ ق /۱۹۶۱م؛ همزء الفية, به کزشش حسن مصطفوی, تهران: کتابخانة نینزی؛ همو 
الفهزنت, به کوششن محمدصاد بح العلونم: نجفن, کتابخانة مرتضویه! کشی, محمد, 
معرفةه اثرجال, اختیار طونی؛ به کوششن خسن فصطفوی: مشهد, ۱۳۴۸ من! کلینی» 
دی یعتوب, الکافی, به کوکتن علن اکبر غفازی: تهران: ۱۳۸۸ قَ؛ مسفردی؛ علی 
ابن‌عنین: اثبات الوضتیة نجف: ۱۳۷۴ ق ۱۱۹۵۵1 همو؛ مر اللهتب به کرشش 
یزسف اسعدادآغ, بیروت: ۱۳۸۵ ق | ۶۵٩۱؛‏ نجاشی: احمدبن علی؛رجال: به گرشش 


نی شبیری زنجایه رقم ۷ ۰ ق ی 


آبوهانم صوفی؛ مات فیک کر صوفن مش هور قرن 
۲ . اصل او از کوفه بود. اما در شام می‌زیست (خواجه عبدالله ۷( 
مزلفان شرح احوال نخستین صوفیه او را اولین کسی دانسته‌اند که در 
اسلامبه عنوان صوفی مشهور شد و خواجه عبدالله انصاری دربار؛ این 
شهرت می‌نویسد کة ((درا قدیم طریق تصوف:تنگ تر بوده است. که 
ایشان در معاملت می‌کوشیدند, نه در بسیاری مقال و سسخن» (همانجا؛ 
نیزنک: جامی:۳۱) ,در پعضی از تلیفات قدیتر ار ابوهاشم زاهد یز 
خوانده‌اند (ابونعیم۲۲۵/۱۰؛عین القضاة,۲۳). 
ایوهاشم‌با هی ادج وسنین تور تعاصیراز زابرید ال 
ابن ابی جعفر برائی بود (ابونعیم, خواجه عبدالله. همانجاها). او از 
معاشرت با سلاطیّن و دولتمردان"سخت احتراز داشت. وقتی شریکا 
نضعی قاضی را دید.که از سرای یعبی ین خالد بیرون آمد..گریست ز 
گفت: از علمی. که سود نرساند.,به.خدا پناه می‌برم ۳ همانجا؛ 
خواجه غبدالله,٩)۰‏ 
5 
دارد که زهد او زهدی خشک و عساری از محبت و معرفت نبوده ات 
(نک: ابونعیم, همانجا؛ خطیب,.۳۹۷/۱۴). او تأدیب و ترییت لفس را 
عامل اصلیی در تأدیب و تربیت"خانواده و اطزافیان می‌دانست (ابن 
جوزی, ۳۰۶/۲). از ننفیان ثوری نقلن شده است که گفت: اگز ابوهاشم 
صوفی نبود,.من. دقانق ریا را تفای (سداع :۱۳۳ 4 نکر خظیّب: 
جامی, همانجاها), 1 
.در تب شیعه نخدیشی دربارة فساد عقیدة اونقل شده است (مقدس 
اردبیلی, ۵۶۴), اما از آنجا که در ان حدیت ابداع مذهیی به نام تصوف 
به او منسوب شده‌و تصوف به.عنوان گریزگاهی برای"عقیدة فاسد او 


۳۸۸ ابوالهدی 


معرفی:گردیده است, متن حذیت قابل تأمل به نظر می‌زشد, برخی .از 
تراجم:به نقل: از.جامی: به.غلط.اونرا بانی نخستین.خانقاه:معزفی 
کردءاندء در جالی که جامی بنای تخستین خالقاه را به آمیری تزنبا در" 
منرزمین شام نیت می‌دهد (هانجا؛ قش: زر شیبی؛ ۸ رز رازی: 
6 1 ۱ 
سال وفاتِ ریش ی اما وی تا اراسط خلافت 
مهدی عبانستی(۱۶۹-۱۵۸ق) در قید حیات بوده و: احتمالا وفات او 
چند سال بعد از وفات سفیان توری بوده است. برخی نسال وفات آو زا به 
تفاوت از ۷۶۷/۵۱۵۰ تا ۷۷۹/۱۶۲ نوشتهانذ ( نام دانشوران , 
۷ حلمی, ۸۴؛ فاخوری ,۲۴۸/۱ ۱ 
ماخذ:. ابن جرزنی, عبدالرحمان, صفة الصفوة:, ه.کرشین: محمود فاخوري و محمد 
رواس قلمه‌جی, پررت. ۱۳۰۶ ق؛ ابرنمیم اصفهانی, احمد, حلیة الا ولیاء « بیروت: 
۹۶۷۷ ۱ جامی, عبدالرحبان, نفجات الانس , به کرشش مهدی‌ترسیدی‌پرر, 
تهران, ۱۳۳۶ش؛ حلمی», محمد. مصطفی, الياة الررحية. فی, الایلام.. قاهرهه 
۴( خطلیب بندادی, احمد, تاریخ بفداد , بیروت, دارالکتاب العربی؛ 
خراجه عبداللهانماری, طبقات الصوفیه ,به کرشش عبدالحی جبیبی, کابل,۱ ۴ ۱۳ ش؛ 
رازی, امین احمد, هفت اقلیم , به کوشش جراد فاضل, تهران, ۰ ش؛+سراج طرسی, 
اللمع قی اتتصوف , به کوخش رنولد نیکلسون, لیدن, ۴:٩۱م؛‏ شیبي, کامل مصبطفی, 
الصلة ین التصرف و التشیم , یبروت, ۰۲ ۲/۵۱۴ 2۱۹۸!عين القضاة همدانی, شکری 
: الغریب ,یه کوش جفیف ببیران: تهران, ۲ ۱۹۶م؛ فاخرري, با و خلیل الجنًریخ 
فلسفه در جهان اسلام » ترجمد عبدالمجمدآيتي,تهران, ۵ شض س آردیلی. 
احمد.حدیق اش« تهانه ترتع ابا ورن :3۱۳۷ ۱ 


"ِ 
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اردنی. وی در:شهر عکا زاده شد, تحصیلات. ابتدایی: را در همانجا وا 


متومنطه را دربیروت گذراند وبرای ادامة تحصیل وازد دانشکدهُ خقرق 
استانیول شد. در ۱۹۱۵مبة سپاه غشمانی پیوشت و در ادار پنجم وزازت 
جنگ با درجهاستوانی مشغول به کار شد..پس از؛آن در ,جمم واحد 
نظامی به: کزمانشاه: ذر,غرب ایران. فرستاده. شد" (حماده,. ۴۸۷۲ 
الموسوع:.., القنتم العام: ۶۰۲/۱): در راه بازگشت.به, استاثبول 
گریخت ویه جلپ,لینان وغکا رفت (حماده, همانجا). 

ابوالهدی از ۱۹۱۹ تا.۲۰٩۱م‏ به خدمت امیرفیصل ذر دمشق پیوست 
( الموسوعة, همانجا؛ موسوعة السیاسه , ۸۱۰). پس از اننتقلال شرق 
اردن دز .۱۹۲۱ به آنجا رفت و مشاغلی دولتی بر عهده. گرفت و تا 
۴ ۵ بار به نخست. وزیری:رسید ( الموننوعاه:همانجا؛ حماده: 
همانجا).در ۱۹۳۸م در کنفرانتتی که ابه پیشنهاد انگلستان و.مشارکت 
کشوّرهای عربی و یهودیان برای مذاکره.دربارة مسألا فلسطین تشکین 
شد: به نمایندگی:اردن شرکت: کرد (جریسن ::۳۹۴-۳۹۳/۲)زاسال بعد. 
در ایام نخست وزیری او دولت؛ازدن تلها دولت: عزبی بود: که پسن.از: 
انتشار کتاب سفید از سوی وزارت خارجه انگلستان که‌خاوی سیاست 
بریتانیا دربارة فلسنطین بود ( الموسوعَة و ی 
مخالفت‌با آن‌برنخاست (خحوت,۳۹۶). «ً 

در ۱۹۴۵ ابوالهدی در دولت ابراهیم ۱ اما 


اجنین ید 


پنن ازاتضویب طرّح کیک به کشاوززان فلسطیتی از سنوی کمیسیون 
اقتضادی اتحادي عرب دز مارس ۱۹۴۵ از آن مقام استعفا کرو اجرای: 
اين طرح را به عهده گرفت ( الموسوعتةه الم الثانق :۷۹۱-۷۹۰/۳؛ 
الموسوعت: القسم.العام. همانجا ) :نوی در: ۱۹۴۷ برای: قشمین بار 
ماموز تشکیل:دولت شد (همانجا):.سال بعد..۲ ماه.پیش.از پایان: 
قیمومت انگلستان بر فلسطین, ابوالهدی پیمانی با انگلستان در.عمان 
امضا کرد که پایگاه بزيتانيا را در: فلنطین اینتوازن سباخت (عارف: 
۳ دی در بهار:همان سال‌به بلندن زفت و دربار؛ تعدیل پیمان: 
مذکور و عبوز ارتشی:عریی از: رود اردن با ارنست بوین" وزیز: خارجة 
وقت انگلستان مذاکره کرد بزیندولت اور از اي کار و اشغل مناطق 
تخت تسلظ بهردیان بارداشت (هنو۷۸۹-۷۸۷/۴). دز ۱۹۵۰ وقتی: 
بوالهتی ریاست مجلس را بز عهده داشت, طرح الحاق کرانة بایختری 
رود ارذن به این:کشور + به ارغم.مخالفت نمایندگان فلشطینیام بد 
تصویب رسید (جبر,۱۴۲): در همان سال دولت اردن خواستاز ابضانی 
آتش‌بس دائم با اسرائیل شد و چون اتحادية عرب به متخالفت با هر گونه 
پیمان میان کشورهای عربی :و اسرائیل بررخاست, ابوالهدی رسماً ه 
تکذیب توافق اردن با اسرائیل پرداخت (همو:۱۴۸: ۱۴۹ ).پس از ترور 
امیرعیذالله در ۱۹۵۱ او باز به نخست وزیزی رننتید المونبوعه, القسم 
العام؛ همانجا؛ نیز نک: حورانی»:۶۰) و در .۱۹۵۲ پس از عقد پیمانی با 
انگلستان و مخالفتنمایندگان فلسطینی در مچلس؛اردن (اشمیت» 
0104 هی تیلب تیاست کیان شیر خی 9۰« 
سیای خواهان قتل اوشدند, رس اه رز 
توفیق: ابوالهدی در ۱۹۵۵م به سیب و تن ۳ تام خود 
کناره گرفت و در:۲ ۲ ژونیا سال بعدء پسن از:۱۲ با نخست وزیزی به علل 
نامعلومی خودکشی کرد (حماده, ۴۸/۲): ادداشهایی رون زاو 
برجای مانذه است (زرکلی؛ ..)٩۳/۲‏ 
ماخذ: «جبنء مرومء جامفة الدول الترييه: وق فلسبلین ( ۴۵ ۱۳۵-۱۹(), قبرش, 
(٩‏ جرسن, صبری,تازیخ الهيونة,قبرس, ۱۹۸۶ع؛ حماده: دیجمدجمر لام 
فلسین, بیروت, دارقتیه؛ حسوت, بیان نوبهض القادات .و الموسسات 
لین ۱۹۱۷ ۱۹۴۸ »پیردت. ۲۱۹۸۶؛ حررائی, هانی, تأزیخ الحیا فی 
لارنن ۱۹۵۷-۱۹۴۹ قبزس, 2۱۹۸٩‏ ز رکلی:اعلام +عسازفعارف, کی تکبة 
نیت المقیس. و الفردوسن المفقرد: طیداا بٌیروت, المطبعة.العصریة؛ توشوعه الستینة., 
زیت ۱۹۸۵م؛لسسوعة الب‌ليية: الم الما دمشق, ۲ ۱۹۸:: همان, لیم 
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خیدربوذرجمهر 


رتیل اف محمد بل مین بن عیدالل رد 
مکحزل عبدی( (ح۱۳۰- ۷۳۸/۵۲۳۰ -۸۴۵م), متکلم بلند آوازه و از 
پیشوایان نخستین معتزله. وی بنا ب ه اختلاف منایسع در:۱۲۲(خطیب, 
۴۳( ۳ (مبعودی, مروج: ۲۱/۴؛ این مرتضنی: ۱۵۱) یا 
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۵ (ابن نذیع, ۲۰۴؛ خطیب, ۳۷۰/۳۲) زاده شند و بیشتر غمر خود را 
در بطتره ستپزی کرد: از.آنجا کهاخاندان وی از:عوالی بنی عبدالقین 
بودند (ابن ندیم ۲:۳)- و از هفین روی وی را عبدی می‌خواندندب 
می‌توان اخشمال داد که از خانوادهای ایرانی تباز بوده است.(نک: ملطی, 
۳ توثبته‌اند که چرن در محلة کاه فروشان بصره منزل داشت, به 
(علاف» شنهرت یافت (قاضیٌ عبدالجباز؛ «طبقات»: ۰۲۵۴ 

منابع. آگاهیهای‌اندکی‌دربارهس رگذشت‌ابوالهذیل به دست‌فی دهند : 
از هرگز واصل ی عطا (۱۳۱ق/۷۴۹م) و عمرو بن غبید (د:۱۴۴ق/ 
۱م) را ندید (نک این ندیم:۲۰۴):در میان استادانش تنها یه عثمان ین 
ابی عشمان خالد طویل: بشرا بن سعید و ابوعشمان زعفرانی که هز ۳ از 
هاگزدان واصل بن-عطا بودند؛ برمی‌خوریم (ابوالقاسم بلخی. ۶۷؛ 
ملطی , همانجا؛ قاضی عبدالجبار همان ۰۱۶۴ ۲۵۱۰۲۳۷؛ ابن .ندیم 
۰۲ اگر اين روایت درست باشد که ابوالهذیل نزد همسر واطل بسن 
عطا رفت آو-دو چنته از نوشته‌های راصل"را از او گرفت: (قاضی 
عبدالجبار. همان, ۲۴۱): می‌توان پنداشنت که وی. از طریقکتابهای 
وال به آموزشهای. ی دست یافته است. پیش از ابوالهذیل پیشوایی 
معتزلیان در بضتره با طررار پُن غمزو (د ۸۰۶/۱۹۰ع) بودء ولی گفتهاند 
که ی دی تقی ِ و از ِ 0 شد (بلطی, 
همانجا)- ۱ 4 
برخورداری از عمن را و مدا در "1 و سیب شد که 
شاگردانبسیازی درحوز؛ درس ابوالهذیل رشد کنند(قاضی عبذالجبار: 
همان, ۰۱۶۴ ۲۶۱). از جمل اینا می‌تران به ابویعقوب شنحام که خود 
استادایوعلی جبانیبود, علی اسوازی: خواهرزادهاش ابراهیمپُن‌سیار 
نظام, هشام بن"عمرزو فوطی قاسم دمشقی,.ابرسعید اسدی باسنالی؛ 
عیسی ین هثم صوفی, ابوعشمان ادمی, احمد بن آبی دزاد:یحبی بن پشر 
ارجانی .مبزد, ونحتی مأمون یف عباستی اشاره کزد (دینوزی,۱* ۳۰ 
ابوالقاسم بلخی. ۷۳ ۷۴؛ ماطی؛۳۴-۳۳۰؛ قاطتی عبدالجبار: هبان؛ 
۴ ۶۷۱ ۲۸۶۰۲۸۵ ؛ بغدادی,.الفرق ۰)٩۱۰,‏ البته 
هم شاگردان او به عکتبش وفادار تناندند؛ مثلاً نظام و هشام فوطی با از 
به مخالفت برخاستند و رتیه‌هاین بر آراء از نوشتند (ملی: همانجا؛ 
قاضی عبدالجبار:همان: ٩۲۶۴‏ این ندیم ۲۱۴)ه نس 

گستردگی آگاهیهای ابوالهذیل و مهارت او زا در جذل با یرت 
«گوناگون سنتوده‌اند: نلطق گفته است که ابوالهذیل در جدل همتا نداشت 
و مأمزن:.معتضم و وائق او را دز بخث و مناظره پیش می‌انداختند و 
بزرگ می‌داشتند وا هیچ أرقیبٍ و مخالفی نمی‌توانشت دز برایز او 
پایداری کند (ص ۴۴).ابوالحسین عبدالرحیم خیاط او را یگانة زوزگار 
دزییان و کلام می‌داند (من ۶۷): ابوالقاشم بل او را پم از واصل‌ین 
عطا وعمزو بن عبید از پیشوایان معتزله نی‌خواند (ص ۶۹), ابوعلی 
جبانی وی را پایهگذاز علم کلام خوانده و گفته انست که در دنیا پن از 
صحاپه کسی جز واصل و عبرو بزرگ ترا آزابوالهنذیل لیست 
(قاضتی‌عنبد الجبان همان ۳۵۸؛ ابن مرتضتی:۱۷۳). جاحظ ( البخلاء . 


ابوالهذیل علاف ۳۸ 


۵ ۴ ) به رم اینکه ار را در زمرة بخیلان آورده, وی را به 
ساده دی بی‌تکلفی و گشاده رزوی می‌ستاید, مأمون , خلیفا عباسی, در 
وصفب ابزالهذیل تن منروده و تساو او بز کلام راستویه انست (قاضی 
عبذالجبار, هنانجا). ابن قتیبه که از مخالفان منرست معتزله است: با 
نقل حکایتهای جاخظ دربار؛ زی؛ مخت پر از می‌تازد و او راادروغگو 
و لافزن می‌خواند (ص ۵۴-۵۳). اينکه گفته‌اند بیش از ۰ 
دست او اسلام:آوزدند (قاضنی: عبدالجبار. «طبقابت», ۲۵۵): گزچه 
اغراق‌آمین می‌نماید: اما از قدرت.وی در بیان و.کلام بعکایت دارد. 
گذشته از گفتارهای کلامی ابوالهذیل که تأثیر فلسفة یونان به طور طبمنی 
دز آن نشنهود اشت: برخی:گزارشها تضریح می‌کنند که ازبه آثار فلسفی 
دشت بیدا کزده بود و از متانض آن آگاهی تجشمگیزی داهته‌انشت؛ 
گفتاند هنگامی که نظام در کوفه با هشامبن حکم ه مناظره پرداخت دبا 
نوشته‌های فلسفی آشنا نشد و سب سلنن به.بضره آمده گمانش ان بودکه با 
خودعلومبع آزرده که کش را ازآن خجرنیست.با ای گفان نود بالهیلن 
رفت. ان آجنانه یبال آگا بدک وف تون هلف 
نپرداخته اننث (همان,۲۵۴). ۱ 

قاضی عبدالجباز در دسته‌بندی متکلنان معتزلی ابوالهی را در 
طبقة ششم بای داده است (همانجا). ام ان طبقه‌بندی چندان واقعی 
نشه زر که قانی ربطی بیگن از لین کوشیدهاد انش ات 
فرقذ.نوظهور کلامی را به بزرگان دین که پیش از: واضل می‌زيشتنده 
برسانند. چنانکه واصل بن عظا در طبقه چهارم چای داده شده است 
(همان,.۲۳۲-۲۱۴). همچنانکه کوشیده‌اند. تا با جعل سندي: از قول 
ابوالهذیل, سلسلة معتزلیان را از وی به علی( ع) وییامب(ص) برسانند 
(اب‌ندیم۲۰۲۰:قاضی عبدالجبار. نی ۱۳۷,۱۳۶/)۲(۲۰ :ین ی 
الحدیذ, ۳۷۱/۶؛ ابن مرتضتی , ۱۲۶-۱۲۵): 1 

ابوالهذیل با :دانشمندان -دیگر :ادیان" و فرقه‌ها و. همچنینبا..هم 
مسلکان مُعتزلیتن: مناظنه‌ها"ذاشت است. اين"مناظبره‌ها: افنزون 
برآنکد. دیدگاههای: کلامی: ابوالهذیل :را نمایان می‌کند؛ ‏ گستردگی 
آگاهیهای وی زا از دانشنهای رایج آن زوزگا و اطلااع؛ار زا از ادبیات 
و حکست طریی و:ایرانن مان چا ویدان شرد (نک ابوحیان: یسیئر 


۰ تن بة 


۱۸/0۳ حصزی, ۱٩).و‏ همخنین نکته‌سنجی: و زبان‌آوری وی را 


نشان نین‌دهد. گاه وی در خلال یک مناظره به صدها یت شعر استشهاد 
می‌کرد (قاضی عبدالجبار, («طبفات»,.۲۵۷). ابوالهذیل.در پصره با 
صالح بن.عبدالقذونن (مة ۰ ) ادیب و شاعن عزب بر شُر اعثقاد 
صالح به دو مبدا نور و ظلمت وبار دیگر دربارة شک اه اگفت و.گو 
پزداخت (ابن ندیم ۴ قاطنن عندالجباز, همان, ۲۵۸):,ضرار بن 
عمرزء از دیگر مخالفان ابوالهذیل بود و مناظرة این دو در بصره دربارة 
ریت خدا ثبت شنده است (ملاحمی: ۴۷۴ ۴۷۵). بنا به روایتی , مهدی 
عبانتی (خ۱۵۸5: ۱۶۹ق) فرمان داد که ابوالهذیل را از بصزه به بغداد 
پنزند. مردم گرد آمدند تا اارا از دست کارگزاران مهذی رهاین بخشند, 
وَلی او انان رااز این کار بازداشت» ابوالهذیل در زاه بغداد به مردی که 


۳۹ ابوالقذیل علاف 


دربار؛ قرآن پرسشهایی داشت, برخورد و اشکالات او راپاسخ گفت 
(قساضی عبدالجبار..همان: ۲۵۴, ۲۵۵. قن: الیغنی, ۳۸۷/۱۶) 
احتمالا در هفین سفر بود که با مان بن منذر مانوی که در زمان مهدی 
عباسی و به دستوز او اعدام شد, دربارةُ حرکت. و.سکون به مناظره 
پرداخت ( سید مرتضی 
0۳۵ 

تا افو سس 
ابن. خالد برمکی وزیر هارون الرشید (حک ۱۹۳-۱۷۰ ق) درنشنستی با 
بیش از +۱ تن از متکلمان, از جمله علی نن اسماعیل بن میم و هشام بن 
حکم: دربارة عشق گفت وگو می‌کند (مسعوذی,مروج, ۳۷۲-۳۷۰/۲). 
اوبا عبانتن بن احنف (د۸۰۸/۱۹۲م) شاعر غزل ترا میانه ای نداشت 
و او را به سبب اینکه در شعرهایش همه چیز زاابه سرنوشت (قدر) 
نسبنت می‌داد, هن و نفرین می‌کرد (ابوالفر ج:۱۶/۸؛ ابن اخنفب۰)۱۴۱۰ 
ابوالهذیل پیش از ۱۹۹ق در سفری به مکه در نشستی با حضوز مردم 
مکه با هشام بن حکم (احتمالا د ۱۹۹ق) متکلم امامی دیذار کرد و با اد 
به مناظره پرداخت (خیاط, ۱۴۲؛ شهرستاتن: الملل,۱۶۴/۱۰) و همین 
مناظره‌ها موجب شد که ابوالهذیل ردیه‌ای بر آراء هشام بنویسد (ابن 
ندیم» همانجا). از این دو. مناظره‌ای دربازة حرکت و مناظره‌ای دیگر 
دربارة.خدا ثبت:.شده است. (مسعودی, .همان, ۲۲::۲۱/۴؛ قاضی 
عبدالجبار, «رطبقاتِ», ۱۴۰). ابوالهذیل با ابوبکر اصن لد ۰ بذاق) بر 
بصره نیز مناظره‌هایی داشت (ملطی ۳۰ 

منبع دربارة ارتباط مستقیمابولهذیل با خلفای ب اه مأمون 
سخنی نیاورده‌اندء در ۲۰۳.ق که مأمون از مرو به بغداد بازگشت؛ 
ابوالهتیل را نزدخود فزا خواند (مسعودی. همان:.۲۲۷/۴؛ خطبباه 
۷۳ ) روایتی در این‌باره در دننت اننت که وی به مأمون فق‌گوید: 
نه برای.گرفتن زر و سیم, بلکه برای تصحیح عقاید ری به نزد او رفته 
است (قاضی عبدالجبار, همان:.۲۲۷). به هز حال ظاهرا درآهمین 
دوران بود که شالانه ۶ درهم از مأمون می‌گرفت وانیان یازانش 
تقسیم می‌کرد. (همان, ۳۵۵). او در همین زمان با شاگردش ثمامة بن 
اشرس که احترام بسیاری برای ابوالهذیل قاثل بود, در بارگاه مأمون 
مناظره‌هایی داشت (همان, ۲۶۱,۲۵۷ ). ابوالهذیل با علی بن اسماعیل 
ان ميثم, متکلم امامی (ابن ندیم» ۲۲۳؛ طوسی, الفهرئنت:۸۷) نین که 
بسه بصره آمده بزد وبا دانشمندان معتزلی آن رژزگار مباخثه می کرد 
( 393 ,8 , 1212), دربارة امامت مناظره‌هایی داشت (سید مرتضی, 
القصول: ۶,۵ ۵۲): 

ایوالهذیل "را پین از ۲۰۴ با حفص.الفرد (111/63 ۳ از 
متکلمان مصر بود و به دنبال شنیدن رازه ابوالهذیل پیش از ۱۸۲ق 
راهی بصره شده و دز مجلنل درسش: شنرکت کرده و به خاطنر 
روی‌گردانی انزالهذیل از نظریات.ضرار بن عمزو به مصر بازگشته بود 
(نک: ایرانیکا. 1/318)؛ در بغذاد می‌بنيم که دز حضور مأمون و نظام 
مناظزه. می‌کنند. (قاضی: عبذالجبار.. همان . ٩۲۶۲‏ این. ندیم.. ۱۲۲۹ 


.امالی, ۱۸۲,۱۸۱/۱؛ جاحظ, «(حجج النبوق»» 


ناصرلدین الله. ۹۸:۰۹۷). به دنبال اين مناظره‌ها پود که این دو دربارهٌ 
«جبر» بر: آراع یکدیگر رتیه نوشتند (ابن ندیم:: ۰۲۰۴ ,۲۳۰),.مناظرة 
ابرالهذیل با طالع‌بینان: مخالفت شدید او را با پیشگویی براساس احکام 
نجوم. نشان. می‌دهد. (قاضبی عبدالجیبار, تثبیست, ۵۲۸۲, ۰۵۲۹ 
((طبقات»»,۲۵۹)ت رت 

ابوالهذیل با معذل بن غیلان عبدی که از بزرگان عبدالقیس و .از 
شاعران و ادیسان: روزگار: خود بود, نیز گفت, و گوهایی ,دربارة 
«استطاعت» داشت سید مرتضتی: امالی:۰۱۷۹/۱ ۱۸۰). او با بشر بن 
معتمن (:۲۱۰ ق) بنیان‌گذار شاخ مره بغداد ستیزة داشت و روایتی 
نشان می‌دهد که بشر دربارة ابوالهذیل سخنانن گفته که حاکی از جدالی 
بزرگ میان آنان نت (ابن ندیم, ۲۰۵+ سید مرتضی, همان: ۱۸۴/۱): 
در.یی این پزخوردها؛ پشر کتابی در رد پوالهنیل نوشت (ابن ندیم 
همانجا): ۱ ۱ 
ابرالهذیل پیش از ۲۱۸ با یرتک مرج در حضورمآمون 
مناظره‌هابی داشت (قاضنی عبدالجباز, همان: ۰۲۵۶ ۲۵۷) و کتانی در 
راو نوشت (این ندیم, ۴ ).او همچنین با چانشین ابرشمریعنی کلثرم 
شت (جاحظ,البرصان, ۲۴۶), وی با بشر 
مریسنی نیز مناقشاتی داشت. بشر یکی از متکلمان مرجنی انست که ستت 
ضراربن عمرو را دنبال می‌کرد و مأمون را تحت تأثیر خویش قرار داده 
بود و طبیعی بود که ورود ابوالهذیل به دستگاه مأمون موجب برخورد 
های. کلامی انن: دو شود (ابوحیان؛ البصائر. ۵۷۱/)۳(۲؛. قاضی 
عبدالجبار: همان, ۱۲۵۹ +۲۶؛ایرانیکا, 1/319): : 

ابوالهذیل در حدود سال:۲۱۰ق برای.شرکت در جشن عروسی 
مأمون با دختز حسن بن سهل وزیر به قمالسَسلح - شهری نزدیک 
واسط برفت (111/243, 312) و در آنجا در حضور وزیر با جوانی که با 
احکام. نجوم پیشگویی.می‌کرد,.مناظره نمود. (سیدمرتضی. همان 
۱ او دز همین اوان دز انجتنهایی که ابوتوسنی‌مردار (د ۲۲۶ ق‌( 
برپا: می‌داشت,:شرکت. می‌کرد" و به :داستانهای او :دربارة:معتزلیان 
نخستین گرش فرامی‌داد (خیاط, ۶۷:قاضی عبد الجبار. همان؛ ۰)۲۷۷ 

آبوالهذیل با نظام نیز که خود متکلمی بزرگ و صاحب مکتب شده 
بود, مناظره‌هایی داشت. نوشتن ۶ رقیه بر آزاء نظام (ابن ندیم. همانجا). 
نشان از اختلاف نظرها و بحثهای گوناگون آنان دارد (قس: ملطی: ۴۴: 
قاضتی عبدالجبار, همان, ۲۵۴).به هر روی برخلاف برزخی از روایتهاق 
نامطمئن که پرخاشهاینْ تند و رفتارهای ناشایستی را میان اين دونشان 
می‌دهد. کذ به تکفین نظام ازنشوی ابرالهذیل می‌انجامد: (ابن عبدربد. 
۲ بغدادی. الفرق ٩۸۰,‏ اسقراینی::۴۴), باید. گفت. که 
اختلاف نظر این دو چندان نبوده,که به چنین درگیربهایی بینجامد وحتی 
گفته‌اند که این دو گاه در جدال با رقیبان به یکدیگر کبک می‌کردند 
(قاضی عبدالجبار..همان: ۲۶۲؛ قس: جاحظ, الخیران, 4۴۰/۳ این 
ندیم ۲۰۶؛آیوخیان,الامتاع, .)٩۰/۲‏ 

ترعوی از دیگر سکلمای ری یاک آنت که طري باطر 


ابن حبیب ین أتیف مب حثه داش 


ابرالهذیل بوده امنت (قاضی. عبندالجبار: همان: ۲۵۷): ابوالهذیل 
همچنین .با زرتشتیان: و دوگانه .باوران (تنویه):مناظزه‌های بسیاری 
داشته و این گفت وگوها زا درکتاب خود با عنوان المسائل تدوین کرده 
برد (همان:۳۵۴؛ سیدمزتضی, همانجا): او با زادان‌بخت زرتشتی در 
حضور مأمون. مناظره: کرد (ابن مرتضین+. ۱۶۶). میلاس از دیگر 
زرتشتیانی نود که ابوالهذیل را با عده‌ای از همکیشانش روبه‌رو ساخت 
و ابوالهذیل آنان را مجاب کرد و همین سثبب شد که وی اشلام آورد: 
بزالهذیل دز این‌باره کتابی با عنوان المیلاس نوشت (ابن ندیم ۲۰۴)» 
حمصی رازی (۱۴۴/۱) و ملاخنق (ص ۵۹۵ :۵۶) بخشی از ین 
مناظره را نقل کرده‌اند: 

ابزالقا عم یبور در عقلاء اجنین (عن ۱۳۹: ی 
نقسل کرده است که مناظتره‌ای زا در زمان واشق عباشی (ح5 2-۲۲۷ 
۲ق) دز راه بصره و سامرا و در دی هزقل (یاقوت۰ ۷۰۶/۲ ۷۰۷) 
مان ابوالهذیل و یک عاقل مجنون نمای شیعی مذهب دربارة جانشینق 
پیامبر (ض) نشان می‌دهد. انوالهذیل در برابْر او درمی‌ماند وماجرارا 
به واثق می‌گوید و اوبی‌دزنگ وی را به حضوز می‌خواند تابا حاضزان 
مناظره کند. ولن همگی از پائنخ به پرسشهای او در می‌مانند. چنین 
مناظره‌ای را درمنابع پیش از نیشابوزی نيافتيم؛ گرچه درامنابع بعدی 
این مناظزه رابه صورتهای گوناگون وبا تنوعی شگفت انگین می‌بینيم: در 
الاحتجاج طبرسی (۳۸۲/۲- ۳۸۵) به صورت مناظرهای مفصل و 
مرتب میان ابوالهذیل واشیعه‌ای مجئون‌نما دز پیشگاه مأمون ن؛ در حیاة 
الحیوان دمیری (۱۶۹/۱, ۱۷۰) بدین گونه:که این دو نخست دز دین 
دربارة خواب, آنگاه در بغداد در حضوز مأمون دراب امامت گفت ز گو 
می‌کنند. مناظره ابوالهذیل با یک بهودی نیز ثبت شده.است (قاضی 
عبدالجبار. «طبقات»۰ ۲۶۳). ابوالهذیل با اینکه در کتاب الرد عل 
الغیلانية, با .غیلان دمشقی مجادله‌های کلامی داشته است, از بخشی که 
از کناب دیگرش به نام مقتل غیلان (نگ: دنبالة مقاله) به جای مانده 
(قاضتی عبدالجباز, همان:۲۳۳) ,چنینبمیآید که منلتوالییبزای 
غیلان قائل بوده و او زا شهید می‌دانشته استاء 

ابوالهذیل در واپنین شالهای غمر نابینا شد و خردش کا بش گرندا 
(ابن ندیم همانجا؛ سیدمرتضی: امالی: ۱۷۸/۱) و سرانجام در سامرا 
دزگذشت: قاضی احمد بنابی دژاد به: نیب گزایشهای اپوالهذیل به 
بنی‌هاشم و برتر دانستن علی (ع) بر عشمان, بر جنازة او بر طبق آیین 
شیغیان ۵ بار تکبیر زد (ابن ندیم همانجا؛ قاضی عبدالجبار :همان : 
۳ ابن مرتضین,۱۵۱) و واثق در عزایش به سوگ نشنت (همانجا): 
شال.مرگ او راابه اختلاف ۲۲۶ (خطیب, ۲۲۷۰۳۶۹/۳ (شعودی: 
مروجء ۲۱/۴) و۲۳۵ ق (ابن ندیم» سیدمزتضی: همانجاها) نوشته‌اند. 

+ آنار:. ابوالهذیل نویسندة پرکاری بوده است. ملطی.م ی گوید: («او 

۰ ۱:کتاب. نزشت:که: همگی.جز: کتاب الججه که: دز اضول اننت» 
ردیه‌هایی است که وی بر آراء مخالفانش نوشته است» (ص ۴۳). این 
ندیم (همانجا), فهرست ۵۱ عنوان از کتابهای ار را به دست داده است 


ابوالهذیل علاف ۳۹۱ 


که از تنوزع مطالب و کثرت مجادله‌های او با دانشمندان دیگر دینها و 
متکلمان معتزلی و غیرمعتزلی حکایت می‌کند. ابوالهذیل ظاهرآنخستین 
کسی است که کتاینی: دربارة اطلهای پنجگان معتزله نوشته است. به 
گفته نسفی در بجز الکلام ابوالهذیل دربارةُ مذهب اعترال دو کتاب 
نوشت و همه مسائل این مکتب را توضیح داد.و آن را الاضول الخضتة 
نامید. در آن روزگاز هرگاه کسی را می‌دیدند که این کتاب را خوانده و 
پذیرفته انت؛ می‌گفتند که بر:مذهب اعتوال است (عشنان: ۲۶+نشارا 
۸۵۸ ی 

از نوشته‌های ابوالهذیل جز پاره‌هایی کوتاه که در بزخی ام نقل 
شده است» جیزی در دست نیست و حتی ذهبیْ (۱۷۴/۱۱) می گوید: که 
در این زمان هیچ یک از نوشبه‌های اویافت نمی‌شود, آئاز شناخته شدة 
او اینهاست:۱.الاصول الخستة؛ ۲. الاستطاعة؛ ۳.کتاب الانامة علی 
هشام [بن حکب]؛۴.الانسان ماهو +۵ کتاب الی الدمشفیین ؛ ۶ تثبیت 
الاعراضن ؛۷,تسمیة اهل الاحداث .۸٩‏ التفهیم و جرکات اهل الجتة؛ 
٩‏ لتولید علی التیْام ؛ ۰۱۰ جواب القبائی ؛۱۱:الجواهر و الاعراطن ؛ 
۲. الحجّة: که .شیخ: طوسی. آن را دیده. انیت؛.۱۳. الحجة..علی 
الملحدین؛ ۱۴ الحجج ؛ ۰۱۵ الح علی ابراهیم ؛,۱۶. الحرکات ؛ ۰۱۷ 
الحوض و الشفاعة و عذاب القبر ۱۸4 الرد علی اهل الاذیان ؛ ۱۹ الرة 
علی الفيلانية فی الا رجاء +۰۲۰ الرة علی القدرية و المجبرة ؛ ۰۲۱ الراة 
علی مکتف المدیتی؛۲۲,السخط و الرضا ؛ ۰۲۲ السیمع و البصر عملا او 
عمل بهما.؛۲۴.صفة الله بالعدل ونفی القبیح :۲۵ طاعة لای راد الله بها ؛ 
۶ طول الانسان ولونه و تألیفه ۰۲۷ الظفر علی اب راهیم ۰۲۸۶ علامات 
صبدق الرسنول ؛ ۲۹ .کناب علی ابی شیرافی الا رجاء؛۳۰.کتاب علی 
اضحاب الحدیتفی التشبیه +۳۱ کتاب,علی الثبوية: ؛ ۳۲ کتاب غلی 
حفض الفرد فی فعل ز یفعل ؛ ۰۳۳ کتاب علی السوفنعاية. ؛ ۳۴ کتاب 
علی ضرار فی قوله آنالله یغفضب من فعله ؛۳۵.کتاب علی ضر از وجهم 
و ابی حتيفة رحفص فی المخلوق ؛ ۰۳۶ کتاب علی عقاز النصزانی قن 
الرد علق النصاری +۰۳۷ کتاب علی المجوش :۳۸ .کتاب علی من قال 
بتعذیب الاطفال ؛ ,۳٩‏ کتاب علی النظام فی الانسان ؛ ۴۰. کتاب علی 
النظام فی تجویز القدرة علي الظلم ؛ ۴۱. کتاب علی النظام فی خلق 
الشیء و جوابه عنه.؛ ۴۲.کتاب علی النصاری ؛۴۳.کتاب علی الیهود ؛ 
۴ کتاب فی جمیم الاصناف ؛۴۵. کتاب فی خلق الشیغ عن الشیء! 
۶ کتاب فی صفة الغضب و الزضا من الله جل‌ثناژه .۴۷4 کتاب فی 
الصوت ماهو :۴۸ القوالت, که بغدادی آن را,دیده است؛ :۳٩‏ المخلوق 
علی خفض الفرد.؛ ۵۰:المسائل:؛۰۵۱المسائل قی الحرکات وغیرها:؛ 
۳ مقتل غیلان ؛ ۵۳, المیلاش.؛ ۵۴. الوعد و الوعید. ..کتابی نیز در 
زمینة متضابه قرآن که نامش دانسته لیست (ابن ندیم » ۲۰۴,۳۹؛ملطی: 
۳ قاضی عبدالجبار, ((طبقات» 2۰ وی ان ۰ ۱( 
بغدادی,الفرق, ۸۰۰۷۴؛عشمان, ۲۶): رت 

عقایدواندیشه‌ها: بهوههای رن گر در یاو عقاید و ات ۳ 
ابرالهذیل صورت گرفته است.که:در اینجا به مهم‌ترین. آنها اثباره 


۳۹۲ ابوالهذیل علاف 


می‌شود: فرانک در ۱۹۶۶م کتاب مستقلی با عنوان: («متافیزیک وجود 
مخلوق ا زدیدگاه ابوالهذیل علافب!» و: در ۱۹۶۹م.مقاله‌ای- زین عنوان 
«صفات خداوند بر اساس تعلیبات ابوالهذیل علاف) وشته. و آیوزفت 
فان اس خلاصه این.دو:را.در مقاله:«ابوالهذیل علاف» در:ایرانیکا 
(1/320-322) آزرده است: فان اس در جلد سوم کتابٍ «(کلام و جافعه 
در سدة۳ و ۳ ق"» مفضل‌تن از.کارهای قبل دزبار؛ ابوالهذیل نوشته 
است:(111/209-296): علی مصنطفی"غرزابی نیز کتابی.به نام ابوالهدیل 
العلاف اول متکلم اسلامی تأثر بالفلسفه نوشته است. وی در ان کتاب 
به تبیین آراء کلامی ابوالهذیل پزداخته و در پی هر فقره منی‌کوشد تا در 
جای جای آن تأئیزی از اندیشه‌های فیلسوفان یونان بیابد؛ هز چند که‌وی 
تواین زاگ یی گزی و دزی نوازد من وین ای 
اندایشه‌ها توفیق جندانی نمی‌یابد :: 

به فر روی از آنجا که هیچ یک از وتا پانیل ِ نا 
نمانده و تنها پازه‌ای از مناظزه‌ها د که گاه بذ طوزت مبهم او ناقصل نقل 
شدهت و انبوهی از روایتهای پراکندة و کنسسته از اندیفه‌ها واعقایذ اراد 
دست است. می‌باید براساس این گرارشها عقاید. او زا تحت نجندین 
عنوان کلین بررشی کرد .اما پیش از آن ن‌باید به بررسی محیط فرهنگی و 
تاریخنی روزگاز ابوالهلیل که تشر یی در دک بهتز ایا 
0 ۱ 1 7 

: اودر زمان حکومتهای عضزر امه هارزنا شید من من 
و معتصم می‌زیسنت وبا خاندان برامکه در ارثباط بود. شهبطره در آن 
عصر پایگاه فرهنگی بزرگن بود که مشکلمان‌مسلمان وغیزمسلمان عم از 
زرتشتینان آژندیقسان, مانوینان, بهودیسان و مسلیحینان دز آن ففالیت 
می‌کردند: یکی از مهم‌ترین ویژگیهای اين عضر آغاز نهضت ترجمه 
است.این نهضت که از زمان عبدالعلک بن مزوان اغاز شده‌بزد (انن 
ندیم»:۳۰۳؛ نیز نک: بلاذری» ۶۹/۴), در زمان حکومت.فنصنور و شپسن 
هازون‌الرشنید (انن ندیم ۳۰۴؛قفطی, ۳۸۰؛اولیری,۲۳۷-۲۳۵) ادامه 
پیدا کرد و در زمان مأمون با فزستادن عده‌ای به روم برای تهیذ کتابها و 
تاسنیس مرکزی به نام بیت الحکة (پیش از,۲۱۵ق)/۰ ۸۳) بزای ترجه 
آثار بونانی» به اوج خود:رسیذ (ابنْ ندیم همانجا؛ ابن-ابی اصییعذ: 
۱ مایرهوف. ۵۶ -:۵۸).:تا زمان مُأمون از: آثان ارسطو تنها 
کتابهای منطقی ترنجمه شده بودا(گ راوس ۱۱۸): در اين زمان الهیانت 
منسوب به ازبنطو و کتاب طیما من افلاطون به عربین ترجنه.شد ان 
ندیم: ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ منعودی, الشبیه ۱۶۲۰ ۱۶۳ قفطی: ۳۷۹؛اولیری 
۷ افزون بر اين, زدید‌هاین که متکلمان مسلمان از جله ابوالهنیلن 
نوشبته بودند, نشان می‌دهد: کذ آنان از آئاز" ارنطو و نجله‌های فلسفیٌ 
یونان چون سوفسطائیان و همچنین متکلمان مسیحی مانند آبوفزه (هع) 
آگاهی داشتند (ابن ندیب::۲۰۴, ۲۰۷.:۲۰۵؛ قسن: قاضتق عبدالجبار. 
جان: 1۵۳ ۴۰ قرانک 1 ِ 


3,۵08 مه 2 : 


اینکی عقاید ابوالهذیل را در ؟ بخش توضیخ می‌دهیم: ۱ 
,انسان:.::ابوالهذیل دربسارة این موضفرع. ,در کتاب با یب 
الانسان ماهو وطول الانسان ولونه وتألیفه نوشته بود (ابن ندیم ۰۴ ۲ 
آوبرخلاف معمن, معتزلی معاصرش؛ انسان را همین پیکرزتمایان می‌داند 
که دو دست,ودوپا دازد (اشعری,۳۳۲,۳۳۱,۰۳۲۹,۶۱؛ قس: نجاشی. 
۲ این متویه: ۲۴۴/۲). این تعریف هیچ گونه ذات و ماهیتی بای 
انسان دز:نظر نمی‌گیرد: از نظر او عقل که نشانه بلوغ است, دوا جنبه 
دارد: یکی علوم ز ادراکاتی اسّت که عقل آنها رابه صورت غیراختیازی: 
(اضطراری) دازانشت:معزفت به خدا و دلیلی که به از راهبر است.و 
علمی که انسان با آن میان موضوعات خارجی فرق می‌نهد, از این دنت 
امست:..فشان ان:ازاین:اندیشه:ابوالهدیل به «اثبات: فطزی خداوند» 
تعبین,کزده اسیت/(«معرفة, الله)), ۱۷۵ .۰)۱۷۸ نوبختی متکلم اشیعی 
رنناله‌ای دز رد این نظرایوالهذیل نوشت (ن؟: نجاشی, ۱۸۱/۱), دیگر 
جنبه عقل توانايي اختياري به دست آرردن دانشن است (|شعزی, ۳۱۲ 

۰ بغدادی: الفرقی» 4۷۸.قس : قاضی عبدالجبان شرح» ۰)۵۱2۴۸ 

ابوالهذیل بر آن:است که کودک پس از آنکه خود راءشناخت:؛ یاید 
بی‌درنگ از جهت عقلی به هم معرفتهای مربوظ به توحید: و عدل و 
دستورهای الهی آگاة گردد و ازبجهت نقلی باید خبرهای دارای حجیت 
بمیرد؛ در حالت کفر و دشمنی با خداوند مرده ونتراوار آتش جاودانق: 
اشت ءأين پاوربا اندک تون پا 7 است 0 
همانجا؛ قس: اشعری, ۰۸۱ س_ 1 

دربار؛ معرفتهای نقلی و 1 
نفرختی موجب ظن هم نمی‌شود. به دلیل یه ۶۵ سوه انفال: خبن:۲۰ تن 
مومن.در صورتی.که:یکی از:.آنان اهل بهشت:باشد,:حجیت.دازد: 
خبرهای کافران و فاسقان ,اگزهم به درجه تواتر:برسید, خجیت نخواهد: 
داشت(قاضی عبدالجباز, «طبقات»: ۳۰۱؛بغدادی, همان ,:۷۷): این 
عقیده وی که چندان.هم بی‌شباهت به ده نظام نیست (همان, ۸۷) با 
مخالفت ابن راوندی (ص۱۶۲-۱۶۱) و بغدادی (همانجا) روبدروشنده 
است و خیاط ضمن وارد دانستن بخشین از انتقادهای این راوندی, به 
اشکالات او پاسخ داده اعنت (ص۰)۱8۳-۱۶۱ 

ابوالهذیل دز مسا استطاعت اننبان که به مبحث عدل الهی مربوط 
می‌شود (قاضی عبدالجبار,شرح , ۳۹۰؛ ابن.حزم ,۳۳/۳), کتابی نوشته 
بودا(ابن ندیم: همانجا), بر خلافت دیدگاه جپری, ابوالهنیل به انتطاعت 
باورداشت,ولي نه همانند سنّت گرایان(«استطاعت به همراه فعل واند 
پیش از فعل» زامی‌پذیزفت ونهمثل پشزین فعتفر و ضراز بن عمرو به 
«استطاعت هم پیش از فعل وهم همراه فعل» با وزآدافت تیب خلاف 
هشام ین تحکم تندرستی را با استطاعت مربوط نمی‌کرد و چون نظام, 
استطاعت. را خود: شخصمستطیع. نمی‌دانست:(ابن: قتیبه:,۵۴, ۵۵؛ 


‌ِ :هک اه اجه بافگا ۱ قوف موصعم ورهظ 6۳۵۵۱۵0 زه دءادووام ۵۵ 11 1:79 


اشعری:۴۲۰ ۲۳ ؛ اپن حزم,۳۳/۳-:۳۴؛ قس قس: اشعری, ۲۳۲۹ !ناشی اکبن, 
۵):در این میان او معتقد بود که دزبارة استطاعت (که یک عرض 
استا) بایذ میان کا کارهایدل و انذامها فرق گذاشتا, زیرا این دو نوع کار 
از لحاظ جچگونگی استطاعت با هم فرق دارند .به عبارت دیگر برخلاف 
کار اندامها که استطاعت فرگز به همراهفعل نیست و ضرورتا می‌بایست 
با با اولین نقطه‌ای که فعل به وجود می‌آید؛نابود شود, کار دل با عذم قدرزت 
انجام نمی‌شود و آنتطاعت هنيشه همراه فعل است (ابوالقاسم بلخی: 
۶٩‏ بغدادی:.همان: ۷۷: ۷۸: ان حزم, ۳۴/۳؛ ث شهرستانی الملل: 
۵۴۸ بط 
بوالهذیل انسان زا موجودی بشار ۳ از قدرت خدارا 
شامل حوز‌توانایی.انسان نمی‌داند و بر اینکه یک کار معین در حوزه 
قدرت دو قادر باشد/ باوژ ندارد (اشعزی, ۵۳۹ قس: ۰ ولی نظ 
او دربارة عالم آخرت کاملاً برعکس است و معتقد است که انسان در 
آنجا هیچ اختیاری ندارد (ابوالقاسم بلخی, هفانجا؛ مفید. اائل : 
۷ سیدمرتضی: رسائل ۰ ۱۴۱/۲؛ اشعری» ۱۵۵۲ بغدادی؛ الملل » ۰۸٩‏ 
۰ این غقیده نیز از ننویاین زا وندی (صن ۱۳۹:۱۲۸ ) رد شده و خیاط 
(ص۷۱,۷۰) از آن دفا ع کرده انست. ابوالهذیل به اعتباری دیگز افعال 
انسان راید فعل مباشر و فعل متولد که همان آثاز تولدیافته از فعل انسان 
است ند مانند خرکت تیر که از کشیدن کمان توسط تیزانداز زاییده شده- 
تقسیم می‌کند (اشعری, ۴۰۷): او کارهای انسان را از اين لحاظ به دو 
«بخش. تقسیم می‌کند و.می‌گوید هز چیزی که زاییدة کار انیبان :انست و 
انسان کیفیتشن زا می‌داند, باید به انسان منشوب کرد, اما عرضهایی 
ماند.لذت؛ رنگهاء بونها, مزه‌ها, گرا : شجاعت؛:ادراک واعلم که در 
دیگری رنوی‌می‌دهذ و انسان تجگونگیش را نمی‌داند, همگی کار خداوند 
است‌انه.انسان (همو:۰۳ ۰۴ ۴۰۳) ,این زاوندی (ض ۱۳۰) ازاین باوز 
ابوالهذیل خرده گرفته:است واخیاط. (ضن, ۰۷۶ ۷۸) باء مطرخ کردن 
فرضهای مختلفت در موزد فاغل این نع کارها به اشکالات او پاسخ 
گفته اسنت. از دیدگاه ابوالهذیل هیخ کاز مباخی وجود ندارد و کارهای 
انسان یا اطاعت است,یناءگناه: ایمان نامق ات برای:اطاعتها که به 
اجب و مستحب تقسیم می‌شوند. این عقید؛ ابوالهذیل که گناهان کبیره 
دونوعند: ری کفزند و برخی نیستند. نشان می‌دهد که زوی تسیر 
خاصی از منزلتِ میان ذو منزلت (المتزلة ین المنزلتین) داشته انست: از 
نظر او اگر کنتی عفیده‌ای رکه مورد اجفاع است: مزدود بشمارد,یتا 
خدداوند را به آفزید گانفن تشبیة کند و او راخبم بداند یا معتقدباش که 
خدا انسانترا به کارهایی بیش از تواناو (تکلیف مالایطاق) یکلف 
می‌کند::کافر: اشت (اشعری:۲۶۶۰: :۰۲۶۷ ۴۷۷: قاضی عیندالجبار, 
همان 4۷۰۷ طوسی تمهید :۱۲۹۳۰ ابوحیان, البصاثر ۰ 4۲۵۳۱۴ :ابن 
*عقیل ۰۵۵/۱ ۵۶) ابوالهذیل همانند رخ از فرقد‌های اباضیه (هم) 
مستقد است که گاة انسان کار زا انجام می‌دهد. ولی در انجام دأدن آن, 
نیت نزدیک شدن به خدا و اطاعت فرمان او را ندارد وبا اینهمه اين کار 


او اطاعت به,خساب می‌آید« وی,در: اي زمینه کتابی نیز نوشته بود 


آبوالهذیل علافب ۳۹۳ 


(ابوالقاسم بلخی, ٩۶؛‏ اشعری, ۱۰۵؛ ابن ندیم, ۲۰۴ ؛ بغدادی, همان, 
۷٩‏ الفرتی: ۶۷): ان راوندین (ص ۱۳۰::۱۲۹) و خیاط ل(ص ۷۵-۷۲ 
سره این عقیده وی نیز به رد ردفاع پرداخته‌اند. و بغدادی (همان, ۷۵: 
2 ضمن زسوانی خواندن این با ور ابوالهذیل از مدافعة خیاط انتقاد 
کرده استا»: ر تیب 
3 یهورگ و6 تست هب 
کس به مرگ طبیعی بمیردءیا کشته شود, به اجلش مزده است. از نظر 
اواگز کشته شندن فردیآمقدر بوده/ ول قاتلق" او را نکشد: او دز همان 
زمان مقدر خواهد مرد :این عقیّده موزد پسند قاضی غبّذ الجباز ( شرح: 
۸۳-۸۲) نیفتاه است (نیز نا ین متویه ۳/۲۰ ۱/۲ 
حمطنی رازی:۳۵۴/۱) ۱ 
جسم, جوهر و عرضل: بای یاب دیزی نودب 
ندیم» همانجا), به عقیده وی جسم چیزی اسّت که دارای ۳بعد دازا 
پهنا.و زرفاست. عقیدة او با اختلافاتی جزئی»: همانند عقیدة 
دموکریتوس! (ذینقراطیس) افیلنوفتا ینانی, انت .که جسم. را آمانند 
ی که از جزء‌ها ۳ بنیادهای متناهیٌ و محدود که 
خود.تجزیه نا پذیرند؛ تْ یل شده اشت. به نظراپوالهذیل کوچک‌ترین 
واحدی که م‌توان نم جنر بدآن نهاد, از ۶ جزء قسمت ناپذیر (جوهر 
فرد) که با یکذیگز تناس پیدا می‌کنند (عقیده‌ای که ارسطو آن را زد کرد: 
بود) تشکیل شده اننت: ار احتمالاً بای اين ساختمان یک ۶ سطحی را 
در نظر داشته که از دو هرم ترکیب شده است ء وه فرداجسم لیننت"و 
فاقد درازا و پهنا و ژرفانت و فقط پذیرای دو عَرض خرکت و سکون و 
آنچه لازمذ این دو است:یمنی گرد هم آمدن (مجامعه) و از هم دوز شدن 
(مفارقه) و در نتيجة هیأت و شکل (اشعری, ۰۳۰۳۰۳۰۲ ۳۱۱,۳۰۷ 
۵ فان اسن؛ «تأثیر تفکر»», ۳۳۴: قلن؛ عضدالذین, ۱۸۵؛پینس ۰۸۰ 
٩قس:‏ ارسطو, ۶۰۷/۲), از:دیگر:ویژگیهایجوهر فرد ان است که 
امکان دارد خداوند آن‌را از دیگز جزء‌ها جذ | کند چندانکه دیله‌ها آن زا 
ببیننذ؛ یعنی.خدا. دما دیدن وادراکت. آن زابیافریند (اشعری, ۰۳۱۴ 
۳۵ قس: پینی» ۱۳-۱۲), برخی از.متکلمان ز بسیاری از فیلسوفان 
نظر ابوالهذیل را در مورد جوهر فرد نپذیرفته و در رد آن استدلالهای 
گوناگونی کرده‌اند. ابراهیمبن سیار نظام (هم) که عموفاًعقیدة نامتناهی 
بودن. اجزاء بالفعل خنم را.به.او نسبت می‌دهند: از نخبتین کسانی 
است که به ان باون انوالهذیل خرده گرفته و:در رةآن کوشیده ایستاء 
برخی گزارشها مناظره‌ای را مان این.دو نشان می‌دهد که ایوالهذیل 


برای رةعقید ید شد؛نظام. از جدلی شبیه به جدل زنون در نفی حرکت 
استفادهکرده است و نظام برای گریز از اشکال, مس طفره را پیش 


کشنیده است (قاضنیعبد الجبار, ««طبقات»), ٩۲۶۳‏ ابن مرتضی, ۳3 
قس:ازسطو, ۷۱۳۰۷۱۳/۲ : ِ : 
ی رهق ری راهظا یت میهد تب 


ومانامصغظ :1 


۳۹۴ ابوالهذیل علاف 


اینکه وی تقسیم بی‌نهایت اجزاء را نه به ضورت بالفعل, بلکه در ۳ و 
قلبا می‌دانیسته ات (خیاط, ۵۵؛ اّوریده ابراهیم ۱۲۹۱۱۹۰ اپیشن 
همانجا, حاشية ۴), بر این: اساس مناظرة.یاد شده را باید ۳93 
بدانیم (نگ: ه د. ابراهیم بن شیارر). ابوالهذیل عارض شندن دو حرکت زا 
بر یک جوهر فرد نمی‌پذیرد. این عقیده بعدًتوسط ابوعلی جبایی رد شد 
(اشعری, ۳۱۹).:از دید ابوالهذیل جسم هيچ‌گاه. خالی: از عرضها 
نیست, هر چند که غرضهایی:وجود دارند.که در جسم نیستند (همون 
۱ )ار برخلاف نظام که تنها به یک عرض (حزکت) با ور 
داشت (هموء ۳۴۷), چیزهایی مثل حرکت, سکون, ایستادن, نشسیئن: 
اجتماع,.افتراق؛ :درازاء پهنا: رنگها: مزه‌ها, بونها: صداهاء: گفتارن 
سکوت, اطاعت: گناه. کفر. ایمان و مانند اینها راعزض می‌دانت 
(هموء ۲۴۵). البته اصطلاح عرض در اینجا تفاوت فاجشی با عرض 
ازسطویی دارد (پیشسن, ۲۵۰۲۴), به عقید؛ او گاه می‌شود که ذو عرضن 
دریک مکان باشندء ولی برخلاف نظام روا نمی‌داند که دو یا چند جسیم 
در یک محل باشند (اشعری ۳۲۸). از نظر اوبقا وفنا دو غرضند و این 
دوء همان گفتاربی‌نیاز از:مکان (لافی مکان) خداوند ابیت که خطاب 
به شیء می‌گوید: بمان(قَ )وا فانی شو (فَْ).ابوالهذیل این اندیشه 
را که عرضها در دو آن باق نینتند, رد می‌کند و بر آن است که دسته‌ای 
از عرضها باقیند و دسته‌ای دیگر مانند حرکت و ازادة اهل بهشت (نک: 
دنبالذ. مقال): باقی نیستند (همو, ۰۳۵۸ ۳۵۹, ۳۶۶, ۱۳۶۷ نیز نک 
بغدادی, اصول,۵۲۵۰): 
رمودخرکت زرکرد, لین رخا نف کج هار 

متحرک می‌دانست. معتقد است. که این دو:عرض واقباً وجود دارند 
(اشعری, ۳۲۵): حزکت, انتقال جسنم از مکان اول و بیرون شدنش از 
آن ایست. سکون عبارت است از دزنگ جسم در دو زمان و دز یک جا 
(همو. ۳۵۵؛ بغدادی.الفرق.۶۰٩).‏ البته ممکن ات که برخی حرکتها 
فاقد مبدأً و غایت باشند (اشعری, ۳۲۳,۳۲۲). نیز در مقایل نظام که 
خرکت تند و کند را به اندکی و فزوئی: طفره‌ها می‌دانسته است, طفره را 
رد کرده و اين را.محال می‌داند که جسم بی‌آنکه از مکان پیشینش غبور 
کرده‌باشد. از مکانی بگذرد. آرراین مشکل را به اين طورت حل می‌کند 
که گاه می‌شنود که پاره‌ای از یک"جسنم سباکن بوده و بیشترش متتخرک 
باشدء مثلاً انیب کندرو در برابر اسب تندرو. دارای وقفه‌های پنهانی 
است و اسب دوم وقفه‌های کمتری دارد (همو: ۳۲۲,۳۲۱): 

.خداوند و صفابت او :. بحث خداوند و صفاتش به ویژه کلام الهی 
یکی از جذاب‌ترین بخشهای انجمتهای مناظره را که در بضره و بغداد 
رواج زیادی داشت, تفنکیل می‌داد؛ چندانکه: این مسأله.از حوزه‌های 
درس ورگفت وگو پا فزاتر گذاشته وبه عرص بازیهای سیاسی ونمایش 
قدرتِ و بازخواست و تفتیش عقاید راه یافته بود:: در ماجرای ((محنه» 
اوح این دیده مشاهده می‌شود که چگونه باورهای معتزله پٌس از نفوذ به 
دستگاه حکومت, موجب زندانی شدن و شلاق خوردن صاحب‌نظران 
دیگز.مسلکها که به خلق قرآن معتقد نبودند, می‌شود و چگونه دستگاه 


حاکمیت عباسی می‌خواهد که بر نهانخانة ضمیر مردم یعنی اعتقاداتشان 
نین حکومت کند. به هرتروی, نکته برجسه‌ایکه از فراسوی نقلهای 
پراکنده می‌توان دریافت: اين. است. که ابوالهذیل از آنجاکه علم به 
خداوند را اضطراری می‌دانست, بیش از آنکه به شیوه‌های اثباث وجود 
خدآوند بپردازد به تبیین صفتهای او ودارتباط آن‌بااذات پزداخته است 
(نک: بخش انسان در همین مقاله). ار.شناخت خدا را یک شناخت 
حسی نمی‌داند .بلکه بر آن است که خدا را باید با نظر عقل و از روی 
آفریده‌هایش شناخت (خنیاط, ۱۳). نظریذ او دربار؛ صفتها همانند دیگز 
هم کیشانش که صفتهای قائم به ذات قدیم را نفی می‌کردند تا بخدایق 
واحد و بسیط اتبات کنند که هیچ چیز حتی صفاتش با ذات درقذم انباز 
نباشد, این است که صفتهای خداوند از ذات جدا نیست: اوابه هیچ وجه 
هیچ کثرتی "در ذات‌نمی‌بیند,.بلکه هم صفات خدا را.عین ذات او 
می‌داند. او می گوید:(«خدا عالم:است به علمی: که.عین ذات اوست و 
قادر است به قدرتی.که عین.ذات. اونست», حیات, بینانی,.شنوایی/ 
عظمت: جلال, کبریا قدم: عزت و دیگز ضفتهای ذات به همین گون‌اند 
(ناشی اکبر,۸۸؛ابوالقاستم بلخی ,۶۹+ اشعری ,۰۱۸۸۰۱۸۳۰۱۸۰۰۱۶۵ 
۹ برخی این عقیدة او را با نظر امپدوکلس"(انباذقلسن) مانند 
کرده‌اند (نک؛ ضاعد: ۷۳,۷۲ که انباذ قلس رابه صورت بندقلیس آورده 
است). بدین قراز ابوالهذیل می‌کوشد تا خدا را:از هرگونه.شباهت به 
آفریده‌هایش به وی زه انسانیها (انسان‌زار انگاری") و از هرگونه 
جسمانیت تنزیه کند, خدایی که در هیج مکائی نمی‌گنجد و در عین بجال 
در همه جا هست و به همه مکانها احاطه دارد, یعنی که تدبیرئن همه‌جا 
را فزا.گرفته. اننت (اشعزی: ۱۵۷). او نفی رژیت:از خدا رانواچب 
می‌دانست (قاضی عبدالجبار, شرح :۲۶۲) و همانند دیگر معتزلیان بر 
آن بود که خدا با چشم سر دیده نمی‌شود:ولی بانج چشم دل می‌توان او را 
ید (اشیزی: همان ت:قاضی عبدالبا. ها ) ت 
ابوالحسن اشعری به نقد.نظرگاه ابوالهذیل دربارة صفات پرداخته 
است‌و با توجه دادن به این نکته که ابوالهذیل صفات را نه عین ذاث 
می‌داند و نة غیر آن, با استفاده از استدلالهای خود ابوالهذیل:در برابز 
دوگانه باوزان گفته‌های وی را نقض می‌کند..اشعری معتقد است.که 
آراء ابوالهذیل در اين زمینه برگرفته از اندیشه‌های ارسطو بوده است 
(ص ۲۸۴ ۲۸۶؛ قس : شهرستانی؛ نهاية,.۱۸۰), ولی این عقيده در 
هیچ یک از کتابهای ارسطو دیده نمی‌شود (ولفسن: ۲۴۷؛قس: فرانک: 
5 حاشیة 12) نظر ابوالهذیل دربازة صفات, هم در شکل و هم در 
مختوا:با آزائی که در منابع متعدد به جهمیه نسبتا می‌دهند. شباهت 
بشیاری دارد (همو, 456) «بدین قزاز به نظر می‌رسد که هدف ابوالهذیل 


دربازة صفات این ابنت که خد! را یه صورت مطلقاً زاحد دز وحدت 


کامل وجودش» تبیین:کند , چندانکه هر قدر از کمالات‌یا صنات وجود 
خدابگوييم و آنها رابر ار به صورت اوصافی که حقیقتاببه او متعلقند. 


مومت نامه 2 ات۱9۱ 


حمل کنیم, آن معنایی که یک صفت بر آن دلالت می‌کند: دقیقاً خود 


خذاینت: دز شمان کمالن-کذ وجود:اونشت: بازی: از می‌خوافد: که! 


جقیقت هستی شنانانة صفاتی را که قرآن کزیم برای خدا برشمرده, 
بدون اینکه متضمن هیچ گونه انقسام یا کثرت در وجود خدا باشد,ثابت 
کند..بناپُراین او تنهار حقیقت خداوند را ثابت:می‌کند. بدین. طریق که 
تعبیراتن همچون «خذا: داناست»» (قادزءاست» او جز آنها :نیک معنا 
داشته باشند و در او به وجود کنالات: و.اففال متفازت و جدا از هم 
اشازه نکنند, بلکه فقط به خود خذا دلالت نمایند (همُو, 459): 

عدل از دیگر صفتهاین انسث که ابوالهذیل برای خدا اثبات کرده و 
دربارة آن کناب نوشته انست (ابن ندیم, ۲۰۴): مراد از غدل این انیت که 
خدا کار قبیح انجام نمی‌دهد.و آن را برنمی‌گزیند و از هیچ‌کار باینیته و 
خوب فروگذار نمی‌کند و کارهای او همگی خوب (ختن) است. اند 
را که خداوند انجام می‌دهد, هیچ چیز نیست که «َصلْح» از آن باشد. 
خکنت و بی‌نیازی خدا اقتضا نتی‌کند که کا ر اصلح زا رها کند و فروتر 
از آن را انجام دهد (اشعری, ۲۳۹, ۵۵۵ -۵۵۷؛ قاضی عبدالجبار. 
همان, ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۰۳۰۵ ۳۰۷) .ابر آن است که خداوند کا رهایش را 
از روی غرض انجام می‌دهدزبرای این آفریدگن را م‌آفریند تا سودی 
برده باشند و اگر منفمث و مصلحتی در کار نبود. آفریدنشان وجهی 
نداشت و توجیه آن دشوار می‌نمود. زیرا آن کس که بی‌غرض و علت 
چیری را بیأفریند: کار ببهوده‌اي از اسر زد آیبت ([شیعری, ۰ 

از دیگر صفتهای خداوند که در.دستگاه کلامی- فلسفی اندیشه‌های 
ابوالهذیل اهمیتی شزا دازد: ضفت قدزت است به وجود آمدن یا از 
میان رفتن هر پدیده‌ای بستگی مستقیم به قدرت باری درد و هیچ چیز 
نیست که لحظه‌ای از حیطهُ قدرت وی بیرون باشد .پدید آمدن جسمها و 
عرضها معلول آفزینشن بین‌میانجی خداست: چندانکه اگرننگی از فراز 
بلندی فرو افتد و خداوند شرازير شدن نسنگ را که یک عرض است, 
نیافریند: ,ءسنگ به صورت آویزان در هرا می‌ماند .البته همین سکون هم 
معلول اراده و آفرینش خداست .به همین ترتیب اگر آتش و پلبه در کنار 
هم‌باشند::ولی خدا افروختن را نيافزیند, پنبه. نخواهد.سوخت:(هسو, 
۲ ۳ بدیهی است که نظام علیت علیت و معلولیت و ضروزت علی و 
معلولی در این اندیشه جاییتدارد و پیاپی آنذن دوپنیء هیچ ری به 
ذات آن دو ندارد, بلکه آفرینش و اراد خدامبت که پیوسته یکی را به 
دنبال دیگزی می‌آفریند: 
از دید ایوالقذیل اک مزر تما ند و گر 
قادرست, ولی این کارهاارا به سیب حکمت و رحمتش انجام نمی‌دهد 
(همو ۵۵۷-۵۵۵) اندیشه‌های او درب بار؛ قدرت الْهی گاه چندان ادج 
می‌گیرد: که ستزاسر هنتی: راب نخدا وایسته می‌داند و گاه چندان پایین 
می‌آید و دور از انتظاز می‌شود که به عقيدة جنجالی وی در باب اهل 
آخرت می‌انجامد. آین عقیده در حوزه‌های فکری مسلمانان غریب و 
شگفت‌انگیز بود و عه‌ای | ز متکلمان دوست و دشمن را واداشت تابر 
اوبشتوزند و ردیه‌ها بنویسند :جهان از دید ابوالهذیل حادث زمانن:است 


ابوالفذیل علاف ۳۹۵ 


و آغاز دارد و چون آغازدارد, دارای انجام است. در این نظام هن 
پدیده‌ای از عدم افریده می‌شود و همه پدیده‌ها پایان‌پذیز و متناهبوده و 
هر چیزی تمام شدنی است. بدین‌سان جهان و جهانیان که مقدور ( 
آنچه اراد خدا بر انجام گرفتن آن تعلق گرفته ابنت) خداوندند, کل و 
نهایتی. دارند : همانطور که اول و آغاز دارند..از.این رو اگر خداوند 
آخرین مقدورش را به فعل درآ زرد دیگر بر انجام‌دادن‌کاری قادر نیست 
(ابزالقاسم بلخی: ۷۰ اشعرزی: ۲۴۹,۱۶۴ بغدادی, الفرق ۰)۷۳۰ این 
نکته که زمینه‌های فکری و انگیزه‌هایآپندایش این عقیده چه بوده:بسیار 
مهم و قابل توجه اشت؛ از در زوباژویی با دهری. مذهبان و به قولی 
ژروائیان (نک: هدایت ,۸ خاشیه) که به وم و ابیت دهر معتقد بودند و 
به دستاویز ین عقیده هم اصل خلفت را نفی می‌کردند و هم منکر امکان 
حشر و معادبودند دبی آغاز بودن جهان زا رد کرده و بر آن بود که جهان 
حادث زمانی اسلت وامبدأ دارد. از طرفی وی به این اصل فلسفی نیژ 
واقفا بود که هر چیزی که آغاز دارد, انجام نیز دارد و هر آنچه بی آغاز 
است, بی‌انجام است. از اين‌رو اعتقادش این بود که اگر ما بخواهیم به 
مبدئی برای جهان با و داشته باشیم, باید لازمة این باور را هم بپذیریم 
که پدیده‌های جهان مرزی دارند و سرانجام به آن مرز و نقطة فرجامین 
خواهند رسید. از دیگر لوازم این عقیده این است که حرکت اهل آخرت 
به پایان می‌رسد ریک سکون همیشگی برای آنان روی می‌دهد که پنل 
از آن دیگر قادر به انجام دابن هیچ کاری نیستند (اشعزی, ۰۱۶۴۰۱۶۳ 
۹ ۴۸۶, ۵۴۳؛ این حزم, ۳۸۴/۲, ۳۸۵)). او می‌کوشید برای 
این رأیش از میان آیه‌های‌قرآن موتداتی بیاورد که ظاهراگویای نهایت 
داشتن جهان آفریده‌هاست (خیاط ,۱۲۴-۰ ). برخی بر این باورند که 
وی این سخنان را نه از سر اعتقادبلکه در مقام جدل گفته و چندی بعد 
تویه کرده بو (همو, ۱۴۷؛ ابوالقاسم بلخی, همانجا). البته این عقیده 
چندان هم بی‌سابقه نبوده و پیش از او جَهم بن ضفوان به صورتی دیگر آن 
زا طرح کرده بود (خیاط, ۱۲: اشعری: ۱۶۴)؛ مسلم است که چنین 
عقیدة نادری_بازتابهای: گوناگون: و تندی: رء دز.میان همقطازان.د 
مخالفان پدید. آورد. چندانکه از. میان اعترالیان جعفر بن.حرب (ابن 
راوندی, ۱۴۷,۱۲۹؛ خیاط, ۷۲ ۱۱۲۴ بغدادی, همانجا), ابو.موسی 
مردار (همان: ۱۰۱,۷۳:همو, الملل ۸۹۰۸۸۰), نظام (ابن ندیم: ۲۰۶)» 
هشام فوطی (ابن راوندی,۱۲۹؛ ابن ندیم: ۲۸۴), علی اسوازی, معمر: 
بغنر بن معتمز و اسکافی (خیاط, ۰۱۴,۱۳ ۱۲۴؛ ابن ندیم ۲۱۳).و از 
میان امامیه تن بسنموسی نوبختی (نجاشی»۱۸۰/۱), بر این عقیده 
ردینه نوشتند, ذز ین میان ان راونسدی افزون بر نوشئن کتابی منتقسل 
(اللولوه فی‌تناهی الخرکات : ابن ندیم ۲۱۶)؛ نقدهای تند او تيزي نیز 
دربارة انن عقید؛ ابوالهذیل در کتاب فضیحه المعتزلا (ص ۱۰۸-۱۰۶) 
نوشته و خیاط (صن ۱۶-۸ ) کوشیده انت تا ایرادهای ار را پاسخ گفته. 
از ابوالهذیل رفع اتهام تماید. بقدادی ( الفرق, ۲۱۰:۷۴,۷۲) پاسخهای 
خیاط را نپذیرفته وبر آن انتقاد کرده است. 


عقیده نهایی زدیه نوینان معتزلی در این مورد. این بود که زنجیرة 


۳۹۶ ابوالهذیل علاب 


پدیده‌ها آغاز دارد. ول انجام ندارد (خیاط, ۰۱۳ ۱۴). غرّالی (ص 
۸-۹) بعدا همین عقیده زا دز برابن فیلسوفانی که به ازلن و ابدی بودن 
جهان با ور داشتند, ابراز کرد. ولی ابن رشد (ص ۱۲۴-۱۱۹) استدلال 
غزالن را نپذیرفته و آن رانرد کزده است. اغتقاد. ابوالهذیل مبنی.بر 


متناهی بودن جهان هستی در حوزه‌های فکری گوناگونی عنوان شده و: 


گاه مورد پذیرش بوده اسست: برای مثال.اين عقیده را در آثار زروانیان» 
اسکند افرودیستی, آباء کلیسان ان زین کندی, مخمد. زکریای زازی, 
ابن‌سین وفخرالدین رازی‌می‌بینیم(این رین: ۵۵۳ ۵۵۶؛ کندی: ۱۹۶ 
4۸ قس: ابوریده, مقدمه,۳۰۰۲۹؛ رازی؛ ۱۳۱-۱۲۸ ؛ پینس: ۱۵ ۰۱۶ 
حاشیة ۶؛ فرانک, 478 + 473؛ زیر 237 - 232). از دیدگاه ابوالهذیل: 
کلام به غنوان"یک صفت از ضفتهای الهی. غرضی است که به دو 
صورت به وجود می‌آید. یک گونة آن کلامی اسست بدون.محل که منشاً 
آفرینش می‌شود: آوبر آن است که آفرینش شیء همان ارادة خداست و 
عبارت است ازبه وجود آوردن شیء پس از آنکه نبوده است. آنگاه که 
خدا.به وجود آژزدن چیزی را:اراده می‌کندبه او «ملی‌گوید»: باشی! 
(کن) (فس:قرآن ,یش/۸۲/۳۶). به عبارت دیگر, آفرینش شیء همان 
اراده و گفتاٍ خادث وبی‌مکان خداست ( اشعری, ۲۶۳ ۳۶۵). ابن این 
الحدید (۸۶/۱۳) این عقیده را با گفتار امام غلی (ع) در. این زفینه 
تطبیق کرده .اسیت, البته بخی جبریان دز رة. اين باور ابوالهذیل 
استدلالی آزرده‌اند که قاضی عبد الجبار آن را رد می‌کند, هرچند که خود 
قاضی در نهایت ان عقیّده را قبول نمی‌کند و می‌گزید اگز گفتن «(گن») 
اثری. در پدیده‌ها داشت, دیگربه :سب اختلاف گویندگان دگرگون 
ننی‌شد. خواه ما آن را انجام می‌دادیم‌یا خدا انجام می‌داد ( شرح, 
۳۲ نواع دیگر کلام خداوند که بز محل عارض می‌شود, همان 
قرآن است. که خدا آن. را بر.لوح محفوظ آفرید..بدینسان, در اینجا 
می‌بینيم که او با اعتقاد به خلق فرآن از مأل خلق قرآن که تزسط 
معتزله‌مظر ح شد,حمایت فین‌کند, از دیدگاه اوفرآن در۳جا وجود دارد: 
در مکانی که در آنجا مخفوظ است, در مکانی که در آنجا به صورت 
نوشتار است و در مکانی که .دز آن خوانده و شنیده.می‌شود. بنابراین. 
کلام خبا در جاهای مختلف وجود داردبی انکه مستلزم آن باشد که قران 
در حقیقت جابه‌جایا.خرکت داده‌یا زایل شود. انچه در مکانی به صورت 
نوشته یا تلاوت شده‌یا مخفوّظ وجود داد چون نوشته آن از جایی که بر 
آن نوشتهآشده, پاک شود: دیگر درآنجا نیست, بن‌آنکه اين امن مستلزم 
آن باشد که از میان برزد (اشفری,۵-۵۹۸:۱۹۳,۱۹۲) ی 
امامت: "ابوالهنذیل برخلاف واصضل‌بن عطاا و برخنی دیگر از 
معترلیان, امامت مفضول بر فاضل را روا نمی‌داند؛چرا که هیچ مقامی 
پنن از نبوت برتر از امامت نیست و هنانطور که پیامبن درازمان خویش 
از همه.برتر بود؛رامام.نین دز زمانخود. از هه بالات است: او.,چنین 
شایستگی را ذربارة ابونکر و عنزوع بنال نخجنت خلافت عشمان فی‌بیند 
وبا اینکه علی(ع) و ابوبکر را در فضیلت یکسان می‌داند. علی(ع) را 
پس از عمر و عشنان شایسیته خلافت می‌شمارد. ار همانند نظام دریارة 


جنگی.که میان علی( ع) و طلحه و زبین رخ دادء توقف می‌کند و معتقد 
نت که انان در عدالت با یکدیگر هم سنگند, هر چند که علی(ع) از 
آنان برتر ات .با اینهمه‌نه ولایت اين دو گروه را به طور دسته جمعی: 
می‌پذیرد.وانه از آنان بیزاری می‌جوید,"بلکه ولایت هر یک را به طور: 
انفرادی می‌پذیرد و در عین خال قبول دارد که یکی:از این دو گروه دز 
پیشگاه خدا شایبیت است..حالت اینانبه دو متلاعن می‌ماند که معلوم 
است که یکی راستگو و دیگزی دروغگو .یکی بر سبیل هدایت و دیگری 
گمراه کننده انت. (ناشتیاکبر, 4۵۴-۵۱ ملطی,: ۴۵؛ مفید, الجمل » 


۲۶۴ اشعری قمی..۱۲؛نوبختی: ۱۳؛ قاضی عبدالجبان: المغنی, 
۷(۰ ۵۸/)۲(۲۰): به زوایت ابن ابی. الحدید,(۶:۱۱۹ ۶۱) 
وال ماو ی(ع) با رعموینعیدود هی جنگ خندق را ازهمذ 
طاعتهای مها جران و انصار بالاتر می‌داننست: 1 ۲ 
ماخذه این ابی اصنیعه, احمد,.عیون الانباء:. به کوش . آوگزشست مور اقا 
۹( این ابی الحدید, عبدالحمید, شرع نهج البلاغةه «به کرشش محعد, 
برالفضل ابراهیم. قاهرن, ۹/۱۳۷۹ ۱۹۵ع؛ این احنف, عباس, دیوان .هم کرشش:کرم 
بستانی,ببرزت. ۵/۱۳۸۵ 2۱۹۶ این حزم, تلی.الفصل محند ابراهی 
نضتر و عبدالرخسن عبیره: ریاض, 0۱۹۸۲/۵۱۴۰۲! اب زاونذی: احمد/ فضیحةً 
: المعتزله زبه کرشتن عبدالامیر اعشم؛ پبروت, ٩۷۷-۱ ٩۷۵‏ ۱ع؛ این رین: علی, فردرس 
الحکمة: بد کرشش محمد زیز صدیقی, برلین, ۲۸٩۱م؛‏ این زشد, محمد, تهافت 
التهافت, به کرششض موریس بویژ, بیروت» ۰ این عبدربه, احمد. الجقد الفرید به 
کوشتن آخنداین و دیگرآن, وت ۲ ۰ ان غقیل .علی, کتاب لقنو 

به کوشش جورنع مقدس نز ۰ ۱۹۷م؛ این قشیه: عبدالله ,یل مختلف الحذیت: 
قاهره, ۱۳,۲۶۰ ق؛ این.متویة حسین, المجموع فی المحیط باكکلیف, به کزشش ین 
,بوسف هرین,یررت:۱ ۱۹۸!ابن مرتضي, احمد. المبية والامل , به کرشش محمدجراد 
مشکور, بیروت. ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷؛ این ندیم, الفهرست ؛ ابرحیان توحیدی, علی, 
لامتاعالموانسة ,یه کرشش امد امین و احمد ژین, قاهره, ۲ ۱۹۴ هنوءالبساثر و 
للخاثر ,یه کوشتئن ابراهیم کیلانی, دمشق: ۱۹۶۴ ابززیده, محمد غبدالهادی,براهیم 
این سیار اللظام : فاهر:» ۶/۱۳۶۵ ۱۹۴ع؛ همو, مقدم زسائل (نک هه ا,کدی)؛ 
ابرالفرج اصفهانی.الاغانی ,قاهره, ۱۹۲۳ برالقاسم پلخی, ایاپ ذکر العتل مي 
مقالات الاسلامیین», فضل الاعتسزال (هم)؛ ابرالقاسم نیشاب ره حسن, عفلام 
المجانین , دمشق ۱۴۰۵ 3! ارسطر, یه : ترجمة اشحاق؛ 
" عبدالرختن بدری: قاهرم:۸۱۹۶۵/0۱۳۸۵! آسفرایش: شهفوز ال 
.... گزشش محمدزاهد کوثری و عزت عطار حنینی: وقامر» 3۱۳۵۹ 0 ؛ اشعرین, 
علی, مقالات.الاسلامیتن. , به, کوشش هلنوت, ریتره پروت؛ ,۰/۱۴۰۰ 2۱۹۸! 
0 
ارلیری؛ دلسی, انتقال غلرم بونانی به عالم اسلامی , ترجمد احمد آرامز تهران» 

۲ اش !بغدادی؛ عبدالقاهز: اضول‌الین : استأنبتزل: ٩۲۸/۱۳۴۶‏ ۱م؛ همر.الفرق 
بین الفرق , به کوشش محمدزاهد کرثری, قاهره, ۴۸/۱۳۶۷ ٩۱ع؛‏ هنو, الملل و 
.,, اللحل ,به کرشش البیر نصری نادر. پیروت» ۰ ۱۹۷ م؛ بلاذری: احمد 
به گزشش باکس, شلوسینگره پیت المقدس, ۸ پینن: س»» 
السلمین, ترجه محمد عبدالهادی بوریده ,قاهره, ۶/۵۱۳۶۵ ۱2۱۹۲ جاحظء ,قمررر 
ال‌خلام :یرزرت»۱۹۷۳م؛ هموه البزضان و الفرتجان تب کزشتن محعد ری خولی, 
قاهرهء ۲ ٩2۱۹۷‏ هموء:((حجج. النبوة, رسائل آو.یه _کوششرحسن, سدویی, هر 
۵۲ همر,. الحیوان. ,به , کرشش, عیدالسلام..محمد هاردن, برزرت. 
۸ ( حصری قیروانی, اراهیم. جمع الجراهر ‏ ه, کوخش علی‌محمد 
بخاری, تاهره, ۱۹۵۳/۱۳۷۲م: حمصي رازی, سدیدآلدین,آلمنقذ من اللید, قم, 
۲ خطیب بغدادی: احمذ, ریخ بدا ء قاهره * ۱۴۵قءاخیاظ عیدا ریم 
...-الانتضار,.به کوشش.ه:نسن, تبرگ, قاهر؛,: ۲۵ ۱۹م؛ دفیری».محمد, حیة الحیوا 


ب الاشزاف 


الکبری: قاهره, ۱۹۷۸/6۱۳۹۸؛ دینوری, احمد, الاخبار: الطرال. , به. کوشششن 
عبدالنتفم عامر و جمال شیال, بفداد. ۱۳۷۹ق/2۱۹۵۹؛ ذهبی, محبذ: سیر اعلام 
نله ,یه کرشش شعیب ارنورط, یروت, ۸۱۹۸۶ رازي, محمد, رسائل سفية, به 


کرششن پاول کرارس, قافره: ۱۹۳۹م؛ سیدمرتضی, . علي» امالي, بد کرشش 


مخندابالشل ابراهیم, قاهرت:۱۹۵۳/۵۱۳۷۳۰م؛ هم زسائل , به کرشتن احند 


یت وا مهلدیارجاین: تم ۱۹۸۵/۱۴۰۵م4همن, اللضرل المختارة من کتاب | 


لمیرن و السحاسن : نجف, الملیعةالحيدرية؛ شهرستانی, محند ال نجل , به 
گرشش محمدبن فتح له بران,قهره. ۱۳۷۵+ همر. نها لادم به کرش آلفرد 
گیرم, ندن:۱۹۱۳۴م؛ صباعد االسن, نقات الا سم به گوشش سحیاة بوطوان, بیروت, 
ذارالطليعة: طبرسنی, احمد الاحتجاع یه کوش محمدباقر موسونی خرسان؛ بیرونته 


ی طرسی,. محند, تیان فی تفسیر القرآن" بد کشت امد" حبیپ:قییر ! 


الیاملی روت دراب اث لمربی؛ همو,تمهیدالاصول فی عم لکلا به کوش 
عبدالمحسن مشکرتالدینی, تهران: ۱۳۶۲ ش؛ + هم الذهرست .به کوتش مخمدصادل 
بحرالعلوم, نجف: ۰ ۱۵۸ ۱۹۶م! عتمان, عبدالکريم؛ مقدمه بر شرح الا صول (نک: 


.هد قاضنی اعبدالجباز) +عضدالذین ایجیاعبداار حَمیْء المراعت نی علم الکلام : روت" 


"رعالم الکتب: ؛غزالی , محمد,تهافت لفلاسفتةه,به کزشش موریس بریژ؛ پیرژزت؛ ۲۷ ۱6۱۹ 
ز فا ن اس, یوزف, (تأثیرتفکر فلسفی پرنانی در مراحل نخستین عبلم کلام دزمین یادن 


,علابه طباطبایی .تهران, ۱۳۶۳ ش! همو,(معرفة له سأله‌ای دینی در تفکر مزلم 


0 ترا 1 نضل لاعزال ر تا 


۱ یش ول کشت یواک ۳ آهمرن 
2 7 دبه گرشئل عبدالکريم عشمان, قاهره, ۱۶۵۵۴ هم 
«طبقات المعتزلة, فضلالاعتزال (هم)؛ همو, المفنی : به کرشش عبدالحلیم محمود و 
"ستلیمان ذنیا,قاهره. دار الممزية لیف زر الترجمة؛فرآن مجید؛ قنطی, علی, تاریخ 
الحکما م*اختصار زوزنی, به کوشش برلیوس لیپرت, لایپزیگ, ۲ ۰ ۰ کرارس, پارل؛ 
(التراجم الا رسطظلاليةاْمتسوبةآلی اب المقفع, التراث الیرناتی فن الحضازة الاسلامية, 
به کرششن و ترجمة عیدالرحمن بدری: آیررت: .۱۹۸۰م؛ کندی, یعقرب» رسائل , بد 
کرنش محید عبدالهادی ابرریده, قاهره, ۹ ۱۳۶ق/ 2۹۰ ؛ مایرهرف, ماکس, (امن 
الاسکندرية الی بغداد», اتراث الیونانی فی الحضارة الا سلامیه. ,به کرشش و ترجبف 
عبدالرحمن بدوی, یروت؛ ۰ 2۱۹۸؛ مسعودی, علي, اتب و الاضرات : به گوخش 
دطویة: لیلان,. ۳ ۱۸۹م؛آهدود مرج اهب یه کرشش سفن اسعد" داغز, پررت: 
۶۵ ۱۹۶م؛ مفیذ:,مخمد, اوائل المقالات ,به کرچش راعظ چرندابی: تبریزه 
,۱۳۷۸ شی؛ همو, الجمل , قم, مکتب الداوری؛ ملاحمی خوارزمی, محمود الستد في 
اصولالدین .پذ کرشش مکدرمرت و ماذلرنگ, یبن 2۱۱۸۱ #ملللی؛ + محند, له ر 
الرد علقی امل الا هراءٌ و البدع دید کوفن منزاهد کرتری: قافره 2۳۶۸ 
7 2۹+ ناشی: اکبر: عبدالل, مسائل الاماند"و مقتطفات. من الکتأب الازسطفی: 
المقالات , به کوشش یرزف فان اس, بیروت, ۱ ۷٩۱م؛‏ ناصرلدین الله, احمد:النجاة , به 
کوشش ویلفرد مادلرنگ , بیررت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ نجاشی, احمد, رجال , بد 
ار علی سامی, نشأة الفکر 
لفشفی فی الاسلام قاهر) ۱۹۶۶م نریختی: حسن, فرق الينه یه کشت فلموت 
ریتر: اسانبول: ۱٩۳۱"‏ ولفن, هزی ارنترین: فلسفة علم کلام , ترجمة اخم آراز 
ی دیچار),کارنا رد 
پایکان. تهران, ۱۳۱۸ ش ایاقوت,بلدان نیز 


0 وت نا اه ی ۳ 5 812 812 
۱ -] ات۵۸ هه 
۷۵ 2 ورز ز رما دااععع6 1 و۵ .1 ,۳55 ۷۵۸ ۱۳۵۸۵/۵۵۰ 11۱ تا 
24۳۷۵02 بارس +1992 ۲۷۲۵۲ع(۱/ جزابعظ لا ناه 3:1 

1 1 ۳2 ,974 و 20۳095۳۵ 

2 ۰ ی گذشته 


کوشش محمدجواد نائنی, بیررت: ۱۹۸۸/۱۴۰۸ 


یره عبدالل( با عدانضمان) نامر (یاینخر) قوس 
رد ۶۷۹/۵۹م): از اصحاب مشهور پیامین (ص) که شخصیت ررایی 


ابو هریره؛ ۳۹۷ 


او به دفا ع یا رق همواره مورد بحث بوده است: آنچه دربارة شخصیت 
ابوهریره شایان توجه است, جهرة متخولن است که در ادواز مختلف 
تاریخ اسلام.از او ارائه شده انیت.به رغم شنهرت فراوان. وی در میان 
اصحاب, نکات امناسی هخضیّت ژآزندگی او در هاله‌ای از ابهام قرار 
دارد. نفونة بارز آن این:است که حتی درا ضبط نام و نیلب.او چنان: 
اختلافی دز میان منابع زخ نموده که گفتةاند: در فرهنگ اسلامی, هینج 
کس را چون اوراختلاف در ضبط نام نبوده ات (نک: حاکم, 4۵۰۷/۳ این 
عبذالبر؛ .۱۷۶۸/۴؛ سمعانی؛ الانساپ: :۵۰۶/۲ -۰)۵۰۷ به هر آروی از 
جنله نامهای دوزان جاهلی ابوهریره, عبدشمس و عبدغنم و ازنامهای 
دوران‌اسلامی او,عبداللهو عبد الزجمان ان شهرت‌بیشتری‌برخوردارند 
(نگ: این اسخاق: ۱۳۲۸۶ ای غساکر, ۲۰۶/۱۹ به بعد؛ ابن ججر, ۲۰۴/۴ )۰: 
در وجه شهرت ابوهریره به اين کنیه, دو گونه داستان نقل شده که 
حاکی از اطلاق آن‌از سوی پیامبر (ص) با از سوی مردم است (نک: ابن 
منعد: ۱۳۲۹/۴ ترمذی, ۹۶۸۴/۵ حاکم, ۵۰۶۱۳): اما به هر تقدی, این کنیه 
بر گرفته از مضنغر «هر».(گربه) است. ابن اسحاق (همانجا) از.قول 
خود ابوهریژه زوایتمی‌کند که نام من در جاهلیت عبدشمنن بن ضتخرا 
بودو در اشلام عبدالر حمان گردید: پیامبر مرا ابوهزیره‌خواندءزیرا من 
گوسفندان او را چوپانی نی‌کردم تا روزی به چند بچه گربه دست‌یافتم و" 
آنها را در آستین نهادم..شامگاهان چون. گوسفندان؛را.بازگرداندم.: 
پیامبر صدای آنها را شنید, فزمود: چیست؟ گفتم: چند بچه بچه گربه اسنت. 
فرمود: تو ابوهریزه‌ای: و این نام بر روی من مان ۰ ,رنه" 
خاندان ابوهزیره از قبیلة («دوس» :یکی اوشا وهای ۷ تیل 1 
«ازد»: دریمن بود (همانجا؛ اب قتیبه, المعا رف ۲۷۷): .: 1 ۱ 
با توجه به ۷۸سباله بودن او به هنگام مرگ ۵ ۳ ۳۴۰ زد 
عبدالبن ۱۷۷۲/۴): ولادت اوباید در خدود :۲۰ سال پیش: از هجرتِ 
باشذ (نیز نک: ابن؛حجز,۲۱۰/۴),.رویذادهای ربع قرن دورة آغازین 
زندگی ابوهریزه که درریمن سپری شد, بر ما پوشیده است:برپایذ اتفاق 
منابع: ابرهزیره در ۷ق/۶۲۸م:گویا به همراه یک هیأت یمانی به حضور 
پیامبز (ض) شتافت و اسلام آورذ؛ اما اینکه وی موفق شده باشد,,در 
جنگ خیبر در رکاب پیامبر (صن) شمشیر زند, در کتب رجال و سنیره 
تسجیل نشده است.(نک: واقدی:: ۶۳۶/۲؛ ابن+سعد.:۳۲۵/۴, ۳۲۸: 
بسوی,۱۶۱-۱۶۰/۳؛ابن عبدالبز: ۱۷۷۱/۴).: ۲ 
( 
ورودبه مدینه در شماز فقیرترین صحابه قرار داشت که بیشتر اوقات در 
معرض. گرسنگی_بوده‌اند. (نک:.صنعانی» ۲۱۵/۸؛ ابن: سخد, ۰۳۶۳/۲ 
۴ این عبدالیر, ۰)۱۷۷۱/۴.: 2 
.در بستیازی.ازشتابع, ابوهریزه راد زمزه ۶«اصجاب ۶ نب 4( 2 
شمترده‌اند ( اخمدپن حنیشل, العسلل ,۴۶۰/۳۰۰۰۰؛بلاذری انسیاببا»., 
۷۱ ابن عشاکن:۲۱۸/۱۹) و همین نکثه دز شخصیت او سیب شده 
است که بعدها وی را در زمرة اولیای صوفیان بشفارند (مثلانک:ابونفیم, 
۳۷۶/۱,-۳۷۷؛هجویری: ۹۹٩)؛‏ هزچندکه‌باقی ماندن آناصحاب در ضفه‌تا 


۳۹۸ ابو هریره 


۷ق, خود جای بسی تردید دارد. 

در رخدادهای جنگی زمان پیامبز از حضور ابوهریره در 
غزوة.موته سخن زفته است. اگر چه در این غزوه, نام اور در شماز 
گریختگان آورده‌اند (واقدی, ۰۷۶۰/۴ ۰)۷۶۵ گزازشهایی:از شخص 
ابزهریره دربار؛ برخی رخدادها. جون واقعٌ هذیل دز رجیع.(زهری 


۷) ممکن است دال بز حضوز او تلقل شود که پذیرفتنی نیس و در این ! 


مورد باید:به روایات مشابهی از ابوهزیره اشاره کرد که به شرح وقایع 
پیش :از اسلام آززدنش چون غزوة ذات: الرقا ع پرداخته اشت (نک: 
طبرزی,۵۵۶/۲۰: که.اين خبر را در حوادث سال ۴ق نقل کرده انست) 


همچنین,عباراتی منقول از خوذ وی اشاره دارد.که گوبا,در رخدادهای: 


وی نو و ین این سعذ. 
۴ ۲ 7 ۰ هه 

از به هم پیرستن: مجموعه‌ای از روایات پراکنده آدربازة حضور 
ابوهریره دربحزین چنین برمی‌آید که وی درسال پایانی حیات یا مبر(ص) 
به همراه علاغ.ابن حضرمی به بخرین فرستاده شد (نگ::ابن عناکر, 
۳۹ ) و اندکی پس. از درگذشت پیامبر (ص). به هنگام ماجرای 
ره ابویکز مجدداً او را به همراه علاء به بجرین گننیل داشت (طبری» 
۲-۳). گویا ابوهریزه چندی در آن دیار ماندگار شد و در زمان خلافت 
عمر آنگاه که علاء در گذشت (یا شاید اندکی پیش از آن), خلیفه او را به 
عنوان والی بحرین,یا به قولی بر امر قضا (يا احداث) وصلات آنجا 


گماشت (صنعانی, ٩۳۲۳/۱۱‏ ابن سعد؛:۳۳۵/۴؟:بلاذری» فتوح..»»: 


۱۰۰-۷ یعقویی, ۲ ۱۵۷ ), در برخیمنابع. افزون بز بحرین. 
از ولایت او بر «غغان».و («یمامه» نیز نخن رفته است.(نک: هموه 
۲ طبری,.۰)۱۱۲/۴ دربارة.پایان حضور ابوهزیره در بخرین 
آورده‌اند که وی به؛جهت گرد آوردنمال بسیاز.:ازز سنوی" خلیفه مر 
مورد عتاب و سوء ظن قرار گرفت و به مدينة فرا خوانده شند (صنعانی؛ 
ابن:منعد, همانجاها ؛ انن عبدربه, ۴۶/۱). با اینهمه : خلیفه متپس بر آن 
شد.تا:او راندوباره بز ولایت بحرین ابقا: کند: ول اين بان ابوهریره 
نپذیرفت (صنعانن همانجا؛ ابن عبدالبن؛ ۱۷۷۱/۴ )۰ در ۳۲ق/۶۵۳م از 
شرکت ابوهریره در فتح برخی سرزنینهای ايران چون گیلان و گرگان 
(طیّزی: ۳۰۴/۴ ۳۰۵) و همچنین از حضلور او در گرگان و قزوین یاد 
شده است (سهمی, ۳۶؛ رافعی:/۸۵/۱ ۳۳ که یذ مع یک از این 
روایات نمی‌توان اعتماد داشت:: : 

وهای تک زا ای حسان با جرا مسا 
خانه خلیفه است که بنابگزارشهایی که اینک در دست آست, آبوهزیره 
در زمره هواخواهان عثمان در خانة او ب سر می‌برده است (بلاذری" 
انسات: 4۷۳/۵ طبَزی):۳۸۹:۰۳۵۳/۴؛.حاکم :۴۲۴۴۲۳۱۴ ).و همین 
دیدگاه او نسلبت به شمان مونجب شذ تابّه هنگام مرگ ,فزژندان:عشمان 
دز انشنیع پیکزفن :او رابزرگ دار و معاویه منت راتیازی 
رساند (ابن شعد: ۳۴۰/۴).: ۱ ْ 

ور کی هرت وتا تشه نع رگا 


صفین باز می‌گردد؛ گفته شده که وی به-همراه ابردرداء. معاویه را به 
سب جنگ با حضزت علی (ع) مورد نترزنش قراز داد (یلااری, 
همان ۴۲۵/۲؛ الا مامة ۰.۰ ۱۱۲/۱ به بعد؛ نیز نکن ابراهیم بن محمد, 
۲ ۲۴۶ )؛ بااينهمه, او را در زمرة کسانی که پس از.صفین به 
امیرالمومنین علی فك بت را بر نمرون (نک: راهم پن 
محمد: ۵۶۹/۲) 

همچنین گفته‌اند که پس از آنکه سرب ین ابیارطاهبهدستور معاویهبه 
مدینه آمد, به هنگام رفتن یه سوی مکه, ابوهریره را بر مدینه گماشت 
(نک:.همو, 4۶۰۷/۲ قس: بلاذری,.همان, 4۴۵۸۷۲ طبری» .۱۴۰/۵).اما 
هنگامی که جارية بن قدامةٌ سعدی به دستور امیرالعژمنین علی (ع) به 
تفقیب بسر در حجاز پرداخت, اندکی پس از شهادت آن حضرت به 
مدینه رارد شد و ابوهریره که با مردم مدینه نماز می‌گزارد. از بیم جاریه 
گریخت (نک: ابراهیم بن محمد, .۴۳۹/۲؛. نیز نک: بلاذری: همانجا؛ 
یعقویی: ۰)۱۹۹/۲ «به هزروی:پش از بیست مردغ با امام حنن (ع)به 
خلافت و برقرازی آرامش,ابوهریره به مدین‌بازگشت(طبری,همانجا). 
گفتهاند چون معاویه برای انعقاد صلح به کوفه درآمد. ابوهریره از کسانی 
بود.که از حجاز به او پیوست ( ابراهیم بن محمد: ۶۵۶/۲) . شایان ذکر 
است که اخادیشی منسوب به او که در آنها از معاویه تمجید شده, نیز در 
1 است (مثلا نکن بلاذری, همان, ۰۷/)۱(۴ ۳ ابن عبدربه, 


۳ ب هنگام رت ام جسن (یع) در .9 وهی دور 
کسانیبود که از دفن آن حظضرت در کناز مرقد یام (ص). با استندب 
حذیثی از حطنزت رسول (ص) ,پشتیبانی کرد (بلاذری, همان ۶۰/۳: 
۵ینعیذربه ۲۴۲۴ ۱ ۱ 

در خلافت معاویه, آنگاه.که مروان از سوی. وی در مدینه فرمان 
می‌راند, اپوهریزه از یاران نزدیک او بود و بارها در موشم حج و نیز در 
غیاب مروان, از نون اوبه جانشینی کمارده می‌شد ( این سعد, ۳۲۶/۴؛ 
ابن قتیبه,الععا رفب,۲۷۸). گاه ابوهریره را در زمر قاضیان بنی امیه در 
مدینه شبرده‌اند که تعیین تاریخ دفیق اين آمر میشر نینست و به هر روی» 
در ان باه داستنهایی بر سر زیانه وه است (نک: وکع, ۱۱۷/۱ به 
بعد): 

بنابر پار‌ای منابع, ابوهریره در واپسین سال زندگی خود بر پیکر 
عايشه, نماز گزارد (اين سعد, ۳۴۱-۳۴۰/۴؛ بلاذری؛.هبان, ۰۴۲۰/۱ 
اما گزارشهاین که از نماز گزاردن وی‌ابر پیکر: ام سلمه (د۶۱ق) در 
دست داریم (نک: ابن سعد, همانجا؛ بلاذری, همان, ۴۳۲-۴۲۹۱) از 
نظر تاریخی سخت مورد تزدید است ز(نک ذهبی» ۸ .۳ این ججر 
ره ۳ 

" قول مشهور ذربار: وقات یره سال ۳ است و چنانکه ابن 
سعد (همانجا) نیز تصریح داشته است, نمازگزاردن او بر پیکر عايشه 
(رمضان ۵۸)"خود تقویت: کنندة. این سال مرگ. است؛:با: اینهمهه در 


برخی منابع از سال ۵۷و ۵۸ق یز سخن رفته ات (نک: خلیفه ٩۲۱۹/۱:‏ 


ان قتیبه, همانجا؛ ابن عبدالبر, ۱۷۷۲/۴). از خاندان ایوهریره, نام سه 
فرزند او: محٍز: عبدالرحمان و بلال در منابع آمده است (نک: این خزم, 
0۳۲ .به گفته ناصر خسرو(ضص ۰) گور ابوهریره در طبریذ شام است. 

ابوهریره. و حدیث: صرف نظر از این بحث که حدیث منتسب به 
پيامبر (ص), مستقیماً از آن حضرت شنیده شسده, یا از طریق دیگر 
صحابه به ابوهریره انتقال یافته باشدء اضل ان نکته زا باید اذعان داشت 
که ابزهزیره از کسانی است که احادیت بسیاری از پبامبر (ص) روایت 
کرده اشت:و البته به سیب همین کثرت.نقل حدیث, وی بعدها مرزجع 
آسانی برای انتضاب حدیت به او.به شمار می‌رفت . فراوانی احادیثی که 
از اد روایت شده: امری است که نه در تألیفات سده‌های بعد: بلکه دز 
همان دهه‌های نخستین اسلانی حساسیت برانگیز بود. بهعنوان شاهدی 
باید به دستور خلیفه عمر اشاره کرد که ابوهربره را به علت کفزت زوایت 
از پیامبن (ص). از نقل. حدیث بن:.حذر. داشت: (ابوزرعه» ۵۴۳/۱). 
همچنین حضرت علی (.ع) و برخی دیگر از اصحاب نیز در همین موزد, 
زبان:به: اغتراض. گشودند (نک:. ابن قتیتة, تأویل.:: 4۲۸ ابن. سعد, 
۴ بسوی, ۴۸۶/۱), اگرچه به برخی: دیگر از صحابه چون.طلحه 
گفته‌هایی در توضیخ کثرت نقل حدیث از سوی ابوهریره, منسوب شده 
ابیت ا(نک: ترمذی, ۶۸۴/۵). به ه:حال, ,در پاسیخ به اعتراضها, 
ابرهریره گاه با مطرن.ساختن کراماتی برای خودب که همگی منتهی به 
قوت حافظ او می‌شده .و گاه با تکیه بر مداومت مصساحبت هر روزة 
-درحدود ۳ سال-خودذ با پیامبر (ص), در مقام دفاع از خود برمی‌آمد 
رحتی گاه حدیثهایی را که نقل می‌کرد , تنها بخثسی از آنچه از پیا مب 
(ض) شنیده.بود» قلمداد می‌نمود (ابن سمدا ,۱۳۶۲/۲ «بخاری .۱ ۶۷/۳۱ 
۱۹اب عسناکر, ۲۲۸/۱۹)- 

چنانکه اشاره شمد, ابرهربره چز شنیده‌های مستقیم خود ا پیمبر 
(ص), بسبیا ری از احادیث آن حضنرت را از طریق دیگر صحابه چون 
بویکر, عمر: آبی‌ین کعب, عايشه, سهل بن سعد ساعدی و جتی صحابنی 
جوانی چون فضل بن: عباس نقل کردة اننت. (نک: ابن سعد, ۳۴۶/۴: 
احمد بن جنبل,؛مسند؛ ۱۱۴/۵- 4۱۱۵ جاکم, 4۵۱۲/۳ این منتخوید: 
۴۳۲ ِ 
بر پایة آماری که از:اجادیث. ابوهریره به دست.داده شده. شفار 
احادیث منفرد وی دز صجیح بخاری ,٩۳‏ |خادیث منفرد وی در صخیح 
مستلم ٩‏ اخادیت مشترک‌اودن صحیحین ۳۲۵ وبه‌طورکلیاحادیث 
او در کتب, مختبر حدیثی بالغ بز ۵۳۷۴ "حدیث بوده است. (سنیوطی. 
۲ ). همچنین به.گفتة حاکم نیشابورق تنها ۲۸ تن از صحابه -و البته 
گرنوهی:از.تایهین:< از,ابوهریره,روایت تحدیت کرده‌اند. (۵۱۳/۳). به 
عنوان تمونه ای از کتزت زوایت ابو هریرة در منابع حدیتی, باید.از مسند 
احمد پن نعتبل‌یاد کرد کهتحدازد. ۱۰ از کل مسند,.صرفا به احادیث 
منقرل اژ ابو هریزه اختصاص یافته اس 

احادیثِ ابو هربره, از حیث موضو ع بسیار منوج بوده ,سانلق از 
عقاید وفقه گرفته تا سیرة و ملاحم و حتی طب را در برمی‌گیززد. احادیت 


آبوهریره ۳۹۹ 


او رابه طور مجمزع, می‌توان دز بخش ((مسند ابو هریره» از میانید بر 
جای مانده همچون مسند اجمد بن حنبل (۲۲۸/۲ به بعد), مسند ابویعلی 
موصلی و جز آن یافت: همچنین نبخه‌ای بسیان کهن با عنوان صحیفة 
تام بن منبه, ندوینی از احادیث ابو هربره مربوط به سدة ۲ق/۸م بر.جای 
مانده که به روایت عبدالززاق صنعانی از معمر بن راشد از همام بن غنبه 
(د.۱۳۲ق) اشت, این صخیفه به طوز کامل به. کوشتن" رفعت فوزی 
عبدالمطلب دز ۱۹۸۵/۱۴۰۶م در قاهره به چاپ رسید و پیش از او نیز 
محمد حمیدالله در مجلة المجمع العلبی العربی دمشق, پژوهشی را با 
عنوان «(اقدم تالیف فی الحدیث النبوی» دربارة آن ارائه داذه (ض ٩۶‏ 
به بعد) و متن صحیفه: زا نیز در شماره‌های بعدی همان مجله جانپ. کرده 
بود: کسانی آثار مبتقل دیگری نیز دربارة اخادیث ابو هریره با عنوان 
مبند ابی هريرة, پرداخته‌اند که برخی از آنان عبارتند از: ابراهیم بن 
جرب عسکری (رودانی, ۳۵۷-۳۵۶؛ نیزنک: 1/160 ,0۸5)؛ ابو ایسحاق 
اسماعیل بن.اسحاق قاضی؛ ابویکر احمد بن علیْ مروزی؛ ابرالعباس 
احند بن محمد پرقی؛ابوالقاستم طبرانی (سمعنی, التحی... ۱۵/۲: 
ولج ررداني همالجا. - 

نقد رجالی:. کثرت دور از.انتظار روایات ابو هربره از پیامبر (ص) 
باتوجه به محدود:بودن. دور صحبت او, چنانکه پیش تر.یاد.شد, 
اعتراضهایی را از سنزی بزخق از صحابه پیشن آزد که دامئة 2 
اعتراضات کماپیش به دوره‌های بعد نیز کشیده شذ .با در نظر داشتن 
اصل که اصحاب حدیث,به طرر کلی ۱۳ 
عدالت می‌پنداشتند و هرگز در صدد نقد. صحابه بر نمی‌آمدند ل(مثلا نک: 
این حجر؛ ٩/۱‏ به بعد) نبیهی ات کف شخضیت ارو فریزه نیز یه عنوان 
یک صحایی همواره از سوی آنان مورد تأیید ‏ واحترام رافی برد (مثلاً 
نکن این قتیبه تأویل. ۶ به پعد؛ حاکم. ۳ به بعد؛ بغدادی, ۸۹+ 
خطلیّب, ۴۶۷/۹). 

دز نقطه مقابل؛ فرق و مذاهب اسلامي اضطلاخاً «اهل یز که 
امکان نقد صحابه زا برای خویش محفوظ می داشتند و به ویثه در 
عرص مباحث کلامی چون تحلیل جنگهای جمل و صفین و نهروان و 
ماجرای تحکیم ,این نقد را په طور عملی به کار می‌بستند, دور نبود که در 
موزد یک صحابی مورد نقد.دز عهد صحابه, چوّن ابو هزیر به نقد 
شخصیت او بپردازند. 

شیعة امامیه که در اصول اعتقادی مذهپ خود. ضمن حرمت نهادن 
بر صحابد, راه زا در نقد آنان بر خویش باز می‌دیده‌اند,.در آثار مختلف 
خود به انتقاد از شخصیت ابو هزیره پرذاخته‌اند (معلاً نک: ابن شاذان, 
۴۹۷-۴ :این بابویه ۱۸۵-۱۸۴ ؛نیزنک: شوشتری: ۳۷۴/۵ به بعذ). 

ابراهیم نظام از معتزله, ابو هریر: را به کذب و وضع خدیت متهم 
ساخته (ابن قتیبه. همان:۲۷-. ۲۸؛ بغدادی, ۰۸٩‏ ۱۹۲). و ابوجعفر 
اسکافین نیز" دز نقضن"خود بر العشمانید جاعظ حکایاتق درانتقاد از 
انوهریره نقل کرده است (نگ: ابن اب الخدید: ۶۸/۴). عدل گرایان حنفی 
در خراسان یز به بسن معتزلیان از نقد شدید ابو هریره پرهیز نداشته‌اند 


۳ ابوهنان 


(نک:دارمی, ۱۳۲ به بعد؛ دمیری,۳۹۹/۱؛نیزنک: هد, ۰)۳۸۵/۵ 

.*-در,دهه‌های اخیر یز شخصیت. ابو هریره از نو مورد بازیینی قراز 
گرفته و چند تن از نوینندگان شیعه و اهل سنت به تألیف آثاری در انتقاد 
آژوی‌پرداخته اند.ازشیعةامامیه می‌توان به‌کتاب ابوهریره ازعبد الحسین 
شرف‌الذین ( خ نجف, مکتبة الخیدرنه) اشاره کرزدء از اهلْ سنت محمود 
ابزرته نیز در کتاب شیخ المضيرة ابو هریزة (ج قاهزه, ۱۹۶۹م) به دقت 
به.نقد زندگی و روایات.متقول از ابو هریرة پرداختة, اما: محمْذ حبیب 
الرجماناعظمی درکتاپ ابوهربرة فیْ ضوء مرویاته (چ قاهره و بیروت» 
۳/۹ ) کوشیده تن با نگرشی به دیول او هزیر 
دز صحا: اح وکتب جدیت به جایگاه م مهم او اشاره‌کند:. ره 
رگ ابراهیم بن محمد تقفی, ای رمری, تهران, 
۵ اش ین آبی الحدید, عبدالحمید, رح نهج ابلاغ یه کرشش محمد ابرالفضل 
7 ابرآميم: قاهره, ۱۹۵۹/۵۱۳۷۸م ان اشحای. محمذ, لس زاللفازی:ه کوشفن 
شهیل زکار دنق ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/۵ 2؛ ابن بابویه: محمد, خضال, تهران: ۱۳۵۴ شر؛ 
ان حجر عسقلانی, اد الاصابه. قاهره, ۱۳۲۸ق؛ ابن حزم..علی»,جمهرةانساب 
العرب, بیررت؛ :۰۳ 2۱۹۸۴/3۱۴: ابن. سعد,: محمد, اللیقات, الکبری» بردت؛ 
دارصادر؛ ابن شاذان؛ فضل, ۷ بضاح؛ به کرخش جلال الذین محدت ارمری, تهران, 
۰ سش اين عبدالیر, پرسف, الاستیعاب» به کوشش علی محند بجاری, قاهره, 
ار و ایح هن دیدب رش بخ یگران؛ 
یروت ,۲ ٩۱۹۸۲/۸۴۰‏ این عساکره.علی, تاریخ.مدیة. دشق, نسخه: خی 
کابخانة احمد نالث استانپول, شم ۲۸۸۷؛ ابن قنیید,عبدالله تأریل مختلب الجدیث, 
۴ هس مره گوشش رد عکا قاهر», 1۳۸۸ ابن 

۳ اتنجویه: ازجا ۷( 
ابن هشام؛ عبدالملک: ار اب کین معطلنیستا و تیگران,قاهن»:۵ 1۱۳۷ 
تا وی ترجانی, دُشق, 

ضّ ۰ ,۱۹۸ ابونيم اصفهانی, احمد, جلیه الا رلیاء قاهره,۱ ۱۳۵ ۹۳:۲/۵ ٩6۱‏ 
"احمد بن حتبل: العلل و معرقة الرجال, به کرشش رصی الله عباس, بیررت/ ریاض, 
۸( هموء مسنذ, قاخره,۱۳ ۱۳ ق؛ لام والسیاسته, قاطره,۵۶ ۱۳ 
۷ بخاری: مخمد, صحیحینزرت؛ ۶ ۰ بسوی: یفقوب, المعرنة 
رالتاریخ, به کرشش اکرم طیاء عمری, بفداد,۱۹۷۵- ۸۱۹۷۶ پندادی عبدالقاهز, 
الفرق ین الفرق: به. کزشش ,محسدد زاهد کرثری, قاهره,۱۳۶۴۷ق/ ۴۸ ٩۱م؛‏ بلافری: 

احمد, انساب الا شراف: ۱۰ ,به کوشش مجمد حمیدالله .قاهره, اش ۰ و۳ به 
کوششی محمدباتر مخمودی, بروت,۱۳۹۷-۱۳۹۴ق1 ۱۱۷۷-۴م۰ ج 
۴ به کزشتن ماکس شلوننگر؛ یت النقدشس, 12۱۹۷۱ ج۵به کوشش گویتین» 
نیت المقدسن, ٩۸۱۹۳۶,‏ هموء فتوح البلدان, به "کرشتن؛صلاخ الدین: منجیدن قاهزه, 
۶ ری دنه کرش ش ابراهیم عطره عرض, قاهر», ۱۳۸۱ ق؛حاکم 
نیشابرری, محمد الستدرک: حیدرآباد دگن. ۴ نحل محمد, دم تأیب 
في الحدیث اللبری4, مجلةالسجمع العلمی العربی, دمشق, ۲ ۸( 
طیِب بغدادی: احمد,ت زیم یندان, اهر ۹ ۱۳۴ ق؛ خلیفة ین خیاط نا رین به کرشش 
شهیل: زکان: دمشت:. ۱۹۶۷ع؛ دارمی::عتمان, الرد علن کنر المریسی:.ی: کوششن 
مجندحابد فنی». بیزرت:.دارالکب العلیه؛ دبری, بجمد, حياة الجیران الکبرکن؛ 
قاهره» مکنية مصطنی الباییالجلبی؛ ذهبی, محبد, سیر اعلام البلاء,به کوخش شیب 
,یررت, ۱۹۸۵/6۱۴۰۵؛ راقعی, عیدا : 


۱ ارنژوط و دپ / 
فررین, به کوششن عریالله عطاردی, حیدرآباد دکن, 2۱۹۸۵؛ رودانی؛ محند, صلة 

الخلت, به:کزکش محنّد حجی, پیزرت:۸ ۸۰/۵۱۴۰ ۱۹۸م؛ زهزی, محمد, النغازی 
البوية,. به ‏ کرششن سهیل: زکار: دمشق:۰۱ ۱۴ق1 2-۸۰۱( سیعاتی: عیدالکريمه 
الانساپ, به کوشش عبدالله عمر بارردی ببروت, ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ع؛ هبو التحير في 
السعچم الکیین به کوشتی منیره ناجی سالم» بقداد, 0۱۹۷۵/5۱۳۹۵: [ سهمی, حمزه. 
تاریخ جرجان, بیزوت, ۰۷ ۱۹۸۷/6۱۴؛ + سیوطی, ندزیب الراوی, به کشت احمد 


عنر هاشم, بیررت, ۹/۱۴۰۹ ٩۸۱۹۸‏ شوشتری, محمدتقی, قأموس الزجال, تهران. 
۹ ی صنعاتی: عبدالرزاق: البصف: به کرشش جیب الرجمان اعفلمی» بیروت 
۳ 2۰ ؛طبری:تاریخ؛ناصر خسرو.سفرنامه .یه کرشش محمددييرسياقي» 
تهران, ۱۳۵۴ش؛ وآقدی: محمد,المفاژی, به کرشش مارسدن جوتز,آندن, ٩۱۹۶۶‏ 
وکیق: تحمدءاخبار القضاه. به کزششن عبدالمیز تضظفی تراغی, قافر:۱۳۶۶۰ق/ 
۷ هجربری: و ی شف زرکوفنکین تپران: ٩‏ ۱۹۷ع: 
یعقوبی, احمد,تا ریخ, پیروت, داز صادر؛ نیز ی اش او ز 64۸4 


» علی بهرامبان 
ِ_ آبوهنان: عبدالله بن احمد بن حرب مهْرّمی ‌ "۳ 14 
شاجر نوخاستة هرزه‌گو: «هقان» رابه 
کتابهای لغت ورادب در این باب یکسان نیست (نک: فزا ج,۸-۷)منابع] 
دز .نام او و نام ونان نظخارند ما سوم نیسفتیوا حصری 
)٩۶۷/۲(‏ اوزا متصور بن بجزه خوانده است. ‏ اه شک 
ظاهراً زادگاه و خاستگاه:ابوهفان شهز بطنره است ۳ 6 
۷۰ صفدی .۲۷/۱۷ ): زیرا قوم او بئن مهزم که:شاخه‌ای از.عبد فیس 
بود: (نجاشی::8:۱۶/۲ , 12ظ), در آنجا می‌زینست. چندتن از اعضای 
این قوم به. روایت:اخبار شهرت یافتهاند: غموهایش مجمد. وا علی از 
دایی‌اش منلمه منابع زوایت او بودند (بن شیخ, 1300-301 فراج»٩)‏ و 
مسلنه به شاعری نیز شهرت داشت (مرزبانق؛ معجم» ۲۷۸) بثابراین 
دکیتتیبت ها اتجوای» ریت ور ری ژد با 
+ ابوهفان: "سرانجام بصره ۳ تزکا گنت و: دز بغداد مسکن: : گزین 
0 ممانغاع وا آن پس چم لخباری که از اد تست دام 
گویا درهمین شهز رخ دادهابست: ۱ 1 ۱ 
" "ابوهفان را «غلاع وآراوی» ابونواین دناد (ابن معتزء ‌" ۴ و 
از اینجا پیداست که او پیش از همه, شیفته این شاعر بززگ:گردیده بة 


فتج‌ها نیز خوانده‌اند و ررایات 


حلق یازان.او پیزسته واشیوه زندگی و شغر شرایق؛ او را پیش گرفته 
اسبت. با اینهمه: اپوهفان در وهله نخنبت راوی:انت و همین ام او را 
برای-روایت شعز او لغت و.شاید هم حدیث نزد. اصمعی؛ کشانده.است 
(خطیبٍ, همانجا ؛ یاقوت,۵۴/۱۳: صفدی ,۲۸/۱۷۰ )۰ شناعن عاقبت دز 
این کار شهرتی نیز کب کرد؛ چندانکه به قول خطیب (همانجا) در ادب 
به مقام بزرگی نایل آمد. یا به فول دیگران, راویه, نحوی, ادیب لفو یز 
عالم به شعر و کلمات غریب شد (ابو عبید: ۳۲۵+ صفدی؛ ۲۷/۱۷) و 
سرانجام کسانی چون ابن ابی ظاهز, جنید بن حکیم دقاق ویموت بن 
مزرزع او زا مزجم خویش قرار. داده: از او زوایت: کردند؛ (خطیب: 
هنانجا؛ ضفدی: ۰۲۷/۱۷ ۲۸): دز منابع کهن, زوایات:انبوهن» بیشتر 
دریارةشعر و شزا واندکی در لخت؛ از قول او نفل شده امبت: ان مغتز ۴ 
نار (صَنّ ۲۴۰۰۲۰۹,۲۰۴,۱۹۴)؛ صولی یک بار ( الا وراقء ۱۴۴): این 
جراح دز الورقة۲۱۰.بار (نک: فهرست)::ابرالفرج: ۲ :با (۱۷۸/۷ 
۰ ۵ ) مرزبانی۸بار ( النوشح, ۱۸۲۰۴۶: جم).و نیز ابنندیم و 
ایوسیان و حضنری و دیگران بازها از قوّل اون گاهبا ذکر شلسله سشنذات 
اخبازی نقلکرده‌انده روش کار او در زوایت بازروش زاویان معاصرش 
البته هیچ تفاوتی ندارد و این امر هم در منایغی که یاد شد: مشهود اسبت و 


هم وراخبا راپی‌ترانن او 

از زندگسی علمی انوهفان بیش از اين در دست نیتنت و روایبات 
بی‌شماز دیگزی که دربار؛ او نقل شده, همه به مجالس عیاشی, 
همنشینی با یاران هرزه‌درا,هجای این و آن و دو مد ح منحصر می‌شود. 

حلقه آشنایان وی حلقه‌ای بس شگفت است, زیرا حتی‌تابناک‌ترین 
چهره‌های:ادب عرب را می‌توان در آن یافت. بی‌گمان وی با جاحظ 
روابطی داشته است. زیرا جاحظ دو باز از او نقل روایت کرده (۴۶/۲» 
۷) و او نیز از عشق جاحظ به کناب درشگفت شده است (ابن ندیم, 
۳۰): از سوی دیگر هنگامی که از از می‌پرنند چرا جاحظ را هجو 
نمی‌گوید؛ سخت اظهار ترس و عجز می‌کند (یاقزت, ۰۹۹/۱۶ 

بُحتری به چشم تحقیز ذر از می‌نگریلنت ودر جواب هجنای 
ابوالبصیر, دوشت دیگر ابوهفان. گفته بود که او و ابوهفان لیات اندیشه 
و مشغولیت نخاطزارا نذارند (ضولی, اخبار,۱۳۳-۱۳۲)؛ ابوهفان نیز 
برای اينکة او را بیازارد. هجای زننده‌ای را که در حق. او سرزده 
بودند,برایش می‌خواد زمی‌پرسید: شعر از آن کیست؟ (همان, ۱۱۳۴ 
اشتر, ۱۳۴ به نقل از ابن عناکر). 

واه کات کش دیدمت کج نکن سل پر نی 
خاقان بود که از ۲۴۰ تا ۲۶۳ق چندین بار وزارت داشته است. چون 
مدیخذ او روز عید نوزوز بد امیز زاده تقدیم شد, وی بخش عفلیمی از 
هدایایی را که دریافت داشته بود, به شاعر بخشید (آبن معتز, ۴۰۹ که ۳ 
پیت از این مدیجه رانقل گرده آتبت), ۱ 

در ۳ روایت نیز او راهمراه ابن وابه (هم) می‌یابیم :یک بار مدحش 
می‌گنوید (ابوهلال, ۱۰۴/۱)؛ یک بار نیز مدح هجا آمیزی برایش 
می‌سراید (آبن معتز,‌همآنجا )؛یک بار هم با خری کرایه‌ای به استقبالش 
می‌شتابد و چون ابن ثوابه از این امر در شگفت می‌شود, او یک دو بیتی 
نمکین دربا ب فقر خود می‌سراید (خطیب: ۳۷۰/۹؛ ابن انباری۰)۱۴۰۰ 

یکی دیگر از بزرگانی که با ابوهفان رابطه داشته است, علی بن یحبی 
ابن منجم بود. در دستگاه ان منجم, حلقه‌ای از شاعران و ادیبان 
هرزه‌سرای شوخ طبع تشکیل شده بود که ابن ظافر (ص ۲۲۲) نام چند 
تن را ذکر کرده است. دز رزایت ان ظافر می‌بينيم که او همراه دو شاعر 
دیگر, علی را مدح گفته است؛ اما گویا دوستی شاعر با وی دوامی 
نیافت, زیرا در روایت جاحظ (۵۷/۲؛ قس: یاقوت, ۱۴۳۸/۱۵), وی را 
عتاب کرده و هجو گفته است. 

امیر دیگری که او مدح گفته, ابن مدبر (م) احتمال ابراهیم: والی 
بضنره : بوذ (ضفدی, ۲۸/۱۷) :سیرافی نیز شعری از آبوهفان خطاب به 
ابراهیم ین مدبر تقل کرده است (ن5: ابوحیان, ۳۸۸/۱- ۳۸۹. نیز 
می‌گوید: این شعر را مرزبانی به آبوشراعه نسبت داده است), 

دیگر دوستان و همنشینان او نیز چندان گمنام نبوده‌اند .این کسان- 
که شمارشان هم اندک نینست- هر یک به نحوی با او ماجرایی داشته‌اند 
که غالبا به شعری هجا آمیز وهرزه ویا حادثه ای خنده ور پایان می‌پذیرد 
(مثلاتک: صفدی ,۳۰۷۰ دلجی, ۰)۱۵۰به قول ابن نعتر(همانجا) 


ابو هفان ۴۰ 


وی مبرد را هجا گفته است؛ شاعر بزرگ علی بن جهم را نیز عتاب کرده 
رهجو گفته است (جاحظ, ۴۶/۲)؛ در نهایت تنگدستی,با ابن ابی طاهر 
طیفور صحنه‌ای سخت مضحک می‌آراید تا از معلین بن ايزب مالی 
بستاند (یاقوت, ۸۸۳ ,۸٩‏ که در آن به جای ابوهفان ابو دهقان آورده 
ات6 با ایواستاه ترران تین ان العوسب و خو :مس کند زاب معزه 
۸ مرزبانی, الموشح, ۲۷۴؛ ابن ندیم, ۹ با ابوالینبفی ره م) 
دوستی داشته و در زندان به دیدارش رفته است (ابن معتز,.۱۳۲)؛ 
همراه ابرالعیناء و مبرد به عزای پسر عموی ابومحلم سعدی می‌رود 
(ابوحیان, ۳۵۲/۲)؛یکی از داستانهای شیرین حسین بن ضحاک را از 
قول خود او می‌آورد (ابوالفرج, و در حضور. ان :ماضویة 
داستان نقل می‌کند (ابوحیان,۰)۴۱۹/۱: ِ 

شاید خطرناک‌ترین این دوستان, ابو با یر و وک 2 
زهرآگین داشت, ابوعلی وقتی دید ابوهفان از قعنب بن محرز باهلی که از 
او ناتزان‌تر بود, کسب علم و روایت می‌کند, او را ناسزا گفت که حتی در 
پارس سگان هم علم می‌جویی (علاف, ۲۶۶). همو: جای دیگر 
می‌گوید: («دوستی دارد به خوی شیطان وعقل زنان و کودکان و ار کسی 
جز ابوهفان نیست» (همو .۱۷۷). به فهرست این شاعزان. باز هم 
می‌توان افزود؛ اما وجه مشتترک بیشتر آنان, همان است که مرزبانی 
( معجم, ۳۹۸) گفته:«اینان همه در ظرافت‌گویی و هرزه‌درایی شیاطین 
العسکرند)». 

. از مجموعة اشعار ابوهفان در مي‌يابيم که وی مردی تنگدست بود 
(نیز نک یاقوت, ۵۴/۱۲ -۵۵). حیله‌گری با ابن ایوب برای کسب یک 
وعده خوراک (در حکایت ابن ای طاهر), نشنتن بر مرکب کرایه 
(چنانکه گذشت) و خسادت سخت نسبت به کاتبان خرد مایه‌ای که بز 
اسنبان نواده نشسبه‌اند (برای داستان و ابیات در این باره, نکن خطیب: 
۹ بیاقرت, ۵۵/۱۲؛ نیز نگ: این‌انباری, ۱۴۰), همه بر تتگدشتی او 
دلالت دارد. آبوهفان خود نیز از تکرار اين معنی ابایی نداشت, چند 
قطعه شعر از او می‌شناسیم که در آنها, از ژندگی لباس, یا از عریانی 
خویش ناله سر داده است. حتی در یک دو بیتی اشاره می‌کند که برزای 
کسب یک وعده خوراک, ناچار شده لباسهای خود را نیز بفروشد 
(ابوهلال, ۱۲۰/۱؛ صفدی, ۲۸/۱۷؛ قالی, ۱۱۱/۱؛ فراج» ۱۰-۹)؛ اما 
شاعر ادعا می‌کند که تنگدستی او و خاندانش, همه زاییلهة بخششهای 
بی حد و حصر اوست (همانجا). 

ابوهفان به رظم این تنگدستی و بی‌بند و باری: چنانکه گذشت, از 
دانشهای ادبی بی بهره نبود. پیش از اين دیدیم که بارها منبع راویان و 
نویسندگان بوده؛ علاوه بز این ملاحظه می‌کنيم که بارها در باب نقد شعر 
ولفت اظهار نظر کرده است: داستانی که ابوالفرج اصفهانی (۳۴۲/۴) 
دربارة او و ابن اعرابی نقل کردة, بسیار خواندتی است: پس از آنکه 
دانشمند بزرگ بیتی. خواند و تفسیر کزد. ابرهفان در مجلس به.کسی 
گفت: این مرد خود پرست دو جا شعر را تحریف کرده‌استو تفسیر غلط 
هم پرایش می‌آورد. افزرن بر اين, دربا ره شعز آل ابی حفصه (همو,۱۲/ 


۴۰۲ ابو هفان 


۰ دربارة ابتدائات شعر قصافی(این‌جراح, ۸) و درموضوعهای 
دیگرشعری (ابن‌رشیق: ۱۷۴/۲؛یاقوت. ۲۳۵/۱۱) و حتی دربارة لفت 
(ابن جراح.۱۰) اظهارنظر می‌کند. 

دانش ادبی با شخصیت مردی هرزه و دوره‌گرد و عیاش و بد زیان 
چندان منافات ندارد. اما به عکس چند روایت پراکنده دربار؛ ابوهفان 
لقل کرده‌اند که محقق را دجار سرگردانی می‌کند. مثلا یکی آنجاست که 
او حدیث روایت کرده.است, بدین معنی که به‌دتبال سلسله‌سندی که از 
اصمعی می‌گذرد و به ابوهریره ختم می‌شود, اين حدیث - نه‌چندان 
متقن- را آررده که: «امرژ القیس رهبر شاعران به سوق آتش دوزخ 
است» (نگ؛ خطیب, همانجا) : 

بعدها (اواسط سدة۵ ق) می‌بينيم که ذکر تشیع او در مننابع پنیدار 
می‌گردد. نجاشی (۱۶/۲) تصریح می‌کند که او «میان اصحاب ما 
مشهور است و در مذهب ما شعر سروده؛ نیز بنی مهزم خاندانی بزرگ 
در بصره و از شاخه‌های عبدالقیس (عبد قیس صحیح است)اند که 
شیعی مذهبند)». 

ابوعبید بکری (ص ۳۳۵) او.را از «شعرای درلت هاشمی» 
بی‌خواند, اما منایم تا این زمان نه به تشیع او اشاره کرده‌اند و نه به 
. اشعارش در اين باب انجه کار را دشوارتر می‌سازد, آن است که 
نجاشی (همانجا) کتابی با عنوان شعر ابی طالب بن عبدالمطلب و 
اخباره به او نسبت داده, و سخن او البته در بیشتر آثارشیعی پس از وی» 
چون قمی (ص:۲۴۴) و مامقانی (ص ۱۶۷ با تردید) تکرار شده است. 
اما بسیازی از منایع شیعی کهن, در این باب خاموشند. شیخ مفید در 
امالی و حتی در رسالا ایمان ای طالب, شیخ طوسی و ابن شهز آشوب 
هیچ کدام بنه این انز اشنارة نکرده‌اند. با اینهم چند نسخه از شعز 
ابی‌طالب در دست است. نسخة نور عثمانیه به نام دیوان شیخ الاباطع 
ابی طالب چاپ شده و نسخة دیگری را نیز در ۱۸۶۴ نولدکه معرفی 
کرده است (نک: ص 220 به بعد). وی افزون بر معرفی نسخه, دیوان را به 
آلمانی نیز ترجمه کرده است: در گزارش او دیوان را عفیف بن اسعد از 
قول این جنی روایت کرده (او به روایتهای دیگری هم در نسخه اشاره 
دارد), و در نسخهٌ نور عشمانیه «ابوهفان روایت عفیف از ابن جنی را 
جمع آورده», جز اینکه در آغاز کتاب, دیگر سخنی از این دو تن نیست و 
دیوان را ابوهفان مستقیماً از قول ابوطالب نقل می‌کند. این امر چنین 
معنی می‌دهد که ابوهفان, نه‌جامع, که راویی است که سلسله سند را 
حذف کرده. بنابر آنچه از احوال او دانستیم و آنچه در آشفتگی نسخه 
می‌بينیم, دیگر سخن نجاشی را در باب انتساب دیوان ابی طالب به ار 
نمی‌تو ان قا طعانه پذیزفت (دریار؛ این کتاب, ن5: 06۸:8,11/274). 

آتناز:. اشعار او را که به تأیید منابع, اندک بوده, گرد نیاورد‌اند. 
زیرا گوبی شعر او را کسی جدی نمی‌گرفته است, هرچند که ابن معتز وی 
را از مشاهیز و «شعرش را:همه‌جا موجود» وصف کرده است. (ص 
٩‏ شاید مجموعهٌُ شعر موجود او از ۷۰-۶۰ بیت فراتر نرود و آنها 
راء افیزون بر منابعی که ذکز شد. در مجموعة المعانی (ص ۳۱۸,۲۲۵). 


بهجة المجالس این عبدالبر (۷۰/)۱(۱, جم), تشبیهات ابن ابی عون 
(ص ۳۳۱۰۲۸۲)..حماسه ابن شجری (ص ۲۶۹). انوار الربیع علی 
خان مدنی (۰)۱۱۱/۲ الصبح المنبی بدیعی (ص ۲۴۱), الفلاکة و 
العفلوکون دلجی (ص ۱۵۰) و جز آنها می‌توان یافت. 
این آثار نیز در منابع به نام اویاد شده است:۱, اخبار ابی نواس, که 
در ۱۹۵۳م در قاهره توسط عبدالستار احمد فراج تحقیق و چاپ شد 
(معلوم نیست چرا محقق از ذکر منابم خود در مقدمة کتاب خودداری 
کرده). ۰۲ صناعة الشعر, که کتابی بزرگ بوده و ابن ندیم برخی از آن را 
دیده بوده است ((ص ۳۰)۱۶۱. الاربعه فی اخبار الشعراء . ظاهرا اخبار 
الشعراء که ضندی (۲۷/۱۷) ذکر کرده و طبقات الشعراء که نجاشی 
(۱۶/۲) آورده, همین کتاب اسنت. این کتاب مورد استفاد؛ُ ابوالفرج 
اصفهانی نیز بوده است ( ن5: زولندک , 297) . آنچه از این کتاب بساقی 
مانده,هلال ناجی گرد آزرده و در مجل المورد (۸۱۹۸۰-۱۹۷۹»ج ۸ و 
)٩‏ به چاپ رسانده است. ۰۴ اشعار عبدالفیس و اخبارها . تنها نجاشی 
(همانجا) به آن اشاره دارد و پیش از او هیچ‌جا نشانی از آن دیده نشد. 
ابن حجر (۲۵۰/۳) تاریخ مرگ اپوهفان را ۲۵۷ق آورده است که 
غریب نمی‌نماید, اما سال ۱۹۵ق که یاقوت (۵۴/۱۲). ذکر می‌کند. 
بی‌تردید نادرست اسستا: 
ماخذه ابن ای‌عرن, ابراهیم, التشبیهات, به کرشش محمد عبدالمعیدخان, کمبریج, 
۰۰۹ ۱۹۵م؛ابن انباری, عبدالرحمان, نزهة الالبا, به کرخش ابراهیم سامرالی, 
بفداد, ٩‏ ۱۹۵م؛ابن جراح , محمد.الورقة؛قاهه, ۳ ۵٩۱م؛اين‏ حجر عسقلانی, احمد, 
لسان المیزان, پیروت, ۰۶ ۱۹۸۶/۵۱۴م! ابن رشیق, حن,العمدة: پیزرت, 0۱۹۸۱: 
این شجری, هباله,الحماستة, حید رآباددکن, ۱۳۴۵ ق؛ این ظافر, علی, بدائع البدائه, به 
کرخش محمداپوالفضل ابراهیم, قاهره, ۰ ان عبدالبر پرسف؛ بهچة النجالس و 
انس المجالس, به گرشش مجمد. مرسی خولی, بیررت, دارالکتب. العلمیه؛ ابن معتز 
عبدالله, طبقات الشعراغ, به کرخش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۹۶۸م؛ ابن ندیم 
الشهرست؛ ابوحیان توحیدی: علی, البصائر و الدخائر, به کرشش ابراهیم کیلانی, دمشق, 
۳( ابرعیید بکری, عبدالله, سمع اللالی, به کرشش عبدالعزیز: مینی, قاهره, 
۴ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهره, دارالکتب؛ ابرهلال عسکری, 
حسن, دیران المعانی, دمشق, ۲ ۱۹۸م؛ اشتر, صالح, حاشیه بر اخیار البحتری (نگا هم 
صرلی)؛ بدیمی, پوسف, الصبح المنبی, به کوشش مصطفی سفا و دیگران, قاهره, 
۳ جاحظ: عفرو, رسائل, قاهره, ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ حصرزی: ابراهيم, زهر 
الاداب, به کوشش علی محمد بجاری, بیروت. ٩۵۳/۱۳۷۲‏ ۱ خطیب بندادی, 
احمد, تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴٩‏ دلجی, احمد, الفلاكة و المفلوکون, بغداد, مکنبة 
الاندلس؛ صفدي, خلیل, الرافی بالوفیات, به کوشش هلمرت ریتر, ببررت, 3۱۳۸۱ 
۰۱ صولی, محمد, اخبار البحتری, به کوشش صالح اشتر, دمشق, ۱۳۷۸ق/ 
۸ همو, الا وراق, به کوشش هیررث دن, ۹۳۴٩۱؛‏ علاف, خسین, الشعراء 
الکتاب فی‌المرای, بفداد, ۹۷۵ ۱م؛ علی‌خان مدنی, انوارالریی» به کوشتن شاکر هادی 
شکر, نجف, ۱۳۸۸ ق؛ فراج, عبدالستار احمد,.مقدمه بر اخبارٍ ایی نواس ابرهفان, 
قاهره, ۱۹۵۳م؛ قالی, اسماعیل, الامالی, بیروت, دارالکتب العلمیه؛ قمی, عباس, 
الفرائد الرضرية, تهران, ۱۳۲۷ش؛ مامقانی, عبدالله,تتفیح المقال فی علم الرجال, 
تجفب, ۱۳۵۰ق؛ مجترعة النعاتی, به کوشتن عبدالمعین ملوحی, دمشق: ۱۹۸۸ 
مرزیانی, محمد, معجم الشعرام, به کرشش عبدالستار احمد. فراج, قاهره, ۱۳۷۹ 
۰۰ هم, البوشح, به گوشش محب‌الدین خطیب, .قاهره, ۱۳۸۵ق؛ نجاشی: 
احمد, رجال, به کوشش محمدجراد ناینی, یر وت:۸ ۰۰ ۱۹۸۸/۵ م؛یاقرت,ادبا انیز: 


هل دعاه امه ای مهم 380۳۵10۱۲۵۵ ددمار.ظ اعمنهل ,هط م8 
:12125 ۰۵۷ ۷۵۱۰ :1975 رهز , «عتنعک | عل عماهفزه 1۳۴ به گنز ناه 


اه وعل معل 0و نا نام حول وقبزظ معل ۲عطتا ».1۳ باعل اقا 06۸۵ 
مها باعل ما20 : ۷۱۲۲ ۷۵۱۰ ,۱864 ر20۸,«(آهناف0ه ۳۳ 
7 1961۷۵۱۷111۰ 1 ,۳۵60 : «احقق‌شاه طقانک عنا اه ععه۲نا50 
آذرتاش آذرنوش 
آبوفلال عشکزی: . حسن بن عبدالله بن سهل (دح ۴۰۰ق/ 
۰ ۰ شاعر: ادیپ, لغت شناس و استاد در صنایع شعری. وی 
احتمالا در اوایل سدة ۴ ق در عسکر کم (سابقً در استان خوزستان) 
زاده شد. این شهر که به دست یکی از امیران حجاج بن بوسف به جای 
شهرک رستم گواد بنانهاده شده بود ( یاقوت , بلدان » ۶۷۶۱۳), بد 
سرت آبادان گشت و جندین دانشمند از آن بزخاستند که شاید ابوهلال 
و استادش ابواحمد مشهورترین آنان باشند. تردید نیست که این شهر به 
رغم وجود مهاجران و فاتحان عرب,بازشهری ایرانی بوده و عامذ مردم 
آن به زبان فارسن سخن می‌گفتند. ابوهلال نیز چنانکه در بررسی کتاب 
التلخیص او خواهیم دیدء گویی فارسی را ژبان اصلی خود می‌دانسته 
است. می‌توان پنداشت که او اصلا نژادی ایرانی داشته, زبرا نام نیای 
چهارمش مهران بوده انست (همو,ادبا ۲۵۸/۸۰ )؛ نیز در میان اشعارش» 
دو قطعه در باب فخر آمده است که در قطعذ نخنست به نژاد ارجمندش 
آل‌ساسان می‌نازد د (دیوان,۱۵۳.بیت ۱۴)ودر دیگری (همان,۲۲۸) 
قدرتمندی این نياکان را به یادمی‌آورد. 
ابوهلال ظاهراً هم عمر را در عسکر مکرم گذرانید و همة آثار 
گرانمایژ خویش را نیژ همانجا تألیف کرد اما نمی‌دانیم چرا مولفان 
گهن, جندان به او پرداختهاند. علبی که نزدیک‌ترین نویسنده به عضر 
ارست, تنها دو بیت از اشعار او راء آن هم در تتمة (۱۱۰-۱۰۹/۲) نقل 
کرده وا عبدلکانی (د ۴۳۱ق) نی به ذکر ۵ بیت اکتفا" نموده ات 
(۲۰۴/۱- ۲۰۵). حدود ۲۰ سال پس از آن باخرزی به پيشه و نیز به 
تنگدستی او اشاره کرده و چند طعذ کوتاه از شخرش را آررده است 
(۵۱۱-۵۰۶/۱)؛ ابن شجری نیز چیزی جز ۴ بیت (ص ۲۱۳) از آناز و 
احوال او نمی‌آورد. حدود دو سده بعد از ابوهلال, یاقوت به جست و 
جوی احوال او پرمی‌آید و امروز هم اطلاعاتی که به ما رسیده, به 
پایمردی او حاصل شده است: اما این اطلاعات نیز بسپار اندک است» 
جندانکه نمی‌توان بر اسا س آنها شرح حال کاملاً روشنی از این نویسنده 
بزرگ تدارک دید. متابع پس از او یز دربارة احوال ابوهلال مطلقاً 
سخن تازه‌ای نیاورده‌اند, مثلاً عبدالقادر بغدادی, کاری جز تکراز 
روایاتیاقوت نکرده است. اهمیت منابع دیگری چون ابن ایدم؛ اربلی: 
نویری, صفدی و ننیوطی, تنها در آوردن نام کتابها و برخی اشعار 
ازست. شگفت آنکه بسیاری از شنرح حال‌نویسان و مورخان بززگ 
چون ابن خلکان, ابن جوزی, آبن کئیز, ابن عماد یا حتی ثعالبی در یتیمة 
از ذکر نام او هم خوددازی کرده‌اند. از آثار و اشعار خود آو نیز اطلاعات 
فراوانی حاصل نمی‌شود, هر چند که بسرخی اشسارات ذر لابهلای 
کنابهایش. یا برخی قطعات شعری, نکته‌های ظریفی از زندگی او را 
آشکار می‌سازد: از سنختی که در دیوان المعانی آورده: در می‌ياييم که او 
ظاهراً در کودکی نزد پدر سخنان حکمت آمیز او را می‌آموخته (۱۳۳/۱) 


ابوهلال وی 


وبعدها اوراقی را که وی بر جای گذاشته بوده, مورد استفاده قراز داده 
است (نک: قناز ع, ۰ موی پدرش حسن بن سعید نیز بی‌گمان در 
تعلیم او مژثر بوده, به ویژه که بارها روایاتی را از قول او در آثار‌خودنقلٌ 
کرده است (مثلا دیوان المعانین ,۱۳۳۰۱۳۲۰۱۲۸۱ به بعد) 

اما تنها کسی که به راستی حق استادی به گردن او دارد, ابواحمد 
عسکری («م) است. او مردی نام‌آور و استادی ارجمند برد. محضر 
بزرگ‌ترین: استادان زمان خود چون ابن درید: صولی» طبزی و .ابن 
سراج رادریافته, و در پی:.دانش, به بسیاری از شهرها سفر کرده بزد. 
اینک در دزران جواتی اپولال, وی استاد بلامناز ع عسکر مکرم: یا 
حتی هم خوزستان شده بود. پشتوانهُ علمی ابواجمد, شاگره جوان را 
از بسیاری سفزها بی‌نیاز سساخت؛ چنانکه حتق بسیازی از مواد علفی زا 
که برای تألیف کتابهایش مورد نیا بود, از همو نقل می‌کرد واز همین 
جاسث که مجمرعة.آثنار اواحند, با مجموغذ تألیفات اپرهدل 
بی‌شباهت نیست. 

شاید یکی از علل گمنام ماندن ابوهلال, همان یور ۲ 
علمی انستادش بوده باشد. علاوه بر این نام ونسب این دو نیز یکسان بود, 
چندانکه یاقوت ( ادبا :۲۵۸/۸) صلاح در آن دیده که خوانندگان را در 
این باب هشدار دهد و از قول سلفی بگوید: هرگاه گفتیم حسن بُن عبدالله 
عسکری ادیب, مراد همان ابوهلال است (همان, ۲۵۸/۸ ۳۵۹ ؛ نیز نک 
بغذادی, عبدالقادر, ٩۲۳۰/۱‏ سیوطی, بفیة ,۱۵۰۶/۱۰ آفراچند کج خود 
یاقوت و دیگران او را لغوی خوانده‌اند).: 

بزدکی عنگردان اسشاه هحدی وسید رخ ابوهلال وا 
خواهر ابواحمد پنداشتند (یاقوت, همان ۲۶۳/۸؛ بغد ادی, عبذالقادن: 
همانجا؛ نیز طبانه, ۲۷ به بعد). اما برای این مدعا هیچ دی در دست 
نیست و بوهان فوک ( 12ظ) در رد آن, چنین دلیل آورده که ابوهلال 
پیوسته نسبت خویشاوندی خود را با افراد به ضراحت ذکر کزده و مثلً 
در باب حسن بن سعید, هیچ گاه از تکرار «عع والای» خودداری 
نکرده, حال آنکه در روایات بی‌شماری که از ابواحمد نقل کرده, هرگز 
لفط ««خالی» را نیاورده است (نیز نگ: قناز ع,۱۳-۱۳): 

ابوهلال افزون بر ابواخمد, بی‌گمان دانشمندان دیگری را نیز دیده 
انست؛ قنازع نام ٩‏ کس را که مأخذ بی‌واسطة روایات او بوده‌اند, یافته 
است(صن۱۵-۱۴). اما هی کدام از ایشان رانمی‌شناشيم 

ظاهراً ابوهلال, شخت در کار دانش‌اندززی. می‌کوشید, وی در 
قطعه‌ای که در ستایش زمستان‌سروده: به شبهای دراز درس خواندن و 
آموختن فقه, شعر, نحو و حدیث.اشاره می‌کند. ( دیوان:::۰۲۴۱-۲۴۰ 
ابیات ۱۶-۱۳) اما وی گوبی هرگز نتوانست از دانشی که اندرخته بود. 
بهر؛ مادی ببرذ و در جابی به تدریس و.کسب معاشن بپردازد. باخرزی 
(۵۰۹/۱) به کار (داين مرد فاضل» که در بازار به خرید و فروشن کالا 
مشغول است. اشاره می‌کند و بر این حال سخت آندوه می‌خورد و ننپس 

افزاید که او از «بازاریان اهل فضل» چون خبز آژزی (د ۳۲۵ق), 
واواءدمشقی(د ۷۰ ) و دیگران تقلید کرده است (۵۱۰-۵۰۹/۱)+۰ 


۳۰۴ ابوهلال 


یاقوت که در صدد یافتن شرح احوالی از او"بود. در همدان به 
اییوردی (هم) شاعر رسید. شاعر یاقوت را از مراتپ دانش ابوهلال 
آگاه کرد و افزود که ادب وشعر بر او غالب بوده است. وی دربار؛ شغلن 
ابوهلال می‌گوید: «رْ» ( ادبا ۲۵۹/۸۰). این کلمه در منابع بعد از 
یاقوت به صورتهای گوناگون آمده (صفدی, ۰۷۹/۱۲ سیوطی , همانجا: 
یتبرّز؛ بغدادی, عبدالقادز, همانجا: یبرز؛ سیوطی , طبقات ۰ ۱۰:یتبزر) 
و در نتیجه معانی گوناگون از آن استنباط شده است. مثلانحقق الوافی 
«یتبوّز» را «لناسهای ابریشمین می‌پسوشید».معنی: کرده.است 
(عبدالتواب, ۷۹/۱۲), اما عامة محققان آن زا مشتق از کلم بر به 
معنی پارچه دانسته و از آنجا پنداشته‌اند که ابوهلال به پارچذ فروشی 
اشتغال داشته است. در هز حال تردید نیت که او چندی به خرید و 
فروش کالا در بازاز پرداخته است. زیرا.در قطعه. شعری که: شاید 
دل‌انگیزترین و ضادقانه‌ترین شعر او باشد, از آين:غم می‌نالد که چون 
اوی, باید در بازار بنشیند و به خرید و فروش کالا پردازد: و سپس 
می‌افزاید که «اين خال نشان از آن دارد که مزدمان همه بوزینگانند و 
ژندگی جامة او خود زشت‌ترین هجا بر ضد آنان است» ( دیوان , .:۰)٩۷‏ 

ابوهلال البته از اين کار زندگی آسودای نیافت و گاه تنگدستی و نیز 
خشمی را که از احوال خویش داشت, در ابیاتق وصف کرده است: در 
شعری بانگ برمی‌دارد که از خرد و تباز ارجمند سود نبرده و هر کس به 
حال او بنگرد. لاجرم کاغذ و دوات و قلم زا نفرین خواهد کرد (همان, 
۱۹۶-۵ ).بدیهیاست که جهانی اینچنین‌ناسا کار .میل به فرومایگان 
دارد و او چون پرنده‌ای پرشکسته .در چنگال باز, افتاده است (نک: 
طبانه ,۲۳ ؛اين دو بیت دز دیوان یافت‌نشد)وسر انجام‌چون می‌بیند جوانی 
یی یه اگوی موی گزید؛ ما ترگ ک از ان 
گریز نیست ( دیوان , ۵۲)- ۱ 

به رغم این تنگدستی, رصف خوراکبهای نیکو, نبیذ, مهمانیها و 
بوستانها که نشان از زندگی مرفهی دارند. در شعر او کم نیست, به همین 
جهت گردآورند؛ دیوان : آن اشعار اندوهبار را چندان جدی نمی‌گیرد و 
می‌کوشد هم ثروتی برای شاعر بیابد و هم شغلی: افزون بن آن وصنها و 
اشاره به مهمانی دوستان, شاعر در بیتی از مصادره شدن اموال خود 
سخن می‌گوید ( الصناعتین ,۵۰۶)؛یک بار در دیوان المعانی (۲۵۱/۱) 
به خد مت نزد رئیسی آشاره دارد؛ یک بار نیز در بیتن دیگر مخدومی را 
هجو می‌کند ( دیوان , ۱۸۴). بعید نیست که ابوهلال گاه گاه نزد این و آن 
به شغل دبیری پرداخته باشد (نک: قنازع,۲۱-۱۸), اما چنانکه ملاحظه 
شد :منابع ما تنها به فرزوشندگی او عنایت کرده‌اند وبس 

وید کش راشف کوک را هت کتفا دود گاور 
سه تن نیز مرثی‌های کوتاه سروده است. اما هیچ یک از اين افراد 
شناخته نیستند, مگر صاحب بن عباد که گوبی سخت مورد اخثرام 
ابوهلا ل پوده است. همین احترام فراوان: باعث. شده است که. زکی 
مبارک به روابط نزدیک میان آن دو.تأکید ورزد و برای اثبات نظر 
خویش, دو دلیل اساسی عرطه کند: یکی آنکه انژهلال‌سخت صاحب 


را می‌ستاید و بسیار به گفتار و شعر او استشهاد می‌کند و دیگر آنکه 
ابوهلال در آتارش, به ویژه الصناعتین :. گاه به سختی از شعر متنبی 
نتقاد می‌کند و از آنجا که غرور و گردن افرازی متنبی با صاحب و کین 
صاحب نسبت به شاعر سخت معروف است, ناچار باید پنداشت که 
ابوهلال, نه از سر صدق که بر ای‌خو شآمدصاحب, با بز رگ ترین شاعر 
زمان ستیز کرده است.(نک: مبارک» ۱۲۱-۱۱۸/۲). اما مندور (ص 
۰۱) به آسانی دلیلهای زکی مبارک را رد می‌کند, زیرا اولا کتاب 
الصناعتین: حدود ۱۰ بسال پس. از .مرگ صاحب تألیف شده, انیا 
انتقادهایی که ابوهلال بر متنبی کرده, همه بجاست ((همو, ۲۳۴-۲۲۲). 
با اینهمه, تردید نیست که وی صاحب را دیده, زیرا او خود گوید که یک 
بار مضراعی رانزد صاحب‌خوانده.و او در تکنیل شعز بر او پیش دستی 
کرده است (نک: مبارک. ۱۱۹/۲). از آن گذشته می‌دانيم که صاحب در 
۹ به قصد دیدار با ابزاحمد به عسکر مکرم سفر کرد (یاقوت, ادبا : 
۲۵۱-۷۸) و ابوهلال در دیران المعانی. می‌نویسد که: «شنیدم که 
کافی الکفاة (صاحب) به: ابواحمد: چنین می‌گفت...» (۳۴۹/۱). با 
اینهمه,نمی‌دانیم که رابط.او با صاحب از چه قرار بوده و مدایح خویش 
رااچگونه تقدیم او می‌کرده است, از او ۴ قطعه در مدح صاحب در دست 
است:۳ قطعه در دیوان (ص ۱۳۱۰۱۰۸۰۱۰۷۰۸۰۷۹ ) و یک قطعه در 
الدرالفرید ابن ایدم (۲۶۰/۱). 

باخرزی (۶۱۱ ۰) ویاقوت (همان, ۸/ ۱۴۷-۶۰) مجمو عنم ۵تن 
را که در خدمت او علم آموخته‌اند. آورده‌اند, اما اینان نیز بیشتر گمنامند 
ورتنها نام دو نفرشان را می‌شناسیم: یکی ابوسعد ستان. که معتزلی 
مذهب و عالم به فقه, حدیت و قرائات. بود و به قول ذهبی, (۲۸۷/۲): 
جدود سال ۴۳۵ق درگذشته, دیگری ابواسخاق ابراهیم بن علی که اهل 
نجو و لفت:بود که نزد ابوعلی فارشی و سیرافی نیز درس خوانده و 
عاقبت در بخارا رحل اقامت افکنده است (نک:یاقوت, همان ۰)۲۰۴/۱ 

درست نمی‌دانیم که ابوهلال به چه مذهب بوده است. از شعر و نثر او 
چیزی به دست نمی‌آید. مولفان شیعه نیز در حق او دجاز تردیدند: گویا 
نخستین کسی که او را شیعه پنداشته. حسن صدر در الشیعة و فنون 
الاسلام است (ص ۱۰۲). صاحب اعیان الثیعته که اين قول را نقل 
کرده, دلیلی برای تشیع او نیافته است, جز اینکه استاد و:دایی دی 
ابراحمد عسکری شیعی مذهب بوده (امین, ۱۳۹/۵)؛ اما پیش از ین 
دیدیم که او با انواجمد .نیت خویشاوندی نداشته است و نیز تشیع 
استاد. لزومً بر تشیع شاگرد دلالت ندارد.قناز ع به استناد چند اشارت 
که در آثار اویافته (از جمله اشاره به خلق‌قرآن ). از را معتزلی دانسته 
است, خاصه که شاگردش ابوسعد. ستان نیز از بزرگان اعتزال بوده 
است رص ۲۴-.۳۵)؛. پا اینهمه. دربارة: مذهب. ابوهلال نمی‌توان 
اظهارنظر قطعی کرد. 

نخستین کی که به موضورع وفات او پرداخته, پاقوت از 
گوید: در این باره خیری نشنیده, اما در پایان کتاب الا وائل خوانده که 
اپوهلال (نک: الاوائل , ۲۳۰/۲) آن را روز.۴ شنبه ۱۰ شعبان ۳۹۵ به 


پایان رسانده است.( ادبا, ۲۶۴/۸), اما بر خلاف نظر حاجی خلیفه 
,۶٩۱/۱(‏ جَد) و.اسماعیل‌پاشا بغدادی ( هدیه, ۲۷۳/۱) و بزخی دیگر؛ٌ 
سال ۳۹۵ق,تاریخ مرگ او نیست.قفطی (۱۸۳/۴) و سیوطی(طبقات. 
۰) به اين نکته توجه داشته,وفات او را پس از ۴۰۰ ق نهاده‌اند. نظر 
اخیر را این نکته تأیید می‌کند که وی در کتاب دیگرش جمهرة الامثال که 
ظاهراباید آخرین اثر او باشد, بارها به کتاب الاوائل خود اشاره کرده 
است(برای نمونه.نک: ص ۳۸۸؛نیز: زلهايم: ۰ ۰ 

شعر و نشر:: با آنکه از:او بینست و چند کتاب بر جای مانده و 
خوشبختانه اکثر آنها هم موجود است.باز نمی‌توان او را صاخب سبکی 
در نگارش پنداشت و دربار؛ نثرش قاطعانه اظهارنظر کرد, زیرا این آثار 
از انبوهی روایت تشکیل شده‌اند که گرد آورنده در آنها جز تنظیم و باب 
بندی و ایجاد ارتباط میان اجزا, نقش دیگری ندارد. بااینهمه,گاه زمينة 
گفتار ایجاب کرده است که مولف در بابی اظهارنظر کند و یا خارج از 
روایات علمی, سخنی بگوید. در .این موارد, نثر ابوهلال استواز و 
شیوانست. با آنکه می‌دانیم او در ضنایع ادبی از متخصصان بزرگ اشت 
و نسبت به نثر پرتصنع صاحب بن عباد ابراز شیفتگی می‌کند (نک: 
الصناعتین , ۵۰۴)» باز یکسره پای بند سجم و موازنه. نمی‌شود. البته 
سجم‌پر دازی را دوست دارد و از آن روی گردان نیست, اما - لااقل ذر 
این نموئه‌ها ند هنرنمایی و لفظ پردازی مقصد او نیست, زیرا در اینجا 
سخن به قصد فهماندن ادا می‌شود, نه برای اظهار علم. زکی مبارک که 
چند نمونه از اینگونه قطعات را ذکر کرده, نثر او را از («درجه عالی» 
دانسته است (۱۲۲/۲). 

شعر ابوهلال, زوی هم رفته زیبا و روان و استوار است. چندانکه ار 
مردی اینچنین: صنعت گرا. شعری اینچنین روان شگفت.می‌نماید. 
متأسفانه دیوان شعر وی که سیوطی (همان: ۱۲۴) ذکر کرده, از دست 
رفته است, اما مجموعه‌ای که از منابع مختلف و به خصوص آثار خود او 
(بیشتر از دیوان المعانی ) فراهم آمده, مجموعه‌ای خواندنی است: وی 
در اين اشعار, در قالب شخصیتی مفرور و بزرگ منش و بلند طبع جلوه 
می‌کند که نه به مدایخ اغزاق آمیز میل چندانی دارد و نه به هجاهای 
گزنده؛ به صداقت تمام از تتگدستی خود می‌نالد ( دیوان ۰۹۷۰ ۱۹۵- 
۶ امامقام ارجمند خویش را نیز در جهان دانش نیک می‌شناسد 
(همان,۱۷۹۰۱۵۲,۷۱۰۵۶,۰۵۳) و چون آن تنگدستی را با سزماية گران 
علمی خود در تضاد می‌بیند, لاجزم روزگار, جامعه و خاصه مردمان 
فرومايٌ جهان را به باد انتقاد می‌گیرد (همان, ۴۱, ۳۵, ۵۴, جم) و 
بی‌گمان همین مضمون است که. دلنشین‌ترین اشعار او را پدید آورده 
است. دیگر مضامین اشعار او, همان معاتق تقلیدی است: وصفهای 
بسیار متعدد از باغء گل:و میوه. کوه.و دثبت؛ مجالس باده‌نوشی, 
اوضاف گوناگون از ماه.خورشید و ستارگان, پرندگانی چون کبک و 
خروشه ۰ ٍ ۱ 

از آنجا که زبان مادری ابوهلال فارسی بود, دور از انتظار نیست که 
بزخی کلمات فارسی را بة نو ابزنواس -به کار برده باشد, اما وی 


ابوهلال ۳۰۵ 


کوشنیده است از اینگونه کلماث دوری گزیند. با اينهمه, آنجا:که مانند 
دیگر نوخاستگان به مضامین.نوظهور آن روزگار: می‌پردازد, ناچار. 
واژگان فارسی را به کار می‌گیرد. جالب ترین کلمات:فازسی که دز 
دیوان او دیده می‌شود, اینهاست: بندق (فندق يا هر گوی کوچک.اص 
۸ دستنبویه (ص ۵۱ در مقدمة شعر)» نارنج (ص #۷ اوز6 اترج 
(ص .)٩۳‏ آذریون (ص ۱۰۶), لوز (ص ۱۶۵), نیز شطرنج و واژگان: 
مربوط به آن: فرزان (فرژین یا ززیر). رخ, شاه (ص ۸۴), و نیز نرد. 
بوق. صنج (همانجا) و همچنین دیباج (ص ۸۵)» فیروزج (ص ۰۸۷ 
شوذر( جادر, ص ۱۱۷ ). سفتجه (< سفته , ص ۸۳). بند (ص ۰6۱۸۳ 
صولجان (< چوگان؛ ص )۱٩۳‏ مهرجان (ص ۲۰۷) و کشخان (< 
دیرث. ص ۲۳۲).: : 

شعز ابوهلال را کر پسندیده‌اند و مردم, اندکی پس از 
او شعرش را در.شوش و شوشتر روایت می‌کرده‌اند (یاقوت, ادبا.» 
۲۶۲-۸). باخرزی او را در صف شاعران ری, جبال, اصفهان؛ 
فارس و کرمان نهاده (۵۰۶/۱ -۵۱۱): ابن شاکر کتبی(۳۰۷/۲) 
مضمون ۳بیت شعر او را کاملا بدیع می‌داند و بدین سنان او را دز شمار 
«اوائل» می‌گذارد و نویسندگان: دیگر نیز بارها:به, شعر او استشهاد. 
کرده‌اند, خاصبه نویری, در نهاية (۲۲۲/۲, جم), ابن ایدمر در البرالفرید 
(۲۶۰/۱جم) و اربلی در التدکرة الفخرية (ص ۲۲۶,جم), 
: ابوهلال خود از آنجا که به ارزش شعر خویش آگاه بوده. از استشهاد 
به آنها در کنار اشعار بزرگان ابائی نداشته, به این جهت بیشتر اشعاری 
که اینک از او در دست داریم, همانهایی. اشت که او در کتابهایش 
(خاصه دیوان المعانی ) نقل کردم است. جور ج قنازع از این.ابیات, و 
قطعات پراکنده: دیوانی شامل حدود:۱۶۰۰ پیت گرد آورده است که 
کامل نیست. مثلاً دو بیتی را که طبائه (ص ۲۳) نقل کرده, گرد آورندة 
دیوان در متابعنيافته ونقل نکرده است. همچنین انست دو بیت دیگری که 
اربلی (ص ۲۳۱) اورده است؛ از همه مهم‌تر, وی کتاب الدر الفرید ابن 
ایدمر را ندیده بوده است, در این کتاب, یک قطعذ ۱۶ بیتی در .مدح 
صاحب (ابن ایدمر, همانجا) و نیز ۱۴ تک بیتی ویک ۳ بیتی دیگر آمده 
است که هیچ کدام در دیران یافت نشد (همو, ۱۲۷/۱ ۲۳۸/۲۰۳۱۷ , ۰۲۸۴ 
۳۲ ۴ 

ابوهلال و صنعت: اپوهلال بیش از هر چیز به کتاب الصناعتین 
شهرت یافته است, زیرا اين.اثر را شباید پتوان در نقطهُ اوخ منحتی 
تحولی نهاد که برای تاریخ نقد ادبی ترسیم کرده‌اند, نقد که در سده‌هاي 
۱واق با احکامی جون ((هو اشنعر العرب» آغاز شد, در کتابهای طبقات 
این سلام و ابن قتیبه و تحوهٌ گزینش و طبقه‌بندی ایشان, شکلی تازه 
یسافت, جاحظ نیز به برخی از اصیول علمی آن اشاره کرد,ابن‌معستز در 
کتاب بدیع ,قالبهای نسبتاً روشن تر و گسترده‌ت نقد و صنایع لفظی را 
عرضه کرد. ابن: طباطبا ترا کت ۳ 
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۳۰۶ آبوهلال:" 


سرانجام قدامة ین جعفر تحت تأثیر خطابه ارسطو و دیگر موازین منطقی 
و فلسفی یونبانی که در آن روزگاز به عبربن تسرجمه می‌شد, کوشید 
معیارهای عاطفی و ذوقی نقد را کنار نهد و موازین خشک منطقی را 
جایگزین آنها کند: اما آمدی دز الموازتة و جرجانی در الوساطة باز 
احساس اصیل لفوی و عاطفٌ هنری و همچنین مقایسه میان داده‌های 
ادبی رابه اصول منطقی قدامه ترجیح دادند. اپوهلال که در پایان این 
زنجیره قرار دا شت. هه نار زا نیک فرا کف یز یخن اعظم 
کتاب او نقل آزاء و عقاید گذشتگان است. اما از کتاب الصناعتین چنین 
اسنتثباط می‌شود که مولف اندک اندک از نقد عاطفی و هنری دوری 
گزیده و قالبهای فنیْ صنعت را بر آنها تزجیح داده است. از ان رو 
سیمای اين معتز و حتی قدامه در کتاب او از همه آشکارثر اسّت و نیز پر 
ارج‌ترین اشخاصض در کتاب او, صنعت پردازانن چون صاحب و ابوتمام 
هستند. عنایث به صنعت و ارزشیابی نیک و بد شعر با معیارهای بدیمی 
گاه دز کار از ابعادی شگفت و اغراق آمیز می‌یابد (مثلاً الصداعنین؛ 
۲۷۳-۱ نیز نک: طبانه, ۱۱۹؛ مندور, ۲۲۶-۲۲۵). این امر موجب 
گردید که مندوز کتاب او را نه اثری در نقد ادبی؛ که کتابی: منحصراً دز 
بلاغت بداند و سرانجام او را نقطة آغاز تبافی ذوق در نقد ادبی وصف 
کند (ص ۲۲۴), زیرا به نظر او ابوهلال با این کتاب موجب شده امنت که 
نقد واقعی ادب, جای خود را به بلاغت و قیاسهای صنعت زاگذارد و 
علم اوست که موجب زنده ماندن («نقد الشعر» به شیوه قدامه ات (ص 
6۵ ) هم افتخار ابوهلال به اين است که «انواع بدیع» رابه ۳۵ 
نوع رسانده, یعنی خود ۶ نوع به آن افزوده است (همو: ۲۲۴). هدف 
صنایع لفظی از آغاز, بیان جوانب فنی و هنری قرآن کریم و شرانجام 
اثبات اعجاز قران است. ابوهلال نیز بر آن بوده که نخنسنت محسنات 
بدیعی را در آیات الهی باژ نماید ( الصناعتین , ٩؛‏ قس:مبارک» ۰۱۱/۲ 
۵ با اینهمه, این کتاب او از نظر طبانه (ط ۱۳۳) و مندور (ص 
۷ بیشتر کتابی در تعلیم صنعت است و از نظر مبارک (۱۲۶/۲- 
۷ کتاب ادب, زیرا مجموع عظیمی از زیباترین آثار نظم و نشز 
عرب رادربردارد. 

الصناعتین که از نظر مندور, خشک و تباه کنندة ذوق جلوه می‌کند, 
سخت مورد توجه مبارک بوده: چندانکه ادعا می‌کند بیش از ۲۰ پار آن 
را خوانده و استفاده کرده است (۱۳۴/۲). در این:میان, احسان عباس 
نظر معتدل تری دارد. وی آن را برای صنعت آموزان کتابی مفید و آسان 
می‌شمارد (ص ۳۵۵): اما معتقد است که ابوهلال, هیچ نکتذ تازه‌ای از 
خود تیاورده و به هنین جهت کتاب: از نظر تازیخ نقد ادبی, هیچ سودی 
درپرندارد(ص ۳۵۷). 

آشاز: آثار متعدد و گوناگون ابوهلال بر وسعت اطلاعات او دلالت 
دارد- فهرست آثا راو دربیشتر منابع کهن آمده است, اما هیچ کدام کامل 
پیستند .در ۸۱۹۷۵: جوزج قناز ع فهزست جامعی از آثار او تدارک دید 
که در آرابیکا (10(611/61-70) به جاپ رسیده است. دراین فهرست. 
قناژ ح به نام یا نامهای مختلف هر اثرء نسخه‌های خطی و احیاناً سال 


چاپ آنها اشاره کرده و همه شروح یا تلخیصهایی: را که برای هر یک 
یافته,.نقل کردهاست. اینک برای مراعات اختصار, مسنائل کلی این 
فهرست‌با افزودن توضیحات لازم نقل می‌شود: 

الف-جانی: 

۱ارائل وی کت و هی گرا از جمل ما زا 
عنوان الوسائل الی معرقة الاوائل . در اینجا «اوائل» یعنی کسانی که 
نخستین بار سخنی, یا شعری گفته‌اند, پا. کاری کرده‌اند. یا امری بر 
ایشان‌گذشته است. کتابازعصرجاهلی آغازشده, بهپیامبراکرم(ص), 

صحابه, خلفای اسلام, قاضیان, دانشمندان و ادبا می‌رسد و عاقبت به 
نخستین اخهاری که از عجم و عرب رسیده, ختم می‌شود. 

این کتاب نخست در ۶۶ در مدینه به چاپ رسید, سپش: در 
۵ توسط دو محقق منوری دز دمشق منتشر شد. ابراهیم سالح 
او وی یا ی او سب 
(۱۹۷۶م.شد۵), به چاپ رسانده است. 

۲ التلخیصر‌فی معرفةاسماء الاشیاء و نعوتها تفیش فلت 
کتاب منودمندی است که بر حسب دایر؛ واژگانین یک موضوع, یا 
پز حسب رسته‌های اشیاء موجود در جهان تقسیم بندی شده است. این 
کتاب درواقع, جامع آن کتابهای تک موضوعی کهن‌تری است که از 
دیرباز تألیف می‌یافت (مثلاً خلق الانسان :یا اندامهای گوناگون آدمیزاد 
و هر چه به آنها مربوط است که بارها پیش از ابوهلال تألیف شده). 
التلخیص در ۴۰ باب تنظیم شده که با انسان آغاژ می گرد و به نام بازیها 
و ابزارهای بازی و سپس نام اشیاء متفرقه ختم می‌شود. این کناب به 
قول عزت حسن, به سبب گستردگی و شمول پر واژگان بسیار, به درج 
یک قاموس واقعی و مرتبت بهترین کتاب در نوع خود تا آن زمان ارتقا 
یافته است («التلخیص»: ۰۲۱۲ مقدمه بر التلخیض , ۱۲). 

اهمیت این کناب برای فارسی زبانان در دو نکته است: نخست آنکه 
ابوهلال از هم کلمات بیگانه‌ای که زبان عربی از زبانهای دیگر, خاصه 
فارسی وام گرفته بود و دانشمندان پیش از اونریشه‌ای برای آنهایافتذ,یا 
ساخته بودند, آگاهی داشت. بدین سان, تقریباً همه کلنات «معزب) که 
سورد توجه دانشمندان سده۳ ق و بیش از همه, ابن درید (در جمهرة ) 
بود. در التلخیص گرد آمد. همین پشتوانة عظیم بود که یک سده بعذء 
کتاب مهم المعرب جوالیقی را به وجود آوزد. دیگز آنکه انوهلال, گاهی 
پس از ذکر کلمه و معنای آن, می‌افزایذ که «آن را به فارسی چنین 
گویند». دز آن زمان هنوز ادب فارنی و زبان خراسانی در دیگر نقاط 
ایزان پراکنده.نشده بوذ و ناچار اپوهلال.به زبان فازسی خوزستانی 
خویش سخن. می‌گفت (ن5. صادقی: .«لغات», ۲۷)؛ همین. امر .بر 
اهمیت کلماتی که ابوهلال آورده, سخت می‌افزاید. : 

مجموع کلمات فارسی خوزستانی در التلخیص بالغ بر ۶۰ کلم 
است که صادقی همه را مورد بررسی عالمائه قرار داده است (همان. 
۰۴۳-۱ بسیاری از این کلسات التلنخیص مانند پراسته <زینض 
(۲۶۲/۱).سبوتک پشتیبان دیوار (۲۶۳۴/۱), پیش دکان (۰)۲۶۹/۱ 


پشت بر - ناوه (۲۷۱/۱). بویو < گیاه بوی مادران (۲۶۳/۷) و کلمات 
بسیار دیگز, در هیچ یک از قاموشهای فازشی نیامده:اننت. این کتاب 
در ۱۳۸۹ق/۸۱۹۴۹: 7 سط عزت حسنن در دشق به چاپ رسیده است. 

۳.جمهرة الامثال . وی در اين اثر نیز مانند دیگر آثازش با توانایی 
بشیار,.نیراث.گذشتگان را گرد می‌آورد و آن را به کمال می‌رساند: 
زلهایم در تاریخچه تتّل نوسنی عربی, نام ۳۵ تن زا پیش از ابوهلال 
آورده که برخی صاحب کنابهانی شامل نام «امثال» نیز بوده‌اند. با 
اینهمه, با توجه به جامغیت. کثاب و مراعات ثرتیب کامل الفبایی» 
ابوهلال را نخستین گردآورندة امثال عرب به شمار آورده است ((ص 
۰)۲۰۴-۲ ابوهلال .در این کتاب و کتابهای دیگر, مانند بیشتر 
نویسندگان آن روزگان, از ذکر منابع خویش خودداری کرده و تنها از 
کتاب الامثال حمزة اصفهانی نام برده و بر او/خرده گرفته است که چا 
متلهای نو (مولد) را هم آورده است (نک: ۶/۱), اما زلهایم دریافته که 
بسیاری از روایات ابوهلال عینً ذرکتابهای کهن تر موجود است (ص 
۲۰۲-۱ ).این کتاب یک باز در بعبلی (۸۱۸۸۹/۱۳۰۷), یک باز در 
قاهره (۰ ۰ +) و بساردیگر در همانجا (۱۹۶۴م) توسط محمد 
ابوالفضل ابراهیم و عبدالمجید قطامش به چاپ رسیده است. اما چاپ 
اخبر هم از هر گونه فهرست تهی است. 

۴«دیوان شعر, که پیش‌تر بحث آن گذشت. ۱ 

۵ دیوان المعانی . ندوین کتابهای «(معانی» که بهترین گفتارها در 
یکی از موضوعات را گرد می‌آورند. ظاهراً از سد؛ ۲ ق با کتاب معانی 
الشعر مفضل ضبی آغاز شد .در سده ۳ ق توسط ابن قتیبه و در سدة ۴ ق 

توسط ابوهلال» ,بهترین و جامم‌ترین نمونه‌های اینگونه آثار پدید آمد. 
دیوان المعانی ابوهلال در ۱۲ باب تدوین یافته که از آن جمله است: 
آنش, آشپزی, خوراکیها و آشامیدنیها (باب ۵), آسمان و ستارگان 
(باب ۶): خط و قلم و درات و کاغذ و بلاغت (باب .)٩‏ یکی از نکات 
الب کتاب آن است که مزلف چندین بار مثلهایی به زیان فارسی 
خرزستانی آورده که برای بررسیهای زبان شناختی فارسی بسیار 
ارزشمند است. صادقی در تکوین زبان فارسی (ص ۰۸ -۱۱۷) این 
مثلها را قرانت و تحلیل کرده است. این کتاب در ۱۳۵۲ق, در قاهره به 
چاپ رسیده است. در 2۱۹۸۴ نیز برگزیده‌ای از آن در ۲ جلد و به 
کوشش احمد سلیمان معروف در دمشق انتشاریافت. 

۶.شر ح دیوان ابی محجن الثقفی . اين کتاب ابتدا در لیدن (۱۸۸۶- 
۸۹ ذز منحموعة طزف عرَییه (شه ۰)۱ نیز دز قاهزه وا بیروت 
]0 ۰ ) به کوشش صلا ح‌الاین منجد به چاپ رسیده است. ِ 

۷ لصناعتین , الکتابة و الشعر ,یا صناعتی النظم والنشر,یا صنعة 
الکلام که. دز ۴ ق تألیف شدء است. چاپ نخست آن دز استانبول 
(۱۳۲۰ق) و آخرین"جاپ در قاهزه (۱۹۷۱م) بوده است, ابو هلال چند 
باز نام ضتعة الکلام را در کتابهای خویش (در دیوان المغانی و جمهرة و 
الفروی .نک قنازع ,) ذکر کرده و بروکلمان (5,1/194, ب0۸) نیز آن 
را کتابی مستقل پنداشته است. اما قناز ع باورندارد که این کتاب چیزی 


اپزهلال ۳۰۷ 


غیر از الصناعتین باشد و حتی می‌پندارد که نام اصلی کتاب الصنناعتین. 
همانا صنعتء الکلام بوده است. از سوی دیگر, می‌دانیم که الصناعتین را 
دی تا گر جر ند 
قناز ع در اثبات‌نظر خود پیث 
آبوهلال به موضوعی در صنعة الکلام ارجا ع داده, آن موضوع عیا در 
الصناعتین یافت می‌شود و همچنین وی.در مقدمذ الصناعتین تصریح 
می‌کند که در این کتاب خواسته امنت هر چه را دز باب ««صنعة الکلام» 
مورد نیاز است. گرد آورد (ص ۱۳). از سوی دیگر وی هیچ گاه لنظ 
«صناعتین» را در آثاز خویش به کار نبزده و اساسا او به دو صنعت 


بیشتر به این آمر استدلال می‌کند که :هرگاه 


متفاوت قائل نبوده, بلکه شعر و نثر و گفتاز را رشته‌های سه گانة صنعت 
یگانه‌ای می‌پنداشته است. بتابراین نباید پنداش تیه راو 
مستقل است (صن 69-70). 

۱ نسخه‌ای با عنوان صناعه النظم و النشر نیز در کتابخانه آستان قدس 
موجود است (آستان, ۳۸۷) که بی‌گمان همان الصناعتین است (دربار 
اهفیت و محتوای کتاب پیش‌تر سخن رفت)۰ 

۸.الفزوق اللغویة .یا الفروق بین المعانی .یا الفروق فیاللفة . این 
کتاب شامل انبرهی کلمات مترادف در زبان عربی اسست, هر چند که 
ابوهلال خود به ترادف.کلمات, یعنی وجود چندین واژه به یک معنی 
اعتقاد ندارد و می‌پندارد که «اختلاف کلمات واسمهالاجرم موجب 
اختلاف معانی می‌شود) ( الفروق ۰)۱۱۰ 

شیوه ( 
بدین معنی که او همه آثاز: متعدد پیش از خود را یکجا در کتاب خویش 
فراهم آررده است. اين کتاب در قاهره (۱۳۵۳ق) به چاپ رسیده و دز 
با نیز تلخیص شده است (قناز ع,66). در ۱۳۶۳ش, محمد علوی مقدم 
و ابر افیم دسوقی شتا ,ترجمهٌ بخش عمده‌ای از کتاب را؛‌همراه‌مقدمه‌ای 
در ۱۴۲ صفحه در مشهد به جاپ رساندند. 

٩.فضلالعطاء‏ (فضل‌الاعطاء یا فضلالغناء ) عل یالعسبر ,رساله‌ای 
ی 
جاپ رسیده است. 

۰ الکزّماع , رساله‌ای ۴۳ صفحه‌ای دربار؛ کریمان و شریفان 
جاهلی و اسلام که در قاهره (۱۹۰۸م) چاپ شده است .نام کتاب گاه به 
صورت الکرماء و فضل العطاء علی السبر آمده, از اين رو قنازع 
(همانجا) احتمال می‌دهد که اين کتاب و کتاب شمارة ٩‏ یکی باشند. 

۱ المعجم فی بقیة الاشیاء .يا اسماء بقیة.الاشیاء., نخست در 
۵ در برلین وسپس در ۱۹۳۳م در قأهره چاپ شده است. ‏ 

ب- خطی: ۰۱۰ الحت علی طالب العلم : شامل داستانها و نکته‌هایی 
است دریارة دانشمندان و رنجهایی که در راه علم کشیده‌اند (دربارة 
نسخه‌های آن, نک: قتاز ع ۰ :5۱1/194 مل6۵)؛ ۰۲ رسالة فی ضبط و 
تحریز مواضع مندیوان الحماسه لابی تمام (برای.نامهای دیگر و 
نسخه‌های آن, نک زقنازع ۸1۰ همانجا )۳:۰ لغب عن‌الفرب 
(برای نسخه‌های آن نک قنازع..۴:)67 . من احتکم من الخلفاء الی 


۳۰۸ ابوهلال 


القضات‌یا ما احتکم به: الخلفاء الی القضاة. (ن5: همو. 68)؛ ۵. نوادر 
الواجد والجمع :یا النوادرفی العربيه .برروکلمان به نسخة آن در کتابخانة 
اسکوریال‌اشاره‌کرده,اما درانتساب آن بهابوهلال تردیددارد(0۸,8. 
همانجا؛ قس: قناز ع: همانجا؛ نیز نکن 1(42-3, ۳۹0۶)؛ ۶. الوجوه و 
النظاش یا وجوه القرآن و نظائره . این کتاب در جهت مخالف کتاب 
الفروق تألیف شده؛ اگر الفروق اساسا شامل کلبات مترادف است: 
ما اضلی این کتاب «نظاثر» (یک لفظ و چند معنی) است. بنابر این 
(اضداد)) که موضو ع کتابهای متعددی بوده. خود در داثر؛ «نظاثر» 
قرار می‌گیرد. اما مراد از (دوجوه», معانی گوناگون یک لفظ و توضیح 
آنهاستء حاجی خلیفه (۲۰۱/۲) یادداشت. مختصری ب این باب 
اختضاضن داده و آن زا از فروع تفسیر خوانده است. حاجی خلیفه گویا 
از مجموعذ آثار تألیف شده در موضو ع «(وجوه» جر کتاب ابن جوزی که 
وی بهترین کتانب می‌داند. چیزی دیگر ندیده و سپس از قول ابن جوزی. 
#تن را که در همین زمینه کتاب تالیف کرده‌اند و چند نفرشان هم پیش از 
ابوهلال می‌زیسته‌اند, نام می‌برد که از آن جمله‌اند: عکرمه و مقاتل, 
ظهور نام اين دو تن در میان مولفان («وجوه» خود به تنهایی نشارمی دهد 
که چرا حاجی خلیفه علم وجوه و نظاثر را جزئی از علم تفسیز خوانده 
است. در اثر ابوهلال نی این موضوع به نیکی آشکار است, زیرا پرنامة 
کار او چنین است که نخست کلمه‌ای از کلمات قرآثی را نقل و شرح 
می‌کند آنگاه معانی مختلف آن را در قرآن کریمیافته زیر عنوان «(وجوه 
کلمه» یکی یکی مررد بررنی و تفسیر قراز می‌دهد + بذیهی اببت که 
ررش کار ابوهلال,در. این کتاب نیز مانند دیگر کتابها, جمع آوری ز 
تدوین و تبویب میراث گذشتگان است: اي ابا وجود جامعیت و حسن 
تالیض, نمی‌دانیم چرابه نمرعت به دست فراموشی سپرده شد, جندانکه 
نه ابن جوزی از آن خبر داشت, نه حاجی خلیفه و نه مکتلان کف 
الظنون .منابع دیگری هم که فهرست مفصلی از آثار او را نقل کره‌اند, 
از وجود این کتاب بیاطلاع بوده‌اند, حال آنکه ابوهلال خود در الفزوق 
(ض ۱۱۱ ؛نیز نک قناز ع»همانجا) به آن اشاره کرده است. دز هز حال, 
هیچ سخنی از این‌کتاب‌نبود, تا آنکه کاظم عسکری نسخه‌ای از آن را دز 
درون یک مجموعهُ خطی, در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران یافت و 
تصحیح آن را موضوع پایان نامه دکتزای خویش قرار داذ. ابوهلال در 
این کتاب, گاء از دیگز آثار خود نام برده و بدین‌سان تردیدی را که در 
انتساب کتاب الوجوه به او داشتیم از میان برده, اما عیب کار دز آن است 
که وی کتابها را ب نامهای معروف. نخوانده است: به.جای الفروق 
اللعوية . البدیقن الفروق ( الوجوه , ۵۴۴) و به جای جمهرة الامتال : 
جامم الامثال (همان, ۱ برای چاپ کتاب الوجوه , هنوزاقدامی 
تشه اسلت:: 

آثار یافت نشده: ۱..التبصرة (یاقوت, ادبا ۳۳ ۰ الدرهم و 
الدیناره یا مفاخرة الذرهم و الدینار (همانجا؛ نیز نک: قناز ع: 63), ۳. 
رسالة. قی العزلة و الاستتناش پالوحدة (سیوطی: بغیة , ۰)۵۰۶/۱ ۴. 
شرح الفصیح.. ابوهلال در جمهزة الامتال خود (۳۰۴/۲) به آن اشناره 


کرده, اما .تاکنون نسخه‌ای از آن به دست نیامده است. ۵. العمدة 
(یاقوت, همانجا). ۶.ما تلحَنْ فیه الخاصه (همانجا).۷ المخاسن فی 
نفسیر القرآن,یا تفشیر القرآن (همانجا). فوک ( 812) ذکر: کلمة 
(«المحاسن») دز عنوان بالا را دلیل بر آن می‌داند که کتاب, بیشتر به 
جرانب فنی آیات الهی پرداخته, اما اصل این کتاب که به قول یاقوت ۵. 
جلد بوده (همانجا), اینک از دست رفته است. پروکلمان به نسخه‌های 
آن در مشهد. و تهران اشاره کرده (1/194 ,5 مآ0۸؛ نسح تهران, در 
واقع چاپی اسنت,۱۲۶۸ق), اما قنازع (ض 67) دریافته که اين نسخه‌ها 
و نیز نس استانبول که خود يافته, (تفسیر امام خسن عسکری(ع)») 
است. نه ابوهلال عسکری.۸.کتاب الوتر (بغدادی: هدیه : ۲۷۳/۱). ۱ 
اثری با عنوان تصحیفات المحدئین نیز به ابوهلال نسبت داده شده. 
اما این کتاب بی‌تردید از آن اپواحمد عسکری است که در ۱۹۸۸م ذر 
بیزوت به نام انوهلال چاپ شده است. همچنین رساله فی الادبیات »در 
یک مجموعه خطی که سراسر به آثار ابوهلال اختصاص دارد, یک 
رساله به این نام خوانده شده, اما آغاز و انجام آن افتاده است و عنوان 
۱ ۱ ۳ 
10 
ماخذ: آستان قدس, ف, فهرست ی وا مرن به 
کرشش سزگین و دیگران, فرانکنورت, ۰۸ ۰ ۱( این شاکر کتبی, محمد, 
فوات الرفیات , به کرشش احأن عباس, یروت, ۴ ابن شضری, هبة اله, 
الخماستةء .حید رآباد دکن, ۴۵ ۱۳ قابوهلال عسکرتیء خسنی, الا رائل به گوشتن محمد 
مصری و رلید قصاب؛ دمشق, ۷۵٩۱م؛همو,التلخیص‏ ؛به گوشتن عزت سی؛ دمشق, 
۵۵۸ 6 هر جمهرة الامنال . به کوخش محمد ابرالفضل ايراهيم و 
0 ,قاهره, ۴/۵۱۳۸ ۱۹۶م؛همو, دیران » به کرشش جوررج قازرع» 
۰ ۸ همر دیوان الممائن: قاهره: ۲ ۱۳۵ق؟ هنز الصناعتین به 
و ».بیروث: ۰۴ ۱۹۸۴/۵۱۴؛ همر الفروق‌الأغرية ,قاهر»,۳ 1۱۳۵ 
همر الوجره و انظاثر : به کوشش کاظم عسکری, دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی؛ 
۲ شش (رسالذ دکتری, چاپ نشده)؛ اربلی, علی. التذکرة الفخرية ؛ به کرشش نوری 
حمردی قسی و حاتم صالح ضامن, یروت, ۰۷ ۱۴قٍ/۸۱۹۸۷؛ امین محسن, اعیان 
الشیمة , به گوشتن حسن امیسن, بیروت. ۸۱۹۸۳/۵۱۴۰۳! باخرزی, علی, دمية 
القصر: ه کوشش محمد تونجی, دمشق, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷ م؛ بفدادی, عبدالقادر, خزان 
الادب .به کزخش عبداللام محمد هارون, قاهره, ٩‏ ۸۱۹۷؛ بفدادی, هدیه ؛ تعالنی, 
نتم الیتيمه , به کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۳ ش: حاجی خلیفه, کثیف ؛ جسن, 
عزت, «التلخیص فی معرفة اسماء الاشیاء», مجلة مجیع اللفة العرية , دمشق 
۵۷ م: شم ۴۳؛ هنر, مقدمه بر الللخیص (نک: هه, ابرهلال عسکری)؛ 
ذهبی, محمد, العبر : بة کوششن محمد سعیدا بن بنیرنی زغلول بیررّت, ۱۴۰۵ق1 
۵ زلهايم. رردلف الامثال العريیة القدیمة » بیروت, ۱۹۸۳/۵۱۳۰۲ع؛ 
سپرطی, بفیة الوعاة , به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم. قاهره,.۴ ۲/۱۳۸ 2۱۹۶: 
همو, طبقات المفرین , لیدن, ۹ صادتی, علی‌اشرف, تکوین زبان فارسی « 
تهران, ۱۳۵۷ش؛ هم «لغات فارسی کناب التلخیص ابرهلال عسکری مجلهُ زبان 
شناسی : تهران ۱۳۶۶شاس ۴ شه ۱ و ٩۲‏ صدرر حَسن,الشيعة ر فتون الاسلام + 
قاهره, ۵۶( صفدی. خلیل: الرافی: بالرفیات ,یه کرشتن زمضان 
عبدالتراب, بیررت» ۹/۱۳۹ ۷٩۱م؛‏ طبانه, بدری, ابوهلال السکری ر مقایه 
ابلاغية ر التقدیة «قاهره, ۰/3۱۳۷ ۱۹۶م!عباسي, اسان ریخ النقد الادپی عند 
العرب « یروت, ۶/۱۴۰۶ ۱۹۸م؛ عبدالتواب, رمضان تعلیقات بر لرافی بالرفیات 
(نکا هد, صفدی)؛ عبدلکانی, عبدالله, خماسة الظرفاء . به کوشش محمد نجبان یذ 
بغداد, ۷۳٩۱م؛‏ قفطی, علی: انیا الرواة . به کرخش محمد ابوالفضل ابزاهيم: قاهره: 


۳ قناز ع, جورخ مقدمه بر دیرا (نکن همه برهلال عسکری)؛ مبارگ, زکی» 
الشر ای فی القرن ارابع ؛بیروت, ۲ ۴/۵۱۳۵ ۱۹۳ج؛ مندور, محمده تقد المدهجق 
عندالمرب ,قاهره, ۷۲ ۱۹م؛نویری, احمد.نهایة الا رب قاهره دارالکتب؛پاقرمت. ادا ! 


همو,بلدان ؛نیز؛ 


تن ۸۱ اقا تدم 3 ۱۷ 01۳ 00( :0۸1 :2502 :۲12 
ّ راه لصا ,۵ع ات4۸۵ 


آذرتاش آذرنوش 


آبوالهیتم. دیع هنن یا دامن و ماغر آسماغیلی 
مذهب آواخز سده ۴ و.اوایل سده ۵ ق: از زندگانی او اطلاع چندانی 
دز دست نیست. همین اندازه گفته شده که از متعلقان و محبان فرزندان 
رسول: گرم (صن) به: شمار: می‌رفته است (ناصرخسرو, ۲۱۷) در 
برخی از منابع نسبت او را بوزجانی و یا جوزجانی نوشته‌اند (صفاء 
۱ اما :ناضترخسرو که نردیک "به" زمان او می‌زیسته و از 
همکیشان وی بوده است, بزها در کتاب جامع الحکمتین از او با عنوان 
خواجه ابرالهیم احمدین تعتمرن لجرجانی یاد می‌کند (صن ۰۱۹۰1۱۷ 
#۶ 

ظاهرا ابوالهیشم به تدازیس ۳ نت زر گرا 
داشته است. یکی از شاگردان او: محمدبن نتزح (سرخ) نیشابوری 
انت که به گفتة خود مدت ٩‏ سال خواجه ابرالهیشم را شاگردی کرده 
بودا (ض .)۱۰٩‏ برخن خی از محققان برآنند که این محمدین سرخ, پدر 
ابوجعفن تسوی "یا نیشابوری است که استاد نظامی عروضی موّلف 
چهاز مقاله بوده است؛ (صفاء ۵۲۲/۱: ۶۲۳؛ کرین؛ مقدمه بر جانع 
الحکمتین: ۱۵, مقدنه بر شزح قصیده ۲ + 6۳ نا 

هزچند که به گفته بیهقی (صن ۰)۱۳۷ ابوالهیشم در میان عوام حکما 
شهرتی داشته: ولق از او تصنیفی یا کلامی که از آن بتوان مزتبه وی را 
در تغکمت شنناشت؛ دز دست نبوده است: اما یه نظر می‌رسد که 
استماعیلی بودن ابوالهیثم در اين داوری بی‌تأثیر نبوده و شاید خن 
بیهقی تعریضی بر مذهب او باشد (کربن؛ مقدمه بر جامع الحکمتین, 
۲ با اینکه از آثار ابوالهیشم جز قصیده‌ای به فارسی در دست نیست, 
ولی" بن‌شک او- که از. دانشمندان و آگاهان کیش اسماعیلی بوده, 
تضنیفاتی ذر. زمینةً معتقدات مذهب خویش داشنته است. چنانکه 
محمدین سس که از شاگردان ازست: بدین مطلب تمزیح می‌کند: 
«سوالی اننت که کس گرد این نگشته اشت؛مگر این مرد فاضل, ایدون 
گفته است دز تصنیفهای خویش...» (ص س 

دربارث شمار ابیات قضید؛ٌ به جا مانده از ابوالهیثم اختلاف است. 
در جامع الحکمتین ۸۲ پیت آمده است (ناصرخسرو, ۰۳۰-۱۹ ۳۱۳), 
اما چزن ید گفتة ناضرخننرن, آمیز بدخشان قصیده را از خفظ داشتة و 
بای او فرستاده است (ص ۱۷) بسنیاز احتمال می‌رود که ابیاتی را 
فراموش کرده باشد: از طرف دیگر شرح محمدین سرخ با اینکه ۷۶ 
بت استته» ولیْ" ۷-بیت اضافی دازد که در جافغ الحکمتین لت 
(مجمدین سزخ؛ ۲ به بعد؛ ناصر خنترو, همانجا) و بدین ترتیب شمار 
ابیات: قصنده بالغ بز ۸٩‏ بیت خواهد بود. در این قصیده که به «چون و 


ابوالهیثم ۳۰۹ 
چرا نامه» معروف است (آقابزرگ» ۲۶۰/)۱(۹), ٩۱‏ سوّال «فلسفی» 
منطقی. طبیعی» تحوی (نجومی؟), دیتی و تأویلی» (ناضرخسرو, ۳۱۳- 
۴ دربار؛ اصول عقاید اسماعیلیان مطرح شده:است: 

چنانکه از" سخن: ابوالهیثم برمی‌آید؛ (هموء ,۳۰۶), از خود. قصد 
داشته است که به نظم یا به نف سوالات را پاسخ گوید اما به گفتة 
محمدین سرخ «ترستید به جواب کردن و اندرو گذشت: اشست» (ص :۲ ),.بر این 
قضیده دو شرح نوشته‌اند: یکی از محمدین سح م نیشانوری و دیگزی 
از. ناصر: خنرو .قبادیانی» . ۱ 
1 محبدین سرخ با دزاس دوسان نش استک قهیده را 
شرح کند و «جراب مسأله‌هاه را بگوید (همانجا), شارح در توضیح 
چگونگی کار خود می‌نزیسد: من آنج اندرین بیاوردم از کتب حکما 
خواندهام و نبشتة و نیز ٩‏ سال خواجه ابوالهیش را شاگردی کردم و 
هرچ ؛بیاوردم. ازدوی شنیده بودم و از خویشتن هیچ نیاوردم و آنچ 
نبشتنی بوده نبشتم. و آنچ گفتسنی بودا ماندم (* باق گذاشتم تم رها 
کردم)؛ تا اگر مستحقی طلب کند, بگویم و دریغ ندازم» (ص ٩‏ ۰ و 
«نچ نوشتنی نیست» یله کنیم تا وفت کف بگوییم؛ (ص ۳۲). بدین 
تتیب معوممی‌شود که مجمدین سرخ نیز به رسم اسماعیلیان» حقایق 

و اسرار کیش خود را پنهان داشنته وابر آن بوده است که اینگونه مطالب 
را پاید سینه به سینه آموخت و از آوردن آنها دز کتابهایی که ممکن 
است به دست افتد خودداری کرد. 

در بررسی شزخ آمحمذین سرخ به نکنه‌های زیر برمی‌خوریم: 

۱ . به کار پردن واژه‌ها و تر کیبات بدیع فازسی, مانند: دیوچه < کرم 
ابریشم (ص ۵۷), دیدار عاقبت 9 قبت < عاقیت اندیشی و فرجام کار را دیدن 
(ص ۰۱۸ زندةگزیای میا که حقانسان ازنظر انسطوت (ض ۰)۳۲ 
فرجه < زاویه (ص: ۱۰): عقل شوریده < دیوانه (ص ۳۱ بسته سخن 
ب>اسخن مجمل و سرپسته (صن ۳۴), کاریگران نفن * کارکنان و 
خادمان لس (ص ۴ ) )[خدای] مرا بی‌بژه کناد خدا گناهان مرا 
پیامرزاد (ص )۴٩‏ هآ ریب جای اضللاح فلسفن تقو «وضح؟ 
و ی 

آوردن شواهد. شعری از دقیقی. رردکی. شهید بلخی 
9 [بلخی] و ابوطیب مصعبی (ص ۷۰۰۳۳:۳۱,۲۷): 
۳ انتقاد از. محمدین زکریایرازی (ضص:۵۲,۵۱:۵۰), به رضم 


"دانشمندان» اسماعیلی " همجون" ابوحاتم رازی. دز اعلام:النبوة و 


ناضرخسرو در زادالمسافرین: به گفته مخمذدبن سرخ: :«محند زکزیا کو 
گرهر نز من گر برد ولا ایکا امش هط تون 
شنود او را: به چیز دیگر نه) (هن ۵۲ ." 

۰ انتقاد از مان ای و لاس برس سین هم 
۷۶۲۸ ِ 

ها دک ریخ زنل سخیل از او به زوایت یبحی 
نحوق (ص.۳۰). این «شنیخ یونانی» کیست؟ اگر منظور از این شخص 
همان فلوطین بنیادگذار: مکتب نوافلاطونی. باشد باید گفت. کذ شرح 


۳۹۰ ابرالهیثم 


محمدین سرخ یکی از نخستین منابمی است که در آن از اين فیلسوف 
نام بزده شده است و این نکته نشان دهنده آشنایی متفکران اسماعیلی با 
اندیشه‌های: توافلاطونی است..: 
دومین شرح قصید؛ ابرالهیثم از تخود دیا است. او که 
شاعر و متفکر و از آگاهان و متکلمان کیش باطنی است؛ در ۴۶۲ ق که 
در تبعیدگاه خود یمکان بود: به درخواست عین‌الدوله علی‌بن.اسدین 
حازث. امیر. انسماعیلی مذهب: ناجیه پدخشان به این مهم پرداخته 
(ص ۱۷) و شرح خود را که مشتمل بر دو جنيه منهبی و فلسفی است؛ 
جامع الحکمتین نام نهاده است.(ص ۱۸). ناضر خسرو در شرح خود بر 
قصیده ابوالهیلم گه گاه از او انتقاد می‌کند و بر آن است که.بزخی از 
پرسشها درست و وافی به مقصود نیست, يا در موازدی «اندز سخن 
برادر ما.تناقض زفته اسنت» (ص ۰۱۲۲ ۱۵۶, ۰۳۰۷ ۳۱۱). از طرف 
دیگر ناصر خسرو در ضمن بیان مطالب. برخی از «مضنفات خویش» 
را.نام می‌برد که از لحاظ شناخت آثار او بسیار حایز اهمیت است. 
مأخذ: _آقا بزرگ, الذریة؛ بیهقی, علی بن زید, نتمة صران الحکمة, لاهور, ۱۳۵۱ ق؛ 
صفاء ذیح الل, تاریخآذییات در ایران, نهران, ۱۳۶۳ ش؛ کرین, هاثری و محمد معین, 
۱ مدمه بر جاممالحکیتین(نا هم ناصرخسردا همره مقدمه پر شرخ قصیده (نکر هم 
محمذین سرخ)؛ محمدبن سرخ نیشابوژی: شرخ ید فازستی, خرانبه ابوالهیتم. به 
*کرشش هاثری کرین و محمد معین, تهران, 3 نار شیور اجکی 
گوشش هانری کرنن و مجمد معین, تهزان, ۱۳۲۲ ش. 
مس مود 


آبو الهیتم بن تیهان: " (داحتمالا ۳۸ ق/ ۸ صحابی مان 
(ض) و یار امیرالمومنین.علی (ع), آگاهیهای جندانی از زندگی او در 
دست نیست و نام و نسب او نیز به صورتهای گرناگون ذکر شده است, 
معروف‌ترین نامی که برای او آررده اند. مالک است(نک؛ کلبی: ۲ 
ابن هشام, ۴۳۲/۱؛ یحبی بن معین, ۵۴۶/۲؛ دا قطنی, ۲۹۹/۱؛ ابونعيم, 
گ ۱۷۴ الف). برخی گفته‌اند که نام پدرش نیز مالک بود و تیهان لقب 
داشت و برخی تبهان را نام پدر او دانسته‌اند (نک: این نقطه ۱۴۷۵/۱ 
ابن هدامه, ۳۲۸؛ ان حجز, ۲۱۲/۴)..نسب او یز چندان روشن نیست: 
بیشتر مأخذ او را از تیرهُ بنی زعورا از بنی عبدالاشهل از قبیل اوس 
دانسته‌اند (نک عروة بن زبیر: ۱۳۲! ابن هشام, ۲۱ ۴۵۵-۴۵۲؛ 
کلبی, همانجا؛ "بلاذزی: انساب, ۲۴۰/۱؛ صالحی, ۳۰۵-۳۰۴/۳), اما 
گروهی دیگر: گفه‌اند که او اصلاً از بل بن مالک از تیر؛ قضاعه و 
حلیف: بنی عبدالاشهل. بو (نکد واقدی, 1۱۵۸/۱ ابن سعد, ۱۴۴۷/۳ 
احمدبن‌حنیل. مسند, ٩۴۶۲۱۳‏ طبری, ۰۳۵۶/۲ ۳۶۳؛ ابن عبدالبر, 
۴ بنیز نک: اين"حزم: ۳۴۰), 
ایرالهیثم برادر دیگری به نام ید با عتیک داشت که در جنگ پدر 
در. صف: مسلمانان. جنگید. (زاقدی,: کلبی,. همانجاها) ودر آحد به 
شهادت رسید (واقدی, ۳۰۱/۱ بلاذری, همان, ۳۲۹/۱؛ نیز.نگ: ابن 
نقطه» ۴۷۶/۱). برخی ابرالهیثم را با او خلط کرده و گفته‌اند که پیش 
از:پیامبر (ص):درگذشت (نک: خلیفه, ۱۱۴۶/۱ ابن اثیره اسدالغابق, 
۴ و برخی دیگر با تردید: وی را در شنار کشته شدگان صفین 


آرزدداند (نک آین عیدالس ۱۳۴۹-۳؛ اببن ای 

۵۳ 

گفته‌اند که باهش یش از اسلا امل ۱ 
نیز با اسعدبن زراره, نخستین کسان از انصار بودند. که اسلام آوردند 
(ابن جوزی: ۴۶۳-۴۶۲/۱؛ ذهبی, ۰۱٩۰/۱‏ به نقل از واقدی). وی جزء 
آن دسته از انصار بود که در دو بیعت «عقبه», با پیامپر (ص) دست پاری 
دادند (نک: اپن هشام ۰۳۳۳/۱ ۷ ابن سعد,.۶۰۷/۳) و همجنین از 
نقبای دوازده گانه‌ای به شمار می‌زود که از میان بیعت کنندگان برای 
نشر اسلام برگزیده شدند (اين حبسب, ۲۶۸؛ ابوزرعه, ٩۵۷۵/۱‏ 
بلاذری, همان, ۰۲۴۰/۱ ۲۵۲), پس از هجرت, پیامبر (ص) مان ار و 
علمان بش مطنون:بینان برادری برقرار کرد (ابن حبیب, ۱۷۴ بلاذری, 
همان,.۲۷۱/۱؛ ذهبی: همانجا) ز گفته‌اند که در پیکازهای پدر و احدو 
دیگر غزوات شرکت داشته است (نگ: و اقدی, ۱۵۸,۱۵۷/۱؛ ده 
۳ ۶۰۷ 

پس از شهادت عبدالله بن رواحه در ۹9 موته. پیامبر (ص)؛ 
ابرالهیثم را به.جای او به کار سنجش محصول خرمای خیبر و تأدب 
سهم بهردیان از آن محصول بر گماشت (واقدی, ,)۶٩۱/۲‏ ابوالهیثم بد 
روزگار ابوبکر, درخواست او را مبنی بر ادام مأموریتی که پیامبر 
(ص) در سنجش محصول خرما به او سپرده بود. نپذیرفت (نک ذهبی, 
همانجا), اما در زمان عمر, وی با چند تن دیگر برای صلح فدک نزد 
بهودیان فرستاده شد (نک: ابن. شبه, ۴/۱٩۱۹۵-۱؛‏ بلاذری, فتوح, 
۳۳ درباره ابو الهیثم به روزگار عثمان اطلاعی در دست نیست, اما 
پن از کشته شدن او, نام ابوالهیتم جزه کسانی آمده که متمایل به 
خلافت آمیرالمومنین علی (ع) بوده‌اند (ابن ابی الحدیده ۸۱۴ به نقل 
از کتاب الجمل ابومختف, نیز نک ۳۶/۷) و سرانجام هم با آن حضرت 
به خلافت بیعت کردند (یعقوبی: ۹۱۲ ؛ اسکافی, ۵۲-۵۱؛ مفید, ۵۱). 
همچنین به همراهی ابوالهیثم با علی (ع) در جنگ جمل اشاره شبده 
است (نک: طبری, ۴۴۷/۴ به نقل از سیف بن عمر تمیمی), 

بنا بر آنجه ابن‌ابی الحدید )۱٩۰/۵(‏ به‌نقل از نصرین مزاحم‌منقری 
آررده: ابرالهیثم در آغاز جنگ صفین, لشکریان عراق را صف‌آرایی و 

به جنگ تشویق می‌کرده است, اما اين امر از مسائل مورد اختلاف 
تا چه در روایاتی آبده که وی سالها پیش از آن, دست کم حدرد 
سال ۲۰ ق در ایام خلافت عمر در گذشته است (ابن حبان, ۱۲؛ حاکم 
نیشابوری, ۲۸۶/۴) و به همین ببپ:برخی حضور او را در صفین 
نادرست دانسته‌اند(احمدین حنبل, لعلل, ۴۳۲/۱؛ خلیفه ۱۴۶/۱؛ ابن 
قتیبه, ۲۷۰). با ایلهمه, روایت ابن ابی الحدید از نصربن فزاحم گرچه 
در نسخه‌های ,کنونی: کتاب او دیده نمی‌شود, ولی وجود مررئیه‌ای بای 
اپوالهیثم. در میان مرا نی کشتگان.صفین در کتاب نصرین مزاجم (ص 
۵ می تز اند ال حاکی از افتادگیهایی در بسخه‌های موجود کتاب 
نصر و درستی روایت ابن ابی‌الحدید از او باشد و ای نشان می‌دهد که 
احتمالاً بولهيش در صفین کشته شده است. ممکن است مرضوع 


ثیر, الکاسل, 


شرکت ابوالهیئم در صفین, به اختلاف در چگونگی حضور «اصحاب 
بذر» در جنگهای دوران امپرالمومنین غلی (ع) باز گردد: چنانکه همین 
اختلاف در مورد حضور خزيمة بن ثابت. مشهور به «ذوالشهادتین» نیز 
وجود دارد (نک: سیفا:بن عمر؛: ۱۱۰؛ قس: ابن حجره ۲ 

به هر رزی؛ جنین می‌نماید که ابوالهیثم در اين پیکار حضور داشته 
و س از عمار به شهادت رسیده است (نکد این حبیب» ۳۷۲ بلاذری؛ 
اساب: ٩۳۱٩/۲‏ این قدامه, ۲۲۸! این خجر, ۲۱۳/۴) و نبخنی از 
امیرالمومنین علی (ع) نشان می‌دهد که امام (ع) بر مرگ او مجزون و 
خغمگین‌بودهاست (نهنج البلاغ ,خطبة ۱۸۲): اینبابویه؛اب والهیثم 
را از یاران امام علی.(ع),شمرده. است (عیون, ۱۲۶/۲ نیز نک: کشی: 
۸ و گفته‌اند از جمله کسانی بوده است که پس از رحلت پیامبر اکرم 
(ص)؛ از مخالفان خلافت ابویکرن بوده‌ائد (نکه بزلی: #7۳ این باپویه 
الخصال, ٩۵۴۱/۲۰‏ ابن ابی. الحدید. ۲۱۹/۱ -۲۲۰۰؛ علی اخان:مدنی: 
۱ در برخی منابع اشعاری نیز به ار نسبت داه‌اند (مثلاً نکن ابن 
ابی الحدید. ۱۴۳/۱ ۱۴۴؛ علی. خانمدنی,.۳۲۲). که در مدارک 
کهن‌تر اثری از آنها دیده نمی‌شود. 1 

۳ اپوالهیئم از پیامبر (ص) حدینی زوایت کرده است (نک؛ ابونعیم, 
گ ۱۷۵ الف؛ اویش ۶۱/۱؛ذهبی؛ .)۱٩۱/۱‏ کلینی نیز حدیثی به نقل 
او از حضرت علی (ع) آورده است (۳۱/۸). 

ماخذ: اپن ابی الحدید. عبدالخمید. شرع نه البلاغقء به کرشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم. قاهرد م۱۳۸۴ - ۱۳۸۷ ق؛ ابن این علی؛ اسدالفایة, قاهزه: ۱۲۸۰ ق؛ همه 
الکامل؛ اپن بابریه, محمد الخصال تهران, انتشارات علميذ اسلامیه؛ همو, عیرن اخبار 
الرضاء به کوئش سیلمهدی.حسینی» قم, ۱۳۷۱ ق! ابن جوزیه عیدالرحمن: صفة 
الصفوةء به کرش محمود فاخوری و معمد رواس قلماجی, ییژوت: ۱۳۰۶ ۵/ ۱۱۹۸۴ 
ان تعبان: محمدء شاهیر علماءالامصار, پة کرششن فلایشن هام قاهرف: ۱۳۷۹ 1 
۹ م! ابن حبیپ, محمد المخبره به کوئنش ایازه ليشتن اشتتره حید رآباددکن؛ ۱۳۶۱ 
۵ ۳ ابن حجر عسقلانی, احمد, الاصابةء قاهره, ,۱۳۲۸ ق؛ این حزم: علی, 
جمهرة انساپ العرب: بیروت؛ ۱۳۰۳.ق ۱۹۸۳ م٩‏ ابن سعد, محمده الطبقات الکبری» 
پیروت. دارضادر؛ ابن شبه. عض تاریغ المدينة النتورة,به کرش فهیم محمد شلتوت, 
تم ۰ ۳۶۸ ش؛ ابن عبدالبر, یزسف, الاستیعاب به کزشش علی محمد 
بجاری, ۱۳۸۰ ق ۱۱۶۰۱ م۱ این قتیبه؛ عبدالله, المعارف به کرشش ثروت عکاشه, 
قاهره, ۲۱۹۴۰: ان قدام,عبداله الاستبصار فی نسب الصحایة من الاتصار,به کوشش 
علی تویهض, بیروت, ۱۳۹۷ ق ۱۹۷۲ م! ابن نقطه, بعمد, تکملة الاکمال, به کوفش 
عبدالقیرمعبد رب لب مک ۱۹۸۷۱۴۰۸ مين هضام: عبدالملکآسیرة ای 
به گوشش ابراهيم بباری و دیگران, قاهره؛ ۱۳۷۵ ق / ۱۹۵۵ م؛ یز بشتز درل محمد, 
الکنی والاسمامه! خیدزآباد دکن, ۰۱۳۲۲ ق.ابوزرعة دنشتی,. عبدالرحمن, تاریخ, 
پدکرشش شکرالله توجانی؛ دشق, +۱۴۰۰ ی / ۱۹۸۰؛ ابونمیم اصفهانی, احمد» معرفة 
الصیعا بة, نسخةٌ خطی کتابخانة احمد تالث استانبول, شبه ۴۹۷؛ احمد بن حثبل, الملل 
وسمرفة الجال, به کرششن وضنی الله عباش, پیروت, ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م! هموه مسند, 
قاهره ۱۳۱۳ ق؛ اسکافی: محند: الععیار والموازنة: به کوشئن محند باق نحمودی: 
بیرزت, ۱۴۰۲ ق /۱۹۸۱ع برقی؛ احمده الرجال» به کرشش جلال الدین محدث ارفزی؛ 
تهران, ۱۳۴۲ ش؛ بلاثری, احمد انساب الاشراف» ج ۱» به کرشش محمد حمیدالل» 
قاهرهء ۱۹۵۹ مج ۰۲ به کوششی محمد بأقر محمودی, بیروت, ۱۳۹۴ ق / ۱۹۷۴ ۸؛ هموه 
فتو البلدان, به کرشش صلاح الذین متجد؛ قاهز», ۱۹۵۶ م1 حاکم نیشابوزی؛ محمد, 
الستدرک علن الصحیحین: حیدرآبا دکن, ۱۳۳۴ ق؛ خليفة بن خباط, تاریخ؛ به 
کرشتن سهیل زکاره دشق, ۱۹۶۸ دارقطنی, علی, الموتلف والمختلف, به کرشش 


اپوالهیجاء ۴۳ 


موفق بن عبدالله بیروت, ۱۳۰۶ ق / ۱۹۸۶ م؟ذهبی؛ محمد بن اخمدء سیر اعلام الثبلاه, 
به کوش شعیب ارئورط و حسین اسد, بیروت, ۱۳:۵ ق | ۱۹۸۵.م؛ سیف بن عبر 
تمیمی, الفتنة ورنعة الجمل, به کوشش احمد راتب عرموش: بیروت, ۱۴۰۶ ق/ 0۱۹۸۶ 
صالحی شامی, محمذ: سبل الهدی والرشاد. به کرشش عغبدالغزیز عبدالحق حلنی» 
قاهره: ۱۳۹۵ ق |۱۹۷۵ 1۸ طبری, تازیخ؛ عروة ین زیز؛ مفازی زسول الله (صن) به 
کوشش محمد مصطفی اعفلمی, ریاض, ۱۴:۱ ق /۱۹۸۱ م؛ علی بغان مدنی» الدرجات 
الرفيعة, قم, ۱۳٩۷‏ ق؛ کشی, محمد. معرقة الرجال. اختیار طرسی, به کوشش حسن 
مصطفوی, مشهد: ۱۳۴۸ ش؛ کلبی, هشام: نسب معدّ رالیمن الکییر, به کوشش محمود 
فردوس عظم؛ مشق دارالیظ؛ کلنی: محمد. الروضة من الکافی؛به کوش علی اکبر 
غفاری, تهران" ۱۳۸۹ ق ۱۳۴۸۸ ش؛ نفید, محمد؛ الجمل, نجف, ۱۹۴۰ ؛ نضر بن 
مزاحم؛ وقعة صفین, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, قاهر:, ۱۷۵۲ منهج 
البلاغة؛ واتدی, محمد, المفازی, به: کرشش مارسدن جونز, للدن؛ ۱۹۶۶م؟ یحبی ان 
7 _معین, التاریخ؛ به کزششن احمد محنندئورسیف, مکه, ۱۳۹٩‏ ق / ۱۹۷٩‏ م! بعتو بی, احمد, 
تاریخ, پروت, ۱۳۷۹ ق ۱۹۶۰۱ م. 


آبرالهیْجاء, نک آل حمدان: 


> پخش تریغ 


بو یاه ُقاتل بن عطیه, ملقب به شبل‌الدوله (د ۵۰۵ ق)؛ 
شاغر و ادبب. ویتقریاً به سراسر ایران آن روزگار سفر کزده است: 
اما منابع مطلب عمده‌ای دربار؛ ار بیان نکرده‌اند و آن مقدار اندکی هم 
که معاصرانش نقل کرده بود‌اند. گویا از میان رفته است. از جملاٌ این 
معاصران, یکی رشید وطواط. ابست. که فدتی پس از وی زیسته و به 
اشارتی مختص درباره او اکتفا کرده است (ص ,۰)۳۰ همجنین در 
کتاب خريدة القصر عمادالاین کاتب «بخش عراق», چاپ بفداد و نیز 
بر نسح خطی هنان کتاب «بخش ایران» (عکس نسخه خطی کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران, شم ۳۸ - ۱۷۵۳۷) و.حتی: بخش مربوط به 
کرمان یا در خلال شرخ حال مکرّم بن العلاه چیزی یافته نمی‌شود. ما 
هار اقال (ص ۱۱۵-۱۱۴) داستان مکرمپن العلاه با بوالهیجاه در 
نسخٌ پاریس همان کتاب آمده است, تقریبا دو قرن بعد نخستین شرح 
حال نسبتاً مفصل و جامم ابرالهیجاء را در وفیات (اين خلکان, 
۰۷۸۵ می‌بینیم که اين شزح خال به گمان اقبال (همانجا) از 
خریدة القصر نقل شده است. منابع بعد از اين خلکان جون ذهبی (د 
۸ ق), ابن شاکر کتبی (د۷۶۴ ق)» ابن کثیر (د ۷۷۴) و دولتشاه 
سمرقندی (سد؛ ٩‏ ق) تقریباً هیچ اطلاع جدیدی به دست نداده‌اند و 
تردید نیست که مأخذ همه. همان وفیات بوده است که مأْخذ اصلی ما در 
این مقاله ی فمان:است, ۱ 

ابوالهیجاه یکی. از انیززادگان عرب بود. (ابن خلکان, ۳۵۷/۵ 
قس: ذهبی: ,)۲۷۱/۱٩‏ در حجاز به دنی آمد و در همانجا پرورش یافت: 
اما به سبب کذزرتق که بین.او و.برادرانش رخ دادء به بغداد رفت راز 
آنجا رهسپار خراسان و غزنه شد و باز به خراسان بازگشت (ابن 
خلکان: : هنانجا؛: ابن. شاکر,.۷/۱۲). در آنجا. به..خدمت" خواجه 
نظامالملک (۴۸۵-۴۰۸.ی) :در آمد و نزد وی تقرب یافت, تا.آنجا که 
داماد وی. گردید و .تا هنگام قتل نظام‌الملک همچنان در خراسان بافی 
ماند (ابن. خلکان, این شاکر, همانجاها). ظاهراً به دنبال این ماجراء 


۴۲ ابوالهیدام 


ابوالهیجاء به .یفداد بازگشت, اما پس از جندی به قصد دیدار با 
ناصر‌الدین مکرم بن العلاه: وزیر ادب‌پرور توزانشناه: از تنلجوقیان 
کرمان, عازم کرمان شد و برای اطمینان ن خاطرء از خلیفه الستظهر 
بالله ۵۱۲-۴۸۷ ق) درخواست کرد که نامه‌ای دایر پر سفارش وی بد 
وزیر: کرمان : بنویسد : (ابن . خلکان.. ذهبی.. ابن. شاکز,» همانجاها) 
سرانجام با توقیع خلیفه و قصید:‌ای که خوددر مدخ وژیرمنروده بوده 
به خدفت مکرم در آمد. این تصیده که پسیار مورد توجة ادبا قرار 
گرفته, گویا بالغ بر ۴۰ بیت (دولتشاه.٩)‏ بوده است ما یگ چزیک 
پیت از آن دز دست نیستاه 
۲ نحوه صله دادن وزیز یر در منایع, یک متفاوت است: شیح 
مفصل لفات ین در در وقیات (ابن خلکان, ۳۵-۸۵ آمده 
است (نیز نک ذهبی, ابن شاکر, همانجاها؛ یافعی, ۱۹۳-۱۹۲/۳). وی 
با صله‌های گران, خلعت بسیار و اسبی نیکو به بغداد بازگشت, پش از 
چندی به ماوراء‌النهر و خراسان رفت و در هرات به عشق زنی گرفتار 
آمد و در این باب.. غزلهای پسیار سرود (ابن: خلکان: ۲۵۸/۵؛ اين 
شاکر؛ ۸/۱۲؛ یافعی,:همانجا) سپس رهستار مرو شد و در آننجا سکثی 
گزیدهت ی ی ت (ابن خلکان: 
ابن شاکر: همانجاها). : 
وی علاوه بر شمارا جنله پیت راک دز وهای 
خواجه نظام‌الملک سروده اشت (زشید رطواط , همانجا؛ حسینی: ۷ 
ابن جوزی» ۶۸/٩‏ با زمخشری نیز مکاتبات" و مطایباتی داشته که 
نمونه‌ای از آن در وفیات (ابن.خلکان, ۲۵۹-۲۵۸/۵) آمده است (نیز 
نکد این شاکر::همانجا): ۳ 
ماخ این جوزی, عبدالرجمن بن علی, الینتظم, ۱ ۱۳۵۹ ۷ نخان 
وفیات! ابن شاکر.کتبی, یت میدش »کدی فص سای ۳۷ 
۷ اقبال, عباس, حواشی و توضیحات بر حدانق (نک هم زشید وطراط )؛ حسینی 
غلی ین ناصر؛ اخبار الذرلة السلجوقية. به کوشش محخمداقبال: پیرزت: ۳۴ ئ 
با دولتشاه بسمرقندی, تذکرة الشمراه: په کرشش محمد رمضائی, تهران, ۱۳۶۶ 
شی؛ ذهبی, محملبن احمد: سیر اعلام النبلاه, به کوئیش شعیب ارنوط» نیروت, ۱۴۰۵ 
ق/ ۱۹۸۴م؛ رشید رطراط, بحمدین محمد, , حداق السحر فی دقائق الشعر, به. کوشش 
عباس اقبال, تهران, ۱۳۰۸ ش؛ یافعی, عبداله ن سم مرآ چا «بیروت» ۱۳٩۰‏ قا 
۰ رضوان‌سناع 


آبو هیام *کلاب بن. حمرهُ عقیلی (د بعد از, ۳۰۰ .ق): شاعر 
نحوی و لفوی. اطلاعات ما از زندگانی وی.اندک. است..به نوشتةً 
یاقزت» ابرالهیذام از بادیه حران بود و خالدی در شعری. که برای او 
سروده, به اين مطلب اشاره کرده:است (یاقوت: ۳۰/۱۷ ۲۲؛ صفدی: 
5۷۴ )۳ لفظ غرابان 5 که:در زوایت ی (/۱۸۱) آمد بی‌گمان 
تمنخیف هرن اسست: 

ابوالهیذام در روزگار قاسم بن ۳9 تا ( ۲۹۱ 9 
وزین معنضد. و مکتفی: ب. بفداد آمد و قامنم را "ماع گفت (باقوته 
۷ شغقفطی: صفدی, همانجاها) و نیز شعزی دز رثای یحی:بن علن 
سرود. (یرزبانی: 4۳۴۸ یاقوت:۲۱/۱۷.۰).:زی. با شاغز: بصری .ان 


لنکک (ه م) نیز معاضر بود و در سفر خویش به بصره گرفتار هجاهای 
گزنده و زشت او شد (هموء ۲۰/۱۷؛ ضفدی: همانجا) گویند خط, 
نیکو می‌نوشت و به تعلیم صرف و نحو اشتفال داشت ت ودو مکتب نحوی 
کوفه و بَنره را به هم میآمبخت (یاقوت, قفطی, صفذی, همانجاها!. 
ابوالهیدام شاعرزی هجاگری و هرزه درابود و به صنایع ادبی:گزایش 
بسیاز داتنت: مثلا در بیتی حروف مهمله را ذر بعنراع اول واحروف 
معجمه زا در مصراغ درم گرد آوردة اننت (یاقوت.صفذتی: همانجاها): 
بسا درذع محمذین عبذ الوهاب زینبی شعری سروده که در ظاه مد ح 
می‌نماید (باقوت, ۲۳/۱۷ - ۲۵؛ صفدنی, ۳۳۴/۲۴ -۳۳۶), همخنین 
شبری که در باب لفز پرداخته,دلیل براین مدعاسته :. * 
علاوه بر اشعار پراکنده,:دیگر آثار از عبارت است از:۱. ارجوزة 
فی ال لغاز: که نسخه‌ای از آن در کتابخانة بایژید ترکیذ موجود استٌ 
(نکه 6 ۸ !۰ ماپلخن فیه العامة. نسخة خطی این اثز دز 
یکی از کتابخانههای خلب موجود است (همانجا)؛ ۳. جامع النحو؛ ۴. 
کتاب الا راکة (یاقوت, ۲۱/۱۷؛ صفدی: ۱۳۳۴/۲۴ سیرطی, ۱۲۶۶/۲ 
کحاله. ۱۴۵/۸). نسخه‌های اپن دو. اثر. به دنست نيامده است. 
ماخذ: سبوطی, فية.الوعاة, به. کرشش مجمد ابوالفضل ابراهیم.قاهزه, ۱۳۸۴ ق | 
۱۹۶۵ صفدی, خلیل : بن اپیک, الرافی بالوفیات, نسح عکسي موجرد در. کتابخالا 


مرکا تیم علی ین یوسفه انا را,به کوخ محنداپالفشل رهم قهد 
۴۳ کحاله, عمر رضا, نعچم البژلفین: پیزوت؛ ۱۳۷۶ ق 1 1۱9۵۷ مرژیائی, 
مبعمدین عمران ی و ج, قاهره, ۱۳۷٩‏ ق | 
2 باقرت از ۱ نکه6 

۱ رضران مسا 


۱ رخ بطریق (دح ۱۸۴ ۰۱ ۰۰ مترجم آثاریونانی به 
عربی, معاصر منصور. خلیفٌ عباسی, آشنا به نجوم و ریاضیات و 
پزشکی (لکل رک 8 زوتر.4). از محل و تاریخ تولد او اطلاعی در 
دنت نیست؛ سال زفات او را نیز بعطی ین ۱۱۸۰-۱۸۰ ۷۹۶- 
۶ ذکر کرده‌ان (سارتن, ۶۲۱/۱), در زمان منصور سائل علم 
افلاک و نجوم مورد توجه بسیار قرار گرفت. خلینه ضمن تشویق و 
وعده پاداش, تنی چند از دانشمندان را مأمور ساخت تا کتابهای هیأت 
و نجوم را از زبانهای سریانی؛ یونانی, فارسی و هندی به عرپی تراجمه 
ند (همانجادطوقن, ۱۱۱). پریحبی بطریق از کسانی بو که به این 
کار همت. گماشتند (همائی, .)٩۶‏ 

ابریحمی: کتاب الا ربعةً بطلمیوس را سمل بر۴۰ مقاله در 
صناعت احکام نجوم نود (نالینو ۰ ۰ ۲۱۷؛ طوقان: همانجا) رای 
اپوحفص عمر بن فرخان, از یونانی به عربی ترجمه کرد. فرخان نیز در 
همان زمان .شرح. و ,تفسیری, برآن نوشت. (ابن ندیم.:۳۷۳؛ قفطی. 
۲ ولی تجنمة: اپزیحیی. در. سطحی_پایین‌تر آز ترجه حنین بن 
اسحاق قراز دائنت: وی علاوه براین: کتابهای بنیاری نیز در پزشکی 
از آثاربقراط وجالینوس به‌عربی تر جمه‌کرد:است(ابن ابی اصیبع:۲۰۵). 


منله۱( :1 


با اینکه. نشخه‌هایی خعلی از ترجمةٌ عریی کتاب الاریعةٌ بطلعیوس 
در یعضی از کتابخانه‌هاء از جمله اوسالا به شماره ۲۰۳ موجود است. 
زلی. انتشاب آنها به ابویحی بطریق مسلم نیست (نک: ستزستن, 94؛ 
آشتاین اشنناندر: 207-208). 
مآخد:. ابن ابی اضییعه: انعمدین قاسم: عیون الانباه: به کرشش آرگوست مولر: ۱۲۹٩‏ قق 
۷ این ندیم الفهرست؛ سارتن, جورم, مقدمه رتاریخ عم ترجمذ غلابجسین 
صدری افشار. تهران, ۱۳۵۳ ش: طوقان, قدری .حافظ, تراث العرب العلمي في 
ال ریایات والفلک, قأهره, ۱۳۸۲ ق /۸۱۹۶۳؛ قفعلی, علی بن بوسف, تاریغ الحکماه, 
" به کوششی یرلیونن لپرت. ۸۱٩۰۲‏ تالنوء کاز لو نو علم الفلک, تاریخه عنذدالعرب 
فی القززن السطی».رم: ۱۱٩۶۱؛‏ همائی: جلال او ی » تهران. 
,۱۳۶۲ رش الیژه ار 
:1876 ,۳۵۲ 9 ۳ 0 ۳ وا 1 101676 
صعل: که ممومساهمه‌داتا.. معطمعندامنه عاظ را رعلامط‌تماعن۹ 
عاط ,طعز۲داع۱ط رتعانتق ما۷۵ ,1890 رتع0اص1 ,2۳40 :0 
نس :1900 و ماما۱۷۵۲ 0 4 ۳-9 ۳ ۱ 
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ابوالحسن دیانت 


آبویزید بسطامی: . نک بایزید 


> آبویزیدلگاری.. مُخلد بن گیداد (د ۳۳۶ ق/ ۷؟٩م)»‏ رهبر 
اباضیان‌نکاری:در شورش برضد فاطمیان‌شمال‌افریقا. بیشتر مورخان 
او را.از بنی یفرن, تیه‌ای از بتربترهای ژناته دانسته‌اند (سعودی» 
۴ ابن انار ۱۲۹۰/۱ این خلذون: ۲۲/)۱(۷): اما در جینی )٩۷/۱(‏ 
او را از تیره بنی کندل مستقر در تطاوین دانسته است. پدرشن کیداد 
اهل تسطیلیه از شهرهای توزر بو و در تدیکت و نواحی دیگر سودان 
به تجارت اشتغال داشت: مادرش هم کنیزی به نام سبیکه بود:|بویزید 
در تادمکت.(ناسکه) که از مراکز مهم تجاری بوددو در مسیر ارتباطی 
بازرگانان اباضی شمال افریقا با سودان قرار داشت به دنیا آمد (ابن 
سماد: 4۱۸ ابن خلدرن۰۸۴/)۱(۴۰ ۷( ۶۳۷ 

ابویزید پس از مرگ پدرش که ظاهراً در کودکی او اتفاق افتاد. با 
وجودفقر و تنگدستی, در توزر به کسب علم پرداخت. !وی گرچه در 
آغاز .از اباضیان وهبیه بود: ولی بن اثر معاشرت با اباضیان تندرو 
تکاری به مذهب ایشان د رآمد (در جینی؛ همانجا؛ مقربزی, اتعاظ, ٩۱۰٩‏ 
طعیمه: ۵۰- ۵۵) و از محضز ابوعمار عبدالحمید اعمی, زهبر نکاریه, 
بهزه گرفت: آنگاه در: تاهرت ضمن. تعلیم کودکان, به تبلیغ نکاریه 
پرداخت و چون افکارش آشنکار شد, به تقیوس س نزدیک توزرب 
رفت ر مخفیانه کار اخزد را ادامة داد (ابن.خلدون» ۸۴//۱(:۴, 
۲۷/۱(۷) تا دز ارایل دولت فاطمیان در مغرب قیام کرد.: مقریزی 
(همانجا) تصریح کرده که او در ۲۰۳ ق خروج کرد. برخی از مورخان 
که گفته‌اند"مهدی شهر المهدیه را در ۳۰۳ ق (ابن‌اثیز: )٩۴/۸‏ به 
صورت دژی اسنتراز دز برابن تهدیدهای:احتمالی ابویزید بنیاد نهاد 
(قاضی, ۲۷۸: ابن ائیز» همانجا): مزید این نظر است. آینکه در منایغ؛ 
تاریخ آغاز فعالیت ابویزید را به صورتهای گوناگون آورد‌اند (همو, 
۷۸ ۳۱۶ ق؛ مقریزی: همانجا: ۳۰۳ قّ: المقفی؛ :۱۱٩‏ ۳۱۶ ق؛ 


ابویزید ۳۳ 


ابن ابار, همانجا: ۳۳۲ ق), احتمالاً از آنرو بوده که هر کدام به یک 
درره از فعالیت و قیام او نظر داشته‌اند. به هر حال ابریزید در نتیجة 
فعالیتهای. طد فاطمی مورد؛ تعقیب مهدی قزار گرفت. و در ۳۱۰ ق 
راهن حج شد؛ ولی به علتی نامعلوم اين سفر را به پایان نرساند و به 
تقیوس بازگثت (أبن خلدون: همانجا) و تا ۲۱۶ ق نیروان بسیاری در 
آنجا به دست آورد و ظاهراً از همین زمان آشکارا با 
(مقریزی, اتعاظ, همانجا), 
پس از درگذشت:مهدی (۳۲۲ ق): جانشین: او .القائم به تعقیب 
ابویزید پرداخت, اما وی به شرق‌افزیقا گریخت و پس از گزاردن‌حج دز 
۵ مخفیانه به توزر بازگشت (ابن خلدون: همانجا) و فعالیت خود 
را از سر گرفت, این بار توسط والی قسطیلیه دستگیر و:در فیزوان 
زندانی شده اما طررفدارانش او را از زندان آزاد کردند (درجینی, ٩۷/۱‏ 
.)٩٩‏ پن از آن ابویژید در کوه اوراس (دز الجزایر) سنگر گرفت و 
پاران فراوانی از۰ج جمله بلی کملان را که .از همکیشان او بردندء گرد 
آوزد (ابی حماد, .)۱٩‏ الق با ستافیانی بشیار, اوزاس را محاصره 
کرد: گفته‌اند ان ماه ۱۷ ال طول کشد و 
بسیاری از بربرها گردئن را گرفتند و آوازهاش در همه جا پیچید 
(درجینی, ۹۸/۱ - ۱۹٩‏ ابن خلدون» ۴ (۸۵/)۱). ابویزید به پشتیبانی 
همین باران در ۳۳۳ ق تسطبلیه را کشود و از آنجا به شنهرها و نواحی 
دیگر شمال افریقا ماد تسه مجانه,مرماجّه و سپیبه تاخت و سپس 
رس را که دروازة افریقه شمردهمی‌شد, تصرف کرد و دولت فاطمی 
را در مغرب به جذ مورد تهدید قرار داد؛ آنگاه رقاده و قیروان را فتع 
کرد (تجانی: .۱۲۴۰۰۲۲ ۰4۲۵ اذرینن, ٩۲۸۳۰2۰۲۸۲۰‏ این" خلاون, 
۰-۷ ۲۹؛ مقریزی, همان, ۱۱۰- ۱۱۳) و سرانجام القائم را در 
المهدیه به محاصره گرفت: اما کاری از پیش نبرد و به قیروان باز گشت 
(قاضی:؛همانجا؛ درجینی, .۱۰۱/۱ - ۱۰۲؛تجانی, ۳۲۴ ۳۲۶). در 
صفر ۳۲۴:نیز ابویزید تونس را فتخ کرد و در آنجا دست به غارت و 
کشتار زد. مردم از القائم یاری خواستند و او یز به تعقیب ابویزید 
پرداخت و پس از جنگهای خونین در ربیعالاول ۳۳۴ وارد تون شد, 
رلی در رمضان همان سال در گذشت (ادریش, ۳۳۶-۳۲۴), پس از او 
پسرش الینصور اسماعیل با کوشش هر چه بیشتر, آهنگ سرکوب 
نکاریان کرد و پس" از جنگهای پیاپی و خونین در واحی تونش و 
قشنطینه و قبروان, در محرم ۳۳۵ قیروان را گشود (همز, ۳۷۸-۳۷۴؛ 
مقریزی, همان, ۱۱۷ - 1۱۱۸ 
در ۳۳۵ ق:ابویزید فرزندش. ایوپ را. نزد خلیفه عبدالرجمن 
الناضر امزی به اندلشس فرستاد و.از او یاری خواست, خلیفه نیز اموال 
و بنپاهیانی به تاهرت گسیل دائنت» ولی کاری از پیش نرفتو انب 
کشته شد (ابن. عذازی,.۲۱۳/۲؛ قسن: ادریس, ۲۷۳) و عقب‌نشینیهای 
پیزست ابویزید که از ازاخر ۳۳۴ ق آغاز شده‌بود. همچنان ادامه یافت. 
از ربیع‌الارل ۳۳۵ المنصور به تعقیب وی در مغرب میانه پرداخت که تا 


پس. از آن ود که 


۳۹۴ ابويزید 


سخت که در همین تاریخ روی داد سپاه اپویزید فروپاشید و خود او 
مجروح و دستگیر شد و پس از چند روزدرگذشت و به فرمان المنصور 
پوشتش را پر از کاه کزدند و شارت فتم به همه جا فرستادند.(اين 
ی 0 تجانی, ۳۲۷), المنصور در محل وقوع آخرین جنگ, 
شهر «المنصوریه» را بنا کرد و خود در آنجا ستقز شد (ابن خلکان, 
۲۳۵۷۸۱ 
پس از اپویزید, فرزندش فضل دست به قیام زد ولی او نیز .به 

توی تفن زو 2۱ ۱۰۴). ظاهراً بادستگیری و کشته 
شدن. معبدین‌خزرزناتی؛. از یاران. ابويزید, در ۳۴۱ ق (مقریزی؛ 
المقفی, :۱۸۶)».آخرین تج ر کات نکاریان پیر وابویزیدنیز درهم شکنست. 
به, گفتُ اب حماد. (همانجا), ابویزید دارای ۴ پسر به نامهای یزید. 
یونس, ایوب و فضل بود. ادریس بن حسن دو فرزند دیگر به نامهای 
احمد و ابراهیم نیز برای ابویزید برشمرده است (ص ۳۸۳) 

اطلاعاتی که درباره اپویزید در دست است؛ غالباً روایت شده از 
کساني است. که از لحاظ اعتقادی مخالف او بوده‌اند و از این‌رو 
محتملاًبرخی از آنچه درباره او و یارانش گفته‌اند. گزافه و یا توأم با 
حقد و کیثه است. در.منابع شیعیان فاطمی و اسماعیلی, چنین گرایشی 
به وضو دیده می‌شود: قاضی‌نعمان,(ص ۲۷۲) او زا «دجال.لعین» 
خوانده و یکی از شاعران.او زا «ابوالکباثر» لقب داده است.(ابن 
حماد, ۳۵), ادریس‌بن حسن که از داعیان متعصب.فاطمی است. بیش 
از دیگران از فسباد وتباهیهای ابويزید سخن گفته وبر اوبه شدت 
تاخته است (ن5؛ ص ۱-۲۹۹ ۳۰ 
.....به گت ان خلکان.(همانجا) او نظاهر به زهد می‌کرد و پشمینه 
می‌پوشنید: هرچند که به گفته این حماد (ص ۲۰ -۲۱) بعدً تغییز روشن 
داد. او قلنسوه‌ای بر سر و تسبیخی بر گردن داشث(ابن ابی دینار, ۵۸) 
و چون هموازه سواز.خر بود, به «صاحب حمار» شهرت یافت(ابن 
آثیر .)٩۳/۸‏ نکاریان او را با عنوان «شیخ مومنان» به رهبری خود 
برگزیدند. وی.خروح بر سلطان جائر را واجب می‌دانست و سلمانان 
مخالف نکاربه را تکفیر می کرد و خون و مالشان رامبام می‌شمرد (ابن 
خلدرن, همانجا). قیام و فتوحات او خونریزی, فساد و ویرانی بسیار به 
بان آورد. گزیند حدود ۳۰۲۰۰۰ آبادی به دست او ویران شد (درجینی 
۷۱ )و حدود ۴۰۰۰۰۰ تن در جنگهای از کشته شدند (مسنعودی, 
۴ اب" ایار. ۲۹۰/۱), به. روت ادریس‌ین .یجسن (صی. 4۲۶۶: 
ابویزید برای جلب طرفداران خود, غارت: اموال ز تجاوز به زنان را 
روا می‌شمرد:.به سبب این عقاید. تند, اباضیان, زهبی از وی کناره 
گرفتند (درجینی: ۱۰۰/۱),احتی برخی. از یاران و نزدیکانش نیز به 
مخالفت با او برخاننتند. به گفتة ابوزکریا زرجلانی (نض ۱۷۲) یکی از 
بارانش در.اين باب به ار اعتراض کرد؛ ولی بلافاصله کشته شد: به 
رواب بت ادریس‌بن حسن (ض ۳۲۴): حتی ابوعماراعمی هم به‌اعتراض 
پرنخاست. هرخند که اخود او هنگام مواجهه با الننضور دز سایعاتی 
پیش از مرگ: از این اتهامات تبری جست و مدعی شد که تنپاهیانش 


جاهلانه مرتکب فساد شده‌اند (همو, ۴۴۷؛ مقریزی, المقفی» .)۱۶٩‏ 
با اینهمه. ترائنی: از همکاری دیگر فرقه‌های خارجی نا او در دست 
است که احتمالاً رعدُ تشکیل شورا برای تعیین خلیفه و برخورداری 
از غنائم, موجب همکاری آنان با وی شد (ان خلدون, ۲۸/)۱(۷), در 
عین حال بی‌گمان ناخشنودی عمومی مردم مفرب.از شیوه جبار ان 
فاطمیان در تحمیل عقائد مذهبی خود بر مردم و نیز استبداد و خشونت 
مهدی و فقر و محرومیت مردم بر اثر غارت و مالیاتهای گزافت, در 
گرایش آنان به ابویزید موثر بوده است (نک: مارسه. 150-152), 
از نکات.مهم در جنیش ابویزید, ارتباط او با الناصر خلبفه امری 
اندلس است (نک:این عذاری, ۲۱۴/۲؛بکیر محمود,۱۳/۱؛ ابن‌خلدون 
۸۴//۴(۱- ۸۵؛ ادریس: ۳۷۳). ادریس بن حسن افزون بر ذکر باری 
خواستن ابویزید از التاصر در ۲۳۴ت, ذیل خوادث سال ۳۳۵ نیز 
آورده است که , بین ابویزید و خلیفه اموی مر اسلات و مکاتبات پرقرار 
بود (ص ۳۸۵ - ۳۸۶). قدرت یافتن عبیدیان شیعی در شمال افریقاو 
مغرب که به زیان امویان اندلس بود؛ طبعاً اینان را به ذوستی و همکاری 
با ابویزید برمی‌انگیخت. اگر شورش ابویزید به تحریک امویان 
صورت نگرفته باشد: بی‌گمان امویان در تشویق و تقویث آن سهم مهمی 


داشتند. قاپل بل است که.پس از گشودن یردان نقیهن مانکی آن 


یز یه پیش یش از آنکه حاصل: مدای اعتقاری اریز باشده تیه 
مخالفت علمای مالکی 1 
محبود (همانجا). تصریح کرده که. حمایت: خليفة. اموی: اندلش: از 
ابویزید به. سبب.پشتیبانی.او. از مالکیان.بوده.است..اما. از علل ضیاسی 
نیز نمی‌توان چشم. پوشید.. شاهد این مدعام. حمایت: زیری بن مناد 
صنهاجی و دیگر فرمانروایان مالکی مذهب مغرب از المنصو است 
(ابن حماده ۲۷: :۱۲٩‏ بة نظز منززنسد که دو:سامل سبب. جمایت 
فرمانروای صنهاجی.و دیگر: فرمانروایان مغزب از امام فاطمی شده 
باشد: یکی تقویت مغرب در برابر اندلس و دیگر, رقابتهاي دو طایفا 
بربر صنهاجه و زناته (ابن خطیب, ۲۸۸). از آنجا که بربرهای زنائه 
- احتمالً به سبب پیرند طایفه‌ای و با به سبب گرایش آنان به امویان 
اسپانیا س از ابویزید هم‌پیمان با خلیفة اموی.حمایت.کردند» زیری ن 
مناد و پیزوانش نفع خود را در تقویت فاطمیان دیدند. بااینهمه:حمایت 
سنیان مالکی از ابویزید. گرایش خوارج را سیگری که ایک ده 
پیش آغاز شده. بوده پیشتر. کرد (مارسه. 148), 

با وجود اینکه مردم در آغاز از ابویزید پشتیبانی کزدند. اما 
شواهدی:جاکی از آن است که تمایل آنها دیری نپایید ویحتن یک بار 
مردم: قیروان مانع: ورود. او به شهر شدند (مقزیزی, اتعاظ, ۱۲۰ 
بی‌شک یکی از عوامل زوي گردانی مردم و در نتیجه شکست بويزید, 
افراط دز کشتار مخالفان و قساوتها.ر پیرانیهی بسیار بسود 
(تجانی. ۲۷): ۱ 

مأَخذ: ابن ار محند, الحلة السیراه» به کوشش حسین مونس, قاهزه,.٩۱۹۶م؛‏ ابن انی 


دینار, محمد؛ المژنس فی اخبا افریقیا و تونس, به کوششن فحمد شمام, تونس, ۱۳۸۷ ق 
۸۹۶۷ این اثیر, الکامل؛ ابن حماد. محمد, اخبار ملوک بنی عبید و سيرنهم: الجزایر» 
۶ ق ؛ این خطیب, محمد. اعمال لاعلام:به کرشش | لوی پرووانسال, بیروت, 
۶ این خلدون, المبر؛ اين خلکان, وفیات؛ ابن عذاری؛ اجمد.البأنالمفرب فی 
" اخبار الاندلس و النقرب, به کرشش چ س. کولن ر لوی پرزوانسال, لیدن/ 2۱۹۵۱؛ 
 "‏ ابوزکریا ورجلائن: یحبی: السبرة و اخباز الائمةه به کوشئن عبدالرحمن ایرب, تونس» 
۵ ق./ ۱۹۸۵م: ادریس .بن بحسن, ضمادالدین, تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالبفرب 
(بخشی از عبون الاخبار), به کرشش محمد يعلاوي, بیروت؛ ۱۹۸۵ ۸؛ پکیر محمرد, 
اجمد, مقدمه بر ترتیب المدارک قاضی عیاض بیررت, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۶۷م؛ تجانی؛ 
عبدالله بن محمده, رحلة, به کزشش حستی عبدالرهاب, تونس؛ ۱۳۷۷ ق 1 0۱۹۵۸؛ 
آدرجینی, احمد, طبفات الشایخ بالغرب؛ به کرشثی ابراهیم طلای, الجزایر: ۱۶۱۹۷۴ 
طمیمنء صایر لا باضبة, ییروت, ۶۱۹۸۶؛ قاضی نععان بن مخمد, له افتا الدعوةء به 
کرشش وداد قاضي, بیروت؛ ۳۱۹۷۰؛ مسعردی, علي, التنبیهوالاشرانب, لیذن, ٩۱۸۹۳‏ 
مقریزی, احمد, انعاظ الحنفاهه به کوش جمال الدین شیال, ۳ 


همو, العقفی الکبیر: به گوشش محمدِ یعلاوی؛ پبروث؛ ۱۳۰۷ ق | ۱۹۸۷م؛ نیز 
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۱ هسن: پوسفی‌اشگززی 

بالیس ( کی زرد ی ۵ صغایی یمین اکرم 
(ص): او از انصار و از-بنی عدی, ترة بنی سلمة قبیلة خژزج بود 
(واقدی» ۱۷۰/۱؛ ان نتعد::۵۸۱/۳؛ ابن حزم, ۳۵۹ 2 ۳۶۰): 

ابرالیشر دز پیمانهای عقبه,شرکت داشت (ابن هشام:۱۰۵/۲؛ابن 
سعد, .همانجا) و در جنگهای بدر» اد و دیگر غزوات؛ همراء پیامپر 
(ضن) بود (واقدی, ۶۶۰/۲,۲۹۶/۱؛ ابن هشام؛ ۳۵۰/۳). در غزوة بدره 
با آنکه گفته‌اند.۲۰ سال بیش نداشت (ابن سعد, همانجا؛ قبن: بلاذری» 
۲۴۷/۱) عباس بن عبدالمطلب؛ عموی پیامبر را بف اسارت درآورد و 
:یه همین-سبب. پیأمبر (صن) او را.ستود:(ابن سنعد,۱۲/۴۰؛ امد بن 
حنبل, ۳۵۳/۱) و همین ابز ظاهرا, بعدها موجب شهرت او شده است 
(نکه ابوالفرج, ۶۵). واقدی از کش دیگری به عنوان اسیر ابوالیسر نام 
بزده که پرجمدار مشرکان بود (۱۴۰/۱؛ نیز نک: ابن هشبام: ۳:۰/۲) و 
ظاهرا به همین سیب گفهند که رایس پرچم مش رکان را در این برد 
سنرنگون .ساخت (نکد ابن عبذالبر؛ ۱۷۷۶/۴) 

از زندگی او در دوزان پش از پیامبر (ص) گزارشنی: در دینت 
نیست. اما از گفتة بلاذری (همانجا) چنین برمی‌آی. که او در جنگهای 
جمل و صفین در:دوران خلافت حطترت علی (ع) حضور داشته است. 
در متن نه چندان مشهرری از پیمان‌نامة حکمیت در بایان جنگ صفین 

نیز نام ابوالیسر انصاری به عنوان یکی از شنهود آمده (نکه نصرابن 
مزاخم: ۴ قش: بلاذری: ۲ که ذکری از او نکرده 
است) #در سای اد نیز به حضور او در جنگ صفین اشاره شده 
است (نک: اپن عبدالیر؛ همانجا؛ اپن اثیر, ۳۲۳/۵ ذهبی» ۵۳۷/۲ 

ری در مدینه درگذشت (بلاذزی,۲۴۷/۱۰: ابن. حجر, ۳۳۱/۴) و 
گفتهاند که آخرین کش از ازماندگان جنگ بدزبود(نک ۱۳ 
این خبان,  .)۱۸‏ - 

ابرالیسر از پیامبر (ص) احادیشی روایت کرده است (نک: احمد بن 
خنبل:.۳۲۷/۳؛ مزی, ۳۰۶/۸ ۳۰۸) و کسانی چون موسی بن طلحة 


آبویعزی ۳۵ 


ابن عبیدالله و عبادة بن ولید از از حدیث درایت کردءاند (نک خی 

همانجا). 
ماخذّ: . این اثیر: علی, اسدالغایة, تاهره, ۱۲۸۰ ق؛ آبن یا 
لامسار, به کوش فلایشهاس, قاهره, ۱۳۷۹ / ٩۱۹۵م!‏ ابن حجر عسقلانی, احمد, 
الاصابت. قاهره. ۱۳۲۸ ۱ ۱۹۱۰؛ ابن حزم؛ علی: جمهرة آناب العرب: به کوششس 

7 عبدالسلام تخنذ هاررن: تاهزه: ٩2۱۹۸۲‏ ان سعد, محمد, الطبقات الکبری, به کزئشن 
اسان عباس: یروت در صادر: ین عجدلی, پوسف: ال بتیه,به کوتشن علی بمد 
یچاری, تاهره, ۱۳۸۰ق / ۱۹۶۰م؛ ابن هام عپدالملک, السیرة النبوية: به کوششي 
ابراهیم آپیاری و دیگران, قاهره, ۱۳۷۵ق / ۱۸۱۹۵۵ ابربشر درلابی» محمد, الکنی و 
الاتمام؛ ید رآباد دگن: ۲ ابرالفرع اصفهانی: مقانل الطالبین: به کوشش احمد 
صقر قاهرة, ۱۳۶۸ / ۱۹۴۹؛ احمد ی خثبل, مسند, قاهرة, ۱۳۱۳ق؛ بلاثری: احمد: 
انساب الاثراف, ج:۱. به کرشش محمد جمیدالل, قاهره: ۱2۱۹۵۱ ج ۲» به کوش 
محمدباتر مخمودی, بیروت, ۱۳۹۴ق ۶۱۹۷۴۱ ذهبیْ: محمذ, سیز اعلام البلافه هة 
کرئش شیب ارنووط, بروت, ۱۴۰۵ق | ۰۱۹۸۵؛ مزی, یوسف, تحفة الاشرافه 
بمّی, ۱۳۹۷ق 1۸۱۹۷۷۱ تضر ین مزاخم: وقعذ صفین, به کزشش عبذالسلامانخمد 
هاررن, قاهرء, ۱۳۸۲ / ۱۹۶۲م؛ واقدی, محمد, المفازی, به گرشکن نارسدن جونژه 
لدن, ۱۹۶۶ج, ۱ حمید ابوطالبی 


باتوی انکنپزدوی: 1 

آبو یغْزی» يا ابوتوزی ۳ میمون بن عبدالله (د 2 0۷۲ 
آرریل ۱۱۷۷ ), از عارفان معروف کشور مغرب, وی از قبایل هزمیره, یا 
از شاخ بنی صبیح هسکوره بود که در اطلس سفلی مسکن داشتند ( این 
زیات: ۱۹۵؛ابن ابی زرع, ۱۲۶۷ این قاضی ,۰۵۴۳/۲ - 

وصفی که از ظاهر او کرده‌اند: نشب بربری او را آشکار می‌سازد. 
ری سیاه پوست و بلند قامت بود, (برنستی» به تن می‌کرد و «شاشیه»ای 
بر سر می‌نهاد (ابن زیات, ۱۹۹-۱۹۷ ابن قاضی, ۵۶۴/۲). 

آغاز: زندگی ابویعزی همزمان با جنبشهای: مذهبی سیاسی ابن 
تومرت بود که در میان قبایل بربز غرب مراکش, چزن هسکوره: اعتبار 
بسیاریافته بود. در فضای صوفی‌گرایانه و گاه خرافه پرست آن نواحی 
روایات مربوط به اپویعزی:اسخت با افسانه در آمیخته ات مق‌دائیم که 
زندگانی اوبین دهکده ایرجان درنزدیکی فان وتاغبه در اطلس وسطی 
وحتی در کشور منواحل ذر مرکزآفریقا گذشته انت (ابنآزیات, ۰۱۹۸ 
۳۱۸,۲۰۳ ابن قاضی, همانجا؛ یوسی, ۱۰۱) تغیین زمان سفر‌ها 
رپی‌گیزی‌جابه‌جایبهایاوچندان آسان نیست. به قولابن زیات وی در 
آغاز چزیانی می‌کره و حتی در همان احوال, زندگانی او با وارستگی و 
ریاضت و زهد آميخته بودهاَشت (ص ۱۹۷). جنین به نظر می زسد که او 
بیشتر در ایزجان زیسته است, زیرا این نام پیوسته در روایات مربوط به 
او و کزاماتق که به وی نسبت داده‌اندء تکراز می‌شنود ژنک: هموی ۰۱ ند 
۳ ۲ به گفته ابن‌قاضی وی با زن و فرزند خود در کوههای‌ایرجان 
بد دوز از مردم می‌زیننت (همانجا)؛ با اینهمه, زاوی‌ای که به نام او در 
مجلهٌ البلیده. فاسن مشهوز ابست. زیارتگاه مردم گردیده است (512)- 

ینتگاه دیگر او دهکد؛ تاغیه دز اطلس وسطی (در اقلیم تادلا) بود 
که افروزبه نام مولای بوعرّی مشهوز است (همانجا) ودز همین چا بود 


۳۶ اپویعزی 


که صوفی ابوالصبر ایوب با هدیه‌ای از سبته به دیدار او شتافت (ابن 
قنفذ, ۳۲).یوسی تصریح می‌کند که ««مقام شیخ ابویعزی» نزدیک تاغیه 
بوده است ((همانجا ), اما روایتی دیگر که یکی از شاگردانش از قوّل خود 
او نقل کرده است, خالی از شگفتی و غرابت نیست به گفتة اوء آبویعزی 
می‌گفت که ((مدت ۰ سال در کوههای مشرف بر قریة تینمل با نام ابو 
وجَتیل زیستم, سپس از آنجا به سواحل رفتم و مدت ۱۸ سال در آنجا با 
نام ابو وَلکوط زندگی کردم» (ابن زیاث» 2۱۹۸ ۱۹۹؛ ابن ابی زر ع 
همانجا). دانسته نیست که اين ۳۸ سال چگونه و در چه زماتی طی شده و 
اساسا رفتن ابویعزی به مرکز افریقا چه ضرورت داشته؟ آیا وی از 
جنگ فقیهان معازض فاسی نگریخته بوده است؟ زیرا ظاهراً معارضه 
فقیهان بهآنتقادهای لفظی منحصر نبود و ابویعزی همین که در ۵۴۱ق به 
شهر مراکش پا نهاد. اسیر شد و چند روزی در صومعذ الجامع به زندان 
افتاد (ابن زیات,۱۹۷). 

اسارت ابویعزی که کسی به علل آن آشارد نگرده: شاید نتیجه 
مخالفت فقهای مغرب بوده باشد. وی مرید ابو شعیب ایوب بن سعید 
آزموری بود (ابن قنفذ. ۲۱, ۶۴؛ مخلوف. ۱۶۳). ابوشعیت که خود 
مریلبه فرقٌ شعیبیه بوده, در ۵۶۱ ق درگذشته است (ابن قلفذ, 
ری هی ای کارا مر کی وخ 
شهرتی عظیم یافته بود. چندانکه شاگردش ابومدین گوید که از زمان 
اویس قرنی تا آن روزگاز مردی شگفت تر.از او در اخبار نيامده است 
(آبن زیات, ۰)۳۲۱,۱۹۵ صوفی ابوجعفر محمد بن یوسف صنهاجی نیز 
که ۱۰.۰بار به دیدار او رفته, ازبزرگي و کرامات اویاد می‌کند (اين قنفذ. 
۰ گویی, هر چه در زمان پیش‌تز می‌رویم. کراماتی که به او نسبت 
داده‌اند. شگفت تر می‌شود: گاه کوری را شفا می‌بخشد (ابن زیات. 
۲۲۲-۱ ابن قاضی, ۴۲۲/۲)؛ چون طلب باران می‌کند, بی درنگ 
باران می‌بارد (ابن زیات, ۱۹۹؛ ابن قنفذ, ۲۳)؛ و گاه بر شیران جکم 
می‌راند (همو, ۱۵؛برای کرامات او مثلا نک ابن زیات, همانجاها, جم؛ 
ابن قنفذ, ۴. ۳۰۰۲۵, جه؛ یوسی, ۱۸۳)..اما کرامات شیخ ابزیعزی 
مورد تأیید همه فاسیان نبود و فقهای شهر گاه سخت به او می‌تاختند. 
ماجرای یکی از اعتراضات ایشان به درمان و شفا بخشیدن به زنان و 
دختران مربوط می‌شود.در پی یکی از همین درمانها بود که خادمش ابن 
هازون روی ازشیخ بتافت و خانذ او را ترک گفت (ابن زیات, ۲۰۲): 

فقهای فاس به ابومدین می‌گفتند که ولایت او نزد ما ثابت.است. اما 
دست فرا بردن او را به سوی زنان حرام می‌دانيم (همو,۳۲۱؛ قس: ابن 
قاضنی,۵۶۴/۲). چنین به نظز می‌رسد که. ابویعزی بارها تاچاز شده 
است در مقابل اين فقیهان ‏ که ظاهراٌ از باب خوش آمد. آنان:را 
«مصابیح.الدنیا» می‌خوانده است (ابن قنفذ,  )۲۳‏ به گونه‌ای از خود 
دفانع کند. در اینجا زوایات مربوط به کرامات او از جد:.اعتدال فراتر 
می‌زود: شیران. در بيشه از.شیخ فرمان می‌برند و به.دفاع. از او 
برمی‌خیزند (ابن زیات, ۰۱۹۸ ۲۰۰, ۲۱۵؛ ابن قنفذ, ۱۵), و او خودبه 


ف ی المناقب ابی یعزی دربارة او و مناقب و کراماتش نگاشت 


عارضان میگوید که آگربه دیا برسد. بر روی آب راهخواهدرفت (بن 
زیات؛ ۱۹۶).: 
از سختان ابویعزی ظاهراً نی بد ماه نمانده است (جند 
قطعه در طبقات الکبری .نگ :شعرانی, ۱۳۷-۱۳۶) و آنچه از گفتارهای 
ار می‌شناسیم,همه به زیانی روان و خألی از تکلف بیان شیده انیت, اما 
باید اشاره کتیم که دز زوایات گه گاه سخن از «تزجمان» می‌زود: یک 
با ابوالحی ابن صائغ که از فقهای فاس بوده: نزد آو خضور تی‌یابد و 
شیخ پس از اظهار کرامتی از ترجمان خود می‌خواهد که با ابوالحسن 
سخن گوید. ابوالحسن نیز از طریق ترچمان به او پاسخ.می‌دهد (ابن 
زیات۲۰۰) :بار دیگر نیز در بستز پیمازی از طریق تزجمان با دیگران 
سخن می‌گوید (هموء ۲۱۵-۲۱۴) ید نیست که وی تمایل داشته است 
که پیشتربه بان بربری سخن گید 
:.. گویند ابویعزی که از برگ ودانة گیاهان 7 تغذیه کرد (شعرانی, 
۷ ان قاضی, همانجا؛نبهانی, ۵۲۶/۷), ۱۳۰ سال زیسته است (ابن 
ابی زر ع,۲۶۷؛ ابن قاضی:۵۶۳/۲؛ مخلوف, همانجا), اما در بعضی از 
نسخه‌های تخطی کتاب التشوف تنها به عمر «بیش از:۱۰۰,سال»» او 
اشاره شده است (نک این زیات, ۱۹۵ و حاشية ۲), ولی در تاریخ مرگ 
وی تقریباً همه متفق القولند (همانجا؛ ابی‌قاضی, ۵۶۴/۲ ابن‌قنفذ, ۲۵). 
. مرگ ابویعزی در روستای تاغیه از بلاد مغراوه در اثر طاعون رخ 
داد و مقبرة وی در پایان سده ۱۷/۱۱م به: فزمان اسناغیل سلطان 
علوی ساخته شد (ابن سوده, .)12:۸٩‏ ماجرای مرگ او نیز همراه با 
داستانی دربار؛ کرامت اوست: به قول اب زیات فرزند او ابوعلییغزی 
که از آیین صنوفیان کناره گرفته و در مکناسه می‌زیست, از دیدار پدر بیم 
داشت, ضرانجام چون به. اصرار پدر نیمار خود. به نزد: او آمد. بر اثر 
کرامت شیخ ایمان از دست رفته را بازيافت و خود دز صف ازلیا نشست 
(صض ۲۱۵؛نیز نک ابن قنفذ, :)۲٩‏ ابویعزی علاوه بز اين فرزند, شاگردان 
بسیاری داشت که مشهورترین آنان ابومدین (د ۵٩۴‏ ق) بود. 
ظاهر نز اع دربارة ابویعزی تا قرنها ادامه داشته است. در سدة ۱اق 
یکی از صوفیان مغرب به نام احمد بن ابی القاسم کتابی با عنوان المعزی 
(۳12)ودر 
مقابل, محمد عبدالجی بن عبد الکبیر کتانی جانب فقهای فاس را گرفت 
ی ی 
ام‌داشت (ابن سوده,همانجا). ..... ِ 
ماخذ: . اي ايي زرع: علی, الائیس المظرب , رباط, 2۱۹۷۲ این تا پوسشار 
التشوف, الی رجال التصرف , به کرشش ادلف فرر. رباط, ۱۹۵۸م؛ ابن سودهه 
عبدالسلام: بل مورغ المفرب الاتضی + تطران: ۹( 2۰( ابن قاضی 
مکناسی, اسندا جذرة الاقتباش:: رباط: ۱۹۷۳ ۹۷ + اب قنقذ, اسف انش 
الفقتر ز عز الحقیر , به کزشنتن محمد. فا و االف فوژه رباطء 42۱۹۶۵ شعرانی, 
عبدالوهاب, لبقات الکبری , قاهره. ۴/۱۳۷۴ ۱۹۵م؛ مخلوف, مخمد: شجرة لنزز 
الزکیة , ببررت, ۱۳۵۰ ق! نبهانی, یرسف, جامع کرامات الا ولیاء, به کرشش ابراهیم 
عطوه عرض, بیروت, ٩۱۹۸۹/۵۱۴۰؛‏ بوسی, حسن, المحاضرات : به کوقنش 
7 متحندسجیو احندشرقاریاقبالبیروت:۰۲ ۹۸۲/۵۱۲ ۱م نیز 812 
۰ : , 7 "رضوان ممیلح 


آبویعقوب.. یوسف بن عبدالمژمن بن علی (۵۸۰-۵۳۳ق/ 
۹ -۱۱۸۴م)» دونین,خلیفاة موخدون در مغرب و اندلسن. نسب وی 
به قبیةٌ معروف قیس عیلان می‌رسد (ابن عذاری, ۵۶/۳؛ ابن خلدون» 
یحین. ۱۷۰/۱), پدرش عبدالموژمن نخستین. خلیفة موحدون. و از 
«اصحاب عشرذ» ابن تومزت (هم) و مادزش عاشته (یازینب) دخت 
موسی‌بن سلیمان بود (ابن ابی زرع, ۲۰۵؛مراکشی: ۲۳۷): ابویعقوب 
در تیتملل زاده شد و در همانجا پرورش یافت (ابن عذاری, ۱۳۹/۳: 
قس: عنان,: ۱۳۵/۲). زندگی بیعقوب را می‌توان بهدو دوز عمده 
تقسیم کرد؛ 

امارت اثبیلیه (۵۵۱- ۵0۷ق): در نب 
درخواست برخی از بزرگان اشبیلیه, ابویمقوب را که جوآنی کم سال 
بده به ولایت اشبیلیه گمانست.. اندکی پس: از آغاز حکوفت وی ذر 


طبیره در جنوب پرتغال شورشی,به کدی علی وهیبی بربا شمد.. 


حاکم جوان بدانجا لشکر. کلبید و شهر را از دریا و زفین فرزو گرفت و 
سرانجام شورشیان را به تنلیم واداشت: سپس:یکی از سردارانش را 
بهانواحی غربی زوانه ساخت و سرزمینهای تحت تصرف ابن وزیر را 
باز پس.گرفت (ابن عذاری» ۳۳/۳), سال بعد ابزیعقوب باسپاهی 
مجهز بر مسیحیانی. که چشم به. اشبیلیه دوخته بودنده تاخت, امازدر 


برابر تهاجم سنگین آنان تاب نیاورد.. در این جنگ بسیاری از سرران. 


موحدون .کشته. شدند" و ابویعقوب با زحمت.بسیاز خود را از مهلکه 
نجات داد (همو, ۳۷/۳ ۰/۳۸۰ . ۱ 
در ۵۵۴اق نیزا که:ابن: مردنیش. (ه ۴ بر شهر جیان دشت یافته و 
قرطبه.را: به. محاصره گزفته.بود. به گمان اینکة ائبیلیه آمادة تتلیم 
اشت؛ دست از محاصرهٌ قرطبه کشید و روانه اشبیلیه شد. ابویعقوب به 
دفاع از شهر برخاسنت و سرانجام حلق محاصره را شکست و ابن 
مردنیش را به عقب راند (ابن صاحب الصلاةء ۶۸-۶۷؛ ابن عذاری, 
۳- ۴۱): از برخی روایات چنین بر می‌آید که در ۵۵۷ق ابویعقوب 
از حکومت اشبیلیه دست. کسید و عبداللهبن ابی حفص ولایت آنجا را 
برعهده.گرفت.(نک: این صاحب: الصلاة: ۱۲۸؛ ان عذاری, ۴۹/۳ مب 
۱ در همین سال:ابن هشک (ه م غرناطد را تصرف. کرد: 
عبدالمومن سپاهی. گران به فرماندهی |بویمقوب روانة نبرد ساخت: در 
مالقه سپاهیان بر ادرش ابوسعید نیز به.او پیوستند و ابویعقوب: خود در 
رادی دلر" ,در چنوپ غرناطه اردو زد آنگاه باشییخون بر سپاه دمن 
مواضم مسیحیان را در اطزاف غزناطه درهم شکست (۲۸"رجب ۵۵۷) 
و بانیتروزی وارد.شهز شد (اپن صاحب‌الصلات ۱۲۳ + ۱۳۰۰۱۲۴ 
۴( ابن عذاری, ۵۳-۵۲/۳). پسن از انن پیروزی بزرگه ابوَیعقوب 
به.قرزطبه :با زگست و مورد استقبال قرار گرفت و پشاز اندکی درنگ 
در قرطبه واشنبیلیه,.در محرم ۵۵۸ برای دیدان با پدرثی روانة مر اکشل 
شید (اب.ضاحت الصلاه :۱۳۹ - ۱۱۴۱ ان غذاری: :۵۳/۳ :۵۴): 
۲ خکوهت (۵۸::2۵۵۸ق): پس از مرگ عبدالمومن (۵۵۸اق / 
۳ به رغم ولانت‌غهدی فرزند:ارشدشن محمد که در ۴۹ه۵اق 


ابریعقوب ۴۷ 


رسماً اعلام شده بود. ابویمقوب با اقدامی ناگهانی وارث تاج و تخت 
شد. بنایر برخی منابع.کهن, خلیفه دز واپسین زوزهای زندگی: محمد 
را که به فساد اخلاق شهرت‌یافته,و به بیماری جذام نیز مبتلا بود..از 
ولایت‌عهدی انداخته و ابزیعقوب را به جانشینی خود. گمارده بود. 
ابوحفص فرزند و وزیر مقتدر عبدالمومن, مرگ پدر را پنهان داشت و 
به رغم.مخالفت دیگر. برادران, مقدمات, بیعت با ابویعقوب را فرراهم 
ساخت؛ سپس خلیفهٌ جوان از سلا به مراکش رفت و به خلافت نشست. 
در این هنگام مرگ خلیقه را آشکار ساختند و پیکرشن را در کتار مقبرة 
ابن‌تومرت به,خاک سپزدند (اين صاحب الضلاة۱۵۴- ۰۱۵۵ ۱۶۳- 
۴ ابن عذاری, ۵۸/۳ -۶۰۰؛ ابنابی‌زرع, ۲۰۸: اکن ۳۳۶ 
ابن‌ائین, ٩۲۹۱/۱۱‏ ابن‌کنیر: ۲۴۶/۱۲): 

به. گفتة مراکشی (همانچا) پس از و عبدالمزمن. فرزندش 
محمد, ۴۵روز, حکزنت کرد و سپس توسط برادرانش.ابوحفقص و 
ابریعقوب خلع شد (قس: این‌خلکان, ۱۳۰/۷: ذهبی؛ ۹۹/۲۱؛مقدیش: 
۱ ) از این رو چندان بعید نیست که روایت خلع محفد توسط 
پدزش:ساختگی بامد؛:نعنانکه. خودداری: علی و عبدالله: و عثمان 
فرزندان‌دیگر خلیفه از بیعت با ابویعقوب نیز این‌نظر را تقویت‌میکند. 
آبویعقوب در این زمان نام خلیفه بر خود ننهاد و.تنها خود را امیز خواند 
(ابن عذازی, ۵۹/۳؛.ابن.ابی‌زرع, ۲۰۸ - .)۲۰٩‏ از آن پس ابویعقوب 
به همه ولایات قلمرو موحدون دز مغرب و اندلس نامه نوشت و بیفت 
طلبید. در ٩۵۵ق‏ دو برادرش ابوسعید, حاکم قرطبه و ابومحمد, والی 
بجایه که از ابتدا با جانشینی وی مخالف بودند, به همراه ننران قلمرو: 
حکومتهایشان به مراکش آمدند و با ابویعقوب بیعت کردند و سرانجام 
بیغت نهایی با. کوشش برادرش. اپوحفص عمر, در رییع‌الاول ۵۶۰ 
انجام گرفت (همانجا؛ عنان, ۱۳/۲۰ -۱۴۰). ابویعقوب: از: آغاز, 
ابرحفص را که.عامل اصلی په قدرت رسیدبن وی بوده وزیر (حاجب). 
خود گردانید و بیشتر امور را به دست او سپرد. چنانکه گویی: خليفة 
واقعی او بوذ (نک:. دنل مقاله). : 
...در آغاز خلافت ابویعقوب::شورشی در منطقه غماره به سر کردگی 
مریزدغ (مرزدغ) از قبیلةٌ صنهاجه. بربا شد که تا نواحی تاودا (تاوده): 
نزدیک. فاس, پیش رفت, یوسف‌بن سلیمان فرنانده سپاه خلیفه, 
شورشیان را سرکوب کرد و سر کرد آنان را بهقتل رساند و سر او را 
نزد ابویعقوب اورد (بیذق: ,۱۲۴؛ این ابی‌زرع: ۲۰۸ + ۲۱۰؛ ذهبی, 
۰۱ همزمان. با سرکوب این شزرش, ابوحفص سر گرم جنگ با 
این مردنیش بود. و در یاب اوه آدریس‌بن جامع که از خویشان ابن 
تومرت بود. به وزازت .گماشته شد (ابن صاحب الصلاة, ۱۹۵ ,۰۱۹۷ 
۰) دز اوایل ۵۶۲ق:بار دیگر در غمازه شورشی پدید آمد و سبع‌بن 
منخفاد (فنغفاد): سنزکردة: شورشیان::منطلقة وسیعی. زا دز:سواعل 
مدیترانهتانبیته تطرف گرد و پسن از قتل و:اسارتبشیاری از مردم 


1: 12۵ 2 


۴۳۸ ابویعقوب 


این نواحی, از طرف مغرب تا منطقةٌ القصرالکبیر پیش رفت: تسلط 
این منضفاد بر این مناطق که ینریان حیائن و مواصلاتی مغرب و اندلس 
بود. برای.حکومت. ابویعقوب. خطری بسیار جدی به شمار می‌رفت. از 
همین رو وی دو سپاه از دو جبهة مختلف برای سکوب او روانه 
ساخت.: شورشیان. در برابر. هر دو:سپاه به بسختی پای"فشردند و 
ابویعتوب ‏ ناجاز خود به همراه پرادرانش, ابوحفص:و ابوسعید با 
سپاهی‌گران اراهی :غماره. شند...سپاء.ونی با نفوذ به _قلب مواضع 
شورشیان آنان را به سختی شکست:داد (شوال:۵۶۲): در آین جنگ 
سبغ‌بین منحفاد کلسة شنداو اْزیمقوب با غنايم و اسرای بسیار بذ مراکشش 
باز گشت, پن ابزاهيم, به فرعان ابویعقوب..سپحیان 
دار میا که منطقهمیان‌غرناطه: و وادی‌آش‌دراختیارشان 
بود و از آنجسا پیوننته بر نسواحی اطرافغرناظه می تاختندبه سختی 
درهم کوبید و بدین‌سان آن نواحی را از خطر حملات مسیحیان رهانید 
(همو,:۲۲۰ 2 ۲۲۱؛.عنان؛ ۲۳/۲). موحدون بس از سر کوب شورشیان 
و نیز کوتاه. کردن دست مضیحیان و نیروهای ابن مردنیش از واحی 
غرناطه, با اپویعقوب تجدید بیفت کردنذ (۵۶۳ق): ابویعقوب به دیگر 
نواحی اندلسن نامه نوشت و از حکام آنجا خواست تا از مردم مجدداً 
بیع بگیرند. به «فتة برخی از تاریخ‌نویننان, از آن پس وی خود را 
رسما «امیرالمومنین» نامید (ابن صاحب الصلاة: ۲۵۸ -۳۶۷۰؛ ابن 
عذاری, .۷۳/۳ ۷۴ سلازی, ۰۱۴۸/۲ گرجه پیش از آن نیژ وی گاه 
در" برخی نامه‌ها: خود. را به این عنوان می‌خواند (نکه ابن صاحب 
الصلا, ۲۲۵ 

دز مه ۴ ابویعقزب بزادری رام راب ولایت 
قرطبه بر گماشت. اي شهر از-۵۶۱ق بدون والی برد (همو: ۲۷۲؛ 
عنان, ۲۹/۲): ورود او بد قرطبه سنرآغاز خزکتی جدی ابر ضد مسیحیان 
و دیگر دشمنان موجدون بود. ابویعقوب قبل از ورود ابراهیم به قرطبه, 
ابو عبدالله والن,غرناطه نامه نوشت و او را از تصمیم خودمینی رد 
آغاز جهادی بزرگ بر ضد دشمنان موحدرن:در اندلس آگاه ساخت‌و 
از وی خواست تا دز: تهیه ساز و برگ. سپاه ابراهیم و نیز سپاهیان 
اشبیلیه که به زودی به او خواهند پیوست. از هیچ تلائنی دریغ نکند 
(اين صاحب الصلاة,۲۳ ۲۷۴۰۲۷ ), همزمان با رسیدن.اين نامه به دست 
ابوعیدالله, عده‌ای از مسیحیان به فرماندهی خیرالدو" (و به روایتی 
ابن‌مردنیشن) از وادیآش به راه افتادندو وادی شننیل در غرب.غزناطه 
را مورد تهانجم قران دادند و با قتلعام بسیاز تا رندهدر جنوب غرناطه 
پیشن ,تاختند. ابوغبدالله سپاهی مجهز تدارک دید و برای مقابله, با 
مسیخیان روانه ساخت. دو سپاه در نزدیکی وادی آش به هم رسیدند و 
میحیان دز پن.ضربات سنگینآموحدون: روی به گریژ, نهادند (همو. 
۴ ۱۲۷۵ ابن.عذاری: :۷۵/۳ ۰ .۷۶؛ عنان: ۲۹/۲ ۳۰:۶2). 

در ذیقعده:۵۶۳.سپاهیان ابویعقوب بر طبیره که از پرآشوب‌ترزین 


سس ابوعندالله ب 
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شهرهای اندلش په شمار می‌رفت و او ازمدتها قبل سودای تصرف آن 
رادر: سر داشت, دست یافتند. حاکم طبیره عبدالله بن. عبیدالله مردی 
شورشی بود ز دز آن نواخی قتل و غارت بسیار می کرد. موحدون طبیره 
را از دزیا و خشکی محاصره کردند وه تصرقت خود در آزدند (بن 
صاحب. الصلاة: ۲۸۳ +٩۲۸۴.‏ عنان:؛ ۳۰۱۲). 

_غرب اندلش نیز از مدتها قبل: از طرف. افو انزیکش! بادشاه: 
پرتفال تهدید می‌شد و خطری جدی برای آن نواحیبه شمار می‌رفت. 
وی هرگاه فررصتی می‌یافت, سرزفینهای مجاور را نورد تجاوز قرار 
می‌داد (ابن‌صاحب‌الصلاة. ۲۸۹؛ ابن عذاری, ۷۹-۷۸/۳؛ عنان؛ 
۲۷-۲ اما در ازاخر ۵۶۳ ززیداد مهمی اتفاق افتاد که خاطر 
خلیف موجدون تا مدتها از انب غرب آمنوده شند: فزناندو رودزیگز؟ 
حاکم تر جاله " و داماد فرناندوی دوم به همراه بر ادراتش به اشبیلیه آمد 
و به موحدون پیوست. ابویعقوب وی.را به مراکش فراخواند واز او به 
گرمی استقبال..کرد: سپس فرناندوی. دوم ببوج" (فرزند آلفونسوی 
هفتم) معررف به سلیطن. حاکم سبطاط (لون) یز با موجدونپیمان 
صلح و دوستی به امضا رساند (ابن صاحب الضلاة, ۰-۲۸۴ ۲۸۷: 
عنان, ۳۰/۲:-۳۱۰). پش از آن فرزناندو برای جملة به.سرزمینهای 
پرتغال, استحکاماتی در مرز بین. دو: کشور ایجاد کرد و با یازی 
موحدون به مفقیتهایی دست یافت. نخستین مره اين اتحاده پیروزی 
فرنساندوبرکنت نونیسو پسرث دلارا"حاکم ط لب له بسود .از آن پس: 
سپاهیان فرناندو و موحدون برنواحی تشتتاله" دست بافتند وتا حدود 
آستوزیاس* پیش" رفتند (ابنن ضاحب: الصلاة: 1۲۸۷-۲۸۶ عنان, 
۲ در همین هنگام.افونسو پادشاه پرتغال به باری: خیرالدو و به 
قصد تصرف بطلیوس حمله‌ای تدارک دید و سرانجام دز زجب ۵۶۴ 
اینشهر را محاصره کزد(این صاحب الصلاة,۲۸۸- ۰٩۲).ابویفقوب‏ 
همینکه خبر مخاصره بطلیوش را شنید بنا سپاهی از مزاکش به 
قصد: اندلس خارج شد, اما در بین زاء به پيشنهاد بزرگان موحدون, 
ابوحفض عفر بن"یحبی را روانه ساخت و خود به زاکلن بازگشت. 
قبل از رسیدن ابوحفضن بة بطلیوس, فرناندو ببرج هم‌پیمان موحدون به 
باری محاصره شدگان شتافت. .حاکم بطلیوس که از رسیدن نیروهای 
فرناندو به پشت دروازه‌های شهر مطلع شد, نیروهای خود را از راهی 
مخفی, از فراز.قلعد بددداخل شهز فرود: آورد:و دروازه‌های شنهر را 
روی سپاه فرناندو: کشود. آنگاه هر دو سپاه بزپزتغالیان هجو بردند و 
بنسیازی از آنان را به قتل رساندند. افونسو نیز در هنگام فرار دستگین 
شدا و بطلیوش دوباره به دست مسلمانان. افتاد: (همی:: ۲۹۲-۲۹۱ 
۲۹۶-۵ ابن عذاری,.۸۳:۸۲/۳), : چپ 

در این .هنگام میان ابن مردنیش و.هم پیمانش:ابن همشکت کهآبه 
نیابت از او بر نواحی جیان, بیاسه وابده حکم می‌راند, اختلاف افتاد: 
چون دامنة اختلافات بالا گزفت:" ابن" فغشک: نامه‌ای: به موحذون 


مت ,1 
عنام 
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نوشت ز فرمانبزداری خود را از.ابویعقوب اعلام کرد (ابن صاحب 
الصلاء؛. ۱۳۰۴-۳۰۲ شکیب: ۳ عنان:..۴۰-۳۹/۲)::با..اینهمه: 
فرمانروایی موحدون اوضاع و احوال چندان مساعدی نداشت. ابن 
مردنیشن. که ضربه‌ای سخت و نابهنگام خوزده بود, در صدد ائتقامجویی 
برآمد.و پی در پی بر چیان حمله کرد. در غرباندالس؛ بطلیوس نیز بان 
دیگر مورد تهدید. سسیحیان قرار گرفت. بوسف والی وقت بطلیوس 
اگر چه دز استوار ساختن مواضع خود کوششش بسیار کرد, اما در برابر 
خیرالدو تاب نیاورد و سرانجام خیرالدو ذر یک خملٌ بزرگ در اواخر 
۴ سپاه موحدون را که به حیله به بیرون شهر کشانده بزد در هم 
شکست ز بنیاری از آنان را به اسارت گرفت (اين صاحب الصلاة, 
۶۵ از طرف شسمال نیز کنت‌لونیو از طلطلة با سپاهی به طرف 
جنوب به راه افتاد وندر ستر راه.خود. به قتل و غارت نزداخت؛ اما 
موخدون ترجیح می‌دادند نیروق خود را برای. نبرد با ابن مردئیش 
ذخیزه سازند (همو: ۳۱۲-۳۱۰: عنان, ۴۲/۲). در این میان ابویعقوب 
که با سپاهی گران عازم اندلس بود, بیمار شد و نتوانست به وعده‌ای که 
برای شرکت در جهاد داده بوذ وفا کند. به هر حال وی ابوحفص را به 
درخواست ابن همشک ه فرماندهی سپاهی بزرگ روانة جنگ با ابن 
مردنیش کرد (ابی صاحب الصلاةء ۳۱۲؛ ابن عذاری, ۸۸/۳). سپاه 
موحدون در.اوایل ۵۶۶ق به اشبیلیه رسید. آنان ابتدا بطلیوس زا از 
چنگ پپرتغالیان در آوردند آنگاه در جنگ با ابنن مردنیشن؛ هم 
پایگاههای او را نابود ساختند: ابن مردنیش سپاهی به لورقه که دز مقدم 
مرسیه به مار می‌رفت, گسیل داشت. مردم لورقه به موحدون پیوستند, 
شیاه موحدون ضمن تصرف شهرهای لورقه؛ بسطه و المریه, سرانجام 
مرسیه را به محاصرة درآزردند (این: صاحب الصلات: ۰۳۱۴-۳۱۳ 
۲۶ ابویعقوب خود نیز با سپاهی گران که از میان قبایل مغرب 
گردآزرده بود: از مراکش بیرزن تاخت. منرانجام سپاه ابویعقوب که در 
بین راه به تدزیج پر شمازشان افزوده شده بود. به اشبیلیه درآمد (۱۳ 
شوال ۵۶۶) و نیس رهسبار قرطبه شد (هموء ۱۳۲۴۵۳۲۳ ۱۳۴۳-۳۳۱ 
۹( ۱ 

سپاه دیگر موحذون نیز به فرماندهی ابوحفص پس از پیروزیهاین 
که در جنگت با ابن مزدنیشن یه دست: آورده بو به. اشبیلیه باز کشت و 
مورد استقیال ابویمقون و سرانموحدون قرار گرفت (محرم ۵۶۷). 
اندکی بعد ابن‌مردنیش در گذشت و فرزندش هلال و بزرگان شبرق 
اندلش تسلیم موحدون‌شُدند (همو,:۳۸۰-۳۷۰).اکنون گرچهابویمقوب 
تخست هه انیشة خمله به غرب اندلس و بازسن‌گیری شهرهایی که به 
دست مسیسیان افتاده برد:"برآمد. اما هلال بن مردنیش که با فرماندهان 
خود به اببلیه: آمده: بود: از ابویعقوب دز خواست تا به سنرزمینهای 
منتیخی در نوانعی" شرقی از جمله وه لشکر. کشد: از این: رو 
ابزیعقوب: حمله به"غریب. را به:یعد مرکول کرد (هموء:۳۸۱:۳۸۰! 
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ابویعقوب ۴۹ 


مراکشی, ۲۴۹-۲۴۸: مقدیش, ۴۶۷-۴۶۶/۱) و سپس با سپاه خود از 
اشییلیه خارج. شد و چون. قصد. کرد قلعٌ بلج" را .که در محاصر؛ 
ان‌همشک بود. بگشاید. مسیخیان از بیم, سر به فرمان نهادند (ابن 
صاحب الصلاة, ۴۰۱-۳۹۸). وی در سرٍ راه خود قلعة رس" را نیز به 
صلح گرفت و به ابن همشک سپرد. میس برادر خود ابوسنعید را با 
سپاهی. روان نواحی. قشتاله و شهر وبذه کرد (هموء ۲۰۳-۴۰۱). 
مسیحیان نخست به دفاع پرداختند, لیکن سپاه خلیفه آنان زا به درون 
شهر راند و شهر را به منحاصر؛ٌ خود درآورد, اما بروز بزخی حوادث 
ناگهانی و نیز کمپود آزوقه؛ سپاه ابویعقوب را سخت ناتوان کرد (همو, 
۳ - ۴۱۱: مراکلی, ۲۵۰ - ۲۵۱؛ ابن‌خلکان: ۱۳۵:۱۳۱/۷), 
ابیغقوب با شنیدن خبر نردیک"شندن؛قوایی"آلفونتتوی هشتم برای 
باری مستیحیان؛ پی‌درنگ فرمان عقب‌شینی داد و لشکریان به سختی 
خوذ را به مزسیه زساندند و ابویعقوب در اوایل ربیع‌الاول ۵۶۸ به 
اشیلیه بازگسنت (ابن صاحب. الصّلاة: ۰۴۱۴-۴۱۱ ۱۴۲۴-۴۱۵ ابن 
عذاری, 1۹۷-۹۶/۳ عنان: ۸۴2۷۴/۲۰).: ۱ 

زمانی. که ابویعقوب سرگرم جنگ در نواحی شرقی بود. افو 
انریکش با. کمک سردار خوذ خیرالدو ثهر باجه در غزب اندلس را 
تصرف کرد. کنت خیمنو" (قومس) نیز با سپاهی مجهز از شهر آبله به 
سری جنوب به راه افتاد و با غنایم بسیازی که در راه.به دست آوزده 
بود؛ رو به غزب اندلس نهاد و تالیش نزدیک القصیر" پیش تاخت 
(اوایل شعبان ۵۶۸). اپویعقوب سپاهی روانةٌ برد کرد. مسیحیان به 
سختی شکست خوردند: و اکلت خیمنوا کشته شد .و سر از را نزد 
ابویعقوب. آوزدند. (ابن صاحب الصلاة. ۴۳۲-۴۲۸؛ ابن عذاری, 
۹-۷۳ عنان: ۸۹-۸۶/۲). ابویعقوب به دلگرمی این پیزوزت بر آن 
شد تا نقسة حمله به غرب را که از مدتها پیش در اندیشنة آن بوده عملی 
کند. از.اين رز سپاهی بزرگ با ساز و برگ فراوان روانٌ غرب کرد. 
سپاهیان از بطلیوس گذشته و تا حوالی طلبیره" در کنار رود تاجه فز 
غرب طلیطله پیش تاختند. شمار بسیاری از سپاه مسیحیان کشته شدند 
زسپاه ابویعقوب با اسیران و غنایم بسیار به اشبیلیه باز گشتند: با تکراز 
حملات, مسیحیان پیشنهاد صلح کردند. گفت‌وگوهای صلخ گرچه به 
درازا کشید. ولی سرانجام پیغنی پين مسیحیان و مسلمانان ب امضا 
رسد" (ذیحجة ۵۶۸). ظاهرا هدب ابویعقوب از. صلح, بازسازی 
شهرهایی .بود که .مسیحیان وبران کرده بودند (ابن صاحب الصلاة 
۴۳۷۳۶ عنان: :)٩۰2۸۹/۲‏ 

5 
خادم ابویفقوب خواند, اما پزخلاف عهد خود. چون خواست با افونسو 
نهانی ارتباط برقرار کند: به دستوز ابویعقوب زندانی شد و سپس به 
قتل رسید (ابن عذاری؛ ۱۰۳/۳؛ عنان, .)٩۰/۲‏ 

از آن پنن: ابویمقوب مندتی به آبادانی ثنهرهایی چون پاجه که دو 
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.1 ابویعقوب 


سال پیشن,.به دست. آفونسو ویرآن شده بوده پرداخت, اما اندکی بعد 
(صفر ۵۷۰).سپاهی بزرگ برای جنگ با فرناندری دوم پادشاه نون 
که پیمان شکنی کرده بود. روانه ساخت. موحدون به شهر ردریکو 
پایتخت لسون حمله بردند, اما برآن دست نیافتند (ابن عذاری, 
٩۰۴۳‏ عنان, .)٩۲-۱/۲.‏ 

ابویعقوب در شعبان ۵۷۱ اشپیلیه را به قصد مراک ترک گفت 
(ابن‌عذاری, ۱۰۹-۱۰۷/۳؛ عنان: .)٩۳‏ اندکی پس از استقرار وی در 
مراکشن, دز شهر. طاعون افتاد که بسیاری جان باختند. ابویعقوب ۴ تن 
از برادرانش را از دست داد و.خود نیز گرفتار شد, اما از مرگ نجات 
یاف (ابن‌عذاری»:۱۱۰-۱۰۹/۳): ۱ 

« در اواخر ۵۷۲ ق قبایل صنهاجه شر. به شورئن 0 

پر خود ابویوسف یعقوب. (ه م) را به فرماندهی جنگ برگزید, اما 
دیری نپایید که آن قبایل سر به فرمان نهادند و سپاه خلیفه به مراکش 
باز گشت (همو,۱۱۰/۳؛ عنان, .)٩۵/۲‏ در همین هنگام آلفو نسوی هشتم 
پادشاه تشتاله و کنت نونیو حاکم طلیطله پیمان شکسته و شهر قونقه" 
(کونکه) را.محاصره کردند..ابرالحسن والی قرطبه به فرمان خلیفه با 
سپاهی از موحدون بر نواحی طلیطله تاخت و با غنايم بسیار بازگشست 
(شوال ۵۷۲), اما کوشش او و والی اسبیلیه برای رهایی قونقه از 
محاصره مسیحیان موّثر نیفتاد و سرانجام شهر پس:از ٩‏ ماه به دست 
مسیحیان: افتاد (ابن.عذاری, ۱۱۰/۳ - .4۱۱۲ عنان, .۹۵/۲ - .)٩۷‏ 
موجدون سپس با حملات فرناندوی دوم (ببوج) به اشبیلیه و پیشروق 
اوتا ارکتن! و شرش. "و عناطق جنربی اشبیلیه (ابن عذاری, ۱۱۱/۳) 
و نیز در نواحی غربی با حملة افونسوپادشاه پرتفال در ۵۷۳ ق به شهر 
باجه روپه‌رو شدند (غنان:0۷/۲). 1 

مرف تخت وتا بایان در ربا قشع دی گرفتاو 
خلیفه. به. غانم بن, مردنیش فرمان داد.تاء بر سواحل برتغال.خمله برد. 
غانم. گرچه رهنبار اشبونه شد و بر دو کشتی از ناوگان پرتغال دست 
یافت؛ اما ناوگان پرتفال راه جنوب پیش گرفت و جزیرةسلطیش را 
تصرف کرد و پسیاری از مسلمانان اسیر شدند (ابن عذاری, ۱۱۳/۳؛ 
عنان, ۹۹/۲ ۱۰۰ 

اینک ابویمقرب از هر سو. گرفتار رویداد های تلخ بود: مرگ 
برادرش ابوحفص: که.بازوی نیرومند او به شمازمی‌رفت .(۵۷۵ق), 
شورش مردم قفصه در جنوب قیروان و تاخت و تاز بر تغالیان در جنوب 
اندلس از دریا و خشکی (ابن عذاری»:۱۱۳/۳ - ۰۱۱۴ ۱۱۸؛ عنان: 
۱۲ 

ایو یعقوب در ۵۷۶ق شهر قفصه را محاصره. کرد و شورشیان را به 
تبلیم. واداشت (ابین: عذازی,, ۱۱۴/۳.- ۱۱۶؛ ابن_خلدون, العبر: 
۶ - ۱۲۴۱ ابن اثیرن ۳۶۷/۱۱ ۴۶۸ 

موجدون دوباره در چند مورده با پرتفالیان درگیر: #دند و یکت بار 
غانم ین مردنیش به اسارت درآمد (ابن عذاری, ۱۱۶۳). ولی در 
اراخز:0۵۷۶ق در جنوت اشپونه, در جنگن سختی که میان دوا سپاه 


درگرفت, مسلمانان پیروز, شدند (همو: ۱۱۷/۳- ۱۱۸). از آن پس, 
تجاوز پرتفالیها به اندلس:شدت بیشتری.گرفت و موحدون بازها دز 
مناطق گوناگون مورد. حملات سهمگین آنان قراز گرفتند. 
ابریعقوب. که از حوادث سالهای اخیر در اندلس به هیچ روی 
خرسندنبود و از سوییبه خوبی دریافته بود که قدرت دفاعی موحدون 
در انجا بسیار ضعیف شده و بیشتر شهرها صحنة تاخت و تاز مسیحیان 
گردیده,بنر آن شد تا خود به قصد چهاد راهی.اندلس شود. از این رو 
سپاهی گزان را که.از: مدتها قبل در تدارک و تجهیز آن بود. به حرکت 
درآورد (شوال ۵۷۹). در بین راه قبایل عرب و در اشبیلیه جنگجویانی 
از شهرهای دیگر به سپاهمزحدرن پیوستند (همو: ۱۳۸/۳- ٩۱۳۲‏ ابن 
اب زرع: ۲ نخبتین هدفت: شنتزین تغیین شند که مهم تزین 
پایگاه. پرتغالیان بود .و از آنجاء تجاوزات و.لشکر‌کشیها فرماندهی 
می‌شد. تسغیر این شهرامی‌توانست ضربٌ بززگی بر آلفونسوی هشتم 
فرود.آورد. فر ناندو بادشناه ون و آلفوتننوی هشتم » بادشاه قشتاله از 
مدتها قبل پیمان خود.را با موحدون شکسته و عهد کرده بودند که باهم 
پر ضد مسلمانان بچنگند و در برابر حملات آنان تارپای جان بايستند, از, 
این رو. فرناندو,در شمال شرقی بطلیوس دست به. تهاجم زد ز شهر 
قاصرش را به محاصرهٌ خود درآوزد. اما چون از حرکت سپاهیان 
ابویعقوب آگاه شد, محاصره را رها کرد و به ون بازگست (شکیب, 
۳ عنان,. ۱۱۸/۲ - ۱۱۹). ابویعقوب از بطلیوس خرکت کرد و 
روائٌ وادی تاجه. شید .(ربیعالاول ۵۸۰).: سپس,سپاه. از ارتفاعات 
مشزف بر شهر را در جنوب و مشزق به تصرف خود در آورد. در همین 
هنگام ناوگان موحدون نیز. از طریق(اوادی‌کییر) شهر اشبونه را به 
محاصره درآورد.. چون. سپاهیان در ارتفاعات. مشر ف. برن شنترین 
استفرار یافتند, ابویعقوب: فرمان محاصرهٌ شهر .را صادر کرد, اما 
نیروهای درون شهر از آمادگی دفاعی کامل برخوردار بودند و از مدتها 
قبل: مواضع خود؛ را سخت استحکام بخشیده بودند.. گریعه موسدون 
چند. بار به شهر: حمله کردند و با تلفات بسیار باز گشنند. اما پس از 
حدود ۵ روز ناگهان اپریعقوب که از نزدیک شدن.قوای فرناندو 
هم‌پیمان پرتغالیان باخبر شده بود. فرمان داد سباهیان دست. از چنگ 
بردارند. اين تصمیم ناگهانی ابویعقوب, آرایش نظامی سپاهیان او را بز 
هم زد و در. لشگرگاه هرج و مرج افتاد (ابن عذاری, ۱۳۳/۳ ب ۱۳۴ 
۷ ابن ابی.زرع. ۲۱۴؛ ابن عماد, ۲۶۴/۴؛ ابن. عبدالمنعم, ۱۱۴؛ 
عنان,. ۱۲۵/۲ ۱۲۶؛:قس: این خلکان: ۰۱۳۵/۷ که علت عقب نشمینی 
خلیقه را:سر 
مسیحیان .فرصت را غنیمت شمردند و به تعقیب مسلمانان پرداختند و 
حتی, گروهی نیز خود را به مقر ابویعقوب رسانده, بر او جمله‌ور شدند. 
آبویعقوب چند تن .از.انان را بهقتل رساند..اما خود نیز به شدت 
مجروح شد. سپاه شکشت خورده موجدون در جالی که لیف مجروح 
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را با خود حمل می‌کرد, به سوی جنوب به حر کت درآمد. ابویعقوب در 
نزدیکی جزيرة الخضراء وفات یافت. پیکز ری را به رباط الفتخ بردند 
و در آنجا به خاک سپردند (ابن عذاری, ۱۳۸۰۱۳۵/۳ ابن اپی زرع 
۸ -- ۳۱۵؛ مراکشی, ۰۲۵۹-۲۵۸ ۲۶۱؛ زرکشی, ۱۴؛ این ابی 
دینار:, ۱۱۸). 
ابزیعقوب از. بززگ‌ترین خلفای‌موحدون‌بودکه گرچه در میدانهای 
جنگ جندان موفق نبود, اما در آبادانی شهرها از هیچ کوششی دریغ 
نداشت. بنای مننجد جامع اشپپلیه. رساندن آب به این شهر و تجدید 
بنای باروهای آن که بر اثر سیل ویران شده بود, بنای پل طریانه و 
توسعة شهز مراکشس.همه از اقدامات وی به شمار می‌رود که سبب 
اشتهار نام او شده است (ابن صاحب الصلاة, ۱۶۵ - ۱۶۸؛ ابن 
عذاری, ۱۲۶/۳؛ سلاوی: ۱۵۱/۲؛ ان سیماک: ۱۵۷). 
افزون بر اين, وی به علم و علما نیز سخت ارج می‌نهاد. از کودکی 
قرآن را حفظ داشت و به علم حدیث علاقه‌مند بود. به گفته‌ای وی تمام 
صحیسح بخاری را از حفظ داشت .درفقه نیز به‌مقام‌پلندی رسیده 
بود (ابن خطیب, ۳۵۴/۴؛ ذهبی, ۹۹/۲۱؛ عنان, ۱۳۵/۲). ابویعقوب به 
فلسفه نیز گرایش خضاصی داشت و فیلسوفان و دانشمندان بزرگی 
همچون ابن رشند. ابن طفیل و ابن زهر (ه م م) را در دربار خود گرد 
آوردة بود و آنان را بسیار گرامی می‌داشت. او با تشویق پسیار آنان را 
به تألیف آقارز بذرگ که بعدها مشهزر شدند: وامی‌داشت (مراکشی: 
٩۳۳۸ -. ۷‏ یافعی, ٩۴۱۷/۳‏ :1:1). ری تألیفاتی نیز داشسته که از آن 
جمله است؛ کتابی به نام الجهاد. که در آن احادیشی را که در فضیلت 
جهاد آمده, گردآوری کرده.است. این اثر: په کتاب اعزمایطلب: تألیف 
ابن تومرت ملحق شده و به کوششن گلدسیهر دز الجزایر (۱۹۰۳ م) به 
جاپ رسیده است. 
ماخذ: این ابی دیتان: محمد, المونس, به کوش محمد شمام؛ تونس, ۱۳۸۷ ۱۹۴۷/3 ۰: 
اب ابی ذرع: علی, الائیس المطرب. رباط, ۱۹۷۲ م؛ ان آثیر الکامل؛ ابن خطیب 
محمد, الاحاطة, به کوش محمد عبدالله عنان؛ قاهره, ۱۹۷۳ م؛ ابن خلدون, العبر؛ ابن 
خلازن, یحبی, بفیة الرزاةء به کرششی عبدالحمید حاجیات, الجزایر: ۱۹۸۰ م! ابن 
خلکان, وفیات؛ ابن سیماک: محمد, الحلل المرشية, داراللیشاه, ۱۹۷۹ م؛ابن صاحب 
الصلات, عبدالملک, الم بالامامة, به کرشش‌عبدالهادی تازی, بیروت, ۱۹۸۷ م؛ ابن 
عبدالمنعم حبیری, محمد, صفة جزيرةالاندلس [بخشی از الروض المعطار):به کوش 
ری پرورانسال, قاهره, ۱۹۳۷ م؛ این عذاری, احمد. البانالمفرپ, به کوشش محمد بن 
تاریت و محمد ابراهیم کانی, تطوان: ۱۹۶۰ م؛ ابن عمان عبدالحی, شذرات الذهب. 
قاهرم,۱۳۵۰۰ ق/۱۹۳۱م؛ابن کنیر: البدایة؛ بیذق, ابوبکر: اخیار المبهدی, به کرشش لوی 
پرووانال. پاریس, ۱۹۲۸م؛ ذهیی. محببد؛ سیر اعلام لنبلاه, به کوشش, بشار عواد 
معروف و بحیی هلال سرحان: پیررت: ۴ ی( زرکشی, بحمد, تاریخغ 
الدرلتین, به کرشش محمد ماضور, ترنی, ۱۹۶۶م؛ سلاری, احمد, الاستقصاء: به 
گوشفن جمفر ناضری و محمد ناضری: ذارالیضا»: ۱۹۵۴م؛ شکیب ازسلان, العلل 
الستدسية, بیروت: ۱۳۵۸ق /۱۹۳۹م؛ عنان: مخمذ, عصنر: المرابطین و النونجدین فی 
السفرب بر الاندلس, قاهره, ۱۳۸۴ق /۶۱۹۶۴! مراکنی, عبدالواحد, اببعجب, به کوش 
محمد سید عریان و محمد عربی علمی, قاهره, ۱۳۶۸ ق /۱۹۴۹م! مقدیش: محمرد نزهة 
الانظار قی عجاثب التراریخ رالاخبار, به کوشش علی زواری و محمد محفوظ, بیروت, 
۸ یافمی: عبدالله, مرة الجنان, بیرزت, ۸۱۹۷۰ نبزه 812 
۰ عنایت‌الله فاتحی‌نژاد 


ابوبعقوب خریمی ۴۳۱ 


آبویغقوب آهوازی(د پس از ۳۷۷ ق / 2۹۸۲ پزشک و 
داروشناش . تاریخ"تولد و فرگ وی دانننته نیست. اما در ۳۷۲ ق که 
بیمارستان‌عضدی دربغداد به‌همت عضدالدولاٌدیلمی افتتاح‌شد. ,اویکی 
از ۲۴ بزشکی بود که در آن به کار گمارده شده بودند و احتمالاً چندین 
سال پس از این تاریخ درگذشته است (نک: ابن ابی‌اصییعه, ۲۳۸/۱: 
علوجی, ۳۵۷: ۹ 61 نجمآبادی.. ۶۶۹). 

از زندگی شخصی و حرفه‌ای او قبل از ورود به پیمارستان عضدی 
نیز آگاهی جندانی در دست لیست, گرجه از نسبت «اهوازی» وی حنین 
بر می‌آید که زاد؛ُ اهواز بوده, با زمانی در آنجا سکنی داشته است. 
گفته‌اند که وی پزشکی سرشناس و دانشمند و در درمان بیماران موفق 
بوده أست (قفطی؛ ۴۳۶؛ ابن ابی اصیبعه, همانجا). برخی منابع از او به 
عنوان صاحب آثاری در داروشناسی باد کرده‌اند (الگود, 163), اما تنها 
اثر مهمی که از او یاد شده: مقاله‌ای است دربار؛؟ سکنجبین بزوری 
(دانای) (نجم‌آبادی, ۷۰ با عنوان السکنجبین البزوری احرمن 
التریاق (قفطی» این ابی اصییعه. همانجاها). 

مأخذ: ابن ابی‌اصیبعه: احمدین قاسم, عیون الانباه, به کوشثن آرگوست مزار, قاهزه: 

۶ تق / ۱۸۸۲ ۸؛. علوچی: عبدالحمید, تاریخ الب المرافی, پنداد, ۱۳۸۷ ق | 

۷ قفعلی» علی‌ین برسف, تاریخ الحکماء به کرش بولیرس لیبرت: لاببزیگ, 

۳ بتجم‌آبادی, محمود, تازیغ طب در ایران پس از اسلا تهران, ۱۳۵۳ ش؛ نیزه 

۰ ,۵۵ عم رمتدموظ ۵ بوماحنلط آم۸1۵46 ۸ بات ,4ممیا 
پزمان قدرتی 
ات ی اسحاق پن ختان بن قوهی (ه اوایل سدهٌ 
۲ف) اعر عصز عیاسنی, نشب وی به خاندانی شغدی می‌زننید و او 
خود در شعری به این امز تصربح می‌کند. و به عجم بردن خویش می‌بالد 
(ابن قتیبه, ۱۳۳/۲ ابن جراح, حصری» ۵۲ آنن معتز نیز 
که شاعر را از نسل:ترکان خوانده ((ص ۲۹۳), بی‌شک بد همین تبار 
سغدی اونظر داشته است. بر خی معاصران از گفتة ابن معتز چنین نتیجه 
گرفته‌اند که ابو یعقوب احتمالا از ترک نژادان ماوراءالنهر بوده (طاهر, 
۴۴۹-۸) و حتی شعر فخرآمپزی را که در آن شاعر خود را از تباز 
پادشساهان ایران خوانده است. به دلیل اینکه گویا در هیچ‌یک ازمننابع 
کهن نقل نشده, ساختگی شمرده‌اند (همو, ۶۰۸ - ۶۰۹)؛ حال آنکه 
یاقوت این شعر را از قول خود ابویعقوب نقل کرده است (۱۲-۲۰/۴؛نیز 
نک: امین, ۶۴/۱- ۶۵؛ حجاب, ۳۰۶؛ کلدسیهر, 1/151؛ براون» 1/268؛ 
٩, 1/1112‏ ,با0۸: که از تبار ایرانی و حتی گرایشهای شعوبی وی 
سخن گفته‌اند ), شاعر خود در شعری زادگاهش را مرو شاهجان نوشته 
و افزوده است که در سفد و جوزجان خویشازندان بسیاز دارد (یاقوت. 
۳ تنیز نک: ابن جراح, همانجا؛ دزبارة مرو شاهنجان با مرو بزرگاه 
نگزیاقوت, ۵۱۲-۵۰۷/۴؛ لسترنج, 398-399), 

تازیخ ولادت. وی دانسته نیست؛ اما از انجا که او را در طبقة 
شاعران پس از بشار (۱۶۷-۹۵ق) قرار داده‌اند (ابن رشیق, ۰۱۰۰/۱ 
می‌توان احتمال داد که وی در اواسط نیمه اول سدذ اق به.دنیا آمده 
باشد. یکی ازسروده‌های او.حاکی از آن است که در آغاز جوانی گذاز 


۴۲ ابویعقوب خریمی 


ری به سستان افتاده و چندی با سختی در آن صامان زیستة. انس 
(آمدی, ۱۱۵؛ ابن عساکر, ۴۳۵/۲؛ طاهر: ۴۴۹--۴۵۰), منپس او را در 
زمر؛.موالی بنی خریم (عشمان بن عماره. ابوالهیذام» خریم بی عامز) 
می‌يابيم (ابن قتیبه, هسانجا ؛ ابن جراح, ۰ حصری, همانجا +خطیب : 
۶ این عساکر, ۳۳۴/۲؛ به نظر می‌رسد منابع در تشخیص مولای 
مستقیم شاعر دچار خلط و اشتباه شده‌اند,ن5نطاهر ,۰۴۵۰ ۴۵۵؛812). 

ابویعقوب در خاندان بنی خیم منزلتی یافت و به ویژه مورد لطف 
عثمان که مردی شریف و فرماندهی بزرگ بودء قرار گرفت: حتی گویند 
هنگامی که عثمان به حکمرانی ارمشتتان رسید, ذر جنگ با خاقان 
خزر, فرماندهی لشکر را به ابویعقوب ,, که همراه او بود -سپرد و چون 
ایس کار بر بزرگان سپاه گران آمد و زبان به اعتراض گشودند, ابویعقوب 
در مقام پاسخ‌گوبی شعری سرود و در آن از تبار سعدی خود دفا ع کرد و 
به. خودپسندی:اعراب تاخت (یاقوت. ۳۹۵/۳- ۳۹۶! قس: ابن قتیبه: 
۲ این روایت.با توجه به مضمون آن, البته غریب می‌نماید و در آن 
باید به دید؛ تأمل نگریست. به هر روی, لطف عشمان سبب شد که 
ابویعقوب او و خاندانش را مدح بسیار گوید و نام-خریمی نیز به علت 
پیوند با این خاندان به وی اطلاق شده است (جاحظ, الحیوان, ۹۴/۳؛ 
ابن قتیبه, ۷۳۲-۲: این جراح؛ حصری : خطیب: همانجاها؛ ابن 
عساکر, ۰۴۳۴/۲ ۱۲۷۱۲۶۸۵۱۴۳۵ 

آزبرخی روایات چنی بر می‌آید که شاعربخشی از سالهای جوانی 
خود را در شهرهای بزرگ شام و عراق گذرانیده (خطیب, همانجا؛ ابن 
عساکر,۴۳۴/۲) و ه گاه در خوشگذ رانیهای شاعران هرزه درایی جون 
ختاد عَجُد و حتاد راویه شرکت داشته است (نگ: ابوالفرج, ۸۳/۶- 
۴۴ طاهن, ۴۵۸). شاعر سپس در بغداد اقافت گزید (ابن 
جراح,۱۰۹؛ خطیب نیز ین عساکر, همانجاها ) . روایاتی که او را 
در مجلس مآمون پیش از خلافت وی و نیز جعفر و فضل برمکی نشان 
می‌دهد (ابوالفرح, ۱۵۰/۱۳؛ جهشیاری, ۱۵۴؛ نبز نک: طاهر. ۴۵۶). 
حاکی از آن است که ورود شاعر به بغداد مقارن خلافت هارون الرشید 
(۱۹۳-۱۷۰ق) بوده و او توانسته است در میان بزرگان درباز مقام و 
منزلتی بیابد؛ گرچه از روابط خاص ارپا هارون اطلاعی در دست نیست 
و شعری هم در مدح خلیفه از او به دست نیامده است: در این دوره: دو 
تن از درباریان به نامهای محمد بن منصور بن زیاذ, کاتب برسکیان, و 
ابوعلی حسن بن:تختاخ (برخی منابع: بحباح) کاتب فضل بن یحبی. 
ممدو ح. خاص. وی بوده‌اند. (ابن .قتیبه,۷۳۲/۲۰؛ ابن . معتز: ۲۹۳؛ 
جهشیاری, 2-۱۲۴ ۱۷۴-۱۷۳::۱۲۵؛ این جراح. ۰ ابن عبدرید, 
۳۵ جصری, ۱۰۷۲-۱۰۷۲/۲). علاوه بر این وی ابودلف عجلی 
امیر و شاعر معروف عرب را نیز مدح گفته (جاحظ, البیان,۱۰۵/۱): 
اما معلوم نیست چرا بعدهابه هجو او پرداخته است (همان, ۲۸۲/۲): 

: یکی از مهم‌ترین رویدادهای زندگانی او محاضره و ویرانی بغداد در 
کشم‌کش میان امین و مأمون.در ۱۹۷ق است (در این باره, ن5: طبری, 
۸ به بعد). شاعر که به چشم خود شاهد ویرانی محله‌های شهز و 


کشتار مردم بغداد بود, قصیده‌ای بلند در ۱۳۵ بیت در ین باره سرود که 
ارزش تاریخی آن کمتر از ارزش ادبی آن نیست وه همین سبب طبری 
هس آن را نقل کرده است (۴۵۴-۴۴۸/۸). این قصیده با مقدمه ای شامل 
۰ بیت آغاز می‌شود که طی آن با اندوهی تمام. از زیبایبها و ویژگیها و 
فضایل بغداد سخن به میان می‌اید, اما اندک اندک, روزگار دگرگون 
می‌گردد و آثار نکیت و تباهی را آشکار می‌سازد (ابیات ۲۵-۱۱), تا 
سرانجام شهر سرفراز و دل انگیز بغداد. به بیابانی تهی تبدیل می‌شود که 
مشتی سگ در آن به پارس کردن مشفولند. (ییت.۲۷)؛ دریغ از آن 
محله‌ها و گردشگاهها و قصرهای پرشکوه و آن اقرام با نزادهای 
گوناگون, از سفدیان گرفته تا بربرهای افریقا که نپست شده‌اند (ایبات 
۳۷-۵۹)؛ کجاست آن همه زیبایی | (ابیات ۴۸-۳۷)؛ وای بر بغداد که 
سنگ آسیای زمان بر سرش گردیدن گرفته است (بیت ٩۴)؛‏ اما اين 
نکبت البته ببهوده نبوده, بلکه همه نتیجه تباهی و فسادی است که شهر را 
فرا گرفته بود: خداوند چندی بغداد را به حال خود گذاشت و چون انواع 
گناه در آن پدیدار شد. شهر را این چنین فرو کوفت (بیت ۵۵). در ابیات 
بعد , شاعر به انوا ع این تباهیها اشاره می‌کند: دین خدا بی‌رنگ شده, 
اصحاب فضل خواز گشته‌اند (همان بیت)؛ برده بر مولای خویش دلیر 
گردیده (بیت ۵۶)؛ فاسق فرمانروایی یافته (بیت ۵۷). تا سرانجام سپاه 
مرگ رایت بر افراشته وبلا بر شهر سایه افکنده است (ابیات ۴۲-۶۳). 
اکنون بغداد چنان شده است که حتی گنجشک در خانه‌های آن لانه 
نمی‌کند! (بیت ۶۵)؛ بازارهای آباد محلف کر خ, همه تعطیل‌انست (بیت 
۷۰) و جنگ همه جا را فزا گرفته (ابیات ۷۵-۷۱)؛ سرها از بدنها فرو 
می‌افتد (بیت:۷۷), زیرا در کوی و برزن چیزی جز شمشیرهای آخته 
نمی‌توان یافت (بیت. ۸۰)؛ آتش و دود است که از هر سو بر می‌خیزد: 
(بیت ۸۲)؛ اوباش دست به غارت زده‌اند (بیت ۸۳)؛ زنان پردگی, برهنه 
سرء هر سو می‌دوند و زیزاننم ستوران و میان آتش و دود به دنبال راه 
خود می‌گردند (ابیات ۸۸-۸۶)؛ مادران دا دیده. زاری کنان به دنبال 
نعش فرزندان خود می‌دوند (ابیات ۳-۹۰٩)؛‏ سگان به جنازه جوانان 
هجوم آورده‌اند و پنجه‌هاشان از خون ايشان گلگون گردیده (بیت :)٩۷‏ 
در این هیاهوی اسبان و سواران و پریشانی مردمان, گرسنگی نیز پدیدار 
شده گروهی همه جا به دنبال لقمه‌ای نان می‌شتابند (ابیات ۱۰۰- 
۵ )اما برای رهبایی از این مضیبت .هم مردم امید به خلیفه مأمون 
بسته‌اند (ابیات :۱۱۱-۱۱). از آن پس تا پایان قصیده روی سخن شاعر 
با خلیفه است و در ائنای ستایش, گاه او را اندرزمی‌دهد و می‌خواهد که 
بدان را تنبیه کند و خوبان را بنوازد. 

شاعر چند سالی پس از اين ماجرا نیز زنده بود. او که از یک چشم 
ناپینا بود (جاحظ, البیان , ۱۹۱/۱؛ ابوالفر ج, ۸۴/۶), در اواخر عمر 
بینایی: چشم:دیگر را نیز از دست داد و همین امز مضمون اشعاری 
معروف شد که شاعر در زئای دیدگان از دشت رفته‌اشل ستزوده ات 
(جاحظ, الحیوان, ۱۱۳/۳؛ ابن قتبه, ۱۷۳۳۷۳۲/۲ ابن جراح, ۰۱۱۱ 
۲ این عساکر,۴۳۵/۲). از میان منابع تنها صفدی ( الوافی,۴۰۹/۸) 


تاریخ وفات او را ۲۱۴ق‌نوشته است. اما معاصران در این باره اختلاف 
نظر دارند. به هر روی, وی بایذ در اوایل سدهق در گذشتة باشد (نکن 
زرکلی, ۲۹۴/۱ بستانی؛ براون, 1/268؛ 812 ؛ نیز نک: طاهر. 2۳۶۸ 
۳۶۹ 

درروایتق او را دینداز و خداشناس ربا رقار خوانده‌اند (خطیب, 
۶ ابن عساکر, همانجا). اما این وقار و دینداری مانع از آن نبوده 
که شاعر از یک سو, جنانکه گفته شد. با محافل و اشخاص نه چندان 
خوشنام پیوند داشته باشد و از شوی دیگر: همچون ننایر شاغران 
درباری, همواره چشم به صله‌های امیران و بزرگان بدوزد؛ در ررایتی 
آمده که از او پرسیدند. که چرا مدیحه‌های وی دربار؛ ممدوجانش 
دلشین‌تر از مرئیه‌های ارست و شاعر پاسخ می‌دهد که در آن رزژگار 
مدیحه‌ها را به امید (صله‌ای) می‌سرود و اکنون از سر وفاداری مرثیه 
می‌سراید و میان امید و وفاداری فاصله‌ای عظیم است (ابن قتیبه, 
۲ بن عبدرنه,۳۲۷/۵؛ جهشیارنی, ۱۷۴ ؛قس: ان معثز, ٩۲۹۳‏ ابن 
جراح» ۱۱۰ ,که همان مضمون را با عباراتی دیگر نقل کرده‌اند). 

ابو یعقوب شاعری توانا بود. گذشته از ستایشهای گاه مبالفهآمیزی 
که دز منابع کهن از قریحة شعری او شده و حتی وی را اشعر المولدین 
خوانده‌اند (نک: ابن معتز, ۰۲۹۳ ۴ این جراح؛ -۱۱۰؛ حصری: 
۸۲( این عساکر, ۴۳۴/۲ ۴۳۵), برخی اشعار محکم و مزتر او نیز 
که شهرت بسیار یافته. حاکی از مقام بللد سرایند؛ آنها در شعر عرب 


است (در این بارم, نکن طاهر, ۶۱۶-۶۱۰), تا آنجا که آمدی او را از, 


زمر؛ شاعران بزرگ نخستین شمزده و سبک بحتری را با سبک از 
مقایسه کرده است (رص ۱۱؛ نیز نک؛ جرجانی. ۵۰-۴۹).با اینهمه: 
شاعر بیشتر در میان خواص شهرت یافته است (نک: ابن رشیق, ۱۰۰/۱؛ 
طاهر, ۶۲۱), اشعار فراوان او نیز که ابن ندیم به مجموعه‌ای شامل ۳.۰ 
برگ از آنها اشاره کرده (ص ۱۸۸), ظاهراً در همان چند سد؛ نخست 
پراکنده شده و اغلب به تدریج از میان رفته است. سروده‌های موجود او 
عموماً در مدح و رئاست و اشعاری نیز در فخر و حکمت و هجواو 
شکوی, از جمله قصید؛ بلندی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم, از اوبرجای 
مانده است . 

ابویعقوب ازجمله شاغرانی‌شمرده‌می‌شود که به‌ساختمان‌کلاسیک 
قصیده وفادار مانده‌اند.حتی در شعری (ن5: آبن عساکر: ۴۳۵/۲) 
می‌بينيم که وی مانند جاهلیان بر آثار منزلگه پارمی‌گرید و همان کلمات 
معروف جاهلیان را در «نسیب» قصیده به کار می‌برد. دانش لغوی و 
کلام استوار این شاعران, شغر آنان را محبزب کاتبان و شیفتگان بلاغت 
ساخته بود (امدی, حصتری, همانجاها؛ این عشاکر, ۴۳۴/۲) و این 
امن. چنانکه پلا اشاره کرده ( 017« بی‌گمان با تبار غیر عربی 
شاعران مزبور پیوند داشته است, شاعر خود در پاسخ این پرسش که 
جرا شعرش در نظر هنگان زیبا و دلتشین می‌نماید, گوید: ««من چندان با 
سخن کشمکش می‌کنم تا خود به خود رام من گردد و آنگاه هر کنن آن را 
پشنود, به اسانی آن را می‌ستاید» (ابن جراح. ۰ ابن.عساکر: 


ایویعقوب سجزی ۰ ۰ ۲۲۳ 


همانجا؛ صفدی,نکت, ۱۱۰ )۰ روایتی نیز که در آن وی نظر ابن مقفع را 
دربار؛ بلاغت نقل:می‌کند: و.. ان "را" می‌ستاید (حاحظ..البیان, 
۱--۱۰۹؛ ابوهلال عسکری, ۱۴؛ حصری, ۱۰۴/۱- ۱۰۵), نشان 
دهند؛ آگاهی او از مسائل زیان وفن سخنوری است. 
جاحظ و ابر عصیده برخی از اشعار ابویعقوب را مستقیما از خود 
وی نقل کرده‌اند ( خطیب, ۳۶) اما مجموعه‌هایی که در چند سد؛ٌ 
نخست از اشعار ابویعقوب فراهم آمده بوده (گذشته از ابن ندیم, همانجا؛ 
نک: صولی: ۴۹؛ نیز ابن عساکر, همانجا). چنانکه گفته.شد, بعدها از 
میان رفته است. در سده؛ حاضر, ابرمان" پاره‌هابی از اشعار او را به زبان 
روسی ترجمه کرده و ذر. نشرية «یادداشتهای".گروه خاورشنانسان 
واپسته به موز؛ آسیایی فرهنگنتان علوم روسییة» در ۱٩۳۰‏ به"چاپ 
رسانیده است. سپنی علی جواد طاهر و محمد جبار مُعیبد انچه از 
9 0 
اشعار او را در منابع یافته‌اند.گردآورده,با نام دنوان الخزیمی در بپروت 
(۱۹۷۱) منتشر ساخته‌اند (دربارة مجموعه‌ها و برگزیده‌های اشعار 
او,نک:0۸۹,11/551). 
ماخذ: : آمدی, حسن, الموازتةیین ابی تمام و البحتری, به. کرشش محمد محبی‌الاین 
عبدالحمید: بیررت, ۳ ۱۳۶ /۳ ۴ ۱٩‏ م؛ابن جراح,مجمد. .الورقة, به کوششی عبدالرهاب 
عزام و عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۹۵۳ع؛ این رشیق, حسن, العمدة, به کرزشش 
محنذ محبی‌الاین عبدالحمید. بیررت؛ ۸۱۹۷۲؛ ابن عبدربه, احمد, العقد الفرید, بذ 
کرشئن احند امین و دیگران,بیروت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸ع؛ ان عساکر: علی, التاریخ 
الکبیر به کرشش عبدالقادر افندی بدران, دمشق, ۰ ۱۳۳۲-۱۳۳ قی؛ ابن قتیبه, عبدالله, 
الشعر و الشعراء, پررت, ۸۱۹۶۴؛ ابن معتز, عبدالله, طبفات الشعراء, به کرشش 
عبدالستار احمد فراج, قافره. ۱۹۶۸م؛ ان ندیم, الفهرست؛ آبرالفرج اصنهانی, 
الاغانی, ببررت, دار احیاء التراث العربی! ابرهلال عسکری, حسن, کتاب الصناعتین: په 
کرشش:علی محمذ بجاوی ر محمد ابرالفضل ابراهیم, بیروبت,:8۱۹۸۶/۱۴۰۶: 
امین, احمد, ضحی الا سلام, قاهره, ۱ ۱۹۳۳/۵۱۳۵ م؛بستانی! اج : غمری البیان و 
النبیین, به کوشش حسن سندوبی, قاهره, ۱ ۲/۱۳۵ ۳٩۱ع؛‏ همو, الحیوان, به کرخش 
عبدالسلام محمد هارون, بیروت. ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶! جرجانی, علی, الوساطة بین 
النتتبی ز خصوبه, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم و علی محمد بجاری, بیررت, 
۱۵۴ 2؛جهشیازی, مجسد,الوزراء ر الکتاب, بیررت, ۰۸ ٩2۱۹۸۸۵/۱۴‏ 
حجاب. محمد نبیة, مظاهر الكعریةٌ فی الادپ العربی, فاهره, ۱۹۴۱/۱۳۸۱ع؛ 
حصری, ابراهیم, زهر الاداپ, به کوشش علی محمد بجاری, قاهره, 16۱۳۷۲ 
۳ م؛ خطیب بغدادی, احمد,تاریخ بفداد, قاهرفه ٩‏ ۱۳۴ ق! زر کلی,اعلام؛ صفدی, 
خلیل, نکت الهمیان, بهٌ گوشش احمد زکی بک, قاهره, ۱۳۲۹ق/ ۱۱٩۱م؛‏ همر, 
الوافی بالرفیات, به کوشش محمذ یوسف نجم, بیروت, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷؛ صنرل, 
محمد, ادب الکتابپ, به. کرخش محمد بهجة اتری, قاهره, ۱۳۴۱ق؛.طاهر, علی جراد: 
«ابویعقوب الخریمی», مجلة مجمع الاهة, العرییة بدمشق, ۰۸۱۹۶۶۱8۱۳۸۶ ج۱ ۱۲ 
طبری,تا ریخ؛ باقرت,بلدان؛ نیز: 
1812 ول زنطهنن) مادمعظ ره ۲جهافا لا (حعهانا ام رع معوجمظ 
٩۰‏ ۱ تعطاعحظ باب ۱۲ حصز ند ای سزاعب 2۲ با رسزتکاهه6 رکفت ر هت 
۸ ۱۱ ره دما 7 وتا روط ۹ 1 1971 ۳۹ « ال 


۰ ,0 جص ه اعباماام 
مهران ارزنده 


آبویعقوب سیجزی (سجستانی):: اسحاق بن احمد, از داعیان 
بزرگ:اسماعیلی سده‌های ۳ و۴ ق دز ایزان, مخصوصا درسنیستان و 


ها ۸ 1۱۱۷ 


۳۳۴ ابویعقوب سجزی 


خراسان. او در حکمت الهی اسماعیلی و در دفا ع از عقاید اسماعیلیان 
کتب و رسالات.متعددی نوشته که بسیاری از آنها در ۵۰ سال اخیر 
منتشر شده است. این آثار که تا ۶۰ يا ۵۰ سال پیش در کتابخانه‌های 
خصوصی اسماعیلیان محفوظ مانده بود, از دسترس محققان بیرون بود 
و در این مدت اخیر مجققان آیین اسماعیلی بیشتر آنها را منتشر کرده‌اند 
و ما امروز. می‌توانیم دربارة عقاید اسماعیلیان. ایرانی و نیز. آیین 
اسماعیلی به طور کلی خیلی بیشتر از قرون گذشته آگاهی داشته باشیم. 
آثار ابویعقوب همه بج زکشف المحجوب, به عربی است (نگ: آثار). 

در میان ملفان قدیم, او به ابویعقوب يا اسحاق سجزی معروف بوده 
وتنها مجدوع (ص ۵۵) نام پدر او رایاد کرده است. ابوالقاسم کاشانی 
در زیدة التوازیع رض ۲۳) او را «اسحاق سجزی ملقب‌به خیسفوج» 
خوانده است (نیز نک: رشیدالدین, ۱۲: جبسفوح , که تصحیف است). 
زبیدی, خیسفوج را در تاج الغروس حبّالقطن (پنبه‌دانه) و نیز چزب 
پوسیده معنی کرده است و نیز گوید که خیسفوجه نام مردی اننت. 
ابوریحان بیرونی هم در کتاب الصیدنه به نقل از اپوسنیفد دینوری, 
خیسفوج را حب القطن معتی کرده است (ص ۲۴۱): در الفرق بین 
الفری, بغدادی او را معروف به «بتندانه» خوانده است (ص ۱۷۰) که 
مسلماً تحریفی از پنبهدانه است و از اینج بر می‌آید که اور هم خیسفرج 
و هم پنبه‌دانه می‌خوانده‌اند که لقبی بوده است از جانب دشمنانش از 
رری استهزا و استخفاف که وجه آن معلوم ننست. شاید او را به جهت 
ضعف و لاغری خیسفوج خوانده‌اند, به معنی چوب پوسیده که در تاج 
العروس آمده است و چون این معنی بر بیشتر اشخاص پوشیده بوده 
است, آن را در معنی اشهر آن که پنبه‌دانه است, به کار برده‌اند, ایوانف 
حذش زده امست که «بندائة) مذکور در الفرق‌بین‌الفرق , بندانی باید 
باشد که منونب است به بندان, ناحیه‌ای در شمال سیستان (ضَ 27)؛ 
ولی با توحه به آنچه گذشت, این حدس موردی ندارد. آنچه در تاج 
العروس امده است که خیسفوجه نام مردی است. شاید مقصود همین 
ابزیعقوب باشد: زیرا خیسفزج لقبی است از روی طعن: و (نام) نباید 
باشد (دریارة کلم خیسفوج, نیز نگ: استرن, 307). عبدالقاهر بفدادی 
گفتد است که ( یل النسفی و المعروف ببندانه علی ضلالتهما» 
(همانجا). بعضی از اين عبارت حدس زده‌اند که نسفی و ابویعقوب را با 
هم کشته‌اند: ولی چنین نیست. مخمد بن احمد نسفی (نخشبی) که خود 
از داعیان مشهور آسماغیلی بود و به گفت نظام الملک, نصر پن اجمد, 
امیر سامانی را با بسپاری از درباریانش په مذهب اسعاعیلیان و باطنیان 
در آورده بود و «ززیر انگیز و وزبرنشان » شد: بود (ضن ۲۸۹): پل از 
معزول شدن نصراین احمد, از سوی نوح بن نصر فرا خوانده شد و به 
دستور ار در ۳۳۱ق کشته شد (ابن اثیر,۴۰۴/۸),ولی ابویعقوب سجزی 
سالهای دراز پس از اين واقعه زنده بوده است..او خود:دز کتاب 
الانتضا ر (ص ۸۲) در پایان باب نهم می‌گوید که از وفات جضرت رسرل 
(ص), ۳۵۰ و اندی گذشته است ( یعنی در حین تألیف کتاب) و همین 
معتی را دز باب سیزدهم تکرار کرده است لاص ۱۱۱). اگر عبارت 


تلائمانة و تیف و خمسون را حداقل ۲۵۱ بگیريم و سال وفات حضرت 
رسول (۱۱ق) را بر آن بیفزاييم, رقم ۳۶۲ به دست می‌آید. یعنی سال 
تألیف کتاب الافتخار . 

ایرانف (همانجا) از کتابی از ابویعقوب سجزی به نام المبداً و المعاد 
نام می‌برد که ه الحاکم بامرالله, خليفد فاطمی, اهدا شده است و 
همچنین پوناوالا می‌گوید که در همین کتاب و نیز در کتاب الموازین نام 
الحاکم پامرالله ذکز شده است (ص 83): با توجه به اينکه الحاکم 
بامرالله در ۳۸۶ق به خلافت رسیده است, باید گفت که ابویعقوب دست 
کم در آن سال زنده بوده است. 

از سوی دیگر در جامع التواریخ رشیدالاین. و در زبدة التواریخ 
ابوالقاسم کاشانی (فمانجاها؛ نیز نک: پوناوالا: همانجا) آمده است که 
ابویعقوب سجزی عاقبت به دست امیر خلف بن احمد سجزی امیر 
صفاری (<۳۹۳-۳۵۲5ق در سیستان) کشته شد. پس باید گفت که قتل 
ابویعقوب میان سالهای ۳۸۶ و ۳۹۳ق اتفاق افتاده است. در اینکه بنشتر: 
داعیان اسماعیلی در آن زمان تحت تعقیب بوده و بعضی هم کشته شده‌اند 
و نیز در اینکه امیر خلف بن احمد از اهل سنت‌بوده است و کشته شدن 
ابویعقوب به دست او تعجبی ندارد, تردیدی نیست, اما آنجه مسأله را 
مجل تردید می‌سازد, این است که ناضر خنرو در خوان الاخوان در ۳ 
جا ص ۱۳۰, ۰۱۳۱ ۱۳۵) از نسفی یا نخشبی به خواجذ شهید یاد 
می‌کند. در صورتی که در همین کتاب و در زاد السمافرین از ابریعقوب با 
عنوان «شهید» یاد نمی‌کند و در زاد السافرین (ص ۴۲۱) می‌گوید: 
«خواجه ابویعقوب سگزی رحمه الله». چون ناصر خسرو خود از 
داعیان اسماعیلی بوده است,بایستی از احوال داعیان اسماعیلی بیشتر. 
آگاه بوده باشد و همین معنی مسأله قتل ابویعقوب را به دست خلف بن 
احند قبل تأمل می‌سازد, در کتاب الافتخار به تاریخ دیگری هم اشاره 
شده است و آن ۲۲۳ق است که در باب هشتم در معرفت امامت آمده 
است (نک: پوناوالا, همانجا). مصطفی غالب محقق کتاب الافتخار در 
پاورقی همین باب امامت می‌گوید که در اینجا عمدا چند سطری را برای 
حفظ وحدت اسلامی حذف کرده است (نک: ص ۷۲, حاشیه ) ربا آینهمه 
خود مطلب را در مقدمه کتاب (ص ۱۱) نقل کرده است ! ابویسقوب در 
این فصل می‌گوید که چون از سفر حح در ۳۲۲ق به بغداد رسید, متوجه 
شد که خلیفه عباسی القاهر بالله معزول و کور شده و الراضی بالله بر 
چای او نشسته است. مردم بغداد بسیار ناراحت بودند و چون او سبب 
آمر را پرسیده بود, گفته بودند که الراضی بالله پسر ابو عمر قاضی را که 
جوانی زیبا بوده. پیش خود خوانده و او را رسوا کرده است. ابو عفر 
محمد بن یزسف بن یعقوب در ۱۸ق به جهت خدمتی که به المقتدر بالله 
کرده بود. به مقام قاضی القضاتی رسیده بود و در ۳۲۱ق زمان خلافت 
القاهر درگذشته بود. ولی داستان الراضی با پسر او ساختگی و از 
شایعات باطنیان و قرامطه - که در آن سالها در بخداد فراوان بوده‌اند - 
باید باشد. زیرا بعید به نظر می‌رسد که با هم ضعف دستگاه خلافت و 
وجود. دشمنان و مخالفان بسیاز در آن ایام پر آشوب, الراضی چنین 


عمل شنیعی را انجام داده باشد. ابریعقوب در فصل امامت کتاب 
الافتخار که فضایل ام شیعه و اسماعیلی را بیان می‌کنذ, می‌خزاهد 
نضان دهد که خلافت عباسی فاسد و تبهکار بوده است. 

از زیده‌التواریخ اپوالقاسم کاشانی بر می‌آید که پنن از نسفی, 
اسحاق سجری (همین ابویعقوب) داعی اسماعیلیان در ننیستان گردید 
(ص ۲۳) و ناصر خسرو در خوان الاخوان می‌گوید که ابویعقوب سجزی 
صاحب «جزيرة خراسان» (در اصل «خولان» که غلط مسلم است. 
خراسان در تقسیمات تبلیغاتی اسماعیلیان یکی از جزایر دوازده‌گانه 
بود) بوده است ((ص ۱۳۱). از تلفیق قول کاشانی با قول ناصرخسرو بر 
می‌آید که نیستان از چهت مناطق تبلیغاتی اسماعیلیان جزو خراسان 
به‌شمارمیآمده‌است. 

ابویعقوب در فاصله سالهای ۳۲۳ و ۳۳۱ات (سال قتل نسفی) ظاهراً 
در خراسان نبوده است و خبر او را از جاهای دیگر می‌شنری. ابن ندیم 
از ابویمقوب نامی خبر.می‌دهد که از سوی امام [اسماعیلیان] ذز ری 
خلیفه بودة است و بنوخماد موصلی در جزیره (شمال عراق) از جانب 
ار مأمور دعوت بوده‌اند و نیز از ابوعبیدالله ابن نفین نامی سخن 
می‌گوید: که در حضرت» (یعنی بغداد) خلیفة ابویعقوب بوده امنت و 
ابویعقوب بعضی کارهای او را ناپسند شمرد و عذه‌ای از «اعاجم» 
(ایرانیان) را فرستاد که او را در خانهان کشتند (ص ۰۲۴۰۰ ۲۴۱). 
ظاهراً این همان ابزیعقوب است که در ری خلیفهُ امام بوده است. و 
کسانی را که به قتل ابن نفیس فرستاده بود. از ایرانیان بوده‌اند. نیز این 
ابویعقوب همان «اسحاق» است کد نظام الملک. می‌گوید: «پنل از 
ابوجاتم.[ورسنانی: رازی] قراز این مذهب (اسماعیلی) بر دو کس 
گرفت؛ یکی بر عبدالملک کوکبی و دیگری بر اسحاق که مقیم ری بود؛ 
(ص ۲۸۷). و عین این مطلب در جامع التواریخ رشیدالدین (ص ۱۲) 
هم آمده است (باید متوجه بود که در اي مأخذ عبارت «عاقبت (کار] بر 
دوکس قرار گرفت. .۰ در مخل خود نیست و ظاهرا از منیمی نقل کرده 
که صفحات نسخا: آن؛پس وا پیش شده اشت). چون نام ابویمقوب, 
«اسحاق» است, ««اسحاق» مقیم ری با ابویمقوب مذکور در الفهرست 
که در ری خلیفه بوده است, باید یکی باشد و کمتر محل تردید می‌تواند 
باشد. بتابراین ابویعقوب اسحاق سجزی پیش از آنکه به‌جای نسفی 
داعی. سیستان و.خراسان گردد, داعی :ری بوده است. از بنوحماد 
موضلی که به گفتة آبن نذیم در ((جزیره» از سوق ابویعقوب بأمور دعوت 
بودند, آگاهی بیشتزی در تثبیت دلائل النبوة قاضی عبدالجباز هتدانی 
در دست است (نیز نگ: استرن, 205-207). پیش از استرن: لونیش این 
مطلب را. از نسخدخطی تثبیت دلائل النبزه نقل کرده بود (ص ۰)87 
قاضی عنبدالجبار از دو بزادر به نامهای ابوسلم و ابویکز پسران حماد 
موصلی نام می‌برد که معاصر با ایام کشف دعوت باطنی (یعنی حدف 
ظواهر شریعت:و اباعذ محرمات) از وی ابوطاهر جثابی بودند (ح 
۰ و پس از آن). پس باید نتیجه گرفت که بنوحماد موصلی در ده 
مسوم سدء ۴ ق نی زیستند ونماینده ابویعقرب نقیم زی بسودند: این دو 
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برادر با عده‌ای دیگر از جمله ابوحاتم رازی - که ابویعقوب جانشین او 
شده است - از اينکه ابوطاهر جنابی از زکریای اصفهاتی در اباحذ 
مخنرمات پسروی کرده است. ناراحت و مسأیوش شده‌اند (قاضی 
عبدالجبار, ۳۹۲/۲) و می‌توان خدشش زد که آبن نفیس که در بغداد به 
دستور ابویعقوب کشته شده است, ظاهرا به جهت طرفداری از آراء 
زکریای اصفهانی و ابوطاهر جنابی بوده است. ابویعقوب و سلف او 
ابوجاتم که از جانب خلیفة فاطمی مأمور دعوت بوده‌انذ,.نتوانسته‌انذ 
مخالفت ابوطاهر و قرمطیان ربا دنتگاه خلافت فاطمی تخمل کنند 
(بنزای تفصیل این مسأل», نگنهد, اسساخیلیه )نا بهتخقیق اسیترن 
مرگ ابوحاتم رازی به احتمال در ۲۲ق بوده است (ص 204), یعنی 
سالی که ابویعقوب به قول خودش از سفر حح بازگشته و به بخداد رسیده 
بود. بنابر آنچه گذشت: مرگ یا قتل ابویعقوب در فاصلاٌ سالهای ۳۸۶ و 
۳ بوده است وااز آين رو باید تصور کرد که ابویعقوب از عمری 
طولانی بر خوردار بوده است۰ 

ناصر خسرو در زاد المسافرین می‌گوید که ابویمقوب سگزی‌کتابهای 
سنوس البقاء رکشف المحجوب را هنگامی تألیف کرده بود که (نوداش 
رنجه کرده بود» (ص ۰۴۲۱ ۴۲۲). مقصود ناصرخسرو آن است که 
اظهار اعتقاد به تناسخ از سوی ابویمقوب به جهت. اختلال روحی و 
دماغی او بوده است. اما کسی که دجار سودا و اختلال روحی شده 
باشد, کتابی مبنی بر مطالب کلامی نمی‌تواند تألیف کند و مخضوصاً 
اینکه بگوییم مطالب دیگرش درست بوده است و فقط مسأله تناسخ زا از 
سوشودا بح گره است..ين انهم ود ول نامام زمان از 
(شاید المعزلدین الله فاطمی) به او وارد ساخته است: اصل عبارت او 
جنین است :((چون خداوند زمان او بشنود که این مذهب را کرد, از او 
نبسندید و گفت که مر او را سودا غالب شده است» (همانجا). اینگونه 
اتهامات جدی نیننت و طرفین متخاصم در دعاوی علمی و کلامی از این 
نسبتها به یکدیگر می‌دهند. ۱ 

عقاید ابویعقرب در کتاب الافتخار خلاصه شده است و در آن به 
اعتراضات و طعنه‌ها و استهزاهای مخالفان جواب گفته است. وی 
می‌گویدمی‌خواهم در اين کتاب مبانی اهل حق را در توحید, ملانکد, 
اسامی: رسالت, وصایت, امامت. بعت, ثواب و عقاب, قيامت و تأویل 
بیان کنم (صض ۱۹) و اين همه مسائلی است که اصول حکمت اسماعیلی 

تراان مبتتش است. افزون بر اینها در اين کتاب از «معرفت اصلین» 
(جان ر خرد): 20 و فتح و خال»,ااحروفب وی وج آن 
سخن گفته است (نک: صن ۲۱). ابویعقوب در باب عاشر در معرفت بعت, 
برانگیختن و زستاخیز را چنانکه به تول او اهل ظاهر می‌گویند ,قبول 
ندارد (ص )٩۱-۸۵‏ .دربارة «جد و فتح و خیال» که احتمالاً از آنین 
مزدیستی گرفته شده.است, به مقدمذ کرین در جامع الحکمتین ناصز 
خسرو (ص 91-112) و کتابهای دیگر او مراجعه شود. 

آشاز:: از ابویعقوب سجزی آثار بسیاری بر جای مانده که بیشتر آنها 
به طبع رسیده اسنت. فهزست آثار او زا پوناوالا و ایوانث آورده‌اند و ما 
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در اینجا به آين آثار اشاره‌ای خواهیم داشت: 

الف-جاپی؛.. 

۱ اثبات النبوات , که با مقدمة عارف تامر در بیروت (۱۹۶۶) 
منتشر شده است. این کتاب جنانکه از نامش پیدانست, در اثبات نبوت 
پیامبران بر طبق عقاید اسماعیلی است و مشتمل بر ۷ مقاله است که هر 
مقاله‌ای ۱۲ فصل دارد. مقالة هفتم اين کتاب با عنوان «فی العجاثب 
الموجودة فی القرآن و الشريعة و الالَة علی اثبات نبوءة محمد صلی الله 
علیه و آله» است که از نسخه‌های خطی افتاده است و بنابراین نسح 
چاپی هم فقط شامل ۶ مقاله است. مقال ششم که از مقالات مهم کتاب 
است, دربارةُ یکی از اصول عمد؛ آیین اسماعیلی است که در حقیقت 
فلسفه تارییخ از نظر حکمت اسماعیلی است. دور عالم بنا بر اين ین دو 
گونه است : دور کبیر و دور صغیر, دور کبیر تاریخ بشر است از زمان آدم 
تاقانم, ودوز صغیر دوری است میان هر ناطق تا ن_اطق دیگر و درهر 
دوری ۷ امام مستقر است. جز در بعضی ایام فترت. از آدم تا نوخ دور 
نخستین است و آدم نخستین ((ناطق» است و ذور او اولین دور (ستر» 
است که در آن شریعتی نبوده است. نوح نخستین صاحب شریعت از 
(«نطقاء» است. .پس از او دور ابراهیم و پس از ابراهیم دور موسی و پس 
از موسی دور عیسی و پس از عیسی دور حضرت محمد(ص) است و 
علی(.ع) «اساس» است که آیذ. «فاذا قرعت فآلشت» (انشراح 
۴ اشاره به اوست,یعنی ای محمد چون از تألیف شریعت ار 
شدی .پس علی را به عنوان «اساس» نصب کن. پس از علی که اساس 
است. امامان هفتگانه است که پنجمین ایشان حضرت صادق و ششمین 
ایشان «مبارک» که همان اسماعیل است و هفتمین قائم که همان محمد 
ابن اسماعیل است. هر ناطق را اساس رصامتی است, چنانکه موسی 
ناطق بو و صامت و اساس او هارون بو به دلل ی نا موستی 
اْتاب و جَعنً ععه آخاه هرون ززیرآ» (فرقان/۳۵/۲۵) وصات باید 
مانند ناطق پر هم اسرار نبوت واقف باشد. محمد((ص) صاحب دور 
ششم و اساس او علی(ع) است و قائم صاحب دور هفتم است که 
صاحب کشف و ظهورات یعنی کف اسرار شریعت و ظهور حقایق 
است ( اثبات ,۰)۱۹۳-۱۸۱ 

۲ لافتخار . دربار؛ محتویات این کتاب در بحت از عقاید ار سخن 
گفته شد. این اثربه کوشش مصطفی غالب در بیروت (۱۹۸۰م) به چاپ 
رسیده است, 

۲ «الرسالة الباهرت». این رساله در. مجل تحقیقات اسلامی 
(۳۷۱٩ش)‏ با مقدمذ بستان هیرجی (ترجن مقدمه از مرتضی اسعدی) 
ورمتن عربی و ترجمةٌ آن. از عبدالله نورانی چاپ شده است ( ص 
۶۲-۱): این کتاب یا رساله برای شخصی مهم نوشته شده است که 
می‌خواسته است از «قيامت کبری و احوال و کیفیات آن ‏ آگاهی یابد و 
جملاتی را که در کتب دیگر اسماعیلی. نوشته شده بود: کافی ندانسته 
است و از ابویعقوب خواسته امنت که در اين باب آنچه «اقرب الی 
الدرک و اسهل الی الاحاطة» باشد, مقرون به براهین و دلائل واضحه 


پتویشان .اگر چه این کتاب به یکی از اشخاص خیلی مهم اسماعیلی که 
ظاهراً از اولاد ائمه بوده, نوشته شده است, اما نمی‌تواند به یکی از خود 
ائمه و یا خلفا نوشته شده باشد. زیرا در آن می‌گوید (عن ۳۸): (« فوگل 
زهنک و عقلک بها فقس کل شی» منها بنظاثرها...» و نیز می‌گوید: 
(فأرجوان‌الل‌یوققک و یتتدک ویعصمک من الخطاً و الزلل ...4. اين 
عبارت نمی‌تواند خطاب به امام زمان و خلیفة عصر باشد. 

ابویعقوب در «الرسالة الباهرة» قیامت کبری و اشراط ساعت و 
تغییرات کلی در عالم طبیعت از زازله و فرو ریختن ستارگان و تاریک 
شدن آفتاب ونابودی ستارگان و غیره را درست نمی‌داند و آن را بر طبق 
اصول اسماعیلی تأویل می‌کند و می‌گوید خد اوند آنچه خود آفریده است 
به هم نمی‌زند. قیامت کبری قيامت نفوس انسانی است که نمایانگر 
صوزت نفسانی طبیعت عالم ات و همذ صفاتی که دربار؛ ظهور 
«ساعت» و «قيامت» درقران آمده است. از تغییرات این صور عالیه یا 
منحطه در نفوس انسانی است» و پٍ پیش از آن هم نفوسی که می‌میرند در 
عالم برزخ. هستند, به دلیل ید «و ین قرائهم بَرخ الی یم یشرن» 
(مزمنون /۱۰۰/۲۲). پس اگر اشخاص یک دوره بعیرند. بدل آنها 
جایگزین ایشان می‌گردد و آنکه جایگزین می‌گردد یا «السستخلف» به 
صورت منقرضان در می‌آید و هریک از ابرار و فجار جایگزین پیشینیان 
خود می‌گردند... این همان اعتقادبه نوعی تناسخ است که ناصر خسرو 
می‌گوید: «(ابویعقوب به وقتی که سوداش رنجه کرده بود ... متابسان 
خاندان حق را سوی این مذهب دعوت کرده است اندرکتابی :»و اندر 
رسالة باهره ...و چون خداوند زمان او بشنود که این مذهب را کرد. از او 
نپسندید و گفت که فر اورا سودا غالب شده است:...»: بعد ناضر خسرو 
می‌گوید:(«ولیکن گروهی از شیعت بر قول او همی‌روند و آن خطاست» 
( زادالسافرین ,۰۴۲۱۰ ۴۲۲). از گفتان ناصرخسرو بر می‌آید. که 
ابریقرب این رساله را چنانکه گفتیم برای یکی از بزرگان اسماعیلید 
نوشته است. چنانکه می‌گوید: متابعان خاندان حق را سوی: این مذهب 
دعورت کرده است و امام عصر آسماعیلیان و.شاید المعزلدین الله این 
عقیده را نپسندید. ولی ابویعقوب از این مذهب بر نگشت و به قول ابر 
خسرو «گروهی از شیعت بر قول او همی‌روند». بنابراین کسانی که 
می‌گویند ابویعقوب در کتاب الافتخار از عقیده به تنایخ بر گشته است. 
درست نیست و اگر چنین بود,ناصر خسرو به این معنی اشاره می‌کرد. 
ناصر خسرو در خوان الاخوان می‌گوید: ((و قول بویعقوب سجزی اندر 
برزخ جای چنان است که برزخ مر شریعتهای پیامبران را خواهد و 
ایشان را خداوندان دورستر خزاند ‏ قائم را خدازند دور کشف خراند و 
خداوند ور عظیم (دز. متن گور عظیم!) نیز گویدش. (ص ۱۳۲) 
بنابراین عقاید ابویعقوب سجزی در مسا قيامت و برزخ.و تناسخ با 
عقید؛ رسمی فاطمیان که پس از المعز و الحاکم مسجل شد. مخالف بود, 
گو: اینکه او به امامت آنان معتقد بود و این, استقلال عقید؛ سجزی را 
می‌رساند. 

۴ «تحفه الستجیبین)..اين اثر ضمن خمس رسائل اسماعیلیه 


توسط عارف تامر در سوریه (۱۹۵۶ع) منتشر شده است (۰)۱۵۵۰-۱۳۶ 
موضو ع کتاب در حقیقت تاویل تعضی اسامی است که در عقاید دینی 
مصطلح است و می‌گوید: اسامی برای معانی وضع شده است که باید به 
دلالت ضمنی با تضتنی به آنها بی برد و اگر فقط به خود اسامی لفظلی 
اکتفا. شود معاندان به.آسانی « مرتاد» (یعنی طالب) را از را دز 
خواهند برد (ض ۱۳۶). از جمله اين اسامی باری, .امر, علم. کلمه. 
وحدت, عقل, قلم, عرش, قضا, شمس, نفس, لوح, ملک تالی و غیر 
آن است. 

۵.کشف المحجوب . این کتاب به فارسنی است. هانری کرین آن را 
با مقدمه‌ای به زبان فرانسه در تهران (۱۹۴۹ع) جاپ کرده است. دز 
اینکه اين کتاب در اصل به عربی بوده و بعد به فارسی ترجمه شده, جای 
تردید است, زیرا نثر کتاب بسیار کهن است و جنین می‌نماید که از همان 
زمان ابوقوب (سد؛ ۴ق)باشد. لیلهایی که برای ترجمذ آن از عربی به 
فارسی آورده شده, ضعیف است, جز یک دلیل که متأسفانه به آن اشاره 
نشده است: در آغاز کتاب در بند. ۲ آمده است: «اکنون به نور تابنده و 
قزت عظیم از جهت ولی خدای در زمین دعوت کی جایگاه نفوس 
روجانی است و به نیکویی طاعت من او را و نیکوبی شفقت او بر من 
پیش دستی کنم در کشف کردن آن سرها کی پنهان بوذ. و رمزها کی در 
خزانه بوذ...» (ص ۳). اگز از این جملات چنین استفاده کنیم که از این 
کتاب را به امام زمان خود یعنی خلیفة فاطمی نوشته است, باید بگوییم 
که کتاب در اصل به عربی بوده است: مگر آنکه این کتاب را به داعی 
بزرگ‌تر از خود که یکی از داعیان فارسی زبان ایرانی است, نوشته 
باشد. ناصر بخنرو چنانکه گفته شد, کتاب کشف المججوب را از 
ابریعقوب سجزی دانسته است, در ردیف رساله باهره و سوس البقاء . و 
جون دو کتاب اخیر به.غربی. است: می‌توان: گفت که. شاید.کشف 
المحجوب هم در اصل به عربی بوده است. بیرونی هم در تحقیق ماللهند 
این کتاب را به ابویمقوب سجزی نسبت داده است, بی‌انکه به فارسی يا 
عربی بودن آٌن اشاره‌ای بکند. بیرونی می‌گوید که ابویعقوب گفته است که 
تناسخ در داخل انواع صورت می‌گیرد (یعنی مثلاً انسان به صورت 
خوک يا میمون در نمی‌آید: ص )۴٩‏ و همین مطلب را ابویعقوب در 
«جستار سوم» از مقالت پنجم آورده است, در بیان آنکه «انواع با 
یکدیگر در نياميزند, نه در ترکیب و نه پس از ترکیب» (نیز نک: مقدمة 
فرانسری هنری کرین بر کشف المحجوب ). این کتاب که می‌تران گنت 
خلاصه عقاید ابویعقوب است. در ۷ مقاله و هر مقاله مشتمل بر ۷ جستان 
است. مقاله اول در توحید است که درآن شیئیت, حد. صفت..مکان: 
زمان و هستی را از خداوندنفی می‌کند. مس بالاتر بودن خداوند از 
هستی, از عقاید نو افلاطونیان است که به ‏ خکمت اسماعیلی راه یافته 
ات مقالت دوم درباره خرد است که مرکز دو جهان است و یکی بودن 
آن با ( امر», «کلمه»: («علم» و «نفین آغر» و نیز اساس بودن خرد. 
مقالت سوم در «ا خلق ثانی» که همان نفس و نفس انسانی و ناطق بودن 
آن و متفکر بودن آن است , مقالت چهارم در «خلق ثالث»است که همان 


ابویعقوب سجزی ۳۷ 


طبیعت است. مقالت پنجم در «خلق رابع» و انواع است. مقالت ششم 
در «خلق خامس» است که دزبار؛ نبوت است و مقالت هفتم در «خلق 
سادس» است که در بعث و برانگیختن است: 

۶ (الیناپیع» این کتاب را کربن در مجموعه‌ای به نام ایران و یمن 
یعنی سه رساله اسباعیلی .«الیتاپیع», «رسالة المبدا و. المعاد». از 
حسین بن علی و (بعضی از تأربلات گلشن راز» با تصحیح و ترجمه و 
شرح,فرانسوی در تهران (۱۹۶۱م) منتشر کرده است. افزون بر این 
مصطفی غالب متن آن را در ۱۹۶۵م با عنوان الطبقة الاولن !در بیروت 
به طبع رسانده اشت. مزلف در مقدمه می‌گوید: من دز اين کتاب خود را 
به آنچه گذشتگان در کتابها آررده‌اند, مشغول نخواهم داشت, بلکه 
بدانچه بر گردن ایشان از ایضاح و ازشاد خلق نغانده استا؛ پرداختاغ: 
جنانکه آیندکان نیز آنجه از این بابت بر گردن ما مانده است: ادا خواهند 
کرد (ص ۵). موضوع کتاب چنانکه کربن اصطلاح شیمینایی 
(«ایزومرفیسم »را به کار برده است (مقدمه بر «ینابیم»: 6), تشابه 
یناییع یا سرچشمه‌های طبیعی و زوحانی است. اين یک.جهان‌شناسی 
عمیقی, است که اسماعیلیان ایرانی به آن پرداخته‌اند. و تشابه عالم 
طبیعت و عالم ملکوت و جهان امه و «نطقاء» را با تأویل بیان کرده‌اند. 
کتاب مشتمل بر ۴۰ «ینبوع» است و در آن از تشابه ادیان الهی. و 
«اتفاق صلیب با شهادة» سخن گفته است (نک؛ ص ۸۵). در ینبوع 
۸ از «ان مافی البشراجزاژه و جوهره من اللفس الکلية» سخن زانده 
است (ص ۲۶) که همان ایزومرفیسم در معنی کلامی و فلسفی آن ننک" 
در همین معنی در ینبو ع ۳۸ از (( ان للبشر عودا الی ثواب ابدی» سخن 
گفته است ((ص ۸۷) که رسعت جهان بینی و جهان‌شناسی اسماعیلیان 
رمخصوصا ابویعقوب را می‌نمایاند, 

بخعلی: 

۱. البرهان. عارف تامر در مقدمهُ خمش رسائل.اسماعیلیه گفته 
است که اين کتاب در میان نسخ خطی اسماعیلی در مضیاف سوربه پیدا 
شده زدر ۷۰۰ صفحه است (ص ۰)۱۷ 

۲. البشارة یا البشارات . مصطفی غالب در مقدمذ کتاب الافتخار 
می‌گوید که نسخه‌ای از آن در کتابخانة خصوصی او موجود است (ص 
۳ نیز نک مجدوع۲۴۳-۲۴۲). علی بن حانم در تألیف کتاب خود 
روضنه الحکم الصافية و بستان العلوم ال وافیّة ,از اين کتاب استفاده کرده 
است (همانجا). 

۳,رسالة فی تألیف الا رواح یافی معرقه الارواح . پونا و الا احتمال 
می‌دهد که این رضاله از سجستانی نباشد (ص 88). نسخه‌ای از این.اثر 
در کتابخانة خضوصی مصطفی غالب موجوه است ( غالب, ۱۴): 

۴. التوحید , نسخه خطی این اثر در میان نسخ خطی اسماعیلی 
کتابخانة شیخ ابزاهیج بن شیخ عبدالقیوم دز بمبلی موجود. است 
(پوناوالا.89). 
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۸ ابویعقوب‌سجزی 


۵.الرد علی من وقف عند الفلک من الفلاسفة .به گفتذ ایرانف (ص 
0) این رساله در ۱۷ صفحه است. نسخه خطی این اثر در بعبئی موجود 
است (نگ: مرکزی, ۱۰۴/۲ )۰ 

۶ سراثر المعاد و المعاش. به گفتد پوناوالا این زساله دز ۷ فصل 
است: فی الابانة عن الفضيلة الممجٌدة الانسانية؛ فی الابانة عن الفضیلة 
الانسية و ماللجوهر الانسی؛ فی الابانة عن الفضیلة الانسية الالهية 
الموجودة فی هذا الهیکل الربانی؛ اف الابانة عن الفضيلة السنجدة 
المهذبة المعقولة الانسية؛ فی الابانه:عن الفضيلة السامقة الممجدة 
المقدسة. الالهية للجوهز: الانسیة؛ فی الابان. عن. الفضيلة الممجدة 
المقدسة الازلیة؛ فی الابانة عن الفضيلة النمجدة السامقة المتعالية 
الانسية الالهية (ض 87): برخی این رساله رابه بوخانم رازی بت 
داده‌اند (نک: ایوانف, همانجا), 

۷ سل النجاة. مجدوع آن زا به ابویعقوب نسبّت داده اسث و آن 
دربار: مطالبی است که مزمن برای نجات در دنا و آخرت به اطلاع از 
آنهانیازمند است. توالی موضوعات آن بر طبق توالی موضوعات ایمان 
اشت: ایمان به خداء به فرشتگان, کتب الهی. انبیا, معاد. بعث بعد از 
مرگ و به بهشت و درزخ (ض ۱۹۶). ایوانف می‌گوید که همذ نسخ 
خطی آن در قسمت پنجم که راجع به (بعت» است, قطع می‌شود و دنل 
آن کتاب الرشد و الهداية است که منسوب بهابن تب ب است (ص ۰28 
نیز 18). انقطاع آن در مسا «بعث» دلیل بر این تواند بود که عقاید 
سجزی در این‌باب مخالف با عقاید رسمی فاطمیان بوده است. نسخة 
ری و ی ی ری 
همانجا). 

#۸البدا کت 5 تن 
فی اثبات التوحید لصانعالعلم ‏ فی ماهية مبداالوات من اللوح الکریم 
و فی ماتصیر الیه اللفس الناطقة. نام مولف در عنوان کتاب ذکر شده 
است, ولی در خود متن نیامده است: مولف دز مقدمه از خلیفه فاطمی 
«الحاکم بامرالله» یاد کرده و او را «امام العضر» خوانده است. کتات 
در .۳۶ صفحه و در یک مجموعُ شخصی است. .در قسم دوم دربارة 
مسا تناسخ نیزیحت شده است, همان مسأله‌ای که ناصر خشروبه آن 
تاخته است ( نک: ایوانف, 29). این معنی شکی را که بعضتی در انتسانب 
این کتاب به سجزی کرده‌اند, برطرف می‌سازد. عقبده زسمی در زمان 
الحاکم بر رد تناسخ بوده است که ناصر خسرو نیز می‌گوید امام زمان او 
آن را نپسندید, شاید همين زساله انست که چزن الحاکم آن را دیده و 
عقيدة او را دزنار تناشنخ خوانده انست, آن را نپسندیده است: 

٩.الموازین‏ "مجدوع (ص ۱۹۰-۱۸۹) آن زا «می تألیف سیدنا ابی 
یعقوب السجستانی»-اورده است. و مشتمل بر ۱٩‏ میزان" اننت ,یدین 
سان: فی ساب مخالقة الحق و ایجاب نقضه؛ ایجاب السعادة لمن اجاپ 
دعوة الحق و سلبها غیره؛ فی كيفية البرهان و سلب ماو فیایجاب 
معرقة المبد ع:فی ایجاب سلب الوجوها:فی ایجاب سلب لقدمة ایا 
فی ایجاب سلب التشپیه و التعطیل؛ فی ایجاب التوحید بالتقریب؛ فی 


ایجاب الانر و معرفة عبادته؛ فی ایجاب العقل و معرفة اسمائه؛ فی 
ایجاب الفروع الثلات المتفرع من الاصلین؛ عتوان میزان دزازدهم دز 
نسخ موجودنیست؛فی ایجاب النطقاء و معرفة صر وفهم و حدودهم؛فی 
ایجاب الاسس و معرفتهم؛ فی ایجاب الائمة و معرفتهم؛ فی ایجاب 
الحجج و الدعاة؛ فی ایجاب القائم علیهالسلام و رفیع رتبته؛ فی ایجاب 
الثواپ للمحسنین و ضده للمسیئین؛ فی ان الثواب الابدی هوالعلم 
التأییدی و حرمانه نقیضه پوناوالا می‌گوید که ابویعقوب هم در مقدمة 
الموازین و هم در مقدمذالمبدً والمعاد از الحاکم بامرالله (آغاز خلافت: 
۶۴ ) نام می‌برد (ص 83). نسخه خطی کتاب در کتابخانه محمدیةً 
هندانیه موجود است (ن5: جهنی, ۳۵۶). 

1 .یه الاحزان : مجدوغ آن را به «الشیخ الحمید اسحاق بن 
احمد ابی یعقوب السجستانی» نسبت فی‌دهد (ص ۵۵). موضو ع رساله 
در صبر بر محنتها و مصیبتهاست و اینکه نزول و رفع محن و مصائب به 
سپب حرکات فلگی است"و خردمند با خرد: خویش نمی‌تواند از آن 
بپرهیزد و عاجز از زوی عجز دچار محنت و مصیبت نمی‌گردد و هیچ 
کس را از آن رهایی نیست و جز شکیبایی و رو آوردن به خدا چاره‌این 
ندارد(نک :همانجا) .یک نسخة خطی زاين از در کتابخانة فیضی پمکی 
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۱ المقالید الملکوتية , که به چندین «اقلید» تقسیم شده است. 
قسمتهایی از آن در کتاب الازهار و مجمع الانوارتألیف حسن بن نوخ 
ابن‌یوسف الهندی البهروجی (د ٩۳٩ق)‏ امده است (ایوانف, 29؛ دربارة 
الازهار , ن5: همو, 83) آمده است. حمیدالدین احمذ کرمانی در کتاب 
الریاض فرط می‌کند که سجستانی المقالید. را پس از النصرة تألیف 
گردهاست: زیر رالد 9# ین کاب میگزید که تفوس طبیعی آز تالم 
عقل نیامده‌اند و حال آنکه در کتاب النصرة گفته است که نفوس طبیعی 
از عالم عقل آمده‌اند (در مبحث نسیان عارض بر نفوس در عالم 
طبیعت). کرمانی می‌گوید: (و ستحیل ررود هذه الانفس من عالم 
العقل و هو متا لایقوم علیه دلیل اصلاً» و می‌گوید آنچه ملف النصرة 
خود در کتاب المقالید گفته است, دلیل است بر نقض آنچه در اللصرة 
آمده است و نمی‌دانم چرا این مطالب بر او پوشیده مانده است و ظاهراً 
المقالید را پس از النصرة نوشته است (ص ۳٩).به‏ گفته جهنی(همانجا) 
نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانة محمدیهٌ همدانیه موجود است: 

۲. الواعظ من الکلام الربانی فی الژبور علی داود وغیسر ذلک من 
اقاریل افیرالمومنین مولانا علن بن ابی طالب (ع) ... (نک: مجدو نع 
۴ مجدوع می‌گوید که حاتم بن ابراهیم دز کتاب النقد علین اهل 
المخاط از این رساله نقل کرده است (همانجا). نسخة خطی این رساله 
ظاهرا موجود است (پوناوالا: 87). 

آثار یافت نشده: ۰۱ اساس الاعوة (ایرانف, 30؛ پوناوالا, ۲۰)88. 
رساله الامن من الحيرة . به گفته ایرانف (همانجا) انتناب ان زساله به 
ابویعقوب مشکوک است: ۳.ت ویل الشرائع یات یل الشریعه (همانجا): 
۴.خزانة الادلة, در عقاید اسماعیلی مشتمل بر ۲۸ خزانه. بعضی آن را 


از حنیدالدین کرمانی دانسته‌اند (همانجا؛ تامر,۰)۱۷ ۵: سوس القاء 
(ایرانف» هناتجا). چنانکه گذشت: نازخسرو در زاد العسافرنن 
می‌گوید که ابویمقوب در این کتاب متابعان حق را به تناسخ دعوت کرده 
است.«سوس» به معنی طییعت است و شاید مقصود آبو یعقوب در این 
کتاب بقای طبیعت در افزاد انواع از راه انتقال ارواح بوده است. در 
بعضی کتب نام آن سوس‌النعام آمده است (نگ: ایوانف, همانجا) که 
درست نمی‌نماید و شاید سوس‌النعم باشد: عنوان کتاب در بعضی از 
فهارس اس البقاغ آمده اشت. ۰۶ الکامل : ابویعقوب دز کتاب اثبات 
النبوعات به این تألیف خرد اشاره کرده و امیدوار بوده اننت که آن را 
بلوسد (صن ۲۸)؛ اما جون در فهزست آثار او نامی از این کتاب دیده 
نشده, شاید به تألیف آن توفیق نيافته است: ۷ العلم المکنون و التتر 
النخزون. ان کتاب زا محمد بن حسن دیلفی ملف قواعد عقاند ال 
محمد بهابیعقوب نسبت داده و از آن مطالی در تأویل ظراهر شریمت 
نقل کرده اسشت اپیعقوب در این کتاب در تفسیر یذ خر خرعت ما کم اه 
و الم و لحم الْحْْریر...( مانده/۳۸۵) می‌گوید که مراد از (میتة» 
«ظاهر» است. زیرا «« ظاهر» بدون باطن همچون مرده است و (خون»» 
در حکم شک است که تا شناخته نشود, غمل به آن حرام است. 
همچنانکه تا خون حیط پاک نشود, نزدیکی با زن حرام است و مقصود 
از «لحم خنزیز» منافق است و ( ماأللِي ال» کسی است که بدون 
حق به اصلی دعوت کند... (ن5: دیلمی, ۰)۴۸ ۸. الغریب ی معنی 
الاکسیر (ایوانف, همانجا )۰ ۰۹ مونس القلوب (همانجا). ۱۰. النصرة. 
این کتاب را ابویعقوب در تأیید کتاب المحصول تألیف.محمد.بن احمد 
نسفی و دز نقطن کتاب /لاصلا بح ابوحاتم رازی ورسنانی - که در رد 
المحصول تالیث کرده بود - نوشته اشستء حمیدالدین احید کرمانی 
معررف بد «حجة العراقین» که دز ۴۰۸ق به. مضر رفت تا در رفع 
اختلافات اعتقادی اسماعیلیان اقدام کند, کتایی با عنزان الریاض فیْ 
الحکم بین الصاتین, صاحبی الاصلا ح و التصرة نوشت (نک: کرمانی: 
۹ )- کتابهای المحصول و النصرة در دست نیستند و ظاه را علت آن 
عقایدی بوده است که در این در کتاب در مخالفت با عقاند زسمی 
فاطمیان مذکور بوده است. در الریاض از کتاب النصرءة بسیار نقل شده 
است و از آن منقولات می‌توان به عقایدی که پس از ظهور و استقراز 
خلافت فاطمی در قاهره مورد قبول فاطمیان نبرده است, پی برد. مثلاً 
یکن از مسائل مهم مورد نزاع میان اسماغیلیان اين است که آیا «آدم» 
صاجبُ شریعت بوده:است, یا نه. اپو حاتم رازی صاحب الاصلاح 
معتقد نت که آدغ - که نخستین «نطقاء» بوده استد صاحب شزیعت 
بودة است, ولی ابو يعقوزب از صاحب النحصول طرفداری کزده که آدم 
صاخب شریعت تبوده است. صاحب الریاض نمخالف این عقیدة است و 
می‌گوید که آدم صضاحب شریعت بوده است (نک: هموء ۲۰۷-۰) و نیز 
قول ضاحب النصرة که انم علیه التلام» شرایع را از میان بر می‌دارد: 
درست نیست. زیرا او چیزی از آنچه متعلق به عبادت خداست. باطل 
نمی‌سازد. بلکه دور قائم پایان ادواز ذمْته است و آیات «(ذا الما 
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آنقطرث» يا «ذْا کاب آَترث» (انفطار/۱/۸۲و۲) برای رفع حدود 


ودعوت از مزاتب گذشته است نه به مغنی رفع شرایع:.: (کرمانن ۰۲۰۱۰ 
۲ 
بستی در کتاب من کشف :.ء رساله‌ای از ابویعقوب ذکر کرده است. 
بستی در این کتاب از غقیده‌ای سخن گفته است که به موجب آن اعضای 
ظافر و باطن بدن انسان همانشد ستارگان هستند و همچنانکه اعضای 
بدن انسان یکی فوق دیگری اننت» ستازگان یز چنین. هستند. پستی 
۳ / ۰ ۳ ۰ ب 5 7 
منی‌گوید: («و قد زایت فی رسالة الخیسفوح اعتراضا علی هذا الکلاع و لم 
یکن پرتضیه» (نک: پوناوالاء 89). نام این رسالة ابویعقوب ذکز نشده 
اشت, 
ماَخذ: :این اثیرهالکامل؛ ابنندیم الفهرسلت:؛ اوالقانتم کاشانی:,عبدالله : زیدتالتواریخ: 
به کوشش محمدتقی دانش بژره, نهران, ۱۳۶۶ ش؛ ابریعقوب سجزی, اسحاق, اثبات 
النبرعات , به کرشش عارف تأمر, بیروت, ۱۹۶۶م؛ همو, الاتتخار, به کرشش مصطفی 
غالب, بیروت, ۰ ۱۹۸م؛ همو, (الرسالالباهرة) .تحقیفات اسلامی, تهرآن:۱ ۱۳۷ ش: 
من ۷, شه ۲! هن «تحفة الشتجیبین»: خسن رسائل اسماعيله , به کرخش عارف 
تامی, شلنیه, ۱۹۵۶/۵۱۳۷۵؛ همژ, کف المحجرب, به کرشش هانری گربن, 
تهران, ۹/۱۳۲۷ ۴٩۸۱؛‏ همر, (ایناییع)), ایزان و ین , به کرشتن هائری, کرین؛ 
تهران, ۱۳۴۰ش/۱ ۱۹۶م؛ بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کوشش محمد 
زاهد حن کرثری, قاهره, ۳۸/۱۳۶۷ ۹٩۱م؛‏ ببرونی, ابرریحان, تحقیق ماللهند , 
| حیدرآباد دکن: ۱۹۵۸/۱۳۷۷م؛ همو الصیدنه ؛ به گرشش عباش زریاب, تهران, 
۱۳۷۰ش؛ تاج العروس؛ تام عارف, مقدمه بر خسس ربائل اسماعیلیة: بیرزت: 
۶ جهنی, حسن, تعلیقات بر الصلیحترن همدانی, قاهره, مطيعة الرسالة؛ دیلمی, 
محمد, قواعد عقالد آل محمد , به کرشش اشتروتمان, استانبول, ۱۹۳۸م؛ رشیدالاین 
فضل الله, چامع التراریغ, به کوشش محمد تقی دانش پزره و محمد مدرسی, تهرآن؛ 
۶ شش غالب: مضعلفی, مقذمه و حاشیه پر الافتخار (نک: هت ابویمقرب)؛ نی 
عبدالجسار, تتبیت دلائل اللبرة, به کوشش عبدالکريم عشمان, بسروت, ۱۳۸۶ ق! 
۶ قرآن مجید؛ کزمانن, احمد:الزیاض » به کرشئن عارف تامزییزو:۰ ۲۱۹۶؛ 
مجدرع, اسباعیل, فهرستة. الکنب و الرسائل, به کرخش علبلقی مدزوی, تهران, 
۴ سش|۱۹۶۶؛ مرکزی, میکروفیلمها؛ ناصنر خنرو, خران الاخوان, تهران, 
۸ شن؟ همور زاد السافرین, برلین, ۰۳ ۱۳ ش؛ نقلام الملک؛ عسن, سیر الملرک 
(سیاست نامه ),به کوشش هیربرت دارک. تهران , ۴ ۱۳۶ش؛ هیرجی, بستان؛ مقدمه 
پر «الرسالة الباهرة» (نک: هه ابریعقوب )؛ نیز؛ 
۱( ۲۸۱۷و ب-۲افملا م۵ تما )کل ماو بط رتم 
,لا (طنآو ۲ ۸ ۱ بعلز۷) راما + ام اج ,مها بل ۱953 بفااد۲ 
ام ۱۷ مه رقه۸ه رتاو ده ۳ تما زمر مناج 
هه رهزاز؟ فصو ]۵ حنون60 عرص ۱963 دا مان 
۱۵۱۱ ساره رام مووزاطصه لا .]او ۱940 :رکه 
کال له تاعنظ اه نمی اه باه 19171 امامت 


۱,1983اصا یهانگ قسوا چاعط دا لاه ر«عنآککصعا اه ممااهان از 
عباس زریاب 


آبویعقوب هر جوری». اسحاقبن محمد (د ۹۴۱/۵۳۳۰م)» از 
مشاهیر صوفیآن نده‌های ۳ و ۴ق/٩‏ او ۱۰غ. ری به نهرجون قزیه‌ای 
نزدیک اهواز (یاقوت: ۸۳۸/۴): موب بوده أست. از 1 ار 
اطلاعی در دست نیست, همین قدر می‌دانیم که سالیان دراز در مکه 
نیت کید ور هیانی نز ۵4 زیم 0( 
۷۹ذهبی:۳۶۱۲): 

اپویعقوب تهرجوری از مریدان ابویعقوب سوسی و از مصاحبان 
جنید ز عمروبن عشمان مکی ز سهل تستری بود (قشنیری, ۳۳۸ صفدی: 


۳۳.۰ ابویعقوب همدانی 


۸ به هنگام اقامت در مکه با کتانی , مرتعش, ابوعمرو زجاجی و 
مجمد بن خفیف نیز مصاحبت داشت (سلمی, ۴۴۹؛ هجویری, ۱۹۹٩‏ ). 
ابرعشمان سعید بن سلام مغربی نیز مصاحبت او را دریافته و از وی به 
عنوان نورانی‌ترین پیری که دیده است. یاد می‌کند (سلمی, ۳۹۲؛ 
قشیری, ۴۳۳). اکثر منابع از انکار او نسبت به جسین بن منصور حلاج 
سخن گفته اند (هجویری, ۱۸۹؛+شوشتری, ۳۶/۲؛ خوانساری, ۱۰۸/۲۳ )۰ 
چنانکه دیلمی از ابن خفیف نقل می‌کند که وقتی حلاج به مکه وارد شد, 
ابویعقوب او را بد خن خود برد. از آنجا با یاران به کوه ابرقبیس رفتند. 
ابویعقوب خرق عادتی از حلا م مشاهده کرد و آن را سحر دانست (ص 
۷۳-۲). اما ابن باکویه, همین حکایت را به نحو مفصل‌تری نقل کرده و 
گفته است که ابویعقوب نخست عم حنین بن منصنور را حمل بر سحرا 
کرد, لیکن پین از تخقیق به ضخت آن یقین حاصنل کرد و آن را از 
کرامات وی دانست (اخبار الحلاج,۴۷-۴۰). 
سلسله ارادت ابویعقوب در تصوف با چند واسطه به حضرت علی 
(ع) می‌رسد (ابن ملقن, ۵۰۲, ۵۰۸: جامی, ۵۶۰ -۵۶۱: معصوم 
علیشاه, ۱۰۷/۲ 2-۵ ۳۳۶). کلابادی او را در زمره کسانن فعرفی 
می‌کند که به وسیل کتب و رسائل خویش علوم اشاره را منتشر کرده‌اند 
(ص ۳۱), ولی آنچه از وی بر جای مانده, اقوال پراکنده‌ای است دربارة 
فنا و بقاء جمع و تفرقه, صدق ویقین, و وجد و سماع که در کتب تذکره و 
تاریخ از او نقل کرده‌اند (نک: سزاج, ۷۰,۵۲ جم! سلعی, ۳۹۲ ۳۹۵؛ 
ابونعیم. ۱۳۵۶/۱۰ هجویری, ۲۱۶؛ عطار, ۵۰۹-۵۰۶). دو بیت شعر نیز 
به او منسوب است که در برخی از منابع نقل شده است (سلمی, ۳۹۴: 
خواجه عبدالله, ۲۸۰). 
مخذ: .ان ملقن, عمرءلبقات الا ولیاء, ید کوششی نورالاین شریبه: ۰۶ ۱۳ ق؛ابرنعيم 
اصنهانی, احمد, حلیة الا ولیاع بیروت, ۱۹۶۷ م؟اخبارالحلا ج,به کرشش ل. ماسینیرن 
در پ. کرارس, پاریس, ۳۶٩۱م؛‏ جامی, عبدالرحمان, تفحات الانش: به کوشش مهدی 
توحیدی پرر, تهران, ۱۳۳۶ش؛ خراجه عبدالله انصاری, طبقات الصرفیه, به کرشش 
عیدالحی حبیبی و سحسنین آهی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ خرانساری؛ مضدباقنن رزضات 
الجنات, تهران, ۱۳٩۱‏ ق؛ دیلمی, علی, سيرت ... ابن الخفیف الشیرازی, ترجمُ بحبی 
ابن‌جنید شیرازی, به کرشش ا. شیمل, تهران, ۱۳۵۰ش؛ ذهبی, محمذ, العبز, بیررت. 
۵ ۰ ق+سراج بلرسی, عیدالله, المع فی التصوف, بد کرشش رینولد نیکلسرن, لیدن, 
۴ سلمی, محند, طبقات الصنوفية, به گرشش پدرسون, لیدن, ۰ ۱۹۶م: 
شوشتری, نورالل؛, مجالس المژنین, ثهران,. ۱۳۶۵ش؛, صفدی,, خلیل, لرافی 
پالوفیات, به کرشش محمد یزسف نجم, ۴۰۲ ۱ق؛ عطار نیشابرری: فریدالدبن, تذکرة 
الا ولياغ, به کوشش محمد استعلامي, تهران, ۱۳۴۶ش؛ قشیری, عبدالکريم, الرسالا 
القشيريه, به کرشش معروف زریق و علی عبدالحمید بلطدجی, یروت ۱۴۰۸ق؛ 
کلابادی: محمد, التعرف لمهب.اهل التصرف, به, گرشش عبدالحليم محمود: بیروت. 
۶ ق. میصرم‌علیشاه, محمد معصوم: طرائق الحقائق, به کرشش محبد, جعفر 
محجرب. تهران, 7۱۳۳۹ ۱۳۴۵ش؛ هجويري, علی, کثف المحجرب, به کرشش 


والنتین زوکرفسکی, لنینگراد, ۲۶ ٩‏ ۱م؛یاقرتبلدان : 


حسین لاشيء 


ابویَعقوب همدانی. یوسف بن ایوب بن: حنسین بن وهرهٌ 
بوزنجردی (۴۴۰ یا ۲۲-۴۴۱ ربیع‌الاول ۵۳۵ ق/۱۰۳۸ یا ۵-۱۰۴٩‏ 
نوامیر ۱۱۴۱ع)» صوفي و از پیشوایان طریقتی که در دوره‌های بعد به نام 


«خواجگان» یا «نقشبندیان» شهرت یافت. وی در حدود سال ۴۴۰ ت 
در بوزنجرد از قریه‌های همدان زاده شد (سععانی, ۳۵۶/۲؛ ابن جوزی, 
المنتظم, ۹۳/۱۰؛ذهبی, سیر ۶۶۱۲۰,۰۰۰): 

آرازة نظامیه بفداد ابویعقوب را درجدود بیست سالگی (پس از 
۰ق) به این شهر کشاند (ابن‌جوزی, همانجا؛ نک: کاشفی,۱۳/۱۰).او 
در مجالس درس رئیس مدرسه, ابواسجاق شیرازی (۵.م) که از 
بزرگ‌ترین دانشندان شافعی و از استادان فقه ز اصول برد و دستی نیز 
در تصوف داشت. شرکت کرد و اصول مذهب شافعی را فرا گرفت و در 
جدل و مناظره توانایی بسیار یافت. در علم حدیت نیز از کسانی چون 
ابوالحسین مهتدی پالله, ابو الغنائم هاشمی, ابوجعفز این مسلمه و ابوبکر 
خطیب تعلیم گرفت و افزون بر اين از دانشهای نظری نیز بهره‌مند گردید 
(سمعانی, ۳۵۷/۲: ابن جوزی, همانجا, نیز ۱۷۱/۹؛ ابن خلکان, ۷۸/۷: 
ذهبی,العبر, ۴۴۹-۴۴۸۷۲ 

اسنوی وی را دز شمار دانشمندان شافعی مذهب آورده (۰)۵۳۱/۲ 
ولی خواجه محمد پارسا وی را حنفی خوانده است (ن5: کاشفی, ۱۳/۱. 
۴ ۱ 

ابویعقوب به قصد ادا تحصیلات بغداد را ترک کرد و مدتی در 
اصفهان از جمد بن ولکیز, در بخارا از ابوالخطاب طبری و در سمرقند 
از احید بن محمد فارسی حدیث شنید (ابن خلکان, نیز ذهبی, سیر, 
هیانجاها) و در اين احوال پس از آشنایی با صوفیانی چون ابوعلی 
فارمدی (هم), عبدالله جوینی و حسن سمنانی, رو به تصوف‌نهاد و پش 
از جندی یکسره به فعالیتهای مدرسی پشت پا زد و به زهد, عبادت و 
ریاضت پرداخت (ابن جوزی, تلبیس ,۳۰ این خلکان, همانجا؛ 
ذهبی: همان؛ 2۶۷/۲۰ ۶۸: جامی, ۳۷۵؛ کاشفی, ۱۴/۱). وی در مرو 
(ابن جوزی, المنتظم, همانجا) خانقاهی داشت که به گفت دولتشاه 
(ص٩۵)‏ به («کعبهُ خراسبان» معروف شد و در آنجا به ارشاد و هدایت 
طالبان و نالکان می‌پرداخت و ظاهراً مردمان بسیاری برای شنیدن 
سخنان او دز آنجا گرد می‌آمدند (سیعانی, ۳۵۴/۲- ۳۵۷+ ابن جوزی, 
هبانجا, .)٩۴/۱۰‏ 

دانشمندان و بزرگانی که به خراسان سفر می‌کردند, برای دیدار با 
ابویعقوب به مرو می‌رفتند و از وی بهره می‌گرفتند. از میان اینان می‌توان 
به سنایی غزنوی, ابویکر خطیب, ابوالقاسم قزوینی, ابوحفص زاهد 
همدانی و ابرالمحاسن خلیلن.اشاره کزد (سبکی,.۱۵۵/۶, ۱۲۳/۷ 
۳۵,۸ علاءالدوله. ۳۲۱؛ دولتشاه, همانجا). سمعانی نیز.از جمله 
کسانی است که به دیدار او رفته و از وی حدیث شنیده است (۰)۳۵۷/۲ 

ابویعقوب در ۱۱۱۲/۵۵۰۶ بار دیگر رهسپار بغداذ شد و در نظامیه 
مجلسهای وعظ ترتیب داد و مردم استقبال شایانی از او کردند. (ابن 
جوزی, هبان. ۹۵/۱۰). اورده‌اند که .در همین مجلسها کرامتهایی 
می‌نموده است (همانجاء نیز.۱۷۱/۹؛ ابن. اثیر::۸۰/۱۱؛ این خلکان؛ 
۷ ذهبی, همانجا: خانی, ۱۰۷). چنین می‌نماید که گفتارهای 
وی در اين مجالس با گرایشهای اشعری مذهبان - که هنوز نزاعهای 


خود را با حنبلیان در بخداد ادامه می‌دادند (نگ: ه د, اپواسحاق 
شیرازی)- جندان سازگار نبوده و اعتراضهایی را برمی‌انگیخته است 
(ابن‌جوزی. ذهبی, همانجاه)]. 

ابویعقوب واپسین سالهای زندگانی خود را در مرو و هرات سپری 
کرداز دز یکی از سفرها در میان راه هزات به مرو در محلی به نام بامئین 
از قصبه‌های بادغیّس درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. پس از 
چندی, یکی از مریدانش به نام اپن نجار, پیکر او را به مرو برد ودر آنجا 
دفن کرد (سمعانی, همانجا؛ ابن جوزی, همان, ۹۵/۱۰؛ ابن خلکان, 
۷ کاشفی, همانجا): بنا بر گفت سعید نفیسی مزار ابویعقوب در 
نواخی شمالی شهر مرو که در این روزگار تا آن شهر ۲۰ که فاصله دارد, 
واقع شده و مردم محل به آن ((خواجه بوسف) می‌گویند (ص ۲۲۶). 

ابویعقوب نزد عارفان پس از خود نیز از منزلت والایی برخوردار 
بوده است. چنانکه عطار نیشابوری (د ۶۱۸ق) به هنگام برشمردن 
انگیزه‌های تصنیف تذدکرة لا ولیاءبه یکی از گفته‌های وی استناد می‌کند 
(نک: ص ۸) و در الهی نامه (ص ۹۵-۹۴) وامنطق الطیر (صن )از 
اربا لقبهایی چون «همه‌دان»,«امام روزگار» و «صاحب اسنرار جان» 
یاد کرده و ذاستانهایی از او باز می‌گوید. نجم‌الدین رازی در بیان برخی 
از احوال سلوک به گفتة او اننتشهاد کرده است (ص ۲۹۷) و مجدالدین 
بغدادی نیز در تحفةء البرره در چند مورد به اقوال و آراء او اشاره دارد 
(نک: ریاحی, ۲۶). سلسلهٌ خواجگان که بعدا به نقشبندیه معروف شد, 
نسبت فرق خود را به بهاء‌الدین نقشبند و از اوبا ۵ راسطه به عبدالخالق 
غجدوانی (د ۵۷۵) که از مریدان ابویعقوب بود.می‌رسانند, و بدین‌قرار 
این زنجیره از ازبه ابرغلی فارمدی و از وی به رشته‌های اصلی جریان 
تصوف می‌پیوندد (جامی, ۰۳۷۷ ۳۷۸؛ پارساء ٩.‏ -۱۰۰؛ کاشفی. 
۱۴-۱؛ معینیان, ۴۳, ۵۰ ۵۱). البته پایه‌گذار اصلی و واقعی 
سلسلة خواجگان, عبدالخالق است (همو, ۴۳.. ۴۷؛ طاهری, ۳۴)) که 
رساله‌ای به نام «صاحبیه» در مقامات ابویعقوب همدانی, به او منسوب 
است. اين سا کوچک به زیان فارسی و شامل بخشی از زندگانی 
غجدوانی و چگونگی آشنایی اش در ۲۲ سالگی با ابویمقوب (ص ۹۴- 
۷ نیز نک: «مقامات عبدالخالق...», ۲) و همچنین حاوی پاره‌ای از 
رویدادهای زندگی اوست, همچون ماجرای مرگش ((ص )٩۸-۹۷‏ و نیز 
تعبین کردن خلیفه‌های چهارگانه - که‌عبدالخالق چهارمین آنهاست - 
(ص ۸۲). البته مطالب رساله گذشته از گزافه‌گویبهایی که در مقام 
ستایش و تقدیس ابویمقوب در بر دارد (ض :۸۴ .)٩۳-‏ از خطاهای 
فاحش تاریخی و اشارات افسانه‌ای خالی نیست؛ چنانکه مثلاً رلادبت 
ابویمقوب زا در ۴۲۰ق گفته! (ص ۸۴) و.نسبش را با.۶ واسطه به 
ابوخنیفه, با ۴۵ واسط بد: کیومرث و با ,۴۷ واسطه به,حضرت آدم 
رسانده!((ص ۷۹) و مرگ او را درسمرقند دانسته است! (ص .)٩۷‏ و 
باز در جاتی از این رساله عبدالخالق در ۵۰۴ق در دوران جوانی ابست 
(ص ۸۴۰۸۲) و در جای دیگر می‌بینيم که در سال ۶۰۰ وی هنوز زنده 
استِ (ص .)٩۹‏ به هرحال؛:اين مسائل موجب شده است که برخی از 


ابویعقوب همدانی ۳۳۱ 


محققان, انتساب این رساله به غجدوانی را مردود بشمارند (معینیان, 
٩‏ حاشية ۲؛ ریاحی: ۱۶, ۱۷؛ زرین‌کوب, ۲۰۷). همین زنناله ظاهراً 
تنها منبع سرگذشت‌نگاران متأخر صوفی همچون نویسنده قندیه. . 
عبدالرحمان‌جامی و واعظ کاشفی درمورد جانشیتان چهارگانه 
ابویعقوب و بخشی از زندگی‌نامة غجدوانی و آگاهیهایی از این دست 
بوده است (نک: جامی, ۳۷۷ - ۳۷۸؛ سمرقندی, ۱۳۴.۰۳۳ کاشفی, 
۱- ۳۶+ نیز ریاحی, ۱۷). 

آثار: 

الف جاپی: ۰ رثبه الحیات, کتاب کوچکی است به زبان فارسی که به 
صورت پرسش و پاسخ تصلیف شده است. لح ن گفتار نویسنده همان 
لح مجلس کویانی است که با بهره گرفتن از آیات و آسادبت و شیوا 
خطابی به تعلیم و تنبیه مخاطبان خود می‌پردازند. 

محور کلی رساله: نیان مراتب و درجات زندگانی است: از زندگانی 
و آسایش به دنیا که پست‌ترین درجات است, تا زندگانی و آسایش به 
مولا که آسایش به اسلام و آسایش به ایمان لازمة آن‌است و برترین 
مراتب,زندگانی و آسایش به احسان است که نسبتش به مراتب پیشین 
سبت آسمان به زمین است. وی از ارتقاء در اين مراتب به «گشت 
آسایش» تعبیر می‌کند, زیرا در هریک از این مراحل انسان به لوازم آن 
دل می‌بندد و در حقیقت آسایش و آسودگی او در آن است. گشت 
آسایش از این‌روی تعبیری است از دگرگون شدن باطن, و آن از دو 
طریق حاصل تواند شد: فضل ربانی و مجاهدت در تخریب آسایشگاه 
دنیاء با پرورش تن بة اسلام؛ با پرورش دل به ایمان و با پرورش سر و 
جان به اخسان می‌توان رسید (ص ۵۶). در اين رساله در خلال این 
بحثها به فراخور حال در باب اسلام و ایمان و احسان, قضا و قدر, فکر, 
ذکر, دل, خاطر: سز و جان و تفاوت میان آنها نیز سخن رفته است. 
طریقت ابویسقوب در این رضاله از شزیعت فاصله نمی‌گیرد و مراعات 
احکام و آداب شرعی لازمذ سیر و سلوک است (ص ۲۳). گفت و گو در 
باب مسائلی چون خیر و شر, شقاوت و سعادت, قضا و قدرء و کسب 
افعال تأْ ثیر اندیشه‌های اشعری را بر ابُویعقوب نشان می‌دهد. 

رتبه الحیات به نثری پخته و روان و گیرا نوشته شده و روی هم رفته 
دارای ویژگیهای نثرهای فارسی سده‌های ۵ وق است. از ویژگیهای 
قابل توجه در این متن, وجود جمله‌های موزون و شعرگونه است که شاید 
نمونه‌هانی باشد: از برگردان فهلویات لهِجة رازی که در همدان و 
پوزنجرد. زادگاه نویسندء. کناب زواج داشته.است (طن ۵۲: ۵۵؛ 
ریاحی, ۲۲-۷۱؛ شفیعی: ۴۹۳-۴۹۱). اين رساله یکی:.از نخستین 
نمونه‌های آثاز عزفانی به زبان فازسی است و از لحاظ برخی واژه‌های 
فارسی که به‌جای اضطلاحات رایخ صوفیانه نیز به‌کاز رفته, شايستة 
توجه اسنت. 

بخطی: دو ریبالهُ عزفانی دیگر نیز به وي منسوب انست: نخستین 
رساله در مجموع شمارة ۲۱۱۴ کتایخانه مرکزی دانشگاه تهران است. 
این ریبالة ۱۸۵ برگی که به زبان فارسی و به نشري پرتکلف نوشته شده, 


۳۳۲ ابویعلی 


دربارة مراتب توحید و موحدان ا تسا رسالهٌ دیگر که در مجموعهٌ 
شنماره ۱۷۹۷ نسخه‌های خعلی کتابخانه نتبهنالار موجود است؛ به زبان 
عربی و در ۴ برگ است و در.۶۷۰ق تحربر شده (منزوی, ۱۱۶۹/۲ ).این 
نوشته پندنامه‌ای است که لحنی. خطابی: دارد و خواننده را پوسته به 
دوری از گنامان و تسک به سنت و پرهیز از دوستی دنیا توصیه می‌کند. 
بویعقوب ظاهرا شعر نیز می‌سروده و رباعیاتی به او منسوب است 
(ارحدی, ۰۷۱۲ ۱۱۸۶). 
ماخ _ابن اثیر,الکامل؛ ابن جوزی, عبدالرحمان, تلبیس ابلیس , بیروت, ۱۳۶۸ ق؛ 
همو, المنتظم, حیدرآپاددکن, ۱۳۵۸ق؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابریمقوپ همدانی: یرسف. 
رنبه الحیات, به کوشش محمدامین رباحی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ اسنری, عبدالرحیم, 
طبقات الشافميه, ه کرشتی عبدالله جبرری,بفدا, ۱ ۱۳۹ق؛اوحنی بلیانی, تلیلدین, 
عرفات الماشقین, تخد خعلی کتابخانا ملی ملک شذ ۴ ۲۳ ۵:پارسا: مخمد, قدسید: به 
کرشش احمد طاهری عراقی, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ جامی, عبدالرحمای, نفحات الانس, بد 
کرشش مهدی توحیدی‌پور, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ خانی, عبدالمجید, الجباق الرردية فی 
اجلاء النقشبندیة, دمشق, ۱۳۰۸ ق؛ دولتشاه سسرقددی, تدکرة الشعرا, به کوشش محمد 
اتبال صافی, لاهرر, ۳۹٩۱م؛‏ ذهبی, محمد, سنیر اعلام البلاء, به کرششن شعیب 
ارتزوط ز آعیم عرقسرسی؛ یبروت؛ ۱۳۰۵ ق؛ هم العبرء به کوشش محمد سمید بن 
بسیونی زغلول, بیروت, ۱۴۵ ق؛ ریاحی, محسدامین, مقدمه بر رثة الحیات (نک؛ هدر 
ابریعقرب همدانی)؛ زرینکرب, عبدالحسین, دنله جست ر جر در تصوفد ایران , تهران, 
۰۲ ش! سبکی, عبدالرهاب, طبقات البافعیة الکبری, به کوشش عبدالفتاح محمد 
حار و برد محمد طناحی, دمشق, ۱۳۸۸ ق! سمرقندی, محمد, قندیه, به گرشش 
ایرج انشار, تهران, ۱۳۶۷ش؛ سمعانی, عبدالکريم, الانساب, به کرشش عبدالرحمان 
ابن یحیی معلتی, حیدرآباددکن, ۱۳۸۳ ق؛ شنیعی کدکنی, محمدرضاء موسیقی شعر, 
تهران, ۱۳۶۸ش! «صاحبیه», منسرپ به عبدالخالق .غجدرانی, به. کرشش.سعید 
نفیسی, فرهنگ ایران زمین, تهران, ۱۳۳۲ شن. ج ۱؛ طاهری عراقی, احمد, مقدمه بر 
قدسیه (نگ: هم پارسا )؛ عطار نیشاپوری, فریدالدین, الهی‌نامه, به گوشش فزاد روحانی, 
تهران, ۱۳۵۹ !هم نذکرة الا ولسیاءبة کوش محمد استعلامی, تهران, ۱۳۶۶+ 
همو؛ تنعلق الطیر, به کرشش محمدجراد مشکرر, تبریز, کتایفززشی تهران؛ علاءالولا 
سمنانی, احمد, مصنفات فارسی, به. کوشش نجیب مایل هرری, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ 
کاشفی, علی, رشحات عين الحیات, به کوشش علی اصفر مبینیان, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
معینیان,علی اصفر مقدمدبر رشحات (نک؛ هم,کاشفی)!(مقامات عبدالخالق‌غجدرانی», 
فرهنگ ایران زمین, تهران ۱۳۳۲ش, مج ۲؛منزری, خطی؛ تجم‌آلذین رازی, عبدالله, 
مرصان العباد: به" کوشتن محمد امین ریاسی: تهران::۱۳۵۲ش؛ نفینی: اسنید, 


سرچشمه تصوف در ابران, تهران, ۳ ۱۳۴ش. ناصر گذشته 


آبویعلی:. محمد بن حسین بن محمد بن خلف بن احمد, معروف 
به ابن.فرّاء (۳۸۰- ۴۵۸ ق/ ۱۰۶۶-۰۹۹۰ م)» فقیه و مفتی بزرگ 
حنبلی بغداد در دورة خلافت. قادر (۳۸۱ + ۴۲۲ ق) و خلافت قانم 
(۴۲۲ ۴۶۷ ق). پدرش ابوعبدالله از بزرگان و فقیهان حنفی بود و به 
نوشتة طبقات الحنابلة که در این بازه نخستین.و مولق‌ترین سنذ به 
شمار می‌آید. در.زمان خلافت الطائع للّه (۳۸۱::۳۶۳ق): از شهود 
قانونی. بود (ابن این بعلی. ۱۱۹۴/۲ ذهبی؛ ۸ 

اپویعلی از ۳۸۵ ق به آموختن حدیث آغاز کرد. ۱۰.ساله بود که 
پذرشن درگذشت.و تزبیت او را مردی به نام حرین. که وصن پدر بود. 
برعهده .گرفت: پنن .از آن بود که نزد ابن مفرحة مقری: عباراتی از 
مختضر خرفی" زا خواند و از این زاه علاقه‌ای به فقه دا کرد سپنن 


برای تکمیل معلومات به مجلس درس ابن حامد رفت. بدین ترتیب در 
حلقة شاگزدان اپرعبدالله این حامد (د ۴۰۳ ق/ ۱۰۱۲ م) که از بزرگان 
حنبلی بود, درآمد و مدتی بعد. از شاگردان ممتاز او شد, جنانکه در 
۲ ق/ ۲ م که آپن حامد عزم حج. کرد. اپویعلی را به عنوأن 
جانشین خود به شاگردانش معرفی کرد (ابن ابی بعلی, ۱۹۴/۲- ۱۱۹۵ 
ذهبی, همانجا). وی پس از مرگ استادش ابن حامد (۴۰۳ ق) به تألیفن 
و تدریس روی آورد. در ۴۱۴ ق به زیارت حج رفت و پس از مراجعت. 
همچنان به تضئیف و تدریس پرداخت, جنانکه تا بازپسین سالهای 
زندگی در جامع منصور در جایگاه عبدالله بن احمد بن حنبل املاء 
حدیث: می‌کرد.: عاملان نشر و املاء تعالیم وی.در.میان. جمع؛ .۲ تن 
بودند: ایزبحمد آبن جابر, ابرمنصور ابن انباری و ابوعلی بردانی (ابن 
ابی یعلی, ۲۰۰.,۱۹۶/۲, ۲۰۱؛ ابن جوزی, مناقب, ۵۲۱). 

در ۴۲۱ با ۴۲۲ ق قاضی شریف ابوعلی‌ابن ابی‌موسی هاشمی (د 
۸ ق) پیشنهاد کرد. تا منصب «شهادت» را نزد قاضی:التضاة 
ابوعبدالله ابن ماکولا (د۴۳۷ ق) بپذیرد, ولی ابویعلی. از :قبول آن سر 
باز زدتااینکه بعد از مرگ قاضی ابوعلی, به وساطت ابومنصور ان 
پوسف و ابوعلی ابن جراده که با او دوستی و اشتراک عقیده داشتند, 
برخلاف میل خود این سمت را پذیرفت (ابن اپی‌یعلی» ۱۹۷-۱۹۶/۲). 
مدتی نیز همین مقام را نزد قاضی القضاة ابوعبدالله دامفانی داشت 
(خطیب, ۵۲ ) در ۴۳۲ با به قولی در ۴۳۲۳ ق در زمان خلافت قائم» 
به همراه جمعی از اهل علم, ازجمله زاهد مشهور ابوالحسن قزوینی 
(+۴۴۲ ق) در قصر خلیفه که در انجا کتاب قادره با تشریفات خاصتی 
خوانده می‌شد: حضور داشت. در این جللسه نظر مخالفان درباره کتاب 
ابطال التأویلات مورد بحث بوده است. جریان این مجلس مباحته را 
یکی از یاران ابویعلی که در جلسه حاضر بوده؛ نقل کرده است (نگ: 
این ابی یعلی, ۱۹۷/۲ - ۱۹۸). بار دیگز در ۴۴۵ ق/:۱۰۵۳ م در 
جلسه‌ای که زیرنظر ابوالقاسم علی بن‌حسن؛معروف به ابن ستلنه [ که 
از ۴۳۷ تا ۴۵۰ ق وزارت قانم را عهده‌دار بود] تشکیل یافته بود تا نظز 
دستگاه خلافت را در اضول اعتقادات دینی اعلام دارد, شرکت داشت 
(همو, ۱۹۸/۲). چنانکه لائوست نیز بادآور شده: این امر نشان می‌دهد 
که محتملاً آنویعلی.هم مانند ماوردی از اطزافیان ابن مسلمه و مورد 
حمایت: وی" بوده: است: (نکه.۲12): 

در ۴۷۷ ق بعد از مرگ قاضی القضا: ابن ماکولا که خلیفه در پن 
آن بود تا کی زا به قضای حریم (تصز و اطراف آن) برگمارد. ابن 
مسلمه به وسلاة ابومتصور این بوسف: این وظیفه را به ابویعلی پیشنهاد 
کرد: وی ابندا از قبول آن امتناع می‌کرد: ولی بر اثر اصرار فرازان با 
شرایطی ازجمله ش کت نکردن در استقبال اشتخاضن و عذم حضور دز 
قصر خلیفه آن را پذیزفت:بعدها تضای حران و حلوان نیز به عهد؛ او 
گذارده شد (اپنابی یعلی: ۱۹۸/۲ ۱۹۹): اپویعلین؛ جنانکه در جای 
جای المعتمد آشکار است» از افکار حنبلی دز برابر سایر مذاهب و 
مکاتب زنان خودمانند معتزله. اشاعره. کرامية, اغافیه: اطنیه و سالعیه 


دفاع کرده و به رد مواضع آنان پرداخته است (نیز نگ: لائوست 97). 

اویعلی کتاپی.با عنوان کتاب الصفات نوشت که مشتمل بز.انواغ 
مطالب شگفت‌انگیز بود و بابهای آن نوعی ترتیب یافته بود که دلالت بر 
تجسیم محض می‌کرد و از اين رو مورد حمله و اعتراض گروهی از 
اشاعره قرار گرفت. این تمیمی حنبلی در اين باره گفته بود که ایویعلی 
حنبلیها را چنان آلوده ساخت که آب آن را پاک.نمی‌سازد (ابن اثیره 
۰ با اینهمه ابویعلی مقام ویژه‌ای نزد قادر و قائم عباسی 
پیرزوان احمد بن. حنبل داشت و فقیهان مذاهب مختلف در مجلس:او 
حاضر می‌شدند و از سخنانش بهره می‌جستند (ابن ابی یعلی».۱۹۳/۲) 

ایریعلی از بسیاری علمای زمان اخود. مانند.ابوالحسین,سکری, 
ابوالقاسم بن حبایذ. ابوالقاسم غیسی بن علی ززیر» غلی بنعمر 
حربی. و عبدالله بن . احمد. بن مالک حدیث شنید ‏ (نک: هموه 
۱۹۶-۲ خطیب: همانجا). او از علمای مک دمشق ر حلب نیز 
حدیت شنیده و استفاده علمی کرده است (ذهبی: همانجا): جمقی از 
علما. همجون خطیب. بفدادی, :ابرألفناين. ابن, تشن اسحاق: ب 
عبدالوهاب ابن منده, ابوالوفاء ابن عقیل, ابوعلی اهوازی و نیز 
فرزندش ابوالحنین محمد ابن ابی یعلی از او حدیث شنیده‌اند (نک: 
خطیب, همانجاء؛ ابن ابی یعلی,. ۲۰۴/۷ - ٩۲۰۵‏ سمعانی,,۱۵۵/۱۰؛ 
ذمبی, ۸۹/۱۸ .)٩۰‏ 

ر چم کیری از یات مخت ازجم 
بزرگان و علما همجون, قاضی ابوعبدالله دامفانی ابومنصور ابن 
بوسف و ابوعندالله این جرده شرکت دافنیند (ابی جوزی, ابمتم. 
۸ جنازه وی دز باپ حرب بغداد در مقبرهُ احبدبن جنبل.به 
خاک سپرده شد (ابن ابی یعلی, ۲۱۶/۲؛ خطیب, همانجا.- 

خاندان: اپریعلی بیشتر از اهل علم و تحقیق بوده‌اند: برادرش 
بوحازم محدث بود (سمعانی» هبانجا)؛ از ۳ فرزند او ابوالقاسم در 
۹ ق۱۰۷۷ م , به جوانی در.جریان فتنه ابن قشیری سب که طرقدا 
اثباعره بود- به قتل رسید؛ دومی که مشهورترین آنان بود, ابوالحجسین 
صاحب کتاب طبقات الحنابلً است و سونی ابوحازم که فقیه و مفتی 
بود (ابن کثیر. ۹۵/۱۲؛.لائوست, 98). 

آنار: . حدود ۴۰ ائز به ابویعلی منسوب است (نک: ان ابی یعلی, 
۲ ۲۰۶) که اکثر آنها از میان رفته و در اینجا به آثار جاپی و چند 
اثر: خطی که در کتابخانه‌های. جهان موجود است. اشاره می‌شود: 

الف - چاپی:. ۱. الاحکام السلطانية. اين اثر که درحقیقت کتاب 
حقوق عمونی است. گرچه شباهت بسیار به کتاب ماوردی (د ۴۵۶ قاه 
معاصر موّلف دارد..ولی: از جهات گوناگونی. متمایز از اثر ماوردی 
است: (نک:. لائوست.. همانجا), این کتاب در ۱۳۵۷ ق/ ۱۹۳۸.ع به 
کوشش محمد. حامد. فقی.در قافره په اپ رسیده است (نک: ه د, 
الاحکامالسلطانیة). ۲,العدة فی اصول الفقه, که در ۱۹۸۰م از سوی 
احمد.مبارکی در ۳ جلد: در بیروت. به .جاپ رسید؛: . ۳: المعتمد نی 
اصول الدین. این کتاب شاید معروف‌ترین ائز ابویعلی باشد که گویا 


ابویعلیل ۳۳۳ 
پیش از ۴۲۸ /۱۰۳۷م په تألیف آن پرداخته (نک: حداد, ۱۳) و آن 
ملخص کتاب بزرگ و پرحجمی است از همین موّلف با همین عنوآن. 
پاب اول آن مشتمل بر چند فصل دربارة نظریة معرفت است که بز 
روش .کتایهای علم کلام نوشته شده. قسمتی نیز مشتمل. بر ردیه‌هایی 
است.که دربار؛ دیگز مذاهب و مکاتب نوشته شده و در همین مقاله از 
آنها نام برده شده است. این کتاب به کرشش ودیع زیدان حداد در 
۱۹۷۴ م در بیروت به جاپ زسیده است: گفتتی است که این اثر از 
منابع نخستین حنبلی در عقاید است که به شیوة متکلمان تألیف شبده و 
از این حیث حائز اهمیت بسیار است. 

ب - خطی: ۱. الامالی؛ ۲. الایمان؛ ۳. الفواند الضحاح العوالی 
والافراد والحکایات؛:۴. کتاب الامر بالمعروف والتهی عن المنکر: : 
که تسخه‌ای از آنها در کتابخانة ظاهریه موجود است (ظاهریه, حدیث: 
٩۲۱۹-۷۸‏ . ۵. التعليقة: الکبری فی مائل الخلاف علنی مذهب 
احمدبن حنبل, که نسخه‌ای از:جزء چهارم آن در کتابخانة فیض‌الله 
افندی ترکیه یافت می‌شود (ششن, ۳۰۵)؛۰ ۴: نفضیل الفقر علی 
الغنی,. رساله‌ای.است. در ۱۶ برگ که‌ضمن‌مجموعهُشمار؛ ۹۵۵ در 
ظاهریه نگهداری می‌شود (ظاهریه: مجامیع, ۱. ...۰۷ التوکل, 
رساله‌ای است در ۸ برگنه: موجود در ظاهریه (نک: همان, ۲۵۶/۲)::. ۸ 
الروایتین والوجهین, در فقه حنبلی, نسخهٌ خطی موجود در کتابخاند 
احمد ثالث. (نکد. 15». شم 44635 سید؛: .4۳۲۶/۱ ,٩۰‏ شرخ مختصن 
الخرقی: این اثر شرحی است بر کتاب مختصر ابوالقاسم 
عمربن‌حسین خرقی (د. ۱۳۲۴ ق) در فقه حنبلی (حاجی خلیفه: 
۱۴۱۶-۷۲ ).. نسخه‌ای ‏ از آن ,در کتابخانة. ازهریه .(ازهزیه, 
۲ و نسخه‌ای دیکر نیز در ظاهریه موجود.است (0۸8,513)؛ 
۰ الكفاية دز فقه که. نسخه؛ قسمث چهارم آن در دارالکتب مصر 
نگهداری می‌شود (خدیویه, ۰4)۲۶۸۷۳ ۱۱. المفردات, نسخه‌اي از آن 
در ظاهریه موجود است (نک: 0۸1,5,686). 

گفتنی اسنت کتاب ابطال التأویلات لاخبان الصفات. او نیز مورد. 
استفاده ابن تیمیه قرار گرفته است (نگ: ابن‌تیمیه, ۴۵۵-۴۵۴/۱): 

ماخذ: این ابی یعلی, محمد, طبقات الحتابلة به کرشش محمد حامد فقی, قاهره: 

۷۱ ق/ ۱۹۵۲ م؛ اين اثبر,الکامل؛ ابن تیمیه, احمد, مجموعة الرسائل الکبری, قاهره: 

۲ ق/ ۱۹۷۲ م: اين جوزی, عبدالرحمان بن علی, مناقب الامام احمدین جثبل, به 

گرشش محمد امین خانجی, تاهره, ۱۳۴٩‏ ق؛ همو, المستظلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵٩‏ ق؛ 

ین کتیر, البدایة ؛ ابزیهلی, محعد بن حنین, المعتمن فی اضول‌الدین , به کرششن ددیع 

زیدان حداد, بیر رت: ٩۷۴‏ ۱م؛ازهزیه, فهرست؛ حاجی خلیفه, کشب؛ حداد, ودیع زیدان: 

مقدبه بر المشمد (نک: هم ابویعلی)؛ خدیویه» فهرشت! خطیّب یغدادی, احمدین علی: 

تاریخ بقداد, تاه در ۹ ق؛ ذهبی؛ مجندین أخند, سیر اعلامالنیلاه و به کرش شعیب 

ارتووط و محمد ثعیم عرفسوسی» پیروت؛ ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۴ م؛ سععانی, عبدالکریم بن 
محند, الانساپ, حیدرآباد دکن, ۱۳۹٩‏ ق/ ۱۹۷۹ م؛ سید, فژاد. فهرس المخطوطات 

البصررة, قاهره, ۱۹۵۴ ق؛ششن. رمضان: نوادر المخطوطات العزية فی مکتبات ترکیا, 

بیررت: ۱۴۰۰ ۱۹۸۰/6 م؛ ظاهربه, خطی؛ یرء 


رت ات ی یجنس از 1 ,کنات :0۵5 9 64 ۱ 
5 :۷01,۷1 ,1959 ,کفناونمهه ادا معا ناه ۳۷ 1۷8 


ابوالحسن دیانت 


۳۳ ابویعلیم 


آپق‌یعلیه تسود پیز سم یک اسان مان همادا شین 
(شعبان. ۴۹۴ - ۵ جمادی‌الاول 1۰۵۶۰ ژرئن :۲۰۰-۰۱۱۰۱ مارس 
۵ ) قاضی و فقیه حنبلی. وی در بغداد در خانواده‌ای اهل علم به 
دنیا آمد. پدرش ابرخازم محمد زد ۵۲۷ ق۱۱۳۲ م) در فقه و اصول 
تبحر داشت و دارای تألیفاتی بود (صفدی, ۱۶۰/۱). نیابش ابویعلی, 
محمد بن حسین (ه م) و عمویش ابوالحسین ابن ابی یعلی (م) نیز از 
عالمان و مولفان مشهور به شماز می‌رفتند. 

وی از اوایل جوانی به کسب علم پرداخت و فقه را نزد پدر و 
عمویش فرا گرفت, همچنین جز پدر و. عمویش, از کسانی چون 
ابرالبرکات عاقولی: ابزالفنائم نزسن و ابوالغن ابن علاف حدیث 
شنید و از خریر ضاخبمقامات" اجازه دربافت کرد (ابن جُوزی» 
۰ نذهبی: المختصر. ۶۴: سین, ۳۵۳/۲۰؛ ان رجب, ۲۴۴/۱ - 
۵ وی از همان جوانی به تدریس و افتا نزداخت و در فقه به ویه 
خلاف و مناظره تبحر یافت (همو, ۲۴۵/۱؛ برای برخی از آراء فقهی 
وی, نک: همو, ۲۴۸/۱ ۲۵۰). از جملهٌ شاگردان و روایت کنندگان از 
وی, ابرالبقاء عکبری, ابوالعباس قطیعی, ابواسحاق صقال: بحیی بن 
ربیع. ابوالفتح مندائی و این اخضر زا می‌توان نام برد (نک: ذهبی, 
المختصر. همانجا؛ ان رجب: ۲۴۶/۱ . ۲۴۷). وی. جندی پیش از 
۳ ق به تدریس در جامع قضر پرداخت و پس از آنکه ابوالمعالی ابن 
نبل. در ریان. (از محلات بغداد) مدرشه‌ای برایْ حنبلیان بنا. نموده 
سرپرستی:آن را به قاضی ابویعلی سپرد (همو, ۲۴۵/۱). در ۵۳۳ ق به 
قضاء باب ازج بغداد رسید و در ۵۳۷ ق جهت تصدی منضب قضا به 
راسط رفت: اما پسن از مذتی توسط. قاطن: القطاة لسن اب 
دامغانی عرل شد. ابویعلی بدون اعتنا به آين حکم به کارشن ادامه داد 
لکن بر جان خویش ترسید و فوسط ابن این الخیز از تلیفه امن گرفت 
(اين جوزی: ابن رجب. همانجاها). 

ابویعلی پس از ۱۱ سال به پُغذاد بازگشت و در خالی که بینایی خود 
را از دست داده بود, خانه‌نشین شند (همانجاها), وق علاوه بر فقه و 
حدیث از فن خطابه نیز بی‌بهره نبود و نثری شیوا دائنت (ابنْ رجب» 
همانجا؛ برای نمونه‌ای از نثر وی, نک: همو, ۲۴۴-۲۴۵/۱). گفته شده 
که ابن جوزی مدایحی در وصف او سروده است (همانجا؛ علیمی, 
۳۲ 

ایویعلی دارای آثاری نیز بوده که از آن میان تنها بخشی از التعلیق 
الکبیر فی.المسائل الخلافية بين الائمة به صورت خطی در دست است 
(نک اقپزس ۲ دیگر. تألیفات: او اینهاست؛ شنز النذهب؛ 
المفردات؛ النکت والاشارات فی المنائل المفردات (ابنْ زجب, 
ممانجا با 

ماخل: اين جرزی, عبدالرحمن بن علی, المنتظم, حیدرآیاد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ آين رجب, 

عیدآلرحمن بن احمد. الیل علی طبقات الحتابل ه کرخش محمد حامد قتي,قاهره 

۲ ق۱۹۵۲ م؛ ذهبی, محمد بن احمد, سیر اعلام اللبلاه, به کوشش شعیب ارنووط ور 

محند تعیم عرقسوس, بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ (؟ هنو, المختصر المحتاج الیه من 
تا ُن‌الدبیشی, بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ صفدی, خلیل بن ایبک, الوافی بالرنیات: 


به کوشش هلموت ریتره بیروت, ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۶۲ م؛ علیمی, عبداثرحمن بن محمد: 
المنهج الاحمد, به کرشثی محبد مجبی الدین عبدالحمید و عادل ویهض, بیروت, ۱۴۰۴ 
ق/ ۱۹۸۲ ؛ الفهرس التمهیدی, قاهره, ۱۹۲۸ م. 

مریم صادقی 


مه و موه 


آبویعلی جعفری» , محمدبن حسن‌بن‌حمزه(د ۱/۵۴۶۳ ۱۰۷ع)۱ 
فقیه و متکلم امامی بغداد. وی به سبب انتساب به جعفربن ابی طالب 
(ع),. به جعفزی و گاه. طالبی شهرت یافته انست.(حلوانی؛ ۹۸: 
ابوطالب, ۱۸۶-۱۸۵). علاوه بر منابع رجالی امامیه از قبیل رجال 
نجاشی (معاصنر وی) و معالم العلماء ابن شه زآشوب. منابع اهل سنث 
نیز .از رینام برده و شرح حالی از او به دست داده‌اند. با اینهمه, 
دانسته‌های ما درباره اپونعلی بسیار نیست. ذهبی که در سیر به رح 
احوال او پرداخته است, با ابنکه بهتاریخ الشيعة ابن یی طی دسترس 
داشته, باژ نام ابویعلی را یک جا به اشتباه ضیط کرده است (نکد 
۸ قس:۲۹۷/۱۸). همین اشتباه به لسان المیزان ان حجر (نکه 
۲ قس: ۱۳۵/۵) و منابع متأخرتر نیز راه یافته است (نک: افندی, 
۵۳۳۸۵ 

از نج که ابرم هنگام درگذشت شت شیخ مفید (۴۱۳ ق) شایستگی 
جانشینی او را داشته(نگ:سطوربعد), و باتوجه په‌تاریخ وفات‌ابویعلی, 
می‌توان تولد وی را در ده ٩‏ سد؛ ۴ ق تخمین زد. 

در مورد تحصیلات ابویعلی همین قدر می‌دانیم که وی شاگرد شیخ 
مفید و سید مرتضی ۳ 
فته اصول و کلام تبحر داشته و از علم قرائت نیز آگاه بوده است 
(نجاشی؛ ۴۰۴؛ ابوالبقا.. ۶۴/۱؛ ابوطالب, ۱۸۵ ذهین: 4۱۴۱/۱۸" 
آفندی, ۱۳۴/۲). شهرت او در دانش و به ویژه فقاهت جندان بوده که 
حتی شرح حال‌نویسان غیرشیعی, نظیر ابن اثیر (۶۹-۶۸/۱۰), ذهبی و 
ابن حجرٌ (همانجاها) از او با عباراتی جون: «فقیه الامامیة»: «من دعاة 
الشیعة» و من کباز علماء الشیعة» یاد. کرده‌اند: 

ابویعلن با دختر شیخ مفید ازدواج کرد و پنن از مرگ شیخ, 
جانشینی او و تصدی درس کلام و فقه, به ری منزلت اجتماعی ممتازی 
بخشید, به گونه‌ای که از نقاط دور و نزدیک چون موصل, صیدا, 
طرابلس و کربلا برای پرسش در موضوعات گوناگون علمی به وی 
رجوع می‌کردند (نک: نجاشی» همانجا؛ ابن طاووس, ۰,۱۰۰ ٩۱۴۰‏ 
ذهبی: همانجا), جانشینی ابویعلی در:مقاغ شیخ-مفید, نباید به معنای 
ریاست.مطلق امامیه در آن عصر تلقی گردد, نجون بدون: شکسید 
مرتضی ( ۴۳۶ ق) پسن"از مفید. به این. جایگاه دست یافته بود. 

از میان شاگردان و روایت کنندگان ابویعلی چعفری, کسانی چون 
اپرالحشن شلیمان بن حسن.صهرشتی: ابوطالب بن مهذی سیلقی, 
ابوعبدالله محمدین هبةالهبن جعفرطر ابلسی, ابو الحسن بن‌هلال‌عمانی 
(احتمالا تفخیفی اسث از انوالحتی بن هلال صاین::۴۸۰ق: توت 
الهفرات التادرة) و. ابرمنصور بن احمد (احتمالاً محمدین. احمد, 
ابومنصور خازن, د ۵۱۰ ق, از علمای امامیه, نک ابن حجر, ۳۸/۵) را 


نام برده‌اند (ابوالقاء. همانجا؛ اين حجر, ۱۳۵/۵؛ مجلسی, ۰۱۵/۱ 
۲ ۸۸ دز مررد شاگردی حنسین بن:محمدین احنن بن 
نصنر .حلوانی. نزد ابویعلی: هر چند در منایع: کهن تصریحی دیده 
نمی‌شود, اما در متن نزهة الناظر حلوانی در دو جاء نکاتی از ابویعلی 
ذکز شده است (نک: سطر بعد) که می‌تواندموید این امر باشد: به ویژه 
که حلوانی (ه م) از مشایخی دیگر در طبق ابویعلی روایت داشته است 
(نیز نک؛ آقا بزرگ: ۱۲۷/۲۴ که به شاگردی حلوانی نزد ابویعلی 
اشاره کرد: است). 

به کف ذهبی (۱۴۲-۱۴۱/۱۸) ابزیعلی به «حدوت قرآن» قاثل بوده 
و براي اثبات آن په وجود آیات «ناسخ» و «منسوخ» تسک می‌جسته 
است. ذهبی می‌افزاید که از مراد ابریعلی از حدرث قرآن؛ مخلوق 
بودن آن بوده باشذه وی «معتزلني جهمی» است و اگر مرادش نزرل 
قرآن بر امت از جانب خداوند به زبان پیامبر (ض) با اعتراف به 
غیرمخلوق بودن آن, بوده باشد. خرده‌ای بر اعتقاد او نینست, به هز 
تقدیر: اعتقاد ابویعلی در موزد حدوث قرآن نباید جیزی فراتر از این 
عقیده رایچ در میان عالنان امامیه باشذ که در عين «محدّت» دالستن 


قران؛ از مخلوق خواندن آن اجتناب می‌کردند (نک: مفید: ۵۸-۵۷). 
تاریخ درگذشت ابریعلی در متن رجال نجاشی (همانجا): همجون 
دیگر مأخذ (ابن اثیر, همانجا؛ اين طاووس, ۱۰۰؛ ابن حجر, همانجا), 


۴۶۳ فیط قب | انت» اما با توجه به وفات نجاشی در ۴۵۰ ق» این 
تاریخ می‌بایست بعدها به متن رجال افزوده شده باشد. ابنابی‌طی از 
بیلیمدحبسیار کرد و اور از اهامای شمرده و گفته است که 
در تشییع پیکر اون گزوه بسپاری شر کت جستند (نکه ذهبی: همانجا): 
بنابره گفتة نجاشی (همانجا) ابویعلی را در خان خودثل به خاک 
سیزدند. 
به گفت ابن کثیر یکی از فرزندان از به نام ابوعلی امین از فقهای 
امامیه بوده است (۱۰۴/۱۲) 
آنار:_تألیفات انویعلی بیشتر به صورت مسأله با پاسخ به مسائلی 
اننت که اژاری پزسکن می‌شده امْت, ی ی 7 
برخی آثار ری به دست داده است. بدین قرار: ۰۱ جواپ پ السألة 
الواردة می صیدا؛ ۲, جواب سألة اهل المرصل؛ ۳. سل فيمولد 
صاحب الزمان (ع)؛ ۴: السلة فی الرد علی الفلاة: ۵ السلة فی 
ارقات الصلاة؛ ۶ کثاب التکملة؛ ۷. ال وجز فن التوحید. این دو کتاب 
دستا کُْ در هنگام گزارش نجاشی به اتنام ترشنیده بوده انتت؛۸: 
سألة فی ایمان آباء النبی (ص)! ٩‏ مسألة فی المسح علی ال رجلین! 
۰ مسألد فن العقیقة؛:۱۱ و ۱۲.جراب السائل الواردة من طرابلنن 
ریز رسالة دیگری در همین باب؛ ۱۳..المتألة فی ان الفعال غیرهه 
الجملة: که دز بحت از یک سل کهن کلانی برده و از اینجا ننرچشمة 
می‌گرفته که اساس خقیقت اننتان چیست و مخاطب هی دز تکالیف 
شرعی کیست؟ نز ابزیعلی در اين زنینه, چنانکة از عنوان کتابٍ 
برمی‌آید: همان نظر شخ مفید و بنی نوبخت از شیعه و معفر از معتزله 


ابویعلیل جعفری ۳۳۵ 


است که معتقد بودند حقبقت انسان جیزی ورای هیأت ظاهری ارست ر 
البته-افتری غنزمادی است. که از آن به «جوهز بیط «نفس» ز اررع» 
تعبیر شده است (برای تفصیل در این باره, ن5: مکدرموت, 222-228)؛ 
۴ جواب السائل الواردة من الحائر علی صاحبه السلام؛ ۱۵. اجربة 
مسائل شتی فی فنون من العلم, 
ابن شهرآشوب (ص ۱۰۱) کتابهای اللکت فی الامامة, اخبار 
المختار ر نزهة الناظر و تنبیه الخاطر را : نیز از او یاد کرده که هیچ یکت 
در فهرّست نجاشی دید: ننی‌شود. کتابی با عنوان اخیر اژ حنین بن 
محمد بن حننن حلوانی در دست است که در آن به گردآوری سخنان 
پيامبز (ص) و انم امامیه (ع), هر یک در باپ جداگانه و با حذف نند 
احادیث (جز در یک مورد) پردخته است. از آنجا که در تمه الا 
موجود: در در مزرد نکاتی از انویعلی دب شده ( (نکر حلوانی: ۹4۸ 
۰۱۳۲-۲۱ شناند ای تصوز پرای این شه رآشوب به وجود آمده باشدا 
که کتاب مذکور تألیف ابویعلی جعفری است, گزجه او خود در جایی 
دیگر (ض. ۴۲) آن راابه حلوانی منسوب کرده است. گفتتی است که 
نوری دز مستدرک (۳۲۸/۳۲۷/۳) در ذیل نام نزهة اللاظر؛ بدون هیچ 
اشاره‌ای به خلوانی, کتاب را تألیف ابزیعلن دانسته است. زساله‌ای نیز 
با عنوان مسائل متفرقة در کتابخانة مجلس (شوراء ۳۵۲/۷) موجود 
است که از روی حدنن به آبزیعلی نیت داده شده اننت, اما در 
مقایسه, آشکار می‌گردد که ان کتاب جیزی جز المسائل السرویة شیخ 
منید پیست, از کلام عبدالکریم ابن طاورس (ص ۱.۰ ۰ برمی‌آید 
که برخی از آثار ابویعلی در اختیار وی بوده و از آنها در کتابش بهره 
گرفته است و حتي برخی روایات زا از دست خط ابویعلی نقل کرده 
است (همانجاها): بغدادی نیز در هذیة (۷۳/۲) ظاهراً پا خلط میان 
ابویملی و شیخ طوسی: آثاری چون تفسیرالقرآن و امالی فی الحدیث 
را به ابوزیعلی نسبت داده است. هننو شاید به همین سبپ, علاوه بر اینکه 
نام جد اپویعلی را به غلط علی ضبط کرده, او را به ببع سبکی 
(۱۲۶/۶), بر مذهب شافعی دانسته است: 
مأخذ: .آقابزرگ, الذریعة؛ ابن اثبره الکامل؛ ابن حجر عسقلائی, احمد, لسان المیزان, 
حیدر آباد دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ این شه رآشرب, نحمد, معالم العلماه: به کوشش محمد 
صادی آل بحرالعلوم نجف, ۱۳۸۰ ق/ ۱۹۶۱م! اين طاووس, عبدالکريم, فرحة الفري: 
نجف, ۱۳۶۸ ق| ٩۱۹۴م!‏ ان کنبر, الدیة: اب والبقاه حلی, هبل المناقب المزيدية,به 
کرشش صالع موس درداکة و محمد عبدالقادر خریسات, آردن, مکنة الرسالة الحدیئ؛ 
ابرطالب مروزی: آسماعیل, الفخری, به کوئش مهدی رجائی؛ تم ۱۳۰۹ ق؛ افندی 
اصنپانی: عبدالله, ریاض العلماه, به کوشش احمد حسینی, فم ۱۴۰۱ ق؛ بفداذی, هدیه! 
حلرائی, حسین, نزهة الناظرء قم» ۱۴۰۸ ق! ذهبی؛ محمد, سیر اعلام اللبلاه, به کرششس 
شمیب ارنووط و بحمد نعیم عرقسوسی, بیروت, ۱۴۰۵ ق! سبکی, عبدالوهاب, طبقات 
الشافعية الکبری, به کرشش عبدالفتام نحمد حلو و محمود محمد بلاجی, قاهر», ۱۳۸۰ 
۶۰ شوراء خطی؛ مجلننی: محمدباقر: بجارالازار: پرزت: ۱۳۰۳ 6 ۱۶۱۹۸۲ 
منید, محمد, ارائل المقالات, به کوشش واعظ چرندایی: تبریزه ۱۳۷۱ 1 ۱۹۵۲م! 
نجاشی, احمد, الرجال, به کرشش موسی شبیری زنجنی, تم ۷ ق نوری: حسین, 
مستدرک آلوسائل, نهرآن, ۱۳۳۱ ق؛ نیز؛ 
:16 ناه ,۸۵۹/1 بلاخمباگ اش زه بچ0ا1160 7۵ ر.ظ.]۷ راامصهطع/۷ 
حسن انصاری 


۶« ابویعلی موصلی 


آبویغْلیل موصیلی:. احمدبن علی‌بن مثتی تمیمی (۳ شوال۲۱۰- 
۷ زانویة ۱۹-۸۲۶ ٩م),‏ محدث بزجست حنفی مذهب موصل و 
صاحب بسند.. اپویعلی در خانواده‌ای سرشناس و اهل علم در موصل 
زاده شد. نیای او ابرعلی مثني بن یحبی, معروف به بازیدای (منسوب به 
قریه‌ای در کرانهُ غربی دجله ) از محدثان نامدار عراق بود و پدرش نیز 
در حدیث دست داشت (ازدی, ٩۴۲؛‏ یاقوت, ۴۶۶/۱ ابن‌حجر 
۷ ۱ 

وی از اوان کودکی به فراگیری قرآن و حدیت و مقدمات پرداخت و 
در ۱۵ سالگی با پشتیبانی و تشویق پدر و دایی خود, سفر به مناطق 
مختلف را.جهت استماع و گردآوری حدیث آغاز کرد (ذهبی, سین 
۴ نکر ۷۰۸/۲؛ شوتسینگر 282-283), دز بغدد فقه تحنفی را 
نزد اصحاب ابویوسف فرا گرفت (ذهبی, سیز, ۱۷۹/۱۴) و محضر 
محمد بن صبّا ح دولابی, محدث کهن‌سال بغداد (د ۲۲۳۷ق) و یز احمد 
ابن حاتم طویل, از اضحاب مالک بن انس را درک کرد (ابویعلی, 
المعجم , ۷۶؛ ذهبی, تذكرة, همانجا, سیر, ۱۸۰/۱۴) و از اسمایعیل بن 
ابراهیم هذلی,علی بن جعد جوهری, ابوخیشمه زهیر بن حرب, یحبی بن 
معین و شریح بن یونس حدیث شنید, همچنین در بصره از ابرموسی 
مجمد بن مثتی, محمد بن بشار, معروف به بندار:عباس بن عبدالعظیم, 
ابراهیم ین محمد بن عرعرة, هدبة بن خالد. خليفة بن خیاط , عبدالاعلی 
ابن حماد نرسبی, حوثرة بن آشرزس؛ در کوفه از ابویکر عبدالله بن مجمد 
ابن ابی شیبه و عثمان بن محمد بن ابی شیبه و ابوکريب محمد بن علاءبن 
گریپ همدانی, محمذ بن عبدالله بن میر , سفیان بن وکیع بن جراح, هتاد 
ابن سري, عبدالله بن عمر مشکدانه و دیگران؛ در واسط از وهب بن بقیه 
و دیگر محدنان هم طبقه او (ابن نقطه, ۱۶۴/۱ نیز نک: ابویعلی, همان, 
۰) و در عبادان (آبادان) از محمد بن ابراهیم شامی (نک: همان, )٩٩‏ 
استما ع حدیث کرد (نبز ن5: شوتسینگر, 284-285). ذهبی فهرستی 
شامل اسامی ۱ تن از مشایخ مشهور وی را با استفاده از المعجم 
خود او به دست داده است ( سیر ۰)۱۷۷-۱۷۴/۱۴ : 

ابویعلی با احمد پن جنبل مجالست داشته است و بیشتر منابم, وی را 
نیز در شمار مشایخ ابویعلی آورده‌اند (ابن‌نقطه, ۰۱۶۴/۱ ۱۱۶۷ ابن 
جوزی. مناقب, ۲٩؛‏ این‌شاکر: ۱۹۶/۱۰ ابن‌کثیر: ۱۳۰/۱۱), اما وی در 
المعچم نامی از او نبرده است. همچنین به گفت خود اپزیعلی, در تمام 
سیاعهایی که در بصره داشته, با ابوزرعة رازی (د ۲۶۴ق) که سخت 
مورد تجلیل او بوده, همراه (نگ: ابن‌جوزی, المنتظم, ۴۷/)۲(۵) و در 
علو اناد و اتصال به اسانند مخدنان بزرگ بصره با از فشترک بوده 
نکن ذهبی, همان, ۱۷۹/۱۴) و به گواهی پاره‌ای منابع, از آن‌محدت 
مشهور هم طبقه خویش, امتما ع حدیت داشته ات (نگز مزی, ۳۹/۱۲). 

اپویعلی, به سبب کثرت استماع و کتابت حدیث و در پرتو درک 
محطتر محدثان سالخورده دز واپشن سالهای عمر آنان و نیز ثقه بودن, 
دین‌داری, تقواء خلوص نیت و حنن خلق (نک: ابن حبان, الثقات, 
۸ ابن نقطه, ۱۶۵/۱؛ ذهبی, همان, ۱۷۹-۱۷۷/۱۴), خیلی زود 


توانست در موصل جای پدر بزرگ خود را بگیرد و طالبان حدیث را از 
شهرهای مختلفب خراسان و عراق ز دیگر مناطق: به نوی خود جلبت 
کند. جنانکه ابوعلی قالی تنها برای استماع حدیث از او مدتی در 
موصل اقامت گزید (ابن‌خلکان,۲۳۷/۱). چندین تن از مشاهیر مجدثان 
بلاد اسلامی آن ررزگار چون نسایی, ابن حبان, ابوالستح ازدی» 
طبرانی, ابن عجدی, ابوعمرو بن جمران حیری و ابوالشیخ که جتی بر خی 
از آنان خود صاحب سنن, ضحیح و معجم بوده‌اند, از دست پروردگان 
او په‌شمار می‌آیند (ابن‌حبان, کتاب المجروحین, ۰۱۴/۱ ۳۷ چم؛ این 
عدی, ۱۳۰۱/۲, ٩۱۳۰۲‏ آبن نقطه, ۱۶۴/۱؛ ذهبی. همان, ۱۷۷/۱۴- 
0۸۰۸ 

ابویعلی سالیان دراز همزه ان با حشاس‌ترین دوران خلافت 
عباسی در متن جامعه, برخوردار از شهرت و نفوذ اجتماعی زسته, اما 
با توجه به منابع موجود ظاهرابه دنبال هیچ‌گونه عنوان و منصبی برای 
خود نبوده است و چه بسا اگر هم به وی پيشنهاد شده, نپذیرفته و همه‌جا 
با عناوینی چون:(«محدث موصل» و «محدث جزیره» زبانزد خاص و 
عام بوده است. به گزارش ازدی, در روز,وفات وی, مردم موصل 
بازارها را تعطیل کردند و جمع کثیری در مراسم تشییم جناز؛ وی 
حضوریافتند (ن5: همو,تذکرة, ۰۸۰۷۰۷/۲ ۷+ صفدی, ۲۴۱/۷). 

آثار: ۱ ۱ 
۱ سند, مهم‌ترین آثر ابویعلی, مشتمل بر ۷۰۵۵۵ حدیث است و در 
پرتو نام نیک و شهرت وی به دقت حفظ و اتقان در نقل حدیث, همواره 
در کنار مجامیع بزرگ و معتبر چون کتب‌ستّه و میند امد بن حنبل از 
حسن قبول علما و محدثان برخوردار بوده (ابن‌نقطه ,۱۶۶/۱ ۱۶۷ 
ابن‌صلاح۳۸۰؛ذهبی,همان, ۷۰۸/۲ ,سیر ۱۷۸/۱۴- ۱۸۰ ابن‌خلدون, 
۵۶۱/)۳(۱؛ کتانی, عبدالحی, ۰۹۶/۱ ۴۲۵) و در زمر متون درسی 
حدیث به‌شمار می‌آمده است (نک: ابن خلکان: ۸۵/۷؛ ابن.مستوفی, 
۱ ذهی, همان, ۱۸۰/۱۴؛صائغ, ۲ جدود ۵۰۰ سال پس از 
رفات ابویملی, نورالدین علی بن ابی بکر هیثمی اجادیثی را که ابویعلی 
آفزون بر کتب سته آورده,با اسانید آنها استخراج کرده و سین با حذف 
اسانید در مجمع الزوائد خود جبای داده است (۷/۱؛ نیز نک: 
0۸8,/170-1), مسند ابویعلی از دو طریق روایت شده است: 
نخست روایت ابن مُفری که در اصفهان به ((مسند کییر» شهرت داشته و 
دوم روایت ابوعمرو بن حمدان که به «مسند صفیر» مشهور و نسبت به 
روایت نخستین بسیار مختصرتر بوده است (ابن‌ائیر». ٩/۹۱؛.ذهبی,‏ 
همان, ۱۸۰/۱۴! کتانی, محمد, ۷۱). متن کامل و تحقیق شده‌ای از 
مسند کبیر او در ۱۴۰۴ق به چاپ رسیده.است: مجقق کتاب. افزون بر 
تحقیق متن: به بحث مستوفي در صحت.اسانید و جرح و تعدیل رجال 
اجادیث نیز پرداخته است. همچنین در.آغاز سلسلهٌ سند هز حدیت, 
شماره؛ ردیف آن در هر مسند, همراه با شمار؛ مببلیل حدیت (از آغاز 
(مسند عمر بن الخطاب) به بعد, ن5: ۱۲۹/۱) قید شده است. 

۲ لمعجم, ابویعلی در این کتاب ۲۸۵ تن از شیوخ خود را به ترتیپ! 


لفبا نام می‌برد و از هریک از آنان یک و گاه دو یا چند روایت می‌آورد و 


به ندرت به سال‌یا مخل اشتماع حدیت اشاره می‌کند (ط ۵٩‏ ۹ 
4 .یا به جر ح و تعدیل شیو شیوخ خويش می‌پردازد (ص ۰۶.۹۶ 2-2۰ 
۳۴ .متن کامل المعجم نیز اخیراً تحقیق شده و به جاپ رسیده است. 
پیش از آن, شنوتسینگر دربار؛ این اثر مشهور ابویعلی از نظر نسخه‌های 
خطی, شیوة نگارش: جایگاه علمی و میزان رواج آن به‌تحقیق پرداخته 
بود (نگ ص 288-296). 

۳ حدیث محملا بن بشار عن شیوخاه ء که فهرست مشایخ استادش 
بحندین بشازبرده ویک نسخا خطی از آن بای ناد اننت 
(ظاهریه ۰ 

۴اسلمفارید: که ظاهراً همان اجزای, موضوعی حدی. بوده که 
اپوبعلی در زمینه‌های زهد و عرفان و مانند آن تصنیف کرده است و برخی 
از شرح حال‌نویسان از آنها یاد کرده‌اند (نک: ابن‌نقطه ۱۱۶۴/۱ ذهبی؛ 
همان, ۱۷۸/۱۴ العبر, ۱۴۵۲/۱ صفدی, ۲۴۱/۷). از ان اثر دو نسح 
خطی.در کتابخانة. ظاهریه موجود. است. (ظاهریه. همانجا؛ ,06۸ 
71)- 

ماخذ:" ابن‌ائی: الکامل؛ ابن‌جوزی, عبدالرخمان, مناقب الا مام احمد بن حنبل, قاهره؛ 

۰۹ اي همر المنتظلم, حیدرآباددکن, ۱۳۵۷ ق! ابن‌سبان, محمد, الثبات, حیدرآباد 

دکن, ۰۲ ۲/۵۱۴ 2۱۹۸؛ همر, کناب المجروحین, به کرشش محمرد ابراهیم ید, 

بیررت, ۱۳۹۶ بن‌حجر عسقلانی» احسد: تهدیپ التهذیب, حیدرآباددکن, 
َ ۶ ی این خلدرن,المبر ؛ ابن‌خلکان, وفیاث؛ ابن شاکر کنبی, محمد, عیون‌التواریخ, 

نسخهخطی . کتاپخانةلحمدثا استانبزلشه ٩۲۹۲۲‏ ابن‌صلاح,عمان,علوم|لحذیث: 

په‌کوشش نورالدین عتر, دمشق,.۴:: ۲/۵۱۴ ۱۹۸م؛ ابن, عدی, ببدالله, الکامل فی 

ضعفاء, الرچال, بیررت, ۰۵ ۱۹۸۵/6۱۴؛ ابن‌کتیر, البدیة؛ ابن. سترفی. اربلی, 

مبارک «تا ریخ اربل, به کرشئن سیامی خمامن صقار, بغداد: ۰ ۱۹۸؛ پن‌نقطه, محد, 
التقید," به‌کرشش شرف‌الدین احمد, حیدرآباددکن: ۱۹۸۳/۱۴۰۳؟ ابریعلی 

موصلی, احمد, مسند, به کوشش حسین سلیم اسد, دمشق|ییروت, ۰۴ ۲/۵۱۴ ۸۱۹۸؟ 

همو المعجم, به وشش حسین سلیم اسد, پیزرت, ۰۰ ۹/۱۴۱ ۱۹۸؛ ازدی: بزید, 

تاریخ الم صل, به کرشش علی حبیه, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶ 0؛ ذهبی, محمد, تذکرٍة 

الحفاظ, بیروت, ۸/۱۳۷۷ ۱۹۵؛ همو, سیراعلام لنبلاع, په گرشش شعیب ارنژرط و 

اکزم برشتی, بیروت. ۰۴ ۸۱۹۸۴/۵۱۴! هوالعب به گوتنش محمد سعید بن بسیونی 

زغاول, یر رت, ۱۹۸۵/۱۳۰۵ 0 سلیمان,تا ریخ الموضل, بیززت: 2۱۹۲۸ 

صفدی, خلیل,الرافی بالوفیات: به کرشش احسان عباس» بیروت: ۹/۱۳۸۹ ٩2۱۹۶‏ 

ظاهریه. خلی, (حدیث)؛ کتانی, عبدالحی, فهرس الفهارس ر الائبات, به کرشش 

احسان عباس, بیروت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م! کتانی, محمد, الرسالة الستطرله, به 
کرشش محمد منتصر زمزمی, استانبول, ۸۶٩۱ع؛‏ مرّی, یرسف, تهذیب الکمال, نسح 
خی کنابخان احمد ثالث استانبول: شد ۲۸۳۴۸؛ هیلمی: علی: مجمعازاده یر وته 

۲ میا قوت,بلبان؛ نیز: 


-1۲۶۲ کسا عنم ,تالونهاه فاکولا تاه ما هنهک رقه۸ه 
۵ 2۵ ر «قاص هام۷ 


مریم صادفی 

آبویقظان:. عامربن جضص بی تسادم (د۰٩۱ق‏ /۸-۶م) نب 
شناسن: و عالم بد انخبار عزب: به گفتة مداتی: سحیم لقب داشت (ابن 
ندیم :۰۰۱۰۶ ۱۰۷). او زا به نامها و کنیه‌ها و دیگز القاب نیز خوانده‌اند 
(نک"همانجا؛ خطیب۱۶۵/۲۰)..از این اسامی تمو نه زوایاتی به نقل از 
مدائئی در دست است(طبری/ ۵۲۴,۴۰۴/۴؛ بلاذری, ۱۹۴/۵؛ خطیب: 


ابویقظان ۳۳۷ 


۱۶۵-۲). ابویقظان از موالی بنی عجیف. تیه قبیلةٌ عدنانی بنی 
ربيعة بن مالک بود (کلبی..۲۱۱؛.ابن درید.:۲۳۵). احتمالاً مولایشن 
وبر؛تنیمی نام داشت (طبری, ۴۴۹/۴). ابویقظان در بضره 
ی رت ۰ (جاحظ . الحیوان: ۱۵۵/۲؛ پلاذری, ۲۲۱/۱). 

در میان مشمایخ او جويرية بن اسماء (اين سلام, ۴۰۸/۱؛ بلاذری, 
۳ نیز نک: ابن سعد, ۲۸۱/۷), ابوالمقدام هشام بن زیاد (پلاذری, 
۲۱۴ 1۹/۵ نیز نک این خجر؛ لسان,۴۱۸/۷۰) و عبدالعزیز 
(عبدالحد؟) بن مهران (بلاذری, ۱۱۵۸/۵ یز تک ابن حجر, نهدیب, 
۶ قس: تقریب, ۴۶۹/۱) از بزرگان راویان بصره در سدهٌ ۲ ق 
شناخته شده‌اند. با توجه به گرایش ابویقظا ن به علم انساب می‌توان 
حدس زد که از طریق جنیین مشایخی به زوایات دغفل بن ن خنظلهة 
سدوسی: نساب معروف بصره در سده نخست ق (نک: ابن سعد, 
۷ جاحظ, البیان. ۲۰۸/۱) نیز دسترسی داشت (آمدی,. ۱۵۲). 

از ابویقظان به عنوان: فردی ثقه و آگاه به: انساب ز اخبار یاد 
می‌شود (ابن ندیم: ۱۰۷):با آنکه هیچ یک از آثاز او یافت نشده, اما 
می‌توان بخشی از روایات وی را از طریق مدائنی (ظبری, ۴۰۴/۴ 
۴ و شاگردانش احمد بن زهیر (همو, ۰۳۳۳/۵ ۶۶/۶) و احمد بن 
حارث خراز (ابوالفرج, ۷۵/۱۱ همچنین خليفة بن خیاط (۳۴۸/۱, 
1/۲ ۰ ابن خبیب (ابن: ندیم» ٩۱۱۹‏ یاقوت: ۱۱۳/۱۷): آبر 
خالد غُوی (بلاذری, ۴۳۲/۲) و ابوعلی جنن بن علی حرمازی (همو, 
۳ در منابع سده‌های ۳ و ۴ ق یافت. جنین به نظر می‌رسد که آنجه 
برخی" از مولنان متقدم مانند جاحظ (البیان, ۰۱۲۱/۱ الحیوان, 
همانجا)؛ ابوحاتم سچستاني (ص۱), این یبد (المعارف: ۲۳۰۰۱۳۰ 
۶ الشعر. ۴۸۱/۲): آمدی (ص ۱۳٩‏ ۱۱۵) و ازدی (ص ۱۱۰) نقل 
کرده‌اند, با استفادهة مستقیم از تألیفات اوست. 

آشار: ۱. اخبار تمیم (ابن ندیم ۲::)۱۰۷: کتاب خلف میم 
بعضها. بعضاً (ابن ندیم, همانجا؛ نیز نک؛ یاقوت, ۳:)۱۸۰/۱۱: کتاپ: 
نسب. خندف" و : اخبارها . (همانجا.. چون در.منایع: از شیوخ. قرم 
ابویقظنان به عنوان یکی از مأخذ وی ناد شذه است (طبری: ۰۱۹۴/۴ 
احتمال آن می‌رود که وی اطلاعات مربوط به قبیلٌ تمیم و لیلی بنت 
حلوان معروف به خندف (کلبی, ۲۰؛ اب حزم, ۱۰) را از آنان گرفته 
باشد؛ ۴. اللسب الکبیز» در نتشب طرایف مختلف عرب. پا:توجه به 
گزارش ابن ندیم درباب متقدمان نسایدها و کسانی که در زمین نتب 
شناسی: تألیفاتی. داشته‌اند؛ (صن ۱۱۰-۱۰۸)».شاید بتوان این: کناب را 
در نوع خود. نخنتین تألیفی دانست که انساب همه طوایف عرب را 
یکجا:گردآوزده: است. همچنین به نظر: می‌رند که منقولات ابونصر 
بخاری (سده.۴.ق) از: ابزیقظان برگزفته از کتاب اخیز ار باشد (صن 
.)۸٩ ۸‏ گوینا این کتساب در سدة ۷ق/۱۳م موجودبوده؛زینزا ابن 
خلکان ظاهرا آن .زا دیده و. از آن.بهره بزده است (۰۱۷۳/۴ 
۶ ۵. الثرادر: این" ندیم (ِض ۱۰۷) نسخه‌ای از آن رابد خظ 
ان سعدان دیده بودة" است.. با توجه به تنوع مطالبی که ابن قتیبه از 


۳۳۸ ابویقظان 


ابویقظان نقل می‌کند (عیون, ۰۷۰/۱ ۸۳ جم)؛جنین به نظلز می‌رسد که 
اطلاعات از مأخوذ"از. همین کتاب ناشد. 

ماخذ: . آمدی, حسن پن بشر, الموتلف و المختلف, به کوئش عبدالستار احمد فراج, 
تاهره. ۱۳۸۱.ق | ۱۹۶۱ م؛ ابن حجر عبقلانی, احمد بن علي. تقریب التهدیپ, به 
کوششی عبدالوهاپ عبداللطیف, پیروت, ۱۳۹۵ ق | ۱۹۷۵ م؛ همر. تهذیب التهذایب. 
حبدر آپاد دکن, ۱۳۲۶ ق؛ همو, لسان المیزان: خیدر آباد دکن: ۱۳۳۱۰-۰۱۳۲۹ ق؛ ابن 
حزم, علی پن احمد, جمهرة اتساپ العرپ: پیروت ۱۴۰۳۰ ق / ۱۹۸۳ م؛ ابن خلکان:ء 
وفیات؛ ان درید. محمد بن حسی: الامشتاق, به کرشئن عبدالسلام محمد هارون , قاهره: 
۸ ق / ۱۹۵۸ م؛ ابن سعد, محمد, الطبقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ ابن سلام 
جمحی, محمد, طبقات فحول الشعراء؛ به کزشش مخمود مد شاکر, قاهره, ۱۳۹۴ ق 1 
۴ م؛ ابن قتیبه, عبدالله بن مسلم, الشعر رالشعراء , بپُررت, ۱۹۴۴ م؛ هموء عیرن 
الاخبار, قاهره, ۱۳۴۳ ق | ۱۹۲۵م: همر, المعارف, به کرشش ثروت عکاشه, قاهره: 
۸ ق ۸۱۹۶۹؛ این ندیم, الفهرست؛ ابوحانم سجستانی: سهل پن محمد: کتاپ 
المعترین, به کوشش گلدسیهر, لیدن, ۱۸۹۸ ؛ ابوالفرج اصفهانی. الاغانی, برلاق, 
۵ ق؛ آزدی, یزید پن محمد, تاریخ المرصل, به کرشش علی حبیبه, قاهره, ۱۳۸۷ق | 
۷ بخاری, اپونضن,س السلننلة العلوية, به کوشش محند صادق بخر العلرم, نجف: 
۸۱ ق / ۱۹۶۲م؛ بلاذری, احمد بن یحیی, انساب الاشراف, ج ۰۱ به کوشش محمد 
حمید. الله, قاهره, ٩۱۹۵ع؛‏ همان, ج ۲ به کرشش محمد باقر محمودی؛ پیروت, ۱۳۹۴ ق 
/۰۱۹۷۳ م؛ همان, ج ۳, به کوشش عبدالعزیز دوري, بروت؛ ۱۳۹۸ ۱۹۷۸۱ م: همان ج 
۴ به کرششن احسان عباس, بیررت, ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۷۹ م۱همان, ج ۵ په کرشش گریتین, 
پیت‌المقدس: ۱۹۳۶ م؛ جاحظ, عمروبن بحر البیان و التبیین, به کرششن خن سندربی» 
قاهره, ۱۳۵۱ ق/۱۹۳۲ م؛ هموء الحیران, به کرشش عبدالتلام محمدهارون؛ بیروت: 
۸ ق ۱۹۶۹ م؛خطیب بغدادی, احمد بن.علی, مرشحارهام الجمع و التفریق, به 
شش عبدالمععلی آمین قلعجی, ببروت, ۱۴:۷ ق |۱۹۸۷ م! خليفة بن خیاط, تاریخ, به 
کرئش سهیل زکار. دشق, ۱۹۶۸ م؛ طبری, تاریخ؛ کلبی» هشام بن محمد, جمهرة 

اللسنب, به کرشتن"ناجی حسن؛ بیروت, ۱۴۰۷ ق /۱۹۸۶۰؛ پاقوت: ادبا. 
مخمد.علی, کالم پیکی 


آبویْظان محمْن فلج .نکد رستمیان, 

آبوالْیْنن کندی: تاجالدین زیدین حسن (۶-۵۲۰ شوال ۶۱۳ق/ 
۱۶-۶ زأنوية ۱۲۱۷م), شاعر, نحوی, لغوی, محدث و مقری. وی 
در بغداد زاده شد (یافوت۱۷۲/۱۱) و پدرش او را دز کودکی به ابو 
محمد سبط الخیاط سپرد تا قرائت فرآن را بیاموزد.. در ۷سالگی فرآن 
کریم را حفظ کرد و در ۱۰ سالگی قرائات دهگانه را فراگرفت (قفطی, 
۷ ذهبی, سیر , ۳۲/۲۲, ۳۶,تاریخ, ۱۳۴). آنگاه استاد او را نزد 
بزرگان علم قرانت چون هبة الله بسن احمد بن طبر حریری و ابومنصور 
ابن خیرون فرستاد تا در.اين علم تبلط بیشتری پیدا کند: (همو, سیر, 
۲متاریخ,۱۳۵): 

ابوالیمن نحو را نیز نزد سبط الخیاط, ای اه 
خشاب, لفت را نزد جوالیقی (یاقوت, ۱۷۴-۱۷۳/۱۱) و حدیت را نزد 
همان استادان.و نیز قاضی ابویکر.محمد.ین. عبدالباقی انصازی» ابو 
منصور قرّازء ابوالقاسم سمرقندی, ابو الفتح ابن پیضاوی, اپرالقایم 
ابن. صبا غ, ابومجمد .این طراح, ابوالبرکات عبدالوهاب بن مبارک 
انما طی و دیگران فرا گرفت و بسیاری از شیوخ خرابنان و بغداد نوی 
اجا ره نقل حدیت دادند (منذری, ۳۸۴/۲). بدین‌سان آبوالیمن.استادانق 
بس متعدد داشته انبت؛ از این رو قاضی ضیاءالاین این ابی الحجاج 


کتابی دربارة مشایخ وی نوشته است (ابو شامه. ,)٩۵‏ همچنین 
ایزالقاننم نوادة این عساکر, مشیخه دیگری در ۴ جلد, شامل استادان او 
درباب حدیث نوشت و آن را بر حسب حروف الفبا تنظیم کرد (ذهبی: 
سیر, ۳۵/۲۲؛تمیمی, ۲۷۰/۳ نک ابن خلکان, ۳۴۰/۲). 

ابوالیمن ظاهراً بغداد .را در ۵۴۳ ق ترک گفت (ذهبی, همان, 
۲ بتاریخ, ۱۳۷؛ نیز قس: قفطی , ۱۱/۲) و به همدان رفت . وی در 
حدود دوسالی که در همدان زیست [احتمالا کلمه نننین در سیر وتاریخ 
ذهبی تحریف سنتین است]؛فقه. حنفی را نزد سعد رازی دز مدرسة 
سلطان طفرل فرا گرفت و سپس چون پدرش در ۵۳۴اق در راه حج 
درگذشت, وی ناچار به بغداد بازگشت (ذهبی, همانجاها). 

وی تا ۵۶۳ در بغداد بود و احتمالا در این مُدت به تدریش مشغول 
بوده است .سپس از آنجا به حلب رفت و مدتی در آنجا ماند و از حمایت 
بدرالدین خسن بن دای نووی حاکم آن دیار برخوردار گردید, هر چند که 
در همین احوال نیز ناجار نود جامه‌های کهنه خریداری کند و در 
سرزمین روم به فروشن.پرساند. چندی بعد به دمشق رفت و از مقربان 
درگاه عرالدین فرخ‌شاه بن شاهنشاه پن ایوپ برادرزاد؛ً صلاح الدین 
ایوبی که بحاکم دمشق بود, گردید (قفعطی همانجا) . در آنجا طالبان علم 
نزد وی گرد آمدند و مجلسن درس او رونق بسیاریافت . در آن هنگام بوه 
که ابوالینن از مذهب حنبلی به آیین خنفی گرایید و در آن مذهب جندان 
تبحر یافت که توانست فتوا دهد (یاقوت, ۱۷۴/۱۱) . اما این امر البته 
زبان دشمنان و بدگویان را بر او گشود: ابن قدامه مقدسی وی رامتهم 
کرد که تنها برای منافع مادی به قذهب حنفی درآمده است (ذهبی؛ سیر, 
۲)۲) بالیس دز دفشق نیز نماند ونزد برادز فرخ شاه: حاکم شهر 
حماه رفت و از مقربان وی کردید (یاقوت, همانجا؛ ذهبی, همان. 
۳/۲ 

فرج شاه" در ۵۷۲ق ار را همراه خود به مضر بزد (عمادالدین, 
۲۲۰//۱(۳) ز ذرامرنگومت وی را مورد مشورت قرارداد. عمادالدین 
کاتب که ازیاران و دوستان نزدیک ابوالیس در بغداد بود. اشعاری را که 
وی به هنگام ورود فرخ شاه به مصر در مدح ار سروده, آورده است 
(۲۲۲-۲۲۰/)۱(۳). کار ابوالیمن چندان بالا گرفت که به قول ابن نجار 
ری نه هیأت عالمان: که شکه و چلال وزیران را یافتد بود (ذهبی, 
هانجا). 

اقامت کوتاه در مصر, شاعر:.دانشمند را فواید بسیار بحاصل آورد. 
زیرا در آن هنگام کتابهای کتابخانه‌های مص را دز معرض فروش نهاده 
بودند و اوتوانت نفیس‌ترین نسخه‌ها رابرای خود فراهم آوزد (قفطی, 
همانجا): 

ابوالیمن چون به دمشق بازگشت, چنان شهرت و اعتبا ری یافته بود 
که حتی امرای ایوبی,چون افضل بن صلاح الدین و برادرش محیسن و 
الملک المعظم حاکم دفشق.به منزل وی می‌رفتند و الملک المفظم نزد 
وی کتاب المفصل زمخشری را فرا می‌گرفت:,علاوه بر این گروهی از 
دانشمندان مشهور زمان نیز چون علم‌الدین سخاوی, یجبی بن معطی. 


وجیه‌الدین لغوی و فخرالدین ترکی در مجالس او حاطر می‌شدند 
(ابزشامف, هسانجا؛ این کتیز: ۷۲-۷۱/۱۳). 

ارتباط نزدیک ابوالین با ایوبیان, به ویژه استادی وی بر الملک 
المعظم عیسی بن عادل البته موجب رفاه و گشادگی در زندگی مادی او 
گردید (ابن جزری, ۲۹۷/۱؛ تمیمی۲۷۲/۳۰), در اين هنگام, شاگردان 
او در زمینه‌های:گوناگون بسیار متعدد. شدند و مثلاً عبدالعظیمبن 
عنبدالقری منذری, عبدالغنی مقذنی, موفق آلدین ابن قدامه, ابن نقعه ؛ 
ضیاغ مقدشی: کمال‌الدین ابن عدیم, تقی‌الذین بن ابی سر جبال الدین 
ابن صیرفی و جمعی ذیگر از وی حدیت شنیدند (منذری, ٩۳۸۵/۲‏ ذهبی. 
هسان, ۳۵/۲۲ ۳۶) و محمذ ابن دبیتی از او اجازه نقل روایت داشت 
(نگ: همووالمختصر, ۱۸۵). ابن جوزی گوید که کتاب الصحا ح جوهری 
رانزد وی فرا گرفته, هر چند که ابوالیمن نیز خود دز مجالس درس او در 
جامع دمشق و قاسیون شرکت می‌کرده اننت (۰)۵۷۶/)۲(۸ 

علم الدین سخاوی, قباسم‌بن احمد اندلسی :منتجب الاین همدانی. 
عبدالعزین حموی: ابراهیم بن احمد بن:فارس و دیگران از وی علم 
قرائت را فرا گرفتند (ابن جزری, همانجا) و موفق‌الدین ابن.مطران, 
فخرالدین ابن ساعاتی, کمال الدین حمصی (ابن ابی اصییعه, ۱۷۵/۲ 
۴ )و ابن ظافر ازدی (فروخ, ۴۵۸۳) نزد او شعر و ادب 
می‌آموختند. 

ذهبی به نقل از ابن نقطه ( سنیر , ۳۸/۲۲), صفدی (۵۱/۱۵) و .ابن 
جوزی (۵۷۷/)۲(۸) وی را در حدیث و قرائت ثقه دانسته‌اند. با اینهمه 
قفطی در اخلاق و مقام علمی ابوالیمن به دیده تردید نگریسته و آثار ار زا 
ضعیف دانسته است (۱۱/۲). ذهبی پش از ذکر کلام قفطی به دفا ع از او 
برخاسته و آراء وی در قرائت قرآن کریم را پسندیده, رلی آنها را موافق 
نظریات ابوالحسن اشعری ندانسته. است. , شاید علت انتقاد قفطق:از 
ابوالیمن آن بود که وی نخببت از آیین حنبلی پیروی می‌کزده است (نک: 
ذهبی, همان,۰)۳۹۵۳۸/۲۲ 

تبحر بسیار و صرف عمری دراز در آموختن قرائات, موجب شده 
بود که وی در برخی نکات, یگانة زمان به شمار آید (همو,تاریخ, ۱۳۴- 
۵ نیز نک :العبر, ۱۶۰-۱۵۹/۳) ۰ 

ابوالیمن پیش از وفات, کتابخانة خود را که شام ۷۶۱ نسخه 
(یا ۷۷۱ نسخه: صفدی, ۵۲/۱۵). کتاب ارزشمند و نفیس بود و در 
کتابخانه‌ای در جامع اموی دمشق نگهداری می‌شد, وقف دانشمندان 
کرد (ابن کثیر, ۷۲/۱۳؛تمیمی, ۲۷۱/۳). ابو شامه که خود این کنابخانه 
را دیده است, آمار دقیقی از شمار کتب در هر یک از علوم ذکز نی کند و 
می‌گوید شمار بسیاری از اين آثاز از آن کتابخانه فروخته ویا مفقود شده 
اشت (صن ۱۹۸ )۰ 

ابوالیمن افزون بر علم قرائت و حدیث, در نحو و لفت نیز از شهرت 
بسنزانن برخوردار بود. (ابن.اثیر:, 4۳۱۵/۱۲ ابوالقداع..۱۱۷/۳).: وی 
دیوان شعر داشت و اشعاری از او در مداح البلک المظفر شاهنشاه و 
برادرش فر خ شاه و,دیگران و نیز در اخلاقیات و اخوانیات باقی مانده 


بوالیمن کندی ۳۹ 


است (عمادالدین, ۲۲۰/)۱(۳ - ۲۲۷؛ قفطی, ۱۳/۲- ۱۴ اين جوزی, 
۵۷۷-۵۷۶/)۲(۸؛ ابن خلکان:, ۳۴۲۰-۳۴۰/۲؛ ابن کثین, ۷۴-۷۲/۱۳). 
ابرالینن در دمشق درگذشت و در قاسبون به خاک سپرده شد 
(منذری, ۳۸۳/۲). 
آنار: از آثار ار چیزی در دست نیست, فقط کتابی با عنوان رح 
دیوان المتنبی که در اصل نسخه ذکری از نام مزلف ان به میان نیامده 
است. در کتابخانة ظاهرية دمشق محفوظ است و با توجه به مطالب آن 
پوسف عش احتمال داده است که کناب از آن ابوالیمن باشد (ظاهریه. 
۲۷۴-۳ ). این کتاب به نامهای تعلیفات علی دیوان المتنبی (یاقوت. 
۱ حواش ‌علیندیوان‌المتنیی (تمیمی,همانجا ؛ سیوطی, ۵۷۱/۱) 
و الشَفوة (صفدی. همالجا) نیز آمذه است. حاجی خلیفه (۸۱۲/۱) و 
بفدادی (۳۷۷/۱) آن را به نام حاشية علی شر ح دیوان المتنبی للأواء 
الدمشقی معرفی نموده‌اند,. صفدی گوید که ابوالیمن در اين کتاب به 
شرح و توطیح واژه‌ها و سرقات و معانی و اعراب ابیات متنبی پرداخته 
است (همائجا).: ۱ 
دیگر آثار یافت نشده وی اینهاست:۱.اتحاف الزائز و اطراف المقیم 
المسافر (بغدادی, همانجا). ۲.تعلیقات علی خطب ابن نباته .یا حواش 
علی خطب ابن نباته. مولف در این کتاب به .اشتباهات ابن نباته در 
خطابه‌هایش اشاره کرده و موفق بغدادی نیز در دفا ع از ابن نباته کتابی 
درردابوالیمن نوشته است (یاقوت, همانجا ؛ صفدی,۵۳-۵۲/۱۵)» ۰۳ 
الجواب عن المبألة الواردة من سبایّل الجامع الکپیر , که پاسخی است 
به پرسش محمد بن حسن درباره فرق میان ««طلقتک ان دخلت الدار» و 
«آن دخلت الدار طلقتک». ابن‌حمیرة جزری کتابی با عنوان الاعتراض 
المبدی لوهم (بوهم) التاج الکندی در رد کتاب مذکور نوشته است 
(یاقوت. همانجا؛ صفدی, ۵۲-۵۳/۱۵؛ سیوطی, ۵۷۲/۱ ۰)۵۷۳ .۰۴ 
دیوان شعر , تمیمی (۲۷۴/۳) آن را در یک جلد. دیده و ابو شامه 
(همانجا) نیز اصل آن را که به خط ابوالیم بوده, دیده است و نیز ۵بیت 
از اشعار او را که در.اراخر عمر سروده بوده - آورده است. .۰۵ 
فهرست آثار موجود در کتابخانة ابوالیمن که توسط خود وی نوشته شده 
بود (همانجا). ۶,نتف اللحية من ابن دحید (یاقوت. همانجا)..علت 
تألیف این کتاب آن است که در ۶۰۵ق بین ابرالیمن و ابن دحیه کلبی 
مناظره‌ای دربار؛ یکی از مسائل نحوی دزگرفت و ابن دحیه کتابی به نام 
الصارم الهندی فی الرد علی الكندي نوشت و ابرالیمن در جواب کتاب 
مذکور را به رشته تحریر درآورد (صفدی, ۵۳/۱۵؛ بیوطی, ٩۵۷۲/۱۰‏ 
بحاجی خلیفه, ۱۹۲۵/۲). 
ماخذ: - ابن ایی: اصییعد: اجمد, عیون الانباغ/ به کوشش . آوگزست. مولر, قاهره, 
۹ ۸۲ ؛ابن ائیز, الکامل؛ ابن جزری, محمد, غاية البهاية , به کوشش گ. 
بررگشترسر, قاهزه, ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳م؛ ابن جوزی, یرسف. مرأة الزمان , سیدر آباد 
دکن, ۱۳۷۱ ق/ ۲ ۱۹۵م؛ اپن خلکان, رفیات؛ ین کیر, لبداد؛ ابرشامه, عبدالرحمن, 
تراجم رجال القرتین (التیل علی الررشتین): به کرشنش مخمد زاهد کوتزی": قاهره, 
۷/۵۶ ابوالفداء, المختصر فی آخباز البشر, پیروت: دارالمعرفة؛ بقدادی, 
.هدیه #تمیمي بتقی الدین,الطبقات السنیة فی تراجم الحنفيه, به کوشش عبدالفتاح مد 


۴۴۰ ابوالینبغی 


حلو ریاض, ۰۳ ۴+ حاجی خلیفه, کشف؛ ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام, 
خرادنت:۶۱۱ ۰ ۲.عق, به: کوشش"بشار عواد معروف و دیگران: بیروت, ۱۴:۰۸ ۸ 
۸ همو سیراعلام النبلاء , به کرشش بشار عواد معروف و یحبی هلال سرحان, 
بیروت. ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م؛ همر, العبر, به کرشش محمد سعید پن بسیرنی زغلول, 
بیروت, ۵/۱۴۰۵ ۱۹۸م؛ همو, المختصر المحتا ج الیه من تاریخ اين الابیشن, بیروت. 
۵ ۱۹۸۵/۱۴۰م؛ سیوطی, بفیه الوعاة, به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, 
۱۶۵۴ صفدی, خلیل, الوافی بالرفیات , به کرشش پرند رانکه, پروت, 
2۵ ظاهریه, خطی (شعر)؛ عمادالدین کاتب, محمد, خريدة الفصر 
(قسم شمرای عراق),به کرخش محمد بهجة آتری, بنداد, ۷۶٩۱؛‏ فروخ, عم تاریخ 
الادب العربی, پیررت: ۱ ۱۹۸؛ قفطی؛ علی, باه الرواة. به کرخش محمد أبرالفضل 
ابرامیم, قاهزه, ۱۳۷۱/ ۱۹۵۲م؛ منذری, عبدالعظیم, التکملة لوفیات النتلةء به 
کوخش بشار عواد معررف, بیررت, ۴/۱۴۰۵ ۱۹۸م؛یاقوت.ادیا , 


علیاکبرطیانی 


بو الْینبَی» : عباس بن طرخان (« بعد از ۸۴۲/۲۲۷م): شاعر 
عامی گرای دور عبأمنی. این شاعز با انکه جز چند روایت کوتاه از 
احوالش در دست نبست, از دو جهت اعتبار يافته ائنت: نخست آنکه 
ری به دنبال شاعران روان گوی واقع‌گرا,یکی از نادر کسانی اسنت که به 
شعز تقریبا عامیانه روی آورده است؛ دوم آنکه شعری یا ترانه‌ای فارسی 
ی پا وی ای یچ و 
دارد . اینک در باب این دز نکته جدا گانه بررسی می‌شود: ۱ 

۱.از مجموع اشعار عربی ابوالینبنی که گویا ابوعبیدالله تا 
گردآوری کرده بوده (ضفدی: ۶۶۴/۱۶) و به قول ابن ندیم (صن ۱۸۹ ) به 
ده ورق می‌زسیده, اینک تنها ۱۴ بیْت (۷ فطع یک بیتی و۲ بیتی ویک ۴ 
بیثی ) بر جای مانده است و بیشتر آنچه از اخوال او می‌دانیم, از اخبار 
مربوط به این ابیات به‌دست می‌آید: ابن دورقی شاعر, ابوالینبفی را دز 
باب الطاق (در بغداد) می‌بیند و بر آن می‌شود که به رغم هشداز دوستش 
محمد بن عمران؛ با او مزاح کند. اما در پاسخ بیت هجا آمبز خویش: 
جوابی چنان: دندان‌شکن و شرم‌آور می‌شنود که رنگ از رخسنارش 
می‌پرد (ابن معتز, ۱۳۰).در روایت دیگری که از قول ابوهفان (هم) نقل 
شده, آمده است که شاعز زوزی با موکب یحیی برمکی و.دو فززناش 
فضل و جعفر برخورة می‌کند و ناگهان بانگ بر می‌دارد که: ۱۰ سال 
متوالی با آل برمک همراه بوده‌ام, اما هنوز باید نان خود را [از بازار) 
بخرم و در خانه‌ای کرایه‌ای بنشینم. یحیی که البته او را می‌شناخته, به 
بدخویی او آشاره.می‌کند (کلام یحیی در روایات متفاوت.است). با 
اینهمه.فضل و جعفر مالی به او می‌دهند و مقرر می‌دارند از آشپزخانة 
دستگاه برمکن, خوراک او نیز تأمین شود (هنو, ۱۳۲). جهشیاری 
(ص ۱۲۹) اين روایت را از قول ابوالقاسم بن معتمز زفری نقل کرده که 
خود در کنار یخبی بوده و ابوالنبفی او را فا خوانده وشعر را خطاب به 
همو گفته است (نیز ن5: صفدی, ۶۴۴/۱۶ 1)۴۶۵ 

ذرباب پیوند او با بزمکیان, یک مدحية دو بیتی دیگر, شامل دو کلمة 
فارسی نیز در دست است (ابن معتزء ۳۱ اینک ملاحظه می‌شود که 
ابرالییفی, لااقل از ۱۷۷ق (۱۰ سال پیش از نابودی.برمکیان) با 


بزرگان بغداد آشنا بوده و خود نیز در شاعری, اندک شهرتی داشته, اما: 


گویا سقوط برمکیان در زندگی او تأثیرنداشته است. زیر به قول صفدی 
(۶۶۳/۱۶- ۶۶۴) وی را با رشید و امین و مأمون و معتصم نیز اخباری 
بوده ربزرگان را ازباب شوخی و مطایبه هجا می‌گفته است. 

روایتی که به دوگونه نقل شده, پایان کار از را نشان می‌دهد : خلیفه 
رائق (د ۲۳۲ق) او را به خیله واداشت که فضل بن مروان را هجا گوید 
(فضل همان کنی است که در ۲۱۸ق بررای معتضم بیعت گرفت و چندی 
وزیر او شد). اين ار موجب.می‌شود که شاعر را به زندان اندازند. در 
زندان گویا به خوشی تمام با او رفتار منی‌کردند. با آننهمه ,وی که اینک 
کهن‌سال شنده بود, همانجا درگذشت (ابن معتز: ۱۳۲).بنابراین روایت: 
مرگ او باید بین سالهای ۲۲۷ تا ۲۳۲ق (وفات وائق) زخ داده باشد. 
ضفدی (هنانجا) هجای شاعر را متوجه معتصتم و فرگش "را نیز" داز 
زندان همو پنداشته است. بنابراین روایت که لته اعبار رویت اين 
معتز را نداردوی پیش از ۲۲۷ق در گذشته است. 

ابوهفان که در زندان به دیذار ابوالینبغی می‌رفته , یک‌بار از او سبب 
زندانی شدنش را می‌پرسد .وی در پاسخ می‌گزید :انا ابوالیتبغی: لت 


بالا یلبفی | فحْبست حیث ینبغی 4 یعلی فن ابوالینبغی (< شایسته) ام. 


آنچه ناشایست است, گفتم و در جایی که شاییته است, زندانی شندم 
(ابن‌معتز, همانجا؛ قس: صفدی, همانجا)..۱ .1 

عنایتی که ابن معتز به شعر این شاعر نشان داده. از آن‌رو که به 
جهاتی, مسیر تحول شعر را باز می‌نماید: بسیار جالب توجه ایست. ابن 
معتز خوب می‌داند که شعر او اثرهنری ارجمندی نیست: اما از تبجید 
آن هم چشم نمی‌پوشد .به دنبال این بیت پردرد ((ای بسا الا غ که بر اسب 
نواده نشیند, ای بننا نواده فرد که الاغن هم ندازد) می‌نویسد: (داين شعز 
در آفاق جهان پراکنده شد و همگان آن را تکرار کردند؛ در هر مجلس و 
محفل وبازاز و کوی وبرزن آن را می‌خواندند4. سپس خود به تغلیل این 
پدیده می‌پردازد: ((بیتی می‌تواند اینهمه شهرت یابد که هم معنای یکو 
داشته باشد, هم الفاظ دلنشین در آن به کار آمدة باشد وهم آسبان بر زیان 
جاری گردد» (ص ۰)۱۳۱ 

ابن معتز بی‌گسان درباره «الفاظ دلنشین» این شعر, اغراق ورزیده 
است. شعر دیگری هم که اوبسیار پسندیده و دز هجای رجاءبن ضحاک 
است: از: الفاظ دلنشین بی‌بهسره است, و حتی همانگونه. که‌صفدی 
(همانجا) اشاره می‌کند. از وزن عروضی هم‌خارح است. اما به گفتة 
ابن‌معتز (همانجا) شاعر «(به عمد اینگونه شعر می‌سنرود تا بعامه مردم و 
کودکان آن را زودتر بیاموزند و همه‌نجا برخوانند؛ اب معتز (همانجا) 
دو قطعد دیگر نیز از اشعار او آورده کذ هیچ‌یک از آن‌دو بی‌عیب نیست. 
آن دو بیتی که در مدح برمکیان سنرزده شدده: علاوه بر معنای نامأئوس, 
شامل دو کلم فارسي «نیمرش» و ««کش» است: بیت ۱: ((تخم مر غ را 
نیمرش (نیم‌برش< نیم پرشت) پخته‌اند) (يم‌پخته, بو ظاهراًنیبرو)؛ 
بیت ۲: «مزدمان گفتند. کش» (گزیا مراد همان کلمة فارستی.((گش»).به 
معنی خوب و زیباست). قطعٌ ۴ بیتی او که «از مشهورترین اثیعار 
ارست و همگان در جفظ دارند» در همه مصراعها به لفط «ناس» ختم 


می‌شود, اما شعر قافیه ندارد. 

دو قطعهای که صفدی (۶۶۴/۱۶) آورده و در طبقات ابن معتز 
نیست. از نظر شعری: بی عیبند وحتی در یکی از آنها تجیر قرآنی (قسمة 
ضیزی ) تضمین شده است. 

این اشعار مغلوط البته بای ما هیچ ارزش و گیرایی ندارد. اما آنچه 
سخت اهمیت دارد, انتخاب آنها توسط یکی از بززگ‌ترین شاعران و 
نساقدان میدغق وبهویوه شوقی است که او درمقسابل آنها از خوذ 
نشان داده است. به عبارت دیگر. ادبیات مردمی۰ شامل قطعات کوتاه 
ترانه‌گون و واژگان کوچه و بازا رکه هیچ رابطه‌ای با ادیات رسمی وپر 
ابهت نداشت, طی سده‌های ۲ و ۳ و حتی اق, بیش 
ارو منوا رازم با پستی آ همین آدت یرود ک بح رن 
حجاج (هم) وحکایت ابوالقاسم بغدادی (نک: ۸ د. ابومطهر ازدی) 
منتهی می‌شده أست. ۱ 

۲ ابن خردادبه (ص ۲۶) ضمن وصف مواقع جغرافیایی سمرقند و 
اطراف آن, ناگهان می‌گوید: ابوالتقی (< نسخه بدل: السمی) عباس بن 
طرخان گید .بت 

از شاش. نبهیْ .... همیاشه نهجهی 

"این شعریا تراه که لاجرم نمی‌تواند از قرن اق متأخرتر باشد. نظر 
هم محققانی زا که دربارةتاریخ شعر و زبان فارسی کار کرد‌ند, جلب 
نموده است (بجز لازار که نه در «نخستین آثار شعر فارسی» به آن 
پرداخته و نه در مقالات و کتب دیگرش), الفشالک ابن خردادبه در 
۹ چاپ شد؛ دود ۰سا بعد؛ تقی‌زاده آن شعز رانا زاین کتاب 
استخراج کرد و با تو توضیحات و معنایی: آشفته" در شمار؛ ۱"سال دزم 
یی ی رشسانند؛ مین 

س اقبال در مجله علم و هنر (بهمن ۰۷ ۰ ) به آن پرداخت و شعر را 
اما دز تحریر دیگزی از همین.مقاله که دز 
مجله مه منت ی آن زا به این شکل 
اصلاح نمود: 


۱ ز آن رایج بود که 


از شاش"تهبهی . همیشه: ته خهی 

شکل پیشنهادی اقبال را هم مولفان ایرائی تکزار کرده‌اند: ضفاء 
خانلری :حتی یان ریشار در دانشنامه و ایرانیکا .سرانجام در ۱۳۵۷ش. 
علی‌اشرف صادقی (ص )٩۲‏ که منابع رابا دقت بررسی کردهء دوبارهبه 
این شغر پزداخت و این اصلاحات را بر آن افزود: اولاًکند مند را که 
تقریباً همه به آبادان تفسیر کرده‌اند (برپاية این پندار که «کند)) به 
سغدی , شهر و ((مند» پسوند آن است): وق با استناد به شاهدی 
تاتوخت زا "((خراب و افنرده و آززده» معنی: می‌کند: ([دخویه. نیز 
همین‌گونه ترجمه کرده: نک: پارتولد, 837 حاشید)؛ ۳9 «وش و0 را 
تحزیف «بذینت» (به این اث) می‌داند؛ نالا قرائت اقبال زا (تّهجتنبه 
جای نه) و قرائت هوتسما (نک دخویه,۲۶, حاشیه) را (هنیشه:به جای 
همی شه) تأید می‌کند, اما خهی (خه هستی) را که نظر اقبال است؛ 


ابویوسف ۴۳۳۹ 


نمی‌پسندد و خود چنین پيشنهاد می‌کند: هميشه به..خهی (هميشه بهترء 
آفرین!) (نک: ؛صاذقی, ۰)٩۹۳-۹٩۲‏ 
اکن هی کس دبارذ نک این شعر کی وه چه سب سروده ده 
نظری ابراز نداشته است. بارتولد (همانجا) و ریپکا (332؛ ایرانیکا ) 
سرايندة شعر را ابوالباس مروزی دانسته‌اند. اما اقبال قاطعانه شکل 
ابزالتقی یا «السمی» را در الفسالک, ابوالینبغی می‌داند ((دو شاعر». 
۵۹ و سپس چون نام پدر این مرذ طرخان (در هن منابع عرنی: 
طرخون < ترخان) بوده و ترخان نیز لقب شهریاران سمرقند بوده است, 
ناچار گوید: ابوالینبغی از شاهزادگان سمرقند است که پس از استیلای 
مسلمانان بر آن دیار اسلام آوزده, مولای ایشان شده است؛ اما موضوع 
نباید به آين سادکی باشد. ترخان سمرقندی در ۳٩ق‏ تسلیم شد و پس از 
آن دیگر نامی از او پیدا نیست. شهز سمرقند نیز پیش از نابود شدن 
ترخان, از طریق مصالحه, تا حدودی به دسلت اعراب افتاده بود. ُس از 
آن نیز شهر ظاهراً بدون هیچ آشوبی. تن به سلطة مشلمانان, داذه, 
چندانکه وقتی در اثر اقدام عم بن عبدالعزیز قرار شد اعراب‌از شهر 
خارج شوند: مردم خود مانع آن کار شدند (بلاذری, ۴۲۲). چندی پس 
از این زمان می‌بينيم که اسید, حاکم عرب سمرقند چگونه از شنهر و مردم 2 
آن در مقابل ترکان دفا ع می‌کند (همو, ۴۲۸). بنابراین دز طول سدة" 
آق, سمرقند چنان ویران نشده بود که شاعری این‌چنین بر آن بگرید. 
از سوی دیگر, ابوالینیفی که دز دهد سوم سده ۳ق دررگذشته, چگونه 
می‌تواند پستر ترخان شهریار سمرقند در اواخر سد اول‌باشد!؟ وی در 
نوجوانی به دربار خلفا: و وزیران عباسی راه یافته و ناچاز از فرهنگ و 
زیان عربي اطلا ع عنمیق داشته وبی‌گنان مولای تازه اسیر شده‌ای نبوده 
اسست: خال اگر بپذيريم که ابوالینبغی, پیوسته از سمرقفند در بوده و در 
روزگار او اساسا شهر سمرقند دچار ویرانی عظیمی ننیده, ناگزیر این 
سوّال پیش می‌آید که اين شعر فارسی به چه جهت سروده شده و سرایندة 
آن کیست؟ آیا این شعر, ترائه‌ای عامیاند نبوده که مثلاً طی نخستین 
حملات و پیروزیهای سپاه عرب بر سمرقند سروده شده و سپس توسط 
بوالتقی ی بوالنبی به ابن خردادبه نقل شده است؟ 
ماخذ: ابن‌خردادبه,: عبیدالله. السالک و السمالک: به کرشش يان دخویه, لیدن: 
۹ این معتز,عبدالله, طبقات الشعراء, یه کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهره؛ 
۷۵ ۱۹۵۶/۵ م؛اين‌ندیم. الفهرست؛ اقبال, عباس: + «ابوالینیفی العباس بن طرخان», 
مهر, تهران: ۱۳۱۲ش« سال ۱.اشه ۱۰؛ همر, «در شاعر عصر قدیم»: یفماء 
۷ اش,س ۱۱۱شد ۱۰ ؛ بلاذری, احمذء ء فتوم‌البلدان, .به کرشنش یال دخوید, لیان: 
۵ جهشیارنی, محند, لوزراء ر لکتاب, بیررت, ۱۴:۰۸ق/۸۸٩۱+؛‏ دخویه. 
یان: حاشیه بر النسیانک (نگ هبء ابن: خردادبه)؛ صادقی:: علی‌اشرف, تکوین زیان 
فارسی,تهران, ۱۳۵۷شس: صفدی, خلیل, الوافی بالویات,به کوشش ردادقاضی, 
بیررت, ۰۲ ۲/۵۱۴ ۱۹۸م؛نیز: 
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آذرتائن آذرنوش 


آپویوشف» یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن خنّیس بن سعد بن بجیر 
انصاری (۷۳۱/۱۸۲-۱۱۳- ۷۹۸), قاضی نامدار و یکی از بنیان 


۳۳۲ ابزیوسف 


گذاران فقه حنفی, تیای بزرگ او سعد بن بجیر از قببل تجیله, در شمار 
اصحاب پیامبر(ص) و از نخستین کسانی بوذ که از مدینه به کوفه 
مهاچرت کردند (نک: ابن سعد. ۳۴/۶؛ ابن قتیبه, ۴۹۹؛ ذهبی, ۵۷). 
بزپاية روایتی از خود ابویوسف: پدز وی آنگاه که او کودکی بیش نبود, 
دزگذشت و تنگدمنتی, مادرش را ناچار ساخت تا او را برای کار به 
گازری بسپارد (نگ: خطیب, تاریخ .۰ ۱۲۴۴/۱۴ قس: صیمری, .)٩۲‏ 
اما او با وجود گذران نسخت زندگی از هر فرصنی برای فراگیری دانَشن 
بهره می‌جست: 

ابو یوسف در طول تحصنیل خود, محضر دو نسل از محدثان کوفهرا 
دریافته که ابی سعذ در طبقه بندی خود آنان را در طبقه ۴ و ۵ از تابعین 
کوفه جای داده اس از سرشناش‌ترین آنان درنسل کنهن , منصورین 
معتمر, عطاء پن سائب, سلیمان اعمش, ابراسحاق شیباتی, مطّف بن 
طریف, اسماعیل بن ابی خالد و مجالد بن سعید. و از شیوخ نسل بعد, 
حجاج بن ارطاة, نحمد بن سالب کلبی, بو حمزة تمالی و مبعربن کدام 
را می‌توان برشمرد (نک: ابن سعد, ۷۴/)۲(۷؛ خطیب, همان: ۲۴۲/۱۴: 
ذهبی, ۵۸؛نیز نک: اسانید زواین ابویوسف در جای جای آثار بازمانده): 
ابزیوسف از مشایخ بصره نیز حلقه تحدیث ابان‌بن ابی عیاش وداوودبن 
ابی هند از طبقه چهارم تابعین و حسن بن دینار وسعیدابن بل عروبه از 
طبقه بعد را درک کرد. همچنین او چندی نیز در حجاز به استماع حدیت 
گذرانده و از شیوخ مذینه چون عبیدالله رن عمر عمری و یحبی بن سعید 
انصاری, و شیوخ مکی چون ابن جریج و حنظلة بن ای سفیان بهره 
گرفته است (نک: همانجاها): او در این دوره به حفظ در حدیث شهرت 
داشت. و .در حلقهٌ برخی از. مشایخ.خوده به عنوان منتملی. حضور: 
می‌یافت و گاه نیز به.املای احادیت شنودة خود می‌پرداخت (نگن.ابن 
سعد, همانجا؛ وکیع, ۲۵۵/۲): : 

ابو یوسف پس از چندی آمد و شد در مجلن مخدثان, مجذوب حلقة 
فقه ابو حنیفه شد و ملازمت او را اختیار کرد (ابن سعد, همانجا). بدین 
ترتیب وی وارد دور جدیدی از تحصیل خود شد که.یکسره شخضیت 
علعی او را دگرگون ساخت و او راء که غمکن بود دز زئر؛ عالمان 
اصحاب حدیث جای گیرد. به یکی از بزرگ ترین فقیهان اصحاب رأی 
میدل ساخت. وی دز این دوره از زندگی خود همچنان‌با فقز شدید 
روبدرو بود و به ررایتی, از کمک مالی ابوحنیفه گذران زندگی مي‌کرد 
(نک: صیمری, همانجا؛ تنوخی, الفر ج ..., ۳۸۷/۲). 

برپایُ بزخی زوایات ابو یوسف.۱۷. سال با ابوجنیفه, مصاحبت 
داشت (صیعزی ۱۹۳ خطیب همان؛ ۲۵۲/۱۴) و این مدت با تاریخ 
بازگشت ابوحنیفه از حجاز به کوفه در ۱۳۲ق و درگذشت او دز ۰ 
هماهنگی دارد (نک: ه.د, ابوحنیفه)؛ لیکن بهنظر می‌رسد که کآهش 
دلبستگی ابو یوسف به حلقه‌های درس محدنان و جذّب شدن او به فقه 
رأی گرای ابوحنیفه, امری تدریجی بوده است.به هر روی, این دوره از 
تحصیل وی نیز با وقات ابوحنيفه پایان پذیرفت و از آن پس ابویوسف به 
عنوان برجنته‌ترین شا گرد اوحنيفة و به ننان فقیهی مبرز در محافل 


علمی عراق‌نامبردار شد. 

ابویوسف چندی بعد از کوفه ه بغداد آمد و در روزگار خلافت مهدی 
عباسی (ح ۱۶۹-۱۵۸ی), در بفداد منصب قضا يافت (نک: وکیم, 
۱۵۶-۵۴ )ندز تزشی از متایغ اتصاب ابو یوسف ابتیی مایب را 
بی‌درنگ پس .از درگذشت ابویکر بن عبدالله بن محمد بن.ابی,سبرة 
قاضی بغداد, در ۷۷۹/۱۶۲ آورده‌اند (نک: ابن قتیبه, ۴۸۹).در ۱۶۶ق 
که مهدی فرزند و ولیعهد خود موسی را به گرگان فررستاد» ابویوسف رابا 
وی همراه ساخت و فرزند او یوسف را - که خود فقیهی توانا بو - 
برجای پدر به قضای بغداد نشانید (وکیم, همانجا؛ طبری. تازیخ . 
۸ )تا زمانی که موسی در گرگان بود. ابز یوسف با او بود و منصب 
قضای آن سرزمین را برعهده داشت (ابن سعد. همانجا؛ مسعودی, 
۳ ) وی در گرگان از فعالیتهای علمی نیز باز نایستاد و از جمله 
کسانی که در آنجا از او دانش آموختند, محمد بن عواد بن راشد, فرزند 
میزبان وی, بود که پاسخ سوالاتی را در فقه از وی روایت می‌کرد (نک: 
سهمی۴۸۷۰): 

آنگاه که پیک بغداد به گرگان رسید و خبر درگذشت مهدی و به 
خلافت رسیدن.موسی را آورد؛ ابو یوسف هنراه,موسی رهپار بفداد 
شد (نک ابن سعد, ۷۴/)۲(۷). موسی که ا لقب هادی به خلافت رسیده 
بود (حک ۱۷۰-۱۶۹ق), قضای پغداد را از نو به: ابو یوسف سپرد 
(همانجا؛ ری ۲۵۶۳), ولی کمتر از دو بنال نگذشت که هادی وفات 
یافت. ۱ 
هازون (حک ۱۹۲-۰ ق) نیز ابو یوسف را مززد عنایت خاص خود 
قرار داد و بر منصب قضای بغداد ابقا کرد و او همچنان تا پایان عمز 
عهده‌دار اين‌سمت بود (ابن سعد, همانجا). هارون چندی بعد ابوپوسف 
را لب قاضی القضات داد و اين,نخستین بار در تندن اسلامی بود که 
چنین لقبی به: کسی اعطا می‌شد (نک: وکیع, همانجا؛ صیمری, ۰٩؛‏ 
خطیب, تاریخ ۰ ذهبی, ۶۱). هر چند به درستی دانسته نیست 
که قاضی القضات در آن هنگام چه اختیارات و مسئولیتهایی. داشته 
است. ولی از برخی حکایات پرراکنده برمی‌آید که ابو یوسف عزل و نصب 
قاضیان ولایات .را برعهده داشته است (مثلا نک: تنوخی. الفرج , 
۲ مقریزی: ۳۳۳/۲). 

در این دوزه.ابو یوسف بارها هراه هارون به سفز می‌رفت ز در 
غیاب او فرزندش یوسف برجای او می‌نشننت. از جمل آنها می‌توان از 
دو سفر او بد بضره در,۱۷۶ق و ۱۸۰ق یاد کرد (نک بخلیفه, ۷۱۶/۲: 
خطیب». همان,: ۲۵۵/۱۴): وق همچنین به.همراه:خلیفه سفری (یا 
سفرهایی) به حجاز داشت که مطابق روایات, در خلال همین سفر (یا 
سفرها) در مکه با امام موسی کاظم(ع) (امامت:۱۸۳-۱۴۸ق) دربارة 
برخی. از.مسائل مربوط به احززام, مناظزه گونه‌ای داشت و امام (ع) 
پیروی از از قیان.را موز :نکوهش قرار داد (ت5: کلیتن,.۳۵۰/۴, 
۳۵۳-۲؛ابن بابویه عیون :۳۴/۱۰۰۰؛ قس: مفید, الارشاد , ۲۹۸ نیز 
برای روایت دز مورد. مناسبات.غیز دوستانه ابو یوسف با امام موسی 


کاظم (ع): نکن اب طاووس ۲۹۸). در منابع. همچنین از ملاقات 
ابوتوسف و مالک بن‌انش از ائطة اربعة اهل سنت و گفت‌وگوی طعنه‌آمیز 
آن دو: در مدینه سخن رفته که دز همان سفر پا سفرها انجام گرفتهاست 
(نک: رکیم, ۲۵۹/۳ و بعد؛ الا ما ...۰ 2۱۵۴/۱ ۱۵۵؛ عقیلی, ۴۴۱/۴). 
دز ۱۸۰ق نیز که هارون به سبب شوزش عطافن بن سفیان ازدی شخصاً 
راهی موصل شد و تصمیم به کشتار موصلیان گرفت ,ابو یوسف همراه او 
بود و با تدبیری مردم را از گزند خشم هارون رهانید (نک: آزدی:۲۸۴۰- 
۸۵ شابن اثیر, ۱۵۲۶): 

در یک داوري کلی از شخصیت. سیاسی-اجتماعی ابوبوسف. 
می‌توان گفت که او فقیهی سیاستمدار بود که با تیزهوشی و زبردستی 
تام ز بیچیدگیهای فقهی برای رهنیدن خود و دیگران از نتگناها بهره 
.به عنوان 
عاملی: بحساس دز بزخی ازپیثبآمدهای تاریخی ایفای تفش من کرد و گاه 
نیز زشتکاریها و هوسرانیهای خلیفه و دربازیان عباسن را مشروع 
جلوه می‌داد (نک: صینری, ٩۹؛‏ ابوحیان, ۱۷۱-۱۶۸/)۱(۳؛ تنوخی: 
نشواز ۰.۰., ۲۵۴-۲۵۲۸۱): برياية روایات, از جمله اقداماث ماندگاز 
ابویوسف در روزگان تصدی قضا, مرشوم ساختن لباسی خاص برای 
قاضیان و عالمان دینی است که آنان را در جامعه به عنوان یک گروه 
ای بت ابویوسف 
سزانجام در بغداذ درگذشت» 


می‌جست و با نفوذ سیاشی که در دستگاه عباسی داشت 


عقاید او: ورف پاترجد ایا اجناعی خاضخود نس 
برآن داشت تا ضمن حفظ نفوذ خود در جامعط حنفیان, اصجاب حدیث 
رائیزتسیت به خود خوشبین سازد (مثلاًنک: صیعری: :)٩۷-۹۶‏ حصول 
به این مقضود نیازمند آن بود که دز آن اوضا ع پرجنجال: ابویوسف از 
اظهارنظرهای. صریح: دربارة سائل بحت‌انگیز تاء حدامکان پزهیز 
نماید . 

ارچ گاه در ماع انش میوسف د کلام سخن نت یلک 
مکیْ, ۱۱۳-۱۱۲/۱), اما ار ندتنها برخلاف ابوسنیفه هیچ گاه به‌عنوان 
یک نظریه‌پرداز کلامین شناخته نشده است: بلکه .دز منابع اصحاب 
حدیث, از زبان ابویوسف عبارتهایی نقل شده است که در آنها علم کلام 
نکوهش گردیده و با زندقه يا جهل‌برابر دانسته شده است (نک: وکیع» 
۳ ابن بطه: ۵۳۶/۲۱۴۱۹/۱: ج). بغدادی نیز دز روایتی آورده که 
ابویوشف معتزله را زندیق می‌دانسته است (رصن ۱۰۴): 

همانگونه که بزخنن ازامتعصپان اصحاب حدیت سعی: داشتند تا 
انویوسف را همجون استادئن ابوحنیفه به جهمی بودن متهج نمایند (نک: 
عقیلی, ۳۴۴/۴): برخی نیز؛ برپایة تعصب بز آن بودند تا عقاید ابوحنیفه 
را از زبان ابوبونف مورد حمله قران دهند (نک: بنوی, ۷۸۳,۷۸۲/۲: 
ابن حبان: کتاب المجروحین., ۶۵/۳):و بدین ترتیب چنین بنمایند که 
ابویزسف در نظام اعتقاذی کاملا از ابوحنیفه بریده بوده و ضرفاً او زا دز 
فقه. استاد: خود می‌دانسته:است:(نک: وکیم: همانجا؛ خطیب, تاریخ:» 
۳ ابن حبان این نکتة را په غنوان باور شخص خود در اثارش 


ایویوسف ۳۳۳ 


مطرح نموده است (نک: التقات , ۰۶۴۵/۷ مشاهیر ۲۷۰:۰۰۰). در حالی 
که عقیده‌نامه نویشان حنفي اهل سنت و جفاعت چون ابوالقاتنم حکیم 
سمرقندی در السواد الاعظم (صن ۱۴۵) و ابوجعفر طحاوی در العفیده 
(ض ۷) بر 
شیبانی در عقاید نیز با امام حنفیان هم‌سو بوده‌اند . 

بایک نظر تحلیلی می‌توان گفت که ابوبوسف , همچون فقه, در عقاید 
نیز یک عالم حنفی است که تا حد زیادی به مواضع اضحاب جدیث 


آين بنداز بودند که ابویوسف و.همتایش محمد بن 
دنب پدار بی ود و مر بل خسن 


نزدیک شده.استا: می‌توان جنین پنداشت که آبویزسف در مسا 
بحث‌انگیزی چون خلق قرآن با اصضحاب حدیث هم‌سوبود.یا دست. کم 
نظری مخالف آنان ابراز نمی‌داشت (نک: وکیع, 1۲۵۷/۳ ۳۵۸؛ خطیب: 
هتان ۷۵۳/۱۴) ور نله اربجاء کد از اضول مهب ایتناز 
عقاید بود, به مخالفت با وی برنمی‌خاست: اعتقاد ابویوسف به ارجاء 
معتدل حنفی, در منابع گروههای مختلف از حنفیان, اصحاب خدیث و 
غیر آنان تأیید شدة است (مثلاًن5: وکیع, ۲۶۱/۳ ؛ابولیث:, ۱۸۱ ؛ خطیب» 
همان, ۲۵۶/۱۴ ,۲۵۷ نوبختی ,۱۳؛ شهر نان : ۱۳۰/۱): 

همکاری ابویوسف نا خلفای عباسی و قبول منصب قضا در حکومت 
آنان نشان از این حقيقت دارد که وی دز مسائل مربوط به شرایط امام بر 
حق و لزوم قیام در برابر حکومت جور, پیرو نظریات ابوحنیفه نبود؛ ولی 
برخی اظهارنظرهای او دربارة امام عادل و امام جاثر دز کتاب الخراج 
(نکء دبالهُ مقاله ) نشان می‌دهد که وی اراء ابوحنیفه را در این‌باره از 
نظر دور نداشته است. به هر روی, بلندی: جایگاه ابویوسف در میان 
شاگردان ابوحنیفه از یک سر و محافظه‌کاری او در اظهارنظرهای 
اعتقادی موجب منی‌گزدید تا دو مذهب رقیب حنفی: حنفیان اهل سنت و 
جماعت وحنفیان عدل گراء هر دو ابویوسف را از پیشوایان خود قلمداد 
کنند , ۱ 1 

اعتقاد نامه‌هاین کوتاه: مرکب از چند بند در دست است که باید آنها 
را نمونه‌هایی از اعتقادات مکتب حنفی اهل سنت و جماعت پیش از 
میانة سده:۳ ق تلقی کرد (نک؛ هد, ابوحنیفه), در برخی از این اعتقاد 
نامه‌ها بازرهای اسامنی آن مکتب از زبان ابویوسف به ابوحنیفه نسبت 
داده شده است. رئورس عقاید مطرح شده در این اعتقادنامه ها کوتاه 
که درآنها از ایوحنیفه دربارة «اهل شنت و جماعت» پرسش شده و 
ابوحنیفه دز پاسخ .آنها نکاتی را گوشزذ. کرده. اینهاشت: تفضیل 
شیخین, جُب .ختنین, مسح بر خقین,.تکفیر نکردن. احدی به جرم 
ارتکاب گناه و پاره‌ای عقاید دیگر (نک: خوارزمی, قانسم. ۱۵۴۵/۴؛ نیز 
ابن عبدالین: ۱۶۱): در عقیده:نامه‌های مزبوط به نیمه دوم سدة.۳ق 
همچون السواد الاعظم ابوالقاسم حکیم نمرقندی و العقیدة: طحاوی 
(همانجاها ), عقایذ ابوجتیفه, ابوبونف و محمدین‌حسن‌شیبانی عقاید 
رشمی مکتب حنفی اهل سنت و جماعت, تلقّی شده‌اند. 

ها از نخستین نظریه پردازان مکتب 
عدل: گرای حنفی : از شاگردان ابوبوسف بود (نک: صیفری, ۱۵۶؛ 
خر لدع رسمه تا جیگ ان 


رو اپویوسف 


مکتب روایات متعددی در ستایش از شخصیت ابویوسف نقل کرده 
است (نک: ضیعری, ۰٩۳‏ ۹۵ جه ؛ خطیب, همان, ۲۶۰/۱۴). در میانة 
سدق حنفیان عبل گرای موردانتقاد عشمان بن سعید دارمی ز فضل 
بن شادان نیشابوری, ابو بوسف را از پیشوایان خود می‌شمرده‌اند (نک: 
داربی,۱۲۷۰۱۲۵,جم؛الایضاح ,۱۶۸,۸۱ جم). 

زمینه‌های فقه او:آن زمانی که شخصیت علمی ابویوسف در کوفه 
شکل می‌گرفت: کاریزد رأی در فقه کوفی بسیار مزرد توجه بود؛ ۳ تن از 
بزرگ‌ترین فقیهان کوفه در نیمه نخست سد4 ۲ ق. ابن شبزمه, ابن ابی 
لیلی و ابوحنيفه, در واقع پیشگامان فقه اصحاب رأی به شمار می‌آمدند. 
با تکیه بر آنچه از زندگی ابوبوسف در دست است, از در آغازتحصیل دز 
حلقه‌های ذرشن اضحاب خدیت به فراگیری تعاليم آنان پرداخت و به 
تدریج به جانب اصجاب ری گرایش یافت. در کوفه محضر ابن ابی لیلی 
و به ویژه ابوحنیفه را درک کرد و با ملازست حلقه.درس آنان بز فقه 
اصخاب ری و در مذهب شاخص آن آگاهی غمیق یافت (ن5: صیمری:, 
۳ خطیب, همان, ۴۵/۱۴) . در منابع گوناگون: ابویوسف هنواره به 
عنوان یار اپوحنیفه شناخته شده و کمتر بر بط نزدیک او با ان ابی 
لیلی تأکید ده است, ولی با مطالعه در آَنچه از ابریرسف بررجای سانده: 
آشکارا برمی‌آیذ که تأثیر ابن ابی لیلی در نظام فقهی ابویوسف اندک 
نبوده است؛ و این سخن عمار ب بن ابی مالک که اپوتوسف نشردهنده و 
رسانندتعليم اين ی لیلی و ابوحنیه بهآیندگان بود (صیمری )با 
اینکه تا حدی اغراق آمیزبه نظر می‌رسد, ولی دست کم دربارة ابن انی 
لیلی چندان دور از واقع نیشت» 

در مقایسدای بین فقّد اين.ابی لیلی و.ابوحنيفه: بدیهی: است که فقه 
ابوحنیفه از نظام قائونمندتر و استوارتری بر خوردار بود. ولی فقه ابن ابن 
لیلی نیز با توجه به سنت گرایی بیشتر و تجربه بلند مدت وی دز ام 
داوری و برخی جهات دیگر, می‌توانست جالب توجه باشد. شاید چنین 
مقایسه‌هایی ابویوسف را بر آن داشته است تا در.عین پذییرش نظام 
اصلی فقه ابوحنیفه, در بسیاری از موارد فزعی‌تر:سبک این ابی لیلی را 
بز شیوة ابوحنیفه برتری دهد. همین گونه برخورد ابویوسف با فقه این دو 
فقید اهل ری اننت که برخی را برآن داشته است.تا فقد ابویوسف را 
جمع میان مذهب ابوحنیفه و ابن ابی لیلی برشمارند (نک: مکی:۰)۱۰۴/۱ 
اوجتقابل فقه این دو استاد در تألیف پرآرازة ابوبوسف اختلاف ابی 
حنیفة و ابن ابی لیلی.. خود. می‌نماید که وی در آن آزادانه پا نظر آنان 
برخورد انتخابی کزده و مورد به مورد, قولی را بر قول دیگر ترجیح داده 
است (نیز نک: آبویوسف, الخراج:, ۰۸۸ ۱۷۴؛ طحاوی: اختلاف ...: 
۰۲۰۲-۵۱ ۲۲۰-۲۱۹؛ کندی,,۴۵۲): 

اینکه ابریوسف فقیهی از اصحاب رأی بوده, هرگز.از سوی صاحب 
نظری مورد تردید. قرار نگرفته است, لیکن از مقایسه میان فقیهان 
رأی گرا می‌توان دزیافت کم ابریوسف گرایش آشکاری را به شیوه‌های 
اصخاب حدیث نشان داده است. این گرایش تا آنجا بود که ری شافعی. 
یوسب را در.میان فقیهان [رأی گرای] عراق؛ پای‌بندترین آنان به 


أ 


/ 
/ 


سنت شمرده است (خطیب, تاریخ , ۲۴۶/۱۴) و عمرو ناقد از عالمان 
اصحاب حدیث, با غبارتی تعصب آمیز او را تنها یرو ست از اصحاب 
رأی دانسته است (همان: ۳۵۳/۱۴: ذهبی. ۶۳), همچنین ابن عدی از 
رجال شناسان اصحاب حدیت, چنین ابراز داشته است که ابویوسف دز 
بسیاری موارد از «اثر» پیروی. کرده و از مخالفت یاران خود.باکی 
نداشته است (۲۶۰:۴/۷): 

نگرش دز آثا زان برزسف .دوز کاب یراج ولد علی 
سیر الاوزاعی نیز اشکار می‌سازد که وی به شیر همیشگی اصخاب 
حدیت, آثار و احادیث مورد استفاده خود را ذکز کرده و در بسیاری از 
آنها سند متصل خود را نیز به دست داده است. دز حالی که تجرید 
نوشته‌های فقهی از متون احادیث خرده‌ای بود کة از سوی حدیت گرایان 
بر اصحاب رأی گرفته می‌شد (ن5: خطیب, همان, ۲۶۰/۱۴). 

ویژگیهای فقه او: ابریرسف در یکی از نوشته‌هایش, شیوة فقهی 
خویش را چنین پیان می‌دارد که نخست باید قرآن و سنت «معروف» را 
تکیه‌گاه قزاز داد ز در صزرت فقدان نضن در کتاب و سنت معروف: به 
قیاس عمل کزد (نک: ال ....۳۲). اين قاعدة کلی دز فقه ابوحنیفه نیز 
مطر ح بود, و تنها خصوضیتی که می‌توان در ادله فقهی ابویوسف یافت: 
نظر داشتن بر باره‌ای جزئیات چون محدود دانستن سنت قابل استناد, به 
سنت معروف اننت نیز نک: خطیب؛ همان, ۲۵۴/۱۴)», ۰ 

با رجوع مستقیم به منابع فقه حنفی و به ویژه آثار ابویوسف:و با 
نگرشی تحلیلی بر موارد اختلاف میان ابوپوسف و ابوحنيفه می‌توان 
خطوط كلي موردنظر ابویوسف در استتباط احکام فتهی را برداشت 
نمود. از آنجا که چارچوب .فقهی ابویوسف, تا:حد زیادی برپایذ نظام 
فقهی. ابوجنیفه/ استوار, است و درواقع دنبال. فقه اپوجنیفه. شناخته 
می‌شود در اینجا صرفا به بررستی وجوه امتیاز میان شیوه‌های فقهی 
ابویوسف با فقه اپوحنیفه پرداخته شده است. 

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایزی که در فقه ابویوسف نسبت به ابوحنیفه 
دیده می‌شنود, دوری از شذوذ:ز سعی در هغراه شدن با اکثریت تا حد 
ابکان است: علاره بر آنچه در سطور بعد دربار؛ پرهیز ابویوسف از 
پیروی اخبار شاد خواهد آمد. به طور کلی در جنبه‌های مختلف فقه او 
گرایش به دوری از شذوذ دیده می‌شود. درواقع ابویوسف, در آن دسته 
از فتاوای تند ابوجنیفه که.مورد مخالفت شدید دیگر مکاتب فقهی قراز 
گرفته است,با وی هم رأی نیست. از آن جمله می‌توان به جواز قرائت 


قران به فارسی در نماز (سرخسی, المبسوط , ۳۷/۱), کفایت آنچه نام 
قران بر آن صدق کند در قرانئت نماز (قدوری, ۷۷/۱), کفایت ذکر«الله)) 


به عنوان کوتاه‌ترین خطبه در نیاز جمعه (همو, ۱۱۱۱۱۰/۱)؛ مینون 
ندانستن نمازاستسقاء به جماعت (همو,۱۲۱-۱۲۰/۷) و بطلان مزارعه ۱ 
ومساقات (همو,۲۳۳-۲۲۸/۲) اشاره کرد. با اینهمه: ابویزسف در عین 
تمایل به گریز از موضع‌گیریهای شاد موجود در فقه ابوجنیقه .به شدت به 
نظام قانونمند فقهی که ابوحنیفه بنیاد نهاده, پای‌بند بوده و در مواردی که 
تقییری قابل ملاحظه در عضوی از.اعضای این نظام پدید آورده. تفکز 


نظامیافتة دیگری را جایگزین آن ساخته است .اما پیش از آتکه به بحث 
از نظام فقهی ابویوسّف: و امتیازات: مهم ان سنبت به فقه: ابوحنیثه 
بپردازیم: باید بر این نکته اشاره کنیم که | زیک دیدگاه حقوقی, در برخی 
از منائل مورد اختلاف: نظریات ابویوسف نسبت به دیدگاه ابوحنیفه از 
پختگی: مضلحت اندیشی و ژرف‌نگری بیشتری برخوردار: امنت؛ ولی 
در مقابل, مواردی که ابویوسف از نگرش پختة ابوحنیفه, به یک دیدگاه 
کهنه‌تر و سطحی‌تر روی آرده است. نیز اندک نیست (برأی تحلیلن در 
این‌باره, نک شاخت, ((سرچشمه‌های :۰6:۰ 303-306). اختلاف نظز 
بین ابویوسف و ابوحنیفه در سراسر کتب فقه حنفی به چشم می‌خورد. 
رلی موارد آن در ابواب مربوط به نماز و زکات از عبادات: و نیزبه رغم 
محدود بودن دایر؛ بحث, دز میات حجر, اجاره, وکالت: و وقف از 
معاملات. پیشترن است. خصوصیتی که در مبحث زکات دیده می‌شود؛ 
این است که در غالب موازدی که ابویوسف نظری برخلاف ابوحنیفه 
ابراز کردة» شافعی نیز پسن از ابویوسف موضعی مشابه ویاظهار داشته 
است (نک: طوسی,الخلافن ,«کتاب ال زکاة», مسأله‌های شم ۴, ۰۳۳۰۱۵ 
2 

آنجه آشکازا در فقه ابویوسف دیده می‌شود. گرایش بسیاراو در 
عملبه اخبار آحاد اسلت. با.اينهنه؛ موارد جدایی نظر ابویزست و 
ابوحنیفه برپایه اخباز آحاد را باید بر دو گونه دائست: گرنه‌ای از این 
موارد صرفاً بهآنجا باز می‌گردد که تدوین اخادیث در زمان ابویوسف در 
سطح نسبتاً گسترده‌تری صورت پذیرفته بود او ابویوتسف با توجه به 
استما ع خود از بسیاری مشایخ برجستة حدیث در عراق و حجاز به طبع 
می‌توانشت احادیشی راادر دستزنن داشته باشد که از دست استادش 
ابوحنیفه به دوز بوده است (نیز نک: شاخت. همان, 301-302). گونه‌ای 
دیگر از موارد اختلاف, ناشی از آن است که ابویوسف گاه حد ود تزشیم 
شده در فقه ابوحنيفة, میان اموز تعبدی و غیر تعبدی را جابه‌جا کرده و 
در مواردی اخبار آحاد را بر رأی مقدم داشته که مورد پذیزش استاد وی 
نبوده است؛.جنانکه بخشی از اختلافات این دو دز مناحت مربوط به 
معاملات و اسکام به معنی اخص,به همین نکته باز می‌گردد: 

درمورد حجَیّت.خبر واحد, دیدگاه ابویوشف از نظر تاریخ علم 
اصول شنایان توجه است. وبه هنگام بحت از مسأله‌ای دز باپ ((سیر):و 
درمقام رد نظر حدیث گرایان شام, حدیث مورد تمسک آنان را «حدیت 
واحد» شمرده و اظهار داشته است که «حذیث واحد» نزد او «شاذ» 
محضسوت. می‌گردد و قابلیت استناد فقهی ندارد (نگ:الزد؛ ۴۱). اینکه تا 
جه حد می‌توان این گفت ابویوسف را به سان یک قاعده حاکم در منزاسز 
فقه ازعیادات معاملاتو دیگز احکام تلقی کرد. خزد جایْ برزنی 
دازد؛.رلی_آنچه: از .ابویوتیف به غنوان یک: قاعده در دننت. است» 
مخالفت: و با استناد به احادیتن انست که وی آنها را «شاذ» می‌نانیده 
اننت. او آن دشته از روایات را حخجت می‌شمارد که نزد اکتریت اهل علم 
«معزوف»» (شناخته.شده) تاو روایاث «شاذ» را درخوز: استتاد 
نمی‌داند (نکا همان: ۲۴): ابویوسف ذر نجایق دیگرن ضفن شکایت از 


اپویوسف ۰ ۴۴۵ 


بسياري روایات, نشانه‌های شذوذ یک روایت را عدم شهرت آن نزد 
اهل علم و ناسازگاری آن‌با کتاب سنت می‌شمارد (همان,:۱۰۵,۳۱! 
خطیب. شرف ۱۲۶,۰۰۰ )۰ براساس همین طرز فکز؛ او گاء احادیث مورد 
استناد ابوخنیفه در یک مسأله را شاذ شمرده وبه پیروی از حدیثی که آن 
را «اکثر», «اوثق» و «اعم» خوانده, گراییده است (مثلاً نک: الخراج ء 
۸ 0۸۵۳-۵۲ 

ابویوسف در عین خجت شمردن حدیت به سب شهرت آن,سنتهانی 
رااکه نزد مردم حجاز و شام پذیرش عمومی داشته و سند برای اثبات 
کاشفیت آن از سنت پیامبر(ص) ارائه نشده است؛ موّرد حمله قزار داده 
و فقیهان حجاز و شام رابه دلیل خجت شمردن این سنتها به انتقاد گرفته 
است (مثلانک: الرد ۰ ۴۱:۲۱:۱۱):در ایتجا اين پرشش در میان انشت 
که عدول ابویوسف از موضع ابوخئیفه در مواردی چون (تکبیر گفتن در 
راه نماز عیذ», آیا خود تخلفیاز این‌قاعده‌بوده: يا ابویزْف در بازگشت 
خود به سنث متداول, به سند قابل تکیه‌ای نیز دست یافته است؟ به هز 
روی در نمونذ یاد شده شماری از فقیهان برجستهٌ حنفی از آن رو که بز 
مستندی در اثبات سنت. دست نیافته‌اند: بز صحت دیدگاه ابوحنیفه. 
اصرار ورزیده‌اند (نک:غنیمی,۱۶۵/۱). 

نمونه‌های استحسان و عدول از قیاس به «اش» درآ انویرتنف 
مکرر به چشم می‌خورد و او خود نیز اين عمل را «استحسان» نامیده 
است (مثلاًنک: الخراج ۰ ۱۷۸) اما در مواردی یک پرسش به طوز 
جدئ مطرح می‌گردد و آن این است که آیا وجود ««اثر» ابویوسف زا به 
عدول از قیاش واداشته یا اینکه «اثر» تنها «مبرّر» عدول بزده است؛ 
به عبازت دیگر , این امکان وجود دارد که درپاره‌ای از موارد استحسان 
به «اثر»» مضمون آثر از نظر ابویوسف مستحتن به رأی بوده و این 
استحسان طعف سندي ابر را جبران کزده باشد, افزون بر آن می‌توان به 
نمونه‌ای اشاره کرد که در آن اُویوسف عمل به قیاس را ترک؛ کرده و 
موافقت‌با نظر یک فقیه را -بی‌آنکه حتی نامی از او ببرد- مجح شمزده 
و این کار خود را استحسان امیده است. تردیدی وجود ندارد که مبنای 
اصلی این استخبنان ((رأی» بوده است (نک: همان, ۱۸۹ )+ 

در مقایسه‌ای کلی بین فقه ابوحنیفه و ابویوسف, باید گفت که در فقه 
اپوحنیفه نیز می‌توان از استحسان سراغ یافت (نک: ه د, ابوجنیفه), ولی 
کاربرد استحنان:در فقه اپوبوسف دامنه‌ای گسترده دارد: در راقع در 
موارد بسیاری که ابوجنیفه بر قیاس عمل کرده, ابویوسفب از قیاش به 
استحسان ,عدول کرده است (برای نمونه‌هایی چند. نکن ابن .منذر, 
۴ سزخستی , المبسوط:.۴۶/۲۴, چد؛ غنیمی ۰٩۳۰۰۵۷/۲۰,‏ 
جهانیزنک: هد استخسان)؛ 

یکی از نتایچ فقه استحسانی ابویوسف.بسط قاعده تغییز احکام 
است که در دوره‌های متأغر حتی از سوی فقیهان غیر حنفی چون ابن 
عبدالسلام و ابن قیم جوزیه (نک: همم) نیز مورد توجه قرار گرفته امبت 
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۳۳۶ ابویوسف 


قاعدةیاد شده بر این مبناست که تکالیف شرعی به تغییر زمان و مکان و 
احوال تغییرپذیرند و ابوبوسبف با تکیه بر اینکه اگز حکم شرعی برپاية 
عرف وعادت بوده باشد, با تغییر یافتن عرف قابل تغییر خواهد بود, این 
امکان را مطرح می‌کند که در چنین مواردی, حکمی بزخلاف منطوق 
ظاهری دلیل شرعی و در واقع بر وفق علت تشریم منادر گردد. بارزترین 
نمونه از این دست, نظر ابویوسف در مورد میزان خزاج است که به 
عقید؛ او باید بسته به مقتضیات زمانی و مکانی تعیین گردد و پیروی از 
منطوق دلیل منقول در اين باره را توصیه نمی‌کند (نک: الخراج ۰ ۸۵ 
س۸۶؛ قدوری, ۱۴۱/۴؛برای تحلیل اين نظریه و نظریه‌های استحساتی 
مشابه. از ابویزسف. جون («قاعدة تییز للضرورة» و «تف در 
استعمال حقوق»؛ نک محعضانی؛ ۰۱)۱۳۰2۱۲۶ 

سرچشمه‌های حقوق‌عمومی‌درفقه‌او: ابربوسف در کتاب الخزاج 
که بة عنوان راهنمای خلیفه هارون در ادار؛ برخق امور کشور نوشته 
است: مباحث‌بشیاری را مطرح کرده که از نظر تقسینات امروزی علم 
حقوّق در حیط حقوق عمومی: جای می‌گیرند. اگرچه بخش عمدة 
مباجث کتاب را عواید مالی دولت و در حد محدودتر مقررات مربوط به 
جنگ و مجازاتها تشکیل می‌دهذ, اما در اين کتاب برخی نکات ریز و 
پراکنده‌ای هست که از نظر بررسی تاریخچذ نظریه حقوق عموئی در 
تمدن اسلامی و پذیرش.یک. شخصیت حقوقی برای دولت در فقه 
اسلامی‌بسیا رحائز اهمیت است. 

ار ار وت 
از «امام عادل» و «والي مهدی» سخن رانده و او را در جامعذ‌مسلبانان 
دارای اختیازات‌ومیئولیتهایی شمرده‌است (برای کاربرد اصطلاحات 
یاذ شده, مثلاً نک ص ۵۸). اگرجه ابویوشف از تکلیف مسلمانان در 
صورت تسلظ یافتن (امام جانر»بر آنان خن نگفته و موضع خود را دز 
قبال نظریذ «قیام در برابر امام جاثر» که استادش ابوحنیفه بر آن تأکید 
داشته است (ن5: « دا ابوحنیفه), مشخص نگرده: ولق با نصایح خود 
خطاب به خلیفه, هارون در جای جای کتاب. گاه به تندی او را از 
مپادرت به جوزییم داده است (مثلاًنک: ص۰۳ ۱۰۷,۱۰۶ »جم). 

ابویوسف در مواضعی چند از کتاب دیگر خود, الرد علی سیر 
الا وزاعی (ص ۱۳۱۰۳۴۰۲۴) به ترسیم خطوط کلی نظریة خود درباره 
حکومت پرداخته و میان پیامبر(ص) و امامان (در اصطلاح او به معنی 
خلفا) از حیت اختیارات؛ تفاوت,عمده‌ای قائل شده و از باب نمونه 
برخی تصرفات امام را.دز غنایم جنگی جایز نشمرده و موارد منقول را 
اژ اختضاصات پیامبر(ض) دانشته است. زی همچنین دز مواضعی از 
کتاب الخراج (ص ۰۶۱-۶۰ ۶۶-۶۴) با پای فشاری بر:حقوق ماليي 
خدشه تاپذیر مزدم بنه صراحت یاداور شده است که امام حقٌَ ندارد 
مالی را از چنگ احدي بیرون آورد. بگرآیکه حق ثابت و مشروعی در 
میان باشد: ِ 

اونا دنر ات ور کات اراس (ص )٩۴‏ که 
می‌توان آن را به سان قاعده‌ای تلقی کرد, اختیارات امام را به نگاهبانی 


از «مصلحت») و «منفعت» مردم محدود دانسته (نیز نک ص,۱۰۵) و 
جتی در جهت منافع مردم.اقدام برای اموریعام‌المنفعه چون لای‌زوبین 
رودهای بزرگ را از وظایف و تکالیف امام شمرده است (نک: ص ۹۷. 
۰ جم). یکی از نکات جالب توجه در کتاب الخراج : کاربرد 
اصطلاحات ««حلال» و «(حرام» در امور کشورداری اه 
مثلاًتحمیل خراجی افزون بر خراج واجب بر مردمان را (غیر حلال» 
دانسته (ص ۱۰۶) و دز جایی استخدام عناصر فاسد و خائن را بر امام 
((حرام» شمرده است (ص ۰۱۱۱ 

ابویوسف حکومت را از ورد در اموری که الزاما به آن ارتباطی 
نمی‌یابد, پرهیز داده است, چنانکه در سل احیای موات, او برخلاف 
ابوحئیفه, بر آن است که آذن آمام در تملک زمین مورد اخبا شرط نیت 
وامام چنین حقی ندارد که ب بر مالکیت زمین احیا شده خدشه‌ای وارد 
سازد. اد احیای موات را با تسک به اطلاق حدیث نبوي (من احیا 
ارضاً مواتافهی له», حق هر فرد می‌شمارد و جز در مواردی که استفاده 
از اين عق موجب تجاوز به حقوق دیگران اسنت, محدودیتی از جانب 
حکومت برای آن نمی‌پذیرد (نک: همان, ۶۴): 

گفتنی است که ابویوسیف در جای‌جای کناب الخراج . پاره‌ای 
توصیه‌های کازبردی نیز دربارة چگونگی انتخاب کارگزاران و نظارت 
بر درستکاری آنان و نیز دربار؛ برخی اصلاحات در امور قضایی, 
عمرانی و دیگز جنبه‌های کشورداری ارائه کرده است (نک: ص ۱۰۸- 
۲ ۱۸۷-۶ ). 

اپویوسف و اصول فقه: : درنیمة نخضت سبه قل۸م ال 
اساسی در استنباط احکام .نظیر مسأه قیاس و رأی میان فقیهان مورد 
بحث و نظر بوده است. در همین روزگار: ابن مقفم (م ۱۴۲ق) دز 
نوشته‌ای کوچک: ولی اززشمند با عنوان رسالهالصحابة (ص 31۵- 
۶) که خطاب به .منصور عباسی نوشت, با اشاره به وضع آشفتد 
دارری.در آن: روزگار, خلیفه. را ترغیب کرد تا شیوه‌های قضایی و 
راههای ایبتنباط حکم را مدون:سازد و آن رابه سان دستورعملی به 
همگان ابلا غ نماید. بااینهمه؛گزارشی در دست نیست که نشان دهد پیش 
از ابویوسف این کار جامذ عمل پوشیده باشد. ابویوسف با تالیف کتاب 
ادب القعاضی (نک: بخش آثار) که نخستین کتاب دربار؛ شبو؛ صحیح 
دادرسی در تمدن اببلامی دانسته شده, توانسّت تا حدودی مقررات 
قضا را تدرین نماید, ولی اينکه ابویوسف تا چه حد در تدوین شیوه‌های 
استنباط اخکام فقهی یا به عبارت دیگر در تدوین علم اصول فقه نقش 
داشته, سخنی دیگر است. ابوبوسف در الرد علقسیر الاوزاعی (ضص 
۲۱), مخالفان حدیت گرای مکتب خود را به جهت ناآگاهی بر آنچه وی 
«اصول فقه» نام نهاده, موزد نکوهش قرار داده نت و بی‌تردید. مراد او 
از «اصول فقه», نوعی نگرش نظری و عمومی در استنباطات فقهی بوده 
ابیت البته کازبرد تعبیر ((اصول فقه) با مفهومی تقرباً معادل راد 
فقد») حتی در.آثار سده ۴قم (متلا نک خوارزمی. مجمد: ین احمد, 
۹-۷؛ مفید, التدکرة, ۷ حکایت: از آن دارد.که. تثبیت تعبیز 


«اصول فقه» پرای عنوان اين علم بخصوص به تدریج صورت گرفته 
است و ا زاین زو نباید در تکیه بر عبارت یاد شده از ابویوسف مبالغه کرد. 

به هر تقدیر , این یک واقفیث تردیذ ناپذین است که ابویوسف در ادامة 
راه ابوحنیفه , در شکل‌گیری مبائی اصول فقه نقش بسزایی ایفا نموده و 
بهننهم خود راه زا برای:مطالعات محمد بن حسن شیبانی و شافعی 
هنواز کرده است, آثار بازماندة ابزیوسف از نظز در برداشتی نکات 
اصولی درخوز توجه استو بسیاری از نباحث اصولی چون مسائل 
مربوط به قیاس و انتحسان و لیز اخباز آحاد را به طور جسته و گريخته 
در بردارد. در کتب اصولی که در سده‌های بعد توسط عالمان حنفی 
تدرین شده انبت؛ بسیاری از نظریات اصولی به عنوان دیدگاه ابویوسف 
مطرح گردیده وب آرءابوحنيفة من خسن شیباننمقایش له 
. است (مثلا نک: بزدوی, ۷۶/۲۱۰۲۴۸۷۱ جد! سرخسی, اضول , ۰۲۹/۱ 
۷,۶ جم), ولی این نظزیات نه منقزل از آثار ابویوسف,بلکه استنبا ط 
و انتراع شده از خلال آثار و آراء فقهی ارست. به هز حال: با وجود 
اینکه در برخی منابع, ابویوسف زا به عنوان نخستین نویستنده کتاب در 
موضوع اصول فقه شمزده‌اند (نک؛ خطیب, تاریخ . 2۲۳۵/۱۴ ۲۴۶؛ 
مکی: ۲۴۵/۲ ),ولی باید در ضحت این زوایات تردید داشت: : 

ابویوسف بر قانونمند بودن استدلالات فقهی تأکیدی ویژه داشتذ و 
در خرده‌گیریهای خود بر اوزاعی, بارها ناهماهنگی استدلالات فقهی 
ار را به انتقاد گرفته وبر نموله‌هایی از تناقض و پریشانی فقه وی تأکید 
کرده ات نک الرد , ۰۵۱-۵۰۰۴۸-۴۷ ۰۵۶-۵۵ ۰۷۷ ۱۲۴). گفتتی 
است که اپزیوسف در استدلالات جدلی خود, پاره‌ای شیوه‌های خاص 
رابازهاه کار گرفته امنت که یکی از شاخص‌ترین‌آنها با (برهان خلت» 
منطقیان شباهت دارد. او برای اثبات خطای طرف مقابل خود, چندین 
نمونه از موارد مشابه را که حکم آنها نزد مخالف مسلم است 
بقض آورده, بالمال نادرستی آخزین مورد را که رأی طرفنا مخالف بر 
آن است -«تابت می‌کند (همان. ۴۲ ۶۸ ۹۶-۹۵ نیز نکن شاخت: 
سر جشمه‌های», 302). شاخت این روش استدلال ابویوسف را مورد 
توجه قرار داده و برای آن, همان اصطلاح «برهان خلف"» را به کار 
پرده است ((نک:همانجا)- 

جایگاه ابویوسف در فقه حنفی: ابوبوسف پس از ابوحنیفه؛ در 
حقیقت درمین پایه گذار مذهب حنفی به شمار می‌آید و این دو با محمد 
این حسنن شیبانی ۱ رکان ننه گانة فقه حنفیان زا تشکیل می‌دهند: در 
تفای کشبه مربوط به فقه حنفیان: دز طول ۱۲۰۰ شال, همواره آراء 


فقهن این دو تن در کناز آراء آپوحنیفه مطرح بوده و اختلافات آنان" 


گوشزد می‌شده است. فقیهان منده‌های میانی که در موازد اختلات 
تیازمند بودتد تا یک نظرنزابه عنوان قول مختاربپذیرند: ناچار به وضع 
طوابظی بزای جنین انتخابی دستایا زیدند. بد فتة اززجندی (۴-۲/۱) 
در موازدی که ابوحنیفه و ابویوسف بر رأیی متفی باشند, قزل آن دو 
برگزیده اننت واگر ابویوسف و محمد بن حسن متفقاً با ابوجنیفه مخالف 
باشیند, دز ضنورتی که سا اختلاف آنان اختلاف مقتضنیات شرایط 


ابویوسف ۴۳۳۷ 


زمانی بوده باشد, قول اين دو که نسبت به ابوحنیفه تأخز زمانی دارند, 
مقدم است (به عنوان نمونه در مشروعیت مزارعه)؛ در غیر این صورت 
گزرهی انتخاب را به رأی مجتهد رانهاده و گروهی به. ترجیح رأی 
اپوحنیفه گراییده‌اند (نیز ن5: حمدالله,۶۲۸؛ ابن عابدین, ۰)۲۷-۲۶/۱ در 
مسائلی که ابوحنيقه نظری نداده باشد, باید به رأی ابویوسف عمل شود, 
و اگر اونیز نظری اظهارنکرده باشد, قول محمد بن حسن مختار انت 
(ضمانجا). گفتنی آست. که از نظر تاریخ. فقه جنفی. ترجیخ. رأی 
ابیوسف بر محمد بن حسن نزد مشایخ بلخ با تأکیذ بیشتری دیده می‌شود 
(برای چند نمونه, نک؛ غنیمی, ۰۱۸۰/۲ ۱۸۶ قس: ۰۲۳/۱ در مورد 
روایت از ابوحنیفد), 

حنفیان نظریاتی زا که از ابویوسف نقل شده, همچون تقسیمی که 
دربار؛ُ نظریات ابوحئیفه و محند بن حسن وجود دارد؛ بر ذو قسم 
دانسته‌اند: نخست «اصول» یا «ظاهر الروایة» که به نظریاتی. اطلاق 
می‌شود که در کتب ششگانة المبسوط, الزیادات , الجامغ الصفیر, 
الجامع الکبیر, السیز الضفیر و السیر الکبیر درج شده است و دیگر 
«نوادر» که عبارت از نظریاتی است که دز دیگر آثار شاگردان ابوخنیفه 
ضبط شده است؛ اصول از نظر اعتبار بر نوادر تقدم رتبه: دارند. و 

رکشت ای هدب لوق رال به رویت کب بشکانه تست 

(برای توضیح در این‌باره, نک :هد حلفیه).. 

در اینجا شايستة ذکر است. با وجود اینکه محمد بن حشن شیبانی 
تنها ۷ سال پس از ابویوسف. درگذشته. است و همچرن ابویوسف از 
درس ابوحنیفه بهره‌مند شده است, ولی خود به سان شاگردی به تعالیم 
فقهی ابویوسف گوش فراداده و خود مهم‌تزین و پراعتبارترین راوي فقه 
ابویوسث شده است؛ همانگونه که گفته. شد: آثاز شیبانی از اصلی‌ترین 
منسابع دست یابی بر آراء فقهی ابو یوسف به شمار می‌روند (ثلاً نک: 
محمدین حسن, الاصل , ۱۵۷/۱ جب الجامع الصفیر , ۴ جم. نیز 
دیگرآثار)+ 

گفتنی است در عصر ابوحنیفه و دوره‌ای نزدیک به آن, ابویوسف و 
ژر بن هذیل عنبری (د ۱۵۸ ق) به عنوان.۲ تن از مبرزترین شاگردان 
ابوحنیفه شناخته می‌شندند و در حکایات متعدد مربوط به آن روزگاران, 
آشکارا دیده می‌شود که از.اين دو ب عنوان. رقیبان یکدیگر. در حلقة 
درس ابوحنیفه یاد می‌شده.است (مثلاً ن5: صیمری: ۰۹۵ ۰-۱۰۵ ٩۱۳۷‏ 
خطیب,تا زیخ , ۲۴۷/۱۴ -۲۴۸) همین مقابل سازی در بر رسی تطبیقی 
فقه این دو فقیه نیز دیده می‌شود و.از نمونه‌های آن تألیف کتاب. کهن 
اختلاف زر یعون ینت بمدها,مورد تفه نمرخننی قران گرفتة 
اسنت نک شزخنی, المبسوط۱۰۴۱۴). 

بزخلاف تقابل ابویوسف و زفر, در مقایسه میان آراء فقهی ابویوسف 
و محمد پن حنن شیتانی: هماهنگی بسساری بین اين دو به چشم 
می‌خورد: با یک نگزشن آماری به اختلافات ارکان:ننه‌گانه فقه حنفق, 
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۳۳۸ ابویوسف 


دیده می‌شود که محمد بن حسن در بسیاری از موارد در کنار ابویوسف 
قرار گرفته و دز موضع‌گیری وی در برابر استاد. هم رأی او بوده است. 
در این هماهنگی,.باید نکاتی.جون مقتضیات زمانی, محیط مشترک 
بغداد وپاره‌ای اشتراکات فکری و اجتماعی مزثر بوده باشد: 

بجز محمد بن حسن شیبانی, در شمار دیگر فقیهانی که از ابویوسف 
دانش آموخته و به نقل آراء فقهی او پرداخته‌اند: می‌توان ابوسلیمان 
جوزجانی و معلّی بن منضور رازی راویان کتب و امالي وی, ابوعبدالله 
محمد بن سماعه راوي نوادر ابویوسف, بشر بن ولید کندی راوي امالی 
اوء هشام بن عبیدالله رازی, حسنن بن ایی مالک, بشر بن غیات مریسی؛ 
ابراهیم بن چراح قاضی مصر و هلال بن یحبی معروف به هلال الرأی را 
یاد کرد (نک: این ندیم ۷ صیمری, ۱۵۶-۱۵۴ ذهبی, ۶۱). نمونه 
هایی از روایات خاص این فقبهان از ابوبوسف را می‌توان در اثاری 
چون. اختلاف الفنهاء ‏ طحاوی: بازیافت (مثلا نک ۰۵/۱ ۱۰۸ 
۱۷۷۰۷۱۳۳-۲ جم). 

گفتنی است که در کتب فقهی گاه دو روایت از خود ابویوسف دز 
مقابل هم قراز می‌گیرند (متلاً: غنیمی, ۱۱/۳) و گاه دو نظر یکی به 
عنوان.نظر قدیم‌تر و دیگری به عنوان نظر جدیدتر او مطرح می‌گردند 
(مثلا نکن طبری, اختلاف ۰۲۳۳-۲۳۲۰۰۰۰ ۲۴۷؛ طوستی, الخلاف . 


)در اینجا پرسشی به میان می‌آید و آن اين است که آیا آن 
تجدیدنظر اساسی که سهمی در تاریخ جرجان (ص ۴۸۸) از آن سخن 7 


گفته ویادآور شده است که ابویوسف در روزگار اقامت خود در گرگان 
از تمامی نظریات شاد و خلاف مشهور خود توبه کرد, من‌تواند با آراء 
قدیم و جدید انویوسف ارتباط داشته باشد؟: 

اپویوسف و اصحاب حدیث: پریز ابپوست از اطهارتظر صریخ 
بر ضد اصحاب حدیث دربارة عقاید دینی از یک سو, و نزدیکی بیشتر 
نظام فقهی ار به فقه. اصحاب حدیت. موجب می‌شد. تا .حدیثگرایان 
نسیت به شخصیت علمی او برخوردی نسبتاً خوش‌بینانه از خود نشان 
دهند. ابویوسف خود نیز به مقتضای جایگاه اجتماعی خویش ؛ سنعی بر 
آن داشت تا نسبت به اصحاب حدیت نظری فساعد داشته باشد و آنان را 
به خود نزدیک سازد (متلاًنک: خطیب, شرف ۰ ٩۴تا‏ ریخ , ۲۵۵/۱۴)). 

اگر از فقیهان حدیث گرای کوفه یعنی سفیان ثوری. (د ۱۶۱). 
شریک بن عبدالله نخعی (د.۱۷۷ق) و جانشینان آنان وکیع بن جراح, 
عبدالله بن ادریس و ذر کناز آنان یزید بن هارون فقیه واسط که رقابت 
مستقیم آنان ب,ابوجیفه و پس از او با شاگرد سیاستمدارش ابویوسفا, 
انکان‌دست‌یابن به توافق را دشوار می‌ساخت(برای مخالفتهای‌موجود 
بین آنان, نک: عقیلی, ۴۴۲-۴۴۱/۴؛ خطیّب , همان, 2۲۵۷/۱۴ ۲۵۸) 
بگذ ریم, برای حدیث گرایان معاصر ابویوسف در دیگر سرزفینها و نیز 
برای نسلهای: پعدی. آنان تحقق این توافق قایل: تصور بود.. دربارة 
معاصران نموندهای دز نوع برخورد متفاوت دیده می‌شود: ازیک طرف 
روایتی از وجود رابطة دوستانه و احترام متقابل علمی میان ابویوسف و 
سفیان بن غیینه عالم کهننال مکه سخن می‌گوید (صیمری, )٩۴‏ و در 


نقطهُ مقابل, عبدالله ابن مبارک فقیه مرو قرار دارد که به شهادت 
روایات فتعدد نسبت به ابویوسف به شدت بدپین بوده است (نک: عقیلی: 
۴۳۴ خطیب, همان, ۲۵۷-۰۲۵۶/۱۴) ۰ 

گروهی از برجسته‌ترین بحدثان بغداد چون احمد بن حنبل. یحبی بن 
معین, علی پن‌جعد و احمد بن منیع از ابویوسف حدیث شنیدند وجتی 
احمد بن جنبل او را نخستین شیخ خود دز حدیث می‌شمرد (نک: همان. 
۴ ۵۵ ). این مجدثان با وجود اينکه در نشر احادیت ابویوسف 
چندان رغبتی نشان نمی‌دادند. ولی بر وثافت و صداقت او معترف بودند 
و او را با نگرش خاص خود دربارة اصحاب رأی, استثنایی در میان 
رأی گرایان می‌شمردند (نگ: ابن ابی حاتم, ۲۰۱/)۲(۴؛ صیمری, ۹۰. 
۹۶-۵ ؛ خطیب, همان, ۰۲۴۳/۱۴ ۲۵۹). 

در سده‌های بعد. رجالیان اصحاب: حدیث نیز دو دیدگاه مختلف 
دربارة شخصیت ابوبوسف داشته‌اند: برخی چون نسائی, ابوحاتم رازی 
و ابن شاهین او را توثیق‌کرده.یا به نحوی بر احادیث او اعتماد نموده‌اند 
(نکذابن ابی حاتم, ۲۰۲/)۲(۴؛ ابن شاهین, ۳۵۸؛ این حجر, ۳۰۱/۶) و 
برخقی چزن بخاری (۳۹۷/)۲(۴), جوزجانی (ص ۷۶):و دارقطنی او 
را ضعیف دانسته و دور از اعتماد شمرده‌اند (نیز وت همان. 
۴( 

معدودی از روایات ,ابویوسفب در کتب حدیثی. شیعه, له در 
برخی از کب ارشا ورن ود شاخص آن به روایت ابوالقاسم 
کوفی نامیاز ابزیوسف ازالیث بن ابی سلیم (در برخی نسخ به اشتباه 
او ی سر ی ون 
حکمی از احکام فرانض (مبحثارث) است (نک ابن بابویه. نی .. 
۴ ۱۸۹ ؛ طوسی, تهدیب,۰۰۰: ۰۲۴٩/۹‏ :بر ی 
متلانک: اب بابوید,امالی ۱۸۵۰): ۱ 

آرره‌اند که بویوسف بجز فقه و حدیت, در برخی دیگر از علومنقلی 
چون تفسیر, مفازی و ایام عرب نیز آگاهی وسیعی داشته است (نک: 
صیمری, .)٩۳‏ ۱ ۳ 1 

آثار جانی: 

۱ کار که مجموعه‌ای از روایات فقهی ابوبوسف از ۳۹ 
است و به همین سیب گاه مسند ابی.حنیفه نیز خوانده شده.اینت, ولی 
ابویوسف گاه در خلال کتاب, روایاتی را به مناسبت از دیگر مشایخ خود 
نیز درج کرده ابیت (مثلا نگ: ص ۱۱شم۴۹, ۱ این کتاب در ۱۳۵۵ق 
به کوشش ابوالوفا افغانی در قاهره به چاپ رسیده است (برای رابطة 
کناب الاثار و سبند ابی خنیفه به. روایت, ابویوسف, نک: خوارزمن, 
محمدبن محمود, ۱۷۵/۱ 00۸8,1/414). 

۲ اختلاف ابی حنیفة و ابن ابی لیلی ٩‏ 
نظریات و گاه استدلالهای این دو فقیه رأی گرای کوفي پرداخته و در 
تک‌تک موارد. نظر شخصی خود را نیز ابزاز کرده‌است: شافعی این 
کتاب را موردبررسنی قرار داده و تعلیقاتی بر آن افزود: که مجموع اضل 
کتاب و تعلیقات ضمن کتاب الام شافعی (۱۶۳-۹۶/۷) آمده است (نیز 


نک سرخسی, السبسوط, ۳۰ به بعد, متن کتاب). چاپ مستقلی از 
کتاب نیز به :کزشنن ابوالوفا: آففانی در ۱۳۵۷ق در قاهره منتشر. شده 
است» 

۳. الخرا ج , که کهن‌ترین کتاب تفصیلی و نظري موجود در موضوع 
خراج است و به خواست هارون الرشید خلیفة عباسی نوشته شده است 
(نک: مقدمة کتاب؛ نیز ابن ندیم, ۷ اگرچه برپایة برخی گزارشها 
پیش‌تر کساتی چون حفصویه وافعاوية بن یساز وزیز به تالیف دربارة 
خراج پرداخته بودند (نک: همو, ۱۱۵۰ ابن طقطقی: ۲۴۷), ولی آثاز ید 
شده‌با فرض صحت و دقت گزارشها, هرگ تأثیر چندانی در شکل‌گیری 
فقه خراج برجای نگذاردند و به زودی؛متروک. و امفقود. گردیدند. 
اوراقی چند نی که دربارة خنراج از ابوالوزیربرنجای مانده اننت (نک: 
هد, ابوالوزیر): با وجودتقدم‌زمانیبراثرانویوسف کاملا جنب,کاربردی 
دارد.الخرا ج نخستین بار در ۱۳۰۲ ق در بولاق به چاپ زسنیده و پس از 
آن بارها تجدید طبع شده است. تنرجمة ایتالیایی:آن:به. کوشش 
تریپودو! در ۰۶٩۱ع.در‏ دم و ترجمذ فرانسوی آن به کوئبش فانیان" در 
۱ در پاریتن انتشار یافته است (برای .گزارشهایی دربارةآن:به 
آلمانی از ریدل" ژهارتمان:؟, ن5: 0۸1,,5,1/288): ترجمه‌اي ترکی از 
این کتاب با عنوان وضع الصا رعن علماء الا مصار از مخمد معیدزاده و 
ترجمه‌ای دیگر از محمد ززدسلوزاده در برخی از کتابخانه‌های ترکیه 
به‌صورت خطی‌موجوداست (0۸5,1/420) ؛برای‌بسخه‌ای در دارالکتب 
مصر ن5: فهرس ...۲۴۷-۲۴۶ ). باید افزود که عبد العزیز بن محمد 
رجبی بغدادی در ۱۱۶۹ق شرحی بر این کتاب با عنوان فقه الملوک و 


مفتاح الرتاج المرصد علی خزاتة کتاب الخراج فراهم آورده که دز 


۷۴ ,به کوششن احمد عبید کبیس در فداد به چاپ رسیده است. 

۴. الرد علی بسپر الاوزاعی که دربارة احکام شرعی مربوط به 
جنگ است و ابو یوسف در آن؛ضمن دفاع از مواضع استاد خویش 
ابوحنیفه (البته در غالب موارد. نه در همه موارد), حملات فقیه حدیث 
گرای‌شام, عبدالرحمان بن عمرو اوزاعی (د ۱۵۷ق) به ابوحنیفه را به 
طرر مستدل پاسخ گفته است. این کتاب در ۱۳۵۷ق به کرشبش ابوالوفا 
افغانی در قاهره به چاپ. رسیده است (نیز نک: کتاب الام شافعی, 
۳۶۹-۷ متن کتاب). 

علاره بر آنچه مذکور شد, ابویوسف کتابی با عنوان الحیل (در زمينة 
حیله‌های شرعی) تألیف کردهبود (جاحظ ۱۱۱۳ ) که مستخرجاتی از 
آن را محمد بن حسن شیبانی در تألیف خود با نام العخارج فی الحبل 
(ج شاخت, لایپزیگ, ۳۰ م) نقل کرده است ((برای تحلیلی از جایگاه 
کتاب, نک: شاخت, «ادبیات,8.۰, 217؛ پرای نمونهاي از مخالفت ابو 
یرسفب با برخن کاربردهای حبل شرعی,نگزالخراج ۸:۰)* 

اثر خطی: ۱ ایب القاضی , که نبخه‌ای از آن در کتابخانة ملی 
تونس موجود است (6۸8,1/421). این کتاب را نخیبتین تصنیف 


رد مطموزط تهج 4 ی 


ابویوسف ۴۳۴۳۹ 
دربار؛ آیین قضا در فقه اسلامی شمرده‌اند (نک: حاجی خلیفه, ۰)۴۶/۱ 
آثار یافت نشده: در فهرستی که اين ندیم (ص ۲۵۷-۲۵۶) از آثار 
ابوتوسف به دنت داده است, افزون بر کتاب الخراج , این عناوین نیز 
دیده می‌شوند : الصلاة, الْکاة, الصیام, الفرانض , البیوع, الحدود, 
الرکالة, الوصایا, الصید الدبائع, الفصب والاستبراء(؟), اختلاف 
الامصار و الرد علی مالک بن انش که دو عنوان اخیر نجنبة فقه تطبیقی 
داشته‌اند. کثاب الجوامع که آن نیز ذر فقه تطبیقی بوده و بالغ بر ۴۰ کناب 
فقهی را در برمی‌گرفته است, به گفتة ابن ندیم, ابویوسف این کتاب را 
برای یجبی بن خالد (برمکی, وزیر هارون خلیفهة عباسی) نوشته بوده 
است. علاوهپر آثاریاد شده: ابن ندیم (همانجا) از مجموعه‌ای از امالی, 
معتمل بز ۳۶ کناب فقهٌی ناد کزده که توسط بشتر بن ولید از ابویوسف 
روایت شده بوده است, 
نسخه‌هایی با عنوان امالی یا املاء از اپویوسف در آثار مولفان حنفی 
مورد اننتفاده قرار گرفته‌اند که نمی‌توان دربارة آنها نظری دقیق ابراز 
داشث (مثلا نک: طخاوی: اختلاف ۱۶۷/۱۰ سرختی: اصول ۳۳۲/۱۰: 
کاسانی, ۴۶/۱, ۱۸۹؛ همچنین برای آثاری با عنوانهای الصرفب د 
الزوال .نک: صیمری ,۹۷؛ طوسی, الخلاف, ۰)۵۶/۱. 
گفتنی است که وصتتی منسوب به ابوحنیفه خطاب به ابویوسف در 
ضن الاشباه و النظاثر ابن نجیم (ض ۵۲۲-۶) به چاپ زسپده که 
صحت انتساب آن مورد تردید است. همچنین دربارة مناقب و ببپرت 
ابویوسف آتاری تألیف شده که از آن میان می‌توان به مناقب ابی حنیقة و 
صاحبیه ابی یزسف و محمد بن الحسن از شمس الدین مجمد ذهبی و 
کتابی به همین نام از محزم پن مخند زیلعی رد ۱۰۰۷ق, نکا,ر0۸8 
0) اشازه کرد. افزون بر اینها دهها کتاب و مقاله نیز از:سوی 
نویببندگان معاصر دربارة زندگی و شخصیت,علمی ابویرست تألیف 
شده است. 
ماخذ:ابن ایی‌سانم, عبدالرحمان,الجر ح‌والتمدیل , حیدرآباد دکن,۳ ۳/6۱۳۷ ٩0۱۹۵‏ 
این اثیر, الکامل"؛ ابن بابویه, محنند: امالی . بیروت, ۰/۱۴۰۰ 0۱۹۸؛ همو, عیرن 
اخبار الرضا(ع) ,نجف» ۱ ۱ همر, فقیه من لایحضره الفقیه آبه کوشش 
خسن موسوی خرسان, نجف, ۱۳۷۶ ۷/۵ ۱٩۵‏ م؛ابن بل عکبری, عبیدالله, الابائه .به 
کرشش رضا بن نضسان معطی, ریاض: ٩‏ ۰ م؛ ابن حبان, محمد, اقات « 
حیدرآیاد دکن: ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛ همو کتاب المجروحین , به کرشش محمودابراهیم 
زاید, حلب, ۶/۵۱۳۹۶ 2۱۹۷ همو, مشاهیر علماء الا مار ,ه‌کزشش مرزوق علی 
ابراهیم, بیررت,۱۹۸۷/۵۱۴:۰۸۰م؟ ابن حجر: اجمد, لسان الفیزان , حیدرآباد.دکن, 
۹ این خلکان, وفیات؛ این سعد, محمد, کتاب الملبقات الکبیر , به کرشش زاخاو 
و دیگران, لیدن: ۰۲۴ ۱۹۱۵-۰۹ م: لين شاهین, عمر,تاریخ اسماء اشقابتد, به کوشش 
عبدالمعطی. امین قلعجیء بیروت؛ 5۱۴۰۶ ۱۹۸۶م؛ ابن: طاوومن: علی؛: تهج 
الدغرات «تهران, ۲۳ ۱۳ ق؛اين طقطقی, محمد,.الفخری ,به کوشش دزنبوزگ, پاریس, 
۴ این عایدین؛ مجبد این, مجموعه رسائل ,.دمشق». ۱۳.۰۰۱ ق؛ ابن عبدالبر 
پرسف, الانتقاه عن فضاتل الالة الائمه الفقهاءء بیزرت, دارالکنب الملمية؛ابن عدی» 
عیدالله, الکامل ی ضعفاء الرجال : ینزرت؛ ۵۱۴۰۵/ ۸۱۹۸۵؛ این قتید: عیداله. 
المغازف : به: کوشفن. ثروت عکاشه: قاهره, .۰ ۶ ۱۹م؛ ابن.مقفع عبدالله,. «رسالة 
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۳۵۰ ابویوسف قزوبنی 


الصحابة», رسائل الیلفاء , به کوشش محمد کردعلی, قاهره ۵۲۱ این 
منذر؛ محمد,لا شراف علی مهب اهل لعلم به کوشش محمد تجیب سرا جالدین, قطی, 
۶ ۰ ابن نجیم. زین‌الدین, الانبباء و الظاثر , به گرشش محمد مطیع 
حافظ, دمشق, ۱۹۸۳/۱۳۰۳م؛ ابن ندیم, الفهرنست ؛ ابرحیان توحیدی, علی: 
البصاثر و الذخاثر , به کزشش ابراهیم کیلانی, دمشق, ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۶ ابوالقاسم 
سکیم سنرقندی, اسحاق, النواد الاعظم , ترجمة کهن فارسی, به کوشش عبدالحی 
حبیبی, تهران. ۱۳۴۸ ش؛ ابولیت سمرقندی, نضر, «ببتان العارفین», دز حاشیذ تنبیه 
الغافلین , دهلی, کابخانة اشاعة الاسلام ابویرسف, یمقوبب, الّمّار,به کرشش ابرالوفا 
اففاني,قاهره, ۱۳۵۵ ق؛ همو, «اختلاف اپی حنيفة و ابنابی لیلی», همراه ج ۷ الا2 (نک: 
هد شافعی)؛ هموالعراج ,یبروت, 1۸۱۹۷۹۵۱۳۹۹ همورالزد علی شیر الاوزاعی: 
به کرشش ابالوفاافقائی,قاهره: ۱۳۵۷ ق؛ ازدی,يزیدتاریخ النزصل , به کرهش علی 
حییه, قاهره, ۱۳۸۷ق/ 2۱۹۶۷؛الامامته و السياسة , منسرب به این تتیه, به کرش 


عله محمد زیلی, پیررت: دارالمعر: ارزچندی, فخرالدین, («فتاری!), در حاشیذ الفتاری 


الهندية , قاهره, ۱۳۲۲ ق؛الایضاس , مشسوب به فضل پن شاذان, پروت, 5۱۳۰۷ 


۲ بخاری, محمد, التاریخ الکبیر, حیدرآباد دکن, ۰ بزدری 
علق, «اصول الفقه»: در.حاشیة کلف الاسترار نک هد, علاءالاین بخازی)؛ بسری, 
پعقوب, المعرفة اتاریخ , به. کوشش اکرم ضیاء عمری, پفداد.: ٩۱۹۷۶-۱۹٩۷۵‏ 
بقدادی, عیالاه السل و الحل ,بد کوشش الیر نصري,نادر, بیررت, 2۱۹۸۶: 
تتوخی, محشن, الفرج بعد الشدة , به کوشش عبود شالجی, یروت, 2۱۳۹۸ 
۷۸ دور نشوار المحاضرة . به کزشتن عبود شالجی, بررت, 11۳٩۱‏ 
۱ جاحظ, عمرو الحیوان , به گوشش عبداللام هارون: قاهزه, ۱۳۵۷+ 
جرزجانی,. ابراهیم.. اخوال الرجال , به کرشش .صبحی. پدری سامرالی, بیروت: 
۰۵ ۰( ؛حاجی خلینه,کشف ؛ حمدالله مسترفی,تاریخ گزیده .یه کرشش 
عبدالحسین نرایی, تهران, ۲ اش؛ خطیب بغدادی, احمد, تاریخغ پقداد ., قاهرهر 
یت همو شرف اصحاب الحدیت ,بهکوشش محمد سید خطیب اغلی, ,آنکارا 
۱+ خلیفة ین خیاط,تا زیخ به کرشش سهیل زکاز: دمشق: ۱۹۶۸م؛ خرارزمی: 
قاسم, (اضرام. السقتط), ضمن_ شروح, سقط الزند. . قاهره :۱۹۶۴/۱۳۸۲ 
خوارزمی, محمد بن احمد, مفاتیح العلوم به کوشش فان فلرتن, لیدن, 2۱۸۰۹۵ 
خوارزمی, محمد ين محمود, جامع مسانید ابی حنیفة , حید رآباد دکن ۸۰ و دارمی, 
عتمان, الرد علی بشر المریسی ,به کوشش محمداحاند فقی, پیروت, دارالککپ العلییه؛ 
ذهبی: محند: مداقب الاناغ 1 ی خنیفه و صاحبه , به کرشش محمدزاهد کزثری ز ابرالرنا 
افغانی, بیروت, ۰۸ ۱۴ق+ سرخسی, محمد, اصول , به کرشش ابرالوفااففانی, حیدرآباد 
دکن. ۰ ق؛ همو المبسوط , قاهره, مطبعة الاستقامه اسنهمی, »حنزه,تاریخ جرجان , 
بیررت. ۱۹۸۷/۱۳۰۷؛ شافعی, محمد. الا .. بیررت, دارالمعرفة! شهرستانی, 
محفد الملل رالحل ,به کرخش محمد نفتحالهبران, قاهره ۶/۱۳۷۵ ۱۶۱۹۵ 
صیمری, حسین, اخبار این حنیلة رز اصحابه : حیدرآباد دکن, ۴ ۴/۵۱۳۹ ۸۱۹۷: 
طبر ی, اختلاف الفقهاع , یز وت: دارالکتب العلمیه؛ ؛همو,تاریخ ؛ طحاوی, احمد: اختلاف 
الفقهاء , به کوشش محمد صفیر خسن معصومی, لام آباد: ۱۳۹۱+ هم المقيدة : 
مروت :۴۰۸ ۶۱۹۸/۱ ,مد تهذی الا گام بهگزششی حسن موسری 
خرسان, نجف,:۱۳۷۹ق؛ همو الخلاف... تهران, ۱۳۷۷ ق؛ عقیلی, محمد, کتاب 
الضعفاء الکبیر , به کزشش عبدالسطی. امین . قلعجی, بیروت:: ۴ ۰( 
علاء‌الاین بخاری, عبدالعزیز, کشف الاضرار , استانبول: ۰۸ ۰ غنیمی, عبدالفنی, 
اللبایب فی شرح الکتاب, به‌کزشش مجند محبی‌الدین عبدالحمید و محمود امین نراری, 
قاخره. 2۱۹۶۳۰/۱۳۸۳؛ فهرش المخطوطات ال رکه العتمانیة. مصر ۱۹۸۷م: 
قدوری, احمد ((مختضر4), همراه اللباب (نک: هم, غنیسی)؛ کاسانن, علاءالدین؛ بدائم 
السنائم , قاهره: ۱۹۸۶/۱۴:۰۶م؛ کلینی: محمد؛ الکاقی ..:به: کوشش. علی‌اکبر 
غفازی؛ تهران, ۱۳۹۱ ق؛ کندی؛ مخمذ, الولاة و کناب القضاة ,به کرشئن ررون گست؛ 
پیردت, ۰۸ 2۱۹؛محمذ بن حنن شیبانی,الاصل , حید رآیاد یکن,۹ ۹/۱۳۸ ۱۹۶ع: 
همو, الجامع الصفیر « پیروت, ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶؛ محمصانی, ضبحی, «قاضی قضاء 
فداد و ره فی الفقه الاسلامی» , مجلة المجمعالعامی العبی , ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶م: ج 
3 + مسعودی, علی: مروج اهب :به کرشش یوشف انعد داغر, بیررت؛ /٩۳۸۵‏ 


۶ مفید, امحمد, الارشاد . تجف, ۱۳۸۲ق؛ همو, التذکرة , قم, ۱۴۱۳ 
مغریزی, احمد, خبط , بولاق, .: ۱۲۷ق؛ مکی, موفق, مناقب ایی جنیقة , حبدرآباد 
دکن, ۱ "شش نویختی, حسن, فرق الشية , نجف, ۶/۵۱۳۵۵ ۱٩۳‏ ۲؛ رکیع, محمد, 
اخیا القضاة .یر وت, عالم الکب 


مفظ ر «اه نامز راومه نی ۹6۱061011 ۵۸8 زو باهته 
۱ نوزم" ۶ ,1 :26۷ ,۷۵۱ ,1926 
۰ ,01۵۲4 


اجمد پاکتجی 

آبو یوسف ه قوینی, عبدالسلام بن محمد بن یوسف بن پندار 
(۴۸۸۰۳۹۳ ق/۱۰۹۵,۱۰۰۳م). عالم وقاضی معتزلی و صاحب تفر 
بزرگی بر قرآن, او در قزوین متولد شد (سبکی, ۱۲۱/۵) و دربار؛ زمان 
تولد وی, بجز قول مشهور, تاریخهای ۳٩۱‏ ق (رافعی, ۱۸۰۱۳) و ۴۱۱ 
ق (ابن ائیزه ۰ نیز نقل شده اسنت. پدرش قاضی ابویکر که در" 
شمار عالمان بود: ظاهراً در ۴۱۳ ق وفات یافت (برای شرح حال وی, 
نک ؛ رافعی»۶۰-۵۹/۲). جنانکه نقل شده است. ابو پوسف خود مدعیٌ 
بود. که در ۳٩۷‏ ق؛ زمانی که ۴ سال بیشتر نداشت: از ابو غفر ابن" 
مهدی فارسی که به قزوین سفری داشت: شتا «اخبار محاملی» را شنیده بود 
(نک؛ همو, ۱۷۹/۳؛ نیز نکد ذهبی, سیر: ۶۲۰-۶۱۹/۱۸). همجنین په 
گنت سبکی (همانجا) وی می‌بایست پیش از ۱۲ سالگی از ابوالقاسم 
ابن کج (د ۵ ۰ ق بر بر بدده ما مدلزنگ محل ملاقات زد 
را در دیئوز فرط کرده است (نک: : ایرائیکا): ۳ 

ابو یوسف پیش از آنکه قزوین را به قصد سفرهای علمی ترک 
کند, از پدرش بهزه رد (ابن جوزی ۷ رانعی, همانجا) و سین 
دز ری نزد قاضی عبدالجبار کلام معتزای آموخت و از وی حدیث شنید 
(ذهبی: .العبر::۳۵۸/۲؛ نیز نکه اپن" عنناکر::۳۲۵/۱۰) )همچنین در 
همدان از ابوطاهر ابن سلمه و در اصفهان از ابو نعیم اصفهانی حدیث 
شنیذ (ذهبی, سیز, ۶۱۷/۱۸) و در بغداد از جمله مشایخی که نود آنان به 
تحصیل و استماع حدیث پرداخت, ابوالحسین قدوری (د۴۲۸ ن), 
عالم حنقی مشهور بود کنه از وی فقه آمزخنت و از گفته‌هایشن 
یادداشتهایی برداشت (غبدالقادر, ۳۱۶/۱)..آنگاه به شنام سفر کرد و 
بعد از ۴۳۸ ق در طرابلس با ابن براج (ه م): فقیه بلند پا اماسی 
ملاقات کرد (نکا این عساکره سیکی, همانجاها). همچنین با ارالعلا 
معری ظاهراً در معره دیدار کرد (یاقوت. ۱۷۱/۱) و در حران از 
ابوالقاسم زیدی حدیث شنید (ذهبی, همانجا). ۰ سپش به مصر رفت و در 
آنجا حدود ۴۰ سال اقامت گزید (ابن جوزی؛ ۸۹/٩‏ سبکی: هنانجا). 
از که ی روز 
داشت: وی در ۴۷۷ قدر آنجا ب نقل حدیت پرداخت (نکا آبن غساکن 
هنانجا؛ ان جوزی: ٩۰۸۹/٩‏ ذهبی: هنان: ۴۱۸/۱۸ سبکی: 
۱۲-۸۵ ابو یزسفت در بفداد در گذشت ودزگورستان خیرزان در 
زهکنی تب تفه خناک مهرد ین تاکز .هماتجا :این 
جوزی::۰/۹٩):‏ 

دج سواروست ج ای کرد ۱ 
محمد تیشابوری یر شایان ذکر است (ابن عساکر, همانجا) و در میان 


شاگردان و کسانی که از وی اجازه نقل حدیث داشته‌انده می‌توان اینان 
راننام برد؛ انوغاللب انعمد بن حسین آبن باء,.ابومحمد هبةالله بن 
طاووس, ابوعبدالله محمد بن فضل فراوی, ابوالقأسم ابن سبرقندی: 
استاعا ی محند تیسی] ایرسم تابن یشدادی وناب الرکات این 
انماطی (نک: این عساکر, همانجا؛ رافعی, ۱۷۹-۱۷۸/۳! ذهبی؛ همان, 
۸ ابن حجر, ۱۱/۴؛ سیرطی, ۶۸). 

ار تب رنه روخ وا 
می‌ساخت؛ با این حال, در بغداد که ذر سده ۵ ق/۱۱م شدیدا گرایش به 
مذقب حنبلی غلبه داشت, مورد احترام بزرگان بود و رجال شناسان 
وی را عموم مدع کرده‌اند. ابریوسف با خواجه نظامالملک, در سفری 
که به بغداد داشت: مجالست نمود و کتابهایی را به وی اهذا کرد (ئک 
ان جوزی, :۹۰-۸۹/٩‏ رافعی, ۱۷۸/۳؛ آبن اثیر, ۲۵۳/۱۰؛ ذهبی؛ 
هنان. ۶۱۹-۶۱۶/۱۸::پن حجر؛ ۱۲/۴), 

از نظر مذفب فقهی: محمد بن عبدالملک همدانی و شاید به تبع 
وی برخی دیگر, ابر پوسف را زیدی دانستهاند (نک: ذهبی, .همان, 
۸ به نقل از همدانی؛ قس: اب اثیره ۱۲۵۳/۱۰ سبکی: ۱۲۱/۵؛ 
ابن.خجر. خنانجا] همچنین درمتابعی هنانند مطلع البدور ابن. ای 
الرجال که شامل شرح حال رجال زیدی:است, از ابریوسف به عنوان 
یکی از علمای زیدیه نام برده شده است .)۱٩-۱۸/۳(‏ در مقابل منابع 
یاد شذه: ان نجار صاحب ذیل تاریغ بفداد و به پیروی از او عبدالقادر 
فرشتی (۳۱۶-۰۳۱۵/۱) وی را حنفی دانسته‌اند. اين نسبت می‌تواند از 
آنجا باشد که فقه زیدی قرابتهای خاصی با فقه حنفی داردو دور نیست 
که تصور شود وی بر مذهب زیدی فتوا می‌داده است؛ خاصه که معتزلی 
مشرب نیز بوده و اين خزد زیدی بودن اورا بی‌اشکال می‌سازد. به هر 
حال ابویوسف در فرهنگ و ادییات زیدی نقشی مهم نداشته جز آنجة 


گنته‌اند که وی سنن شافعی (به روایت مزنی) را از پدرش روایت. 


می‌کرده است: سبکی: نیز او را از جمل علمای شافعی مذهب آورده 
است (نک: رافعی؛ ۳ سبکی: ۱۲۷۸۵ 

ابریوسف صاحب. تفسیری بزرگ به نام .حداق ذات بهجه فی 
تفسیر القرآن الکریم بزده است که به اختلاف آن را در ۰۴۰۰۱۳۰۰ 
۰و احتی ۷۰۰ جزء ذانست‌اند: منایم گوناگون بر عظمت تفسنیر وی 
اشاره. کرده .و نوشته‌اند که وی در آن "تفر افکار معتزلی خویش را 
وارد کرده است: با این حال نباید از فواید نقهی و حدیشی که موّلف در 
آن دو نیز دستی:داشت: خالی بوده باشد. گفته‌اند که وی تنها دز تفسیرِ 
شوره فاتحه, ۷ مجلد نوشته و در جایی دیگر در تفسیر یک آیه. مجلدی 
جداگانه پردانختة انست,با یی نعال گزبا به رغم میل و علاقة ابو توسفت: 
کی آن" را.نزد وی:نخوانده: است.(نکه این عساکره همانجا؛ این 
جوزی,:۹۰/۹؛ رافعی؛ ۱۷۸/۳؛ذهبی: سیر: ٩۶۲۰-۶۱۷/۱۸‏ عبدالقادزه 
۷ ابن تفری بزدی, :۱۱۵۶/۵ سنیوطی: ۷ به گفتة ابن تعزی 
بردی, این کتاب بر مزا ابوحنیفه وقف شده بوده است (همانجا). 
ابویزسف در این کتاب؛؛ گریا نت کهن‌تر معتزلیان در تفسیر قرآن, 


ابویوسف یعقوب ۳2۱ 


همچون اصمء ابزسلم اصفهانی,:ابوالقاسم بلخی, ابوعلی جبائی و 
پسرش ابزهاشم و همخنین .قاضنی عبدالجبار همدانی را دنبال کردة 
است (نک: ایرانیکا). بر همین اساس بوده که معاصر جوآن‌تر وی فقیه و 
عالم امامی, نلیبان بن حسن صهرشتی در کتابی با عثوان التضیر فی 
نقض. کلام صاحب التفسیر به نقد آن پرداخته: است (نگ: اپن‌شهن 
آشرب, #۲ ظاهراً تفسیر ابویوسف امروزه از میان رفته: اما در عصر 
ابن نجار بغدادی (د ,۶۴۳ ق), دست کم بخشهایی از آن موجود برد 
است (نک: سبوطی: همانجا) 
مأخذ:_ابن ابی الرجال, احمد, 4 
کتاپخان؛ مرکز؛ ابن اثبر, الکامل؛ ابن نفری بردی, النجوم! ابن جوزی,عبدارحمان» 
الستظم حیدرآپاد دکن. ۱۳۵۹-۱۳۵۸ ق؛ اين حجر عسقلانی, احمد, لسان المیزان,. 
عیذرآباددکن, ۱۳۳۰ ق؛ابن شهر آشوب, محمده معالم للم نجف, ۱۳۸۰ 1۲۱۹۶۱۱۵ 
ابن عساکز: علی, تا ریخ‌مدینةدمشق,[عمان], دار الیشنز؛ ذهبی, محمده سیز اعلاماللبلاه, 
به کوشش شغیب ارنووط ز دیگران: نیزوت ۱۴۰۵ ۱۹۸۲/۵م! هبو, العبره به کوئیش 
محمد سعید پن بسپونی زغلرل, بیروت, ۱۳۰۵ ق/۱۹۸۵م؛ رافی, عبدالگريم, الندرین 
نی اخبار قزوین, بیروت, ۱۴۰۸ /۱۸۱۹۸۷ سبکی, عبدالرجاب, طقات الشانعية 
الکبزی: به گوشتن محمرد مخمد طناحی و ات مخند" حار, قتاهره؛ 
۷۵۸۶ مبوطی, طبقات النفشرین, به کوششن علن: محمد عمر, قاهره: 
۷/۶( عبذالقادرقرشی, الجراهزالمضیة فی طبقاتالجنفت, یدرد دکن, 


۵۲ باقوت, ممجم الادیاه, به کوشش بارگلیرث, قاهره, 0۱۹۲۳؛ یز: 
۱ 
حسن انصاری 


آبوی قوب (ح5 ۰-۵۸۰ ۱۱۹۹-۱۱۸۴/۵۹۵م)۰ فرزنذ 
یوسف بن عبدالمژمن؛ سومین. خليفة موحدون. او در ۵۵۴ق, یا به 
روایتی در ۵۵۵ق در مزاکش زاده شد و در حدود ۲۵ سالگی؛ پنن از 
کشته شدن پدرش ابویعقوب یوسفب (ه م) دز پیکار شنترین به خلافت 
نشست (ابن عذاری,۱۴۰/۳؛ ابن ابی زرزع, ۲۱۶؛ ابن خلدون, العبرء 
۵۰۴/)۳(۶: عنان؛ ۱۴۱/۷؛ نیز نکز مراکشی, ۲۶۱, که سن وی را در 
هنگام به حکومت رسیدن ۳۲ سال دانسته است). وی در آغز به مبارزة 
1 مایا که رراج فراوان یافتة بود. پرداخت از 
نامه‌ها به اطراف نوش شت تا هرکس که بز اوستمی رفته است,به شکایت و 
تظلم نزد او رود وحتی خود چند گاهی به داوری نشست و به دادخواهی 
از ستمگران پرداخت (ابن عذاری, ۱۴۵-۱۴۳/۳). 

در اوایل حکومت ابویوسف حادئه‌ای زخ داد که دولت موحدون را 
سرآشیب سقوط افکند و آن تصرف شهر بجایه و چند شهر ساحلی 
دیگر توسط بنی‌غانیه حاکمان جزایر شرقی يا میورقه بود. اين تهاجم 
آغاز ذرگیری ذراز مدتی بود کة پیش از نیم قرن"ادامه یافت و در 
فروپاشی حکومت موحدون تأثیری شگرف داشت: بنی غانیه که دز 
اواخز حکومت ابویعقوب, پدز ابویوسنف سنر به فرمان او نهاده بودند, 

پش از فتل وی (ررنیع الا خر:۵۸۰) در ج 
بوتدون بس دنه و افیف وا هلف لت خود فرازدافیه علی بن 
اسجاق بن غانیه, نخست بجایه زا در شعبان: ۵۸۰ (یا صفر ۵۸۱) تصرف 
کرد و همچنان پیش راند و بر چند شهر دیگز دست یافت. سپس عازم 
قسنطیته شد و آنجاارا محاصره کرد (مراکشی, ۲۶۶, ۲۷۰۰۲۶۷ 


جنگ شنترین؛ رسماً ازاطاعت 


۳۵۲ آبویوسف یعقوب 


۷۲ ابن عذاری,۱۵۳۰۱۴۸-۱۴۶/۳؛ ابن آثیر, ۵۰۷/۱۱؛ ابن خلکان: 
۷ اب خلدون,العبر, ۱۳۹۳۳۹۲/)۲(۶ ۰۷/)۳(۶ ۵۰۸۵+ ناصری , 
۲ ابویوسف سپاهی به فرماندهی عموزاده‌اشن ابوزید بن, آبی 
حفص روانة پیکار ساخت. سپس در نهان, ساکنان شهرهای مغلوب را 
از اعزام سپاه خود اه کرد. مردم آن شهرها نیز شوریدند و دروازه‌ها را 
به روی سپاه خلیفه گشودند .و بدین سان شهرهایالجزیره, بجایه ز 
ملیانه ‏ دوباره به دست:موحدون افتاد (ابن اثیر: ۵۰۷/۱۱ -۵۰۸۰: 
اپن‌عذاری, ۳ رسائل, ۰۱۷۵ .)۱۷۹٩‏ و سپاه خلیسفه روی به 
قسنطیته نهاد: علی بن اسحاق از محاصرة این شهز دست برداشنت و 
دز جنوب افریقیه: توژر و قفصنه زا تضرفت کرد و به نام خلیفة غباسی 
الناضرلدین الله خطبه خواند. از آن پش (۵۸۲ق) با قرآقوش معلوک 
ایوییان که طرابلس,و نواحی شرقی افریقیه. را زیر نفوذ.خود. داشت. 
پیمان دوستی بشت (ابّن اثیر: ۵۲۱2۰۵۱۹/۱۱؛ ابن. خلدرن, العبر, 
۱۳۹۴۳۹۳/۲۶ 1۵۰۹-۵۰۸۳۶ 

در اواخر سال ۵۸۲ق ابویوسف برای نبرد با ابن غائیه, خود آهنگ 
آفریقیه کرد.. دو سپاه در دشت عمره در نزدیکی,قفصه روبه رو شدند. 
ابویوسفت شکست خورد (ربیع الاول ۵۸۳) و با اندکی از سپّاهیانش از 
معرکه گریخت (ابن اثیر: ۱۵۲۱/۱۱ ابن عذارئی, ۱۶۱-۱۵۹/۳؛ تجانی, 
۶ + این خلاون, العبر, ۵۰۹/)۳(۶). اين شکست بر ابریوسف 
گران آمد و دیگر بارسپاهی به:قیروان گسیل کرد (رجب.۰)۵۸۳ اما 
نخست نامه‌ای به ابن غانیه نوشت و او را به فرمانبرداری فراخواند» ابن 
غانیه فرستاد؛ ابونوسف را دربند کشید و به نامه او پاسخ نداد ( رسائل, 
۴۶ پس ابویوسفت.خود فرماندهی را بر عهده گرفت.و بر سپاب این 
غانیه تاخت و آنان را درهم شکست: این غانیه و هم پیمانش قراقوش به 
توزز گریختند (ابن اثی. همانجا؛ ابن عذاری» ۱۶۲-۱۶۲/۳؛تجانی. 
۳ ۱۶۲۰۰۱۳۷-۳ رسائل: 4۱۸۸-۱۸۷ ابن خلدون: البر؛ 
۵۱۰/)۳(۶). آنگاه ابویوسف به بلاد جرید زوی نهاد و بز شهرهای 
نواوه: توزر, جمه و نفطه دست یافت. سپس در دیعقده ,۵۸۳ قنضه را 
تصرف کرد و همه سران بنی غانیه را کشت (ابن أثیر, ۵۲۱/۱۱ -۵۲۲؛ 
این عذاری, ۱۶۳/۳- ۱۶۵؛ تجانی, ۱۶۲۰۰۱۱۳۸؛ رسائل, ۱۹۰-۱۸۹؛ 
ابن‌خلدون, العبر»:۳۹۷/)۲(۶): .او پس از بازگشت به, مرزاکسش 
(محرم ۵۸۴) فرصت یافت تا برخی ازبرادران و خویشانش را که پس از 
شکسیت عمره, در تلمسان, مرسیه و دیگر شهر‌ها سر به شورش برداشته 
بودند. گوشمال دهد (ابن اثیر, ۵۲۲/۱۱؛ مراکشی: ۲۷۶ ۲۷۸؛ ان 
عذاری:۱۷۳-۱۷۰/۳): 

یوسب از تاط ترا اقب آن هد رضا باس 
را که ردی به پریشانی نهاده بود, به سامان آزرد, زرا منگامی که او 
سرگرم این پیکارها بود. پرتغالیها به ولایات جنوب غربی اندلس تجاوز 
کرده..به یاری جنگجویان صلیبی که عازم فلسطین بودند؛ بر تیلب و 
حوالی آن دست یافته بودند. از دیگر سو کاستیلیها تا حوالی اشبیلیه 
پیش تاخته بودند: از این رو ابویوسف رهسپار اندلس شد (ابن‌عذاری: 


۱۷۶-۳؛ خمیری, ۱۰۶). نخست در قرطبه اندکی آسود. و 
بنپساهیانش .را از اشبیلیه و غرناطه فراخواند (جمادی الاول ۵۸۵): 
سپس سپاهی به محاضر؛ شلب فرستاد و خود به وادی تاجه در شمال 
غربی تاخت تا پادشاه پرتغال را ناچار سازد که بخشی از نیزوهاین خوذ 
را از شلب بیرون کشد و به جبهه شمالی.آورد تا از فشار بر موحدوثی کذ 
شلب را در محاصره داشتند, کاسته شوذ..جون ابوپوشف: بنز 
سرزمینهای کنارة رود تاجه و شمال شنترین دست یافت, پادشاه پرتغال 
فرستادگانی برای ضلح نزّد او روانه کرد: ابویوسیف صلح را پذیرفت و 
دست از محاصره شلببرداشت و خود نیز در جمادی الاخر. ۵۸۶ به 
اشپپلیه بازگشت (مراکشی, ۱۲۸۰ ابن عذاری: ۱۸۱-۱۸۰۱۳ ؛حفیری, 
۷ ۱۱۰۸ رسائل,. ۲۲۷۵۲۲۳: عنان, ۰)۱۷۷-۱۷۶/۲ از در اربیع 
الاخر سال‌بعد با سپاهی, گران زهسپار پرتفال شد وابه یاری ناوگان 
دریابی, قصر الفتح در جنوب شرقی اشبونه را تصزف کزد وبز چند قلعه 
و شهر از جمله شلب دست یافت (ابن.عذاری, ۱۸۶-۱۸۵/۳ ابن 
خلدون, العبر, ۵۱۱/)۳(۶): 

در ۵۸۸ق ابویزسف والی بجایه را برای پدرگویرشوزشی کذبز پد 
زاب در جنوب افريقیه به پا شده بود. روانه. ساخت (ابن ,عذاری: _ 
۱٩۱-۳‏ ), اما هنوز این فتنه فرو ننشسته بود که خبر شورش دوبارة 
بنی غانیه در بلاد جرید به انویوسف رسید. از این رو. در رباط الفتح 
مراکش انجمنی از سران موحدون تشکیل داد. ولی چون والیان اندلس 
خبر دادند که با پایان یافتن پیمان صلح سال ۵۸۶ق, آلفونسوی هشتم 
پادشاه کاستیل (قشتاله) حملات خود را از سر گرفته و تا نواحی 
اشبیلیه پیش تاخته است, ابویوسف به ناچار سپاه به سوي اندلس برد 
(همو, ۱۹۲-۱۹۱/۳؛ ابن‌خلکان».۵/۷؛ اپن‌خلدون, العبر, ۵۱۱/)۳(۶- 
۲ مقدیش:۴۶۹/۱). آلفونسو در دژ,محکمی که برای مقابله با 
موحبدون درالارک بنا کرده بود, موضع گرفت. میان دو سپام نبردی 
سخت درگرفت ٩(‏ شعبان:۱٩۵)‏ و کاستیلیها به سختی شکست خوردند 
و آلفونسو از معرکه. گزیخت. (ابن‌عذاری» ۱۹۳/۳ ۱۹۵؛ ابن اثیرن 
۲« ۱۱۵؛ابن ابی زر ع۲۲۸-۲۲۲۰؛ جميري, ۱۳-۲) و ابویوسف 
با" غنایم بسیار به اشبیلیه بازگشت ر به افتخار این پیروزی, لقب 
«المنصور» بر خود نهاد: از زمستان را در اشبیلیه: گذراند, سپس با 
سپاهیان خود راهی شنمال شد (جمادی الاول,۵9۲) و پس از تصرف 
یکی دو قلعه, سرانجام شهر بلضیه را یه تصرف خود درآررد و در ادا 
حرکت به سوی شرق, از نوانعی طلبیره بزرگ‌ترین شهر ولایت طلیطلة 
گذشت وه چه بر سر راهبود, به آتش کشید. سرانجام از ناحيذ شفال به 
سوی طلیطله سرازیز شد و.شهر تاجه را زیر پا نهاد.(ابن عذاری, 
۱۹۹-۳؛ حمیسری, ۱۳؛ ابن خلکان, ۸/۷ رسانسل, ۱۳۳۷-۲۳۱ 
*) به روایت مقری .که اندکی غریبمی‌نماید - چون ابو یوسف 
طلیطله راابه :منجنیق بستاء مادر. زنان: و دختران آلفونسوی: هشتم 
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پادشاه کاستیل به تضر ع: نزد او آمدند: کذ مردم شهر را ببخشاید. 
ابویوسف نیز دسبت از کوییدن شهز از کشنید (۴۴۲-۴۴۳/۱). 
ابوبرسف پس از این فتزحات. دز: اوایل, رمضان ۵٩۲‏ به اشپیلیه 
بازگشت (ابن اثیر» ۱۱۵/۱۳ ان عذاری, ۲۰۰/۳؛ ابن ابی زرع, ۱۲۲۹ 
سا نان ۳۸ عنان, ۲۳۰-۲۱۹/۲) و مدتی در انجا درنگ کرد تا. در 
جمادی الاول ۳٩۵با‏ سپاهی گران روی‌به قرطبه و طلییره نهاد و آنگاه‌به 
مخاصرة مجریط (مادرید) دست زد: کاستیلیها به سختی پای فشردند ز 
سپاه ابویزسف کاری از پیش نبزد. از این رو, در رمضان ۵٩۳‏ رهسپار 
اشبیلیه شد (ابن عذاری, ۲۰۴/۳؛ ابن خلدون, العبر, :۵۱۳/)۳(۶). 
چندی درآنجا گذراند ودر آن مدت بنای سبجد جامع اشببلیه (الجامغ 
الاعظم) را که پدرش در ۵۸۰ق ساختن آن را آغاز کرده بود (ابن 
صاحب الصلاة, ۳۹۰), به پایان برد. اين مسجد اینکیکی از مهم‌ترین 
آثار معماری اسپانیای اسلامی به شمار می‌رود (عنان:۰)۲۳۰۱۲ 
ابویوسف درجمادی الاخر ۵٩۴‏ از اشبیلیه رهسپار مراکش شد و 
برای فرزند خود ابوعبدالله محمد,ملقب به الناصر که از ۵۸۷ق وی را به 
ولایت؛عهدی برگزیده بود. بیعث گرفت (ابن ابی زرع»٩۲۲-:۰)۲۳‏ 
گفته‌اند واپسین سالهای عمر ابویوسف با نوعی زهد گرایی همراه بود 
(ابن ابی دینار ۱۲۱) و او بیشتر اوقات را به عبادت و کارهای خبر 
همچون ینیم نوازی و دستگیری از مستمندان می‌گذ راید ».. 
ابویوسف مدتی پیش,از مرگ رنجور شد و چون بیماریش شدت 
گرفت: به ناچار او ‌ از پایتخت به قصر صالحیه بردند و در همانجا 
وفات‌یافت (۱۳ یا ۲۲ ربیع الارل ۵9۵). نخست. پیگر ری را در همان 
قهبر به خاک نپردند و یس به تینبلل آنتقال دادند (مراکشي: ٩۲۸۴‏ 
ابن عذاری,۲۱۱/۳؛ ابن ابی زذع: ۰ +عنان, ۲۳۸۲۳۷ )۰ 
ابویوسف از بزرگ‌ترین خلفای موجدون بود که در زمان حکومتشن 
دولت,.موحدی به ادج اقتتدار و .عظنت رسید و با:مزگ: وی 
درخشان‌ترین دوران موحدون پایان بافت. وی خود زا به اجرای احکام 
شریعت سخت پای بند می‌دانست و حتی گفته‌اند : شرابخنواران را 
می‌کشت و هریک از کارگزآزان خود را که مردم از آنها شکایت داشتند 
به قتل می‌رساند (مراکشی, ۲۸۵؛ ابن عذاری, ۲۰۵/۳؛ ابن خلکان, 
اش( .او در مذهب و عقیدة موحدون انقلابی پدید آورد .مردم را 
به پیردک از مذهب ظاهزی"واذار کرد و از همین رر فرمان ذاد تا در 
سرانتر قلمرو خکومت موحذون: کتابهای مهب مالکی را بسوزانند و 
گویی قصد داشت که مذهب مالکی را از مفرب براندازد (اين اثیر, 
۲ مراکشی, ۱۵۷- ۱۵۸؛ ابن خلکان, ۱۱/۷- ۱۲: ذهبی, 
۱ ۳۱۴۳+عنان: ۲۳۹/۲ س ۲۴ )۰ ٍ 
انویوسف مردی.دانشمند: بود و گفته‌اند: از اکثر ی بروزگار خود 
آگاهی داشته است. دانشتمندان را بنخت گرامی می‌داشت (ابن:ابی 
دینار, ۱۱۹+ناصری: ۱۴۷/۲) اوایه ویژه مجالنن بجث و مناظرة او با 
حضوز فیلسوفانی همچون ابن رشد و ابن‌طفیل از رونق بسپا رب رخورداز 
بود, گرچه رفتاز ناپنند وی با ابن‌رشد و, زندانی کردن او.راء:از 


بها ۴۳۳ 


لفزشهای بزرگش محسوب داشته اند (مراکشی, ۳۰۷-۳۰۵؛ ابن سعید, 
المغزب : ۸۵/۲ نیز نگ: ه د, آبن‌رشد),به شعر و ادب نیز عنایتی خاض 
داشت و همواره,گروهی از شاعران مغرب و اندلس دز مجالس او " 
حاضر بودند و مدایج. خود .را ه مناسبتهای گوناگون به .او تقدیم 
می‌داشتند و پاداشهای بزرگ می‌بافتند. از شاعران و بزرگان درباز وی 
این زهر, ابن‌مضاء قرطبی؛.اپسن مبجبر ب.ابن‌غیباش ؛؛ ابن‌حزمون» ابو 
عبدالله پن‌مروان, ابوخفص عم سلمی, ابو اسحاق بن یعقوب کانمی و 
بوالبابن کوران رلٍمی‌توان نام برد (مزاکشی, ۲۹۷,۲8۳: این سعید, 
الفصون, ۳۷-۳۱, ۰۴۶ 1۹۶ ان خلکان, 2۱۳۸۷ ۱۵؛ ابن ابی اصییعه, 
۴ ان خطیب: ۳۸۶-۴۸۴/۲؛ ابن خلد ون بحیی۰ 1)۱۱۳ 


ابویوسف به عمران و آبادی شوق فراوان داشت. در اوایل جکومت 
خود شهرک الصالحه را - که هنوز هم مسجد جامع آن پابرچامنت د 
پنیاد نهاد .و آن. را.مقر فرمانروایی خویتن ساخت. (این. عذاری» 
۱۴۶-۳ ؛ عنان, 1*4۱۴۳/۲)» افزون بر اين دی: بیمارستانها, 
مساجد,باغها و قضر‌های بسیا ر احدأث کرد. بنای قصنری در الصالحه . 
بیمارستان و مسجد کتابفروشان (الجامع الکتبیزن) مراکش و از همه 
مهم‌تر توسعه و تکمیل شهر رباط الفتح و بناي مسجد جامع آن که از 
بزرگ‌ترین. مساجد. مغرب, بود, .از اقدامات وی به: شمار .می‌رود 
(مراکشی, ۲۸۷,۲۶۶ ی زر 
۲۴۶۵۷۲ ۹0 
ماخذ: ین ابی ی احمد, عیرن نامب به کرششس آرگرست مرلر, قاهره 
۸۹ آبن ایی دینار. محمد, آلبژنن, به کوشش محمد شام, تونی: 
6۵۷ ابن ابی ززع؛ ؛ علی ,لانیی السظرب: رباط, ۲ ۸۱۹۷؛ ابن‌اثیر, 
الکام؛ ا‌ختلیبار مجند الاحاطه فی اخبار غرناطة: به کرشتن محند: عبدالله عنان, 
قاهره, ۵/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛اين خلدون,العبر؛ ابن خلدرن, یحبی؛ بغیة الرواد, به کوشش 
عبدالحمید حاجیات, الجزایر: ۰/۱۳۰۰ ۱۹۸؛ابن خلکان, وفیات؛ ابن سعید مفربی: 
علی, القصون الانعة, به کوش ابراهیم اییاری, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۸۱۹۶؛ همو, 
المقرب فی حلی المقرّب, بد کرشش شرقی ضیف, قاهزه, ۵۳ ۱۹م؛ ابن ضاحت الصلاقم 
عبذالملک: المن بالامام به کرش عبدالهادی تازی, بیروت, ۷ 2۱۹۸؛ بن عذاری, 
اجند, البیان العفرنپ» به بکرشش آمپروسیوهویبلی میراندا ر دیگران: تطران,:۰, ۹۶ ۱ع؛ 
تجانی, عیدالله, رحلة, به کوشش حسن جسنی عیدالوهاب, ترنس, ۸/۱۳۷۷ 2۱۹۵! 
حمیری, محمد, صلقد جزيرة الاندلس, به کرشش لری برووانسال, قاهره, ٩0۱۹۳۷‏ 
ذهبی, محمد, سیراعلام الثبلاع, بة کرشش بشار عراد معروف و محبی هلال تترحان, 
بیزرنت, ۴ ۴/۵۱۴۰ ۸۱۹۸! رسائل موحدیة, به کزشش لری پروواتسال, رباط الفتم, 
۱ 1 م؛عنان: محند عبدالله: عصرالمزابطین و المرجدین, قاهره, ۴ ۴/۱۳۸ ۸۱۹۶ 
مراکشی, عبدالواحد.المفجب, به کوشش محمد سعید عریان و محمد.عربی علمی, قاهرد, 
۹۴۹/۲۶۸ مقدیش, محمود, نزهةالانظار, به کرشش علی زراری و محمد 
محفوظ, روت ۸۱۹۸۸:فقری, احمد نج الطیب, به کوشش احسان عباس, پیروت. 
۵۸+ ناصری: احند, الاستفصاء, به کوشش جمفر و محمد ناصری, 
«رلیت»:۵۴ ۱۱ نیزه 1 ۲ و 22 
عنایت اه فتحی ناد 


ها مرکز وه( در چنوبغربی عریستان ودر 
,شمال‌ایمن: در,۸۴۴ کیلزمتری نکه و نیز نام وادبی که ابهادر آن قرار 
گرفته: انستد 

نهر ابا از چند قرند سکیل .هیده کیک از,آنها متا [تلنط 


۳۹۴ ابهز 


محلی: امناظز) است که در اصل شهری کهن بود که بعدها گسترش 
یافت و.قریه‌های. اطراف. را:نیز دربر.گرفت و"دیگر؛ مقایل. (تلفظ 
محلی: امقابل) است. گفته می‌شود جایی که اکنون ابها نم دارد,پیش‌تر 
بیش پردرختی بوده: که «خشعه» نامیده می‌نده است و اکنون محله‌ای 
است. که در وسط شهر قرار گرفته و شنم نام. دارد (سعید. ۳۷۵/۱؛ 
بستانی, ۱۵۱/۴). از گذشته ابها تا نيمة سدة ۱۳ ق آگاهی جندانی 
دردست نیست. ابها نخست مجل زندگی قبیلةً عنیر از قبیله‌های یمنق 
بود. در آغاز سدة:۴ ق دز آنجا به قبری منسوب به ذوالقرنین دشت 
يافتند. اين قبر تا روزگاران بعد وجود دافنت و بعدها ه دست وهایبان 
دیران شد (همدانی,۲۳۰؛ حمزه, فی بلاد. :)٩۵‏ ابها نش از انتضاز 
دعوت وهابیت در شبه جزيره, مورد توجه قرار گرفت. اشراف مکه در 
شمال و امرای نجد در خاور ونیمنیان در جنوب: گاهمدعی گسترئن 
مناطق تحت نفوذ خود تا سرزمینهای عسیر و نجران بودنده اما گاهی 
یز سرزمین عسیر به دست امرای مستقل اداره"می‌شند" که آخرین 
ایشان, امرای ال عایض بودند که خود از قبیلً کهن عشیر به شمار 
می‌رفتند (زکریاء: ۷۵): 

از حرادث این شهر, نخنبت باید به هجوم محمدعلی پاشا اشازه 
کرد که در ۱۲۵۰ ق/ ۴ )م برای جلوگیری از تحز کات قبیله‌های 
عسیر ن که به آل سعود نزدیک شده بودئد ابها را برای مدث 
کوتاهی تصرف کرد (حمزه, قلب جزيرة, ۳۵۹): سن از سلطة آل 
سعود. آل عایض از سوی ایشان بر امارت عسیر ایقا شدند (همان, 
۱ در ۱۳۸۵ ق ۱۸۶۸ ترکان عثمانی که در بی دست‌یابی مجدد 
به یمن بودند, آبها را محاضنره کردند و از محمد پن عابش خواستند که 
سرزمینهای تحت نفوذ خود را تسلیم کند و درامان باشد. وی اگرچه 
خود را تسلیم گرد, ولی کشته شد و سرزمین عسیر به دست دولت 
عثمانی افتاد و مرکز آن, «ابها» قرار داده شد (همان, ۰۰۳۶۱ ۳۶۲؛ نیز 
نک: ریحانی, ۲۹۹/۵؛ زکریاءهمانجا). با اینهمه, دولت عشمانی همچنان 
از نفوذ آل عایض در این منطقه سود می‌برد و تا آغاز جنگ جهانی ارل 
که تر کان عسیر زا در تصرف خود داشتند. آل غایض همچنان زیر نظر 
دولت عثمانی بر عسیر حکومت می‌کردند (ریحانی, ۲۹۹/۵ ۳۰۰), 

در ۱۳۲۵ ق/ ۱٩۰۷‏ م در همان زمان که ترکان مشغول زمینه چینی 
خمله به یمن بودنده در جریان رقابتهاین که میان عبدالعزیز بنن سعود و 
خانداتهای مدعی حکومت در نجد. ازجمله آل زشید درگرفته بود, 
محمد» رئیس قببلاٌ ادریس. از قبیله‌های آن منطقه, بلندیهای عسیر و 
ابها را تسخیر کرد (فیلبی, 257), اما به یاری حسین بن علی. شریف 
مکه, ابها دوباره به تصرف عشمانیان درآمد (زکریاه ۷۲؛ حمزه, همان 
۱ پس از عقب‌نشینی ترکان عثمانی در ۱۹۱۸ از منطقةٌ عسیر, آل 
عایضن درباره درصدد.تجدید حکومت خود دز ابها برآمدند و خکوبت 
ابها به ست امیرحنن"ین علی افتاد. که نیش تره از سال .۱۹۱۲ م از 
سوی ترکان به امارت برگزیده شده بود. اما امیرحسن با قبایل آن بلاد, 
به ویژه با دو: قبیلة,قحطان و زهران اختلاف پیدا کرد و رزسای این 


قبیله‌ها به ابن سعود متوسل شدند. ابن سعود گرچه نخست با ترمخویی 
رفتار کرد. ولیْ در" ۱۳۳۸ ق/:۱۹۲۰م عموزاده خود. عبدالعزیز بن 
مساعد زا با" لشکری روانة منطقه.و اعلام کرد که ادامةٌ حکومت آل 
عایض بر منطقةٌ عسیر تلها درصورتی امکان‌پذیز خواهد بود که ایشان 
همچون اجداد خویش فرمانبردار دولت آل سعود باشند. امیرحسن این 
پیشنهاد را پذیرفت و. در- جنگ سختی که درگرفت. اهالی.عسیر. 
شکست خوزدند و سیاه این ساعد به ابها واردشد (ریحانی, ۰۸۵ ۳۰ 
حمزه, هفان؛ ۳۶۲), سپس آل سعود حکومت عسیر ز آبها را به شرط 
ادامة نفوذ: خود. بز ۲ منطقه دوبازه به آل عانش بپرد. با اینهمه. 
امین اندکی بعد دوباره فتله انگیخت و ابها را متضرف شد, اما در 
برابر محاصرهٌ ابها به وسیلة سپاه آل سعود. تاب نیاورد و دوباره تسلیم 
شد. (ریحانی؛ ۳۰۱/۵) و ابها پار دیگر به تضْرّف آل سعود درآمد 
(حمزه: همان ۳۶۲ ۳۶۳؛ نبز نکن واسعی:۳۲۵.۰): بعد از ۱۳۵۳ ق/ 
۱۹۳۴ م که آل سعود پس از نبرد با یمنیها بر سر منطقهٌ عسیر با امام 
یحیی بدر؛ پیمان صلح بستند. پر اهمیت ابها افزوده: شند. 
ابها کذ برکنار دربای سرخ قرار گرفته, شهری است با مناظر زیبا 
که ازنظر اقتصادی با اهمیت است. این شهرمرکز مواصلاتی مهنی 
برای مسافران و بازرگانانی است که از سرزمین نبیر غبور می‌کنند: 
در ابها باغها و کشتزارهای فراوانی وجود دارد و. از نو آن 
می‌توان به لیمو و موز و زبتون اشاره کرد. بیشتر خائه‌ها از سن سنگ و گل 
ساخته شده اشت. هوای آبپا در تابستان خنک است و در زمستان. گاه 
چندان سرد می‌شود که آبیخمی‌بندد (سعید, ۳۷۵/۱! بشتانی: ۱۵۱/۴ 
2 ۱۵۲). دز ابها ۳ زاه دز جهات مختلف کشیده شنده است: در جنوب 
خاوری به سوی نجران به مشافت ۲۱۷ کم در شمال به وی طائف وا 
تقریباًبه مسافت ۵۵۰ که و در جنوب باختری به سوی جیزان به 
مسافت ۲۸۳ کم (سعید, ۳۷۶/۱). ابها هم‌اکنون از ادارات جدید, مائند 
پست و تلگراف و تلفن: آموزش و پرورش و پلیس برخوردار است (نک: 
حمزه, البلاد: ۱۲۳۴۰۲۲۹۰۲۲۲ ۲۴۰). 
ماخذه پستانی؛ حمزه, فزاد, البلاد العريية السعودية: ریاضن, ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۸ م؛ همور 
فی بلاد عسیر, قاهره, ۱۹۵۱ م؛ همو, قلب جزيرة العرب,. ریاض, ۱۳۸۸ ق/ ۱۱۹۶۸ 
ریحانی, امین, تاریخ نجذ الحدیث (لاعمال العرية الکاملةا, به کوششن امین البرت 
ریخانی, بیروت؛ ۱۹۸۰ م۱ زکریاز امد وصفی, رحلتی الی الیمن, دشق, ۱۴۰۶ ق! 
۶ م؛ آسعید, ,ناصر,,تاریخ آل سعود, مکه: ,۱۴۰۴: ق/. ۱۹۸۴ م؛ واسعی یمانی, 
عیدالراسم؛ تاریخ: الیمن, قاهره, ۱۳۴۶ ق؛ همدانی, حسن, صفة جزيرة, العرب» به 
کرشش محمد اکو, صنعاه ۱۴۰۳ ق/ ۱۱۸۳ ! نیز؛ 


۰ رالاطا134 رقان گر زک بصلا0ل ٩۲۰‏ 1۱ روطلناط 
بختن انجفرانیا 


بر نیرز ار را 

شهرستان.ابهر: این شنهزستان در قنمت: علیای: ابهز: رود:قرار 
گرفته و مشتملبز ۲ بخش مزکزی و سلطاني و ۴ دهستان به‌نامهای 
ابهررود: خرم دره: صائین: قلعه و سلطانیه ات (سرشمازی عمومی: 
استان" زنجان.۱۷۰). از شنمال به‌شهزستانهای زنجان و قزوین (بخشن 
طارم سفلی): .از مشرق به‌طازم سفلی و شهرستان تاکستان و از جنوب 


به‌سهرستانهای فزوین (بخشآوج) وتاکستان واز غرب‌به‌شهرستانهای 
خدابنده: وآزنجان مخدود اسّت (همان» ۱۶). این شهزسنتان:۰ ۲۶ 
کم۲ ساحت دارد و مرکز آن شهر ابهر است (سرشماری عمومی, 
شهزستان اپهر: ۱). 

. شهرستان. ابهر در دره‌ای میان دو رشته کوه از کوههایالبرز قرار 
دازد. .این کوهها حد:طبیعی شهرستان در دو سوی شمال و جنوب 
بهعساب می‌آید. ابهز رود به‌عنوان مهم‌ترین رودخانه شهرستان از دو 
شاخه تشکیل می‌شود: یکی:شاخة اصلی په‌نام کینه ورس که رودی 
دامی است و از کوههای غربی و جنوب غربی ابهر نز جشنة می گید 
و دیگر شاخ فصلی.آن.که از: حوالی سظانیه سرچشمه گرفته: دز 
نزدیکی شهز ابهر با شاخذ اصلی یکی نی‌شنود. بهاین ترتیب؛ آبهر رود 
با جهتی شمال غربی - جنوب شرقی پس از مشروب ساختن آبادیهای 
مسیر خود دز جنوب تاکشتان به‌رود شورمی‌پبونده و سرانجام وارد 
مسیلة. قم می‌شنود (جغرافیای: استان زنجان» ۳). زمینهای آبرفتی 
اطراف این زودخانه باعث. ترغیب فعالیت کشاوززی بوده است. آثاز 
ویرانه‌های آننیاهای آبی در نقاط مختلف شهر و خرابا دژهای قدیمی 
(قلعه تبه) در کنار. ابهررود (همان: ۱٩‏ -۲۰۰) موید ان نظر است. 

. _مطابق سرشماری ۱۳۶۵ ش, شهرستان ابهر دارای ۱۶۷۲۴۷۰ نفر 
جمعیت بوده انست که از آن میان حدود ۸۵۴/۴ ٩۱۱۱۳۴(‏ نفر) در نقاط 
شهری و ۴۵/۶ (۷۶۳۳۶ نفر) در نقاط روستانی.ساکن بوده‌اند. 
نسیت جنسنی جمعیت ان شهرستان ۱۰۵ است و ۴۶/۹ از جمعیت آن 
درا گروه بسنی, کمتر از ۱۵ و ۸۴۹/۸ در گروه سنی ۶۴۰۱۵ و ۳/۳ در 
گروه سنی ۶۵:ساله و پیشتر قزار دارند (سزشماری طمومی, شهرستان 
ابهر: همانجا). مطابق همین آمار. ۸۶۱/۲ از جمعیت ۶ ساله و بالاتز 
اين.شهرستان با ننواد پوده‌اند و نسبت پاسوادی در پین افراد لازم 
التعلیم (۶ ۱۴۰ ساله) در نقاط شهری ٩۳/۸‏ و در نقاط روستایی 
۶ بوده است (همان, ۵). از جمعیت شاغل (۱۰ ساله و بیشتر) 
اين شهرستان ۸۴۳۴/۹ در بذ بخ آول (کشاررزیه ۱ در بخش درم 
(صنعت) و ۸۸/۱ در بخش سوم (خدمات) فعالیت دارند (همان,.۷). 

منبع درامد عمده اهالین شهرستان ابر به نز تیب از زراعت, 
باغداری و دامداری است. سطح کل زمینهای کشاوززی آن به 
۶ عهکتار آبی و ۱۲۱۳۸۲۶ هکتار دیم می‌رسد. اراضی مزروعی 
آن با .۱۱۳ رشته قنات و ۱۸۹ حلقه جاه:عمیق و. ۸۲ جاهانیمه عمیق و 
یز با استفاده از آب جشمه و زود آبباری نی‌شنود. سطح زی کشت گندم 


۶۶۱ هکتار آبی و ۴۱۱۶۴ هکتار دیم است. همچنین سطح 
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ازیرکشت جو ۲۷۰۳ هکتار آبی و ۷۳۴۰۳ هکتار دیم است. حبوبات و 


| جفندر..قند: و. نباتات. علوفه‌ای: و بر خن محصولات. دیگر. نی کشت 
آمی‌شود: پرورش زنبواز عسل "زایج است و نیز چند واحد فزغداری 


ضتفتی در حال بهره‌بردازی اننت. شمار کار و گوت ال آن ۱۶۹۲۲ 
رأس و گوسفند و بز ۳۰۲۰۳۷۲ رأس است. از صنایع دستی رایج در 
این شهرستان قالی بافی.: گلیم بافی, ریسندگی.و بافندگن الیاف را 


ابهر ۴۵۵ 


می‌توان نام برد. در ابهر فقط معدن مس وجود دارد (فرهنگ اقتصادی: 
رط ٩۵.)‏ آباد ی از :۱۲۲ آنادی این شهرنتان پر پاية بنرشماری سال 
۵ اش دارای نت لوله کشی. ۵.پادی دارای برق»:۸٩‏ آبابی 
دارای حمام و ۴۰ آپادی دارای درمانگاه یا. خان بهداشت 
اه ۲ -۱۳). شهرستان ابهز (یجز شهر ابهر) دارای 
۷ دبستان و ۲۵ مدرسه:راهنمایی: (همانجا) و ۱۰۸ مسجد و حسینبه 
و ۱۷ کتابخانة عنومی است (فرهنگ اجتماعی, «و.- ز»),. شهزستان 
ابهر ۱۵۰ آبادی (۱۲۲ آبادی دارای سکنه و ۲۸ آبادی خالی.ازسکنه) 
دارد (سرئنماری.عمومی:. شهرستان اپهر ۱). 

شهر ابهر:. ابهر به‌عنوان مرکز شهرستان در "۴۹ و۱۳ طول شرقی 
و ۳۶ و ۸ عرض تمالی. قرار دارد و ارتفاع آن از سطح ذریا:۱۳۵۴۰ 
منز است (پاپلی, ۴۸). حداکثر مطلق در جه حررارت ۳۸ و حداقل مطلق 
آن ۱۵/۵.- سانتی‌گر اد است (سالنامة آمازی, ۱۹۶). این شهر در ۸۳ 
کیلومتری جنوب شرقی زنجان و ۷۸ کیلومتری غرب قزوین بر سزراه 
تهران - زنجان ن.تبریز قران.دارد. بر: مبنای سزشماری ۱۳۶۵ ش: 
جمعیت ابهر متضکل از ۸۱۳۵۴ خانوار (۴۱۳۶۲۸ نفر) بوده است که از 
آن میان. ۱۰۴۶۱ ۲:.نفز مرد و ۲۰۳۱۶۷ نفر زن.بوده‌اند. (سرشماری 
عمومی: شهرستان ابهر, ۱۵). از این جمعیت,:۱۸۲۲۸ نفر کمتر از 
۵ سال سن داشته و ۶۹/۸ از کل آن باسواد بوده‌اند (همان: ۱۸), در 
همین سال 1٩۷/۷‏ از خانوارهای شاکن شهر از برق و 1٩۷‏ از آب 
لوله‌کشی. بهره‌مند. بوده‌اند. (همان,,۱۹). 

جغرافیای تازیخی اپهر: در دورهٌ ساسانیان شگانی که رو 
اول.(انوشنبززان) ابزان زا بد ۴ منطقه. قشفت قنمت کرد؛ ابهر در منطقهٌ دوم 
یعنی: جبال قرار دائنت. (ثعالبن, ۶۰۹۰). تا پیش از خلافت.هارون 
الرشید. ابهر منطقة نسبتاً وسیعی را شامل بود. هارون الرشید قسمتی 
از قاقازان و نیز ناحیه.ابهن رود را از ابهر چدا کرد و به قزوین ملحق 
ساخت (حمدالله مستوفی: تایخ ۷ در اوایل سدهٌ ۸ ق ۱۴۸ م 


است 


ات و حقوق دیوانی آن بدیک تومان و 
چهار هزار دیثاز می‌رسید (همو, نژهة: ۶۰). دز ۱۸۶۳/۱۲۸۰ م از 
ابهر: به‌عنوان بلوک معتبر از ولایت خسه با باغات فراوان و آبهای 
جاری نام برده شده است (سیف الدرله, .)۳۲٩‏ در ۱۳۰۲ ق/ 2۱۸۸۵ 
ابهر را خاکمن با.عنوان «نایب بلو ک اداره می کرد.(مافی, ۱۱۵). در 
۰ ض ابهزرزددارای ۱۰۶ قریه ومرکزآن ابر بد است (کیهان: 
۳۷۸۷۲ 

آبهر یکی از شهرهای 9 تال رتور 
جادهٌ مهم دینور - قزوین و دینور- زنجان قزار داشته:اشت, (یعقوبی» 
۸ بهنوشته حمدالله مستوفی بناي,شهر.به دنیت داراب بن داراب 
صورت گرفته اسست (تاریخ» ۶) همو دز جای دیگر بنای ابهر ره 
کیخننرو بن.سیاوش: کیانی و بنای قلعذگلین آن زا به داراب بن دازاب 
نسبت می‌دهد (نزهة, .)۵٩‏ به نوشتة جغرافیانویسان اسلامی قلع شهر 


ولایت. آبهر ۲۵:بارجه دیه.داشت 


بر زوی جشمه‌هایی که با پزست گاو و پشم پوشانده شده و بر روی آن 


واه ابهر 


صفه‌ای پنا کرده بودند, ساخته شده بوده اسّت (ابن خردادبه, ۲۶۱+ اپن 
فقیه,۲۸۱؛ بلاذری»۱ ۲ ۳؛باقوت؛بلدان,۱۰۵/۱ )۰ اپن‌خرداذبة(همانجا) 
بنای این قلعه را, به یکی از خننروان "و یاقوت یه شاپور ذوالاکتاف 
نسیت داده است. (یافوت, همانجا), 

در ارایل سدهٌ ۷ق /۱۳ م ابهر دارای آب فراوان و باغهای بسیاز 
بود. و نوعی. گلابی: آن: به نام: عباسی:شهرت.داثنت و دارای قلعة 
خر ابهای بود (قزوینی, :)۶٩‏ این قلعه احتمال همان است که بهاءالذین 
خیدر از نسل اتابک نزشتگین شیر گیز سلجوقی آساخته بود واحیدریه 
نام داشت ت (حمدالله مستوفی, همانجا). دور باروی شهر: ۵1۵۰۰ .گام بود 
و غله و موه فرازان داشث (همانجا). به نوشتهٌ حمدالله مستوفی در 
سده #۸ سردم ابهر شافعی بودند (همانجا): اما در ازایل دوره 
سلجوقی شیعیان و اشعریان در انجا نفوذ داشته‌اند (راوندی..۳۰), 
شاردن می‌نویسد (۳۳-۰۳۲/۳): این شهر در دوره شاه عباس دوم دازای 
۰ خانه و باغچه بوده است. جنانکه سواره, نیم ساعت وقت لازمٌ 
بوده تا از آن عبور. کنند. اهر در این زمان دارای.اماکن عمومی و سه 
مسجد. بزرگ بوده اسّت. آدز وسط. شهز بقابای قلعٌ گلین مخروبه‌ای 
مشاهده می‌شده است. در,:۱۱۰۰ ق /۱۶۸۹م (زمان شاه صفی دوم) 
تاورنیه از ارامنهٌ این" شهر خبر می‌دهد (ضن: ۸۰). در زمان فتحعلی‌شاه 
قاجار باغهای ابهر و خانه‌های تمیز: و راحت آن را ستوده‌اند (ژوبر: 
۱ به نوش شیروانی بر ۱۲۴۷ ق /۱۱۸۳۱م آبهز :۷۰۰ خانه و 
باغهای دلنشین داشته و قبر شیخ .قطب‌الدین از مشایخ سلسلاٌ شیخ 
صبی‌الدین اردییلی دز آنجا واقع بوده است (ص:۶۱). بر طبق نوشتة 
دوشرسی در سالهای: ۱۳۵۶:۱۲۵۰ ق ۱۸۴۰۰:۱۸۳۴ م (دورهٌ 
محمذشاه فاجار): اپهر دارای"۲۰۰ خانه و ٩۰۰‏ نفر جمعیت بوده و.۲ 
گنبد. ویران از ۲ مسجد:در آن دیده می‌شده است (ضن۱۳۴). در دور 
ناصزالدین شیاه ابر تیول توبخانه بودب همجنانکة خرم‌دره در: تیول 
فراشخانه بود. (ملک‌ارا, ۱۱۸ 
خرابه‌ای. به نام دارا در ربع.فزسخی شهر مشاهده می‌شد و خانه‌های آن 
کمتر از "۱۱۱۰۰ نود (اعتماد السلطنه, ذیل «ابهر»). در این دوره ابهر 
قصبه‌ای بیش.نبوده .و دارای حمام خوب, مسجد پاصفا و دکانهای 
متعدد بوده. اسّت (سیف الذوله, همانجا). ۰ 
حمدالله,مستوفی در نزهة القلوب آوردة:که در سده ۸ ق ۱۴۱ مزاز 
شیخ. ابوبکر بن.طاهر طیاز: ابهری (د ۳۳۰.ق ٩۴۲/‏ م),نزدیک شهر 
قرار داشته است (ص ۰-۵۹ ۶۰). در سده ۱۰ ق از مررقد پیر خنئن بن 
اخین اوران یز در ابهر باد شده و سیدی علی کاتبی دریاسالار عثمانی 
گوید: که در ۱۵۱۸/۹٩۶۴‏ عآن را زیارت کرده است (ضن ۱۸۳): 

آمروزه : بقع مولانا: قطب‌الدین: احمد :ابهری: ملقب.به پیز احمد, 


2 ).در همین دوره است که قلعهٌ 


موف به زهرنوش (د ۱۱۸۱/3۵۷۷ )در جنوب شهر را دار و 
بقعة- شاهراده:زیدالکییر ,در" شزق.. شهر: واقع است: ِِ م۹ 
۶۴ 
به: نوشته منمعانق عده‌ای از فقهای مالک و بیدا صوفین و 


ادبا از جمله ابویکر. محمد بن عبدالله محدث مشهور مالکی (د ۳۷۵ قق 
/۵ م). نیز. اهل. ابهز بودةاند (۱۰۳/۱؛ نیز نگ:.یاقوت, المشترک: 
۹۹ 
دهستان ابهر رود: این دهستان یکی از دهستانهای سه گانهٌ بخش 
مرکزی, شهرستان ابهر ,است و در جنوب این شهرستان قرار.دارد 
(فرهنگ آبادیها, ۸). مطابق آمار ۱۳۶۵ شن. دهستان ابهر رود دارای 
۷ آبادی و از آن میان ٩‏ آبادی خالی از سکنه بوده است (همان, ۱۲ - 
۸). مظابق همین: آماز شمار. خانوارهای. ساکن در این :دهستان 
۲۵۰۷۳۷۲ نفر) بوده.است. (همان: ۱۲). شطح. کل زمینهای 
کشاورزی ابهز رود بد: ۰۶۳ ۰ ,هکتار آبی و ۴۱۱۲۱۹ هکتاز دیم 
می‌رسد. اراضی آن با ۲۵ رشته قلات داير و ۳۳ جاه (عمیق و نیمه 
عمیق) و یز با استفاده از آب رودخانه و جشمه آبیاری می‌شود. سطح 
زیر , کشت ۷ آن ۱۷۶۳ هکتار آبی و .۱۲۳۴۸۵ هکتار دیم است. 
سطح زیر کشت جو آن به. ۲۹۹ هکتار آبی .و به ۷۱۲۵ هکتار دیم 
می‌رسد... مقداری .هم .نخبوبات. و . نباتات. علوفه‌ای . کشت: می‌شود 
(فرهنگ اقتصادی, «۱/۲ - ۱/۴»). دز این دهستان ۵1۸۴۷ رأنن.گاو و 
گوساله و۱۳۰۸۱٩رآش‏ گزسفند و بز نگهداری می‌شود: پرورش زنبوز 
عسل نیز دز انجا رایج.است: .صنایع دستی آن قالی‌بافی و گلیم بافی و 
ریسندگی و بافندگی الیاف است (همان, «۰۱/۴ 2 ۱/۵»). تأسیسات 
عمرانی در دهستان ابهر رد به قرار زیر است: ۳۶ آپادی دارای آب 
لوله‌کسی, ۲۳ آبادنی دارای برق, ۳۶ آبادی دارای حمام و ۱۷ آبادی نیز 
دارای مرک ذرمانی با خانه بهداشت انست, واخدهای آنوزشی دهستان 
او 
- ۵,۱۳ کتابخانة عمومی او ۱ مسجد و حسینیه (فرهنگ 
ِِ مصالح ساختمانی در اين آبادیه عمدتاً از خشت و 
چوب. است (همانچال 
مأخذ: ابن‌خردادبه» عبیدالله‌بن عبدالله, السالک رالممالک, به گرشش دخویه, لیدن, 
۸ ابننقیه. احمذین محمد, مختصر البلدان, ترجما ح. مسعرد.تهران, ۱۳۴۹ شید 
اعتمادالسلنله: محمدخشن؛ مر البلدان: ثهران: ۱۲۹۴ق/۱۸۷۷م؛ پلاذری: احمدین 
یحبی, فتزم البلدان, لیدن, ۱۸۶۵م؛ پاپلی بزدی, محمدنعتتین, فزهنگ آبادیها سکانهای 
مذهبی کشرر, مشهد..۱۳۶۷ ش؛ تاررنیه. زان باتینت, سفرنامه, ترجمة ابوتراب نوری, 
به کرشش حمید ارباب شیرانی,.اصفهان, ۱۳۶۳ ش؛ ثبوتی, هوشنگ, تارغ زنجان, 
زنجان, ۱۳۶۶ ش: لصالبی سرغنی: حسیسن, غرراخبار ملوک ارس تهران؛ 
۴منتغرافیای انتان زنجان؛ وزازت آموزش و پرورش؛ نهرآن: ۱۳۶۴ شی؛ حمدالله 
مستوفی..ناریج گزیده, به,کرششن-عبدالخسین" نوی تهر ان ۱۳۶۲.ش؛ هموانزهة 
القلرب: به کرشش گ, لسترنج. لندن, ۱۹۱۳/۱۳۳۸؛ درسرسی, ایران در ۱۸۳٩‏ + 
۰ ترجمة اجسان اشراقی,,تهران, ,۱۳۶۲ ش؛ راوندی: محمدین علی»,راة 
الصذزر, به کرشش محمد اتبال: لیین, ۶۱۹۲۱؛ ؛ژدبر پ. ۶.: مسافرت به ارمستان و 
«سالاة آماری هواشناشی: نازنان 
هرائمناسی, تهزان»:۱۳۶۱:-:۱۳۶۳: و ار عمومی نفون و سکن (مهز ۱۳۶۵ 
»نیج تفصیلیا, استان زنجان,. مرک آبار ابران. تهران, ۱۳۶۶ ش؛ همان (مهر 
۵ ای تفصیلی». شهرستان ابهره مرکز آمارابران, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ سععاني, 
عبدالکريم بن محمد,الا نساب به کوشش شیخ عبدا رجا ن معلمی, حید رآباد دکن . 
۲ تیف الدولة: تلطان محمد, سفرنامه, به کرشتل شلی اکبر خذاپرنت: 
تهران. ۱۳۶۴ خر 


ایرا» ترجنه محموذ مصاحب, تبریز, ۱.۱۳۳۷ 


ی؛.شباردن:. ژان:: سفرنامه, ترجمة محفد عباس, تهران, ۱۳۵۰ هر 


میروانوه زین‌العابدین. بستان السياحة, تهران, ۱۳۱۵ق؛ فرهنگ آبادیهای: حور 
(برااسن سرشباری ۱۳۶۵ ثی), شهرستان ابهرو مرکز آمار ابران: نهران, ۱۳۶۵ ش 

فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع, جهاد سازندگی, تهران, ۱۳۶۰۰ خر 0 
استان زنجان, جهاد سازندگی, تهران. ۶۳ شن؛ قزرینی, ژگریا بن محمد, آئاز البلاد, 
ترجمةً ۵ دار خمن فنر فکندی: نهران ۱۳۶۶ ش؛ کانبی: سیذعلی: مرآت التمالکت؛ 
ترجه محمرد. تفضلی و علی: گنجه‌ای: ۵ تهزان, ۱۳۵۵.ش؛ کیهان, مسعود, جغرافیای 
مفصل, اپران, تهران, ,۱۳۱۱ شر ي؛مافي: نظلام السلعلنه, خاطرات و استاد حسیفلی خان: به 
کرشش معصودة مانی و دیگران .تهران, ۱۳۶۲-۱۳۶۱ شر 
حال عباس میرزا ملکآرا, به کرش ترا تهران, ۱۳۶۱ ش: یاقوت, 
پلدان؛ همین البشترک, به گوشش فن. ووستفلد: گرتینگن, ۱۸۴۶! یعقربی» ات 

اسحاق, البلدان, ۱۸/6۱۳۳۷٩۱م:‏ 


ی؛ ملکآرا, عباش میرزا؛ فرح 


بخشی جفرافیا 
آپری: ‏ نگه ابوبکر ابهری. 


آبهری:: ابربکر مین عبدالله بن محمد بن الم (۲۸۷- 
شوال" ۳۷۵ ق/:۰۰٩‏ فوژیة ۰ فقیه و محدث مالکی. او در 
قرانات نیز دستی دافنت. و ابوعمزو دانن دز طبقات القراء خود:از: او 
نام برده است (نک: ابواسحاق؛ .۱۱۶۷ قاضی عیاض, ۲۶۹/۴): زادگاه 
او ثنهر ابهز بود و سلسلةٌ نسب او به پنی مره از شباخه‌های بنی تمیم 
باز .مق گننت (ابن ندیم ۳ . ابن_حزم,. ۰4۲۱۷ خطیب», تاریخ» 
۴۶۲-۸۵). عتیقی ترلد اورا در ۲۸۹ ق:ذکر کرده اسنت.(همان, 
۵ ابهری نه:بفداد رف و دز آنجا اقامت گزید و ریامنت پیروان 
مذهب: مالک در بغداد: به-او: منتهی شد. (همان۴۶۲/۵.۰): 

بهری مود اخترم نابز زا لا اهتنا که 
حتی پیروان ابوحنیفه و شافعی برای درک اقوال آن دو, به او رجوع 
می‌کردند (قاضی عیاض ۴ به گفتة خطیب بغذادی؛ وی 
از پذیرفتن منصب قضا امتناع کرد (همان, ۴۶۳/۵). ابهری به 
شهرهایی که کانون علم در آن زمان بودند, سفر کرد تا از محضر علمای 
آن بلاد بهزه گیرد, از جمل این شهرها می‌توان به کوفه, بصره. واسط» 
رقه؛ حرانحمض دنشق و طرشوش اثار: کزد (قاضی عیاض: 
۴ سعانی, ۱۰۴/۱؛ ابن عساکر, ۵۴۶/۱۵), وی در این شهرها و 
به ویژه در بغداد محضر جمعی از عالمان را درک نمرد که از آن جمله 
می‌توان به ابو عروبهٌ حزانی» محمدبن محمد باغندی, محفدبن حسین 
اشتانی, ابن | بی‌دازود سجستانی ز عبیدالله بن حننن انطاکی (خطیب: 
همان, ۳۶۲/۵؛ قاضی عیاض, ۲۶۷-۲۶۶۱۴) و جمعی دیگر از محدثان 
آشاره کرد که نام نان در مأخذ یاد شده ونیزتاریخ مشق این عساکر 
(همانجا) آنده اسا 

"ابهری:۶۰.شال از عم خویش را ینس سیر کزفار سین 
چامع المتصوز بغداد مجلش درضی داشت؛ که شاگزدان رزیادی از 
سرزمینهای. مختلف:اسلاتی. دز آن:حاضز می‌شدند (قاضي. عیاضء 
۷۴ از شاگردان و زاویان:ویتمی‌توان اینها را نام برد؛ 
ابویکر یرقانی, ابوالقاسم تنوخی, احمدین محمد خوارزمی, ابوعبدالله 
فیروانن: اند بن"محمد قزوینی, ابویکر اين کواز, ابوالحسن ابن 


آبهری ۴۵۷ 


قصار. ابوبکر دار قطنی, ابن فارس مقری و ابراسحاق طبری (نک: 
خطیب, همانجاه.السایق,.۹۴؛ ابواسحاق, ۱۶۸-۱۶۷؛ قاضی.عباض: 
۴ . ابهری . دز : بغداد چنم از جهان فرو بست. (همو: 
۳۴ 
آنار:. آثار بازماند؛ از عبارتند از:۱ رح المختهتن کی , که 
شنرحی است پر المختصضر الکییر ابومحمد ابن عبدالحکم, از منابع مهم 
فقه مالکی و بخشهایی. از آن به صورت خطی در کتایخانة ازهریهُ مصر 
مزجود انت (ازهریف ۳۶۸-۳۶۷/۲)؛ ۲. الفواند المنتقاة الغرائپ, در 
حدیت که نسخه‌ای:از آن در کنابخان ظاهزیة دمشق وجود دارد.(نک: 
سراس, .)۲٩۴‏ فهرستی از.دیگر آثار او را نیز ان یم (مانجاه 
قاضتی عیاطن (۳۷۰/۴) به: دست: داده اند ۱ 
ماخ ابن حزم: علی بن اجمد, جمهرة انساپ العرب: بیزوت. ۰۳ ۱ ابن 
عساکر, علی بن حسن, تاریخ مدینهدمشق,(عتان]/ دارالپشیر؛ ابن ندیم, الفهرست؛ 
اپراسحاق شیرازی, ابراهیم ن علی, طبقات الفقهاه, به کرشش احسان عباس, بیروت, 
۰۱ ۱۹۸۱/۵ آزهربه, نهرست؛ خطیب بفدادی, اخمدبن علی, تاریخ بفداد, قاهره, 
۹ ق؛ همو: السابق واللاحق, به کوشش محمدبن مطر زهرانی: زباض, ۱۴۰۲ ق1 
۸۲ سععانی, عیدالکريم بی تحمد, الانساب؛ حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲ ق/۱۹۶۲! 
سواش, یاسین مخمده فهرس مجامیع الندرسة الممرية, کربت, ۱۳۰۸ ق/ ۱۱۹۸۷ قاضی 
عیاض ترئیب المدارک» به گونش: احند یکی محمرد؛ بیروت! طراپلن, ۱۳۸۷ ق/ 
۱۳۳۹ بهذی سلماسی 


آبهری: ابوعمرو کمال الذین (زنده در 2۱۱۹۲۱۵۸۸ وذیر 
ارسلان سلجوقی و پسرش طفرل سوم آخرین ساطان سلجوقی, آگاهی 
از زندگی ابهری بسیار اندک و تقریباً منحصر به گزارشهای منشی 
کرمانی دراسده ۱۴/۸ م است و مورخان بعدی مانند عقیلی (ص 
۵ و خواندمیر: (دستورالوزراء: ۲۲::۲۱۹) به تکراز آن گرازشها 
پرداخته‌انگ:: ۱ 

به گفت؛ مش کرمانی (ط ٩۰‏ ابهری پیش از پیوستنن به دربار 
زسلان (جک۵۶۶ ۵۷۱۰2 ت / ۱۱۶۱ د ۱۸۷۵م) مدتها در دیرانهای 
سلاطین:. دارای: ستئولیتهای .مهم بود: تا" پس :از درگذشت "وزیر 
کمال‌الدین ابرشجاع ارزنجانی: مقام وزارت یافت و تا پایان سلطنت 
رسلان و پس از مرگ وی (فصیح؛ ۲۵۲/۲؛ منشی کرمانی, همانجا تا 
واخر حکومت طفرل بر و جانشین او در این مقام بود. شگفت آنکه 
هیچ کدام از موزخان: عضر شلجوقی به وزارت ابهری اشاره‌ای 
نگرده‌اند: ها رارندی (صن۳۴۵۰۳۴۳)؛ از امیری په نام شرف ال وله 
ی و دی ی ی 
بوعمزو ابهری آننت, يا دیگزی: : « 

در دوران: پآشوب حکومتِ طفرل.سوم. ری در اصلاح مرز 
بسیار: کوشید و حتی بس از اسارت و حبس طغرل در قلعهة دزمار (۵۸۶ 
ق/ ۳2۱۹۰ به دست قزل ارسلان از اتابکان آذربایجان (هم) «کوشیتن 
فرازانی برای نجات: وی.کرد. اما ابهزی. که هرج او مرج دستگاه 
حکونت بیلجوقیان زا دزیافته بود و پابان کاز این سلسله را نزدیک 
می‌دید. به زودی بس از رهایی طغرل برجان خود پیمناک شداو از 


مشاغل دولتی.کناره گرفت. او که به دائیتن زهد و تقوا معروف بود, در 
لباس صوفیه به حجاز گریخت و از آنجا رباعی معروف خود را که اکتر 
تد کزه نویسان, آن را دلیل شاعری وی منی‌داننده سروذ و به اه فرزشتاد 
(منشی کرمانی, ۹۱-۹۰ اوحدی, ۳۳؛ آذر: ۲۲۸؛ زنوزی, ۷۸۸). 
از گنته‌های خواندمیز (حبیب السیر» ۵۳۳/۲) جنین برمی‌آند که 
اپهری اندکی بش از رهایی طغرل ان زندان (۵۵۸ ق), به حجاز 
گریخت. زیرا طغرل در این سال پس از آگاهی از غیبت ابهری: وزارت 
را به عزالدینبن زضی الذین کاشنی دأد (منشی کرفانی: .)٩۱‏ هر جند 
راوندی (ص ۳۶۵) به وزازت معینکاشی در ۵۸٩‏ ق به عنوان اولین 
وزیر: طغرل بسن از رهایی از دزمار اثناره دارد. 1 
از این بش از زندگانی ابهزی:آگاهی آذر"دنتت شت (فننل: 
ایرانیکا: که به سفر.او به سوریه و مرگ وی در یت ری 
یت المقدش: اشاره دارد): 
ماخذ: آذر پیگدلی, لطفعلی بیگ, آتشکده, به کرشنی: جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
ارجدی بلیانی, ممدین معین الدین, عرفات العاشقین, نشخ خطی کتابخانث باک, شم 
۴ خواندمیر: غیاث الدین, حبیب السبر, به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران, 
۲اش؛ همو, دستورالوزراه؛ به کوشش سعیذ نفیسی, تهران؛ ۱۳۵۵ ش‌براوندی, 
محبدین علی, راحة الصدرر و آیة السرز: به کرشش محمد اقبال, لیذن, ۱۹۲۱م؛ 
زنوزی, حسن بن عبدارسول, ریاض الجنة, نسخة خطی کتابخانةملیتبری: شم ۳۵۷۸: 
عقبلی. حاجی بن نظام آثارالرزراه, به کوشش جلال‌الدین محدث, تهران» ۱۳۶۴؛ فصیح 
خوافی, محمد, مجمل بصیحی: به کوششس محمود فرخ: مشهد ۰ شش منشی کزمانی؛ 
ناصرالدین, نسائمالاسحار. به »کوش جلال‌الذین محدت. تهران, ۴ شي؛ نیزه 
1۳0 
علی میراتصارین 
أپی: ابزعبدالله محمدین خلفتین عمروشنتاتی(د ۸۲۷ با ۲۸٩ق‏ | 
۱۳۴ 0( تاک زا محمدین خلف سیر ۳0 


وی از ام ضهر ۳ در تونس ند شبده ات اای‌سهر انس 
تاریخ تولد. ایی در منابغ نيامده: اسنت. او دز دوران"تحضیل خود دز 
مدارس مشهور تونس از جمله:. مدرسة,شماعیه و.مدرسة تّفیقیه 
(مدرسة. الهواء): سکنی. داشت. و. بعدها. خود در تونس به.تدریس 
پرداخت و مدتی نیز امامت نجامعالهواء را عهده‌دار بود. در ۸۰۸ ق / 
۵ به عنوان قاضی جزیره. قبلیه (مال شرق تونس). منصوب 
گردید (زرکشی؛ ۱۳۵؛ وزیر سرا ۱۸۹/۲؛ مخلوف, ۲۴۴؛ محفوظ, 
۸۱ نها استادی. که برای ابن ذکر شده ابنغَرفه (محمدین عرفة 
ورغمی, ۸۰۳ است (بابا تتیکتی, ۲۸۷). ی یکی از برجسته‌ترین 
شاگردان او بوده و ابن عرفه به توانابی ابی اعتزاف,داشته.است 
(همانجا). ابی اشعاری. در ستایشن و تمجید از استاد خود سروده که 
حاکی : از شدت. احترامش. نسبت. به. اوست. (ابن. قاضی مکناسی: 
همانجا): از شاگردان ابی می‌توان به بجبی‌بن عبدالرحمن عغجیسی, 
قاضی: عمر قلشانی,: ابوالقاسم "ابن.ناجی: عبدالرحمن مجدولی و 
عبدالرحمن تعالبی اشازه کزد (سخاوی, ۱۸۳/۱۱؛ ابن‌غازی, ۸۳:بابا 
تیکتی, همانجا). 


وی در کنار فقه به علوم معقول نیز عنایت داشته است (ابن‌حجره 
ابن‌غازی, همانجاها): برنسویک! دروصف مهم‌ترین تألیفابیسشرح 
ضحیح مسلم ت نظرات او"را معندل و عقلانی و منطبق بر راقعیتها 
می‌داند و معتقد است که ابی با توجه داشتن په سنن و آداب رایج در 
آفریقیه مطالب صحیح مسلم را تجزیه و تحلیل کرده است (۲۹۶/۲). به 
علاوه ای برخی از آداب و رسومی را که اناد وی ابن عرفه و دیگر 
مالکیان با آنها مخالفت می‌کردند و آنها را بدعت می‌خواندند» رایج 
ساخت و اين آداب و رسوم میان مردم تونس, به عنوان بدعتهای 
پسندیده مرسوم شد (هموء ۳۲۷/۲). 
از ابی دو اثر به جای مانده است: ۱. اکمال اکمال القعلم بفوائد 
کتاب مسلم. این اثر شرحی است یز طنخیح فشلم که ابی در آن نظرات 
برخی از شارحان, از جمله مازری, قاضی عیاض, قرطبی, نووی و 
برزخی از. گفته‌های استاد خود. اب عرفه را.در آن بازگو کرده است 
(بلوی, ۴۴۱؛ حاجی خلیفه. ۵۵۷/۱ - ۵۵۸). این شرح دز ۷ مجلد دز 
قاهره (۱۳۲۸ ق) منتشز شده است؛ ۲. تفسیر القرآن العظیم, تفیری 
است که پراساش شنیده‌های او در آمجالس درس استادش ابن‌عر فه با 
تکیه بر آراه مفسرانی, چون ابن عطیه و زمخشری تألیف شده است. از 
این اثر نسخ فتعددی در تونس و مراکئن موجود است (نک: مجفوظ, 
.)۴٩ -۱‏ ابی اثر دیگزی با عنوان شرح المدونة نیز داشته انت 
(یابا تنبکتی, همائجا؛ بزای ابیاتی از سروده‌های ابی:: نک تیفره 
۱۳۱۳/۳ و ی 
دیده می‌شود (تلا نک رودانی؛ ۴ ۵۶ ۲ 
مأخذ: ابن حجر عبقلائی::احمذین علی, تبصیر التبه,به کوشش علی بحمد بجاوی و 
محمدعلی نجار: فاهره:۱۳:۶ ی /۱۹۸۶ع؛ ابن غازی؛ محمد, فهرس: به کوشش محمد 
زاهی, تونس, ۱۳۹۹ ق/۱۹۷۱م؛ اپن قاضی مکناسی, احمدین محمد, درة الحجال, به 
" کوشش محمد احمدی ابژالنور, قاهره | توئس, ۱۳٩۱‏ ق/۷۱٩۱م؛بابا‏ تبکتی: احمدین 
اخمد: «ثیل الابتهام»:در "حاشيذ الايباج الطنهب ابن" فرخون؛ فافره,: ۱۳۵۱ 4 
برنسویک: روبره تاریخ افريقية.فی العهد. الحقصی؛ ترجمة جمادی ساجلی, ببروت, 
۸ بپلوی: احمدین علی, ثیت, به کرشش عبدالله عمرائی» پیروت؛ ۱۴۰۳ ق | 
۳ حسحاجی خلیفه, کثیف؛ رودانی؛ محمدین سلیمان, صلةٌ الخلفب, به کوشش محمد 
حجی, نیزوت, ۱۴۰۸ ق /۱۹۸۸م؛ زرکشی, مخمدن ابراهیم تازیخ الدرلتین الموحدیة 
رالحفصیة, به کزشتن منعمد.ماضوز, ترئس, ۱۹۶۶م! سخاوی محمدین غبدالرحمن, 
الضره اللامع, بیروت: دارمکتبة الحیاة؛ محفوظ, محمد, تراجم الملفین التوننیین, 
بیروت؛ ۲۶۱۹۸۲ مخلوف, محمدین مجمد, شجرة الثور ال کیة, » بیروت: ۰ ق! یفره 
محمد؛ عنوان الا ریب, ترنس, ۱۳۵۱ ق؛ وزیر سراج, محمدبن محمذ, الحلل السندسية, به 
کوش فحمد خبیب هیله: بیروت, ۱۹۸۵ مهدی سلماسی 
آیاره. قری‌ای در جزیر؛ بنی نصر مصر مین قاهره و ابنکندرید. 
بعضی مولفان قدیم آن را قزیه (یاقوت,.۱۰۸/۱؛ ابن عبدالمنعم, ۱۰) و 
پزخی: شهن (قزوینی: ۱۳۸/۱؛ ابن بطوطه».۳۱) .نوشته‌اند..انیار اگر 
زمانی. سیمای شهری داشت بعدها اهمیت خود. را ازدست داده و به 
صورت قریه‌ای تابع:مرکز: کفرالزیات, درآمدة است (زنزی, ۱۲۱۳/۱ 


زج ومنظ نبع‌داما ب1 


کشیف اسماء,:۲۳۰), وجدی شمار جمعیت آن را 
است (۳۸/۱): قزویتی :اپیازدرا رزمینی درا نمدن کردات سیم 
(نطرون) ذکر کرده است (همانجا). ایباربه داشتن شخصیتها ز مساجد 
متعدد.شهرت داشته .است. 
ابن بطوطه‌هنگام بحث دربار؛ اییار آن راشهری کهن: بسیار زیبا و 
دلگشا نوشته و از مسناجد متعدد آن باد کرده است (همانجا). او ابیار و 
نحر اربه را دو ناحیذ نزدیک به یکدیگر یاد کرده که زود نیل آنها را از 
یکدیگر جدا کرده است. به لوشتذ همو پازچه‌های مرغوبی در.اییاز 
بافته می‌ند. که در شام و عراق و مصر به قیمت گران به فروش می‌رفته 
است. (هماتجا؛ نیز نگد این دواداری, ۰)۱۰۱ ابن بطوطه: می نویسد 
بازجه‌های نحزاریه با وجود نزدیکی به ابیاز مزغوب نیشت وحتن مردم 
تحراریه پارجه‌های شهر خود را نمی‌بننندند. وی همچنین از رسم مردم 
ابیار یا کرده و نوشته است که زوز ۲۹ شعبان وجوه طبقات و فقها در 
خانة؛ تاضی گرد می‌آبند وس "از تکمیل شمار حاضران؛ قاضی: و 
همراهان و نیز مردم به دنبال.آنان په جایگاه بلندی ذر بیرون شهر که 
خامن رژیت. هلال و مفروش است: می‌زوند و پش از گزاردن نماز 
مفرب به شهر باز می‌گردند (همانجا). ابیاز دارای نخلستانهای وسیع 
بوده است. چنانکه به نوشتة مقریزی, در ۸۲۶ ق: ۱۳۲۰۰ اصله از 
تخلهای آنجا بر اثر تندبادی ریشنه کن شد (۶۳۵/)۲(۴). 
تنی چند از فقها و محدفان از ابیار برخاسته‌اند که از آن جملهاند: 
اپوالخسن.علی بن اسماعیلبن اسد زیعی ابیاری (یاقوت؛ همانجاا: 
ابرالحسن .علی بن اسماعیل بن عطیه فقیه مالکی اسکندریه و شارح 
بزهان دز: اصول. فقه (همو, ٩/۱‏ ۰ تاج العززس, ۶۵/۳) و فقیه ادیپ 
عبدالهادی نجا ابیاری استاد جامع الازهر (د. ۰۳۵ کت که 
آثاری در ادبیات» فقه حدیث و تصوف دارد: : 
ماخذ: ابن بطرطه, محمد, رحلة, بیروت, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ ابن دواداری, اپویکز, 
کر الدرز رجایع الفرز:. قاهره, ۱۳۷۹:ق/::۱۹۶ .ان :عبدالمنعم بخبیری. محمد, 
الررض_المعطار فی, خبر الافطار, به,کرشش احان عباس, بیروت, ۱۹۸۱ م* تاج 
العروس؛ رمزی, محمد, القأمرس الجفرافی لللاد المصرية, قاهره, ۱۹۵۳ - ۱۹۵۴ م! 
تزوینی: زکزیا آتا رالبلاد راخبار العباد, بیررت؛ 6۱۳۸۰/ ۱۶۱۹۴۰ کشف اسماع المدن 
والثرابنی المعتبرة: قافره, ۶۱۹۵۵ مقریزی, اعمد: السلوک لمعرفة درل الملوک: یه 
کرششی" سعید عبدالفتاج عاشر, قاهره: ۰۱٩۷۲‏ وجدی, محمد فرید, داثرة السعارف 
الفرن الشرین, بیروت:, ۱۹۷۱ م٩‏ یاقرت؛ بلدان. 


۰۰ نفر نوشته 


عنایت‌الله رضا 


آیاری؛ ‏ عبدالهادی تجا (۱۲۳۶- ۱۸۲۱/۵۱۳۰۵- ۱۸۸۸ع): 
نویشنده: ادیب,لغت‌شناس: و فقیه شافعی آمذهب مصر: وی درابیار 
(میان قاهره و اسکندریه) به دنیا آمد (شیخوء, ۸۸/۲؛سندوبي, ۲۲۲) و 
تسنبت اپیاری او از همیّن"جاننت وچون دیر زمانی در الازهر تدریس 
کرد:نسینت ازهری نیریافت. : : 

« ابیاری در خانزاده‌ای دانشمند پرورده شد. مقدمات ادب رادزابیاز 
نزد پدر آموخت (شیخو, همانجا ), سپس راهی الازهر شد و مدتی دراز 
در آنجا با نجتیت تمام به تکمیل دانش خویش در علوم اسلامی و لغوی 


ابیاری آزدن 


پرداخت و از استادانی همچون شنیخ محمود دمنهوری و شیخ ابراهیم 
بیجوری (باجوری) و دیگران کسب فیض نمود و پس از آندک مدتی به 
مقام علمي والایی دست یافت (همانجا؛ زیدان,۲۱۷-۲۱۶),چندانکه : 
خدیو انْماعیل پاشا مسئولیت آموزش و پرورش فرزندان خويش رابه 
وی‌سپرد (سندوبی, همانجا)؛ سپس مورد بی مهری خدیو قرار گرفت و 
در ۱۲۸۹ مجپور به ترک قاهره و اقامت در ابیار شد (ابیاری: ۷) 
زمانی که شاگردش, ,خدیو توفیق‌پاشافرزند. اسمباعیل (جک 
۶- ۹٩۱۳۰ق)؛‏ به زمامداری مصر. رسید, شیخ را به سمت امام و 
مفتی مخصوص دربار برگزید. وی تا پایان عمر در این سمت باقی ماند 
(شیخو, همانجا؛ سندوبی, ۲۲۳). ابیاری در نهضت علمی مصر تأثیر 
بسزاینی داشت (زیدان, ۲۸۶ وی با بسیاری از ادبا وداتشمندان زمان 
خویش. از جمله, شنیخ ابراهیم.احدب: احمد فارس شدیاق. و شیخ 
ناصیف یازجی دوستی داشت و میان آنان زسائل چندی رد و بدل شده 
است . رسائل و منشآت شیخ به ابراهیم احدب, خواه منظوم و خواه 
مشور, به صورت. مجموعه‌ای به نام الوسائل الادبیة.فی: الرسائل 
الاحدبية گرد آرزی شده ابست.(شیخو, زیدان, همانجاها ). این فقیه 
دانشمند در زمان حیات خویش کتابخانة بزرگی فراهم آورد که متأسفاند 
پس از وفاتش از میان رفت (نک: بستانی). 

اییاری در قاهره درگذشت و در زاویة شیخ اسم‌اعیل شمرانی 
در کنرالطماعین بد خاک سپرده شد (خدیوید. ۲۰۶/۲), بزخی منابع 
تاریخ وفات او را ۱۳۰۶ آورده‌اند (زیدان؛ ۲۱۷ شیخو, همانجا). 
ابیاری شاگردان: مشهوریْ پروزاند که ازختله آنان می‌توان به شیخ 
حسن طویل و شیخ محمد بسیونی اشاره کرد (زیدان, همانجا). 

اپیاری در زمینة علوم یا ادبیات چیز تازه‌ای به. دست نداده؛اننت: 
بیبکشن در نوشته‌های میمولی نسبتً روان است..اما چون به, نگارش 
رساله می‌پزدازد, اسیر صنعت و تکلف می‌شود و از رسائل کهن عربی» 
نظیر سائل صاحب بن عباد و ابوبکز خوارزمی.پبروی می‌کند. ادج 
صنعت گرایی او در کتاب الوسائل الا دبیه نمایان است (نگ: آثار)- 

ابیاری شعر نیز می‌سررده و قصایدی چند از وی در دست است. این 
قصاید که گاه در پاسخ رشائل ادبی شیخ ابراهیم احدب سروده شده‌اند. 
با وجود استواری, از احباس شاج رانه بی‌بهره‌اند (نک: اییاری: 
۱۲-۷ جم ). در خلال آنها محسنات بدیعی از قبیل جناس, طباأق .و 
لح به کار گرفته شده که نا چار شعر زا متکلف ساخته است. علا وهابر 
این ری.آنبزهی شعر تعلیمی,.خاصه ارجوزه, سروده و بزختی" از علوم 
اسلامی و ادبی را به منظور سهولت حفظ کردن در قالب آن.اشعار 
عرضه کرده و گاهبه شرح و تفصیل آنها پزداخته است:, ,از جمله این آثاز 
می‌توان از منظونه الخدیقه در عم بلاغت نام برد .همین منظومه را او 
خود در رساله‌ای به نام الازهازالانقة فی شرّح الحدیقة؛ شرح کرده 
است,اما پس از چندی گنان کرده که شاید فهم مضامین و معانی آن بز 
خواننده دشوار آید؛ از این رو باز دیگر بر آن منظونه شرح جدیدی 
موسوم په ثعرة المجاز و الحقیقة فی شرح ابیات الحدیقةه وشته است. 


۳۶۰ ابیازی 


ابياري علاقذ وافری به شرّح آثار ادبی دیگران اعم از منظوم یا 
منثور داشته است از جمله این اثار می‌توان از کتابهای متعددی که در 
شرّ ح منظوماة البلیانی , شر ح راحه الا روانغه شرح مغنی اللبیب: شراخ 
منظوم بدرة برزنجی موسوم به جالیة الکدر, شرح مقدم؛ قسطلانی و 
شر ح ارشاد المرید, تالیف کرده نام برد (نگ: آثار): ۲ 

آثار:. از اثار به جا مانده از اپیاری که بیش از ۴۰ اثر است (نگ: 
زیدان, همانجا), چنین بر می‌آید که وی در انواع علوم ادبی و اسلامی 
ی ی 
وبللاغت تبحر داشته است: 

الف جاپی:۱. بلج وی حول رم( در تصو وت خی 
مشتمل بر:مباحت فلسفی,درباره زوح.است؛ که در۱۳۰۴ق در قاهره 
چاپ شده است.. ۲. حسن البیان فن نظم مشترک الق رآن: که به همراه 
اشر دیگر او به نام نفیحه.الاکنام چاپ شده:است (مصن: ۱۲۷۶ق/ 
۹م)۳ رضاب المزتشف فی نظم.ما ورد.فی الصتحیحین. من 
الیژتلف و المختلف: این اثر دربارة اصطلاحات علم حدیت.است و 
توسط خود مزلف نین رح شده.است (فصر, ۱۲۹۵ق). ۴. زکاة 
الصیام بارشاد العوام» در فقه. شافعی. (مصر, ۱۳۰۵ق). .۰۵ سغود 
التطالع لسعود القطالع در ۲ جلد, مشتمل بر شرح وتفصیل آض شیوه 
حل معما با اسم خدیو اسماعیل است. این کتاب شامل موضوعاتی 
سخت گوناگون و پراکنده.چون تاریخ فراعنه و خلفا, طبایع:انسان و 
مضامین مختلف دیگری از همین قبیل است و هیچ ترتیب خاضی ندارد 
(واندیک,۴۱۰)» مصر, ۱۲۸۲ق» ۰۶طرفة الزبیمفی نظم انواعالبدیم, 
ارجوزه‌ای در علمبدیع که به همراهنفحة الاکمام چاپ شده است 
(۱۲۷۶ق). ۷..العرائس. الواضحة. الغرر, در شز ح .منظومة: بدرة 
مشهور به. جالیة الکدر, تالیف جعفر. برزنجی, است:و. در آن اسامی 
جنگجویان بدر و أخْد و فضایل آنان آمده است (قاهزه, ۱۲۹۹ق): ۸. 
الفواکه الجنیذ (الجنوتة) فی.الملتقطات النحويةء با الفواکه فی الادب. 
جنگی است مشتمل بر داستانها و نکته‌هایی دربارة, ادب فرآن: 
احادیث نبوی.. موعظه. حکمت, تصوف و...(قاهره, ,۱۳۰۰ ق). ۰٩‏ 
القضر المبتی علی حواشی النفنی: که حاشیه‌ای است بر خاشیه مفنین 
اللبیب, بخش باقی‌ماندة آن (اول باب دوم) در دو مجلد چاپ شده است 
(مصر, ۱۳۰۱ق)۱۰:۰.کشف التفاپ. در این ار اییناری منظومة 
رضاب المرتشفت خود را شزح کرده است:تألیف دز ۱۲۸۵ قز چاپ دز 
قاهره (۱۲۹۵ق):: ۱۱..الکلام.علی: الصوفية امن سعود.المطالع, در 
تضوف که هن ها ترجه قراس آرنوا چباپ شده ات (الجذایر. 
۷ ۱۲۰..الکواکب: الدریة.فی: نظظم. الضوابط ‏ العلمية 
دربارة علوم گوناگون ادن اشت که یک بار دز ۱۳۰۴ق دز حناشیة 
الم واکب العلد و بار دیگر جداگانه دز ۱۳۰۷ق در مطر به جاپ رسیده 
است ۱۳.۰. لغز به تلائون علماً (مضر, ۰)۱۲۷۸ ۰۱۴۰۰ الم واکب. العلیة 
فی‌توضیح الک واکب الدرية فینظم الضوابط العلمتّة , گلچینی از منائل 
و علوم گوناگون ادبی, فقهی, زیان شنانی و مختصری هم راجع به علم 


نخوم است که دز برخی متابع, تنها به عنوان کتابی نخوی معرفی شده 
است ((سرکیس ,۳۶۰/۱؛ زرکلی,۱۷۴/۴). تاهره ,۱۳۰۴ و۱۳۰۷ ق۰. ۱۵: 
النجم الثاقب فی المجاکمة بین البزجیس و الجوائب: میان شیخ احمذ 
فارس شدیاق, مدیر روزنامة جوالب و سلیمان حرائری, مدیر روزنامة 
برچیس مناظره‌ای در لغت رخ.داد و ابیاری به منظور داوری کتاب 
مذکور را نوشت. تالیف و چاپ در قاهره: ۱۲۷۹ق (نک: زیدان, ۲۱۸؛ 
شیخو,:۰)۸۸/۲ ۱۶۰ نفحة الاکمام قی مثلثات الکلام. انن اثر منظرم در 
لغت و پیرامون تفسبیز الفاظی است که دارای حروف مشابه هستند وبا 
تغیبر اعراب و.اخثلاف:حررکات معانی.آنها عوض می‌شود. مطالب 
کتاپ به ترتیب,حروف: الفبایی است .و عنوان:آن ضبطهای .گوناگون 
دارد. چاپ دز:۱۲۷۶ق (نگ: زیدآن::۲۱۷؛ زرکلی » شیخو: همانجاها ؛ 
بفدادی, ایضاح,.۰)۶۶۸/۲ ۱۷. نیل. الامانی فی: توضیح. مقدة 
الفنطلانی: ذر علم,حدیث .و حاشیه‌ای بر مقدمذ؛ شنرح, قنطلانی بر 
صحیح بخاري است, تألیف آن در ۱۲۸۳ق انجام گرفته(تنمورید.: ۳۴/۲) 
و در سالهای ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ق در مصر در حاشية کتاب ارشاد الساری 
لشرح صحیح البخاری تألیف قسطلانی به چاپ رسید. (سرکیس, 
۸۱ الوسائل .الادبية افی. الرسائل :الاحدبية,, مشتمل بر 
مکاتبات لغری و ادبی است که میان ابیاری و شیخ ابزاهیم اجدب رد و 
بدل شده است: رسائل وی بیشتر در اخوانیات و شامل آرایشهای لفظی 
است. این رسائل از آنجایی که با دکر زمان و مکان نگارش و موضوع 
رسالهآغاز شبده, می‌واند در تین تاریختألیف و نیز شوج پاره‌ای از 
حوادث,زندگی:نویسندة مورد استفاده قرار گیرد. .ری در این رسائل به 
شرح کلمات دشواز رسائل احدب می‌پردازد ءبه عنوان مثال؛ در انتهای 
یکین از رسائل احدب ببه شزج بسرخی واژه‌هبا و شخصیتهای قتدیم 
ایسرانی همچون: فریدون, کوروش, اردشیر و بابک پرداخته است (نکا 
ابیاری, ۵۳-۳۷) 

ب - خطی:۱. الازهر ان نع رح الحدیق, در عم ین ز در 
شرح منظلوعة الخديقة خود او .دز ۱۲۷۶ ق تألیف شده ک نتتخه‌ای از آن 
در دارالکتب موجود است (دار الکتب, ۶۱/۷). ۲,ترویح اللفوس علی 
حواشی القاموس (زیدآن, ۲۱۸). بندادی نام کتاب را تفریح النفوس 
فی حواشی القاموس آورده است (همان, ۰۳۰۱/۱ هدیه, ۰۶۴۴/۱ ۰۳ 
ثمرة المجاز و الحقیقة فی شر خ ابیات الخدیقة. همانگونه که از نام کتاب 
بر می‌آید. اين اثر شرح مجددی بر منظومة الحدیقة مزلف است . 
نشخه‌ای:از ان دزندازالکتب متونخنود است (دارالکتب,۶۵/۷): ۰۴ 
دورق الانداد فی.اسماء الاضداد..اين اثر منظومه‌ای در علم لفت 
استت» اپپاری خود؛ آن را در رساله‌ای موبوم به رونق الاسیاد شرح 
دورق الانداد شرح کرده است .این کتاب همچنین توشط خلیجی دز 
رساله‌ای جداگانه به نام الک نالمروق ی وی زج ده ات 
نسخه‌ای از آن در دا رالکتب موجود است ( همان ۷/۷ نیز نک:سرکیس, 


(1 


همانجا).. ۵:راحه الحلوانی, مشتمل بر تحقیقاتی در علم لغت و ری بر 
منتقدان.کتاب.الضوء الثارق, تألیف مصطفی, بکری است: (زرکلی, 
همانجا).. ۶. زهرة الطلم النضید علی ارشاد المرید, در علم کلام که 
نس خطی آن در کتابخان ازهرید موجود است (ازهریه: ۲۲۵/۲). ۷: 
صحیح المعانی فی شرح منظومه البلیانی, دربارٌ اصطلاحات علم 
جدیت. همانگونه که از نام کتاب پر می‌آید شرحی بر منظومه البلیانی 
است (بخسدادی, زیدان: همنانجاها). ۸,نشوة الافنرانح قنی ثبرخ 
راحة الارواح, در شزح قصید؛ راحه الارواح محمد هراوی شافعی 
است که دز ۱۲۸۰ق.سزوده شده است. دورشخه. از این" کتاب. دز 
کتابخانه ازهریه موجود است (ازهریه, ۲۸۸/۵): : 

آثاز یافت نشذة؛ البهجة التوفیقیة فی اللفة و الادب: الفر الباشنمفوز 
مختصرز حاشیه. البیجوری علی.ابنن قاسم, حجة:المتکلم علی.متن 
مختصر النزوی لصحیح مسنلم/ الحديقة فی علبز البیان اارونق الاشیاد 
شرح دررق الانداد. زهر الروابی شررح وضعية لانبابی: زهرة الحمدلة 
فی کلام علی یسمل سرورالنی شرحالمرد اهی: , سعود الق رآن 
فی نظم مشنتر" ک الق رآن, فاکهة الاخوان فی مجالس ریضان» ایمورد 
الهنی و الئورالمبین الجضن الحصین (بغدادی,همانجا). 
,,بغدادی سود وبا 
است (همانجا), اما این اثر در واقع متعق به یکی از شاگردان شهاب 
الدین احمد بن محمد.ججازی ( ۷۵-۰ق) بوده که به اهتمام ابیارق 
در ۱۲۷۶ق,در مصر چاپ شده, است (سرکیین؛ 20( واندیک: 


۹ 1 
ماخذ: . ایاری, لاد نجا, الرسائل الاديیة فی الرباتل الا حدییة, ی 
5 ۱( ازهریه, فهرست؛ بستانی؛ پندادی, ایشباج! همو, هدیه؛ تیمورید, 


فهرسنت؛ خدیربه, ۰ فهرست؛ دارالکباء فهرشت؛ زرکلی, اعلام؛ زیدان, جرجی, «تراجم 

مشاهیر التری: پیرزت: دارمکتبة الحیاة! نت رکیش,.یزسف الیان, نُفجم المطبرعات: 
قاهرهه ۲۸/۱۳۴۶ ٩۱م۱سندریی:حسن,‏ اعیان البیان, قاهره, :۲ ۱۳۳ق/۱:۴,٩۱ع!‏ 

شیخو, لرئیس,ال داب العربیة فی الفرن التاسم عشر بر رت ۱٩.۱۰‏ م؛ واندیک, ادوارد, 

اکتفاءالقنو ع, قاهره ۲۱۸۱۷ عزت ملا یراهیمی 

آپیانه:_ دهی. از:دهستان بُژزرود. بخشن. حومة, شهرستان, نطنزه 
استان اصفهان. این ده. که شماز مردمش به هزاز نمی‌رسد, از اهمیت 
تازیخی و فرهنگی ویژه‌ای, بزخوردار اسست. 

وضع طبیعی: ابیانه در منطقه‌اي کرهستانی, و يو 
۵ کیلومتری شنمال غربی تلا اصلی کرکس, از کوههای مرکزی 
ایران.:راقع. است (نقشة عملیات) در.اين ناحبة کوهستانی که ذره‌های 
نسبتاً سرسبز فراوان‌دارد: رودخانة بززرود.از کوههای دهناد و ارشد.و 
کلاجار ,که ارتفاع آنها حداکثر:» ۰ متر است» سر جشیمه می‌گرد 
ایام وهای کشرز از خرپ 4 شرق جزیان خی اه 
رودخانه.هنجن. می‌پیوندد. 

در درهٌ برزرود دهات چندی وجود دارد که معتبزتزین آنها روستای 
زیبای ابیانه مر کز دهستان در *۵۱ و۳۶ طول شرقی و ۳۳ ۲۵ عرض 
شمالی در ارتفاع ۲۳۲۲۰ متر از سطح دریا قرار گرفته است (فرهنگب 


اپیانه ۴۶۱ 


جفرافیابی,۴/۶۰۰)..ابانه دز ۴۰ کیلومتری شمال غربی نطنز و۲۰ 
کیأوبتری,مفرب. جایة کاشان بنطنز.واقم. است. رکزه دومیلان در 
جنوب:غربی و کوه. کلاجار در شمال: غربی و.کوه فیمه در شبال 
شرقی انن. آبادی قرار دارد (همانجا). : 
بیانه نقطه‌ای خوئل منظره و خوش‌آب و هوا وباران موقعیت 
طبیعن ساعدی است. در:نتیجه هنگامی:که شاهان صفوی بزای یبلاق 
به نطنز می‌رفته‌انده بسیاری از نزذیکان و درباریان.هم در ابیانه اقائت 
می‌کردهاند. (هنرفر. ۸۸۷). دز.تایستانها.هوای آن نسبتاً معتدل است ور 
دمای آن .از ۳۲۱ سانتی‌گراد تجاوز نمی‌کند» ولی دز. زمستانها ممکن 
است به:" 2۱۵ پرزند, بارندگی آن کم و در حدود ۳ بسانتی‌متر در.سال 
است که پیشترا آن:در: نیم نمرد.شال بو آنهم رگاهی.به اصوررت ابرفب 
می‌بارد::پرباران‌ترزین ماههای سال: بهمن وانبقند او فزوردین.است آو 
دز ۶ ماه اژ خرداد تا آپان: بارانی ۳ آن بهاثبت:ارسیده ده است (سالنامة 
آماری, جم). هب ٍ 
. جمفیت:. اپیائه: دن. اون ی رسمی ۱۳۵ 3 
۳ نف جمعیت داشته است (گزارش مشروح, ۱ ]مولی در سرشماري 
۵ بش دارای ۳۳۶ خانوار و ۸۸۱ نف جمعیت بوده است (فرهنگ 


آبادیهای کشوز, ۱۰۱/۲): در سرشماری۱۳۶۰.ش: که" به وسیلةجهاد 


سازندگن به عمل آمده,:۳۰۰: خانواز در آن شمارش شده‌اند. (فرهنگه 
اجتماعی, ۲۷۶) که از تقلیل تدریجی جنعیت و مهاجرت مردم آنه مرکز 
شهرستان و تهران بحکایت می‌کند. زبان مردم ابیانه فارسی ولهجذ اپینه‌ای 
است: که ابا لهجه‌های متداول در جاهای دیگر تفاوت. کلی دارد.(نک: ه ده 
کاشان,لهجه‌ها) دینساکناناپیانه اسلا مات و همه‌پیر ومذهب تشیتند. 
درضد افراد باسزاد آن نبا بالاست (ایرانیکا) و دارای:۲ دبستان و ۲ 
مدرب راهنمایی است (فرهنگ.اجتماعی..همانجا), ۱ 

نو مساکن: شمار میاکن: ابیانه در ۱۳۶۱.ش برابز با ۵۰۰ واحد 
برآورد. شده .است. از شمار. کم‌خانواز نسبت به, شمار, پیشتر مساکن» به 
سهولت می‌توان به تقلیل ,ندریجی جمعیت .و مهاجرت مردم ابیانه پی‌برد: 
میباگن ایبنه تماما روی دام برشیبی در بیال رودخانه برزرود ناه 
است, به صورتی که پثت‌بام مسطح خانههای پایین‌دست,تحباطمساکن با 
دستِ را به وجود می‌آررد که هیج دیواری آن را محصور نمی‌سازد. در نتیجه 
پیانه در وهلة اول روستایی چند طبقه به نظر می‌آید که در بعضی مواردا 
چهاز طبقذ آن رامی‌توان مشاهده:کرد. اتاقهای ایانه به پنجره‌های چوبی 
ارسی مانند مجهزند و اغلب دارای ایوانها و طارسیهای ,جوبی پیش‌رفته 
شرفت بر کوجه‌های تنگ و تاریکند و مناظر جالبی ایجاد می‌کنند.. نمای 
خارجی دیزارهای میباکن اپیانه با خاک سرخی که معین آن دز مچاورت 
روستاست, پوشیده شده است (مشاهدات موّلف). مجموع این 
جنبه‌های انعضاری دیگری: که در نقشه و اسلوب بنای مساکن آن‌به جشم 
بر آن,داشته است :که معتقد,شوند, ابیانة 


می‌خورده عده‌ای از محققان ۳ 
هنوز فیاَةٌ ایرانی پیش از.اسلام را حفظ کرده.ز .می‌تواند نمونه‌ای. از 
مساکن آن زفان"به شهار آید (سیرو,,۳۵۹-۳۵۸). در سالهاي ایغیرمساکن 


۳۶۲ ابیانه 


پایین دست و نزذیک رودخانه که ساکنان آنها به شهرها مهاجرت کرده‌اند, 
دستخوش وی رانی‌شده باماذرمقابل ابینهایهایی که چندسالی دور اززادگاه 
خود در شهرها گذرانده و تواتسته اند ثروتی به دنت آزرند, همینکه‌بهاین 
روستا برمی‌گردند, ساختمانهای جدیدی با تبرآهن و در و پتجره فلزی در 
قسمت بالای روستا می‌سازند.که تاحدی به اصالت روستا صدمه می‌زند. 
مردم ابینه آنان را واداز می‌کننذ که نمای خارجی ساختمانها را با همان 
خاک سرخ محلی بپوثبانند, تا هماهنگی بین. نو و کهنه به وجود آید. 

از: آنجا. که دامنه‌های شیب‌دار. ایبانه فضای. کافی برای: ایجاد 
خانه‌های موردنیاز فراهم: نمی‌سازد: دز .این روستا چنین رسم شنده 
اس که هر:خانواده یک انار غاز مندی دن تههای یک کیلومتری 
رزستا: -کناز جادةاو.نزننیده با پينه اد این این :غارها که دز 
دل تپه‌ها حفر,شده‌اند و از بیرون تنها درهای کوتاه و محقر آنها نمودار 
است, برای. نگاهداری. دامها .و نیز آذوقة زمستانی و اشیاء غیر لازم 
جوبی و امثال آن مورد استفاده فرار می‌گیرد. 

وضع اقتصادی:. زندگی مردم ابیانه بر پایة کساورزی و باغداری 
و دامداری است: آنهم بیشتر با روشهای سنتی اداره می‌شود و پیشتر 
زنان در کل امور. اقتصادی با"مردان؛ همکازی دارند. سرپرستن 
سایکش در ۱۳۷۳ ش ابیانه را جزو. املاک خواهر. ناصنالدین‌شاه 
قاجار. دانسته: است. (ص ۲۱۰ ولی امروز: بشتر .ساکنان آن 
خرده‌مالکند (تحقیق محلی موّلف). اپیانه دارای ۷ رشته قنات است که 
مزاع و باغات آن را آبیاری می‌کن (شناسناةآپادیهای کشور), گدم 
جوء سیب‌زمینی" و دیگز فرآورده‌های غذایی: نباز: اهالی زا برآورد 
می‌کند. انواع میوه به خصوص سیٍه: آلو کلابی, زردآلو و نیز بادام و 
گردو در اببانه به.دست می‌آین وسالانه؛ مقادیر زیادی از این قبیل 
محصولات سردرختی به صورت برگه یا لواشک به تهران و سایز 
شهرهای استان. صادر می‌شود. در تبه‌های ابیانة کتیرا ز درمنه و 
خاکشیر فراوان می‌ررید که در گذشته اقلام عمذه صادرات آیادی را به 
وجود می‌آورده ی 
4 می‌زود. .. دامداری اپیانه. محدود بد ۰ ۸.رأس وادر حدود 

۴-رأنن گوسفند اننت" (فزهنگ افتصادی,۰ ۰۲۷۶ مکزر): در 

سالهان اخیر قالی‌بافی در ایانه رواج پیدا کزده و حدود ۳۰ کارگاه 
قالی‌بافی در آنجا دانر شده است: که دز آنها از طرخهای: کافتی و 
جوشقان" استفاده می‌شود" (شناسنام. آبادیهای: کشور): دز گذشته 
گیوه‌یافی از جملة مشغلههای پردرآمد: زنهای اپنانه: بوده که امروز 
تاحدی متروک:شده:امنت. ساختن" زیورآلات نقره‌ای هم دز گذشته 
رونقی, داشته است که امروزه به سیب گرانی ماد 9 به آن 
می‌پرداژند .1 

آداب و سنن (تحقیق مولف در ابیانه):" مردم اپبائه به سیب 
کوهستانی بودن منطقه و دوز بودن محل آنها از مراکز پزجمعیت. و 
راههای ارتباطی. قرنها دز انژوا ژيستة و در نتیجه بسیاری از آداپ و 


رشوم:قومی و ستتی وااز + جمله زبان ولهج قدیم خود زا.حفظ کرده‌اند: 


لباس سنتی آنها که اکنون هم بدان ملبس هستند و در حفظ آن تأکید و 
تعصبی از خود نشان می‌دهند, در مردان شلوار گشاد و درازی از پارجهٌ 
سیاه و دز زنها پیراهن بلندی است که از پازچه‌های.گلدار و رنگارنگ 
در شقه‌های طولی دوخته شده و در قسمت بابین اندکی در دو طرف 
چاک دارد. اين پیراهن را زنها بر روی شلیه‌ای پرچین می‌پوشند. 
علاوه بر اين» زنهای ابیانه معمولا جار قدهای سفیدرنگی بر عبر دارند 
(گلبو, ۶۴ - ۶۵). لباس زنهای ایيانه همانند لباض بانوان عهد صفوی 
است. که: در نقوشن چهل‌سنون و عالی‌قابوی اصفهان دیده می‌شود 
(هنررفن: ۸۸۷). در"سالهای. اخیر بسیاری از جوانان اییانه‌ای برای 
کسب معاش با ادامهٌ تحیل به" شهرهای: مجاوز مانند قم؛ کاشان: 
اصفهان, تهزان و.عده.کمی از آنان:به ارزبا و امزایکا زفت‌اند. به این 
سبب در ابیائه.قیافه‌های جوان. کمتر ابه چشم می‌خورد: ولی"اين 
جوانان: همینکه به اببانه برمی‌گزدند, بلافاصله خود را به لباس بومن 
ملینن- کزده. تاء مان .که درد آزجا هستن. از لبم دیگری استفاده 
نمی کنند. 

در میان مردم اپیائه و 
گنت پاره‌ای محققان مربوط به دوران پیش از اسلام است. وجود همین 
۳ و رسوم پاعث شده اننت که بعطنی اسلام آرزدن آنان را به زمان 
شاهان صفوی نسبت دهند (سیرو: ۳۵۹). دز حالی که وجود مساجد 
قدیمی (نک: آثار تاریخی) خلاف این نظر رابه ثبوت می‌زسناند دز 
ابیانه نوروز و چهارشنبه سوری را پا تشریفات خاصی که با ضنیافتها 
توأم است برگذار می‌کنند. از جمله در مراسم چهارشنبه‌سوری چنین 
معنول امنت که آنشمی برپا کرده و کوزه آبی از پشنت‌بام بر روق آتش 
می‌افکنند. مراسم عروسی را هم اهالی اییانهبه تفصیل و طی چند روز 
بر گذار می‌کنند. در میان مرأسم مذهبی مهم‌تر از همه عید فطز است. در 
این روز مردم ابیانه قبل از طلوع آفتاب به گورستانها می‌روند و برای 
شادی روان مردگان خیرات می کنند. اطعام و خیرات کردن در ماه محرم 
یز از مراسم عادی آنهاست. در ایام محرم و همچنین در نوروز کسانی 
که نرده تازه‌ای داشته باشند, منقل آتشی در خانة خود می‌گذازند. این 
رسم زا ثیز از بقایای آثار کهن و پیش از اسلام دانسته‌اند (ایرائیکا), 

آنار تاریخی: قدیم‌ترین اثر تاریخی ابيانه بنای آتشبکده‌ای 
است که مانند دیگر بناهای ده بر سبراشیبی قرارگرفته و جاي آن طوری 
انتخاب شده است که از هر سو قابل رژیت باشد. از طبقه تحتانی این 
پزنتشگاه یک تالار کوچک به جا مانده: ول طبقه‌ای که مخصوصنْ 
مراسم مذهبی بوده:همان انت که اکنون به نام آتشکده شناخته می‌شود 
و .کوج اصلی ابیانه از وسط آن می‌گذرد. آتشکد؛ ایائه را نفونه‌ای از 
معاند زردشتی دانسته‌اند که در چوامع کوهستانی نماخته می‌شده و با 
وجوه کوجکی با مطالعذ فامل و منطیق با قرایط مجان پنا من‌شده 
است. (سپزو,:۳۶۰): 

نا با جرد کی جنمت قاری ۸ مد ات که هقی نب 
قدیمی" و دارای اهمیت تازیخیند: قدیم‌ترین منجد ابیانة مسجد جامغ 


است که در فاصلةٌ ۳۰۰ متری آتشکده بنا شده و با اینکه جندباز 
نوسازیهایی در آن به عمل آمده: شکل اصلی خود را حفظ کرده است: 
جالب‌ترین قسمت این سجد محراب بسیار زیبای آن است (مشکوتی, 
۹ که تماما از جوپ گردو. س که به دقت در آن کار کرده‌اند س 
سناخته شده است, سطح خارجی این محراب نستلیلی است که بلددق 
آن از کف مسجد ۲ متر و بهتای آن ۱/۰۸ متر است. ذوره قاب این 
مستطیل از کتییه‌ای تشکیل شده که آیات مبا رکذ آية الکرسی و شهدالله 
را در آن نقر کرده‌اند. در قسمت بالای داخل طاق محراب جنین نوشته 
شده است: امر بایجاد هذاالمحراب ابرجعفر محمدین علی بن شه.. 
اعانه له تعالی و غفرله تقریاً الی اه و اتف لمرضاتة فی جمادی 
الاولی‌سنة سبع و سبعین و اربغ ماه (۴۷۷). سیدنحمد نی مصطفوی 
نظرة داده که بحرات اپن مسجد متعلق به سد؛ ۵ است (نکه مشایخی! 
۳( ,حاشیه): در. این . مسجد. منبر چوبی بسیار نفیتتی.از: زمان 
سلجوقیان به نجامانده. است که کتیبه‌ای به خط کوفی با تاریخ محرم 
22 دازد (گلبو, ۶۷). در کتیبه‌های قسمت جدید نسجد که به خط ثلث 
اننت:,چنین نوشنته شنده .است: «امر پعمارة هذا الننجد :وستفا 
المعروش مولانا عزالدین بن مولی المذکرین هادی السالکین مولانا 
محمد بهاءالدین»: بر بالای دیوار شرقی ایوان شمالی روی جوب زیر 
سر تخته‌های ردیف آخرین جنین نوشته شده است: «الجامع بقرية ایبنه 
من تاریخ شهر له الحج حج النی و سبعین و سبع مأةه(مشایخی, ۱۳۶۴ 
حائیه). آخرین تعمیر این مسجد در ۱۳۱۱ ق بوده. که توسط. استاد 
صفرعلی. بیدگلی به عمل آمده است: (نراقی» ۴۱۷): 
مسجدقدیمی..دیگرن . ابیانه سجد پرزله است که دارای.فضای 
دلبازی است و رری لنگه در شرقی آن که به گرم خانه باز می‌شود, 
نوشته.شده است: ارولذکر الله اعلی واجل فی تاریخ سنة انجدی وسبع 
ماأة. (۷۰۱ق) کتبه: محمد نجیب پن.علی: اصفهانی نقار» (مشایخی: 
همانجا) کذ مربوط به دوره ایلخانان و قدیم‌ترین دری است که دز انیانه 
دیده شده است (گلبو:.۶۶). این مسجد را یکی از زیباترین مساجدی 
شناخته‌اند که در نقاط سردسیری وکوهستانی‌بنيادشده است"(کیانین,۷): 
مسبجد تاربخی دیگز ابیانه مسجد حاجتگاه است که در کنار صخرهٌ 
کوه بنا ده و بر در ورودی شبستان آن تاریخ ۹۵۳ ق حک شبده است 
(گلبو؛ همانجا). مباجذ دیگر ابیانه عبارتند از مسجد یشمون, مسجد 
پل هرده, میسجد پاپین ده مسج بالاده, مسجد چشیمه که بیشتر مربوط 
هسالهای,اخیز تب 
روستای: ابیانه دارای دو: زبازتگاه است» یکی شاهزاده. عیشی و 
یخی در جنوب زوستا که به گفتة اهالی فرزندان آفام موسی کاظم (ع) 
بوده‌اند.. معماری این زیازتگاه با. گنبد هشت: ضلعی و کاشنیکاری 
فیروزه‌ای» منظره زیبایی در میان بناهای دیگر برای آن به وجود 
می‌آزرد: زیازتگاة دیگر ابيانه «زبارت هنزا» اس که قدمگاه نیز نامیذه 
می‌شود. (فرهنگ, جفرافیایی,. ۱۵ ثناسنامة آبادبهای کشور), از دیگر 
آثار قدیمی بیان یکی بنای‌معضوم زاده ونیز قلع آن است (جوادي:۲۵۷), 


آبی بن کعب ۳۶۳ 


مأخذ:. جوادی, آ, معماری ابران, تهران, ۱۳۶۳ ش؛سالنامة آماری هرائناسی, سازمان 
هراشناسی کشور, سالهای ۱۳۵۷ + ۱۳۵۸ (ص ۱۵۵ ۱۳۵۸ - ۱۳۵٩‏ (ص ۱۵۳) و 
۵۹ - ۱۲۶۰ (ص:۱۵۱), تهران, ۱۳۶۴۶ - ۱۳۶۵ ش؛ مبایکس, سرپرسی, سفرنامه, 
ترجمة حسنین سعادت نوری, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ سبرو, ماکسیم. راههای باستانی ناحیة 
اصفهان ر بناهای وابته به آنها: تهران, ۱۳۵۷ ش؛ شناسنامة آبادیهای کننور, سازمان 
جفرافیایی کشور (فرهنگساز), آپادی ابیانه (شمار؛ شناسنامه ۱۲), دهستان برژ رود: 
پخش حوده شهرستان نطلز, استان اصفهان, ۱۳۵۶ ش؛ فرهنگ آبادیهای کشور, استان 
اصفهان, مرکز آمار ایران؛ تهران ۱۳۶۰ ش؛ فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع, استان 
اسنهان. جهاد سازندگی, » تهرآن, ۱۳۶۳ شن؛ فرهنگ اقتصادی دهات ر بزارغ, استان 
اصفیان: جیاد سازندگی: تهران ۱۳۶۳ ثن؛ فرهنگ جقرافیانن آبادیهای کشور 
جمهرری اسلانی ایزان,.کاشان: اداز؛ جفرافبایی ارتش, تهرأن؛ ۱۳۴۶ شش ج. 1۶۰ 

کیانی, محمد پرسف, بعماری ابران (دورُ اسلامی)؛ تهران, ۱۳۶۶ ش؛ گزارش مشزوح 
حرز4 برشماری کائبان, وزارت.کشور, تهران, ۱۲۲۸ شس؛ گلبر, (کردواتی)» فریده, 
«ابیانه. آتشی به جا مانده از تمدن کهن»:مجل هثر ومردم؛ تهران, خرداد ۱۳۵۵,س ۰۱۳ 
شه ۱۶۴؛ متایخی: مهدی: حاشیه بر راههای باستانی تاحیذ اضفهان (لک سیرز در تین 
مأخذ)؛ مشکرتی, نصرت الله, فهرسث بناهای ثاریخی و اماکن باستانی ابران: تهران 
۵ ش؛ نراقی: حسن, آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطلز, نهران :۱۳۲۸ ش: 
نقله عملیات مشترک (زمینی) کاشان, اداره جغرافیایی ارتش, تهران, ۱۳۵۳ شی؛ 
هرفر, لطلف‌الله, کنجينة آثار تاریخی اصفیان, اصفهان, ۱۳۳۴ ش؛ نبز:, ,1700/60 


آنیانه‌ای, لهچ نکدکاشان, لهجه‌ها 


کنبه رن عبسیدین‌زید, از تیرینینجارانصار, 
از .اصحاب پیامبر (ص) و از کاتبان وحی که در قرائت و گردآوری و 
تعلیم قرآن و همحنین در تسیر رفقه مقام والایی داشت, ابن‌ندیم (صي 
۰ برخلافب دیگر منابع, سلسله سپ او را چنین آزرده است: :«ابی 
اپن کعب بن فیس بن ملک بن امری القیس»: عم مر او را بوالطفیل, 
می‌خواند. چون پشری به همین نام داثبت (بخازی, التاریغ الکبیر؛ 
۴۰/)۲(۱).ولی در پاره‌ای از روایات آمده که پیامبر (ص) او را با کنیه 
«ابوالمنذر». می‌خوانده است . (نک: طیرانی: ۱ این‌عبدالبر 
(/۶):: نیز . روایت: شد ‏ است .که ,رسول ,اکزم.(ض): او :زا 
«سیّدالا نصار لقب داد و هنوز. زنده بود که مسلمانان او را 
«سیدالمسلمین» خواندند. (حاکم نیشابوری» ۳۰۲/۳). 

دز تازیخ مرگ او مشکل بتوان میان اقوال مختلف (سالهای ۰۱٩‏ 
۲ ۳۳ ق):الفتی: داد. شفاری از موزخان درگذشت او رابه 
روزگار عمر دانستهاند (نکد مزی, تهدیب, ۲۷۱/۲ -۲۷۲):در خالی.که 
از" برخی.مطالب. نقل, شده. ذر التازیخ: الصفیر بخاری (۸۹/۱) و 
مبتدرک حاکم نیشابوری (۳۰۳/۳) جنین بر می‌آید که:به هنگام آغاز 
اعتراضمردم بر عثمان,.وی زنده بوده و په قولی یک هفته با ۱۰ روز 
بیش از: کشنته شندن عثمان درگذشته است (مزی, همان ۲۷۱/۲). 

از زندگی ار پیش .از اسلام. اطلاع. چندانی ندازیم, جز اینکه در 
جاهلیت, به روزگارانی که کمتر کسی درامیان عرب نوشتن می‌دانست, 
ی کتابت را فرا گرفته بود (ابن‌سعد,:۴۹۸/۳). نخستین مطلبی که از 
او در دوران: اسلام می‌دانيم» شرکت در عقبةٌ دوم در زمره ۰ تن از 


۳۶۴ ابیبن کعب 


اتصار و بیعت با پیامبز (صن) است (همانجا). پیامبر (ص) پسن از 
هجزت.میان او و نعیدین زیدین عفرو بن تفیل و به قولی میان:ار و 
طلحتین عبیدالله پیمان برادری برقرار کرد و از آن پس ار در غزوات 
بدر.و آحد و خندق و دیگر مشاهد همراه پیامبر (ص) بود (همانجا). 
همچنین از شرکت او در سریه‌ای که در آغاز هفتمین ماه از هجرت, به 
فرماندهی حمزةبن عیدالمطلب روی داذه, اطلاع داریم (واقدی: .)٩/۱‏ 

وق از کاتبان وحی بود (اپن سعد, همانجا؛ ابن‌قتبه» ۲۶۱/۱ 
چنانکه حکایت. شده, در. غیاب علی (ع) و عثمان, ابی بن کعب و 
زیدبن ثابت به کتابت وحی.می‌پرداختند (طبزی؛.۸۳۶/۲). وی علاوه 
پز کتابت وحی؛ دییری پیامبر (صن) زا نیز عهده‌دار بودو دز غیاب اوه 
زیدین ثابت این وظیفه را انجام می‌داد (همیٌ ۸ روانت شده 
است که ابی نخستین کس بود که در پایان‌نامه‌ها, به عنوان. کاتب نام 
خود.و پدرش: ( کب فلان بنافلان) را می‌نوشت (این‌اثیز: ۵۰/۱). گاه 
نیز از جانب پیامبز (ض) مأموز من‌شد تاه وسنلمانان, از جمله وفد 
عامر و وفد بنی حنیفد: که به مدینة می‌آمدنده احکام اسلام و قرآن 
بیاموزد (نک: ابن خلدون: ۴۷۵۲, ۴۷۶). 

اپی‌بن کت علاوه بر اینکه در دانش قرآنی تبحر داشت, یکی از 
اصحاب فتوا در میان اصحاب پیامبر (صن) بود و گفته‌اند وی یکی از ۶ 
نفری است که دانش پیامبر به آنان رسیده است (بسوی, ۴۴۵/۱ 
ابراسخاق: ۲۵:-:۲۶). ان از درگذشت. پیمیز (ضن): رپ نیع 
شیعنی ابی بن کعب یکی از .۱۲ تن از مهاجرین و انصار بود که در 


موضوع جانشینی پیامبر (ض) زبان به اعتراطن .گشودند (ابن باپویه:: 


الخضال: ۴۶۱/۲ ). دراین‌مورد از طزیق او حدیشی بدین مضمون نقل شده 
است:"«علی .ب بن ابی‌طالب امانکم بعدی وهو الناصح لامتی» (برای 
تفصیل: نک پزقی:۱ 2:۶۳ 1۶۴ طبزشی۰ 2۱۵۳/۱ ۱۵۷ 
"وی در:زمان عمز اظهار تماپل کرد که کاری بدو سپرده شود.ولی 
عم درپاسخ گفت: خوش ندارم که دین:تو را آلودهآسازد (ابن سعد: 
۳ )ها می‌دانیم که وی همراه.عمر په جاییه (قریه‌ای از فرای 
دمشق) رفت و او بود که برای مردم بیت‌المقدمن صلح‌نامه نوشت (ابن 
عساکر, ۵۸۳/۲). همجنین بزاساس باره‌ای از زوایات که اژ زنده بودن 
ار در زمان عثمان حکایت دارد. عنمان برای جمع‌آوری قرآن ۲ نفر از 
مهاجرین و انصار را فرا خواند که اب نکم یکی نان بود (ابن 
سعد, 1۵۰۲/۳" 
ابی بن کعب از رسول اکزم (ض) نی وتات کرده است که 
شماری از آنها زا صاحبان صخاح ششگانه در آثار خودآزد‌ند. تابر 
شمارشن ووی احادیث منقول از ابن در کتب معتبن: ۱۶۴ حدیث است 
که از آن آمیان ۳ حدیث محل اتفاق بخاری و مسلم, .۳ حدیث از 
متفیدانتیخاریواسدبنا اژمتفرذا تم تلم امبت(نووی ,۱:۹۷//۱(۱ آه 
احمدین: حنبل.(۱۱۳/۵ 2 
ابوایوب انصاری, عبادة بن ضامت. ابوهربره, رافع‌بن رفاعه؛ جایرین 
عیدالله: سهل‌ین.سعد: عبداللاین: عمروین.عاصن: عبداللهین: عباش» 


۴ احادیث فراوانی زا از او.به نقل:از. 


انس‌بن مالک,عبدالرحمان بن یی بسلیمان پن صرّد,عبدالرحمان ین 
اسود: سوید بن غفله, عبدالرحمان بن ابی لیلی» زین خبیش.ابوغلمان 
تهدی. ابوالعالي ریاعی, طفیل و محمد. پسران ابی.پن کمب و از 
عده‌ای دیگر؛ ذر مسند خود آورده است (برای فهزستی از راویان وی: 
نکد. مزی, تهدیب: ۲۶۳/۲ - ۲۶۴ نیز: برای بزرسی احادیث ای نک: 
همو, تحفة الاشراف, ۱۱/۱ -۴۰۰). احادیث منقول از ابی بن کعب از 
حیث مزضوع مسائلی مربوط به فقه, تفسیر: شیره و زهد و اخلاق را 
دز بر می‌گیرد. 

ماخذ: در این باه عبدالامیر سلیم 

ی بن کعب و تعلوم ترآنی: ان نان یکی | زسابقین انضار 
سالیان متمادی: در صخبت بیامبر (ض) بود و چنانکه در روایت. آمده 
است. تمامن قرآن زا یز آن حضرت عرض نمود (نک: ابن مّران, ٩۱۷‏ 
«المبانی/۶۴.۰)! از همان تاریخ نیز به تعلیم رن اشتغال زرزید و ابر 
حدیثی مشهور, یکی از ۴ تنی اننت که پیامبر (ص) فرا گرفتن قرآن از 
آنان راءتوصید کزده است (نک: بخاری: صحیح, ۰۳۰۷/۲ ۱۳۱۴ مستلم؛ 
۳-۴ در حذیثی دیگر که به بیان فضایل تنی: جند از 
ضحابه پرداختد است.ابی پن کفب آگاه‌ترین فرد امت به قرائت دانسته 
شده است. (ترمذی, ۶۶۵/۵؛ این ستده تلد ه , رن 
الله»).: ۱ ۱ 

ابی بن کعب: پش از وح ای رازه به "۳ 
در مدینه اشتغال داشت و جمعی از مشاهیر جون ابن.عباس, ابوهریره و 
عبدالله بن‌سائب از صحا بهوعبداللهپن عیاشن بن ابی‌ر بیعه, | پوعبد الرحمن 
سلمی: و ابوالعالية ریاحی: از تابعین از وی فرانت آموختند. (نکه این 
جزری,۳۱/۱). از برخی روایات کهن بر می‌آیذ که سابق؛ رواج قرائت 
ابی به دوره پنشن, از تدوین مصحف علمانی باز می‌گردد و این قرائت 
در آن دوره یکی از.جند قرائت متداول بوده است (نک؛ ابن:ابی داوود, 
۲۴۳ «المبانی»: ۴۵-۴۴ ). دز عهد غمره؛ بر بای گزارشهای زسیده؛ 
گاه قرائت او مورد مخالفت عمر واقع. شده بت (نکه این یی داورد: 
۲ ۱۵۶۰2 

پس از:تدوین مصحف عثمانی. که ابی بن کعب خود یکی:از دست 
اندررکاران آن.بود: قرائت اپی همچنان موزد توجه قرار داشت و نسل به 
نسل به آیندگان منتقل گردید و باب اصلی قرائاتی قراز گرفت که در 
سده‌های بعد. بد عنوان قزانانیمعتبر شبناخته می‌شد. از میان قرائات 
سبعء قرائات حجازي نافع و این کثیر و قرائت بصري ابوعمروبن: 
علام. که" صبغه‌انی: حجازی: داشت» تا؛ حد. زیادی از:قرانت:اتی ريشه 
گزفته. اسنت, به.گونه‌ای .که می‌تزان قردانت ابی"بن.کعب و.بس از.او 
زیدین نابت را پنیان اصلی قرائت حجازی تلقی کرد. در قرائات کوفی 
نیز تأثیر ابی بن کعب بر قرائت عاصم و کسائی قابل ملاحظه است 
(نک. این مجاهد: ۸۴.۰۵۵؛ اب مهران: ۱۷ ۲۹::۲۷-۲۵ ۱۷۳۰۳۴ 
ابوعمرو دانی, .)٩-۸‏ شاید از همین زوست که ابن جزری (همانجای), 
اپی بن کعب را علی‌الاطلاق بر جسته‌ترین قاری این افت ذاتسیته است: 


با توجه به آنجه گفته شذ, طبیعی است که نباید قرائت ابی را قرائتی 
فراموَش شنده دانست. جرا که شالود؛ شماری از قرانات چاودانی 
است,.ولی این قرانت بدون آمیختگی با قرانات دیگر و به گونه‌ای 
مستقل حتی در سده‌های نخستین چندان مضبوط نبوده است, به طوزی 
که دز منابع سده‌های:۴-۲ تنها قرائاتی:پراکنده منسوب به وی در منابع 
مختلف. دیده. می‌شود: (نکن. فراغ».۲۶-۱: جم.ابوٌداوود, .۳۴۰,۳۳/۴! 
ترمذی, ۱۸۸/۵؛ این آبی داوود. ۵۳ جم؛ نحاش, ۳۳۶۱۳۲۷/۴ چم 
ابن.خالویه: فهرسنت, ۱۱۸۶ ابن مپران :۲۳۴). 

گاه برخی از منابع امامیه قرائت ابی بن کب را در تأییدنظرهای 
اعتقادی با. فقهی, خود موزد استناد قرار داه‌اند: (مثلاً نک ابن بابزیه 
عیرن, ۱۸۱/۱, در فضایل اهل بیت (ع)؛ طوسی, ۰۱۶۶/۳ دربارمتعد) 
و فراتر از آن, در روایتی به نقل از امام صادق (ع) تصریم شده: که 
قرائت ابی‌بن‌کعب قرانت مورد تأیید اهل بت بیت. (ع),بوده ان رنه 
کلینی, ۶۳۴/۲). 

بر بای منابع روایی» ابی بن کعب یکی از ۴ تن صحابی انصاری 
بیأمبر (ص) بوذ که ذر.زمان حیات آن حضرت ب گردآززی مصحف 
پرداختند (نک بخاری,. صحیح» ۷ مسلم: 1.۱۹۱۴/۲ ۰۱۹۱۵ 
ابوالعالیه روایت کرده است که.ابوبکر جمعی از کاتبان زا گرد آورداز 
ابی‌بن کفب قرآن را بر آنان املا بی‌کرد و بدین ترتیب مصنحفی فزاهم 
آمد (نک:این ابق داوود, ٩‏ دز زمان عثمان به هنگام گردآوری و تدوین 
مصحف عشمانی» بیبن کمب و زیدین ثابت برجسته‌ترین اعضای هیأت 
۲ نفری دنت‌انذرکار این تدوین بودند (همو, ۲۶), با وجود نقش 
امیاستی: ای در تدوین "مصحفب: عثمانی؛ در. سده‌های. نخستین: گاه 
نسخه‌هایی با عنران «مصحتت آبی‌بن کعب» یافت می‌شده که با مصحفت 
عثمانی: تفاوتهایی داشته است. در یکی از قدیم‌ترین گزارشها آمده 
انبت که گروهی از عراقیان به نزد مجمد فرزند ای آمذهء از او مصحف 
پدرش را:طلب کردند و محمد: بدون انکاز زجود چنین مصحفی اظهار: 
داشت که عشمان آن را گرفته است (همو ۲۵)؛ دز نیمه دوم نبدةٌ نخست 
هچری محمد بن کمب قرظی نسخه‌ای از «مصحف ابی» را دیده بوده 
که تفاوت: قابل ملاحظه‌ای با مصحف عثمانی نداشته است («النبانی»» 
۷ در سده بعد نیز حماد بن زید بصری نسخه‌ای از «مصحف آبی» را 
دز اختیان: داشته و دو مورد نقل او از مصحف باه شیده را این آبی داوود 
(من:۵۳) نقل کرده است. در سده۳ ق یکی از دوشتان فضل بن:شاذان 
رازق .در قریه‌ای نزدیک: بضره. در کتابخانة شیخصی :محمد بن 
عبدالماک انصاری.ننسخه‌ای از «(مضحف .ابی» را.دیده. و ترتیب 
سورهها در آن مصحف رای تقصیل بیان رده استا ( (ابن:ندیم, 4۲٩‏ 
۳۰ ی ۲ 1 
و ی 
ننوزه‌ها در «مضحف أنی» پزداخته است ( نکه سیوطی» ۳۳/۸ -۲۲۳) 
و در همین قرن محمد بن هیصم آورده که یکی از شیوخ وی نسخه‌ای از 


(مضحف اپی» را مشاهده.کرده و تفازتهاییابین آن ومصحف عشمانی: 


آبی بن کعب ۳۶۵ 


در برخی مواضع دیده بوده است («المبانی» همانجا). با وجود مواردی 
که باد شد: میزان"رواج مضناحف غیز زشنی به نام ابی بن کعب به هیچ 
ری با رراج مصحف این مسعوده برابری تفی‌کند و شایذ موضع 
مثبت ابی.در قیال تدوین مصحف عشمانی و موضع مخالف ابن مسعود 
دست کم دز پاره‌ای از زوایات از عوامل اساسی این تفاوت. بوده باشد, 
""گفتلی امنت. .که در: آئاز مختلف. تفسیری از جمله مجمع‌البیان 
ظبرسی و کشف الاسرار میبذی روایاتی در تضیلت سوره‌های مختلف 
قران به نقل از ابی بن کعب وارد شده است که شاید با نسخةٌ منسوب به 
اب پن کعب دز موضوع «فضائل القترآن» که این ندیم (ص )از آن 
یاد کرده؛بی ارتباط نباشد. نسخه‌ای ظاهراً کامل از اين متن به روایت 
اتوامامه از ابی بن کعب در ضمی کتاب «المبانی» (ص ۰۴۶۴ ۷۴) به 
خاپ رسیده که در سلسل انناد آن نام ایو احد محمد بن احمد بن 
غطریف جرجانی: (د ۳۷۷" ق) به جشنم .می‌خورد. همجنین. نسخذای 
بزرگ در تفسیز قرآن به روایت ت ابرجعفز رازی از ربیع بن انش از 
ابوالعاله از .ابی ابن,کعب در اسده‌های نخستین متداول بوده و مورد 
انتفاده طبری در تفسیز, ابن ابی حانم,در تفسیز, احمد ین حثبل دز 
مستذ و حاکم نیشابوری در منتدرک تس ی سیوطی, 
۴ فس: هوزئنت, 299). ۱ 


ماخ اين اپی‌داورد. عبدالله بن سلیمان, المصاحف, تاهره, ی + آبن 
" آثیره علن بن مخمد: اسدالفایة,.قاهره: 2۱۲۸۰۰ ۱۲۸۶ آق! ابن بابویه, محم ین علی» 
الخصال,.به. کوش علی. اکبر: غفاری: قم:, ۱۳۰۳ ق؛ همو: عبرن اخبار الرضا 
نجذ, ۱۳۹۰ ق | ۱۹۷۰.م؛ ابل جزری, محمد پن محمد, غايةانهیة, به کرششن گ 
برگشتر سره قاهرهه ۱ ی / ۱۹۳۲ م؛ 0 کر 2 
| * آلقرآن, بهٌ کون گاء برگشترسره قاهره, 17۱۹۳۴ ان خلدون المرا این سنعد منحند, 
اللبقات الکبری: پررت: دار صاذر! ابن عبدالبر: پرست ین عیدالله:الاستیعانب, ه 
کرشش علی محمد بجازی, قاهره,۱۳۸۰ ق/ ۱۹۶۰ م؛ ابن عساثر, علی بن حسن, تاریخ 
مدیئة بمشتی,(عمان],دارالبشیر؛این قتیه,عبدالله بن مسلم,المعارفه: په کوشش نروت 
عکاشه, تاهره, ۱۳۸۸ ق /۱۹۶۹ م! اب مجاهد, احمد بن موسی, السپعة قی القراءات» به 
کرنش شرقی طیف, قاهره: ۱۹۷۲ ۲ آین مهرآن: اخمد بن حسین, المبسوط: به کوشتن 
سیم تحمزه.خاکمی» دنشقء ۱۴۰۷" ۱۸۱۹۸۶ ان تین الفهزست؛ ابو اسحاق 
شیرازی, ابرافیم بنْ علی,.طیقات الفقهاه؛: به کوش خلیل میس, بیر وت دارالقلم! 
ابردارود سجستانی, سلیمان بن اشعث, مشن, به کرش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, 
قاهره, داراحيام السنة البویة: ابر عمرو دانی, علمان.بن سمید, التیسیر, به کوشش 
ارترپزنسل استاپول ۱۱۳۰ م! احمد بن حثیل, مسند, قاهره, ۱۳۱۳ ق؛ بخاری, 
مخمدین اسفاعیل: التازیخ السغیر: به کرششن محمود ابراهیع زاید: بیروت: ۱۴۰۶ ق | 
2۶ | همو,التاریخ الکیره به کرشئن عبدالرحمن یمانی و دیگران» حیدز آید: ۲ 
| ۷ م؛ همو, صحیح,.بولاق, ۱۳۱۵ ق! برقی, احمد بن محمده ال زچال؛ یه کرشش 
جلال‌الذین محدث, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ بسوی, یعقوب بن سفین, المع رفة و اتاریخ: به 
کوشش اکرم ضیاه عفری, پفداد ۱۳٩۴‏ ۸( ترملی: محمد بن عیضی؛ سلن» به 
کرششن ابرافیم عطوه عرضن: قاهزه:: ۱۳۸۱ ق+:حاکم نیشابوری: محقد ین .عیداللا, 
المستدرک علی الصحیحین, جیدر آباد دکن: ۱۳۳۲ ق؛ سیوطی, الاتقان قی علوم الق رآنء 
به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره: ۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷ ج؛ طبرانی؛ سلیبان ین 
اجمد, المعجم الکییر, به کرشش حمدی عبدالمجید لفی, بغداد, الدار العريية للطباعة؛ 
طبرسی, احمد بن علی, الاحتجاج؛ به کوشش محمد باقر خرسان: یروت ۱۳۸۶ ق | 
۶ :؛ طبزی, تاریخ» به کوشش دخویه, لیدن: ۱۹۶۴ م! طوسضی, محمد بن حسن» تفسیز 


:7 التبیان, ی کوشفن: اخمد تیب قصنیزعاملی, نجف. ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵ فزاها یتابن 


۳۶۶ آنیجان 


زیاد معانی القرآن, به کوشش احمد پوسف نجانی و محمد علی نجاره قاهرهء ۱۹۷۲ ۰: 
کلینی, .مبحمد بن ایعقوب, الکافی, به. کوشش :علی‌اکبر: غفاری:.تهران, ۱۳۸۸ ق! 
«المیانی», مقدمتان فی علوم القرآن, به کرشش آرتور جفری, قاهره, ۱۹۵۴ م؛ مزی. 
پرسف بن عیدالرحمن, تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف, بمیلی, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۵ م! 
هنو تهدیت الکمال: به کوششن بشار عزاد معررف: ییروت, ۱۴۰۴ تن / ۱۹۸۴ ۱۶ مسلم بنن 
حجاج: نیشابوری».صحیح, به کوش بحیذ فاد عبدالباقی, قاهره: ۱۹۵۵م؛ تحامی: 
احمد بن محمد, اعراب القرآن به کرش زهیر غازی زاهده بیروت ,۰ ق۱۹۸۵ ؛ 
نروی,یحبی؛تهدیب الاسساء و اللفات , قاهره , ادارة الط اعة المنیریه ؛ واقدی, 


محمد بن عمر, المفازی, به کرشش مارسدن جونز. لننن, ۱۹۶۶ م! نیزز 


قاتا ری ۱۰6 س یه و ۱ 
1 .۷۵۱ ,1953 ۸ 


احمد پاکتجی 


آنیجانه . مهم‌ترین بندره پززگ‌ترین شهر و پایتخت جمهوری 
ساحل عاح واقع در افریقای غربی و ساحل خلیح گید این شهر.کتار 
تالاب ابریه »میان دو خلیج کوچک بانکو" و کوکودی" قرار دارد و 
متشکل از جندین جزیره است (مایر, 195), و نجدود » ۰ که ۲ 
رسعت دارد و آب و هوای آن استوایی است («افریقا جنوب صحرا 10 
3 ,457).. میزان بارندگی آن. ۲۱۴۴ میلی‌متر. در سال بررآورد شده 
است. میزان حرارت. گزم‌ترین واسردترین ماه سال به تزتیب ۱۸/۳ 
(آوریل) و ۲۵/۷ (ارت) و متوسط سالانة آن ۳۷ سانتی‌گراد است 
(«آمار جهانیث 100-101). 
ابیجان از. جمله شهرهای. افربقایی اس که ردنر عت رنه 
ترفن بافت‌اند. این شهر در ۱۸۹۸ دهکده‌ای پیش نبود (بریتانیکا, 
2) و جمعیت آن در ۲۸٩۱م‏ حدود ۵۳۰۰۰ نفر بود (هرینگر, 219), اما 
این شمار به گنه روزافزونی رو به رشد نهاد, تا جایی که در ۱٩۳۴‏ به 
۰ ۰ نفره در ۱۹۴۸ به ۵۰۰۰۰ نفره در ۱۹۶۰م به ۲۰۰۲۰۰۰ نفر 
و در ۱۹۶۶م به ۴۰۰۳۰۰۰ نفر رسید (همو, 233-234). این شمار در 
۸۰ به ۷/۵ میلیون نفر رسد (رآماز جهائی»101) که خدود 1/۳۸ 
آن مسلمانء ۸ مسیحی, ۸۵ آنیمیست و بقید معنقد به سایر مذاهب 
آبتدایی بودند.(مأیر, همانجا), در ۱۹۸۲ جمعیت شهر و حومد ۱/۸ 
میلیون نفر بوده است «افریقاء دائرة المعارف" 213) .در واقع رشد 
شتابان اين شهر را می‌توان معلول دو عامل دانست: نخست احداث 
کانال وریدی" در ۱۹۵۰م که شهر را مستقیمً به درا متصل کرد و نه 
تنها: اهمیت اقتصادی فرارانی در: گسترش,شهر ابیجان داشت, بلکه 
باعث شد تا جمعیت بسیاری از قسمتهای شمالی به شوی نايهٌ کشت 
تهوه و کاکائو ک صادزات آن به‌طور زوزافززن: گنتترش می‌یافت: 
روی آورند (کورئون: ٩‏ فوردام, 148). عامل دیگر اعلام استقلال 
سابحل عاج در ۸۸ است (نیوکاکستون" ,.). البته نباید در اين 
میان: اهمیتشزمایه‌گذاریهانی: ارزپاییان: و.به‌ویژه فرانسویان زا در 
زمینة فراهم آزردن موجبات اولة رشد اقتصادی و گسترشن تجارت و 
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در واقع کسب منافع بیشتر, از باد برد (قس: کورنون, ۱۷۴-۱۷۲). 
اینگونه. اقدامات دز مجموع باعث: شد تا .اپیجان در مدتی کوناه" بد 
صورت یکی از هراک مهم در سرنوشت آتی قاره افریقا مطرح گرد 
(«تاریخ. جهان فیشوا ۷ 314 

ادغام جمعیتی در حال رد شتابان با ویژگیهای فرهنگی؛متفاوت: 
پیوسته موجب مشکلاتی از نظر شهرنشینی است. در مورد اپیجان باید 
گفت: این شهر که افزایش جمعیّت آن .عمدتا حاصل:درضد بالای 
مهاجران است (قس؛ هرینگر, 219), از لخاظ امکانات: قادر به. جذنب 
مناسب:مهاجران نبوده است. و به این ترتیب, بسیاری از ساکنان 
سیاه توست آن در کومه‌ها به ضورت حاشیه‌نشین. دز اطراف شهر 
زندگی می‌کنند (نک: بریتانیکا, :30020880-881 :علاوه بر آن, بخشن 
قابل تزجهی از جمعیت را ازوپاییان تشکیل می‌دهند. بد عثران نمونه 
در. ۱۹۶۸م .حدود: ۲۰۲۰۰۰ نفر فرانسوی دز این شهز ساکن. بودند 
(گرو 123). 

گسترش:شهر و رونق اقتصادی آن باعث شده است که شهرهای 
مهم دیگر کشور مانند بندر بو" و بسام بزرگ" پایتخت قبلی آن, 
نتوانند:با ابیجان به رقابت پردازند و در نتیجه از اهمیت آنها.به مزور 
کاسته شده است: (هنانجا). مخلههای پرجمعیت.ابیجان عبازتند از 
اجمه در شمال, هست مرکزی شهر در جزیر؛ بسام کوچک" که از 
طریق دو پل به خشکی متصل است. ترایشویل "و بخش صنعتی شهر 
واقع در جنوب شرقی: (مایره:همانجا). با اینکه اساس.اقتصاد کشور 
ساحل .عاج. بیشتر بر..کشاورزی. استوار.:است:(فوزدام .همانجا)؛ 
اییجان به نحو بارزی به عنوان مهم‌ترین مرکز صنعتی و تجازی کشور 
اصلی . اين. شهر: نقش 
تجاری-اداری است. لاروس: بزرگ). سرمایه‌گذاریهای صنعتی در 
ابیجان از ۱٩۶۴‏ به بعد شدت گرفت ز برنامهای گسبتزش واخدهای 
صنعتی آغاز گردید.(«راهنمای افریقاگ ۳ 9 واحدهای: مهم صنعتق 
ابیجان عبارتند ‏ از: نساجی». مواذ .غذایی؛ مونتاژ: اتومبیل: صنایع 
شیمیایی: و. داروسازی. مونتاژ وسایل, صوتی.و .تصویری, جاپ» 
کارخانه‌های: سیمان: . کبریت‌سازی.و. دو. نیروگاه. حرارتی. (مایره 
همانجا). ۱ 

در ساجل مای وین دراب یر یجان جنگلهای بیاری 
بد. منظور کشت .نهوه: : کاکائو» "موز. و: سایر" محصولات: تجاری 
پاک‌سازی شده و از میانآزفته. استِ («افرنقاه جئوب:صحرا»..457): 
ضمناً یجان یکی از مراکز. اصلی باغداری تجاری به شمار می‌رود 
(«کشورشناسی فیشر », 167): از دیگر منایع درآمد این شهر؛ صادرات 
جوب است, به عنوان نمونه در ۱۹۶۵م از جنگلهای اطراف این شنهز 
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کشورهای بازار مشترک - به ویژةٌ آلمان س صادر شده است (گروه 
همانجا). 
بهره‌برداری شتایزده از منابع طبیعی, پاعث شده است که نظم و 
تعادل زیست محیطی مختل شود. تا جایی که نه تنها به منابع جنگلی 
خسارات جدی وارد آمذه: بلکه انیجان و حوزه بیرامونی آن با کاهش 
میزان بازش سالانه روبه‌رو شده. است (کورنون, ۳۵۵). 
اگرچه ساحل عاج نسبّت به سایر کشوزهای افریقای غربی, از 
لحاظ ساختار اقتصادی و نابرابرنهای اجتماعیداقتصادی, وضعبتی 
بهتر دارد: اما پیوسته قسمت اعظم بودجة کشور به شهر ابیجان و حوزه 
پُرامون آن- اختصاض نی بابد («افریقاء جنوب صحرا», همانجا), 
شهرابیجان دارای دانشگاه (از۱۹۶۴ع): جندین موسستخقیقاتی, 
مدارتن فنق و چندین کتابخانه است: ایستگاه رادیز و تلویزیون, موه 
ملی و دو بیمازستان جدید از دیگر تأسیسات این شهر است. فرودگاه 
بین المللی انیجان در حاشية جنوب شنرقی شهر قزار دارد و محل دفتر 
مرکزی شرکت هراپیمایی اب رآفزیک" که در ۱۹۶۱م توسط ۱۱ کشور 
انریقای غربی تأسْیس شد, در این شهر است (مایر» 195-96). 
ماخلء گورنون, ماربان: تازیخ معاصنر افریقا, تزجم ابراهیم صدقیانی,تهران؛ ۱۳۶۵ 
ش؛ لیزه ۳ رش 
۵ رتش :1986 ,۱۷۸۵56۵۷ 0۳0000 +اجامعرلتلعرهاادابظ ,انش 
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تین مر (د ۶۸۸/۶۸م). فرزندقیس ریاحی بربوعی از 
خاندان قومی بن زیام: شاعر اوایل عصر اموی: سلسله نسب او را به 
قبایل گهن بنی بربوع (شاخهٌ زید مناة بن تمیم) رضاند:‌اند (اپوالفز» 
۳ آمدی: ۳۶؛ ابوغبید بکزی, ۶۶). قبایل بنی بربو ع عموما در 
بادیدهای بصره می‌زیستند (یاقرت: ۸۸۱/۲؛ کحاله, ۴۵۷/۲): از این زو 
می‌توان گفت که شاعر کودکی و نوجوانی خویشن را در این بادید گذرانده 
وئیز از همین جاست که برخی از محققان معاضر او را بصری خوانده‌اند 
(هارون: ۲۲۱) و همراه ذیگز شاعزان بصزی: حکایتهایی از وینقل 
کرده‌اند (زکی, ۳۰۲)< 

انیزد که احتمالا دزنخستین دهه‌های نتده اول ق زاده شدهء زندگانی 
بدوی را ترک نگفت و هرگز به کشمکشهای.سیاسی آن روزگار آلوده 
تشند وبه دربار امیتران وخلفا راه‌نینافت وبه مدح انبان نپرداخت 
(ابرالفرج» همانجا؛ صفدی: ۱۹۳/۶), اما گویا نیاکان وی در:دربار 
نعمنان بن منذرارجنند بوده‌اند, زیسرا به روایت ابوالفرج اصفهانی 
(۱۲۹/۱۳) نیای بزرگن اواعتاب: «ردف» نعمان بود: یعتی درشهت 
راستنعمان جای می‌گرفت و پس از پادشاه در جام وی باده می‌نوشید و 
درپش ویر اسب می‌نشست: فرزندش قیشس (جد شاعر) نیز چنین بود. 


آپیرد: ۴۶۷ 


بعدها فرزندانشان بدین آمر می‌نازیدند و از اين رو ((بنی ردف»),خوانده 
شدند. بااینهمه, گویا شاعر در تنگدستی می‌زیست و برای گذران زندگی 
از یاری کسانی چون احازنةبن بدر, شاعر و جنگجوی تمیمی بی‌نیاز 
نبود: گویند حارثه سالی دو جامه به او می‌بخشید: اما تک بار که از این 
کار خودداری کرد: شاعز:او را هجا گفت (نک: همو: ۱۲۷/۱۳ ؛ صفدی: 
همانا). ۲ 
شعر ابیرد به آن درجه از شهزت و اعتبار رسیده بود که نحویان و 
لغت شنناسان به اشعار او استناد می‌جستند (نحاس, ۳۹۴/۱) و شاعران 
توانایی چون عمربسن ابی ربیعه از مضامین شعری او اقتباس می‌کردند 
(جبور.۵۱۱,۵۰۶/۳), تشبیهات‌بدیع و ترکیبهای‌زیا و مضامین‌شعری 
او دز شعر شاعران متأخر همچون متنبی و ایونواس (جرجانی, ۰۱۹۸ 
۹) و نیز راوندی (ض )۵٩‏ به وام گرفته شده است؛ همچنین برای 
بزخی از مرثیه‌های لطیف و دلنشین وی آهنگ ساخته‌اند: (ابوالفرج. 
۳( 

ابیرد چوانی ژیبا و خزش اندام بود (ابن درید,. ۲۲۱؛ ابوالفرج؛ 
۳ )و همین امر سبب رزاج داستانهایی افسانه‌آمیز دزبار؛ ری 
شده‌است. داز برخی‌منابع از دیدارها و روابط پنهانیاو بامعشوقه‌هایش 
سخن رفته است, از جمله گفتهاند که چون رابطة پنهانی او بایکی از 
زنان قبیلة بنی عجل که در همسایگی قبیلة شاعر می‌زیستند, برملا شد و 
خویشاوندان آن زن زبان به ملامت گشودند و شاعرٍ قوم سبلیمان معترض 
و شد, ابیزد دز پاسخ ۴ قطعه در هجو او و ستایش خود سرود (همو, 
۳ --۱۳۱) و یا چون معشوق هم قبیله‌ای او را به شوی دادند, 
قطعه‌ای اندوهبار در جدایی یار پرداخت (همو, ۱۳۶/۱۳ ). پیداست که 
اینگونه روایات نیمه افسانه‌ای, از, اعتماد به. صحت انتساب اشعار 
می‌کاهد. 
پایان کار اببردبه درستي روشن نیست, آنگونه که از منابم‌بر مي‌آید. 
ری عصر اموی را درک کرد (همانجا؛ ابوعبید بکری,همانجا) راحتمالا 
در دوران خلافت عبدالعلک در گذشت (نگ: بستانی )۰ 

آمدی, دیوانی بهابپرد نسبت داده است (صن ۲۷). اما معلوم نیست 
که ایا خودان را دیده بوده است باند. ابوالفرج مختاراتی در حدود ۱۲۴ 
بیت از اشعار پراکند؛ او جمم‌آرری کرده است (۱۳۹-۱۲۶/۱۳ ).بر این 
مجموعه. می‌توان .ابیاتی به نقل .از جاحظ (۲۷۴/۱: ۱۰ بیت): بصری 
(۲۶۸/۱: ۲بیّت) و آمدی (همانجا: ۳ بیت) یز افزود: همچتین ابوعبید 
بکری ۳بیت دیگر را به ایرد نسبت داده (ص ۹۶- ,)٩۹۷‏ حال آنکه مبرد 
(۲۷۹/۱) آنها را, همراة ند بیت دیگر از آن سلمة بن یزید جعفی دانسته 
است. آنچه از شعز آبیرد بر جا مانده:بیشتر در هجو و رئانت, هر چند که 
هجو غالب انت. مغزوف‌تزین هجویه‌های او عبازتند از پاسخ به هجای 
بل بتی عجل (ابوالفزج, ۱۳۰/۱۳) و اشعاری که در هجای حارة بن 
بدز سزوده شده انیت (هفو: ۱۲۸۰۱۲۷/۱۳)؛ اما هجاهای او هرگز از 
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۳۶۸ ابیضل 


حد عفت درنمی گذززد.. 

آنجه پیش از هر جیز دیگر 4 
دز رثای برادرش بزند است (جاحظ: ۱ : بزیدی :۲۶ ۱۲۸ 
ابوالفز خ, ۱۳۸-۱۳۶/۱۳): این قطید؛ بلند دز زمره مرئیه‌های برگزیدة 
اصععی بودة ات (همو:۱۳۶/۱۳:صفدی, ۱۹۴/۶) و ۳۸ بیت از.ان دز 
دست است (ابوالفرج, همانجا: ۳۶ بیت؛ بصری, همانجا:.۲ بیت). 
ابیات نخستین قصیده در بیان سوز و گداز ثناعر از مرگ بزادر و فراز و 
تشیبهای زمانه است. سپس شاعر به ییان جوانمردی و مناقب و فضایل 
برید. می‌پردازد و دز ابیات پایانی ارززی صبر و شکیبایی می‌کند. و در 
پیشگاه پروردگار دست به دعا بر می‌دارد.تا او را درزاین مصنیبت بزرگ 
یازی دهد؛ استواری و ظرافت شعر جاهلی و صدر اسلام در الفاظ و 
ترکیبهای این قضیده پدیدار انست, از یک سو مضامین کهن جاهلی نظیز 
بخشندگی؛ (روشن بودن دائمی: آتش به قصد. پذیرایی. از. مهمانان), 
جوانمردی (دفا ع از همسایه) و رقابت و تفاخر قبیله‌ای در آن به چشم 
می‌خورد و از سوی دیگز, اندیشه‌های اسلانی در قالب تلمیح به آیات 
فزان ز استممال واژه‌های:خاص اسلامی..اين قصیده وزنی کوتاه و 
آهنگین دارددز با واژه‌های:مانوس ۳1 [شناء نناختاری محکم واستوار و 
عاری از هر گونه تعقید لغوی و نخوی.سووده شده است. این ویژگیها 
سبب شده که. ابوالفررج (۱۳) و آمدی تب باه تب از 

اشعا ر لطیفت و دلنشنین او بپردازند.* 
با ماخذ: ۱ آمدی, حسن, الموتلب و المختاف. , به. گوشش متا احند فا رد 
2 ؛ ابن درید, محمد, الاشتقاق, به کرشش عبباایم محمل هاردن, 
ص قاهر», 2۱۸( ابرعبید بکری, عبدال, تیه علی ارها یی علی القلي, 
تاره ۱۱۹۲۵ ابرلثرج اضتفهانی: الا غانن, قاهره: دازالکنبٌ؛ پنتانی؛ بعری؛ تعلی, 
:* الخساسة البصرية, به کزشش مختاراللین احمده پتروت: ۸۳/۱۴۲۳ ۳۱۹+ اسف 
عمرو, الییان و التبیین, به کرشش حسن سندوبی, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۳٩2۱؛‏ چبرر, 
جبرائیل, عمر بسن ابی ریة,یررت, ۱ جرجانی, علی, اسان التنبی ر 
تخصونه, به کرشش محند ابرالفشل آبراهیم ز علن محمد بجاری: بیروت,۱۳۸۶۴/ 
۶ راوندی. فضل الله: دیران, بة گوس جلال‌الدین مخدث: ارمرین تهرانا 
۴ سش؛ زکی, احمد کمال, الخیاة الا دب فی البضرّة, ذهشق, ٩۶۱۹۶۱۱6۱۳۸۱:‏ 
صفدی, خلیل: الوافی بالرفیات, به کرشش س. ددرینگ, ببروت, ۲/۵۱۳۹۲ ٩۴۱۷‏ 
کحالد, عمر رضا, سنجم قبائل العرب, دمشق, ۱۳۴۸ق/2۱۹۴۹؛ مبرده محند. 
الکامل, به کزشتي محمد دالی, بیروت, ۰۶ ۸۱۹۸۶/۵۱۴ نخاس, احمد. شرع 
القصاند تسم المشهورات؛ به کزشتن احمد خطابب, یفداد: ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۵ م؛ هازرن: 
..عبدالنلام محمد, تعلیقانتا بر الا شتفاق ( نکر هم, آبن درید)؛ یاقرت, بلدان؛ بزیدی, محمد, 
لامالی, حید رآباد دکن, ۱۳۶۹ ق« + عزت ملاابراهیمی 


آبیض» .جرج (۵ م 2۱۸۸۰ ۲۱ م4 ۱۹۵۹/اردیبهشت ۱۲۵۹ 
ازدیبهشت ۱۳۳۸),فرزند الیاین , هنرپيشه و از پیشگامان تیاترردز مصر: 
,وی درابیروت, دز,خانواده‌ای مسیحی متولا شد و.از آن,جهت بهابیفن 
شهرزت یافت.که پدربزرگش «جززجتن :خاتونی)) که مزدی پاک نهاد و 
خوش سیزت نود هنوارة بهاحل اختلاف و درگیریهای مردم شهر خود 
«دلیتا» می‌پرداخت, ((ذوالقلب الابیض» خوانده می‌شد( ابیض, ۲۵). 
پدزش النانن:مالک دو مهمانخانه در بیروت بود و نیز مدیریت یکی از 


آنها را بر عهده داشت و از آنجا که درستدار شعز و ادب بود. بی‌گمان دز 
تربیت ذوق هنری فرزندش بی‌تأثیرنبوده انست (هموء ۲۶-۲۵ نیز نک: 
بتانی). 

آنیضن: ۱۴ کرت کر سم و بار مسئولیت 
خانوادة رانر دوش وی که فرزندارشد بود. افکند: با اینهمه.ا که تا .۱۲ 
سالگی در مدرسة «(بزادران روحانی! »درس خواندة بود. توایست در 
۶ سالگ گی از دیزستان کت رو فرع سمل هرد (يفي, 
۲۸-۶ :نی نگ: آ جندی,۵۷۴/۲) 

اپیض از نوجوانی شیفت هنر نمایش بود.و دز تتاتر مدازبی 1 
نقشی فعال داشت (5 , 12ظ). .او در جشن فارغ غ التحصنیلی نش اول 
نمایش «شکه‌های سرخ» را که در همان سال در پارین روی, صحنه 
رد به زبان فرانسه اجرا کرد و اعجاب بازیگر فررانسوی همین نقش در 
تثاتر پازیس را که شاهد اجرای این نغایش بود.برانگیخت. او ابیض را 
تشویق به تحطیل هنر نمایش در فرانسه کرد. (ابیض, :)۲٩-۲۸‏ اما 
ابیفن که سنرپربنتی خأنواده را بر عهدوآداشت: نتوایست یه پیشنهاد او 
عمل کندو دز ۱۷ بسالگی ناچار شد به عنوان تلگرافچی در ایستگاه راه 
آهن پیروت مشغول به کار شود؛وی پس از چندی از بپروت به جوران 
اا ( 


بازتز: هموازه آذهن پویای وی راب به خوذ مشغول می‌داشت: ان نیاز 
جندان درا نزو گرفت: که در 1۸ سالگی, روزی در حالی که همراه 
دوستش برای بدرقذ شخصی, بر کشتی سوار شد, دیگر به خانه 
بازنگت و با همان کشتی به اسکندریه نزد,عموی تاجن خود. رفت 
(ابیض, ۳۴-۳۰). پس از یک.سال اقامت در آنجاء به عنوان رئینس 
ایستگاه («سیدی جابر», در وزارت راه مشغول به کار شد (همو, ۴۳ 
۴ بربور, 178)ء در همان احوال, خبر ییافت که آزمته نوی" هنرپيشة 
نامدار ایتالیاین به اسکندزیه آمده است (۱۹۰۲م). اين امر شور هنر را 
دوبارة در دل اوبرانگیخت و او رابه صحنه نمایش باز کشانید (ابیض, 
۴۹,۶ داغر, همانجا), اما اییض که تنها راه موفقیت را تحصیل هنر 
نمایش در فرانسه می‌دانست, برای تأمین هزينة تحصیل نخست سهم 
ارث پدری را از مادر مطالبه کرد (ابیض, ٩۴سب::۵):‏ چون به,چیزی 
دثت نیافت: روی به عیاش جلمن دوم, خدیو:مصر: آررد ز دز نامه‌های 
مکزّر وبی پانیتقی کف,طی:ذو منال ازسالتمی‌داشیت: از آز طلب ياري 
کرد و دز این اجوال, دست از فعالیت نکشید و ضنن کار در ایستگاه 
راه‌آهن, چند تن از جوانان مصزی:زا آمرزش داد ویک.گروه نبایشن 


آماتور فراهم آورد وچندین نمایشنامة عربی و اروپاین رادر ایسکندریه 


و قاهره روی صحنه پرد (121*:5), سر انخام خدیو مصر به |خرین نامه او 


اااعبم۲(ععظ یج 5 فع ,1 


که دز آن وی رابه دیدن نمایش خویش دعوت کرده بود. پاسخ مثبت داد. 


ودر ۱۱ آزریل ۱۹۰۴ در نمایش «بر نع نل! 6 اثرالکساندردومنا که دز تناتر 
(«زبزینیا» به زبان فرانسه اجرا می‌شد, حضوریافت (ابیضن , ۵۴ ۵۵؛ 
داغر, همانجا؛بستانی )۰ 

ای یر اش هر 
سخت مورد توجه خدیو مضر قراز گرفت و از اين رو در:۰۴٩۱ع‏ وی را به 
پازیتن فرستاد (زرکلی, ۱۳۴/۲ ؛لنداو, ۱۴۹بستانی؛ 12:5ظ) 


اپیض در نخنتین امتحان بخشن هنرهای ذراماتیک, در هنرستان» 


موسیقی (کنشرواتواز) پاریس بهٌ سبب نارسانی صدا وءضعف بیان 
پذیرفته نشد, از اين رو, همه توان خود رابه کار بنشت و با مطالعة ادبیات 
نمایشی فرانسه و تمرین بازیگزی همراه گررهی از دوستان هترمند 
فرانسوی و نیز تماشای تثاترهای متعدد, به رفع نقاطاضعف خود دز فن] 


بیان نمایشی پرداخت و بدین گونه پ از یک سال, در امتحان دوم نه: 


تنها پذیزفته شد, که مورد ستایشن, و تحسین مغثخن کنسرواتواز نیز قراز 
گرفت و آن صداینی که در امتحنان نخست هیخ زیبندء تئات نبود, اینک 
(«صدای طلابی نمایش» لقب گرفت (ابیضن,۶۸۵۶۷,۴۳:۴۱-۴۰): 

.ایض از سیللون" (۱۸۵۷-:۱۹۳م) هنرمند منزشن اس و رشیس 
هنرستان موسیقی. پاریس تقاضا, کرد که اجازه. دهد. در کلاسهای 
خصوصنی وی یز شرکت کند و او پذیرفت (همو 2۶۹٩‏ :۷۲,۷ نیزانکز 
لنداو, همانجا) و ابیض سرانجام توانست با احراز رتبه اول در فن بیان و 
ایفای نقشهای تراژیک از کنشرواتوار پاریش فار غ التحصیل شود و به 


گروه نمایشی استادش بیوندد. مدتایک سال با این گرزه همکاری کرد. 


ر در:تمام بشهرهای فرانسه او نیز.کشورهای شمال افزیقا» 1 
نمایش پرداخت (آبیضن. ٩۸۲-۷:بستانی):‏ 


ایض در طول ۶ سبال اقامت در فرانة, ازتباط نزدیکی با و 


(هم) چهر؛ فرهيخته و مبازز تئاتر مصر,برقزار کرد (ابیض,۶۹-۶۸). 
در ۱۹۱۰م دز زأس یک گروه از بازیگزان فرانسوی به مضر بازگشت 
(ضیف, ۳۱۴؛شلق, ۴۷۹) و در سالن اپرای سلطثتی قاهره و نیزتئاتن 
الحمراء‌در اسکندریه نمایشنامه‌های مشهوری از آثار نویسندگان بززگ 
جهان راب زبان‌فر انسه ب‌روی صحنه‌برد (بربور, 178 ؛بستانی؛ 13,5). 

پسن از اجرایی نخستین نمایشنها به زبان فراننه از او خواسته شد تا 
نبایشنامه‌هایی نیز به زیان فصیح عزبی (ونه لهجه عامیانه مصز) ترجه 
واچرا کند. در ۱٩۱۱‏ منعد زغلول وزیر فرهنگ وقت از ابیفن خواننت 
گزوهن عزبی تشکیل دهد و وی بلافاضله گروه فراننوی خود زا منحل 
کرد و گروهی از بازیگران غرب زبتان مصری تشکیل داد و آن را 
«الجوق العربی الکبیر» (گروه بزرگ عربی) نامید. این گروه عربی کار 


خود.را با نمایشنامة موزیکال ««جریج بیروت»؛ از آثار حافظ ابزاهیم: 


شاعر نامدار فضری: شرّوع کرد.که مورذ استقبال شایانی قرار گرفت 
(ابیفن, ۸۶ ۱۰۲,۸۸+جوزی۱۶-۱۵۰؛ زیدان, ۱۴۳/۴). این نختتین 
گروه‌نمایش عزبی بود که به جوانب فنی هنرتناتر ومعیارهای تکنیکی آن 
توجه داشت و ابیض بدین‌گونه آغازگر جرکتی در هنر نمایش مصر گردید 


ابیض ۴۳۶۹ 


و آن را پویایی بخشید (لنداو, ۱۴۹؛ فاخوری,۳۱/۴). او به کار گرفتن, 
موبنیقی دز:تلاتن,را زمانی صحیح می‌دانست: که در:ساختار نمایئن. 
نقشی موثر داشته باشد, از.اين رو گروه او نخستین نمایش عزبی بدون 
آرازو موسیقی را روی صحنه تثاترز برد (ابیض, 5:۸۹ 817): تثاتر که 
به تدریج ,جای,خود را,در. میان طبقهٌ روشنفکر باز کرد؛ شخفیتهای 
برچستهای جذب آن شدند »از آن < جمله وکیل پرآواز؛ مضر ,عبد الرحمان 
رشدی و نیز وکیل جوانی به نام بشاره واکیم بود, بعدها نیز یوسف وهبی و 
فتوح نشاطی که ازخانواده‌های‌سرشناسی‌بودند.به گروهابیض پیوستند. | 
در نتیجه. این هنر که تا آن زمان پیشه‌ای مبتذل و بی‌ارزش می‌نمود, در 
انظار: عمومی. از منزلت, والانی برخوردار. شد (آبیض: نی 
۲ الیل ۱۸۶:6): 1 : 

در ۱۴٩۱م.بر‏ اثر رکود اقتصادی‌ناشی ی 
بر کار تئاتر: گروه نمایشی ابیض و سلانة نحجازی به یکدیگر پیوستند و 
اين همکاری دو سال دوام یافت (ابیض.۱۰۴-۱۰۳؛ ضیف, ۲۱۴؛ 
بربور.177). در نتیجه‌اوی توانست هنرپیشگان با تجربه و مشهوری از 
اعضای گروههای دیگر رابه گروه خود جذب کند (ابیض 2۸۸ ٩۸؛‏ آل ؛ 
جندی: ۵۷۷/۲؛ بسیتانی ). سپس برای نوشتن نمایشنامه‌های عربی و 
ترجمة آثار اروپایی از نویسندگان بسرشیناسی چون خلیل مطرآن: فرخ 
انطون. .الیاس . قیاض و ابراهيم رمزی. کمک . گرفت» از مهم‌ترین 
نمایشنامه‌های عربی این گروه می‌توان .از «اسکندر کبیر», «صلاح: 
الدین ایوبی)), ((عنتره)4, ((عنتر و عبله» نام برد ( ابیض, ۹۳,۸۷٩؛‏ زیات؛ 
۹ داغر, «فن), شنهٌ ۴۳.ص ۱۳۱) و مشهورترین‌تمایشنامه‌هایی که 
از اجرا کرده. افزون بر آنچه در بالا ذکر شد , عبارتند از؛ «ادیب شاه : 
«لوئی ی ازدهم», ((شنارل ششم», «راتسلو)», («مکبت)4:. («سی‌انو 
دوبرژراک »۰ «پدر لیبونار)» («سفینً نونحع» و «تیمرر.لنگ» (هموء 
مصادر,۰۷۰۲-۱۰۱/)۱(۳((فن», شم.۴۲, صن ۳۵۲ شه ۴۳: ص ۱۲۵ 
۷ نداو, ۱۱۵۱-۱۴۹ گشتز, ۲۱۶ ؛بستانی )* 

, ارزشهای علمی وفنی ابیض, کاز او را از کار امثال یامه حجازی 
که تناتر را با آراز و هزل درآميخته و جنبة سرگرمی صرف بدان داده بوده! 
متمایز ساخت (گسنر, ۲۱۵؛ «التمثیل», ۱۸۵) و اگر چه در آغاز, توده 
تماشاگر مصری نمایشهای کمدی,سبک و طنز آمیز را پرن نمایشهای 
جدی غم انگیز ترجیخ میداد ولی عاقبت جذب کار ابیض شد (لنداو 
۲ ابیض: ۱۰۵؛ نیز نگ: نجم:۱۷-۱۶/)۱(۲), نموه این امتناع و 
سپین گزرایش را دز نیشن نامه‌های «دلقک شاه» و (گوزپشنت»: 
می‌بینيم که نخست به سیب موضوع غانگیز و پرداختن به جنبههای تأثر: 
آور و تلخ زندگی موفقیتی.به دست نیاوردند. اما ۵ سال بعد که همین 
نمایشنامه‌ها, دوبازه روی.صحنه سس رفت: مورد.استقبال ال ب‌نظیرها 
قرارگرفت (نکذابیض,۲٩).‏ 

ابیض به برخوایت احمد حشمت. که پنن از سعد بد زخلول وزیر 


در ها و0 لها قب 1 


۳۳ ابیض 


فرهنگ شده بود, ناخار شد به رغم عنایت خاض به زیان فصیح عربی: 
برخی از نمایشنامه‌های کمدی چون آثار مولیر را که عثمان جلال از آنها 
اقتباس کرده و به زیان عاميانة مصری برگردانده بود, به صحنه‌برد. ازرآن 
جمله بود ««تارتوف»»,((مدرسة همسران و («زنان‌دانا»(زیدان,۱۴۳/۴؛ 
اییض, ,)٩۹۷-۹۶‏ ایض به تقلید از استادش سیلون, هموارهنقش اول را 
خودبر عهده می‌گرفت و از این رو مسأله تقسیم نقشها میان بازیگران که 
گاه موجب بروز اختلافاتی نیز می‌شد (لندار؛ ۱۵۱-۱۵۰؛قسن: اییفن. 
۲۷) واز آنجا که از در نقشهای کندی چندان تواثا نبود؛ لاجرم گاه با 


عدم موفقیت رونرو می‌شد (همو: ۹۶ ٩۷‏ ۲۰۷؛ لنداو: همانجا), در : 
۷ ابیض دزن شهرهایی که. تکیت جنگ جهائی دامنشان.را:گرفته ! 
بود: به اجرای نمایش پرداخت و درآمد حاضّل ازآن زا بزای کنک اند" 


جنگ زدگان تقدیم هلال اجمر کرد (ابیضل:۱۲۰)- 

او پس از کودتای ۱۹۱۹ انگلیش در مصل, تضیم به سفر گرفتا و 
سرانجام پس از ۲۱ شال دوباره به زادگاهش بیروت با زگشت و تواننت 
در لینان, فلسطین و سوریه نمایشهای, موفقی: رابه زوی ضحنه ببرد 
(همو: ۱۵۴-۱۵۳؛بستانین )سین در ۱۹۲۰ به شهرهای شمال افریقا 
سفر کرد و مورد استقبال بسیار مردم این شهرها قزار گرفت (لنداو. 


۱۵۲-۱؛بربرز؛178): گروهی از فرهیختگان و ادبای تونش از ابیض. 


تأسیسن 
کند. اونیز پذیرفت و سال‌برای آموزش و تأسیس گروه تثاتز توننن در 


درخواست کردند که برای کشور تونس نیز یک مرک نمایش" 


آنجا ماند تا سزانجام آموزشکده هنز نمایش تونس را پی زيخت و تثاترا: 
تونس را در۲۱٩۱م‏ بنیاد نهاد وان را «جمعية التمثیل العزبی)» خواند" 


(ابیض,۱۶۱+۱۵۸), ابیض در ۱٩۲۳‏ با دولت قصبجی که در گذشته با 
گروه وی همکازی داشت و دزاآن زمان هترمند: نرشنانتی شده بوده 
ازدواج کزد (همو, ۱۶۵,-۱۶۶؛ قس: بستانی ) و به یارزی اونمایشهای 
موفق بسیاری زا به صحنه اورد و در سنابقات نمایشی جوایز نخست را 
خود اختصاص داد (ابیض, ۱۵۴ ۱۷۸۰۱۷۶ جد). ۸ 

اپیض کسی اس که صدای ام کلشرم, آوازه خوان نادار ری را 
خشف کزدو اک وختری ریستاي مدا ود بو ضبن تا برد 
(همو, ۱۷۳-۱۷۲), 

در ۱۹۲۵م که موضوع جدایی سودان از کشوز مصر پیش آمد, کار 
تشات دستخنوش رکنود ونابسامانی شد چندانکه بیم فرو پتاشی آن 
می‌رفت.اما ایض از پا نتشسنت و بن فعالیتهای خود افزود و نخست به 
شهر‌های شمالی من رزی آورد و در آنجا به اجرای نبایشهایی چرن 
«دون ژوان» پزداخت. سیس در ۱۹۲۶ به شهرهای جئوبی مطر زفت 
و «اسنراز کاخها» ولابه سوق نوز» را در آن مناطق عرضه کرد, آنگاه به 
بغداد. سفر کزد.و.در:[نجا نمایش‌نامة «انتقام,جویبهای؛ عرزب» از با 
استقبال شایانی روبه‌رو شد و از آنجا به حیفاء لیم طراپلسن و چند 
شهر دیگررفت (هموء ۱۸۱-۱۷۴ ی 

همین سل (۶۱۹۲۶)دغتر از سساهزادهشد ها 
اجرای کننزتهایی در تلاتر «هونولولو» شهرتیافت. اما شهرت بیشتر 


واعتبار او به سبب تألیف کتاب جورج ابیض (مأْخذ اصلی این مقاله) 
است که:دز آن: علاوه بز شزاح حال پدر, به بروستی تاریخ نات دز 
کسشورهای عتربی و چگونگی آن در + ند او 
(بستانی ). 1 
دولت. مصر سرانجام در پی پیشنهادهای کنر ۳ »دز ۳ 
مدرسهٌعالی هنرزهای نمایشی مصر را تأمیس کرد و او در آنجا و نیز در 
دیگر دانشگاهها و مدارن عالن به: تدارزیش پُرداخت: (ابیض: ۱۱۸۹ 
۱۹۲-۱ زرکلق, ۱۳۵/۲؛ 5 ,12ظ). پیوند باء دانشگاه موجب شد کد 
وی علاوه‌بز طه حسین که از دیربازبا او آشنا بود نبا زوشنفکران دیگری 
چون مضطفی عبدالرزاق و محمد حسنین هیکل نیز پیوند دوستی بزقرارا 
کند راییفن:۱۹۰۰۱۸۱): ابیض در ۱۹۳۱ گروه جدیدی به نام «راتخاد؛ 
الممئلین» (اتحادیة" هثرپیشگان).را.سازمان:داد.و با این گروهه به: 
شهرهای مضر سفر کرد و نمایشهای «بخیل» و «تارتوف) نوشته مولیز 
رانه صبحنه برد (همو, ۱۹۳) .سپس در ۱٩۳۲‏ پا به عرصه شینفا نها و 
در نختتین فلز نوزیکل قاط حریق ب نام نود ال بت ل) 
بازی کرد (همو: ۱۹۴-۱۹۴؛بیتانی ):.: 
.به دنبال بحران اقتصادی مضر در پایان ۳۴٩۱م‏ فملتهایل نمایشی 
دراین کشور مجددا روبه کاستی‌نهاد: آزاین رو دولت مصربرای رشد 
هناهنگ کار نمایش و حمایت مالی آن, اقدامبهتأمیس گروه تثاتر ملی 
کرد (ابیض,۲۰۴-۲۰۳؛بستانی ). از نمایشهای بسیار مشهرر این گروه: 
وه اپیطن 
همسرش بوده اسست (ابیض 0 : 
اپیض: در هنزه در: اثبای. جنگ ,جهانی ددم »۳ به 1 
فرانسه اجرا کرد و بخشی از درآمذ حاصل :از آنها راابه جنگ‌زدگان 
اختضاص داد (همو.2۲۱۴ ۲۱۵): او هر چند ذزر ۸۱۹۴۲ از تثاتر ملی 
کشنور زنماً کنساره گرفت (همو, ۲۱۷ ؛ )»اما در مجافنل 
روشنفکران قاهره حضوزی فعال داشت؛ چندانکه در ۱۹۳۳م که کانون 
هنرمندان سازمان یافت, به عنوان: اولین نمایئدة کالون پرگزیدهدشد؛ 
(ابیض,۲۲۲) بت این اجب نديد کار نی پرداشت 
(بستانی:8, ۳12). 
در آغاز سال ۲ م دولت مصر که نمایش فیلم «لوئی یازدهم» و 
حتی اجزای رادیوبی آن را مخالف مصالح خویش می‌دید, از پخش آن 
ممانعت کرد (لنداو,۲۷۶-۲۷۵), در همان احوال سیتما هونولولوبا تما 
رسایلی که برای تهیة این فیلم:تدازک. دیده بود. به:آتش کشیده.شد 
(ابیضن: ۲۳۳)::اما: روند:تحولات: سیاستی.مصز: سختا سنریع؛ بود. 
چندانکه در:همان سال فواد جلال وزیز ارشاد و اموز اجتماعی وقت؛ 
ابیفن را پساز-۱۰ سال کناره گیری رستمی از کار تتاتر دوباره به عنوان 
مدیز گروه نمایش مضر, تعیین کرد (هموء ۰۲۴۵:۲۴۲۳ ۳۰۳). ایض دز ۵ 
ژوئن ۱۹۵۳ به همه هصر و دختزش سعاد به اسلام گرویذ (همز زد 
زرکلی همانجا) وسزانجام در قاهره درگذث شت (ابیض,۲۶۱؛بستانی)," 
ماخن:- آل جندی, دهم اعلام الاب و الق دمشی: ۱۹۵۸م؛ ایضن, سعاد جززج 


ابیض: قاهره .۱۹۹۱م؛ بتانی؛. «التشیل .فی مصنز», الهلال: قاهره,:۱۳۴۳ق/ 
۱۹:۲۴ م.س:۱۳۳ شم[ جوزی, نصری,نازیخ امرس الفلطینی ۱٩۴۸-۱۹:۱۸‏ ‌ 
قبرس, ۱۹۹.۰م؛ داغر, یوسف: («فن التثیل», المشری/ قاهره, ۱۹۴۸م, شم ۰۳۲ 
۶۹ شم ۴۳؛ همر, مصادر الدراسات الادبة, یروت, ۲ ۱۹۷؛ زرکلی, اعلام؛ 
زیات, احمد تاریخ الادب الفربی, دمشق, دارالحکمه؛ زیدان: جرجی, تاریخ آداب اللفة 
العزيية: به کوشش. شوقی ضیف قاهزه: ۱۹۵۷ع؛ شلق, علی, نقاط التطوز فی الادب 
العربی, یررت: ,۸2۱۹۷۵ ضیت, شوقی, الادب العربی المعاصر فی مصر, قاهر, 
۱۹۳۱( فاخوری, حنا, الموجز في الادب العربی و تاريخه, بیروت»:۱:۹۸۵م؛ گسنزه 
جرن و ادرارد کان, قامرس النرع, ترجمة مونس رزاز, بیروت, 0۱۹۸۲؛ لندارء 


یعقوب: دراسات‌فیالسرح رالسینسا عندالعرب .ترجم احمذ تمازی, قاهزة, ۲ ۱2۱۹۷ 


نجرن مد وس لح نامب هی ده .یروت, ۰۵ ۳۱۹۸۵/6۱۴ 


2 2 مه را اوااا و راهطا ۷ 0 
۰ بخ ۷۹ :۷01 1935-137 ,1۵11001 بع۵ 5 امس 
ناهده فوزی 


ای ری یمان 
شمالی. این شهر:در ۱۳و۱۷ عرض شمالی و ۳۰۳ و۱۴ طول شرّتی 
و درز ۴۴۶ میلی فاشر و ۲۳۰ یا ۲٩۲‏ میلی جنوب:غربی خرطوم قراز 
گرفته ۲۸۶٩:‏ پا (ح۵۷۰متر) از سنطح درا ارتفاع دازد (۳1*,۷/266؛ 
آم ریکانا, 00/588؛ شقیز: ۱۰۷/۱؛ بعلبکن:. ۵۰۱۴؛ بریتانیکا, ۱011/98), 
در پرخی ازامنابع 0 آن اه" شکل «العبید» ثبت شده که گویا از 
آوانگاری آن به لاتین ۲ سرچشمه گرفته اسنت؛ چنانکه ضبط آن به 
صورت الا ومبیضن): نیز ممکن است نائنی از تلفظ محلی آن باشد 
(هالت, ۶, ۸۷! نیز نکد تفویم, ۱۳۲۳ ۳۲۸).. . 

سیبای طبیعی: .این ری ی نیو درگاش رسب راز 
گرفته و با جنگلن گسترده احاط شده است که از ورود طوفانهای شن 
به‌شهر جلوگیری می‌کند. شهرهای باره دز ۴۰ میلی شمال و طیاره در 
۵میلی مشرق و ابوحراز در ۰ میلی جنوب غربی گرداگرد آن فرار 
دارند. کوههای «نوبه» نیز.که برخی شمار آنها را ٩٩‏ دانسته‌اند, در 
جنوب کردفان از نیل ایض دز شرق آغاز می‌شود و تا دارفور در غرب 
کردفان ادامه دارد و به منزلٌ حصاری طبیعی, استان کردفان و شهر 
ابیض را در پناه خود نی‌گیرد: نزدیک‌ترین این: کوهها به:اییضن::کوه 
قدیر دز: ۱۶۰ میلی و کوههای دلن و دایر هستند که به ترتیب در فاصلاً 
سهآروژاراه وادو رون راه از آن قرر گرفته‌اند (شقر ور و۵3 
بریتانیکاه همالچاا: :" 

جمعیت:. غیر .از افراد بومی؛ خانواده‌هایی: از قبیله‌های جعلی و 
دنقلی: و بعضنی از بازرگانان شنام, مصن, حجاز, هندو ارزپا ساکنان این 
شهر را تشکیل می‌دهند. جمعیت شهر در آمار مربوط به ین از آنقلاب 
سودان ۵۰۲۰۰۸ نفره بر ورد شده بوده (شقیز,:۷/۱ ۰) که در 01۵۵ 
۶ به ۵۲۱۳۷۳ نف (گونیلی, ۲ )و در ۱۹۶۴م به ۰۰ ی 
(بروکهارس: ۷/470 رسیده است. .آینن. آمار: در نتالهایبعدابه 
۹۵۳۰۰ نف افزایش: یافته (الغوسوعة: 1۴۳/۱ بعلیکی, 
همانجا)؛ چنانکه: جفعیت شهتر در سزشماری 2 دز حدود 
۰ تفر بوده است (بریتانیکا, همانجا).:: 


ابیض ۴۳۷ 


سابقه و حوادث تاریخی: دربار؛ سابقه ابیفن اطلاعات دقیقی 
در دست نیشت: :جز اینکه نوشته‌اند. که این شهر در زمان سلطنت فوزه:: 
آباد و خرم بوده (شقیزء همانجا) و دز ۱۷۴۸:مَنطقه کردفان مورد نزاع " 
بین دو مناطنت‌نشین فونج و فور قرار داشته است (ضزار: ۲۰). اینکه 
در برخی منابع: نوشته شده که ابیض. را مصریها در ۱۸۲۱ تأسی" 
کرده‌اند (بیانکا, بعلبکی, همانجاها) صحیح نیست, زیر | چنانکه ید 
شد. این شهر مدتها پیش" از ان تازیخ رجود داشته و ظاهرا روزگاری 
حاکم‌نشین منطق کزدفان بوده است» اما می‌توان گفت؛ که مضنریها بت 
از فتح ایض در ۱۸۲۱ -ذر آبادانی و توسعهُ آن نقشی:عمده داشته‌اند 
(شقیر: ۱۰۷/۱ ۳۳ ۱۳۰ ترا ۳۹ ی نک میک تا 
۱۹ ۱ 

از رزفادها تاریخن مهمی که دز اين شهر اناق افتادهاست,۳ 
رویدا زا من توا دکز گرد و 

۰ فتح ابیض به دست محمدبیک دفترداز: وک مان اد و 
دما منخمدعلی پانا حاکز نضر دز دورة عتمانی برد با سارک 
از۰ ۳۰۰۰ تن پیاده و سوار و ده اتشبار توپخانه از قاهره حرکت گرد و 
با.گذه شتن از ناحيةٌ ده .ذر صحرا به باره رسید و مقدوم سم حاکم 
کردفان" را به تسلیم" فرا: خواند: "مقدوم"مشلم در پاسخ: "نامه‌ای : 
اعتراض‌آمیز بزای از فرستاد و شرانجام با نیروهای خود از انیش 
خارج شد و در ۱۶ آوزیل"۱۸۲۱ دز باره:با دفتردار برخورد کرد: اما" 
سپاهیان وی به. وسیلهٌ ننلاحهای آنشین. تزبخانةٌ مجبدبیک دفترذار " 
تارساز شند و خود مقدوم منم نیز کشتهشد و درد شهر یش 
را تصرف کرد و برویی برای حفاظت شهر گماشت شت و خود به سار 
رفت (همان ۱۳۳۱۰-۳۳۰ ۳۴۶ شقیر, همانجا؛ هالت؛ ۶۱). از آن پش, 
این شهر و منطقه کردفان و دیگر مناطق سودان در تصرف مضریان بود 
و سالپابر آنجا حکرنت تا آکه شورشهایی مس 
آغاز شلد 1 

.۰۲ قیام- محمدین؛ احمذ ی قیام ۱ در شعبان ۱۳۹۸ / 
ژوئیة ۱۸۸۱ مهم‌ترین مبارزه‌ای است که بر ضد" حکومت مصریان 
صورث.گرفت. محمدبن. احمد که خود را مهدی منتظر معرفی می‌کزد: 
به زودی طرفدارانی بیدا کزد و در ۱۲ ارت :۱۸۸۱ با سپاهیان روف 
پاشاء حاکم شودان؛ دز مثطقة ابا به جنگ پرداخت وشکستی فاجش‌به 
آنان وارد ساخت. وی در ۱۲ رمضان ۱۲۹۹ ق / ۲۸ ژوئية ۶۱۸۸۲ بد 
قمند جملهبد اپیش تحزکت.کرد و دز:۱۷.ضوال همان تال در میلی 
جنوب غربی ابیض :اردو زد.. بیشتر" مردم شهر تبلاً دعوت: وی زا 
بیرف بزدند. لا پاش: هزیر + بازرگناننعرزفن. یگ 
پیشن‌ترن حاکم شهر.بود و از اين منفت بر کنار شده‌بود, همراه پامردم. 
شهر:.المهدی را به فتح.شهر" تشویق.و دعوت کرده بودند. السهدی. 
نامه‌ای "به محمدسعید پاشا:حاکم شهن: نوشت او او را به تسلیم شدن- 


: 00610 اظ بل 


رقف ابین 


دعوت. کرد. ولی محمدنسعید پاشا این دعوت را نبذیرفت و نه تتها به 
نامه المهدی پاسخ نداد, بلکه دو.تن. فرستاد؛ وی را.نیز به قتل رساند. 
المهدی پس از شنیدن این: خبر, در .حمله به شهر مصمم‌تر شد و با 
سپاهی . که. شبفار :آن: را ۱۰۰۷۰۰۰ نفر ,نوشتهاند..دز. ۲۴. ثیوال 
۹ سبتانبر.۱۸۸۲م به ایض حمله کرد ولی‌بمقاومت شدید و 
آتشبار: نیروهای مصری, داخل شهر, روب‌رو نشد.و بیّن:+ ۱۰۳۰۰.تا 
۰ تن ازلیروهایش. از جمله پر ادرانشسرا:ازدست داده اما 
از تصمیم.خودبازنگثیت و به مدت چهار ماه شهرهای ایض و بازه را 
همزمان محاصره کرد: کمبود مواد غذایی, نخضبت شنهز باره را به تسلیم 


واداشت و سپس در ۱٩‏ ژانویة: ۱۸۸۳ شهر ابیضن زا از با در آورد.: 


المهدی با متیاهدن وارد شهر شد و در منجد نماز شکرانه یه تجا آوزد 
(شنبیکه, السودان, ۲۵۹ - ۲۶۰؛ ضراز: ۰۱۱۷ ۱۳۰ -۱۳۳؛ هالت, -٩۷‏ 
۰ شقیر, ۰۱۰۷/۱ ۱۵۵/۳ - ۱۶۶! زیدان,.۵۳۱/)۲(۱۵- ۵۳۳). 
برخی نوشته‌اند که المهدی پس از تصرف شهر, آن را ویران نمود 
و .در کنار..آن, شهری به نام دیم .بنا, کرد (ثقیر, :۱۰۷/۱» بریتانیکا, 
8 ,در صحت این سخن,می‌توان تردید.کرد. زیر المهدی مدنها 
در این شهر اقابت کرد و سپس مقر حکومت خود رابه ام درمان انتقال 
داد. (بخانجی, ۲۴۵/۲), ممکن است پس از ابن انتقال, شهر رونق خود. 
را از دست داده بامد, اما پس از واقعة ام درمان که حکومت طر فداران 
المهدی از میان رفت و:بازگشت حکرمت به شهر ابیض, به ویژه در 


۹ که فدراسیون انگلیس و مصر در سودان تشکیل شد, این شهر . 
رونق خود را بازیافت و تجدید رد و توسیات ایا 


همانجا), ۱ 
۳ خبلا وبلیام هیکت به بیضی: ار که رما اد 


تازه نفس مصر بوده:برای خاموش ساختن انقلاب النهدی به سودان, 


اعزام گردیده بود. او بههمراه علاءالدین حکمداز سودان؛ در ۵ نوأمبر 
۳ با ۸۶۰۰ نفر پیاده و ۱۴۰۰ نفر سواره به ابیض نزدیک شد و 
در ۳۰ فیلی آن در محلی به نام شیکان مورد خملة المهدی و نپاهیانش 
که پیش از ۵۰۳۰۰۰ نفر بودند قرار گرفت. هیکس و علاءالدین کشته 
شدند و سپاهیانشان نیز تار و مار گردیدند و مهدی با جمع‌آزری غنائم 
به ابیض بازگشست, از آن پس بردم سودان به سوی ابیض می‌شتافتند و 
با المهدی بیعتمی‌کردند (شبیکة, همان: ۰۲۷۰ ۲۷۶ - ۲۷۸: ضرا 
۸ ند 1۱۳۹ شقیزه 2 ۱۸۳ 

اوضاع اقتصادی: "شهر اپیض .به شیب آنکه .حلقه اتضال دو دو 
استان دارفور: و خزطوم.است و همچنین از آن روی که از مشهورترین 
بازارهای. برده‌فروشی دز ,سودان بوده,: از :موقعیت :مهم.اقتصادی 
برخوردار پرده است (همو: ۵۱/۳؛ ضرار::۱۳۳). این شهر از دی باز 
برسن.راه کاروانهای: تجاری قرار داشته. زیر راه, مستقیم ,کونیه به 


سار از این شهر می‌گذشته است و بعدها نیز که اين راه.دجار ناامنی: 


گردید و کاروانها جاد؛ شمالی‌تری را به شندی اختیار کردند» باز از 
این :شهر::می گذشتند (هالت. ۱۷). این شهر بزرگ‌ترین بازار 


برده فروشی را داشته است. و برده‌فروشان برده‌هایی را از دارفرر, 
جبال تویه, بحر: الغزال: و حوالی خط استوا و حبشه پدانجا می بزدند و 
از آنجا به شهرهای دیگر مانتد خزطوم و کشورهای حجاز و مر 
صادر می‌کردند (شقیر, همانجا), تجارت اصلی ایض شامل دانه‌های 
روغنی, صمغ,عربی,,عاج, ذرت و کنجد بوده و شغل اصلی مردم آن 
تولید صمغ عربی" و .دامداری: و.پرورش. شترا بوده. است. .همه 
فرآوزده‌هایی که دز سراسر سودان وجود داشته: در بازار ایض خرید 
و فروش می‌شده است (آمریکانا, 00588؛ ضرار همانجا؛ الموسوعة: 
۱ مبلفین مسیحی نیز از اين شهر به عنوان پایگاه خویش جهت 
اعزام مبشرین به جبال نوبه استفاده می‌کردند (ضرار, همانجا!. ابن 
شهر از دورانهای گذفته دارای مد امه بینارستان: مدزسه و 
پایگاه نیروهای نظامی بوده است (شقیر, ۱۰۷/۱). بجز راههایی که از 
دیرباز این شهز زا به دیگر شهرها می‌پیوند ذر۱۱٩۱ع‏ راه‌آهنی:که از 
بندررگاه جدید دز کنار نیل آبی تا,خرطوم ادامةمی‌یافت و از آنجا به 
سنار در غرب می‌رفت؛ در سر راء خود به ابیض رسید. خط تلگرافی : 
نیز ک.بین نسالهای ۱۸۶۶ تا ۱۸۷۵م در سودان کشیده شنه با گذشتن 
از. ابیضن"و پیرستن به مرزهای دارفور, ارتباط : خرطوم با آغرب را 
برقرار کرد. (هالت» ۰۸٩,‏ ۱۳۷؛ تقویم, ۳۲۹). ینشور رای فرودگاهی. 
نیز هست.(بریتانیکا,  :.)0/98‏ ۱ 
ماخ :بملیکی, »یه مرسوعة بة المررد» پیرت, ٩0۱۹۸۱‏ ریم ادن اسلا اه 
العابة لزتمر لالم الاسلامی, کراچی, ۱۹۶۴ع: خانجی» محمدامین 
۵ ق / ۱۹۰۷ع! زیدان, جرجی, یه مولفات الکاملةء پیروث, دارالجیل 
تازیخ شعوب وابی الیل پیروت ۱۴۰۶ ق | ۸۰ هم السودانآعرالقرزن روت 
۵( شقیر؛ نعرم: تاریخ السودان القدیم زالجدیتاو چغرافیته,معنز, ۰۳ ٩۱م(ضراره‏ 
طراز بصالع: تازیخ السودان العدیت؛ ببروت: ۱۹۶۸م: گزبلی: عنین, جفرافیا. 
معالک اسلامی, ار افریقاه سردان؛ تهران؛ ۱۳۲۳ ش؛ الموسوعة الفريةالمیسة بد. 
کرش محمد شفیق غربال, قاهره, ۱۹۶۵؛ هالت» پی ام و ا تس ثاریخ‌سودان 
بعد از اسلام, ترجه محمذتقی اکبری,.مشهد: ۱۳۴۴ ش؛ نیز 


19 ۱ ] ۱۶ 
علی رفیمی 


آبیّن: با ی ان یی کر ی آز ۳زا 
شهر عدن قرار داشته است (نک: مقدسی؛: ۱۱۳؛ ادریسی: 4۵۵ ابن 
سعید.:۱۰۱)::به. گفتهُ یعقوبی (صن ۸۱-۸۰) یکی از ۸۴ مخلاف (منطقه 
و ناحیه) پین بوده و عدن و لحج (لهج) از شهرهای آن به شمار می‌رفته 
است (مقدسی۷۰.۰).,ابین در شرق:عدن و در انتهای یمن قر از داشته و 
در غرب: آن ناحیة لحج, و در شمال.آن یافم و دز چنوب آن دریا بوده:: 
است (اکوع, ۰۱۹۰ حاشبية ۲). نام .این شهر را سیبویه ینز ان 
ماکولا یی آرزده:امنت و نیز روایت شده که هر در زجه دزست اینت 
(یکری.. ۱۰۳/۱؛ این:ماکولا: ۷/۱), اهل بُمن .آن: زا جر با فتخه 
نخوانده‌اند و تلفظ دیگر آن ین است (یاقوت»: ۱۱۰/۱).. 

دز سییب:نامگذاري آن: نوشته‌اند که ایین.نام:مزدی. بوده :که در 
روزگار کهن دز 4 وی ۲ 
است (بکری, همانجا).. - 


مقدسی ابین را از عدن کهن‌تر دانسته و غدن را به آن منسوب کرده 
وانوشته است که گندم میوه و اسبزیجات مردم عدن از این تأمین 
می‌شده. امنت؛ زیزا انین راازوستاها و کشتزارهای ببنیار بوده اسست 
(من, ۸۵):ناحیه: ایین. از :قریة. ثبوکان. (محل. تزلد: محمد نن.علی 
شرکانی: معروف) آغاز می‌شود, قریه.مذکور امروژ ویراله‌ای تیش 
نیست و آفاری از جمیریان توسط میلن, باستان خنثاش انگلییبی, در آن 
,کشف. شده:است (همدائی؛ حشن»:۱۹۰؛ اکوع ,همانجا؛ نیز:در باره 
آنان کشفا ثنده انکه علی: ۲ ۴۸۵ خن 

سابقه و حوادث تاززیخی: از تاریخ بنای این شهر اطلاع دقیقی 
دن:دست: نیست,:ولن رگویا زنخبیتین بازی .که مبخن از ابین 1 
تاریخی به نیان آمداء م بوط.به داستان.خواب‌دیدن ربيعة بن نصر از 
راطق استدکه مرا بنامهای ثقومطیخ او خبرمی‌دهند 
.که حیشیان سشرزفین. یمن را مور تاخت و تاز ترا دا آن راو از 
نله منطقه ب بین ایین.تا چرزش را تصرف می‌کنند و سپس:سیفا:بن 
:ذیایزن خیقیاخ را .از یمن بیزژن می‌راند» ولیْ پس: از مدتن.یمن.به 
!دست"مسلمانان آفتح می‌شنود" و سلسله پادئشاهان:یمن: از بین می‌رود 
(ابن‌هشام؛ ۱۹-۱ طبری؛ ۱۱۴-۱۱۲/۲؛ ابژنميم, ۱۸-۱۲۵/۱). 
آگویا در سال ۱۰.ق.بوده که فروة بن مُنیک مرادی از.یمن نز پیامبر 
:(ص) آمد و آن حضنرت او را برای دعوت مردم یمن به اسلام به آن دیار 
آفزستاد و وی هنگامی که مأموریت یافت, به پیافبر (ص) گفت: ماردر 
یمن ناحیذ و سْرَمیلی هنم این دازيمکة کشتزارهای ما در آنجاقرار 
دازد زاغذای ما ازآنجا تأمینمی‌شوده اما بیماری وبا درآ بیع دازد. 
پیامب: (صن) فرمود: آن ناشیا رفن چوذ آن یمازی نوج فلاکت 
است (رازی, ۱۱۳). 

در تا یبال ال 
برقاسمپنعمرنقفیحداکم صضعا شورید و در سکانی هنم جانع از 
قرایابین:قاسم زا شکست دا (خلیفه ۵۸۳,۵۸۲/۲) در ۲۰۶ق این 
ناجیه آپه ‏ دنت سپاهیان مأمون به فرماندهی محمدین‌ژیاد: افتاد 
(اپومخرمة: ۲۱۶/۲). در ۲۹۰ ق این این العلاء خکومت لحح و ابین را 
.بر عهده داشته اس اما دردهمین ال با ظهور علی بن فضنل باطنی, 
.داعی. اسماعیلی دز:ینمن»,جنگن ناج 
ماه شکنت خززد و لین فل بر لجخ و این مسلط گردید(بن 
بو 2۸۰ همدانی؟ سین ۳۶-۳۵), ۹ 

در و جاک دیاین لب مهد ورد ین و 
بسیاری اژ مردم را هلاک کرد (ابومخرنه ۱۳۷/۲). در ۶۱۱ق افیر 
سلیمان بن مونسی که ازجانت امامژیدیان بر ذمان حکوفت می‌کزد: بر 
اه بن امخفلا ملقبا به 
امنجنزن؛. جنگهای بسیازیتروی داد (ابن:قاسم:. ۴۰۲/۱),,در: شعبان 
۷۲۳ ۶ دب بل بآ ودره که اجان ملک موی بغفر 


غسانی و مس از جانب فرزند. وی مجاهد بن موید. بر اپین و لحج , 


مب مخالقت "با تهجاهد برخاسنت و:دزاین:دو شهر 


حکرّتت داشت: 


اپیوزد ۳۷۳ 


خطبه به نام ظاهر بن منصور. خواند. (ابونخرمه..۱۷۳/۲). 

.در ۸۳۹ق بیماری ظاغون .دز تعزء,عدن: لخج و این گروه سم 
را هلاک کرد و دز ٩۱۳‏ سپاهیان چرکنی مصر به ساحل ابین تاختند 
(ابن‌قاسم 1۵۷۲/۲ ۵ دا دپ دبک جری باج باقن 
تاحبه در منابع تاربخی نیامده | است» 

علما و بزرگان ابین:..از این ناحیه دانسوزان 9 برخاستهاند 
که بشاهیرششان ایننانند:: محمد بن(علی: بن عمز تن.عبدالعزیز بن‌انی 
فد که خوده پداره جد.و برخی از:افراد خاندانش از.قضات ابین 
بوده‌اند؛ .علمن ین علی بن مره جهدی (صاحب کتاب طبقات فقهاء 
الیمن؛ نکد.< دا ابن سنمره) که در:۵۸۰ق پس از مخبدا ین علی:بن عمر 
مقام قضا در ابین را برغهده گرفت (ابن سمره؛ ۲۳۴-۲۲۲؛ چندی» 
۸ از دیگر:عالمان صانحب نام آن, نعیم بن مخملء طربی معروف به 
نیم عشریالینن و بالق ابیکر ين احمد عبدی است (هی, 
۵ 1 

ماخذه ابن عیداآ ره مر اون, تسف عکس مزجوددر خن مرکا ان 

سعید مفربی, علن:الجفرای؛به کوش آسماعیل رین بیرژت, ۸۱۹۷۰ ابن سمرهه 


نع عنره طبقات ققهاه لیم به کرششن فزاد سید, قاهزه, ۱۹۵۷م! ابن قاسم.یحیی؛ غایة 


الامانی فی‌اخبار الفطر الیمانی» به کرشش سمید: عبد الفتام عاشرر: وامحمد مصطفی 
زیاده, قاهره, ۱۳۸۸ ۱2۱۹۶۸۱ ابن ماکولا؛ علی؛ الااکمال, به کوششن عپدالرجمن بعلمی 
مانی,حیدرآاد دک ۱۳۸۱ق؛ان‌هن؛عدالمنک»السپرة ابر کونش مصطلنی 


«روامن قلعه جن واعبدالبر 9 بیروت, ۱۴:۶ ۰ ٩8۱۹۸۶‏ رین محیدر نزهة 
: الیشتاق:زرم, ۶۱۸۸۳ اکوع. محمبد, بقدمه و حائبه بر صبفة جزیرة العرب (نک همه 
همدانيا! ! پکری,عبدالل» ممچم ما استعچم. , به کرششی مصطفی 
چتدی؛ محمل؛ السلوک ی طبقات العلماه ز البلوک, انسخد عکسی مرجود دز کتابخانة 
مرگزه له بناخیاط:تاریخ: به گودشن سهیل زگره دمشق: ۸۱۹۶۸ رازی؛ اخمد, 
تاریخ مدیلة,صنعاء به گوئش احسین اعمری؛ دمشق, ۱۸۱۹۸۹/۱۴۰۹ طبرقه تازیخ؛ 
علي, جراد,امفصل فی تریغ العرب قبل الابلام: بیروث | فداه ۱۹۶۸ مقدیبی» 
محمد, اجسن التقاسیم. به کرشش یان دخویه؛ لیدن, ۱۹۰۶ع؛ همدانی, حسن, صلة جزیرة 
العزب یه کوشش محمد اکوع. پروت: ۰۳ ۱۹۸۳/۰ همدانی, حسین,الصلیحیون, 
"یه کوششی«ننسی اسلیمانآتعنرد جهن قاهره: ۱۱۹۵۵ اقوت: بلدان!عقوی:احند, 
اللدان, به گرشتن مخمد:صادق" بحراللوم, تجف::۱۳۳۷ق ,| ۴۱۱۱۸ 
۱ ۱ علي رفیعی 
آپیوّرد... یا باورد. از شهرهای ایزان در.سده‌های قیانه که,در 
شتفال خراسان بر,دامنه شمالی,کوههای هزار مسجد واقع بوده و شیب 


ایرث ۲ ی 


آن به,سوی ضح رای قراقوم.کشیده می‌شده اسبتا: خرزابه‌های این شهر 
کهن در جمهوری ترکمنستان:: :در حدود ۸ کیلومتری غرب ایستگاه 


تهقهه. از راه آهن ماورام خزر بر سر راه عشق‌آباد به مرو قرار دارد 


(مینزژسکن, ۷ دانشینامه) : دورتر:از اپیورد کهنه, ,قریذدیگری واقع 


است: که آن نیز دز گذشنته اپیورد یامد 4+ شتک نامیده 


می‌شود (بارتولده: 71۳/130 
در متون : قدیم: ناغ: : اپتنورد. با ی دق که 


1. ۸۵ 


۳۷۴ "اپیوزه 


مارکوارت؛ ایرانشهر» 61), اين نام را به صورت باورد و آباورد نیز 
نوشته‌اند (ابن‌اثیره:۲۳/۱؛ ابوالفدا» 4۴۳۵ ژوستن فوّرخ رومی, 
ضنن بحث دربارة شهر دارا؛.تختگاه تیرداد اشکانی» مخل. آن را در 
منطقة کوه. ژاپه‌اورته‌ئن | وشته است (پیرنیا: ۰۷/۳ فنل . ژوستن. این 
نام را به صورت 1 اورته‌نن" .نیز آورده و پللیونی" ِ اپیورد:را 
اپتور دنت قطن آیست (مار کوارت:(«بررسیها:..», 628 حاشیةً 
1 زاين رو می‌توانگفت که که مزیور نیز به همان نا ایرد ید 
می‌شندا.: انست.: اینیذزرونی خاراکنی. که در آغاز تاریخافسیحی 
می‌زیسته:. این: نام ۳ به: صررت آپهورکتیکه" و منطقه ابیزرد را به 
صورت اپهورکتیکنه" ضبط. کرده و آن را محلی در دامن شمالی جلگة 
پارتی نزدیک سا (نیسایه) و بخش. سفلای رود.تجن نوشته کذ.تا 
سرزمین سر خس گسترده شده اشت ( پاولی ,13/26812682 ).ال نام 
ترکیبی است از: آپه و ورنکه, اين منطقه در گذشته‌های در خارج از 
سرزمین پارت راقع شده بود. چنین به نظر می‌رسد که نهر مشروب 
کننده آن به تجن نمی‌رسید و در ریگزارها فرر می‌رفت (همانجا). به 
نظر می‌رید که آبیورد در روزگار پارتیان وجود داشته است, به نوشتةً 
پلینیوس یرنه دز سززمین ارت ریک ههز با اواج شده 
نود (همانجا): 
ایرد منطقه‌ای مستحکم شامل پاسگاههای دفاعی مرزی برده 
است که در برابر حعلات مهاجمان دشتهای داخلی آسیا بنا شده بود. 
بزدگرد دوم پادشاه اساساتی نیز منظور: جلوگیری از حعلة مهاجمان, 
دز شهر یزدگرد زا بنا نهاد. پنن از ار پیژوز در همان ناحیه دژ شهر 
پیروز را ساخت که نام آن همراه اپیورد در سده ۶ م به عنوان منطقة 
فعالیت نسطوریان آمده است (مارکوارت, ایراشهر 73). در مجمع 
کلیسایی بابای در سال دوم پادشاهی جاماسب (۴۹۹ م), از اسقفهای 
طرس, ابرشهر؛ مرو و گرگان یا شده است. در مجمع کلینایی جائلیق 
یوسف (۵۵۳م), اسقفهای مرو مرو رود و ابیورد به نمایندگی حضور 
داشتند. (همان, 61). در .ادوار بعد. مردم خیوه سراسر این خطه را 
تانْیویوه یا داغ‌بویز (جانب کوه) و مقابل آن را که منطقةٌ مسیر سفلای 
آمودزیاست: سوبویو (جانب آب) می‌خواندند. از آن زمان اصطلاح 
ترکی نک که به معنای دامته انشت, پدید آمد و سراسر خطةٌ معتد بر 
دامنه‌های شمالی: کوهستان از :جمله ایزرد.: نساء سرغسل و آخال به 
همین نام" اتک: نافیده :شد. (بارتولذ,.11/132).رگمان: می‌رود: این 
اضطلا از .شده*۱ق/۱۶مپس از حملات. ازبکان: خیوه و بخارا 
(همانجا) رایج شده باشد. اتک منطقه‌ای واقع در شمال کوه کونداغ, 
کوپت داغ و کوههای مرزی خراسان است: اکنون قسنمت اعظم بخش 
"هقی آن در کنان: اپیورد اننت. (همو: 111/06 حاشنیك 22:5 
ابیورد شامل منطقهٌ وسیعی بوده که از دیاز شناخته شده برده 
استا..یاقوت با تکیه به:اخبار" کهن:می‌نویند که: کیکاوومن:منطقة 
"7 وا 6:۳ 


و کاتعنا .4 


ابیورد را به صورت اقطاع به باورد فرزند گودرز بخشید و او نیز در آن 
منطقه شهری با نام اپیورد.ینا نها (بلدان, ۱۱۱/۱). ولی گردیزی بنای 
شهر باورد (اپیورد) را به گیر نسبت داده است (ص ۴۸). ذر: روز گار 
ساسانیان. ملک(فرمانروای) ابیوزدعنوان «بهمنه»داشت(ابن‌خردادبه, 
٩‏ بلاذری» ۴۰۴). به" نوشتة ابن‌خردادبه خراج ایور ؛ ۰ هزار 
درهم بود (ض ۳۵). 

مقدسی؛مهنه (میهنه) و کون را از توایع اپیورد نوشته است وی 
مهنه رااشهر و کوفت رارباط نامیده اشت (ص ۳۲۱۰۵۱). همو ضمن 
بحث از: آییورد می‌نویند: من ابیورد. را از:نسا.بهتر, بازازش را پر 


رذنق‌تر و.خاکش:را حاصلخیزتر دیدم. آب آن از نهر و محل مسجد آن 


شهر در بازار است:(همانجا), در جنوب شرقی ابیورد میان این شهر و 
سرخس ناحية خابُران قرار داشبت (نکنیاقوت, بلدان». ٩۳۸۳/۲‏ قس 
دولتشاه, ۶۷. که این ناحیه را خاوران نامیده است).دولتشاه سمرقندی 
از وجود روستایی به نام مننگان در اپیورد خبر داده است (ص ۳۱۷). 
بجز میهنه و کوفن نواحی دیگری را از توابع اپیورد ذکر کرد‌اند که در 
این زمینه تفاوت نظرهابی وجوددارد. لستر نج» ازجاه, باذان (ِ بادن)؛ 
خررالجبل؛ و شوکان را در بخش ابیورد: آوزده انشت (ض :4۴۲۰ 
یاقوت ازجاه زا که در اسرار التوحید به صورت اژجاه < اژگاه 


(محندین منور, ۱۷۹۰۱۷۶/۱). آمده ب- قریه‌ای .از قرای خابران و از 
تواحی.شرخس نوشته است:(بلدان, ۲۳۲/۱۰),.وی. بان را از قراء 


سترقند یا بخارا: ذکر: کزده. است.(همان, (/۴۶۰), او همچنین 
خروالجبل را قریه‌ای میان خابران و طوس نوشته (همان:.۳۲۸/۲) و 
شوکان را.قری‌ای از ناحيه خابزان میان انیورد و مرنطبی ذکر.کرده 
است (همان, ۳۳۷/۳). 

1 به روزگار خلافت عشمان دز ۱یا عبدالله مرن 
کریز مأمور فتح خزاسان شد. ین بن احمر پَشگری از سوی این مر 
مأموزیت بافت تا طومن و ابیورد و نسا را فتح: کند (طبری,۳۰۲/۴). 
بهمنه که بزرگ اپیورد بود, نزد.ابن,عامر شد و به ۰ ودره با 
وی. صلح. کرد. (بلاذری:: همانجا).. قتيبة بن. منسلخ: باهلی .که .قضد 
لشکر کشی و.کشتن نيزک: فرمانروای هیتالان تخارستان را داشت, در 
۰ ق /٩۷۰م‏ در بروقان فرود آمد و به مردم آبرشهر و ابیوزد و سرخس 
و هرات نامه نوشت: که.نزد وی آیند (طبری, ۴۳۷-۴۴۶۸۶ درتالاق 
مردم اپیورد همر اه اهالی شهرهای ناد شده. نزد قتیبه آمدند. فتیبه همراه 
آنان .به سوی مزو رفتز حمادین فسلم را چانشین خود کرد (هموه 
۶ ابوسلم خراسانی در ۱۲٩‏ ق /۷۳۷م پس از خروج, بد 
دندانقان و از آنجا ه ایورد رفت و چند روز در آن شهر اقامت گزید 


(همو: ۳۵۴:۳۵۳/۷): وی از ابپوزد به عشمانین تهیک ویاران ری نامه 
نوشت و آنان را به سوی خود: فراخواند. ابومالک.اسیدین, عبدالله 
خزاعی: ززی‌بن شوذب و کسانی که از.ابیورد به ابومسلم پیوسته 
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بودند, با وی برأه.افتادند (همو, ۰۳۶۲/۷ ۳۶۳). موسی بن کعب از 
سردازان انوسلم ابیززد را گنود و مدتی عافل ری در آن دیاز بو تا 
اینکه فحطبة پن شیب به ایپوزد آند و موسی‌بن کعپ را به سوی 
ابوسلم فرستاد (همو, ۰۳۸۶/۷ ۳۸۹), ۱ 
اپیورد در روزگان:عباسیان:بخشنی از:خراضان بود. یعقوبی.ابیورد 
زااهمانند نا و اپزشهز از توابع نیشابور ذکز کرده ات (صنْ ۲۷۸). 
در ۱۸۵ ی ۱ ۰ به هنگام خلافت هارون, شخصی به نام ابوالخصیب 
در اپیورد بر ضد عباسیان و عامل آنان در خراسان, قیام کرد و بر طرس 
وا نیشابرر و ابیورد دست یافت. سپس به مرو و سرخ حمله برد و 
کارش بالا گرفت (طبری: ۲۷۳/۸): 
سل از سقوط درلت طاهریان و انقراض صفاریان, اپیورد همراه 
نواحی آخراسان و ماورا ءالنهر, زير فرمان امیران سامانی قرار 
گرفت. نوشته‌ند که شیخ ابوبکر «صاحب الاحوال السنیه » (د ۳۰۹ ق 
قزر از ۷۰ شهر پیرون زانده شد. ولن جون به ابیوزذ آمد: آنجا 
قرار گرفت ز مردم ایور بر ار جنع شند (فصیح؛ ۲ 
" در سده ۴ ی توح پن منصور سامانی سا ۳ ما 
فرمانروای بخش. شمالی:خوارزم. (امیر. گرگانج) و ایبورد.را به 
ابوعبدالله خنوارزمشاه: فرماثروای بسخثن جنوبیخوارزم بخشید. 
سیب این ام مساغذتی بود که" «هنگام اقامت نوح بن منضوز در آمل 
رنه بردند (چرفادقانی, ۰۴ ۰ در واقع این شهرهای خراسان 
زیر فرمان ابوعلی سیمچزر, ابیر خراسان قرار داشتند. نو 
می‌خواست از زهگذر این یخششهارقیان تزهای بر مخالفانپیشین 
ابوعلی بیفزاید: ابوغلی: تسا ۳ به امیز گرگانج واگدازد: آولی از 
وآگذاردن ابیورد به خوارزبشاه امتناع ورزید و بدین طریق نفاق میان 
ذو دولت: خواززمی فرون‌تر شد (بارتولده 1/322:۷11/104), دز ۳۹۵ ق 
(۱۰۵م.ابوابراهیم. اسماعیل سامانی».ملقب به منتصر. کوشید تا 
سپاهیان خود. را,.در: (.نسا و ابیورد مستقر سازده.ولی, از لشکریان 
خوارزمشاه شکست "خورد. (هموه.1331),: 
با .انقراض سامانیان:: هجوم صحرانشینان آسیای ی به 
خراسان فزونی. گرفت. در روزگار محمود. غزنوی شخصی به نام 
ابوالفرج بستی, حاکم نسارو ابیورد بود. (عنصرالمعالی: ۳۷). هنگام 
باز کشت مجمزد از فندوشتان, تزکمانان (غزان) به منطقه نساء اپیورد ور 


فراوه هجوم آوردند.:مردم این نواحی دز ۰۸ ۰ ی ۱۷ نزد مجمود 
شکایت بردند و از,فساد ترکمانان نالیدند. محموددر 2۱۰۲۸/۴۱٩‏ 
به‌:سوی ترکمانان, لشکر. کشید و ۰ سوار از آنان را دز فراژه 
کشت (گردیزی: ۴۱۵:-۴۱۶): بااینهمه بت رکمانان در این شهرها شکلن 
گزیدند" و.ترکیشندن: این نواحی آغاز,گردید (دانشنامه): در :۴۲۹ .ق 
.۰۳ 9 ترکمانان سلجوقی به سب اختلافی که.پس از مرگ محفود 
غزنوی:میان دو نسرش: مشعود: :وا محند در سلطنت افتاده بودادنت 
تعاول گشودند و این مناطق را که از نواحی خراسان بود. آشفته کردند 
(آقرایی:۱۳). 


اپیورد ۴۷۵ 


دز دوران مسعود.غزنوی نیز مردم ابیزرد و سرخس از تررکمانان به 
ری شکایت بردند: مسیفود در ۴۲۲ اق لفط انوسعد:عبدوس.بن 
عبدالغزیز را در:رأس سپاه به امارت آن نوانحی:گمارد (گردیزی: 
۶ در:۴۳۰ق طی صلحی موقت نسا و اپیوزد به ترکمانان داده شدء 
مشروط: بر آنکه به مسلفانان تعرضن نکنند. (ببهقی»۷۷۷),. در ۵۴۸ ق 
۲ یکی از ممالیک سلطان:سنجر از طایف غزان. ملقب به المویذ 
[موید آی‌ابه] "بر نیشابوره طوس,؛ نسا: و..ابیورد. مبتولی:؛ شد 
(اعتمادالسلطنه: ۳۸۶). در روزگار جنگیزه پنرش:تولی ابیزرد را 
تصرف کرد (ابزالغازی:.۱۲۵).و به تهب و تاراج اهالی پرداخت و آن 
شهر. زیبا را که در آن عالمی از عمارت موج می‌زد. با خاک یکسان 
نمود و اکثر مردم را از دم تیغ گذراند. در ۶۱۸ ق /۱۲۲۱م مفولان پس 
از تضرف نسااو ابیورد بُه مرو درآمدند (جوینی, ۰۱۱۸/۱ ۱۲۵-۱۳۴؛ 
نیز: نک آیتی, ۳ در کتاب. بوآن هی جینی. از مردی مسلمان 
(هویهو) یاد شده است که از باورد (اپیورد) و فرمانده ۳۰۰۰ 
سرباز بوده است و:هنگامی که لشکریان. چنگیز: به.انیوردارسیدند, 
تسلیم شد و به خدمت مغولان درآمد.(ستوده,۱۶۰). هنگامی که دولت 
ایلخانی مفول راه زوال و انقراض پیمود, ابیورد زیر سلطه ازغون‌خان 
و جانشینانش قرار گرفت.ارغون همان:استِ که در قلعٌ کلات بناهایی 
ساخت. گفته شده است که طوس و قوچان ز ابیوزد زیر فزمان آو بود 
(بارتولد. 1101(/592). تیمور پس از ۷۸۳ ق /۱۳۸۱م:حصار قهقهه 
که میان ابیورد و کلات: قراز. داشته و ویران ,شده دنا اجیا, کرد 
(شرف‌الدین: ۱۱۱۳). کلاویخوکه اندکی بعد در ۸۰۷ ق/۱۴۰۳م به 
ابیورد زفته بود: از آن.به عنوان شهری بزرگ یاد کرده که در پاق کوه 
قرار گرفته بوده و.حصازی, نداشته. اسنت ا(ص ,0۳۶۰ 
تا دوران شاه اسماعبل صفوی منطقه ابیوزد در اختیار دولت ایران 
بوده ولی پس از مرگ شاه اسماعیل ٩۳۰(‏ ق /۸۱۵۲۴) ایرانین از بیم 
ازیکان: نواحی. واقع در. «درون»را: تا. میهنه. تخلیه..کردند: ( با تولده 
وور 0011132 .که ابنورد. نیز جزئی از آن بود. در ٩۴۳:‏ ق ۸۱۵۳۶۷ 
شاء طهماشب به منظوز تصرف هزات و جنگ با عبیدخانازیک» عازم 
خراسان شد. و .نسا و ابیورد را از جنگ ازیکان به‌د زآورد (اسکندر: 
/۶۵): در ۱۰۰۲ق /۱۵۹۴م ازیکان بخارا در ررزگار عبدالله‌غان بار 
دیگر.میهنه و ابیوردو: نس را.مسخر:کزدند (بارتولد: 1/133): ولی در 
٩‏ اش پس.از:مرگا:عبداللهخان: شاه‌عباس:شهرهای نا و اپیزرد 
را از ازیکان بازپس گزفت و بدین ترتیب این شهرها به صاحبان اصلی 
آنها (ایزانیان) پازگردانده شذ (همانجا). شاه‌عبانن: ۴۵۰۰ خانواز از 


,مردم افشاز را:ذر:.ابیرزد.جای داد (ابوالسن کلبنتانة: ۳۵۵)» در 


۳ ش ۱۶۱۴:۱م فرستادگان درلت. روسیة هنامهای میخائیل 
تیخونوف و الکشی بوخازف از خان‌نشتین خیزه زارد دزون؛ نخستین 
شهر تابع درلت ایران شدند و از آنجا به نسا رفتد, . در نسا علی‌خان» 


نار - تب ,2 دب ۷22 .1 


۴۳۷۶ ابیوردی 


بزرگ شهر از آنان استقبال کرد. فرستادگان دولت. روین از آنجا به 
اپیورد :رفتند::جمشنید "سلظان که تابع علی‌خان_بوده.فرستادگان دولت 
روسیه زا پذیزا شد (بازتولد» همانجا), دولت صفوی بسن از درگذشت 
شاءعباس نتوایست اخطه آمزپوز راآدر دست: خود. نگاة دارد. : 
: " بیروزیهای: نادرشاه. در:۱۱۵۳ق./ ۸۴۰ وضع" را برای.مدتی 
کوتا تغییر. داد, :۴۳۰۰۰ ایرانی: که درا خیوه اسیز: ازیکان بودند: آزاد 
شدند. نادر. اینان ر در:جهار فرسنگی اپیورد جای داد و قلمة خیوء آباد 
را برای آنان بنا.نهاد. (همانجا), اما بعد با تاخت و تازاتزکنانان این 
شهر به کلی وبران شد. مورخان ابیورد را موطن نادر نوشته‌اند (مروی» 
۱۰۸۹/۳ نیز نکد. استرابادی»۲۸.۰).. دز : کتاب. میززا. مهدی‌خان 
اسر ابافی پارها بد وجود گردان به عنوان: مه آپبورد آشاره یه 
نس از, باذر؛ ابیورد و.ساطق اطرافث آن از تابغیت 
دولت ایران. به :در زر + ورسرانجام در تابْعیت امبزاتوری, زوسیه قراز 
گرفت. وبرانه‌های ااپیورد اکنون. به صزرت قریه‌ای کوچک در .۱۱۷ 
کیلومتری .عشق‌آباد مرکز. جمهوری" ترکملنتان در بخش جنوبی 
زاه‌آهن نزدیک .مرز آن: جمهوزی. با ایران. قراز: دارد .(نارتزلن: 
4 و؛.آ. ژوکوفسکی" در ۶۱۸۹۶ (۱۳۱۴ق) به دستور کبیسنیزن 
باشتان‌شناننی" رزسیه: 0 فستاو: ابیورد و میهنه رام آمورد تحقیق 
فان داد. (همو؛ 10/696 
در: دوزه‌های " انلامی ۱۹ ادیبان | ۷" 
مشایخی از.ا کاب صوفیه از ابیورد برخاسته اند که از آن جملذاند: با 
مشهور اوحندالاین؛انوری"ابیوردی؛ ابوالعباس اخمدین محمدبق 
عبدالرحمن‌بن: سعید اپیوردی (د.۶ جمادی‌الاخر ۴۲۵ ق /:۲۹ مارسن 
۴ فقیه شافعی و از.اضحاب. ابرحامد؛ اسفراینی که دز بغداد 
می‌زیست (خطینب, ۵۱/۵.- 4۵۲ سععانی: ۱۰۷/۸ 2 ۱۰۸ ابوالمظفر 
محمدی احمذ (د .۵۰۷ ق | ۱۱۱۳م) که از قری کوفن ایبورد بود. وی 
شاعری دانشمند..عالم به نحو و لغت و انساب وءاخبار.(یاقوت: ادباء 
2-۷ ۲۶۶) و مولف تاریخ اپیورد و نسااو آثار متعدد ذیگزی بوده 
اننت (ابن‌خلکان:.۴۴۹-۴۴۸/۴)؛ ابوسهل زیدبن.عبدالجبار اپتوردی 
(فارسی, ۳۵۷)؛ محمدین.عیذالله اباوردی, معروف به ابن ابی‌القطری 
(ابن ائیز: ۲۳/۱):.از مشایخ..صوفیه: صدرالدین محمدین,رکن‌الاین 
ابوسعیدین: اوخدالدین, ابزیکزین.محمدین.حسین,,ضوفی :اییوزدی 
(فصیح, ۳۷۲/۷) و ابرسعید ابوالخیر (م) عارف مشهور را می‌توان 
نام .بزد که در. میهنه..از شهرهای. ولایت .ابنورد (ابن‌خلکان» ۲۰۸/۱) 
تولذ یافت و همانجا در گذشت..دیگز از اکابز صوفیه فضیل‌بن عیاض 
بودا کذآروزگازی در میان بیابان مرو و باورد خیمه زده و طریق؛عیاری 
در پیش .گرفتد بود. (همو,. ۴۷/۴:ب .۵ عطار ۸٩.‏ ۱:۱:2) 
تن ماخ: آقسرايي, مجمردین. محمد, .تریغ سلاجقه؛ .به کوشش علمان توران, تپران, 
تاریخ رصاف, تهران, ۱۳۶۶ ش: اب 
یروت دآرضادر؛ آبن‌خردادبه لین عبدالله السالک رالمانک لین 1۸۱۸۸۹ 
ابن‌خلکان. وفیات؛ ابرالحسن گلستانه, محمد امین, مجمل التواريخ؛ به کرشش مدرسن 
زضری:تهران, ۱۳۲۴ ش؛ ابوالفازی بهادرخان شجرة ترک, به کرشش پ, ا.دمزون, 


استت. (ض ۱:۳۰ 


7 احمدبی: أسحاق, آلبلدان: .کرد 


آستردام, ۰ ابوالفداه, تفریم البلذان, به کوشش زو و دوسلان: پاریس, ۶۱۸۴۰: 
استرابادی؛ میرزا مهدی‌خان, جهانگشای تادری: به کرششن عبدالله انرار تهران, ۱۳۴۱ 
ش؛ اسکندر پیک‌منشی, « ناریخ عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ + اعتمادا لسلطنه, 
محمدحسن‌خان, تاریخ] مننظم ناصري: به کرشش مخمد آسماغیل رضوانی, تهران, 
۳ شب بلااری, احمدین یحیی, فترح الیلدان, لیدن: ۱۱۸۶۵ نیهقی: اترالفضل, 
تاریخ, به کوشش:علی‌اکبر فیاطن؛ تهران: ۱۳۵۶.شن! یناشن ابران بستان: تهران 


: ,۱۳۶۲ شس؛ جرفادقانی: ناصح‌بن ظفر, ترجمة تاریخ یمینی, به کوششی جمفر شمار, نهزان, 


۷ ش؛ جوینی, عطاملک, تاریخ جهانکنای, به کرششی محمد قزرینی, لپدن, ۱۳۲۹ 
ق ۱ خطیب بقدادی: اخمدین علی: » تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴۹ ش؛ دانشنامه؛ 
دولتشاه متعرفندی: تذکرتالشف زان تهران ۶ نا سنتوده: ملوجهر فنترخلن: 
بازرد.:»» یکی قطره: باران: به کرئش احمد .تنضان:"تهران,.۱۳۷۰رش؛ ممعالی, 
عبدالکری‌ین محمد, الانساب, حیدرآباد دکن: ۱۳۸۲ ق ‏ ۱۹۶۲ شرف‌الدین علی 
پزنی؛ ظفرنامه, ی کرشش عضامالین اورزنبابرف. تاشکند, ۱2۱۹۷۲ طبر تاریخ 
عطار. فریدالدین, تدکرة لارلاء به کوش محمد استعلامی, تهران, ۱۳۶۶.شی: 
عتصرالمغاین, کیکاووس‌ین اسکندز, تابوس‌نامه, به کرش غلامحسین برسفی, نهران, 
"۱۳۴۷ ش؛ فارسنی, نبدالف, النتیاق لتاریخ نیسابوز نتخاب ضزیفینی؛ به گزشش 
محمدکاظم محمردی, نم ۲ ش؛ فصیح اخرافی, مجمل فصیحی, به .کرششن محمود 
فرخ, مشهد, ۱۳۴۰ شش؛ کلاوبخوه رری گثالث, سفرنامه, ترجمة مسعود رجب‌نیه نهران, 
۴ شش گردیزی, عبدالحی‌بن ضحاک, تازيخ, به کرشش عبدالحی حیبی,نهران, 
۴۳ ش؛ لسترنج: گ.. جغرافیای تاریخی مرزنینهای غلافت شرقی: نزجفا محمود 
عرفان: تهران, ۱۳۳۷ ش؛ محمدبن منوره اسرازالتوحید فن مقامات الشیخ ایی ید به 
شش مخمدرضا شفیعی کدکنی: تهران, ۱۳۶۶ ش! مروی, مجمدکاظما عالمآرای 
نادری؛ به کوشش شش محمدامین ریاحی: تهران, ۱۳۶۴ ش! مقدسي: محمدبن احمد, احسن 
اقاسیم. به گوششن دخری ین, ۱۹۰۶: متورسکي, ولا 
حدرد لالم ترجمة میر مجملی ن شاد کابل, ۲ ش؛ باقو 
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شش دخوی لدن::۱۹۸۲ زد رک رس 


:۱ 
0[ او 1 1977۳070۵۵ ,16 197 ۰ ۷۵1 ,1965 
ید زار ۷۵ :1095 20 ,۲ ۷۵۱ 5۵86 ۲۷۵۵ 

۰ راب۲۵ :1901 

1 ۱ عنایتالله رضا 


ور ار تین مکی (د ۱۱۱۳/۵۵۰۷م), 
شاعر و ادیب ایرانی .نخنتین منبعی که از ابیوردی سخنی‌به‌میان ورد 
این قیسرانی نوبسنده هم‌روزگار اوسبت که به ذکر نسب‌نامة وی بشنده 
کرده است , پس از آن, خی الفض,:نعجم الانباءتوفیاتالاغیان, 
سیراعلام النبلاء و منالک الا بصار عمده‌ترین آمنابع همذ نویسندگان و 
محققانی بزده‌اند که تاکنون شرح حالی برای وی نوشته و یا ب برزسی 
شخصیت و زندگی.وی پزداخته‌اند, , نخستین نویببنده‌ای: که شرح اجال 
منبتقلی برای ابیوردی نوشته؛ عمادالدین کاتب اضفهانی است:که در 
خريدة تنهاربه کر تبارنامه و تاریخ و محل ولادت و منتخباتی از:اشعار 
او زداخته اشت. در سدذ بعد: یاقوت که روایات و غنابعپیشتری اچون 
تاریخ اصفهان ابن منده و تاریخ منوچهر بسن‌امنفرسیان را در اختیار 
دأشته/ شرخ .جال مفضل تری از وی به ذشت.داده که,مهم‌تریی فستند 
هب متابع بعدی:ان جملهبوفیات الاعیان و شین.اعلام بوده انست:ابه 
علاوه دیزان اشعار. وی نیز گزشه‌هایی از زندگی او را زوشن می‌سازد و 
گاه اطلاعاتی از آن به دست می‌آید که درهیج یک از منایع کهن یه آنها 


و210۷ :1 


اشاره‌ای نشنده ات 

۰ حصواری کار زیر رن شخصی ودک ایزرنی مات وگاه 
تناقطنهایی امبت که در منابع مختلف به چشم می‌خورد. نخستین ابهام از 
نشب وی آغاز می‌شود: بر اساس تبارنامه ای که متابع کهن برای وی ذکر 
.کرذه ان نسب آوبه معاوية بن مخمد بن عثمان ..: بن عبد شمس ین عبد 
مناف می رسد (ابن قیسترانی, 4۱۵۱:عمادالاین: گ ۱۶۴ب؛ سععائی. 
۲ یاقوت. ادبا . ۲۳۴/۱۷؛ ابن فضل الله, ۴۸۶۴/۱۵), یاقوت 
سب‌نامه: را از تازیخ منوچهز بن انسفرستیان استغراج کرده و جالب 
توجه اينکه ابن اسفزسیان خود این نسب‌نامه راجعلی می‌دانسته است 
(همانجا) :از آنجا که در آن ررزگاز و نیزپیش ازآن, انتساب به قبایل ز 
شخصیتهای بزرگ عزب و خاندانهای برجشتة ایرانی و یا پادشاهان 
افسانه‌ای, امری زایج بوده اس (چنانکه مثلا با نا ابومنصور محمد 
ابن عبدالرزاق را به منوجهز نوف فریدون رسانده‌اند ن5: بیرونی؛ ۳۷ 
۸) بعید. نیلست. ابیوردی که.از.علم انساب به خوبی آگاه بود»: این 
تبارناغه زا برای خوذ ساخته باشد. وی‌بازها در شعرهای خود به اين 
نسب بالیده و با غنوان معاوی و عبشنمی (متسوب به.معاویة اصغر و 
عبدشمسن) از خود یاد.کرده اشت (نک: ۰۴۰۰/۱ ۶۷۶۶۵۳۰۶۲۸ 
۱۵۲۰:۲۸-۷). همچنین دست کم در ۴ مورد به.اجداد:مادری خود 
اشاره نموده و گاه آنان را از خاندانهای برجستة عجم (نک: ۱۲۶۰۶۸۷۲) 
وگاه از قبیله ازد و گاهی نیز پدر و.اجدادش را از عدنان و مادرش را از 
فحظان دانسته است (۱۱۳:۱۷/۲: قس: ۶۲۶/۱ که گونی اشاره به هفین 
امز دازد,زیرا قوم خود را ازیعرب ونزاراین معد داسته انست.خال آنکه 
یعرب ؛قحطانی ونزان, عدنانی است.).به هر خنال گوبی وی که از نام 
ونسب بی‌بهره بوده و خواستد اشت.خود را به نزادی والا منتشب سازد. 
همانگونه که.در جندین موردانیز خود را شاهزاده‌ای والاتبار: خوالاه 
اس (ن؟: ۹۶:۱۷/۲جد): ود 

اپیوردی ذریکی از زوستاهای خرا اوه دام کف (یان ابیززدو 
ننا) به دنیا آمد و.ذر:همانجا پرورش یافت و از اين رو بذ کوفنی: نیز 
مشهوز بوده است (نک: سنمغانی ۱ )وی در اشعارش بارها.از 
زادگاه خود یاد کرده و آن را موطن اجدادی خود خواندة است (نک: 
۷/۲ ۱۹۷۸۴۹ ۱۱۱-۱۱۰ )از تاریخ ولادت وی.اطلاعی در 
:دشت نیسلت, اما در قصیده‌ای که در مد خ سیف الوله صدقة بق منضور 
جاکم حله (حک ۵۰۱-۴۷۹ق؛ نک ابن ثیر, ۴۴۰۰:۱۵۱/۱۰) سروده 
است, به ۴۰ سالگی خود اشاره دارد (نک: ۴۵۲/۱). حال اگرانن قضیّذه 
.را.در زمان اقامت.خزد در حله:یعنی حدود سال:۴۸۰ق:سروده باشد, 
امن‌توان گفت وی حدود:۴۴۰ق بهدنیا آمده است» نز 
3 وی تچنانکه در مقدمه دیوانش آورده؛ دوزان کودکی ونوجوانی رادز 
رفاه و آسایش کامل بذ س برده )٩۱/۱(‏ زبنی-شنک از همان آغاز بد 
فراگیری علم پرداخته است. جه به گفتة خود.او, کودکی بیش نبوده که 
کناب البلعة: را از حفظ می‌دانشته ات (نک: ذهبی. ۲۲۸۵/۱٩‏ :۰)۲۹ 
احتفالا وی تحصیلات مقدماتن را در کوفن گذرانده یمن برای کسب 


ابیوردی ۳۷۷ 


دانش پیشتر آنجا زاترک کرده است (حقی, ۶۹). البته از یکی از قصاید 


ری (نک: ۶۵۵-۶۵۱/۱) چنین بر می‌آید که پذرش ابوالعباس (بیت ۲۵) 


«صاحب مقام و منرلتی بوده وپس از وی فرزندش ابوالمظفر باید جانشین 


آو می‌شد (بیت ۳۸), اما به دلیلهایی نامعلوم به این مقام دست نیافت و از 
آن پنن ناجاربة‌تزی ابیورد شد (بیت ۱۶): در قصنیده دیگری نیزبه این 
امسر اشباره کرده که پین ازگذغت: روزگیاری ذرازبه مقامی که 
می‌خواسته نرسیده است (۲۴۵/۱,بیت ,)۳٩‏ دز هیچ یک از منابع کهن 
بة منشافرتهای وی برای ادامة کنسب دانشش اشاره‌ای نشده اننت, اما در 
برخی از منابع ردپای وی را ذرنیشابوز؛ ژی و گرگان می‌توان یافت: ثار 
گرگان از عبدالقاهر چرجانی» دراري از اسماغیل بن مسعده و ابوالفتح 
شیرازی و در نظامیة نیشابور از ابوالمعالی خوینی امام الخرمین حدیت 
شنیده امنت (یاقوت, ادبا ,۲۴۴/۱۷ ذهبی :۲۹۰/۱۹+سبکی ».۴۲۱۴ 
+۶۰ وی به ارالمعالی:اراذتی خاص داشته ز دزباو؛ او 
مدایحی سزوده است (ذهبی,:۲۸۶/۱۹), از دیگر استادان وی اخفل بن 


۳ضیفا: 


حسن پر خیزون, ابوبکر پن خلف؛ خسن بن اخمد سمرقندی و مالک بن 
.احمد, بنیننی. را می‌توان, نام بود:(ملمعانی. :۳۳/۱۲ اب نجوزا, 


عبدالرحمان: ۱۷۷/۹؛یاقوت: همان, ۲۳۶-۲۳۵/۱۷؛ ذهبی: ۲۸۴/۱۹). 
تما زرا بوک وت ویر هیقب[ 
زندگی اوست (نک: ابنوردی, .:)۲۹۵۰۲٩۱-۲۹۰/۲‏ 
ری پی از نک و لفت: نج زیخ و نساب هت ینت( 
ذهبی, ۲۸۹/۱۹). در شهرهای بغذاد؛همدان وجزآنها: :,شاگزدانی چون 
ابوحفص,عمز بن عثمان جنزی:و ابو مجمد عبذالله بن نصر مزندی را 
تربیت.کرد (ابن انباری,,۲۸۲2۲۸۱؛یاقوت, بلدان :,۱۳۲/۲سیوطی, 
۶ به علاوه ابویکر بن شهززوری: ابوعلی ادمی,.ابو طاهر سلفی, 
ابوعامر: عبدری» ابوالفتوح طائی و ابن طاهن مقدسی نیز,در موضل, 
اصفهان, همدان و مرو از او روایت کرد‌اند (نک: بیان شانجا؛ 
ذهبی, ۲۸۴/۱۹ ؛سبکی,۳۲/۴).:. و 
7 ییوت از آغا و جوانی:بة نبرآودن شعل نیز پردابفات. از نخستین 
ممدوحان اوه نظام البلک وزیر ملکشاه سلجزقی. است و تجنانکة از 
مذایحش ذربار؛ وی‌ین می‌اید, نزد او مقام و منزلتی والا داشته است 
(نک:۵:۸-۵۰۵/۱) | دردیوان وی ۴ قصیده در مدنم نظام الملک:گرد 
آمده است. نخست مدیحه‌ای است در ۲۷ بیت که در اوان جوانی سزوده 
ودیگزی دز ۵۰بیت که به هنگام فتح قلعف جعبر در ۷۹ق سرزوده و در آن 
به ورژد ترکان سلجوقی به انطاکیه نیز اشازه کرده اننت (نکه ۳۳۰/۱ 
۳۷ این اثیر:۱۳۹:۱۳۸/۱۰): در دو قصنيدة دیگر (مجموعاٌ در ۷۸ 


.بیت) شاعز از نظام الملک خواسته است تا دهد جازرس (ازتواحی 


نسا) "زا که قبلاٌ دز تملک: وی :بوده؛ به از با گزداند:(۳۵۹-۳۵۴/۱: 
۶۱۲۶۶): از دیگر ممدوحان ری‌دزر:این دوره: جمشید بن هنیا راو 
ابواشجاع محمد ین حسین:راباید نام برداکه درحدوذسال ۷۶ق در 
مدخ هر یک. قصیده‌ای شرَوده است. (ابن :ای 4۱۳۰/۱۰ محدت. 
۲ ۷۸۴).به گفتذذهبین (۲۹۱/۱۹): ابیوردی دز ,۴۸۰ ق به بغداد 


۳۷۸ ابیوردی 


رفت و کتابدار کتابخانة مدرسة نظامیه شد .با اينهمه ازبرخی قراین و نیز 
ازتعبارت نع آمبهمی. که ابن بنا (۲۸۱/۴) نویشندة معاضر وی در 
یادداشتهای زوزان خود آرزده, چنین بر می آید که اپیوردی در ۴۶۱ق به 
بغداد زفتد است:یاقوت.( ابا : ۳۳۷/۱۷) انتضات؛ وی به. کتابداری 
نظامیه را پس از یعقوب بن سلیمان اسفراینی (د ۴۹۸ ق) می‌داند, اما 
دانسته نیست که یعقوب بن سلیمان تا چه زمانی بز این منصب بوده است. 
منلماً ابیوردی در ۴۹۸ق دز تغداد نبزده اشت (نک: دنب مقاله). 
اپیوردی در بغداد به دربار خلیفگان عباسی: المقتدی (ج> ۳۶۷ 
۷ )و المستظهر (ح> ۵۱۲-۴۸۷ق) را یافت و در زمر؛ مداحان 
.آنان درآمد. بیشتر مدایح. وی به: المقتدی اختصاض/ یافته. اس که 
مجموعا به ۱۱ قصیده در.۴۳۲ پیت می‌رسد و اين بجز قصیده‌ای اننت که 
دز رئای جعفر ((د ۴۸۶ق)), فرزند زی» شرزوده است (نک: ۱۲۳۰۰۳۸ 
۰ جه). در مدح النستظهر نیز ۵ قصیده (دز ۲۱۱ بیت) دازد 
(۰۱۳۹-۷۱۲۴/۱, ۰۲۱۴-۲۰۶ جم): ذر یکی از این قمناید شاعر از خلیفه 
درخواست سنرپناهی بررای خود و.کتابهایش کرده است (۶۷۴/۱ ابیات 
۰ ) خلیفه دز پاسخ, قطعة زمینی بایر به ار بخشید که چُون موزد 
پشند وی نیفتاد, آنتزا به یکی از صوفیان داد (هوّ: 2۶۷۶/۱ ۶۷۷). 
ابیوردی در بغداد:به تدریس نیز اشتفال داشت ت و چنانکه در دیوان وی 
آمده, مجالس و انجمنهاییدشتهک در آج با شاخران هم روزگازخود 
به مبادلة اشعار می‌پرداخته است (همو, ۰۰)۵۴۱/۱ 
در 9۷۹ هنگانی که نی ال وه دقن متص وه نکم مه 
رسنید (ابن اثیر»:۱۵۱/۱۰)» از ابیوردی دعوت کرد تا نزد وی رود این 
دغوت احتمالا به پانن قصیده‌ای بود .که اینوردی در آغاز:وزود اوبه 
بغد.اد, در مدح وی سروده بود (نک: ۱۵-۱۴/۲). شاعر با اندکی تأخیر به 
خله رفت و مورد.استقبال گرم سیف .الدوله قراز گرفت و دز قصیده‌ای 
بلند. (۱۰۱ بیت) اوق را مدخ گفت.و.از تأخیر خود:عذر خواست 
(۱۶۹-۱۵۱/۱). افزون بر اين, ۳ قصیدة دیگر (فجموغاً ۱۳۹۲ بیت) در 
مدیح شیف الدوله در دیوان وی گرد آمده است: (نگ::۲۴۶/۱- ۰۲۵۸ 
۴۵۷-۹ ۱۵-۱۴/۲): سیف الدوله صله‌های یسیازی دز این سفر به 
او بخشيد و او را سخت گرامی داشت, یاقوت (همان: ۲۶۳/۱۷-:۲۶۶) 
از ورود وی به حله گزارشن تم از تول عبدالله بن علی تمیمی نقل 
: گرده است.. 
یوردی با کت مین نام لک ی ۴۸۵ یک زبز رین 
خامیان خود را از دست داد, اما پس از وی تحت حفایت فرزندان اوابه 
ریزه عزالملک: مژید السلک و ضیاء‌الملک (ابونصر احمد) قرار گرفت 
مدای خود را به آنان تقدیم داشت و هبانگوثه که خود دز ابیاتی:اشاره 
کرّذه همواره ازپشتیبانی انان برخورداز,بودة است:(ن5: 0۵۳۱/۱ ابیت 
۳۳/۷۱ بیت ۲۰؛ جم). هنگامی که عزالملک. در:۴۸۶ق از شوی 
برکیارق بهآوزازت برداشته شد: ابیوردی. از بغداد مدیحه‌ای بزانش 
. فرشتاد (۵۳۵-۵۲۹/۱؛ اب اثیر,۲۱۹/۱۰). همچنین زوابط وی با مزید 
الفلک چندان استوار بود که ون در ۴۸۸قاز وزارت بزکیا رق برٌکنار 


: پرزازی وی را بیشتر 


شد (نگ: همو, ۲۵۲/۱۰) و به سلطان محمد پیوست. ظاهرا ابیوردی نیز 
از المستظهر و برکیازق کناره گرفت و در جرگه مخالفان برکیارق درآمد 
(ابیوردی,۳۷۲/۱), از همین رو در ۹۳ق‌هنگامی که برکیارق ازشنیاه 
سلطان محمد دز جنگ شپیدرود شکست خورد, اییوردی در قصیده‌ای 
به. مزیدالملک.که از فرماندهان این جنگ بود, تبریک گفت (۵۱۶/۱- 
۲ قس: ابن اثیر: ۷۹۴/۱۰- ۲۹۵): ابیوردی احتمالاً در همین سال 
بغداد را ی رادرری, اضفهان و همدان گذراند:به گفتة 
یاقوت ()دبا, ۲۳۵-۰۲۳۴/۱۷) هنگامی که بین موید الملک و عمیدالدوله 
ست تا عمیدالدوله 
را,هجو کند.و می‌دانیم اوج اختلاف این دو,وزیر ,در 8۳ق نود کد 
سرانجام به عزل عمیدالدوله و سپنن مرگ مزیدالغلک انجامید (نک: 
ابن ائیر, ۲۹۸/۱۰ ۲۹۹). در پی این هجو عمیدالدوله نزد خلیفه 
العنتظهر از شاعر سعایت کرد و خلیفه خونش را مباحانسااخت و 
ابیوردی ناچار از بغداد یه همدان گریخت (یاقوت, همانجا). دربارة فزار 
وی به همدان, سبکی (۶۳/۴) روایتی نقل کرده که ذر هیچ یک ازمنابع 
کهن نبامده است. به گفتً وی هنگامی, که ابیوردی نزد سلطا, مقام و 
منرلتیبه دست آورد, تکبر پیشه ساخت و شیطان دعوی امامت در سر 
وی انداخت. از این رو ناچار به ترک بغداد شد. البته خودخواهیوابلند 
منابع تأیید کرده‌اند و این روایت که وی آرزوی 
بخاکمیت بل شرق و غزب را داشته یکی از «عاهای ری ان برده 5 
«اللّهم بلکنی تثبارق الارض و مغاربها» در بیشتر منابع مه است 
(نکزیاقوت,مان, ۲۳۵/۱۷ اب جرزي,بوشف ,4/۸ ۴: مرا ,0 
نامه‌ای که ابیوردی به المستظهز نوشته و متن کامل آن را یاقوت 


ابن جهیر اختلاف افتاد, مژیدالملک از اپیوردی خوا 


. (همان, ۲۴۷/۱۷- ۲۵۰) آزرده, داستان فرار او را تأیید می‌کند و نیز 


اشماری که ری برای مویدالملک فرستاده و از او خواستد است تا از 
دشمنانش که باعث فرار وی از بغداد شده‌اند, انتقام گنرد (۶۶۱/۱ 4 
۳ نشان می‌دهذ. که خروج او از عراق,قبن ازآمرگ,مزیدالماک 
(یعنی ۴۹۴ق) بودة است. ون درهنگام ترک بغداد قصیده‌ای غم‌انگیز 
شززرده و در آن از اینکه ناخواننته بغداد راتررک کرده, سخت نالیده است 
(۲۰-۱۹/۲).به هر حال اگز وی حدود سال ۴۹۴ ق بغداد را,ترک کرده 
باشد, با توجه به گفتة ذهبی (۲۹۱/۱۹).که :۴۸ق: زا سنال وزود اوبه 
عراق دانسته, وی ۱۴ سال بیش در عراق نبوده است وراین با آنچه خود 
می‌گوید :که ۷۰ ال تست سرا برده أست" 7 وت همان 
۷ مغانزت دازد: 

ظاهرا وی قبل از ورودیه همدان چندی در ری راصننهان زیت .بثا 
به آنچه در دیوان وی آمده‌است: هنگامی که عبدالجلیل بن علی.که از 


,دوستان ابیوزدی بود: دن ۹۳ق به وزارت برکیا زق رسیدء دیوان رسائل 
.راابه وی پيشنهاد کرد. اما اوننذیرفت و همراه ویاز ری به: اصفهان 
"رفت و تاازمان مزگ وی یعنی ۴۹۵ق در اصفهان به سر برزد (ابیوزدی» 
۶۷۰ ان اثیز, ۳۳۵:۲۹۵/۱۰): سرانجام وی بهپیشتهاد ابوالمحاسن 
مسعود بن عبدالله وزیر شلطان محند به همدان رف و دز مدرتنه‌ای که 


. اپوالمحاسن برایش ساخت. به تدریس پرداخت (ابیوردی, همانجا). 
ظاهرا در همین دوره آز زندگی وی سنقر (احتمالا آق سنقر) بر آن شد تا 
او را طغزادار سلطان احمد کند. اما سلطان از دنیا رفت و اپیوردی با 
پریشان حالی به اصفه ان بازگشت (یاقوت ,همان ,۲۳۵/۱۷ ) ؛ اما 
به دزشنتی رشن نیست مقصود از سلطان احمد کیست. فرزند ملکشاه. 
فرزند نظام الملک, سلطان سنجر و خلیفه المستظهر همه نامشان احمد 
بوده, اما این مطالب دربار؛ هیچ یک صادق نینبت و چه بسا مقصود از 
احمد, احمدیل امیر بزرگ ساجوقی هب( و ون 
-احمدیلی, نیز احمدیلیان): ۱ 
وی نچن با را ضفها یم فزندانزس ملک ورس 
1۳ شت.تا اينکه دوباره سقر به یاری وی شتافت و فضل و دانشٍ 
:ون را نزد سلطان مُخنذ باز گفت و سلطان اشراف مملکت (اختمالا 
دیوان اشراف) را به. او سپرد و این جنین پش از سالیان دراز به یکی از 
آرژوهای دیرین خود:نایل آمد.و بهجمع بزرگان درباز پیوشت (نک: 
پاقوت؛ همانجا) + اما نیکبختی وی چندان نپایید.و:اندکی بعد به مرگ 
ی ی یا 
شد (همانجا). 99 
به گفتهای (همانجا) وی به دست ی مسموم شده 
استو بعیّد نیست که خطیرالملک وی را زقیب خود یافته وبدین:گونه 
خواسته است از دشت وی خلاص شود. در تاریخ مرگ وی اختلاف 
نیست, تنها صفدی )٩۱/۷(‏ یک سالبهآن تاریخ افزوده و ۵0۷ق نیز که 
دل وفیات :این خلکان: ۴۳۳۹/۴(۰) آمده اشت 1 برخی لین آن را نقل 
کرده‌اند ) البته نادریست ات 
دینداری, تقوا بیوتر کار وی مورد سایش ِ_ِ ایام ین 
قراز گرفته: است (نک: سبکنی, ۶۲/۴؛ ابن شاکزء ۳۴/۱۲) و برخی به 
استناد ابیاتی که در رثای امام حسین (ع) سروده (ن5: ۱۵۲۳/۲), وی را 
شیعه مذهب دانسته‌اند (حر عاملی,۲۴۲/۲۰):"حال آنکه او دز ابیاتی به 
شافعی بودن خود اشازه‌دارزد (ن۶۷۶/۱:5). به علاوه چنانکه اشاره شد, 
و ی سای سل 
بوده ات (نک: ضفاء ۲۳۹/۲): 
ابیوردی شاعری مدیحه ننزانست و.گویی هنوت که خود در 
اشعارش اشاره دارد (نک: ۱3۴۵/۱ بیت ۳۷)- از همان آغاز جوانی 
دریافته بود که مدیحه نترانی بهتزین وسیله برای ثفوذ در دل وزیزان و 
*خلیفگان. است: از همین. زوا هنچون همه مدیحه‌سرایان برای گذران 
زندگی زبهزه‌ندی از یاداشهای ممدوخان, قدم در این راه:نهاد و از 
هیچ ستایش گزاف وامبالغه‌آمیزی دریغ نوززید. وی‌بد زغم:اینکه در 
اشعار خود یادآور شده که هیچ امام یا پادشاهی زا به طمع پاداشهای 
:مادی وجاه و مقام نستاتش تمی‌کند. (نک ۱۴۹/۱ بیت:۵۹؛ نیز: ٩۱/۱‏ 
۰ بازها دست په دافتاسمدوعان نود شاه او عاجزاندرخواشت 
پاداش کرزده است (۱۲۳/۱: اپیات ۱۶۸/۱۱۴۲۰۳۸ ابیات:۳-۹۲٩):‏ 
وی حتی: دار بیاتی صریحاً از معدوح خود مقام و منزلتی خواسته تا 


غشق و انش باشد: بلکه ی 


ابیوزردی ۳۷۹ 


آرزوی ديرينة خود را جامه عمل پوشد (۲۴۵-۲۴۴/۱, ابیات ۴۲-۳۶). 
جالب اینکه وی در توجیه این ستایشهای مبالفه آمیز, فقر را بهائه کرده. 
می‌گوید: «اگر تیرهروزی:وبیچارگی من نبود, هزگز دسبت نیاز به سوی 
فررومایگان دراز نمی‌کردم» (۱۵۱/۱) 

به هر حال وی رززگازی دراز دز درباژ"نعکام به مدیحة سزایی 
پرداخت و از پاداشهای بسیار آنان بهره‌متد شد و شروتی درخوز 
فراچنگ آورد. به گفته یاقوت, زمانی که وی برای دیداز با صندقة بن 


منصور به خله رفت۳۰۰ غلام ترک و ۸ اسب که زین و سر افسار آنها از 


ی 2 
۱ هر 
پیشترین اشعار وی را مدح تشکیل « می‌دهد. د. از همین.رو همچون 
دیگر مدیحه سرایان, دز سرزوده‌های وی نوآوری کمتر به چشم می‌خورد 
وابه شیوه‌ای تصبنعی حال و هوای یادیّه را به خود می‌گیرد. هنوز وی به 
آینن قدما. مدایح خود.را با نشلیب آغاز می‌کند. وبا اينکه ,در دزیار 
پرشکوه و جلال ممذو ح در ناز و نعمث به سر می‌برد:باز ادغا می‌کند که 
بر گردة, شتران, بیابانها را برای"رسیدن:به. وی درنوزدیده: است 
(ن۰۱۱۹-۱۱۶/۱:5 ۱۵۹-۱۵۲ جم). تصاویر کلسیشه‌ای : یکانواختی 
موضوعات و مفاهیم: بهره‌گیری از واژگان پیچیده و ناآشنا و تکرار 
تشبیهاتی همچون گشاده دستی ممدوح به دریا, چهزه معشوق به قزرض 
ماه.قامت وی به شاخة درخت (خوط البان یا غضن البان) و موی او به 


| .شب تاریک و از این بل ... که دزاس راسر دیوان وی به چشم می‌خورد. 


اشعار وی را :مبتذل و.ملال آر ساخته است (نک: ۱۲۸/۱ بیت ۱۹؛ 
۱۶۹:۱۵۵-۸۱ یت ۲۳۶/۷۹۹۹ »بت 4+ جه): وی اختی پسنیاری از 
ترکیها و عبارات اشعار شاعران جاهلی را نیز به عاربت گرفته است 
نک ۹۹/۱ ,بیت ۷ قس: کمب بن زهیر: +٩‏ ایورد, ۳۳۹/۱ بیت 4۵۱ 
قس:زهیرین ابی سلمی»۷۷)- 

۲ وی قصیده‌ای نیز به تقلید از کمب بن زهیر در مد ح پیامبر اکرم (ص) 
دارد که در آن خلفای راشدین را بسیار ستوده امست (ن5: ۰)۱۰۳-۹۷/۱ 
ابیوردی علاوه بر مداخ در غزل: رثا :هجو فخر و شکایت ازروزگار نیز 
اشعاری دارد غزلیات وی پیشتر قطعه‌های کرتاهی اسنت که خطاب به 
معشوقه‌های خیالی همچون امیمه, شلیمی رلیلی سروده (نک: ۰۱۵/۲ 
۱), اغلب از ۱۰ بیت درنمی‌گذرد .غزل وی همانند اشعار تغزلی 
ناعران عاشق پینه نت کذ از عنق جان اه کیرد ز مرا شود و 
بیشتر از نوع همان مقدمه‌های غاشقانهة 
تصنص است که در اشمار جاهلی و مدایح خوذ وی مي‌بينيم, اپیوردی 
مرثیه‌هایی نیز داشته استِ (در:رثای احمد فرزند. ملکشاه, جعفر فرزند 
المقتدی: یکن ازبزرگان غلوی و.امام مخف غرالی نک: ۱۲۷۰۲۶۵/۹ 


۶ ۶۷۲-۶۶۸ ۱۴۰/۲) که گاه از سخنان حکنت‌میز تهی 


نیست .یکی ذیگر از موضوعانی که در اشعار وی بسیار به چشم 
مس ورد شکایت از روزگار است و می‌دانيم که دز اواخر, عصر 
0 عباننی شکوه از زوزگاز حتین دز میان شاعرانی که غرق دز ناز ونعمت 


۳۸۰ ایامیه 


بودند: امری رایخ بوده و شکوه‌های ابیوردی در اشعارش بیشتر از این 
نوغ ات 1 
ری ترس گورمستوم ره سای ارآاملیت ان 
دیوان وی (نگ: ۸۶/۱ - ۹۷, ۱۶۹-۱۶۷/۲) و همچنین برخی از منابع 
(نگیاقوت.ادبا , ۲۴۷/۱۷,-۲۵۰) فی‌توان یافت. 
آثار؛ 
الف -.چابی: تنها اثری که از وی یه چا ی ارست. که 
مورذ سنتایش بسپا ر منابع‌کهن قرار.گزفته ائنت:به ویژه نظامی عروضی 
در چهارمقاله خواندن آن رابه دانش پژرهان و به ویژه دبیران توصیه 
کرده و آن را باعث فروزش طبع و تیزهوشی دانسته ات (ضن ۲۲). 
دیوان ابیوردی: مشتمل.بر عراقیات, نجدیات.و وجدیاتِ,بوده.که دو 
بخش عراقیات و نجدیات آن با عنوان دیوان الابیوردی به کوشش عمر 
اسعد در بیروت (۱۴۰۷ق/۱۹۸۷ع) در ۲ جلد به چاپ رسیده اسبت. البته 
نخستین چاپ دیوان وی در یروت (۱۳۱۷ق) انجام گرفته که بسیاری 
از قصاید غزی (د ۵۲۴ق) نیز به اشتباه دز آن آمده است: 
ب - خطی: زادالرفاق...به. گفتة زیدان 9 1 ازآن در 
دارالکتب مصر موجود است. 
زج -یافت نشده: ۱.تاریخ ابیورد ونسا؛ ۲ ۱ 
العرای؛ ۳,تعلة المقرور؛ ۴ .الدرة الشمینة؛ ۵ .صهلة الق رح: در ردسقظ 
الزند اپوالعلاء معری۶4.طبقات العلم؛ ۷.قبستة العجلان فی ننس بل ابی 
. سفیان؛ ۸. کوکب المتأمل؛ ٩‏ المختلف و الموتلف در انتاب,عرب؛ 
۰ ۷۰ المجتین من المجتنی, در علم رجال؛ ۱۱.نهزة الحافظ (نک:یاقوت, 
همان ۲۴۳/۱۷,-۲۴۴؛قفطی, ۵۰:۴۹/۲+ضفدی: ۰)٩۱(۲‏ 
ماخذ:: ابن ائیر ,الکامل؛ این انبازی: عبدالرحمان, تزهه لالم : ب کزشتن ابراهیم 
:۰ سامرائن: بنداد,. ٩‏ ۱۹۵م؛ ابنابناء, حسن (نکا ماء,مقدسی)؛ ابن جوزی/ عبدالرحمان, 
المنتفلم, سید رآیاد دکن, ۱۳۵۹ق؛ ابن جرزی, برسف, مرآ الزمان, سید رآباد دکن, 
۵۷۰ )6 اب خلکان, رفیات؛ ابن شاکر کنبی, محمد, عیرن اتواریخ, به 
کوعتی فیضل سامر و نله عبدالسمم دازرد:پنداد» ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷ :ین فضل الله 
عمری: احمد: مالک الابصار: چ تصویری, به "کوشش: فواد "نس زگین: فرانکفورت, 
 ()( ۸‏ ابن,قیسرانی, محند, الانساپ المتفقةه؛ به کوشتن: دخویه, لیلین, 
۵ اییرردی, مجمد, دیران, به کرشش عمر اسمده «بیردت, ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸م؛ 
.. برونی, محمده الاثار البافیه به کوشش زاخاو,لایزیگ, ۲۳ ٩۱مدخر‏ عاملی, محمد, 
امل الامل, به کرشتن احمد حنینی»" قم, 4۱۳۶۲ + حقی: ممدوح: الاییوردی مشثل 
القرن الخامن فو برلمان الفکرالقربی ؛ دمشق: ذارلیقظ! ذهبی,سحند, نلراعلامالبلاع, 
به کوشش شعیب ارنژوط, بیزرت, ۱۴:۰۵ت/۴۳ ۱۹۸ع؛ زهیر ين اب سلمی: ((معلقة»: 
ضین شرح المعلقات السبع زرزنی, قمء ۰۵ ۱۴ق؛ زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللنة 
العرية, به کرشئل شرقی ضیت, قاهره, ۵۷٩۱م!‏ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعیة 
الکیری: قاهرة ۱۳۲۴+ منمعانی, عبدالكريم, لانآب, خیدرآباد دکن, 1۲۰ 
۱۹۸۰+ تتبرطی:طبقات المفترتن: پتروت:دارالکتب النلسیه؛ صفاز ذییخ ال تازیم 
ادیات در یزان تهزان:.۱۳۳۶ش؛. صفدی :الیل آلرافی:بالوفیات :یه کزهکن 
ددرننگ, استانبول,۴۹۰٩۱م؛‏ ضیف: شرقی, عصر درل و الامارات, قاهره 
دارالمعارف؛ عبادالدین کاتب, محمد. خریدةالقصز, نسخة عکنی مرجود در کابخانة 
مرکز؛ قنظی, غلی, ابا الوا به کوشتی محت بل ریم تاهرهء ۲۷۴ق/ 
۱۹۵۵م؛ کعب بن زهیزه «(قمتیدة بانت نماد رح علی قمندءبانت نماد انصازی, 
... بیبلی, اصبح المطابع؛ مخدث ارنوی: جلال الدین, تعلیقات نفض, تهزان: ۱۳۵۸ش؛ 


نظلامی عررضی, احمد, چهارمتاله, به کوشش محمد معین, تهران, ۱۳۳۳ ش, باقرت: 
ادبا ؛ همو, پلدان؛ ۳ 1 

000۴ , ۸/۵ : 1923 و۳ و باصن از 
, « 2۱004 آه مونمماوزنز 7 15۱6۷۵۸۱۸۱ ق اه مدز هار۸ 


۳ رقه 5۵ تا ۵ ویسه ۵۶ 7 اممراع5 ۵ هه «زاه ات 
1۱9۷ 


عنایبالله فاتحی نزاد 
آامیه: نک افامیه. ً 
أیتیک, نک فیزیک, سیخ 


آپشید مصطنی پاش (مد۶۵- ۱ق/۱۶۵۵م). .ازسرداران‌برجستةً 
انپراتوری عشماتی و صدراعظم بنلطان محمد چهارم. از زادگاء و تاریخ 
تولد ار آگاهی دقیقی در دست نیست..اما با توجه به اینکه گفته شده 
هنگام اعدام در.حدود ۵۰ سال داشته (عطا, ۶۶/۲؛ عشمان‌زاده::۰)۱۰۰ 
می‌توان حدس زد که در حدودسال ۱۰۱۵ ق به دنیا آنده است. برخی از 
مأَخذ او را از خویشاوندان آبازه محمدپاشنا جلالی (هع)), سردار و 
دولتمرد معروف عشانی (اولیا.چلبی, ۲۸۰/۱؛ عشمان‌زاده,:٩۹+.عطا.‏ 


۵۰ واحتی خواهرزاده (نعیما ۰ ۱ نریا: ۰۱۶۶ یاپسر 


عم او (اوزون چارشیلی, 111)2(/408) دانستداند. 
اپشیر نزد.آبازه. محمد. پاشا تبیت بات: وب وساطلت از به مقام 


سننجاق بیگی طرسوس منصوب شد (نعیا, ۱۹۷/۵ ) و در ۰۴۳(ق.پس 
از:مرگ: آبازه محمد از جانب مصطفی کمانکش (قره. مصطفی), 


صبدراعظم وقت,عثمانی, به. درباز معرقی شد او نخست بهدزجه امیر 
آخوری انی و سپس در ۱۶۳۸/۱۰۴۸م؛ هنگام بازگشت از لشکرکشی 
بغداد به. درجذ امیرآخوری اول ارتفا یافت ۱۳ ثزیا :: ارزژن 
چارشیلیهمانجاها). 
,اپشیر مضطنی پاشا از ۰۵۰ وه بان مراد متامهای کر باکر 


از جمله بیگلزبیگی ایالت بزدین, سیلستر, ولایتِ روم ایلی» فرعشی , 
.وان؛ موصلل, قونید؛ .فره‌مان؛ شام؛, حلب و ,سیواش خدمت کرد 


(اولیاچلبی:۲۸۱/۱؛نعیبا, ۷۳/۴ ثریا, عشنان‌زاده, همانچاها),.او در 


۶ ی مأمور سرکوب دروزیهای سوریه شد :اما ناکام ماند و در پی 


گرفتن انتقام بود که از سوی دولت مرکزی مآموززدفع فتن علی پاشا والی 
سیواس شد (اوزون چارشیلی. همانجا). 

در آناتولی: اپشیر با جانیداری از:قیام جلالیها و برگرداندن برخی از 
سرکردگان سپاه عشبانی به مقامهای پیشین خود..مجبوییت بسیازی به 
دست آورد. ازسوی دیگر ذر مدتی که.او در این منطقه به بنر می‌برد؛ به 
بهانه‌های گوناگون بر آن شد تا مناسبات دوستانة ایران و عثمانی را که به 
ال ان دی +زجکومت سلطا فردچهاخ ی یبد بهم 


بزند (اولیاجلبی, ۲۹۷/۴): 


در ۶۴ یچ فراعم بیش مجیداا ری مان 
ناپدیزيی گرفتا رشدود ربا عشمانی در ضدذیافتن جبانشینیبیرای ری بزآمد. 


: اپشیر: مصطفی در زمرة نامزدهای این مقام:بزد: مبرانجام دولتمردان 


دربار عثمانن به سفازش شیخ الاسلام ابرسعید افندی و به سیب بیم از 


عضیان اپشیر, دربار؛ صدارت وی به توافق رسیدند و در یحجة همین 

سال با فزستادن مهز همایون بهحلب.از اپشیرخواسته شد ,که برای 

تصدی این مقام بی‌درنگ به استانبول بازگردد (همو, ۲۷۹/۱-:۲۸؛ 

منجپاشی. ۷۳ ارزرن چارشیلی: 111)1(/273-274؛: عشمان‌زاده, 
۰ ریا , همانجا ؛ هامر پو رگشتال, ۲۳۴/۱۰ و بعد)... 

۶ اپشیر.کة از دسیبه‌های دولتمردان عشمانی نسبت په خود آگاهی 
ذاشث, به بهانة وجود ناآرآمیها در آناتولی و نرجد ایران: از آمذن به 
استانبول. خوددازی: ورزید. (اولیاچلبن»:۲۹۷/۴؛. اوزدن 
111009). این امر و یز شایعة عضنیان اپشیر سبب شد تا مخالفان او 
در پایتخت سلطان راب حزل وبا پسگزفتن مهرهمایژن از وی‌برانگیژند 
که بی‌نتیجه ماندل(همانجا). سرانجام دربار عثمانن بای جلب اعتناد 
ار, امان نامدای همزاه با هدایا و خلفتهای گرانبها برای وی فرستاد و 
اپشیر ۵ماه پس‌از انتصاب به صدارت در زییع الاخز ۱۰۶۵ طی نراسم 
باشکوهی وازد استانبول شنذ و رسمابه مسند صدارت نشسست؟ سپس با 
عایشذ.. دختر. سلطان؛ ابراهیم ؛متوفی ازدواج: کرد (همانجا؛. هامر 
پورگشتال: همانجاها) اما رفتار یاغیگرانة اپشیر مصطفی در مدت 


امارت و نیز شدت عمل دز دوران کوتاه صدارت؛ نا خشنودی‌ینی چریها: 


زا فراهم آورزد: چنانکه به شورش بزرگی در. استانبول امنجر شد و 
سزانجام به گزفتاری و اعدام اپشیر انجامید (همو: 2۲۳۷/۱۰ ۲۳۸). 
پش از اعدام, جنازة او را در کنار آرانگا «حامی وی, قره مصطفی پاشا 
در.چارشی قاپو,به خاک سپزدند (اوزون چارشیلی , همانجا). منبجد و: 


مدزسه‌ای در محل جدید شهر جلب, دارای تاریخ شوال ۱۰۶۴ (همو, 
117)2(0) و کاروانشرا ی دز همان شهر زآتا رخ اوست (ثریا ۱ 


۶۴۶ 7 
ماخ :اولیاچلبی: سیاحت نامه, اتانول, ۱۳۱۴ق؛ تریاء ۱ 
(ذکرة مشاهیر عشمانیه),استانیول, ۸ « ۱۳ ق؛ عنمان زادهتاثب, احمد, حدیقد الزرام + 
فرایبررگ, ۱۹۶۹م؛ تطا,طیارزاده احمد + ,تاریخ , استانول ۱۲۹۱ باشي, 
استابرل, 6۱۲۸۵؛ +نمیماممصطقن«تاریخ» 
اشتانبرل, ۱۲۸۲ ق۱ ؛هامر پورگشتال, پوزف, دورلت عشمانیه تا ریخن: ,ترجه محمد عطا 
استابول, ۱۳:۳۵ ق؛نیز؛ 992 تتت 4۵ ۱9 اهنا 
۱ پمبی ثلانتری 


احمد, صحائف الاخباز ‏ ترجمة احمد ندیم» 


آتایک , لقب یا عنوانی که پادشاهان سلجوقی به برخی از رای 
خود که تربیت و سرپزستی شاهرادگان را بر عهده ذاشتند, می‌داده‌اند . 
اتابک کلمه‌ای است ترکی, مرکب از «اتا آتا» به معنی پدر و(یک» یا 
(بیک» بهامعنی: امیر و یا غنوانی مهم در میان قبایل ترک , معنی. این 
کلمه «پدژ امیر) یا (امیزپدر» است.و «اتا» در این ترکیب. دز:مجنق 
مجازی آن است. نه معنی حقیقی. اينکه ابوالفدا (۱۸۹/۱) اصل اتابک 
رادراطایک» دایسته است, درست‌نمی‌نماید :زیرا حرف (ط4مخصوص 
زبان عربی ابت و در تزکی چنین حرفی وجود ندارد, ولی می‌توان آن را 
چنین توجیه کرد که این حرفدر بعضی لهجه‌های ترک,فیان,((د)) و 
«ط» ادا می‌شده و چون چنین حرفی در عربی نبوده است, آن را به 
ضوّزت (دط) می‌شنیده‌آند . 


چا ری 


اتابک ۳۸۱ 


برگزیدن مربی بای فرزندان: ظاهرا در میان ترکان سلجوقی و عُز 
سبقة قدیم‌تری داشته و رسمی بوده است که به موجب آن امرا فرزندان 
خود زا پراف تریستا, تخطوضاً در.اموز جنگی و سیاننتی: به‌نیکی. از 
بزرگان کاردیده می‌سپرده و به.او لتب «اتابک») می‌داده‌اند که هم.به 
معنی پدر مجازی رهم به معنی امین ز بزرگ پوده است.این رسم گرچه 
ظاهرا سابقه‌ای کهن داشتة و نظایر آن در تاریخ ملل و اقوام دیگر تین 
دیده شده است: اما:برای لقب مخصوص («اتابکب» شابقه‌ای قدیم‌تر. از 
زمان سلجوقیان زجود ندارد:وگرنه اين رسم دز میان ایزانیان هم بوده, 
زیرا به روایت شاهنامه, کیکاووس پادشاه افسانه‌ای وکیانی؛ سپاوش 
فرزند خود.را برای تربیت نزد رستم پهلوان معزوف ایرانی به سیشتان. 
فرستاده بوده استا, در دوزه ساستانیان نیژیردگرد اول پسر خود بهزام زا: 
ند منذر, پسر نعمان پادشاه خیره, فرستاد تا او را تربیت کنده.: 
در اینجا از ظهوز وتازیخ تحول این رسم سخن به میان نخواهد آمد و" 
تنها به سابقة اين لقب در زمان سلجوقیان و ادوار بعدی تاریخ ایران و 
اسلا اشاره خواهد شد. در تاریخ سلجوقیان از امیری به نام اتابک» 
تطب‌الدین: گلسارغ» سخن می‌رود که در:۴۴اق. درا جنگی که میان 
سلطان فرخ‌زاد,غزنوی و سلجوقیان واقع شد. گرفتار سپاه غزنویان 
گردید (ابن اثیر» ۵۸۲/٩‏ ۵۸۵؛ حسینی, ۲۸). به دزستی معلوم نیست 
که او اتابک کذام یک از شاهزادگان سلجوقی بوده است؛ اما می‌توان 
حدس زد که اتابک الب ارسلان پسر دا وود مبلجوقی بوده است, پس از 
آن به روایت میرخواند (۲۷۰/۶, ۲۷۱), الب ازسلان پشن از جنگ 
ملازگرد و غلبه بر امپراتوز بیزانش (۴۶۳ق): نظام الملک را به لقب. 
«اتابک» و «اتاخواجه» که.در آن زمان.امثال این القاب تعلق به امرا 
(امرای سلجوقی و غز) داشت: ملقب ساخت: اما در دستوز الوزراء 
خواندمیر که اين مطلب.از روضهء الصفا نقل شده. به اشتباهبه.جای 
«اتابک», «ایلک» آمده است (نگ: ص ۱۵۶ )۰ این اشتباه چاپیا فزاد: 
کویر ولو نویسند ما اتابک دز «ذائرةالمعا رف اسلام!»)زا همبه اشتباة 
انداخته و پنداشته که الب ارسلان یه نظامالملک لقّب «ایلک» (ایلگ) 
داده است (1۸:1/712), علاوه بز اینکه مطلب دستورالوزراء از روضه 
الصنفا نقل شنده و دراکتاب اخیر کلم «ایلک») نيامده و همان «اتانک» 
ذکر شده است. باید گفت که لقب ایلک در مان انا ترکستان اج 
داشته ودرزمان بنلجوقیان از ن‌اثری نیشت؛ :؛ .: 
!این اثیر در.حوادث منال.۴۶۵ق:می‌گوید. که ملکشاه ه نظام المک 
اختیاز تام‌داد:و او رار«والد)»خواند وبه‌اوالقانی‌دادکه ازجمله(«اتایک»» 
بود (۷۹/۱۰-:۸) ابن: اثین از .القاب دیگر او سخنی,نمی‌گوید و.شاید 
یکی,هم همان «اتاخواجه» باشد که در روضة الصفا. آمنده است: نیرا 
محتمل است که عنوان «خواجه» که برای نظاغ الملک گفته می‌شود: 
تخنیف همان( ات خواجه»با شد.ابناثیرمی‌گوید که ملکشا»,نظامالملک 
را «اقطاعات» یگری داد افزون بر آنچهسباً داشت (همانجا )و از 


114, 


۴۸۲ اتابک 


اینجا معلوم می‌شود که به. اتابکان: ولایاتی به عنوان اقطاع نیز اعطا 
می‌شده. است, از گفت میرخواند. معلوم,نمی‌شود که. هنگامی که الب 
ارسلان در ۴۶۳ق (جنگ ملازگرد) به نظام الملک لقب اتابکی داد: او 
را.مرنی و اتابک ملکشاه پننر شانزده سالاٌ خود نیز کرد. ظاهرا لقب 
اتایکی برای نظام الملک, عنوانی افتخاری . نه منصبی خاص - بوده 
است. زیرا نظام الیلک در آن زمان وزازت الب ازسلان را داشته و این 
منصب خطیز مانع از پرداختن او به تربیت شاهزاده بوده است. علاوه بر 
این وقتی ملکشاه به سلطنت رسید. نیز به. او لقب اتابکی: داد و بنابراین: 
اتابک برای نظام الملک:صرفا عنوان والقبنی: انتخاری بوده است. 
چنانکه. میز خواند: (همانجا) ‏ گفته است» لفب.اتابک.. خاض. امزای 
سلجوقی با غُزبوده و پش از نظام الملک هم این عنوان به کسی غیر از 
امرای ترک داده شده است: اینکه لمتن: (ضن ۷ علی بن ابی علی 
قمی را اتایک برکیا زق داسته است؛ ناشن از اشتباهی ات که در فهم 
عبارتِ عزبی‌بندازی در تا ریخ دول آل سلجوق (صنْ ۸۲)به ار دشت 


داده است: در آنجا آمده اسنت: ((و کان الاستاد علی‌بن.ابی علی القنی: 


رزیر. گمشتگین الذی کان قدیماًمربیاً لبرکیارق و اتابکه» و ترجمة 
درسست آن چنین است: استاذغلی بن ابی علی قمی وزیر گمشتگین بوده 
است که این گمشتگین در قدیم مربی و اتابک برکیا زق بوده اشت (نیز نک: 
راوندی, ۱۱۴۰ ؛ حسنینی , 0۷۵۰ ی ی 
انزانیمی بوده که لب |تابکی به او داده شده انست:. َ 

" رسم اتابکی جنانکه گفتیم با دادن اقطاقی به بصاجب ایل منصبا 
هه ون ات نانیمطا وظیید درا 
احسن به انجام رشاند. تا زمانی که دولت مرکزی سلجوقی نی ومند بوذه 
آتایک شاهزاده به همان منصنب و: اقطاع قانع بود؛ ولی پسن از:مرگ 
ملکشاه و آغاز ضعف دولت و.بالا گرفتن اختلاف میان: فرزندان و 
نوادگان ن,ای صاحبان این منصب که از. امرای بززرگ یا از: غلامان 
کارآزهوده وبا تجریه‌ای بودند که به مقام امازت زسیده بودند. درپی آَن 
شدند که در حوزة اقطاع خود استقلال یا نیمه استقلالی یابند و منصلب 
خود.را موروئی کنند. سلاطین منلجوقی که دراپی جنگهای پیوسته.با 
یکدیگر: خود ضعیف می‌شدند وبه علاوه پیشتر آنها در سالهای جوانی 
درمی گذشتند, نمی‌توانستند. از استقلال:یافتن این.اتابکان جلوگیری 
کنند و در بیشتر اوقات از ایشان استمداد می‌گردند: از این روی بعضنی 
از این اتابکان و فرزندان ایشان مدتها دز حززاقتدار خود به استقلال 
فزمان می‌راندند و شاهزادگان سلجوقی در دست آنان به ماب لت و 
بهانه‌ای بزای حفظ.اقتدارشان بودند؛ جنانکه سلسلة فرمانروایائی چون 
اتابکان شام. اتابکان موصل, اتابکان آذربایجان و اتابکان فازس و یزد 
رهام م) در محدودة اقطاع خود قدرت یافته و حکونت را در خاندان 
خود موروئی کرده بودند «در این میان-آتابکان لزستان به گفته میرخواند 
(۶۲۳/۴): اتابکان خعلی بودند:نه واقعی: زیزا ابوطاهز محند مونشن 
این خاندان بر لرستان مستولی شد و حکم کرد که مردم او را اتابک 
خوانند و اولادش که حاکم بر ارستان شدند. نیز خود را اتابک خواندند. 


رسح اتایکی در میان خوارزمشاهیان نیز معمول بوده اسبت, چنانکه 
تکش ری را به پبر خویش یونس:خان مقرز. کرد:و امیز میانجق.(یا 
میاجق ومیاجوق) را اتابک او گردانید (جوینی, ۲۴-۳۳/۲) و نبز ییفو 
سپهسالار را تیک زه سود اجان کرو هی ۳۹/۳ زمگلی یک 
اتابک سنجر شاه پسر: طفانضاهبود. ۱ 

رسم اتابکی در میان سلجوقیان روم نز معمول ود,چتانکه ساطان 
علاءاللین کیقباد ارل, امیز ما رززالدین وشن (با-ارنقفن, او ظاهرا 
رش دزست است که با کلم بر فش که نیز از اعلام ترکی امست.یکی 
است بنه معنی باز سفید (آق‌سنقن) است نه سنگ سفید, چنانکه بخ 
ها را ایک ملک اب لین کیخسروفرژند خود تین 
کرد(ابن‌بی‌بن:۳۶۳): زر 

قب و ریم یکین مین نملیک مفلنیزوواج داشت: وان تب 
آن معنی که "در حکومت: ساجوقیان بزرگ بود. نخنتین سلطان از 
ممالیک مصر,عزالدینآیپک ترکمانی, از غلامان‌ملک‌ضالج نجم‌لدین 
ایوب بود. او پسن از کشته شدن تورانشاه پر ملک صالح, به حکومت 
مصر رسید وبا شجرة الدر بیونملک‌صالح ازدواج کرد (۶۳۸ق), ولی 
ممالیک بحری که به خاندان ایوبی وفادار بودند, به سلطنت او تن ندادند 
و کودکی را از خاندان ایوبی به سلطنت برداشتند و این عزالدین آییکن را 
«اتابک» از کردند (نک: ه.د, آیبک, عزالدین بن عبدالله): از این روی 
زسم اتابکی که به موجب آن سنلطان یکی را مربی فرزند خزد:می‌کرد, 
تغییر یافت و به صورت نوعی نیابت نبلطنت درآمد. پس از.کشته شدن: 
آییک پنر اوآمتضور را که ۱۵ سال بیش نداشت, به منلطنت برداشتند و 
امیر علم‌الدین سینجر خلبی را «اتابک» او کردند که بباز در حکم 
نایب السلطنه بود (ابن تغری بردی, ۰۴۱/۷ ۴۲). بعذها در مصر لقب 
«اتابک الساکر» و «اتابک الجیوش» در معنی دیگری به کار برد شد 
که مقصود از آن سرپرستی سپاهبود (ابن شاهین ,۷ به بعد؛ قلقشندی, 
۳ ۱ ۳۵۶۰ ,۳۳ ۰( 
کلمة اتابگ به بولتهای غیزنسامان بنجازز سلجوقیان نیز راهیافت و 
تامازا ملک گرچستان دز ۱۲۱۲م منضب پنجفی به نام منضب اتابکی بر 
مناصب عالیهُ دولتی افزود. اين منصب اداری و نظامی بود, ولی جنبة 
نظامی آن مهم تربود (1/712 ,1۸). نام برخی از اين اتابکان دز (تاریخ 
گرجستان»(11/207) آمده است: از جمله اتابک. آق بوق, و اتابک 
گوزاگوازه... : 

سلطان محمد اژلجایتو فرزند خوویاطان ی را به: عنوان 
 /‏ و ان ای 
حبیب السیز۱۹۸/۳): 

به:رغنمبعضنی: شواهد, این رسم پن از اه بنزرگ و 
خوارزهشاهیان به تدریج متروک شد و لقب اتابکی.در میان سلیله‌های 
بعدی در ایران به ندرث دیده می‌شود, ولی رسم سپردن پسران‌شاهزاده 


اک 1.1 


به یکی از امزای بزرگ در زمان صفویه مرسوم بود و به این شخص له 
می‌گفنند. مولف تکملة الا خباز که در زمان شاه.طهماسب اول بوده 
است؛ در معتی اتابک می‌گوید: شخضی که مربی پادشاه زاده باشد و در 
این زسان لله فی‌گویند (نویدی: گ ۱۲۳ الف, ۱۲۳ ب)::شاه اسماعیل 
اول در ۲۱٩ق‏ فرمانرواین خراسان را ازننرحد سمنان تا کنار آب آمویه 
به پسز خود طهماسب داد و امیز خان موصلو را له آن شاهزاده ساخت 
(روملو:۲۰۲). در زمان شاة طهماننب, بوداق خان قاجان, له پدرش 
سلطان مراد میّرزا بود (اسکندربیک, ۹۹/۱) و نیز بوداق خان چگنی. 
لا منلطان حسنن میرزا بوذ (همو: ۴۰۲/۱). ذاستان رقابت علق قلیخان 
شاملو و مرشد قلیخان بز سر للگی و اتابکی عبامن میززا پنر کوچک 
سلظان محفدمیرزا معروف امت که به پیروزی مرشد قلیخان انجامید و 
او خود رالله و اتابک‌عباش‌میرزا خوائد(همو:۳۰۵-۳۰۴/۱).هنگامی 


که امرای تکلو وترکنان در قزوین با طایف استاجلو و شاملوبه مخالفت: 


برخاستندا و در برابر:حمزه: میرزا, طهناسب میرزا تزا ءعلم کردند: 
معمدخان ترکمن شود رال ایک شاهزاده ماب یز خرن 
(همو؛ ۳۳۴۵۳۳۲۳/۱) زر 


اتابک در زمان بر ناضر این شاه لقب افتخاری کی و 


همچنانکه الب ارسلان و ملکشاه خواجه نظام الملک را لقب اتایکی 
دادن ناضرالدین شاه هم که در پرتوکفایث میرزا تین خان فراهانین به 
سلطنت رسیده و او را مقام وزارت عظمی داده بود, لقب اتابک اعظم و 
امیز کبیر به او اعطا: کرد. همچنین ناصرالدین شاه.به یکی دیگر.از 
صدراعظمهای. خود لب اثابک.داد. که همان میّرزاعلیاصفرخان 
اتانک صیزاعظم وشات زد بل سالت مرا ۱ شاه 
است. 
ماخد: ۲ نی الکامل 7 ۳ 
عدنان صادق ارزگ, آیکر ۱۳۹۵۶ ؛ابن تفری‌بردی: ,النجوم الزاهرة ,قاهره,۱۳۵۷ق؛ 


اپوالفذا, المختصر فی اخبار البکر, پروت, دارالسرفه؛ اسکندرییک منشی, تأزیخ عالم 


آرای عباسن , تهران؛ + ۱۳۵ش! بنداری اصفهانی: فتح: زیدة اللصرة, مختمبر ثاریخ " 


دولة آل سلجوق عیادلدین کانب یروت, ۰ جویی, عطاملک, 
تاریخ جهانگدای .بهبکرشش محمد قزویتی بلیدن: تا #حسینی» علی, 
ایا الذرلة ال لجرقی ,بد کرش محمد اقبال .لاهرر, ۱۹۳۳ م! خواندمیر, غیاث‌الدین, 


حبیب السیر, به کوقش محمد دییرستیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ همو, دستور الوزراه, به 


: کرشش: سمید لفیسی, تهران, ۱۷ ۱۳شل؛ زاونذی: محمد: راحةه الصدرز: به کرش 
۱ محنند اقبال: تهزان, ۱۳۳۳ ش؛ ززنلواحننن, اجسن العوارنخ: به کزشش عبدالحیین 


نوی, تهزان, ۱۳۵۷ش؛ قلتشندي, اجمب, صبح الاعشی: قاهره, وزارة لاف .و : 


۰ شاد؛ لمتن, آن. کش سپزی دز تاریخایران بعد از اسلام, ترجمة یعقرب آزند. 
تهران: ,۳۶۳ نا #میرطواند۰ محیلد. ,راصنا تهرأن؛ ِِ انویدی: امین 
تکملة الا خبار, نسخه عکسي موجود در کتایخانة مرکز؛ نزن :۰ 
.1-1۸ ما۳ اجه ۳.۷۰ 0 ال مدا از 
ِ عبانن ززیانبة 


یک اجان مارد 
ایلدگزیان تس متسوت به مُوینتن آن ایلاگزات که از حدود سال ۵۴۱ تا 
۲ /۱۲۲۵-۰۶م بر ران و بخشهایی از آذربیجان فرمان راندند و 


به گزشش پل رادس ,پاریس, ۱۸۹۴( ۱ 


اتابکان آذربایجان وس 


در.دوره‌ای, رشتذ کازهای آخرین سلاطین عراق عجم را نیز 
دردست داشتند, 

مقارن ژوال امپراتوزی سلجوقی:: قدرت و نفود ذتابکان بو گوشه و 
کنار مملکت فزونی.یافت. به. ویژه.پ پس از مرگ مسعود بن محمد در 
۷ 1« و اسارت سنجر در خراسان به دست غزها ,در سال بعد. 
اتابکان‌قدرت‌بیشتری‌یافتند وبرخی ازآنان در ولایات‌مهم‌حکومتهایی 
موروثی پی ریختند ... ..: ۰ 

فرمانروایان اتابکان آذزبایجان: تا 

۱ شمس الدین ایلدگز (حک ح ۵۴۱ اواخر ۵۷۰ یا ازایل 0 
برخی ازامنابع معاصر نام دی را به ضوزت ایل دنیز آورده‌اند.(نک: 
۷/6۱ 171/1110:1۸: 812) که به.گفتة مینورسکی: تلفظی نو است! 
ومحتمل شنت که پا ضبط این نام در.منابع نخستین یکی" بوده باشده 
درحتالی که ایلدگزبا تلفشظ ارمنینان وگرجیان نیز مطتابق است 
(«مطالعاتی ..:92:0: حاشية 2). گفته‌اند که او را از دشت قبچاق به 
بردگی به همدان آوردند ودز زمرُغلامان کمال شقیرمی ,وزیر مخقودین 
محمد سلجوقی (۱۱۳۱-۱۱۱۷/۵۲۵۰۵۱۱5م) دزآمد. 

روایات مربوط به آغاز کار ایلدگز مانند برخی از فرودستانی که به 
مسند حکمرانی و شهریاری برآمدند,البته در برخی منابع متأخرتر با 
انسانه‌هایی دزآمیخته.است (ابن. اثین:۳۸۸/۱۱؛ نیز نک: میرخوانده 
۴ .۰ ۶۰+ خواندمیر, ۵۵۷/۲), در ۵۱۵ق پس از قتلْ سمیرمی, 
ایلدگز نخست بة اخدمت سلطان محمود درآمد و سس به برادز:او" 
سلطان مسعود تعلق گرفت (ابن ایر,همانجا؛قس: ظهیرالدین, ۷۵) یه 
سبپ.شایستگی و لیاقتی که.از خود نشان داد, جندان تقرب یافت که 
مسغود ««ولایت ارانیه (اران) به اقطاع به وی داد)», همچنین شاهزاده: 
ارسلان, پسر طفرل دوم نیز ازهمان آغاز تحت سرپرستی انلاگز درآمد 
(همانجا): ولی به روایت دیگر ارسلان پس از مرگ حامی خود؛: البقش 
(البغوش) دز ۵۴۹ق به آذزنایجان رفت و ایلاگز اتایک. او شد (رارندی, 
۵ جنینی,۲۳۶؛ابن اثر, ۲۶۸۰۲۶۷/۱۱ ): با این حال, ترتیب این 
رویدادها واختی تاریخ دنت‌یابی ایلدگز به خکومت ازان به دزستی 
دانسته نیست و تاریخ ۰ یا ۵۳۱ق را که پزخی معاصران به علوان 
آغاز حکومت ایلدگز بر.ازان آورد‌اند (نک: زامباور, 4۳۴۹ ایرانیکا, 
0 ) مخل تردید:است: زیر! بز. اساس روایاتی ظاهراً از پیش از 
۰ تا ۵۴۰۰ق, به ترتیب: امرای مشهوز دیگزی چون. فزاستقن رد 
۵ ), چا ولی جاندار (ذ ۵۴۱ی), عبدالر نان بن طفای رک و خاص 
بیگ بن پلنگری (بلنگری) بر اران یا آذربایجان فرمان می‌راند‌ند (نک: 
ظهیرالدین,۶۲-۶۱؛ابن ائرء ۶۱۰۴۶/۱۱, ۱۷۹۰۷۷:۶۴ ۰۱۱۸-۱۱۶ 
به هر حال ابلدگز در ۵۴۰ق از امرای قدرتمند آذزبایجان به شماز: 
می‌آمد. چه به گفتة ظهیزالدین نیشابوری (ص ۵۸) در همین سال ایلدگز 
که («مطواع‌ترین بندگان خاض بود» یه ادزخواست منعود با سپاه 


1,510 ۵5. 


۸۴ اتایکان آذربایجان 


آذربایجان به پاری وی در جنگ با بوزابه (بزابه) امیر فارس شتافت 
(نیزنک: راوندی, ۳۳۲؛ ابن آثیر, ۱۰۴/۱۱). پس از این ظاهراًایلدگز در: 
همدان بماند: ولی سال‌بعد که عبذالرحمان‌بن‌طفايزک به خکومت اران 
فرستاده شد. ازبیم توطله امرایی چون ایلدگز در پایتخت برضد خود؛ با 


اجازة سلطان او را نیز با خود به اران برد (ظهیرالدین ۶۲۰ راوندی:: 


۷ عبدالرجمان در گنجه کشته ثبد وحکومث گنجه و اران را خاص 
بیگ در دست گرفت (ظهیرالدین, همانجا). ایلدگزدر همین سال 
(۵۴۱ق) بار دیگر برای‌سرکوب‌شورش بوزابه به یازی مینعوة شتافت 
(همو:۶۴۶۳ راوندی, ۲۴۲-۲۴۱). 4 


نخستین. بار .ابن اثیر, (۱۳۲/۱۱). در: رویدادهای سال ۴۴۰ هق:از. 


ایلد گر به عنوان فرمانرزوای. گنج واران‌یاد کرده امنت* پلابزایین اودرا 
فاصلُ سالهای ۵۴۳۰۱۵۴۱ و به احتمال بنسیار در همان ۵۴۱ق, پعنی 
پس از آنکه خاص بیگ والی .ازان نزد مسعود به پایتخت: شتافت: به 
حکومت این شهرادست پافت (حشینی, .۲۲۴ 4۲۲۵ نیز نک: لین پول, 
۳۲ اما وقتی در:0۵۴۳ق سلطان سنعود باز حکومت اران و عراق را 
به خاص بیگ داد (راوندی, ۲۴۳), خثنم امرای دیگر و نیز سنجز, 
سلطان قدرتمند سلجوقی,را در خزاشان برانگیخت: ایلدگز, که پایگاه 


خود. را در.اران در خطر میدید با بررخی از امرای سرشناس دیگر بر: 


ضد سلطان ننعود همداشتان شد و بغداد را به محاضره گرفت؛ ول در 
برایر عون الاین ابن هبیره (م) دیوانشالار خلیفه کاری از پیش نبزد 
(بند.اری, ۲۰۵-۲۰۴؛ این جوزی, عبدالرزحمان , ۶۶-۶۴/۱۸؛ ابن اثیزه 
۱۳۴2۰)..از: طرفی: ایلدگز, که بهرگزارش"یک: مورخ ارمتن 

(مخیتا رگش,487)بر گنجه ونخجوان_استیلایافته بود, ازاطاعت مسعود 


سرپیچید, هیک ود هینبا هم سجرطربکرده این 


سنرپیچی دلالت دارد (نگ: ایرانیکا, 11/891) 
فر 9۳۷ ق بیلظان یمود برگذشت وی ازیک جووز کوتز ماکدا 
ابن: مجمود.:بزادر. وی" محمد؛ (حک ۵۴۸ -۵۵۷ق) بر تخت نشست: 


ایلدگن گرچه به فرمانبردازی او گزدن نهاد ودز حکوفتا اران باقی ناند: 
(نک: حسینی, ۲۴۰-۲۳۹)».اما مخند از همان آغاز به مقابله با امرای, 


بانفوذ: ترک پرداخت و:خاض‌بیگ را به نیزنگ کشت و ضر.اوارا نب 
سفارش وزیر دسیس4گر خود, ابوالقا سم درگزینی (هم) برای ایلدگز و 


آق سنقر دوم (ابن آق سسنقر یا ارسلان انه) احمدیلی, ضاحب نراغد: 
فرستاد. قتل خاص بیگ که ببالها در آذربایجان قدرتمندانة حکومت: 


کرده بود. البته راه را برای ابنتقلال:خواهی ایلدگز همواز کرد. پس از 
این رویداد, آذربایجان به تدریج از جوزة نفوذ حکوّمت سلجوقی ببرون 
رفت و شدند 
(بنداری, ۲۱۳۲۱۲):: ۱ 

به روایت عمادالاین:کاتبهه ایلد گر و 1 سیقر انیت 1 دعاوری 
سلیمان شاه, عم سبلطان محمد در مقابله با وی پشتیبانی کردند و او را به 
همدان بردند و بر تخت نشاندند, اما سلیمان شاه راهی در پیش گرفت که 
نفرت .مردم را برانگیخت. از همین رو ایلدگز و آق‌سنقر به اران و 


آذربایجان بازگشتند.و.سلطان محمد. که:به اصفهان. گريخته بود» در 
۸ دیگر بار به همدان آمد, و,به حکومت:نتست (بنداری, ۲۱۴, 
۵قس: ظهیرالدین,۶8-۶۸). از سوی دیگر المقتفی خلیفعبانی 
به روزگار انحطاط سل سلجوقیی نم تنها کوشید تا دستگاه خلافت را: 
از سیطرة آنان رهایی بخشد. پلکه به مداخله در امزر داخلی بستلاجقه نی 
پرداخت,وا در :۵اق:دز بغداد, به جای سلطان. محمد, خطبه به نام 
سلیمان شاه کرد که از همدان به بفداد گريخته بود, سلیمان شاه شین نزد: 
ایلدگز شتافت. اما نتوانسبت او رانبا. خود همداستان .کند (بنداژی. 
۲ -۲۲۳). به.زوایت دیگر, الد گز با سلیمان.شاه متحد شد, اما دزا: 
جنگ با محمد.شاه شکست خورد و شلیمان شاء به اسارت.رفت. با 
اینهمه: ایلدگز:بهعذن و: اطاعت اپیشن: آمدا و:در:حکومت: ازان بماند 
(حسینی: ۰-۲۵۳ ۲۵۵؛ قس:: ظهیرالدین, 4۷۰-۶٩‏ راوندی, ۲۶۲ 
۶ این فرمانبرداری به دزازا نکشيد و چنون منلعطان مد درنا0۵ق 
بغداد زا در محاصره گرفت, ایلدگز به تشویق ابن هبیزه وزیر خلیفه از آن 
سوی به همدان تااختو سلطان محمد به ناچار از کنار بغداد برزخاست 
(بنداری, ۲۳۳-۲۳۲؛ حنینی, ۲۴۷- ۲۴۸: انا : 0( 
۵ هی الدین::۰)۷۱-۷۰. 

: سلطان محمد اد ۳ 
خلیقه, سلیمان شاه را به سلطنت نشاندند و برای آرام ساخش ایلدگز ک 
خواهان فرماثروایی پسر خواند؛ُ خود ارسلان بن طغرل بود. حکومت او. 
رابر اران تایید کردند و ولایت‌عهدی را به ارسلان دادند(بنداری,۲۶۲ب 
۳ ظهیرالدین, ۷۶). حکومت نلیمان که از ملکداری یکسره غافل: 
بوده پیش از ۷ماه نپایی. و به تشویق امیر: شرف الدین,گرد بازو: ایلدگز 
ولیمهد را به همدان آورد و به نام ازسلان شاه بر تخت نشائید و خود با: 
لقب «اتابک اعظلم» سزپرستی اور زشتة کارها را دز دشت گرفت 
(بنداری, ۲۷۱؛ ظهی رالدین, همانجا؛ راوندی, 2۲۷۷ ۱۳۷۹ حسینی 
۷- ۲۵۸؛ ابن اثیر۲۶۷-۲۶۶/۱۱). اما خليفة عباسی حکومت 
ارسلان رابه رسمیت نشناخت و وزیر ابن هبیزه امرا و اتابکانی چون آق 
سنفر اخمدیلی اینانج, آقش و سنقز زحاکنان مراغه: ری فارس زا بر 
ضد ایلذگز برانگیخت و اینان خوانتند محمدبن طفرل سلجوقن را که 
تحت جمایت سنقر اتبابک فارس بودیه سلسطنت بردارند.ایلدگزدر 
۵ با ۵۶اق در جنگی,در عراق عجم ایان را بشکست و گریزاند 
(ظهیرالدین»۷۷-۷۶۰ بنداری۰ ۲۷۳-۳۷۱ اخننینی: ۲۶۱2۲۵۹ ؛.ابن 

ثیر» ۲۷۱-۲۶۸/۱۱ ).اما چون شاه گرجنتان دز غیبت ایلدگز به قلفرو 
ناخته برد وی بیدرنگ هرن بازگنت (ظهیرین, ۷ روندی. 
۲۸۷-۴۶۴ 

7 به طون کل حکومت یلدگز با قذرت تجتی قات یافتة اهاز 

باگراتونی گرجتتان مقارن بود رمقابله با نفوذ آنان در اران و آذربایجان 
یکی از مهم‌ترین دل مشغولیهای ایلدگز به شمار مي‌آمد (نک: باسَوازت, 
1-9 ) پیش از این دز جدود سال ۵۶۸ق به گزارش مورخ ارمنی, 
مخیتارگش (ص 487), ایلدگز به خواهش گروهی از مسیجیان, گنجه: 


را از دست زوادی پسر عم خاص‌بیگ بن پلنگري بیرون آورده بود (نیز 
نک بنداری, ۲۱۴): گرچه ایلدگز ازان را نیز آرام کردو اسباعیلیان را 
که به غارت آن پرداخته بودند؛ فرو کوبید. اما از سوی گرجیان همچتان 
تهدید می‌شد(مخیتارگش,488):تاسرانجامبه‌نفوذ آنان‌درسرزمينهاي 
اربنی‌نشین خانبه داد.و در حدود سال ۵۵۸ق همراء با اربیلان شاه و 
سکنان امیز خلاط و نیز شاه ارمن آنان را در هم شکست و شهر آنی را 
به امیر شاهنشاه شدادی داد و به همدان بازگئت (ابن ازرق. ۰۳۶۱ 
۶۴,۲ ظهیرالدین, ۷۸,۷۷ قس: مخیتا زگش , 489-490؛ نیز نکن 
میئورسکی, «بطالعاتی», 28,.92-93): دز ۵۶۰ق ایلدگر با انابک 
فارسس لح کرد و روی به سرکوب اینانج نهاد که در ری فرمان می‌راند» 
جنگ و گریز جدود ۳ سال به درازا کشید و سرانجام ایلدگز پس از قتل 
یناد نج جکومت آن دیار.را به فرزند خود. نصنرت‌الاین. محمد: داد 
0 ۱۶۷-۸ 

لگ دای تامکرگ ارس 1 
پل ارسلان.خوارزمشاه که مخالفان او,را مدد می‌ربساندند , در تخر 
میدید (لسوتر, ((پایان.223,».۰): نخست به مبازندران تساخت.ودژ 
فیروزکوه را محاصره کرد, اما, کاری از پیش نبرد و بازگشت (ادز 
بتدای‌دولت ۱۱۲,6.۰؛ نیزنگ: هد,آل‌بارند), سپس‌د ر۵۶۲قبه‌دعوت 
بزیدآیابه .امیر خرانیان,برای مقایله با خوارزمشاهیان به.راه افتاد. 
ماچون به بسطام‌رسید, موید عهد شکست و به اطاعت ایل ارسلان 
خوارزمشاه گردن نهاد و در نیشابور خطبه به نام او کرد, بدین ترتیب 
خراسان.از قلمرو سیلجوقیان بیرون آمد. و ایلدگز به ناچار بازگشت 
(حسینی» ۳۷۷- ۸۲۷۸ قفس‌اوغلی, ۱۰۰-۹۸)» ولیبا, دخالت.در 
رویدادهای کرمان, که بر سر جانشینی طغرل شاه, میان پبران او 
کشمکش در گرفته بود (۵۶۳ق), از: ارسلان, یکی از مدعیان دلخواه 
خود .مایت کرد واو را.به عنوان حاکمی از سوی خود در آنجا 
برگماثبت (حسینی,۲۸۱-۲۷۹؛محمد,۵۱/ب۶۱). 

اوضاع در غرب و شمال غربی برای اتابک و شاهزادة جوان اد 
جندآن مسناعد نبود: در ۵۶۳ اتحاد تازه‌ای بین ۳ سینقر دوم؛ اتایک 
مراغه و خلیفعباسی که جکوستارسلان راهرگزبه رسمیت‌شیاخت: بر 
ضد دولت سلجوقي پدید آمد و آق سنقر به پشتیبانی خلیفه به مقابلا 
ایلدگز رفت. رلی از پسر و سردار او محمد پهلوان شکست. خورد..با 
اینهمه,پهلوان‌با ار.از در صلح درآمد و به همدان بازگشت (ابن اثیر, 
۲۱ ) ایلاگز گر چه با لشکرکشی به سوی آق سنقر, او را از توسعه 
طلبی بیشتر در فراسموی قلمرو احمدیلیان باز داشت, ولی این نسلسله از 
آن پس نیزتا حدی به استقلال در مراغه فرمان راندند اد 
این ناحیه نفودی داشت ۱ 

دربا ره روابط ایلدگز با اتابکان موصل اطلاعات چجندانی در دست 
تیسنتیا اینکه دز ۵۶۲ق: قطب,الدین مودود بن زنگی, اتابک موصل به 
تقاضای ایلدگز, خطیه به نام ارسلان کرد وبا ایلدگز از در دوستی درآمد 
(نک: حسینی. ۹) اما در ۵۶۶ق به سبب حمایت ایلاگز از سیف 


آتابکان آذریایجان ۴۸۵ 


الدین غازی دوم برادرزاد؛ نورالدین محمود زنگی, نفرذش بر موصل به 
کلی برافتاد (ابن اثیز» ۳۶۲/۱۱ -۳۶۵)- ۳ 

ایلدگز.از آن پین.دن انتظام امور و تثبیت خود.در دز ناحیذ مهم 
امپراتوری سلجزقی, یعنی همان و آذربایجان می‌کوشید (نک5: حسینی: 
۲) او در اراخر عمر سخت درگیر نبرد با گرجیان شد که پیوسته به 
تواحی مرزی می‌تاختند و حتی دز ۱۱۷۴/۵۵۷۰ شهر آنی را از چنگ 
شدادیان بیرون آوردند. در همین سال نخستین حملا ایلدگز با شکت 
مواجه شد, ولی سپس با پینزانش؛ نصرت الدین محمد و قزل ارسلان و 
نیزشاه ارمن, صاحب اخلاط: مناطقی از قلمرو گرجیان را به باد غارت 
داد (ابن ازرق,۳۶۵؛ حسینی, ۱۲۸۳ راوندی,۲۹۹-۲۹۸): 

تاریخ مرگ ایلدگز را به آختلاف: ۵۶۸ق(ابن اثبن».۳۸۸/۱۱؛ 
حمدالله: ۴۶۲), ۵۷۰ق (رارندی, ۳۰۰؛:حسینی, همانجا). و ۵۷۱ق 
(ظهیرالدین, ۸۲ نیز نکن ابن ازرق, همانجا: که آخزین تهاجم ایلدگز را 
به گرجستان در محرم همین سال دانسته است) آورده‌اند. ظاهزا مرگ 
ار در اواخر سال ۵۷۰ یا.اوایل ۵۷۱ق در نخجوان اتفاق افتاده اسیت 
(نک: مینورسکی, ((مطالعاتی»:۰)99 ی 

؛ ایلدگز در طول حکومت. ارسبلان, فرمانزوای 7 مپرتوری 
سلجوقی‌به ثبما رمی‌آمد و ارسلان‌تنهانامی از سلطنت داشت.گفته‌اند که 
وی‌استبداد رأی‌ایلدگز پدر خوانده‌اش‌را خوش نمی‌داشت.امامادرش 
با یادآرری تلاشهای ایلدگز در استواری حکومت سلجوقی که قلمرو آن 
از مرزهای گرجستان.تا کرمان کشیده شده بود, پسر زا آرام: می‌کرد 
(حبینی, ,۲۸۲ نیز نک: ابش اثیر:۱۳۸۹۰-۰۳۸۸/۱۱ ذهبی,۰)۱۱۲/۲۱ 
ایلد کز را یه هوشبمندی و عدالت ستوده‌اند (ابن اثبر.همانجا). اقتدار 
وی‌به حدی‌بود که‌مور خارمنی,مخیتارگش(ص 9و را فرمانروای 
تمامی ايران می‌پنداشت» 

۲ نصرت‌الدین محمدین‌ایلد گز (حک هی /۱۵ا عم 
راوندی (ص ۳۳۱) نام, 
معظم اتابک اعظم خاقان عجم شمس الدنیا و الدین نضرة الاسلام و 
الملمین ابو جعفز مجمد بن ایلدگز», ولی در بیشتر منابع نام او مجمد 
[جهان] پهلران آمده است.او از مزمنه خاتون, بیوة طغرل دوم زاده شد و 
در بسیاری از لشکرکشیهای پدرش ایلدگز شرکت داشت, هنگامی که 
ایلدگز در. ۵۵۴ق.ارسلان را: در همدان بر تخت نشاند. نصرت الدین 
مجید را «امیر الججاب» کرد (ظهیر الاین:۷۸؛ راوندی, ۱۲۸۲ ۲۹۲؛ 
حسینی, ۲۵۷). نصرت الدین سپین با دختر جبیام الدوله اینانج, والق 
ری ازدواج کرد: بااینهمه,وقتی ایلدگز به پیکار اینانجنرفت, مجمد هم با 
پدر هبراه شند (هنو: ۲۶۰) وپس, از قتل اینانج. حکومت ری یافت 
(ظهیزالدین,۸۱)» 


چون ایلدگز ۳۳ تشرد بت کرد با ان بر 


کنیه و القاب او را جنین آورده است:«ملک 


همدان بود:پنهاتی به آذربایجان آمد و بر جای پدرنشست, اما بارسلان 


1.11۱۵ 34 


۴۸۶ اتابکان آذربایجان 


که در حیات پدرخوانده‌اش ایلدگز هرگز نتواسته بود خود را از زیر نقوز 
این اتابک مقتدر رهایی بخشد, این فرضت را براق اننتقلال مناست 
می‌دید: امرای سلجوقی نیز او را برانگیختنذ تا له تنها به سیطرهُ دودمان 
ایلدگز پایان دهد. بلکه بفداد و موصل را نیز تسخیر کندء پس ازسللان 
روی به آذربایجان نهاد, ولی در زنجان بر اثربیماری, راه‌بازگشت گرفث 
ودریین‌راه‌درگذشت(خسیتی ,۲۸۴-۲۸۳؛ نیزنگ:. لوتر,((گزارش»4:۰. 
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روایات بزخن منابع عصر سلجوقی حاکی از آن است که ارسلان به 
فرمان نمنرت الاین محمد با زهز هلاک شد (نک: بنداری: ۲۷۵؛ 
راوندي, ۲۵۱). محمد پس از مرگ ارسلان, فرزند خُردسال او طغرل 
زاکه زد وی در نخجوان به سر می‌برد, به همدان آورد وبر تخت نشاند و 
خودبا عنوان آتابک اوبه ادار؛ امور پزداخت (حننینی: ۲۸۴): نخست 
برای دور کردن خطر, والیان نواخی گوناگون امپراتوزی سلجوقی را از 
میان غلامان‌خود برگزیذ (راوندی, ۳۳۵). سپس به توسعه نفوذ و قلمرو 
خود در خوزستان, آذربایجان و فازس پرداخت و حکومت تبریز را پسن 
از تصرف آذربایجان, به برادر خود قزل ازسلان داد (ابن ثیر, ۴۲۳/۱۱؛ 
«در ابتدای دولت»: ۱۴۳؛ وصاف ,۱۵۰۰). دز همین ایام محمد برادر 
ارسلان سلجوقی که مدعی سلطنت بود: بدون برخورداری از پشتیبانی 
آمرا و حتی اتابک خود. شرف الدین بن شمله, به جنگ محمد پهلوان 
رفت, اما از لشکر او شکست خورد و سرانجام گزفتاز شد (حسینی, 
۲۸۶۴ ). گرجیان هم که پس از ایلد گز دوباره به تاخت و تاز ذر قلمرو 
سلجوقیان دست زده بودند. دز پی لشکرکشی محمذ پهلوان مجبور به 
صلحخ شدند و.محمد نفوذاخود:را در.ازان: ارمینه.خلاط و موضل 
برقرار کرد (همو,۲۸۸). 

دربارة چگونگی روابط محمد پهلوان با خلافت عباستی: حسیتی بر 
آن امنت که خلیفه حکوفت وی را به ریت شناخت و خلعتهایی برای 
او فرشتاد (همانجا), اما گزارش دیگر حاکی از آن است که خلیفه هرگز 
به نام شاهزادة تحت حمایت محمد پهلوان خطبه نکرد:و حتین نماینده او 
رااز درگاه خودی اند (ابن جوزییوسف,۳۳۰/)۱(۸): چنین می‌نماید 
که در طرل حکومت محمد پهلوان, اوضاع در شرق قلمرو سلجوقیان 
نسبت ه گذشته آرامتز بوده است, زیرا سلطان تکش خوارزمشاه با وی 
راه‌دوستی در پیش گرفت. چهارنامه‌ای که از تکش خطاب به پهلوان بز 
جای مانذه, بر این امر دلالت دازد (بزای متن اين نامه‌ها, نکبهاءالدنن, 
۱۸۲-۵ نیز نک ققس اوغلین,۱۳۷-۱۳۶): 

اواخز عمر محمد پهلوان, مصادف بود با فتوحات صلاخ الدین 
ایوبی,. و ظاهزآ:در: همین زمان (۱۱۸۵/۵۵۸۱م) اتنلطان ایزبی, به 
حاکمیت ایلدگزیان بر موصل پایان داد و اخلاط را هم دز حصار گرفت 
محمد به تن‌خویش به‌مقابله‌رفت,ولی‌کاربه صلخ انجامیدوصلا ح‌الدین 
آنجا .را رها کرد" (نکه این جوزی: یزسف: ۱۳۸۴//۱(۸ این این 
۱ این عبری. ۰ اين خلکان, ۲۰۶/۵ ). محمد پهلوان سرانجام 
در آوایل سال ۵۸۲اق در ری درگذشت (بنداری, ۲۷۵؛ حسینی, ۲۸۹؛ 


ابن أثیرء ۵۲۵/۱۱: قس: ابو حامد. ۸۵, که تاریخ مرگ او را در ۵۸۱ق 
آررده امست). پیکز اونزا پُن از انتقال به همدان: در کدار مقبره پدزئن به 
بخاک سپردند («در ابتدای دولت», ۱۵۳): راوندی: مورخ معاضز 
ایلاگزیان. محمد پهلوان را به شجاعت و کفایت بنس شتوده و بر آن 
امنت که" مزدم. دز سایه: کازدانین وی: در: نخنتین" دورة :۱۰ سالهً 
فرماتروایین ظاهری طغرل در رفاه و امنیت به سز می‌بردند (ص,۳۳۴.- 
۵ نیز نکن ابن اثین: ۵۲۶-۵۲۵/۱۱: قس: ابن جوزی, یوسف. 
۰۵۸ ) پس از مرگ او آشوبها و کشمکشها در قلمروسلجوقیان 
پدید آمد. از یک سو طغرل که اینک به تن زشد رسیده بود. خواهان 
استقلال بود و از.سوی دیگر غلامان و برکشیدگان: مجمد. پهلوان کذ 
مشاغل مهمی: داشتند, به مخالفان جانشینان او پنوستند (راوندی: 
۵ «در ابتدای دولت»۰ ۱۵۲-۱۵۱ ؛ نیز نک: لوتر, «(گزارش)», 397 به 
بعد), اما مهم‌ترین سبب این آشوبها, تقسیم قلمرو سلجوقیان میان 
فرزندان محمد پهلوان بود. به موجب وصیت او آذربایجان و اران به 
بزرگ‌ترین فرزندش ابوبکر..و همدان به ازبک که مادر هر در کلیزی 
ترک بود: واگذار می‌شد؛ ری و اصفهان و بقیذ عراق نیز زیر نگین قتلغ 
اینانج محمود و امیز امیزان عمر: از فرزندان اینانج خاتون:قراز 
می‌گرفت. مظفرالدین قزل ارسلان برادر محمد پهلوان, به نظارت عالیه 
بر قلمرو حکومت منصوب شد تا زیرنظر طْرل وظایف خود را انجام‌دهد 
(حسینی, ۲۹۰-۲۸۹): 

۳. مظفرالاین قزل ارسلان عشمان (حک ۱۱۸۶۵۸۷-۰۵۸۲ 
۰۱ ) ار نیز مانند بزادرش محمد. از مژمنه خاتون.بیو؛ طغرل زاده 
شد و یه روزگار.ایلاگز در برخی از نبردها فرمانذهی سا را بز عهده 
داشت ( ظهیررالدین؛ ۰۷۹ ۸۱؛ ابن اثیر۲۶۸/۱۱۰) و در آغاز فرمانزوایی 
ارسلان سلجوفی به مقام ((امیرسلاح» منضوب شد (حسینی, ۲۵۷) و 
نیز به روزگار برادرش محمذ, افزون بر حفظ این مقام, حکومت اران ز 
آذربایجان را نیز دردست داشت (زاوندی:۳۳۸؛ حسینی,:۲۸۸): 

قزل ارننلان‌پس از مرگ محمد به همدان آمد و موزد استقبال طغرل 
واقع شد و اتابکی اورا بر عهده گرفت (راوندی۳۳۹-۳۳۸۰؛ حسینی: 
۱ اینانج خاتون که محبوبیت بسیار ابوبکر پسر محمد پهلوان را نزد 
قزل ارسلان برنمی‌تابید: بررخی از امر| و فرماندهان برچستة سلجوقی دز 
اطراف قزل ارسلان؛ چون جمال الدین آی‌ابه و سیف الدین روس را به 
حمایت از فرزندان خود: قتلغ اینانج و افیر امیران عمر برانگیخت زآن 
دو به ری نزد اینانج خاتون روانه شدندء طفرل هم که از درشت خویی 
قزل ارسلان ناخشنود بود (نک ابوحافد. ۸۶): آنگاه که با قرل ازسلان به 
مقابلة امرای شورشتی به زی رفته بود, از سپاه ار جد انشد (۵۸۳ق) و به 
امرای, شورشی که به دامغان گريخته بودند. پیزننت. (زاوندی:۳۴۱: 
حنسینی: ۲۹۲-۲۹۱): قرل ارزسلان سر دراپی: طغرل نهاد؛ اما از او 
شکتنت: خوزد و به آدزبایجان"رفت (ابوحامد,"همانجا) و طفرل به 


۱۳۹9۵۹ 


همدان آمد و به استقلال بز تخت نشست و به کوشش 
پذیرفت که قتلغ اینانج را به اتابکی خود بردارد؛ اما او از عهده ادارة 
اموز برنيامد و خاضه کشمکتن منیف الدین روش با آی‌ابه, درباز طفزل 
را دچاز آشب و پریشانی کرد (حسینی, ۱۲۹۳ راوندی: 2۳۴۴ ۳۳۵). 
بااینهمه طغرل لشکری را کذ خلیفه الناضر عبانتی با وزیز خود جلال 
الدین بن یونسن به ند با از فرشتاده بودء درهم شکست (حنتیتی, ۲۹۴- 
۵ این اثیر ۲۴/۱۲- ۲۵؛ راوندی, ۳۴۶:۳۴۵), اما دز برابر هجوغ 
قزل ارسلان و لشکر خلیفه در ۵۸۴قتاب نیا ورد وبه آذربایجان گریخت 
(حسینی: ۲۹۶). قرل ارسلان در هندان سنجر بن سلیمان را بر تخت 
نباند و اینانج خاتون را به زنی‌گرفت,اماسپس به تح ریک خلیفه سنجر 
رابراندااشت و خود بر تخت نشست (راوندی, ۳۶۳). کوششهای طفرل 
بزای اعاده سلعلنت خود به جایی ثرسید و توسل ضلاح الدین ایوبی نبز 
در این باب بی نتیجه ماند: پنس طغرل خود به پیکار قزل ارسلان آمد 
(۵۸۴ق): اما شکسنت خورد و دنتگیر شد (ابوحامد: 2-۸۸ ۸۹؛ قش: 
حسینی؛ ۲۹۸؛ نیز نک: عمادالدین؛ ۳۵۴- ۳۵۵): قزل ارسلان مدتی بعد 
در شعبان ۵۸۷ به طرزی مرموز به قتل رسید: پرخی قتل او را به 
استماعیلیان نسبت داده‌اند (هنو, ۰۵۷۴- ۵۷۵+ آق سراین ۲۶: حمدالله, 
۷ در حالی که گزارش برخی دیگر از مورخان معاضر او حاکی از 
آن است که وی به اشارة اینانج خائون کشته شد (زاوندی, همانجا؛ ابن 
جوزی, نوسف, ۴۰۶/)۱(۸؛ ((در ابتدای دولت»: ۱۵۴؛ برای بررزسی 
روایات دربار؛ مرگ قزل ارسلان, نکذ هوتسما, 142-146): 

۴ نصرث الدین ابوبکر بن محمد (ح5 ۵۸۷ -۱۱۹۱/۶۰۷- 
7۱۳۰+ : وی پس از قتل قزل ارسلان به آذربایجان آمد و به جای عم به 
حکومت نشدنت (بنداری: ۲۷۶؛ ابوحامد, ۸۹+ حسیتی۳۰۰:۰): از آن 
سوی طفرل سلجوقی نیز پس از رهایی زان زاب هدن 
روائه شدا و بر تخت سلطنت نشننت. هر چند دز این زمان کنی از 
دودمان اتابکان آذزبایجان دز پایتخت ننلجوقیان حضور نداشت. با 
اینهمه‌روزهای نخست فرفانزواتی طغرل با نبرد شدید پین طرفداران 
وی رهوادازان ایلدگزیان سپزی شد. (ابوحامد. همانجا). زی نیز به 
دست شاخه‌ای دیگز از دودسان ایلدگزی, فتلغ اینانج و برادرش آمیر 
امیران عمز افتاده بود که همراه پا مادرشان اینانج خاتون, هم با نصرت 
الدین انویکر و هم با طغرل دشمنی منی‌ورزیدند: اما قتلغ اینانج در حوالي 
قزوین از طفرل سوم شکست خورد (جمادی الاخر ۵۸۸) د ِ 
م تتلطان سلخوقی درآمد (همو, :4۹:۸۹ حنینی 
۳۰۲-۲۸ این ۳ 0۳۶ ی هبات شرا 
عمر رزوی به آذربایجان نهادنده ولی از ابزیکز شکست. خوردند: آمیز 


اینانج خاتون. 


خائون به ازدراج 


امیزان‌به شروانشاه اخستان پیوشت و سین نزد ملکذ گرجستان شتافت. 


ویه‌یازی ایشان ابویکر راآدر بیلقان بشکسنت و او را به نخجوان,واپن 
راد و شود دز گنجهبه: حکوفت نشننت (حسیلی۳۰۷:۳۰۳۰): اما 
اندکی بعد بمرد و ابویکر بار دیگر بر گنجه چیره شد (همو, ۲۰۷ ۰)۳۰۹ 
قتلغ اینانج نیز که پس از گریز از پیش ابوبکر بد علاءالدین تکش در 


اتایکان آذربایجان ۴۸۷ 


دامغان پیوسته بود: دز ۰٩۵ق‏ با گروهی از خوارزمیان به مصاف طغرل 
سوم رفت.و در" خوار زی اه شختی: شکنست: خورد: (راوندی::۳۶۶؛ 
اپوحامد: ..)٩۱‏ وی در همان شال در جنگ میان تکش و طغرل نیز 
حضور یافت و به زوایتن این آخرین سلطان سلجوقی را به قتل آورد 
(حینی, ۳۱۳-۳۱۱ ((در ابتدای دولت»۱۵۸۰--۱۵۹). با مرگ طغرل 
سوم حکومت سلجوقیان بر عزاق اعجم پایان یافت و تکش در رجب 
۰ در همدان پر تخت سلطنت نشست. قتلغ: اینانج نیز خکومنت 
اصفهان (راوندی, ۳۷۵) یا همدان (ابوحامد, )٩۲‏ یافت: اما درسال 
بعد به دست یکی از فرماندهان تکش به نام میاجق به قتل رسید 
(رارندی, ۳۸۱-۰ ((در ابتذای دولت»: ۰)۱۶۰-۱۵۹ 

پس از قتل قتلغ اینانج,.دودمان ایلاگزی همچنان می‌کوشید تا از 
میرات سلجوقیان در عراق عجم نصیبی برد. مثلاً ابویکر در حمله‌ای 
میاجق را بشکست و تاتسخیر دژ معروف استوناوند (ذر نزدیکی خوار 
ری) پیش رفت: آیتفمش (آیدغمش) یکی از غلامان محمد جهان 
پهلوان نیز در عراق به نم ابویکر خطبه کرد (همان, ۱۶۲ ۰ 
بااینهمة, پس از آناتابکان آذربایجان هرگز و دز عراق عجم 
اقتدار گذشته را به دست آورند. 

حکومت اپوبکر بر اران و آذربایجان که پیوسته در معرض هجوم 
گرجیان بود, نیز دوام نیافت و در تتیجه بی‌کفایتی او, گرجیان در ۹٩۵ق‏ 
به دوین تاختند و شهر را فرا چنگ آوردند و یدز ۶۰۲ اخلاط را به 
باد غارث دادند (ابن اثیر : ۱۸۴-۱۸۳/۱۲: ۰)۲۴۰ به روایت ابن اثیز 
(۲۴۲/۱۲). ابویکر هنگامی که نتوانست در مقابله با گرجیان از قلنرو 
خود فا ع کند:با آنان ضلح کرد و دختر پادشاه گرجستان زا به زنی 
گرفت, اما اين امز مانع از تجاوز گرجیان نشد؛ چه, گزارش مورخان 
گرخی نشان می‌دهد. که آنان در ۸۱۲۱۰/۶۰۷ آردبیل را تسخیر و 
غارت کردند و نیز تبزیز و شمال ایرآن تا گرگان را عرص تاخت و تاز 
قرار دادند (نگایرانیکا :11/892). 

در ۰۷عق:عااءالدین احفدیلی: ضاخب مراغه و مظفرالدین 
کوکیری, حاکم اربل بزای تخیر آذربایجان همداستان شدند: ابویکر از 
آیتفمش حاکم واقعی جپال یاری خواننت و نیز در نامه‌ای مظفالدین را 
از هرگونه اقدامی بزحذر داشت ووی به اربل بازگشت و ابوبکز به اتفاق 
آیتخسش, علاءالذین را که تنها مانده‌بود, در مراغه در جصار گرفت؛ولن 
کار به: صلح انجامید (اننائیز:۰ ۲۳۷۰-۲۳۶/۱۲). پن :از" مرگ 
علاءالدین (۶۰۴ق) و پسر خزدسالش (دز اوایل ۵ دقن انونگز بد 
کنکش امرای مراغه پر اسر جانشیتی خاتمه داداو این ناحیه را به 
قلمرو خود افزود (همو, ۲۷۵/۱۲) و سرانجام پش از :۲ سال خکومت 
در ۷-عق درگذشت. («در ابتدای :دولت»::۱۵۴؛ تک خمذالل, 
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۵ مظفرالین ازیک بن محنذ (حک ۰۷ و ۱۲۵۰ 
غالب منابع او را, «ملک ازیک»» خوانده‌اند (معلاً نک رآوندی: ۰۲۸۸ 
جدا ان افر: ۰۱۲۵/۱۲ جم): وروی برخن سکه‌ها: لقب. «الملک 


۴۸۸ اتابکان آذریایجان 


الاعظم» نیز نقش شده است (نک: مینورسکی: ((ففقاز...870,4). ۱۰ 
در زوزگار برادرشابویکر یه پيشنهاد علاءالاین تکش.به: حکومت 
همدان. منصوب: شد. برخی. از غلامان پدرش. محمد: پهلوان.. چرن 
صتماز و جمال الدین آی‌ابه که ینک فرماندهانی بنامبودند,به خدمت او 
درآندند, ولی کوکجه .یکی دیگر از غلامان پهلوان‌در حدود سال ۳٩۵ق‏ 
همدان را به باد غارت داد (راوندی, هیانجا؛ قس:جوینی, ۳۸/۲).در 
دورة حکویت ازیک ب هر چند وی ازاسوی خلیفة عباسی به رسمیت 
شناخته شده بودب عراق عجم دز اثر سکرکشیهای میاجق که روابطشن 
با سلطان خوارزم‌شاه نیز به تيزگی ,گراییده بود, دچار آئیفتگی و 
اغتشاش شد. سرانجام میاچق در ۴٩۵ق‏ در نبردی ازیک و امپرانن زا 
که از توق برادرش ابویکر بة یازی وی. شتافته بودند: بنکست و 
پیروزمندانه به همدان وارد شد و با تأیید خلیفه عباسی بز تخت سلطنت 
نشیست؛ اما تکش به تن خویش به عراق روی آورد و سردار نافرمان را 
از میان برداشت. پش از خررج تکش,هبدان پار دیگر به دست ازبک 
افتاد (نک: راوندی, ۴۰۰-۳۸۹ )- پس از پایان فتت میاجق در عراق, 
کوکجه نیز به دست آیتفمش به قتل رسید (۰ ۰ واو در عراق‌به نام 
ابوبکر خطبه کرد و سرپرستی ازیک را بر عهده گرفت (ابن اثیر» 
3۲ در ابتدای دولت», ۱۶۹). : 

ازیک پس از برگ برادرش ابویکر بر آذربایجان و اران نیز اسلا 
یافت (حمدالله, همانجا), اما در سال بعدابه دنبال شکست آیتفش از 

يکي دیگر از غلامان محمد پهلوان به نام ناصرالبی بمنگلی و قتل 

۰ق. پایگاه ازیک در عراق عجم.سخت متزلزل شد, تا 
آنکه هب استانی الاضر خلیفة عبابی و جلال الدین جبسن فرمانروای 
الموت و ازیک بر ضد منگلی, سرانجام در ,۱۲عق موجب شکست 
منگلبی شد و اینان: عراق عجم:رامیان خود تقسیم کردند (ابن اسر 
۲ ۳۰۱ ۳۰۷-۳۰۶ :نیز نک: اب والقاسم, ۲۱۶). 

با ظهور سلطا 
متصرف شد, آخرین تلاشهای ازبک برای دسبت یابی به دست کم بخشی 
از عراق عجم به شکست منجر شد,در ۱۴ عق که وی و رقیبش سعد بن 
زنگی, اتابک فارس, هر کدام بخشی از اين نواحی را فراچنگ آورده 
بودند, سلطان:مجمد به عراق عجم تاخت, اتابک سعد به اسارت درآمد 
و ازبک نیز در جالي که وزیرش ابرالقاسم هارون (هع) زیکی از امرای 
مشهور او, نصرت الاین بیشکین به اسارت خوارزمیان درآمده بود.یه 
دشواری خود را به آذربایجان رساند وبه ناچار تایعپت سلطان محید را 


ن محمد خوارزمشاه کذبه:سرعت تا خدود بغداد را 


پذیرفت و فرمان داد در آذربایجان و اران تا حدود دربند شروان به نام 
وی خطبه کردند (نسوی:,۲۳-۲۲, 4۶,این أثیر»:۳۱۷/۱۲؛:جوینی, 
۹-۲ ؛نیز نگ: میتوزسکی, همان: 868). 

در ۶۱۷ق/۱۲۲۰م که مغولان به آذربایجان یورش بردند, ازیک 5 
نایب او) هر چند با بخشیدن مال به آنان تبریز را از خرابی مصرن نگه 
داشت, اما برخی از.قلمرو اتابکان آذربایجان مثل اردبیل و بیلقان 
سختِ عرص کشتاز و غارت مغولان شد (ابن اثیر» ۰۳۷۴/۱۲ ۳۸۲) و 


آنگاه که مغولان راهی گرجستان شدند. پادشاه گرجستان ازیک و نیز 
فرمانروای اخلاط, را به.اتحادبر ضد .مهاجمان: فرا. خواند.. ازیکي 
نپذیزفت ویکی از سردارانش به نام اقوش را با سپاهی از کرد.و ترکمن 
همراه مغولان به جنگ با گررجیان فرستاد ((همو, ۷/۰) 

ازیک در اواخر عمر دیگر بار مورد تهاجم گرجیان قرار گرفت, ولی 
آنان را درهم شکست. در اين میان سلطان جلال الدین خوارزمشاه به 
مراغه آمد و پس از تسخیر آنجا به تبریز تاخت و ازبک که یا رای مقاوست 
نداشت, ناگزیر یه نخجوان گریخت و به دز النجق پناه برد. سپس همسر 
وی, دختر طغرل سوم تبریز را به,سلطان خوارزمشاهی:تسلیم کرد و 
خودبه ازدوا جاو درآمد .گفته‌اند که ازیک پس از اين ازشدت‌اندوه بمرد 
(نسوی,۱۳4۰۱۴۱-۱۴۰؛قس: اين اثیر, ۴۳۴-۴۳۲/۱۲, ۳۳۷-۳۳۶ ). 
از او تنها یک پسر که کر و لال بود و «خاموش» نامیده می‌شند. بر چای 
ماند (نسوی,۱۶۱) که به گفتة حمدالله سبتوفی (ص ۴۷۱). همراه با 
علام خود قراجه در براپر خوارزم‌شاهیان مقاومتهایی کرد, اما کاری از 
پیش نبرد, به روایت نسوی (ص:۱۶۲-۱۶۱), خاموش: سبرانجام در 
گنجه به جدمت. سلطان جلال الدین.درآمد, نپس:به:.الموت نزد 
اسماعیلیان رفت و اندکی بعد همانجا در گذشت,بعدها نیز یکی ازبندگان 
ازیک به نام بغدی به منظور احیای دولت اتایکان به قبان (در نزدیکی 
نخجوان) درآمد و اهالی را بر آن داشت تا یکی از پسران خاموش را بز 
سبریر پادشاهی پنشانند,.اما نتوایست (همو,,۱۸۶).و سل اتابگان 
آذربایجان به کلی منقرض شد. 1 

سیاست:.جامعه و فرهنگی : همچنانکه کلاوزنر ۳ 
از شده, در آواخز دور سلجوقی, افزايش قدرت و نفوذ غلامان و 
انرای تزک با زوال امپراتوری و نیز ضعفب مقام وزارت همراه بود: در 
چنین دوره‌ای ایلدگز با قرار گرفتن در منصب اتایکی ارسلان نوجوان, 
سلطان یک وا ی وی ی .مرحلاً 
جدیدی را در تشکیلات جک کومتی سنلاجفه و.نهاد اتابکن پدید آوزده 
ایلدگزیان تا (مالی که شاهزادگ بسلجوقیبه پس رعد بر سید ودب 
سهولت می‌توانستند زیر نام آنان با,سرکوب مخالفان داخلی و خارجی 
به ادار؛ امور بپردازند. ولی آنگاه که این شاهزادگان خواهان استقلال 
می‌شدند. جان‌می‌باختند: ویا به بند افکنده می‌شدند: از همین زو به 
روز" سوم جک یاکسا یت هید 
آرامش نیبی در قلمرو سلاجقه جکم فرما بود: 

ترتیب جانشینی در حکومت اتایکان آذربایجان بر 7 سینت 
تنرکی «ازشدیت» بنود, اما پنن از مزگ فخید جهان پهبلران 
دگرگونیهای بنیادی در سباختار حکومت پدید آمد, افزون بر زوال سنت 
جانشینی و در نتیجه کشمکش بین‌فرزندان محمد پهلوان.سیاست خود 
او مبتی بر تفسیم امیراتوری میان برخی از غلامان که گفته اند به ۵ هزار 
تن می‌زسیدند نز ذهبی, ۱۱۳/۲۱) و نیز تلاش طغرل سوم بای رهانی 


«.., فعقهنافت ۱۱ 


از نفوّذ ایلد گزیان موجب جنگ و ناآرامی در سراسر قلمرو سلجوقی 
شذ چنانکه از این پس تا پایان حکومت ایلدگزیان دز رأتن بنیازی از 
این آشویها و ناآرآمیها .همان غلامان و برکشیدگان محمد جهان پهلوان 
قرار داثتند. از سوی دیگر جانشینان محمد هیچ کدام کفایت ورکاردانی 
ری و ایلدگز را نداشتند,تاآنجا که حتی در قلمرو موروثی خود::اران و 
آذزبایجان: _نترانستند آدر برای"مهاجمان. چندان. مقاومت. کنند. 
شادخواری و خوشگذزانی آنان و غفلت ازکا رملک داری به حدی بود 
که گاه مردم زا به آننتوه می‌آوزدند (مثلا نک ننوی :۱۴۰ این اثیر. 
0 از این روا گفتة راوندی که یام آمن و عدل بوذ ایام دولت 
یلدگزیان» (ص۳۷), مي‌بایست به دور رل فرمانرویی نان اشباره 
داشته باشد؛ وگرنه همان طور که ای 
۱۳ از مرگ محمد پهلوان, میت و آسایش | زجاذ نی 
بت ینت (ص 1۳۳۵-۳۳۴ 

دستگا » خللافت عبا سی که آخرین سالهای حیات طولانی خویش را 
سپری می‌کرد. افزون بر سیادت معنوی, بر آن بود تا قلعرو کوچک خود 
رابه سوی عراق عجم گسترش دهد. از همین رو, رویدادهای این منطقه 
رابه دقت زیر نظر داشت. خلیفه به هنگام قدرت یافتن سلظان سلجوقی, 
از رقیبان وی از جمله اتابکان آذربایجان حمایت می‌کزد و آنگاه که اینان 
قدرت می‌یافتند. به هواداری شاهزادگان سلجوقی و یا رقیبان اتابک 
برمی‌خاست. از این رو, آخرین سلاطین سلجوقی و نیز ایلدگزیان 
نتوانستند مشزوعیت سیاسنی به ذسبت آوزند تا پایه‌های حکومت خود را 
فز ایزان استواز منازند. این گسیختگیها یکی از عوانل نهمی وه که 
سببشد. خوارزمشاهیان به جکوفت ون و حیات "و استقلال 
اتابکان پایان دهندء 

به روزژگاری. که‌ایلدگزیان‌بر ای سوفن ی 
داشتند, پیوندهای دودمانهای محلی"در قلمزو امپزاتوری, مثل اتابکان 
فارنی و اجندیلیان دز مرا :با حکزمت مرکزی: سخت ناپایدآ بود و 
جنین می‌نماید که حکمرانان ولایت دوردستی مثل خراسان از:همان 
نخستین"سالهای حکومت ایلاگزیان از زیز نفوذ حکام غراق عجم 
خارج شده باشند؛ ما اهمیت اتابکان آذربایجان در این بود که سالهاب 
یه درنذاولفراونیخود دز مقال هجوم گنرد رجیان ب 
سوی جنوبِمقاومت کردند. 

اتبکا نآزا یجان مان تابکانفرن به سب یبن از ادبا و 
شیاعران در تاریخ ادب یزان پز آوازه نو ادب پازشن وب ویژه شحر 
در این دوزه سخت رونق و شکوفایی یافت: ایلدگزیان با اهل شعر و ادب 
نشت و برخاستِ داشتند و آنان زا من‌نواختند, نظامی گنجوی: شاعر 
پر آواژة ایرزان, در آنارخود. ایلدگز, محند جهان پهلوان و قزل ارسلان 
زا,فراوان ستوده انت (مثلاً نک: خشرو و شیرین, ۱۸ به بغذ: شرفنامه, 
۶۴۷).: گفته ان که نظتامی دز شراس زندگانین ختتود در مان 
فرماتروایان آن عهد, تنها به دیدار قزل ارسلان زفت و از بنوی اوه 
گرفی استقبال شد(دولتتناه 4۹۹ نینک نفیستی::۸۰ )٩۴‏ وابه گفتة 


اتابکان آذربایجان ۴۸۹ 


دولتشاه سمرقندی (همانجا) منظومة خنزو و شیرین را به درخواست 
این اتابکن آذربایخان.سرود. و پاداشها. گرفت؛.هر: چنذ پیش تز این 
منظومة را بد بحمد پهلوان نیز تقدیم داشته نود (نک: صفا, ۸:۰۲/۲): 
همچنین نظامی منظومة شرفنامه را برای ابویکر ین پهلوان سرود و دز 
اشعاری او را مدخ گفت ( شرفنا مه , همانجا؛ صفا. ۸۰۴/۲؛ یرای مصدر 
ساختن اقبال نامه به نام یکی از اتانکان آذربایجان یا آفیزی دیگر: نک 
مینزرسکی: «قفقان»,872-874؛نفیّستی»۱۱۵؛صفا؛ ۸۰۵-۸۰۴/۲)* 

یکی دیگر از شاعران و نویسندگان مشهور دربار اين -خاندان؛ 
خاقانی شرزانی است که با محمد جهان پهلوان زوابط دوستانه‌ای 
داشث و دونامة شیوا و بلند اوبه این اتابک اکنون باقي است ( منشأت, 
۱۶۳۸ ینک کنذلن: 2۴۴۶۱۳۰۵۰۳۰۲ ۴۴۷) ونیز اشعاری پننیاز 
درستایش قرل ارسلان دردیوان وی موجود است (صن ۴۰۵۸ جم). 
متجیر الاینبیلقانی هم اشعار بسیاری در سنتایش ایلدگز: قزل ارسلان, به 
ویژه مضد جهان پهاوان: سروده نت (۱۵۰, 2۲۲۶ ۲۲۷. جم). 
آثیرالدین اخسیکتی نیز از ستایشگران قزل ارسلان په شمار می‌آید (نک: 
۲۷۲-۲۷۱۰۴۷۰۴ جم؛.دولتشاه,,۹۴؛ صفا ۷۰۷/۲۰ )۰ یکی دیگر از 
شاعران درباز انلدگزیان: طهیر فاریابی است که به روایتی ۱۰ سال 
همتشین محمد جهان پهلوآن بود. سپس نزد پسرش ابویکر رفت (عوفی, 
۲ ولتشاه, .)۸٩‏ قصایدی, در ستایش. این دو:اتابکب و نیز قزل 
ارسلان در دیوان ظهیز فاریابی (ص ۲-۱ جم) آمده است: رگن الدین 
دعوی‌دار قتي (نک: ۹۵ ۱۰۵: جم) و آثیرالدین ازمانی (ن5: صفا, 
(۲۹۵/)۱) در دربارمظفرالدینازیک بلیدند و بهستایش او پرداختند 
و نیز وزیر ار, ابوالقاسم هارون (ه.م) در ترویج علم و .ادب:سخت 
می‌کوشید. از دیگر. شاعران ستایشگر اتابکان آذربایجان می‌توان به 
جمال اللین فحند ین غبدالرزاق اضفهانی" (نک: ۱۳۷۶2۲۷۴ صفا, 
۲) جمال اشهزی (عوفی. ۲۲۳/۲). شفروة اصفهانی (نک: 
قزوینی, ۰-۳۵۶ ۳۵۸), قوامی مطرزی, یوسف فضولی (دولتشاه۱۰٩)‏ و 
جمال خجندی ((در ابتدای دولت)»,۱۵۲) اشاره کرد. 

اتابکان آذربایجان به آبادانی قلمرو خود نیز توجه داشتند. بد گفته 
راوندی (ص ۳۰۱-۳۰۰), به فرمان ایلدگز و هسرش, مدارسی در 
همدان ساخته شد و اين دو در همانجا به خاک سپرده شدند. محمد بن 
ایلدگز نیز «مساجد و مدارس بسیار ساخت» (منها ج شب اج ,۲۶۹/۱)- 
بناهانی باشکوه و زیبایی متعلق به این خاندان در نخجوان- مقر اصلی 
آنان-بر جاق مانده است ( ابنیه وآثار ۲۷,..۰).یکی از آین بناها مقبرة 
مومنه خاتون است که به فرمان شوهرشن ایلدگز ساخته شد و در:۵۸۲ق 
به راتمام رنید,:از ویژگیهای. برجسته این بناناستفاده از کاشیهای 
فیروزه‌ای رنگ است (همان:۲۸ + ۷1/839-40: ۱۱ظ ؛ 0 
برای کتیبه‌های این مقبره .نک :خانیکوف, ۱14 113 +(فهرست... 5 
[15). یکی دیگر از بناای این دوره ,در تخجوان اه به 


1۵ ۵۳۵۵ 


۴۹۰ اتابکان اریل 


یوسف بن کثیر- که ظاهرا شخصیتی محلی بوده -تعلق دارد و تاریخ آن 
به ۵۷( مربوط می‌شود.(همان, 0 نیز ند5: پوپ» ۷1/1788؛ 
برای تصاویر این بناها,نگ:ابنیه وآثار, شه ۱۲۱-۱۱۹ برتانیتسکی, شه 
23-6), 
عجمی بن‌ابی‌بکر از معماران مشهور اتابکان آذربایجان است که نام 
او در بیشتر بناهای این دوره در نخجوان نقش بسته است ((فهرست», 
150,52 ,31؛ برای شرح ویژگیهای: معماری ا: نک برتانیتسکی: 
61-2). : 
ماخد:_آق سرایی, بحمرد,سامرة الاخیار و سایرة الاخیار, بد کرشش عشان توران. 
آنکارا, 2۱۹۴۳؛ این نی لکامل؛ابن ازری فارقی, اجمد. تاریخ», همرآه یل تاریخ 
دمشق ابن قلانسی:یه کوشش ه :اف آمدرزه بررت, ۱۹۰۸؛ این جرزی, عبدالرخنان: 
المنتلم, به کزشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا. بروت, دارالکَب 
العلسیه؛ ان بجرزی, پیوسف, مرآ الزمان فی تاریخ الاعیان, حیدرآباد دکن,۰ ۱۳۷ق! 
۱ بن خلکان, رفیات؛.ابن عبری, غریفوربوس, تاریخ مختصر الدول: یررت, 
۸ ابنیه و آثار تاریخی اسلام در آتحاد شرروی, تاشکند, ۲ ۱۹۶م؛ ابرحامد, 
محمد, «(ذیل سلجوقتامه سلجوقنامه (نکد ظهیرالذین نیشابوری)؛ابرالفاسم کاشانی: 
عبدالله, زيدة اتراریخ (بخش فاطمیان و نزاریان)ر یه کرشش محمد تقی دانت پزره 
تهران, ۱۳۶۶ش! اثیرالاین اخسیکتی, محمد؛ دیوان, به. کزشش.زکن الاین. همایرن 
فرخء تهران, ۱۳۳۷ ش؛ بنداری اصفهانی, فتح, زبدة التصرة, مختصر تاریخ دولة آل 
سلجوق عماد آلدین کاتب, یروث, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸م؛ بهاءالدین بفدادی, محمد, 
الشوسل ای الترسل, به کوشش احند بهنیار, تهران: ۱۳۱۵ ش؛ جمال لین اضفهانی؛ 
محمد, دیوان, به کرشش وحید دستگردی, تهزان: ۰ ۱۳۲ش؛ جزینی: عطاملک, تاریخ 
جهانگشای, به کرشش محمد قززینی, لیدن: ۱۱۹۱۶/۱۳۳ حسینی, علق, زیدة 
, التراریخ, به کرشش, محمدٍ نورالدین, ببروت, ۰۵ ۴( حمدالله مسترفی, 
تاریخ گزیده, به گرشش عبدالحسین نوایی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش! خاقانی, پدیل,دیران, به 
شش طیاء‌الدین سجادی, تهران, ۱۳۵۷شن؛ هموء مشآت: ه کرشش محمد روش, 
تهران, ۲ ۱۳۶ شن؛ خراندمیر, غیات الدیّن؛ حبیب السیر: به کوشنش ماحمد دییزسیافی: 
تهران, ۱۳۵۲ش؛ («در ابتدای دولت آل؛ رشمگیر و آل بریه», الحاقاتی. بر تاریخ 
طیرستان ابن اسفندیار, به کوشش عباس اقبال, تهزان, + ۱۳۲ ش؛ دعری داز قمی: رکن 
الدین, دیران, به کرشش علی محدت, تهران, ۱۳۶۵ش؛ دواشاء سمرقندی, تدکرة 
الشعراء, به کرشش محمد رمضانی, تهران؛ ۸ ش؛ ذهبی, محمد, سیر اعلام اللبلاء, 
به کرخش بشار عراد معروف و.محبی, هلال سزحان, بغداد؛ ۱۹۸۴/۱۴۰۴ 


راوندی, محمد, راجة الصدوز و آیة الترور, به کرشش محمد اقبال: تهرآن,:۲ ۱۳۶ ش؛ 
زامباور, معجم الا ناب و الاسرات الحاکمة, ترچمه زکی محمد حسن پک و جین احمد 
محمود, پررت, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸م؛ صفاء ذییح الل, تاریخ ادبیات در ایران, تهران, 
۳ شش طهیر فاریایی, طاهر, دیران, به کرشش احمد شیرازی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ 
ظهیزالدین نیسابرری: سلجرتنامه, تهران, ۱۳۳۲ش؛ عمادالدین کاشبه, معمد. لت 
القتی فی الفتح الفدسی, به کوشتن محمد محمود صبح, بیروت, الدار القزمية للطباعة و 
الشصره عرفی, محمد, لباب الالپاپ, به کرششن: محمد قزوینی, تهران, ۱۳۶۱ض؛: 
قزوینی, محمد, تعلیقات بر لباپ الالیاب (نگ: هم, عوفی)؛ قفس ارغلی, ابراهیم, تاریخ 
دولت خوارزنشاهیان. ترجمذ دارد اصفهانیان: تهران, ۱۳۶۷ش؛ کندلی, غنار: 
(خاقانی شررائی و خاندان اتابکان آذزبایجان»» تشزید دانشکده ادیاث او علوم این 
تبریز :۲ ۱۳۵شْ؛س:۲۵, شه 4۱۰۵ لین پرل: استأنلی و دیگران, تاریخ درلتهای 
اسلامی و خاندانهای حکرمتگر, ترجمذ صادق سجادی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ مجیرالدین 
بیلقاتی. دیوان, به کزشش مجید آیادی: تبریزه ۱۳۵۸ش؛ محمد ین ابزافیم: تاریج 
سلجوقیان کرمان, به کوشش هوتسماء لیدن, ۱۸۸۶م؛ منهاج سراج, عسان, طقات 
ناضری؛ به کرشئن عیدالحی حبیبی: تهران: ۱۳۶۲ شن؛ مر خواند: محمد, زوضة الطفا 
تهران. ۱۲۳۹ش؛ نسوی, محمد, سیرت جلال الاین مینکیرنی, به کوشش مجتبی 
میتوی, تهران, .۱۳۴۴ ش؛نفامی گنجوی, خسرر و شیرین, په کوشش وحید دستگردی, 


تهران. ۱۳۳۲ش؛ همر, شرفنامه, به کرشش. وحید. دستگردی, تهرآن. ۱۳۳۵ش: 
نفیسی, سعید, شرح بر دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجری: تهران: ۱۳۳۸+ 
ورجاوند, پرویز: میرائهای تمدن ابرانی در سرزمینهای آسیایی شورری, تهران, 
۱ شش وضاف تاریغ: بمینی, ۶ قنر: 
۱ ع همادا متاعمدرط کهه امعزانامط مظ۲1» ۶ 6 رطامم وم 
۷۵۱ ,1958 ,عوکنتطنت رممرا ره رما لا مول مه عقاو 
21 ۱908 ور مادام میم ارو" رات اسرن ۳۳۵۱۵12 
, «قعلناز ۹۵1 ۱6 زو ۱۱۰ جه دجم ععمق 4 بط ۸ رفعاقاعلز 
.۱ ]امعم و ها الا ام ۱924 نو ماه مرع2 
1۵ :2626 ,۷۵1 ,1862 بل رصقجه مت بل کغ مه تباصا عحونامری عم 
,۸۱۱(8 ,16 ,۵۲اان1 135 ۱۱۵۲۷۵۲۵ ۲۷۰۵۱۳۵۸۵ ابا زاهک 2 بسا معلاهع 
« انار اهاوهزج0 «موااع۱ ۱۸۸ عمط بجز «متحتحمط وفزلمق که 4و۲ 
۱۰۱۰ ۶ ۵0 16۲0 تفم۵۷۵ » , ذ : 1976 , ممورزط4( 
م۵ ۱ 
ناه تمعن ما با توذعههنای ۷۰ وراعتما 1 ۱97 باعطونه8 
۵ امع ‏ منم ما0۳ ره امصیامکگ م۱ رن وزری نرق « مه 
۱۱ ۷۵ :۱950 لوصا رو اهنا 
منم وحتمجطا۸ ت۱۱ 
دد 5۱۵ ار ۱ 
۷۵ ۸ راون شرم ۳۵‏ ا۱۵ ,۱9۹8 رمملمما رم نون 
-۲6واصرک ۵ موجه امه ۵ :۱967 رصح؟ ,4۸۳۱ معط زو 
1937 ,منت عیام ۵۲ «نام 


ارالفضل خعلییی 
آتابکان [زیل.. نکنیگتکین,بنی.. 
آتابکان جزیرهانن مره نکدآلزدگی. 
آتابکان دمشق, نگزبوری,بنی» ۱ 
اتابکان مینجار: نکدآل زنگی: 
آتایکان شام» نکآل‌زنگی.. ۱ 


آتابکان.فازس». بسلسلهای از يادماهان محلی.ایران معزوف به 
آل سلفر: اتابکان سلفری:و سلفریان که ۱۱ تن از آنان از ۵۳۳ تا 
۸۵ //-۱۳۸۶م بر سرزمین فارس و مناطق مجاور.آن حکومت 
راندند. گروهی از مورخان چون خواندمیر ( حبیب السیز؛ ۵۴۰/۲) و 
یحبی بن عبداللطیف قزوینی (ص ۱۹۴) دوره فرمانزوایی:اتابکان را در 
فارس ۱۲۰.سال ضبط کرده و پیشتر دوران حکومت ابش خاتون را که 
در تبریز به سر می‌برد و اسماً حکومت فارس را در اختیار داشت به 
حساب نیاورده‌اند. ۰ ۱ : 

ساغر, نیای: اين دودمان از جمله امیران ترک نزاد طایف غز در 
خراسان با زیردستان خود به تاخت و تاز روزگار می‌گذراند و سپس به 
طغرل سلخوقی که به تازگی ایران را تصرف کرده بود, پیزست. و در 
دستگاه او منصب حاجبی یافت (خواندمیر, دستتو »,۲۳۶۰۰۰ )۰ سلغر. 
پس از آن به حوالی فارس رفت و در مناطقی چون کوه‌گیلویهب بلاق و 
فشلاق پرداخت (غفاری: ۱۲۵): پیش از آنکه اتابکان سلغری فارس 
در آن دیار منتقرشوند: این منطقه سرانیز به تصرف تنلجوقیان درآنده 
بود و آنان همچُون ذیگر ایالات ایران, خاکمی به عنوان اتابک بدانجا 
روانه کرده بودند. آخرین اتابک برگزیدة سلجوقیان عراق در فارس, 
بوزآبه نام داشت که به روایتی از فرزند زادگان سلفر بود. بوزابه زا 
ملکشاه بن,محمود ین "محمد, از سلاجقه عزاق, همراه با برادن خود 
محمد به فارس فرستاد. اما آنان چون به اصفهان رسیدند, سر به شورش 
برداشتند. بوزابه, محمد را به جای. ملکشاه به سلطنت نزداشت, اما 


ملکشاه به مقابله آمد و پوزابه را در جنگی (۵۴۱ق) به قصل ربباند 
(آق‌سراین, ۲۴). دو:سال بعدسنقر ین مودود که به روایتی:برادرزادة 
بوزابه بود (زرکوب, ۷۱).بی‌درنگ به شیراز آمد و آنجا را تصرف کرد و 
حکومت سلفریان را زسماً در این سال بنیان نهاد (همو: ۷۲-۷۱ اقبال, 
۳۷۳ ,حکومت ساغفریان در فارس هیچ گا + مستقل نبود آنان در آغاز 
از سوی سسلجوقیان و پس از آن تا حمله مغول زیر نفوذ پادشاهان خوارزم 
فرمان می زاندند و سرانجام په اطاعت مغولان و ایلخانان گردن نهادند و 
بدین‌گونه فارس را تا.مدتها از خطر مهاجمان نگهداری کردند (همز, 
۳۸۰-۷۹). اتابکان سلفری در ایام مفولان هر چند باج‌گزار ایشان 
بودند, اما نه تبها قلمرو خود را از هجوم مفولان حفظ کردند, پلکه فارسن 
۳ پایکاهی گردانیدند برای دانشمندان؛ ادینان و شاغرانی که از نتاس 
ایران, به: شیراز روی امی‌آوردند: از دودمان سلفریان این کسان یه 
فرمانروایی رسیدند: 

مظفرالدین سنقر بن مودود. (۱۱۶۳-۱۱۴۸/۵۵۵۸-۵۴۳ع). 
یش یک بکومتی دز فارس تشک اد هفطن نج 
(د ۵۵۲ ), آخرین فرمانروای سلاجق بزرگ.به اتابکی فارس گمارده 
شدهبود ((منها ,۲۶۸۰۲۵۸۱ ). پس از قل بوزابه در نبرد با ملکشاه ین 

محمود, ستقر از فارن رانده شد و ملکشاه فارس را به تصرف درآورد 

(اقبال, ۳۸), اما دو سال بعد سنقر به شیراز آمد و سلسلٌ اتابکان را 
بنیاد نهاد (رصاف, ۸۶؛ بیضاوی: ۸۶؛ خواندمیر, همانجا؛ غفاری, 
۶). وی در آغاز استقرارش در فارس با خطر یعقوب بن:ارببلان 
مشهوربه اتابک شومله که از خوزستان به فارس تاخته بود (میر خواند. 
۴ رربه روشد, ولی او را در هم شکیبت و جملات بعدي اتابي 
شومله نیز به جایی نرسید (زرکوب:۷۲؛وصا, همانجا). 

پس از درگذشت سسلطان سنجر چند تن از برادز زادگان او به فارس 
آمدند, اما ستقر آنان را به شیراز راء نداد و به اصطخر فرسنناد و دستور 
دادتا نیازهای زندگی آنان‌را: برآورند وتخودتا چند وقت به نام اتابک آنان 
فرمان راند (منهاج,۲۷۰/۱). سنقر همچنین چندبار با اتابکان‌شبانکاره 
برای تصرف قیمتهای بیشتری از ایالت فارس به نبرد پرداخت و آنان را 
عقب راند (منتخب التواریخ...۳۹۰؛اقبال, ۳۸۲). 

در همین ایام ایلدگز مزسس سلسلة اتابکان آذربایجان (هم) قصد 
قلمرو اتابکان فارسن کزد: اما سنقر دراین میان درگذشت و جانشنین او 
زنگی, بن: مودود ناگزیر به. اطاعت ایلدگز و رکن‌الدین ارسلان شاه 
سلجوقی تن در داه و هدیههای گران فرستاد و خود شخصا به دربار 
ارسلان شاه به. اصفهان رفت. با اینکه ارسلان شاه از او اظهار 
خشنودی کرده بود: از اتابک ایلاگز سخت بیمناک بود (حسینی, ۰۱۴۵ 
۶ ۱۵۶ 

مرگ سنقر در ۵۵۸ ق اتفاق افتاد. مدفنش در یکی از ایوانهای 
مدرسذستقریذشیراز که‌خودنباخته‌بود, لااقل‌تازمان تألیف شترازنامه 
برجای بود و به قول نويسند؛ این کناب هبگان به زیارتش می‌رفتند. و 
قضات . اصحاب دسعوری زا در آن جایگاه سوگند می‌دادند: (زرکوب: 


اتایکان فاربن ۳۰ 


۳ تاریخ درگذشت او را به نادرست سالهای ۵۵۶ و ۵۵۷ نیز گفته‌اند 
(فصیح, ۲۵۲/۲ ؛بناکتی, ۰۲۳۲ ۲۳۳؛ فسایی, ۲۴۸/۱)). 

سنقر را به دادگری ستوده و گفته‌اند که وی دز دوران حکومت‌خود 
قوانیی‌ظالمانه را برانداخت,او در آبادانی‌قلمروش می‌کوشید و مساجد, 
مدرسه‌ها و ریاطهابی ساخت و موقوفاتی برای هریک معین کرد. در این 
مدارس. از همان. زمان. گروه بسیاری به تحصیل. علم شرگرم 
بودند(وصاف, همانجا؛ شبانکاره‌ای, ۱۸۲). سنقر مسجد جامعی: دز 
شیراز بنیان نهاد و خود هر ثبب در آنجا به عبادت می‌پرداخت (جنید, 
۸عیسی بن جنید: ۳۰۴-۳۰۱). 

وزارت سنقر بر عهد؛تا ج‌الدین‌ابن‌دارست‌شیرازی بود.ابن‌دارست 
پیش از آن وزارت مسعودبن محمود سلجوقی و سپس وزارت بوزابه را 
بر عهده داشت (نگ: هاد, ابن 0 جنید, ۰-۰۲۵۷ ۲۵۸+ وامیره 
دستوز؛۲۳۷): 

۲.مظفرالدین زنگی‌بن مودود (۰-۵۵۸ ۵۷۱ ق /۱۱۶۳- ۱۱۷۵م). 
پس از درگذشت سنقز: با اينکه وی .چند پسر. داشت. امیران و 
فرماندهان لشکر, برادر او زنگی بن مودود را که در آن هنگام در شیراز 
نبود (بیضاوی: ۸۶), به حکوفت برداشتند (شبانکاره‌ای, ۱۸۳-۱۸۲). 
در آغاز کار او, «سابق» شوهر خواهرش و الب‌ارسلان‌سلفری به 
مخالفت برخاستند, اما کاری از پیش نبردند و هر دو کشته: شدند 
(زرکوب, همانجا؛ میرخواند, ۶۰۷/۴؛ خواندمیر, حبیب.السیر, ۲( 
قس: غفاری, ۱۲۶). زنگی بن مودود در اوایل حکومتش به اصنهان 
نزد سلطان‌ارسلان بن‌طغرل‌سلجوقی رفت (راوندی:۲۹۰؛ظهیرالدین» 
۸) ر سلطان ارسلان رسما اتابکی ایالت فارس را به او داد وبه شیراز 
بازش گردانید (قزوینی,یحبی۰)۱۹۵۰. 

چون زنگیبن مودود در سالهای اول جکومت بر سپاهیان بخت 
می‌گرفت. آنان اتایک شومله فرمانروای خوزستان را بر ضبد زنگی بن 
مودود بر انگیختند, شومله به شیر از تاخت و اتابک زنگی ناگزیر شهر را 
رها کرد و به اتابکان شبانکاره پناه برد و اندکی بعد به کیک این اتابکان, 
شومله را که با مردم و لشکریان بد رفتاری پیشه کرده بود. از شیراز راند 
(ابن اثیر, ۳۴۷/۱۱ ۳۴۸ فسایی, ۲۴۹/۱), زنگی در دوزان حکومت 
خود با اتابکان کرمان.هم روابطی داشت. جنانکه به هنگام نزاع این 
(تایکان بر سر حکومت, در آغاز لشکری در اختیاز ملک تورانشاه نهاد 
تا بر برادرش بهر|مشاه غلبه یاب (افضل الدین, ۳۸). چندی بعد نیز 
قطب‌الدین محمد بزغوش و تاج‌الدین خلح با لشکر و ساز و برگی که 
زنگی بدآنان داده بودء روی به کزمان نهادند و تورانشاه و اتابک بزد به بم 
گریخنند. این لشکر مدتی در کرمان بود و چون زنگی‌بن‌مودوددر دشستاه 
آنجا راترک کرد(همو, ۸۴-۸۲) 

زنگی بن مودود در دوران حکومت خود چند بار هم با قطب‌لدین 
مبارز شبانکاره‌ای به نبرد پرداخت. اما از عهدة وی برنبامد (اقبال» 
۲ وی سرانجام پس از ۱۴ سال حکومت دز اواخر سال ۵۷۱ ق 
درگذشت (رصاف, ۸۶؛ بناکتی, ۱۲۳۲ میر خواند, ۶۰۸۷۴) و دز شیراز 


۳۹۳ اتابکان فازش 


به خاک سپزده شد (قس: فضیح, ۲۵۳/۲ که به غلط مرگ او را به ننال 
۷ وق دانسته امنت):زنگی بن مودرد پادشاهیذادگن اما نسخت کی 
بودء ولی با:هسایگان خود به مدارا رفتار می‌کرد (منهاج, ۲۷۱ 
وصاف‌او راستوده و فرمانروایی خردمند, نیکبخت و زوشن روانش 
خواندهاست(همانجا ) «زنگی. در آبادانی فارس به‌ویژه شیراز مین کوشید: 
ی ی ی ی 
(نک: دنباله مقاله). 

۳ مظفرالدین تانب زنگی (۵۱۱ ۳ 
تکله در ۵۷۱ ق به جای پدر نشست والقبٌ مظفرالدین هم یافت» مستتر 
مورخان‌چون رشیدالاین فضل الله.وصاف رز زکب‌شیرازی و میرخواند 
اجلوشن ت تکله را در ها نامیال ذانشعه اند :اما فضنیم خوافی و ابن اثیر در 
این بازه راه خظا پیموّده‌اند. خاصه ابناثیر با اینکه معاظر زنگی و 
پسرآن او تکله ز سعد بود: در گزارش حوادث سالهای ۵۵۴ و۵۵۵ از 
تکله پاذشاء وقت فارنن ناد کرذة و نیز دز حوادتسال ۵9۶ ق از زنگی 
بن دکلا (< تکلین) سخن رانده است (۲۶۹/۱۱ )؛ یعنی زنگی را پنر تکله 
می‌دانسته و در وقایم ۶۰۷و ۶۱۴و ۶۲۱و ۶۲۲ همه جا از سعذاین دکلا 
و وی وی ی مت و ی 
تعلیقات, ۱.۳۴۹ 
: نله ون فر مار ون یافت ب وا رای ایام آورا 
خلعت فرستاد ( منتخب التوارییخ ۴۱۰). از وقایع مهم دوزان او نپردبا 
پادشاهان عراق بود که شیب شد صاحب خزاین و آموال فراران گردذ 
(منهاج, همانجا). در ۵۷۵ ق در.غیبت تکله: اتابک پهلوآن محمداین 
ایلدگز به فازنن خمله برد و در شیرازه قتل و غازت پزداخت: نجوزن 
تکله به شهر باز آمد, در ترمیم خرابیها و استمالت مردم گوشید( وصاف, 
۸۷-۶؛ میزخواند: همانجا؛ فسایی, ۲۵۰/۱): از دیگر حرادت مهم 
عصر تکله قیام پسر عمش قطب‌الدین طفزل بن اننتقر بود که آشویی 
پردامنه پید اورد, اما سمرانجام شکست خورد و به ایگ و دارابجرد 
گریخت و چون در آنجا دستگیر شد: تکله دستورداد تا چشمانش زا کور 
کردند گفه‌اند وی دیگربار دست به عصیان زد و این بار ب قتلرمنید 
(زرکوب,۷۴؛نیزنک: باستانی, ۲۳۷). 

ذر همین ایام ترکمانان غز که از مدتها پیشن تاخت و تاز خوذ را آغاز 
کرده بودند, روی به کرمان نهادند و کرمانیان و ملکن توزانشاه برای دفع 
آنها از تکله که دز این هنگامعتیرجان را نیز در اختیار داشت: یار 
خواشتند تکله شپاهی به فزماندهی مجاهد گورکانی به:کزمان فرستاد 
این لشکر در مشیز مستقرشد: اما ازمقابل با غرها خوددازی کرد: غرها 
کزمان رااتصرف کردند.و به قتل.عام پرداختند. در این نپردها مجاهد 
گورکانی که به باغین آمده بود, نیز هلاک شذ و ناه فارس بی یج 

جنگی راه بازگشت در پیشن گرفت (افضل‌الدین: ۸۷ 0 
ابزاهیم ,۱۲۸-۱۲۶ ی 

در همین سال آتابک محند شاه بت بهرامشاه خاکم کرمان از آل 
قاورد (هم), از برابر غزها گریخت و به فازس آمد و از تکله.استنداد 


کرد. اما تکله :که درگیز نبرد با طغرل بن سنقر پسر عمش بود, به او 
توجهی نکر (هم,۰ ٩۱۳‏ صفاء .۱۹/۲): از وقایع دیگر زمان. تکله 
نبردهای مکرز اونبا هزار اسب از اتابکان لرستانن بود که تقریبا دز هم 
این جنگهنا شکست خورد وبخشی از متصرفنات خود را از دست داد 
( متتخب التواریخ . همانجا). تکله در ۵۸۳ ق به اطاعت قرّل ارسنلان 
سلجوقی دزآمد (فشایی,۲۵۱/۱)؛ اما سلطان طفرل بن ارسلان تکله را 
خوش‌نمی‌داشت و می‌خواشت فارش را به زکن‌الدین نام اتابک برد 
واگذارد و متعاقب آن رکن‌الدین شیزاز را محاصره کرد. ول کاری از 
و ری ی ای و ای 
گردانید (تاریخ.:., ۵۲-۵۷): 

تکله پنن از ۲۰ .سال پادشاهی درگذشت زورفا ۷ بناکتی 
۳ خواندمین؛ جبیب‌السین ,۵۶۰/۲بزای دیگر:روایتها , نک:حمد الله | 
۴ قزوینی؛یحیی,۱۹۵+غفاری, 0۱۲۶ 1 
ٍ تکلت شاه عافد مر ودیندان بود و گرذاری سین ات و 
با مردم به نیکونی رفتار می‌کرد (بیضاوی؛ ۸۷؛ محملذ بن ابراهیم, ۱۵۴) 
وادرویشان و عازفان زا بزرگ می‌داشت: به روایت جنید شیرازی, او 
یک بار به خدمت شیخ زین‌الدین مظفر ب روزبهان بن طاهر از صوفیان 
وقت شیراز رفت و شیغ او را موعظه کرد و تکله بننیاز گریست.(صن 
۸- ۲۲۹). او با آنکه می‌توانست به آسانی سرزمینهای مجاوز خود 
چون کرمان را متصرف شود, لیکن ازتجاوزبه هنسایگان همواره پرهیز 
می‌کرد (افضل‌الدین:۱۰۸). سعدی در بوستان»حکایتی از نیک نفلی 
و قناعت و بی اعتنایی:وی به پادشاهی نقل کرده است(ح:۵۵). از 
شاعران دیگر: ی 
تکله سروده است (وضافا, ۸۶؛زرکوّب:۷۴). 

وزیر تکله امین الدین کازرونی خوه مردی با شهامت و بلند همت بود 
وبه کزم و بخشش در عضر خود شهرت بسیار داشت. امین‌الدین که دز 
اغاز نایب این‌دارست بود؛ در ابادانی فارس و به ویژه شیراز بسیاز 
کوشید. از پناهای او مسجدی دز نزدیکی جامع؛عتیق و یک رباط و 
مسجد امینی در شیراز است (بیضاوی, همانجا؛ اقبال,.۳۸۲؛ قزوینی: 
محمد, تعلیقات, ۳۴۹۰۳۴۸): پس از مرگش مردم شیراز از کرامات او 
بسنیاز سخن می‌راندند (زرکوب همانجا؛ خواندمیر؛ ذستور: ۲۳۷). 

۴ قطب‌الدین طغرل بن سنقر(۱٩۵‏ - ۵۹۹ ق/۱۲۰۳-۱۱۹۵م). 
حوادث زندگی.او آشفته و مبهم است + گزوهنی از مورخان به گونه‌ای که 
درشرح دوران تکلة گذشت: گفته‌اند که طفرل در شورشن دوم وپش از 
دستگیری به دنت تکله به فتل زسید: از این رواروفن نیس که وق 
چگونه پنن از تکله بر جای او نشسته أننت. اگز این نکته را که پاره‌ای از 
مأخذ اشاره کرده‌اند که سعد بن زنگی برادر تکله دز آغاز نحکومت نبا 
شورئن طفرل مواجه بود»بپذيزيم, باید نتیجه گرفت که طغرل در ایام 
تکله به قتل نزسیده و در مین سالهای ۵۹٩۱۵٩۱‏ بین طغرل و سعدایز 
سز قدرت درفارس مجادله بوده و طغرل در این ایام گشته شده است. به 
گفتة وصات (ص ۸۷) طغرل در سیدان جنگ کشته شد آما هموضن 


برشمردن حکام سلغری پس از تکله به طغرل اشاره کرده است. منهاج 
سراج (۲۷۱/۱) و زرکوْب شیزازی (ص ۷۵) نوشته‌اند که بی‌فاضله 
پش از تکله. سعذین زنگی بهحکومت نتضت. میرخواند (۶۰۸/۴).و 
خواندمیز (همانجا ) هم تلهابه اقتباس گفته‌های زصاف پرداخته و طفرل 
را پادشاهی هرمند وهنرپزور خوانه‌اند.به گفت آنان ری عاقبت توسط 
تکله از پای درآمد. 

یحبی بن عبداللطیف قزوینی (همانجا) و یز غفاری (همانجا) از 
نیردهای متوالی" طفرل با سعدین:زنگی سخن.گفتد و دور؛ پادشاهی 
طغرل را در فارس ٩‏ سال دانسته‌اند.بهتروایت آنان طغرل را نترانجام 
سعد دستگیر کزده است؛ عبامن اقبال بی‌آنکه این اقوال مختلف را با هم 
مقایسه کند, نتیجه گرفته که طغرل ننرانجام در ۵۹5 به دست شعد از 
میان برداشته شده اسبت (ص ۳۸۳-۳۸۲): ۰ 

لقنبا طفرل محققاً قطب‌آلدینبود و اینکه محمد فزوینی درارسالة 
«معدوحین شیخ سعدی» (ص ۷۱۷) لب همه 4 سلغریان رامظفرالدین 
دانسته :با این ترتیبانمی‌تواند ضحیح باشد .۰ ۰ با ۳ 

۵: مظفزالدین سعد بن:زنگی (۵۹۹ -۳/۵۶۲۳ 1 
پنجنین پادشا «سلسلة سلفزی ز یکی از برجسته‌ترین ز مشهورترین آنان 
بود. از تاریخ جلوش او اطلاع دقیقی دز دست نیست و چنانکه پیش از 
این یاد شد. خوداث فارس پس از تکله آشفته و در هاله‌ای از ابهام قراز 
گرفته است اگز دورة حکومت منعد به گفته بخ منابع ۲۸ با ۲٩‏ سال 
باشد, وی می‌بایست دز ۵٩۳‏ با ۵٩۴‏ ق بز تخت نشسته باشد (همان؛ 
۸ عباس اقبال (ص ۳۸۳) بر خلاف این نظر: معتقد است که سخن 
باه سیون تک بط زد دق عافت زمن ۲ ِ 
درست‌تر است. 

اه ی 
رخ داد, به گونه‌ای که فردم بزای ستجوع؛ گوشنت: یکدیگر: زا 
می‌خوردند. از آن پس.وبایی شیوع یافت که خلقی آنبوه را از پای 
درآورد (حمدالله ۵۰۵-۵۰۴): دراين میان سعذبن زنگی از آشفتگی 
اوضاع کرمان استفاده کرد وبا حمله به آن شهر نظاملدین محمود حاکم 
آنجا را برافکند (غفاری, ۱۱۸) و کزمان را به تصرف دراورد :سعد یک 
هفته در آن شهر توقف کرد و آنگاه پرادرزاده خود عمادالدین محند بن 
زیدان را بوچکومت آن شهرگنانبت ر خوذیه راز رکفت (مه 
۲۰-۹): ۱ 

غمادالدین محمذ در: ۶۰۰ق به شهر وارد شد. و مورد.استقبال مردم 
قرار گرفت (محمد بن ابزاهیم, ۲۱۶): کرمان از این تاریخ تا ۶۰۷ ق در 
اختیار سلغریان برد (وصاف, ۸۸).سعلین زنگی با اتابکان آذربایجان 
هم.مناقشاتی:داشت شت؛ به:گونه‌ای: که وقتی در ».مق به قصد تفریح از 

راز بیرون رفت: اتایک آژیک بن جهان پهلوان به آنجا حمله برد.و به 
قتل وآغازت پرداخت (همی, 2۸۸ ۸٩‏ اقبالهمانجا) : ۱ 
در ۶۱۳یا ۶۱۴ ق سعد بن زنگی به قصند تسخیر عراق و آذربایجان به 
سوی زی رفت وآن شهر رابافزوین و خوار و سفنان تسخیر کرد و دز 


اتایکان فارس تن 


نزدیکی ری با سلعطان محمد خواززمشاه که به پغداد می‌رفت, رو به رو 
شد: سعدابه تضور آنکه شیاه مقابل متعلق به اتابک آذربایجان انست: با 
اینکه بیشن از"۷۰۰:سنوار همراه نداشت (نک:رضاف. ٩۹۰-۸٩),با‏ 
سلطان به :نبرد پرداخت, اماشکست خورد و به اسازت افتاد و با 
وساطت,ملک زوزن بدان قراز که پسز" خود زنگی. را گروگان نزد 
خوارزمشاه گذارد: و هر بسال بخشی از محصول فارس را به خواززم 
بفزسنتد و افزون برزآن اصطخر و اشکنوان, دو قلعة مستحکم فازش را 
در اخغیاز سلطان محمد قزار دهذ: آزادشد (نشوی؛ ۲۲: ۲۳؛ ابن اثیر: 
۲ ۳۱۷ جویتی ,۹۷/۲؛ زضافت: .)٩۰- ۸٩‏ همچنین به پشنهاد 
سلطان فخمد:خواززمشاه: ملک خاتون یکی از دختزان سعد به عقد 


جلال‌الدین فززند سلطان درآمد (تیضاوی:۸۸2۸۷) وافزازشد دز 


ممالک فازش خطبه به نام خوارزمشاه خوانده شود (نسویق: ۴-۵). به 
دنبال آن سغد به قزوین رفت تا زهسپار فارسش گردد؛ دز این شفر گززهی 
از لشکریان خوارزمشاه به فرماندهی اختیاز الغلک امیر حاجی ,.سعذ 
را هنراهی می‌کزدند (منهاج:۲۷۲-۲۷۱/۱). از آن سوی ابویکر فرزند 
سعد پس از شنیدن خبر اسارت پدر, در شیزا را خطبه به نام خود خواند و 
چون شرایط مصالحة را اهانت آمیزمن‌دانست: با سفد ازدزیکالفت 
درآمد و زاه ورد آورابر شیراز بست (ابن أثیر؛۳۲۰۵۳۱۹/۱۲), اما در 
نبردی که روی داد, ابربکر دستگیر شدٌ و بهٌ دستور ضعذابه زندان افتاه 
(نسوی» ۳۰؛ زرکوب, ۷۶ منهاج, ۱ جوینی : همانجا)* سعد 

از ورود به شیراز دخترش: ملکه خاتون را با تشریفات تمام نزد 
خواززمشاه فرستاد (وضاف, :)٩۰‏ ابوبکر بن شعد همتتالها در زندان 
بود.تا اينکه به ونناطت سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه هنابز زگشت 
وی از هند: خللاصن شد (حمدالله ۵۰۵): 

سعد بن زنگی به منظور توسع قلمرو فرمانزوایی خود: چند بار به 
مناطق مجاور حمله بززد: یک نار به بهانة یاری شولان, لشکری به دفع 
اتایک تکله از اتایکان لرستان فزستاد و"جمال‌الدین غترلالیای رااکد 
عمزادةهزا راسب‌بود؛به خکوعت لرستان منضوبٍ کزد,اماجمال الاین‌دز 
برد کشته شد و لشکریان سعد روی به هزیمت نهادند ( منتخب التوارییخ: 
۴۲-۰۱). افزون بر آن, سعد پیوسته با قطب‌الدین مبارژ شنبانکاره‌ای که 
حاکمی عالم. و دانشمند بود: منازعه می‌کرد و نامه‌های تند به همدیگر 
می‌فرستادند. محمدا شبانکازه‌ای به پازه‌ای از ان منازعات در مجفع 
الانساپ اشاره کرده است (عن ۱۸۳:۱۵۹-۱۵۸): 

حادثذ بیگز این ایام حملا غیاث‌الدین پیرشاه؛ پستر کزچک اسلظان 

محمذ خوارزمشاه به فارنن بود:سعد که به مقابله زفته بود؛ جون‌یا رای 
مقازفت در خود ندید" رویبه گریز نهاد واغیات‌الدین پ 
اموال‌برنجای مانده و غارت شهر: بازگشت زّتعد بن زنگی دوباره زارد 
شیراز شد (جوینی:۲۰۲/۲۰؛ وصاف: ٩۸؛‏ حمدالله: ۴۹۶). جوینی 
(همانجا) وقوع اين حادثه را در ٩۱ق‏ نوشته که صحیح انیت وا 
روایت ابن ای (۴۲۱۵۴۲۰/۱۲) که ان را از جمله حوادث ال ۶۲۰ و 
اوایل ۷۱عق دانستهاست: با واقعیات تاریخی انطباق بیشتری دارد 


پل ازغارت 


نذن اتابکان فارس 


(قزوینی, محمد, تعلیقات, ۱۵۴). چندتی پس از این حادثه, جلال‌الدین 
خوارزمشاه که از برابر مغولان می‌گريخت, به فارس آمد. و وزیر خود 
شرف الملک رانزد سعد فرستاد (نسوي, ۱۲۷). بنابر پاره‌ای روایات 
سعد که از استقبال جلال الدین طفره رفت, پسرش سلغرشاه را با ۵۰۰ 
سوار نزد سلطان فرستاد. جلال‌الدین هم بسافرشاه را قرانداش لقب داد 
(وصاف,۳۳۸) وروی به شیراز نهاد (تاریخ...۰)۱۵۸۰ 

از آن پس تا پایان زندگی,سعد حادثة قابل ترجهی رخ نداده منابع 
وفات سعد را در ۲۸۱۶۲۳ ء۶ق دانسته‌اند (مثلاًنک: وصاف: ۹۰؛بناکتی, 
۴ سمدالله, ۱۹۶), اما تازیخ دقیق درگذشت او را قطب‌الدین:نحمد 
سیرافی در شزح قصید؛ اشکنوانیه که نسخه‌ای خطی از آن در دست 
است: به:صزاحت: شب: چها رشنبه ۱۲۲ ذیقعد۶۲۳:۵:دکرت کرده! انتنت 
(قروینی: بحمد, هبان, ۰)۲۱۷ پیکرش:را در شیراز در جایی نزدیک 
محل یال کت که بعدها بهة دست ابش خاتون در آنجا رباط ابش عمازت 
اش مب باه خاک شپردند: این جایگاه پس از آن به صورت آزایگاه 
خانوادگی بنلغریان درآمد ز بیشتر فرمانروایان این دودمان در این مجل 
مدفون شدند (زرکوب,۷۸). 

طغرای سعد در صبر فربانها این غبارت بود: :(وارث ملک سلیمان 
سلغر ملطان مظفرالدنیا و الاین تهمتن سعد بن اتابک زنگی ناصر 
آمیر المژمنین» (وصاف. ۰)٩۱-۰‏ 1 

سعد بن زنگی پادشاهی شجاع و دادگر ود وبا مدمه مداد و 
مروت رفتار می‌کرد. در ساية |قدامات او فارس آبادان شد.و مردم در 
آببایش می‌زیستند (جنيد, ۲۱۵؛ زرکوب, ۷۵): سنعد دانشمندان را 
می‌نواخت و به عارفان اعتقاد داشت (جنید, همانجا). شمس قیس 
رازی که سالیاتی دز دستگاه شغد بوده: دز کتاب خوذ المعجم ضمن 
شرح مجالس وی,بزرگواری او راننتوده است (ض ۳:۲), او هر سال 
همراه قافل حجاج. عَّمی می‌فرسیتاد و چون قافله باز می‌گشت. عم را 
بز خرگاه خود نصب می‌کزد و هر روزهنگام ورود دوارکعت نماژ در براب 
آن می‌گزارد (منهاج: ۲۷۲/۱). بااینهمه,فرمانروایی تجمل خواه بود و 
گفته‌اند که خراج بیالانٌ یک ولایت از سرزمین فارش صرف هزین 
جاماو می‌شد (هبانجا): 

وزارت سعد را.در دوران حکومت نسبتاً طولانی او دو تن بر عهده 
داشتند, نخست رکن‌الدین مجمد بن صلاح‌الاین, مغروف به رکن‌الدین 
صلا ح کرمانی که ابتدا درردستگاه ملک دینار غز وزارت داشت ویک 
باز هم به زندان افتاده بود. اما پسن از رهایی, پایگاهی عالی‌تر یافت و 
سعد او را به وزارت خود برگزید.(وصاف, ۸۷؛ باستانی».۷۳-۷۲). 
چندی بعد رکن‌الدین از مقام خود معزول شد و سعد یکی از دانشمندان و 
شاعران فارس:یعنی خواجه عمیذالدین ابونصر اسعد ابزری فارسی را 
به وزارت خود بر گماشت و او تا پایان پادشاهی سعد در این مقام ماند 
(نک: هد ابزری). 

۶ مظفرالدین ابوبکر پن سعد (۵-۶۲۳ جمادی الضر,۵۸عق/ 
۶ ۱۱ مه ۰ نامورترین فرمانروای سلغری است.دز دوران 


طولانی حکومت او, سرزمین فارس آباداني و رونق بسیار یافت و وی 
توانست این مد منطقه را از خطر تهاجم مغولان که اس راسنز ایزان زا ویران 
کرده بودند, حفظ کند , ابویکر هنگامی که پدزش دررگذشت: در شیراز 
نبود و عمیدالدین.ابزری وزیر, پایتخت را تا رسیدن,از که به روایتی 
رساً ولی عهد. پدر بود (زرکوب, ۷۹), حفظ کرد و پس از آن راه را 
برای فرمانروایی ار هموار ساخت. 

از تاریخ تولد ابوبکر اطلا.ع صحیحی دز دست‌نیست, اما از آنجا که 
رشیدالدین فضل‌الله سن او را وقت مرگ ۶۷ سال دانسته, برمی‌آید که 
در ۱٩۵ق‏ زاده شده است (نک: قزوینی, محمد, «ممدوحین»: ۷۲۳). 
لقّب او به اثبارة همه منابع مظفرالدین بوده و تنها در یک چا و چندین 
پار از از با نام نضرت‌الدین انوبکر یاد شده انتت (نشنوی, ۳۱). ابوبکز 
چون بر تخت نشست, به رظم وفاداری,عمیدالدین ابزری نسبت به او. 
رین را در قلعة اشکنوان به خبس انداخت ویک سال بعد در ۶۲۴ او را 
از پای درآورد (رصافت: :)٩۷-٩۱‏ 

ابویکر با مغولان از در اطاعت درآمد و چون خاطرش از آن جانب 
آبوده شین دامن متعنزخات خود را توع داد و سپاهخود رای 
گشودن کیش و هرمز و بحرین به سوی جنوب گسیل کرد (منهاج, 
همانجا) :کیش را در ۶۲۸ ق تصرف کرد (وضاف, ۳ ۰۵ ۰) وروی 
به بحرین نهاد و در ۶۴۱ق شهر مرکزی طاروت را در آنجا تسخیر کرد: 
اما پیوشته با,حاکمان آنجا منازعاتی‌داشت,تا آنکه رشته اين درگیریها 
در ۶۵۴ق قطع شد و ابوبکر حکومت آنجا را به عصفورین راشد بن عمیز 
و مانم بن علی بن.ماجذ برگرداند (رهمو: 4۱۰۶-۱۰۵ حمدالله, ,۱۵۰۶ 
بیضاری, ۸۸؛ اشپولن»:۱۴۸-۱۴۷) و آنان پذیرفتند که هر,سال خراج 
بفرستند (غفاری, ۰۱۲۷-۱۷۶ 

پس از دزگذشت چنگیزخان, ابوبکر برادرزاده خود تهستن رابرای 
اظهار اطاعت نرد اکتای قاآن فرستاد. قاآن فرستادة ابویکر را بنواخت و 
فرمان «قتلغ.خانی» برای او فزستاد و همین امر سبب شد تا فارس از 
پوزشهای بعدی مغولان در امان بماند (وصاف,۱٩).‏ ابزبکر از آن پس 
نیز هر سال پسر خود سعد را با یکی ازبرادر زادگانش به دربار خان 
مغول می‌فرستاد و مالیات معهود را می‌پرداخت (اقبال, ۳۸۶). چندی 
بعد هنگامی که هلاگوخان.امور ایران زا در دبست گرفت. ابویکر فرزند 
خود سعد راانزد وی فرستاد و به این ترتیب. توانسیت وضم.موجود را 
حفظ کند (اشپولر»۱۴۸). او در اظهار اطاعت از مفولان تا جانی پیش 
رفت که هنگام محاصرة بغداد, سپاهیانی به مدد. هلاگوخان روانه کرد و 
پس:از فتم. آن شهر: خان: را تهنیت؛ گفت. (قزوینی: .مخمد: همان 
۷۲۲-۰۱)..او شجنگان مغول را که به فازس آمده بودند: در بیرون 
شیراز جای داد و مایحتاج آنان را همواره مهیا می‌کرد و کسانی را 
مأمور کرده بودتا رفت و آمد آنان را زیر نظر گیرند (وصاف, .)٩۲‏ از 
حوادث دیگر دوران: جکوفت: از نزاعهایش با ملوک شبانکاره ز 
قراختاییان کرمان است..در .این زمان چند تن از امیران خوارزمشاه 
چون اورخان و سونج خان که در دربار ابوبکر بودند, به کرمان حمله‌ور 


شدند, اما از قطب‌الدین محمد بن جینتمور حاکم قراختایی کرمان در 
جیرفت به ننختی شکشت خوردند و به فار برگشتند (منشی, ۲۷ 
فصیح,۳۰۷/۲). 

مظفزالدین محمد بن مبارز از ملوک شبانکاره پیوسته برای توشعةً 
قلمرو خود به فارس حفله می‌کرد و ابویکز هر چند نتوانست به کلی او را 
از پای درآورد, اما با قطع درختان و سوزاندن محصولات, زیان فراوان 
بزاوزاردکره (وصات, ۲۵۴ البّول, ۱۵۲) 

از ان گذشته ابویکر با فرمانروایاندوّز و نزذیک, دیگز. ززابظ 
تخسیه‌ای داشت: چنانکه یک بار علاغالدین اسماعیلی دز رکن‌الاین 
خورشاه فزمانزوای اسماعیلیهٌ الموت از او طبیبِی حاذق خواننت و 
ابویکرْ یکی از پزشکان برجستة فسارس به نام امام بهاءالدین بن 
ضیاءالاین کازرونی را نزد وی فزستاد (وضاف؛ ۳۴۷)+ حادثه دیگر 
غصر ار قتل براذرش سلغرشیاه ملقب به قرانداش بود که گفتهاند ابزیکر 
0 خود میدید و به دستور او, وی را زهر دادند (همو, 

۰ 

0 ۲( 
قزوینی, مخمد,: ((ممدوخین),: 4۷۳۲ قس: زرکونب». ۸۵:؛ که مدت 
سلطنت او را ۲۶ سال ضبط کزده انست؛ نیز نک: حمدالله, همانجا). 
رصاف شیرازی (ص ۱۰۶) نرگ ابوبکز را در ۶۵۹ ق یاد کرده است که 
صحیح نمی‌نماند. پیکر ابوبکر را نزدیکن مزار پدرش سعد بنآزنگی در 
رباط ابشن به خناک سپردند (قسزوینی.:محمد, تعلیقات: ٩۲۱۷‏ 
شبانکاره‌ا,۱۸۴). 
.اپوپکر؛ ناموزترین پادشاه سلغری بود و:در. دورة پادشاهی خود 
خدمات زیادی انجام داد. او پس از آنکه خطر حملد مفول را از میان 
برداشت؛ برای: افزایش درامد کشاورزان به کارهایی. دلبت زد. و 
تسهیلات: مالیاتی قائل شد, و .روستایبان آواره. را به .برگشت به 
رونتاهای خود تشویق کرد (پتروشفسکین, ۱۶۷/۲) و املاگی:را که به 
تصرف دیوان درآمده و موزد منازعه بود, به صاحبان اضلی باز گزداند 
(همو, ۸۲/۲). در روزگار او تنها از ولایت کربال هر سال ۳۰۰ هزاز 
خرواز غله برداشت می‌شد (وصاف, ۲۶۳). مردم در عهد.او آسوده 
بودند و به خوشی روزگار می‌گذراندند و آواز؛ او تا بدانجا رسید که دز 
برخی از شهرهای هند, خطبه به نام او می خواندند (زرکوب: ۷۹-:۰)۸ 

۱ ابزبکر پادشاهی دیندار و متشرع بود و صالحان, عابدان زهاد.و 
متشرعان را بد ده احتزام می‌نگریست: آمابا ترویج فلسفه و حکمت و 
منطقمخالف بود. چنانکه گروهی از عالمان علوم‌عقلی مانندصذرالاین 
محمود اشنهی و شهاب‌الدین توده پشتی را از فارس تبعید کرد (وصافب, 


۹۳-۰ خوانذمین: جبیب‌السین,:۵۶۳/۲) ..شاعران واعزفا آزا,دوست 


منی‌داشت و مرید شیخ صدرالاین ابوالمعالی مظفر بن روزبهان عدوی 
بود (جنید, :)۱٩۱‏ شنیخ سعدی شاعر بزرگ بارها این-پادشاه را منتودة 
است: رونق و آبادانق و امنیتی که دراعصر او دز سرزمین فارس پدید 
آمد, سیب شد کهعالمان رشاعران از هر طرف به درباز او زوی آورند 


اتابکان فارزش ۴۹۵ 


(قزوینی,یحیی, ۱۹۷-۱۹۶)- 
وزارت ابویکر در آغاز بر عهد اسعد ابزری بود: اما. او به زردی 
ب رکنار و مقتول شد (وصاف, ۹۲-۹۱؛ فسایی, ۲۵۶/۱): پسن از وی این 
سمت را.امیر فخرالدین ابویکر و.مقرب‌الاین مسعود بر عهده گرفتند. 
فخرالدین فرزند ابونصر حوائجی بود و مراتب و مقامات متعددی را تا 
رزازت پیمود, از شخصی دانا و دانش درست بود و موقوفات بسیار در 
فارس از خود بر جای نهاد (وصاف. ۹۴؛ اقبال ۳۸۷). سعدی, در 
مقدمة گلستان پس از ستایش ابوبکر و فرزندش سعد, وزیر او فخرالدین 
را نیز ستوده (ص ۵۵) وغیر از آن چند قصید؛ طولانی در رثای وی 
سروده است (قزوینی, محمد, «ممدوحین), 2۷۴۷ ۰)۷۴۸ فخرالدنن 
سرانجام به دستور تزکان خاتون: همسر سعد بن ابی‌بکر هلاک شد 
(وصاف, ۱۰۶). تنخضیت بر جستهدیگر عصر ابزیکر,علامه‌جمالالدین 
ابویکز مضری قاضی القضات آن عصر بود که از مصر به شیراز آمد و 
پس از مدتی به اين منصب دست یافت (هموَ؛ ۰)٩۴-٩۳‏ 
۷ مظفرالدین بعدین‌ابی‌بکر (د ۱۷ جمادی الاخر ۲/۵۶۵۸ ژدن 
۰ از زمان ولیعهدی, برای خود در شیراز دیوان و دستگاهی 
ار یی واه مأموریتهای سیاشی می‌رفتسعدی بتابر قول 
مشهور, تخلص خود را از نام ,سعد برگرفت.(قزوینی::محمد. همان. 
۷۲۷-۶): سعد. بن ابی‌بکن در ,حدود سال. ۴۵۳ ق.به دستور پدر 
رهسپار درگاه ارغون شد تا.اعلام اطاعت و نقیاد کند (رشیدالدین, 
۲--۶۸۹), دیگر بار پس از فتح بغداد به دست هلاگوخان به زسنم 
تهنیت عازم آن شهر شد و ذر۷شعبان ۶۵۶به اردوی هلاگوخان رسید و 
مورد مررجمت و ملاطفت او قرار گرفت (همو, ۷۱۷/۲ بناکنی, ۰)۴۱٩‏ 
دو سال‌بعد هم چون هلاگو ارستان را فثح کرزد, ه اردوی او رفت و در 
راه بازگشت, در.تفرش به بیماری سختی دجار شذ (قزوینی» محمد, 
همان, 2۷۲۸ ۷۲۹) و همانجا خبر مرگ پدزش ابویکز به وی رسید. . 
متعاقب آن در شیراز خطبهٌ حکومت به نام او خوانده شد و سکه به نامش 
ضرب. گردید: سعد بن ابی‌بکن ا همانجا به سبب نفرتن که از خواجه 
فخرالدین ابویکن؛ وزیر پدر داشت, دستور قتل اورا ضادر کرده اما پیش 
ازآنکه‌این حکم اجز| شود. خود دراثر همان بیماری درگذشت(وصاف» 
۶ رشیدالدین۶۶۴/۲؛ بیضاوی, ٩۸؛‏ اقبال,,۳۸۹). جنازه‌اش را به 


شیراز بردند و در مدرسة عضدیه. که زنشن ترکان خاتون. در نزدیکی 


دروازه. دولت .شیراز بنا نهاده بود. به. خاک سپردند رززکوب. م0 
دوران ,حکومت او را وضاف (همانجا) ۱۸روز و زرکوْنب شیرازی 
(همانجا): ۱۷ روزدکز کرده انست: 

سعد بن آبی‌بکردر هنگام مرگ ۳۷ سال داشت وبتابراین می‌بانشت 


در ۶۲۱ق زاده شده باشد (نک: فصیح:۳۲۸/۲), از اتابک سعدیک پسز 


ز.ذو دختربن جای ماند. پسر: ۱۲ سالة او محمد پنن از وی خکزمت 
یافت.. دختر کوجک‌تر وی: ابش, سرانجام به عنوان: آخرین.اتایک 
سلفری به پادشاهی نشسیت (قزوینی, محمد, هنان» ۷۲۹), سعدی در 
قضیده‌ای که ناگزیر باید اندکی پیش از مرگ نسعد سزوده شده باشد, در 


۳۹4۸ اتایکان فارس 


(اقبال, ۴۱۰): 

آثار و عمازات:: پادشاهان سلغزی نه تنهاابا دوراندیتتی و اتخاد 
سیاستی درست توانستند آیالت بزرگ فازنش را ذر فدتق طولانی دز 
برابر تهاجم اقوام سلطة گر محافظت نمایند. بلکه هر یک از آنان 
کزشیدند تا قلمرو خود و به ویژه شیراز:پایتخت خود را ابادان کنند. 
عمارات تازیخی مهم جون مدارنن: مشاجد, کاروانسراها و مقایز دز 
این عصنر خاصه به روزگار سعدابن زنگی و پسرش ابوبکر پدید آمد که 
بعضی از آنها اکنون نیز بر چای است (مصطفوی, ۱۰). سنقر نخستین 
پادشاه این دودمان؛ نجد جامع شیراز رابنا کرد و متار؛ بلندی بر آن 
برافزاشت و در اطرف آن چهار بازاز پدید آورد و همه را وقف کرد. او 
همجنین جشمه‌ها و قناتهایی در شیراز به وحود آوزد (جتید, ۲۵۸؛ 
زرکوب, ۷۲): مشنجد سنقر ظاهراً در خرگاه سرتراشان قرار داشته 
(لسترنج..۲۷۰), اما امروزه از مسسجد و مدرسه. آب انبار وبازاری که 
او ساخته, اری نیست. مولف شدالازار مزار سنقر را در گوزستان 
با غنو دک کرده و این محله را امروزه «بالاکفت» بمی‌نامند و می‌توان 
احتمال داد که بناهای ستقری ذر همین مخله قراز داشته است (نک: 


افسنر,۶۸): 


چند پنای تاریخی هم به ۳ بن مودود, دومین اتابک فارس 
موب اننت: اور مزقداشیخ ابو عبدالله خفیت بنیرازی که عمارتی 
محقر داشت:رباطی با نهد و با احداث چند ساختمان در اظراف, آن 
را پررونق ساخت و جند دیه و مزرعه بر آن وقف کرد (بیضاری: ۸۶ 


۰ -۸۷؛ زرکوب, ۷۳؛ نیز نکدافز: همانجا), اما امروزنشائی از آنها دز 


دسنت نیت زنگی بن مودود برای تأمین آب آشامیدنی شیراز دز ۰ مق 
قناتی در تنگ الله اکبر شیراز حفر کرد که آب آن هنوزهم گواراترین آب 
شیراز است (فسایی: ۹۰۳/۲؛بهزوزی, ۸۵؛ امداد: ۱۵): 

تکلة بن زنگی باروی شنیراز زا از نو برافراشت: وزیزش امین‌الدین 
کازرونی در نزدیکی مسجد جامع عتیق, مدرسه و رباطی احداث کرد که 
ه نم اوبه مدرسة امینی شهرت یافت (سامی, ۴۸۲).امیر مقرب الدین 
مشعود وزیر دیگر سلغریان, مدزسه و رباطی بنا کرد و آن:زا مدرسة 
مقربی نامید. وی همچنین دارالشفا, آب انبا و دازالحدیشی در شیراز 
ساخت و موقوفاتی برای آنها نعین کرد. فخزالدین ابویکز - که او هم 
روزگاری وزازت داشت- مسجد جامع دیزی همراه با مدرسه و زباط 
ساخت و نام خودیعنی «فخری» بان نهاد. از پین حرم سید میزاخمد و 
تنید میرمخمد: بازاری‌به وجود آوزد که تا چندی پیش به نام ((مترحوض 
بازار آقا» پر جای بود و در صحن حرمین از میان رفت 
(همانجا): 

مشهورترین بنای عصنز سلغریان مسجدنو (ه ۶ شیراز اشت که از 
آئا رتابک سعد ین زگی است وبنایآن د۵1۸ی آغازشد در ۶۵ 
به اتمام زستید. 

وی رای رساترس ا رشان از 
بازارهانی مونتو یه آتابکی در شیزاز ناخت وبرای هر ضتفی رستانی 


خاص ترتیب داد. وی رباطی بر سز راه عراق سااخت که آن را رباط 
شهرالله يا «کرک» م‌گفتند (وضافت:۹۰؛بیضاوی: ۸۸ زرکوتب: 
۷ ۷۸).. از مناجد دیگر عضر اتابکان: مسجد ستگی در نزدیک 
شیراز است. در چهار جانب آن شاه نشینهایی دز دل کوه تراشیده‌اند و 
در ونسط آن حوطتی چهار گوش قراز دارد. این بنا دز اصل مربوط بّه 
دورة ساسانی بود و نقشه آن شبپه تالاز بززگ کاخ شاپور اول است: ذز 
کتیبه‌های این مسجد نام اتابک ابویکر و تاریخ ۶۵۲ق به چشم می‌خورد 
و کتيبة جداگانه‌ای بر دیوار نتمت چپ رواق آن حجاری شده ات 
(مصطفوی, ۲-۱ محوطهةٌ آرامگاه کورشن دز دشت مرزغاب دز 
زمان اتابکان آبادتر شد و به مسجد تبدیل گردید. کتيبة آن مربوط به 
رمضان ۶۱۲ اننت و در گوشه و کناز مخوطه کتیبه‌های دیگری هم وجود 
دازد :بر آستالة سنگی طرف غرب این مسجد. نوشتة مفصلی با تاریخ 
۰ی تق دیده می‌شود (همو, ۰ 

ابزیکر بن سعد در دوران طولاتی حکومت خود قدمهای موئری در 
آبادانی شیراز برداشت. او خرابیهای ناشی از جنگهای مداوم با امرای 
شبانکاره و سلجوقیان و دیگران را تزمیم کرد (بیضازی: ۸۸- ۸۹).دز 
زمان او دو گنج دز شیراز پیدا شد: ولی ابویکر آنها را در خزانه ننهاد و 
همه را مضروف ساختن مساجد جدید و تعفیر ابنیة ونران شده کرد 
(شبانکاره‌ای, ۱۸۴). وی دارالشفایی در شیزاز بنا کرد و چند رباط به 
نام رباط مظفری در بیضا: ابرقوه: بند امیر و جابر و نیز رباطی دیگر بر 
سر راه سواخل ساخت و بر هز یک موقوفاتی تعیین کرد تا. آیندگان 
خراییهای آن را تعمیر نمایند (بیضاری: همانجا؛ زرکوب, ۸۵). در 
دازالشفای شیراز پزشکان حاذقی به کاز گماره و در کنار آن باغستانی 
ترتیب داد که در فصل بهار-گردشگاه مردم؛ شیراز بود (وصافت: 
٩۳-۲‏ )..از آثار دیگر او پل بند امیر دز کنار بند عضدالاوله است 
(فصیح, ۳۱۳/۲). 

در زمان سلغزیان؛ بنای امامزاده شاه چرا غ شیزاز به دست امیر 
مقرب الدین وزیر ابویکر بن سعد سناخته شذ و او بقعه و بارگاهی بر آن 
برافزاشت (سامی, ۵۷۶-۵۷۵). اتابک ابوبکر هم رواقی بر آن افزود و 
پس از آن تاکنون چند بار این گنید تجدید بنا شده است (مصطفری, 
۳ از مدرسه‌ای که ترکان خاتون ملکه قدرتمند سلغری در شیراز پنا 
کرد و به نام مدرسهٌ عضدی شهرت داشت: اینک بخشی برجای مانده و 
نشان"دهنده عظعت آن در عصنر آبادی و شکوه شیراز است (سامی, 
۱۸۲-۱). نیز از ابشن خاتون آخرین فرمانزوای اتابکان در شیراز 
بنایی به نام رباط ابش نبه یادگار مانده که از بقا ع مشهور شیراز انت و 
چند تن :از فرمانروایان این خاندان در آن مدفونند: (قزوینی, مجمد, 
تعلیقات: ۲۱۷). این بنا امزوز در انتهاق جنوب شرقی شیزاز و مجاور 
محل .معروف به قصاب خانه قراز گرفته و شامل بنای نیمه ویران 
باشکوهی اشت که بهنیب استفادة بسیار از چوب در نتاختمان آن, 
استحکام چندانی ندارد: این بنا به شکل مربع و هر ضلح آن ۱۶/۷۵ مترو 
ارتقاع آن:۲۰ متن است. در طبقه پایینی معرقهای عالی کاز کرده بزدند 


که قسمت کمی از آن برجای مانده بود و به موز؛ پازس منتقل شده‌است 
(سامی:: ۵۷۴: محنطفویی: 2۱۶۸ :)۶٩‏ زباط انش" خاتون امرَوزة ه 
«خاتزن قيامت» معروف است ( امداد: ۱۴۷؛ گریننی: ۱۰۵ به بعد): 

ادبیات و هنر در عضر اتابکان: ‏ ادب ز زبان فارسی دز دورة 
اتابکان: رونق"یافت. پادشاهان شلفزی حامی: ز مشوق شاعزان و 
نوستندگان بودند و آنان را در دشتگاه خود می‌پذیرفتند. چند تن از 
اتابکان خود صاحب ذوق بودندو اشعاری شروده‌اند. چنانکه سنقر و 
سعد بن زنگی شعر می‌گفتند (نفیسی, ۱۰۱/۱) و از چند تن از آنان چون 
سلجوق شاه بن سلغر و سلغر شاه بل سعداین زنگی ابیاتی بر جای مانده 
اننت (همو:۱۷۹/۱). جنید شیزازی از مشایخ و عرفای متعددی نام 
برده که پادشاهان این سلسلهبه آنان ارادت می‌ورزیدند و دز تکریمشان 
می‌کوشیدند. دز مجالسن اتابکان همواره ادیبان و شاعران شنرکت 
می‌کردند, چنانکه سعد بن زنگی یکی از دانشمندان وقت‌به نام عکیم 
افضل بامیانی را که عالم ر حکیمی مبزز بود؛به شیر از دعوت کرد و او را 
جزو معاشران و همنشینان خود قرار داد (قزوینی, زکریا. ۷۵۴). 
افضل‌آلدین احمد کرمانی مورخ مشهور و صاحب کتاب بدایع الا زمان 
با سعد اننبی داشت ویک بار ذر محفلی اثابک او را به نظم شغری آزمود 

و افضل به خوبی از عهده برآمد (محمد بن ابراهیم. 2۴۷ ۰)۴۸ از 
دانشمندان و اولای بزرگ دیگر این عصر شیخ روزیهان بقلی شیرازی 
مورد توجه اتابکان بود و تکلة بن زنگی او را از فسا به شیراز فراخواند 
(نک: آریری: ۱۱۹): اما .ابویکر بن سعد پادشاه مشهور این سلسله, 
چنانکه گذشت,با خکیمان نظرنخوشی نداشت و از حکمت و علوم عقلی 
متنفر بودا ز گروهی از دانشمندانی را که اهل این علوم بودند: از شیراز 
بیرون کرد, ولی به متصوفه و اهل عرفان اعتقادی داشت: جنانکه در 
۲ مق از زندان نامه‌ای به شیِخ عزالدین مودود زرکوب شیرازی نوشت 
ز طلب دعا و استمداد کرد و شخ در پاسخ| یقت اب 
۸۲-۲ 

عصر اتابکان مزین به نام مشرف الاین مصلح سعدی (د۱٩۶ق!‏ 
۲) یکی از پرآوازه‌ترین شاعران ايران است. سعدی دز قصاید. 
مغنویات: غزلیات و کلستان خود بارها نام شماری از پادشاهان نزن 
سلسله را به مناسبت آورده:یا به مدح آنان پرداخته و بدین سان نامشان 
را جاودان:کزده اننت «سشغدی پنن اژسفرهای طولانی به کشورهای 
مختلف جهان اسلام, سرانجام به شیزاز بازگشست و از خاصان سعدبن 
ابی‌بکر ولیعهد وفت که شاهراده‌ای اذب پزور بود: در آمد (نفیسین. 
۱ اقبال, ۵۴۰-۵۳۹) و تخلصن خود را ازنام او بزگرفت : اینکه 
بزخی نجون. خواندمین (خبیب الیز: ۵۶۱/۲) و غفاری (هن.۱1۴) 
گفتهاند که تتخلهن او مأ خوذ از نام سعدابن زنگن است, دنت نمی‌نماید 
(نک: قروینی. محمد, «سمدوحین , ۷۲۶): 

شعدی پیفتر آثاراخود را به ابریکربن ستعد؛اهدا کرده و نام از را با 
تجلیل دز مقلمه گلسبتان و دز اواخرباب هفتم آن کتاب:و در دیباچه 
بزستان آورده و بهمنتایش او پرداخته وبا ائوشروانش نقایسه کرده 


اتابکان فازس ۴۳۹ 


است (قزویتی, محمد, همان, ۷۲۴- ۷۲۵). بوستان یا سعدی نامه در 
۵ ق‌به اتفام رتید وبه ابزبکر اهداشد: اما شاعرمنالها بعدذر آن 
تجدید نظر کرد و بخشی در ستایئن محمد بن سعذبن ابی‌بکر بر آَن افزود. 
این مطلب از آنجا معلوم می‌شود که و از محمد بن شعد به عنوان 
حاکمی که بر سریر قدرت استقراز دارد, یاد کرده است.( بوستان . 
۰) .او همچنین در بوستان طمن حکایتی در مدح ابوبکر سخنانی 
گنته و در آخر اتابک را اندرز داده است که بیشتر به کارهای نیک 
بپردازد (ص ٩۳٩۲‏ نیز نگ ۰۹۷ ۱۸۱-۱۸۰ )۰ در دیباچ گلستان هم از : 
یرک سعد فرزندوی‌ید شده است (نک:ص ۵۵,۵۴,۵۱) 

سعدی در مدح و مرثية پادشاهان دیگر سلفری قصاید و غزلیاتی 
دآرد" .او همچنین دو قصیده در مدح ترکان خاتون زن سعد بن آبی‌بکر 
منروده و پا اینکه صریحاً نام او را به میان نیاورده است: ولی از سیاق 
غبارات به خوبی دانسته می‌شود که نمدوح, همان ترکان خاتون است 
(قزوینی: محمد؛ همان, ۷۳۹-۷۳۷ ). 

در دوران اتابکان فارس به سیب هجوم مغولان, گروهی از ادیبان و 
عالمان مشهوز از مناطق دیگر به این سرزمین سرازیر شدند و در سای 
حمایت سلغریان روزگار گذراندند. از جمله آنها شمس قیس رازی 
است که در دربار خوارزمشاهیان می‌زیست و پس از شکست قطعی آنان 
زهبپار فارس شد و در اواخر دور سعد بن زنگی به خدمت او رسید و 
پس از او نیز نزد ابویکر پن سعد ماند. او کتاب مشهور المعجم فی معاییر 
اشعار العجم را در حدود سال ۶۳۰ قپه نام بویکر پن سعد نوشت. این 
کتاب را مزلف اصلا به عربی نوشته بود و خلاصُ آن را با این نام به 
فأرسی تهیه و تدوین کرد (ن5: شمس قیس, ۱۸-۷ اقبال,۵۱۹-۵۱۸). 

مجدهمگر شاعر نامور دیگر این عصر هم در دربا راتابکان‌می‌زیست 
و از خاصان سعد بن آبی‌بکر ممدوح سعدی بزد و لااقل از ۶۴۷ق در 
خدمت او روزگارمی‌گذراند. مجد همگر در ۶۸۴ق درگذشت.دیوان او 
که مشتمل بر مدایحی دربار؛ اتایکان است, در حدود ۷ هزار پیت دارد 
(نفیسی, ۱۶۲/۱). کمال الدین اسماعیل اصفهانی و قاضی نظام الدین 
قمر اصفهانی دوتن اشاعران سد۷قبااینکه در اصفهان می‌زیستند. 
اشعاری در مدح سعد بن زنگی و ابویکر بن سعد سروده‌اند (صفاء 
۲ نفیسی ,۱۷۲/۱ ).شاعر دیگری که به عربی و فارسی شعر 
می‌سرود؛ عزالدین اپورشادرشید بن بنجیرشیرازی.مشهوربه عزالاین 
بنجره است که شزح:خال مختضنزی از او را ابن فوطی در تلخیص 
مجمع الادات به"دست داده است: عزالاین بنجره اشعاری در مدح 
اتابکان و از جمله قصیده مفصلی به عربی در مدح تکله 
(وصاف, ۸۶ قزوینی, محمد, تعلیقات ,۵۳۳ -۵۳۴), از شاعران دیگر 
انن عضن فزیدالدین اخول اصفهانی آننتت که مدتی دز شیر ازبه نتبرد و 
سعدبن ابی‌بکرو ززیر نظامالین را سثایش کرد. او پس از آن به اصفهان 
رفت و در آنجا اقامت گزید (نفسی, ۱۶۶/۱): 

از دانشمندان و عالمان دینی عسر.تایکان بای. از شهاب:الدی 
اپوعبذالله فضل‌الله‌ین تا جآلدین توران‌پشتی و ابوالمبارک عبدالعزیزین 


سروده است 


 . ۰‏ اتابکانارستان 


محمد: آدمی نام برد (جنید, ۱۳۶ ). تزران پشتی از دانشمندان و فضلای 
آن,عصر بودو کتابهای چندی نوشت که از جمله المعتمدفی المعتقد در 
اعتقادات که به تجفه مظفری و تجفه سلغزی نیز معروف است. او کتابش 
رابه نام ابویکر بن سعد و ولیعهد وی نوشته است. این کتاب به زبان اردو 
نیز تررجمه شده اسبت (نفیبسی, ۱۵۳/۱ )۰ 
ماخذ؛._اربری, آرتورجان, شیراز مهد شعر و عرفان , ترجمذ منوچهر کاشف, تهران» 
۳ اش اق سرابی, محمود, سامرة الاخبار و مسايرة الاخیار, به کوشش علمان 
توران؛ آنکازاز ۳ مان انیز, الکامل ؛ اشپولر, برتولد: تازیخ مفول در ایران , ترجمة 
مجمود نی رَفتاب, تهران: ۱۳۵۱ افس کزامت‌الله, ریخ بافت. قدیّمی شیراز , 
تهران, ۱۳۵۳ ثن؛ انضل‌الدین کرمانی, اجمد, بدایم الازمان , به کوشش مهدی 09 
تهران, ۲۶ ۱۳ ش؛ اقبال, عباس, تاریخ مفول , تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ امداد, حسین, 2 
در کذشته ور حال : شیراز:,۱۳۳۹ش؛باستانی پازیزی, محبد.ابراهیم: 3 ۷ 
سلجوقیان نز غر (نگاهم. محمد بن ابراهیم)! بداکتی, دازود, تاریخ .یه کرشش جطفر 
خمای ترا ۱۳۴۸ «بهروزی, علیتفی, باهای تاریخی راز فنری جلگذ شیراز , 
شیراز, ,۱۳۵۴ ش؛ بیضاری, عبدالله, نظام التواریخ , به گرشش بهمن .گریمی, تهران, 
۳ اش پتروشفسکی, ای. پ. کبا ررزی ر بیاسبات, ارضی درایران عهد مفول , 
ترجمة کریم کشاورز, تهران, ۱۳۴۴ش؛ تاریخ شاهی , به کرشش مخمد ابراهیم 
باستانی بازیزی: تهزان, ۱۳۵۵ شْ: جنید شیر ازی, شة الازار؛ به کرخش محمذ قزوینی 
ر عباس اقبال, تهران» ۱۳۲۸+ جرینی: عطاملک: تاریخ جهانگشای » به کوشش 
محید. قزوینی, لیدن, ۱۶/۱۳۳۴ ٩۱ع!‏ حسینی, علی, اخبار الدرلة السلجرقية, به 
کرشش محمد اقبال, پیروت؛ ۱۹۳۳م؛ جمدالله مستوفي, تاریخ گزیده , به کوشش 
غیدالحسین نوایی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خوانذمیر, غاب الدین, حیب السیر , به کرش 
محمد دییرسیاقی, نهران؛ ۳ اش مره دسفور الوزرأ ‏ , به کزشش سعید نفیسی, 
" تهران, ۱۳۵۵ ش؛ راوندی, محمند, راحة الصداوز و یه ارو , به کرشش محند اقبال, 
: . تهران, ۱۳۲۳ش رشیدالدین فضل الله, جامع التراریخ., به. کرشش بهمن, کریمی, 
, تهران,.۲ ۱۳۶ش؛ زرکرب شیرازی, اجمد, شیراز نامه , به کوشش اسباعیل راعظ 
جرادی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ سامی, علی, شیراز : شهر جاویدان , شیراژ, ۱۳۶۳ ش؛ 
سعدی, بوستان:, به کوشتن غلامخنین ابزشفی؛ تهران», ۱۳۵۹ش! هموز کاستان آبه 
گرشش غلامحسین یوسفی, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ شبانکازه‌ای, محمد, نجمع الا لساپ ,به 
کرشش هاشم محدث,تهران ۱۳۶۳ ش؛ شمس قیس رازی, محمد, البمجم ,یه کرشش 
محمد قزوینی و مدرس رضوی, تهران, ۱۳۱۴ش؛ 
ايران :تهران, ۳ ۱۳۶ش؛ ظهیرالدین نیشابرری, سلجوقنامة , تهران: ۲ ۱۳۳ش؛ عیسی 
ان جنید. شیرازی؛ تدکرة هزاز مزار ابه کزشتن نررانی: وصال, شیراز: ۱۳۶۴ش؛ 
غفازی قزویتی: احمد.تازیخ جهان آرا ‏ تهران, ۱۳۴۳ ثن؛ فشاینی: عی, فارس نامه 
ناصری ,به کرشش منعیوز رستگار فسایی, نهوان, ۱۳۶۷ ش؛ فصیح :خوافی, مجبد, 
مجمل فصیحی ,به کرشش محمود فر خ, مشهد, ۱۳۳۹ ش؛ تزوینی, زگریا,آنارالبلاد و 
اخبا ر العباد .ییررت, ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ قزوینی, محمد, تعلیقات بر شدالا زار (نکز هم 


صفاء ذیحالله,تاریخ ادبیات در 


جنید شیرازی)؛ همو («نمدوحین شخ سعد یا سعدی نامه : تهران, ۱۳۱۶ش؛ هم 
یادداشتها:: به. کرشش ایرج افشار, تهران:. ۱۳۵۸ ش؛ قزوینی, یِحییء لب التواریخ ۰ 

تهران, ۲ ۱,۳۶ش ؛ کریمی, بهمن؛ راهنسای آثا ر تازیخی, 2 شیراز , تهران, ۴ ۱۳۴ش؛ 
لسترنج,گ» , سرزمیلهای خلافت شرقی , ترجمة, محمود عرفان, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
متحمد پن ابراهیم, سلجوقیان و غز در کرمان ,به کوخش مجمد ابراهیم باستانی پاربزی, 
تهران.:۱۳۴۳ش؛ نضطنری: مخمدتقی: اقلیم پازش : تهران. ۱۳۴۳ ش؛ منتخب 
التواریخ معیتی , موب به معین‌الدین نطیزی, به کرحش زان ارین, تهران: ۱۳۳۶ ش؛ 
منشی کرمانی, تاصرالدین, سبط العلی للجضرة الملیا:, به. کرشت:عباس افبال, تهران, 
۲ شن؛ منهج سراج, عشمان, طیقات ناصری,, به کرش عبدالحی حبيبي, کابل, 
۲ اش؛ میرخواند, محمد, ررض الصفا , تهران, ۱۲۳۹فن؛ نسنری, محند, سیرت 
جلال‌الدین مینکبرنی .به کوش مجتبی میتری: نهران: ۱۳۶۵ ش؛ نفیی: سید ناریح 
نظم و کر در ایران , تهران:۱۳۴۴ثن؛ وصاف: تاریخ : تحربر عبدالمحمد آنتی: تهران, 
۳۶ش. . سیذعلی آل‌داود 


آتابکان رشتان, عنوان کلی دو سلسل مشهور به ار بزرگ ولر 
کوچک که از اواخر عصر ساجوقیان بیش از ۴ سده بر نواحی وسیعی از 
خوزیبتان ولرستان فرمان راندند. سرانجام لربزرگ در دورة تیموری و 
لر کوچک در اواسط دورة صفوی منقرض شبند. 

لقب اتابک (هم) که بر برخی از امرای بزرگ سلاطین سلجوقی 
اطلاق بی‌شد, از آنجاست که این سلاطین تربیت فرزندبان خود زا یه آنان 
وامی‌گذاشتند و گاه آنان از سوی سلاطین, حکومت می‌یافتند. به تذریج 
در دور؛ زوال سلجوقیان. این: لقب بر امراین که به استقلال فرمان 
می‌راندند. بی آنکه شاهزاده‌ای را تحت حمایت و تربیت خود داشته 
باشند, نیز اطلاق شد, اتایکان لرستیان هم از اینگونه اند , چن‌انکه 
ابوطاهر موس لر بزرگ پس از استفرار در لرستان از فرمان اتابکان 
فارس (ه م) سرپیچید و خود را اتایک خواند (حمدالله +تاریخ».» 
۰ میرخواند, ۶۲۴/۴) و هزار ایسپ::دومین حاکم از بزرگ از خليفة 
عباسی منشور اتایکی دریافت کرد (حمدالله, همان, ۵۴۲ نیزنک: ادا 
مقاله) : ۱ 
رب بط مارا پوس ورگ رارق که 
گفته‌اند که در حدود سال ۳۰۰ق ۸۳ دو برادر یکی به نام در (برادر 
بزرگ‌تر) حاکم بخشی از لرستان شد که به لر بزرگ اشتها ریافت و 
دیگری تور (براهر کهش) فرمان این بختش دیگر یناجیه را در 
دست گرفت. که به.لر کورچک نامبردان شد (همان, ۱۵۳۸ منتخب 
التواریخ ..., ۳۷). از نظز جغرافیایی نواحی واقع در:شرق و جنوب 
کارون,علیا, سرزمین لر بزرگ نامیده: می‌شد. که به کته حمدالله 
مستوفی مجاور شولستان (مسینی کنونی) در مرز فارس بود (نزهة.... 
۷۰) و تختگاه آن ایذ.ج (مالامیر با اه کنونی) نام داشت (نک: لسترنج, 
۳ لر کوچک هم نواحی واقع در شمال کارون علیا را شامل می‌شد 
و مرکز آن خرم‌آباد:و.از مهم‌ترین شهرهای آن بروجرد بوده است (نک: 
همو, ۲۱۶). به گت اسکندربیک منشی (۴۶۹/۱) قلمرو ار کوجک در 
دوران صفویه بین همد.ان و خوزستان و بغداد محدود می‌شد: 

از نظر سیاسی اتابکان ار بزرگ نسبت به,لر کوچک از اهمیت 
پیشتری برخوردار بودند, زیر| از آنجا که بر نواحی بین فارس, عراق 
عرب؛ عزاق عجم و شولستان فرمان می‌زاندند, ناگزیر با اتابکان فارس 
و خلفای عباسی بغداد ارتباط داشتند و همچنین عمده راههای ارتباطی 
جنوب غربی ايران با نواخی غربی‌تر.و عراق عرب در این,ناحيه واقع 
بود. دز جالی که نواحی تجت تصرف از کوچک نسبتا دور افتاده بود و 
خجاده‌های معتبر کمتر از این مناطق می‌گذشت (نک: اقبال:۴۳۴-۴۴۲). 
با اين وجود.پن ان انقراض اتابکان لر بزرگ, نواحی لر کوچک در 
دوره صفویه که در سررحد بین دو دولت رقیب ایران و عثمانی:واقع بود, 
از اهمیت خاصی برخوردار شد: 

۱ بزررگ (۸۲۷-۵۵۰ق/۴۲۲-۱۱۵۵(م) رد یه 
0 .قس:غفاری,٩۱۶)‏ فضلویه, به 
بنی فضلویه (بدلیسی ۰ منجم باشی, ۰) و به نام دومین فرمانروای 


این ساسله , نصرت‌الدین هزار اسب به هزار اسبیان نیز مشهوز اننت» 
این قو کرد نراد بودند و در نواحی شام اقامت داشتند (خمدالله تاریخ, 
۹ ازمیان مورخان تنها غفاری - که گزارشهایش از آشفتگی خالق 
ینت وبا زّوایات موزخان متقدم گاه متناقض است-دربا ره شین این 
قوم و چگونگن مهاجرت آنان از شام به لرستان سخن گفته وا سب 
فتح‌الدین فضلویة: نینای خاندان ترا به کیخرو (ظاهرا.پنادشاه 
اسطوره‌ای ایران) زسانده امنت: به گفت همو: ابراهیم بن علی, نواده 
فضلویه پس از انکه برخی از کسانش به دست نعکام شام به قتل زننیدند» 
با قوم خود به خوالی میافارقین کوچید. پسر ابراهیم به نام کینویه از والی 
شام انتقام گرفت و از را کشت و.سپس همگی به آذربایجان مهاجزت 
کردند. در آنجا کینویه خود. را به فرمانروای گیلان نزدیک ساخت و 
دختر او زا به زنی گرفت (ص ۱۷۰-۱۶۹؛ قس: منجم باشی, همانجا). 
پمن از او مکی بن‌ابی الحسن پنزعم و جانشین کینویه قوم خود را از 
آذربایجان. به دشت شمالی: اشتران کوه در لرستان آزرد (غفاری, 
۰ به روایت خمدالله مستوفی (همانجا ) که مقدم بز غفاری است» 
در.۵۰۰اق (یا ۵۰۵ق, قن: منتخب التوازیخ ۰ ۱۰۰:)۳۸"خائواز کرد به 
ریاست ابوالحسن فضلویه از جبل السماق در نزدیکی حلتٍ به لرستان 
مهاجرت کردند و کردان هنراه وی: «بر سْبیل رعیتی» بذ خدمت 
نوادگان محند خورشید (روزیر نصیرالدین محند هلال از اخلاف بدر که 
در اوایل اسدة ۴ق:احاکم| لرشتان"بود) پیونتند. یکی از نوادگان 
ابوالحسن به نام ابوطاهرین محمد که از او به عنوان مومسن لر بزرگ 
یادشده-به خدمت ستقر اتابک فارش (-۵۴۳5-:3۵۵۸) در آمد و به 
سبب شجاعت و جنگاوری بدو نزدیک شد و سنقر وی را در ۵۴۲ق به 
نبردبا جاکم شبانکاره فرستاد. ابوطاهرپس از پیزوژی,به خواست خود 
از سوی سنقر به لرستان گسیل شد تا آن نواحی را مطیم اتابکان فارس 
کند, اما پس از تسخیر لرزشتان (۵۵۰ق)) از فرمان سنقز شر پیچید و خود 
را اتابک خواند و به استقلال به حکومت پرداخت و دولت اتابکان ز 
بزرگ از همین تاریخ تأسیس شد (حمذالله, همان, ۰-۵۳۹ ۵۴؛ منتخب 
التواریخ ٩۴۰-۳۸۰۰۰‏ قس: شبانکاره‌ای, ۲۰۶ ۲۰۸, که اضولا 
رویدادهای مربوط بهتازیخ وال این سلسله راسخت آشفنه و منشوشن 
آورده است). 

ابوطاهر پس. از ۳۴:سبال ,حکومت درگذشت و فرزند بزرگ‌ترش 
نصرت‌الذین هزار اسب به حکومت رسد. وی ایذج را تختگاه کرد و به 
آبادانی ان پرداخت.در این ایام بنیازی از قبایل عرب و ایزانی» چزن 
عقینلی, هاشمی, استرکی "و بختیاری از جبسل‌السماق به لزستان 
مهاچرت کردند وهزار انب و برادرانش را در توسعه قلمروشان یاری 
دادند, از.این پنن اتایکان ار به تدزیج قدرت و شوکت بسیا ریافتند, هزار 
املب آخرین بازماندگان قوم شول:را از شولستان بزاند. و به.فارسْ 
کوجاند. سیش سراسر ارزستان تا ۴ فزسنگین اصفهان رابه تضرف خود 
درآورد و ازسوی فارنن تا ولایات خشت و ماهوز پیش رفت و برادران 
خود زاب حکرفت نوانخی مختلف بزگماشت. تکله اتابک فارس (حک 


اتابکان لرستان 2۰۱ 


۱-۱٩۵ق)‏ که می‌کوشيد برای حفظ قلمرو خود دژی مغروف در 
جنوب غربی ایح بهنام مانجست (مانگشت یا مونگتت) زا تصرف 
کند, چون از تسخیر آن ناامید شد. با اتابک لر صلح کرد و دختر خود را 
لیر به ازدواج وی درآزرد. (حمدالله. تازیخ: :۵۴۰ :4۵۳۲۵ مت 
التواریخ ,۱-۴۰۰ ۴+غفاری, همانجا), بعدها هزار اسب فرزند خود تکله 
را که نوادة ببلغریان فارس و همنام جدش بود؛ به بغداد روانه کزد و از 
دامن دنله خفةغانتن ,خواهان لقب انابکی شذ و خایف نی از 
را لقب اتابکی داد (حمدالله: هنانجا؛ فس: منتخب التواریخ : ۴۱). 
آنگاه که سلطان محمد. خواززنضاه از برابر مغولان به غزاق گریخت؛ 
تمیرت‌الدین هزاز اسب و برخی از .امرای آن نواحی به یاری وی 
شتافتند, اما سلطان به پیشنهاد هزار اسب مبنی بر کمین در گذرگاههای 
صعب آلخبوربین فارس و ازستان برای مقابله با مفولان, توجهی نکزد و 
او را متهم ساخت که به نفع خود و پرای انتقام از اتابک فارش می‌خواهد 
لشکر به آن ناجیه برد. از اين رزوی هزاز اسب به مقر خویش بازگه 
(جوینی؛,۱۱۴-۱۱۳/۲؛ رشیدالندین. ۳۶۶/۱- ۰)۳۶۷ امنا وی: که 
دختر خودزابنه ازدواج غیات‌الدين پسر ساطان محمد در آوردة بود 
(مینوی, ۳۱۸؛ قس: نسوی, !۳٩‏ ایرانیکا), روابط دوستانه‌اش:را با 
سلطان همچنان:حفظ کرد ( ۷/47 11) و وقتی سلطان جلال الاین 
خوارزمشاه روی به بغداد نهاد. در خوزستان نزد هزار اسب رفت و 
ایک لر نز از او استبال کرد (جوینی, ۱۵۴/۷ ۲۰۴). هبزار اسب 
در ۶۲۶ق/۱۲۲۹م درگ ذشت (غفاری, ۱۷۰)ب ‏ بان 

منابع تاریخی دربارة جانشینان هزار اسب اختلاف کرده‌اند. به گفته 
غفاری (ضن:۱۷۱-۱۷۰) پش از وی پسرش (یا برادرش, نگ: جمداللة. 
همان,۵۴۰), عمادالدین‌پهلوان‌به. حکومت رسیدودر۶۴۴ق درگذشت 
از برخی منابع پیش از غفاری نیز چنین بر می‌آید که او مدتی حکومت 
کزده. است» به .گزارش: نسوی. (ضُن ۲۲۷-۲۲۶۰). المستنصر: خلیفةً 
عباسی از جلال الدین خوارزمشاه خواسث که عبادالدین پهلوان را نه 
از جملة اتبا ع خود؛ بلکه به عنوان تبعة دیوان خلافت عباسی به زسمیت 
شناسد. جلال‌الدین نخست موافقت کرد: ننپش پشیمان شد و در اواسط 
سال ۶۲۷ق منشی خود نشوی را به غراق فرستاذ و عمادالاین به 
اطاعت از جلال‌الدین گردن نهاد. 

قاری( ۱۱۷ نی از زک نهک دعر نگ 
قراختایی کزمان رابه زنن"گرفت (نیزنگ: ابن فوطی: تلخیصض مجمع..:, 
۷۰۲/۷(۴).اتا اغلب: مورخان بدون+آنکه. ازحکومت ادامین 
پهلوان ذکزی کنند, تکله پر هار اسب را جانشین پدز دانشته اند (نکن 
حمدالله هنان: ۵۳۲؛متتخب التزاریتخ:, همانجا ؛ بدلیسی, ۳۸؛ قسن 
منجم باشي؛ :)٩۰‏ به روزگاز او نعذبن زنگی (ع5 ۵۹۹ -۶۲۳ق) به 
بهانة انتقام شکست شولان دست به سلسله پیکارهایی برضد تکله زد. 
ما کاری پیش نبرد, تکلهآنگاهبه لمزو لرکوچک بوزش برد وبرخی 
از ولایات آنجا زا تصرف کرد و چندی بعد دوتن از امرای خلیفه عباننی 
رااکذبه رستان تاخته بودند: گوشمالی داد (حمدالله, همان, ۵۴۳,۵۴۲؛: 
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منتخب التواریخ ۴۲-۴۱۰). 

در ۶۵۵ با ۳۵۴ق هنکامی که هلاکسوخان مغول برای هن 
از قلعرو ار بزرگ: عبور می‌کرد, تکله به اردوق او پیوست. اما از کشتار 
مسلمانان:و قتل:خليفة عباسی به دست مغولان سخت.متأثر: شد و به 
لزستان گریخت.هلاکو دررپی او فرستاد و سرانجام وی را دستگیر کرد و 
با خود به تبریز برد. و در ۱۵ رمضان.۶۵۶ق/ ۱۵ سیتامبر ۱۲۵۸م در 
همانجا بهتلش رساند (حمدالله, همان ,۵۴۲-۵۴۳ نتخب التوريخ؛ 
۴۳:۲:غفاری,۱۷۱؛ها وارت, 111/140):: 

پسن از تکله برادزش شمس‌الدین الب ارغون که پیش از آن به دنت 
مغولان اسیر شده بود, از شوی هلاک و به حکومت لز بزرگ منصوب 
شد و تغولان لرستان را,ترک کردند. شعس‌الدین در دوزان حکومت 
خود. کوشید تا صدمات ناشی از تهاجم مفولان را بر لرستان التیام 
بخشد., او به آنادانی قلمرو خود پرداخت و.تا مدتی از رعیت خراج 
نستاند (حمدالله, تاریخ, ۵۴۴- ۵۴۵؛ منتخب التواریخ : ۱۳۴-۴۳ 
غفاری, همانجا): تاریخ درگذشت.او را به اختلاف:۶۷۰ق ( منتخب 
التواریخ ,۷۱۰)۴۴ق (نک: حمدالله: همان, ۵۴۵) و ۷7 (غفاری, 
همانجا) آورده‌اند.: 
.+ پسن از از پنرش پوسفا شاه ازلذکد در ارتوی باقاخان, یلخان 
مغول, به سر می‌برد, جانشین پدر شد. با اينهمه .یک چند با :۲:۰ تن از 
سپاهیانش در همانجا.ماندگار شد و نایبان وی در ار بزرگ رشته کارها 
را در دست داشتند. هنگامی که اباقاخان با براق به:نبرد پرداخت. 
بوشف‌شاءباسنپاهیازارستان‌به, مددازرفت: (وضافت, ٩۲۴۹‏ حمدالله, 
همانجا): وی در لشکرکشی اباقاخان به گیلان نیز شرکت داشت و چون 
در بین راه ایلخان مفول به مجاصره دشمن در آمد: پوسف شاه با 
شجاعت جان وی را از مهلکه نجات داد. خان مفول پس از آن او زا 
بهادر لقب داد (زصاف؛ ۲۵۰-۲۴۹ ؛نیزنگ: غفاری, همانجا) و مناطقی 
چون کوه گیلویه: فْروزان (واقع در ۷ فرسنگی اصفهان) و جربادقان 
(گلپایگان) را به قلمزو او افزوذ و یونبف شاه کوه,گیلویدآرا به جنگ 
تسخیر کرد (حمدالله, همانجا؛منتخب التواریخ ,۴۵). 

در۶۸۱ق اباقاخان درگذشت و احمد تکودار برای جانشینق؛بر ضد 
رقیبش ارغون خان از یوسف شاه یاری خواست.و اتابک لز نیز با۲ 
هزار سوار و ۱۰:هزار پیاده او را مددارساند, اما به زغم شکست احمد 
تکودار (۱۳۸۳/۶۸۳م), ازغون پن از انکه پر تخت ایلخانی نشست, 
یوسب شاه را بخشود و.به او فرمان داد تا خواجه شمن‌الدین :مد 
ضاحب دیوان را که به لرستان گريخته بود, به.ازدو بازگزداند. وف 
شیاه هرمان را کاز بست و دختر خواجه شم الدین زا نیزبه زنی گرفت. 
سزانجام نوسف شاه هنگامی که باز به کوه گیلویه سپاه برّد, در جوالی اين 
شهرا :درگذشت. (حمدالله... همان,. ۵۳۵ -۵۴۶؛ منتخب التزاریخ. 
همانجا). تاریخ مرگ وق را حمدالله مستوقن (همان, ۵۴۶) به اشتباه 
۸۰ق و مولف منتخب التواریخ معینی (همانجا), ۶۸۵ق آورده است. 
اما بتاریخ ۶۸۴ق که منابع متأخرتری چون بدلیسی. (ص ۵۲) و 


منجم‌باشی (همانجا) ذکر کرده‌اند. درست است. 

پس ازیوست شاه فرزندئن افراسیاب اول که همچون پدرزیک چند 
ملازم ایلخان مغول بود, به حکومت رسید. پس از آن پرادرش احمد را به 
اردز فرستاد؛ برخی از مورخان (نک: وصاف:.۲۵۰؛ حمدالله, همانجا؛ 
غفاری,۱۷۱), جوانی, کم تجربگی و سلوک. ناپسند: افراسیاب با 
مغولان را عامل خرابی ار تزرگ در زمان او دانسته‌اند. افراسیاب بدین 
بهانه که کوه گیلویه پیش‌تر جر متصرفات اتابکان لز بوده اسث. با 
موافقت ایلخان مغول:آنجا را تسخیر کرد, اما اتابک فارس که قلمزز 
خود را در خطر می‌دید, از ارغون خواست تا فرمان دهد افراسیاب از 
کوه گیلویه خارج شود. اما افراسپاب وقعی ننهاد و حکومت آنجا را به 
قزل پر عم پدر خود واگذاشت. قزل اندکی بعد سر به شورش‌برداشت 
و افراسبیاب از را.سرکوب کرد, پا اینهمه, او را دوباره حکومت کوه 
گیلویه داد (وصاف: ۲۵۱-۲۵۰), درهمین‌ایامافر اسیاب‌درارسال‌مال 


خراج به ایلخان :سستی نشان داد.و جون.ارغون خان درگذشت 


(۰٩۶قٍ),‏ آشکارا عصیان کرد..دز آن زمان چنین شایع بود که پنن:از 
مرگ این ابلخان, پادشاه مسلمانی ظهور خواهد کرد و افزانسیاب چون 
خود را از حیث مال و سپاه نسبت به دیگران برتز می‌دانست, می‌کوشید 
تا بر جای ایلخان پنشیند(همو, ۲۵۱). به گفتة حمدالله سستوفی در این 
انا قرل که:به تعقیب اقوام جمال‌الدین, وزیر مقتول به اصفهان رفته بود, 
به یاری برادرش سلغرشاه. شحنه مغولی اضفهان: را به.قتل رنساند و 
خطبه به نام افراسپاب کرد ( تاریخ, همانجا؛ بدلیسی: ۵۳), افراسیاب 
نزدیکانش را به,جکومت نواخی تحت تضرف خود. از همدان تا اخلیج 
فارس بزگماشت.سپس بر آن شد.تا.تختگاه.ایلخانان را تسخیر کند. 
سپاهی که او به پیکار مغولان به کره رود (در ایالت جبال) گسیل کرده 
بود, شکست خورد وبا اینکه پس از مرگ ارغون هنوز کسی به جانشینی 
او منصوب نشده بود, امرای مغول (یا گیخاتو, نک: حمدالله؛.همان, 
۷) تولدای ایداجی را به نبرد با افراسیاب فرستادند و از امرای لر 
کوچک نیز مدد خواستند. مغولان نخست در اضفهان دست به تخزیب 
گشودند و آنجا زا غارت کردند و جاکم لر را فراری ساختند. سرانجام 
آفراسیاب رانیز در ناحیة جوی سرد سخت درهم شکستند و از که به دژ 
مانگشت پناه برده بود. به اچار به تولدای تسلیم شد و فرمانده مخول نیز 
او رانزد گیخاتو (ح>۳-۶۹۰٩۶ق)‏ که به ایلخاتی رسیده بوده فرسنتاد. 
اما پسن ازنچندی گیخاتوبا وساطت برخق از درباریانش: افراشیاب را 
بار دیگر به حکومت ار بزرگ برگناشت. افراسیاب این بار بسیاری از 
خویشاوندان خود و دولتمردان حکوشت چون قزل و سلفرشاه را به قتل 
رساند و به استبداد به حکومت پرداخت, با آنکه وقتی غازان خان (حک 
۴ -۳:اق).در اوایسل جکومت خود به منت بغسداد. فی‌رفست. 
افراسیاب در نزدیکی همدان نزد ار شتافت و ایلخان او را نواخت, اما 
مدتی بعد امیر‌هورقوداق: جاکم مغولی فارس افرأسنیاب را دستگیز کر 
وغازان خان را واداشت تا او رابه جرخ قدل شحنه مفولی اصفهان و نیز 
تسخیرفیر وزان‌به قتل‌زساند (حخمذالله.همان, ۵۴۸-۵۴۷: رشید الدین, 


۲ قس: تخب رایخ ۱۳۹۲۴۰ ؛حافظ ابرو,۳۱۸؛ نیزنگ: بویل, 
082 
پس از قتل افراسیاپ. (ذیقعده ۶۹۵) برادرش نضرت‌الدین (پیر) 

اخند که زززگازی را در دربار ایلخانان سپری کرده بود, به حکومت 
رسید. وی برخلاف سلف خویثن به اطاعت مغولان گردن نهاد و.دوران 
حکومت او دز.صلح و آرامش سپری شد. حمدالله.مستوفی: (همان, 
۸ ۵۴۹) که در زمان حکومت نصرت‌الدین احمد می‌زیسته, او زا 
سخت شتوده است..شبانکاره‌ای (ص ۲۰۹-۲۰۸) وی ,را :«قرقعین 
اتابکان و خلاصف خاندان» فضلویه نامیده و نیز گفته است که او نسبت به 
رعیت قوانین شرعی بسپر سختگیربوده است.نصرت لین احمد در 
۳ وم د رگذش شت (بدلیسی ۰ 

پس از اوپسرش رکن‌الدین پوسف شاه دوم از نبوی ابوسعید آخرین 
ایلخان مفول به خکومت رسید و روش پدر را پیش گرفت (شبانکاره‌ای, 
)٩‏ با آغاز زوال دولت ایلخانان مغزل, یوسف شاه شوشتر, هویزه و 
بصره را متصرف شد و با حاکم اصفهان نیز درافتاد و بزای مستاصل 
کزدن وی بر آن شد تا سرچشمة زاینده رود را ببندد: اما حاکم اصفهان با 
بخشیدن شهر فیزوزان, وی زا از اين کار باز داشت ( منتخب التواریخ» 
۸ وی در حدودسال: ۳۹/۷۴ م در ث شوشتر درگذشت وجنازه‌اشن 
یی وی ند 
التواریخ ,نی بدلیسی, همانجاها).. 

۹ یف 95 "ِ ,۶ 
مظفرالدین.افراسیاب دوم جانشین وی شد: ابن بطرطه (۲۰۶/۱) که در 
زمان حکومت این اتابک به قلمراو ار بزرگ نفر کرده, او را مردی دام 
الخمر وصف کرده که جز روزهای جمعه بیرون نمی‌آمد؛ اما به روایتی 
دیگر ( منتخب التوا ریخ . همانجا) او با دادگری حکومت کرد و آثاز خیر 
پسیاری از خود برجاینهاد. دز دوران فرماتروایی: رکن‌الدین یوسف 
شاه: روابتط اتابکان لر بزرگ با ایلخانان مغول به کلی قطع شد (اشپوار» 
۸ وی دز حدرد سال ۷۵۱ق در ایذج درگذشت(منتخب‌التوازیخ, 
۳۹ 

سال از شگرمتانانگان ار بزرگ بسن اه افسياني دوم اد و 
مبهم است. به گفتذ مولف منتخب التواریخ (همانجا) پس از وی پسرش 
ورالورد به حکومت رسید. وی روزگار را به عشرت گذراند و خزانة 
اجداد خود را به باد دادء از پس از زرال ایلخانان ایران در کشمکشهای 
میان ابراسحاق اینجو (هم) و امیر مبسارزالدین محمد از خاندان آل 
مظفر (هم) جانب ابواسحاق را گرفت و چون شاه شجاع پسر امیز 


مبارزالدین اصفهان را مجاطره کزد (۷۵۶ق): نورالورد باانسیاه به مدد: 


ابزاسجاق,روی به اصفهان نهاد: اما ابراسجاق: که_خود. را,از:مقابله 
ناتوان:دیذ به شنوشتر گریخت. و نورالوزد نیز به لرستان بازگشت (نک: 
کتب؛ ۴۶ که‌نام و نسب وی به ضورت مغشوش نورآورد بن سبلینان شاه 
آبن اتابک. احمد آمده است), ازرآن سویامیر میا رزالدین پنن از تخیر 
فازش کوزشید. نورالورد؛را. از: پشتیبانی_ابواسحاق بازدازد او چون 


اتابکان لزستان 2.۳ 


نتوانست, در اواخر مخرم ۷۵۷ به تن خویش آهنگ لزستان کرد و پس از 
جنگ با کیوفرث بن‌تکله و قتل او در نزدیکی بهبهان؛ ایذج.را تصرف 
کرد و.حکومت را به شمس‌الدین پشنگ واگذاشت و خود.بد شیراز 
بازگشت. شمس‌الدین پشنگ نورالوزد را که به قلعة سزس:(منوسن) 
پناه برده بود. دستگیر و کور کرد ((همو,:۵۲-۵۰؛ نیزنک: غفاری,۰)۱۷۱ 
کتبی (ص ۵۲) نام و نسب جانشین نورالورد را پسرعم و داماد.دی 
«شمس الدین پشنگ بن سلفرشاه بن: احمذابن پوسف شیاه» آورده اننت: 
غفاری (همانجا) پشنگ را برادرزادة و جانشین نورالوزد, و بدلیبی 
(همانجا) او راب رآدرزاده وجانشین افراشیاب دوم دانسته انبت (قس: 
منتخب التوا ریخ زهمانجا: که احمد پسر نررالزرد را جانشین پدر دانسته 
است)» در این ایام شاه متصور برادرزاد؛ شاه شجاع اکه بر شوشتر 
فرمان می‌راند. پیوسته نواحی ار بزرگ زا تحت نهب و غارت داشت: تا 
اینکهبه دعوت پشنگ, شاه شجا ع در ۷۸۵ق برای مقابله با شاه منصور 
به شوشتر: آمد, اما کازبد صلح انجامید. و پشنگ: به ایذن بازگشت 
(کتبی, ۱۰۱,۹۹ ؛ حافظ ابر همانجا؛نیزنک هد آل مظفر). سکه‌هانی 
با نام شاه شجاع از این دوزه به دست آمده:که در,شالهای ۷۶۲اق و 
۴ در ایذج ضنرب شده است (۷/47 , !1ظ). پشنگ پس از:۳۵سال 
حکومت در ۱۳۹۰/۷۹٩۲‏ درگذشت (غفاری, همانجا). 
به گفتة غفاری و بدلیسی (همانجاها) پنن از پشنگ, پسزش احمد 
(پیراخمد) جانشین پدر شد و ظاهرا همین احمد است که مولف منتخب 
التواریخ (همانجا) وی را پسر نوزالورد خوانده انست. گفته‌اند دز عهذ 
این اتابک: لرستان روی به ویرانی نهاد (غفاری, بدلیستی, همانجاها). 
ری در آغاز حکمت یکی.از برادران خود.به نام هزشنگ: را به قتل 
رساند و برادران دیگر: افراسیاب و مسعود شاه و نیز آمرای حکومت از 
ار زویگردان شدند ( منتخب التوازیخ ,۵۰). به گفت کتبی (ص ۱۱۹) 
شاه منصور از اين فرصت بهره برد و به لر بزرگ تاخت.اتابک چون از 
مقابله ناتران بود نزد تیمور گورکانی شتافت, شاه منصور نیز حکومت لر 
بزرگ را به ملک اویش سپردوبه شیرازبازگشت: 2 
: به گوارشن شرف‌الدین علی یزدی (صن ۴۸۹: ۴۹۹) هنگامین که امیز 
تیمور در ۷۹۵ق از خاک لرستان می‌گذشت: اتابک پیراحمد به اطاعت 
از گردن نهاد وملازم وی شد. تیمور نیز حکوفت پیراحمد رایر ار بزرگ 
تأیید کرد و حدود:۲,هزار خانوارلر را که شاه منضوز بة شیراز کوچانده 
بو به لزستان بازرگرداند (نیزنک: منتخب‌التوا ریخ ,همانجا ) وافزاسیاب 
وامسعوذ شاه بزادران بیراحمد رابه «نوا» به سمزقند برد, اما چندی بعد 
افرانيیانب رابه نان بازگزداند ونآوترا دون امز خکوفت فنزیکتابراذر 
ساخت و حکومت نیمی از از بزگ را به او سپرد».پس ازچندی بین دو 
پراذر بر سر حکومت نرایع درگرفت و لزستان روی به ویرانی نهاد. در 
این میان پیرمحمد که از نئوی پدریزرگتن تیمور بر اصفهان فرمانروای 
داشت: به پشتیباتن از افرانیاب: امد را دستگین کرد نودام ر یمزر 
فرستاد, اما او باز دیگر احبد. زا.به لرستان بازگرداند. پس.از فرگ 
تیمور (۱۴:۴/6۸۰۷ع) پیررمحمد: دوباره. احصد. را دستگیر کرد.و.به 
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زندان افکند. در ۸۱۱ق که اسکندر یکی از نوادگان تیمور به حکومت 
فازس.نشست؛ احمد را: رهانید و او زا به: جکوفت لز بززگا پزنشاند: 
اتابک اجمد اين بار نیز چندان ستمگری و کشتار کرد تا منرانجام به 
دست گروهی از قبیله استرکی به قتل رسید(همان, ۵۲-۵۰): 

"پش از فتلن انحبد بپنترفن ابوسعید که_عذوی.خود.افراسیاب.زا 
محبوس کرده بود, نزد ابیکندر رفت تا-‌جانشینی. وق را تأیید کند: 
اسکندر او زایکی دو‌سال ملازم خود کرد, سپس وی را به حکومت از 
بزرگبرگماشت (همان: ۵۳-۵۲ نیزنک: غفاری۱۷۲۰):. 

۱ ازدوران فرماثروایی و مرگ ابوسعید اطلاع مهملی در دستث نینست: 
پنن از وی یک چند پسرشن شاه حسنین فرمانروائی:کرد و در ۸۲۷ق به 
دست غیاث‌الاین بن کاوزس بن هوشنگ بن پشنگ کشته شد. آبراهیم 
سلطان ا(ه م) پسن.شاهرخ تیموری, نبپاهی به نبرد با غیات‌الدین 
فرستاد, ولی او گریخت و سلشلة ار بزرگ به کلی منقرض شد (غفازی/ 
هماتجا؛ بدلینسی, ۵۶ -۵۷؛ قس: فصیح, ۲۶۷/۳ ) و سلرکردگان طوایف 
بختیازی بر آن تواحی تسلط یافتند (۷/48, 211 )::: 

۲ لر کوچک (۵۸۰ -۱۱۸۴/۱۰۰۶- ۱۵۹۷م): این سلسله به 
سیب انتضاب به خورشیدیکی از نياکان خود ویا شجا ع الدین خورشیّد, 
بنیان‌گذار و موسس‌آن, .«ابنی خورشید» .نیز نام. گزفته‌است(منجم 
باشتی, ۹۵ لین‌پول۳۱۵/۲۰؛ زامباون ۳۵۴). از پیوند خویشاوندی بین 
اینان. و محفد خورشید. وژیر نصیرالاین محمد؛ین هلال,(فزمانژوای 
لرستان, پش از مهاجرت اجداد اتابکان لر بزرگ؛ اطلاعی در دست 
نیسست.امرای اتاپکان لز کوچک از طایفه ار جنگروی (جنکزوی) و از 
شعبه ((سلبوری» بودند که درتاریخ نامعلومی برای یافتن چززاگاه همزاه 
با برخی طوایف دیگر از مسکن اصلی خود, مانرود (ماداترود کنونی» 
مزکز بخشن طرهان واقم در جنوب کوهذشت, نگ: ایزدپناه/۲۱۰/۱) به 
چنگری (نام کوه و محلی در شمال خاوری کوهدشت) کوچیدند و نام 
همین منطقه را نیز بر خود نهادند. این طوایف تاپیش از,سده ۶ق/۱۲م 
حکومتی نداشتند و تابع خلافت عباسی و حکام عراق.عجم بودند 
(حمدالله.تاریخ:۵۵۱-۵۴۹:منتخب التواریخ :۵۴-۵۳ بدلیسی, ۵۷ 
-۵۸۰). بدین نسیب :انکندر بیک. منشی (۴۶۹/۱): لقب:«عباسی» 
برخی از اتابکان لز (مثلا عزالدین و شاه زستم, نگذابن عربشاه, ۴۱؛ 
عبدی,بیگ,۱۳۳) را په سنبب انتساب ایشان به خلفای عباسی دانسته 
اسبت (فرض دیگراو انتساب اتابکان لز کوچک به عباش بن علی ین ابی 
طالب(ع)است).به هرجال‌در :۵۵ ق که,حسام الدین‌شوهلی (یا شوهله, 
یکی از طوایف‌ترک) ازسوی‌سلجوقیان بر ارستان و بخشی ازخوزستان 
فزمان می‌راند: محم و,کرامی؛ پسران,خورشید از قوم" چنگروی» به 
خدمت او دزآمدند.به واسنطه اینان شجا عالاین خورشنید (ین ابی‌بکرین 
محمد بن خورشید) نواد محمد نیز به حبیام‌الدین پیئونت و بعد از مدتی 
از سنویاو به شحنگی برخی .از ولایات لر کوچکن منصوب شد: وقتی 
خسام‌الدین شوغلی: دزگذشت, شجاع‌الدین خورشید. به استقلال یه 
حکومت پرداخت وبه تدریج بر مناطقی از متضرفات نخان بن عیار 


(از خاندان کرد بنی عیار), شخنه برخی دیگر از نواحی لر کوچک: 
چیره شد و سرخاب به شحنگی مان رود بسنده کرد. بدین گونه‌شجا ع لین 
خورشید .در.۵۸۰ق در بخشهای شمال, و:غرب لزستان حکومتی را 
پی‌ريشخت که پیش از:۴ سده دوام‌یافت (حمداللة, همان ۵۵۱ -۵۵۲؛ 
منتخب التواریخ ,۵۴؛غفاری, همانجا): ۳ 
... شجارع الدین پس از حکومت یافتن, دو پنرشن به امهای پذر و جیدر 
را به نبرد با افراد قبیل خود (جنگروی) به سهما (یا شمتنا یک از 
ولایات مانرود: نک: عمدالله انزهه۷۰) گیل کرد. در ان جنگ خیدر 
به قتل رسید و شجاع‌الدین به انتقام قتل فرزند: افراد بیشتماری از این 
قوم‌زابه‌هلاکت رساندوسرابنر مانرود را تصرف‌کرد.اقتدارشجا ع‌الین 
خورشید به اللاصر, خلیفٌ عباسی گران آمد و او و برادرش نورالین 
محمدارا نزد خود فراخواند و از آنان خواست تا قلعة مانکره (مانگره یا 
مونگره: واقغ در شمال قیلاب, نک: !۳1) را به‌وی واگذارند. چون از این 
کار خودداریکردند, خلیفه نیز هز دو را بهزندان افکند, نورالاین محمذ 
در.حبس درگذشت و شجاع‌الذین خورشید به رغم وصیت برادر.آن 
قلمد را به خلیفه واگذارد.و در ازای آن با موافقت خلیفه ناحیطرازک 
از نواحی خوزستان: را به. قلمزو خود افزود. و به: لرستان: بازگشت 
(حمدالله, تاریخ,. ۵۵۲؛.بدلیسی» ۵٩‏ -۶۰). او مدتی. بعد بدر و 
برادرزاده‌اش سیف‌الذین رستم ین محمد را به نبزد:باحاکم ترک بیات 
(ناحیه‌ای در سرحد لرستان ایران و غراق واقع در.۴۰ فرسخیجنوببٌ 
شرقی بغداد) که سپاهبانش در نواحی لزستان تاخت و تاز می‌کردند, 
فرستاد و سرانجام اين منطقد رارنیز به قلمزو خود.افزود, ری در اواخز 
عم پسرش بدر و پس از او برادرزادة خود سیف‌الدین: رستم راابه 
جانشینی انتخاب کرد. ولی سیف‌الدین بر ضد بدر توطئه‌ای درچید و بذ 
یرنگی شجاع‌الدین"را: واداشت تا فرزندئن. .را به..قتل" زساند. 
شجاع الدین در اندوه قتل فرزند در۶۲۱ق دار حالی که پیش از ۱۰۰ سال 
از عمرش می‌گذشت تا بمرد و:سیف‌الدین بر.جای او نشست .:گفته اند که 
شجاع الدین حاکمی عادل بود و مزاز او زیرتگه لرها شده بو 
(حمدالله, همان,۵۵۳؛منتخب التواریخ , ۵۵-۵۴). 

سیف‌الدین هم به دادگری حکومت کرد و راهزنانی را که حتی حکام 
عراق از دفع آنها عاجز شده بودند:به سختی سرکوب کرد. سرانجام 
کسانی: که.از سنخت‌گیریهای, وی: به ستوه آمده.بودند: با براارش 
شرف‌الدین ابویکر بل ضدسیف‌الدین همداستان شدندء شرف‌الدین/ 
برادر را دستگیر کرد و به دست امیر علی بن بدن سپرد ز او هم یه انتقام 
قتل پدر, تنیف‌الدین را په هلاکت رساند (حمدالله, همان :۵۵۲-۵۵۳: 
قس:معین‌الذین, ۵۶-۵۵) وضزف الذین ابویکر حکومت یافت: 
۱ وی در آغاز فرمانرززایی ازتوطنه‌ای که زن‌بدر ز ماد امیرعلین بزای 
قتل او چیده بودند, جان به سلامت برد و برادرش عزالدین گرشاشب, 
امیزرغلن را بکشت: دو این میان خسامالذین خلیل بزآدرامیز غلی که در 
بعداد نزد خلیفه می‌زیشت, به لرستان امد وچون دانست شرف‌الین دز 
پتق قتل اوشت : به بغنداد بازگثنت (حمدالله, همان :۵۵۴ ۵۵۵؛ 


منتخب الشواریخ ۵۷-۵۶۰). 

الدین گرشنانیب 
نیز به سبب حملدٌ حسان‌الدین خلیل که از بفداد روی به لرستان آورده 
بوذ درامیی نیافت. حبسام‌الاین بش از. درهم شکستن عزالدین به 
حکومت نشبست و او را ولایت عهدی داد, اما اندکی بعد به قتلش آورد. 
پس از آن به جنگ با سلیمان شاه از حکام و رژسای ترکمان. (نک 
قزوینی, ۲۶۳-۴۵۵/۳) حدود کردستان و لرستان و برادر ملکه خاتون 
همبن,عزالدین گزشاشب مقتول کذ به نگهدازی و حمایت فززندان 
عزالدین پرداخته بزذ"رفت, پس از چند نبزدحنام‌الدین پیرزون شب اما 
سرانجام سلیمان شاه که از خلیفه مدد گرفته بود, چیرگی یافت و 
حساء‌الدین را بهقتل آورد (حمدالله .تاریخ, ۵۵۵ - ۵۵۶) و گفت تا 
سرش رابر دروازة خانقین بیاویختند (ابن فوطی ,الحوادث: )۰ 
تاریخ اين واقعه در منابع, ۶۴۰ و ۴۳عق آمده است (ابن ابی الحدید. 
۸ ابن: فرطی. همانجا ؛.حمدالله. همان» ۵۵۷). ابن ابی:الحدید 
(هبانجا) حساملدین را شحنة مغولی برخی از دژهای ایالت جبال 
دانسته است که پس از قتل او مغولان به انتقام برخاشتند و از تبریژ روق 
به بغداد نها دند: اما هم ای 
اقبالب۵د تایه مر ۲ 
۱ ِصِس منود تراد رتجاصین ای ام از 
سلیمان شاه به منگوقا آن متوسل شده بود, پس از تسخیر بغداد به دمنت 
هلاکو در ,۶۵۶ق/ ۱۲۵۸م و قتل سلیمان شاه, پستگان او را از بغداد به 
لرستان برد: بدرالدین مودک ۸ از شوی مغولان بز لرستان فرمان 
راند و در همین.سال دزگذث شنت (حمدالله 0 
٩نیزنگ:‏ هافر پورگشتال: ۰)1/162 : 
تن از فزژندان بدرالاین.مسعود ازیک: سو.و 
تاج‌الدین شاه پسر,خسامالذین از سوی دیگر بر سر حکومت نزاع 
دزگرفث: اما اباقاخان مفول, پنران بدرالدین را هدک کرد و تا ج‌الدین 
حکومت لر کوچک یافت. بانهمهتاچالذین سر یه افرمانیبرداشت نا 
در ۶۷۷ق به دستور ایلخان کشتة شد (حمدالله: همان, ٩۵۵۸-۵۵۷‏ 
قس:منتخب التوازیخ»۰)۶۰ 

پس | تاج‌الدین, فلکالدین جسن و عزالدین حسین: دو پسر دیگز 
بدرالدین. مسعود,.بد اشتراک.حکومت لر.کوچک را در دست گرفتند. 
انا ریات نانز سجن قمروشان از هدن 

شتر و از.اصفهان تا اعراق عرب گسترش یافت و لر کوچک روی به 

ی 
۸س )۶‏ سرانجام هر دو برادر در ۲٩۶ق‏ در زمان فرمانروایی.گیخاتو 
درگذشتند (حمذالله/ همانجاء غفازی,۲ ۱۷) با به روایتی هر دو در از 
نزا ع با یکدیگر بهقتل رسیدند (منتخب التواریخ ,همانجا). :۰ ۰ : 

پس. از این دو برادن جمال‌الدین. خضر پسر اتاجالدین اه به 
جکومت رسید. فرماثروایی اربیش از یک سال نپایید.جساخالدین عمر 
بن: شجاعالدین ,خوزشید,و شمس‌الدین. الا 


در اين وقت میان دو : 


از نوادگان بدرالدینب 


اتایکان لزستان ۵2۰۵ 


النبکی (يا لنبگی) با وی به مخالفت برخاستند و سرانجام با يازي 
مغولانی که دز آن نخوالن بودند, در نزدیکن خرمپاد بر جبال‌الدین خضر. 
تاختند. (۶۹۳ق/۱۲۹۴م) و او را همراه جند تن از بستگانش به قتل 
رساندند: جنانکه زاین پسن, از نت جسامالدین خلیل کببی باقی نماد 
(حمدالله, همان .۵۵۹) وحنام‌الدین عمزبیگ به حکومت رسید, اما 
صمصامالدین محمود پن نورالدین او را غاصب حکومت شمرد وبا 
سپاهی بی‌شمار از:خوزستان به خرم‌آباد تاخت. حسام‌الاین عمر به 
مضالحه‌ای تن .داد ,که. پراتاس: آن. شهاب‌الدین: (احتعالاهمان 
شمس‌الدین) الیاس:و برادرانشاز لرشتان-خارح شدند و خود.او.از 
حکومت برکنار شد (همانجا) ‏ به حج رفت (منتخب التواریخ ۰ ۶۱) و 
صنضاملاین محمود در همان ننالبه حکومت لر کوچک دست یافت. 
وی‌پش از چندی شهاپ‌الدی الیاسو براذرانش زا نهقعل:آوردءبییل 


در 0 هرادا سای رک اج با ده ودب جر قتل 


جنال‌النین خضنر و شهاب‌الدین الياس به.فرمان غازان خان به ازدز 
رفتند و پ از محاکمه ابه قتل رسیدند (حمدالله, تاریخ» ۰-۵۵۹ ۵۶؛ 
بدلیسی, ۷۱-۷۰), اما به گفته ملف منشخب التواریخ (ص ۰)۶۲-۶۱ 
حسامالدین عمر چون از حج بازگشت, به کمک شهاب‌الدین البامل در 
چنگی صمصام‌الدین محنود و فززند خردسالش را به قتل زساند. نوادهة 
شیخ کامویه. که برادرزن .صمصامالدین محمود بود. به ,غازان‌خان 
شکایت برد و ایلخان مغول نیز فرمان داد تا حسام‌الدین رابه قتل آورند.: 

پسش از صمصام‌الدین,عزالدین‌مجمدین عزالدین حسین- که کودکی 
پیش نبود - به حکومت رسید. پس از چندی بدرالدین "مسعود پشز 
فلک الدین حسن با او به مخالفت برخاست و هر دو نزد.الجایتو رفتند. 
ایلخان مغول هر دو را به حکومت دو بخش از از کوچک برگمارد. ابا 
عزالذین مذتی بد بر سراسر لر کوچک استیلا یافت. ری دز۷۱۶اق 
درگذشت (حمدالله,همان,۵۶۰؛قن:منتخب التواریخ :۶۲ ۶۳): 

چانشین ؛عزاللین: زنشن. درلت خاتون دختر بدرالاین"مسعود بن 
فلک‌الدین حننن جون(«روی از همه خواص وعوام‌می‌پوشید», از عهدة 
ادار: آمور بر نیامد و شحنه‌های مغول بر کارها مستولی شددند (حمدالله, 
هنان, ,۵۴۰ -۵۶۱؛ منتخب التوازییخ.,۶۳؛ منجم‌باشی» ۵ به گفتة 
مولف منتخب التواریخ (همانجا), چرن ابوسعید به ایلخانی رسید, 
عزالدین خننین را به جای خواهرش دولت خاتون به حکونت از کوچک 
منصوب کرد. وی با تدبیر: وزیر خود خواجه محمد چاغری |مور مملکت 
ورعیت را انتظام بخشید و ذر ۰/۵۷۳۰ ۱۳۳م درگذشت 

شنجا ع‌الدین محمود: پسر. و جانشتین او,بزای: استفراز املیت.و 
آسبانش نمردم به کار پزداخت؛اها چون تنخت‌گیری می‌کرد؛ رشتذ افور 
از هم گسیخت ومرم نالان شدند و خود ار سرانجامبه دست ملازمانش 
که آنان را آزرده بود, در ۱۳۴۹/۵۷۵۰ کشته شد (همأن,۲۴): 

پس.از شجاعالدین, پسرش ملک عزالذین 2 که ۱۲ سال بیش 
نداشت -به حکومت نیست. زی به همراه وزیر با لدییز خود, خواجه 
محمود بن محمد چاغری به اصلاح خرابیهای مبلکت همت گماشت 


0۶ اتابکان لرستان 


ملک عزالدین در دوران فرمانروایی با همسایگان خود, سلاطین آل 
مظفر و جلایری روابط دوستانه‌ای داشت (همان, ۶۴- ۶۵) ویکی از 
دختران خود را به شاه شجاع و دیگزی را بهبسنلطان ن اجمدین اویش به 
زتی داد (کتبی: ۱۰۱؛حافظ ابرو: ۳۵۶؛منتخب التراریخ ۵۰ 

در ۷۸۸ق تبمور گورکانی به بهانة اینکه :عزالدین به کازوانهای 
حجاج دستبرد می‌زد. به لرستان تاخت.و در خرم‌آباد و دیگر نقاط 
لرستان خراییها کرد وعزالدین زا گرفت و به سمزقند فرستاد و پسرشن 
سیدیٌ احمد.را به اندکان تبعید کرد (همانجا؛ نظام‌الدین: ۹۸ ۹۹؛ 
شرف‌الدین. ۱۱۲۳+ اب عربشاه, ۴۲-۴۱): اما.۳ سال بعد؛ اجازه داد 
عزالدین و پسرش به لرسنتان بازگزدند و عزالدین تتکوفت آن دیار را در 
دشت گیزد ( مسخب الوا زیم اهمانجا )با اينهمه آوقتی تیتوراتز۷۹۵ق 
باز:روی به ایزان نهاد, عزالاین گریخت و عمرشیخ پنر تیعور که سر 
دزی اونهاده‌بود‌ناکامغاند و نو نع رکزچکا را ویزان کر( شرفت ال 
۴۸۳-۲), اما به زوایت مولف منتخب التواریخ (ص ۶۶۶۵), 
تیمور. دز همین یوزش؛ کار گزدآوری و ارسال خراج عراق, فازش: 
آذربایجان و لرستان را به عزالدین واگذاشت ت. مدنی بعذ مان کارگزار 
مالیاتی تیموز و سیدی احمد پسر عزالدین نزاع شد و سیدی احدد 
گریخت: اما عزالدین گرفتار شد (۰۴ ۰/۸۰ ۰) و ظاهراً در سلطانیه 
به قتل رسید(همانجا؛غفاری:,۱۷۳). سیدی احند. درکوههای ارشتان 
فراری بود, تا پس از مرگ تیموو بر ان کوچک مستولی شد: وی مزدی 
ی ی را ای وا ی ۰ 
۶۶- ۶۷+ غفاری: همانجا). ۱ 

پس از سیدی اجمد برادرش شاه حنین به حکومت رشید. وی پِسن 
از مگ تیمور از ضعفب دولت بهره برد وبارها تواحی هندان: گلپایگان 
و اضفهان زا نورد تانجت ز:تاز قرازداد. او پنن: از مرگ ابوفید 
گورکان (هم) همدان را نیز تسخین :کرد و به شهز زور لشکر کشید. 
نسرانجام شاه‌حنین به دست سزکردگان طایفة ترک بهازلو دز:۸۷۳ق/ 
۸ به قتل رسید (غفاری, ۱۷۴-۱۷۳؛ بدلیسی:۷۳): پس از قتل 
شاه‌حسین پسزش شاه رستم به جکومت رنننید. از اوایل فرمانروایی وی 
آگاهی چندانی.در دست نیت و ازاخر حکوست ار با ظهور دولت 
صفویه مصادف شد: 

شاه اسماعیل اول پس از تسخیر بغداد در ۱۵۰۸/۹۱۴م. رو به 
خوزستان نهاد و چون شاه رستم به اطاعت گردن ننهاد, لشکر به لرستان 
فرستاد. او را گرفتند و به شوشتر ند شاه اسماعیل بزدند, اما شاه 
اسماعیل | زرا بازیهمحکومت لرکوچک برگماشت (خواندمین, :2۴۹۷/۴ 
۹ اسکندرتیک,۳۵-۳۴/۱؛قسن: غفاری: بدلیسی, همانجاها) و به 
گزاری افضل التواریخ (نک : ژه برن:۱۳۳)حکومت او را بر کرخد 
هارون آپاد(شاهآبا - اسلا‌آبد کنونی) وسیلاخور در شمال خرم‌آباد 
تأیید گرد. ۰ دز سنشات آل عشمان (رحیم زاده:۲۰۳-۲+۲)بنامه‌ای از 
ستلطان سلیم عتمانی به شام رنیتم آمده که دز آناتابک لر را یه مخالفت 
با صفویان و قتل کارگزاران آنها برانگخته است: اما از واکنشس.شاه 


رستم اطلاعی در دست نیست ان اه ظاهرآ روط بهروگارپس از 
پیروزی سلیم در جنگ چالدران (۲۰٩ق)‏ است: 

اغوزه پر و جانشین شاه زستم در لشک رکشی شاه باب اول 
برضد عبیدالله خان ازیک در ۴۰*ق همزاه ظهماسب بود, اما هنگامی 
که پس از جنگ به.لرسنتان بازمی گثبت, در نهاوند گروهی که طرنداز 
برآدر اوجهانگیر خان بودند.بربترش ريختند. و به‌قتلش‌آوردند(غفاری, 
۴ عبّدی بیک, ۱۴۳ )۰ 1 

جهانگیر پس از قتل برادر حکومت یافت, اما به سیب نافزمانی از 
صفویان, عبدالله خان استاجلو حاکم همدان در ۱۵۴۲/۹۴۹م از سوی 

شاه‌طهما مب بهلرستان‌سیاهبررد و جهانگیر رابهقتل ورد( اسکند رییک. 
۱۳۷۰-۸۱ نیزنگذعبدی پیک,همانجا ؛بدلیسی,۷۴).دربارة جانشین 
جهانگیر در منابع آشفتگیهایی وجود دارد, به فتٌ غفاری (هبانجا) 
پس از جهانگیر, پسرئن شاه زشتم دوم به حکومت رسد و برادرش 
محمذی که با وی تاشازگار بزد, توسط حاکم همدان دبتگیر و دز قلعة 
الموت زندانی شد. شاه طهماسب به رستم لقب ((خان» داد.و للگی 
شهربانو خانم یکی ازشاهزادگان صفوی را نیززبه اوسپرد (عبدی بیک, 
۱۴۳-۳) .به گزازش برخی منابع متأخر چون عال مآرای عباسی. که 
جزئیات بیشتری از رویدادهای این دوره را دربر دارد- پس از جهالگیز 
پسرانش شاه رتم و مجمدی به بغداد گريختند, اما پس از چندی شاه 
طهماسب حکومت لرننتان رابین آنن تقسیم کر منحمدی از حگوفت 
صفوی نز پیچید و.توسط جاکم. همدان. دستگیز و به فرمان شاه 
طهماسنب در قلع الموت زندانی شد: اما مدتی بعد به ارستان گریخت و 
از آنجا خود را مطیع خواند و باز حکومت یافت( اسکندرییک,همانجا): 

به روایت بدلیسی (۷۷-۷۴) و منجم باشی (همانجا), شاه رستم 
پس. از قتل جهانگیرخان توس للهائ ابومسلم. گودرزی:نزد. شاه 
طهماسب بزده شد و شاه نیز بی‌درنگ فرمان داد تا وی.را در قلعةٌ البوت 
زندائی کنند, اما مردم لر, مخمدی را.که خردسال بود. در قلعذ چنکله 
(چنگله در پشتکوه) پنهان کردند. از آن سوی مردی به درو غ خود را 
شاه رستم خواند و حتی همسر وی را نیز با خود همراه ساخت. طوایف 
ار پیرامون او گرد آمدند و حکومت را بدو سپردند. شام طهماسب ناچار 
شاه رستم را از زندان رها کرد و او پس ازبازگشت به لرستان, شاه رستم 
دروغین را به قتل آورد و خود حکوفت یاف در این میان, محمدی با 
برادری سر حکومت به نرااع برخاست وشاه زستم مجبور شد یک موم 
قلمزو لر کوچک را به محمدی واگذارد: اما چندی بعد به تحزیک همسر 
شاه رستم دستگیر و به قرمان شاه طهماسب در قلفه التوتمخبوش 
شد: محمدی:*۱.سال در زندان به سر برد و دز غیاب وی پسرانشادز 
لزستان دسنت به شورشن زدند و در نواحی همدآن: گلپایگان ز اضفهان به 
نهب و غارت پزداختند: شاه رستم و امرای قرلباشن منرحد ارنسیتان پیز 
از مقابله با آنان عاجزشدند: تا تا سنزانجام شاه طهماسب به توضیه عده‌ای 
محنمدی را از زندان آزاد و به لزستان روائه کرد. .بدین سیب شاه رشتم 
ناچار به قزوین زفت :وتا آخزاعمر در آنتا ماندگار شد. و محمدی با 


دیگر بر قلمرو ار کوچک تسلط یافت. وی هر چند با شاه طهماسب و 
اشماعیل دوم صفری روابطٌ دوستانه‌ای پرقراز کرد؛ اما پنن از مگ 
شاه اسماعیل دوم. به اطاعت سلطان مراد (دوم) عشمانی.گردن نهاد و 
او عکزمت نواحی مندلی, جسان, بادرانی و ترساق (مناطقی در غرّب 
پشتکوه, ن5: ۷/4۹9 , ا31) و نیز منشور حکومت لرستان را به مجمدی 
داد.با اینهمه,.هنگامی که خود را از ناحیه بیگلربیگ عشمانن بغداد در 
خیطر دید؛ بارز دیگز به دزباز صفویه روی آوّرد و به اطاعت از محنند 
خدابنده؛ (حک ۱۵۷/۹۹۶۹۸۵ ۱۵۸۸م) گردن نهاد و او دختز 
محمدی را برای پسر و ولیعهدش حمزه میرزا به زنی گرفت (بدلیسی, 
۸-۷۷ ۳ 

محمد خدابنده پس از درگذشت محمدی, منشور حکومت لرستان 
را.برای پسرش شاهوردی فرستاد. او در خکومت شاه:عبانن ارل 
(۱:۳۸-۹۹۶ق)) بیشتر ایام خود را در عصیان برضد حکومت صفوی 
سپری کرد (همانجا). برخی از متأخران (نک: ساکی, ۲۸۰) علت 
عصیان شاهوردی زا قتل نابهنگام جمزه میرزای صفوی, شوهر خواهر 
ری و ولیعهد محمد خذابنده دانسته‌اند؛ شاهوردی به حمایت از دولت 
عثمانی به اطاعت بیگلرزپیگی بغذاد د رآمدء اما هنگامی که شاه عباس با 
دولت عثمانی صلخ کرد, شاهوردی نخست کوشید تا جانب هر دو دولت 
را نگه دارد. آنگاه کذ ازیاری دولت عثمانی مأیوس شد:بار دیگر به شاه 
عباش روی آوزد و برای غذرخواهی نماینده‌ای نزد او فرستاد. شاه 
عباش نیز به سبب آنچه اسکندرییک منشی از (نسبت عباسیگری و 
ظهور تشیع آن سلسله» یاد کزده اشت؛ عذرخواهی او را پذیرفت ویکن 
از شاهزادگان صفوي را نیز به ازدداج وی در آورد (۰)۴۷۰۰۴۴۳/۱ 
خود شاه عباس هم با خواهر شاهوردی و هستر پیشین حمزه میرزا 
ازدواح کرد (بدلیسی» ۱ افوشنه‌ای, ۴۸۷).دیری نبایید که شاهوردی 
بنار دیگر از فترمان شاه عبناس سرپیچید. او این بنار به رعایای 
(«قراالوس» (طوایف علیشکر که پس از هجوم عشمانیها در ۱۰۰۰ق به 
ار کوچک آمده بودند) اجازه نداد که به موطن اصلی خود بازگردند و به 
اطاعت حکام قزلباش درآیند و «گاهی محقر پیشکشی به بای سزیر 
اعلی می‌فرستاد) (اسکندربیک, ۴۷۱/۱). سپس هم به اغورلوبیک 
پیات که با شاهوردی پر سر حکومت بُروجرد دشمنی دیرینه داشت و از 
سوی شاه عباش.حکومت همدان یافته بود, تاخت و بسپاری از افراد 
طایفه بیات را به قتل آورد و اموالشان را غارت: کرد :شاهقلی برادر 
اغورلز به. قزوین: رفت: و. ازشاه جباس: مدد خواست و.او:خود در 
۳/۲ آهنگ لرستان کرد. شاهوردی از برابز شاه عباتس 
گریخت و به صدمره (یا صمیره, کر خة کنونی ) گریخت و شاه عباس پسن 
از تسخیز خرم‌آباد عکومت آنجا را به مهدی قلی شاملو سپرد و خود به 
تعقیب شاهوردی رفت, اما از از آنجا یه سمت بغداد گزیخت و به قلمرد 
حکومت عشمانی پناهبزد. شاه عبامن هنم ولایت لرستان را جز خزم‌آباد 
به.سلطان: حسین, عموزاذة شاهوردی. سپرد: (همو: :۴۷۲-۴۷۱/۱): 
ننپنن:۲۰.۰.خانوازالر زا یه خوارری (گرمساز کنونی) کوچاند و خود به 
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قزوین باز گشت (افوشته‌ای, ۴۹۵). 
.به گزازش اشکندربیک منشلی, وقتی فرهاد.خان: و اعتمادالذولهء 
نمایندگان شاه عباس از طریق خرم‌آباد به خوزستان مُی‌رفتند:شاهوردی 
به آنان متوسل شد و خواست که به وساطت بپردازند تا شاه حکومت 
لرستان را.بة.او بازگرداند: هر چند شاه عباس نسبت به فرمالبردازی 
شاهوردی.اعتمادی نداشت, اما سرانجام با-این. امر موافقت کرد 
(۵۳۷/۱). به گفتة بدلینین: شاهوردی پس از مزاجعت شاه عباسش:از 
لرستان بزخی از طوایف را پیرامزن خود گرد زرد و پنن از عبوز اژ رود 
کرخذابه نبرد باآمهدی قلی شاملو پرداخت: اما در خرم‌آباد شکست 
خورد و باژ به بغداد: گریخت و به اطاعت شلطان عثمانی درآمد: شاه 
غباس نی پس از آگاهی از این اقدام شاهوزدی: بار دیگر از نخلافهای او 
چشم پوشید و حکومت لرستان را به او سرد (ض ۸۲ -۸۳). شاه 
عباس: در ,۱۰۰۶ق رای شرکوب شاهوردی و به بهانة عزیمت به 
اصفهان, دیگر بار به لرستان لشکر کشید و به تعقیب وی پرداخت: ولی 
او این بار نیز با عطلم به اينکه سپاه ضفوی به قلعرو عثمانی وارد نمی‌شود. 
به آنجا گریخت و در قلعة چنگوله مأوا گرفت. شاه عباس نیز الله وردی 
خان و برخی دیگز از سرداران خود.را بدانجا گسنیل کرد و نرانجام 
شاهوردی و خانواده‌اش به دس الله وردی خان دستگیر و نزدشاه 
آورذه‌شدند. شاه عباس بی‌دزنگ فرمان دادتا او رابه قتل رساندند ودو 
پسرش را نیز به قلعذ الموت فرستادند. پس از قتل شاهوردی سل 
اتابکان از کوچک نیز منقرض شد و شاه عباس حکومت لرستان را به 
حسین خان پنبز منصوز پگ سلویزی: پسردایی شاهوزدی سپرد؛ اما 
نواحی صمبیره, هندش:(؟) و اطراف بغداد را از لرستان: جدا کزد و 
طهماسب قلی خان اینانلو را به حکومت آن نواحی برگماشت: از این 
پس حسین خان در پشتکوه سلسله‌ای را تأمیین کرد که سالها دوام 
یافت (اسکندرپیک, ۵۳۸/۱:-۵۴۱؛نیزنگ: !۳1, همانجا). 
ارضاع سیاسی و اجتماغی اتابکان لزستان:" پیشن از تأنسینن 
بحکومت.اتابکان لر بزرگا: سلسل مستقل یا نیمه مشتقلی در منطقة 
لرنبتان وجودنداشت و آینان را باید دز زمر نخستین سلسله‌های محلی 
شمرد که در پی زوال دولت شلاجقه در ایران پدید آمدند وبرای تحصیل 
مشروعیت و پیوند با دولتی متنفذ ناگزی با خلفای عباسی ن اگز چه فقط 
نفوذی معنوی داشتند. .ارتباط یافتند. البته اي ارتباط"هماهنگ با 
روزگار پرآشوب آن دوزان فراز و نشیبهایی داشت. درست است 
که خلفای عباسی گاه در عزل و تصب این اتابکان مستقیماً دخالت 
می‌کردند, اما دز ایام جوم مغولان ابتکاز عمل گاه بة دشت اتابکان بود؛ 
چنانکه هزار اسب اتابک لر رگ سنخت کوشید تا بزای حفظ حکومت 
خویش در کشنکشن نلطان محمد خواززمشاه و الناصر خلیفهٌ عباسی 
در آستانة تهاجم مغولان بی‌طرف بماند (نک: 111/332, *۳1). افزون بر 
آن روابط اتایکان از کوچکن با خلافت عباسی "که به تدریج به پایان کار 
خود نزدیک می‌شد حتی پیئن از تهاجم مغولان به سیب حمایت خلیفه 
از رقیب قدرتمند آنان سلینان شاه ابوایی به شدت تیزه شد: چندی بعد 
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بدرالاین مسعود ششمین اتابک لر کوچک به اردوی هولاکو پیوست و 
مغولان هم خلیفه و هم مبلیمان شاه را از.میان برداشتند, جتی می‌توان 
گفت اگر قدرت نوظهور مغولان نبود, شاید اساس حکومت لرکوچک 
در.اين زمان به مخاطره می‌افتاد. اتابکان ارستان در دورة مفول همانند 
دیگر ساسله‌های مجلی ایران خراجگزار ایلخانان شدند؛ با اینهمه,گاه بذ 
مخالفت نیز بر می‌خاستند. از اين روی گاء ایلخانان مغول برادران و یا 
فرزندان اين اتابکان را به گروگان در اردوی خود.نگاه می‌داشتند: و 
نیت من‌کز ۳ زف رفاداری ایشان ع که الا دی دنه به ریت 
می‌زسیدند سنسبت به خود اطمینان یابند و از سوی دیگز اگر اتابکی سز 
به شورش بر می‌داشت و یا از ارسال خراح خوددازی می‌کرد. بتوانند 
این: گزوگانها: را بد جای:عاضنیان ابه احکونت بزگمارند (معلا نک 
حمد الله اتاریخ,۵۴۶-۵۴۵). 

دریار؛ زوابط اتاپکان ار بززگ و کوچک آگاهن اد در دشت 
انت. چنانکه از منابع برمی‌آید, دست کم یک بار مفولان اتابکان از 
کوچک را بر ضذ لر ببزرگ برانگیخته‌اند. مثلا پس از مرگ ارغون: 
مفولان از اتابک لر کوچک خواستند تا برضد افراسیاب اول با سپاه 
آنان را مدد رستاند (نک: بخش ار بزرگ در همین مقاله)؛ نیز پیش از این 
گزارشی از تاریخ گزیده (همان, ۵۴۳) در دست.است, حاکی از آنکه 
تکله اتابک ار بزرگ به نواحی پ در و بویا مناطق را 
تصرف کرد...: ۱ 

پس از ایلخانان, اتابکان تیان در ای حاکمان آ مظفر ۲ 
رقیبانشان وارد شدند و گاه به اطاعت از این خاندان گردن مبی‌نهادند. به 
هنگام یورشهای تینور گورکانی به ابران, گرچه نواحی لر کوچک سخت 
ویزان شد, اماارگان زد نیع زو وتان سر انم 
هم‌به روزگار تیموزیان به کلی منقرض شدند. 

اتابکان ار کزچک دز دورة و و ها رح 
حکرمت توفیق یافتند | 
در آستانة ظهورصفویاناز قدرتی‌قابل‌ملاحظه درغرب یراب رخوردار 
شوند. در اين دوره چون نواحی ار کوچک منطقه‌ای,حایل بین دولتهای 
صفوی و عثمانی بود,,سخت مورد توجه هر دو دولت قرار گرفت و به 
سیب کشمکش میان آنان: اتایکان لز کوچک دز این دوره بیشتر مدعی 
استقلال شدند و آنگاه که :منافعشان: ایجاب. می‌کرد, در, پیوستن به 
عشمانیها درنگ نمی‌کردند. اوج. این استقلال خواهی در حکومت 
شاهوردی: آخرین اتابک لز کوچک روی داد, اما وی در اوایل سدة 
۱ )در برابر شا عباسن ضفوی, کاری از پیش نبرد. 

دریار؛ تشکیلات اداری و نظامی عکام لر ز نیز اوضاع اقتصادی 
لرستان در .آن ایام آگاهی اندکی در.دست. است. ایشان به سیب 
خصوصیت زندگی قبیله‌ای (ملانک: منتخب التواریخ ۰ ۴۴) در قیاس با 
بزخی از مبلسله‌های منحلی معاصرشان ماننداتابکان فازنن و دولت آل 
مظفر. پایگاه ودستاوردهای فرهنگی مهمی نداشتند. ۱ 

گرچه گزارشی از جمدالله مییتوفی (همان, ۵۵۸) در دست است 


حاکی از آنکه فلک‌الدین حسن و عزالدین حسین از ار کوچک سپاهی 
مزکب از ۱۷:هزار جنگچو در: اختیار, داشتند. اما چنین. می‌نماید کة 
تابکان ارستان کمتر سپاه منظم و سازمان یافته و دائمی داشتند و هنگام 
جنگ سران طوایف لر سربازانی: در اختبارشان قرار می‌دادند (نک: 
ساکی,۲۸۶). 

با ینک تازیخ شلنلههای ار کرچیک پورگ دز کین جوید او 
کشتاز سپری شد .اما به گفتة مینزرسکی (نک: ۷/44 , در درران 
فرمانروایی آنان, لرستان آنناد بوده اننت و هر چند اتابکانی چون 
افراسیاب اول در لر بزرگ به واسطه عصیان و شورش بز ضند حکومت 
مرکزی زمینه تهاجم و به دنبال آن ویرانی ولایات را سبب شدند, آما 
برخی دیگر برای تحصیل امنیت و رفاه مردم و آبادانی ولایات سخت 
کوشیدند. حکایت آن زنی را که به روزگار سیف‌الدین رستم,(ذومین 
ی داگر درننت 
باشد موید این مطلب است. : 

برخی.از جغرافی نویسان. و مورخان. دور4:مغول فا وضعیت 
مالیات و خراج در حکومت اتابکان لرستان آگاهی مختصری به دبیت 
داده‌اند. به گفتذم وا لث منتخبالتواریخ ((ص ۵۶) در حک مت سیف‌الدین 
رستم - که مردم آسوده بودند و کشاورزی رونق داشت -محصول به 
عنوان مالیات.از کشاورزان دریافت می‌شد. حمدالله مشتوفی گزارش 
دقیق‌تری از میزان مالیات در اواخز حکومت, ایلخانان بین سالهای 
۷۴۰2۵ق به. دست داده است.به گفتً ری درااین.دوره از مالیات 
دیوائی در لر بززگ و از کوچک هر کدام یک میلیون دینار ۰ ۰ تومان) 
گرد می‌آمد که از این مقدار فقط ٩۱‏ هزار دیناربه دیوان مرکزنی ارسال 
می‌شد و بقیه در اختیار دیوانهای محلی قراز می‌گرفت (نزهةه,۷۰), اما 
مازندرانی در رسالهٌ فلکیه ( ۱۶۸۰۱۵۷-۱۵۶) میزان مالیات دیوانی 
را در سال ۷۵۰ق/۱۳۴۹م در ار بزرگ ۳۲۰ هزار دینار (۳۲ توفان ) و ار 
کوچی ۲۸ هبزار دیسا (۲۸ تومان).گزارش کرده است (نیزنک: 
پتروشفسکی , 498). ابن بطوطه نیز چگونگی تصرف مالیاتها. را دز 
حکومت نصرت‌الذین احمد (در ار بزرگ) بیان داشته انست. به گفته اون 
اين اتابک ثلث مالیات اخذ شده را به مصرف مخارج ژوایا و مدارس 
می‌رساند ثلث دیگر را به سپاه اختصاص می‌داد و بقیه ارا نیز صرف 
حرم و غلامان خود می‌کرد. از این مقدار هداییی هم برای ایلخان مفول 
می‌فرستاد (۲۰۵/۱). 

وضع مذهب به روزگار اتابکان لزستان به دزستیدانسته نیست! 
بیشتزین آگاهین ما دز ییاز گزارش سفر این بطوطه بهآتواخی لز 
بزرگ.استء وی پش از ورود به ایذج با ش شیخ الشیوخ این شهز به نام 
نوزالاین کرمانی ملاقات کرده است مب گنوی تایک لر (افراسيایب 
درم) به شیخ:که نظارت بر خانقاهها را نیزابر عهده.داشت: سخت 
احترام می‌گذاشت و بزرگان دولت هر صبحخ و شام به دیداز او می‌رفتند. 
ی بطوطة همچنین: گفته است.که نصرت‌الذین.احمد پدر افراشیاب, 
۶۰ خانقاه آیاد کر د که ۴۴ خانقاه آن در ایذج قرار داشت (ضانجا). از 


کثرت این خانقاهها و نیز گرایش برخی از اتابکان لر به فرق صوفیه 
چنین بر می‌آید که صوفیگری دز قلمرو اتابکان لر زواج ذاشته انست. 
حتن گفته‌اند حسام‌الذین خلیل, پنجمین اتابک لرن کوچک, خود را مرید 
ابن رفاعی (ه م) از مشاهیر: صوفیةٌ سده:۶ق/۱۲م و مزسمن" طرَیقة 
رفاعیه می‌دانست. همچنین: وی به اباخی: گریآروی آوزدو. از خليفة 
عباشی اطاعت نکرد وزبه مغولان پنوست (ابن فوطی, الحوادت»:۲۸۴؛ 
رشیدالدین ۰)۴۰۶/۱۰ هر .,چند گفته‌اند. که بدرالدین. مسعود برادر: و 
جانشنین خسام‌الدینخلیل که به روایتی ۴ هزار مه فقهی درآمذهب 
شافعی در حفظ داشت (حمدالله, همان: ۵۵۸-۵۵۷), با صوفیه میانة 


«خوبی نداشت ( منتخب التواریخ , ,)8۰-۵٩‏ : 

برخی از فرمانروایان لرستان چون پوسف شاء"اول, اتابک. از 
بزرگ. دانشمندان. و ادیبان را: مختزم می‌داشتند (وصاف: ,۲۴۹). 
هندوشاه پن سنجر: کتاب تجازب السلف را به نام نصرت‌الدین احمد, 
فرزند یوسف شا تألیف کرد (ن5: هندوشاه:۲-۱): همچنین شم این 
فخری کتاب معیا ر نضرتی را در علم عروض وقافیه برای نصرت‌الاین 
احمد تألیف کرد و فضل الله بن عبدالله کتاب المعجم فی از فلوکن 
العجنم را در عهد همین اتابک نوشت (حاجی خلیفه, ,۱۷۳۶/۲ ۱۷۴۴ )۰ 
ماخذ:_ ابن ابی الحدید, عبدالجمید, شرح نهم‌البلاغه, به بکرشش محمد ابرالفضل 

ابراهیم, تاهره, ۰ این بطرطه, مجمد, رح به کوشش محمد عبدلمتم عریان و 
مصطنی قصاص, بیررت؛ 2۸۷ ین آعربشاه احند, عجائب السقدوز قاهره, 
۵ ابن فوطی, عبدالززاق, تلخیسن مجمم الاداب: به کرشش مضطفی جواد, 
دشق, ۱٩۶۵‏ ؛همر, الحوادث الجامعة؛ بفداذ, ۱ اسکندر یک نشی,تاریخ 
عالم آرای عباسی, تهران, ,۱۳۵.۰ ش؛ اشپولره برتولد, تاریخ مغول در ایران, ترچبة 
محمرد میرآتاب, نهران, ۱۳۶۵ ش؛افرشته‌ای محمود,تقاوة ار به کوشش احسان 
اراقی, تهران, شش اقبال عباس, تاریخ نفول, تهران» ۱۳۴۱ شی؛ ایزدینه, 
حمید, آنار بانتالن. و تاریخی لزنتان, تهران؛.۱۳۶۳فن؛ بدلیسی, شرف الدین, 
شرفنامه, بد . کرشش محمد. عباسی,. تهران,:۱۳۴۳ش؛ جرینی,؛عطاملک؛ تازیخ 
چهانگشای, به کوشش محمد قزوینی, لیدن, ۲۱٩۱۱/۱۳۲ ٩‏ #+حاجی خلیفه, کشف؛ 
حافظ ابرو, عبدالله, جفرافیا, میکرو فیلم ش ۰۵ ۸ف کنایخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ 
حمدالله مستوفی, تاریخ کزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی؛ تهزان, ۲ ۱۳۶ش: همون 
نرهة" القلرب؛ به کزشش گ. للترنج," تهزان: ۱۳۶۲ شن! خواندمیر, غیات‌الذین, 
حبیب‌السیر, به, کرششس محند دیرسیاقی».تهران: ۱۳۶,۲ش؛ رحیم‌زاد؛ صفزی..علن 
اصفر, زندگانی شاء اسماعیل صفوی, به کرشش پوسف پورصفوی, تهران, ۱۳۴۱ش؛ 
رتیدالاین فضل‌الله, جامع التواریخ, بد کرشش بهمن کریمی, تهران.. ۱۳۶,۲ش؛ 
ژهرارن, کلازس, نام ابالات در دور صفریه, ترجمهٌ کیکارس جهانداری, تهران, 
7 ۱۳۵۷ش؛ زامباوز: ادزارد زیترفزن: فعجم الانساب و الأسرات الحاکمةء ترجه زکی 
محمد حنن پک و حسن احمد محمود, یروت, ۰/۱۴۰۰ 2۱۹۸!ساکی؛ غلی محند: 
جفرافیای تا ریخی و تاریخ لرستان: خر‌آبد, ۱۳۴۳ ش؛ شبانکاره‌اي, محبد: مجمع 
الانساب,به کوخش هاشم محدث, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ شرف‌الاین علی يزدي, ظفرنامه, 
به کوشش عصامآلدین آورونایوف, تاشکند, 2۱۹۷۲: عیدی بیک شیرازی, تکمله 
خبا زاف کزشتن عنبدالختین نوایی, تهران: ۱۳۶۹ شن؛غنازی قزوینی, احمد؛ تازیخ 
نجهانآراء یه کرشتن محمد, قزوینی: تهران,:۱۳۲۳ ین قصیح.خوافی, اجند, مجمان 
فصیحی, به کرشش محسود فرخ, مشهد, ٩۱۳۳ش؛‏ قزرینی, محمد, تعلیقات بر تاریخ 
جهانگشای (نک: چم جوینی)؛ کبی, محود, تاریخ آل مظفر, به کوش عبدالحین 
نوایی, تهران. ۱۳۳۵ش؛ لسترنج. گ.. جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی, 
ترجمه محمود عرفان: تهزان؛ ۱۳۳۷غن! لین‌پرل: انتانلی. ز دیگران: تازیخ درلتهای 
اسلامی ر خاندانهای حکوتگن ترجمة طادق سجادی: تهران,:۰ ۱۳۷ش؛ مازندرانی, 


اتابکان یزد 2۹ 


عبدالله, رسالة فلکیه, به کوشش رالر. هیتی, وسپادن: ۲/۱۳۳۱ ۱۹۵م؛ منتخب 
ابتواریخ معیتی , منسوب به معین‌الاین نطزی, به کرشش زان ارین, تهران, ۱۳۳۶ش؛ 
منجم باشی, احمد, جامع الدرل, نسخه خطی کایخانة سلیمانیه, شه ۱٩‏ + ۱۵ میرخواندء 
محمد, روضٌ الصفاء تهران, ۱۳۳۹ ش؛ مینوی, مجتبی, تعلیقات بر یرت جلال‌الدین 
میتکبرنی (نک هد نسزی)؛ تشوی؛ مخمد, سیرت: جلال‌الاین فینکبرنی: به: گزشش 
مجتبی مینری, تهران؛ ۴ ۱۳۴ ش؛ نظام‌الدین شامی, ظفرنامد, به کرشش بناهی سسانی, 

,۱۳۶۳۰ ش؛ وصاف الحضر», عبدالله, تاریخ وصاف, تهران, یدج ویب 
سنجر,نجارب السلف, به کرخش عباس اقبال, تهران, ۱۳ ۱۳ ش؛ نیز 


11 اد ومقط1 -اعا آه هر امءزانامط 0ج ۳ ۹ ار 
:812 ۷۵۰۰۷ 96وی رما رم مان عوفا نوی 
1۵۱۵۲۰ :1888 ,100002 ,۸0۱۵۵5 ۱۲۶ ۵ رمفاعالا ولا رطاتمته 
م۵ 1974 ماه ما2۳ ۳ ,ااقا5ع ۳۸۲ 
6 عون جمعا اه ممتانل نمی عزجرمجمه ٩0610-1۴۲‏ 116 ,1:۳ رپزماع له اهنا ناه 
1960۱۷۵۷۰ مولزطرسی ۲۵ همادا موفزطام ۶ ,1-1155 


ابرالتضل خطینن 


آتابکان مر ماه نک ۶ ادا 
آتبکان مو صیله نک آل ل زنگی. 


تتکان زد از فرمانروایان محلی ایران و جانشین 
دیالعة آل کاکویه (هم) که از ۵۳۶ ۱ ۱۱۴۲/۵۷۱۸ تا ۱۳۱۸ بر یزد و 
ی ی ای ید و مرو 
نیانگذار دولت آل مظفر (ع) منقرض شدند.. سک مسب 
ی از لامرن جلیواپسین ایآ کاکیذودماطن خر 
بنلجوقی آن دیار را به ذو تن از دختران او داد و رکن‌الدین سام نو 
دختری امیر علاءلدوله علی و یکی:از امیران لشکز یزد اه اتابکی 
ایشان برگمارد (جعفری» ۳۸2۳۷؛ بافقی, ۸۳/۱؛ اقبال, ۴۰۲). دنختران 
امیر فرامرز دزیزدبا مردم به نیکی رفتازکزدندو به ابادانی شهز پرداختند 
و:ابنیه" و عماراتی احداث کردند: از جملة آثاز آنان: «جماعت,خانةً 
دختران») در نزدیکی مسجد جافع تدیم یزد بود.که:در.کناز آن گنبدی 
هم‌جهت مذفن خود برافراشتند و پس از درگذشت در هفانجا ید خاک 
سپرده شدند. (بافقی, همانجا؛ کاتب..۶۶).پس. از. درگذشت این‌دو؛ 
رشته آمور رسماً در اختیاز رکن‌الدین سام و جانشینانش قرا گرفت که 
به اتابکان یزد نامبردار شدند, پش از مرگ سلطان سنج و.فروپاشی 
سلاجقه, اینان به ناچار بزای حفظ جکومت خود از سلطان محمد 
خوارزمشاه و پر او سلطان جلال‌الدین اطاعت کردند. پس از پیروزی 
مغول هم به اطاعت آنان گردن نهادند. منابع این دوره در ترتیب حکومت 
اتابکان, نام آنان و سنوات حکومتشان همداستان نیستند: به ویژه مولف 
منتخبالتواریخ معینی (ص ۳۱- ۳۷) و شبانکاره‌ای (ص ۲۱۱-۲۱۰) 
افتانه‌جییذرباة شین نندزدمان ند رخور غنا و اعتباز 
نیست. اتابکان یزد ایننند:: 
۱.رکن‌الدین سام (خک۱۱۸۸۰۱۱۳۷/۵۵۸۴۵۳۶) :وی چنانکه 
گذشتبهفر ما سلطا متنجرنبهاتبک مختران آخزین آمیر کاکوینن 
برگزیده شد و افوریزد را دز دست گرفت. آنجه دزبارة زوزگا رحکومت 
او می‌تزان.گفت, ارتباط او باقرمانزوایان اطزاف و بزخی کوششهای 
نافرجامی است که برای توسعه قلمرو خود نشان:می‌داد. در هسنایگی 


0۱۰ اتایکان یزد 


او کرمان, سلاجقة معروف به آل‌قاورد (ه م) فزمان می‌راندند و 
رکن‌الاییانشام با آنان ززابطی نزدیک داشتواحتی دز رقانتها و 
منازعات فاوردیسان و اتایکان آن دیار مداخله می‌کرده گاه به حمایت 
از یکی بر دیگری می‌تاخت و گاه از آنان در برأبر حملات فرمانروایان 
دیگر پشتیبانی.می‌کرد. چنانکه در:نزا ع بمیان اتابک مجمد و اتابک 
مویدالذین زیخان ‏ هر دو از اتایکان کرمان -به پشتیبانی مژیذالدین 
برخاست.پنن ازمرگ طعرل قاوردی یز جانب ارسلان یکی از پسران 
او زا گرفت و چندبار به بترادران از دز کرمان تاخت (افضل الدین, 
بدایعالازمان, ٩‏ -۶۰). یک بار نیز.همراه مژیدالدین زیحان که از 
کرمان به یزد آمده و نرد رکن‌الدین مقام کرده بود, به فارس تاخت تا 
اتابک تکلة بن زنگی را از میان بردارد و فارس را به قلمرو خود بیفزاید؛ 
اما شکست خورد و اسیر شد, بااینهمه و 
یزدش بازگرداند (تاریخ..,۵۳2-۵۲) : 
ی ی رف و 
مویدالدین ریحان روی به کزمان نهاد: چون‌به جیرفت رسید (۵۷۱ق). 
امیر ایبک دزاز و غلامان از از سپاه کرمان آهنگ مقابله کردند. ولی 
رکن‌الدین هزابنباک شد و بی دزنگ به یزد عقب نشبت ( افضل‌الاین, 
همان, ۶۵- ۶۶؛ محمد بن ابراهیم: ,)٩۶-۹۵‏ اما در تهاجم دوم: بزدسیر 
را که دازالحکومة انجا بود: به تصرف دراوزدند. امیز ایبک دزاز بر اثر 
کینه‌ای که رکن‌الدین از او در دل داشت, به قتل آمد و مویدالدین ریخان 
نیز پنش از ۷ سال اقامت دریزد منصب پیشین خوّد دز:گزمان را بازیافت 
و اتابک آنجا شد (افضلالذین, همان: ۸۳-۷۹). 1 
رکن‌الدین سام:جاکمی نرمخز و بردباز بود, اما در. کار کشزرنار 
لیاقتی نشان نداد و به همین‌شبب در اواخر عمر: امرای‌ایزد او را برکنار 
کردند و براذزش عزالدین لنگر را حکومت دادند (جعفری,:۱۳۹ کاتب, 
۷). اما اينکه دوران حکومت او را به سبب بی‌لیاقتی کوتاه دانسته‌اند 
(افشار. ,)۲۱٩‏ درنست نیست و جنانکه دیدیم نزدیک نیم قزن در یزد 
فرمان زاند. او پنن از مرگ دز مدرسه‌ای کهاخود ساخته بود, به خاي 
سپرده شد (کاتب, ۶۸؛.غفاری, ۸۲). وی از اهل فضل و دانشمندان 
حمایت می‌کرد:و با افضل‌الاین اپوحامد کرمانی. مور خ نامدار انسی 
داشت. او پیوسته افضل رابه یزد دغوّت می‌نمود و عاقبت وی را همراه 
با زن و فرزندش به یزدآورد.واریاست دیوان انشا را بدوداد: اما افضل 
نپذیرفت (برای تفصیل: نک: افضل الدین؛عقد العلی, ۱۵۹:-۱۶۱). 

+ از رکن الدین سام.تنها یک پنر به نام علاءالدوله برجای ماند: که 
پیوستهملازم سلطان جلال‌الدین نخوارزمشاه بود (جعفیرین::۴۰): 
عباس اقبال (ص ۴۰۲) پنداشته است که علاءالدوله پسن از پُرکنارین 
پدز به مقام:اتابکی یزذ زشید واعتی از:۵۷۶ق, این سنت: را برعهده 
داشت, .اما عملاً او اهيچ. وقت:اتابک.یزد نبوده. اینت. جلال‌الدین 
خواززه‌شاه هنگامی که از,کرمان به شیراز می‌رفت؛ علاءالدوله زا لقب 
اتاخان دا و ظاه را فرنان حکومت اصفهان زابه تامش نوشت (نسوی/ 
۷). جلال‌الدین همواره.اتاخان زا.گرامی :نی‌داشت و او را پدر 


می‌خواند (فصیح, ۲۹۷/۲- ۲۹۸), علاءالدوله سرانجام در نبرد 
جرماغزن که مینان مغولانو جلال‌الدین: خواززمشتاه, در نزدیکتی 
اصفهان در ۶۲۴ یا :۲۵ق, درگرفت» در ۸۴ سالگی کشته شد (همو, 
۲ جعفری, هنانجا ؛ افشار ,۲۲۳؛ اقبال: همانجا). 

۲.ابوالمل وک عزالدین لنگر (ح5 ۵۸۴ ۰۴ع۶ق/0۱۲۰۷-۱۱۸۸)ه 
پُسن از برکناری برادر:به. جایش نثسبت..عزالدین فرمانزوایی دلیر.و 
رزم‌آدر بود. او پیش از زسیذن بّه حکومت دز نبزدهای" ملک ازسلان 
سلجوقی شرکت داشت (نگ: محمد پن ابراهیم, ۷۸) و چند بار از سوی 
سلجوقیان به, حکومت اصفهان و شیزاز منضوب: شده بود (غفاری. 
۲ عزالدین سرانجام پسن از,۲۰سال جکوفت درگذذشت (جعفر, 
همانجا؛ کاتب, ۶۸؛بافتی,۸۶/۱). او یزد را به خوبی اداره می‌کرد و در 
آباداتی آنجا می‌کوشید (کاتب, ۶۷). در بیرون شهر یزدباغیْ و درامیان 
آن کاخی بزای خود ساخت و آن را با غ عرّآباد نامید (همو,۶۸). وی با 
اتابک محمد از اتابکان کرسان خویشاوند بود و از این‌زو اتابک محنذ را 
در مقایل رقبایش پیوشته یاری می‌رساند (انضللین بداع الازمان: 
0 

+ ۳: وردان روز (وردان زور؟) ی ۶۱۵۴ 2۱۷۰۷ 
۸ پس لین نکر و جانشین از .وزدان روز مدتی در خدمت 
سلطان محمذ بن ملکشاه سلجوقی گذراند و در الموت با اسماعیلین به 
نبردپرداخت و پیروز شد و از لیف عباسی لقب «حسام امیرالمومنین» 
گرفت, وی سرانجام پن از ۱۲ سال حکومت دزگذشت (جعفری: ۴۰: 
بافقی»۸۵-۸۴/۱؛برای تاریخ دیگر, قس: غفاری, ۸۳). وردان روز در 
مذرسه‌ای که خود ساخته بود,به خاک سپرده شد (نک: کاتب, ۴۷). 

۴.ساطان‌قطبالدینابومنصوراسفهسالار (ح5 ۶۲۶-۶۱۵ / 
۱۳۲۹-۸م).: پر دیگ عزالدین لنگر که پس اززبزادر به حکومت 
نشست: در زمان وی پراق حاجب حکرمت کرمان داشت و سلطان 
قطب‌الدین دختر او را به ازدواج پسر خود رد محمود شاه در آورد 
(جعفری, ۴۲) قطب‌آلدین پادشاهی کاردان و دادگر بود وبا درویشان و 
دانشیندان به نیکی رفتاز می‌کرد .یزد در روزگار او آباد و آرام‌بود و امیر 
خود را با اسب‌دوانی: چزگان‌بازی و شکار سرگرم می‌کرد (بافقی. 
۸۷-۱؛ جعفتزی؛ ۴۱۵۴۰). پس از مرگ او را در مذرسه‌ای که 
کنار «دوتخانه» خود ساخته بود. به خاک سپردند (کاتب..۷۱: 
بافقی,۸۷/۱)..: : 

۵ قطب‌الدین محمودشاه (<۱۲۴۰-۱۲۲۹/۵۶۲۳۷-۶۲۶5م). وی 
پس از پدرش قظب‌الدین ابومنصور به حکومت رسید. از حوأدث این 
ایام ورود ابوالمظثر قتلغ خان.پسر براق حاجب و برادر همسر او از 
طبس به یزد.بود. قتلغ‌خان پنن از فوت پدرش براق حاجب در ۳۲ق 
(نک: حمد ال :۰ ) به یزد آمد وبا یازی محمود شاه به کرمان وارد شد 
ژیک‌سال بعذ به حکومت آن شهر دشت یافت (بانتانی: »2۴٩‏ ۳ 
مجمودشاه پین از مرگ,در مدرد خودش که مجبود شاهیه نم‌داشت 
به:خاک: سپرده شد (جعفزی۳۲.۰): .از محمودشاه دو پنس به تیان 


رکن‌الدین علاءالد وله و مظفرالدین محمد برجای ساند (افشار, ۳۲۱): 

۶ رکن الذین علاءالدوله (مة ۱۲۶۴/۵۶۶۷م). نام او را ذرپاره‌ای 
مخذ سلفرشاهتوشته‌نذ (کاتپ, ۷۲؛ غفاری؛ همانجا) و زامباور (صن 
۹ سلنیق شاه طبط کردة است. وی از هلاگوخان منشوز اتابکی یزد 
گرفت (کاتب» همانجا): 

علاءالدوله برای:گزفتن اقاغ شون خهزش: رک خاتون س رن 
سعد پن اپی‌بکر سلغری که به دنت سلجوق‌شاه کشته شد؛ بود - تاهمراه 
لشکریان مغول به فارش حمله کرد (حمدالله؛ ۵۰۷) .اما به یز یکی از 
سرداران سلفری به نام بیگلیک کشته شد (وصاف, ۱۱۰-۱۰۹)» 

علاءالدوله از دانشمندان و اهل فطل پیرسته حمایت می‌کزد و آنان 
را از نواحی مختلف به یزد می‌خواند و می‌نواخت (افضل‌الدین: 
عقدالعلی ,:۱۵۹).از وی چند فرزنذ بُرجای ماند که یکی از آنان به نام 
شاه قطب‌الدین محمود از شرداران سپاه مبارزالدین محمد مظفری بود و 
درنبردبا ابواسحاق اینجوبه وی یاری می‌رنناند (عبدالززاق,۰)۱۶۷/۱ 

۷۰ طغانشاه رد 2۱۲۷۲/6۶۷۰), یا طعی‌شاه (غفاری, ۸۳): پسز 

علاءالدوله که پنن از پدار به خکومت زسید و ۸سال به آرامئن و دادگری 
فرمانروایی کرد (همانجا+ افشان, ۰)۲۲۲ کانب (همانجا) و 


. دور حکومت او را ۲۰ سال ضبط کرهه‌اند که درست نمی‌نماید.‎ )٩۰/۱( 


۸ علاعالدولهُ دوم (حک ۶۷۰ -۶۷۳ق/۱۲۷۴-۱۲۷۲ع)۰ پش از 
طغانشاه: پسر او علاءالد رل دوم به حکومت نشست: در ۲۷۳ق سل 
بزرگی در یزد برخاست و بسیاری از محلات ایل شهز را ونران کرد : 
علاءالذوله از اين سیل هراننان و سپس پیمار شد.ز پس از یک ماه 
شت (کاتب: ۷۴-۷۳+غفاری, بافقی: همانجاها )- 

٩‏ رکن‌الدین پرسف‌شاه (حک ۱۲۹۱-۱۲۷۴/۶۹۰-۰۶۷۳م): 
یوسف شاه که پس از علاءالدولا ذوم»:اتابک زد شد, به زوایتی برادن 
(همانجاها) و به روایتی دیگر پسر او بود (جعفری؛ ۱۱۷). توْسف‌شاه 


در آغاز حکومت, خرابیهای ناشی از سیل عظیم زمان علاءالدوله را . 


ترمیم کرد. وی از پشران امیز غیاث‌الدین حاجی خراسانی نیای آل 
مثلفز حمایت می‌کزد و آنان ذر دستگاه او به سرعت مدارج پیشرفت را 
پیمودند (معلم, ۳۱-۰ عبدالرزاق, ۱۵۸/۱ )۰ وی شرف‌الدین مظفر را 
به دفع راهزتان سرحد کوبنان و قهستان یزد فرستاد و چون به خویی از 
عهد: این‌کار بزآمدآسرحد میبد و ندوشن ونگهدازی راههای آن جدزد 
رابه او سپرد (معلم: ۳۴۳۲؛خواندفیر ,۲۷۳/۳؛ کتبین,۴) 

یوسف شاه چون پادشاهی عیاش و خوش‌گذران بود؛ از پرداخت 
مال به ارغون خان مفول خودداری ورزید و یسودر فرستاده او را کشت 
وزن و فرزندش را اسیز کرد (جعفزی» ۱۶۱؛شبانکاره‌ای ,۲۱۲ ۲۱۴؛ 
قبال:۴۰۲). ازغونشاه نیز امیزمحمد ایداجی فرمانروای اصفهان را 
باء ۳۰ هزار سوار به سرکوپ پوسف .شاه فرستاد: اتابک. که آدز:خود 
یارای مقاوّمت نمی‌دید,: زن:و: فرزند ینودز را, برداشت و-همزاه با 
شرف‌الدین مظفر راهی مبیشتان شد.(عبدالرزاق, همانجا؛ میرخواند, 
۳۴ اتب ۷۷-۷۴). شرف الدین مظفز در میان راه از وی جدااشد و 


اتابکان‌یزد ۵۱ 


همراه‌با زن و فرزند یسودر به کرمان و از آنجا به یزد رفت و پس از مدتی 
رهشپار اردزی ازغون‌خان شد (میزخواند. همانجا). چون امیر مجند 
ایداجی به نزدیک یزد زسید. ساذات و بزرگان شهر به استقبال او رفتند؛ 
امیرمحمذ هم مردی به نام بلفدر را به داروخگی شهر گهاشت (کاتب» ۰ 
۶ از آن سری بوسفب شاه که از سینیتان به خراسان گزيخته وبه امیز 
نوروز پناهنده شده بود, نبرانجام دستگیر شد. او را نزد خان مغول پردند 
وخان او زا بخشید, اما چون رفتن به شام و جنگ با عزنها راانپذیرفت؛ 
کنته شد (منتخب التواریخ ...۰ ۳۴-۳۳؛اقبا,همانجا). 
۰حاجی‌شاه (ح۱۳۱۸-۱۲۹۱/۵۷۱۸-۶۹۰5م):. فززند پوت 
شاه. پس از قتل یوسیف شاه, مغولان عملا بر یزد چیره شدند. چنانکه در 
۴ ی بایدوخان از ایلخانان مفول ولایت یزد را به مبلغ سالاله ۱۰ هرا" 
دیناز به سلطان شاه پسر امیز نوروز و نوادة اتابک.علاءالاین پنز 
محمودشاه به مقاطفه داد (رعیدالدین, ۷۵؛ اقبال, ۴۰۳)- ذرا آواظر 
دوران حاجی‌شاه, سید عضدالدین یزدی شحنة فارس بی اجازة ایلخان 
به زد آمد و سلطان ابوسغیدء حاجی‌شاه و مبارزالاین محمد مظفری را 
مأمور تیه ار کرد (غنی, ۷۰-۶۹). در همین سالها امیر غیاثالدین 
کیخسرو اینجو برادر ابواسحاق اینجو که سالها جکومت فارس و کرمان 
داشت: از:شیر از بهیزد آمد تا با حاجی‌شاه عقد دوشتیآو اتحاد بیندد. 
غیاتالین پس از اقامتيکوتاه در بزد, ه مبد نز میارزالین محمد 
رفت. ما تفاقی رخ داد که وی را سخت خشمناک کرد (عبدالرزاق, 


۱/۷ کنبی, ۰)٩-۸‏ از.این‌رو همراه مبارزالاین مجمد .و با اجازة 
" سلطان ن ابوسعید در ۷۱۸ق به یزد حمله بزد و حاجی‌شاه را شکست داد و 
. گریزاند رمیرخواند: ۳۵۲-۴۵۱/۴؛ عبدالرزاق؛ ۱۶۱-۱؛ افشار, 


۳۳ به این ترتیب سلسلة اتایکان یزد ه‌دست مبارزالاین محمد و 
غیاث الدین فرو پاشید ویزد رسما بهقلمرو آل‌مظفر پیوست. 

آثار و عمارات:. اتابکان یزد همگی به آبادانی و ایجاد ابني خاصه 
مدارس و احداث قنوات و مزار ع علاقه داشتنذ .رکن‌آلذین سام در این 
شهر مدرسه و گنبدی نزدیک دروازهُ مهریجرد بنا نهاد که نام اتابک 
بر خود گرفت (جعفری, ٩۳؛‏ کاتب, ۶۷). بقایای این بنا تا روزگار 
نگارش تاریخ جدید یزد همچنان استوار بوده اشت (همانجا) و چرن 
مدرسه از میان رفت: گنبذ آن تا نالها برپای بود (بافقی؛ ۰۰۸۴/۱ 
عزالدین لنگر جانشین او نیز در بیرون یزد چنانکه گفته شد, باغ و 
روستایی به نام عزاباد احداث کرد و قناتی در آن جاری ساخت (همو, 
۱ روستای ««ده‌شور» هم از شاخته‌های ازست (کاتب:۶۸):پسر 
اومعزالدتن کیکاوونن هم در وسط شهر مدرننة خوبی بنا کرد که اوّرا 
پس از مرگ در همانجا به خاک نچردند (همانجا), 

به روژگار وزدان‌روزهم چند بنای عالیساخته شدء وی در میان 
بازاز دلالان مدرسه‌ای بنا کرد و گنبدی بزای مقبره خود در کنار مدرسه 
برآورد (بافتی,:۸۵/۱*:کانب::۰)۶۸::۳۷ قطب‌الاین ابومنضوز" هم 
مدرسه‌ای دریزد ساخت و گنبدا خانه‌ای برای مدفنْ خودابدان ضمیمه 
کرد و بر دز مدرننله دو مناره بزآورد. اویزدارا گسترشن داد و بخشی از 


2۱ اتایکید 


اراضی اطراف آن را جزو محدود؛ شهر کرد (جعفری: ۴۱؛ کاتب, ۶4 
۷۰) همچنین در بیزون درب مال آمیر: قدمگاه امام زضا راعمارت کرد 
(بافقی, ۸۸/۱).مادر او مریج ترکان خاتون هم قناتی در مهریجرد جاری 
ساخت و ده مریم‌آباد را به‌وجود آورد و درواز؛ موسوم به مادر امیر رابنا 
کرد (کاتب,۶۹؛بافتی: همانجا). پس از وی پسرش محمودشاه جَنبٍ 
مدرسه رکنینه, مدرسة دیگری ساخت. که پایسان نپذیرفت و چسون 
دزگذشتاو را دز همانجا به خاک سپردند و زنشن ضفوت‌الدین یاقوت 
ترکان آن را به پایان رساند:و پنل از آن مدرسةرا ««صفوتیه» نامیدند 
(کاتب :۷۲ بافقی»۸۹/۱)."شلفرشناه پنرمحمودشاه در کنساز محلهً 
یعقوبی دیهی به‌نام سلغرآباد احداث کرد و قناتی در آن جاری ساخت. 
این اروستا دز نان مردم به «آبا شور» شهرت یافت (غفاری: ۸۲: 
کاتب, بافقی؛.همانجاها). با غ طغانشاهی در اهرشتان په‌دست اتانک 
طغانشاه احذ اش شد (جعفری, ۱۷۱بافقی :همانجا). 
ماخل: افشار, ايرج, تعلیقات بر تازیخ بزد (نگن هد : جمفری)! ؛ افضل‌الذین ,کرمانی: 
۳۳ بدایع الازمان, به کوشش, مهدی یائی, تهران, ما۳ هبور + عقدالملي, 
ه‌گوشش علی مخند عامری؛ تهران, ۶ ش! اتبال + عباس, تارین منصل ایران؛ 
تهزان, ۱۳۴۷ش:باسثانیپازیزی, محمداپرافيم,مقدمة بر تأرخ شاهی هت (بافقی 
۲ محمد, مفید, جامع مفیدی؛یه کرشش ایزج افشار: تهران؛ ۱۳۴۲شن؛ تاریخ:شاهی, 
به کرش مجدابراهيم باستانی پاربزی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ + جمفری, جعفن تاریخ یزد, 
بدکرششس ایرج افشار. تهران, ۳ اش حمدالله مسترفی, تاریخ گزیده, به کوشش 
تهران" ۲سش۹ خواندیر, غیات‌الدین: حبیپ النیرهب‌کوشش 
" محمد ذییر سیاقی؛ تهران؛ ۲ شش رشیدالاین نضل‌الله, تازیغ مپارک غازانی, 
به‌کرشش کارل‌یان هرتفورد: ۰ زامباور: معجم الاناب و الاسترات الحاكم 
ترجمذ زکی مجبداسن. بک و حسن اجمد محمرد: پیزوت: :,۱۴,۰ق: ۹۸۰ 
شبانکاره‌ای, محمد, »مجمعالانساپ, بهکرشش هاشم:محدث, تهران؛ ,۱۳۶۲ ش؛ 
عبدالرزاق سمرقندی, مطلعٍ سعدین, به کوشش عبدالحسین نوایی: تهران: ۳ ش!؛ 
غفاری قزوینی, احمد. «ناریغ جهان 1 ار ثهران, تلد ؛غنی, قاسلم؛ بحت د رآثار و 
افکار ر احزال؛حافظ: تهران, ۱۳۴۰ش! فصیح.خوافی: احمد, مجمل فصیحی: 
یه کرشش مخمود: فرخ: مشهد: ,۰ ۱۳۴ش؛. کاتب یز‌ی, احمد, تارب چدید بزد, 
به‌کرشش ابرج افشاز: تهران, ۱۳۵۷ش؛ کتبی, مجمود, تاریخ آل مثلفر, بدکرشش 
عبدالحسین نوایی: تهران ۵ ش؛ محبذ بن آبراهیم, سلجوقیای و غز در کرمان, به 
کرشش باستانی پاریزی, تهران: ۱۳۴۳ش؛ معلم بزدی: معین‌الاین, مرآهب هی 
یه‌کوشش "سید نفینی," تهزان, ۱۳۲۶ش؛" متخب ‏ الترازیخ نعینی: مشوب .یه 
معین‌الدین. نطنزی» به کوشش ژان ایین, تهزان۱۳۳۶۰۰ش؛:میرخواند. مخمد.. ررضة 
. الصفاء تهران, ۱۳۳۹ش؛ نسوی, مجمد, بسیرت جلال‌الاین میتکبرنی , ترجمژٌ فارسی, 
بهکرشش مجتبی منوی. تهران, ۱۳۴۴ش! وصاف تریخ, تحریر عبدالمحمد. آینی, 
تهران. شفنب سیدعلی آل داد 


آتابکته. و کیرات اتابکان طنذ 
دستِ اند ان نید رم یر به یب که 


گرفت. معروف‌ترین آنها بدین شزح ایست::: 

۲ اتایکيةُ ایده: از بناهای نصرت‌الاین احید (ج۶۹۵5 با 
۳ از اتابکان لر بزرگ و مشهوزترین امیر این سلسله ایست (نک: 
خواندمیر. ۳۲۸/۲) که دانشمندان :و:پارببایان واهل ادب زا بزرگ 
می‌داشت (اقبال, ۴۴۷/۱). وی زاوبه‌ها, خانقاهها و مدارس بسیار در 
ایذه مقر حکمرانی خود و اطراف آن ساخت که در منایع جدید از آنها با 


عنوان مدارنن اتابکیه یاد شده است (معروف,۱۳۱). ان بطوطه که ذر 
حدود سال ۷۲۷ق از لزشتان و مرَکز آن ایذه یا مال امیر (مالفیر) دیدن 
کرده. آررده است که اتایک احمد: ثلث مالیاتهای قلمرو خود. را به 
مصرف زوایا و مدارس می‌رسانید (۲۰۵-۲۰۳/۱): او همچنین یادا وژ 
شده که در هر یک از منازل بین راه کوههای بلندی کة بیشتر آثاز و ابنيژ 
اتابک را دز خود جای داده‌اند. زاویه‌ای هست که آن را مدرسنه می‌نامند 
و خادمان اين مدارس از مسافرائی که بدانجا می‌رسند. پذیرایین می‌کنند 
ومخارج آن از محل ازقاف اتابک تأمین می‌گردد (۲۰۶-۲۰۵/۱) نی 
بهگفتة ابن بطوطه در محلی به نم هلافیجان ‏ در ۴ میلی ایذهبمذارسة 
بزرگی باامسجدی در درون آن وجزد داشته:که:نهری هم از میان آن 
می‌گذشته ات .بیرون مدرسه نیز گرمابه‌ای بوده و گرداگرد آن باغی 
بزرگ قرار داشته است (۲۰۸/۱). از جملهٌ مدازس دیگری کذ ابن 
بطوطه در این منطقه دیده, یکی . مد رس السلاطین. -.مقبره 4 خانوادگین 
اتابکان ‏ و.دیگری کربوالوخ در,انتهای قلمرو اتابک بوده است. او 
چنانکه تصریح کرده, در سراسز راه ایذه تا اصفهان که :۱ روژبه ظول 
انجامیده, هر شب در مدرسه‌ای بیتوته می‌کرده است که برخی دزمیان 
مجاهت بخ گر ایاها دیزی و 
(۲۱۰/۱): ِِ 1 ۲ أ 

ازناج و ۳ اشتادان: شاگر ۳ و شیوة تدریس دز ۳ ۱ 
اطلاعی دز دست نیست .ها از گزارش ابن بطوط مین بر هرت ان 
مدازس په زارید و.خانقاء و زندگی شبانه روزی شاغلان به تحصیل و 
عبادت در آن و نیز پذیرایی از مسافران و تازه وارذان می‌توان دریافت که 
این مدارس پیشتر جایگاه صوفیان و مأمن: ذرویشان و آموزشهای 
صوفیانه در دورة رواج روحیة درویش منشانه‌ای بوده که پس از حملا 
مغول بر: بیاری از مراکز: و نهادهای آموزشی ایران سیطره داشته 
است. قار تن اف از و کی رن ردب ان چا 
برنامه‌های رایج در این مدارس بوده است, ۱ 

۲ تایه دمشق:.: از مدازش شافعيةً دفشق اسب که. دز اوایل 
سده.لاق تاستینن, شد و تا اواخر شدهٌ ۰ دایر بود (نعیمی, ۱۱۲۹/۱ 
صالخی, ۱۶۵/۱؛ کردعلی:.۷۵۶). بائی این:غدرشه جهةالانابكية, 
خواهر نورالدین. ارسنلان,شاه از اتابکان آل زنگی موصل بود که در 
+ «ق بههمسزی ملک. شرف ایوبی د رآمد و در,۶۴۳۰ق درگذشت و او 
را در همین مدزسه به:خاکن تتپردند.(این کی نوس 
۳۳ نیز نک :شمینانی,۲۲۱): : 

این مدرشة که در جبل صالحيةُ دمشق (قامنیون) ذر شرق مدرسه 
مزشندیه ودارالحدیت آشرفیه تناخته شد (نعینی ,همانجا), بناین زیبا و 
آراسته بود و طحن و مثذنه زنیز حرمی مشبک دا شت که دریجه‌های آن 
به سوی آرامگاه واقفا مدرسه گشوده می‌شد. صحن مدارسه که از شرق 
و شنمال‌به درون آن می‌رفتند. از تین سدة.۱۰ق متروک افتاده و دیاز 
بین حرم. و مدرسه و گنبد آرامگاه و بناهای اندرونی آن از بین زفته 
است(صالجی,۱ ۱۸۹-۱۸۸ ).تن از چندی ازمجنوغساختمانهای 


ویران, حرمی برای اقامة نماز ساخته و سقف فزو ريخته مدرسه را با 
جوب نوسازی کرده‌اند (دهنان,۱۸۹/۱)* 
از شرح احوال پیش از ۳۰ تن از فقیهان و قاضیان و دانشمندان 
علوم دینی و ادبی که نزدیک به - ۰سال دراين مدرسه تدریس کرده‌اند. 
چنین بر می‌آید که آموزشنهای رایج چ دز آنبه دروم مذهبی و مقدمات 
اذب و زنان عربی محدود بوده است» 
تاج الاین شحرور (د ۶۶۲ق), نجم الذین ماردانی که در ۶۷۴ق به 
تدریس اشثغال داشت و صفی‌الدین هندی ارموی (د ۷۱۵ق), متکلم 
اشغری و:استاد اضول, از نخستین مدرسان اتابکیه نودند و نیز کسانی 
ون تقی‌الدین و بهاءالدنی سپکی وبرهان الدین انن جناعه از مدرسان 
بعذی آنجا بود‌اند (سبکی: ۱۶۲-۱۶۲/۹؛ اسنری, ۵۳۴/۲؛ ابن کثیر. 
۴- ۷۷؛ ابن شداد, ۲۵۱؛ ذهبی, همان. ۴۰/۴؛ نعیبی, ۰۱۳۰/۱ 
۱۳۴۰-۷۲؛ ابن قاضی شهبه, ابویکز, ۱۳۰۱۱۲۲/۳ ی ۷۰- 
۱۷۲-۶۸): 

مدرشه اتابکی دق جدود ۳ دهه پس از آنقراض منالیک و 
چیرگی ترکان عثمانی بر شام (۱۵۱۷/۹۲۳م), نیز دایر بوده است و 
کمال الذین بن خنزه؛ حسینی به عنوان آخرین.مدرس این مذارسه تعیین 
شده بزد (همو, ۱۸۸/۱) که هدزمان با قامت ابراهیمپانا زیر اعظم 
غثمانی در دمشق در ٩۳۱‏ و یه دستور او, ماهانه ۰ درهم عتمانی از 
محل یات مشق مقرر ریات میکرد اس (غزک ۰ 

۳۰ اتابکیه شیراز:: مننوب به اتابکان فارس که در عصرحکنرانی 
ردنر فا ین کرذ روف ۱17 ؛+فسایی: ۲۳۳/۱؛ 
سامی,۵۸۹-۵۸۸). مشهورترین آنها منسوب بهآتابک ابوبکرین سعد 
اپن زنگی معاصر و ممدوج. سعدی شیرازی است که پیشتر مساجد, 
مدارس, خانقاهها و دیگر ابنیة خيريهُ فارس از یادگارهای دوران 
ارست (حمدالله, ۵۰۵ -۵۰۶؛ خواندمیر, ۵۶۳/۲). این اتابک وزیری 
دانش دوست و دین پرور به نام امیرفخرالدین ابوبکر داشت که مسجد 
جامع:مدرسنه؛ رباط: دارالحدیت و دا زالشفای شیراز زا به فزمان او در 
نردیکی خانه‌اش و پیوننتة به یکدیگر احداث کردند و همه.تا اوایل شدة 
۸ق آبادان بوده است: از مدرسان مشهور این مذرسه شنیخ سعدالاین 
محمدینمظفربا غنزی (د۶۲:۴ق) نیای‌چها رم جنیدشیزازی و مولی‌شنیخ 
جفال الدین محمد بن طاه ر نیزیزی (۶۶۲ق ) را بایدیاد کرد نیریزی 
ازفقیهان بززرگ اهل منت بوده و از وصیت آوبه پسرش مولی فخرالذین 
احمد چنین بر می‌آید که أتابکیة شیر زآبهتعلیم و تعلم پیززان اهل"سننت 
اختصاص .داشته. اسنت (صبال: ۶ جنید: ۴۳۴۷:۴۲۷ وزانی 
وضال ۱۹:۱۸ آقش:۷۳):: 

اتایکیه مزاغه: از مدارتن- اهل شنت ال ی 
شافنیان بوده انست: ازنیانگذار وتازیخ تسین آن اطلاعی دردیت 
ثینت: اما مسلم امنت که عنوان اتابکیه:را دز زوزگار حکمرانی اتابکان 
آذربایجان (۶۲۶-۵۴۱ق) یافت. به نوشتة هندوشاه بن سنجر, پس از 
آنکه خلیفه المع صباللة دز جنگ با سلطان‌منعودسلجوقی ذزهندان 


اتانکیه وزز 


شکست خورد؛ سلطان:او را به مراغه برد تا به بغداد بازش گزداندء اما 
ناگاه به دشت گروهی از اسفاعیلیان کشته شد:و «جنازه او زا قضات و 
ابه. و:اشراف و اعاظم ممالک.بر سر گرفتند و در مراغه بردند: در 
مدرسه‌ای که در فحلة: قضات.است. و"به مدرسة. اتابک"مزاغه باز 
خوانند: دفن کردند» (صل ۲۹۶). ۱ 

گمالالدین بومحمد فزوینی: فان مراخه امد رسان ابید 
مراغه بوده که به مناسْت تدریس در این مدربنه سلقب به (مدرس» شده 
آست. اتابکان او را بززرگ می‌شمرده‌اند و جلال الدین بخوارزمشاه او را 
در کناز".خود.بر تخت" می‌نشانیده است (ابن فوطی, ‏ چ..لاهور, 


۶۷-۶۰ معروف, ۱۱۴- ۱۱۵), گزازش هندوشاه موید.آن است که 


اتابکیة مراغهء حتی پس از ۶۲۸ق که سپاه مغول بر مراغه استیلا یافت 
(اقبال ۰ ) همجنان ففال و پا بر جا بوده اشت, اما از آن به بعذ با 
اينکه هلاکوخان مراغه را تشتگاء خود, کرد و این شهز آبادانی پیشین 
خود رابا تا بر ززای؟ رویز ی 9 
آنجا خبری دز دشت نیست:: 

۳19 تا کید ی نز : ای تراک 


موصل پسر عمادالژین زنگی.که آنآرا برای آموزش پیروان:دو عذهب 
حلفی و شافنی بنیاو گرف این مذوسه در بقابل .که ای اکه.بعذها 


توسط اتابک ارسلان شاء در این شهر بنیاد گردید. به اتابکیذ عتيقه 
شهرت یافت اين مدرسه از بهترین و بزرگ‌ترین مدارمن ان زمان به 
شنار"می‌رفته. است: لیف الدین: غازی که: امیری. دانثن.دوسیت؛ و 
دانشمنذ پرور بود, برای آن موقوفات بسیار نهاد و چون درگذشت, در 
فیأن مذزنه به خاک منرده شد (ابن اثیزالکامل,:۱۳۸/۱۱؛ ات ریخ» 
۹۳-۹۲ ؛ابن قاضی شهبه زمحمد :۱۳۱ ۳ :خطیب 


:عمری: ۶۱ 


ار یه دوه راد اصال م رعاش 
و خنفی و نیز علوم قرآن و حدیث و مسائل صرف و نحو عربی محدود 
بوده اسشت.اپوالبزکات عبذالله بن خضز فوصلی شافعی» معز وف به ابن 
شیرجی (د.۵۷۴ق)؛ .از معیدان مدرسه نظامية بغداد» نخستی مدرس 
نامدار این مدرننه بوده است (اين خلکان, ۸۵/۷؛ اسنوی, ۱۱۰/۲؛ 
کسایی, .)۱٩۱:۱۶۲‏ پس از وی ابن ابی عصرون (هام) که او نی از 
حمله دانئن آنوختگان نظامیة بغدادبود. در اتایکیه به تدریس پرداخت. 
او از بزرگان و پیشوایان.مذهبی زمان,خود بود.و.در: حلب,و:دمشق 


مدارنتی تأسیس: کرد. که به۰(«غصنزونیه). معروف:شد. (ابن. خلکان. 


۳ معرزف: ۱۵۱۰2۱۵۰ نعیمی, :۳۹۸/۱ ۰۳۹۹ یکی ,2۱۳۲/۷ 
هی 


۰ ). فقیه ز اصولی برخنتة/ تعبدالسلام بن محمودء معر وف به ظهیر 


فارسی (د 3۵۹۶) نیز از جمله مدرسان این مدرسه بوده است:او یک 
جند در مَدرتلهةً اتایکیةه عریه 4 موضل عم تدریس مي‌کرده ‌ِ اتابک 
عزالدین در مجلس درس ار حضور می‌يافته وتأسیس مدرسه‌اي دیگز 
۱ ۰ 
۶ اتابکیة عزیه: این میذرسه نیز از نهنادهای آموزشی:عصر 


روز اتاچ 


اتایکان در موصل است که به حنفیان .و شافعیان اختصاص داشت 
منسن این مدزسه عزالاین مسعود پنسز قطب الدین مودود زنگی اتابک 
موصل بوده که به همین سیب به اتابکيه عزیه مشهور شد و عزالدین.را 
پس از مرگ در همانجا به خاک سپردند. از مدرسان این اتابکیه بجز 
ظهیر فارسی باید از عمادالایی‌محمدین‌ننغه (د ۰۸ق) از فقیهان و 
پیشوایان مشهور شافعی‌نام برد که در نظامیذ بغداد تحصیل کرد و پش از 
باز گشت به موصل دز مدارسن اين شهر از جمله اتابکیة عزیه به تداریس 
پرداخت. برای تأمین هزینه‌های مدرسه و شاگردان آن؛ موقوفات قابل 
ملاحظه‌ای وجود داشته است. از دیگز مدرسان این مدرسه اطلاعی در 
دست نیست. تنها اثر بازمانده از مدرسنه؛ حجره‌ای مربع شکل و گنبدی 
۸ گوشه است که کتیبه‌های آن به موزة آئاز ملی بغداد انتقال يافته است 
۳ 
مشق, ۸۵۴/)۲(۴؛ ابن جوزی,۴۲۴/)۱(۸؛ اسنوی, همانجا ؛: خطیب 
عمزی۰)۱۰۹-۱۰۸ 
۷ اتابکیهٌ جدید موصل: از جملة مدارس شافعیه ات و 
اواخر سده ۶ ق در موصل تأسین شد. بنیان‌گذار این مدرنسه نورالدین 
ارسلان شاه (د. ۰۷ق) پنر عزالدین: مسعود زنگی,تنها امیر شافعی 
مذهب آل زنگی است. این مدرسه که در زیبایی و بزرگی کم مانند بوده, 
رو به ری خانه واقف آن قرار داشته و بین آن و مدرسة اتابکیة عزیه 
میدانی فراخ وجود داشته است. نورالدین را نیز پس از مرگ:در این 
مدرسه به خاک سپردند (ابن اثیر, همان, ۲۹۴/۱۲ اين خلکان, ۱۹۳/۱؛ 
ذهبی, تاریخ. ۷ ۱۲۲۸ دیوه‌جی : ۰-۱۰۸ ۰)۱۰٩‏ تدریس رکن الدین 
خسینی اننتز انادي (۷۱۸۵ق) در این مدرسه بر استمرار فعالیت آن تا 
میدخ۸ق دلالتا می‌کند. استرابادی که از دانشمندان بزرگ علوم نقلی و 
عقلی شیعه و از شاگردان سرشناس خواجه نصیرالدین طوسنی و شارح 
دو کتاب معروف این حاجب در صرف و نحو بود. پس از درگذشت 
خواجه نصیر به موصل رفت و به.تدرینن در مدرسة,شافعية سلطانیه 
(همی: اتابکیه) پزداخت. با ایلیمه. اطلاعی دربار؛ تغییر: احتمالی 
برنامه‌های دزسی این مدرسه و تبدیل آن به یک نهاد آموزشی شیعی در 
دنست نیست..این.مدزسه پنن ازدرگذشت. ارسلان شاه در. دورة 
حکمرانی بدرالدین لزلژ رد ۶۵۷ق).بر موصل, به مشهد و مقام امام 
محسن که از پیشوایان مذهب شافعی بوده و فمانجا به خاک سپرده شده 
بود. شهرت یافت. محراب زیبای این مدرسه که به ۳۰ لوح مزمر و منقش 
به صضدف آراسته‌بود, از شاهکارهای معماری موضل در سد؛۸ق و از 
آثاز: بازمانده از عضر ارسلان شاه در این: مدرضه بهشمار می‌زود 
(دیچی مان نیز نک: ضفدی,:۵۴/۱۲:- 4۵0,سیوطی, ۵۲۱/۱ 
۲ : 
ماخد: اه ان علی, ريخ لاه به کرششس عبداقادر احمد طلیمات, قاهره, 
تا همو الکامل؛ این بطرطه, محمد, سفرنامه, ترجمة محمد علی 
موحد تهران, ۱۳۶۱ ش؛ اين جرزی؛ تزسف, مرآ الزمان, حیدرآباد دکن: ۰ ۱۳۷ی/ 
۱ ان خلکان: وفیات : این شداذر محده الاعلای الخطیره:به کرشئنسامی 
دهان, دمشق؛ ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛ اين. فرطی,.عبدالرزاق: تلخیص مجنغ الا داب به 


کرشش محمد عبدالقدوس قاسمی, لاهور, ۳۹/۱۳۵۸ ٩۱م؛‏ همو, همان, به کرشش 
مصطفی جواد. دمشق, ۳۶٩۸۱؛‏ ابن قاضی شهبه, ابربکر, تاریخ, به کوشش عدنان 
درویش, دمشق, ۷۷٩2۱؛‏ این قاضی شهبه, محمد, الکواکب الدريةه, به کوشش محمود 
زاید؛ پیررت۱۰ ۱۹۷ع؛ابن کنبر الیدایة؛ اسنوی, عبدالز خیم, طبقات الشافعية, به کوشش 
عبدالله جبوری: بفداد ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛ افسنء کرامت الله, تاریخ بافت قدینی 
شیراز, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ اقبال آشتیانی, عباس,تا ریخ مفصل ایران, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ 
جنید شیرازی, شذالا زار, به کرشش محمد قزوینی و عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۸ ش؛ 
حمدالله مستوفی,تا ریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوائی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خطیب 
"عمری: یاسین: مه الادباء فی تاریغ المرصل الحدباء؛ به کرشئن سمید:دبوه‌جی, 
موصل,۴ ۱۹۵۵/3۱۳۷ م؛ خراندمیر,غیات الدین؛ حنیب السی, به کرش محمد دییر 
سیاقی, تهران, ۱۳۵۲۳ ش؛ دهمان, محمد. احمد, حاشیه بر القلائد الجرهریة (نک هدر 
صالحی)؛ ديرهمجي, سعید, حاشیه بر منیة الا دباء (نگا همم خطیب عمری)؛ ذهبی, محمد, 
تازیخ الاشلام : خرادت ۱۰-۶۰۱ عق, بد کوشش بشار عواد مغررف و دیگران 
برزت, ۱۹۸۸۱۱۴۰۸؛ همر, العبر, به کرششن محمد سعید بن بسیرنی زغلرل, 
پیروت::۰۵ ۸۱۹۸۵/6۱۴ نامی, علی, شنیزاز شهر جاویدان, تهران: ۳ ۱۳۶ش؛ 
ننیکی, عبدالرهاب: طبقات: الشافیةالکبری, به. کزشش. محمود امحمذ طناخق ار 
عبدالفتا ح محمد حلر, قاهر», ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶ م؛ سیوطی, بفیةالوعاة, به کوشش مبحمد 
ابرالنضل ابراهیم. قاهره», ۴/۱۳۸۴ ۸۱۹۶! شمیسانی, حسن, مدارس دمشق فی 
العصر الایزبی, بیروت: ۰۳ ۱۳ ۱۹۸۳/۵ م؛ صالحی, محمد. لاد الجوهرية فی‌تاریخ 
الصالحية, به کرشش محفد احمد دهمان, دمشق: ۸۱۸۸۰/۵۱۴.۰۱؛ صفدی, خلیل, 
الوافی بالوفیات, به کوشش رمضان عبدالتواب, پیروت, ۵۱۳۹۹ !۶۱۹۷٩‏ غزّی: 
محمد, الکراکب الساثرة, به کرشش چبرائیل سلیمان جبرر, بیروت, ۲۵٩۱م؛‏ فایی, 
حسن, فارسنامه اصری, به کوشش منصرر رستگار فسایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛! 
کردعلی: محمد, خطط الشام, بیرزت, ۵۱ ۱۷ ؛ کنایی, نورالله, مدارس 
نظامیه و تأثیرات علمن ار اجتماعی آن: تهزان: ۱۳۵۸ض معززف: ناج علناء 
۰ الظامیات و مدارمن الشرق الا سلامین: بنداد,/۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م؛ نفیمی: عبالقادر, 
الاارس فی تاریخ المدارس, به کوشش جعفر حسنی, دمشق, ۱۳۶۷/ ۱۸۱۹۴۸ 
نورانی وصال, عبدالرهاب, مقدمه بر ندکر؛ هزار مزار جنید شیرازی (ترجمذ شدالا زار )۱ 
ترجمه یی بین جنید شپرازی, شیراز: ۴ ۱۳۶ شش فندوضاه بن سندجره تجارب اف ؛ 
به کوششن غباس اقبال: تهران, ۱۳۵۷ ش» تورالله کنایی 


آتا چ. نکنذیل ,آتاچ: 


|تاوه: . ناحیه و شهری در جنوب غربی اوتارپرادش" در شمال 
هند. این نام به صورتهای انیا , ایتای "و اینتاره یز آمده است (218), 
اما صورت صحیح آن همان اتاره است (ابوالفضل:۸۵/۲). عوام این 
نام را اینت‌اوا و به معناي: کورة اچرپزی:می‌دانند. (2). 

ناحیه اتاوه: این احیه بین: ۲۶ و ۲۱ و۲۷ ر۷.عرض ثنمالی 
واقع شده (همانجا) و مساحت آن ۴۳۲۷۲ که ۲ است (1210۲,379), 
شاخه‌ای. از رود گنگ به نام کالی‌ندی (سنیاه آب)؛ مهم‌ترین رودخانة 
انن ناحیه به: شمار می‌رود: (دری‌ردی» 111 جاشیة تفا 

اتاره در تاریخ شمال هند, از واحبی بوده است: که پنوسته زیر نود 
راجپوتهاء از اقوامی که از خازج به هند آمده و مذهب هندو را پذیرنته 
بودند. قرار داشت (دولافوز, ۷۵؛دوی زدی» 8): اين قزم در پانان‌سدهٌ 
۰ تمامی غرب وشمال, غربی هند را در اختبار خود دائنت (دولافوز, 
توملهز۲ جهتالا :1 
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۳) ناحيةٌ اتاوه در زمان حملات مجمود غزنوی به هند و تصر فا فنوج 
(کنوج) به دست او در ۱۰۱۸/۵۴۰۹ و نیز در زمان تصرف این ناحیه 
به دست قطب‌الدین ایبک در ۵۸٩‏ ق /۸۱۱۹۳ جزو پادشاهی قئوج بزد 
(تظ). در سنده ق/۱۲م تحت حکومت سلسلة سنگار قرار داشت که 
نها ام یکی از پاداهان آن یغنی واتساراجا بر جای مانده است 
(دوی‌ودی؛ همانچا): .اهب وت 

راجیتها در نقابل بلط حکام اند نش مقاویت نت گودند و 
به ندرت به حکوست مسلمان دهلی گردن می‌گذاشتند واحتی پرداخت 
گاددگاه مالیات توسط ایشان نیز صرفاً با اعمال زور انجام می‌شذ 
(بتاریخ 4, 17182). ظاهراً بسیاری از سرداران زاجپوت. افرادقبایل 
خود زا در اوایل سدة ۷ق /۱۳ م در ان ناحیه ساکن ساخته و به این 
ترتیب» سکن ها رش را درا خود گر رده 
بودند (121), 
.در سده ۱۴م رای ی و اتاره.از: کسانی بود که 
بارها دز مقابل حکومت دهلی و مسلمانان سر به طغیان برداشت شت (دری 
ودی, 99). در این زمان: از ,سویی:راجپوتها: پیوسته مترصد فرصتی 
بودند تا اعتباز از دست رف خود را بازیابند و از سوی دیگر, فیروز 
شاه تفلقی: که زنینة مناسبن.بزای حمله به اتاره فراهم آورده بود (همو, 
2) دزبار بدانجنا تاخت (هموء:99؛ بانرجی, 44): نخستین نبا هدف 
ار گوشمال ملک‌چتا پببر ملک‌الشرق بود. که در برابر حکومت 
نافرمانی می کرد. چتا که در قلعذ اتاوه پناه گرفته بود: پس از حملا 
فیروز: شاه به قلعه, به. نواحی" مجاور که:تحت سیطر؛ راجپوتهای 
جوهان بوده گریخت: دوفین حمله دز ۷۷۹ق /۱۳۷۷ ۱۳۷۸ م برای 
شرکوب شورشیان «زمین‌دار» هندو روی داد (همانجا). فیزوز در این 
حمله سینگ را شکست داد زاو و خانواده‌اش را برای مدتی به دهلی 
فرستاد و قلعه‌های تازه‌ای در آکاهه ز پاتیالی ساخت (دوی وی 100- 
9 وی در: حملات خود به.اتاوه: معابد هندوان را ویران ساخت و به 
جای آنها:مساجدی بلیاد نهاد.(همو, .162). و 

در.سالهای: ۱۳۹۴۶۰۰۱۳۹۰ سلطان‌تشین: مسلمان. دهلی: به ,منیب 
جنگهای داخلی: طرلانی رو. به ضعف نهاد و رسای راجپرت نا 
بهره‌گیری از این فرصت, یکبار دیگر به فرماندهی سینگ متحد شدند 
(همو:. 4 در این: زمان: محمدشاه: سلطان.دهلی, با جدی شدن 
ازضاع, خود به نبرد با سینگ و دیگران روی آورد, به هنگام نزدیک 
شدن سلطان, منینگن"خود را از بالارام.به شهز انارهارساند و قوای 
خود را در آنجا متمرکز ساخت, اما سرانجام ناگی از ترک قلعه شند و 
سلطان: روز: بعد- قلعه: را ویزان. کرد (همو:: 4105 دوف 232): 

پسن: از بازگشت: محمدشاه .به:دهلی؛ آنینگ.رهبرراجپوتها و 

متعذانشی: از نایز به طغیان بزداشتند. و یکبا: دیگز اتاوه زا به چنگ 
آززدند. مخمد؛ شاه, قرب الملکنء حاکم منخمدآناد رابه جنگ 
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راجپوتهای طاغی فرستاد. مقرب الملک از درٍ مصالحه وازد شد, اما 
سینگ» .رانجیوت اتاوه, بر خلاف: شایر ,راجیوتها,: وعده‌های:او را 
تبذیرفت واپسن از ترک اتاوه؛ ية مبارزه با سلطان‌نشین دهلی ادامه داد 
(دوی ودی: 106). پش از مرگ مخفدشاه در: ۱۳۹۴ (۷۹۶ق) اقبال 
خان وزیر او, مدتی پایتخت را در دست داشت و در این مدت کوشند تا 
رژسای, هندو: را..که آدر.برخی نواحی:از جمله اتاوه, علم ابنتقلال 
بزافزاشته بودند: بر جای "خود.نشاند. (لین.بوّل. 4160 دوی ودی, -110 
1).. بدین: سان. در :۱۳۰۴م اقبال خان به. جنگ راجپوتهایی کة 
انتلافت: کرده بودند, شتافت, راجپوتها به رهبری سنینگ قلعهٌ نهر اتاو؛ 
را پایگاه اصلی مبارزات خود قرار داده ودند..اینی قلعه ۴:ماه بدون 
نتیجهاذز مخاصزة بود و شرانجام اقبال خان با ناکانی به دعلی بازکشت 
(همو 01-07) اما برخی نوشته‌اند که اقبال خان دز این:سال اتاوه را 
متصرفب شد (دوف».239): بد هر تقدین راجیوّتها دز اين نواحیْ هر بار 
می‌کوشیدند تا استقلال خود زا از نو به چنگت آورند (بوی ودی؛ 
110-11): 

پس از رفتن امیرا تیموز از هن ناآرامی فستهای رسیعی ازشمال 
هند را فزاگرفت:..خضرخان. که خود. را,چانشین: نیمور. می‌خواند 
(حسین»169۰)» در ۷ فاتح ۳ حاکم دهلی شد («تاریخ»: 
04 )تاره در" دور خضرخان ۳ بار (۱۴۱۸/۵۸۲۱م. ۸۲۲ق/ 
2۱9 و ۱۴۲۰/۸۲۳م) مورد جمله قرار گرفت, در دو حمل اول: 
تاج‌الملک, وزیر خضرخان فزماندهی سپاه را پرعهده داشت لیکن 
هر بار نافرمانی ننینگ از نو آغاز می‌شد (دری ودی, 117-118؛ دوف 
5 244),, دز حملٌ سوع؛ دیگز: منینگ, در ,گذشته:.بود, اما؛ پسر و 
جانشین ار درا رای همان روشها و.سیاستهای پدرارا دتبال کرد 
(دری ودی: 118), در ۱۴۳۲م(۸۳۶ق) اتارء که هنوز ناخیه‌ای ناآرام پد 
شمار می‌رفت» توسط کمال‌الدین سرکوب شد (هفزء 120؛ «تاریخ» 
۳۹۱ : 

به طور,کلی.اتاوه ط ان ۹ تا ۰ م باره ورد هجوم 
قرار گرفت و یکی از مزاکز ۱ ۱۱ بود (دوی 
ودی:. 111,120,123), 

در ۱۷۷۰ اتاره و شکوه‌آباد به باراهااه که یا دیگر در نسال 
هنند قدرت گرفته بودند واگذار شد و در حدود شال ۸۱۷۷۳ 
شجاعالدوله بة کمک انگلیسیان تاوه را متصرف شد (عبدالرشید. 
05- ۱1301 بالی 1494). 

این تاحیه در:۱ ۰ به: شب کت: هن شر قي واگذارشند 278 در 
۷ راجذ اتاوه در برابر انگلیسیان ستر به شورش برداشت و کنترل 
راه ارتباطی مبان آگرا و اللآباد را در دست گرفت (بال, همانجا), در 
۹ یلیام ارانس* مأمور انگلیسی و مهندس راه‌آهن و یکی از 
همراهانش دز این سحل به دست شورشیان به قتل رسیدند (همو, 
۱ 6 6 .1 
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. شهر اتاوه:: اين‌شهز در ۲۶ و۴۶ عرض شنمالی و۷۹۳ و۱ طول 
شرقی در زان چپ رودخان جمنا (212) و در ۱۱۰ کیلومتری جنوب 
شرقی: آگرا (مایر؛ ۷007/214) و۱۴۴ کیلومتری (غرنب) اله‌آباد (بال؛ 

4 قرار:.گرفه. است. 
اتاوه دز دوره بابریها از طریق "۳ پراگرا تفیل شدراوازن 
طریق به:مرکز مهم" ارتباطی. افبراتوری بدل:شد و از آنجا ازطریق 
لاهور و مولتان به کابل,.قندهار, فارس (ایران) و سانز نواحی پیوشت 
(پانت».54).:در زمان. اکیر شاه, اتاوه اهمیت یشتری یافت (81) دز 
آیین اکتُری آمده است؛که این شهر قلعهای از خشنت پخته داشته است 
(ابوالفضل::۸۵/۲) که ویزانة آن هنوز بزباست (۱8168:579): در 
زمان شاه جهان؛ اتاوه و پیرامون آنْ.از خالصجات به خساب می‌آمده 
است: (لاهوری:۱/۱٩۱):‏ ظاهرأً سلمانان هیچ :اه په اندازهٌ سایر 
شهرها در اینجا ساکی: تشدند (*1),: 
شهر اتاوه دارای مسجد جامع زیبایی است که از موناخ 
مغبدی هندی ساخته شده است و ایوان غربی آن دارای.طاق ضخیم 
ِ- شبیه: مساجد جوانبود شنت (همانجا)؛ سادات یی به این 
۰ آمیدان ی اتاوه" #9 خوانده می‌شود که یادآور نم فیوم! 
تخصیلدار انگلیسی این بخثن:است. که در پرپایی:خرَبٌ کنگره هند 
نقش داشت (ظ), در مبارزات استقلال‌طلبانه هنل اتاره از شهرهابی 
بزد" که به چنبش عدم همکاری پیوست (مشیر, ۱۷۵), طی این دورة 
برخوردهایی میان: هندوان و مسلمانان در این -شهر-روی داد؛ از جنله 
در 2۱-۰ پانکداران هندو به وامداران منسلمان: خود:در آتاوه فشار 
می‌آوردند ومالکان هندو, زازعان مُسلمان را تهدید به آخراج می‌کردند 
(همو: ۲۲۲ ۲۲۳۰۵): 
شهر اتاوه با قرار گرفتن بر سر راء‌آهن آگرا ‏ کانپور اهیت 
بیشتری یافت: ايناشنهر به داششن صنابع دستی بافندگی و نیز صنایع 
کو چک. تبدیل مواد.کشاورزی (پنبه و دانه‌های زوغنی) شهرت دارد: 
اتاوه‌در ۱۹۷۱ دارای۸۶۰۰۰نفر جمعیت بوده است(مایر: همانجا). 
ماخذ: ابرالفضل علانی, آنین اکبری, لکهنو, ۱۸۹۳ق؛ دولافوژ, .فا تاریخ هند, 
ترجمة امحمد. نقی.فخرداعی گیلانی. تهران, ۱۳۱۶ .ش؛.لاهوریی, ملا عیدالحبید, 
پادشاهنامه, به کرشش کییرالفین اجمد و عبدالرحیم: تففین. کلکته, ۱۸۶۷: 
مشیرالحسن, اک ترجمذحین اهوت 
مشهد. ۱۳۶۷ ش!+ 1 
۱[ مق کاب 4 مب زو تمعن ی ۱۳۰۱ 
۶ ,تنقلل۸ تبه۳- ادخ رطهزص۳ عطه ۵ وناوع۷ دنا رعتمش؟ ,1806 9 
۲صورع1 ام (ماوعندن0 رنطاه‌ظ بوعز(: «مفعط ماه ی 
وتلاه۲ بعلا شنم( تفه خر ۵ نرهافایط 17 بطم ,لفط رمفناهنهویمن 
ر( ‏ تا 9 3 ,۳80666 19811 
.1 0 4 +1987 ,161 ۱۷۵۷ ,ونه۲۲ ۷۲۰ ,60 رتا۵ترز ۳ وواکااز 0 
٩: 112‏ | 1972 رفطاعط ۱۱69 ,مان ممنقدز ه ودامزوران 716 
9 ۹ 9 :1978 بح تمارک تا هرز زب زو و ۵( 
و 5۶ ,106-۳0016 :1971 رملصنک رونام «راینولعز 
6 وی راطع ع از :180 ملاع لا ابر ممل همهم منز 


ی :1978 ,اطع ط تن کلدومیز ۷ 1 (عاام۲ امعم 
غباس شعیدی 


/ 


اتاوه (جمع: آتارین, اتارات), اسم و مصدر متعدی از ماده نو 
اصطلاحی که غالبا ه معنای مطلق مالیات به کار می‌رفته است. بخ 
مادة اتاوه را ظاه را ضورتی دیگر از ((عطا» دانسته‌اند (*21)» درست 
انست. که برخ از صیفه‌های «اتو6) به معنای اغطا: و عطا آمده امن 
(مثلاآبن‌درید,۱۷۰/۱؛جوهری,۲۲۶۲/۴).اما تقا زب مغنای صیفه‌هاین 
از همان ماده, به معنای فزونی و ثمره و بار دادن کشت (مثلا این دزید 
همانجاء ان فارم۵۲/۱۰) رابا مفهوم اتاوه نباید از نظر دورداشت. 

لفتِ نویسان اتاوه را به معنای خراج و هر نوع مالیاتی که کسی یا 
گروهی خواسته و ناخواسته می‌داده یا می‌گرفته امست و ثیز به معنای 
رشنوه آزرده‌اند (خلیل بن اجمد 5۰ 5 ابن درید, همانجا؛ زمخشرزی؛ 
۱ این منظور. 2۱۷/۱۴ ۱۸). فیروزابادی معنای اخیر. اتاوه را 
مخصوص به آب دانشته ( قاموس؛ ۲۹۷/۴) ز زبیدی آن را به معنای 
خراج زمین آررده است ( تاج العروس, ۸/۱۰). لفت نویسنان فازسی 
زیان هم غالبا هنان مغانی مذکور را تکرار کرده‌اند, چذانکه کرمینی 
(ص:۴) آن را بر هر:مالی که سلطان گیرده و تفلیسی (۱۷۳۱/۳) بر 
«خراج که پیش از مسلمانی, پادشاه ستدی» اطلاق کرده است: 

تاه از جمله مصطلحاتی بوده که در میان عرب جاهلی رواخ داشته 
و.دز دورة؛ ابلامی متروک. افتاده (جاحظ,۳۲۷/۱), یا : کمتز به کاز 
می‌رفته .است»: جنانکه در برخی*؛اشعار جاهلی: این اصطلاح دیده 
می‌شود (جوهری, همانجا؛ علی,۴۷۴/۷). پیش از اسلام, قریشیان از 
بازرگانان بیگانه یاعربهانی. که به.مکه: می‌آمدند و.با قریش پیمان 
نداشتند. در ازای حمایت.اژ آنان. مالی از ایشان مین گرفتد. که آن زا 
اتاوه می‌ناشیدند (لوکگارد, 105؛ همیسری,۴۸). قریشیان نیز وفتن خود 
با کاروانهای بزرگ به تجارت می‌رفتند, برای مصون ماندن از ملة 
راهزنان, به قبایل ساکن در مسیر خود اتاوه می‌دادند تا از آنان حمایت 
کنند و راهنیای: ایشان در راهها باشند. آن, قبایل اتاوه گیرنده نیز به 
حمایت از آنان ملزم بودند و اگر کالای آنان به غارت می‌رفت, می‌بایست 
آن راباز پس گیرند (بزو, ۰ مصادیق این مالیات سپنس وسیم‌تر شد 
و جتی در برخی از حکومتهای جنوب عزیبتان زنبمیت یافت, تا آنجا 
که از خرید و فروش.ارث: اجاره و زراعت هم.گرفته می‌شد (علی, 
۷) از این‌رو به نظر می‌رسذ که اتاوه پیش از اسلام و بعد. از آن, 
مالیاتی جز مالیات مرسومو مشخص بوده که فرمانروایان و رزیای 
قبایل و زمین داران به چبر بر مردم و رعایای خود تحمیل می‌کزده‌اند 
(همو, ۲۷۲/۷). این معنی همچنین از اشعار جعدی و اين جابز تلبی و 
پعدها از شعز ابوالعلا معوی (۲۸۲/۱) بزمی‌آید (ابی منظور, همانجا؛ 
علی, ۴۷۴/۷). با استناد به شواهد مذکور, اتاوه دز حقیقت نوعی باج 
نامعین بوده که به طرق و منظورهای گوناگون گرفته می‌شده انت. 

امابرخی اتاوه زا مبلفی معین, غالبا زروسنیم, مشابه با نوعی مالیات 
دز روم:شرقی؛/دانسته‌اند.که.از قبایل عرب به.ازای,هز چادر دریافت 
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می‌شد و در دورةاسلامی نیز مالیاتی معین از مقولة خراج قطعی زمین 
بوده که طی قراردادی, صرف نظر از کمیت محضوّل زجمعیت ناخیه و 
اززش زمین گرفته می‌شد (لوکگازد,همانجا), اما باید گفت که در منابع 
مهم مربوط به خراج و مالیات. اسلامی, به صراحت.از تطبیق اتاوه با 
اینگونه خرزاج یاد نشدهو ختی پش.از تدوین قوانین خراج و جزید؛ 
مضادیق این مالباتها ذر زمانها ومکانهای مختلت, متفاوت بوده و گاه به 
جاییکدیگر: هم به کار می‌رفته ان (نگ: دوری: 4۳۷-۴۴ قنن 
ختاش: ۲۸۰): کاربرد.اتاوه دو: منابع تاریخی اسلام این معنی را به 
خوبی نشانمی‌دهن؛ جنانکه مراد از اتاوه که مقرر شد رتبیل درراقعةً 
خملة مسلمانان به سیشتان و .کابل به ابشان نپردازد (بلاذری: فتوح؛ 
۳۵۶ ظاهرا: همان جزیای اننت:کة مشلمانان "در" ازاضنی 
مفتونعه از یر مسلمانان می‌شتاندند. در.حالن که .اصطلاح اتاوه در 
زوایت مزبوط به فتح ارمنستان, هم به معنای جزیه, هم خراج زمین به 
کار می‌رفته است ( همان ۰۳۰۳ ۲۰۳).در همان ایام نیز وقتی ژومیان به 
شام تاخجند و عبدٌالملک خلیفة اموی جلوگیزی نتوانست: پذیرفت: که به 
ایشاناتاره و و دا 
۳۰۰۵ 

ِ م98 یو هفرس ه شام مج پرد نادند 
رحبه رادر هم شکست. بز هر خانواده‌ای یک دینار اتاوهبُسنت (ابوعلی 
مسکویه؛ ۱۸۲/۱)- این همان مالیات معین و سزانه‌ای امست که لوکگارد 
از آن یاه کرده (نک: سظور پیشینآمقاله), ولی مربوط به دوزة اسلامی 
است و ارتباطی با خراج قطعی ندارد. در حدودسال ۷۰ق نیرز مسلمبن 
قریش با,غلبه بر متصرفات روم دز شام, از مردم آنجا اتاوه:دگرفت (ابن 
شداد: ۱۶۲/)۱(/۳) و در سوی دیگر مسلمانان پس از فتح-مسینا در 
سینیل پر نان آن ذیر سل دوبار و بسن ین ج ۲۳ 
۳۷۴ ره ۷ 
در ايران نیز این نو خزاج ریم بوده و حتی ذرامتن عربی نامه 
مُنسوب به اردشیر بابکان خطاب به کارگزاران و دیرانیانش آمده که وی 
اتاوه.را از: رعایای خود ساقط کرده اسث:(مسعودی:۲۷۲/۱؛ ابن 
عبدربه:۴۱/۱). محمذبن هندوشاه نخجوانی پس از ذکر نامه مذکوزء آن 
دا به فارسی بزگردانده و معنای اتاوه را «خزاج راتب» نوشته است 
(۶۸۵۶۴۱۱). که بهرگفتة نوبری در مضنر میلفی معین به عنوان خراج 
نهرها و بستانها و املاک برده که در ازایمقاطفة آن به.دیزان 
می‌پرداختند. (۲۵۳/۸).اما.از منابع ایرانی دور اسلامی بر می‌آید که 
اتازه غالبا به همان معنای.نخضست به کار می‌زفته است. از.جفله وقتین 
سلطان محمود بر هندزانغلبه کردء بر ایشانن «اتاوتق معین.گردانیدکه 
هر.سال, او مباز آن دیاز و متاع آن بقع به خزانه» فرستند. (عتبی, 
۲) در ایام سلطان جلالالدین‌مینکبرنی((خوارزم شاه) نیز در اران و 
آذربایجان خطبه و سکه به تام او کردند و هراسال «حملی مغلوم به رسم 
اتاوه ینی خراج» می‌فرستادند (نسوی, ۲۶). در ایام همان سلطان 
اتاوة العوت تبالانه ۳۰۹۰۰۰ ذزهم بود (همو, ۲۲۶): در ایام مفولان نیز 


ششم مساحت خشکیهای کرة زمن که دز پیان سال ٩8۱‏ 
.یافت و بزرگ ترین جرء باقی مانده از آن («کشورهای مستقل مشترک 


نوده اشت ((فرهنگ.. 


اتجادشوزوی 0۷ 


اتاوه به مجثای با و خراجنق.که حکام به دربار خان مفول می‌فرستادند. 
به کار می‌رفته است (وضافت: ۰۲۸۹ ۳۹۷) ,در.ایام نادرشاه افشار و فتح 
هند باتاوه آشکارا به معنای با ج به کار رفت است: ( 
0 :استرابادی»۶۲۷): ما 
ان جبیره محمد, رحله, لیدن, 2۱۹۰۷؛ این. رده بمخمد: جمهرة النةء 
1-۳ ۴ ؛اين شداد, محمد: الاعلاق الخطيرة, به کرشش بحبی عتاراء 
: دشق, ۲۱۱۷۸ ؛ این عبدربه, احمد. ند الفرید ,به کوشش احمد آمین و دیگران قاهره, 
۱۳۸۴ق؛ این فازس: احمدء مقانیی الققر بة کوشش عبذالسلام تخد هارون, قاهر, 
این منظوز: اسان باملام مفری: اخند. زو مالایلم ه کزخنش ندیم عذق: 
دمشق): ۸۱۹۸۸؛ ابوعلی: مسکرنه, تجا رب الامم به کوشنبوالقاسم امأمی, نهران, 
1۸-۷۰ ۹ رای مج مه دپة نادیه به کرش عفر شهیدی» 


اه #3 ۱۳۵۱" و عفرون الحیران به وش ۳ هارون؛ پیزوت, 
۹۶۸ ۱ جوهری اسماعیل السصجا ع« به کرشش عبدالغفون عطار ییررت؛ ۰۲ ۱۴ق/ 
فراهیدی, کتاب المین, به کرشش مهدی, مخزومی و ام 


۱ سامرانی, یر ۱ 
۱۱۹۹۷۰ دور "عبدالمزیز؛ «اً الضرائب ۳ ۳ اسلا دمم 
"یه بدمشی: 0 :۰ (۹)۲ تاج الفزرس 4 آزمخشری,.محموده 

اساش البلاة, بیرونت, عبی,محمد,نازیخیبینی| تجمذ ناصع جرفادقانن, 


"" 
۵ ی مسفزدی: فرع ۳9۳ کوشنفن: ی 
بیررت: ۱۳۸۵ق؛ نخجرالی: محمد بن ن هندرشاه دستررالکانب فق تعیلن المراتبه به 


کرشش علی ارغلن ايند سیکزه تیاب ننوی,. محمد: سیرت جلال‌الدتن 


تاه ۱۲۴۲ ۱۳۶۲ق+ رصاف» ار به 7۳ ی 
۹ :هنیسژی: تصطنیالنظام التصنادی نی لاسام ریاض, ۲۲۹۸۵ 


و | ۲ ما امه 7 ع لماک ,۳۳۵۵۵ ترقتممهطاه 1 ۲12 
+1950 یت 


صادق سجادی 


آتای» نکنذیل ,آتای. 
۳ ۵ نکر عطیره... 
اتحاد. لول اد 


اد دٍ شوزّوی»:وسیع ای کیرد وان باجتا وی یک 
یان سال ۱۹۹۱م انحلال 


المنافع» نامیده می‌شود: مناحت این کشور پهناور ۲۲۳۳۰۲:۲۰ که؟ 

(2۲۷۵(/9 ,۲2 29) و ی 
24 4 

اتحاد شوروی در شرّق اروپا: و شتا 7 آسیا قرار دا داشت د 


درازای آن از غنرّب به ضرق دود ۰۰.۰" ۰ مهو از شمبال به جضصوب 


اوه 50 :1 


2۸ اتحاد شوزوی 


۵۰۰ که‌بود. این کشور در غرب با نروژء فنلاند, لهستان. چکوسلواکی» 
مجارستان و زومانن؛ در: جنوب با: ترکیه:ایران؛ افغانستان. چین. 
مغولستان و جمهوزی دموکزاتیک خلق: کره هم مرز بود. در اطراف 
0 ت: بالتیک -سیاه. آزوف, بارشس, 
کازشک. لاپتو: دزیای شرق..سیبری, آچواشسک. پرینگ, 
ری ژابن (همان, 1253). 
فاصلة میان شمالیترین و جنوبی‌ترین نقطه اتخاد شوروی ۴۶ و۳۲ 
بود. اين کشور به دو بخش اروپایی و آسیایی منقسم می‌گشت که بخش 
ی و ی ی ی تسس 


رودلش در در 
بود.. جنوبی‌ترین بط اتحاد شوروی ناجیه چهل دختر در نزدیکی 
کوشک از نواخ آسیای فرکزی بود که در ۳۵ و۸ عرض شمالی قرار 
ِ- : غزبی‌ترین: "تایه" اتحاد د شورری "دز وی تس (ذربای 


1۳ ۱ 2987 0 شرقی ترین 


و غوبی‌ترین بط کشوراسدود ۱۱: ساعت اختلاف افق. داشتند. (ویل: 


۳ ی( ِِ ریک 


۱ تاد شوزوی به کی شامل مناطق جلگه‌ای 
روسیه و ۳9 شرقی..و بخش آسیایی آن از شرق کوههای اورال تا 
اقیانوش کبیز کشیده شده و تنانل ۳ قسمت بود : قنمت غربی» "شامل 
اراضی جلگه‌ای یبری غربی؛ قسننت میانی, شامل فلات سیبری 

شرف ,شامل‌نواحی کوهستانی خاور دور. 

۱ اتجادشوروی شامل ۱۵,جمهوری متجد, ۰ جمهوری خود مختار. 
۸ امن خود مختار, ۱۰ منطقة خود مختار و ۱۲٩‏ ولایت و نساحية 
خودمختار بود: 

جمهوریهای خود مختار اینها بودند: جمهوری فذراتیو:روسیه, 
ارکرائین, بلوروسی. ازیکستان, قزاقستان,. گرنجستان, آذربایجان. 
لیتوانی. مولداری, لتونی. قرفیزستان,: تاجیکستان, ..ارمنستان, 
ترکمنستان و استونی (((فرهنگ»»,1254). 

در داخل جمهوری فدراتیو زوسیه ۱۶ جمهوری خود مختار وجود 
,داشت: باشقیرستان (باشگیرشتان ): بوزیاب, داعسنتان, ِ مب 
بالکاز. (بلغار), قالمیق: کارلی؛ گمی, ماری, مُردوا: أنیتی 

"تاتاشتان,تووین,اوذمورت:ا< 1 
(روو4ر2) 2۲۷ ر23ک۳) دیگز جمهوریهای خود مختاز: قاراقالپاق. 
در ازیکستان؛ ایخاز (هم) و آجارستان (هم), در گرجستان؛ نخجوان, 
در آذربایجان (همان: ۳۷)2(518,524-525,527() 
...در جمهوری فدذراتیو" روسیه:۵.استان خودمختان. وجود: داشت 
آدیگه (ادیغه): آلتای کوهستانی, بهودان, فراجای - چرکس و خاکس. 
دیگر انستانهای خودمختار اینها بودند: أستی جنوبی, در گرجستان؛ 


میانه؛ قسمت شرا 


کریمه قرار,دارد, بلندترین نقطه از کوههای منطقهٌ قفقاز به » 


قرابا غ کوهستانی, در آذربایجان؛ بدخشان کوهتنی, در تاجیکستان 
(همان, 525,527,537 /(0 267۷ 1 

ارضاع طبیعی: ی 0 
وسیعی است» ولی بخش شرقی آن از سواخل رود ینی‌ستی تا کران 
اقیانوس ارام سرزمینی است مشتمل بر مناطق کزهستانی که به تقزیب 
در شراسر برزهای جنوبی. کشوز: کشیده شده است. تفاوت ارتفاع 
مناطق مختلف این کشورابه:۷۶۰۰ متر می‌رسد: توضیح آنکه بللدتزین 
ناحید کوهستانی اتحاد شوروی در کوههای پاهیر به ۷۴۹۵ هتر می‌زند, 
در جالی که پایین‌ترین نقطه آن دز شبه جزیر؛ مانقشلاق ۱۳۲۳ متز پایین‌تر 
از سطح دریاشت. قسمت اعظم بخش اروپایی اتحاد شوروق را تجلگة 
روننیه تشکیل می‌دهد که سطح آن ناهمواز است وگاه خدوذ ارتفاغات 
آن ,دژ:حوالی. دنیپروپتررونسک و. دزياي. سیاها به..۳۰۶:تا:۳۰۰ ,مت 
می‌رسد. ول در سواجل دریای خزر نواحبی,وجود دازد. که ۲۸ امتر 
پایین‌تر از سطح دزیامنت. در جنوب غزین بخش اروپایی اتحادشوروق 
کوههای کارپات واقع شدة است. دز جنوب: ارتفاعات شبه جزیرة 
۰ متر از 
سطح دریا می‌رسد. در فاصلاٌ میان بخش آروپایی و آسیاین اتحاد 


شوروی: کوههای. اورال.واقم شده است؛ که ارتفاع آنهانشبت به 
پلندیهای, جبال,پامیر و رشته ,کوههای قفقاز ,چندان :زیاد نینست»: دز 


قسسمت آسیایی اتجاد شوروی در فاصلا مان کوههای: اورال و رود 


ینی‌ستی جلگه سیبری غربی قراز:دارد که از فلات؛تورگای جداست. 


ارتفاع فلات توزرگای چندان زیاد نضنت. دیگرا از دشتهای,نبرزمین 
اتخاد شوروی دشت 19 توران اینت که شابل قسنت اعظم اراضن آیسیاق 
مرکزی اسّت این دشت در بعضی نواحی شن‌زار استت» میان دورود 
ینی‌نننتی ولنا یکی از وسیع‌ترین! اجلکه‌های جهان در سیبزری میانه قرار 
دارد. در بخش جنوبی شوروی رشته کوههای کت داغ پامیر و تیان 
شان واقع شده‌اند. در جنوب سیبزی رشته کرههای آلتای. سایان و 
بلندیهای اطراف دریاچذ بایکال و ماوراء بایکال قرار دارد. در شمال 
شرقی منینزی و خاوردور از ازتفاعات گلیم. گرياکجوگجور: بورین, 
سیختهسآلین و کامچاتکا می‌توان نم برد. جزایراقیانوس منجمد شمالی 
چون فرانس بوسف! بارض:جدید, ارض شمالی و نیز جزایر اقیانوس 

آرام چزن نساخالین.و کوزیل اغلب کو مبتن هستند (دائزه‌التتازق 
مختصر... 00( : 

" . اتحاد شوروی به چند اقلیمابخش شده است: یم ودرا نیمه 
قطبی :قازهای مرطومب: استین:بیبانی و فعدل: موشمی: لیب توندزا 
بیشتر دشتهای باین باتلاقیتو پر از بادی؛انست :که به :سیب سزما. و 
یخبندان طولانی (۸ ٩۰‏ ماه در سال) قابل زراعت نیستند. این منطقه از 
یخچالهای طبیعی پوشیده است (ویر, ۲۲۴- ۲۴۵). اقیم نیمه‌قطبی 
دارای جنگلهای کاخ ودیگر درنختان سوزنی برگ است که آنها راتایگا 


| ۱ 


می‌ناهند . خاکهای اين منطقه پدژل نامیده می‌شوند که به هنگام شخم 
رنگ خاکستری مایل به سفیدپیدا می‌کنند. خساک این نواحی تا 
اندازه‌ای اسیدی [ (همو, ۶ خاک مناطق قاره‌ای مُرطوب 
برای کشاورزی مناسب‌تر از خاک منطق تونداست و چون خاک زیر 
پوششی از برگهای جنگلی نهفته اننت؛میزان حاصاخیزی آن بسیار 
است (همو, ۴۳۴۷). منطقه استبی پوشیده از خاک سیاه رنگی است که 
به روسی آن را چرنوزیدم می‌نامند. اين خاک دارای قشری ستبر. 
حاصاخیز, مقاوم و همراه با مقادیر قابل ملاحظه‌ای خاکبرگ است و 
شتن مواد آهکی, اسید خاک را خننی می‌کن. این خاک در 
روسیه و به وه در اوکرائین بسیار فراوان و برای کشاورزی و کشت 
غله فوق الماده ماب است (همانجا). اقلیم بیبانی دارای بوتدژاز 
هایی است که چراگاههای پراکنده‌ای برای احشام در آنها وجود دارد. 
منطقه معتدلة موسمی با آب‌وهوای مدیترانه ای, مناطق پراکنده‌ای را در 
شبه جزیرة کریمة: قفقاز. ماوراء قفقاژ و بخشی از آسیأی مرکزی 
تشکیل می‌دهند. خاک این مناطق برای ایجاد باغهای میره و تاکستانها 
بسیار مناسب ابست (همو,۲۴۸). 

آب و هوا: 1 
قرار دارد. که از غرب تا شرق. کشیده شده. است. منطفهٌ خاور دور 


به مسب داش 


دستخوش بادها و بارندگیهای مونمی است. در شرق رود ینی‌سئی به 
تقریب. در.. همه جا. منطفة یخبندان. است. بخشی. از اراضی منطقة 
اقیانوس مننجمد شمالی و نیز منطقة قطب شمال بهکمربند شمالی تعلق 
دارد. قفقاز و بخش جنوبی آسیای مرکزی جزء منطفٌ گرم است. در 
جزایر اقیاتوشن منجمد شمالی و نواحل آن هوا بسیاز سرد انست. در 
سواحل جتوبی آقیانوس منجمذ تمالی و منطقة توندراء اراضی باتلاقی 
وسیعی وجود دارد .در جنوب آن, مناطق جنگلی پهنازری اس که به 
تقریب نیمی از مساحت کشور را فرا گرفته است. میزان دمای متوسط 
این منطقه در ماه ژوئیه ۱٩-۱۸‏ شانتی‌گراد است. ولن در زمستانهای 
طولانی هوایی اْن منطقه بسیار سرد انست .میزان بارندگی دز این منطقه 
سالانه +0۰ ۶۰۰ میلی متر و در خاوردور ۲۰۰۰ مین بل ان در 
مناطق کوهسیتانی آلتای در شرق وکارپات در غرب کشور دمای هوا به 
طور متوسط دز ماه ژوئیه به ۲۳ سانتی گراد و در ژانویه به ۱۷ سانتی 
گراد می‌رست آمیزان متوسط بارندگی اين مناطق در ننال ۰ ری هر 
میلی‌متر است. در آسیای مرکزی و قزاقستان بارندگی سالانه حدود 
۰میلی‌متر است مه گرم و خشک در اتحاد شوروی چندان وسیع 
نیست. این" مناطق شامل سنواخل" شبه جزيرة کریمه: بخش: شمالی 
دریای سیاه, سواحل همین دریا در غرپ قفقاز, منطقة میان دو رود کر و 
رارسن, شرق قفقاز و نواحی جنوبی آسیای مرکزی, دشت اترگ, وخش 
وکافرنهان است.میزان متوسط دمای این مناطق در ماه ژوئیه جد ود ۲۵ 
تا ۲۸ شانتی‌گراد و در ماه ژانویه ۷- تا ۶- سانتی گزاد اننت: بارندگی 
سالانه.انش مناطق خدود:۶+۰۳۰۰ میلی‌متر امنت؛ دز مناط مرطوبٌ 
سواحل دریای یاه در غرب قفقاز و نیز دشتهای گلخیدولنکران میزان 


ِ- بارندگی زیاد است و به ۰ ۰و 


اتجاد شوزوی ۹ 


۹۲۰۰ تا ۲۹۵۰۰ میلی‌متر در سنال 
می‌رسد. در مناطق کوهستانی این نواجی بارندگی به.۰۰۰ ی 
سال نیز می‌زسد («فرهنگ»,1254). 

.. آبهای داخلی:. در اتحاد شوروی. ۱۵۰ هزار رود و رودخانه وجود 
دارة («داثرة المعارف مختصر): 111/547) که طول مجفوع آنها را 
۰ که تخمین زده‌اند (((فرهنگ», همانجا), بیشتر رودها به 
سوی.أقیانوس منجمد شمالی جریان دارند و از مهم ترین آنها دوینای 
شمالی, پچوراء ابی (أب), ایرتیش, ینی‌سنی, لناء یندیگیرکا و گلیم 
است. همه رودهای خاور دور شَوْروی به اقیانوس آرام می‌ریزند که 
عمدهترین نها عبا تن از مور آنادیر نا و کمچاتکا.رودهایی که بد 
سوی دزیاهای اقیانوش اطلس جریان دازند. رودهانی هستند که به 
دریاهای سیاه, آزوف و بالتیک می‌ريزند. رودهایی که به دریای سیاه 


می‌زیزند, عبارتند از دانوپ, دنیْنتتر؛ دنیپر و ریونی. رودهای ولگاء 


اورال: اشبا, ترک به دربای خزّر و سیر دریا (سیحون)و آمودریا 
(جیجون) به دریاچة آرال می‌ریزند ,اغلب رودهای شوروی در منطقا 
شمال سیبری طی ۸ ٩.‏ ماه و در نوابحی جنوبی سیبری حدود ۲-۱ ماه 
در سال منجمدند ((«داثرة المعارف مختصر», همانجا). 

در اتحاد شوروی بالغ بر ۰ هزار دریاچة بزرگ و کوچک وجود 


دارد که مساحت ۹۹/۲ آنهاکبتر از ۱ کذ۲ انبت. پشن از درياچة خزر 


که مشترک میان ایران و اتحاد شوروی شابق است و نیز پس از درياچة 


آرال, بزرگ ترین دریاچذ اتحاد شورزی بایکال به مساحت:۳۱۹۵۰۰ 


که۲. است. بایکال عمیق‌ترین:دریاچذاجهان است. عمق: ژرف. ترین 


ناحیه این دریاچه را.حدود ۲۶۲۰ تا ۲۷۳۲,متر تخمین زده‌اند؛ دیگر.از 


دریاچه‌های رگ اتحاد شوروی, دریاچة بالخاش, لادگا. یگ و 
اینیق گول استء دریاچة بزرگ و مصنوعی بزانسک بر رود آنگارا 
دارای مساحتی بالغ بر ۰۰ :۵۳ که۲ است, دریاچه‌های بوختارآفینسک و 
کوق بیشیفت نیز از دزیاجه‌های عمده شوروی محسوب می‌شوند, (همان. 


1/547 («فزهنگ» ,125455 ) نام‌ومشخصات دریاچه‌های 
بزرگ اتخاد شوزوی در جدول ۱ آمده است (2(/45) 26261۷ ,2883).. 


.. پوششن گیاهی: .. دراتحاد شوزوی حدود ۱۷ هزار نوع رستنی وجود 
دارد که به تقریب نیمی از خانواده رستنیهای شناخته اشدة.کرة زمین زا 
تشکیل می‌دهد. .رستنیهای؛مزنور: شامل گیاهان مطقة قطب.شمال, 
صحراهباء توندراهاء مناطق توندرا, مناطق جنگلیی پنای کوهی, 


جنگلهای جلگه‌ای: جلگه‌هاء مناطق بیابانی و نیمه بیابانی اننت. منطقة 


قطب شمال شامل اکثر جرایر اقیانزت منجمد شمالی و کرانه‌های شبه 
جریرة:تایمیزاست. حدود: :۱ تا ۱۵/ این مناظق زیر پوششنٌ گیاهان و 
رستنیهای قطبی قرار دارند. منطق توندرا سراسر مناطق شمال 


پخشهای آسیایی و اروپانی اتحاد شوروی را شامل می‌گردد ((«داثرة 


المعارف مختصر», 111/548). طن فصل کوتاه تابنتان در:این مناطق 
تازیکی ,شب:وجود ندارد, در این فصل گلها. و گياهان.م منظقه رنگ و 
جلای خاصی دارند: (ویلر: ۴۰ در جنوت منطفه 7 توندرا + مناطق 


0۰ اتحادشوزوی 


چدول ۱... 
نام دریایه میاحت که ۲  ..‏ ارتفاع از سطح دریا ۰ . میزانآب که ۳ .۰ عمیق‌ترین‌نفطه ۰ رود هبایی که از 
0 مر محر دریاجه‌ها می گذرند 4 
بایکال ۳۳۵۰ ۳۵۶ ۳۳ ار آنگارا, 
بالخاتی ۱۸۳۰ ۳۴ ۱ ۱۶ ار سیم 


جتگلی با رستنیهای ویژ؛ آن از جمله بنینداز و کاجهای خاص آن منطقه 
"وجود.دازند.. جنوب این مناطق به عرضن:۵۰۰ تا ,۲۳۰۰ که.منطقةً 
جنگلی وسیعی.از غرببا تا شرق و کرانه‌های اقیانوس آرام کشیده شده 
اسیت. وجود انواع درختان.کاج از جمله نسوزنی رگ و صنویر از 


مشخصات این منطقه است؛ دز جنوب این منطقه درختان کاج» سوزنی ۲ 


برگ, رش و صنویر بنیار فزاوان است. در مناطق جنگلهای جلگه‌ای 
جر درختان یاد شده؛ درختهای سپیدار و بلوط بسیار است, درختان این 
منطقه اغلب: دارای برگهای پهن هستند. در جلگه‌های منطقة اروپایی 
شوروی و سیپری چمنزازهای وسیغ, به ویژة درختان بیدا و بلوظ 
فزاوان است: در جنوب: سنیبری" و مناطق. نزدیک به مرزهای جین 
مناطق نیمه :بیابانی شام بوت‌زارهای مخصوص. این" منطقه .است. 
صحاری شرق دریای خزر: و دشتهای. جنونب. آسیای مزکزی .اتحاد 
شوروی بیابانی انست؛ این مناطق شامل شنزارها و نمکزارهاست, در 
قفقاز به ویژه منطفة لنکران واناحیه.گلخيد گررجستان دزختان مزکبات 
می‌رویند. در اين مناطق نیز جنگلهای بلوط و سنپیدار وجود دارند: دز 
جونگار, آلاتائو وردامنة کوههای تیان - شان مراتم وسیفی گسترده‌اند 
(««دانرة النعا رف مختص), 111/548-549):مساخت جنگلهای اتخاد 
شوز عطق ما ال ۹۱۳( دنل ۲ ات 901/۵99 
6924 اي ره 
حیات:جانوری:. "به سب وسعت خاک, اتحاد شوروی جانویان آن 
سرزمین چه دز خشکی وجه درآبها: ماع و بشیارنده درداین کشوز 
پیش. از ۷۶۰ نوع پرنده 1 ۰اتنوع.ماهی وجود دازد:که حدود ۵۲۸ 
نوع: از آنها در آبهای شیرین زندگی می‌کنند. انوااع:حشرات دز انن 


۳ | . مقدارجنگل‌دراراضی | .ز 
میلیرن‌هکتاز ‏ . . ,درم 7 


. اتحاد جماهیر شوروی رس هی 
جمهوري فدراتیو زوس زار ۲۵ 


مهرریارکرا. ان ۵اه ۱۳/۰ 
جمهوری‌بلوزوشی .7 ها ۷۰ 
جنهوزی ازیکستان 7۰ ۴ ۳ 

ار جمهوری قراقسای تا هه ۳۳ 
جمهوری گرجشتان/ زر یی ۳۸/۸ 
جمهوری آذربایجان. ‏ " ۱۱ 
جمهرری لیغزانی ۲۶۱۳ 

+ جمهوزی مولداوی: 1۳ ات 
جمهوری لترنی باب تن ۱۳۸/۳۰ 
جمهوری قرقیزستان ای مه بخ ۳۱۳ 
جمهزری تاجیکستان ‏ , ۴ ۰ ۲۸۰ 

جمهرری‌ارنشتان ‏ ۰ ۲ ت 
نجمهززی ترکملستان وروت 


.جمهوژی استونی ند تره خید اسیس ه رجشالعنا 


منرزمین به ۸۰ تا ۱۰۰هزار تخفین زده شده است. جانوزشناسبان انورع 
جانوران کرة زمین را :++:۳۰۰ با ۲۵۰۰۰۰۰ تخمین زده‌اند.که ازاین 
شمار ۱۳۰۱۲۵ هزاز نوع آن در اتحاد شوروی زندگی می‌کننده ذز 
اراضی جنویی اتحاد شوّروی خیواناتی وجود دارند که به مراتب پیشتر 
از گروهجانوران یا وافزیقا هستند: دز اتحاد شوروی۷۰ نو ع.جانور 


وجود دارد که از پوست آنها استفاده می‌شود . شمارةٌ انوا ع ماهیانی که 
درآبهای شیرین و دریاهای شوروی برای استفاده صید می‌شوند:بالغبر 
۰۰ اممت (همان, 72- -2۲۷)2(/99): 

جمعیت:. جمعیت سرأسر اتحاد شوروی طبق آمار 2۱۹۸۵ جدود 
۰۰ ۰:۲ نفتر بوده است تا ۱۹۷۶م جمعنیت این کشور جدرد 
#۳۴ جبعیت جهانی را تشکیل می‌داد. در ۱۹۱۳ جمعیت ناسر 
امپراتوری روسیه ۰ نفر بود, ولی در ۱٩۲۶‏ در نتیجهً 
جنگ جهانی اول, انقلاب و چنگهای داخلی, مهاجرتها و تلف شدن 
انسانها به ۱۳۹۳۰۰۳۰۰۰ نفر کاهش یافت. در ٩۱۹۳م‏ جمعیت اتحاد 
شوزوی به ۱۷۹۶۰۰۳۰۰۰ نفر رسید گرچه در جریان جنگ جهانی دوم 
۲ ید لیدرباا ن جنگ زشد 
جمعیت, فزونی گرفت و با ضمیمه شدن ب بخشی از اراضی کيرانة 
بالتیک و اروپای شرقی میزان جمعیت کشور طبق آمار ژانوی ۱۹۵۹ به 
۰ ۶ در ۱۹۶۱ به ۲۱۸ میلیون ودر ۱۹۶۲ به ۲۲۲۵۰۹۰۰۰ 
نفر رسید ((«داثرة المعارف مختصر». 111/550), در ۱۹۷۶م جمعیت 
کشور .۰ ۰ و در ژانوی ۱۹۷۷ حدود ۰۰۰ 1۵۹۰ و 
2۱ ۰ کنفر بوده است و توزیع جمعیت بر اساس آمار 
اخیر مظابق جدول ۳ بوده است (626261/20-21 )1 

طبق آمار ۴۶/۷,2۱۹۸۱/ جمعیت اتحاد شوروی مرد و۵۳۳ آنها 
زن بوده‌اند (همانجا) شمار اقوام و ملل ساکن اتحاد وروی به پیش از 
۰ می‌زسد. .در جدول ۴ نام هر یک از این آقوام و جمعیت آنها در 
۹ آمده است (همان,100010/24). 

نام و جمعیت بزرگ‌ترین شهرهای اتحاد شوروی که طبق آمار 
۸۵ پیش ازیکمپلینف جهعیت تهب هر جه لیهست 


مهوری جمعیت 
,فدرانیو روسیه و 
ارکرائن ۰۰ ۰۱(۳۹۱۹"+:*" 2 
پلوروسی 1۱/۵۹۰ 
ازبکستان ۱.۰( 
قزافستان ۳۰ ۱۹ 
گرجستان 2۰/۱۰۰۰ ۱" 
۰ آذربایجان ۶ 
لیترانی ۱۳-۵۵-۵۹۰۰ 
: مزلداری ۱۳۵۰۰ 
« لترنی ۱ 
فزفیزستان: ۱۳۹۵۰ 
.2 تاجیکستان ۳ 
ارزستان ۱۳۰ 
ترکنستان ۱۱۰۰ 
انتترنی ۱۸۰۰ 


اتحاد شوزروی 


(«فرهنگ»».1254)» 
طبق آمار ۱۹۸۵م از نجمو ع جمعیت اتحاد شوروی 1/۳۵ در شهرها 
و 1/۳۵ در روستاها سکنی داشتند, حال آنکه در. ۰ حدود ۳۲/۵ 
جمعیت کشور شهرنشین و ۶۷/۵ ساکن روستاها بوده‌اند. در ۱۹۸۵ 
ی ی ات رب" 
بوده‌اند (همانجا). ۱ 
طق آمبار 2۳ میلیون نفر جمعیت اتحاد شوزوی 


بیشتر منت :درآن سال یک ۵ 
جلول ۶ نموداری از افزایش جمعیت در جمهوریهای مسلمان نشین 
اتحادشوروی ازسال ۱۹۵4 تا ۱۹۷۹ است (بنیگشن» 6-7)* 

دز فاصلهً سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۰ درصد تدش جریت مت 
دورة قبل کاشتی داشت. به ویژه در میان روسها که به ۶۸۵و در 
اوکرائپن و بلوروسی به 1.۶ رسید, حال آنکه افزایش جمعیت ذز میان 
اهالی مسلمان اتحاد شوروی همچنان رو به فزونی بود. در جمهوری 
ازیکستان افزایش جمعیت به ۳۵/۵/: و در تاجیکستان به ۳۵/۷)/ رسیده 

ست. تنه تاتارهای منطفق غازان که در اراضی اتحاد شوروی پراکنده 
شده‌اند وبه 4 صورت گروههای مسلمان در میان روسها زندگی می‌کنند. 
از افز معادل 7/۶۸۵ برخوردار شده‌اند که برابر افزایش جمعیت در 
میان روسها بوده است (همو, 7). جمعیت شناسنان بر اپ نظرند که 
پایین آندن درصد رشد جمعیت در سراسر اتحاد شوروی سابق ادامه 
خراهد یافت, ولی اين تقلیل رشد به طور کلی ط ملل اسلاو 
خواهد بود» حال آنکه جمعیت جمهوریهای مسلمان نشین پا سرعت 

بیشتری فزونی خواهد گرفت و در ۰۰ داقل ۶۵ مین دار 


ری ماد 


جدول ۳ 


جععیت شهری 77 در صد جمعیت شهری تک ۱ 
۱۳۳ ۷۱ ۸ 
۱۰ ۶۳ ۳ 
صص 2۷ ۱۶۱۶ 
۶۷ ۴۲ ۳۶ 
مب ۵۵ ۵/۵ 

1 ۵۲ ۷۸۸ 
یس 2۳ ۶ 
۱۳۳ ۶۳ ۵۸ 
۱ ۳ ۱۸۶ 
ی ۱ ۶۹ ۱ 
1 ۳۹ ۴ اه 
۱۳ ۳۴ 7 
۰ ۶۶ ۷ 
1۹ ۳۶ که 
۳ .۷ ۹ 


تست سس تس تا نیسحت یس۲۳۰ 


اتحاد جماهیر شوردی ۲-۹۵۰" 


۶۳ (۱-۰۰ 


۲ 


لفت اتحاد شوروی 


مجار ۳ 
ی 1 كت ی ۱۳۷۳۹۷ توویتی 
ادگرايتي 99 ۱[ اقوام شمالی, سیبزی و خاوردور: 7 
ازیک ‏ ۱ ۱ قالموق .. 
۱ 
و و وم 
انار من 3 و تا و 
۲ ۰ 0 
ارمن 1 ۱ ۱۵۷۰۰۰ 
ی ی 
اه 


مولدار 1 ۳ 
۱ ۸ 
۵ 


1 ّ وک ۳ 
مرردوا کیف بش 
لهستافی " ۱ ۱۰ تاشکند سس 

۲ ان خارگن ول ۵۵۳ 
استونیایی ۱ ۱ 
چچن ۱ ۷ 
ارت ۱3 ِ ۷۱۳۰۰۰ 
1۳ : ای ۱۳ کرنبیتیضه كِ ۵ 
۰ 9 ۱ تنس ۰ ۹ 
آنعی ۱ ۱ ۵۳۳-۰۰ تنلیس ۳۵۳ 
کمی و کمی برماک ۱ ۷۸ ۳ و 0 
کی ۳ ۳۳۹/۰ ۳ ل ۵ 
کمی‌پرنیاک 1 ۱ أئنی ۱ 
كره‌اي ‏ 
پلفادی 
پوریات" 
یرناتی 
یاقوت 
کاباردین 
قراقالیاق.. 


انحادهوروی: ۰ ۵۲۳ 


جدول ۶ 
. کشورچمهرریهاهلیتها . ... جمعیت‌در ۶۱۹۵۹ جمعیت در* ۱۹۷م درصد افزایش در.. جعیت در ۸۱۹۷۹ 
سس 1 و 10 2 بف 
جمعیتِ کل اتحاد شرردی | ۲۱۳۳۷۲ ۱ ۷۴ و رز ۲ ۳ 
روسها. و | ۱ ۱۳۳۳۹ ۱ ۵ 
۱ مجبرع چسیت اامدشورری ۱۳۳/۰۰ ۳ ما ۴۳۳۹۵ ۲۳۲ 
ایکا 7 و وه زاس بر ۱۵ ۳۵۵ 
۱۳۸۰ بش یی ۴ ۱ 3 ی نت ۳۷ 
۵ 11 ۷۰ ۶۰۳ 2 
۳ ۳۳ ۳۹ ۳۷۷۰ ۲۵ 
۲۱۱۳ ۳ ۱ ۳۵/۷ 
۳ ۵ م۱ رم 
۳ وت رال ۷ مر ۱ ۰ ۳۱۳ 
4 ۳ ۵ ۳ 7 كِِ_ 
۳۱۳ ۱8۱۳۹۰۰ ۳۶ ۷۰ ِ۳ٍ۲۳ 
۳۳۰ ۳ ما 2۳۳۰ ۱ 
آرارها : تست ۷ و مه ۱ 
* لزگیهاس ان رش رتیه ۲۷۳۴ زا رها تا ی امس 
کاباردایها(کابارتها ان رهز ۳ ۳ 9 
نان دا ی 
دراگید 
وله 2 اس ات کر متا انم 3 
اریغورها::: رز و اف هت 1 #۲ 
ینگرشها: 1 ها 1 و 
قاراچایها زر ری ۳ سس 
کرده ۱ سس 2۱ 
۳ 0[ ۳ / 
آذیکه‌ها (آدینه)‌ها , همه ره تلو و ً ۳۵ 
ترکها ۲ ۰ زب وگ 
ابخازها (بخشی از آنان مسلمانند) , 1۱8-۰ زا ۸۳ ۲۸ 
تابسرانها : ۳۵ ۰( 1 ۷ 
بلفارها (بالکاز بلش): شا 9 8 
3 1 و ۳۳ 
ون +۳۹۰ ۷۷ 
۳۰ ض ۳۳ 
۲۱ ۲۸ ۳۳ 
۳ ۲۵ ۲۵ 
3 تانها یه ازتاتها سلماند): + ۱۹۹ ان هی تاه 7 ۵۵ 
و تن ری 9۵ 
ساشووها رد ۷ ۳ 2۱ 
ی اج سس در ویخج رها سا 
ارجا ۸ ۱۳ ۶۲ 
افتانها ۲۳ ۷ ۱ 
نیون بر واه رید (هی 9 وه مسلمانان بخش اروپایی اتحاد,شوروي,و سیبری هستند که در آسیای 


مستلمانان شوروی را ره رون یت کر ۷ مسلمانان مزکزی و.سایز مناطق: کشوز نیز: شکنی دارند, شیباز تاتارها:را دن 
بخش:ازوپایی اتجاد شوروی و سیبری, ۲. مسلمانان: قفقاز و قفقاز ۷۹ بالغبر ۶۳۱۷۳۴۶۸ نفر نوشته‌اند که از این عده ۱۶۴۲۶۰۷ نفز دز 
شمالی ۳۰ مسیلمانان آسیای:مرکزی وقزاقستان. تاتارها عمدتا از گروه جمهوری خود مختار تاتارستان, ٩۴۲۴۴۶‏ نفر در جمهوری خود مبختار 


2 اتحاد شوزوی 


باشقیرستان, ۳۷۱۵۷۲ نفر در جمهوری خود مختار چوواش, ۷۲۰۱۸" : 


نف در جمهوزی قرقیزستان, ۶۳۸۷۶۴ نفر در ازیکستان و ۳۳۲ ۰نفن 
در تزکمنستان زندگی می‌کنند. شمار تاتارهای ساکن جمهوری ف 
روسیه را در ۱۹۷۹ بد استثنای جمهوریهای خود مختار تاتارستان: 
باشقیرستان, چوواش, کریمه, فزاقستان و نواحی آسیای مرکزی 
۳۳۶( ۲ نفر نوشته‌اند (آکیثر, ۷-۷۲ ولی شمار دقیق تاتارهای 
شبه جزیرة کریمه به سیب کوچ دادن و تبعید جمعی آنان از سرزمین 
خویش "نشخص یست. از دیکن .اقوام مسلمان ساکن انن منطقه 
جوواشها فشتند که شمار آنها دز ۸۹۳۹ حدود ۱۷۵۱۲۳۶۶ نفر بوده 
است. از این شمار ۸۸۷۷۳۸ نفر در جمهوری خود مختار چوواش: 
۱۳۷۰۸۸ نفر در جمهوری خودمختار تاتارستان, ۱۳۳۳۳۴ نفر در 
شقیرننتان, ۵۳۲۳۶۷۷ نفر در ژوستیه و ۶۷۲۵۱۹ نفر در ساير مناطق 
# ری سکنی داشتهاند. باشقیرها در ۱۹۷۹ بالغ بر ۳۳۷۴۴۵۲ 
نفر بودند که از ان عده ۰ نفر در باشقیرستان ,۰ تفر در 
روسیه و ۸۰۳۳۵۸ نفر در سایر نواحی اتحاد شوروی ساکن بوده‌اند 
(همو. ۷۳: ۰۸۸.۷ .)٩۸‏ مسلفانان قفقاز و قفتاز شمالی عمده‌ترین 
گروه مسلمانان ساکن جمهوری آذزبایجان هستند که شمار کل جمعیت 
آن را صرف‌نظر از مسلمان و غیر مسلمان در ۱۹۸۵م حدود ۶۶۱۴۰۰۰ 
نف نوشته‌اند (((فرهنگ», 25). 
در ۱۹۷۹م شمار ترکی زبانانی که خود را ی می‌خوانند 
۸۳۲ ۷۰ نفر بوده است. در سرشماری ۱۹۲۶م مردم این جمهوری را 
هب ام آذربایجانی,بلکه انم ترگ سرشماری کرده‌اند(آکی, ۱۵۹). 
از اين گروه ۲۵۵۶۷۸ نفر در گرچستان, ۱۶۰۸۴۱ نفر در آرمنستان: 
ازاز» هه نفر در داغستان, ۷۳۳۴۵ نفر در قزاقستان, ۵۷۱۷۷۹ نفر در 
ازبکستان؛ ۰۷ ۰ ففر در روسیه و ۶۶۰۴۳۴ نفر در دیگر نواحی اتحاد 
شوروی زندگی می‌کردند (همو, ۱۴۱). .شمار افراد کرد و طالش ساکن 
جمهوری آذربایجان مشخص نیست, زیرا کردها و طالشهای ساکن 
لنکران را بهعنوان گروه مجزا سرشماری نکره‌اند. ولی شمار: لزگیها 
نش نز اوارها ۱۳۵۹۹۱ تساخوّز‌ها ۸۵۴۶ ر تاتها ۸۸۴۸ نفر بوده 
است (همو, ۱۴۳). طبق آمار ۸۸۵ جمعیت جمهوری خود مختار 
داغستان ,۲۷۳۷۰۰۰ نفر بوده که ,شامل آوارها, دارگینها, کومیکها. 
لزگیها,:روسها و غیره بوده است («فرهنگ», 355). شمار:آوارها را 
در ۱۹۷۹ جدود ۴۸۲/۸۴۴ نفر نوشته‌اند (همان, 12 ؛ آکینر۱۶۸). 
شمار آزگیهای ساکن اتحاد شوروی حدود ۳۸۳ هزار نفر بوده است 
که ازاین عده ۱۸۸۸۰۴ نفر در داغستان و ۱۵/۴۰۵۷ نفر در جمهوری 
آذربایجان سکتی دارند (همو, ۱۷۴-۱۷۳). طبق آمار ۱۹۷۹م شمار 
دارگینها:۲۸۷۹۲۸۲.نفر بوده که از: این عده حدود.۲۴۶۹۸۵۴ نف در 
داغستان و بقیه در زوسیه, جمهوری خود مختار قالموق و ای نواحی 
اتخاد شوروی منکن دازند (همو: ۱۷۹). کوفیّکها طبق آمار همان سنال 
۸ نتفر بوده‌اند که از این عده ۲۰۲۷۲۹۷ نقر دز داغستان و بقیه در 
جمهوریهای روسیه: چچن 2 اینگوش, أستی شمالی و دیگر نواحق 


ار 


اتحاد شوروی زندگی می‌کنند (همو, ۱۸۴). ها در همان سال 
۱۳۸+« ۰ نفر بوده‌اند که از این عده ۸۳۴۵۷ نفز دز داغستان و بقیه در 
دیگر نتواحی اتحاد شوروی سکئی دارند (فمو: 2۸ 
1 طباسرانیها جمعاً ۷۵۳۲۳۹ نفر بوده‌اند که ۲ نفر در داغستان و بقیه 
در روسیة و دیگر نقاط اتخاد شوروی زندگی می‌کنند: نام شرزفین اين 
مردم به زبان محلی طباسران است که مورخان اسلامی در ادوار مثقدم 
آن رابه صورت «طبرستان» نوشته‌اند (همو, ۱۹۴, ۱۹۵). نوگایها از 
مسلمانانی هستند که در منطقه استاژیل, داغستان و چچن - اینگوش 
سکنی دارند ((فر هنگ»,899): ۲۳۹۷۷ نفر از نوگایها در داغنتان ر 
۳۸۷ ۱ نفر در ایالت خود مختار چرکس سکنی داشتهاند. این قوم در 
سدهٌ ۴۰ که ازیک خان (جک ۱۳۳۲-۲م) پذیرش اسلام .را برای 
مردم تابع خود اجباری کرد, مسلمان شدند (آکیثر ۰ ۰ )6 
روتولهای ساکن داغستان کذ شمار آنها در ۱٩۷۹‏ اف زار 
نف بوده است (((فرهنگ») .12 ),به خلاف نوگایها در سده۸م(ق) 
به دست, اعراب اسلام آوردند. حدود ۱۳۰۲۸۸ نفر از این قوم در 
داغستان وبقیه در دیگر نقاط:اتحاد شوروی سکنین دارند (آکیش, رس 
۵ تناخورها از اقوام بومی جنوب داغستان هننتند که در نسزاسر 
مرز مجاور جمهوری آذربایجان زندگی می‌کنند اینان در سده‌های ۷ و 
۸ ۷ ۳ ۲ ق) به دست اعراپ. .مسلمان شدند شمار آنها در 0 
حدود ۱۴ هزار نفر بوده است ((فر هنگ», 1470). از اين عده, ۳۶۰۰ 
نفر در داغنتان و ۰ ۰ نفر در جمهوری آذربایجان سکن دارند 
(همانجا). آگرلها نیز از گروه مسلمانان جنوب داغستان فستند که 
شمارشان در ۱۹۷۹م حدود ۱۲ هزار نفر بود. از این عده ۱۳۴۵۹ نفرردر 
داغتان وبقیه در دیگر نقاط اتحاد شوروی سکنی دارند (آکینر :۰۲۱۳ 
۳۴ 
چچنها که خود را ناخچو مي‌نامند. از از دک یات 
خود مختار چچن ‏ اینگوش سکنی گزیده‌اند .اینان در سدف۸م(۲ق) 
پیرو آیین مسیح بودند. ولی در سدة ۱۶ م ( ۰ ق) آوارها و کومیکها دین 
اسلام را دز میان چچنها رایج کردند. . چچنها در سد؛ ۱۹م از:قیام 
«مریدان» به رهبری شیخ شامل (۱۸۵۹-۱۸۳۴م) حمایت کردند و تنها 
پس از شکیت شیخ شامل بود که دولت روسیه توانست چچنها را به 
اطافت رادارد. کل جمعیت: ایالت. خود مختار چچن-اینگوش در 
۵ خدذود * ۰ نفر بوده است که چچنها حدود ۴۲/نْنعیت 
این جمهرری را تشکیل می‌داده‌اند ((افرهنگ»؛ 4۰) مما زاین موم 
در ۱۹۷۹م جدود ۷۵۵۷۲۸ نفر بوده است. ۰۵ ۰ نفر از چچنها در 
ایالت خود:مختاریاد شده, ۲۲۷ *نفر در داغستان و بقیه دز سایرنقاط 
اتحاد شوروی سکنی دارند (آکینن )0 ی 
أستها با آستینه که خود را ار (یژن) می‌نامند: از قرمیران نان 
وبنابه نوشتة آکینر, از ایزنیهای قفقاز هستند (ض ۲۲۵). شاری از 
استها تحت تأثیر کاباردينها یا کابارداها اسلام آزردند, ولی اکتر آتها 
مسیحی هستند: سرزمین استها که اشتی یا تیا نامیده می‌شود, شامل 


دریخش شمالی و جنوبی است که بخش شمالی آن به صورت جمهوری 
خود. مختار تابع جمهوری: فدراتیو روسیه و بخش جنوبي آن اب 
گرجستان است:شمار استها دز ۱۹۷۹م حدود ۵۴۱۸۹۳ نفر بوده ات" 
از این عذه ۲۹۹۰۲۲ نفر در استی شمالی و ۶۵۰۷۷ نفر در استی جنوین 
وبقیه در گرجستان و دیگز تواحیاتخادشوروی زندگی می‌کنند (هموء 
۵ کاباردینها خود را کیردی می‌نامند و از سده ۱۶ (6۱۰) 
اشلام در میان, این قوم پذیزفته؛ شد. شتمار کاباردینها در ۱۹۷۹ حدود 
۹ مغر بود که از این عده ۳۰۳۶۰۴ نفر ذر جمهوری کاباردینو ب 
کار و۷۱۷۵ نف دز میگ نواجی اتجاد شور منکنی درا رهم 
۵ ب 

رها ابص رک نیقی خیش کال 
می‌خوانند. تحت تأثیر چچنها مسلمان شدند: شمار آنان در ۸۱۹۷٩‏ 
جدرد۱۸۶ ۱۱ 
بقیه در شایر:نقاط اتخاد شوزوی سکنی: داشتند (همو: ۲۴۴: ۲۴۶)؛ 
بلغارها که خویشتن را مالکاز و تائولومی‌نامند.به طور عمده دز جنوب و 
جنوب غرب جمهوری کاباژدین-بالکار سکنی دارند. وضع نژادی این 
ترم هنز چنانکه باید مُشخط نشده.است, گفته" می‌شود. که اینان. از 
اختلاط اقوام بومی شنمال قفقاز با قبایل ایرانی و ترکی زبانانی که به 
قفقاز زوی می‌آوردند/ پدید آمده‌اند (11/578, 35183): بلغارهای شمال 
ففقاز منلمان و سئی مذهبند؛ شمان آنها در ۱۹۷۹ حدود ۶۶۰۳۳۴ نف 
پوده است که از اين عده حدود ۵٩۳۷۱۰‏ نفر دز ایالت خود.مختاز 
کاباردین - بالکار و بقیه در سایر نقاط ناو شززری سکن کزده‌د 
(همانجا؛ آکینر, ۲۸۳).: : 

دیگر اقوامغ: مسلمان. ساکن: قفقاز و ۳ قنقاز از: 
قراچاییها کرد آدیگه‌هاء ابخازها, چرکنها: نوگایها,تاتهاء آجازها: 
آبازهاء بردوخها: قره‌پاپاخهاء خینالوگهاء. کریزها: قوبه چیها, لازها؛ 
ترکهای مسختی؛ شا فسونها, طالشها, ایزانیان مقیم قفقاز. و گزوههای 
دیگر (نک: همو, :۲۵ بهبعد). در آننیای مرکزی شوَروی عمذه‌تزین اقوام 
منلمان "ازیکها, قزاقها: تاجیکها, ترکنانه فرفیزه: ِِِ 
دونگنها هشتند: 
2 جمعیت کل ازیکستان در ۱۹۸۵ جنع ۱۳۹۷۳۰۰ نفر ۳ 
س ازیکها در جمهوری ازیکستان را طبق آمار ۱۹۷۹ماجدود 

۰۵۶۹۰ ۱ تفر نوشته‌آند (((فزهنگ»: 1379 ): کل جمعیت قزاقستان 
نزمه ندید ۱۵۶ نف بوده ات (همان.522) +در ۱۱۳ 
شمار کل قزاقهای این جمهوری ۶۵۵۶۸۳۳۲ نفر ید شده است (آکیثز» 
۸ جمعیت تاجیکنتان دز 2۱۹۸۵ حدود +۳۳۹۹ نفر‌بوده اسشت 
(«(فزهنگ»1301): ول شا تانجیکهای مقیم جمهوری تاجیکنتان 
را :۲۹۰۰۳۰۰ تخمین زده اند (بنیگسن: 12). حدود ۵٩۳۶۲۷‏ تاجیک 
نیزدر ازیکستان اقامت دارند (آکینر: ۳۵۰) که عمدتاً از مردم سمرقند و 
بخارا هستند. در تاجیکستان ادعا بر آن است که حدود ۲ میلیون تاجیک 
در ازیکننتان زندگی می‌کننده ولین جون:دولت جمهوری ازیکشتان 


اتجاد شوروی 2۵ 


اغلب نام آنان را با ملیت ازیک در شناسنامهها بت کرده است,بثاراین 
نمی‌توان شمار دقیق تاجیکان را مشخض نمود. 

جمفیت ترکمشتان زا.در ۹۸۵ حدود ۳۳۱۸۵۲۰۰۰ نف و 
(«فرهنگ».1368)؛ ولی دز مورد شماز ترکمانهای مقیم این جمهوری 
تفاوتهایی زجود دارد؛بعضتی شمار ترکمانهای جمهوری ترکمنستان را 
طبق. آمان ۱۹۷۹م حدود: ۰ 0 ی ۱۰۳ 
(آکینر,.۳۹۹). و بعضی.دیگر: ۲۱۰۳۰۳۰۰۰ نفن نوت ند (ینیکسن: 
همانجا): 

کل میت جمهزژی وان درم حدود ۷۰ نف 
بوده.اسنت (((فرهنگ»: 578): جمعیت .جمهوری قراقالپاق را: در 
۵ حدود ۰ ۲۰۷۵۲۰۰ نفر نوشئه‌اند (همان: 543). در ۱۹۷۹ شمار 
قراقالپاقها ۳۰۳/۳۲۴ لفر بوده است که از این عده ۲۸۲۸۰۹ نفر در این 
جمهوری و بقیه در جمهوّری ازیکستان: و سایلنقا نقاط .اتحاد شوروی 
سکنی دارند(آکینر,۴۲۸). مر 

شمار: اویفورهایساکن اتحاد شوروی ۰۰ 
اویفورهای مقیم چین بسیاز اندک,است: زیزا در جمهوری خلق چین 
بیش از ۵ میلیون اویفور زندگی می‌کنند (بنیگسن, همانجا). اویفورهاق 
مقیم اتحاد شوروی اغلب دز جمهوریهای قزاقستان. قرفیزستان و 
ازیکستان سکنین:دازند (آکینن: :۴۳۶ ).. دونگنها ؛از.سلمائان.چین 
هستندء گروهی از آنان پنن-از قیام مسلمانان چین بر ضد منچو در 
نالهای ۱۸۷۷-۱۸۶۲ به قلمرو امپراتوزی روسیه مهاجرت کزدند و 
اغلب در قزافستان و قرقیزستان و در؛ٌ رود چو سکن گزیدند. (همو, 
۴۴۲-۱): شمار دونگنها دز اتخاد شوروی ۵۲۴۶۹ نفز است (هموء 
۳ از دیگر اقوام ز گروههای منلمان ساکن منطقة آشیای مرکزی 
در: اتحاد. شوروی اففانها,:جالاها, جمشیدیها ::هزاره‌ها و بربها, 
کاشغریها,قیجاقها,قرماها پامبریها (غلجایبهاتاجیکهای کوهستان), 
تارانچیها ویفنابیها رامی‌توان‌یاد کرد (ن5: همق, ۲۵۶ به بعد). 

تاریخ:.: اتجاد. شوروی زاییدة. انقلاب بلشویکی .۱۹۱۷ است» 
بی‌گمان دز بروز این انقلاب و ظهور اتحاد شوروی غواملی وجود داشته 
که:اشناره بدانها ضروری است: در تاریخ روسیه ۵ دورهرا می‌توان 
مشاهده کرد:۱ .. عهدا دولت کیف۲:۰. عصر حاکمیت تاتارها, ۳: عهد 
دولت مسکو (۱۱۳۷ تاشده ۷ ۳ عص: یزاوه ۵ »رصم 
شوروی (بزدیایف:1)مت نت 

پس.از ستقوط ورن روم شرقی یزاس دز تاریخ با ۰ 
روم دوم شهرت داشت و نیز با پایان گرفتن فرمانرواییتاتارها:در 
روسنیه,دولت مشکوابه تنها:دولت مسیحی,ازتدکنن بدل‌اشد و خود زا 
روم سوم نامید. کلیسا:به بخدمت. دولتی :خودکامه درآمدکه:مظهر: آن 
ایوان مخوف بود. مسیحیت و شرک در این سرزمین با هر درآنیختد. 
اصلاحات پتر کة گونه‌ای غرب گزانی به شمار می‌رفت: بعدها در جهت 
گیریهای سیاسی سدة ٩۱م‏ اثری عمیق بر جا نهاد. روشنفکرآن روسیه 
به‌آدو گزوه اسلا گزایان و غرب گرایان:منشعب شدند. انقلاب کبیر 


9 ؟ نزو لسبت به 


0۶ اتحاد شوروی 


فرانسه ومعاقب آن حملا نپلئنبهروسیه در ۱۸۱۲م در روشنفکران 
این کشور موثر افتاد. پیش از این تاریخ قیافها بِ 
داشت. ولی در دشاهبز ۸۵ قیام دکایریستها زوی داد که اغلب از 
افسران ارتش و روشنفکرآن بودند. در این قرن تضاد فیان اسلاو گرایان 
و,غرب گرایان.شدت.گرفت::اندک, اندک, در.نظام .استبدادی,سزواژ 
زوستیه اندیشه‌های سزسیالیسم و آنارشیسم پدید آمد وشزرشهایی ب 
ضد امپراتوری روسیه روی داد. از درون اسلاوگرایان گروهی به نام 
ناژدنیکها (مردم گرایان) پدید آمدند. اینان که روستاییان را نیروی 
اصلی انقلاب روسیه می‌دانستند, در.۱۸۷۶م سازمان مخفي «زنین و 
آزادی » را پنیاد نهادند. .این گروه در ۱۸۷۹ بد دو دستذ («نوسازی 
گذشته» و «اراده خلق» منقسم شدند. گروه اخیز میلغان سوسیالینم 
ناردنیکی بودنذ:.اندیشه سوسیالیستم در روسیه را می‌توان نه ی مزرضله 
بخش کرد:۱ +سوننیسالیسم پندار گراینانه, ۲ ,سوییسایم رنیگی؛ 
۳ سوسیالیسم مارکسیستی. 

در ۱۸۶۱ اضلاحات ارضی آا ق هاگ بای ان 
دولت و قشر روشنفکر پدید آمد, ولی این پدیده‌ای زودگذر بود ,بااگذشت 
زمان ناخرسندی از دولت روسیه ارج گرفت. تکاچف" که نظریه‌پرداز 
ناردنیکهای انقلابی بود, بر اصل حاکمیت اقلیت بر اکثریت تکیه داشت 
در سالهای:۸۰سد؛ ۱۹غ گثورگی پلخانف بنیادگذار نهضت مارکسیستی 
رسوسیال دموکراسی در زوسیه با نظریات تکاچف به مقابله بزخاست و 
اندیشه‌های خویش را در بعضی آثار خوذ.از جمله:«اختلافهای ما4۳ 
منعکس کرد. از آن پس نهضت انقلابی روسیه نتوانست زیر پرچم 
ناردنیکی ادامه یابد: حزب ارادة خلق با تزوز الکساندر دوع امپراتوز 
روسیه (در ۱۸۸۱م) پایگاه اجتماعی خود را از دست داد (برای آگاهی 
بیشتر, نک: همو: 7به بید؛ 1/406 135183), پسن از ترور الکساندن دوم 
جمغی از مهاجران در خازج. از روسیه ««گروه آزادی. کار) را.بنیاد 
نهادند که پلخانفوتیارانش دز آن فعالیت داشتند: تأشیس این گرزه 
سرآغاز و مقدمه‌ای برای جنبش سوسیال دموکراسی و تین ! حزب 
سوسیالدموکرات‌کارگزی‌روسیه‌بود. این نخستین‌نسل:مارکنیشتهای 
روسبیه, آزادی راامنوط به پیشرفت صنعت در روسیه, و پرولتاریا زا 
نیروی اجتماعی قابل اتکا می‌دانستند. از میان مارکسینتهای سوسنیال 
دموکرات. لنین شخصیتی: بود که .اعلام.داشت شت به ازغم_زشد ناکافی 
سرمایه‌داری و قلت کارگران صنعتی, سوسیالیسخ ذر رونسیه قابل تحقق 
است, لین قصد داشت دو انقلاب.بورژوایی و شوسیالیستی را دز 
یکدیگر ادغام کند کند, ولی پلخانف مخالف ادغام دو انقلاب بود (بردیایف» 
5-6 ). از همین نقطهٌعزیمت بعدها دو جنیح بلشزیک (< اکتریت) و 
,ملشویک (2 أقلیت) در چنیش سوسیال دموکراسی روسیهپدید آمد و 
شکل گرفت (همانجا). 

:در۴ جنگ ررس ای از مشوییاطدارع از 


نیشتر جنبه روستایی 


ی ۳ 0 امم از 4 


۰ رو 3 


میهن: و بلكنویکها خواستاز شکست دولت تزاری بودند و آن را برای 
انقتلاب ببودمند می‌دانستند («تباریخ جزب.. ۰ 72-3): در آزریل 
۵ سومین. کنگزة: حزب سومنیال دبوکرات: روسیه تشکیل شد. که 
منشویکها در آن شرکت‌نکزدند و کنفرانبن خاص‌خرد زا تشنکیل دادند. 
لنین و بلشویکها پزولتاریا,رارهبر انقلاب آیندة روسیه دانستند. این نظر 
هت اصلنین انديشه و سیائبت بلیشویسم در انقلاب روسیه و مستألا 
حاکمیت بود. لنین, می‌گفت: انقلاب:در.صورتی: پیروز"می‌شود: که 
پرولتاریابز رأس آن قرار گیرد و به عنوان پیشتاز انقلاب بتراند اتفاق 
خود را با کشاوززان تأمین نماید: و بورژراژی لبرال را منفزد سازد. 
پرولتاریاپاید به دگرگونی سوسیالیستی دست بازد و در این راه عناضز 
نیمه پرولتن راابا خود همزاه کند؛ نیروی مقاومت پورژزازی را در هم 
شکند و روستایبان و خرده بورژوازی نااستوار را فلج.نماید (همان, 
64 ولی: پلخانف. مخالف, منفزد ناختن ,بورژوازی لیبزال. در 
انقلاب بزرژوایی بود. منشویکها در کنفرانس جداگان خود اعلام کردند 
که چرن انقلاب بورژواییاست..بورژوازی لینرال می‌تواند پیشتاز آن 
باشد. از,اين رو وظیفة پرولتاریا پشتیبانی از انقلاب بورژوایی است و 
نباید موجبات روی گردانی بورژوازی را از انقلاب فراهم آورد (همان, 
8 ذکز این نکته ضرور است که شمار کل کارگران صنعتی| و غیرا 
ضنعتی زوسبه از خدود ۰ ۰۷۰۰ ۰ نجاوز نمی‌کرد و این رقم کمتز از 
۵ نجتغیت آن روز زوسیه بود (نک: همان :9-19؛ س المعارزف 
مختصر»,111/550).. ی 1 

و ات 
شکست روسیه شورشها و اعتصابهایی را در بی دائنت» گرجه‌شورشها 
و اعتصابها با توفیق همراه نبود, با اینهمه نسبب شد تا دولت به اقذاماتی 
در زمیلة بهبزد وضع اجتماعی دست زند.اين زمان در روستیّه گروهها ز 
احزاب سیاسی تازه‌ای پدید. آمدند. که از آن جملهاند: «اتحادیة ۱۷ 
اکتبر», (اکتیبانزیستها) که تازیخ تسأشین:آن ۱۷ اکتبسر, ۱٩۰۵‏ نود 
(۷111/360:: 93172)؛ ,حزب کادتها با خزب: دفزکراتیک: طرفذار 
قانزن اسای که در جریان انقلاب سالهای ۱۹۰۷۱۹۰۵ شکل گرفت 
(همان, 161/127)؛ سازمان کارگری به نام «تروژویکها» که تأسنیسن آن 
در ۰۶٩۱م‏ بود (همان, ان +جزب سویالستهای ‏ انقلابی 
(اس ارها):: : 

بقویت بسا شرا نلابی آفرن سل" ۱ 1 و اوایله سال 
ن‌ ۱ تاسچتن شد و دز واقع جانشیی نازدنیکها برد و به کشاورزان 
تکیه داشت. این حزب از اتخاد چند سازمان,و گروه نییاسی از جمله 
«جزب سوضتا لیشتهای انقلایی جنوب», «اتجا دشمالی‌سوسیالینتهای 
انقلابی»۰:((گروه سونبياليستهاي, طرفدان: اضلاجات :کشاوززی»؛ و 
(انجفن ننونشیالیستهای انقلابی مقیم:خارج» و.دیگن:سازمانها: و 
کرزوا یامد کرد ول ینزب در جبامی ۵ اند ۹۰ 


:۷ لصو 2 :, تمانصلهتمل(.1 


برگذار شد و خواسته‌های خود را چنین اعلام.کرد: ایجاد جمهوری 


دموکرائیک: آزادیهای دنوکراتیک, انتخابات آزاد و تأسین مجلش: 


موسسان در روسیه (همان, 110116/246-247). در ۲۶ آوریل ۱۹۰۶ پتن 
استلیین" به وزارت" کشوز و از ۸ وئیة همان سال به رياست.شورای 
وزیزان روسیه منصوب شد: وی به اقداماتی دز فينة اصلاخات ازضی 


دستازد که در تاریخ به نام او شهرت یافته است.! ستلیپین ازسوی گروه: 
سوننی‌الیشتهای انقلابی تزور شد و در نتیجه در ۱۸.سپتامبر ۱٩۱۱‏ 


درگذشت, این:ترور ضریذ"ساختیب فعالیث: حزب سوسیالییتهای 
انقلان وارد آوزد, چنانکه ناگزیر زاه اختفا دز پیش گرفتند. .. 


.از,۰ ۱۹۱ بار دیگن جنبشهای انقلابی:دز روسیه ارج.گرفت: طی 


سالهای ۱۹۱۳-۱۹۰۸م دز نسراسر: امپراتوری روسیه ۲۱۷۹۲ 
فقره:شوزشن. زوستاییان به ثبث) ژشید. («دائرة الفعارف تازیخی؟»: 
4 در فاصلة سنالهای ۱٩۱۴-۱٩۱۷‏ با گسترش صنایع در 
روسیه:احزاب و.سازمانهای. اجتماعی با آزادی بیشتزی به فعالیت 
پرداختند. در اول اوت ۱۹۱۴ با اغلان جنگ آلمان ب زوسید, جنگ 
جهانی اول آغاز شد («تاریخ حزب»:161).:: یه 4 
.در ۳۱اوت ۲۲(۱۹۰۷ رجب ۱۳۲۵) 2 
و انگلستان منعقد گنردید که طبق آن ایشران به سه منطقه بخش می‌شد: 
۱منطقة نفوذ روسیه که از قضرشیزین و اضفهان و زد وأخواف تامرز 
ایران و افغانستان امتداد داشت؛ ۰۲ نف تفوذریانا که شامل اراضی 
جنوب شرقی ایزان؛ خط واصل آمیان بندزغبامن.کرمان و بیزجند تا 
مرزافغانستان بود؛۳ منطقهبی‌طرف یا منطقة سوم کف بِقية خاک ایزان 
را شامل می‌شد (منتنور گرکانی۳-۱/۱۰)؛ ولی در دوزان جنگ جهانی 
اول به. سال"۱۹۱۵م زوسیه و: انگلستان به منطقة بی‌طرف نیز تجاوز 
کردند و نیروهای نظامی خود زا دز آن مستقر ساختند ( دارة المغارف 
فازسی ۲۰۲۳/۲۰): جنگ جهانی اول تا ۱۹۱۸ ادامه یافت.:در این 
جنک روشیهابة هفراه انگلستان و فرانسه بر ضد امپراتوریهای آلمان؛ 
اتزیش ب-,هنگری. و عشمانی پیکار کرد..در ۱۹۱۵ ارتش :روسیه.در 
گالیسی ولهستان شکبنت سختی را متحمل گردید. شکست در جنگ 
ازضااع داخلی روسیه.را آشفته‌تر کردء وام روشیه به دولتهای خازجی 
که در ۱٩۱۳‏ حدود۴ میلیا رد زوبل بود؛ به قریب ۷ میلیارد روبل زسید: 
در۸۱۹۱۶ موج افک‌از انقلابی "در زوسينة گستزش ینافت («داثرة 
المغارف تاریخی»,161/894): لحضور گریگوری یفیمریج راسپوتین دز 
دربارنیکلای دوم امپراتور روشیه موجباث ناخشنودی دزیاریان را نیز 
فراهم آوزد: بنرانجام:تنیچند از دربازیان به.نامهای پرنس فلیکنش 
بوسفت ات پوزیسکويج ورشاهزادة بززگ:دمیتری. پاوزیج: در:۱۷ 
دسامبر ۱۹۱۶ راسپوتین را به قتل رسانیدند. پس از این واقعه شاهزادة 
بزرگ دمیتزی پاولویج به ایزان تبعید شد و با اخمدشاه قاجازدیدار و 
ملاقأت‌داشت(همانجا ,یوسف اف ,۲۸۳-۲۸۳ ,جم؛ بردیایف :1109-111 
سن‌پیر,۱۹۵/۲.جم)۰ 

: آدوجزیان جنگ جهانی اول‌:غیان احزاب‌سوسیال دموکرات اروبا 


اتحادشوروی: ۰ ۵۲۷ 


از جمله حزب سوسیال دموکرات روسیه و نیروهای مخالف تزاریسم 
اختلافهایی بروز کرد؛ گروهی از جمله فراکشیون منشویک که دردومای 
دولتی (پارلمان) روسیه راهیافته بو دند به اعتبا رات‌جنگی رأی ندادند و 
مسا «ضلخ داخلی» ۳ عنوانْ کردند. . در .خزرب سوسیتالیستهای 
انقلابی پیرامون جنگ اختلاف بزوز کرد. گروهی از آنان خواننتاز دفاع 
از سرزفین روسیه بودند. جناخ چپ این حزب در آغاز با جنگ به 
مخالفت برخاست و در کنفرانسهای بین‌المللی ننوسیالیستی ضد جنگ 
شنرکت ورزید, ذکر این نکثه ضرور انست که دولت امپراتوری آلمان در 
تاریخ ۱٩,‏ ژرئیه بهتاریخ قدیم ارندکس (مطابق اول اوت )۱٩۱۴‏ به 
ذولت رزینیه اعلان جنگ داده بود: .بنابرینبرای روسیه مس دفاع از 
کشور مطرح بود جزب بلشویک ودر رأس آن لنین خلاف جزیان عمل 
کرد و مردم کشور را به مبارزه با جنگ فراخواند و از آنان خواست که 
جنگ امپریالیستی را په جنگ داخلی بدل کنند. لین و حزب بلشویک 
مد رای ره رز نقط کرد لت و نا ری دای 
فرا خواند («تنازیخ خزب»: 161-165): , 

بلشویکها معثقد بودند که باید در ارتش:سازمانهای انقلابی مخنی 
پدید آورد و جنبشهای انقلابی کارگران و دهقانان را ین اضد بخنگ 
متشکل نمود و آنها رابه قیام ومبارژه با دولت واداشت. آنان بر این باور 
بودند. که: شکست. دولت. تزاری در جنگ, کمترین زیانرا.دربردارد 
(همان, 165-174): ه پردیایف یف ,نضمن شرج اسیر و جرکت نان دز 
روسیه نوشت: که دزن امپزاتوری: روسیه جتی یک نمونٌ فرهنگی کامل 
وجود نداشت.میان مردم و قشر با فرهنگ جامعه شکافی عظیم مشهود 
گردید: نظام کهن از تکیه‌گاههای معنوی بی‌بهزه شد ؛ همه ندیده‌ها در 
جهت انقلاب سیر و حرکت داشتند (من 177) :بهنظر او سرانسر تاریخ 
روشنفکسری دز روسیه عاسل تدارک. و ظهور کمونیسزم.بوده انیت 
رص۱00). 

بلشویکها رای ار الاب ریش وی نی جبهه و 
پشت جبهه سازمانهایی پدید آورده: اوراقی مبنی بر ذعوت بر ضد جنگ 
انتشار می‌دادند. در کرونشتاد بلشویکها مجمع:کن سازمان نظامی را 
تأسیس کردند که با کیت خزب مزبور در پتژوگراد مرتبط بود. برای کار 
میان سربازان جنبا کميتذ پتزوگراد تشکیلات نظامی برپا شد. بلشویکها 
به ویژه در ارتشهای جبهة شمالی و کرانبلتیک بهفعلیت وسیعی دست 
زدندء شتکستهای پی‌دربی ازتش روسیه خشم مردم را نتتبت به حکومت 
افزون‌ترام کرد. این شکستها و نیز وضع آشفتةٌدربار خشم روشنتفکران 
و:دولتعداران رارنین برانگیخت: از این .زو کسانی در دستگاه حاکمهً 
رونی؛ از جمله گزوهی از سزان کشورزجاره کاز زا دز پژکناری نیکلای 
دوم: امیزاتوز رونیه: دانشتد: (((تاریح حزب)),.همانجا): در ۱۱۱۶ 
ررسیه دجاز قحطی شد (همان, 181)+ 
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۱ ۱[ 2 كِثِِ بعتوناماه ,1:۳ 


2۲۸ اتحاد شوزوی 


جدود ۲۰۰ هزار نفر دست به. اعتصاب زدند. بلشویکها مردم: را از 
اعتصاب به یام فرا می‌خوانذند: ضمن درگیری اعتصباب کنندگان با 
پلینن ۴۰ تن کشته شدند: اندکی بعد موج اعتصاب سراسر پتروگرادرا 
فرا گرفت (همان,183) .در ۲۶ فوری (۱۱ مارش) ۱۷٩۱م‏ خبز سید 


که هن خسکی سر به شورش برداشته انث .یک گردان.از گازد؛ 


شلطنتی: نیز به: شوزشیان پیوست: افر سالخورده‌ای. که فزمانده 
سربازان گارد بود, خطاب به شربازانش.گفت: سربازان! نمی‌توانم به 
شما فرمان دهم که به روی بزادرانتان آتشن بگشایید, ولی در عین.حال 
نمی‌توانم سوگندی را که یاد کرده‌ام زیرپا بگذارم. افسر مزیور شپنن با 
اسلح کمزي به زندگی خود پایان داد(سن پین+۳/۳). دز پتروگراد از ۲۸ 
فوریه (۱۳مارنن) دولت امپراتوری دیگر عملاً وجود نداشت: دو روز 
بعد. نیکلای دوم امپراتور زوسیه از:مقام خود کناره گرفت»:روز نهم 
(۲۷) سار امپراتوز و هسیرش در کناخ تسزان سشکویه سلنو! 
بازداشت شدند (همو, ۳۱-۳۰/۳). بعدها تزار و اعضای خانواده‌اش 
پس ازپیروزی‌انقلاب اکتبر. تبعیذ و در" ۱۶ ژوئیة ۱۹۱۸ شب هنگام 
همگن در تبعیدگاه خود .در" یکاترین ۳ شدند (همر, 
ی ۲ 
در نخستین وهای انقلاب د گرد قدرت پدید آید: یکی نیکزنت 
موقت که جانشین امپنراتوری"روسیه نشده بود و دیگری شنورای 
نمایندگان کارگران و سربازان (کوریاکوف, ۷- ۱۸ «تاریخ؛ حزب»؛ 
5 لنین دز ۲۰ مارم مقالهای با عنوان (نامذهایی از:دور» نوشت 
که در تاریخ ۲۱ ۲۲ مار ۱٩۱۷‏ در روزنامة پراودا به چا سید. 
وی "دز آغاز مقاله متذکر: گردید که این نخشتین انقلاب مسلفاً آخرین 
نلاب نخواهد برد (۶۹۹/)۳(۱): از متن مقاله مشخص بود که لنین نه 
تنها به سقوط امپراتوری روسیة, بلکه به شقوط بورژوازی زوسیه و 
حاکمیت حزب خود می‌اندیشید. ۱ 
,هر ۱۳ آوریل پلخانف,و در ,۱۶ آوریل ۱۹۱۷ لین یه 
روسیه بازگشتند: پلخانف از طریق فرانسه و انگلسنتان که متفق روسیه 
بودند, وازه کشورشد: ولی لنین از راه آلمان که با روسیه دز جال جنگ 
بود» وارد روسیه شد. این نکته بحث زیادی را برانگیخت و بعضنی لنين را 
تأمین کنندة خواست آلنانها معزفی کردند (شوب :۱۱۵-۱۱۳ ؛روتیج, 
۵۱ -۶۳). آن زمان روزنامة ارمانيته (جاپ پاریس) نوشت که.دولت 
آلمانٌ به لنین که طرفدار صلح فوری با آلمان است.و نیززنه ۳۶ .نف از 
همتکرانشن اجازه داده است تانرای بازگشت به روسنیه از خاک آلمان 
بگذرند. در ضمن بولت:آلمان تسهیلات:زیادی برای لنین قائل شده 
آننت (کوریتاکوف۱۴۰).روزناهة زوسکانبا میس نحوة بنازگشت 
پلخانوف و لنین:به زوشیه را.مقایسه کرد و نوشنت: لنین که نحتی"مایل 
نیست سوسیال دموکرات شمرده شود: خود را کمونیسنت نامیده و مردم 
زاب جنگ داخای فا خواندة ات (همون 1776۱۶۱۵ 
لنین یک روز پس. از ورود بسه پتروگراد در جلسذ مشورتی 
بلشویکهای عضو کنفرانش شنوزاهای شراسر روسیه, موضوع انتقال 


قدرت از حکومت موقت به شوراها را عنوان کرد و نشان داد که هدف 
اساشی او چه بوده اسبت. وی دز مورد انقلاب اصل دگرگونی مناسبات: 
اجتماعن؛ رفاه عنوفی ومسانلی از ان قبیل را به یک سونهاد وضمن 
بیان صریح نظر خود نوث شت: مسا اساسی هر انقلاب موضوع قدزت 
جاکمه دز کشوز اننت» (۱۵/)۱(۲) در آن زمان گروهی. از بلشونکها: 
نسبت به برانداختن حکومت موقت تردید داشتندء ولی لنین با صراحت 
اعلام کرد که حکومت موقت را باید برانداخت (همو: ۱۸-۱۷/)۱(۲).. 
وی از این نیز پا فراتر نهاد.و نوشت که انقلاب بورژوا دموکراتیک در 
روسیه پایان یافته است (همو. ۲۰/)۱(۲) او.زاه چاره‌ای جز ,انقلاب 
پرولتا ریا وجود: ندارد. (همو, ۶۰/)۱(۲) لنین:نام. حز: سوسیال 
دموکزات را.مردود دانست و نوشت که ما باید. از این پسن حزب خود را 
«حزب کمونیسیت» بنامیم (جمون.۵۷/)۱(۲). پس:از تفرقه در حزبت 
سوسیال دموکرات کارگزی زوسیه: بلشویکها سازمان خودارا («جزب 
سوشیال دموکزاتِ کارگری روسیه (بلشویکِ)») نامیدند و نام بلشویک؛ 
را:درون:دو هلال قرار دادند. پین.از تغییر نام جرب مزبور به:نامهای 
(«حزب کمونیست روسیذشوروی»و((حزب گمونیشت اتحادشوروی». 
نام بلشویک:همچنان میان دو هلال بافی بود؛ ول پُعدها اس از جنگ 
دوم جهانی, نام بلشویک به توصیٌ استالین حذ فب شید ... 3 1 
ی در ژوئی:۱۹۱۷ کنگره شوراهای شسراسری: ؛روسیه با ۰ نماینده 
برگذار شد و هیأت رئیسة خود را از چهار حزب سوسیالیستهای انقلابی: 
۴ نفر؛ منشویکها ,۴ نفر؛ بلشویکها, ۳ نفر و سوسیالینت ملی, یک نفر: 
برگزید. بلشویکها که در اقلیت بودند. از همان زمان, قیام امسلحانه بر 
ضد,حکومت موقت را تدارک می‌دیدند (کوریاکوف: ۱۸)..دز ژوئیة 
همان سال تظاهرات در پتروگراد به اقدامات مسلحانه.انجامید. پس از 
آن نیز تدارک قیاممنلحانه از سوی بلشویکها.ادامه.یافت, در پاییز 
۷م با افزایش میزان: وامْ دولتی, بی‌ارزش.شددن روبل:و افرايش 
قیمتها بحران عمیقی روسیه.را فراگرفت. در با مداد ۲۵.اکتبر ۱۹۱۷ 
مقدمات حمله به مقر دولت موقت و اشغال مراکز,حسانن پتروگراد؛ 
پایتخت دولت روسیه آغاز: شد. سریازان و.ملوانان باا شلیک تویهای 
رزمناآرژرا "حمله به کاخ زمستانی را که مقز جکومت موفتبود. آنغاز 
وعده‌ای از وزیزان را بازداشت کردند, کرنسکی زئیسن حکوفتموقت 
توانستِ بگزیزد و.بعدها. کشور, را ترک.کند: در؛همان.روز کنگرة دوم 
شوراهای.نمایندگان.کازگران, و سربازان ننزانتزاروسیه.دن پتوگران 
برگذاز شد؛ کنگره دولت موقث را ساقط و جاکنیت شوراها: زا ون 
اعلام کرد. بدین سان انقلاب بلشویکی که للین در رأس آن قرار داشت 
به پیروزی.زمنید و.به قدرت:دوگانه پایان داده شد («بانة سارت 
تازب 0 

برخم ره ینمی مج موسنان انوا نکن 
ما 9 آینده دز آن فوزد بح قراز گیرد. نمایندگان ان جناح چپ 


۳۹ ۳ 


حزب سوسیالیستهای انقلابی نیز افتتاح مجلس موسنان را شرط 
اصلی ززود خودذبه: کابینه: قزّار. دادند (زوتیچ, ۹ پن:از انقلاب 
بلشویکی هیأت وزیران به نام «شُورای کمیسرهای خلق» و وزیزان 
((کمیسر بخلق)) نامیده شدند (همو ۶ .لنین. و بلشویکها تا:قبل از 
کنگر؛آدوم شوراها: از شعار تنأسیس.مجلن موسسان, پشتیبانی 
می‌کرزدند: ولی لنین به تلبریج هرد را درباز؛ این مجلنن تغییز داد و 
متذکر شذ.کذ اگز مجلین مََنان با شورافا اختلافبخاصل:نکند. 
مخکوم به زوال سیاسی خواهد بود. شاید دلیل این تفییر عقیده را بتوان 
نومیدی بلشویکها از پیزوزی در انتخابات مجلس مزسبیان دانست, در 
ان انتخابات سوشسیالیٌستهای انقلابی ۲۱ میلیون» باشویکها ٩‏ میلیون؛ 
کادتها ۳۶۰۰۰۰۰ ومتشویکها 2:۳۰ رای کب کردند. ین 
اترتیب آراء سوسیالیشتهای انقلابی .از مجموع آراع سه خرّب دیگر 
بیشتر بود (همو, ۱۳۱-۱۲۹). از این آرو لین تضمیم گزفت مجلس 
موسسان را منحل کند. در روز ۵ ژائویذ ۱٩۱۷‏ ملوانان با تهدید اسلخه 
نمایندگان را از کاخ محل برگذازی مجلن:مزئشنان بیرون راندند. 
متعاقب آن لئین دستور داد که درهای کاخ مهز و موم شود. .این آخرین 

مرحله کسب قدرت کاس از سوی بلشویکها بود و مینک 
تا فان مهن ۳ 
,دز همین کنگره شورای کمیننرهای ملی تشکیل گردید که ریاست آن زا 
للین برعهده,داشت. شورا حق مالکیت خزصی بر زمین را براي 
همیشه ملفی اعلام کرد و مالکیت ملاکان نیز آفو شد. در ۳ ماس ۱۹۱۸ 
: پیمان صلح برست ایتوفسک میان دولت نوبنیاد روسید شوروی و دولت 
امپراتوری آلمان بة امضارسید و روسیه رسفا از جنگ یت شد 
(((داثرة المعارف ثاریخی»»: 14111/588). 

".در ژوثية ۱۹۱۸ نخستین قانون.اساسی: روسیه. در پنجمین کر 
شوراهای. سراسر روسیه به تصویب رسید و از آن پل «جمهوری 
فدراتیو سوسیالیستی شوزوی روبیه» نام گرفث (همان..26111/589). 
هنوز: تا,زمان تأسیش ((اتحاد جماهیز:شوروی سوسیالیستی» فاصلة 
نیبتاً زیادی بود و می‌بایشت منیائل بسیازی دربارة اقوام و ملتهای غیر 
روس‌حل می‌شد.دربزنامة کنگرة دوم‌حزبسنوسیال‌دموکزات‌کارگری 


روسیه در ۸۱۹۰۳ مساألة حق تین آسرنوشت مردم؛غیر روس تابع 


امپراتوژی. زوسیه..نه.ا سوی لنین و بلشویکها ؛ بلکه از بشوی 
منشویک آمطزح. و.گنجانيده, شد:(آوثرخانف» «امپ زاتوری .۰ 

13-6).جزب امتوشیالیستهای" انقلایی: ززسیه نیز این مسألةً آبه 
مورتی تمه دز رگا مزکرت خودزیر مناج ردب ای ۷ 
ار اد مر خقباس رم ها 
مایل باشد, نی‌توانند پِنن از:انقلاب به صورتی:آزاد دز فدراسیونی با 
روسیه باقی بمانند (همان, 16). لنين حق تعیین سرنوشت ملتها را به 
ضوَرت عام نموپذیرفت, بلکه تنها اصل حق ملی پرولتاریا را عنوان 


آتحاد شوروی ۵۳۹ 


می‌کرد و آن را نیز جزئی از نهضت جهانی طبقه کارگر می‌شمرد و بر آن 
بود که هرگاه این جزء دز شرایط معینی با کل تضاد حاصل کند, در آن 
صورت باید:جزء را.مردود دانست (همان, 17). بعدها با اوج گرفتن 
جنبشهای ملی در نهضتهای,کارگری, لنين نا گزیر از پذیرش حق جدابی 
ملتها شد و نوشت که منظور از حق ملل در تعیین سرنوشت: خویش.حق 
آنها در جدا شدن از مجموع ملتهای غیر خودی و تشکیل دولت.ملی 
انتت (۳۷۰/)۲(۱)؛ ولی هنگامی که پس از انقلاب پلشویکنی ملل غیر 


روسن,درضدد جدایی:از. امپزاتوزی. رزسیه بز آمدندء دزلت.روسیة 


شوروی‌با زور اسلحه آنان را سرکوب کرد (آوترخانف: همان, 18 + 
7 لنین برای تزنجیه این عمل متذکر گردید که هدف سوسیا یالیسم‌تنها 
نعت از تق تقلسیم به دزلتهای کوچک نیتنت: بلکه هدف نزدیکی و ادغام 
آنهاشت (نک: همان, 19)..او ختی به زبانهای.ملی نیز توجه ندائبت.. 
لکه زبانی جهانی را مدنظر قزارداده: طرفدار جانعذ ین لمللیبایک, 
یاندو زبان بود وعقیده داشت که زیان بین المللی می‌تواند انگلیستی, و 
شاید افزوٌن بر, آن روسی باشد (همانجا). ازهنین رو برای مردم غیر 
روس تابع روسیه, زبان زوسنی:به عنوان زنان. رنسمی دایج بتبول 
گردید. 
ی 


۱.مرحلة پذیرش حق تعیین سرنوشت:لتها بد صورتی مشروط و بدون 


ضمانت (لنین, ۳۸۸/)۲(۱, جم). .زمان این مزجله از کنگرة دوم حزّب 
بلشویک در ۴ ۰ تا کنفرانس آوزیل ۱۹۱۷ بود. ۰ مرحله‌ای که لنین 
اصل حق جدانیماتها را حتی با ضمانت اعلامنمود (همو:۷۲/)۱(۲- 
۴ مررحبله‌ای که از نخستین کنگرة شوراها در ژوئن ۱٩۱۷‏ آغازشد 
و در آن للين اعلام نمود: جمهوریتززسیه نمی‌خواهد هیچ ملتی را ننه 
به شیوة جدید وانه به لوف قدیم - مورد سم زار دهد و نمی‌خواهد با 


هیچ ملتی اعم از فنلاند ی اوکرائین بر اساس زور زندگی کند (همو, 


۸۶/۱۲ +.۸۷). وی دز ادامه؛سخن گفت:«ما خراهان جمهوّزی 


روسیهُ واحذ و نجدا.ناشدنی با قدرتی خلل ناپذیز هستیم او این قدرت 
خلل نساپذیر در صورت موافقنت دا وطتلبانة ملل مینشر می‌گردة؟» 
(همانجا), لنين در این گزارش تقسیم ايران و شیاست الحاق طلبی را 
نیز مورد نکوهش قرار داذ (هموء ۴۰)۸۸/)۱(۲: مرحله‌ای که در آنلئین 
پسن از کسب قدزت دز نوامنر ۱٩۱۷‏ وجوذ جمهوری فد راتینو 
سوسالشتی نوووي روسیه را اعلام نمود. ی : 
اس دام امن بات زراب 


:اعهده استالین واگذارد::کمیسازیای مزبوز ضمن اعلام: اهنیت.ویزه 


بقای ملتهای مسلمان تاتار باشقیر, ترکستان, قفقاز و کزیمه دز داخل 
ژوسیه, در ۲۰ توامبر؛ ۱٩۱۷‏ اعلامیه‌ای خطاب به نخلقهای مسلنان به 


امضای لین و استالین انتشار داد: در سندامزبور آمده است.که ما به شما 
زحمتکشان و بی‌نوایان مسلمان روسیه و شرق, تاتارهای سواحل ولگا 


1.116 1۳2۳۲ 


۵۳۰ .اتحاد شوروزی 

و کریمه,قرقیزها,مسلمانان سیبری و ترکستان:تررکان وتاتارهای قفقاز و 
ماوراء قققاز: جچنها و کره نشینان قفقاز اعلام غی‌دازیم که منساجد و 
عبادتگاههای زیران شذه از سنوی تزارهای روسی را احیا خواهیم کرد 
وشما رف مراسممذهبی خود آزاد خواهیدبود:.از اي تارخ آداب 
مذهیی, عادات و سنتها و نیز مویشات ملی و فرهنگی شما آزاد خواهد 
,بود. شما: از حقوق خویش در این زمینه برخورداز خواهید شد؛ ولی 
هنگامین که خلقهای مسلمان باشقیره.تاتان, ترکستان» کریمه" و قفقاژ 


ضمن موافقت کامل با اين اعلامیه در نیع نخینت سال ۱۹۱۸م خواستار , 


ایجاد دولتهای انتلامی مستقل شدند, للين با توسئل به زور آنان را به 
درون روسیه باز گزداند (آوتزخانف,.همان, 35-39).:ضورت اتخاد 
:دا وطلباند جای خودرا به الحاق داد در اغلب جفهوزنهاتن که خود:زا 
شوروی خواندند: قیامهانی بن طند,حکومت مزکزی روسیه و دولتهای 
بلشويک زوی:داد: فنلاند تواننت در هلیان آغاز جدا گردد: متغاقبا آن 
اوکرائین درصدد, کسباستقلال بر آمد. ولی با تشکرکشی بلشویکها 
مواجه.گردید و از ۱۹۱۷ تا با 
سرانجام به تصرفت بلشویکها درآمد (همان: 116 : 
در قفقاز پس از انقلاب سال ۲ دگرگونیهایی ردی ۳ رذر 
خان‌نشینهای. شترق قفقاز دولتی جمهوری از سوّی حزب مساوات 
تأنیس شد که جمهوزی آذربایجان نام گرفت: دز سرزمین ارمنستان 
ملیون ارمنی (داشناکها) و.در: گرجشتان. گزوه مْوسیال دموکراتهای 
منشویکنا زمام امور را دز دسنتاگرفتند که با حملاث ارتشن سرخ به 
خا کمیت آنان آپایان داده شد. در ۲۸ نواغتر ۱۸٩۱-اوکرائین‏ به عنوان 
"جمهوری شنوروی اعلام موجودیت کرد, ولی این به مفهوم پیروزی کانثل 
بلشویکها دز ازکزائین نبود؛ در ۲۳ فوریة ۱٩۱۸‏ گارّد نترخ.مبدل به 
ازتشسرخ شد. تروتتکی این ارتش را که تا آن زمان از دازطلبان و 
پارتیزانها تشکیل می‌شد. به صورت ارتبّی منظم سازمان داد (روتیچ, 
۹ ره کزوه انتقلال طلب «پتلیزرا» شکستیافته بودء با ان 
وصف تااوایل بایان گازه قید گرا ترگ نج برد 
(همو:0201۷00(/510:۱۸۵ 3553 ). ی 
دز ۲۵ آوزیل. تایه این رشب کی 
, راابه تصرف درآورد («تاریخ خرّب»:.291), درءاوت ۱۸۲۰ ارتش 
«شوروی به حمله متقابل دمنت زّذ, ولی جمله به شهر ورشو با شکست 
مواجه گردید (همان, 294) و لهسثان ضمن مبارزه‌ای استقلال خود را 
به دست آوزد و از زوسیه جدا شد,دز اول ژائویه ۱٩۱٩‏ در بلوروسی, 
جمهوری شوزوی سوشنیالیستی اعلام شد(کالیستوف ,۵۴۸/۱ ۵۵۰2). 
در ۲۸ آوریل۱۹۲۰:در آذربایجان قفقاز, دز ۲۹ توامبز همان سال در 
ارشستان و در ۲۵ فوریه ۱٩۲۱‏ در گزجستان:حکومت شوروی اعلام 
گردید(هنو:۵۸۱/۱ -۵۸۲): در ۲۳:مارش: ۱۹۱۹ در جمهوری .خود 
مختار باشقیرن: در ۲۷ م4 ۱٩۲۰‏ در جمهوری خودمختار تاتارشتان: در 
۶ اوت ۱۹۲۰ در جمهوری‌قرقیزستان, در۲۰ ژانویة۱۹۲۱ در داغستان 
و چتد جمهوزی و منطقه خود مختار دیگر حکومت شوروی اعلام شد 


آماوراء قفقاز: تأسیس گردید: (136/297 


(همو:۵۸۴/۱).: 
19۲۷ سجن مجمی مت مزگزی بغزب کموز ین 
(بلشویک)_روسیه پيشنهاد .کزد .که: جمهوری فدراتیو منوسیالینتی 
شورری روسیه بد اتجاد جناهیز شوروی سوسیالینتی تغییر نام دهد. 
بز.۳۰,دینامیر..۱۹۲۲. نخستین. کنگزة, شوراهای:سراسری ,کشور با 
شرکت نمایندگان اوکرائین, بلوروسی:و فدراسیون.ماوراء قفقاژ در 
مسکو برگذار شد و طرح. مربوط به تأسیس: کشوز «اتحاد: جماهیر 
شوروی سوسیالیشتی» را تصویب کرد: که,جمهوزی شوروی,فدراتیو 
روسیه: جمهوری: اوکرائین,:بلوزوستی: و فدراسیون:ماوراء قفقاز ,را 
شامل می‌شد (11617)2(/137 , 15۳3): در این کنگره ارگان اعالی 
حکونت:کمیته اجرائی نفزکزی» انتخانت گردید(همانجا): در پایان 
شال,۱۹۲۵م.اتحادً جماهیر, شنوروی: شامل::8.نجمهوری امتحد.:۹۵ 


, جمهوریخود مختاز و ۱۶ منطقه نخود منختاز/بوذ (کالیستوف, ۶۲۷/۲): 
1" .سالهای ۱۹۲۱۵۱۹۱۸ دولت روسیذ.شورزی:سرگرم بنگهای 


داخلی بود جر ۸۱۱۳ جیگهایدال ما ریاتهایببکا بایان 
رسید و دورةصالح‌آمیز آغازشد, 3 

"وضع آمپراتوزی.روسیه. در دوران. جنگ, اول جهای: 9 اوضاع 
درهم ر آشفته اقتصادی و سیاسی روسیه شوروی پس از انقلاب و طی 


.ال جنگ داخلی ایجاب می‌کرد که دگرکونیهانی در کشور پدید آید. 
از این رو لنین در:۲۱٩۱م‏ برنام سیاست اقتضادی جدید زا ظرح ریزی 
.وا عنوان,کرد (همو, ۶۰۵/۲-:۶۱۵), روسية شوروی.برای.اجیای 
"اقتضاد خود نیازمند همکاری مرذم نواحی غیر روش بود »این نیاز سیب 


خی رن درس میاه رد .ین از یک 
شته اقدامات در نواخی مختلف و ی 
ی شوراهای سرانز کنو تأسینن یافت. کنگزه اغلامیةً 
تشکیل .اتحاد جماهیر شوروی سوسیا لییتی:را تضویب. کرده,در ۱۳ 
دسامیر ۱۹۲۲ فدراشیونی. از جمهوزیهای آذربایجان..ارمئنتان و 
گرجشتان به نام فدراسیون جنهوریهای متجد شوروی سوسیالیستی 
01 ).. متعاقب. آن: دومین 
کنگرة شوراهای شراسر کشنور.دز ژانوی. ۱۹۲۴ شکل نهایی قانون 
اساسنی اتجاد جماهیر شوروی سوسیالینتی را ربیخ 
مختصر,,.۳), 11/144 :2111/50 , 135123). ۲ 
در ژانونة ۱٩۲۴‏ لین رهبر شورزی 0 در اکتبر: ۹7۴ در 
آسیای مرکزی جمهوریهای: جدیدی پدید آمدند. در ۱۹۲۵ سومین 


کنگرة شوراهای نزانی کشور الخاق جمهرزنهای تررکمن و ازیکت زابه 


اتحاد:شوروی: پذیزفت («تاریخ: تختصر»,: 11/148). در:۵ دسامبر 
۶ هشتمین کنگر؛ فوق‌العا ده شوراهای اتخاد شوروی قانوناسانتی 

دیگری را به تصویب رسانید (همان, 11/241). بر بای اين قانون انساسیی. 
فدراسیون ماوراء قفقاز منحل‌شد.و ازمتبنتان و آذزبایجان و گزجشتان 


1:۳۵//۵(9 90۳1۳6 : 


به صورت جمهوریهای جداگانه در آمدنذ و شمار جمهوریهای اتحاد 
هنورویاز۷بد۱۱زسین (همان. 11/243):درآنیای مرکزی‌جمهوریهای 
ازیکستان, قزاقستان, فرقیزستان؛ تاجیکستان و ترکمننتان جایگزین 
جمهوری تر کستان شدند .بعدها دز ۷ اکتبر ۱۹۷۷ قانون اساسی دیگری 
ی فرباشی 
اتحاد شوروی زضمیت داشنت : 3 
بسن از کنگرة هندهم حزب کمونیشت یماد شوزوی دز 2۱۱۳۴ 
استالین عملاً رهبری زب ز دولت آشوروی:زا: بد ذفست آوزد::در 
ون نیزوهای ارتن سرخ لتونی, لیتوانی و اسئونی را به تضرف 
دزآوردند:ٌ این سه جمهوزی کزان بالتیک نیز ضنیمة. «اتخاد" شوروی 
شدند ((اتاریخ مختمز», 11/301).در:۱۲ مازنن۱۹۳۶ دولت شوزوی 
با درلت مغولستان مرافقتنمة همکاری متقیل امضا کزد. در تابستان 
نید میان.دولت شورری و دولت ژاپن آدرگیرنی نظامی.روی :داد 
" (کالینترف, ۷۰/۷/-۷۷۱). در ۲۳ ارت ۱۹۳۹ آلمان و شوروی پیمان 
عذم تجاوز منعقد کردند (همو, ۱۷۵/۲ ) که در تاریخ به پیمان مولوتف- 
: رینن تروپ مشهور انلت: : اندکن پنن .از انعقاد این پیمان در سپتأمیر 
۳ دولت شورویآبهسه کشور بالتیک پیشنهاد انعقاد پیمان نظافی 
کرد: این پیمان در اوایل اکتیر همان سال به امضا رسید (همو:۷۷۶/۲). 
در سپتامبر ۱۹۳۹ ارتتن آلمان اه لهستان.حمله کزد. در ۱۷ سپتامبر 
راحدهای ارتش سرخ نیز از مرزلهستان گذشتند («تاریخ مختصر». 
۰ ) وا اراضن شرقی آن کفلور: را تصرف کزدند. در اوایل 2۱۹۴۰ 
: جمهوریهای لیتوانی: لتونی: استونی و بخشی از فنلاند ضمیمةٌ خاک 
شوزوی شدند (همان:11/301)* یش 
در ۲۲:ژونن ۱۹۴۱ سپاهیان آلمان به" تفریب ما 
غربی اتحاد. شوروی. گذشتند و ضننن تمرف نواجی جدیدی.که. از 
لهستان به تصرف لیروهای شوروی درآمده بود: اتحاد شوزوی رامورد 
حمله قرار دادند و جنگی را با این کشور آغاز کردند که بالغ بز ۱۴۰ 
شبانه روز ادامه یافت. با نخستین خله الانها: ۸۰۰ هواپیمای شوزوی 
بر رزوی زمین: منهدم شد.:اتحاد شوزویآذر نخستین روزهای جنگ 
۰ هواپیمای خود را از دست داد نیروهای آلمانی به مستکو 
رت شهرهای .مینشک. 
اسمولشنک, کیف و منطقه دنباسل در: اوکرائین به تصرف مهاجمان 
درآمد (همان: 11/339*341),بخش اروپایی شوروی؛ شبه جزیره کریمه 
و شمال قفقاز از هنان.روزهای نخست جنگ در معزض مخاطره قرراز 
گرفنت و کرینه بعدها به تضرفت آلمانها اد رآمد: به محطن حملهٌ ارتش 
آلمان‌به اتحاد شورزی, وینستون خجرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا در 
ون ۱۹۴۱ تصمیم دولت خوّد را به. حمایت از اتحاد شوروی در 
۰ پیکار با ارت تش آلمان اعلام نمود :در ۲۴-ژرئن ۱۹۴۱ فزانکلین زوزولت 
رئیس جمهور ایالات. متحدة آمریکا مشابه نظر نخست وزیر پزیتانیاترا 
اظهار داشت. در تابستان.همان سال میان اتحاد شوروی, بریتانیا و 
ایالات"متخندة آمریکا مذاکراتی صورت گرفت. اين مذاکرات در ۱۲ 


...استالین قصد داشت 


اتحاد شوروی ۳۱ 


ژوئیة ۱ به امضای موافقتنامه میان اتحاد شوزوی و انگلشتان مین 
بر همکاری مشترک در جنگ با آلمان انجافید: در آغاز ماه ارت همان 
یال دولت آمریکا آمادگی خود.را, براق دادن کنکهای نظامی و 
اقتصادی به. اتحاد: شوروی ابلاغ کرد (همان, 11/3522353)؛. بدین 
تزتیب اتخاد شوروی به گروه نتفقین ضد هیتاری پیوسنت: 
استالین.طی دوران جنگ و پسن از آن در داخل. کشور نیاست 
انهدام بعضی اقوام و ملتهای:مسلمان را.در پیش گرفت. که یکی .از 


انمونه‌های آن نفتی بلد:و انتقال تاتارهای مسلمان شبه.جزیرة کریمه.به 


آسیای مرکزی بود. در ۱۸ م۴۴٩۱‏ طی یک شبانه روز» ۴۲۲۰۰ نقر از 
مسلمانان کریده را به اتهام خیانت به میهن و همکاری با آلمانها به 
آستیایآمرکزی فزشتادند::۴۶/۲/.اين تبخیدنشدگان که به خدودا ۲۰۰ 
هزار نف می‌رسیدنذ و :۱۰۰.هزار: نفر آنها: کودک پودند:. تلف شدند 
(آرترخانف: «امیراتوزی»,: 332-333). در.همان دوران» چچنها او 
اینگوشنها به. همراه بعضتی اقوام ساکن شفال قفقاز به هزاران کیلومتز 
دورتر از زادگاه خویش رانده شدند (همان, 347). ,در اواخر جنگ دوم 
جهانی نیروهای شوروی لهستان, رومانی: چکوسلواکی,مجارستان و 
بلغا زستان را.اشغال کردند. با شکست آلمان بخشی از سرزمینهای آن 
نیز به تصرف ارت تشن شزروی درآمد: تفت ون 
تدریج وهای تاعکرملین برس رکار مدید یت 

: هب کشورهای اروپای. شرقی بر آلمان 
شرقی) را به. اتحاد.شوروی. ملحق کندء کشورهای مزبور می‌بایست 


؛مراحلن را بزای ی الق ی می‌کدن ابتدا, در نظن.بود. پدیده‌ای 


همانند. کشنورهای,:مشترک المنافع.بریتانيا. ولی .بر پایه ایدئولوژی 

مارکننیسم- لنینینم ایجاد شود: در اعلامیه‌ها اصطلاح «ملل مشترک 
المنافع سوسیالینت» به کار گرفته می‌شد. این انديشه را نخست لنین به 
گونه‌ای دیگن مطرح کرده بود: وی در کنگر؛ هشتم حزب.کمونیست در 
نله خاطر نشان کرد که .همه دولتهای: کمونیست که در آینده پدید 
خواهند آمدء به روسیة شوزوی, ملخق خواهند: شد و به.همراهی این 
دولت مرزها را از میان برخواهند داشت و «جمهوری جهانی شوروی») 


.را پدید خواهند آورد, دفتر اطلاعات کمونیستی (کمینفرم) که به دست 


استالین پدید آمد ,عاملی برای اجرای این مقصود بود (همو,۳٩-۰)۹۶‏ 

تال که بان از ۲۰ بل دی رک زب کمونینت قاو ردب 
۵مازس ۱۹۵۳ د رگذشت (1(/400) 26261۷ ,33[20) و مرگ وی‌موجب 
خلاً سیاسی در اتحاد شوزوی شد + روز پس از:اعلام مرگ استالین 
جلس4 مشترک کمیت:مرکزی جزب کمونیست,شورای رزیران وهیأت 
رئیسة شورای.عالی اتحاد شوروی برای حل سألة رهبری جرب و 
کشور تشکیل شد. در: ای اجلسته گنوزکز مالنکت به مت زئیس 
شورای وزیران ومولوتف به سمت وزیر امور خارجة منضوب شدند. 
وزارتخانه‌های کفلوزو امنیت"دولتی درهم ادغام شدند. و پزبا در رش 


۱ آنهاقرار گرفت .ند روزیعدمالنکف که نخننت وزیر شده بودء از مقام 
دیزی کمیثة مرکزی حزب کناره گرفت و خروشچف اب سمت دبیر ارل 


۲ . __اتحادشوروی 


کمیتة مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی برگزیده شد. این تصمیم ۸ 
روزبعد در ۲۲ مارس ۱۹۵۳ اعلام گردید (مدودف» ۱۳-۹). 

در ژوئن ۱۹۵۳ بزیا که از چهره‌های مخوف پلیش مخفی شوروی 
بو بازداشت (آوتزخانف: ۲۹۷) و اعدام شد. ماجرا را خروشچف بة 
تفصیل در خاطرات خود آورده است (۲۴۱/۱ به بعد), در:اکتبز ۱۹۵۶ 
درمجارستان قیام همگانی برای کسب آزادی و استقلال روی داد که ۱۳ 
روزژادامه یافت و سرانجام توسظ ارتش شوروی سکوب .گردید: ,دز 
جریان قیام مزدم مجارستان, یوزی آندروپوف مقام سفازت شوروی را 
در آن کشوز برعهده داشت. .با در هم شکسته شدن قیام مردم مجارستان 
ایشره ناگی نخست وزیر مجارستان و تنی چند از یارانش اعدام شدند 
(مرای :۱۰۳ بد بعد: ۳۶۲-۳۵۵ جد):خزوشچف دز ورئن: ۱۹۵۶ دز 
کنگرة پیستم حزب کمونیست اتحاد: شوروی گزارش مبسوطی در 
«پیرامون کیش فرد؛ پزستی. و پنامدهای: آن».ارائه کرد. که:در امز 
استالین زدایی"اثری پسزا داشت. (مدودفت» ۲۲۵ به بعد ).در ۱۸ ژرئن 
۷ سران حزب و دولت در جلسة هیأت رئیسة حزب کمونیست اتجاه 
شوزوی تصمیم گرفتند که خروشچف را از مقام دییر اولی برکنار کنند. 
این تصمیمبه ری گذارده شد و اکتریت اعضای هیأت رئیله بهبرکناری 
خروشچفت زأی: آموافق دادند, ولی-گروهی از اعضای کميتة مرکزی 
خواستار تشکیل مجمع عمومی (پلنوم) کمیتذ مرکزی شدند: در نتیجه, 


اقدام مخالفان خزوشچف عقیع ماند و مولوتف, مالنکف, کاگانوویج و 


شیپیلوف از عضویت کمیت؛ مرکزی اخزا ح شدند (مدودف:۱۰۳-۹۸)- 

خزوشچف پس از این پیروزی زمام امور اتخاد شوزوی را دز دنبت 
گرفت.وی بسیاری از مسائل مهم کشوز را به درستی حل کرد و دررفع 
بسیازی از بخزانها وتنگناها توفیق یافت. او دستگاه ترور استالیتی را 
برچید و محکومان بسیاری را تبرئه و آزاه کرد و بارق دموکراسی را در 
دلها برافروخت: خروشچف محیط جنگ سرد زا دگرگونه کرد, ولی در 


عین"حال عامل بروز اختلاف میان:اتحاد شوروی و چین: شد: قیام 


مجارننتان راپیرخمانه سزکوب کزد و دیوار برلین را پدید آورد: ولق در 
آمز مسابقات:فضانی: موفق شد و سنیانت.اقتصادی فعالی را به مرحلاً 
اجرا درآوزد. ننیاشت,کشاورزی ار گزچه در آغاز با نوفقیت همراه 
بودء ولیْ سرانجام از رونق افتاد. در دوران خروشچف به تبعید شدگان 
کریمه و شمال قفقاز اجاز؛ بازگشت به سززمین اجدادی خود داده شد. 
بنتاایه توشتد ماخذ رسمی شوروی, ازاده گرانی؛ خروشجّف سرانجنام 


موجب سقوط وی گردید در ۰۱۴ اکتبر ٩۹۶۴:‏ در جلسهٌ مجمع عموّفی 


کمیتة: مررکزی: جرب کمونیست اتحاد شوروی, خزوشچف. از مقام دبیر 

اولی و عضویت در هیأت رئينة کمیتة مرکزی حزب بزکناز شید رنقش او 
در کشنوزپایان گرفت (9۳1,26۷111/407ظ) : 

یس ازاستالین دز دستگاه رهبری شوروی,اختلافهای عمیقی بذید 

آمد.مالشکف طرفدار قذرت دستگاة دولت,سرمایه‌گذاری در کشاورزی 

زصنایع سبک وتأکید کمتر بر مجتمعههای نظامیت, صنعتی بود. 

خروشنچف می‌کوشید سرمایه‌گذاریها رامتوجه صنایع سنگین ودفاعی 


کند. او اف زایش تولیدات کتساورزی ز صنایع سبک را از طرسق 
اصلاحات. بیاختاری.عنوان: می‌کزد.. گرچه: خروشجف: در .پاره‌ای 
مسائل چون کشت اراضنی بکر و بایر قزاقستان و تولید کود شیمیایی 
توفیقهایی حاصل کرد؛:با اینهمه: نتوانست وعده‌های خود را تحقق 
بخشد., همین عامل سبب ابراز مخالفت از سوی دیوانسالاران حرّب به 
رهبری میخائیل سوشلوف نظریه پرداز محافظه کار شد (دربیشایر۳۱۰- 
۳۵ : در مجمع, عمومی کمیته مرکزی حرب ۱۳ اکتبز ۹۶۴ به 
پيشنهاد سوسلوف, لئونید برژنف (۶ ۰ب۱۹۸۲ع) به عنوان دبیز اول 
کمیته مر کزی بر گزیده شد. وی در نوامبر همان سبال‌به سبت صدرهیأت 


رئیسة کمیته: مرکزی: حزب. کمونیشت: اتحاد.,شوروی انتخاب گزدید 


(1۷/18: 3):بعدها مقام دبیز اولی به دییزن کلین که دز عهد استالین 
مرسوم بود..تفییز یافت, ابتدا مقزر شد گروه ۵.نفری شامل بزژنف. 
سوسلوف» الکساندر شلپین؛ نیکلای. پادگورنی و الکسی: کاستیگین 
مشترکا,ادار؛ امور کشوز را عهده‌دار شزند:رهبزی"جمعی: جدید:با 
شتاب دست به کاز شد تا.جنبه‌های:اصلاحی تند خروشچف را تغییر 


دهد. در سپتسامیر ۱۹۶۵ شوراهای اقتصاد: مناطیق که, از سری 


خراوشجف پدید. آمده بودند, منخل, شدند, .از همان آغاز اختلافهانی 

درزن زهبری جمعی پدید.آمد, زلی رفته رفته اعضای رهبری جمعی‌زبه 

سیب بیماری و سالخوزدگی عرصه را ترک گفتند. 
برژنف با وارد کردن یازان و طرفداران خود به دستگاه رهبری زمينة 


قدزت خویش را فراهم آوزد. ری در ۱۹۶۷ با گماردن برری آندروپوف 


به.زیاست کمیتذ امنیت دولتی (کا: گ. ب.): جعانت پلیتن و بستگاة 
امنیت را به دست آورد. در اوت ۱۹۶۸ پرژنف به منظوز سرکوپ جنیش 
اصلاحی الکساندار درنچک باشعار «سوسیالیتم با چهر؛ انسانی» 
سپاهیان شوروین زابه چکزسلواکی گسیل داشت و نهضت مزبور را به 
سختی سرکوب کرد. این عمل سرآغاز سیابنت مبتنی بر مجاز شمردن 
نشرکوب هزگزنه.اعراض از روش شوزوی شِذ و به «دکترین ترزننب) 
شهرت یافت (دربیشاین, ۴۵۵-۴۱ ). 

برژنف در سالهای ۱۹۷۷مبه ادج قلررت زسید. در ۱۹۷ 
قانون اسباشی جدید شوروی زیر نظر او تصویب گردید. وی در اين سال 
با برکنار کردن پادگورنی؛ مقام ریاست شورای عالیی اتحاد شوروی و 
دبیز کلی خزرب را به خود. اختصاص داد در دسامبز ,۱۹۸۰ الکسی 
کاسیگین: نخست .وزیر شوروی درگذشت و نیکلای تیخونوف که از 
برکشیدگان برژنف بود. جانشین وی گردید. میخائیل سوسلوف نیز در 
۲ درگذشت.:گن چه رقیبان.به تداریج:از صحنه خارج. شدند؛ با 
اینهمه,برژنف توانایی. جنمی. ادارة کشور را نداشت؛.او دویار!در 
سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۷م دجاز سکته شد. از اين رو سال ۱۹۷۵م:را 
می‌توان سررآغاز افول قدرب ۲ توانای برژنف به شماز آورد (همو, 
۵.2۵ ۱ 


۱۳/۰ 


گروهی از محققان, دوران حاکمیت برژنف را عصر بازگشت به 
استالیتیسم و ((نواشتالینیسم»: نامیده‌اند (آوترخانف: «قدرت:::): 
101-72؛مدودف, ۲۱۵). گرچه از ۱۹۶۴ بعضی پیشرفتهایاقتصادی 
در:اتحاد شوزوی: مشاهده شد. ولی چندان دوام نیافت. در ۹۷۲ 
وازدات له اتجاد شوروی به حدود.۳۰ میلیون تن رسید. که نه تنها, در 
کشور.بلکه در خارزج از آن به.ویژه کشورهای فقیر آسیا و .افریقا 
مشکلات فراوان پذید رد (هبو: ۲۲۰)- سنیاست تشخ زداتن که از 
سوی خروشچف آغاز شبده بود: در دوران برژنف نقطل گردید و با نخمله 


به چکوسلواکی در ۸۱۹۶۸ زشته‌های آن از هم گسته شد و جهان بار 


دیگر در پرتگاه جنگ سرد قرار گرفت» در ۱۹۸۲م میزان خرید. غلةٌ 
اتحاد شوروی از کشورهای خارج دو برابر شذ و به ۶۰ میلیون تن بالغ 


گردید (همو,۲۲۱). گزوهی از محققان پیش بینی می‌کردنذ که سیاست 
نواستالینی و خطاهای سنیاسی برژنف که حمله به افغانستان از مظاهر 
آن بوده است. ناگزیر به انقلابی در درون اتحاد شوروی منجر خزاهد شد 
(آوتررخانف» همان: 301-327). آوترخانف هدف نزدیک سران کرملیین 
در حمله ابه. افنانستان را دستیابی به خلیج فارش و منابع نفت. آن» 
دشنترسی به سواجل اقیانوس هند ایا کلب خطوط مواصلاتی 
غرب دانسته است (همان, 345)» واه 
: .حفله به افغانستان با عنوان برژنف». آغاز: شد. روسها 
می‌خواستند به پایگاههای هوانی با ارزشی دست یابند تا کشوزهای نفت 
خیز بخاورمیانه در شماع عمل نزدیک جنگنده‌های روسی قرار گیرند. 
تسلط بر اففانستان.منطقة حائلی در جنوب مرزهای شوروی پدید 


مي‌آورد.و به زعم رهبران شوروی. از گسترش نفوذ اسلام در آسیای: 


مرکزی: می‌کاست, ولی :ارتش. شوروی با مقازمت:شدید: مجاهدان 
مسلمان مواجه گردید. در ظرف ۸سال این جنگ به بهای جان ۵۰ هزار 
سرباز روسبی تمام شد. گذشته از آن: جنگ افغانستان به. از دست رفتن 
دوستان شوروی در کشورهای اسلامی, جهان سوم و کشورهای غین 
هد جامید سیب ده غرب هی اتصادیمهی رد 
شوروی اعمال کند (دربیشایر,۱۰۰-۹۸)- 

برژنف در حالی که بسیاری از مشکلات.شوروی حل نشده باقی 
مانده بوده. دز ۱۰ نوامبز ۱۹۸۲ درگذشت (زمتسف. 81) اين.خبز. 
بلافاصله انتشار نیافت؛ روز بعد هنگامی که جلسذ دفتر سیاسی کميتة 
مرکزی, آندروپوف را به سمت دبیر کلی انتخاب کرد: خبرگزاری تاس 
خبر مرگ برژنف را انتشار.داد (همأنجا). اتتخاب آندروپوف به سب 
دبیر کلی ,کميتة مرکزی حزب با اکتریت ناچیز صورت پذیرفت (هموء 
2 آندروپوف (۱۹۸۴2۱۹۱۴م) پس. از جنگ بة سمت دبیر دومی 
حزب در کارلی و سپس در کمیت مرکزی حزب کمونیست اتخادشوروي 
مشغول به کار شد و از:۱۹۵۴ تا ۱۹۵۷ سفیر شوروی در مجارستان بود: 
پسن از آن: زیاست ادارة احزاب کمونيشت خارجی راد کميتذ مزکزی 
حزب کمونیست اتحاد شوروی عهده‌دار شد. از ۱۹۶۷ به ریاست کمیتة 


امنیّت دولعی (کا.گ.ب.) منضوب شداو از ۱۹۷۳ به عضویت دفتز:: 


اتحاد شوروی! 2۳۳ 


سیاسی کمیتةُ مرکزی حزب کمونیست درآمد. وی پس از آتکه به مقام 
دبیر کل حزب زسید. حیدرعلی‌یف رابه عضویت کامل دفتر نیاسی و 
معاونتول‌نخست وزیر درآررد: علی‌یف زمانی مسئولیت((کا.گ.ب.» 
دز جمهوری آذربایجان شوروی و سپس مقام دبیر اولی حزّبکمونیست 
آن جمهوری را برعهده داشت: آندروپوف به اصلاحاتی در درون حزب 
پرداخت و متعاقب آن به اصلاحاتی در موزد مسئولان مناطق کشور: 
دست زد. ولی کوششهای وی دیزی نپانید و وی در فورية ۱۹۸۴ به شبب 
بیماری درگذشت. یکی از:.اقدامات او راه. دادن به بمضی تکنوکراتها 
چون گوزباچف: علی‌یف, لیگاچف. ریژگف و دیگران به منظور ادا 
اصلاحات بود. آندروپوف در شیاست خارجی شوروی: به. ویژه در 
افغانشتان تغد تغییرنی انسنامنی به وجود نیا زد و جنگ دز افغانستان همجنان 
ادامه‌یافت (دربیشایر ۵۷اس۳). 

پسن از آندروپوف: کنست‌انتین چرننکو که از بسا 
برکشیدگان پرژنف بود, دز همان فوزیة ۱۹۸۳ به دبیر کلی حزب انتخاب: 
سران سالخورده حرّب از جمله گرومیکو نزذیکی داشت: 
جرزننکو ظرف دو ماه سه.پست مهم دبیر کلی حزب: فرماندهی کل قوا و: 
ریاست جمهوری رابه خود اختصاص داد, ولی در ژوئيذ ۱۹۸۴ بستری 
شد ودر ۱۰ مازس ۱۹۸۵ درگذشت (همو, ۴۶۵-۶۳). 

پس از مرگ چرننکوء میخائیل گورباچف در جلسذ.دفتر سای 
حزب به سمت دبیز کلی ب رگزیده شد (همو, ۶۷). وی که تحصیلات خود 
را در رشته‌های حقوق و کشاورزی به پایان رسانیده بود. مدتها دییری 
سازمان جوانان کمونیست اشتان استا وی" و ادارة امور کشاوززی آن: 
سرزمین را برعهده داشت و درسالهای ۶ ۱۹۶۸م دنیر اول کميتة 
حزبی شهر استازریل بود, در: سالهای ۱۹۷۰۸ دبیر دوم و از 
آوریل ۱۹۷۰ دبین اول کمیتة حزبی آن استان شد. در ۱۹۷۱م به عضویت 
کیت مرکزی حزب.کمونینت .اتحاد. شوروی رسید و:در. سالهای 
۱۹۸۵-۸م دبیر كميتة مرکزی حزب بود, در ۱۹۷۹ به عنوان عضو 
علی.البدل دفتن یاس" انتخاب: شد و در ۱۹۸۰ به. عضویت دفتر 
سیاسی درآمد. وی از ۱٩۷۰‏ نمایندة شورای عالی اتحاد شوروی و از 
۸۵ عضو هیأٌت رئيسة آن شورا شد. در مارس ۱۹۸۵مبه عنوان دبیر 
کل کمیتذ مرکزی حزب کمونیست و رئیس شورای دفاع کشور انتخاب 
گردید («فرهنگ»: 323-324) 

یدیا آندروپوف که خود از اهالی استاورپل بود و به سیب بیمازی 
اغلب به جشمه‌های.آبهای, معدنی. شمال قفقاز می‌رفت».از نزدیک با 
گوزباچف آشنا شد و اورا بزکشيد. گورباچف دز دساْب ۱۹۷۸ به نبال 
رئیش پیشین. خود کولاکوف به؛ ملمت وزیر کشاورزی اتعاد شورری 
منصوب شد و پی در پی ازتقاء مقام یافت: پش از بستری شدن‌جرننکو: 
در ۲۷ دسامبر ۱۹۸۴ عملا عهده‌دار اموز کشور شد و پس از مرگ وی 
رسمه عنوان رهبر حزب کمونیست انتخاب گردید: یکی از اقدامات او 


ران نزدیک و 


شد. وی با, 


1 2.٩0۷00 


2 اتحاد شوروی 


تلاش برای بزکناری زقیب. عمده‌اش. گریگوری روفانوف بود که در 
ژرئیه ۱۹۸۵ تحقق پذبرفت+ وی به تدریج:طرفداران برژنف و رقیبان را 
از دفتر سیاسی حوّب خارح کرد وبه جای آنان افراد جدیدی وارد نمود. 
در فوريه ۱۹۸۶ بوریل یلتسین که آن زمان رهبری شازمان حزبی مسکو: 
را بر عهده داشت: غضو علی السیدل دفترشیاسی شد (دربیشنایر: 
)٩۱-۲‏ ؛ گورباخف: در ۱۹۸۶ پس از توفیة ی در دفتر,سیاسی و.حرب, 
نظریات خود پیزامون تجدید بنای اقتصادی اتحاد شوروی زا که به 
بازسازی" (پرسترویکا!). شهرت یافت» مطر ح نمود. گوریاچفب در 
مجمع عمومی (پلنوم) کميتة مرکزی حزب در ژوئن ۱۹۸۶ مسائل تجدید 


بنای اقتصادی کشور را با عنوان درسهای پرسترویکا,مراحل قاطمٌ دز 
تخقق: بخشیدن آبد! استرآتوی: اقتضادی احزبا: عم تکراد تخطاهای؛ 


گذشته, تسریع در پازسازی و امر پیشرفت"صنایم:ما شین.نشازی: 
بازسنازی جدی در آموز حزب به منظور اجرای برنامة پنجسالة رشد 
اقتصنادی .و اجتماعی (۱۹۹۰-۱۹۸۶م) اعلام داشت («گزازش::,, 
۴ 3 11:14 ,6): پیشنهادهانی گورباچف در پلنوم کميتة 
مرکزنی طی قطغنامه‌ای شام سه ماده به تصویب: ازسید (همان: 74 
3)..در ۲۷ ژانویة ۱۹۸۷ گورباچف: در پلئوم. کمیته: مرکزی.حزب 
گزارش دیگری را پیزامون بازسازی (یرسترویکا) و سیاست حزب در 
مورد.کادرها:و فعالان ارائه کرد, وی دز اين گزارش پیرامون ضرورت 
بازسازی:وسعت‌بخشیدن به دموکراسی‌حزبی وگسترش ام رخودگردانن 
مردم.:سیاست.حزب. در موردا کادرها و فغالان دز شرایط بازسازی 
سخن گفت ((گزارزش 24,41,6۲2۱۹۸۷,::۰).متعاقب رآن: در توامبن 
همان سال کتاب پرنترویکا نوشتة گورباچف به چندین, زبان انتشار 
یافت ,در این کتاب گورباچف پرستزویکا را به مثاب انقلابی آزبالا (صن 
۷۰) نامید:وی به مسائلی‌جوناصلاحات اقتصادی آدزشرایط اقتصادی 
جدید (ص۱۱۰).لزرم روش اقتصادی مبتنی بر حسابرسی(ض۱۱۶): 
مسألة اروپا در سیاننت خارجی شوروی واروپا به عنوان خالة مشتزک 
رصن ۲۶۷)؛ کاهش تسلیحات هسته‌ای (ض ۳۱۹) و یک رشته 
دیگر اشاره کرد که در جهان با اهمیت بسیار تلقن شذ, 
:در ۱٩‏ ارت ۱۹۹۱.گروهی از محافظه کاران. حزب کمونیست و 
دولت.اتحاد شوروی کودتایی ترتیب دادند که با مقارمت اهالی مسکو یه 
رهبری بوریس یلتسین مواجه شد و ناکام تماند:.گورباچف:پس از 
شکست کودتا در صدد برآمد که دگرگزنیهایی در وضع اتجاد شوروی و 
زرابط_ملتهای آن, کشوزپدید آورد, ولی: توفیق نیافت. دز ۸ دسامبر 
۱ انخلال اتجاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تأسینن کشوزهای 
عرک المنافع مننتقل ازسوی وی اعلام گزدید: از مهمترین اقدامات 
صلحجویانه گوزباچف کوشش در راهفرونشاندن جنگ بنرد و خروج 
نیروها ی نظامی شوروی از افغانستان بود. 1 
:| در ۲۵ دامیر: ۱۹۹۱ گورباچفب برکناری خود را؛ازمقاع زیاست 
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کشور اعلام نمود. مدتی پس از این واقعه در جمهوزیهای کشور اختلاف 
نظرهایی پدید آمد وخزب گمونینت اتحاد شوزوی که ۷۴ سال بر کشور؛ 
حکمروانی ذاشت: موجودیت قانونی.خود را:از:دست.داد. پل از 
فروپاشی اتحاد شوروی۶ جمهوری لتونن» استونی , لیتوانی, مولدازی. 
گرجیتان و: آذربایجان خروح خود را از جرگذ کشورهای: مشترک 
المنافع مستقل اعلام کردند ز٩.جمهوری‏ دیگر. همچنان باقی.ماندند؛ 
ولی مرزهای اتحاد شنوروی سابق‌به صورت گذشنته انستا»:: : 
:. اقتصاد:: اتجاد شوروی از نظر مواد معدنی یار غتی: و در تولید 
زغال نسنگ..گاز طبیعق, آهین, منگنز, فلزات متختلف از جمله فلزات 
قیمتی, پنبة نسوز. فشفات و غیره در.جهان مقام"مهمی ترا دارا بزده 
اتب ممادن نفت و گاز شوروی در قفقاز و.اراطی"میان رود ولگا و 
کوههای اوّرال, شیبری غربی و جمهوری خود مختاز کزفی بستیار غنی 
است. دخيرة زغال نگ اتحاذ شوزوی را نحدود ۷ تریلیون تن تخمین 
زهه‌اند که مهم ترین.مرکز آن حوزه دیس پچُرا: قراقنده. کوزنشک. 
کاشکوآچیششک, تونگوز, لْشک.و یاقزتستان: (یاکوتیای): جنوبی 
است.بخش بزرگی ازمنابع سنگ آهن کشور در کریژی ژگ, کوزشک, 
اورال, کوستانای ایلیم و آلدان قراز دارد؛ طتابع بوکسیت. در شمال 
اورال؛ مس در دامنه‌های شرقی رشته کوههای:ازرال و قزاقستان: 
آسیای مرکزی او قفقاز؛ سرب و زوی.در قزاقستان, آسیای مرکزی و 
قفقاز؛ نیکل و کوبالت در معادن نوریلشک و شبه جزیرة کولا؛ قلع در 
جمهوزی خود مختار یاقوتنتان و منطقه ماگادان؛ ؛ ولفرام و مولییدن دز 
شمال قفقاز: آییای مرکزي و خاورآذور؛‌مقادیر قابل تونجهی مراد 
شیمیایی:معدنی. فسفریت. و ااتیت.در: شبه جزیزة کول (خیبین)رو 
آسیای مرکزی (قراتائو)؛ پتاسیم در پم و جمهوری بلوروشی؛ گرافیت 
در اوکزائین: اورال و کراسنویار: الما در جمهوری:خود.مختار: 
یافزتستان. وجود دارد («فرهنگ». 4 انتحاد شرروی یکی از 
بررگ ترین.کشورهای تولید. کنندهة طلامست: + در این کشور: منابع لینیت» 
تیتنیوم؛ آنتیموان: پلاتین, برومین, طلق نسوز, ِ آوراییم: 7 
غیره موجود است (ویلر, ۲۳۰). 
کشاورزی یکی از مهم ترین. رشته‌های اقتضاد.شوروی است. به 
تقریب همه مخصولات مناطق معتذله در اتخاد شوزوی به دست می‌آیذه. 
در میان محصولات کشاورزی, غلات: از جمله گندم, چاودان, جوز 
سیب زمینی, چغندرقند, آفتاب گزدان. پنبه, توتون و میوه‌های مختلف 
مقام مهمی دارند؛ ارای کشاورزی را می‌توان به دو منظقهٌ چزنوزیوم 
(خاک شیاه) و:غیر چرنوزیوم بخش کرد. در اراضی شوزوی"گندم 
بهاری ,و پاييزي. کشت می‌شود .(همو:: ۰-۲۶۹ ۲۷).. طبعا ارات 
چزنوزیزم دازای بهرء‌وزی بیشتری است: دز منطفه جرتوزیوغ علاوه بر 
غلات؛ کتان و گياهان دارای الیاف نیز به ذمنت می‌آید (همانجا)» در 
منطقه,قفقاز به بریژه گزچننتان, کرانة دریای یاه و تاخية لنکران, در 


اه امتاومیعط۱ 


غرب.دریای خزر: انواع مزکبات؛ چای و توتون کشت می‌شود,:در 
گرجستان, ارمنستان او واحی:غرب دزیای خزن تاکستانهای: متعذد 
وجود. دارد. در ۱۱۷۵ تولیدات کشاورژی و کالاهای به دست آمده از 
مواد خام کشاوززی به.تقریب دوبنوم گردئن کال در بازرگانی دولتن:و 


کثویراتیوی اتحاد شوروی اتکی می‌داد (2(/217-218) 16167۷ 


31) دز سالهای ۱۹۷۵-۱م در اتخاد شوزوی میزان کل تولید 
غله ۱۸۱/۶ میلون تن, پنبه ۷/۶۷ میلیون تن. چغندر قند ۷۶ میلیون تن» 
تخم آفتابگردان ۷ میلیون تن: کتان :۰ ۴۳۶:هزار.تن» سیلبا زمینی 
۸ میلیون تن ,تخم مزغ ۵۱/۴ میلیارد عدد و پشم ۰ هزاز تن بوده 
است (همانجا). کشاورزی شوروی اصولاً بر دوٌ بخش کلخوزها! 
(مزار اش شتراکی) وسوخوزها "(مزارعدواتی)تکیداشت شت:در۱۹۷۵م 
شمار کلخوزهای. ,شوروی ۲۹ هزاز و سوخوزها ۱۸۳۱۰۰ زد (همان. 
036[۷)0(/9). در آن نسال ۱۵/۲:میلیون کشاورز در ۹۸/۲ میلیون 
هکتار اراضی به کار اشتفال داشتند کد ۵۶/۶ میلیون هکتاز از آن زیر 
کشت غله بوده است: کلخوزها جمعاًدارای؛۱۲۶ میلیون رأس دام از 
انوا غ مختلف بوده‌اند (هنان, 1616112(/220). در همان سال شمار 
سوخوزهای ویژه تولید غله ۰ ۰ تولید چفندز قند ۳۱۴ تولید پنیه ۳۰۹ 
بوده انسث.:مجموع دامهای متعلق به سنوخوزهای کشور در این سال 


۹ میلیون رأس نوشته شده است (همانجا): در ۵۱۹۷۵ مجموغ 


اراضیْ زیز کشت اتجاد شوروی به ۲۱۷/۷ میلیون هکتار می‌زسید که از 
آن جفله مزاع غلد ۱۲۷/۹ میلیون هکتاز» ازاضلی زیز کشت پنبه ۲/۹ 


میلیون هکتارو اراضی ویز: تدارک علیق دام ۶۵/۶ میلیون هکتار بوده 
در کشور شوروی ۷۳۴/۹ میلیون " 


است. در ۱۹۷۶م شمار طیور پرورشی 
بوده است (همان, 2(/223,225) 16361۷ ): 


تولید متحضولاث صنعتی روسیه در ۱۹۱۳م حدود ۸ بار کمتر از 


ایالات متحد؛ آمریکا, ۳/۵ بار کمتر از آلمان, ۳ بار کمتر از انگلستان و 
۵ بار کمتر از فرانسه بزد. پس از انقلاب در سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱۷ 
صنایع کشور که بخش مهمی از آن در مالکیت صاحبان صنایع بود. ملی 
اعلام شد, ولی به سبب جنگهای داخلی و دیگر عوامل بخش‌مهمی از 
کارخانه‌ها ویران شدند و تولیدات صنعتی کاستی پذیرفت. در 2۱۹۲۶ 
صنایع کشور در حد سال ۱۹۱۳ احیا گردید و یک سال بعد تولید 
کالاهای صنعتی نسبت به سال ۱٩۱۳‏ اندکی فزونی گرفت, از 2۱۹۳۸ 
برنامُ صنعتی کردن اتحاد شوروی آغاز گشت ,در ۸۱٩۲۹‏ حدود؟ هزار 
موس صنعتی دولتی احداث گردید. ۶۱۹۲۹ سال آغاز برنامه‌های پنج 
سل صنعتی کردن اتحاد شوروی بود که دوبرنامذآن تا سال ۱۹۳۹) به 
انجام رسید, ولی برنام سوم به سبب جنگ و حمله ارت تش آلمان به اتحاد 
شوروی متوقف ماند. . در آستانة جنگ تولیدات صنعتی اتحاد,شوروی 
نسیت به سال ۱۳٩۱م:‏ ۷۶ برابر شد (همان, 14261۷)2()205). طی 
سالهای اجرای بزنامه‌های اول و دوم توجه زیادی به صنایع ُنگین 
معطوف گردید. صنایع مزبور عبارت بودند از اتوموبیل سازی, تراکتور 
سازی,.ماشین سازی, تولید برق. هواپیما سازی و صنایع نظامی و 


اتحاد شوزوی ۵۳۵ 


شیمیایی. از ۱۹۴۲مبه صنایع جنگی اتحاد شوروی توجه خاصی مبذول 
شد, به گونه‌ای که تولید سلاحهای جنگی دز :۱۹۴۲م نببیت یه :2۱۹۳ 
حذود ۲/٩‏ برابر شد (همانجا ).از سال ۱۹۳۶ برنامةٌ پنج سالة چهارم 
آغاز‌گردید ودر ۵۰ تریدات صنمتیاتخاد‌شوروی ۷۲ فزون از 
سال ۱۹۴۰ شد. تا این نام نج سل ششم در ۱۹۶۰ تولید چدن دز 
اتحاد شوروی به ۴۶/۸ میلیون تن و فولاد به ۶۵/۳ میلیوناتن رسید 
میزان استخراج زغال سنگ ۳/۴ برابر: نفت ۷/۶ برابز: گاز حدود ۴ 
برابر, ثولیدات, صنایع فلزسازی ۷ برابر و تولیدات صنایع شیمیایی و 
پتروشنیننین ۸/۴ برابرشد. در ۱۹۷۵ سهم کلی فضننایع شوروی نیت به 
سال ۸۱۹۶۲ خدود ۲/۲ بار افزایش یافت: (همان, 0007)0(/200): 
تولید نیرونی برق طی ال ۱۱۷۵ دز انحاد شوزوی به :۱۳۰۳۹ میلیارد 
کیلووات ساعت رسید که حدود:*۶۴ فیلیارد کیاووات ساعت آن فقط 
در جمهوری فدراتیو روسیه تولید می‌شد. در ۱۹۷۵ دز اتحاد شزروی 
تولید چدن به ۱۰۳ نیلیون تن, فولاد ۱۴۱/۳ نیلیون تن؛ شمش فلز ۱۱۵ 
میلیون تن:و تولید لوله‌های. فولادی به :۱۶ لین تن.رشید. (همان, 
21 000001۷). 

.در اتحاد شوروی راطات ,خسن نید ری ادج 
ناوگان دریایی و.رودخانه‌ای صورت:می‌گرفت. دز ضمن, اتوموبیل» 
هواپیما و لوله‌های نقاله نیز مورد استفاده بودند. طول راههای آهن: 
شسوروی: در ۹۷۵ :دود ۳ که :بوده: است ۰(همنان. 
29( 00[1(). ۶۲/۲ مجموع حمل و نقل این کشور از طریق راه 
آهن انجام می‌گرفت:. از مجمواع خطوط. آهن شوروی ۳۸۹۰۰ که 


1 الکتریکی است ,در ۱۹۷۵ میسزان حمل مسافر از طریق راه آهن 


۳۳۷۵۰۰ نف بوده است (همان: 229: 2(/228) 2261۷) 1 

قل رشان نحاد شوروی پیشرفت بل ای داشت 
که باید آن زا حاصل وجود رودهای بزرگ قابل کشتیرانی به ویژه در 
جمهوری فدراتیو روسیه دانست. طول زاههای یی داخلی"مورد 
استفاده تا سال ۷۵ حدود ۳۰۰ ۱۳۵۰ کم بوده سست, ت. (همان, 
231( 61۷). حدود 1۴/۳ مجمورع خب و تقل کشور از طریق 
رودخانه‌ها صضورت می‌گیرد. کشتیرانی در درباها نیز یکی از وسایل 
عمدة ارتباط در کشور شوروی است: ۱ منجمو ع تخمل و تقل این 
کشور از طریق دریا انجام می‌گیرد. 6٩۰‏ از خمل و نقل دریایی این کشور 
در خدمت بازرگانی خارجی قرار داشت, ۶/۵/مجموع حمل و بقل در 
اتحاد شوروی از طریق اتومربیل صورت.می‌پذیرفت (هبان»۱ 231 
۳۷028 

| :سک میشنگ ببٍست؛ 
مبکو خارگف, سیمغرویل؛ + خا رکف زیتوف لور سک #مسکو 
- لنینگراد (سن پترزبورگ)؛ کیفب ب لوف؛ سکوب گورکی؛ مسکو - 
وید رستوّن؛ للینگراد - آیسا. در ۸۱۹۷۵ تولید کانیزن دز اتحاد 


مرلو 2 ۳ 


2۳۶ اتحاد شوروی 


شورری ۷۰۰ هزار و اتوموبیل سواری ۷۲۰۰۰۰ بوده است (همان, 
23 1۷)..حمل و نقل هوابی دز شوروی در ۱۹۷۵م حدود.۱ 
مجموع خمل و نقل کشورآزا تشکیل می‌داده انشت. از وسایل دیگر 
انتقال, لوله امنت, بیش از ۰ درضد نفت استخراج شده در شوزوی از 
بر له ما یت رت 
0 

در اتحاد شوروی جمعاً ٩‏ فرهنگستان وجود: داشته: است که 
عمدء‌ترین آنها فرهنگنتان علوم اتحاد شوزوی است. این فرهنگستان 
به فرمان پتر اول در ۱۷۲۴م در پترزبورگ تأسیس گردید و از ۱۸۳۶مبه 
نام اکادتی امپرّاتزری نس پترزتورگ نامیده شا از فوریة ۱٩۱۷‏ نام آن 
به. آکادمیَ علوم آزوننیه تغییر یافت و از۱۹۲۵م آکادمن علوم اتحاد 
شوروی نام گرفت (همان: 1/321) اغلب فرهنگستانهای جمهوریهای 
شوروی که پسن از انقلانبا و در دوران جاکمیت شوروی تأسیس شذند, 
شغیه‌هایی از فرهنگنتان علوم اتخاد شوروی بودند که بعدها تا اندازه‌ای 
استقلال یافتند و به نام آکادمیهای مستقل جمهورنها نامیده شدند, ولی 


فرهنگستان علوم اتحاد شوروی همچنان به صورت مُرکزی باقی ماند: تا 


آخر سال ۱۹۷۵م شمار موسسات. انستیتوها اعضبای پیوسته و وابسته 
و نیز شمار کارمندان علمی آکادنیهای مرکزی جمهوریهای ماد 
ربج 09 برد امد 1 

مسسات و انستیتوهای علمیت وهی بای رورس شوروی 
مسایق رجود داشته که از آن جملهاند: :علوم طبیعی: ریناضیات؛ 


۰ فیزیک: و فزیکه نظری؛ فیزیک : 


نوری, مولکولها و اسپکتروسکبی, فیزیک هسته‌ای, اشعف, کیهانی, 
کوانتوم:.پلانما:آکوستیک:, مکانیک (مکاتیک اعمومی, مکانیی 
مایعات, گازها و اجسام سخت), شیمی, فیزیک و شیمی, شیمی آلی, 
شیمی ارگانیک: زمین" شناسی, جغرافیای.طبیعی: ژئومورفولوژی, 
1 ژئوکریولوژی, جغرافیای‌خاک,بیوزئوگرافی»ژنودوزی: 
نقشه‌برداری هواشناسی, اقیانوس‌شنانتی, شناسایی: لایه‌های زمین: 
نفت,سنگ شناسی, ژئوشیمی, ژئوفیزیک :هیدرولوژی (آب شنناستی), 
زیست‌شناسی, فیزیولرژین اسان و جانوران؛ فیزیولوژی‌گیاهان: گیاه 
شناسی.میکروییولوژی ,پالئونتولوژی( دیرینه‌شناسیب ی 
بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی, بیوفیزیک, ژنتیک خاک شنامنی 
دانئن‌کشاورزی.آبیاری:دامپزشکنن کاواس کار وزی ده 
ژنتیک اپیدمیولزژی, پزشکی. نظری»: "پزشکی کلینیکی: علوم فنی: 
تکنیک هواپیما و هواپیماسازی, موشنک بنازی, آنرژتیک نیزوگاههای: 
حرارتی و هشته‌ای, تأسینات: ژئومتریک »الکتروتکتیی , الکترونیک: 
رادیوتکنیک‌وارتباطات الکترونی,سیبرنتیک,تکنولوژی تولیدماشین: 
از شناستی, عم اجتماعی:فلسفه زوان شناسی, تاريخ, مردم‌شناسی 
و نزادشناسی: باستان‌شناسی, اقتصاد. جغرافیای اقتضادی».حقوق. 
میت رن نی ات و سین (همان, 
۳ ۱ ی 
در زمینة آموزئ و پروزش ری دای متوسَطه کامل و 
غیز کامل و آموزشگاههای اتحاد شوروی در ال تحصیلی ۹۷۵« 
۴ جرد ۳ "هزار و جمع.کل دانش آموزان ۵ بود 


جدرل ۷ 
نام فرهنگستان شمار کارمندان علمي . ... شمار اعضای‌پیوسته و واسته شمار انستیتوها و مسسات علمی تابع 

فرهنگستان اتجاد جماهیر شوروی . ۳۸۰۳۶ ۶۷۸ ۳۳9 
فرهنگستان جمهرری شوروی اوکرائین ۳۲ ۸ ۱ 1 ی 
فرهنگستان جمهرری شوروی بلرروسی شش ۱۳ ۳۳ 
فرهنگتان جمهوزی شوروی ازبکستان ۳۶۹ ۶ 7 ۱ ۳ 
فرهنکستان جمهرزی شوروی قراقستان افرفس ۱۳ ۳۳ 
فرهنگستان جمهرری شوروی گرجستان ۳( ۷-۹ ۴۰ 
فرهنگستان جمهرری شرروی آذربایجان ۳۳۳ ۳ ۳۲ 
فرهنگستان جمهوری شوروی لتوانی ۳۵۳۴ ۳۹ ۱۲ 
فرهنکستان جمهوری شوروی مرلدازی اولری ۳۷ ۷۹ 
فرهنکستان جمهرری شورری لتونی شنت ۲ ۴ 
فزهنگستان جمهوری شررری قرقیزستان ۳۳۴ یف ۷۹ 
فرهنگتان جمهوری شوروی تاجیکستان ۳ ۳۲ ۷۹ 
فرهنگستان جمهوری شوروی ارمنستان ۳/۳۳۵ ۰ ۳۹ 
فرهنگستان جمهوری شوروی ترکمنستان م۳ ۱ ۹ ۶ 
فرهنکنتان جمهوری شورزی استونی 7 1۳۹ ۳۴ ۶ 
فرهنگتان علوم کشا ررزی انحاد شورری ۳۹ ۲۱۹ ۱۶۶ 
فرهنگستان عبلوم پزشکی انحاد تبررری ۳۹ اف ۳ 
فرهنگستان علوم فریتی انحاد شورری احفن ۱۳ ۴ 
فرفدکستا ن اقتضاه معیشتی جمهرری فدرانیر روسیه ۳۳۷ تس ۵ 


(همان: 110611)2(/406). در همین سال شمار مدارس عالی و شمار 
دانشجویان و هنرجونان جمهزریهای اتحاد شوروی به شراخ جدول ۸ 
بوده است (همان: 2(/409) 6061(). 


جدول ۸ 

نام جمقوریها شمار مدارس عالی_ شمار دانشجویان و هنرجویان 
جمهوری شوروی فدراتیو روسیه ۸۳ ۱۱۰ 
جمهرری شوروی ارکرالین:: ۴۲ ۳۳ 
جمهوری شوروی بلوروسی ۳ ( 
جمهرری شوزوی ازیکستان ۳۲ من 
جمهرری شوزوی قزاقختان زاره ۳۹ ۱۱۱ 
چمهوری شوروی گرجستار: 1٩‏ ۸12۱۸۳۰۰ 
جمهوری شوروی آذربایجان ۱۷ ۱ ۳۳ 
جمهرری شوروی لیترانی ‏ ." ۱۲ ۱۰ 
جمهرری شوروی مولداری:* - ۸ ۱۳۳۲۰۰ 
جمهرری شنزرری لتونی ابو ۳۵۹۳ 
جمهرری شوروی قرقیزستان ۹ ۱ 
جنهوری شوروی تاجیکستان ٩2۸...‏ ۳۰ 
جمهوری شوروی ارمنستان, ار مق ی ۵ 
جمهوری شوروی ترکنستان 1 ۳۰۰ 
جبهرری شوروی استونی 


۳ 


:در ۱۹۷۵م در اتحاد شوروی ۷۹۸۵ روزنامه جمعً در ۱۶۸ میلیون 
نسخه به, چاپ می‌رسید. که از این شمار ,۲٩‏ روزنام مرکزی اتخاد 
شوروی؛ ,۱۵۶ روزنامه متعلق به جمهوریهای متحد؛ ۹۵ روزنامه متعلق 
به‌جمهوریها واستانهای‌خودمختار, ۳۰٩‏ روزنامه‌استانی وشهرستانی»: 
۹ روزنامه شهری, ۳۹۳۲ روزنامة محلی و ٩۱۰‏ روزنامة کلخوزی 
وید روستاها بوه‌اند شمار مجههای تحاد شوروی از جملهمجههای 
سیاسی, اقتصادی, فنی, تخصصی تخصصی, مرکزی و محلی جمعاً ۲ برده 
است: سال ۱۹۷0م در اتحاد شوروی ۸ شیک تلیزونی و ۸ شبکهً 
رادیونی وجود داشت, در اتحاد شوروی جمعاً ۰ باشگاه و۳۵۰ 
هزارکتابخانة بزرگ.و کوچک درمقیاس‌سراسری .جمهوریها ,استانها, 
شهرستانها, شهرهاء بخشها, قصبه‌جا و روستاها به صورت عمومی و 
تخصصی وجودداشت (همان ,۹19421 417 ,21۷62/414 
شمار موزه‌های ,عمومی و تخصصی اتحاد, شوروی جیعاً ۹۵ 
تخمین زده شده است (همان, 112611)2(/423). ئاتر, سینما ,اپ و بله 
نیز از جمله دستاوردهای اتجاد شوزوی در نبالهای ۱۱۹۱۷ 
بوده است + 
4 ماخد:. ایرد شیرین,اقوام منلمان انجاد شوروی» ترجمد مخمدحنین آریاء تهران: 
۱۳۶۷ ش؛ آرترخائف,. ع:, اسرار:مرگ استالین اب ترجمة :عنایتالله. رضان تهران: 
۳ ی خروشچف, یکت, خاطرات ,ترجمف برهیم پونی, ۱۳۶۹ ش؛ داي 


همایزتیور: 1 ۷ اش ررتیجان» خزب کمونیست شوروی بر شریر قدرت ؛ 
ترجم فت‌لله دیدبن,تهران: ۱۳۵۶ شن؛ سن پیرهمیشل, سرگذشن خاندن ژمانف , 
۱ ترجمه محمدعلی معیرئی: دانشگاه تهران, ج ۲" و ۳: ترجمعیسی بهنام, تهران 


اتحاه عاقل و معقول 2۳۷ 


۶ ش؛ شرپ, دیوید لین بدرن نقاب , ترجمه محمذ بامداد, تهران, انتشارات هفته؛ 
کالیستوف, د.پ: و دیگران؛ تا ربخ رٍرسیة شوروي, ترجمة حشمت الله کامرانی, تهران, 
۱ سش؛ کرریاکوف. میخائیل, تاریخ گویای درران انقلاب اکتبر شرروی , ترجمة 
فنح‌الله دیدبان. تهران, ۱۳۵۶ش؛ گررباجف, مخائیل, پراسترویکا , ترجمة 
تاز تخب متکرا ۱0۱۹۵۲2۱۹۵۲ 
مدردفهآروی آ. و زوزس. آ. مدودف, نیکیتا: س,خروشچف, بالهای حاکمیت, 


عبدالررحمان صدزیه: تهران, ۱۳۶۶ش؛ 


ترجمة عتایت‌الله رضاء تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ مرای, تیبور, انقلاب مجارستان , ترجمة 
عنایت الله رضاء تهران, ۱۳۶۳ش؛ منشور گرکانی, م۰ ۲ سیامبت دولت شوروی در 
ایرآناز ۱۳۹۶ تا ۱۳۰۶ ,تهران, ۱۳۲۶ ش؛ زیلره جسی و دیگران, جغرافیای عمومی 
جهان :ترجه ابرطالب صنارمی, تهرآن:۰ ۱۳۴ شَ؛یرسف اف فلیکسن: ِ_ 
( مرگ راسپوتین:) ترجمة عنایتالله زضا «تهران, ۱۳۶۸ ثن! نیز: 
,۱ 1988۱ اجه ماه ۱ ره ۲۳۱۳۵ 7 نم ۸۱۵ 
۳۹ ععوح6ظ : 1979 , ات۳۶۵۲ ۳ تااادعءط ا ماگ 
اکاک اش لفاه۶ز۱! م1۳۵۲ 1983 ۳ ا ناف 
:058 1583 :3582 ووم۳ اس معا ۳ ۳ 
0۳۹ پمعسرمک امک ۲اه ما۵۳ مزز۲هادا 
۱۳/۵/۱ 
:983 ,موه «محجدوهک له ,55 مزام نوا منزماام1 :۱960:1962 
,1986 مارا 16 ,58 مااسه] م۵ا۱56۱۱۲۵ ۳ ااعاه ها 
مزماوع 1510۲1 ولزماه/ع50۷ :1987 میوه اضر 27-28 بط :1986 60ع0) 
ایایه‌اها همعط ,ااعاعدمق ۱968-191 ,«0عع۳ 10 
هی 2 ام ۱۷۵۹۵۵۷ 0۸۳۲۵۱۵۳۵۷ رواک 
,1983 ,16۲501617 راقملا و مها سسولزه ۱ 
0 ضا 


اد و عال و معقول ات مه میتی 
؛قاسفه,به ویو دز پیوند با نظریذ شناخت, ..... 
پیشينة اين مسأله به فلسفه‌های یونانی باز ۳ وهای آن 
نخست در فلسقة افلاطون دیده می‌شود و در فلسفة ارمنطو شکفته‌تر 
می‌گردد و در فلسفة فلزطین! (د ۷۰) و مکتب نو افلاطونی وپیردان 


آن به کمال شکوفایی خود می‌انجامد و سپس در جریان اندیش فلسفی, 


هواداران یا مخالفانی می‌یابد. در میان فیلسوفان اسلامی نیزه این منأله 
مطرح می‌گردد و به آن پرداخته می‌شود: 

این هر چند نب شودر بر اعد ال بقل صرح 
فر.جاین بیان نمن‌گندء.اما با پژوهیدن در برخی از نرفت‌های اراد 
بازساختن وبر هم نهادن اظهارات گوناگون اوه می‌توان نتیجه گرفت که 
وی به گونه‌ای اتحاد عاقل و معقول باور داشته است: این مسأله .برای 
افلاطون در پیوند با مسائل مربوط به مُثل (ایده‌ها), سازند؛ جهان و 
روح‌یا روان (ننش) مطرح می‌شود: یا روح یک «ایده» است. یا 


(«ایده» یک روخ انست؟ آیا «ایده»ای. از روح نیز وجود دارد؟. آیا 


شازندة,جهان, تابع ایده‌هایی .اسبت که آنها. را.جونان: الگوهایی برای 
ساختن جهانبه کار میگیرد. ی اینکه خود ایده‌ها دروالع ییاد 
هنتند؟ 


در پاسخ به اين پرسئن. که یا تون ,روح را با «ایده» یکی 


دانست, در محاورففایدون افلاطون گفته می‌شود که میان ایده و روح از 


این رو همانندی وجود دارد که روج نیز: مانند ایده نام زکب, نادیدنی, 
(هميشه خود) و دگرگون ناشدنی امنت (8-79۳8ظ78). از سوی دیگن؛ از 


وممتام[1:۳ 


2۳۸ اتخاد عاقل و معقول 


آنجا که روح, الهی, ناميرنده و معقول ویک شکل و انحلال ناپذیر و 
همیشه خود امنت: پتن می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها هتانندی تیار با 
یک معقول دارد (همان؛ 80۸5) بلکه خودش یک معقول است وتنها با 
عقل ادراک می‌شود (افلاطون, «قانونها », کتاپ 1. 898). از 
دیدگاه افلاطون باید چنین باشد: زیرا میان شناسنده و شناخته همپشه 
باید همانندی زجود داشته باشد «بین سان, زوح هفواره نگاه خود را به 
ایده‌های هميشه باشنده و دگرگون ناشدنی دوخته ات و می‌کوشد که از 
آنها شید که و به پیشترین تحوي خود را با آنها همانند سازه 
(همو,((جمهوری" », کتاب ۷1, 5000). .منازنده جهان: روح زا همانند 
با الگری ایله‌ها ساختة ات ازیزا تعریفی که افلا وناز ای می‌دهد, 


که قام به خ خود است ( همو, تیمسایوس, 35۸) دچتانکه عقایم آ 
همان تعریفی است که افلاطنون از روح ح نیز داده | 


ی 
"سبازند؛ جهان,. روح ۳ طبق الگوی ایده ساخته است. این نکته 
اتقییر ارسطو از,اين بخش در محاورة تیمایرس ید که وی دی 
می‌گوید: به همین‌نسان؛ افلاطون در ایوس روح را از عناصر 
(ایده‌ها) می‌سازد؛ زیرا «هم‌انند» با («هسانند») شناخته می‌شود 
:((ذزبارة؛‌روان », کتاب 1, ۱4040 سطر 16-18): اژ ایتنجاشت که به 
طور سنتی گفته شده است که روح دارای همان طبیعتِ ایده است. زیرا 
طبق الگوی ایده سباخته شنده و همواره چشم به سون ایده‌ها ذوخته دارد 
و می‌کوشد که خود: را همانند آنها کند. این ماهیت مغقول روح, هم ذاتی 
ار, هم نتيجه تلاش اوشت, زیرا چنانکه افلاطون در جای دیگری 
می گوید: : روح همزاد ایده است و می‌کوشد که‌با آن تماس یایند و از راه 
شناخت به آن نردیک. شود!و با موجود. واقعی. (ایده). د, آمیزد 
(«جمهوری», کتاب ]4905,۷). ی 

.مسألة دیگری که افلاطون دز پیوند پا ات رب مد و 
مهم‌تر:از مس ایدهب رح است, مس[ سازندة جهان است. این مسأله 
نزد اقلاطون :و بخداً در بکتب توافلاظونیان انگیزه به میان,آمدن مبحت 
«همتانبردی. نا ناهم‌انبزدی»: یعنی:اتحاد یا اتعاد. عتل و 
معقول شده‌بود.. | ٍ 

در برزخی از نوشته‌های ارات یافتا می‌شود که دی 
غقل را صانعپا بنازنده‌می‌نامد. وی ذز یک تجا نظزید آناگساگوزاسن؛زا 
می‌پذیرد که عقل شازمان دهنده و علت هم خیزها بتث (فایدزن:ج97) 
و در"جای دیگری باز با اشاره به گنت آناکساگوزاسن: عقل‌ یا روح‌را 
سازمان دهنده و نگهدارند؛ چیزها می‌شمارد ( کراتولس ۰ ۸ 400) و 
بنراتجام ی‌گوید :سازندة جهان: آن رابه کامل‌ترین و همانندترین شکل 
۱ ن‌با جهان معقول, در تقلید.از آنجه در جهن ازلي ایدهها یافت می‌شود. 
آفزیدده است (نیمایوس: 394).با وجود این باید بگوییم که "گفته‌های 
افلاطون دربارة پیولذ میان شازند؛ جهان و ایده‌ها کاملا زوشن نینشت. 


لباز ِ 


غالبا وی سنازندة جهان را در مزتبُ پیین‌تر از اذه‌فا قراز می‌دهد, یعنی 
یه‌ها را انبیشه‌های: صانم جهان ننی‌شنمارد. بلکه آنها را الگوهاین 
برای ساختن موجودات اين جهان می‌داند (همان: 39) اما درجندین 
جای دیگر از نوشته‌هایش, ایده‌ها را آفزیده‌های صانع جهان می‌نامد و 
آنپا را چونان اندیشه‌های سازندة جهان معزفی می‌کند: این معقولهای 
او از او جدا تیستند. بلکه در آویند. سازندة جهان خود در میان معقولها: 
بهترین آنها به شمار می‌رود (همان, 31۸)..بر.زوی .هم به.رغغ 
جدایبهایی که میان سازندْ جهان و ایه‌ها,نزد فلاطون یافت می‌شود, 
می‌توان گفت که صانع جهان, همچنین پدید آورندة چهان ایده‌ها پا 
معقولاتی است که اندیشههای او به شمار می‌روند ووی در هماهنگی با 
آن ایده‌ها که معقولهای خود وی باشند .با نگرش به خود؛جهان دیدنی را 
ساخته اسست. به دیگر سخن سازنةجهانخود یک عقل نت که از 
معقولهای خود نه تتها جدا نیست, بلکه با آنه یکی و همان است. یغنی 
در واپسین تحلیل, نزد رن لا وهای شویکی ات زر 
آنها بیرون‌ازاو نمی‌توانند وجود داشته باشند. 

امانظة نا مق سول شکلی من وان از 
دیده می‌شود. او ایده‌ها یال افلاطونی را از جهانی فراسوی این جهان 
به روی زمین:می‌آورد و آنها را در فعالیت اندیشه‌ای (عقلی) انسانها 
می‌گنجاند و آنها را کلیات یا مفاهیم کلی می‌نامد. ارسطو به سنیت 
اهمیت بنیادینی که برای ادراک شین قائل استا و هموازه بر آن تأکید 
می‌کند, معتقد است که معقولات به انگیزة آغازین محسوسات, در ذهن" 
ما پدید متي‌آیند. ه گفتة ازسطو, ؛ چیزهای بیرونی در روان (یا نفش) ما 
نیستند .مثلاً نگ دز رژوانما نیشت؛ بلکه سوت آن دز این انتت: 
روح مانند داست. است, زیرا همانگونه که دنت ماء افزآزها را بذک 
می‌بزد. عقل نیز صورتی: اسنت کهاصنورتهای اشینا زا به کازمی‌برده 
همانگوله که حنن نیز:چیزهای محسونن:زا به.کار می‌ُرد: اما چنین 
می‌نماید که هیچ چیزی: جدا از:جسامتهای محنوئن "وجود ندارد؛ 
معقولها نیز در صورنهای محسوس وجود دارند. چه چیزهایی. که 
اصطلاح از راه انتزا ع یا تجزید بد دننت آمدهاند, نید حالات و صفات 
چیزهای محنونن + بنابراین هیچ چیز زا نمی‌توان بدون ادراک خستی 
آموخت:یا فهید .هنامی هم که ماه چیزینگرش آنیهای دایب 
آن همراه با انگازه‌ای ذهنی از آن می‌انذيشيم: زرا انگازه‌های ذهنی نیز 
مانند چیزهای محسونند, جز اینکه باون ماده (هیولی ) اند (ازسطو 
«دربارة روان» کتانب 111, فصل 8, 4320): در ایتجا شانسته ات که به 
ارزش و اهمیت ویژه‌ای که عقل نزد ارسطو دارد, اشاره کنیم :وی دز 
جایی می‌گوید. که عقل شاید چیزی الهی‌تر: است (همان, کناب 1: فصل 
04 سطر 29) دزجای دیگری هنگام برززسی اضل زوان یا جان 
در جانوران, مي‌گوی: اصل بر دو گونه است, یکی از آنها پوسگن 
با مدید و تب آن جانورانی است که در نها یک چیز لهی 


ی ص 2 دوجو لا :1 


گنجانده شده است؛ ب یعنی آل جیزی که اعقل نامیده می‌شود ((«دربازه 
پیدایش جانوران! »::کتاب له فصنل:3: 7378 سطر 9-10) ازشطو 
واپسین مرَعلة؛ تکامل: زا مرحل. وزود:عقل: از بیرون. دز انسان 
می‌شنبارد که (ربه تنهایی الهی» امت (همان, کتاب [1؛ فصل ۰736.3 
بسنطتر 27-28), وی نبرانجناغ غقل زرا «الهی‌ترین پدیده‌هیا» مینامد 
(متافیزیک .. کتاب 2617, فضل.9, 1074 ِ نیز نگ اجب 
فارزسی,۰)۴:۸ : 
از سوی‌ذیگر, ارسطو با پژوهش دربارة غقل, به نکتد اشازه 
می‌کند. که عقل در فعالیت خود (یا عقل بالفعلن), هنگام اندیشیدن به 
چیزها با آنها یکی اسنت («درباز؛ زوان»: کتاب [, 4310,نطز 17), 
وی در:جای دیگری توضنیح نی‌دهد که عقل: بالقوه همان اندیشیده‌ها یا 
مُعقولات است:.اما پیش از آنکهابينديشد, بالفعل هیچ یک از.آنها 
نییبت, مانند لوحی که بالفعلآنچیزی بز آن:نولنه نشده است. ما خود 
عقل نیز, مانند معقولها,. اندیشیدنی یا معقول است. زیرا در چیزهای 
بدونماذه, اندیشنده و اندیشیده (در تزجمه‌های عربی نخستین, عاقل و 
معقول) یکی و همان است.و در شناخت, علع و معلوم نیز یکی و همان 
ات (همان, کتانبه 1, فصل 43005 -4290). از سوی دیگن, ازسنطو 
این اتحاد عاقل و معقول را در زمينة خداشیناسنی نیز,به کاز می‌برد::چون 
خدا| بهترین است» پس باید به بهترین بیندیشد که خود اوست, آندیشه‌ای 
که به:خودی خود.انست» معطوف به آن چیزی است که به خودبهتزین 
است, زیر | عقل از رام اتحاد یا اشتراک با معقول,به خودش می‌اندیشد 
و در تما وتعقل آن, معقول می‌شوّد, جنانکه عقل و معقول همان و 
یکنند. (متافیزیک؛ کتاب 0611 فصل 107207 نک: ترجمذفازسی» 
۱ در اینجا ارسطر می‌افزاید. چون در چیزهایی که ماده ندارند, 
معقول و عقل دو چیز مختلف نیستند, پلن هر:دو همان خواهندبود و 
اندیشه و اندیشیده یکیند (همان, کتاب 111 ,.فضل 9, 10750:سطر 430 
نک ترجمف فارسی, ۴۰۹): بدین سان, عقل الهی نیزه چون برترنن چیز 
انست, به خودشن می‌اندیشد و اندیشیّدن او اندیشیدن به,اندیشیدن اسبت 
(همان: کتاب [21: فصل:9, ط1074» سطر 34 :نک 
همانجا). ۲ 
:تلوفن‌استوس ۳ ۸۷ قم) مارد برجسته. و. نخستیل 
,جانشین ارسطو. نیز: نظزیه. استادش؛ را..دربارة: همانبودی, آندیشه. و 
اندیشیدهبیا عقل وامعقول, دنبال می‌کند: وی از یک سنوء مان ارسطو 
می‌گوند که شناخت یا دانش نظزی با اشیا یکی وهنان است؛ آشکارا 
اگر بالفعل باشد, دانش در حد اعلای آن است,(باربوتن, پارة 11ص 
8 این اشاره بدان انست که عقل هم چیزی واقعن را ادراک مق‌کند, 
هم‌یخود: راءیعنی پیشن از ایتکهبیندیشد: عقل.به نجوی دوگانه بالقوه 
انست,:هي:در پیوند.با معقول,هم دز پیوند با.خودشن #با.عمل تعقل-یا 
اندیشیدن: عقل خود را از هر دو لحاظ فعلیت می‌بخشد و باامتحد شدن‌با 
اشیا, در دم عقل بالفعل و معقول بالفعل می‌شود. به دیگر سخن, هم 
اشناننده واقعی می‌شود: هج شناخته شد؛ راقعیء در اين مرتبه از فعلیت, 


نک: ترجیة فارسی؛ 
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تقابل میان ذهن و عین از میان برداشته می‌شود و وخدتی تجزیه ناپذیز 
حاصل می‌گردد: آنگاه تلوفزانتومن این پزسش را به مان می‌آورد که 
هر گاه عقل نمی‌اندیشد, چون با اشیا یکی نیست. آیا عقل هم نیست؟ 
پشن اون پیشن از اندیشیدنچیزی نیشست؟ (همو, پارة7۵ ض:260): در 
اینجا, تئوفراستو ,در پیروی از ازسطی,به فرق نهادن میان همانبودی 
بالقوه و بلفعل عقل با شیابسنده نمیکند و میافزاید که همانبزدی اش 
با عقل, گاءبالقوة و گاه بالفعل, باید بذ تغنان خاضن آنها گرفتهبشنود؛ 
عقل بالقوه:به نحوی بالقوه با اشیا یکی است؛ اما پیش از اندیشیدان یا 
تعقل, هیچ چیز بالفعل نیست (همو: پار؛ 102-0, ص 266), شرانجام 
توفراستوشی تبجه کیرد کل ممان نطراهاست (قتو با ۳ 


سل تاد اتقو همچیننددرسانآ تج 
می‌شود. اسکندز افرودیسی که یکی از برجنته‌تریل:مفسران آثار 
ازسطوست, توشته کزچکی با عنوان «دزبارة عقل» دارد کف اسحاق بن 
حثین آن را به عربی برگردانده بوده انبت. این نوشبته یکی از:مهم‌تزین 
منابع الهام‌بخش فیلسوفان اسلامی در مبجث عقل به شماز می‌رود. دی 
دربارة اتحاد عاقل و معقول می‌گوید: عقلی که خصات پایدار و هنیشگی 
دارد (عقل بالملکه) وفاعل است؛ می‌تواند خود زاتعقل کند: یا به 
خودض بیندیشد. اما اين‌نه از جهت عقل بودن است, زیرا در آن صورت 
همزمان از جهت خود («اندیشیدن و اندیشيده شدان») خواهد بود: بلکه از 
این جهت که عقل بالفعل یا فعلیت یافته همان معقولهای بالفعل است. 
پس .چون.عقل.به. آنها بینديشد به. خودش. اندیشیده ,است: چون با 
اندیشیدن به. معقولات: عقل می‌شود. زبرا اگر معقولات. همان.عقل 
بالفعلند ورعقل هم به آنها می‌اندیشد, پن چون به خود بیندیشد» عقل 
می‌شود؛ زیرا.باء اندیشیدن به.معقولات, خود.معقولات می‌شود. (نک: 
برونز 109؛قس:اسکندر افر‌ودیسی:۰)۲۵. 

تمپستیوس" (د ح ۳۸۸م)+یکی دیگر از شارحان نوشتههای ارسطو 
انست که شرحی هم بر کتاب «(ذربارة زران» او دارد. خوشبختاله ترجمة 
عربی این شرح از اضحاق بن حنین, چندین سال پیئن,کشفب.شده و به 
چاپ رسیده.است» دز اظهارات: تمیستیوس درباره نظریة عقل. نرد 
ارسطر به طوز کلی: و به وه درباز؛ همانبودی عاقل و عقل و معقول, 


باستدلال يا نکتة تازه‌ای یافت نمی‌شوده اما .ابن رشد, فیلسوّف بزرگن 


اندلسی رد ۵۹۵ق/۰)0۱۱۹۸ در تفستیر بزرگ. خود بر.«دربازه زوان» 
ارسطو از استدلالهای تعیستیّس ب و نیز.اسکندر افرودیسی ایسیاز 
بهره می‌گیرد وابه آنها اناد و گاه نیز از نها انتقاد می کند. «تمیستیوس 
در یک تغا,هنگامی که این پرستن را مطرح مي‌کند که یا غقل: هم غقل 
است و هم معقول و آنا اين‌از یک:جهت است؛!یا اینکه عقل.از جهتی 
عقسل است و از جهت دیگر معقتول ,پاسسخ سی‌دهد :در چیزهایی که 
آمیخته با ماده تیسنتند, اندیشیدن و اندیشیده عینا یکن انستاء زیرا دانشن 
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(علم) نظری و دانسته (معلوم) نظری نیز به این نجو عیناً همان و یکیند؛ 
اما در صورتهایی:کذ در ماده‌اندد, معقول یا اندیشیده چیری اشت وعقل‌یا 
اندیشیدن چیز دیگری است, تمیستیوس در شرح خود بارها به اتحاد 
عاقل و معقول و عقل اشاره می‌کند (ض 34,97 قس :2025,99,112). 

آنچه دربارة مس اتحاد.عاقل ز عقل و معقول در تفکر فلنفی 
یونانی یافت می‌شود, ممکن,است گونه‌ای زمیند‌سازین برای گسترشن و 
شکوفایی آن.دز مکتب نوافلاطونی به شماز آیدء ما اي مبحتزا در 
شکوفاترین شکل آن دز اين مکتب و پیش وبیش از هز جا نزد بنیان‌گذاز 
آن فلوطین می‌ناييم. وی به مس عقل و معقول به دو انگیزه می‌پردازد و 
در:اين رهگذر به نظریة اتحاد.عاقل و معقول می‌رند. انگیزة نخشست 
شرایط و مقتضیات شناخت غقلی در مقایسه با شناخت خسی, وانگیرَة 
,دوم وجود خود آگاهی و نحوه‌های آن در انسان است؛ وی این مباحث را 
در کتاب پنجم از اثر خود با عنوانانتادها ! (نوشته‌های نه گانه) مطرح 
می‌کند. نخننت این پزسش را به میان می‌آوزد که آیا.عقل: یعنی.عقل 
حقیقی و واقنی دچار خطا می‌شنود و دازربهای آن درست نیشت؟ و 
پاسخ. می‌دهد. که به هیچ: روی چنین نیست: سپ می‌گوید: چنین 
می‌نماید که محسوسات خود پدیهی‌ترین گواه بر خویشند. اما در این باره 
شک هست. زرا هستی آشکار آنها نه دن خود موضوعات محسوش 
واقعی, بلکه در تأثرات حواس ما قرار دارد و بدین سان به عقل یا تفکر 
همچون معیاری نیازمندند. گیریم که مجسوسات ما در خود اشیاء واقعی 
گنجانده شده باشند, اما آنچه شناختة ادراک خسی. است, نگاره‌ای 
(مثالیی) از خود شیء اسب و حس به خود شیء دست نمی‌یابد؛ خود 
شیء در بیرون می‌ماند (کتاب ۷ رسالذٌ 5 فصل 1 سطر 10-19), 
ینابراین, حقیقت را:نمی‌توان در حواس یافت, بلکه؛ حاصل آنها یک 
کمان؟ است (همانجاء سطر.62-63). ولی. چنانکه. دیدیم.: فلوطین 
ادراک عقلی را خطاناپذیر می‌داند, زیرا شناخت عقل بر پایة خدسیات 
یا مبهمات یا مسموعات قرار ندارد, حتی به برهان هم نیازمند نیست, 
چون بداهت آن ذر خوذش است (فمانجا: سطر 5ء قس: رسالة 2, سطر 
35 بدین سان عقل, خقیقت را در خود خواهد دأث شت, دجار فراموشی 
نخواهد شد و در جست و جوی معقولاث بر نخواهد آمد: بلکه خودش 
مقر موجودات خواهد بود (همانجا؛ سطر 10-11). فلوطین در یکی از 
نخستین کتابهای انتادها به این نکته اشاره کرده بود.که دز روان (نفس) 
هز جزء شناسنده با شناخته شده هم سنگ اسنت وبا آن یکی است؛ این 
امی را یاید جدی گزفت (کتاب 111 رسالة 8, فضل 1 تبطر 15-16): 

:. چنانکه پیش از این اشازه شد, انگیزة دوم فلوطین برای مطرح کردن 
همانبودی عقل و معقول یا اندیشه و اندیشیده, مقتضیات خود آگاهی در 
ای اس .وی می‌گوید: بیهودة است که خود آگاهی نفن با روان زا 

نپذیريم» و.از همه بیهوده‌تر این است که بگونيم روان از چیزهای دیگر 
آگاه اضت, اما از خودش آگاه نیست و به خوده ش شناخت ندارد (کتاب 
00۵ 5 
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۷ رسالة3 .فصل 1 ء سطر 18-19). این از آن.روست که عقل معقوا 
ی 
ببیند. عقل با دیدن خود. خویش را نااندیشنده تمی‌بیندء بلکه اندیشنده 
می‌بیند. بدین سان, در نخستین اندیشیدن, عقل میاندیشند که می‌اندیشد 
(کتاب 1 رسالة.9, فصل 1: سطر:40-51)؛ زیرا عقل حقیقی, هنگام 
آندیشیدن, به خودش می‌آنديشذ, نه به معقولی بیززن از خودش (همانجا. 
سطر 46-47). هنگامی که عقل, موجودات را می‌بیند. خوذرا می‌بیند و 
آنچه بالفعل می‌بیند, فعل خودش, یعنی خودش است. عقل و اندیشیدن 
یکی است و به همه با همه خود می‌اندیشد (کتاب:۷, رسنالة 43 فصنل 6. 
سطر 6-7). اما اگر اندیشیدن و اندیشیده جز یکی نینتند, دلیل بر آن 
است که آندیشنده (عاقل) به خودش می‌اندیشد. انديشه, انديشیده را در 
بر می‌گیرد و همان انديشيدة خودش می‌شود (همانجاء فصل 5: سطر 
29-1). از سوی دیگر, این امر هنگامی: رو می‌دهد. که عقل یا 
اندیشیدن, بالفعل باشد, زیرا اگر اندیشیدن و انايشيده همان و یکیند, 
پس اندیشيده نیز گونه‌ای فعل یا فعلیت است, چون نه چیزی بالقوه است 
ونه همچون سنگ یا چیزی بی‌جان, محروم از زندگی است. انديشیده یا 
معقول, نخستین جوهز انستا: پس یک فعل است, بلکه می‌توان گفت که 
اندیشیلبن, نخستین و زیباتزین فعل انست, بنابراین اگر اندیشه یک فعل 
است و اگر جوهر آن فعل اوست, پس با فعل خود یکی واهمان ,خواهد 
بود؛ زیرا در فعلیت, موجود.و معقول یکی است. بدین,ضان, فلوطین به 
این نتیجه می‌رسد که عقل, اندیشیدن و انديشیده (معقول) همه همزیان 

یکیند. (همانجا, سنطر 40-43 ,29-35), وی در جای, دیگری تصریح 
می‌ی که خود عقل ۳ هم معقول" است, هم عاقل*(کتاب ۷: رال 4 
فصل2: سطر:10-11). 

نظر احادعاقل و معقول.به شکلی که نزد فلوطینیافت می‌شود, 
ازنيري شاگرد برجسته‌اش پرفوریوس" (فرفوربوس؛ ۲۳۲-ج ۸۳۰۴) 

ش می‌یابد و بر آن تأکید می‌شود. وی نه تنها,شاگزد: و دوست 

برجسيُ فلوطین, بلکه. همچنین گردآورنده, تنظیم کننده و ویراستاز 
انتادها و نیز نگارنده زندگی نام کامل او بوده است: از میان نوشته‌های 
فراوان پرفوربوس, تدها چند اثر بر جای مانده و بیشتر آنها از میان رفته 
است؛ مهم‌ترین: ملبع ما دربارة نظریات ری مربوط به اتحاد عاقل و 
معقول, نوشتد کوچکی ابست دارای سه بختن. که به پاره‌هایی تقسیم 
می‌شود و گویا تنها بخش بزرگی از نوشته‌ای با عنوان «کنکهایی براق 
دستیابی به مخقولات" انست.متن انتقادی یونانی این نوشته دز ۰۷ ط 
به کوشش ب: همرت منتشر شده اشت. از سوی دیگر ابن ندیم گزارش 
می‌دهد که‌نوشته‌ای‌به نام‌کتاب العقل و المعقول از پرفوریوس ,دز ترجمة 
عربی قدیم وجود. داشته است (صن ۳۱۳). ظاهرا.این همان نوشته‌ای 
است.که - چنانکه خواهیم دید ب ابن سینا با اشازه بهبآن نظری انحاد 
عاقل و.معقول, را: انگونه که در آن نوشته یافته امت: به شدت نفی 
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می‌کند. اما این نوشته: ترجمة غربی نوشتة اصلی پرفوریوس نبوده 
است, بلکه جٌنانکه مواز: در ترجمة المانی بخشی از فهرعنت ابن ندیم 
ثابت کرده آبنت (صن 25؛قسن بیده,106 ایزئیه,مقدمه,1/22), نوشته‌ای 
متأخر و مجعول و منسوب‌به وی بوده است. برفوریوس, در این نوشته بر 
دونکته تأکید می‌کند و در واقع آنها را لازم و مازوم یکدیگر می‌شمارد: 
یکی خود بسندگی, ابنتقلال و تقدم «واحد" » که نزد فلوطین نخنستین 
مصدر هستی به شمار می‌زود؛ و دیگری جدایی ناپذیری وهمانبودی یا 
(تخاد عقل با معقولاتش: تأکید. پرفژریزس بر نکت دوم پایه‌ای امنت 
برای اثبات نکتهة نخست: استدلال پرفوریوس چنین است که نیزوهای 
شناسنده که در ما گنجانده شده‌اند, معمولا؛حس: تخیل و عقل ابست. 
نیروبی که حس را به کار می‌گیرد. با فراافکندن خود به منوی چیزهای 
بیرونی؛ آنها را بررسی می‌کند, اما با آنها یکی نمی‌شود بلکه با کاربرد 
نیزوی خود بر نها,تأثراتی از آنها می‌پذیرد.بنابراین هنگامی که چشم 
چیزی مرئی را می‌نیند؛ ممکن نیست که با آن چیز دیده شده, یکی شده 
باشد: زیزا اگر فاصله ای میان آنها نم‌بود, نمی‌توانست ببیند, این ام در 
مُورد حوامن دیگر نیز صادق است. از اینجا رزشن می‌شود که خنن و 
حس کننده هميشه به سوی یک چیز بیرونی فرا افکنده می‌شوند تا بتوانند 
یک مخشوس را ادراک کنند. در مورد خیال یا تخیل نیز به همین سان 
است که همواره معطوف به یک چیز بیرونی است و با اين گسترده کزان 
خود. به آنچه بیرونی است, قوام می‌بخشد و نگاره‌ای از آن به دست 
می‌آورد, چنانکه این گسترش به سوی یک چیز بیرونی نشانة آن است که 
میان تخیل و.آن چیز همانندی یا تشابهی پدید می‌آید. اما ادراک عقل 
بدنی‌سان لیست, بلکه این:امر با همگرایی به خودش و برزسی خودش» 
انجام می‌گیرد, زیرا عقل پا جدا شدن از خود؛ برای اینکه نیزوهایش را 
بررسی کند و چشم آن نیزوها باشد: هیچ چیزی را نمی‌تواند تعقل کند. 
بدین سنان, همانگونه که حس با محضوم اسنستاء عقل نیز با معقول است. 
اما از سوی دیگر, حض با:گسترشن خود به چیزهای بیرونی؛ در می‌یابد 
که محسوس اودز ماده قراردارد, ولی عقل‌با گرد آندن دز خودش,نه با 

ترش یافتن به. چیزی: بیرونی, معقول را بررسی. می‌کند. بنابزاین 
روشن است که اندیشیده‌ها و انديشه باید به هم پیوسته باشنذ: اما اگر 
معقولها در عقلند. نتیجه این است که هر گاه عقل, معقولهای خود را 
بررسی: کند. هم معقول و هم" خود .هن دو سرا :بررشی می‌کند 
(پرفوزیوس ؛ پاز؛ 43): پرفوریونس: سرانجام اين استدلالها را گسترش 
می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که عقل‌تو معقزل چیزی: و حسش و محسومن 
چیزی دیگرند؛عقل و معقول, مانند حشن و محسوس هفبسته‌اندء ولی نه 
حس می‌تواند خود را به خود ادراک کند, نه محسوتن, اما معقول که 
همبیته عقل,است و عقل نیز که همست معفول اینت؛ به هیچ روق به 
ادراک حیبی در نمی‌آیند:ولی عقل؛ معقول عقل است و اگر فعقول عقل 
است. یعنی: معقول خود است. بنابزاین اگر عقل چیزی معقول است و نه 
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محسوس,پنن معقول خواهد بود. اما اگر عقل معقول رای عقل انست؛ 
عاقل نیز خواهد بود: بنابراین (همزمان) عاقل همان معقول است: همه 
انديشنده با هم اندیشیده یکی و همان است. عقل: بسیط و تفسیم ناپذیز 
است و همه آن برای مد آن معقول اسنت و در خود هیچ چیز نااندیشنده 
ندارد؛ عقل همه" چیز" را.همزمان ادراک می‌کند.انه یکن زا اکنزن .و 
دیگری را بعدا. بدین سان ادراک آن گذشته و آینده ندارد و قاثم بریک 
«اکنون» مداوم و بی زمان است (هموء پارة 44): نظزیات پرفوریوس 
ذربارة اتحاد غاقل و معقرل یا همانبودی انذیشنده و اندیشیده را بر پا 
اضول فلوطین, می‌توان سزانجام؛ به انگیزة اصلی نها چنانکه نزد 
ارسطریافت می‌شود.ب بازگردانید.. ۱ 
پرکلس!( ۰ ۳۵)آخرین چهر: درخان مکب نافلاطنی 

و مفسر نوشته‌های افلاطون, بر خلاف فلزطین: در برابر مس اتحاد 
عاقل و معقول موضع‌گیزی مهم دارد. وی در پیوند با تقسیم بندی 
«بنیادهایی سهگانة )6 هستی, هنگامی که به مبخث عقل الهی ومعقولهای 


آن می‌رسد: مسنأله ۳ از انجة نزد فلوطین یافت می‌شود, گستزده‌تز 


می‌کند. پژوهشهای وی در این زمینه دز دو کتاب.او؛ یکین «الهیات 
افلاطونی"» (کتابب ۷, رسال 1 , فصل 5) و دیگری «تفسیز بر تیمایوش 
افلاطون*» (کتاب 1 پارة 321 سطر 24 به بعد/ کتاب 111, پارة 100 
سطر 1 به بعد) گنجسانده شده است. وی, هنگام برتنمردن ((بنیادهای 
ننه, گانه»: پس. از («هستی یا موجود», دو بزتزین مرتبه هشتی؛ یمنی 
«موجود حقیقتاً موجود» و «زندگی» را «معقول آغازین» می‌نامد؛ دز 
حالی که پرکلس, :در جای: دیگری آن: را.«معقول الهی»"می‌خواند 
(«عناضر الهیات؟»: قضیذ 161) که هم رتب عقل نیست: بلکه آن. زا 
کامل می‌کند, بی آنکه از فراباشی آن کاسته شنود: این «معقول الهی» 
تنها به اعتبار علت معقول است, یعنی سرچشمه‌ای است که عقل برترین 
محتوای خود را از آن کسب می‌کند, چنانکه در جای دیگری (((تفسیر 
پارمنیدنس افلاطون 900,0, سطر .25-26) صنریحاً گفته می‌شود. که 
عقل برترین («هیچ معقولی مقع بر خود ندارد». پرکلنن در مرتبه‌ای 
پایین‌تر «عقل معقول» را قرار می‌دهد که در آن - همچرن عقل زد 
فلوطین عاقل و معقول «عدداً یکیند». این پایس‌ترین مرتبه بتیادهای 
سفگانهٌ معقول است و گونا همان «عقل آغازین» اننت که در ((عناصز 
الهیات» به آن اشاره می‌شود (قضیه, 160) و پرکلس آن:را:دز جای 
دیگری «عقل بی.شریک»».می‌نامد (همان, قضایای 166,170 ,101). 
عتل الهی, رانحدگونه ر کامل اسث,عقل آغازین است و غقلهای دیگز 
را از خودئن پدید می‌آززد: دز این میان برکلش: دربار؛ «غقلٍ معقول)) 
می‌گوید: «(آغازین‌ترین عفل» تنها به خودشن می‌انیشد:و در آن عقل و 
معقول عدداً یکی است, درحالی که هریک از عقلهای دیگر | همزمان به 
خود و عقلهای مقتم بر خود می‌اندیشد, چنانکه معقول آن: بضی هیتی 
خودش است وبرخی آنچه هستی خود را از آن کسب کرده است (همان, 
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قضایای: 167, 160 قن:.تفنیز آنها. 285-286): پرکلس در جای 
دیگری, دزبارة. عمل. بالفعل, می‌گوید: هرچنین: .عقلیی: می‌داند: که 
می‌اندیشد: نه بدان‌گونه .که اندیشیدن به خود.یک‌چیز, و: اندیشیدن به 
اینکه می‌اندیشد, چیز دیگری باشد, یعنی با آگاهی از این امر, نتتها 
می‌داند که به:چیزی.می‌انديشد, بلکه. نیز. می‌داند. که می‌اندیشد. پسس 
وی ارس ات نی ی 
است ((همان, قضیة 168): 

آراء فیلسوفان.مسلمان: مس اتحاد عاقز تن # 
فلسفی اسلامی هنگامی به میان آمد که نخستنوشته ارسطو («دربارة 
روان» ( فی النفس, ترجمة اسحاق‌بن‌حنین)» سپس برخی از شرحها 
و تقسیرهای نویشندگان یونانی بر آن به غربی بگردانده شده بود: 

نخشتین فیلسوف مسلمانی که به اتحاد عاقل:و معقول اشاره دارد, 
یعسوب‌بن اسجاق کِندی (د ح ۸۷۳/۵۲۵۹م) است. درفینان آناز وی 
نوشته‌ای با عنوان «دربارة عقل» یافت می‌شود.که دز شده‌های میانه به 
لاتین: نیز ترجمه شده بود.. منبع نظریة. از همان گفته‌های. ارسطو و 
شارخان اوست. وی پش از اشاره به عقل بالقوه و عقل بالفعل و اینکه 
هی چیز بالقوه‌ای به چیز دیگزق مبدل نمی‌شود, فگر به سیلهٌ چیژی که 
خود همان چیز, اما بالفعل است, می‌گوید که روان َفنَ) بالقوهعاقل 
است وبه یاری عقل اول, هنگامی که با آن در تماس می‌آید, عاقل بالفعل 
می‌شود. اما فنگامی که صورت عقلی با نفس متحد شود, نفش غیر از 
آن صورت عقلی نیست؛ زیرا تفسیم‌پذیر نیست تا تغایری در میان باشد. 
بنابراین هنگامی که صورت عقلی با نفی متحد شود, آن دو یک چیزند؛ 
نفس, همزمان هم عاقل 
یک چیزند (کندی: ۳۵۶/۱). 

فیلسنوف برجسته دیگر ۳ فارابی (د 0 5 
نیز نوشته‌اي با,عنوان رسالة فی العقل دارد .وی,ذن آنجا, پس از دکر 
تقسیمات چهارگانة عقل (که آن.را,به ارسطو با می‌گزداند) - 
عقل بالقوه. عقل بالفعل, عقل مستفاد و عقل فعال -.می‌گوید: عقل 
بالقوه؛ نفس یا جزئی از آن یا نیروبی از آن انیت که می‌تواند ماهیاتیا 
صورتهای موجودات را, بدون مواد آنها..انتزاع کند, به‌گونه‌ای که آن 
صورتها صورت‌یا ضورتهایی برای نف می‌شوند که ماده‌ای ندازد. این 
صورتهای مجرد.از ماده که ضورتهایی در عقل بالقزه شده‌اند. همان 
معقولاتند: این عقل از ضورتهای معقولات متفایز یست: بلکه خوذ آن 
همان معقولات,می‌شود: مانند پاره‌ای موم که نقشی.را اچنان.به خود 
می‌گیزد که نتنها در سطح آن, بلکه در همه درازاء پهنا و ژرفای آن یافت 
می‌شود, به‌گونه‌ای که آن موم همان نقش می‌گردد و ماهیانت هز دویکن 
می‌شوند. اکنون چون ضوزتهای موخودات, به نجوق کذ. گفته شد: در 
عقل بالقوه.جاصل شدند, عقل بالفعل می‌شود و معقولاتِ منتزع.از 
ماده,بزای آن معقولات بالفعل می‌شوند و عقل بالقوه به زسیلة معقولاتِ 


بالقعل, عقل بالفعل می‌گردد, و این معقولات بالفمل و عقل بالفعل عینا ‏ 


نک چیزند, و اینکه می‌گرینم: آن-ذاتی عاقل است: بدین معناست که آن 


معقولات. صورتهانی بای آن شده‌اند وخود آن نیز عیتاً هنان صوتها 
شده است. پس چون گفته شود که آن عاقلبالفعل, عقلٍ باعل و عقول 
ال اجه ی یک مبنا و بای یک انیت (فاراین. 1 اس 
بُث" سس 
ان ابرم راطع مخلن !نار شود ان اي نظربه سیب میان 
آورده.است, اما نشان دادن دیدگاه منسجمی:از:او در.این پاره آسنان 


انیست,وی در المبدأً والمعاد .در فصل مربوط به (معقول الذات و عقل 


الذانت)) بودن واجب‌الوجود., به یکی بودن عقل و عاقل و معقول اشاره 
می‌کند. وی پس از بحث دربارةعقل بالقوه عقل بالفعل: نتینجه می‌گیرد 
که پیوند صورت عقلی با عقل بالقوه.:مانند پیوند مین صورت,طبیعی با 
ماد (هیولای) طبیعی نیست, بلکه چون صورت عقلی به عقل بالقوه 
بپیوندد, ذات هر. دو,متحد, و پک, نچیز می‌شوند. و در این:نیان دیگر 
پذیرندة و پذیرفته شده‌ای که ذات آنهاً از یکدیگر متمایز باشد,یافت 
نمی‌شود و در اين هنگام عقل بالفعل در تحقیقت هبان صورت مجرد 
معقول اشت.,.طنرورتی نینست که شین ء۶ معقولا به. وسیل چیزی.جز 
خودش تعقل شود, زیرا هفین که عقل ضرورتا.خویش را در خور تعقل 
شدن می‌یایدء این دریافت او چیزی جز تعقل خویشتن نیست: بنابراین 
وقتی ماهیتی مجرد ازماده و عوارض ماده باشد, لاجرم ذاتا. معقول 
پالفعل.است و,دز عین.حال عقل بالفعل است,و. در نتیجه,:بخود او 
خویشتن را تعقل می‌کند و در معقول بودنش نیازی به عاقلی جز خودش 
ندارد, یی هم عقل ابیت هم عاقل و هم معقول (ص .)۱۰2٩‏ از سوی 


دیگر» ین سینا در حواشی:خود.بر:بخشهایی :از کتاب «دربار؛ روان» 


ارسطو, دربارة اينکه می‌گویند غقلل و عاقل و:معقول یک آچيزند, 
می‌گوید این دربارة عقل تنها,درست اسنت, اماادر: غیر این‌مورد. عقل: 
عاقل و معقول و تصنور عقل از معقول؛ هریک چیزی جداگانةاند. وی 
سپس با اشاره به گفت ارسطو, می‌افزاید. معنای اینکه علم و معلوم یک 
چیرند, صورت ,چیزا معلوم «است. که .در ذهن عالم نکاشته :می‌شود» 
همانگونه که صورت محشوبن در خس نقش می گید («التعلیقات...) 
۵ قس: ارسطو,, («دربارة. روان)).. کتاب ل11».فصل 4300.4 
سطر5-6).: 

را تسیاب نا تا اتجاد عاقل و 
معقول را,بدین شکل مطرحمی‌کند.که نفس, خودش رااتصوز می‌کند و 
از راه این تصوّر, عقل و عاقل و معقول می‌شود:.اما:هنگامی, که نفبنْ 


صورت معقولهای مجرد.از ماده را تصوز می‌کند , چنان نمی‌شود: اینکه 


می‌گویند ذاتِ نفس, خوذ آن معقولها می‌گردد. محال است و فهمیدنن 
نیست که چگونه چیزی, چیز دیگر می‌شود, زیرا اگر صورتو زا از دست 
بدهد و ضورتی دیگر را پپذیرد و با صورت نخست, چیزی, وبا صورت 
دوم چیزدیگری باشد: آنگاه در حقیقت, چیز: نخست چیز. دوم نشده 
انبت, بلکه چیز نخست.ازمیان رفته زتنها موضوع آن‌ایا جزئی از.آن 


.یاقی مانده است اگر چنین نیست, باید بگوییم که چون چیزی چیز دیگر 


شود. آنگاه آن چیزیا موجود است.یا معدوم؛ اگر موجود باشد, پس آنها: 


دو موجودند. نه یک موجود. اما اگز معدوم باشدء این چیز دوم نیز چیزی 
معذوم تست نهچیز موجود دیگری این سخن نامعقول است. اما اگر 
جیر لخئت معدوم شده, پس چیز دیگری نشده است, بلکه آن معدوم 
شده و احیز "دیگری حاصل آفده ات 2 نفش چگونه می‌تواند" خود 
صوزتنهای آشیا شنود؟ سین ابن سیضا من افزاید: «آنکه پینشن از همه 
کننان زابه این اندیشنه انداخته انست؛ تویسندة کتاب ایساغوخی (اشاره 
به پرفوریزس) است که در گنتن سخنان تخیلی» شاعرانه و صوفیانه 
حریض بوده است و دلیل این؛ نزشته‌های او دربارة عقل و معقولات و 
زوان‌شناسی است» (الشفاء:۲۱۳۵۲۱۲): 1 

"ابن‌سینا در اشازات زتنبیهات (۲۷۱:۲۶۹-۲۶۷/۳) نیز شبیه این 
استدلالها را: با اندکی تغییز شکل بیان تکرار کرده و بز پرفوزیوش 
تاخته انت: دز.الهیات شفا رصن ۳۵۷) نیز: ابن‌نسینا اتحاد عاقل ۳ 
معقول را درمورد: واجنبالوجود درست می‌شنمارد: و چنین: استدلال 
می‌کند که ذات خدا: عقل واعاقل و معقول اسنت: اما اینها چیزهای 
متکتر نیستند: زیرا از آنجا که خدا هویت مجردی است, عقل اشت وبه 
اعتبار اينکه هویت مد او بای ذاث اونست» معقولذات خویش آننت 
ونیزبه این اعتبار که ذات او بزای خود دارای هویت مجردی است, او 
عاقل به ذات خویش است. زیزا معقول چیزی امت که‌ما نم رد آن 
برای چیزی. است؛ و عاقل آن است که دارای ماهیت مجرد چیزی 
:اشت وتی در این تمرف مگیم (چیزی که ماهیت مجردآنبرای 
عاقل حاضّل شود:" 1.۰ مقصودمان مطلق شیء: +اشت» خواه همان 
عاقل باشد. یا چیز دیگر بدین‌سان خدا (اول) به اعتبار اینکه ماهیتی 
مجردبرای او حاصل است,عاقل است وبه این اعتبار که ماهیت مجرد 
او برای چیزی است: معقرل.است و اين چیز همان ذات.ارست؛ پس 
عافل اننت» زیرا ماهیت مجزرد؛ او برای جیزی اشت کة همان" ذات 
ارست :در عین خال ابن‌سینا ,در جای دیگری, در مقایسد ادراک حسی 
وعقلی می‌گوید: ادراكي عقل در برابر معقفول, نیرومندتر از ادراکي حس 
در برابر محسوس است, زیرا عقل امری ماندگار و کلی را می‌شناسد و 
اذراک می‌کند وبا آن بگاند وپهنحوی خودٍ آن می‌شود (همان؛ ۳۶۹: 
قنن :النچاة, ۲۳۶): 

ابن‌سینا در یکی.از: واپنین آثار خود که شامل ی او به 
پرسشهایی است که شاگردان وی در مجلس درس او مطرح می‌کره‌ند 
وشاگزد بر خسته‌اش بهمنیار آنها رایادداث شت می کرده است, در چند جا 
به مسا تحاد عاقل و معقول اشاره داز و مضرانه آن را فی می‌ند. 
1 در آنجا ,با اشاره به عقل خداء می‌گوید :هر چیزی که ذات خود 
"را تعقل می‌کند .عقل و عاقل و معقول اسنت و این جز دربارة خدا ذرست 
:نمی آید: زیزا ذات ری در اعیان بزای آو: و مجرد امست و وی همواره از 
آن آگاه است؛ دات آو برای او همیشه حاصل است و هميشه معقول 


ارنآ ذات اوعفز ارترای ذات ارست: پنن معقول انست: آما اینکه 
می‌گویند: اگز مااچیزی زا تعقل کردیم» خود آن معقولمی‌شوی: محال 
استاء زیزا از این شخن لام م‌آید که چون ما خدا را تعقل کنیم: با اد 


اتحاد عاقل و مفقول رو 


متحد شویم و از گزدیم ین این حکم جز دربارة خدا درست نیست, زیرا 
وی ذات خود را تفقل می‌کند وذات او بدا معقولات انسث و اشیا را از 
ذات خودتعقل می‌کند (العلیقات: ۱۵۹ ): ری در جای دیگریمی‌گوید: 
غقلیت خدا برای ذاتش و معقولیت آن برای اویک چیز است و او عاقل 
و تعقول و عقل اننت؛.عقل:دن عقیقت همان ی 
0۳ ی 

دز ری فاتل تایقی سا اد ال ۳9 ی 
نظریا ت شهاب‌الدین سهزوردی (شیخ اشراق) نیز اشاره شود. .ی در 
یکن از نزشته‌هایش - کذ دز آن می‌کوشد پیش از هر چیز نظریات 
مشانیان زا کم وبیش درشکل سنتی آنها عرضه: و گاه نیز از آنها انتقاد 
کند - دز مخت مربوط به آگاهی (علم) و ادراک می‌گوید: گروهیگمان 
می‌کنند که ادراک نزد مدرک ۰ این است که خودشن همان صنورت آن 
چیزمی‌شنود؛ و این باطل است, چون می‌دانیم که یک چیز بعینه چیز 
دیگرنمی‌شود. زیرا اگر پنن از حضول ضورت دوم آن چیز نخنست باقی 
بماند تن آنها دو چیزند: اما اگز چیز نخست باطل, و چیز دوم جاضل 
شود.یا اولی باقی بماند و دومی حاصل نشود, پن یکی دیگری نشده 
است: دزمورد نفس نیز چنین اسنت؛ یعنی اگر صورتی حاصل شود و 
نفنن دز میان نباشد, یا نفش باقی بماند و صورتی نباشد: ادراکی روی 
نداده اشت؛ اما اگر هر‌دو باقی بمانند. پس:دو چیزند: جوهر خود |گاه 
نزدما چیزی نیست که در هر زمانی متجدد شود, بلکه چیزی است ثابت. 
چه پیش از حصول صورت در آن, چه با آن. چه پس از آن: صورت 
امری است که ضمن بقای آن جوهر خود آگاه, حاصل می‌شرد؛ تو تونی, 
چه با ادراک, جدربن ادرا۳۵5 پل اتحاد تفای ندارد (ض ات 
۳۷ 

در اینجا شایسته 1 
اشاره شود: صدرالذین قونوی" (د ۶۷۳ق/۱۲۷۴۳م)شاگرد: بزجنتتة 
محیی‌الدین این عربی که از شخ فلسفی نیز برخوردار بوده انت, دریکی 
از نوشته‌هایش به اتحاد عالم و معلوم اشاره می‌کند (عارفان غالبا از 
کازبرد واژ؛ فسفی «عقل» پرهیز دارند)+ صذدرالدین این نظریه را 
مطرح می‌کند که بالاترین درجات آگاهی یا شناخت به چیزی - هرچه 
باشد و مربوط به هر شناننده یا عالمی, و معلوم نیز چه یک چیز, چه 
چیزههای بسیار باشد؛- از راه اتخاد با معلو و مغایرت نداشتنعالم با 
آن: دنت می‌ذهل؛ زیر تنبب نادانی به جیزی که از کنال ادراک آن 
جلوگیر می‌شود. چیزی نینست, جزاغلبه واحکم آنچه هزیک از آن در 
بدان وسیله از دیگری متمایز می‌شود؛ چه: این دوری معنوی است و 
درزی هزجا که باشدء, از کمال ادراک آن چیزٍ دوز؛ جلرگیری بی‌کند. 
تفارت میان درجات آگاهی به چیزی:به اند از تفاوت در غلبة تعکم آن 
چیزی:است. که بدان: ونئیله داننده با-دانسته: یا عالم با مغلوغ.متخد 
می‌گردد (رشالة اللعتوضن۴۴۰, قنن:النفحات: ۴۰): که 

واپنین فیلسوف بززگن که درز دوراتهای اخیز به متأل اتحاد عاقل 
و معقرل پرداخته و پنگیرانه:ومضزانه از آن دفاع کزده؛ ضدرالاین 


۴ اتحاد منمدی 


شیرازی (ملاصدراء د۱۶۴۰/۵۱۰۵۰م) است, وی نخست در جایی, 
پس از بیان این نکته که مرتبة عم به چیزی: از آن حیث که عم بهآن 
اسث, .عیناً همان مرتبة معلوم است, به.انجادعاقل و میقول اشباره 
منی‌کند: و می‌گوید: نخستین. کسی که این ,معنی. بزوی آشکار شده. 
پرفوریوس است. ظاهرا ملاصدرا به پرفوربوس دلبستگی داشته اسبت» 
چنانکه در چند جا از نوشته‌هایش از وی ستایش می‌کند و او.راناز 
بزرگان حکیمان متألّه و راسخ در علم و ترجید می‌شمارد. (نک: 
الاسفار...»۲۳۲/۵) یک :شیمار زیادی از اندیشمندان مبلیان 
را می‌شناخته است که دارای دانشهای محصول کشف و برهان بوه‌اند 
و همه بهنظرية پرفوریوس و موافقان وی گرویده‌اند. حتی اين سین نیز در 
"برخی از کتابهایش از انکار انجاد عاقل و معقول بازگشتة است [ 1 
اما ملاصدراخوه مرونان خویفن جر یک شخص رانبالته اسست کة 
تحقیق این مسأله برایش دست داده‌باشد ( رسائل ۳۹۰ .منظور وی اژ 
آن شخص خود ازست, زیر دراسفار آشکارا میگوید که مسا اتجاد 
عاقل و,معقول از پیچیده‌ترین مسائل فلسفی است که هیچ یک از 
دانشمندان اسلام. تا آن زبان آن را نگشوده است و وی - از ابن سینا 
گرفته تا دانشمندان پس از او مب هیچ کس را نيافته است که دربارُ این 
مسأله + به‌گونه‌ای که بتوان به آن اعتماد کرد» تحقیق کرده باشد. سپس 
می‌افزاید.که وی از خدا به زاری التماس کرده که این در را به روی ها 
بگشاید؛ سپس دعایش مببتجاب شده و درست در لحظه‌ای که آن فصل 
را می‌نوشته است..خدا آگاهی نوینی دربارة اين مسأله به وی بخشیده 
است (۳۱۳-۳۱۲/۳). 

و 
این نکته را پذیرفته‌اند که صورت معقول بالفعل, وجودش در خودشن:و 
برای عاقل, از جهتی یگانه و بدون اختلاف, یک چیز است, چنانکه 
:محسوس نیز نسیت به جس کننده چنین,است, زیرا اگر فرض کنیم که 
منعقول پالفعل امری است که وجودش,غیر وجود عاقل است, بهگونه‌ای 
که آنها در ذات موجود متفایر باشند و هریک دارای هویتی مغایر با 
دیگری باشد - و پبوند میان آنها تنها از لحاظ حال و محل باشد, مانند 
سیاهی وجسمی که محل آن است-آنگاه می‌توان وجود هریک از آن دو 
راء صرف نظر از دیگری, در نظر گرفت؛ چه, کمترین مزراتپ دوگانگی 
میان دو چیز اين است که هر يک.دازای وجودی در خود باشد, اما 
درمورد معقول بالفیل چنین نیست؛ چون معقول بالفعل وجود دیگری 
ندارد, جزاین وجودی که بذاته معقول است و نه به چيزي دیگر. از سنوی 
دیگره نمي‌توان معقول بودن چیزی را تضور کرد: مگز با وجود یک 
عاقل, پس اگر عاقل امريی مغایز آن می‌بود. آن‌چیز دز جد.خودش. 
صرف‌نظر از آن عاقل, غیرمعقول می‌بود و وجودش این وجود عقلی, 
یعنی وجود این صوزت عقلی نمی‌بود: زیر صورت معقول از چيزي که 
مجرد از ماده است- چه کینی آن را از ماده,تجزید کرده باشد. چه به 
یب تخود جنن شب ببار همقل ,لول استچ جاتلی 
از بیرون آن را تعقل کند, چه, نکند. پسن وجود, معقول بالفعل:.عین 


معقولیت آن است. بی‌آنکه نیازمند به عاقل دیگر باشد که آن را تعقل کند؛ 
آن بدین‌سان؛ عاقل بالفعل و معقول بالفعل است؛ وگرنه, جدایی معقول 
بالفعل از عاقل بالفعل لازم می‌آید, درحالی که می‌دانيم که دو همبسته 
(متضبایف), در هنستی و درجهُ هستی نیز برابز و همبنانند, چنانکه اگر 
یکی بالفعل باشد, دیگزی نیز بالفعل است و اگز آن یک بالقوه باشد, این 
یک نیز چنین است (همان, ۰۳۱۳/۳ ۳۱۶). سپس وی: استدلالهای 


.ابن‌سینا را در نفی اتحاد.عاقل و معقول, یکایک بررسی مي‌کند و بد 


نقض و رد آنها می‌پردازد و سرانجام به این نکته اشاره می‌کند. که هرچند 
این‌سینا در انکار اتحاد عاقل و معقول اصرار می‌ورزیده است: در کتاب 


مبدأ و معاد, در درستی آن استدلال کرده است. او سپس می‌افزاید که 


معلوم ئییت آیا ابن سین در آن کتاب به‌همان روش مشائیان سسخن گفته 
اسبت, یا نور حق بر دلش تابیده؛ و به آن معتقد شده است , ملاصیرا در 
پایان نتیجه می‌گیرد که تحقیق این مطلب, تنها نصیب پیشینیان بوده, و 
میراث آن به هيچیک از «علمای نظار» و صاحبان بحث و استدلال, 
نرسیده است, مگر آنکه خدا تحقیق این مسأله :را نصیب بعضی از 
«فقرای مساکین» کرده باشد (همان؛ 2۳۳۴/۳ ۰)۳۳۵ 

ز ماخد: ‏ اپن‌سینا را ات کرش با هه ۱۱۶۸ #همور 


کناب فی لارسط رهاط رت ابقر عبدلرحمنپدوی: گویت, 
۸ همون اشفا به کرش شش‌جرج تون و سعید اید:قفر: ۱۸۱۹۷۵ +ضورالما 
.و المعاد, بهکوششن عبدالله نورانی؛ تهران: :۱۳۶۳ شن؛ همو, الجاة, قاهر:: 15۱۳۵۷ 
۱ ۱۹۳۸۰ع؛ این ندیم,الفهرست؛ ارسطر, متافیزیک, ترجبد شرف‌الدین خراسانی,تهران, 
۳۶۶ ش؛ اسکندرافر ودیسی. (مقالةفی لمقل علی رأیارسط و طالیس»» ترجه اسحاق 
دح علی ار سطر مفقودةفیاليانية و رسائل ضری, کرش عبدالرحمان 


این 
بدرق: پیروثه ۸۴ 4 سهروزدی: ی یحبی, «النشار و الفطازضانت»: مجموعةافی 
الحکمة: الالهية, به کرشش. هانری ‏ کرین» استانبزل ۵ مدرالدین ‏ شیرازی, 
. الاسیفار الا رة, تهران, ۳/۱۳۸۲ ۴٩2۱؛همو‏ رسبائل, تهران, ۰:۲ ۱۳ ن؛ صدرالاین 
قونری, مجمد, رال التصوص,به کرشش جلال‌الدین آتیانی,هران, ۲ ۱۳۶ ش؛ هموه 
۱ الفحات, تهران, ج سنگی؛ فارایی, محمد. رسالة فی العقل, به‌کزشش موریس بویژ, 
بررت؛ ۳۹ ۸۱ کندی» .یعقوب, ربا ض به گرشش ۰ مخمد عیدالهدی رید قاهره 


ی 
(کهادرام ها م (/امزهه مغ 6۳۵۱و 8ظ رل رمصامه عط بو ااماوزجم۸ 
زانول ۸ 101 که ۳ ق بت ,صااتط07ظ 
9131 ,۳۵۲15 ,عم ۲و۳ ۶ ۷۱۵ ما .لا ب2ع۱8ظ :1954 بعز۳۵۲ ۳ 
۱1 ۳ ۱۰ 

-۲۵ام.)جفصمصاه رازه اهاعاع4 عآم‌چزننگ. رسامط: ات26 رحفعا 
۸۷۰ 1887 , 2۳01112 اتر تک ر 60۱۱۵۱۵۵ ۳۳۲۵6 کاداها دز 

ماهر ۳ «عباروعها ابا دنا زاو عاط اموم۸ ج ۱6۵1 11 
مك :۸/۵۳۲۵ و1 زقهالز/۳۳۵, رف رمتعاط :1872 رونعع‌اع 0۵۳ 
اه زابام) 0۳ ۱3 ,اه رکه/۱7۵ ۳0/۱۵/۵1۵7 :10 | 
اس ۵ ده۲م ۸9۳۲9 و ۳۵۲۴۲۲0۵ : 1967 , علعو۲ رتطظ, ظ .۲ 
۱۰9 ۳ زره قالطا وان 8 2۳0/20۱۱۵۵ 
۷ ۱ 
,0۳6۵۲۵ رکل 00( رط مام)‌مممع فهه ممتامبه تاه بدمنهامه 
هط لماک له فاص لصو _عزمه لها بل ق1963 
,کناا:۲۵ .۱ .60 هک (۳ط۱۱ طاماو۵/۵ 7 کنمهتعاظ 12 رز :1840 ,ولععام1 
لباز مرجم نع 1 کاجه‌تواط 1[ رف :1618 ,و تناطصه1 
تین «عاعرمعام2 ۳ الوم دها 7۳ :1903-106 رولجحاهب1 

ِ ۰ ۱۱1899 
شرفالی خاسانی(شرف) 


۲ احاد 0 با و مجمدیه,, جمعیت. مجمدیه, یبازمانی 
شاف امین که اندکی پس:از اعلان مشروطیت.درم در عثمانی 


(۱۹۰۸م): برای استقرار ز اجرای قوانین اسلام تأسیس یافت و در پی 
شورش ۱۳ آوریل ۱۹۰۸ (۳۱ مارت ۱۳۲۵ رزمی دز تقریممالیةقدیم 
عشمانی).که در تاریخ معاصر: تر کیه به «واقعة ۳۱ مارت» معروفب اشت 
و این .جفعیت راامحرک آن دانسته‌اند: پرحيدة شند. (تونایاه. 11183 
رضاء :)۲۳٩‏ ت : 
( ۱۹۰ از اجام زاس نبایش نو 
مولودی‌خوانی‌در ایاصوفیه, با سخنرانی‌دروش وجدتی(نونایانهمانجا) 


که از پیزوان طریقت" بکتاشیه بود (لوئیس, 215): موجودیت خودرا " 


اعلان کرد.( تونای 1203), ی که مردم را به اتخاذ و یگانگی می‌خواند: 
پادآوری کرد که راین .اتجاد به.دو صوزت:در: میان ما متجلق است؛ 
اننلامیت. و: عثمانیت». همجنانکه فرقه‌هانی:نظیز «جنعیت. علعیه: 
(جبعیت اسلامید» و «جمعیت طلبةٌ علوم» بای اسلامیتند؛ اکنون نیز 
«جمعیت محمدی» تأس .می‌شود. (هنو: 1/204): 

از.اعضای موس این-شاژمان بجز: درویش وحدنی, می‌توان از 
شیغ‌الاسلام فیض‌الله افندی‌زاده, ثیخ الحاج مخمد افنذی و 
بدی‌الزمان. شعیدکردی تام بزد (هموه 1182) ۱ 17*7 

از اصول عقاید و هذفهای این جمعیت «نشر انوا توحید»» 
«حرکت در دایر* شرع شرف و «مبارزه با مخالفان احکام شرعیه و 
قانونیه: و متجاوزان بهحقوقعمومی) ناد شده‌انست (همون 1199-00 
در نظامنامة جمفیت اتحاد تحمدی که دز ۴۰.ماده تنظیم شده بود: آمده 
است :که رئیشن"جمعیت: 0 
ممالک امتلافی است: (هموء" 1200):: در این نظام‌نانه تأکید شده که 
هدف وابرنامه جمعیت؛ «ترونج قرآن کریم و فنزیعت مطهز» اننت که 
یگانه راه «تهذیب اخلاق» و «ترقیات اجنماعی» به شنمازم‌آند؛ 
همجنین تنظیم و ندوین قوانین بر اشامن «شرع شنریف» و «کنبفقهی» 
و نیز نحفظ» امت اسلامی از: تعرض, تحت «لرای محفدی»: از دیگر 
هدفهای این جمعیت بوده است (همانچا): 

" در زمینه سیاسی؛ این جععیّت. از.مخالفان. جدی جمعیت اتحاد و 
تزقی (م). به شمار می‌رفت و.روزنامة ولقان (ولکان < آتشفشان) که 
سردبیری. آن را دزویش"وحدتی برعهده داشت (نوری؛: ۱۱۸۱/۴)* 
ناشر. افکار: اتحاد محمدی بود (تونایاه 1/191: فزوزاخمده 40), اینان 
جمعیت اتحاد ز ترقي را.به نقضن شریعت و رواج اخلاق اروپایی متهم 
می‌کردند ( تونایا 7قر) و -از: آنان با عنزانهای «حریف ناشریف»:و 
رشناطین دوران» نام می بزدند و روزنامههای مخالف با جفعیت اتحادو 
ترقی: مانند سربستی (آزادی): میزان و امداد ِ به مخالنت 
هرچه شتر با نان فا نی‌خواندند (همانجام 

**دراهمین زمان حشن فهمی ردیر روزنامة ویب که از سفن 
ار بود:-کشته شد. شرکت مردم دز مزاسم"تشییع 
جناژهتوی: به تظاهرات: بر ضد جمعیت.اتخاد و ترفی و سپتن .به 
شوزش انجامید. گفتد شنه. انتت که این شورشن را که با نافرمانی 
سربازان میاه یکم آغاز شدا اتحاذ مخمدی رهبری می‌کرده است. 


اتحاد مشرقی ۵2۴۵ 


سربازان با فریادهای «زنده باد شریعت محمدی», قرار گاههای خود را 
ترک و مدت.یکت.هفته استانبول را.غارت.کردند و مردم بسیاری زاابه 
قتل رساندند.(فروزاحمد. همانجا؛ آپاک» 41؛ تونایاء 10188-190). گفته 
شده؛ است ,که شاهزاده.ضباح‌|لاین و :جمعیت. احرار از این جر کت 
گروه.درویش وحدتی: جانبداری می‌کردند. (همون. 1/190), سنرانجام این 
شورشبا: وژود. سپاه سوم.(سپاه.حرکت) .از سالونیک به استانبول 
(تورک گلدی»: 31) :که ریاست. ستاد آن را مصطفی کمال (نک: هر ذ, 
آتاتورک) بر عهده داشت (ایگدمیر:,۸) و نیز اعلان حکومت نظامی و 
بربایی. دادگاههای. نظامن :(تورک گلدی». 46 ,31)» فرو نشانده شد. 
درویش وحدتی؛ و برخی دیگر. اعدام شدند. (تونایا, 1/196) و به این 
تیب بعیات سپاسن آتحاد نحمدی نیز پاپان-یافت. 7 ۱ 

مانجرای شورش ۲۱ مارت تاکنون نبژ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته 
وا آنجنانکه باید موجبات و گردانندگان آن روئین نشبده,است. پس از 
سرکوب قیا: مجلس مبعونان عثمنی ه خع سلطان عبدالحمید فنی از 
سلطنت رأی داد. (نک 9 2 ۷11/231: شاپولیزه 444 - 1445 
اوزژون جارشنیلی, .707 705). 


ماغذ: ایگدیر. و 
محمدرشیید, «الجمعية المجمدیةه, التار: معنر؛ ۱۳۲۷ ق/ ۱۹۰۹م.ج ۱۲ (1)۳ توری؛ 
عشمان, عبدالحمید نی و دور سلطنتی, استانبول, ۱۳۲۷ ق؛ ثبزه 


2و 1938 ,۸ 0 یی بد وا 12 یر 
۳۱۹۹/۸ ۱۵ رتم۳6۲ ,قاما :00۲۵۱1969 و 01 
ماما رال رت ۷ بات :1968 ,005 م1 رز7۷۵ 2 
0 ۱ رفظ 9 رواززه‌مدع۰ 19831 :,ابطمتافز 
۱۱ تاه 
,تااوتمعصنونا 1987 تاه خرس لاوز و6 ,00 ال م۳" :1984 
ی ی ماه ۲۱۵ هه کنسدانا۸ دهاخ ۰ 
1946۷۰ فتمان۸ راز 


علي‌کبر دیانت 


اد 2 عشرقی: نامدای (هگی)ه اهای باس در 
که در سالهای ۱۳۳۶۵۱۲۹۸ش/۱۹۲۰- ۸۱۹۵۸ در جلال آباد, مرک 
اننتان مشرقسی (ننگرها ر کنونی) افغانستسان انتشار می‌یافت. در حوت 
(اسفند) ۱۲۹۸ پس از جنگ استقلال, جرگه‌ای (انجمنی) از قبایل 
مختلف افغان تشکیل ند که همه قبایل مشرقی در آن با هم اتحاد کردند و 
بیرقهای ملی به هر یک از آنان سپرده شد. اتجاد مشرقی به یاد همین 
رویداد تاریخی پا.گرفت وا دز نضبتین شمارة آن: ثبرح تشکیل.اين 
گردهمایی ز تقسیم بیزقها به چاپ رسید (جویا۰)۷۹-۷۸۰::" 

نخستین شمارةاین روزنامه در ۲ جمادی الاخر ۱۳۳۸ (۲ اشفند 
۸ با.۲۲ فورية ی 
متر در جلال آباد منتشر 
کلم طیبه ,یه شریفه نضر در سنظراول دنام پاذشاه وقت (امیر امان الله 
الغازی) .نشبان دولت,يعنی محراب و منبر در میان پرتوهای خورشید. و 
نام روزنامه در سطر دوم و یذ جهاد (نتح/۲۸/۲۸-٩۲)‏ در سظر سوم 
چات شده بود (آهنگ» ۰-۸۱ ۱۱۶)+ این نشریه دز .آغاز به 
فارسی بود. ولی گاه گاه برخی مار و مطالبپشتو هم در آن هرج 
می‌شد (هنمو, ۱۱۳/۱؛مایل,۴): 


شد: بررسفت راست پیشانی آن به ترتیب پنسمله: 


2۶ اتحاد و ترقی 


این روزنامة در سالهای اول به چاپ سنگی انتشاز می‌یافت و در 
۷ اشن مدتی:به.حروفن چینی دستی در شرکترفیق چاپ می‌شد. 
چاپ و انتشار اتخاد مشرقق در اغتشاش داخلی چندی متوقف ماند, 
ول پار دیگر در ۸ حوت ۱۳۰۸ با چاپ سنگی ادامه یافت وبه طریق 
هفتگی: و گاهی هفثه‌ای دوبار منتشر,می‌شد (جویا» همانجا).:مجمذ 
کاظم آهنگ برخی.از شماره‌های اتحاد مشرقی را از لحاظ مطالب و فن 
روزنامة‌نکاری موردبررشی و نقد قزار داده است (۱۱۷-۱۱۴/۱) 

نخستین مذیز مئول این زوزنامه میرزا شاهرخ.خان بود کذ مدتی 
کوتاه آن زا آداره کرد (جویا, ۷۹): جز جویا که قدیم‌ترین مأخذ ماست» 
همة منابع شککی را نضتین مدیر مسئول آن دانسته‌اند. پس از او به 
ترتیب محمد بشیر, عبدألجبار و محمد آمین خوگیانی و شمسالاین 
خان قلمتکی.و دیگران مسئولیت ادازه ز نشر آن را بر عهده داشتند. 
سرور جویا که از: روزنامه‌نگاران پرسابقة. افغانستان بوده انست» از 
فعالیتهای مطبوعاتی وازحنات برهان الاین کشعکی ستایش کرذه ۳1 
نوشته اننت که در ۴ سال دززه مسئولیت او اتحاد مشرفی بزگزیده‌ترین 
روزنامه در شهرستانهای افغانستان بوده تا:آنجا که بیشتز نویسندگان 
جوان کاب هم با آن همکاری داشتند (همانجا). 

اتحاد مضرقی د آن سالها باتوچه بهموقیت جلال آبد که در مسیر 
یگانه گذرگاه هیأتها و نمایندگان سیاسی واقع: بود, و حشن استفاده 
مسئولان آن 1 موقعیت: از آهنیت ویژه‌ای برخوٍردا: بود. مدیر 
مسئول این روزنامه با بسفتزان و هیأتهایی که از جلال آباد می‌گذشتند, 

گفت وگو داش شت وگزارش این گفت و گوها را در چاپ می‌کرد؛ 

بذین سان, انجاد مشرفی در این زمینه نخاوی تازه‌تزین اخباز در میان 
جر اید کشور بو (دائرة المعار فآریانا )- 
داخلی و خازتجن تشکیل انی‌داد: نیشتر: اخبازز خاوجن را از جراید.ز 
روزنامه‌های ایرانی جر دی جآهاس کرت مرا 
می‌برد (آهنگ ۰ ددانشنامه ): : 

یناد ترفن | ماد .راید و وزنامهایانقالبتان,نشرنهای 
دولتی بود. مدیز مسئول.آن را درلت تعیین می‌کرد و با هزینه و نظارت 
دولت اثتشار می‌یافت و خاوی تبلیغات دولتی و گفتارهای رجال دولت 
یز یود (همانجا) زاین زوزنامه در مطبوعات ایران نیز یاد ده (ویلز 
تیا ۰ روزنامة ننگزها رکه اکنون به.زیان پشتو در 
جلال‌آباد منتشر می‌شود. جانشین اتحا دمشرقی امنت(مایل: همانجا): 

ماخذ:.- آهنگ, محمد کاظم سیر آژورنلیزم در انغانستان: کابل:: ۱۳۴۹ ش؛ جویار 

سروز, «مطیوعات و نشریات ماا, کابل. کابل, ۱۳۱۱شء س ۲, شم ۳؛ دانشنامهه 

داثرة المعارف آریانا, کابل ۱۳۳۰ش؛ صدر هآشمی, محمد,تاریخ جراید و نجلات 

آیران, اصنهان: ۱۳۲۷ ن‌مجید؛ مایل فرری: زضاء مقرفی روزنامه‌ها و جزاید و 


مجلات اففانستان, پروان, ۱۳۴۱ عن؛ زیلبوه اند «نطیرضانت قاتا داش 


تهران::۰ ۱۳۳ ,من ۲ هه 2٩‏ 


اتحاد و توتی, جَمعیّت» . نخستین.جمعیتیا جزب بزرگ 


سیاسی در امپراتوری غثمانی (۱۳۲۳۷-۱۳۲۷ق/ ۱۹۰۸ ۱۹۱۸ع) که 
برای برقراریمشروطه. دفا ع از آزادی و وخدت و ترقی اغپراتوری 
تشکیل شد و۱۰ سال در حیات سیاسق عثمانی نقشی مهم داشت,:. 

از نیمه دوم سدة ۱م که مداخلة دول بززگ اروپا در اقوز امپراتوری 
ر سرزمینهای تحت تسلط آن وارد مرحل تازه‌ای شد, عوافلی چون 
تضعیف قدرت.و اعتبار بین‌المللی امپراتوری:و قطع.ارتباط"مادی و 
معنوی کشوز با جهان متمدن, و نیز تشدید روشهای حکومت استبدادی 
ذورة سلطنت.عبدالجنید دوم (۱۸۷۶-.0۱۹۰۹): (رفیق»: ۱۰۶۲/۳؛ 
کوتای, ۱6۷/916679167), جامعذ روشنفکران عشمانی را براق مقابلة 
با آن به انديشه واداشت ,در همین ایام گروههای مخالف دولت عثمانی 
که عموماً با عنوان رای جوان» شناخته شده‌اند «به تدریج شکل 
گرفتند. (هانی ازغلو, 1/75). فعالیت این گروهها بی آنکه نامی. از 
سازمانی برده شود, نخننت از مد.ارس عالی آغاز گردید (همو,1/173) و 
جمعیت اتحاد و ترقی به عنوان تنه, هماهنگ. کنندة .این:گروههای 
مخالف شناخته شد, 

در ۱۳۰۷ق/۱۸۸۹م گرزوهین از دانشچویان مدرسة دید تشاهانه» 
در استانبول برای مبارزه با استبداد عبدالحمید دوم سازمانی مخفی 
بنیاد نهادند: (رامساور, 430 تونایا, 1/19).:مزسس آن, دانشجویی 
آلبانیایی به نام ابراهیم تغو بود که ادهم نیز خوانده می‌شد. (بدوی: 430 
رایسباور, 31). وی.انديشة تأسیش,اين جمفیت را.با یاران نزذیکش 
چون عبدالله جودت. اسحاق ببکوتی, محمد رشید (همانجا) در میان 
گذاشت و مدتی بعد خسین‌زاده علی نیز به آنان پیوست (بدوی» همانجا) 
و هست نخستین جمعیت شکل گرفت و او نام (اتحاد عثنانی جمعیتی» 
(جمعیت اتحاد عنمانی) را برگزید و پس از آنکه با نهضت ترکهای 
جوان در پاریس به رهبری اجمد رضا مرتبط شد ,نام «عشمانلی اتجاد. و 
ترزقی جمعیتی (جمعیت اتحاد و ترقی عثمانی ) را تخاب کرد تن 
همانجا, نیز نک:1/39,سندشم۱). 

جمعیت. در. آغازیک سازمان دانشجویی بود. (همو.:20- :9(/) و 
فعالیت بنیاسی نداشت (بدوی: 31) و به تدریج در مدرسه‌های حربید. 
ملکیه, بخریه و بیطاریه (زامساور, 33) به جذب اعضای جدید پرداخت 
(هانی اوغلو, 1/175-176) ز عضویت در تن از علما به نامهای عبیدالله 
افندی و خواجه قدری (همو. 1/178) بز اهمیت آن افزود. جمعیت سپس 
از طزیق تماس با محافل مخالف دولت عثمانی دزداخل و خارج کشور 
به:سازمان‌دهی پرداخت و.شهرتی. کسب.کرد (تونایا, 1/20) و جمعيتِ 
کاربوناری ایتالیا را که تشکیلاتی ماسوتی بود. نمونة کار خود قرار دادو 
ابراهیمتمو از آن بازدید کرد (رامساوز,31-32): 

اتجاد وترقی».در ۵۳ پا ,موضع‌گیری. در ۳ حملهٌ 
ارامنه به باب عالی نضیتین بار به طوررسمي موجودیت خود راآشکار 
کرد و با انتشار اعلامیه‌ای, علت اصلی این رفتار:ارامنه را استبداد و 
سوء.مدیریت. عبدالجمید. دانست: و هموطنان .و :مسلمانان را: برای 
ریشه‌کن ساختن ظلم ونیز آجرای اصلاحات به اتحاد ویگانگی دعوت 


کرذ (تونایا, 1/44-45, سند شم۳): در پی آن عده‌ای از اعضای موش 
و تبعید شدند (رامشاوز, 42) و گروهی نیز به خازج 
از کشور گریختند و دز پاریس, ژنو: شبه‌جزیرة بالکان و قاهزه شعبه‌هایی 
دایز کردند و به فعالیت پزداختند (تونایا ‏ 1/20؛بدوی,32): روزنانه‌های 
نقوزت (ترکن) نو ضمیمهً فرانشوی آن دز پازیمن (تونایا» همانجا): 
میزان و عنمانی در ژنو وقانون اساسی و حق در قاهر: از همین ایام و از 
سنوی همین اقراد منتضر شد (همانجا؛ رنیق,۱۰۸۲۳؛رامساوز:70). 

.در ۱۸۹۷م سلطتان عیدالحمید, تبعیدیان را عفو کرد و وعده 
اصلاعات داد, لیکن به آن عمل نکزد (رفیق؛ ۱۰۷۹/۳). دز همین یام 
محمود پاشا شوه خواهز سلطان و پسرش شاهزاده صبا ح آلاین که از 
مخالنان سلطان بودند, به خازج از کشور گریختند و نخستین کنگرة 
ترکهای جوان برای ایجاد اتحاد میان مخالفان دز ۱۹۰۲ تشکیل شد 
(بایون 1)1(/296-297؛ بُدویْ, 150-151). این کنگره نه تنها به اهداف 
خودنرسید, بلکه در پی آن مخالفان به دو گروه «جمعیت اتخاد و ترقیْ»» 


جمعیت بازداشت 


به زهبری احمدرضا و (جمعیت: تشبث.شخصی و غدم مرکزیت» به 
رهبزی ضنبا خالدین تقسیم شذ (بایور, 1)1(/168-169؛تونایا:1/21): اما 
فعالیت جمعییت اتحاد و ترقی از این پس به:تدریج در داخل کشور زو به 
ضعف نهادو نا مش فراموش شد (همانجا): :رس ات رت 
در ۱۰۰2۱۹۰۶ تن از اعضای اتجادوترقی که بیشتر آنان از افسران 
تاه سوم عشانی. بودند: در شهن سلانیک:جمعیتی با نام «عثمانلن 
جریث: جمفیتی)) .(جفیت "آزادی. عثمانی). تشکیل .دادند. (بایور" 
7( ). این جمعیت به زودی میان افسنران طرفدا رن یافت (تونایا؛ 
2) وبا معبٌ اتحاد وترقی دراپازس ارتباط پرقزار کرد و ط مقاولة 
نامه‌ای در ۱٩‏ شعبان ۲۷/۱۳۲۵ سپتامبر ۱۹۰۷ با نام اتحاد و ترقی با 
هم متحد شدند (بایوز, 315-316 , 1(/206)؛ تونایا, 1/49-50, سند شم 
۴)به این تزتیب جمعیت مذکور بار دیگر موجودیت یافت و فعالیت 
آشکار خود:را با ارنبال اعلامیه‌هاین به کنسولگریهای دول بزرگ.در 
سلانیک آغاز کد (احمد: 2). کنيتة مرکزی این جفعیت مرکب از ۲ نفر 
بود که آن را («مرکز عمومی») می‌نامیدند (تونایا, 1/22)» ...3" 
در همین ایام در ٩‏ ژوئن ۱۹۰۸ ادوارد هفتم و نیکلای دوم پادشاهان 
انگلیش و زوسیه ذر روال فنلاند با یکدیگر ملاقات کردند و دربارة اتحاد 
دربزابر آلمسان و ایجاد مناطسّق, امن آدر تخاون نزدیک (همو, 1/23) 
تصمیماتی: گر فتند.,مردغ این واقعه زا مذاخله در امور داخلی و مقدمه 
اشغال روم ایلی و مقدوئیه دانستند وبه آن اعتراض کردند (احمدء 2-3؛ 
رامناور: 153): اقسران سپاه سوم این مسأله را توهین به شرف ملی 
خود شمردند (تونایاء همانجا) وبا موضع گیری در کوهها سر به شوزیشن 
ببرداشتند و خواستیان اجرای قانزن اسیاسی مشروطة مدحت پاثنا 
(۱۸۷۶/۵۱۲۹۳ع) شدند (اجمد: 5-6), در:اپن میان جمعیّت اتحاد و 
ترقی نیز به مداخله پرداخت و رهبری.اين جنبش. را بر عهده گرفت 
(راساور, همانجا؛ اجمد,7). دربار امپراتوری که خطر را جدی 
می‌دید؛ شمسی پاشا را برای سرکوب شورش به شهر مانستر گسیل 


اتحاذ و ترقق 2۴۷ 


داشت, ولی .او زا ترور کردند (همو, 8)؛ دربار که بهانه بد دست آورذه 
بود, بر ضد اتحاد واترقن به تبلیغات پزداخت و آن را مخالقك استلام و 
طرفدار مسیحیت معرفی کرد (فمو:8-9), لیکن عبد الحمید دوم دز برابر 
قیسام مسالمانان که خواهان اجرای قوانین مشنروطه بودند, نصوانست 
مقاومت کند (هموء 10-11) و سرانجام به پذیرفتن قانون اسباسی تن داد 
و.در:۲۴ ژرئیذ ۲۴(:۱۹۰۸ جمادی الاخر ۱۳۲۶) مشروطیت دوم در 
عغماتی.اعلان شد:(هنو: 12-13؛ رامساور؛ ۰)155 اعلان مشروطیت» 
پیزوزی غیر منتظره‌ای برای اتحاد و ترقی بود ( همانجا). اعضای کنیتة 
مرکزی جعیت از سلانیک به استانبول آمدند و کمیته در آنجا به عنوان 
تنها سازمان سیاسی, در میان مردم لفوذ بسیار يافت, چنانکه از آن با 
عناوینی ون «قهرمان حریت»» («روح دولت» و «جمعیت مقدسه)) 
یا می‌شد و مردم عضویت در آن را وظیفذ ملی و مخالفت با آن را اقانت 
به ملت می‌شمردند (تونایا,.1/23-24): 

اعلان ناگهانی مشروطه و پذیرفته.شدن قانون. اساسی از 
سلطان: هیأت خاکمه را سر در گم کرد. حکومت نفوذ معنوی خود را از 
دست داد ومردم می‌خواستندابا ازامیان بردن.سازمانهای حکومتی: 
خود ادار؛ کشور را به دست گیرند (احمد, 14) در این میان فقط.اتحاد 
(همز, 15)؛گزچه از تجسریذ کتافی 
برخوردار نبود (لوئیسن.:211) وآذز میان اعضای آن کننانی که بتوانند 
کشور را اداره:کنند, با. وجود.نذاشت یا شمارشان بسنیاز اندک بود 
(احمد.17) از این رو جمعیت ترجیح داد که مستقیمً وارد عمل نشود و 
از پشت پرده کارها: را ادازه کند (هنوء 15). برخی از پژزوهشگزان این 
جریان را که به:اغلان مشزوظیّت انجامید؛ یکت جنبش انقلابیْ واقمی 
ندانسته و آن را کودتا (همو, 16 -15),یا توطه بهودیها, فراماسونها و 
کلیسای کاتولیک شلمرده‌اند (لوئیس, همانچا). : 
بعد" از اعلان: مشروطیت, پلینن مخفی منجل و سانشوز لغو شاد و 
اختیارات پادشاه محدود گردید (اجند, 15: 1611)2(/370, 1۵). اگر چه 
اتحاد و ترقی خود را نگاهبان مشزوطیت می‌دانست: اما به سیب ضلعف 
نیرو و کمی تجربه, با دزبار و باب عالی درادارة حکومت سهیم شد. و 
نخستین اختلاف میان آنان بر سر تعیین:وززای جنگ و دریاداری و 
فرماندهان عالی:رتبة ارتش به وجود آمد. ضدراعظم آن را حق پادشاة 
می‌دانست: درحالی که اتجاد وترقی منکز این نحق بود و ان را مخالف 
قانون؛ انساسی.می‌شمرد. (احمد: 19): براجا این: امر.به استعفای 
صندزاعظم سید پاشْا منجر شید (همو, 21): ۱ 
مدت کوتاهی بعد از اعلان مشروطیّت واپریشنانی.اوضا ع.بحران 
آغازشذ. بلغا زشتان اعلان استقلال کرد و آتریش هم بوستی و هززگوین 
زاابه خاک خود ضنیمه شاخت.وایونان جریره کرت را تطرف. کرد 
(همی, 1۸124 همانجا). یحان بالکان نخالفت با گروه خاکم زا بیش از 
پیش برانگیخت ووعده‌ای خواشتار برچیده شدن مشروطیت و اجرای 
شریفت شدند (احمذ, 25), زیرا:حکویت. مشروطه به نیب از.دست 


و ترقی قدرت و اعتبار داشت 


دادن"اراضی و خیثیت ملی: جاذبه خود را از دست داده بود (لویشن: 


۵۲۸ اتحاد و ترقی 


4 در اين میان اتحاد. و ترقی, که در مجلس عشمانی نمایندگان 
بسیازی داشت, صدراعظم کامل پاشا را استیضاح. کرد: و خواستار 
رأیعدم اعتماد مجلس به از شند::ام.توفیق نیافت و این امس شکست 
بزرگی برای آنان به شمار آمد (احمد. 33+ 32). از سنوی دیگر مخالفت 
با اتحاد و ترقی, به سب روشهای خشونت آمیز, عزل و نصبهای نابجا 
(لوئیس.215) و طرفداری از افکار غربی دز جامعذ اسلامی:عثمانی 
. (1۸: همانجا)؛ روزیه‌زوز شدت می‌گرفت؛ به طوزی که ذزبعضی از 
روزنامه‌ها:از جنله اروزنامه سریستی. (آزادی ):مطالبی بر.ضد آنها 
نوشتند و درپی آن جسن فهمی مذیر روزنامة سریستی ترور شد (احند, 
9 مخالفان این عمل را به اتخاد و ترقی نسبت دادنذ و مراسم تشییع 
جنازة مدیر روزنامه را به تظاهرات بر ضد آن جمعیت مبدل ساختند وبه 
دتبال آن شورش ۳۱۱ مارت» در استسانبول پدید آ مد( همو 39,40-42؛ 
لوئیس, همانجا؛ برای تفصیل. نک: هد اتحادمحمدی)» 

به این ترتیب جمعیت شکست خورد و بعضی از افراد آن به خارج از 
کشور گريختند. (احمد: 42:-.41), اما جمعیت نفوذ خود زا: هنوز:در 
مقدونیه از دست نداده بود, به طوری که اینان سلطان عبدالحمید را به از 
میسان پرداشتن قانون امساسیمتهم ساختند. کابینه رابهارسسیت 
نشناختند و توقیف مخالفان را.خواستار شدند.. در اين میان سپاه 
سللانیک به بهانةٌ سرکوب شورش (۳۱ مارت) از سلانیک به استانبول 
آمد و پس از تصرف شهره سلطان عبدالخمید توسط مجلس مبعوثان و 
اعیان از سلطنت خلع, و برادرادی محمد رشاد (محمد پنجم),در ۲۴ 
آوزیل 4: ۰ (۳ رییم‌الاخر ۱۳۲۷) به سلطنت بر گزیده شد و عبدالحمید 
را .به سلاتیک تبعید کردند (همو. 45 توب , 1/5 لونیش» 217؛ 
بدوی, 6281 

زان من مرس رش در دا شا تن آغاز 
می‌شود: واقعذ:۱۳ آوریل: ۱۹۰۹ ناتوانی جمعپت را در تسلط کامل بر 
آمور کشور نشان داد و راه را برای ورود نظامیان در صحنة سیاست 
هموار ساشت و محمود شوکت پاشا با اعلان خکوفت نظامی قدرت را 
در دست گرفت و اتحاد و ترقی در درجة دوم اهمیت واقع شد (احمد, 
8 در اين. مرحله اتحاد و ترقی سعی داشت با به دست آوردن 
کرسیهای مجلس. و فرستادن. طرفداران خود به. عنوان مشاوز. به 
وزارتخانه‌ها در حکومت شرکت جوید و حتی توانست با انتصاب خالد 
ضیا به رياست دفتر پادشاه موقعیت خود را در دربار تقویت کند (هموء 
0) اندکی بعد با استعفای جلمی پاشاءابراهیم خقی پاش به صدارت 
انتخاب شد (نکز ه د, ابراهیم حقی پاشنا) و ۳ نفر از اعضای 
جمعیت. نیز به. کابینة او راة یافتند (انعمد, 468-69:«دائرة المعازف 
ترک"»,36(6/450): بدین سان جمعیت به تدریج قدرت از دشت رفتة 
خود را بازیافت, اما با استعفای ابراهیم حقی پاشا که به دنبال اشفال 
طرایلس تومنط.ایتالیا وابز اثن فشار مخالفان ضورت گرفت, بار دیگر 
قدرت جمعیت رو به.ضعف نهاد (بدری, 294؛ احمد: 92-94) تا دز 
۱ افزایش ناخشنودی از آن, باعت تقویت مخالفان شد (لوئیس, 


220-1). افزون بر آن جناحهای مخالف اتحاد و ترقی و نیز نظانیان: 
جمعیت رابه سوع سیامنت: برادز کشی؛ عدم اجرای قانون و کزشش د 
اضمحلال دولت متهم و از قدرت دور کردند (1611:)0(/373 , 1۸): 
شروع جنگ بالکان و شکست عثمانی و از دست دادن برخی ایالات 
نیز به این سنأله کمک کرد (برای جنگ بالکان, نگ: بدری, 4307-216 
احمد. 120 -112). ۱ 

دز۲۶ مارس ۱۹۱۳ ادرنه به دست بلغارها افتاد. اما ی دول 
بالکان بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر مشغول کشمکش بودندهجمعیت 
اتحاد و ترقی با استفاده از این فرصت ادرنه را باز پش گرفت (همو: 
0) وبا یک کودتا بار دیگر قدرت را دز استانبول به دست آوزد (همو, 
2 121) وتا ۱۹۱۸م که منحل شد, بدون رقیب بر سرزمین عتذانی 
فرمان راند. در اين مدت قارت اضلی در دست.۳ تن از اعضای عالی 
رتبة اتحاد و ترقی یعنی طلعت؛ احمد جمسال و انوز پاشا وزیر جنگ بود 
(1۸,همانجا؛ («داثرةالمعارف ترک»,076/451), 

جاکمیت اتحاد و ترقی و سیامت :۱.ساله آن؛ داوریهای متضادی 
زادز پی داشته اسنت: در دوزان تسلط آنان, امپراتوری عثمانی بخش 
وسیعی از شرزمینهای خود در روم ایلی زا .از دست داد؛ بلغارستان از 
عثمانی جدا شد؛ بوسنی و هرزگوین به اتریش پیوست؛ یونان, کرت و 
مقدونیه را گرفت و ایتلیا ,لیبی (طرابلس غرب) را به تصرف دز آورد و 
به این ترتیب امپُراتوری بیش ازیک میلیون کم۲ اززوسعت و ۵ میلیون نفر 
از جمعیت خود را .از دست داد (احمد؛ 152-153 ), آنان با وارد کردن 
عثمانی در جنگ جهانی.اول. که به. اصرار رهبران جمعیت وابزای 
تضرف مجدد. بترزمینهائی که در ۱۸۷۸م به روسیه واگذاز شده بود؛ 
انجام گرفت, ارتش:عشمانی را تحت فزمان بیگانگان قراز دادن (1۸: 
همانجا). سزان جمعیت بزای به:دست آوردن قدرت و حفظ آن به 
هرکاری دست می‌یازیدند و فشار, تهدید و ارعاب از عرامل مهم پیش 
رفت کار انان بود (احمد,163). داوری تاریخ دربارة انها خشونت آمیز 
است و این چندان هم بی‌جهت نیست؛ زیزا که تروراو وحشت, به ویژه 
مداخلة نظامیان در کارهای سیاسی امپراتوری را آنان زواج دادند 
(لوئیس:. 227). اتحاد و ترقی اگر چه امیدهایی را که به انقلاب 
مشروطیت می‌رفت: از مین بزدند (همانجا ), اما جاکمیت آنان نکانت 

مثبت بسپاری نیز داشت که زاه را برای ظهور ترکیه جدید هموار ساخت 
(همو, 228). برخی از اقدامات فرهنگی ایتساعي و اقتصادی آنها 
چین انیت رب 

طرح استقلال دازالفتر ن(انشگه) بنیز دازالخکنت اسلامی 
بیرای ادارة آمور دینی؛ تسأمنیس آرشیو و کتابخانة ملی ؛ انجمنهتای 
جغرافیایی و جهانگردی و موسیقی؛ مطرح ساختن مسأله آزادی بانوان 
به عنوان یک موضوع فرهنگی؛ ایجاد انجمن حمایت از اطفال, هلال 
احمرء آتئن:نشانی, سبازمان خبرگیری مخفی (تشکیلات مخصوصه): 
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تراموای, تلفن, شهرداری و... (تونایا, 35 - 1/34؛ لوئیس, همانجا؛ 
011)2(6, 1۸): ِ 
سیاست اقتضاد ملی از اهداف جمعیت اتحاد و ترقی بود, از اين زو : 
از تولیدات. داخلی حمایت می‌کردنذ و بانک اعتبارات ملی را.بنیان 
گذاشتند (تونایا, 36 -1/35): در"راه ترقی کشنور, با انتفاده از شرایط 
چنگ. کاپیتولا سیون را یک جانبه لفو کردنذ (احمد,157 -136)::: 
اتحاد و ترقی در عین ملی گرانن, از آنجا که میان مردم نفوذ بسیاری 
داشت. به اجتماع امت که یک انديشة اسلامی.است. اهمیت می‌داد 
(2011)2(/375: 1۸). آنان همچنین برای زبان که از نظر ملیت و نیز دین 
که آنها. را به فرهنگ اطلامن.مربوط. می‌ساخت, اززقی زیادی.قائْل 
بودند (همان, 101100(/376-377) 
اتحاد و ترقی در.دوران ففالیت خود. در ۳ دور انتبخابات عمومی 
شرکت کرد و ٩‏ کنگرة حزیی تشکیل داد که ۴:کنگره مخفی و بقیه علتی 
بوذه است, در اين کنگره‌ها برنامة سیاسی و تشکیلاتی و نظام نامه‌های 
جمعیت مورد پرزسی قرا می‌گرفت. از جمله تحصیل اجباری و مجانی 
در مدارس ابتدایی به بان هر:یک از اقوام تابع امپزاتوری و تدریس 
زبان ترکی پابه‌پای آن, در کنگرة دوم تصویب شند (تونایا, 1/82, سند شه 
۳ ماد ۱۰). همچنین تأمین رفاه و آسایش برایْ عموم"بدون دز نظر 
گرفتن جنس و مذهب و حفظ انتقلال ز تمامیت ارضی کشوز (هموء 
3 سند شم ۱۴ ماد ۱) از مصویات کنگ؛ چهارم در ۱٩۱۱‏ بوده 
است. در ۱٩۱۳‏ در کنگرة ششم: جمعیت نام خود را به حزب ناسین 
تغییر داد (همو,31 - 1/30): در اين کنگره برنامةٌ سیانسی ۴۷ماده‌ای و 
نظام نام ۷۵ ماده‌ای داخلی جزب تصویب شد ((همو, 106-118 /1» مد 
شم ۱۸,۱۷). آخرین کنگره اتحاد و ترقی در پایان جنگ جهانی ارل و 
بعد از امضای عهدنانموندژس! تشکیل شد که در آن‌به انحللال زب ز 
تأسین حرّب جدید به نام «تجدد» رأی داده شد. به این ترتیب پایان 
جنگ جهانی او نقطپایانفعلیت حزب اتحاد و ترقی و در عین حال 
پایان حاکمیت +۶۰ سالة امپراتوری عشمانی است (همو: 1/37)» 
ماخذ: ‏ رفیق, احمد,عبدالجمیدثانی و دررسلطنتی ,استانبول,۱۳۲۷ق؛نیز: 
امن روط رومور ,0۲0۲۵ 7 م۲ عاط رتمتع۴ تاه 
۸۱ م,صحن1 (بعلظ ,1983 مدمه اجه اقاناا ۲۸ بصن 
۵۴ ۳۹۰ وناع‌ماضه۲ 19451 راطفا با 107 ۵ اجه زقامام 
ات7 مق ل وب زاع راو ااه 7۵۲ ۱۶ 4ص نامع ععمراد 2۳ 
اعرا ایا ۶ اقاااردا عرنات ,امه بدا نم ۱985 اسطامفاعز 
۵۵ ۲ ,2۵۲۱۵۲۵ ر5ز ی 1962۱ ,انطحهاها ها نع قمه/1 
908 و 
راناطصاصا راوالءرهااز دوه ۸ 192 راناط حقادا , مات مالقا 
۲۲ اممزات وه مزا مجح رنردهن 1 1968-1984۲ 
رد ی و 9 ۰ ,اجه اع1 
: آکبر دیانت 


دی [مازثهاي غرّبی .نک امارات متحدهٌ عربی.. 


اتحاديةٌ عرب: سازماتی متشکل از کشورهای عربی که برای 
تقویت و هماهنگ کزدن زوابط سیانسی, فرهنگی, علمی و اقتصادی 
میان کشورهای عضو و نیز روابط بین‌المللی آنها , در ۱۹۴۵ در قاهره 


تأمتیشن هدز 


اتحادیة غرب ۵۴٩‏ 


ضعف حکومت. عشمانی. در سدهُ ٩۱ع:‏ موجب رشد تفکرات 
ملی‌گرانین دز مناطق زیر نفوذ آنان شد. با تشدید نفوذ ناسیونالینم ترک 
دز جنبش لیبرالی عشمانی, احساسات ملی‌گرایی در میان عربها نیز که 
نگران از.دست دادن هویتخویش بودنذ؛ به شدث: فزونی گرفت 
(خدوری»,۲۴- ۲۵),,مشفکران.و احزاب,عرب خواهان تقویت نقش 
اجرایی عربها در حکومت عثمانی یا جدایی کامل از ان بودند. چنانکه 
کواکبی در امالقراء خواستار انتزا ع خلافت از عثمانیان و تفویض آن به 
عربها شد (همو::۴۱) و سازمانهای. سیاسنی گوناگونن برای جدانن 
عربها از دولت عثمانی به صورت علنی و مخفی تشکیل شد (احمد, ۸۶ 
۸۹ لوتسکی,۵۰۸-۵۰۱): در ۸۱۹۱۳ برای ایجاد یگانگی بیشتر دز 
خناحهای مختلف عرب و اعمال فشار بر دولت عقمانی, نخستین کنگرة 
عربی دز پاریس به وسیل شماری از دانشجویان عرب عضو «حزب 
اللام رکزیة» بر پا شد که در آن شرکت کنندگان خواستار نقش پیشتر 
عربها در کارهای اجرایی و ادارة سرزمینهای عربی توسط عربها شدند 
(خدوری, ۲۶-۲۵ لوتسکی, ۰۵۱۴ ۵۱۵). پس از پایان جنگ جهانی 
اول و سقوطخلافت عشمانی, منرزمینهای عربي قلمرو آن, اتخت 
قیمومت دول ارونایی از جمله فرانسه و انگلیس قرار گرفت (خدوری: 
-۴۳۵).! 
۲ در خلال دو جنگ جهانی تفکرات ملی‌گرایی و اتحاد عرب در برابز 
مقوله‌های جدیدی چون رشد.احساسات ضد صهیونیستی و نیز مبارزه 
با قیمومت قرار. گرفت. همچنیننفوذ تفکرات ناسپونالینتی اروپا در 
روشنفکران عرب چون عبدالرحمان بزاز و ساطع. الحصری به شکل 
گیری این پدیده کمک کرد: اقذامات طزفداران آلمان در عراق نیز شیب 
شد تا انگلستان نسبت به همکاری سیاسی, اقتصادی و اجتماعی میان 
اعراب نظر مساعد پیدا کند (پزلک, 214؛ لانگریگ, 329-330؛ نیزنک: 
عنایت, ۲۶۱-۲۵۲). آنتونی ایدن وزیر امور خارجة انگلستان ذز ۱۹۴۱ 
و ۱۹۴۲ رسماً خواستار اتحاد میان عربها شد (مک دونالد: 76؛ 
مونرونه, 22-23؛بوّلک, همانجا). در ۱۹۴۳ نوری بسعید. نخست‌وزیر 
عراق در کتابی آبی خود طرح اتسحادعراق "ماوراء اردن, فلسطین. 
لبنسان, سوریه و ..,(هلال خنطیب) را مطرح کرد (لانگریگ, 331؛ 
ماننفیلد, 69), اما اختلاف بین زهبران عزبمانم همکاری و اتخاد 
رآنان شد : 4 ۰ 
در ۸۱۹۴۴ نجاس:پاشا: نضییت‌وزیر: مصر و رهب حزب .(وفد» 
موافقت رهبزان عرّب رابرای گردهمایی در مصر جلب کرد (لانگریگ, 
پولک همانجاها) هیاتهای بلند پایه‌ای از:۵ کشور:مصن, سوزیه. 
عراق,ماوراء ازدن ولبنان از ۲۵ سپتامبر تا ۷ اکتبر۱۹۴۴ ذر اسکندریه 
گرد آمدند. کشورهای عربسیتان سعودی, یفن لیبی, مراکثن و فلسطین 
نیز ناظرانی به اين کنفرانس فرستبادند. طی جلسات کنفنزانس,۳ 
پیشنهاد: برای همکازی:و اتنجاد: بین-غربها: عنوان.شد:.۰۱:تشکیل 
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:۵۵ اتحادیة عرب 


حکومتی فدرال دارای مجلن و کميتة اجرایی با قدرت کامل سیاسی 
مرکزی؛.۲: تشکیل.اتحادیه‌ای آزاد بزای همکاری:و: هماهنگی بین 
کشورهای عربی:۳ 9 
درنالذ, 37؛.خلیل, 11/53-54). پيشنهاد. دوم مورد پذیرش شرکت 
کنیدگان فراز گرفت. در هنین کیفرایس پروتکلی :متا بر ماما 
جمله. تشکیل: اتحادیه‌ای از, کشورهای.عربی. تحت نظارت: شورای 
اتحادیة عرب و پشتیبانی.از حقوق مردم فلسطیی .که آن را بخشی از 
جهان.عرپ خواندند - تصویب, شد. (همو, 11/54755): متعاقب. این 
کنفرانسن کمیته‌ای متشکل از وزرای.خارجه و کارشناسان دزلتهای 
عربی در فوریه و مارس ۱۹۳۵ "بای تهیهٌ پیش نویش پیمان,اتخادیه 
عرب تشکیل شد (مک دونالد, 41)- سپس کنفراننن عمومی رهبران ۷ 
کشور عربی مصر اردن, لبنان, عربیتان سعودی, سوریه, غراق ویمن 
در ۱۷ مارس: ۱۹۴۵ در قاهره برپا شد و ناظرانی از الجزایر؛ لیب 
مراکش, تونن در آن شرکت کردند (همو؛ 41-42: خلیل, 11/56-57). 
در ۲۲ مازس همان سال پیمان اتحادیة عرب به تصویب رستید و از ۱۰.م 
۵ مام یمن نیز آن را پذیرفت. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه, ۲ 
ماده و۳ تبصنره بود (مک دونالد, 42), مطابق این پیمان ففط کشورهای 
مستقل عرب به عضویت پذیرفته می‌شوند و تقویت ارتباط.بین 
کشورهای عضو و هماهنگ کردن بزنامه‌های سیاسی .آنها: از جمله 
اهداف این پیمان .است که ظبق ماد؛ ۴ می‌بایست برای هز.یک از آنها 
کمیته‌ای جداگانه متشکل از نمایندگان کشورهای عطو تعیین گردد: از 
جمله موازد دیگزاپیمان, محترم شمردن حق حاکمیت کشورهای عضو 
اتجادیه و خودداری از اقدام بزد یکدیگر است. همچنین مقرر شد تا 
زمان استقلال فلسطین, نماینده‌ای از جانب مردم فلسظین به: عنوان 
کشوری مستقل در شوزای اتحسادیذ, عرب شرکت کند (خلیل؛ 
ازز۱0۱ 

در سالهای پس از تصویب این پیمان, ی دیگر عرب که به 
استقلال:سیاسی ,دست. یافتند,_مانند:. لیبی در ۰۱۹۵۲ شودان: در 
۶+ تونس دز ۱۹۵۸م؛. مراکش" در ۱۹۵۸م, کویت در ۱۹۶۱ع» 
الجزایر در ۹ یمن جنوبی. در .۰۱۹۶۷ بخرین و قطر و.عمان دز 
۱ عم موریتانی دز ۱۹۷۳ م؛ سومالی در ۱۹۷۴ و جیبوتن در ۱۹۷۷م» 
به عضویت اتحادیة عرب در آمدند. در ۱۹۷۶م سازمان آزادی بخش 
فلبیطین نیز به عنوان نمایند؛ فلسبطین بااحق ؛عضویت کامل‌به اتجادية 
عرب ملنخق شد (نظ ربلند, ۴۶؛ ((خاورمیانه.,1/198-200.,4): در 
۰ م سازمان ملل؛ احاذیه عرب را به عنوان یک سازمان منطقه‌ای به 
رسمیّت و کل شورای اتخادية عرب از آن پس می‌تواشست 
را یکانا. 0 
,2 اتحادية عرب از آغاز تخبکیل ,.گرفتاز اختلافات زچناخ بندیهای 
داخلی شد که مانم از ایجاد هماهنگی سیاسی میان کشورهای عضو 
می‌شت. از آن میان باید از مخالفت با پیوستن عراق به پیمان بغداد. 


اختلاف سنتی بین دو سلسل هاشمی و سعودی؛ بسط و رواج نظریات 
جدید ومتضاد سیاسی در عده‌ای از کشورهای عربی (فک دونالن: 82: 
3 استقرار حکومتهای جدید ناسیونالیست عربی مانند بعث سوریه و 
عراق و ناضرر و کی یی 
تحقق اهداف و نظریاتِ خود تلقی می‌کردند؛ءنام بزد»:: 
اتحادیهً عربب خود متشکل از نهادهای داخلی متعددی امنت ک در 
زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. بخشی از پیمان اتحادیة عرب ناظر بر 
تشکیلات اجرایی آن است. طبق .مادة ۳ درا رأس هرم .اتحادیذ عرب, 
شورابی.مرکب ازّنمایندگان تبام کشورهای عضو قراز داد و هن کشنور: 
بدزن درانظر گرفتن شمار نماینده, از یک زأی برزخورداز است. این 
شورا, در هر سال دو بار در ماههای. مارتن و اکتبز تشکیل جلسه 
می‌دهد و با درخواببت"نمایندگان دو کشور ضو, جلسذ اضنطراری 
تشکیل می‌شود. طبق مادة ۱۲ دبیر کل اتحادية عرب با دو سوم آراء 
اعضای شور به مدنت ۵ سال انتخاب می‌شود؛ دییز کل نیز رسای دفاتر 
ومعاونان خود را مستقیما وبا تاد شورا انتخاب می‌کند, 
از آغاز تشکیل اتحادیة عرب, قاهره مقر دائمی سازمان تعیین شد, 
ولی پس از امضای قزارداد کمپ دیوید در ۱۹۷۹ مقر آن به تونیل میتقل 
شد ( بریتانیکا , 1/505). سازمان اتحادی عرب متشکل از کیت‌های 
مختلف سیاسی, فرهنگی و اقتصادی است و نشریاتی نیز در کشورهای 
عربی و غی عربی دارد ((خاورمیانه», 198-200 1+ خلیل: 11/57-61): 
در .:۱۹۵م وزرای دفاع و اقتصاد کشورهای عضو اتخادیة عرب به 
منظور همکازیهای نظامی و اقتضادی:پیمانی امضا کردند (مک‌دونالد: 
273 ,48-50) که ,سازمانهایی برای اجراي .مفاد آن بدین شرح 
تشکیل شند: فرماندهی مشترک عرب, شورای دفا ع مشترک :کمیننیون 
دائمی ارتش و شورای اقتصاد («خاورمیانه», 1/198). 
با اینکه اتحاديُ عرب هرگز به عنوان نیرویی موثر برای هماهنگی 
سای موردابتفاد؛ ترا نگرفیت, !ما سازمانهای فرغی اتجاد عرب 
در بخشهای فزهنگی, علمی, اجتماعی و اقتصادی نقش موئز و فمالی 
در ایجادارتباط بین کشوزهای عضو ایفا کردندٌ ۱ 
ماخد: ضد, ضیاءلدین. جنیش تاسیونالیم عرّب, تم دز بوفرجمهر تهران, 
۵ ش؛ خدرری, مجید گرایشهای سیاسی در جهان,عرب: ترجمهٌ عبدالزحمان 
عالمزتهران, ۶ ۱۳۶ سناعنایت: مین ری دراندیش هیاس ی ظرب تهران ۳۸۰ ش؛ 
لوتسکی, ولادیبیرءتاریخ عرب در قرون جبید, ت رم پرویز بابایی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ 
"ترا بلند: غلامرضاء «بررسی ررابط جامة اتضادی آرزبایی با کتورهای"عربی», 
2 موجرد در کتاپخانا در مطالمات سپاسی ویین‌المللی وزارت آمور خارجه تهران؛ یز: 
۱ 
بان۲(ع۳ ,۱95۵ ۱۵ 1900 ,ود با :5 رووامیردما ۱962 بات بعنجمعا 
5 ۳۳۱۱6۵۱۵ 5ع 5۱۵۲ تام ۵ ومع 2 مب رلامجملهه: ۱968 
,اکفطت ال ۸۲ ۵ 7 نمی مت امه زززاو۳: ی ۱ 
,۱984-1985 ,معز ره ۸۷۵۳۸۱ فنه احمت 2۱۵۵16 1۳۶ 19173 ,حموما 
۶ ۱۵۵ ,«وعز۵ ۳۵۱ لح ماو ,امطمعزاط بعمنو340 :1984 رقم حقا 


ره و :۱ 
11 ۱ 975 ,300ص ,۵۳/۵ 1۷ 


ومیل تسمیعیی 


1۸۱ 


احاف آهل المان: نک ابن‌ابی الضیاف. 


أتزان شهری پاستانی در آسیای م رکزی. این شهر در منایع به 
نامهای تراربند, تربند (135۳3,1617/12) و نیز فاراب آمده است و اکنون 
شهرکی است در مسیز وسطای سیر دریا (سیخون), در نزدیکی ملتقای 
آن با رود آرینن؛ واقغ در ۷ کیلومتزی ایستگاه راه آهن تیموز دز جنوب 
جمهوری قزاقستان (همانجا؛ [0007/43:, 85122), دربار؛ قدمت این 
شنهر اختلاف نظر وجود دازد. در جاپ دوم «دائرة المعارت بزرگ 
شوروی"» قدمت اترار از سدقم وذر چاپ سوم آن" از سدنخنست 
ق م.آمده است (همانجاها), به نوشته باقوت پیشن از او این نام وجود 
داشته و به دو ضورت اطراز و اترار نوشته می‌شده. است (۳۱۰/۱). 

نام اترار نخستین بار در آثار جفرافی نگاران اسلامی سذه ۳ ق ٩م‏ 
آمده است (9582: همانجا): گویا این شهر.کهن تا شده:۱۰ق ۱۶ 
وجود داشته و مدت.۱۰ قرن"تا سده.٩‏ ق / ۱۵ م یکی از مراکز عنده 
باززگانی ایران با آسیای مر کزی, سیبری: چین و مغولستان بوده است 
(853, همانجا). گروهی از مولفان.اترار را با فازاب یا بازاب که در 
حدود العالم به صورت پاراب ( ٩:‏ ب) آمده, یکی دانستهاند که البته 
نباید آن را, پا فاریاب یکی دانست. ابوالفداء به نقل.از.ابن حوقل 
فاراپ را همان اترار (اطرار) و به عنوان ناحیه‌ای آورده و گدر را 
شهری در اين ناحیه خوانده است.(ض .۴۹۲). لستر نج فی‌نویسد در 


کنارة خازری سیحون بلافاضله پایین ملتقای رودخان چیمکنت به,رود. 


سبحون: شهری در معبر سنیحون وجود داشت که ازل موسوم به پاراپ 


پا فاراب بود, ولی بعدهااترار.نامیدة شد. فاراب با باراب هم بز شهر و: 


همین ولایت آن اطلاق می‌شده است (ص 484485). 

بارتولد کدر را که قصبه‌ای بزرگ در نزدیکی فاراب بود, با اتزار 
یکی.دانسته و نوشته است کدر بعدها اتراز نامیده شده است (111/525). 
بهگفت کرامرز اترار. محتملا همان:شهری است. که جانشین شهر 
قدیمی کدر: شده و تختگاه ناحية فاراب بوده:(!81) و مقدسی (ص 
۳ آن ناحیه را رشتاق خوانده است. حمدالله:مستوفی هنگام بر 
شمردن بلاد: مشهور ماوراءالتهر: از .اترار و فاراپ جداگانه یاذ کرده 
است (۲۶۱/۳). مقدسی که فاراب را ززگ‌ترین شهز ویب مین 
۰ سکنه دارد 
و نیز دژی, دارد که جامم و.بازار وز کهندژ در آن است و بیشتربازارها 
دز حومةٌ 4 آن: است (همانجا). ۱ 

بربایة منبع مرجود بهنظر می‌رسد که شهرهای اتراز و فاراب از 
قدیم وجود. داشته‌اند واتزار,در,زمان چنگیز. ویران: گردیدة ودر عهد 


نام دانسته: نوشته است. که این: شهر: بزرگ حدود ۰ 


تیمور دوبازه:آباد شده"بوده:است..هم.اکنون ویرانه‌های شهر قدیم اترزان؛ 
باقن .است. و شهر جدید: به :همین نامایکی:از شهرهای. جمهوری. 


ترکستان :به شمان می‌زود: .اما فاراب.دز؛زمان مقدسی و نیز باقوت:و 
حمدالله مستوفی وتا پانان ده ۸ ق۱۴۳۸ م وجود دائمته است, پس‌:از 
آن ذکری .از این:شهر دز .منابع دیدة نمی‌شود. 


اترار 20۱ 


در دوران فرمانروایی سلطان محمد خوارزمشاه .اترار شهری 
مرزی بود او او مدتی ثمال رود سیحون از جمله اترزار. را در اختیاز 
داشت (گروسه, ۳۸۵ ۳۸۶۰۰). راه بازرگانی سرای, سرای جیک و 
خوارزم از طریق" اتراز: به. آلمالیق در. قزاقستان کنونی:می‌رسید 
(بارتولد, 11)1(/712). از چاچ (تاشکند) نیز راهی.بوده به سمت شمال 
تا اسپیجاب که دو شاخه می‌شده است. یک:زاه در جهت غربی به 
فاراب. (اترار) می‌رفت و راه دیگز به سوی طرازکشنیده شده: بود 
(لسترنج..488): 

شهر مرزی اتراز را ی و 
۱۳ 7 از قراختاییان ,گرفته بود و تادوران جملة مغول در تصرف وی 
قرارداشت.به نوشته جوینی,در ربیم‌الاول ۶۰۷ق اسپتامبر ۱۲۱۰ بود 
که سلطان اتشرار را متصرف شد (۱۷۷/۲--۸۱ و حاشیبد ص ۷۶ ؛ن5: 
میرخواند, ۳۹۲-۳۹۰/۴). اختلاف میان سلطان محمد و ناضر خلیفة 
عباسی سبب شب که سلطان از ممالک فتوا بگیرد که عباسیان در 
خلافت بر عق: نیستند وحق از آن سنادات جسینی است, متعاقب آن 
سلطان در ۶۱۴::/ ۱۲۱۷ به بغداذ لشکن کشید؛ ولی برف و بوران" 
سبب هلاک.:گروهی: کثیر. از لشکریان. و.نبن. چهارپایان شد و 
خوارزمشاه ناگزیر بازگشت (رشید الین, 1 ۳۴۱۳۴۰ ناکت 
۴۰-۳۹ / 

دز" اين.دوران ااینالجق یکی از و ترکان سس مادز 
ساطان محمد کذ لقب.غاتر خان داش انیز اتراز بود (جوینی»,(/:۶): 
در ۶۱۵ ق کارزان بزرگی مرکب از ۴۵۰ بازرگان مسلمان همراه پا سد, 
تن .ایلجی به نامهای,محمود خواززمی..علی خواجة بخاری: و بوسف 
کنکا .اتراری هنزاه: با پيامي: از.:سوی .چنگیزخان عازمسرزمین 
خوارزمشناه نشدند و.جون به.اترار رسیدند, غایرخان. به:سبب آنکه 
بازرگانان و ایلجیان را جاسوس‌می‌پنداشنت و یا به سبب طمع دز اموال 
بازرگانان. ایشان, را بازداشت. کرد. و به سلطان, مجمد. نامه فرستاد. 
سلطان نیز «بی‌تفگر:به: اباحت,جون ایشان مثال.داد»: غایر.خان.نیز: 
بازرگانان مزبور را بی‌مال و جان کرد. یکی از آنان گريخت و ماجرارا 
با جنگیز در میان.نهاد (هموء .۱/+۰۶ ۱۶۱ رشیدالدین, ۳۴۴-۳۴۲/۱). 
این امن چنگیز را خشنمگین ساخت و او را به نتقام‌جویی واداشت: در 
۵ق لشکریان جنگیز به جزکت در آمدند و در ۶۱۶ق به کر ان بیر, 
دریا ز شهر.اتزار زننیدند (همو,:۰/۱ ۰ که حصار و بارزیی مستحکم 
داشت. چنگیز فرزندان خود جوجی, جفتای و اکتای زا مأمور محاصره 
و فتح اثرار کرد و خود عازم پخارا شد (همو, ۳۰۱ چوینی؛ 
۷۱ ۶۴) محاصر: اترار ۵ ماه بهدرازا کشید. از نوشته‌ها چنین بر 
می‌آید. که میان.قراجهٌ حاجپ و غایر خان خلافت افتاد, قراجه به تابعیت 
و لیم شهر زضایِت داد, ولی غای خان. که مزگ خود را قطعی 
می‌دانست, با تسلیم شهر مخالفت ورزید. قراجه شبانگاه با لشکریان 


روط ,2 8۶ 1 


زد( اترک 


خود اترار را تررک گفت و از دروازه شهر بیرون رفت. با این وصف 
مغولان آو ز.سپاهیان.را از دم تیغ گذراندند و به درون شهر رخنه 
کردند و.مردم را دسته دسته جون رم گونفند. از شهر بیرون راندند و 
کشتند و هر آنجه بود. غارت کردند. غایر خان با گروهی از سپاهیان 
خود. درون. قلعه. بناه. گزفتند, لشکریان. پنجاه بنجاه پیرزن می‌آمدند, 
جنگ می‌کردند و. کلبته نی‌شدند. یک ماه جنگ بر این روال ادامه 
یافت. سرانجام غایرخان با دو تن اژ یاران خویش بر بام رفتند تا آن دو 
تن نیز کشته شدند. از آن بس غاير خان بر سر مقولان خشنت می‌افکند: 
عاقبت مغولان به فزمان جوجی بارو و حصار اترار را با خاک یکسان 
کردند. و غایرخان را دشتگیر مودند و در کول سرای قزه قوم: کلتند 
(رشیدالدین, ۳۵۳/۱ - ۵۲۱۰۳۵۴ ۵۲۲). این واقعه که در تاریخ به 
حادثه اتراز مشهوز اننت بهانه‌ای پرای حملةٌ گسترده مغفولان. طی 
سالهای,۶۱۶ تا ۶۱۸ ق/۱۲۱۹ تا ۱۲۲۱م به آسیای مرکزی ز الحاق 
آن به امپزاتوری مغولان شد (3922,0000/431). خندی بعد که هلاگو 
سفیرانی: نزد: برادر خود قوبیلای‌قاآن بة. چین: فرستاده آنان از راه 
کازوان‌رو اترار که از المالیق و اویغورستان و یش‌بالق ز تورفان (که 
آن زمان قراخوجا نامیده می‌شد).می‌گذشت: عبور گرد و به جین 
رفتند (گروشه.. 0۵*۴ 1 

در اواخر سده ۷ ق/۱۳ 0 کوششهایی برای نش و ۳ 
اتراز صورت گرفت, ولی شهر هرگز وضع پیشین را باز نیافت (35۳2, 
هنانجا), تیمور در:اواخر زندگی.هنگامی که تضد.حمله به ختا وجین 
را داشت. از سیحون گذشث و در ۱۲ رجب ۸۰۷ به اتراز رسیذ و در 
سرای بیردی بیگ"سکنی گزید.و شاهزادگان, امیران و خاصان تیموز 
نیز هر. یک: به خانه‌ای.فزود: آمدند (یزدی, ۴۵۸/۲): از:این نوفنته 
می‌توان دریافت که اترار با وجود ویرانیهای فراوان عهد مغولان, از نو 
جان گرفته و به شهری نسبتا آباد بدل گردیده بود. نکتهة دیگر آنکه اترار 
همانگونه که از سوی‌مفولان سرآغازی برای تعرض به سرزمین ایران 
به شمار می‌رفت: مبدا و پایگاهی برای حمله به ختا و جیزن نیس پرد؛ 
چه, تیمور می‌خواست لشکرکشی به .ختا را از همین نقطه آغاز کند: 
ولی اجل مهلتش نداد و در اتراز بدرود حیات گفت (همو, ۴۶۹/۲). 

از سده ۱۰ )۱۶ اترار طریق رال و انحطاط پیمود و ساکنانش 
به‌تدریج آنجا راترک گفتند و از سکنه خالی شد..اکنون‌تنها ویزانه‌هاین 
ازشهز قدیمی اتراربرجای‌ماند؛ است (20012: الق 335127 : همانجا: 


نیز یکره در فاراب): 
مأخذ: ابرالندام.تقریم البلدان. به کرشش رثو و دربلان, پازسی: ۰ م؛ بناکتی, 
داوود بن محمد؛ تاریغ, به کوشش جعفر شعاره تهران, ۱۳۴۸ ش؛ ؛جوینی, عظاملک ین 
محند تاریخ جهانگدای, یه کوش محمد قزوینی, لیدن؛ ج ۱۳۲۹۰۱ ۱۹۱۱/۵ مج ۲, 
۵۴ محذردالعالم:-نسخة: عکتی. مرجود دز "کتابخانه مرکز؛"حمدالله 
مسبتوفی, لزهة القلوب» به کوشتن. گ.: بسترنج, لیدن, ۱۹۱۳/۵۱۳۲۱.م! رشیدالدین 


فضلالله, جامع التواریخ, به کوشش بهمن. کریمی, تهرآن, ۱۳۳۸ .ش؛ گروسه رن 


امپراطوری صحرانوردان, ترجمة عبدالحسین میکده, تهران, ۱۳۵۳ شی؛ مقدسی, محنذ 
ان اخقدة اخنن فان به کرششن دخریه, لیدن, ۱۹۰۶ م۱ میر خواند, محمد بن 
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۱ خو اوندشاه, تاریخ روضة الصفاء تهران, ۱۳۳۹ ش؛ باقرت, بلدان؛ بزدی, شرف‌الدین 


علی, ظفرنامه, به کوشش محفد عپاسی. تهران, ۱۳۳۶ ش؛ نیز: 
:1965 ,11 ۷۵۱۰ ,1963 ,(1) 11 ,۷۵۱ ,امعم رمرانهدانامم؟ ,۷۰۷۰ 0۱ا0بتعظ 
معاهااجااه) عمط عا زه دما 11 رین رعوجت5 ما رارق تطوظ وم 
6۰ ,1000108 
عنایت‌الله رضا 


آشرک» .یکی از طویل‌ترین رودخانه‌های ایران در شمال شرقی 
کشور. نام اتر ک را جمع رک و به مفهوم زودخانة ترکان (یه نام‌مردمی 
که ذر اطزاف آن می‌زیسنتند) دانسته‌اند که درست نمی‌نماید (لستر نج, 
7 ذبیحی, ۵۵), ذر: آثار جغرافی‌دانان:اسلامی پیش از سده ۸ق لفظ 
اترک. دیده نمی‌شود و حمدالله مستوفی اولین:کسی. است که این 
رودخانه را به این نام یاد کرده است (ص ۲۱۲؛ لسترنج, همانجا), 

حوضة آبگیر رودخانةٌ اترک بین ۳۶ و ۴۵ تا ۳۸ و۴۲ عرض 
شفالی و ۵۴ تا۳٩۵‏ و ۱5 طول شرقی واقع شذه است. این حوضه از 
جنوب به خوضة آیگیر رودخانه‌های کال شور و گرکان رود, از شمال 
به خاک ترکمنستان, از خاور به حوضة آیگیر رودخان؛ درونگر و کف 
رود و از باختر. به. دریای خزر مجدود است:سناحت کل حوضة آپگیز 
رودخان اترک. را" حدود»۳۰۳۰۰ که ۲ بزآوزد کرده‌اند (طرع 
مطالعات, 40۴-۰ قس:: 11/505 رط005). 

دربارهٌ سرچشم اصلی این‌رودخانه‌اطلاعات. گو نا گونی و جود دارد, 
حمدالله مستوفی سرچشنمة آن را در کوههای نسا و پاورد (ابیورد) 
می‌داند (همانجا). کرزن این محل را در مرتفعات بین مزینان و شاهرود 
معرفی می‌کند. (۳۶۸/۱) و دوعرگان آن را در کوههای نزدیک مشهد 
ذکر می‌کند (ص: ۱۳۲). عده‌ای نیز به اختلاف, سرجشمهً اترک راد 
نزدیکی ابیوزد.و دزه گز (حکیم: ۵ ) قریة یدک (ثباکری, ۸۶)» کوه 
کلایوسف (ملگونوف: ۲۰۱). کوههای خراسان - تررکمنستان (088, 
همانجا) ذکر .کرده| ند 

نج منلم. است رودخاند اترک از کوههای هزاز مسجد در محلیْ 
به. نام لاله زویان, واقع در:۴۰ کیلومتتری شمال خاوری قنوچان 
سرچشمه. می گرد (کیهان: ۰۷۲/۱ ۱۸۶/۲؛ رزم‌آراه ۶+ مفخم ۱۱).: 
سرچثنمة اتزک متشکل از حوض بزرگی به طول و عرض:۵۰ مت 
است که چندین چشنمه با آبی نسبتأٌ گرم در آن می‌جوشذ (کیهان, 
۳/۳ یت زان پن از گذششح تن از شهر قوچان و دشتهای شیروان 
و بجنوزد و پیزستن چندین. شاخ فرعی به. آن. از مراوه تپه و هتن 
(هوتن). در چات. به.رودخانة سیمبار (سومبان) در:خاک ترکمنستان 
متصل می‌شود و سرانجام در خلیج حسینقلی بهدریای خزز می‌ریزد 
(طرح مطلالعات, همانجا): 

: زود اترک در طول مسیر خود, دو دریاچه تشکیل می‌دهد که متشکلن 

از مردابهایمتصل:به یکدیگر: است. (کیهان::۷۳:2۷۲/۱): .این دو: 
دریاجه. دانشمند.و تنگلی نام دارد. (نک: نقشة. ترکمن صحرا).. در 
مردابهای اطراف,این دریاچه‌ها نوعی درخت گز باءارتفاع کب و گياهان 
نیزاری به ارتفاع: ۷ تا .۴ مترمی‌زوید(رزم. آرا.٩).‏ طول مسیر اتر که از 
۰ کذ است (رزم‌آرا» مفخم, همانجاها): 


سرجشمه تا مصب, حدود. 


این مسیر را حمدالله مستوفی ۱۲۰ فرسنگ (همانجا): کیهان ۵۰۰ 
کم(۷۲/۱) و «دائرة المعارف بزرگ شوروی», ۶۶۹ کذ ذکرمی‌کند 
(05۳ همانجا). در واقع: په واسطة خشکی فصلی یا دائمی قسمتی از 
مسیر رود اتزک: طول این زودخانه متفر است (قس: : همانجا), مطابق 
قرازداد فززی" میان ایران و روسیه در :۱/۱۲۹۹ ۱۸۸م» مسیر: زود 
اترک از چات تا خلیج حسیتقلین مرز مشترک دو. کشور.(آمروزه 
جمهزری اسلامن ایران و جمهوری.تررکمنسیتان) را تشکیل بیه 
(کیهان, ۰۲۳/۲ ۲۴):: 

روداترک را از لحاظ طبیعی ۱ 

الف - اترک داخلی با بخشی که در داخل خاک ایران است. اترک 
داخلی خود از ۳ قسمت تشکیل می‌شود: از سرجشمةً آن در شمال 
شرقی قوچان تا رضاآیاد را اترک بالایی می‌نامند؛: دشتهای قوجان و 
شیروان در این قسمت قراز گرفته‌اند. از رضاآباد تا فازان. قایه 
(بالادست مراوه تبه) که دشتهای بجنورد. گرمخان, مانه و نملقان را 
ذربزمی‌گیرده اترک میانی و از "قازان قایه تا دشتهای ساحلی دریای 
مازندران [تري پایینی خوانه می‌شود. از شاخه‌های مهمی که به اترک 
داخلی. می‌پیو ندد. .می‌توان؛ رودخانه‌های.فرعی, تباریک, .قلجق: رود 
بجنورد؛ شنیرین دره. پیشن قلعه: آب خرتوت و چشمه شربت را نام برد 
سس راز ۴۰ تا۴-۳). ارگ داخلی پهطور کلی شامل ۱۷ 
حوضه فرعی است (همأن, ۳ - ۸۴), ۱ 

ب -.اترک خارجی. به قسمتی از ان رویغانه ند می‌شوه کذدر 
خاک ترکمنستان جریان دازد و متیمبار (سونباز) مهم‌ترین شاخة 
فرعی ی اترک در این قسبمث به آن می‌پیونند (همانجا). رودخانة نیمبار 
خود.از ۳ شاخة اصلی تشکیل می‌شود: شاخة شمالی ه نام ترکان پس 
از پپوستن بد شاخة مرکزی سیمبار, در مخلی به نام دوزالوم به شاخة 
سوم موسوم به چاندر(چندیر)میپيندد زاين ۳ شاخه مجموعا رود 
اصلی "سیمبار را تشکیل می‌دهند (رزم‌آرا, ۵ - ۶). 

ج -اترک مشترک که مرز ین ایرن و ترکمشتان است. این بخش 
بر از عیو .از تریکلی واتزل اتری در نزدیکی محلی ی ام پاسگاه 
پل به تریح در دست پرگنده می‌شود و تهاه صورت فضلی هدریای 
خزر می‌رشد (طرح مطالعات: 0۲ همانجاها) 
3 با آنکه مطابق قرارداد ۱۴۳۹۹ق: آپ اترک می‌بایستی:در قسمت 
مرزی به تساوی پین دو کشور تقسیم شود (کیهان: ۳۳/۲؛ مخجر. 1۳۱۰ 
ضوّرت. مجلس»» ۱۴۷)؛ اما دردفه‌های آغازین ده ۰ درآمخلی به 
نام گادری: ستی توسط روسیه ساخته شد که پاعث تغیر جرین آب 
رودخانه به سمت. شمال و در نتیجه خشکی قسمتهای مرزی گردید 
(مرور ترط) دز ,۱۳۳۶: ش:(۱۹۵۷ م) موانقت‌نابه‌ای بیندو: دولت 
بزای, بهره گرزی ثیرریااز آهایاترک جر نهزان:مجبفه. ام 
المعارف؛ فارسی).:: 

رژیم آبدهی اترک ماد هم ردخانهای سرزمیهای خلیک و 

ین نخشک شدیداً نامنظم و فصلی است. تاجایی که غالبا در تابستانها 


اترک ۵۵۳ 


کم آب است و در برخن قسمتها: خشک می‌ماند. کاهش آپدهی بین 
قوجان: و. شنیزوان مشهود: است» هرچند پش از حدود. ۷ کم بعد .از 
شیروان, جشمه‌های. کوچکی راقع دز .سیر رودخانه باعث افزایش 
جریان آب می‌گردد (شاکزی, ۸۵). علاوه بر این در قسمتهاي نزدیک 
به: مصب:: حدود: ۷۰ که مسین خشکی وجود دارد. که تنها در فصل 
طفیانی, آب در آن, جریان می‌یابد (رزم‌آرا. ٩؛‏ 052,همانجا). بدین 
سان: متوسط دبی رود اترک در ایستگاههای بختلف متفاوت است 
(نک جدول), 
دبی هه رود ِ« ایستگاههای: مختلف 


موقعیت جغرافیایی . .. :.. ذبی متوسط. (متر پگ در تانیه) 


7 سالهای تالایا زز نج 
زا بو ون ین رز پر نز ملد تسیت 
دانشمند ۱۳۳ و ۳۲ ۳/۳۴ ۳/۰۷ 
هرت ۱ ره م۱۵ ۹۸ ۱۵۲ 
قازان تایه ۵۶ ر ۱۵ ۷ ۵۵ ۱:۶۲ ۹۱۶۸ ۲ ۱۳/۵ 


مار جریان آب» گزارش ۸می ۱۰ + ۱۱۲ گزاوشی ۱۹8 من: - :4۱ 

آب اترک را بسیاز گل آلود و تیره (کیهان: ۷۲/۱) و همچنین تلخ و 
شورمزه (هدایت سفازت نامه, ۴۰) گزارش داده‌اند. 

در جنوب رود اترک جلگة وسیع و مرتفعتی است که شاخههای 
گرگان رود. از همین کوهها سرازیر می‌شوند. قسمت, جنوبی آن از 
کوههای شاهرود شروع شده: بهآلادایغ؛ بینالود. کته ممشیر و جام ختم 
می‌شود.ابین این دو زشته در وسیع و حاصل‌خیزی ابیت که رود اترک 
از مشرق به مفرب در آن چاری است و شهرهای مهم خراسان 
قوجان, شنیروان و:بجنورد در آن قرار دارند (کیهان, 4۴۵/۱ پس 
بچنورد. مسیر. اترک .عمیق.و پیچایيج و کرانه‌هاي. آن 1 و 
غیرسکون ات (همو..۷۲/۱)..از جات به بعد, در پیزآمون,رود اترک 
آبادیهای" قابل توجه‌او مهمی وجود ندارد (قس: ابن: حوقل, ۱۲۹؛ 
اصطخری.. ۱۷۷): 

دزن گذشته دز انش ناحیه خی طوایف ترگین به صورت پراکنده 
زندگی می‌کزدند. سایکس اين, تواخی را بیابان و صجرایی معرفی 
می‌کند که کسی:از: آن عبوز نمی‌کرده است (ض ۲۱)..رضاقلی خان 
هدایت این نواحی زا «محل. خطر و خوف» و «صحرای.بی کناره‌ی 
می‌خواند که در آنتزانة آنادی نه. شجر وی حجیز ونه 


علامتی است»(همان.. 2۳۰ ۹(اقس: قورخانجی, ۳۵), همو ساکنان 


آنجا را غالباً «راهزن یاغی. طاغی» می‌خواند. (همان,:۱۱۸؛.قس: 
دومرگان, .۱۴۰ ,.۱۴۱؛ ملگونوف, ۲۰۴). حمدالله مستوفی نیز در سده 
۸ق درباره رود اترک.می‌تویسد. که «کنارش اکثر:اوقات از حرامی 
خالی‌نبود» (همانجا). این‌منطقه تااواخر دور قاجارمحل برخوردهای 
نظامی. ر کشاکشهای فرازان میان.حکرمت مرکزی و ترکمانان بوده 


وه اتریب 


است.(نک: اپن: حوقل, ۱۲۵؛ حافظ. ابرو. ۱۱۷؛ میزخواند. 1۱۵۷/۷ 
۰غفاری.:۳۰۳ -۳۰۴؛ استرابادی..۸۵؛ مزعشی» )٩۷‏ و از همین 
روی:کرششهاین به: منظور. جابه ,جایی طایفه‌های؛ساکن این. ناجیه 
صورت پذیزفته است. (قس:.امین. الاو له: 4۵۷ 

کشاکشهای این. ناحیه: پرشکل: ظاهری و.اقتصاد روستایی منطقه 
نیز بی‌تأثیر .نبوذه" است,_کرزن از. وجود برجهای پناهگاهی بین 
عشق‌آباد وامشهد و از سرخس تافراه و از شاهرود تا حتی قم گزازش 
می‌دهد که روستاییان به هنگام هجوم دسته‌های ترکماندژ: آنها باه 
می گر فته‌اند. (۳۶۸/۱!: قنن:. سنایکس» .۲۷) 

تررکمانان این ناجیه را«اترک نشین» و «ساحل نش نشین اترک» (امین: 
الدولت همانجا؛ حکیم. ۵۶۸) و در تقسیم‌بندی کلی ترکمانان ایران؛ 
ایشان ازا "چاروه (جاروا) به معنی 
فوزخانخی: همانجاها). در قسمّت شمالی اترک ترکمنهای یموت بعد 
از قر ارداد اسیل9 تابع"دولت روسیّه شدند: لیکن یموتهای جنوب 
اتر کت که به دو تیه اتابای و جعفزباي تقسیم می‌شدنده حتی پسن. از 
تعیین مرز مطابق سنت و براساس"توافق ملخوظ در همان قزارداد, 
اجازه چرانیدن دامهای خویش را در آن شوی مرز نیز داشتند (کرزن: 
۱ .2 ۲۶۰). مطابق گزارش سایکنن, ۲۹۰۰۰ خانوار از تیرهٌ 
جعفربای در جنوب اترک و:۰ ۱۳۰۰ خانوار از آنها در شمال آن زندگی 
می‌کردند (ص ۲۱)؛ ملگووف نیز خبر عیدهد که:۰ ۱۰۰ اجادرنشین دز 
بزرد" اترکب زندگی: می‌کردند اکه. قراقجی- خوانده. می‌شندند:همو 
می‌نویسد بیشتر تر کمانان در فصل تابستان به سمت:اترک میآمذند و 
مدتی زا در: آنجا یه سر می‌بردند (همانجاة قن:رابیلو؛۱۵۴۰): دز 
۸۵ جع حدود: ۲۲۹۴۷۵ خانوار از طایفه‌های یموت».گو کلان و 
تکه در این ناخیه"زندگی می‌کردند که چندان مطیع حکومت مرکزی 
نبودند (پولاگ»۱۳۲۰ قنن: هدایت, روضة: ۳۱۸/۸ ۰ ۳۱۹): 

در همین ناحیه آثار و بقابایی زجود دارد. که بیانگز آبادی در گذشته 


شتربان .خوانده‌ اند (دومرگان. 


اشستاء ناحیه واقع دز پایین دست رود اتزک, پیش از این به دهستان 
موسوم بوده که یه طوایف ده منسوب است (کیهان: ۷۳/۱), به گفتة 
باسورث, این شهر در شمال روداترک واقع بوده اس (ص 16). اب 
حوقل دهستان زا شهری متوسط از ولایت گرگان که مزز ترکان غز 
بوده است؛ می‌داند (ض:۱۲۵:۰۱۲۰)؛ همو دز جای دیگز آن را (مانند 
دهی»: با چمعیتی اندک می‌خواند: (ص ۱۲۹). اصطخری دهستان را 
تغری می‌خواند پرنعمت: اژ تغور قوم غز (صن:۱۷۳)"و مقدسی.آن :را 
ناخیه‌ای: در "گزگان: بزمی‌شمازد: (ضن ۳۵): بارتولد ظا را پراساس 
گفتهاصطخری این بمالک انلاتی پمتصترفات [لاتز 
معرقی, می‌کند: (ص, ۱۳۴). 

ی ی ی رس تا ی 
بزجای بود (کیهان. همانجا؛ هدایت؛ سفارت نامه: )۴٩‏ و نیز نهرهانی 
به طول ۵۰ که که آب اترزکنا را بدان شهر.می‌برده, باقی بوده 4ست. 
بنای: این شهر را.به پیشن از اسلام مربوط می‌دانند (کیهان: همانجا؛ 


با تولد: .۱۴۴ - ۱۴۵). بارتولد از قول دیگران و در ارتباط با آثار 
برجای:مانده: از شبکه انهار این: تایه می‌نویسد: زنجنود 
آبیاری‌مصنوعی. تنها,هنگامی امکان می‌داشت. که آب اترک و سیمباز 
(شومبار)..و چندیر. (چاندر): مانند" گذشته به مراتب بیشتر, از دور 
مباصر. بوده و مثل ابروز تلخ و.شور نبوده باشد. هفو این آثار راخود 
نشانه تغییر ,مسیر: رود اترک می‌داند.(همانجا). كِ_ 
از چات به بعد برخی آبادیهای معدود واقع در کنار اک اه 
از داش برون, اینچه پرون و تنگلی ( آراء:٩:‏ ۱۰) 
ماخذ:. «آمار جریان آب رردخانه‌های ایران», دفشر برزنیهای ماب آبا, وزارت تبرو, 
ری ۴ , ۱۳۶۸ ش؛ ان سوقل, صوزة الاارض, تر جنه جعفر گنعار: تهران: ۱۳۴۵ 
.. ش؛ استرابادی, میرزا مهدیخان, جهانگشاي نادری: به کوشئن عبداللهانراز: تهران: 
۱ ش؛: + اصطخری؛ ابواسحاق ابراهیم» مالک و سالک, به کرکش ابرج افشاره 
تهران, ۱۳۴۷ ش؛ آمین الدوله. فرخ‌خان: مجموعة استاد از مدارک, به کوعش گرم 
" اصفهانیان, تهران: ۱۳۵۴ ش: بارنولد,ز, تدکرةٌ جغرافیای تازیخی ابران, ترچ حمز: 
شردادور, ,تهران:, ۱۳۵۸ ش؛ پرلاک, یاکوب ادوارد: سفرناب.: ترجم کیکاوس 
جهانداری, تهران, ۱۳۶۱ شی؛ حافظ ابرر, ذیل جامع التوارینم رشیدی, به کرششس 
خانبابیانی, نهران, ۱۳۵۰ ش؛ حکیم: محمدتقی خان, گنج دانش, جفرافیای تازیهی 
شهرهای ایران: به کوش مرت و کیانفر, تهران, ۱۳۶۶ شن؛ تعندال مستوفی: نزهة 
القلوب..به کوشش لسترنج لیدن, ۱۳۳۱ ق /۱۳٩۱ع۱دايرة‏ المعارف فارسی: درمز گان, 
زاک, هیأت علمی فرانسه در ایران, ترجعذ کاظم ودیعی, تبریز, ۱۳۳۸.ش؛ ذییسی, 
۸ مبیح, گرگان نام به کرثیش ایرج افشار, تهران, ۴ شش رابیش «, ل,,مازندران و 
استراباد ترجه وحیذ مازندرانی» ترانه ۱۳۳۲ ش‌!: انم آرار علی» جفرانیای نظامی 
ایران (گرگان و مازندران), تهران: ۱۳۲ ثرا سایکن:ُرسن: تفر نام تاجتهتشسین 
سعادبت نوری: نهران, ۱۳۶۳ ش:شاکری, رمضانعلی, جغرافیای تاریخی قوچان, مشهد, 
۶ بثن؛ «صررت مجلن» مجمرعةُ قراردادها, وزازت امور خارجه, تهران, ۱۳۳۸ 
ش‌؛ ؛ طرح مطالعات آپیاری و سبسازی اترک .مهاب وزارت یرده تهرانه ۳ ش؛ 
غفاری. قزوینی,. قاشی. احمد: تاریخ جهان آرا تهرآن, ۱۳۴۳۰ ُن؛ + تورخانچی» 
محمدعلی, نخبهٌ سیفیه: به کوشش منضوره اتحادیه و سمدوندیان» تهران, ۱۳۶۰ ین 
کرزن: جرج. ن., ابزان و بضية ابران: ترجمة وحید مازنذرانی؛ تهران, ۱۳۶۲ ب؛ کیهان, 
مبعود, ,چفرافیای: مفصل, ایرا, تهران» ع ,۱۳۱۰۰۰۱ ش»ج, ۱۳۱۱۰۲ ش؛ مخبر, 
محمدعلی: مرزهای ایرانه تهران: ۴ ش؛ شي! مرعشی صنری. محندخلیل. مجمع 
التراریخ, به کوشش عباس تال, تهران, ۴۲ شر؛ مفم پایان, لللف‌الله, رف 
زودهای ایزان, تهران: ۱۳۵۳ ش؛ مقسی: محمدین احند, احنن التقاسیم فی معرنة 
الاقالیم, ترجمة علینقی: منزوی, اتهران, ۱۳۶۱ شن؛ ملگونوف گریگوری, «سفرنامة 
نواحی شمال ایران»» سفرنامة ابران و روسیه, به کوشش محمدگلین و فرامرز طالبی, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ میررخواند, محمدین خاوندشاه, تاریخ روضة الصفا: تهرآن, ۲ ش! 
نقشه ت کمن صحرا و دشت گررکان, گیتاشناسی, تهران, شه ۱۶۷؛ هدایت, رضاقلی خانء 
روضة الصفای ناصزی: تهران, ۱۳۳۹ ش؛: همو, سفازت ناف خوارزم تن علی 
حصوری: تهران. ۱۳۵۶ ش؛ نیز:: 


محتمعیا ما ام زیمت متافمءرط شمه امهتناط ‏ ریم توق 
زنلظ ۷۱ ۷۵۱۰ ,1968 : کع0لطست رصع زو ومع موه مج تا 
13966۰ ,001ص رصاتااطلامت «جعاععظظ زم مدرم 176 رنب رفیرهت؟ ما نت9 


عباس سعیدی 


آثریب, شهری تن در هتزقی مک نام آن دز "۳ 
هات‌پیراب :یعنی قصر واقم در وسط و نام دینی آنکاکم! یعنی شهر 
کاو سیاه بوده که اين.گاو مورد پرستش مردم شهر بوده اشت. در زبان 


مق 2 طاقنطق .1 


بونانی این شهر .اترییس, در سریانی, هتریب و به قبعطی آتربی نامیده 
می‌شده است (ابن دقماق: 4۴۲/۲ زمزی, ۰۱۱/۱ ۱۸/۱(۲ ).دز روایات 
اسانهای آیده.است که این شسهزن زا اتریب بی مصر.ین بیضر بنحام 
ابن نوح (ع) بن:نهاد (اين تاکن ٩‏ شنعودی, ۳۹۶/۱؛ یاقوت, 
۱۱ ۱ 
این و 
سرزمینهای نایین مصر" بوده وادر سده, ۸م مرکز ایرشیه ود است 
(رمزی::هماننجا), اتریب در قدیم شهر آبادی بوده که خراجش ۰ ۳۰ 
دینار و سیاحتش ۸۴۰۰ فذان (ابن‌دقماق, ۵۱/۲) بده است. ظول آن 
۲ میل و دارای:۱۲: دروازه برده, در بژرگ‌راه آن ۳.گنبد مززتفم با 
برجهای دیده‌بانی فرار گزفته و در بالای آنها آنینه‌ای تعبیه شده بوده که 
شهرهای دورسنت دز آن دیدهمی‌شدند: : دزوازه‌ها. دارای مجسمه‌های 
عجیبی_بودند: که در اموازد. مخصوصی.جرکت می‌کردند. در- شهر 
گردشگاهها و وسایل تفریح و بازی احداث شده" بود و حیرانات 
رحشی رام شده و مرغان آوازخوان زیبا در آنجا نگهداري می‌شدند 
(نکه مقریزی,. ۱۷۵/۱ آ۱۷۶۰۵)..گفته‌اند..که این شهز؛ یکی" از ۷ شهر 
عجیب و افسانه‌ای: مصرا: بوده است (پستانی, ۷۲ 

اتریب در.زمان تتضور: لیف عبامنی.آباد.بوده اب عقبد مأموز 
وضول خراج آنجا بزده استا (کندی, مجمد؛ ۳۶۵). دز سدهٌ ۴ ق /۱۰م 
ازااین شهر با نام دیراتریب ب باد شده و داستانی زا به آننجا نشبت داده‌اند 
(نک: شا بشتی,۳۱۳). دیز مذکور را دیرمارت‌مزیم (دیر مریم مقلسن) نیز 
گفته‌اند (یاقوت,.۶۹۳/۲). در این دیر همه‌شاله دز پانزدهم باه آب (۲۱ 
بوونه ازنماههای مضری) مراسنی برگذاز می‌ کردند (شاپشتی» همانجاا 
قزوینی؛ ۱۹۶): ۱۳۳ باه اک با سنا 
ادریسن::۳۳۳): 

این شهر از نبده ۷ |۱۳ روچه زتی نهاد: ‏ ور که نف 
از آن تنها نامی به عنوان یک" شهز, قدیمی در دفاتر مالی و اسناداو 
مدارک باقی مانده است (رمزی؛ همانجا). امروزه محل این شهر به تل 
اثریب معروف است که قرب ۲۰۰ فذان مسااحتا دازد و نب انتقال 
خاک آن به منظور کود دادن به زمینهای کشاورزی اطراف ز استفادهة 
مردم محل از بقایای مراد آن از قببل آجر قرمز و شکستة سفالهاء به 
عنوان مصالح ساختمانی خود..آثار شهر ازپین رفته است و حوضهای 
واقع دراراضی شهر بنه,انسان را بهمحلآن راهنمایی می‌کند(همانجا. 
در آمار ۱۸۹۷ نام دو سززمین خالی از سکنه به نام نصف اتریب 
آمده که یکی از آنها از توابع بندر بلها و دیگزی از توابعناحیه میت 
خنازیز: اسنت که امروژه به نام منیةالننباع شناخته شده و در مرکز پنپا 
قزار دارد: اولن که تابتع شهز بنهاست تأکنون موجود بوده و نه سیب 
آنکه در قسمتی از محل شهر قدیمی اتریب واقع شده:.به تل اتریب 
معزوف: است. از:۱۹۴۳ م.طبق:تصویب نامه‌ای, سرزمین تضفب اتریپ 
از لحاظ ای از در امتح شده وشهر رب دهد له 
۲۳( 


اتسز ۵۵۵ 


اتریب زمانی مرکز ناحیة (استان) وسیعی به همین نام بوده. که 
مشتمل: بر :۰۱۰۸ (مقریبزی, .۰)۷۳/۱.یا.به قولی (دمشبقی, ۲۳۱): ۹۵ 
آبادی و روستا بوده. که.از آن جمله می‌توان بنها راانام برد (نیز نک 
یعقوبی, ۹۶). عین شمس نیز از قصبه‌های این ناحیه بوده که از آن به 
جز آثار کهن جیزی بر.جای نمانده است (یاقوت: ۱۱۳/۱؛ بفدادی» 
۱ ). ابن‌دقماق_نواحی. اتریب و عین شمنن رااجزو ۳۳ ناحیه منطقة 
شرقی من قید نی‌کند (ص ۴۲ ۲۳). ابن‌تختکان, اتریب را یکی از 
۴ احية مهم و بی‌مانند. مصر. می نویند (کندی» عمر:۵۴). 
مأخده:ابن: دقماق. ابراهیم پنْ" مخملء الانتضار.لوانطة عقد. الامصار.. بیزرت. 
دار الّفاقالجدیده؛ این عپدالحکم؛ عبدالرحمان بن عبدالله, فتوح مص و اخبارها, لیدن؛ 
۰ ادریسی؛ محمدبن محمد, نزهة المشتاق فی افتراق الافاق» رم | ناپل, ۱٩۷۰‏ 
بستانی؛ بفدادی, عبدالمّین بن عبدالن, مراصدالاطلاع؛ به کرشش علی محمد 
بجاری» بر زت: ذازالمفرفه؛ دنشتی» تحمدین ابی‌طالب: نخبة الاهر فی عجانبا البر 
رالی لایژیگ: ۱۹۲۴م؛ رمزی؛ محند, القامون الجفرانی للبلاد المضرية؛ قاهر:: 
۳ . ۱۹۵۴م؛ باپشتی: علی بن محمد. الدیارات: به کوشش کورکیس عوادبغداد 
۶ تق /۱۹۶۶م!تزرینی, محمد پن محمود. آثار ابلاد و اخبارآلعاد, پیررت, ۱۴۰۴ ق 
۴ کندی: عنرین محند. افضأئل مصر به کوش ابراهيم [حمد عندری و علی 
محند عمر, قاهره, ۱۳٩۱‏ ق /۱۹۷۱م! کندی, محمدین پرسف الولاة رکتاب القضاة: بد 
کرشش روزن گننت: لیدن: ٩۶۱۹۱۲‏ مسمودی؛ علی ابن حسین, مروجالهب؛ یه رشش 
پرسف. اعد . دارم بیزوت:, ۱۳۹۳ ق: /۱۹۷۳! مقریزی,. احمدبن علی: المواعظ 
رالاعبار, بیروت, دار صادر؛یاقرتبلدان؛پعقربی احمدین اسحاق,البلدان, یف 
۳۷ ق ۱۸ ۱ بسن ینت 


9 والمظتر :آتسز. 


: یز ای ری ۱۵۱۱ ۱3) سلطا رز 
پسر علاءالاین حسین ( با حسن) جهانسوز غوری. ۱ 
انسز پس از مرگ پدرش (ربیغ الخر ۵۵۶ق؛ نک: زامباون:۳۱۹) . 
که در خردسالی او اتفاق افتاد: نزد عموزادگان خود غیاث الاین محمد, 
سلطان فیروز کوه و هرات و خاصه نزد معزالدین (شهاب الاین) محمد 
غوری,پادشاه غزنه یه سر می‌بزدء چون معزالدین به مرضن قولنج گرفتار 
شد وبیم مرگ او می‌رفت, امرای غور همداستان شدند که پس از مرگ 
او, علاءالدین اتنرزرا به سلطتت نشانند: به همین سبب وقتی معزالدین به 
سلامت جست,به خرو ج علاءالدین از غزنه فرمان داد. علاء‌الاین اتسز 
نزد بهاءالاین سام, پسر شمس الدین محمد, سلطان غوری بامیان رفت 
وانیکیها دید و بهاء‌الانن دختر او را به پسر خود علاء‌الاین مجمد داد 
(منهاج سراج. ۳۸۰۱) بهناءالدین متام گفت میزخواند 
(۱۹۰)۶۴۳/۴ روز پس از قتل سلطان معزالدین (۶۰۲ق) وفات یافت و 
سلطان غیاث این محمود پنسر,غیات الدین مجمد سان به قلعذ فیروزکوه 
رفت و سلطتت غور زا به دنت آورد. علاءآلدین اتسز هم به دربار محمد 
خواززمشاه که با غوریان دشمنی داشت, رفت و او زا به تصرف بلاد غور 
برانگیخت: افزون بر آن دز این اياغ برادر محمد. خوارزمشاه .نام 
علیشاه از او زنجیده, به درباز غیاث‌الدین نحمود رفته بود: بدین سبب 
سلطان مخمد بهانه‌ای برای لشک رکشي به قلمرو غوریان به دستآورد و 


2۶ اتسزین اوق 


علاءالاین اتسز را با جمعی از امرای خود به تصرف قلعه فیروزکوه 
فرزستاد: ولی.اتسز از سلطان: غیاث‌الذین محمود.شکسنت خورد وا نزد 
خوارزمشاه: بازشت. غیات‌الاین محنود. هم علیشاه. برادر محمد 
خوارزمشاه را به زندان انداخت: ولی طرفداران او: غیاث الذین محمود 
را در ۳ صفز ۶۰۷ کشتند و پسر از بهاء الاین سام بر تخت نشست 
(متهاج سراج, ۳۷۵-۳۷۲/۱).سه ماه پس از حکومت بهاءالدین نسام؛ 
علاءالدین اتسزبا کنک امرای خوارزمشاه باز دیگر به قلعٌ فیروزکوه 
حمله برد و آنجْا رایه نام مخمد خوارزمشاه تصرف کرد و ازنسوی او بة 
سلطنت غور:رسید (۱۵.جمادی الاول ۶۰۷) و این دز حقیقت پایان 
اقتدار ز اشتقلال سلاطین غور نود (همز, ۳۷۸/۱ ۳۷۹: نیز نک یژراک: 
۲۳۸-۷ ). از آن سوی تانجالدین پلاوز, حاکم غزنه از امرای غور بد 
جنی با اتسز برخاست و گرچه در آغاز شکست خورد, ولی در جنگ 
بعدی انس کشته شد (۶۱۱ق) مدت حکومت علاءالدین اتنثر از طرف 
خواززمشاه در فیروزکوه ۴ منال بود: پ از مرگ او فززندانش پراکنده 
شدند و هیچ کدام به حکومت نرسیدند (منهاج سراج, 4۳۸۱-۳۸۰/۱ 
می رخواند,  .)۶۴۲/۴‏ 

علاءالدین یز اند یت این خورره علما احتراممیگذاشت 
وخود کتاب الععودی (در فقه) را خفظ داشت (منهاج سراج. 
۱ جوینی (۸۵/۲) قتل غیاث‌الذین محمود را در ۶۰۹ ق نوشته 
است. اما ظاهراً درست نیست زیرا منهاج سراج (همانجا) مدت 
حکومت علاء‌الدین اتسز را که ۳ ماه پس از قتل غیاث‌الدین محمود به 
حکومت نئست, صریحاً ۴ سال آورده و چون او بنابر اغلب روایات در 
۱ به قتل رسیده اننت (نکز میزخواند: همانجا؛ ویدی, ذیل ملورک 
غور و غزنین! زامباور, همانجا)؛ می‌بایست در #۶۰۷ق حکومت یافته و 
غیت الدین, مخمد نیز در همان سال مقتول شده پاشد؛ چه روایات 
منهاح سراج به سبب قرب زمانی و ارتباط او با سلاطین غور بز اخبار 
مورخنان دیگر منزجح است و دراسنوات وقایع ایتن.دوره: 
تاریخگذاریهای روضه الضفاً و تکملة التواریخ به حقیقت نزدیک تز 
می‌نماید , 4 

مانذ: پزراک, عتیق‌الله, غرریان ., کابل, ۱۳۴۵ض؛ جوینی: عطاملک, تاریخ 

جهانگگای ,به کوشش محمد قزوینی, لیدن, ۱۶/۱۳۳۴ ۱۹م؛ زامبارر. معجم 

الاتاب و الاسرأت الحاکنة .ترجه زکی محمدحنن یک و حسن اجمد مخمردر 

بیزرت: + ۰/۵۱۴۰ 12۱۹۸ منهاج‌سراي: عسان, طبقات‌ناضرنی هکوش عیدالس 

حبیبی, تهران؛ ۱۳۶۳ ش مر خواند: محمد, روضة الصفا .: تهران, ۱۳۳۹٩‏ ش؛ نریدی, 

زیت‌العاپدین, تکمله الاخبار , میکررفیلم دانشگاه تهران: شد ٩۸‏ 5 

, عبایس زریاب 


تسیز َو خواوزمی (مت رم تخر ۳۷۱ کر ۰۷۸ )از 
امزاي ماجراجو و ترکنان مظان الب‌ارسلان سلجوقی که فلسطین: و 
شام را از دست نشاندگان المستنصر بالله خلیفه فاطمی مصر گرفت و 
چندی: بر. این نواحی: فرمان. راند: نام او دز برخی :متابم آقسینن 
(حسیینی, ۱۳۹؛بنداری, ۷۱) آغذه که به تصریح این اثیز تنها شامیان او 
راابه این نام می‌خواندند و صجیح آن نام ترکی اتسز ایست (۱۰۳/۱۰؛ 


قس: ابن اززق, ۱۹۲ که نام آو را به خطا («احبش» آورده است). لقب 
او معین الدین آمده ( الموسوعته, ۷۹/۱) که ظاهرا با نام معین الدین أتر 
اتایکی خلط,شده است (قس: ابن قلانسی,.۲۵۲): اصل و نسنب اتسذ 
دقیقاً داننته نیست: اما کاهن ظاهراً بز اساس نسبت خوارزمی اون 
احتمال داده است که وی از قبیلٌ ایوایی برده که در آغاز فتونحات 
سلجوقیان در خوارزم مستقر شدند ( 1312), ۱ 

در ۱۷۱/۴۶۲ * تن ازیٌزوزی البریبلان ن نی راتوززوم‌شرفن 
ذر ملازگرد» چرن امپراتون‌پیمان خود مبنی بر ارسال غرافت جنگی را 
نادیده گرفت, سلطان سلجوقی به امرای خود- که در متصرفات شامی 
روم باقیماندة بودن فرمان داد, هر بخشی از متصرفات آن را کد 
تخیر کنندء حکوفت آن تواحی بة آنان تعلق خواهد گرفت (ظهیزالذین, 
۷ نیز. نک کردعلن. ۶ به دنبال همین فزمان, منابع تاریخی 
نخستین بار.از اتسز با غنوان تدم لاتراکب الغز پالشام» یاد کر 
(ابن قلانسی,۸٩)::‏ ۱ 

گفتهاند که انز دز همین سال به. همراه وگن (۴) داماد.الب 
ارسلان:نه آننیای صفیر گزیخت واشپنی یه فاطفیان پپومیت و از منول 
آنان برای سرکونب شورشیان پیابان‌گرد به فلسطین اعزام شد, ولی در 
همانجایز ضد فاطمیان سر به شورش برداشت (نک: 212), 
به هر روی اتسز دز ۴۶۳ق زمله و آنگاه بیت المقدس را گشود (ابن 
قلانسی, ۹۹-۹۸) و از آنجا بر همة فلسطین بجز و مرزی عسقلان 
استیلا یافت (ابن أثیر» ۶۸/۱۰)..,سپس به دمشق تاخت و آنجا راادز 
محاصره گرفت (همانجا) .ما به سبب حضور بدرالجمالی,امر مشهوز 
فاطمیان (قس: این تغری بردی, ۲۲/۵) به آن دسبت نیافت, ول نواحی 
اظراف شهر را غارت کرد. نیز چند سال پیاپی به دمشق می‌تاخت و بر 
اهالی آنجا سخت می‌گرفت (ابن قلانسی, .)٩٩‏ در ۴۶۵ق ظاهرا یت 
المقدس از دبست او خار ج شده بود, زیزا در ماه شوال: اتسز: دیگر بار 
آنجا رابه تمنرف درآورد و به نام خلیفة عبا سی خطبه کرد (ابن جوزی, 
عبدالرحمان,۲۸۴/۸؛آبن اثیز: ۸۸0۱۰ ۱ 

در ۶۷ق که,شکلی امیر ترکمان در غیاب بدرالجمالی, عَکا را 1 
تصرف فارٍش الدولد. جانشین دی خارج کرد. ۳1 خانواده و اموال 
پدرالجمالی را متصرف شد. اتسز از شکلی خوامیت تا همسر و پسر و 
نیمی از اموال اور برای‌وی بفرستد که پذیرفته نش (ابن جوزی,یوسفب, 
602 پدین سیب اتسز در رمطبان 3۶۷ در نردي در ساحل دیا شکلی 
را شکست.داد: آنگاه د مشق رارکه جاکم آن مُعلی بن:حیدرةبن,منزو, 
شوهرخواهر شکلی بود: در جصار گرفت (همو ,۱۷۳-۱۷۲ ؛ابنعساکرا, 
۲ از این رو..شکلی نامه‌ای:به.فرزند قتلمش, پسر عموی الب 
ارسلان فرستادو از او خوامبت که به شیامپیاید تا وی به اطاعت او گردن 
نهد (اين جوزی, یوسف, ۱۷۴), فرزند. قتلمش_درخواست. شکلی را 
پاسخ گفت و.رهسپار طبریه شد و اتسز نیز برای:مقابله با ار از بیت 
لمقدس به طبریه, شتافت, در نبردی که بین آنان درگرفت. شکلی و 
پسرش به قتل رسیدند و فرزند قتلمش با تنی چند از همراهانش به 


اسارت اتسز در آمدند (هدو, ۱۷۵). مقازن این رویداد ۳ هزار نفر از 
سیاهیان ملکشاه به ذرخوانت اتنتزبه از پیوستند(همانجا): هر چند 
انسز در نامه‌ای به ملکشاه یادآور شد که فتوحات خود را بدون یاری 
دیگران انجام داده است (همو,۰)۱۷۸ 
+ انس پس و دز اواخر 
ذیخجد ۴۶۷ با دیگر به محاضرة آنجا پرداخت که تا ۴ ضفر ۴۶۸ به طول 
انجامید (ابن عناکر, همانجا), ولی در تسخیر شهر ناکام ماند. آنگاه بة 
حلب رفت. و در جلالی اقامت گزید و خود را «الملي المعظم» نامید 
(ابن عدیم, ۴۱۱ ؛قس:ابن قلانستی؛ ۰-۱۰۸ ۰)۱۰۹ اتسز همچنان لشکر 
کشی و فتوحات خود زا دز نواحی شام و فلسطین پی گرفت آوپس از 
آنکه ۱۵ هزار دینار راز حاکم حلب دریافت کرد (اين جوزی, یوسف. 
همانجا).به سوی رفنیه از توابع جمص رفت و پس از تسخبر این ناحیه, 
حکرمت آنجا را به برادر خود جاولی سپرد, اما با رفتن اتسز از حلب: 
ی ی ی من وا ممواین با از آن 
منطقه براند (ابن عدیم,همانجا). 

اتتتز‌در راه با ۵ 
گرفت د ال کا درآ تراحهمچنان خط دا فطمیان واه 
می‌شد (ابن جوزی,یُوسفت: همانجا). ۱ ت 

9 برادرخودتاج لول 
ش را برای رویاروین با اتسز به شام گسییل کند؛ ولی انسنز به سلطان 
نامه‌ای نو. شنت و خودا را فرمان بردار او خواند. از سوی, دیگز خواجه 
اراک روز بتاکم جه مس امن وی که 
برای اتسز: خلعتهای بسیاز فرستادو او را بزرگ داشت (همو: ۱۷۸ 
۹ شاید علت مدارای وزیر با اتسز: ترس 
قدرت رسیدن تتش بود, چنانکه چندی بعد اين امر به وقوع پیوست (نکن 
راوندی,۰)۱۴۲۰ اتسز چون. اژ جانب سلجوقیان بیاسود, .به "سیب 
اختلاف میان.مردم دمشق و سپاهیان در شعبان ۴۶۸ بار دیگر اين شهر 
را در مخاضرة گرفت (ابن قلانسنی؛ ۱۰۸؛ ابن اثین:۹۹/۱۰؛ ابن عشاکن 
همانجا). مردم دمشق چنان دچار قحط شدند (برای تفصیل: نگ آبن 
جوزی, عبد الرحمان, ۲۹۷/۸؛ انن اثین همانجا؛ ابن جوزی..یوسفت: 
۰) که انتصار بن یجبی حاکم شهر به ناچاز پس از گرفتن تامین برای 
مردم, دمشق زا به انسزتسلیم کرد و به جای آن‌قلبة بانیاس ز شهر یاف زا 
گرفت (ابن اثیر» ۱۰۰/۱۰): اتسز دز ذیعقده ۴۶۸ وارد دمشق شداو دز 
دارالاماره اقاعت گزید. افرادئن درخانه‌های مزدم دمشق ساکن شدند 
و چنان به مضادرة اموال بززگان شهر دست گشودند که حتی گزوهی از 
آنان از بیم جان به طرابلس گریختند (ابن قلانسی, همانجا؛ این عشاکر: 
۲ این.جوزی: پوثیف: همانجا): به .فرمان: انز دزن ۲۵ دیعقده 
۳۰/۶۸ زرئن ۸۱۰۷۶ خطبه ی نام خلیغه عباستی: العقتدی بام رالله دز 
جامع دمشق خوانده شد و خطب فاطمیان پش از ۱۰۶ سال قطع‌شد (ابن 
عساکز,.ابن: اثیر. هنانجاها: ابن کثیز,:۱۱۳/۱۱). از در ذیحجة همین 
سال,پیکی جامل خبر فتح دمشق‌به صلح وتسلیم به بغداد فزستاد (ابن 


از شورش احتمالی و به " 


اسر بن اوق ۵۵۷ 
جوزی, یزسف, ۱۷۹) و خلیفه نیز پیام: از را پاسخ گفت (قلقشندی: 
۶-۶ اما از آوردن نام 
ارسال بر فتح برای وی:آگاهین در دست نیست. اتسز برای تقویت 
استحکانات دفاعی ش شهر, دزی ذرباب الحدید بباخت که بی سابقه بود 
(ابن کثیر .همانجا) او نسپتن به آبادانین اطراف دمشة شق وتوسعه مُزارغ 
پرداخت (ابن قلانسی:٩‏ ۰+ ابن جوزی؛ یوسف, ۱۸۰). کاهن ان کاز 
را نشانة مبارزة اتسز با نظام ایلی:سلجوقی؛ که بر غارت مبتنی بود, 
می‌داند (12ظ) اما این نکنه را نمی‌توان از نظر دور داشت که خود ات 
وقوای اونیز ترکمان بودند. 1 
7 در اوایل ۴۶۹ق اتسزبه خیال فتح نصر افتاد؛ شایدبه این قصد که 
در صورت پیروزی غنوان سلطنت آنجا"زا از خلیفة عبانتی"بگیزد: 
سرانجاماتسزدر اواخر صفر همین سال پس ازآنکه خلیف عباسی را از 
تصنمیم خود آگاه کرد بهبهانه آزادی زن بر اذر ی مأمون که توسط تنکلن 
به مصتر برده شده بود (ابن میّسر, ۲۵/۲ ؛ ابن جوزی: یزسف» ۰)۱۸۱ با 
۰ هزار سپاهی ترک؛ کرد و عرب از راه ساخل روانٌ مصر شد. اتسز 
نخنت:به سفارش پنبر ایلدگزب که به. انتقام: قتل پدرشن به دست 
بدرالجمالی, او را دز حمله به مضر ترغیب کرده بزد - زیف را در حصار 
گرفت و به قتل و مضادر: اموال مردم پرداخت (ابن میسر: همانجا؛ ابن 
جوزی: بوبنف, ۱۸۲) واطّس: داوخ جمامی. الاخز:این سال: بة 
سوی قاهره رفت(همانجا؛ ابن اثیر, ۴۳/۱۰). در اواسط رجب ۴۶۹ 
بدرالجمالی با ۳۰ هزار سوار و پیاده از راه دریا (نیل) به مقابل او 
شتافت. (ابن: میشرا:. همانجا): اتسز جون خبر نزدیک شدن"وی را 
دریافت, تصمیم به بازگشت گرفت؛ اما برادرش ل مأمون و پسز ایلدگز او 


ملکشاه در خطبة جامع دمشق و نیزاز 


" را به‌پایداری و جنگ خواندند .به هر روی در نتیجه تدبیر بدرالجمالی: 


میان ترکمانان همراه اتسن؛ تفرقه افتاد و » ۰فر از"غلایان او و نیز 
سرداز:مشهزر وی, بدربن حازم کلبی با ۲ هزار سواز به جبهة مقابل 
پیوستند. سرانجام اتسز در نبردی در:۲۲ رجب ۱۹/۵۴۶۹ فوزیذ ۸۱۰۷۷ 
از بدرالجمالی سخت شکیست خورد و گریخت.برادزش کشته شد و نی 
عده‌ای از افراد خانواده و اموال او به دست مصریان افتاد (همانجا؛ این 
قلانسی ۱۱۱ ابن جوزی, یوسفت, ۱۸۳ ). در راه با زگشث به دمشق مردم 
غزه و زمله نیز بر ات شوریدند وعده‌ای از همراهانش را کشتند (همو, 
۴ )نت آنجا که هنگام ررود به دمشق در ۲۰ شعبان ۴۶۸ شمار اندکی از 
افرادش او را همراهی می‌کردند (ابن میسز, همانجا): با اینهمه : پسز و 
نیز نایب اتسز در دمشق و مزدم شهر به استقبال او شتافتند و او نیز با 
بخشیدن:خراج:آن سال:به آنان:پاسخ:گفت (ابن جوزی: یوسفتر 
همانجا + ابن اف ۱۰۳/۱۳۰): 
ومع اسان ماما زانط رارخاضل 
شدند و خطبه به نام فاطمیان خواندند. از نخست به بهانة مجازات 
غارت کنندگان اموال زرهایی زنان و نزدیکان خود در نیت المقدس به 
هفراه ترکماناتن که از زوم به آوپیوسته بودند: به آنجا تاخت؛ اما دز 
نتیجه مقاومت اهالی ابتدا نتوانست برح داوود را که اموال و نزدیکاتشن 


۵۵4۸ اتصاف 


در آنجا بودند, تشخیر کند, ,تا اینکه با کشف راه مخفی به بررج, اتسز و 
سپاهش به.شهر در آمدند. و ۳ هزار نفر, از مردم شهر را کشتند (ابن 
جوزی, یوسف, ۱۸۵؛ ابنآثر همانجا).گفتهاند که در این قتل عام, به 
مسیحیان شهر آسیبی. نرسید ( .812 الانبورگ, 546؛ زانسیمان. 
۱ )انس پس از استقرار نظم در بیت المقدس به رمله و از آنجا به 
غزه تاخت وبه کشتار مردم پرداخت؛ سپس به سوی العزیش روانه شد و 
از آنجا گروهی رابرای.غارت به ریف گسیل کزد. سرانجام وی پس از 
مجاجبر؛ یافاو ویرزان کردن دپوار شهر به دمشق بازگشنت (ابن؛جوزی. 
یوسف, همانجا). 

اتسز پن از تاخت تاز درشهرهای گوناگون شام و فلسطین, اینک 
افزون بر بدرالجمالی: از نوی ملکشاه ننلجوقی:نیز تهدید می‌شد. دز 
۷۰ ق سپاه بدرالجمالی در تسخیر دمشق ناکام ماند (ابن میسن ۲۶/۲+ 
ابن:قلانشی, ۱۱۲) وااز سوی دیگر در هفین زمان, ملکشاه شام را به 
برادرش تتش به اقطاع داد (ابن ائیر, ۳ + در مخرم ۷۱ امیر. 
تبشن به لب آمد و پس:از آنکه نتوانبت شهر زا درچنگ آورد: راهن 
دمشق شد و از ملکشاه نیز یاری خواست. در برابر, اتسن در نامه‌ای به 
ملکشاه چون تعهد کرد کهسالی ۳۰ هزار دینار به خزانة وی بفرستد, به 
فرسان سلطان, تتش از دمشق دست بداشت و بار دیگر حلب را محاصره 
کرد. (ابن جوزی: بوسفك, ۱۹۷). نیز.در ۴۷۱قسپاه بزرگی از سوی 
بدرالجمالی , دمشق را دز حصار گرفت: اتسز که از سوی:مصریان 
سخت تهدید می‌شد: از امیر تتش پاری خواست و قول داد که پسن از 
پایان محاصره, شهر را تسلیم وی کند: امٍر تتش,محاصرة حلب راارها 
کزد و این بار برای‌باری اتسز به دمشق شتافت که مصریان با شنیدن این 
خبر به مصر بازگشتند. اتسز نیز نزد امیر تتش رفت و خود و شهر را 
تسلیم وی کرد وخود را عطیع وی دانست: ولی تتش‌به سیب تأخیر اتسز 
در پذیرش سلطهسلجوقیان: از او بازخواست کرد. گرچه اتسز.از کردة 
خود؛ عذر خواننت: اما تتش نپذیزفت و نخست به قتل برادرانش فرمان 
داد و آنگاه دستور داد خود او را خفه کزدند (ابن قلانسی: همانجاء این 
عساکر,4۶:۲/۲.انن,جوزی, بوسف..۰ 4۲۰ ابن ان همانجا). اند 
مردم دمشق از کشته شندن اتسر بسیاوشادمان شدند (ذهبی۳/۲۰). 

با ,مرگ انز حکومت او در شام خانمه یافت, اما پیت المقدس تا 
۵ هنوز دز تصرف ترمشن نمایندة انس بود وهنگامی که دز این سال 
ارتق یک..امین ترکمان, آنچا را گرفت, دایی. زن او دختر.اتسز, دز 
جمايت او به بغذاد رفتنذ (ابن جوزی,یوسف,۲۱۳). چنین,می‌نماید که 
فتوجات اتسزدر فلنین و شام و حمله او به مصر خود شرانه صوزت 
می‌گرفت :خلافت عباسي و نیز حکومت ساجوقی‌براقدامات اونظارتی 
نداشتند و ظاهراً از قصد داشت ت در آن مناطق حکومتن مستقل پدید 
آوزد و از همین رو لقب ««الملک المعظم» بر خود نهاده بود (ابن عدیم, 
۱ اتنز تنها هنگامی به فرمانبرداری از حکومت سلجوقی گردن 
نهاد که از سوی امیر تتش تهدید می‌شد ویا پرای مقابله با مصریان به او 
نیاز داشت. به هراروی فتوحات اتسز, نخببتین کوشش برای تأسیس 


آمارتی ترکمنی در شام و فلسطین بوده است ( 1212). 
مأخذ: .ین انیر,الکامل؛ اين ازرق, احمد.تاریخ الفارقی, ۳ عبدالاطیف 
خرس تاهرنه ۹ ۸۱۵۹۵ تفری بردی, اللچرم؛ ابن جرزی, عبدالرحمان, 
النتتظم, حیدرآیاد دکن, ۱۳۵۹ق: این جزژی, یوسف. مراةالزمان, به کوش علی 
سویم. آنکارا. ۱۹۶۸م؛ این عدیم: عمر؛ زبدة الخلب ان تازیخ الحلب, دمتق/ 
۰ ۱۵۱۵ ابن,عساکر, علی, تازیخ ندیه بعشی: [عمان], دارالیشیر؛ اين 
قلانسی, حمزهه ذیل تاریخ دمشق, به کرش آمدرز, بپردت؛ ۰۸ ۱۹ع؛اين کر البدایة ؛ 
اين مپسر, محند, اخبار مصرر قاهره, ۹ بداری اصفهانی, فتح, زبدة اللسرة, 
مختصرتاری خآل سلجوق عمادالین کاتبا یروت ۰ ۰ ۰1۵۱۴ ۸۱4۸احینی, علی: 
زیدة الترازیخ, یرت 1 ذهبی, محند: دول الاسلاع: حیدرآباد؛ 
۵ رانسیمان, استیون؛ تاریخ جنگهای ضلیبی, ترجم منوچهر کاشفه تهران: 
۱ "اش رارندی, محمد, راجه الصدرر و یه اسرور,به کوشش محمد اقبال, تهران: 
۳اش: ظهیرالدین تشابوری, سلجرقامه, تهرآن.۱۳۳۲۰شر قلقشندی, احمد: 
صبح الاعتی, قاهره. ۳/۱۳۸۴ ۸۱۹۶؛ کردعلی, محد, خطط التام, ۰ بیردت: 
۹ مالموننوعه الفاسطييةر دنشق, ۴ ۱۹۸ :لین 
6۰ ,حالصا رعهاتضت) وش ی که هم صی مب م2 رو ما0 812 
محن جعفری مذهب 


اتصاف, در اصطلاح فیلسوفان قیام چیزی به چیزی:و مقضف 
شدن یکی به دیگری به نحو انضمام یا انتزاع (احفدنگری, ۳۵/۱). یا 
نسبت‌میان دو چیز متغایر بر جشب وجود در ظرف اتصاف (صدرالذین 
شیرازی, اسفار, ۳۳۷-۳۳۶/۱؛نیزنک: سجادی,۸). 

اتصاف بر دو قسم است: انضمامی و انتزاغی: اتصاف انضمامی آن 
ابنت که موصوف و صفت, هر ذو دز ظرف اتصاف موجود باشند, مانتذ 
اتصاف چسم به سفیدی که هر دو در ظرف اتصاف (عالم خازج) 
موجودند, در اتصاف انتزاعی وجود موصوف در ظرف اتصاف به نجوی 
است که انتزا ع صفت از آن درست باشد, مانند اتصاف فلک به فوقیت, 
با شخصی خاص به نابینایی که در اینجا آنچه دز ظرف اتصاف تحقق 
دارد, فقط موصوف است, نه صفت: و صفت امری اسبت که از موضوف 
انتزا ع می‌شود, یعنی وایسته به ذهن ناظر یا تصدیق کنندة انست: بنابر 
تعاریف متذاول: اتضاف انضعامی؛ اتصاف حقیقی است و اتضناف 
انتزاعی, اتصاف بر حسب ظاهر است (احمد نگری, ۳۶۳۵/۱ ). 

تخقق موصوف "که موضوع اتصاف. است:- در ظرف:اتصاف 
ضروری است و ظرف اتصاف گاهی خارج اننت و گاهی ذهن. مثلاً در 
اتضاف مفهوم.انشان به کلیت: ظرف. اتصضاف ذهن است و در اتصناف 
جنم به,سفيدي, ظرفت اتصاف خارج است. طبیعت اتصاف از آن جهت 
که اتصاف است , مستلزم تحقق موصوف به طور مطلق است, جنانکه دز 
اتمیاف خارجی, تحقق خارجي موصوف و دراتصاف:ذهنی: تحقق 
ذهني لام ات ام تفقق صفت باه تخود آن بت 
(نک:همو,۳۶/۱). 

:در نوشته‌های متآخران گاهن بای اف رنه 1 

عروض چیزی بر چیزی سخن .گفتهاند. به عقیدة جکیم سبزواری 
عارض‌:بن سه قسم.است: ۱ عارضی: که:عروض آن بر مخروض و 
اتصاف معروض به آن در خارج است, مانند عروض سیاهی بر چسم. 
در اینجا اتصاف و صفت و متصف‌یاعروض وعارض و معروض هر سه 


در خارج موجودند. ۲. عارضی که عروض آن بر معروض و اتصاف 
معروض به آن در ذهن اتبت؛مانند اتصاف انسان به کلیت که در اینجا 
اتضأف و صفت و متصف یا عروض و معروضن و عارض هر سه ذهنیند, 
۳.عارضی که عروض آن بر مخروض دز ذهن؛ انا اتضا ی معروض به 
عارض در خارج است, مانند یوت که در خارح ما بازثی درد یکن 
اتصاف پذر به پدزبودن آمری خارجی است (شرح: فص 
بخت اتصاف در فلسفة اسلامي پیشتر در پیوند با اتصافي ماهیت به 
وجود ار می‌گردد و منشا آن «قاعده فرعیه» است که بنابر آن 
«ثبوت شیثی برای شنیء دیگر فرع ثبوت مثبت‌له است», یعنی .اتصافی 
موصوفی به صفتی فرع بر تحقق موصوف است: اکنون این پرسش پیش 
می‌آید که اتضافی ماهیت به وجود چگونه مسکن اننت و بزت ماهیت 
قبل از اتصاف به وجودتر! چگونه باید وانست که محذور تقدم شوه بر 
نفس یا تبلسل پیش نیاید؟ در پاسخ این اشکال راه‌حلهاییارائه شده 
است که اینک به عمده‌ترزین آنها اشاره می‌شود: 
۰ به عقیدة عبدالززاق.لاهیجی. وجود. نه 4 بر: «ماهیت 
موجود» می‌شود و نه غارض بر ((ماهیتِ معدوم», بلکه مغروطن وجود 
و ریت ی تین ۷ 
نه معدوم (ضن ۰۰)۳۸ ۸ : 
اما باید توجه داشت نا ۷ و هو 
مجدوم‌بودن ماهیت را پیش از عروض وجود حل می‌کند, ولی با توجه به 
تاعد؛ فرعیه اين اشکال همچنان باقی است که ثبوت وجود بز ماهیت 
بدون ثبوت مثبتله امکان‌پذیر نیسنت (نک ابراهیمی, ۰)۱۹۵/۱ 
/ ۲ گروهی درمورذ قاعده.فرعیه قائل به تخصیص شده و.گفته‌اند: 
قاعده در این مورد تخصیص:می‌یاند یعنی اتصافب ماهیت به وجود, یا 
وت وجود. برای. ماهیت: از. اين. قاغده خارح و مستتناست (نک: 
سپزوازی» حاشیه,۴۴-۴۳/۱.شر ح ,۱۵۲ )۰ 

۱ ۱36 
قاعد؛ عقلیه استثنا پذیز نیسنت و تخصیص برنمی‌دارد (نک: همانجا)؛ به 
همین جهت ملاصدرا و پیروان او برآنند که اساسا وجود از اين قایعده 
خروج موضوعی دارد و بهتر آن است که بگوییم در اين مورد تخصص 
است. نه تخصیص . ۱ 

۳. جلال‌الدین دزانی در ترجیه قاعد؛,م ذکور, فرعیت را به استلزام 
تبدیل کرده و گفته است :ثبوت چیزی برای چیز دیگر مستلزم ثبوت قبلی 
آن است.نه فرع ثبوت قبلی آن ,به عبارت دیگر بوت شینی برای,شی۶ 
دیگر مستلزم تحقق شیء دوم است, اگرجه این تحقق توسط همان 
چیزی باشند که برای آن ثابت فی‌شنود؛ و اين معنی درمورد ثبوت زجود 
برای:ماهیت نیز صیادق:است.. زنر| ثبوت وجود برای,ماهیت: مستلزم 
ثبوت ماهیت توسط همین وجود.نیز هبت (نک: صدرالاین شیرازی» 
(«رسالة:۱۱۱:6۰؛شبزواری, هبانجا؛ طبا طبایی, ۲۱).ز 

اما بای توجه داشت که تبدیل فرعیت به:استلزام پاسخی درخور 
شتا زیزا اساسا عروض و ثبوت وجردبرای ماهیت, عروض مقرلی 


اتصضاف 820۹ 


نیست که ثبوت و تحقق عارض به ثبوت و تحقق قبلی:ماهیت بستگی 
داشته‌باشد؛ چه با توجه به اضالت. وجود و اعتباری بودن:ماهیت باید 
گنت که در حقیقت ثبزت و تخقق ماهیت به وسیله وجوذ است؛ اما 
انديشة آدمي به سیب مأئوس بودن پا ماهیات, ماهیت را موضورع قرار 
می‌دهد و وجود را بر آن حمل می‌کند. در حالی که حقیقتِ عکس این 
است. یعنی معروض حقیقی همان وجود است و ماهیت عارضی بیش 
نیست (همو: 6۲۰" 1 

۴ ی ند 
تا عارض و قانمبه ماهیت شود و مصداق نبوت شیء برای شیء گردد. 
پلکه مناط موجودیت ماهیت آن است که مفهرم مشتق ((موجود» با 
ماهیت متحد می‌شود مناط صدق مت (موجود) بر ماهت و حمل آن 
بر ماهیت, اتجاد ماهیت با مفهوم مشتق است, نه اینکه مب اشتقاق 
(وجود) قائم به ماهیت باشد, به‌عبارت یگ «موجود)» مجنایی پنسیط 
دارد که در زبان فارسی از آن به («هشست» تعبیر می‌شود, بنابراین وجود 
هیچ‌گونه ثبوتی ندارد و حقیقتاًعارض بر ماهیت نمی‌شود نا به مقتضای 
قاعد؛ فرعیه متوقف بر ثبوت قبلی ماهیت باشد ,.مثلاً دز قضیه«انسان 
موجود است», ظاهراً به جهت صدق مفهوم وجود بر هب موجودات 
جک بت چیزی بای چیزی می‌کنم در حالیکه حقیتً رین مود 
چیزی (وجود) برای چیزی (مساهیت) ثبوت پیدا نمی‌کسند: نکن 
صدرالدین شبزازی, همان, ۱۱۳-۱۱۲؛ طباطبایی , ۲۱):آنان معتقدند: 
که اساسا هر مشتقی امری بسیط است: نه مرکب؛ یعنی مب اشتقاق در 
آن مأخوذ نیبت. بنابراین وقتی می‌گویيم انسان موجود است؛ مقصود از 
«موجود)», ((ذات ثبت‌له الوجود» نينست, بلکه مراد این است که ماهیت 
با مفهوم «موجود) متحد شده است (صدرالدین شیرازی, سبزواری» 
طبا طبایی . همانجاها), به عقیده ۵ آنان هر انجه در خارج. یا.دز ذهن 
است, ماهیت است؛ حتی.,مفهوم ذهني وجود نیز ماهیتی از:ماهیات 
استتء بنابراین مناط موجودیت ماهیت اتحاد آن با مفهوم منتتي 
(موجود» است و این اشتقاق صوری و ظاهری است (همانجاها). 

این عقیده نیز با توجه به اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت مردود 
است, زیرا مطابق این نظریه وجود امري اعتباری انست و فرد ذهنی و 
خارجی ندارد؛ بنابراین مناط موجودیت زا ٍِ اتجاد ماهیت با 
امری اعتباری‌دانست» 

۵ 1 اظهار می‌دارد 
که آنچه هنت «ثبوت الشیء» است نه «ثبوت:شیء لشیع. و .بدین 
ترتیب ظاهرا اشکالاتن: که معکن است.با توجه به قاعده فزعیه بز 
اتصاف: ماهیت: به .وجود وازد شود منتفی می‌گردد (هنان,:۱۱۵): 
همچنین وی در اسفار به تفصیل به طرح مسأله پرداخته, و حاصل 
سخن او این اسّت که وجود, نفس ثبوت ماهیت اسست. نه ثبوت چیزی 
برای ماهیت تا فرع ثبوت قبلی ماهیت باشد (۴۳/۱, جم). 

ماخذ: ‏ ابراهیمی‌دینانی:غلامخشین, قواعدکلی‌فلسفی ؛تهران,۵ ۱۳۶ شن؛اسمدنگرین: 

عبدالبيی, جامعالعلومحید رآیاد دکن, ۱۴.۰۴ ق؛ شبزواری, ملاهادی, جاشیه بر اسفار 


۵۶۰ اتعاظ الحتفاء 
(نک هد, ضذرالدین شیرازی)؛ همو, شرح غرر الفرائد ( شزّح منظومهٌ حکست.)» به 
کریش:بهدی بمحقق رت ایزرتسو, تهران, ۱۳۴۸ش؛سجادی, جعفر, بصطلحات 
فلسفی صدرالدین شیرازی, تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛ صدرالدین شیرازی, محمد, اسفار , قم, 
۶ سای همر. «رسالة فی اتصاف الماهية بالرجود», رسائل , تهران, ۲ ۱۳۰ق؛ 
طباطبایی, محمدحنین, بدایالحکمة ‏ ییروت,۰۲ ۱۹۸۲/۱۴ مالاهیجی,عبدألرزاق: 


شوازق الالهام تهزان: ۱ ۱۴.۰ق+ ضمد مزحد: 


اتعاظ الحتفاءبآخبا ان لفاطمیین تفا نک مقریزی. 


اتفاق: نک بخنت: 


تفای ٍسلام, روزنامة دولتی استان ها ات در اففانستان: در اول 
ستبله (شهریون) ۱۳۹۹ (۲۳ اوت ۰ در شهر هرات تأسینن شد و 
در آغاز هنتگی و به مدیریت عبداله قانع به چاپ شنگی منتشر می‌شد 
(آهنگ,۰)۱۳۷/۱ذر ۱۳۰۱ ث (از شه٩.شس‏ ۳) کار انتشار و مدیریت 
آن به معارف هرأت (ادارة کل فرهنگ استان) سپرده شند و صلاخ الاین 
سلجوقی که مدیر معارف بود؛ مسئولیت دار اتفاق اسلام رانیز بر غهده 
گرفت (همانجا): سلجوقی از شمار؛ ۱۳.سال چهارم (۲۵ جدی (دی) 
۳۲ )نام اتفاق اسلاغ را به فریاد تغییر داد. فریاد از آن تاریخ به بعد در 
چاپخانة دانش به حروف‌چینی دستی چاپ می‌شد, اما پس از چندی 
چاپخانه تعطیل شد و انتشار اين زوزنامه به چاپ سنگی ادامه یافت, تا 
اینکه در ۳۰۷ش مجدداً انکان حروفب چینی دز اب شرکت 
اقتصاد فراهم گردید (جویا ۳ ۱ 

دز دور؛ انقلاب (۸ ۰ش) یک ماه و نیم انتشار روزنامه نتوقف 
ماند ( دائرالیعار ت آریاناً ): در ۴ ور (اردیبهشت) همان ال غلام 
سرور جویا مدیریت آن رابرعهده گرفت وبار دیگر نام آن را از فریاد به 
اتفاق اسلام تغییر داد ( دائرة المعار فآریانا ؛ آهنگن جویا: همانجاها). 
در ۱۳۲۲ش هنگامی که محمد هاشم میوندوال: متخلص به پزدیس, به 
مدیریت اتفاق اسلام گماشته شد. این روزنامه را که نخست هفتگی و 
و 
(داثرةالمعار فآزیانا ): ۱ 

موضوعات اتفاق اسلام را اخبار داخلی و خارجی, نظام‌نامه‌ها, 
معاهدات با دول خارجه مقالات سیاسیءادبی و فرهنگی و آگهیهای 
دولتی وخصوصی تشکیل می‌داد و برخی مطالب آن از مطبوعات‌داخلی 
خارجی اقتباس می‌شد (آهنگ: ۱۳۹/۱). اتفاق اسلا همچنانکه در 
جوزة انتشار (اسبتان هزات و حومذ آن) ارزشمند بود و زبان بخشی از 
کشوّر خوانده می‌شد (صدرهاشمی 2۵۴/۱۰ ۵۵), موردتوجه‌مطبوعات 
افغانشتان و ایران نیز بود (نگ: آهنگ, ۱۳۴۰۱۰۲/۱؛ ویلین, ۴۸۶2-۴۸۵؛ 
«رژزنامه‌ها »:۱۱۰۳-۱۱۰۱).به گفته حبیب الله رفیع (۵۲-۵۱/۲), از 
مطتالب شماره ۰۴ سال اول این روزننامه بز می‌آید که در سناست 
اتتشاراتی خویشنخواهان وخذت ملی:اتحاد ملل خاوز زمین: وحدت 
ابلامی و صلح و برادری مردمان گیتی بوده است. 

در میان مدینتزان مسئول روزنامه انفاق اسلام کسانی بودند که 


بعدها به مقامات عالی علمی و سیاسی افف‌انستان رسیدند. از مینان 
معزوف‌ترین چهره‌ها می‌توان از علامد صلا ح‌الذین شلجوقی ند دانشمند 
و سیاستمدار- و محمد هاشم میوندوالب نخست وزیر افغانستان ت نام 
بزد. اکنون روزنامة اتفاق اسلام 0 دولت, همچنان در ۴ صفحذ 
انتشار می‌یابد. 
ماخذ: آهنگ, مجمد کاظم, سیر ژورنالیزم در انفانستان, کابل, ۹ص جویا: 
سرور:(مطیرعات و تشریات ما6 ,کابل, کابل , ۱۳۱۱ ش,+س ۲,شم ۳؛داثرة المارف 
آریانا, کابل, ۱۳۳۰ش؛ رفیع, حبیب الله, «تکمله بر سیر ژورنالیزم در افتانستان», 
آریاناء کابل: *۱۳۵شن س ۲۹ شه ۲:«(روزئامة‌های فازسی منتشز شده در خارج 
ابران»,سخن «تهران, ۴ ۱۳۵ شن, دور ۲۴ ۲, شنم ۷؛ صدرهاشمی: مجمد.,تارین جراید وا 
مجلات ایران, اصفهان: ۲۷ ۱۳ ش؛ یلیر دانولد, («معطبرعات افغانستان)»: دانش, نهران, 


۰ فننن ۸۲ مجداصف فکرت 


آتکه:: ,ناحیه‌ای"است در جمهوری ترکمنستان و دامن مالی 


یال هزار مسجداز کوفهای مرزی خراسان (کویت داغ), واحهٌ اتک 


از ایستگاه راه آهن کُیوّرس آغاز و تا ایستگاه دشک مزکزا واحه و 
ایستگاه قهتهه. کشیده. شده.است. کوههای بلخان بززگ و کوچک, 
کورن داغٍ, کوب داغ و وهای خراسان که نون مرز این و اتحاد 
شوروی سایق دز جمهوری ترکمنستان. است: ذر؛ گذشته مرز طبیعی 
میان ترکستان و حوضه دریای مازندران به فسار زیت (پارتلد 
3 

9[ 0 
در برگرفته. سلسله جبال هزار مسجد است که دز راه عبور.به در گز از 
جلگة محمدآباد. په سبب ارتفاع زیاد (۵0۰۰۰ پا)؛ وجود پیچهای بسیار 
(۴۴ پیج در قسمت شمالی راه شوسه) و ننختی گذر؛ این محل تالله 
اکبر» نامیده می‌شود. شعبه‌هایی از این سلسله جبال تا دش اتک پیش 
ززفته است که به نام آسلمه: زیر کوه و ززین کوه معروفند. کوههای هزار 
مسجد منبع بزرگی برای ذخیره. برف" هستتذ" و از دامنه‌های آن 
رودخانه‌ها و جویبارهای بی‌شماری به سوی دشت اتک جریان دارند 
که ازمیان آنها به در رودخانة دائمی درونگر و زنگلانلو می‌توان اشاره 
کرد رودخانة: زنگلانلو. بخشی از اراضنی جمهوزی" ترکمننتان را 
مشروب می‌سازد و دوباره داخل خاک اپران می‌شود (نوغانی, ۲۷). 
در روزگار پاستان و سده‌های میانه. روستاهایی که در طول دامنه‌های 
شمان اين. کوهها: قرار: داشتند؛: جایگاه رین برد‌اند اتلد 
همانجا): 

بعطنی: محفقان ج هر 
اقرام آربایی به ترزمین ایران از طریق اتک و منطق هیر کان و نواحی 
نردیکب بنسطام نو شاهزود.صورتگرفته باشد. (همو؛ ۷11/124 نعدها 
این منطقه موزد هجوم کوجندکان ترک قرار گرفت و سبرانجام:ترکان 
مناطق: مزبور را به تضرف آوردند. از آن زمان براین منطقه:نام ترکی 
اتک نهادة شد" که به:معنای: دامنه: انتت. (همو:۷11/103):.اپوالغازی 
بهادرخان, اتک را ایتاک خراسان «خزانان ایتاکی»نامیده و متذکر 
شنده است. که در: ادراز متقدم: ایتاک: خراسان تا اشتراباد (گرگان 


کنونی) به فرمانروایان اورگنج تعلق داشت (ص ۲۱۳). مردم خیوه در 
ادزاز مد سراستر این خطه راتاغ بویو > داغ ویو (جانب و امتداد 
کوه) و مقابل آن را که منطقة مسیر سفلای آمودریاست, سوُویو (جانب 
آب) می‌خواندند (بارتولد, 11106, حاشیهٌ 5) که ابوالغازی بهادرخان 
آنها را به صورت تاغ‌بویق و سوبویی نوشته است (ص ۰۲۱۳ ۲۲.). به 
نوشتة بارتولد سرأسر خطه ممتد بردامنة شمالی. کوههای .مرزی 
خرآیان از جیله نبا ایور آخال وبترخنن, ان نایده می‌شد. 
گمان می‌رود. اصطلاح اتک از ده ۱۰ ق / ۱۶ م پس از حملات 
ازیکان خبوه و بخارا رایج شده باشد (111/132). در سنه‌های میانه از 
شهرهای . این منظقه پشتر. نامهای سا و ابنزرد شهزت داشته‌اند 
نی 0۳ و ۳ 
خوارزم نزدیک‌ترین سرزمین هسایهٌ اتک بود و شاهان آنجا 

هموازه برای تطرف این ناحیه نلاش می‌کردند (شاکری: ۰) منطقهً 
انک همجنان در تصرف خوارزمیان بود تا زمانی که سلطان محمود 
غزوی دز: ۲۰۸ 2 این ,ناحیه را مسخر کرد. در ۴۲۶ ق ۱ 
۵ مترکمانان (غزان) به این نواحی هچوم آوزدند و نبلطان مسنعود 
بخشی:از سرزمین مزبور بر به آنان. واگذاشت (بارتولد,,۷11/104): 
گرچه شاه عباش دوم و جانشینانش, فرمانروایان ازبک را تابعان خود 
می‌دانستند. :با این زصف اتک از سده‌های یت 
سلطة ازبکان خوارزم قراژ داشبت: "۱7 

شاه عباش: به. منظور. حفظ: کشور از هجوم ازیکان وترکمانان 
گزوفهاین از کردان زا از غرب ایزان به شمال خراسان کوج داده اما 
کوج کردان نتوانست مانعی در برابز هجوم ترکمانان پدین آورد: تنها 
توفیق‌کردان. انتقامجویی از تر کمانان‌بود کهاغلب بهویرالی کشتزارهای 
انک می‌انجامید: (همو».۷11/105-106), 

در ۱۲۵۴ق/ ۱۸۳۸م,گزوهی از تبایل ترکمان گوکلان که‌در گرگان 
اتامت داشتند. به اتک کوج داده شدند (توحدی۳۳۰/۲:۰۳۴۶/۱۰ - 
۱ بعدها ترکمانان.تکه به ناحیه اتک کوجیدند و تا تجن‌و سرخ 
پیشآمدند . (همو,۴۱۲/۲,حاشیذا).: در ۱۸۵۱/۱۳۶۷ محسبامالسبلطنه 
والی:خراسان به سرخس, اتک. آخال و تجن حمله برد و با ترکمانان 
آن نواحی دزگیر شد؛ ولی از این جنگ نتیجه‌ای به بار یامد (هدایت؛ 
۰ ۴۸۲). ذر ۱۳۷۰ ق ترکمانان:در اراضی. اتک دژیبنا 
نهادند و.در. آنجا ساز و برگنو اسلحه و آذرقد و علوفه فراهم آوزدند 
(توحدی.. ۳۹۲/۲ ول دز همان سال محند رحیم‌خان: کرد. شادلو 
حاکم بجنورد.در نبزدی ترزکمانان.را در هم شکنست و دژ.اتک را با 
خاک یکسان, کرد (هبو::۳۴۶/۱). 

ترکمانانتکه در::۲ ۱۲۷ ق"فرو را قرف ی ی 
سرخن و آخال ستقز شیدند (همو .۰۴۱۲/۳ حاشية۱): در ۱۳۸۵۰ ق 1 
۸ ایلهای کرد به فرماندهی شجاع الدوله در صنحرانی اتک اخال 


گروفی از تر کمانان‌را درهم‌شکتتند (همی, ۱/۲٩۳),در‏ دسامیر ۷۸۸۱ ,, 


میان ایززان و روسیهٌ تزازی قراردادی به امضا رسید و خط مرزی حدود 


اتک 2۶۱ 


اتک به وضع کنوتی درآمد. پس از این قرارداد. از دشت اتک که پیش 
از آن بخشی از ایزان بوذ جزا حاشية باریکی. در دامن کوههای: ه زان 
مسیجد کد شهرستان محمدآید (درگز) مرکز آن است. پاقی. نمائد 
(نوغانی:. ۲۵): 
ماخذ: ابرالضازی, بهادرخان, شجسرءترک, به کزشش باررون دمزون, سن‌پبتر زبو رگا 
۷۱ بتوجدی (ارغازي), کلیم‌الله,حرکت تاریض یکرد یه خراسان در دفاع از 
استفلال ابران, مشهد. ۱۳۵۹ ش؛ شاکری, رمضانعلی, جفرافیای تاريخي فرچان, مشهد, 
۶ ش؛ وغانی, احمد. «دشت اتک», شريهٌ فرهنگ خراسان, ۱۳۲۷ شس: شم ۴« 
۵ مدایت. رضاقلی‌خان, ملحقات تاریخ روضة الضفا: تهرآن, ۱۳۳۹۰ ش؛ نبز؛ 
7۰( ۰( ,1965 ,1 ۷۵۱۰ ,مععماا عرقررهازباعمگ ,۱۷۰۷ رکاهند3 
عنایت‌الله زضا 
آتک؛ با آنک» شهر و:رودی در پاکستان, 
شهر اتک: این شهر در "۳۲ و ۵۳:عرض شمالی و ۷۲ و ۱۵ 
طول شرقی, در فاصلً ۶۴ کیلومتری جنوب شرقی پیشاور, در ناحیه‌ای 
به همین نام قرار گرفته است (دویی, 1350 قس: 2124811! بستانی, 
۶ ) شهر اتک مرکز بخشی از راولیندی (پنجاب قدیع) است که 
خود دارای ۱۰۱۴۱۲ .که۲. مساخت است و در .۱۹۰۱ جمعیت. آن 
۰ نفرا بوده کذ حدود.۰٩//‏ آن را مسلمانان تشکیل.می‌داده اند 
("۳1). بستانی جمعیت اين ناحیه را ,۷۰۰۱۰۰۰ نفر نوشته است 
(بستانی». همانجا). رود انک این ناحیه را, از پیشاوز جدا می‌سازد 
(دویی؛ 37). این ناخید را اخبرا کمپپل‌پور" نامیده‌اند (۷۱۵۳,208):: 
قدمت شهر انک به پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. برخی منابع 
تریخی خبرمی‌دهند که اسکندر در ۳۲۶ قم به این شهر که در آنزمان 
تاکسیلا! نام داشته (چتفیلذه 16 وارد شده است (جاتورودی» 95 
قس: مک کرپندل, ,477,78 بستانی» همانجا). اکبرشاه در ۹۸۹ ق! 
2۸۱ به منظوز ایجاد امنیت و جلوگیری از تاخت و تاز مخالفان 
خود. خواجه شمس‌الدین: خافی (خوافی؟) را مأمزن ساختن دژی 
مستحکم در. این محل کرد (ابوالفضل..:۴۹۱.,۳۵۵/۳؛ «تاریخ ۲ ۳1 
۵). این دژ در واقع‌یکی از دژهایی بود که دز انن دوره در سرتاسر: 
امپراتوری ساخته. شد و.در .اصل, گذرگاه. دسترسی. به. هندوستان از 
طریق کابلستان به شمار می‌رفت (نات».11/274-275).: 
تقریاً هم مهاجمان به سرزمین هند در طول تاریخ از شهر اتک 
عبور: کرده‌اند. (جتفیلد,.مقدمه». 33) و به همین.علت. این محل پیوسته 
دازای اهمیت نظامی بوده. است: سلطان محمود. در.سده:۴. ق/۱۰ 1 
ضمن عبور از این ناجیه. سکن غیر مسلمان آن زا قتل عام کرد (همو, 
7 تیمور در ۰ ۵ )م در این محل از سند؛عبور کرد (لين 
بول, 156).و نادر نیز در همین نقطه از اين رودخانه گذشت (حدیث 
نادرشاهی. ۵۱؛ اسپین» 35 ظاهراً شهر و دژ اتکی در طول سیطره 
مغول به عنوان یکی از مراکز مهم ۹ استفاده بوده است 
(همر: 32 
ات۳ .2 


0 3.111 وان تممت :1 


2۶۲ اتل 


. تویننده اکبرنامه به شهر اتک بنارس اشاره دارد که در نزدیکی 
خیرآباد:قران داشته:است(ابوالفضل,. ٩۴۹۲/۳‏ قنن: تسبیخی: :۷۷/۱ 
در این زمان دو حد.امپراتوری یعنی اتک و کنّک, هردو,دارای پسوند 
بنارس بوده‌اند («تاریخ» 423 ۷/286). شیر شاه سوری (حک ٩۲۸‏ + 
۲ ق).در مدت. کوتاه. سلطنت. خود. این دو: حد را از .طریق جاده 
پززکنی کدبابعلامتهای تمیین سنافت هخشخهن بر بایکدیگر تشتصل 
ساخت (خکمت: ۱۴۳۳ ۰ 

در هر جال, در سده ۱۶ و اوایل سد؛ ۱۷ م, اتک را شهری 
دانشته‌اند که دازای دژی مننتحکم بوده از روداسند از: کناز؛ غربی آن 
می گذشته است («سفرهای قدیم », 292 168), 

آمروزه این شهر بین راولیندی و پیشاور قراز داره (صافی؛ ۱۰۴) 
و تجمعیت آن را درین (ض" 351) فش 
اسنت:(بستانی, همانچا." .2 

زود اتک: نام خلت ان وود را مان زو سا 1۷۳۹ 
راگاهی نیلاب (کشتعیرای: ۵۲؛ مرعشی: ۲) و حتی آن زا به خطا «کابل 
دریاء نیز نوشته‌اند (نسبیحی؛ همانجا). نویشنده تازیش کنمبر؛ یلاب 
را نام سند و همان :رود اتک دانسته است. (راج«ترنگینی, 1۴:۸ 

ظاهرا نام آب, زود و یا دربای اتک به قسمتی .از سنذ که از محل 
شهر انک می‌گذرد؛.اطلاق شده است (قسن: هسان, :۱۴۰۸۰۳۵۲ اوتر؛ 
۷ هر چند برخی منابم نیز آن را رودی دانسته‌اند که در محل 
شهر اتک: به:سند می‌پوندد. (جنفیلد. مقدمه» 33):- 
این رود در محل شهر ود اتک‌دارای ۲۵۰ متز/عرض و با توجه 
نوسنان آبدهن فصلی بین"٩:تا‏ ۱۲۱مثر غمق دازد(بستانی 1۲۰۸/۶ 
در این محل گردایق تشنکیل می‌شود که در گذشته عبزز از آن در فصل 
طغیانی به سختی آمکانپذیر بوده اسنت (قابل خان, ۸۱۳/۲). پسترانن 
رژد: حدود.۶۱۰ متر از سطح دریا ارتفاع.دازد,(دویی," 38): 

گذرگاه تازیخی: اتک کمی بایین‌تر از محل اتصال کابل رود به سند 
قرار دارد (گوگ, 193). در این محل کوهها به یکدیگر نزدیک شده و 
حجم آب زودخانه.به شدت افزایش:می‌یابد و در فصل طفیانی. به 
صورت جریانی" سیلابی: درمی‌آید: (دویی», 37).. 

.زود اتک در ۱۴۵ کیلومتری پایین دست شهر,انک. از تبذهای 
صخره‌ای و. بریده شده عبوز کرده و سزانجام به دشتهای پایین دست 
این ناجیه وارد می‌شود (هموء 38). یک پل راه‌آهن دز:۱۸۸۳م ۱۳۰۰۱ 
ق). احدانث. فند. (1) و نیز امکان عبور با کشتی در عرض رودخانه دز 
این "محل وجود:دارد (همانجا). 

ماقد: براشدل علابی, اکبرناه, کلکه, ۱۸۸۶ بز انا عداله مدمه ز تحنیه و 
قعلیقات "بر "جهانگنای نادری:"تهران: ۱۳۲ ش؛ اوتر: ژآن, سفرنامه»" ترجمة علی 
اقبالن: تهزان ۱۳۶۳۰ تن! بستانی؛ تلییحی, محمد خسین, فارتنی پاکنتان یز مطالنب 

پاکستان‌شناسی, رارپندی, ۱۳۵۲ ش/ ۱۳۹۴ ق؛ حدیث نادرشافی, به.کزشش:رضا 
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شعبانی: تهران, ۱۳۵۶ شی؛ حکمت..علی اصغز: سرزمین هند؛:تهران, ۱۳۳۷ ش؛ راج 
ترنگینی (ناریخ کشمیر): ترجمة فارسی بلااه مجمد ثمهآبادی, به کرثیش صابر آفاقیز 
رارلپندی, ۱۳۵۳ ش۱۳۹۴ ق؛ صافی, قاسم, سفرنام باکستان, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ قابل 
خان, ابوالفتم, آداب عالیگیری, گردآوری صادق مطلبی انبالوق, به کزشش عبدالفلور 
چردفری: لاهور ۱٩۷۱‏ م: کشمیری: عبدالکریم» بیان راقم» شرگذفت اخوال نادرشات 
لاهور؛ ۱۹۷۰ م؛ مرعشی صفوی, محمد خلیل, مجمع التوازیخ, به کرششن عباس اقبال: 
تهران, ۱۳۶۲ ش؛ نیزه 
0۳۵۷ ر9 رقعنااصع 31 ,161 و( ,10005460 ربا بلاعا مت 
1 بعاناهظ :1985 ,اعط ۱ 0 مر زرد منعم ها قرع ۱ 
19741 1810167 هر عمط بعزایره ۳ اع۱۷۵- تام بتامزانوط 11,6 
ی 9-۱( ۱2۱ 
6 1986 الا ۷ ۱۷۵۲۵ 5 ۱۱۵ وم کنامازک 11۸6 رععمم1 بط ۷ كً 
۷ ,10010 ۳۵۵1۵۵۲۵ 5.۱ رعاه۲۳۵ -عوضا 1916 ۱۳ ۱ 
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اتل» نام دیگر رود ولگا و نیز نام شهری در کنار.اين رود که زمانین 
تختگاه خزران بود, 

رود انل:: نام باستانی این زود در جغرافیای رومین «را» آمده 
است (۷111/603, 1952+ پا ولی ؛ ذیل را). موزدواهای" (موردوین؟) 
فنلاند اکنون نیز رود ولگا را ((راوث یا «رائو » می‌ن‌امند (مارکوارت, 
371 خساشیه.4), در ددم شرقی (بیراشن) رود ولگا زا «روس(») 
می‌نامیدند ( پباولی , همبانجا). اب حوقل (۲۸۸۷۲) اين رود را 
نهرالروس واتل,و ادریسی (۸۳۱/۲) نهرالروس معروف به اثل نوشته 
است. ریش این کلمه از.زبان فنلاندی:است و.اسکینهای:(سکاها) 
جنوب روسیه برای این زود نام خاص خود را داشتند +یونائیان اطرافت 
ذربای میهد یگ قنم ین نام را شنیدهبودند و زود مزیور را «ار 
آروس* می‌نأمیدند. در ازستا رود مزبوز ((وئورو"» آمده که به معنای 
پهن و دسیع است. بعدها ترکان آن زاابه: «اتل» ترجمه کردند. واه 
فنلاندی «ز» از راو سکایی-ایرانی «راهاء ) گرفته شده که در ارستا 
«رانها"» و در ریگ ودا.«راسا"» آمده است (پاولی : مازکوارت 
همانجاها). این نام در متون عربی و فارسنی‌به صورت اثلو اتیل ود 
منابع عبریبه چند؛ شکل آمده است.(نک: ذثلونپا» (9, حاشیذ.8)د 
کاشفری این رود را آتل نوشته و حتی ذر وصف آن اشعاری آوزده 
است, ولی مطالب او دربارة اقوام ساکن اطراف این رود ناروشن است 
(۷۰/۱).بلفنارهای کرانة ولگنا .رود منزنور را اتینل۳",تاتازهای 
ولگا .ادل: و چوواشها: ادل" می‌نامند(دانشنامة). ذرسده‌های میانه 
در نوشته‌های مولفان ایزانی و غرب زود ولگا.اثل نامیده می‌شد: امروز 
نیز تاتارها, باشقیرها: چوواشها و بعضتی اقوام ترکی زبان, زرد ولگا را 
ایتیل " می‌نامند. ابوالفدا همانند ادرینتی رود مزبور راانهرالاثل نوشته 
است (ص ۳۶). دما خذ ارمنی سدة ۷ اتل هضور آتل" آمده است 
(آرتانونون234) ء فینورشکی به نقل: از ما رکوازت می‌نوینسد که مردم 
هنگری (نجازها), رود ذن را ٍتول می‌ن امیدند (ضن!۱۶۷). ء مسعودی 
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اتل زا نهسرالخزر تیز نبامیده است ( التنبیه., ۶۲), ولی در اثر دیگز 
ری؛مررج الذهب .به تبعیت از نسخه های خطی منم مزبوزایه صورت 
آمل قید شده اسنت (۲۰۸:۲۰۶,۲۰۰/۱). گمان من‌رود نام آمل حاصل 
خطای کاتب یا کاتبان باشد, ژیرا در چاپ مزوج الذهب به تصحیح 

شارل پلا (بیروت, ۱۹۶۵م): صورت صحیح آن آتل قید. شده:است 
(موحذ: ۲۸۳): 

اتل (ولگا) از رودهای ۳ با 1 بزرگ ترین رود دز ار 
اروپاست. طول این رود ۰( کمیزنه که پین از امن بزرگ 
آپ در سیر آن بذ ۰ کم تقلیّل یافته است .حوط این رزد ۲۳۶۰۱۰۰۰ 
که۲ است...اتسل. از: ازتفاعات.: والداي (۲۲۸. متر. از 27 دریا) 
نرذیک روستای ولگوور خوویه" (ولگای‌بالا) اننتان‌کالینین سزرچشمبه 
می‌گیزد و پس از طی راهی دراز در ناحیذ آستاراخان (هم) به دربای 
خزر می‌ریزد (۷/293 ]3382:1395 همانجا)». 

اصطخری دربار؛ ورود آبهای اتل به دریای خزر می‌نویسد که ای 
رود چون به ذریا نی‌رسد: دو روز را دز دریا طی می‌کند وبر آب دزیا 
غلبه دارد, چنانکه به سبب شیرینی در میان دریا به زُستان یخ می‌بندداو 
رنگآن از زنگ دریا متمایز است رص ۲۲۲؛ نیز نک: ابن‌حوقل, 
۲ ) اتل حدود ۲۰۰ مترچشمه دارد: شمار سرچشعه‌های چپ آن 
پیشتر و پز آب‌تر از سزجشمه‌های زاست آن است:۱۵۱ هزار نهر و 
رودخانه ه آن.می‌پیوندند. که طول مجنوع آنها ۵۴۷ هزار که است؛ 
حوضة این رود یک سوم دشت رزسیه را فر! گرفته است ( 2577:» 
همانجا). عرض رود از ۲۶۰ تا ۸۵۰ متر و عمق آن از ٩تا‏ ۱۳ متز و 
سرعت‌جرکت آن ۴۰تا :۷ سانتی متردرثانیه ات (3582.۷111/603). 
درباره سرجشمهُ رود اتل نوشته‌های مژلفان اسلامی خالی از تشویش 
نیسست. به نوشته: اصطخری (همانجا) رود" اتل از.حد قرقیز ,خازج 
می‌شود و از آنجا به کیماک و سرزمین غز و سپس به بلغار می‌رود و دز 
حدردبرطاسن (برتاش, برزداش) به دریای خزر می‌ریزد, زاين مطالب 
سهولت"منی‌توان دزیافت.که نجفرافی نگاران اننلامی:دو آن: زمان 
آگاهی کافی از شمال روسیه واسرَجنمة رود اتل نداشتند. برای آنان 
راه آبی اتل از حدود سرزمین بلغاز و خزر تا غصب آن شناخته شده بوده 
ست (35182,۷11/611). آنان رود کاما را مجرای علیای اتل تعیور 
می‌کردند. (بارتولد, ۷/98): و. از ارتفاعات:والدای در شمال روسیه 
آگاهی[نداشتند. مآخدسریانیاسیدة,۶م از وجود.خزران"وابلغارها:ذر 
جنوب روسیه,خبر داده‌اند. چّه بسا آن زمان دولت خر هنوز در: فسیز 
سفلای رود ولگ استقرار نیافته بوذ (همو, ۷/269). بلغارها که منشاً 
آنان‌به نوش بارتولد: زوشن نیت .در اوایل سده‌های میانه دو,دولت 
تعکیل دادند :یکی در:کزانه زلگا و دیگری در کرانة دانوب. نام بلغارها 
نخنتین با در سدهعم دن نوشتة منسوب به «زکریای سخنوز » (ح 
۵۵۵:م) آمده انیت (هبو,:509/:,کستلر:۲۶)- در: جدود ۵۵۸ 2 
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تورکوتها به دود رود اتل رسیدند (آرتامونوف, 65). ذر نیم سدذ ۶ 
ازگورها به دشتهای اطراف اتل درآمدند و در ناحیه‌ای شکنی گرفتند که 
به نوشته تثوفیلاکنوش سیموکاتنن", رود تیل از آنجا می‌گذرد.و ترکان 
آن را ««قارا» می‌نامیدند (همو, 76). وضع جغرافیایی اتل سبب شد که 
از سدء ۸م به غنوان راه بازرگانی کنب اهمیت کند. همین امز موجب 
گردید.که جغرافی‌نگازان ب [وسیه نیز بذل توجه,کنند اصطخری (صن 

۰) و این حوقل (۳۸۹/۲) به گذر این رو 1 سرژمین روسیه اشاره 
دارند؛ 

پچنگها (بجنک و 
می‌بردند؛ ولی چنانکاز مآخذ بیزاننی معلوم شده است,آدز اواخز سده 
٩‏ بد جنوب رزسیه کوج کردندء آن زمان مسیر وسطا و سفلای رود اتل 
در تصرف بلغارها و خزران بود. در نندة‌های ٩‏ و.۱۰م.مراکزی.چون 
شهرهای اتل, بلغان, ووگزرود؛ زوستوف ن سوزدال و موژم از دیدگاه 
بازرگانی نقشل:عمده‌ای داشتند. طبق نوشته‌های: زوننی متعلق به ده 
۰ و آثار مزلفان اسلامی سده‌های ۱۰ و ۱٩‏ (۴ و ۵ ق) و نیز دیگر 
ماخندء اسلازها (دز نوشته‌های عریی >روسها) نه تنها از سین وسطا و 
سفلای اتل می‌گذشتند. بلکه به,شهر اتل و از آنجا به دریای,خزر 
می‌رفتند ( 395172 همانجا): ابن فضلان که در ٩۲۲/۵۳۱۰‏ برای آشنا 
کردن بلفارها به ین اسلام به دیا آنان سفری داشته: از زود ثل یاد 
کرده و فاصله تختگاه شاه بلغار را تا آن, یک روز راه نوشته است ((ص 
۳ این نکته. موی وجود بلغارها: در کرانه زود اتل بوده است: وی 
همچنین به زفت و آمد روسها دز رود اتل اشاره دارد..ولی از شهز آنها 
نام نمی‌برد. او می‌افزاید که روسها از شهر خودشان می‌آیند و کشتبهای 
آنان در اتل که نهر بزرگی است, لنگر می‌اندازند (ص ۰۱۰۲-۱۰۱ از 
ان نوشته می‌توان دزیافت که روسها یز در کنر اتل شهری داشتند که 
بی‌گمان در مناطق شمالی‌تر از منطقة بلغارها واقع شده بود. ان فضلان 
همچنین از شهربزرگن در کنو رود لاه کرده که جایگ پاجشاه زد 
بود (ص ۱۱۵)* نت 3 

و .حرکت روسها 
به سوی مناطق وسطا وسفلای مسیر ولگا به کندی صورت گرفت. ۰در 
سد؛ ۱۳م اندکی پیش از حملة مغول, روسها به منطقه‌ای که زود اک به 
اتل.می‌پیوندد, رسیدند. دز اینجیا شهز نیژنی نوگورود (نووگورود 
زیرین) پی افکنده‌اشد: که دز دوران حکومتا شوروی به شهر گوزکی 
تغییر نام داد (بارتولد, ۷/67) در همین سده پس از هجوم مغولان و 
تاتاران. آمپراتوری اردوی زین (نک: هد آلتین اردو) تأسیس یافت که 
شهر سرای بزرگ با سرای‌باتو در ۱۲۵۴م در کناز رود اتل به عنوان 
پایتخت آنان بنا شد. بعدها از شهر دیگزی به نام نرای برکای یاد شده که 
آن زا شرای جدید.نامیدند: بنای: این شهر را در حدود سال.؛۱۲۴م 
نوشته‌اند (262611/588, 917): ۳ 
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هجوم مغول و تاتار رابطهٌ اقتضادی اتل را با دیگر مناطق قطع کرد: 
تنهنا در مسیرٌشمالی و واحی نووگنورود؛ تور و" ولاديميزت شوزدال 
بازرگانی هنوز روتقی داشت. از سدة ۱۴م بازرگانی رونق پیشین را 
بازیافت و نقش شهرهایی چون غازان, نیژنی‌نووگورود و آستاراخان 
فزونی گرفت (همان: ۷/294). آفاناستن نیکیتین بازرگان اهل تور دز 
۶۶ از زاه اتل به دزیای خزر رفت و اطلاعاتی از این رودابه دست 
داد (ویتاشنسکایا,.36-41). ایوان مخوف درز ازاسط سب۱۶م خان 
نشینهای غازان و استاراخان را به تابمیت روسیه درآورد و اين نیز نیب 
ایجاد وحدت در سرزمینهای مسیر. اتل؛ ژیر نظر روسیه: شد. پس از 
تصرف آستاراخان از سوی سپاهیان روس در ۱۵۵۶م»شهرهای بزرگ 
جدیدی چون سامارا,ساراتف و تزاریتسین (ولگا گراد کنونی) پدید 
آمدند. آدام اوثا ریومن در:۱۶۳۶م اطلاعاتی دربار؟ سیر سفلای رود 
زلگا ارائد کرده انست, رفته رفته با. گسترشن نفوذ اروسیه: تاتارها و 
ترکان, نواحی اطراف ولگا. را ترک.گفتند: و جایگاههای: خود را به 
روسها واگذاردند.:شهرهای تاز؛ُ اسلاوی ب زوسی دز:سواخل ولگا 
(اتل) پدید آمد که از آن جمله‌اند شهرهای سامارا (که از ۸۱۹۳۵ 
کوی‌بیشف" نام گرفت).اوفا ز سیمبیرسکن که زادگاهولادیمیراولیانوف 
(لنین) بود و پنن از رگ وی در ۲۴٩۱مبه‏ نام وی اولیا نوفبک نامیده 
شد 135171 همانجا), بدین ترتیب اتل نه تنها رام ارتباط میان مرکز و 
جنوّب روسیه شد بلکه زمینه را برای نفوذ روسها:دن دریای:خزر نیز 
فراهم آوزد. پس از انقلاب رزسیه,کوشش مسلمانان ساکن میان اتل و 
اورال به منظور تین کشور. رال ۵ در ۱۹۸۷ ۱۹۱۸م 
بی‌نتیجه ماند ([دانشنامه.): ۱ 

شهر اتل:: این شهر مرک سرزمین. خزر بوده 1 (ابن حوقل: 
۲ ) دربار؛ تختگاه:خزر نظریات محققان.متفاوت است. بعضی 
بنج در دامنژشمالی قفقاز را نخستین‌پایتخت اغپراتوری خزرنوشته اند 
(کستار, ۶۲). در این مجدوده مان سپاهیان اسللام به فرماندهی سلمان 
آبن ربیعة باهلی و خزران پیکار روی داد (بلادری, ۲۹۳+۲۹۲). ملنان 
مسلمان از سمندر نیز به عنوان تختگاه کهن خزریاد کرده‌اند. این شهر 
ظاهرآًدر دامن کوههای قفقاز نزدیک سریز قرار داشت, ولی مجل دقیق 
آن: تاکنون مشخص:نشده است (آزتامونوف, 234), مسعودی خدود 
تغییر تختگاه خزر از سمندر بهباتل را پس از پیکار خزران با مسلمانان 
نوشته ابیت ( مروج., ۰)۲۰۰/۱ آرتامونوف مولف کتاب «تاریخ خزر») 
این نظر مسعودی:زا موثق نمی‌داند. وی معنتقد انست که هنگام لشک رکشی 
جراح بن عبدالله خگُمی در ۸۷۲۲/3۱۰۴ و فتح بلنجر و دیگر نواحی 
خزر, سمندر ظاهراً همچنان پایتخت خزر بود. و احتمالاً به سبب 
خملات پی در پی:مسلمانان, تختگاه خزران به شهر البیضاء در مبیر 
:سفلای رود اتل انتقال یافت (همانجاء نیزنگدابن آثیر» ۱۱۳-۱۱۱/۵), 

این شهر در ۷۳۷م (۱۱۹ق) مقر خاقان نود (آرتامونزف هنانجا), 
در داستان مربوط به حمل مروان بن محمد به خزر در ٩۱۱ق‏ از شهر 
البیضاء به عنوان مقر خاقان یاد شده اننت (ابن"اثیر, ۲۱۵/۵ ): بارتولد 


می‌نویسد خزر در جنوب. غرب در منطقه داغستان با سرزمین خلافت 
هم مرزبود و اغلب درگیزیهایق میان خزران و مسلمانان ری می‌داد.به 
سبب همین برخوردها ملوک خزر ناگزیر از ترک تختگاه پیشین خود دز 
داغستان شدند و شهر جدیدی را در دهانه رود ولگا بنا نهادند (۷/61). 
آپن خردادبه از ۳ شهر خزر به نامهای خُخلیخ: بلنجر و البیضاء یاد کرده 
است (ص ۱۲۴). گروهی از محققان, خملیج را یکی باز نامهای.اتل 
دانسته اند (آرتامونوف, 272؛ جودائیکا , 111/823-824): به نوشتة اب 
رسته (ص ۱۳۹) دو بخش تختگاه خزراسنارعیین و هب تلع یا حسلغ 
(ندون نقطه) بوده است. دخویه (ض ۱۳۹ ) با اختمال آن را به خملیج 
نزدیک دانسته است (نیز نگ: آرتامونوف»394). گردیزی نیزا دز شهز 
بزرگ خرران به نامهای سارغش و ختلغ یاد کرده است (ص ۲۷۲ و 
جاشیه‌های ۸ و .)٩‏ حسلع (بدون نقطة) کتاب ابن رسته بی شباهت به 
ختلغ در کتاب گردیزی نیست. ای بخشنها دز نوشته بکری نیز تا 
اندازه‌ای مشابه نوشتة گردیزی است (مینورسکی..۳۱۰؛ آرتامونوف: 
5). هم, اینها از مأخذی متعلق به گذشته دور منشا: گرفته‌اند که به 
عقید؛ آ.یو.یاکوبوفسکی, ساراشین (مینورسکی آن را با سین برابر 


دانسته).و خان بالغ پوده است (مینورسکی, ٩۳۱۱-۳۰۷‏ آرتامونوف, 


همانجا), هرگاه حسلع (بدون نقطه) در کتاب ابن رسته را به ضورت 
خبِغنقطه گذاری کنیم که بی‌شباهت به نام هب تم دز همان کتاب نیست 
(همانجا), آنگاه غی‌توان گمان برد که نام مزبور تصحیفی از خان بالغ 
بوده باشد. »مینورسکی بنم خان‌بالغ اشاره‌کرده انیت این اصلاح از 
سوی هارتمن! صورت.گرفته, ولی.او ام مزبور را به ضورت قبغ ۳۳ 


آورده است که:دزشت به نظر نمی رسد (مینورنکین ۳۰ 


نام تمامی تختگاه خزر: از سوی هیچ یک از مولفان. اسلامی به 
روشنی نیامدهاست (آرتامونوف, همانجا). گروهی از مولفان اسلامی 
تختگاه خزر را اتل نامیده‌اند. نوشته اصطخری در اين مورد روشن 
است مي‌نومید خزر نام قو ات و ختگاهآن ال بامیده مي‌شود که 
از رودی به همین نام ات (ص ۱۰).ابن حوقل از تخ تختگاه خر با دو نام 
اتل و خزران یاد. کرده است. (۳۸۹/۲). ساراشن و.خان بالغ در کدام 
ساحل رود اتل قرار داشتند و کدام یک از آنها به نوشتذ ابن حوقل اتل و 
خزران بوده‌اند؟ آرتامونوف می‌نویسد با توجد ب اهمیت نام خان بالغ یا 
«شهر خان» که بخشن غربی.بدان نامیده: شدهاست. می‌توان چنین 
پنداشت که «خزران» منطبق برسناراشن (به معتای شهر. ززد) بوده و 
این همان ابست که در متون عربی به احتمال زیاد با نم البیضاء آمده که به 
مفهوم [شهر] سبید.انتتا .متأسفانه دلیل مستقیمی کنشبان دهد بخش 
غربی,.خان بالغ و:بخش شرقی«ساراشن نامیده می‌شده است: وجود 
ندارد. احتمالانام عربی البیضاء با نام سارکل (ساری < زرد) می‌تواند 
هماهنگی.داشته باشد: (آرتامونوف؛ همانجا. واتحاشیة,۲۰). می‌توان 
گفت که نامهای خان بالغ و ساراشن قدیم تر از نامهای.اتل و خززان 
۱۹ 


هام1 ,3:1 ۷ وزجااننظ :2 


بوده است, زیرا که دونام نخستین را در مأخذ سد؛ ۳ ق/۹م می‌يابیم. حال 
آنکه نامهاق اتل: و خزران ن متعلق به سید ۴ق/۱۰م.است که ضمناً تمامی 
تختگاه خزر با نام اتل بشخض می‌گردد. که در ببدة آق/۸م البیضاء 
نامیده می‌شد: 

این شهر در سدف۳ی/۹م از مراکز بازرگانی شد ودر یله ۴ق/۱۰ع به 
ارج شکوفاین رسید.(همو, 6)درباره بخشهای اتل.میان مژلفان 
تفاوت‌نظر وجود دارد. انن فضلان شهر زا شامل دو قسنت نوشته است 
(ض ۱۱۵), اصطخری (ح ۲۲۰) و ابن حوقل (همانجا) نیز مشابه نظز 
ابن فضلان را ابراز داشته‌اند. ولی مسعودی شهر را شامل ۳.قسمت 
دانسته است: وی می‌نویسد اثل که اکنون شاه خزر آنجا اقامت دارد: ۳ 
قسمت است ورودی بزرگ آنها را از هم جدامی‌کند. این شهز بر دو 
سوی رود است و میان رود جزیره‌ای است که مرکز مملکت آنجاشت و 
هت ملک.میان .این جزیره انبت (نرزج ۲۰۱-۲۰۰/۱۰). این ظ.ب 
نوشتة پوسف شاه خزران که تاریخ‌نگا رش آن را پسن از ۹۵۴م(۳۳۳قی) 
رپیش از 2۹۶۱ (۳۵۰ق) دانسته‌اند, نزدیک است (کستلر:۷۹). پوسف 
در نمه‌ای به یکی از اشرافت اسپانی, تختگاه خود را با ذکر جزئیات و 
طول و عرض چنین تصنویر کرده است: در این منطقه تحت فرمان من ۳ 
شهر وجود دارد... در یکی از آنها شهبانو با خاصگان و خدمتکاران 
سکنی دارند. طول و عرض این شهر با حومه و روستاهای وابسته به آن 
۰ در ۵۰ فرسنگ. است:.در اين. شهر بهودان: پیروان اسماعیل 
(مسلمانان) و مسیحیان مسکن گزیده‌اند. کسانی دیگر از اقوام و قبایل 
نیز در این شهر زندگی می‌کنند. شهر دوم همراه‌با جومذ آن دارای طول و 
عزضی به مقیاس ۸ در ۸ فرننگ است: در شهر سوم من هفراه با 
شاهرادگان و اشراف و بزرگان و نزدیکان و خدمتکاران به ننز می‌برم. 
این شهر چندان بزرگ نیست. طول و عرض آن ۳ در ۳ فرسنگ است. 
من در جزیرة کوچکی سکنی دارم. مزرعة و تاکبتان و همه آنچه مورد 
نیاز من: است..در: همین .جزيرة .کوچک: نهاده ,است.(رتامونوفه 
393-4). به نوشت اصطخزی (همانجا) و ابن حوقل (۳۹۰-۳۸۹/۲) 
هر یک از دو بخش اتل به طول یک فرسنگ نویه است؛ این.رقم به 
مراتب کمتر از.اندازه‌ای است که یوسف در نامه خود بدان اشاره کرده 
است کمن ی‌رود ان رقم صرفاً ام مد شه دون در نظرگرفتن 
حومه و نواحی تابع آن‌باشد. 

و ری سای شور ناما تها یر دام 
پسیار به صورت خانه‌های چزیی, چادرهایی از پشم ونیز خان‌هایگلی 
اندکی بوده است. گمان می‌رود مشابهتهایی میان این بناها و خانه‌های 
کشف شده در سارکل وجود داشته است (آرتامونوف,396).منطقه‌ای 
که این شهر در آن قرار داشته و از دیدگاه باستان شناسان از اهمیت 
فزارانی برخوردار بوده ات به سیب ایجاداتأسنیسات هیدروالکتریک 
زیر آب رفت:(کستلر: ۵۹), تنها, قصر و قلع, شاه در مجلی دورتر از 
ساحل رود در جزیره قرار داشت و گویامیان جزیره و ساحل از قایقها 
پل ساخته,بودند (مسعودی, آرتامونوف: هبانجاها ؛ 261/53 , 13553). 


انل 2۶۵ 


اصطخری می‌نویسد که قصر شاه از آجر است و جز اين کوشک در همه 
ولایت عمارتی از آجز پخته ینست و نگذارند که دیگز کسان چنان بنایی 
از آجر بسازند.(ص,۲۲۰). شهر درختان بسیاری داشت و.دارای 
بازازها, گرمابه‌ها: کنیسه؛.کلیسا:و حدود.۳۰ منجد و مدرسه بزای 
آموختن قرآن بود, در شهر مسجد جامعی با مناره‌هایی بلندتر از کاخ 
شاه وجود داشت. ارتباط میان بخشهای شهر در دو سوی رود با زوزقها 
انجام می‌گرفت. نراس شهر با ذیوارها محصور بوده است. مقدسی 
دیواز اتل را با راز گرگانج (اورگنج) قیاس کرده و از آن بزرگتز 
ت که یکی از آنها بهارود اتل گشوده 
می‌شد رتنیا ۳۶۱۰ اصطخری, ابن حوقل: هتانجباها: 
آرتامونوف, 396-397). آبن حوقل مقر شاه و سپاهیانشن را.در بخش 
غربی شهر. می‌داند. (۳۸۹/۲). :در بخش شرقی. شهز بازرگانان: و 
پیشه‌وران و جز آنان میزیستند: بیشنتر نردم این بخفن شهر را منتلمانان 
تشک میداد هار :یمد کال کار میاه خقافتامی فردنده 
پیش از ۱۰ هزار ثفر بود. شمار بهودیان. مسیحیان و بت پرستان نیز 
اندک نبود, اسلاوها و روسها از زمرة بت پرستان بودند. خزرها عمدتاً 
در بخش غربی شهر می‌ژیستند زبسیاری از اینان پیرز یب بهود بودند. 
مسعودی ( مرج ۱۱۰ ۰ شاه دزباریان و خدمتکاران اورا از زمره 
بهودیان‌دانسته است. ظاهرا کارد شاهی خزر که بخش بزرگی از آنان را 
مسلمانان تشکیل می‌دادند, در این بخش اقامت داشتند (همانجا؛ ابن 
حوقل ۳۹۰/۲ ؛آرتامونوفاء 397).در ۰ شاه خزر خبر یافت 
که در یکی از سززمینهای اسلامی:مسلمانان‌کنیسه ای راویرآن‌کرده‌اند. 
از اين رو فرمان داد منارُ سسجدی را فرو ریزند و مزذنان آن را بکشند, 
ولی از بیم آنکه مبادا همه کنیسه‌ها در بلاد اسلام ویران شوند: از ویران 
کردن مسجد خردداری کزد (یاقوت, ۰1۲ ۰ بارتولد 0۰ 
محل شهر اتل تاکنون به صورتی کاملاً دقیق مشخص نشسده است. 

اصطخری آن را کنار رودی به همین نام و فاصله آن تا سمندر را ۸ روز 
راه و فاصلهٌ سمندر تا دربند (باب الابواب) را ۴ روز راه نوشته است 
(ص ۲۲۷). مشابه اين رقم را اين حوقل نیز ذکر کرده اشت (۳۹۸/۲), 
آرتامونوف شهر اتل را در دوسوی مسیر سفلای ولگا دانسته وبا استناد 
به محاسبه یوست‌شناه خزران, آن را حدود ۱۲۰ کم‌بالاتز از آستاراخان 
درناحیه ینوتایفکا سنلیتریانویه! که ویرانه‌های. نخستین تختگاه تاتاران 
شهر سرای باتو در آن کشف شده: نوشته,است (ص 390): در جودائیکا 
محل شهر در ۱۴۴:کیلومتری:شمال آستارا خان آمده است (111/824). 
دز ۱۹۵۹ دز سساحل رابستا ولگا و ساحلْ چپ آختوبا و نناحیژ 
پنوتایفکا سلیتز ینوی جفاریهای باستان‌شناسی انجاء‌شذنولینشانه‌هایی 
از اتل به دست‌نيامد (آرتامونوف» 390-391). : 

از روایات ررست آگاهیهاین به دستمی‌آید مینی بر اینکه چند قوم 
اسلاو تا نی دوم شدة ٩‏ خراجگرازملوک,خزز بزدهاند: روسنها در 


دانسته اننت شهر ۴ دزوازه داشت 


وا ۱۳۹۰۱ 


2۶۶ اتلافب 


سد؛ ٩‏ م ضریاتی بر اقوام جنویی وارد آوردند: برزخورد:میان این اقوام 


امری ناگزیر بود: آبان دز آغازبا مُوافقت ملکنا خزر به اقوام جنوتی حمله , 


بزدند.و وعده کردند بخشی از غنايم راب وی تسلیمکنند: ولی بعددها 
فزمانروای خزربه اتبا غ منلمان خود اجازه داد که هنگام بازگفت 
روسها به آنان حمله برند: در این حمله به تقریب همه روسها کشنته شدند: 
در این ماجرا. مسیحیان: اتل نیز با متلمانان هعراه بودند (مسعودی: 
همان: ۰۲۰۵/۱ ۲۰۸؛ بارتولد؛ ۷/62): در ۶۵٩م‏ (۳۵۴ق) فرمانروای 
کیف به سرزمین خر حمله برداو شهر اتل را وبران کرد (هموء ۷/63؛ 
3( ,13383 ): ابن حوقل تاریخ حمله زوسها به خزز را ۳۵۸ق نوشته 
اننت (۳۹۳/۲). گرچه زرسها از اتل بیرزن رفتند و ظاهرا نرزمین خزر 
مدتن به صورت متزلرل به حیات خود ادامه داد, ولی اتل هرگز صورت 
پیشین را بازنیافت ودرنوشته‌ها نیز دکری از آن‌به میان نیامد. 
ماخذ: :ابن ای الکامل ؛ ابن حوقل, مبجمد, ضورة الارض : به, کرشش دخویه, لیدن, 
۳۹ این‌خردادبه, عبدالله, السبالک و السالک , به. کوشش دخویه, .لیدن, 
6۹( ابن رسته, آحمد الا علای يت , به کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۹3م؛ آبن 
فطلان: احمد, سفرتا مرجم ابرالفشل طباطبایی, تهران: ۱۳۳۵ ابرالقدا, ری 
البلدان : به کوشتن دوسلان: پاریس: ۱۸۳۴۰ع؛ آدزینین, مخمد: تزهه السشتاق پیروت, 
۸/۸ اصتلخری: ابراهیم, سالک السمالک, , به کوشش.دخویه؛ لیدن, 
۷ بلاذري, احمد, فتوح: البلدان, « ترجمةه محمد: توکل, تهران, ۱۳۶۷شٍ؛ 
دانشنامه + دخویه, مقدمه و حأشیه رلعلای فيت (نک هم این رستد)؛ کاشغری, 
محمرد: ذیوان لفات آلترک : استانبول. ۱۳۳۳ق؛ کنتار: آرتور. غزران , ترجه 
محمدعلن موخد: تهزان, ۱۰ ۱۳۶شن+ گردیزی؛ عبدالحی, زین الاخباز « به کوتشن 
عبدالحي جبیبی؛ نهران؛ ۳ ۱۳۶شن؛ سبعردی: علی,التنیه و الاشرافا: لیدن: ٩۱۸۹۳‏ 
همررمروج اهب ,به کوشش یوسف اسعد داغر, یب وت ,۵/۱۳۸۵ ۱2۱۹۶ مقدسی, 
مجید: احسن التقاسیم فی معرفةالاقالیم ,به کوشش دطویه, لیدن,, ۱۹۶ موحد, 
محمدعلی, ملحقات بر خزران (نک: هم کنتار) 1 
حدود العالم :ترجنذ میرخسیین شاه:کابل؛ ۱۳۴۲ ش ؛یاقزت:بلدان 1 


۷۰۷۰ ,۳۲۱0۱ ۱962 رکهاقصاصسا رفص مرن ونوا 9 0 
تا ۵ ,./۷.ظ ,۱۱0۲دظ :اقا روط :1968 ۹۵۹ 0 
0 زر امهاوتعل 1۵۵ :1967 ,۰۷۵۲ ,02۵۲ دنل ار ره 
۲ 12۳۱۲۱5۱۵0 ۱ داامدا که اد لد انوا مهس ادها 
۱ 
2۰ 10500۱۷ 

عنایت‌الله رضا 


اثلاف: قاعد: .نک .ضمان: 


اتسه». کازل هزمان (۱۹۱۷-۱۸۴۴ع/۱۳۳۵-۱۲۶۰ق)» پژوهشگر 
وخاورشتانن نامدار المانی وصاحب تحقیقات وتالیفات ارزنده 
دربازة‌شعر فارسی وشعرای فازسی زبان: 

اته در قصب.اشتراآزوند زاده شد؛ آموزشهای مقذماتی زا در زادگاه 
خویش و تحطیلات عالی را در دانشگاههای گزایزوالد و لایتیگ 
دنبال کرد در ۱۸۶۵ به دریافت درجه دکتری در رشته زیان‌شبناسی نایل 
آمد.. آنگاه راهی مونیخ ثبذ وآدر دانشگاه این شهز به مطالعه و تدزیس 
زیاتهای فارسی, عربی و ترکی آغاز کرد که از ۱۸۶۷ .۱۸۷۱ ادامه 
یافت (هووازهی 333+ «دائرة النعارف ایتالیا )261۷/4476 زضازاده 


تا ادعط۸ 3 


شفق, ۱۳). در اوایل ۱۸۷۲ به آکفورد دعوت شد تا در کار فهزست 
نون ننخه‌های خطی برزخی زبانهای شرقی با آن دانشگاه همکازی 
کند. اته که سخت مشتای آشنابی با آثار کهن این زبانها بود. به انگلستان 
رفت و حدود ۳ سال از عمر خود را در آن دانشگاه به مطالعه نسخه‌های 
خطی گذراند. ثمره‌این مطالعات تکمیل فهزستن از نسخه.های,خطی 
فارسی: عربی: ترکین, هندی و پشتوی موجود. در کتابخانة بادلیان 
آکسفورد بود که چندی پیش از آن توننط خاورشناس ناموز آلمانی 

کارلن ادوارد ژاخاو آغاز شده بود» به علاوه از فهرستی تکمیلی از 
نسخه‌های خطی عربی همین کتابخانه فراهم آزرد ( هووازهی, همانجا): 
ظاهرً در هنین دوران بود که دانشگاه آکسفورد درجه فوق لیساننن 
افتخاری به وی داد (همانجا). همزمان با اغاز کار در کتابخانة بادلیان؛ 
از جانب وزیز انگلشتان در اموز هندوشتان مأموریت یافت. که از. 
نسخه‌های فارسی موجود در کتابخان ذیوان هند لندن فهرستن تهیه کند 
(همانجا). در سالهای ۸۱۸۸۹-۰۱۸۸۷ ممتحن رسمی مرس مطالعات 
شرقی دانشگاه آکسفورد بود (همانجا) ۱ 

در ۱۸۷۵ دانشگاه یل نوی دغوت کزدک که رین شخب اه 
دانشگاه, واقغ دز شهز ابریستویث؟ به تدریس آلنانی و زبانهای شرقی 
بپردازد. او با پذیزش این دعوت در واقع اقامتگاه آیند؛ خود را انتخاب 
کرد اته۴۰.سال (تا.۱۹۱۵ع) در این: گوشهآرام دز مقام انتادی 
دانشگاه ویلزابه تحقیق و تتبع و ندریسل پرداخت (الیسن, 171؛ هرفورد: 
8) از پازه‌ای گزارشها بز می‌آید.که پذیرفتن دعوت دانشگاه ویلزاو 
اقامت دائم زی در آنجا: در واقع گریز از حکومت بیسمارک وتن‌ دادن به 
نوعی تبعید سیاسی بوده است. با وجود اين. اه همچنانبه میت خویش 
می‌بالید (الینن: همانجا): 

و دادای عم نارای ار ری سم ی 
بود. شش هفت زبان و ادبیات:مربوط به هر یک زا تذریس می‌کرد: 
علاوه بز عبری, عزبی و سسانس‌کزیت و نیزآلمانی: فرانسه و ایتالیایی که 
تذریس می‌کرد دز نشریه دانشگاه پیوسته اعلام می کرد که حاضر است 
با دانشجویان دیگر زبانهای شرقی کار کند (هانجا) و به گفتة یکن از 
هوادارانش در آنچه مین گفت,قصد خودنمایی نداشت (همانجا). 

اوتا پایان‌عمرلهجد آلماشی خود را حفظ کرد وبااینکه در زبان 
آموزی استعدادی درخشان داشت, هیج‌گاه برای یاد.گرفتن زبان ویلزی 
به خود زحمت نداد (همانجا,.حاشیه 28): طی اقامتر دز ابریستویت. 
فرصتی یافت که با خاورشناسان بززگ انگلیسی: از جمله ادواردبراون 
آشنا شود (رضازاد: شفق, ۱۴). ار سالها عضو رسمی انجمن 
خاورشنناسی آلمان بود و مقالات تسین ما 
چا می‌رسید. ۱ 

در آغاز جنگ جهانی ول (ارت ۱۹۱۴,) وی و 
به سر می‌بردند: پنن از جندی به تقاضای مقامات دانشگاه اپریستویت» 
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اجازة یافتند که به بریتانیا برگردند. وی چون در آن روزها احساسات 
صضد آلمانی دز 
خطرناک: بود. اته و همسرش ناچاز به ترک شهر شدند و با آنکه 
مطبوعات وبرخی از مقامات بلند پایة دانشگاهن وسیاسی به حمایت از 
او برخاستند و او خود ذزخواست تابعیت انگلستان کرد: شرانجام در 
راب" نختصری.حقوق بازنششتگی: ناگزیر به. استعفا. شد ا(الیسن: 
172-3)..با این خال, وی همچنان تا هنگام مزگ به کار فهرست 
نوسیی برای موزه پریتانیا و دیوان هند لندن ادامه داد (همانجا). .. 

آشار: .از اته: آثاز بسیازی .در: زمینه‌های گوناگون: (تجقیقات: 
ترجمه‌ها, نشر انتقادی متون کهن زفهرست نسخ خعطی) در قالب مقاله, 
رنباله کاب بر جانی مانده که اهم آنها یه شخ زیر است: 

الف. - رساله‌ها و. مقالاث:.۰۱«اسلاف و معاصران: زردکن» دز 
«تحقیقات شرقی! »,لایپزیگ:۱۸۷۵م! ۲ ,(«فردوسی غزل‌سر| یا اشعار 
غنایی فردوسی» در. گزازشهای «آکادمی علوم).مونیخ,.۸۱۸۷۲؛ 
۳«دربارة پاره‌ای از ترجمه‌های ناشناخته ترکن کلیله و دمیه»: دز 
«کنگرة بین المللی خاورشناسان 6۳ 2۱۹۸۸؛ ۰۴((مجدالدین ابو اسحاق 
کسبائی؛ غزلیات کبانی» در 0 «آکادمی 4 خلبخ: 
۴ ۰ 

پا -. ترجمه‌ها: ۱۰ و 8 آبوالخیر», بگردآرن ۲ 
ترجمههآلمنی در همان نشریه, یگ ۰؛ ۲. ««شبنبتان خیال 
فتاحی‌نیشابوری», ترجمه فص اول آن دربار ایمان و اسلام از روی 
نسخه لایپزیگ و رین,۰۳:۶۱۸۶۸«نظامی گنجوی: لشکرکشی اسکندز 
به. آب حیات و ظلمات», شعری از: اسکنذرنامه نظامی, با تحشیه ز 
توضیخات: عرفانی.. در همان نشریه, ۰۴:۱۸۷۱ آثار البلاد" زکریا 
قزوینی, ترجمه به آلمانی بر اساس چاپ ف,ووستنفلد و حواشی و 
تملیقات فلایشر لایپزیگ, ۰۱۸۶۸ 

ج نش انتقادی متون کهن: [ 
متن فارسی, لایپزیگ؛ ۲. یوشف و زلیخا» منتنوب به فردوسی: 
ریرایش شده بر اساس نسخه‌های مخطی کتابخانه بادلیان, موزة بیتانیا 
انجمی آسیایی و دو نسخه چاپ سنگی ,أکسفورد. ۸ ۰ 
د. فهرست نسخه‌های خطی: ۰۸«فهراست نسخه‌های خطی فارسی. 
ترکی, هندی و پشتودر کتابخانة بادلیان آکسفورد», بخش, آکسفورد. 
۴ج ۰۱ ۱۸۸م): اين"فهرست شامل معرفی: ۲۵۴ نسخة خطی 
است که در ۱۷۵۸م از چیمز فریزر, کاربند شرکت هند شرقی :خریذاری 
شده بود (کراستر, ۲۰)110,«فهزست.نسخه‌های خظی در کتایخانة 
دیوان‌هند لندن6» ۱ و ۲ اکسفورد:۳ ۰ (این فهرست: در ۱۹۳۷ 
توسط ادوارد ادواردز ویرایش,و توضیحات و نمایه‌هایی بر آن افزوده 


شرامتر بریتانیا ز .از جمله دز ابزنتویت بسیار:تند و 
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شد). ۰۳ «فهزست نسخه‌هایی خطی شرقی:فارسی,عربی‌وهنذوستانی 
درکتابخانة ملی ویلز»,ابریشتویت,۱۹۱۶ع۴۰. ((فهزننت توصیفی شنْخه 
های خطی فارسنی و عربی‌کتابخانه ادنبورگ»(با و 
و روبرتتین)؛ ادتبورگ,۱۹۲۵م. 

ه.- کتابها:: :۱.. «مطالعات خاورشناسی 1:. لابپزیگ, اب 
۲«مطالعاتی دربارة تعزیه‌های ایرانی" 1 ,لایپزیگ. ره رل ((شیعر 
درباری و شعر رمانتیک ایرانیان 6 هافبورگ: ۰۴۰۱۸۱۸۸۷۰ نم 
عرفانی و تربیتق, و تغزلی وانوشته‌های متأخر ایرانیان6, هامبورگاه 
۸ ۵ «زندگی: افکار و اشعار ناصرخسرو 46: لیدن: ۱۸۸۵م: 
۶ «ادییات فارسی 6: این اثر که شاید نخنتین مجموعة مستقل دربارة 
ادپیات کلاسیک ایران و مهم‌ترین.کار اته باشد؛ در ۱۳۴۷ش با.عنوان 
تاریخ ادبیاتفارسی توسط صادق زضازاد؛ شفق به فارستی, ترجمه 
شده است, وبا اينکه تزدیک به ۱۰۰شال از تألیت آن می‌گذرد, هنوز از 
منابع معتبرتاریخ ادبیات فارسی به شمار می‌آیدتاریخ ادبیات فارسی 
اته با اینکه نسبتا به اختصار نوشته شده, ولی پر از نکات ادبی تازه اننشت. 
اظهار نظزهای عالمانه و استدراکات صائب‌اته حکایت از دقت‌عنیق, 
حوصله فراخ و اجتهاد ادبی او دارد. از مأخذ این کتاپ بر می‌آید که اته 
بیشتر از نسخه‌های‌خطی بهره برده است,توجه او به پاره‌ای ازویژگیهای 
تذکره‌نویسی در زبان فارسی و همچنین چگونگی تحول زبان فازسی 
(ص ۴-۳ ) در خوّر عنایت اسست. اگر چه معدودی از داوریهای اذبی او. 
مانند اتتساب. منظومة بوسف و زلیخا به فردوستی (ص: ۴۹-۴۶).و 
استنتاجات نادرست ناشی. از این انسباب (عن :۵۱ -۵۲) و یا تأیید 
روایات پاره‌ای از تذکره‌نویسان در این باره که. اسدی.طوسی استاد 
فردسین بوده انیت (صفا, ۲۸۳), دیگر اکنون مردزد شمرده شده, ولن 
آراء و پژوهشهای وی عموماًهنوز به اعتبار خود باقی است. گویا بحضن 
از نظراتش در تاریخ ادیات ایران, نخستین بار اظهار شده است؛ مثلا 
اینکه کور زاده شدن روذکی محل تردید است (رض ۲۵),دقیقی طوسی 
به,کیش زرتشتی گرایشن داشته ابنت رص,۲۸) و یا فزدوسی: دز کنار 
شعر جماسی, دز سرودن اشعارغنایی و رمانتیک نیز تبحر داشته است 
(ص۳۵)*:, ب , 

ماخد:. انه, کارل هرمان؛ تاریخ ادبیات فارسی, ترجمذ صادق رضازاد؛ شفق, تهران, 

۶ سش؛ رضازادة شفق, صادق, مقدمهبرتا ریغ ییات فارسی (ن هب ند صفا, 
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۵۶۸ اتینگهاوزن 


اتینگهاوززن ؛ ریجارد (فورية ۱۹۰۶ - آوریل ۱۲۸۴/۱۹۷۹ 
+ ۱۳۵۸.شن)» خاورشنامن امزیکاتی و متخصض در,هنل اسلامی: ری 
دز خانواده‌ای کشاورز؛ در فر انکنوزت المان. به.دنیا. آمذ., تحضیلات 
ابتدایی و متوسطه را همانجا به پایان برد ز تنس په دانشگاء رفت و در 
زمينة معارف اسلامی به تحقیق پرداخت و در ۱۹۳۱ با تألیف 
پایان‌امه‌ای. دزبارٌ بيک. موضوع. قرآنی» در فرانکفورت به دریافث 
درجه دکترا ناثل شد. ذر دانشگاههای مونیخ و کمپریج نیز تحصیل کرد 
(نگ :, گزاباره 281 بنه بعند.؛ عقیقتی:.۱۱۰۱۹/۳ «باد. یود ,4۴۱۰ 
اینتزنشنال. 493). از آنجا.که به هنز اسلامی: علاقه‌مند بود: در نوزه 
دولتی. برلین :تجت. نظر: فردریش زاره .و ازنمت .کونل " به؛کاز 
پرداخت, در اوایل دهة.؟۴ سده ۲۰م په یاری موس آمزیکایی «هثر و 
باستان‌شناسی ایران»: به آمزیکا رفت و با آرتور پوپ آغاز په هکاری 
کرد.. در: سالهای ۸ ۱۹۳۴ در. دانشگاه میشنیگان مشفول: به 
تدرینن شد. در ۱۹۵۱-۱۹۵۰ در خاور نزدیک و مخصوصاً در ایزان 
و افغانستان به پژزهش پرداخت و سزانجام در شهر پرینستون آمزیکا 
دز گذشت. (نکد 1 314 «یاد.  «‏ :همانجاها؛ دا برة 
المعارفن فارسی).*, : 
اتینگهاوزن ب رغم با شدید: در پژوهشن بسن 1 
بود (نک: گرابا 281-282): گزابار می‌گوید: به سنختی می‌توان موزه یا 
دانشگاهنی راءدر آمریکنا و کانادا يانت که اتینگهاوزن در آنجا 
سهن‌راتی نکرد: باشد: وی بهافتخارات بسیاری دملت یافت, اما نشان 
«لیاقت» که در ۱۱۷۶م از.سنوی دولت آلمان به او داده شد؛ پیشن از 
هرچیز مایا خشنودی خاطر وی گردید. اتینگهاوزن به زبان فارنتی نیز 
تکلم میکرد و با پزقراری درس زبان فارسی در دانشگاهمیشیگان که با 
جمکاری خود از ضورت: گرفت, چیره‌دستی خویش"را دز این زفینه 
افرایش داد (نک: همین 281). 

.در. بسیاری: از تحقیقات مر بوط. په هنر اسلامی به آثار اتینگهاوزن 
استناد شده است. اهتمام وی به گردآوزی آثار هنری که ابزار تحقیق دز 
این رشته است., به معزفی هنر اسلامی منختر شد و اثار موجنود دز 
موزه‌ها گواه اين تلاش است. هرچند اتینگهاوزن در این تلاش: دام 
دهنده زوش زاره" کونل بود: اما می‌توان گنت که وی به بررزسی 
تطبیقی آنار هنراسلامی اهتمام داشته اسبت (نکه همو؛ 282-284: 
اتینگهاوزن, ,«هنر اسلامی 0 5-6, عناوین. فصل :0), 

اتینگهاوزن در سالهای ۱ تا ۸۱۲ معاون بخش اسلامی 
موه دولتی برلین, دز 2۱۹۳۴ ۱۹۳۷ عضو مومتة آمریکانی هثر و 
باستان‌شنناسی ایران, در ۱۹۳۷ + ۱۹۳۸م دانشیار هنرهای اسلامی 
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انستبتوی هنرهای زیبای دانشگاه نیویورک, در ۱۹۳۸- ۱۹۵۴م 
سردییر و ویسنده مجلا «هتر: اسلامی*», ذر ۱٩۴۴‏ ۱۹۶۷ موزهدان 
بخش هنر خاور نزدیک در گالری هنری فریر" واشینگتن, در ۱۹۴۷- 
مت عضو کميتة. امریکاین. تحقیقات. خاور. نزدیک: در ۱۴۸(م 
استاد. هنرهای .اسلامی: در .دانشگاه_ میشیگان, در:۱۹۵۴م, نماینده 
انستیتوی. اسفیت سونین" در جشن هزاره ابن سین و از 1۹۶۰ تا 
۷( استادیار انستیئزی هنرهای. اسلامی ذانشگاه لیویوزک ابو 
(نکد گرابار,.همانجا؛,عقیقی,.۱۰۱۹/۳). به هنگام.نرگ نیز.ریاست 
مشاورین: بخش اسلامی موزه. هنری .متروپولیتن: و: استادی؛کرسی 
هاگوپ کور کیان در انستیتوی هنرهای زیبای دانشگاه نبونورک را بر 
عهده داشت (نک: مقدمة ناشر بر«هتز ومعماری) اتننگهاوزن: 41وی 
همچنین عضو آکادمی مکتوبات و ادبیات, آکادمی بریتانیا, انستیتوی 
استانشناسی آلمان,آکمیآمریکاییهنرها و علو. آامیبااری 
انستیتوی مصر و انجمن فلسفذ آمریکا و مدیر مج اهر شرتی! ) برد 
(نک:: گرابان. 2282 281). 

آناره: 

الف -مقالات: + بیش از ۳ ۲ راز او اصورتماله نمی چون 
ار توا هنر جهان) 1 برس هر ایران 0 ره ساره 
اسلام" ۳ «جهان اسلام ) (میر اث اسلام ) «هنر و معماری اسلامی*) 0 
(از مجموع کتابخانة تاریخ هنر گارلند ")» نشبریات «هنر شرقی», «هنر 
اسلامی», «بولتن مومنسة. آمریکایی: هن و باستان‌شناسی ایران 4 و 
غيرة. به چاپ زسیده. است: در مجموعه‌ای تخت عنوان «مطالغاتی در 
هدر و. ادنیات,.خازر.نزدیک 4 گه: بد.مناسبت:جهلئین سالخدمأت 
علنی و فزهنگی:اتینگهاوزن به او تقدیم شده: فهرستی از ۲۲۱ مقالث: و 
در «مجموعه مقالات. دربار؛ باستان‌شناسی و هنر اسلامی » (برلین: 
۴) نزدیک په ۶۰ مقاله از او توسط نیرریام رزن‌آیالن جنع آرزی و 
برحسب موضوع طبقه‌بندی شده است. موضو ع مقالهها عبارت است 
از جوهر هنر اسلامی, مضامین اسلامی دز هنر.اسلامی,,شرح آفاز 
هنری, بررسی آثاز کهن؛ بررسی هثر" اسلامی و غیره, 

ب - کتابها: ۱ ۱ 

۱. «تک شاخ » (واشینگتن:"۱۹۵۰م): این کتاب نخستین و تنها 
مجلد از مجموعه موشوم به (بزرسیهای تضویر نگاری اسلامق» اسست: 
اتینگهاوزن در: آین. کتاب به بررسی پیکرنگاری با مفوضوع تصاویز 
حیوان .تک شاخ. دز: هنر. اسلامی س‌عمدتا درانقاشی ند" می پردازد: و 
دربارة هویت.نک شاخ (از جمله کرزگدن) مباخنی را مطرخمی کند: 

۲ «نقاشی. عرزب (ژنو: ۱۹۶۲ع): انینگهاژزن در. این :کتاب به 
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بحث درباره تصویرگری اسلامی پرداخته و از شیوه‌ها ر آثار نقاشی 
مسلمانان. از جمله ایرانیان, و از موضوعاتی چون پیدایشن تصویرگری 
اسلامی:..شکوفایی هنر. کتاب‌سازی:: تذهیب: نسخ قران سخن گفته 
است. یه گفتة گرابار (صض 282), شاید کتاب مذکوز از نتایج نخستین 
سفزطولانی اتینگهاوزن در. اوایل ۴۰:سالگی به سرزمینهای.اسبلامی 
بوده است, «نقاشی عرنب» به فرانننه و المانی نیل ترجیه شل+ اننت؛ 
۳ «از. بیزانسن: تا ایران.ساسائی و دنیای .اسلامی:». (لیدن: 
۷۲ سخن اصلی اتینگهاوزن در این کتاب بیان ارتباط و تأئیزات 
متقابل عوامل هنری میان شیوه‌های بیزانسی, ساسانی و اسلامی است 
کذآنها را ضین مباحثن جون نقش اسنپ بالدار و تضاویر مربوطبه 
ی ۲ "۳ ۲ ۳ 1 1 ۳۳ 
دیونزسوس " خدای بونانی.بازآوری و شراب آورده و در نصلی از آن؛ 
از: قصز. «خربة المفجر» دراسرزمین فلسطین. که مغماری: ان یادآور 
کوشکهای بیزانسی و ساسانی است. سخن گفته است (ص17 به بعد؛ 
نیز نک: وورکهارت: 15) وی انن کتاب راهنگامی نوشت که پژوهش در 
هنر: اشلامی, هئوز رشتة تحقیقی. سبتاً جدیدی .به شمار می‌آمد...: 
۴۰ «هتر رمعماری اشلامی"دز 2۶۵۰ ۱۲۵۰م؟»( لندن:: ۰۱۹۸۷ 
این کتاب تألیف مشترک اتینگهاوزن و گرابار است. در این اثر که پس 
از درگذشت انینگهاوزن انتشار یافت, مولفان هنر را به عنوان یکی از 
جلوه‌های فرهنگ و تمدن اسلامی: از آغاز تا واپسین سالهای خلافت 
عباسی: بررسی: کرده‌اند. ؛ : با وه یه ره 
۰ با اینکه آثار بسیاری از اتبنگهاوزن بر جای مانده, مترجمان ایرانی 
تاکنون به‌ندرت.ب ترجه لوشیته‌های او پرداختهاند... ." 
مأخل: .. دایرتالفعارف_فارسی؛ عقیقی. نجیب, المسش رفزن: قاهزه:,۶۱۹۶۵؛ «یادبود 
مولفان», آبنده» به کوشش اییج انشار, تهران,.۱۳۶۰ ش, س ۷, شم ۱۵ نیزه 
۲عاعظ ۱۱ رمع اه موهاوسضا فاحل ۵۴ ۵ رقتاز1" باتسعبظ 
0 ۵۸۱۱عرظ ۱ ۱ 
ره که عزرومادز ,۵ :1972 رعقنما بفامم۷۲ 0 
0 :1984 26 بدمامره | 
,10000 ,650-1220 ۱ ,0۳۵۳۵۲ 0۱۵۸۲ 210 
ماه "ما صوعنامواط قطن" تروما0 مین :1987 
,۰79 - 1978 ابا ۱۷ 2 رن 
,1930 باون ماه عامننکامهااردبظ م۸۵ 1978 رجفلمع1 


9 .)۷ ماعطممه/1۷ 
پدالله غلامی 


الیوبی؛ جمهوزی دموکراتیکٌ مردم اتیوپی واقع در اثریقای 
شرقی.. این کشوز:یین ۳و ۱۸۳ عرض شمالی .و ۲۳.و ۴۳۸۲ طول 
شرقی:قرار دارد و سساحت آن۱۳۲۲۱۹۰۰. که۲ است (مایر» ۱1/829 
نیز ,نکر «افریقا: ان 5 : 

اتیوپی.از شمال و غرب با سودان, از شرق و جنوب شرقی با 
سومالی: از شمال شرقن با چیبزتی ودریای سرخ و از جنوب با کنیا 
هم مر انیت («اطلسن؟: نقشه :77) اتیوپی :۳۸۰۰ کم مز بخاکی .و 
۰ که مرز آبی دارد (کتاب سیز, ۱).:پانتخت آن آدیس, آباب: (به 


اتیوبی 2۶۹ 


معنای نوگل) است که در ۱۸۸۹ م بنیاد نهاده شده ابست:(شیفرز, 408). 
ین کشور:از لحاظ اداری با احتساپ پایتخت, به ۲۳ حوزة ادازی و ۵ 
منطقهٌ خودمختار تقسیم می‌شود («سالنامة », 365): دز ۱۹۸۷ جمعیت 
ی + ۴۶۳۱۸۴۰۰ تن برآورد شدهاست. واحد پول‌این کشور بیر! 
و نرخ برابری ۱۰۰ واحد آن (دز سپتامبن ۱۹۸۸) معادل ۴۸/۳۱ دلار 
مرریکا. بوده. است (همان, 969 -968). 

وجه: تنفیهة. نام اتیزپی-مأخوذ از آنتبوپیای"لاتین..ازاژه 
تیوپیای! یونانی وارد زبانهای ازوپانی شده است. این نام به معنای 
سرزمین. تیره‌پوستان (هیفرز: 396, حاشية 2) يا ضورت سوختگان 
آمریکانا: ۱۳0545 عابذین.. ۷) است:. دز منابع غربی آن را حبشه 
می‌خوانند که با تلفظ آیستینیا آبه زبانهای اروپایی نیز راه یافته و دز 
صل عنوان طایفه‌ای بوده است که از سرزمینهای عیی به شاخ افریقا 
کزچ. کرده‌اند. عنوان: حبشه. (ه م) که تا مدتها به ایین, کشور اطلاق 
می‌شد. در واقع سرزنین وسیع‌تری از.اتیوپی. امروزی را شامل.بوده 


اشت (قش: عارف,.۲۰) و امزرز در اتیوپی اين نام رسماً مشنوخ شیده 
است (شیفرز, همانجا): و : 
ساختار زمین: .سنگ: اساس.اتبوبی از,جنس کریستالین (مانند 
گرانیت. و دیوزیت) است که بر روی آن رسوبات دزیایی (ماسه سنگ. 
آمک ر ‏ ژیس) _قرار گرفته است.. وجود زلزله.: آتش‌فشانها و 
چشمه‌های آبگزم.:به ویژه در شرق و جنوب نشانة آن است که این 
منطقه هنوز از لحاظ روندهای زمین _ساختی:. فعال است, چنانکه 
دریاچة سوآي در حدرد ۱۱۰ کیلومتری جنوب آدیس آبابا بر یک 
دهانه آتش‌فشانی کهن. قرار دارد. در ۱۸۶۱ م کوه دوبی ‏ فوران کرد و 
زا ۱۹۲۱ م. ناحیة ماسائوا را وبران ساخت (همو,:396-397). 
یکی از عوارض مهم طبیعی منطقه. سیستم ریفت" افریقای شرقن 
ایست. که جلگة اتیوپی را از.میان به دو بخش غربی و شرقی تقسیم 
می‌کند. (بریتانیکاه ۷1/998؛ قس؛ شیفرز, 398), 
اتیوبی از لحاظ پستی و بلندی په ۳ بخش اصلی تقسیم می‌شود که 
هر یک از این بخشها دارای شرایط اقلیمی, پوششن گیاهی, شبکذ آبها 
و.نجوهٌ زیست انسانی خاص .خود هستند. اين ۳ بخش اینهاست: 
الف + بلندیهای غربی با ارتفاعی. بین ۰۳۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰ متر. 
ب ‏ پلندیهای شرقی که مانند بلندیهای غربی تا جد زیادی بجز 
در: دره‌های, رودخانه‌ای و. نقاط ۳ دارای: پزشش سطحیْ 
بازالتی و قلههای بلندی از جمله انکو او" با ۴۳۳۱۱ متر ارتفاع است. 
.ج - در زایفتی و زمینهای پست.غربی (بریتالیکاه ۷۷998-999) 
اتیوپی. بین. ۴۰ تا: :۶ کم عزرض دارد و: کف آن دره: را دریاچه‌های 
متعددی از جمله ززای: لانگانو . آپیاتا . الا .و چاو پوشانیده 


است («افریقا» همانجا): 
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۷۰ اتیوبی 


آپ و.هوا: هر چند اتیوپی در عزاظهای حاره واقم شده, انا به 
راسطه قزار:گزفتن در محدوده‌ای وسیع از ,عرض جغرافیایی و تنویع 
پستین و بلندی, دارای شنرایط. اقلیمی مختلف استا: بز ان اسان 
و.هوای" اتیویی رانمی‌توان: استوایی به. شمارا آزرد/ زیرا اقلیم:دز 
بلندیها. معندل و در قنمتهای کم ارتفاع و پست. گرم و خشک است 
(شیفرز, 400). اتیوپی را از لحاظ شرایط اقلیمْ به طور نت به.۳ 
ناحیه تقسیم م ی کنند: ناحية دگا یا جلگة معتدل, ناحية کول یا زنینهای 
پست و گرم و.ناحية بیناینی با وینادگا: ؛مرز میان: نواحی سه گانه را 
بخشنهایی با: ارتفاع ۱3۷۰۰ تا ۳۴۰۰ متر. تشکیل.می‌دهد.. متوسط 
درجة حرازت سالائه در ناحیةً دگا حندود "۱۶, در ناحیهٌ کولا دننت.کم 
۳۴ و دز ناحية پینابینی خدود۲۳ ۲ سانتی‌گراد است («افر بقا» 11/356 
فس: شیفرز, 399). 

یشترین مقدار بارن نی به سیب بادهای مواطون اننتوایی کذ 
از ,جنوب و غرب می‌وزده تأمی می‌شنود و به این ترتیلبه دز ماههای 
ژونن" تا.اوت تقزیبا,ذر سرتاسر؛ کشور باران می‌بارد. («افربقا» 
همانجا). فصل خشک در یشتر خاک کشور از اک تا فوره است. 
مقدار متوسط بارش" تالانه از خدود". ۰ مییبت در گوزه؟ دقع 
در چنوب غزبی تا حدود ۰ میلی‌متر در آنسب؟ در شمال شنرقی؛ متفیر 
است (بریتانیکا, ۷/999). مقدار پارش ننالانه در هرو؟. ٩۰۲:‏ در آّن 
آپابا ۱۲۵۵ در "گوندار ۱۲۳۳۰ و در اسمزه ۴۹۲۰ میلی‌متز: اسنت 
(شیفرز, 400, حاشية 1). با توجه ب تنوع آب و هوایی و بی‌نظمی باران 
در اتیوپی, رخدادهای اقلیمی ذر سالهای اخیز" باعث ایجاد قحطی به 
دیژه در نواحی پست شذه؛ اسنت. («افریقان, اهمانجا) ,ری 

شیکه آبها: با توجه به اینکه بلندیهای غربی اتبوپی منطقة پرباران 
کشور به شماز می‌آید. حوضه آبگیر غربی: مهم‌ترین خوضه را تشکیل 
می‌دهد. و دود لب نمی از حجم آب سالانه از آن تن می‌شود. . مهم تزین 
رودخانه‌ها در این حوضه اینهاست: نیل آبی (ابای) که ضمنا مهم‌ترین 
و بزرگ‌ترین رودخانة کثنور" نیز به شمار می‌آید: تکزه" و:بارو۲ 

در .حوضه.آبگیر. داخلی. رودخانه‌های. عوائن" "و ازمو " جریان 
دارند. زودخانه‌های ونی ؛داوا" و شبله دز حوضه آبگیر جنوب شرقی 
جازی " هنتند (بریتانیکا, همانجا؛: قس: عارف:: 2۲۷ 10۳۵ بستر 
رودخانه‌های اتیزین معمولا دارای شیب تندی است و در بزخی قسمتها 
آبشازهاین: زا تشکیل: می‌دهند:به ان فرتیب اغلب رودخانهای این 
کشور قابل. کشتیرانی؛ پیستند (شیفرن:همانجا): 4 

خاکها: پوشتن "گیاهی واحیات جانززی: :خاکهای خاصل خیز 
اتیوّنن."نهشته‌های غنی آبرفتی: دز:دره‌های رودغانه‌ای انست. دره‌ها 
وسیع تیل.آبی: عواش" و اومو بیشترین. امکانات رابرای.فعالیت 
کشاورزی عرضه می‌دارند (بریتانیکا, همانجا): 


و۲ .6 
7 ور 114 


7. 60002۲ 
۳ 


و8۵۸ 
ععصصمم :16 


اعد 5 
آداه۷۷ :13 
عنلغ3۵۵2 .20 


در اتیرپی" با توجه به ارتفاع, از لحاظ پوشش.گیاهی و حیات: 
جانوری با تنوع زیادی روبه‌رو: هستیم: ناحیهٌ اصلی پوشیل گیاهی دز 
ای کشور شامل بلندیهای خنک و.مرطوب و:زمینهای پست. گرم 
خشک است: (همانجا). پوشش گیاهی در بلندیها: تنگ و پراکنده, اما 
بر زمینهای پست و .نیز دره‌ها بسیار: متنوع. و البزه است (آمزیکانا, 
3 ) در:واقع: در بلندیها جنگل تا.حد زیادی از میان رفته و جای 
آن را مرتع وبا زمین زراعی گرفته است. زمینهای پست با توجه به 
شرایط بارئل, دازای.تنوع ونیعی از پزشش, گیاهی منطقهة خشکت 
است: از نواحی,پیابانی محدود.به ناحیةٌ بوته‌های تیغ‌دار تا ساوانهای 
شامل اقاقیا («افریقا»» همانجا). درختان پلند اکالیپتوس که از استرالیا 
آورده شده: در آطراف کلیساهاء مراکز درلی,و خانه‌ها به فرازانی 
یافت می‌شود: ‏ امروژه. حدوذ: ۰/۷ از .کل مساحت اتیوین را چنکل 
تشکیل می‌دهد. (بریتانیکا, همانجا)؛ 

دز اتیونی همچنین با.تنوع ی 
روبه‌رو هستیم:. از پستانداران بزرگ نظیر زرافه, گاومیش, بزکوهی و 
گورَخز " تا : انواع: میمون ۰ (1000343 ,13823 : بزیتانیکاء :همانجا). 
مهم‌تزین نواحی: غنی از لحاظ حیات.جانوری شامل در سفلای رود 
اومو: ناحية گامبلا دز ایلوبابور "واجنوب غربی کشور است, دز بیشتز 
رودخانه‌ها, و دریاچه‌های اثیویی تمسان دیده. می‌شود:(همانجا) :: 

برخی ویژگیهای تاریخی: اتیوپی دارای. تازیخی بسیار کهن 
استِ و یکی.از. قدیمی‌تزین.مناطق,زیستی. انببانی پم شمار می‌رود. 
کوشیهای‌جنوبی افریقا در هزارهٌ‌دوم ق م.از طریق اتیوپی به قسمتهایی 
که امروژه :کنیا و تانزانیا. خوانده می‌شنود. وازد شنده‌اند. این اعده در 
آغاز ییحی به دز گروه تقنیم شده‌اند: گروهی به زندگیمتتی بر 
گردآوری خوراک و شکار ادامه,داده اند اما گروه ,دیگر. که,از لحاظ 
فرهنگی غلبه داشته‌اند. ارتفاعات را به اشغال خود در آورده و به 
نگهداری دام و تا حدی کشاورزی پرداختهاند («افریتای شرفی). 
ظاهرا در هزاره اول تم عنصر سامی به این گروهها ملحق و با آنها 
ترکیب شده است (مایر, 11/837؛ قس: دورانت, ۴ (۱) ۱ 4۱۹۹ 
مهم‌ترین اینان حبشیها بودند که پس از. تصرف.قسمتهای ساحلی به 
قسمتهای دیگر نیز برسوخ. کردند؛ (شیفرزء 402). این حرکتها تا 
شده‌های ۴.۳۲ 0 ادامه بافت"و انعتمالا بهردیان نیز درا همین:دوره, به 
سرزمین اتیوپی. آمده‌اند (مایر. همانجا). دبا .اینگونه:مهاچرتها 
افسانه‌هایی. نیز: وجود. دارد. تا جابی که هایله سلاسی" پادثباه پیشین 
اتیوپی خود را از اعقاب منلیک: اول پسر ملکة سبا و سلیمان, نبی به 
شمار:می‌آورد: و این امر. را دز قانون بای ۵۵ یور ی 
گنچانده بود: (مسفرزن 408). 
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دز بایان هرازه اول ق م در اتیوبی به سیب ترکیب نزادی حامی و 
سای تمدتی ا بدیذ آمد که می‌توان آن راابه طوّر اخضن تمدن اتیرپیانی 
به شماز: آورد. آفاز این تمدن در" خرابه‌های شنهر آکسوم واشهرهای 
اطرات آن مشهود اننت: پاداهی آکُسوم در پیش از میاه نهتنها اولین 
تندن بررگ:اتیونیانی به مار می‌رود, بلکه تمدنی اننت که به.,طور 
شتتی در راه و رتم زندگی مردمان این سرزمین در بشیاری جنبه‌ها دز 
دوره‌های بعدی تا به امروز تأئین گذاشته است. موید این نظر شوه 
زندگی روستایی, روشهای زراعت و مانند آن بر این کشور است 
(دیک رید. 73). پادشاهی آکسوم در شمال اتیوبی پدید آند: و دز 
بده‌های ۳ و۴ م به وج شکوفایی.خود رسید (25۳1,200034), 

عزانا پادشاه آکسوم, در ۳۲۴ م به منیحیت گروید (دیک رید. 
همانجا؛ قنن: اندة, 427): چنانکه شکه‌های بافث ثبذه در اتیونی مربوط 
په خدود ۳۴۰ ۸ دارای "علافت صلیب است (شیفزن: 402): پذیزشن 
مسیحیت دز این سرزمین به ویژه از لحاظ محاسبات قدرت و گسترش 
اپراتزری آکسرم حائز اهمیت بود («تازیخ اسلام کبریج 10۸0/0۳ 
11-2), در وزیا ینامز مان رب دوستا‌ی 
پزفرار شد (قس: رات, 4): اما با ظهور اسلام؛ امپراتوری آکسوم به 
عنوان قدرت بزرگ: دریای سرخ" زو به ضعف نهاد (دیک رید: 
همانجا): علازه بز آن: دولث آکسوم به هنگام ورود مسلمانان در ده ۷ 
م به اتیوپی:.به سیب قدرث گرفتن ایرانیان در ذریای سرخ رو به ضعف 
نهاده. نود (21*,11/3)؛ هرجند در.دوره‌ای:به ویژه پیش از"هجرت 
حضنزت زسول (ص)؛ ظاهراً انیوپی پناهگاه برخی پیروان اسلام به 
تنمارمق‌رفته ات (رتاریخ اسلام کمبریج): 2 (1)۸) 

اسلام در آغاز دز میان عشایر ساحل دریای شرخ رایج شدو سپنن 
به ستمت؛ شنمال" و بلندیهای شترقن گسترش یافت: گنترئن انسلام با 
عربی شدن"ساکنان اتیوپی همراه نبود, پلکه سازمانهای اجتماعی آنان 
به همان صورت محفوظ ماند (151*:117/6): هن چند از این زبان به بعد: 
آثار مسیحیث در سنواحلدریای"سوخ از میان زفت و راههای ارتباطق 
آکسوم به دست مسلمانان افتاد (دیک رید, همانجا). به این ترتیب: 
مسیخیان اتیوبی به بلندیها روی آوردند و تا حدی از بقیذ جهان منزوی 
شدند. این وضعیت تا اوایل سد؛ ۱۶ م که ارتباطهای تازه‌ای با اروپ 
پرقرارشده پابزجا ماند (هنانجا): 

اولین یات توت ورزر 
دوم (۱۸۵۵ - ۱۸۶۸ م) برداشته شد. ین از او منلیک دوم (۱۸۸۹ - 
1۱۳ 0 با حمایتایتلیایها بةپادشاهی رستیذ اما اودر سالهای بعا 

تخت | لحمایگین: ایتالا. 
- اتیوپی را.به دسث: آورد (مایر: همانجا؛ قس::نهرو: ۰۱۷۷/۲ 


سرپاز زد:و در. نبرد. عدوه در ۱۸4۶ 


اتیوبی ۵۷ 


جدیذ یعنین آدیس آباپا را .که ُعدا به سترعت رو به رشدنهاد.انیاد 
گنذاشت (مایس: همانجنا)..سن, از.او هایله سلاسی در ۱۹۱۶ 
تایب‌الجکومه از در ۱٩۲۸‏ مشاه شد و درز ۱۹۳۰ م خود را آپراتور 
خواند («سالنامه»: 64 در. دوژه" تحکومت وی اتیوبی.در:.سالهای 
۳۶ ۹۴۱ م توسط ایتلیایبها اشغال و از مجبور به ترک کشوز 
شد و در- ۱۹۴۱ م پار" دیگز . به وی بازگشت. («سالنامه», مایر, 
همانجاها): ۰ 
سن پن. از جنگ جهانی.دوم.. درگیری" گروههای مختلفب قومی. و 
اجتماعی: با رژیم سلطنتی اتیوپی بالا گرفت! مردم او گادن در جتوّبت 
شرفی و ازیتره درشمال, اين رژیم را زیز فشار قرار دادند: در: 2۱۹۶۲ 
جتفن ملی" آزادی‌بخش اریتزه :تشکیل اشذ و با تجکوفت: مرکزی 
مستقیما:به مبازژه برخاست؛ غلاوه بز این, دگرگونیهای جازی منجر به 
ایجاد؛ گروشهای.اجتماغی: جدیدی" شده: بود که از آن میان تحضیل- 
کردگان آتیوپبایی: با تکیه بژز سطح و کیفیت نازل زندگی در کشور به 
مخالفت با دلنتگاه سنلطنتی برخاستند: از سوی دیگر, با توجه به,عدم 
پذیرش دین اسلام ها طور رسمی در کشور و دور نگهداشتن مسلمانان 
از احراز مقامهایمهم.جمعیت قبلتوجه مسلمنن نیز با نارضاییبه 
زندگی :ادامه می‌دادند. («داثرة.المغارف کولیرد 120/349 انیه -431 
2 دزنتیجه با شدت گرفتن توزم و بیکاري از یک.سو و قحطی 
سالهای ۱۹۷۴۸:۱۹۷۲ از تنوی دیگر, نارضاییهای مرذم او گرفت 
و در ۱۹۷۴ م واحدهایی از ارتش سر به:شورش:برداشتندو بدون 
مقاومت جدی,. کنترل کشور را به دشت گرفتند و به این ترتیب در ۱۲ 
سبتامبر: ۴ مابلهسلاسی از:مقام خود خلع شد و در ۲۷ اوت ال 
بعد. در خانة خود ازدئیا رفت (نداثرة المعارف کولیر», همانجا), 
در وت الاب ۱۹۷۴م فوسط یک کميتة همکازی نیروهای ملع 
که به دزگز" (سایه) موسوم بوده: طرح‌ریزی و انجام شد, درگو پین از 
پیروزی, یک حکومت موقت:نظامی به ریاست ژنرال اندوم" تشنکیل 
داد. دز توامیر همان.سال.. ی بنن از بروز ابختلافاتی در رهبزی نظامی؛ 
ژنردال اندوم فاد / تیرباران شد و یک شورای اداری موق نظامن 
به ریاست ژنرال بنتی * قدرت را:دردست گرفت. در دسامپر ۱٩۷۴‏ از 
یو ه نان یک کشور لیس ید و وین را لین 
در. سال بعد ه اجرا درآمد. مطابق این برنامه شرکتهای بیمة, بانکها, 
موبسات مالی؛ تأننیسات بزرگ صنعتی, زمینهای روستایی و شهری 
ر مدارس ملی شدند و در عوض تعاونیهای روستابی.و شوراهای 
کارگری برپا. شد. در: قوزیة :۱۹۷۷ سرهنگ منگیستو هایله ارام 
ژنرال. بنتق و دستتاران. نزدیک "او زا اعدام کرد: و ,خود را دنس 
حکومت ‏ و رهبر:شورای اداری موقت. نظامی. خو اند («سالنامها» 


۴( وی در جنوب ضرقی: هرر زا : تسخیر کرد و سلطنت خود زادز همانجا).. ۱ 

جنوب و غرب گسترشن داد: بین"نتالهای :۱۸۸۷و ۸۱۸۹۱ پایتخت .در طول سالهای ۱۹۷۸۱۹۷۷ ۲ 
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۷۲ اتیوبی 
به قتل رسیدند و یا به زندان افتادند. تا ژوثية ۱۹۷۷ در گو از همکاری 
میسن" (جنیش مارکسییست سوییالیستی اتیوبی).بهره.می‌برد..ما از 
این زمان جزب خاض خود را به نام آییوت سند" (شعله انقلایی) بر 
داش به هر تقدیر, در اواخرز ۱۹۷۹:م با انجاد «حزب زحمتکشان 
آتیوپی» "تمامی , گروههای. سیاسنی: از میان برداشته شدند. (همانجا؛ 
سیر کی یفاه 18 رهبری نظامی. حزب از ۱۹۸۱ م به ایجاد و تقویت 
تعاونیهای روستایی, سازمانهای توده‌ای جوانان, زنان. روستاییان و 
کار گرا پرداخت و, دز ,۱۹۸۴ م. همزمان با ,چشنهای دهمین. سال 
انقلاب. «جزب: کار گران اتیونی» را جایگزین حزب زحستکشان 
ساخت. دن ۱۹۸۶ م به هنگام انتقال قدزت به یکن حکومت غیر نظامی: 
پیش نویس قانون اشانتتی جدید تهتیه شد و از طزیق رفراندوم ۱۱۸۷ 
سب مطابق داده‌های رسمی! توسط :۸۱ از رأی دهندگان کشور مورد 
تأیید قرار گرفت زادز سپتامبر ۱۹۸۷ شورای موقت.نظامی ملفی و 
«جمهوزی دنو کزاتیک مردم. اتیوپن». اعلام و سٌرهنگ منگیستو به 
عنوان رئیین.جمهور, کشور. انتخاب .شد (همانجا؛:تکله.80) و.تا 
۱ در مقام زباست جمهوزی. باقی. ماند, (کاتلر::۳۵), 
انتظارات دو چنبش مهم اریتره - جنبش آزادی‌بخش مسلمانان 
اریتره و جبهة" آزادی‌بخش مارکسیست مردم اریتره - که برای 
استقلال می‌جنگیدند. پس از ۱٩۷۴‏ م .بزآورده نشد و این امر تا به 
امروز به: در گیریهای. شدیذی میان حکومت مردم زیر انجامیده 
اسنت (شوات: 15 به .بعد): 
* سرزمین: انیزپی از در اسلام ی 
ازتباط. بوده؛ است و:امروزه استانهای هرر و کنا.دو کانون فرهنگی 
مسلمانان در:اتیویی. است (نکد. تاظ؛ ۳ برخابا: ۱ در دوره 
پادشاهی هایله .سلاسی به طرق مختلف زندگی مسلمانان در حاشیةً 
مسائل جاری:کشور. قرار. داشت.(انده, 427).:پنن: از دگرگونیهای 
۴ م و اعلام برابری ادیان. هرچند حدود.۸۰/ .۳۰۰۰۳۰۰۰ 
فرارینان کشنور: مسلمان بودند, اما ظاه را سلمانسان از امکانات 
اجتماعی و:.نسبی .بیشتری. برخوردار: شدند. اقدانات .ضد مذهبی 
حکومت در زمین بازسازی فرهنگی در کشور و به خصوص قتل فرزند 
خردسال پیشنماز: و امام مسجد جامع ادیس آبابا در ۱۹۷۸ م یک پار 
دیگر: مسلمانان زا در اتیویی. تحت فشاز قرار داد (همو:437), بز همین 
مبناشت: که شمار منلمانان اتیرین پیش و.پس.از.۱۹۷۴ م هنوز به 
دزشتی دانسته. لیست. 

و یژگیهای:جمفیتی:داده‌های جففیتی. اتیوپی همچون بسیارن 
از. دیگر. کشورهای:غیز صنعتی.ناکافی و غیرقابل :اعتماد.است. تا 
۴ عم هنوز سرزشماری عمومی کامل:در این کشور به انچام نریتیده 
بود. پراکندگی جمعیت در اتیوبی تابمی است از پستی و بلندی کشورء 
نواجی مرتفع با بزخورداری. از باران"کافی؛ به آصررت مراکز فعالیت 
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کشاورزی و جمعیت درآمده است. علاوه بر ايین, زمینهایی که بیش از 
۰ مت ارتفاع. دارنده بش مالاریا ندارند: جال آنکه مالاریا خیز 
بودن زمینهای پست که قاپل زراعت نیز هستند, مانع از جذب جمعیت 
شده است..بر اين مبنا مي‌توان اظهار داشت که جدود.:۱/ از جمعیت 
تیوپی در ارتفاع کمتر از ۱۳۰۰۰ متر, ۲۰ در ارتفاع بین ۱۰۰۰ تا 
۰ متر و ۸۷۰ بقیه در ارتفاعی بیش از + ۱۸۰ متر زندگی می‌کنند 
(«افریقا»:1356). براین اساس: مرتفعات .اتیویی که تنهاب از خاک 
کشور را تشکیل می‌دهد (ذیک رید. همانجا), جبود طجسیت زار 
خود. جای داده است: 

در ۱۹۸۴ م جمعیت. اتیوپی ۴۲۱۸۴۳۹۵۲ نفر: بود: که مطابق 
برآوردهای رسمی در ۱۹۸۷ م به ۴۶۱۸۳۰۰۰ نفز می‌رسیده است: 
تاک جییت ب کل کشز ماز هم برآرردها ۳۶/۹ نفر در که ۲ 
بوده است («سالنامه», ۱968 آفریکا. ۱ , طی دوره زمانی ۱۹۷۵ 
تا ۰ م فرخ رشد جمعیت اتیوپی ۲/۵[, نرخ موالید ۵ و نرخ مرگ 
و مر ۲/۵ حال آنکه نرخ مرگ.و میر کودکان 1۱۶/۲ بوده,است 
(آمار ها 98), برحسب برآوردهای انجام شده, ترخ رشد 
سالانةٌ جمعیت روستایق ۸ و.همین نرخ خ در مراکز شهری ۷/ بوده 
است («افریقا» همانجا). تا ۱۹۷۴ م بیش از ۸٩۰‏ از جمعیت اتیوپی 
نیسواد بودند که اين نسبت در میان روستاییان و زنان به مراتب بیشتر 
بود. (2000/347 ,251:7)؛ هنوز نیز بخش اعظم جمعیت اتیوپی بیسواد 
است, حدود 1۴۵ از جمعیت کشور کمتر از ۱۵ سال بین دارند و حدود 
۵ رزستانشین هستند (زآمار جهانی». همانجا). جمعیت فعال اتیوبی 
عمدتاً در بخشن:کشاورزی. فعالیت دارند؛ نسبت اشتغال در بخشهای 
سه کانة اقتصادی به. ترتیب 1۷۹/۸ در. پخش. کشاورزی, ۸۷/٩‏ در 
بخثن ضنعت و ۱۲/۳ در بخش خدمات است («سالنامه», همانجا), 

هرچند .ساکنان اتیوبی :زا به ۳ گروه اصلی نژادی؛ یعنی سامیها: 
جامیها و افریقاییان تقسیم می‌کنند. (شیفرز, 404),.اما سکن این کشور 
نه. پراساس. نژاد, ,بلکه بیشتر برمبناي. زبان,.دین. و سای چنبه‌های 
فرهنگی قابل تقسیم است. ۲ 

حدود. ۱۰.۰ زیان,در. اتیوبی رایج است. که برخی از آنها دارای 
چندین لهجه با تفاوتهاي کم و بیش ناحيه‌اي: است. این زبانها را به 
گروههای سامی, کوشی و نیلی تقسیم.می‌کنند؛ گروه زبانی,سامی با 
سیاسی و فزهنگی آن, مهم‌ترین گروه زبانی به 
شمار می‌رود. زبان امهزی از سده ۱۳ م در دربار اتیوبی رایج شند و از 


توجه به آهمیت تاریخی. 


آن زمان به عنوان زبان مرکز قدزت به کار: رفته است. (بریتانیکا: 
0 ).. امروز: نیز .این. زپان» زبان. رسفی اتیویی .انت. (رآماز 
جهانی: همانجا), در اتبوبی علاوه بر زبانهای محلی, زبان.انکلیسی به 
عنوان زبان.دوم و .نیز زبان ایتالبایی, آموزش_داده مي‌شود (:85۳7 
6 زاغا جهانی:. همانجا) 
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ظاه را مسیحیان نی نیمی از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهند؛ حدود 
۵ مسلمان و مابقی انیمیست و بهودی هنتند. مرک مسینحبان, منطقة 
بلندیهای. شمال غربی: است.:حال آنکه سبلمانان در ناحية کم ارتفاع و 
یشترا در استان کفا ساکن هستند.انییستها غاب در متهی له جنوبی 
و دانته‌های: جنوب.غرنی کشور: زندگی می‌کنند و فلاشه‌ها 
سس بهودیان این کشوزنب به صورت گروههای اقلیت در استانهای بگ 
دز و به. سر. می‌بز‌ند" (بریتانیکا: ۷۷/1۵01 ). ۱ 

ویژگیهای اقتصادی:. اتیوبی ازلحاظ. اقتصادی"یکی, از توسعه 
نیافته ترین کشورهای جهان: به شمار می‌رود و عندتاً با تسائلی نظیر 
شرایط نامساعد اقلیمی, زیر ساختهای نامناسب و کمبود نیروی کار 
ما روفروست ان مسانن بر ار ترگییهای تسب دای یایب 
نظامین در دهه‌های اخیر باعث شنده است تا نه تنها سهم مهمی از منابع 
کثور صترف فغالیتهای نظامی.شود: بلکه باعث تضعیف فعالیتهای 
0 اجتماعی ب اقتصادی و تشدید. صدمات حاصل از درگیریهای 

سیاشی + نظامی: و پیدایش تطیهای دوره‌ای گرد (قس: «سالنامه»» 
06 
هرچند استخراج بل و منن, دز. اتیوپی. به ۳ ماقبل ۳ 
بازمی گردد: اما تاحدود ۱۹۷۰ م هنوزمنابغ طبیعی این کشور به درستی 
شناسایی و استخراج نشده بود («افریقاه 5). مطالعات ازّلیّه نشان 
می‌دهد که ذخایر معدنی این کشور بای قابل توجه باشد: سنگهای 
اساس جاوی فازات قیمتی هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از طلاه 
پلاتین: قلع, تتگستن و مس" (بریتانیکا: ۷1/1002). ظاهرا در ناحية 
چلگه‌ای اریتره ذخایز غنی آهن و مس وجود دارد. ناحیه‌ای که دارای 
پیشترین منابع معدنی است دراغزب و جنوب غربی: کشنوز واقع شده 
است: اما اين ناحیه به واسط وجود جنگلهای بارانی درجال حاضر به 
سختی قابل دسترسی است («افریا».همانجا 

سنگهای رنویی" این کشور:. احتمال دارای ذخایر نفتی: آست 
(بریتانیکا» همانجا). دز ۱٩۹۴۵‏ م شرکت نفتی سینکلر امتیاژ اکتشناف 
نفت زا برای مدث" ۵۰ سال به دست آورد, ولی در ۱۹۵۹ م به کاز خود 
خاتنه داد (مخمدیان: ۳۳). البته کوششهای زنادی در زمینةٌ کشف و 
استخراج نقت در سالهای اخیز به عمل آمده. اما گزارشهای تأیید 
نشدهٌ موجود هنوز نمی‌تواند موّید دسترسی به منایع قابل توجه نفت 
باشد («افریقا» 365 ,1/356). 

ذخایر قابل توجه سولفور: نمکهای سدیم و پتاسیم, و زاج. 
درضورت بهیود شزایط ارتباطی و استخراجین, می‌تواند منبم بهمی از 
ضاذرات ععدنی: اتیونن به:شنمار آید (همان, 11/355 بر یتانیکا: همانجا): 
علاوه بر این از جوب دزختان جنگلن به.مقادین پننتاری استفاده 
می‌شود؛ این مقدار دز .۱۹۸۶ م.حدود ۳۷/۱۰۵ میلیژن مت مکمب بوده 
اننتت (سا لنامفن؛ 969)ضتما تحیات" وحن اتتوین وتنوع آن می‌تواند 
قنالردورضتمت و شم این کشون به شنفاز. یل 

سینا ری از رودخانه‌های‌اتیوپی تنوان تأمینن نیروی برقابسیرا 


اتیوبی 2۷۳ 


دارند. حال آنکه نواحی آتش‌فشانی دره ریفتی: از لحاظ نیروی 
ژئوترمال :قابل بهزه‌برداری امنت. در جدود: ۱۹۸۲:م با کمک کشور 
شبوروی سابق و ایتالیا و سازمانهای جهانی, بزنامه‌هایی برای گسترش 
بهره‌برداری: از. این منابع طزح‌زیزی شده بود..(«افریقا» 1/266). 

کشاورزي مهم‌ترین فعالیت و منبع د رآمد اقتصادی در اتیوپی است: 
حدود .۸۰ از جمعیت فعال کشور به آن واسته است وتقریبایمی از 
درآمد ناخالص ملق :و نخدود ۰ صاذرات: از. آن تأمین فی‌شود. 
(«سالنامه»». 968 ,966؛ : قننن:.دیک رید :77)؛. با اينهمه؛ بجز معدودی 
مزارع بزرگ به مقیاس تجاری, زمینهای زراعی عمدتاً از طریق 
شیوه‌های سنتی موّرد. بهره‌برداری قراز می‌گیرد (135151,.همانچا). 
علاوه بز این, با وجود. اقدامانی که در زمینه دولتی کزدن مالکيثا 
اراضی از ۱۹۷۵ م به بعد صوزت گرفته؛ هنوز 4٩۸‏ از زمینهای زراعی 
در اختیار خانوارهای زارع قرار دارد که همین واحدهای خانوادگی 
حدود" ٩۰‏ از محصول زراعی. کشور را تولید.می‌کنند («افریقا»» 
64 ). مطایق" برنامه‌های دولتی. تا ۱۹۹۴ - ۱۹۹۵.م حدود ۰ از 
مزارع کشور زین پوشش تعازنیها درخواهد آمد,:هر چند که در حال 
حاضر نیز قسمت"عمد؛ٌ تولیدات پازاری توسط مزاع دولتی عرضه 
می‌شود («سالنامه»: 966). به این ترتیب» تولیدات واحدهای خانوادگی 
بیشتر توسط خانوازهای روستایی به مطرف می‌رسد و تلهاانسبت 
ناخیزی از آن به: بازاز می‌رود (بریتانیکاه همانجا).: 

تنها ۱۸ از کل مساحت اتبوپی زیر کشت است و علاوه بر.آن 
فقط. ۱۰۰۲۰۰۰ هکتار زمین آپی: در: دسترین: است.:(«سالنامه»: 
همانجا). کل مقدار زمینهای زراعی و چراگاهی اتیوپی ۸۷۲۰۰۰۲۰۰۰ 
هکنار: است:(«افریقا همانجا)۱۱۰/ از مساحت این کشوز به ززاعت 
و۵۳ به جزاگاه اختصاص یافته است: علاوه بز ابن, ۷ از اراضی را 
جنگل و ۲٩‏ پقیه را را واحي بیابانی و استپی تشکیل می‌دهد («آمار 
جهانی). همانجا), 

تنوع اقلیمی وزیستی.در.اتیوپی, شرایط لازم رای تولید.انواع 
محصولات ززاغی را فراهم ساخته است که البته. نوع محصولات با 
توجه به ارتفاع و. شرایط اقلیمی تفاوت.دارد. اتیوبی زاد بوم نوعی 
تهوه. (عربی) است که در مرتفعات شرقی و غربی به عمل می‌آید 
(وایت یک: 8581:588, همانجا). البته کشت قهوه در انیوپی در کنار 
گردآوری بننتی: قهوٌ وحشی مورد بهره‌برداری است (همانجا). ساین 
محصولات زراعی مهم شامل نیشکر.. انواع دانه‌های زوغنی, انواع 
ع همانجا): در ژمینه گسترفن کشت بنبه در 
بنالهای اخبر با حمایتهای ,مالی خارجن و طرحهای آپیاری, اقداماتی 
صورت.گرفته. است.(«افزیقا»».1/365). دز نیمه شمالی وس غربی 
نوعیْغلة خاص به عملمی‌آید که بومی اتیوپی است و:تف بنزاید 
(بزیتانیکا,. همانجای : 
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اوش(ه اتات 


مهم‌ترین منبع درآمد. اتیوپی بعد از قهوه, دامداری است. این کشوز 
از .لخاظ شماز داغ یکی از مهم‌تزین کشورهای جهان به شمار می‌رود: 
اتیوپی در. ۱۹۸۵ م دارای ۷۴/۷ میلیزن رأس انواع دام و ۵۶ میلیون 
انواع طیوْز ,بوده. ائنت:(«سالنامه»: 968). با اينهمه, تولید. گوشت دز 
اتیوپی ‏ به سبب شیوه‌های نامناسب:دامداری ی نا کافی ایبت وهمه 
ساله. جدود مد ۱ رأس دام به علت کمبود علوفه, انواع بیماری 
و مشبکلات بازاربابی از میان می‌زود (521ظ. همانجا). تلد انواع 
گوشت در این" کشور در: ۱۹۸۶ :۵۶۳۰۰۰۰۰ تن بر آژزد شده:است 
(«سالنامه:». 969). ماهیگیر ی در؛ اقتصاد؛ اتیویی نقش محدودی دارد و 
بهطوز سنتی تتخضراً در دریای سرخ صورت می‌گیرد ومی‌توان گفت 
کد-کاملا پذبازارهاتی خارجی واپنته انست (بریتانیکا, همانجا). مقداز 
کلن: صید دز ۱۹۸۶۰ ۰ تن برآورد. شیده اشت"(«سالنامه» 
سانجا 

صنایع اتیوبی, نیز توسغه نیافته" است: اين بخش تا پیش از ۱۹۶۱م 
به: ۲۰۰ واحد کار گاهی محدودمی‌شد و تنها ۸۵ از درآمد ناخالص‌ملی 
را.تأمین می‌کرد و.عمدتاً شامل واخدهای نساجی, تولید مواد غذایی.. 
آجز. سیمان و شیشبه بود (دیک‌رید, 78). با وجود آنکه در ۱۹۸۶ سهم 
این بخشن .دز. دررآمدملی: ۱۵/. بود («سالنامه, 966): اما هنوز هم 
واحدهای صنعتی اتیوپی با.مشکلات بی‌شمار». از جمله.ناچیز بودن 
سرمایه‌گذاربهای جدید.. کمبود نواد. خام و لوازم یدکی و نیز مبائل 
مدیریت وانیروی متخصص رو به روست: هنوز بیشتر تولیدات صنعتی 
اين. کشور :شامل کالاهای مصرفی همچون موااد غذایی و منسوجات 
است. صنایم.نساجی حدود 4۵۰ از کل کارکنان بخش ضنعت را به 
خود: اختصاص داده انست..سایر شاخه‌های صنعتی را تولیدات مصبالح 
و مواد ساختمانی, پوشاک و تولیدات چرمی و کنش تشکیل بی‌دهد 
(«اقریقا».همانجا). 

صناح دسنی و گزچک بختن فچیزی رآ تال من را 
می‌کند او عمدناً «شامل نخ‌ریسی, و بافندگی, خیاطی, نچاري, تولید 
محدود. فرش, :طناب و مانند. آن است. این نوع فعالیتها معمولا در 
کارگاههای خانگی انجام می‌پذیرد و.بر. کار افراد خانواده متکی است 
(بریتانیکا, ۷1/1003). مصر ب انرژی در اتبوبی بسیار محدود: است و 
بایغ .انرژی مدا نیام چوب, زغال. کود خبواني زا بقایای گیاهی 
(زراعی).است. در.سالهای اخین به کمک شوروی: سابق پیشرفتهاین 
نسبی در زمينة تولیدانزژی پدید.آمده است.(«افر یقا»::1366). 

اتیوپی"دارای در خط آهن" اصلی: انت: یکی آدیّن‌آباپا را به 
جییوتی ورديگري بندر ماساوا را.از طریق اشمرة,به آگوردات.متضل 
می‌سازد.؛ خط آهن: اول دارای. ۷۸۱ که طول است. و بر مسنیر, اصلی 
ارتباطات..تجاری.- تاریخی ,کشور قرار. گرفته است.:ایناخط آهن 
توسط فرانسویان ساخته شده و از ۸۱۹۸۱ به تملکت؛ مشت رک جیبوتی و 
اتیوپی درآمده. است.. اتیوپی ضمناً دارای ۳ فرودگاه بین‌المللی در 
شهزهای: آدیس‌آبابا دیره‌داوا و اسفرة اسنت: وطغ راههای زمیتق 


اتیویی :بسیار نامطلوب است, اما با کمکهان خارجی در سالهای اخیر 
بهنود: یافته:است :(همانجا). 

مهم‌ترین اقلام صادراتی اتیوبین شامل قهوه.. بوست» دا زنده و. 
گوشت و نهم‌تزین واردات.اين کشنور نیز تولیّدات نفتی؛ ماشین‌آلات, 
وسایل نقلیه, مواد غذایی, مواد شیمیانی ودام زنده است (همان ۱1374 
قس: «آمار جهانی» همانجا).مهم‌ترینمنابع واردات کشور (با توجه به 
ارزش مواد) اتحاد" شنوزوی"سایی: ایالات متحدة. آمریکا, آلمان: 
انگلستان و ایتالیا و مهم‌تریین طزفهای صادرات این کشوز در.جمان 
دوره (۸۱۹۸۵) ژاپن.؛ آلمان. هلند: و: ایالات متخده آنر یکاست 
(«سالنامه: 971): 


آموزش. دز: اتیوپی رایگان است و در سالهای اخیر بر شمار 
بدارس افزوده: شده: است: اعتبارات آمززشی در نودجه ۱۹۸۰ 


۱ ۸ از. کل: بودجه: کشور بود. ذر اتیوپی ۳ دانشگاه وجود 
دارد (همان, 967). شهرهای مهم اتیونی عیازتند از: اسمره (۲۹۰۲۰۰۰۰ 
2 ۱ 
نفر)» دیرهداوا ۷۰۲۰۰۰۸ نفر اه دی :(۰:۰ ۶۰۰۰ نفر), هرز ( ۵۵۰۰۰۰ 
بط 5 ۳ ۰ 3 
نثر) و اداما ۵۰۱۰۰۰۱ نفر) («امار جهانی». همانجا), 
ماخد: دررانت زیل, تاریخ تعدن, نر جمه ابوطالب صارنی و دیگر ان: نهزان: ۱۳۶۶ ش! 
عایدین, عبدالنجيد, بین‌الحبشة رالعرب,, بیروت, .دارالشکر ,العربی؛ عارف سمتازه 
/لاحبای ین رپ اک ببررت, ۱۹۷۵م؛ کانار پیثرء «اقتصاد سیاسی تحلی در 
آثیرپی سوفن ترجنرشارشويکزیه سل اتصای داجتماعی, تهران, ۱۳۷ 
ش: اس ۸ هه ۱۲ کتاب اه کلنور: سویالیتی انرئ دفتر مطالعات ماس وا 
بین‌المللی وزارت امور خارجه, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ محمدیان: م. م.: شاخ افریفا, دفتر 
مطالعات سیاسی و پین‌المللی وزارت امزرخارجه, تهران؛ هید چاه لب نگاهی به 
تاریخ جهان, ترجمهٌ محمرد تفضلي, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ نیز 
۵/۵ بجمقمما رک 9 بوتمراوک 9 3 دمک رمءزتزش 
13۱1۱۵۱۱۱۱ جمریمع/ ۱۱۵‏ 1987 و۷۵ راز اعمن 0 مر یت 
,کنات 1980۱ - 1977 ,جم‌جما رسماوز آه وماحالا علطم 1۰ تروق 
)مره صامدنطاطا؟ رتعاماا رمع اهاط ر 1985 بمام۷۵ا بل | 
۱۰ کا زمعنزیه احمط :1971 رممکدما رلاممافمز 
2۳ رتاعدطاهنه‌افمل نا ۱۷۰۵ ,عفظ نا 1972 ,جمقه‌ما زمموو/ ۰۲,۱۳۰ ۱۷ 
ی ۱ 
4/۵۰ .1 هتکلطمه: ر۲ظر۸/۵ :1981 بجمقوم مان ۱۳۷۵۲۵ امبم6 
6 کتتتتاش اه موز ۳ ,۰ 561۷۵۱ 1962 رمعدع 
هنک فاممنطاج :5 5( 1011 8 ۸۵/01۳5 
۷ ۲1۱6 رب۵: ,1۵6 رک 0 رت ۱ 
۷ ۷۵ ,1988 م5۵ ۳ اه افمل ‏ "هاحمنطظ۴ ۵6 -ممنت‌تاورم 
۱ 
شتا ۷6۰ 4 .10,11 ,۷۷۵۱۵۵ :1984 رعاع ت1۳ رکق رازه۱۷ 
1۰ ,۱۷۲۵۲6 ۳۵۱۷ ,بردامرهجومه۲) عاو0ورمععر 


باش سعیدی 


آثات؛ نک:اسیاب خان. 


آثارب: : قله‌ای در ۳ فرسخی (ح ۲۰ کیلزستری) غرب حلب: 
بزخی گفه‌اند از آنجا تا حلب یک روز زاه بوده است:(اصطخری, ٩۶۷‏ 
ابن.حوقل, ۱۸۷/۱)سمعالی این .فاصله ,را !روز رام نوشته رکه 
توجه به مطالب. اصطخزی و ابن جوقل: بعید می‌نمایید (ص ۱۱۱]. 
اثارب,.هم به .جادة, انطاکیه.-. حلب,.هم.د. جاده:انطاكية , قسرین 
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5516 ,2 ت۱۹ 


مشرّت است وادر یکی از دو رشته تبة نسبتاً مرتفع؛ ولن صعب‌العبور 
جای دارد که حلب را.از انطاکیه جدا می‌سازند (کانار: 384) این قلغة 
در خلال جنگهای "ضلیی از. اهمیت ویژه‌اىْ برخورداز بزد؛ است 
(همانجا) 

در ۵۰۴ ق/ تست 
از یاه و تنوان, قلعة اتارب را نورد خمله قزار داد و آنجا زا به 
محاصرة خود درآررد و مانع رسیدن خواربار به قلعه شد. مسلمانان به 
سختی افتادند (ابن اثیر, ۴۸۱/۱۰), رضوان حاکم حلب سعی کرد با 
رشوه تانکزد را وادار به صلح کند. ولی به علت شرایط سنگینی که از 
سنوی" تانکرذ. تیشنهاد اشند.: زضوان: تن.. یه صلح نداد (رائسیمان, 
۲ ساکنان قلعه درطندد احداث نقبی برآمدند تا از آن راه بر 
فرمانزوای انطاکیه دمنت پابند, ولی فرماثر وا از نقشه آگاه شد: درنتیجه 
بر فثناز خود افزودتا اينکة قلعه را دز جمادی لاخ آن سال به تصنرفت 
درآوزد (ابن قلانسی+۱۷۰؛ این ائیر, همانجا). به نوشتذ ابن قلانسی, 
تانکرد بعد از"تصترف قلعة به مردم آنجا امان داد و آنان را در خروج از 
قلعه آزاد و مختار گذاست (همانجا: ولی ی ی ینود ۰۰ تن 
از ساکنان: 3 قلعه را کشت و باقی را اسیر کرد (همانجا). 

۳9 فتوخات: تانکرد حکام شهرهای انتلامی یتنا صلح 
کردند: مسیخیان امتارکة جنگ را تا رسیدن فصل درو به شرظی 
پذیرفند که هرکدام از حکام مبلفی پزداخت نماینده از جمله رضوان 
نیز تعهد .کرد ۳۳۹-۰۰ ذینار نقد بُزدازد و نیز جندین ارأمن اسب و 
مقداری جامه تحویل دهد (ابن اثیّر» .۴۸۳/۱۰ آبن وردی» ۳۴/۲):ولی 
ابن؛قلانسی می ود بدین شرط.که رضنوان اشیران را آزاد سازد از 
0 ۰ دینار نقد و-۱۰"رآش اسب تحویل 

هد,. صلع بین آنان ُرقزار شد (ض 16(۵ اما بعد: از: این توافق 
310 کالاهای مسلمانان: حلب را که با کشنتبهای مصزی.حمل 
می‌شید. غازت. کردند (همون :۰۰۱۷۱ ۱۷۲):بر اثز این رفتاره:گروهی از 
مردم حلب. به بقداد رفتلد و در نختین جمفة شعبان.هنان سال به 
همراهن: گزوهی از" فقهاو بازرگانان و دیگران دز مسجد شلطان محمد 
گرد آمدندو مانع بزپاین نماز شندند. جمعة دیگر در ادامة درخواست 
خود به منجد. خلیفه آرفتند, ,خلیفه "المستظهر بالله (۵۱۲::۴۸۷.ق/ 
۰-۴ ۱۱۸) زسیدگی و حل مسأله را به سلطان محمد [فرزند 
ملکشاه ] محول کرد. سلطا آمخمد.به.فرماثروانان دستور داد تا بزای 
جهاد آمادة شوند و پنز خود"سلطان مسغود زا همزاه امین مودود: 
فرمانرزای موصل ی ۱ 
ین ار ۴۸۲/۸۰ ۴۸۳۰۰ ۱ 
در ۱۱۱۹۵۱۳ ۸ ضلییان روبع زا 
ساختند. فرمانروای حلب: امیر ایلغازی با عده‌ای از افر اد داوطلب 
بزای جنگ به سوی شام روانه شند:جنگ در محلی یه نام تل غفرین» 
در نزدیکی" امارب درگرفت: در این جنگ پیروزی نصیب مسلمانان 


گشت و اینان موفق شدنذقلق مارب را بازپنگیزند(هنی۵۵۵-۵۵۳/۱۰). 


ائبج ۵2۷۵ 


در ۵۱۵ ق بار دیگر صلیبیان بر 
مسلمانانرا از آن دز کوتاه. کزذند واغده‌ای را اسیر گرفتلد و نین 
غنایتی به جنگ آوردند (عغزّقّ: ۸۵/۳). 
در ۵۱۷ ق نیز صلیبیان به قلعه حمله کردند. بدر الدولة سلیمان بن 
عبدالجبار:بن. ارتق: ساکم حلب که قدرت مقاپله با آنان زا درخود 
نمی‌دید. قلعه را تسلیم کرد (ابن قلانسی, ۲۰۸ - ۱۲۰۹ رانسیمان؛ 
۶ این قلعه همجنان درادست صلیبیان بود:تا دز۵۲۴اق/ ۳۰(م 
اتایک عمادالدین زنگین بن آق سنقر از موضل به شام آمد و به مقابله با 
مسنیحیان شتافت, جنگ در خارج قلعه در گرفت و کشتار شدیدی روی 
.این :با پفروزی از آن سناهانان ند از آنجا که سبلمانان از این 
قلعه. آسیب فرازانن دیده" بودند و مردم لب نیز.از جالب منیحیان 
ساکن قلعه همواره دز مغرض خطر و ضرز قرار داشتند, لذا عمادالدین 
شن از پیروزکاه تمام شاکنان قلعه را کثنت و استحکامات آن را ویران 
کرد.برخنی ازآنا رآن خرایی سفق باقیبوده استاناقت 
۶۶۳۰ اب الفذاع: ".)٩/۵‏ : 
در:۲۵.رجب ۵۳۱ فزمانروای روم اه زا به نصرت خود دزآورد 
و به کشتن مردم پرداخت: زنان و کودکان را اسیز کرد و پس از *۱ روژ 
توقف در آنجا رهسپار حلب فند: دز آنجا بین مزدم و سباهیان مسیحی 
وی جنگ: درگرفت: مسیحیان: آسیت" فراوان: دیدند: و عقب شین 
کردنده رلی ۳ روز بعد به قلعذ ائارب تاختند. مسلمانان: بهٌ وحشنت 
افتادن: در-٩‏ شعبان همان تال از قلعه گربختند و قلعه بد آسنائی به دست 
مسیحیان افتاد. آنگاه کسانی را که در بزاعه به اسارت گرفته بودند در 
قلعه باقي گذازدند, عده‌ای رامأمور نگهبانی قلعه کزدند و خود آنجا را 
ترک گفتند: امیر اسوار؛ جانشنین زنگی در 
شد. به متتیحیانی: که در قلغة پزدند: خمله آوزد: آنان را کشت و اسیران 
را آزاد ساخت (ابن قلانشی, ۱۲۶۵ ابن این 2۵۶/۱۱ ۱۵۷ ابن وردی: 
۲ ۶۶ ). بدین تزتیب این.قلعه بار دیگر به.دنت نلمانان افتاد؛ 
جنانکه یاقوت آورده؛اثارب ای 
ائشت. (۱۱۵/۱). 
ماخ: ابن:اثبر, الکامل؛ ابن حوقل, صورة الارطی, لیدن, ۱۹۳۸ م؛ ابن قلانسی: حمزه, 
بل تاریخ دمشق, بهبکوشش آمدرز: پردت؛ , ۸ ابن وردی؛ عمر تتمة المختصر فی 
اخبار البشر, به کوشش احمد رفعت, بدراوی؛ بپروت, ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۷۰ م؛اوالفدا, 
تقریم اللدان, به کزتش رتو و دوسلان,پازیس: ۱۸۴۰ ٩۸‏ ارو ارات شش 
سالک الستالک: به کوشش دخوی: لیدن: ۱٩۲۷‏ 1۸ زانسیدان: استیّن, تازیغ نجنگهای 
صلییی, نیمه منوچهر. کاشیفنه :تهران:: ۰۱۳۶۰ شل؛ مسغانی:" عبدالکريم؛ بن: محمده 


الانساب: په کرششن :عیدالرجفن: بن یجیی: معلمی یمانی», حیدرآباد «کن::۱۳۸۲ تا 
۲ غزی, کامل بن حنین, نهر الذهب فی تاريغ جلب, حلب, الم المارون؛ 


,14 «ضِ انا اه 52 رخا رت 


ن. دبانت 


قلعه هجوم آوردند. و دست 


حلب,"جون از زاقعه آگاه 


یاقرت, دزد نز" 


اثبات: نک مایت راو 


آنیج (عد ی ۳ 
قییله‌آی مضوب به اثبخ بن ابی ربیعة ین نهیک بن هلال و بزرگ‌ترین 


۷۶ اثرم 


شاخ قبیلة بنی هلال. با :آنکه دربارة قبیلة اثبج اشاراتین در آثار 
مورخانی نجون ابن‌اثیر (۵۶۷-۵۶۶/۹, ۱۸۵/۱۱ بهبعد ):تجاتین (ض 
۸) و ابن ابی زرع فاسی (طن:۳۴۳:۳۰۲). آمده, اولی تاریخ ابن 
خلدون مهم‌ترین منبعی است که.آگاهی نسبتاً جامعی دربارة این قبیله به 
دست داده ایب مان رس نیز بت ماود بان 
گرفتهاند. 4 
قبایل و تیزه‌های کوج‌نشین بنی هلال در دوره 0 در اطرافت 
کوه غزوان در نزدیکی طایْف زندگانی بادیه‌نشینی داشتند و در نواحین 
عراق و شام دست به غارت و چپساول می‌گنشودند (ابن خنلدون, 
۶ پس از ظهور فرامطه ینبازی از افزاد بنی هلال همراه ینی 
شلیم به آنان پیوستند و آنگاه که پیروان عبیدالله مهدی (فاطمیان) بز 
مصر و شام چیرگی یافتند, افراد اين قبایل را به مصر منتقل کردند ز در 
بخش شرقی رود ئیل, در صعید مصر , سکنیم دادند (همو, ۲۸/)۱(۶). 
در ۲۷ق چون معرّ بن بادیس, فرمانرواي صنهاچه (در قیروان) به 
مذهب اهل سنت گروید و پس از بیعت با خلیفه عبانسی, آشکا را بر ضد 
المستنصر فاطمی (خلافت: ۲۸۷-۴۲۷ ق)سز به شورش:بزداشت: 
خْلیفة فاطمی به اشار؛ وزیرش, جسن یازوری, مشایخ قبایل بنی هلال و 
نیز بنی اثبج را به خود نزدیک ساخت وبر آن شد تا از آنان برضد معز 
شورشی بهره گیرد. پس مستنصر توابع افریقیه (نونس و بخشی از 
الجزایر کنونی) را به.اين قبایل واگذاشبت و آنان در ۴۴۳ق غرب افریقیه 
را متسر شنم (برای تفصیل: نک نمی 13:14/)۱(۶ في:تچان, 
۱۸۷ 

به روا 2 ی از مشایخ بنی اثبج هنگام استیلای 
اعراب:مهاجم بر افریفیه. از مردان نامداز به شمار می‌رفتند و رياست 
این اعراب از آن اثبج .هلال بود (۳۶-۳۵/)۱(۶), همچنانکه پس 
غلیه بر امرای مجلی این ناجیه قبیلة اثیج بر دیگر تیرهها ریاست داشت 
(همو, ۴۳/)۱(۶), ولی اتحاد اين قبایل پبوسته پایدار نبود: مثلاً ملوک 
صنهاجه بهیاری اثبح به مقایله با قبایل ریاح در زغبه می‌پرداختند 
(هموء ۴۲/)۱(۶) و گاهی قبیلا اثبج به سود امیری بر ضد امیری دیگر 
دارد نبرد می‌شد (تجانی, .۱۷۰ مقدیش۳/۲.۰٩۱)‏ و گاه فرمانروایان 


مستیحی‌نیز به آفئن این اختلافاث داش می‌زدند(نگ:اینائین:۱۸۵/۱۱). 
چون دولت موخدون بر دیگر دولتهای مفرب چیرگی یافت (۵۴۱) 
عیدالمزمن به افریقیه ,جمله, کرد, دو تن از, امراي عرب .از جمله 
اپ الجلیل بن شاکر: امیر اثبح به جضور او:رسیدند وانواخت یافتند و 
ابو الجلیل از سنوی عبدالمومن در زيانت اثبج باقن ماند .بااینهمة. .قببلهً 
اثمج همراه با دیگر قبایل بنی هلال, شورشی رابر ضد عیدالموم ترتیب 
دادند. که به ,شکست و اسارت بسیاری از آنان انجامید, اما عبدالمژمن 
اسیرانشان را آزاد کرد و از آن پس گاهی از آنان می‌خواست تا,درجهاد 
اندلس به سپاه موحدون بپیوندند (ابن خلاون: ۴۳/)۱(۶- ۴۵): 
موحدون هرتیزه از قیبلف انبج را در جایی سکنی دادند. مثلاً تیه کرفه 
را درشري کره اوراس وبسیاری از آنان را در بلاد زاب شرقی پراکندند 


و نیز کار گردآوری مالیات در اين نواحی به آنان واگذار شد (همر 
۳۸/)۱(۶ ۴۹): ول با شکست موحدون و انستقرار دولت مرابطون :در 
شمار یاران آنان درآمدند و.در فتح.اشبیلیه (۱۲۸۴/۵۶۸۳ع) برکت 
کردند (اين ابی زرع. ۳۴۳). تا آنکه رفته رفته و در اثر پراکندگی و 
آمیختن با قبایل دیگر, دوران تا ریخی آنانبه پایان زشید. 

ماخذ: ابن ايی زرع, عبلي, الائیس السطرب, رباط, ۱۹۷۲م؛ ابن اثیرء الکامل؛ 

ابن‌خلدون, العبر؛ ابن‌منظرر, لسان؛ تجسانی, عبدالله, رحلة, به‌کوشش حبن حستی 

عدالرهاب, تونس, ۸۱۹۵۸/۵۱۳۷۷؛ مقدیش, محود: نزمه الانظار فی عجانب 

العواریخ الا خبا: هکوش علی زراری ر بُحمد متعفوظیروت, 

عبدالمیر سلیم 

رم ابوبکر احمد ین محمد ین ای بغدادی اببكافي, محدث و 
فقیه سده ۳ ق ٩۱‏ : نسبت و طانی (اين ابیحاتم, ۷۲/)۱(۱)و به 
قولی کلبی. (خطیب, ۱۱۰/۵) است. اصلا خراسانی: بودءولی, در 
بغدادمی‌زیست (ابن خبان, ۳۶/۸), با این جال ابن.ندیم (ص ۲۸۵) و 
خطیب (۱۱۲/۵) شاید از آن رو که اواخر عمرش را در اسکاف ینی 
جنید اقامت :داشته,, او. را اهل :اسکاف دانسته‌اند. .به. گفتة ذهبی 
(سیز,۶۲۴/۱۲) وی به روز گار هارون (حک ۱۷۰ ۱٩۳+‏ ق) زاده شد, 

اثرم نزد برخی مشایخ به آموختن فقه و حدیث پرداخت و + پس از 
ملاقات با اجمد پن حنبل, به چرگه شاگردان ز درستداران او پیوست. 
خود می‌گوید که پیش از آن ملاقات, از مسائل فقه و آراء فقیهان آگاه 
بوده اسبت, ۳ چون صحبت احمد پن حنبل را گزیده, در مسائل فقه از 
رأی او پیرری. کرده و جز در یک مسأله با او مخالفت نکرده است 
(خطیب: ۰۱۱۰/۵ ۱۱۱؛ ابن حجرء ۷۸/۱), اثرم چنان شیفت‌شخصیت 
احمد پن,حنبل شبد که کس را با وی برابر نمی‌گرفت (نک: ابن چوزی 
۱ در نامه‌ای که بس از مرگ احمد بن حنبل نوشته, او را امام و 
آموزگار خویش خوانده است (نک: ابن ابی یعلی, ۷۲-۶۸/۱). 

رم از ابربکر این ابی‌شیبه ابو نعیم فضل بن دکین, نهیم ین جماده 
مسدد. بن مسرهد و.قالون عیسنی بن مینا روایت کرده است (ابن بجبان, 
همانجا؛ خطیب,:۱۱۰/۵؛.ذهبی, همان, ۶۲۶-۶۲۴/۱۲).افرادی جون 
یحبی بن"مجید.بن صاعد, نسانی: و ابوالقاسم: بفوی از وی ررایت 
کرده‌اند. (خظیب, همانجا؛ مزی, ۴۷۷/۱؛.ابن حجر, همانجا). ظاهر 
ارم در بغدادانک جند با جارث.محاسبی, صوفی مشهور (د۲۴۳ ق‌( 
صحبت داشته انیت ولی بعدها از این ارادت توبه نموده و.صحبت وی 
رااترک ,گفته ,است (ابن.ایی یعلی,,۴۸/۱),: 

ابن‌حبان(همانجا) او را در شنمار ثقات آورده و خطیب (همانجا) و 
ذهبی (نکرة. ۵۷۱/۲).برخی آثار او .را نشبان دهنده میزان دانش و 
معرفت. وی دالسته‌اند. آنجه خطیب (۱۱۱/۵) و اب ابی‌یعلی(۷۲/۱ 
ب۷۳),دربارة ارم آورده‌اند, نضان توت ون متیطتی اومه 
فقه و حدیث: دارد. ۲ 

فغ سانجا پنن از لها تدرینتألیف, در اسکاف تن چند 
درگذشت و همانجا به خاک نپرده شد (خطیب؛ ۱۱۲/۵): تاریخ وفات 
اوابه درستی زوشن نیست: ذهبی (سیر, ۶۲۶/۱۲) جدود ۲۶۰ ق را باذ 


کرده و عجیب اینکه اب کثیر (۱۱۵/۱۱) درگذشت او را ضمن حوادث 
سال ۲۹۶ ق آورده است. ابن نج با ترجیخ قول این 2 تاریخ؛ 
۳ را صحیح دانسته است (۷۹/۱). 
آشار: : اثرم دارای تألیفاتی چند در فقه وحدیث است که از آن 
میان تنها ناسیخ الحدیث و منسوخه (قس: ابن ندیم همانجا) دردست 
است. از این: کتاب چند نس خطی در کتابخانه‌های اسماعیل صائب 
آنکارا. اولو جامع بورسا و مجموعذ سنجر در دانشگاه آنکارا نوجود 
انست (ریتن: "1300-301 کوحکوزو: 366): همجنین نسخه ناقصی از.آن 
در دارالکتب مصر نگهدازی می‌شود (ززکلی ۱ دبگر آثازی که 
/ ۲ الستن (ابن" ندیم 
همانجا)؛ که متضمن احادیتی در تأیید.آراء فقهی احمد بن حنبل بوده و 
ذهبی, (همان۶۲۷/۱۲۰) بخشی از آن را به نام بیوع ذز اختیار داشته 
است؛. ۳الصلاة (نک: خطیب, 4۱۱۹/۵ :۴.العلل. (ابن‌ندیم, همانجا)؛ 
۵. مسائل احمد بن حنبل (ابن ابی خاتم, همانجا). اثرم جوابهایی را که 
اخند"بن حنبل به پزسشهای او و دیگران داده بوده, در مجموعه‌ای 
فراهم آورده .که برخی از آنها در طبقات ابن ابی یعلی آمده است 
(۴۸۷۶۶/۱: ۱0۷۳ 2۶ الولاء و ات و.اءالولد توالیکانب والمدبر 
(کتانی: ۴۹). ۱ 
بأخذ:, ابن ابی حانم, رن ۱۳۷ ۳ 
۱۹۵۲ 1 این ابی‌یعلی, محمد, طقات الحتابلة, به کوشش محمد حاند ققی: قاهره 
۷ ۱۹۵۲/۵ م؛ ابن جوزی: عبدالرخمن؛ اتب لاسام آحند بن حنبل: فأهره 
۹ ۹ متغمذ: الثقات: عیذر آباژ دکن: ۰۲ ۱۹۸ و اب حجز 
عنقلانی:. انعند بل علی: تهذیب التهذیب: حیدر آباد دکن, ۱۳۲۵ .ق؛ آبن کثیر, البدایة! 
ابن ندیم الفهرست! خطیب بغدادی, احمد پن علی,تاریخ بفداد, قاهره, ۹ ذهبي. 
محمد بن اسمد, تذکرة الحفاظ , حیدر آباد دکن؛ ۱۳۸۸ ق۱۶۸۱ هموء + سیر اعلام 
الثبلا» به کوشنی شیب ارزو و ضالح سم پیروت, ۱۴۰۴ ق |۱۹۸۴ م! زرکلی؛ 
اعلام! کتانی, محمد بن جعفر؛ السالة الط رفة: استانبول: ۱۹۸۶ مامزی: بوسف بن 
عبدالرحمن؛ تهدیپ الکمال, یروت ۱۴۰۳ ق /:۱۹۸۳:م!نبزه 
16۲ :1985 ,ابطحفاح کارا نوفده که رها ب۸ دوه 
ك 0 ۵ ۵ سین 0 1 ۱ 


1 ۳1 
ند رضا تاجی 


به دزی نسبت داده‌انده. اینهاست:.۱, التاریخ! 


ا اتود نک اباب 
ائناعشتریه:: نکر امامید. 


آنور: ۸ ابا اسوز..اشوره اثنور, آشر, شهری باستانی: که اکنون به 
قلبة:شرقاط شهرت دارد. این شهر. نخستین تختگاه. دولت.باستانی 
آشور ود که تاسقوط آن دولت وپنن از آن همچنان بهری مقدس 
محسوب, می‌شد. (داندامایف: 2 بستانی. ۱۶۷/۱۴ ۳12,5):. او در 
کران:غریی دجله در استان موصل,.در بجدود:: ۲۵کیلومتری شمال 
بغدآد. در: "۳۵ و,۱۳ عرضن شنمالی:و:/۴۵ و ۱۵ رل ری بات ده 
ات (بستانی: هدانجا), 

ائور تانخیه‌ای[سوق‌الجیشی در کوههای حمرین یت > )رکه 
از مرز ایران آغاز می‌شود و تا دجله ادامه دارد (5 ,1ظ). برخی مولفان 
اسلافتق: این شهر زا به ضورت اثور نوشتهاند (ابن رسته.:۱۰:۴/۷؛ 


ائوز ۷۷ 


*سعوفی, ۳۸ ۱۹۵ ایوعبید: ۱۱۰۸/۱ ابوالفداء, ۲۸۰؛ بیرونی: ۰۱۲۵ 


۸ مقدسنی. انوز. را به صورت «آقور» ذکر: کرده (۱۸۰۰۲۸/۱۰) و 
باقوت میان دو نام ائوز ز .اقور.تزدید. کرده است (۱۱۹/۱): گمان 
می‌رود که پیش از مقدسی: در.متون تاریخی و جفرافیایی نام اقور 
وجود نداشته است. شاید بتوان گفت, جزن اقور در عربی, با فای ۳ 
نقطه( اقور) نیزنوشته می‌شده‌ابست..اي نکلمه احتمالاتصحیف اور باشد 
(منززی:.۰/۱٩۱)..گروهی‏ از مولفان ائور را با موصل یکی دانشته‌اند 
(سعودی, ۳۸؛ ان زننته همانجا؛ ابوعبید. ۷۷۱/۳),.خال آنکه اور 
در:؛ ۱۰ کیلومتري. جنوّب موصل اسنت.(21,5), 

شهر اوز بز روی تبه‌اق ضخره‌ای ز مثلت شکل ساخته شده بود. 
کوهیایه‌های آن شیب تندی داشت: که به انستحکامعنهرامی‌افزود:انوز 
نقع تجمغ قبایل کوچند؛ اين سرزمین به شمار می‌رفت. وضع طبیعی 
شهر نیز آن را.به دژی دایره شکل بدل کرده ود (بستانی: همانجا). 
مقذسی اثور را سرزمینی ارجمند, زیارتگاه پیامبران و جایگاه لیا 
دانسته و نوشته است که کلیتی نوح در آنجا بر کوه جودی نشسبت ز نیز 
دز آنجا خداوند توب قوم یوئین را پذیفت و بوتة کدو را برای نس 
رویانید. داستان جرجیس و.داذیانه نیز در انجا.رخ داد. وی می‌نویسد 
که مخل مسجد ینس بر تپ توب است که گویند ۷ با زبارت آن پرابر 

با نواب یک حج. است. (۱۹۱-۱۹۰/۱), ی 
ز. درباره قدی‌ترین ساکنان این سرزمین آگاهی کافی دز دست نیست. 
در اواسط هزاره سوم تیم گروههای مهاجری از غرب.و با جنوب به 
این منطقه آمده بودند: اور با اشور نهتنها نام نحل, بلکه :نم یکی .از 
خدایان محلی اسبت که در:منایع اکدی,.آرامی و بونانی نیز.بدان اشازه 
شده است:(۳1*,8): از نوشته زیل,دورانت جنین برمی‌آید: که نام این 
شهر, کهن‌تر از نام کشور و یا سرزمین آشور است. به نوشتة او خدایی 
دنم آشور ابتدا نام خود را به شهری:داد و پش از آن تمام مملکت به 
این نام.خوانده شد, نخستین شاهان کشور اشور.ذر همین شهر به سر 
می‌بزدند. (۳۱۲/۱). .دز تاریخ شرق پاستان به سختی می‌تران نمونه‌ای 
یافت که در آن, کشوز و با قوم به نام خدای آن قوم نامیده ثبده باشد. و 
در این باره باید از آثنوز به عنوان نمونه یاد کرد (پیوتروفسکی» 18), 

گفته شده. اببت که شهر اثور در هزاره سوم ق۱۸ اوشر نام داشیته 
اینت, در ۲۳۷۶ م یکی از شاهان آشور الواحی یج نهاده که در آن 
شهر آبور, «اشیز» و با دالشیر» نامیده شده است (منشی».۴۰؛ بستانی؛ 
۴ دیاکونوف. نام کهن آشوز را.«شاشروم» با .شا,آشنززرم» 
نوشته انست (ض ۱۵۶)..اغراب این شهر را قلعة الشرقاط نی خوانه 
ولی معلوم نینست نیبت آثور از چه زان این نام زا رفته اسست. چنین بهنظر 
می‌رسد که تا ۱۸۲۱+ یش از سفز ریچ به این سنرزمین, کسی از اور 
پا نام قلعة الشرقاط هب بود (8ر"1ظ). در برخی, نوشته‌ها عنوان 
جزیره راانیز به ناور داد‌اند. اعراب بین التهرین, علیا را که 


1: 2.1. 100 


2۷۸ ائور: 


شامل ۲ دیار: دیاز رییعه, دیار مضر و دیار بکر که پیش از اسلام زیر 
فرمان دولت نناسانی بود, جزیره می‌نامیدند: این همان است که‌مقدننی 
قلیم اقور نامیدء است (همانجا؛ استرنج, .)٩۳‏ برخی منابع جزیره با 
قسمت شمالی"عراق را با آشور منطبق دانیته‌انده نیز گفته شده است 
که نام اشور منبعث از:نام ائور است و خرابه‌اي با اين نام در نزدیکی 
سلامیه,.در حدود:۴ کیلومتری نینوای نمرود وجود دارد که برخی آن زا 
با خر ابه‌های" ائوز: یکی شنبرده اند. ننبب این تضوز وجوذ دو تختگاه درا 
شمال: آنلور؛ قدیم برد است .(همو؛:۳1,5۰4۲۶). 

ام جفرافیایی اور شاید تنها به شهر اطلاق می‌شده:انست, ولی 
دز .منایع پونالی آتّرنا: فنامل منطفة ختمالن. است.(همانجا)...کشور 
آشوز دز اطرافت:۴: شهرواقع بر دجله یا نهزهایی که به آن امن‌ریزندا 
گسترده شده بود. این شهرها عبارت بودند از: آشور, آزبلا" که اربل‌پا 
ازئیل کنونی است؛, کالح (کلح) که اکنون نمرود در محل آن واقع شده 
ابنت و نیلوا که قویونجیک کلونی درست مقابل شهر موضل مرکز 
انبتخراج نفت: در آن" سوق: دجله برجای"آن قرار دارد.(دورانظا: 
۱ اور در اواخر هزاره سوم و اوایل هزار؛ُ دوم‌ق م به ضورت 
دول شهز ادازه می‌شند ز متأثر از تفدن سومر (شومر) و:اکد بود. این 
شهر بر سر راه بازرگانی عمده‌ای واقع شنده بود (25۳3,11/475),ظهرز 
شهر اثور را مربوط به برتری فزهنگ و تمدن سومری در بین‌اللهرین 
دانسته‌اند (38۳2:111/590) در هزاره سوم قم در مجلی که شهر اثور بنا 
شد, ناحیه:سومر,قراز داشت. آشوریان مردم آنجا را از میان.بردند.ر 
ازاواخر هزارة سوم (حدود سال ۲۱۰۰ قم) در این مرز و بوم استقراز 
یافتند (فهمی, ,۱۴۴). از اواسط هزاره دوم قّم.اثور تختگاه دولت 
اشبور شد (*1817, همانجا). در یکی از کتیه‌های شتلمتصر اول در سد؛ 
۳ قم از ائور به عنوان شهر پاه شده است (آروتونیان, 12), در عهد 
تیگلت پر ازل (۱۱۱۴ قم) گروهی از اسیران به شهر ائوز منتقل 
شدند. پرسنشگاههای اداد !و انوم به فرمان او در این شهربنا گردید 
(همو, 14,348) شلعنصر سوم که در سالهای ۸۲۵-۸۵۸ ق م بر آشور 
فرماتروانی داشت. (پیوتروفسکن؛ ۲۵, 
شهر اور انتقال داد.(آزوتو نیان» 111). از سد؛.٩‏ قم اثور از صورت 
پایتخت فرمانزوایان اشور به دزآمد ولی‌همجنان اهمیت‌داشت (135120 
همانجا), شهر ائور هرچند به عنوان مر کز سیاسی شنناخته می‌شد. ولی 
به عنوان نخستین مرکز دینی نیز مورد احترام بود: گرچه در سده +۷ 
قام کالح و نینوا از سوی شاهان آشور به عنوان پایتخت آنتخاب شندندء 
با اینهنهاتور اهبیت خود را از دست نداد (2108) در اواخر ۷۱۴ تم 
سارگن دوم به سززمین آورارتو لشکر.کشید.و ضنمن غارت و وبرانی 
شه رود" هیقف کح شاهی راک اجرب رنه 
به اتور برد (پیوتزوفسکی, ۰۴۷ ۴۸). 

آشرخدون پیش از درگذشت خود در ۶۶۸قم: ائورارا به سروز 


۰ تن از اسیران رابه 


1.0۶ .7 دنا 6 تاد رگ 


شهرهای خاور نزدیک بدل کرد و عامل" شکوفایی اين: شهر: شد 
(فهمی. :۱۵۶ دورانت» :۳۱۴/۱ 2 ۳۱۵): دز عصر حمورابی» ائور به 
تابعیت دولت باپل در آمد, ول بعدها. که دولت بابل رو به ضعف نهانه 
اين شهز یکی از.مراکز مستقل سرزمین, آشور شد (9557, همانجا), 
نبوپلسر: (حک ۶۲۵ ۶۰۵ ق م)» فرمانروای بابل دوءسال پیش از 
ویرانی نینوا در ۶۸۴ق م.اثور را موزد حمله قرار داد ز آن زامتصرف 
شد (121*,8). در ماه آب (ژوئیه - اوت) ۶۱۴ قم لشکریان دولت ماد به 
فرمان هووخشتره. (کیاکسار): بالات از نینوا به: گذرگاههای دجلا 
رسیدند و از کرانة راست آن تا شنهر آشور پیشن تاخنند. اي لشک کی 
با تسخیر این شهر که برای آشوزبان مقدس بود: پایان یافت. بقایای 
شهر اکنون نیز از نظر استحکامات مایه عبرت بیشدکان است: 
(دیاکونوف» ۳۷۴ ۳۷۵). نبوپلسر و هووخشنترة دز محل ربرانه‌های 
شهر با یکدیگر دیدارن کردند و"خاصل آن انعقاذ پیمان نظامی بود 
(پییوتروفسکی, 236). در شهر ویران شده زئدگی:همجنان ادامه داشت 
و قرنها بعد نیز خدایان آشور مورد پرستش بودند (دیاکونوف, ۳۸۳). 
مدارک.بسیار:.اندکی درباره بازسازی: ائور پرجا.مانده .است. گمان 
می‌رود..که در روزگار بابلیان تا پیش از خمله کوّروشن و تضنرف این 
سرزمین در ۵۳۹قم تنها چند منطقة آباد وجود داشته اسث (8125). 
گوروش دز که خود زا تضرف ائور آوزده اننت که ذر این شهر 
مقدس آن آسوی دجلا در مکانهای مقدسی که مدتی داز بهویرانه بدل 
شلده بودنده خدایان پیشین را با گرداندم. ,من مردمی را که از آنجا فرار 
کزده بودند: گرد آوزدم و به منازل خود عردت دادم (داندامایف:42), در 
سده نخستٌ تم اوز شهری پازتی شد: دز عهد ساسانیان از اهمیت 
اين منطقه کاسته شد و ائور تنها به بخشی از آن منطقه اطلاق می‌شد و 
این ,جالت. تا سده‌های میانه ادابه داشت (2۲,8), 

خرابه‌های آشور نخنتین پاز در ۱ کشف.شد. در مارس این 
سال ریچ سفری به عراق داشته و گزارشهایی در جریان سفر از دجله 
به بغداد تهیه کرده است. پس ازاو رس" از این ناحیه دیدن کرده و 
مطالبی درباره آن نوشته است. در این ناحیه. تندیسی از شلمنضر سرم 
به دست آمد که اکنون در موزه بریتانیاست. جند کتیبه نیز از دوران 
پادشاهی ادادنیراری سوم (حک ۷۸۳-۰ قم) در ۱۸۷۴ م کشف شد 
(1۳,5ظ). کاشف عمده ائور, لابارد انگلیسی بود که در ۸۱۸۴۷۱۸۴۵ 
به تحقیق: وا حفاربهایی در این منطقه پرداخت و آثاری در این زمیته از 
خود. بر:جای نهاد-  11/475(‏ 08۳23). این: منطقة در۱۹۰۳۰ ۸۱۹۱۳۰ 
توشط تن از باششان‌شناننان وامعععان آلمانی حفازی و برزنی 
شد.. آنان. :در حفازیهای. خود: به ادامة. برزسی. آنازی پرداختند. کذ 
نمونه‌هایی,.از. آن؛ نش ‌نر: از سوی, سلطان عبدالحمید دوم اپ اتور 
عثمانی, به ویلهلم دوم قیصر آلمان‌هدیه‌شده پود (5ر ۳ در۳ 2۱۹۰ 
نادند خط دوم تاسیسات:دفاعن ائور. کشف شد که .احتمالامتعلق به 
خاعدانه ,3 ماش 1 


۳ 8 


هزاره‌های سوم و درم قام و شامل. تندیسها: دروازه‌ها و دژهایی. بود 
(129۳1 همانجا) )؛ شمال و مشنزق شهرابه شکل طبیعن توسط رودخائه و 
خندق محافظت می‌شد؛ در دیگر نقاط سنگرهایی برای.حفظ دیوارها 
پدید آمده بود. سناخریب (حک ۶۸۱-۷۰۴ ق م)* به شرح بنای بزجهای 
نیم دایرة دیده بانی اثور پرداخته است که ظاهرا کهن‌ترین: آنها در 
جنوبا:و جنوبا غرب انن دژ :با سنگرپندیهایی همز اه بوده. اسنت 
(212,8). بر آثر حفاری دز ویرانه‌های.اين شهر کتابخانه‌ای کشفشد 
که .کهن‌تر: از کتابخانة آشور بانی‌پال بود, در این کتابخانه کتیه‌هایی به 
خط میخن به دست:آمد. که کتیبه‌های هنیتی از آن جمله‌اند. اثاز پیش از 
عهد پارتیان: در داخل شهر با شهر کهنه شامل بقایایی از کاخها و نین 
پرستشگاههای نبسوء عشتاز. (ایشتار)؛ سیناء شنتش, انوز اداد وج 
آنهاست, در. بخش نو شهر که متعلق به عهد. پارتیان بوذة: پناهایی بر 
پایه‌های اب کهن شهر پدید آمده بوده است که از آن جعله کاشهاء 
دژها و آکروپولین پارتی همراه با پرستشگاه شور زا میتن نم بر 
(898: همانجا). 
مأخذ: این رسته: احمد, الاغلاق النفیست لیدن, ۱٩۱۸ع؛‏ و پکری, ال ینیم 
ما استعچم؛ بیروت عالم الکنب؛ ابوالفداء» تقریم اللدان, به کرشش م. رنو و دوسلان, 
پاریس, ۱۸۴۰ پستانی؛ بیردنی: اپوریسان, آباز البقیه, ترجماً اکبر, دان مرشته 
تهران, ۱۳۶۳ ش‌ پیوتزرفسکی» ۳ ب. اررارتو؛ ترجمةً 4 عنایت الله رضا, تهران, 
۸ ش؛ دورانت. ویل, تاری تمدن؛ ترچمةً 4 اخند آرام ز دیگزان, تهزان, ۵ شن؛ 
دیاکرتوف». ا, م., تاریش ماد ترجماٌ کریم کشاررز, تهران, ۱۳۴۵ ش! فهمی درزیش: 
, محمود. و ,دیگران؛ دلیل الجمهررية العراقية, لستة ۱۹۶۰ بفداد, ,۱۳۸۰ق/۱۹۶۱ع! 
لسترنج» گای, جنرانیای تاریخی مرزمینهای خلافت رقی, ترجه نحمود عرفان, 
تهران, ۴ شی؛ مسعودی, عی: یه والاشرات؛ بهکرششن دخویه, لینء ۱0۱۸۹۴ 
مقلسی:.محند:: احسن: التقاسیم: ترجنه علینقی .متزوی: تهران: :۱۳۶۱ ش! ملزوی: 
عینفی, حاشیه بر لحسن التقاسیم (نکد همه مقدسی)! من 
تهران, ۱۳۶۰ ش؛ یاقرت: بلدان؛ یز: 
نطو 552 1970 ره مت ۲ تماق ,۱۷۰۷ ۸۱۵0۵ 
داعم زاره ه ۸ وهای مزا ۸ ۰ ,122110181006۷ 
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مشی امیره رابی؛ تارخ ول 


عنابت الله رضا 


نو لو جیا.. فجن عزیز]نوشته‌ای موب اسطوآیااحتنالا 
تنیز فیلسوف توافلاطونی پرفوزیوسن (فرفوریوس) بر گزیده‌ای. از 
نظریات ارسطو یا بخشی از آنار فلوطین که در نیمه نخسنت سدذ۳ق! 
دهنامتوم سدفام در متخافل فلفی زواج ی یافت و از آن پس مهرونشان 
خوّد زا بر بنتیاری:از اندیشة‌های فلشفی" اسلامی- وانیز بهودی و 
مسیحی- نهاد.واژه«ائولوجنا »معزب واه یونانی وکا یعنی‌الهیات 
یا خداشناشی است: 

دزمیان فیلنوفان یونان بانتان: ازننطو و نوشته‌های وی تترنوشت 
وهای داشته‌اند: ازازمانآمزگ ازسطو به بعد: دهها اثر مجفول در 
زمیله‌های گوناگون نوشته, وه وی تسبت دادة‌شد. در سده‌های ۲ و۲ ق/ 


٩‏ و۱۰ انبوهی این نوشته ها به عربی ترجمه شد وسپس دز سده‌های 
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ائولوجیا 2۷۹ 


۶ ساق/۱۲سقام. به صورت ترجمه‌های لاتين به اروپای سده‌های 
میانه راه یافت. سرنوشت نوشته‌ها و اندیشه‌های فلوطین (۲۷:۲۰۵ع) 
بنیاد گذار ف فلسفة نوافلاطونی نیز کم و بیش چنین بوده است (نک: ه د؛ 
فلوطین). پس از مرگ وَی: محافل ناشناخته‌ای در بکتب اسکندریه, 
نوشته‌هایی پدید آوزدند که محزر اصلی آنها اندیشه‌های نوافلاطونی و به 
ویژه فلوطینی بود. اینان در این نوشته‌ها, غالبا عقاید و اندیشه‌های آن 
فیلسوف را - ظاهرابه قصد آسنان تر ساختن و فهنیدنی‌تر کردن آنهات 
دگرگون می‌کردند ز اندیشه‌ها و نظریات خود زا نیز بز آنها می‌افزوذند و 
سپس آن نوشته‌ها را بد فیلسوفانی مانند افلاطون و ارسطو ب وحتی به 
بعضی :از فیلنوفان پیش از سقراط, مانند. فیئاغورس:و (مپدکلس ب 
نیت می‌دانلد: اما دی آنن میات ارتطوداز تفود و اهاز ویوماق 
برخوزدار بود: هر چند.کسانی کد آنگونه نوشته‌ها را پدید. آورده: به 
ارسطونسبت می‌دادند, در روی‌کرد و گرايش اصولی خود؛ افلاطون‌گرا 
بودند.به هر حال باید به یاد داشت که گستزش فلسفه از سدة۳م به بعد دو 
ویژگی داشت: نخست اینکه اين فلسفه. صرفاً نو افلاطونی نبود؛ دوم 
اينکه مکتب نوافلاطونی مدتی کوتاه بیشتز,ارسطویی بود؛ تا افلا طونی- 

همچنین از سدف ۲ م نیز کار اساسی آموزش فلستفه, تفسیر آثاز 
افلاطون و ارسطوبود, زیر با ورب این بود که آن دو فیلسوف همه حقایق 
را يافته, و برای همیشه.در آثازاخود ثبت کرده‌اند. در مررحله‌ای نیز 
شارحان و مفستران آثار ارسطو در مکتب «آکادمیا» ی افلاطونی بمثلاً 
برچسته‌ترین‌ایشان سیمپلیکیوس (سدة۶ م) - کوشش‌داشتند که اثبات 
کنند میان فلسفه افلاطون و ارسطو‌هماهنگی ویگانگی وجود دارد» 

ذر مرحله دیزی مفسران و جعل کنندگان نوشته‌هایفلسفی, در 
مکتب نوافلاطونی با ایتکه - چنانکه اشاره شد - اصولا افلاطون .گرا 
بودند, نظریات و عقاید ارسشطویی راب ختی: دز مواردی که.نظريات 
متافیزیکی اصیلل ازسطونی با گزایشهای توحیدی آنان دزتضاد می‌نمود 
وکارهماهنگ سازی نظریات افلاطون و ارسطو زا دشنوار مُی‌ساخت 2 
برای اثبات گرایشهای خود به کار می‌گرفتند.بدین سان آنان نوشتهاین 
رابا محتواهای نوافلاطونی پدید می‌آوردند و آنها: راابد,ازسطو نسبت 
می‌دادند و می‌کوشیدند که بر این دشواریها چیره شوند. بثابراین» ارسطر 
همچنان «معلم اول» به شمارا می‌رفث و نوشته‌های توافلاطونن؛ رنگ 
ارسطونی به خودمگرفت. اینگونه نوشیه‌ها, از رام ترنننه یا مستقیماً 
از یونانی, یا با وأمبطة سریانی - بهجهان اسلام نیز راه يافت و یکی از 
برجسته‌ترین و پرتأثیرترین آنها ائولوجیا بود که در.اینجا به: اختصار به 
سرنوزشت ت وندرگذشیت آن می‌پزدازیع: 
! رمتن عزین ائولوجیا ی ات ات روا 
در شری (بی ذکر محل انتشار) در ۱۲۹۶ق/۱۸۷۹ع منتشر شد. محقق 
آلمانی فریدریش دیتریچن,متن انتقابی عربی آن را بر پایذ ۲ دنس‌نوشته 
در ۱۸۸۲م منتشرکرد و سپس ترجمٌآلمانی آن را در ۱۸۸۳ درلایپزیگ 
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۵۸۰ ائولوجیا: 


انتشار داد. چاپ سنگی متن آن نیز در حاشيه قبسات میرداماد در 
تهزان(۱۳۱۵ی/۱۸۹۷م) آمنتشن" شده: است:. آخرین: متن:.انتقاتی 
ائولوجیا به کوشش عبدالرحمان بدوی, بر پایة ٩‏ دست نوشتها, با یک 
مقدمه: زیز عنوان افلوطین عندالعرب در ۱۹۵۵م: در قاهره منتشر شد 
(برای نقدی از اين متن, ن5: لوئیسن, 399- 395): لوئیش پیش از آن, 
مت بازویراستة ائولوچیا: را هعراه با ترجمة. انگلیسی آن. با عنوان 
«آزناینن دوبارةشولوژی به اصطلاح ارسطو»: در ۱۹۴۹م, بد عنوان 
رسالة دکثری خود فراهم کرده‌بود. وی بعدها ترجمة انگلیسی ائولوجیا و 
بق آنر عربیفلوطینی را در جاد دوم متنپنانی «آناز فلوطین "یه 
شش پا ول هنری و هانز رودلف شویتسر (پاریس و بزوکسل,۱۹۵۹ع) 
منتشر کرد. همچنین:۴ مفاله (مینر) ازائولوجیا همراه با «تعلیقات») 
ناضی سمید قمی بهگزدیش جلال‌الدنآشتانی در ۱۱۷۸/۱۳۹۸ 
در تهران 
از دست وشته‌های متن پذیرفته شد؛ ائولوچیا تاکنون ۲۲ نسخه در 
کتابخانه‌های متغدد شناخته شده. است (نک: فنتونء. 249). همجنین 
دست نوَشته دیگری از اثولوجیا در کتابخانة مرکز داثرة المعارف بززگ 
اسلامی, (شم:۷۰۸۳٩)‏ یافت. می‌شود که ظاهراً مربوط به سد؛ ۱۷ق 
اسنت. این دست نوشته که نظم («میمرها» در آن رعایت نشده است, جنای 
جای با متنهای چاپ شده؛ اندک اختلافهایی دارد. 
از سوی دیگر, خاورشنناس ررسی پُریشف", دز ۱۹۲۹ در کتابخانة 
دولتی عمومی ((سالتیکوف شنجدرین») در لنینگراد, ۳ ذست نوشته کهنه 
ازائولوجیا رابه خط عبری کشف کرد که روایتی طولانی‌تر از متن چاپی 
دیتریچی را دز برداشت و مطالب آن با مثن ترجمٌ لاتین این اثر که در 
سدة ۱۶م در آزوپا منتشر شده بود, مطابقت داشت .وی پژرهشهای خود 
را پیزامون این روایت طولانی‌تن, بر مقالهای با عنوان («اصل عربي 
[اثر] موسوم به تلولوژی ارسطو» دز نشرية (دیادداشتهای هیأت خاور 
شناسان» (ص83-98) منتشر کرد؛ کشفت بریسف درمیان پژوهشگران 
هیجانی برانگيخت, زیرا افزوده‌هایی دز آن یافت می‌شود که در روایت 
شناخته شد؛کوتاهت ر آن‌دیده‌نمی‌شود.اکنون میک روفیلمهایی ازاین: دسبت 
نوشته‌ها در((مژسسامیکر وفیلم نسخه‌های‌عبری در دانشگاه‌اورشلیم)) 
(شم ۴۰۷۵۷۵۴۰۷۵۵) و نیز در کتابخانذ دانشگاه کمپزیج (میکروفیلم 
شرقی. شمه ۱۳۸۶ ) یافت می‌شود (ن؟: فنتون, 261 یادداشت 37)» 
اثولوجیاء فلو طین و پزفوریوس:. چندین قرزن در شرق و غرب؛ 
ائولوجیا را ار اصنیلی از ارسطو می‌دانستند, هر جند. گاهی کسانی: در 
انتساب آن به اززسطو تردید می‌کردند و مطالب آن زا نغاینده اندیشه‌ها و 
عقّاید: افلاطون و مکتب وی می‌شمردند.. کسانی نیز بودند که چون از 
یک‌سو دلیلی بزای تزدید در انتناب آن به ازنطونمی‌یافتند و از سوی 
دیگر اختلاف آشکار مطالب آن را با جهان بینی ارسطونی می‌دیدند ی 


هنتشر شله است, 
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این نتیجه می‌رستیدند که گویا ارسطو دز مرحله پایانی زند گیش در آراغ و 
عقاید خود تجدیدنظر کرده: وبه نگرش افلاطونن گزانیده اشت: 

پژوهش جدی و پیگیر دربارة نادرستي انتساب ائولوجیا به ارسطو 
دز شد۱۹۵ءآغا زشذبرای نخشتین بار پفوهند؛انگلینشی تیلر"اين وشته 
را یک «بز ساخته وجعل عربی» معرفنی .و به.اين نکته: اشاره کرد که 
مطالب تا. انداز؛ زیادی: (لیک گرد. آزری. ناشیانه» از .گزیده‌هایی از 
انشادها" ی فلوطیْن مت (نک: فنتون؛ 241,260). 

دز ۱۸۵۷ محقق فرانسوی مونک با پژوهش پیشتری تأکید کرد که 
مطالب اساسی ائولوجیا درواقع بزگرفته از نوشته‌های فلوطین اسنت. 
وی پس از اشاره په اينکه عربهاء با مهم‌ترین عقاند و نظریات مکتب 
اسکندریه آختا بوده‌اند, می‌آفزاید که آدبیات عرب یک ان تآریضی را 
پرای ما حفظ کرده.اسنت که در آن فلسفة انسکندریه و به ویده فلسفةً 
فلوظین, با تفاصیل بنیارییبان شده و گاه در آن بخشهایی را می‌يابیم 
که مثن آنها از اننادها: گرفته شده اس این اثر تاریخی همان تئولوژی 
یرو وب و ارسطرست 6 فر رسد ۱۴ )فا لا از 
روایت عزبی آن منتشر شده است (مونک: 248,250 ).مونک هنچنین 
به این نکته توجه داد که متن غربی ائولوجیا که وی دز آن زفان دست. 
نوشته‌ای از آن را در کتابخانة سلطنتی پاریس يافته بود, در ۱۰ کتاب 
است. در حالی که متن ترجمة لاتين آن ۱۴ کتاب را در بردارد و حاوی 
مطالب افزوده‌ای است که در متن عربی آن یافت نمی‌شود و میان این دو 
متن أختلافهای قابل ملاحظه‌ای وجود دارد (ض 230 ان اشارهٌ 
مونک‌به‌منابم اصلی‌ائولوجیا بتوجه‌جدی‌پژوهشگرآن رابهآنرانگیخت. 

, پس از: انتشار .متن,عربی ائولوجیا به وسیلاً دیتریچی . دانشمند 
آلمانی و متخصص برجسته آثار مجعول ارسطو ژزه", در بررسی و نقد 
بر متن عربی دیتریچی, به اي کشف شگفت انگیر زشید که ائولوجیا در 
راقع ترجم آزاد از برخی از بخشهای انناد‌های ۶-۴ فلوطین است .وی 
همچنین در مقالً خود, شتابزده جدولی برای مطابقه میان فصلهایی از 
ائولوجیا و بخشهایی از انئادها عرضه کرد و با اشاره به اختلافهای 
مرجود میان ترجمة لاتین و متن عربی ائولوجیا به این نتیجه زسید که 
افزوده‌های ترجمة لاتین آن. از مترجمان مسیحی ببدة ۱۶م بر متن 
اصلی است (نگ:بزیسف,86؛بدوی, ۷-۶ 

از زمان رزه به بعد, پژوهش تازة قابل ملاحظه‌ای .درباره ثولوجیا 
نشده بود, تا هنگامی که چنانکه اشاره شد ‏ بریسف در ۱۹۲٩‏ متن 
روایت دیگر و طولانی‌تری از این اثر را کشف کرد, در این مان بعضی از 
پژوهشگران به این پرسش پرداختند که یا متن عربی اثولوچیا مستقیماً 
از متنی یونانی به وسپل ابن ناعم حمصی (د.ح ۲۲۰قٍ/۸۳۵ع) به عربی 
رجم دب تما ری داسجا داب ؟ نخست پژوهشگر 
آلمانی باومشتارک "در مقالهای بر این نکته تکید کرد که ترجعة عربی بر 
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پایة یک متن سریائی انجام گرفته که اکنون از میان رفته است. وی همین 
عقیده زا دز جای دیگری: :دز اثر دیگرئن" تکزاز می‌کند» پنن از وی 
خاورشناس نامدارآلمانی تیگ شییویزب ی‌باورابت کب متن عربی 
ائولوجیا یک الگوی سریانی گم شده داشته است (ص 222). 

ازسزی دیگر, فلوطین:شناس نامدار پاول هنری" در ۱۹۳۷م دز 
مقاله ای می‌کوشد اثبات کند. که مطالب ائولوجیا برگرفته از درسهای 
شفاهی فلوطین است. که شاگزد وی آملیوش" آنها را در شکل 
یادداشتهانی در +۱۰ جلد گردآورده بوذ و همه آنها از میان رفته است: 
چنانکه پرفوزیوس نیز در نوشتذ خود (دربارة زندگانی فلوطین» (بخئن 
۳)این نکته: را: گزازش کرده: است "(ن؟: بدوی,:2۲۴ ۲۹).هنری 
می‌افراید که اثولوجیاً در شکل کنولی آن, منعکنن کننده یادداشتهای 
آملیوس نیست, زیرا یعقوب بن اسحاق کِنذی - چنانکه در عنوان آغاز 
ترجمه عربی یافت می‌شودت آنها را «اصلاح» کردةء از آتها کاسته, یا 
مطالین بر آنها افزوده امنت: و اگر متن کتابٌ دز شکلی: که ان ناه 
حمصی آن راترجمه کرده بزد؛ باقی می‌ماند:.ما: متن یادداشتهای 
آملیوس را در اخثیاز می‌داشتیم آنگاه هنری به. این نتیجه. می رسد کذ 
شاید اقولوجیاء بخض اول, یا بخشی از یادداشتهای آملیزش بوده و این 
بخش یک چهارم یا ری اما ار زا دزن گر اسشت 
۱ 

این نظریذ توجه انگیز پاول هنری ۳ کت شناس اس یگر 
شویتسر"؛ همکاز وی در تهیذ چاپ جدید انثادهای فلوظین رد می‌کند, 
ما می‌فزاید که معکن است برخی از نقل قولهای فلوطین که در متن 
انشادها يافت. نمی‌شود, به.یادداشتهای آملیوس باز گردد (نک: پاولی؛ 
0)0(0: نیز نک فننون, .245): در کنار این نظریات. پژوهشگر 
دیگن کوچ: در ۱۹۵۳یُش از برزسی ائولرجیا برپایف متن عربی چاپ 
دیتریچی/, به این-نتیجه رسید که اصل این متن را مین‌توان از پرفوزیوس 
دانست: بدین معنا که وی گزیده‌ای از نظریات متافیزیکی؛ 
شرح وتفسیر کرده است (ص 1 279:28). 

سرانجام دز ۱۹۶۵ ریشنارد والتشر: اه وا رو ی 
اسلامی- یوتاتی: دز یک سخنرانی اعلام کرد که هیچ دلیل معتبری 
نمی‌بیند که ترجه آزادی از آثار فلوطین که مولف ائولوجیا انجام داده 
اشت: بزپایة: تجمه آزادی به وسیلةپرفوزیوس نباشد: اختمالاتا,ان 
زمأن این نخستین کاری بوده که به قصد آشننا کردن دانشجویان با این اثر 
فاسفی "که هنوز ناشنناخته مانده بودة - صورت گزفته است. وی سپ 
نظریة پاول هنری را دربار؛ تسالیم‌شفاهی فلوطین چونان اصلائولوجیا 
ردمین‌کند و آن را پذیرفتتی نمی‌شنما رد (ض297)؛ 
با وجود همة پژوهشهای پیشین دربار؛اثولوجیا و اصل آن, پس از 
۱ ۰ اندی وی ات ای ی ی یی 
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ائولوجیا ۵۸ 


جای شگفتی نیست که گزوهی از پژوهشگران بار دیگر من ائولوجیا 
را مطرح کرده, و کوشیدهاند که بهبسیاری از پرسشها دریار آن پاسخ 
گویند. چنانکه اثباره شد, ذر ۱۹۸۶ مجموعه‌ای با عنوان «ارنسهلوی 
مجغول در سده‌های میانه,تتولوژی و متون دیگر», در للدن منتشر شد. 
ذز این مجموعه زیمزمان*مقالٌ نسیارمهمی را باعتوان ((سرچشمه‌های 
تلولوژی ارسطو» به پژوهش در ائولوجیا اختصاص داده است, وی دز 
این:مقاله به بازنگری جامع:و کامل همه شواهد و پژوهشهای پیشین 
می‌پردازد و نظریات و پیشنهادهای تازه‌ای را بژ ز پایف تحلیل مفصل و 
دقیّق متون.عرزضه می‌کند. ۲۵. صفحه نخست نوشتهُ وی:.استدلالها و 

نتیجه گیزیهنای از را در بردارداو.سپنن شواهد اصلی را در ۲۲ 
«طنمینه مین گنجاند که ٩۰‏ صفحه دیگر را در برمن‌گیژد: وی لخست 
این فرضیه زا مطرج می‌کند که یعقوب بن اسحاق کندی (داح ۲۵۹ق/ 
2۸۳۳ به منظور تأمین بنیادهاین برای:هلتیسم عربی: گروهلی:را به 
ترجه متون معتبر فلسفکلامبیک‌یونانی - که مهم‌ترین آنها متافیزیک یا 
ماپعدالطبیعیة ارسطوستگمارده بوده است. زیفرمان اين گروة را 
«حلقة کندی» می‌خواند یکی از این مترجمان؛ یعنی ابن ناعمه خمصنی 
نا که مسیحی بوده مت - ترجمه‌ای آژاد از بخشهانی از اننادهای ۶۴ 
فلوظین را فراهم کرده, ز دیباچه‌ای بز آن افزوده :و توضیخ داده است که 
مسألة خداء عقل؛ روان (نفن) و طبیعت مکمل پژوهشهای ارسطز 
درباره علل در کتاب متافیزیک ازشت, یا به دیگر سخن: بیان کنندهٌ 
لیات از ظرمتت بهگرای هدرن ات طخ هه اسب( *صض 
28 ۱ 
زیمرمان مجموعه نوشته‌هایی زا که از زخعبای ای از آثار 
فلوطین به عربی ترجمه شده بوده انت: ۸۵۳ می‌نامد که از جمله ائولزجیا 
را بهروایت کنونی یا در شکل کوتاه کنونی آن در برداشنه ابست؛ وی این 
روایت را 16 می‌نامد. دیگری متنی بی‌عنوان‌منسوب‌به«الشیخ الیونانی» 
(فلوطین) که تنها از راه نقلهایی از آن شناخته شده است؛ وت به آن 
نشانه.03) می‌دهد رصن 128,208,209 ؛ نک: بداری» ۱۹۸۰-۱۸۴ نیز نک 
مقالات زوزنتال در مجله اوریتتالیا , زیر عنوان «الشیخ الیونانی ز منبع 
عربی فلوطین *»)؛ سرانجام «رساله‌ای در علم الهین» که به. غلط.به 
فازابی نسبت داده شده است که زیمرمان آن را 05 می‌نامد (ض 214: 
قنن:بدوی۱۸۳-۱۶۷۰), مطابقت در برخی جاهای > و 5) و یکی‌بودن 
بخشهای مشتزک آنها, وجود اثز بزرگ تری را ثابت می‌کند که هر دو از 
آن مشتق شده‌اند. 95 نه با ع1 مطابقت دارد, نه با هیچ یک ازنقل قولهای 
شناخته شده از 0۵5, اما با «افلوطینیات» دیگر.نه تنها به وسَیلهٌ یک 
((زیر نهادة» یونانی, بلکة همچننین از لحاظ شیوه مشترک در تعبیر عریی 
و تزجنهآزاد. یکانگی دازد (زیمرمان: 113 -:112) اما نتیجه‌ای که 
ژیمرمان به آن می‌زنده این ات که 16( 21 ولوجیا در شکل کنونی متن 
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۵۸۲ اثولوجیا 


آن) تئولوژی اصیل نیست و باید این عنوان را کة همراه با دیباچ خود از 
۳ به میراث برده است, از آن بازگرفت, عنوان دقیق.آن را اکنون تنها 
می‌توان دمن زد. در دیباچه آمده که مطالب آینده پیش از هر چیز و 
سررانجام دربارة تئولوژی است: اما اين تئولوژی را (با یک استثنا) به 
دشواری می‌توان دز 6 یافت و آن بخشهاین از ۸۳ که الهیات ویزة 
فلوطین را دربردارد, غالبا در 05 و 28 یافت می‌شوند. پذین سان ازنبه 
مجموع: جاوی پاره‌های, فلوطینی.. 1۶ از. همه. کمتن, شایسته:عنوان 
تئولوژی ابت (همز, 125-126): 
از سوی دیگر, زیمرمسان می‌گوید: می‌توان پنذیرفت که مژلف ۸۳ 
( ان ناعمه).برای..کندی کار.می‌کرده: است:: زیرا: ۸۳: هماننذیهای 
چشمگیری باق نوشته‌های یوّثانی‌د عربی مربزط به «(حلقة کندی»و 
نیز نوشته‌های خود کندی.دارد. همچنین.می‌تران پذیرفت: که کندی 
ائولوجیا را به احمد پسر المعتصم بالله خلیفة عباسی (د ۸۸۳۲/۵۲۲۷) 
اهدا کرده باشد؛ زیرا کندی بعضی از نوشته‌های خود را نیز گاه به معتصم 
و گاه بة احمد اهدا کرده است. کندی همچنین. متن تر مه ابن‌ناغمه را 
«اصلاح».کردة, اما: این وبراستساری کندی‌نه .در 16 (متن.کنونی 
اثولزجیا),بلکه در ۸۵ انجام گرفته است. به هر حال نمی‌توان گفت که 
کندی تا چه اندازه محتوای تزجمذ.حمصی را تغییر داده اسنت. به نظر 
زیمرمان, کندی سهم زیادی در این کارنداشته است (رص 117-118). 
زیمرمان همچنین این فرضیه را قاطعانه رد می‌کند که گویا ۸ بر پا 
تفسیز پرفوریزس بر انثادهای فلوطین پدید آمده است و می‌افزاید که این 
فرضیه معماهای بیشتری به میان می‌آورد که نمی‌توان آنها را حل کرد: 
وی نتیجه می‌گیرد که ۸۳, در کل آن, په نظر نمی‌رسد که تفسیری از 
پرفوریوس باشد, و انجبا که در آغناز ائولوجیا. اشباره به (تفنیز» 
[توطبیح] برفوربوس ,می‌شود, نشانة.کافی بر. ایس نیسیت که زیر نهاد 
بونانی ۵ نز پرفوریوس بوده, یا تم به وي تلقی می‌ید: اسبت (می 
14) ۱ 
زیس‌مان وجرد یک الگوی واشطه ننزیانن ر تنب نیزنفی 

می کند رص 114-115). او در پایان مقاله اش: از پژوهشهای خود نجنین 
نتیجه می گیرزد: تلولوژی مجموعه‌ای برای قرائت" بوده است ب اما نه 
طز زرتاً در شکل یک کتاب مشخص با عنوان ائولوجیا یمنی «فی علم 
الربوبية» که به وسیلة عضوی يا اعضایی.از («حلقة کندی», در اغاز 
سندة٩م‏ گزدآوری شده‌بود. آن مجموعه: افزون بن ۸۳ : همچنین؛حاوی 
[بخشهایی(؟) از] «عناصس الهیات» از پروکلوش وبرخی زسائل 
متافیزیکی از اینکندر افرودیسی بوده است. متنهای زیر نهادة.یونانی 
انها پیشتر به شکلی بوده.است. که ما اکنون آنها را در دست:داريم. 
شاهدی بر وود یک متن واسط سریانی نیز یافتانعی‌شود: ۸۳ ترجمة 
آزاد پخشهای پیشتزی از آنچنه پازه‌های موجود نشان نی‌دهند: از 
انا دهای ۶-۴ فلوطین را در برداشته است. 


ابن ناعمه همان نظم متن اصلی (یونانی) را حفظ کرده و فهرست 
مطالب مفصلی بر.آن, افزوده است. بخشهای افزوده و دخیل دیگر 
تولوژی: رانمی‌توان کار دیگر اعضای خلقة کندی به شمار آورد. از 
سوی دیگر نفی فرضیة پرفوربوش چونان مولف اصلی این مجموعه 
خلای ندید می‌آورد. زیرا می‌توان پرسید که چه کسی یا چه چیزی این 
اندیشه را در ذهن کسانی پیرامون کندی پدید آورده بود که پروکلوش, 
اسکندر افرودیسی و فلوطین را به عنوان نمایندگان تئولوژی‌یا الهیات 
پس از ارمبو, بر گزینند. اما راه حل اکثر مسائل اثولوجیا را که با آناز 
بوناني پایة آن متفاوت است, باید در دوران و زمان خود آنها جست و نجو 
کرد(ص134-135 :دربارفنقدمقالٌزیمرمان,نک مقال[ررتک.راسون: 
«تئولسوژی ازسطو و متون مجغول آزسنطونی دیگر دز بننازنگری» در 
«مجله انجمن خاوری آمریکاین 4). ۱ 

ترجه لاتين اولوجیا و روایت طولانی‌تر آن:. چنانکه در آغاز 
مقاله اشاره شد؛ روایتی از آئولوجیا در اروپای دوران رنسانس به زبان 
لاتین ترجمه شد. مردی ایتالیایی به نام فرانچشکو ژزی - که دربارة او 
آگاهی چندانی در دست نیست و گویا زاثر پا دیپلماتی.با مأموریت 
سیاسی در خاور نزدیک بوده است - در سفرهای خود, در کتایخانه‌ای 
در دنشق دست نوشته‌ای از ائولوجیا می‌یابد و پنش از باز گشت به ایتالیا: 
پزشکی بهودی اهل قبرس, به نام مومیس آراس را مأمور می‌کند که آن 
را لفظ به لفظ به لاتین ترجمه کند. ظاهراً ارواسن خود نیز به این اثر 
علاقه‌مند بوده اسنت, زیرا نه تنها در نوشته‌های,خود از آن نام می‌برده 
بلکه یک ترجمة عبری نیز از آن فراهم کرده بوده که اکنون فقط پاره‌هانی 
از آن در دست امت؛ پس از آن, پزشک و فیلسوف ایتالیایی پر نیکولا 
کاستلانی, به اصلاح و ویراستاری آن ترجمدلاتین پرداخت و بعداً آن 
رابه پاپ لو دهم تقدیم کرد و با اجازة او در ٩۱۵۱ع.با‏ عنوان «تئولوژی 
فرزانه ,ترین: فیلسوف: ارسطوی استاگرایی, ,يا فلسفة, عرفانی نزد 
مصریان» در ژم منتشر شد. 

سالها پس از آن دانشمند فراننوی ژاک 0 در ۷۲ بار 
دیگر ترجمُ آزاد زیبابی به.لاتین. برپاية ترجفة تحت اللفظی قبلی 


ائولوجیا فراهم آورد. دیباچه‌ای نیز بر آن افزود و آن را در پارس منتشن 


کرد. وی در دیباجه خود, در اصالت این کتاپ. تردید می‌کند و جدس 
می‌زند که انتساب آن به ارسطو مجفول است؛ وی نشانه‌های متعددی از 
تاثیر فلسفه مکتب اسکندریه. در آن می‌یابد. این ترجمه» پنی. از ان؛ 
ی ی 
تجدید چاپ و منتشر شده است, 

از سوی دیگر چنانکه در آغازنیز ره شد. در ۱۹۲۹م ی 
روسی بریشف:متن تازه‌ای از ائولزجیا کشت کزد که بامتن شداخته و 
پذیرفته ده آن 7 تفاوتهایی داشت.» این متن در:۱۰:(«میعر».اشت/ دون 


حالی که ترجمةٌ لاتین ۱۴ کتاب را در بردارد. از لحاظ محتوا و مطالب 


۶11/4810 ,1992 ,300۱20 و0۳۵ ررمج زره را ور 17 ۱ 2 ۹ 


یزمیان زوایت کوتاه‌تر ائولوجیا و متن طولائی‌تری که بریسف کشف 
کرده بزد؛ ت 


ترجمهٌ لاتین گنجانده شده است, به ویژه در کتاب دهم ترجمَهُ لاتین 


تفاوتهایی یافت می‌شود. از آ ن جمله افزوده‌هانی اشت که دز 


مطالب بسیاری دربارة «کلمه» آمده است که در متن عربی دیتریچی یا 
بداوی یافت نمی‌شود. 

"پیش از آن: والنتین رزه, در مقاله‌ای که به آ ی 
مطالب ترجمة لاتین ائولوجیا و متن عربی آن, به این نتیخه رسیده بود که 
ترجمه,لاتین, تجریف عمدی متن عربی است که با جهت گیری ویژه و 


منطبق با زوح اسکولاستیکی مسیحی انجام گرفته و مطالب دخیلی 


دارد که در ترجمه لاتين بر متن عربی افزوده شده است. اما تریسفة 


کشف کرد که معادلهای آن مطالب اضنافی در متن عتربی زوایت 
طولانی‌تر ائولوجیا یافت می‌شود. از سوی دیگر, تفاوتهای اندکی که 
میان ترنجمة لاتین و روایت طولانی تر عربی این اثر دیده"می‌شود: به 
کاستلانی و شارپانتیه باز می‌گردد که در نخستین ترجه لاتین ازوامن 
دستکاری کرده بودند. همچنین از آنجا که در ترجمة لاتین نامی از کندی 
به عنوان اصلاحگر متن اثولوجیا نیامده است؛ پریسف به این بتیجه 
رسید که احتمالاٌ خود اين فیلسوف مسئول مختصنز: کردن؛متن اضلی 


عزبی اولوجیا بوده, و کوشیده است همذ مطالبی زا که رنگ ینش 


مسیحی داشته, از آن حذف کند و آن را با سلیقف خوانندگان مسلمان 
موافق‌سازد. سرانجاممتن‌کوتاه‌تر ایناثر رواجیافته‌ر روایت‌طولانی‌تر 
اصلی به فراموشی سپرده شده, و تنها نزد محافل معینی باقی مانده بوده 
اشت. این متن طولانی‌تر که بریسف آن را یافته است؛ با عروف عبری 


نوشته شده, و اصل آن دست‌نوشته‌ای به حروف عربی بدون‌نقطهگذاری 


بوده اسشت. 

زا ها یا مان تیب 
ادامه میداد وی در ۰۸۱٩۳۳‏ دربار؛ نظرية «اراده», نزد اب جبیرول و 
تأثیر مطالب امولوجیا بر اندیشة این فیلسوف: مقاله‌ای ژير عنوان «دز 
پیرامون نقط آغاز اراده گرایی ابن جبیرول» در «نشریةُ خبری آکادمی 
علوم اتجاد. جماهیر شوروی, بخش علوم اجتماعی"» منتشز کرد. 
بزیسف دز اي مقاله پاره‌هایی از متن طولانی‌تر ائولوجیا را نقل کزد و به 
بررسی آنها پرداخت. ری در اين مقاله دربار؛ اصل مسیخی روایت 
طولانی‌تر تردید می‌کند و وجود نظریذ «کلمه» در آن را دلیل قاطعی بز 
یر تفکز مسیحی بر ائولوجیا نمی‌شمارد و احتمال می‌دهد کذ مطالب 
روایت طولانی تر به نظریات فلسفی هلنیستی التقاطی باز می گردد که 
صابة حزان تأ ترنها پس از ظهور اسلام پیرو آن بوده‌اند. ۱ 

خاورشناس دیگر پییس در ۱۹۵۵م, در مقاله ای که با عنوان (نسخه 
بدل طولانی‌تر تنولوژی ارشطو در پیوندهای آن با عقیدة اسماعیلی» در 
(مجلا مطالعات اسلامی», منتشرکرد: پاه‌هایی را که بریسف در مقالا 
دوم خود نقل کرده بود .به فرانسه ترجمه کرد. وی امنتبباطنهای برینتف 
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ائولوجیا 2۸۳ 


را رد می‌کند و بر این باوز است که نظریه ««کلمه» در سجه طولانی‌تن 
ائولوجیا , پیوند تنگاتنگی با عقاید معادل آن نزد. اسماعپلیان دارد(ضن 
11-2؛قس:زیمرمان197-198).: 

خاررشنان دیگر استرن نس در عم ی پا عضوان 
«نوافلاطوني ابن حسدای ,یک رساله نوافلاطونی و تأثیر آن بر اسحاق 
اسرائیلی و روایت طولانی‌ت تئولوژی ارسطو»,دز | ورینن ‏ منتشر کرد 
و.متن-غربی پاره‌هاین از روایت طولانی تراائولوجیا را همراه.ترجمة 
انگلیسی: آنها آورد (دربارة زوایت طولای‌تر انولوجیا دنک فنتون, 
214 

اثولوجیا و فیلسنوفان اسلاغی: ما ک ناک :ولج 
ازاشدة ۴ ق به بعد غهر وانشان خود:را بر بسیاری از اندیشه‌های فلسفة؛ 
اسلامی نهاده است. نشانه‌هایی از تأثیر آن را نخست در برخی.از 
نوشته‌های پعقوب بن اسحاق کندی می‌يايیم, اما از سوی دیگر, جای 
شگفتی و پرسش است که خود کندی - که گفته می‌شود ائولوجیادر: 
حلق فلسفی او ترجمه و به وسیله او اصلاح شده است- در فهرستی که 
از آثار ارسطو فراهم کرده بود. ائولوجیا را نام ثمی‌برد (نک: کندی: 
۱ -۳۸۳), آیا نمی‌توان پنداشت که کندی در انتساب آن به ارسطر 
شک داشته, یا نام ارسطو بعدها, از سوی دیگران بر آن فزرده شده 
اننت؟ 7 ِ 

ابونصر فارابی نیز در یک نوشت مشهورش ( الجمع . با 
از ائولوجیا نام می‌برد و به مطالب آن استشهاد می‌کند (ص ۰۱ ۰( 
۳ 5+ دربارة فارابی و ائولوجیا ن5: زیمرمان؛ 177-183). 
ان سینا نیز تغلیقاتی بر ائولوجیا داشته که بخشنی ا زکتاب الانصاف گم 
شده؛ او را تشکیل می‌داده است .وی هر چند به نام نویسنده آن تصریح 
نمی‌کند, آما چنین پیداست که انتساب آن را ب ارسطو نیز نفی نکرده 
ات (نک: اپن سینا, («شرح ۰6.۰ ۷۴-۳۵): وی در نامه‌ای, که یه 
اپوجعفرمخمدین حسین‌بن‌مرزیان کیا نوشته است, می‌گوید که دز کتاب 
الاتصاف خود, همذ موارد مشکل فلسفی را تا پیان اثولوجیا با وجرد 
هم اعتراضهایی که به آن می‌شود, توضیح داده و شرح کرده است 
(همو, (« المباحثات », ۱۲۱). پاول کراوس از این عبارت. استنباط 
می‌کند که ابن سینا در انتساب ائولوجیا به ارسطو تردید ذاشته اشت 
(ص 272-273؛ برای رد استنباط کراوس, نک: زیمرمان, 2184 183). 
در رسائل اخوان الصفا هم با پذیرش انتساب ائولوجیا بد آرسطو, 
پاره‌ای از «میر» اول نقل می‌شود (ن5: ۱۳۸/۱ ؛ قسن : بدوی» ۲۲): اما 
در این میان, شهاب الدین سهروردی (د ۵۸۷ق/۱۱۹۱ع) پس از نقل 
پاره‌ای آز اثولوجیا , آن را گفتة افلاطون می‌شنمارد. نة ارسطز (نک: 
«التلریحات»: ۱۱۲ قس:«حکمةالاشراق»6: ۱۶۲؛ قطبالدین 3۶۲۳ 
نجاشیه). ضدرالاین شیرازی (د ۱۰۵۰ق/۱۶۴۰ع) نیز در نوشته‌های 
خود به مطالب ائولوجیا استشهاد می‌کند (نک؛ اسفا ر ۰ ۳۱۷/۳). و در 
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اودرژه ائولوجیا 


نوشته دیگری, پس از اعثراض به ابن سینا, در انکار نظریذ «ثل» 
افلاطونی, می‌گوید که گویا وی ائولوجیا را ندیده؛ یا آن را نه به ارسطو: 
بلکه به افلاطون نسبت می‌دهد ( عرشیه ::۲۴۱۵۲۴): 

در پایان جدول کاملی از مطالب ائولوجیا و معادلهای آنها را در 
انتادها ی آورنيم. متن عربی ان مطالب در افلوطین عندالعرب به کزشش 
عبدالرحمان بدوی یافت می‌شود (براي مطابقة معادلها در ادها . 
قس:متن پونسانی و ترجنمه فراتسوی از امیل برئیه نیز متن یونسانی و 
ترجمه انگلیسی انلادها از آرمسترانگ"). ذرسمت راست, متن عربی 
اولوجیا (زیر عنوان بدوی), طبق صفحه و سطر (س) و در سفت چپ 

متن انشادها:,.طبق شنمارة «انتاد)», شماره رسال, شماره بخش و سنطر 
قرراردارد؛ این بجدول از (آثار پلوتینوسن" 1/0896 رگن شنم 
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ی ۳۸:س۱۴-صن ۳٩‏ سس ۱ 
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ص ۱۲۸بش ۱۷2۱۵ 
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ص ۱۲۸,س ۱۸ -ص ۱۲۹ ,تن ۷ 
۴۸.س ۱۷-۸ 

ی ۴۸بس ۱۷ص ٩‏ تن ٩‏ 
۴۵.س ۷-۳ 

صن ۴۵زنن ۷ سصل: ۴۶ تن ع 
ص ۴۶.س ۱۱۷ 

رس ۱۳۱۲ 

ص ۲۶.س ۱۴ص ۲۷بس ٩‏ 
۴۳۷سا 
ص ۴۷:س من ۴۸بسن ۶ 
ص ۴۸.س ۸ : 
۹ ۴بس و 
۴۹.س ۱۵-ص ۱ ۵+س ۷ 
ص ۵۱بسن ۷ص ۵۲.س ۸ 
۵۲انن ۸ دمن ۵۵ ۵ 
من ۵۵,ش ۱۷-۱۰ 

ص ۵ ۵,س ۱٩-۱۷‏ 

ص ۵۵,س ٩-۵‏ 


۱۸شسی ۱۳ص ۲۱ ی ۱۷ 
۲۲.سن ۲ساصن ۳۵ من ۱۴ 
ص۷۵:س ۱۵ص ۲۸»م۳ 
۸۲س ۵ بمن ۵۸۵۵ ز 
ص۱۵ س ۱۳-۵, 

۵۵,س ۱۳-می رس ۱۵ 
من اس ۱۸2۱۵ 

ص ۸۴,سشن ۱۸ص ۱۸۷س ۶ 
ص ۸۷.س ۶ص ۸۸ س ۸ 

ص ۸۸,س ۱۶-۸ 

من ۸۸بس ۱۷ص اس ۲ 
م ٩۸.س‏ ۱۳ص ۰٩س‏ ۸ 
۹ب وی ۱ ده ۲ 
ص ۱۰۸س ۱۷ص ۱٩‏ من ۶ 
ص ۹ ۱۰.س ۶ص ۱۱۰+س ۲ 


ص ۱۱۰.س ۵ص ۱۱۲ مس ۱۱ 


من ۱۱۲س ۱۲ص ۱۱۴اسن ۶ 
من ۱۱۴ ۱۴-۷ 
ص ۱۱۳م۱۶-۱۴,0 
ص ۱۱۴,س ۱۸-۱۷ 


ص ۱۲۹.س ۱۱-۱۰ 
ی ۱۲۹.س ۱۶-۱۱ 


ی ٩‏ هس ۰۱۶ ای و 


صْ ۱۳۰,بن ۱۶ص ۱۳۱س ٩‏ 
ص ۱۳۱ بس ٩‏ من :۱۳:۲ بسن ۱۲ 
ص ۱۳۲,بن ۱۲ -ص ۱۳۳ ,س ۳ 
ص ۱۳۲.س ۱۱-۵ 

ض ۱۳۴.سن ۱۲ص ۱۳۵ات ۴ 
ض ۱۳۵سن من ۱۳۶ ان ۱۸ 
ص:۱۳۶.سشن ۱۸ص ۱۳۷+س ۲ 
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,64 - 1963 ,۳۵۲15 ,]۷ - 1۷ ,۷۵1۵ رعقنطه رظ مات هم اتمه اه تناما ق مها رده فرط رهناماط :1 


3: ۳10۵۵ 


:8 :1984 رام فاص رتمتاننا اهمنمعدان افماب1 ۲۷-۷ قا۷۵:ع0تادصت۸ 


ص ۱۳۷,س ۵ -صی ۰۱۳۸س ۱۵ ۱-3 ۱2۱ (2) ۷ 
صنْ ۱۳۸س ۱۶ص ۱۳۹س ۵ چا 


من ۵۶.س ۴نساض ۶۳بس ۱ 7 و1 ۷۹۵ 
ضن ۴ ۶ب ۵-۱ ۱ 
ص۴۲ ۱۵,س ٩ص‏ ۰۱۵۶س ۱۸ 6-6 ,1۷۵۹ 
من ۱۵۶اس ۱۸ص ۱۵۷بس ۵ : ۳4 


۱۵۷ نش ۱۰-۵ 0- 4,47 (۷)8 
ص ۱۱۵۷,س ۱۴:۱۰ ٍ تب 
ص ۱۵۷,ش ۱۴ص ۱۴۶۰ سس ۱۲ 6,9--۷)8(,4,50 
+ ۱۶,س ۱۲ من ۱۶۱:س۶ #ریتت 
۷۵6,138 
ی ۴ ۱ وم ده ۱ رن ۳ حت 

۰۷ )۵(۱7: 2 
۷)۵(,10, 18-2 


ص ۶:۱۶ ص ۱۶۲+ش ۳ 


ص۱۶۲س ۱۱ص ۱۶۴,س ۲ 
اس ۱۱۳.س ۱٩‏ -ص ۱۱۵س ۵ 
من ۱۱۵:سن ۵ص ۱۱۶ اش ۱۵:: ۱ و سس 
۱۱۶س ۱۵ص ۱۱۷.س ۲ ۱۱:73 ,)۷ 


ص ۱۱۷.س ۱۷-۳ مس 
ص ۱۱۷»س ۱۷ص ۰۱۱۹+س ۱۶ 6 11,24 :(۱۷۹8- 
می ۱۱۹ات ۱۷ص ۱۲۰بس ۸ ۱ ۰ ی 
ص ۱۲۰سن ۱۷-۸ 7 ۱2 ,۷۵,۱3 
من ۶۵ نن ۴ص ۶۷ س ۱۵ ۱۷۹0۱ 
من رش ۱۶یاص وس ۱ با را ی 
ص ۶۸,س ۱ص ۰ ۷,س ,۲ اه و هب 1۷1001:45 
ص ۷۰بس ۲ص اس ۳ 
م۷۱ ۷ 1 ۷۱0۱2۵24-۰27 
ملاس هن ۷۲رشن ۲ تم رٍ ۳3 
ص ۷۲,س ۳ -ص ۷۳,س ۱۵ ۱ 
ص۷۳ ۱۶-۰۱۵ 1 ۱ ب 
۱۳۹.س ۱۲-۷ وک ۷16725 


من ۱۳۹.س ۱۵ ۱۴۰+ ۱۱ ت 
6 37 (0) ۱۷ 
6 7,17 ,(۱۷2)7 
50-6 ,10 (1۷1)7 
۱۱28-63 ,(۷17 
۷10۱213 
م رد۱ ,۷۱۵ 
ص ۰:٩۴‏ ۱۵-۱ ۱ 3 
۱-5 ,۷16,۸2 
مس ۹۵.س ۱۵ص ٩‏ یس ۸ 23 ,27-14 ,13 , (1)7 ۱۷ 
مآخذ:_ ان سیناه «شرح کناب اترلربیا » «المباعتات ارسطو عتدالعرب 
عدالر خمان نیدزی, کریت؛ ۹2۱۹۷۸ «انولرجیا»» منوت به ازسعلو افلطین عندالمرب 
(نکا هم بدری)؛ بدوي+ عبدالرحمان؛ افلوطین عندالعرب , کویت) ٩۱۹۷۷,‏ رتتائل 
اخران الصفاء بیریت. ٩۸۱۹۵۷‏ سهروردی, شهاب الدین. «التلریحات!, ی الحکمة 
الا لهیه ,به کرشش هاثری کرین, آستانبول, ۳۵ ٩۱م؛‏ همو ((حکمة الاشراق/, مجموع 
نصفات تیم اشراق بد کوش هانری گرین,تهران ۲ ۲۸۱۹۵ صذرالدین شیرازی: 
اسفار تهران» ۳و قنی یه" به: کوشتن غلامین: آفنی اضفهان, 
۱ شش فارایی, الجمع بین رأیی الحکیمین , به کرشش الیبر نصضری :نادره پیروت» 
۹۶۸ ۱م؛ قطب. الدین شیرازی» ااشدح بر جکمة. الا رای )), (نکز همز سهزرردی)؛ 
کندی, یعقرب, نی کنية کنب ارسطو طالیس»» رسائل الکندی الفلسفية ؛ به کرشش 
محمد غبدالهامی آبوزید قاهره, ۹ ۱۳۶ ق4 نیز 9 


من ۱۴۰س ۱۲ نع ۱۴۶نس ۱۵ 
ص ۱۴۶,س ۱۵ نس ۱ ۱۵,س ۱۸ 
ص۱۵۱,س ۱۹ -ص ۱۵۴,س ٩‏ 
ص ۲٩,سن‏ ۲ص ۳٩بس‏ ۸ 

من ۳٩س‏ ۲۱-۹ 

من ۴ یس ۱۰2۱ 


ص ۴٩,س‏ ۱۵-ص ۹۵,س ۱۳ 


۲ص رد۲ نفهط 1 ززداع۲ ۱ 


اثیر:: 2۸۵ 


تس سس 


۱9 ۱ | 
۶ که دههز۷۰۴۵ باعتتاع1 وود مزطح۸ ۲6 ,۲۰8 رممامع۳] ۷۵۱۰۷ ,1930 
۱ مرو رز لوحت ویرک رت آماعتتخ ۵۴ زقه 1۵۵1 
,«ععطور۸ معا .62اه صنافاظ ۱ وظ ,کدا16۳۵ :1986 ,نعقتصا اه اه لدع 
۷ را :|۷۵ 1941 - 1940 عام زو رهاظ 
۶ کمو۵] ۸۸۵ بدد.: جماهزنامع۲ دی اعقاعراهب۳ظ معراه‌عزامنه. جزتا » 
-۵ 0۸ و15 2221۱ :ال ,4ک19 رابظاعظ بامعده لا اک ۱۵ 
1957 ,0۳۱65 ,«هآاماعنکه آه زو71۵۵10 لمالمی ۰ 50 ۱۱۵ ۵۲ موامطاده 


1955 ۳۵۲5 ,عط۳۵ه اه مسابال عنرام‌هجه انار کمره ۸4 رنه رات ۷۵۱ 
عاهادز۸ا۵ ونوهاه 1۵ | 
وملیزه ‏ کفاه ماع ,عطاق آخهصعز مزاول ما م2۲ کلن۵ومد؟ که5 ددلا 
وابنه تماما مطعفتمهاهز عزظ» و ,۹60۵0 1955 رقاع۳۵ تعسو عاعز 
عزد۸ ند یداه لیا ,۷۵ ,1925 ,2840 
ما2 ۱۷۵۱۰۲ 5 «۷عوع0 عبرم حون دومن 1۳۵۵ 

- 0لبعوظ ,صهاامادننه ۵۲ رومامع 7 ,فعااه 50 عا اه دملع(0۵۳ 1۳۵ » 
ی یل 


شرف الدین خرایسانی (شرف) 


اثیخاه نکن استجه؛ 


آئیس, . عربی شدة وا آیشربونانی.بهگفتذ ارسطو پیشینیاناثر را 
جسمی می‌دانستند کة جاودانه در حرکت است, دارای طبیعت خنداین 
است: و با عناصز زمینی فرق دارد ( مشورلوگیکا , کتاب 1: فصل ۰3 
صن 0 339 سطر25). ۳ 
در میان فیلسوفان" یونان. باستان, پارمنیدشس ,:آناکساگورام و 
رواقیان؛ ائین زا برترین و ثاب‌ترین قشر آتشگون آسمان می‌دانننتنده 
امپذکلس و افلاطون اثیر زا برتزین و خالصن‌ترین قشر,نور می‌شمردند 
(نک افلاطون, اپیلومیس, 9810): ارسطو آن را جوهر یا عنصر پنجم 
می‌خواند که با عناصر چها رگانه مسفاوت, و از آنها جدانبت. افلاطون 
(کراتولسن؛ 410 سط 7 ارسطو (««دربارة آشمان"»». کتاب1: 
فصل 3 2700 سطر23) واژه اثیر را مشتق از. »اهنا ۵8 (< چاودانه 
دونده) ,می‌دانند و اربطو می‌نویسد: پیشینیان باوز داشتند. که جسم 
نخستین, چیزی جسز خاک آتشن؛ هوا و آب است و آن رااثیز نامیدند 
( مشورلوگیکا, همانجا). عقاید نگازان نیز گزارش می‌دهند که به عقیدهٌ 
ارستطو, ارواح وستارگان از همیّن «جوهر یا غنصر پنجم» یعنی آثیرند 
(سیسرون, کتابآ,فصل ۱10پازه ۰22 ارو 
در فلسفذ ارسطویی, جهان به دو بخئن فروقمری (زیر فلک قرو 
فراقمری (فراز فلک قمر) تقسیم می‌شده است. جهان فراقمری همواره 
در حرکت. بسیط, ازلی و ابدی است و ماد آن, با آن حزکت تناسب 
دارد. این ماده را اثیر نا عنصر پنجم. در راب عناصر, چهارگانذ عالم 
سفلی‌یا فرو قمری نامیده‌اند (کرم۱۳۸۰؛بدوي, ۲۲۲,-۲۲۳) که دز واقع 
می‌توان آن را جوهر غناصز ذائست تس تیا 
اصطلاح:اثیر دراسخنان برخی از حکفای دزرة.اسلامی: گاه به 
معنای کر آتشل در طبقات چهارگانة فرو قبری در نظام هسئی» یعنی 
طبقة حاو زیر فلک قمر وبالای کر؛ هو به کار رفته است و گاه ماد عالم 
علوی وفلکیات اثیر پا عنصر پنجم نامیده شده امنت (نگن کرم؛ همانجا! 
قسل: نصر, ۳۶۶): چنانکه ناصز خننرو دایز ائیز را مرکز آتش, هوایی 


:00610 6( 2,۰ تفانه .1 


ایرد اثیرالدین ابهری 


گرم زیر فلک ماه و بالای زمهریر دانسته است ( جامع آلحکمتین, ,۶٩‏ 
۹ وی همچنین اثیر زا(چرخ آتش» دانسته که زیز ((جسم فلک» و 
بالای عناصر دیگر قرار دارد (همان, ۲۳۹,۱۹۳). آما در جای دیگر بر 
ان نکته که آتش کرة اثیر گرم و روشن نیست, دلیلهایی آقامه کزده است 
(زادالسافرن ۸ 1 
در رسائل اخوان الصفا هوای مماس با بخش فروقمری که همواره 
متحرک و در غایت خرارت است. اثیر نانیده می‌شود (۶۵/۲) و چنین 
آمده است که ستارگان دنباله‌دار در کرة یز حادث می‌شوند (۸۵/۲) و 
به همین دلیل شعله‌ورند و با فلک قمر می‌گردند.البته در این رسائل, 
خهان بز خلافت نظر ازسطو, پیرسته و متصل دانسته شده و بین افلاک 
فاصله‌ای نیسست و هوا و ائیز کره‌ای واحدند (هماأن, 10۲۸0۷۶/۲ 

ابن سینا اجسام عالم را به دو گونة آثیری و عنصری تقسیم کرده 
است» و می‌نویبید: جسنم اثیّری آن است که فقط یک صورت می‌پذیرد و 
ضد ندارد و حدوت آن بر سبیل ابداع است. نه تکوین از شیء دیگر؛ و 
همچنانکه عناضر چهاررگانه: ارکان عالم عناصرند, افلاک و کواکب نیز 
ارکان عالم اثیرند («رسالة...», ۶ .)۴٩‏ فلکیات صوّرت خود 
را از دست نمی‌دهند (همو, الاشارات...:,۱۵۳۱۲) و هموارهبه حرکت 
دورانی متحرک..و از طبایع چهارگانه خارجند و بر عنصنریات تأثیر 
می‌گذارند, یعنی قوت. و طبعشان. مدا احوا ال عارض بز عالم غناصر 
است (همو, النجاة, ۰۱۶۵-۱۴۴ ۱۵۱-۱۵۰, «رسالة», ۵۷): یکی از 
سد گونه حرکِ طبيعي اجسام بسیط نیز ویژة اجسام اثیری انست که 
همواره‌در موضع طبیعی خود حرکت می‌کنند (همان, ۰۵۷۱۴۹ .: 

سهروردی نیز اجسام را به دو کون عتضری که متفیر و قابل کون و 
فسادند؛ و اثیری که صورتهای ثابت دارند, تقسیم کرده و عنصریات را 
منفعل از اثیریات دانسته است (ص ۱۳-۱۲): 

فخرالدین رازی نیز از اثربه ماب کرة آتش که نزدیک‌تزین انجسام به 
فلک, و خود محیط بز که هوانست, یاد کرده اشت (۰)۱۰۸:۸۱/۲ التذ 
این آتش, بسیط است (علامهُ حلی:۱۶۷؛ قسن: قطب الدین شیرازی/ 
۴) و چرن به ,حرکت. فلک.متحرک .است, شهابها: و ستارگان 
دتبالهدر که در این کره حادث می‌شوند. نیز متحرکند (کاتبی,۵۶۱): اما 
بابا افضل کاشانی جرم آتش را پس از:چرخ ماه نزدیک‌ترین چسم به 
طبقات نسپهز, و زبر همه,غناصر, بسیط, بی رنگ و شفاف دانسته است 
(۰)۱۴۱-۱۶۰/۷ یکی دیگر از ونژگیهای کر؛ آتش,.داشتنتنها یک 
طبقه به نام کرة آثیر است (علامة حلی۰)۱۶۸-۱۶۷.۰ در بحث عناصر 
چهارگانه: پرخی:از متفکران دورف اسلامی: آتش: را عنصر مستقلی 
ندانسته اند: چتانکه بیرونی بر آن است. که کرة:هوا در از منجاورت با 
فلک. از حرکت آن حرارتی گرفته, استحالهيفته, و به آتش بدل گشته 
است ( الامار», ۲۵۷۰۲۵۶). همین معنی آساس یکی از سوالات او از 
این سینا بوده است ( الاسله...,۳۱نیز نکدلفت نامه ذیل ابوریحان). 

ماخذ: این سیناء الا مارات و الییهات, تهران, ۰۳ ۱۴ق؛ همر ««رسالة فی الاجرام 
۲ البلریق».تسع رسائل ف الحکمة و الطبیعیات, قاهره, ۰۸/۱۳۲۶ ۱۹م؛ همر:التجات, 


قاهره, ۷ ؛ باباانشل, محمد, مضثفات, به کوشش مجتبی مینری, و 
یحیی مهدری, تهران, ۰ شش بدوی, عبدالرحان: ازسطر, قافره: ۱۹۵۳م: 
" بیردنی, ابوریخان, الاثارالباقیه, به کوشش ادوارد زاخاو لاییزیگ, ۲۳٩۱م:هنور‏ این 
سین الاسلة و الاجوية, به کوشش حسین نصر و مهدی محقق, تهران, ۱۳۵۲س؛ 
رسائل اخوان الصفاء به کرشش برس بستانی, بیروت, دارضادر؛ سهروردی: حیی, 
«الراح. عمادیه», سه‌رساله‌ازشیخاشرانی, به کشش نجنفقان حبیبی,تهزان, ۶ ۳۵ ۱ش| 
۷( علاة حلی, حسن, کشفت المراد, بیررت, ٩۱۳۹ق؛‏ فخرالاین:/زازی, 
المباحث المشرقية, قم. ۱۴۱۱ ق؛ قعلب الدین شیرازی, محمود: درة التاج, به کزشتن 
محمد" مشکزة, تهران, ۰-۱۳۱۷ ۱۳۲ش؛ کاتیی قزویتی, علی, حکمة العین: شرح 
ببارکشاه پخاری, به کوشش جعفر زاهدی, مشهد,.۱۳۵۳ش؛. کزم: بوست: ماریخ 
الفلسفة الیرنانیه, بیروت, +۱٩۷۷‏ لفت نامه دهخداء ناصرخترو, جامع الحکمتین, به 
کوشش هاتری کربن و محمد معین, تهران, ۵۳/۱۳۳۷ ۱۹م؛ همو, زادالسنافرین, به 
کرششن فخند بذل الرحمان: تهران: کابفروشی نجمودی! نضر: حنین, نلر متفکران 
اسلامی دربارة طبیعت, تهران, ٩‏ ۱۳۵ش! نیز: : 
0 ] ۱ 


۱۹ ۱ 
سیدجعفر سجادی 


آئیزالّین آبهری؛ قضُل بن عمربن سل (داح ۶۶۳ق! 
۵+ ) فیلسوف, منطقی, منجم و ریاضی‌دان. از جزئیاث زندگانی 
اثیرالبین همین آندازه معلوم است که از مردم ابهر - شهری میان زنجان 
و قزوین--بوده‌است. برخی از متاخران او را ابهری‌نمرقندی‌دانسته اند 
(بغدادی, ۳۹۶/۲: صفاء ۲۴۷/)۱(۳؛ ایرانیکا؛ زرکلی: ۲۷۹/۷) اما 
علت اين انتساب دانسته نیست. آیا پدرانش از اهل سمرفند بوده‌اند 
خود او مدتی در سمرقند زیسته است؟ و يا مقصود از ابهر یکی از 
مضافات سمرقند است؟ به هرحال در منابع قدیم هیچ‌گونه خبری دز این 
باره در دست نیست. از طرف دیگر در ایرانیکا آمده است که اثیرالدین 
در موصل متولد شده و همانجا به تحصیل پرداخته است. اگرچه می‌توان 
تحصیل آثبرالاین را در موصل به جهت شاگردی او نزد کمال‌الدین این 
پونس موصلی محتمل دانست, ولی اينکه در موصل زاده شده باشد, در 
هيچ‌یک از منابع قدیم به این مطلب اشاره نشده است؛ وانگهی اگر این 
دانشمند در موصل متولا شده و تحصیل کرده باشد, چرا به ابهری یا 
ابهری سمرقندی شهرت یافته است؟ افزون بر اینها تصریح خود 
اثیرالدین مبنی‌بر اينکه وی از دیار خویش برای استفاده از محضر شیخ 
کمال‌الدین ابن پونس راهی موصل شده است. احشنال ولادت اورا دز 
موصل‌یکسر «نفي می‌کند (نک: این خلکان, ۳۱۳/۵). ۱ 

ثیرالدین: از شاگردان مشهور امام فخر رازی است (ابن‌عبری, 
۴ تحصیل. از نزد. امام فخر بای :دز یکی از نواحی. خوارزم. 
ماوزاءالتهر (دزباز سلاطین آغوز), غزنه و هرات بوده باشد: زیرا 
مجالس درس وی در این نواحی مخصوضا دز هرات ‏ تشکیل می‌شد 
(تاریخ...:۸۲-۸۱/۲) و به این ترتیب اثیرالدین.باید به خراسان نیز 
سفر کرده باشد: رب 

از استادان دیگر وی: کمال‌الدین بوالفتح موسی بن پونس موصلی 
(۵۵۱- ۶۳۹ق) است و اثیراللین نزد از ریاضیات و نجوم آموخته 
است, این خلکان می‌نویسد: من خود شا هد بودم که اثبرالدین, در محضر 


کمال‌الدین یونس مانند طالب علمی کتاب به دست می‌نشست و مجسطی 
می‌خوانده در.حالی که. خود. مقام بلندی دز علم داشت و مردم از 
مضنفات او استفاده می‌کزدند. ۱ 

پس از بروز فتنه نغول و آشفتگی اوضاع: اثیزالاین نیز مانند 
بسیازی از دانشفندان دراپی یافتن مامنی مناسب به سفر پردانخت. ابتدا 
به نوی شام رفت و مدتی در اریل و دمشق به بر برد. در دمشق پیوسته 
با اهل علم ارتباط داشت و چندی دز خدمت محیی‌الدین محمد بن‌مجمد 
ابن سعیداین ندی:(د ۶۵۱ق) بود. از شام رفنپار بلاد روم (اسیای 
صغیر), گردید و در محیط سبتاً آرام آنجا که پناهگاه دانشمندان و 
عارفان سدة #ق بود.ماندگار شد و از این پس اوقات خود را به تدریس 
وتعلیم وتألیف می‌گذ راند (ابن خلکان, همانجا؛مدرس,۰)۱:۴ 
اثیرالدین معاضر نصیر الدین طوسی بود و این دو دانشمند در زمینا 
مسائل علمی و فلسفی با یکذیگز مکاتباتی داشتند. متن یکی از این 
مکاتبات که به زنان فارسی است, برجای مانده است (نک: همو: ۲۸۳- 
۵+ مدرشی: ۲۰۱۱۹۷ دالش‌پژوه, فهرست کتابخان اهدای ی ..؛ 
۲۸۲-۳۸۱/۱(۳). به‌عقيدة برخی از محققان معاصر, اثیرالدین نیز 
مانند بسیاری از ریاضتی‌دانان زمان خود در رضدخانة مراغه که به همت 
خواجه نصیر طوسی بز پا شده بود, فعالیت داشت (نضنر,,۷۴-۷۲). با 
اینکه بعضی از شاگردان اثیرالدین.- ماننذ نجم‌الدین: ذبیران کاتبی 
قروینی در زصدخانة مذکور فعالیت داشتند؛ ولی ارتباط مستقیم خود 
اوبا این رصد خانه محرز نیست وتا زمانی که مدارک قطعی در این‌باره 
به دست نياید, آن را با ید با شک و تردید تلقی کرد». ۱ 
اثیرالدین, چنانکه اشازه شد, علاوه بر تألیف؛ تدریس نیز می‌کرد. از 
شاگردان معروف از یکی کاتبی قژزینی (۶۰۱ -۶۷۵۰ق) است که از 
ریاضی‌دانان و صاحب نظران در هیأت و نجوم و ساختن آلات رصدی 
شمرده می‌شد. کاتبی در کتاب کم العین بارها از اثیرالدین به احترام 
یادمی‌کند و متعرض نظریات فلسسفی او می‌شود (نک: ص ۲۴۵, ۰۲۹۷ 

ِ شاگرد دیگر اثیزالنین» عفادالدین زکزیا بن محمود قزویتی (* تس 
۲ ) ملف کتابها یآقا رالبلاد و عجایب المخلوقات ات که ظاهراً 
در دمشق از محضز استاد.بهره برده است (اقبال, ۵۰۴). ازشاگردان 
دیگر. وی.می‌توان از اين خلکان نام پرد که به تصریح خود در حدوذ 
سالهای ۶۲۵و ۶۲۶ ق که اثبرالدین از موصل به اریل آمده بود نزد اوه 
فراگرفتن فن خلاف مشغول بوده است (۳۱۳/۵). جمال‌الدین احمد بن 
عیسی قزوینی از شاگردان دیگر ائیزالدین است که به سبب خدمت نزد 
اثیرالاین و ارتباط نزدیک با او به اثیری معروف شده بود(ابن‌فوطی, 
۳۰۳/۲(۴). ای 
::اثیرالدین ابهری:طیع شع.نیز داشت. و. به کته آمولف:عرفات 
العاشقین. دیوانق دز ۳.هزار نیت داشتد است (اوحدی, ۵۸). خمدالله 
مستوفی ص ۶۸۵) و واله داغستانی (ص ۱۳ ) نیزیک ریاعی از اشعار 
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اورا آورده‌اند. 
دربارةٌ ننال وفات اثیرالدین: اختلاف است: برخی وفات او را.دز 
+۶۶ دانسته‌اند (اقبال, ۵۰۰)؛ حاجی خلیفه گاه.وفات وی را در 
۳ ذکر منی‌کند (۱۴۹۳/۲: ۱۶۱۶), گاه از حدود سال:۷۰ق,میخن 
می‌گوید (۱۷۵۰/۲:۲۰۶/۱) و ,جای.دیگر فوت.اوٍ را بغد از ۶۰*ق 
می‌نویسد (۹۵۳/۲)؛ اما بطور قطع * #۰ نادرست است. زیزا که کاتبی 
قزوینی (د۶۷۵ق) در کناب حکم العین از-استاد خود..اثبرالدین با 
عبارت «بزدالله. مضجعه» یاد می‌کند (صن ۲۴۵)..به.هر جال: وفات 
ثیرالدین را در عهد هلاگوخان مغول (حمدالله همانجا): میان سالهای 
۲۶۶ ۶۳ دانستهاند, و ظاهرا ۶۶۲ق قولی است که بسیاری برآنند. 
اثیرالدین علاو: پر حکنت: در زیاضیات نیز به استادی"شهزت 
یافت. وی را در هندنه بی‌همتا می‌شمردند (قزوینی» ۴۶۳),حکایت 
ده است که الملک الکامل ایوبی چند مس دشواز ریاضی "را :که 
دانشمندان فرنگ در حل آنها در مانده بودند, برای اثیرالنین فرستاد و 
هرچند دذر: دنبال,گزارش آمده.است که وی.نیز به علت,دشوازی آن 
مسنائل از استادشن کمال‌الاین ابن بونس (ه م) کیک خواست:اما اين 
خود نکته‌ای. است که متن نهابی. پاسخ. از سوی اثیرالاین. تهیه: شد 
(همانجا). آثار ریاضی ,او از دیدگاه ریاضی‌دانان مغاصر وی ق نیز 
دانشمندان دورانهای بعد, مهم شمرده شده است؛ به ویژه دز سده‌های 
اخیر, پژوهشگران تاریخ ریاضیات از او و آثارش بسیاز سخن,گفته و 
در بررسی‌آنها کوشیده‌اند. 3 
رساله اصلاح اصول اقلیدس رکوشش اثیرالدین برای اثبات اصل 
پنجم. اقلیدس که به نام اصل‌توازی شهرت يافته. است, در تاریخ 
ریاضیات جایگاه ویژه‌ای دازد..اين اصل چنین بیان می‌شود: هرگاه 
خعلی دو خظ دیگر زا قطع کند,به طوری که دو زازیه که مجموع آنها از 
در قائمه کمتر باشد,به وجود آید, آن دواخط یکدیگر را در جهتی که آن 
دو زاویه به وجود آمده‌اند, قطع خواهند کرد (اقلیدس":۰)2 پس از 
اقلیدس:بسیازی از ریاضی‌دانان,به دنبال این احسانن که ال یادشده 
قابل اثبات است, درصدد اقامة پزهان برآن برآمدند, اما ذرخفیقت هم 
آنان در روند استدلال از فرضیاستفاده کرده‌اند. که با اصل:توازی 
هم‌ارزبوده است ((فرهنگ.::,1۷/417) : 
برهان مفصلی که در کتاب اصلاح اصول اقلیدسن بز اصل توازق 
بیان گزدیده. با برهان دیگری که بزبای اثبات همین اصل در برخی منابْع 
به اثیرالدین نسبتداده شده. به کلی متفا وت است.برهان نخستین, کلمه 
کلمه با پزهاتی که به نصیزالاین طوتی (ه ۶۸) نسبت داده می‌شود و 
رالیین" دز سدة۱۷م و.ساکزی؟ در سده ۱۸م به آن استشهاد کرده‌اند 
(روزنفد, ۱۴۷). منطبق است و بدین ترتیب انتساب آن به هریک از آن 
دوء تعلق آن به دیگری را مخدوش می‌سازد. این برهان بر۳ مقدمة 
انبتزار است که مقدفة:نخستین: آن با: اضل. توازی هم‌ارز, ات 
وزاله :3.1 
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(اثیرالدین, اصلاح...., گ ۱۷ الف - ۲۰ الف؛ قس: روزنفلد, 2۱۴۹ 
۵٩‏ در این مقدمه گفته. می‌شود: هگا چند خط مستقیم دو خط 
مستقیم دیگر را قطع کنند به طوری که بر یکی از آن دو عمود شوند و با 
دیگری ژوایای حاده و منفرجه به وجرد آزرند: آن دوخط تا زمانن که 
یکدیگر را قطع نکرده‌اند, در جهت زوایای حاده به یکدیگر نزدیک و در 
جهت مخالف آن از یکدیگر درز می‌شوند, و خطوطی که آن دو را قطع 
می‌کنند: در جهت نخنت رو به کوتاهی و در جهت فخالف.آن رز 
به‌بلندی می‌روند. جالب توجه ان است که مولفت این دو قضیه را بدیهی 
می‌شمارد و.تأکید می‌ورزد که برخی از هندسةذانان متقدم و متأخر 
هه عون دوقض پیهی شتفاباگداد یزاین فان 
گ.۱۷الفت): 

پرهان دوم که, روزنفلد"و بوشکویچ در ۱۳ و ژائوئیش! .در 
۴ به بررستین آن پرداخته‌اند, شامل یک مقدمه است و متن آن 
اندکی مغشوش به‌نظر هی رسد +در مقدمه, ملد می‌کوشد با اثبات اینکه 
می‌توان خطوط بی‌شباری رسخ کرد که دو خط متقاطع را قطع کند و 
بدین‌ترتیب هر کدام از آنها, قاغدة یک مثلت مشساوی الساقین را تشکیل 
دهند, زمينة لازم را برای اقامة برهان بر اصل تواژی فراهم کند, اما در 
حقیقت در اینجا نیز از فرضی هم اززبا اضل توازی استفاده شده انست: 
شنایان ذکر است که قاضی زاده است-دلال اه ات ی 
خوانده است (ص ۰۴۴-۶۲ ۱۲۴-۱۱۹؛ روزنفلد, ی 

آثار: ات 3 

الف: منطق و فلسفد: 

[۱ ایساغوجی: دز منطق‎ ٩ 
مهم منطق و مشتمل بر ایساغوجی (۵م),قل شارح ایا ناقض,‎ 
عکس: قیامن و صناعات خمس اننت, اما چون فصل اول آن عنوان‎ 
«اینا,غوجی» دارد. از باب اطلاق نام جزء بر کل به ایساغوجی شهرت‎ 
پسافته: اشت. بر این رنبتاله شروح وا حواشین متعنددی نوشته‌اند‎ 
ما0۸‎ 1/609 - 611 4۱9٩ (حاجی خلیفه: ۲۰۶/۱ ۲۰۸؛ واندیک,‎ 
۳ :0۸1؛ نیرومند؛ ,۰۳۱۳ ۳۲۰) که از مهم ترین آنها من‌توان‎ 1 
شرح شمس‌الدین محمد بن حمرة فناری (۸۳۴-۷۵۱ق), نورالدین علی‎ 
ابن ابر اهیم شیسرازی (د۸۶۲.ق) و زین آلدین زکریابن محمد انصاری‎ 
رد ۰ را نام برد اثیرالدین خوّد نیز ب بر این رشاله شزحی با:عنوان‎ 
قال, [قول و حاشیه‌ای بر اين شرح ب: عنوان عفنی الطلاب‌فی المنطق‎ 
دارد. که در:هند و استانبول به طبع زسنده اشت؛ + ابوالفتح شیر ازی,‎ 
ایساغوجی: اثیز الاین را.در.۱۲۴۴ق به فارستی. تزجمه:کزده ودرا‎ 
المنطق نافیده است این تزنجمه بارها دز هند چاپ شنده است. همجن‎ 
این رهب وسیلتوماس نوارینسیس هلا ننی‌ترجمهودر رم(۱۶۹۵)‎ 
منتشر آشده اننت. کالورلی نیز ترجمة انگلیسن آن زا در .(«یادنامة‎ 
مکدانلد ) درپرینستون (۱۹۳۳م)منتشرساخته‌است.ایساغوجی بارها‎ 
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همراهبا حواشی وتعلیقات در هند. قاهره و استالبول به طبع رسیدهاست : 

۲,هداية الحکمه, در ۳ بخشن منطق, طبیفی: و الهی: بر بختن فلسفی 
این کتاب شروح و حواشی متعددی نوشته‌اند (نک حاجی خلینه: 
۲ ۷ 1608-09 .06۸ : 5,1/839-41 ویلش۸نا؛ نیرومند. 
از ۳۱۱-۰). که. معروف‌ترین آنها دو.شرح است: یکی شراح :قاضی 
کمال‌الدین میرحسین بن معین‌الدین میبدی (د ۰٩‏ ۰ق) که بازها همراه با 
حواشی تنی چند از فضلا در هند و استانبول و تهران به طبع رسیده است 
و دیگری شرح صدر المتألهین شیرازی (د ۰ که مفصل‌تر از 
شرح میبدق است وبارها با حواشی و تعلیقات دانشمندان چاپاسنگین 
شده انست: بخش منطق هایه را محمدتقی ذانش‌پژوه هرا با وسالة فی 
علم المنطق اثیرالدین با استفاده از نسخه خطی (شه ۱۶۶) آستان قدس 
میج گز نا جنران دورس در )دنل دنکن هزات 
تهزان (ِشنم۳ و ۴.س ۱۷) منتشر شر ساخته انستا, 

۳ تزل نکر فی تنل لاسرا »در منطق, بیس ز اه در 
این کتاب اثیرالدین بر آن بوده است که نظزیسات خود زا دراره («قوانین 
منطقیه و و جکمیه» به دسث دهد و فساد بزخی از اضول مشهورنرا باز 
نماید (نک: نصیر الدین, ۱۳۹؛ حاجی خلیفه 4۰ ) نسخه‌های خطی 
این کتاب در کتابخانه‌های, آستان قدس و ازهریه.نگهداری می‌شود 
(آستان ۳ ازهریه, ۳۸۲/۲) . تصی رالدیل طوسی بر بخش منطق این 
کتاب شرح و نقدی به نام تعدیل العغیار ف نقد ثنزیل الافکار نوشتة 
است, ین شرح ونقد در ۱۳۵۲ش در مجموعط منطق ز مباحث لفاظ بد 
ی ٍ 

۴زيدة ... (حمداللد ۰ حاجی خلیفه, ۹۵۳/۲؛ مدرمن؛ ۱:۵). 
در منابعی که در دشت است, ۳ کتاب با این غنوان به ابهری:منسوب 
انست:یکی زیدة الا صول (زاهدی۶۰) و دیگری زیدة الکشف (بغدادی. 
۲ )و سوفی زیدة الاسنرار: در حکمت (مدرسی .)۱٩۷۰‏ اثیرالدین 
در پایان بخش منطق. کتاب هدایه از زيدة الاسرار نام می‌برد و چنین 
می‌نماید که.منطق هدایه [و شاید هم کناب] خلاصه مانندی.ا کتاب 
مفضل زیده.الاسرار باشد (نک: اثیرالدین, بخشن منطق,:۴۹۴) زیدة 
الاسرار که مانند هداية الحکمه , مجموعه‌ای در منطق و طبیعی دالهی 
مس به مس ینعی ربیب سینت له لیب مین 
۹ بر 

۵ هی الاکر فا لاسرا رل نی لین زک 
مرکزی,میکروفیلمها ۰/۱۰ ۶۷۱,۶۷). ِ 

2 خلاضة الافکارقاوالاشرار در منطن (هنانجا): 

۷ دقایق الافکار, در منطق (همانجا ). ۲ 

۸عنوان الحق و برهان الضدق, در منطق ی ای 
خطی از آن در کتابخانة: دانشگاه ه استانبول (ینب ته موجود اسشت 
(نید: 6۲۲۷۱ بط ای 
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اشارات:, در برابر اشارات ابن سینا (حمدالله. مدرش: 
همانجاها ؛ حاجی‌خلیفه, ,)٩۷/۱‏ 

۱ ۰ رسالة قی علم المنطق رکه وال مختضری امبت دزمطی ‏ 
زبان فارسی: ء محمدتقی دانش‌پژوه این رسیالة را همزاه بخش منطق 
هدایه با استفاده از نسخه کتابخانة تزکزی دانشگاه (شد۵۹۶۸): در 
مجلة دانشکده ادبیات تهران (شه ۳ و۴.س ۱۷) با عنوان («ذوّرساله در 
منطق» چا کرده است: : 

۱ المحضول, در برابز اتحفتان و دسا( یال 
هسانجا؛ حاجی‌خلیفه, ۱۶۱۶/۲؛ مدرس. همانجا), ظباه را خود 
اثیرالدین از این,کتاب انسشخراجی کرده دآن رای نامیده است 
(مدرس, همانجا): 

۲ کلفات:عشر پا رسالة مبدا ی 
فارسی: تحمدباقز سبزوازی .این رساله زا در شاب در مجنیوعة 
چهارده زساله منثدر ناخته است. 

:۱۳ کتاب کشفاء در منطق (حمدالل..همانجا؛ و 

۲ ) از اين کتاب در منابع قدیم و جدید با نامهای گوناگون یاد شده 
است:کشف الحقائق (همو, مذزین, همانجاها؛ 5,1/843,-0۸1):جامع 
الدقانق فی کشف الحقائق (زرکلی, ۱۲۷۹/۷ ایرانیکا )؛ کشف الحقاتق 
فی تحریر: الدقائق (بغدادی,:۴۶۹/۲؛ سارتن؛ 11/867؛ برای نسخه‌های 
خطی این کتاب: نک نک: مرکزی؛ میکروفیلمها ۷ خدیویه: 
۶۳۷//۲(۷؛سید, 8:۲۳۷۲/۱: 0۸ همانجا). 

ب مریاضیات و نجوم: ,۱ ری 
هیأت (عزاری,۲۶۵). شاید این زساله همان باشد که در برخی منابع از 
آ با عنوان مختصر فی علم هه یاد شده است (نکایرانیکا ؛+زرکلی, 
ونآشتا؛ سارتن, همانجاها؛ زندان. ۲۰)۱۱۴/۳:سه رساله دز هیات و 
نجوم: (عزاوی, همانجا؛ نورانی, ۴۱), ۳. غایة الادراک فی دزایة 
الافلاک (همو, ۴۰), این کتاب دز برخی منابع به نامهای گوناگون ذکر 
شده .است: درایات الافلاک.(ن؟: زرکلی, همانجا)؛ درایه الافلاک 
(ایرانیکا )؛فی دراية الافلاک (0۸1.,5,1/844؛ زوتر, 152) ٌنسخه‌ای 
از:اين کتاب دز کتابخان مرکزی:دانشگاه: موجود است (دانش‌پژوه: 
فهرنت کتابخانة اهداین۲۵/)۲(۳۰٩).‏ گزیده‌هایی نیز از این کتاب در 
کنابخانه‌های برلین و بودلیان موجود است (6۸1,5,زوتر همانجاها). 
۴ اصبلا ح اصول اقلیدس: در ۱۳.مقاله (قربانی, زندگی نامه .:.: 4۱۲۱ 
فارسی .نام ,.۲۸).:ننخة. خطی این: زبناله: در کتابخانه‌های. تهزان: 
استانبسول و بورسه موجود است "(دانش پسژوه: فهرنبت.کتایخانة 
سپسالار ۱۳۶/۳:۰؛ نیز نک: ۷/111:,:۷11/401 ,0۸5)):.کمال‌الاین 
فارسنی ذربارة یکی از مسائل این کناب رساله‌ای دازد که نسخه‌ای ازآن 
با عنوان رسالة علبی تخریر الابهریتقی الستألة التشهورة من کتاب 
اقلیدس در کتابخانه احمذية تونتن موجود است (قربانی, زندگی نامهء 
همانجا؛ 6۸5,۷/111)؛ ۵. الزیج الشامل .در آغاز این رتناله. گفته 
می‌شوداکه: اینتزیج. بزپایُ اندازه‌گیزیها و آزمایشهای.مکرز ابوالوفا 
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پوزجانی (‌ 5 و پارانش تدوین شده است (حاجی‌خلیفه. ۲ 
۶۹ نسخه‌ای از آن در پازیش نگهداری می‌شود ( دوشلان: شم 
28 نیز نک: 0۸5,۷11/324-325: کندی, 129؛ برای دیگر نسخه‌های 
خطی, نک: 5,ل6۸, همانجا). ۶. الزیج الاختیاری یا الزیج الاثیری, 
نسخه‌ای از آن دز زانپور و خلاصه‌ایْ از آن در واتیکان"نگهداری 
می‌شود (همانجا؛ کندی؛ 133,135 قش: ۰)131 ۷. شتریک الاقظار, 
شامل چند مقاله در ریاضیات است و در مقالا پنجم آن شبهذ جذر اصم 
بررسی شده ات (مدرسی, ۰)۱۹۷ ۰۸ رسالة فی برکار القطوع. »این 
رساله شامل اندیشه‌هایی. است. که. اثیزالدین,. طی . آموزش-:رسالة 
(«دربارة دانزه»:نرد:کمال. الدین, ابن یوننن, بدانها: دست یافته است 
(5بله۵۸؛ همانجا): .٩‏ رساله الاسطرلاب, يا رسالة فی مهرنة 
الاسطرلاب (برای نسخه‌های خعلی. نکز همان, 1/843؛ دوسلان, شم 
(2544)5), ۰۱۰ رسبالة فی,علم الهینتةه (0۸1,۹5:1/844). ۰۱۱ بختصر 
فیْ علم الهیة: نسخه‌ای از این اثر دز کتابخانة لیدن (شه (1746) 
مُوجود است ( ورهووه . ۰ قس المجنطی در همین مقال). ۱۲ 
الزیج المقنن (عزاری, ۰)۲۶۵ ۱۳. الزیج الملخص و 
0۸112 همانجا): 

ج-دیگر آثار: ان رسالها نیز از تألیفاتأ و ان ات :تهدیب 
النکت , در فن جدل, اصل این کتاب به نام النکت فی علم الجدل از 
ایواسخاق ابراهیم بن علی شیرازی (د ۴۷۶ق) است و اتیرالذین آن را 
شرح وتهذیب کرده است (ضفا 6۲۴۳۷۵۱۳۰ ام افا زاب ید 
کتایخانة عارف حکنت غدینه موجود اشت (دانش‌پزوه: ((مکتبة... 
۶۴ .الرسالة الزاهرة فی ابطال بعض مقدمات الجدلية 
۵) یا الزسالة الزاهرة فی فساد نقدمات مستعمللافی الجدل (برای 
نسخه‌هسای خطی, نک مررکزی : خطستی ::۱۴۹؛ شوراء ۰۲۷۰۲۶۹/۵ 
۳ رسالة مسائل » شامل ۱۸ مسأله که میان متکلمان و حکما مورد 
اختلاف است (مدزسن, همانجا ؛ شوزا,۲۷۲/۵)ءنسخه خطی این اثر دز 
کتابخانة نجلنن شورا نگهدارق می‌شود: ۴. الغثی فی علم الجدل: کة 
مُختضری. است در فن: جدل: و آداب بْحث و مناظره: (حاجی‌خلیفه: 


۰/۲ ۳ 
ماخ آستان قذس , , فهرست !اين خلکان, وفیات ؛ ابن عبری, غریفوربرس, ناریخ 
بختصر الدول, پرزت: ۱۹۵۸م؛ این فوطی, عبدالرزاق, تلخیص مجمع الاداب, به 
کشنن امصطنی"جواد,. دمشق, 2۱۹۶۵؛ اثیرالدین ابهزی, مفضل: اضلا ج اضول 
اقلیدمن, میک زوفیلم موجرد در کابخانة مرکز: شم ۵۴.۰ و 
رساله در منطق» (نک هد دانش‌بزره)؛ ازهربه, فهرست؛ اقبال؛ عباسن: تارین مفول, 
تهران, ۴ ۱۳۶ش ارخدی بلیانی : محمد: عزرفات الماشقفین: نسخة خطی کتایخانه ملی 
ملک, شند ۴ ۲ ۱۵۳بندآدی, هدیه؛تاریخ فاسفه در اسلام, به کوشش م.م. شریف,تهرآن, 
۵ :حانج خلفة,کشف؛ حتدالله تترفی:تاریخ گزینه به کرشش عبدالحتین 
نوایی: تهران::۱۳۶.۲ شن+ خذیویه: فهرست:. دانش‌بزوه: مدق ((دو: رالد درا 
منعطق», مجل دانشنکده ادبیات , تهران.. ٩‏ ۱۳:۴ ثل؛ همو, فهرست کتابخانه اهدایی 
مشکرة, تهران, ۱۳۳۲ ش؛همو, فهزست کايخانة سپهالار, تهران؛ ۰ ۱۳۴ ش؛همز, 
«مکتبة شیغالاسلام عارف حعمةا نشریة کتایخانه مرکزی دانشگاه تهران نخه‌های 
خطی تهران, ۶ ۱۳۴ ش؛ روزنفلد, ب: ارب يوشکويي نظرية الخطرط النترازیة نی 
الفصادز العریة: ترجمهنامی شلهزب و کنال نجیب عبدالرخان: حلب: 2۱۹۸۹: 
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زاهذی, جعفر, مقدمه. بر شرح میرک بخاری بر حکمة العين کاتبی قزوینی؛ مشهد, 
۳ سش؛ زرکلی, اعلام؛ زیدان؛ جرجی, تاریخ آداب اللفة العرییة: قاهره, ۱۹۵۷ 
سید, فژاد, فهرس المخطرطات المصورة ... قاهره, ۱۹۵۴م؛ ,شرراء خی ؛ صفاء 
ذیح‌الهتا ریخ ادیات در ایران, تهران, ۱۳۶۶ ثی؛ عزاری, عباسء «تأریخ علم الک 
فی العراق»: مجلة. المجمع العلمی العزیی. دمشق: ۱۹۵۳/3۱۳۳۷م» شند :۱۲۸ 
قاضتی زاده:نوسی, شرح اشکالالتأتئینن:ه کرخش محمد السویشی, تونی, ۹۸۴ ۱ع1 
قربانی, ابوالقاسم, زندگی نام ریاضن دانان دورة اسلامی, تهران, ۱:۳۶۵ش!.همو, 
فارسی نامه, تهران, ۱۳۶۳ش! قزوینی, زکریا, آثار ابلاد ؛ ببررث: ۰ 
۰ کاتبی قزوینی, .علی, («حکمة العین»: فمراهایضاخ السقاصد علام خلی, به 
کرشئن علیتقی منزوی: تهران: ۱۳۳۷ ش؛ مدرس رضزی, محندتقی» وال ز آاز 
شواجه نصیر طرسن: تهران.. ۱۳۳۴ ش؛ مدرسی زنجائن, محمد, سرگذشت و غقاید 
.._ فلسفی خواچه نصیر طوسی, تهران, ۱۳۳۵ ش ؛ مرکزی؛ خعلی ؛ مرکزی, میکروفیلمها,! 
میبلی, آلدی العلم عندالعرب +ترجما محمدیوسك موسی ر عبدالحگيم تجار: جامعة 
الدرل لمریة, ۵۹ نصر, حسین, غلم ر تمدن در اسلام؛ ترجمد احمذ 
آرام ,تهران: ۰ ۱۳۵شی؛ نمرالدین طرسی: (تعذیل المفیاز, به‌کرشش عبدالله تورانن: 
منعلق و مباحث الفاظ ,هد کوشنن مهد محقق: تهران, ۱۳۵۲۰ شْ؛ نورانی؛؛عبدالله 
مدمه بر ««تعدیل المعیاز» (نگنهد, نصیرالدپن طرسی) ؛ نیرومند, کریم, «عرفا و خکمای 
استان زنجان», تاریخ پیدایش تصرف راعرفأن , زنجان, ۱۳۶۴ شٍ؛ راله داغستانی, 
علیقلی, ریاض الشعرام: نسخٌ عکسی موجود در کاب انا مرک رآمیک آدوازد, 
اکتفاء لزع ,قاهره: ۱۸۹۶مانیز؛ / 
۷۵۲۸ ۲«ل ,ررامموهاظ ما رای هرازه هواک عط 
مب ۱ 
ام لمات ,میا معط ره دهاامره جع نام ۸۳ 
0 میرزناه ,1300165 
که خزرمزاعمع۳۵ 7 علطم ههام۸ سا آ۵ (۹۵۳۷۵ ۸ ,۳:5 
,0۰ ,50۲408 1956 بعآراماع ۵یا باتک امهزرامودها زا 2 | 
-خسط؟ :1927 اهاط ممهام ره ما فا ۵ 11۵00 
1 ۳ ماو از ره میوواهامب با ار مهانا. یا 
0 مرول من 50۵ :1923 0 ۳۵۲ ۲مانر 


1900۵۵۳۱۵۵۸ 1 ۱۷۰/۵ ۳۰ ای فلع 1۳۵0حر 
صید مرحد 


آئیزالّین آخشسکی: بوانضل محمدذ بن ۳ از اعذ 
اواخر سدة ۱۲/۶م. حمدالله مستوفی نام و ننب از را 
چنین یاد کرده امست: عبد الله بن محمد بن ابی بکربن عثمان (ص ۸۱۴): 
وی در آشعازش خود را یز ز گاه اثیراخسیکتی نامیده‌است(فروزانفن؛ 
۵۳۳-۲؛صفا, ۷۰۷/۲), تاریخ ولادت او دز هيچ‌یک از منابع نيامده 
است, بر پای برخی قززاین می‌تران حدس زذ که وی می‌بایست دز فاصلكً 
سالهای ۵۲۰ تا ۵۲۲ق زاده شده باشد (نک: همایون فرخ,۳۳-۳۲): 
اضل ار از اخسیکت از شهرهای فرغانه, واقع در ماوراءالتهر است 
(حمدالله, همانجا؛ دولتشاه,.۳٩؛‏ تقی‌الدین, ۲۱ ).وی دوران کودکی را 
در زادگاه خود گذراند. سپس به خراسان رفت و زمانی دراز در بلخ و 
مرو و هزات دانش انوخت (نک: اثیرالدین: دیوان, "۱۳۰۸ بت ۷؛ 
تقی الدین, همانجا؛ آذر, ۳۷۵). آنگاه ظاهراً رهسپار نیشابور شد (نک: 
ثیر اللین. یت ؛ قش: : نفیسی , #۷ ۰) و جون آنجا را که دز پن 
فتنه زان دستخوشن ویرانی :واناامنی شده بودء منانتشت آقامت نیافت: 
آهنگ عزاق کرد:(دولتشاه هفانجا؛ فروزانفز۵۳۶؛ همایون فزخ» 
6۶ ذر همدان:بتدا به دریاز محمذ ین محمود سلجوقی (حک ۵۳۸ 
-۵۵۴ق) و سپس به دستگاه آرسلان پن طفرل (۵۷۱-۵۵۵5ق) راه 
یافت (دولتشاه, ۶۵: فروزانفر, ۵۳۷-۵۳۶: همایون‌فرخ,۸۳), اما پس 


از آشنابی با شمن‌الدین ایلدگز, موسس سلسلة اتابکان آذربایجان 
(ح>ک ۰-۵۴۱ ۵۷۰ق), رهسپار آن دیار شد (دولتشاه,.۹۴؛ تقی‌الاین: 
آذر, همانجاها), نوشتهاند که وی در اواخز عمز دز سلکن مریدان شیخ 
نجم‌الدین کبری (م۴۱۸ق) درآمد (تقی الذین, همانجا؛ زنوزی: :۷۸٩‏ 
آذر::۳۲۶؛ هدایت, زیاض: ۲۷۲): ولن برخی از محققان به‌دلیل 
آنکه دورة,کمال شیخ نجم الدین پس از وفات اثیرالذین بوده اسنتز در 
درستی این سخن تردید کرده‌اند (فروزانفر, ۵۳۶؛صفاء ۷۰۹/۲) و شاید 
نیامدن نام نجم‌الدین کبری در شمار ممدوحان شاعر ستایشگری چون 
او. موید این تردید باشد. 

لین رجا جر خلخال گر رات روز فیان ی 
درگذشت (رازی, ۴۶۰/۳؛ اوحدی, ۵۱). تذکره نوزیسان: سال.مرگ 
اثیرالاین را به. اختلاف ۰۵۷۰۰۵۶۷ ۶۰۸,۵۷۹ و :۵۷" نوشته‌اند 
(تقی‌الدین,۲۶؛ هدایت, همانجاء مجمع , ۲۷۲؛ فروزانفر: ۵۳۹)), اماب 
پایة اشعار برجای مانده از وی و برخی قراين می‌توان گفت که او تا ۵۹۲ 
ق.زنده.بوده اسشت"(همایون فنخ» ۵۰-۷؛ قسن: ِِِ ضفا, 
همانجاها): 

متا داش فضل ری لین تأکید وزیا( دزاما: 
همانجا؛ تقی‌الاین» ۰ اوحدی/ ۰ آذر: ۳۲۵) از مطالعه بر خی‌ابیات 
دیوان اثیرالدین نیز بزنی‌آید که او در هیأت, فلسفه: کلام؛ ریاضیات و 
طب دست‌داشته نت (صن ٩۴‏ بیّت ۱۳ و ۱۴ ض ۱۱۳ بیت ۶ و ۱۷ 
فروزانفر, ۵۳۴؛ اثیرالدین» قصیده, ۶۹:۵۴ :7 2 

ثیرالدین قصاید نیاری در.مدج شاهان, وزیران و بززگان بروده 
است که از آن میان می‌توان اینان را نام پرد: محمد بن مجنود سنلجوقی» 
رکن‌الاین ارسلان بن طغرل» شمش‌الدین ایلدگز و دو پسرش: محمد 
جهان پهلوان (۵۸۲-۵۷۱5) ر مظفرالدین قرل ازسلان (ح5 2۵۸۲ 
۷) علاءالدینمحمد فرمانروای مراغه(زنده درز ۵۹۳ق) :علاءالد وله 
فخرالاین عریشاه: از علویان همدان و آفیر. قهستان (مة ۴ 
رکن‌الدین جسن از علمای شافعیان: خواجةحتن جانی از پیشوایان 
جنفیه و ظهیزرالدین بلخن از دانشنندان شافعی مذهب همدان (دیوان؛ 
7 ۰۶۵( راوندی::۳۰۱ دولتشاه, ۶۵ 
۶۶ تقی الدین۰ ۲۱؛فروزانفز, ۵۳۸-۵۳۷؛ همایون فر خ: ۹۸-۸۳). 

ائیزالذین در بیشتز قالبهای شعر. فارسی:طبع آزمایی و هنرنمانی 
کردهء اما هنر او بیشتر در قصنیده‌سرایی است و منخن سنجان وق را از 
قصنیده سرانسان طراز اول به شمبار آزرده‌اند (تقین الاین:.همانجا؛ 
فروزانفز,۵۶۳-۵۳۴؛صفا, ۷۰۹/۲): 

اثیرالدینآبا بزخی از:شاعران معاظر خویش مناظزاتی داشنته؛ از 
جمله میان او و خاقانی و مجیزبیلقانی کاربه تغزیض و هجو تیز:انجامیده 
است (راوندی: ۳۲۷؛دولتشاه, 5۴؛ هدایت همانجا): 

ائیترالدین بز:آزردن رذیفهنای دشوار: ترکیبهتای تازه آفریدن] 
مطنمونهای نوء به‌کارگیری صنعتهاي ادبی" و بهرهگیری از دانشهای 
فزازان خود. مهارت نشان داده ات (فروزانفز, ۵۳۴ 4۵۳۵ طفا: 


همانجا ).با اینهمه پای‌بندی وی به آوردن مضامین دشوار و استفاده از 
اصطلاحات علمی و دقتهای فلسفی حتی در وصف مناظر طبیعی و 
مظاهر عشق, موجب دیریابی معانی برخن از ابیات اوشده و از جذیت 
واملاحت آنها کاسته .اشت. (ن؟: تقی‌الدین,.همانجا؛ فزوزانفر, ۰۵۳۳ 
۴ نفیسی , ۱۰۷). اثیرالذین به ویژه در غزلیات. تا حدودی توانسته 
ات لطافت و سادگی زبان: را جایگزین صلابت و طمطراق کلام دز 
سبک خراسانی کند: اما میل به تقلید, طبع بلند. او را در بند کشیده و وی 
را در حد یکی.از مقلاان خوب انوری محدود کرده است (فروزانفن, 
۳ برخی در.مقام داوری, شعر وی را:برتر از انوزی و خاقانی 
دانسته‌اند (دولتشاه, 1۹۶ تقی‌الدین؛ همانجا ؛ همایون‌فرخ:۷۵)؛احتی 
خود شاعز نیز چنین گمانی داشته است (نک: اثیرالاین, همان ۸۶ بیت 
۶ فروزانفر. همانجا), ولی به گفتة دولتشاه: «انصاف آن, منت که هز 
یکی از این ۳ فاضل را شیوه‌ای انت که دیگری را نیست: اثیر شخن‌را 
دانشمندانه می‌گوید وانوری سلیقهة سخن زا نیک‌تر رعایت می‌کند ز 
خاقانی از طمطراق لفط بر همه تفطیل دارد» (همانجا): 
با آنکه ستایش قناعت, پارسایی و آزادگیو انذرزهای اخلاقی و 
توجه به گرایشهای عرفانی دز اشعار اثیزالدین گه گاه به چشم می‌خورد 
(نک: دیوان, ۳۸۶۰۳۰۸ بیت ۵ و ۶! دولتشاه, ۰٩۴‏ ۹۶ فروزانفر:۵۳۵)» 
مشکل بتوان او را در شمار شاعران عازف آورد, زیرا این نع مضامین 
در اشعار او بیشتر ناشی از سرخوردگی وی از بی‌لطفی مندوح بوده 
ایست, تا اعتقاد راستین به این اززشها (نک: همانجا؛ همایون فرخ: ۵۶): 
دیوان اثیززالدین اخنیکتی که مشتمل بر پیش از ۶۵۰۰بیت است دز 
۷ اش توسط رکن‌الدین همایون فرخ به طبع رسیده و از آنجا کة 
شمار ابیات دیوان او را تا ۸ هزار هم نوشته‌اند, چاپ فعلی دز پردارنده 
تمام اشعار شاعر نینت (همایونفر خ, ۴-۴۲), 
ماخد: ‏ آذر یگدلی, لطفعلی, تشک آذر, به, کرشش, جعفر ,شهیدی, تهرانه 
۷ اش اثبرلدین اخسیکنی, محمد. دیوان,به کرشش رکن‌الدین همایون فرش تهران, 
و۳ همور تصیده ضمن ((شرم تمیده‌ای از اثیرالاین اخسیکتی), به کرخش 
نورائی وضال, مجلا دانشکده ادیات شنراز: ۱۳۳۶ شن: من ۱: م۱ ! اوخدنی, بلیالی, 
مجمد, عرفات الماشفین؛ نخه خطی کیابخانة ملن نلک شد ۲۴ ۳ ۵+نقی‌الدین کاشی؛ 
محمد, قبمتی از خلاصتة الاشمار ذز مقدمُ همایون فرخ (هم)) ؛حمدالله مشترفی:ناریخ 
گزیدهءبه کوش ادوارد پراون, لیدن, ۱۹۱۰/6۱۳۲۸م؛ دوكشاه سمرقندی, تدكرة 
الشعراه,تهرآن, ۱۳۳۸ ش؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم, ب کرشش جراد فاضل, تهران, 
۰ شن؛ راوندی, مسند, راحة الصدور یه السروز, پذکرشش مخمد اقبال: تهرآن, 
۳ اش زنوزی: محمد خسن ریا الجته: نسخة خطی" کتابخانة یلن تبزیزه شم 
۷۸ صفا, ذیبم لل ریخ ادیابت در ابران,تهران, ۹ ۱۳۳+ فزوزانفبدیالزمان, 
سخن و سخنوران, تهران, ۱۳۵۰ش؛ نفیسی, سعید, تا ریخ نظم و شر در ایران و دز زبان 
فارسی, تهران, ۱۳۴۴ش؛ هدایت؛ رضاقلی, ریاض العارفین, به کرشش مهرعلی 
گرکانی, تهران. ۱۳۳۴ش؛ هو مُجمم القصحا, به کزفن مقاهز مشاه تهرانه 
۰ اش: هحایرن فرخ:ارکن‌الین مقدمهزدیوان ائیرالدین اخنتیکتی (ه)د 
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۱ یزاین ومانی, 7 عبدالله وساع رد پارسی‌گوی یی 
حکام ملی:غرّب ایران در نیم اول سده ۱۳/۷م: وی احشمالا دز 


اثیرالدین اومانی ۵۱ 


آخرین دهه از سند؛ ۶قٍ/۱۲م (صفا. ۴۰۱-۳۹۹/۳) در قریة اومان از 
ناجیه اعیلم (حدود درگزین) همدان زاذه شند (حنمدالله, ۷۱۵؛ 
خواندمیر: ۱۰۶/۳؛ انصاری, ۳۴+ یاقوت, ۳۱۶/۱). به. گفته آذز بیگدلی 
در آغاز جوانی به تصد تحصیل به اصفهان رفت ل(ص ۲۶۰) و در آنجا با 
بسیاری از شعرا چون کمال‌الدین اسماعیل (مة ۱۲۳۸/۶۳۵م): ریخ 
لنبانی, جلال‌الدین دهستانی:محمود قفزی و زکن‌الدین قبابی (شاگرد 
اثیرالاین) ارتباط یافت. کمال‌الدین دز قصیده‌ای اثیراللین را ستوده و 
ری نیز قصیده‌ای در سوگ وی سروده است (دولتشاه, ۰,۱۱۸ ۱۳۰؛ 
رازی, ۵۵۶/۲؛.اوحدی, ۲۵۳, ۴۰۲ ۱۰۸۸؛:هدایت, ٩۲۸۰/۱‏ صفا, 
و : 

تدکره‌نویسان شعر و فضل اثیرالدین را ستوده‌اند رس ۱۹ 
آذر, همانجا). از مطالعذ اشعار وی می‌توان به پایةٌ علمی او در طب؛ 
ریاضی. نجوم و فلسفه ی برد (رصفنا. ۳۹۸۷۳) برخی از تذکره‌نویسان 
نیز, اثیزالدین را شاگزد خواجه نصیرالذین طوسی دانسته‌اند ([ذولتشاه, 
آذر,‌هدایت, همانجاها ): اما صفا پا ذکرادله‌ای چنذ این سخن را مردود 
می‌شمارد (نک:۳۹۸-۳۹۶۴/۳) 

قصایدی از اثیراللین در دست است که از اقامت وی در بغداد 
حکایت می‌کند. او در ان شهر کسانی مانند. مستنصر, خلیفة غباسی 
(۶۴۰-۶۲۳5ق) و سلیمان شاه ایوایی از امرای شبتعضم را که بر 
غرّب ایران سلطه داشت؛ ستایش کرده است (رصاف, ۲۷؛ جاجرمی, 
۲- ۶۷۹! رازی, همانجا؛ بینشن: :۰)۱۱۴:۰۱۱۱۰۱۱.اثیرالدین 
علاوه بر ستایش سلیمان شاه, قصایدی نیز دز مد ح دشمن او یعنی خلیل 
ان شجاعاللین, از سلاطین ر کوچک, درد که این ام ظاهرً موجبٌ 
خشم سلیمان شاه شده است (صفا ارا 0 ۹ 

اثیرالدین به زبانهای فازسنی و عزبی شعر می‌سرود. از اشعار عربی 
او چیزی در دست نیست.امازدولتشاه.(همانجا) بد آنها: اشاره کرده 
است, قصیده‌ای نیز از اثیرالاین در استقبال از صقةبن عبدالله قشیزی 
در دست است که نشان از تتبع او در اشعار عرب دارد (صفا:۰)۳۹۸/۳ 
از اثیزالدین علاوه بز قصاید: اشعاری نیز در قالب قطعه: رباعی وغزل 
در دست است " 
زبان در انتقال سیک خرا اسانی به عرا اتی نقش,داشته اند (نک: بینش 
۳۹ 

اشنا ین ارم یت ی گفتذ 
دولتشاه (ض ۱۱۹) دیوان او در عراق عجم (محترم و غریر ».اما دز 
خراسان متروک» بوده:دایست. اوحدی (هن ۵۵)و:هذایت (همانجا) 
شفار ابیات این دیوان:زا ۵ هزار بت دانشته‌اند (فنن: آذر: همانجاع/ 
دیوان اثیرالدین تاکنون چاپ نشده, ولی نسخه‌های خظي فرزاوانن اژآن 
موجود است (نگ: منززی, ۲۲۱۸/۳ ۰)۲۲۱۹ 

ذربارة تاریخ مرگ اثیزالدین اختلافت است: برخی مرگ او را 
اجمالاً در عهد فلاکو (حک ۶۵۴ -۶۶۳ق) دانستهاند (حمدالله, ۷۱۵: 
علیشین, ۳۲۶), اما هدایت (۲۸۰/۱). ۶۵۶ق و تقی‌الدین کاشی (ن5: 


2۲ اثیل 


بینش, ۶۶۵۰/۱۰۷ق را ذکر کرذه است.به هر روی مرگ وی می‌بایست 
پش از سقوط بفداد (۶۵۶ق) رخ دادهباشد: زیرا قصیده‌ای از وی در 
وضف کشتاری بزرگ: دز دست انت که به اجتمال قوی"دزبارة سقوط 
بخداد و کشتازمردم این شهر به دست.مغول سروده:شده است (صفا. 
۳۹۸-۷۳ ). 
ماخذ: آذریگدان ای آتشکدآذر, به کوشش جعفرشهیدی, تهران,۱۳۳۷ش؛ 
انصاری کازرونی, ابوالقاسم, مرقوم پنچم کتاب شم السموات .به کوشش یحبی قریب, 
تهران, ۱۳۴۰ش؛ آوجدی بلیاتی, محمذ, عرفاث العاشفین, نسخذ خعطی کایخانة ملی 
ملک ند ۵۳۲۴؛ بینش: تقی, «اثیرالدنن اومانی (زندگی و شفر)»), منجلد دانشکدة 
دییات و علوم انسالی:دانشگاه فزدوسی؛ س ۰۱۱۳ شیم ٩۱‏ جاجرمی: مخمد, مرنس 
الاحرار في دقائق الاشعار, به کرشش میرصالح طیبی, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ حمدالله 
مستوفی, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحبین نوایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ خراندمیر, 
غیاث الدین, حبیب السیر, به کرشش محند دیُرسیافی, تهران, ۲ ۱۳۶شن؛ دولتشاه 
شمزقندی: عذکرة الشفراء به کرشتن: مد زتضانی. تهران: 4۱۳۳۸ زازی؛ 
ام احند؛ هفث اقلیم,به کرشنثن جزاد ناضل, تهران,.۰ ۱۳۴ شن؛ صفاء فیح له تازیخ 
ادییات: در .اران: تهران, ۱۳۶۶شن؛ علیشیر نوایی, مجالس اللفاشی+ به, گوشش 
علی‌اصغر حکست: تهران, ۴ ۱۳۶ش ؛ منزری, خعلییو ؛ وصاف,تاریخ, بمبلی, .۹ ۱۲۶ق؛ 
هدایت. رضاقلی, مجمم الفصحاء به کرشش مظاهر صفا, تهران, ۱۳۳۶ش؛ باقوت, 
ی ۱ ی ۱۳ 


آتیل: "۳ ۱۹ مدینه. ایز از نانوی مصفی آژل» 
درختی از نوع گزیا شبه بهآن است‌که منبر پیامبر(ص) از آن ساخته 
شده بود (ابن منظور, ۰)۱۰/۱۱ ابن سکیت آن را یل (میننر نیل) 
ضبظ کرده ات (یاقوت,۳/۱٩).‏ ۱ 1 

رامی أثیل به دارازی ۳ میل, میان بدر و وادی الصفر ی فاصلهاشی 
ازبدر۲ میل است (واقدی۱۱۳/۱۰) وبه قولی:بخشی از وادی الصفراء۶ 
است (ابوعبید بکری: ۱۰۹/۱).به گفتة یاقوت, ذر آنجا چشمة آبی است 
از آن آل جعفر بن ابی طالب که ««ذو أَنیل» نامیده می‌شود (همانجا). 
همچنین یاقوت از چند. سرزنین به نامهای ائل در سرزمین تیم‌الله بن 
تعلبه ان جر نزدیکی بنی نیز قریای در یک فرشیگی فرن بدا 
و آنلیدم نام می‌برد (ص :)٩۲-۹۱‏ 

در اثیل بود که اشیرآن بدر را بر پیامپر(ص) عرضه داشتند و نضر بن 
حارث بن کلده در میان ایشان بود (واقدی, ۱۰۶/۱). همو بود. که ایات 
قرآن را.اساطیر. ازلین (افسانه‌های پیشینیان) می‌خواند: (ابن اثیره 
۲) ربه فرمان پیامبر(ص), حضرت علی( ع) او را کشت (واقدی: 
۱). گفتهاند پیامب(ص) هنگام بازگشت از بدر در اثیل نماز,عصر 
را به جای آورد (همز, ۱۱۳/۱) و از همانجا زید بن حارثه و عبدالله بن 
زواخه را کسیْل داشت تا خبر سلامت پیامبر و.پیروزی مسلمانان زا به 
ی 
(مقزیزی»:۹۸/۱)* ۱ ۳ : 

ماخذ:. این اثر,الکامل ؛ابامنظون لسان لعرنب ؛ابوعیید بکری: عبدالهپن عبدالعزیزه 

معجم‌ما استعجم, به کوشش مصطفی سفاء یبروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۴ع؛ مقریزی, اححد 


اپن علی, امتاع الاسیماع ,به کرشش محمود محبد شاکر قاهره. تفترو: + وأقدی, 
محمدپن عمسلقازی ,به گوضتن مارسدن جونز لد ۳۶ «یأقوت:بلدان . 


لمیر سلیم 


آجادیر: نک اگادین. 


اجاره. عقدی اسنت که به مونجب آن منفعت معینی. در بزابز 
عوضی معاز از من یکی از طرفین عقد, بای مدت مقینی :هملک 
طرف دیگز در می‌آید: : 

از جه در کتابهای فقهی و خقوق اسلامی اه وا 
تملیکی معوض تعریفهاینی شده است که از نظر الفاظ به کار رفته در آنها 
با یکدیگر:تفاوتهایی دارند..اما تملیک منفعت. از یک شو و.تملیک 
عوض ازسوی دیگر را باید دو رکن اساسی و مشترک میان همه تزیفها 
محسوب:داشت: (برای:نمونه نک: قدوزی»: ۸۷/۲ ۸۸؛ محقق:حلی» 
۲ جرجانی, ۴؛شر ح المجلة, ماد ۴۰۵ ؛قانون مدنی, مادف ۴۶۶). 
«منفعت» می‌تواندایک عین یا نیروی کار اسان بوده باشد؛ از همین رو 
مصادیق عقد اجاره دو گوثه است: گونه نخضست - که از آن به «اجارة 
اعیان» تعبیر می‌شرد عقدی است که در آن یک عینْ بی جان همانند 
خانه یا ابزار کار؛یا یک عین جاندار از انوا ع.حیوان؛ از سوی یک 
طرف اجاره ذر سلطه طرف ذیگر نهاده می‌شود و طرف نخست‌عباشرت 
مستقیمی دز ایصال منفعت به طرف دوم ندارد. در اینگونه اجاره, تسلیم 
کننده عین را «موجز»و به ندرت «اجز» و پرداخت کنندة عوطْ را 
«مستأجز», گویند.. گونة دوم از.اجاره که آن زا. «اجارة ؛اعمال» یا 
«اجاره خدمات» خوانند, عقدی است کهبر پایُ آن یکی.از دو طرف 
عقدء نیروی کاز.خود را.در اختیارن طرف دیگر قرار می‌دهد و خود 
مستقیماً در ایضال منفعت به طرف درم مباشرت .دازد. در اینگونه 
اجاره؛ تننلیم کننده نیروی کار زا «اجیر» و پزداخت. کنندة عوض را 
همچنان ((مبتأجر» نامند طوررکلی در انوا ع اجاره, مورد اجاره اعم 
از عین يا کار را (مأجور) «موجر» یا «مستأجٌر» و عوضِ پرداختی یا 
اجاربها زا «اجز»یا «اجزت» گفته‌اند. 

واژه شناخت: از ذیدگاه زبان شناختی تطبیقی: باید یادآور شد که 
علاوه بر غربی, در دیگر زیانهای,سامی چون اکدی, آشوری, عبری, 
آرامی و سریانی نی واژه‌هایی باابن: ۳؛حرفی ««اگ: ز» به مفهوم (بد 
مزدوری گرفتن» (اجارة خدمات) به کار رفته انشث (نک: گزنیوش, 8: 
فرنکل, 5؛ موس آرنولت, 15-16 جفری, 449 نیز لیدل, 7). دربارة 
اج اعبان نیز می‌توان در متون باستاني سامی, اندک نمونه‌هایی از 
کاربرد این ریشه به ویژه دربارة اجاره دادن یک ملک به دست:آورد 
(مثلاٌ برای یک کته ندمری..نک: رکنذرفت: 379,384,396 ۳ 
حرفی «اأگ ر) در زیانهای سامی, افزون بر معنای یا شده, دارای یک 
منهوم ریشه‌ای گرد آوردن و جمع کردن نیز هبت خ نک: گزنیوس: 
همانجا )ذ ۱ 
هی مز اسر واه لا تال نی سب 
آجَریاجزیا جر یأجوّبا مصدر «آجر» است که به دو معتی مزد دادن وبه 
مزدوری گرفتن استعمال شده و واه اخازه خود به معنی سم مزد کار 
ما أعطي من جر فی عمل) به کار رفته است وبرخی ازلفویان آن زا به 


ضم همزه و حتی فتح آن نیز آوره‌اند (نک: نووی, تهذدیب. م۱۳ 
فیومی,۹/۱؛ این منظور, یل اضر 

ریش فلائی مجرد «جَر بر به معنی ((مزدوری کردن» درقرآن 
مجید (قصص/۲۷/۲۸) به کار رفته اسنت (نیز نک: ازهزی؛ ۱۸۰/۱۱؛ 
جوهری, ۵۷۶/۲) و اين دز واقع تملیک نیروی کار در برابر مزد است. 
در کاربردهای فصیح و کهن برای نشان دادن رابطهُ دو سویه میان مزد 
گيرنده و مزد دهنده از فعل «جَر واجز» با مضدر «رمواجرة6: استفاده 
شده است (نکبخاری) ۳۶,۳۵/۲؛ زمخشری,۳): 

دربارة کازبردواژه‌های هم ريش («اجر» برای «اجارة اعیان» بایذ 
گفت که نصیی‌ترین فعل مورد استعمال» ؛ شکل یاب .افعال «َجَرَیجّ» 
با مضدر («ایجار» است.که مورد اتفاق لغویان بوده ابنت, .استعمال فعل: 
ثلائی مجرد در این معنا .گر چه ازاسوی برخی لفت شناسان تأیید شذه 
است (نک: نووی,.همانجا؛ مسلم. 4۰) ما هیچ گا ه.کاربرد.سیاری 
نیافته است. دربار؛ کاربرد. صورت,«أجَر یاجر» (از باب مفاغله )در 
این معنا, اخفش صخت آن زا تأیید کرده و به بزخی از عرب نسبت داده 


است. در حالی که چنین کازبردی مورد نقد برخی دیگر از لغویان قرار." 


گرفته است (نک: نوری, ابن منظور, زمخشری, فیومی, همانجاها). 
۰ هرگاه بخواهیم کازیرد واژه‌ها را دربارة ((اجارة اعیان» در متون 
دینی بررسی کنیم ,باید نظر خود را به احادیث فراژان مربوط به «اجارة 
زمین» معظوف داریم که با عباراتی گوناگون در منابع حدیثی وارد شده 
است. قذر مسلم این است که پر کاربردترین واژه دربارةٌ اجازه؛ زمین 
(«کراع) انتتاء اما راژة ««مزاجره» نیز بهعنوان عقدی میان مالک زمین 
و کشتکار در پاره‌ای از احادیث به کار رفته است (نک: بخاری,۳۸/۲؛ 
مسلم» ۷۶ ۱۱۸۴-۸۷ ابن ماجه ۸۱۹/۲ -۸۲۲ :ابو داوود» 
۷۳ بنستایی, ۰)۳۹۰۳۷/۷: 

رازة کراء (برای ريشة آن دز ژبانهای سامی, نک: ی 50 
عملاً در آثار فقهي حجا زیان تنها اصطلاح متداول برای اجار؛ زمین و 
خانه. و نیز بزای اجارة تخیوانات. است و واژهُ «اجاره» درا آثار آنان 
به‌طور مضیق برای.«اجارةُ خدنات» به :کار رفته است (نک: مالک. 
۷۱۲-۲ المدونةه . ۰۴۰ ۵۵۹-۴). احمد دردیز از فقیهان فتأخر 
مالکی بر چنین تفکیک اصطلاحی تصریح نموده است (نک: :۶۰۵۴ 
درحالی که فقیهان عراقی و نیز محمد بن ادریس شافعی از سدة۲ق/۸م 


وا اجاره رابه‌عنوان اصطلاحی مشترک برای اجارة اعیان و خدمات. 


به کار بردهاند(نک: ابویوسفت, ۸۸:شیبانی, ۳۳۴ ب ۳۳۷؛ شافعی , ۱۳/۳ به 
بعد) و این کازبرد مشترک در آثار عالمانی از اصحاب جدیب در سدة 
مد یریدم یشوه( ؛بخاری ۳۷-۰ نسایق؛ ۰)۵۴/۷ 

پیشیته 4 تازیخی: بذ دست‌آدادن: آغازی برای: قانونمند شدن این 
قراردادء دز نظام اقتضا دی تمدنهای بعنزی, امرق ناهمکن"اسّت :ادن 
یکی از گهن‌ترین قانون. نامه‌های شناخته شده, یعنی درقانون نامة 
حموربی : پادشاه بابل در ده ط ضمن سخن از برخن انواع 
اجاره: بای اجزت ری از پیشه وران حد نعینیتعیین شده است (نک: 


اجازه 2۹۳ 


دورانت: 1/352) .اشارات مشاپهی نیز به موضنوع اجاره در نوشته‌های 
اکدی, آشوری, تدمری و قبطی رفته است (نک: رکندرف» 384 , 4379 
مومن آرئولت, 15-18؛جفزی, 49؛ کروم. 726: 9 460 30؛ زیدل: 
441 / 

ذر نوشته‌های دیتی عهد عنیق و عهد جدید نیز گونه‌هایی مختلف از 
اجاره نظیر اجیر گرفتن برانی کار کشت (انجیل متیی. ۱۳۵۰ +رسالة 
یعقوب, ۴:۵): برای شبانی (انجیل بوحناء .۱۲:۱۰ ۰) و اجیر گرفتن 
برای رضاع کودک (سفر خروج»۲ :) مطر ح گردیده و بار ها به مسألا 
ضرورت مشخض بودن مدت در اجازه اشاره شده است (نکا : کتاب 
ایوب,۶:۱۴: یف اشنفیا, ۱۶:۲۹:۱۴:۱۶). از نظر اخلاقی نیز لزدم 
پرداخت مزد اجیر به طور تمام و کمال با تأکید فراوان مطرح گردیده 
(سفر تثنیه.۲۴ :۱۵۰۴ صخیفه ارمیا, ۱۳:۲۲ صحیه ملاکی ۳۰ 
رسالة یموب همانجا) و بر ينامز که مزد اجیز می‌باید در همان روز 
کار پرداخت گردد, پافشاری شده است (سفر لاویان, ۱۳:۱۹ سفن 
تثنیه , ۱۵۰۰۱۴:۲۴ )۰ 

و 


قرآن کریم (قصاض/۲۵/۲۸- ۲۷) سخن از انجام دادن عملی بای کنسی 


دز قبال دریافت,عوض یا («اجر» دز داستان هجرت"حضرت مزسی 
(ع) به سرزمین مدین آمده اسنت؛ آنجا که پدر دختران"مدینی؛ موشی 
(ع) را بر آن داشت شت تا در برابر دریافت «اجری» او را خدمت کند. 
همچنین در آیه‌ای دیگز (طلاق/۶۱۶۵) چنین آمده است که مرد باید به 
هستر:مطلقة خود.در برابر رضاع کودک («اجرت» پرداخت نماید: 
علازهبر:این:دو مورد, اشاره‌ای به مفهوم اجاره رادز آیات چند دز 
خلال برخی از قصه‌های بیشنینیان می‌توان یافت (نک: اعراف/۱۱۳/۷: 
کهف/۱۷/۱۸, شغر!/۴۱/۲۶):تمامی این آیات؛ به ویژه آیه های ۲۵ تا ۲۷ 
شوره قصض: .به عنوان ريشة قرآنی مشروعیت عقد.اجازه در کتب 
احکام القرآن و غیر آن مبنا قرار گرفته است (نک: ابن منذر, ۰۹/۱ 1۳۰ 
طوسی, الخلاف: ۱۷۰۹/۱سیوری: ۰)۷۳/۷ 
دارسلت نبوی پاره‌ای از احادیث منقول از زبان پیامبر (ط) در کتب 
رواین مشطور انست که در آنها بر عقوبت آن کسی که مرد اجیر را ندهد, 
يا به تمام و کمال پرداخت نکند (احمد بن حنبل, ۳۵۸/۲, جم؛ بخاری, 
۳۲ ابن ماجه:۸۱۶/۲؛ ابن بابویه,.۲۶۲/۴) و نیز بن ضرورت تخیین 
مزد.به هنگام عقد. اجاره: (.مسیند »,۱۲۸۶۰ ناهن ۷ بیهفی . 
۶ ۰ )تا کید خاضنی دیده می‌شود: ۰ 

مدای کر مدرمم ‏ خلسجای ما خقمات ده 
اجاره اعیان:امری.متداول و مرسوم بوده و در روایات گزارشهای 
پرشنماری دریارة تداول آن بن جای مانده اسست (نک: بخاری, ۱۳۳/۲ ۱۳۶ 
مبلم ۰ ایا در احادیث نبوی ثبت 
نان زرد خن بهنکات حقوقی مربوط ه اي عقد دید نطی‌شود ءدز 
حقیقت :گرد آورندگان ن:مجامیع حدیثی: با دست بازیدن به رزشهاین: 
خاص موفق شنه‌اند آنچه را از سنت نبوی درباره عقد اجاره باز ز.مانده 


ثبت شده در منایع موجود روانی؛ 


۴ اجاره 


است. تدوین. کنند. به عنوان بارزترین.نمونه, بخاری, از مجدثان و 
فقیهان برجستةٌ سدهُ ۳ق/٩م,‏ در کتاب صعیح خود. بخشی را به سنت 
نبوی دربارة:انعاره اختضاص. دادة وان را.«کتابِ الاجازة» نامیده 
است؛ اما مندرجات اين بخش را که شامل بیش از ۲۲ باب است: به 
طور اجمال کلیاتی در باب ضرورت پرداخت کامل مزد اجیر در ضمن 
زوایاتی از زیسان پیامبر (صن), احادیث کلسی دربارة اجار؛ زمین از 
زیسان پیامبر(ض).حکایاتی از زبان صحابه مبنی بر رواج اجاره در آن 
زژزگار. طرح برخی از اجادیث مربوط به قصه‌های. پیشینیان برای 
استنباط فقهی وسرانجام آراء و فتاوای برخی از صحابه و تابعین دربارة 
فروع اجاره تشکیل می‌دهد (نک: بخاری: 2۳۷/۷ ۳۷). وضع مشابهی 
را در (اکتاب الاجارة) از شنن ابو داوود سجستانی (۲۶۴/۳).«کتاب 
الاجارة» از الستن الکبری اثزییهقی (۱۲۸-۱۱۶/۶) و بخش مربوط به 
اجساره از بلوغ المرام ابن حجر عسقلانسی (ض ۱۸۷- ۱۸۹) نیز 
می‌توان دید. : 

به هر تقدیر, کند و کاو دربارة فروع فقهی اجاره از همان عهد 
صحابه آغاز گردیده و روبه رشد نهاده است. به عنوان نمونه‌ای شاخص 
که از جهات گوناگون حائ اهمیت است:باید یه نظریذ «اجیز: مشترک» 
اشاره کرد. در مقام تعریف باید گفت که:(«اجیر مشترک» در مقابل 
«اجیر خاص», آن اجیری.است که به طور مختص برای یک. فرد: 
خدمت نمی‌کند و خدمات خود را به طور هم زمان بای افراد متعدد 
انجام می‌دهد نک امسند, همانجا؛ جزجانی؛ ۴؛ شرحخ:المجلة, مادهٌ 
۲ جیر مشترک در واقع تعبیر جدیدی از طبقه پیشه وران بوده که از: 
نظر تاریخ تمدن بسیار بیش از حجاز, در سرزمینهای عراق, شام و 
مصر دارای جایگاه: خاص. اجتماعی بودند؛. چنانکه: احکام حقوقی 
مربوط به این طبقه و مقررات مربوط به صنف آنان در قوانین این 
سرزمیینها.دز دور پیش از اسلام مورد توجه قرار. گرفته بود (مثلاً نک: 
ژوستیتین, ۲۳۱). دز زوایاتی که به نیمهٌ نخست سد؛ اول هجری باز 
می‌گردد و نخستین بازتاب نظرية اجیر مشترک را نشان:می‌دهد, از 
اصناف گوناگون پیشه‌وران, قضاران. و غسالان (گازران), صباغان 
(رنگرزان). خیاطان و نجاران به خصوض مورد توجه قرار. گرفته اند 
(نک: سطور بعد):؛ 1 

در وأقع به‌هنگام ررود اشلام به سرزمینهای اطراف. به ویژه عراق: 
رابطة معاملی پیشه‌وران با مشتریان خود در چا رچوب عقد انجاره تفسیر 
گردید و به جهت مشخصات ویر؛ خدمات این .طبقه؛ این رابطه نوع 
خاصی از اجاره تلقی شد که با گونة ساده از اجارة خدمات به شکل 
مزدوری‌تفاوتی بارز داشت. پیشه‌وریا اجیر مشترک بر خلافن مزدوزیا 
اجیر ختاضن,مرد:خود زا بر پايه انجام دادن کار دریافت می‌داشت: و. 


آماده به خدمت بودن در ظرف زماني عقد اجاره, بدون کاز کزدن» حقن: 


را ببرای او ایجاد نمی‌کرد. اجیز مشترک از حیث تعهد دز حفظ کالان 
که تجویل گرفته بو تا هنر.خود را,دآن به کار بندد: ضعان سنگین تری 
رارشیت به اجیر.خاص به .گردن:داشت که در جزئیات این.ضسان 


اختلاف نظرهابی بین فقیهان وجود داشته است (نک: طوسی, الخلاف: 
۱ ان هبیره» ۲۸۰/۲؛علامة حلی,۴). 1 قا 
بر پایة روایات پر شمار, در فقه اسلامی, نخستین باز مسألة اجیر 
مشترک و احکام متفاوت آن با اجیر خاص از سوق حضرت علی (ع) 
مورد بحث قزار گرفت و بعدها: اين نظریه از سوی فقیهان تابعین. و 
شاگردان آنانبی‌گیزی شد. انتساب این نظریه به حضرت علی (ع) در 
منابع, گوناگون روایی از امامید, زیدیه و اهل سنت دیده می‌شود. (نک: 
کلینی, ۲۴۳-۲۴۲/۵؛ طوسی, تهدیب:::-: ۲۱۷/۷ ۲۲۰۵۳۱۹ مد 
۶ شافعی, ۳۸۴؛ بیهقی, ۱۲۲/۶؛ برای انتساب نظریه‌ای مشابه به 
عمر, نکن همانجا) به هر روی نظريذ اجیر مشترک تا پایان سد؛ نخست 
هجری در عالم فقه اسلامی فراگیر شد و مورد توجه فقیهان بنرزمینهای 
مختلف, از جمله فقیهان سبعه مدینه قزاز گرفت (نک:المدونةه, :)۴٩۱/۴‏ 
دربارة تفسین فقهی از رابطه معاملی مردم و پیشه‌وران این نکته نی 
شایان توجه است که در یک متن فقهی کهن منتسب به امام جعفر صادق 
(ع) جهات معایش مردم بر چهار گونه: ولایات, تجارات».اجارات وا 
صناعات,:بخش:"گردیده و از توضیحاتی که ذیل هر مورد:داده شده؛ 
چنین بر می‌آید که در این متن کسب و کار پیشه‌وران خارج از مضادیق 
اجاره و چیزی دز عرض آن به شمار آمده است (برای نسخذ کامل این 
متن, نک این شعبه ,۳۳۹ به بعد)..۱ و ببس یمین 
بررسی فتهی:. فقیهان در تأییا مشروعیت اجاره به ۳ دلیل از اه 
اریعه: کتاب, سنت (برای. آیات و احادیث مورد: استناد, ن5: بخش 
پیشین) و اجماع استناد نمودهاند(مثلا نکن این منذر, ۲۰۹/۱؛ طوسی: 
الخلاف,۷۰۹/۱). آنچه جالب توجه می‌نماید, این است که بزخی از 
فقیهان پیشین, دز آغاز مبحث اجاره از کناب خود: سفی بر ابات 
«جواز» عقد اجاره داشته‌اند (مثلاً ن5: قاضی نعمان, ۷۴/۲ طوسی: 
المتتتوط, ۴ این براج»۴۷۰/۱). در واقع در سده‌های نخستین 
شبهه‌ای دربارةٌ مشروعیت عقد اجباره وجود. داشته. است. که پبسه 
عبدالرخمان اصم مننتوب شده و مینای آن انکار مشبزوعیت عقد اجاره 
بوده است. (ن5:. طوسی..الخلاف؛ ۷۱۰۸). :در موارد: دعري 
اجماع بر صحت این عقد: قول منفردایاد شده مورد اعقنا نبوده انستا 
(نگ: همون ابن بزاج, همانجاها). ۱ 
به طور کلی, فقیهان اسلامی با توجه به محدود بودن نصوص دذینی, 
برای بسط فروع مربوط به عقد اجاره, از ذستوزهای عفونمی مزبوط به 
معاملات سود بردة و به ویژه در این باره از چارچوب تفزیغات مربوطابه 
عقد بیع بهره گرفتهاند.تلقی که رومی مبنی بر اینکه («اجاره خواهر‌ییع 
است» (ژوستینین؛ ۲۲۹). درافقه محمد بن ادریش شافعی از ائمة اریعً 
اهل سنت در. این قالب بیان گردنده. که «اجاره بیعی از" انوااع ییوع 
است» (نکزشافعی:۲۳۰۲۲/۴؛نیز محلی: ۶۷/۳): دز واقع تفزیع احکام 
فقهی مربوط به اجاره با الگو قزار دادن فروح عقد بیع فراگیرتر و 
شای‌تر از آن است که بتوان ارتباط ویژه‌ای بیش از یک مقایسه بین 
گفتاز فردی چون شافعی با امثال ژزستینین بر قراز کزد:.استفاده از! 


دستورهای عام مربوط به معاملات, چون «المسلمون عند شروطهم» 
درباه‌ای از فرع عقد اچارهتیز شین توچه است (مل > ؛بخاری: 
۵۲ ۱ 
| مورد خاص دز اين زمینه روش شیخ: طوسل از فقیهانانامید در 
سد+۵ق/۱۱ در تبین فروع اجاره است که عقد «بعاریه» را الگوی کار: 
خود در تفریع قرار داده و «آنچه را که استباحذ آن به عقد عاریه جایز 
باشد, استباحف آن را به عقد اجازه نیز روا شمرده است» (نکز طوّسی؛ 
النبسوط, همانخا , الخلای/ :۰۹/۱ ۷؛"برای. نفوذ. اين: روش. در آثار 
متأخران, معلانک: محقق خلی:۱۷۹/۲): 

عقد اجاره طبعاً با توافق طرفین یا با یکی از اسباب مقتضی فسخ 
باطلٌ می‌گردد: اما ذربارةبطلان آن.دز.اثر فززش عین:موزد: اجاره: 
مرگ یکی از طرفین عقد. یا عذری که متوجه یکی از طرفین گردد. بین 
فقها اتفاق نظر وجود نداشته است (نک: طوضی؛.همان» ۱/۱ ۰۷۱۱-۷۰ 
۴ ابن هبیزه, ۲۷۸/۲- ۱۲۷۹ شهید اول, ۱۶۳). عین مستأجره نزد 
ستأجر «امانت» است و «ید» سستأجر بر آن فی الجنله ««ید ضمانی» 
نیست؛ اما دربار؛ تعیین دیق موارد ضمان مننتأ جر ذر صورت اتلاف یا 
معیوب ساختن عین مستأجره بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد (نک: 
طونی, هفان, ۷۱۷-۷۱۶/۱؛ قدوری, -٩۳/۲‏ ۹۵ " هی ۷۳ ۸۰ 
۱ نحقق سلی: ۱۷۹/۲+-۱۸۰). 


.. فقیهان: مذاهب گوناگون؛ در.آثار خود به ان تبیین ۳ 


ضخت عقد جاره پرداخته‌ند که این شرایط طبعاً نز ملغان گوناگون با 
یکدیگر منطبق نیست, اما رئوس.کلی تا خد بسیاری بین منابغ مشت رک 
بوده است. یکی از مهم‌ترین این شرایط که به طور مشترک 
قرار گرفته , معلوم بودن ((مال الاجاره») دز عقد است. از جمله فروعی 
که در این باره مورد بحث واقع شده, اجیر گرفتن فزدی در قبال مزدی 
مبهم چرن «تأمین خوراک و پوشاک» بوده که جز در مواردی استتتایی 
پذیرفته. نشده. است. (نک: .این منذر:۲۱۹-۲۱۸/۱۱؛. طوسی, :همان؛ 
۷/۱ ابن هبیره, ۲۸۰/۲؛ علام حلی, ۴).مسأله ای مشابه مبنی بر 
پرداخت مزد پیشه‌ور بر پایة درصدی از محصول کاز خود نیز بین فقیهان 
موردبحت و اختلاف نظربوده است (نک: ابن منذز:۲۳۳۵۲۳۲/۱).. 

ذر صورتی که میزان اجرت به دقت در هنگام عقد تعیین شده باشد. 
آن را («اجر مستی» خوانند و اگر اصل عقد اجاره یا تعیین اجرت دز 
ی خقد ه نج مرا ال شدباش از نت کت بت ی 
تشخیص اعوض پرداخت.گردد که آنارا («اجر العثل»), خوانند 
(نکء معفق‌سان ,۱۸۲-۷۰:شبرح المجلة, مادة ۴۱۵,۴۱۴ برخی 
از موارد منطق‌پدیر چون تعلیق میزان.اجرت به. سترعت. در کاز.. در 
صررتی موردقبول فقیهان قرار گرفته انت که مشخص گردد تا چه مدت 
زمانی جه بهایی پرداخت خواهد شند رنک: طونن, همان ۷۱۹/۱؛علامة 
جلی, ۵) . علاوه بر عین: منفعت نیز می‌تواند اجرت اجازه قرار گیرد و 
در این ضورت معامله به صورت یک اجارف متقابل در نی‌آید (نک:ضرح 
المجلة ءماده۴۶۵2۴۶۳) موجر لازم نینت مالک عین مستأجره باشد 


موزد عنایت 


بز بای تث 


اجاره 2۹۵ 


وکافی است که منفعت عین را مالک بوده, حق تصرف در آن را داشته 
باشد؛ از همین رو ستأجر خود نیز می‌تواند عین مستأجره رابه شخص 
ثالتی به اجاره دهد (برای فروع این متتأله: تک: طوستی؛ الخلاف, 
۷۱۳-۱ ؛ ابن هبیره, ۲۸۰/۲ علا مه حلی, ۳): 

از جمله موارد خاصی که در مبحت.عقد اجاره مورد بحث فقیهان 
پیشنین قزاز گرفتة, مشاه «انجارْ درهم و دینار» انست؛اگر چه در کتب 
فقهی دربار؛ امکان انتفاع مشروع از درهم و دنا راجار:ای بحث شده 
است. اما چنین می‌نماید کذ سمر منشا طرح این مسأله در عرص 
معاملات, استفاده از اين روش به عنوان راهی برای فرار از ربا بوده 
است در حقیقت ماهیت اجارة درهم و دینار که در روزگاران گذشته 
پول رایخ بوده است» چیزی جر دریافت میلغی محین از ول و باز 
پرداخت اصل مبلغ گرفته شده به علاوة مبلفی افزوده بابت اجاره بها 

پس از انقضای مدت اجاره نبوده است (برای نظریات مختلف در این 
باره نک: طوسی, همان,۷۲۰/۱؛ نووی, (منها ج الطالبین»:۲۸۸؛ علام 
خلی ۷)زوابط معاملی متعارف دز میان مردم و پیشه‌وران یا صاحبان 
مراک ک جات بدین اجرای سیف اجره صویبه مد نی 
ازنتها به صراحت از مصادیق اجاره شمرده شده است. اما حتی آنان که 
نام اجاره را بز اینگونه از معامله ننهاده‌اند, آن را معامله‌ای الزام‌ادد 
هم‌سنگ اجارهتلقی کرد‌ند. در چنین معامله‌ای اگر دربارة اجرت از 
پیش توافق نشده باشد, اجرة المئل لام می‌گردد (نکز طوسی, همان, 
۷۱۲-۱ 2 شرح المجلة, , ماده ۵۶۳ ۵۶۶؛ قس : ژوستینین, ٩۲۲۹‏ 
رای مسائل خاص مربوطبه اجارة زمین و اج ار هدب 
زمین؛ نیز وقت) 

کت رخا کت فا 
مذاهب گوناگون در خلال قرون متمادی ,همواره بخشی با عنوان «کتاب 
الاجارة» یا «کتاب الاجارات»:جای داشته .است؛ علاوه بر اینگونه 
آثار تألیفات مستتقلی نیزدز این ژمینه از سری فقیهان مذافب پرداخته 
شده است که عنارن شاخص آنها عبارتند از: ۱و۲ ,کتاب الاجارات 
الکبیر وکتاب الاجارات الصفیر از محمد بن حسن شیبانی (د ۱۸۹ق)» 
یکی از دو شاگرد خاص ابوحنیفه (ابن ندیم,۲۵۸,۲۵۷)؛ ۳ و ۴ .کتاب 
الاجازات و الغارمین و الجل یکری الدابهء و یز کناب الاجارات 
الکییز از محمدین ادزینن شافعی (د ۰۴ ۰ق)پیشوای شانعیان (همو, 
۶۴( + ۵ .کتاب الاجارات: از انوسلیمان داوود اصفهانی (د ۷ 
بتیان گذار مذهب ظاهری (هموء ۲۷۱)؛.۶. کتاب الاجیارات, از 
محمد بن: مسعود رد عساشی؛ عالم امامی ماوراءالنهرن در سیله ۵قاام 
(همی, ۲۴۵؛ نجاشی, ۳۵۱)؛ ۷ کناب الانجارات, از محمد بن احمد 
صضابوئی: عالم امامی مصر در سب ۴ق/ (همو, ۳۷۵)؛ ۸. کتاب 
الاجارات, از احمد بن مجمد این دول قمی (د ۰ق) عالم امامی قم 
(همو,,۹۰؛ همچنین: برای برخی از تألینات متأخر نک: آقابزرگ, 
۱۲۳-۸۱ 


ماآخذ: _ آقابزرگ: الریه؛ لین بابریه. محمد. فقیه من لا یحضره الفقیه, به کرش حسن 


۹۶ اجازه 


مرسوی .خرسان: نجف, ۸۱۹۵۷/6۱۳۷۶؛ آين براج, عبدالعزیز, المهذب, "قم, 
۶ شابن ججز عسقلانی, احمدبلوغ المرام به کوخش محمد حامد فتی: قاهره, 
۲ این شعبذ حزانی خسن, تحف العقول. به کرشش علی اکبر غفاری, قم, 
۴ این ماجه محمد, ستن, به کوشش محمد فزاد عبدالباتی, قاهره, ۲ -٩۹۵‏ 
۳ ابن منذر, محمد, الاشتراف علی مذاهب اهل العلمء به کزشش محمذ تجیب 
شراخ الدین, قطر: ۵۶( ان منظرر, لسان؛ ابن ندیم: الفهزننت؛ ابن 
هبسره:یحبی؛ الا فصاح؛ به کوخش محمد راغب طباخ: جلب, ۶۶ 
ابردارود سجستاني, سلیسان, سنن, به کوششس محمد محبی‌الدین. عبدالحمید, قاهره 
داراحیاء الستة البویه؛ بر بوسف, یعقوب, الخرام, یررت: ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م احمد بن 
حتبل, سند, قاقره, ۳۱۲ 3قدازهری, محمد تهذیب الق به سفن غبدالملام مد 
هاززن, قاهره, ۴ عم بخاری: محمدن صخیع, با حائیهُ سندی؛ پیررت: 
دارالمعرفه؛ بیهنی, احمد, السنن الکبری, حیدرآباد دکن,.۱۳۵۶ق! جرجانی, علی, 
التعریفات, قاهره, ,۰۶ ۱۳ق؛ جرهری, اسباعیل, صحاح الفّة, به کرشش احمد 
عبدالغفوز عطاز: قأهرم" ۶۴ دذرفیر: خمده الشر الصفیز, قاهرد, 
۴ زمخشری, محنود, اساس البلاغة, به کرشش عبدالرشيم: محمرد؛ پیروت» 
۹ ۵ ۵( زوستینین, مدونه جوستنیان (قانون نامه ), ترجمة عبدالعزبز فهمیر 
قاهره مرلو سیرری؛ مقداد, کنز السرفان , نفران, ۱۳۸۴ ق؛ شافمی, محبد. الاعز 
بیروت,دارالسعرفه؛ شرح المجلة (قانون‌نام رسمی دولت عنماني) استانبرل,۵ ٩۱۳۰‏ 
شهید ارل, محمد, الما الامشقیه, قم, ۱۴۰۶ق؛ شیبانی, محمد, الجامع الکبیر , ب 
کرشش ابوالرفاافغانی, قاهره, ۱۳۵۶ق؛ طرسی/ محمد, تهذیب الاحکام, به کرشتن 
خن موشری خزسان, انجف۱۳۷۹۱ق؛آهمر, الخلافن, تهران: 6۱۳۷۷ هر 
المبسرط, تهران ۱۳۸۸۰ ق؛, علام. حلی...حسن,. «(کتاب الاجارة,: مختلف الشنیعه 
تهران, ۱۳۲۳ق؛ عهد جدید؛ عهد عتیق؛ فیرمی, احمد, المصیاح البنیر, به کرششص 
,محمد محبی‌لدین عبدالحمید, قاهره, ۷ ۱ قاضی نمان مفربی, دعاثم 
> الاسلام: به کرشش آصفت فیضی, قاهره, ۱۹۶۲/۱۳۸۳ مرن "مدنی ایان؛ 
قدوری: احند, «الکتاب؛از همراه با اللپاب آشیمی: به کرتنش. محمذ منحتی لین 
عبدالحمید, قاهره/.۶۳/۵۱۳۸۲٩۱م؛‏ قرن مجید؛ کلینی, مجمد, الکافی, به کرشش 
علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۹۱ق؛ مالک بن انس, الموطا, به کرشش محمد فزاد 
عبدالباقي, قاهره, ۱/۱۳۷۰ ۱۹۵م؛ محقق حلی, جعفره شرا الاسلام؛ به کرشش 
ِ عبدالحسین محمد علی؛ تجف: ۹ 2 محلیی, جلال الّین, «ختزح منهج 
7 الطالین », درهامش خاشية علی شرح منهاج العطالبن شهاب الاین قلیریی: قاهره: 
مکتية عیسی البانی الحلبیاو شرکاهالمدوته الکبری, زوایث سحنون از این قاسم, قاهره 
۳ سم بن حجاج, صحیی, به کوشش محمد فژاد عبدالباتی,قاهره, ۵۵ ۱۹ع٩‏ 
مس زید بن علی: یررت: ۶ نجاشی: احند: رجال, به کروششن فونی شبیری 
زنجانی, سس ۴ نسانی, احند. ستن, قافزه ۸ و نوری: بحی, تهدیب 


الاسماء و اللغات قاهرة: 12۱۹۲۷ قنو (منهاج الطالیی» همراهالسراج الوها ج 


روت دازالمعرفه! نید 1 
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‌ ۱ 


1 1 1 : احمد پاكنچي. 

(جا زه : اصطلاخی. در علزم حدیت که ب گونه‌ایبخاض از انحاء 
فراگیر: ی حدیث دلالت دارد. اين واژه مضدر باب افعال از فاد «(ج وز)) 
و در اصل به معنی «گذرانیدن» و نیز به معنی «دستوری دادو) و 
(«رواداشتن» انت. : 


دز اصطلاح محدثان, اجازه در کناز سماع و عرض و قرانت,یکی 
از انحاء تحمل حدیث شمرده شده اسیت و با رخصت شفاهی یا کتبی 
شیخ به راوی برای روایت احادیث مضبوط در متن یا متونی که دز بت 
دارد. تحقق می‌پذیرد و اين رخصت الزاماً بای با سماع یا قزائت همراه 
باشد. دربارة کاربرد واژ؛ «اجازه» برای اين معنی, برخی از مزلفان, 
مباحث لفوی ظریفی را مطرح کرده‌اند (مثلاً نک ابن صللاح, :٩۳‏ شهید 
ثانی, )٩۴‏ تا پیوند میان مادةا((ج و ز») ومفهوع.اصطلاحی اجازه را, 
نشان دهند. اما گفینی است که گاه واه ««اذن» نیز در بارة روش تحمل 
حدیث به جای اجازه به کار رفته است (مثلاً نک صریفینی,۳۵). 

برخی از عالمان‌پیشین,فمچون شعبه :ابراهیم‌حربی»ابونصر وائلی, 
ابوالشیخ اصنهانی: قاضنی حینین . مرزرودی/ ابوالحنن.ماوردی| 
ابوطاهر دباس حنفی و ابویکر خجندی: زوایت:احادیئی: را که تنها با 
اجازه اخذ شده‌اند, جایز نمی‌شنمردند و به.انتخاء مختلف آن را نوعین: 
خطر برای تلاش درجهت استما ع جدیث تلقی کرده‌اند(نگ: ابن‌طلاخ 
۷ نیز در مورد انساب نظری مشابه به شافعی, ابوحنیفه و انویوسنف. 
نک: همو: ۸۶+ سیوطی ,۲۹/۲): ابن حزم؛ نظرية پرداز ظاهری نیز اجازة 
متداول میان محدثان را باطل شمرده, آن را نوعی مباح دانستن کذپ 
خوانده است (۲۷۳/۱): حتق ذر.میان:اکثریت قائل به جواز,. دربارة 
وجوب عمل به احادیث فقهی فرا گرفته شده از طرییق اجازه, اختلافاتی: 
بروز کزده است, چنانکه ظاهریان اینگونه احادیست را.در حکم احادیث 
مرسل یا روایت شده از طریق مجاهیل شمرده: به عدم جواز عمل به آنها 
قائل. شده‌اند؛.با: اينهم. قانلان به, وجوب_عمل به..اینگونه: احادیست/ 
همچنان اکثریت را تشکیل می‌داده‌اند. (نک: خطیب, الکفایة..., ,۳۴۸؛ 
ابن صلاخ ۸۷؛ بزای فهرستی از قائلان به وجوب عمل .از قدما, نک 
خطیب,همان, ۳۵۰). ۱ هم 

به هر روی این خطر که زراج مفرط اجازه, از اهمیت رتج سفر برای 
استماع. حدیث بکاهذ,. از :همان.سده‌های ,نخشت..هجری: احساین 
می‌شده است؛ از همین رو تأکید بر اینکة تحمل به اجازه هرگز از خیث 
قوت سنند.یارای برابری بااسما.غ و قرائت راندارد: در آثار محدثان 
دیده می‌شود (مثلا نکن ابن صلاح, همانجا, ۸۸): به طور کلی اجازه را 
نزد اهل عدیت گونه‌هاین چند است که از نظز اعتبار, مراتب گوناگونی 
دازد؛ ۱ ۰ ار زا 
معتبرتزنن:گونة اجازه, اجَاز؛ همراه با مناوله است که در آن: استاد 
متن جديشي مورد اجازه را به راوی اعطا مي‌کند و او را اجازه فی‌دهد تا 
احادیت موجود دز آن متن زا از وی روایت کند:اعتبار این نوع اجازه 
در میان عالمان تا آنجا بود.که حتی برخی از قدما به.کاربردن لفظ 
«خدئتی» رکه براقوی مشرتبه تحمل حلدیت دلالت داشت» دریسارة 
آن جایز می‌شمردند (مثلا نک ان خلاد, ۴۳۵ بهبعد) و گاه متونی را نیز 
که از طریق مکانبه در اختیاز راوی قرار می‌گرفت: همپای آن شنمر‌اند 
(نک:حاکم:۲۶۱): مرتبة بعدء ازنجهت اغتبازموازدی اسنت که دز آنها 
اشتاد به شخم معیلی دربارة متن یا متونین مین راليتة بدون مناولد) 


اجازة روایت اعطا می‌کرد (برای نظریات مختلف دربارة اعتبارر آن نک 
ابن صلاخ , ۸۶). آنگاه که یکی از دو پایة اجازه,یعنی متن مورد اجازه با 
شخص راوی از حالت تمین خارج مي‌شذ, اجازه در رای نزلتر 
قرار می‌گرفت. اینکه شخص مُجیز روایت متونی نامعین, مثلاً (جمیع 
منموعات خود» را به راوی اجازه دهدء اغلب مورد قبول قراز گرفته 
اننت (نک: همم ۱۳۷), اما دربارة خلل خاصل دز تعیین شخص نجاز, 
بحث ابعاد گسترده‌تری یافته است. اجازه به مجهول, یعنی آنگونه از 
اجازه که در آن شخص مجاز به روشنی تعیین نشده, نزد محدثان نامعتبر 
تلقی شده است (ن؟: خطیب, «الاجازة..:», ۷۹؛ ابن صلاح: ٩۸۹-۸۸‏ 
بای اجاز؛ معلق به شرط نیز, نک: همانجاها). اما آنچذ «(اجاز؛عامه» 
خوانده شنده است ودر آن شخص مجیزبه رازیان نامحضور؛ مثلا جنیغ 
مسلمانان یا «اهل زمان خود» اجاز؛ روایت صادر: کزده: ازانئوی 
بسیاری از محدثان پذیرفته شده است (ن؟: ابن صلاح, ۸۸؛ اب حجر. 
۰ ۶۱ تهانوی, ۲۰۸؛ابرای نمونه‌ای از اجازه نک ابن دیبع» 
۴ ی 
ار وهای هی : نقشن مهمی در 
انتقال نسل به نسل احادیث ایفا می‌نمزد, بعدها با تدوین و نشر مجامیع 
حدیثی, بیشتر: جنب تشریفی یافت و کم.کم به دلیل اسانی درک این 
فضیلت و به انگیز؛ تشرف در شماز راویان و ناقلان حدیث, بدین.اکتفا 
شد که راوی به استناد اجازة شیخ, از کتاب موّف, مصحُح یا مقروء او 
نقل‌حدیت کند. واز آنجاکه‌برخی از محدنان‌تمایل‌داشتند تافرزندانشان 
در شمار راویان حدیتجای گیرند و در طبقات راویان.از,طبقه‌ای 
عالی‌تر بر,خوردار شوند,,اجاژه ه کزدکان نوباوه که هنوز به جد تمییز 
نرسیده بودند وحتی اجازه به اشخاصی که هنوز تولد نیافته بودند (اجاژه 
به معدوم)؛ نزد متأخران معمول گردید (نک: خطیب: همان, ٩۷به‏ بعد 
الکفاية, ۳۶۲؛ ابن صلاح, .)٩:۰‏ 
۱ ازآنجا که اقا شفاهی در تریخ عم حدیث اهمیت خاصی داشتد 
است, ترجیح بر آن ود که اجازة روایت حتی اگر مکتوب گردد, شفاهً 
نیز بر,زیان آورده شود؛با ايی حال اقتصار بر کتابت بدون تلفظ نیز مجاز 
شمرده شده و اینگونه از اجازه در مره ای نازل‌تر از اجازه کتبی توأم با 
تلفظ جای_گرفته است (نک: ابن صلاح, ۹۴-۹۳ تهانوی, همانجا). 
صدور اجازة روایت به صورت,منظوم نیز از روزگاری گهن نبونه‌هانی 
داشته و در کتب علوم حدیث مورد توجه قرار گرفته است (نگ این خلاد, 
۴۵۸-۶ ؛ خطیب» همان, ۳۸۹-۳۸۷): 

در میان امامیه, شاید یکی از کهن ترین اننتاد که موضنوع رید 
گونه ای خاض دز آن مطراح گردیده: روایتی از سلیم بن ابی حیه است. 
مبنی بر آنکه امام صادق(ع) او را توصیه کرد تا برای فراگیری حدیث 
نزدآبان پن تغلب برود و فرمود که (آنچه بر تو روایت کرد؛ می‌توانی از من 
روایت کنی» (نجاشی,۱۳). نمونه‌ای روشن تر و البته قدری متأخرتر 
دربارة کاربرد اجازه‌نزد امامیه, روایتی.از: احمد بن.محمد بنن عیسی 
اشت,حاکی ازاینکه‌وی‌برای طلب‌حدیث به کوفه رفث و در آنجا حنن‌بن 


اجازه 2۹۷ 


علی وشاء را ملاقات کرد و از او خواست تا روایت کتاب غلاء بن زین 
و ابان‌:بن: عشمان احمر را به وی اجازه دهد. (همو: ۳۹؛.نیز.برای 
نمونه‌هایی کهن, نکر طونی, رجال؛ ۵۰۲۰۴۴۱ جم): نتید مرتطنی: دز 
نخنبتین کتاب مبسوط امامية در. اصول فقه, در مبحثی مربوط به مناوله 
و مکاتبه و.اجازه, چنین بیان داشته است که اجازه اعتبار زیژه ندارد. 
زیرا آنچه برای متحمل حدیت رواست‌تا روایت کند. با اجازه‌ا بدون آن 
روا خواهد بو و آنچه را حق روایت کردن ندارد. با اجازهیابدون آن,بز 
او حرام خواهد بود(۸۵/۲)علامذ حلی بر پایة ظاهر عبارت,عدم جواز 
روایت از طریق اجازه را به طور مطلق به نید مرتطی نسبت داده اشت» 
اما صاحب معالم, با تمسکن ه تأویل, نقد نسید مرتضی بر اجازه را لها به 
مواردی مختصن دانشته اشت که راری بدون اتصریح به نوع تحفلن 
حدیث با لاخ جرن: «حدئنن» و «اخبزنی» ردایت ناید (نکص 
۴ ی 

ری ارت رک مر سر بیرق 
روایت به انجازه اين نکته را طرح کرده امست که در مقام تعارض میان دو 
روابت» اگریکین از دو راوی به استناد سما ع از شیخ یا قراْت نزد وی" 
خدیثی را نقل کرده و دیگری فقط به انتناد اجازه در نقل, رزایت نموده 
باشد باید ززایت سامغ را بز روایت فستجیز مرجح دانینت؛مگر اینکه 
اجازه مربوط به یکی از «اصول» شناخته؛ شده باشد. که دیگر؛ چنین 
ترجیجی وجود نخواهد داشت (ن5: طوسی؛عدةالاصول:۰)۳۸۵/۱... 

* برخی چنین پنداشته‌اند که براخلاف اعصار نخستین؛ پنن از عضنر 
تدوین مجامیع خدیئی, اجازه ختی بر سماع مرجح است؛چه فایدة 
ررایت در این اعصار تنها اتصال سسل اسناد تا پیامتر (صل) وائمه 
(ع) برای تبزي و تیمن است و در مقام احتجاخ آنچه دز کتب جدیثی 
مضبوط گردیده: کفایت می‌کند (ن5: شهید انی؛ ۹۵). 

به طور کلی اخذ اجازات مختلف کسان از مشایخ خود به عنوان 

بنیوه‌ای ندال بزای انتفالآروایات؛؛ اخادنش»:کنب ودآنانمختلف 
پیشینیان, در تاریخ اسلام از اهمیت بسزایی بزخورداز بوذه است. این 
رازیان که در رحله‌های. خود. و به: هنگام-حضور. در مچالسن درس 
استادان زمان خویت به فزاگیری حدیت مشفول می‌شدند: برای نقل 
آموختهاي خوددبةگوهاي مستنه دمست به ین کنابهايي زد ه در 
آنها به ,شرح و بیان طرق مختلف ,روایی. خویش, از, جمله. اجازه 
پرداختند: شکی نیست که فزونی طلاب و اشتباق آنان به فراگیری 
خذیت ز همجنین تایتت مدارش 
کابها نقش بسزایی داشته انت (نک: ابن عبدالقادر, ۳۵/۱؛ منجد, 
۲۳۳/)۲(۱). اگر چه منجد (۲۳۳-۲۳۲/)۲(۱) معتقد است که قبل از 
سده ۴ق اجازات سماع به طریقهً شفاهی بوده و در راقع تدوتن این 
اجازات و مستند گردانیدن آنها از شکل شفاهی به کنبی در ده ۴ق 
انجام گرفته است, ول گاه اسنادی از اجازات کتبی کوتاه از سدق نیز 
به دست آمده است(برای نمونه,اجاز؛ابن ابی خینمهبه ابو زکریأیحبیبن 
آبی سلمه قابل ذکر است, نک ابن خیز:۳۵۴). 


مختلفه در تدوین این مجننوعه از 


2۹۸ اجازء اجتهاد 


شایان ذکر است که تألیفاتی دربارة اسانید و اجازات که در تقاط 
مختلف جهان اسلام انجام می‌پذیرفت, غالبا در هر منطقه از شرق و 
غرب دازای عنوانی ویژه بزد. علاوه بر عنوان غام:اجازه: آثاری در 
همین ردیف به رشتذ تحریر در آمده است که اگر چه نسبت به کتابهای 
اجازه کلی‌تر و فراگیرترند, ولی دز آنها به شکل,گسترده‌ای به اجازات 
نیز پرداخته شده است. اين کتابها عنوانهایی جون («فهرست», ((ثبت»): 
((یرنامج», ((مشیخه» و غیره داشته اند که بیشتر دربر گیرندة فهرستی از 
مشایخ شخص همراه با طرق رواین, به ویژه اجازات توسط مولف آن 
بوده‌اند. (ابن. عبدالقادر. ۰۳۱/۱ ۳۵؛ شبوح؛ .جر ح6؛ اهوانی, 
۱ بزای فهرستی از آثاز مستشرقان دربار؛ اجازات یی 
نکد 312 نیز نک هد پزنامج).: هه 
...از مهم ترین آثار با عنوان «اجازه» از بزرگان ام ۳ به 
الاجازة الکبیره از علام حلی خطاب به بنی زهره, اجازات ابن اب 
جمهور, «اجازث» شیخ حسن صاحب معالم و بسیاری اجازات دیگریاد 
کرد که عیناً در بخش اجازات از بحار الانوار مجلسی (ج ۰۱۰۵۰۱۰۴ 
۶) مندرج:گردیده و به چاپ رسیده‌اند. همچنین افندی در ریاض 
العلماء علاوه بر اشاره به اجازات مختلف متن بسیازی از اجازات 
کوتاه را نقل کرده است (مثلاً ن5: ۱۴-۱۳/۱, 2۱۷ ۱٩۰۱۸‏ جم). از 
دیگر اجازات نشر شد؛ امامیه امست: الاجازة المطوله که اجازه محمد 
تقی مجلستی:به فرزندش:علامذ مجلشی.است و.در. آن: اجاز؛ روایت 
کتابهای مختلفی: را به فرزند خود داده. است (واعظ زاده, ۱۱۰/۲- 
۸ جازة الکبیره از سید عبدالله موسوی جزائری (به. کوشش 
محمد سامی حاثري» قم. ۱۴۰۹ق)؛.اجازات الحدیث مجموعه‌ای 
گرد رری شده توسط احمد حسینی (نک: مقدمه ) که سعی داشته نیت تا 
تمامی اجازاتی را که علام مجلسی به کسان مختلف داده است, جمع 
آزرد. 
.ار زیدیه نیز مجموعدای از اجازات گوناگون وجود جازهکد مسوری 
ی ۵ جم) بان اجازات اد ده گرد ورد ست: 
ماخد: | ابن‌حجر عسقلائی, احمذ, نزهةالنظر, به کرشش اسحاق عزوز, مکه: ٩‏ ۰ ۱۴| 
۹( این حزم, علي, الا حکام في اصول الاحکام. یروت,۵ ۰ ۵/0۱۴ ۱۹۸م؛ابن 
خلاد رامهرمزی, حسن, الیحدث الفاصل, به کرخش محمد عجاج خطیب, یروت 
5۵۵۱ این خیر: محمد, فهرسة, به کرشش فرائنیتکو کردرا و تاراگر, 
یغداد ۳ ۱۹۶؛ اين دیبع؛ عبدالرحمان: تیسیر الوضول. به کرشتل محمد احافد فقی, 
قاهره, ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹ع؛ این صلاح: علمان: مقدمته, به. گرشش معتلفی. دیب البغا, 
مامعة, دمشق! این عبدالقادر, مرفق, مقدمه بر مشیخه قاضی القضاة ابن جماعه, تخریج 
یوسف‌برزالی+بیررت,۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ م؛انندی, عبدالله, ریا ضآلعلمًء, قم,۱ ۰ ۱۴ق! 
آهرانی, عبدلعزیز, «کب برامخ العلماء فی آلاندلس», مجلة نهذ المخطرطات العرية, 
قاهره: ۸۱۹۵۵۱6۱۳۷۵! تهاتري, محمداعلی, کسام امتللاعات. الفرن, کلکنه 
۴ خاکم تیشابوری, محمد؛ مفرفة علوم الحدیت, حیدرآباد دکن, :۱۳۸۵ ق| 
82۹۶۶ حنیتی: احمد: اجازات: الحدیث: قم؛ ۰ ی خطیب پغدادی: احمده 
۱ «الاجازة للمعد وم و المجهرل», مجموعة رسائل فی علوم الحدیث, به کرهش صبحي 
بدری سامزانی, مدینه:مکبة السلنیه؛ همر, الکفاية فی علم الرزایه, به کوشش احمد عمر 
هاشنم: بروت, ۰۶ ۱۹۸۶/8۱۳م؟ سید مرتضی؛ علی, الذریعة الی اصول الشتریعة,آبه 
کوش پوالقاسم کرجی, تهران ۴۸ ۱۳شن؛ سیوطی» تدریب الراری, ی کوشش احمذ 


عبر هاشم بیروت. ۰۹ 2۱۹۸۹/۵۱۴ شبر, ابراهیم, مقذمه:بر برنامج رعینی: 
دمیق, ۲/۱۳۸۱ ۱5۶ شهید تانی, زین الدین, ال ریت, نجف: ۰13۱۳۷۹ ۱۹۶م: 
صاحب معالم, حسن, معالم الاصول, تهران, ۱۳۲۰ق؛ صرینینی, براهیم, تاریخ 
تیسابرز (متخب السیاق عبدالقافر فآرسی), به کوشش محمد کاظلم فحمردی, قم, 
۳ طرننی: محمد: رجال: یه کوشین مخف صادق: آل پحزالسلوم: نجفت 
۱۹۴۱۵۸۱ همو, عدة الا صول, به کرشش مخمد مهدی نجف, قم, ۰۳ ۱۴ق/ 
۳ مجلی, محمد باق بحار الانوار, بیروت, ۱۳۹۸ ق؛ مسوری, احمد, اجازات 
انم الزیدية ,نسخة خی کابخانة قاضی محمد علی اکو ع, «تعز, شم ۲۳۹+ منجد, صلاح 
آلدین, «اجازات الماع فی المخعطرطات القدیمة», مجلة تعهد المخطرطات العریة, 

تاهرم: ۵۵/۱۲۷۵ ۱۹؛ تجاعنی: اخند؛ رجال, به کزهشن موشی شبیری زتجاتی: 
تم ۱۴۰۷ق؛ واعظ زادة خرانای: بخ لاد لمطولت6, یدنامذ سیخ طوسی: 
میهدر۱۳۹۱ق درز اه ق ی 813 
کاممدبر شاه چي 


زا نک :اجتهاد 


ج 1 ون ۰ نام دو رشته کوه مهم از آرشته میا مرکزی 
عربستان در نجد که در گذشته منزلگگاه افراد قبیلة طی بوده و از این رب 
«جبلا طی») شهرت داشته‌اند (مبرد: ۴۶۲۵/۲:۰۱۰۵/۱: حاشیه؛ قدامه. 
۸ امروزه اين دو رشته به نام شتر خوانده می‌شوند (باوزیر, ٩۱۱‏ 
دائرة المع رف الا سلامیة, ۲۳۰/۲). قلة سرخ رنگ خارایی اجأ ۵۵۰۰ 
وبه روایتی ۵۵۵۰ پا از سطم دریا ارتفا ع دارد واز جنوب غربی تا 
شمال شرقی آن ۱۰۰ میل است. در حالی که ارتفاع و گستردگی کوه 
سلمی کمتر از این است. مسافت بین این ی 
۰ میل پیشتر ینت (باوزیز,‌همانجاءحتی» ۲۲ با 

دبا وه تس ای درکن فانهای گنل هنت بو 
دلداده از خاندان غمالیق بد نامهای ۳ ۳1 سلمی ارتباط دارد؛ 
افسانه‌هایق که دز این‌بازه نقل شده, گرچه اندکی با هم اختلاف دارند, 
اما حاصل آنها چنین است: اجا بن عبدالحی دلباخته سلمی دخترحام 
از قوم خویش می‌شنود و زنی به نام عوجاء که دای سسلمی بوده وسایل 
اجتماع ان دور در خانه خویش فراهممی‌شازد: اما این امز پنهان 
تمی‌ماند و خبر آن به شوفر و برادران سلمی می‌رسد. اجاً و سلمی از 
ترس آنان به این دو کوه پنه می‌برند, ولی شوهر سلمی و برادران او دز 
پی آنان می‌روند و آن‌دو را می‌یابند و درپای این دو کوه به دآر می‌کشندو 
این کوهها به نم آن ذ و خوانده می‌شوند و شوهر و برادران نیز چون روی 

از صفتت به قبیلٌ خود نداشته‌اند: هیک به جایی می‌روند و در هرمکان 
که مسکن مي‌گزینند. آن مکانها نیز بة نام آنان خوات می‌شوند (ابو 
عبیدء ۱۱۰/۱؛یاقوت:۱۲۳/۱)- 1 

یاقزت می‌نویسد:.اين دو زشته ی در:۳:منزلی از را غیر:اصلی 
شرق مدینه قرار گرفبه‌اند که تا فدک یک شب وتا خییر ۵ شب فاصله 
دارنذ (همانجا؛ ابوالفدا: ۶۷) شهرک ید یا فلات فید درشرق اجأو 
سلمی واقع شده و فاصله آنها دوشب راه ویا ۳۶ میل اسست: اجأ و سلمی 
در شنمال کوه و وادی حائل و سننت چپ کوه سمیر | واقع شده‌اند. دز 
فاصله میان این دو کوه وتیناء کوههای در غرتان وغسل قرار گرفته اند 


که فاصلاٌ هر یک از اين کوهها پا دیگری یک روز راه است. سلسله 
جبال‌سراه با ارتفا غ :۱*۰۰ پا از سطح دزیا, حسمه, مبارک, مویلح و 
کوه رضوی با ارتفاع.۲۰۸۰ متر.در شرق ینبع پس از این دو رشته کوه 
واقع شده و جزيرة العرب را در بر گرفته اند (ابوعبید,۱۰۳۳/۳!یاقوت» 
باوزیز, حتی , همانجاها). سرزمینهای اطراف این دو رشته کوه دارای 
آب و هوایی خزش و آپی بسیار و درختان خرماست (نک: ابوعبید: 
۴۷ بباقوت,۸۳۰۱۷/۲!قززینی, ۰)۷۴ 

در مورد ساکنان اصلی اجأً و سلمی پیش از ورود بل طی اختلاف 
است. در برخی اژ روایات آمده.است که ازساکنان اصلی این ناحیه 
مردی از قبیلاٌ جدیس ه نام اسنودابن عباد و یا اسود بن غفاربن صبور 
بودف است که پس از کشتن عملیق پادشاه بل طننم به اج و سلمی 
پناهنده شد و در آنجا می‌زیست. تا اينکه قبلُ طی به این ناحیه آمدند و 
پنن از کشتن اسود وارث اجا و سلمی شدند (ابوالفرج: ۱۶۷/۱۱- 
۹ یاقوت»۱۰۳۱-۱۰۳۰/۴۰۱۳۹-۱۲۷/۱۰؛ ابش اثیر, ۰)۳۵۴-۳۵۳/۱ 
در روایت دیگری آمده است که مردی از بقایای ضحار پا هفسرش به نام 
سلمی در انا وسلمنی می‌زیسته‌اند و چون قبیة طی به اين ناحیه آمدند, 
در این سرزمین شریک مرد صحاری شبدند وپش از مرگ او و همسرش 
پر اجا و سلمی دست یافتند (یاقوت. ۱۷۷-۱). روایت سوم بیان 
می‌کند که قبیلة بنی ابسد ساکنان اصلی اج سلمی بوده‌اند و چون قببلا 
طی به اين ناحیه رسیند, آن را.از چنگ بنی‌اسد بیرون آوردند (ابن 
خلدرن,۱۳/)۱(۶,۶۶۲/)۳(۲؛قلقشندی,۳۸). : 19 

دینتیابی به کوههای انا وی دیاقع وه دشاز بو 
است: ازاين رو در بزخی از منابع از اين رشته کوهها با صفت ماع و 
ممنوع یاد شده است (طبری؛ ۳۰۴/۱: ۳۳۰۸/۶): با این حال به روایت 
کلبی حارث بن قیس بن صیفی بن سباًپادشاه یمن مشنهور به زایش بن 
این دوکوه دست يافته و.اژ:آنجا به شهرهای انبار و موصل.حمله کرده 
انشت فرد دیگری که ب بر این کرههنا دست یافت؛ پادشاه دیگرایمن 
ابوکرب بن ملکیکرب نیع یا ان بود و او نیز از همان راهی به جَلا طی 
حمله کرد که قبل از او رایش حمله کرده ود ان اثیر ۱۶۷/۱ ۱۴۸ 
۲۷۷-۶). 

پر اساس روایت کلبی (ص )۶۲-۵٩‏ در این کوهها برآمدگی سرخ 
رنگی وجود داشت به هیأت و شکل یک انسان که آن را فلس می‌نامیدند 

و قبیل طی آن را مانند بت پرمنتشن می‌کردند و به آن هدایانی تقدیم 
می‌داشتند "و هر فراری .که به آن پناه می‌بزد؛ به ار کاری نداشتند: 
نگافیننآنبنوبلان بدند و زلانگوبا نخستین کسی ات که ان بت 
را پرستیده است. 

آزدیگر خرادتی که دزمتابع تاریخی راجخ به اجأً وسلمی آمذه ای 
است که نعمان بن منذر از ترس کسری به اج وسلمی رفت و از قبله طی 
تقاضا کرد. که او را پناه دهند. اما قبلة طی از ترس کسری به او پناه 
ندادند (طیری, ۱۰۲۷/۲,-۱:۲۸۰)- پس از ظهور اسلام. پیامبر اکرم 
(ص), حضرت علی (ع) را مأمورفتح اجأً وسنلمی و انهدام بت فلس 


اجتهاد 2۹۹ 


نمود و آن حضرت با ۱۵۰ تفر مرد جنگی به اج و سلمی حمله کرد. عدی 
ابن حاتم طائی وقتی خبر اعزام علی (ع) به اجا و سلمی, رانشنید. 
خانواد؟ شود را به جزیره متقل.کرد:.اما:جلن, (ع)ن:سپاهش 
منزلگاههای طی را تصرف کردند وبت فلس منهدم شد و دو شمشیر به 
نامهای مِجْدّم و زسوب که‌احارث بن ابی شمر,غسانی پادشاه غیسان به 
بت فلسن هدیه کرده بودء به دست علی (ع) افتاد که به نزد پیامپر (عن) 
برد و حضرت یکی از آن دو را به علی (:ع) بخشبید, سپاهیان علی (ع) 
عده‌ای از قبیلهٌ طی و از جمله خواهر عدی بن حاتم طائی را اسیز کردند. 
خواهز عدی بن حاتم سنلمان شد و با اجاز؛ پیامبر (ضص) نزد برادرش 
عدی رفت وبا توضية از عدی نیز نزد پیامبر (صن) امد و.مسلمان شد 
(کلبی :۴۶۲-۶۱ راقنی::۹۸۴/۲-:۱۹۸۹ ابن:هشام::۸۹/۱؛.خطیب؛ 
0/۱ 
رن 
نصير طائی زاهد معروف: ابوتمام حبیب بن اوش طائی شاعر معروفا: 
حاتم طائی سخاوتمند معروفت عرب, فرزند ری عدی بن,حاتم طائی و 
ناش طرماح بن عدی بن حاتم طای را نم برد (قزوینی, ۰6۷۷-۷۴ 
ذکر اجأ و بنلمی دز اشعار دوّر؛ چاهلی و در صدر اسلام بسیان آمده 
است»از جمله در دیوان زهیربن ابی‌سلمی(ص ٩۰:۶۴,۴۸‏ ).ام ژالقیس 
(ص ۱۴۶). لبید.بن ربیعذ عامری (ض ۱۳۵), فرزدق (۰۲۱۶/۱ ۲۳۹, 
۲ ۹+ و همچنین کسانی چون زید بن مهلهل طائی» عیزاز 
ابن اخنش طائی, حیمن بیض, عجاح و دیگران نیز در اشعار خود به 
اجأ و سلمی اشازه کرده‌اند ( بستانی ۰ ۱۳-۱۲/۷): 
مآخذ: + اب ان الکامل؛ این خلدزن, سره ان هشام, عبدالملک, اسبزة نویه 
کرشش مصطنی شقا و دیگران, قاهزه, ۳۶/۱۳۵۵ ۱۹؛ ابر عبید بکری, عپدالله, 
معچم ما استعچم. به کرشش مصطفی ببقا «یررت؛ ۱۹۸۳/6۱۳۰ ابرالفداء تقییم 
البلدان, به کرشش م. رنر و دوسلان پاریس, ۴۰ ۸۱۸؛ ابرالفرج اصنهانی, آلاغانی, 
قاعره, وزارة لقن و الارشاد لقزمی؛ مرزالقیس, دیرن, یررت. دارصادر: بادزتر: 
سید عوض: معالم قاریخ الجزبرة لمریه, عدن, ۱۳۸۵ /۱۹۶۶م! بنتاتی؛ ختی) 
فیلیپ خلیل,تا ریخ غربب, ترجمة ابرلقاسم پایده,تهران: ,۳۶۶ (ش+ خطیب بفذادی: 
احمد, تاریخ بغداد, قاهره, ۰ ۵ وی داثرة المعارف الا سلامية, به کرشش ابراهیم ژکی 
خورشید و دیگران, قاهره, ۳۳٩۱م؛‏ زهیر بن ابی سلمی, دیوان, بیررت, ۱۲۰۶ ق 
۶ طبری: تاريخ, به کرشش دخویه, لیدن: ۱۸۷۱م؛ فرزدق, همام: دیران, 
پرزت, دازضادر؛ قدامة بن جعفرء «الخراج, همراه الستالک و السالک ابن خرذادبه 
.... بفداد؛ مكتبة المعنی؛ قززینی, زکریا آئازالبلاد, ییروت.:۴ ۸۴/۵۱۴۰ !٩۹‏ قلفشندی: 
احمد, هی الاربٍ؛ بیررت, ۵ : ۴/۵۱۴ 2۱۹۸! کلبی, هشام.الاصنام به کرشش احند 
زگی پآشا, قاهره, ۱۹۲۴/۵۱۳۴۲م؛لبید بن ریع عامری, دیران؛ بیروت, ۱۳۸۶ 
۶ مبرد, محمد, الکامل, به کوشش محند أقبال دالی, یتررت, ۱۴۰۶ 
1۹۸۶ راقدی: نخمد الفازی: به کوشتن مارسدن چون: لدن: ۱۹۶۶( یأقوت, 
پا ات 


1 اجتهاد: اضطل الب فقه کف کوهتفن غقفیه یوب میت آ وروت 
حکمشرعی از منابع‌فقه دلالت دارد فقیهی که احکام را با اجتهاد خود 


وی اجتهاد 


به دست می‌آورد, «مُجْتَهد» و آن کس را کذ از وی پیزوی می‌کند, 
فد » گویند. 3 ِ : 

ریشه‌هاننتازیخن انبنهاد: 0 تاریضی به شکل آغازین 
اجتهاد در فقه اسلامی,هرگز تباید عنصر «(رأی» را امری تفکک شده 
از اجتهاد ثلقی کرد. چه تعبیر «اجتهاد الرأی» به‌سان یک اصطلاح 
برای معرفی روشی نظری دز پاسخ گوبی به پاره‌ای از مسائل فقهی در 
سده‌های نخستین هجری دراسطح گسترده‌ای مطرح بوده ایست, بدون 
اينکه.«کاربزد:رای». خیزی فراسوی «اجتهاد الرای» بوده باشد::دن 
عهد صحابه نمونه‌هایی از کازیرد رأی برای پاسخ گویی به پرسشهای 
فقهی از سوی برخی.از اصحاب:ثبت گردیده که در آئاز مدون بعدی بز 
آنها.نام «انجتهاد) نهاده‌شده اشت. هرٌچنن بهزه‌گیزی از اجتهاد الرًی 
به منطقه وبوم خاصی محدود نمی‌شد, اما نقش اساسی فقیهان عراقی و 
به‌ویژه کوفی در تببین و استوار ساختن پایه‌های اجتهاد؛: همواره پیوندی 
ناگسستنی میان ابختهاد الرأی و مکتب کوفه بزقرار ساخته است: 

از همان‌عهد صحابه».گزارشهای پراکنده‌ای برجای مانده نت که 
نشان می‌دهنذ چگونه فقیهان عراقی و حخجازی:دز پاره‌ای از مسائل 
اجتهادی فقه: در مقابل یکدیگر: قرار گرفته بوده‌اند (بزای نمونهها: نکت 
عبد الرزاق؛ ۲۲۵/۲ :مالک, .)۱٩‏ از همین روبود که اصحاب حجازی با 
نقد((فتیای عراقی»,در حقیقت رأی‌گرایی عراقیان را بهانتقادمی گرفتدد 
(مئلاًنک: عبدالرزاق,۵۷۵/۱). 

"دوز دهه‌های پایانی سدء اق, بخش قابل ملاحظه‌ای از وجوه تمایز 
میان فقه عراق و حجازبه «اجتهاد الرآی» باز می‌گشت. باون پرداختن 
به علل مسأله ,بایدبه این کته تاریخی اثباره کرد که مکاتب ففهی عراق, 
بیش ۱ زحجازبه اجتهاد الرأی گرایش داش شت و فقه رابه شوی پیجیده‌تر 
شدن و نوگرایی سوق می‌داد: در واقع باید مراحل پیچیده شدن و روند 
رو به تدوین فقه را ه ۲ مرحله تقسیم کرد: نخست, مرجله‌ای که در آن 
رخدادهای روزمره به فقیه ارجا ع می‌شد و فقیه تنها آن مورد را پاسخ 
می‌گفت وگاه از پاننخ.صنریح طفرهمی‌رفت و راهی قرین" احتیاط یا 
میانه در پیش می‌گرفت (فقه آغازین)؛ دوم: مرحله‌ای که دز آن ننوالات 
فرضی نیز در محافل فقهی طرح می‌گردید و پاسخ لازم بدانها داده 
می‌شد (فقه تقدیری)؛ و مرحلاٌ سوم که در آن علم فقه به صورت مدن 
درآمد (فقه مدتن) اگرچه این ۲ مرجله را نمی‌توان جز به گونه‌ای نسبی 
نگریسنت ولی چنین می‌نماید که اجتهادالرآی دز هیک ا این مراحل 
مفهومی خاص خود داشته است» 

تا میانة سدة آق,دانش فقه آين مراحل را پشت سر نهاده بود و آنجه 
راه‌را پرای گذار از مرحله‌ای به مرحله دیگر هموار می‌ساخت, چیزی 
جزباز نگریی در کاربرد اجتهادالرأی نبود. بررسی منابع: آشکارا نشان 
می‌دهذ که شتاب غزاقیان در گذار از این مراخل به مراب بیش از 
حجازیان بوده است. مدارکی در دست است که نشان می‌دهد فقیهان 
کوفی درنیعة دوم سد اق به کازیرد اجتهادالرآی عنایتی خاضن میذول 
داشته‌اند؛اگزجه.این مدارک روایاتی چنداننت که یه سنج را به 


۴ 


زمان پیامبر(ض) و اصحاب آن حضرت باز می‌گردانند, اما با برزسین 
اسناد. روایی آنها, بدسان یک منبع تاریخی می‌توان :با استناد به این 
منابع, رواج کاربرد اجتهاد الرآی راادر صورت نیافتن خکمی از منابع 
نقلی و طرح آن به صورت یک نظریه, در نیمه دوم آن سده به. اثبات 
ربنانید. از جمله این اسناذاروایت عمارة بن عمیز: .فقیهی از طبقهُ درم 
تابعین كوفة,به نقل از ابن منعود اسبت که چهارچوب کلی ادلا فقهی را 
نشان می‌داد و برپایة آن درضورت یافت نشندن خکم مسأله ای دز کتاب و 
سثت: باید به آزاء صالحان (صحابه) رجوع می‌شد و دزصورت نیافتن 
حکمی از آنان بایدبه اجتهاد الأی عمل می‌گردید (نک: نسایی,۲۳۰/۸۰: 
دارمن,۶۰/۱؛ نیز ن5: خوارزمی: ۱۱۳-۱۱۲/۲), همچنین عامز شعبی 
فقیه نامدار کوفه: نامه‌ای زا از عفر بن خطاب به شزیم قاطتی روایت 
می‌کرزد که مضمونی‌همانندزا در برداشت‌و دن آن ضمن توصیه‌به احتیاط 
در فتزا: از اجتهاد الرأی سخی رفته بود (نسانی, دارمی, همانجاها), 
روایت کوفی سنومی به نقل ابوعون لقفق ازحارث بن عغزو تداول داشت 
که در آن, مضمون گفتار منتسب‌به اب مسهود؛ به معاذ بن جبل نسبت 
داده می‌شد و در روایت تأییذ پیامبر(ضل) را نیز بر اجتهاد الزای همراه 
داشت (ابوداوود,۳/۳ ۰ ترمذی ) ۲ 
,در کنا این دسنتهازاروایانت, تلیمائی دیگزیسیار: رواج داش 
دز قالب احادیثی به نقل از صحاییانی چون غفروبن عاص و ابوهریره ۲ 
پیامبر(ص) روایت می‌شد, به اين مضنمون که.اگر فقیهی اجتهاد کند, 
درصورت «اصابت» دو پاداش: و درصورت ««نخطا») دنت کم اجزی 
واحد به دست خواهد آورد (نک: بخاری, ۱۱۵۷/۸ مسلم: ۱۳۴۲/۳). این 
حدیث که بعد‌ها: مبنای نظریهُ «(تصویب» (نک: بخش بعدی مقاله ) قرار 
گرفت. در مراحل آغازین شکلگیری فقه نیز میتوانست تأییدی مناسب 
بر شیوه اجتهاد گزایان بوده باشد . 

اب مسعود و شاگردان مکتب اد که مایندگان موس آغازین 
فقه کوفی‌بودند که اجتهاد الری راتلها برای پاسنخ گویق به رخدادها به 
کار م‌گرفتند: درجالق که از رویارویی با مسبائل تقدیری فقه اجتناب 
می‌ورزیدند و دیگران را نیز از پرداختن بدانها برحذار فی‌داشتند (متلاً 
نکن دارمی, ۴۸-۴۶/۱: ۵۴؛ خوارزمی, همانجا ). در کنار آنان شمازق 
از جویندگان منائل تقدیری کذ «اصخاب آزأیت» نام گرفته بودند, به 
رغم مخالفتهای سنت‌گرایان (اصجاب اثر) درمحافل فقهی , حضوزی 
فعال داشتند (مثلا نکن دارمی, ۶۵/۱ -۶۶). ابزاهيم نخعی: و عامر 
شعبی, دو فقیه پرجستة کوفه از اصحاب اثر, در نیمه دوم سدة اق: برپایة 
مستندات روایی,.در حد.پاسخ:گوین: به رخدادهای.مورد:سوال به 
اجتهادالرآی تسک می‌جستند, حال‌آنکه با عمل به. قیاس و نیز 

نترشن تقدیزی فقه مخالفت می‌ورزیدند (نک: هو ۵۲/۱ ۷-۳۵ 
همزمان در بصره نیز فقیهان بزرگ اين دوره جون حسن بضری و اب 
سیرین در عین مخسالفتهایی کنه در برابز قیاس تشان می‌دادند: در 
چارجوب: مجذزدی. کاربرد اجتهاد الراق را پذیزا بودند. (نک::همی 
۱برای نمونه, نکذ ابن ابی داوود,۱۷۸).حتی قیاش ستیزی فقیهان 


اهل اثر نیز در عمل تخلف ناپذیر نبود. چرا که نمونه‌هایی از عمل به 
قیاس را گاهی می‌توان در آزاء قهی کسانی چون سعید بن جبیر گوفی و 
حسن بصری باز یانت (مثلا نک:.عیدالرزاق, ۰۳۱۰/۱ شم ۰۱۱۸۷ 
0۳۶۷ 

با اینهمه, به اقتضاین شرایط تازیخی و اجتماعی, «اصحاب 
َریتَ» که در گذشته از قدرتی برخوردار نبوده‌اند, در دوره سوم تابعین, 
خود نامدارترین فقیهان عراق بودند. قاسم بن عبدالرحمان نوادهُ ابن 
مسعود که از فقیهان کوفه در عصر نخعی و شعبی بود وبه جهت اشتغال 
به قضا (ابن‌سعد, ۲۱۲/۶)» شاید عملا با مسائل بدون پاسخ پیشتر 
برخورد داشت, شاگرد خود محارب بن دثار را به «انبساط» (گسترش 
طلبی) در فقه برمی‌انگیخت (نک: المرشدبالله, ۲۱۹/۱). به هر تقدیر 
بارزترین‌شاخص‌این تحول,حماد بن ابی‌سلیماناستاد اصلی‌ابوجنیفه 
درفقه است که در دورف تحصیل خود کوشش می‌کرد تا با لطایف الخیل, 
سزالات تقدیری گوناگونی را از براهیم نخعی پاسخ گیرد (نک: دارمی, 
/۵۲). حماد که بعدها به عنوان یکی از فقیهان مهم مکتب («اهل رأی» 
شناخته شد., پس از درگذشت ابراهیم نخعی (۹۶ق) محل: رجوع 
هواداران او گردید (نک: ابن سعد, ۲۳۲/۶) و فقیه همتایش حکم بن عتیبه 
که او نیز از استادان ابوحنیفه به‌شمار می‌رود. پس از درگذشت شعبی 
(۱۰۴ق) برجای او تکیه زد (نک: هموء ۲۳۱/۶) و اين دو که در عصر 
خود مهم‌ترین مدار صدور فتوا در کوفه بوده‌اند (ن5: همو, ۲۲۳/۶), در 
راقع پیشوایان دو حلقَدٌ کوفی منسوب به نخعی و شعبی تلقی می‌شدند. 
این جایگزینی به روشنی نشان می‌دهد که وارد شدن اجتهاد الرای به 
مرجله‌ای جدید, تنها پیروزی اصحاب | ریت بر سنت گرایان, در قالب 
غلبة یک اقلیت بر محیط فقهی کوفه,نبوده است. بلکه در واقع بای آن را 
یک تحول طبیعی در تعلیمحلقه‌های سنتی فقهکوفی بشما آورد. 

در دو ده نخست سدف ق فقه تقدیری و اجتهاد الرأی جایگاه خود 
را در مکتب کوفه استوار گردانیدند و رأی ستیزی در انزوا قرار گرفت. 
به عنوان نمونه باید از عبدة بن ابی لبابه, فقیهی از اهل اثر در آن عصر, 
یاد کرد که از «اصحاب آرأیت» به تنگ آمده بود و آرزو می‌کرد تا او را 
به حال خود واگذاشته, پرسش از او نکنند (دارمی, ۶۷/۱). در این برهه 
حتی حجاز نیز بر فقه تقدیری و شکل نوین اجتهاد الرأی گردن نهاد. 
چنانکه در مکه عطاء ین ابی ریاح مفتی آن دیار سسائل تقدیری فقه را 
مورد توجه قراز می‌داد و به صراحت عنوان می‌کرد که نظریاتش پاره‌ای 
بر اثر و پاره‌ای پر اجتهاد الرأی استوار است (نک: ابن سعد, ۳۴۵/۵؛ 
عبدالرزاق, ,٩-۸/۲‏ جم)؛ در مدینه نیز ربيعة بن عبدالرجمان با عرضدً 
فقهنی برپایة اثر و رأی به («ربيعة الرأی» نامور شد.به عنوان دیدگاهی در 
خور توجه نسبت به اجتهاد در اين دوره باید به نظری منتسب به واصل 
اپن عطا بنیان‌گذار معتزله نیز اشاره کرد که برپایة آن در صورت فقدان 
دلیلی از کتاب و سنت. فقیه می‌باید ره «عقل سلیم» را در پیش گیرد 
(قاضنی عبدالجباز, ۲۳۴, ۲۳۶). اگرچه ارائة یک نظام روشن برای 
کارسرد عقل سلیسم در آن دوره به دور از اتبظار است» امنا رابطة 
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جایگزینی میان اجتهاد وعنصر عقل در این نظریه بسیار حائز آهمیت 
اننت, در عین انکه عملا از اجتهادنامی به میان نیامده است. 

در آغاز دور؛ تدوین در فقه. کوفی, به‌طور خاص باید به جایگاه 
اپوحنیفه اشاره کرد. وی به شیوة معمول در آن عص میان کوفیان: 
درصورت فقدان ادا نقلی, راه اجتهاد و کاربرد رأی رابه روی خودباز 
می‌دید و این روش را سلوک بزرگان تابعین می‌دانست. در دیدگاه ار 
هدف از اجتهاد به دست آوردن نزدیک ترین حکم به حکم واقعی یا 
(«صواب» بود؛ به عنوان توضیح باید افزود کة اجتهاد.الرأی در زمینة 
احکام تعبدی, کاربردی بسیار محدود داشت و بیشترین کازبرد کت 
در آنگونه از اجکام شریعت بود که به موضوعات زوزمرة زندگی مربوط 
می‌گردید و حکمت اصلی وضع آنها نة تعبد و تقرب,بلکه ایجاد یک نظام 
حقوقی و جزایی سالم در جامعه بوده است (نکا ه د, ۳۹۷/۵), آنجه 
اجتهاد الرأی را در فقه ابوحنیفه میان معاصرانثل به‌طور ممتازی 
مطرح می‌ساخت, نظام یافتگی و قانونمندی در روشها و تدرین نسبی 
اصول نظری اجتهاد بود (ن5: همانجا). اگرچه ابوحنیفه خود هرگز 
کتابی در این‌باره تألیف نکرد, اما از شاگردان او؛:محمد بن حسن 
شیبانی نخستین بار در تألیفی با عنوان «اجتهاد الرأی» (ابن‌نديم, 
۷ به تبیین نبانی نظری اجتهاد پرداخت و در نسلهای بعد این 
حرکت از سوی دیگر پیروان ابوحنیفه, چون عیسی بن ابان و علی بن 
موسی قمی با نگارش آثا رستقلی در همین باب بیگیری شد (نک :هموز 
۵۸ ۲۶۰). 

سیخ ورازا رداق ری ترش انا موردنقد 
قرار گرفت. از سوبی شافعی با تدوین کتاب الرسالة, در یک چارچوب 
غیرحنفی به بین اصول استباط فقهی پرداخت و در همین اثر. با أکید 
بر حجیت قیأس, هرگونه رأی فقهی را فراسوی قیاس مردود دانست و 
«اجتهاد» را واژه‌ای مترادفه قباس به‌شمار ورد (نک: ص ۴۷۷), اما 
در تاریخ فقه اسلامی, گاه اصطلاح «اهل القیاس» به عنوان نقطه مقابل 
«اهل الاجتهاد» به کار رفته (نک: ابوهلال, ۶۱) و در واقع جدایی 
باور دارندگان به محدودیت اجتهاد به قاس را از قائلان به تعمیم اجتهاد 
می‌نمایانده است. 

اجتهاد حنفی همچنین از سوی معتزلیان متقدم - که در فقه به نوعی 
اصالت ظاهر گرایش داشتند - به شدت مورد حمله قرار گرفت و 
متفکرانی چون بشربن معتمر تمامة بن اشرس, آبوموسی مردار و جعفز 
این مبشر با تألیف آثاری در رد مکتب حنفی, اجتهاد را حتی در محدودة 
قیاس مورد نقض قرار دادند (نک: خیاط, 1۸۱ ابن‌ندیم». ۰۱۸۵ ۰۲۰۷ 
۸ ابن ابی الحدید,.۳۱/۲۰): البته از نیمه دوم سده آق, در پی تغییز 
مسیری کلی که در نظام فقهی معتزله پدیدار شد, آنان نیز دربارة اجتهاد 
الرأی دیدگاهی مثبت یافتند وثمرة آن در کتاب الا جتهاد ابوهاشم جبایی 
نمایان شد (نک: آین‌ندیم,.۲۲۲) اپن راوندی, متفکر پیچیده‌ای که تعالیم 
آغازین‌خودرا از مکتب‌معتزله داشت وبعد با مکتب‌امامیه ارتباطیافت؛ 
نیز کتابی‌در زمینة(راثبات اجتهاد ال أی» به‌تحریر آورد (ن5زهمو,۲۲۵)* 
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از سوی دیگر عالمان اصحاب حدیت, مخالفان سنت‌گرای اصحاب 
رأی. به رغم انتقادهای همیشگی بر اجتهاد حنفی (نک ه د, ۴۰۶/۵. 
جم), هر گز بنیاد اجتهاد را مورد تردید قرار نمی‌دادند. مقایسه بین آراء 
فقهی ابوحنیفه و سفیان وری, برجسته‌ترین نمایند؛ اصحاب حدیث 
کوفه نشان می‌دهد که اختلاف بین این دو مکتب, در بنیاد اجتهاد نبوده, 
و بیشتر به جوانب کاربردی آن باز می‌گشته است (نک: ه د, ۳۹۳/۵؛ نیز 
نک: ه د, اصحاب الحدیث), به‌طور کلی عالمان اصحاب حدیث همواره 
در آثار خود. بنیاد اجتهاد را مورد تأیید قرار داده‌اند و گشایش بابی با 
عنوان ««اجتهاد» و ذکر روایاتی در تأیید آن در صحیح بخاری (۱۵۰/۸) 
و سنن ابوداوود (۳۰۳/۳), از صحاح ستّه, بهترین گواه بر اين تکته 
است . ابوالحسین این منادی, از عالمان اصحاب حدیث در سد؛ اق؛ نیز 
در اثری با عنوان تفضیل الفقهاء المستنبلین علی المحدئین, به روشنی 
فقیهان اهل اجتهاد را بر بسنده‌کنندگان به روایت برتری نهاده است (نک: 
ونشریسی, ۳۱۵/۱۲). 

در نیم دوم سد؛ ۳ق, به رغم اينکه قاطبُ مکاتب فقهی بر اهمیت 
اجتهاد از جنبذ نظری پای می‌فشردند. در عمل, روح تقلید به تدریج بر 
روح اجتهاد غالب می‌گشت. فقیهانی چون محمد بن جریر طبری, ابن 
خزیمه و ابن منذر (همگی در گذشته بین سالهای ۱۸-۰ق) آخرین 
بقایای فقیهانی بودند که خود را در اجتهاد آزاد می‌دیدند. در وأقع از 
اواخر سدءٌ ق, مکاتب گوناگون فقه اهل سنت, در پی یک سلسله علل 
اجتماعی به‌طور همزمان به این نتیجهُ مشترک رسیده بودند که به جای 
ایجاد مذاهب جدید فتهی, به بسط و تفریع مذاهب موجود بپردازند. 
مذاهب طبری و دو فقیه معاصر او نیز تا حد زیادی برپاي مذ اهب پیشین 
بنا شده بودند. غالب فقیهان در همان عصر طبری در ردیف پیروان یکی 
از مذاهب رایج فتهی شمرده می‌شدند؛ وضعی که در سده ۴ق بیش از 
پیش تقبیت شد و فقه اهل سنت را در مرحله‌ای جدید وارد ساخت (نک: 
مبحث السداد باب اجتهاد دز بخش بعدی مقاله). 

در زمان حضور امامان(ع) (تا ۲۶۰ق/۸۷۴م), باید خاطر نشان 
کرد که «اجتهاد الرأی» و گاه به طور مختصر «اجتهاد», به عنوان 
گونه‌ای تختلی از سنت, در روایاتی از زیان امامان (ع) مورد نکوهش 
قرار گرفته است (برای نمونه‌ای صریح, نک برقی, ۲۱۱). اما این نکته 
را هرگز نباید به مفهوم نفی فراگیر شیوه‌های استنباطی و حتی کاربرد 
رأی در فقه آغازین امامیه تلقی کرد. اگرچه تحقیقات حاضر برای یک 
شناخت دقیق, دربارة مکاتب و جناحهای موجود در حوزه‌های فقه 
آعامیه در سده‌های نخستین کاستی فراوان دارد, اما به اجمال می‌توان 
چند جتاح نسبتا متمایز را موردتوجه قراز داد که در فقه خود اندیشه‌ای 
تحلیلی فراتر از متون روایات را به کار می‌بستند. 

جنا ح نخست یک مکتب کلامی - فقهی است که نمایندگان آن در 
نسلهای پیاپی, عالمانی چون هشام بن حکم, یونس بن عبدالرجمان, 
ابوجعفر سکاک و فضل بن شاذان بوده‌اند (برای این ساسله, نک: کشی؛ 
٩‏ در این مکتب دست کم از یونن و ابن شادان, کاربرد اجتهاد. 


حتی تا حد عمل به‌گونه‌هایی از قیاس گزارش شده است (ن5: سید 
مرتضی, «مسألة...», ۱بنیز نک: هد, ۵۲۴). در جناح دوم باید از 
فقیهان ال اعین یاد کرد که در رأس آنان زرارة بن اعين و پس از او 
عبدالله بن بکیر بهگونه‌ای از رأی گرایی شناخته شده‌اند (ن5: کشی, 
۶ طوسی, الاستبصار, ۲۷۶۰۳۷۲-۲۷۱/۳), تا آنجا که رأی گرایی 
زراره از سوی مکتب یونس بن عبدالرحمان به عنوان روشی افراطی 
موردنقد قرار گرفثه است (ن5: کشی, همانجا ؛ قس: کلینی, ۱۰۱/۷؛برای 
روایاتی حاکی از همسانی زراره با ابوحنیفه, نک: کشی, ۱۴۵, ۱۴۶, 
۹ در جناح سوم می‌توان از رجالی چون هشام بن سالم و احمد بن 
محمد بن اپی نصر بزنطی یاد کرد. اينان نظریه‌ای را دربازة استنباط 
احکام فقهی به نقل از اثمه (ع) مطرح می‌کردند که برپایژ آن القاء 
اصول احکام از سوی امامان انجام می‌پذیرد و تفریع و گسترش این 
اصول بر عهد: فقیهان است (نک: اين ادریس, ۳۷۷؛ به نقل از جامع 
بزنطی؛ قس: روایتی مشابه به نقل زراره و ابوصیر, مجلسی, ۳۴۵/۲). 
این جناحها که با قدری تسامح در اصطلاح فی‌توان آنها را اهل 
اجتهاد» یا دست کم «اهل استنباط» عنوان کرد, به‌طور روشن تا آغاز 
دورة غیبت (۲۶۰ق) مسیر خود را ادامه دادند؛ اما در مقایل آنان, جوقی 
رأی ستیز در حوزه‌های فقه امامی ريشه داشت که برپاي تعلیمات آن, 
حکم هر مسالهای در کتاب و سنت ((تعیین شده» تلقی می‌شد و هر گونه 
اجتهاد و استنباط فراسوی اين نصوص ناروا به شمار می‌رفت. این 
فضاء در جای جای آثار کهن محدثان امامیه, آشکارا احساس می‌شود. 
بدون اینکه بخواهيم موارد استثنا رانفی کنیم, بای یادآور شویم که‌با 
اغاز دورف غیبت. این جو راي ستیز بر امامیه غالب شده, و این جهت 
گیری به‌طور مشترک در محدثان و متکلمان امامیه وجود داشتد است. 
درست در زمانی که بجز اقلیتی ظاهرگرا, دیگر مذاهب فقهی و فقهی- 
کلامی: «اجتهادالرأی» را به عنوان شیوه‌ای ستوده در پاسخ گویی به 
مسائل فقهی پذیرفته بودند. امامیه مبارزه‌ای پیگیر را در برابر آن 
داشتند, چنانکه در اين دوره رد بر اجتهاد و فروع ان در آثار محدثان 
امامی بابی خاص داشت (مثلاً ن5: صفار, ٩۳۲۲-۳۱؛‏ برقی, ۲۰۹- 
۵ نعمانی, ٩۱‏ به بعد). در واقع تا پایان سد ۴ق, در گامهایی که از 
سوی فقیهان حدیث گرای آمامیه در جهت تدوین فقه امامی برداشته 
شد, شیسوة معمول بسر آن بود که متمون روایات عیناً سه عنوان «حکم 
معمول به» در اختیار فتوا جویان قرار گیرد؛ در اینگونه آثار, افزوده‌ها و 
برداشتهایی از مولفان به ندرت دیده می‌شود (نگ: اپن بابوید, فقیه.... 
۵-۱؛ طوسی,المبسوط,۲/۱). از جمله این آثار می‌توان کناب بزرگ 
الکافی از کلینی, کتاب الشرائع از علی بن بابویه و قفیه من لایحضره 
الفقیه از محمد بن علی بن بابریه را برشمرد. در توضیحی بر دیدگاه این 
مکتب باید متذکر شد که فقیهی چون محمد ابن بابویه, گام را از نفین 
اجتهاد. آن سوتر نهاده, هرگونه تخطی از متون روایات: و اقدام به 
«استنباط» و «استخراج» در فقه را به انتقاد گرفته است (نک: ابن 
بابویه علل.۳۲/۱۰۰۰؛نیز نگ هد, ۳/۳ ۴۵). 


در مقابل فقیهان محدت. فقیهان متکلم مسیری دیگر را در نفی 
اجتهاد پیموده بودند. اکُرچه ردیه‌های ابوسهل نوبختی بز کتاب اختهاد 
الرأی ابن راوندی (ابن‌نديم, ۲۳۵؛ طوسی: الفهرست, ۱۳) و ابوالقامنم 
کوفی بر اهلاجتهاد(نجاشی, ۲۶۶), در دست نیست (نیز نک هم 
۰ اثری مشابه از عبدالله زبیری)؛ اما نمونة برخورد متکلمان آن 
عضر با مسألة اجتهاد را می‌توان دز آثاری چون الایضا ح منسوب به ابن 
شاذان (ص ۵۴ به بعد) و «نقض الاشهاد» ابن قب رازی (ص ۰۱۰۹۰۹۹ 
۳ بازیافت, ابن قبه در عبارتی, اين نکته را به عنوان دیدگاه عمومی 
امامیه بیان داشته است که احکام همگی منصوص هستند و سخن از 
علت را - که از پایه‌های اجتهاد الرأی بود - در فرائض سمعی جایی 
نیست (ن؟: ص ۱۲۲۰۱۱۳). سرانجام از میان فقیهان متکلم باید از ابن 
ابی عقیل عمانی نام برده شود که در طول قرنها, همواره آراء نقهی او 
مورد توجه قرار داشته است, اما به رغم این شهرت تاکنون دربارة 
ظرایف شیوه فقهی او تحقیق لازم صورت نگرفته است. به‌طور اجمال 
می‌توان فقه او را ادامُ مکتب متکلمان و پیش د رآمدی بر فقه شیخ مفید 
و مکتب بفداد تلقی کرد. 

استثنایی ویژه در نده ۴ق, ابن جنید اسکافی است که به صراحت 
حجیت قیاس و اجتهاد الرأی را باور داشته و دز این‌بارهآثاری نیز 
تألیف کرده است (نگ: سیدمرتضی, الانتصار: ۱۲۳۸ نجاشی, ۳۸۷- 
۳۸۸). دی شیوه خود را ادامذ شیو؛ فقهی ابن شاذان می‌شمارد و در 
عمل, فقه او با فقه حنفی قرابئی نسبی دارد (برای تحلیل, نکن ه د؛ 
۲۵۹-۳ ). دو ده پایانی سده ق را باید نقطه عطفی در تاریخ فقه 
امامی دانست. با ظهور شیخ مفید و پس از او سیدمرتضی و شیخ 
طوننی خرکتی دز عراق برای تدوین فقه امامی و نظام دادن به مبانی آن 
صورت پذیرفت که خود ادام حرکت مکتب متکلمان بود و تا قرنها بعد 
حوزه‌های فقه امامی را زیر نفوذ خود قرار داد. با وجود تفاوتهای 
چشمگیری که بین نظام فقهی این سه دانشمند وجود داشت, همگی آنان 
به طور زوشنی برخوردی تحلیلی و نظری با فقه داشته‌اند. این شیوة 
برخورد که بعدها با تفییری در مفهوم اصطلاح, ((اجتهاد» نام گرفت .در 
آن هنگام با تعاییری چون «استخراج» (نک: مفید, التدکرة. ۴۳۰۰ این 
مز ر 0( ترسی الط , همانجا) خوانده 
می‌شد. فقیهان مکتب بغداد و حتی شیخ طوسی اصطلاح («اجتهاد» را 
حاکی از بر خوردی غیرمسئولانه با اکام فقهی تلقی می‌کرده‌اند (نک: 
مفید, اوائل :.:::۱۵۴, زیادات؛ سیدمرتضی, الذریة, ۰۱۸۸/۲ ۳۰۸ به 
بعد؛ کراجکی, ۲۹۶؛ طوسی: عدة. ۳۹/۱۰۰۰ نیز ابن‌زهره, ۵۴۳ -۵۲۲). 
در اینباره حتی شیخ مفید ردیهای بر کاب این جنید در«اجتهادالرآی» 
تألیف کرده بو (نجاشی,۴۰۲). 

اگرچه همزمان با تلاشهای مکتب بغداد, فقیهی چون شریف رضی 
در آثار خود, اجتهاد.الزأی و قیام رانا منهومی نزدیک به این خنید 
مطرح می‌نمود (نک :پاکتجی .0 ,اما از آن پس, دیگر شاهدی در دست 
نیست که نشان دهد خط پذیرش اجتهاد الرأی ادامه یافته باشد ».در سدهً 


اجتهاد ۶.۳ 


۶ق/۱۲م. افزودن «دلیل عقل» بر ۳ دلیل نقلی از سوی ابن ادرس جلی 
(ص ۲) طلایه‌دار تحولن بود که قریب یک قرن بعد در مکثب له آغاز 
شد. محقق حلی با ارائة تعریف جدیدی از اجتهاد که می‌توانست قیاسن 

را شامل نشود, آن را امری مقبول تلقی کرده و شیعه را از «اهل 
اجتهاد» شمرده است ((ص ۱۷۹). حرکت محقق حلی را در تعریف 
اجتهاد از آن جهت می‌توان دنبالاً سیر مکتب بغداد تلقی کرد که وی در 
مقام تعریف, اجتهاد را مبذول داشتن کوشش تام برای «استخراج» 
احکام‌شرعی دانسته است (قس: کاربرد((استخراج» در مکتب بخداد). 


ماخذ: این ای الحدید. عبدالحمید. شرح نهج‌لبلاغ, به‌کوشش محمد ابوالفشل 
اراهیم. قاهره, ۰ ۱۹۵۹/۵۱۳۷۹ع؛ اب اب داررد" عبدالل. المصاحت, قاهزه: 
۵ ق؛ ابن ادریس, محمد, السرائره تهران» ۰ ۷ تابن بابویه: محمد, علل الشرائم؛ 
نجف, ۱۹۶۶/۱۳۸۵ همر, فقیه من لایحضره الفقیه, به‌کرخش حسن موسری 
خرسان, نجف, ۱۹۵۷/6۱۳۷۶؛ اين براج» عبدالعزیز, شرح جمل العلم و العمل, 
به‌کرشش کاظم مدیرشانه‌چی, مشهد, ۱۳۵۲ش؛ ابن زهره, حمزه, «غنية اللزدع)), 
الجرامع الففهية, تهران, ۷۶+ ابن سعد: محمد, کتا الطبقات الکبیز؛ به گرشش 
زاخار ر دیگران, لیدن, ۱۹۰۴ ٩۸۱۹۱۵‏ ابن قبة رازی: محمد, «نقطن الاشهاد), 
ضین کمالالدین این بابریه, قمه ۰۵ ۱۳ق؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابرداورد: سجستائی, 
سلیمان, سنن, به‌کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, داراحیاء السنة البوید؛ 
ابرهلال تسکری, حسن:الفروق الأفوية, قاهزه, ۱۳۵۳ ق؛الایضا ح» مرب به فضل بن 
شأذان, بیررت,:۲ ۲/۵۱۴۰ ۱۹۸؛ بخازی؛ محمد. صعیع: قاهره, ۱۳۱۵ ق! برقی؛ 
احمد, المحاسن, به‌کوشش جلال‌الدین محدث.ارموی؛ قم, ۱۳۷۱ ق؛ پاکتچی, احمد, 
الاراء الفقهیة ر الاصرلية للشریف الرضی, تهران, ۱۴۰۶ق! ترمذی, محمد, سنی, به 
کرشش اجمد محمد شاکر و دیگران, قاهره, ۱٩۳۸/۱۳۵۷‏ به بعد؛ خوارزمی؛ محمد, 
جامع مسانید ایی حنیفةء حیدرآباددکن, ۲ خیاط, عبدالرحيم, الاتصار, به 
کرشش نیترگ, قاهره, ۲۵/۱۳۴۴ ۱۹ع؛ دازمی, عبدالله, سنی, دمشت: 2۹ 
سید مرتضی, علی, الانتصار, نجف, ۱/۱۳۹۱ 2۱۹۷؛ همو, الذريعة, یه کرشش 
برالقاسم گرچی, هران, ۱۳۶۳شن؛ هر, «مسألة فی ابطال التتل باخبار الاحادار 
رسائل الكریف المرتضی, مجمرعذ ۳,قم, ۰۵ ۱۴ ق؛ شافعی, محمد. الرسالة, به کرشش 
احبد محبد شاکر, قأهره, !۸۱٩۳۹/8۱۳۵۸‏ صفار, محمد, بصائر الدرجات؛ تهرآن؛ 
۴ طرنی: محمد, الاستبصار, به‌کرشش حین مرسری خرسان: تجف» 
۱۳۷۶-۷۵ ق! هدور عدة الااصرل, بهکوشش محمذ مهدی نجف, قم, ۱۴۰۳ق/ 
۳ هم الفهرست, نجف, کتاپخان مرتضویه؛ همر, السبسوط, تهران, ۱۳۸۷ 
عبدالرزان صنعانی, المصنف به کوشش حبیب الرحمان اعفلمی, بیروت, ۸6۱۴۰۳ 
۳ فقاضی عبدالجبار, «فشل الاعتزال», فضل الاعتزال ر طبقات المعتزلة, 
به کوشش فژاد سید, تونس, ۱۹۷۳/۱۳۹۳م؛ کراجکی, محمد, کنز الفرائد, تبریزه 
۵۲ کشی. محمد, معرقة الرجال, اختیار طوسی, به کوشش حسن, مصطفری, 
مشهد, ٩‏ ۱۳۴ ش؛ کلینی, محمد,الکافی, به کوشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳٩۱‏ ؟ 
مالک بن انس, الموطا, به‌کرشش محمد فژاد عبدالباتی, قاهره, ۰ ۱۳۷/ 2۱۹۵۱؛ 
مجلی, محید پاقر, بحار الانوار, پیروت, ۱۴۰۳ق؛ محقق حلی, جعفر, معادج 
الاصول؛ قم: ۰۳ ۱۴ ق؛ آلفرشدیلله: یحبی, امالی؛ بیروت. ۰۳ ۵۱۴/ ۱۹۸۳م* مسلم 
این حجاج, صحیم, بهکرشش محمد فژاد عبدالباقی, قاهره, ۱۳۷۴ق/۱۹۵۴م؛ مفید 
محمد,اوائل السقالات, به گرشش واعظ چرندایی, تبریز, ۱۳۷۱ ق؛ هدور ال ذکرة باصول 
اد قم, ۱۴۱۳ق؛ تجاشی, احمد, رجال, به‌کرخش موسی شبیری زنجانی, قم, 
۷ نسایی, احمذءستن, قاهره: ۱۳۴۸ق؛ نعمانی, محمد, ((تفسیر», ضبن ج ۰ 
تحارالانوار, پیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/5۱۴؛ ونشزرینی, احمد, المعیار المعرب یرزت. 
۱ احمد پاکنچی 


تعریف اصطلاحی اجتهاد: راژ؛ اجتهاد در لغت از ريشة «جهد» 
مشتق شده, و به مجنای به کار بستن نهایت کوشش است در انجام دادن 


۴« اجتهاد 


کاری‌یا به دست آوردن چیزی (مثلا, ن5: ابن منظور, ذیل جهد). دربارة 
تعریف. اصطلاحی. «اجتهاد». از سوی فقیهان و اصولیان تعبیرات 
گونا گونی به کار رفته است, لکن چه بسا منظور بیشتر آنان از آن تعبیرات 
بیش از یک معنی نباشد. برپاية یک تعریف مشترک میان عالمان اهل 
سنت و امامیه. اجتهاد عبارت است از «نهایت کوشش» (تعبیرات 
متداول: «بذل جهد» با «استفراغ ژسع») برای به‌دست آوردن حکم 
شرعی از ادلا معتبر فقهی. این تعریف که ريشه در سده‌های نخستین 
اسلامی دارد (مثل, نک: سیدمرتضی: اذریعه, ۱۸۸/۲) با تفاوتهایی در 
تعبیر, تا دوره‌هاي بسیار متأخر رواج داشته است. برخی از صاحب 
نظران در اين تعریف, عامل «ظن» را نیز گنجانیده و اجتهاد را کوشش 
در جهت تحصیل ظن به حکم شرعی دانستهاند (مثلا نکن ابن حاجب, 
٩‏ علامة حلی, مبادی:.., ۲۴۰), اما آنان که ظن را حجت 
نمی‌شمارند, در این مقام به جای تحصیل ظن, از تحصیل «حجت» 
برای حکم شرعی استفاده کرده‌اند. علاوه بر اين نکته , در دورة اخیر این 
مسألد مطرح شده است که صرفت کوشش, بدون وجود «ملکث» 
استنباط کافی نیست و از هنین‌رو, در تعریف اجتهاد, آن را عبازت از 
ملکه‌ای دانسته‌اند که انسان را پر استنباط حکم شرعی از ادله قادر 
می‌سازد. در تعریف شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی, با 
اعتراف به ضرورت وجود ملکه در تعریف اجتهاد, این نکته از نظر دور 
داشته نشده که احکام شرعی اجتهاد بر نفس ملکه به تنهایی - نیز 
مترتب نیست, بلکه غالبا فعلیت استنباط فی الجمله را هم لازم دارد. به 
عبارت دیگر, علاوه بر ملکه, فعلیت استنباط فی, الجمله هم جزء 
موضو ع احکام اجتهاد است. از اين رو, در تعریف آن را «تحصیل 
حجت بر حکم شرعی از روی ملکه» دانسته است؛ یعنی با ملحوظ 
داشتن قید «ملکه», اجتهاد را خود ملکه تلقی نکرده, بلکه فعلیت دادن 
به ملکه را هم در آن لحاظ کرده ابت (۳۶۳/۵). در واقع, در تعریف اور 
برخلا ف تعاریفی که در آنها («ملکه» جنس قرار داده شده (ملکة یقتدر 
بها...), «تحصیل حجتی که ناشی از ملکه بوده باشد»: جنس قرار 
گرفته است. 

ادوار اجتهاد: پیشینُ اجتهاد به عصر پیامبر اکرم (ص) باز 
می‌گردد آیات و سوره‌های مکی قرن کریم, ءهرچند بیشتر مبین اخلاق 
و اصول اعتقادی: توحیذ وت و ماه اسست/ بر خی خال: کلام را 
احکام را نیز چون نهی از رباخواری و می‌گساری, امر به نماز و زکات 
که جنبةً اخلاقی آنها اشکارتر می‌نماید. در بر دارند. عمدهٌ احکام ۳ 
اوامر. و نواهی الهی. در دوران اقامت. در مدینه و تشکیل حکومت 
اسلامی توسط آن حضرت, در قالب آیات مدنی قرآن کریم ابلا غ گردید. 
به این ترتیب, در زمان حیات رسول خدا(ص) هر دو منبع اصلی 
استنباط احکام, کتاب و سنت. در .کنار یکدیگر شکل گرفتند. در 
«سنت» که همان قول و فعل و تقریر رسول خدا (ص) است. به‌نظر 
علمای اهل سنت,رأی شخصی آن حضرت نیز مد اخله داشت و مقصود 
این دانشمندان از رأی و نظر پیامبر همان اجتهاد به رأی و اعمال قیاس 


؛زیرا مراد از نصوص برای پیامبر اکرم آشکار 
بوده. و دشواری فهم مراد از لفط مشترک .یا تعارض ادله برای آن 
حضرت بی‌معنا بوده است (ابن‌نظام الدین, ۳۶۶/۲). از اين فراتر, 
اجتهاد پیامبر از هر سه جنبهٌ جواز, محل و مورد. و تحقق و وقوع آن: 
معرکذ آراء بوده است. از یک سو, جمهور اهل سنت به جواز عقلی و 
شرعی, اجتهاد بای پیامبر (ص) قائل شده‌اند. و حتی در باب جواز 
عقلی آن, بعضی (نک: شوکانی, ۲۵۵) ادعای اجماع کرده‌اند. از سوی 
دیگر, ابوعلی جبایی, ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار, از معتزله, 
جواز عقلی اجتهاد را منکر شده‌اند. و ابوالحسن اشعری و پیروان وی 
چواز شرعی آن را رد کرده‌اند (اپن‌نظام‌الدین, همانجا؛ اسنوی, ۵۲۹/۴ 
-۵۳۱؛ علاء‌الدین بخاری, ۲۰۵/۳ ). در باب مورد و محل اجتهاد پیامبر 
نیز اختلاف است در اینکه آیا رسول خدا (ص) حق داشته است که هم 
در اجکام و هم در موضوعات اجتهاد کند, یا فقط در موضوعات از 
چنین حقی برخوردار بوده است, در باب اجتهاد پیامبر در موضوعاث 
از قبیل امور جنگی و قضایی, علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند 
(همانجا), چنانکه شوکانی (همانجا) ادعای اجما ع بر آن کرده انست. 
اما دزباب اجتهاد در احکام شرعی وفتوا دادن ان حضرت در احکام, 
اختلاف است (شوکانی, همانجا؛ اسنو ی 
ین امیرالحاج, ۲۹۶/۳). 

توبن راوج وی اعت و کش توسط پیامبر اگرم 
(ص) جمهور اهل سنت, از جمله شافعی, مالک, احمد بن حنبل و 
عموم محدثان ب بر این عقیده‌اند که به مجرد وقوع حادثه يا مطرح شدن 
سزال, آن حضرت بی‌آنکه منتظر نزول وحی بشود, بر مبنای قیاس و 
رأی شخصی خویش پاسخ می‌داد (امین, ابن نظام الدین, همانجاها), 
اما حنفیان بر این باورند که پیامبر پس از آنکه مدتی در انتظار وحی به 
سر می‌بُرد و از جانب خداوند حکمی نمی‌رسید, به رأی خویش اجتهاد 
می‌کرد ۱ ابن امیرالحاج. ۱۹۴۳/۳ سرخسی؛ ۲ ۹۳ علاءالدین 
بخاری, ۲۰۶-۲۰۵/۳؛ این نظام الدین, همانجا) و برخی دیگر در این 
خصوص تردیدکر‌اند (شوکانسی, ۲۵۶). در ین باه غزالی یک جا بد 
توقف گراییده است ( المستصفی, ۳۵۵/۲), و در جای دیگر ( المنخول, 
۸) اجتهاد را در قواعد و اصول نفی کرده,آن را در فرع پذیرفته 
است. علمای امامیه, اجتهاد پیامپر را شرعاً و عقلاً ممنوع دانسته‌اند 
(علامه حلی, ,مبادی, ۲۴۱,نهج الحق. ۴۰۶-۰ کرکی۲۹۸۰). از 
این میان: برخی چون: سیدمرتضی ( الذریعه, ۳۱۰/۲) اجتها آن 
حضنرت راابه شرط وجود: مضلحت. عقلا" جایز. اما ش شرا معنوع 
دانسته‌اند. با اینهمه, نوعی از اجتهاد را. حتی دربارة احکام. بای برای 
آن حضرت روا دانبت/ و چنانگه بذ.یقین دربارة موطوغانت: مود 
مرافعه می‌تواند به موجب بنات و آیمان جکم قضایی صادر کند, در باب 
احکام هم می‌تواند از عموم و اطلاق آیات احکام مصادیق موضوعات 
را به دست آورده, برای مکلفان بازگو کند. چه این نوع اجتهاد امری 
است شقلایی و قطعی الاعتبار, وبه هیچ وجه با رأی و قیاس که از نظر 


است.نه شناخت نصوص 


شیعه برای هیچ کس حجیّت ندارد. قابل مقایسه نیست: 

درباب اجتهاد ائمهٌ مسصومین (ع) نیز به همین نحو باید اظهارنظر 
کرد: صحابهٌ پیامبر(ص) در زمان حیات آن حضرت, به سبب سهولت 
دست یابی به پاسخهای یقینی برای حل مشکلات خود. طبعاً نیز 
فراوانی به اجتهاد نداشتند. مع الزصف, در مراردی که به محضر معصوم 
(ع) دسترس نداشتند؛ براساس فهم خویش از نصوص و عمومات و 
اطلاقات و ظواهر دیگرقرآن و سنت استضاده می‌کردند و احکام 
موضوعات را به دست می‌آوردند. و اين خود نوعی اجتهاد ساذه و 
ابتدایی مخسوب بی‌شد. برخی از نمونه‌هایی را که قأئلین به اجتهاد 
صحابه در زمان حیات پیامبر(ص) نقل کرد‌اند. می‌توان بر اين نوع 
اجتهاد حمل کرد, مانند داوری سعد بن معاذ در حق بنی قریظه در 
محضر پیامبر اکرم(ص) و تأیید آن حضرت (ابن هشام, ۲۵۱-۲۳۹/۳)ه 
یا اجتهاد یاران و همراهان پیامبر(ص) در برابر دستور آن حضرت 
مپنی بر اينکه تماز عصر را تا رسیدن به محلةٌ بنی قریظه به جا نیاورند و 
صحابه به دو صورت عمل کردند و هیچ‌یک. از دو گروه از طرف آن 
حضرت توبیخ نشدند (نک: بخاری, ۵۰/۵), يا پاسخ معاذ بن جبل به 
سژال پیامبر(صض) در آن‌هنگام که وی را به قضای‌یمن گسیل می‌داشت: 
«أجتهد رأیی» (به رأی و اجتهاد خویش عمل می‌کنم) که بنا به روایت 
به تأیید آن حبضرت نیز رسید (ابودارود.۳۰۳/۳). علمای اهل سنت» 
اجتهاد صحابه در عصر پیامبر(ص) با استناد به آراء شخصی خودشان 
را غالبا نقل کرد‌اند. اما در عين حال, بین آنان اختلاف نظر فراوان 
وجود دارد. معدودی از دانشمندان اهل سنت جواز اجتهاد ضحابه را 
مطلقا رد کرده‌اند (نک: غزالی, الستصفی, ۳۵۴/۲؛ ابن امیرالحاج, 
۳ آمدی, ۴۰۷/۴). اما بیشتر اصولیان قائل به جواز آنند, اعم از 
اینکه صحابی عملاً به قضا و افتا اشتغال داشته باشد, یا نداشته باشد و 
نیز خواه در محضر پیامبر اکرم (ص) یا دور از آن حضرت بوده باشد 
(بدخشی: ۱۳۶٩/۳‏ امین, ۱۹۳/۴): در برابر آنان گزوهی دیگر؛ غیبت 
پیاسر(ص) و نیز قاضی و والی بودن صحابی را شرط. دانسته‌اند 
(غزالی, هماتجا؛ عطار. ۴۳۷/۲؛ آمدی, همانجا). در باب تحقق و 
وقرع اجتهاد صحابه: در زمان حیات رسول خدا (ص) نیز چند نظر 
وجود دارد (ن؟: ابن امیرالحا ج, ۳۰۲-۳۰۱/۳؛ ابن نظام الدین, ۳۷۵/۲؛ 
آمدی: ۰۷/۴ ۴۰۸-۴؛غزالی, همان, ۳۵۵/۲). 

با رحلت پیامبر اکرم (ص), نزول وحی نیز پایان پذیرفت و ادارة 
حکومت اسللامی به دست صحابه افتاد و ناگزیر می‌بایست برای مسائل 
مستحدث و مشکلات جذید پاسخی می‌یافتند. روش جاری و شیوهةٌ 
معمول خلفا و عموم صحابه آن بود که نخست اگر جواب مسأله را دز 
کتاب خددا و سنت می‌یافتند, به آن حکم می‌کردند و در غیر این صورت. 
گاه به مشورت با دیگر صحابه می‌پرداختند. ی بر پایة تشخی مصلحت 
وپا اتکا بر نظر شخصی خویش استناد می‌کردند و فتوا می‌دادند. در 
ین‌دوزه اجتهاد به رأی برای یافتن حکم درموارد فقدان نص به قدری 
رراج گرفته و معمول و معهود شده بود که گاه اجتهاد در برابر نص نیز 


اجتهاد ۶۰۵ 


صورت می‌پذیرفت و موجه شناخته می‌شد: حتی از این فراتر, گاه 
خطاهای آشکار صحابه با عنوان اجتهادات و تأویلات آنان توجیه 
می‌گردید. عمل صحابیان به قیاس و رأی در مقام اجتهاد و استنباط 
احکام شرعی, در قضایای, متعددی به. ثبوت رسیده است (ابن‌قیم. 
۷ جم), با رجود اين: در میان صحابه کسانی بوده‌اند که به 
شدت از اجتهاد به رأی و اظهارنظر شخصی در احکام شرعی پرهیز 
داشته‌اند و جر دن جارجوب کتاب و سنت اجتهاد نمی‌کر ده‌اند (نک: 
ابوزهره. تاریخ..», ۲۲۴۲+ خضری بک.:۱۱۶): در اين. دوره: 
هرچند به سبب نزدیکی و سهولت دست یابی به دو منبع اصیل تشریع 
اسلامی, پراکندگی آراء خیلی زیاد به چشم نمی‌خورد؛ در عین حال: 
ماخصل اجتهادات صحابه در بسیاری موازذ: مختلف بوذ و با یکذیگر 
سازگاری نداشت (همو, ۱۳۴-۱۱۷), اما ندتنها این اختلافات هیچ‌گاه 
تقبیح نشد.و به اصطلاخ محکوم نگردید, بلکه برعکس, بعدها این 
اختلافات علمای است. بارقه‌هایی از رخمت الهی تلقی شد (شاطبی, 
الاعتصام, ٩۱۷۱۱۷۰/۲‏ ابوزهره, همان, ۰)۲۷/۲ 

در عصر تابعین, دامنة اجتهاد ازاد نسبت به دور؛ صحابه, باز هم 
گسترده‌تر شد و طبیعی بود که اموری از قبیل دور شذن از زمان نزول 
وحی, رخ نمودن برخی ابهامات در فهم نصوص, و به .وجود. آمدن 
مسائل و مشکلات فراوان که در سیر پیامبر (ص) و عهد کبار صحابذ و 
خلفای راشدین مشاهی نداشتند, به این امر کمک کند. گرچه هنوز در 
میان تابفین کسانی نیز يافت می‌شدند که از تأویل و اجتهاد آزاد, سخت 
دوری: می‌جستند (نک: ابن قیم: ۷۵-۱ )۰ در آغاز این دوره. هنوز 
صیغار صحابه وجود داشتند و در بلاد مختلف اسلامی پررآکنده شده بودئد 
و به تعلیم قرآن و فقه اشتغال پیدا کرده بودند.و هزیک در محل اقامت 
خویش به موازات شاگردان خود که بعدها (تابعین» نامیده شدند, ملجاً 
و مرجع علمی و فقهی نردم قرار گرفتند. در اين دوه هنوز مذاهب 
فقهی شکل نگترفته بودند و تقلید از سذهب خاص و فقیه 
بخصوصی معنا نداشت. لا ,منابع اجتهاد همان منابع عصر صحابه بود: 
تنها با این تفاوت که تابعین به اقوال و فتاوای صحابه نیز نظر داشتند ودر 
موارد اجماع صحایه یا اتفاق نظر اکثر آنان دیدگاه فقهی صحابه را 
معتبر می‌دانستند ویکی از منابع فقه محسوب می‌داشتند (نگ: ابوزهره. 
همان,۳۷-۳۲۴/۲). ۱ 

در اواخر عصر تايمين, در میان شاگردان آنان فقها و مجتهدان 
بزرگی چون ابوحنیفه:سفیان ثوری/ مالک بن انس, شافعی: اوزاعی» 
احمد بن حتبل, داوود ظاهری و طبری پدید آمدند که در زمان حیاتشان 
هوادارانی پیدا کردند و پسن از وفات» پیروانشان افزایش یافتند. در این 
دوره - که الحق باید آن را مهم.ترین دوره فقد و اجتهاد اهل سنت 
محسوب داشت - مذاهب فقهی یک به یک شکل گرفتند و تنوع:و 
گستردگی پیدا کردند. اختلافات فقهی مذاهب به حدی رسید که تنها از 
اوایل سدة۲ تانیمة سد۴ ق ,۱۳۸ مذهب به وجود آمد و هرکدام پیروانی 
پیدا کرد. اندک اندک, دو مکتب مهم فقهی اهل رأی و:اهل حذیت که 


مت اجتهاد 


هر دو تفکر از همان زمان صحابسه و تابعین قسوام یافته و پی‌ریزی شده 
بود-در عزاق و حجاز رویاروی یکدیگر قرار گرفتند: مکتب اهل زأی 
به پیشوایی ابوحنیفه نعمان بن ثابت در عراق و مکتب اهل حدیث به 
رهبری مالک بن انس در حجاز. بدین سان اصطلاحات عمد؛ فقهی و 
اصولی چون قیاس, استحسان, مصالح مرسله و جز آنها در سده‌های ۲ 
وق وضع شد. منابع اجتهاد نسبت به دورة تابعین از نظر کمی و کیفی 
گسترش وسیعی یافت. قیاس که آن را از ارکان اجتهاد صحابه و تابعين 
می‌دانند, به میزان وضیعی در فقه ابوحنیفه کارساز گردید, تا جایی که 
((قیاس ابوحنیفه» ضرب المثل شد (نک: قلقشندی: ۴۵۳/۱). شافعی نیز 
قباس را به کار می‌گرفت و حتق اجتهاد. را با ,قیساس مترادف 
می‌دانست ( الرسالة, ۴۷۷). احمد بن حنبل در نبود دلیل نقلی به قیاس 
عمل می‌کرد (ابن‌فيم۰ ۳۲/۱) و پیروان وی از جمله ابن تیسیه و ابن قیم 
جوزیه بسی سرسخت‌تر از وی, از اعمال قیاس در:اجتهاد جانبداری 
می‌کردند (نک: ابن تیمیه: جه؛ ابن قیم ۱/ ۰ به بعد ), در برابر جمهور 
فقهایمذاهب اهل سنت,ظأهریان به کلیمنر یمن بدند نک ان 
حزم.جم). 

از دیگر ادلك احکام که در اين دوره در مقام استنباط احکام کاربرد 
پیدا کرد, («استحسان» بود که شاید بتوان آن را معادل «ذوق حقوقی» و 
(«شع فقهی» دأنست. ابوخنیفه در مواردی که اجرای قیاس را زشت 
می‌شمرد وبا شم فقهی خود ناسا زگار می‌دید, از قیاس صرف‌نظر نمودة, 
به شم فقهی خود روی می‌آورد (نک: مکی, ۸۲/۱). نزد مالک نیز 
استحسان معتبر بوده, و از منابع استنباط فقه محننوب می‌شده است 
(نک: شاطبی, الموافقات: ۲۰۷-۲۰۶/۴؛ ابوزهره مالک , ۳۷۵). وی 
استحان را عمل به مصلحت.جزئی در مقابل قیاس می‌دانست..اما 
شافعی سرسختانه با آن مخالفت می‌ورزیده, و رضاله‌ای با عنوان ابطال 
الاستحسان نگاشته است (شافعی, الام, ۰۳۰۴-۲۹۴۸۷ الرسالة ۵۰۳ 
به بعد)؛ ورود ((مصالح مرسله» در منابع فقه از اپداعات مالک است 
(شاطبی, الاعتصام, ۱۱۱/۲؛ خضری بک, ۲۴۱ ). («مصالح مرسله»ٍ 
عبارتند از مصلحتهایی که شار ع مقدس از جعل حکم بر مبنای آنها نی 
و اثباتاً سکوت کرده است. چنانکه گذشت, مالک اینگونه مصالح را 
یکی از منابع استنباط خویش قرار داده است و بدیهی است, چنانکه 
اشاره شد, اين در صورتی است که نصی از کتاب و سنت درمورد آن 
مصلحت وجود نداشته باشد. احمد بن حنبل نیز در مواردی به استفاده 
از آن پناه می‌برد (ابوزهره.تاریع, ۳۴۱-۳۴۰/۲).با اين حال, ابوحنیفه, 
شافعی و ظاهریان به آن استناد نگرده‌اند. نکت قابل توجه این است که 
اهل سنت معلوم نکرده‌اند که مقصود از احکامی که مصالح مرسله 
می‌تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد. چه نوع احکامی است؟ آیا 
اجکام خصوصی است که در کتب فقهی مسطور است و بکلف به عمل 
به آنها اشخاص یا افراد خاص هستند: یا احکام عمومی است که 
متأیسفانه چندان در کتب فقهی نیامده است و موضوح آنها جامعه است 
وما آنها را «احکام حکومتی».می‌نامیم؟.ظاهر این است که مقصود 


قسم اول است. اين نو ع احکام است که مورداختلاف است, مصلحت 
می‌تواندا مبنای استتباط آنها قرار گیرد. یا خیر؟ و اما قسم دوم. بدون 
شک مبتنی بر مصالح جامعه است و بر حکومتها لازم است که از 
عقلای جامعه افرادی متخضص را برای تشخیص اینگونه مصالح 
برگزینند ور بر حسنب تشخیص این. افراد درمورد مقررات و احکام 
عمومی تصمیماتی اتخاذ کنند. همچنین, مالک و احسد بن حنبل 
«سد ذرایع» را از مشابع فقه می‌شمردند (ابسوزهره, همان, ۱۲۱۹/۲ 
۳۴۳۰۵۲ 
سد۴ :سر فصل ین گنای دز ریخ تشریع اسلامی|یست. 
مذاهب اصحاب حدیث جز حنانله دوامی نیاوردند :داوود ظاهری که در 
چند دهه از این سده انکارش رواج و رونقی گرفت, نیز دیری نپایید. از 
مذاهب فقهی: مذاهب اربعذٌ مشهور اهمیت فوق‌العاده یافتند و دیگر 
مکاتب فقهی یک به یک رو به انقراض نهادند. که موفقیث و رونق و 
رواج‌و گسترش این‌چند مذهب را می‌توان‌مرهون‌میزان‌انعطاف‌پذیری, 
طرفداران وپیروان با نفوذ و دانشمندان جیره دست, و از همه موئزتر, 
حمایت حکومتها و صاحب منصبان دانست: اين دوره را آغاز (عضر 
تقلید» و «انسداد پاپ اجتهاد» عنوان کرده‌اند. مقصود از انسداد باب 
اجتهاد, محال بودن کسب شرایط اجتهاه و رسیدن متفقهان و فقیهان به 
مرحله انجتهاد مطلق انست که نتیجه آن لزوماً وجوب پیروی از مذاهب 
چهارگانه است و طرد و نفی مدعیان اجتهاد در هر عصز و زمان,.و 
تشکیک در قدزت اجتهاد آنان. به اين ترتیب, در محافل و حوزه‌های 
فقهی اهل سنت. ابتدا, اجتهاد مطلق, به معنای اجتهاد مستقل از آراء 
پیشوایان مذاهب چهارگانه, ممنوع شد و تا مدتها پنس از وفات امه 
اریعه, مجتهدان منتسب پا مجتهدان در مذهب وجود داشتند, تا اینگه به 
تدریج, این نو ع اجتهاد نیز ممنو ع شد و فقهای هریک از مذاهب اربعه 
به ترجیح اراء امام مذهب يا نقل فتارای وی پرداختند (نک: ابن 
نظام‌الدین, ۳۹۹/۲؛ اسنوی, ۶۱۷/۴؛قس: بخیت , ۶۱۷-۶۱۳۱۴)- 
سرفصل زمانی انسداد باب اجتهاد .به درستی. معلوم. نیست و 
حکایات گوناگونی در این‌باره نقل شده است که برای هیچ یک نمی‌توان 
مبنای صحیحی به‌دست آورد (ن5: ابن قیم, ۲۷۵/۲). از همه مشهورتر 
اینکه گفته‌اند در اواخر سد؛ ۴ق, انسداد پاب اجتهاد و الزام شرعی 
همگان بر پیروی از مذاهب چهارگانهة مالکی: حنبلی, حنفی و شافعی به 
موجب فرمان القادربالله خلیفة عباسی انجام پذیرفت. نیز آورده‌اند که 
شیعی مذهبان به زهبری نسید مرتضی, نقیب.رسمی شیغیان, درصدد 
برآمدند تا با پرداخت مال گزافی که دستگاه خلافت طلب کرده.بود, 
مذهب جعفری را نیز رسنمی گردانند. اما مبلغخ مزبور, با همه کمکها: و 
گشاده‌دستیها, فراهم نگردید و.اين مهم به انجام نرسید. (نک: افندی, 
۳۳-۴). نیز باید دانست که انسداد باب اجتهاد امری آنی نبود و از 
سد؛۳ ق طلیعه‌های گرایش به تقلید از بعضی مذاهب عمذه, پدیدار شده 
بود و به مرور زمان, تا آنجا گسترش یافت که قاطبهٌ اهل سنت و جماعت 
آن را پذیرفتند. از حمله اسناد معتبر تاریخی در این باره اینکه.جون 


مدرسةٌ مستتصریه در ۶۳۱ق گشایش یافت و نخستین‌بار مقرر گردید که 
فقه هم مذاهب اریعه در آن تدریس شنود, به موجب فرمانی از سوی 
خلیفة عباسی مدرسان مازم گردیدند که تنها بیان کنندة آراء فقهی 
مشایخ و امامان مذاهب باشند و از جانب خود هیچ اظهار نظر نکنند 
(نک: ابن فوطی. ۱۱۰۸ ابن کثیر, ۱۵۱-۱۵۰/۱۳). در یک سخن. 
فراگیری و شدت اختلاف وپراکندگی و تفرقة شدید در صضوف 
مسلمانان و حاکم شدن تعصبات مذهبی بر فضای علمی حوزه‌ها و 
نهادهای آموزشی و حمایت بی‌دریغ و یک جانبهٌ هر یک از صاحب 
منصبان و فرمانروایان از مذهب معتقد خود را باید از مزثرترین عوامل 
تعیین کنندة گرایش افراطی به تقلید و تن دادن دانشمندان و مصلحان 
اجتماعی آن روزگار به مبنای انسداد باب اجتهاد دانست (نگ: مغنیه, ۰٩‏ 
۴ شریف عمری, ۲۱۸ ۲۱۹), مویدان انسداد باب اجتهاد, ادله‌ای 
ذکر کرده‌اند که مورد نقد و بررنسی مخالفان آنان قرار گرفته است: از 
رساله‌های تألیف شده در این‌باره می‌توان الرد علی من اخلد الی 
الارض... از سیوطی, القول المفید فی ادلة الاجتهاد و التقلید. از 
شوکانی و الانصاف فی بیان سبب الاختلاف از دهلوی را یاد کرد (نیز 
نک آقابزرگ» ۰)۱۲۱-۱۱۵ 

انسداد باب اجتهاد, پیامدهای ناگوار و دردناک‌تر از همه, رکود و 
جمود در فقه و اصول را در حوزه‌های علمية اکثر بلاد اسلامی به همراه 
داشت که دامنة آثار متفی آن, فقه دیگر مذاهب را نیز فرا گرفت و حتی 
فقه شیعی نیز از تأثیرات منفی آن در امان نماند (نک5: صدر, ۶۵ -۶۶؛ 
جعفری, ۲۲۱ ). ناگفته نباید گذاشت,. در عصر تقلید. و انسداد باب 
اجتهاد که تا به امروز همچنان ادامه دارد, هر بار فقها و مجتهدانی‌یافت 
شده‌اند که کم و بیش با ممنوعیت اجتهاد و الزام به پیروی از مذهب 
خاص مخالفت کردند, و با وجود آنکه به پیروی از یک مذهب خاص 
مشهور بودند و گاه به اجتهاد و افتای مستقل دست زدند, در عمل توفیق 
چندانی به دست نیا وردند و در انفتا س باب اجتهاد چندان مزثر نیفتادند. 
نقهایی چون غزالی (د ۵۰۵ق), عزالدین ابن عبدالسلام (د ۶۶۰ق)» 
اب تیمیه (د ۷۲۸ق)» شاطبی (د ۷۹۰ق)» سیوطی (د )٩۱۱‏ د 
شوکانی (د ۱۲۵۰ق) را می‌توان از اين سلسله مجتهدان مستقل به 
حساب آورد. در سده اخیر,از منادیان فتح باب اجتهاد, محمدصدیق 
حسن‌خان‌هندی(د. ۱۳۰۷ق) ,سیدجمال الدین اسدآبادی(د, ۱۳۱۵قق)» 
محمد عبنده (د ۱۳۲۳ق)» رشید رضا (د ۱۳۵۴ق), مصطفی منراغی 
(د۱۳۶۴ق) و شیخ محمود شلتوت (د ۱۳۸۳ق) نامآورتر از دیگرانند. 

امروزه قرنها پس از انسداد باب اجتهاد. و در پی کوششها و 
تلاشهای فراوان عده‌ای از شیفتگان دانش و بینش اجتهادی, در طول 
تاریخ علوم و معارف اسلامیء می‌توان گفت (عصر تلفیق»» فرا رسیده 
است. چنانکه در گیر و دار کشمکش موافقان و مخالفان بسته شدن باب 
اجتهاد. گروهی راه میانه را برگزیده‌اند و قاثل به «تلفیق)) و عدم الترام به 
اراء یکی از ائمة اربعه, شده‌اند. به این معنی که مکلفان فی المثل, 
می‌توانند در مسأله‌ای به رأی ابوحنیفه و در مسأله‌ای دیگر به رأی 
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شافعی عمل کنند. این نظرگاه علمی محققانه, خود نوعی مخالفت ملایم 
با انسداد باب اجتهاد و گامی بلند به سوی گشوده شدن باب اجتهاد تلقی 
می‌گردد که در گذشته» برخی از فقهای بزرگ چون آبن همام و ابن نجیم 
بزنجواز آن اجمالاً صحه گذارده‌اند و از معاصران نیز محمد منیب 
هاشمی (د۱۳۰۷ق) و محمد طاهر پن عاشور بر آن تأکید ورزیده‌اند. 
هرچند در شروط و جزئیات تلفیق مجاز با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 
تفصیل آراء مخالف وموافق و مطالب مربوط به اين فصل مهم از فصول 
تاریخ اجتهاد, بیش از همه در دو کتاب غمدة التحقیق فی التفلید و 
التلفیق, نوشتذ محمد سعید البانی» و خلاصن التحقیقٌ فی التفلید و 
التلفیق, اثر عبدالفنی نابلسی آمده است. فتوای شیخ محمود شلتوت: 
مبنی بر عدم تعبد به مذ اهب چها رگانه و جواز رجوع به فقه دیگر مذاهب 
از جمله شیعة اثنا عشری (نک: رسالة الاسلام, ۱۰۷- ۱۰۹). می‌تواند 
آغازگر عصری نو در رشد و بالندگی و آزادی اجتهاد و رهابی آن از قیود 
دست و پا گیر باشد. در عصر حاطر. همزمان با تحولات سریع و 
چشمگیر دانش در جنبه‌های گونا گون زندگانی بشر, برخی از دانشمندان 
مغاصر, گشودن کامل باب اجتهاد و استنباط مستقیم از ادله و منابع 
معتبر را تنها راه پیشبرد جامعة. اسلامی و حل معضلات بسیار آن 
می‌دانند. در دهه‌های اخیر, برخی از اندیشمندان مسلمان نیز نظریة 
اجتهاد جمعی یا (شورای فتا» را مطر ح کرده‌اند. این طر ح که ريشه در 
نصوص معتبر و تاریخ مسلم اسلام دارد, می‌تواند تا حدود زیادی 
کاستیهای اجتهاد فردی را جبران کند. براساس این طرح, گروهی از 
مجتهسدان مأمسور افتا می‌گردند؛ و ایسن مجتهدان برگزیده در هم 
زمینه‌های فقهی و اصولی, به‌پیژه در مسائل مستحدت و موضوعات 
جدید با مراجعة مستقیم به مأخذ احکام و فار غ از پیروی متعصبانه از 
یک مکتب فقهی خاص فتوا می‌دهند و در موارد اختلاف, طبعاً رآأی 
اکثریت اعضای شورا معتبر خواهد بود (ن5: الموتمر..:/۳۹۴؛ شریف 
عسری, ۲۳۷-۲۶۳ )۰ 

ادوار اجتهاد از دیدگاه امامیه ستقلاً درخور بحث است. پس از 
رحلت پیامبر اکرم (ص) گروهی از مسلمانان - که بعدها شیعه نامیده 
شدند-پیروی از ائعه اهل بیت ( ع) رایر خویش راجب می‌دانستند و به 
عبارت دیگر: با حضور آن بزرگواران عصر نصوص را پایان یافته تلقی 
نمی‌کردند. علمای شیعه, سنت را اعم از قول و فعل و تقریر پیامبر و ام 
معضومین ( ع) می‌دانند و معتقدند علوم پیامبر اکرم (ص) نزد ایشان به 
امانت. نهاده شده. ابنت (نک:. کلینی,. ۲۲۶-۲۲۳/۱؛ .ضفار, ۲۰۱ 
الاختصاص, ۲۷۹) و از این‌رو, اجتهاد را برای ائعه(ع) همچون 
پیامپر (ص) جایز نمی‌دانند. هرجند. در میان شیعیان هم‌روزگار 
معصومین نظریاتی شگفتآور راج به ائمٌ اهل بت (ع) مانند انکار 
عصمت امام (ع) وجود داشت (مثلاً نکن این بابویه, الخصال, ۳۵۴: 
مفید, ۱۳۶-۱۳۵ ) وحتی گروهی از پیروان ائمه مختقد بودند که امام نیژ 
بهروش فقیهان‌اهل سنت‌اجتهاد به‌رأی و قیاس‌می‌کند( الا ختصاص: 
۴ بحرالعلوم, ۲۲۰-۲۱۹/۳؛ کاظمی, ۸۳/۱) و بسیار معمول بود که 
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برای بیان حکم فقهی از امام (ع) درخواست نسند و مدرک کنند (مثلاً 


نک: کلینی: ۳۰/۳؛ ابن بابویه, علل..., ۷۶۴/۱- ۲۶۵): در عین حال 
چنانکه می‌بایست, در موارد اختلاف از ائم اهل بیت (ع) جواب 
می‌خواستند و حکم ايشان زا حکم خدا می‌دانستند (نک: زکنی, 2۳۹ 
-۵۴۱). 

اسان یا را وا یر 
به واسطذ روایات فراوانی که از ناحی ائمه (ع) رسیده است, مردود 
می‌شمارد (نک: ابونعیم, ۱۹۶/۳؛ ابن حزم, ۷۱) و انکار اجتهاد از طرف 
علمای شیعه تا زمان محقق حلی ناظر بر همین تعریف از اجتهاد است: 
اما اجتهاد به معنی استنباط احکام برپای نصوص و ظواهر کتاب و سنت 
در عصر معصومین ( ع) دز میان اضحاب ایشان رواج داشته است و 
شیعیان به آنان مراجعه و از آن استفتا می‌کرده‌اند. در این دوره, اجتهاد 
نسبت به دوره‌های بعدی آسان تربود و اصحاب ائمه (ع) با دسترس 
داشتن مستقیم روایات, و به کمک اخبار علاجیه, تعارض احتمالی 
روایات را حل می‌کردند (نکٌ: خوبی؛ ۸۶/۲).بهترین گواه بر وجود و 
حتی شیوخ اجتهاد در اين درره, دستور امامان شیعه به برخی از 
اصحاب خود مبنی بر افتا و اجتهاد است. امام صادق( ع) با انکه خود 
در مدینه می‌زیست. به آبان بن تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بلشین و 
مردم را فتواده» (نجاشی, ۱۰). یک باز معاذ پن مسلم صحابی امام 
صادق (ع)۰ بدون آنکه از سری آن حضرت مأذرن گردیده باشد, در 
مسجد جامع فتوا می‌داد, و چون خبر به امام رسیدب, او را تشویق و تأییذ 
فرمود (نک: حر عاملی, ۱۰۸/۱۸). ائمه( ع) که وظیفة خود را در مقام 
تبیین مسائل شرعی به عنوان امام. بیان اصول و قواعد کلی می‌دانستند, 
در پاسخ به سژال اصحاب, چگونگی استنباط احکام فرعی از اصول 
کلی را: آموزش: می‌دادند. (مثلاً نک: کلینی,۸۲/۳۰ -۸۴؛ طوسی, 
الاستبصاز:۷۸-۳۷/۱): 

در دور معصومین (ع) اصول اربعمائه در حذیث تدوین شد و 
برخی از قواعد فقهی و اصولی چرن قاعدة «ید»: اصل «طهارت», 
(دصحت»). ((استصحاب» (برائت شرعی» و «اخباز علاجیه» در 
قالب روایات ثبت و ضبط شد. .۰" 

با فرا رسیدن عهد غیبت امام (ع) در نیم دوم سدء ۳ تا نیمه سده 
۴ق . محدثان بزرگی پیدا شدند که دنبالارو روش سنت: گرای دورة 
معصومین بودند. اين محدثان دز دورهٌ غیبت صفری (۲۳۰- )۳۲٩‏ 
کاملاً بر مراکز غلمی شیغه تسلط یافتند, چنانکه فقهای قم همگی از 
محدئان بودند. بزرگ ترین خدمت اینان به فقیهان دوره‌های بعدی 
جمع‌آرری و تدوین روایات بود. در اين میان, محدثانی نودند که چون 
ناشبیء اصفر, علی بن عبدالله بن وصیف (د ۳۶۶ق) افیراطی‌تز 
می‌انديشیدند و به روش ظاهریان سخن می‌گفتند (طوسی, الفهرست, 
۵) و گروهی دیگر چون علی بن محمد بن بابویه قمی (د ۳۲۹ق) و 
ابن: قولویة قمیْ (د ۲۶۹ق) به گونه‌ای از اجتهاد ععل می‌کردند (نک: 


فدرسی, ۰۴۷-۱ ۵۳:۵۲). در عصر محدثان, دو شخضیت برجستة 


علمی به نام اين ابی عقیل عمانی و اين جنید اسکافی (هم م) استدلال 
عقلی را نیز در استنباط احکاغ به کار می‌گرفتند که این دو بعدها به 
(قدیمین)» شهرت یافتند (آبن فهد, ۲۹/۱). 

عصر شیخ مفید (د ۱۳ ق) و سیدمرتضی علم الهدی (د ۴۳۶ق) را 
به راستی باید عصنر اجتهاد مطلق و کامل نامید. این دو فقیه متکلم که 
سخت پیزو استدلال عقلی و طرفدار اجتهاد دز فقاهت (به معنای شیعی 
آن) بودند, به شدت با اهل حدیث به مبارزه پرداختند و موجب انقراض 
مکتب فقهی آنان شدند (نک: عبدالجلیل, ۵۶۸). چنانکه رد بز اهل 
حدیث را موضوع بعضی از تألیفات خود قرار دادند (مثلاًتصحیح 
الاعتفاد و النسائن السروية, از شیخ مفید). در_شیو‌های. فقاهت: 
فقیهان متکلم, تحت تأثیر این.انی عقیل بزدند. از آحاد را معتبز 
نمی‌شمردند و در عوض به اجما ع یعنی نظریات رایج میان فقهای شیعة 
عمل. می‌کردند (ب5: شیدمرتضی, الانتصارء ۶, ٩جه؛‏ طوسی: 
الخلافن؛ ۳۰۲/۱ جم). پس از آن, شیخ طوسی (د.۴۶۰ق), معروف به 
شیم الطائفه نیز کذ متکلمی برجستة بود, کوشید تا با حفظ روش 
استدلالی و تغقلی در فقه : حجیت خبر واحد را اثبات کند (غدة, ۳۳۶/۱ 
به بعد). وی مبتکر گسترش و تفریم مسائل فقهی دراکتاب المبسزط و 
بنیا‌گذار فقه تطبیقی و مقارن در کتاب الخلاف بود. او از این طریق, 
بخش عمده‌ای از میراث فقهی اهل سنت را در فقه شیعی وارد کرد. 
علاوه بر اين, روش کار وی در تدوین دو مجموعة حديشي التهدیب و 
الاستبضار در شیوةٌ بدیع وی در جمع میان احادیث متعارض تج 
موجب پیشرفت فقه اجتهادی شد. 

شخصنیت علمی و فقهی شیخ الطائفه ,قهای پس او زا نان 
تحت تأثیر خود گرفت که تا حدود یک فرن, تنها به شرح آثار شیخ و 
پیروی از روشها و شیوه‌های ابتکاری او می‌پرداختند. (نگ: صاحب 
معالم, ۱۷۹), چنانکه ان دسته از فقها را «مقلد» گویند. از فقیهان بنام 
این دوره می‌توان از ابن حمزه (د ۵۶۶ق), قطب راوندی (د ۵۷۳ق) ر 
ابوعلی طبرسی (د ۵۴۸ق) نام برد. اب ادریس. حلی (د ۵9۸) 
نخستین فقیه شیعی بود که به مخالفت با روش شیخ طوسی پرداخت؛ 
وی در جای جای کتاب السراثر بر نظریات شیخ تاخت و سد تقلید را 
شکسنت و فقه را از خمود و رکود رهایی بخشید. ابن زهره (د ۵۸۵ق) و 
سدید الاین حمصی (بس از ۵۷۳ق) نیز از ذیگر فقیهان این دوزه‌اند که 
با انکار حجیت خبر واخد به تجدید حیات زوش فقهی ن.کلامی شیخ 
مفید و سید مرتضی پرداختند. 

از سوی دیگن, در سده‌های ۷ و ۸ ق, دو فقیه بزرگ شیعی, محقق 
حلی (د ۶۷۶ق) و علام حلی (د ۷۲۶ق) در تدوین و تتقیح و تبین 
روش فقهی شیخ طوسی کرششی بسزا کردند و روش فقاهتی شیخ 
طوسی را به کمال زسانیدند و کنب فقهی علامة حلی به ویژه قواعذ 
الا حکام و دیدگاههای.اصولی و رجالی.آو: بهترین گواه این مدعاشت: 
پس از فقهای بززرگ حلّه: باردیگر اجتهاد رو به انحطاط و رکود نهاد و 
بیشتر فقها به حاشیه و شرح نویسی پرداختند, تا آنکه عصر اخباریان 


(اوایل سدء ۱۱ق) و مخالفت با مجتهدان و اصولیان آغاز شد و مکتب 
اهل‌حدیث احیا: گردید:سر ساسلاخبا ریان‌میرزامجمد امین‌استرابادی 
(د ۱۰۳۶ق) بود. وی در کتاب الفوائد المدنیه, حجیت عقل را در کشف 
حقایق و نیز اصول فقه را که بر استدلالات عقلی استوار شده بود, منکر 
شمرد. مجدثان بزرگی. چون نعمت‌الله چزایری, جر عاملی, محسن 
فیض‌کاشانی و یوسف بحرانی را می‌توان از فقهای بنام اين مکتب 
شمرد. نهضت اخباری‌گری تا نیم دوم سده ۲ فقه شیعه را تحت 
نفوذ داشت. تا آنکه در برابر حملات بی‌امان وحید بهبهانی (۱۲۰۵ق) 
و شاگردان برجسته او به سختی شکست خورد. بهبهانی و شاگردان 
هیر از بر احیای علم اصول ززتبیین کاربرد دقیق آن در فقاهت و 
اجتهاد, کوششی درخور ستایش کردند. 

شیخ انصاری (د ۱۲۸۱ق). فقیه و اصولی بزرگ سد؛ ۱۳ ق .که 
شاگرد با واسطة وحید بهبهانی بود. در تبیین مسائل فتهی و اصولی 
طرحی نو درانذاخت که تحولات عظیمی در فقه و اصول شیعی پدید 
آررد. وی با استخراج اصول و تواعد فقهی و مبنا قرار دادن آنها:به 
بحثهای اصولی موشکافانه و عمیق پرداخت و سپس هم تفاصیل فقه 
استدلالی شیعی را بر آن اصول, تفریع نمود. از زمان وی تاکنون: فرائد 
الاصول وی که به رسائل شهرت يافته, و نیز کتاب فقهی وی به نام 
مکاسب, همواره متون اساسی مورد بحث و درس فقیهان و متفقهان در 
حوزه‌های علمیه و شیعی بوده است. چنانکه فقیهان و اصولیان بزرگ و 
نامدار پس از وی, چون آخوند خراسانی, میرزای نایینی, اقاطیاء 
پا ۳ از ۳5 دج ی ت اجتهادی شیغ انصاری 
محسوب می‌شوند, 

کلیاتی دربار اجتهاد: 

تصویب و تخطثه: از جمله کلیاتی که در بحث اجتهاد باید به آن 
پرداخت, این نکنه است که اگر مجتهد در استنباط خود به خطا رود. نزد 
خداوند معذوز, و بر کوشش او وابی نیز مترتب خواهد بود. این امر. 
مورد اتفاق‌همگان است (نک: صاحب معالم, ۲۳۶) و در حدیث نبوی نیز 
بر آن تصریح شده است (نک: بخاری, ۱۵۷/۸+مسلم, ۱۳۴۲/۳). اما اين 
نکته از دیرباز مورد بحث بوده است که اگر در یک مسا فرعی ؛فقیهان 
مختلف برپاية اجتهاد خود نظریات گوناگونی ابراز دارند, با قیاس بر 
دیگر مسائل باید پذیرفت که از میان آراء مطرح شده, بیش ازیک رأی 
«صواب» نتوند بود و دیگر آراع جملگی به (خط») محکومند . جنانچه 
بخواهیم ه صواب بیش ازیک رأی کم کنیم.باید محمل معقولی دست 
رپاکنيم. آنچه در این باره به عنوان دیدگاه امامیه مطرح است, این است 
که حکم خداوند در موارد اختلاف نظر فقیهان, یک حکممعین است و 
دیگر نظریات, گرچه با اجتهاد به دست آمده باشند. همگی به خطا 
محکوم خواهند بود (نظریذ تخطنه) و آنچه به صاحب نظران اهل سنت 
شبت داده‌اند, این است که همگي آرا محکوم به صوابند (نظریة 


تصویب) ؛ هر چند که به معتزلیان و اشعریان در این باب دو راه متفارت 


اجتهاد ۶.۹ 

منسوب کنند (ن5:ه د, تصویب و تخطله). 

علوم مورد نیاز در اجتهاد: در منابع, برخی علوم به,عنوان مقدمه 
برای اجتهاد لازم شمرده شده است, از جمله :دانستن لغت, صرف, نحو 
وبرخی دیگر از مباحث ادپ عربی, ما آگاهی از مواردتقدم و أْخر 
کلیات که گه‌گاه می‌تواند تأثیر عمیقی در اجتهاد بگذارد؛ آگاهی یه 
مباحث علم منطق در حد لزوم؛ آگاهی به کتاب خدا در حد شناخت آیات 
احکام و دانستن تفسیر, آگاهی از حدیث, درحد شناخت و نیز درک و 
فهم آن دسته از اجادیت که به سسائل فقهی ارتباط دارند و آگاهی از علم 
رجال به منظور نقد سند حدی یث؛ شناخت موارد اجما ع برای احتراز از 
حکم بر خلاف آن؛ آگاهی از ادلُ عقلی که می‌توان از آنها احکام را 
استتباط کرد؛.دانبیتن علم.اصول و آگاهی عمیق و اجتهادی, بر 
اختلافاتی که در مسائل آن علم پدید آمده است (مثلاً نک: بسید مرتضی, 
ال ريعة, ۳۱۶-۳۱۵/۲؛ علامه حلی, مبادی, ۲۴۱ به بعد ؛ صاحب معالم» 
۲۷۱-۰ نیز نک: کتب فقهی, ((کتاب قضاء»). 

تجرّی در اجتهاد؛ برپای یک تقسیم, مجتهد بر دو گونه است: معطلق 
و متجزی, هرگاه قوْ استنباط مجتهد بر پایه‌ای است که قادر است هم 
مسائل فتهی را در همة ابواب استنباط کند. او را «مجتهد مطلق» 
خوانند. اما چنانچه نیروی استنباط فقیه در حدی است که تنها بر 
استنباط برخی از ابواب قادر باشد, او را «مجتهد متجزی» نامند, 
بدیهی است, این در صورتی است که متجزی تمام آگاهیها و شرایط 
لازم برای اجتهاد در آن باب بخصوص را حائز بوده باشد. ء تجزی از 
چوانب مختلف مورد بحث قرار گرفته, و حتی اصل امکان آن نیز 
موضوع گفت و گو زاقع شده است؛ برخی از اصولیان بدین جهت که 
اجتهاد ملکه‌ای است و ملکه انری است بیط : تجزی: در اجتهاد زا 
امری ناممکن شمرده‌اند, اما اي استدلال از سوی برخی از مجققان 
چنین پاسخ داده شده که درست است که اجتهاد ملکه‌ای است بسیط, 
لیکن هر باب, بلکه هر مسأله دارای ملکه‌ای است مخصوص به خود که 
ممکن است مجتهد برخی از اين ملکات را داشته باشد و بعضی را 
نداشته باشد (برای تفصیل: مثلاً ن5: بهسودی, ۴۴۱ به بعد). برخی از 
بزرگان برای آنکه طفره (حصول دفعی امری تدریجی) لازم نياید و نیز 
برخی از محققان معاصر بر پایة گستردگی بسیار ابراب فقه و ضرورت 
تنکیک تخصصها, تجزی را امری لازم شمرده‌اند (مثلاً نک آخوند 
خراسانی, ۴۶۷-۴۶۶). اما اين نکته شایان توجه است که مجتهد 
متجزی مانند دیگر متخصصان باید نسبت به همه ابواب فقه کلیاتی را 
بداند وبه اصطلاح, از معلومات عمومی فقه آگاهی داشته باشد (برای 
نظریات مربوط به تقلید از متجزی, نگز هد. تقلید). : 

حکم اجتهاد: . در پاسبخ این پرسش که آیا همه مکلفان باید در احکام 
شرع اجتهاد کنند یا نه؟ باید گفت: بدون شک دلیلی بر وجوب اجتهاد 


.فی نفسه وجود ندارد. بلکه حداکتر ادلً مطلوبیت.تحصیل. علم؛ بر 


استحیات‌نفسی اجتهاد دلالت دارد؛ لیکن چون عمل به احکام, وجوب 
نفسی دارد و احتیاط در عمل به احکام. مستزم متخاذیر غیر قابل تحمل 


7۰ اجتهاه 


است, بنابراین به طور کفایی واجب است عده‌ای بر طلب علم و تحصیل 
اجتهاد اقدام کنند و در ضورت قیام ((من به الکفایة» بزن دیگرزان وجوب 
تعیینی ندارد, بلکه مخیرند تحصیل اجتهاد کنند, یا تقلید؛ در صورت 
عدم قیام من به الکفاية بر همه واجب است بدان قیام نمایند (مثلا, نک: 
شهید اول. الذکری » ۲). بدون شک استنباطات مجتهد مطلق براق 
خود او خجت است و جایز نیست از دیگری تقلید کند؛ زیرا دلیل اساسی 
اعتباراجتهاد و حجیت‌قول‌مجتهد برای مقلد,بنای‌عقلابررجو عجاهل 
به عالم است و رجو عمجتهدمطلق به دیگران از مصادیق‌آن نخواهد بود. 
اجازه اجتهاد: در سده‌های اخیز این امر تداول داشته است که نه 
هنگام زسیدن طالب فقه به مقام شایسته‌ای از علم: اژ سنوی استاد یا 
استادان وی, تصدیقی غالبا به ضورت کتبی و احیاناًبه طور شفاهی 
صادر می‌گردد؛ که وصول او را به درجه اجتهاد گواهی می‌دهد. این 
تصدیق را اضطلاحاً «اجاز؛ اجتهاد» می‌نامند. اماء این «اجازه» 
ورای جنبه تشریفی و بازتاب اجتناعی, از دیدگاه علمی ارزش فراوانی 
در برندارد. مگر از باب قول خبره یا به احتمال ضعیف؛ شهادت. 
مرجعیت, قضاء حکومت و اجتهاه: یکی از احکام اجتهاد. اعتبار 
اجتهاد در مرجع تقلید است. پیروی از غیرمجتهد در احکام شرعیه 
جایز ننت: کسانی که دز حد اجتهاد نیستند, جر از کسانی که دارای 
شرط اجتهاد باشند, نمی‌توانند تقلید کنند (برای تفصیل مطلب ,نگ هد , 
تقلید). حعم دیگر از احکام اجتهاد: نفوذ حکم قضایی مجتهد است. 
قریب به‌اتفاق فقها بر اين عقیده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین دو 
طرف, حکم قضایی کسی نافذ نیست. جز اینکه مجتهد باشد. چنانچه 
اجتهاد و دیگر شروط قضا وجود داشته باشد, خکم وی در حق هر دو 
طرف ناف و لازم الانباع خواهد بود (مثلا نکا شهید اول: الدرونن . 
٩‏ سومین از احکام اجتهاد: نفوذ حکم حکومتی مجتهد جامع 
الشرایط است. گروهی اجتهاد را در این نو ع احکام شرط نفوذ می‌دانند 
(برای تفصیل: نگ: هد, ولایت فقید). 
۱ تفارت اجتهاد در احکام عسزمی و خصوصی: احکام از نظر تعلق 
آنهایه فرد یا اجتماع بردوقسم‌است:احکام خصوصی راحکام‌عمومی. 
احکام خصوصی, احکامی هستند که مکلف به عمل به آنها افرادند . 
صرف‌نظر از ارتباط آنان با دیگران ویا با توجه به ارتباط آنان با افرادی 
خاص, مانند وجوب نماز: روزه و غیره. یا احکام بیم, اجاره و جز آن. 
احکام عمومی, احکامی هستند که مکلف به عمل به آنها افرادند از 
لحاظ اینکه جزئی از جامعه‌اند, مانند احکام حکومتی. در اینجا مقصود 
تفاوت میان این دو دسته از احکام در اجتهاد است. اجتهاد در قسم 
اول, عبارت است از اینکه اين نوع از احکام را از نصوص و ظواهز 
کتات رسنت ونیز از اجماع و ادلهٌ عقلیه قطعیه استنباط کنیم , اما در 
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قسم دوم, اجتهاد عبارت است از اينکه اين نوع احکام را بر مبنای 
مصالح و مفاسد عمزمی, از عرف وبنای عقلا و کلیاتی که از ادله در ای 
باپ استفاده می‌شود.به دست آوریم. بدیهی است, این نوع احکام تابع 
شرایط زمان و مکان و دیگر ضوابط و موازین عقلایی و اجتماعی است: 
اجتهاد در تحقیقات جدید: اجتهاد به عنوان یکی از موضوعات 
مهم در فقه وابه طور عام در فرهنگ اسلامی, از سوی خاورشناسان 
موردتوجه قرار گرفته است, به طوری که آنان در پژوهشهای خود گاه با 
تالیف مقالاتی مستقل و گاه‌با اختصاص دادن بخشی از نوشته‌های خود 
به اين موضوع, آن را مورد بررسی قرار داده‌اند از جمله نوشتدهای 
مستقل دربارهٌ اجتهاد می‌توان این مقالات را برشمرد: مقاله‌ای کوتاه با 
عنوان «اجتهاد» از مک دنالد در ۱۹۲۷م در ویرايش نخست از «دائرة 
المعارف الام »؛ مقالهای دربارة مباخثات میان اخباریه و اصولیه که 
در آن به سل اجتهاد توجهی خاص مبذول شده است. از اسکارچا دز 
۸ در «مجله مطالعات شرقی"»؛ مقاله‌ای از مونتگمری وات در 
۴ با عنوان «انسداد: باب اجتهاد» دز «نشریة خاورشناسی 
اسپانیا 6؛ مقاله‌ای از وایس در ۱۹۷۸م با عنوان «نظری اجتهاد» در 
«مجلة آمریکایی حقوق تطبیقی»؛ و مقاله‌ای در تکمیل کار مک دنالد 
از یوزف. شاخت در ۱۹۷۹م در ویرایش دوم از «داثرة المعارث 
اسلام )۰ از جمله نوشته‌های غیر مسنتقل در این‌باره نیز می‌توان فصلی با 
عنوان «ااجتهاد نوین» در کتاب « تاریخ حقوق اسلامی» از کولسن* را 
برشمرد. به آثاریاد شده باید صدها کتاب و مقاله در موضوع اجتهاد را 
علاوه کرد که از سوی پژوهشگران معاصر مسلمان به زیانهای گوناگون 
تالیف شده‌اند: 3 
ماخل: . آخرند خراسانی, محمدکاظلم, کفایة الاصول, قم, ٩‏ ۱۳۰ق؛ آقابزرگ تهرانی. 
تاریخغ حصر الاجتهاد, به‌کرشش محمدعلی انصاري, تم ۱۴۰۱ق؛ آمدی, علی, 
الاسکام فی اصول الاحکام, به کرشش ابراهیم عجرن یررت, ۰۵ ۱۴ ق/۱۹۸۵م؛ ابن 
امیر الحاج, التقریر و التحبیر, بولاق, ۱۳۱۶ ق؛ ابن بابریه, محمد, الخصال , به کرشش 
علی‌اکبر غفاری, قم, ۱۳۶۲ش؛ هموء علل الشرائم, نجفب, ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶ع؛ ابن 
تیمیه, احمد, (ارسالة فی معنی القیاس», مجسوعه الرسائل الکبری, بیروت, داراحیاء 
التراث العربی؛ این حاجب, عشمان, منتهی الوصول ر المل, بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ 
این حزم, علی, ملخض ابطال القیاس و الرأی و الاستحسان..., به کرشش سمید اففانی, 
دمشق, ۹ ۸۱۹۶۰/۱۳۷ ابن‌فرطی, عبدالززاق, الحوادثالجامعة, بروت,۰۷ ۱۴ ق! 
۷ این فهد, احمد, المهذب البارع, به کرشش مجتبی عراقي, قم, ۱۳۰۷ ق؛ ابن 
قیم جوزیه, محمد. اعلام الموقعین, په کرشش طه عبدالر وف سعد, بیروت, دارالجیل؛ ابن 
کتیر, لبداية و اللهاة, به کرشش احمدابوملحم و دیگران, ببروت,۰۵ ۱۴ ق/۱۹۸۵ع؛ 
ابن منظور, لسان؛ اين نظام الدین, عبدالعلی محسد, («فواتح السرحموت بشرح مسلم 
اثبرت», همراه الستصفی, (نک: هم, غزالی)؛ ابن هشام. عبدالملک, السیرة النویة, به 
کرشش مصطفی سقا و دیگران, بررت, داراسیاء التراث العربی؛ ابردارود سجستانی, 
سلیمان, سئن, به کوشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, داراحیاء السنة النبوید؛ 
ابوزهره, مخمد, تاریخ المذاهب الاسلامية, قاهره؛ دارالفکز الغریی؛ همز, مالک, قاهرد, 
۲ ی ابرنميم اصفهانی, احمد, سلیة الارلیاء, ببروت: ۱۹۶۷/۵۱۳۸۷م؛ 


۱ 
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الاختصاص, منسوب به شیخ مفید, به کوشش علی‌اکبر غفاری, قم, جماعة المدرسین؛ 
اسنوی, عبدال رحیم, نهایة السول, ببروت, عالم الکتب؛ اصفهانی ( کمانی), محمد حسین, 
نهايةالد رای قم, ۰۸ ۱۴ ق؛ افندی, عبدالله, ریاض العلماء,بهکرشش احمد حسيتي, قم, 
1 امین, مصد, تسیر اللخریر, پبررت؛ ۳/۱۳۰۳ 2۱۹۷؛ بحرالعلرم,محمد 
نهدی, الرجال , تهران: ۱۳۶۳ق؛ بخاری, محمد, صحیح , قاهره, ۱۳۱۵ق؛ بخیت 
مطیعی, محمد, (سلم الوصول لشرح نهاية السول)», همراهنهایة سول (نگذ هم, اسنوی): 
بدخشی؛ محمد, شرح, ببروت, ۱:۵ ۵ بهسودی: محمد سرور؛ مصیاح 
الاصول (تقریرات آیت‌الله خربی), نجف, ۱۳۷۶ ق؛ جعفری للگرودی, محمدجعفر, 
مکتبهای حقوقی در حقرق اسلام, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ خر عاملی, محمد, رسائل الشيعة, 
به کرشش محمذ رازی: بیررت, داراحیاء التراث العرنن؛ خضری بک, محمدز تاریخ 
اتشریع الاسلامی, قاهره, ۱۹۵۴/۵۱۳۷۳؛ خویی, ابولقاسم, اجود التقریرات 
(نقربرات آیت‌الله نایینی), تهران, کتاپخانة برذرجمهری؛ رسالةه الاسلام , قاهره, س 
۱ شم ۱؛,سرضی, محمد, اصول, به کرشش ابرالرتا انغانی, حیدرآباد دکن: 
۲و سیدمرتضی, علی, الانتضار, نجف, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م! همور الارية, 
به‌کرشش ابوالقاسم گرجی, تهران؛ ۱۳۳۴۸ش؛ شاطبی؛ ابراهین, الاعتصام. ریاط, 
مکنبة الریاض الحدیته؛ هم الموانقات, به کرشش عبدالله دراز: ببررت, دارالمرفه؛ 
شافعی, محمد الام, پیررت: دارالمعرفه! همر, الرسالة, به کرشش احمد محمد شاکن, 
پیروت» 8۱۳۵۸ ٩۱۹۳۹‏ شریف عمری, نادیه, الاجتهاد فی الاسلام: بررت. 
۰۱ شوکانی. محمد, ارشاد الفحول, بیروت. داراللکر؛ شهید اول, 
محمد, الارزسش: قم ۸ نون الذکری: ج سدگی:۱۳۷۲ق؛ صاحب معالم, 
حسن, معالم لین ؛ تهران, ۲۰ ۱۳ ق؛ صدر, محمدباقر, معلم الجدیدة للاصول, نجض 
متلیعة اللعبان؛ صنار, محند, پصائر الارجات : تهران:.۱۴۰۴ق؛ طرسی, محمد, 
الا ستبصار, به کوشش حسن موسری خرسان, نجف, ۱۳۷۶-۰۱۳۷۵ ق؛ همو الخلاف, 
تهران, ۱۳۷۷ق؛ همر, غدة الاصول, به کرخش محید مهدی جف, تم ۳و۱ 
۳ همو, الفهرست: نجف,۱۹۶۰/5۱۳۸۰ع4. عبدالجلیل قزوینی, نقضء 
به‌کرشش جلال‌الدین نحدث ارمرنی: تهران, ۱۳۵۸ ش؛ عطار, حسنن, حاشیة علی 
جمم الجوامع ,یب رت. دارالکتب اللمیه؛جلاء الدین بخاری, عبدالهزیزبکشف الاسرار 
.استانیول, ۸ ۰ ۱۳ ق؛علامهُ حلی, حسن: ماد لول ب وش عبدالحسین مد 
غلی بقال, نجف, ۰۴ ۱۴/ ٩2۱۹۸۴‏ همو, نهج الحق ر کشبف الصدق, به‌گوشش 
فرج‌الله حستی, پیروت, ۱۹۸۲م! غزالی, منخمد, السنتصفی, برلاق, ۱۳۲۲ 3! همو 
السخول, به کوشش مجدحن هیتو, دمشق,۰ ۵۱۳۰ ۱۹۸۰ع؛ قلقشندی, احمد, 
عبع الاعشی, قاهره, وزارة التقافه؛ کاظی, اسدالله, کشف القباع..ج سنگی, 
۶ ک رکی, حسین, هدایة الابرار, به‌کرشش رئوف جمال‌الدین, نجف, 3۱۳۹۶ 
کشی, محند, معرقة الرجال , اختیار طرسی, به کرشش حسن مصطفری, مشهد, 
۸ ش؛ کلینی, محمد, الکافی . ب کزشش علی‌اکبر غفازی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 
مدرسی طباطبایی, حسین, ژمین در فقه اسلامی, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ مسلم 
این حجاج, صحیح, به کوشش محمد فزاد عبدالباقی, قاهره, 2۱۹۵۵ مفنیه, 
محمدجراد. الفقه علی المذاهب الخسی؛ پیررت, 3۱۴۰۴ ۱۹۸۴ع؛ مفید, محمد, 
تصحیح اعتقادات الامامية, تم ۱۳ ۱۴ق؛ مکی, موفق, مناقب ابی حنیقه, حیدآباد 
دکن, ۱۳۲۱ ق؛ المزتمر الارل لمجمغ البحوث الاسلامية بالازهر قاهرد, ۱۳۸۳ق؟؛ 
نجاشی, احمد, رجال, به کوشش موسی‌شبیری زنجانی, قم, ۰3۱۴۰۷ 
ابرالقاسم گرجی 


آجدابیه.. شهری کهن. در شمال لیبی, کنار دریای مدیترانه که 
فاصلهاش تا لنگرگاه ۶ میل است (یمقوبی,البلدن, ۱۰۲), این شهر در 
زمینی بی‌آب و علف و سنگی (ابن حوقل, ۶۷/۱), در نیمه راه برقه و 
مرت بنا شده و فاصله‌اش از هریک از این دو شهر ۶ منزل (۱۵۲ میل) 
است (ابرعبید. ۶؛ ادریسی, ۳۱۱/۱). 

اجدابیه در روزگار گذشته یکی از توابع برقه بود (مقدسی, :1۸و 


اجدابیه ۶۱ 


تا اواسط سد؛ ۲۰ م نیز یکی از ۷ شهر استان برقه شمرده می‌شد 
(گونیلی, ۱۸/۱). این شهر اکنون جزو فرمانداري(محافظه) بن غازی.. 
است (گیتاشناسی, ۲۵۴؛ دانشنامه). 

واژه اجداپیه به روایتی از ريش عربی و جمع جدب به معنی خالی 
از گیاه است که بعدها به مفهوم مفرد به کار رفته و علامت نسبت به آن 
افزوده شده است؛ برخی نیز گویند. که به احتمال زیاد اين واژه عربی 
نیست (یاقوت, ۱۳۱۱ - ۱۳۲). ۱ 

این شهر و اطراف آن فاقد آب جاری بوده و زراعت دیم داشته 
است. بیشتر :مردم آن از آب باران می‌آشامیدند (ابن حوقل, همانجا؛ 
مقدسی, ۰)۳۱۸ ولی ابرعبید بکری, که در حدود یک سده بعد از ابن 
حوقل و مقدسی اثر. خود را نوشته است؛ ضمن اینکه از آب گوارای 
چاههای آنجا نام می‌برد به وجود یک چشمهٌ آب شیرین نیز اشاره.. 
می‌کند و می‌افزاید که در آنجا بوستانهای فرح‌افزایی است و به قدر 
نیاز مردم درختان خرما موجود است و و از دیگر درختان جز اراک , 
درخت دیگری در آنجا به عمل نمی‌آید (ص ۵). خرماهاي ارزان قیمت 
از شهر ارجله (همو, ۶-۵) و دیگر شهرهای داخلی, به خصوص جبل 
اخضر و نیز گوشت میوه و عسل (815) به آنجا من‌آوردند. گفته شده 
است که در اين شنهر پوشش و سقف بناها به جای چوب از گل و آجر و 
بر رخ از آنها از ننگ اس این وه قات بای تدی استک 

بیشتر اوقات در آنجا می‌وزد (ابن حوقل, همانجا؛ ؛ ابوعبید » ۵) .پس از 
آنکه بربرها زآفریقایین دز شرزمین مصر ساکن شدنده گروفن از آنان 
که ررلواته؛ نام داشتند. شهر اجداپیه را برای اقامت بر گزیدند (یعقوبی, 
تاریخ, ۱۹۰/۱). از این‌رو به گفتة ان رسته بیشتر ساکنان آن از 
اقزام بربر: زناره: واهله: مسونه: سوه: تحلاله و وجدائه:هستند 
(ص ۳۴۴). 

در ۲۲ ق/ ۶۴۲ م عمروین عاص, برقه و به دنبال آن اجداییه را 
گشود و پس از آن بسیاری از بربرها اسلام آوردند (یاقوت, ۱۳۲/۱؛ 
بستانی, ۷ سپس پجز اقوم بر بای از یل عرب مد 
ازد, لخم, صدیف و جز آنها در آنجا سکنی گزیدند (*لظ). 

در ۳۶۱ ق ۷۲ م المع لدین‌الله, یوسف‌بلکین بن‌زیری صنهاجی 
حمیری را به فرماثروایی شهرهای افریقا منصوب کرد, ولی چند شهر 
از جمله اجداییه زا مستثئی نمود (ابن اثر, ۶۲۰/۸). پس از مرگ 
المعز چون پسرش عزیز به خلافت نشسست, اجدابیه و دو شهر دیگر را 
بر وسعت قلمرو یوسف بلکین افزود و بوسف نیز از سوی, خود 
عاملانی. بر اين شهرها گماشت (همو, ۶۶۵/۸): 

این شهر تا سده ۴ ق/ ۱۰ م مرکز مهم,نظامی و بازار تجارت بود, 
ولی پس از جنگهای بنی هلال و بنی سلیم و گسترش آن به غرب در 
سدء۱۱/۵م کم کم اهمیت دوران گذشتة خود را از دست داد ( بستانی» 
همانجاع) ۱ 

ابن رسته به وود یک قلعه, مسجد جامع و بازارهای دایر انجا 
اثیاره دارد (نک: همانجا) و ابرعبید بکری (د ۴۸۷ ق/۱۰۹۴ م( از 


2 اجده 


گرمابه‌ها و مهمانخانه‌های بسیار و بازار پررونق آن باد کرده است (نک: 
همانجا). به دنستوز امیر: فاطمی, ابوالقاسم موسوم به قانم (العبیدی) بن 
عبیدالله (قائمین مهدی)؛ مسجد زیبانی در آنجا ساخته شد که اکنون 
خراب و به نام قصرّ هانی معروف است (همانجا؛ سامی, ۷۸۱/۱). 
عبدری, عیاشی و ورثلانی. جهانگردانی که از این شهر گذشته‌اند, 
انجا را شهری ویران تعریف می‌کنند که مدتی از وبرانی آن گذشته ر 
فاقد گیاه و رستنی بوده, و از بناهای آن تنها آثاری برجای مانده بوده 
است (*121): 
به توشته ادریسی نیز دز زمان وی (سدهُ ۶ ق/۱۲ م) اپن شهر در 
نهایت طعف "و خرانی بوده است (۳۱۰/۱): اجدابیه در زمان اشغال 
عثمانیها و استعمار ایتالیا منزلگاهی برای منافران بین بن‌غازی ز 
مسئراته بوده است (بشتانی: همانجا). 
اجذابیه در جریان جنگ جهانی دزم (۱۹۴۲ م) میدان کارزار ین 
ارتشن المان اند فرماندهی مارشال رمل و نیروهای انگلستان برد 
(17, ۱۲۵ بستانی» ۸۲/۷ - ۸۳). 
مأخذ: ابن ائیز, الکامل؛ ابن حوقل, محمد, صورة الارضن, لیدن: ۱٩۳۸‏ 2؛ ان وسته, 
احمد, الاعلاق اللفيبة, لیدن, ۱۸۹۱ ۱۸ ابرعیید بکری,.عبداله, المفزب فی ذکر بلاد 
افریفية والعفرپ, بغداد, مکتبة الشنی؛ ادریسی, محمد, نزهة المشناق, بیروت, ۱۴۰٩‏ 1 
٩‏ م! بستانی؛ دانشنامه؛ سامی, شمس الدین, قامرس الاعلام. استانبول, ۱۳۰۶ ق؛ 
گونیلی, حسین, جغرافیای ممالک اسلامی( قار؛ افربقا. لیبی)؛تهران: ۱۳۴۲ ش؛ 
گیتانسامتن کشورها, تهران, گیتاشناسی, شم ۱۱۵۴ مقدسی؛ محمد, احسن التقاسیم فی 
معرقة الاقالیم: ترجمه علینقی منزوی, تهران ۱۳۶۱ ش؛ یافوت, بلدان؛بعقوبی, احمد, 
البلبان, نجف, ۱۳۳۷ق/ ۱۱۹۱۸ همر‌تاریع,بیروت,۱۹۷۲م؛ یز: ,۱۷3۱۵ :۳3۳ 
ابرالحسی دیانت 


آجده (اوجده): نک زجده: 


اجراي آخکام اصطلاحی حقوقی به منهرم اجرای احکام و 
آراغ مدنی و کیفری دادگاهها: 

در منابع فتهی بزای اجرای احکام اصطلاح (رتنفیل احکام» (ابن 
آدریش, ۵۳۷/۳ ابزیعلی, ۷۵), ز در مورد اجزای حد ود ((اقامة حد)», به 
کاز رفته است (مفید:۸۰۸؛ مازردی, ۰۷۹ صدوز دستور اجرای حکم 
در صلاحیت قاضی واجد شرایط قضاست, خواه اینکه شخصا حکم را 
اجرا تماید: خواه فرد با دستگاهی به نمایندگی او نسبت به اجرای آن 
اقدام کند. 1 

در صدر اسلام, با توجه به سادگی متاسیات اجتماعی و محدودیت 
سرزمین و جمعیت زبه تبع آن بزهکاری, سازمانهای ویژه‌ای برای هر 
یکت ازمراخل کشف و تعقیب جرائم. رسیدگی به اموزمدنی و کیفری و 
تین افرای اخکام ضادز شدة, وجود نداشته است: داز عضر امویان و 
عباسیان به تدریج مشاغلی چون شرطه, ناظر و محتسب پدید مد که به 
عنوآن دستیازان قاضی ادای وظیفه شی‌کردند. یکی از وظایف اصلی 
سازمان شرطه: چنانکه از گزازش اين خلدزن و فیگران فهمید 


می‌شود, اجرای احکام قضات بوده است (ص ۱۷۵ نیز ن5: ابوعلی. 
۲+ بن مرتضی, ۰)۱۵۹/۶ 

اجرای احکام مدنی: گر چه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 
۱ تعریفی از اجرای احکام مدنی نشده است, ولی از مجموع 
مقررات قانون می‌توان آن را استفاده از قدرت عمومی بر طبق ضوابط 
قانونی برای واداز کردن محکوم علیه به اجرای مفاد رأی دادگاه به نفع 
محکوم له دانست. با تصویب قانون یاد شده (به ویزه ماده ۱۸۰) وباسخ 
مواد .مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 
۹ ق و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریم محاکمات و نیز 
سایر موادی که مغازض با این قانون بوده‌اند. مبانی قانونی اجرای 
احکام را در قوانین می‌توان چنین برشمرد: ۱. مبحث اجرای موقت 
احکام از قانو نآیین دادرسی مدنی و مباحث مربوط به تأمین خواسته و 
دادرسی فوری همان قانون؛ ۲. آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم 
الا جرا تصتوتت ۱۳۵۵ش؛ ۳: قانون منغ توقیف اشخاض در قبال تخلف 
از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۲؛ ۴, قانون منع 
توقیب |موال منقول وغیرمنقول متع‌به شهرداربهامصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴؛ 
۵. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال 
دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵؛۶. قانون تجدید نظر آراء دادگاهها منزب 
۲ ش؛ ۰۷ قانون نحوة اچرای محکومیتهای مالی مصوب ثیرماه 
۱ و آیی‌نامذ اجرایی آن؛۸. قانون تشکیل دادگاههای کیفری یگ و 
دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ش (نگ: روزنامه رسمی ). 

مفاد احکام مدنی دادگاهها در صورتی قابل اجراست که اولا حکم 
قطعی باشد, یا قرار اجرای موقت آ ن صادر شده باشد (قانون اجرای 
احکام مدنی, ماد؛ ۱)؛ ثاناء حکم طبق مقررات به بحکوم علیه ابلاغ 
شده باشد (همان, ماد ۲؛قانون آیین دادرسی مدنی , ماد؛ ۱۶۷)؛ ثالثا, 
موضوع حکم معین باشد (قانون اجرای احکام مدنی؛ ماد ۳ نیز ماده 
۲۸-۷ )+ رایع .محکوم له یا وکیل یا قائم مقام او کب تقاضای اجرای 
حکم را از دادگاه پنمایند (همان, ماده ۲؛ قانون آیین دادرسی مدنی « 
ماد ۶۳؛برای توضیح بیشتر, نگ: جعفری, ۱۱/۱ به بعد), 

در بخش مربوط به داوری از قانون آبین دادرسی مدنی (ماده 7۳۱ 
۷۲ رأی داور نیز مائند حکم دادگاه قابل اجرا شناخته شده است. 
دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعواي ارجاع شده یه داوری 
را دارد. يا دادگاه ارجاع کنندة دعوی به داوری, پس از رسیدن رأی 
داور, دستور ابلاغ رونوشت آن را به اصحاب دعوی صادر می‌کند. اگر 
محکوم علیه (ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ) رأی داور را اجرا 
نکندء دادگاه پس از درخواست ذینفع, و احراز مدارک رأی و صلاحیت 
داور و تطبیق موضوع داوری با رأی, دسیتور اجرای آن رااصادز 
ی ۱ ۱ 

مرجغ ضدور اجرائیه, دادگاه نخستین و بخش اجرای آن دادگاه 
است. برگ اجرالیه که در فرمهای مخضوص تهیه شده و در برزدارنده 
مطالب ضروری مندرج در دادنامه است, نخست باید توسط مذیر اجرا 


(مدیر دفتر) تنظیم, و آنگاه توسط دادگاه مهر و امضا شود. ابلاغ 
اجزالیه به محکوم علیه طبق قانو نآیین دادرنی مدنی, صورت میگیرد. 

یکی از طرق اجرای حکم. توقیف و سپس فروش اموال منقول بر 
اساس ضرابط قانونی است. پس از رفع موانع توقیف, مأمور اجرا 
صورتی از اموال منقول, مشتمل بر وصف کامل آنها با تمام حروف و 
عدد تنظیم می‌کند و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی را 
که مغرف کامل مال باشد, می‌نویسد. (قانون اجرای اخکام مدنی, ماده 
۷ -۷۲).. هرگاه در هنگام توقیف, بر قیمت اموال تراضی نشود, 
ارزیابی به‌عمل می‌آید. مأمور اجرا از بین کارشناسان‌رسمی‌دادگستری 
و در صورت نبودن کارشناسی رسمی, از اشخاص معتمد. و.خبره. 
ارزیان را تعیین می‌کند (همان؛ ماد ۷۶-۷۳).پس از ضوزتبزذاری و 
ارزیابی, توقیف صورت می‌گیرد و تا زمان فروش از اموال توقیف شده 
محافظت می‌شود (همان:مادة ۸۶-۷۳۷): 

در صورت توقیف اموال غیر منقول, مراتب با ذکر شمارة پلاک ثبتی 
و مشخصات ملک به طرفین و ادار؛ ثبتِ اعلام می‌شود. اگر تشریفات 
ثبتی ملک انجام گرفته باشد, مراتب توقیف در دفتر املاک قید می گردد 
و در صورتی که ملک در جزیان ثبت باشد, توقیف در دفتر املاک 
بازداشتی و پروند ثبتی قید, وبه دایرة اجزا اطلاع داده می‌شود (همان, 
ماد ۱۰۴-۹٩‏ دربار؛ صورت برداری, ارزیابی و حفظ اموال.غیر 
منقول,نک: ماده ۰۱۱۲-۱۰۵ 

ی توقیف شده, 
آغاز می‌گردد تابهای مال محکوم له پرداخت شود اما در صورت عدم 
تراضی طرفین نسبت به محل و موعد فروش مال, مأمورین اجرایی: یا 
محکوم علیه در فروش مال به.نحو دلخواه مجاز نیستند. اين ام با 
تشریفاتی در مورد افوال منقول و غیرمنقول انجام می‌شود که قانون 
اجرای احکام مدنی در مواد ۱۱۳ تا ۱۴۵ آن را شرح داده است: 

امرالی از محکوم علیه که برای ادامة زندگی وی ضروری است و 
قانونگذار از آنها به عنوان ((مستثنیات دین» نام می‌برد.توقیف نمی شوند 
(برای تفصیل, نک قانون اجرای احکام مدنی, مادة ۶۵). اموال ضایع 
شدنی,یا اموالی که توقیف آنها موجب کاهش قیست به‌نحو فاحش است. 
توقیف نمی‌شوند .این اموال‌بدونرعایت‌تشریفات م زایده,صورت‌برداری 
و ارزیابی می‌شوند و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسند (همان, ماده 
۶۶ 

در مورد احکام دادگاهپای خارجی, ماد؛ ۹۷۲ قانون مدنی ایران ۰ 
اجرای این احکام را مشروط به (رامر به اجرای آنها در قوانین ایران» 
دانسته است. مواد ۱۷۹-۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی, شرایط دقیق 
اجرای احکام دادگاههای خارجی را به تفصیل بیان کرده است: 

در مورد هزینه‌های اجرا, علاوه بر مبلغ محکوم به. وجوهی از 
محکوم علیه وصول می‌گردد که عنوان کلی آن (هزینه‌های اجرایی»: و 
شامل حق دولت در اجرای.حکم, هزین عملیات اجرایی مانند اجرت 
کارشناس, حفظ اموال و غیر آنهاست که فصل هشتم قانون اجرای 


اجرای احکام ۱۳ 


احکام مدنی بدان اختصاص یافته است. 

تشکیلات اجرای هر دادگاه مرکب از یک مدیر وبه شمار مورد نیا 
دادورز (مأمور اجرا) است که تحت ریاست و مسئولیت دادگاه وظایف 
قانونی خود را انجام می‌دهند. مقاومت و جلوگیری از اجرای حکم و نیز 
سوء رفتار از طرف هر شخص, یا مقام, یا موسسه دولتی به شدت منع 
شده است. به موجب ماد ٩‏ قانو نآیین دادرسی مدنی , هیچ مقام رسمی 
و دولتی نمی‌تواند حکم داذگاه را تغییر دهد,یا از اجرای ان جلوگیری 
کند. در صورت مشاهدة این مراتب, مأمورین اجرا از نیروهای انتظامی 
کمک می‌خواهند و افتناع اين نیروها از مساعدت موجب تعقیب آنان 
خواهد شد (قانون اجرای احکام مدنی, مادة ۱۵-۱۴). ضمانت اجرای 
کیفری مقاوفت و مداخلاً مقامات" رسمی دز ماد ۵۶ و۵۷ قاتون 
مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ ش پیش‌بینی شده است. 

اجرای احکام کیفری: :برای اجرای حکم کیفری, مقرراتی دز 
مورد شیوه‌های منامبٍ اجرای کیفر و نظا 
شده است. در حقوق ایران این مقررات پرخلاف اجرای احکام مدنی: 
در قانونی خاص گردآوری نشده است. مقررات اصلی اجرای احکام 
کیفری در اين قوانین یافت می‌شود: ۱. قانون ایین دادرسی کیفری 
(فصل اول تا سوم از باب ششم)؛ ۰۲ قانون نحوة اجرای محکومیتهای 
مالی مصوب ۱۳۵۱ش ف آیین نامه اجرایی آن؛:۳. قانون تجدید نظر آراء 
دادگاههامصوب۱۳۷۲ش؛ ۴.قانون‌مجازات اسلامی‌مصوب ۰ ۱۳۷ش 
۵ نظ منم راجع به اجرای حکم اعدام مصوب ۱۳۰۷ ش با اصلاحات 
بعدی؛ ۰۶ آیین نامه مور زندانها و اقدامات تأمینی و ترنیتی کشور 
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱ش (ن؟: روزنامارسمی ). 

حکم کیفری در صورتی قابل اجراست که قطعی باشد. یا قأنون 
اجاز؛ اجرای موقت آن را بدهد. حکم هنگامی قطمی است که جزاز 
طریق اعادهٌ دادرسی قابل شکایت نباشد. احراز قطعیت دادنامه با 
دادگاه صادر کننده حکم است, زیرا بدون احراز قطعیت, هیچ حکمی به 
مورد اجرا گذاشته نمی‌شود (قانو نآیین دادرس ی کیفری , تبصرذ ۲ ماده 
۱) علاوه‌بر قطعیت حکم, دادنامه بایستی به محکوم علیه ابلاغ شده 
باشد؛ پس از احراز صحت ابلاغ که هم از حیث اطلا ع محکوم علیه و 
هم محاسبُ مهلت تجدید نظر خزاهی ضروری است (همان, تیه ماده 
۳) بی‌درنگ باید مفاد حکم اجرا شود (همان, ماده ۴۸۲): تأخیز دز 
اجرای حکم منوط به اجازة قانون است, چنانکه ماد؛ ۴۸۴ همان قانون, 
مواردی مانند بیماری مجزم را موجب تاخیز اجرای حکم دانسته است 
(نیز نک قانون منجازات. اسلامی: صلوب ۱۳۷۰ش» ماد ۱٩۳-۹۱:‏ 
۱۲۹۲-۶۷۲۷۶ ۰)۳۰۲ 

دادسرا مکلف است حکم دادگاه را اجرا کند و نمی‌تواند دز مورد 
انطباق, یا عدم انطباق آن با قانون اظهارنظر نماید. اما هرگاه در حکم 
ابهام. اجمال. یا تناقضی باشد, مرجم اجرای حکم از طریق دادستان به 
دادگاه مراجعة: و زفع اشکال می‌نماید ( قانون آیین دادرسی کیفری . 
ماد ۴۷۹). در حقوق ایران, بر حسب نوع حکم. مرجع اجرای آن 


رت مقامات قضایی پیش‌بینی 


۶۴ اجسام 


تعبین شده است؛ آراء تبرئه و موقوفی تعقیب که بنا به تعبیر مادة ۴۷۶ 
همان قانون «خارج از اقدامات بلاواسطه محاکم نیست»: توسط خود 
محاکم به عمل می‌اید و دستور آزادی, به ادارة زندان داده می‌شود. قرار 
موقوفی تعقیب که از سوی دادسرا صادر می‌گردد, توسط همان مرجع, 
بدون اينکه منتظر قطعیت قرار بماند. اجرا می‌شود. روش معمول 
دادگستری این است که پس از صدور حکم. کلیك اوراق پرونده رای 
اقدامات اجرایی به دادسرای مربوط ارسال می‌گردد تا مرجع اخیر 
محکومیت ونوع آن را به اداره زندان, یا مراج جع ذیرب بط دیگر اعلام, و دز 
صورت زوم آنان را راهنمایی کند (همان, ماد ۴۷۷). 

کیفیت و ترتیب اجرای احکام, چنانکه ماد ۲۱ قانون مجازات 
اسلافی مصوئبٌ ۱۳۷۰ش مقرر داشته به نخوق: است: که قانون این 
دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می‌نمایند. علاوه بر 
کلیات مربوط به ترتیب اجرای احکام کیفری, به شرحی که در قانون 
آیین دادرسی کیفری امده, در قانون مجازات اسلامی و در فصول 
مربوط به حدود و قصاص و دیات ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است 
که باید رعایت گردد. 

ماخذ: .این ادریس, محید, السراثر ,.قم, ۱۴۱۰ق؛ ابن خلدون, المقدمةه : پیروت: 

۱۸۸ ین مرتضی, اجمد. البحر الزخار :بیروت؛ مژستة الرساله؛ ابرعلی مسکویه, 

احمد,تجا رب الامم , قاهره, ۱۵/۱۳۳۲ ٩۱ع‏ ابویملی, محمد, الاحکام السلعلانية,به 

کرشش محمدحامد فقی, پیرزت, ۶/۱۳۸۶ ۶۱۹۶؛ جعفری لنگرودی: محمدجعفر: 

دانشنامه سقرقی , تهران؛ ۱۳۵۶ش؛ روزنامهٌُ رسمی ؛ قانون آیین داذرسی کیفری ؛ 

قانزن آیین دادرسی مدنی ؛قانون مدنی !مادردی, علی,الاحکام اللطانية .به کرششن 

محمد فهمی سرجانی, قاهره, ۱۹۷۸ م؛مفید, محبد, الیقنمة ‏ قم * ۱ 

معرد حاثری 


اجسام؛ نک جسم. 


آجّل, در لغت به معنای مّت هر چیزی و زمان فرا رسیدن مرگ و 
موعد پرداخت وام است (نگ: ابن منظور) و در قرآن مجید.در معانی و 
موارد متعدد به کار رفته است: افرینش اسمان و زمین اجل معین 
(سستی) دارد و عمر آنها پس از زمان معینی به نر خواهد رسید 
(روم۰)۸/۳۰۱ گردش خورشید و ماه تا اجل معینی است (زعد/۰۲/۱۳ 
لقمان/۲۹/۳۱, فاطر/۱۳/۳۵). خداوند کیفر گناهان را تا اجل معینی که 
همان هنگام مرگ یا قيامت باشد. به تأخیر می‌اندازد (طه/۰۱۲۹/۲۰ 
فاطر/ ۴۵/۳۵ درنگ جنین در رحسم مادر اجل معین. دارد 
(حج/۵/۲۲), امتها اجل دارند و هنگامی که آن اجل فرا رسد نه کوتاه 
و نه .دراز: می‌شضسود (اعراف/۳۴/۷. یونس/۴۹/۱۰). خداوند. برای 
هرانسان عمر مشخص و اجل معینی قرار داده: اسنت (انعام۲/۶۱» 
زمر/۴۲/۳۹): 

کلمة اجل در آیات مربوط به بنر گذشت موسی (ع)به معنای زمان 
قرارداد و معاهده میان شعیب و موسی و در ای ین به معنای سر رسید 
مهلت وام به کار رفته است (قصص/۲۹/۲۸. بقره/۲۸۲/۲). منظور از 
اجل معین (مستی) در آیات مذکور این است که عمر انسانهاء امتها, 


آسمان وزمین و همه مخلوقات دیگر ونیز سیر همه آموز در این عالم تابع 
قرار و قاعدة‌معین ودارای ابتدا و انتهای مشخصی امنت و خداوند این 
عالم را بر اساس حکمت آفریده, اداره می‌کند و آن را به حال خود رها 
نکرده است. اين مطلب با سایر مضامین قرآن از ربوبیت عام و شاملی 
خداوند در عالم مخلوقات, کاملاً هماهنگ است. مسلمانان معاصر 
پیامبر (ص) در فهم اين آیات مشکلی نداشتند؛ تا اینکه پ 
آمدن مباحث کلامی در میان مسنلمانان که فهم بعضنی از آیات قرآن 
دشوار گردید .فهم آیات مربوط به اجل معين هر انسان نیز دچار صعویت 
شد و قباحث مختلفی دربارة بسألةاجل به وجودآمد و.اجل یکی از 
مباجث علم کلام گردیذ. 

معکلمان اسلام ننه موضنوع آننال, ارزاق و اسعار را دز کتابهای 
خود در کنار هم مورد بخث قرار داده‌اند و همه این مباحث را از فروع 
یک مسا اصلی دیگر به شماز آژرده‌انذ و آن این است که یا اقغال 
انسان بهخود او منسوب انست, یا به خداوند: دز کلام اسلامی, این 
مسأله محور همه مباحث مفصلی واقع شده که دربارة جبز و اختیان قضا 
و قدر, هدایت و ضلالت, ایمان و کفر, استطاعت و مانند اینها به وجود 
آمذه است: ارتباط این مباحث با این سوال که مبدا افعال انسان خداوند 
است, یا خود انسان: رشن است؛ ولی آنچه:مبهم است, این مطلب 
است که مسألٌ اجال و ارزاق و اسعار چگونه در مباحث متکلمان به 
مس مبد افعال انسان ربط داده شده و از فرو ع آن به شماز آمده است: 
با بررسی کیفیت طرح این مسائل در کتابهای کلامی معلوم می‌شود که 
این ارتباط از اين طریق پیدا شده که متکلمان اشعری آیات اجل و رزق 
را آیات مناسبی برای خرده گیری بر معتزله یافته‌اند که انسان راعبداً 
افعال خود می‌دانستند. یکی از دلیلهای معتزله برای نظريذ عذم انتشتاب 
افعال انسان به خداوند. این بود که بسیازی از افعال انسان قییح است و 
چون افعال قبیح را نمی‌توان به خداوند نسبت داد پس مبدا افعال انسان 
باید خود وی باشد. 

اشاعره می‌گفتند آیات اجل و رزق این نظریه زا نقض می‌کند. زیرا 
در اين آیات هزگونه مرگ - که شامل مرگ مقتول از طریق کشتن 
ستمکارالة قبیح نیز می‌شود - تعیین شده از طرف خدا (دارای اجل 
مستی) معرفی شده است؛ چنانکه هرگونه رزق که به دست انسان 
می‌رسد, گرچه با فعل حرام و قبیح تحصیل شده باشد, رزق خدا نامیده 
شده است. پس قبیح بودن فعل انسان مانع انتساب ان به خداوند 
نمی‌شود و از اين رو استدلال معتزله باطل ات (اشعری, ۵۴۰۵۲: 
جرجانی,۱۷۳-۱۷۰/۸ نیز نگ قاضی عبدالجبار: ۰)۲۶۵۴/۱۱ 

معتزله اين اشکال را بدون پاسخ نگذاشتند ومتناسب با مبانی خود 
به آن جواب دادند و آیات مربوط را نیز تأویل کردند. نتیجه این ایرادها و 
پاسخها پیدا شدن عناوین و مباحث اجال و ارزاق و اسعار در کتب 
کلامی‌بود: ..؛ 

ار بات که بان ره شد.مسران یط لیم 
ین طینا تم فْضی الا و اج مستی عیده» (انمام(۲/۶) را که در آن 


پس از بدید 


ظاهرا از دو اجل برای هر انسان نام برده شده, گوناگون تفسیر کرده‌اند. 
در میان این نظریات مقبول‌ترین آنها این انست که بر حسب این آیه برای 
هر انسان دو اجل متصور است: اجل طبیعی و اجل اخترامی (به 
اضطلاح حکما). اجل طبیعی آن است. که انسان در پایان یک عمر 
طبیعی بسدان می‌رسد و اجسل اخترامی آن است که بر اثر یک حادثةً 
مرگ‌زاء قبل از تمام شدن عمر طبیعی پیش می‌آید. هر انسان ممکن 
است با اجل طبیعی از دنیا برود و ممکن است با اجل اخترامی بمیرد. 
هر کدام از اینها واقع شود. سرانجام انسان با اجلی که در قضا و قدر 
الهی معین شده, از دنیا می‌رود و.هر انسان در واقع بیش از یک اجل 
ندازد و منظور از اجل معلوم.شده در عسلم خداوند همان. است 
(فخزالاین رازی ۰۱۱ ۱۵۴-۱۵۳؛ طباطبایی, ۱۰-۹/۷؛ نیز علامً 
حلی, ۳۶۸- ۳۶۹). در احادیث منقول از پیشوایان دینی نیز به «آجال 
معین») و «ارزاق مقسوم)) تصریح شده است (مثلانک: احمد بن حنیل, 
۱ 5 جه؛ کلینی, ۱۴۷/۱). 0 
ماخذ:_ ابن منظور,لسان؛ احمد بن حبل, مسند, قاهره, ۱۳۱۳ ق؛ اشعری, ابوالهسن, 
الابائه عن اصول الدیانة, مدینه, ۱۹۷۵م؛ جرجانی, علی, شرح البواقف, قاهره 
۱۹:۵ ۸؟ طبا طبایی, مخند حین, المیزان, بیروت, ۱ ۱۹۷م؛ علامُ سلی. 
حسن, کشف المراد, به کرشش ابزاهیم موسوی زنجانی, بیروت, ۹/۱۳۹۹ 42۱۹۷ 
فخرالدین رازی, التفسیر الکبیر, پیروت, دار احیاء الترات العربی؛ قاضی عبذالجبار, 
السغنی, قاهره, ۱۳۸۵ق/۵ ۱۹۶ م؛قران مجید؛کلینی,محمد.الکافی, تهران:۱۳۸۸ق. 
۱ ۱ ۱ محمد مجتهد شبستری 
(جماع». اصطلاحی است اصولی برای گونه‌ای از اتفاق آراء که 
سومین دلیل از ال فقه شمرده می‌شود و پس از کتاب و سنت جای 
می‌گیرد. 
بخش اول- کلیات 
اگر چه تعاریف ارائه شده از اجماع در جهات مختلف با یکدیگز 
تفارتهایی دارند,,ولی در بیشتر تعریفها, اجما ع عبارت از اتفاق نظر 
عالمان هر عصز در امری از اموز دینی دانسته شده است (مثلا نکن 
خوارزمی,۸؛ جرجانی,۵).برخی از اصولیان متأخر,برای پرهیز اهر 
یک از موارد اختلاف, در یک تعبیر بسیار کلی و البته مهم, اجما ع را 
«اتفاق نظری .خاص بر امری از اموز دین» دانستهاند (نک: صاحب 
معالم, ۱۹۹). 
وجود اختلاف نظرهایی با دامن وسیع. در جگونگی تمسک.. به 
اجماع, به عنوان یک دلیل فقهی و نیز گریز پیروان مذاهب فقهی از 
مخالفتِ آشکار با حجیت اجماع؛ از مهم‌ترین عوامل پا فشازی تفریبا 
همه جناحهای درگیر بز حجپت اجماع بود و در عمل با ار ان تعریفهاین 
گوناگونی از اجماع, دامن حجیت آن توسعه یافت و گاه بیش از اندازه 
محدرد شد. از همین رو اجما ع برخلاف دو دلیل کتاب و سبت, امری 
از پیش تعریف شده نیست که تنها سخن در تشخیص موارد قطعی آن از 
موارد ظنی و در تعادیل و تراجیح آنها بوده باشد, بلکه تعریف و ماهیت 
اجماع از دامنة حجیت آن امری تفکیک نأپذیر است..حال اگر تعریف 
انجمالی اجما ع را به صورت «اتفاق نظری خاص ...» در نظر بگیریم. 


اجما ع ۶۱۵ 


باز یک تفاوت آشکار میان ماهیت دو دلیل نخست و اجماع دیده 
می‌شود؛ جه اجماع بر خلاف کتاب و سنت پیامبر(صن), دلیل صادر 
شده از منبعی مشخص نیست تا فقیه, تنها طریق دستیابی به آن را مورد 
کارش قرار دهد بلکه اجماع برخوردی آماری با.نظریات فقیهان 
نامحصوری است که در عصری از اعصار در یک موضوع معین نظری 
ابراز کرده, یا حکمی را تقریر نموده‌اند. با توجه به همین ماهیت متمایز 
اجماع. می‌توان تصور کرد که حجیت اجما ع از آغاز دورف طرح آن: تا 
زمان تدوین ضوابط در کتابهای اصول فقه, چه راه پر فراژ و نشیبیرا 
پیموده است. به جرأت می‌توان گفت که نظریهٌ حجیت اجما ع, تعریف 
اجما ع به عنوان یک دلیل فقهی و حتی نامگذاری این دلیل فقهی با واژه 
«اجناع». هنگی..حاصل پاره‌ای فرایندهای, تاریخی: در شده‌های 
نخستین اسلامی بوده‌اند: 

وازهُ اجما ع: واه اجماع مشتق از ماد «ج م ع», با تصریفات 
مختلف دز آیات قرآنی و احادیت نبوی و نیز در نفونه‌های کهن از شغز وا 
نثن عربی به مفهوم ((عزم کردن» و (تصمیم داشتن» به کار رفته است؛ 
مصدر اجما ع را می‌توان با مصدر ««ازما ع» همانند کرد که از نقطه نظر 
اشتقاق کبیر با جابه‌جایی حروف «ج» و ««ز»», گونه‌های مختلف یک 
واژ؛ فرضی را نمایش می‌دهند و از نظر فعنی, محتوایی معادل (دست 
کم در مفهوم یاد شده) دارند. این رابطه میان اجما ع و ازماع از سوی 
برخی لغویان قدیم عربی نیزه چون فراء مورد توجه قرار گرفته است (نگ: " 
ابن‌منتظور, ذیل زمع)» بررسی و جست و جو در نمونه‌های کهن کازبرد و 
گفتار لغویان قدیم چون کسایی و فراء نشان می‌دهد که مفهوم غالب ز 
متبادر به ذهن از واه «اجماع» در زبان عربی سدة نخست هجری, 
همانا مفهوم عزم و تقمیم بوده است (برای گفتار لغویان, نکن ازهری: 
۱ نروی, ۵۵/)۱(۲؛ ابن منظور, ذیل جمع). از آنجا که رابطه 
منطقی میان مفهوم مصدر ثلائی مجرد «جمع» (گرد آوردن) و مصدر: 
ثلائی مزید «اجماع» (عزم کردن), و تحول مفهومي صورت گرفته در 
جریان این تصریف چندان روشن نبوده است, برخی از لت شناسان در 
اعصاز مختلف, تلاش بر آن داشته‌اند تا با مرح کردن:تأوبلاتی: این 
تحول مفهومی را به ذهن تقریب نمایند؛ در اين تلاشها غالب محور سخن 
بر آن است که تصمیم گرفتن چیزی جز (جمع کردن فکر بر یک رأی» 
نیست (مثلا نک: ازهری, ۳۹۷/۱ به ثقل از ابوالهیشم؛ راغب. ۹۵). دز 
حالی که نمونه‌های متفاوتی از کاربرد «اجماع» نیز در سطح محدودی 
در سده نخستین دیده می‌شود و به ویژه اشکال مختلف کاربرد واژ؛ُ 
اجماع با یک مفعول صریح جون («امر», («کید») و «رأی» بر تأویلات 
مطرح شده, تأیید. دارد (مثلاً نکن پونس/۰۷۱/۱۰ یوسف/۱۰۲/۱۲: 
طه/۶۴/۲۰؛ نیز نگ: ابن درید, ۴۴۰/۳؛ جوهری: ۱۱۹۹/۳؛ ابن منظوز؛ 
هنانجا). 

گفتنی است آنچه در آثار لغوی قرون میانه اسلاتی, به عنوان معنای 
دوم اجما ع مطرح گزدیده و اين واژه به معنی «اتفاق» نیز دانسته شده 
است (نک: فیومی, ذیل جمع؛ جرجانی, ۵؛قاموس , ذیل جمع), معنابی 


۶۶ اجماع 


«مولد» وبرگرفته از کاربردهای متشرعه است. 

بررسیهای تاریخی نشان می‌دهد. که وازهٌ «اجماع» به.تداریج در 
سدة ۲ق/۸م جایگزین واژ؛ «اجتما ع» در کاربردهای دینی شده است» 
در حالی که در تمونه‌های موجود از اواخر سدة ۱ ق نظیر روایت مسیب 
ابن رافع و میسون بن مهران (نک: سطور بعد) دیده می‌شود که چگونه در 
اتفاق نظرهای دینی,.«اجتاع» و «اجماع» نه به عنوان معادل 
یکدیگر, بلکه در عرض هم مطر ح گردیده‌اند و از جمع شدن (اجتماع) 
به قصد اتخاذیک تصمیم فقهی (اجما ع).یاد شده است. 

مبانی نظری حجیت اجما ع: .اصولیان همواره در جهت اثبات 
خجیت اجما ع, تلاش پیگیزی برای یافتن دلیلی از ادلة سنه گانة کتاب. 
سنئت و عقل به عمل آورده‌اند: نخستین آیه مورد سک آنان ی ۱۱۵ از 
سورة نساء است که در آن (پیروی راه مزمنان» (ابا ع سبیل مومنین) 
امری تخلف ناپذیر دانسته شده است. علاه بر اين؛ به در یه دیگر (بقره 
۷۷ ال عمران /۱۱۰/۳) که در آنها «امت پیامیز (ضن)» ستوده 
شده است, به عنوان مژیدی بر حجت بودن اجما ع امت؛ استشهاد شده 
است. به هز روی دلالت هیچ یک از ایات یاد شده در اثبات حجیت 
اجما.ع, صریح نبوده, و از سوی جمعی از صاحب نظران تسسک به آنها 
مورد نقد قرار گرفته است (مثلاً نک: طوسی. عدة..۰. ۲۳۴/۱ به بعد؛ ابن 
شهر آشوب, ۱۵۶/۲؛ طوفی: ۱۰۰به بعد). آیات دیگری از قرآ نیز دز 
اين با ره به عنوان مستند و شاهد مطرح شده‌اند که دلالت آنها بر حجیت 
اجما ع به مراتب طعیف‌تر از آیات یاد شده است (مثلا نک: علام حلی, 
۲ ۱ 

اما دربار؛ استدلال به سنت, باید گفت که احادیث مورد استناد دز 
اثبات حجیت اجما غ :بر دودسته‌اند: دسته نخشت اخادیثی هستند که از 
(عدم اجتماع امت بر گمراهی» سخن می‌گویند و دلالت آنها ننتبت به 
احادیث دستة دوم صریح‌تر است. احادیث این دسته با متون مختلف په 
روایت تنی چند از صحابه, همچون ابن عباس, ابن عمرء انس بن مالک 
و ابو مسعود انصاری نقل گردیده‌اند (نک: ابوداوود.سنن, ۹۸۴؛ترمذی, 
۴ این ماجه, ۱۳۰۳/۲؛ حاکم, ۱۱۵/۱- ۱۱۱۷ ابن حجر: ۱۰۴/۳). 
دستة دوم احادیث پر شماری هستند که مدلول آنها لزرم پیروی از 
«(جماعت» است و مستقیما بز حجیت اجما ع - به مفهوم اصولی آن -. 
دلالت ندارند. تمسک به این دسته از روایات, حتی در الرسالاٌ شافعی 
(ض.۴۰۳) دیده می‌شود و گویا پيشينة بیشتری دارد (نیز نک: حاکم, 
۱۲۰۸ )- 

اما از جملة اد عقلی اقامه شده بر حجیت اجماع آن است که وقتی 
گروهی پر شمار از اهل هوش ودانش. تمامی وسع خود را در اجتهاد به 
کار گرفته و حکمی را.جست و جو کرده‌اند و بز نظری واخد اتفاق 
نموده‌اند, عادتاً اتفاق آنان بر خطا ممتنع خواهد بود (نک: طوفی: ۱۰۶: 
نیز پزدوی.. ۲۶۰۳+ علاءالدین. بخاری, ۲۶۰/۳؛. آمدی: ,۰)۱۷۳/۱ 
استد لال دیگری که در الرسالهً شافعی (ص ۴۷۲) دیده می‌شود. اين 
ابست که سنت رسول خدا (ص) اگر از برخی علما پوشیده گردد. از 


عامه آنان پوشیده نخواهد بود و لذا دانسته می‌شود که-عامذ آنان بز 
خلاف ستت آن حضرت وبر خطا اجتما ع نخواهد کرد: 

اجماع کنندگان:. مهم‌ترین اختلاف موجود در تعریف اجمایع: 
اختلاف صاحب نظران در هویت اجماع کنندگان است. برخی از اقوال 
غریب, چون اجماع شمردن اتفاق اهل حرمین (مکه و مدینه), اتفاق 
امل کوفهء اتفاق اهل مصرین (کوفه و بصره). اتفاق شیخین يا اتفاق 
خلفای چهازگانه: نظریات پراکنده‌ای هنتند که همنواره در حد 
حکایاتن: غریب.در کتابهای اضول فقه مطرح.بوده‌اند و از این دست 
سخنان: تنها موردی که اصول نویسان از زبان شافعی تا دوره‌های بعد 
لازم می‌دیدند تا به بحث دربارة آن بپردازند, نظریة خجیت اجما ع اهل 
مدینه منقول از مالک بن ان بود (مثلا تک: شافعی: همان: ۵۳۳ 
۵۳۵ 

علاوه بز استثتائات ناد شذه, باید به برخی اجماعات محدود نیز 
اشاره کرد که نزد برخی از مذاهب کلای ب-فقهی معتبر بوده‌اند. مهم‌ترین 
نمونه‌های اینگونه اجماعات, اجماع طایفا انامیه نزد پیروان اين 
مذهب, اجماع اهل بیت نزد زیدیان و برخی از معتزلیان, و اجماعات 
مشابه فرقه‌ای نزد گروههایی از محکّمه ابیت (برای توضیح, نک: 
بخشهای بمدی همین مقاله). 

به هنگام بررسی دزبار؛ مفهزم اتفاق در اجما ع, این پرسش در میان 
انست که اجما غ. اتفاق نظر تمامی امت یا مجتهدان امت بر یک نظرية 
دینی است یا اتفاق نظر اکثریتی از آنان؟ در حالی که در دیدگاههای 
ابراز شده از سوی برخی فرق اسلامی چون امامیه,بر ازوم اتفاق تمامی 
امت برای حصول اجماع تأکید شده و حجیت اجما ع به حصول اتفاق 
میان تمامی فرق اسلامی, دنت کم اتفاق اهل نت و انامدآمنوط 
گکردیده است. نسزد اکثریتی که خود را «اهنل سنت و جماعت» 
می‌نامیدند. گاه چنین الزامی دیده نمی‌شد. در واقع بسیاری از موارد 
مطرح شده به عنوان اجماع نزد آنان, تنها اتفاق اهل سنت بوده؛ و 
توافق امامیه و برخی دیگر از فرقدهای اسلامی دز آنها لحاظ نگردیده 


است » 

شافعی در الرساله (ص ۴۰۳-۴۰۲), در اثبات حجیت اجماع. بز 
امر پیامبر (ص) به «لزوم جماعت مسلمین» استناد کرده است. در 
چندین متن از متون احادیث مشتمل بر (عدم اجتما ع ات بر گمراهی» 
نیز, بر پیروی «جماعت» يا «سواد اعظم» تأکید. شده است (نک: 
ترمذی, ۴۶۶/۴؛ حاکم. ۱۱۶-۱۱۵/۱؛ این ماجه, ۱۳۰۳/۲؛ آبن حجر: 
۸۴ از مسند اين راهویه), بدیهی است که طرح مس اجما ع در 
قالب اعتبار اجماع اهل سنت و جماعت و بی‌اعتباری آراء دیگر 
مذاهب در انعقاد اجما ع مخالفت پیروان فرق مزبور را بر می‌انگیخت و 
آنان را بر آن می‌داشت تا تغریف ارائه شده از ((جماعت» از سوی «اهلْ 
سنت.و جماعت» را مورد نقد قرار دهند. در همین راستا. در زوایات 
پرشماری از امامیه چنین آمده ات که «جماعت»عبارت از «اهل 
حق» اسبت, هر چند که اهل حق از نظر شماره در اقلیت بوده باشند (نک: 


برقی, ۲۲۰؛ ابن بابویه» معانی..., ۱۵۴- ۱۵۵؛ دوریستی, ۴۵۹-۴۵۸). 
در.میان محکمه نیز حرکتهای مشابهی دیده می‌شود؛ چنانکه ابو پکز 
بردعی (د بعد از ۴۰ ت) از فقیهان و متکلمان برجستة آنان در کتابی با 
عنوان السته و الجماعه (ابن ندیم, ۲۹۵) سعی یر آن داشته است تا 
پیروان مذهب خود را به عنوان اهل سنت و اهل جماعت حقیقی معرفی 
نماید . 

اجماع کشفی: عالمان امامیه در عین پذیرش حجیت اجما ع, از 
نظر مبنای حجیت آن با دیگر مذاهب اسلامی: یک اختلافت اساسی 
دارند. امامیه حجیت اجماع را فی نفسه انکار کرد», و آن را تها از این 
جهت معتبر,شمرده‌اند کد امام معصوم در زمره اجماع کنندگان بوده 
باشد؛ بدین معنا که هر گاه اتفاق امت یا طایفة امامیه بر امری احراز 
گردد,.امام میضوم از آن جهت که اشرف مصادیق عالمان است و نیز 
طایفة امامیه است, در زمره اجماع کنندگان حضور خواهد داشت 
(برای توضیح, ,نک ادامةٌ همین:مقاله). اینگونه اجماع:را که در وأقع 
حجیت آن مرهون کاشفیت آن از قول معصوم ابست, «اجماءع کشفی» 
نامیده‌اند, 

گرنه‌های اجماع: اجماع از حبت چگونگی تحقق و چگونگی 
دستیابی به آن دارای گونه‌هایی است که از اهم آنهاست: 

اجماع مرکب: هر گاه مجتهدان یک عصر دربارة امری, دو (با 
چند) نظر. مختلف ابراز کرده باشند, اجماع عادی یا به.اصطلاح 
«اجماع بسیط» تحقق نمی‌یابد. ولی اگز همگی آنان به طور طمنی بر 
نفی قول امه (یا رایع یا...) اتفاق نمایند. ان اتفاق سلبی, «اجماع 
مرکب») خواهد بود .حجیت اجما ع مرکب مورد پذیرش تمامی قائلین به 
حجیت اجماع نیست و از اینجاست که اصولیان در جواز یا عدم جواز 
«احداث قول الت» (یعنی قولی خارج از اقوال اتفاق کنندگان بر 
اجماع مرکب). اختلاف نموده‌اند. بجز اصطلاح یاد. شده, «اجماع 
مرکب» گاه برای اجماعی اصطلاح شبده است که در آن اتفاق بر حکم 
حاصل است و تلها اجما ع کنندگان در مستند حکم با یکدیگر اختلاف 
دارند (برای توضیح و را مثال,نگ: جرجانی:۵). 

اجماع محقّل و منقول: «اجماع محصل» اجماعی است که فقیه 
خود از راه استقراء نظریات اجما ع کنندگان, در گفتارها, فتاوا و 
نوشته‌های آنان, «تحصیل» می‌کند و بدین طریق اتفاق انان را پر امزی 
از اموردین اخراز می‌کند. اما اگر شخص نه با استقراء خود. بلکه به نقل 
از استقراء کننده‌ای دیگر بر تخقق اجماع معیتی اطلااع یابدء آن را 
«اجماع منقول» می‌خوانند؛ به هر روی همزآره هر اجما ع منقولی به 
یک اجما.ع محصل بازگشت دازد. 

دز اجما ع منقول» هلو نسح رل سای 
بزای سخن دارد؛ بر پایة یک تقسیم نظری, .طریق نقل اجماع می‌تواند 
متواتر یا خبر آحاد باشد و در ضوزت آحادی بودن اجناع, تمامی 
مباحث مربوط به حخجیت:خبر واحد.ز نقد آن دربارة اینگونه اجماع 
منقول نیز مطرح می‌گردد (متلاًنک: پزدوی: ۲۶۴(۳- ۳۶۵؛ ارموی» 


اجماع ۶۷ 


۲ آمدی,۲۳۸/۱). 

بخش دوم-تاریخچهٌ شکل گیری دلیل اجما ع 

الف - پیشینه اجما ع در دو سدة نخستین: بررسی تاریخی سابقهً 
اجما ع تا پایان سده ۲ ق»ب با توجه به کمبود شدید منابع و ابهامات موجود 
در منابع بازمانده, کاری دشوار است .با نگزشی مجرد از گزارشهای 
تاریخی, می‌توان دریافت که طرح «حجیت اجماع» به معنن اصالت 
دادن به «اتفاق نظرها» و نتیز با پراکندگی آراء دینی, امری دور از 
نتظار نبوده و در واقع راکتش طبیعی اکتریت مسلمانان در برابر تکرویها 
و تندیهای اقلیتها بوده است.شاید در آغاز به مقتضای نو ع اختلاف: این 
اضالت دادن به اتفاق و پیردی راه اکثریت, بیشتر در ارتباط با مسائل 
سیاسی چون طرد محکمه اهمیت می‌یافت, ولی در کنار مسائل سیاسی 
جامعذ مسلمانان, اين اتفاق گرایی و شذوذ ستیزی در ریزترین مباحث 
فقهی, دست کم از ميانة سدف ۱ ق/۷م دیده می‌شده 

به عنوان نخستین شاهد, باید به روایت مشهوری اشاره کرد که از 
شذوذ ستیزی عايشه (د ۵۸ق/۶۷۸ع) همسر پیامبز (ص),دریک مسألا 
جزئی مربوط به فقه طهارت حکایت دارد؛ محتوای کلی این روایت 
حاکی از آن است که عايشه بر سنت غالب نزد زنان مسلمان عصر خود 
(عدم قضای نمازهای ایام حیض) صحه گذاشته, و نظر مخالف ابراز 
شده از سوی خزوریه (محکمة نخستین) را مورد حمله قزار داده اشت 
(نک: احمد بن حنبل, ۳۲/۶: جه؛ دارمی, عبدالله. ۲۳۴-۲۳۳/۱؛ 
بخاری,۱۴۴/۱؛مبلم, ۰)۲۶۵/۱ 

از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک 
نظریه در دست است: روایتی:کوتاه. از زبان مسیب بن. رافع اسذی, 
فقیهی از تابعین کوفه (د ۵ ۰ ؛ پرای شرح حال وی, نا آبن سعد, 
۵۶ ۰) است که دریارة مبانی داوری سلف چنین آورده است: : «آنگاه 
که قضیه‌ای نزد ایشان مطرح می‌شد و در پاسخ آن حدیثی از پیامبر 
(ص) در دست نبود, برای [حل] آن گردهم می‌آمدند و «اجماع» 
می‌کردند [تصمیم می‌گرفتند] و حق در رأی آنان بود» (... اجتمعوالها و 
اجمعوا...؛نک: دارمی, عبدالله, ,)۴٩-۴۸/۱‏ در این عبارتِ مسیب ین 
رافم؛ دو نکتة پر اهمیت از نظر تاریخچة اجما ع نهفته است: : اول اینکه 
مسیب بر خلاف تلقی متداول از اجما ع در آثار قرون بعد, .از اجتماع 
(عالمان دینی) با قصد و نیت حل مسأله سخن گفته است؛ دیگر اینکه 
کازبرد راة اجماع در این ررایت پلی میان.مفهرم لغری و.مفهدم 
اصطلاحی آن است, چرا که در اين عبارت.«اجما ع» به مفهوم اخذ 
تصمیمبه کار رفته وتنه در چنین اتفاق نظری که حاضل یک گردهمایی 
(اجتماع) با هدف حل مسألهبوده است, می‌توانست چنین ((اجماعی» 
(تصمیمی) حاصل شده باشند و بسیار مجتمل است که حالت «اجماع» 
در کاربردهای بعد, به: جهت تغییر شرایط زمانی, جای خود را به 
اجتماع نظریات. بدون یک گردهمایی و تصمیم‌گیری داده, و اینگونه 
بوده است که (اجماءع» مفهومی معادل «(اجتما ع» یافته است. 

اگر چه مسنیب‌بن رافع در روایت خود. از شیو بلف سخن می‌گوید. 


۶۸ اجماع 


ولی سخن او در حقیقت یک گزارش تاریخی نیست. بلکه ابراز یک 
نظریة اصولی است؛ برخوزد نمادین او با طریقه سلف با نگرش میمون 
اين مهران, نسبت به داوری و حکم خلیفه انوبکر به عنوان یک فقیه 
نمونه, قابل مقایسه است. میمون بن مهران فقیه بلاد جزیره (د ۱۱۷ق) 
که نظریات او در آن روزگاربسیار مورد توجه بوده است. در روایتی که 
برخوردی کاملاً تصوری و غیر تاریخی دارد؛ داوری خلیفه ابویکر را 
چنین وصف کرده است که او نخست در کتاب خدا و سنت رسول خدا 
می‌نگریست و آنگاه که نزد خود و نزد دیگر صحابه حکمی از آن دز 
نمی‌یافت. «سران و نیکان مردم را گرد می‌آورد و با آنان به غشورت 
می‌نشسبتا, پس چون رأی ایشان بر امری مجتمع مي‌شد, بر آن حکم 
می‌کرد»» (جمع رژوس الناس و خیارهم, فاستشارهم فاذا اجتمع رأیهم 
علی امر قضی‌به :نکندارمی,عبدالله ,۱ /۵۸؛یهقی,۱۱۴/۱۰؛ابواسحاق, 
۵--۴۲۶). چنانکه دیده می‌شود, دو رکن «اجتباع» و «تصمیم» 
همچون روایت میسیب بن رأفع در اینجا نیز وجود دارد. 

علاوه بر موارد یاد شده, مسالة اجما ع در در روایت مهم, به نقل از 
خلیفه عمر و ابن مسعود صحابی نیز مطر ح شده است. در روایت نخست 
که‌به سل بواسحاق شیبانی از عالمانکوفه(۱۲۹ق) از عامر شعبی 
از شریح قاضی از خلیفه عمر نقل شده است, ترتیب ادله اینگونه دانسته 
شده است: کتاب خدا, سنت رسول خدا و در صورت یافت نشدن حکمی 
دز آن دوء «حکمی که مردم بر آن اتفاق کرد‌اند» (ما اجتمع علیه 
الناس ؛ نک: دارمی, عبدالله, ۶۰/۱؛ اب ابی شیبه, ۲۴۰/۷؛ بیهقی, 
۰ ) این تعبیر در روایتهای اشخاص گوناگون چون علی بن مسهر 
از ابواسحاق شیبانی دیده مي‌شود, تنها در روایتی که سفیان نوری از 
ایواسحاق نقل:کرده, به جای تعبیر مزبور, دلیل"سوم ((ما قضی‌به 
الصالحون» (نک: سطور بعد), دانسته شده است (نک: نسایی, ۲۳۱/۸). 
رواج این حدیث در دهه‌های آغازین سدء اق/۸م از سوی ابواسحاق 
شیبانی صورت گرفته است. 

در روایث دیگر که توسط سبلیمان اعمش, فقیه نامدار کوفه در همان 
زمان انتشار يافت, به نقل راویاتی چند از ابن سسعود, ترتیب ادلة فقهی 
چنین دانسته شده است: فقیه باید پس از کتاب خدا و سنت رسول خدا به 
((حکم صادر شده از سوی صالحان» (ماقضی به الصالحون) داوری 
کند و تنها در صورت یافت نشدن چنین حکمی است که به رأی رجوع 
می‌شود (نک: دارمی, عبدالله, ۵۹/۱؛ این ابی شیبه, ۲۴۲-۲۴۱/۷: 
تسایی»: ۱۳۳۱۲۳۰/۸ بیهقی, همانجا). در برخی متون این روایت, به 
جای عبارت اشاره شده, عبارت ضریح‌تر ((ما اجمع علیه السسلمون» 
آمده است (دارمی, عبدالله,.۶۱-۶۰/۱: سه روایت). بة روایتهای 
منقول از عمر و ان مسعود, باید عبارت منقول از زید.بن علی, پیشوای 
زیدیان (۱۲۱2ق) را علاوه کرد که به نقل از پدران خود از حضرت 
علی ( ع), مضمون دو روایت یاد شده رانقل کرده و در مرتبك سوم فقیه 
رابر عمل به «ما اجمع علیه الصالحون» فرا خوانده است (نک: شبند 
زید:, ۲5۹۳). اگر از نگرش حدیثی دربارة این ۲ روایت که از رواج آنها 


در دهه‌های نخستین سد؛ ۲ق حکایت دارند, فراتر رویم. باید یادآور 
شویم که با بهره‌گیری از تاریخ فقه. می‌توان طرح همزمان دو ابزار فقهی 
اجماع ورأی در اين روایات را شاهدی دیگر بز درستی تخمین زمانی 
دربارة رواج یافتن آنها دانست. 

یک بررسی دز نمونه‌های داده شده, نشان می‌دهد که در نیمه دوم 
سدغ۱ ق, سخن از اتفاق گرایی و شذوذ ستیزی فراتر رنته و «اجتمارع 
صحابه» یا «اجتماع صالحان» (شاید. عملا اکثریت آنان), بدون 
استناد آنان به دلیلی از کتاب یا سنت, به خودی خود به عنوان ماخذی 
مشروع وحتی لازم الاتبا ع در مسائل شرعی به حساب می‌آمده است: 

با یک نگرش تجلیلی باید یادآور شد که دانش فقه در دورة نخست از 
شکل‌گیری خود؛ یعنی تا ثیمه‌های سده اق, مرحله‌ای را.پشت سر 
می‌نهاد که در آن تنها رخدادهای روزمره به عالم دینی ارجاع می‌شد و 
فقیه نیز تنها, مورد مطرح شده را پاسخ می‌گفت, یا حتی گاه از پاستخ 
صریح طفره می‌رفت و راهی قرین احتیاط و محافظه کارانه در پیش 
می‌گرفت. مررحلا بعدی که از آن به دورة (فقه تقدیری» تعبیر شده است, 
در واقع دوره‌ای است که پاره‌ای پرسشهای فرض . انقدیری) 
محافل فقهی طرح می‌شد و همین امر عالمان دینی . از یک برخورد 
نفعالی با مسائل فقهی, به یک برخورد فعالانه سوق می‌داد. طرح 
مسائل فرضی در فقه, مکاتب فقهی را وادار می‌ساخت تا پین مسائل از 
پیش پاسخ داده شده و مسائل بی پاسخ, ارتباط بزقرارکنند,پاره‌ای از 
شیوه‌های کلی استنباط احکام را انتزاع نمایند, ترتیب به کار.گیری 
شیوه‌ها را مورد مطالعه قرار دهند و بدین ترتیب زمینة شکل یافتن دانش 
اصول فقه را فراهم آورند. منطقی است اگر تصور شود که شکل گیری 
دلیل اجما ع, لبته با بهره گرفتن از ریشه‌های دینی آن, دز فرایند پیدایش 
فقه تقدبری و انتزا ع شیوه‌های استنباط احکام صورت گرفته است. 

از نظر تخمین زمانی, اگر چه تعیین مرز دقیق میان مرحلا نخستین 
شکل‌گیری فقه و مرحلة سامان گرفتن فقه تقدیری, ممکن نیست.اولی 
می‌توان آن را در دهه‌های پایانی سدهاق تحدید نمود. آنچه به عنوان یک 
تحلیل کلی بیان گردید. در عمل نیز با حلقه‌های یافت شده از زنجیرة 
متحول نظریه‌های مربوط به حجیت اجما ع , هماهنگی نشان می‌دهد. 

از اغاز سده. آاق, یعنی زمان. خلافت عم بن‌عبدالعزیز (۹۹- 
۰ گزازشی در دست داریم که بیانگر تحولی خاض در کاربرد 
اجماع است؛یر اساس این گزارش, عمر بن عبدالعزیز طی نامه‌هایی که 
به سرزمینهای مختلف اسلامی ارسال داشت, فرمان داد. تا هر قومی 
(مردم هر سرزمین) به آنچه فقیهان ایشان بر آن اجما ع کرده‌اند. حکم 
نمایند (لیقضی کل قوم بما اجتمع علیه. فقهاژهم؛. دارمی:.عبدالله, 
۱+) در صورت صحیح و دقیق بودن این-گزارش, فزمان عمر بن 
عبد الجزیز به مثابٌ رسمیت بخشیدن به «اجما ع فقیهان هر سرزمین» و 
به عبارت دیگز «اجماعهای محلی» بوده است که مصادیقین از آن چون 
اجماع ال مدینه و اجماع اهل کوفه در فقه مالکی و نزد. گروهی از 
فقیهان حنقی دز دوزه‌های بعد هوادارانی داشته است.(نک: سطور 


یقت ): 
بر پایة گزارشی دیگر از همان عصر, عون بن عبدالله مسعودی از 
تابعین طبقهٌ سوم کوفه, با حجت‌شمردن اتفاق‌صحابه,عدول از اجتماع 
آنان را همپایة عدول از سنت پیامب(ص) شمرده‌است (همانجا). 
دیدگاه فقیهان اضحاب: حدیث در سدهٌ ۲ق:.. بارزترین: نمونه در 
دهه‌های آغازین سد؛ اق, طرحی کوتاه.از حجیت اجناع از سوی 
محمد بن شهاب زهری (د:۱۲۴ق) از فقیهان شاخصن مکتب مدینه 
است؛ او در عبارتی کوتاه که دربار؛ یک پزسش فقهی مربوط به قضای 
روز؛ زنان حایض صادر شیذه است, در پاسخ این سوال مستفتی که حکم 
صادر شده از چه طریقی روایت شده است, می‌گوید: (دايي چيزي است 
که مردم بر آن اجتماع کرده‌اند و در هر مسأله‌ای نباید به دنبال اسناد 
بود»:(هذا ما اجتمع الناس غلیه و لیس فی کل شیء نجد الاسناد؛ 
صنبانی,۳۳۲/۱)- 
پیش از آنکه دزبار؛ ادامة راه زهری توسط شاگرد نامدارش مالک 
این انس سخن گوییم, باید بد دیدگاه فقیهی حدیث گرا از ریع دوم سدة 
آق در شام بپردازيم. ابو عمرو اوزاعی (د ۱۵۷ق) که مذهب او تا مدتها 
به عنوان یکی از مذاهب اصلی فقهی, پیروانی داشته است, در پاره‌های 
بازمانده از ردیهاش بر «سیر» انوحنیفه به اشکال گوناگون اجماع را 
مورد استناد قرار داده است. عباراتی چزن «اخذ النسلمون ب ... الی 
الیرم لایختلفرن فیه» (ابویوسف, الرد..:: ۱۷). «اخذ بذلک ائمة 
السلمین و جماعتهم» (همان, ۸۳): «اجمعت ائمة الهدی علی...» 
(همان,۲۳) و «اجمعت العامة من اهل العلم علی ...» (همان, ۰)٩۱‏ 
نمونه‌هایی از استنادات ارست. در موارد استناد ارزاعن, گاه اجما ع به 
عنوان دلیلی مستقل و گاه به عنوان تأکید کننده‌ای بر مدلول دیگر ادله 
مطرح شده است. علاوه بر اين در نامه‌ای بر جای مانده از اوزاعی 
خطاب 4 ایویلج نامی, وی خکم مشروع را حکمی شمرده:است که 
«کتاب بر آن تصدیق دارد و سنت بر آن گواهی می‌دهد و نص آن را تأیید 
می‌کند, یا مردم بر آن اجتما ع دارند» (... الکتاب له مصدق, و السنة 
علیه شاهدة, و النص به [ شاید له] مزید و امر الناس علیه جامع, نک: ابن 
آبی .حاتم: ۲۰۰). به هر روی نمی‌توان به. روشنی مشخص کرد که 
«مردم» و «مسلمین» دز تعابیز زهری و ارزاعی تا چه: حد فراگیر 
بوده‌اند, ولی قراين گوناگون نشان می‌دهد کد استقصای نظریات. آنگونه 
که شافعی بر آن تاکید نموده (نک: سطور بعد), مورد نظر آنان نبوده است. 
در ربع سوم سدق به ویژه باید از مالک بن انس (د ۱۷۹ق), فقیه 
۰ بلند آواز؛ مدینه رپیشوای یکی از مذاهب چها رگانة اهل سنت نام برد که 
در کتاب الموطاً خود به وفور اجماع را مورد تمسک قرار داده است. 
تسیک به اجماع. در الموطا, پیشتر .جر مباحث,مربوط به زکابت از 
عبادات و در ابواب مختلف مربوط به فقه معاملات و احکام به معنی 
اخص دیده می‌شود. شاید بتوان گفت که پر کاربردترین تعبیر: مربوط به 
اجماع در الموطا .تعبیر ((الامر المجتمع علیه عندنا» است که دهها بار 


در سراشر کتاب تکران شده است و.گاه زیاداتی: چون «... التی. لا 
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اختلاف فیها» بدان افزوده شده است (ص ۲۴۴, ۲۷۵, ۶۶۲, جم). 
نمونه‌هایی نیز در الموطاً دیده می‌شوة که اجما ع در قالب عدم اختلاف 
بیان شده است, متلا: «الامر الذی لا اختلاف فیه عندنا» (ص ۰۲۶۱ 
۰ جم). به هر روی وجود مخصص «عندنا» و گاء «عند اهل العلم 
ببلدنا» (مثلاً ص ۶۶۷), حکایت از آن دارد که گوبی اجماع معتبر نزد 
مالک, همانا اجما ع عالمان مدینه بوده است؛ یعنی انجه در آثار بعدی 
اصولیان نیز به عنوان دیدگاه مالک در اجماع مورد تصزیح قرار گرفته 
است (مثلاً نک: ابن حزم, الاحکام...: ۵۸۴/۴؛ غزالی: العنخول.... 
۴ آمدی: ۰۲۰۶/۱ ۲۰۷). در آثار اصولی مالکیان تفنیرها ز 
استدلالات برای ججیت اجماع اهل مدینه ارائه شده. است (ن: 
تلمسانی, ۱۱۶۶ ابن حاجب, ۵۷), 

به هر روی در الموطاٌ مالک علاوه بر غبارات صریحی که بر 
اجتماع یا عدم اختلاف اهل مدینه در مسأل‌ای دلالت دارند, عبارات 
بسیار دیگری نیز دیده می‌شوند که گاه تعیین اينکه از اجما ع عالمان 
مدینه حکایت دازند, یا از سپرت مردم مدینه. دشوار می‌نماید؛ غباراتی 
نظیر: «الذی ادرکت علیه اهل بلدنا» (ص.۳۰۳: جم), «السنة غندنا» 
(ص ۱۳۰۳۰۲۸۳ جن) ,(«مضی امر الناس عندنا»رص ۶۴۴) و سرانجام 
عبارت‌بسیار پراستعمال «الامرعندنا» در سراسرکتاب از این‌گونهاند. 
بر پای ظاهر نقل شافعی, در روزگار وی گروهی بر اين پنذار بوده‌اند که 
عبارتی چون «الامر عندنا» نیز از اجما ع اهل مدینه حکایت ذارند (نک: 
الرسالة, ۵۳۳). در هر حال: اجماعات مورد استناد مالک در الموطاً ‏ 
به طوز عمده با قیودی: چون «عندنا» و «اهل بلدنا» به عالیان مدینه 
انحصار یافته‌اند و در موازدی اندک چون «مضت السنة. علی: ...»یا 
(«سنة السلمین ...» (ص ۰۳۱۹ ۵۵۰) به فرض ازادة اجماع.به 
مفهومی گسترده‌تر ‏ نباید عام بودن ظاهری آنها را چندان جدی تلقی کرد 
(برای‌نقد آن, نک: شافعی, همان, ۵۳۵). دز مورد اینکه اجما ع کنندگان 
چه کسانی هستند, در الموطاً مالک به جز کلمه مبهم «الناس», بیشتر از 
تعبیر «اهل العلم» , (اهل الفقه)) و گاه «راهل العلم و الفقه» اسستفاده شده 
است (نگ: ص ۸, ۴۷۵,۳۲۰,۲۵۶ جم)- 

دید گاه فقیهان اصحاب رأی در سدهٌ اق: اگر چه در مورد کاربرد 
اجما ع در فقه اصحاب رأی و موضع‌گیری آنان در این باره اسناد زیادی 
در دست نیست, ولی چنین بهنظر می‌رسد که فقیهان رأی گرای سدق 
و در رس آنان ابوحنیفه ((د ۱۵۰ق): عنایت ویژه‌ای به طرح یک دلیل 
فقهی با عنوان («اجما ع» نشان نداده‌اند. 

یحبی بن ضریین :در گزارشی که از منابع استنباط اسکام نزد 
اتوحنیفه به دست داده؛ ادلة فقه را پس از کتاب خدا وسنت رسول(ص) 
تفای صحابه و در صورت یافت نشدن حکم در منابع یاد شده, رأی و 
اجتهاد دانسته است (نگ:.صیمری, ۲۴؛ ابن عبدالبر, ۱۳۳؛ نیز برای 
گزارشی مشابه از ابن صباح, تک5: خطیب, ۳۴۰/۱۳). صحت کلی این 
گزارشها با مطالعه‌ای تحلیلی در فقه ابوحنیفه نیز تأیید می‌گردد. به هر 
حال,حجیت اتفاق صحابه هم در فقه ابوحنیفه,نه بر پا اصالت.ذادن به 
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اتفاق, بلکه بر پایةٌ اصالت دادن به گفتار صحابه است (نگ: هد, ۳۹۳/۵ به 
بعد؛ نیز نک: این حزم .الا حکام, ۰)۵۷۳/۴ 

ابن ابی لیلی, فقیه دیگز رأی‌گرا (د۱۴۸قی) نیز: بر پای روایاتی از 
عمر بن اذینه و دیگران, همچون ابوحنیفه, فقه خود را پس از کتانب و 
سنت, بر اساس اتفاق صحابه و مخیر دانستن خود در صورت اختلاف 
آنان در اجتهاد بنا نهاده بود (نگ: قاضی نعمان, .)٩۳-۹۲/۱‏ پاره‌ای از 
روایات, سخن از.آن دارند که ابن ابی لیلی. در فقه خود بر «قال 
اصحابنا» تکية: خاص داشته. است (نک: کشی,.۱۶۴-۱۶۳). ولی 
احتمالا مدلول این ررایات چیزی جز شیوة شناخته شد؛ اصحاب رأی 
در رجوع به اقوال تابعین و اختیار قولی از آن میان بر پی اجتهاد نبوده 
است (قس:هد, ۳۹۷/۵). 

در نیمه دوم سدة اق, با گسترش یافتن تک به اجماع در فقه 
اصحاب حدیث, مخالفتهایی از سوی عالمان اهل رأی در برابر تسکت 
پیش از اندازه به اجماع ابراز گردید. نمونة آشکار این مخالفتها, 
اعتراضات مکرر برجسته‌ترین شاگرد ابوحنیفه, قاضی ابو یوسف 
(د۱۸۲ق) به اجماعات مورد ادعای حدیث گرایان شام و حجاز و 
عبارتهایی چون «بهذا جرت السنة» و «علی هذاکانت» بود که در لسان 
فقیهان حجازی و شامی بسیار پر تداول بود و از دیدگاه وی, تک 
ایشان به اینگونه اجماعاتِ ادعایی, نوعی مصادره به مطلوب به شمار 
می‌آمد (نک: ابویوسف, الرد, ۰۲۱,۱۱ جه). اگرچه ابویرسف در فقه 
خود حداکثر توافق با اکثریت. و پرهیز از شذوذ را در مد نظر داشت (نک5: 
هد, ابونوسف), ولی در آثار او طرح اصولی نظریة حجیت اجماع دیده 
نمی‌شود (نیز ن5: الرد, ۳۲ که در آن ادلهٌ فقهی را در کتاب, سنت و 
قیاس منحضر دانسته است). 

از شاگرد دیگر ابوحنیفه. محمد بن حسن شیبانی (د ۱۸۹ق): 
گفتاری به روایت هشام بن عبیداللد رازی رسیده است که در آن اد فقه 
را بر.۴ قسم دانسته. است: کتاب.. سنت. اقوال: صحابه و «ما رآه 
السسلمون حستا», اگرچه اين دلیل چهارن را بزخی از اصول نویسان 
حنفی تعبیری از اجماع دانسته‌اند (نک: سرخسی, ۰۳۱۸۱ ولی 
نمی‌تواند چیزی فراتر از اعتبار عرف مردم و استحسان معهود در فقه 
حنفی باشد (نک: هد, ۳۹۸/۵ ۰)۳۹۹ 

اقوال نسبتِ داده شده به. ابوجنیفه, ابویوسف و محمد شیبانی در 
ابواب مربوط به اجمااع در کتابهای اصولی حنفیه بسیار است, ولی این 
انتسایها نه بر اساس برخوردی تاریخی, بلکه بر پایة تأویل اقوال هی 
آنان و برداشتی جهت‌دار از فقه آنان شکل گرفته‌اند. دریک نتیجه‌گیری 
کلی ياید گفت که فقیهان اصجاب رأی ذر سدة اق, با. وجود اعتبار 
ویژه‌ای که برای عرف رایج قائل بوده‌اند وبا وجود گرایشی که بر همین 
پایه به استحسان داشته‌ند, هرگز راه ضدیت با احکام مجمع علیه را راه 
منتحسنی نمی‌شفردند: ولی اعتبار «اجمااع» بة عنوان یکی از ادا 
استنباط در فقه آنان ثابت نگشته است. در واقع با نگرش تاریخی 
می‌توان گفت که. شکل. اصولی نظرية.حجیت..اجما.ع. از. دوره‌های 


متأخرتر به فقه اصحاب رأی, و بارزترین نمون آن فقه حنفی راه یافته 
آنشت: 

نظریه شافعی در اواخرسد؛ ق: . آخرین جهش در روند شکل‌گیری 
نظریة حجیت اجما ع در سد؛ اق, در الرسالة شافعی دیده می‌شود که به 
احتمال بیشتر, نخستین تحریر آن در فاصل سالهای ۱3۵ تا ۱۹۷ق, در 
بغداد فراهم آمده است. شافعی با آگاهی داشتن بر فقه عراقی و حجازی 
و اطلاع بر اعتراضات عالمانی چون ابویوسف بر حجازیان و شامیان, 
«اجماعات محلی» مورد تمسک حجازیان رااغیر معتبر دانست و 
«اجما ع تمامی امت» را به عنوان یک دلیل شرغعی مورد استناد قرار 
داد. شافعي نخست در اثبات حجیت اجما ع به حدیتی منقول از پیامبر 
(ص)؛ مبنی بر وجوب «لزوم جماعت مسلمین» تسسک چست و با 
تحلیلی درایی, از این حدیث چنین برداشت نمُود که «عامة مسلمین» 
هرگز بر خلاف سنت پیامبر (ص) و به طور کلی بر امری نادرست 
اجماع نخواهند کرد (نک: الرساله, ۰۴۰۳ ۴۷۶-۴۷۳ ). بدین ترتیب, 
شافعی نه اجماع گروهی خاص, بلکه اجماع چماعت مسلمین را 
حجت شمرده, و گاه با ضراحت بیشتر, اجما ع معتبر را اجما ع علمای 
مسلمین دانسته است (نگ:همان, ۰۳,۳۲۲ ۴۷۱۰۴ ۵۳۵-۵۳۴) 

شافعی بر این امز که اجماع هرگز بر خلاف سنت محقق نمی‌گردد. 
پای فشرده (همان, ۰۳۲۲ 0۰ ) و کاربرد اجما ع رابه عنوان‌یک 
دلیل شرعی, منوط:به فقدان دلیل از کتاب و سنت شمزده انست؛ او 
ضمن سخن از ۴ دلیل فقهی: کتاب؛ سنت, اجما ع و قیاس, حجیت ذو 
دلیل اشیر وا تتها محدودیه موارد ضرورت وفقدان نص ذانسته است 
(همان,۵۹۹-۵1۸): 

با اینهمه, ضعفب حجیت اجما ع در برابر سنتِ ثابت پیامبر (ص), 
مانع از آن نبوده است که شافعی اجماع را در تخصیص عموم یک 
حدیث فقهی, یا منصرف کردن دلالت آن از مفهوم ظاهری به سفهوم 
مووّل حجت بشمارد (همان, ۲ لام ۱۹۳/۷) و در اثبات حجیت 
خبر واحد به اجما ع تنسک جوید (همو, الرسالة, ۴۰۱). از دگر سو, 
اجماع نیز خود به عنوان یک دلیل شرعی, تنها پا اجماعی دیگر یا با 
قباس قابل «ابطال» (نسخ یا تخصیص) بود (ن5: مزنی, ۰۲۲۴ به نقل از 
شافعی). شافعی در اثری مستقل با عنوان الاجما ع (ابن ندیم ۲۶۴) 
نیز دیدگاههای خود را دربار؛ اجماع تبیین نموده بود. 

ب.اجما ع در مکاتب کهن کللامی: .در آغاز سخن نگرشی کوتاه 
بر رابطة منطقی وتازیخی میان حجیت اجماع حجیت رأيٌ و قیاس, 
زوند بحث را هموارتز می‌سازد: باید گفت که در برخی گونه‌های طرح 
نظریذ حجیت. اجماع در سده‌هاي نخستین هجری, اجماع.دز مقام 
تحقق با رأی و قیاس رابطه‌ای منطقی دارد؛ مثلاً در دو نمونة مربوط به 
سدء ۱ ق» یعنی در تلقی مسیب بن رافع و میمون بن مهران از اجماع 
صحابه, اجماع آنان چیزی جر اشتراک ایشان در «رای», بدون در 
دست داشتن دلیلی از کتاب و سنت نبوده است, در دوره‌ای مت خرتر نیز 


ابراهیم بن سیار نظام (هم), متکلم نامدار معتزلی؛ با برخوردی تحلیلی 


با اجماع, بر بازگشت مبنای آن یه ««رأی اجماع کنندگان» تأکیدنموده 
است» ۱ 

اما رابطة اجماع با رأی و قیاس, بی‌آنکه یک رابطة صریح منطقی 
میان آنها باشد. در تاریخ نظریات اصولی, رابطه‌ای بسیار مستحکم 
است .در چندین متن روایی رایج در سدء ۲ ق که ادله فقه در آنها به طور 
اجمالی مطر ح گردیدهاند, یعنی در زوایت شعبی از عمر, روایت اعمش 
از ان مسعود و روایت زید بن علی, همواره رأی به عنوان طریق چهارم 
در کنار طزیق سوم, یعنی اجماع (با تعییر و مفهومی مجمل) مطرح 
شده است. 

در سده‌های ۳ و.۴ق/٩‏ و 2 که دهها گرایش گوناگون دز 
سرزمینهای مختلف اسلامی دربار؛ اد فقهی و ضوابط کاربرد هیک 
از آنها وجود داشت, نیز ارتباط مستقیمی بین حجیت اجماع و حجیت 
رأی و قیاس دیده می‌شود. فقیهان مذاهب گوناگون که - با اختلافی در 
میزان کاربرد - به حجیت قیاس قأئل بوده‌اند. همگی حجیت اجماع را 
نیز البته با اختلافاتی در برداشتها -باور داشته‌اند. در مقابل, امامیان 
ر ظاهریان که حجیت قیاس و رأی را نمی‌پذیزفتند, جز در حد اجماع 
کشفی یا اجما ع صحابه,به زمینه‌های دیگر اجما ع اعتبار نمی‌دادند. 

در میان معتزله و مذاهب دیگر کلامی که از نظر کی فقه ایشان بر 
قیاس یا ظاهر نصوص, طیفهای متنوعی" به چشم می‌خورد.. رابطة 
مستقیمی بین اجماع و قیاس دیده می‌شود؛ چنانکه در دیدگاه ابراهیم 
نظام حجیت اجما ع وقیاس همزمان مورد انکار قرار گرفته و در مذهب 
جباییها هر دو پذیرفته شده است. در یک نتیجه گیری کلی تاریخی باید 
گفت که با افزایش صبفه نص گرانی در یک مذهب فقهی, تکیة آن بر 
اجماع و قیان و رأی روی به کاهش می‌نهد وبا افزایش صبفة رأی 
گرایی,بر کا ربرد قیاس و رأی و نیز اجما ع افزوده می‌شود, 

اجما ع نزد معتزله: از متکلمان نخستین معتزلی در سده ۲ ق, نظریة 
شاخصی دربارة اجما ع به دست نیامده است و کهن ترین نظریة صریح 
در این باره به ابراهیم نظام مزبوط می‌شود؛ او در کتاب النکتٍِ خود که 
گزیدة مطالب آن در کتاب الفتیای جاحظ نقل شده بوده است, مبانی 
مورد استناد قائلین به حجیت اجماع, به ویژه «عدم اجتماع امت بر 
خطا» را به نقد گرفته وحجیت اجماع را مورد بحث قرار داده است. 
برخی از نویسندگان غیر معتزلی, انکار حجیت اجما ع را به طور مطلق 
ربدون توضیح بهابراهیم نم نسبت داده‌اند تلا نک ابن قتیبه,۱۸۰) و 
.همین نسبت!؛ دز آثان اصولی: نوشته‌های فرقه شناختی و دیگر آثار دار 
سده‌های بعد مسلم دانسته شذه است (فثلا" نک: بغذادی::۸۰-۷۹؛ 
شهرستانی ۵۸/۱۰: سرخسی:1۳۹۵/۱نیدمرتطی , الدربعة:.. ۱۳۸۷۲۰) 
و این تلقی.حتی به آثار. معتزلیان متأخرتر چون ابوالحنین بصری 
(۴۵۸/۲) و آبن اپی الحدید (۱۲۹/۶) نیز راهیافته است. 

شاید دقیق ترین نقل دربارة دیدگاه نظام, شخ شخن ابن راوندی بوده 
باشد که در ممقامنقد نظرید او می‌گوید که به عقیدة نظام. امت پیامبر(صن) 
از جهت رأی و قیاس ممکن است که بر گمراهی اجتما ع نمایند, ولی نه 


اجما ع 7۳۱ 


از جهت («تنقل عن الحواس» (یعنی اخبار از محسوسات؛ نک: خیاطء 
۷۹-۷۸): این نقل را گفتذ قاضی عبدالجبار معتزلی در المغنی (ص 
۸ تأیید می‌کند که معتقد. است «انزد نظام, اجما ع.اگر. از پاب خبر 
بوده باشد, حجت است» و سرانجام این نکته که نظام در کتاب البکتا » 
پرای تأیید نظرية خود, نمونه‌هایی از عمل صحابه به رای و قیاس را 
شاهد آورده است, اشارتی بر مبنای انکار او دارد.به هر زوی, استتنای 
موجود در دیدگاء نظام بری حجیت اجما ع , نمی‌تواند دلیل مستقل در 
غرض کتاب و سنت تلقی گردد. اين قبه, متکلم امامی, تصریح دارد که 
ادله فقه نزد نظام عبارت از کتاب و خبر قاطع عذر است (نک: :۱۲۰ 
برای نمونه‌هایی از فتارای خلاف اجما ع او نک را : خیاط, 
۹ آمدی 0۱۶۷۸ 

در طبقة بعد از متکلمان معتزلة ی 
واقع به عنوان نظریه پرداز یک نظام فقهی مدون در میان معترله به شماز 
می‌آید, در کتابی با عنوان الاجماع ماهو (اجماع چیست), نقطه 
نظرهای خود را دربار؛ ماهیت اجما ع و حجیت آن بیان نموده است (نک: 
ابن ندیم, ۲۰۸). بر پایة نقل ابن زاوندی, جعفر.بن: مبشر نیز اجماع 
مبتنی بر رأی صخابه و تابعین را حجت نمی‌شمرد و بر همین اساسخد 
شارب خمر را از آن رو که نصی بر آن وارد نشده, و مبتنی بر اجماع 
اجتهادی صحابه است: خطا می‌دانست (نک: خیاط, ۹۸ نیز طوسی, 
عدة ,۲۳۲/۱!شهرستانی, ۶۰/۱). اگر چه انتساب چنین دیدگاه به جعفر 


ابن مبشر به شدت از سوی ابوالحسین خیاط رد شده است, ولی با توجه 


به نزدیکی بسیار دیذگاههای کلامی و اصولی جعفر بن مبشر با ابراهیم 
نظام و بی طرف نبودن خیاط در داوری خود (نک: نسطور بعد), پذیرش 
مدعای او دشوار می‌نماید. نقطه نظری مشابه نظر جعفر بن مبشر, از 
دیگر متفکر معتزلی» جعفر بن حرب نیز نقل گردیده است (نک: طوسی, 
شهرستانی, همانجاها). از عالمان معتزلی در این طبقه , هنچنین باید 
ابوعبدالرحمان شافعن (قس: ابن ندیم, ۲۶۷, که او را فقیهی شافعی 
پنداشته است), شاگرد معمر بن عباد (نک: خیاط, :۸) نام برد که کتابی 
در اصول فقه نوشته بودو علاوه بز آن در تألیفی مستقل با عنوان 


الاجماع و الاختلاف به بررسی نظریة حجیت اجاع پرداخته بوده 


است (ن5: ابن ندیم همانجا). ابن راوندی تکذیب و رد حدیث («لاتجتمع 
امتی علی خطاّ» را به طور عام به معتزله ننبت داده اننت (نک: خیاط, 
۸) که باید به معنی نظز غالب نزد معتزلیان پیش از طبقه ۸, یعنی طبقة 
خیاط و ابن راونذی, تفسیر گردد. 

به علوان یک تحلیل تاریخی باید گنت که معتزلیان:تا میانة سدهُ 
۳ق/٩م.‏ با وجود: گرایش عقلی خود دز مسائل کلامی, در نظام فقهی 
بسیار ««نصگرا» نودند و ذر آثار متعدد خود اصحاب رأی و قیاس را 
مورد حمله قرار می‌دادند. با وجود اندک بودن سندهای صریح دربارةٌ 
نگرش معتزلیان متقدم دربارة حجیت اجماع:با توجه به نص گرایی فقه 
آنان وپازه‌ای اشارات یاد شده, می‌توان چنین پنداشت که جریان غالب 
در میان معتزله تا.ميانة سدة ۳ ق, با حجت شمردناجماع نسازگازی 


7۲ اجماع 
نداشته است؛ اما نیمه دوم سد؛ ۳ ق, شاهد تحولی بنیادین در نظام فقهی 
معتزلیان: بود؛ تحولی" که شذوذ پیشین در فقه اعترالی.را از"اذهان 
می‌زدود و مواضع اصولی معترلی را تا حد زیادی به مذاهب متداول 

در این دوره ابوالحسین خیاط, از سران معتزله بغداد که به گونه‌ای 
نمادین خود را میراث دار جعفر بن مبشر می‌دانست: نه تنها اجما ع را به 
عنوان حجتی شرعی پذیرفت, بلکه حتی اکثریت قاطع را در تحقق 
اجماع کافی دانیت و مخالفت یک تن (یا شاید چند تن) را موجب خلل 
در اجما ح ثمی‌دانست (نک: ارموی, ۷۵/۲؛سبکی, ۱۷۹5/۱ ب). وی 
عدول از اجماع را مخالفت با امت خوانده, و شخص عدول کننده را 
درخور تکفیر و مستوجب برائت دانسته است (نک: خباط, .)٩۳‏ غیاط 
در جهت التیام دادن میان اینگونه تگزش به ادل فقهی و نظریات مشهور 
از پیشینیان خود چون نظام و جعفر بن مبشر, شیوف فقهی جعفر راپیرژی 
ظاهر قرآن و سنت و اجماخ و ترک قول به قیاس و رأی معرفی کرده 
(ص ۱۰۳), و نه تنها جعفر, بلکه نظام را نیز از قول به حجیت نداشتن 
اجماع. مثزه شمرده است (ص:۳٩).‏ در ادامة اين روند, ابوالقاسم 
بلخی شاگرد.خیاط و پیشوای مکتب بغدادی معتزله در عصر خود. 
مذهب حنفی را به عنوان مذهب فقهی خود برگزید و بدین ترتیب عملً 
حجیت اجما ع و قیاس را به شیوهُ حنفیان پذیرفت (نگ:هد, ۴۰۱/۵):: ۱ 

در نیمه دوم سدق , در مکتب اعتزالی بصره نیز, پیشوای آن مکتب 
ابوعلی جبابی (د ۳۰۳ ق) حجیت اجما ع و قیاس, را پذیرفت و در عین 
اینکه یک فقیه مستقل معتزلی بود, ولی دربارة اد اربعذ کتاب, سنت: 
اجماع و قیاس,با فقیهان شافعی و حنفی.اختلاف بسیاری نداشت. 
روش ابوعلی جبایی پس از او از سوی فرزندش ابوهاشم جبایی دنبال 
شد و با غالب شدن.مذهب کلامی ابوهاشم :بر مکتب بصری معتزله, 
مذهبب فقهی او نیز غالب گزدید. بدین ترتیب دیده می‌شود که در آثار 
اصولی بر جای بانده از مکتب بصره در دوره‌های بعد, همچون بخش 
شرعیات از الفغنی قاضی عبدالجبار و المعتمد انوالحسین بضری, 
اجمنا ع به عنوان سومین دلیل فقهی در کنار قیاس تثبیت شده, و نظریات 
جباییها و ابوعبدالله بصری با فاصله‌هایی بسیار اندک در کنار نظریات 
عالمان شافعی و حنفی مطرح شده‌اند (نک: مثلا: قاضی: عبدالجبار, 
المعتتی :۱۸۸-۱۸۷۰۱۷۱۰ اب والخنین بطری , ۵۳۳۰۴۶۷/۲ جه) + 

در این میان باید از برخی شخصیتهای معتزله در سده ۳ ق نیژیاد کرد 
که گر ایشهای مذهبی ویژه‌ای داشته‌اند؛ نمونه برجستذ اینان ابن رازندی 
است که یا تکیه بر حجیت اجما ع و گوشزد کردن امتنا ع اجتماع امت بر 
خطا , دز کتاب فضیة المعتزلة, متقدمان معتزله را در ججت نعتماردن 
اجما.ع به باد انتقاد گزفته است (نک: خیاط, ۱۷۸ ۹۸۰۷۹, ۱:۸) وی 
همیتین در اين باره کتانی با عنوان كیفية الاجما ع و ماهیته تالیف نموده 
بود(نک: ابن ندیم: ۷ شخصیت: دیگرٌ ابوالعبانن ناشی اکبر (د 
۳) انست که ذر کتاب «الاوسط فی المقالات» (صن ۱۰۷). ادله 
فقه. را.کتاب, سنت» اجماع و قیاس دانسته است. دز واقع نظریات 


مطرح شده از میانا سدة ۳ق دربارة اجما ع. آخرین نظریات معتزلی در 
این باره بودند؛ در دوره‌های بعد فقه مستقل معتزلی به انقراض گرایید و 
مذاهب دیگر فقهی به ویژه حنفی و شافعی از سوی متکلمان معتزلی 
پذیرفته شد؛ 

دیدگاه مرجیان عدل گرا: : اینکه اساس تفکر ارجاء چگونه می‌تواند 
با پذیرش «حجیت اجماع» ارتباط منطقی داشته باشد. خود درخوز 
بحث: اسنت:»:ولی تاریخ اجما ع نیز نشان می‌دهد که مرجیان عدلی از 
مدافعان سرسخت اجما ع بوده‌اند. در زمر؛ برجستگان این طایفه باید از 
بشر مریسی (د ۲۱۸ق) یاد کرد که در زمین اجماع, نظریات صریحی 
ابراز داشته است. او که از نظر فقهی چارچوب کلی: فقه بحنفی را 
پذیرفته, و این مذهب را از ابویوسف فرا گرفته است, بر حجیت اجما ع 
(اجما ع امت) در کنار کتاب و سنت تکیه‌ای ویژه داشته. است (نک: 
دارمن:غشمان, الزد علننبُشر النریستن ۱۴۴:۰), بشر: مریس با اینکه 
همچون اسلاف حنفی خود بر حجیت قیاس باوری استوار دارد: به 
نحوی قباس را بر پا اجماع نهاده است؛ چنانکه از او نقل شده که 
(«قیاس (فرع) بز اصل» را تنها در صورتی ممکن می‌داننت که امت بر 
«تعلیل)» آن اجما.ع کرده باشند (نگ: ابوالجننین بصری: ۷۶۱/۲). برپایة 
روایتی منقول از اجمد بن حنیل,بشر مریسی در کنر ابویکر اصم, متکلم 
معتزلی معاصرش م که افکار وی کاملا مورد تایید عامه معتزلیان نبودت 
بر خجیت اجما ع و کاربرد آن در فقه اصرار ویژه‌ای داشته است؛ در این 
روایت» احمد بن حنبل «دعوی اجما ع» را دغوانی جسورانه از سنوی 
امثال بشر مریسی و اصم دانسته, و مخاطبان را به. خلاف شیو آنان, 
یعنی بهآذکر «(عدم آگاهی خود از اختلاف» و پرهیز از دعوی صریح 
اجما ع فرا خوانده است (نک: ابن حزم, الاحکام , ۵۷۴-۵۷۳/۴). این 
حزم ظاهری نیزا تکیه بر این روایت؛ بر نقش اسانبی بشر مریسی و 
اصم در شکل گیری نظريُ حجیت اجما غ (البته به شکل تعمیم یافتة آن) 
تأکید نموده است. (همانجا؛ برای نمونه‌هایی دیگر از.همراهی: بشر 
مرینی و ابویکنر اصضم در دیدگاه: نک: ابوداوود, مسائل... 322 
ابوالحسین بصری, ۸۴۹/۲): ۱ ۱ 

در طبقه بعد از مرجیان عدل گرا باید به دیدگاه خاص ابوعمران 
مویس بن عفران اشاره کرد, وی در تکالیف شرعی بر این باور بو که 
تفاوت نیست بین اینکه خداوند خود حکمی را بیان فرماید, یا با علم به 
اینکه عالمان امت نجز آنچه مصلحت اسنت پر نمی‌گزینند: حکم را به 


اختیار آنان تفویضن کند (نک: قاضی عبدالجبار «(«فضل‌الاعترال», ۲۷۹ 


سید مرتضی, الذریعةا ۱۸۵-۱۷۴/۲۰)برپایة این تلقی, اجما ع عالمان 
امت بر حکمی از اجکام..نه.الزاناً کاشفی. از جکم خداوند: بلکه_گاه 
اختیار حکمیْ است که حتي اختیار آن از سوی خداوند به آنان تفویض 
شده است. اين نگرش به مبألة اجمااعء شاید ضریح‌ترین نظري کهن 
دربارة اجماع اسبت که آنرا به عنوان یک («مرجع قانونگذاری» و نه 
طریقی برای دستیایی به حکمی از پیش تعبین شده. مطرح تموده استا. 
در کتاب الا یضاح متسوب به فضل بن شاذان (ذ ۰ق), عقیده به 


حجیت اجماع و تکیه بر انکه دامت پیامبر(ص) بر خطا و گمراهی 
اجتماع نفی‌کنند» از عقاید مرجیان (ظاه را مرجیان عدل گرای مورد 
رد مولف بة طور خاص) دانسته شده است (ن5: ص ۷۰-۶۹, جم). به 
علاره اشاره می‌شود که بر اساش گزارشی 
بازماندگان جهمیه (از مرجیان اهل توحید و البته جبری) در سدف ۳ ق» 
ادلٌ شرعی را عبارت از «(کتاب ناطق, اثر و اجما ع» می‌دانستند (نکز 
دارمن, عشمان, الرد علی الجهمية ,۳٩)؛‏ با این حال نباید از نظر دور 
داش کذمدکن ات دی تر ارس جرد اطع هت 
دقت به کار نبرده‌باشد. 

۰ دیدگاه ضراریه: : ضراژ بن عفرو رد ح ,۱۸۰ ق)؛ متکلم معتزلی که 
در مسائلی چون قدر از عامه معتزلیان دوری گزیده بود. اینگونه باوز 
داشت که پس از رسنول خدا (ض). ججت شزخی تبها در اجماع ات 
و آنچه از احکام.دین که از طریق آحاد روایت شده‌اندء حجیت ندارند. 
حفص الفرد همراه همیشگی ضرار نیز در این دیدگاه با ار هم عقیده بوده 
است (ن؟: شهرستانی, ۸۳/۱)..احتمالاً ضزار در کتاب یافت نشده‌اش با 
عنوان اختلاف الناس و اثبات الحجة (ابن ندیم, ۲۱۵) به ذکر مبانی 
تفکر خود دربار؛ اجما ع پرداخته بوده است. شواهدی در دست است 
که نشان می‌دهد تفکر ضراز در ار ج دادن به اجما ع نزد پیروان مکتب او 
درام یافته است؛ از پاپ نموناه, متن مناظره‌ای میان ابو عبدالله برقی» 
عالم امامی ابوالفیث اضفهانی: یکی از پیروان ضرار, در نست است 
که در آن ابوالغیت بر اجما ع به عنوان دلیلی استوار تکیه نموده است 
(نک الا ختصاص , ۳۴۱, مناظره‌ای واقعی یا نمادین). به بسبب اندک 
بودن آگاهیهای ما دربارة دیدگاه ضراریان نسبت به اجمااع, توضیح 
اینکه این متکلمان دقیقا چه مبنایی را بزای اثباب حجیت اجماع در این 
سطح: در نظر داشته‌اند, آمری دشوار امشت؛ ولی به نظر می‌رسد که 
نظریات آنان دریاره اجماع, همچون پاره‌ای دیگر از تفکرات آنان؛ با 
دیدگاههای مکتب عدل.گرای مرجنه. قرابت خاصی داشته است. 
حسین این مجمد نجار, یکی, دیگز از متکلمان جبز گرای منشعب:از 
معتزله و پیشوای نجاریه, نیز در اثری با.عنوان الاجماع (ابن ندیم 
۹)به تشریح دید گاه خود دربارة حجیت اجما ع پرداخته بوده است. 

بخش سوم-اجما ع در مذاهب‌ماندگار فقهی 
الف - اجماع در مذاهب اهل سنت: پیش تر دربارٌ ریشه‌های 
نظریات مربوط به حجیت اجماع دز دو سده نخستین اسلامی سخن 

گفته شد ز اشاره گردیذ که چگونه شافعی. به ویژة در الرزساله خود. 
اجماع را یه عنوان دلیلی از اد چها رگانة فقه مطرح ساخت و به تبیین 
کلیات آن پزداخت؛ همچنین در این بازه سخن به میان امد که مکاتب 
کلامی درسده‌های ۲ وق چه نقطه نظرهانی را دربارة حجیت اجماع 


ابزازداشته‌اند, 


از عثمان بن سعید دارمی, 


اينکه پیروان شافعی در سدهة:۳ ق؛ تعالیم یقت | درباره 
حجیت اجما:ع پی گرفتذاند, امری طبیعی است؛ نکن شایان توجه این 
است که پیروان دیگر مذ اهب فقهی,به ویژه حنفیان و اصحاب حدیث نیز 


اجماع ۶۳۳ 


به نظریة اجما ع عنایتی ویژه مبذ ول داشته‌اند. البته باید بر این نکته توجه 
داشت که گاه ریشه‌های حجیت اجماع در تعالیم آن مکاتب از پیش 
وجود داشته و دیدگاه آنان دربارة اجماع, در عرص تقابلهای مکتبی در 
سد؛ق وارد مرحله نوینی شده است. 

مهم ترین شخصیت حنفی که ذر اين جریان باید از او نام برده شود, 
یو موسی عیسی بن ابان (د ۲۲۱ ق) از شاگردان مجمد بن خسن شیبانی 
است که اثاری در اصول فقه پرداخته بوده (ابن ندیم» ۸ نیز ن5؛ 
بانکیپور , شم 1396). و آراء اضولی او مورد توجه اصول نویسان بعدی 
از جنفیان و غیر آنان قرار گرفته است (مثلاً نک: سرخسی, ۰۲۹۳۰۲۵/۱ 
جم). ری آدز عین.اینکه اسناش حجیت اجماع را باور دارد. شاید 
نخستین رجل شناخته شده‌ای باشد که ضمن سخن از اجما ع سکوتی. 
آن را اجما ع نمی‌شمارد و از حجیت برکنار می‌داند (نک: همو, 2۳۰۴/۱ 
۵ علاء‌الاین بخاری, ۲۲۹/۲؛ برای اجما.ع سکوتی؛ نک: شطور 
بعد). بضر بن غیاث مریسی, عالم حنفی و از شاگردان ابو یوسف نیز از 
مدافعان ونثظریه پردازان مهم اجما ع بوده است (نک: بخش دوم قسست 
ب در همین مقاله). 

ازسوی دیگر باید از عالمان اصحاب حدیث سخن به میان آورد که با 
وجود حمایت نسبی از نظری حجیت اجماع و به کارگیری آن در آثار 
خود, بیش از آنکه به اجماع اصولي مورد نظر شافعی گرایش نشان 
دهند, شهرت غالب را مورد عنایت قرار می‌دادند؛ حتی همین حمایت 
نسبی درنیم نخست سد؛ق کمتر از نیمه دوم آن به چشم می‌آید. 

ابوعبید قاسم بن سلام (د ۲۲۴ ق), فقیه برجستهٌ اصحاب حدیث, در 
آئاز خود که کمتر. از ۳۰ سال پس از تألیف الرسالة شافعی به نگارش 
درآمده, نظر خاصی را دربارة ادل فقه ابراز کزده است؛ از آنچه ابرعبید 
از روش معمول خود در استنباط احکام باز نموده است. چنین بزمی‌آید 
که وی پس از پیروی نصوص (کتاب و سنت)), موافقت‌با رأی مشهور را 
اصل قرار می‌داد و. عمل به قیاش را نیز جایز نمی‌شمرد؛ او حتی در 
برخورد با حدیث نیز, گاه خبری را که با قول مشهور فقها ناسا زگاز بود. 
نمی‌پذیرفت (نگ: ابوعبید, الناسخ.::, ۸۷-۸۶ الاموال , ۴۳۵-۴۳۴ 
جما؛ نیز «د, ۰۷۰۵/۵ همچنین برداشت می‌شود که ابوعبید اجماع 
نسبتاً صعب الوصول شافعی را (نک: شافعی, الرساله .۰-۵۳۴ ۵۳۵) با 
«شهرت فتوانی» جایگزین ساخته, و حتی «شهرت فتوایی» 5 در نقد 
اخبار ز تراجیح به کار می‌گرفته انت. 

عالم دیگر اصحاب حدیث در اين دوره, احمد ين حنبل ,اساباً در 
روش فقهی خود پس از کتاب و سنت, بر پیروی اصحاب و به,ویژه 
اجماع آنان (البتهبه معنای عدم آگاهی از اختلاف) پای می‌فشرد: انا 
در مورد تابعین و تابعان تابعین برای فقیهی چون:خود, آزادی انتخاب 
تمامی را:قائل بود (نک: ابو داوود. مسائل :,.۲۷۷,۲۷۶؛ کلوذانی: 
۳ -۲۵۷): از سوی دیگر باید به روایاتی اشاره کرد که از 
خشم احمد نسنبت به اجماعهای ادعایی حکایت دارد. در عبارتی به نقل 
عبدالله بن احمد از پدرشن, وی دست: کم بسیاری از موارد ادعایی 


وه ۱ اجماع 


اجماع را کذب دانسته, و مدعی را دروغگو خوانده است (نک: همو, 
۳ ۳۸ ابن حزم. الاحکام , ۵۷۲/۴). روایات مشابهی را نیز 
موذی و ابوالحارث از احمد نقل کرده‌اند که در آنها ادعای اجما ع به 
عنوان اتفاق آراء همگان, مورد حملة شدید قرار گرفته است (نک: 
کلوذانی, همانجا): از کنار هم نهادن آنچه گفته آمد. می‌توان شیوه احمد 
ین حنبل را چین تین کر که اب منظور اختیز تول اصلح از مین 
تایعین, بدون آنکه خویشتن را برای احراز اتفاق آراء همگان در تنگنا 
گذارد, همچون شیوة ابوعبید پیروی قول اشنهز را (مگر در موارد وجود 
صارف) برمی‌گزیند. و دعوی اجماع را سخنی جسورانه و به دور از 
ور ع می‌شمارد (نیز نگ:همو, ۲۶۱-۲۶۰۰۲۴۸۳ ؛آمدی: ۰)۱۹۹/۱: 
۱ در اینجا لازم است یادا ور شویم که احادیثی با مضمون صریح ((عدم 
اجتما ع امت بر خطا» در آثار عالمان اصحاب حدیت, دز نیم نخست 
ده ق, چون ابن راهویه در منند از ذو طریق (نگ: ابن‌حجر» ۰0۱۰۴۱۳ 
عبدالله بن بهرام دارمی در سنن (۲۹/۱) و آثار نویسندگان نیمه دوم آن 
سده چون ترمذی دز سنن (۴۶۴/۴): اين ماجه در من (۱۳۰۳/۲)؛ ابو 
داوود در سنن (۹۸/۴) و حارث بن ابی اسامه در مستد (نگزابن حجر 
همانجا) دیده می‌شود. وجود برخی تذکرات در کنار (عذم اجتما ع امت 
بز ضلالت» در اين ررایات مانند: «یدالله مع (با علی) الجماعة», 
«علیکم بعظم امة محمد(ص)» و به: ویژه «اذا رأیتم اختلافاً فعلیکم 
بالسواد الاعظلم», تفسیّر اجتماع مورد نظر به «اکتزیت قاطع» و نه 
«اتفاق همگان» از سوی اصحاب حدیث را توجیه می‌کند. در نیمه دوم 
سد.ة۳ ق, قول به حجیت اجما ع به صراحت نیز در آثار اصحاب حدیث 
چون تأویل ابن قتیبه (ص ۲۰-۱۹) و الرد علی بشر المریسی تألیف 
عشمان دارمی (ص )۱٩۳‏ دیده می‌شود و نسایی در کتاب سنن. خود 
(۲۳۱-۲۳۰/۸) بابی را برای ازوم حکم به اتفاق اهل علم گشوده است. 
در اين دوره به. ویژه کاربرد اجماع در فقه دو تن از عالمان اصحاب 
حدیث مخمدپن عیسنیترمری (د ۳۷۹ق) و محمد بل ویر ری (د 
۰ ) قابل توجه است: 

ترمذی در کتاب سنن که به اعتقاد خودش تألیفی حدیثی و در عين 
حال فقهی است (نک: ۷۳۶/۵ به بعد ), احادیشی را ثبت کرده است که نزد 
بیشترین با دست کم برخی از فقیهان «معمول به») بوده (همانجا): و در 
اثنای کتاب با عباراتی چون ««علیه العمل عند اهل العلم») به طور مجمل 
وبا عباراتی نظیر (...عند عامة اهل العلم»),(..,عند اکثر افل العلم» و 
حتی «... ای اجمع علیه اهل العلم», گرایش اکثریث فقیهان به یک 
رأی و بالمال اختیار فقهی خود را مطرح نموده (مثلا نک: ۲۳/۱, ۲۴, 
۱ ۶۸۲؛ جم): و بدین ترتیب هسیانی روش فقهی "خود را با 
پیشنینیان اصحاب حدیث نشان داده است. 

مر یی رصان تور بات کرک در حش 
اصحاب حدیث, یک مذهب مستقل فقهی بنیاد نهاده انت و پیروان این 
مذحب با عنوان «جریریه» تا چندی در صحنه مناظرات فقهی حضور 
داشتته‌اند. در بزرشی.نظریات منقول از طبری:. دربارة اجماع. وعی 


تقابل خاص میان بواضع. او با مواضع شافعیان یه .خصوص دیده 
می‌شود. او شافعی را در پیروی از اجماع: مورد انتقاد قرار داده, و 
چنین ادعا کرده که شافعی را در ۴۰۰.مسأل فقهی برخلاف اجماع 
(البته با تعریف طبری) يافته.است (نک: این حزم, الاحکام , ۵۷۴۴) 
طبری در مطزح کردن اين نظریه که اجماع چیزی جز توافق اکثریت 
قاطع نیست و مخالفت یک یا چند تن در تحقق آن خللی به هم نمی‌رساند؛ 
سخنی غیر از باور سنتی اصحاب حدیث زا مطرح نساخته بود. ولن 
شاید از آن رو در منابع اصولی به عنوان قاثل شاخص این قول شناخته 
شده است که اول بار آن را در قالب بحثی اصولی و تدوین یافته, مطرح 
کرده‌است, در منابع اضولیء دریار؛ اینکه طبری تا چند تن استثنا را در 
اجماع می‌پذیرد. ارقام مختلفی نقل شده انست (نک: ابن.حرم؛ همان.» 
۴ ابو اسحاق»۳۶۱؛ سبکی.۱/ گ:۱۷۹ ب). نکتة مهم دیگر در 
نگرش طبری بر اجماع, اين است که او بر خلاف شافعیان و جمعی دیگر 
از اصولیان, اجما ع مبتنی بر قیاس و اجتهاد را حجت نمی‌شمارد و تنها 
آن اجماع را دلیل می‌داند که بر پا نضوض شرعی حاصل شده باشذ 
(نک: ابز اسحاق: ۳۷۲). برخی: گفته‌اند که طبری نه بر پایة بدبینی به 
قیاس, بلکه بر پا اعتقاد به ممکن نبودن تحقق چنین اجماعی. حجیت 
آن را منتفی دانسته است (نک: ارموی, ۷۹/۲). ویژگیهای نگرش طبر 
به اجماع, پیروان او را بر آن داشت تا در تألیفات مستقلی به تبیین نظر 
پیشوای خود بپردازند؛ از نمونه‌های شناخته شده این آثار در سده ۴ ق. 
اثری با عنوان الاجما ع فی الفقبه از ابوالحنن احمد بن یحبی منجم و 
کتاب دیگر با عنوان مشابه از ابوالحسین ین یونس متکلم بوده است 
(نکذابن ندیم ۲۹۲)- 

گروه دیگری که در شکل گیری مباحث:اصولی و به ویژه مباحث 
مربوط به اجفا ع در سده ۳ ق نقش بسیار حسانی ایفا نموده‌اند, گروه 
ظاهزیان ز در رأس آنان داررد اصفهانی (د ۲۷۰ ق), پیشوای این 
مکتب بوده است. او که به شدت با رأی و قیامن در فقه مخالف بود, 
اجماع فقیهان را.به عنوان یک دلیل: مستقل فقهی. نپذیرفت واتنها 
«اجماخ صحابه» را به شرطی حجت دانست که کاشف از نص شرعی 
بوده باشد و نه آنکه بر اساس رأی و قیاس تحقق یافته باشد (نک: این 
حزم. همان, ۳۷۲/۴ ۵۲۵؛ ابواسحاق همانجا). او در جهت محدود 
ساختن اجماع و تکیه بر نضوص شرعی: اجماع:سکوتی را نیز از 
مصادیقاجما ع خارج دانست (نک: همو: ۲٩۱۳؛اين‏ حزم: همان, ۵۶۲/۴ 
-۵۶۳): داوود ظاهری نظریات خود زا دربارة اجفا ع دز کتابی مستقل 
با عنوان الاجما ع منعکس ساخت (نک: ابن ندیم ۲۷۲) و در دوره‌ای 
متأخرترء ان حزم اندلسی (د ۴۵۶ ق) که احیا کنندة مجدد فقه ظاهری به 
شمارامی‌آید, در آثار مختلف خود؛ به ویژه دز الاخکام و مقدعذ مراتب 
الاجما ع به تبیین نظرگاههای این مذهب و عالمان آن دزبارة اجمااع 
پرداخت.به طور کلی می‌تزان گفتت: پذیرش اجماع نزد داوود اصفهانی 
و غالب فقیهان ظاهری تا بدان حد بوده است که آنان را از متهم شدن به 
مخالفت با خجیت اجما ع برهاند. 


سده‌های ۴ و ۵ ق را در تاریخ علم اصول باید دور رواج تدوین 
کتابهای جامع در این علم از سوی فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی به 
شماز آورد؛ زاين رو دربار؛ اجماع نیز در کتابهای اصولی تدوین شده 
در این دوره مباحثی مطرح می‌گردید که نشان دهند؛ دیدگاههای متنوع 
در آن دوره, دربارة اجما ع بود و از توسعة کاربزد آن, یا تضییق موارد 
آن, حکایت داشت ت. از مهم‌تزین مبانحث پر تداول در این دوره است: 

۱.حجیت اجماع سکوتی: درباره این مبحث در سدة۴ ق وپس از 
آن,۳ گروه نظریات متفاوتن داشته‌اند: جمع کثیری از حنفیان و شافعیان 
وبرخی از معتزله چون ابوعلی جبایی که با توسعه دادن مفهوم اجماع؛ 
اجماع. سکوتی: را, نیز: اجماغی: معتبر می‌شمردند؛ کسانی: چون 


ابوعبداللة بضنری از معتزله و قاطنی ابیکر باقلانن از مالکیان اشعرک 


که اجما ع پزدن هم خجیت آن رأنفی می‌کردند؛ و گروه سوم برزختی از 
شافعیه, شنماری از حنفیه چون ابوالحسن کرخی و برخی از معتزله و از 
آن جمله ابوها شم جبایی که ا اتخاذ موضعی میانه: اجما ع سکوتی را به 
عنوان یک حجت شرعی, می‌پذیرفتند, بدون آنکه اجماع بودن آن را 
بپذیرند. برخی نظریات فرعی نیز اژ سوی کسانی چون ابوعلی ابن ابی 
طربره و اپواسحاق مروزی» از عالمان شافعی ابراز شده. است (نک: 
غزالی, المنخول, ۱۳۱۹۳۱۸ دعلاءالندین یضار ی:۳۳۷۳؛ آضدی: 
۳۸ : ۱ 
۲ اجماع پس از اختلاف: تک 
آیا درصورت اختلاف عالنان یک عصر؛ اين امکان براي عالمان عجنر 
بعد وجود دارد که در آن مسأله بر حکمی واحد اجما ع کنند و آن اجماع 
ججت شرغی تلقی گردد؟ در اين مسأله غالب اصحاب حدیث و اکثر 
شافعیان به‌ویژه متکلمانی چون ابوالخننن آشعری: امام الحزمین‌جوینی 
و غزالی, اجماع بعد از اختلاف را نامعتبر دانستهاند, در حالی که 
جماعتی از اصولیان حنفیه و معتزله و برخی ,از بزرگان شافعیه چون 
ابوسعید اصطخری, ابوعلی ابن خیران و ابوبکر قفال به حجیت چنین 
اجماعی حکم کرد‌اند (نک: غزالی, المستصفی, ۲۰۳/۱؛ علاءالدین 
بخاری: ۲۴۸-۲۴۷/۲؛ ابن جاجب, ۱۶۲ آمدی, ۲۳۳/۱). شیخ طوسی 
از امامیه,بارها در کتاب الخلاف, از «انقراض خلاف» یک اقلیت از 
صحابه یا تابعین به انقراض نسل آنان و حصول اجماع در نسل بعد 
سخن گفته است (نک: ۰۱۵۲,۱۴۹/۲ ۰۱۸۶ ۱٩۴‏ جم) 

۳ جماع مرکب:: مبنای سخن آن بود که درصورت: اختلاف 
عالمان یک عصر بر دو یا چند قول محدود؛ یک اجدا ع ضمنی و پنهان 
از سوی آنان بر خطا بودن اقوال فرضی:دیگر صورت گرفته است. که 
ابراز قولی جدید .این اجمااع ضمنی را که بعدها «اجما ع مرکب» نامیده 
شد, خرق می‌کند .در لسان اصولیان که غالبا از اختلاف فقیهان بر دو 
قول سخن رانده‌اندء ابزاز قول جدید با اصطلاح «اخذات قول ثالت» 
شهرت یافته است.در این مسألد: ظاخریان, گزوهی از اهل کلام وبرخی 
از حنفیان به جواز احدات قول ثالث قائلبوده‌اند,ولی نظز اکتر اصولیان 
قول به حجیت اجما ع مرکب و جایز نبودن احدات قول ثالث بوده است 


اجما ع ۶۲۵ 


(نک: این سحزم الاحکام ۵۳۷/۴؛ابواسیحاق: ۳۸۷؛ ارموی, ۰)۵۹/۲ 

۴ انقراض نسل: پرسشی که در این دوره بسبیار مورد توجه بود. 
این بود که آیا برای تحقق اجماع در میان عالمان یک عصر و حجیت 
یافتن آن رای سل بعد: نقراض نسان اجما ع کننده ضروری است با 
نه؟ پر غالب اصولیان از شافعیه ز حنفیه و نیز غالب متکلمان از معتزله و 
اشاعره: انقراض نسل را در تحقق اجما ع شرط نمی‌دانسته‌اند, اما قول 
به اشتراط آن از احمد بن حنبل, اب فورک اشعری و سلیم رازی نقل 
شده است» شماری از اصولیان نیز میان اجما ع قولی و سکوتی یا میان 
اجماع مبنی برزنض و اجماع مبنی بر قیاس, در این باره بد تفصیل قائل 
بوده‌اند (نک: ابوالحسین بصری.. ۵۳۸/۲؛:ابن حزم: همان,۰ ۱۵۴۴/۴ 
پزدوی, ۲۴۳۳؛ ننرخنی, ۳۱۵/۱؛ کلوذانی, ۰۳۳۶/۳ ۳۴۷؛ علاءالدین 
بخاری, ۲۴۳/۳ ؛ آمدی, ۲۱۷/۱). گفتنی انست که اشتراط انقراض نسل 
در حجیت اجما ع .عم به بی اثر ساختن اجماع منجر می‌گردد: چرا 
که هرگز جدا ساختن طبقات فقیهان و تفکیک نسلی از نسل دیگر در 
عمل امکان‌پذیر نخواهد بود. همین نکته غزالی را بر آن داشته است تا 
اتفاق کلم امت, ولو در یک لحظة را: موجب انعقاد اجما ع بشما رد (ن5: 
غزالی,همان, ۰)۱۹۲/۱ ۱ 

۵ اجماع در اکثریت قاط: مدار بحث, این مسأله پیشینه‌دار بود 
که آیا مخالفت یک یا چند تن در تحقق اجماع خللی وارد می‌سازذ؟ به 
تعریف ابوالحسن کرخی که نزد حنفیان از مقبولیت ویژه‌ای برخوردان 
بود"و با نظر شافعیان هسانی داشت, حتی مخالفت یک تن. حصول 
اجماع راامنتفی می‌کند. ول در همین دوره, برخی از حنفیان چون 
بویکر رازی, با قول ه تفصیل, فقیهان معتتبه را از فقیهان نامعتبر جدا 
ساختند (نک:سرخسی, ۳۱ علاءالدین بخاری, ۲۴۵/۳ ؛ابواسحاق: 
۳۶۲-۱). و بدین ترتیب» اینان موضعی میانه بین موضع مشهور 
شافعیان و حنفیان از یک سو و موضع اصحاب حدیثا:. جریریان: 
مالکیان اصولی‌جرن ابن‌خویزمنداد و معتزلیان چون ابوالحسین خیاط 
اتخاذ نمودند که اجمارع در.دید آنان چیزی جز اکتریت قاطع نبود (نک: 
سرخسی: علاءالاین بخاری: ابوانسخاق؛ همانجاها؛سبکی ۱۷۹/۱۰ 

ب؛ ابن حزم, مراتب:.. , 4۱۰-٩‏ نیز قس: ارموی, ۷۵/۲, که موضع 
اویکرزازی ابا وضع طبری کاملا یر دانسته اسبت). 

۶ اجماع عامه یا اهل اجتهاد: ظاهر ترکیب «اجماع امت»: 
چنین می‌نمایاند که در تحقق أآ ن‌باید تمامی آحاد است اسلامی شرکت 
جویند؛ اما غالب نظریهپردازان مباحث اجما ع, در تفسیر اجما ع بر این 
باور بوده‌اند که شرکت دادن کسانی از امت که از دانش فقه بی‌بهره‌یا کم 
بهره‌اند. در پاسخ‌یابی برای یک مسا فقهی هرگز موردنظر شارع 
نمی‌تواند بود و از همین‌رو اچمااع امت را چیزی جز.اجماع فقیهان و 
اهل‌نظر و اجتهاد نشمرده‌اند (نک: ابواسحاق, ۳۷۱؛ پزدری,۲۳۹/:۳؛ 
سرخسی, ۲۱۲/۱). از اقلیت مخالف که شرکت عامه را نیز در تحقق 
اجماع لازم شمرده‌اند, نام قاضی ابویکر باقلانی, اصولی نامدار مالکین 
اشعری به‌طو ر شاخص دیده می‌شود (نک: ابواسخاق, همانجا ؛آمذی. 


7۶ اجما ع 


۱ آمدی با چنین برداشتی از نقطه‌نظر باقلانی, قول یاد شده را 
قول مختار خود خوانده است (همانجا)؛ ولی دور نیست که دیدگاه 
باقلانی نه شرکت دادن همگان در تحقق اجماع, بلکه در حد قدری 
گسترده کردن دایرة: اهل اجماع بوده باشد (نک: غزالی: المنخول, 
۳۷ .برخی از اصولیان,برای پرهیز از هرگونه تندروی, اجما ع تمامی 
آخاد امت را در مسائلی که عسادتا بر همگان معلوم است, لازم 
دانسته‌اند, درصورتی که در ذقایق فقهی , آنان را در اهل اجماع داخل 
تشمرده‌اند؛ تفصیلاتی اینگونه, از سوی کسانی چون پزدوی (همانجا) 
و.به گونه‌ای دقیق‌تر, غزالی ( النستصفی, ۱۸۱/۱ ۱۸۲) مطر ح شده 
است. در سده‌های ۴ و ق,.حتق برخی از فقیهان اصولی, فقیهان 
حدیث گرای غیرمعتقد به شیوه‌های اصولی یا فقیهان:ناآشنا. به این 
شیوه‌ها را از جرگذ اجماع کنندگان خارج دانستهاند (نک: سرخسی, 
ابواسحاق,همانجاها). 

۷ اهلیت برای اجماع:. پزدوی و سرخسی, دو.تن از اصولین 
حنفی در سدة ۵ ق, با تکیه بر مبحث ((اهلیت» در اجما ع» بری بودن از 
«هوی» را شرط اهلیت اجماع کنندگان دانسته‌اند و بر آن بوده‌اند که 
قول مخالف از سوی عالمان مذاهبی چون امامیه و محگنه که مورد تأیید 
اهل شنت نبوده‌اند, موجب خلل در تحقق اجما ع نمی‌گردد (پزدوی, 
۳ - ۲۳۸؛ سرخنسی, ۳۱۱-۳۱۰/۱). غزالی ضمن بحث در همین 
باره, از خلاف عالم «مبتدع» سخن به میان آورده, و گفته است که 
اظهار مخالفت عالم مبتدع, مانع انعقاد اجما ع می‌گردد (نک: غزالی, 
همان, ۱۸۳/۱؛ نیز کلوذانی, ۲۵۳-۲۵۲/۳). عالمان معتزلی, چون 
قاضی,عبدالجبار, با اينکه در اين دوره بسیار با نظریات اصولی غیر 
معترلیان قرانت ژهماهنگی يافته بودند, به صضراحت شرکت داشتن هم 
مذاهب اسلامی, حتی محکمه را در تحقق اجماع لازم شمرده‌اند (نک: 
قاضی عبدالجبار المغنی, ۲۰۷؛قس: در نقطه مقابل, این حزم, مراتب » 
۲ ۷۱۵ ).پزدوی وجود صفت (فسق» را نیز در فقیه صحیح المذهب, 
موجب خروج او از زمر؛ اهل اجماع شمرده, و مخالفت او را مخل 
اجفاع ندانسته است. (نک: ۲۳۷/۳), ولی اصولیان: شاخص چون 
ابواسحاق شیزازی, امام الحرمین جوینی و غزالی, قول فاسق را در 
تحقق اجماع معتبر شمرده‌اند (نگ: غزالی, همان, ۱۸۳/۱؛ علاءالدین 
بخاری,۲۳۸/۳). 

۸ حکم مخالفت با اجماع: در اواخر سد؛ ۴ق‌به سختی می‌توان 
گروهی از مکاتب فقهی اسلامی یافت که به حجیت اجماع, هرچند در 
قالبی محدود: چون امامیان و ظاهریان, معتقد نباشند؛ بی‌جهت نیست 
که خوارزمی در مفاتیح العلوم (ص ۷) در اين دوره, ۳ دلیل کتاب و 
سنت واجماع را ادلهٌ مورد اتفاق فقهی نزد مذاهب گوناگون شمرده. 
ولی قیاس را.از ادل مورداختلاف ذانشته است: به موازات خصول 
[تفاق نسبی بین مذاهب بر اصل حجیت اجماع, برخی از گروههای 
فقهی , احکام مورد اجما ع را نیز تقدسی ویژه می‌بخشیدند و تخطی از 
1 ن‌آراء را امری نابخشودتی میانگاشتند .حتی برننی از اصولیان چون 


پزدوی و سرخسی برآنند که اجماع .از حیث ایجاب علم و عمل ,همانند 
آیه‌ای از قر ن یا حدیثی متواتر است و هر آنکه بر آن انکار ورزد. کافز 
می‌گردد (پزدوی, ۲۶۱/۳؛ سرخنی» ۳۱۸/۱)..همچنین در «الفقه 
الاکبر» منسوب به شافعی (ص:۳۰), اجماع عالمان امت, یک حتق 
مسأم و قطعی شمرده شده است که مخالفت با آن جایز نیست و پیروی از 
آن واجب است (نیز نک: ونسینک, 268 بند 28). 

این حزم ظاهری که خود به حجیت اجما.عن البته در سطحی محدود 
به اجماع صحابه - معتقد بود و مخالفت کنندگان با اجما ع حقیقی را 
کافر می‌پنداشت (نگ: مراتب ۰)۱۰۰ سخن برخی گروهها راء مبنی بر 
اينکه مخالفت با اجماع جایز نیست, نقل کرده و آن را سخنی صحیح, 
ولی.گمراه.کننده دانستهاست. او با. تمنک به.گفتذ مشهور خضرت 
علی(ع) دربارة خوارج:«کلمة حق آرید بها باطل»: گر وههای یاد شدة 
رابه جهت سوءاستفاده از این حربه, مورد حمله قراز داده است (نک؛ 
همو, الاحکام, ۴) یکی از کازبردهای غیراصولی این حربه, در 
یک مناظرةفقهی از سوی شیخ مفید, عالم امامید, مورد اعتراض قراز 
گرفته است (نک: سیدمرتضی, الفصول..۷/۱,۰٩).‏ 

اجماع در هزارة اخیر:_پس از تذوین جوائب گوناگون سل حجیت 
اجمااع در ننده‌های ۴ و ۵ق از سنوی اصولیان اهل‌سنت,ازجمله‌غزالی: 
در سده‌های بعد تحول عمده‌ای در این باره, در آثار اصولی ۹ 
چشم نمی‌خورد. مباحث مربوط یه اجما ع در آناز سبده‌های بعد بیشتر 
تکرار. یا شزح و تفیل مطالبی بود که بیشیتیان در نوشته‌های خود 
مطر بح کرده‌بودنذ, 

در این دوره بحث از اجماع هی سار اش آمول 
فقه به یکب سلشله مباجت نظزی تبدیل"شده بود که نچندان کازبزد عملی 
نداشت. بدون اینکه مفهوم و محدوده انسداد باب اجتهاد در فقه اهل 
سنت را موزد گفت و گو قرار دهیم, یا بهتحدید زمانی آن بپردازیم, به 
اجمال باید اشاره کنیم که پرهیز نسبی از اجتهاد دراین دور: طولانی, به 
ویژه درضارهُ مبحثی چون اجماع, کاربرد عفلی آن را بسیسار محدود 
می‌گردانید.در این میان تنها برخی از مجتهدان شاخص بودند که دربارة 
کاربرد اجماع روشهای ویژه‌ای را ارائه می‌کزدند. نفونه‌ای بارز از 
میان آنان, ابن تیمیه متفکر و فقیه مشهور حنبلی (د ۷۲۸ق) است که با 
یک جهت‌گیری سلف گرایانه, بر مفتو خ بودن‌باب اجتهاد تأکید ورزید و 
به زغم‌اینکه کاربرد قیاسی را در استنباط احکام فقهی پزاهمیت تلقی 
می‌کرد. از ارزش اجماع کاسته, و به جای آن, «اتفاق» را قراز داده 
است که توافق میان مجتهدان در شریعت اسلامی است و صحت آن 
وابسته به نصی است که این اتفاق بر آن مبتنی است (نکد ص ۱۱-۱۰؛ 
نیز برای تحلیل لائوشت, نک: 111/054 , *21[). ابن تیمیه در مدمه نقد 
خودبزبرنن لماع این خزم, بسیاری از اجماعات مورد ادعا از 
سوی فقیهان مختلف را.ثاشی از:آگاه نبوین. آنان به اقوال مخالف 
دانسته, و در بخش اصلی کتاب, شمازی از موارد اجماع مطرح شده 
از سوی ابن حزم را با نشان دادن اقوال مخالف مورد نقد قرار داده است 


(مبانجاست: 

اجماع, مرجعی برای قانونگذاری 1 :: از نقطه‌نظر تاریخچ4 نظریه‌ها, 
در سد‌های تخیتین هجرق؛بیشترتظریهپردازن اجماع . معتتند بودند 
که امت انلامی بدون در دست داشتن مأْخذ و مستندی از نص یا آنچه 
متفر ع از.نص باشد, بر جکمی اجتفاع نمی‌کنند, اعتقادی که در 
سده‌های مین اسلامی نیز تفکر غالب نزد اصولیان بود. اصولیان تنها از 
رخود یک اقلیت کوچک سخن گفته‌اند که به اعتقاد آنان ممکن است 
اجما ع پا «توفیق» هی ونه (توقیف» منعقد گرده؛توفیق در دیدگاه 
آنان اینگونه بود که.خداوند اجماع.کنندگان را بدون درامیان بودن 
مشتندی] پر اختیار رأی «صواب» موفق-گرداند (نک: آمدی, ۲۲۱/۱؛ 
خضری, ۲۸۲). اگز چه اصولیان درباره مطزاح کنندگان نظریة توفیق 
توضیحی نیفزوده‌اند؛ اما این تفکر نزد فرجیان عدل گرا در سده‌های 
نخستین, به ویژه نزد ابوعمران مویس بن عمران مشهود است (نک: بخش 
درن؛ قسمت. ب در همین مقالد). نظریذ یاد شده, روشن‌ترین نموند. از 
تلقی اجماع به عنوان یک مرجع قانونگذاری در تاریخ اجماغ است» 
اما در دوره‌های بعد نیز می‌توان جلوه‌هایی دیگر از کاربرد اجما ع را در 
فقه اهل سنت. به عنوان مرجع قانونگذاری یافت که مبانی نظری 
محدودتری داشته‌اند؛ 

تفگرکه اما رای هد ای مدرد ور 
تأیید اکثریتی از اصولیان اهل سنت, به ویژه در سده‌های میانةً اسلامی 
بوده است؛ به عنوان نمونه ای شاخص, غزالی در المستصفی (۱۹۶/۱- 
۸) ضمن تأکید بر جواز انعقاد چنین اجماعی و حجت بودن آن, به 
نقل و نقد استدلالات اقلیت"مخالف پرداخته: و در پایان بر اين نکته 
تصریح کرده کذ؛ با وخود اختمال خطا دز اجتهاد آحاد فقیهان::دن 
اجتهاد امت استلامی که اجماع رای آن منعقد شده است؛ خطایی راه 
ندارد. غزالی در اینجا, حتی انسداد کلی باب اجتهاد را نیز به طور 
ضمنی رد کرده است (همان,۱۹۶/۱): بدین ترتیب من‌توان مشاهدة کرد 
که در این دوره: از اصول. فقه اهل سنت. اجماع هرچند در سطح 
محدردی می‌توانسته است به عنوان مرجعی برای قانونگذاری مطرح 
گردد. اما اين قانونگذاری برخلاف نظريذ توفیق, استقلالا الجام 
نمی‌شده است. اجما ع در اینجا تنها تتفیذ کنندة احکام مبتنی بر اجتهاد 
وقیاسی بود که پیش تر از سوی فقیهان ابراز می‌شد و در عمل هر قدر که 
متفکری بر .مفهرم دقیق. اصولی: اجعاع شختگیری بیشتری مبذول 
می‌داشت, دامن اجناعات قابل استناد, تنگ‌تر می‌شد و روی به کاستی 
من‌نهاد: در.صد سالة اخیر: مسأل حجیت اجماع از جملهٌ نهم‌ترین 
مسائل اصولی ده که از سوی عالمن اصلاح طلب اهل سنت مورد 
بحت و گفت و گر قرار‌گرفته انت؛: گنت و گوهایی که مجور آنها بر دو 
پایه فرار دارد :نخست انکاز تحقق و نیز دستیابی به اجماع: بدان معنی 
که در کتابهای سنتی غلم اصول تغریف شده است؛ دیگر اران روشهای 
نویتی که بتوان 0 مرجم:کارامذ در قانونگذاری 
شترعی بهره گرفت: 


اجماع 7۳۷ 


رشید محمدرضا ضمن اینکه وقوع اجماع و وقوف بر آن را به 
تعریف سنتی, امری ناممکن شمرده است. درمورد اجما ع بر اين باور 
بود که باید عالمان برجسته و معتبر در مجلسی گرد آیند و در مسائلی که 
دریار؛ آن نصی شرعی وجود ندارد. به تبادل نظر پردازند و در ضورتی 
که بر نظری واحد اتفاق کنند. اتفاق آنان به منزلة اجما ع تلقی گردد؛ وی 
خاطر نشان می‌کرد اجماعاتی که بر اثر تفیبر مصالح, دز مجالس مشابه, 
حاصل شده باشند, می‌توانند اجماعات پیشین را منسوخ سازند (نک: 
رضا, ۲۰۹۰-۲۰۸۷۵). رشید محمدرضا اشاره دارد که استادش شیخ 
محمد غبده نیز در این بارهبا ارهم رأی بوده است (همانجا). 

عالم دیگز معاضر: عبدالوهاب خلاف نیز در همین باب, امکان 
انعتاد اجنایع را انکاز نموده, پيشنهاد کرده ابست که دولتهای.اسلامی : 
هریک فقیهان واجد شرایط اجتهاد را دز کشور خود شناسایی کنند و در 
مسائل شرعی خاص, نظر آنان را جویا شوند؛ بدین ترتیب گردآوری 
نظریات مجتهدان در کشورهای مختلف اسلامی ممکن خواهد بود و اگر 
آراء مجتهدان هم کشورها بر امری متفق گردد. اجماع منعقد خواهد 
شد (نک: ص ۵۴-۵۲؛برای نظریاتی دیگر در این‌باره تون 
دیگران, نک: حورانی, ۰)39-60 

س .اجماع نزد امامید: 2 
از رأی و قیاس که در طول متجاوز از ۱۴ سده تاریخ فقه امامیه بر 
مکاتب مختلف این فقه حاکم بوده انست, تا حد زیادی اهمیت اجما ع به: 
عنوان یک دلیل مستقل را.تحت تحت‌الشعاع قرار داده است (برای راب 
منطتی و تاریخی میان اجماع و رأی, نگ : بخش دوم: قسمت ب در همین 
مقاله). با یک نگرش تاریخی دیده می‌شود که تا ده ۴ق/۱۰م. اجماع 
در سطحی بسیار محدود.و عمدتا در.مقام احتجاج نزد امامیه به کار 
می‌رفتد, و از سده ۴ق به بعد بوده که اجما ع به عنوان یک دلیل شرعی 
در. استنباط. احکام: فقهی: کاربرد گسترده‌ای یافته: اشت ست؛ اما. همین 
اجماع پر کار برد نیز چیزی جز اجما ع طايفة امامیه, آن همه اعتبار 
کاشفیت از قول معصوم ونه یک دلیل مستقل, نبوده است. 

اجماع امت نزد امامیه: در چندرساله از رننائل منسوب به ائعة 
امامیه (ع) سخن از اجماع به میان آمده است. . از کهن‌ترین نمونهها, 
رسالهٌ امام صادق(ع) (د 6۱۴۸) خطاب به شیعیان است که در آن 
حجیت خود به خودی اجما ع نفی شده است (نک: کلینی, ۰)۶/۸ رسالهً 
منسوب به مامکاظم(ع) (د ۱۸۳ق) خطاب به خلیفه هارون که در آن 
اجماع امت به عنوان دلیلی مستقل مورد تأیید قزاز گرفته است (نک: 
الاختصاص, ۵۸ و منابع دیگر اينبرساله): با توجه به دیگر بخشهای 
رسالة موردنظر, بیانگر مواضع:اصولی مشهور و شناخته شده؛ امامید 
نینت و از همین‌رو متن آن ازرسوی منتقدان امامی, تقیه آمیز تلقی شده 
است (مثلا نکن حر عاملی,۷۴/۱۸).نمونة متأخرتر نام منسوب به امام 
هادی(ع) (د ۲۵۴ق) در ردبر جبر و تفویض است که در آغاز زآن ضمن 
اشازه به حدیت نبوی «لاتجتمغ امتی علی ضلالة»: تاجماع قاطیه امت 
پیامبر(ض) حجت شمرده شده اسبت (نکز طبرسی, ٩۳۵۰/۲‏ این شعبه, 
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3۵۸ 
درالایضا ح منسوب به فضل بن شاذان (د ۲۶۰ق) که از نوشته‌های 
احتجاجی امامیه در میانة سده.اق است, نزن صحت حدیت نبوی"یاد 
شده, تأیید گردیده: و اجماغ امت حجت دانسته شده است. ولی این 
نکته مورد تأکیذ قرار گرفته که شرکت داشتن امامیه در تحقق اجماع 
امت ضرورتی انکار ناپذین است (نک: ص .)۴٩‏ در سده ق همجنین بای 
ی ی 

برخاسته و به امامیه گرویده بود؛ وی بر حدیث «لاتجتمع امتق ...) 
تأکیدی ویژه داشت (خیاط, ۱۰۸) و برای سمع, سه طریق با 
رن ماع (امت) و خر موتب علم(فد. 7 ۰ سرانجام حجیت 
اجماع.امت رامی‌توان در آثار کلامی این قبة رازی, متکلم گرویده از 
اعتزال به آمامیه (نک: این قبه, ۱۳۵). و ابن رستم طبری (نک: صن ۱۳۶) 
در نیمه دوم سده ۲ق باز یافت..موارد یاد شده از موضعی کلامی و 
احتجاچی ابا گردد‌ند درا نها چه حد در فه کاربردعملی 
یافته اند باید درنگ کرد؛ 

در اینجا باید به نگرش مشهور امامیان کهن اشاره کرد که ادلةٌ 
شرعی را در کتاب و سنت منحصر دانسته‌ائد و در تفکر آنان جایگاه 
ویژه‌ای برای اجما ع منظور نشده است؛ چنین نگزشی که درشماری از 
احادیث امامیه ريشه دارد, به غنوان نمونه در کتاب الکافی, تألیف محمد 
ابن یعقوب کلینی, نوشته شده در اوایل سده ۴ ق بازتاب یافته است که در 
آن تنها از تشک به کناب و سنت سخن رفته, و تصریح شده است که 
هیچ پرسشی از حلال و حرام وجود نخواهد داشت, مگراینکه 2 
در کتاب‌یا سنتبرای آن آمده است (نگ: .)۵٩/۱‏ 

بایدیادآور شد که برخق از اصول نویسان غیرشیعی» چون سرزخسی 
(۲۹۵/۱) از خنفید و قاضی عبدالجبار ( الیغنی, ۱۵۶) از معتزله, 
«گروهی از امامیه»: را دز کناز ابراهیم نظام به"عنوان منکرین. اصل 
حجیت اجناع آورده‌اند: دلی درمورد هویت این گروه توضیحی 
نیفزوده‌اند. به .گفت اینان, امامیان موردنظر ایشان, در انکار حجیت 
اجماع چنین استدلال می‌کردند که در اجماع تنها اجتماع افراد است 
و در جابی که قول هر فرد به تنهایی حجت نیست, اقرال آنان به صورت 
مجتمع نیز حجت نخواهد بود و احتمال خطا با اجتنا ع منتفی نخواهد 
شد (برای استدلالی مشابه, ن5: سیدمرتضی, الشبافی..., .)۱٩۳/۱‏ به 
هر روی در بزخی دیگر از"منابع اصولی: غیرشیعی». چون: المعتمد 
ابوالحسین بعنری. (۴۵۹-۴۵۸/۲), التبصرء ابراسحاق شیرازی (ص 
۹ و التمهید کلوذانی (۲۲۵/۳). دیدگاه امامیه به ضورت دقیق‌تر 
اینگونه مطرخ شده است که امامیان حجیت خود به. خودی اجما ع را 
مزدود می‌شمازند. اما از آنجا:که قرل معصوم. در زمرة اقوال اجماع 
کنندگان امت است..اجماع را کاشف از:قول ستصوم ذانسته, آن: را 
حجت می‌شمارند: 

شیح مفید (د ۴۱۳ق) واه که نخستین تألیفت شناخته 
شنده در زمین اضوّل فقه امامی است, چنین آورده است که اجمااع امث, 


از آن حیت که اجما ع است, حجیت ندارد, پلکه از آن حیت حجت است 
که معصوم در زمره امت است و اگر ثابت گردد که امت به تمامی بر قولی 
واحد اتفاق کرده‌اند. شبهه‌ای نخواهد بود که آن قول, قول معصوم است. 
چه اگر معصوم در زمرة اجما ع کنندگان نبوده باشد, خبر از اینکه امت بر 
آن قول اجماع کرده‌اند, باطل خواهد بود (نگ: التذکرة.,., ۴۵ اوائل 
المقالات,۱۲۱). این تفکر دربارة حجیت اجما ع امت را دز تمامی آثار 
امامیه در دوره‌های بعد تاکنون نیز می‌توأن با تفاوتهایی در ُحوة استدلال 
و تقریب به ذهن بازیافت» 

راضح است که امامیه با تأکیدی که دربارة لزوم اتفاق نظز همگی 
گروههای امت‌برای تحقق اجماع داشته‌اند. بسیاری از آن موارد را که 
اهل سنت بدون لحاظ مخالفت امامیه در آنها دعوی اجماع نمزده‌اندء از 
مضادیق اجماع امت نشمرده‌اند؛ بدین‌ترتیب دایرف تحقق اجمارع امنت 
نزد ایشان بسیار ضیق بوده, و با رجود پذیزش حنجیت اجماع امت» 
عملاً درفقه میهد مقم استباط احکام ون در مقم احتجاج اجماع 
امت, از کاریزد زیادی برخورداز نبوده است. 

اجما ع طایفة امامید: از آنجا که امامیه حجیت اجما ع را بر مبنای 
کاشفیت آن از قول معصوم می‌دانستند, اجما ع طايفة امافیه که معصوم 
پیشوای آن و شاخص‌ترین نمایندهٌ آن بود. می‌توانست.به همان انداره 
اجماع امت از حجیت برخورداز باشد؛ چرا که در صورت احراز 
ی ی موی اجذاح کندگان حاصل 
می‌بود: ؛ : 

سا وه درا رای تا ما اي 
کهن‌فقه‌امامی در سده‌های ۲ساق, اطلاعات‌چندانی به دست‌نمی‌دهند؛ 
به هر زویآدر اواخر:سدة ۴ق کاربرد اجما ع طایفه دز فقه شیخ مفید 
شایان توجه.است. در اندک آثار بازمانده از فقه استدلالی شیخ مفید, 
مکررا تسسک به اجماع طایفه به عنوان یک دلیل شرعی دیده می‌شود 
(مثلاًنک: مسائل العویص, ۲۳, ۲۴, جه). از جنب نظری نیز؛ شیخ مفید 
در اوائل المقالات: (همانجا) برر ججیت اجماع طایفه صحه. گذاشتة 
است, ولی در کتاب التدکره اشاره‌ای به کاربرد املع طایفه در فقد 
دیده نمی‌ شود » 

در نظام فقهی شاگرد او, سید مرتضی ایرد ااع مارح 
خود رسیده است؛ سیدمرتضنی به صراحت ابراز داشته انست.که بیشتر 
احکام شرعی برپاية" اجما ع غالمان امامیه استنباط می‌گردد (نک: 
«جوابات المسائل الرسية الاولی», ۰۳۶۶ «مسألة ۰۰۰۰ ۲۰۱) و در 
مقدمه کتاب فقهی خود, الاتتصار ((ص 2 ۳ اهمیت اجماع طایفه 
تأکیدی ویژه داشته است چنین به‌نظر می‌رسد که در.اين نظام فقهی, 
اجماغ طایفه به عنوان جایگزینی کارآمد برای ظراهر و اخباز آحاد که 
سیدمرتظنی:انها رادحجت. نعی‌دانست»:عمل کرده است:. از بزخی 
اشارات سیذمرتضی چنین برمی‌آید که در زمان او برخی از.امامیان بذ 
حجت نیتمردن اجماع. حتی: اجماع طایفه گرایش داشته‌انذ (نک: 
«جوابات السائل التبانیات», ۰۱۲-۱۱ «مسالة», ۲۰۲-۲۰۱ نیز نک 


کزاجکی/ ۴۱:برای تأبیدی بر حجیت اجماع طایفه). پس از شیخ مفید 
و سیدفزتضی ,در حلقة سوم نکتب بغداد؛ یخن دز نظام فقهن شیخ 
طوسی, با وجزد پذیرشن حجیت اخبا آحاد..باز اجماع: طایفه از 
جایگاه پراهمیتی برخورداز بود, چنانکه تأکید بر این اهنیت در آثار 
مختلف شیخ طوسی, از جمله در سراسر کتاب الخلاف (۲۰۱/۱, جم) 
دیده می‌شود (نیز نک: طوسی, عدة , ۲۴۵/۱ به بعد). ادامه این مسیر در 
تکیه بز حنجیت اجماع طایفه را می‌توان در آثار پیروان مکتب شخ 
طوسی و هم مننتقدان آن دز عراق, ايران و شام یافت (مثلا نک ابن زهره: 
:۵۴٩ ,۵۴۲-۹‏ جم؛ ان ادریس: ۸۰۳ جه؟؛ راوندی: ۴/۱!قزوینی 
رازی؛ ۰۶۳۹ ۷۱۸): از سد: ۱۳/۷ با تحقیقات اصولی عالمان مکتب 
حله و در رس آنان محقق حلی, جایگاه اجماع در فقه امامیه مورد 
بازنگری قراز گرفت و بر اندک بودن کارآیی غملی آن تأکید شد. محقق 


حلی ضمن پذتیرش مبانی نظری حجیت اجما ع (نگ: معا رج.:۰ ۱۲۵ به ۱ 


بعد), در عبارتی کوتاه و.گذرا در مقَذمةٌ کتاب المعتبر (صل 10۷2۶ 
انکان بهزه‌گیزی عملی از اجماع در استنباط فروعافقهی را بسیار 
محدود دانشت و این حرکتی بود. که.پی‌گیری آن را.می‌توان دز آناز 
سده‌های بعد, چون ذکزی الشیعه تألیف شهید اول (ضنْ:۴): ((تمهید 
لقواغد» شهید ثانی (ض و معالم فرزند او و 9- 
٩‏ بازیافت. 

در درره تقابل دو مکتب اضوله و اخبازیه ۳ ۵ 
۶-٩۱م,‏ اخباریان اساسا آوردن اجما ع را در زمرة ال فقه, نادرست 
می‌شمردند (مثلانک: اشترآنادی, ۱۷). اگرچه برخی از اصولیان مانند 
محقق قمی:سعی بر آن داشتند تا از: اهمیت اجماع دفاع کنند (نک: 
صاحب قوانین. ۳۶۹). اما در مهم‌ترین کتب اصول فقه آمامی پس از 
قوانین, همچون فصول محمدحبین اصنهانی» فرائد الاصول شیخ 
انصاری و کفایه الاصول آخوند خراسانی ظرایف مختلفت غربوظ به 
حجیت اجما ع موردنکته سنجی قرار گرفته وتا حد زیادی از اهمیت آن 
کاسته: شده. است (نک: صاخب. فصنول, بخش مربوط به. اجماع؛ 
انصاری, ۱۰۴-۰۷۷۲۱ جم؛ آخوند خراسانی» ۰)۲۹۲-۲۸۸ 

مبنای. کشف اجماع از قول. معصوم: درباره چگونگی کاشفیت 
اجما ع از قول معصنم در آثار اضولی امامیه نظریات مختلفی ابراز شده 
است که از آن میان, ۳ نظریه بیئن از همه موردتوجه قراز گرفته است؛ 

۱.نظریة اجماع حسی يا اجما ع دخولی: برپایة اين نظریه که دز 
کتابهای متأخرین امامیه به نسیدمرتضی منسوب شده, از انجا که اجماع 
عنبازت از:اتفاق امت یا طايفة امامیة امنت و دز رأس آنان معصوم‌جای 
دارد؛ معصنرم باید به‌طورناشناس در میان اجماع کنندگان خضوریابد؛ 
بدین ترتیبٌ با وجود اینکه شخص معضنوم در این بین شناخته نمی‌شود؛ 
رل قطع به حضور او در انعقاد اجما ع حاصل می‌شود: برپاية اين 
دیدگاه: تشرط حجیت یک اجماع آن است که دز میان اجما ع کنندگان 
دست کم یک قرد ناشتاس وجود داشته باشد : 

۲ نظرية اجماع لطفی: براساش از یت تن از 


اجماع 7۹ 


شیخ طوسی شهرت یافته است, اتفاق: علما بر یک نظر, کاشف از 
موافقت معصون با آن‌نظری اسث که اجنا ع کنندگان ابراز داشته‌اند؛ چه 
اگر حکم‌مزپوربا زأی معضوم سازگار نباشد, به مقتضای لطف الهی» بر 
معصوم که حجت خداوند بز مردمان انستا: لازم می‌گردد تا ین اجماع 
ظاهری را بر هم زند و ازگمراهی مردمان پیش گیزد. 

۳ نظریذ اجماع حدسی:. اين نظریه که از برخی اصولیان متأخر 
نقل گردیده, بر این مبناشت که هرگاه عالمان امامیه در حکمی از اخکاغ 
شرع اتفاق کرده باشند. از آنجا که این عالمان از پیش خود سخن 
نمی‌گویند. و طبعاً مدرک.و مستند معتبری برگفتة خویشن دز دست 
داشته‌اند, می‌توان بدون امکان دستیابی برر آن" مدرک آو مسنتند: بر 
اجما ع آنان اعتماد کرد وادز واقع موافقت معصوع (ع) را از خلال این 
اجماع حدس زد (برای نقل, نقد و توضیح این نظریه‌ها: نک: طاحب 
قوالین, ۳۵۶-۳۴۹؛ صاخب فصول, بخش. فربوط به اجما ع؛ نیز نک 
سید مرتضی. الریعة؛ ۱۲٩/۲‏ جم؛ طوسی غدة ,۲۴۷/۱ 

اجماع بر خبر: . در فقه امامیه دست کم از سده ۲ ق؛ مسناله 
ناهمخوانی اخبار سئن و انتخاب خبر اضلح از مباحث اساسن بوده 
است و کهن‌ترین تک نگاریها در زمينة اصول فقه در میان امامید: 
همچون الاخبار و کیف تصح از هشام بن حکم, اختلاف الحدیت از 
یوننن بن عبدالرحمان و اختلاف الحدیث از احمد بن محمد برقی: دز 
همین "موضوع. نوشته شده. بوده‌اند ل(نگ:. ابن‌نذیم: ٩۲۲۴‏ طوسی» 
الفهرست: ۰۲۰ ۰)۱۸۱ همچنین تمسک به اجماع, به عنوان عاملی 
برای ترجیح یک روایت بر روایت دیگر از دیرباز مطرح گردیده؛ و از 
گزینش «خبر قجعع علیه وکا بهادن اخبار شاذ تخالف سخن به 
میان آمده است: 

دستور به مستند قرار دادن اجماع در ترجیح خبر را می‌توان در 
احادیثی از امامباقر(ع), امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) یافت (مثلاً 
نک کشی,۲۵۱؛الاختصاض,۵۸)؛ ولی مهم ترین روایت در اين بازه از 
امام صادق( ع): جذیتی به نقل عمر بن حنظله است که به «مقبولة 
عمربن حنظله» شهرت یافته است. اين حدیث در ثلث نخست سد؛ه ۴ ق 
توسط محمد بن عیسی بن عبید یقطینی انتشار یافت و در ثلث دوم و سوم 
آن سده, از سوی شاگردان قمی و کوفی او, چون محمد بن.علی بن 
محبوب, محمد بن حسین بن ابی الخطاب, محمد ین احفد پن یحبی و 
محمد بن حسن بن شمون ترویج گزدید (نک: کلینی: ۷۱ ابن 
بابویه ((مسیخة..,»,۳۵؛ طوسی, تهدیب ۰۰۰۰ ۰)۳۰۱,۲۱۸/۶ 

در «مقبول عفر.بن حنظله» که مثنی.بسیاز کهن و کوتاه درموزد 
روشهای استنباط اخکام نز به‌ویژه تعادیل و تراجیخ اننت. به پذیرشٌ 
خبر مجمع علیه نزد اضحاب (فقیهان امافیه) و ترک خبر شاذ و غیز 
مشهور نزد آنان امر شده است: 

به هر روی, حجیت خبر مجمع غلیه و لزوم ترک خبر مخالف آن در 
اوایل سد: ۴ق به عنوان اصلی مسلم و فراتز از یک. روایت. نزد 
جناحهای مختلف از فقیهان امامیه پذیرفته شده بود. ابن قبه عالم امامی 


#۳۰ اجماع 


(د اوایل سده ۴ق) در کتاب ((نقض الاشهاد» ((ص ۱۱۰),.ضمن نقد 
اخبار دروغین به نقل از ائمه( ع) بر اخذ به «ما یجمع علیه» از اخبار 
تأکید کرد و محمد بن یعقوب کلینی فقیه محدث در مقدمه کتاب پزآرازة 
الکافی ,)٩-۸۷۱(‏ اخذ به مجمع:علیه را به عنوان یک روش کلی در 
برخوردبا اخبار معطرح نموده است, مدرسی طباطبایی (ص 36) در پی 
نگرش تحلیلی بر آراء فقهی این ابی عقیل عمانی , فقیه اصولی امامیه در 
همان عصر, زرش فقهی او را استزار بر قواعد کلی قرآنی و احادیت 
مشهور و مسلم (مجمع علیه) دانسته است. 

در اواخر سد؛ ۴ق و اوایل سد؛ ۵ق, در مکتب بغداد, («اخبار مجمع 
علیه» از. جایگاه.ویژه‌ای, برخوردار بوده‌اند: در فقه شیخ. مفید. و 
ننیدفزتضنی که خبر واخد به خودی خود فاقد اعتباز شنرده می‌شد. 
حصول اجناع بر پذیرش یک.خبر بدان اعتبار و حجیت می‌بخشید. 
شنیخ مفید در اظهار نظری کلی, اخذ به: اخباز مجفع.علیه در مسائل 
شرعی را لازن"داننته (.السسائل السرونة::۷۴): و اخادیث.شاذ را 
غیرقابل پذیرش خوانده است (همانجا: جوابات...,۴۷). سیدمرتضی 
نیز ضمن تکیه بر این روش, کاربرد اجمااع را در حجیت بخشیدن به یک 
خبر, از کاربرد اجماع به غنوان یک دلیل فقهی تفکیک نموده است 
(نک: «جوابات السائل التبانیات», ۱۶), ولی در فقه شیخ طوسی که 
حجیت خبر واحد را باور داشت, اجماع بر خبر, تلها در باب تراجیح 
کاربرد می‌یافت (نک: عدة : ۳۷۱, الاستبصار, ۴/۱- ۵, جه؛ برای 
نمونه‌هایی از کاربرد اینگونه یناج در قرون ,لک ان ادوس 
۳۸ جم): 2 

ج - اجماع نزد. زیدیه:.. کهن‌ترین سند. موجرد از زیدیه دربارة 
حجیت اجما غ, حدیثی به نقل از زید بن علی (د ۱۲۲ق), در المجموع 
الفقهی یا مسند زید است که توسط ابوخالد ار 
شده است (نک: هد, اپوخالد واسطی)؛ در حدیت موردنظر, زید به نقل از 
پدران خود از حضرت علی(ع) ؛ ادلهٌ فقه را پس از کتاب خدا وسنت 
رسول. خدا(ص). «حکم. مورد اجماع. صالحان»: (ما اجمع. علیه 
الصالحون) دانسته: و اجتهاد را در مرتبه‌ای پس از آن قرار داده است 
(نک5: مسناء زید, ۲۹۳), اما اينکه مقصود از صالحان در اين روایت جه 
کسانی بوده‌اند. جای را بر تأویل می‌گشاید. 

دربارٌ اينکه زیدیان در منده‌های نخستین در پرابر اجماع.چه 
موضفی اتخاذ کزده بودند, گزارشهای تاریخی چندانی در دست نیست. 
می‌دانيم که زیدیه برخلاف امامیه. محگمه و برخی از معتزله هرچند به 
خطا, به عنوان مخالفان حجیت اجما ع مشهور نشده‌اند, ولی به گزارش 
ابن قبه, در سده.ق اقلیتی از زیدیه وجود داشته‌اند که همچون ابراهیم 
نظام ر پیروان معتزلی او, اجتهاد را گمزاهی می‌دانستند (ابن قبه, ۱۲۲) 
وبر این پایه می‌توان نتیجه گرفت که این گروه نص گرای زیدی, نسبت به 
اجماع نیز احتمال" خوش بین نبوده‌اند. 

به‌هر روی؛ آنچه از ذیرباز در تفکرات زیدیه, در آثار خود آنان یا اناز 
دیگر مذاهب,به عنوان نظریٌ شابخص دربارة اجما ع به چشم می‌خورد. 


حجت شمردن «اجما ع اهل بیت» بدون نیاز به توافق دیگر عالمان بوده 
است. تمسک به اجما ع اهل بیت به عنوان یک دلیل پر کاربرد فقهی, در 
کهن‌ترین نظامهای فقهی زیدیه در سده ۳اق. چون فقه قاسم بن ابراهیم 
رسی و فقه هادی الی الحق دیده می‌شود (نک: هادی الی الحق, ۰۲۴۶/۱ 
۳ جم): از دیگر, عالمان زیدی که بر ججیت اجما.ع اهل 
پیت صحه نهاده‌اند, ابوزید علوی (عیسی بن محمد عالم زیدی ری. 
د۳۲۶ق) در کتاب الاشنهاد (نک: اين قبه, ۱۲۵) و مولف کتاب الزيدية 
منسوب به صانجب بن عباد را می‌تزان یاد کرد که فصلی از کتاب را به این 
موضوزع اختصاص داده است (نک:.ص ۲۴۷ به بعد): در این دوزه/ 
ججیت اجماع اهل بیت.حتی از سوی بزخی متکلمان معتزلی نزدیک 
به زیدیه: چون ابرعبدالله بضزی پذیرفته شده بود (نک: ننیدمرتضتی: 
الانتصار, ۶؛ طوسی, الخلاف, ۱۲۵/۱) و گاه به عنوان دلیل اقناعی و 
جدلی از سوی عالمان امامی چون شیخ مفید و سیدمرتضی نیز موزد 
استناد قرار گرفته..ولی هزگز. از سوی عالمان ؛امامی: خجت شمرده 
نمی‌شده. است. (نک: سیدعرتضی, الفصول :۰۱۳۲/۱ «الناصریات» 
۹ اینکه اصول‌نویسان اهل سنت به اصطلاح خود ««رافضه» وگاه 
به تصریح, «امامیه» را مدافع حجیت اجما ع اهل بیت شمرده‌اند, در 
منابع امامیه تأیید نمی‌گردد (نک: ابواسخاق, ۳۶۸؛ کلوذانی, ۱۲۷۷/۳ 
ارموی, ۷۰/۲). در دوره‌های بعد نیز در فقه زیدی, حجیت اجماع امت 
واجناع اهل بیت پذیرش عام داشته؛ و گاه دیدگاههای ویژه‌ای درمورد 
محدود کردن اجما ع امت به اجما ع صحابه وجود داشته است (مثلا 
نک ابن نرتضی,۱۸۵-۱۸۳/۱؛سیاغی, ۱۱۲/۴): 

مهم‌ترین ادله مورد تمسک زیدیان در استدلال برای حجیت اجما ع 
اهل بیت از کناب آیه تظهیر (احزاب/۳۳/۳۳) و از سننت نبونی؛ حدیث 
ثقلین و حدیث کنا بوده است (نک: ابن مرتضی, ۱۸۵/۱؛ نیز ابواسحاق: 
۰-۹ ۳۷؛ کلوذانی,۲۷۸/۳- ۲۷۹+ ارموی: همانجا): 

گفتنی است که‌سخنی ازقاضی‌نعمان‌مغربی, فقیه برجسته اسماعیلی 
در دعائم الاشلام (۱/۱) درباره اجماع: با دیدگاه زیدیان کاملا قابل 
مقایسه است. او دز دعائم که از اساسی‌ترین متون کهن در..فقه 
اسماعیلیه به شمار می‌اید. ادلة شرعی را منحصر در کتاب, سنت و 
اجما ع دانسته, ود مقام سخن از اجما ع, آن را په گونة «اجماع امت» 
و در عرض آن «اجماع اه وج کرد ات( .اجماع جاء عن 
الانمة و الامة): 

د ماع ره باضیة و دمگز گروههای نکم عنوان مجکنه 
از سدة نخست.ق, گروههای_ گوناگون. از ازرقیان تندرو:تا: محکمان 
اعتدال.گرای اباضی را در برمی‌گرفت و به همان نسبت نحوهُ نگرش 
فقیهان آنان در ال فقهی یز مختلف بود. در سده‌های ۲ ور قی۲۰ فرقةً 
عمده از محکمه, یعنی اباضیه, صفریه و عجارده دارای نظامهای فقهی 
مدون یا نسبتاً مدون بودند و در میان آنان ن‌نظمفقهی غالب ند اباضیان نبا 
نظریات 1 را ی 
به کار می‌بستند, قرابت بسیاری داشت 


یکی از کهن ترین گزازشها دربار؛ موضع گیری محکعه نسبت به 
«اجماع». گزارشی از.قاضتی. ابزیزسف دربارة خراج. اننت؛ وی 
«خوارج» را از ان رو که («(حکم مورد اجتنا ع اصحاب پیامیر» را 
نادیده می‌گیرند و بر اراضی عربی, همچون آراضی عجمی خراج 
نهاده‌اند, تخطیّد کرده انست (نک: الخراج: ٩‏ با دز نظر گرفتن آنخه 
آبویوست از «اراضی عربی» منظور داشت (نک: همان؛ ۵۸) و اينکه 
ظاهراً ابویوسسف به سیرة عملی گروهی خاض از محگمه دز اخذ خراج 
از اراضی عربی نظر داشته است..خوارج خارق اجما ع موردنظر او 
ممکن است نجدات حاکم بر ینامه (۷۳-۶۵ق), یا به احتمال ضعیف تر 
اباضیان جاکم در حضرموت زیم (۱۳۰-۱۲۸ق). یا اباضیان جاکم بر 
غمان(۱۳۴-۱۳۲ق) بوده باشند: 

دزپاره‌اي از منابع اصنولی اهل سنت و امامیه, بر کنار نام ابراهیم 
نظام: ذکر گروهی از محگمه و حتی گاه به طورعام و تسامح‌آمیز همگی 


محکّمة, به عنوان منکزین خجیت اجماع آمده است (مقلاً نک سید: 


مرتطی, ال ری ,۱۲۸/۲ ؛ آمدی, ۱۷۰/۱). مجمل بودن این گزارشها و 
کمبود اطلاعات دربار؛ فرق مختلف محمه :دز بنده‌های:نخستین: 
امکان ارائهُ یک تحلیل قطعی زا:در اين مورد نمی‌دهد, ول دز مقایسه با 
آنچه شیخ مفید در الجمل (ص ۲۸) مبتنی بر تمسک محکمه به ظاهر 
قرآن و انکار «ما خرج عنه القرآن» (که اجما ع را نیز ثبامل می‌گردد) 
آررده است: شاید بتوان گفت محگمان منکر اجما ع در نوشته‌های 
اصولیان‌هان‌خا ‏ جیان‌تندروهستندکهبرظاهر قرآن اصرارمی‌ورزیده. 
و نسبت به دیگر ادلة فقهی بی‌اعتنا بوده‌اند؛ حتی اگر در میان محگّمان 
سده‌های ۳ و ۴ق جنین:گرایشی وجود داشته باشد, اینان چز اقلیتی:در 
برابر ممان سننت‌گزا یا اغتزال گرا نبوده‌اند (نک: پاکنچی ۱۴۰۰ جه) 
تسسک به اجما ع امت به طور صریح یا بهتلویح در آثار گوناگزن اباضیه 
در مشرق و مغرب از سده‌های ۳ و ق دیده می‌شود (برای نمونه ن5: 
. محمد ین افلح, ۲۱۳؛ ابن سلام, ٩۷٩‏ ابن ب رکه لتعارف, ۳۲:۱۶, جم), 
اما با توجه به دیدگاه محگمان دز برانت از پیروان مذاهب دیگره به نظر 
چنین می‌رسد که به دلیلی متفاوت؛ محکمه نیز همچون امامیه با احراز 
اجماع اهل مذهب خود. نیازی به احراز توافق دیگر مذاهپ احسان 
نمی‌کرده‌اند و تمسک به اجماع امت نزد آنان بیشتن جنبة جدلی و 
احتجاجی داشته است (بر ای شاهدی در این باره نک: قدامه, ۴۶۷). 
در الجامع ابن جعفر که از کهن‌تزین مجموعه‌های مدون فقه اباضی 
به شمار می‌اید, نمونه‌های بسپارراندکق از کاربرد اجماع دیدة می‌شود 
که به دزستی,نمی‌توان مشخص کرد. که اجمااع مورد استناد.چه نوزع 
اجماعی بوده است (ن؟: ۳۸۸/۱؛برای تحلیل, ن5: هد, ۲۴۰/۳), اما در 
منایع متأخرتر به صراحت. دیده. می‌شود که اجماع کارآمد.در فقه 
اباضی, همانا اجماع اباضیان است (مثلاً نکن ان بر الجامع: 
۱۲۳-۱ جه ؛ ورجلانی, ۰)۱۸۸/۱ 


ماخذ: " آخرنذ خزاسانی, محمدکاظم: کفاية الاصول, قم, ٩۱۴۰ق؛‏ آمدی, علیٌ 


الاحکام. به کوش "ابراهيم عجوز,بتروت: ۱۹۸۵/6۱۴۰۵؛ اين ابی حاتم.: 


اجماع 7۳۱ 


عیدالرحمان, الجزح و التعدیل, حیدرآباددکن,.۱۹۵۳/۱۳۷۲م؛ اين ابی الحدید. 
عیدالخمید, شرحم نهج‌البلاغة, به, کرشش محمد ایرالفضل ابراهيم. قاهزه,۱۳۷۹۰ق/ 
٩‏ این ابی ,شیبه, عبدالله, المصتف: بمبلی, ۰ ۰ ۰/۵۱۴ ۱۹۸ع؛.اين ادریس, 
محمد. السرائر, تهرآن. .۲۷۰۰ ۱ ق؛ ابن بابویه, محمد., ((مشیخة الفقید», همراه ج ۴ فقیه من 
لا یحضره الققیه, به کوششاحسن. موسری. خرسان,. نجف, ۱۳۷۶ ق؛ همو, معانی 
الا خبارن به کرشش علی‌اکبر غفاری, قم, ۱ ۱۳۶ ش؛ ابن ب رکه, عبدالله,التعا رف, مسقط, 
۳ هم الجامع, به کوشش عبسی یحین بازونی, مسقط, 3۱۳۹۱ ٩۸۱۹۷۱‏ 
ابن تیمیه, احمد, ((نقد مراتب الاجماع), همراه مراتب الاجما ع (نکا هد ابن جزم)؛ آبن 
جعفر, محمد, الجامع, به کرشش عبدالمنعم عامر, قاهره, ۱ ۱۹۸م؛ این حاجب, عثمان, 
منتهی الرصول,بیروت؛ ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ع؛ ابن حجر عسقلانی, اضفد, المطالب المالية, 
ه کرشش حبیب الرخمان اعظلمی, کربت, ۱۳۹۳ ق؛ ابش حزم, علی, الاسکام. بیزرت. 
۷ ۷/۵ همو, مراتب الاجما ع, بیروت, دارالکب العلنه؛ اب دریدن مد 


, جمهرة اللفة:, حیدرآباد دکن: ۱۳۴۵ ق)؛ ابن رستماطبری: مخمد, السترشد. تجفا 


کتابخانة حیدریه؛ ابن" زهره, حمزه, «غلية .اللزوع6», ضمن الجرامع الفقهی,.تهران, 
۶ ق! ابن سعد, محمد, کتاب الطبقات الکیر, به کوشش ادرارد زاخاو و دیگران, 
لیدن, ۰۱۹۰۴ ۱۹۱۵؛ این سلام اباضنی, بده الاسلام و شرائع الدین, به کرشش وزئر 
شوازتن و سالم بن یمقوب, یز رت۶.۰ ۶/۵۱۴۰ ۸۱۹۸ ابن شعبه: حسن, تحف العقول, 
بد کزشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۷۶ ق؛ ابن شهر آشوّت, مخمد, سشابه الفرآن‌ار 
مختافه, تهران: ٩‏ ۱۳۶ ق؛ اب عبدالبر, یوضف, الانتقاء من فضائل الثلاته الائمة الفتهاء 
بیروت: دازالکتب. العلمیه؛ ان قبه, مبضد, «نقض الاشهاد,: قطفات..مندرج :در 
کمال‌الدین ابن بابویه, به کوششن علی‌اکبر غفاری, تهران, ۰ ۱۳۹ قی؛ این قتیبه, عبدالله, 
تأویل مختلف الحدیت, بیزوت, دارالجیل؛ ابن ماجه, محمد, سنن, به کوشتشن محمد واد 
عبدالباقی,. قاهره,۲۰۰ 2۱۹۵۳-۱۹۵ ابن. مرتضی,. اضمد,.البحز الزخار," پیروت, 
۲۴ !ان منظرر,لسان؛ ابن نذیم.الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی ابراهیم, 
التبصرة. فی اصول الفقه, به. کوشش امحندحنن هیتر, دمشق, 8۱۹۸۳/6۱۳۰۳: 
ابالحسین بصری, محمد. المتمد فی اصول الفقه, به کوشش محمد خبیدالله و دیگران, 
دمشق, ۲۰ ۴/8۱۳۸ ۱۹۶م؛ ابردازود اسجستانی؛ سلیمان, سنن, به کرشش محند 
محبی‌الدین عبدالحنید," قاهزن داراحياء. السنة البویه؛ همو, مبائل. احمد,: قاهره 
۸۱۱۳۴/۱۵۳ ابرعبید» قابیم, الامزال, به. کرشش عبدالامین علی مهنا.ییرزت؛ 
۸ همو اللامنخ و المنسرخ: به کرشش برتن: کمبریج, 2۱۹۸۷! ابریزسف, 
بعقزب, الخراج, بیروت, ۱۹۷۹/۱۳۹۹ همر, الرد علی سیر الا وزاعن, به کرشش 
ابرالرفا افغائی, قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ اسمد ین حنبل, سند, قاهره, ۱۳۱۳ قٍ؛ الا ختصاص, 
ملسوب به. شیخ. مفیند, به. کرشش علی‌اکبز غفاری, قم؛ جماعة.المدرسین؛ ارموی, 
محمرد, التحصیل من المحصول, به. گوشش عبدالحمید علی ابرزینه: یررت, ۱۴۰۸ق/ 
۸ ازهری, محمد؛.تهذیب اللفه, به کزشش عبدالنلام محمد. هارژن, قاهره, 
۵۲۴ امیترابادی, محمدامين, الفرائد المدنية, ج سنگی,:۱۳۲۱ق؛ 
انصاری, مرتضی, فرائد الاصول , به کرش عبدالله نوزالنی, قم: ۱۴۰۷ق؛الایضاح , 
منسرب به.فضل بن شاذان, بیروت. .۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ بخاری, محمد, صحیع, 
بررت: 2۱۹۷۸! برقی, احمد, المحاسن, به. کرشثن جلال‌الدین. بحدث ارموی, قم. 
۱ بخدادی, عبدالقاهر, الفرن بین الفرق, به. کوشش محند زاهد. کرثری, قاهره, 
۷ ۵۵+ بیهفی, احمد. الستن الکبریء حیدرآباد: دکن: ۱۳۵۵ ق؛ پاکنچی, 
احدء «تحلیلی بر داده‌های آتاز شیخ منیذادربار؛ خوارج»» مجموعة مقالات کنگرة 
جهائی شیخ منید, قم: ۱۴۱۳ ق, شه.8۷؛ پزدری, علی, اصل الفقه, دز هأمش کشف 
الاستزار (نک هم علاء‌الدین بخاری)؛ترمذت, مجمد: سئن, به کوشش احفد محمد شاکر 
و دیگران, قافره, ۳۸/۱۳۵۷ ۸۱٩‏ به بعد؛ تلنسانی, محمد, مفتا حالوصول, به کزشش 
عبدالوهاب عبداللطیفا: ینزرت: ۰۳ ۸۳/۱۴ ۱۹م؛ جرجانی, علی, التعریفات, قاهره, 
۷ جرهری, اسناعیل, الصحاخ , به. کوشش: احمد. عبدالففرر عطار, قاهره, 
۶ ی :«#_۰" و حاکم تیشابرری, محمد, الستدرک علی السحیحین: حیدراباد 
دکن؛.۱۳۳۴ق؛ حز عاملی, محمد, وسائل الشعة؛ نیررت, ۱۳۹۱ ق؛ خفزی, محد, 
اصول الفق, بیروت, ۱.: ۱۹۸۱/۱۴م؛ خطیب بفدادی, احسد. تاریخ بغداد, قاهره, 
۹ شق؛ خلاف عبدالوهاب, علم اصول التقه, استانبرل, ۸۴ ۱۹م؛ خوارزمی, محمد, 


۶۳۲ اجمیر: 


مفاتیح العلرم, به کرشتن فان قلوتن, لیدن, ۹۵ ۱۸ع؛ خیاط, عبدالرحیم, الانتصار, به 
کرشش نیبرگ؛ ببروت. 2۱۹۸۷ ۱۹۸۸ع؛ دارمی, عبدالله: سنن, دیشی, ۴۹ ۱۳ ق؛ 
دارمی, عشمان: الرد علی بشر المریسی, به کوششن محمد حامد فقی, بیروت, دارالکب 
العلمید! همو, الرد علی الجهمیه, به کرشش بوستاویستام: لیدن,.۰ ٩۱۹۶‏ ذوریستی, 
جمفر, ««رسالة اف شنرح مجلس ابن پابریه بحضرة رکن‌الدو(8», ضمن مجالس المزمنین 
شرشتری, ج۱ تهران, ۵ شش راغب اصنهانی, حین, مفردات الفاظ القرآن» به 
کرشش ندیم مرعشای, قاهره, ۱۳۹۲ ق؛ راوندی, سمید, فقه القران, به کرشش احند 
حسیلی: قم, ۷ تق؛ رضاء محمد رشید محمد, تفتیر المناره بیروت, دارالعرفه؛ 
الزيدية, منسوب به صاحب بن عباد, به کوشش ناجی حسن؛ بیررت: ۱۹۸۶م؛ سبکی, 
عبدالوهانب, رفع الحاجبا, نسخذ خعلی محمدحتن هیتز به نقل هیتر در ذیل التبصرة 
(نک: هم : ابراشحاق شیرازی)؛ سرخنی. محمد, اصول, به «کرتنش ابرالرفا:افغانی, 
حیدرآباد دکن: ۱۳۷۰۲ ق؛ نیاغی, حسین,الروض اللضیر, طائف, ٩۶۱۹۶۸۱6۱۳۸۸‏ 
:.سیدمرتضی,.علی».الانتصارا: تجف, ۱/۱۳۹۱ ٩2۱٩۷‏ همو,:«جواباث: المسائل 
التبانیات», ««جوابات المسائل الرسية الاولی/» سل فی الاجماع», ضمن رسائل 
الشریف المرتضی, به ترتیب دز جلد ۲:۱ و ۳,به گرشش احمدحسینی, قم, ۱۴۰۵ق؛ 
همو الرعة الی اصول الشریمة: به کرشش ابوالقاسنم گرجی, تهران ۱۳۴۸ ش! همو, 
الشافی فی الامامة, به. کرششن*عبدالزهرا:حسنینی. خطیب, تهران,.. ۱۰ ۱۴ق! هم 
الفصول المختارة, قم, ۱۴۱۳ ق؛ همو, ((التاضنریات)), ضمن الجوامع القفهية (نگ هم , 
ابن زهره)؛ شاففی؛ مخمد,الام» بیروت؛ دارالمعررفه ؛ همو, الرْساله, به کوشش احمد محمد 
شاکر, قاهره, ۹/۱۳۵۸ 2۱۹۳؛ شهرستانی, محمد, العلل و الفحل, به کزشش محمد 
ابن فتح‌الله بدزان, قاهره, ۱۹۵۶/6۱۳۷۵م؛ شهید اول؛ محمد, ذکری الشیعنج 
سنگی, ۱۲۷۲ ق! شهید انی, زین‌الدین, («تمهید القراعد», همراه ذکری الشنهته (نکز هم 
شهید ارل): ضاحب فصول, محمدجسین, الفصول الفرویة: ج سنگی, ایران؛ ضاحب 
قوانین, ابوالقاسم, قوائین الاصول, ایران, ۰۳ ۱۳ق؛. صاحب معالم:: حبن, معالم 
الا صرل, به کزشش مهدی محقق, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ صنعانی, عبدالرزاق, المصنف, به 
کرشش حبیب الرحمان اعلمی, یروت: ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸؛ صیمری, حسین, اخبار 
ابی, سنیفة از اصحابه, بیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ع؛ طبرسی. احمد, الاحتجاج, به 
کرشش .محمدباقر. موسری.خرسان, ببروت» ۰۱ ۱۹۸۱/۱۴ع؛. طوسی:, محمد, 
الاستبصار, به کرشش حسن مرسوی خرسان: نجف, ۱۳۷۵ ق؛ همر تهذیب الاحکام, 
به. کرشش حنن نوسوی خرسان, نجف. ۱۳۷٩‏ ق؛ همو الخلاف: تهران, ۱۳۷۷ق؛ 
هم عدة الاضرل, تهران,, ۱۷ ۱۳ ق؛ همو, الفهرسشت, به کوشش محمدصادق بحرالفلوم. 
نجف, کتابخانة مرتضریه؛ طوفی, ««رسالة فی رعاية المصلحةا, ضمن مصادر التشریع 
الاسلامی,. قاهره, دارالکتاب العربی؛. علاءالدین. بخاری,. عبدالعزیز, کشف الاسرار, 
استانبرل. ۱۳۰۸ ق؛ علامذ حلی, حنسن, مبادی الرصول , به کزشش عبدالحسین محمد 
علی بتال, نجف, ۴+ ۴/۵۱۴ ۱۹۸م؛ غزالی, محمد, الستصفی, برلاق؛,۱۳۲۲ق؛ 
همو, الندخول من تعلیقات الاصول, به کرشش محمد خن هیتور دمشق,. ۱۴۰۰ق/ 
۸۰ «الفقته الاکبر(۳)»: مسرب به محمد بسن ادریس شافعی, همراه الفقه 
الاکبر(۲), قاهره, مکتبة محمدعلی صنبیح" و اولاده؛ فیرمی؛ احمد, المصیام النیر, 
قاهره,. ۲۹/۱۳۳۷ ٩۱م؛‏ قاضی عبدالجبار, «فضل الاعتزال», فضل الاعتزال و 
طیقات المعتزله , به گرششی فژاد سید, تونس, ۳ ۱۹۷۴/۵۱۳۹ م؛ همو, المفتی : بخش 
«الشرعیات»: قاهره: ۱۹۶۳/۵۱۳۸۲؛ قاضی نعمان مغریی: دعائم الاسلام ؛ به 
کوشش آصف فیضی, قاهره: ۱۹۶۳/۵۱۳۸۳م؛قاموس ؛ قدامة بن جعفر, الخراج و 
صناعة الکتابة , ه. کرشئن محمدحسن زییدی, بغداد, ۱۹۷۹م؛ قرآن مجید؛ قزوینی 
رازی, عبدالجلیل, نقض, به کرشش جلال‌الاین مجدث آرمری: تهران» ۸۱۳۳۱ 
کراجکی,:محمد, التفشیل,. تهران:۱۳۶۱۰ش؛ کشی, مجندت معزفة اازجال, اخیار 
طرسی, به کرشش حسن مصطفری: متنهد: ۱۳۴۸ش؛کلرذانی: محفوظ, التمهید فی 
اصول الثقه, به کوشش محند بن علی بن ابراهیم: مکه, ۱۳۴۰۶ق/۱۹۸۵م؛ کلینی, 
محمد: الکافی, ه کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران,.۱ ۱۳۹ ق؛ مالک نین انل, التوطً ,با 
حاشية کاندهلوی: کراچی, کتابخان آرام با غ؛ محقق حلی». جعفر, معا زج الاصول, به 
کوشش محمدحین رضری, قم, ۱۴۰۳ ق؛ همو, المعتبر؛ ایزان, ۱۳۱۸ق؛ محمد نن 
افیم رستمی: «رتالة فی مساألة خلق القرآن», ضمن الاباضید. بالجرید تألیف صالح 


باجیه. تونس, ۱۹۷۶ق؛ مزنی, اسماعیل, مختصر الا م خافعی, بررت, دارالسزفه؛ 
مسلم بن حجاج, صحیع, به کرشش محمد فژاد عبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۵ م؛مبتد زید 
این علی, به کوشش عبدالواسع بن یحیی واسعی, ببروت, ۶ ۱۹۶م؛ مفید, محمد, ارائل ‏ 
المقالات, قم, ۱۳ ۱۴ ق؛ همو الذکرة باضول آلفقه, قم, ۱۳ ۱۴ ق؛ همو الجمل, نجف, 
کتابخانه حیدزنه, ج ۱۳ هموء جرابات اهل التوصل: قمٌ ۱۴۱۳ق؛ همو, النسائل 
السرویة, قم: ۱۴۱۳ق؛ همز: نشائل العریض ق, ۱۴۹۳؛ ناشین اکبره عبدالله, 
«الارسط فی المقالات», همراء مسائل الامامة, به کوشش یرزف فان اس, بیروت, 
۱ 2 نسایی, احمد,سنن, قاهره, ۱۳۴۸ ق؛ نوری, پحبی,تهذیب الاسماء و اللفات». 
قاهره, ۲۷٩۱م؛‏ ورجلانی, یرشف, العدل ر الانضاف, مسقط, ۱۹۸۲/۵۱۴۰۳۴م: 
هادی ال الق بحیی,الاحکام تی‌العلال زالحرام ۰۰ ۹۰/3۱۴۱٩۱ع‏ یه 


قفوم اه رازممطانم اف عمط 1 ۵ 0 
راقطهاقناد؟ تعفه مهم ر641د ,ام رف6و19 پاک ,اقا متسه رز 


۳ ۸ راعصاوهه ۱۷ :1984 100000 ۱3۱ 


:1965 ,09 تما 7ب 
احمدپاکنچی 


اجمیر؛" شهری در راجپرتانای قدینم و ایالت امروزی راجستان, 
واقع در شمال غزیی هند. نام اجمیر در منابع گوناگون به صطورتهای 
آخیر (نقری: 78), آجیره (شاه‌نوازخان, 173, 1/170).جُمیر(سامی, 
۳۹/۱ فتاه ) یه صورتهای دگر تمه نت (نک فوستر» 305 
7 -224, 170 150)» 

مر مان 1۶ ۲٩‏ عرض شمالی ۴۳۷۳۴ طل شرت زار داز 
(ندوی: ذبل اجتیر) و در حدود: ۳۵۰ کیلومترزی جنوب غربی دهلی و 
۵ کیلومتری جنوب غربی جی‌پزر: در پایین دسنت قلعه‌ای مرتفع و در 
کنار دزیاجه‌ای در ناحيةٌ کوههای آراوالی قراز گرفته انست (آمریکانا؛: 
7 00 ). این شهر در بندترین منطقة جلگه‌ای هندوستان (کین:۰ 
2) که احیهای کم با رن به شمار می‌رود(نقوی, (13): وقع شده است 
و۴۸۵ متر از سطح دزی ارتفاع دارد(مایر, ::.)1(534‏ 

اجمیر زا قلب راجستان (حبیب, ۷/821): دارالسعادت (لاهوری: 
۷۲ دا رالخیر (شاه: نوازخان, ۱۲۲/۲۰ ۰9۶۳۸ منشنی: ۰۱۱۷۶۲۰ 
۰۹ ) دروازة راجپتنا (اسپی. 3) و شهر کهن اصلی این ناحیه 
(پراساد, 225) خوانده‌اند. 

دربار؛ تاریخ بنیادگذاری این شهر گزارشهای متفاوتی در دستا 
است. برخی این زمان را به حدود سال ۱۴۵م مربوط دانسته, و آن را 
مرکز راجپوتهای سلسلة: چوهان تا سدة ۱۲م.به. شنمار. آورده‌اند 
(170210۳, همانجا). بعضی منابع دیگر بنای اين شهز را در سدة ۶م و 
منسوب یذ" آجای پال: از سلسله چوهان. می‌دانند. ( مایرء همانجا)؛ 
نقوی‌آن را به. راجا.درحدود :۱۲۰۰ نسبت می‌دهدل((ص 84) و ناظم 
می‌نویسد: این شنهر در ۶۱۱۰۰ (۴۹۳ق) بنیاد نهاده شد (ص 215). در 
مقابل, دزی ودی خبر می‌دهد که اجایاراجای درم در اوایلسدة۱۲م 
شهر آجایایزو را بنیاد نهاد که بعدها به نام اجذیر شهرت یافت و همین 
شهر در زمان پُسر و جانشین: او آرنزراجا, به صورت پایتخت این: 
سلسله درآمد(ض3). 

اجمیر از لحاظ نظامی پیوسته دارای اهمیت‌بوده است. از متحل این: 
شهر تا رودخانة ناربادا و کوههای ویندهیا: هیچ مانعی بر سر راه نیست و 
از اين رو برای تصرف دهلی: که خود کلید فتح,هندوستان به شمار 


می‌رفت؛ هر قدرتی که از شمال در انديشهةٌ سیطره بر هند بود, به 
دستّیایی به اجمیر توجه خاص داشت شت (اسپیر, همانجا). 

راجیوتانهای چوهان که ناحیة اجمیر موطن اصلی آنها به شمار 
می‌رفت (منشی, ۱۱۰۱/۲) در آستانة سده ۱۱م در اجمیر دست به 
ایجاد اسْتحکاماتی زدند (خیب, همانجا): در ۲۳/۵۴۱۴ ۰ سلطان 
مخمود از طریق مولتان و اجمیزِ :شهر ومعبد سنومنات را به تصرف آورد 
(حکنت ۳۴۰ .حاشیه) .در زاقع سرآغاز نفوذ اسلام دز هند را مربو به 
حملات چندین بارُ محمود به شمال غرب این سرزمین و تضعیف 
خاندان راجپوت دانسته‌اند (همو, ۰)۴۴ 

راجهای راجیوت در زیز لواي آخرین بلطان خاندان چوهان با 
سلطان شهاب الدین غوری مصاف دادند و نخست بز او چیره شدند: اما 
در پایان شکست خوردند: در ۱۱۹۲م (۵۸۸ق) شهر دهلی به طور قطع 
به تصرف مسلمانان درآمد (هتو, ۴۳۶,:۴۵.حاشيه, نیز, ۴۷,.حاشیه؛ 
بحپیب:۷/823), در همین زمان, شهر اجمیر تزسط قطبا الدین ایک 
سردار ترک سلطان شهاب الاین؛ مسخر شد (حکنت,۴۷). 

این شهر بعد از آن تا مدتها به عنوان تیول زیر فرمان سلطان‌نشین 
دهلی برد (۱۷۱10۳: همانجا). البته پیش از ایجاد اين سلطان نشین, 
مسلمانان از دیر باز در شمال هند اقامّت داشتند و در شهرهایی از جمله 
اجمیر زندگی می‌کردند (نظامی, (دولت.:»,8) و مسلسانان اجمیر 
حتی در اطراف این شهرداری املاگی بو رین 42) 

پس از استقرار نسلطان‌نشین دهلی: دشته‌ای از نشایخ به منظور 

تبلیغ زترویج اسلامبه هندآمدند (حکنت: ,۰ )و در: همین زمان: در 
اجمیز نانتد بنیازی شهرهای مهم هند, مذازس به سیک‌دیگر شهرهای 
اسلامی ایجاد شذ که در آنها علوم و آداب اسلامی به فارسی واعربی 
تدریس . می‌شد (همو, ۴۲۴-۴۲۳). علازه بز آن» به" منظور تزویج 
تجارت از طریق دهلی؛ راههایی ایجاد شد که شهرهای مهم را به اين 
مرکز مربوط می‌نناخت؛ یکی از راهها به اجمیر - که مرکز بازرگانی 
واحی اطراف بود - منتهی می‌شند (نقوی, 144). بر اشاین اینگونه 
اقدامات, در این زمان به خصوص اجمیر به عنوان کانونی در پرورش 
قوای فکری و اجتماعی مردم تأثیر بسزایی داشت (نظامی, همانجا), 
جنانکه سلسله جشتية هند ,یکی از قدی‌ترین سلسله‌های ضوفیه در این 
رین توسط خاجهین هن چشتی - سلطا اهب گرفت 
- دز ۱۱۹۲ دز اجمیر ناد نهاده شد (نترکان,.«اندیشه‌هانی : 
0) ز به تیب خسن تنلوک ار 
اجمیر ری آرردند (حبیب؛ ۷/138) اونقش وتأثیرمهمی در گستزش 
اسلام دز هند داشت (سرکاز: هنانجا): تا جایی که تاریخ تحول فکری 
هند. در قزون: وسطی. راما" رود شنیخ معین‌الدین ابه اجمیز موط 
دانسته‌اند (نظامی, (سیاست:::11/80,0). 

اجمیر در۹۶۶(۱۵۵۸ق) به دست اکبر شاه بابری (مفول) فتاد. 
01 .5 


که 01۱ .7 و61 
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اجفیر ۶2۳۳ 


او فرمان داد به دور شهر دیواری بکشند وبرای وی قصری در آين شهز 
بساژند ( ماین, 1/534). اکبر ابراتوری خود را در:۱۵۸۰-۱۵۷۹م 
(۹۸۷- ۹۸۸ق) به ۱۲ ولایت تقسیم کرد که اجمیر یکی از آنها بود 
(بلگرامی,31) 

اجمیر پیش از اکبر شاه نیز یکی از شهرهای مستحکم هند یه شمار 
می‌رفت ((رضوی, 14 ).اما هیچ گاه شرایط متیسب برای تیلب یگب 
مرکز شهری بزرگ را پیدا نکرد (پراشاده 
223 .در زمان اکیرشاه, زمینهای کشاورزی طبقه‌بندی شد این کار دز 
قارو کیرات صیرت ارات > ۳۳۵ ۱۱ 
گسترفن یافت (داس,195). 

جهانگیر در ۱۶۱۶ (۱۰۲۵ق) در شهر 1 ات زوا سفیر 
جیین اول (پادشناه انگلستان) را به حضور پذیرفت: :در این سفر 
تامس‌رو کوشید تا قراردادی تجاری میان امپرائوزی مغول و انگلستان 
معقد کند, اما توفیق نیافت"(پراساد, 228؛ «داثرة المعارف کولیر؟»» 
413 ۱ 
در دور جنگهای اورنگ زیب: شهر و دیوار اجمیر تا دی ویران 
شد و در.۱۷۵۰م (۱۱۶۴ق) به دست مازایّن (سلسلةٌ سندیه) افتاد و 
بنرانجام در ۶۱۸۱۸ (۱۲۳۴ق) دولت رائو سندیه این شهر را به کمپانی 
هند شرقیی بریتانیا واگذار کرد (مایر:همانجا). اجمیر تحت حکمروایی 
انگلیسیان مرک استان اجفیرد مروازا بود (آمریکنا 6" 

اجمیر در جنبش استقلال طلبانژ هند برای منلمانان نقش خاطی 
داشت. در سوم مازش.۲۲٩۱م‏ (۱۳۴۱ق) جمعية العلمای هند, مجمع 
عمومی خود را در اجفیربزپا داشت و طی آن برای نخستین بار مولانا 
عبدالباری به مخالفت با گاندی پرداخت و تأکید کرد که مسلمانان برای 
دست‌یابی به خواسته‌های خود. باید مستقلابه پا خیزند (مینولت, 186). 

اجفیر پیوسته یکی از مراکز خرید و فروش محصولات کشاورزی به 
شمار می‌رفته, و تولیدات زراعی جرزة پیرامونی خود از جمله گندم. 

جو بدا زمینی و کنجد را عرضه می‌داشته است (مایر: همانجا) .یش 
شهر علاوه بر آن دارای صنایع: سنتی در زمینه 4 بافندگی: رنگرزی و 
کنده‌کاری روی خوب است ( آمریکانا ). کارخانه‌های تولید. ایزار 
کشاورزی, نساجی و نیز کارخانه‌های قند و صنایع شیمیایی نیز در آين 
شهر فعالیت دارند (مایر 1/534) پارچه‌های نخی آن نیز شهرت دارد 
(((دانرة المعارف کولیر»؛ همانجا) و در فردن وسطی به ناحیة بهار 
شمالی صاأدر می‌شده است (سرکار, «نگاهی. 62۳۰ . وجود معادن 
مش در ری پوز و بیرات» در نزدیکی اجمیر زا از عزامل مهم رونق 
ت اين شهر به شمار آورده‌اند (نقوی, 78). کاروانسزاهای 

یی این غنهر که امروزه به عنوان آنبا ر کالا مورد استفاده‌اند ( مایر, 

مات نود نان میت روت حیات اقتصادی این شهر در طرل 
زبان ات که بویت نیت ین شهز نیب قارف 
1.۹0 


۹ 2 01 


۳۴ اجنادین 


آن بر سر تقاطع راههایی که به دوسوی بلندیهای آراوالی می‌رود, باعث 
شنده است:تا اجمیر به صورت مهم‌ترین مرکز ایالت"زاجستان و کانون 
اتصال جاده‌ها و راههای آهن درآید (همانجا). 
دو سد احدائی در در لونی در حاشیه شمالی اجمیر, آب موزد نیاز 
این شهر را تأمین می‌کند. دز ۱۰. کیلومتری غرب اجمیر. درياچذ 
پوشکار قرار دارد که نزد هندیان مقذس‌ترین درناچه به شمار می‌رود و 
در ماههای اکتبر و توامبر تا ۱۰۰۳۰۰۰ نفر زاثررا به خود جلب می‌کند 
(همانجا). : 1 ۱ 
معروفن‌ترین بنای شهر اجمیر, مقبرة معین الدین چشتی است که از 
سنگ مرمر سفید یکپارچه‌ای ساخته شنده است («داثرةالممارت 
کولیر)4» 1/412): شاه جهان بر روی مقبرة خواجه مین الدین بارگاهی 
ساخت که تا به امروزیکی از زیارتگاههای مسلمائان آننیای جنوبی به 
شمار می‌رود. اين بارگاه هم مورد احترام هندوها و هم مسلمانان است 
(شترکان, «انذیشه‌هاین)), 0 پراساد. 3). و همه ساله در ششم ماه 
رجب, سالروز وفات معین الدین, مسلمانان از شهرهای مختلف به 
سوی اجمیز می‌شتابند (حکست,۲۵۴)+ 
در اجمیر یک معبد برهماد بودایی وجود داشته. که در سده ۱۳م به 
منجد تبدیل شده,امنت. این بنا دارای.۴۰ ستون؛ با تژیینات بنیار 
زیساست که هیچ یک از آنها هسانند دیگری نیست  (‏ داثرةالمصارف 
کولیر», همانجا). اين شهر ضمناً دارای قلعه‌ای بوده است (چاوبه, 
7) که بنای آن را به اجای‌پال در سده ۶ م نسبت می‌دهند ( مایر, 
همانجا), قطب‌الدین اییک مسجدی در اجمیر ساخت (حسین, 54) که 
بقایای آن هنوز در این شهر برجاست (آمریکانا )۰ 
: از بزرگانی که به این شهر منسوبند, فیضی پسر شیخ مبارک ادیب و 
شاعر پارسی‌گوی انست؛ محل تولد او در ناگور از مضافات اجمیر است 
و دز ۱۰۰۴ق در لاهور درگذشته است (خراجه عبدالرشید, ۲۸۵): 
اجفیر از ۱۹۵۰م به صورت مرکز استانی به همین نام درآمد و در 
۶ م به ایالت راجستان ملحق شد ( آمریکانا ): در ۱۹۵۱ جمعیت 
این شهر ۱۹۷۰۰۰ نفر بود که در ۱۹۶۷م به ۲۵۳۰۰ نف رسید ( بایز, 
هبانجا) و آماز ۱ جمیت آنجا را. ۳۷۴۳۵۰ نفر نشان می‌دهد 
((«داثرةالمعارف کولیر»:همانجا): 
ماخل: حکمت, علی‌اصفر, سرزمین هید, تهران, ۱۳۳۷ ش + خواجه عبدالزشید, ی ذکرژ 
شعرای پنچاب, لاهور, ۱۳۴۶ش؛ سامی, مس الدین, قاموس الاعلام. استانبول, 
۶ شاء‌نوازخان, مأثرالامرا, به کزشش مرلری عبداارحیم, کلکه, ۰ ۱۸۹ع: 
لاهوری: عبدالحمید, پادشاه تام کلکته, ۱۸۶۷ م؛ لت نام دمختاء نی السالک, 
قابل:خان. آداتٍ عالیگیری, لاهور: ٩۶۱۹۷۱‏ ندوی,: معین‌الاین, نعجم الامکند, 
حییرآباد دکن, ۱۳۰۳ ق؛نیز 


ور ۱0 ۵ منونام ولا بط راتوانظ مومسم 
بل بعطناتان- 4۲ ,مزا لمع ولا با زو مرو 
دازام 1975 ۱ ,اااط ملا. رسمفع ‏ اعجمزی و بجوپوزلر 
۱ سا مدای مالممماع زا 
11 یم ز ما با زو مواملع م7 ۲ ٩‏ رتقع بط 1979 نها 
لا ,ما۱ با داف ۲۳۵ رامع ,۱۷۰ جعادم۴ ۱918 مخ ,مایق تام 
ادا فاعتاه مس ام معط به م1 قوی 1 طنطماا ۱985 ,الط 
۰ ۸1:۱ -۵۵۵] رآنافناا ممتمعن۲] قق19 رتعط «علا ما زو 
1 م0 ۱971۱ ,قاط حعلا مرول راما ,۷ معا زا1917 بماصزه 


:1976 مهت0حص معافی ۵ زه عنم اساوه ۲( ما زه لاه 7 بو 
19827 ۱ 
و «عامرط مهم تشه امزاحی له رام عماج و4 نب ,ناوملر 
۵ رن 7 م۵ رصتعهل( :1986 ,تطاعط بل خبااعط ره جنهزاننگ مار 
۱۵ :تاطعط «علا بممحفاه زه فتاصره آ مم ناک رن موز 
ععزازاهط وفز ۱985 بنطاعط سا ,منم اما روز مایم ۵ج میک 
۱981 ,اتمونله قمع له رامع مر متس زعاخم5 0نم 
ب۸ ,5۸۵ ,اشنا ۱913 مفحطمهاله حاومصاهل ره زمه وا ظ 0و۳ 
:5 ,0۵۱۱ هلا ماق۱ ماه را مور اعزام اور ای 
۱ هک 
2۱۱۵۴ ۲وز ۸20 ه. کععم 6۱۱ بلز ]1984 فانهانم مار 
ما۳ ,۱۱۵۳۵ -1۷ ۰ 7۱6۰۸۵۵۸۲ بصع جه۲ححطمطگ :1978 بیته‌آمی 
۵۰ ۱969 ,تداع 6۷ ,عااو ۸ ۵ ۲۱۳۵/۱۵ ۳,۱ ,حع5 1979 

: ۱ باس سعیدی 


آجناذین, نام جایی از سرزمین فلسطین که در ۱۳"ق/ ۶۳۴ م 
جنگی میان‌مسلمانان و رومیان در آن روی داد. این محل پین زمله و 
پیت جبرین. (طبری: ۲۱۲۵/۱؛ باقوت؛ ۱۳۶/۱ -۱۳۷۰) بوده است و 
محققان معاصر جایگا: دقیق آن زا در ۲۰۰-۱۵ میلی.غرب بیت‌المقدس 
(هاشلمی, ۸۸/۲ به.نقل از کوسن دوپرسسوال) و در "۳۴ ز ۵۷ طول 
شرقی و ۳۱۳ "و ۴۲:عرض شمالی (*4۳51 نک کمال, ۰۲۷۵ ۲۸۸ ۳۶۶) 
دانسته‌اند.. بعضی اجنادین را.تثنية. اجناد (بکری؛ ۱۱۴/۱۰؛ یاقوت. 


۰ و برخی. دیگز جمع آن دانستهاند (نک: همانجا مدنیکونی 


مستثنرق روسی محل آن را حوالی جثاب شرقی و جناب غربی نوشته و 
معنقد است کلمة اجنادین از در آمیختن جناپتین (دو جناپه) و اجناد بدید 
آمده است ظ.ب ی دار ایا 3 

دربارة تاریخ وقوع جنگ اجنادین که به. «یوم اجنادین» یا «معر کة 
اجنادین» مشهور شد؛ نظرهای مختلفی اظهار شده.است (نک: هاشمی, 
۲ - ۱۰۲)::با استناد.په اکثر منابع تاریخی, می‌توان این جنگ را در 
۷ با ۲۸.جمادی الاول ۱۳ ق/۲۹با:۳۰ ژونبه ۶۳۴ م دانست (نک: ابن 
سعد. ۰۱۰۱/۴ ۱۹۴! پلاثری, ۱۵۷؛ یعقوبی»,۱۳۴/۲؛ ابن عبدالیر, 
۱ طبری‌نیزهمین تاریخ رایاد کرده (۲۱۲۶/۱), اما در جای دیگر 
آن را جزء وقایع سال ۱۵ق آورده است (۲۳۹۹-۲۳۹۸/۱؛نیز نک مجمل 
الثواریخ.۲۷۲؛ ابن: اثبر», ۰۴۱۷/۲ ۴۱۸). 

در معرکذ اجنادین, ۴ نفر از امرا و سرداران اسلام, بعنی ابوعبيدة 
بن جراح؛.ععرو .بن عاص, یزید بن‌ابی‌سفیان و شرحبیل .بن جسنه 
شرکت داشتند (اپن عبدالبر, 4۴۴/۱ 

مورخان در فرباندهی این لشکر بین خالد بن ولید و عمروین عاص 
ختلاف دارنده. گرجه دخویه تحقیق این مسأله را:دشوار می‌داند(ص 
3 ولی مأَخذ جکایت از آن دارد که فرماندهی کل با خالد بوده است 
(نک: واقدی, ۶۶۶۵ ازدی, ۹۳+۸۴؛ طبری, ۲۱۳۷-۲۱۲۵/۱؛ ابن 


اعثم, ۱۴۳/۱ -۱۵۱؛ این عیدالبره همانجا), فرماندهی سپاه روم یز در 


این جنگ با تلودر": برادر هرقل (هراکلیوس) امپراتور پیزانس, بوده 
که در ماخذ عربی او را تذازق. خوانده اند (طبری, ۲۱۲۵/۱؛ ابن اثیره 
۷۲ 


۵۵۶ ,2 آامنم۵ع/۷ 2۰ ۳۵۲۵۱۷۵۱ 46 ماوونامی :1 


خالد ین ولید ميمنة سپاه را به معأذ بد بن جبل, میسره را به سعید پن 
عم جناخ راست را به پزید بنابی‌سفیان و جناح چپ را بة شرحجیل 
این حسنه سپرد و خالد بن سعید بن عاض را در کفین گماشت و زنان 
را پشت. صفها مستقر ساخت (ابن اعثم: ۱۴۵/۱)..حمله از جانب 
متلمانان صورت:گرفت: و جندین بار: نبردهای سختی روی داد که در 
هید آنها پیروزی با مسلمانان بود (یعقوبی, همانجا): غنایم فراوانی به 
دنت مسلمانان افتاد که خالذ تقسیم آن زا به بعد از فتح دمشق موکول 
کرد (واقدی؛ همانجا), 

در این جنگ گروه بسیاری از مسلمانان, ازجمله سأمة بن هشام بن 
مفیزه: هباز پن اسود بین عبدالاسد. نیم پن عبدالله (طبری» ۲۱۲۶/۱), 
عبداللهبن زبیر. غمرو بن سعیذ بن عاص: عکرمة بنابی‌جهل ین هشام 
مخزومی (بلاذری». ۶ عبدالله بن عمرر ازدی درسی: هشام بن 
عاضن (ابن. اعثم. ۱۴۷/۱)..عبدالله. بن ابی‌جهم: تمیم بن جارث بن 
فیس (کلبی, ۱۱:۱ ۸ ۰ و کسان رک شهادت رسیدند (درباره 
جزئیات این جنگ. نک: ازدی: همالجا؛ اکرم, ۳۶۳ - ۳۸۰), 


مأخذ: ابن اثر: الکامل؛ ابن اعثم کرفی, احمد؛الفتوح؛به کرشش محمد عبدالمند, 
حیذرآباد دکن, ۱۳۸۸ ۱۸۱۹۴۸/۵ ابن سعذه نحمد؛ اللبقات الکبری: پر زنتء داز صادر! 
ان عبدالب: پزسف؛ الاسشتیعاب فی معرفة.الاصحاب, به کوششی علی محمد بجاری, 
تاهره, ۱۳۸۰ ق ۱۹۶۰۱:م؛ ازدی, محمد. بن عبدالله, فترح الشام, به کرشش عبدالمنعم 
عبدالله عامر, قاهره, ۱۹۷۰ ‌ ٩‏ اکرم: ا. سیف‌الله خالد بن الولید, ترجمٌ صبجی جسابی, 
بروت: 2۸ ۰ ۱۹۸۸6 بکری اندلی, عبداله پن عبدالعزیز, معجم ما استمچم من 
اسماء البلاد والمواضم. به کوشش مصطفی سقا, بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م بلاذری؛ 
احمد بن یحبی, فتوح البلدان؛ ب کرششش عبدالله و عمر انس اللباع, ۱۴۰۷ ۱۹۸۷/۵ 
9 ؛ طبری» تاریخ؛ به کرشئن دخویه, لیدن, ۱۸۷۱ + ۱۸۸۱۰ م؛,کلبی؛ هشام بن محمد, جمهرة 
النسب, به کوشش تاجی حسن, بیروت, ۱۳۰۷ ق1 ۱۹۸۶ م؛ کمال, احمد عادل؛ الطریق 
الی دشق, بپررت: ۱۳۰۰ ق ۱۹۸۰ م٩‏ تز ای رالصس, به کرش 
محمد تقی بهار (ملک الشعرا) تهران, ۱۳۱۸ش؛ راقدی, محمد؛ فتوح الشام پیزوت, 
دارالجیل؛ هاشمی, طه, «معرکة اجنادین»؛ مجلة المجمع العلمی العراقی, بفذاد, ۱۳۷۱ ق/ 
۵۱ م! یاقرت, بلدان؛ یعقربی, احمد , تاریخ» بیروت, دار صادر! نیز: 
,2 :1900 ,ععاصا ,مرگ ما عل عاقنوری ما باه ۸/۵۱۵ ,1۰ ۷۵۰ عزعمن عز 
ابوالحنتن دیانت 


آجهوری, ابوالارشاد نورالدین علی بن محمد بن عبدالرحمن 
٩۷۵(‏ - ۱۰۶۶ ق | ۱۶۵۶-۱۵۶۷ ع) فقیه و محدث مصری که در 
زمان خود. پیْشوای مالکیان مغنرق بود (کتانی: ۷۸۳/۲):اصل او از 
قرنهةً هو از توابع قلیز ید در" نمال قاهره بود (نک::سخاوی. 
۱ مخبی: ۱۵۷/۳): 

از مشایخ او نی‌توان به‌سراج‌الدین عفر بن الجای از شاگردان 
ستیوطی» یذرالدین: حننن: کرخی: شمن‌الدین رملی؛ محمد پن نتلامة 
بلوفزی؛ آبذرالذیین ابن یخی قرافی و نورالدین علی بن ابن بکز ترافی 
اهناره کرد: شهاب‌الدین"جنی, از شاگردان اجهوزی: نام ۳۰ تن از 
شیوخ ری" را در مه خودذکر کرده است (هماتجا؛ کتانن, 2۷۸۳/۲ 
۴ مخلوفن؛ ۳۰۳): از شاگردان از همجنین می‌توان"شنش‌الدین 
پابلی: تورالدین شنبزاملنی و ابراهیم شبرخیتی را ذکر کرد (محبی» 


اجیاد ۶۳۵ 


۳ - ۱۱۵۸ کتانی».۷۸۳/۳؛ برای اطلاع از شاگردان دیگر او, نک 
مخلوف: ۰۳۰۳ 0۳:۴ نام زی. دز سانله‌های. روایی متآخر: بسیار 
بهچشم می‌خورد نک کتانی. ۰۱۱۵/۱ ۱۲۱۰۰۱۱۷ جم): 
اجهوری. اندکی. بد بیفن. از. درگذشت بر اثر اختلاف. با یکی:از 
شاگردان خود؛ مورد.تعرض دی قرار گرفت و ناپینا شبد (مخبی: 
۳ 
از اجهوری: آثار متعددی بزجای: مانده. که نسخ خطی.آنها در 
کتابخانه‌های مختلف جهان موجود است: اهم این آثار رشاله‌هایی است 
مختضر درباره مسائل گوناگون: فقهی,.برخی منظومه‌های دینی: و 
حاشیه‌هایی بز آثاز پیشینیان. بعضی از تألینات او اینهاست:۱, فضائل 
شهر رمضان: که:سروده‌ای دربازه ماه رمضان است و در ۱۲۷۷ ق در 
قاهره په‌جاپ سنگی رسده و در ۱۲۹۸ ق در هنانجا تجدید چاپ شده 
است؛ ۲. الاچوبة المحررة لادئلة البررة: که انسخه‌ای .از آن. دز 
دارالکتب مصر مزجود: است (خدیویه, ۳۰:)۱۵۳/۳. احکام الخشی؛ 
افری. است منظوم که.ننخه‌ای از آن در. کتابخانة سلطنتی. پرلین 
(آلرارت, شه 5001) نگهداری می‌شود؛ : ۴ - ۹.:حاشییه‌ای بر شرح 
ناصرالدین: لقانی اب .خطبه مختصزر خلیل؛ حاشیه‌ای پر نزهة النظر 
بترضیح نخية الفکر تألیف ابن حجر عسقلانی؛ رسالة فی فضل یوم 
عاشوراء؛ رسالة. فی للة اللصف من شعبان؛.الزهرات الوردية.فی 
الفتاری الاچهوریة؛ مناسک الحج والعمرة. نسخ خطی شش شن 1 اخیز 
دز کتابخانة ازهزیه و ذیگز"کتابخانه‌ها بافت. می‌شود (نگ:. ازهربه, 
۱ ۰۳۱۹/۲ ۴۰۸,۳۴۷ ۰۶۹۱/۳ ۱/۶۹۲ ۱۰. الور الوهاج‌فی 
الکلام. علی الاسزاء والععراج : 
مختلف:می‌توان به‌نسخة پزلین (نک؛ آلوارت, شه 2610) اشاره کرد. 
نسخه‌هایخط ی آثار اجهوری را در بسیاری از کتابخان‌های‌جهان 
پدتخصوص دز مضر می‌توان نافت (نک: خدیویه, ۰۲۳۷/۱ جه؛ سید. 
۸۱ج 11/497 ,5 تشه :414 11/4132 له 
مأخذ:: ازهریه. فهرست!. خدیویه, فهرست؛ سخاری, محمد بن عبدالرحمن, الضوه 
اللامم, بیروت, مکتپة الحیاة؛ سبد. خجلی؛ کنانی, عبدالحی بن عبدالکییر؛ فهرین 
الفپارس رالائبات: به‌کوشش احسان عباس, بیروت: ۱۴۰۲ ق ۱۹۸۲ م؛ مجبی: محمد 
امین خلاصة الاثر» قأهره؛ ۱۲۸۴ ق؛ مخلوف, محمد بن محمد, شچرة اللور الزکیة, 
هه نله ولماش 
بهدی سلماسی 
آجیاد:" نام محلی در مکه. دربار؛ وجه تسمیذ آن مطالب گوناگونی 
نقل شده است: برخی این کلمه را جمع جراد دانسته و گفته‌اند که چون 
این نحل نجایگاه اسان خوب بوده: بدیین منبب چنین نامیذه شده است 
(ابن منظوره, ذیل ماد؛ جنود: نیز قعقع )4 بعضی آن زا با داستان نزول 
وحن براسماعیل (ع) و.اطاعت.اسبان این محل از آن خضرت پیوند 
داده‌اند (یعقوبی: تاریخ, ۳۳۱ برخی دیگر أن را یادگاری از جنگ 
نین آفراد مضاض یا به قولی خارث بن مضاض چرهمی و نسَنیدع 
تالیش دانشته‌اند که ارلی در ناحیة بالای مکه و دومی در پانین آنجا 
نکن گرفته و از کشانی که کالاپی را از آن راهها به مکه می‌بردند, ده 


.از .نسخ متعدد: آن.درز کتابخانه‌هایی 


پیرزت: ۱۳۵۰ ق؛ نیزه 


7۳۶ اجین 
یک می‌گرفتند و به مناسبت اینکه در مخلاقامت سَمَیدع اسبان خوبی 
بوّد. آن محل را اجیاد: نامنیدند (ابن هشام, ۱۱۷/۱ ۱۱۸-۰ مسعودی» 
۲) گروهی نیز این کلمه را جمع «جید» به معنی گردن دانسته و 
گفته‌اند جون مضاض جرهمی در این محل «گردن» صد مرد از عمالقه 
را, زده, از اين رو محل مزبور. اجیاد نام گرفته است (نکد یاقوت: 
۷ - ۱۰۵). 

در هر حال ان کلمه نام محل و نام دو دره از دزه‌های مکه است؛ به 
ام شمب. اجنیا گیب نید الکبیر. و شینب اجیادالاصفر. یا جیاد 
الصفین. مسجدالخرام بین جیاد.و قعیقعان و اجیاذ بزرگ و کوچک در 
کناز ابوقبیس. در مشرق و" قعیقعان در غرب مکه واقع شده. است 
(یاقوت: هنانجا؛ یعقوبی: البلدان, ٩۴‏ - ۹۵؛.ابن. بططه: ۱۳۵/۱): 
دره‌های اجیاد دنبال کوه سرسبزی :است په همین نام در,غزب مسجد 
الحرام. در قل آن مناه‌ای بوده که به دستور ابونکر بنا شده و در ماه 
رفضان مخل اقامة: اذان: بوده. است. (حمیری».۱۲). گوبند جبرئیل 
نخستین باز در اجیاد بز پیامبر اکزم (ض) ظاهر شد و ندا داد یا محمدا 
پا محمدا (ابن سعده: ۱ (۱) /,۱۲۹؛ ذهبی,. ۲۵۶): 

ناحیٌ اجیاد دز مسیل قرار گرفته و بازها سیلهایی که به سوی مکه 
روان بوده, در این منطقهبه.سیل دره اجیاد پیوسته و داخل مسجد 
الخرام شده و خرابیهایی به بار. آورده است. (نک: ای ۵۲ 
۱۳ 

در جهت ترسعذٌ مسجدالحرام از :۱۳۷۰ ی 
سیل آغاز شد و در:۱۳۷۵ ق ساختمانهایی که در منخلة اجیاد نود وبران 
گردید و.تفییر ات ور اصلاحات اساسی دز باب اجیاد به زجود آمد (نکه 
همو. ۳۳۱/۲ ۳۲۲), باب اجیاد از دروازه‌های ورود به مکه معظلمه و 
منجدالجرام بوده است. 

تا اوایبلسده ۴ ق ۱۰ م, مسچد الحرام داراي ۲۳ در بود 
(فره‌چانلوه ۸۲, ۸۶).اما در سدژ ۴ ق تغیبراتی در درهای بییجدالجرام 
انجام گرفت. به گفتة مقدسین در این دوره مسجد الحرام ۱٩‏ دز داشت 
که از آن جمله در جیاد بود (ص ۱:۶) که تا اوایل سده ۴ ق نانی از آن 
به میان نيامده است. محتملاً در ادوار مختلف تغبیراتی در نامهای درها 
روی داده است.:ه عنوان مثال نام ۱٩‏ در که ناصر خسرو در سده ها ق | 
۱ از آنها نام می‌برد, با نامهای ۱٩‏ باب مسجد در سدهٌ ۴ ق متفاوت 
است و باب جیاد از درهایی است که ناصر خسرو (ص ۱۰۵-۱۰۴) 
از آن .تم نب ,امبت: 

یات مسجدالحرام یکی از ۷ پاب, دز اجیاد الصفی 
است که ازرقی (دح ۲۵۰ ق) آن را باب بنی مخزوم دانسته(۰/۲٩؛‏ 
قره‌جانلو. ۸۸)؛ ولی به رواد یت ابن بطرطه دری که سابقاً در بنی مخزوم 
نامیده می‌شده. باب الصفا بوده که از بزرگ‌ترین درهای سبجد بوده و 
راه سعی از آنجا می‌گذشته است,(۱۴۳/۱). بابهای اجیاد. الاکبر و 
اجیادالاصفر, در سدهٌ ۸ ق:/ ۱۴ م یز دو دز از درهای :۱٩‏ گانة 
مسجدالحرام بوده‌اند و دو در دو طاقی .دیگر.هم په نام اجیاد وجرد 


داشته که یکی از آنها به باب الصفا متصل بوده است. . پرخی خی این دو در 
اخیز از ۴ دری, را.که.به نام اجیاد خوانده می‌شده انست, باب الدقاقین 
نامیده‌اند. (همو,.۱۴۳/۱, ۱۴۴). مقدسی (همانجا) هر یک.از درهای 
جیاد, بنی مخزوم رادقاقان را جداگانه جزو ۱٩.‏ در مسجد نام می‌برد. 
مأخذ: این بطرطه: محمدین: عبدالله, سفرنامه. ترجه محمدعلی موحده نهران, :۱۳۶۱ 
ش؛ ابن معد, مجمد, کتاب اللپقات.الکبیر, په کرشش ادرارد زاخاو ر دیگران, لیدن, 

۴۳ ق ابن منظور, لسان؛ ابن هشام, عبدالملک: السيرة لپوية, به, کرشش مصطفی 
سقا و دیگران, » بیروت داراحپاء التراث العربی؛ ازرقی, محمدین غبدالله, اخبار بکة و 

ماجاه فیها من الأثارد به کرشش رشدی صالح ملحس, ییرْزت: ۱۴۰۳ ق | ۸۱۹۸۳: 

" حمیری, محمدابن عبدالمنعم, الروض المعطار فی خبر الا قظار؛ به کرشش اجان عباس, 
بیررزت, ۱۹۸۴م(ذعبی: محمدین احمد؛ تاریغ الاسلام, به کوشش عمر عبدالسلام ندمری, 
پیروت, دارالکتاب العزبی؛ قره چانلز حسین, حرنین تنریفین (نأریخ نکه ر مدینه)۱ 
تهران: ۱۳۶۲ ش؛ مسعردی, علی بن حسین, مروج اف به گوشش پوسف اسعد داغره 
بیررت: ۵ ق: ۱۸۱۹۶۵ مقدسی, مخمدین اجمد, احسن التقاننیم» ترجم علیتقی 
منزوی؛ تهران, :۱۳۶۱ ش؛ ملحس, رشدی.صالح, تعلیقات ر حواشنی بر اخبار بکة (نکز 
همر ازرفی)! ناصر خسرو, سفرننه, برلین, ۱۳۴۰ ق؛ یاقوت, بلدان؛ یعقوبی: احمدین 
اسحاق, البلدان, ترجمٌ بحمد ابراهیم آی, تهرنه ۶ شی؛ همو, تاریخ, بیررت, 
۵ ق / ان اپرالصن دبانت 


أجَتن, ۳ در استان مادهیا پرادش هند در دامن شمالی کوه 
ویندهیا, نزدیک سرچشمه رود چمبال (26۷1/472 , 38۳7) و 
سساحل راست رود میپرا (بوالفضتل, )٩۳/۲‏ از حوضذ رود کُنگ 
(۱/11/648, *25۳). 9ج اد ۴ تفر بوده است 
(25۳7,همانجا) 

اچین بزیعظی ان به صورت اوجین آمدهامیت (پیروای یی : 
۲ جهانگیر: ۲۰۱۰۶۵؛ غبرت, ۱۰۰): مولفان اسلامی دز ذکر آثار 
نجومی هندی, نام این شهر را به صورت ارژئن (بیرونی, التفهیم . 
۹ .رن (دمتیقی ۰ مسعودی ۰ بلادری,۶۴۲۰) و آذين (ابن 
رسته, ۲۲) نیز آورده‌اند .بعدها أُرن به آرین تصحیف شده و در کتب 
عربی این نمبه کرات آمده است (این سعید 2۰ قلقشندی 9۳ ؛ابن 
خلاون,۱۴۵/)۱(۳) 

شیروانی, اجین را دارای هوایی گرم و با قریه‌ها و قصبه‌های فراوان 
دانسته. و اکثر مردم آن را هندو و اندکی را مسلمان حثفی نوشته است 
(ص ۶۲), 

اجین یکی, از شهرهای باستانی و از مزاکز دینی هندران اسیت. 
قدمت این شهر به حدود سده.۷ ق م می‌رسد ( 135177 همانجا) و در 
سده‌های ۴-۶ ق م پایتخت مملکت آوانتی بود (دایزةالمعا رف‌فارستی). 
آشوکا امپراتور هند (د ح ۲۳۷ ق م) در اجین و ۳ شهر دیگر هند 
دانشگاههایی تأسیس کرد (موداک 0( ,دانشگاه اجین در زمینة علم 


تجی ینید (ررات: ۶۳۷۵) «,اجین در سالهای, ۵-۰ 


یتخت دولت مالوا و مرکز فرهنگ سانسکریت بود ( دايرة المعارف 
ِا ,همانجا) .در این شهر مقدس مجسمه‌های کریشنا, راما 
و جز آنها نهاده شده, و کاخ راناخندی » مدرسه و نیز رصدخانه‌ای زیبا 
در آنجاست (خانجی, ۱۵۱/۱). گفته شده ابت که در اجین ۳۶۰ 


نیایشگاه‌برهمنان و دیگر ادیان وجود داشته است (ابوالفضل,همانجا) : 
اجین از جنبه بازرگانی نیز اهفیت داشت؛ در زمان کانیشکا پادشاه 
کوشان (۱۵۳-۱۲۰م), تجارت میان اسکندرید و هند از راه دریایی 
صورت می‌گرفت و دز انتهای راه دز هندوستان پس از فاصلهٌ اندکن در 
داغل: خاک این کشوز. ابار:بازرگانی بزرگ اجین نهاذه شده بود: در 
روزگار شاهان کوشان ارتباط بازرگانی میان هند.و امپراتوری"ردم 
برقرار بود و اجین نقطُ پایانی راه بازرگانی دریایی محسوب:می‌شد 
(ارلیری,۱۶۳,۱۶۲): 

دز ۷۰ دمن جدیی بای گرشان را گرفت و سلکت را 

توسط راجه‌ای به نام چاندرا گوتا تأسیس شد ۰دومین شاه این دردمان 
ه نام ساموذراگویتا (۳۸۰-۳۳۰م) تمام شمال غربی هند را مسخر کرد و 
منطقه مالوا و تختگاه آن اجین رابذ تصرف آورد (همو: ۱۶۵۰-۱۶۴). 
چنانکه پیش !از این گفتة شد, اجین تا سال ۳۹۵ پایتخت دولت مالوا 
بوده ات ( 95153 همانجا). در زوزگار امویان, جنید بن+عبدالرحمان 
مذی از سوی.عمز بن‌هبیرافزاری و سپس از سنوی هشام‌ابن‌عبدالملک 
به ولایت سد منصنوب شد؛ وی سپاهی راید اجین (ازین) فرستاد و 
حبیب بن مزه را نیز با لشکری روا سرزمین مالوا (مسالبه) کرد. 
سپاهیان به اجین تاختند و حومه آن زا آتش زدند (بلاذری, ۴۴۲)- 

اجین.در دوران پیش از اسلام و پس از آن یکی از مراکز نجومی 
معتبر بوده است. از:منجمان برجستة انجین, ((وازاها میهیزا» اسنت که 
در این سرزمین تولد يافت و در ۵۰۵ به اوج شهرت زسید, او چند اثر 
دربارةُ علم و:احکام نجوم:دارد؛ وی به کروی بودن زمین:معتقد بوده 
است. دو کتاب او بعدها: توسط پیرونی:به عريي ترجمه شد.(سارتن, 
8) بر اهها گویتا (ح:۶۲۸م) در رصدخانة اجین کار می‌کرد. وی 
مولف کتاب براهما سیدهانتاست (اولیری:۱۷۱): 

نفوذ فرهنگ پونانی تنها از سوی شرب به جهان اسلام صورت 

نگرفت, بلکه به طور غیرسيتقیم از طریق هند و به توسط ایرانیان نیز 
صورت پذیرفت. یکی.از راههای وصول دانش یونانی به هند از اه 
دریایی اسکندریه به شمال غربی هند بوده ست.تکامل اين علم توسط 
علمای هندی در اوایل دوزة خلافت عباسیان در نیمة دوم سدة ۲ ق/۸ع 
صزرت گرفت و به جهان اشلامی راه یافت. در اين مرجله از انتفال, 
شهر اجین اهمیت خاصی داشت (همو, ۱۵۱): برپایة نظر دانشمندان 
هندی: ازساط کواکببزن حسب تصف النهازق محاسبه: می‌شد که از 
«نیمة قسمت آباد زمین» از حیت طول می‌گذرد و آن نقطه به گمان ایشان 
در جزيرة آنکا (سراندیب یا سیلان) بوده امست و چنان می‌بنداشتند که 
این جزیزه بز خط استوا واقع امنت؛ منجمان اسلامی, نقطه‌ای را که در 
آن خط انستوا و نصف‌النهار گذرنده بر نی قننمث آبادان زمین یکدیگر 
را قطع می‌کنند: «قبة الارض» یا ((قبه» می‌نامیدند. منجمان هندی 
چنین می‌پنذاشتند کذ خط نصف‌النهار لنکا از اجین می‌گذرد و عزبهاابر 
آن بودند که طولهای جغرافیایی بنابر روش هندیان از خط نصف النهار 
اجین محاسبه می‌شود و نبپن گمان بزدند که اجین همان قبة‌الارض 
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است و این لفظ را نیز به صوزت ارین یا قبهُ ارین تصحیف کردند و از 
هنین تجا راو این بذففتن محل اعتدال ایا ذر زنان عرنی تراد شد 
(کراچکوفسکی, 1۷/69 نالینو, ۱۹۵). سید شریف جرجانی در کتاب 
التعریفات , ارین را محل اعتدال اشیا و نقطه‌ای در زمین می‌داند که در 
آن ارتفاع و فاصله قطبین و ساعات شب و روزبه یک اندازه است (ص 
۲ :شیوة (سند هند» دز نجوم عرب بر پایة رنساله‌های متعدد هندی در 
عهد منصور خلیف عباسی قرام و استحکام یافت و تا عهد مأمون 
همچنان متداول‌بود, آما معلوم نیست که بعدها این سیستم نجومی چگونه 
یکبازه از رواج افتاد. ابو عبدالله خوارزمی بزرگ‌تزین ریاضی دان 
عهد مأمون, جدول مشهور خود («السند هند الصغیر) را پدید آوزد که بر 
پایة سیستم هندی بود. آبوریحان بیرونی نیز از این مکتب بهره تب ,در 
سرزمین غربی, خلافت, ابراهیم ان عزرا بدین شیوه توجه داشت. تا 
زمان نفوذ دانش جغرافیًیی یونان, میان عزبها محاسبة اطوال همواره از 
نصف النهار اجین يا به پندار آنان «قبة الارض» ورن می‌گرفت 
(کراچکوفسکی, 1۷/66:69). خوارزمی ((قبه» را وسنط کر زمین بین 
نقطه فرضی مشرق و نقطة فرضی مغرب دانسته که انداز؛ آن برایر ۱۸۰ 
است. وی می‌نویسد محل میان نقطذ انتهای ناحی جنوبی و میان نقطا 
انتهای ناحیهٌ شمالی را قبه گویند و انداز؛ آن نیز"۱۸۰ است (ص ۲۱۸). 
پس از رصدخانه‌های سمرقند و استانبول, ساسله رصدخانه‌هانی در 
هند بوده است که جای سینگه, امیر هندو, دز دهلی, جیپزر و اجین بنا 
کرد و در آنها سنت نجومی‌هندی و اسلامی با یکدیگر د رآمیخت (نصز, 
٩‏ رضد خانة جای سینگه که در دود ۱۷۳۰م:در اجین بنا شد» 
دارای معر وفیت است (2606۷/1/472, 35۳7): - 
اجین تا پیش از ۱۲۲۵ق مرکز ایالت سند بود, ولن از آن پس‌هنگامی 
که قبایل مهرات بر مالوا چیره شدند, از اهنیت آن کاسته شند. اجین 
درگذشته به مزاتب وشیم تر از شهری بوده که اکنون بر جا مانده است. 
این شهر نخست مرکز امیران هندز, و بعدها مرکز حکمرانان اسلافی 
شدء از آن زمان نها قلعه‌هایی بر جا مانده که یکی از آنها توسط غازی 
شاه ساخته شده است (خاننجی» ۱۵۱/۱).: درز ۶۳۱ سپاه.سلطان 
شمس الدین؛ اجین را به تصرف آوردند و بتخانة آنجا را وبران کردند 
(منهاج. ۴۴۹-۷۱ ). نوید نيشابوزي شاعر که دز سفرحج ۹۷۳ 
ق‌( درگذشت, در اجین به خاک سپرده: شد. (بختاور"خان,.۳۷۳/۲). 
محمد. مفید بافقی:ذر ۱۰۸۶ به؛اجین رفت و در آنجا با عنوان 
«خانسامان» به خدمت: شاهزاده محمد اکبر: فرزند. عالمگیر درآمد و 
کتاب جامم مفیدی را که چند سال قبل تألیف آن را آغازکره ود ب 
پایان رسانید (آفتاب: ۵۰۰).. 
ماخذ:.. آفتاب اصفره تاريتع فویسی فازسی در فند و باکیتان» لاهوژا ۱۳۶۶تن/ 
۵ 2 اين خلدون, الیر.؛ این رسته, اجمد. الاعلاق النفیته , لیدن: ۱۸۹۱ع*این 
سعید مفربی, علی, بسط الارض في الْرل و المرض , به کرشش خوان ورنت خینی, 
تطران, ۸۱۹۵۸؛ ابرالفضل علامی, اکبرنانه , بة کوشش مولوی احندعلی و مولری 


عبداارحیم, کلکند, ۱۸۸۲م؛ اولیری: دلیستی: اتقال علوم یونانیآبه عالم اسلافتی , 
ترجمة.احند آرام» تهران, ۲ ۱۳۲ش؛ بختاورخان. مخمد, مرا العالم , تازیْخ اززنگ 


۶2۳۸ اجکزی 


زیب ,یه کرشش ساجده س - علری, لاهور, ٩‏ ۱۸۷م؛ بلاذری, احمد, توح البلدان ,به 
کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۶۵م؛برونی؛ ابوریحان, تحفیق ماللهند , حیدرآباد دکن, 
۵۷+ همر, التفهيم » به کوشش جلال‌الاین همأیی, تهران, ۱۳۵۲ش؛ 
جرجانی, علی التسریفات . قاهره, ۰۶ ۱۳ق؛ جهانگیر گررکانی, محسد, جهانگیرنامه , 
به کرشتن" محند .هاشم, تهران: ۱۳۵۹ش؛ خانجی, متخمدامین: منجم العنران فی 
الستدرک علی معجم البلدان , قاهره ۰۷/۱۳۲۵ ۱۹م؛ خوارزنی, محفد, مفاتیخ 
العلوم . به کرشش گرستارفان فلرتن, لیدن, ۱۸۹۵ع؛ دايرة المعارف فارسی ؛ دمشقی, 
محمد, نخیةالدهر , به کوشش مهرن, لایبزیگ, ۲۳ ٩۱۹م؛‏ دورانت, ویل, تاریخ تمدن . 
ترجمه احمد آرام و دیگران ؛تهران, ۵ سش؛ شبروانی, زیی العابدین: ینتان السیاحه , 
تهران» 4۱۳۱۵ عبرت لاهوزی, معند قانم, عبت نامه , به کرشتن ظهررالاین 
احمد: لاهو, ۱۹۷۷؛ قلقشندی: احمد: صبح الاعشی : مصر, ۳( 
سعردی, علن, التنبیه. رٍ الاشراف , به کرشش عبدالله اسماعیل صاری, بنداد, 
۷ ۱م؛ منهاج سراج, عتمان ب طبقات ناصری ,یه کرشش عبدالحی حبیبی 
قندهاری: کابل؛ ۲ ۱۳۴ ش؛ موداک: مانوراما , سرزمین و مردم هند , ترجمة فریدون 
گرکانی؛ تهران, ۱۳۳۴۵ ش؛ نالینو, کارلوآلفونسق .تاریخ نجوم اسلامی (علم الفلک) : 
ترجمة احند آرام, تهران» لت ماو و ی 
آزام. تهران, ٩‏ ۱۳۵ش: 
۵۷ م۱۵ راعه6 عماج[ ۷ و :8۳83 88122 
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غذایت‌الله رضا 


آچکُزی, نکبازک زایی. 


خن و دق کین فلز مرگر وان 


اشرق ختن که به سبب یافته شدن متون سکایی مربوط به دور؛ٌ سلوکی و 


پارتی در آن اهمیت یافته است:اچمه واژه‌ای ترکی و به معنای گشایش 
است ( ایرانیکا ). دز متون اسلامی نیز گاه از اجمه یاد شده استاء در 
القانون المسعودی به صورت «احمة قضبة الختن» آمده است (بیرونی. 
۲ ر چنانکهمینورسکی یادآور ده صورت درست آن «اجمه» 
(ج اچمه ) است (ص 264): 

موقعیت جغرافیایی اس هار 
۱و ۱۷ طول شرقی و در حدود ۱۲۰ کیلومتری شرق ختن واقع است 
(استاین,«آسیای میانه : ج ۷نقشه شم 14). واجة اجمه از ال به 
روستای خادالیک , از جنوت‌به دموکوبازار از غرب به چیز ابازار و از 
جنوب شرقی به رودخانة ثیوول و مردابهای آن و واح کریا محدرد 
می‌شود (همانجا؛ همو, سرایندیا, 1/199). این واخه همچنین در شمال 
جادة دموکوب کریا و نزدیک به .۱۰ کیلومتری شرقی‌ترین کنارة زمين 
زراعی دمرکو قرار دارد (همان, 1/211). رودخانهُ قز‌سو که در ناحیةً 
دموکو - لانگر:به رودخانة: قرهقیر می‌پیوندد: زمینهای این واحه را 
مشروب می‌شازد و از جانب غرب واحه به.ابادیهایشمالی‌تر یغنی 
مالاک آلاگان می‌ریزد (همو, «آسیای :میانه», همأنجا: سرایندیا, 
6 افزون بر این ظاهرشدن چشمه‌های جدید در این واحه و نیز 
واحه‌های اطراف آن (شوول, دموکو) و همچنین سیلابهای فصلی, 
منجر به ایجاد تفیبرات نسبتاً زیادی در پوشش گیاهی و نیز نواحی 
مسکونی این واحه‌ها (چیرا, دموکو, اجمه ) گردیده است (هانتینگتون, 
182-3), از میان رفتن مناطق. مزروعی قدیم .و پدید. آمدن مناطق 


مزروعی جدید بر اثر تغییر مسیر رودخانه, سبب متروک شدن برخی 
مناطق امسنگونی کهن و ایجاد بو مسکونی جذید شده است (نکء 
استاین, «آسیای میانه», 1/131). پوشش گیاهی این ننطقه مانند دیگر 
مناطق مجاور آن همچون موی ود ور ای و و درمتون 
سکایی از آن نام برده شده (بیلی, ۷/122 )ب خادالیک و مالاک آلاگان. 
درختهای گز و بوته‌زار است (استاین,همان, 1/128): 

اهمیت تاریخی: بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی, اين واحه از 
دیرباز محل سکنای اقوام سکایی بوده است. استاین طنبررسیهای 
باستان‌شناسی که دز ۸۱۹۰۶ در ناحیة شرق ختن باستان انجام داد, از 
محوطه‌های زیران شد؛ شمال شرقی دموکو که خادالیک فرکز آن بود و 
پالازامست وز کودوک. کول پابن‌های شمالی و بنمنو ,آن به. مار 
می‌رفتند, آثاری چند از قطعات مکتوب تبتی, چینی و برهمایی بز زوی 
چرب و بقایای متون شکایی به دست آورد (هنان, 1/130). در میان 
یافتههای وی متن یک نام بازرگانی از دورة سلزکی و اشکانی که 
خطاتب به فرمانروای اجمه بود. نیز به چشم می‌خورد. در ای نامه 
درخواست کالاهایی از قبیل پارچه‌های سلطنتی 0 
(بیلی, ۷/121-122). ۱ 

از موقعیت. جغرافیایی ,اچمة کهن آگاهی دقیقی در دست نیست. 
مینورسیگن بر اابن باقته‌های اببتاین, محل اچمه رادر شرق رودخانة 
قره‌تاش نچیرا می‌داند (ص 264). با توجه به آنکه اشیاء و اسناد یافت 
شده‌ای که روستاییان و مردم بومی این منطقه برای استاین آورده بودند و 
از واحذ اچمه و واحذ مجاوز آن دموکو به دست آمده بزده اشت, اچمهً 
کهن می‌بایست در همین منطقه و در میان پایانه‌های شنالی و جنوبی 
خادالیک بود‌شد. اما در واحذ اچمه شهر دیگری نیب نم اجمه بازار 
وجود دارد که از سابقه‌ای کهن برخوردار نیست. شهر اجمه‌بازار کنونی 
در شمال شهز دموکو بازار و جنوب خادالیک واقع است. بر اساس 
مشاهداتهانتینگتون در ۱۸۹۱ و گزارش سفر او به واحذ اچمه, سیب 
بنای شهز ظهور چشبه‌های جدید و سنیلاب نننگین رودخانه‌ها به ویژه 
رودخانة قره‌سو بوده است. جریان سیلاب وارد کانالی گردید که توسط 
روستاییان پایین رودخانه قره‌قیرابرای انحراف آن به سمت شمال شرق 
و زراعت اچمه حفر شده بود (ص 182 نیز ن5: استاین,: سرایندیا, 
6 ر1/211), ظاهراً در اين ناحیه همچون تمام نواحی آسیای 
مرکزی از حدود سال ۱۸۹۳ تا ۱۹۰۰م در میزان زیزش باران افزایش 
دیده می‌شود (هانتینگتون, 183 + این افزایش موجب ذخیره شدن آب 
فراوان دز:کانال شد و زمینهای پهناوز و بایز اطراف را ستتروب ساخت 
رسیب شدا که نواحی کوچکی مانند لائیسو و نیز خود.اچمه زیر,کشت 
رودل استاین(رختن باستان "6 , 11/468):طی چندسال |چمه بهانذازه‌ای 
گسترش یافت که دارای بازار شد و اين منزلت تازه راز متروک.شدن 
روستای قرهقیز لانگرسدر جنوب شرقی اچهه دز کنار رودخانه قرهقیب 


۱۳ 2: 


کسب کرد (هانتینگتون, 182؛ استاین, همانجا). واه بازار در کنار نام 
اچمة حاکی از آن است که .اچمه بازار نیز همچون اچمة کهن از نظر داد و 
ستدهای بازرگانی دارای اهمیت اشت. 
کانال جدید به.تدریج عریض‌تر و عمیق‌تز شد.تا در ۱۹۰۵م که 
هانتینگتون .از آنجا مجدداً دیداز کرد, عرضی حدود ۶۲ متر و عمقی 
حداکثر خدود ۱۸ مت داشت ت.میزان آبی که تقریباً جند سال ثابت مانده 
بود؛ در ۵ +۰ کاهش یافت و این کاهش ۲ تا.۳ سال ادامه یافت, در 
نتیجه اهالی اجمه اندک اندک انجا راترک کردند؛ حال آنکه منابع اب 
روستاهای اطراف مورد آسیب قرار نگرفت: بلکه نسبتاً زیاد شد 
(هانتینگتون, همانجا). جمعیت.اچمه طی,چند سال پس از.بنای آن 
حدود:۲۰۰ خانوار (همانجا) و پس از دیدار استاین در ۱٩۰۱‏ حدود 
۰ خانوار و سپس در ۱٩۰۶‏ نیز همین حد ود تخمین زده شد ( استاین, 
«آسیای میانه»,1/131,سرایندیا , 1/211): 
علارزر تفاي که با شد: مود کسهان چیی مها دیگری 
نیز وجود. دارد:؛:بر اساس نقشه‌ای که استاین به هنگام بزرسیهای 
باستان‌شناسی در ترکستان: چین :در اطول سالهای ۱۹۰۱2۱۹۰۰ 
۶و ۱٩۱۵-۱۹۱۳‏ تهیه کرده؛می‌تزان موقعیت جغرافیایی 
دقیق محلهای دیگر به این نام را مشخص کرد.در شمال ختن و به تقریب 
در۳۷ ٩‏ عرضن شتمالی و" "۸ و۱۷ طول شرقی روستایی با نام اچمه 
وجود دارد. در جنوب شرقی ختن مجموعاً ۳ محل به همین نام دیده 
می‌شود که به: ترتیب از جنوب به شمال عبارنند. از:۱. اچمه‌ای که بر 
کنارة شرقی رودخانه نورا و در ۳۶ ۱۵ عرض شمالی و ۸۱ ۶5 طول 
شرقی واقع است. بقایای بنایی در اين مکان وجزد دارد که قطز آن ۱۲ 
متر و ارتفاع آن ۵ متر است (هموء «آسیای میانه», همانجا؛ گروپ, 
3 ۰۲ اچمه‌ای در شمال همین رونتای متزوک: واقع دز ۳۶و۲۱ 
عرض شمالی و ۸۱ و ۶ طول شرقی: که زودخانة نورا: از وسط آن 
می‌گذرد..۳. اچمه‌ای دیگر در شرق.محل اخیر به تقریب در ۳۶ و۲۰ 
عرض شمالی و۸۲ و۱۵ طول شرقی که رودخانة آرال لیک از میان آن 
می‌گذرد (نک: استاین, همانجا). 
در جنوب غربی واحذ ختن و بر کرانة غربی یکی از شاخه‌های رود 
لاسکو- آرستانگ نیز محلی به نام اچمه اریک قرار دارد (همو,((ختن 
باستان»؛ .ج. 1 نقشه.شم 3 تمامی. اجمه‌های یاد. شده .در کناز 
رودخانه پنا شده‌اند. به نظر می‌رسد که اين نام اشاره به جزیان آب ((تازه 
گشوده شده» و چشمه‌هایی در زیر بستر رودخانه باشد که سبب ایجاد 
تفییراتی در ترکیب جمعیتی منطقه و روستاها, زندگی گیاهی: و.حتی 
احیای برخی از مناطق, یا متروک شدن نقاط دیگر نظیر جیراء دفوکوو 
قره‌قیر لانگر شده است (نک: هانتینگتون, 183 ؛ استاین, همان 11/468): 
ماخذ: یررنی, » آبوریحان,القانون السعودی, حید رآباد دکن, ۵۵/۱۳۷۴ ٩۱؛نیز:‏ 
:۱ 
,0۲0۴۴ 1968 خقدضا ماع فده مه معاحمر 17 ۵ ۱۵۵ ع 
,ماورطااهیا 1914 رهظ ر.. معاما عیام قاط عاحداوه ۸۳۵۵0 6 


۱ ۱ :1907 ۷۵۲۶ بجع( |جماعمظ ,ماع زره مداباظ 7۸6 بر 
ره اهحیاهک رازه 19 ما ۵1 ۲0قتلز عضا ما «فصع۸ ۱ ۷ 


احباط ۶2۳۹ 


۰ ,5۱۵10 :]26۷1 ,۷۵۱ ,۱955 محعحصا رععز ای انععزش فننه امعاج۵ 
سول ماع اعممعد ,۱۵ 199۱۱ تطاعط سل( ,عم اتمه رآمنم۸ 
,1921 اطا۲ ,عزل 56۳۱۸۱ لا را 198 ,تدلاعط 
جواد نیستانی 
آلحاجی ال غلوطات: علم, نک الغاز, احاجی واغلوطات. 
آلاحاطه فی آخبا غزناظته نکن این خطیب, اپرعبداللهء 


اخباط: افی ای سر کر ی اس 
طاعت و واب می‌گردد. برخی از متکلمان مانند معتزله برر این بازرند که 
هر گاه از شخص مسامان که به فرمانهای الهی گردن نهاده. طاعت 


خدای رابه جا آورده و از این روسزاوار ثوابو پاداش اخروی گردیده 


اشت, گناهانی سر زند که عقوبت آنها بیش از پاداش طاعات وی باشد, 
این گناهان, آن طاعتها و پاداشها را تباه می‌کند. چنانکه گویی آن فرد 
هیچ طاعتی انجام نداده وسزاواز هیچ و بی‌نگر دیده است. الب به گفته 
اینان اگر ثوابهای فرد گناه کار از گناهانش بیشتر باشد, مسا «تکفیر» 
تیش اب فآ ها وا بو رم 

احباط در لفت.مضدر باب افعال از مادة خبط از مقاتی خبط 
باطل گردیدن ثواب عمل است (ن5:جوهری,ذیل عبط ؛ییهقی ,۲۶۸(۱). 
از این رو از احباط که مصدر متعدی است, معنی باطل کردن مزد و ثواب 
عمل‌برمی‌آید. ۳ ۱ ۱ 

افعال مشتق از در مصدر حبط و احباط در قرآن کریم ۱۶,بار و به 
شکلهای گوناگون آمده.و همه به «عمل» منسوب شده انست 
(نک: عبدالباق, ذیل حبط؛ طباطبایی, ۱۶۷/۲) و معنای آن با توجه به 
قرینه‌هایی از آیههای قرآن بر جسب کاربزد لازم و متعدی, باطل گشتن و 
باطل کردن عمل می‌باشد و در مورد اين کسان به کار رفته است: آنانی 
که به زندگانی دنیا دل بسته و در بهره‌های آن‌فرو رفته‌اند (هود/۰۱۵/۱۱ 
۶ توبه/٩/۶۹)؛‏ مزمنان بیمار دلی که در نهان با نامسلمانان دوننتی 
می‌کنند(مانده۵۱/۵,-۵۳):نامق این منان‌راازکارزارمی‌ترسانند 
و چون خطر جنگ برطرف گشت, غنیمات.می‌خواهند. (احناب! 
۱۹-۳)؛ کسانی که پیامبران را می‌کشند (آلعمران/۲۲-۷۱/۳)؛ 
آنانی .که به آیات خدا کفر ورزیده, آنها را تکذیب می‌کنند (اعراف/ 
۷ که ف۱۰۵/۱۸)؛ مردمانی که از: دین و ایمان روی گردان 
می‌شوند (مانده!۵/۵, بقره/۲۱۷/۲)؛ کسانی. که کافر. شدده, راه خدا را 
می‌بندند (محمد/۳۲/۴۷)؛ انسانهایی که در پی.به خشنم. آوردن خدا 
هستند (محمد/۲۸/۴۷)؛ آنانی که انچه را خدا فزو فرستاده است, خوش 
نمی‌دارند (محمد/۴۷/٩)؛‏ مشرکان و همچنین مزمنانی که به خداشرک 
ورزند (زمر/۶۵/۳۹» توبه/۱۷/۹, انعام/۸۸/۶) و.مزفنانی که .در حضور 
پیامبر(ص) صدایشانباندتر از صدای آن حظرت است (مبرات) 
۳۹ 

عقیده معتزله: متکلنان ی «اضل وعد و وعید» 
چنانکه گفته شد, به مس احبناط پنای بندند و برای اثبنات آن 
استدلالهای. گوناگونی: کرده‌اند: هر چند که: در جزئیات با یکدیگز 


۶۴۰ احباط 


اختلاف نظر دارند. قاضی عبدالجبار همدانی (د ۴۱۵ق/۱۰۲۴م) نظریه 
پرداز بزرگ معتزله:برای اثبات درستی مسأله احباط و تکفیر, نخست 
اين فرض را مطرح می‌کن که انداز: گناهان و طاعتهای هیچ کس, برابر 
و یکنان نیست. به عبارث:دیگر: هیچ گاه نمی‌شود که وا و عقاب 
اخروی ذراحق کسی مناوی و به یک اندازه باشدء زیرا به اجما ع است 
برای اهل آخرت جز بهشت و دوزخ, جایگاه سومی وجود ندارد. اینک 
اگز فرد یاد شده راب دوزخ بپرند. به او ستم کزده‌اند و اگر به بهشتش 
یا تواب می‌برد ‏ که روا نیست, چون 
تواب دادن‌نبه کسی که:استحقاقش را ندارد, قبیح است - یا خداوند 
همچون کودکان و دیوانگان به اوّنیز تفضل می‌کند - و این نیزاروا نیست, 
زیرا حال اوباید از آن:دو گروه جدا باشد (قاضی عبدالجبار, ۶۲۳ 
ب۶۲۴) از این زو: در نورد مکلف این:فرضها مطرح می‌شود: حالت 
مکلف اینگونه است که یکسره اهل طاغت بوده وادز اخزت نیز ننزاوار 
ثواب می‌گردد یا یکسره اهل گناه اننت و به کیفر می‌زسد: اما مشکل دز 
مورد کی اسبت که طاعتها و گناهان را دز آميخته است. دزبارُ چنین 
شخصی فرض اول این اشت که او نه سزاوار ثواب و نه سزاوار عقاب 
اسنت و دررنتیجه نه ثواب می‌بیند: ته کیفر. شق دوم این است که هم 
مستحق ثواب و همننزاوار عقاب اشت و در یک زمان وبه یکبازه در 
معرض ثراب و کیفر واقع می‌شود. اش اهوم هد د ماه +۳ ۳ 
احباط و تکفیر است.یعنی انن اغتقاد که اندازه بي بیشتر بر انداز؛ کمتر تأثیر 
می‌گذارد و آن را محو می‌کند: فرض ازل درست نیست, زیر| بر خلاف 
اجماع امت است.دومین فزض نیز محال است؛ چون امکان ندارد که 
شخص مکلف یکباره: و در یک زمان دز معررض.پاداش.و کیفز:قراز 
گیرد و 6 
را «تکفیر» کند: یا عقاب بیشتر ثواب کمتر را «احباط»نماید (همو, 
۴ 

ناگنته نماند که میان ابوعلی‌جبایی نوفدم بسارچگونگن 
احباط و تکفیر اختلاف نظر وجود دارد. ابوعلی بر آن است که احباط و 
تکتیر دز طاعت و گناه رخ می‌دهد, زیرا انز بخشی و اثر پذیری در این 
دو امکان پذیر است, ولی واب و عقاب هیچ گاه دز کنار هم نمی‌نشینند 
تا بریکدیگر اثر کنند. بر خلاف ابوعلی, ابوهاشم معتقد است که اباط 
و تکفیر در ثواب وعقاب روی می‌ذهد: یز جمع ثواب ز عقاب ممکن 
نیست: در حالی که جمع بین طاعتو گناه ممکن آننت دیگر آنکه در 
طاعت و گناهتا زمانی که مکلف را مستحق ثواب‌ایا غقاب نکنند دمثلا 
طاعت یا گناهی که از کودک یا دیوانة سر بزئدات احباط یا تکفین رخ 
نمیی‌دهد (همو,۶۲۸:۶۲۷): دومین موردی که موجب اختلاف ابوعلی و 
ابوهاشم گردیده؛ مسا موازنه است که ابوعلی آن زا نپذیرفته. ولی 
آیوهاشم (ر به پیروی از او قاضی عبدالجبار) به آن باور دارد. وت 
مسأله این انست که مکلفی طاعتی رابه جا آززده که سنزاواز:۱۰"جزء 
ثواپ است وادر عین حال گناهی از او سر زده که مستوجب ۲۰ جزء 
کیفر شده است.نظز ابوعلی ان است که کلية توابهای او احباط می‌شود 


بزند, از دو جال خارج تیست: 


و چای آن‌است که خداوند به اندازه ۲۰ جزء؛ وی را کیفر دهد. 

ابوهاشنم چنین اندیشه‌ای را نمی‌پذیرد و معتقد است که چنین کارین 
از خدا قبیح است و اين کار عقلاً برازند خذاانیست که:طاعتها و 
ثوابهای او رابه هیچ بگیرد؛ بلکه عدل الهی چنین اقتضا می‌کند که میان 
ثوابها و عقابها «موازنه‌ای» بر قرار نماید. بدین ترتیب که ۱۰ جزء از 
عقاب, ۱۰ نجزء از قزاب رااحباط می‌کند وا ثنها: ۸۰ نجرء عقاب باقن 
می‌مانذ. پس:مکلف را فقط به. همین اندازه یف می‌کنند.. قاضی 
عبدالجبار از عقید؛ ابوهاشم دفاغ می‌کند.و می‌گوید که دلیل درستی 
موازنه این است که مکلف یاد شده, طاعتهایی را در آن حدی که به او 
امر کزد‌ند ب.یعنی به حدی که اگر مرتکب گناه نمی‌شد, به واسطة آن 
طاعتها مستحق ثراب می‌گشت - انجام داذه, پس مستخق ثواب است. 
هر چند که آن را با گناه, آلوده اسست: بدین قرّار؛ چون در این خالت ثواب 
دادن به این شخص امکان پذیر نیشت؛ ناگزیر به هنان اندازه از کیفرش 
می‌کاهند. زیزا دور کردن و کاستن از آسیب و زیا ن همانند سود رنناندن 
ین بیان, مس موازن, تعارضی با دو ی «فعَن تخمل مثقال 
َو خر بژه. ز من یخعل مثفال درو شزا بزه: اگر کسی کوچک ترین 
ذره‌ای کردار نیک داشته باشذ. [پادائن]:آن را می‌بیند او اگرا کسی 


انت وبا اب 


کوچک ترین ذره‌ای کردار بد داشته باشد [کیفر] آن را می‌یند» (زلزال 


۷+ )بیدا نمی‌کند (قاضی عبدالجبار, ۱۶۲۸ ۲۹): .۰ * ۰ ۲ : 
البته در. نظر اعتزالیان آن:گناهی" موخب احباط طاعت یا تواب 

می‌شود که کبیره باشد؛ زیزا اینان بر خلاف خوارج به گناه صغیره نیز 
باوز دآفشنده هر چند این شرظ را ی می‌فزودنط که خداوند هیچ گاه 
عین گناهان صنغیره زا به ما نشان نمی‌دهد, چون چنین کاری در حد خود 
مکلفان را به انجام دادن صفیره‌ها تشویق می‌کند و تشویق به انجام دادن 
گناه بیع است (همو,۶۳۵,۳۳۲): 

: عقیدهاشاعره: چنانکه دیدیم؛ معتزله نظریه خود را در باب احباط 
بر اصنلهایی چون استحقاق ثواب و عقاب همیشگی و تأثیر خواست 
اشانها دز تعیین فرجام .کار خود در اخرتت نا کزدند. ,این اصلها, که 
بنیادی‌ترین مایه‌های انديش اعتزالی را تشکیل می‌دهد. موزد پذیرش 
ابوالحنن اشعری متکلم بزرگ و پایهگذار مکتب اشاعره نبوده: و از این 
روء وی یکسره به انکاز اخباط (با دید اعتزالیان) پرداخته اسنت. از نظز 
اشعری: بنده دربرابن خداوند بد هیچ روی, هیچ گونه اْتحقاقی ندارد. 
ثواب چیزی انت که خداوند به مومن «تفضل» می‌کند؛ یعنی چیزی را 
به او می‌بخشند که آسزازارش نبوده است. طاعت بنده تنها زمینه‌ساز 
توفیق تفضل الهی انست: دز مورد.عقاب نیز زضع به همین منوال است. 
به عبارت دیگر سَیبی پیشین مانند کفر یااگناه هیچ گاا موجب عقاب 
نمی‌شنود: بلکه چون خداوندبنده رادچازگمزاهی و محزومیت کرده: او 
کافز گردیده است. اشغری در این مورد: تا ندانجا پیش می‌رزد که 
مُی‌گرید اگر خذاوند همه کافران را ببخشد وبه بهشت درآززد. نچنین 
چیزی شایننتة رخمتش بوده است و هیج خرده‌ای بر او نمی‌توان گرفت 
و با خکمتین نیز ناساژگازی ندارد (ابن فرژک: ۱۵۷-۱۵۶): اشعری 


منکر اي است که فاسق با فسقش سزاوار عقاب همیشگی گردد: الب 
اشکالی نمی‌یند در اینکه خداوند میان خویبها وبدیها موازنه ایجاد کند 
و رقتی. خوییهاییتل از بدیها بود, به. شخص ثواب بدهد. . ولی" سخن 
اینجاست که چه گناهی است که بتاند با ثواب توجیدپهلوبزند و آن زا 
محو کند؟ از این گذشته اشعری اساسا احباط را محال می‌داند, زیر 
کسی که خداوند از قدیم می‌دانسته که وی اهل تواب است, ثوابش را به 
هیچ گناهی باطل نمی‌کند و آن را که خداوند می‌دانسته که. .اهل عقاب 
است, به هیچ .طاعتی غقایش را زایل نمی‌سازد. . گناهکار و نیکوکار به 
هنان اندازه؛از کیفر و پادائن بهزه می‌برند که خد! از ازل بزایشان تعیین 
گرنه و علمتی کش که چین قولهد شه 62۳ .دیگر متکلمان 
اشغری ی پیشتر همان" دلیلهای: ابوالحسن اشعری را برای‌زد.اجباط 
آورده‌اند؛ برزخی/ نیز خود: ادلة. دیگری اقامه نموده‌اند: (نگ:: جوینی» 
۳۸۲-۳۸۱ ۰2۳۸۹ ۳۹:: فخرالدین ارازی» محصل,::,: ۳۴۳ ۳۴۵: 
البراهین:, ۰)۱۸۲-۱۷۹/۲ 

عقیدة امامیه:..از میان امامیه, تنها نومختیان اعتزالی را 
پذیرفته اند زسایر متکلمان امامی: آن را مردود شناختهاند (مفید: :)٩٩‏ 
شیخ طوسی (د ۶۸/۴۶۰ ۰م) فقیه و متکلم بلند آوازه امامی .بزای 
باطل کردن احباط اینگونه استدلال می‌کند که میان طاعت و گناه و نیز 
میان ثواب و عقاب, هیچ منافاتی نیست تا این دو بر یکدیگر آثری داشته 
باشند. زیزا تنافی تنها میان دو امر متضاد یا چیزی مانند آن مصنداق 
دارد. میان طاعت و گناه تضادی وجود ندارد, زیرا هر دو از یک جنسند. 
به غبارت دیگر همان امری که به شکل طاعت پدیدار می‌شود. ممکن 
است که به صورت گنام واقم گردد .بل ناستن انان دوخ یگزی 
اگر از روی غصب باشد, گناه ات درتخالی که این 
مباح هر دو از یک جنسند. هنچنین میأن استحقاقها هم تضادی نیشت, 
چون تواپ و عقاب یز هم جنسند. اگر هم به فرض میان این دو تضادی 
می‌بود, هیچ گاه منافاتی میانشان زخ نمی‌داد. چون.هر دو معدومند ژٍ 
ض حقیقی در حال عدم نمی‌تواند با ضدش منافاتی داشته باشد مثلا 
سیاهی و سپيدي معدوم: ,هیچ برخوردی با هم نذارند تا مونجب نفی کردن 
هم شوند, .از سوی دیگر از دیدگاه شیخ طوننی اعتقاد به اینکه اگرکسن 
خوییها و بدیهایی داشته باشد. و این کردار ها : اوارا بهٌ طور یکشان 
سزاوار ننتایش ونکوهش کرده باشند: باید او را به چشم کستی نگاه کنند 
که نه خوبی کرده ونه بدی, ازاروی خرد درئت نیست. همچنین باور 
داشتن به اینکه اگر کسی بدیهایش بیشتز باشد؛ باید او را به منزلة کسی 
که هیچ خونی انجام نداده: بینگارند, یا بر عکس اگر خوببهایش بیشتر 
باشدباید آورا به‌منزلٌ کسی که هرگ بدی نکرده,بشمارند _ 
ناپذیرفتتی است (طوسی: الاقتضاد::,: ۱۹۶-۱۹۳ تنهیذالا ضول.: 
۲۶۴-۶۳ ؛ برای دلیلهای دیگر وی, نک الاقتصاد, 2۱۹۶ ۲۰۶). شیخ 
یس با ما یبط 
استناد کزده‌اند ,پاسخ گفته است (همان, ۱-۱۹۹ 42 : 

ابن میشم بح انی لد ۰/۶۹۹ ۰۰م) دیگر متکلم امامی مذهب:برای 


نعسیتن با نشستن 


احتکار ۱ 


ابطال احباط از اصطلاحات فلسفی بهره برده است. وی می‌گوید که 
بقای علت تامه مستلزم بقای معلول است. ایمان پیش از گناه علت تام 
استخقاق ثواب است. از آنجا که اين ایمان, پس از گناه نیز ماندگار 
است.پس مستازمبقای معلولش یعنی استحقاق‌ثواب‌میگردد(ص۱۶۴-: 
۵ گفتنی است که آقا بزرگ تهرانی در الذریعه از ۴ نوتسند؛ شیعی 
یاد می‌کند که هز یک کتابی زیر, عنوان الاخباط و اتکی رش 
(۰)۲۸۱-۲۸۰/۱ ۱ 
..ماخذ: _ آقابزرگ, الذریعة؛ اين فورک» محمد: مجزد مقالات. ۳ 
الاشعری, به کرشش دانیل ژیماره, یروت, ۱۹۸۶م؛ اب مینم بحرانی,قوعد المرام. به 
7 کوششي آحمد جسینی,قم, ۰ «یهقی, احمد.تا ج المصادر به کرشش هادی عالم 
زادن تهران: ۱۳۶۶عن؛ جرهزی, اسماعیل: الضحاح: به کوشش احمد عدالففرر 
."عازن بیررت: دارالعلم" لسلاین+ جوینی» عبدالملک, الا زشاد الی قراطم الاذلار بد 
کوشش محمد. یوسف موسی: و. علی. غیدالمنمم.عیدالحمید,.قاهره, مکتبة,الخانجی؛ 
طباطبایی, محمدحبین,المیزان, بر وت. !0۱٩۷۳ 6۱۳٩۳‏ طوبی, محمد.الاقتصاد 
نیما بتعاق بالاعتقاد بیروت, ۱۹۸۶/۱۲۰۶م؛ همو, تمهید الاصول فی علم الکلام, 
به گوششی عبدالمعنن مفکوة اللینی, تهران, ۱۳۶۲ش عبدلباقی, محمد فژاد, 
الممجم النقهرتن لالاظ اترآن الکزيم:قاهره, ۴ ۲/۵۱۳۶ ۱۱۹۸ فخرالدین راژ: 
البراهین در غلم کلام, پد کرشش یذ محمد باقر سبزواری, تهران:: ۱۳۲۷ ش؛ همر 
محشل افکار السقدمین ر المتأخرین, پبررت, ٩2۱۹۸۴‏ قاطي_ عبدالجبار شرع 
ال صول الخست, به کوشش عبدلكريم عثمان, تاه , ۵/۵۴ قرآن مجید؛ 


مفیل محمد, اون لالسقالات. به کوشش عباسقلی واعظ چرندایی, تبریز: مکبة روش 
3 7 گذشتد 


ار اصطلاسی ن: فقهی و حقوقی, به "7 جمماینق ۳ 
نگهداري کالای ضروری مردم: بهانتظار کمیابی و فررش آن به بهای 
گران. واوة احتکار از بصدر ««حَکُر)» به ممانی ظلم, سوء معاثیرت 
(قاموس , ذیل حکر) و مشز (زمخشری, ۱۳۶) مشتق گردیده و خکره: 
اسم مصدر احتکاربه مینای جمعآوری کالا و خودداری و 
است (ابن‌منظور, ذیل جکر). 

در فته اسلاهی: ی 
کرده‌اند. از فقیهان امامی, شیخ انصاری به پیروی از بسیاری از فتهای 
پیشین, موضوع را با عنوان مس احتکار طعام»,مطرح کرده اینت 
(ض ۰۲۱۲ فقهای حنفی نیز احتکار رااعبارت از جبسن, خوراک 
به‌منظور گران شدن آن دانسته‌اند (بابرتی, ۴۹۱/۸), اما: برخی از 
حنفیانقید((اشتراء» و مدت را نیز بر تعریف آن افزوده‌ند؛چنانکهمثلا 
ابن عابدین احتکار را اشتراء (خرید),طمام و جینن آن تا ۰ روز به 
منظور گران شدن دانسته است (۳۵۱/۵): اکتر فقهای مالکی موضوع 
احتکار را وسعت بخشیده, آن‌را شامل تمام مرازدی می‌دانند که موجب 
اضرار به «سوق مسیلمین».باشد.(نک: اپن‌قاسم, ۲۹۱/۹). برخی .از 
فقیهان شافعی علاوه بر(« شتراء اقوات», قید دز زمان گرانی» را نیز 
دز تعریفب احتکار افزوده‌اند.(ابنْ حجر. ,.۴۹/۲). در افقه حنبلی, در 
تعریف احتکا رعبارتی از احمد ین حبل نقل شده است که د رن در قید 
اشتراء طعام و اضرا آمده است (ابنهبیره:۰)۲۳۸-۰۲۳۳/۱: 

را تول مشهور نز فقهای امامی (عاملی, ۱۰۷/۴) و اجماع 


۶۳۲ احتکار 


فقهای حتبلی, مالکی, حنفی و قول اتنر فقهای شافعی (ابن‌قدامه, 
۴ ابن عابدین, همانجا؛ ابواسحاق, ۲۹۲/۱), هرگاه کالای مورد 
اختکار بهاندازة کفایت وجود نداشتة باشدد و موجب اضرار و اختلال در 
«سنوق منتلمین» گرددء احتکاز حکم حرمت. خراهد داشت, اما. در 
بقابل نیز گروهی از فقیهان امامی (عاملی, همانجا) و برخی از 
شافعیان (ابوامتحاق, همانجا) به کراهت احتکار قائل شده‌اند: 

با وجودی که در بسیاری از اخبار مربوط به احتکار؛ واژه‌های 
شتراء» مشاهده می‌گردد. اما در مباحت فقهی. منحصر 
نبودن احتکاره («خرید کالا» امری زوشن است. چه:مدار اصلی در 
حرمت احتکار اختلال نظام و ایجاد غسر و حرج برای مردم است؛ 
چنانکه شیخ انصاری.با یدیهی,خواندن عدم ,جصر.احتکار در:.خرید 
کالاء ررایاتی را که عنوان شراء و اشتراء در آنها آمده است, با کمک 
عباراتی توضیخی در ذیل همان روایات تفنیز کرده: و نسبت به خرید 
کالا در احتکار «ااء خصوصیت» نموده است. وی معیار حکم را در 
اجتکار وجود کالا یا فقدان آن در شهر دانسته است (ص ۲۱۳). 
همچنین عنوان «(جمع طعام» بابلحا ظ اطلاق آن نزد اهل لفت و نیز تعلیل 
به عسر و خرج که در برخی از اخبار برای حرمت احتکاز واردة شده, 
مژید این است که خرید کال در تحقق احتکار جایگاه یژه‌ای ندارد 
(همو, ۲۱۲). 

فقیهانی که احتکار را حرامدانسته‌ان, در مجموعبه الا چها رگا 
فقهی استناد جسته‌اند: راوندی یکی از فقهای امامی, برای: تحریم 
احتکار, به یذ ۸۸ سورة یوسف استناد. کرده است. به‌نظر وی. کلم 
«صْرّ» در این آیه که درباره پرادران یوسف (ع) سخن می‌گوید, نیاز 
شدید آنان به خوراک را نشان می‌دهد. (۵۳/۲):اما مقداد سیوری دز 
استدلال ار خدشه کرده و معنای ضر را اعم از نیازمندی به خوراک 
دانسته است (۴۳/۲). برخی از فقهای حنفی, «الحاد» را در ی ۲۵ 
سورة حج به معنای احتکار دانسته‌اند (ابن مودود, ۱۶۰/۴).با اینهمه, 
در آثار غالب فقها ربه ویژه فقیهان امامی, برای حرمت احتکار به آیه‌ای 
ازفران استناد نشده اننت. 


(«شراء)» و («اش 


دربارة مستند حرمت احتکار از سنت, احادیث بسیاری دز منابع 
روایی و فقهی نقل شده است که از آن میان می‌توان اين روایات را 
برشمرد: حدیث نبوی «الجالب مرزوق و المحتکر ملعرن» (نک: اين 
ماجه, ۷۲۸/۲؛ کلینق,۱۴۵/۵۰): و "حدیث: نبوی ««لایستکز [الطعام] 
الاخاطی» (نک: ابوداوود۲۷۱/۳؛ این بابویه :۱۶۹/۳ برای دلالت لفظ 
(خاطی» بر تحریم:نگ: کرک ,۴۰/۴).علاوه بر اخبار یاد شده, می‌توان 
به حدیثی اشاره کرد که حلبی از امام صادق( ع) نقل کرده است, مبنی 
بر اينکه اگر طعام فرراوان باشذ و مردم در تنگنا قراز نگیرند: ذخیره کردن 
آن اشکالی ندارد, ولی دزصوزت کمبود کالا و در نشختی قراز گرفتن 
مردم»:.احتکاز طعام عملی ناپسند ز مکروه خواهد بود (کلیتی, همانجا). 
فقیهانی که از عبازت (فانه یکره آنیحتکر الطعام» در این. جدیث 
استنبا ط حرمت نموده‌اند: ب رآنند که فعل (ایکره» به لحاظ قرائن موجود 


به معنای مصطلح فقهی «کراهت» نبوده, بلکه یک کاربرد لغوی وعرفی 
است و بنابراین بر.حرمت دلالت.دارد (بحرانی, 4۶۱/۱۸ انصازی: 
همانجا؛ نیز برای روایاتی از حضرت علی(.ع): نک: 5 نهجلبلاظ: نامه 
۳+نوری,۲۷۴/۱۳). 

دربار؛ اجما ع, مقدمن اردنیلی از اجما ع فقیهان امامی بر خرمت 
احتکار دز مصادیق قطعی آن سخن گفته است (۲۳/۸). از اهل سنت نیز 
شعرانی نظیر چنین اجماعی رابه صراحت نقل کرده است (۷۰/۷). 

ذر استناد به عقل, چنین استدلال می‌شود که احتکار موجب زیان 
مردم و اختلال در آموز مسلنین می‌گردد و چنین عمل زیانآوری از نظز 
عقل ناپسند و مذموم است: سپنن با اشازه به ملازم جکم شر ع و عقل 
تین استنتارج می‌شوداکه احتکار از نظر شرع خزام و ممنورع است: 

در مقابل,فقبهانی که به کراهت احتکارقائند, با تکیهکردن بر اینکد 
مهم‌ترین مد قول به حرمت: دلیل سنت است: ذر اینگونه زوایات اجه 
از نظر سند و چه از نظر دلالت خدشه کرده‌اند و خصوضاً با تمسک بد 
روایتی, که متضمن عنوان «کراهت» است و حمل:کراهت بز.معنای 
اضطلاحی نشهور آن. حرمت احتکار را مردود انگاشته‌اند (عاملی, 
۴ 

۳ 
فقهی موردبحت قرار گرفته و قول به صحت (نک: ابن مرتضی, ۳۲۰/۴؛ 
مرداوی, ۳۳۸۷۴), یا قول به بطلان این چنین عقدی و مطرح 
گردیده است: 3 

در محدود؛ُ روایاتی که پیانگر 7 احتکان هستنذ, جند کالای 
خاص مطرح گردیده است که عبارتند از: گندم: جو, خردا, کشمش و 
روغن اعم از جامد و مایع (کلینی: ۱۶۴/۵ نیز نک:ح عاملی :2۳۱۳/۱۲ 
۴ البته در بسیاری از روایات, احتکار. طعام به طورکلی و بدون 
تعیین. کالای خاصی عمنوع شده است (طوسی, تهذیب..., ۱۵۹/۷- 
۲ نیز نگ حر عاملی, ۳۱۶-۳۱۳/۱۲). برپاية همین گوناگونی در متن 
زوایات,برخی از فقها به آنچه به صراحت نام برده شیده است, اکتفا کرده 
۳1 دایرةٌ شمول حکم را به دیگر مصادیق طعام تعمیم نداده‌اند (ابن 
ادریسن: ۲۳۸/۲ نراقی, ۳۲۹/۲؛ بحرانی, همانجا؛ مقدش اردبیلی, 
۸ دز کنار ۵ کالای یاد شده, جمع کثیری از فقها نمک را نیز 
افزوده‌اند (طوسی. النبسوط, ۵۲+ اپن حمزن ۳۰۰؛ علامذ حلی. 
۲ شهید ارل» ۱۱۶).بین فقهای اهل سنت در این‌باره ۳ نظر عمده 
وجود دارد: خنابله. معتقدند. که. مورد. احتکار منحصنر به.قوت آدمیان 
است (مرداوی, همانجا), حنفیان برآنند که حکم احتکار علاوه بر قوت 
ادمیان ذر.خوراک دام و جانوران اهلی نیز جاری است (ابن عابدین, 
2۸۵ ر فقهای مالکی مرازد احتکار را تعمیم داده‌اند و آن را شامل 
همه نیازمندیهای مردم می‌دانند (ابن قاستم, ۲۹۱/۹) 

برخی از فقهای معاصر امامی جریان حکم احتکار را در همه مواد 
مورد نیاز غذایی بعید ندانشته‌اند (اصفهانی؛ ۱۷/۲ نیز نک: حکیم, 
۲ برخی دیگر نیز حکم حزفت. احتکاز مواد. خوراکی و سایر 


نیازمندیهای عمومی از جمله پوشاک و مسکن را با تسک به قاعدة 
لاضرز ونیز لاحرح,یا به اعتبار تعلیلی که در روایات بربوط به احتکار 
آمده است, به اثبات می‌رسانند (نک: جات | ۱۷/۸ نیز نک: محقق 
داماد,۵۵). 

برای.رفع ناسازگاری بین عموم موارد احتکار و روایات ناظر به 
کالاهای بخاص, برخی از علمای زیدیه. و د 
اصولی,چنین نتیجه گرفته‌اند کهاروایات مطلق و مقیّد وارد شده در باب 
احتکار را نباید از موارد خملی مطلق بر مقید به شمار آورد (محمدبن 
اسماعیل, ۱۸۲۵/۳ شوکانی, ۲۷۱/۵). برای سل یاد شده, برخی از 
فقهای معاصر امامی نیز دوز راه حل ارائه کرده‌اند: یکی آنکة نصوص 
ناظر یز کالاهای خاضن از.قبیل «قضایای خازجیه»اند و نه ازاقبیل 
(قضایای حقیقیه»,به این معنی که اینگونه زوایات در مقام بیان واقعیت 
خارنی بوده‌اند, نه اینکه در آنها رابطه ای ناگستنی بین مفهوم اختکار 
وکالاهایی مخصوص مراد بوده باشد. بثابراين نباید مصادیق احتکار را 
در همه زمانها و مکانها منحصر به همان چند مورد یاد شده در روایات 
دانست؛ دوم آنکه می‌تران گفت موضوع احتکار مستقیفً با مصالح 
جامعٌ مسلمین مربوط است و بنابراین تشخیص مصادیق و نیز ملع | زآن 
از وظایف حکومت خواهد بود (حائری,۱۹۶/۱)- 

برای کسانی که با احتکار کالاهای موردنیاز مردم, آنان را در مضیقه 
قرار می‌دهند: تدابیری اتخاد شده است: به‌نظر علمای امامی؛ یکی از 
این تدابیر وادار کردن محتکر به فروش کالاست که نه‌تنها در زوایاتی از 
پیامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) تأیید شده (نک: حر عاملی, ۳۱۷/۱۲), 
بلکه در این مور ادعای اجماع نیز گردیده است (ابن فهد, ۳۷۰/۲؛ 
عاملی: :۱۰۹۷۴): نزو اهل سنت "نیز اين"نظر مورد: اتفاق "مذاهب 
یام ون داوي:۳۳۹/۴ بابن‌قاشم, ۳۱۸/۴؛ کاسانی,۰)۱۲۹/۵ 

گاه محتکر با ورجود اجبار, تسب به فرش عادلانه کالا اس 

0 احتکار شده نر خ‌گذاری یا (تسعیر» خواهد شبد (مثلاً نک: 
عاملی , هماتجا). برخی از فقیهان امامی هچند به تسعیر فتوای صنریح 
نداده‌اند اما پرآنند که خاکم باید نحتکر را مجبور سازد تا قیمت را در 
خد متعادلی پایین آورد . شیخ انصاری در تین اين نظر, آن را جمعی 
بین ادلُ اجبار محتکر بر فروش و ادله نهی از تسعیر, و با توچه به قاعدة 
لاضرر شنرده اسنت (ص ۲۱۳): 

دربارة مجازات محتکر, برخی از فقهای حنفی و مالکی برآنند که با 
اصرار ورزیدن بر احتکار, در برخی از موارد حتی حکم به تعزیر و 
زندانی کردن محتکر جاری می‌شود (مثلاً نک کاسانی, همانجا). قهای 
امامی نیز بز این باورند که چگونگی تعزیز در بسیاری از موارد بهنظر 
حاکم‌شر ع موکول شده‌است؛این‌معنی درعبارتی از نامُمعروف‌حضرت 
علی(ع) به مالک اشتر نیز تأیید شذه است (نهجلبلاغتة نام ۵۳). 

در قوانین ایران؛ پیش از استقرار حکومت قانون در ایران, افکار 
عمومی تخت تأثیر احکام شرع, همواره احتکار را محکوم و منفور 
می‌شناخت و حاکمان و والیان دزمواردی که فروشندگان ارزاق: از 


نیز اهل سنت با استدلالی " 


احتکار ۶۴۳ 


قبیل نانوایان و قصابان, به گران فروشی و احتکار دنست می‌یازیدند, 
آنان را به سختی مجازات می‌کردند (مثلا نک نظام الملک, ۵۳)). 

نخستین‌باز که از مجازات احتکار در قوانین ایران سخن رفته, قانون 
متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشوز(مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۶)ذرباره‌احتکار 
کالای انحصاری دولت است که به‌موجب ماده ۱۰ آن برای‌مجتکر .حبَسنْ 
تأدیبی (از ۲ ما تا یک‌سال) و ی تأدیفغرامت و همچنین ضبط کالای 
مورد احتکار به نفع دولت پیش بینی شده است (نک: روزنامه رسمی ): 

با شروع .جنگ جهانی درم برای پیشگیری از رواج احتکاز و 
گزان فروشی, در ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ قانونی در دو ماده به تضویب رید 
که به موجب ماد نخست آن؛ دولت موظف شد تا مقزراتی را:دربارة 
کالاهای مورد احتیا ج تدوین کند ‏ در مادة.۲ آن برای فحتکر, مجازات 
حبس تأدیبی (از ۲ تا ۶ ماه) ویا جرنمه‌ای نقدی‌تعبین شده است. بعد از 
شهریور۱۳۲۰ و ورود قوای بیگانه به خاک کشوز و با افزایش خطز 
احتکار و ضرورت: جمایت پیشتر. از مضرف کنندگان,,در ۲۷ اسفند 
همان سال, قانون ««راجع به جلوگیی از احتکار» به تصویب ربنید, از 
مشخصات این قانون, تقسیم کالاهای مورداحتبا سم عامه به ضروری,و 
غیرضروری: است و عنوان احتکار تنها به کالاهای: ضزوریاطلاق 
شده است: با آنکه دراین قانون برای پنهان کردن کالاهای غیرضروری 
نیز مجازات تعبین شده است, ولی قانونگذار از به کاربردن کلمهٌ احتکار 
در این موارد احتراز کرده است. به موجب ناد اول این قانون («هرکس 
کالاهای موزد احتیاج ضروری عامه را که زیاد از مضرف خود داشته 
باشد و برای جلوگیری از فروش به.دولت یا مردم پنهان نماید, محتکر 
بحسرب شده و برای دفعة اول, علاوه بر ضبط عین کالاه به: حبسن 
تأدیتن از ۳ تا ۶ ماه و کیفز نقدی معادل یک برابن قیست.کالای مزبور 
محکوم می‌شود و درصورت تکرار برای دفع دوم,,مرتکب, علاوه:بز 
ضبط عین کالا: به حبس تأدیبی از ۳ مامتا یک سال و تأد کیفر نقدغن 
معادل دو برایر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد). به موجب مادة ۵, 
(«هر .کس ,کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق مادهٌ دوم غیز 
ضروری اغلان شود, برای جلوگیری از فروش پنهان نماید: علاوه بر 
ضبط عین کالا: به کیفر نقدی معادل یک برابر. قیمت:کالای مزبور 
محکوم می‌گردد و درصورت تکراز, علاوه بر ضبط عین مال فزتکب به 
کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس تأدیبی از:۲ تا ۶ ماه 
مخکوغ می‌گردد» گفتنی:اسنت: که در مادة ۶ اين قانون «ضدوز دازواد 
خوازیار و اقسام دامها از کشته و زنده و به‌طوز کلیکالاهایمورد 
احتیاج عمومی از کشور» ممنو ع شناخته شده و مجازات بت متخلف برای 
دفعٌ اول علاره بر ضبط عین مال بلس تأدیبی از یک تا ۳ سال و کیفر 
نقدی, وبرای دفعف دوم علاره بر ضبط عین مال, حبسن مجرذ از ۲ تا::۱ 
سال و کیفر نقدی شدیدتر پیش‌بیتی شده است و در طورّت تکار بای 
یی سوم از بیط مین ال برای مرتکب «سیتن یدب 0 
در نظر گرفته شده است. 


زتنس تنگم نت زرجیبرری سای بر ارات قز ان 


روم احتیاط 


مقرراتی دربار؛ احتکار به تصویب رسیده که از آن جملاند: قانون 
مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می‌کنند. یا 
گران می‌فروشند (مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۲۲)؛ بخشی از لایحذ قانونی 
مجازات فتخلفین از مقررات قانون نظام صنقی (مضوب ٩.بهمن‏ 
۱)) و مهم‌تر از همه قانون تنظیم توزیم کالاهای مورد اختیاج عامد و 
مجازاث محتکران و گران فروشان (عصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۲) که 
ماد نخست آن, مجازات احتکار کالاهای ضروری درجذ یک را حبس 
جنایی درجه یک از ۳تا ۱۵ سال و درجذ دو را حبس جنایی درجه دو از 
۲ تا ۱۰ سال تعیین کرده. و دز ادام ماده چنین آمده است که ((هرگاه 
۱ ۱ 
اقتضاد عمومیکشور بوده مجازات او اغدام است),: ‌ 

پس از استقرار جمهوری اسلامی, در قانون نظام صنفی مصوب 
شورای. انقلاب (۱۳ تیز ۱۳۵۹۰) دربار؛ شکایات از گزان فروشان, 
محتکرآن و.کم‌فروشان, احکامی پیش‌بینی شدذه و در مادة ۸۲ آن جنین 
مقرر گردیده است: «هرگاه برای تخلفات مذکور دراقانون نا صنفی 
در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقر شذه باشد, مرتکب به کیف: اشد 
مخکوم خواهد شد». مجلس.شورای اسلامی: در زاستای. مبارزه با 
گران فروشی و:اختکار دز ۲۳ فروردین ۱۳۶۷, قانزن تشدید مجازات 
محتکران و گران فروشان را تصویب کرده که در ماد یک آن تعریفی از 
احتکار و گران‌فروشی:ارائه شده؛انست» دز:مواد بعدی» جنسب مورد 
مجازاتهای مختلفی:در نظر گرفته شده و به‌موجب مادة۶ آن چنانچه 
اغمال مجرزمانه ((بهعنوان مقابله با حکومت صورت.گیرد و مرتکب 
مصداق مخازب باشد, به مجازات آن محکوم می‌شود». در همین سال 
مجمع تشخیمن.مصاخت. نظام: اسلامی" دز :۲۳ بهمن ۱۳۶۷ قانزن 
تعزیرات حکومتی را تصویب کرد که در آن نیز به مسال احتکار توجه 
کامل شده و در ماد احتکار بدین شرح تغریف شده است: «احتکار 
عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی 
صلاح و امتنا ع از عرط آن به قصد گران فروشی, یا اضزار به جامعه 
پسن. از اعلام ضرورت: عرضه. توسط دولت»۰4 .در ادامة اين. ماده 
مجازاتهای مختلفی برای مرتکبان احتکاز پیش‌بینی شده انت. 

در ۲۹ بهمن ۱۳۶۸ «قانون شمول اجرای قانون نحزهُ اجرای اصل 
۹ قانون اساسی درموردثروتهای ناشی از اجتکار ز:گران‌فروشی و 
قابچاق» به تصویب رسید. به موجب‌مادة یک این قانزن: دادگاههای 
ذی‌صلاح موظفند «ثروتهای محتکرین: گران‌فروشان و قاچاقچیان زا 
مورد بررشی دقیق قرار داده و ننبت به ضبط وثبت و اخذ ثروتهایی. که 
برزخللاف ضوابط. دولت‌جمهوری اسلامی ایران در اثر اجثکار واگران 
ی و و یر و ی 
اتلامی ایران اقدام نمایند).: 

دز ۱۹ آذر ۱۳۶۹قانون مجازات اخلالگرا ان درنظا اقتضادی کشورن 
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب بند نب ماد؛ یک آن: 
اخلال در امز توزیم مایختاج عمومی از طریق گرآن‌فزوشی کلان ارزاق 


يا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدة ارزاق یا نیازمندیهای 
مزبور: جرم تلق, .و با. توجه به:شدت. واضعف جرم: مجازاتهای 
سنگین‌تری نسبثبه قوائین قٍ قبلی در نظر گرفته شده است, در تبصره ۴ 
ماده؛ُ ۲ اين قانون, برای ۳ علاوه بر مجازاتهای اصلی: حنبٍ 
مورد مجازات محرومیت از خدمات دولتی, یا اثفصال ابد منظزر شده 
است وبا توجه به تبصِنرَ؛ ۵ همین ماده, نجازاتهای پیش‌بینی شده در این 
قانونقابل تعلیق, یا تخفیف و تقلیل نخواهد بود.به موجب تبصر ۶ مادة 
۲ اين:قانون, رسیدگی: به کلیذ جرائم مذکوز در آن,:در صلاحیت 
دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی تشخیض داده شده است و این 
مراجع مکلفند که موضوع را فورا و خارج ازنویت رننیدگی کنند. 
رازه این ادریتن: محند: الترالره قم: ۱۴۱۰ ق؛ این بابویف: فحند؛ ققیه من لایحظاره 
الققیه , به. کزشش علی‌اکبر غفاری, قم, ,۱۴۰۳+ ابن: حجر هیتمی, احمد, تحقة 
لمحتاج, بمنی, مطبع اصح المطایع؛ ابن حمزه, محمد, الرسپلة, به کرش عبدالعظیم 
بکاء تجف, ۹۹ ۹/۵۱۳ ۱۸۷ م؛ این عابدین, محمد امین, رد المحتار, کلکته ۱۲۲۳ ق؛ 
"ان فهد, احند,المهذب, قي ۱۳۱۱ق؛ این قاسم, عبذالرشمان, المدزنة الکبری, قاهره! 
۳ص این قدامه, عبدالله, البغنی : پیررت:۴:۰:۴۰ ۱ ق!؛ آبن ماجه: مخمد,استن, به 
کرشنن محیدفزاد. عبدالباقی, قاهره,,۲ ۲,۱۹۵ ۸۱۹۵؛ این مرتضی, احمد, الیج 
الزخان بیروت, 2۱۹۷۵۱۳۹۴ ؛ ابن منظور, لسان ؛ اب مردود, عبدالله,الاختیار, 
به گرشش محمود ابردفیقه, قاهره, وت رد هبیره: یحبی, لالصاح, 
حلب, ۷/۱۳۶۶ ۴٩۱م؛‏ ابواسحاقن شیرازی, ابرافيم الَهذب, تاهرد: ۱2۱٩۷۱‏ 
ابرداررد سجستانی: سلیمان؛ سثن, به کرشش محبد محیی‌الدین عبدالحمید, اتانبرل, 
۱ اسنهائی,.ابرالخسن, رسیلة اللجاة._قم, +۱۴۰٩:‏ اصاری, ,مرتضی, 
الیکاسب, تبریز, ۱۳۷۵ق؛ بابرتی» محمد, «شرح العناية. علی الهدایة)), هبراه فعع 
القدیر این همام, تاهره, ۳۱ بخرانی؛ پوسف, الحداق الاضرة, قمز ۰٩‏ ۱۴ق؛ 
حاثری, مرتضی, ابفاء الفضیلة, قم: انتشارات لاطبا جر تفاملی متمّد: وتائل 
" "شیر بیزت, داراحيا. لترات المرین؛ حکیم:: محنن: منهاج.الصالخین,؛ نجف: 
۰ ق؟ رارندی, سعید: بقهالفران: به: کرش احمد: حسینی: فجن ۱۴۰۵ق) زرزنامة 


رسمی ؛ زمخشری, مجمود, اساس البلاغة, ببررت, ٩۱۹۷؛,سیرری,‏ مقداد, کل 
العرفان, تهران, ۱۳۸۵ق؛ شعرانی, عبدالرهاب, المیزان الکبری, بیررت. ۱۳۹۸/ 
۸ شوکانی, مخمذ: تیل الا رطاز: قاهره, دارالخذیت؛ شهید ارل, محند: اللمعة 
الامسقیه , قم۰ ۱۴:۰۶ ق؛ طزسی؛ محمده تهذدیب الاحکام, تهزان, دازالکب الاسلانیه! 
همو, المبسوط, به کوشش: محمدتقی. کشفی؛ تهران:: ۱۳۷۸ ق؛: عاملی, محمدجواد, 
مفتاح الکرامةه, قم, موسة آل البیت! علامدٌ حلی, حسن, نهایة الاحکام , به کرخش 
مهدی رجایی, قم, ۱۴۱۰ق؛ قاموس ؛ قرآن مجید؛ کاسانی, ابربکر, بدانع الصنائع, 
قاهره, ۰۶ 2۱۹۸۶/۱۴؛ کرکی, علی: جامع المقاصد قم: ۰۸ ۱۴ق؛ کليني, محمد, 
الکافی: بیررت, ۰ ۱۴ ق؛ محقق‌داماد: مصطفی,تحلیل و بررسی استکار از نظرگاه فقه 
اسلام, تهران, ۱۳۶۲ش؛ محمد بن اسماعیل :افیز: یل السلام, به کرش مجمد 
عبدالعزیز خرلی, بیرونت» ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷ع؛ مرداری, علی, الانساف, به کرشش 
محمد حامد فقی, پبروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶م: مقدس آردییلی, احمد, مجمع الفائدة و 
البرهان .قم: ۱۳۱۱ ق؛ نراقی, احند, منتند الشیعةه , قم ۰۵ ۱۴ق؛ نظامالنلک: حسن» 
صیاست نامه :به کوشش"جعفر شعاز: تهران, ۱۳۵۸شن؛ نوری: حسین,استدرکه 
الرسائل, قم, ۰۸ ۱۴ق؛نهملبلاظد.. مصطنی محتق‌داباد 


اختباط اضل: نک اشتفال, اصل, 


ی 
احشد..: کوهی در نزدیکی مدینه و نام‌یکی از غزوات مشهور پیامبر 
اسلام(ص). این کوه سرخ رنگ که بریدگی ندارد (یاقوت, ۱۴۴/۱- 


۵) در حدود ۴ کیلومتری شمال مدینه واقع است ( ا51) و در 
نزدیکی آن مردم مذینه مزرغه و بااغ داشته‌اند (اضطخری:۱۸) و همة 
شهرت احد به سابقة جنگی باز می‌گرده که میان یاران پیامبر (ص) و 
مشرکان مکه در کنار آن درگرفت (نک:یاقوت, همانجا). 

دربار؛ ماجرای غزو؛ احد. روایتهای مفصلی در آثار بازماند؛ سیره 
نگاران نخستین به دست ما رسیده است. از آن جمله می‌توان به روایات 
عروةبن زییر و ژهری اشاره کرد؛ اما مفضا‌ترین زوایتها از آن ذو سیره 
نگار مشهور یعنی ابن اسحاق (هم) و وآقدی است. روایت ابن اسحاق 
به چند گونه در آثار مورخان پعدی آمده است و گزارش او را در روایاتی 
که شاگردان او مستقیماً از وی نقل کرده‌اند. مانثد محمد بن سلمه 
می‌توان یافت (نک: ابن استحاق, ۳۲۲ به بعد) این هشام (۷/ ۰ب بعد )و 
طبری ( تارییخ, ۴۹۹/۲ به بعد) نیز به طرق دیگری به او استناد کرده‌اند. 
گزارش واقذی که گفته است اخبار جنگ احد را از روایات پراکنده 
گوناگون فراهم آورده, دقیق و سوذمنداست و نویسندگان بعذی, ماننذ 
اين سعد (م ),بلاذری (۳۲۷-۳۲۱/۱) و همچنین گاه طبری (همان. 
۰۴/۲ ۰) به آن چشم داشته‌اند. 

ذرسال ۳ق.یک سال پس از شکست سختی که مسمانان در نبرد 
بدر بر مشرکان وارد کردند, قریشیان به فرماندهی ابوسنیان (هم) به 
خون خواهی کشتگان " بدر, آماده کاززاری دیگر با پیامبر (ض) و 
مسلمانان شذند. ایشان بدین منظور کسانی را همچون عمروبن عاص ز 
ابن زیعری و آبوعزه (هم م), به جلب همکاری دیگر قبایل برانگیختند 
(ابن اسحاق. ۱۳۲۳-۳۲۲ واقذی. ۱۲۰۱/۱ نیزنک: طبری. همان: 
۲ )سپس با لشکری که شمار آن را ۳ هزار تن گفتهاند,به سوی 
مدینه تاختند. بنابر روایت واقدی گویا پیامبر (ص) در قبات جایی در 
نزدیکی مذینه - بود که به وسیلة نامه‌ای کة عمویش عباش بن 
عبدالمطلتِ پنهانی سنوی پیامبر (ص) فرستاده بود از خروج مشرکان 
برای نبرد آگهی یافث (۲۰۴-۲۰۳/۱). اما در روایات دیگر به این نامه 
اشار‌ای نشده اشت (مثلا ن5: ابن هشام, ۶۲/۲ نیزنک: طبری: هفان, 
۳( 

در ۵ شوال, مشرکان به عرض - ناحیه‌ای در نزدیکی احذ - رسیدند 
و چارپایان را در مزارغ آنجا برای چرا رها کردند (واقدی, ۲۰۶/۱- 
۷) پیامبر (ض) به وسیلیکی از اصحاب از شمار و نیز تجهیزات 
ایشان آگاهی يافته بود (هموء ۲۰۸/۱). تنی چند از بزرگان اوس ر 
خزرج چون سعد بن معاذ, اسید بن خظیر و شعد بن غبادة با گروی از 
بیم هجوم مشرکان تا بامداد جمعه در مسجذ پاسدازی می‌دادند 
(همائجا). زوز جمعه, پیامیر (ض) با اصخاب دربار؛ چگونگی دفاغ 
رایزنی کرد پیامبر (صن) بسیار مایل بود که مسلمانان از شهز خارج 
نشوند.بزرئان مهاجران و انصار نیز چنین می‌خواستند و خاصه کسانین 
با توجه به تجربه‌های پیشین جنگ در شهر مدینه: توصیه می‌کردند که 
مسلمانان از شهر بیرون نروند, ولی عد؛ دیگری که جوان‌تر بودند وحتی 
صحابی بزرگی چون حمزة بن عبدالمطلب خواهان جنگ در بیرژن 


اخد 7۳۵ 


مدینه بودند. سرانجام پیامبر (ص) رأی گروه اخیر را پذیرفت (نک: همو, 
۸۱ بنیزن؟: عروه, 6۱۶۹-۱۶۸ 

پیامبر (ص) با لشکر هزار نفری مسلمانان از مدینه بیرون شد (ابن 
هشام, ۶۳/۲:قس:ابن اسحاق, ۳۲۶, که آن را ۷۰۰تن یاد کرده است) و 
شب را در شیخان - جاین میان مدینه و احد - درنگ کرد و بامداد روز 
بعد به راه افتاد (نک؛ واقاي, ۳۱۸-۲۹۶/۱). .هنوز اندکی از ورود لشکر: 
مسلمانان به احد نگذشته بود که عبدالله ب 
را مبتی بر موضع گیزی در مدینه نپذیرفته بودند, با گروهی دیگر پیامبر 
(ص) را ترک کرد (عروه. ۱۶۹؛ زهری, ۷۷؛ واقدی.۲۱۹/۱.۰؛.ابن 
هشام, ۶۴/۲) و شمار مسلمانان از هزار تن به ۷۰۰ تن کاهش یافت: 
پيامبر (ص) بی‌درنگ لشکر بیاراست: کوه:احذ را پثبت:شر نهاد 
وعده‌ای تیرانداز به فرماندهی عبدالله بن جبیز بر کوه عینین که.سمت 
چپ احد بود. گباشت (واقدی, :۲۲۰-۲۱۹/۱).. مشرکان: نیز صفب 


بن آبی: به سب آنکه توصی از 


آراشتند: بر مت راست خالذ بن. ولیذ و بر شفت. لب عکرمه:.پنلن 
ابوجهل فزماندهی داشت (همو, ۲۲۰/۱). پیامبر (ص) پیش از آغاز 
جنگ خطبه‌ای خواند (فمو: ۲۲۳+۲۲۱/۱) و تیراندازان را به تأکید 
فرمود تا مراقب پشت سر مبلمانان باشند و هیچ گاه موضع خود را ترک 
نکنند. (ابن اسحاق, همانجا؛ واقدی,۳۲۴/۱- ۲۲۵؛ابن‌هشام,۶۵/۲ 
-۶۶؛ بخاری: ۲۹/۵؛ نیزنک: طبری: تاریخ: ۵۰۹/۲). دز آغاز پیکار 
چون یکی از جنگجویان مشرکان به نام طلحة بن ابی طلحه مبا زز طلبید و 
علی (ع) به کارزار اوزفت و سرانجام به خاکش افکند. مسلمانان 
شادمان از نخستین پیرزوزی, تکبیر گویان یکباره به صف مشرکان حمله 
بردند. (واقدی: ۲۲۶-۲۲۵/۱): مسلمانان به سرعت.غالب: آمدند و 
مشرکان روی به گنریز نهادنند (همو/ ۲۲۹/۱؛ ابن سسعد: ۴۱-۴۰۱۲ 
اما تیراندازانی.که بر شفت چپ لشکر :گمارده شده بودند. به طمع 
غنیمت. جایگاه خود راترک کردند و اصرار عبذالله بن جپیر که آتان را 
به فرمانبرداری از دستوز پیامپز (صن) فرامی‌خواند, سودی نبخشید. 
خالدین ولید. که پیش تر نیز به‌اننگه‌ای که تیراندازان. مدینه.در دست 
داشتند, توجه کرده, ولی کاری از پیش نبرده بود (واقدی. همانجا). این 
بار به تنی چند از تبراندازان باقی مانده هجوم پرد و عکرمه نیز با او همراه 
شد (همو: ۳۳۲/۱؛ اب سعد, ۴۲-۴۱/۲) و همگی از پشت سر به لشکو 
مسلمانان که در حال تعقیب پیادگان لشکر مشرکان بودند: تاختند. در 
این میان کسنی ندا در داد. که پیامپر (صن) کته شنده: است (زهری. 
همانجا؛ ان انتحاق, ۳۷: واقدی, همانجا).. ین .خبر سخت موجب 
تضعیف روحیه مسلمانان شد, جنانکه مبلمانان پراکنده شدند. و حتی 
برخی به سوی کوه پناه بردند (همو:۲۳۵/۱) .گفتهاند در گرماگرم نبرد. 
چندتن از مشرکان قصد ان ان (ض) کرد 5 ردنر آنن, دندانش 
همانجا؛ طبری, هبان: ۵ . سرانجام رس تها 
اندکی از پاران در کنارشن بانده بودند (واقدی, ۲۴۰/۱), در حالی که 
زخمهای متعدد برداشعه بود, به شکاف کوه پناه برد (اين انتحاق. ۳۳۰ 


۶۳۶ احداث 


نیزنک: ابن هشام, ۸۳/۲: طبرزی, همان, ۵۱۸/۲). مشرکان تیغ در 
مسلمانان نهادند و بسیار کسان از ایشانبه شهادت رسیدند: از همه 
مهم‌تر, حمزة بن عبدالمطلب عموی پیامبر (صن) ود که وحشی,غلام 
جبیربن مطعم نیزه‌ای به تن او فرو کرد و سپس نیز شکمش زاادرید و 
جگرش رابه نزدهند, همسر ابوسفیان برد که جمزه پدرش را کشته بود, 
و هند جگر حمزه را به دندان‌گزید. پیامبر (ص) از شهادت حمزه و مثله 
شدن پیکر او سخت اندوهگین و خشمناک شد (ابن اسنحأق: ۳۲۹ 
۳ رافدی, ۲۹۰۰۰۲۸۶-۲۸۵/۱). وحشی بعدها ماجرای شهادت 
حمزه را خودشرح می‌داد (نک: ابن هشسام؛ ۷۲-۲ بضاری: 
۳۷-۳۶۸۵ ۱ 
سرانجام وقتی ۲ سپاه از هم جدا شدند. ی 

که مسلمانان در آنخا گرد آمده بودند ,آمد و ضمن ستایش بتان, روز ابحد 
رانبردی در برابر نبردیدر دانست: (زهری, ۷۸؛ ابن اسحاق. همانجا؛ 
وافدی,:۲۹۶/۱-.۲۹۷؛ بلاذری, ۳۲۷/۱).. سلمانان به دفن 
شهدا پرداختند وپیامبر (ص )ریک یک پیکر ایشان که شما رشنان ۷۰ 
تن‌یا اندکی افزون‌تر بود (ن5: هتو:۳۲۸/۱) نما زگزازد و هر بار می‌فرمود 
تا پیکر حمزه را نیز دز کنار شهیدی دیگز می‌نهادند و بدین گونه بر پیکر 
حمره هفتاد و اندی بار نما گزارد (ابن هشام. ۲ واقدی: ۱۳۱۰/۱ 
این سعد؛:۴۴/۲؛ بلاذری؛ ۳۳۶/۱). نام شهدای احد که همگی در کنار 
این کوه دفن شدند, به تفصیل دز ماأخذ کهن ذکر شده است. از مشرکان 
نیز بیست و اند تن کشته شدند (عروه,۱۷۲؛ واقدی, ۳۰۰/۱ به‌بعد؛پرای 
اسامی کشتگان مشرکان, نک: همو, ۳۰۷/۱ به پعد), 

غزوهاخد در روز شنبه ۷ شوال ۲ق/۲۳ مازتن ۶۲۵م اتفای افتاد 
(خمو, ۱۱۹۹/۱ این سعد, ۳۶/۲؛ بلاذری۳۱۲-۳۱۱/۱۰): اما برخی نیمه 
شوال همان سال نیز گفته اند (ابن اسحاق, ۳۲۴؛ ابن حبیب, ٩۱۱۳-۱۱۲‏ 
نیزنک: طبری, همان؛ ۵۳۴/۲). در منابع, به چندین آیه از قرآن مجید.که 
در شأن غزوه احد نازل شده, خاصه آیات ۱۲۱تا ۱۲۹ سور؛ مبارکذ آل 
عمران اشاره شده است (مثلاً نک: واقدی. ۳۱۹/۱ به بغد؛ ابن هشام. 
۲ به بعد ؛ طبری, تفسیر, ۴۵/۴ به بعد) , همچنین حدیثهایی از پیامبر 
(ص) در اين باره. نقل. شده: است (بخاری,.۴۰-۳۹/۵؛ ابوعبید. 
۱ پیامبر (ص) پس از آن.گاهی به دیدار تربت شهدای احد 
می‌رفت (مثلانگ: بخاری, ۲۹/۵) وازآن پس نیز کسانی: که به مدینه 
می رفتند, دیدار. احد: را" از دست نمی‌دادند, برحی سفرنامه نویسان) 
شرایط کنونی آن منطقه راابه تفضیل شرح داده‌اند نگ !۳1).: 

ماخذ: اب لنحاق: محمذء السیر و المغازی,"به کرتش سهیل زکاز, دفشق, 

۵۸ ابی:حبیب: متحمذ: المحبن, به کوشش ایازه لشتنن اشتتر 

دکن. توص ین سعد, محمد, الطبقات الکبری, بیروت. دارصادر؛ اب 

هشام, عبدالملگ البيرة اللبریه یه کرشتی مصطنی بقا و دیگران , قاهره:۵ ۱۳۷ و 

۵ ابوعبید بکری, باه معجم ما أنتمجم, به گوخش مصطلی سفاء پیروت, 

۳ اضطلخزی, ابزاهیم: مسالک الممالک: به گوخش دخویه: لیدن, 

۷ یخازی, مخمد,صحیم,قاهره, ۱۳۱۵ ق؛بلاذرنی, احمد, نساب الا شراف, به 

کرش ,محمد حمدالله, فاهره, ۱۹۵۸ زهری. محمد., البفازی البریة, به کرششی 


حیدرآباد 


سهیل زکار, دمشق, ۱۹۸۱/۱۴۰۱م؛ طبری, تاریخ؛ همو, تفسیر؛ عروة بن زییرن 
مغازی رسول الله. (ص), به کرشش.محمد مصطفی اعظمی, ریاض:۱۴۰۴ق! 
۱ راقدی. محمد المغازی, به کرشش مارسدن جونز, لندن. ۱۹۶۶م؛ یاقوت, 
بلدأن؛ نیز 11 


۱ ۳۹ 
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آخدات: جمع خدّث تخت تقوانان ‏ حوادنت ریاد بایبرو کار 
نوآوریها و بدعت, در تاریخ اسلام معانی اصطلاحی متعددی یافته آمسخ 
که مفهوم و کاربرد برخی از آنها هنوزبه درستی روشن نیست. 
1 چنانکه از منابع بر می‌آید ,.ظاهراً نخستین بار به روزگا ر خلیفه عمر 
منصبی با عنوان والی با امّر «احداث» - کسی که یه آمور نو پدید امدة 
غیر معهود رسیدگی کند و از بی رسمیها جلو گیرد - ایجاد شد, چنانکه 
در وقایع سالهای ۲۱ و ۲۲ق از عمار یاسر و مغيرة بن شعبه به عنوان 
عامل کوفه و احداث آنجا یاد شده است (طبری, ۰۱۳۵/۴ ۱۷۳). اما دز 
داستان شورش بر ضد خلیفه عثمان و آن خرده‌ها که بر او گرفتند, گاه به 
معنای نوآوربها و بی‌رسمیها (بلاذری, ۴۴/۵؛ این اعثم, ۰۱۸۹/۲ ۰۱٩۰‏ 
۱ )و گاه به معنای جوانان (طبری, ۳۴۷/۴؛ بلاذری, ۴۶/۵؛ قس 
بلعمی, 2 آمده که در متن بمترجم الفتوح از همان رایات, 
«جوانان کا ناآزموده» (اپن اعنم. ۲ ۵ ۰) خوانده شده ابست. 
منصب ولایت ((احداث موسم)) نیز که گاه بدان اشاره شده (ابن اثیر: 
الکامل ,۷۰ )چیزی نیست, مگر تدبیر حوادت غیرمعهودیا نأمرسومی 
که در ایام حج احتمال بروز داشته است از فهرستی که طبری در پایان 
وقایع هر سال از عاملان و والیان شهرها به دست می‌دهد ,بر می‌آیذ که 
متولیان احدانث غالباً همان غاملان, متولیان نماز, خراج, صدقات و 
قضای شهر بوده‌اند (مثلا ۰۶۶/۷ ۸۵۱/۸۰۱۱۲, ۰۱۵۱۰۱۲۳۰۱۲۰ ۰)۱۵۳ 
شاید به همین سپب که منصب مذکور عااٌبه اینان تفویض می‌شده, 
طبری در بسپاری از مواضم کتاب خود به ((ولاة احداث»» اشاره نگرده 
است, چنانکه پس از مرگ هارون, انجا که .از والیان وی نام مي‌برد, 
والیان بصره و کوفد (همو, ۳۴۶/۸) همان کسانی هستند که.متولی 
احداث و صلات آن در شهر بوده‌اند (همو,۲۰۴/۸). 

به نظر مي‌رسد که از حدود سد؛ ۳اقی (دولاة احداث» می‌توانسته‌اند 
علاوه بر جلوگیری از تباهکاری و بی‌رسمی: در آن کارهایی که به 
داوری نیز مربوط مي‌شده, مداخله کنند .این نکته که متولی احداث در 
موأقعی قاضی شهر هم بوده (مثلاً همر, ۷ ۲ وکيم. ۰)۱۵۴/۳ 
شاهدی پر اين مدعاست . جنانکه وقتی الطائع خلیفه , فخرالدولهٌ بویهی 
را نشب 9سا الجرب ربماون و الاحداث) داب را گفت تا وم 

شرطه و احدات په عدل و انصاف بنگرد و کارگزارانبرهیزگار برگمارد 
و 7 صدور حکم جانب انصاف نگاه دارد (قلقشندی, ۰۱۶-۰ 
۴). افزون بر آن. ماوردی (ص 3۷۴-۲۷۳) «ولاة آلاحذاث [در 
اصل: اولاد الاحداث که ظاهرا غلط چاپی است] و المعاون» را از 
جملهٌ دارندگان مقامات تضایی و دارای اختیاراتی شمرده که قاضی 


فاقد آن بوده است. ابن قیم جوزیه هم از قول ابن تیمیه («رلاة الاحدا»» 
را دز ردیف متولیان امور قضابی دانسته است (ص ۳٩)؛‏ بای درک 
بهتر این معنی و معانی دیگری که برای ((احداث» می‌توان قال شد, باید 
گفت: اضطلاح («صاحب النغونه, اغوان و اصحاب المعاون» که از 
همین ایام در منابع تازیخی مذکور افتاده و دز مواضع متعددی:با 
«احدات» همراه گشته (قلقشندی, همانجا؛ نیز دزبار؛ تفویضن «ولایت 
صلاء و معاون ز احداث» مغرب و انذلس به یوسف بن تاشفین, ن5: 
همو,۳۲-۳۱/۱۰؛و در مصربه المتصور ناضرالدین محمد بن ابی بکر بن 
ایزب, ن5: همو۱۰۲:۹۹/۱۰؛ دربار؛ تفویض «عمل معونت و احداث» 
خراسان.به ابوالحسن سیمجوزی: نکد گردیزی؛ ۱ خود.دارای 
معانی گوناگونی اننت. رَوضن‌تر از همه انطباق آن با رطه (نک: طبری, 
۷۹ که احمد بن جمیل را:با عناوین «ضاحب. المعونه») و 
(ضانخب الشنزطه» یاد کرده است؛ ابوعلی, ۳۰۵/۲؛ نیز همد ان ؛ محمد: 
۱ دربار؛ خمار, رئیس شرطه و صاحب المعونة بختیار بویهی؛ 
قس :گویتین:«جامعذه:6», 11/368, که به گفتذ او مطابق اسناد جنیزه, 
معونه بر مقر پلیس و زندانهای آن هم اطلاق می‌شده است) یا قوایی 
شبیّه به آن است که وظایفی چون حسبتِ هم می‌داشته است (ماوردی, 
۷ ۳۷۸ نیز نگ: امام الذین, 28؛ متحده: «(جکومت. 
۲ مریار؛ اعوان, نک: صابنن, ۲۰؛ فضل الله همدانی, سید 
علی, ۰۳۷۷ ۳۷۹). 

«ظاه رآ همین اشترا 
جلوگیری از تباهکاری و قمع اشزار, برخی از نویسندگان را واداشته که 
احدانت زا همان شرطه و «ضاجب الاحدات» راررئنس"شرطه بدانند 
(امام‌الدین, همانجا). درست است که به روایت وکیم (همانجا), لااقل 
ذر دوره‌ای متولی احداث شهر, رئینن شرطه زا انتخاب می‌کرده, ولی 
این می‌نماياند که ««صاحب الاحداث» منصبی مهم‌تر داشته و همچون 
قاضی مستقیمً از سوای خلیفه و سلطان منصوب می‌شده است: افزون 
بر آن,ظبری غالبا از رژسای شرطه و ولاء اخداث به مثابهُ دو منصب از 
مناصب شهری یاد کرده است (مثلاً ج ۰۸ پایان وقایع اغلب سالها). 
گرزچه برای تأیید این معنن که گفته‌اند: «دیوان الاحداث و الشرطه» از 
دیوانهای مهم عصر عبانسی بوده است (امیرعلی ۳۰) دلیلی از منابع 
برژنتی شده به دست نیامد..اما می‌توان گفت که نظام شرطه در اصل 
برای نگهبانی از خکام و خلفا نهاده شده بود و سپس دز حفظ نظم و 
آمثیت شهرا, یعنی بخشی از وظایف ولاة احداث با آنها انباز گشته است 
(نک دنبالة مقاله): 

۱ دز مضسر و شام ازسدة۴ق «اخداث» معنی و کاربره خباصی 
تیعبت :)یکی از مایت لفوی ای بیفین خرانا ی یافند و غالبا بن 
طبقه‌ای از شنبه نظامیان و جنگجویان غیر نمی شهری اطلاق می‌شده 
انبت که در تازیخ سیاسنی منطقه نقتن مهمی داشته‌اند؛ گرچه هیچ دلیلی 


۰ 136 متز, 


اک معنری احداث وامعاون در قضانو خنبت و 


کق 3۹۱ 


احدات ۶۳۷ 


حاکی .از اینکه همه اعضای اين.گروهها را فقط جوانان تشکیل 
منی‌داده‌انده در دستا تیست. جنانکه در گروه «فتیان)؛ هم - که بعضنی 
کوشیده‌اند. از روی معنای لفوی و بدون استناد به دلیلی روشن, 
شباهتهایی امیان آنها و احداث بیاپند (گرونباوم: 105؛ اسدی, ۳۶: 
کحالة, ۲۶- ۲۷؛ جواد, ۵۷؛ قس: 1/256 : 1212)ن چنین نبود اما: البته 
برای خوانان جذاب‌تر می‌نمود. درست‌تر آن است که اطلاق اين نام بر 
آنان و «احدات)» متأخرثر در ایران؛ با ویژگیهای جننمی: و اخلاقق 
جوانان چون زورآزری و چسثی و حادثه‌جویی و گاه شرارتشان مربوط 
بوده اسبت. در وأقغ از مضمون تمام منابع که از مداخلة «احداث».در 
وقایع این دوره یاد کرده‌اند. بر می‌آید که این طبقه جز تجمع گردن‌کشان 
شهرهای پر آشوب مصر و شام نبود که حتی.گاه بر نهادهای دولتی 
وکارگزاران آن سیطره می‌یافتند و غالبا مورد تلفر عامه بودند. با اینهمه, 
درباز؛ چگونگی و زمان تشکل آنان اطلا ع دقیقی در دست نیست: اینکه 
گفتهاندهشام خلیفة اموی قوایی شبه نظامی -میان شررطه وسپاءربسنی 
- به نام احداث تشکیل داد (امیرعلی. ۱۸۱), ظاهزاٌ حدسی بیش 
نیست. همچنین نمی‌توان آن هدوز کمن کهای ارس تردآنی 3 
سلاجقه دز شام (اسلای, همانجا) منسوب کرد, زیرا سالها پیش از این 
وقایع, از احداث در منابع تاریخی یاد شده است. چنانکه گفته‌اند جوهز 
صقلی(سیسیلی), سردار فاطمی, اندکی پس از تسخیر مصر در 
۸ یکی از سرداران خود را برای تضرف شام بدانجا فزستاد 
و او ابن ابی یعلی را که گویا از سران احداث دمشق و طرفدار عباسیان 
بود, گرفت وبه مصر فرشتاد (ابن اثبر؛ الکامل, ۰۵۹۱/۸ ۵۹۲) اما پس 
از چیرگی فاطمیان, احداث به رغم مخالفت پیشین با آنان همراه شدند و 
چون البتگین از برابز سپاه آل بویه در بغداد گریخت و پس] از تسخیر 
دمشق در آنجا به حکوفت نشننت, در برابر حمل مجدد فاطمیان, به 
پشتیبانی احداث شهز دلگرم بود و آنها را می‌نواخت (همان: ۰۴۵۶/۸ 
۷ مقریزی, اتعاظ:.., ۲۲۰/۱ ۲۳۹)؛ در حالی که آندکی بعد ابه 
روزگار تسلط مصریان بر: دمشق؛ اخداث و رسای آنها نفوذ و قدرت 
خود رانگاه داشتند (ابن قلانسی, ۴۷؛+قس: کندی. 325)» 

از احدات در تمام شهرهای شام یاد شده است و حتی در شهر 
کونچکی چون بیت المقدس برخی از امور را رسماً در دست می‌داشتند, 
زیزا مطابق اسنادجنیزه, یهودیان آنجا هر سال جری‌خود را به‌حاکنان یا 
اخذان شهر می‌پرداخنند (گویتین, «مطالصاتی۰۰۰», ۷/296 ,12 
ر329)؛ در وقایع این دوران از احداث:انطاکیه هم اد شده است (ابن 
جوزی, ۲۲۹). نفوذ و قدرت اینان دز شنهرهای شام خاصه حلب چنان 
گسترده بود که رئیس یانقیب ایشان با عنوان رئیس البله ریاسست شهر را 
هم بن عهده داشت و چون فرصتی می‌یافت : مسند حکومت زا نیز اشغال 
می‌کرد (متلابرکات بن فازس معروف به مج پیشوای:احدات و رئیس 
خلب ,نکن این عدیم. زیدة.۰۰ ۱۲۴/۲ ابن اثیّر: همان»,۲۵۶۰۲۵۵/۱۰؛ 
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۶۴۸ احداث 


قسن؛ کندی,303 ,210). با اينهمه, روایاتی تاریخی دز دست است 
جاکن از آنکه رئینن شهر و پیشوای احداث را گاه امیر همان شهر که 
غالبا به پشتیبانی احدات حکومت می‌یافت, منصوب می‌کرد. چنانکه 
ضالح بن مردانن کلایی ریاست حلب و هم احدات آنجا راید سالم ین 
مستفاد حمدانی داد؛ اما در ۴۲۳ ق پنر او شبل الدوله نضر بن صالح به 
یاری مردم شهز, احداث را فرو کویید (ابن عدیم, همان, ۰)۲۴۹/۱ در 
کشمکشهای ۵۲ ق نیز گروهی از احداث حلب به جرم خیانث و تسلیم 
شهر به مها جمان,توسط امیر آنجا مکین الدولة بن ملهم و سپس ثمال بن 
صالح بن نصر قتل عام شدند (همان, ۲۸۳-۲۸۲,۲۷۸-۳۷۷/۱). 

طبق روایتن دیگر چند سال بعد در ۶۷ق که سلاجقه به حلب 
تاختند, احداث شهر به پشتیبانی از بتی مرداسن به دفاع برخاستند و 
مهاجمان را درهم شکستند (ابن جوزی, ۱۷۵), در.۷۲آق نیز وقنی 
تا ج الدوله تت تتش سلجوقی, حلب را محاصزه کرد و:در شهر تحط افتاد, 
رئیس حلب و نقیب احداث آنجا به نام شریف حسن بن هية الله هاشمی 
به رغم میل سابق بن محمود مرداسی امیز جلب .شهر را به مسلم بن 
قریش امیر موصل داد: اما مدتی بعد میان آن در دشمنی پدید آمد و در 
۷ که منسلم کشته شد؛ شریف حسن به استقلال زشته کارها رادر 
دست گرفت و چون مردم او را خوش نمی‌داشتند و او بر جان خود ایمن 
نبود» قلعه‌ای خاص خویش دز؛حلب ساخت و همانجا مقام گرفت 
(همان: ۰۸۹۱,۶۹۶۸۲ ۱۹۵,۸۲ -)٩۶‏ 

چنین می‌نماید که(« احدات» درپشتیبانی از حکام ومدعیان‌حکوست. 
یکپارچه نبوده‌اند؛زیزا وقتی‌که تا ج‌الدوله در ٩۲۷ق‏ 
سلیمان بن قتلمش به در آورد و خواست وارد شهر شود, شریف جسن و 
گنروهی از بارانش مخالفت کردند. اما گروهی دیگر از احداث, 
تا جالدوله را وارد شهر کردند (همان, .)٩۹-۹۶/۲‏ 

در ۸۷ق در نزا ع میان آق سنقر و تاج الدوله گروهی از احداث به 
طرفداری از آق سنقز وارد.جنگ شدند و دستذ دیگر دروازه‌ها زابز 
روی تاج الدوله گشودند (همان,:۱۱۷/۲). افزون بر آن, امرای مصر و 
شام گاه برای دفغ رقیبان و دشمنان. خود: احدات را به.قتل آنان 
می‌گماردند. جنانکه بلتگین احداث دمشق را واداشت تا کاتب یعقوب 
این لس وزیر العزیز فاطمی را به غفلت بکشتند (مقریزی, اتعاظ, 
6۱ ) بیوسف بن.ابق از امرای شام هم به دستورن رضوان بن تتش 
سلجوقی وه دست اخداث حلب کشته شد (ابن عدیم. همان: ۱۲۴/۲) و 
به دستور همو, احداث حلب عده‌ای از «احداث باطنیة» آن شهرارا به 
قتل آ وردند (همو,بفیه ۱۴۴۰۱۴۳/۰,۰): 

از همه این روایات پیداست که احداث نه تنها موضع خاص سیاسی 


حلب را ازمجاصرة 


نداشتند, بلکهعامه مردم آنان را به دید حادثه جویانی می‌نگریستند که 
تنفر آنان راابزمی‌انگیختند. جنانکه وقتی البتگین رری به دمشق نهاد. 
مردم شادیها کردند از او خواستندتا ایشان راازستم احدات برهاند 
(مقریزی, همان, ۲۲۰/۱). بعضی از رژسای احداث را نیز از جملة 
اشرار شمرده‌اند (ابن قلانسی. ۴۷). دربار؛ برکات بن فارس, یکی از 


رژسای احداث حلب آورده‌اند که نخست از اشرار و راهزنان بود و 
چون تبهکاران زا نیک می‌شناخت و مردی دلیر بزد؛ آق سنقر او را 
ریاست حلب داد. او همان کسی است که ابونصر پن نحاس وزیر را به 
قتل آوزد (ابن عدیم, زيدة, ۰۱۳۸/۲ .)۱۳٩‏ اینکه. از سندة عق غالبا 
احداث را همراه عنوانهای دیگری مترادف با اوباش و اشرا رآورده‌اند. 
حاکی از همین معنی است مثلا درز واقعذ فتح د مشق به دست عمادالدین 
وپس از اوپسرش نورالدین زنگی از «احداث» و زناطرة (فتنه‌انگیزان 
راشزار) آنجا یاد شده که زنگیان به یاری آنان توانستند دمشق را تسخیر 
کنند (ابن اثیر, التاریخ..., ۰۵۸ ۱۰۷). در ٩۶۵ق‏ نیز وقتی: لشکر رکن 
الدین بیپرس, تاتارها را از حلب راند, ««احداث و شظار» (آشویگران) 
شهر دنت به قتل و غارت زدند (یونینی, ,)۴۴۰,۴۳٩‏ ظاهراً عنوان 
«زغار» (تبهکاران) هم ذر سد؛ُ ٩ق‏ بر همین احداث اطلاق می‌شده 
است (لاپیدوس.:154؛ نیز ن5: ابن تفری بردی»: ۰۲۳۷/۱۵ ۱۵۴/۱۶ 
مقریزی, الخطط, ۰)۱۱۶/۲ 

گروه پر نفوذ و مشهور (عیاران» ایزان و عراق هم که در وقایع مهم 
سدة.۴ ق به بعد ازآنها بازها یاد شده, گویا شکل دیگری از احداث 
بوده‌اند که همچون آنان رئیسانی داشتند که خاضه در بغداد؛ دز محلات 
زین نفوذ خود فرمان می‌راندند و باج می‌ستاندند و دز منازعات فرقه‌ای 
دست_داشتند (مثلاً نک: ابوعلی, ,۳۰۵/۲؛: متجده, («اطاعت.:.», 
157-8 ؛نیزنک: گرونباوم,105). 

نشانه‌هایی از اینکه خاصه در ایران «احدات» و «عیاران»به جای 
هم به کار می‌رفند. در دنبت است. مثلا در داستان عامیانه حسین کرد 
شبستری, یکی از پهلوانان را در جایی از «عیاران» (ص ۱۷۷) و دز 
جای دیگر: از «احداث» (ص ۱۸۱) خوانده‌اند: اضولاً احداث از 
مند۰ اق در ایران. گونه‌ای از عیاران و پهلوانان و بهادران بوده‌اند که 
پیشوایی می‌داشتند و خود اهل حرفه و کسب و کار بوده‌اند (همان, ۰۳۰ 
۶۳) این اصطلاح همچنین بر دلیران شبگرد اطلاق می‌شد که رسماً در 
زمرة مأموران داروغه, نگاهبان نظم و امنیت شهر در شب بوده‌اند و اگر 
سرقتی روی می‌داد. متعهد بودند که اموال مسروقه را پیابند وگرنه از 
مال خود غرامت دهند (رفیعا, ۴۳۰,۴۲۹). همین نکته را درباره شبگرد 
يا «صاحب اللیل» در مغرب به روزگار موحدون (حسن, ۱۵۴): و 
دربار؛ پلیش تهران در اواخر عصر قاجار (پولاک» ۳۲۲) نیز گفته‌اند. 
تاورنیة در عصر صفوی از احداث [در اضل: اعطاس که باید تصحیح 
شود] به غنوان شبگردهای زیر نظر داروغه یاد کرده است (ص ۶۰۶). 
در داستان حسین‌کرد, احداث (به صیغ جمع و معنای مفرد) به معنای 
رئیش شبگردان (ص ۰:۴۷ ۱۶۶۰۵۴) یا («میراحدات» و نیز «احدائی» 
به معنای حفظ امنیت شهر یا منصب ریاست احداث که ظاهرا برای آن 
فرمان و رقم صادر می‌کرد‌اند, بوده است (رص ۲۰۱ ؛نیزنک:مینورسیکی, 
۳ این شغل با همین عنوان که مایذ بیم و وحشت مزدم هم 
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بوده, دز عصر افشاریه (مرزی» ۱ ۷۰۲۷ ۷۰۱+ وبا عنوان 
گزنه ظاهرا در ایام زندیه (نکز رستم الحکما,۳۰۸) و پس از آن حتی به 
روزگاز قاجار هم بوده. که گاه خود آنان در: کار مجزمان دازری 
می‌کرده‌اند (لمتن, ۰)۴۲ احدات در امثال فازسی نیز مرادف با عبسن 
یعنی شبگرد و داروغه راه یافته (امینی, ۴۰۶) و امروزه به معنای نوعی 
قوای دفاعی مردمی برای مقابله با حوادث غیر مترقیه در بعضی از 
شهرهای ایزان مصطلح است. 2 
دیگر از معانی «احذاث»: مالیاتهای غیر مرسوم ماهانه (هلالی) 
بوده که آنها را مکوس هم می‌خوانده‌اند و در مصرء عراق:ایران و هند از 
مردم یا صاحبان کالا می‌ستاندهاند (لوی, 406 ,391 386؛ امامالدین؛ 
125): ظاهرا مقرری جنگجویان یا شبگردهای موشوی به احداث نیز از 
همین مالیاتها پرداخت می‌شده است ( دانشنامه؛ شیال, ۲۴۰-۲۳۹): 
افزون بر آن, جرینه‌هایی که احداث از مجرمان می‌گرفتند (مثلانک: 
برن» ۸۷ به نقل از افضل التواریخ ) و مقرزی داروغه و زیردستانش اژ 
همین جریمه‌ها تأمين می‌شد (نیزٍ ن5: رفیعا, ۱۰۱ در عصر صقوی به 
نوعی مالیات مقعو ع به نام (اوجوه احداث» تبدیل شد که همذ مردم آن 
را می‌پرداختند: به نظر می‌رسد که این مالیات ماهانه: بوده است 
(اسکندربیک. ۲ هو از این نظر با مکوس یاد شده, مشابهت 
دارد؛: به گفتة اسکندربیک.شاهان نخستین صفوی از اخذ .(وجوه 
|حداث» ««غافل افتاده بودند» و شاه عباس اول به گرفتن آن آغاز کرد» 
ولی متوجه این نکته بود که جریم مجرمان (احداث) و آن مالیات 
مقطوع (وجوه احداث) موجب تکزار در اخذ دو نوع مالیات تحت‌یک 
عنوان.اننت, البته هیچ کدام از آن دو مالیات حذف نشد, بلکه آن را 
تقلیل دادند (۸۹۵/۲, ۸۹۶)- ظاهراً شاه عباس اول دز ماه رمضان بر 
سبیل احسان ((وجوه ابحداث» را بر مردم می‌بخشیده است (همو, 
۲ 2 ۲ 
ماخد: این اثیر, علی, التاری الباهی, به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات, قاهره, 
۵۵۲ همو: الکامل؛ این اعثم کرفی, احمد, الفتوح؛ حیدرآباد دکن, 
۸۹ ۹/2 ۱۸۱۹۶ آين تفری بزدی:النجوم؛ ان جوزی: یوسف: مرآ الزمان, به کرش 
علی سویم: آنکارا ۱۸۶۸ م؛ابن عدیم, عدر, بفیة الطلب فی تریغ حلب, به کرشش علی 
سریم, آنکارا, ٩۱۹۷۶‏ همور زبدة الحلب من تاریخ حلب, به کرشش سامی دهان, 
دمشق, ۵/۷۰ ۱! ابن قلانسی, حمزه,تاریخ دمشق, به کرشش سهیل زکار, 
دمشق, 2۱۹۸۳؛آين قیم جوزیه. محمد, الطرق الحکنة: به کرشش محمد حامد فقی, 
یررت. 8۱۳۷۲ ابرعلی سکوید, احمد, تجارب الامم, به گرشش آمدزز, قاهره 
٩۱۱۵/۵ ۳‏ اسدی: خیرالدین, احیاء حلب و اسوانها, به:کرشش. عبدالفتاح 
رراس قلمهجی,دمشن, ۱۹۸۴م؛اسکندزیک منشی,تاریخ عالم آرای عباسی, تهران؛ 
۰ ش؛ امیرعلی, مختصر تاریخ العرب, بروت, ۰۱ امتی, امیرقلی, فرهنگ 
عرام تهران, ۱۳۷۱ش؛ برن؛ رهر, نظأم ایالات در دورة صفویه, ترجمة گیکاووس 
جپانداری, تهران: ٩‏ سن؛ بلاذری: اخند؛ ناب الاشرافن, به کزشش. گریین, 
بت‌المقدس, ۳۶٩۱م؛‏ بلبمی: محمد, تاریخ نامه طبری, به کوشش.محمد: روشنه 
تهران, ۱۳۶۶ش؛ پرلاک, یاکوب ادرارد. سفرنامه, ترجه کیکاووش جهانداری, 
تهران, ۱۳۶۱ش؛ تاورنه, زان باتیست« سفرنابه, ترجمة ابرتراب نرری, به کرشش 
حبذ شیرانی, اصفهان, ۱۳۳۶ ش؛ جرآدء مصطفی,«الفتوة و اطزارها آترها نی توحید 
الفرنب و السلمین»: مجلة النجمع العلنی الفراقی, بقداد, ۱۳۷۷. ج ۱۵ حسن: حنّن 
علی, الحضارة الا سلامية فی المغزب الا ندلسن, قافره, ۰ ۱۹۸احیی نکرد شبستری, 


به کوشش علن حصرری, تهران, ۴ ۱۳۴ش؛ دانشنامه؛ رستم الحکما, بحمدهاشم. 
رستم السواریخ, به. گرشش, محمد, مشیري: تهران, ,۱۳۴۸ ثب؛ ریسا حن. 
((دستورالسلرک: مجله دانشکده ادبیات, تهران, ۱۳۴۸ش, س ۱۶, شمه ۴؛ شیال, 
جال‌النین, تعلیقات پر اماظ الحتفاء (نک هم مقریزی)؛ صایی: هلال, آلوزراه. به 
کرش عبدالستار احمد فرام: قاهرة: ۱۹۵۸؛ طبری,تاریخ؛ فضل الله بن رززیهان, 
سلوک الملرک, به کرخش محمد نظام الدین؛ حیذرآباد دکن.: ۶/۱۳۸۶ ٩۱۹۶‏ 
قلتشندی, احمد, عنبح الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ ق؛ کحاله, عمررضا, دراسات اجتماعة 
فی العصور الاسلامية, دمشق, ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳؛ گردیزی, عبدالحی, ناریخ, به 
کوشش عبدالخی حیبی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ لمتن, ا. ک. اس ((منصب داروغه - 
تاریخنذ آن»» ترجمة خن کامشاد مردم شناسی: ۱۳۳۸ ثن» دور ۳ (۱):ماوردی: 
علی, الاحکام الساعلانية, بیروث, ۰۵ ۱۴ق؛ متزء آدام, تاریخ تندن اسلامی در قرن 
چهارم هجری, ترجمف علیرضا ذکاوتی تراگزلو, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ مروی, مخمدکافلم, 
عالم آرای نادري, به کوشش محمد امین ریاحی, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ مقریزی, احمد, 
اتماظ الحتفاه, به کوشش جمال‌الاین شیال, قافره, ۱۳۸۷ق؛ همو, الخطلط, بولاق, 
۰ میتررسکی: ولادیسر؛ سازمان ادازی. خکوفت صفری: ترجمة مود 
رجب‌نیاء تهران, ۱۳۳۴ش؛ وکیم, محمد, اخبار القضاةه پر وتا؛ عالم الکتب؛ همدان, 
بیدعلی, ذخيرة البلوک, به کرشش مجمود انواری, تبریز, ۱۳۵۸ ش؛ همدانی, محمد, 
تکمله تاریخ الطبری , به کرشش البرت بوسف کنعان, یروت ۸ ۶ ۱۹م؛یونینی, موسی 
ذیل مرآة الزمان حیدرآباد دکن, ۳ ۱۹۵۴/۵۱۳۷ ع؛ یز 


تا ۵۵۱۵۳۳۵ 4 ٩.۳:‏ ,عنام :212 
166۱ م16 ,کما دافم معا ماسامادا چا عماهناک 
,1۳ ,600-1258 1۲۱6۱۵۴ ۸ ماع امعاععما)6 ما 0 رهم 
«اص ام ٩۱۷‏ بصقک نومه :1963 رجملممبان ممفاد ۷ مولی ان 
۶ 0 افباو۳۳۵ عر .۲۱ ررلهجممک؟ ۱994۱ رتطاوظ لا رمااه نله 
,1۱۷4 مقنااوصا 1986 ,۷۵۴ سماخ/حملمصا رد ماما ۱ ۵ #وراه 
,قااعص راهمعیه ۱۷ )موق تاجن موف عال فا لا جعاصا میا نز کمانات سااع ۲ 
:۱965 موادت ,ماد که عاعی۳اک: اعاموی 7۵ رن برس 1967 
۱۹ رن 
«اباعبع لمع ۵ رمرم و۱ :1973 0۲۵۲۵۱ :(950-1150) ممامعاانی 

۱ 


" صادق‌سجادی 
اخدات: وجوو: نکر احداث. 


آخّب: . ابراهيم بن علی:(۱۲۴۲- ۱۳۰۸ق/۱۸۹۱-۱۸۲۶م)» 
ادیب, نویسنده: شاعر و قاضی بحنفی. دی در طرابلس شام در خاندانیی 
مشهور زاده شد. و:در بیلروت. اقامت. گزید. (احدب»۱؛ پیسطار. 
۴۷-۶۸). در برخی منابع نام او به اشتباهابراهیم ین حسین آمده نت 
(نوفل, ۱۲۲) 1 

احدب در ٩‏ سالگی قرآن و احکام آن را نیک فراگرفت و به علم 
تجوید تسلط کامل یافت (اخدب, بیطار, همانجاها), وی تحصیلات 
خود را در مدارس معروف آن زمان آغاز کرد و صرف و نحو, معانی و 
بیان, فقه, کلام, اصول, حدیث, تفسیر, فرائض (مبحت ارث), منطق و 
فنون ادبی را ابتدا در مدرسة «سیقرقیه» نزد استادان بزجسته‌ای,چون 
شرابی و سپس در مدرسة (طواشیه» نزد عبدالفنی رافعی فراگرفت 
(احدب, همانجا ؛ بستانی., ۱۷۰/۷؛ زیدان, زاجم ۱۶۶/۲۰۰۰۰), رافعی 
که تنها:۶ سبال از اخدب بزرگ‌تر بود, توجه. خاصی,تبسبت به او لشان 
می‌داد. به گزنه‌ای که میان:آن ذو علاوه بر رابطذ: استادو شاگردی. 
دوستی استواری نیز برقرار بود ( بستانی ,.همانجا). 

احدب. مردی بلند. همت: خوش .خلق. و پاک سنزشت بود (نک: 
عطاءالله, ۱۳۷۰/۲ بیطار, ۴۸/۱ آل جندی, ۳۲۸/۲)؛ دربارة قدذرت 


2۵1 احدب 


حافظة وی گفته‌اند که بسیاری از احادیت نبوی, مقامات همدانی و 
حزیری و کتابهای متعددی در زمینه‌های ادب: صرفت و نحو: فقه, معانی 
وبیان, منطق و خجم گسترده‌ای از امثال و نوادر و اشعار کهن و معاصر 
عرب را از حفظ می‌خوانده است ( اجدب, بیطار. آل جندی, همانجاها؛ 
بستاتی, ۱۷۳/۷ دبس ۳۰۵/۲): وی از ۱۲۶۴ق به مدت ۴ سال در 
طرابلس و بیزوت به تدزیش ضرف و نخو فقه و معانی ز بیان پرداخت 
(احدب. همانجا: بستانی, ۱۷۱۷). سپس به استانپول رفت و مورد 
استقبال بسلیطان عبدالمجید (سا ۱۸۶۱-۱۸۳۹ع) قرار گرفت و در 
قصیده‌ای وی را مدح گفت (احدب, ۲؛ دانشینامه:), تا اننکه سعیدبک 
جنبلاط حاکم استان شوفین لبنان او را فراخواند و تزبیت فر‌زندان خود 


وفرزندان برخی کارگزارانتن رابه اوسپرد و در ۱۲۶۷:ی ۱۲۶۸ ار را 


به‌عنوان مشاور قضایی در منطقه «المختاره» به کار 
همانجا, احدتٍ, ۳؛بیطار. ۳۷/۱): 

۱۳ 
گرفت که ۵پسر برای او آورد ( بستانی , همانجا).از این پسران, سعید و 
حسین در حفظ و چاپ آثار پدر گوشش بسیار کرده‌اند ماداب رای 
بروز اختلافات میان. دررزیها و مسیخیان دز مط به زآدگاهش 
طرابلس بازگشت (بیطاز: ۳۷/۱ ؛بتتانی : همانجا) و شش دز ۱۳۷۷ق 
به بیروت فراخوانده شد و در آنجا به مقام: «مدرس سلیمانی» که 
اختصاص به .استادان بلند مرتبه داشت, نایل آمد (بیطار, 2۳۷/۱ ۴۸: 
زرکلی ۰) .در همان احوال مناصبی در دستگاه قظبای بیزوت بدو 
واگذار شد (احدب, زرکلی .همانجاها) : ابتدا قائم مقام و سپس رئیس 
دفتر دادگاه پیروت گردید وبیش از ۳۰ سال بز این مننب بو( بستانی, 
بیطار: همانجاها؛ زیدان: تازیخ: ۲۱۹/۴؛ جابی, ۲۴): وی همچنین در 
کناز یوسف اسیر, ناضیف یازجی: بطرس بستانی: حنین بیهم و سلیم 
افندی رمضان به عضویت مجلس معارف بیروتب که از نخستین مجامع 
علمی و فرهنگی بیروت اشت- درآمد (نوفل, همانجا؛ شکیب ارسلان, 
۳۳ احدب همچنین در فقه حنفی به مقام والایین رسید (نک: دش 
همانجا). چنانکه دادگاههای لبنان بر مبنای فتواهای ار عمل می‌کردند 
(بیطار, ٩۴۸/۱‏ عبرد. ۴۳۲): وی در ۱۲۸۹ق در سفری به مصر با 
بززگان و ادبا و جلمای آنجا به ویژه عبدالهادی ابیاری (ه:م) ملاقات 
کرد و مورد استقبال و تجلیل بسیار قرار گرفت (احدب:۲ ؛ بیطار, نیز 
بستانی ,همانجاها ), دیداز وّی با اییازی. منشارزابطن دوستانة بین آن 
دوشد که.تا: مدتها ادامه یافت؛ مکاتبات ادبی این دوز در کتابی به نام 
الوسائل الادبیة فی الرسائل الاحدبیه گردآروری و:جاپ.شده است 
(همانجا؛ آل جندی,۳۲۹/۲؛ زیدان,تراجمء همانجا): 

اهنت بایدای خ تین «ربازیان رساکبان زفکارا باکت 
(بشتانی. ۱۷۷۲۷؛ شیخو. ۷۲/۲؛ نوفل: ۱۲۲). وی علاوه بر سلطان 
عیدالمجید در مدح:مجمد رشدی پاشا, محمد. راشد. پاشا.(از حکام 
سوریه ), مصطفی پاشا, محمد صادق پاشا, عبدالقا در جزایری وبرخی 
دیگز ار دربازیان قضایدی سروده و گاه از پاداشهای گرانبها برخوردار 


گمارد( بستانی, 


شده است. ( بستانی, همانجا؛ احدب..۳). همچنین در رثای سلیم 
بسترس و حسین بیهم اشعاری دارد (نوفل: هسانجا؛ طرازی: 2۱۱۸/۱ 
٩‏ زین ۴۵۹۰). احدب در بدیهه سرایی:مهارت.خاصنی داشت؛ به 
طوری که گاه بیش از ۷۰ بیت شعر را دز یک جلننه بالبداهه می‌سنرود 
(بیطار. همانجا) و در.تمام آثارش حتی در مقالاتی که برای برخی 
مجلات از قبیل ثمراتالفنون ب که خودمدتی‌سردبیرآن‌بود - می‌نوشت. 
به زبایی شکل و قالب, بیش از استواری محتوی و مفهوم اهمیت می‌داد 
(فاخوری:۶۶۰؛ نیز .نگ بستانی)۱۷۲/۷۰؛: کردعلی:: «الانشاء...», 
۸).پای بندی وی‌به نثر فنی متصنع در مقامات, رسائل: گفتارهای 
ادبی و عکمت آمیز: نمایشنامه‌ها :طائف, نصایح و مواعظلی که تألیف 
کرده: نیز" مشهود امن (نک: بیطا. ۴۹/۱؛ زیدان, تراجنن :2۱۶۶/۲ 
بستانق, ۱۷۴-۱۷۷/۷). 

ی «سقامات وی که به تقلید 
از هندانی و حریری نوشته شده, بیانگر دانشن لغوی و قدازت نویننندگی 
اوینت (همان, ۱۷۲/۷؛ قس:: جابی:.۰)۲۴ مقامات. احدب. همچون 
مقامات حریری دو شخصیت اصلی دارد.یکی ابوعمز ذمشقی که راوی 
است و دیگری ابومحاشن حسان که قهرمان داستانهانت.(اجدیه 
زیدان, همانجاها). وی عناوین مقاماتش را از نام شهرهای پیرامزن 
برگرفته که تا حدی نوگرایی به شمار. می‌زود. بخش گننترده‌ای. از 
مقامات او به وصف زن و جاذبه‌های وی اختصاض دارد که دز ای 
زمینه به شدیاق در کتاب الساق علی الساق, نزدیک است. دز شمار 
مقامات احدبٍ بین ۸۰ و ٩۰‏ اختلاف است وتاکنون:۳۶ مقانه از وی 
منتشر شده است (احدب, همانجا؛ کردعلی: خطط .۶۴/۴۰۰۰ بیطار, 
زرکلی:یزنتانن:هتانجاها): 

از سوی دیگر وی از پزکارترین نمایشنامه تویبان عزب به شمار 
می‌رود. نمايشنامه‌هاي وی به تقلید از مارون نقاش (بنیان گذاز نمایش 
غنایی) ترکیبی اسبت از دو بعد غنایی و نمایشی که جنبة غنایی آن بخش 
عمده‌تری را به خود اختصاص می‌دهد (نجم, ۱۴-۱۳/)۱(۲) و صرف 
نظر از دو نمایشنامه تعلیمی وی که با اندکن نوگرایی همراه است. بقة 
نمایشنامه‌های آو اقتباسن از نمایشنامه‌های فرانشوی: یا برگرفته از 
داستانهای تاریخی ایرانی و اسطوره‌های دور جاهلیت است ( بستانی, 
۱۷۳-۷ ). 

نمایشنامه‌های مشهور احدب اینهاست: ابونواس مع جنان جارية 


آل تقیف, الاسکندر النقدونی: بولینه مولیان؛ جمیل پثیته و کنیز عزة, 


الزباء ملکة الحضر مع جذیمة الابرش, السیف و القلم,شیرین مع کسری 
ابرویز (خسرو پرویز), عبدالسلام الحمصی الملقب پدیک الجن مع 
زوجته ورد,.عروة بن حزام مع محبویته عفراء, فدرا (به.ضیمهُ یک 
بخش طنزآمیز), فضل الشاعرة و سعید بن حمید و محمد بن خاقان و 
عریب,قیس لبلی, مجنون لیلی, مزدک , المعشمذ بن عباد, من تزوج بعد 
تجاوزه الستین پمن سنهادون العشرین, المنخل الیشکری مع المتجردة 
زوجه. النعمان, الوزیر ابوالولید بن زیدون مع. ولادة ابنة المبتکفی 


الاموی الاندلسی, الوشی المرقوم فی حل المنظوم, یزید بن عبدالملک 
معجا ری یتبة: حیابه: واسللامةه (نوفلن. ۲ بستانی:::۱۷۲/۷):.مجموعة 
نمایشنامه‌های نوی توایسط مخند پوشف نجم در بیروت (۱۹۸۵ع) با 
عنوان سسرحیات الشیخ ابرآهیم الاحدب به چاپ رشیده انت (نجم, 
۸/)۱(۲) و.احمد ابوخلیل قجانی برخی از نمایشنامه‌های وی زا ردی 
صحنه برده است (همو,۱۳/)۱(۲). از جمله نمایشنامه‌های او که پارها 
دز بیروت بة. صحنه رفت. نمایشنامة [الوژیر ایو الولید بر بن زیدرن".: 
است (نک: زین,نوفل,همانجاها). 

آثار جاپی: ۱. ابداع الابداء لفتح ابواب البناء , در علم صرف. 
بیروت, ۱۲۹۹ق/۲۰۸۱۸۸۱. التحفة الرشدیة فی علوم العسربیة: 
نمایشنامه‌ای آموزشی است و در 2۵۵ دز پیروّت بهاخاپ 
رسیده است: ۰۲ تفصیل الولز و المرجان فی فصول الحکم و البیان, 
شامل ۲۵۰ باب در زمینه مسائل حکمت‌آمیز, پند و اندرز ونکات ادبی 
استا و دربیزوت (۱۸۶۸/۱۲۸۵م) منتشر شده انست.۴۰. دیوان شعرن 
در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ به جاب زسیده است. ۵, دیل ثعرات الا وراق ابن 
خجد خموی؛ که در احاشیة الستطرّف ابشیهی در ۱۹۵۲/۱۳۷۱ به 
چاپ, رسیده اسْنت. ۶رد السهم غن التصویب و ابعادة!عن مرمی 
الصنراب بالتقریب , در مین صرف و نحو و حروف فعانی است, اجدب 
ال کتاب را به درخواست"شدیاق نوشته و ردیه‌ای است بر کتاب سنعید 
شرتونی با عنوان السهم الصائب فی تخطة غنية الطالب (نک: طرازی 
۱ کتاب ردالسهم در استانبول (۱۲۹۱ق) به, چاپ رسیده اشت. 
۷.فراند الااطواق فی اجیاد محاسن الا خلاق, شامل ۰ مقالا است 
دربار؛ مسائل اخلاقی به. نثز و نظم که آنها را به تقلید ازامقالات 
زمخشری نوشته است ( بستانی : ۱۷۲/۷). به گفتذ: زرکلی این کتاب به 
چاپ رسیده انست: اما تاریخ چاپ آن زوشی نیشت* ۸فرائد اللال‌فین 
مجمع الامتال, احدب در این اثر مجمع الامثال میذانی را به صورت 
ارجوزه‌ای در بیش از ۶ هزازییت همراه با شرح به نظم درآورده کد: دز 
بیزوت ت (۱۸۹۴/۱۳۱۲ع) به چاپ رشیده اننت۹۰ ,کشت الارب عن 
شرالادب, کتابی اسث منظوم کذ در ۱۲۹۳ق/۱۸۷۶م در بیروت به چاپ 
۰ ,کشف المعانی و البیان عن زسائل بدیم‌الزمان: شرج 
مبسوطی است بر رسائل بدیم‌الزمان همدانی که نخستین بار در ۱۳۰۴ ق 
در حاشیة کتاب خزانه الادب اپن حبجذ" حفوی و سپس در بیروت 
2۰ و نیز دز ۱۹۳۱م.به کوشش پوسف فاخوری به چاپ رسیده 
انشت. ۱۱ مجموعة من المقالات و القصاند و التهانی: که یخشی از آن 
در مجلا ععراتا نون به چانپا رده است,,۱۳۵؛مرای الفیخ 
پوس الاسنیر: مجموغه‌ای.است در رثای اسیر (د ۱۳۰۷ق) که بستانی 
آن زا در شمار آنار چاپن وق آورده انت ( بستانی»: هنانجا)۰ ۰۱۳ 
مقاماث , شامل ۳۶ مقامه انسْت که توسط دو فرزندش سعید و حسین یه 
جاپ رننیده است: ۴ نفخ السکی فق الشعز البیروتن. دیوان 
دیگرق اس از وی که در ۱۲۷۱ آن.را به پایان رسانده (تونکن» 
۷۳ و در ۱۸۶۶/۱۲۸۲ دز بیروت به چاپ رسیده است. ۰۱۵ 


رسیده است. 


احراز ۶۵۱ 


الوسائل الادبية فق الرسائل الا حدبية» شامل رسائل و قصایدی است 
در باب مسائل لغوی و ادبی, میان احدب و عبدالهادی ابیاری که در 
قاهره (۱ ۳۰ق) منتشر شده است: ۱۶.۰ وشنی الیراعةفی علوم البلاغة 
والبراعةً ,نمایشتامه‌ای آموزشی انست که در او ی و 
رتیه آمستا: 
آثارخطی: آناز خطی احدب بیشتر از آثار چاپی وی است: البته 
بخفن عمده‌ای از آثار ار مفقود گردیده و جز مشخضات برخی از آنها 
چیزی در دست نیت (بستانی ۷۰ ). فرزندان وی آثار خطی وی 
را بالغ بر هزار کتاب و رساله دانسته‌اند (احدب,۳).که از آن جنله 
است:۷: بزوق الغیت فی: شرحلامیه العجم للطغرانن ب.این: آثز؛دز 
۰ تألیف شده ایست ( بستانیی::۲۰۰)۱۷۲/۷۰»سقایات, 
تقریبا شامل: ۵۲ مقامهاسست:۳۰. نشنوه:الصنهباء فی. صناعة الانشاء 
(همانجا). 
آثار پافت نشده:۱ تس از + ۲ المولد 
التبوی: شسامل دو رستاله در دح رسول اکرم (ص) بنوده است؛ 
۳.مهذب التهدیب, منظومه‌ای بوده به ضمیمة شرخی در علم منطق 
(نک5 : همانجا ؛ بغدادی, هدیه ,۴۵/۱ .ایضاخ :۰۸/۲ ۰ کخال ۰۴:)۶۱/۱ 
ی و ما ما سس اب ۳ 
(بستانی ,همانجا). 3 
باخل: ال هدیم ماب رای تیور اب ؛ احذیب, بعید و جبین 
احدپ, مقدند بر فرائد الا احدب, بیروت: ۲( بستانی ؛ پفدادی» 
ایضاح ! همو, هدید؛ یطار, عبدلرزاق, حلی لبشر فی ناریخ القرن الب عشر, ه 
کرشش مخمد بهجت بیطار, دمشقء ۰ ۱۹۶ آ ریگ ممود هن میم 
الممتتفین: ینروت: ۱۳۴۲ 3+ جلایی, بسنام عبدالزهانب؛ معجم الاعلام؛ قاهره, 
۷/۵۷ دانشنامه ادبس, پوسف, من: مختصر تازیخ. سور پیرویت: 
۲۴ زرکلی, اعلام ؛ زیدان, جرجي, تاریخ آداب ال العری:, قاهره, ۱۱۸۵۷ 
همو,تراجم مشاهیر الشرق» قاهره, ۲۲ ٩۱م؛‏ زین, سمیح وجید, «تاریخ طرایلس قدبنً / 
عدیار :یرت 0۱۹۶۹/۵۱۳۸۹؛ شکیب ازسلان, , «هطة العربٌ العلمیة): مجلة 
المجمم السلنی امین :"دمشق: ۱۹۳۷ شد ٩۱۵‏ شیخره لوینن: الا داب العربیة فی 
القرن التاسع عشر, بیروت؛ ۰ طرازی, فبلیپ, تازیخ الصحانة العریة, یروت 
۳( عترد, هارون,ادب الغرب : پیردت+ ۰ عطاءالله, رشید یوسف, باریخ 
الاداب العرية, به کرشش علی نجیب عطوی, بیروت, ۰۵ 2-۰ ؛ فاخوری, 
خنا, تارییع ادییات زبان عربی, ترجمهٌ عبدالمحمد آیتی. تهران:: ۱۳۶۱ ش؛ کحاله, 
عمررضا: فعجم المژلفین, » ییرزت. 2۱۹۵۷/۵۱۳۷۶؛ کردعلی: محمدد: «الانشاء و 
الیشئزن)», مجلة المجمم العلمی العرین ,.دمشق: ۱۹۲۵ شه ۱۵ همو, خعلط الشام» 
دمنق, ۱۴,۰۳ق/2۱۹۸۳؛نجم, محمد یوسف, المسرحیة فی الا دب العربی الجدیث: 
یروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ نرفل, عبدالله حبیب, تراجم علماء طرابلس و ادبانها, 
طریلی 133۸۲ تأهده فوزی 


آخران». خواجه ناصرالدین عبیدالله (رمضان ۸۰۶ ۸۹۵/مارس 
۱۴۹۰-۴): از عارفان معروف طریقة نقشبندیه در ماوراءاللهز. 
اگرچه از در خضوف نظریه تازهای ارائه نکزده و بیشترامتأثر از افکاز این 


((*2 احراز 


عربی بوده است, اما نفوذ اجتماعی و سیاسی او باعت رونق و رداج 
طریقه نقشبندیه در آسیای میانه ونقاط دیگر شد.... 

خواجه احرار در ده باغستان از توابع تاشکند زاده شد (عبدالاول, 
شم.۵۸۶۶, ص ۸۸ محمدقاضی, ۱۰۵؛ کاشفی, ۱۳۶۸ ۱۳۹۰ .)۳٩۱‏ 
پدرش محمود شاشی (چاچی) و جدش شهاب‌الدین با آنکه به زراعت 
وتخارت اشتغال داشتند, از علم و عرفان بی‌بهره نبودند (محمدقاضی, 
۷ ۱۲۳؛ کاشفی, ۰۳۸۶ ۳۸۹). نسب مادرش نیز به دو واسطه به 
شیخ,عمر باغستانی که از عازفان فعروف ماوراءالنهر بود, می‌رسید 
(همو, ۳۶۸): تحصیلات مقدماتی عبیدالله در تاشکند آغاز شد. او در 
آغاز جوانی همزاه دایی خود ابراهيم شاشی برای"ادامة تحصیل به 
سمرقند. رفت و چندی بعد از آنجا رهسپار هرات:شد. با آنکه دز:آغاز 
علاقهً او به کسب علوم ظاهری اندک بود (محمدقاضی: ۲۵۲؛ کاشفی. 
۴ -۳) استعداد ذهنی فراوان داشت و اهل علم از شبهاتن 
که وی بر تفستیر بیضاوی وازد.می‌کزد,در شگفت بودند (مخمدقاضی, 
۱ کاشفی, ۴۱۳), اشنراف او بر تفسیر قرآن مجید و کنب حدیت و 
متون عرفانی در آثارش به وضوح پیداست. 

احرار در ۸۲۸ ق از هرات بیرزون آمد و در بخارا .بلخ, چغانیان و 

هلختو باء مشایخی چون بهاء‌الدین عمر. حسام‌الدین پارسا, زین‌الاین 
خوافی. سعدالدین کاشفری, علاءالدین عغجدرانی: سیدقاسم :انواز 
تبریزی و نظام‌الدین خاموش ملاقات کزد. (همو, ۴۲۸۰-۴۱۲ 
حسام‌الدین پارسا می‌خواست که او را به حلقهً مریدان ود در آورد 
(عبدالاول. همان ۱۸۲-۸۱ محیدقاضی, ۳۷۰), ولی احرار خود در 
آغاز می‌خواست که مرید سیدقاسم انوار شود. اما چون دید که مریدان 
او مرتکب منکرات می‌شوند. از اين خیال منصرف شد (مولانا شیخ, 
۶ ؛کاشفی 0)۳۱۳«۰۴۳۷۰ .اخرار سرانجام در ۳۲٩ق‏ به هلغتو رفت وبا 
مولانا یعقوب چرخی. .یکی از خلفای نامدار خواجه بهاء‌الدین نقشبند. 
بیعت کرد و رسباً در طریق نقشبندیه داخل. شد (عبدالاول, همانجا؛ 
محمدقاضی: ۱۴۹۰۰۱۴۶ ؛ کاشفی,۲۳۲-۴۲۸). چندی بعد دزاسلوک به 
درجات بالا رسید و به تبلیغ و ترویج طریقت و دستگیری و ارشاد 
طالبان و سریدان پرداخت. بیشتر اعیسان و بزرگان وقت مانند 
عبدالرحمان جامی,علیشیرنوایی, مولانا علی طوسي و فخرالدین علی 
کاشفی به او ارادت می‌ورزیدند و عده‌ای دیگر رسمابه دست او بیعت 
طریقة نقسبندیه کرده بزدند (همو: ۱۶۵۴-۵۹۴ کشمی: )٩۷-۹۶‏ از آن 
جمله مُولانا محمدقاضی سترقندی (د ۱) و محمد زاهذ زخشی 
طریقه او را که به احراریه معروف شد, بیشتر گسترش دادند نقشبندیان 
ماوراءالنهر به واسطدٌ سمرقندی و نقشبندیان شبه قارة هند و پاکستان به 
واسطذ وخشی به خواجه احرار متصل می‌شوندا. کشمی در نسمات 
القدتن من حدائق الانس و کمال‌الاین محمد خریری (د ۱۲۹۹ق) در 
تیان وسائل الحفایق فی بیان سلاسل الطرایق به انشعابات طريقة 
احرازیه پرداخته‌اند.: 

اعجرار در ۸۳۵ق به تاشکند بازگشت و به زراعت پرداخت (کاشفی: 


۴ اگرجه پدران.او هم زار ع بودند, اما برای او در اين کار 
انگیة دیگری نیز وجود داشته است. .در مدتی که وی در هرات.مقیم بود. 
برخی از نشایخ آنجا را میدید که به رعایت امرا و حکام. محتاج و به 
تفقد و عنایت آنان وابسته بودند .وی اینگونه وابستگی را نمی‌پسندید 
(عبدالاول, شم ۱۲۷۸۸. ص ۸۶) و مریدان خود را نیز به زراعت: و 
کسب معاش تلقین و ترغیب می‌نمود (همو؛ شم ۵۸۶۶, ص ۱۲۱). کار 
او در کشاورزی بسیار ترقی کرد: چنانکه دو سال پیش از وفات, نزدیک 
ری اد داوتو قوا ین سب طریده میر 
خویش بود (جامی, «یوسف ر زلیشا» ,۰ کاشفی, ۰۴۰۴ ۴۰۵؛ نیز 
نک چخزيج, 51-52). 

ای ای تا ی سرا 
شیخ‌زاده الیاس کوه تونی تجارت و زراعت او را نشانة مال‌پرستی:او و 
منافی احکام شریخت می‌دانست و پیش امیر درویش محمدخان از:او 
سخن‌چینی می‌کرد : (محمدقاضی,۴۳۲۰:. ۴۳۲).: خواجه. مولانای 
سفرقندی (د ۸۷۶ق) نیز به مردم می‌گفت که همگی هفت احرازبز این 
است که دنیا جمم کند (همو, ۴۵۴), و همین خواجه مولانا نقشة قتل 
احرار را کشیده بود. اما موفق نشد (مولانا شیخ ۳۰ الته اینگونه 
اعتراضات ناشی از خصومت شخصی و جسادت بوده اشت د هیچ 
دلیلی در دست نیست که حکایت از آن کند که عبیدالله در کسب اموال 
خود ویا در مصرف آن روشی نادرست وناروا داشته است. وی شخصاً 
معیشتی ساده و بی‌پیرایه داشت و.اشراف و تجمنل را نمی‌پسندید 
(عبدالاول: همان, ۲۰۵): برای. نزدیکان و خویشاوندان: خود: نیز 
سهنیه‌ای به مقدار کفاف مایحتاج آنان تعیین کرده بود (همان, ۱۹۳). 
بیشتن اموال او ضرف امور خیز و دستگیری از اهل حاجت می‌شد 
(محمدقاضنی؛ ۱۷۳ کاشفی».۴۰۵) و حتی مبلغهای گزاف به خزانة 
سلطنتی می‌فرستاد و درخواست می‌کرد که پادشاه و حکام از گرفتن 
مالیات سنگین از مسلمانان کم بضاعت اجتناب کنند. وی یک بار مبلغ 
۰ هزار تنکة سفید به خزانة سلطان احمد میرزا فرشتاد (فولاناشیخ, 
٩‏ و بار دیگر, در یک نوبت مبلغ ۲۵۰ هزار دینار و در نویت دیگر ۷۰ 
هزار دینار پزداخت تا به مصرف امور خبریه و رفع حوایج سلمانان 
پرسد (همو,۱۸). 

بارزترین. خصیصة. اخلاقی. احرار در طول .حیات: حمایت از 
مظلومان و.ستمندان بود (محمدقاضی, ۴۲۸؛ کاشفی, ۵۳۱).و از 
نفوذی, که.در دربار تیموریان. داشت. نیز برای اين مقصود: استفاده 
می‌کرد. اگرچه برخی از مشایخ و علمای دین به رابطة احزار با درباربه 
دید انکار می‌نگریستند و بر او خرده می‌گرفتند. اما او بد اینگونه 
اعتراضها. اعتنایی نداشت. و می‌گفت: که .اگر کسیبتواند با عمل و 
مداخ خود مسلمانان را از ظلم ستمکاران حفظ کند, بر او روا نیست 
که از اين. کار: مهم: بپرهیزد او در دل کوه به عبادت مشغول گردد 
(محمدقاضی, ۴۴۳), وی می‌گفت که از پسندیده‌ترین کارها یکی آن 
است که اهل علم اگر میسر شود, در بارگاه سلاطین و امرا حاضز شوند 


و آنان را به دادگری و التفات به. احوال. ستمدیدگان هدایت. کنند 
(عبدالاول, شد۱۲۷۸۸: صن .)٩۳‏ او خود خکام و پادشاهانی را که در 
رعایت احکام شرع تساهل داشتند, به اطاعت فرنان خداوند ومتابعت 
شریمت نصیحت می‌کرد (هموء شه ۵۸۶۶, ص ۸۶ -۸۷) و مشایخی 
چون بهاءالاین عمر و زین‌الاین خرافی را از اینکه پیش شاهرخ میرزا 
نمی‌رفتند و او رابه ترویج احکام شریعت ترغیب نمی کردند: مورد انتقاد 
قرازمی‌داد (همان: ۰)۱۰۲-۱۰۱ 

نفوذ عرفانی‌واجتماعی احرار به او در صحنه سیاست‌ماوراءالنهر 
پایگاهی خاضن بخشیده بود و دولتمردان وقت نا گزیر بودند که پشتیبانی و 
خشنودی او را جلب کنند (ن5: خواندمیر, ۱۰۹/۴) وبه وساطت خلفای 
او به او نزدیک شوند (دوغلات. ۰)۱۸۲ سلطان ابوسفید گورکان (خک 
۸۷۳-۴ق) بیش از همه معتقد او بود (خواندمیر, همانجا؛ نظامی: 
۲ عبدالرزاق:۱۲۳۱/)۳(۲) و گفته‌اند که وی بر اثز خوابی کذ 
دیده بود. به خواجه.ارادت یافت و در ۸۵۵ق به یمن دعای خیر: او 
سمرقند را فتح کرد و خواجه را از تاشکند بدان شهر انتقال داد. دز 
۸ق ابوالقاسم باب نو شاهرخ. به سمرقند لشکر کشید, ولق احرار 
برای حفظ سمرقند از کشتار ز ویرانی, وساطت کرد و میان ابوسعید و 
پابر صلح برقراز شد و سمزقند در دأست ابوسعید ماند (محمدقاضی: 
۹ خواندفیر, ۵۴-۵۲/۴؛ کاشفی, ۵۲۴-۵۲۲؛ اسفزاری, ۱۷۷/۲ - 
۹ ابوسعید در ۸۷۲ق, قبل از لشکرکشی به عراق و آذربایجان, 
احرار را برای مشورت به مرو خواست و مقدم او را سخت گرامی 
داشت. (جامی. «سلسلة الذهب»). ۱۵۹؛.نظامی؛ ۱۴۲؛اسفزاری, 
۷۲ ۲۷۹؛ خواندمیر: 2۸۷۴ ۸۸): ایوسعید. در ۸۶۵ق:تمفای 
سمرقند ز بخارا و چندی بعد تمغای سراسر ماوراءالنهر را به توصیة 
خواجه برانداخت (مولانا شیخ, ۱۷- ۱۸؛ عبدالرزاق, ۱۳۳۳/)۳(۲؛ 
اسفزاری؛ ۲۵۰-۲۴۹/۲). سلطان احمد بن ابی سعید (ه م) نیز معلیع 
فرمان احرار بود (خواندمیر۱۰۹۰۹۷/۴). 

در ۰٩۸ق‏ عمر شیخ به اتفاق؛سلطان محمودخان پر یونسخان 
فرمانروای مغولستان به تصد جنگ با احمد میرزا به شاهرخیه آمدند, 
ولی احمد میرزا به خواجه عبیدالله متوسل شد و به مپانجیگری او میان 
هر سه آمیر.صلح برقراز گردید (محمدقاضی, ۴۴۵؛ کاشفی؛ ۵۳۱ - 
۵ دوغلات, ۱۸۵؛ قس: خواندمیر, هفانجا). دز وقت دیگر نیز که 
سلطان مجمود میر زا به محباصرهُ سمرقند آمده بود و قصد جنگ داشت. 
خواجه به او نامه‌ای نصیخت‌آمیز نوشت و او را از برادر کشی بر حذز 
داشنت: (عبدالارل: شه.۵۸۶۶, ص ۱۸۵-۱۸۴ )؛ ول محنمود مردی 
بی‌اعتقاد بود و به خواجه اعتنایی نداشت (همان. ٩۵؛بابز,46)‏ وجون 
جنذ سال پس از وفات خواجه دز ۸۹٩‏ ق سمرقند را به تصرف درآورد, 
متعلقان وپیروان خواجه را مورد اهانت قراز داد وبر ملازمان و چوپانان 
اومالیات گز اف تعیین کرد (همو: 41؛ خواندمیز, ۹۸-۹۷/۴)+.: 

سلطان "حسین بایقرا: پادشاه هرات (حک ۱۲-۸۷۸٩ق)‏ نیز از 
ارادتمندان احرار بود و در نامه‌ای به او تجدید ارادت کرد وبه مناسیت 


احرار ۵2۳ 


درگذشت او تسلیت نامه‌ای برای سلطان احمد میرزا فرستاد (/سناد و 
مکاتبات:۳۹۴:۳۹۳-۳۹۰:۰۰۰- ۳۹۵)- وزیر دانشمند. او آمیر علیشیر 
نوایی نیز به احرار ازاذت می‌ورزید و اجرای اوامر او را برای خود مایة 
شرف می‌دانست (علیشیر, 257). سلطان محمد فاتح, پادشاه عثمانی 
(حک ۸۵۵ - ۸۸۶ق), برای خواجه از آسیای صفیر به سعرقند هدایا 
فرستاد (مولانا شیخ؛ ۷). خواجه عمادالدین محمود گاوان (د ۸۸۶ق): 
دزیر دربار بهمنی دکن: به او نامه‌های اراتطانه می‌نوشت (گاران؛ 
۷-۳ 

اب 
همان, ۱۳-۲۱۲ ۲؛ کاشفی , ۶۵۵), واسلطان احمدمیرّزا و ارکان دولت؛ 
جناة او را به سمرقند منتقل و در محلة خواجه کفشیر دفن کردند (هموء 
۷ ۶۵۸؛ ابوطاهر, ۱۸۶). نشانه قبر او هنوز دا سنترقند پیداست 
(همو:.۱۸۷). در آن شهر مسجد.و دروازه و مدرسه‌ای:نیز به نام او 
منسوب بوده است (مولانا شیغ, ۵۸؛ کاشفی, ۶۵۳؛ ابوظاهرا 

۰ 

خواجه عبیدالله دو پسنر و دو دختر ی از محمدعبدالله 
خواجکا و قطب‌الدین محمد یخی در هنگام خرَزج شاء‌بیک خان و 
استیلای ازیکان بر سنمرقند رنج و سختی بسیار کشیدند, و خواجکا از 
سمرقند به اندجان ,گريخت, اما یحیی با دو فرزند خود کشته: شد 
(کاشفی, ۵۸۸,۵۷۹۰-۰۵۷۲- ۵۹۱+ خواندمیر, ۱۰۹/۴ ۲۲۴). نوادگان 
خواجه عبیدالله, شهاب‌الاین محمود, عبدالشهید و محمدامین به هند 
رفتند و در دربار تیموزیان هند مورد احترام قراز گرفتند و ننلسلة 
نقشبندیه را در آن دیان گسترش دادند (عبدالحی, اس ۱۳۵۱۳۵ 
0۷ 

آشار: .همه آثار مکتوب احرار به زبان فارسی است: 

۱فقرات, در بیان عقاید اهل سنت و تعلیمات. خواجگان نقشبند, 
په‌خضوض ذکر و عبادات آنان که پس از ۰٩۸ق‏ نوشته شده است, در 
این کتاب برخی از نامه‌های او خطاب به پادشاهان و نحکام .و نیز 
خویشاوندانش نقل شده است. این کتاب به اهتمام عبدالقیوم آغاین 
ابرالعلایی در حیدرآباد هند به جاپ رسیده اسستاه مصطفی حسین 
صادقي و مصلح‌الدین نقشبندی آن را به ترکی ترجمه کرده‌اند (نک: 
طرازی,۸۹/۱؛فهرس ۲۳۵/۱۰۰۰۰), ترجمه عربی فقرات در ۱۳۱۷ق در 
مکه طبم شده است: 

۲ والدیه: رسالة منختضری است که احرازبه خواهتن زالد خود در 
بیان اغمالی که سبپ حضول معرفت می‌شود. تألیف کرده است. 
نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانة مرکزی موجود است (نگ: مرکزی. شم 
۶۱ ظهیرالدین بابر پادشاه هند.آن را.در ٩۳۵‏ ق به ترکی؛جفتایی 
ترجمه کرده و این ترجنه به اهتماخ اکمل ایوبی در ۱۹۶۸م در علیگره طبع 
شده است. صلاحی عبدالله ترجمة بابر را به ترکی عثمانی برگردانده 
است(هوفمان,111/179). 

۳ حورائیه, شزح موجزی بر رباعی معروف منسوب به ابوسعید 


وزهم احرار الدستوریون 


ابوالخیر است که احرار به خواهش جلال‌الدین امیر بايزید نوشته است. 
این شنز ح عرفانی چند بار به انضنام اسراز التوخند فی مقامات السیج 
آبی سعید در پترزبورگ (۱۸۹۹م) و تهران (۱۳۱۳ش) منتشر شده 
اسلمتت 
۴ رقعات . چند مجموعه از رقعات و مراسلات. وی تدوین.شده 
اسبت, از آن جمله مجموعة ۱۳۴ نامه خطاب به امیرعلیشیر نوانی که 
خود توایی آن را تدوین کرده است و نسخة خطی آن به خط احرار دز 
آکادمی علوم ازبکستان, تاشکند (شه ۲۱۷۸) موجود است. مجنموعٌ 
دیگری نیز مشتمل بر ۱۴ رقعه خطاب به سلطان ابزسعید: دز گنجینه 
اسعد افنذی دانشگاه سلیمانیه استانبول (شه۱۶۸۸) نگهدا ری می‌شود: 
دو سخه دیگر در آکادمی علوم تاجیکستان؛ دوشنبه, مطتبوط است 
(میرزایف.1/256-257): 
پس اوقت آحرار. ردان وب تحیر و نوی وا اقب 3 
اقوال او مبادرزت کردند و کتابهایین مستقل در این بازه تألیف شد. 
نخستین بار خلیفه و داماد او میرعبدالاول نیشابوری. (ذ ۰۵٩ق)‏ 
ملفوظات احراز را تدوین کرد. این مجموعه که به سنموعات نیز شهرت 
دارذ, مستندترین اطلاعات دربار؛ اخلاق و افکار وق را شامل اسشت. 
مرید دیگر او مولانا شیخ پس از ۱۱٩ق‏ رسالاٌ خوارق عادات احزار را 
تألیف کرد. مولانا محمدقاضی سمرقندی (د.۲۱٩ق)‏ که حدود ۰سال 
در ملازمت خواجه بوده است؛ کتابی مفصل به نام سلسلة العارفین و 
تدکرة الصدیفین در شز ح احوال و اقوال و کرامات او تالیف کرد. مولانا 
فخرالدین علی. کاشفی نیز که مدتی دز خمت.خواجه بوده: است. در 
9 رشخات غین‌الحیات را دن احوال خواجه و پیزان ز مریدان او 
تألیف کرد که منظم‌ترین کتاب در موضوع خود است. در زمانهای 
متأخر عبدالحی : بن ابی الفتح سمرقندی در اواخر ده ۰ق نامه 
خواجگان زا تألیف کرد که اطلاعات مهنی را دربارة بازماندگان احرار 
در بلاد مختلف در بر دازد. محمدهاشم کشمی دز ٩۱۰۳ق‏ تذکره‌ای به 
نام بسمات القدسمن خدالق الانس در شزح احوال و اعمال مریدان 
خواجه احزار تالیف کرد. 
ماخد:_ابرطاهر سمرقندی, ((سمریه»», قندیه و سمریه, به کوشش ابرج افشار, تهران» 
۷ شش اسنزاری, محمد, روضات الجنات, به‌کرشش محمدکاظم امام, تهران, 
۸ سش؛ اسناد ر مکاتبات تاریخی ایران از تینور تا شاه اسماعیل, به‌کرنش 
عبدالخسین نوایی, تهران: ۱۳۵۶ شنْ؛ جامی, عبّدالرحمان, ««سلنلة الذهبپ»», (یوسف و 
زلیخا», متنری هفت اورنگ, به‌ گرشش مرتضی مدرس گیلانی, تهران.. ۱۳۶۱ش: 
خواندمیر, غیات‌الدین. حبیب السیر, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ دوغلات, میرزا حیدر» تاریخ 
رشیدی, نسخ خطی دانشگاه پنجاب.لاهوراطرازی,نصراللمبتر, فهرس المخطوطات 
الفارسية" , قاهره, ۱۹۶۶م؛ عبدالاول نیشاپوزی, ملفوظات. خواجه عبیدالله احرار, 
نسنخد خعلی گنج بخشن: لا مآبادء شنم ۱۵۸۶۶ هنز همان: شد ۱۱۲۷۸۸ عبدالحی تن 
انی الفتح, نسب نامه اخرار, نسخذ خطی: گنج بخش اسلام‌آياد, س ۴۹۶؛ غیدالرزای 
سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بخرین, به کرشش محمد شفیم, لاهور, ۱۳۶۸ق؛ 
فپرس المخطوطات الترکية المانية , قاهره, ۱۹۸۷م؛ کاشفی, علی, رشحات عین 
الحیات, به کوشش علی‌اصفر معینیان, تهران, ۱۳۵۶ش؛ کنتمی, محمدهاشم, نسمات 
القدس من حدالق الانس, نسخذ خعلی گنج‌پخش اسلا‌آباد, شم ۱۱۰۴۷۰ گاوان» 
محمود, ریاض الانشاء, به کوشش شخ چاندین‌حسین و غلام بزداتی, حیدراباددکن, 


۸ محمد قاضی سمرقندی, سلسله العارفین و تذکرة الصدیفین, نسخه خطی 
گنيخي اسل‌آباد, شم ( ۹۵ ۵: مرکزی, خطن؛ مولانا شیخ, خوارت عادات احرار: 
نسخه خعلی خدابخش پتنة هند, شم ۲۴۸۰؛ نظامی, عبدالواسم, مقامات جامی, به 
کرشش نجیب مایل هروی,تهران, ۱ ۱۳۷ ش نیز: 
لاه 00۳2 19791 باناطاجماحا ماطامراه ۵ ری ۱۵۷۵۵ ٩1۳‏ تا 
,01۱60۷61 :1979 رتااعط لا ,و۵۷۰۵ 5۰ ۱۳۰۸۵۰ ۷۵۱۵ ۰ سساقظ ره 
4۵ ۵0 ۲۱۸۱ ۲۰۵۲۱۷ ]امه مناع 560۵۴ :۵ 
۱969 باحهانا یی امادام موه ااطا له ۲۵ تاامع انا اعن 7۳ و۲ 1 
ام ماه هداما اا رسمه ادها عواع 1 اه ۵۱ ۱۰ عمط 
۰ ۱0اه ,59 اماعاززه 1 
عارف نرشاهی 
آلاخراه الدْستورتون, حربی سیاسی. که دز۲۲٩۱م‏ در مصر 
تشکیل شد و تا ۹۵۳ به"حیات: خود ادامه: داد. عدلی یکن پاشا, 
بتیان‌گذار الاعراز, نخنست در تأسیتن زب الوفن که بلافاضله پنن از 
استقلال مصر به رهبری سعد زغلول تشکیل شده بود, شرکت ذاشت:. 
اما به زودی از آن جدا شد و خود این حزب زا بنیاد نهاد. ظاهرا علت 
عمده اختلاف و انشعاب, تنذروی الوفد بود که عدلی آن را نمی‌پسندید 
(کیالن, ۲۷۴/۲): 
اهداف حزب:الاحرار از این قرار بود: تثبیت استقلال مضر و تحقق 
عملی آن, مخالفت با جدا شدن سودان از مضنر تقاضای عضوّیت مضر 
در جامعذ ملل متحد به عنوان دولتی مستقل, حمایت از نظام مبتنی بز 
قانون: اساسی: پاسدازای از حاکمیت. ملی"و حقوق سلطلنت, تدارک 
رسایل دفا ع ملی در برابر تهاجم خازجی و اجرای تعلیبات اجباری و 
رایگان (عطیةالله, ۲۴-۲۳/۱) که اين خواستها با اهداف حزب الوفد 
چندان تفاوتن نداشت ( بستانی, ۱۷۸/۷). الاحراز در برابرالوفد, که 
اکتریت آراء فردم را با خود داشت. تا پایان کار در شمار اخزاب اقلیت 
مصر بود. عللی که بای این قلت طرفذاران می‌توان ذکر کزد. ا زاین قرار 
اسست: الاعزار نمايندة اشراف و حافظ نناقع اقلیت بزرگ مالکان, 
سرمایه‌دازان: و نخبگان ی سیاسی و اجتماعی مصر بود, با انگلیسیها 
روابط حسنه داشت ت و غالبا ! ز حمایت ذولت بریتانیا برخوردار می‌شد 
(کیالی,.۲۷۴-۱۷۳/۲؛ امین, ۱۷/۴). گرچه هر دو حزب.ملیی بودند و 
رنگ مشخص دینی و یا عربی نداشتند (بیومی,۲۲۰۰), اما:الاحرار؛ 
الوفد را, به سیب فراهم آوردن موجبات چیرگی قبطیان مورد انتقاد 
شدید قرار می‌داد و می‌کوشید با این بهانه مسبلمانان را برضد آن-حزب 
برانگیزد (بشری, ۰)۱۹۸-۱۹۶ 
الاحرار در طول حیات سیاسی خود نقش موثری در تحولات مصر 
ایفا کرد, دز تدوین قانون اسناسی ۱۱۲۳ فعال بود و ذر.انتخابات.همان 
سال شرکت. کرد ولی توفیقی نیافت. در ۱۹۲۵م دز دوران وزارت زیزر 
گرچه هم پیمان پاذشاه مصرّ بر ضد الوفد بود و.از زور و سرکوب سود 
جست. ولیق, در نسال بعد با الوفد بر ضد.پاذشاه متحد شد و در کابینة 
انتلافی شرکت کرد که تا 2۷ ادامه داشت. الاحرار در ۸ با 
تعطیل شدن:مجلنن نمایندگان, به. قدرت ارسید. و.عدلی:به .وزارت 
انتخاب شد تا انتخابات چهارم را برگذار کند. دز اين انتخابات که در 
اکتبر ۱۹۲۹.انجام شد, حزب الوقد به پیروزی:قاطع دست‌یافت (هفو: 


۱۰ ۲۰). از این پس, به رغم فراز و تشیپها, همکاری حزب الاحرار 
با پادشاه تا ۱۹۳۶م ادامه یافت (کیالی, همانجا) در ۱۹۳۷م هنگامی که 
انشعاییون الوقد حزب سعدی را تأسیس کردند, الاحرار در کثار حزب 
سعدی. به ستیزه با الوفد برخاسشت: این دو خزب با حمایت پادشاه 
کوشیدند با رخنه در انتخابات: اقلپت را.حاکنم نمایند در هبان,سال 
ملک فاروق, نحاس پاشا را که از حزب الوفد بود: از نخست.وزیری 
برکناز کرد و محمد مخمود زا از حزب الاحرار به نخست وزیری گمارد 
تا مجلس را منحل و انتخابات را برگذار کند؛ از با توسل به قدرت و 
خشونت در ۱۹۳۸ انتخابات را برگذار کرد وتا سال بعد در مقام وزارت 
ماند: پس از مرگ محمد محمود, هتگامی. که.علی: ماهر به حکومت 
رسید» حزب سعدی با به دست آوردن نخست وزیری و الاحرار با تکیه 
بر ریاست محمد حسین هیکل بر مجلش سنا: قدرت را بین خود تقسیم 
کردند. پس ازمحمد مخمود کسی از اين حزب به صدارت نرسید (امین, 
۴ همکاری الاحرار و سعدی دز سالهای ۱۹۴۲-۸م و 
۵- ۱۹۴۹ در, دولت؛ و مجلسن ادامه یافت (کیالی: همانجا). 
ریاست حرب از آغاز تا انجام به ترتیب با این کسان بود: عدلی : محمود. 
عبدالعزیز فهمی و محمد حسین هیکل, نشریهٌ حزب الاحرار روزنامة 
السیابنه به مدیریت محمد حسین هیکل بود. هفته نامه ای نیز با عنوان 
السیاسته الا سبوعیة وابسبته به همان روزنامه منتشر می‌شد که گروهی از 
نویسندگان و روشنفکران, همچون طه حسین, با آن همکاری می‌کردند. 
این دو نشزیه. در ارتقای سطح فرهنگ عمومی مصرتأئیز مهمی داشتند 
(امین,۱۷/۴). 
ماخذز ‏ امین,حسن,الموسزتالاسلانية, «ببررت:۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م؛یستانی بشری, 
طارق: النسلمون‌والاقباط, بیرزت:۸۱۹۸۲ایرمی,زکریا سلیمان, الاخوان‌السلمرن 
والجناعات_الاسلامية فی ألحياة السپاسية المصرية, قاهره,۶۱۹۷۸/۵۱۳۹۸: 
علیالله, احند, القانوس السیاسی, قاهره: ۱۹۶۸؛ کیالن: عبدالراب: موسوعة 
السیاسیه,ییروت, ۰۸۱٩۸۱‏ حسنن پوستفی اشکوری 


. اخرام» . اصطلاحی فقهی در مبحث حج و آن‌یکی از ارکان حج یا 
عمره انست که با تحقق آن پُرخی از اعمال که در حالت عادی بر شخص 
مباح بوده, موقتا بر وی حرام می‌شود. 

حضرت رسول (ص) بای کسانی که قصد حج یا غمره را داشتند, 
میقاتهایی را معین فرمود که با احرام بستن در آنها حج یا عمره آغاز 
می‌شد, کمال و تمامیت حخ و عمره در واقع در احزام از این مواقیت 
ابنت و.اجرام ناکزده نباید از آنها گذشت (نک: کلین» ۳۱۸/۴؛ نیز بزای 
تفصیل, نگه د, میقات).برای کسانی که به اقتضای شغل به مکه و جرم 
رفت و آمد مکرّر دارند: مثل مکاریان با آنان که هیزم یامیوه به.مکه 
آورند. حکم وجوب اخرام برداشته شده است (مالک, ۱۳۷۸/۱ طوسی, 
((الحج ۰۰:, ۱۹۵). همچنین کسی که احرام بنته به جرم درآمده باشد: 
چنانچه از حزم بیرون رود. می‌تواند پیش از سهری شدن یک ماه: بدون 
اخرام مجدد وارد حرم گردد (هنو, تهدیب ۰ ۶۵ محقق حلی. 
شرائع ...۰ ۲۵۲/۱: نیز نکد علامة حلی, ۲۸۸/۱). احرام بستن پیش از 


احرام ۶۵۵ 


رسیدن به میقات, به نزد امامیه. شایسته نیست (کلینی: ۳۱۹/۴), مگر 
دز,ضورت نذرا و عهد با خداوند که به قولی می‌توان پیش از رسیدن یه 
میقات مبادرت به احزام کرد (طوسن: الاستپصار, ۱۶۳/۲)؛:گرچه 
برخی چنین ندری را دزست نمی‌دانند و معتقدند که احرام باید از میقات 
باشد (نک: ابن ادریس, ۵۲۷/۱). هم اکنون نسافران هزانی در هواپیما نا 
از فرودگاه مقصد, لباس احرام بن تن می‌کنند تا به هنگام پزواز بر فراز 
یکی از میقاتها یا محاذی با انها آماده باشند, اما به نظر برخی از فقیهان 
چون آية الله حکیم, بز مسافران هوایی احرام به هنگام عبر بر فزاز 
میقات واجب نیست و می‌توان پس از رسیدن به جده از حدیییه محرم 
شد.یا در صورت نذر در جده اقدام به احرام کرد (نک: مغنیه,۲۰۸/۱۰)- 

در مذاهب اریعه اهل سنت, احرام قبل از میقات جایز شمرده شده 
است (همو: ۲۰۹/۱ اما ابن جزم از ظاهریان, اخرام پیش از میقات را 
درست نمی‌داند. مگر اينکه. محرم در میقات: نیت تجدید احرام کند 
(۷۰/۷). همچنین در مذاهب اربعه, گذشتن از میقات بدون احرام جایز 
نیسنت واگ کی بی‌آنکه: محرم شود؛ میقات" را پشت سر گذازد, 
می‌تواند برگردد و از آنجا اخرام ببندد وگرنه, باید قربائی کند, اگزچه 
حج وی زا صحیح دانسته‌اند (جزیزی. ۱ این حرم ظاهری 
تجاوز از میقاث بدون احرام را غعلی مخالف با امز خدا و رنتول ار 
می‌شمارد و آن را نه.خج و نه غمره می‌پندارد (۶۶/۷) میقات زمانی 
ا ص ‏ ییا مر و 
«الحع اهر مهد علومات» (بقره/۱۹۷/۷) و توقیت عبادت به زمانی مفین 
اک ار مرا رب 
(کلینی, ۳۲۱/۴؛ طونی, همان :۱۶۱/۲ )«ولی احرام بزای عمره دز تمام 
مدت سال- بجر زوزهای مناسک حج - جایر و میسر اسنت (همو, 
الخلاف, ۲۶۰/۲). در ۳ مذهب حنفی, مالکن و حنبلی احرام پیش از 
یت ودزعین حال مکروه شمرده می‌شود (جضاص: 
6۱ شافعی چنین احرامی را احرام برای عمره می‌شمارد (ابن 
حزم, همانجا), ولی ابن حزم بد شدت با این نظر مخالف است و احرام 
قبل از «اشهر حج» راناروا می‌داند (۶۶-۶۵/۷). 

مقدمات احرام: مقذمات مستحب احرام عبارتند از:کوتاه نکردن 
موی سر از اول ذیقعده و به‌طور مزکد از آغاز ذیحجه در صورتی که حج 
از نوع تعتع باشد, پاکیزه کردن بدن: چیدن ناخن؛ کوتاه کردن "موق 
شارب و ازالة مو از بدن, و نیز مستخب است که حج گزاز غشل کند و 
پسن از ادای فريضه, به ویژه فریضة ظهر و یا حتی پس اززنافله, احرام 
ببندد (طوسی, «الحج»: ,4۱۷۴ محقق. حلی». شرانم۰۲۴۴-۲۴۳/۱۰۰ 
المختضتز :۸۱ -۸۲) اگرجه برخی از فقیهان غسل رااز واجبات 
احزام شنمردهاند (شهید انی,۲۸۹/۲). به نظر.حنفیان؛ حنبلیان:و 
شافعیان تراشیدن موی سر مندوب و مستحب اشت (جزیزی, ۰۶۴۱/۱ 
۲ ۶(۳)..همچنین به نظز شافعی» خوشبو کردن بدن والباش سمگز 
برای روزه‌دارت پسندیده است. گر چه بوی آن پس از اخرام‌باقی بماند, 
از آن روی که خوشبوٌ کردن ذرآزمان احلال بوده. و احرام پسن از آن 


2 احرام 


صورت گرفته است (۲۰۳/۲). حنفیان نیز با کمی اختلاف چنین نظری 
دارند (ابن زشد, ۳۲۸/۱؛ جزیری, ۶۴۱/۱) در حالی که به نظر مالکیان 
استعمال عطری که بوی آن تا پس از احرام باقی بماند. ناپسند است 
(مالک. ۳۶۱/۱؛ برای. روایتی. در. این‌باره. از :عایشه نک:. دارمی, 
۲-۲ ۳؛بخاری ۰۲۷۰/۲ 

واجبات احرام:. نیت..تلبیه و پوشیدن لباس 
همزمان انجام یابد. از واجبات احرام است: نیت؛ همراه با قصد تقرب. 


رام که ید قرب 


بزای به‌جا آورذن حج ویا عمره‌با تعیین نو ع حج از تمتم. قران وافرادو 
اینکه ایا حج واجب است. یا مندوب و اينکه ایا حج, حجهالاسلام 
-اولین حجی که پس از استطاعت انجام می‌یابد - است یا انوا ع دیگر 
حح از قبیل حج استحبابی, نذری,. یا به نیابت از دیگری: در صورت 
اخلال به نیت چه عمدی باشد و چه از روی سهو: احرام باطل می‌شوذ 
(محقق حلی, شرائع, ۲۴۵/۱) و باید نیت با تلبیه‌های چهارگانه همراه 
باشد, چون احرام برای حج تمتع یا حج افراد جز با لبیکهای چهار گانه 
منعقد نمی‌شود؛ و برای حجچ قران, میان تلبیّه یا «تقلید» نا «اشعار» 
شخض مخیر.است. تلبیه. (ن! تقلید وز اشعار) برای احرام دز حکم 
تکبیرتالاجرام برای نماز است (همانجا؛ شهید ثانی, ۰۲۳۰/۲ ۲۳۲). 
پس باید مقارن با پوشیدن لباس احرام به تلیههای چهارگانه بپردازد و 
بگوید: «لبیک اللهم لبیک, لبیک آن الحمد و النعمة لک و الملک لک 
لاشریک لک لبیک» (همو, ۲۳۰۱۲۲۹/۲ ) و برای مزدان هر در تلبیه 
مستحب است. ول نان اد آهسته ین جملات را یر زان آوند, مگز 
در صورتی که .اجنبیان صدای آنان را نشنوند (همو, ۲۳۲/۲ ). همچنین 
مستحب ابست که بههنگام سوار یا پیاده شدن و بالاا و پانین ی 
کسی ملاقات کردن,یا از خواب بیداز شدن, خاصه در هنگام سحر و نیز 
پس از هر نماز تلبید‌ها را تکزار کنند, ولی با مشاهدة خانه‌های مکه تلبیه 
را باید قطع کرد؛ همچنین بهتر است تلبیه‌های مستحب از قبیل: لبیک 
ذاالمعارج لبیک... راب به شرحی که در کنب مناسک جج آمده اننت- 
پر زبان آورد (طزسی, البسوط, ۰)۳۱۷/۱ 

لباس احرام: پوشیدن لباس احرام غالبا واجب شمرده شده است. 
ولی شرط ضحت آن نیست و اگر در آن عمدا اخلال افند, احرام صحیح 
است, گرچه. شخص. متخلف مرتکب گناه.شده.است (شهید انی. 
۲ لباش احرام باید نادوخته و پاک.از آن نوع باشد که بتوان دز 
آن نماز خواند. بنابراين لباس احرام نباید از پوست و پشم و موی و کرک 
حیوان غیر مأکول اللحم یا از پوست حیوان مأکول اللجم تزکیه نشده, 
باشذ. هنچنین برای:مردان پرشیدن لبانن حریر و ابریشمین و برای 
ردان و زنان, پارچ نازک و بدن نما جایز ننست (همو ۲۳۱/۲): مرذ 
محرم تکه‌ای از لباسرا به دوز کنر می‌بنده که آن را ((ازار»:گویند و 
دیگری را که («رداء» خوانده می‌شود. بر دوش خود می افکند که شانه او 
را می‌پوشاند حداقل ازار آن است که از ناف‌تا زانو را پپوشاند وناگز 
بلتدتر باشد, جایز است, ولی کوتاء‌تر از آن روا نیست؛ اما زنان می‌توانند 
لبااس حریر و دوخته برتن کنند (همو, ۲۳۲-۲۳۱/۲). 


به نظر شافعیان و حنابله تلبیه سنت است و احرام بدون آن صحیح 
انست (جزیری»۶۳۳/۷) و در نظر مالکیان؛ مقارنت اخرام با تلمیه: مننت 
است. هرگاه محرم تلبّیه را فراموش کند, اما آن را زود بیاذ آورد. بر او 
کفاره نیست و اگر تا فراغ از اعمال حج به تأخیر افتد, یا بدخاطر 
نیاورد.باید قربانی کند (مالک, ۳۶۱/۱)- 

تروک احرام: : اموری که پس از احرام انجام دادن آنها بر محرم 
حرام می‌شود و بیشتر آنها دز حالت عاذی حلال و جایز بوده انت؛ 
تروي:یا: محرمات احرام گویند که عبازتند از: ۰۱ شکار جانوران 
صحرایی, از چرندگان باشد, یا از پرندگان؛ کشت ضنید یا خوردن از 
گوشت آن, گز چه فرد غیر مخرمی آن را شکار کرده باشند؛ اشاره و 
راهنمایی کردن براصید یا راه فراز را بر آن بستن؛ همچنین خوردن 
جوجه یا تخم پزندگانی که در بیابان زندگی می‌کنند و نیز خوردن ملخ 
صحرایی حرام است؛ اگر محرم اقدام به بح شکار کند, میثه و مردار به 
شمار رفته, خوردنش بر مُجل و محرم نارواست (محقق حلی, همان, 
۲۴۹-۸۸۱ ):به حکم صریح قرآن مجید (مانده۹۶-۹۵/۵) شکار در 
حرم؛به طوریکسان بر مج و مجرم حرام است و بز این عمل کفاره‌ای 
مترتب .است که شرح آن دز کتابهای .فقهی آمده است:۲۰. ارتباط 
جنسی چه در حد آمیزش باشد, چه ملامسه و بوسیدن و نیز از روی 
شهوت به زنی نگاه کردن؛ همچنین عقد کردن زن برای خود یا دیگری یا 
شهادت در عقد (محقق حلی.شرانع: ۲۴۹/۱) و در صورت وقوع عقد, 
آن عقد فاسبد است (ابن زهره, ۴۲۰) و تنها بر مهب ابوجنیفه چنین 
عقدی صحیح شمرده شده است (جزیری, ۳.۰۰)۶۴۴/۱: استفاده از 
بوی خوشن به طور عام اگر چه در خوراک باشد؛ بجر در مورد خلوق 
کته : ۴ پوشیدن لباس دوخته بر مّردان, مگر در سواردی 
استثنایسی, ۵ سرمه کشیدن بر مرد و زن, که نوعی زینت به شمار 
می‌رود, خاصه سرمه‌ای که به رنگ سیاه‌یا خوشیو باشد. ۶,نگاه کردن 
در آییند. ۷ پوشیدن هر گونه پای افزا ر که پشت پا را بپوشاند. چون 
جکمه و جوراب: ۸ «فسوق» و آن دروغ بستن اشت بر خذای یا بر 
رسول (ص) یا برریکی از ائعة اطهار( ع). ٩.جدال‏ و بگو و مگو کردن 
است با گفتن لا والله و بلی والله و سوگند با لفظ جلاله.. ۱۰. کشتن 
شپش:. ۰۱۱ برانگشت کردن انگشتری برای زینت, نه برای پیروی از 
سنت. ۰۱۲ استعمال روغن معط رکه از هنگام احرام مطلقا حرام است و 
پیش از احرام ازبه کار بردن روغن معطر که بویش تا هنگام اخرام باقی 
می‌ماند, باید خودداری کرد؛ همچنین مطلق چزب کردن بدن با روغن 
پس از.احرام: مگر از روی طنرورت:, ۰۱۳ ازالاٌ مو از بدن مگر در 
ضورتلازم بودن برای معالجه جراخت و امثال آن. ۴ بوشاندن سر 
بر مردان که حتی ازتماس؛ یعنی سر به زير آب فرو بردن را نیز شامل 
می‌شود, همچنین پوشاندن صوزت بر زنان۰۱۵.۰ زیز نبایه. رفتن برای 
مردان در جال حرکت و سیر: ۱۶,خون ازبدن خارج کردن. ۱۷.ناخن 
گرفتن. ۸.قطع درختان و گیاه حرم مگر اینکه در ملک محر رویده 
باشد, اما کندن درختان میوه, اذخر و نخل جایز است- ۰۱٩‏ استفمال 


کافور دز غسل دادن به مخرمی که مرده باشد. ۲۰. همراه داشتن 
سلاح» مر به هنگام ضروزت (مسقق حلی. همان, 2۲۴۹/۱ ۳۵۱؛ 
رای برخی موارد دیگرء ن5: یحبی بن سعید, ۱۹۴؛ ابن زهره. ط* 
۳ 
در صورتی که محرم مرتکب یک یا ر مروت دشر نات خر وبا 
عمل خود را با قربانی کزذن شتر یا گاویا گوسفند ویا پرداخت کفارة 
نقدی و در صورث عدم ترانايی مالی, با روزه گرفتن جبران کند (نک: 
محقق حلی, المختصر, ۱۰۶-۱۰۱ ؛یحبی بن سعید, ۰)۱۹۶-۱۸۷ 
گفتنی است که در کتابهای فقهی پوشیدن لباسهای رنگین؛ خاصه 
سیاه, خوابیدن بر چنین رختخوابی, پوشیدن لباسهای چرک و لباسهاي 
نشاندار, به‌کار بردن حنا برای زینت, نقاب زدن برای زنان, به حمام 
رفتن و مالیبدن:و کیسه کشیدن پذن, در پیاسخ کسی که شخص را 
فرامی‌خواند, از واژة «لبیک» استفاده: کردن و همچنین استفاده از 
ریاحین بر محرم, مکژوه شمرده شده است (محقق حلیء شرانم. ۸ 
۲۵۲-۵۱): ۱ : 
مآخذ: آابن ادزین, محمد آلسرائزء قع۰:: ۱۴۱ ق؛ابن سزم, علی, المحلی, به. کرشش 
احمد محمد شاکر, پیروت, دارالفاق الجدیده؛ ابن رشد: مجمد., بدایة المجتهد ز نهایة 
الستتصد, بیروت, 0۱۹۸۶/۵۱۴۰۶؛ اين زهره, حمزه, «الحچ من غنیة اللزع))» 
ای افقیة هگرشش علی صفر مراد هرن ,۰۶ +بخاری, محمد,صحیع, 
" یروت: عالم الکتب: جزیری: عبدالرحمان؛ لفق علی النذافب الاربةء یررت, 
۶ ۸/۰ جفساص, احمد,احکام القرآن,به کرشتن محمد ضادق قمحاوی, 
بیررت.. 2۱۹۸۵/۵۱۴۰۵؛ :دارمی, عبدالله: سنن, بیروت, ۱۳۹۸ ٩6۱٩۹۷۸/۵‏ 
شافمی, محمد,الاع, به کرشش محمد زهری نجبار, ,بیررت, دارالمعرفه؛ شهید اني, 
زین‌الدین, الر وضه البهیة. ,به گرشش محمد کلالتره ببروت, ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸م؛ طوسی, 
مخند, الانتیصارن به کرشتن حنن مرسوی خرسان؛ تهران, ۱۳۹۰ ق؛ همور تهذیب 
الاحکام؛ به کوشش حسن موسری خرسان, تهران, ۰ اش هنر, «اللحج من النهاية 
فی مجزد: الفقه از الفتاری), اینايیم الففهیة: به‌کوشش علی‌اصفر مروارید, تهران؛ 
۶ ی همو, الخلاف, به کرشتن علی خراسانی و دیگران, قم: ۱۴۰۹ق؛ همره 
السبسرط, ید گرششن محمدتقي كشفي, تهران, 3۱۳۸۷؛ علامذ حلی, حسن, لقواعد, 
همراه ایضا سم فخر المحقفین, .به کوشش حسین مرسوی کرمانی و دیگران, قم, ۱۳۸۷ ق؛ 
قرآن مجید؛ کلینی, مخمل الفززغ من الکافی: به کزششن علی اکبز غنازی: یترونت, 
۰۱ ی مالک بن انی المدرنة الکبری, مصر, مطبعة السعاده! محقق.حلی, جعفر: 
شرائع الابسلام, به کرشش عبدالحسین محمیعلی, نجف, ۹/۱۳۸۹ ۱۹۶ع؛ همو, 
السختصر انافع تهران, ۰۲ ۱۴ق؛ مفتیه, محمد جراد الفقه علی المذاب الخست, 
سردت,؟ یجیسب حل اج شا نو ۵ ی 
عبدالامیز لیم 


آخزاب. نام سنی و شومین سورة قرآن مجید. دازای ٩‏ واحد 
موضوعی (رکوع) ید ۰ کلم ۰۷۹۶ ۵ حرف 

سور احزاب: هنوازه با اين نام یا با عنوان سرآغازش «یا یا 
لیم ی اللّة» (نک: فیزوزآبادی: ۳۳۷۱) نامیده می‌شده, و اسم و 
عنوان دیگرزی نداشته است: وجه تسلیه سوره: مطابق"با قاعده کلی 
نانگذاری نغور قرآتی (نکد اندرابی| گ ۳۹ الث ساب) ایْن:است که 
جنگ احزاب (نک: ه د. خنذق) تلها در آين سوه مطرح شده ( ٩/۳۳‏ 
-۲۷) نی کلم احزاب در این سوزه۳ بار تکزاز شده ات (۰۲۰/۳۳ 


۲ عنوان «الاحزاب» که در مواضع دیگز قرآن: کريم. (نک: 
ص/۱۳-۱۱/۳۸:مومن/۳۰۰۵/۴۰) برای اقوام پیشین که به عذاب الهی 
گرفتار آمد‌اند. به کار رفته, در این سوره بر آتش افروزان جنگ خندق 
اطلاق شده است وتصنزیساً یا تلویحاًبه نفتت و تفرق گروههای شرکت 
کنده در ان جنگ که رانا به شکست آنن انجامید اشجاری کیت 
آمیز دارد.. 

یازا یک اوات دوه آغاو وا ای یهاالّی») 
است که: گویی هر یک از.دو سورةٌ و دیگتر (نک: طلاق/۰۱/۶۵ جت 
تحبریم|۱/۶۶, جم)ء با توجه به مطالب و مضامینشان, فصلی از سورهٌ 
احزانند. موضوع اضلی شوره, چنانکه از سرآغاز و منذرجات آن, و 
نیز از تکرار کلمة «الثبن» در آن (نک: عبدالباقی؛ ۶۸۶ - ۶۸۷) بر 
می‌آید, عبارت اسنت از «آیْن تحول اجتماعی و فرهنگی در اسلام»؛ و 
سوره به ویژه ب تثبیت: جایگاه والای پیامبر. اکرم(صن).در.جامعة 
اسلامی, توضیح شیوه‌های پرخورد باءبدعتها, شرخ وظایف و تکالیف 
کوناگون مسلمانان درز مرحلة انتقال از فرینگن ِ به ‏ فرهنگ 
اسلامی؛ دلالت دازد. 

نون گفت که شوز زاب دریک بقدمه ۱۲۳ ۷۰/۸ فضنل و 
یک خاتمه (۷۳-۶۹/۳۳) تدوین شده و مشتمل بر این معانی است: 
اشاره‌ای به نبوت (۷/۳۳- ۸)؛ تأکید و خطاب به پیامبر دربارة تقوا, 
استقامت؛ پیروی از وحی و توکل (۳-۱/۳۳)؛ تصریح به مقام ولایت آن 
حظرت نسبّت به پیروانشان (۶/۳۳)؛ بیان نمونه‌ای از اداب و رسوم و 
عادات جاهلیت (دربار؛ ظهاز و فززند خواندگی) و شیوة برخوزدبا آن 
(۵-۴/۳۳)؛ شرح جنگ احزاب (۹/۳۳,-۲۰)؛ وجوب تأتی به رسول 
خدا(ص) (۲۱/۳۳)؛ پیکا ر صادقانة یاران آن حضرت (۲۳-۲۲/۳۳) و 

سرگذشت ت غلبه مسلمانان بر یهودیان بنی قریظه وتمکن یافتن مهاجزین 
در امدینه (۳۷-۲۶/۳۳)؛ سفازش زنان پيامبر اکرم(ص) به رعایت 
ارام الهی. و. حفظ جایگاه خود در.مقام .هسبری با رسول. خدا 
(۳۴-۲۸/۳۳)دییان صفات و خصایص مردان و زنانی که ایمان راستین 
دارند (۳۵/۳۳) ر تأکید بز قاطعیت پیامبر اکرم در آمز تبلیغ رسالت 
(۴۰-۳۸/۲۳). 

پس از ذکر این.معانی, به‌مناسبت» داشتان زید و زینب و همسری 
زینب با رسول خدا (صی) را بعد. از جدا شدن از زید یادآوز می‌شود 
(۴۰-۳۷۳۳). و آنگاه مقامات: رسول خدا (ص) را بر می‌شمارد 
(۳۶/۳۳- ۳۷ ) و به بیان برخی از احکام ازدواج و نیز تعدد زوجاتآن 
حضرت می‌بردازد (۵۴-۵۰/۳۳).حکم وجوب زعایت جریم میان زنان 
وفردان؛ ظاها نخبتین باز دز این شوره مطرخ شده است (نک: ۵۳/۳۳, 
9٩‏ مجموع آیات ۶۳ تا ۶۸ بسیار شبیه به قسمت پایانی سور نازعات 
(۴۶-۴۲/۷۹) جلوه می‌کند و خاتمة سوره شباهت فراوانی به مضامین 
سور؛ صف دارد. در همین خاتنه به بیانی لطیت.اشارتی به جایگاه 
خاص‌انسان در میان موجودات و پذیرش«امانت» شدهاست(۷۲/۳۳). 

برخی از آیات نسورة احزاب, از شهرت خاصی بررخوردار شده‌اند, 


۳۵۸ احزاب 


از جملة آنهاست: :ما جعَلَ ال لرجل من ۵ ین فی جَوفه» (۳۴۱۳۳): 
ند کا کم نی سول لو حَس» (۲۱/۲۳) ,ماکان مُحَکَد آبا 
آخرین رجالم لک رسول‌الله و خاتع اشّیی» (۴۰/۳۳). و از هبه 
بیشتر, آیذ ۵۶ :«ْ ال علایْکته سلرن غلی لین .یا لین آعنوا 
صَلرا لد و توا تشلیم» همچنین است یذ ۵۲ که یف حجاب» ز 
ی ۲ که به «آیذ امانت» شهرت يافته‌اند. و نیز یه ۳۳ انا رب ال 
یدوب عنکم الزخش آفل لیب و کم تظهیر» که «یذ تطهیر» نام 
گرفته و موضوع بحشهای مفصل میان مفران و قاطبهٌ علمای اسلام 
شیده است (برای نمونه. نک: طوسی, طبرننی: فخرالدین رازی: 
طباطبایی, ذیل یه مذکور؛ نیز ن5: واحدی, ۲۹۵ ۳۹۶؛ خازن, ۱۳۶۶/۳ 
دروزه, ۲۶۳-۲۶۱/۸) و کتب ورسائل و مقالات مستقلی در توضیح ۳ 
بیان آن تألیف شده است (یرای نمونه, نک آقابز رگ ,۵۰/۱). 

داستان ازدواج رسول اکرم (ص) به فرمان,خداوند با,زینب بنت 
جحش, همنز مطلق زید ‏ که پنر خواندة آن حضرت بود - به عنوان 
نمونه‌ای از برخورد قاطع و خزدمندانة رسول خدا (ص) با عادات و 
رسوم بی بای دوران جاهلیت در سور؛ احزاب:گزارشن:شده است 
(۴۰-۳۷/۲۳۳). این موضورع همواره مورد گفت‌وگو و مناقشذ فراوان از 
سوی مخالفان و موافقان قرار گرفته, وبا آنکه در سیتز و تواریخ معتبر 
چون سیرة ابن هشام (نک: ۰۲۹۴/۴ ۲۹۶), طبقات این سعد (نک:۱۰۱/۸- 
۷) دنازیخ طبری (نک: ۵۶۲/۲ -۵۶۴) از شاخ و برگهایی که در 
قرون بعد بر آن افزوده‌اند. پیراستد است, باز دشمتان اسلام, از تلفیق 
این آیات.با برخی روایات .ساختگی (نک: ه د, زید بن.حارئه) که 
متأسفانه در بعضی تفاسیز قرآن نیز جای گرفته‌اند, دستاویزهایی برای 
القای شبهه در اذهان دربارف شخصیت پیامبر اکرم (صن) ساخته‌اند. 
البته دانشمندان و متفکران اسلامی نیز درصدد پاسخ‌گویی به شنبهات 
آنان برآمده‌اند (مثلاً نک: دروزه, ۲۷۰-۲۶۶/۸) و نحتن بعضنی به تألیف 
کتاب جداگانه در. اين . موضوع پرداخته‌اند که. زاهرعواض‌المفی, 
نویسند؛ کتاب مع المفسرین و الستشرقین فی زواج النبی (ص) بزیدب 
بنت جحش (قاهره, ۱۹۷۶م؛ بیروت, ۱۹۷۸م): از آن جمله است 
(رفاعی, ۲۵۹/۳). همچنین مستتنی شدن رسول اکرم (ص) از حکم 
«تحدید زوجات» در اسلاغ (۵۰/۳۳) نیز سخت مورد سوء استفاد؛ 
برخی از بهودیان ز مسیحیان.قزار گرفته و,ساحت مقدس حضرت 
ختمی مرتبت. (ص) آماج تهمتهای بی اساس آنان شده اننت: که 
نویسندگان:و:دانشمندان اسلامی به آنان پاسخ.داده‌اند (مثلاخنسن, 
۸۶-۲ دروزه: ۱۲۸۰۲۷۹/۸ دربازة روایات مربوط به ثواب قرائت 
و خواض این سوره نکن قزطبی, .۱۱۳/۱۴؛سیوطی.۵۶۰/۶؛ بحرانی, 
3۳ ۱ 1 

ماخذ:_آقا بزرگ, الذریعة؛ این سعد. محمد الملبقات الکبری, بیروت: دارصادر؛ ابن 

هشام, عیدالملک, السیرة اللبوية, به کرشش مصطنی سقا و دیگران, قاهره, 1۱۳۵۵ 

۱۹۳۶؛انذرای, احمد.الایضا ح فی‌القرامات, نشخا عکسی موجود در کتابحانا مرکزه 

یحرانی, هاشم. البرهان؛ بپررت, ۱۹۸۳/6۱۴۰۳م؛ حسی: ابراهیم حسن: تازیخ 

۷سلام السیاسی, قاهره: ۶۴ ٩۱م؛‏ خازن,. علی, لباب التریل بیروت, دارالمعرفد؛ 


دررزه, محمد عزت, التفیر الحدیث, قاهره, ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ سیرطی, الدرالمتور: 
بیردت»:۸۱۹۸۳/۱۴.۰۳؛ طباطبایی,. محمدحسین,. المیزان. تهران: ۱۳۸۹+ 
طبرسی: فضل, مجمع البیان, بیروت, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸م؛ طبری, تاریخ؛ طرسی, 
محمد, التبیان: به کرشش احمد حبیب قصیّر عاملی, بیزوث, داراحیاء التراث العربی:ٍ 
عبدالباتی, فزاد, المعجم المتهرس, مصر, ۱۳۶۴ق؛ فخرالدین رازی, محمده لیر 
الکبیر: تهران؛ فیروزآیادی, محمد: بضاثر ذری التمیزء به. کرش محمد.علی:نجار, 
.قاهره, ۱۳۸۳ ق؛قرآن مجید؛ قرطبی, محمد, الجامع لاحکام الفرآن, بیروت, دا راحیاء 
التراث العربی؛ راحدی, علی, اسياب الدزول, یه کوشش سید جمیلی, پیررت, ۰۵ ۱۴ ق/ 
۵ محمدعلی لسانی فشارگی 


آخزاب,غزوة؛ نک خندق. 
احزاب مسجد, نک فتح, مسجدا 


آخناع:: استان, شرقی عریبیتان که. از شمال با کویت. و مد 
بی‌طرف و از جنوب با امارات متحده عربی هم هرز است::احساء از 
جنوب تا ربع‌الخالی؛ از شرق تا خلیج فارس.و از غرب تا شنزار دهنا 
کشیده شده و با ۷۰۰ ۱۰۶ کم۲ مساحت از مناطق نفت خیز: عربستان 
است. جمعیت احساء حدود ۰ میب 
0 ککلیرز...,061/676). 

وجه تسمیه: احساء در لغت جمع چشی" است «ابن منظور(دیل 
حسی) می‌نویسد: حسی زمین همواری است که آبگیرهایی در آن وجود 
دارد. نیز حسی نقطه‌ای ابت که.بر روی شنهای آن آب باران جمع 
می‌شود, همچنین می‌افزاید که خسی و یا احساء شنزاری است. که در 
قشرتحثانی آن مننگهای شختی قرار گرفته است: شنها آب باران را در 
خود نگاه مي‌دارند و در نتیجه تبخیر آب به کندی وگو 
جوهری, ذیل اين واژه می‌نویسد: احساء زمینی را گویند. که از شن 
پوشیده شده است (۲۳۱۳/۴): ابن درید (۱۵۸/۲: ۲۳۲/۳) و ازهری 
(۱۶۹/۵) نیز در تعریف واژه احساء برآنند که در زیر آبگیرهای شنی آن, 
زمین سختی قرار گرفته است که با کنار زدن شتها آب خنک و گوارایی 
به دیست می‌آید. مبرد )٩۱/۱(‏ نیز مشابه چنین نظری ابراز داشته است. 

در گذشته احساء به هجر, بحرین و الخط نیز گفته می‌شد و به تقریب 
تمامی مناطق واقع دز کرانة جنوبی خلیج فارنن از بصنره و بحرین تا 
عمان کنونی را در بر می‌گرفت (مسعودی, ۰٩۳؛هلانی,4۲۵۱مقذسی,‏ 
۳اقوت, ۰۵۰۷/۱ ۲۱۳/۲؛ قزوینی,۱۱۸؛ ابن سرابیون, ۲۲؛ دمشقی, 
۰ ابوالفدا,۸٩).‏ 

وضعیت طبیعی: , اجساء در ۲۵ و ۲۰ تا ۲۵ و"+۴ عرض شمالی و 
٩‏ و۳۰ تا ۴۹ و ۵۰.طول شرقی واقع است ( 217), طول آن ۲۳۶۰میل 
(۵۸۰ کم) است و ۲۰۰ تا ۳۰۰ میل (۴۸۰-۳۲۰.کم) از آن در ریگزار 
دهنا قرار گرفته.است ( کلیرز , همانجا). بخش, عمده‌ای از اجبیاء 
صحرایی خشک است (کحاله, ۲۳۸). شرق احباء منطقه‌ای ساحلی 
به عرض ۵۰2۳۵ میل (۴۰ ۲ :۸ کم) ایبت ( کلیرز ,.همانجا). ارتفا ع 
آن از سطح دریا به ۱۷۵ متر می‌رسد ( 512), 

آب وهوا: . احساء در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل و 


رطوبت آن اندک است. دمای آن میان ۱۲تا ۴۶ درجة سانتی‌گراد در 
تغییر است و زطوبت آن در برخی از روزهای تابستان به :۸ می‌رسد 
(غریب, ۳۵). اما بازان در آن اندک ابست و میانگین سالانه آن از :۱ 
اینج (۲۵۴ میلی متر) تجاوز نمی‌کند (کلیرز ,همانجا). 

آبهای داخلی:.. وجود چشمه‌ها, کشت برنج و سبزیجات را ,ممکن 
بیاخته است..مهم‌ترین آنها,عین نجم است. (شخص, ۳۷/۱؛ بستانی, 
۷ ),عربسبتان‌سعودی در۱۹۴۲م(۱۳۶۱ق) ازدولت مصرخواستار 
ارسال هیأتی برای سر و سامان بخشیدن به منابع آبی احساء در منطفة 
خرج در نجد شد. بعدها شرکت داکوتای آلمان برای تنظیم و بهره‌گیزی 
هرچه بیشتر از آبهای زاید در این مناطق, طرحهایی را ارائه کرد که 
هزین اجرای آنها نزدیک به ۴۵ میلیون ریال سعودی شد (کحاله, ۰۲۳۹ 
حاشیذ۲). به گفت بستانی در احساء ۱۰۰۰ قنات کوچکاو بزرگ و ۶۰ 
چاه آرتتزین رجود دارد که در هر دفبقه ۷۵ هزار لیتر آب می‌دهید. 
(بستانی , ۱۸۵/۷)از مهم‌ترین منابع آبی احساء باید به وادی فروق در 
جنوب غربی آن اشاره کرد (کحاله,۲۳۸). 

در احساء اسبان تیزرو, خران سفید و گوسپند پرورش:می‌یابد. 
همچنین برخی: حبوانات. وحشی چون آهز, گرگ , خزگوش و روباه 
یافت می‌شود (بتنونی, ٩۴؛‏ کخاله,۲۴۰. حاشیة 1313۱۴). اجساء از دیز 
زمان به ذاشتن الا غ معروف و از منابع مهم کسب درآمد عزبسیتان بوده 
اببت که این حیوان رابه مصر و عراق صادر می‌کرده‌اند, اما با اکتشاف 
نفتِ در 2۱۹۳۴ (۱۳۵۳ق) از صادرات چارپایان کاسته شد ( بستانی ؛ 
۴/۷ ۱ 

کشاررزی:. اجساء با داشتن بیش از:۷.هزار هکتار زمین قابل 
کشت, بیشترین بخش از زمینهای کشاورزی عربستان را در خود دارد 
(غریب, همانجا), خرما از مهم‌ترین محصولات احساء است. در این 
نقطه ۰ نو ع خرما به عمل می‌آید که برخی. از انوا ع.آن برای علوفه 
استفاده: می‌شود ( بستانی, ۱۸۵/۷). طبق آمار سال ۱۹۶۵م» شمار 
تخلهای احساء ۱۹۵۵۰۰۰ بوده است (غزیب, همانجا) از دیبگر 
فرآورده‌های احساء باید به میوه‌هایی چون انجیر, اثار,.هلو, زردآلو, 
لیمو, موز, انبه و از تربار به بادنجان, گوجه فرنگی, پیاز, سیر, هویج و 
جز آنها اشاره کرد. اگرچه برنج از فرآررده‌های مهم کشاورزی احساء 
است, اما مردم نسبت به مصرف برنج هندوستان و عراق تمایل پیشتری 
دارند (بسیتانی ,۱۸۶/۷)- 

صنایع: احساء دارای صنایع بومی چون زرگری و تولیدیلاجهای 
سرد جون خنجرهای کنده‌کاری شده, شمشیرهای جواهرنشان, صنایع 
مسی: نقره‌کاری:منبت کازي و بافت عباهایی است که از دیز زمان در 
شهز هُفرف رواج داشته است.همچنین قایق‌سازی, طناب یافی, صنایغ 
,چوب واستخراج مروارید را بایدنام بزد (همانجا), 

ترکیپ جمعیت:. ۷۰ ازکل جمعیت احساع چادرنشین و :1۸۳ 
شهرنشین هستند. در این بین.۰ ۷ از کل جمعیت را شیعیان اثنا جشری 
وبقیه راستیان تشکیل می‌دهند. توضیح اینکه برخی از شیعیان احساء 


احساء 2۵۹ 


تابع شیخیه‌اند که بنیادگذا ز آن شیخ احمد. احسبائی (۱۸۲۶/۱۲۴۱م) 
بوده است .اینان دز روشتاهای ظریبل «عقارومزاری:وبرخی دیگز در 
روستای حلیله از توابع هفوف سکنی دارند (شخص, ۳۹-۰ ):دو 
مذهب مسلط اهل سشت در احساء, جنبلی و مالکی ابیت ( *3), برخی 
قبایل بنی‌خالد که شمار افرادشان به ۶هزار نفز می‌رسد, در جزیره‌های 
تسمیه, جله, تاررت, کلابیه, جشّه ر امالساهک در قطیف اقابت 
دارند. مهم‌ترین عشایر اخساء اینهاست: عجمان ۴۵ هزاز نفر, آل مزه 
در جنوب ۸ هزار نفر, بنی‌خالد.۱۳ هزار نفر, بنی هاجر ۶هزار نفر و در 
شمال نیز قبایل عرازم و رشایده (کحاله, ۲۴۲-۲۴۱). 

شهرها: احساء تا ۱۲٩۱م‏ ایالت به شمار می‌رفت و مرکز آن شهر 
احساء بود و سه نهر قطیف, قطز و هفوف از توابع آن بودند (همانجا)- 
بتنونی می‌نویسد: احساء به ۴ ولایت قطیف, قطر , هفوف و احساء تقسیم 
شده بود (همانجا). رفعت پاشا آن را ۳ ولایت می‌دانست: ولایت جنوبی 
قراسم, ولایت میانی شبه جزیرة قطر و ولایت شمال غربي قطیف که از 
شبه جریرة قطر تا کزیت امتداد دائت (ص ۱۴۷ ). امروزه اجساء شامل 
تطیف, جتیل و چندین شهر کوچک و بیش از ۵۰ روستانیت (کجاله» 
۲۴۸-۲). 

ُفوف : از مهم‌ترن شهرهای احساء و مرکزن است که دربضشن 
جنوب شرقی آن واقع شده و ساکنان آن به ۰ هزار تن می‌رسد: عربها. 
ایرانیها, ترکها و کردها, اقوام مختلف.ساکن در این شهر هستندء سه 
چهارم از کل جبعیت آن,پیرو مذهب تسنن و یک چهارم, شیع ان 
عشری هستند (همو, ۲۴۴-۲۴۳), تاریخ آن به ارایل سدة۰اق باز 
می‌گردد: فاتح پاشا. در دوره؛ُ ُ سلیمان قانونی؛ این ,شهر را بنیاد نهاد. 
هفوف دارای فرودگاه, راء‌آهن و نیز بازارهای تجاری بزرگ انت 
(شخص,۵۰/۱)- 

مبوّز: این هر نیرید احساه در دوملبي ما هفوف 
راقم شده, و منطقه‌ای است حاصلخیز که جمعیت آن در حدود * ۰۰۰ 
نفر است (کجاله, ۲۴۴). 

تطیف؛ ان شهر در شیال‌شرتی احساء واقع انیت و شبمال وغرب 
آن را صحرا دز برگرفته و در جنوب آن شهر ظهران قرار دارد .شمار 
سیاکنان قطیف به ۳۰ هزار تن می‌رسد. اکثریت مطلق جمعیت با شیعیان 
اثنا عشری است (همو.۲۴۵,حاشیه ۲۴۶,۲, حاشیة ۲): 

دمام: در جنوب شرقی استان احساء و در ٩‏ میلی شهر قطیف واقع 
ابیت این شهر در سدة ٩۱.م‏ تخریب, و بار دیگر در ۱۹۲۴ (۱۳۳۲ق) 
بازسازی شد .در ۱۹۳۹م (۱۳۵۸ق) در این نقطه نفت یه دست آمد که از 
طریق خط لوله‌ای به طرل ۰ میل به رأس تنوره منتقل شد. (هبو, 
م۳۳ 

ظهران: (هم)- 

عمران : در ۱۶ کیلومتری شرق هفوف قرار دارد. در گذشته 
مجموعه‌ای از روستاهای پراکنده‌ای بوده. که بعدها, توسعه یافته: و به 
صورت شهر درآمده است (شخص,۵۵/۱), 


۶۶۰ احساع 


عیون: در۲۷ کیلومتری شمال هفوف قرار دازد. عیونیها درسالهای 
۵۰ ۱۲۳۳-۱۰ م قزامطه را ناقط کردند و خکومت را:در 
منطقه به دست گرفتند (همو, ۵۰1۱)- 

تاریخ: احساء دارای گذشتة کهنن است. که به دور؛ مسباز 
می‌گردد (جوادعلی,۱۷۶-۱۷۵/۱) و به رغم فاصبلة جغرافیایی که میان 
قلمرو دو دولت معین وسبا از یک" و و-اخساء از سوی دیگر وجود 
داشت, دانشمنذان به آثازی در حنائه, جاوان, تاروت و قطیف دست 
یافتند که به زبان حفیزی است (غریب, ۷۴ ۰)۷۵ 

گمان می‌رود که دور فینیقیها از مهم‌تزین دوزه‌های مهاجرت قبایل 
به سوی احسناء بوده است: فینیقیها (کنعانیها ) حدود ۲۵۰۰ ق م رپس از 
اقامت در سواحل احناء و جزیره‌های بحزین, از آنجا کوچ کردند. 
وجود مقبره‌های فینیقی که قدمت آنها به ۰ "۵ سال پیش باز می‌گرددو 
هم اینک آثاری از آنها در مور بریتنیا نگهداری می‌شود: موید این نظر 
است.با کرچ کنعانیها: جرهاییها که شاخه‌ای از نواد کلاانی بودند, دز 
این نقطه که احناء را یز دریز می‌گرفت؛ سکنین. گزیدند (همو, ۳۷). 
انصاری مطالبن به نقل از استرابون آورده وچنین اظهاز کرده است که 
مقصود اين جهانگرد یونانی از شهری که مهاجران کلدانی آن رابنا 
کزدن.: همان هجر است (۵۵/۱)- استرابون به نقل از پلینیوسن دز بیان 
ریژگیهای هجر می‌نویند: از آنجا که اين شهر مرکز تجارت و گذرگاه 
شام؛ حجاز: عراق و هند بود؛ اهفیت ویژه‌ای داشت وبه جنهت 
برخورداری سساکنان آن از ذخایر طلاء موجب آزمندی آنتیوخوس ننوم 
پادشاه سلوکی شد. تا آنجا که وی در ۲۵۰ ق م از دجله گذشت و برای 
دستیابی به اين گنجینه‌ها راهی این نقطه شد. اما مردم برای حفظ شهز 
خود, از پادشاه سلوکی خواستند تا دز قبال دزیافت هدایا به: موطن 
خریش بازگردد. احتمالاً رجود صحرای سوزان عامل اصلی بازگشنت 
پادشاه شلوکی بوده انست (هنانجا ؛ غریب؛ ۳۸-۳۷). پن از جرهایبها, 
قبایل طم؛ جدیس و بنی عبدالقین در آنجا ساکن شدند (همانجا). 
همچنین آثاری از سد؛ اول میلادی در آن یافت شنده آننت (بحرانی. 
۳ اردشیر بابکان (سا ۲۴۱-۲۲۶م) نیز شهر الخط را که دینوری 
(ض ۷۲) آن را فوران اردشیر نامیده است, بنا نهاد (حمدالله, ۱۱۳۷ 
نولدکه, ۷۰۰۴۸). پش از ازدشیز, شاپور دوم (ذوالاکتاف) (۳۱۰- 
)بر عراق مستولی شد و از آنجا بحرین را به تصرف آورد و 
بسیاری از اعزاب را کشت (ابن اثیر: ۳۹۳/۱) و گروهی از بنی تغلب را 
در بحرین ونیز مردم عبذالقینن و طوایفی از بنی تعیم زا دز هجز سکن 
داد (ئولدکه: ۰)۱۱۱ ختترو انوشیروان (سا ۵۳۱ -۵۷۹م) پادشاه 
ساشانی سیک زا که ازسواران خود بود. مأمور ساختن ده مشق کرد 
این دژ که در نزدیکی هجر ساخته شد. از پایگاههای مهم جنگی ایرانیان 
به شمار می‌رفت (ابن مقرب, ۶۳۵؛ نولدکه, ۰)۴۱۲۰۳۸۰ 

پس از آنکه پیام اسلام به اهالی بحرین زسید. پامبر(ص) نامه‌ای 
خطانب به مزدم هجر فزستاد و آنان را به اسلام دغوت کرد (بلاذری: :۹ 
صفوت. ۴۸-۴۷/۱). برخی چرن عفروین عبدالقیش:ر منذرین عائد 


عبدی که از مردم هجر بودند, به اسللام گرویدند. همینان زمينة پذیرشن و 
دعوت اسلام زا درتبحزین فزاهم ساختند (شخمن: ۱ با رحلت 
پيامبر (صن) مردم هجز و بحرین از اسلام زوی گردانیدند, اما جارود 
آنان را به اسلام باز گردانید (غريب, .)٩۳‏ در ۱اق خطم بن طُبیعه از 
بت قیس بن تعلبه: از غزور بن سوید بن منذز, برادز نعمان پادشاه خیره, 
خواست تا به یاری ی شتابد و به او وعده داد که پس از پیروزی, پادشاه 
بحرین خواهد شد. به دنبال آن, شهر جوائا به محاضره درآمد و مردم 
آنجا نامه‌ای خطاب به ابریکر نوشتنذ و از وی یاری طلبیدند. ابوبکر نیز 
علاء بن-حضرمی را به همراه سپاهی برای ستیز پا مرتدان بحرین زوانة 
آن نقطه کرد و با پیروزی علاء شهر جوائا آزاد شد (طبری, ۳۰۴/۳ 
۱ ) از دیگر فتوخات علاء, شهر دارین دز نزدیکی هجر بود (همو, 
۳ ) هنگامی که مسلمانان هچر را فتح کردند, آزاد افروژ کاردار 
خسرو دز بخریر که اغراب: آو-زا مکفبرمی‌نامیدند, به زاره ([زمادة 
فعلی) که از شهزهای ساخلی بود: گریخت و زرتشتیان هجر و قطیف که 
از پرداخت جزیه به علاء سر باژ زده بودند, به او پیوستند. گفته شده در 
نراعی که میان سپاه منلمانان و مکعبز در ۱۳ ق زوی داد, شهر زاره 
توسط مسامانان فتح و مکفیر کشته شد (انضاری:۶۹/۱). در ۶۷| 
۸۶ نجدة بن عامر خارجی به همراه گروهی به بخزین رفت: اما از 
سوی عبدالقیسن مورد استقبال واقع نشد و میان آنان جنگ ذزگرفت .به 
دنبال آن نجدةین عامر, قطیف زا مورد تهاجم قزار داد و بسیاری ازبنی 
عبدالقینن را کشت: تا آنکه وارد قطیف شذ دز هعق مضعلباین زییر که 
بر بصره مسترلی شده بود, به همراه سپاهی برای نبرد با نجدة بن عامر 
قطیف را مورد تهاجم قرار داد: اما به سختق شکست خورد و غنایم 
بسیاری بر جای گذاشت.پس از چندی اختلاف نیان نجده و دیگر 
بزرگان خوارج به حدی رسد که گروه‌سنیاری از او جدا شدند. نجده دز 
۲ق دریکی از روستاهای هجر به قتل رسید (ابن أثیر:۲۰۶-۲۰۱/۴). 
منابع از این تاریخ به بعد به رویداد قابل توجهیی در احضاء اشاره‌ای 
نمی‌کنند؛ تا آنکه در ۸۸۶۳/۵۲۴۹ فردی از سامرا به بخرین آمد و مدعن 
شد که از ابی‌طالب است و برخی او را از بل عبدالقیس می‌گفتند. 
مردم بحرین نیزبه جهت دلبستگی به علویان به وی گرویدند و از پرداخت 
خراج به خلیفه نسز باز زدند. اما با روشن شدن ادعای نادرشت وی. 
مردم از اودوری گزیدند (همو: ۲۰۷-۲۰۶/۷). 

بیشترین شهرت احساء در تاریخ مربوط به ظهور قرمطیان (ه م) 
است که در واقع آنان پایه گذاز اين شنهز به شماز منی‌آیند (برای تفصیل, 
نک هد ابوشعید جتابی). 

در ۴۶۶ ق عبدالله بن علق عیونن بنیان گذار دولت عیونی, نز آن شد 


.که اخساء را از تعبرف قزمطیان به دز آورد, در پی آن نامه‌ای به القائم 


بامرالله خلیفة عباسی تزشت و از ضعفی که بر قرمطیان جیزه شده بود, 
منخن گفت:به دنبال آن خلیقه سالار تک خبوان را به همزاه ۷ زار مرد 
کار آزنودة جنگی به اخساء گسیل ذاشت. در ناحیذ الزحلین سپاه 
سالار بک و قرامطه به شتیز پزداختند, تا آنکه قزمطیان متواریشندند 


(انصاری,۱۰۰-۹۸/۱).پس از فوت عبد الله‌ین‌علی در ۵۰۰ق فرزندش 
فطیل بن عیداللد: زمام آموّر ترا به دست گرفت و ۷ سال حکم راند: تا 
آنکه در جزیرة تاروت به قتل رسید. پس از وی ابوسنان محمد ین فضل 
تا ۵۲۵ ق و ابوالحسن احمد بن عبدالله تا .۵۳۲ ق بر احساء حکومت 
کردند, آنگاه سپاهیان با, عزیزابن:محمد فرزند محمد.ین فضل:پیمان 
بستند, اما مزدم احساء با ابومنصور علی بن عبدالله عموی وی بیعت 
کردند. به دنبال آن جنگی میان عزیز و ابو منصور روی داد که با پیروزی 
عزیز و ائنغال قطیف خاتمه یافت. سپس مزدم با شکر بن علی پیمان 
بستند و پس از شکر, هجرس بن محمد بن عبدالله در مدتی کمتر ازیک 
سال حکومت را. در.دست. داشت: سرانجام در ۲ دور 
حاکمیت سلسلهُ عبونی رو به افول گذاشت (ابن مقرب: ۰۲۶ ۰۸۴۰۵۷ 
جه؛ غریب, ۱۴۳۱۴۲ ؛انصاری, ۱۱۱-۹۸/۱)علت فزوپاشی عیونیها 
گسترشدامنذ نفوذ اتابکیها بر سواحل خلیج فارس, به زیژه در دوزة 
حاکمیت ابوبکر بن سعد بن زنگی در سالهای ۶۲۰ تا ۳۲عق بود (غریب, 
۴۶ 
در نیمه‌های سده ۱۶م اس تن اهامای 
روی داد مردم قطیف که در ۱۵۵۰/٩۹۵۷‏ به یاری عشمانیها شتافته 
بودند, با انتقام‌جویی پرتغالیها رو به رو شدند.. حاکمیت عشمانی بر 
احاء تا ۰۸۰ ,دا یافت, نک راک ن شیر دیب 
آن خاتمه بخشید (ابوحاکمه, ۲۰). 

در۳ ۵۰ , سهدن فد مد حاکماحساء بل 
ظفیر و فضول را در ناحیه با شرکوب نمود. در نیما دوم سده؟اق 
محمدین عنبد الوهانب, بنیان‌گذار فرق وهابی ظهور کرد. سپس عریغر بن 
دچین پن سعدون که.از ۱۷۵۲/۱۱۶۶م به حکومت:رسیده:بود, در 
۲ ی به درعیه مرکز اقندار محمد بن سعود و خاستگاه دعوت محمد 
ابن عبد الوهاب حملة برد: ولی به رغم محاصرة طولانی نتوانست آنجا را 
فتح کند (حسین, حیات ۰۰۰ ۲۵۹-۲۵۶) ۰ سعودیها در,۱۱۷۶ق با رها به 
احساء هجوم پردند و احساء در این دوره شاهد نابسامانی و آشوب بزد و 
عبدالمزیز با. استفاده از اختلافات داخلی خانواد؛ عریعر, به احساء 
تاخت و برخی از افراد خاندان عریعر به او پیوستند و گروهی جانب 
تویلی بن سعدون را گرفتند. در نتیجه احساء دو پاره شد و بخثن جنوبی 
آن به تصرف عبدالعزین درامد (حمزه, ۱۳۳۷ انصاری, ۱۳۳-۱۲۳/۱؛ 
غریب: ۰۱۶۸-۱۶۶ ۱۷۰). عبدالعزیز در خلال این مدت از کوششهای 
خودبرای تسخیر احساء دست برنداشت و سرانجام در ۱۷۹۳/۱۲۰۷م 
مزدم آنْ دیار خواستار صلح شدند و به فرمان وهابیان گردن نهادند و 
زیدبن عریغر. امیر آنجا به کویت گریخت. اما جیزی نگذشت که نردم 
احساء سر به طقیان برداشتند و ابن عزیعر بازگشت. در‌نبردهایی که رخ 
ننود: احساء دوباره به تصرف عبدالعزیز درامد (نگ: هد, ۲۶/۲) و وی 
ناجم را به عنوان نختین حاکم غیر خالدی بر احناء گساشت 
(ابوحاکمه, 140-141). در این هنگام سعودیها مشکلاتی برای عشمانبها 
می‌آفریدند. تا آنجا که سلیمان پاشا والی عراق دز ۱۲۱۱ق به قصد 


احساعء ۶2۶۱ 


تصرف احساء و قطیف راهی آن نقطه شد, اما ناکام ماند و عشمانیها به 
رغم تلاش مجدد در تصرف احساء با شکست زوبه رو شدند. سرانجام 
سعودیها و عنمانیها فرازداد ترک مخاصمه با یکدیگر منعقد کردند 
(غریب, ۱۷۷- ۱۷۸), ولی عشمانیها همواره به حجاز نظر داشتند. 
ابراهیم پاشا که از جانب محمد علی پاشا, والی مصر, روا جنگ با آل 
سعود شده بود, پس از چندی بر احشاء و قطیف مستولی شد و حاکبیت 
بر آن دو شهر را به خاندان پنی خالد واگذار کرد. در ۱۲۴۱ ق عبدالله بن 
احبد آل خلیفه حاکم جزیر؛ بحرین برای تصرف قطیفت و انضمام آن به 
بحرین, دارین را فتح کرد. به دنبال آن عبدالله بن غانم که از بزرگان 
قطیف بود, به مقابله با سپاء آل خلیفه پرداخت (انصاری,۱۵۰-۱۴۳/۱؛ 
زرین قلم, ۱۱۹؛ بایندر ۱۲۴). دز فاصلهٌ سالهای ۱۸۴۰-۱۸۳۸ 
(۱۲۵۴- ۱۲۵۶ق) دومین تاخت و تاز پروهای مضری بر وهاپیان به 
فتح احساء انجامید و حاکم وهابی به بحرین گریخت (رمیحی, ۱۱). 

در ۱۲۵۹ق فیصل توانست از مصر گریخته: به نجد باز گردد و 
عبدالله آل خلیفه حاکم بحرین را به همراه فرزندانش مدت ۱۲ روز 
محاضره کند. سپس پر احساء مستولی شد و ۰ روز در آنجا ماند. با 
مرگ فیصل در ۱۳۸۲ ق فرزندش سعود در ۱۲۸۷ ق قطیف و احساء را 
به تصرف در آورد ز شورشی را که به رهبری محمد برادرش در نزدیکی 
احساء به راه افتاده بود: فرو نشاند ز محمد را شکست داد (غریب, 
۱۸۵-۴). سلطان عثمانی در ۱۲۸۷ق فرمان اخراج آل سعود از 
تمامی مناطق احساء را به عبدالله بن صباح حاکم کویت صادر کرد به 
دنبال آن نیروهای عشمانی. از طزیق دریا و نیروهای عبدالله از طریق 
خشکی به ق قطیف رفتند و آنجا زا بدون برخوردی فتح کردند پنن از آن 
راهی احساء شدند و فرحال بن خبزالله حاکم آل سعود که در اخساء بود, 
از آنجا گریخت.بدین ترتیب احساء بخشی از اراضی عشمانی شد, به 
دلبال آن نیروهای کمکی به رهبری هذخت پاشا پذ سپاه عشمانی افزوده 
شد (ابوحاکمه: ۲۵۲؛ حنین, تاریخ ۰۰.۰ ۱۹۳/۲). در ۱۲۹۲ق مردم 
احساء سر به طغیان برداشتند, ولی از سوی نیروهای عثمانی سرکوب 
شدند (همان, ۱۹۴/۲). محمد پن سعود بن فیصل" در ۱۲۹۵ق رهبر 
شورش احساء پر ضد عشمانیها بود (نک: ه د, ۲۹/۲). در ۱۳۲۰ق/ 
۲ آل مره و آل هاجر به قافله‌هایی که میان هفوف و عقیز در زفت و 
امد بودند, هجوم بردند و این آمر در ۱۳۲۴ق منجر به جنگ میان مردم 
احساء و عجمان شد, دز ۱۳۲۸ ۰ محمود پاشا والی احساء به 
قتل رسید. بی مبالاتن والیان عثمانی در احساء, کار را به جایق رساند 
که مردم آن نامه‌ای به امیز عبدآلعزنز نوشته, اژ:او خواستند تا ترکان را 
از احساء خارج سازد (غریب: ۱۹۱-۱۸۸). در ۱۳۳۱ عبدالعزیز 
ترکان را از آن نقطه پیرون راند آن را بخشی از کشور عزیستان نیعودی 
اعلام کرد (حسین, همان, ۵۸/۳), ولی ترکان بار دیگر هفوف را مورد 
تهاجم قزار دادند وبا شکست مواجه شدند: با زسمیت یافتن کشور 
عربستان سعودی, عبداله بن جلوی حاکم منطفة احساء شد و هفوف را 
مرکز این منطقه تعیین کرد. نام احساء تا ۱۳۷۵ق/۱۹۵۶م بز این نقطه 


۶۶۲ احسنان 


بود. تا آنکه با فرمان پادشاه عربستان نام « منطقهٌ شرقیه» جایگزین نام 
احساء شد و دقام مرکز آن گردید (غزیب, ۳۸۱)- 

ماخذ:_ این اثیر,الکامل ؛ابن درید, محمد. جمهرة اللفة , حیدرآباد دکن, ۴۵ ۱۳ق؛ ابن 
سراییرن, سهراب, عجائب الا قالیم السیعة الی نهایة العمارة , به کوشش هانس فرن 
مزیک, وین, ۹/۱۳۳۷ ۲ ٩۱م!‏ ابن مقرب, علی: دیوان , به کرشش عبدالقتاح محمد 
خلر/ قاهرةء ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ ابن منظور, نان ؛ ابزخاکمه, احند مصطفی: تارنغ 
الکویت الحدیث ؛ بیررت, ۴ ۱۹۸؛ ابرالفداء تفویم الپلدان » پاریس, ۰ ازهری. 
محمد, تهاریب اف , به کرشتن عبدالله درریش, قاهره, البار المصرية للتالیف و الترجمه؛ 
انصاری‌احایی, مجمد تجفةالستفید .یه کرششی حمدچاسر ریا ض ا(جساءر۲ 2۱۹۸! 
پایندر, غلامعلي, خلیج فارس , خرمشهر: ۱۳۱۷ش؛ بتنونی, محمد لبیب, الرحلة 
الحجازیة , قاهره, ۹ بحرالی,علی, انوار البدرین : قم,۱۴۰۷ق؛ بستانی ؛ 

: بلاذری؛ احمدء.فتزح البلدان , به کرش رضران مجمد رضران, بیروت: ۱۳۹۸ 
۸ جراد علی: السفضل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ؛ یروت ابنداد؛ ۱۹۷۶م! 
جرفری, اسباعیل, الصعاح , به کوشش احمد عبدالففور عطار, پپررت, دارالعلم 
لملایین؛ سین بن خزعل, تا زیخ الکوبت السیاسی , پّروت, ۲ ۲۱۱۳۸ ۱۹۶ع!هموء 
حیات محند بن عبدللوهاب , یتروت: ۱۹۶۸۱6۱۳۸۸م! حمدالله مسترفی, نزهة 
القلوب , به کرشش گ. لسترلج, لیدن, ۱۳/۱۳۳۱ ۱۹م؛ حمزه, فژادء قلب جزيرة 
العرب , ریاض, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۴م؛ دمشتی, محمد, نخبة الدهر , لایپزیگ, ۱۶۱۱۲۳ 
دینرری, احمد. اخبار الطوال , ترجه محمد مهدری دامغانی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ رفعت 
پاشا, ابراهيم, مرة الحرمین , قَاهر, ۴ ۶۱۹۲۵/۵۱۳۴؟ زرین قلم, علی؛ سرزمین 
بحرین, تهران ۱۳۳۷ ش؛ شخص, هاشم محند اعلام هجر من الماضین و المعاضرین , 
بیررت: مسبة البلاغ؛ صفرت, احند زکی, جمهرة رسائل العرب , قاهره, مکبة 
مصطنی البابی,.؛ طبری, تاریخ ؛ غریب, خالد, منطقة الاحساء عبر اطوار التاریخ . 
دارالوطية الجدیده, ۰۸ 2۱۹۸۸/۵۱۴ ؛ تزوینی, زکریا,آثار البلاد : بیررت؛ ۴ ۰ 
1۱۹۸( تما مدیرضا: اه شبه ی مره گرشش سدع یک 
۴ اتمبرد, محمد: الکامل , قافره, مکبة نخمذ علی صبیح و : 
سعردی| علی, التلبیه دی اه طسو اس هاچ 
لیدن, ۰۶ ۱۹م! نولدکه, تلودرر, تاریخ ابرانیان و,عربها .در زمان:ساسانیان | ترجمة 
عباس زریاب, تهران؛ ۱۳۵۸ ش؛ همدانی, حسن: طبفة: جزیرة الغرب ؛به کزشتن محند 
ابن علی اکو ع,ببروت, ۰۳ ۳/۵۱۴ ۱۹۸م؛یاقرت, بلدان ؛نیز: 
بللاحاه۳! ۱75000 ماص ارات رن راب۸ بو ۸ 
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ادطز ۲۱۵ منک وا افمااامط له امامهگ اماع ون اصن 
,9 ۷۲۵۲ ۱۵ /۱ح :میا ره ۱۲ ۳۵۵ 


حیدر بودر جر 


اخسان: قاچدة.. نک ضان, 


آخسایی». شیخ.احمد بن زین‌الدین بن ابزاهیم (رجب ۱۱۶۶.- 
دیقعدة ۱۲۴۱ امه ۱۷۵۳-ژرئن ۱۸۲۶ ), عالم, حکیم و فقیه نامدار امامی 
که جماعت شیخیه (هم) بدو ننسوبند ز:اساس تعالیم.خود را از.او 
گرفتهاند. مشرب و سوانح زندگی احسایی ذامنه تأثیر او را به پس از 
حیاتش زسانده: و تحولاتی را در تاریخ‌امامیه به با آورده اببت. 

منابع عمدة شنر ح حال اخساین یکی رسالهای است کوتاه که وی به 
درخواست فرزند بزرگش محمدتقی نگاشته, و در آن ازسالهای نخنت 
زندگی و اجوال درونی خود گفته است؛ دوم اثری است از فرزندش 
عبدالله, و سوم بخشهاین از دلیل.المتحیرین: شاگرد: و جانشین:.او 
سیدکاظم رشتی که حاوی مطالبی است افزون بر دو مأخذ پیشین: 

زادگاه اخشایق روشتای مطیرفی است راقع در منطقهً احساءغ در 


شرق عربستان (احسابی, احمد, «رساله...» ۱۳۲).به گفتُ.احسانی 
(همانجا) سابقة تشیم در نياکان وی به جد چهارم او داغز باز می‌گردد. 
داغر نخضستین کس از خاندان او بود که بادیه نشینی را:رها کرد و دز 
مطیرفی اقامت گزید. وین از ین مها چرت:به تشیغ گرایید ول او 
ی 
احسایی در ذکر وقایع دوران کودکی خود از جند .حادثهة طبیعی ۳ 
سیاسی یاد می‌کند که در سرزمینشان رخ داده؛ ودر همان اوان او زا 


سخت په تفکر در ناپایداری دنیا واداشته بود (نک: همان , ۱۳۳ ۰)۱۳۴ 


خاندان او مانند دیگر مردم دیارشان به سبب دوری آز شهر و نداشتن 
فردی عالم در میان خود از معرفت احکام دین بی‌بهره بودند. او خود 
می‌گوید که اهل منطقذ ما به فلت گرد هم می‌آمدند وابه لهو و طرّب 
سرگرم می‌شدند و من در عین خزدسالی به سیرة آنان دلیستگی زیادی 
داشتم, تا آنکه خداوند. خواست که مرا از آن:حالات رهایی بخشذ 
(همان, ۱۳۴). وی سپس شرح گنت و گوی خود.را با یکی از 
خویشاوندان می‌آورد که نزد او از علم نحو نام برد و گفت کسی که نخو 
نداند, به مغرفت شعل راه نمی‌یابد و این سخن؛ شوق آموختن را در او 
برانگیخت: پدر چون از عزم از آگاه شد. او را به روستای کین در یک 
فرسنگی زادگاهشان نزد یکی از خویشان به نام شیخ محمد بن شیخ 
بجسن فرییتاد و احشایی مقدیات افیا خرن زا از ار فراگرفت 
(همان, ۱۳۶-۱۳۴). 

احسایی از رژیایی در ایام تحصیل خودیاد می‌کند که در آن شخصی 
تفسیر عمیقی از دو آی قرآن به وی ارائه کرده بود. وی می‌گوید این رژیا 
مرا از دنیا و آن درسی که می‌خواندم روی‌گردان ساخت؛ از زبان هیچ 
بزرگی که به مجلس او می‌رفتم, نظیر سخنان آن مرد را ۵۰« 
آن پس تنها. تغ در میان مردم بود (همان,.۱۳۶), این حالت بر 
تحولی معنوی در زندگی احسایی بود که 0 
در پی آورد: او که خود یک سلننله از این رژیاها را برای فرزندش بازگو 
کرده است (نک: همان,۱۳۶ به بعد), می‌گوید پس از آنکه به دلالت یکین 
از رژیاها به عبادت و تفکر بسیار پرداخته است, پاسخ مسائل خود را 
در خواب از ائمذ اطهار ( ع) دریافت می‌داشته, و در بیداری به درستی 
ر.مطابقت: آن پساسخها با: احادیث پی می‌برده است (نک: همان, 
۱۴۱-۹). گزارش احننانی جنبه‌های بارزي از مشرب او را نشان 
می‌دهد که نوعی گرایش به باطن شریعت و تأکید بر مرتبنه قدسبی 
اما انشت: ۱ : 1 
می‌دانيم.که وی تا ۰سالگی در احسا علوم دینی متداول را فرا 
گرفته:است. اما جر درس آغازین. ار, از زندگی تحصیلیش چیزی 
دانسته نینست. می‌توان گفت که وی در مراحل بعد, استاد خاصی نداشته 
و استفاده‌های او از مجالس درس عالمان, تحصیل به معنی متعارف 
نبوده امنّت؛ خاصه آنکه از در جایی از آثارش به کی به.عنوان استاد, 
استناد نکرده استاء 


:احسایی در ۱۱۸۶ق مقارن با آشوبهای ناشی از جمللات عبد العزیز 


حاکم سعودی به احساء (نک: انصاری, ۱۲۹/۱), به کربلا و نجف 
مهاجرت کرد و به درس عالماتی چون سیذمهدی بحرالعلوم ر آقا 
محمدیاقر"وحید بهبهاتی حضور یافت و مورد توجه آنان قراز گرفت 
(احساین, عبدالله, ۱۹-۱۷). وی: دز مدت اقامت دز عتبات.اجازه 
های متعدد رواین از مشاهیر عالمان دریافت کرد. مجموعه‌ای از اين 
اجازه‌ها را-که حاوی آگاهیهای نودمند. رجالی است, حسین.علی 
محفوظ جداگانه انتشار داده اشت, از کسانی که به احسایی اجازه 
روایت داده‌اند, شیخ جعفز کاشف الفطاست که براناس دو اثری که از 
احسایی در فقه و عفاید دیده بود. مقام علنی او را در اجازه‌اش ستوده 
است (نک: محفوظ, ۴۰-۳۷). دیگر مشایخ اجاز؛ وی بدین. قرارند: 
سیدمهدی بحرالعلوم, نیرزا محمدنهدی شهزستانی؛ آقا سیدعلی 
طباطباین معروف به صاحب ریاض, شیخ احمد بحرانی دمستانی؛ شیخ 
موسی فرزند شیخ جعفر کاشف الغطا, شیخ حسین آل عصفور و برادر 
او شیخ احمد (بحرانی, 2۴۰۶ ۴۰۷؛ نیزانک: احسایی» احمدء (چند 
اجازه»: ۰۱۲-۱ ۷+زشتی:۵۵-۵۱): : 

اخمناین شاگردان بسیار داشت که از میان ایشان سیدکاظم زشتی 
(۱۳۵۹-۱۲۱۲ق) پس از وفات وی در بسط و ترویح افکار او کوشید و 
در حکم جانشین وی بود (نگا ابراهیمی: ابوالقاسم, ۱۱۵ به بعد)): دیگر 
شاگرد او میرزا حنن گوهر نیز مشنرب وی را داشت و احنایی پاسخ 
برخی از سوال نامه‌ها را بدو واگذار می‌کرد (نک: گوهر,:۴۰-۳۹). از 
دیگر کسانی که از ابحسایی اجازه دریافت داشته‌اند. اینان را می‌توان نام 
برد: شیخ محمداحسن نجفی معروف به صاحب جواهر (بحرانی, ۰)۴۰۷ 
خاج مخمدابراهيمکلباسنی (نکز شریف, ۵۴):میرزا محمدتقی نز 
(آقابزرگ, ۱۸/۱۱): شیخ اسدالله کاظمی شوشتری: ملاعلی برغانی 
(نک: طاهر» ۲۹/۱), آقا رجبعلین یزدی (ابراهیمن..عبدالرضا, ۲۴), 
ملاعلی ین آقا عبدالله سمنانی, علی بن درویش کاظمی (احسایی, 
اجمدء همان ۶۰,۱) و نیز.دو فرزند احساین». محمدتقی: و علینقی 
(کنتوری, ۰ ۲؛ آقابزرگ, ۱۴۱/۱ یزنک: ه د: احسابی, علینقی؛برای 
دیگز شا گردان او.نگ: حائری. .)٩۶-۹۵‏ 

احضایی در پی.شیو ع بیماری طاعون در عراق به احسا بازگشت و 
پن از:اقامتی ۴ ساله در ۱۲۱۲ق رهنسپار عتبات شد. در بازگشت بعد از 
مدتی اقامت در بصره به ذورق در نزدیکی بصزه رفت و تا ۱۲۱۶ق در 
آنجا. ماند.:پنن از آن نیز تا ۱۲۲۱ق به اقامتهای موقت در بصره و 
روستاهایاطراف: ان گذراند (احسایی: عبدالله:۰)۲۲-۱۹ در این 
شال‌به عتبات رفت وا زآنجااعازم زیارت مشهد رضوی‌شلوبین راه‌در 
یزه تزقفی کرد, اهل یزد از از استقبال گرمی به عمل آوردند و او به 
اصرار. ایشان.پش "از:بازگشت. از مشهد,. دز یزد .مقیم. شد: (همی, 
۲۳-۲ )در اين زمان که آرازه اخشایق در ایرآن پیجیده بود. فتخعلی 
شاه قاجار (سا:۱۸۳۴-۱۷۹۷/۱۲۵۰2۱۲۱۲م) باب مکاتبه تزا با او 
گشود و از او برای‌ملاقات در تهران دعوت به عمل آورد (برای متن 
یکی از نامه‌های او نکذآبراهینی, اپرالقاینم ۱۶۶). اخسانی برای 


احسایق ۶۶۲ 


آنکه دعوت شاه را نپذیرد, عذر می‌آورد, تا آنکه شاه در نامه‌ای دیگر 
بدو نژشت که آمدنش به یزد با قشون بسیار» تهدیدی بزای.ارزاق مردم 
آنجا خواهد بود وبار دیگر آمدن احسانی رابه تهران خواستار شد, وی 
که تمایلی به رفتن نزدشاه نداشت, تصمیم گرفت یزد. را به نیت بصنره 
ترک گوید: اما با ناخرسندی مردم زد روبه‌رو شد که بیم داشتند شاه 
خروج این راحمل بر این کند که آنان نمی‌خواستهاند پذیرای شاه 
باشند. وی به ملاحظه آنان راهی تهران شذ و نزد شاه تقرنب یافت (هبوء 
۲۵-۳):یکیی از رساله‌هایی که از احسایی.در دست دازیم؛ با عنوان 
خافانیه بهتاریخ ۱۲۲۳ :در جواب چند پرسش فتحعلی‌شاه است (نک: 
احسایی, اجند, مجموعة..., ۱۲۸-۱۰۴), احنایی در پاسخ اصزار 
شاه به مقیم شدنش در تهران: چنین عذر آورد که اگر در اینجا بمانم, 
وقتی مردم نزد من از احکام دولت دادخواهی می‌کنند. بهه رورت 
خنایت مننلمانانمن‌بایذ وساطت کنم در این حالپایسخ قبول یرد 
شاه یا موجب تعطیل سلطنت انست یا ماه خواری من. شاه پذیرفت و 
چون احسابی‌یزد را بای اقامت ترجیح داد دز ۱۲۲۳ق به دستور شاه 
سیب ال او خنادماش رابه زد فاهمکردند (اسایی ده 
۸-۶ 

اسان بر 4۱۴۲۹: زره زیارت عتبات به گزما تاه وارذ .ی 
استقبال مردم و شاهزاده محندعلی میرزای دولتشاه حاکم کرمانشاهان 
روبه‌رو گشنت. حاکم اصرار به اقامت وی در کرمانشاه داشت وبا تمهدی 
که درمورد تدارک سفر هر ننالة او به عتبات داد اوّرا به اقامت راضی 
کزد. اين.اقامت احضایی دز کرمانشاه بجز سفری دو ساله بُه حج و 
عتبات, جدوذ ۱۰ سال به طول کشید (هموء ۳۶-۳۴). سپس به مشهد و 
یزداو اصفهان و کرمانشاه رفت و پس از یک سال دیگر اقامت در 
کرنانشاه, رهسپار عتبات شد و چندی بعد آنجا را نیز به عم مکه ترک 
کرد: اما در دو منزلی مدینه درگذشت و در قبرستان بقیع مدینه مدفون 
گردید (همو, ۰)۴۰2۳۶ 

احسانی را به دزارستگی و جهد در عبادات و ریاضات.شرعی 
ستوده‌اند (همو, ۴-۴۰؛ تنکابنی,.۳۶۰۳۵؛ خوانساری: ۰)۲۱۶/۱ از 
آثار وی بر می‌آید که .وی علاوه بر فقه و دیگر علوم دینی متداول, در 
فلسفه تبحر داشته, و به دانشهای گوناگون از ریاطیات و طبیعیات قدیم 
و علوم غریبه نیز آگاه بوده است. تعابیری که مشایخ اجازه‌اش در حق او 
به کاز برده‌اند: ازدانشل وسیعش در فقه و حدیث حکایت می‌کند . 

شفرهای پی: در پی احسایی: و بزرگداشتهای مُردم" و علنا: در 
شهرهای مختلف از,او (نک: رشتی: ۳۳ به بعد؛ کزماتی: ۳۸ بة بعد), 
نشانة معروفیت وی و نیز اقبال جوامع مذهبی ایران به اوست. با اینهمه, 
وی: دز اواخز زندگن خودابا: مخالفت بزخی:غالمان روبه‌رو شد که 
پاره‌ای از دیدگاههایش راغلو و انحراف تلقی می‌کزدند. احسایی خود 
می‌گوید مخمد بن حسنین آل عصفوز بحزراتی که پدرش از مشایخ اجاز؛ 
او بوده است, در بحثی. رویارو, بر وی انکار آززد (نک: ابراهیمی, 
ابوالقاسم: ۱۴۱). اما نخشتین, مخالفت آشکار با احسایی, از جانب 


2۶۴ احسایی 


ملامحمدتقی برغانی از عالمان با نفوذ قزوین صورت گرفت. زمان این 
رویداد به نالهای آخر حیات احبایی باز می‌گرده و گویا به زمانی که 
وی از کرمانشاه عازم.مشهد برد و در میانهُ راه چندی در قزوین توقف 
داشت. مفصل‌ترین گزازش را در این باره, تنگاینی در قصص العلماء 
آورده است که البته بر همه اخبار آن نمی‌توان صحه گذارد. و می‌نویسید 
برغانی در آغاز, مانند دیگر بزرگان قزوین, حرمت احسایی را نگاه 
می‌داشت, اما در: مجلسی که احسیابی به بازدید او زفته بود. از روی 
آگاهی, عقید؛ خاص وی را در باب معاد جسمانی جویا شد و پس از 
شنیدن پاسخ, به وی اعتراض:کرد و آن مجلس با جدال اطرافیان به 
پایان آمد. اين رویارویی به میان. مردم نیز کشید. و چمعی از علما.از 
احسایی کناره جستند. رکن‌الدوله علینقی میرزا.حاکم قزوین, محفلی 
برای آشتی از علما با حضور آن دو ترتیب داد, اما این بار گفت و گو به 
تکفیر احسایی .از جانب برغانی انجامید و انتشار این تکفیر, توقف 
بيشتر احسایی را در شهر دشوار ساخت (ض ۴۳-۴۲). از اجسایی 
نامه‌ای به یکی از علمای قزوین به نام ملاعبدالوهاب که در آن مدت. 
میزبان احسایی بوده.در دست است.وی در اين نامه از آن فتنه شکوه 
می‌کند و توضیح می‌دهد که عقید؛ او با مبانی اعتقادی عالعان شیغه 
ناسازگار نیست (نک: ابراهیمی, ابوالقاسم, ۰۰۱۵۷ ۱۵۸)» احسایی پس 
از ترک قزوین در سفرهایش به مشهد. و یزد. و اصفهان,"با. همه 
معارضه‌هایی که با او شده بود, کمابیش از پایگاه مردمی بررخوردار بود, 
تا آنجا که گفته.شده است در اصفهان,۱۶ هزار نفر نماز را بدو اقتدا 
کردند (احسابی, عبدالله,۳۸-۳۷). اما تلاش برغانی در تأکید بر تکفیر 
او و نامه‌هایی که دز این‌باره می‌نوشت, از عواملی بود که عرصبه را بر 
احسباین در واپسین سبفرش به کربلا تبگ کرد و او را از نیت ماندگار 
شدن در آنچا منصرف ساخت, خاصه که در اين میان گروهی نیز عقاید 
علوآمیزی به وی نبنبت دادند و در تحزیک علماي کربلا و سران دولت 
عتمانی کسوشیدند (تنکابنی, ۴۳؛ ابسراهیمی, ابسوالقاشم»,: ٩۱۷۱-۱۷‏ 
رشتی.. ۶۱ به بعد): آنچه از فترای برخی علسما برضد. احسایی 
نوشته‌اند (نک: تنکابنی, ۴۴۴۳), مربوط به همین اران و پس از آن 
است. در مقابل, گروهی دشمنی با او را روا نمی‌شمردند؛ از آن جمله 
فقیه نامدار حاج محمد ابراهیم کلباسی بود که از معتقدات احسانی 
آگاهی داشت ز.پس, از وفات او در اصفهان, ۳ روز عزا.برپا کرد 
(خوانساری,.۲۳۲/۱). وی دربار؛ احسایی می‌گوید: «منسوب داشتن 
شیخ به برخی امور ناشایست به ویزه از جانب کسانی که به.مطالب و 
اصطلاحات او رقزفی ندارند: جرأت زیادی می‌طلبند» (نک: شریف. 
۴ 
در گفتار کلباسی این نکن مهم هست که آنچه در نظر برخی, احسایی 
را بتیان‌گذار مکتبی بیرون از جریان. مقبرل امامیه. نمایانده.است. 
می‌تواند ناشی از دوعامل باشد: یکی آسان فهم نبودن پاره‌ای از آزاء و 
تعبیرات او که چه بسا به تخبتین نگاه بدعت‌آمیز نماید و دیگر, 
تندرویهایی از هر دو جانب مخالت و موافق او که گاهبا شناخت لازم نیز 


همر اه نبوده است. 

عقاید: و آراء:.. وصف کلی اندیشذ. احسایی.را می‌توان در این 
خلاصه کرد که وی علوم و حقایق را به تمامی ند پیامبر و امامان می‌داند 
راز دیدگاه او حکمت- که علم به حقایق اشیاء است-با باطن شریعت و 
نیز با ظاهر آن از هر جهت سازگاری دارد. او معتقد است که عقل انگاه 
می‌تواند به ادراک امورنایل شود که از انوار اهل بیت روشنی گیرد واين 
شرط در شناختهای نظری و عملی یکسان وجود دارد: دازست است که 
تعقل در اصول و معارف ذين واجب است: اما از آنجا که حقیقت با اهل 
پیت همراهی دارد. صدق احکام عقل در گرو نوری است که از ایشان 
می‌گیرد ( شرح الزیارة:2۲۱۷/۳,۰۰ ۲۱۹). 

احسایی ضمن انکه موضع اهل ظاهر را در اکتفا به ظاهر شریعت 
نمی‌پذیرد, مسلک متصوفه‌ای را که در پرداختن به باطن شریعت از 
پای‌بندی به ظاهر آن باز مانده‌اند: مردود می‌شمارد (نک: جوامع الکلم, 
2۷۱). در آثار وی معارضه‌هایی سخت با ان عربی آمده است (از 
جمله نک شرح الزيارة, ۲۱۸۸۳ ,کشکول, ۴۵۱۴۴۸/۲): وی در مقدم 
شرح خود بر العرشیه صدرالدین شیر ازی از او انتقاد تی‌کند, که به اقوال 
کسانی چون ابن عربی گراییده, و برپایة آن ناچار به تأویل سخن امامان 
شده است (۱۸/۱), او همین عیب را بر فیض کاشانی نیز می‌ گرد 
( شرح الزيارة, ۰۲۱۹-۲۱۸۳ کشکول, ۳۵۳/۲- ۴۵۵)..در شزح 
المشاع نیز می‌گوید: میان من و او [ضدرالدین شیرازی] مشاجزه نپنست 
که سختان او رایک به یک طرح و رد کنم, لیکن اوبز مذاق اهل تصوف 
و حکمت سخن:می‌گوید و من بر مذاق سادات خودم که ام دینند (ص 
۰) با اينهمه, چنانکه کرین نیز توجه داده است, شرح او را نمی‌توان 
یکسره ردی‌بر اندیشه صدرالدین شیرازی محسوب کرد (مقدمه, 
8). احسایی, می‌گوید تمسکش به اهل بیت در دریافت حقایق سبب 
شیده اسنتِ که در برخی مسائل با بسیاری از حکنا و متکلمان مخالفت 
کند. وی در عین احاطه بر آراء حکما.مبانی فلسفی را تا آنجا پذیرفته 
است که از دید او با.باطن.تعاليم شریعت در تعارض نباشد, در نتیچه 
اصطلاحاتی هم که به کار برده است. در مواردی با آنچه.از: این 
اصطلاجات در حکمت رایج فهمیده می‌شود, تفاوت دارد و توجه به این 
نکته در فهم صحیح افکار وی سودمند انست: اینک با تزجه به آنچه گفته 
شد.به پاره‌ای از آراء احسایی اشاره می‌شود:: 

معاد و اطوار چسم: . معروف‌ترین نظریة احسایی دربار؛ کیفیت معاد 
جسمانی انست:در اعتقاد به جییمانی بودن معاد پنابن,ظاهر: شریمت 
جسنمی که هنگام یمت و نشور از قبر بر می‌خیزد وحیات اخروی می‌یابد. 
همین کالبد ظاهري مرکب اژ عناصر:طبیعی است. از دیدگاه اجسبایی 
این نجوة فهم با آنچه از تغیر و تباهی در کالبد ظاهری می‌شناسیم. 
سازگار نیست وباید پاسخ را در حقیقت جسم انبسانی جسبت و جو کرد. 
وی بحشی لفوی و حدیشی دزبار؛ «جسنم» و ((جند») می‌آوزد و توجه 
می‌دهد که معانی.اين. هر. دو واژه از انچه به ذهن متبادر می‌شود. 
گترده‌تر. است ( شرح الزيارة, ۲۶-۲۴/۴, قس: شرح. العرشية, 


۲۶۸-۱ ): بر این اساس می‌گوید: آدمی دو جسد و دو جسم دارد. 
ند اول کید ظاهرننماست کذ از اعناضز زمانن تشکیل یافته و از 
عزارضن حیات دنیوی است. پیداست که این جسبد در بردارنده حقیقت 
انسانی نیست: زیرا در عین کاهشن و افزایشی که در آن روی می‌دهد, 
حقیقت فرد و صحیفه اعمال او کاهش و افزایشی نمی‌یابد :دچسد اول در: 
واقع به منزلهٌ جامهای اسبت که بر تن دازیم این: جسد دز قبز تجزیه و 
زوال می‌پذیرد و سرانجام به عناصر تشکیل دهند؛ خود در طبیعت باز 
می‌گرده ( شرح الزیارة, ۰۲۷-۲۶۸۴ ,۰۰ شرح العرشية,۱۸۹/۲۰): 
آدمنی را جسد دومی نینز هست (جسد هورقلیایی) کند ویژگیهای 
فناپذیر نجسد اول را ندارد و در قیامث برانگیخته می‌شود. در حدیث 


آمده است که ««طینت» آدمی در قبز به صورت (مستدیر) باقی می‌ماند؟" 


این طینت همان جسد دوم است و معنی مستدیر ماندن آن» این است که 
هیات پیکری و ترتیلب اندامها ۳ دز دل خاک از دست نمیدهد. این 
جسد.م زکب از عناصر مثالی و لطیف زمین هورقلیا (ه.م):است که 
عناصری بزتر از عناصر دنیا هستند ( مجموعة, ۱۳۰۹-۳۰۸ قس: کرین» 
«ازض ملکوت" »: 146 به بعد), جسد دوم پیشن از مرگ در باطن جنسد 
اول نهفته است و پس از زوال آن در خاک خلوض یافته, در قبر بر جا 
می‌ماد, اما به سب لطافتش قابل ریت نیست ( شرح الزیرة, 2۳۷/۴ 
۹شر العرشیة, ۱۹۰-۱۸۹/۲). 

مرگ آفس مقارقت زرم هساو هه اف رفک 

جسم اول صورت می‌گیرد که جامل روح در عالم برزخ است. جسم 

ی ای ویک یماد رای رقم 
دز حیات برزخی انشان است, هنچنانکه جسد مادی ضورت دهندة 
آثار حیات دنیوی اوست (نک: همان, ۱۹۱-۱۹۰/۲, شرح الزيارة, 
۳۰-۴ ۱ 

اما آنچه دز همه این نشآت هریت شخص را ثابت می‌دازد: جنم 
اصلی و حقیقی اوست (جسم دوم) که جز در فاصلاٌ دو نفخ صور از 
روح جدا نیست ( مجموعته: ۱۱۱-۱۱۰). این جسم که می‌توان آن را 

جسم مثالین فوق فلکی نامید, مرکب است از هپولا و.مثال, و حامل 

ی بر یمق امسر انس سوت ی نزو 
جنس جسم کلی عالم امنت و ذر مرتب فلک اعظم, یعنی محدب تحدید 
کننده جهات قراز دارد. لذت و الم این جسنم به فراتب از جبد عنصری 
بیشتر است (همان. 0۱۰ .نظر به آنکه اصل وجود ادمی مزکب از عقل 
ونفس و طبیعت و مادة و نثال است» جسم دوم از اين ۵ چیز تحقق یافته 
و درغین ال | ز مماژجه که ویژة نفوس نباتی و حیوائی است به‌دوز 
است (همان,۱۱۲,۱۱۰).احسایی درجایی از ین جسم به«نفس»نیز 
تعبیر کرده است (نکشر ح العرشية, ۱۹۱/۷): 

با. دمیدن. نفخ نخست (نفخه.صعق): جنم اول از روح جدا 
می‌گردد و از میان منن‌زود و آنچه پش از نفخ دوم (نفخه بعت), نحشنر 
می‌یابد: جسم دوم به همراه جسد دوم است ( شرح الزیارة, ۲۹/۴-:۳, 
مجموعه, ۳۱۰) .سیری که احسایی برای جسم آدمی وصف می‌کنذ 


احسایی ۶۶۵ 


سیری است دو سویه: جسم حقیقی همچنانکه در هبوط از عالم غیب به 
دنا ناگزیر نّه انب جسم اول و جند اول آميخته شده است,یاز در سفز 
اخروی خویش ازآن دز عاری می‌گرده و شایستگی حیات ابدی می‌یاید 
(نک: همان,۳۱۱-۳۱۰۰), احسابی: شبهة انکار معاد: جسمانی را در 
نظریة خود. بدین‌گونه پاسخ می‌دهد. که مقصود آز جنم دوم.که معاد 
خواهد داشت, در راقم .همین پیکر مجنوس است؛ اما با ساختی 
خلزص یافته کة برخلاف جسد دنیوی تباهی در آن راه ندارد ( شرح 
الزيارة, ۰۳۰/۴.مجموعة؛ ۳۱۱). این ساخت تازه زا می‌توان به انگشتربی 
تشبیه کرد که آن زا شکسته وبازبه قالب ريخته باشند (همانجا), وی در 
یک جا (همان, ۱۱۳-۱۱۲) جسد:دنتوی رابه سنگی مانند می‌کند که 
بزای دنت یافتن به یکین ناب آنارامی‌گذازند و -بنابر نظر قدما با 
تضفیة بیشتر .از آن.بلور. و. سپس الماسن .پدید می‌آید. این خلوصض 
تدریجی نمودار تحولی است که می‌باید تا رسیدن ه آخرت در تن آدمی 
روی دهد , 

احسایی می‌گوید: حکم تباهی کالبد در قبر درباره پیامبر(صن) و 
امامان(ع) نیز صادق امست. اما این کالبد از جسم اصلی ایشان که در 
غایت لطافت است, جداست و امری است عارضی که دیدار و استفادة 
خلق را از ایشان امکان‌پذیر ساخته است. زمانی که خذاونذ در ابقای 
صورت ملموس آنان مصلحتی نبیند ‏ قالب خاک با مرگ تجزیه می‌شود 
واز میان‌می‌رود (شرح الزیارة,۱۲۸-۱۲۷/۳):پن اگر در احادیث از 
بقای اجساد امامان ( ع ) در قبر سخن رفته است, مقصود جسدی است 
بدون صورت عنصریْ, یعنی همان جسد هورقلیایی که این جسد تنها 
باق ماما بر ال داوس رم ۱۳۱۱۱۵ 
جسانی: ای در ظام اغتقادی شیخیه مبنای تبیین؛ ستأله سواخ 
پیامبر (ص) و غیبت امام زمان ع نیز قرار گرفته است (نک: هد 
شیخیه). 
اخسایی در آثاز خود سهم شایانی به 
مباحت امامت داده است که نموه آن را در شر ح مبسوطی که بر زیارت 
جامعذ کبیره نوشته است, می‌توان دید. شاخص انديشة وی در این 
زمیثه, توجه خاصی. است.که به جنبه‌های تکوینی مقام امام نشان 
می‌دهد. از جمله در بازگو کردن این عقیده که پیامبر(ص) و امامان((ع) 
برترین مخلوقات خذاونذ و واسطه فیض ویند, آنان را بعلل اریع کائتات 
-یعنی علتهای فاعلی,بادی؛ صوری و غایی -معرفی می‌کند . در فلسف 
ازسطویی و حکنت اسلامی, هریک از این اقسام چها رگا گویای 
جنبه‌ای از نیازمندی پدیده به علت است: احسایی به. استناد.مضامین 
حدیثی, کمال هزیک از.جهار جنبه علیت را در وجود پیامبر(ص) و 
امامان( ع) نشان می‌دهد و نتيجه می‌گیرد که علل اربعة کانتات, ایشانند 
(۰,۶۵/۳ ۴۷/۴۰۱۲۹۸۰-۰۲۹۶ن ۴۸ ۵-۷۸ قمل :۰ ۹/۱ یه :۰۷۶ 


جایگاه اهام در آفرینش: 


1:7 ۵۳۳, 


2 اسایی 


مجموعة, ۳۲۳). 

وجود و ماهیت: . در اين مبحث فلسفی که در موجود منمکن کدام‌یک 
از دو حیثیت وجود و ماهیت اصیلند؟ احسایی قول ویژه‌ای دارد مینی بر 
اينکه وجود و ماهیت هر دو اصالت دارند و هریک بُعدی واقعی از شییء 
را تشکیل می‌دهند. هستی یافتن شیء, یک جنبه‌اش فعل خداست که 
همان وجود است و جنبهٌ دیگرش انفعال خود فغل یعنی ماهیت شیء. 
پنابرراین هر ممکنی به معنی حقیقی زوجی ترکیبن است (نک: همان, ۴۲. 
شرح المشاعز: ۰۱۲۱۰۱۱۹ رح العرشیة :۳۰/۱). احساین دز این باره 
دید گاهی انسان شناسانه دارد. وی می‌گوید ما به وجذان در می‌باييم که 
در سزشتمان گرایشی دوگانه به طاعت و معصنیت وجود دارد و این دز 
گرایش ذاتن است. اگر تنها وجود را اضیل‌بدانیم: دو گرایش متضادلرا 
چگونه به آن نسیت دهیم؟ نجوة ترکیب وجود و ماهیت را می‌توان از راه 
شناخت گرایش:تزکیبی: انسان و فعل اختیاری او دريافت. .اقتضای 
چنین ترکیبی آن است که به‌صورت تمازج و تداخل باشد و در عین بحال 
هیچ یک ازدرجزء,ذات و اثار خود را در ترکیب از دست ندهند 
( مجموعة, ۴۳-۴۲). برای اين نجوة آمیختگی می‌توان کانون نزری را 
مثال آورد که پرتوهای بر تابیده از آن هرچه از کانون دورتر می‌شوند, 
بیشتر با تاریکی: و عبم می‌آميزند و بهره‌شان, از نور: وجود کاستی 
می‌گیرد (همان,.۴۴-۴۳). همچنانکه اصالت دو جنبهٌ گرایشانسان 
مانع از آن نیست که فعل صادر از از زا به کل مجموعه گرایشها نسبت 
دهیم. اصیل دانستن وجود و ماهیت نیز لطمه‌ای به‌وحدت شیء وارد 
نمی‌آورد. در این صورت وجود و ماهیت دو اعتبار برای شیئی واحدند 
(همان, ۴۳). با اینهمه؛ زوشن:است که ماهیت جدا اژ, وجود. عدمی 
نت جعل شیء ابتداناً به وجود تعلق می‌گیرد. اما وجود در تحقق و 
ظهور خویش محتاج ماهیت است و جعل ماهیت ثانوی و بالعرض است 
( شر ح المشاعر, ۲۴۳.شرح الزیارة, ۲۶۶۱۴,مجموعة, ۴۷). 

احسایی می‌گوید که خداوند نیازی به ماهیت ندارد, زیر| بننخیتی 
بین وجود او و وجود مخلوقاتش نیست, چه اگر وجود او از سنخ وجود 
انها دانسته شود. تررکب در ان راه خواهد داشت ( شریح العرشية, 
همانجا), از اين‌رو نمی‌توان از وجود مطلق و حقیقتی بسیط که حق و 
خلق را فرا گیرد, سخن گفت (ن؟: شرح المشاعر, ۲۸ به بعد ,۴۷۷۰۱۸۸ 
به بعد ؛ قس: گرنن, مقدمه, 97-98). 

از نظر احنایی اطلاق وجود بر چیی, به یکی از اين ۲نحو صورت 
می‌گیرد: ۱ به نجو فاعلی..مانند اینکه, وقتی می‌گویيم:.«زید. قائم 
ایست», قانم وصف‌:ذات او نیست, بلکه به این معنن.انست که زیذ پدید 
آورنده.قیام است. اطلاق وجود بر خداوند را باید از این نحو یه شمار 
آوزد.: ۲. به.نحو فعلی که درمورد وجود معللق یعنق مشیت و اراده و 
ابداع نخداوند ضادق اسنت و از آن می‌توان به نفس فیض, علت قریب و 
آن امر الهی که اشیاء قیام صدوری به آن دارند. نیز تعبین ندود. ۳ 
نحو مفعولی که بر آنچه از فیض فعل الهی حدوث می‌یابد, اطلاق 
می‌شود. اتصاف مخلوقات خدا به وجود بدین معنی است ( شرح 


العرشیة, ۳۱-۳۰/۱. مجموعة. ۴۹-۴۸). در رأس آنچه به نحو سوم 
موجود.است, مفعول اول قرار دارد کف تور الانواز یا حقیقت محمدی 
است و هم جادنات از پرتونور او پدید آمده‌اند ( شرح العرشية, ۳۹ 
احسایی حقیقت محمدی را بز عقل اول هم که مخلوق نخستین دانسته 
شده است, مقدم می‌داند و از این حیث آن را در ساحت وجود مطلق نیز 
قرار می‌دهد (همان, ۲۷۱-۲۷۰/۱, شرح الزیارة, ۳۳۱/۳). بدین‌سان 
وجودبر ننه حقیقت متباین اظلاق شده است و این کاربرد رانمی‌توان از 
مقوله "اشتراک معنوی.دانشت (نگ:: شرح العرشیه, ۰۳۱/۱ شنرح 
المثباغر,. ۱۴۳). اشتزاک معنوق وجود تنها میان مراتب مختلف 
مخلوقات, یعنی وجودات مقید قابل صدق است ( مجموعة, ۴٩‏ ,شرح 
العرشية» ۲۶/۱): احسایی در مواضع گوناگون بر ابطال هرگونه انديشة 
متمایل به وحدت وجود اصرار ورزیده, و آن را منافی توحید شمرده 
است (از چمله ن5:شر ح العشاعر, ۵۳۲۰۴۳۸,۳۷۶-۳۷۵), 

آناز:: احبایی آثار فراوانی در زمینه‌های گوناگون ذارد. فهرست 
تفصیلی آنها زا در در"کتاب‌شناسی مستقل می‌توان دید: ۱. فهرست 
تصانیف, تألیف زیاض طاهر, ۰۲ فصلی رات وب مشایخ عظام. 
تألیب ابوالقاسم ابراهیمی که:دقت و. تفصیل بیث بیشتری. دارد. (برای 
فهرستهای دیگری از آثار او, نک: ابراهیمی, ابرالتاسم. ۲۱۶-۲۱۴). 
بخش زیادی از نوشته‌های احسابی را رسائلی تشکیل می‌دهد که وی در 
پاسخ استفتانات و سوالهایی که در موضوعات مختلف پدو می‌رسیده, 
نگاشته است و برخی از آنها اهمیت و عنوان مستقل یافته‌اند. شمار 
رسائلی که از وی به جا مانده است,به پیش از ۱۰.می‌رسد و بیشتر آنها 
زا.در مجموعه‌های چاپی و خطی که در شمار آثار او می‌آید. می‌توان 
یافت: ۱ ۳ ۱ 
۱ جوامع الکلم, مجموعه‌ای از ٩۲‏ رساله که بیشتر آنها در پاستخ 
سال‌نامه‌هاست. بیشتر رساله‌های احسانی که نسخه‌های فراوانی از 
آنها در مجموعههای خطی کتابخانه‌ها پراکنده است, در این کتاب يافت 
می‌شنود. جلد دوم اين کتاب همچنین مشتمل بر ۱۲۰ قصیدة: بلند از 
احسایی در زثای افام حسین(.ع) است.جوامع الکلم در ۲ جلد در تبریز 
(۱۳۷۶-۱۲۷۳ق) به چاپ سنگی رسیده است. 

۳. حیاة | اللفین فی حظيرة القدس, کتابی مختصر در اصول عقاید که 
هم در جوامع الکلم و هم جداگانه در کربلاء تبریز (۱۳۸۱ق) و نجف 
(۱۳۸۷ق) به جاپ رسیده است. این.کتاب دو:تزجمه به.فارسی دارد, 
یکی از سیدکاظم رشتی که نخست در تبریز (۱۲۷۶ق), همراه با اجوية 
المسائل سیدکاظم. وشتی و پس از آن در: کرمان, انتشاز یافته است. 
ترجمة دیگر از شیخ محمدحسن عظیم‌آبادی حائزی انست که در بمبلی 
(۱۲۸۸ق) چاپ شده است. 

.۳ شرح الزيارة الجامجةه الکیبرة, بزرگ‌ترین و معروف‌ترین اثر 
اجسایی که در: ۱۲۶۷ و۱۲۷۶ ق در تبریز به چاپ.سنگی رسیده.و چاپ 
دیگری از آن در ۴ جلد به کوشش عبدالرضا.ابراهیمی در کرمان 
(۱۳۵۵ش) منتشر شده است, 


۴.شرح العرشیة, شرحی بر العرشیه صدرالدین شیرازی: این کتاب 
نشنت در ۱۲۷۱ق دس از آن ذر ۱۲۷۹۰۰۱۲۷۸ق در تبریز به جاپ 
کی رسیذه. و چاپ تازه‌تری از آن در کزمان (۱۳۶۳-۱۳۶۱ش) در 
دو جلد انتشار پافته است» 

۵ + شرح المشاعن, شرحی بر المشاعر صدرالاین ش شیرازی که یک 
باردر۱۲۷۸ق دزثبریز به چاپ سنگی رسیده, و چاپ تازه‌تری از آن در 
۳۶ شن در کرمان انتشاریافته است. 3 

۶ العصنمة و الرجعة, دز پاسخ مخمدعلی میرزا دولتشاه: در دو 
موضو ع عصیمت. و رجعت» :این کتاب در جوا مع الکلم و پس از آن 
جداگانه در کربلا (۱۳۹۲ق) به جاپ رسیده است. بخش العصمه آن 
به‌ طور مستقل نیز در کربلا ۰ ۰ ق) انتشاریافته است. 

۷ الفوائد, شیامل ۱۲«فانده» در مبااحت عام وجود, آفرینشن اه 
افعال انسان: احسایی خود شرحی بر این کتاب نوشته, وپس از آن ۷ 
«فائدة» دیگر را با شرع بدان افزوده است. الفوائد همراه با ثنرح آن 
نخستین بار در ۱۲۷۴ق دز تبریز به چاپ سنگی رسیده انشت: 

۸ مجموعةالرسائل (شلم:۳۰), شامل ۲۳ رساله از رسائیل 
مشهورتر از در پاسخ اشخاص. این مجموعه در ۱۳۶۰ش در کرمان 
جاپ شده انست: 

۹ مجموعتءالرسائل (شد ۷۲): در علوم قرآنی ۳ 
این مجموعة چاپ شده تألیف حاج محمد کریم‌خان کرمانی است و دو 
اثر از احسایی دز بزدارد, با عنوانهای رسالة فی رستم الفاظ القرآن 
الشریف و رسالة.فی بعضن: اسرار التجوید .این مجنوعه در کرمان 
انتشاریافته است. 

+۰ مختص الرسالة الحیدزیة فی فقه الصلوات ليربة. که 
مختصرزی است از زسالة حیدرية خود او. اين کتاب نی در کرمان به 
جاپ رسیده است.- 

از اجسائی دنست. نوشته‌های زیادی در کتابخانه سعادت.کرمان 

نگهداری می‌شنود که مجموعه‌هانی از آنها با عناوین کشکول (شه الفه 
۰) و رسانن (شمالف ۵ و.الف ۷-۶) درخور ذکزند و بخشهایی از آنها 
ی 

مأخذ:. آقابزرگ, الدریتة؛ ابرافيمي, ابرلقاسم, فهرست کتب مشایخ عظام, کرمان, 

چاپخان سعادت؛ ابرافیتی, عبدالرضا, مقدمه بر شرح الزیارة (نکن هد . احسایی)؛ 

اختایی؛ احمد, جنوامع الکلم, تبریز» ۱۲۷۶-۱۲۷۳ ق؛ هم «چند اجازه»» رسائل, 

نسخا خطی کتابخانة ننمادت کرمان؛ شنه الف ۱۷ هموء «ازساله در شرح حال) فهرست 

کب مشایغ (نک: هم , ابراهیمی, ابرلقاسم)؛ هموه شرح الیارة الجامبق. الکجیره 
به‌کرشش عبدالرضا ابرافیمی, کرمان,۱۳۵۵۰ش؛ هموه: رح العرشيةء کرمان, 

۴ شش همو, شرح المشاعر, کربان, ۶ش؛ همو, کشکول, نسخذ خطی 

کتابخانه شعادت کزنمان, شم د ۱۳۵ هدر مجموعه ال رسائل الحکمية (شم :۲), کرمان, 

۳۶۰ هن + احسانی:! عبدالله شرح اخوال عنیخ احمد: احسایی, ترجمة محند طاهزٌ 

کرمانن, کرمان, ۱۳۸۷ق: انضاری احسایی, محمد, تحفة البستفید, به‌کرششي:حمد 

جاسر, ریاض/احناء, ۱۹۸۲ بحراتی, علی, انوار لبدرین»:بهکرشش محمدعلي 
طبسی, نجف, ۱۳۷۷ق؛ تتکابنی, محمد, قصعس العلماء, تهران, ۱۳۹۶ق؛ حاثری 

اسکریی, علی, «رسالة فی ترجمة اللیخ علی‌نقی الاخسانی), همراه عفيدة الشیعة, 

کربلا: ۴ خرانناری:"محندیاقر! زوضات الجات: اصفهان:۱۳۴۱۳ش؛ 


احسایی ۶۶۷ 


رشتی, سیدکاظم, دلیل المتحیرین, به کرشش زین العابدین ایراهیمی, کرمان: ۱۳۵۸ ش؛ 

شریف کاشانی, حیب‌الله: لباب الالقاب, تهران: ۱۳۷۸ ق؛ طاهره.ریاض, فهرست 
. تصانیف الشیخ (حمد الا حسالی, گرب مکتة الحاثریالمامه: گرمنی, محبد گرم «دية 

الطالین, کرمان, چاپخانة سعادت؛ کتوری, اعجاز حسین, کشفن الحجب و الاستاز؛ 

کلکته, ۱۳۳۰! گرهر: حنین.. «اللمغات»: المخاژن و اللفعات, به کزخش علن 
. اسکویی:حاثری, تبریژ,: ملبع: حقیفت؛ مقر جین علی, اجازات الیخ.احمد. 

الاجیایی, نجف, ۱۹۷۱/۵۱۳۹۰م؛نیز: 
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۱ 7 
زین‌العابدین ابرآهینی 
آخسایی, علینقی (د ۲۳ ذیحجذ ۱۲۴۶ ق/۵ زوئن ۱۸۳۱ع): فرزند 
شیخ احمد احسايي, ملقب به بدرالایمان, فقیه و ادیب. .بر خی نام او را 
بد اختصاز علی نوشته‌اند (رشتی. ۳ شریف: ۰ ۵۵؛ لکهنوی, 
۷۱ ).از استادان اوکسی جز پدزشن که به او اجاز؛ علفی داده اننت: 
شناخته" یت (طریحی: ۶ کتوری, ۰۲۲۰۰ گفته‌اند. که" حافظة 
سرشازش زبانرد بود, چنانکه ۱۲ هزار حدیث را با اسناد آنها و نیز 
شماز بسیاری اشعا و متون کتابها.زا دز سینه داشت شت (نک: طزیحی. 
2 ۸۰)علینقی بر شرب پذز بود (همو: ۸۱) و اینکه 
سیدکاظم رشتی (همانجا) وی زا «از حاملان اشرار» خوانده اشست: 
می‌رساند که بهره | الم پدزش درنظر پیزوان بخ با هنیتتلقی 
می‌شده است. 

وی در بیشتر سفرهای پدر ملازم او بود (نک :حالری» ۸۰) و در مقام 
وصی او بر جنازه‌اش نماز گزارد (همو, ۸۲) پس از وفات پدرش در 
گرمانشاه میم شد و برایبسیاری از ردان ا مرجعیت علمی و فقهی 
یافت. (همانجا). درگذشت او به سیب طاعونی. همه گیر, در کرمانشاه 
زوی داد و چون انتقال نجنازه بزخلاف عقید؛ او بود, به وصیتی که کرده 
بود. او را در حومة شهر بر سر راه کربلا به خاک مپردند (همو, ۱۸۳ 
آتشان  ..)۶۴۱/۱‏ 

آسار:: 

الفد ساپن:..۱۰ ای مج زک با رس ید کال طویس و 
2۵( در تهران به جاپ زسیده است. ۰۲ رساله فی تفسیر 
قاب قوسین, که ضمن الکلمات المحکمات میرزا علی حاثری اسکویی 
به چاپ رسیده است (کربلا: ۱۳۷۸ق): ۳. منهاج السالکین فی 
السلوک و الاخلاق, که در تبریز (۱۳۷۵ق) به چا زسیده انت» ۰۴ 
نهج المحجة, در اثبات امامت امامان دوازده‌گانه(ع)::این-کتاب با 
مقدمه‌ای از میرزا علی اسکوبی حاثری در ۲ جلد چاپ شده است, جلد 
نخست‌در نجف (۱۳۷۰ق) و جلذ دوم درتبریز (3۱۳۷۳)- 

د خطی::۱: خلاصنه مختضر الرسالةه الحیدارية : خلاصه‌ای از 
گزیده‌ای که شیخ احمد اجسایی از رسالة عنلیةٌ خود فزاهج کرده است 
(آقابزرگ: ۱۹۵/۲۰ ؛.آستان.::,:۲۳۱؛ شوزا: ۳۵۴-۳۵۲۳/۱۶؛ دانش 
پذر؛: ف هرس ت کتابخانه.... ۳۲/۵)؛ ۴ رشالنه‌ای:دن وحدت وجنود 
(غمان:۳۴/۵۰)؛:۳.: رساله‌ای: دز: شرح: رسالة: التوحید. عبدالکزیم 
گیلانن..که صررت ردیه دازد (آشتان. ۰ ۱۳۳۱-۳۳۰ دانش‌پژوه: 


۶۶۸ احسایی 


همان, ۳۳/۵؛ شیروانی, ۸۳۰/۳)؛ ۴. رسالة فی علمه تعالی یا الرسالة 
العلمية (نک: طریِی۴۸۰): که دز آن از عقیده پذارشن در بزاب پازه‌ای 
ایرادها دفاع کرده امنت (آقابزرگ, ۳۱۶/۱۵؛ آستان, ۰۲۷۹ ۴۰۸: 
مرکزی, ۹۷/۸؛ دانش‌پژوه, همانجا, فهرست نسخه‌ها ....۴۰۳)؛ ۵. 
کشکول, که طریحی (همانجا) نسخه‌ای از جلد دوم آن را به خط مزلف, 
در یک کتابخانة شخصی دیده بوده است؛ ۶.معاد الا جسام: رساله ای در 
پاسخ اعتراض به .عقید؛ شیخ اجمد احسایی در باب معاد جمانی 
(استان: :۵۲؛ دانش‌بژوه. فهرست کتابخانه, ۳۱/۵! استادی, 
۴ ۷ واضح المنار فین علم الاسرار (آقابززگ, ۱۲-۱۱/۲۵؛ 
آستان,۵۹۶): 
نیز از آنازدیگر او رسالةفی‌الامربینالامرین (آقابزرگ :۱۱۶/۱۱ 
شرح رسالة الامام الهادی (ع) (بحرانی, ۴۰۷) و مشرق الانوار دز 
حکمت (طریحی.۳۷) را نیز نام برده‌اند که از نسخه‌های آنها نشانی در 
دست لست. 
بخشی:از آثار علینقی احسایی.در جواب سوالهایی است که از 
پدرش پرسیده‌اند.و او نوشتن پاسبخ را به فرزندش واگذار کرده است 
(نک: همو,۴۸). از جملك آنهاست رساله‌ای با عنوانبحرانیه در ماجرای 
موسی با خضر و نیز در باب کیفیت رجعت (شورا, ۳۵۲/۱۶؛دانش‌پژوه, 
همان, ۳۳/۵؛ شیروانی, ۰)۱۰۸۵/۳ 
ماخذ: ‏ آستان‌قدس‌ف فهز, بست؛آقابزرگ,الذ ریم استادی, رضا, فهرست نسبخه‌های 
خطی کتاپخانة مدربذ فیضی قم قم, ۱۳۹۶ق! افشار (سیستالی) ؛ایرج, کرمانشاهان 
تمدن دیرینه آنءتهران, ۱۳۷۱ ش؛ بحرانی, علی. انوارالبذرین, پ‌کوشش محنذعلن 
طیسی, نجف, ۱۳۷۷ق؛ حاثری اسکویی علی, «رسالة فی ترجنة حياة الحکیم 
الالهی»,: همراه" عفيدة. الشیفة: " کربلا, ۴ ۱۹۶۴/۵ دانش‌بژوه,. محمدنقی, 
فهرست نسخه‌هاي خعی کنایخان دانشکدة حفرق دانشگاه تهران, تهران,.۱۳۳۹ش؛ 
همو و علینقی منزوی, فهرست کتابخان سپهسالار, تهران, ۱۳۵۶ش؛ رشتی, سید 
کاظم, شرح قصيدة, ج سنگی, ۱۲۷۲ ق؛ شریف کاشانی, حبیب‌الله, لباب الالفاب, 
تهران, ۱۳۷۸؛ شرراء خطی؛ شیروانی, محمد, فهرست نسخه‌های خعلی کتابخانة 
«زیری بزد, تهران, ۱۳۵۳ش؛ طریحی, محمدکاظم, مقدمه بر دیوان الشیخ:علیتفی 
الا حسایی,.تهران. ,۵/۱۳۷۵ ۱۹۵ع؛. کنترری, اججاز, جنین, کشب الحجب و 
الا ستار, کلکته, ۰ ق؛ لکهنری, محمدمهدی, نجرم السماء قم: ۱۳۹۶ق؛ مر گزی, 
خی . محمدجراد انراری 


آخسایی. محمد, نگ: ابن این -جمهور. 
آختن, ظفرخان. نک: ظفرخان: 
آخمن‌آباد لب گه, نک: گلبرگه. 


آخس التَفاسیم فی َعْرفة الاقالیم, ۰ نام ۳ مشهور در 
جغرافیابه زبان عریی ازآئاز ریع ۴ سدذ ؟ق/ ۰ تسألیف شمس الدین 
ابوعید اللة محغد پن احند مقدنتی. 

مقدسنی دزیک جا به صراجت می‌گوید که ذر ۳۷۵ق ۰ ساله ود 
مرکز فارس بوده, و تألیف کتاب را به پایان برده اسست (ص ۹-۸ نک: 
میکل, 315), وي همچنین گوید که دو سال بعد آن را در مکه به یک عالم 
اندلسی: عرضه کرده است (نک: ص ۲۲۳ ,,حاشیه). اما باسورث بر پایة 


عبارتی از احسن التفاسیم چنین حدس می‌زند که اين اثر در پایان دوران 
سعدالدوله پسر سیت الدولة حندانی (د ۳۸۱ق) تألیف شده است: زیرا 
در احسن التقاسیم (ض ۳۷۵) از حکومت.خاندان حمدانی بر شهر 
بدلیس به صورت گذشته یاد می‌شود ( ایرانیکا) : 

کتاب برریک پیش گفتار و دو بخش تقسیم شده است. پیش گفتار که 
بیش از یک هفتم کتاب را در بر دارد. شامل اين مطالب:اننت: روش 
تدوین کناب, پیشگامان جغرافیا, بیان اصطلاحات: تاریخ تألیف؛ چند 
تذکر,فهزسنت, محتویات ,ذریاها و ترسگاههایشنبروذخانه‌ها شهرنهای 
همنام, لهجه‌ها. شوه بیان مولف؛ ریژگیهای. هر سرزمین, مذهبها و 
دسته‌بندای آنها, راهها, کنبد و بارگاههای افسنانه‌ای» جدولی برای 
کارگزاران, اقلیمها ونمای کشور:اسلام (ص ۶۶-۳). در بخش نخست 
۶ اقلیم عربی:و در بخش دوم ۸ اقلیم عجمی مغرفی مي‌شوق: دز بلخش 
اول نصف جهان اسلام آن روز که در بیرون جزيرة العرب قرار دائنت 
عرب نامیده شده است "و مردم ۵ اقلیم ب ین هرن از (اعسال 
تصحیف شد؛ افورح آثور, نگ: ه د. اثور), شام مصنر و مغرب ((شمال 
افریقا. که به سیب هم نژاد بودن با: تازیان توانشته بودند این زبان را 
بیاموزند) عرب: شمرده شده‌اند. در بخش دوم به معرفی ۸ اقلیم عجمی: 
خاوران, دیلم, رحاب (ارمنستان, اران و گرجستان): کوهستان 
(آذربایجان و کردستان), خوزستان: فارس, کزمان و.سند پرداخته 
است. مولف در آغاز این بخش, مردم آن را خوشمخت ات تر, دانشمندتر و 
دین دارتز از دیگر مردمان دانسته است (نک: ص ۲۵۷) .این بخش کتابٌ 
با یک رساله کوتاه در جغرافی تألیف گواذ (قباد) پادشاه ساسانی آغاز 
می‌شود (همانجا). 

احسن‌التقاسیم همانند صورة الارض ابن.حزقل و السالک و 
الممالک اصطخری حاصل سالها سفر مولف به کشورهای اسلامی آن 
روزگار است. در حقیقت مولف به بخش مرکزی جهان اسلام قناعت 
نکرده وبه فلسطین و خراسان نیز سفر کرده است. ملف فلسطین ,شام, 
جزيرة الغرب: عراق و ایران را دزبت می‌شناسد ولیکن باختر جهان 
اسلام (مراکش و اسپانیا) را ندیده است و درخاور نیز آگاهی درست او 
از حدود سند تجاوز نمی‌کند. 

مقدسنی ذرسرآغاز کتانب:: صفخه‌ای فسجع و پر تصنع ساختة (نک: 
ص ۲-۱) و در آن از چگونگی سفرها و برخوردهای خود با طبقأت و 
قثبرهای گوناگون مردم‌برای به دیب آوردن معلومات جغرافیایی سخن 
گفته است (ض ۲): : 

اين اثر تنها درباز؛ جغرافیای کشورهای الم نت و تولف در 
توچیه آین مطلب می‌گوید: من بلاد کفر را معرفی نمی‌کنم, زیرا که بدانها 
درنيامده‌ام رص »)٩,‏ و حتي_دربارة برخی از شهرها,چون طرطوس 
می‌گوید :چون اکنون به دست روم است,بدان نمی‌پزدازم (ض ۱۵۲) ۳ 
هدف از تألیت کتاب" را نشان دادن نوذمندی فزاگیر دانش جغرافیا 
دانسته, و سعی در ابطال برخورد صرف با این علم همچون یک وسیلهً 
کار راهنمایی برای راهداران یا وسیلة وقت گذرانی و یا.حتی خواندن 


داستانهای شگفت انگیز برای داستان سرایان کرده است. می‌توان ادعا 
کرد که تعریف جغرافیا در این کتاب به تعریف امروزی آن نزدیک شنده, و 
شامل جخرآفیای طبیعی, اقتصادی, اجتماعی, انسان شنناسی و 
اعتقادات است. 

موضوع پحت. در: کتاب: تحقیقاتی: همه: جانبه دزبارة بخشهای 
اسلامی ریغ مسکون, بیان حرفه‌های اقتصادی - بازرگانی و مذهبي 
مردمانی است که در آنجا به سر می‌بردند. روش مولف عینی و بر اساس 
مشاهده و بررسی کتابهای کتابخانه‌های ری, رامهرمز, شیراز, بصره و 
جر آن است. مولف مشخصات بخشها را از نطر نفوس: زسان, 
اختلافات جسمی واعتقادات مذهبی, اخثلاف وسایل تولید. سکذها, 
خرراک, آییاری, کالای وارداتی و صادراتی, راههای ترسناک. 
منزلگاهها, فاصلهٌ شهرها, همچنین زمین شناسی نواحی گوناگون, فقر 
ر غنای سرزمینها و دیدنیها. معين کرده است. مژلف همچنین در بیان 
روش کار خود می‌گوند: من درباره هر اقلیم اصطلاخهای مردم آنجا زا 
به کار خواهم برد (ص ۳۲) و در جانی دیگر تأکید می‌کند که از آنچه 
مردم بر آنندء پیرژی کرده است (ضْ ۰-۱۱۴ ۱۱۵)ء گویا از همین رواست 
که در اين کتاب سرزمین اثور (موصل باستانی) را به تلفظ محلی 
«افور» با «فای» ۳ نقطه نوشته است, و پس از آن ناسخان آنْ را به 
صورت «قاف» به ما رسانده‌اند (نک؛:متزوی؛۱۹۰). از اصطلاعات 
رایج در اين اثر, کلم ««جند» است که به معنای دیه وابسته به یک شهر 
به کار رفته. و گویا اصطلاحی محلی بوده, و مانند «انجنادین» از ريشة 
سریانی گرفته شده باشد. همچنین مولف در هر کجا که نام مناسبی 
نبی‌يافته, خود نامگذاری می‌کرده اسست, چنانکه منطقة ارمنستان, 
اران گرجستان, آذربایجان و بخشی از کردستان را ««رحاب» می‌نامد 
(ص ۳۷۳). 

مولف در کتاپ خود توجه ویژه‌ای به زبان مردم: سرزمینهای مورد 
نظر دارد, چنانکه آوزده است: زبان مزدم در اين ۸ اقلیم عجمي اشت, 
برخی از آنها دری وبرخی دیگر پیچیده است, همگی آنها فارسنی نامیده 
می‌شوند و اختلاف آنها آشکار است و من نمونه سخن هر قوم را خواهم 
آورد (ص.۲۵۹) و دربار؛ مردم کرمان گوید: لهج ایشان فهمیدنی و 
نزدیک به لهج فارسنی خزاشان است (ص ۳۷۱). دربارة آذربایجان 
گوید:۷۰ زبان در آنجاست (ص ۳۷۵), و دربار؛ ارمنستان و ارآن گوید: 
مردم به ارمنی و ارانی سخن می‌گویند, فارسی ایشان فهمیدنی و نزدیک 
به لهج فارسی خراسان است (ض ۳۷۸): مردم پیزآمون بصره همگی 
عجم هستند رص ۴۱۳):زبان خوزستانیان رساترین زیان عجمان استا 
رآن را با تازی می‌آميزند (ض ۴۱۸), در طحار (در جنوب عمان و 
خاوزیمن) فا رسیان در:اکثریت هستند (ص )٩۲‏ و در بازارها به فارسی 
ببخن می‌گویند. اکتریت مزدم عدن و جده پارسی (ایرانی) هنتند, اما 
زبان رایج عربی است (ضن .)٩۶‏ مزلف همچنین از جشنهای نوزززی 
مردم عدن و طبل زنی آنان سخن می‌راند (ص ۰ ۰ همچنین در احسن 
اتتهاسیم از اماکن فرجنگی هر شهر نیز بسخن به.میان می‌اید و کتابخانه 


آحسن التقاسیم ۶۶۹ 


عضدالدوله و فهرستهايیش در فارس و کتابخانه‌های: ری, بصره و 


رامهرمز معرفی شده است (ضن ۴۱۳). در حقیقت این مطالب مُخقق را 


در برزرسی چگونگی اضمحلال فرهنگی هر منطقه یاری فی‌زساند و از 
لابه‌لای سطور: آن مقاومت مردم در حفیط فرهنگ خود. هویداست. 
چنانکة دربارة قاضی بغداد با توجه به اينکه قاضیان نسبّت به دیگر 
مردم‌به حکام عزب نزدیک‌ترند -می‌گوید: از اينکه به عربی نادرست 
سخن می گفت, شنرمسار شدم (ص ۱۸۳)- 

احسن التقاسیم به زبان عربی فصیح تالیفب شده است؛ در عین حال 
مژلف فارسی را نین:خوب فهمیده و از جمله‌های فارسی به. درستی 
استفاده کرده است (نک:.ص ,۴۳۲). همچنین واژگان فارسی را در 
جمله‌های عربی گنجانده‌است: «ولاتری مثلآفروشتهم...ودوشابهم» 
(ص ۳۷۰). 1 ۱ 

ضردگرایی دز سسراسر اين کتاب آشکار است, هر چند که به حد 
بی‌طرفی نمی‌رسد. داستان ابن مره که در این کتاب آمده است,بویی از 
داستان برزویه طبیب در کلیله و دمنة ابن مقفع را دازد (برای تفصیل ‏ 
نکن ص ۳۶۶-۳۶۵). مولف هم نشینی با فقیهان و صوفبان و ختق 
آموختناز داستان‌سزایان‌را ‏ وظیفجست وجوگرابانه خود می‌شمارد. 
از تعبد و تعصب و از دشنام و درو غ پردازی دوری می‌جوید (ط۳۲). 
همچنین تمایل او به ابوحنیفه, کرامیان؛ شیعه و صوفیان نشان سبعُ صدر 
ر. جست و جوگری:او از احقایق. فلسفی و مذفبی برای گزینش 
بهترهاست و همین امز از را به بررداشتهای عرفانی از اسلام کمک کرده 
است, چنانکه از کشاکش او در سنجد واسط آشکار می‌شود که وی از 
مبلغان و طرفداران راستین اسلام بوده است (ص ۱۲۶). 

احن‌التقا سیم آیینه ای است. که اوضا ع‌جف رافیای‌طبیعی ,سیاسی, 
اقتصادی و اعتقادی در کشورهای اسلامی را به. خوبی می‌نمایاند. در 
این کتاب اشاره‌هایی: دربار؛ تاریخ. خاندانهای حکومتی آمدهاست: 
عباسیان (ص ۱۳۲-۱۳۱ ),بویهیان (عن ۱۳۳-۱۳۲ و سامنیان (ص 
۷) مژلف همچنین به بررسی تعضبات مذهبی و مپزان نفوذ مذاهب 
فقهی می‌بردازد. برای نمونه درباز؛ نفوذ شیعیان و دیگر مذاهب جنین 
می‌گوید: شیعیان در عمان, و کرامیان در بیت المقدس آزاد بودند, اما 
معتزلیان دز عمان ذر نهان:می‌زیستند (ص. ۱۷۹). و این.در اثر فشار 
قشریان سلفی بود نه فشار اسماعیلیان حاکم؛ زیرا در جای جای مص 
فاطمی: معترلیان و مذهبهای دیگر و حتی حنبلیان اوازه‌ای داشتند (نک: 
ص ۲۰۲). 1 

مزلف" که در میان مرزهای دو قدرت بغداد و قاهرهآدرآد و شد 
می‌بود..گزايش فرهنگی و خرد.گرایی:ملتها را نیز در شمار خواص 
جفزاقیانی منطقه یاه خن کید وآنها زا با بگدیگرمی تخد قا انجا که 
درباره مزدم سوریه می‌گوید: در خرد و دانش مانند ایرانیان نیستند, 
برخخی مرتد شده‌اند و برخی از تزتش جزیه مسلمان مانده‌اند ((ضن؛۰)۱۵۲ 
در این کتاب حتی به عادات ناپسندی که بر خلاف آیین اسلام در برخی 
سرزمینها مرسوم گشته, اشاره شده است, از جمله پرورش دادن سگ 


۶۷۰ احسن الثواریخ 


در مصر (ص ۲۰۲), خوردن گوشت سگ و خرید و فررش آشکار آن 
(ص ۴۰) و دز شوهر داشتن زن (ض ۲۰۰). 

احسن التقاسیم نخستین بار توسط اشپزنگر کشفت, و نسخه خعلی 
آن به اروپا برده شد. ری این کتاب را مهم‌ترین کتاب جغرافیایی چهان 
معرفی می‌کند, اما کرامزس با نظری. محتاطانهتر. آن زا اصیل‌ترین 
کتاب‌جغرافیبه یا نعربی شمرده است(نکاکر چکوفسکیی,۲۰۸/۱). 
مورخان, کتاب احسن التقاسیم زا در حلقه‌های. تکاملی جغرافیای 
اسلامی پنن از اصطخری و ابن حوقل, سومین:حلقه از مکتب آبوزید 
بلخی شمرده‌اند (نک: همو: ۲۱۱-۲۰۶/۱). نسخه‌های اولية: احنتن 
التفا سیم همانند کتابهای اصطخری و ابن حوقل نقشه‌هایی در بر داشت 
و میار خاور شناس, آن نقشه‌ها را در کناب «نقشه‌های عربی(» در 
اشتوتگارت در سالهای ۱۹۳۱-۱۹۲۶م چاپ کرد. 

به گفت کراچکوفسکی, مقدسی آنگاه که احسن التفاسیم را نوشت, 
آن را در دو نسخه فراهم کرد. یکی از انها همان است که مقدبنی در 
۷۵ تالیف آن را به پابان‌برده, ز دومی نسخه‌ای است که در ۷۸ق آن 
را کامل کرده و این همان اننت که پاقوت حموی از آن شود جننته است. 
مولف نسخة او را به سامنیان و دومی را به فاعطمین پیش کثن کرده 
است (۷۰۹/۱-:۲۱). 

تمامی آگاهی ناشران این کتاب ,بر اساس دو سخه آن است که در 
برلین و استانبول‌نگهداری شده: و نسخه‌های جدیدتر, از روی آن نوشته 
شده است: به نظر:می‌رسد که نسخة استانبول کهن‌تر از نسخه برلین 
است نسح پرلی به مردیبه نم یو لحسن علی ین حسن پیش کش شده 
است (مقدسی.۰)۸ در این نسخه از ساعانیان به نیکی بیشتری یاد شده 
اسست. این پیش کش در نسخه استانبول دیده ننی‌شود, این نسخه به خامذ 
نسخ حسن بن احمدپن محمود بن کمال در رجب ۵۸ق در ۲۳۲ برگ 
۵ سطری است و فیلم آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهزان محفوظ 
است (مرکزی, ۲۸۵/۱). نام کتاب در این نسخه المسافات و الولایات 
یاد شده که عنوان عمومی کتب جغرافی در آن روزگار است. باسورث به 
نقل از منجیزالدین. علیمی (۸۶۰ -۲۷لق) در الابس الجلیل بتاریخ 
القدس و الخلیل می‌گوید که از کتاب مقدسی به صورت البدیع فی 
تفصیل مملکة الاسلام یاد کرده است (نک: ایرانیکا) .اما دز نسخة 
ناقض چاپ این اثر (عمان,۱۹۷۳م) مطلب مورد نظر یافت نشد. دخویه 
نخستین باز اين کتاب را در ۱۸۷۷م با تعلیقات و پیش گفتاری کوتاه در 
(«مجموعه جغرافیای‌عربی" » به چاپ رساند.وی مجذداً احسن‌التقانسيم 
رپس از بازنگری مارکوارت و مقابله با ننخة استانبول در ۱۹۰۶م در 
لیدن منتشر ساخت. احسن التفاسیم همچنین اولین بار توسط دواتن به 
نامهای زنکینگ و آزوبه انگلیسی ترجمه و در کلکته (2۱۹۰۱-۱۸۹۷) 
به چاپ رسید, همچنین بخشهایی از این کتاب توسط کرمر (۱۸۷۷م): 
ننالینو(۱۸۹۵م) و کراچکوفسکی (۱۹۳۷م) تبرجمه شده است (نک: 


۱۵۳۱۱۱۱ 09۳۵ ج ‏ تادع(زها انا 8 .2 


کراجکوفسکی,۲۱۲-۰۲۱۱/۱). 

ماخذ: : کراچکرفکی, ا, ی.., تاریخ الادب الجفراقی العربی, ترجم, صلاح الاین 
عشمان هاشم, قاهره, ۶۳٩۱م؛‏ مرکزی, خطی؛ مقدسی, محمد, ان التقاسیم., به 
کوشش دخویه, لیدن. ۱۹۰۶م؛ منزری, علینقی, تعلیقات بر احسن التفاسیم, تهران, 

۱ اش نیز: 
اهنیا ۵اه سل عنم یفام مومع مب , قعه۸ ماعوناز یار 
۰ ,و۳۵۲5 , # ۱۴ بل مه ۱( 
علیقی منزدی 


آختن التواريخ, نک روملو, حننن یک : 
ات خن الَْصَص؛ نک: معین الدین مسکین فراطی. 
اخصاء الْعلوم. نکرفارابی 


اخصار؛ اصطلاحی فقهی در باب حج که به معنای منع حج گزار 
مُخرم از ادامة اعمال حج است. این اصطلاح از عبارت قرآنی «فِنْ 
أحْصرتغ» (بقره/۱۹۶/۲) برگرفته شده که به اتفاق عالبان و مفزان در 
حدیییه: به هنگام منع پیأمبر (ص) از ورود به مکه »نازل شده ایست (نک: 
جصاص, ۳۳۶/۱ قاضی نعمان؛ ۳۳۴/۱؛ ين عربی,۱۷۱/۱۰؛ طبرسی, 

۵ 

منابع لغوی موارد کاربرد. «حصر» و «احصاز» را نا ۳ 
کرده‌اند؛ برای نمونه؛ فزاء (2۱۱۷/۱ ۱۱۸) .چنین می‌گوید که عرب 
دربارة ترس و مرض, احصار به کار می‌برند و دز مورد فهز و حبس. 
حصر؛اما. استعمال هر یک به جای ديگري امکان پذیر است. راغب 
اصفهانی رصن ۱۷۳) نیز می‌گوید که احصار, هم دربارة منم ظاهر مانند 
دشمن و هم دربارة منع باطن مانند بیماری به کار می‌رود, ولن حضر تنها 
دربارهٌ منع باطن کاربرد:دارد و بنابراين «أحضزتم)) در آیذ ذکر شده بر 
هر دو آمر حمل می‌شود. 

مفینران و فقیهان نیز به تبع لغب شناسان درپار؛ کاربرد این دو 
اصطلاح. به. اختلاف .سخن :گفته‌اند: طبري (۱۲۴/۲). و زمخشری 
(۳۴۴/۱) کازبزد احصاز را دربارة خسوف, مرض و ناتوانی؛ و کاربرد 
حصر را دربارة جلوگیری به رسیلة دشمن یا زندانی بودن ذکر می‌کنند و 
شافعی (۱۳۰/۱) احصرتم را در ایة ذکر شده‌تنها به معنای منع به وسیلة 
دشمن می‌داند, در حالی که جضاص (۳۳۷/۱) قول شافعی را رد می‌کند 
و مدلول آیه را عام می‌شمارد. 

اما در منابع روایی؛ تفسیری و فقهی, به خصوض در آثار شیعی, 
اصطلاح صت از آیذ«م این کفروا و ضدوگع عن التشجد ارام 
لد مشکوفاً آن یلع سل 6۰۰ (فتح/ ۲۵/۴۸ ) اقتباس گردیده: بر دو 
اصطلاح فوق افزوده شده است .دز این منابع ,عنوانهای دگانه حمنر و 
صد, احصار و.صد: مخضیوز و ممندود دیده می‌شود:که. کاربرد: 
آنها از یکدیگر متفاوت است. کلینی. ( ۰۳۶۸/۴ ۳۶۹) و قاضی نعمان 
(۲۳۳۴/۱,-۲۳۶) و جزاینان, دز منع به سب پیمارزی ومانند آن, اجصار و 


۱۳ 


حضر, و دربار منع به وستیلةٌ دشمن, صد به کار برده و در اين باره 
روایاتینز از ائذ اطهار (ع) نقل کرده‌اند (همانجاها).گفتتی است که 
طوسی در الخلاف (۴۳۱-۴۲۳/۲), احکام فقهی مربوط به موطوع را 
تنها تحت عنوان حصر و ابخصار آورده است, در حالی که همو در النهایه 
(ص ۲۸۷-۲۸۵ ) از این مباحت با عنوان محصور و مصدود نسخن: گفته 
است. محقق حلی (۲۸۰/۱) نیز از اصطلاح احصار و صد بهره گرفته, 
می‌گوید که صد به وسیلةٌ ذشمن است و احضار به وستیلة پیماری است: 

با دقت در منابع نخستین و مقایسة مطالب با آنچه در منابع متأخرتر 
آمده است. چنین بر می‌آید که عالمان و فقیهان دز آغاز , تله ب یز ۹۶ 
از سور بقره که ذر مقام بیان اجکامخح است. نظر داشته, تبها از 
احصار و ريش آن,.حصر:برای بیان احکام متفاوت بهره گرفتهاند. ولی 
پس از چندی, به خصوض با راهنمنی اب اطهار (ع) اصطلاح صد 
را از آی ۲۵ سورة فتح که به ظاهر در مقام بیان احکام نبوده و از آیات 
الاحکام به شمار نمی‌آید, اقتباس کرده و براي تفکیک کامل احکام 
متفاوت وبیان روشن‌تر آنها. از دو اصطلاح بهره گرفته‌اند و سرانجام, 
احتمالا به لخاظ اشتقاق:واحد دو ثغبیّر: به جای احصار: حصنر و به 
جای مُحصر: محصور به کاربرده و احکام هز یک را با عنوان صد و 
حصر یا محصور و مصدود آورده‌اند. 7 

۱ درمنیع گوناگون: رویات وبرداشتهاوفتاوایمتفاوتی درب حج 
گزارنی که پس از محرم شدن بهنحوی از ادف حح بازمی‌منند. آمده 
است, اما آنچه همگان بز آن متفقند, این است که محصور و مطندود باید 
با قربانی کردن: از ارام به در آیند (همانجاها), دربار: اینکه قربانی 
باید در چه جایی صورت گیرد (دز مکه, در منی یا در همان محل) و 
اینکهآیا حج و عمره در این حکم یکسانند, یا متفاوت ونیز اینکه آیا حج 
یا عمزه‌ای که بدین سبان ادامه نیافته, قضا دارد. پا ندارد و فروع بسیار 
دیگر, تفصیلات و گاه اختلاف نظرهایی وجود دارد. فقیهان, مفسران و 
نیز لفت شناسان در ریشدیابی این.دو اصطلاح و نیز. استنباطهای 
متفاوت از آیات و روایات و سیرة پیامبر (ص),و صحابه وائمة اطهار 
(ع) مطالب دقیق و موشکافانه‌ای آورده‌اند که جای آن در کتابهای 
لغت, روایت, تفسیر وافقه است (برای نموند, نک: همانجاها؛ ازهری. 

۰- ۲۳۵؛ این بابوید, فقیه .,:: ۵۱۴/۲ به بعد, معانی الاخبار, ۲۲۲- 
۳ ان ادرینن,۶۴۳-۶۳۷/۱؛ کرکی, ۲۸۳/۳--۳۰۰؛ مقدش اردبیلی, 
۲۵۱-۱+نجفی: ۱۶۵-۱۴۲/۲۰): 

ماخذ: این ادریس, مجمد,السراثر قم 

او بل قرع ری نمسای اوتار ین 
ابر غفاری, بیروت؛ ٩‏ ۹/۵۱۲۹ ۱۹۷؟ اين عربی, محمد, احکام القرآن, به کرش 
مخند عیدالقادر: عطا: لیزرت: ۱۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ ازهری؛ محند؛ .تهذیب اللفه: به 
کرشئن عبدالکريم غریاوی و مخند علی نجار, قاهره, :۶۴/۱۳۸۴ ۱۹ع؛ جصاض: 
احبد, احکام القرآن, به کرشش محمد صادق مجاری, بیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ع؛ 
راغب اصفهاتی, جسین, السفردات, استانبول, در قهرمان؛ زمختری, محمود, لکشافد, 
یزوت, ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ شاففی, محمد. اعکام الفرآن, به کوشنش محمد زاید بن 
تن کوترزی و عبدالفنی عبدالخالق: یروت: :۰ 2۱۹۸۰/6۱۴؛ طبرشی: فضل 
مجمع البیان, پیروت, ۰۸ ۸۸/۱۴ ۱۹؛ طبری, تفیر؛: طوسی, محمد, الخلاف» قم: 


۰ ۳ ق؛ ابن بابریه, محمد. ققیه ۳ 


احصان 7۷۱ 


مزسة الشر الاسلامی؛" فمو, اللهاية, به کرشش "محمد تقی. دانش پزدهه تهرانه 
۲ اش فراء,یخبی, معانی القرآن به کوشش احبد پوسف نجاتی و محمد علی نجار, 
تپران, ۱۳۶۰ش؛ تاضی نعمان, دعائم الاسلام, به کوشش آصف فیضی, قاهره, 
۳( قرآن مجید؛ کرکی, علی, جأمع المقاصد. قم, ۱۴۰۸ق؛ کلینی, 
محند, الکافی, به کرشش علی اکبر غفاری, بنزرت: ۰۱ ۱۴ق؛ محقق حلی, جعفر, 
1 شنزائم الاسلام, به. کرشتن عبدالحسین محمد: علین, نجف: ۵۸ ۱۹۶ ؛ مقدس 
.. اردییلی, احمد, زبدة الیان, به کوش محمدیاقر بهبودی؛ تهران, المکتبة المرتضویه؛ 
نجفی, مجمدحسن,جراه رالکلام به کرخش عباس قوجانی, یروت ۸۱ 
۱ مخمدجواد حجتی کرمانی 
اخصان:.. واژه‌ای قرآنی که در دانش فقه کاربردهای اصطلاحی 
در مباخث.حدود يافته. است. معضی اصلی.اين واژه در لغت:عربتی 
(«حفظ کردن و نگاه داشتن» است و با راژ؛ «جضصن» به مهنی قلعه و 
استحکامات و نیز با ريشة فعلی رای یج در زبانهای سامی («ح ص ن» بد 
معنی نیرومند بودن و جایی زا استحکام بخشیدن, از یک خانواده است 
(نک: جفری, 110؛فرنگل, 232,236). 
احضان به مفهوم حفظ کردن در چندین آیه از قرآن مجید به کار رفته 
است (یوسف/۴۸/۱۲, انبیاء/۰۸۰/۲۱ ۰٩۱‏ تحریم| ۱۲/۶۶) و گاه به نبب 
ارتباط میان معنای حفظ کردن و عفت پيشه کردن, «(محصنه» برای زن 
عفیفه (مائده/۵/۵؛ بثابر. تفسیر اشهر؛, ن5: طوستی, ۰۴۴۵/۳ ۳۴۶)و 
«تحصن») به معلی ((عفت پيشه کردن» (نور/۳۳/۲۴) به کار رفته است 
(نیزنک: راغب:۱۳۰؛نووی۳۷/)۱(۲۰). 
1 
شوهر برای زن در پیوند ازدواج است؛ این مفهوم به روشنی در.کاربرد 
اسم فاعل «محمین» برای شوهر دز پرابر اسم مفعول («محصنة» برای 
زن دیده می‌شود (نساء/۰۲۴/۴ ۲۵ نیز ن5: مانده/ ۵/۵). از همین جاست 
که ((محصنة» به معنی: («زن شوهردار». کاربرد یافته (نباء/۲۴/۴). و 
صیفذ مجهول («أصی» (نساء/۲۵/۴؛بنابر قرالت مشهور, نگ: ابوعم رو 
دانی, )٩۵‏ به معنی «ترَرجنَ» (شوهر گزیدند) به کار رفته است (بررای 
توضیحاتی در مورد اخبر, نک: طوستی۱۷۱/۳۰؛نووی, ۲ (۶۶/)۱)» 
علاوه بر کاربردهای متداول‌یاد شده, گاه در قرآن از احصانْ زن, 
حریت او اراده گردیده و مراد از زن محضنه, زن آزاد است (نساء/۲۵/۴؛ 
برای قول نامشهوری بز همین مبنا در مورد ی ۵ از سورة مائده, نکت 
طوسی, ۴۳۶-۴۴۵/۳؛ نزوی, همانجا؛ سیوطی , ۲۶۱/۲). در نهایت باید 
از کازبرد. احصان:به معنی: «اسلام.آوزدن». سخن به .میان: آورد. که 
اسنتعمال قرآنی آن مورد اتفاق نبوده: و تنها در تفاسیر مأئور از برخی از 
صتحابه و تابعین دربار؛ قرانت نامشهور لفظ («فاذ| احصن» به فتح همزه 
و صاد, وارد شده است (دربار؛ قرائت, نگ ابوعنرو:داتی,:همانجا؛ 
برای تفنیر؛ نک: طوسی.۱۷۱/۳؛ نژوی؛ همانجا)..گفتنی است که 
کننایی از قاریان هفتگانه, بجز آیة ۲۴ سورة نساء که در آن الزاماً 
«المحصنات» به. معتق زنان («شوهردار»:است, در پاقی موارد کاربرد 
(«محصنات» و «المحصنات» واژه را به کسر صاد قرائت نموده است که 
معنای نخست آن زنان «عفت پیشه)» است (نک: راغب, ابوعمرو داتی: 


۶۷۲ احقاف 


همانجاها؛ ابن جزری, ۲۴۹/۲+نوری, ۶۷/)۱(۲). 

درافقه: واز؛ اخضان دز دو مبخت زنا و قذف از میاخت حدود, با 
تفاوتی در مفهوم استعمال یافته است. ۱ 

در میحبه زنا, احصان یکی از کیفیات تشدید کننده کیفر است که 
تحقق آن در شخض مجرم, موجب تشدید مجازات وی از صد: ضریة 
تازیانه به ««رجم» می‌گردد: از آنجا که تشریع رجم درقرآن فجید مطر ح 
نشده و از احکامی ام که از طریق سنت اثبات می‌شود. آشکاز نت 
که احصان بدین مفهوم خاص نیز در قرآن به کار نرفته است؛ اینکه برخی 
از فقیهان, ترکیب فرانی («محصنین غیز مسافحین» (نساء/۲۴/۴:مانده/ 
۵) را نمونة کاربرد احصان بدین مفهوم اصطلاحی قلمداد کرده‌اند: 
متا نکزنووی, ۶۶-۶۵/)۱(۲), گونه‌ای تسامح باید شمرد. در توضیح 
این تسامح باید یادآ ور شد که اصطلاح فقهی «احصان» در مبحث زنا. 
ريشه در کاریزد قرآنی «احضان» به معنی «ایجاد حالت حفظ و حرز از 
سوی شوهر برای زن» داشته است (قس: همو, ۲ (۶۵/)۱) و نزد فقیهان 
حالتی است.جاصل از اجتیاح رایلی چند. در فد زانی که اف را 
( و عمده‌ترین "این شرایط همانا: داشتن 
همسر است..::: 

رز ارات یت سا یه 
یک تعریف جامع و مشترک از مجموع این شرایط امکان پذیر نیست, 
اما با چشم پوشی از ظرایف فنی» می‌توان گفت که احصان نزد قاط 
فقیهان, عبارت از اجتما ع صفات حریت, بلوغ, عقل و داشتن هس 
در شخص, اعم از مردیا زن است (شرط اسلام تنها نزد ابوحنیفه معتب 
است, نک ابن هبیره,:۴۰۳/۲): گفتنی است که.داشتن. همشر»:تنها با 
شرایطی چون امکان دسترسی یه هضنز و نیز ِیشینة داشتن ارتباط 
زنانشویی با وی می‌تواند موجب تحفق کیفیت احصان در شخمن گردد 
(نک: همانجا ؛ محقق حلی, ۱۵۱-۱۵۰/۴). در میان مواردیاد شده بلوغ 
وعقل شرایط عمومی تکلیف هستند و در اصل مفهوم احصان مدخلیت 
ویژه‌ای نذارند. افزودن قید حریت نیز صرفا از انجاست که عدم حریت. 
به اد خارجی از کیفیات تخفیف دهنده عقویت دز برخی از جرایم. به 
ریژه زناست؛ بنابر اين آنچه بنیاد اصلی این اصطلاح فقهی زا تشکیل 
می‌دهد, همانا مفهوم «همسرداری» است. از این رو قابل درک است 
که در آثار بسیار کهن فقهی چون الموطاً مالک (۵۴۱/۱):ذر مبحث 
احصان تنها همین شرط مورد توجه خاص قرار گرفته انست: باید یادآور 
شد که در فقه اسلامی, کیفیت احصان گام در تشدید عقویت برخی دیگر 
از جرمهای جننی پیز مطرخ گردیده.است (نک: اب هبیزة, ۳۰۶/۲: 
علامذ حلی, ۲۱۳-۲۱۲/۵]» 

مورد دیگ از استعمال اصطلاح «اخصان» در فقه اسلامی, ذر 
مبحث قذف (تهمست جسنی) اس که ریشه قرآنی داره و در آیات ۴ و۲۳ 
از سبوزة نون دربازة کیفر دتیوی و اخزوی کسانی گفت وگو شده اشت که 
(«زنان محصنه» را به ناروا متهم می‌سازند: بنیاد اصلی.اين اصطلاح 
فقهیی, احصان به مفهوخ «عفت پيشه کردن» بزده که در فقه به کیفیتق 


حاصل از اجتماع شماری از شرایط اطلاق شده است؛ این شرایط 
عبارتند از عقل:بلوغ: حریت» اسلام و عفت و بر پاية فوانین فقهی. آن 
کس که این شزایط را. دارا باشد: («محصنن») ایا (محصئه»: شبمرده 
منی‌شوذ ودر صورتیٌ که چنین شخصی مورد قذف قرار گیرد. حد شرغعی 
بز: قاذف واجب می‌گردد و: در صوزت فقدان برخی از این شزرایط.و 
حصول خلل در تحقق: احصان. حد شرعیی از قاذف ساقط می‌گرده 
(ملانک: قدوری۱۹۶-۱۹۵/۳؛ محقق حلی, ۱۶۵/۴؛محلی: 3۸۵۱۴)- 
ماخذ , ين جزری, بحید, اش , یه کرت علی مجید ضباع, قاهرمز کتاپخانة 
مصطنی محمد؛ این هبیره, یحیی, الافصاح,, به کرششن محمد راغب طباخ». حلب 
۶ ۱ ابرعمرر دائی, عثمان,التیسیر , به کرشش اوتوبرتسل, استانبول, 
۰ راغب اصفهانی: حسین, مفرداتِ الفاط الفرآن ؛ به کوشش ندیم مرعشلی, 
قاهز۲۰:4 ۲/۱۳۹ ۱۹۷م؛ سیزطی: الارالمشوز , قاهره: ۱۳۱۲۴ ق؛ طرسی: محنده 
التبیان ؛ په کرشش احمد حبیب قضیر عاملی, نجفب, مکنبة الامین؛ علام حلی, حسن, 
مختلف الشيعة تهران, ۱۳۲۳ ق؛ قدرری, احمد, (مختصر»,اللباب غنیمی, بد کرششی 
محند محبی آلدین عبدالحنید, قاهره, ۶۳/۱۳۸۳ ٩۶۱:قرآن‏ مخجید؛ مالک بن انس: 
الموطا: به کوشش محمد نزاد عبدالباقی, قاهره؛ ۱۹۵۱/۱۳۷۰ع۱ محقق حلی, 
جعفر, شرائم الاسلام به کرشش عبدالحضین مصدعلی, نجف, ۶۹/۱۳۸۹ ۱2۱۹ 
محلی,. جلال‌الدین, «شرح منها ج الطالبین , دز هامش جاشیة:علی شرح منهاج 
الطالین شهاپ الاین ینامرد مک جسي لباب الحلی و شرکاء؛ نرری: یحبی, 
تهذیب الاسماء راللفات , قاهره, ۲۷ ٩۱م؛‏ نیز 
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تس ۱ ,بخش فقه اد زو نی 

آشقاف, صحزایی در جنوب شبه جزیر؛ عربستان. شهزت این 
واژه بیشتر به سبب ورود آن در فرآن مجید (احقاف/۲۱/۴۶)؛ به عنوان 
سرزمیسن قوم عاد: بسوده.است. لغت شناسان «احقاف» را جمع 
(«جفف»:به‌معنای رمل و شنزار خمیدم و معنای اصلی ریش («ح ق ف») 
را هرگونه کژی و خمیدگی - شامل خمیدگی هلال ماه و پشت شتر و 
مانند آن- دانشته‌اند (نک: ابن‌اثیر؛ ابن‌منظوز؛ خمیزی, نشوان ؛طریحی ؛ 
نیرتاج العروس, ذیل حقف؛ ضذانی, ۲۹۷/۴). سس 

بیشتر جغرافی‌دانان: احقاف را صحرایی مستطیل شکل , پوشیده از 
توده‌های شنی و ریگزار دز جنوب عربستان معرفی کرده‌اند که از شزق 
محدود به ظفار فعلی و واقع در شمال مناطق شیحر و مهّر. در صحرای 
حضرموت در شرق‌یمن, مُشرف بر دزیای هند است (نک: ابن فقیه, ۲۷؛ 
مسیعودی ۱۵۴/۲: اصطخری, ۲۵؛ ابو عبید, ۱۱۹/۱؛ یافوت». 2۱۵۳/۱ 
۴ و در تقسیمات امروزی در منطقة «ربع الخالی» قرار دازد (برو: 
۶+علی: ۰)۱۵۱/۱با اینهمه, در سده اخین, تخقیقات لاندبرگ نشان 
داده است که‌نام احقاف بر تمامی سرزمین خضرموت اطلاق مي‌شده, و 
نمی‌توان آن را تنها په شمال حضرموت محدود کرد, رنتز! نز, گویا بر 
اساس پژرهشهای خود. و.به. گفته.ساکنان. محلی جنوب: عزبستان, 
احقاف را مُتّطقه‌ای کوهستانن از کنار ساحل که در آغاز آن ظفاز و در 
مرکزآن حضرفوت وافع شده؛ عنوان کرده ات (ن۳12:5 ) و روایت 
متقول یاقوت(۱۵۵/۱) و محمدحمیری(ص۱۵)مبنی بر وجودغارهای 
فراوان دز سرزمین احقاف, مزید آن است. 


این فقیه, احقاف را جنانکه در قرآن کریم آمده. همان سرزمین قوم 
عاد داننتته اننت (هنانجا): برخی اسطوره‌های کهن نیز عکایت از آن 
دارند که یکی از نوادگا ن آدمیانوح نبی (ع) در ان منطقه سکنی گزیده 
است (نک: طبری, تاریخم, ۲۰۶/۱؛ مبعودی, ٩۴۵/۱‏ انضصاری, ۰)۲۴۹ 
همچنین از قرون اولیة هجری. گوری در آن منطقه به هود تبی منسوب 
بوده: و هنوز: موجود است (همدانی: ۱۷۰؛ ابوعبید,۱۳۰-۱۱۹/۱؛ ابن 
بطوطذ؛ ۲۶۲ یاقوت/ 2۱۵۴/۱ ۱۱۵۵ حمیری, محمد, همانجا ؛ یز نکن 
اکوع» ۷۰ حاشیذ ۲؛ علی, ۳۱۲/۱). مفسران قران کریم نیز 
کوشیده‌اند تا محدود؛ُ جغرافیایی سرزمین قوم عاد را تعیین کنند. برخی. 
اختاف را کوهی در شازپنداشتهنهبرخق دیگردالت کلم حتاف با 
پر مکانی خاض نذیرفته و بیشتر تر, جنانکه در روایتی منسوب به ابن 
عیاعن آمده, احقاف را نام همین منطقذً رافع در جنوب عربستان 
دانسته‌اند (نک: صنعانی» ۲۱۷/۲؛ بیضاوی, ۲۵۷/۲ سیوطی, ۴۳۸/۷ 
۹ طبری ضمن نقل پیشتر اقوال در اين زمینه, همذ آنها را روا 
دانسته و احتمال آنکه درقرآن کریم هر یک از آنها مراد بوده باشسد, 
موردتأکید قرار داده است (تفسیر, ۰)۱۶-۱۵/۲۶ 
مخذ: _ این اثیر مبارک,النهاية, به کرخش طاهر احند زاری و مُخموه محمد طاحی, 
قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ ابن بطرطه, رحلة, بیروت, ۴/۵۱۳۸ ۸۱۹۶؛ ,این فقیه, 
احند, بختصر کتاب البلدان, به کرشش دخویه, لیدن, 2۱۸۸۵! اين منظور, لسان؛ 
ابوعیید بکری, عبدالله, معجم ما استمجم, به گرشش مصطفی سقاء پیروت» 15۱۴۰۳ 
2۳+( اصطخری, ابراهیم: مسالک التالک, به کشت آدخویه, لیدن: "۲ ٩0۱۸۷‏ 
آکرع, مخمد, حاشیه بن صفه جزیرة العرپ (نک: هم, قخدانی)؛ انصاری, محمد: لخیة 
,. الهر, لایپزیگ, ۲۳٩۱م؛‏ برد, ترفیق, تاریخ,العرب, القدیم. دمشق, 2 
۴ بیضاری, عبدألله,انوار تنزیل, اسنابروک, ۱۹۶۸ع٩تاج‏ العروس؛ حمیری 
محمد, الروض السعظار: به کرشش احسان عباس, نتروت. :۰ ۱۹۸م؟ حمیری, نشوان, 
شمن العلزم و درام کلام القزت امن الکلوم. به‌کوششن: عبدالله جزافی؛ یروت: 
عالم‌الکتب و سیوطی: الدر المشور: بیروت,.۰۳ ۶۱۹۸۳/۵۱۴؛ صنعانی, عبدالرزاق, 
تفسیر القرآن, به کوشش مصطفی مسلم محمد, ریاض, ٩۱۹۸۹/۱۴۱:‏ طبری» 
تاریخ؛ همو, تفیر؛ طریحی, فخرالاین؛ مجمع) البحرین, به کرشش امد حسینی, تهران, 
۰۹ علی, جزاد: تریغ العرب بل الاسلام. بیروت. ۱۹۷۶م! قرآن مجید؛ 
مسفردیه علن, روخ الفب, به کرشفن شارل بلاء ییرزت: ۵ ۱۶۱۹۶ فندانی: خن, 
صفة جزیرة العرب, به کرشش محمد اکر ع, صنعا, ۰۳ ۳/۱۲ ۱۹۸م؛ همذانی, حسین, 
الفرید فی اعراب القرآن المجید, به کوشش فهمی حسن نمر و فزاد علی مخیمر, دوحه, 
۱ ۵ ۹ م؛یاقوت,بلدان ؛نیز: 814 
علی بهرامیان 


آخقاف: نام سوره‌ای از قرآن مجید, در ترتیب تلاوت چهل و 
ششمین. و .در ترتیب: نزول,مشهور,:شصت: و, ششمین. بوره که.در 
مصحف متداول پس از سور خجائیه و پیش از سور؛ محمد.(ص) جای 
دارد. این سوره به مناسبت ذکر کلم «الاحقاف» در ای ۲۱ آن (نک: 
ه د. اسقاف؛ صحرا) به این نام خوانده شده: و هیچ‌گاه تام دیگری 
نداشته است و بنا بر آنجه گفته‌اند (اندرابی. گ ۴۹ب .۵۰ الف), دو 
وجه تسمیه.می‌تواند داشته باشد: نخست آنکذ«اجقاف» تنها واژه از 
ریثبه «ح ق ف» ابست که درقرآن به‌کار رفته است (نک: راغب ,۱۲۵)» 


دیگز. آنکه . سرگذشت ت.قوم عاد که.در سرزمین: اجقافب می‌زیستند, 


, ۲۷) که در آغاز.جزء ۲۶ از اجزاء 


احتاف 7۷۳ 


پرخلاف ۸ سورة دیگر که همه‌جا با داستان قوم نمود همراه یست؛ در 
این‌سوره به تنهایی عنوان شده امبت» ۱ 

سورةٌ اجقاف از سوره‌های «نلائین» (سی یا سی و چند آیه‌ای) 
است (برای این اصطلاح, ن5: احمد بن حتبل, ۰۴۰۱/۱ ۴۱۹؛سیوطی, 
سی‌گانه فرآن قرار گرفته, به ۴ 
واجد. موضوعی (رکوع) تقسیم شده: به شمارش کوفیان ۳۵ آید و به 
شمارش بصریان و مدنیان- که («حم» را یه نمی‌شمارند - ۳۴ یه دارد و 
مشتمل بر ۶۴۴ کلنه ۵۹۵ ۲۰ حرف است (طوسی, ۲۶۶/۹؛ زمخثنری, 
۳ ابوالفتر ج:۱۴۶/۹؛داشرة المعا ر فآ ریانا, ۴۸۵/۲): این سوره به 
اجما ع دانشمندان علوم قرآئی, مکی است (قرطبی, ۱۷۸/۱۶؛ اب نکنیر: 
۶+خازن.۱۲۲/۴ ؛نشفی ۱۲۲/۴) و ایات آن به‌هم پنوسته و دارای 
سیاق مسجم است و سوره‌ای کاملاً یکپارچه به نظر می‌رسد؛ گواینکه 
بسیاری از مفسران.با توجه به روایات اسباب النزول, برخی از آیات آن 
را (۳۵,۱۷-۱۵۰۱۰,۸)» مدنی دانسته‌اند (نک: خازن, همانجاء محلی, 
۴صاری: ۷۴/۴؛ طباطبایی, ۱۹۷/۱۸:-۱۹۹): 

سور احقاف هفتمین سوره از مجموعذ هفشتگانة «حرامیم» با 
«آل‌حم» (سرره‌های ۴۶-۰) است که در بیشتر ترتیب نزولهاي‌شُستند, 
به همین ترتیب مصحف کنولی پشت سر هم آمدهاند (ملا نک اپن‌ندیم, 
)۲٩-۸‏ و این خود گواهی بر نزول پیاپسی آنهاست (قسس: ترتیب 
نزولهای زمانی پيشنهادي خاورشناسان, رامیار, ۶۷۵). سرآغاز 
مشترک (جم)» و همانندی و همخوانی ایات این ۷ سوره به ویژه در 
فصلهای نخستین, نیز موید این نطلب.است. (نک: طباطبایی, ۰۸/۱۸ 
مجنوع اين سوره‌ها در زان رسول خدا (ص) «باب الفرآن ۷, 
«دییاج الفرآن » و «عرائش القرآن » لقب داشته‌اند. و صحابه هنگام 
تعلیمقرآن به شاگردانشان این القاب را یادآور می‌شده‌اند (نک اندرابی, 
گ ۴۰ الف ۴۱-۰ الف؛ خازن۶۵/۴۰؛ ابن‌کثیر, ۰)۱۲۰/۶ 

موضوع اصلی و مقصود مشترک در مجموعه حوامیم, چنانکه از 
بررسی مضامین و فضول نخستین آنها برمی‌آی, «مقاسة کفر با ایمان و 
کافران‌با مزمنان» است, متقدمان نیز در مقام بیان مقاصد این سوره‌ها و 
توجیه اتصال آنها به یکدیگر, به این مطلب اشاره کرد‌اند (بقاعی, 
۷ ۰۲۳۰,۱۳۵ ۰۲۴۳۲۴۰ ۰۳۷۶ ۰۱/۱۸ ۵-۴ ۱۱۸)» موضوع 
و مقصد.سور: احقاف نیز همان مقايسة مزمنان با کافران است (نک: 
به‌ویژه آیه‌های, ۷-۳, ۰۱۸-۰۱۶ ۳۵-۰۳۱) که مضامین سوره, به خصوص 
تعبیرات قرینه ومتناظر دو آیة ۱۶ و ۱۸ و در ی ۳۱ و ۳۲ در آن صراحت 
دازد (نگ: طباطبانی, ۱۸۵/۱۸ ؛+قس: بقاعی, ۱۱۸/۱۸ ۰)۱۱۹ 

سورة با وصفب قرآن,:کتابی که از سوی,خدای عزیز و حکیم فرود 
آمده: آغاز می‌گردد؛ آنگاه به,سازگاری و هماهنگی. اندیشنه واعبل 
خداپرستان با هدف از آفرینش جهان و ناسازگاری و ناهماهنگي کردار 
و پندار خداستبزان‌با آن: اشاره می‌کند؛ چندگانه پرستان رایه سرزنش 
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2۷۴ احکام 


و نکوهش می‌گیرد و نسبت به رسنوایی خدایان دروغین هشذاز می‌دهد؛ 
از چگونگی برخورد معاندانة مردم با کتابهای آسنانی و زسنولان خداء و 
در برابر, زفتار متواضعانه و منصفانه پیامبزان الهی با مخالفانشان سخن 
به میان می‌آورد؛ به مقایسذ اندیشه و عمل مزمنان و کافران و روشنگری 
تقاط مه مثبت و منفی در زندگانی دنیوی و حیات أخروی آنان می‌پزذازد؛ 
برخورد قوم عاد را با هو( ع) که در این سوره, تنها با عنوان ((آخاعاد» 
(فردی از قوم عاد) از آن پیامیر یاد شده, همراه با تفصیلی بیش از هم 
دیگر ننوره‌ها ذربارهةٌ عذابشان (احقاف /2۲۴:۲۱/۴۶ ۱۲۵ قننن: 
فصلت/۱۶۰۰۱۳/۴۱, ذاریات/۴۲-۴۱/۵۱ قمر/۲۱-۱۸/۵۴: حاقه |۲٩!‏ 
۸-۶) بیان می‌کند ؛به نابودی اقوام ساکن آبادیهای اطراف غربشتان: به 
شبب فسق و کفرشان: توجه می‌دهذ! داستانِ گوش فراً دادن گروهی از 
جتیان به‌آیات‌فرآنی را می‌آورد و سخنانی را از نذران جن‌بازمی‌گوید؛ 
پیامبراکرم (ص) را به پایداری ز شکیبانی همانند. دیکر پیامبران 
اولوالعزم سفارش می‌کند؛ و طمن تأکید بر وقوع و تحفق رستاخیز با 
ترسیم تصویری از گزدن نهادن کافزان به حقانیث زندگانی اخروی و 
اذعان آنان به کوتاهی"عمز و پوچی زندگی: دنیوی. خود: .به ۳ 
رویارونی با آتش دوز پایان می‌پذیرد: 

سرگذشث قوم عاد؛ در این سوره- با آنکه به نام ننرزمینشان نامیده 
شده-برخلافن سوزه‌های دیگر از جمله فلت (۱۶۱۳/۴۱) در همین 
مجموعه خوامیم- به صوزت معترضه بیان شده اشت (نیز نک: 
طبا طبایی ‏ ۲۱۷/۱۸). موضو ع آمدن منذران جن نزد پيامبز اکرم (ض) 
نیز -. که به تفضیل در سور جن (۱۹-۱/۷۲) بیان شدة - به اختصار و 
به‌صورت. معترضه. دز واخد پایانی اين سوره نجای.داده شده.اینت. 
مناسبتی که برای طرح این موضوع در اواخر سورة احقاف قابل ذکر 
است (قنن: طبرسی,۱۴۰-۱۳۹/۹؛ بقاعی: ۱۷۷/۱۸): فضای خاض 
این سوره و مجموعه حوامیم است که مظاهر کفز و ایْمان از دوسوی در 
آن به مقایبه گذاشته شذه, و اين مقایسه و رویارویی, همان نکتة کلیدی 
است که نمایندگان جننیان آن را به‌عنوان محور همه تعالیم انبیا وپیامهای 
آنمانی تلقی کردند و برای قومشان بازگفتند (نک: جن/۱۴/۷۷- ۵ 
احقاف/۳۲-۳۱/۴۶). 

از نظر فقهی, آیذ ۱۵ سور اسقاف, به سبب عبازت «و نله و 
فضاله تشون شهر» که از زمان صحابه و تابعینپه‌عنوان ملاک تعیبن 
حداقل مدت حمل (۶ ماه) مورد توجه بوده است.شهرت بیشتری دارد 
(نک: فرطبی: ۱۹۳/۱۶؛ ابن‌کثیر؛ ۲۸۰/۶ فیض, ۵۵۶/۲). همچنین: در 
بیان سبب نرول این آیه | هموازه میان نفشران اختلاف نظر وجود داشته 
اسست, مفسران شین نزول آن را در شأن آمام حننین ین علی (ع) و 
دیگر امامان از ذریة آن حضرت دانسته : و مقسران اهل بننت بر نزول آن 
دربا رف ابویکر بن ابی قحافه و اسلام آرردن او و هم افراد خانذانش 
اصررار وززیده‌اند. (نک: فخزالدین. رازی؛ ۱۹/۲۸؛ قرطبیْ::۱۹۳/۱۶- 
۵ :سیوطی, ۴۴۳/۷؛ فیض, ۱۵۵۶-۵۵۵۲ حویزی, ۰)۱۵-۱۱/۵ 

ماخذ: _ این‌کتیر, اسماعیل, تفسیر الفرآن, ییروت. ۱۹۷۰/۵۱۳۸۹؛ این ندیم» 


الفهرست؛ ابرالفترح رازی, ررح الجان, به: کرخش ابرالحنن شمرالی, تهران, 
۵ ق؛ اجمد. ين: حنبل..مستدء بیررت, دارضادر؛ :اندرایی: احند, الایضاح: قی: 
القراءات, نسخذٌ عکسی موجود در کتایخائة مرکز؛ بقاعی, ابراهیم, نظم الارر, 
حیدرآیاددکن, ۱/۱۳٩۱‏ ۱۹۷م: حویزی, عبدعلی: نور القلین, به کوشش هاشم 
رسولی فحلائی, قم. ۱۳۸۵ق؛ خازن, علی, لباب ال ویل, نیزوت دارالمعرفة: دائرة 
السعارف آزیانا. کابل::۰ ۱۳۳+ راغب: اصفهانی:: حسین, معجم مفردات القزآن, 
به‌کرششن ندیم مرعشلی, قاهزه:. ۷,۲/۱۳۹۲٩۱م؛‏ رامیار. بجمود, تاریخ. قرآن, 
تهران, ۲ ۱۲۶شٍ؛ زمخشری, محمرد, الکشاف, بیروت, دارالمعرفه؛ سیرطی, الدر 
النترر, یروت, ۰۳ 2۱۹۸۳/6۱۴؛ صاري, احمد, حاشية علی تفسیر الجلالین, 
ببررت, داراحیاءالترات‌العریی؛ طباطبایی, مخمدحسین, المیزان, بیررت, 16۱۳٩۳‏ 
۳ طبزسی, فظلّ, مجمع ابیان, بیروت::۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ 2؛ طوسن, محفد, 
القبیان, به‌کزشش اخمد خبیب قضیر عاملی, بیروت, داراحیاء التراث الغربی؛ فخرالدین 
رازی: ااتفسیز الکبیز: بیروت: دازاحیاء التراث العرتی؛ فیضن کاشانی: محنن, الضافی 
تهران, ۶ ش!قرآن مجید؛ قرطبی, محمد الجامع لا حکام الفرآن, روت داراحیاء 
التراث العربی؛ فنحلی, جلال‌الاین و جلال‌الدین سیرطی, تسیر الجلالین: پیررت, 
ذاراحیاء الترات العریی! نسفی, عزیزالدین, «(مذارک التتزیل), همراه لباب التأ یل (نکه 
هم خازن). محمدعلی لنائی تشارکی 


آخکام. نکاحکم: 
یک له نکرحکم: 
آخکام نون نکاحکم: 


آخکام السلطانته, عنوانی مشترک) برای دو کتب پر آرزش از 
لهس خاوروی و اپویعلی ای فراعدر تفت تباید شیووو: 
الگوی حكونتياسلام پرداخته شده و سسائل و احکامی که‌باشژون 
مختف خکرمت مرتطبینه مزر بجت هرز گر ابت: 

و بیشینه تاریخی: چنین‌مسائل و احکامی در دور؛نخستین اسلامی 
چندان مرح نبوده: و تمدن اسلامی همچون دیگر تمدنهای جهان در 
مسائل و مقررات حکوفتی حرکتی از بیط به پپچیده طی کرده است. 
این بدان معنامست که در دوران خلفای نخشتین ز سپس بنی‌امیه, به 
جهت آشوبها و تفرقه‌ها, فتوحات و نیز عدم ثبات سیاسی, الگو و 
قانونمندی خاصیی برای امر حکومت و سیاست وجود نداشته است.در 
مواردی که تصی از قرآن‌یا سیره‌ای از پیافبر (ض) وجرد داشت, به 
حکم لازم الاجرا بودن بدان عمل می‌شد و در مواردی نیز به حسب 
مقتضیات زمان, شیوه‌ای خاص از سوی خایفه اتخاذ می‌گردید. برای 


: نمونه می‌توأن انامه عمر هنگام فتح عراق به سعد پن ابی وقاص یاد کرد 


که در آن دربارة تقسیم غنايم و خراج سرزمینهای فتیح شده, نکاتی آمده 
است و همچنین است هنگامی که بلال بن رباح و یارانش برای حل 
7 
کرد (نکء انویوس: ۲۳-۲۳): 

در این دور آغازین شاید بتوان تنها زساله‌ها و نامه‌هایی را یافت که 
مسائل حکومتن در آنهایا بیاتی اندرز گونه آغده اسنت, از پر: اهمیت‌ترین 
ین رسالهها, نامةٌ حضرت علی (ع) به مالک اشتر است که مشحون از 
رهنمودها و اندرزهایی دربارة حکومت و رفتار حاکم است (نکانهیج 


البلاغة, نام ۵۳)- 

دز روزگاز بنی‌عباش؛ اوضاع تا جدی متفاوت بود. زیزا از سویی 
وجود خلفای مقتدری در این خاندان, همچون هارون الرشید, در شکل 
گیری و سازماندهی خلافت اسلامی تأثیر بسزایی داشت. از سوی 
دیگر, حرکت فقیهانی که از شاخص‌ترین, آنان می‌توان ابوجنیفه. 
اوزاعی و مالک را نام برد,در تدوین مبانی فقهی. به. نوبه خود در 
گسترش «احکام مبلطانی» اثری ویژه بر جای نهاد. اگر چه فقها دز 
امور مربوط به حکرمت عملاً نقضی کم رنگ داشتند, ولی از دیدگاه 
علمی ونظری, احکام و مسائل متعلق به امور خلافت اسلامی درتمامی 
ابعاد, بالاخص در ابواب مختلفی چون خمس, زکات, اخذ. عشر, 
خراج, مالباتها وخاصه مسا قضا که می‌بایست با قوانین شرع انطباق 
بیدا می‌کرد, تنها با فتاوی فقیهان میسر می‌شد. از نکات شایان توجه در 
آغاز دور؛ عباسی, گبترش تألیف و ترجمه و نگارش بوده است؛به 
عنوان نمونه: می‌توان از شخصیتی چون اي مقفع یاد. کرد که .در 
ترجمه‌هایش از متون پهلوی با احتمالاً در برخی موارد از بتون بونانی 
بهره.گرفته (نک: عباس, ۵۴۳ -۵۴۶) و آثاری چون الادبالکبیر (با 
الداب الکبیر ), الادپ الصفیر و الدرة الیتینه را که در آنها به طور 
مختصر به. موضوع سیاست و کشورداری نیز پرداخته (مثلا نک: 
(«الادب الصغیر »,۰۳۲-۳۰ جم («الدرة الیتیمة)», ۶۷-۴۵ جم): پدید 
آورد: است . همچنین کتاب التاج فی سيرة انوشروان و ناما تنسن در 
سیک فکری و به ویذه در شیو‌نگارش آثا رتألیف شدةپس از وی,یدون 
شک اثر فراوانی نهاد. افزون بر اینها,کتاب رسالة الصحابه, تألیف ابن 
مقفع - که خطاب به منطور عباسی نوشته شده ‏ حاوی راهنمایبهایی 
دربارهً سپاه خراسان, مردم کوفه , بصره, شام» ححاز ۳1 قاضیان ۳1 
اطرافیان خلیفه و مسألً مالياتهاست ر از تألیفات پر ارج این دوره 
محسوب می‌شود (نگ: همو, («رسالهة الصحابة», ۱۲۴-۱۲۱ جه؛ برای 
آثا ریاد شده. نکن ه ده ابن مقفغع): در همین دوره به مقتضاي زمان, قاضی 
ابویوسف. از بنیان گذاران,مکتب فقهی حنفیه, به درخواست هارون 
الرشید, دست به تألیف اثری با عنوان الخراج زد و در آن به سبائلی 
دربار؛ خرا ج وحتی امور دیگر از زکات و غنایم جنگی و اجکام جزابی 
پرداخت. محمد بن حسن شیبانی, یکی دیگر از فقیهان حنفی نیز؛ از 
پرداختن به مبائل فقهی در زمينة احکام حکومتی کوتاهی نکرده است 
(متلا نکن, الجامع..., ۲۵,۷۱۵ ۱۱۹۶-۱۹۲ ۳۲۶: جم, الحجهة,, 
,۴۳,۷۰ جم). پس از ری ابن قا ادن ماگ وراه 
الکبری, امور فقهی رابه نوعی با مسائل جکرمتی دز می‌آمیزد (برای 
نمونه, نک: ۳۲۸,۲۰۲/۶, جم). از آن پس آثار مختلفی که به طور ویژه یا 
ضینی به مسائل حکومتی مربوط می‌شد. تألیف گردید که ز آ ن‌.میان 
کتابهای الخراج یحبی بن آدم و حسن بن زیاد لژلزی شایان دکرند (ابن 
ندیم ٩۲۵۸‏ نیز نک:.ه دء این آدم) , همچنین شافعی در نوشته‌های خود 
(۰:۱۵۹/۴ ۲۴۰, ۳۳۶, ۱۳۰, ۱۹۷ جم) و ابوعبید قاسم ابن سلام در 
الابوال (ص ۳۳,۲۴,۶, ۶۴, جه) و دیگر مزلفان آثار فقهی و حدیثی در 


احکام السلطانیه ۶۷۵ 


این دوره؛ از بحت دریارة مسائل حکومتی فرو گذار نکرده‌اند (مثلا نکن 
بخاری, ۰۶۲/۴ ۱۳/۸ جم؛ مسلم, ۳۷/۲, ۴۵, ۸۵٩‏ ۷۵, جم؛ اپن ماجه, 
۸۲ ۸۴۷, جد؛ ابو داوود, ۱۳۰/۳, ۱۲۶/۴, جه؛ ترمذی, ۶۱۲/۳ 
۴ جه؛ نسایی,۴۴۰۰۴۰۳/۳). 

در اين آثار آراء و نظریات فقهی نه به عنوان نظریاتی لازم الاجرا 
بای امرای حکومت,بلکه صرفً در سیر تکامل و ندین نظمفتهی هر 
مذهبی:مطرح می‌شد و بنا بر گرایش خ خلفا و امیران به هر کدام. از این 
مذاهب و البته قدرت و نفوذ فقیهان مختلب. تطبیق امور با آراء مطروحذ 
همان مذهب صورت می‌گرفت. به هر روی در اراخر سدة ۲.و در سده 
۳ق کتابهای فقهی و حدیثی مشحون از نظریاتی بود که در مسائل 
حکوستی موزد استفاده بود: زوشن ات که در بین فقها این رویه در 
سدة ۴ ق نیز ادامه یافت (بثلاً نکن رازی, ۰۱۵۶-۱۲۳ ۰۱۶۴-۱۵۹ 
۷ ولی دز همین سده, جهشیاری با دیدی تاریخی به تشکیلات 
حکرمتی در یک دور زمانی از تمدن اسلامی, کتاب الوزراء و الکتاب 
را تألیف کرد (نک: ص ۱۴-۸) و با بیان این مطلب که نخستین کسی که 
چیزی به نام دیوان را در جکومت اسلامی مطرح و تدوین کرد. عمرتن 
خطاب بود (ص ۱۷)؛ به بررسی دوره‌های مختلف خلفا و وزرا و 
صاحب منصبان اسلام تا زمان مأمون عباسی پرداخته است. ضررورت 
تألیف چنین اثری شاید از آن رو بود که در اين دوره, شکل حکومت و 
سازمانهای آن و حدود وظایف و اختیارات آنها تا اندازه‌ای بشخص 
شده بود و این را می‌توان کاملاً در نیم باقیمانده از کناب الخر ج قدامة 
ین جعفر مشاهده کرد. تا پیش از تألیف این اثر بجز برخی کتابهای 
تاریخی, تمامی نوشتهها با دیدی فقهی وبا استناد به آیات قرآٌن, اعمال 
رسول اکرم(ض) د زیر بناهبای گذارده شده توسط خلفا: به بیان مطلب 
می‌پرداختند, ولی در اين اثر. مزلف با توجه به آنچه در ن نظام حکومت 
وجود داشبته,به معرفی نها دهای مختلفب حکومتی و ذکز اجمالی وظایف 
و اختیارات آنها پرداخته (مثلانک: قدامه, ۱٩‏ به بعد) و بخشی را نیز به 
موضوعهای حقوق انسانی و حقوق شخصی اختصاص داده است 
(همو, ۶۲۳ به بعد). ری از نخستین کسانی است که در کتاب خود. 
ندیشه‌ای سیابی را مطرح کرده و در آن دی و سیاست را در کنر هم 
قرار داده است, مسأله‌ای که شاید طرح آن, بسیار متأثر از افکار سنتی 
ایرانیان بوده باشد (همو, ۴۳۶ب۳۳۷؛ برای تداوم اين .انديشه, نک 
ماوردی,تسهیل,.۱۵۳۰۱۴۹-۱۳۸,۰), 

کتابهای الاحکام السلطانيه: در سده ۵ق/۱۱م مزلفان کتابهای 
فقهی, راه اسلاف,خود را در توجه به مسائل حکومتی ادابه دادند و اين 
را می‌توان در کتابهای مذاهب مختلف مشاهده کرد (مثلاً نکن مفید. 
۹ ۳۷۷؛ سید مرتضی, ۲۳۶ به بعد؛ ابن حزم, ۳۳۳/۱۱,,۴۲۰/۸: 
۳۲ طرسی,.۵۷۷/۳, ۵۱۵» ۵۲۵: سغدی», ۱۶۳۰ ۰۶۸۹ ۷۷۰؛ بو 
اسحاق, ۰۲۱۳ ۲۵۱: ابن براج, ۰۲۷/۲ ۵۱۸, ۵۵۶). درست در همین 
سده‌الاجکام! السلطانیه اثری بسیار پر اهمیت که نسیتا اجامع طرح کلی 
۱ .ماوردی در این کتاب 


۶2۷۶ احکام السلطانیه 


به طور کاملاً صریح, همچون فقیهی که با امور دولت آشنایی کامل دارد. 
زیز مطالب حکومتی از قنیل خلافت واماست: وزارت امازت وغیره زا 
مورد بررسنی قراز داد. به این منظور از چگونگی انتخاب خلیفه زامام و 
جانشینان وی (ص ۰۸-۷ ۱۷-۱۵) آغاز کرد: سین به بیان وظایف, 
نشبت به امور مردم (ص ۱۸) و ذکر طبقات وزیران و انتصاب آنان 
پرداخت (ض ۲۵, ۳۲-۳۱) و با امور مختلف حکومتن کتاب را ادامه 
داد و در بخثن آخر از آیین شهزداری که با اصطلانع «حببت» از آن‌یاد 
منی‌کند: سخن گفت. (صن ۲۹۹ به بعد): ماوزدی که قاضی و فقیفی 
شافعی بودء دز جای جای کتاب با دیدی فقهی اختلافات ز اتفاق 
نظر‌های صاحبان مذاهب سه گانة حنفی: مالکق و شافعی:را مطرح 
در همین دوره ند شاید کمی پس از ماوزدی ن قاضق حنبلی, ابویهلی 
ابن فراء اثری با همین نام تالیفك کرد: کتابی.که شاید بتوان آن را 
بازنویسی و تحریری از کتاب ماوزدی دانست: ابویعلی تقریبا تمانی 
آنچه را که دز الاحکام ماوردی آمده است: نقل کرده و.تنها برخی 
گفتازهای او را که مشتمل بر احادیت و روایات اشت: حذف نموده ودر 
بارة آراء فقیهان: ضمن حذف آزاء شافعی: به بیان نظریات احمذا بن 
خنبل پرداخته اننت» در برخق مواطع که ماوردی نظزیات فقیهانی 
چون ابوحنیفه: ابزیزسفت؛ محفد بن حسن شیبانی: مالک و شافعی را 
نقل کنرده؛ ابویعلی عنین مطالب را آرزده ولتیق از ذکز نام فقیهان 
خودداری کرده است (مثلا ن5ا ماوزدی,الاحکام.... ۱۱۷۳۱۱ 
۴ ب؛قس: ابویعلی,۱۴۵-۱۳۳): البته در کتاب او اضافاتی نیزبه چشم 
می‌خورد (مثلاًنک: ماوردی: همان, ۱۶۵؛ قس؛: انویعلین, ۱۴۰-۱۳۹) که 
پیشتر آنها مربوط به بیان آراء احمد و حنبلیان است. در هر حال. این در 
کتاب که مکمل یکدیگزند و در یکی از آنها آراء ابوحنیفه و مالک و 
شافعی و در دیگری آزاء اخمد آمده است؛ جمعاً می‌توانند به عنوان 
اثری راحد که نظریات فقهی ند 0ق دریاز؛ سنائل حکومتی را مظرح 
می‌سازند, مورد استفاده قزاز گیرند. هر.دو کتاب برای پژزهش در 
تاریخ حکومت ذاری در اسلام نیز از اهمیت شایانی بزخوردارند. 
الاحکام السلطانیة ماوردی مشتمل بر ۲۰ باب است که خود در 
مقدمه به ذکر عنوانها می‌پردازد (ص ۴) وبا بیان این مطلب که خداوند 
بُرای امث خودزغیمی قرار داده که خلف‌پیامبز ونگهداردین است وبه 
وی سیاست عطا فرموده تا بنا بر شریعت الهی به تدبیز:امور بپردازد, 
مقدمه را آغاز می‌کند. او عقیده دارد که امامت اصلی استا که قواعد 
دین بز آن استقراز يافته و مصنالخ انت با آن منتظم گردیده و ولایات 
خاضه منبعت از اوست: بنابراین مولف بر خود فرض می‌بیند که پیش از 
هر چیز در آمور حکومت به موضوع امامت بپردازد (ص ۴-۳), بدین 
سان پاب اول را یه امامت اختضاص می‌دهد (نیز نک ابزیعلی. ۱٩‏ به 
بعد) . او که عقد امامت رابه اجما ع فقها و بزرگان دین بر امت واجب 
می‌داند. پس از آنکه دو نظر را دربارة شرعی یا عقلی بودن این وجوب 
مطر جح می‌سازدبه ذکر شروط امامت می‌پردازد (رضنْ ۵ -۷): این 


قسمت با آنچه ابویعلی در کناب خود آورده, متفاوت أنت. ماوردی 
بای امام ۷ شنرط را ذکز: می‌کند (صن ۶): حال آنکه ابویعلی تنها ۴ شرط 
زایاد می‌کند وبنا به نظر احمد:برخی شروط را که ماوردی آورده: غیر 
واجب می‌داند (ابویعلی: ۲۰): 

کتاب‌با گفت و گو دربارة ۲ نوع عقد امامت ادامه پیدا می‌کند که قسم 
اول اجما ع شلمین بر امامت و پیعت اهل حل و عقد است و قسم درم 
آنکه امام‌تابق کسی را که دارای شرایط امامت است: انتخاب کند وب 
جانشینی خود بگمازد (ص ۹٩-۷‏ ابویعلی: ۲۳؛ قنن؛ فضل الله ,۳۷۰ که 
نوع دیگر تضدی خلافت یعنی. اخذ خلافت به سیف را .نیز مطزح 
می‌کند): بسیاز طبیعی است که کانون"سخن در این کتاب: امامت و 
خلافت است. این نظریه سیاسی آبشتخوری جر آنوزشهای اسلامن 
نداشته و الگوین برای حکومت و ساختار قذرت نلیاسی اسث وتنها با 
نگرشی شزعی وتجربة خلافت قابل درک است. در اینجا اصالت از آن 
شریفت الهی اسنت و تمامی امور دیگز به تبع آن قابل اعتبارند نیک 
پیداست که خلیفه. خود جانشین صاعب شنریعت به نیابت پیغعبر اسلا 
(ص) است (بزای این نظریه, نک: صن ۳؛ ابویعلی: ۱۹ ؛نظامی: ۱۱۱-۱۰ 
براي نظر مخالف که خلیفه واختی پادشاه مستقیماً از سوی.خدازند 
برگزیده می‌شوند و خود صاحب شریعت هستند, قس: عنصر المعالی, 
۰۱۴۸-۴۲ ۰۱۷۶-۱۶۷ که در پرذازش مطلب هیچ گونه سنخیتی با 
افکار اسلامی دربارة خلیفه ندارد؛ نظام الملک, ۱۲-۱۱؛ غزالی, ۸۱ 
-۸۲؛ نخجوانی, ۹ -۱۰). اين طرز نگرش به خللافت, از سوی ماوردی 
که بیانگر تفکز سنیاشی اوست, بسیار مورد توجه پژوهشنگران معاصر 
قراز گرفته که می‌توان آن زا طی مقالات .گوناگونی: که در این زننینه 
نوشته شده: مشناهده کرد (برای نمونه ,نک اسحاق؛275-314؛ خدوری. 
417-8 زوزنتال,:27-37؛ لائوست:11-92؛ لیتل» 41-15 گیب 
291-02): 

درباب دوم کتاب (ض ۲۵) بة چگونگی انتخاب وزیر پرداخته شده 
انست. وزارت بر دو نوع است: وزارت «تفویض» و وزارت («تدفیذ» که 
از آنها با عناوین «عام و خاص» و «مطلق و مقید» نیز یاد می‌شود (ز 
نک:تحفة الوزراء: ۷۵): قسم اول آن است که خلیفه: وزارت را به کسی 
واگذاردو تدبیر ز دستور تمامیامور را به وی محول گرداند. در اینجا به 
شرایط چنین وزیری پرداخته می‌شود: شرایطی که با شرایط امام یکی 
است: با این تفاوت که دزبار؛ وزیر؛ الزام"نسب قزیئن وجود ندارد 
(مازردی: همانجاء قس: ابویعلی: ۲۹ که این شرط آخیر رامجزا نکرده 
است). نوع دیگر وزازت تنفیذ اننت. دز این قنمت قدرت عمل وزیر 
بسیار کاهش می‌یابد, چرا که دز این حال وزیربنابر رأی و تدییر امام و 
خلیفه عمل کرده و از خود تسلطی نسبت به آموز ندازد. در واقع وی پلی 
است‌میان خلیفه و والیان و رعایا (ض ۲۹؛ ابویعلی: ۳۱). آشکاز است 
که در این نع وزارت شروطایاد شده تعیین کننده نبوده: تتهاً شزوطی 
جون صداقت: امانت و غیره ارزش پیدا می‌کنند (نک: ص ۳۰ ابویعلی. 
همانجا), پسن از پرداختن یذ اختلاف این دو نوع وزارت از بابت فیزان 


قدرت وزراء نو ع ارتباط خلیفه با آنان نیز مطرح می‌شود (ص ۳۳-۳۰: 
ابَیعلی؛۳۳-۳۱).با توجه به اينکه ماوردی و ابویعلی, جَنین موشکافانه 
به جزئیات مسائل حکومتی می‌پردازند. باز در همین دورة زمانی در 
شرق شخصی چون عنصرالممالی با قلمی تاصحانه قابوس نامه خود را 
تألیف می‌کند (نک: ص ۱۷۶-۱۵۹). 

باب سوم کتاب به امیران سرزمینهای مختلت اختصاص دارد. 
امارت به دو گونذ عام و خاض مطرح بوده است: امارت غامه از سوی 
خلیفه بوده که بر شهر یا سرزمینی برگزیده می‌شد. حبطه قبرت چنین 
امیزی: مسائلی: جون تدبیر لشکر,:؛ارتراق لشکریان. تزتیب دادن 
استحکامات: اموز مربوط به قضا همچون انتخاب قاضی و حاکم , اخذ 
خراج و صدقات و گزینش شش غمالی بر اين قسم آمور و رسیدگی به آمور 
رعایا را شامل می‌شد (ص ۳۵؛ ابویعلی, ۳۴), دوم امارت خاصه که 
همان شیوهُ انتخاب زا دارد با این تفاوت که حبطه قدرت امیر کاستی 
گرفته است. در جنین امازتی, امیر خق مداخله دز اموری جون قضا و 
جمع‌آوری خراج و صذقات را ندارد (ض ۱۲۸-۳۷ ابویغلی» ۳۷-۳۶). 

باب چهارم.دربارة امیران لشکر است که در اصل برای جنگ با 
مشرکان معین می‌گردند: این امارت هم بر دو گونه است:یکی منجصر به 
تدییرات جنگی و لشکری است و حالتی چون امارت خاضه دارد و 
دیگری تمامی احکامی چون تقسیم غنایم ,بستن پیمان صلح و غیره را 
شامل می‌شود و می‌توان آن را قرین امارت عامه دانست (ص ۴۳؛ 
بیعلی,۳۹). 

بات پنجمپزدافی از نوضوع جنگ نا ال دالبثن اشت. 
ماوردی در آغاز دریارة اهل زده,با تعریفی از این جماغت ,به ذکز مسألا 
ارتداد و بیان آرائی از فقیهانی جون ابوجنیفه و مالک دربار؛ توب مرتد 
می‌پردازد (ص ۶٩‏ ۷۰2؛, قس: ابویعلی, ۵۱). اين بخش از کثاب با 
پادکزدی از مطالیی دربازه اثبات ازنداد, توب مرتد و فروع آن و نیز 
احکاممربوط به این گروه ادامهمی‌یابد (ص۱۳-۷۰؛ ابویعلی:۵۳-۵۱). 

باب ششم دربار؛ مبالة قضا و دادرسی است: ماوزدی (ض۸۳ 
-۸۴) و ابویعلی (ص ۶۰ -۶۱) هر کدام ۷ شرط را برای قاضی مسلم 
می‌دانند, چگونگی واگذاری سمت قضا , گسترة قدرت وی بح در 
جواز وجود دو قاضی در یک شهر و اين دست مطالب را می‌توان در این 
بخش یافت اص ۳-۸۸٩؛‏ ابویعلی, ۶۴ .)۶٩-‏ ذکر این نکه دز خرر 
توجه است که اين مبحث از جهت ازتباط منقیم قضا با احکام شرعی 
رفقهی, از دیرباز مورد توجه فقها ونویسندگان بوده وعلاوه بررکتابهای 
مختلف که به هر روی در آنها به مسالهٌ قضا پرداخته.شده: اثار بسیاری با 
غنوان؛مشت رک ایب الفاضی.(هدم) یا ادب الفضاء پذ:رشتذ تجریر 
درامده است (براي نمونه, نک این ندیم ۱۲۵۸۰۷۸ ۲۵۹). این باب از 
کتاب را تا,جدودی می‌توان با «انین دادرسی».دز زمان جاضر مطابق 
دانست, همین باب مورد توجه خاورشناس انگلیسی, آمدرز که مقاله‌ای 


با عنوان («منصب قاضی در احکام السلطانية ۲اه چاپ رسانیده ریک 


ص 761-796 ): قرار گرفته است. : 


احکام السلطانیه ۶2۷۷ 


هفتمین باب کتاب دربار؛ «ولایت مظالم» است. دادگری که یکی از 
ارکان مهم در تفکز اشلامی مخسوب می‌شود؛ به صورت دیوان مطالم 
در حکومت اسلامی جلوه می‌کند. مجلس رسیدگی با حضوّروالی‌مظالم 
و نمایندگانی از ۵ صنف تشکیل می‌شد که عبارت بودند.از: عامیان و 
اعوان برای حاضر کردن قوی دستان به مجلسن, قضات و جکام برای 
اطلاع داشتن از آنچه صورت می‌گیزد, فقیهان که در موارد مشکل از 
انان استفتا می‌شود, کاتبان برای درج انچه در مجلس رخ می‌دهد و 
شهودی که بر آنچه گذشته, شهادت و گواهی می‌دهند (نک: ض.-۱۰): 
وال مظالم بر گروههای مختلفی نظازت دارد. از وظایف او زسیدگی به 
اموری همچون تحقیق در تجاوز والیان بت به رعیت و جست و جوْ 
دربارة جور کارگزاران: اخذ آمواای چون خراج: دقت دز کار کاتبان 
دیوانها: بررسی موارد «مشترزقه» (کازکنان دیوانها) که منتغریشان 
کاستی یافته, یا به تأخیر افتاده است و آموری دیگر از این قبیل زا 
می‌توان یاد کرد (ص ۱۰۴-۱۰۱ ابویعلی: ۷۶- ۷۹). تبیین فرق بین 
قاضی و والی مظالم از دیگر مباحت این بخش است (نیز نک آمدرز, 
«ولایت مظالم...635-674,6۳). 

باب هشاب ی هل نقابت »| خضساص یاهع 

دز بانهای ۱۷-٩‏ به ابعاد. اجتماعی مباحثی از فقه چون نما 


جماعت, حج, زکات و ذیگر عقوق مالی یرادن مامت 


مربوط به اراضی پرداخته شده است. 

"باب ۱۸ مربوط به دیوانهاست: اين دیوانها برای حفظ آنچه به 
حکوعت مربوظ است ایجاد می‌شود و مجموع تشکیلاتی است که 
بزای رسیدگی به. فحاسبات نواحی مختلف. کشوز, اموال و عواید 
عمومی و جز آن سازفان می‌یابد. پس از تعریف و پیان سبب نامگذاری 
اين تشکیلات: از سابقذ تاریخی آنها و از ارل کسی که در اسنلام بة 
تاسیس دیوان پزداخت, یاد" شده اشت رص۲۴۹۱؛ درباره: برخی 
اختلافات ریز, نک ابریعلی: ۷ دز ادامه کتاب ذکر چند نوع دیوان 
آمده اشت (ص ۱۳۵۴-۲۵۳ ابویعلی, ۲۴۰). مولف آفزون بز جدا کرزدن 
سرزمینهاین مسلمان نشنین از سرزمینهایی که اهل ذمه در آن زندگی 
می‌کنند, به ذکرامأله خراج و عشر وجزیه پرداختد اشت: ادن و 
احکام شرعی آن و مسائلی از اين قبیل نیز در اين باب آمده است (ض 
۲۶۰-۸). عزل و نصب کارگزاران و چگونگی شروط و تعیین حبطة 
عمل هر کدام, دور تصذی منصب و کناره‌گیری و عزل آنان, بخش 
دیگری از این باب را دز بز می‌گیرد (ص ,۲۶۱ ۲۶۵+ ابویعلنی: ۲۴۷ به 
بعد): بخشنی از اتوال مسلمانان که بة شتخطن تخاصنی تخل ندازد ژ از 
حقوق یت المال تلقی می‌کردد, زیر نظر دیوانی خاص ورد زسیدگی 
واقع می‌شود .تقیم اینگونه اموال به فیء, غنیمت و صدقه, با زگشای 
بحثی. مفصل در همین: مورد است (رصن. ۲۶۷-۲۶۶ ؛. اپویعلی, ۲۵۱ بد 
بعد). دبیری دیوان از مشاغل مهم بوده و شخصی که عهده‌دار چنین 
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۶۷۸ احکام انقرآن 


مسئولیتی است. می‌بایست از دو صفت عدالت و.کفایت برخوردار 
باشند. آخرین فصل این باب دربار اموری است که بن عهده کاتب دیزان 
است (ص ۲۶۸ به بعد ؛ آبویعلی , ۲۵۳ به بعد ؛ نیز نک:نظامی ,۱۲ به بعد) 
باب ۱٩‏ در احکام جزایی است و دز آن به جوانب اجرایی جدود و 
تعزیرات پرداخته شده است. 
آخرین باب کتاب به ((احکام حسیه» اختصاص داده شده است که 
در اصل با مسا امر به معروف و نهی از منکز ارتباطی ویژه دارد: 
شروطی که والی جسبه باید دارا باشد و توضیح این مطلب که.عمل 
جبیت, رابطی اسنت بین احکام قضا و احکام مظالم, از مسائل مطراح 
شده در اين باب است (رص ۳۰۰-۲۹۹؛ ابویعلی. ۰)۲۸۵-۴ این باب 
با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و وظایف محتسب به پایان 
می‌رسد (ص ۳ ۰ به بعد؛ ابویعلی ۷۰ به بعد؛ نیز نک آمدرز, «ولایت 
حسیه») ,۰77-10128740 
دو کتاب احکام السلطانیه, درا شطحی وسیع مورد استفادةً 
نویسسندگان بعدی قرار گرفته اسبت. ازیین آنان می‌توان کسانی چون ابن 
اخوه (ص .)٩‏ ابن قیم جوزیه (ص ۰۲۲ ۵۱:۰۴۶+-۵۲)» زرکشی. رصن 
۷ ۱۳۲). ابن, رجب:جنبلی (۱۳, ۱۴: ۱۷) و فضل‌الله بن روزیهان 
(ص ۲۱۲,۱۹۱,۵۰) رانام‌برد.در اين میسان, به زیژه کتاب ماوردی 
بسیار مورد توجه خاورشناسان واقع شده و علاوه بر چاپهای مختلف. 
ترجمه‌هایی متعدد نیز از آن صورت گرفته است: الاحکام السلطانیة 
ماوردی نخستین بار به کوشش مستشرق آلمانی انگز در بن (۱۸۵۳م), 
منتشر گردید: چاپهای دیگری از اين.اثر.در قاهره: (۰۱۲۹۸ ۰۱۳۲۴ 
۷ ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶ق) و نیز ویرایشی از آن در همانجا توسط محمد 
پدرالدین غسانی در ۱۹۰۹م صورت گرفت. برخی از ترجمه‌های آن 
عبارتند از: برگردان آن به هلندی توسط کایزر با عنوان «جقرق عمومی 
و اداری اسلام همراه با مقایبه‌ای با حقرق مربوطه در هند هلند۲», 
لاهه , ۲ ۱۸۶م؛ :ترجه آن به فرانسه توسط أسترگ؟ درپاریس (۱۹۰۰- 
1 ۰ م) و نیز فسانیان؟ در الجزایر, ۱۹۱۵م و چاپ دوم آن در پسازیس: 
۲ م. الاحکام البسلطانية ابویعلی ابن افراء نیز یک با در مصر 
(۱۹۳۸/۱۳۵۶م) و بار دیگر در پیروت (۱۹۸۳/۱۴۰۳) به کوشش 
محمد حامد فقی منتشر شده اسیت. 
ماخذ: ین اضر معمد, ما رت بهگرتتش زوین لری, کمیم, 46۱۹۳۷ ان 
براج؛ عبدالمزیز,المهذب. قم, ۶ ۱۴۰ ق؛ این حزم, علی,المحلی, به کوشش احمد شاکره 
یرت ۸۵/۱۳۵۲۱۳۴۷ 2۱۹۳۳-۱۹۲؛ این رخپ, عیدالرحمان, «الاستخراج 
لا حکام‌الخزاج», موسوعهالخراج, بیزوت. ۹۹ ۱۳ ٩۷۹/3‏ ۱م؛ ابن‌قاسم,عبدالرحمان: 
السدرتة الکبریی, قاهرم: ۱۳۲.۴ ۲۵ ۱۳ قذلبن قیم جرزیه, فحیمد لسکا م ام الب به 
کوشش صبحی صالح, دمشق, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ این ماجه, محمد, ستن, به کرشش 
ممحمد فزاد عبدالباقی, بیروت, ۱٩۷۵/۱۳۹۵‏ م؛ابن مقفع, عبدالله,(«الادب الصفیر)», 
(«رسالة. الصتحابة»: «الذرة الیتیمه», رسائل البلغاء (لک هده کردعلن): ان. ندیم 
القهرست ؛ابر اسحاق شیّرازی, اب راهیم .التبیه, یروت ۹۸۳/3۱۴۰۰۳ ۱ع؛ ابو داورد 
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اد دص موه :5:۳ 


سجستانی, سلیمان, سنن, یه کوشش محمد محبی الدین عبدالحمید, قاهره, دار احیاء 
الستة, البویه؛ ابو عبید قاسم ین بلام, الاموال, بیررت, 2۱۹۸۸؛ ابو یعلی, محمد, 
الاحکامالسلطانية, به کرشش محمدحامد فقی. پیررت:۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م أبویوسف, 
یعقرب, «الخراج», موسرعه الخراج» بیروت, ٩۷۱/۵۱۴۹۱‏ ۹ بخاري, محمد, 
ضحیع: : استانبول, السكتبة الاسلامیه؛تحقه الوزراع متوب به عبدالملک" تعالبی: به 
کرش حبیب علی راوی و ابتسام مرهون صفار؛ بغداد, ۱٩۷۷‏ م؛ ترمذی, محمد سنن) 
به کرشش احمد. محمد شاکر و دیگران, ببروت, دار احیاء التراث العریی؛ جهشیاری. 
محمد, الوزراء و الکتاب, به کرشش حسن زین, بیروت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ دازیه 
احمد, حلية الفقفهاء, به کرشش عبدالله بن عبدالمصن ترکی, بیررت. ۱۴۰۳ق/ 
۳ زرکشی: محمد, اعلام الساجد باحکام المناجد, بة کوشش ابرالرفا معلطفی 
مراغی, قاهره, ۱۳۸۴ق؛ سغذی» غلی, النتف فی الفتاری, به کوکثن صلاح الدین 
ناهی: یروت‌اعبان: ۴ ۴/۱۴۰ ۱۹۸ع؛ سید: مرتضی, علی, الانتصار , به: کرشش 
جسن خرسان, تجف, ۱۳۹۱ ۱/۵ ۱۹۷م؛ شاففی, محمد لام به کوشش محمد زهری 
نجار؛ نیروت, دارالمغرفه؛ شیبانی: محند, الجامع الکییر : حیدرآباد دکن؛ همو, الحجه 
علی افل المدیتة , به کرشش ابوالوفا اففانی, حیدزآباد ذکن,:۱۳۸۵/ ٩۱۹۶۵‏ 
طوسی, محمد, الخلاف, قم, ۱۱ ۱۴ ق!عباس, احسان, ((نظرة جديدة فق یعض الکب 
المدسرية لابن المقفع», مجلةه مجمع اللفة العربية, دمشق, ۰۲۱۹۷۷۱۳۹۷ ج۵۲ 
(۳)؛ عتصرالمعالی, کیکاروس, قابرس‌نامه, به کرشش سمید نفیسی, تهران, ۲ ۱۳۱! 
غزالی, مخند, نیح الملرگ, به کرشش جلال الدین همایی« تهران ۱ ۱۳۵ ش؛ فشل 
ال تن روزیهان, شلرک الملوک: یذ رآیاد دکن: ۱۳۸۶ ۱۹۶۴/۵ قدانة ین جمفره 
الخراج, به: کرشش. محمد. حسین زییدی, بغداد, ۱۱۷۹م؛ ماوردی, علی: الاسکام 
الباطانیه: ییروت, ۱۴۰۵ ق/0۱۹۸۵! همو, تسهیل النظز و تعجیل الثلفر, به کوشش 
محپی هلال سرحان, بیررت, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸؛ سلمبن,حجاج, صجیح, بیروت. 
۵۷ ید محمد ألمقنمة, رقم ۱۴۱۰ق 
دستزر الاتبة, به کرشتن عبدالکزيم علی اوغلی علن زاذه, شکر ۶ تنسایی: 
احمد, ستن, به کوشش عبدالغفار سلیمان بنداری و کسروی اخسن, پلزوت؛ 
۱ م۸ نظام الملک, حسن, سیر البلوک ( سیاست نامه.)؛ به کرشش 
دهع اساسا وی ای نی به کرشش محمد 
قروینی, لیدن, ٩/۱۳۲۷‏ ۰ نع البلاغة؛ نیز 


۲ مررابنها5 ی ۱۱ ۸۱۱۵ 
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فرامرز جاج‌منرچهری 


۲ آخکا لزان اضطلاحی امیت که در تغلم فقه و علوم قرآنی بر 
دستورهائی فقهی قرآن اطلاق می‌گردد و آیاتی: ازقرا ن که در بردازنده 
چنین اعکامی هستند. «آیات الاحکام» (۸ع) خوانده می‌شوند: 
چگونگی استتباط احکام فقهی از آیات الاخکام زبزخی عباحت خاضَن 
چون حجیت ظواهر قرآن, نسخ و تخصیص احکام‌فقهی آن با دیگر ادلا 
فقهی و مباحثی از این دست؛ در علم اصول مطرح گردیدة و از نبوي 
ی ۱ و 


تخجوانی, محمد ین هندزشاه, 


عع 0 با .2 «,,ححاوزیا ع1 » :1 
۷۵۵۵۳۱۵۱0 زرا اوه خعک رو قاع راز 
اوه اه ع ایام تام 2 کع اوه اه هام0۵ 


ابراز شده است (نگ: هد. کتاب): 

احکام القرآن از سده‌های نخستین هجری, هم زمان با آغاز دورة 
تألیف در تمدن اسلامی, به عنوان یکی از موضوعات مشترک میان دو 
دانش فقه و تفیر مورد توچه ملفان قرار گرفته است . همچون نخستین 
تألیف در اصول فقه. چنین شهرت دارد که محمد بن: آدریس شافعی (د 
۴), نخنتین باز احکام القرآن را موضو ع یک اثر مستقل قرار داد 
وآن را مدون ساخت (نک: زرکشی: ۲حاجی خلینه, ۲۰/۱). اما از 
آنجا که گزارشهایی دربارة تألیف آثاری مشابه از سوی دیگر عالمان 
سده آقلام . چون مجمد بن سائب کلبی و مقاتل بن سلیمان در نیم 
نخست آن سنده .ریحبی بن آدم درنیمة دوم آن در دست است (نک: :سطلور 
بعد), پذیرش این گفته سهل نمی‌نماید. 

پیشترین کتابهای تألیف شده دربارة احکام فقهی قرآن, در طی 
فرون, عنوانهای‌عمومیاحکامالقرآن, فقهالقرآن و شر ح‌آیات‌الاحکام 
را داشته‌اند و با یک نگاهااجمالی می‌توان دریافت که عنوان احکام 
القرآن بیشتر, در تألیفات اهل شنت و عنارین فقه القرآن و شرح آیات 
الاحکام بیشتر. در آثان نویسندگان. شیعی‌دیده می‌شود. همچنین کتب 
احکام القرآن. بیشتر بر اساس ترتیب سور یات قرآنیتنظیم گردیده. 
حال آنکه در کتب فقه.القرآن و شرح آیات ۱ ترتیب فقهی 
ملحوظ شده است : 3 

در مقالهً بات اش از لفات مذامب گرنگون اهز 
منت با عنوان عمومی احکام القرآن ارائه می‌شود, آنگاه آثار علمای 
امامیه و اباضیه دربار؛ احکام فقهی قران, به اجمال مورد بزرسی قرزار 
می‌گیرد: : ۱ :5 ۱ ۷ 
الف-آثار مالکیه: ۱.تألیف احمد بن معل, از فقیهان نیمه نخست 
سدذ۳ق/٩م‏ ( نکن ابن ندیم, ۴۱.قس:۰۲۰)۲۵۲تألیف قاضی ابواسجاق 
اسماعیل بن, اسحاي جهضمی بصری (د ۲۸۲ق) که به.فتذ ابن ندیم 
(ص ۲۵۲,۴۰۰) کتابی بزرگ بوده اشت (نیز ن5:. خطیب..۲۸۶/۶؛ 
زرکشی, همانجا) و انسکاس رداج آن در فهارس مغربی چون فهزناة: 
ابن خیر اشبیلی (ص۵۲-۵۱) دیده می‌شود. یک نسخ خطی ناقصی از 
این کتاب در کتابخان قیروان در توس شناخته شده که در ۴۰۲ ق کتابت 
شده است (نک: ۳۰)0۸۹,1/476: تألیف احمد بن محمد (یا محمد بن 
احمد) بن بکیر بغدادی (د ۳۰۵ق) که په عقید؛ ابن عیدالبر, این کتاب دز 
عرض ستن ترمذی و مختصنر ابن عبدالحکم در موضو ع خود بهترین از 
به شماز:می رفته است (ابن خیز»,۱۲۱؛ برای رواج و اهمیت.ان: نک 
همو: ۵۳؛ زرکشی, هسانجا) ۴. تالیف ایو محمد قناس‌بن اصبلغ 
قرطبی‌نحوی (د ۳۴۰ق) (نک: حاجی خلیفه, همانجا). ۵.تألیف بکرین 
علاء قشیری بصنری (۲۴۴.3ق) که مختصری .از کتاب اسماعیل بن 
اسیجاق قاضی بوده است. (نکن ابن.خیر. ۵۲ -۵۲؛ ز رکشی ۰۶.۰)۳/۳:۰ 
تألیف منذرین سعید بلوطی قرطبی (د ۳۵۵ق) (نک: ابن خین, ۵۴:جاجی 
خلیقه, ۰0۲۰/۱ ۷, تألیف اب وابسحاقمحمدین قاسمپن‌شعبان(د ۳۵۵ق) 
(ذهبی, ۷۸/۱۶)؛ نیز مختصر اخکام القرآن, تألیف ابو محمد مکی بن 


احکام القرا آن ۶۷۹ 


ابی طالب قیسی یا قیروانی ((د ۴۲۷ق) (نک: زرکشی."حاجی خلیفد, 
هنانجاها؛ قمن +.سیرطی:۳۳/۱). ۸ تألیفا قاضتی ابزیکر محم بن 
عبدالله این عربی اشبیلی (د۵۴۳ق) که به کوشش علی محمد. بجاوی در 
قاهره (۱۹۵۹-۱۹۵۷م) به چاپ رسیده است. مولف خود.اختعباری 
از,آن با عنوان الاحکام الصفزی فراهم آورده اسنت که به ضورت. خطیٌ 
در برخی کتابخانه‌های ریاط و فاس در مغرب نگهدازی می‌شود (نک؛ 
0۸1,۷2 اعراب, ۰۹۰6۱۳۱ تألیف عبدالمنعم بن مخمد بن رین 
غرناطی (د )۵٩۷‏ (نک: زرکشنی, سیوطی, حاجی خلیفه, همانجاها؛ 
ذهبی؛ ۰)۳۶۵/۲۱ 
مجموعه 4 بزرگ الجامم لاحکام القرآن تألیف مخمذ پن احمد 
قرطبی ء عالم مالکی اندلش (د۶۷۱ ق). با وجود اینکه ماس فنهی 
قرن را بهتفصیل در بر درد, ید در کننتفاستین عمومی تدای 
گردد. 

ب.آثار حنفیه:: ۱ 0 0 
که به گنت ابن ندیم (ص,۲۶۰) کتابی بززگ بوده است (نیز ن5: حاجی 
خلیفه, همانجا): ۲, تألیف ابو جعفر احمدین محمد بن سلامه طخاژی: 
(د ۳۲۱ی) (نک ابن ندیم حاجی خلیفه, همانجاها). ۳. تألیف ابو بکر 
اخمدبن علی جضاص رازی (د ۳۷۰ق) که مشهورترین کتاب در. این 
زمینه از نویسنندگان:خنفن است: (نگ :این ندیم:۲۶۱:۰۴۱؛ .زرکشی؛ 
همانجا ؛ عبدالقادر قرشنی» ۰۲۳۹/۲ ۴۳۴). این کتاب بارها از جیله در 
سالهای ۱۳۳۸-۱۳۳۵ ق در استانبول و نیز در ۱۳۴۷ق در قاهره به جاپ 
رسیده است. ۴. نیز تلخیص احکام القرآن از جمال الاین محمود بن 
احمدبن سّاج قونوی (د ۷۷۰ق) (نک: حاجی خلیفه, همانجا). 

ج-آثار شافعیه:۱.تالیف اپو عبدالله محمد بن ادرسن شنافعی (د 
۴ که ابن ندیم (رص ۱ )از ان یاد کرده است : این کناب را 
که جتی در سدة ۵ ق /2۱۱ از میان رفته بود. با احکام القران.منسوب به 
شافعی (نک زشم‌بعد) که در واقع از تألیفات بیهقی است و سالها پس از 
تألیف فهرست ابن نذیم نوشته شده.است, نباید اشتباه, کرد ۰ تألیف 
ابویکر احمد بن حسین بیهقی (د ۵۸ق) وی تمامی گفتارهای پراکنده 
شافعی را در زمینة احکام القرآن از لابه لای آثار بازمانده اگردآورده 
و دز قالب کتانی:تدوین کزده که در واقع جایگزین کناب مفقود شاقمی 
گردیده است.. این کتاب با عنزان احکام القرآن شافعی بارها به چاپ 
رسیدة و در برخی نسخ خطی آن عنوان کتاب به صوزت مجموَه کلام 
الشافعی من احکام القران آمنده است (نکن. اشپیسن, 107 شم 31؛ نیز 
0 )۳ تألیف ابوالحسن علی بن محمد شافتی, عفروفب 
به کیاهزاسی (د ۵۰۴ق) که از مهم‌ترین آنار شافعیان در این زمینه به 
شمارمی‌رود (نک: زرکشی»همانجا) ۱ 

د. آثار حنابلة: ات ای دی خی فراهرامتن 
کبیر (د ۴۵۸ق) (نک: ذهبی, ۹۱/۱۸؛ زرکشی ,همانجا)؛ ۲. نیز لجکام 
الراي من آحکام الای, تألیف شمس الدین محمد بن عبدالرجمان این 
صانغ (د ۱۷۶ق) (نک:بحاجی خلیفه,۱۸/۱). 


۶۸۰ احکام نجوم 


ه - آثار.ظاهریه: ۱. تألیف ابز سلیمان داوود بن.علی ظاهری 
اصفهانی (۲۷۰۵ق) (نک: ابن ندیم ۲:)۴۱. تألیف ابر الحسن"شیدالله 
این احمد ابن ملس بغدادی (د ۳۲۴ق) (نک: همو ,۲۷۳ ؛ذهبی۷۷/۱۵۰): 

و آثاراصحانب حدیث و برخی فقیهان منفرد: ۰۱ روایت [محمد 
ابن سائب] کلبی (د ۱۳۶ق) از ابن عباس (ابن ندیم» ۲:,)۴۱. نیز تفسیر: 
الخمسماة ی , تألیف مقاتل بن سلیمان بلخی (د ۱۵۰ق) از آغازگران 
فرقة بترته (نکنابن ندیم: ۲۲۷), این کناب بین اصحاب حدیف تداول 
داشنت و احمذ پن حنبل ضمن ستایش از مضامین کتاب: تألیف آن را به 
مقاتل بن حتان نسبت می‌داد (نگ: ابو داوود, ۳۱۴؛سهمی, ۱۶۹ )۳۰ نیز 
مجرد احکام القرآن, تألیف ابو زکریا یحیی بن آدم قرشی کوفی (د 
۳ق) از فقیهان بتریه (نکذ ابن ندیم: ۴۰)۴۱: تألیف ابوثور ابراهیم ین 
خالد کلبن (د ۲۴۰ق) از فقیهان اصحاب حدیت, با روشی نزدیک به 
شافعی (همانجا؛ نیز ه د. ابوتور). ۰۵ نیز ایجاب التمسک باحکام 
الفرآن, تألیف قاضی یحبی ین اکنمتمیمی (د ۲ از فقیهان منفرد 
بصره ( نگذاین ندیم, همانجا). ۶.تألیف ابو الحسن علی بن جر سعدی 
(د ۲۴۴ق) عالم اصحاب حدیث مروزی (نکنذهبی: ۵۱۱/۱۱؛ حاجین 
خلیفه, ۰)۲۰/۱ ۷ تالیف ابوعمررحفص‌بن‌عمر ضریر از فقیهان اضخاب 
حدیث بصره (نک: ابن ندیم:۲۸۷؛ نیز برای عناوین پرخی دیگر از آثار 
اهل سنت دربارة احکام القرآن, نگ ذهبی, ۵۷۱/۱۳+سیوطی,۳۳/۱)).. 

در میان تألیفات امامیه و دیگر مذاهب نیز آتا ر بسیاری در موضو ع 
احکاماقرآندیده می‌شود که خالب آنها عنوان عمومی اخکام القرآن 
ندارند, از آن جفله است:: 

الف . آثارامامیه::.۱ لقن :تیف سنید ی هية له روندی 
(د 0۵۷۳ق ):۲.منهاج الهداية, از احمد بن عبدالله ین متوج بحرانی (د 
۰ ق)۳۰.کنزالعرفان فی فقه القران: از فاضل مقداد سیوری (د ۸۲۶ 
ق)+ ۴ تفسیر شاهی به زبان فارسی, از ابوالفتح حسین جرجانی (د 
۶)+. زيدة البیان فی فقه القرآن, از مقدس ارذییلی (د ۹۳٩ق):‏ و 
آنار متعدد دیگر (برای گزارش تفصیلی تألیفات امامیه دریارٌ احکام 
القرآن نک :ده چ عربی: ۷۲۳/۱). 

ب ‏ آثار زیدیه:۱. الشمرات نن احکام الایات, تألیف فقیه یوسف 
ابن احمد (محمد) اکوع (نکنشوکانی, ۳۰؛ منضور بالله,۲۳۴/۳: ۲۴۲ 

جه؛ برای نسخه خطی, نک: اشپیس: 108, شه 32)؛ ۲. تفسیر احکام 
الایات یار حالخمسَة, تألیف قاط عبداللهبن مجمد بنابی القاسم 
نجری (نکنمضوربالله.۳:۰/۵؛ واسفی,۷): ۳ الانوار المضیته علن 


آیات الاجکام.: از:سید, محمد بن هادی بنتاج‌الدین (نک؛ عزالدین: 


۷۰ «نیزبرای دوتالیف از زیدیان بتری, نگ سطورییشین): 
نیز از اباضیه, تفسیر الخمسماة ایه:تالیف ابوالعوثر صلت بن خمیس 
بهلاوی,عالم اباضی عمان در سدهق (نگن هد ابو موش" 
ماد آین خر محمد. فرسد, یه کرشش فرانیت کی کرد بفذاد. ۳ ی 
ندیم الفهرست؟ ابو داوود سجتانی, سلیمان,مسائل احمده:قافره, ۸۱۹۲۴ اعزالب: 
سعید, مع القاضی ابی بکر اي العریی, ینروتء ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷م1 حاجیخلیفه: 


کشف؛ خطیب یغدادی, احمد, تاریخ بفداد, قاهره. ۶۸ سشق ذهبی, محمد, سیر اعلامٌ 
للیلاء؛ به: کوشش, شعیب ارنزوط و دیکران, بیررت؛ ۴/۵۱۴۰۴ ۱۸۱۹۸ زرکشی: 
محمد, البرهان فی علوم الفرآن, به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۶/ 
2۷+سهمی, حمزه تاریخ جرجان, یروت 6۱۴۰۷ ۱۹۸۷ ۸+سیوطی, الانقان 
قی علوم القران: به کرششن محمد اپرالفضل ابراهیم, قاهره.. 0۱۹۶۷/۵۱۳۸۷؛ 
شوکانی, محم,«(اتحاف الاکابرا, زسائل.خسه اسانید: حیدرآباد دکن, 1۱۳۲۸ 
۰ عبدالقادر قرشی, الجواهر المضية, حیدرآباد, دکن, ۱۳۳۲ق؛ عزالدیران 
حسن, (« منیخة», به گرشش محمد تفی دانش پژره, نامه مینری, تهران, ۱۳۵۰ش+ 
منصوربالله, قاسم, الاعتصام پحبل‌الله المتین, صضاء ۱۹۸۷/۵۱۴۰۸ع؛ واسعی, 
عبدالواسم الذرالفرید, قاهر», ۱۳۵۷ ق!نیز: 
,200 ,«فوداهول ۲۱ جع منم ۱۵ .0 ,دهنم5 :06۵8 ناه 
7 ۷۵۰ ,1936 
بخشن فقه: علزم فرآنی و حدیت 


آختد؛ از برجسته‌ترین نامهای پیامبز اسلام که در قرآن مجید نیز 
آمده است . از نظر دستوری, با این تلقی غالب که واژه از نظر اشتقاقی 
صیغ افعل تفضیل از زيشه «حم د» است؛ مسفهوم صفت تفضیلیی 
-عالی از (محمود» به معنی («ستوده‌تز - ستوده‌تزین» يا از «(جامد» ب 
معنی ((ستاینده‌تر سد ستاینده‌ترین».از آن برمی‌آید. اگر چذ از دیذگاه 
قواعد مربوط به ساخت افعل تفضیل در صرف غربی, به ویژه از دیدگاه 
دستوریان بصره, احتمال دوم بر نخستین رجحان دارد, اما هموازه در 
میان عالمانی که به دور از قواعد صرفی بر اين مسأله نگریسته‌اند. قول 
نخست از پذیزش ویژه‌ای برخوردار بوده اتست. (نک: ابن.قيم, «زاد 
المعاد)», ۶٩/۱‏ به بعد). با اینهمه , برخی از پیشینیان, نه به اعتبار قواعد 
دستوری, بلکه بر پایة متون روایی مانند این حدیث نبوی که ««در روز 
قيامت‌برای او [پیامبر (ص)] ستایشهایی گشوده می‌شود کهبزای 
کسی پیش‌تر. گنلوده نشده است و اوبا آن ستایشها پروردگازش را 
می‌ستاید»: مفهوم ستاینده‌ترینن رابر ستوده‌تزین مزجح شمرده‌انندا 
(نک: قاضی عیاض, ۳۱۳۰۳۱۲/۱؛ + سهیلی, ۱۵۳/۲؛ ملاعلی قاری, 
0۲ 

درباره ساختار صرفی واژ؛ «احمد» برخی سخنان نامشهور نیز 
وجود داشتته است: برخی اشتقاق آن را از مضدر حَند شبیه به اشتقاق 
اجمز: از: حمره شمرده, بدون. لحاظ شرایط دننتوزیان برای چنین 
اشتقاقی, درواقع آن را.گونه‌ای از ضفت مشبهه دانسته‌اند (نک: اربلی, 
۱) و گویا برخی نیز آن را,همچرن بعضی ازنامهای کهن عربی«علم 
منقول از فعل مضار ع تلقی.می‌کزده‌ان (مثلاً نک: قرطبی, ۸۳/۱۸ با 
اشارة گذرا), ولیْ هیج یک از این دوآنگرش:اعتباری تخصیل نکرده 
آیستاء ۱ و / 

واژ؛«احمد» برای‌نامیدن پیامبر اسلام در یک مزضع از قرآن مجید 
(رصت ۶/۴۱۱) به.کاز رفته است؛ انجا کد از زیان عیسی ( ع) بشارتی 
درسازة آمن پیامپری در زوژگاران بعد مطرام.شده است: اینکه 
«احند» ازنظر دستوری اشتقاق روشنی داشت و می‌توانشت در کیان 
نام اصلی: پیامیر(ص): «محمذ» علاوه بر.جنیه میت از حیت 


اشتقاق نیز تصویری نیکو از شخصیت روحانی پیامبر(ص) بنمایاند. 
موخب گردید که علمیت این نامها به گونه ای نسبی نگزیسته شود, تا انجا 
که گاه این امر به صورت نظزیه‌ای به روشنی بیان گردیده است.به عنوان 
نمونه, این قیم جوزیه اظهار داشته است که تمامی نامهای پیامبر(ص) 
علمهایی مُحض برای مجرد شناسایی مسمی نیستند, بلکه ساختهایی 
وصفی و امهایی مشتق هستند که برای مسمای خود شتایش وکمال را 
ایجاب می‌کنند (نک: هبان, ۴۴/۱). هر چند در نوشته‌های کهن, نمونه‌ای 
صریخ از چنین نظریه‌هایی: به چشم نمی‌خورد, اما در عمل دیدگاه 
مشابهی در میان مسلمانان در اعصار پیش تر نیز وجود داشته اسنت. 
...دربارة علمیت نام احمد باید: گفت, که هرگاه نویشنده‌ای در صدد 
برمی‌آمد تا بجر محمد.نامهای دیگری را برای پیامبر اسلام برشمارد. 
همواره نام احمد در مرتبهٌ نخست یاد می‌شد. مشهورترین مثن روایی در 
این باره حدیت جبیر بن مطعم به نقل از پیامبر (ص) است که در آن از ۵ 
نام پیامبر سخن رفته, و پیش از همه نامهای محمد و احمد به میان آمده 
است. نگرشی به اسانید: روایث نشان می‌دهد که این حدیث.از طریق 
روایت زهری از محمدابن جبیر از جبیر بن مطعم شهرّت یافته اسنت (نک: 
بخاری, ۲۷۰/۲, ۲۰۱/۳؛ مسلم, ۱۱۸۷۸ ترعذی«استن, ۰ ۱)۱۳۵/۵ اما 
نظیر همین مضفون گاهبا تفاوتی اندک در جزئيات از طریق جعفر بن ابی 
وحشیه وعتبة بن منلم از نافع فززند دیگر جبیر بن مطعم از پدرش (ابن 
شعد, ۶۵/)۱(۱؛ بحاکم: ۲ بیهقی: ۱۵۵/۱), همچنین با.سلسلة 
اسناد اعمشن و منغودی از عمرو بن مزه از اب عبیده از ابو موسی 
اشعری از پیامبر(ص) (مسلم, ۱۸۲۸ -۱۸۲۹؛ احمد بن جنبل, ۰۳۹۵/۴ 
۴ ۰۷ ابن سعد, خاکم: همانجاها؛ پيهقي, ۱۵۷-۱۵۶/۱) و با 
سلسله استاد حماد بن سلمه :از اعاضم از زژين حبیش.از"خذیفه؛ یا 
سابل اسناد ابویکر. بن عیاش از عاصم از ابووائل از حذیفه از 
پیامبر(ص) (احمد بن خنبل, ۳۰۵/۵ ترمذی, الشمائل ۰ ۱۳۱۲-۲۱۱ 
ابن سعد,,همانجا) روایت شده است. بر پاية اين اسانید.می‌توان چنین 
برداشت کرد که مضمون خدیث یاد شده, در نیمة اول از:سدة ۱.ق.از 
سوی صحاییان مختلف بازگو می‌شده است, اما تنها از سلهای آغازین 
سدهُ؟ ق است که روایتها از حالت نقل فرد از فرد فراتر رفته, در سعطح 
گسترده‌تری انتشار یافته است. در کتار این روایات, باید به متون شعری 
بازمانده از سرایندگان دهه‌های آغازین شسد۱ ق چون حسان بن ثابت 
( دیوان جسان , ۲۷۰/۱)..ابن زیعری (ابن طیفوز,۵۲)» امرژالقیس 
کندی (ابن بحبیب, ۱۸۶) و کعب‌نن مالک (همون,۳۷۲)اشاره کرد که در 
آنها پیامبر" (ص), «احمد» نامیده شده است (نیز برای برخی اییات 
منسوب به عبدالمطلب و ابوطالب با همین مضمون,: نک سهیلی, ٩۱۵۷/۲‏ 
دیوان ابی طالب , ۱۲, ۰۱۳ ۱۹. جم): برپی مجموع آنچه ذکر شد, 
ظاهرً باید پذیرفت که تلقی وجود بیش از یک نام برای پیامبر(ص) و به 
ویژه نام احمد, از همان نیم سده نخستین هجری وجود داشته ات و این 
امربا توجه یه مفهوم ظاهر از.عیارت قرآنی اه آختد» دوز از انتظار 
نبوده, کاملا" قابل درک است: 


احمد 72۱ 


اگر چه ذر میان برخی از عالعان سده‌های میانة اشلامی, این تلقی با 
تأکید ویژه‌ای دیده می‌شنود که هرگز کی پیش از پیامبر استلاع به احمد 
نامیده نشده است و این امر نشانه‌ای از حکمت خدآوند دانسته شده؛ تا 
کسی با احمدٍ بشارت داده شده از شوی حضرت مسیح مشتبه نگردد 
(مثلاً نک: قاضی عیاض, ۳۱۳/۱), اما نمونه‌هایی پراکنده از تداول این 
نام در میان عرب پیش از اسلام به دست. آمده است: ايش نمونه‌ها که 
روایات آنها از نظر صحت و دقت. ضبط, باید به درجات. مختلفی 
طبقه‌بندی شوند: عبارتند از: ابوعمرو احمدین حفص‌بن مغیره‌مخزومی 
(تنها در روایت ابوهشام مخزومی, نک: ابن اثیر, علی, ۵۳/۱؛ قس: ابن 
حج الاصابته ,۱۳۹/۴), احمد بن غُجیان, احمذ بن تثمامة طاین, احمد 
بن دومان و احمدین زید (نک: زرقانی..۱۵۸/۳؛ نیز ان حجر, همان: 
۱ همچنین تیره‌های مسمی به (بنو احمد» در میان قبایل همدان, 
طین و غیز آن (زرقانی, همانجا) وبه صورت کنیه در مورد ابواحمد عبّد 
ان جحش (ابن سعد, ۶۲/)۱(۳, جه؛ اب اثیر علی, ۱۳۳/۵ نیز ن5: 
نونتگمری وات, 111 به بعد), گفتنی است که در سنگ نبشته‌های یافته 
شده در صفاه واقع در شمال شبه جزیرة عریستان نیز نامهایی نزدیک به 
احمد دیده می‌شود. که به,عقیده پژوهشگران, صورتی. اختصا ر یافته از 
نامهایی بوده اسنت که با نام خداوند ترکیب گردیده‌اند (نک: 12ظ). 

با وجود این پيشینه و به رغم کاربرد احمد به عنوان نام پیامبر(ص). 
تا دهه‌های پایانی سند؛ ۱ ق, نام احمد برخلاف نامهای هم ریش آن بحمد 
و محمود و حمید (يا ختید) تداول نیافته بود (برای تداول این نامها و 
مقایسه: نک مونتگمری وات» 115-117). 

نمونه‌ای از نامگذاری به احمد در نیمه نخس سده ۱.ق از.سوی 
واقدی گزارشن شده که به شدت.مورد تردید است؛ بر اساش این روایت 
چهارمین فرزند: جعفر بن ابی طالب از اسماء بنت "عمیس؛ احمد. نام 
گزفت (نک: ابن حجر, همان,.۹۷/۱, لسان:.», ۱۳۲/۴): در حالی که 
الب منابع تنها به ۳ فرزند از آن دو, با نامهای عبدالله, عون و مجبد 
اشاره کرده‌اند (مثلاً نکن ابن:سعد: ۲۲/)۱(۴سب۲۳؛.ابن اثی؛ علی: 
۵ قس: ابن عنبه, ۳۶, که شمار فرزندان این زوج را به ۸ تن 
رسانیده که در میان آنان از احمد ثأمی یاد نشده است). آنچه به قطع 
می‌توان گفت, این است که در موالید اسلامی احمد بن:عمرو بن تمیم؛ 
پذر خلیل ادیب مشهور مکتب بصره (د. ۷۸۶/۵۱۷۰) نخستین کسی 
است. که نام احمد يافت و با احتساب اینکه خلیل خود:در ۷۴سالگی 
وفات یافته است (نک: ابن ندیم,۴۸؛نووی, ۱۷۸/)۱(۱) و تولد او بر این 
یه دز حدودسال ۹۶ ق/۷۱۵م رخ داده است. نامگذاری پدرشل تخمیناً 
بی‌بایست مربوط به ریع سوم از سد (ق بوده باشد؛ فردی به تام ((احمد 
این حمویه» را - که از اصحاب امام علی بن حنین(ع) (د ۹۵ق/ 
۴+) شمرده شده (طوسی, ۸۴)-نیزء در صورت اعتماد بر گزارش: 
باید به عنوان تمونه‌ای در کنار احمد پذر خلیل جای داد و با اندکی تاخر, 
از فردی دیگر به نام ((احمد بن مجمد حضرمی» می‌توان یاد کرد که دز 
زمر اصجاب امام‌باقر(ع) (د ۷۳۲/6۱۱۴م) به شمار آمده است (نک: 


۶۸۲ احمد 


برقی؛ ۱۰؛ قس: گفتمونتگمری‌وات,111؛ نیز پیرو او شاخت در 312 
که اغاز نامگذاری به احمد را از خدود سال ۱۲۵ق/۷۳۳م.دانسته‌اند) 
تأکید بر شخصیت پدر خلیل به عنوان نخستین کسی که در دور اسلامی 
احمند نامیده شده است, در منابع گهن اسلامی دیده می‌شود (مثلا نک: 
این ندیم همانجا) و گاه در این باره دعوری اتفاق نظر: نیز به چشم 
می‌خورد (نک: ابن حجر, همانجا) و این یادکردها خود. تاییدی بر این 
نکن تاریخی است که حثی دار اعصار کهن, نویسندگان اسلامی مدارکی 
دال بر اینکه در نیمه نخست سده ۱ ق: مسلمان زادگان زا احمد تافیده 
باشند, در دنت نداشته‌اند: 

شماری ازپژوهشگران معاصر, با توجه بهتأخیر زواج نامگذاری به 
احمد در میان مسلمانان و برخی استدلالات دیگر, جنین بنداشته‌اند که 
واه «احمد» در قرآن مجید نباید به سان یک.عَلم, بلکه باید به عنزان 
یک صفت تلقی گردد و برداشت علمیت از اين واژه, از هنگامی آغاز 
شده است که پیامبر اکرم را با ((فارقلیظ» موعود انجیل یکی دانسته‌اند 
(نک: مونتگمری وات, 113؛ ۳12 برای ارتباط موضوع با فارقلیط, نک: 
سطوریعد).اگر چه دربرخی از مبانی استدلالبرای پزدازش این نظریه 
جای گفت و گوست. اما فراسوی این گفت و گوهاء حقیقتی انکار ناپذیز 
وجود دارد؛ میتی بر آنکه رف کاربرد واه («احمد») برای پیامبر(ض) 
درقرآن مجید, حتی دز حد یک صفت, و نیز سابقة این نام در میان عرب 
می‌توانست انگیزه ای کافی در نامگذاری به.احمد رای مسلمانان فراهم 
آورد؛ از این رو اگز تاریخ .فترتی در نامگذاری به احمد را در میان 
عرب - درست در همان زمان انتقال از آیین.کهن به اسلام - نشان 
می‌دهد, علت آن را باید در پندارهای نخستین اسلامی جست و جو کرد. 
بدون اینکه گزارش بخصوصی در میان باشد, اين.احتمال را می‌توان 
مطرح ساخت. که. مسلمانان صدر" اسلام همچنانکه. از تکتی: به 
بوالقاسم, کین" پیامبر(ص) (بخاری, ۱۴/۲, جه؛ مسلم, ۱۶۸۲ 
۴ با دست کم از جمع بین نام محمد. و کنية ابوالقاسم پرهیز 
داشته‌اند (نک: ابو داوود: ۲۹۲/۴؛ترمذی, سنن ۰ ۱۳۷-۱۳۶/۵؛ کلینی/ 
۶ از نامگذاری فرزندان خود به امد نیز اجتناب می‌کزده‌اند. 
شکستن این پرهیز دا بداج نایگذاری به احمد,.حتی مطرح شدن 
استحیاب این نام (مثلا نک: کلینی, ۱۹/۶؛ زرقانی, ۳۰۱/۵) نیز غریب تر 
از آن نیست که پرهیر از جمع بین نام و کنیة محمد.و اپوالقاسم در همان 
عصنرز. صخابه گاه به گاة شکسته می‌شده است (بزای نمونه‌ها,نگ: ابین 
ججر. الاصابة -)۵۰٩/۳:‏ 

دریار4 علمیت نام احمدبرای یی مبر(ض) بای از رایاتی ید کرد که 
از نامگذاری پیامبر(ص) به وسیلة یکی از بزرگان خاندان نبوی در اوان 
ولادنت سخن به میان آورده‌اند. برپایة روایتی از امام باقر ( ع),در دورة 
حمل؛ به امنه مادر پیامیر(ص) ندا در رسید که نام فرزند خود را اخمذ 
گذارد (نک این سعد,۶۴,۶۱/)۱(۱؛ قنن: ابن هشام: ۱۴۵/۱ که در آن 
(«مخمد)) آمده امیت) ؛ همچنین در روایتی شیعن چنین آمدء است که نام 
احمد را ابوطالب عموی پیامبر(ص) در روز نهم ولادت بر وی گذارد ز 


حضرت را به سبب ستایش اهل آسمان و زمین احمد نام تهاد (کلینی: 
۶ به هر حال در مقایسه بین دوناغ احمد و.محند از نظر تقدم 
زمانی برخی از سیره نویسان, تسمیة پیامبر(صن) به احمد را پیش تر از 
تسمیه اوبه محمد دانستهاند و با پبوند دادن نام احمد با له بشارت, 
نامگذاری پیامبر(من) را به احمد: به عهد مسیح (ع) باز گردانیده‌اند 
(نک: سهیلی: ۱۵۳/۲)» حال آنکه گروهی دیگر برآنند که:تامگذاری.آن 
حضرت به احمد از نظر زماتی: میان تسم وی به محمد در تورات:و 
تلمیة اه محمد در زمان حیات خود محصنن گردیده است (نک: این 
قیم, جلاء۰ ۹۸,۰۰ به بعد) . 

با گذار از نگرش"تاریخی و بازگشت به ماه نسبی بودن علمیت 
نامهای پیامبر(ص) نزد مسلمانان و فراموش نکردن مفهوم وصفی در 
این نامها, باید یادآور شد که گاه دز روایات اسلامی در مقايسة دو نام 
اجند و محمذ با یکدیگر, بر مفهوم تفضیلی احمد تأکید شده است, بر پا 
یک روایت از خود پیامبز(ص), وی از آن جهت محمد نامیده شد که در 
زمین ستوده‌بود و از آَن رزوی احمد نام گرفت که دز آسمان بیشتر ستوده 
بود (نک: قعی, ۳۶۵/۲؛ بزای روایاتی مشابه, نک: کلینی, همانجا؛ ابن 
بابویه علل... ,۱۲۸۰۱۲۷/۱ معانین.۰۰: 1۵۲-۵۱ ختصاض , ۳۴). 
جلوه‌ای دیگر از مفهوم تفضیل در نام احمد, در حدیثی از پیامبر (ص) به 
روایت علی (ع) 2 بن کعب انست که در شمار ۵ برتری پیامبر(عن) 
نسبت به پیغمبزان پیشین؛ از نامیده شدن به احمذ یاداشده است (نک: 
امد بن خنیل, ٩۸/۱‏ سیوطی, الدز..: :۲۱۴۶+ تیش: بیخازی: 
۷۱ جهبا روایات مشابهی از طزیق این عبانل, جابر :ابو هریره که 
نامگذاری به: اخمد در آنها با فقرة دیگری جایگزین شده اسشت؛ منلم, 
۱۳۷۷-۷۰ ابن بابویه, الخصال ۰ ۲۹۲/۱). 

گفتنی است که گاه بد نام احمد در کنار ممد, به سان‌تنها نامهای 
اضلی پیامیر(ص) نگریبیته شده اسست.به غنوان نمونه‌ای کهن به روایتی 
از علی( ع) باید اشاره کرد که بر پایة آن در میان پیغامبران؛ ۵ تن به دو نام 
خوانده شده‌اند و آخرین آنان, پیامبر اسلام دو نام محمد و احمد را 
داشته آمنت (نک: ابن بابوید. عیون.۰۰, ۱۹۲/۱ نیز نکن بیهقی؛ ۱۵۹/۱ به 
نقل از خلیل بن احعد). ۱ 

بشارت به احمد: تنها نمونه کازبرد «احمد» درقرآن مجید, اين نام 
را با موضوع بشارت پیوند داده اشت؛ انجا که از زبان,عیسی:سیح 
بشارتی دراه آمدن پیامبر اسلام با این مضموَن طرح می‌شود که «من 
رسول خدابه سوی شنمایم.تورات را که پیش ازّمن امده است: تصدیق 
دازم و به رسولی بشازت می‌دهم که پس از من می‌آید وانام او احند 
است» (صف!۶۴۱): 

این بشارت صریح که قرا ن از زین عیسین (ع) به یا نآوردة اینت. 
از صدر انسلام, عالمان مسلمان را بر آن داشته تا نشانی.از احمد را از 

شیته‌های عهد جدید جست واجو نمایند. اين آمز گاه در آن حد بود که بد 

ری گذرا از:ذکر نام «احمد)) برای پیامتر اسلام در.انجیل سخن به 
میان آرند؛ مهم ترین نمونه از این دست, شماری از احادیت منقول از 


زبان پیامبر(ص) از طریق صحابیانی چون ابن عباس و جابر هستند که 
برپایة آنها نام پیامبر(ض) در قران «مخند6, دز انجیل «احمد» و در 
تورات «احید» آمده بوده است (نک: ابن بابویف معانی ۰ ۵۱؛ سیوطی. 
الخصائص .۰۰ ,۰)۱۳۳/۱ 

گاه نیز سعی بر آن بوده انست تا عبارت مشتمل بر ((بشارت به احمد» 
عیناً - البند در قالب زیان عربی - ارائه گردد. به عنوان نمونه در 
زوایتهای بلندی که از دأستان (مباهله» (ه م) در دست است, عباراتی 
مشتمل بر «بشارت به احمد» .از زبان, عالمان مسیحی نجرانی از 
«مفتاح (دز برخی نسخ مصباح) چهارم انجیل » (شاید اشاره‌ای به 
متن چهارم عهد جدید: ,انجیل یوحنا ) نقل شده امنت (نک اختصاص: 
۱۱۳-۲؛ ابن طاووس: سعد مین ٩۱,‏ به بعد, روایت عبدالرزاق؛ نیز 
هنوء اقبال ...: ۵۰4, روایت ابوالمفضل و ابن اشنأس) که شا 
می‌رود این روایتها با «بشازت په فارقلیط » در انجیل یوخنا (نک میطور 
بعد) در ارتباط بوده‌باشند, اما پد هر تقذیر تصوض نقل شده دز آنها با 
تصوض بشارات مربوظ به فارا قلیط سا زگاری تمام‌ندارند: 

همچنین برپاية روایتی ازاین سعد. در سد؛ اق شخصی تأزه مننلمان 
به نام سهل مریسی مولای غثیمه که خود (قاری انجیل بود, می‌گفت 
که نزد عمویش یک «مصحف» (کتاب مقدس) يافته بود که در آن, 
سخن از ی مر اسلمبه مین آمده و در اوصاف وی چنینگفتهشدهبد 
که «ار از ذریة اسماغیل ز نامش احند أست» (نک: ۶۴/)۱(۱ 
۸۹/)۲(۱). بشارت نقل شده در این روایت, با برداشت اسلامی از 
موضعی در سفر پیذایش (۲۰:۱۷): مبتلی بر (بشارت به مادمادا) قابل 
مقاینه است؛ توضیح آنکه در سیاق کفتار دربارة اسماعیل فرزند 
ابراهیم (ع) در موضع باد شده از | عبران ی کتاب مقدس (سفر 
پیدایش, ۲۰:۱۷) ترکیبی ب به شکل «بتأذتاد» به کار رفته است که در 
پزگردانهای متذاول هد عقیق به صنورت «بسیار کثیر» یا معادلهای آن 
در زبانهای دیگر ترجمه گردیده ات (برای نمونه‌هایی از ترجمه‌های 
کهن عربی با عباراتی مشابه, نک آين قیم. جلاء , ۹٩‏ به بعد؛ ابن کثیر, 
4+۳ در حالی که برخی‌از غالمان مسلمان «ماد ماد» را اشاره 
به ((محمد)) دائسته, واه ماد ماد» (گاه ضبط به صورت مود مزد؛ مد 
مید: در تمام موارد با دال و ذال) را ازنامهای پیامبر(ص) در برخی از 
کنب آنسمانی پیشین شمرده‌اند (نک: ابن شهر آشوب, ۱۵۲/۱: طبزسی: 
۸ ابن قیم. همانجا؛ کازرونی: ۴۰ این کثیر. سیوطی. همانجاها ) و 
شاید عبارت مورد نظر سهل مریسی نیز همین عبارت سفر پیذایش و نه 
انجیل .با ثر جمه ((ماد ماد) به احمد بوده باشد: 

گاء‌در روایات, موضوغ بشارت‌به احمد از تعالیم عیسی(ع)ءیعنی 
موزد متضوص‌فرآن ‏ فراتر رفته, وبه کتابهای آسماني و تعالیم پیامبران 
پیشین نیز کشیده شده است. بشارتی مشهور نزد مسلمانان سدة ۱ق, به 
نقل آزتورات وجود داشته که با متن شناختد شد؛ عهد عتیق قابل تطبیّق 
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احند ۶۸۳ 


نیست و در تعبیر عربی آن به شکل کلی «عبدی المختار لیس بفظ و 
لاغلیظ » آغاز ی شده است: این «عبد مختار» بشارت داده شده: در 
برخضی. از روایات: «احد» نامینده.شده است .(نک: راوندی. 
۸۰-۱؛ «القاب الرسول::.»: ۶ -۷)؛ بخال آنکه در غالب گونه‌های 
این بشارت. نام («محمد) به میان آمده است (مثلا نک این سعد: 
۸۷/)۲(۱+- ۱۸۹ابن شبه, ۶۳۴/۲ ۶۳۵؛ برای بشارتهای دیگری به 
احمد در گفتار موشی(ع): نکن سهیلی, ۳۲ اربلی ۰ سیوطی: 
الخضائصن :۰)۱۳۳/۱ 

همچنین در روایتی از وهب بن منبه, بشارت به پیامبر(صن) با عنوان 
«اجند») از زیور داوود( ع) (ابن عشاکر, ۵۱ ) و درابرخی روانات 
یه اشعیا (ابوحانم: 1۹۷) حکایث فنه ات سرانجام بای از 
«بشارت به احمد)منشب به حبقوق نبی ياد کرد که با موعی از متن 
حاضر ضحیفة. حبقوق قابل مقایسه است: در متنی به رژوایت توفلی از 
امام رضا(ع) مربوط به سدف ٩/۳‏ به نقل از حبقوق چنین آمده است: 
«خداوند تبیان را از کوه فاران بیاورد و اسمانها از ستایش احید و است 
او پر شد:..» (جاء الله بلتیان من جبل قاران و امتلأت السماوات من 
تسبیح احمد و امته, نک بن بابوی, عیون , ۱۳۴/۱؛ راوندی, ۷۵/۱: 
قس:ابن رین , ۱۱۶۹ ابو حاتم,همانجا: کراجکی, ۹۱:مأخذ اخیر به تفل 
از دانیال که در آنها ناغ ((محمد» آمده است). . در صحیفه خبقزق (۳:۳) 
چنین آمده است: «خدا از تیمان آمد و قدونش از جبل فاران, جلال او 
آسمانها را پوشانید وزمین از ستایش او سملو گردید». واژة ترجمه شده 
به «جلال او» در اصل عبرانی «هووو» است, گرد هم آمدن روایات 
متعدد و متنو ع مبتنیبز بشارت به احمد در نوشته‌ها و تعالیم اهل کتاب 
در طیقات ابن سعد (۱۰۷-۱۰۳/)۱(۱) نشان از توجه خاص و کسترده 
عالمان مسامان در سدة ۲ و شاید سند؛ ۱ق به يافتن اشارتی بر «بشارت 
به احمد» در متابع دینی پیشینیان دارد. 

در پایان سخن : باید از بشارات موجود. دز انجیل یوحنا (۰۱۶:۱۴ 
۶ ۲۶:۱۵: ۷:۱۶) مبنی بر فرستادة شدن «فارقلیظ » در دوزه‌ای 
پس از عیسی مسیح یاد کرد (نیز ذکر آن در برخی از متون آپوکریف یا 
دیگر آثار گهن مسیحبی, مانند: ((دعای پولس رسیول")4, 28 ؛«تسلیت 
نامذ» یعقوب ننروگی, 388). که گاه با موضوع بشارت.به احمد پیوند 
داذة شذه امنت: واژه «فارقلیط » یا بازقلیط) شکل عزبی شده‌ای از 
واأژ؛ یونانی پاراکلتوس" به معنای مدافع. وکیل, شفیغ یا میانجی بوده 
است (نک: لیدل, 1313 مولر, 519) که در فرهنگ کلیسایی به معنای 
«تسلی: دهنده). تفسیرن. می‌شده.:انست: (برای. پیشینه: این :تفنیرن در 
ترجمه‌هایغربی :نک: ان قیم: هدایه: ۸۴ دز ترنخمه‌های شریانی و 
قبطی؛ نکن گاثری, 253 ؛کروم. 333؛نیزنک: لیدل, همانجا). 

عالمان اسلامی در فرون متمادی گاه‌گاه بر این‌نکته اشارت‌نموده‌اند 
که پاراک لتوس درواقع قزانت تحریف‌آمیزی از وا پریک لوتوس" در 


«ااوظ عاوموخ عطا اه ۵۲ 1 2.6 ۳ ۲ ۱۱۵ :1 


۶2۸۴ احمد 


بوناتی است, هر چند که تعابیر آنان از اين تلقی از دقت زیانی چندانی 
برخوردار نبوده انست (برای توضیح, نک: مونتگنری وات» 113-114): 
پریکلوتوس, که .در لغت به.معنی بزرگوار,.مشهور و عالی بوده, و در 
دوره‌های ماقبل مسیحی بارها کاربرد یافته است (نک: لیدل, 1377: 
مولرء 541). از نظر مفهوم لغوی می‌تواند تعبیری از نام پیامبر اسلام 
«محمد» یا ((ابحمد» تلقی گردد (نیز نک: براون, 341) ماوردی بر این 
نکته تصرییح نمودة که فارقلیط از ریشه‌ای به معنای «(جمد» گرفته شده 
است (ص ۲۱۲؛ قس: نظریاتی کهن که در آنها فارق لیطایا بارقلیط به 
معنی («آنکه حق و باطل را از هم جدا سازد» تفسیر شده است؛قاضی 
عیاض ,۳۲۱/۱؛ ابن ابء مبارک, ۴۳۹/۳؛ ابن قیم, همانجا ) و ابن قیم نز 
این اهر تضریح دارد که برخی فارقلیط راز احمد مذکور درقرآن متطبق 
دانسته‌اند (همان, ٩۹۰-۸؛‏ نک: فخرالدین, ۳۱۴-۳۱۳/۱۹؛ یوردآیدین. 
2 به نقل از اب راهیم متفرقه؛برای توضیح بیشتر, نگ: هد فارقلیط) : 
ماخد:_ این این علی.اسدالفابه ‏ قاهزه: ۱۲۸۰ ق؛ این اثیر: مار السهاية ,به کرشتن 
: طاهر احمد زاري و محمود محد. طناحی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۸٩۶‏ ۱م؛ابن پابویه, محمد. 
الخصال , به کرشش علی‌اکبر غفاری, قم, ۱۳۶۲شٍ؛ همو, علل الشرائع , نجف, 
۵ ۶۱۵ 2۱۹۶؛ همو عیون اخبار الرضا(ع) , نجف, ۰/۱۳۹۰ ۶۱۹۷؛ همرر 
معانی الاخبار , به کوشش علی‌اکبر غفاری: ق۱ ۱۳۶ ش؛ این حبیب, محمد, المحبر » 
به کوشش لیشتن اشتترن حیدرآباد دکن, ۱ ۲/۱۳۶ ۴ ۱۹مان حجر, احمد,الا صاب 
قاهره, ۱۳۲۸ ق؛ همو,لسان المیزان , حیدرآبساد دکن۰.٩‏ ۱۳۲ ق!ابن ربن» علی:الاین وا 
الدرلة , به کرشش عادل نویهض, بپررت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ ابن سعد, محبد, کتاب 
الطیقات الکیر , په کرشش زاخار و دیگران, لیدن, ۴ ۰- ۸۱۹۱۵ این شبه, عمره 
تاریخ السینه مب کوشتن فهیم محمد شلنوت, حجاز, ۹/6۱۳۹۹ ۱2۱۹۷ !این شهر 
آشرب, محمد: نناقب آل این طالب ۰ قء چاپخانط علمیه! لین طاوش, علی: اقب 
الا عمال ,تهزان, + ۱۳۲ق؛ همو,سعد السعرد , نت٩‏ 8۱۳۶/؛ 42۱۹۵ ابن طیفرز, 
احسد. کتابپ بفداد ؛ به: کرشش محمدزاهد کزری: قاهره:: ۹/۱۳۶۸ ۱۹۳؛ ابن 
عساکر, علی, تاریخ مدینه دمشق , (عمان|, دارالبشیر؛ ابن عنبه, احمد, عمدة السطالب , 
نجف, ۱۵۱۳۸۰ ۱۹۶؛ اين قیم جرزیه, محمد, جلاء الافهام , نیروت, ۰۵ ۱۳ق/ 
۵ همو, «زادالمماد», در حاشیاً شرس المواهتب (نکه هم زرقانین)؛ هنز: هدایة 
الحیاری ,به. کوشثل سیف‌الدین کانب. یروث, ۵۶ این کثیره اسماشیل, 
, الفصول فی سیرة الرسول(ص) . بیروت, ۰۵ ۲۱۹۸۵۱۱۴ ابن ندیم الفهرست ؛ ابل 
هشام, عبدالملک, السیرة اللبوية . به کرشش طه عبدالرثوف سعد, بیروت, ٩0۱۹۷۵‏ 
ابرساتم رازی, احمد, اعلام الثبوة .به گرشش صلاح صاری ر غلامرضا اعوانی, تهران, 
۶ ش؛ابودارود سجستانی: سلیمان, سنن ,به کرشش مد محبی‌الدین عبدالحمید: 
قاهره, داراحیاء الستة اللپویه؛ احمد بن حلبل, مد , قاهره,,۱۴ ۱۳ ق؛ الاختصاص , 
منصوب به شیخ مفید, به کرششن علی‌اکبن غفازی, قم. جماعة المدرسین؛ اربلی, بعلی, 
کشف الفمةً ؛ بیروت, ۸۵/۱۴۰۵ ۱۹ع؛ «القاب الرسول و عترنه(ع)», المجموعة 
النفیه , قم ۶ ۰۰ ق؛ بخارق, محمد, صحیح همراه با حاشیه سندی: قاهره؛ برفی: 
انحمدء رجال :به کرشتن جلال‌الذین محدت ارمری: همراه رجال اب دازود حلی, تهران؛ 
۴ ش!بیهقی؛ احد, لا لالبُوة ؛ به کرخش عبدالمععلی قلعجی: یبرزوت:۵ 1۱۴.۰ 
۱۵ ؛ تزمنري, محمد, سلین به کوشش احمد محمدشاکر و دیگران, قاهره, ۱۳۵۱۷ ق/ 
۸ به بمد؛ همو, (الشمائل)», همراه با حاشیة باجرري, قاهره: ۱۳۴۴ ق؛ حاکم 
نیتبابوری, محمد, مستدرک المحیحین , حیدرآیاد دکن, ۱۳۳۴ ق:دیان آیی طالب 
زوایت ابرهفان مهزتی, نجف: ۱۳۵۶ ق؛دیوان حسان بن ثابت ,به کوشش وید عرفات, 
برورت. ۱۹۷۴م؛ رارندی, قطب الدین, الخرانج و الجرانح:, قم" ۰۹ ۱۴۳ زرقانی 
محمد, شرس المواهب اللانية , قاهره, ۱۳۲٩‏ ق+سهیلی, عبدالر حمان,الروض الانف , به 
بخش عبدالرحمان رکیل, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ سیوطی: الخصائص الکیری « 


بیررت: ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛ هموءالار السنثور , قاهره, ۲ ۱۳۱ ق؛ طبرسی, فضل,اعلام 
الرری , تجف, ۱۳۹۰ ق؛ طرسی, محمد, رجال ,نجف. ۰ ۱۵ ۴ ۱:۸ م؛عهدجدید+ 
عهد عتیق ؛ فخرالدین رازی, محمد, التفسیر الکبیر , قاهره, المطبعة البهیه؛ قاضی عیاض 
الشفاء , به کرشش علی‌محمد بجاوی, بیروت: ۱۹۷۷م؛قرآن مجید؛ فرطبی, محمد؛ 
الجامعلاحکام‌الفران « بیروت. ۶۶ ۱۹؛قمی, علی, تفیر : نجف ,۱۳۸۷ ق؛کازرونن 
محمد, نهایة. السول , ترجمه گهن, فارسی, به کرشش محمدجعفر. باحقی: تهران, 
۶ اش کراجکی, بحمد, کنز الفواند , تبریز, ۱۳۲۲ق؛ کلینی, محمد, الگافی, به 
کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱ ۱۳۹ق؛ مارردی, علی, اعلام البوة , به کرششی 
محمد معتصم بالله, بیروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۴ الم بن حجاج, ضحیح , به کرشتن 
محمدفژاد عبدالباقن, قاهرهن ۱۹۵۵م:ملاعلی قاریء جمع الوسائل فی شرح التتمائل: 
قاهر»: ۱۳۱۸ ق؛نووی, یحیی,تهذیب الاسماء و اللفات , قاهره, +۱٩۲۷‏ نیز: 


۸ وتا ,2۲۵۷۲۵ :۱937 ماعموااساق رابت ]امفن مه بموزم را مناطن 
ره ۷ ,طانات 1970 رت ۱۳ ۱ 
,۵0 ۱اف۱۰,0 ۰۲۵۳ ۸4ات کات 972ارلهاه برممالمزط 

,۷۵۳۸۵ ۸ ۲ ردلوراه۸ ۳ ۱۱ 
0۱۱0۵:801۲ ۹۱ ۱۳ ۳ 
168۱ ,۵0۲۵ رمماجصا بافااوز م6۳ راامعه ۲۰ ,۲۷۱۵ اادللانا زرا 
۳ ۱۵ دمحا وا لا ما ۱۷۵۸۱۸۱۱۱۷ هو وم 
۱ 
۵۵ ۳۳۸۷۵۲ ۲۱ » تومنانلی ۵ 3 رما ماد تاممصرحمون جلم امه 
او ۱ رما امه و ۲ وماا تا :۱ بانط مانمو۸ 
ت۱۹ 0 :4 1,100011 
۷۸۱/۱۶۱۱۱۵ 0اف نع م۱۱ 
.1982 ی ۱حوظ ا 7 ماد 


احمد اج 
آخد (اول) (۲۳-۹۹۸ ذیقعد؛ ۱۰۲۶ ق/ ۱۵۹۰ - ۱۷ نوابر 
۷ چهاردهمین سلطان عشبانی, معاصر با شاه عباس ایل 
صفوی. ۱ 
احمد د در شهر مفبییه (امروز: مانیسا) به دنیا آمد, . در چهارده 
سالگی (۱۸ رجب ۱۲/۱۰۱۲ دسامبر۱۶۰۳م), درگذشت پدر و 
جلوس خودرا با صدور «خط شریف» (فرمان): خطاب په قاسم پاشا, 
قائم‌مقام صدر اعظم, اعلان کرد (عطایی, ۶۰۸- ۶۰۹؛ صولاق‌زاده, 
۲۴) دورة سلطنت احمدیکی از پ رآشوب‌ترین ادوار حکومت خاندان 
عنماني و نیز آغاز ضعف قدرت نظامی و سیاسی آن است. جنگ در 
مرزهای شرقي با آيران و در غرب با دولت اتریش و شورشهای پی‌دربي 
داخلی در آناتولی و سوریه از مهم‌ترین رویدادهای عصر سلطنت.وي 
بهشمار می‌اید. 
در آستانة جلوس احمد, سپاه عشمانی درگیر نبرد با ايران بود و 
سلطان, جفاله‌زاده (جغالاوغلو) سنان پاشا را که بهتازگی از مأموریت 
بازگشته بود (نعیسا, /۳۷۶), به فرماندهی این سپاه برگزید 
(اسکندرییک, ۶۶۷/۲؛ عطایی, ۶۰۹؛ نعیما, ۳۹۸/۱). سنان پاشا در 
آغاز از شاه عباس تقاضای صلح کرد و چون پذیرفته نشد, روی بهپیکار 
آررد و در نزدیکی تبریز (برای تفصیل, نک: اسکندربیک, ۶۷۲/۷ ۶۹۵- 
۶فلسفی, ۱۱۳/۲) در حوالی دریاچذ ارومیه از شاه عباس شکست 
خورد و به دیاز بکز عقب‌نشیتی کرد ورف همانجا درگذئنت (اشکندر 
بیک, ۷۰۶/۲؛ هامر پورگشتال, ۶۷/۸ ۶۸). پس از مدتی, سلطان 
احمد, مراد پاشای وزیر اعظم را با اختیارات وسیع مأمور حل اختلاف 
با ایران کرد. فعالیتهای مراد پاشا در برقراری صلح, به اعزام هیاتی از 


سوی شاه عباس به ریاست قاضی خان و همراهی برخی از قضات 
اصفهان و قزوین با تحف و هدایا و نامه‌ای خطاب به: سلطان. احمد 
انجا نید (اسکندرپیک, ۸۴۹-۸۲۷,۸۲۲,۸۲۰/۲؛نعیما۹۴/۲۰٩):‏ دولت 
عثمانی نیزر طی نامه‌ای با اتشای شیخ‌الاسلام محمد افندی به. متظوز 
«اصلاح ذات البین.... صلاح حال رعایا ورفاه احوال برایا» (فزبدون 
پیک» ۲۵۷/۲ ۰) صلح را پذیرفت. به موجب معاهدة صلح, مرزهای 
دو. کشور به حال سابق + زمان.سلطان سلینان و,شاه. طهماسب بت 
بازگشت (اسکندربیک: ۸۶۴/۲؛ فریذون بیک, ۲۶۰/۲) و عنمائیها از 
ادعای خود بر آذربایجان و ایالات غربی ایران صرف‌نظر کزدند. 
نواحی, معابد و بسالک تابع ((دارالسلام» بغداد به عشمانیها واگذار شد 
ومقرر کشت که ایرانیان از ستِ خلفا خودداری کنند و در مقابل آزادانه 
برای زیارت به اماکن مقدسه روند و نیز سالانه ۲۰۰ بار ابریشم و دیگز 
متاع بی‌نظیر به عتمانی ارسال دارند (برای تفصیل, نک: همو, ۲۵۷/۲- 
۱ نمیما, ۰۱۱۴-۱۱۳/۲ ۱۳۶). نقضن پیمان از سوی دولت عثمانی 
(اسکندریک, ۸۸۷/۲) و محاصرة ایززان از جانب محمدپاشا: صدز 
اعظم آن دولت (همو, )٩۰۳/۲‏ ازیک سو و تعلل ایران در ارسال ابزیشم 
و اختلاف بر سر نواجی قفقازیه از دیگز سوی (نعیما,.۱۵۰-۱۲۶/۲؛ 
پچری, ۳۴۵۰۳۴۳/۲ ): موجب بروز جنگ دیگری در ۱۰۲۶ ق شد که با 
درگذشت سلطان احمد و نیز شکست خلیل پاشا سردار عشانی 
(اسکندربیک,۳۲,۹۲۵/۲٩)‏ برای عشمانیها نتیجه‌ای بدبار نیاورد: 

چنگ با اتریش نیز که با فتح قلعة. استرغون تا اندازه‌ای به سود 
عشمانیها تمام شده. بود" (ن5: پچوی. ۲ ۰)۳۰۸ برائژ.بروز 
اآراميهايي در داخل کشور, با عقد معصاهده سیتوا (زیتواتنروق!) 
به پایان رسید, انعقاد این معاهده نقطة عطفی در. مناسبات خارجی 
دولت عشمانین شمرده می‌شود زیرا نخستین‌بار ذولت عثفانی خود را با 
طرف مقابل دازای خقوق یکسان دانست و اصول روابظ بین‌الملل را 
پذیرفت (مراد. ۰۳۷۲/۴ ۲۸۰). به موجب این معاهده فرسانروای 
آتریش» از سوی عثمانیها به عنوان امپراتور شناخته شد. و مالیاتی که 
اتریش هر ساله متعصسهد به پرداخت آن بود؛ به طور مقطسو غ و فقط یک 
بساز به مبلخ ۲۰۰۳۰۰۰ آلتون پرداخت گردید. در مقابل, آتریش نیز از 
ادعای خود بر اردل و مچارستان چنوبی صرف‌نظر کرد و حکوست 
بوجقای را به رنمیت شناخت (هامر پورگشتال, ۸۲/۸ -۸۴؛ مراد. 
۵ 

جنگهای _طولانی؛ شتربازگیزیهای :بی‌دربی: و امالیاتهای: گزأف: 
شورشهایی را در سراسر آناتولی دز دورة فرمانروایی سلطان ن احمد پدید 
آورد. در میان این شورشیان از جان پولاداوغلو, قزه سعید, چاورش 
موضلی, قلندز اوغلو کذ در واخی مانیسا و بزرسا (برای تفصیل, نکه 
نعیفا؛ ۳۴-۲/۲؛ هام پوزگشتال, ۵۵/۸ ۰۵۶ ۱:۶۰۸۵) و نین.از 
معن‌اوغلو (تعیما: ۱۱۹/۲به بعد) که در نستوریه فرمان می‌راند: می‌توان 
نام برد. از مییان آنان جان‌پولاد اوغلو به دربار عشانی پناهنده شد و به 
حکومت طمعوار مأموریت یافت: ولی‌بر اثربد رفتاری با مردم و خیانت 


احمذ ۶۸۵ 


به حکومت مرکزی, دستگیر و در همانجا اعدام شد ( قره‌مانی, ۳۳۵؛ _ 
نهیم , ۲۲-۲۱/۲؛ پچری, ۳۳۴۰۳۳۰/۲). قلندر اوغلو نیز از مراد پاشا 
شکست خورد و به. ایزان فرار کرد (نعیما۳۳/۲:: هام پوزگشتال, 
۸ اما ارتش.عتمانی که در حوالی شام با عفن اوغلو (فخرالذین 
معن). درگیز..شد.. موفقیتی. به‌دست: نیاورد. (نعیما..:۱۲۳-۱۱۹/۲؛ 
خالدی,۷,جم). از دیگر رویدادهای زمان سلطان اجمد.می‌بایست از 
پیروزیهای:خلیل پاشا در دریای آمدیتراه بر راهزنان دزیایی نم بزد 
(نمیما, 6٩۳-۹۱۱۲‏ 

احمد چون به.سلطنت. رسید,سنت برادرکشنی ی 
سلاطین عشمانی رایج بود. با ابقای تنها برادرش مضطفی که بعد از وی 
به سلطنت رسید, و کرد (جودت, ۴۷/۱). به منظور ایجاد نظم در آمور 
اداری و تجاری: «قانون‌نامه» _هایین, تدوین کرد (هامُز پورگتنتال: 
۸) اما کاپیئولاسیون با کشورهای ونیز, انگلستان و فزانسه تجدید 
شد (همو, ۵۲/۸). وی توجه زیادی به شعز.و ادب داشت و خودابا 
تخلص ((بختی») که ماده تاریخ جلوسش به‌سلطنت (۱۰۱۲ق) نیز بود: 
شعر می‌سرود (اولی چلین: ۱۳۱۲/۱ ایواتسرایی؛ 44 رضا: ۰)٩‏ نسبت بة 
علما احترام فوق‌العاده داشت (اولیا چلبی, ۲۱۴-۲۱۳/۱) و محبی او 
را از دوستداران ال‌بیت شمرده است (ص ۲۸۴), مسجد با شکوهی که 
به نام وی به ((مسجد سلطان احمذ», موسوم است با ۶ مناره و ۱۶ گنبد 
بزرگ و کوچک, در میدان اسب دوانی استانبول, مقابل ایاصوفیه راز 
دارد. (نعیما,:۷۹/۲-:۸؛ اولیا. جلبی,. ۰۲۱۶/۱ ۱۲۱۹ صولاق: زاده 
۷ موقوفاتن در قاهره (همانجا), تعمیرخانة کعبه و تعویض ناودان 
آن از نقره به طلا (نعیما: 3۰۴۰۹۱-۹۰/۲) از آثار خيزي اوبه شمار 
می‌روند. سلطان اخمذ پس از یک دوره بیماری کوتاه و پس از۱۴ سال 
سلطنت درگذشتِ ر دز آرانگاهن که در کنار مسجد سلظان احمد 
ساخته شده بود, به خاک سپرده شد (پجوی: ۳۴۶/۲؛ ضولاق‌زاده: 
۶ ماده تاریخ در فذشت او «مبشر الجنة» است که با ۱۰۲۶ 
مطابقت دارد (ایوانسرایی؛ همانجا). از فرزنذان او عشمان که پنن از 
عمویش مصطفی به سلطتت رسید - و مرا چهارم را می‌توا ن‌نام بردء 

ماخذ: اسکندریک منشی, تاریخ عالم آرای عباسی, به کرشش ابرج افشار, تهران: 

۰ ش؛ اولیا چلبی, محمد, سیاحتنامه, استانبرل, ۱۳۱۴ ق؛ پچری, ابراهیم, تاریخ, 

استانبول, ۰ ۱۹۸م؛جردت, احمد,‌تازین: استانبرل, ٩‏ ۱۳۰ ق؛ خالدی, اخمد, لبنان فی 

عهد الامر فخرالدینالمعنیالانی: ه کزشش اند رستم و فد فرمبنتانی,پتزوته 

۵ رضاء بحند, تذکره, به, کوشش احمد جردت: استانبول»,۱۳۸۶ق؛ صرلاق 

زاده, محمد, تاریخ, استانبول, ۱۲٩۹۷‏ ق؛ عطایی, عطاءالله, حدانق الحقانق فی تکملة, 

الشقانی, بد کوش "عبدالقادر آرزجان. استانبرل. 2۱۹۸۹؛ فریذون پیک: احمد, 

مجنوعه مساأت السلااطیین, انتانبول: ۱۳۵۷ ی؛ فلسفی, نقترالله, زندگاتی شاه عبانن 

ارل, تهران:۱۳۴۷غن؛ قره‌مانی, احمد, اخبار الارل و آثار الاول ی تاریخ: رت 

۲ ق؛ محبی دمشقی, محمد امین, خلاصة الاثر فی اعیان القرن الحادی عشبر, قاهره, 

۴ ق مراده محمذتازیخ ابوالفاروق, به کرشتن عمر فاروق, استانبرل: ۱۳۲۸ 

تعیمان مضطفی, تازیش استانبول,:۱۲۸۱ق؛.هامن پورکشتال: یوزف: دولت :عتمائید 

تاریخنی, ترجمه محمد عطا,ء استانپول, ۱۳۳۲۳ ق یر 
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۶۸۶ احند 


بأقم ]0۵5۵۱ ۷۵ «ااقاهی ند اقه ۷ «ارهعناظ عنقلا , آز م۸ 
۱ 


علی‌اکیزدیانت 

آتد رین ۲۷-۰ جبادیالاخر ۱۵/۱۱۰۶ فوریةً 
۶۳ فوری ۱۶۹۵م):.. بیشت و یکمین فزمانروای :امپرزاتزری 
عشمانی ز سومین.پسر سلطان ابر آهیم. مادرش معرّز سلطان, دومین 
همسر ابراهيم بود (نعیما, ۲۰/۴)..با اينکه ذر نوشته‌های مورخان 
معتبری مانند. منجم:باشی (۶۸۰/۳). و نعیما(۱۹/۴). تولد احمد در 
۲ ثبت شده در کتاب شیخی (ص ۹۸) ۱۰۵۰ق آدة که تادزست 
است, زیرا همو سن او را هنگام جلوس بر تخت ساطنت (۱۱۰۲ق) ۵۰ 
سال نوشته است (همانجا, سطر ۸-۶): 

احمد بغذ از دزگذشت برادرشن سلیمان دوم به حکومت رسید. دورة 
کوتاه فرمانروایی او, یکی از بحرائی‌ترین ادوار تاریخ امپراتوری و نیز 
آغاز دور؛ ضعف آن به شمار می‌رود (اوزون چارشیلی: 11100(/591)/ 
چه در ادار؛ امور کشور ضعیف وفاقد قاطعیت بود و تخت‌تأثیر اطرافیان 
خود.با عزل و نصبهای پی درپی و نابجا در ایجاد این بحزان موثر بود؛ به 
طوری که دز مدت۳ سال و اندی سلطنت زره دار برگزید 
(عثمان زاده:۰)۱۲۲-۱۱۶ 

اوه تشه اعد ارت مان 1 هه 
فرماندهی ارتش عشمانی را صدراعظم مصطفی کوپریلی زاده بر عهده 
داشت ثبت, امد با فزستادن مهر صبارت و شمشیر برصح او را دمم 
خود ابقا کرد (هنو, ۱۱۷؛ شیخی, همانجا). صدراعظم بعد از دزیافت 
فرمان جدید به بلگراد حرکت کرد ز از آنجا به سوی مجازستان یوزشن 
برد, اما در سالانقمن- محل اشتقرار تیروهای اتریشن-.کشته شد و 
سپاه عثمانی شکست خورد. (همانجا؛ راسم. ۷۶۲-۷۶۱/۱؛ اوزتونا, 
۷1/161-3) پس از قتل صدراعظم: علی پاشا معروف به عزابه‌چی 
از سوی:سلطان به ضدارت و فرماندهی ارتش.منصوب شد: وی که 
علاقه‌ای به اذام جنگ نداشت, به زودی معزول, تبعید و کشنه شد 
(عشمان زاده, ۸ شیخی,.۹۸-٩۹)‏ و حاج علی پاشا به صدارت 
رسید. او برای ادامه نبرد.با اتریش به.تعمیر قلعهٌ بلگراد همت گماشت 
(عشمان زاده, ۱۱۹)؛ پش از مدتی وی نیز از مقام خود بزکناز شد: ابتدا 
مصطفی بوزاوقلی و آنگاه سورمه‌لی‌علی‌پاشا به صذارت منضوب شدند 
(شیخی, ۱۰۰-۹۹!راسم, ۰۷۶۴/۱ ۷۶۷), 

به روزگار سلطنت احمد دوم ونیزیان ابتدا قلعة غبله (گابلا) را 
تسخیر کردند (همو,۷۶۶/۱) و آنگاه با حمله به جزیره کرت قضد تضرف 
خانیه ب مرکز این جزیره د را داشتند. امبا موفق نشدند (اوزتوناء 
۷1/165-6). با اينهمه, سرانجام جزیرة سباقز (کیزس) را تصاحب 
کردند (راسم, 1۷/۱ اوزتونا, ۷1/171-172). در اين ایام سفیران 
انگلیس و فرانسه دولت عتمانی را برای پذیرش صلح با آتریش تحت 
فشار قرار دادند ,اما دولت عشمانن به نیب شرایط سنگین پیشنهاد شده 
ازسوی آنان, از مصالحه خودداری کرد (راسم, ۷۶۷-۷۶۶/۱؛ اوزتونا, 
04 


در بارةُ رابطه پا ایران سلطان احمد, در نامه‌ای جلوس خود را به 
شاه سلیغان صفوی "اطلاع: داد و او را به رعایت. منانباتحسن 
همجوازی و حفظ و حراشت مرزها ذعوت کرد (فریدون بیک,۵۱۶/۷. 
ی و دابافرق نمود (همو, 
۲ 

در زمان ساطت.احمد, همچنین والیان: جبال طابلن با گنک 
حکام صیدا و بیروت که از خاندان معن بودند, نیز امیزان بعلبک و عکا 
بر دولت مرکزق: شوریدند و از پرداخت فالیات. سرباز زدند. سپاه 
عشمانی به فرماندهی وزیر علی پاشا ضورش را سکوب و رهبران آن زا 
دستگیر کرد و آرامش را به منطقهباز گرداند (کردعلی ۷۰ 
همچنین در حوالی حوران و:بصره یز ارایهایی دح داد (آصاف: 
۸۲ 

احمد دوغ, فسیحیان و یهودیان را از پوشیدن اباسهاوا گرانبها و 
رفت و آمٍ سواره در شهر منع کرد و دستوز داد که دستار سیاه بز ربة 
بندند (راسسم, ۷۶۵/۱ نور, ۲۱۴۲/۴). وی به رغم ناتوائی در ادا کشور: 
مردی.هنردوست و ادب‌پرور (شیخی/ ۱۰۱)» موشیقتی‌شنامن او . 
خطاط بوذ و به شعر علاقه داشت؛ فارسین واعربی می‌دانست و اشعاز 
شاعران ایراتی وترک را می‌خواند. وی چندین نسخه ازقرآن کریم رانه 
خط خود نوشت. از دانشمندان زمان او منجم باشی را می‌توان نام بررد 
(اوزتونا ,1/173 برای فهرست دانشمندان و شیخ الاسلامهای زمان 
او. ن5نشیخی,۱۰۱بهبعد ؛علمیه ۴۹۵,۰۰۰).وی‌درادرنه درگذشت و در 
استانبول در آرامگاه سلطا سلیعان به خاک سنیزده .شد 
همانجا): ۱ اب 
مآخذ: . آصاف یرسف, تاریخ سلاطین آل عشمانی, به کوشفن بنام غبدالوهاب جاین: 
دمشق, 2۱۹۸۵/۵۱۴۰۵؛ راسم.. احمد, . عتمائلی_تاریخی,. استانبرل,۱۳۲۶. 
۸ ق شیخی محمد افندی, وقایع الفشلا ( ذیل شقائق نسالیه) , به کرشش 
عبدالقاذر اوزجان, استانبول, ۱۹۸۹م؛ عشمان زاده تائپ, احمد, حدیقه الوزراه 
فرایبزرگ: +۹٩‏ +علمیه سالنامه‌شی (سالدامة علميه),استانبول؛ ۱۳۳۲ ق: فریذرن 
بیک, احمد, مشآت السلاطین: استانبول: ۱۲۷۵ق؛.کردعلی» محمده خطط الشام» 
بیررت؛ ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م:منجم باشی, اجمد, صبحاف الاخیار, ترجمة احمد ندیم, 
استانبول, ۱۲۸۵ق؛ نفیما, مصطفی, تاریخ, ۱۲۳۸ق؛ ور رضاء تورک تاریخی, 


استانبرل: ۱۳۴۳ ق؛نیز: 


1 هودنا ۱983 باتطاجماعا رنه عرا 17 ۱ ره 
2۰ ۱۰۵۲۵رظ اب۱۵ رامعم راز 


علیاکبر دیانت 
آختد (سوم) (۱۷۳۶-۱۶۷۳/۵۱۱۳۹-۱۰۸۴م).. فرزند سلطان 
محمد چهارم وابیست و سومین سلطان عتمانی, وی در ۳۰ سنالگی به 
سلطنت رسید و ۲۷سال فرمان راند: 
بیشتر مأخذ تاریخ عثمانی, زندگی‌نامة ویزا از هنگام به بیلطنت 
رسیدن او در٩‏ زبیع‌الاخز ۱۲/۱۱۱۵ اوت ۱۷۰۳م (نعیما, ۲۲-۲۳/۲: 
اوزتونا, ۷111/126) به بعد به تفصیل یاد کرده و به درزان قبل از آن کمتر 
پرداخته‌اند: مادرش گلنوش سلطان نام داشت؛ در ایام سلعطنت سلیمان 
دوم (۸۱۶۹۱,۱۶۸۷). هنگامی. که ۱۴.سال داشت - بنایر یکت سنت 


دیرین هم رآه پدر و برادرش, نخبت در کاخ تویکاپی و سپس در ادرنه 
زير نظز بود (((دانرة المعارف»:.۱»: 11/34). در پی شورش یی چریها 
برطند برادرش سلطا مصطفی دوم وخلع وی که در تاریخ عشمانی به 
«واقعة ادرنه» معروف است (رفعت افندی,۱۰۰/۱), به بسلطنت رسید 
و شوزشیان خواستار مجازات ۶۰ تن از اطرافیان مصطفی از آن میان 
مفبتق قیطن الله اخندی شدند (هامر پورگشتال, ۷11/88؛راسم, ۷۹۱/۲): 
احمد ناگزیر پذیرفت و فیض‌الله را که به ارزروم تبعید شده بود, دستور 
داد از میان راه بازگرداندند و پنن از مثله کردن به قتلش رساندند. این 
سومین شیخ الاسلام:عثمانی بود که به اين ترتیب کشته می‌شد (هامر 
پورگشتال, ۱۷11/88-89؛ راشم, ۷۹۲-۷۹۱/۲), اما بعذ از آنکه احمذ بر 
تخت مستقر شد (هامرپورگشتال, ۷11/90) و استانبول را مقر دائمی 
سلطنت خود ساخت, به سرکوب سرران شورش ادرنه پرداخت. از جمله 
گروهی از بستانچیان (از صنوف ینی چری) را که خواستار افزایش 
مقرری خود بودند, اخراج کرد و هزار نفر از مسیحیان را به جای آنان 
گماشت (همو, ۷11/91). همچنین ضدر: اعظم و شیخ‌الاسلام مخرفی 
شده از جانب شورشیان‌ینی چری را:نیز برکنار ساخت. احمد در مدت 
۸ سال از آغاز سلطنت خود؛ ۵ نفر را.به صدارت برگزید که بالتاچی 
محمل ر +.چورلیلی, علی و تیان کوپربلی‌زاده از: آن جمله‌اند ۳ 
۳۲ 

دوران فررمانروایین احند از دیدگاه ات عثمانی با ۳9 
اروپا.و ایران و نیز اقدامات فرهنگی و نهضت نوگرایی شایان اهمیت 
است: ۲ ۲ 

"در آغاز سد:۱۸م درپی شروع جنگهایی میان روسیه وببوند بر بسن 
مساألهٌ جانشینی سلطنت لهستان, کارل دوازدهم پادشاه سوئد در جنگ 
پولتاوا از پتر کبیر شکست خورد و به خاکل. عثمانی پناهنده شد. و از 
احمد سوم دررخواست کمک کرد (هامرپورگشتال: ۷11/136-137). از 
آن‌سوی پیروزی روسیه در جنگ پولتا وا آنان را به حمایت از مسیحیان 
عثمانی تشنجیع کرد چنانکه پناهندگی کارل را بهانة قرار داده, خواستان 
اخراج وی شدند (راسم, ۸۰۶/۲) و در تدارک حمله به خاک عشمانی 
پرآمدند. سلطان احمد نیز ارتش,عشمانی را به فرماندهی صدراعظم 
بالتاچی محمدپاشا همراه خان‌کریمه: روانة. نبرد: کرد: در نبرد پروت 
(محلی بر سباحل رودخانه پروت از شاخه‌های دانوب دن رومانی): پتر 
کبین از عثمانیها شکست خورد و نزديک بود به اسارت در اید, اما با 
وسباطت صدر اعظم, عهدنامه‌ای در:۶ جمادی الاخر ۲۳/۱۱۲۳ رنه 
۱ میان زوس و عشمانی منعقذاشد. به موجب این عهدنامه روسیه 
قلعذ آزف را به عثمانی واگذائنت و تعهد کرد که در امور لهستان‌مداخله 
نکند: و اجازه دهد.که. پادشاه سوند.آزادانه به: وطنش بازگرند.(هامن 
پورگشتال, ۷11/157-158؛ راسم: ۸۱۴/۲؛ 1/166م1۸۵). پیروزی دراین 
جنگابرای سلطان احمد موفقیت بزگی محسوب می‌شن:: 

عدم اجرای مفاد معاهد؛ پروت از جانب روسیة اخمد را به تداري 


جنگی دیگر واداشت. که با میانجیگری:سفیران انگلستان و هلند در 


احمد ۶۸۷ 


استانبول, از وقو ع آن جلوگیری شد و در تکمیل معاهد؛ پروت, قرارداد 
دیگری در ادرنه امضا شد که روابط میان دولتهای روسیه و عتمانی زا 
برای مدتی نزدیک به ۲۵سال تنظیم کرد (هامز پوزگشتال ,۷/12 
تس 

پس از این پیروزی: احمد سوم به استرداد این مانند 
جزیر؛ موزه که براساس معاهدة کارلوفجه (عکارلوویتن: ۱۶۹۹م) از 
دولت عثمانی جدا شده بود, پرداخت. وی تجاوز ونیزیها را به کشتیهای 
عشماتی, در دریای مدیترانه, به‌ویژه حمله به کشتن حاضل امنوال 
صدر اعظم‌سابق, حسن پاشنا وهدچنین شورش اهسالی مونته‌نگرو 
(فرهداغ) را بهانه قرار داد و به وثیریه: حمله کرد (همو, 111/1742 
5 ونیز با دولت اتریش که این عمل دولت عشمانی را مغایر عهدنامة 
کاراوفجه می‌دانست, متحد شد و اتزیشیها در این جنگ مداخله کردنذ 
که سرانجام به شکنت دولت عشمانی و انعقاد معاهده پاساروفجه (< 
پاساروویتس: ۷۸ منتهی شذا, اگزجه به موجب؛این عهدنامه: 
دولت غثساتی جزیره موزه را تصرف کرد , لیکن بلگراد : ضرشستان : 
بوسنی و افلاق (والاشی کنونی در رومانی) به اتریش وقلاع سواحل 
آلبانی به دولت ونیز واگذار شد. (همر, ۷11/234-235؛ اوزون 
چارشیلی, 17)1(/143,146). با انعقاد این عهذنامه بهُ بخاصمات 
دیرین عشمانی با اثریش و ونیز خائمه داده شد و این دولت.:آسوده از 
جانب غرب.به مسائل غنرق پرداخت (لاکهارت, ۷۴۵): 1۰ 

. رابطه با ايران مهم‌ترین مسا سالهای آخر سلطنت احمد سوم بود: 
به زغم اینکه سیاست صدر اعظم جدید عثمانی ابراهیم پاشا نوشهرلی 
(هم)؛ و جتی شخصن سلطان براساش عدم با 
با ایران استوار بود ومایل به جنگ نبودند ,اما فشارهای داخلی‌ناشی 
انعقاد عهدنامة پاساروفجه که سرزمینهای بسیاری: را از عثمانق ۳ 
کرد از یک سنو, و اوضاع نابسامان داخلی ایران مقارن سقوط صفویه 
از سوی دیگر, اجفد. سومرا بر آن: داشت که برای تلافن شنکشت 
پاساروفجه به فکر تجاوز .به ایزان پیفند (أق‌تپه:.2-3). بعد.از عقد 
قرارداد قصر شیرین (۱۶۳۹/۱۰۴۹م) در زمان سلطنت شاه صفی و 
مراد چهارم, جنگهای. طولانی میان ذو دولت پایان یافته و صنلحی 
برقرار شده بود که نزدیک به یک آشده دوام داشت (هوشنگ.مهدوی, 
۵) ما بعد. از انعقاد. عهدنام پاساروفچه:.در. منانیات طرفین 
دگر‌گونیهایی: خاضل شد. ماد ۱٩‏ این قرارداد به آمداوشد و رزش 
پزداخت حقوق. گمرکق کالاهای ایرانی.کة از طریق خاک:غشمانی به 
ازوپا حمل نی‌شد: اختضاص دابتنت (آق‌تبه 4): احمذ برای"ابلاغ 
معاهد؛ مزبور و نیز آگاهی از اوضاع داخلی ایزان: دژیاحمد افندی را 
به عنوان سفیز به ایرران فرستادء وی به حضور شاه سلطان حنبین صفوی 
ت (همو, 47 ریاحی, ۷۴,۷۲). در 
ناخسین هم, مرتضی قلی‌خان زا با مأموریت سیاسی 


0 
مقابل, شاه سلطا 
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۶۸۸ احمد 


به استانبول فرستاد که مود احترام عثمانیها قرار گرفت (لاکهارت: 
۷ ماهر پورگشتال, ۷11/291). وی آخرین سفیری است که از سنوی 
سلطان حسین به عشمانی رفته است. (ریاحین؛ ۴۴؛هامر پورگشتال, 
06 ۱ 
دولت,عشمانی پش از آگاهی,از اوضاع تاآرام ایران: که توسط 
دزی احمدافندی گزارش شده بود: به‌منظور جلوگیری از گسترش 
ناارامیها به مرزهای خود (أق‌ته, 9-10)» شکایت سنیان شروان را 
بهانه قرار داد و به تهیة مقدمات حمله به ایران پرداخت و محمد قاپوچی 
را :جهت. گزارش اوضاع نزد.پترکییر. فرستاد (هامر پورگشتال, 
17 روسها. نیز.در: این سیان دربند و باکو را متصرف شدند 
(آق‌نپه. 19). احمد سوم خود را برای تسخیر نزاحی شمال‌غربی و 
غرپ ابران (همو, 20-21) آماده کرد (اوزون چارشیلی,1۷)1(/147)؛ 
اما رقابت میان روسیه و عثعانی بر سر تصرف ایالات ایران حکایت از 
جنگ قریب الوقوعی داشت که سر انجام با میانجیگزی مارکی دوبوناک 
سفیر فرانسه در اسنتانبول برطرف شد و قراردادی در ۶ ماده در:۲ شوال 
۶ زرئن ۱۷۲۴ منعقد شد. که به عهدنامٌ استابول, و یا 
مقاسمه‌نامه‌ایزان معروف است. به‌موجب این قرارداد نواحی واقع در 
غرب خطی که از ملتقای کورااو ارس تا کرمانشاه کشید شده بود..به 
عشمانی. و سواحل غرب دریای خزر به روسها واگذار می‌شد (نک: 
آق‌تبه, 29-32؛ هامز پورگشتال, ۷11/307-308:.لاکهارت.: ۲۶۹- 
۰ پس از انعقاد این عهدنامه. عشمانیها ایرانرا از ۳ جبهه مورد 
حمله قرار دادند و کرمانشاه, همدان, آذربایجان و مرکز آن تبریز را که 
طهماسب دوم شخصاً از آن دفاع می‌کرد و نیز ایروان را به تصرف 
درآوردند (آق‌تپه, 32-33:مروی, ۱۰۵۰/۳). اشرف افغان بعد از تسلط 
براصفهان, عبدالعزیزخان را به استانبول‌روانه‌ساخت (هامزپورگشتال: 
1 و برگرداندن ایالات تسخیز شده را. خواستار شد (همو: 
3 زو نیز فتاوای مفتیان اهل سنت مبنی برناروا بودن جنگ دو 
هم‌مذهب را یادآزری کرد؛ اما جنگ درگرفت و سزدار عثمانی؛ در 
نردیکی همدان از اشرف شکست خورد و مضالحه‌ای در:۱۶ .صفر 
۰ اکتبر ۱۷۲۷م امضا شد. و احمد سوم-حکومت اشرف را به 
رسمیت شناخت (همو, ۷11/334,338-339). 
با ظهوز ناد اوضا ع تغییر یافت: احمد از تزس حمله نادر؛ سپاهی 
مرکب از ۱۵۰هزار نفر روانة ایران کرد (مزوی, ۱۰۵۲/۳), امااشکیت 
خورد ونادر قلهرهای؛اشغال شده را پین گرّفت (شسعدانی‌زاده: 1/2-3؛ 
هوشنگ مهدوی؛ ۱۵۴؛ اوزون چارشیلی, 1(/197-199) 1۷). انتشار 
خبر شکست عثمانیان از نادز: تدارک سپاهی:جدید برای.جبران: این 
شکست از سویْابراهیم پاشای صدراعظم: وضنم.غالیاتهای سسینگین 
برای تأمین هزینه این لشکر کشیها, ناامنی در مرزهای شرقی و جز آن, 
موجب شورئن برضد اخمذشد که رهبری آن را.خلیل پاتزونه (پادرزنه) 
برعهده داشت. شورشیان که براهیم پاشای صدر اعظم را سیب این 
ارضاع ناپسامان می‌دانستند, خواستار عزل و قتل او شدند. احمد نیز 


او را عزل وفرمان قتلش را صادر کرد (نک: ه د. ابراهیم‌پاشا نوشهرلی؛ 
مروی, ۱۰۵۳-۱۰۵۰/۳؛ هاعز پورگشتال, ۷11/381-386) و خودش نیز 
یک روز بعد. از سلطنت استعفا کرد (مرزی, ۱۰۵۳/۳ 1۸,1/168) و به 
شرط تضنمین امتیت خود و فرزندانش: به نفع برادرزاده‌اش محمزد 
کناره گرفت (هامر پورگشتال, ۷11/386-387). احمد که با شوزشی بر 
تخت نفسته بود, با قیامی دیگز از تخت فرو افتاد (همو: ۷11/390) و 
چون درگذشت, در آرامگاه پدر بزرگ: مادری: خود. در ینی‌جامع: به 
خاک سپزده شد (شمعدانی‌زاده, 1/44), 

دوران سلطنت او.به ویژه دوران ۲ سالةٌ صدراعظمی دامادش 
ابراهیم پاشا,.یکی از پرافتخارترین: ادواز تازیخ عشمانی.محسوپ 
می‌شود..وق با هنکاری ابراهیم پاشا به اصلاح اوضاع اجتماعی و 
فرهنگی جامعه عثمانی همت. گماشت, این دوره که به سیب کشت و 
پروزش گل لاله به عضر لاله مشهور است, آغاز گرایش عثمانیان به 
تمدن اروپایی محنوب می‌شود. سلطان برای آشنانی با فرهنگ و تمدن 
اروپایی. نفاینده‌ای:به نام:چلبی‌زاده. محمد,:معزوف به. بیرمی‌سکیز 
(یست و هشت) به کشورهای اروپایی فرستاد (بورد آیدین, 140-141). 
در نواحین مختلف به‌ویژه در محلاً کاغذ: خانه استانبول؛ کاشهای با 
شکرهی ساخته شد (جودت پاشا,۶۴/۱). مهم‌تزین. واقع فرهنگی 
دور؛ سلطنت احمد سوم تأسیس چاپخانه در عثمانی است که بذ هنت 
ابراهیم متفرقه (ه م).و با فتوای" شیخ‌الاسلام اعبدالله افندی در 
استانبول دایز شد و کتابهای متعددی (همو, ۷۴/۱) در آن چاپ گردید: 
تأسیس کارخانه‌های کاغذسازی در شهر یالووا, بارچهبافی و 
چینی‌سننازی, احداث چشمه‌ای در میدان ایاصوفیه دایز کردن قرنطینه 
برای مسافزانی که از راه دریا وارد می‌شدند و ایجاد صنف خمپاراچی 
دز قشون عشمانی از اقدامات زمان احمد سوم.است. همچنین وی در 
مجموع کاخ توپکاپی»:مباختماتی مخصوض کتابخانه: سباخت و 
کتابهایی.را که در جاهای مختلف پر اکنده بودند: در آنجا گردآوری کرد 
(««داثرةالمعارف»: 11/37-38): امروز نیز همین کتابخانه به نام کتابخانة 
احمد ثالت در همان مجموعه موجود است: 

احمد, مردی هنز دوست, و ادب‌پرزر بود. خط نیکز: می‌نوشت و 
برخی از کتیبه‌ها از جمله لوح چشمه‌سبرای همایرن از اوست و مرقعی 
نیز از وی در کتابخانه ای محفوظ است (همان,11/37): شاعرانی ماننذ 
ندیم: سید وهبی,نحیفی, و.موزخانی نظیر عثمان‌زاده تانب و راشد که 
موردختایت: مادی و معنوی پادشاه و ضدراعظم بودند, در: این دوره 
می‌زیستند. (اوزون چارشیلی.:1۷)1(/152)..اجمد خود با. تخلض 
«نجیب)) شعر می‌سرود. در همین دوره کتابهای بسیا ری از عربی مانند 
جقدالجمان فی‌تاریخ اهل‌الزضان اثر عینی ؛ حبی بالسبیر و مطلع‌السعدین 
از فارسی ونیبرنخن از آناز ارسظوازیونانیابه تزکن تراجمه شد (همو, 
11525 ).. همچنین. کتابهانی. نیز: از. ترکی. به: زبان: فرانشئزی 
تر جمه شد ((«دائرة المعارف».11/37)» 

مآخذ: : جودت پاشاء اجند,تاریخم, استانبول, ۰٩‏ ۱۳ ق؛ راسم: اجمد, عتمانلی‌تاریخی, 


استانپول, ۲۸ ۱۳ ق؛ رفعت اقندی, احمد, لغات تاریخیه ر جغرافیه, استانبرل. ۹۹ ۱۲ق؛ 
ریاحی: محندامین, سفارت‌نامه‌های ایران تهران, ۱۳۶۸ش؛ لاکهارت..لارنس, 
انقراض سلسله صفوید, ترجیذٌ مصطفی قلی, عماد, تهران,, ۱۳۴۳ش؛ مردی: 
محمدکافظم, عال مآراي نادری, به‌کرشش محمدامین ریاحی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ نعیماء 
مصطفی, تاریخ: استانبول, ۱۲۸۳ق؛ هوشنگ مهذری, غبدالرضا: تاریخ روابط 
خارجی انزان, تهزان: ۴ ۱۳۶شی؛نیز: 
بلاط رها ماهتا ۱ -اجمسد0. 1720-1724 ۱۹۵۱۲ ما۸ 
رک موه کول هام6 بمز بالمامون۳ - ممد۲ :1910 
:88 بانط جحاا ,انم 171۳۱۵ ارت رجمها لا ,ماد 1۸ 1965 ره 
»۲2۳۵ 19761 اطعا تقصی تک واگ رج0ق2 اصقل جع 
,11 جداوموننا :1989 باناطهن او ادن لعمهاااد۸ ۳ ان 


اه ماع ,دهعت رملرملن ۱983 مه نها ااسعجفم 
۰ ره ۸۸۱ لته اواعلا 


علی‌اکبر دیانت 

آختد,مام زاده._ مشهور به بقع امامزاده احمد بن علی از اولاد 
امام محمد باقر (ع) در مجلة حنبن‌آباد اضفهان؛ 

پیشينة بنا:* شواهد موجود نشان می‌دهد که بر قبز احمد بن علی: 
بنایی کهنه برپا بوده که جر ۱۱۳۳/۵۵۳۷ آن را تجدید ساختنان کرده‌اند. 
لوحه‌ای از سنگ میاه به اندازة تقرییین ٩۰۵۰‏ سه با کتیبه‌ای بهخط 
کوفی مشعز به تجدید بنا در سال مذکور تا ۱۳۰۷شن بر دیزار بقعه نصب 
بوده است (نک: جناب: «یازده)), ملحقات؛ قسن؛ جابری, ۲۵۲؛ قمی: 
۲ هم اکنون کتیه‌ای به اندازة تقرییین ۲۷۵*۲۰ سانتی‌متر: زیر 
پنجره گره‌ننازی شد؛ مشرف به کوچه بقعه وجود دارد؛ بدین عبارت: 
«آمین یارب العالمین فن‌تاریخ الخامس عشرة من رییع الازل سنة تلاث 
تین و خمسمانة», زنوشته اند سنگ آن بتی بوده است که از سومنات 
آورده بودند (جابری: ۲۵۳-۲۵۲) ی 
متعلق به ده ق استاند 

شاردن که طیْ سنفرهای خودادن را (۰۱۰۷۶ ۱۳۶۵/۱۰۸۸ 
۷) بنا را دیده بود: آن زا نداختمانی مربع شکل با پوششی گنبدی 
وصف کرده و نوشتة منت که.عابران مقبر؛ شاه اخمد را از دریجه‌ای 
مشترف به کوچه که میله‌های شتبر دازد: زیارت می‌کنند, و به نقل از مردم 
اضفهان بنای‌مقبره را متعلق به ۳۰۰شال پیش داننتته اشت(1111/33). 
آنجه از وضف می‌کند: احتمالا یبای ان مخ ار 
یا نشانه‌ای از تحدید بنا تا سده ۱۲اق در دست نیست» 

وضع کنونی بنا: مجموعه‌ای که به شنتارة ۲۳۴ در زمره بناهای 
تازیخی ایران به ثبت رتبده است و امروزبه نام امام‌زاده احمد شناخته 
می‌شود, شامل سردن: ضحن, بقعه ,نا خانه ‏ آرامگاه جمفی از علفا: 
عزفاوشغرانت (مشکوتی :5:۳۲ هتفر ۰۴۴۸ ۴۷۹) زد رمجضموعه 
با مقرشن آجر و کاشی و کتیبه‌هابی به خط بتانی در طاق ابوان, و نقزش 
معقلی و کتیبه‌هانی به خط بتابی با کاشی: در بدنه آزاسته اینت: بر کعر 
ایوآن کنیبه‌ای کاشنن به قلم تلتبه رنگ سفید و طلابی: وی مین 
لاجوردی بذ: خط علی نقی امامی و تازیخ ۱۱۱۵ق وجود دارد که حاکی 
از توسع بنای امام‌زاده (از غرصه و:اعیان) در زمان سلطان حسین 
صفوق به آدمتمْحنْد شریت منجم اسث (هنو::۶۷۰). بر لجکیهای 
پیشانی بعضی از طاق‌تماها در اطراف صحن نیز کاشیهایی با تقش 


احمد, امامزاده ۶۸۹ 


گره‌سازی و کتیبه‌هایی به خط بنایی برچاست. 

بقعه کذ در گوشذ جنوب غربی صحن واقع شده, بتابی ۴ گوش با 
پوشش گنبدی امنت که در رس آن گنبدی کوچک با:ساقه‌ای بلثذ و 
دارای ۸پنجره ساخته شده وبا دو ایوان در شمال و شرق‌به صحن نسبتاً 
ونیع امام‌زاده زاهیافته ست. کتيبة ایران شمالی (وزودی اصلی بقعه) 
به قلم ثلت به رنگ طلایی بز زمینه لاجوزدی و به خط احمد نحسینی 
گج‌بری شده و حاکی از پایان ساختمان در ۱۱۱۵ق به دست محمد 
شرف الشریف المنجم اسست (همو, ۶۷۱). گنبد از درون با قطاربندی و 
مقرنس کاری تزیین گردیده و بر بدنه داخلی بنا کتیبه‌ای شامل سورة دهر 
و ایات ۱۸۲-۰ ۷ سورة صافات ه قلم ثلث و به رنگ طلانی بر زمین 
لاجوردی با رقم «ابن محمد حنن علی نقی الامامی» و تاریخ ۲۲ 
ما۱۵ گج‌بي ده است ( ماب ار 12 


4 آرامگاه امام‌زاده احمد: اصفهان 
اشنا بات ریگ کی زنگهای وه بشلیدیر وهای 
ولاجوردی با آشکال هندستن تزینن شده و فاصله بین کتیبه و.ازاره و 
کتیبه و گنبد را با گج‌برق پوشانده‌اند. (تحفیقات"مخلن)؛ مزاز: نیز 
کتیبه ای گچ‌بری شده به تاریخ ۱۱۱۵ق دارد (گدار, همانجا): 
تعمیرات و اضافات: در ۱۲۹۰ق به هنگام حکومت ظل السلطان بر 
اصفهان, تعمیزاتی در بنا انجام شده است. ضریح منبت؛ گره‌سازی با 
محجرهای فلزی و کتیبهُ نستعلیق شامل اشعاری حاکی از تعمیر بقعه به 
بخط محنند حننین لله زند بکله و ماده تاریخ «ظل سلطان‌نهاد کعبه بنا», 
از این دزره است (همانجا؛ هنرفن, ۶۷۲++تحقیقات محلیی): سقاخانة 
امام‌زاده دارای کتیبه‌ای شامل قصید؛ مشهور محتشم: نام خوشنوینن 
(میرزاعلی نقی): تازیخ ساخت (۱۳۲۱ق) و نام کاشی ساز (اقاجان 
کاشی‌پز) بوده است (هنرفز, ۶۷۴-۶۴۷۳) که به جای آن سقاخانه‌ اي نو 
برپا کرده‌اند: و کاشیهای قدیمی آن در انبار امام‌زاده نگاهداری می‌شود 
(تحقیقات محلی): در:سالهای ,۱۳۲۲و ۱۳۴۶شن تغمیراتی. دیگن 
همچون مرمت ایوان و کاشی: کاری: گنبد. کوچک بقع انجام گردیده 
است (هترفر, ۶۷۳: ساختمان , ۸۲/۱), در فاصلا سالهای ۱۳۵۸- 


۶۹ احمد آباه 


۸ اش و در ۱۳۶۹ش نیز پس از خساراتی که بر 
مجموعه زارد شد, ننازمان میراث فرهنگی تعمیراتی ذر آن انجام داد 
( گزارتن:عملیات: ۳۱؛ ده سال تعمیرات ۸۰-۷.۰). کار تعیرات 
آمام‌زاده هم اکنون نیز ادامه دارد (تحقیقات محلی). 
ماخذ: جابری انساری, جنن, تاریخ اصفهان وری, اصفهان: ۱۳۲.۱ ث؛ جدانب, علی, 
الا صفهان, اصفهان, ۰۳ ۱۳ش؛ده سال تعمپرات بناهای تاریخی استان اصفهان ۵۸ - 
۶۸ ,سازمان میراث فرهنگی استأن اصفهان, ۱۳۶۸ ش؛ ساختمان و یا تعمیر مساجد و 
مدارس طلاب علوم دینیه و بقا غ متبرکاء اصفهان , نشریذ ارقاف اصفهان, ۱۳۴۶ش؛ 
قنی. عباش, متتهی الامال, به کرشتی ابراهیّم میانجی» تهزان: ۱۳۸۰ی؛ گزارشن 
عملیات مرمتی و بازسازی در بناهای اسیب‌دیده در اثر بمباران شهرستان اصفهان , 
سازمان میرات فرهنگی استان اصفهان, ٩‏ ۱۳۶ش؛ مشکرتی, نصرت الله, فهرسشت 
بباهای تاریخی و اماکن باستانی ایران: تهران: ۱۳۴٩‏ شن؛ هنرفر: لطف الله, گنجینه از 
تاریخی اضفهانء اصفهان, ۴ ۱۳۴ ش تخقیقات محلی ملف؛ نیز 
ما۱۵ کل ها همدص مره رد مان 
۱ رم ال قح یلم للم و17 رفن۸ 


اثر بمباران به این 


۳2 
بدالله غلامی 


آخعذ 1 آباد, یکی از بخشهای ششگانة شهرستان مشهد (استان 
خراسان) پخش ازشمال به 0 مرکزی و طرقبه, از خاور به 


وزیا رش کوهینالزه در مت باخعری آن 
با بیش از ۳ هزار متر ارتفا ع, از بلندیهای مهم آن است. در اين بخش 
معادن سیلیس ( فرهنگ جفرافیاییآبادیها ...۱۷ ؛جغ افیا ی کامل.... 
۳۶۸۱), گج ز آهک,.نیکب, شن و ماسه, زغال بینگ, ببس .و آهن 
وجوددارد ( فزهنگ افتصادی ,۰۰۰ «۳۸۹/۵) 

آب و هوای احمدآباد در قسمت جلگه, خشک (با تابستانهای گرم و 
زمستانهای بنرد) و در مرتفعات, معتدل است. از سمت خواف باخرز 
بادهای. شذیدی در اين بخش جریان می‌بابد. تنها رودخانة. مهم آن: 
کشف رود.است که.در قسمتی از نواجی,شمال باختری و مرکزی آن 
جزیان دارد (فزهنگ جغرافیای ین آبادیها ۰ ۱۸-۱۷!فرهنگ جفرافیایی 
ابزان, )٩/۹‏ وقسمتی اززمینهای این‌بخش را مشروپ هی کر 
کامل, همانجا).: 
پوشش.گیاهی این بخشنبیشتر ر از گياهان و درختجه‌های بیابانی 
است که گاهی کاربرد دارونی و صنعتن (انفوزه و کنیرا) دازند, مانند 
شاه‌تره, گاو زبان, ختمی و روناس. گز و پستف کوهی نیز در این بخش 
دیده می‌شنود. از جانوزان آنجا ززناه, شخال, گرگ , خر گوش و کفتار: و 
از پرندگان, کبک: سینه سیاه, قرقاول و تیهو را می‌توان نام برد (فرهنگ 
جغنزافیای یآباذیها:۱۸). 


در ۱۳۵۵ش بخش احمدآباد ۵۷۱۰۱ نفر (۱۳۰۲۱ خانوار) 
جمعیت داشت ( نرشتناری ۱۳۵۵ «شن): جمعیت این بخش در 
۳۵ نن به ۷۵۹۶۱ نفز ( ۱۵۰۴۹ خانوّاز) رسید ی از آن میان 
۳ تفر (۵۰/۵) مرد و ۳۷۶۱۸ نفر (۴۹/۵/) زن بودند. از میان 
دستانهای سه‌گانة این بخش, دهستان پایین: ولایت بیشترین : سهم 
(۵۳/۹) از کل جمغیت بخث را به خود. اختصاصن داده اننت ( سر 
شماری ۱۳۶۵ , همانجا). از جمعیت ۶ ساله و بیشتر بخش آحمدآباد که 
بالغ پر ۱۶۴ ۵۸ نفر بوده است, ۲۹۰۲۸۵ نفر (۵۰/۳/) با سواد بودند که 
در این میان, نسبت زنان ۴۱/۲) و مردان ۵۸/۸ است. همچنین جمعیت 
شاغل در این بخش ۲۳۸ ۱۸ نفر سرشماری شده‌اند ( فرهنگ 
روستاینی: ۰)٩۳‏ 

احمدآباد از آبادیهای کزچک و کم‌چنغیت تشکیل شده است؛.اين 
بخش در ۱۳۶۵ش, ۲۴۵ آبادی دارای سکنه داشت. که از آن میان ۱۶۱ 
آبادی (۶۵/۷/ از کل آبادیها) جمعیتی کمتر از :۵ خانوار و تنها ۱۵ 
آبادی (۶/۱/) پیش از ,۲۰۰ خانوار جمعیت. داشته است ( فرهنگ 


آبادیها,۱۳۶۵ش, ۵): نیز در ۱۳۶۷ش: ۲۳۸ آبادی اين بخش دارای 


خانوار بهره‌بردار کشاورزی بوده که ۱۶۳ آبادی (۶۸۷۵/) آن دارای 
کمتر از ۵۰ خانوار و تتها ۵ آبادی (۲/۱/) دارای بیش از ۲۰۰ خانوان 
بهره‌بردار بوده است ( فرهنگ آبادیهاء کشا ورزی: چهارده). 
احمدآباد: بزرگ‌ترین بخش شهرننتان مشهد و فاقد نقطة شهری 

است (فرهنگ آبادیها , ۱۳۶۵ش,۱۳.نقشه) و علاوه برآن, تنها ۱۵/۷ 
از کل جمعیت روسبتایی این شهرستان را در خود جای داده است ( مبر 
شماری ۱۳۶۵ ,۱۵). زبان مردم این بخش, فارسی با گویش خراسانی و 
در برخی نواحی, بلوچین است و از نظر مذهبی, شیعذ ۱۲ امامی وبسنی 
(حنفی) هبتند ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها ,همانجا). 

اقتصاد ‏ احمدآباد بیشتر بر زراعت.:باغداری, دامداری و نیز 
قالی‌بافی .استوار. است ( فرهنگ. آبادیها .. ۱۳۶۵ثن,.۳۰: فرهنگ 
جغرافیایی آبادیها «همانجا)؛ علاوه بز این, پرداختن به کارگری ساده نیز 
از منابع درآمد مردم آبادیهای این بختن به شمار می‌رود ( فرهنگ 
اتتصادی, (۳۸۹/۲). 

سطحکل زمینهای‌زراعی‌احمدآباد ۰۲۹ ۳۵ هکتا رآبی و ۷۶۹ ۱۶۷ 
هکتار دیمی است (همان, «۳۸۹/۷»), فمالیت زراعی در این بخش 
بیشتر مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آب زیرزمینی است. در ۱۳۶۷ش. 
۸ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق, ۲۱۵ رشته قنات و ۲۹۰ چشمه دانمی 
و فصلی دز این بخش مورداستفاده بوده انت. دز برخی آبادیها از 
آب‌رودخانه نیز استفاده‌می‌شود (فرهنگآبادیها , کشاورزی, پست و 
شش بیست دهفت) رمه‌نیتن محصولات کتباوزی بخش اجمداباد: 
چغندر قند وغلات,است که.غلات بیشتر در دامن کوهها به‌صورت دیم 
کشت می‌شنود ( جفرافیای کامل, ۶۳۶/۱). سطح زیر کشت گندم آبی 
۹ مهکتار, گندم دیمی ۱۰۱۹۰۲ هکتار, چفندر قند ۱۰۵ ۵ هکتار, 
حبویات آبی و دیمی ۱۱۶۳ هکتار و نیز مقادیری نباتات علوفه‌ای, 


سیب زمینی و دانه‌های روغنی است. 

محضولات‌شردرختی احمدآیاد تسیب ,انگور ویادام است(فرهنگ 
اتتصادی, (۳۸۹/۴-۳۸۹/۳ ). همچنین گوسفند موغانی, گاو بومی و 
شماری شتر دز این بخش پرورش داده می‌شود. در احمدآباد ۴۳۹۲۵۰۹ 
رأس گوسفند وبز و ۲۱۷۸۷ .رأس گاو و گوساله و ۱۰۸۲ شتر, وجود 
دارد ( فرهنگ روستایی, ۱۷۰). فرآورده‌های دامی این بخش به سای 
نقاط صادر می‌شود. از جمله شیر گاو آنجا.به کارخانة شیر پاستوریزة 
مشهد فروخته می‌شود (فرهنگ جغرافیای یآبادیها ۱۸۰): 

قالی ۳ گلیم نیز. در اخمدآباد بافته می‌شود. ذر.:۱۳۶ش دز این 
بخش,۱۶۹ کارگاه قالی‌بافی و ۱۵ کارگاه گلیم بافی فعال بود ( فرهنگ 
اقتصادی, (۳۸۹/۸»). قالی و قالیجه‌ها در طرحهای مشهدی و ترکمنی 
است و ز لام صادراتی این بخ به‌شمار می‌آید (فرهنگ چغرایامی 
آبادیها, نیزف رهنگ روستایی, همانجاها). 1 

مهم‌ترین آتا ر تاریخی احندآبا,مقبره متا ازسلان جاذب راقم 
در ۳۵ کیلومتری جنوب شهر مشهد امنت که به سیب نزدیکی به سنگ 
بست.(مرکز. بخش) به نام رباط سنگ بست. مشهوز. است.. ارسللان 
جاذب در خدود سال ۱۸ق از سوی سلطان مخمود غزنوی به حکوفت 
طوس ونواحی آن منصوب شد (امام,۲۳۸۰). در این بخش ۱۲ امام‌زاده 
وجود دارد ( فرهنگ روستایی, ۲۶۶). پیش از این؛ آسیاهای بادی به 
جاي آسیاهای آبی در اجمدآباد موزد استفاده بوده است ( فرهنگ 
جغرافیایی ایران,٩/٩)۰.‏ 

ی ۷۰ 
داروخانه ۱۵ پزشک, ۳۹ دامیزشک و تکنیسین دامپزشکی ر ۲۸ بهیار 
ومامای زوستایی بوده است,.علاوه بر اين؛ ٩‏ دبستان, ۲۳.مدرسه 
راهنمایی و.۵ دبیرستان در آنجا دایر بود ( فرهنگ روستایی..۱۹۴: 
۸ بخش احمدآباد. دارای ۴ بانک, .۱۲۳ آسیا و ۵ تعمیرگاه 
ماشین‌آلات کشاورزی است (همان:,۳۳۸). 

ارت یوش رگ درو هها نام رلیت 
با ۱۲۴ آبادی دارای سکنه و ۴۱۷۰۰ نف جمعیت (۹۷۲ ۷ خانوار. 
۳۶۵ش) از بخش احمذآباد منفک و جزء بخش رضویه به شمار آمده 
است ( آمارنامه, ۰۲ ۳۶). از این‌رو بخش احمدآباد یکی از بخشهای 
ششکانة شهر‌ستان مشهد شده که تنها. از در دهستان سرجام و پیوه ژن 
تشکیل شده است (همان۲۰۱۰).مرکز جدید بخش.احمدایاد: ابنادی 
احمدآباد است کة پیش از این به احمدآباد سترجام فشهور بوذ(قرهنگ 
جغرافیایی ایران, همانجا). جمعیت این آبادی در ۱۳۵۵ش, برابز ۳۳۸ 
نفر(۷۳۷خانوار) بود ( فرهنگ آبادیها ,۵۰ ش:۲۷۲) که دز ۱۳۶۵ش 
به؟ ۰نفر (۷۵ خانوار) رسید (فرهن گآبادیا ,۵ ش۰۳۸۰ 

ماخل: . آما رنامة استان خراسان, ۷۰ شم ازمن برنامهبودچذآستان خراسان, 

۲ غشی: امننام:محمدکاظم, معنهد طوّش: یک فضل از تاریخ و جقرافیای تاریخی 
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احمدآباه ۶۹۱ 
خراسان, مشهد, ۱۳۴۸ش؛ جغرافیای کامل ابران, وزارت آموزش د بردرش, تهران, 
۶ ش؛سرشماری عنومی نقوس و مسکن (۵ ۱۳۵ ش)شهرستان مشهد, تهران, 
۸ ش؛ سرتساری عمرمی: نفوس ر سکن (۱۳۶۵ش)؛ تتایج تفصیلی, 
شهرستأن مشهد. مرکز آسار آیران, تهران: ۱۳۶۸خن؛ فرهنک آبادیهای کنرز 
(۱۳۵۵ش). استان خراسان,تهران, ۱۳۶۱ شش! فرهنگآبادیها یکشنور (۵ ۱۳۶ ش), 
شهرستان مشهد:اتهران: ۱۳۶:۸ش فرهنگ آبادیهای کشور: سرشماری: عمومن 
کشاورزی (۱۳۶۷شٍ), استان خراسان, تهران» ۱۳۷۰ش؛ ج ۱ فرهنگ اقتصادی 
دهات رمزارع, استان خراسان, جهاد سازندگی ,تهران, ۱۳۶۳ ش!فرهنگ جغرافیایی 
آبادیهأی کشور جمهرری اسلامی ايران (مشهد), سازمان جفرافیایی نیرزهای مسلح, 
تهران: ۱۳۶۸ ثنْ؛فرهنگ جغرافیایش ايران (آبادیها)؛ استان نهم, دایر؛ جفرافیایی ستاد 
ارتش: تهران,, ۲۹ ۱۳ش؛ فرهنگ ررستایی (۱۳۶۵شن), مرکز آمار. ایران: ثهرانء 
۸ ش. 


عباس‌سعیدی 

أَخَذ آباد: .یکی از شهرهای منطقه‌ای به همین نام در استان 
گجرات فند. چون در هندوستان جندین احمد آباد وجود دارد در بیشتر 
منابع از آن با نام احعد آناد گجرات یاد شده.اسنت و آن زا صوه‌ای 
(ناحیه‌ای) از گجزات دانسته‌اند (واضح..۸۴؛.علامی, ۴۸/۲) . احمد 
آباد را به مناشبت اینکه:مدتی پایتخت بوده..دارالملک. نیز نامیده‌اند 
ژحنیی ۵۱ : 

این شهر در ۲۳ و۱ شمالی و۴۲۷۲ شرقی, در ارتفا ع ۰ با( 
۰متر) از سطح دریا واقع شده است (بستاتی؛ داثرة المعازف تشیع ). 
احندآباد در انتهای شمال ,شرقی جلگذ. گجرات و در حاشیة رود 
سابرمتی! که.از داهنه‌های غربی رشته معروف اراوالی".سرجشمه 
می‌گیرد, قرار دارد (بستانی؛ «اطلس.0۳.۰, 68). فاضلهٌ آن تا بمیلی 
که ذر جنوب احمدآباد 0 بل (ج کم اسنت ( دايرة 
المعارف‌تشیع), 0 

بیع بای ید اه بمت جد ات راد مه بش 

باژدا که از بمبلیی به. سوی. شمال کشیده شده است, به جای عبوز از 

مرتنبات گابتاء < جلگة رسویی وهموار ساحلی را طی کنو از احند آباد 
غبورنماید (راپسون,1/17). ِ 

در آغاز سده ۰ جمعیت احمد آباد ۸٩٩‏ ۵ تفر بود )که با 
گذشت زمان افزایش یافت و در ۱۳۳۷شن (۱۹۵۸م) به ۸۰۰۰۰۰ نفر 
رسید و ششمین شهر پر جمعیت هندوستان شد (جکمت.۸)». دز 
۷۰ جمعیت احمدآباد به ۱۵۵۰۱۷۷۹ نفر (.اردوانسائیکلوپیدیا ) و 
سرانجام در ۱۹۹۱ به :۳۱۷۰۹۲۰۰ نفر رسیده اننت ( «لماناک.....؟) 
8) 

نارکا رگا ستاو گرا 
در گذشته چون شمار دستگاهها ز کارخانه‌های رینشندگی وّبافندگی آن 
از بمبلی هم بیشتر بود, به آن لقب (.منچستر هند)». دادة پودند ( دايرة 
المعارف تشیع.). پارچه‌ها و بافته‌های مخملی و زریفت. اجمد آیاد.از 
چنان نفاننتی برخوردار بوده است که نسیاری از تویسندگان تاریخ هنذ 


2۸۵۷۵ (تامدطقه) تادصعدنه:ز 


۶۹۲ احمد احسایی 


صفحاتی از آثار خود را به وصف محصولات نساجنی آن تخصیص 
داده‌اند؛ این مشتوجات همواره ژیتت‌بختن بازگاههای پز جلال و شکوه 
سلاطین هد بوده و در روزگاري که اعطای خلعت از طرف سلاطین و 
تقدیم پیبکشی از سوی جکام متداول بوده, یسیاری از این هدآیا از 
بافته‌های احمد آباد انتخاب می‌شده است (نگ: کنبو:۸۱/۲)- 

علاوه پر ضنایع نساجی, انحمد آباد از نظر کشاررژی و دامپروری 
هم دارای اعتباری بوده و زمانی ۵۳ کرور دام داشته امست (همو, 
۸۲ . ثروت احمداباد به حدی بوده که در قحط سالی مشهور 
۷۷ در مان سلطنت فرخ سیر هزینه‌های؛اداری و اعانات از 
خزانه احمد آباد تأمین می‌شده است (ملک. 20). هم‌اکنون احمد آباد 
مرکز سیاسی و فرهنگی گجرات است و دانشگاه گجرات که از مراکز 
مهم آموزفن عالی هندونتان است: دز این شهز قراز دارد؛ اهمیت 
سیاسی: احمداباد در تازیخ. هندوستان از. این چهت است. که مهاتما 
گاندی در کنگزه‌ای که در توامبر و دسامبر ۱٩۲۲‏ در آنجا تشکیل شد, 
تصمیم خود را دایر بر مقاومت منفی و عدم انقیاد اعلام کرد (رابینسنون: 
2) واعمال همین سیابست بود که مألا به.استقلال: هندوستان 
انجامید, 

تازیخ:: بر خلاف بسیاری از شهرهای بزرگ یا که آغاز مبهمی 
دراتاریخ دازند؛ اجمد آباد موردی استثنایی است.که تاریخ بنای آن در 
منسابع آمده و چنانکه پیشتر نویسندگ‌ان آورده‌اند, دز ۸۳۰ق/ ۱۴۲۷ به 
دست احید. شاه ارل»:دومینن سلطان از شلسلةٌ شاهنان گجرات 
(زامباور, ۴۳۵+نیز نکنهاوندی, ۱۳۶/۲ ) بنیان گذاری و آبادشده است 
(میسرا.170). بعضی منابع (از جمله دايرة المعا رف نشیع ), بنیان گذاز 
احمد آباد را احمد شاه بهمنی (د۸۳۸ق) دانسته‌اند, دراحالی که این دو 
اخمد شاه باایکدیگر معاضر بوده و منازعاتی داشته‌اند (میسرا, 192- 
0): مسلم این است که بنیان گذار احند.آباد به ملاحظات سیاسی و 
استراتزی» این شهر زا بر جای شهر قدیمی هندوبی اساوال ( دانشنامه : 
آصَوّل) ساخته و پایتخت را از گلکنده به آنجا منتقل کرده و شهز را به نام 
خود احمد اباد نامیده اشت" او معابد هندویی اساوال را ويران ساخته و 
ی 
المعا رف‌تشیع). 

نیز دربارة ید کش که فرب ما۳ اند دز 
بنا شده اننت : این.۴. احمد.اینانند: قطب الاقطاب شیخ احمد کتتو یا 
کهتو. ان احمد, 3 ثم احمدی دیگر و مولانا احمد نماد 
همانجا): 

در روز ان ند نگ ارماهر وتان نت از 
ایران و ماوراغالنهز به هند رفتند و.سنک معماری.هرات: اصفهان. 
شیر از, سترقند, بخارا و مشهد را دز شهرهای هند معمول ساختند. با 
گذشنت زمان, از ترکیب متبک ایزانق و قرینه‌ساژی و پیکرنگاری هندء 
سیک معروف به «معباری هند و اسلام» به وجود آمد که در احمدآیاد 


جلوه‌گر.تد ز دز:شهرهای آگره و شاه.جهان‌آباد (دهلی) و کشمین به 


کمال رسید (حکمت, ۱۱۷). 
احندشاهیناهای بسیازی ساخث و بعد ان او نجانشینانشل نیز چنین 
کردند, تا آنجا که .در سدة ۱۷م:احمداآباد زیباترین و مهم‌ترین شهر 
مشلمان تشین هند و دارای انجنان اثاری از معماری اسلامی شد که تنها 
ساختمانهای پادشاهان مفول در شهرهای دهلی و افره را می‌توان برتن 
از آنها,دانست (راپسون,1/17). در همان زوزگار ایزانیان فقیم احمد 
اباد به‌حدی بودند که انجا را به صورت یکین از بلاد ایبران در آورده 
بودنسد ( دايرة معا رف تشیع ). 
از جمله بناهای اسلامی احمد آباد که تا کنون محفوظ مانده, اینها را 
می‌توان نام برد: مسجد جامع با :۲۰۰ ستون ججازی شده که بر جای 
«معبد جینی» و با مصالح آن ساخته شده اسست؛ مسجد هیبت خان که آن 
هم بر جای بتکده و با مصالح ان ساخته شذه انست ؛مقبره احمدشاه 
بهمنی؛ قلعه بهادر یا دارالاماره احمد شاه؛ مسجد دیگری از احمد شاه ؛ 
مننچد اسیدی صیاد؛. مسجد. صیاد: عالم؛ مسجد. و .مدارسه. وامقبرة 
شجاعت خان؛ مقبره شاه وجیه الدین ؛ زانی مشجد (مسجد ملکه ) که در 
عهد احمدشاه بنا شده است؛ مسنجد شیخ حسن محمد چشتی و شسجد 
حافظ خان که هنه با کیبه‌هانی از یات رن و اما فارسی من 
شده‌اند ( دايرة المعارف تشیع )+ . 
بیشتر نویسندگان در وصف تزوت و زیبایی اخمد آباد راه "" 
پیموده‌اند, در حالی‌که برخی از تاریخ نویسان آن را زیبا نیافته و برخی 
نیز بناهای آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از جَملة گفته‌اند: ((اگر جه 
میان رسته بازاز را:عرض زسیع گرفته‌اند. لیکن دکانها زا در خور 
وسعت بازار نساخته‌اند.. عمارتش همه از جوّب است وا تون دکانها 
به‌غایت باریک و زنون "و سقفش سفال پوش» (حسینی»۲۵۶): برخی 
نیز احمد آباد را جایی گرم کم آب: کثیف و نامطلوب یافته و آن را به 
سیب بادهای گرم و غبازآلود ژد آباد وحتی سمومستان و بیمارسستان و 
جهنم آباد لقب داده‌اند ( الیوت: ۷1/358-359). ۱ 
ماخذ: ازدراسانیکلبیدیا, لاغزرازاولیندی؛ بستانی, یز داثرةالسعارف! پیروت, 
۶ خنینی, کامگان ماثر جهانگیری, به کرشش عذراعلری, بمینی: 2۱۹۷۸؛ 
حکمت, علی اصغر, سرزسین هند, تهران, ۱۳۲۳۷ ش ؛ دانشنامه؛ دایرة المعا رف تتبیع, به 
کوشش احمد صدر حاج‌سیدجوادی و دیگران, تهران, ۱۳۶۶ش زامپارر, ادرارد, 
معجم الانساب و الاسرات الحاکمة, ترجفه زکن محند حسن یک و دیگران, روت 
۰ ۱۸۰ علانی: ابرالفضل, آین اکیزی,| کلکته: ۲ 0۱۸۷؛ کنبو, محمد 
صبالح, شاه, چهان نامه. به._کرششاغلام یزدانی: و وخید: فریشی, لاهرر, ۱۹۶۶۴م؛ 
نهارندی, عبدالباقی, مأثر رحیمی, ه کوشش محمد هدایت حسین, کلکته, ٩۸۱۹۲۵‏ 
راضع , مپارک‌الله, تاریخ ارادت خان, به کرشش غلام زسول مهر, لاهور, ۷۱٩۱م؛‏ 
"۳ 0۶۵۵۱۷۵۸ :1976 ماما لا رو روز بر معط 
وا 1 رداق ناد۵ط 1986 حمک عما بز تم راز لمع 17 
مک 7 ۳۱1۹۲۵( 1952 معا زمطحهت امرگ مسا زو 
رل مره ور ومد وزیا صاخ 
روزه۴۳۵۳ جدمعونطام :1987 بتطاعط لا من ره مادنا ماس 
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خر آخسایی؛ شیخ» نک: احسایی 


آختذ آسغذ آفندی, نک: اسعد افندی. 
آختد آغرج. نکر سعدیان :"* 

آختذ آمین. نک امین, احمد. 

أحقَذ پاباء نکنباباتبکتی, 


مد با آول:. اپوالغبانن احند بن تضطنن (۱۲۲۱ ۱۶۰ 
زمضان ۱۳۷۱ ق/۲-۱۸۰۶ زوئن ۱۸۵۵ م), دهمین فرمانروا از سلال 
باپهای حسیلی تونس. وی در ترنس زاده شد و پس از مرگ پدر 
برجای از بذ والیگری توئس نشست (۱۲۵۳ ق/ ۱۸۳۷ م) و تا پایان 
زندگی در این مقام باقی‌ماند. بجز لقب بای و پاشاء از سوی سلطان 
عثمانی به «مشیر» یز ملقب شد که بالائرین عنوان در سازمان نظامی 
عثمانی بود (نک: ابن خوجه. ۵۸ 8۴): 

مسأله مهم عصنر از بحران ناشنی از پیشروی استعمار در کشوزهای 
غیرصلعتی: بود که در تنس به صورت مشکلات مربوط به روابطٌ با 
عشنانی,روا بط با فرانسه: اصلاحگرایق و یز حفظ امتیازات فرمانروایی 
نمایان می‌شد: در آن دوزه بای تزنس فرمان تولیت از سنلعان عثمانن 
می‌گرفت و هز سال مبلفی خزاج برای سلطان می‌فرستاد و نام سلطان 
را در خطبه می‌آررد و بر سکه نقش می‌کرد (ابن عامرء ۲۵۰). فرمان 
سلطان عبدا لمجید اول: دایز پر اجرای «تتظیمات» در آغاز:۱۳۵۶ ق به 
تونس رنتید و دزاملاً عام و در حضور علما و بزرگان لشکر خوانذه شد 
ین ابی الضیاف, ۵3): ام احمد با پذرشتز اصرار دولثخیمانن بر 
فوریت اجرای تنظیمات از سلطان مهلت خواست تا نخست تفییرانی 

, متناسب با مقتضیات تونس در این بازه بة عمل آرزد وننپس آن زا 
اجزا کند (ییرن: 2۱۳۶/۱ ۱۳۷). 

از مکاتبات احمذبای با شلطان و وزیر اعظم او در سالهای ۱۲۵۴ 
و ۱۳۶۵ ق چنین برمی‌آید که وی, با وجود شناسایی سلط عثمانی بر 
تونس او کوشش دز آزدودن هر گونه ترهم دربازه استقلال‌طلیی خود, 
محتاطاند می‌خواست تا شرانط انتقلال را نزاهم آورد (هماننجا): یه 
این منظور» نخنست از سلطان خواست که با توجه به عدم توانایی مردم 
تونس, آنان را از پرداخت مالیات نمالانه معاف کند و باز ذیگرء به بهاند 
پردانخشن به اصلاح کارها. خراست که سلطان او را از خضور در یاب 
غالی معذور: دارد (هنو: ۱۴۲۰۱۳۸/۱). به علاوهن پرخلاف رم 
متداول, زبان عربی را په جای ترکی, زبان مکاتبه با سلطان قراز داد 
(همو, ۱۳۸/۱ 

هنگامی که سلطان معافیت از پرداخت خراج و تولیت مادامالعمر ار 
را پذیرفت, احمد بای خواهان انتقال این؛امتیازها به فرزندان خود ند 
که پا مخالفت شلطان مواجه گشت. در این اثتا. اخمذابای به دغوت 
لویی فیلیپ پادشاه فرانسه, در اراخر ۱۲۶۲ ق سفری یه پاریس کرد و 
با گرمی و مانند یک ساطان مستقل پذیرایی شد (هنو, ۱۳۷/۱) و لوبی 
فیلیپ به او قول حمایت از استقلال تونس داد (سرهنگ, ۲۲۲) و چون 
دولت بریتانیا خواست که درصورت سفر احمذ بای به لندن, سفیر 


احمدباي ۳« 


عثمانی ار را همراهی و معرفی کند. از سفر به انگلستان چشم پوشید 
(الظ): این" مشی متفاوت در قدرت اروپایی: جانبداری. فرانسه از 
استقلال :تونس: و کوشش انگلیسیها در تقویت سلطة عشمانی بر آن 
والی‌شین .(نکن لارویی:. 306),. جلوه‌ای از رقابت: استعماری آنها 
محسوب. می‌شود. 

در. ۱۲۶۵-ق: با وساطت عبائن پاشاء والی مصر, احمذ بای پذیرفت 
که. به امتیازات داده شده. از.سوی عثمانی. بسنده.کند و طنمن قبول 
اطاعت از سلطان..جنانکه اشاره شد, از. حضور در باب عالی معاف 
گردد (بیرم, همانجا). از انن رو احمد بای از به کار بردن الاب و 
عناوینی؛ جون دولت و معلکت درمورد تونس و ملک درمورد شخ 
خود. که می‌توانست نشانه‌ای از استقلال: نسبتٌ به" عثمانی. باشد, 
خودداری می‌کرد: (همو, 
اختلاف ارضی میان سرزمین زیر نفوذش الجزایر: با تونئن پیشنهاد 
مبادله‌ای ارضی در مناطق مرزی داد: احمد پای. با استناد به حقرق 
سلطان . آن: را" نپذیرفت: (همو/: ۱۱۳۸۰-۱۳۷۸۱ شرهنگ»: ۲۲۳ 
فرسنتادن ایک لشکر ۱۳۰۰۰ نفری از تونش به کمک عشمانی در 
جنگ کریمه در۱۲۷۰۰ /۱۸۵۴م (آبن عامز: ۰۲۷۸ ۲۷۹) از آخزین 
نشانه‌های وفاداری احمد بای نشبت به سلطان بود:" هرجند درمورد 
کیفین کار ایی: نیزی. اروپاییان نظز نضاعدی راز نداشتهاند (گثر 
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اصلاحات: اصلاحات صوری, مانند یر لباسها و نشانها از زمان 
مضطفی :بای آغاز شده پود (لارونی, 307-308), دز زمان احمذ بای 
ان اصلاحات, آهنگ تلدتر و گستردگی نیشتر یافت: یکی از نخنتین 
زمینه‌های مورد توجه او نازمان نظامی بود. وق قشونی عرکب از خدزد 
۰ نفر به طرز آزژبایی بنیاد نهاد که نامل هنگهای پیاده: ساره 
و توبخانه بود. سربازگیری به شیزه نو و سالانه مزسوم شندب( این عامء 
۶) درس 4 نظام دز بارذو بزای تربیت افقسران در ۱۲۵۶ ق تأسیس 
ز از بهترین افننران ترکیه و اروپا برای تعلیح در آنجا دغوت شند. نی 
مدرسه نخستین مرکز انتشار فزهنگ مغرب زمین در تونش شنمرده 
می‌شنود:" گروهی از مدرسان بزرگ برای" ندزیس عربی و ترجنه 
نوشته‌های ترکی و فرنگی در آن مدزسه به کار پرداختند و بیش أز ۴۰ 
متن را تزجمه کردند. دز این مذربه عده‌ای اد بان اک و کرام 
تونش تربیت شدند: 

احمد بای به ایجاد یک ثیروی دریایی برای توئس نیز توجه نشان 
داد و چند کشتی بزرگ و کوچک بخاری و یادبانی خریدازی کرد و در 
غارالسلح پایگاه دربایی و در حلق الوادی کارگاة کشتی سازی: اسلحه . 
شازی:و انبارهای مهمات ابجاد کرد (عبدالهاب 2۱۶۶ ۱۶۷), اما 
درمورد ادامة کار کشتی‌نسازی ر تجهیز تیروی دریایی پیگری شاد 
(81) این اقدامات نظامی منجر به پیدایی یک یروی پلسی شداتا 
یک ارتش و بیشتر برای حفظ نظم داخلی و در جهت خواشتهای 
اروپاییان ی کاز گرفته شد. اضلاحات نظامی درصوزتی می‌توانست 


۲ و هنگامی که دولت فرائسه درمورد 


2۹۴ احمدبدوی 


تونس را.قادر به مقارمت.در برایز هجوم.خارجی: کند. که با اصلاحات 
مناسب شیانسی: و؛ اداری: تکیل. می‌شد.(لارویی:: 311 ,308). 
اصلاحات: احمد بای در سازمان دولتی بیشتر:ظاهری بود, اعضای 
دولت را وزیر نامیدند و نخبتین کسی که این عنوان راایافت, مصطفی, 
مهردار بود که در جمع وزرا رئیس الوزرا شد. بانفوفترین وزیران؛ 
,مضطفی خزانه‌داره. وزیر داخله: و مالیه. بود.که باز همدستی تمحمود بن 
عیاد راههای دخل. و خرج کشور را به دست گرفته بودند و آنچه زا 
می‌خواستند به. امضای.احمد بای می‌زشناندند: محمودابن عیاد.ثروت 
هنگفتی از این راه به جنگ آورد و پیشتر آن را به فرانسه فرستاد و 
خود نیز بسرانجام به آنجا پناهنده ید و تابعیت فرانسوی گرفت. اجمد 
بای,وزیرش: خیرالدین پاشاارا برای طزح دعوی به.فرانسه فزستاداو 
توانست. بخشی از مال. ازدیست رفته راتبازگرداند (بیرزم,۸,:۴/۲),: 
به دستور اجمد. بای:در ارایل ۱۳۵۹ ق/۱۸۴۳م در ۱۴ میلی شهر 

تونس شهر. جدیدی به نام محمدیه با قصر و خانه‌هایی برای بزرگان 
دولت و نیز بازا,سنجد, مدرضه و بناهای‌دیگراحداث,و پول هنگفتی 
برای آن, خرج کردند که چون پایان یافت مقر حکومت شد. از دیگر 
اقدامهای اضلاحی؛احمد. بای. لغو بردگی و صدور دستور تعطیّل نازار 
بردگان در پایتختم و فرزمان آزادی همه بردگان قلمرو خود در ۱۲۶۲ ق‌ 
بود( (عبدالوهایب.. ۷ ۶۸ هم در آن سال نخستین خط تلگرات 
در محمدیه ایجاد شد و تدریجاًپه شهرهای باردو, بیرق اوای 
متصل گریید (ابن, یی کت یا 

۴ در زمان احمد پای کار تب بد جامعار زامن نیت 
و کتابخانة آن توسعه پید! کرد (هموء:۲۸۵۲۸۴). به اروایان اجاز 
تأسیس مدارس داده شد. مبلفان مسیحی :توانستند مدارس پسرانه و 
دخترانه و پیمارستان و پرورشگاه. در آنجا دایر , کنند..مهندسان 
فرانسوی طی ۷ سال.کار, نخستین نقثبُ دقیق سرزمین تونس را در 
۴ ق ترسیم کردند. کار حفاریهای پاستان‌شناسی در تونس نیز در 
این عصر آغاز شد (بستانی, ۲۷۷/۷). احمد بای پس از سفربه فرانسه 
ر دیدار ضرابخان آنجاء ضرابخانة جدیدی در باردو تأسیس کرد و به 
نام سلطان عنمانی به ضرب سکه‌های نقره پرداخت و نیز چندي بعد 
اسکناس منتشر کرد (ابن عامر, ۰۹ 0 

اقدامهیای ,نظامی و .ساختمانی پر خرج ,| احمد. 9 و سوء 
استفاده‌های رزرا و عسال حکوست موجب انزاشی بالیاتپا و 


انجصارهای درلتی د‌ وارد آمدن فشار و.ستم فراوان بر مردم شد 
(عبدالوهاب, ۶۷ تبایل" ۳ به شورش پرداشتند و آو ب یکوپ 
آنان پرداخت (صدفی, ۳ 

احمد بای در ماههاي آخر عمر قم گر مور يراي 


ماخ 1 اي ۳ اجمد, اتف ال لزان ار رک نیدلا 


تونس. ۱۳۹۶ ق؛ ابن خوجه.. محمذء. صفحات من ناریخ نوس: بد کوش حمادی 
ماحلی, بیروت, ۱۹۸۴ ع؛ ابن عامر, احمد, نوتس عبر التازیخ, تونس: ۹ قابتتانی؛ 
پیرم الخامس الترنسی, محمد, صفوة الاعتبان ج ۱, پیروت, دارصادز, ج ۲, قاهرهه 
۲ ق! سرهنگ: اسعیل,. تاریغ دول العفرببه کرشش خسن زین, . بیروت, 
دارالفکر الحدیت؛ صدفی, رزق‌الله منقریوش, تازیخ دول الاسلام: مشر؛ ۱۳۲۶ ق؛ 
عبدالوهاب, حسن حسینی, خلاصة تاریخ تولس. . ترنس, دار الکتب العربية الشر قیه؛ نیز: 
,1978 هبرگ جوعافعط ۱۹۵۵ , رصن وتنام بر تعطلاعه*اظ نار 
ی 1 7 ۳ ۲ 0و۳ #۴ ۸ باه 1 111 ۷0 
0 1971۰ | 
پوسبت رحیم لو 
آختد بّوی:: ابوالنتیان احمد بن علی -۵٩۶(‏ ۱۲۰/۶۷۵ 
۶), از صوفیان برجسته وبا نفوذ مصر و مزبس,طريقٌ پدوید. 
تبت او را تقیسی (ابن تفزی بزدی, ۲۵۲/۷),قدسی (سیوطی. 
۱ )ر قرشی (ابن ایاس,۳۳۵/)۱(۱) نیز گفته‌اند. 
احمدد در فاسبه دنیا آمد. و کودکی زا در آنجا.گذراند (شعرانی, 
۱۷۱ ابن غماد, ۳۲۴۵/۵). مادرش فاطمه (نک؛ اپن ایاس, همانجا) 
ازیربرهای شمال افریقا بود (عاشور ۴۴) و شعرانی او زا شریف یعنی 
توب رت رسول (ص) می‌خواند (همانجا), چنانکه شبلنجی 
نسبت اورا مايا مینست ای سب 
(ص۱۶۱). ۱ 
اصل‌زی ی ور میات پدرش 
در مغرب. اقایت گزید (ابن ملقن+ ۲ ابن,عماد, همانجا). اینکه 
ند اجداد او در عصر حجاج و کشتار شرف در آن زمان ب فاس 
مهاچجرت کردند (شعرانی, همانجا), درست نیست ظاهرً تاریخ نتقال 
خانواده احمد به فا س‌پایستی 0۳۵ق باید که حبن برادر بزرگ‌تر اویاد 
کرده است (عاشور, زرا به نقل از جواهر السنیة عبدالصمد. بن 
عبدالله مصری), ابن عماد حنبلی نیز مهاجرت به فاس را به پدر احمد 
مربوط کردهاست (همانچا) ,زد 
گفتهند که احمد ۷ ساله بود که پدرش با خانودة خود رهسپار مکه 
شد و در همانجا اقامت گزید (سیوطی شعرانی .شیلنجی .هبانجاها). 
تیال تال انا سید احمدیه یک بای 0 
(زمان موحدین) به مکهمهاچرت کردند (عاثور ۶۶ 9 
سفر آنان از فاس به مکه ۴ سل به درازا کشید و در طول این مدت در 
میان, قبایل :گوناگون عربب رکه بر مسر راهشان بودند, به سر می‌بردند 
(سانجا).  ..‏ 
اجم از ای یه گرایش دافت و نی وی سنا ودرا 
وقف عبادت و آدای فرایض دینی کردهبود که حتی به ازدواچ نیز تن در 


نداد (سیوطی, این ایاس, همانجاها). وی حافظ قآ 


مذهب مالکی د پ 
ولی سرانجام شوریدگی مار و وت او را از کیب علوم ظاهر 
بازداشت وبر اثر این احوال از مر کنارهگرفت کم سخن می‌گفت وبا 
اشاره بیان مقصود می‌کرد و غالبا به غاری در نزدیکی مکه می‌رفت و به 


عبادت و ریاضت و تفکر و تأمل می‌پرداخت (سیوطی,. شعرانی, 
هماتجاها؛ عاشور؛ ۵۷:۵۴): احمد پیشن از دگرگونی حالشن: در میان 
مردم مکّه به. شجاعت و پی‌باکی در سوارکاری معروف بود و آز این رو 
غضبان و عطاب خوانده: می‌شد (ابن. عماد." شبلنججی.. همانجاها؛ 
عاشور. ۵۲), وی همواره.:زمستان:و:تابستان:دو. «لثام»: (نعاب) .بز 
چهره منی‌زد و از این رونبه(«ابواللشامین» نیز معروفت شده‌بود (ابن تفری 
بردی,۲۵۳/۷؛سیوطی ,همانجا), و چون این کاز از رشوغ‌بدویان شمال 
افزیقا بود, نسیت «بدوی) به از داده شد (سیوطی ین ایاس, شعرانی, 
همانجاها): 4 

دز ۳۳عق با برادرش:حبسن زمنیا ندید (منپوطلی ؛شعرانی, 
شبلنجی: همانجاها) و دز غراق فقابن عارفان بزرگ همچون حسین بن 
منصور حلاج, عبدالقادر گیلانی, احمد رفاعی وعدی بن منتافر (رئینن 
طریقك عدویه) را زیارت کرد و گفته‌اند که عبدالقادر و احمد رفاعی بر او 
ظاهر. شدند: و از را به پذیزفتن ولایت خود.خواندند. اما وی آنان: زا 
به‌عنوان شیخ و مرشد. خودانپذیزفت (شعرانی, ابن عماد,همانجاها). 
وی همچنین مرقد امامان‌شیعه, امام موسی کاظم (ع) و اما محمدتفی 
(ع) را زیارت کرد (عاشور:: + این سفر در شکل گرفتن شخصیت و 
راة و روشن آیندة او تأثیری بسزا داشت (هنوء ۷۵- ۷۶). اینکه: گفته 
شده انست که وی احمد رفاعی را به مرشدی نپذیرفت,ظاهرآصحت 
ندارد, زیر! گفتهاند که او به طریق رفاعق بستگی داشته, گویا دز بطائح 
عراق با تعلیمات این طریقه آشنا شده بود. سید اخمد بیرو شیخ بری بود 
که او خود از مریدان شیخ ابونعیم (از.مشایخ عراق و:از:اضحاب 
احمدبن علی رفاعی) شمرده مي‌شد (رابن ملقن, ۳۳ ۳۰ ؛ نیز نک 
تریبینگهام, .)5‏ 

شیخ اجمد در ۶۳۴ق رهسپار مصر شد و در طندتا (< طنطا, در ٩۰‏ 
کیلومتری: شمال قاهره). اقافت: گزید (ننیوظی : ۵۲۲/۱؛ .ابن-ایاس, 
۳۳۶/)۱(۱؛ شعراني, ۱۸۴/۱) ۰ گنتاند که در وقت ورود ای ملک ظاهر 
بیرس به استقبال او شتافت (همانجا). در طنطا غالبا بر بالای پشت بام 
خانه‌ای که در بدو ورود در آن سکنین. گزیده بود, زندگی می‌کرد و.از این 
روی به ((سطوحی» شهرت یافته بود, و در این زژزگار به مدت:۱۲ سال 
هنواره به غبادنت مشفول بود و در زیر آفتاب سوزان به زیاضتهای 
سخت می‌پردا خت و نمی‌خواپید ,چنانکه چشمانش در اثر گرما به شدت 
آیبیب دیده بود (ابن ملقن, سیوطی:ابن ایاس, شعرانی, همانجاها), و 
هرگاه که حالست جذبه و شور بر او غالب من‌شد, بی دربن فریاد مُی‌کشید 
(سیوطی:همانجا ابن غماد, ۳۴۶/۵): تریدانش در پشت‌باغ خانه او را 
دیدار می‌کردند وشیخ با دیگران از طریق یکی از مریدان خاص خود به 
نام عیدالعال ارتباط داشت؛ از این یسدنه اسجاسیلح 
با سطوحی شهرت یافتند(شعرانی:هفانجا). وی در طنطا. درگذشت 
درهمانجابه خاک سپرده شد (سیوطی. هنانجا ! شعرانی:۱۸۵/۱). 

احمدپدوي‌پا آنکه به سیب اعمال و رفتار غریب و خرکات مچذرب 
راري که داشت, معمولا مورد تقییح و مخالفت علما وفقها بود (عاشور. 


احمد بدوی ۶۹۵ 


۱۲۹-۸؛ تريمينگهام: 79), اما عام مردم به او اعتقاد و ارادت 
فرازان داشتند.و داشتانهایی که ذربازه او کشفا ز شهزد ر کراماتتن 
ساخته‌اند (نک: سیوطی: ابن ایاس. شعرانی, همانجاها: عاشور: ۶۱, 
۲ ۵۶ ), حاکی از اعتقادات و باورهای مردم نسبت به آوست. 
آرادت:و اعتقاد:عامه مزدم حتی پسن از وفات او‌هم ادامه.داشته است. 
چنانکه معتقدان او پیش از رهسپار شدن به سفر حح به زیارت قبر او 
می‌زفتند و در سال روز ولادت او مراسمی ویژه با شرکت گروهی کثیر 
از پیروان طریقةٌ ار برپا می‌شده, و از نقاط مختلف پرای حضور در 
مراسم به طنطا می‌آمده‌اند (نک: سخاوی, ۱۷۶ شوایی ۱۳۵ ۸۷ 
ابی عماد,۳۴۷/۵؛ عاشور,۰۲۵۸ ۲۵۹ 

و 
در زمان جیات و پس ازمرگش پیداشده بود, سنیب گزدید که طريقة او به 
نام بدویه یا احمدیه در مصر و دیگر کشورهای اسلامی منتشر:شود,و 
پیروآناوبه چند طریقة فرعی دیگرتقسیم شوند (نک :هدر بدوید).:: 

بعد. از مگب ابجمد ۱ 
بنا کرد که در:۰۱٩ق‏ به‌دینت اشرف قایتبای تجدید بنا شجد (ابن ایاس, 
۳ ۰) د بار دیگر در سبدة:۱۲ق علی‌بیک کبیر آن را به سبجدی بزرگ 
تبدیل کرد و در اطراف آن بناها و تأسیییات بیگری,بزای پذیرانی از 
زاثران ایجاد گردید, و سرانجام در بسدة گذشته مقبرذ اوبه صورت‌یکی 
از زیارتگاههای بزرگ درآمد (عاشور, ۲۴۷-۲۴۴ ۲۵۲-۷۰ ) 
1 که شیو نی احمد بدویبهگونه‌ ی نبده ات که باتعیی و 
آنا رسازگار باشد 


ِ 0 
منسنوپ و موجود است, ز زج 

۱ ها رای ون ۰ سر (586/ [رل0۵۸؛ 
عاشور::۱۲۱: ۲.۰)۲۰۰-۱۹۹. صلوات, که شیخ عبدالرحمان بن 
مصطفی شافعی,:مشهور به عپدروس آن را در رساله‌ای با عنوان فبح 
ال رجمن بشررح صلوات ابی الفتیان شر ح کزده است. نسخه‌ای از آن در 
دارالکب قاهره (خدیویه, ۸۸/۷) موجود است. ۰۳ بیان راحکام 
الف رانض فی علم المیراث (1/587 ,ب0۸), رساله‌ای است در حدود ۲۰ 
صفحه که نسخه‌ای از آن در کتایخانه دانشگاه پریستون موجود است 
(حتی. ۴,۰)۷/556. ادعیه, شبامل چند, دعای_کوتاه که, ضمن 
مجموعه‌ای خطی, در کتابخانة دانشگاه,پریستون , نگهداری,می‌شود 
(همو,۷/587). 

در:منایع متأخو چندین نوشته نیز به. اوفشیت وان چون رس 
رگید 9 + خبارفی حل الفاظ غایةه ختهار (خبانچا): 

سب القطب النبوی و التریف العلوی (بغدادی. ۶۴۴۱۲), که بیشبتر 
وه طرش ری که کی دریاپ خاندان احمد بوده ی 


از خود او.. 
ماخد: این آیاسس, محتد بدآنع لزهوز, به گرشش تخد مصللتی شر ۲ ی 
۳ ان تفرزی بردق: پوشف, النجزم, قاهره: تا لد ان عشاد حتیلی: 
عبدالحی؛ شدرات الذهب قاهره: ۱ ۱۳۵ ق؛ اب ملقن؛ عمر, طیفات الا زلیاء, به کوشش 
, نورالدین خریبه, ببروت, ۱۹۸۶/8۱۴,۰۶م؛ بخدادیی.. ایضاج؛ خدیویه, فهرست: 


ن 


۶۶ احمد برقی 


سخاری, مخمد, التبر السبرک, قاهره مکتبة الکلیات الازهریه؛ سیرطی, حسنن 
المحاضرة, قاهره, ٩۶۷۱۵۱۳۸۷‏ ۱+ شبلنجی, مزمن, نور الا بصار, قاهره, 3۱۳۶۸ 
۸ شعرانی, عبدالوهاب, الطبقات الکبری, قاهره, ۵۳ م؛ عاشور, 
سعید عبدالفتاح, السید احمد ان دم ۷ کحاله, عمررضا, معجم 
المولفین: یرت ۱۹۵۷۱۵۱۳۷۶ م؛ نیز: 
رها مامح ره منامام 9۵۳۳۵۱۲ ماه اص ۳ 3 دنا 
,6 ۱۱ 0۳۹۵۲5 زاگ "1 ۳9 ۱ 8 ,۳۲۱۱۵۵۱۵۲ 
,0110۳4 
مسعرد جلالی‌متدم 
آَخمذ بزقي, 4 تکبرقی» 
آختد بان نک ۰ 


آخترننآبی َو اری: ابزالخنن(۸۴۰-۷۸۱/۲۴۶-۱۶۴م)» 
از مشاهیز عرفای شام انوالحواری را بزخی از منابع, کنیة پدرش 
عبدالله (ابن ماکولا, ۲۱۶/۳ ابن ملقن:۳۱) و پزخی دیگر کنی جدش 
مینون دانسته‌اند (أبن‌مندر, ۴۷/)۱(۱؛ ابن‌حبان: ۲۴/۸؛ خولانی: ۵۱؛ 
ابن ابی یعلی:۷۸/۱) کنیة اوابه اختلاف ابوالحننین یا ابوالعباس نیز یاد 
شده است (ابن عبان, همانجا ؛ قشیزی,۴۱۰؛ شعرانی۰)۸۲/۱۰ 

گفته‌اند که اصل او از کوفه بوده, و دز دمشق زیسته است (هجویری. 
۶ +ابن‌عضشاکن»۵۰؛ شفغعانی,۲۹۶/۴؛ ابن‌کثیر: ۳۶۳/۱۰). نخانواد؛ُ او 
به زهد و ژرع و عرفان مغروف بوده‌اند: پدرش و همترش زایعه (یا 
رایعذ) شامیة: و برادزش محند و فرزندش غبدالله جعلگی از زهاد 
بوده‌اند (سلمی,۸۸؛یافعی: 4۲۱۳-۲۱۲ ابن ملقن, ۳۵), و خود او زا نیز 
گاه با لقب زاهد یاد کرده‌اند (دارقطنی, ۹۲۹/۲؛ اب عنناکز, همانجا): از 
از وکیع بن جراح و ولید بن مسلم و برخی دیگر از ثقات روایت کرده 
است و عبدالله بن محمد مقدنتی, حسین بن عبدالله قطان رقی. 
ابوزرغه, ابوحاتم رازیان و دیگران از او روایت کسرده‌اند (نصنری» 
۱ 2-۶ ۲۶۵؛ دارقطتی. همانجا ؛ ابونعیم: ۵/۱۰ ۲۴ ستعانی: 
. احشد در تصوف از مریدان ابوسلیمان دازانی نوده است وبا 
مشایخی هنچون سفیان بن عبینه: اعمد بن عاصم انطاکی, فضیل بن 
عیاض بشر بن سری و ابن سماک نیز مضاخبت داشته است (نصری» 
۱ سر :۶۵۳ سلمتی ,۱۲۹۰۸۸ ابرنعيم ۰/۸ ۰ خواجه 
عبدالله, ۱۲۳۰۱۴۲ ؛ جامی. ۶۵) و 
دیدهوازازسخنانی‌نقل‌کرده(ابن‌جوزی. ضفة ::.: ۲۳۶/۴ ) نونااخمدین 
ختبل نیز آشنایی داشته است (نصری, ۴۶۳۰۳۰۵/۱). از میان کنسانی 
که مصاحیت آو را دزیافت‌اند: می‌توان از اپواينین نوزی نام برد 
(سلمی, ۱۵۱؛ خواجه عبد ال ۰)۱۹۰ ۰ 

گفتهاند که اجمد ۰ سلجم آمرشت وسپس کتاهای بان دز 
آپ ریخت و گفت: «نیکو دلیلی تو, اما پس از رسیدن به مقصود, مشغول 
بودن به دلیل محال بود) (عطان..۳۴۵؛ نیز نکن ابونعيم,.۷-۶/۱۰؛ این 
ملقن: ۳۲): برخی نیز گفته‌اند که وی در حال جذبه واشکر نوشته‌های 


خود راغرق کرده است (عطار, همانجا). 

احمد اوبزرگان مشایخ شام بود. چندانکة جتید او را ((ریحانة شام» 
می‌خوانده است. او در طریقت دارای سخنان و اشارات لطیف است 
(هجویری, ۱۶۵,۱۴۶ ؛ قشیری» عطار, ابن‌کثیز؛ همانجاها) و در تصوف 
کتابی نیز داشته انست که خواجه عبدالله انصاری آن را دیده؛ و مطلبی را 
از آن دربارُ شیخ عرون بن زنابه در کتاب طبقات الصوفیه نقل کرده 
است (ض ۲۷۶).به گفتة هجویری او از جمله مفنایخی اننت که غنا را 
بر فقر تزجیح می‌دهند و صفت غنا رابرای خلق شایسته‌تر از صفت فقز 
می‌دانند (ص ۲۴). وی در باب برخی دیگر از اصول و قواعد تصوف. 
چون جمع وتفرقه و مسا سما ع نیز آراء و اقوالی داشته که دز تألیقات 
صوفیه بدانها اشاره شده است (سرأج, ۲۷۱؛ هجویری, ۰۱۶۵ ۵۱۷؛: 
قشیری,۳۴۱): 

تأکیذ او در طریقت‌ابز ضزورت پیزوی از شریجت وسنت رتدول خندا 
(ص) بوده. تا آنجا که عمل بدون تبعیت از سنت را باطل می‌دانسته 
است (سلمی,۹۰؛ قشیری,.۴۱۰). گفته‌اند که وی ولایت را افضل از 
نبوت می‌شنمرده: و از این روی ناچار از دمشق گريخته, و مدتی دز مکه 
به‌سر برده است ( اب جوزی, تلبیس ۰۱۶۷۰۰۰ 

دربارة شا وفات او اختلاف است. برخی آن:را در ۸۴۵/۲۳۰م 
نوشته‌اند. (متلمی: ۸ قشیری: همانجا؛ انن جوزی, صفة, ۰)۲۳۸/۴ 
ولی قول ذرشت همان سال ۲۴۶ق است که شا گردش ابوزرعة دمشقی 
(نک: نصری, ۷۱۰/۲) نقل کرده است (نیز نک: ای حبان, همانجا؛ ابن 
ماکولا:۷۸/۱؛ابن ابی‌یعلی, سبمعانی, همانجاها). 


ماخذ؛ ..اين ایی یعلی؛ محمد. طبقات العتابله, به کرشش محمد.خامد. فقی, قاهره, 
۱ 5( این جوزی, عبدالرحمان, تلبیس ابلیس, بیروت, ۱۳۶۸قْ؛ همو, 
صفهة السفرة: به کرش محید فاطوری: بیروت: ۱۴,۰:۶ق! ابن حبان: محمد, التقات, 
حیدرآباه دکن::۲ ۲/۱۴۰ ۸۱۹۸ ابن عساکن: علی, السجم البشتمل, به کرشش 
سکینه شهایی, دسشق, ٩‏ ۱۹۷م!اين کیر,الدایة؛ ابن ماکولاء علی,الاکسال, به کوشش: 
عبدالرحمان بن بحی معلمی, حیدرآپاد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ ابن ملقن, عمر, 
طبقات الاولياء: به کرشش ثررالاین شریبه, یروت ۱۴۰۶ ق؛ ابن منذر, عبدالرحمان, 
الجرح ر اتعدیل, خیدرآباد دکن, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵؟ ابرنعيم اصفهانی, احمد: حلیة 
الاولیاء بیررت, ۱۴۰۵ق؛ جامی, عبدالرحمان, نفحات الانس, به کوشش مهدی 
توحیدی پور, تهران, ۱۳۳۷ش؛ خراجه عبدالله انصاری, طبقات الصرفیه, به کرششس 
محمد سرور مولایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ خرلانی, عبدالجبار, تاریخ داریا, به کرشش 
سمید اففانی, دمشق, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵م؛ دارقطنی: علی: المتلف او المختلضه, به 
کرشکن موفق بن عبدالله: بیرزت, ۰۶ ۱۴ق؛منراج طوسی, غبدالله: المع فی لتصرف, 
به _کرشش :نیکلسرن, لیدن,. ۱٩۱۴‏ سلمی.. محمد, طبفات. الصرفة,.به _کوشش 
پدرسرن, لیدن, ,۰ ۶ ۱۹م! سمعانی, عبدالکريم, الانساب؛ به, کرشش ,عبدالزحمان بن 
یحیی میلبی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۴ق؛ شعرانی, عبدالوهابب, الطبقات الکیری, به 
کرخش احمد سمد علی, قاهره, ۱۹۵۴ م؛ عطاز نیشابرری, فریدالدین, ذکزة الا ولیا, به 
کوشیش امد استملامی, تهران: ۱۳۶۶ شن؛ قنیزی: عبدالکریم, الرساله لقيه, به 
کرخش:معروف_زریق: و .علی..غبدالجمید باطه. جیب. ییررت,, ۰۸ ۱۴ق؛ نصري, 
عبدالرحمبان, تاریخ. يي‌زرعة. الدسشقی, به کرشش. شکرالله. قوجانی, دمشق, 
۰ ۱۴۰ ق:هجوبری, علی,کشف المحجرب, به کرشش زوکرفسکی, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ 
یانمی, عبدالله, ررض الریاحین: به کوشش ابرافیم عبیدی مالکی. فبرس, مزسسة 
عنادالاین: تین لاشون 


آختَدٍ بُن آبی‌خالد آخوّل. ابرالباس (ذیقعد؛ ۸۲۱۱ فوريذ 
۷) دیواتشالاز و وزیر نامدار عصر مامون عباسی 
ولادت او اطلاعی در دست نیست. پدرش ابوخالد یزید احول (د۱۶۴۸ق/ 
۴+) کاتب ابوعبیدالله وزیر مهدی لیف عباسی بود. او را اصلاً از 
مردخ اردن (ذهبی؛ سیر..::۲۵۵/۱۰) و خاندانش را از موالی شام 
داسته اند ( مجمل التوازیخ:.:: ۳۵۶؛قسن: ابن طقطقی ۰ ۳۰۹): 

دانسته‌های ما دربارة گوشه‌هایی از زندگی سیاسی احمد بن‌آبی خالد 
و اسباب ترقی او تا وزارت هم تلها بر روایات جهشیاری و تنوخی 
استواز است. بر اساس این گزارشها در ایام خلافت مهدی که خالد بن 
ببزمک و پسرش یحبی شغلی نمی‌داشنند و در تتگدستی روزگار 
می‌گذراندند, ابوخالد ایشان را نواخته و از سخارت خود بهره‌مندشان 
ساخته بود (جهشیاری, ۱۴۳-۱۴۰؛ تنوخی. اف ج..., ۲۴۶-۲۴۳۳). 
بدین سبب آنگاه که یحبی بربکی به روزگار هارون‌به وزارت نشست؛ 
پاس می‌داث شت وبه گفتة خود.او آخرین منصبش از سوی 
پرامکه ولایت «جنذ اردن» بود و چون به بغداد بازگشت. برامکه 
سرنگون شده و یحبی برمکی (د:۸۰۶/6۱۹۰م) در زندان بود. با اینهمه؛ 
احمد بن این خالد خود را یه مخاطره افکند و چنان ساخت که در زندان 
به دیدار او رود و در آنجا نیمی از اموال خرد را به.یحیی داد.:وزیر 
مخضوب هم سفارش نامه‌ای دریارة اوه فضل بن سهل که بزارش 
پیش‌بینی می کرد نوشت. 

دربار؛ مشاغل ی نان ال ینلع مهافت 
مأمون: نیز اطلاعی.در دست نینست و ظاهراً منصبی نداشت؛! زیرا 
چنانکه خود.گفته, در ایام خلافت امین و کشمکش او با مأمون: پریشان 
حال بود و روزگارش به سختی می‌گذشت تا.به وسیله‌ای خود را به 
فضل‌ین سهل وزیر مأمون دز خراسان رسانید و کارش بالا گرفت. به 
روایتی, فضل که در اين ایام با مأمون در خراسان بود, طاهر بن حسین را 
در بغداد نزد: وی فرشتاد و او هم احمد بن ابی خالد را مال و خلعت داد و 
به مرو نزد فضل روانه کزد. در آنجا فضل به سیب نامه‌ای :که یحی 
برمکی دربا رة اجمد بدو نوشته بود, از را بسیاز نواخت و نزد مأنونشن 
برد و زيانست دواوین توقیع و.فضٌ و خاتم بدو داد (تنوخی, همان, 
۲۵۲-۳ , ۰۲۵۶ ۲۵۷ ). از همین روایت بر می‌آید که دز ایام نزاع 
مأمون و امین, احمد از بفداد اخباز امین را به دستگاه فضل بن سهل 
می‌زسانده (همان؛ ۲۵۲/۳) و اين کاز بی گمان در تقربش نزد وزیز و 
خلیفة جدید بی تأثیر نبوده؛اسنت» احمد در همین شغل و در زمره کاتبان 
خاض مأمون بودتا وقتی که دز ۸۱۸/۲۰۳ فضل بن سهل در سرخنن 
بقع آمد. مأمون درخرانان: احم وا که پنن از شکت اپزاهیازین 
مهدی ور سقوط خلافتش بدانجا رفته بود: به وزارت برداشت و بانار به 
بغداد آمد ( این قتیبه, ۳۸۹, ۳۹۰), اما درست آن است که پس از فضل, 


.از زادگاه و زمان 


احمد را پسی 


براذرش حسنبن سهل وزارت یافت و احمد بن ابی خالد یه نیابت از او- 


کار می‌راند و چونمدتن بعد سهل به.سبب بیماری عزلت گزید. به 
گزارش ان ندیم (ض ۲۰۷), خلیفه به پیشنهاد ابو بش تعامة بن اشرس 


احمد بن ابی خالد ۶۹۷ 


معتزلی, رشته کارها را همه به اجمد واگذاشت. این روایت را غالب 
مورخان نقل کرده‌اند, اما برخی, اخمد را وزیر و گرزوهی او رافقط کاتب 
خلیفه دانسته‌اند (سعودی,۳۵۲:۳۵۱؛ابن‌خلکان,۵۲۳/۲).روايتهانی 
نیز حاکی از آن است که چون مأمون خواست احمد را به وزارت بردارد؛ 
وی‌عنوان وزارت نخواشت, اما همه کارها را بر گردن گرفت (حصری: 
۷۲ ابن طقطقی , همانجا). 

درباره تاریخ کناره‌گیری حنن بن سهل و آغاز 0 احمد نیز 
اختلاف است. ابن خلکان (همانجا) سال ۲۰۳ق را تاریخ کناره‌گیری 
حسن دانسته و ابن قتیله (همانجا) از ۲۰۴ق‌یاد کزده است, در حالی که 
یعقربی (۴۵۵/۲, ۴۵۶) و ابوالفز ج (۲۳۵/۱۵) در وقایع سا ۲۰۵ق که 
طاهر بن حسین حکوفت خراسان یافت از احمد بن ابی خالد با عنوان 
کاتب مأمون و رئیس دیوان فضل یاد کرد‌اند. از روایت طبری (۵۷۹/۸, 
۰) هم بر می‌آید که وقتی طاهر به ولایت خراسان رفت, حسن بن 
سهل وزارت داشت وامیان آن دو بر سر جنگ با نضزبن شبت, نقاری: 
پدید آمد . تن 
تفویض حکومت خرامبان به طاهر ین حسین که نخستین امارت نیمه 
مستقل ارانی پس از اسلام زا دریکی از مهم‌ترین ایالات قلمرو خلافت 
پی افکند, خود داستان شگفت است. گفته‌اند وقتی طاهز دریافت که. 
خلیفه مأمون او را بذ سبب قتل برادرشن امین خوش نبی‌دارد, به دامن 
احمد بن ابی خالد آویخت تا امارت خراسان بر او راست گرداند. احمد 
نیز حیله‌ای درچید و مأمون را با آنکه گویا حدس می‌زد: طاهر مر به 
عصیان بردارد - واذاشت که طاهز را به؛ حکومت آن دیار فرشتد (ابن 
ابی طاهر, ۲۳, ۲۴؛ طبریْ؛ ۵۷۸/۸ - ۵۷۹). یعقوبی (غمانجا) آوزده 
است که طاهر بزای اين کار ۳ میلیون دزهم به اخمد بن ابی خالذ داد؛ 
نویسندگان دیگر به اين معنی اشاره نکرده‌اند و تنها طبری از ۳۰۰ هزار 
درهم که طاهر میان خادم و کاتب مأمون پراکند تا علث ناخشنودی خلیفه 
را از خود دریابد, سخن گفته اند (همانجا). به. هر حال طاهر در.۲۰۷ق 
نام خ خلینه زا در خزاسان از خطبه بیند اخت و اندکی بعد به نا گاه بمرد. از 
بیشتر روایات ناهمگون مربوط به این واقعه بر می‌آید که احمد بن ابی 
خالد در مرگ طاهر دست داشته است. بعطنی برآنند که وقتی طاهر به 
خراسان می‌رفت: احمذیکی از خادمان خاص خود را با آهمراه کرد و 
گفت اگر از طاهر نافرمانی ببیند, زفر: در طعامش,کند؛(ابن طقطقی . 
۰ ابن خلکان, همانجا). این معنی با آن روایت که.فاصلهٌ قطع نام 
خلیفه را از خطبه ومرگ طاهر, صنبح تا شام یک روز جمعه ذانسته‌اند 
(طبری؛ ۵۹۴/۸؛ اين ابی طاهر, ۷۴). سازگار است, اما به گزارشی 
دیگر,خلیفه که از این نافرمانی به خشم آمده و احمدراسخت‌می‌نگوهید, 
جاره کار راز او خواست. احمد کش به خزاسان فرستاد و اندکی یعد 
خبر مرگ طاهر به بقداد رید (یعقونی» ۴۵۷/۲؛ قش: ابن طقطتی. 
هنانجا؛ شابستی, ۱۳۸-۱۴۷: دربار؛ ارسال کامخ زهر آلود که طاهر 
بسیار دوست می‌داشت), یک روایت هم حاکی از آن است. که خلیفه 
اجند را به خراسان فرستاد و.او در رفتار سستی کردتا خبر مرگ 


۶۹۸ احمذ پن ابی دواد 


طساهر رسید زآنگاه به خراسان رفت و طلسحه‌پسر طاهر را که اظهنار 
فرمانبتردازی‌می کرد.باتأید خلیفه به حکومت‌آن ذیار برنشانذ(ابوالفرج, 
۵ ) در هفین. سفز/. احندبن" این خالد: که. گفته‌اند. آفشین پسز. 
کاووس اشروسنی او زا از بغداد همراهی کرد به ما رراءالنهز تاخت و 
اشر:وسنه زا گشود و.کاووش زا دشتگیر:کزد (بلاذری: ی یز 
علی مسکویه, ۴۵۴/۶). ی 

.ظاهرأً 0 
کرمان رفت و سر به عصیان بُرداشت (۲۰۸ق) و احمد بدانجا رفت و او 
راادرهم شکست و گرفت و به بغداد برد (ذهبی, العبر,۲۷۸/۱): از آن 
پس تا:۲۱۰ق .که ابراهيم‌بن مهٌدی دستگیز شد و اخند به گونه مزثری 
خلیفه را به عفو او تشویق کرد (ابوالفرج, ۱۱۸/۱۰) و مأمون او را دز 
خانذ اخمد نگاه داشت (طبری» ۴۰۳/۸):به وقایع مهمی که با او مرتبط 
باشد, اشاره نشده است احمد بن ابی خالد سرانجام در بغداد در ذشت 
(ابن ابی.طاهر, ۱۲۵؛ برای روایتهای دیگر, نک: این طقطقی , همانجا؛ 
ذهبی.سیر, ۰ 

ی 
از نوینشندگان:او راابه زیان آوری و نويسندگي و شعزز دانی و اطلاع از 
رموز ملک داز ستوده‌اند (مثلاً صولی: ۲۰۶؛ ابن طقطقی: ۰)۳۰۹ او 
در خوشنویسی از شاگردان اسحاق بن جفاد بود (ابن ندیم :۱) و دز 


اين.فن نیز او را در حد ابن مقله - گرچه نقدم بر. او بود - دانسته‌اند | 
(ابوحیان,۳۳۲). از نیک نفنسی و بخشندگی او هم داستانها نقل کرده‌اند.: 


(متلاً تتوخی. الفرج, ۳۱۲-۳۱۱/۱ المننتجاد: ٩۲۰۰-۱۹۸‏ عقیلی: ۸۰ 


-۷٩)؛‏ گر چنه از ترشرزویی و خشونت هم خالی نبود (تنوخی, الفژج: 


۳( ابن شاکر, ج ۷,ذیل وقایع ۲۱۲ق) و بیش از هنه به شنکم بارگی 
شهرتی بسزا داشب ور گفته‌اند خراج ایالتی, را به,سفره‌ای می‌بخشيد. 
(زمخشری, ۷۲۳/۲ ابنابی طاهر, ۱۲۳) «خلیفه هم پدین سبب مقرری 
خاض شفره‌اش برقرار کرد و ی پیش ازآنکه.او راپی کاری, فرستد.ا 
طعام آگنده‌اشش می‌کرا د (هدانجا؛ سیوطی: ۳۲۶: ابن.ابان, ٩۰)۱۰دعبل‏ 
شاغر .او را به نتب همین آزمندیش هجو کرده است (ابن.ابی طاه, 
همانجناء ابوالفرج:.۱۴۳/۲۰). با اينهمه مأمون همننوارة ار را بله 
هوشم‌ندی و فطانت می‌ستود (این خلکان؛ ۱۵۱/۶) وچون د رگذشت پر 
پیکرش نماز کرد (ابن ابی طاهر, ۱۲۵ ی شا 9 


ماخده ابن ابار, محمد: اعتاپ الکتاب:.به کوشش صالخ .اشتر دشی, ۰۱6۱۳۸۰ 


۱ ۶ این ای طاهر طیفور احمد,کتاپ یهد به کوشتن محبد,زاهد کرثری, قاجره» 
۱۳۵۸+ ابن خلکان, رفیات؛ اين شاکر کنبی, محمد, عیون التواريخ, نسخة 
" خطی کابخانه احند ثالث, انتانبول, شم ۲۹۲۲ ابین" طقطفی, محمد, الفخزی, یه 
۰ کوش مزتبوزگ: پارین: ۱۸۹,۴م؛رابن قیفر عبدالله: الممازف, به کرش تررت 


عکاشه. قاهره/ ۹/۵۱۳۸۸ ۱۹۶م؛ این ندیم,الفهرنستن؛ ابوشیان توخیدنی, علی:اخلانی 


الززیرین به کرشش محمدرین تاوبت طنجي, دمشق, ۱۹۶۵ ابوعلي مکويه, احمد, 


(«تجارب الامم): همراءالمیرن و الحدانق, به کرشش دخریه, لیبن, ۲۱۸۷۱ ؛برلفرج 
اصنهاني لاغانی: قاهره دازالکتب المضریه؛بلاذری, احمه فتوخ البلدان: به کرشش 
دقوید, لیدن::۱۸۶۵م؛ توخْی, مُحسعن: الفزج بعد الشدةه ية کوشش-عبود شالجی: 
7 بیرروت۸ ۷۸/۵۱۲۹ ۱۹م؛همو الستچاد, ه کرشتن محمد کردعلن,دمشق, ۰ 4۱٩۷‏ 


جپشیازی, مخمد. الوزراء .و الکتاب, به. کزشش: عبدالحمید. اخمد. حننی:. قاهره 
۷ حصری, ابراهيم, زهر الا داب و مر الالیاپ, به کوشش علی مجمد: 
بجاری, قاهره, ۲ ۳/۱۳۷ ۱۹۵م: ذهبی, محمد, سیر أعلام اللبلاء, به کرتش شعیب 
ارنژرط و دیگران, بیررت. ۱۹۸۶/۱۴۰۶ همو, العبر, به کزشت 
بنیزتی زغارل, یر رت ۰۵۰ ۵/6۱۴ ۸۱۹۸؛ زنخشری؛,محمود: زبیع الابراز, به کرش 
سلیم.نمیمی, بغداد, ۱۹۷۶ سیرطی ریخ الخلفاع, بد, کوشش, محیّد محبیْ الدین 
عبدالحید, :۱۳۵۱ ق؛, شابشتی, علی» الدیارات, به. کرخیش: کررکیس عواد. بفداده 
۶ ۸ صولی, محمد. الا ورای: به کرشتن هیورت دن, قاهره ۱۹۳۴م: 
طبری, تاریخ4 عقیلی, حاجی بن نظام, اثاز الوزراع, به کوشتی جلال الدین محدث 
ارمری,.تهران؛ ۱۳۳۷ شنّ؛مخمل التواریخ ‏ القصسن یه محسد تقی بهاز, تهران, 
:۱۳۱۸۰ شن؛ ضعودی, علی: النبیه و الاشرافا, به کرششن, دخویه, لیدن..۱۸۹۳م: 


محمد سعید بن 


یعقربی, احمد, ناریخ, بیررت ,۰16۱۳۷۹ ۱۹۶ ۲ بخ تادیخ 
۱ آختر نن آی توا ایادی, بوغبدالا(ح ۰ مجرم ۳9 
۷- ژوئن - ۴ فقیبه و قاضی مشهور معتزلی و دید آورند؟ 
ماجرای (محنه» در عضر.اول عباسی:,چنانکه از نسیش پیداست: از 
قبیله نزرگ ایاد بود. نام پدرش را فرج يا دعمی"گفته‌اند..اما به رزایت 
یکی ازنوادگانش .نام اوهما ن کنیه‌اشن یعنی ابو دژاد بن جریر بوده ائنت 
(خطیب.. 4۱۴۲۰۱۴۱۸۴ قسن؛ ذهبی: "سیر,,: ,۱۶۹/۱۱ :حریز,. که : 
تصحیف جریر: است). _گفته‌اند ی از.قتسرین برخاست (ابن 
خلکان,۸۱/۱:به نقل از ابوعبدالله مرزبانی) و احمد چنانکه خود گفته. 
است, در ۱۶۰ق در بصره زاده شد ( خطیب, ۱۴۲/۴ 
دریار؛روزگار رشد و تحصیلات منظم علمی او اطلاع چندانی در 
دست نیست و همه کسانی: که استاد او شمرده شده‌اند»:از معتزلیان.و 
جهمیه بوده‌اند هنچون هیاج بن العلاء سلمي که خود ازیازان واصل بن 
عطا بود (ابن بخلکان.هفانجا) و یا بشر:مریسی که پروردث, جهم بن 
صفوان به شغار می‌زفت (ابن کلیر»۳۶۴/۹۰): روایتی نیز حاکی از آن 
است که احمد ین واسطه: شاگرد ابوالهذیل علاف بودهاست (ملعلی, 
۴ از این رو با.عقاید ایشان رشد کزد. و بدان گرایش یافت. وی را 
برکشید: فان بحبی بن اکنم داننته‌اند که از اخملا بیی|جوان تربود و 
احمد.در زمره فقهای دیگن در مجلش او می‌نشست و از همین راه وارد 
دستگاه خلافت شد و ,نزد.مامون تقررب. یافت. (ابن؛ ندیم..۲۱۲؛.ابن 
خلکان, ۸۴/۱؛ #خطیب ,همانجا) .به روایتی دیگز وقتن ینعبی بن اکنم دز 
۲ قضای بصزه یافت, گروهی اززاهل علم,و:مروت چون اجمد.ین 
ابی دزاد رابه همنشینی خود بر گزید و چون مأمون دز ۷۰۴ قوارد بغداد 
شد:اخمد. از ,جملهٌ پاران قاضی: و یکی: از افقهای,دهگانه‌ای.بود. ک. 
سرانجام برای مصاحبت با,خلیفه بزگزيدة شدند ( ابن ابی طاهر. ۳۶ ابن 
خلکان, همانجا). وی تا هنگام مرگ مأمون از یاران نزدیگ و متنفذ او 
بود (وکیم::۲۹۵/۳). و گفتاند خلیفه .را به_دشمنی:با بحیی.بن, اکنم 
برانگیخت و خانه نشینش کرد (یعقونی, ۴۶۶/۲):به روایتی مأمون در 
بستز مرگ برادز زجانشین خود معتضم زا سفازش کرد که این معتزلی 
بی پروارا درز زمرة مشاوران خود وارد.کند.و در کارها با او رای زند و 
وزیری نگیرد که او را به دشواری اندازد (طبری ۶۴۹/۸۰ ابن خلکبان , 


همانجا). از اين رو چون معتصن به خلافت نشست (۲۱۸ق), احمّد را 
قاضی القضائن داد و جز به تدییز او و کاز تمن‌کرد (همانجا) ء بداین سب 
برخی ازنویسندگان, اوّرا وزیر خلیفه ,پلکه محتشم‌تر از وزیران روزگار 
خوانده‌اند (ملطی, همانجا ؛بیهقی,۰)۱۷۲ 

از وقایع مهم سیانتی این عصر که احمد در آن:دست داشت. قتل 
افشین بود که در واقا دستگیری ابودلف قاسم ین عیسی توسط افشین و 
کوششهای احمد برای رهانیدن او میان آن دوذشمني سخت پدید آمد و 
احمد چندان معتصم را بر ضد افشین بر آغالید تا خلیفه دستور مجاکمه و 
سپس قتل او را صادر کرد (برای ول نکز وکیع, ۲۹۷-۲۹۵/۳: 
بیهتی,۱۷۸-۱۷۲). 

اخمذ ذر روزگاز واتق نیز همان تام و نقوذارا نگاه داشتاو چون 
خلیفه درگذشت.بر او نما گزارد (طبری,۱۵۱/۹).در این وقت چندتن 
از نزدیکان خلیفه چون ابن زیات وزیر خواسبتند تا مجمد فرزند. خردسال 
وائق را به" خلافت بردارند.:اما سرانجام جعفر برادر واثق بزخلافت 
دنت یافنت و احمد که خود بو تمایل داشت و روزگاری او را از خشم 
راثق رهانیده بود. خلیفة جدید را لقب متوکل‌داد وبرتخت‌نشانید (همو. 
۱۵۷-۹ ).متوکل چندی بعد. اب زیات ابوجعفر (هم) وزیر را عزل 
کرد وبهقتل رسانید(ربیع الاول ۲۳۳ ) و اندکیپسن از آن احفد بر ثر 
سکنه مفلوج شد و خلینهنقام از را به پسرش اباللید محمد داد 
(مسعودی: .مروج. ۱۶-۵ ؛ طبری,۱۵۶/۹ 2 ؛ اب خلکان,۸۸/۱) 
که خود از معتزلة مشهور به شمار می‌رفت (قاضی عبدالجیار, ۳۰۱), 
اما دز صقر ۲۳۷: برد احمد؛خشم گزفت.و. وکیلن بر:املاکتن.گماشنت؛ 
سپس یخی بن اکن را قاضتی القضاتی دا و در رییع لول همان سال 
اپوالولید محمد و برادرانش را به زندان افکند و اموال ابوالولید را 
مصادره کرد (طبری,۱۸۹/۹؛یعقونی: ۴۸۹/۲؛ این نخلکان: ۸9/۱قس 
مسعودی. هبان, ۱۴/۴! ابن خلکان, ۸۹/۱ -۹۰: روایت مرزبانی). 
احمد پنن از این واقعه چندان نزیست و اندکی پس از مرگ پسرش 
ابوالولید. (ذیحجه ۲۳۹). درگذشت: (طبری::۱۹۷/۹؛.خطیب :۱۵۶/۴ ؛ 
ابن: خلکان.. همانجا ) :و در خانه‌اش به بغداد.دفن: شد (ذهی, سیر ه 
0۸ 


تام 5 ۱ 


گرانی معتزله و عقب نشینی فقها و اهل حدیث و سنت بود: اهمیت او نیز. 
درست به سبب همین چیزگی ونقشی بود که در راندن مخالفان و واقعة؛ 


«مجنه» (هم) داشت 


۰). ابو الق اسم بلسخی او را در طبقة هفتنم معتزلیان قیزاز داده 
(ص.۱۰۵) و ذهبی؛از جهمیه‌اش خوانده است (العبن:۳۳۹/۱سیر؛ 
رم 6 .گفته‌ن. که عقیدهبه خلق قرآن را از بشر مریسی گرفت (ابن 
اثیر, ۷۵/۷).ر همین عقيده را به خلیقه مأمون القا کرد و ازآن پشاونزا 
واداشت تا در اواخر عمر مردم را بدین عقیده بخواند و فرمانی منتشر 
کندتا فقها وقاضیان را در معرض امتحان آررند و اگر بدین عقیده گردن 


ت, احمّد خود از افاضل معتزله به, شفار می‌رفت وا 
در تقویت مذهب معتزله می‌کوشید (ابن ندیم, ۲۱۲؛ حضری::۳۳۹/۱». 


احمد بن ای دژاد ۶۹۹ 


تنهادند. شهادتشان را نپذیرند و.حکمشان ۳ مزدود شمازند (سبکی, 
۷۲ جونعلها زا به امتخان کشاندند, بسیاری,گردن نهادند. اما 
تتیْ چند - برجسته تر.از همه احقد بن حلبل و یارانشتبا نززسختانه به 
مخالقت برخاستند. پس ایشان رانگرفته, دربند کردند و به سوي مأمون 
فرستادند: دز ان میان‌مأمون درگذشت و چون جانشین خوذ معتصم را 
نیز به پیروی از این غقیده و امتحان :خلق سفارش کرده بود.. او هم به 
امتحان و محاکمة. احمد بن حنبل فرمان داد واحمد بن این دژاد قاضی 
القضاتِنرا که _افززن بر. این بر خلاف ستابله منکز؛ زویت خدا بود 
(خطیب: ۴۳۶/۱۱): در ۲۰اق بدین کار گماشت و او دز آزاز اجمدبن 
حنبل مبالفه کرد.(میبکی,۵۰-۳۹/۲؛ این خلکان:۸۴/۱) و به: روایتی 
فتوابه قتلش داد( ذهبی, العبر, همانجا ,سیر ۱۷۰/۱۱ )+ اخند بن حتبل 
نیز او را صریحاً کافر می‌خواند (خطیب ۰ )با آنکهبه سیب بیم از 
شورش طلق سزانجام احمد پن حنبل را آزاد کردند, اما ماچرای محنه 
در تمام ایام معتصم که بر خلاف مأمون خود اهلعلم نبودء و نیز روزگار 
راثق به تحریک و, دستیاری"احمد بنابی:دژاد همچنان.دوام یافت 
(سبکی. ۶۰,۵۹/۲؛ ابن شاکر, ۲۲۹/۴ ). افزون بر آن معتزله در اين ایام: 
چنداناچی رگن يافته بودند که به دستوز: وائق مزدانی از معتزله با,دیوان| 
میتالاران همراه شدند.تا ایشبان را:ازاستج بر خلق بناز دارند و 
احمد بن‌اابی دزاد مأمور انتخاب این کسان شد (ابن مرتضی, ۷۲),: 
چنانکه‌به هنگام مبادلٌ اسیران مسلمان و زومی, امد کسن گماشت تا: 
فقط اننیرانی را که معتقد به خلق قرآن و منکر, رزیت بخدا بودند: باز پس 
کر سید ونوا یه نب زنیل رو بای ببنه(می‌فیه 
التنبیه ۰۱۹۱۰۰۰ ] 

ام ره لیام نله هکس زا 
بیازباید و به قتل آورد؛ اجمد. پن ابی, دژاد.و 
یارانش را دعوت,می‌کرد.:و چون.یک بار احفدد بر مناظره با مرردینز 
مخالفب بخلق فان درماند, خلیفه.از آن پس ازامتخان بردم با شتا 
(خطیب:۱۵۲-۱۵۱/۴): اگر این ررایت:از محمد بن وائق که بن گبان 
و 
خلافت: نرشید ب درزّمنت باشند: داستان خشم گرفتن واثق بو" احمد و 
یارانش و بازگذاردن دست ابن‌زیات بر دشمنی با او (طبري» ۱۲۵/۹؛. 
رکیم:۳۰۰/۳), می‌بایست پس از این واقعه باشد (۲۲۹با.۲۳۰ق)؛ اما 
روایت بشهور همان است که,گفته انداجون متوکل به خلافت نشیبت, به 


می‌خواست ندین علیده 


اهل سنت نزدیک: شد و.معتزلیان,را راند. و .مردم .را از جدل, دربارة 
حدرث واقدم قرآن بازداشت و ماجرای مجنه را پایان داد (یعقوبی» 
۴۸۵-۲:مقدسی, ۱۲۱/۴؛سبکی: ۵۴/۲)::: 

,.احمد پن.ابی دژاد ذر.عقاید خود چندان تعصب هی ورزید :که جتق با 
بعضی از معتزله که در مسأبْلی پا او اختلافب داشتندبه دشمنی برخاست 
(ابرالفج, ۱/۱۷ اما این معنی که و ان زیات وزیا که خود معتز 
و به روایتی طرفدار عقیده به خلق‌قزان بود (معأنی,:۳۵۷/۶؛,ذهبی. 
العبر, ۳۲۶/۱): نیز دشمن نی‌داشت و خلیفه زا بررضداو تحرزیک می کرد 


۷۰۰ احمد پن ابی سعد 


(اين ابار, ۰۱۳۸۱۱۳۷ ۱۴۳۶) و پس از قتلش, یار نزدیک او, جاحظ را 
دننت بسته بهانادش آوردند و اخمد از را نکوهشها کزد(تنوخی/ 
نشوار..:, ۳۶۱/۱؛قاضی عبدالجبار, ۲۷۶): حاکی از اين است که او 
بیشتر خواهان دوام نفوذ خود بر خلیفه بوده است. با اينهمه, فضایلی 
داشبت که اگر::ماجرای محنه و طعنهاین که به مبالغه بر او زدندء آن را 
بی‌رنگ نمی‌ساخت, در زمرة مزدان برجستذ روزگار خویش محسوب 
می‌شد؛ جنانکه او رااسخاوتمند: نجوانمرد و سید العزب» خوانده‌اند 
(ابن ندیم, ۲۱۲ تنوخی, الفرج..:, ۶۰/۲؛ ابن خلکان, ۸۱/۱) و از 
برامکه و آل مهلب برترش دانسته‌اند (زمخشری, ۳۶۳۶۱۳). گفته‌اند در 
انواع علم و ادب یز دستی قوی داشت (حصری, ۳۱ قس: ابن 
خلکان, ۸۳/۱):: حافظ قران بود و به آن احاط.کامل داشت (ابن 
عبدرید, ۱۴۵/۲ ۱۴۶) 

احمد مزدی ظریف و نکته سنج (حصری: ۸۸۲/۲) و زیان آور و 
شاعر نود (خطیب, ۱۱۳۳/۴ برای اشغار او نک وکیع: ۳ ۰۱۲۹۹ 
۰۱) و اهنل ادب:رااز هیر شهری به گرد خویش فراهم مسی‌آورد 
(خطیب, ۱۵۰/۴). بعضی از برجنته‌ترین شاعران و نویشندگان چون 
ابو تمام (ص ۱۷۸-۰۶۹ ۳۶۴-۳۵۵ جم؛ صولی: ۰۱۴۱ ۰۱۴۵ ۱۴۶) و 
جاحظ او را سترده‌اند. جاحظ که پیش از قتل ابن زیات اززیاران نزدیک 
اوبه شمار می‌رفت (پلاء ۳۹۵:۰۳۹۰), پس از او به اخمد بن ابی دژاد 
اختصاص یافت و کتاب البیان و التبیین خود را به او تقدیم کزد (ابن 
ندیم, ۲۱۰؛پلا۲۲۸) و رساله‌ای در ستایش او نوشت (ابوحیان, ۴۳) و 
رساله‌ای نیر در باز شناختن عالم از جاهل وبیان ادله‌ای برای مناظزه با 
مخالفان به نام «کتاب الفتیا» به او اهدا کرد (جاحظ, ۲۱۴/۱ به بعد), 
اما در مقابل: عدة‌پیشتری از نویسندگان و شاعران و علمای اهل سنت و 
حدیت او را دشنامها داده: وهجوش کرده (ابن ندیم» ۱۳۹۲ ابوالفرج. 
۹ يم ۳۰۱/۳؛ ابن معتز, ۳۳۸), و از فقهای بدکار وفاسق 
(شبکی, ۵۹/۲) و بلکه کافرش خوانده‌اند (ابن کثیر:: ۳۵۸۰۳۵۷/۱۰ ) و 
چون مقلوح و خانه‌نشین شد, خدا را سپاس گزاردند (سبکی:۰)۱۴۵/۲ 
حتی معتزلی پرهیزکاری چون جعفر بن مبشتر با او دشمنی می‌کرد (ابن 
مرتضی, ۷۷؛ قس: قاضی عبدالجبار؛ ۲۸۳). با انکه مردم کرخ او زا 
منامان هم نمی‌دانستند. (خطیب.۱۴۹/۴), چون دز ۲۲۵ ق آتش در 
کرخ افتاد. معتضم را واداشنت تا مبلغ هنگفتی به کسانی که اموالشان 
تلف شده بود؛ بیُردازد (رکیم: ۳ همچنین به "درخواشت. او 
معتصم یک فیلیون در هم‌برای حفر نهری در اقضای خر اسان هزینه کرد 
(ابن خلکان: ۸۳/۱).با- اینهمه: هیچ گاه برای خوذ 0 
نخواست (خطیب, ۱۵۰۱۱۴۹/۴ )» 7 

احمد ظاهراٌ کتابی به نام المصابیح داشته که ان مرتضی دربارة 
آخرین: روزهای حیات وائق و مرگ او بدان استناد کرده است (صن 
۶)- پسرش ابوالولید را هم صاحب چند کتاب در فقه دانستهاند (ابن 
ندیم: همانجا) : فرزند دیگرش ابومالک جریر نام داشت که راوی اخبار 
زندگی پدر خود بوده انبت (مثلاً خطیب,۱۴۳۰۱۴۱/۴, 0۱۳۶ 


ماخذ: این ابار: محمد, اعتاب الکتاب , به کوشش صالح اشتر, دمشق, 1۱۳۸۰ 
۰۱ ابن ایی طاهز طیفر, احمد, کاب بغداد, به. کوشش محمد زاهد:گرثری: 
۰٩‏ م این اثیر,الکامل؛ ابن خلکان, وفیات؛ این شاکر کتبی, محمد, فرات الوفیات, به 
کرشش احان عباس, روت ۴ ۱۹۷م؛ ابن عبدریه, احمد, العقد الفرید, به کرخش 
احمد امین و دیگران, بیروت, ۲ ۲/۵۱۴۰ ۱۹۸م؛اين گنیر البدایة؛ابن مرتطی, احمذ 
طیقات النعتزلة, به: کوششن ریلسر: ییزرت,۶۱/6۱۳۸۰۰٩۱ع؛‏ ابن ندیم, الفهرشت؛ 
اپرتمام, حبیب, دیران, به کرش شاهین عطیه, بیروت, ۸/۱۳۸۷ ۱۹۶م: ابوحیان 
توحیدی, علی, اطلاق الرزیرین. دمشق, ۱۹۶۵؛ ابرالفر ج اصفهانی, الاغانی, بیروت« 
۷۵۰ باخی, ابرالقاسم, «اباب ذکر المعتزلة, فضل الاعتزال و طبقاث 
المعتزلد, یه کوشش فزاد سید, تونس, ۰۶ ۸۶/۵۱۴ ۸۱۹؛ بیهقی:ابوالفضل, تاریخ: ب 
کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاطن, تهران,. ۲ ۱۳۶ ش؛ پلاء شارل, الجاسظ, ترجمذ 
ابراهیم کیلانی» دمشق, ۱۹۶۱م؛ تنوخی, محسن, الفرج بعد الشدة, یه کرش جبود. 
شالجی, بروت؛ ۱۹۷۸/۱۳۹۸ همو, نشوار المحاضرة, به کرش عبرد شالجی؛ 
پبررت, ۱/۱۳٩۱‏ ۸۱۹۷؛ جاحظ, عمرو. رسائل, به کوشش عبدالبلام محبد 
هازون؛ قاهره: "۴/۱۳۸۴ ۱۹۶ع؛ حصری, ابراهیم. زهر لاداب: به کوشش علی 
محمد بجاری, قافره: ۳/۱۳۷۲ ۱۹۵م؛ خطیب بفدادی, احمد, تا ریغ بغذاد پیروت؛ 
دارالکتاب الغربی؛ ذهبی, سیر اعلام اللبلاء» به کرشش شعیب ارنزوط و دیگران, پیروتد 
۵50۵۵۶ همو, العبر, به, کرشش محمد سعید پن بسیونی زغاول, پیروت, 
۵و زمخشري, محسود, ربیع الابرار, به کرشش سلیم نعیمی, پیررت: ۱۴۰۰ 
۰۰ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية, به کوش عبذالفتاح محمد حلر, قاهره: 
۳ وا سمعانی, عبدالکريم: الانساب, به؛ کرشتن عبدالرحنان بن یحیی: معلمی: 
حیدرآباد دکن, ۱۳۸۶ق؛ صرلی, مخد: اخبار ایی.تمام: به کرشش خلیل. محمود 
عساکر و دیگران, .ییروت. مکنبة. التجاري؛, طبری, تاریخ؛ قاضی ‏ عبدالجبار, 
(«فضل الاعتزال), فضل‌الا عتزال و طیقات المعتزلةه, به کوشش فزاد سید:ترنس,۱۴۰۶ق/ 
2۱۹۸۶ مسعودی, علی,اتتبید رالاشزاف, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۹۴م) هنوه 
مررج الذهب: به کرشش یزشف اسعد داغر, بیزوت, ۱۳۸۵ ق؛ مقدسی, مطهره البدء وا 
التاریخ, به کزشش کامان هواز, پاریس, ۱٩ ۱٩‏ م! ملعلی, محمد. التثبیة و الرد. به کرشش 
محمد زاهد: کوثری, ۱۹۴۹/۱۳۶۸ وکیم, محمد, اخبار, الفضاة, بیروت, عالم 
الکتب؛ یعقرنی, احمذء تا ریخ» یروت ۰3۱۳۷۹ صادی سجادی 


اخترن‌ابی‌سغرهرو بی» نک ابوالفضل‌هزوی. 


آختدن‌آبی تعید, 0٩1-۱۵1۹۹‏ 
پر سلطان سعید گورکان («م) که پس از مرگ پدر و تقسیم قلمزو 
او, در سمرقندبه حکومت نشست احمد دز سمرقند به دنیا آمد .مادر او 
خواهر زاد؛ درویش محمد ترخان از امرای گورکانیان بود (بابر 33). 
که خراسان را تسخیر کزد (ح.۸۶۸ق), تختگاه خود 
سمرقند رابه احمد سپرد و جانی ییگ دولدای را به اتابکن او برگزید 
(خواندمیر:۳/۴٩),‏ به گزارش بابرنامه (بایر 17,35 احمد افزون بر 
آن مدتی,تاشکند, سیرام؛ خجنذاو اراتیپه" (بین زرافشان واخجند) را 


ابو سعید آنگاه 


نیز در اختیار داشت 

سلطان ابو سعید در ۱۳۶۴۸/۸۷۳ برای مقابله با اوزون حسن آق 
قویونلو به اذرنایجان تاخت و احمد را درباره بز جای.خود در سمرقند: 
نشاند. در اين.میان جسین میرزا نوادة عمز شیخ, پسر تیمور: چنانکه 
سلطان ابو سعیذ پیش بینی کرده بودء به خراسانیورش آورد: اخنذ هم 


1۸ 


بی درنگ از جیحون بگذشت و سر در پی ار نهاد. اما در مرغاب خبر 
قتل پدرش را دریافت (۸۷۳ق) و به سمرقند بازگشت (اسفزاری: 
۲۴+ ررملو: ۴۹۱): 

پس از مرگ سلطان ابو سعید, دولت تبموریان یکپارچگی خود را از 
دست داد. خراسان به دست ساطان: خسین. میززا افتاد و حتی. در 
ماوراءالنهر, قلمرو اضلی ابو سعید نیز حکومت متمرکزی تداوم نیافت, 
چه پرخی از پسران متعدد او - که به ۱۱ تن می‌رسیدند - بر سر جانشینی 
به کشمکش بر خاستند و از آن میان, ۳تن: احمد,عمر شیخ و محمود هر 
کدام در مناطقی که از عهد پدر در اختیار داشتند, به استقلال به 
حکرمت پرداختند. به گزارش دوغلات (ص 93) احمد در سمرقند به 
جای پدر بر تخت سلطنت نشست» محمود میرزا بر واحی حصار. 
کوندوز و بدخشان چیره شبد و عمر شیخ حکومت اندیجان (اندجان) و 
فرغانه رابه دست گرفت: اما به روایت عبدالرزاق.سمرقندی 
(۱۳۸۲-۱۳۸۰/)۳(۲).. نسلطان. احمد در آغاز فرمانروایی خود: به 
دلجونی از مدعیان سلطت در تواخی. گوناگون پرداخت و به. قبول 
اطاعتشان واداشت: چنانکه محمود. میرزا ب 
آذربایجان به هرات و از آنجا به سمرقند روی آورد و به احمد پیزست و 
مررد استقبال قرار گرفت و ریاست («دیوان اعلی» به او سپرده شد. اما 
این اتحاد دیری نپایید, زبرا محمود میرزا به زودی به تحریک عده‌ای از 
امرای مخالف احمد, شرابه شورش برداشت و به بهانة صید از سمرقند 
بیرون رفت و ناحیه حصار را تشخیر کزد: ولی در مقابله با احمد کازی 
از پیش نبرد و بگریخت (همو؛ ۱۳۸۴-۱۳۸۳/)۳(۲؛ نیز نک: منجم 
باشی,۶۲۳؛ قس: کاشفی, ۵۲۴/۲ -۵۲۰؛ نیز نک: عبدالاول .۰۱۸۴ 
۵ این واقعه می‌بایست پیش از هجوم سلطان احمد به خزاننان 
باشد, زیرا اورده‌اند که حدود سال ۸۸۰ق او همراه ترادزش محمود 
میرزا برای مقابله با حسین.میرزا تیموری, به یاری احمد مشتاق که در 
بلخ پر حسین میرزا شوریده بوده, شتافت, اما کاری از پیش نبرد و 
خراسان همچتان در دست حسین میرزا ماند (نک: میرخواند. 2۷۶/۷ 
۸۴ خواند مین : ۱۶۶-۱۶۱/۴؛ روملو, ۵۵۳ -۵۵۹). 

یکی از بزرگ‌ترین دشمنان سلطان احمد, یونس خان فرمانروای 
مغولستان بود. یرنس: خان که .به روزگار اپوسعید, دست نشانده او به 
شمار می‌رفت. (نک: ه د: ابر سعید گورکان), پس از مرگ وی به سبب 
آشفتگی و ضعف حکومت تیموریان, آشکارا به مداخله در اموّر داخلی 


پس. از. مرگ پدر. از 


آنان.می‌پرداخت؛ با آنکه سه دختز از خود. را به. ازدواج. احمد و 


عمرشیخ و محمود میرْزا در آزرده بود, تسخیر برخی از نواحی شرقی 


قلمزو ایشان را نیز در خیال داشت؛ در حدود سال ۷۰ق, عمرشیخ که 


ررابط دوستاته‌ای با یونن.خان داشتاءخان مغولستان را برانگیخت تا 


او رابرای سرنگونی سلعلان احمد و تصرف سمرقند یاری رساند, ولی: 


یونش خان به خواست او وقعی ننهاد: از آن سنوی.سلطان .احمد چون 
قصه بدانست , خواست به مقابله با برادر برخیزد. اما از بیم یزتش بخان از 
آن کار باز ایستاد (درغلات, 96-97). با اینهمه: از گزارشهای دوغللات 


احمدین ابی سعید ۷۰ 


پیداست که دشمنی میان دو برادر فمجنان ادامه یافت, جون سلطان 
احمد که شاهزخیه و تاشکند - اژ متصرفات عمر شپخ. - را جرئی از 
قلمرو خود: می‌دانست.. در ۵/۰ به اصراز امرای خود به 
تاشکند تاخت. از آن سنوی یونس خان, پسر خود محمود خان را با لشکر 
به مقابلةُ احمد به تاشکند فرستاد زاعمر شیخ نیز روی بدانجا نهاد, 
سرانجام با میانجیگری خواجه عبیدالله اخزار که در ازدوی احند به 
سل می‌برد, کار به صلخ انجامید و تاشکند به یونس خان: واگذارٌ شند 
(هموء 113-114؛ کاشفی, ۵۳۱/۲ - ۵۳۵؛ قس: خواندمیرن. ۱۰۹/۴ که 
محمودخان, پسر بونس خان را به اشتباه محمود میرزا بزادر سلطان 
احمد:دانسته آست؛ نیز نک: گروسه, ۸۰۹).پس از مرگ پونس خان در 
۲ با اینکه خواجه عبیدالله احرار (هم), سلطان احمد را 
ازپیبان شکنی بر حذر می‌داشت, اما او بار دیگر به تاشکند حمله بردو 
بر ساحل رود چیر یرک نزد اهالی تاشکند) اردو زد و دز مقابل 
محمودخان: پسریونس‌خان که داماد او نیز بود, صف اراست :اما کاری 
از پیش نبرد و به سمرقند بازگشت و سپس با میانجیگری خواجه 
عبیدالله احرار با محمودخان از در آشتی درآمد (دوغلات, 115-116). 

به گزارش بابرنامه (بابر؛ 13) در ٩۸۹ق:سلطان‏ احمدو محمود 
خان که هر دو از عمر شیخ ناخشنود بودند: بر ضد وی با یکدیگر متحد 
شدند و ازشمال و جنوب آب خجند (سبر دریا یا سیحون) به قلمرو عمر 
شیخ هجوم بردند, اما در اين مین عمر شیخ در حادثه ای درگذشت (۴ 
رمضان )۸۹٩‏ و سلطان احمد پس از تسخیر اراتیپه, خجند و مرغینان 
(مرغیلان). در ۴ فرسنگی اندیجان اردو زد؛ ولی به تسخیز شهر که 
امرای عمر شیخ, پسر وی ظهیرالدین مجمد بابر را در آنجا بن جای‌پذر 
به سلطنت بر نشانده بودند, نپرداخت و پس از مصالحه‌ای با ظهیر الدین, 
راه بازگشت در پیش گرفت (همو: 29-31؛ دوغلات, 119؛ خواندفیر. 
۴) اما در بین راه در مرغینان بیمار شد و در کران آق سوء نزدیک 
اراتییه درگذشت (باپر, 33؛ خواندمیر: همانجا؛ نیزانک: غفاری: ۱۲۳۸ 
منجم باشی, همانجا). پس از مرگ سلطان: احمد که پسرینداشت 
برادرئن سلطان محمود از حصار ه سمرقند آمد و بز تخت سلطنت 
نشست (دوغلات, همانجا). 

سلطان احمد را مردی «(ساده و عامی» دانسته‌اند (بابر سانبا) .با 
اینکه گفته‌اند (نک: خواندمیر:۹۶/۴). گاه به افراط باده می‌نوشید: ولی 
نمازش را نیز ترک,نمی‌گفت. وی‌"زا به دینداری و .پیروی از شریمت 
ستوده‌اند. او به.اهل طریقت احترام می‌گذاشت و به ویژه به خواجه. 
عیدالله احرار ارادتی: تمام. داشت (بابر,.همانجا؛ نیز .نک: بازتولد, 
11/175-6) و اندرزهای وی رابه کار می‌یست, چنانکه بهسفارفن 
هموتمغای سمرقند زا بخشنید و آنگاه که عده‌ای او زا بر آن‌داشتند تا با 
دیگر تمفا را برقرار کند, از تهدید خواجه بیم کرد و بدان کار تن در نداد. 
(کاشفی, ۵۳۹/۲ -۵۴۰؛ مولانا شیخ, ۱۸). از همین رز بابیر (صن 42) 
بر آن‌است که به روزگار سلطان احمد, اهالی سمرقند در رفاه و آسایش 
به سر می‌بردند, ولی پس از مرگ او آشوب و بیدادبز آن تواحی سایه 


۷ احمد بن ابن شجا.ع 


افکند. گرجه خواندمیر ( ۹۵/۳ -۹۶) آورده است که سلطان احمد در 
تبردها خود نمی‌جنگید, با اینهمه. شجاعت و.مهارت. او را در فن 
تیراندازی بنوده‌اند(نیز نک باب 34)به روایت باب (همانجا), ادارة 
اموز مملکت.در اواخر زندگانی, 
گرانیده بود؛ به دست امرزای: وی.افتاد؛ با اين خال: روایات بر خی: از 
منابع صوفیه (نک: کاشفنی, ۵۲۸/۲ ۵۲۹+ عبدالاول,۱۸۵-۱۸۴) مینی 
بر:اینکه شللان احمد. در جنگ بانب رادرش سلطان محمودمیرزا (نک: 
سطور‌پیشین) پیمناک شد و خوانست اهالی سمرقند زا دز مقابل دشمن 
تنها گذارد وخودبگریزد. البته مبالغه آمیز می‌نماید. 
ماخن: اسفزاری: محمد, روضات, الجدات, یه کزشش مجمد کائلم,امام, تهران, 
تهران: 
۲ اش روملر, حن, أحنی التواری, به گرخش عبدالحنیی نوایی, تهران؛ 
۰ ۱۳۴۹+ عبدالارل تیشابوزی, ملفرطات احراز: تشخة خطی کتابخانة گنج بخش 


شش خواندمی غیاث الدین, حیب اسبر,به کرشش محمد دیرسیاتی, 


اسلام آباد, شم ۵۸۶۶؛ عبدالززاق نسمرقندی مطلع سعذین ‏ مجمم بحرین, به کرش ۲ 
محمد شفیم, لاهوز, ۹/۱۳۶۸ ۱۹۴؛,غفاری: قزوینی, اجمد. تاییخ جهان را 


تهران, ۱۳۴۳ ش؛ کاشفی, علی؛ رشحات عین الحیات ,په کرشش علی اصفر معییان, 
تهران, ۱۳۵۶ش ؛ گروسه, ازنه آمپراطوری صحرانوردآن, رم عیدالحنیی نگل 
تهران؛ ۱۳۵۳ عن؛ متجم باه امد نجامع الذوال: سنخة عکنتن توجرد ذر کتابخانة 
مرکا ی 
۰ ۴۸ میرخواند مجمد, روضه الصفا, تهران, ۱۳۳۹ ش؛نیز: ۱ 


ملاع لا ۱۱۵۸۹ مسق وق 1 مه 
و 0۱0 0۸۳۹ 
یا تس بطل ۱2( م۷ مس باقاا0۰۵ :۱963 ,بل 


4 را تشن 1۲ 


ار نگل بو دا شش هب 


آختنن [ذریس» نان ادریس 


سس 


و سمرقند وسربناسلهسامانیان. 

اززندگی ار اطلاع جندالین در. دست‌نیست» وی از جنلة سران 
چها رگن اسید بن سامان خدات.- نوح, ب یحبی, احمذ و الیاس -بود .که 
مأمونعباسی در ایام امارتش بر خراسان:آنان را بر کشید وابه حکرمت 


شهرهای ما وراءالنهر منصوب کرد. در اواخر زرزگار‌هارون الرزشید کد. 


رافع بن لیث در خراسان خروج کرد و خلیفهابه .تن خویش به خراسان 
آمد؛ مأمون فرزندان.اسد را به یازی"هرئهة بن.اغیین بف مترکوب رافع 


مأمور کرد. آنان رافع را به صلح و اطاعت واداشتند و مأمون نیز ایشان : 
شنت و چون به غراق رفت. غسان بن عباد امیر خ اسان را 


را ارجمند داش 
دربازه فززندان اسد سفارش کزد (نرشخی۱:۵:۱۰۴.۰)ء غسان نیز 
هریک؛را. امارت شهری داد.(۲:۴ق) و احمد را به. خکومث فرغانه 


شبت (گردیزی»,۳۲۲: ابن‌ائیز,:۲۷۹/۷؛ ناظم,4180قین :دنر شختی:: 


همانجا).. 


: انخمد وّبررادرانشدر:دورهة خکومت طاهز بن تین وا جخانشینانش نت : 
در خراسان, بر منصب خود ابقا: شدند. (ابن‌اثیر, هیانجا). به: روایت... 


میرخواند (۲۱-۳۰/۴), پس از مرگ طافر بن حسین, در دورة امارت 


سلطان.احمد. که به: طنعف وا مستتی:. 


19791 ۱ ۷:۷, 


آختی ننآسی تن سامان خدات (د ها امرفخا 


پسرش,طلحه, فرغانه یکچند از دست اجمد بیرون شد و.اخمد بن ابی 
خالد, فرستاده خليقه به خزاسان, آن دیاو را یاز به اجمد واگذاشت و 
چون توح بن اسد امیر سمرقند در ۲۲۷ در دنت قلمرو او نیز به 
امازت اجمد افزوده شد (نرشخی: ۱۰۶,۱۰۵ :با رتولذ, 210). احمد هم 
چندی بعد به صنوابندید طلحه حکومث شمرقند را به سر خود نصنز داد و 
به‌هنگام مرگ نیز تصر را به جانشینی خود برگزید (می ر خواند. نر شخی: 
همانجاها)..منها ج سراج (ص,۲۰۳), به گونه‌ای.مالفه آمبز شهرهای 
فرغانه.سمرقند, کاشغر و ترکستان و جین [ ! ]زا جزد تلیر احمله 
شمردذاست: ۱ 

احمدپن اسد سرانجام در شوال۲۵۰ق دز فرغانه و به روایتی در 
سمرقنددرگذشت (نزشخی: همانجا؛ابن خلکان, ۱۶۱/۵؛ قس: ناظم, 
همانجا). موزخان او را مردق‌پاک‌دامن, نیک سیرت, دادگزو کاردان 
شمزده‌اند. (نرشخی, ٩۱۰۵‏ ابن اثیر».منها نم .همانجاها ؛می رخواند, 
۴ خود اهل‌علم بود (نرشخی, همانجا) و از کننانی چَون سفیان 
ابن عتنیه و اسماعیل بن‌علید/ روایت می‌کرد:واپسرانشن اسماغیل»و 
اسحاق. از:او روایت کرده‌اند. (سمعانی.۳۰۱/۳) شهر نضرآباد: دز 
فرغانه را که به گفتة مقدسی میر آنجا برای پسرش نص ساخته بود (ص 
۷۱ به. گمان بارتولد (طن 164) به دسث احمد بین امندابرای پسرش 
نصر پدید آمده است..اجمد.۶ پسز داشت که مشهورتر از همه اسفاعیل.؛ 
۳ 9 


حبیی »تهران, ۱۳۶۳ش؟ بقدسی فحتدا 7 کر دخریهر ی 
۶ ۰ امهاج شراج؛ عتتان: طبقات ناصری, به‌کوشفن قبدالخی خبیبی, تهران 
۳ ش؛ مپرخواند, محمد, ررضة الشئا , تهرآن, ۱۳۳۸ش؛ نرشخی: مجمد, تاریخ 


بخاراء به کرشش مدرس رضوی, تهران, ۲ ۱۳۶ شانیز: ۱ 
040۱صی راک ۱۱۱ ۵0۵ ۱۵۲ ۱۵ وتا رماجی 7 ۷ 30014 
6 ۷ ۱ ۳8 0 1374 
۱91 با( هل 
عنادق سجادی 


آخترنا ال امن رزصز نت۱ ۳ ملفب" 
به امیر شهيد, دومین امیر سامانی خراسان و ماوراء النهر که بز مناطق 
کسترده‌ای در:شمال و شرق وبخشهایی ازغرب انزان فرمان می اند 

نخستین:اشارات منابع تاریخ این عصر به احمد بر اسماعیل: به 
وقایغ روزگار پدرئن اسماعیل بن. اخمد. (ه.م) با می‌گرده که در 
طبرستان مجمد بن زید داعیترا بشکنت و آن‌ولایت زا تخیر کزدو 
احمد را به امارت گرگان گناشت:(ابن اثیر. ۷/۸): چندی:بعد هم که 
مجبون شد حسن بن‌تعلی | معروف به اطروش و ملقب به ناص رکبین زا که 
به خونخوهی.مجمد بن زیذ از ذیلمان زوی به آمل نهاده بوذ بزانده احمد 
راب پسرعموی خود ابوالعباس عبدالله ین محمدبن نوح به دفع اطروش 
فرستاد و آن دو به‌نزدیک امل: لشکز او رارمنهزم کردند وابسیار کش از 
آنان را که کاکی.پدراماکان,. و امین فیروزان دیلهی از آن جمله بودند. 
کشتند: (ابن اسیفندیان, ۲۶۰-۲۵۹؛ مرعشی ,۲۰ :۳). چند. ماه بعد. در 


۰/۰ محمد بن هارون که پیش‌تر از سرداران امی اسماعیل و 
حکمزان طبرستان بود: بر امین شورید و هم اه با جستان پسیر وهسودان 
به هوادازی ثاصز کبیر آهنگ تسخیز طبرستان کرد. ابوالعبامن عبداللة 
که اینک حکومت طبرِستان يافته بود: به دفع ایشان برخاست و امی 
سماغیل نیو احمد را به یاری اویدانجا فزستاد؛ اما احمد که گریا 
پوالعباس را خوّش نمی‌داشت. در پیوستن به.از سستی می‌نمود تا شاید 
وی شکستاه شود .در وأقع : نیز ابوالعباش در آغاز زوی به هریمت نهاد: 
ما به سزعت بازگتنتو لشکز محمدبن هارون را دز هم کرفت و شکایت 
ز اجمد.پیش امیر اسماعیل بزد.از آن:سوی وقتی: احمد خبر پیروزی 
بوالعباس را شنتید, به شتاب خود را به از رسانید (ابن اسیفندیار: ۰۲۶۲ 
۳) به رغم گزارش ابن اسفندیار, ه نظر می‌رسد که یکی از علل باز 
ماندن احمد از.اين جنگ .علاقة مفزط اوبه:شکار و شادخواری.و 
آسایین طلیین بزد؛ چنانکه گویا درب زة همین تحمله بحغد بنهازون گفتد 
بود؛ «اگز,طبرستان از:دست بشود, بخارا را جه.خلل ؟», این معنین 
چندان. خشم امیراسماعیل راابرانگیخت که بی درنگ او را به بخارا 
خواند و دشتامها داد وازخکومت گرگانش بزانداخت ونارس (پارس) 
بزرگن حاجب خودیا.حاجب ابوالعباس عبدالله زا امارت داد (هنانجا؛ 
گردیزی,۱۴۸).با,اینهمه, احمد را بهآولايت عهدي خود منصوب کرد و 
جون دز ۲۹۵ ق درگذشت, اجمد دز بخا را بر تخت نئست و قلمرو پدر را 


زیر نگین گرفت. خلیفه.الیکتفی هم در ربیم الاخر همان سال لوای. 
حکومت احمد به: دست خود؛بست و بدو فرستاد (طبری» ۱۳۷/۱۰).: 


روایت نرشخی که؛احمد راء دز ایام امپراسماعیل فرمانروای سیستان 
دانسته (صی ۱۲۸ ), ظاهر وجهی ندارد, مگر آنکه مراد.از آن.امارت: 
استیلا باشد, یعنی اسماعیل,اجمد. را به تسخیر این ولایتف وان 
صفاریان و امازت آنجا گسیل کرده‌باشدء .۱ 

به هر حال احمد در آغاز کار خواست ولایت ری را که,مکتفی در 
اراخر:ايام امیراسماعیل با قروین و زنجان و ابهر به قلمرو او منضم کرده 
بود ( گزدیزی, ۱۴۷؛قس:جیهانن, ۱۲۲),تسخیر کند؛ اما چون دانست 
که عنویش اسحاقبن اجمد در سمرقند قصذ شورش دارد, به سمرقند 
رفت و اسحاق رابه بند کشید و به بخازا فرستاد (گردیزی, ۱۳۸؛نیز نک: 
ابن اثیر.همانجا) ودا زآن پس روی به خراسان نهاد. در اين میان بارس 
که بخراجنزی و گرگان و طبرستان را گرد آوردة, سنوی آغیرایبماعیل 
فرستاده بود. جزن خبز مرگ او راشنید, آن مال از میانة راه‌بازنگردانند. 
سینن از بیم امیز احمد که وارد نیشابزر می‌شد. به اذن خلیفه که شاید 
طفع در این اموال بسته بود, روی به بغداد نهاد (همانجا). امیر احمد در 


پی او به ری رسید و ابوالعباس مجمد بن علی.مرورودی: معروفابه: 


صعلوکت (گردیزی, همانجا, کنیذ از را ابوجعفز: و ان اثیر: ۸۲/۸ نام او 
را,محد بن.ابراهیم. و قرطبی,:۵۱, اجمد بن علی_گفته. است؛ نیز:نک: 
کریمان,.۱۴۵/۲) را به نیانت از خود در ری نشاند. هم در اینجا بود, که 
منشور حکوعتش ازننوی"فقتدرخلیفه عباسی به وی رینید ز ام دن 
۷ ی روی به خراسان نهاد ( گردیزی, همانجا): 


احمد بن اسماعیل ۷۰.۳ 


در همین ایام. او ابوالعباس عبدالله حکمران طبرستان را,عزل کرد وا 
یکی از غلامان‌ترک خودبهنام سیلام را.امارت داد؛ اما این یکی چندان 
ستمگری و بدخویی پیش گرفت که مردم دست به شورش زدند. از آن 
سوی چنذ تن از دشمنان امیر کوشیدند تا ابوالعباس زا با خود همداستان 
کنند و .به: امارتش بزدارند, اما آمیر. احمد به. استمالت ابوالعباین 
برخانست وامارت طبرشتان را پش از ۹یا بازید او دایء ابرالمباین این 
بار چندان نپایید و در صفر ۲۹۸ درگذشت و صعلوک افزون بر ری به 
امارت طبرستان نیز؛ گمارده شد (اين اسفندیان ۲۶۵ ۱۳۶۶ نیز نکن 
اقبال, 6۱۷ یی ار اه , 

در آغاز:۲۹۸ق.امیز 9 ۳ ۳۳ 7 1 ارف تا 
سیستان را نیز به او داد و امیر لشکری‌ساخت‌وبد‌سپهسالاری‌جسین‌بن 
علی مرورودی با امرایی چون احمدبن هل و محندین مظفر سیمجوز, 
دواتی به پیکار صفاریان سیستان فرستاد (تازیخ,سیستان؛.۲۹۱؛ ابل 
آثین, ۶۰/۸), معدل بن علی بن لبث صفار در حصار شد و برادر خود ابو 
علی محمد راب ُست و ژخْح فرسثاد, تا مال و مرد گرد کند وبه,سیستان 
آرد (گردیزی؛ ابن آثبر, همانجاها). روایت تا ریخ اسیستانن حاکی از آن: 
ابست که حبذ بن.غلی بهسبب خلاف برادر, شهر را بگذاشتاو به بست 
رفت و در آنجا به.غارت و آزار مردم دست گشنود. امین احمد که خود: 
قضد سیستان داشت: چون از واقعه آگاهشد, به بست تاخت و محمدبن 
علی را دستگیر کرد و با خود به هرات برد. از آن سوی معدل چون خبر 
گرفتاری برادر شنید, امان خزاست و در اول ذیحج ۲۹۸ شهر را تسلیم 
کرد و سیمجور به فرمانامیر سامانی به امازت سیستان نشست (اض 
۲۹۲-۱)..اما چندی بعد:امیر پسرعموی.خود اپوصنالح منصون بن 
اسحاق را به امارت آنجا فرستاد. گرچه روایت گردیزی (ض ۱۴۹) و 
ابن ائیّر (۶۱/۸) خاکی از آن است که امارت آنجا را از آغازبه منصور 
این .اسحاق داده بود «ازرآن پن تا وا وی ین 
سیستان هموارهدردست سامانیانماند. 

در این میان شبگری:عامل فارتن که از برابر لشکر خلیفه گم 
بود, وارد قلمرو سامانی, در سیستان و به روایتی هرات یار کرمان: شد و 
اجاز؛ اقامت خواست. امیر او را به مرو فرستاد و چون خلیفه خواهان 
استرداد سبکری شد؛ او را گرفت و در اراسط ۲۹۹ق فتح‌نا مه سیستان 
و خبر دستگیری سیکرزی را به خلیفه فرستاد (طبری» ۰۱۴۴/۱۰ ٩۱۴۵‏ 
قرطبی» ۳۴, ۱۳۶ تارییخ سیستان, ۲۹۶-۲۹۵؛ قس: ابوعلی مبکویه, 
۲۰-۱ که این وقایع را دیل حرادت ۲۹۸ق ذکر کرده اسنت)»,: 

:آما دز سیستان, منصور پن اسحاق بد سيرتي آغاز کرد و لشکر به 

درون شهر بزد و بر مالیاتها پیفزود (تاریخ سینتان, ۲۹۷ از این رو 
مردم امادة شورش شدند :چند انکه وقتی یکی از خواز ح به نام مخمد بن 
هرمز:امعروف به: مولی.صندلی در ۰:۰ ق.خلاف آغاز کرد.,عیاران 
سیستان‌بی درنگ بن گردشن فراهم آمدند ومنصوربن اسخاق را گرفتند 
و ابرحفض عمروبن یعقوب لیت را به امازت برداشتند, امیر سامانی این 
بازنیز حسین بن علی مرورودی را به آنجا فرستاد و ار شهر را به صلح 


۷.۲ اجمدین اسماعیل 


بازپس گرفت (گردیزی, همانجا؛ ابن اثیر,۷۰-۶۹/۸). حسین بن علی 
که او را قرمطی نیز خوانده‌اند رابن ندیم, ۱۳۸) - خود به. امارت 
سیستان چشم می‌داشت و چون سیمجور به دستور امیر, حکمران آن 
سامان شدء خشمناک از اين انتصاب کوشید تا عیاران سیستان را بر 
آشوید. اما با خسن تدپیر سیمجور منرانجام آرام یافت و شورشیان 
مبیستان را در خر ۳۰۰ق با خود به هرات برد ( تاریخ سیستان, ۰)۳۰۸ 
به روایت میرخواند. حسین‌بن‌علی سپس به قصد طغیان به‌نزد متصورین 
اسحاق در نیشابورن که پس از ازادی از سپستان به حکومت انجا 
کمارده شده بود - رفت و او را به مخالفت با امیر احمد بر انگیخت 
(۴۰/۴). از آن سوی امیر از دفع ترکانی که به خراننان هجوم آورده 
بودند. بازگشت و واقعه را به بغداد نوشت و از خلیفه ریاست شرطه بغداد 
و امارت فارس و کرمان خوایست. اما خلیفه فقط فرمان حکومت کرمان 
را بذو فرستاد (قرطبی, ۰)۴۳ 

در همین ایام خبر رنسید که اطروش در طبرستان:سر به طغیان 
برداشته و محمدین‌علی‌صعلوک را شکست داده و به ری گریزانده است 


(گردیزی, ۱۴۹؛ ابن اثیر, ۸۲/۸). امیز احمد که چند سال پیش بز سر" 


طبرستان آن عتابها را از پذر دیده و شنیده بود که می‌گفت اگر طبزستان 
از دست بشود «ما به بخارا به تبرز ایمن نتوانیم بود» (ابن اسفندیار, 
۳ جندان نیسناک شد که گفته‌اند طلب مرگ کرد ( نزشخی, ۱۲۸؛ 
گردیزی: ۱۵۰):سپاهی که او به فرماندهی محمد بن عبد الله غزیر به دفع 
اطروش فرستاد, نیز در جمادی الاول ۳۰۱ به سختی شکست خورد 
و اطتروش بر سراسر طبزستان چیره شد (ابوطالب, ۸۹-:۰٩٩؛‏ ابن 
اسفندیار,۲۷۰). این بار امیر احمد از ترکستان نیز لشکر خواست و نیت 
کرد که ««خاک طبرستان با بخارا برد»: اما در حوالی بخارا بر ساحل 
جیحون غلامان نیم شبی بر او ریختند و سر از تدش برداشتنذ (ابوطالب, 
۷ این اسفندیار. همانجا). قتل او را در روزهای مختلف جمادی 
الاخر وبرخی در شوال گفته‌اند و آورده‌اند که پیکرش زا به بخارا بردند 
و به.خاک سپردند (نرشخی, ٩۱۲؛تساریخ‏ سیستان»۳۰۲۰؛ حمزه 
اصفهانی۱۵۰۰؛ گردیزی, همانجا). 

روایات مربوط به علت قتل مرموز احمد بن اسماعیل و عاملان آن 
چنان ناسازگارند که از آن میان نیز جز به حدس و گمان تمی‌توان نظری 
ابراز کرد؛اما این قدر هنت که امیّربه دست اطرافیان خود به قتل رسیده 
انشت: ابن اسفندیاز آن را به ابوالخنلن دهقان- که او را وژیر نامیده به 
گناه رشوه ستاندن مورد توبیخ آمیر واقغ شده بود - نسبت داده و آورده 
که او سپس به اتهام قتل با چند تن از غلامان کشته شد (ص ٩۲۷۱-۲۷۰‏ 
نیز نکارشخی فمانجا): صاحب‌تازیخ سینت (همانجا) بویکز دبی 
زا محرکت آن‌دانشتهء ولی اطلاع پیشتری از نام و نتنب اوبه دست نداده 
است: از میان دبیران این عهد, ابوبکز بن حامد پدر ابو اخمد کاتب را 
می‌شناسیم که در خذمت امیز امنماعیل بود و برخی او را وزیر امیر 
احمد هم دانستهاند (ئعالبی,۶۳/۴): روایت دیگری حاکی از آنکه امیز با 
دانشمندان می‌نفست و از اين رو کارگزاران و نزدیکان از وی متنفر 


شدند (حمدالله, ۳۷۸؛ میرخواند, ۳۹/۴), دعویی سست می‌نماید؛ اما 
داستان نفرین اطروش بر امیراحمد و اندکی بعد پراکندن خبر قتلش 
(ابوطالب , همانجا) می‌تواند این معنی را به ذهن متبادر کند که شاید 
اطروش خود کسانی رابدین کار گمارده.یا طرفدارانی در میان 
کارگزازان امیز می‌داشته که برای جلو‌گیری از حملة او به طبرستان به 
قتلش دست یازیدند. اين نیز که گفته‌اند امیر چند تن از کارگزاران خود 
را سخت تهدید کرد (قرطبی, ۴۵).با چند تن از آنان را بکشت و بقیه از 
بیم جان امیز را به قتل آوردند (منهاج, ۰۲۰۶/۱ ۲۰۷), ممکن است با 
توجه به اینکه گفته‌اند: «سخت عظیم بد خوی بوده و تند و ناسازگار, و 
خاض وعام از او ستزه شدند» ( مجمل التواریخ, ۳۸۷)؛ شاید وچهی 
داشته باشد, در حالی که بعضی از نویسندگان از نیک رفتاری و عدل و 
انصاف ار که «عقلی کامل» داشت و («مردی مظفر و جوان‌بخت بود)4, 
یاد کرده‌اند: (اصطخری, ۱۳۴؛ نرشخی, ۱۲۸ شبانکازه‌ای؛: ۲۳) و 
گفته‌اند چون بر در #ُست زسید, مردم شاد گشتند و آنگاه کذ وارد شهر 
شد؛ء:اموالی را کة محمد بن علی بن یش از مرذم بد ات برده بود, 
بازپس داد و لشکریان: را گفت تا نیازمندیهای خود. را بخرند, و 
خراسانیان در ایام اقاست. در آنجا: جز به نماز و روزه و قزآن 
نمی‌پرداختند (تاریخ سیننتان, ۲۹۳). اما اینکه برخی امیز احمد را به 
ضعف نس و مهمل گذاشتن کار ملک متهم کرد‌اند (اقبال, ۲۷۵), 
محل تأمل است. درست است که او چندان به شکار و چوگان علاقه 
داشت (گردیزی, ٩۱۴؛‏ نرشخی, همانجا؛ یاقوت, ۱۱/۷) که در مواقع 
خطیر نیز دشت از آن:نفی‌داشت (ابن اسفندیار: 4۲۶۳ قس: بیهفی, 
۶) اما آن کزششها که بزای گسترش و حفظ قلمرو خود.نشان داد و 
حتق حکومت فارس و کزمان را هم چشم می‌داشت, نشان از اهتمام او 
به ملک داری است (قس: ابن اثبر۱۲۰/۸۰ و حداسن صائب امیر دریارة 

جزان,امیر مردی(«عالم‌پروز و علم‌درست»بود(حمدالله,همانجا) 
و اين از ونجود دانشمندان و ویشندگان برجسته‌ای کف با او ارتباط 
داشتند, پیداست.. چنانکه محمد بن زکریای رازی دو رساله به 
درخواست امیر و به نام او نوشته (نجم آبادی؛ ۱۱۳) که نشان می‌دهد با 
امیر سامائی دوستی: داشته. و حتی حدس زده‌اند که این طبیب بزرگ 
یک وقت برای معالچه امیز از ری به خراسان رفته است (فزوزانفن: 
۰ دربار؛ رودکی که به دزبار امیر نصطر بن احمد اختصاص داشت. نیز 
می‌توان اختمال داد که نزد امیر احمد هم امد و شد داشته, چه بخشی 
مهم از عمز را به روز ر این امیز سپری کرده است (صفا, 2۳۷۴/۱ 
۷۵نفیننی , محیط زندگی, ۰)۳۰۳ 

بیشتز کشنانن که از آنان به عنوان کاتب یا وزیز اغیر ناد کرده‌اند, خود 
از ادیبان و دانشمندان.عضر بوده‌اند؛ همچون ابو طیبِ مصیبی (همو : 
تاریخ, ۲۱).ابوالفضل بلعمی(ابن اسفندیاز, ۲۶۶),جیهانی (خواندمیر: 
۸) رز ابزبکن نسفی (مدرین رضوی, 2۳۴۶ ۳۴۷۰, به نقل از تاریخ 
سمرقند؛ قزوینی, ۲۶۰/۷): ابو احمد بن ابی بکر بن.حامد یا پدزش 


ابویکر (ثعالبی, ۶۴/۴؛.مدرس رضوی, همانجا). ایا به راستی. هد 
کنباتن را که به وزارت امیز اخمد نامبردار گردیده‌اند؛ نمی‌توان به معنای 
حقیقی و رسنی وزیر دانست, زیرا کارگزاران برجستة دولتی را نیز گاه 
وزیر می‌نامیدند و اين از اطلاق نام وزیر بر دیوانیانی که این منصب را 
نداشتند. در منابع عصر سامانی و غزنوی پیداست:افزون بز آن بعید 
است امیر در دوران کوتاه حکومت خود که بخش مهمی از آن را در 
جنگ و گزیز گذراند, اینگونه وزیران را پی در پی.عزل و نصب کرده 
باخد. با اينهمه, از آنجا که پش از قتل او, ابو عبدالله محمد بن احمد 
جیهانی کودک خزدسال امیر را به امارت نشاند و خود به عنوان وزیر 
دشتهکار‌ها را در دست گرفت, می‌توان حدس زذ که جیهانی در اواخر 
ایام امیز احمد وزارت او را در دست داشته است. 
ماخذ: . اين اثیءالکامل؛ ابن اسفندیار, محمد, تاریخ طبرستان: بد کرشش عباس اقبال, 
تهران, ۰ ۱۳۲ ش؛ ابن ندیم الفهرست, به کرشش گوستار فلرگل, لایپزیگ, ٩۱۸۷۲‏ 
ابرطالب هارونی: بحبی, «الافادتفی تاریخ الاشةالسادة» , اخبار ائمة الزیدیة, به 
کرششن ویلفرد مادلرنگ: یروت ۸۱۹۸۷؛ ابرعلی شسکویه, احمد, تجارب الامم: به 
کرخش آمدرز: قاهزه: ۱۹۱۴؛ اصطخری: ابراهيم, مالک الممالک: به کوخش 
دشریه, لیدن, ۲۷٩۱:؛‏ قبال آشتیانی, عباس, تاریخ بفضل ایران,.به کرشش محمد 
دیرسیاقی, تهران, ۱۳۴۶ش؛ بیهقی, ابوالفضل, تارینم, به کوشش علی اکبر فیاض, 
مشهد, ۱۳۵۶شتاریخ سیستان, به کوش محمدنقی بهار, تهران, ۱۲۱۴ش! 
تعالبی, رتیمةالدهر, بیررت, دارالکتب الفلمیه؛ جیهانی. ابوالقاسم, اشکال العالم: ترنجمف 
کهن فارسی, به کوششن فیروز متصورق, تهران, ۱۳۶۸ش؛ سمدالله مستوفی, تاریخ 
گزیده, به کرشش عبدالحسین نواین, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ حمز؛ اصفهانی, تاریخ,نبنی 
بارک الارض ر الانیاء برلین, ۱۹۴۳م؛ خواندمیر, غیاث الدین, دستور لوزرام,بد 
کرشش سعید نلیسی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ شبانکاره‌ای, محمد. مجمع الانساپ, یه 
کرششی هاشم محدث, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ صفا, ذییح الله, تاریخ ادییات ذر ایران, تهران, 
۳ ش؛ طبری,تا ریخ؛ فروزانفر؛ بدیع الزمان, مباحنی از تاریخ ادییاث ابران, نهران, 
۴ شش قرطبی؛ عریب, «صلة تاریخ الطبری», هنراه تاریخ طبری, به کورشش 
دخوبه, لیدن, ۱۸۹۷ع؛ قزوینی, محمد, یادداشتها, به کرشش ایرج افشار, تهران, 
۳ سشی؛ کریمان, حسین, ری باستان, نهران, ٩۱۳۳ش؛‏ گردیزی, عبدالحی: زین 
الاخبار, یه کرشش عبدالخی حییبی, تهران: ۱۳۴۷ش؛ مجمل اترایخ والتقصض به 
کرشش محمد تقی بهان, تهران: ۱۳۱۸ ش؛ مدرس رضوی: محمد تقی: جاشیه برتازیغ 
بخارا (نک: هم نرشخی)؛ مزعشی, ظهیرالاین,تاریخ طبرستان ورپیان و مازندران, یه 
کرشش برنهارد دارن, پترزبورگ, ۰ ۱۸۵م؛ منهاج سراج, علمان, طبقات ناصری, به 
کرشش عبدالحی حببی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ میرخواند, محمد, روضه الصفا, تهران, 
۹ ش؛ نجم آبادی, مخمرد, لفات و مصنفاث ابوبکر محمد ین زگریای راژی, 
تهران, ۱ ۱۳۷ش؛ نرشخی, محمد, تاریخ بخارام به کرشش محمد تقی مدز رضری, 
تهران,.۲ ۱۳۶ش؛ نفیسی, سمید, تاریخ نفلم .و نثر در ایران, تهران, ۱۳۴۲ش؛.هبو, 
محیط زندگی ر احرال راشمار رودکی,تهران, ۱۳۳۶ ش؛یاقرت,ادبا . 
صادق‌سجادی 


مد نا کتی: با فناکتی(مقا۶۸ق/۱۲۸۲م),دیوان‌سالار و وزیر 
مسلمان قوییلای قاآن, فرمانروای مفولی چین. نام او در برخی از منابع 
چینی:هوئی هوا (نک: فزانکه, 224)» در سفرنامة ما رکوپولو: آکناک! 
(ص 176) و در منابع ترکن: آخمت" (نک: مارسدن, 176) آمذه است: 

منابع موجود ذربار؛ زندگی"سیاسی احمد بناکتی را می‌توان به ۳ 


ها تاو هنال 5 


4 ۲۱۵-5 


احمد بناکتی ۷۰۵ 


دسته تقسیم کرد: نخست باید از منایع چینی, به ویژه «تاریخ یوان"» نام 
برد (نک: فرانکه, 222؛ برتشنایدر: 1/272) که گزارشهای مفصلی دریارة 
مناصب گوناگون احمد در دستگاه دیوانی حکومت مغولان چین به دست 
داده است؛ دوم منابع تاریخی ایرانی و بالاتر از همه جامع التواریخ 
رشیدالدین فضل الله, مورخ برجستة دورة ایلخانان است: و مورخان 
پس از وی چون میرخواند (۲۱۰-۲۰۵/۵) و خواندمیز (۶۷/۳ )۶٩-‏ 
نیز مطالب خود را البته با جزئیات نیشتری - از او بر گرفته‌اند؛ سوم از 
سفرنامه مارکوپولو باید یاد کرد که خود از صاحب منصبان قوبیلای به 
شمار می‌رفت (ن؟: ساندرز. ۱۲۳)» گزارش او نیز در اين باره مانند 
جامع التواریخ تقریبا در شرح ماجرای قتل احمد خلاصه می‌شود. 

احمد اهل بناکت (فناکت يا فناکت, شهری در مارراءالنهر» بین 
تاشکند و سیردریا) بوده است. از آغاز زندگانی و مهاجرت او و یا 
نياکانش به چین آگاهی در دست نیست. به گزارش رشیدالدین فضل‌الله 
(۵۰۷/۲) وی نخشت در زمره نزدیکان («جابوی خاتون»,.دختر ایلجی 
نویان یکی از امرای مغول بود (هموء ۳۵۳-۳۵۲/۲). پس از آنکه تخابزی 
خاتون‌به ازدواج قزییلای قاآن درآمد, احمد نیز به دربار خان راه‌يافت و 
ملازم او شد و به زودی «از جمله امرای بزرگ گشت و حکم ممالک به 
دست فرو گرفت» (همو, ۰۵۰۷/۲ 

وش ماک بو( ۱79) مان غول پس از تج ین 
در.ادارة آن سرزمین غالبا از غیر چینیان بهره می‌بردند, به: ویژه 
مسلمانان از همان آغاز فرمانروایی مغولان, به مقامهای برجسته‌ای 
دست یافتند. به گزارش ((تاریخ یوان» (نگ: فرانکه , 224), احمد بناکتی 
در ۱۲۶۲ (۶۶۰ق) به ریاست شعبه‌های چپ و راست دیوان مرکزی 
منصوب شد و در همان زمان سرپرستی: اداره انحصار نمک را نیز پر 
عهده گرفت. سپس در ۱۳۶۴م ادارُ امور ناحیذ شانگ‌تو هم به مثاغل 
او افزوده شد.مقام احمد از این پس روی به ترقی نهاد و چندی بعد به 
مقام نیابت صدارت در دیوان مرکزی بررگزیده‌شد و لقب جونگ لوتفو؟ 
گرفت (نک: همو, 224-225). رشیدالدین فضل الله (۴۷۱-۴۷۰/۲) در 
نموداری که از سلسله مراتب لشکری و اداری دولت, مغولان جین به 
دست داده, این منصب را با نام ((فنچان [که] نایب و وزیر دیوان باشنداز 
اهل اقوام مختلف», در مرتبٌ سوم قرار داده است. در حالی که بر 
اساس منابع چینی, اين منصب در مرتبذ چهارم جای می‌گیرد (نک: 
بلوشه, 11/472): ظاهر رشیذذالدین فضل الله (۴۷۰/۲). مقامهای درم 
و سوم را که در متابع چینی (نک: بلوشه. همانجا) با. دون عنوان: جدا 
مشخض شده, یکی دانسته و از آن تلها با نام «چینک شانک» یاد کرده 
است. به.گفتة رشید الدین: ((چون امیر احمد اعتباری تمام داشت او را 
شو فنچان می‌گفتند, یعنی وزیزپیداز» (۵۰۹-۵۰۸/۱). 

در ۱۲۶۶ .که قوبیلای به تأسینن نهادی با نام ((سرپرستی: امور 
مالی» فرمان:داد؛ احمد بناکتی رابه زپاشت آن برگمارد و جون در 
۳ 


اقده۸ 3 م1 


۷.۶ احفد بناکتن 


۷۰ به جای آن ««دیوان ریاتست بنیاد گذارده شد, احمد باز هم به 
"بقام نیابت صدارت رننید: در ۱۲۷۲ «دنوان زیاست» که به ضورت 
موقت تاسیتس شده بود: منحل و به دیوان مرکزی:منضم شد, اما احمد 
همچنان در مقام خود باقی ماند (نک:ف رانک ,همانجا). . 
مشاغل احند غالبا با امورمالن امپراتوری مفول سر و کار داشت و 
اقداماتو اضلاحات او در این زمینه مزخب شد که درآمدهای دولتی به 
تدریج فزونی گیرد, به ویژه اصلاحات او در زمينة انحصار نمک که 
بیشنرین:درآمد»حکومت. از این تراه تأمیی می‌شد,. سخت قابل: توجه 
است. او امتیازات برخی از طبقات اجتماعی ماننداروحانیون بودایی و 
تائوئیستها, خانواده سربازان و پیشه‌وران را دربار؛ مالیات لمک ملفی 
کرد, چنانکه فقط بر.نمک ارزان قیست: مالیات تعلق نمی‌گرفت (نک: 
همو, 226-227). انحضار آهن یکی دیگر از اقدابات اجمد بناکتی بود 
که از این طریق نیز سود سرشاری به خزانه دولت سرازیز:می‌شد؛ از 
دیگر اقدامات وی. که بر اسباس گزارش (تاریخ یوان» به انحصاز ۳۷ 
قلم کالای مهم می رید می‌توان انحصار چای: مواد الکلی, خیزران, 
چوب و ادویه را نام برد.(همو؛.228-230). در ۱۲۷۵م,چون.قوبیلای 
امپزاتوری سونگ رادر جبوب چین بر انداخت و آن نواحی را تضزف 
کرد, احمد بناکتی از سوی وی مأموزیت یافت تا دربارة سیاستهای 
اقتصادی, به. ویژه انجصار نمک و آرواج پول: کاغذی: (چاو) در 
سرزمینهای فتح شده, مأموزان عالی رتبا ۳ رابه مشورت فرا 
خواند (همو: [23). . 
۱ ۱ 
رقیب در دربار قوببلای بر .ضد وی ترتیب داده‌ابودندا» در: نخان بالیق 
(پکن) کشته شد:.دربارة علت. و. جگرنگی قتل او در.گزارشهای 
موررخان, اختلا نظرها و پراکندگیهانی به چنشیم می‌خورد. نهاگزارش 
منابع چینی (نگ: همو: 235) ,یکی از بزرگ‌ترین دشننان وی چنگ یم 
(ن5: رشیدالدین» :۵۰۷/۲ ,چیم کیم)» پسر. و ولیعهد قوبیلای بود. او از 
احمد‌بناکنی چنان نفرت داشت: که یک‌باز او زا زخمی.کرد واحتی,در 
حضور پدر, وی رابه باد کتک گرفت. افزون بر آن برخی از فرزماندهان 
نظامی مغولی, وزیران و دیوانشالاران چینی و نی محافل بودانی, شاید 
به غلل مذهبی, از دشمنان او محسوب می‌شدند (نک: فرانکه:همانجا). 
ازسوی دیگر رقابت منیحیان دربار قوببلای زا با مسلمانان نمی توان 
نادیده گرفت. منتیحیان که به گفتد رشیذ‌آلدین فضل الله(۵۲۴-۵۲۳/۲), 
((تعصنب. عظیم با:مسلمانان.می‌زرزیدند», با استناد به آیای از قران 
«قاتلوا الکشرکیی:کافه» (تویه/۳۶/۹).ن که مضمون: آن را آباقاخان, 
ایلخان مفول در یزان نیز درنامه‌ای بهقوبیلای یادور شید و قاآن زا 
از مسلمانان سخت بیّم من‌دادند؛ چندانکه قوبیلای با رها علمای مننلمان 
رابه مناظره فراخواند و حتی‌به قتل یکی از آنان که مضمون این آیه را 
تأیید.کرده بود؛ فرمان داد, اما احمد بناکتی] از نفوذ خود بهزه برد ون تبها 
اررا از مرگ رهانید. بلکه سیاستی در پیش گرفت که قاآن از کینه‌ورزی 
نسیت به, مسلمانان.دست. برداشت. با, اينهمه, گزارشی از مداخلة 


مسیحیان درقتل این وزیر سلمان در دست نیست" 

به گزازش منابغ جیتی؛ دز ۸۱ق آنگاه که قوبیلای, خان‌بالیق را 
ترک. گفته بود: یک 
کوهو شانگ‌بر ضد احمدبناکتی توطله‌ای درجید, و به وضیلة دو راهب 
لامانی آوازه دزافکند.که ولیعهد برای بر گذاری مزاسم. مذهبیبه قصضر 
می‌آید و جون. احمد بر اساس: وظایف خود. بذانجا. شتافت. به دست 
وانگ‌چو کشته شد, اما قوبیلای قاآن عده‌ای را به پایتشت گسیل کرد و 
توطته گران را برانداخت (بلوشه:11/308-509:516-517): زشیدآلدین 
فضل الله عامل توطنه را وزیری چینی به نام (کا وفنچان» دانشته ایست. 
به روایت ازاتوطثة کاوفنجان یک بار پر ملااشد, اما به اززدی توانست 
اعتماد قویبلای را بار دیگر نسبت به خود جلپ کند وبایاری‌راهبی که‌با 
کارهای اعجاب انگیز, :مریدان بسیاری پیرامون خود گرد آورده بود, در 
توطله‌ای دیگر (تقریاً همانگونة که منابع چینی شرح داده‌انذ)" احند 
بناکتی را بکشبت. ولی خود نیز به دست یکی از هواداران احمد به قتل 
رسید (۵۱۷-۵۰۸/۲)+ مارکو پولو. رص 176-181) که.مدعیی.است 
مقارن قتل" احمد بناکتی: در خان بالیق به مر می‌برده؛ در فصلی از 


کی: از امرای برجستة, دربار به نام رانگ چو با 


سفرنامة خود جزئبات پیشتری در این بارهذکر کرده, اما اساسا همان 


است که .مورخان چینی و رشیدالاین فضل الله آورده‌اند . مارکوپولو 
تصریح کرده که فقط قتل احبد بناکتی مد نظر توطه گران نبوده است, 
بلکه آنان مین خواستهاند با بسیج مخالفان در پایتخت و دیگر شهرها, 
شورشی بزرگ بر ضد حکومت مفولان در چین به ره اندازند(نیز نک 
پراودین: 2 3 :00 ,1312 )+ 

به گت رشیدالدین فضل الله (۵۱۸/۲ -۵۱۹۰) وت 
نخست قویبلای به امرا و بزرگان دولت فزمان داد «تا او را به تفظیم تمام 
دفن کردند», ولی آنگاه که دریافت وزیر نه تنها در آمُوال‌بیث المال, بلکه 
حتی بر امال خود ار خیبانت ورزیده, و جوآهري را که یکی از 
بازرگانان برای او فرستاده, از آن خود کرده است, .فرمان داد پیکر 
احمد را از گور ببرون آوُرده, برداز کشیدند, یا به روایت منابع چیلی (نک: 
بلوشة, 11/509) پیش سگان انداختند (قنن: پولو: 180-181). سپس 
ینچوخاتین, مسر سوگلی آحمد را هم که جراهر را نزد ار یاه بودند. 
به دستور قویپلای کشتند. و ««چهل خاتون.دیگر و . ۴۰قمای (کنیز) که 
داشت ت؛ پخش کردند)» « نیز دو تن از پسرآنشن رازنده زنده پوت کندند و 
همه دارایی او را بة خزانة دولت فزستادند (زشیدالاین, ۰۵۱۹/۲ 0۲۰ 
نیز نک: پولو, 100: هاورث, 1/245). به گزارش «تاریخ یوان» (نک: 
فرانکه:236)؛ پس از این رونداد جرد ۰ وابستگان او از 


مقامهای خودبرکنار شدند. 


از آنجا که در.«تاریخ.یوان» تازیخ بخستتین مقام رسمی احمد 
بناکتی.۱۲۶۲م: ذکر_شده. (نک همو..224) پن .او تا ,هنگام مرگ 
(۱۲۸۲م), جدود ۲۰ سال در مقامهای گوناگون, در امپراتوری مغولان 


ما6 .1 


خدمت می‌کرده است: اما به گفتهة زشیدالدین فضل الله (۵۱۵/۲): ار ۲۵ 
سال وزازت کرد و نیز گزازشن مارکو پولو حاکی:از آن است که او ۲۲ 
سال سیاست پيشذ مطلق:العنان چین.بوده است (ص:178).. گویا 
رشیذالدین. فضنل الله و مارکو پولو سالهای پیش از ۱۲۶۲م:را هم .که 
اجمد بناکتی احتمل شا یل کم ای ترق بعهن اجه این 
دوران شمرده‌اند.:. 
۳ ۱ 
منابع مربوط به زندگی او: به دشرازی می‌توان.ارزیابی کرد؛ خاصه که 
نویسندگان.آن هر کدام مذهب و ملیتی جداگانه ذاشته‌اند: ناخشنودی 
مورخان چینی که غالباً در زمرذادییران دیوانها بوه‌اند از مهاجرانی 
جون احمد بناکتی کد مقامهای مهم دیوانی را اشغال کزده بودند, 
نمی‌توانست در داوری آنان و چگونگی ثبت اخباز این دوره توسط آنان 
بی تأثیر بوده با شند: همچنانکه اگر در نظر آوزیم که مارکو پولوق ملسیحی 
از سری,دولتهای اروایی مأموریت داشت تا حمایت قوبیلای را در 
جنگهایصلیبی بر ضد مسلمانان جلب کند, آنگاه گزازشهایی که در 
سنفرنا مه خودآورده, چون یم و وخشت دولتمردان درچة اول بعلکت 
از احمد بناکتی و دست.اندازی.ویبه جان و ناموسن مردم» (نگذرص 
6 به بعد.), نمی‌تواند.خالی از مبالغه باشد. از سنوی دیگر این گفت 
رشیدالدین. فضل الله درباره این دیوانسالار: هم کیش خود که ((امیر 
اخمد. وزارتی بنامومن کرد» (همانجا), نیز: تماماءپذیرفتتی نمی‌نماید. 
گزارش منایع چینی ,(نک: فرانکه, 232),حاکی: از آن است که رآمد 
دولت: مفول:به: روزگار اجمد:بناکتی از:۱۲۶۱م بد.بعد مرتبً افزایش 
می‌یافته است (قس: گروسه, ۴۹۰؛ اقبال, ۱۶۴: که پرآنند. نسیاینتهای 
| نادرست مالی وی و جانشینش بسقو۳ جا 0 
موجب شد). ۱ 

مورخان چینی بر ۰ ره که :انضد ث فرد نراد ۳ 
نزدیکان.خود. را به.مشاغل پز درآمد.بر می‌گماشت, حسین یکی از 
پسران از سالها دییز حکومت و ازمأموران عالی رتب برخی از ولایات 
مهم‌به شماز می‌رفت.که امررای,چینی و مغولی و جتی.خود قوبیلای از 
وی ناخشنود. بودند..مسعود: پسر دیگر. اجمد, سمت (دازوغه‌چی» 
حکومت مرکزی داشت و سپ به حکمرانی شهری در یک از ولایات 
جنوبی منصوب.شد, آنگاه.کهتولایات ثرزتمند.اغپراتوریسون 
,بسنت بغولان افتاد, .از اخبار «تاریخ یزان» پیداست که اجهد بناکتی. 
بسیازی از مسلمانان را در مشاغلی,چون «ناظرمالیات» به کار گرفت 
(برای, تفصیل ,نک فرانکه, 233-234): اخبار زشیدالدین. فضلْ_الله 
(۵۲۱/۲ به بعد) و مارکو پولو (ص 181) مبتیابر اینکه قوبیلای پس از 
قتل احمد پر مسلمانان سخت:گرفت و او و جانشینانش به تفقیب و آزار 
مینلمانان پررداختند, مبالغه آمیز می‌نماید. زیر ا: گزارشن مورخان چینی 
حاکی ازآن است که زاین پس نیز مسلمانان در چین آزادائه به تجارت 
می‌پرداختند وبرخنی.از آنان به.مقامهای. برجسته‌ای نیز دست یافتند 
(نک: فرانکه, 336؛بلوشه, 11/319؛ برتشنایدر, 1/264 یه بعد )۰ ۰ 
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احمد پن ایزب ۷۰۷ 


ماخذ: ..اقبال, عباس, تاریخ مفول/ نهران: ۱۳۶۴ ش؛ خواندمیر, غیاث الدین, یب 
السیر, به کرشش :محمد ذیرسیاقن. تهران.: ۲ ۱۳۶ش؛ رتیدالدین فضل‌الله,:جابع 
التراریخ, به کوشش ادکار بلرشه, لیدن, ۱۱ ۱۹م؛ساندرز» ج.ج 
ترجمذ ابژالقاسم حالت::تهران,. ۱۳۶۳ش؛ قران منید؛ گروسنه, رنه, آمیراتزری 


ج.:تاریخ فتوحات مفول, 


صتخرانوردان تج عبدالخنین میکده ترا ۱۳۵۳۲ش؛ میر خواند, محند روطه 
الصفاء تهران, ۱۳۳۹ شنّ؛ نیز 2 و 
((1:۵10-00-010 بظ۲ ۳ ما0 ۱۵ رنه مود ۱ 
3۳۳۵56 
ید الط جنه لیام ط؟ 2 ,۱967 ,بای 50 
198 علاعا رعننهز0۳ ۳ کم ههام۱۷ 


۱ 
ق۲۳۵۵ 7 مها ,ما۳ پ(مامظ :مق م7۳ ۵ ۱۱ وهاماخ ,۱۷ 
و۸۵۸ 7 ,۸ محنل هط 1946 ممملمصا ماد همتااز ۱۲ ۵ ند 
۰ ,۲۵۱0۱ بانط دق له معط ۱۲۰ ععام سر 

ابرالفضل 


آختد پُن آیوب. حافظ نخجوانی, مسمار سده‌های ۷ - ۸ق/ 
۱-۳ .از زندگانی او چون دیگر معماران نامدار ایران آگاهی نداريم, 


برجاماند‌ناماوبریک برج- مقبرهدرشهربردعهدرجمهوری آذربایجان, 
سي‌تامودي ای دیب سر ۱ است با 


به به یکی ازشروان هن 


افقی. و 
مک درجهات مد 


ازمیه 
درگاهها دو (خانیکت 71 70 ار اب خن اب 
4 بازماند؛ کت دیگری به پلندی ۱ متر بر گرد گلوگاه برج وجود 
درد کهآ را درپروزب را 7 


0 بوده است. شواهد به. بدست آمده, نشان از 0 " 
پوشش کاشی لاجرردی و شاید با نقوش هندسی:دارد (سلام ژاده 
همانجا؛ حسین اف.140,, 137). آرایه‌های:دو درگاه بر ج که در راستای 
شمالی جنوبی بساخته شده. آمیزه‌ای از کتیه آجری رپروزهای کاشی 
معرق‌با نقش گرهسیازی و زنجیره‌ای با نگاره‌های گیاهی‌بهندسی در هم 
پیچیده و مقرنسهای:کاشی: کاری: ات آذرگاه شیالی با حدود :۳ 


بال شز نت آمدگی از بدنه و با بلندی بیشتر از درگاه:جنویی, که 
ساده‌تر و تایعخم بر ج؛است بد نقش ورودی اصلی بنا را.داردر(سلام 


101 ول .1 


۷۰۸ احمد پن ایوب 


زاده, 34,35). ساختار هنرمندانه, افراشتگی همراهبا تناسب و ظرافت 
و آذین بنتیار که از ویژگیهای شیوه معماری آذزی ايزان امنت: در این 
درگاه به خوبی دیده می‌شود. فضای داخلی بر ج به دو بخش تقسیم شده: 
۱ بخش زبرین, ۲, سردابه که جایگاه خاک سپاری بوده است. درون 
بخش زبرین را به صورت یک ۱۰ ضلعی منظم: شامل طاق نماهای 
تیزه‌دار ساخته‌اند و ۳ طبقهٌ مقرنس طافجه مانند و بزرگ‌تر از تناسب. 
کنریو گنبد گزد پوش وینزان شد؛ درونی را تشکیل می دهد .هیچ گونه 


بزح یر بزدغه: ساخته احمد بن ايرب 

نشانه‌ای"ازآمود بر بدنة فضای زبرین دیده نمی‌شود (همو 433.حنتین 
اف : 140). نبتردایه طراجین.< ی بت کاس زارف وین 
از زیر درگاه شمالی 0 قطعات بازمانده,کاشی؛ نشان از آنود 
سز‌دابه با کاشی معرق دارد (همانجا): 

کتنبه‌های بناء این برج - مقیزه از دیدگاه شماز کنیبه‌ها دزامیان 
بناهای همانند. یکی از غنی‌ترین آنها به شمار می‌اید, هر چند اکنون تنها 
بخشهای کوجکی از کتیبه‌ها برجا مانده که جنین است: 


۱ کته پایة برج و پروز درگاهها. خانیکف می‌تویند. پس از 
بزرسی قالبهای تهیه شده از کتیبه, بر او ثابت شده که اين کتیبه شنامل 
مورة النباً قرآن است و با کلم «ازواجا» ,نها کلمه‌ای که او قرائت 
کرده - و از نزدیکی درگاه شمالی آغاز می‌شود (70-71). خائیکف به 
سبب آنکه بر قطعات یکنواخت قالب کار کرده, نه بر اصل کتیبه, دجار 
لغزش شده است. کلم «ازواج» هم اکنون بر گوشة چپ و بالای پروز 
درگاه شمالی قرار دازد. این بخشن کنیبه سالم مانده و حتی از روی 
تصوير آن به این شرح قابل خواندن است: واجا: و جعلا توتکمٍ 
شبات .و جَعتا ال لاستا. و جعلتا اهاز تماشا. زبتیا فونکم سبساً 

نا .:, (قرائت مولفب, نک اینیه وآثازن , تصویر ۱۲۶). باید 
افزود که کتیبه‌نویسی هم‌انند دیگز هنرها, دارای قواعد و ستن ویژه‌ای 
است. کتیبه همواره با «بسمله» و از گوشة راننت پایین ایوان دزگاه ویا 
محراب آغاز شده, برگرد آن می‌گردد. کتيبة این درگاه نیز از همین قاعده 
کلی پیروی کرده است. طرحی از بخش زبرین کتيبذ درگاه جنوبی نیز در 
دست است (حسین اف. تصویر 128) حاوی اين آیدها: َذوفوا فلنْ 
تزیدگم [ عذابا .ان لسن عفازا. خدایْق... (قرائت مولف): بنابراین 
کتیبه می‌تواند تمام سورد لب را در بر داشته باشد. 

۲ بخش بازمانده از کتیُ پیشانی درگاه شمالی به قلم نسخ با کاشی 
سفید بز زمینژ مشکی: حاوی رقم معمار بدین سان: «عمل اخمد بن 
الحافظ البناء النخجوانی» (خانیکف,70؛ قسن: اصلان آپا, تضویر:11). 

۳ بازماند؛ کتیبه‌ای حاوی یک حدیث نبوی بر پیشانی در ورودی 
شمالی شامل: «قال الب عا ...6 به همان شیوه (خایکن: همانجا؛ 
اصلان آپا تصویر 75). ۱ 

۴.بخش بازمانده از کتیبة پیشانی درگاه جنوبی [به همان شیوه] 
حاوی تاریخ بنا: ((فی شوال ستة اثنی عشرین و سبعمائه» (خانیکت, 
همانجا؛ حنین اف؛ تصویز 128) 

۵ کتیب بزرگ زیر رخ بام.و گرد گلوگاه بزج به قلم نسخ با کافی 
سفید بر زمينة مشکی (سلام‌زاده, 34) که اکنون تنها بخش کوچکی از 
آن به صورت حررف پراکنده وبه هم پیوسته برجاست (نک : حسین أف» 
تصویر 130) و می‌توان آن رابه صورت (۱: فد یو له ميت و الوم 
ما فی الشلوات ما فی الض تن دای یشم ...» خواند (قرائت 
مژلف).بدین سان کتیبه شامل «اية الکرسی) بوده است. 

مقبر؛ «اقسدان بابا) در نزدیکی این برج را نیز به سیب همزمانی و 
همگونی ساختار زیکسانی آمود درون بنا -بخش بیرون آن ب رجا نمانده 
است نبا قطعات کاشی رنگین و هندسی ساخت. احمدبن ایوب 
دانسته‌اند (حسین‌اف, ۰)145 


تعمیرات:, ذر:۱۹۵۴م مرمت بنا آغاز شده و افژون بر انجاغ دادن 
کارهای استحکامی, کرسی سنگی فرسود؛ بزج, بازسازی شده و از۳ 
ردیف به:۴ رذیف, تبدیل گردیده است و .گنبد پیزونی را نیز با آجر 
بازسازی کرده‌اند (سلام زاده, 35؛حسنین اف تصاویر 131 و124). 
ماخذ؛ . اینة وآثا رتاریخی اسلام دز اتحاد شورری, تاشکند: ۲ ۱۸۶م؛نیز: 


,باحصا هیا م۵ معا (معتا م۲ سا 0۰ بهو‌منداعم 

عومناوزمعوجا مها چیه م۲تمفلش » رل ۵ اامخنمهداگ ممنمممل رتور 

امه ام 1969 ول و هن بل 0[ 

باه ا۵ ,۳۸ ,0۲فه‌ونا :1958 بتاطحظ ۳ و 

1963 0( ۱ 
محمدضن 
آخعد بن تبات. ابرالباس احند بن علی بن ثبات راسظی 
شافعی حانسبٍ (۶۳۱-۵۵۵ق/۰ ۰-۱۱۶ ۱۲۳۴ع): فقیه و رياضني‌ذآن. 
احمد در بغداد نزد ابوطالبت مبارک بن مبارک فقه اموخت و دز 
همان شهر مُدتی حدیت می‌گفت (ابن نقطه ۵۲۹/۱: منذری: ۳۷۰/۳: 
اسنوی, ۵۵۲/۲ -۵۵۳؛ ابن‌فوطنی, ۶۲). وی چندی نیز دز واسط زیست 
و در انجا به عدالت شهرت یافت: مدتی در همامیه از شهرهای همین 
ناحیه به کار قضا پرداخت. اما پس از چندی این منضب را ترک گفت و 
به بغداد رفت و ذر خدود ۴۰ سال در مدرس نظامیه به تدرش ریاضیات 
ره ویوه سا فراتض پُرداخث و دزاين باب کنانهانی نوشت: احنند تا 
پایان غمر جز برای نماز جمعه از مدرسة بیرون نرفت. وی در سخن 
گفتن توانانی جندانی نداشت؛ جنانکه هر کنن سنخنانش را می‌شنید؛ او 
زا نادان می‌پنداشنت, اما ابن فوظی می‌نویند که او مسائل خساب را به 
خوبی تعلیم می‌داد (ص ۳۲) وی در بخداد درگذشت و ذزمقسره 
باب الدیر بد خاک سیْرّده شد (متذری, همانجا). 

آثار؛ 

۱ شرزف احلان بات غیا تام ان عل نان انت. 
در این انز دربار؛ ضرباو تقسیم مونشبت و استخراج جذر؛ و نیزپاره‌ای 
مسائل بخش معاملات فقه- که در آنها از ریاضیات استفاده می شود و 
سرانجام چگونگی محاسیة ساحت و حجم برخی اشکال هندسی 
شخن می‌رود. 

در غنیه الخساب این مطالب زیر عنوان «کتاب المعاملات» امه 
است: نوادر بیع؛ نوادر صروف, نوادر فسخ؛ عیار, تعدیل نقوده اجاره, 
نوادر اجاره. خراج. تقسیم مستنری سپاهیان؛ تقسیم اموال شرکاء, 
تفسیخ ت رکه متوفی (بانکیپور؛ 7- 1 )6 

برخی نسخه‌های خطی این کتاب در ایاضوفيه (ششن,۴۱۳/۱): 
ظاهزیه (ظاهریه, ۱۱۳-۱۱۲) وبانکیپور( بانکیپور, همانجا) نگهداری 
می‌شود (برای دیگر نشخه‌های خطی زنگ زوتن, 146): در صفحه غنوان 
نسخة بانکیپور, نام مولف احمد پن ثابت ذکر شده است ( بانکیپور, 
9 
زب عون ما الا فی نلاس نشته است وت 90[ 
نیز نک:0۸1,5,1/960: 11/483 0۸1): 

۲«عملدة الزانش فی الاب درخ الخساب به ین ار شره 
شده است ( بانکیپوز» همانجا). 

۳حاوی: دربارة برخی مسائل جبز. در غنية الحنسابٍ از این ار 
نیز نام برده شده است ( یانکیپور, نیز ظاهریه, همانجاها؛قربانی, ۰)۱۲۴ 

ماخذ: ‏ ابن فرط عبذالززاق؛ الحوادت الجامعة ز التجارب النافعة قی المائة السابعةه 


آحمد پن حائطٌ ۷۰۹ 


بغداد, ۱۳۵۱ ق؛ ابن نقطه, محند, تکملةه الا کمال, به کوشش عبدالقیوم عبدرب الثبی؛ 
مکه. ۰۸ ۱۴ق؛ اسنوی, عبدالزحیم, طبقات الشافعية, به کرشش عبدالله جبرری, بغداد: 
۱ق شن, رمضان, نوادر المخطوطات العرییه فی مکتبات ترکیاء بیروت. 
۵ ۱ فا هریه, خعلی (ریاضیات )؛ قربانی, ابرالقاسم. زندگی‌نامه ریاضی دانان دورة 
اسلامی, تهران: ۱۳۶۴۵ خن؛ منذری, عبّدالعظیم, التکمله لوفیات النفله, به‌کوشش بشار 
عراد مفروف: پیرویت, ۴:۰۵( ق؛ نیر: ۰ 

۸ ۳1۵۱۱۵۱۳۱۸۱۱۱۹۵۲ عنظ ». با ماه لها باشت رمممام2 
تا اامهنا ۲ ناج و۴ ۱۷۵ نز فص طه عل تعمجم اعم 


۰ ۳۱۱۱۲۱ رسما| را عم او از ماو او 
پدالله غلامی 


آختوبن جَفْ نک : جتخظد: 
آخت نن حام. نک :باهلی. 


آختد ز خایّط (د ۸۴۶/۵۲۳۲ع)۰ متکلم معتزلن مطرود, از 
هت رف حایه دارم شا دس من شام 
نام پدر احمذ را خابظ, حابط و حافظ نیز آوزده‌اند. اما بدنظر می‌رسد کد 
این ضورتها تصخیف ناشند و ضبط جاخظ (۲۸۸/۴) که متقدم‌تر آننت؛ 
دزست‌اتر می‌نماید (نیز نک بغدادی» القرق؛ ۸۰ این 1 وه 
ایبی, ۴۱۷+ضایی::۵۶) 

دانسته‌های ما از زندگی اين حائط اندک است: تخد از 
شاگردان نام وبهتعبیر اب راوندی از معتزلیان بنامی بوده که با برخی از 
آراء نظام به مخالفت برخاسته اننت (بغدادی: همانجا: الملل؛ ۱۱۵: 
خیاط ۰ ۸+ ابن حزمه ۳ اما خیاط: معتزله را از مخالفان 
سترتتاخت از بشما آوزدة: در این‌بازه آمی‌گوید: آنگاه کة که زائق (حک 
۲۳۲-۷ ق) بز الخاد احمذ بن حائط آگاهی یافت, قاضی احندبن ابی 
دواد را به بززسنی آراع وی و اجرای حکم الهی درموزد او گناشت: اما 
این خانط پیش از مخاکمه دزگذشت (ضن .)۱۴٩‏ بغدادی نیز پس از آنکه 
از اتفاق نظرمعتله بر تکفیر نظام یاد می‌کن: فرقة انطیه را یکی از دو 
فرقة قدری به‌شماز نی‌آورد که به اسلام منتسب شده‌اند: ولی در شنماز 
فرق اسلامی نیستندا( الفرق,۸۰۰۲۰) و درجای دیگر آنها رابه واسطة 
تشبیه عینتی (ع) به پروردگار, در زمره اهل تضبیه می‌خواند (همان, 
۰ )و ابن حزم پای از این فراتر نهاده و گفته است که این فرقه 
به اجما ع امت کافزند (۲۶۷/۲۰۱۶۶/۱). 

از شاگردان از در مذهب تنناشخ می‌توان از احمدین بانتزش 
(بانتتوشن) که مذعی نبوت بوده: ناغ بزد (هنو, ۶۵/۵؛ نیز نک بقدادی» 
همان:۱۶۳؛اننفراینی ۱۳۷؛ شنه رستاتی: ۶۲): 

عقاید: مُسیحیت و تویت بر آراء و اعتقادات این تعانط تأثیز 
بنزایی داشته است: یه گفتة ابن رارندی وی مسیخ را برتر از پیامبر 
ایبلام (ص) داثنته (نک: خیاط, همانجا) و افعال خیر زا یدو ننبت داذه 
(بغدادی؛ همان؛ ۱۶۶ ) ویر آن نوده استت که جهان دو آفریننده دازد که 
یکی از آنها «خدا» اسنتودیگری «کلمة خداءعینی مسیح پتتر مریم 
که به وسیلهٌ او جهان آفریده شده است. اين گفت او آشکارا بدان 
نعناست که او این سخن يوَحنا: را دربارة جهان: («همه‌چیز به وسیلة او 
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آفریده شد» (انجیل بوحنا, ۲:۱), مربوط به مسیح دانسته و بدین‌ترتیب 
لفظ «کلمه») راید معنای ««مسینح ازلین» که خدا توسط او آفزینش جهان 
۳ انجام دادم تضیر کرده ابست. .وی برای تایید خالقیت مسیح به ایه‌ای 
ازفرآن که حاکی از خلق پرندگان توسط مسیح است. نیز استناد جستد 
است: و اد تخل ین الطین که ال نی فتفخ فیها فَتکون یا 
پاذنی (مانده/۱۱۰/۵)- بنظز ابن حائط از این‌دو آفریدگاز, خدا به 
(«قدیم») و کلمه‌به «حادث», ((محدث» ریا مخلوق وضف شده است و 
آين بیان خود بازتابی از |موزش مسیحیت است که در عين قدیم بودن 
خدا و کلمه, در میان آن دو قاثل به تفاوت است (خیاط, ۱۵۲:۰۱۴۸؛ 
بغدادی, همان, ۱۴۰, ۱۶۶ الملل, همانجا؛ ان حزم, 4۶۴/۵ اسفراینی , 
۸ ولتسن , 317؛ سویتمن ,11/111) . این دیدگاه آين حانط 
درواقع آمیخته ای از ثثویت و مسیحیت است. ریشه‌های این عقید؛ ابن 
حانط را ظاهراٌ در تمایل استاد وی, نظام, به ثئویت باید جست. چه, 
دریارنظام گفته‌اند که در جوانی با تنویان درآميخته بود و در ۳ مورد نیز 
از تأثیر عمیق تنویان بر آراء نظام سخن رفته است (بغدادی,الفرق ۰۷۹۰ 
۲ + .ه گفتة بخدادی, نظام کتابی نیز دربارة ثثویت داشته که در 
آن برخی نظریات مانویان را موردانتقاد قرار داده است (همان, ۰۸۱ ۳ 
نیززنک: ولفسن,66). 

ابن جابط مسیح را پسر خدا 1 
ولادت, می‌داند ۳1 این عقیده ۶ نسطوریان است که پیشتاز ایئسان 
تلودوروس موپسوئتیایی" است که دربارة ولادت مسیح گوید: عیسای 
اسان درنتیجه اتخاه با (رکلیث» خدا.یا سبیح ازلی - که پسر راستین 
خداست این حق را پیدا کرده است که از راه پسرخواندگی پسر خدا 
نامیده شود (بخدادی, الیلل, ۱۱۵؛ اسفراینی, ۱۳۹ ولفسن. 318؛ 
سویتمن, 11/110), ابن حائط تجسد را نیز بدان گونه که در انجیل یوحنا 
آمده است: ««وکلمه چسم گردید» (۱۴:۱) می‌پذیرد و سیح را کلمه 
قدیم متجسد. می‌داند که پیش از تجسبد (عقل)) بوده و سپس جسمائیت 
یافته است (بغدادی, الفرق, ۱۶۶. الملل, ۱۱۶؛ شهرستانی, ۶۰). وی 
در این عقیه میا متأثر از دریگن (1۳۵۱۸۵م) بتکم یبیجی دز 


تن و تعلیمات آمونیوس ساکاس نیان‌گذار نوافلاطونی بوده 
است. اوریگن در کتاب خود با عنوان («رة بر کلسوس"» پس از آنکه 
می گوید پسر خدا. عقل ومصلحت‌است,از«عقل متمکن درنفس‌عیسی» 
بحت می‌کند (((داثرةالمعارف‌فلسفه "۷/551,332,4؛ ((تا ریخ‌مفاهيم )), 
7 سیل,.75). ابن حانط می‌گوید در حدیث نبوی (دآن الله تعالی 
خلق العقل فقال له: اقبل فاقبل و قال له ادبر فادبر..۰, منظور ازعقل 
حضرت مسیح است. وی تمام آیات ر ررایات مربوط به رزیت بحق 
تعالی را در قيامت. به رژیت عقل و تجلی عیسی در روز زواپسین تأویل 
نموده است (خیاط ,۱۴۸ ؛بغدادی, الشرق, همانجا, الملل, ۱۱۶,۱۱۵؛ 
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اسفراینی, همانجا؛ شهرستانی, ۶۳/۱؛ سیل, همانجا؛ نادر. 117). ابن 
حابط از این تعلی قرآز نی که مسیح شاهد اعمال در قيامت است, فراتر 
رفته و اورا جساپ‌رس روز وایسین شمرده وآیات هل لظرون 1 
یل نی لل من تام الماک وش انز و الیل تج 
الاموژ (بقره/۲۱۰/۲) و جاء زک و امک صَفاً صفاً (فجر/۲۲/۸۹) را 
اشاره به میبیح می‌داند. و درمورد. روایت. ««آن‌الله, خلق آدم علی 
صورته» گفته است که خداوند براساس صورت نفس مسیح حضرت 
آدم را آفرید (خیاط, همانجا؛ پغدادی, الفرق, ۰۱۴۰ ۱۶۶؛ ابن حزم, 
۵ اسفراینی, همانجا؛ شهرستانی. ۶۰/۱؛ سمعانی,.۲/۵). اين 
حائط جواریون مسیح را نیز جملگی آبا می‌داند و یه اي زیر استناد 
می‌کند ود أَژخیت ای الخوارتین (مانده/۱۱۱/۵: ؛نگاجاحظ :۰۴۲۴/۵ 

از دیگر نظریات ابن حائط طرح آفرینش انسان در جهان ازلی است 
که در خلال آن اعتقاد خود به تناسخ را مطر ح می‌کند, وی در طرح خود 
از هستی به ۵ منزل قائل است:منزل اول که آفریدگان پیش از آنکه به دنیا 
قدم نهند, در آنجا آفریده شده‌اند؛ منزل دوم دنیا که به مثأبك وادی امتحان 
است و دو منزل دیگر که منزل واب استیکی از آنها دار ال و شرب و 
منزل جسمانی و دیگری منزل روح و ریحان و غیرجسمانی است و 
منزل پنجم منزل کیفر محض و آتش دوزخ است (ابن, حزم, ۶۵/۵؛ 
شهرستانی, ۶۲). 

هگنت بغدادی (همان, ۱۶۴) ابن حاثط بر آن است که خداوند روح 
همه انسانها را که حقیقت انسان است و مکلف حقیقی هم ارست. در 
چهانی پیش از این دنا که همان بهشت نخستین و فاقد ویژگیهای جهان 
مادی است, به‌صورت موجوداتي بسالم. عاقل و بالغ آفرید و علم و 
معرفت به پروردگارشان را بدانان ارزانی داشت. ارواح در آن جهان 
مکلف و مورد امر ونهی خدا بودند و هریک در جر که یکی از این ۳ دسته 
قرار گرفتند: اولین دسته آنانند که به همه فرمانهای الهی گردن نهادند و 
در همان جایگاه یعنی بهشت نخستین استقراریافتند و دست؛ دوم گروهی 
که از هم فرمانهای الهی سرپیچی کردند و گرفتار مجازات ابدی آتشٍ 
گردیدند و دسته سوم کسانی که به پاره‌ای از فرمانها گردن نهادند و از 
پاره‌ای دیگر سرپیچی کردند و خداوند آنان را از فردوس راند و روانه 
دنیا نمود و به آنان قالبهای مادی پوشانید و ایشان را به رنج و گرفتاری و 
لت و آسایش مبتلا کرد. این اروأح به صورتهای گوناگون انسانی و 
حیوانی درآمدند, بدان‌سان که چگونگی سیمایشان مناسبتی.تام.با 
کردارشان در آن دار نخستین دارد. آنکه در آنجا معصیتش پیش از 
طاعت است, قالیش در دنیا زشت‌تر و آنکه طاعتشن بیش از معصیتش 
است, قالبش در دنیا نیکوتر است. بدین‌ترتیب ارواحج تارآن زمان که از 
آلایش گناهان پاک نشده‌اند, پیوسته از قالبی به قالب دیگر درمی‌آیند و 
تا تعیین سرنوشت نهابی گرفتار این صیرورتهای پی‌درپی هتند و 
سرانجام آن روح که سرشار از نيکي و پیراسته از بدی شده باشد. 
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بی‌درنگ به بهشت انتقال پیدا منی‌کند و گنافکاری که به صورت پلیدی 
محطْن درآمده, بی‌ذرنگ دجار آت جاودانی می‌شود (نیز نک: اب حزم؛ 
۳ اسفراینی, ۱۳۸۰۱۳۷ ؛ شهرنتانی. ۱ سقس:سیل: 
76-8). ابن حزم می‌گوید آنچه موجب اعتقاد ابن حائط به «نظریة ازل» 
شده: مساألة عدل از دیدگاه معتزله بوده.انست (۶۵/۵؛ سیل: 77), از 
پیامدهای نظرية مذکور آن است که حبوانات اعم از انسان و غیرانسان 
جملگی دارای جنس واحد و روحند. ابن خانط در واقع از تمهید این 
مقدمه درصدد اثبات: تکلیف برای حیوانات است. وی هر نوعی از 
حیوانات را امتی شنرده تب تصسک به ظاه آیاتی از قرآن مجالی برای 
اثبات وجود پیامبرانی از حپوانات بیابد و بدین‌ترتیب نظرية خود را در 
باب تناننخ و تبدیل قالبها تمام کند. 
ابن حانط برای تأیید اندیشه‌های خود به آی‌هایی از قرآن و برخن 
احادیث استناذ جسته است. مثلاً در تناسخ به آیه‌هایی مانند: ی با 
اسان ما نوک ریک الگریم. الثّی فک تسویک نعدلکت .فی ی 
صوووما شاء رک (اننطار/۶/۸۲ ونینه .. جعل آکغ ین آلفیکم 
آژواجاً و ین لام واجا درم فیه (شورا/۱۱/۴۲) و بزای اثبات 
این عقیذه که هر گروهی از حیوانات امتی هستند و پیامبری دارند, بآ 
وم ین داب ی الازض و لاطن ی یه ٩۱‏ تالک 
من الامم لامرت ۹۹ ۳ کرده ات (جاحظ ۷ 
۸۵ بغدادی, الفرق, ۱۱۶۴ الملل, ۱۱۶؛ اين حزم, ۰۱۴۹/۱ ۱۶۶ 
۶۸/۵ مقریزی, ۰)۳۴۷/۲ 
دیگر از اخمد بن حائط همین را می‌دانیم که زي به برخی بدعتهای 
نظام چون انکار جزء لایتجزا و نظریة طفزه و نفی قدرت خدا بر افزایش 
نستهای بهشتیان یا عذاب اهل آتش قائل بوده است (بغدادی, الفرق, 
۳ اسفراینی۱۳۷۰۱۳۶۰) و نیز دربارة نظرية تناسخ او گفتتی است 
که گروه حماریه از معتزلیان عسکر مکرم آن را پذیرفته‌اند (بفدادی, 
همان,۱۶۷؛ اسفرایتی, همانجا). بت 
ماخ: _.اين حزم, علی,الفصل,به کرشش محمدابراهيم نصر و عیدالرجمان عمیره, جده, 
۰-۵-۲" ۱ سفراینی, شهفور, التبصیر فی الدین, به کرشش کمال بوسف حوت, 
بیروت». ۸۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ ایجی.. عبدالرحمان, المواقف, بیروت, عالم. الکتب؛ 
بغدادی, عبدالقاه, الفرق بین الفرق, به, گرشش محمد. زاهد. کرثری, قاهره, ۱۳۶۷/ 
۸ همو, الملل و التحل, به کوش البیر نصری نادر, یروت ۸۱۹۸۶؛ جاحظ, 
عمرو, الحیران, بهکرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶؛ خیاط, 
عبدالر حیم, الانتصار, به کرخش نیب رگ بقاهره, ۴۴ ۹۲۵/۱۳ ۱م!سمعانی,عبدالکريم: 
الانساب, به کوششن عبدالرحمان بن یحیی معلمی یمانی, جیدرآباد دکن, 5۱۳۸۵ 
۶۶+ شهرستانی,.مجمد. الملل و النجلء یه. کرشش مجبد. بیدکیلانی ببروت, 
دارالمعرفة؛ قرآن مجید؛ کتاب, مقدس؛ مقریزی, اجمد الخعلط: برلاق؛ ,۸۱۲۷۰ 
۳ م:همایی, جلالالدین, غزالینا مه تهران, ۱۳۴ شنیز: 
۱ 
لا بوقوب 1۵ اند له ,واممعمااط زه مالعمهاعرم] 76 1913 
کول عموفامم‌هازام. ندرک ما باه له :1912 ,رممقمصا/ ۱۷۵۳ 
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فرپا جایذزپوز 


احمد بن حسن مادزانی ۷۱۱ 

آختد بن خسن مادرانی» شیخصیتی با زندگی ابهامآمیز از نیم 
دوم سدء ٩/۳‏ که دز پازه‌ای منابع.» از او به عنوان یک شیعی متلفذانام 
برده می‌شود؛ 

دربار؛ احمد آگاهی شیاراندکی در دست است و حتق از سال تولد 
مرگ او نیز چیزی دانسته نیشت. از بزخضی روایات برمی‌آید که 
«اپوالحنن» کنیه داشته است (نک: قمی, ۳۵؛ دلائل ,۰۰ ۲۸۵).نسبت 
اون عنواً به دوگونه ضبط شده: ماذرایسی و مادزانی (ماذرانتی). 
شکلهای ماردانی و ماورائی (ن5: قسی, همانجا؛ یاقوت: )٩۰۱/۲‏ 
تصخیف همان کلمه‌هامنت. مادرایی منضوب به مادرایا, قریه‌ای است 
در نزديکي بصره یا واسط که گروهی نیز به آنجا منسویند. (سععانی, 
۲ یاقوت, ۳۸۰/۴), اما مادرانی (ماذرانی ) منسوب به ناحیه‌ای 
امنت معروف به ماذران که ظاهراً قلعدای بوده (نک: بلاذریی, ۳۸۰/۲) 
درحذود کرمانشاه بر سن راه نهاوند, و به همدان و صحنه و دینوز نزذیک 
بوده اشت (نک:.انن رسته۰۱۶۶۰ ۱۶۷؛ یاقوت, همانجا؛ مینورسکی, 
۸ ابودلف نی دز منفرنامةٌ دوم خود از آنجا ناغ برده امنت (طل 
رن ان تس ی عم زمر 
کم برای مدتی: یاد شده (نک: دلائل, ۲) و با توجه به.اقامت و 
عالیتهای و در مناطق چبال (نک نبا مقله) می‌توان نتساب او ره 
مادران کرمانشاه درست‌تر دانست:! 

مشأشهرت احمد در کهن‌ترین ماخذ. روایت طبری است که بنابر 
آن در ۸۸۹/۲۷۶ مادرانی- کاتب اذکوتکین (دربارة این نام, نکن 
محذت,(«لج», جاشی.۳) - به الموفق.عباستی نوشته بود که به ناحیة 
جبال آید و اموال‌هنگفتی از آنجا برگیرد, ولی الموفق چون از آن اموال 
چیزی نیافت. به اضفهان در پین احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف تاخت 
(۱۶/۱۰). 

تا ان ی دای رز 
سیاست, ناگزیر باید به بررسی اجمالی حوادث ایران در آغاز نیمذ دوم 
سده۳اق پرداخت؛ 

حکومت عباسیان در بغداد, در این زمان به سیب نزاعهای داخلی و 
خاصه شورش زنگیان به سزکردگی صاحب الزنج در سراشیب ضعف و 
ناتوانی افتاد و به ناچار ترجیح:می‌دادند تا در سکوب دیگز مخالفان 
جدی خلافت: باحکام تحلی ایران کنار ایند, دز حکومت محلی مهم 
اینک در دو نقطه ایران بربا بود: در ۸ جنس بن زید علوی 
حکوست علویان زیدی را در طبزستان و جبال پایه زیزی کزده و صفاریان 
نیز بر نقاط شرقی ایزان چیره شده بودند. منطقة جبال و خصوضاً ری, 
بارها از اواسظسدة ۳ق میان لشکریان حکومتهای گوناگون دست,به 
دستِ می‌شد (نک: کاظم‌بیگی» ۱۸۹ به بعد), تا:۲۷۲قٍ» ری در دست 
حکمرانان منصوب از سوی بغداد بود. در ۲۷۱ ق خلیفة عباشی المعتمد 
(۲۷۹-۲۵۶ق): پس از شرکوب شورش زنگیان که به پانمردی بزادزش 
الموفق انجام یافت,عمرو بن لیت صفاری را از حکومت خراسان عزل 


کرد و آن رابه محمد بن طاهر سپرد و مجمذ نیز رافع بن هرئمه را به 


زاف احمد نن حسن میمندی 


جانشینی خویش برگمارد (ابن‌اثیر: ۴۱۴/۷). در اواسط جمادی‌الاول 
۲ محمد بن زید, جانشین حنن بن زید, به تصرف زق کوشید: اما از 
آذکوتکین که به دستور خلیفه روی بسه ری نهاده بود. شکست خسورد 
(همو؛ ۴۱۸/۷). اين اذکوتکین و پدرش اساتکین: هر دو از عمال ترک 
عباسی بودند (ن5: همی, ۲۶۹/۷). اذکوتکین فاتحانه وارد ری شد واز 
اهالسی آنجا مالی هنگفتستاند و کار گزاران خود را به اطراف.ری 
فرستناد (همو, ۴۱۸/۷؛ قس: ابن اسفندیار :۲۵۲ که به جای اذکوتکین 
از اساتکین, پدرش نام بزده است). در غالب منابع, احمدء بن جسسن را 
کاتب اذکوتکین شمرده‌اند و چندان بعیدنیست که‌وی از سویاذکوتکین, 
بر زی یا قم حکومت یافته باشد؛ گرچه جزئیات بزخی روایات مربوط به 
حضور احمد.در ری یا قم چندان قابل اعتماد نیست» مانند.اين روایت 
قعی (اص ۳۵) که از تسلط اذکوتکین و مادرانی در خلافت معتن (۳۵۱.- 
۵ق), در ۱٩۲ق!‏ و تخریب باروی شهر قم‌یاد کرده, چنانکه ملاحظه 
می‌شود, ناپذیرفتتی می‌نماید. اما بنابنز روایتی که .ابن" اثیر نقل کرده 
(۳۷۱/۷). در ۲۶۸ق اذکوتکین. .احمد بن, عبدالعزیز بن: ابی دلف را 
ی رگزازش تنل " 
همین واقعه باشد : 

. :. گزارش ابن اثیر از حوادت سا ۳۹۵و ۳۳۳/۷ )اک ان نت 
که در اين ایام رافع بن هرئمه, در نواحی دیلمان با محمد بن زید در تعقیب 
و گریز بود و تا ۲۷۸ق که الموفق درگذشت (همو: ۴۴۱/۷). در ری 
اقامت داشت و حتی ابن اسفندیار از اقامت او در ری‌تا آغاز خلافت 
المعتضد( ۲۸۰ق/۸۹۳م) یاد کرده‌است (ص۲۵۴).ازاین‌رو نامه‌نگاری 
احمد بن حبین ب به روایت طبری با الموفق عبامنی ذر ۲۷۶ق دربارة 
اموال بسیار در آن منطقه, با وجود رافع‌بن هرئمه که از سوی خلیفه بر 
مناطق جبال می‌تاخت, چه دلیلی داشته است؟ روایعی ازیاقوت 
)٩۰۱/۲(‏ در دست است که بنابر آن, اهالی ری اهل سنت.و جماعت 
بودند, تا آنکه در ۷۵آق در ایام خلافت المعتمد, احمد بن جشن مادرائی 
بر انجا غلبه یافت و تشیع اشکار کرد و به شیعیان نزدیک شد و تشیم در 
ری رواج یافت و جتی برخی دانشمندان آن دیار, همچون عبدالرحمان 
این ایی حاتم رازی که کتابی در فضایل اهل بیت(ع) برای وی تألیف 
کرد به تصنیف کتابهایی برای او اقدام کردند: برخی محققان با توجه به 
این روایت یاقوت, حدس زده‌اند که احمد دز ۲۷۵ق از خدمت اذکوتکین 
روی گردانیده و خود شخصاًبزبری تسلط یافته و از الموفق, برای غلبه بز 
اذکوتکین و هجوم احتمالی او کمک خواسته بوده است (نگ: محدث, 
(«مب. ناءنب46)؛ اما با توجه به آنچه از اقامت رافع دز ری ونواحی جبال 
در همین سالها دانينتيم, به‌نظر می‌رسد که اجند احتمالا ین از آمدن 
رافع هم به فعالیتهای خود ادامه می‌داده است, خاضه یا توجه به گزارشن 
قمی (ص ۱۶۳) که آرزده اسست: مردم قم ((در. خللافت معتمد,مدت چند 
سال عصیان کزدند و مادرانی را که کاتب:اذکوتکین بود:ع کردند؛از 
آنکه دز شهر آید, تا آنگاه که بر ایشان ظفریافت و خراج هفت سناله جمغ 
کرد.۰-)), مقصود از اموال بسیار را نیز می‌توان دربار همین خراج.۷ 


ساله دانست. خبری که از برقی - عالم شیفی امامی - نقل شده 
(محدت, ((کح»به بعد), نشان از قدرت اخمد بنّ حنن در هنین نواحی 
دارد. گذشته از این» آمدن الموفق به نواحی جبال بی‌گمان نمی‌تواننت با 
هدف او بزای محدود کردن قدرت رافع بن هزنمه 2 که خود داعیه داشت 
وبررسر اقامتش ذر منطقه ری با خلیفه المعتضد نزااع پیدا کرد و اندکن 
بعد هم با دمن خود محمد بن زید از در دوستی درآمد-بی ارتباط باشد 
(نک؛ ابن‌اثیز, ۴۵۸-۴۵۷/۷). ۱ 
که اين افر می‌تواننست به‌عنوان واکنشی در برابر علویان زیدی مذهب که 
درصدد توسعٌ قلمرو خود بودند, تلقی شود. جز اینها مجموعة روایاتی 
هست‌که احمد بن‌حسن را درعصر غیبت‌صغری باوکلای‌امام‌عصر(ع) 
مرتبط مبی‌داند براساس این روایسات: وی به هنگامی ک؛ در خدمت 
اذکوتکین بود, اموالی برای امام عصرر(ع) ارسال می‌داشت و از ناحیة 
آن حضرت براغا وی توقیعی هم صنادر شده برد (نک: دلائل, ۲۸۲ به 
بغد). در روایت شایع دیگری منقول از خوداحمد بن‌تخنن (نک؛ محدث» 
(لد») که به دک ضد ور توقیعی از ناحیذامام عضر(غ) برای از منتهیل 
می‌گردد .- برخی اشاره‌ها به حوادت تازیخی است که نحائز کمال اهمپت 
اس و در ما خذ تاریخی دیگر اثری از آنها دیده نمی‌شود #مانند شنخیر 
شهر سهرورد (دلائل, ۲۸۵) يا شهر زور (نک: محدت «[»,به نقل از 
مخلاث ندوزی؛ فقس :. حسین بن عبد آلزهاب: ۴ شهرورد) تفسط 
اذکوتکین ز اینکه حاکم قبلی انجا.به نام یزید بن عندالله| به اخند پن 
حسن وصیت کرده بود تا اموالی به خدمت امام عضنز(ع) ازسال کند 
(ثیز نک: کلینی, 1۵۲۲/۱ مفید, 4۳۶۳/۲ طوشیی, ۱۲۸۳-۲۸۲ خصیبی 
۳۶۹ : در یک‌ماخذ (این‌بابویه ۰ )از تواده 
نقل شده است» 1 
فاخذ: : ی اثر,الکامل؛ ان اسفندیار, محمد,تا زیخ طبرستا: به کوشش عباس اقبال, 
۰ ثي؛ این پابرية, محمد, کمال‌الدین, بهکرشش علی‌اکبر غفاري, تهران, 
ِِ ین رسته,احمد. الا علاق النفيسة, به کرشش دخویه,لیدن, ۱ ٩‏ ۱۶۱۸ آبودلف, 
مسعر, ((رحلةا» مجموع فی الجغرافیا, به‌کرخنش فژأد سزگین, فرآلکنررت, ۰۷ ۱۲ق/ 
۷ بلاذری: احمد: فتزح‌لبلدان: به کرشش صلاح‌الدین منجد, تاهره: 2۱۹۵۷: 
حسین بن عبدالوهاب: عبرن المعجزات: قم, مکتبة الااززی؛ خصیبی, حسبن, الهداة 
الکبنری: یسزوت: ۶ ۱۴۰ق/۱۹۸۶م؛ دلالسل‌لامامةز نجف» ۱0۱۹۴۳۱۵۱۳۸۲ 
سععاننی: عبدالكريم: الالسات: سید زآباد دکن: ۱/۱۴۰۱ ۸۱۹۸؛ طبسزی: تاریخ؛ 
طوسی, محمد لقن به کوشش عبادالله تهزانی و علیاحمد ناتع: فء ۱۴۱۰ق؛قمی, 
عسی,تا ریخ قم ترجه حسن ین علی, به کرش جلال‌الدین تهرانی: تهزان, ۱۳۱۳ ق؛ 
کاظم‌بیکی: محمدعلی: تازیخ سیاسلی و اجتماعی طبرستان دز عضز علریان: رسالا 
فوقلیسانل(نسرنشده): تهران:۸ ۱۳۶ شن؛ کلیتی: محند, الکافی, تهران: ۱۳۸۸ ق؛ 
محدت ارفتزی: جلال‌الدین, مقدمه و تعلیقات بر المضامس برقی تهران, ۰ ۱۳۷ق/ 
۰ اش نید مد الارشاده ق ۱۴۱۳ق؛ میتررششکی: رلادیستر: تلیقات بر 
سفرنامه ابودلف در ایران؛ ترجمة ابرالفضل طباطبانی, تهرآن::۳ ۴ ۱۳ نیا تزت؛ بلدان . 
۱ علي بهرامیان 


آحمد ‏ پُن حتن میمندی: اپوالقاسم زد ۲۵ محرم ۳۱/۴۲۴ 
دساییر ۳۲ 6 لب به مس الكفاة. دیوان الا و وزیر مشهور 


سلطان محمود و:مسعود. غزنوی» مهم‌ترین و کهن‌ترین منابع موجود 
دربارة زندگانی میمندی تا ریخ ینیتی نوشتة عتبی وتاریخ معروف بیهقی 
است و چون عتبی که اثر خود را در زمان وزارت میمندی: به روزثار 
خکومت سلطان مخمود نوشته: از ندیمان خاص میمندی بوده, در کتاب 
خوداییشتر به ستایشهای مبالفه‌آمیز از او پرداخته انست. ازاین زو باید به 
اطلاعات تازیخی اندکی که.او از زندگانی وزیز به فست داده؛ به دیده 
تأمل نگریست. خاضه اینکه وی پس از تقدیم کتاب به میبندی, مقافی 
نیز یافت (نک: عتبی:,۴۸۰؛ منینی, ۳۵۷-۳۵۶/۲). بیهقی نیز در تأرینخ 
خودا تجزئیات بیشتری .از زندگی میمندی در دوره دوم: وزارتش:به 
روزگا ر.سلطان مسعود بهدتنت داده است. همچنین دربارة عزل وی از 
مقام وزارت در دور؛ سلطان محمود؛ بیهقی گزارش مفصلی دریکی از 
آثار خود. موسوم به تقامات ابونص مشکان آورده که ظاهرًاکنون در 
دست تیلست ولیبخشهازن از آن توفنط عقلیعیاٍ]شده است. 

چنانکه از نسبت میمندی پیداست, وی از میمند ,یکی از روستاهای 
غزنه برخاست (یاقوات, ۷۱۹/۴). به گفتة عتبی (ض ۳۳۷): حسن, پر 
احمد در حکومت سپُکتکین پذزز محمود عامل بست بود و سر انجام به 
سعایت دشمنان و به اتهام خیائت در اموال دولتی به فرمان سیکتکین 
کشته شد؛ اما سبکتکین چنذی بعد بی‌گناهی وی را دریافت و از کردة 
خود پشیمان شدء آمیمنذی,خود برادر رضاعی محمود.غزنوی وادز 
مکنن‌با اوهمدرس نود (ناصزالدین.۴۱)ذ زاین روی محثفل است کذ 
او نیز دز :حدود ۵۶۱( (نبال: تولد محمود, نگن.ابن خلکان: 
۵ :ناظم: 4) زاده شده باشد. از آنجا که میمندی: درخانواده‌ای 
دیوانی پرورش یافت ونیز از کودکی در دربان غزنویان حضور داشت: 
آیین دبیری و امور دیوانی را بهبخوبی فرا گرفت و مناصب متعددی به 
دست:اورد. او کارهای دیوانی:را از ۴ در,دیوان مود 
غزنوی - که در آن وقت از سوی سامانیان سپهسالار خرامتان بود - 
آغاز کرد و مخنود: او راابه ریاست دیوان رسائل گماشت. سپین به 
زیاست دیوان عرضن و گردآوری:مالیات نت و زخج منصوب اشد 
(عتبی, ۱۳۴۳ عوفی: لباب., ۱۱۳/۱):.افزون بر آن, متصب استیفای 
مفنالک و حکومت خراسان راهم از جملا مشناغل اوذکر کردهانذ 
(ناصرالدین, همانجا). ۱ 

در ۳۸۴ق/۹۹۴م.که ابوالعباس اسفزاینی (هم) به عنوان نخستین 
رژیر محمود بر منلد وزارت تکیة زد عتبی ,آممدوح خود میتندی را 
شایسته این مقام می‌دانست. به گفتذ این مورخ, محمود نخست بر آن بود 
تأمیمندی رابه‌وزارت گمارد.اماچون‌سبکتکین او را خوش‌نمی‌داشت. 
محمود (تابع رأی و متابع هوای پدر شد و وزازت بهابوالعباس داد». ,با 
انم تیه گنها نبا لغدآمین آورده است که تقدیز آشمانی منطلب 
زازت زا رخاف یبای میدن بجفوظ مات ت(نک: صن 
۳۸۵-۳ 

در ۱۰۱۱۴۰۱ ۳ راتخم گرنت و 

رزیر نا گزیر از مقام خود:کناره گرفت و خود را در دژی زندانی کرد, به 


احمد بن حسن میمندیٌ وف 


گفت عتبی؛ میمندی بین وزیر و شلطان به. وشاطت پرداخت و بسیار 
کوشنید تاو را به مقام خود بازآزرد. اما با توجه به اینکه میمندی رقیب 
اسفراینی محسوب می‌شد. و.پس از این رویداد نیز:بی آنکه منصب 
وزازت داشته باشد, نخست از سوی سلطان به تفشیت امور پزداخت و 
سپس ونسماً بهتوزازت نشسبت (هنو::۳۳۹, ۳۴۴-۷۳۳۲)), در.رگفته‌های 
عتبی باید تردید کرد, نچه.احتمالا او بر آن است که ممدوح خود: را از 
دست داشتن دراين ماجرا مبرا:.کند ؛ گرچه از مذاخل میمندی,در مورد 
سرنگونی:وزیر پیشین در منابع.دیگر. هم سخنی نیست (فس: اقبال. 
0۵۹ 

آغاز وزارت میمندی زا وه رس مین کرد دای 
عتبی جنی برمی‌آید. که سلطان در ۴۰۱ ق» پس از.عزل اسفراینی:از 
وزارت و پیش از عزیمت به فتح نارین در هندوستان, رشتة کارها زا به 
میمندی سپرد و.مذتی بعد او را رسما وزازت داد.(عتبی, همانجا). 
برخی از نویسندگان گوی به استناد اشارات عتبی که در این میان از رفت 
و آمذ سلطان به غزوات‌یاد کرده و گفته انست که چون وی احعذ بن.حسن 
را خلعت وزارت داد: وی به" غزو آورد: برآنند که مزاد از این غزو 
اخیر: پیکار ناردین (نندنه) دزاهنذ است که جدود۳نسال پس از جنگ 
نازین, یعنی در ۴۰۴ ق‌:رخ‌داد وامیمندی دراهمین سال یا ۴۰۵.ق به 
وزارت نشست (ناظم, 136, 91؛ فلسفی, ٩۱‏ دانشتام ؛ارانیکا ).در 
حالنن که این معنیاوذعبارات عتبن بزنمی ی و محتمل اننت که فیمنیی 
در همان سال ۴۰۱ ق پیش از جنگ نازین به وزارت نشسته باشد ,,: 

مورخان کنایت. و کازدانی» وزیر جدید. را دز غیاب سلطان در 
گردآوری مالیاتها و انتظام اموز دیزانی او رشیدگی به حال رعایاء فرادان 
ستوده‌اند. او بر عمال مالیاتی سخت می‌گرفت و پریشانیهایی. را که در 
نتیجه بی‌ندییری وزبر پیشین در گردآوری‌مالیاتها, به ویژه در خراسبان به 
وجود آمذه بودسامان داد وس از بازگشت سلطان از هندوشتان, مالی 
وافوباز خراسبان و هرات بم خوانه فرستاد (عتبی :۳۳۴ 4۳۴۸۵ قنی 
ناضررالدین, ۴۱؛ باسورث,۸۴/۱)+ از اشعار فزخی: (ص ۰۱۵۶ ۳۰۲) 
برمی‌آید که پیرژزیها و کشورگشانیهای شلطان محمود به تدبیر.احمد پن 
جسن میمندی بوده است, و ابوالعباس خوارزمشاه والی خوارزم هم به 
تدبیز او در آن نواخی خطبد به تام سلطان محمود کرد (نک بیهقی , تارییخ» 
۱۴-۰٩).محمود‏ خود به شاییتگی و لیات میمندی معترف بود .و 
می‌گفتاو «در کار راندن مرابی دردسز می‌دارد» (همو: «مقامات». 
۶۰) میمندی نیز همواره جانب:منلطان"را نگاه.می‌داشت (عغوفی, 
جوامع,۱۴۸فراخنن؛ ۲۴):جدیت و سختگیری او نسبت به آمور دیوالی و 
اطاعت دیوانیان. از فرمانهای ار مشهور ابود. (نک: .انوری: :۷۷۲): با 
اینهمه, در ۱۰۲۵/6۴۱۶ سلطان مجنود بر میمندی خشم گرفت و.او زا 
پس از عزل از وزارت در دژ کالنجر (واقع در جنوب کشمیر) به حبس 
افکند (ییهقی هنان,۱۷۸؛ناظم, 136 ؛قین: این ای ۳۰۰/۹). 

از مهم‌ترین: ذشمنان میمندی که موجبات سرنگونی او ارا فزاهم 
آوردند, مي‌توان از.خوارزهشاه آلتونتائن.:حاکم خوارزم.. خسنک 


۷۹۴ احمد بن حسن میمندی 


میکال (نک: ه د. آل میکال), سپهسالار علی حاجب, ابویکر حصیری 
ندیم محمود و امیرمحمد پسز سلطان نام برده و سیب آن بود که میمندی 
جلب رضای سلعلان و سخت‌گیری در امور دیوانی را بر جلب عنایت 
امرا و کارگزاران دولت ترجیم. می‌داد (بیهقی. همان,:۱۵۶- ۱۵۸؛ 
عوفین,: همانجا؟ ناصتز الدین::۴۳-۴۲). چنانکه .گفته‌اند هنگامی. که 
آلتونتاش. خواسنت تا از .۶۰ هزار دیناز مالیاتی که می‌بایست به خزاند 
دولت غزنوی ارسال کند, به جای بخشی از مستمری.سالیانه که به 
خوارزم تعلق می‌گرفت. چشم بپوشند. فیمندی بذین پيشنهاد بلخت 
اعتراض کرد و به وی نوشت که ((بنده را با خداوند خویش شرکت جستن 
دز ملک خطری عظیم دارد» (نظام الملک, ۲۶۰-۲۵۹). این مایه 
سختگیریهای او موجب شد تا امرا و کارگزاران دولت, از وی پرنجند؛ 
چنانکه سنلطان محمودبا هر کس دربارة عزل وزیر رای زد, هبه موافقت 
کردند. (بیهقی::همان, ۱۶۰۰). از سوی دیگر. سلطان محمود به. رغم 
ستایش از لیاقث و کاردانی وزیر به علل دیگری نیز بر او خشم گرفت: 
نخست آنکه میمندی را در مال اندوزی بسیار حریض یافته بود.هنگامی 
که وی رابه زندان افکندند. ۵ میلیون دینار اموال او را نیز مصادره کردند 
(ابن اثیر,همانجا)نبیهقی (تا ریخ , ۶۸۱) به‌بناهای شباهانةاززدر میمند 
اشاره دازد. جتی گفته‌اند که ار پس از آگاهی از سعایت دشمنان, برای 
جلب عنایت: سلطان. «ده بار .هزار هزار: درهم: خدمتی به. خزانه 
می‌رسانید». از همین رو هنگامی که میمندی را به بازجویی فراخواندند. 
سلطان به او گفت: «وزیری را که مال صامت از سی هزار هزار, درم 
بگذرد باید در سر فساذی بزرگ داشته باشد». میمندی پاسخ گفت که 
وی بر آن بودهاست این اموال, را برای لشکرکشی. شسلطان به: ری 
(ختصاص دمد؛ اما علی-حاجب یکین از سزسخب‌ترین دشمنان:او در 
همان مجلس, این سخنان وزیر را دروع خواند (رهمو, («مقامات», 
۹ 2-۶ ۱۷۸), دیگر, آنکه سلطان خود به ابونصر مشکان (ه م) 
صاحب دیوان زسنائل گفته بود. میمندی به رغم کاردانی, چون از کودکی 
با من پروزش یافته و اجوال و عادتهای مرا می‌دانسته ائنت, «به چشم 
او سبک می‌نمایم» (همان,:۱۶۰). وزیر نیز مکرر بر کارهای نظامی و 
سیاسی محمود خرده می‌گرفت. مثلاًهنگامی که میمندی و برخی دیگر 
از امرای دولت با تصمیم ساطان مبنی بر اسکان ترکمانان در خراسان و 
نیز لشکرکشی به خوارزم, به دنبال قتل والی انجا. مخالفت کردند, 
سلطان. پاسخ داد,: وزیز می‌خواهد تا. ما .را لشکری رایگان نباشد. 
سلطان: محمود به. وزیر چنان بدگمان بود که حتی در گیرودار نبردابا 
خواززمیسان, نخست که,سیناهش منهرم شدان همچنانکه میمندی 
پیش‌بیتی کرده بود ‏ وزیز را سرزنش کرد که از نصیحت به او چرا دزیغ 
کرده است: گرچه سلطان سرانجام ازاین. سفن جنگي پیروزم‌ندانه 
بازگشت (همان, ۱۷۱-۱۶۱؛ نیز نک: شبانکاره‌ای, ۸۰-۷۹). همچنین 
حکایتی دز کناب آداب الحرب امه (فخر مدبر, ۱۳۲ ۱۳۳) 
ی 
یت. هنگامی که:سلطان.محبنود به تشویق میمندی برای مقابله با 


پیشتر تأیید می‌کند ءبه موجب این 


ایلک خانیان به ماوراء التهر لشکر کشید, نخضست از کثرت لشکر خصم 
سخت هراسنید و میمندي را تهدید کرد که او را رای کار زگ افکنده 
اىنت.با اینهمه, محمود در این پیکار پیزوز شند. 

بنابراین,مقام. میمندی به عنوان وزیری. کاردان .و با . تدبیرنال 
اندوزی فرازان و مخالفتش با برخی از سیاستهای محمود, رشک, و 
خشم سلطان پرآواز؛ غزنوی را که خود به مال‌اندوزی علاقُ فراوان 
داش شت و نیز به استبداد رأی شهره بود, برانگیخت (نک بیهقی, تاریخ : 
۸ جنانکه سنوی که «وزیران دفنتنپاد شاداد بیع 
شهرت یافت (نک: همو, «مقامات», ۱۵۹؛ عوفی, جوامم , ۴۹). از 
گزارشهای برخی منابع پیداست که اختلافهای سلعان و وزیرش پیش 
از اين نیز سابقه داشته انست, میمندی خود گفته بود که هر گاه سلطان بر 
او خشم می‌گرفتا» با فرسیتادن مال به. خزانذ.وی, خشم. او را فزو 
می‌نشانده است (بیهقی, همان, ۱۵۶ ).یا اينکه محمود یک بار گفته بود: 
(«تا کی این ناز احمد!», و بر آن بود که.ابوالحسن علی قاطنی: شیراز 
می‌تواند به چا میمندی وزارت یابد؛ اما نیهقی گوید: «این: قاضی ده 
یک این محتشم بزرگ نبود» (تاریخ ۰ ۳۵۰-۳۴۹). 

میمندی در دربار غزنوی هواداران کنی داشت. یکی از آنان ابونصر 
مشکان, صاخب دیوان رسائل بود. که کوشید. سلطان را از.عزل و 
بازداشت وزیر منصرف کند, ولی توفیقی نیافت.(همو, «مقامات», 
۴- ۱۵۹). سرانجام به فرمان سلطان..نیمندی و جمعی از افراد 
خانواده و یارانش را فرو گرفتند؛ او را به دست دو تن از دشمنانش: 
سار غ و عبدالحمید سپردند تا یکی او را به قلعه برد ز دیگری به حنناب 
اموالشن رسیدگی کند.(همان, ۱۷۳-۱۷۱): گفته‌اند.که سلطان پین .از 
عزل و حبس وزیر, پشیمان شد و در نهان به سارغ سفارش کرد که به 
جان وی آسیبی نرساند. همنچنین به نگهبان دژ کالنجر فرمان داد که او را 
به دست هیچ کس نسپارد؛ اما دشمنان وزیر از این پس نیز برای قتل وی 
تلاش‌می‌کردند, چنانکه‌پس ازمرگ محمود (۱۰۳:/۴۲۱م),هنگامی 
که امیر محمدبه سلطنت نششت: با علی‌حاجب برقتل‌میمندی‌همد استان 
شد, ولی نگهبان قلعه از تحویل وی به فرستادة آنان خودداری. کرد 
(همان .۰۱۷۴-۱۷۲ ۱۷۸). بیهقی طی ردایتی دیگر آورده که سلطان 
محمود خود به ابوالقاسم کثیر فرمان داده بود که میمندی را به قصاض 
خونهایی که به فرمان ار ريخته شده بود. به قتل رناند. اما ابوالقاسم 
چنین نکرد (تاریخ ,۴۶۴ ۴۶۵). دانبنته نییبت که آیا صد ور این فرمان 
مربوط به زمانی بوده که میمندی منضب وزارت داشته: یا در زندان به 
سر‌می‌پرده آمنتء ۱ 

سلطان محموذ در اواخر عمر: پسر خود مسعود را.از ولایت عهدی 
برانداخت و فززند کهتز خویش محمد. رابدین سمت برگزید. اما چون 
محمود وفات یافت, مسعود توانست پس از غلبه بر برادز- که یک چند به 
سلطنت نشسته بود ب جانشین بی‌رقیب پدر شود: وی هنگامتی که:در 
۱ از هرات به بلخ روی آورد. فرمان داد تا میمندی زا از دژ کاللجر 
بیرون آورند و نزد وی برند. همچنین فرمان داد تا خراجه عبدالرزاق 


پسر میمندی‌آرا نیز که در دژی دیگر محبوس بود, آزاد کنند (همان, ۷۲. 
۱۱۸۲-۸۷ گزدیزی: ۴۲۴): میمندی در اوایل سال:بعد 
(۴۲۲ق) به بلخ زسید و سلطان از او استقبال کرد و خواست وزارت 
خویش بدو رد (بیهقی,همانجا). 

در اين زمان دربار غزنوی گرفتار کشمکش میان پسریان (طزفداز 
سلطنت مسعود) و پدریان (هواداران سلطان محمود و محمد) بود. بنابر 
این فیمندی می‌توانست با پذیرفتن.مقام وزارت, در موقعیت جدید از 
دشمنان پیشین خود چون خوارزمشاه آلتونتاش و حسنک وزیر وبرخی 
درباریان دیگر که در زمر پدریان بودند, انتقام گیرد, اما اوء چنانکه خود 
گفته است, به سبب آنکه پیش تر از سعایت اکثر کارگزاران حکوست 
غزنوی به مهلکه افتادهبود. نون نیز از اينکه در اين کتمکشهامداخله 
کند و به مشاغل دیوانی وارد شوذ؛ء بر جان خود بیم داشت: به همین سبب 
نخست از قبول منصب وزارت خودداری ورزید و به مسعود: گفت که 
سوگند خورده.است که شغل دیوائی نپذیرد, ولی سرانجام په اصزار 
سلطان که کفار؛ سوگند.او زا بر عهده گرفت با شرایطی به وزارت تن 
داد (همان, ۱۸۵-۱۸۲). شرایط وزیر جدید در مواضعه‌ای (نک: همان, 
۷) آمده که از مهم ترین اسناد بازمانده از دور غزنوی است و در آن 
بخشی از قوانین دیوان سالاری اين سلسله و روابط وزیر و سلطان و 
دیگز کارگزاران حکومت به خوبی وضف شده است: متن این مواضعه 
را عقیلی در آثار الوزراء (ص ی 
مشکان برگرفته و نیز خلاصذ آن در مجمل فصیحی آمده است (فصیح 
۲ ). چنانکه از مفاد این مواضعه برفی‌آید. میمندی پر آن بوده 3 
سلطانمسعود:را از جزئیات قوانین دیوان وزارت | آگاه کند و سلطان 
برای اجرای درست آن به وی تضمین دهد میمیدی دریکی از فضبلهای 
این مواضعه شرط کرده که .اگر اخباری را از وی پنهان کنند, وزیر حخق 
داشته باشد آن زا آشکا راسازد و سلطان در مقابل حسودان و ذشمنان 
او, وی را حمایت کند. در فصلی دیگر, وزیر خواهان کوتاه کردن دست 
افراد. گستاخی است که مغرضانه در امور مربوط به.خزانة دولت مداخلد 
می‌کنند. همچنین, منعود پذیرفت. که.صاحبان دیوان عرض و دیوان 
وکالت: (ادار املاک خالصه و نظارت نز امور مالی حزم ساطان, نک 
باسورث, ۶۵/۱) از میان افراد صاحب نام انتخاب شوند. (بیهقی, 
«مقاسات)۱۸۳-۱۸۱۰6), در فضلی دیگر میمندی از مسعود خواست تا 
اجازه دهد , رژسای برید و مُشرفان را از اعضای دیوان و افراد مورد 
اعتماد خود انتخاب کند, زیرا وزیر, مسئول گردآوری درست مالیاتها 
بودو از این طریق می‌توانست بهتر بر کاز عاملان ولایات نظازت داشته 
باشد. مسعود هم شرایط میمندی را پذیرفت (همان, ۱۸۴--۱۸۵؛قس: 
فصیح, ۱۵۵/۲ ؛ باسورث, ۱ زرا به خوبی دریافته بود.که میمندی 
با مبانقد گفابتی کاردان در ان وزارت نها کی انت که تن براند 
دنشگاه ذیوانی از هم کنیختة غزنوی را سامان دهد, خنانکه خود گفته 
بود: «من همه شغلها بدو خواهم سپرد, مگر نشاط و شراب و چوگان و 
جنگ» (بیهقی, تاریخ :۱۸۶): به گفتة بیهقی , سرانجام کار وزارت 


احمد ین حسن میمندی: ۰ ۷۱۵ 


قرار گرفت و هزاهز در دلها انتاد که نه خرد مردی بر کار شد و کسانی که 
خواجه از ایشان:آزاری:داشت, نیک بشکوهیدند», (همان: ۰)۱۸۸ 
میمندی در صفر,۴۲۲افوریذ ۱۰۳۱ خلعت وزارت پوشید و افراد مورد 
اعتماد خود و نیز کسانی را که درگذشته به او خدمتی کرده بودند, بر 
کارها گماشت (هسان, ۱۹۳-۱۸۹). به هنگام وزارت هدایای فرارانی 
.او پیشکش کردند. اما وی با آنکه سخت تهی دست بود, همه آنها را 
نزد مسعود فرستادء چه, به اتجربه دزیافته بود. که در گذشته همین 
مال‌اندوزی یکی از موجبات سقوط او بوده است, اگر چه امیز برخی از 
این هدایا را برای وزیر بازپس فرستاد (همان, ۱۹۳), به گزارش بیهقی 
«خواجه آغازید هم از اول به انتقام مشغول شدن و ژکیدن» (همان: 
۶) .با اینهمه. میمندی هوشمند و مضلحت آنذیش, از سویی دیگر 
ظاه را نمی خوامنت کارگزاران خوشنامی مانند ابونصرمشکان, ریس 
دیوان رسائل که تلاش می‌کردند پدریان را از انتقام پسریان برهانند, 
نسبت به خود بدگمان کند و موقعیتش در اين انتقام گیریها به. خطر افد. 
حتی پا آنکه ابوسهل زوزنی (هم) را که اینک؛ نزد مسعود تقرب يافته 
بود. خوش تمی‌داشت و او را به دیدة رقیب خود می‌نگریست و یک وقت 
به ابونصر مشکان گفته بود: پس از تصذی مقام وزارت «نخسنت گردن او 
(ابوسهل) را فگار کنم»:برای ریاست دیوان عرض به مظان پیشنهاد 
کرد و او ریاست‌یافت (همان, ۱۸۷-۱۸۶ )۰ 

در همان سال نخست وزازت میمندی, خسنک وزیر را که.از 
دشمنان عمد؛ ار بود و به روزگار محمود نیز جانشین وی شده بود. 
قرمطی خواندند و به فرمان مسعود او را بر دار کشیدند؛ اما میمندی از 
قتل او خشنود نبودآو ابرسهل زوزنی: مرد دسیسه‌گر دربار و محرک 
اصلیْ قتل حسنک را بسیار ملامت. کرد. او.حتی پس از این ,رویداد 
«سخت غمناک و اندیشه‌مند شد و به دیوان ننشست»». حتی اگر بپذیریم 
که میمندی دشمنی:خصم پیشین بخود را فراموش کرده, یا ار رابی‌گناه 
دانسته بود, آين واکتش را می‌توان حمل بر این کرد که در مقابل غالب 
درباریان و مردم که از اين رویداد متأثر شده بودند, نمی‌خواست با گروه 
اندکی که مهم‌ترین آنان ابوسهل زوزنی بود. و با ار میائة خوبی نیز 
نداشت-هم واز شود (نک: همان, ۰)۲۳۶,۲۳۲-۲۳۱۰۲۲۷-۲۲۴ 

نیمندی در دوران نسبتاً کوتاه وزارتش در حکومت مسعود, بارها با 
سیاستهای وی مخالفت کرد, اما سلطان کمتر به سفارشهای وزیر توجه 
نشان می‌داد و فقط پی‌آمدهای ناگواز اقدامات ناسنجیده وی موجب 
می‌شد که از کرد؛ خود پشیمان شود (همان, ۰۳۴۰-۳۳۶ 2۳۴۸ ۳۳۹: 
۴ 

در ۴۲۳ق ابوسهل زوزنی, نسلطان راب 
آلتونتاش جاکم بخوارزم را فزو گیرد: اما اين توطثه به زودی آشکار شد. 
میمندی بدین جهت که شلطان قصد خود را از.او پنهان داشته, وی را 
سرزنش کرد و کوشید.تا از نتایج ناگوار این سوء قصد جلوگیری کند: 
زیرا ری چنانکه خود.گفته است, به سبب دشمنی دیرین با آلتونتاش از 
این بیم داشت که مبادا جاکم خوارزم او را سبب این توطثه قلبداد کند. 


بر آن داشت که خوارزمشاه 


۷۶ احمد پن حسن میمندی 


سرانجام سلطان به اشارة میمندی, ابوسهل زوزنی را به زندان آنکند و 
نیز ثامه‌ای به التونتاشن نزشت و جنین وانمود که در حال مستی فرمان به 
قتل او داده است: به دنبال این رویداد, سلطان به وژیر قول داد ((پسن از 
این هز جه کرده آیدء دز ملک و مال و تدبیرها, مه به اشارت او زود)» 
(همان, ۴۰۲ به بعد): 1 
میمندی دز + محرم ۴۲۳ یسانش و در این زوزهای پایان مر بن 
کارگزاران دولت سخت گرفت و کوشید تا از یکی دیگر از دشمنان دیرین 
خود, اپوالقاسم کثیر صاحب دیران خراسان/ انتقام گیرد. پنن فزمان 
داد تا ابوالقانتم را به جُرم اختلاس اموال دولت تازيانهزنند. اما به 
زودی قهزش به مهر بدل شد. زیرا ابوالقاسم نامه اي از منلطان محمود 
نشان داد که در آن ابوالقاسم را به قتل میمندی فرمان داده بود؛ ولی او از 
آن کار سرباز زده بود (همان, ۴۶۵-۴۶۱؛ نیز نک: ه د. ابوالقاسم کثیر)- 
سزانجبام اجمد بنن خسن میمندی در پی ۱۵ روز بیماری در هرات 


درگذشت:ساظان مسعود پس از آگاهن از مرگ او سلخت متأسف شد و. 


گفت: «دریغ .احمد؛یگانُ روزگار, چنواکم یافته می‌شود». ابونصر 
مشکان نیز در رثای وی شعری سررد (بیهقی, تاریخ": ۴۶۶-۴۶۵ ابن 
اثیل. ۴۳۲/۹؛ قسن: گردیزی» ۰)۴۲۷ پس از مرگ فیمندی. خاندان او 
همچنان در دربار غزئویان صاحب مقامات عالی بودند. پنرش خواجه 
در حکومت شلطان"مودود و عبدالرشید.. مقام وزارت 
شت. نیز یکی ازنوادگان میمندی به نام ابونصر یا ابوالمژید منصور بن 
ان ابراهیم و 
باسورث.8۳/۲): 3 ً 
سا دا ی وتات 
آو مشهور بود و دبیران دیگر از اسر مشق می‌گرفتند (ن5:عتبی, ۳۴۶): 
فرخین .وی را.با صاحب بن عباد مقایسه. کرده. و توانایی‌اش: را دز 
نویسندگی و دبیری بسی ستوده که با جنبش قلمی «(هزار تیغ کشیده فرو 
برد به نیام» (ص ۱۵۴ ). چیرگی میمندی در نویسندگی چندان بود که 
برخی کلماتش زا چون مثل به کار می‌بردند (نظامی ۱۹۰ نیز نگ یزسفی. 
۴ همچنین بخشهایی .از سخنان پندآموز و کلیات.قصارش"که 
حاکی از تیرهزشی و کیاست اوست, در قالب حکایت در برخی منابخ 
تاریخی و ادبی باقی مانده است (برای نموه , نک: سعدی::۱۳۲۰,۰۱۳۰: 
غفاری:.۱۰)..در شعر نیز دستی داشت و خود به پارسی و تازی شعر 
می‌شرود. عوفی (لباب, ۶۳-۶۳/۱) ابیاتی از شعرهای او رانقل کرده 
و گفته است, تغالبی اشغار تازی میمندی زا در کنات یتیمة الاهر آورده 
است. اما در اين اثر شعری از میمندی دیده نشد. او در سخئوری هم 
بی‌نظیر بود: به گفته بیهقی (همان, ۳۸۳). وق در حضور فرِتادء خليفة 
عیاسین «فصلی سخن یگفت به تازی سخت نیکو)؛ همچنین محضر 
میمندی کانون شعرایی بود که وزیر را مد ح می‌گفتند و نواخت می‌یافتند 
(ناضرالدین,۴۱۰)::فرخی سیستائی از معروف ترین شاعران عصر 
غزنوق است که. قضایدی بسیار دز ستایش فیمندی او برخی افراد 
خاندان او شروده است (ص ۱۵۸۰۲۴۲۳ ره وش هروی؟ جم). از 


دیگر ستایشگران او می‌توان از عنصری (ص: ۰۹۹-۹۶ ۱۷۲-۱۶۹) و 
ابوالفضل منرور بن محمد طالقانی (نک: عوفی: همان۴۴-۴۲/۲۰) نام 
برد. به .گفت فرخی (۱۵۴) میمندی:علاوه بر شاعران پارستی گوی, 
معدوح شاعران عربی گوی نیز بوده انست (نیز نگ:تعالب , ۴۹ باخرزی: 
0۲ 0 

به گفتة عتبی, ابوالعباس اسفراینی دز ادب.عربی اندک مایه بود و 
مکاتبات دیوانق را در عهد او به پارسی. گردانیدند. از این رو «بازار 
فضل.کاسد شد و عالم و جاهل مساو شدند» و جون. میمندی به 
وزارت نشست, فرمان داد «تا تاب دولت از پارسی اجتناب کنند و به 
قاعده معهود, مناشیر وامثله و مخاظبات به تازی تویسند» (ص ۳۴۵): 
آما این مبنی قابل تأمل است. زیرا دبیران ایرانی؛ دست.کم از عهد 
سامانیان: به پارسی: می‌نزشتند و ابوالعباس اسفراینی را باید انتقال 
دهنده سنت دبیری عضر.سامانی.به:دوره غزنوی دالسنت: (نک: ه.در 
ابوالمباس اسفراینی), از سوی دیگر چنانکه ازمنابع عصر غزتوی و 
پس از آن برمی‌آید. ظاهراً در زبان مکاتبات دیوانی به زوزگا وزازت 
میمندی تغییری حاصل نیامد. چون به رغم.اشارات عتیق؛ بسپاری از 
مکاتبات دیوانی در اين دوره نیز همچنان به پارینی نوشته می‌شد, جز 
نامه‌هایی که برای خليفة عباسنی به بغداد ازسال می‌کردند:(مثلا نک: 
بیهقی, تاریخ ۲-۲۹۱,۲۸۰-۲۶۸۰ ۱۳۰۷۰۴۰ 1۳9 رت 
۶ فصیح, ۱۵۱/۲): : ۳ 

هط نظامی دروطی در چها رالد 1[ 
احمدین‌حسن‌میمندی.. شاهنامه ‏ را: نزد .سلطان: محمود. آورد؛ ول 
دشمنان خواجه؛ فردوسی را رافضی و معتزلی خواندند و او ناکام از 
غرنه بازگشت و سلطان.را هجو گفت..نظامی می‌افزاید», میمندی:در 
موقعی مناسب‌نزد محمود بیتی از شاهنامه برخواند و محنود با شنیدن 
آن؛ از کرده خود. سخت پشیمان شد (ص :۵۱-۴۸), اما بای گفت که 
فردوسی خود در ابیاتی, ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی 
میمندی - را که خواهان احیای زبان پازستی بود: ستوده و او را حامی 
خود در درباز منلطان خوانده است (نک: صفا, ۱۹۰-۱۸۶/۱ نیز نک هد: 
ابوالعبان. اسفراینی). به. علاوه دز برخی از نسخه‌های : هجونامةً 
منسوب به فزدوسی: میمندی نیز به همرأه محمود هجو شده است (نکز 
شیرانی, 2۱۶۴ ۱۶۵؛ شزشتری»:۵۹۸/۲). هر چند ذر درستن. انتناب 


- رقیب 


این هجونامه به فردوستی ننخت تردید کرده, حتی. گفته‌اند اپیاتی که درا 

هجو احمد بن. حسن میمندی سروده شده, ساخته دیباچه‌نگار شاهنا ما 
بایستقری است (شیرانی:۰)۱۶۵ 

۰ مَاخذ؛ این ار الکامل: ین خلکان, زفیات: اقبال آستیانی: عبانن: «ابرالعباش فصنل 

آبن احمد اسفرایتن»,یادگار تهران: ۱۳,۲۷ ش: سل ۵,عنه ۴ و ۵+ انوزی, انحمد, دیوان : 

به کوشش محمدتقی مدرسن رضری, تهران, ۱۳۶,۴ش؛ باخرزی, علی: دمية القصر ز 

عصرء اهل العصر , به کوشش محمد ترنجی, دمشی, ۱۳٩۸‏ ق؛ باسورث, کلیفورد 

ادموند.ما ریخ غزئویان . ترجمة جین انوشه, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ یهقی,ابوالفضلتاریخ, 

به کرخش لی‌اکبر فیاض: مشهت: * ۱۳۵ش؛ هموء «مقامات ابولظر مشکان», ضنمین 

آثار الوزراء نک هد: عقیلی)؛ تعالبی: عبدالملک, نتمة اتمه , به کوشتن عبّانن اقبال: 


تهران, ۱۳۵۳ق؛ دانشنامه ؛ سخدی, گلستان ؛ به کرششن غلامحنین بوسفن, تهران, 
۸ سششن؛ شبانکار؛ای, مجمد, مجنم الانیاب په کرتیش هاشم محدت, تهرانء 
۳ شش شرشتری, نورالله, مجالس المژمنین . تهران, ۱۳۶۵ش؛ شیرانی, حافنظ 
محمردخان, در شناخت فردوسی , ترجه شاهد چوهدری, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ صفاء 
ذییخ‌اللة, حمانه سرایی دز ایران؛ تهزان, ۳ ۱۳۴ ش!عتبی, محمد :تا ریخ یمیی (ترجمة 
فارسی) به کوششن جغففر: شعاز, تهزان, ۱۳۵۷شن؛ عقیلی, خاجیبن نظام, آنار 
الرزراة به کوشش جلال‌الدینمخدثارمری, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ عنصری, حسرن, ذیران , 
کرکنشن یحین قریب؛ تهران, ۱۳۴۱ شن؛ عرفی: محمد: نجوامع الحکایات" به کرشش 
محند رمشالی, تهران, ۱۳۳۵ شْن؛ همو, لباپ الالباب ؛ به کزشتن ادرارد برارن لیدن, 
2۶ غفاری قزوینی, احند. تاریخ نکارستان به کرشش مرتضیق آمذرمن گیلانی, 
تهران, ۰ ۱۳۸۱/۵۱۳۴ق؛! فخر مدتر: محمذ, اداب الحرپ ز الشجاعه : به کزشش 
شهیای خوانناری: تهران: ۱۳۴۶ غن؛ فرخی سیستانی:علی: ذیران به کرشش محمد 
دیرسیاقی: تهرآن ۱۳۶۲ ش)؛ فصیم خوافی, احمد, مجمل فسیحی یه کوشنش مود 
فرخ: نشهد: 2۱۳۲۴۰؛ فلسفی, تصرالله, فشت مقاله , تهران, ۱۳۳۰ گردیزی, 
عبدالخی, تاریخ , به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ تاصرالدین منشی 
کرمانی, نسائم الاسحار , به کوشش جلال الدین محدث ارمری, تهران, ۱۳۶۴ش؛ 
مینی, احمد, شرح الیبینی ( فتح الرهبی ): قاهره, ۳۸۶ ۱ت؛ نظام الملک» حسن, 
سیاست نامه., به کوشش محید قزرینی, تهران, ۱۳۴۴ش؛ نظامی عروضیی, اجمد, 
چهارنقالد : به کرشش محمد قزوینی, لیذن, ۰۹/۱۳۲۷ 10۱۹ یاقرت, پلاان ا 
" بوسفی؛ غلامحین, فرخی ینتانن ؛مشلهد, ۱۳۳۱ من نیز؛ 


4 ره ۱۱ منم رام مب زورما ار رها همم 
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: ابرالفضل 


آخعییتن جیین کایب..تاریخ نگار ایرانی سد *ق/۱۵م و مزلف 


باریخ جدیدیزد. اخمد به روزگار امیر نظام الدین حاجی قبر 
جهانشاهی. می‌زیست که از اسوی جهانشاه قراقوبناو (حک ۸۳٩‏ 
-۸۷۲ق) بر یزد. حکومت می‌کرد: احمد. کاتپ اثر خود را در همان 
روزگار تصنیف کرد و آن را به پیر بوداق پسر جهانشاه که به یزد آمده بود 
و.از.سوی پدر نواحی جنربی ایران را اداره می‌کرد. تقدیم داشیت» از 
احوال احمد کاتب بجز اشارات کوتاهی که در مقدم کتاپ او آمدد: 
اطلاعی در دست نیست. اجتمال دارد محمد حسین بن .اجمد:کاتب 
یزدی که داستان یوسف و زلیخا را منظوم ساخته و نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة مر‌کزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود: فرزند مژلف کتاب 
تاریخ. جدید بزد بوده باشد (مرگزی::۹/٩۸۶-‏ ۸۷۰؛ نیز نک: افشاره 
مقدمه,۵-٩).‏ 
تاریخ جدید يزد جاوي یک مقدمه و ۱۲ مقاله است. مقدمه افزون بر 
اشاره‌ای کوتاه به اوضاع زد و خرابیهانی که ذز آن عصر بر شهر زارد 
شلذه, بتضمن فهرنست تفصیلن کتاب انست. نال اول تا دهم آن شامل 
تاریخ قدیم یزد از دوران انسکندر مقدرنی تا زمان مولف است. نویسنده 
در.شرح دوران اسلامی علاوهبر حوادث.تاریخی, اطلاعاتی در باب 
اپنیه و عمارات,مدارس ومساجذ هر سلسله آورده, وبر ارزش اثر خود 
افزوده است, همچنین در مقالهٌ هشتم, به ویژه مساجد جمعفیزد, مدارمن 
و مقابراولیا و صلجابه تفصیل مورد بَخب قرار گرفته, و در مقالة بعد بد 
ذکر باغها و باغستانها. مزارع و قنوات یزد و روستاهای آن پرداخته 
است. مقالة آخر کتاب شامل تاریخ و شرح رویدادهای عصز مزلفب 


احمد بنن حسین کاتب ۷۳۷ 


است و آخرین رخداذی که از آن یاد شده, مربوط به ۸۶۲ق/ ۱۴۵۸م. ۰ 
است (ص ۲۸۵) و از اینجا می‌توان دریافت کذ مزلف لااقل تا ای سال 
زنده‌وده: و اثر خودرا در همین سالیا اندکی پنس از آن به اتمام رسانده 
استه 1 

تاریخ جدید زد تقلیدی از تاریخ یزد نوشتة جعفر بن محمد جعفری 
یزدی موزخ ر نویسند؛ اوایل سده ٩ق‏ است و اساسا می‌توان گنت که 
کاتب, فصول نخستین کتاب را از کتاب جعفری اقتباس کرده, و به خود 
نسبت داده است. با.اینهمه, در مقدمه کتاب خود از جغفری انتقاد کرده و 
ازتاریخ او با عنوان «(چند فصل تحقیق ناکرده» یاد کرده است (ج ۶؛ 
افشار, تعلیقات, ۲۰۲), اما دو فصل اخر کتاب را خود کاتب نوشته, و 
مطالب آن از ارزش بیشتری ب رخورداز ابست: 

.اپرج افشار مصحح این هر دو.کتاب. در مقایسه‌ای میان آن‌دو, 
اقتباسهای کاتب از جعفری را به خوبی نشان داده است, به گفتة وق ۱۰ 
فصل نخستین اب کتاپ از .اثز جعفری اقتباس گزدیده؛ و حتی عناوین 
تاریخ جدید یزد با اندک.تغییری دز عبارات: از عناوین فصول کتاب 
جعفری برگرفته شده انت: مگر آنکه کاتب در ذکر حوادت به تفصیل 
راید رخ کته نیب آن زره است (اشار همان ۴ ۳ 
۵ 
از ان کتاب چند نسخه خی در. کتابخانه‌های مجلس, دانشگاه 
تهران ملک و جامع دزیری يیزد وجود دارد (ملک؛ ۷۹/۲؛.منزوی, 
۴۲۴۱۶ دانش پژوه, ۶۳-۶۷). 

تاریخ جدید. یزد. نخستین؛بار در ۱۳۱۷ش توسط محمد مدق 
رادسرشت بر اساس یکی از بسخه‌های موجود در کتابخانه ملی ملک به 
چاپ رسید. (جکمت, .)۲٩۹/۲‏ این چاپ بسیار مخلوط و به سیب 
ند شتن انوا ع فهرست, تقریا یر قابل استفاده بود. چاپ جدید وسشح 
آن در ۱۳۴۵ش توسط ایرج افشار بر اساین نسخه‌های خطی موجود 
صورت گرفت و تاکنون چند بار تجدید طبع شده است. 

تا ریخ جدید یزد به طور کلی اثر مهمی است و در آن آگاهیهای تازه و 
سودمندی دربار؛ مزارات؛ مساجد و مدارس شهر یزد به خصوص آنها 
که در عصر مزلف بنا گردیده, و نیز دربارة دانشمندان و فقیهان این شهر 
می‌توان یافت؛ چنانکه چند بار به شرف الدین علی یزدی تاریخ نگار 
برجسته عصر تیموری اشاره شده است (مثلاً ص ۰٩۳‏ ۴٩)یکی‏ از 
فواید این کتاب وجود لغابت:و اصطلاحات مربوط به اینید و اطلاعاتی 
مربوط به اوضا ع اقتضادی و.اخذ مالیات در آن دزره اثبت که برای 
برزرسی تاریخ اجتماعی و اقتضادی ایران در آن روزگار به کار می‌آید 
(افشان مقدمه,۳۲۱۰۳۱۸)- 7 

تازیخ جدید یزد با نثری ساده و زوان نوشته شده و جتی موازدی که 
عینً از کتاب جعفری گرفته شده,بهنثر مولف این کتاب است و انتحال به 
زجه ,خوبی صورت: گراته است, قسمت آخز کناب,مشاهذات مولقت 
است و به ویژه از حیث اطلاعاتی,که دربارة قحطی سال ۸۵۸ق وسیل 
سال +۶ یزد.در آن آمده, بسیار مفید است (نک: ص ۰۲۷۱ ۲۷۶ 


۷۱۸ احمدین حمدان 


7 ۷۹ افشان همان,۸-۷)- 
ماخذ: ‏ احمدا ین ,حلین کاثب, تاریخ جدید یزد, به. کرهش ایرج. افشار تهرانء 
۷ شی؛ افشار ایرج, تعلیقات بر تاریخ یزد جعفری, تهران, ۱۳۲۳ ش؛ همو, مقدمه 
و تعیقات بر تاریخ جدید یز (نک هم احمد ی حسین)+ حکمت, علی اصفر, تعیقات بر 
تاریخ ادبی ايران ادرارد برادن, تهران, ۱۳۵۷ش؛ دانش بزره, محمد تقی, فهرسنت 
تتغةهای "خی کتابخانةً دانشکده آدییاث: تهران: ی مرکزی) خعلی؛ نلک» 
خعلی؛ منزوق,خعلی ب سید علی آل داود 
. مد بُن حمدان بُن شبیب؛ ابوعبدالله. تجم.. الدین : حرّانی 
تفیری (۶۰۳-صفر ۶۹۵ ت / ۰۷ ۰ -دسامپر ۱۳۹۵ع), فقیه و اصولی 
جنبلی. دانسته‌های: مادرپارهٌ زندگی .ار, محدود به شیوخ و ثباگردان و 
سفرهایی است که در راه کنپ علم داشیه است..او علاود:بر.استناع 
در. زادگاهش خرّان|:به حلب, دمشق و قدس رفت و از.کنانی جون 
عبدالقادر رهاری,. فخرالدین ابن تیمیه این روزبه ابن خلیل, ابن 
عساکر و ابوعلی اوقی استماع حدیث کرد (ابن فرات» ۲۱۵/۸؛ این 
شاکن, ۱۵۴۶ ابن عناد: 2۴۲۸/۵ ۴۲۹) و فقه زا زد ابن ابی الفهم و 
ابن. جمیع فراگرفت (ابن رجبْ, ۳۳۱/۲). افرادی جون مزی» برزالی: 
شرف الدین دمیاطی: زین الدین ابن حبیب و اين شنیداللاس نیز از او 
رواد بت کرده‌اند (ابن فرات, همانجا) و ذهبی طی سفری که به نژد از 
داشته, اجازه زوایت از او دریافت کزده است (ذهبی: ۳ 
احمدین نتمدان پین از سفرهای یاد شده در قافزه ساکن شد و دز 
قضا را نیز عهده‌داز 
بود" (ابن فرات؛ ذهبی, ابن رجب, همانجاها): وی بز علم. اصول و 
اختلاف فتها آگا و دز شناخت و حل مشکلات و غوامض فقه حنبلی 
سرآمد بود. گفتثی اننت. که وی علاوه بر فقه و اصول. در علوم ریاضین 
نیز دستی داشت (نکه:ابن "فرات؛ ابن رجب: همانجاها), وی پنن از 
عنری دراز در قاهزه درگذشت. (ابن شاکر: این عماد: همانجاها): 
آنار: 
الف جاپی:: تنها اثرجاپی از صفة الفتوی و المفتی و العستفتی 
ائنت.وی دز اين ار با استناد به اقوال صحابه و علما: منکوت مفتی زا 
دز" پسیاری "موازد افضل" از" لب گشادن بد فتوا"می‌داند. (ص ۷ 2 
۳۴وی همحنین تلید از مفضنول را با زجود فاضل جایز می‌شدارد 
(من" ۵۶). : 
بآ خطی::۱: الایجازافی الفقه (ظاهریه,: 0۱۰۰/۲ ۰۲ جامع 
الفنون و .سلوةالمحزون؛ که نسخ متعددی از" آن: در کتا بخانه‌های 
مختلف جهان نگهداری.می‌شود (نک: 11/162 ,5رنله6؛ 11/162 بلهت : 
دارالکتب, ۱۱۶/۷؛. احمد. ۵۰/۷): ۰۳ الجامع:الختصل :(ظاهرية, 
۲ ۴ الرعاية الکبزی: به گفته آبن فرات (همانجا): مولف در 
این افز به منیب بب تبحر و کثرت املاعش روایت غربی ورد است که 
کمتز: درز" کنب دنگر" یافت می‌شوند. نسخه‌ای او آن: در:کتابخانة 
خننعزبیتی موجود .اسنت: [آزبری:"شه 1)3541- 2۵ الکفاية فی شزح 
الهذایه (ظاهريث ۱۰۰۱۲): ۶ المقید فی الفقه (همان: .)٩۹/۲‏ 


آنجا به تدریس و تصنیف پرداخت و گویا نیابت 3 


3 آثار یافت. نشده: الرعاية الصفری: مقدمة فی اصول الدین؛ 
الرافی: درز اضول فقه و فصیده‌ای بلند در شنت (نک: این فرات؛ این 
رجب, همانجاها). 

ماخذ: اين رجب , عبدالرحمن بن احمد, الذیل علی طبقات الحنابلة, به کرشش محمد 

حامد الفقی, قاهره, ۱۳۷۲ ق | ۱۹۵۲ع؛ ابن شاکر کتبی, محمد, عیون التواريغ؛ حوادث 

سالهای ۶۵۰ - ۶۸٩‏ ق, تسخذ عکسی موجود در کتابخانه مرکز؛ ابن عماد حنبلی, 

عبدالحی, رات الذهب, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛.ابن فرات, محمدبن,عبدالرحیم تاریغ, به 

کوشش, قستلنطین زریق و نجلا عزالدین, بیررت» ۱۶۱۹۳۹ احمد, سالم عبدالرزاق, 

فهرس مخطرطات مکتبة الاوقاف العامة فی الموصل, ۱۳۹۸ ق / ۱۹۷۸ع؛ احمدین 

حمدان, صفة الفتوی و العفتی والستفتی, به کوش محمدناصرالدین البانی؛ دشق, 

۰ ق؛ دارالکتب, فهرست؛ ذهبی, مجمدین. احمد, معجم.الشیرخ: به. کرش 

محمدحبیب هیله. طانف» ۱۴۰۸ ق:/ ۱۹۸۸م؛ ظاهریه. خطی.(مجامیع)؛ نیز؛ 

:هت نت6۸ ریت4۸ 


آختد بن خنبل: " ابوعبدالله احند بن محمذ بن حنبل ین هلال 
شیبآنی مروزی ل(ربیع‌الاول ۱۲-۱۶۴ ربیع‌الاول ۲۴۱/نوامبر ۳۱-۷۸۰ 
ژوئیه ۸۵۵), پیشوای حنبلیان, از رهبران بزرگ فکری اصحاب حدیث 
و محدث نامداری که به ویژه بواسط نقشی که در ماجرای ((محنه» ایفا 
گرد 7 مهوت تسار -حتی در دور زندگانیش -به دست آورد , احید 
مدافع و مروح طریق اصحاب حدیث در دوره‌ای بود که معتزلیان از 
قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار بودند. وی به سیب مخالفتش با 
نظریذ خلق قرآن در داستان.محنه به عنوان مدافع اصحاب حدیث و 
افکار آنان شناخته می‌شود. احمد نهتنها طریقهٌ اصحاب حدیث زا که 
خود از پیشینیان به میراث برده بود, احیا کرد, بلکة با تعالیمی که عرضه 
داشت: برای تنظیم مبانی فکری آنان کوشش کرد و از همین‌رو, پس از 
وی اصحاب حدیث بیش از هر کس به گفته‌ها و نوشته‌های وی در تأیید 
افکار خویش استناد جسته‌اند. 

بخش اول-زندگی و آثار 

زندگی: تسبت شیبانیی احمد را به خاندان عرب شیبان بن ده بن 
تعلبه (ابونعیم: ۱۶۲/۹؛ خطیب, ۴۱۴/۴) و گاه به بتی ذهل بن شیبان باز 
گردانیده‌اند (نک: این عساکز: ۲۲۲-۲۱۹/۷؛ ان جوزی,۲۰-۱۶۰). 
خاندان احمد از خراسان (مرو) و جدش حنبل بن هلال والی سرخ و 
در قیتام عباشیان در شفار ( ابناءالدعوه» بود. پدزش که قاند لشکر 
و غازی بود:در۳۰ سالگی درگذشت: مادرشن صفیه دختر میمونه بنت 
عبدالملک شیانی,ذر خالی که احمذ را آبستن بود: از مزو به بغداد.آمد 
و احمد در بغداد تزلد یافت و درهمانجا بالید (عجلی: ٩‏ خطیب: 
۴ بن جوزی, ۱۴): وی ۱۴ سال داشت که به مکتب خانه می‌رفت 
و هلوز نوجوان بود که دز محضز بزرگان حضور می‌یافث: اجند خود 
گفته اننت که اول کتین. که وین نزد او حدیث نوشت و دانش آموخت: 
قاضی آپویوست ۰( ۱۸۲ق) شاگرد مشهور اب وحنیفه بزد. احمد. داز آن 
هنگام ۱۶سال بیشتر نداشت. تقریبا همزمان از هشیم بن بشیز نیز خدیت 
شنید و اولسماعش از او در ۱۷۹ق بود وتا ۱۸۳ ق؛سال مزگ هشیم. 


ادامه یافت. با توجه به تاریخ تولد احمد, به طورکلی چنین به نظر می‌رسد 
کدوی در اواخر سال .۱۷۹ق.اپتدا نزد ابویوسف و پس از اندکی نزد 
هشیم سماع حدایث کرده (نک صالح. ۳۱-۸: این جوزی: ۰۲۳ ۲۶- 
۷) و هم در همان سال از علی‌بن هاشم بن برید نیز حدیث فرا گرفته 
است (خطیب:۴۱۲۱۴): 

احمد در همان سال مرگ هشیم: راهی کوفه شد و اين نخستین رخلة 
علمی اوبود (نگ: ابن عساکر, ۲۲۹/۷ ). وی در کوفه چندان توقف نکرد و 
به بغداذبازگشت, در این سفر او از وکیع بن جراح بهره برد (ابن جوزی, 
۹ ذهبی سیر ..,,.۱۸۶/۱۱). گویا وی سفر یا سفرهای دیگری نیز به 
کوفه داشته, و از محضر وکیع و دیگران حدیث شنیده بوده اسست و اینکه 
گفته اند احمد بیش از هر کس نزد وکیع حدیث نوشته بوده, موید این معنی 
است (نک: ابن جوزی, ۳۳؛ ذهبی, همان,,۰)۳۰۷/۱۱ وی به بصره نیز 
درآمد و در سفر نخست خود به آنجا در ۱۸۶ق, از معثمر بن سلیمان 
حدیث شنید. ( ابن عساکر, همانجا؛ ابن جوزی, ۳۱). سفرهای دیگر او 
به بصره دز سالهای ۱۹۵,۱۹۴,۱۹۰ و ۰ ۲ق بوده است »در سفز سال 
۵ق حدود نیم سال از محضر یحبی بن سعید .قطان حدیث شنید 
(همی:۳۷.۳۱) ویس ازترک محضر یحیی, مدتی در واسط نزدیزید ین 
هارون, حضور يافت و از درس او بهره‌مند شد (همو, ۳۱). 

احمد ۵ باز حج گزارد که ۳ سفر با پای پیاده بود. در سفر نخستین 
(۱۸۷ق) از سفیان بن عیینه دانش آموخت (ابن عساکر: همانجا). دو 
سفر بعدی در ۱٩۱‏ و ۱۹۶ق بوده اسنت: در سفر ۱۹۷ق در مکذ اقامت 
گزید و شاید در اوایل سا ۱۹۸ق بود که ججاز را ترک گفت: در.صفر 
٩‏ از مکه راهی صنعا شد و در آنجا حدود ۱۰ ماه نزد عبدالززاق بن 
هقام صنعانتی جدیث شنید و از محضر وی بهره برد و دیگر باز در مونج 
جج همان سال در مکه حاضر شد (همو, ۲۳۰-۲۲۹/۷؛ ذهبی, همان, 
ر 0 احمد به شام و بلاد جزیره نیز سفز کرده, از مشایخ. معتبر 
حدیث.در.آن سرزمنها نیز اخذ دانش کرده بود (ابن جوزی.۲۶). 
ظامراً سفز. وی به .شام حدود سال ,٩۰اق‏ بوده: است. (نکز ذهبی. 
همانجا). 

۳[ 
تدریس فقه و حدیث باشد؛ چنانکه در گزارشی آمده است که وی در مکه 
در حالی که نوز سفیان بن عیینه زئده بود, فقه و حدیث می‌گفت و فتوا 
می‌داد (ابن جوزی,۲۵۶), با اين وصف: گفته‌اند که وی تا پیش از ۴۰ 
سالگی متصدی فتو| نبوده اشت (هموء ۲۵۷). وی شاگرذان ز راویان 
بسیار داشت و بر درسش کسان بسیاری حضور می‌یافتند. نگاهی به آثار 
مجدثان پس از طبقهٌ وی + که درس وی را,دزکن کرده‌اند.-نشان فی‌دهد 
که تا چه اندازه احمد در انتقال آثار سلف اصحاب حدیت به خلف: نقشش 
داشته, وتا چه اندازه آیندگان از تعالیم وی دز حدیت, رجال و فقه بهزه 
گرفتهاند..وی ,جدا.از ایام نخنه و سالهای واپسین: عترش,همواره به 
عنوان محدثی برجسته مورد توجه طالب علمانی بود که بغداد:زا برای 
فراگیری حدیت ب رگزیده بودندء 


احمد بن حنبل ۷۹۹ 


در زندگی احمد بن حنبل, ماجرای محنه را باید نقطهٌ عطفی به شمار 
آورد که فراتر از واقعیات, گاه ستایشگران وی را به اغراق واداشته 
است. چنانکه اضحاب.حدیث که احمد را به عنوان قهرمان: محنه 
می‌شناختند, گاه چنین فی‌پنداشتند که وی پیش از وقوع مانجرا ازسوی 
کسانی چون شافغی خبزدار شده برد که پیامبر (ص) در خواب آنان 
آمده, اجمد را از جریان محنه آگاه کرده است. چنانکه دربار؛ رژیای 
شاففی گفته شده است, پیامبر (ص) به شخصن احمد سلام رساندة, وبه 
وی امر کرده بود که ذر قضید خلق فرآن جانب حق را نگاه دارد (اين 
جوزی, ۶۱۱-۶۰۹ ۶۱۸-۶۱۶), 

::برپاي گزارشهای,تاریخی. از تماجرای:.مجنه..مآمون در: ۱۸اق 

مکتوبی از رقه به اسحاق بن ابراهیم صاخب شرط بغداد نوشت و وی را 
مأمور کرد تا عقیدة قاضیان و محدنان را در ما خلق فر] ن بیازماید و 
۷ تن از آنان, از جمله یحیی بن معین ابوخیشمه هیر بن حرب. احمد بن 
ابراهیم دورقی و محمد بن سعد کاتب واقدی را به سوی بأمون در رقه 
بفزستد اینان تهدید شده بودند که اگر به خلق قرآن اذعان نکنند, کشته 
خواهند شد و از همین‌رو اینان هنگی عقیده به. خلق قرآن را گزدن 
نهادند. مأمون بار دیگر اسحاق بن ابراهیم را مأمور کره تا از قاضیان و 
فقیهان در اين باره پرسنش کند و آنان را وادارد تا خلق‌قرآن را بپذیرند. 
از اين رو اسحاق جماعتی از علما و از آن میان احمد بن حنبل را 
احضار کرد و نام مأمون را دوبار بر آنان خواند و از آنان خواست تا بر 
ید خود به خلق قرآن گواهی دهند. وی از حاضران.خواشت که در: 
این باره به صراحت سخن گویند و آنگاه که نوبت به احمد برن حنبل رسید؛ 
جز تصریح بر آنکه قرآن. کلام اللة است؛ کلامی بیش نگفت. هم آواز با 
احمد جمعی دیگر از کسانی که احضار شده بودند, نیز تنها تصریح بر آن 
داشتند که قرآن کلام الله است و مخلوق بودن آن را گواهی ندادند. 
اسحاق صورت ماجرا:را به اطلاع مأمون رساند و خلیفه نیز نامه‌ای 
مطول به اسحاق نوشت که در آن احمد را به جهل و نادانی متصف کرد و 
تأکیدنمود که اگر اینان از گفتة خود باز نگردند, آنان را نزد وی بفرستد. 
در نهایت جز احمدا بن حنبل و مخمد. بن نوح, همگی:بن:خلق قرآن 
شهادت دادند و اين در را در حالی که در بند بودند, به سوی اقامتگاه 
خلیفه در طرسوس گسیل داشتند, اما مأمون پیش از آنکه آن دونزد وی 
برسند, درگذشت. محمداین نوخ را نیزء درباز شت به بغذاد, در عانات 
مرگ دز رسید و انحمداتنها و در بند به بغداد باز, گردانیده شند (حنبل: 
۳۹-۵٩؛طبری,‏ ۶۴۵-۶۳۷۱۸ یا + ابن جوزی, ۴۱٩‏ 
۶ مقدسی, ۶۹-۴۰): 

هنگامی که معتصمبه خللافت زسید: اخمد در حبس بود؛ وی پسن از 
بازگشت مدتی در یاسریه ,در نزدیکیهای بغداد.سینن در خانه‌ای نزدیکت 
به دارعماره و از آن پس در محیس عمزمی درب‌الموضلیه زندانی بود 
(صالح: ۵۲-۵۱): در رمضان ۲۱۹ به خانة اسحاق بن ابراهیم منتقل 
شد و داز آنجا بود که با اساق و دیگران مناظره می‌کرد. پس بد محضر 
معتصم فرا خوانده شد و اخمد در حضوز خلیفه و احمدبنابی‌دزاد(هم) 


۷۳۰ احمد پن حنیل 

و دیگران, با:اينکه او را به.تازیانه تهدید کرده بودند؛ با شجاعت و 
مقاومت تحسین‌آمیزی که از اودر میان عامة مردم یک قهرمان ساخت. 
با:عقیده خلق فران مبارزه کرد وبر عدم خلق آن از کتاب و سنت حجت 
آورد. آررده‌اند که وی را از همین رو به ضربات تازیانه سپردند و پیکرش 
به همین جهت زخمی برداشت که آار آن تا هنگام مرگ‌اباقی بود. درباره 
تاریخ حضور او نژد معتصم و تازیانة خوردنش, عبازات منابع با هم 
سازگاری ندارد.اما احتمال می‌رود که این واقعه در همان رمضان ۲۱۹ 
اتفاق افتاده باشد. گفته‌اند که احید از آن هنگام که در بغداد در اواخر 
عهد مأمون دربند شد و به طرسوس فرستاده شذ: تا زمانن که از مجیسن 
معتضم رهایی یافت: دز مجموع ۲۸ نام ین بند بود؛ .با اینکه به ادعای 
منابع ,برخی قتل احمد راب خلیفه پيشنهاد. می‌کردند ,اماپس از آنکه 
سر:سختی ونی:در روق تافتن از اعتقاد به خلقفرآن آشکار شد, از 
زندان آزادش کردند. اجمد پسن از رهایی وی از سوی خلیفه از تحدیث 
و تدریس عللی ممنوع شد و تلها پس از مرگ.مغتصم در ۲۷ق مدت 
کوتاهی مخلس حذیشی آشکار داثیت که خیلی زود تعطیل شذ (همو ,۵۳ 
-۶۷؛ حنبل ۴۱ به بعد؛ ابوالعرب: ۴۴۱-۴۳۵؛ ابن جوزی, ٩۴۷۱-۴۳۱‏ 
مقدسی,۱۱۵-۷۳). ذکر این نکنه ضروری است که گزارشهای مربوط 
به. محنه احمد در دور معتصم تناقضهای اشکاری:دارد. و از اين‌رو 
نمی‌توان دربارة جزئیات آن به دقت سخن گفت:.: 

.در دور؛ واثق, گرچه درخضوص عقیده خلق قرآن متعرض احمد 
نشدند..اما به اثبارهُ خلیفه تا زمان مرگ او به‌طور پنهانی.زندگی کزد 
(اين جوزی, ۲۷۳-۴۷۲؛مقدسی, ۱۶۷-۱۶۶). ۱ 

پس از اینکه در ذیحجة ۲۳۲متوکل به خلافت زسیذ, وضع اصحاب 

جدیث به یکبازه تغییر کرد و به جهت هواداری خلیفه از آنان و مبارزه با 
معتزلیان, طبیعی می‌نماید که اخمد نیز در نظر دستگاه خللافت. .عزتی 
یافته باشد, اما گزارئ .منابع به.گونة دیگزی, است:: احمد به دستور 
اسسحاق بن ابراهیم رئیس شرطهُ بغداد از حضوز در جمعه و جماعات و 
خروج از خانه مننوع شده بود و وی را تهدید کردند که اگر خلاف این 
عمل کند؛همان زفتاری که در دوره معتصم با وی کردند, تکرار خواهد 
شد., علت این رفتار اسجاق آن هم در دور متوکل دانسته نیست. پس از 
مرگ اسحاق نیز: در ۲۳۷ق, هنگامی که پسرش عبدالله بر جای پدر 
نعست, بدخواهان نزد:متوکل سعایت کردند. که.احصد یکی از: علویان 
فراری را نزد خوّد پنهان کرده است و متوکل ام :کرد که.در این باره 
تحقیق و جت و جوکنند, اعمد ضمن آنکه مراتب وفادازی خویش را 
به دستگاه خلافت به واسطه کسانی به سمع متوکل زساند, سوگند خوزد 
که از آن فزاری علوی بی‌اطلاع است. با اي وصف مأموران خلیفه, 
متوّل وی زا تفتش کردند. گفته اند که متوکل پسن از یکن دو روز از اخمد 
دلجویی کرد و او رااصله‌ای داد.تا موونة سفرش به ینامرا (عنیکر) 
باشند, اما اجمد آن ضله را هزینه نکزد و دزمیان مستمندان پزاکند. وی 
با. اينکه از رفتن به نزد متوکل امتنااع داشت:با اصزار او و دیگر امرا 


مجبوز شد تا به سامزا رودء فتوکل در سامرا او را دلجونی بنسیاز کرد و: 


گرامی داشت و از وی خواست تا در همانجا به روایت حدیت پردازد و 
مجلس درس داشته باشد ,.احمد به اکرآمهای تخلیفه اعثناین نداشت و 
حتی از خوراکی: که برانش می‌فرستادند؛ نمی‌خورد و به همین جهت 
طعیف و بیمار شد و ابن ماسوی.طبیب برای معالجه به بالینشن آمد: 
خانه‌ای را نیز که برایش تهیه دیده بودند, نپذیرفت و در خانه‌ایبه اجاره 
سنکنی گزید.احمذ در این ایام مورد احترام امرا و زجال دستگاه خلافت 
بود, اما بی‌اعتناین .وی نسبت. به هب" آنچه. متوکل" برایش فراهم 
می‌سساخت؛ عاقیت.متوکل را قانع کرد که اه بغذاد را بر آزایگشاید: 
اینگونه پرخورد: احمد با صاحبان:قدرت و خوازشمردن دنیا» کمتر از 
پاندازینن در واقعف.محنه: هواداران .زا مجذوب شخصیت وی نکرده 
است. به هز حال احمد همواره حتی پس از اقامت کوتاهشن در سامرا: 
نزد متوکل از اجترام ویژه‌ای برخوردار بود: ۱ 
احمد جنانکه برخی .متابع اشاره کرده‌اند, حدود ۸سالی پیش از 
مرگ» یکره از نقل حدیت دست کشید. دربار؛ علت این:امر چنین 
گفته اند که چون متوکل از اخمد خواست تا به معتز, فرزند خلیفه فقه و 
خدیت آموزد, وی به؛ خلیفه پیغام داد که:سوگند خورده است تا زمان 
مرگ هیچ حدیشی را به طور کامل نخواند. دربارء صحت این روایت به 
سادگی نمی‌توان اظهازنظر کرد, ولی آنچه می‌توان "با توجه به. منابعغ 
موجود:گفت, این است که احنمد از همان زمان که گرفتا واقعذ محنه 
شد, چنانکه گذشت از برگذاری مجلس درنن ز تحدیث به طور آشکار 
محروم گردید و گویا در زمان متوکل نیز چندان مجلس درسی نداشت 
(صالح: ۱۱۸-۹۹؛ حنبل, ۷۶-۷۵؛ ان جوزی, ۵۱۰-۴۸۵! مقدسنی, 
۱۹۷-۶؛ برای: داستان محنه و وقایع عهد متوکل, نیز نک ابونعیم؛ 
۷۵-۰ سلیز,۰)۲۹۸:۲۳۲/۱۱ 
احمد ,۷۷ نتال زیئنت وپس ازایک بماری۹۰:زوزه:در بخداد 


۲۲۰-۸۹ ؛ذهبی .ترجه 


درگذشت: محمد بن عبداللهبن طاهر بز وی نماز گزارد و جمع بشیاری 
از مُزدم برای تشییغ جنازه‌اش گرد آمدند..در:مرگ وی مرئیه‌هایی 
سروده شد که در: منابع نقل"شده.است: (نک: این جوزی,۵۸۲-۵۴۰۰؛ 
ذهبی, همان, ۳۴۴-۰۳۳۴/۱۱). 

احمد از خود فرزندانی برجای گذاشت؛ چنانکه از خود وی نقل شده 
است. حدود:۴۳۰ سالگی ازدواج کرده بود. هنسز اول او عباننه دختر 
فضل: صالح,راآوزد و پن از درگذشت او, احمد.با زنن ازیجانه نام 
ازدواج کرد که ثغره‌اشن عبدالله بود. پ پس از درگذشت زیحانه نیز احمد 
زاین نم صاطتآفززند انیب نامهای زیب, حسی: مجشذاو 
سعید شد : ۳ هش 
گ ابوالفضل صالح در :۲ قبه دنا آمد و قاضی اصفهان برد و همانجا 
در۷۶۵ق:درگذشت :وی ازپدرفن‌خدیبت‌بسیا زشننیده‌بود:ابوعبد الزجمان 
عبدالله که راوی بیشتر:آنان پذرش بود: خود.از مجدنان"یناغ به شماز 
منی‌زود: وی در ۲۱۳ق به دنیا:آمد و در ۰ درگذشت بشید ین 19 
حدود ۵۰ زوز قبل از مرگ احمد به دنیا آمد. پیش از.۲۹۰ق دزگذشنت و 
چندی قاضی کوفه بود (ابن جوزی, ۴۱۵-۴۰۲ ذهین, همان. 


۳۳۳-۷۱). 
جایگاه علمی و اجتماعی:: احمد بن حنبل از مشایخ بسیاری بهره 
بنی که:آتامی شبا زان آنان تا متايی ژسالی بانشده ات هام 
حسن صبری در کتابی با عنوان معجم شیوخ احمد بن حنبل فی المسنند, 
نام ۲۹۲ تن. از آنان: زا باایاد کرد مختصری از شرح احوال ایشان.گرد 

آورده است. 

برخی از مشایخ قدیم تر احمد که پیش از این نامشان نيامده اینانند: 
محبدذبن ختید یشکری؛ زیاد بل عبدالله بای عباد بن عَوّام, محمد بن 
طْبیح بن سعاک و یوسف بن یعقوب ماجشون. دیگر مشایخ برجستذ او 
اینانند:. اسماعیل‌بن براهیم ابن یه سفیان‌بن‌غيينه, _ابودازودسلیمان 
ابی داوود طیالسی, ابوعاصم ضحاگ بن مَخْلد نیل, عبدالرحمان بن 
مهدی,بضری: عبدالرزاق ن-همام ضنعانی, ابونعيم فضل ببن .دكَین» 
محمد بن جعفر عندر, ابومعاویه محمد بن خازم ضریر, وکیع بن جراج. 
بضورابی آدم و منیب شید قطان از اقران امد کد ویا بان 
حدیث شنیده:است, باید قتیبة بن سعید (د:۲۴۰ق), عنمان بن محمد ین 
ابی شیبه (د ۲۳۹ق).:عبد الله بن محمد بن ابی شیبه (د ۲۳۵ق),علی بن 
بدینی (د ۲۳۴آق) و یخی بن معین را بر شمرد (صبری ,۶۲-۴۱ چه؛ 
ینک ِِ قد سس ذهبی سیز, ۸۱۱ ۶ 
۸ 
۱[ 
ناقل آثار و افکاز احمد به بسلهای آپنده از اهمیت بیشتری برخزردارند. 
ببرخی از راویان وی:از این قرارند: ابنوالعباس احمد پن بجغفر 
اصطخری: احبدبن ابی خیثبه هیر بن حرب, ابویهلی موصلی, ابویکز 
احمد بن محمد بن حجاج مروذی, ابویکر اثرم: ابوالمباس تعلب. ابراهیم 
جرنی: ابواسحان ابراهيم,ین هانن نیشابوزی: ونیا رابغ 
یعقوب جوزجانی, اسحاق بن منصور کوسج مروزی, بقی:بن مخلد, 
جسن بن غرفه: خمید بن زنجویه, حرب بن انتما عیل,کرمانی, حثیل ین 
اسحاق, ابوداووذ سچستائن: عبداله ین محمد ابن؛ابی الدنیا,ابوزوعة 
رازی,علی بن ججر, عبدوس بن مالک عطار, ابوخلیفه فضل بن خباب 
جَمحی: محمد بن اسماعیل بخاری: ابوخاتم رازی, مسلم بن حجاج, 
مسدد بن مُسَرهد, یعقوب بن ابراهیم دوزفی: یعقوب بن نسفیان بسوی و 
نیزدو پسرش عبدالله و صالح. ابن جوزی نام شبماری از مشایخ احمد 
را تین ن. که از وی» حدینثا: شنیده‌اند.س:اورده .است؛" کسانی .جون 
عبدالرزای بن همام, عبدالرجنان ین مهدی: محمد بن ادریس شافعی. 
حسنابن نوی نیب و نیز قتیبة بن سعید و علی ین مدیتی :که این دو تن 
از اقران وی بوده‌اند (ن5: اب جوزی, ۱۴۲-۱۰۷ ۶۸:2۶۷۳: مزی: 
۴۴۲۱ ذهبی: هیان: ۱۸۱/۱۱:-۱۸۳؛ علیمی: ۱۵۸-۵۵/۱)< 

احمد بن: حنبل: در علم حدیث و علوم وایسته به آن, پایگاهی"بلند 
داشت و مطالعه مسند و دیگر آثار وی می‌تواند جایگاه از را دز این زمینه 
نشان دهد: به گنتة ابوزرعه رازی.احمد هزار هزاز حدیت در حفظ 
داشت (خطیب:,.۴۹۹/۴). از خود احمد نیز روایت شده است. که به 
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دست خویش هزار هزار حدیت نوشته, و این جز آن احادینی بوده که 
دیگران برایش نوشته بوده‌اند (ابن‌جوزی: ۷۲). جالب تر اینکه ابوزرجه 
در مقام مقایسة احمد با خويش و ترجیح احمد در حفظ جدیث بر بخود. 
گفته است که در اوایل اجزای کتب احمد, هیچ گاه اسامی.محدئانی که 
دی از آنان حدیت شنیده بوده است, نوشته نبود و او خود می‌دانیت که 
تک تک این اجزا را از کدامین شیخ خویش شنیده است (ابن ابی جاتم: 
۳۶ 

ار مارا تما رت 5اه 
بود و بهریژه آراء رجالی وی همواره موردتوجه رجالیان پیش از وی قرار 
گرفته.ابست» اوی در علم قرائب نیز تبحر داشت. چنانگه,ابن جزرین 
(۱۱۲/۱) به تقل از الکامل هذلی آورده: وی قرانت را به طریق عرض از 
یحبی بن آدم, عبیدابن عقیل, اسماعیل بن جعفر و عبذالرجمان پن قلوقا 
فرا گرفته بوده است. هذلی برای وی در قرائت اختبازی را یاداکرده 
اسست (برای جایگاه وی دز فقه, نکن بخش دوم همین مقالة). به هر روی 
پیزژان احند. چنین پنداشته‌اند که وی در علم,چنان.جایگاهی دارد که 
گویی خداوند دز هر رشته‌ای علم اولین و آخرین زا در دیجم گرد 
بوده اسبت ( ابن جوزی ,۰۷۷ 

۱ 
وپیردان وی مطالب بسیاری نقل شده است, چنانکه برخی از مشایخ و 
اقزان زی نیز به گونه‌های مختلف از وی ستایش کرده‌اند. اين نقلها کم ز 
پیش در همگی منابع شرح احوال احمد روایت شده امنت: لیکن به 
ترتیبی منظم از سوی ابن جوزی در مناقب گرد آمده است: عبدالرزاق 
این همام با ذکر اینکه کسی را افقه و اورع از احفذ ندیده بود از میان 
۴ تن محدث عراقی( شاذکونی, علسی بن مدینی, یحبی بن معیسن ز 
احمد بن حنبل) که نزد.دوی.رفتد: بودند, احمذ را.عالم‌تر و آگاهتر از 
دیگران می‌شمرد: عبدالرحمان بن مهدی نیز او را عالم‌تزین مردم نسبت 
به حدیت سفیان ثوری می‌دانست. و یجبی بن آدم:او ,اما خویش 
می‌شناخت. قتیبة بن سعید بر آن بود کسی که دوستدار احمد اشت؛, پیرو 
(«سنت و.جماعت» است. از شافعی جنین نقل شده است: که وی در 
بغداد کسی را پرهیزکارتر, فقیه‌تر و عالم‌تر از احمدبن‌حنبل نمی‌شناخته 
است؛علی بن مدینی نیز او را.ججت خدا بر خلقش می‌بنداشت و با 
اشاره به‌ماجرای محنه بر آن بود که اخمد یکی از دو شخصلیتی است که 
خداوند اين دین را.بد آنان عزیز گردانیده استء ابوعپید قاسنم بن سلام 
نیز اظهار می‌داشت که کبنی را,درسنت.اعلم از احمد نمی‌شناسد, و 
یحبیبن معین. معتقدا بود که.فیچ گاه نمی‌تواند هسچون احمد.: باشد, 
ابراهیج حریی او رابا.سعید بن مسیب. و سفیان ثوری قرین می‌ساخت 
(نکد ابونعيم, ۱۷۴-۱۶۳/۹: این جوزی: 2۷۷ ۸۳:۷۹ -۱۳۳,:۱۰۶- 
۹ ذهبی: ترجه .۲۲-۱۷: ,سیر» .2۱۸۴/۱۱ ۲۰۵). این سعد 
(۳۵۴/۷) احمد را ثقه, ثبت, صدوق:و کتیر.الحدیت خوانده! و عجلن 
(ص:۴۹) او رانا صفات «ثبت فی الحدیث, نزه اللثس, فقیه.فی 
الخدیث» یاد کرده است. ابن حبان نیز در الثقات (۱۸/۸) او را حافظلی 


۷۲۲ احمدین حنبل 
متقن, پارسا ونگاهدار عبادت دانسته است و خطیب بندادی(۴۱۲/۴) 
هنم او را امام محدثان: یازی کننده دین: مدافعسنت و شکییا دز محند 
خوانده است : 

آنچه گفته شد., تنها نشان دهنده گوشه‌ای از روایاتی است که دربارة 
مناقب و فضائل احمد نقل کرده‌اند و افزون بر اینها چنانکه از مناقب 
احمد بن حنبل اب جوزی برمی‌آید. روایات بسیاری دربارة زهد و 
تقوای دینی و گفته‌های زاهدانٌ او, خلق نیکو و نیز برخورداری از 
خصوصیات ممتاز اخلاقل چون حلم و گذشت: قناعت ورزی: کناره 
جستن از دنیا, جودز بخشش, دوری از همنشینی با سلاطین, فروتنی و 
تواضع و همچنین سخنان بسیاری دربار؛ عبادت و مناجات او حکایت 
ده ات پر آنعمد گرآمات بسیاولی تفن رانا فتای اختذارا 
در کلام خضر و الیاس یافته‌اند. برای او چون قدیسان خوابهای بسیار 
دیده‌اند, در مرگفن جنیان به سوگ نشسته‌اند و مجوس ویهود و نصاری 
را.چندان سوگواریافته‌ند که ۲۰ هزار تن از آنان‌یکباره در روز مرگشن 
به اسلام گرویده‌اند. برای زاثران قبرش فضیلت بسیار و برای مردگانی 
که در جوارش به خاک سپرده شده‌اند, رحمت.و رضوان ای را به 
عیان دیده‌اند. در اینگونه روایات حتی ویژگیهای ظاهری احمد و کیفیت 
پوشاک و دیگر خضوصیات جزئی زندگی وی را به تفصیل نقل کرده‌اند 
و این همه نشان از اهمیت بسیاری است که ناقلان برای شخصیت احمد 
قائل بوده‌ند (نک: این جوزی, ۲۷۵-۲۶۷,۲۰۵-۱۹۰, ۵۴۵,۴۰۱-۲۸۶ 
-۶۵۹-۵۸۵,۵۴۸). 

1 پر واضح است که تعصبات مذهبی و انگیزه‌های دینی در نقل و 
پرداخت اینگونه حکایتها تأثیر نهاده است و نقل آنها بر اثر محبوبیتی که 
اجمد به واسطهتحمل رنج فراوان در ماجرای محنه و امتتاعش از 
پذیرفتن اعتقاد به خلق قران , در میان اصحاب حدیث یافته بود, امری 
طبیعی می‌نماید, خاضه که وی نزد برخی گروهها تا قرنها از مجبوییتی 
برخوردار نبود و حنبلیان می‌بایست برای تعظیم قدر و منزلت وی به نقل 
این روایات تمسکا می‌جستند, 

عقاید؛ اد ور ع رل شین مقال و مس وا تا 
اصحاب حدیث با هرگونه روش تأویلی برای یات فرآن و احادیث 
منسوب به پیامبر(صض) مخالف بود و با بزرگان اصحاب رأی مخالفت 
می‌ورزید. طبیعتاً احمد با تمامی گروههایی که از سوی اصحاب حدیت 
کوقه, بفداد: شام و دیگر بلاد اسلام منحرف خوانده می‌شدند, دشمنی 
می‌ورزید و در این میان جهمیه, قدریه, معتزله و وابستگان آنان از هر 
فرقه دیگر: پیشت مورد طعن وجرح احمد واقع می‌شدند. رافضه. که 
عثوانی است از سنوی اهل سنت بر گروههای متبایل به امامیه از شیمه» 
نی انتخت مورد انکاز وی بوّدند. این گروهها ازاخیلی پیش تر مورد طعن 
اصحاب حدیث وأقع می‌شدند, ولی تردیدق نیست که اجمد بن حنبل 
نقطة عطتی برای تاریخ مخالتهای اصحاب حدیت با ین گروههاب 


۰ زخساب می‌آید: ازاين رو پش از عصز احمد مولفان.شناخته شة 


1 اصخاب حذیت و:اهل سنت به زعم خود جهت بیان انخرافات این 


گروهها به اقوال و نوشته‌های احمد استناد کرده‌اند. ابن تیه در تمامی 
کتابها:رافتاوی خود به وفور و به شکل,خشنگیری .در رد گفنه‌های 
معتزله. جهنیه و رافضه به.گفته‌های احبد استناد کرده است. در اینکه 
نقش احمد در تبیین معتقدات اصحاب حدیت تا چه اندازه ایست, جای 
سخن بسیار است. آنچه در میان مولفان آثار.اعتقادی اضحاب حدیث 
معمول است و امکان دارد محقق را دجار شبهه و تردید نماید این است 
که غموماً انا سعی دارئد اصول کلی تفکر اصخاب خدیث را بسیار 
قدیم و مربوط به دور پیامبر(ضن) .و اصحاب: ایشان بدانند, اگرچه 
موضوع موردبحت از لحاظ تاریخی بدان دوره‌ها مربوط نباشد. از 
اپن‌رو مشاهده می‌شود که عقیده‌ای مرسوم در دور احمد بن حنبل و در 
میان اصحاب حدیث چندان ملمٌ و مفررط راقع مُی‌شود که گونی 
هیگی رجال اصحاب حدیت ‏ که از دیدگاه ایشان همه «علمای است» 
را شامل می‌شوند -بدان باور داشته‌اند و گفته‌ای دأل بز آن عقیده از 
آنان نقل و ضبط شده انست. بر ایْن اساش به آسانی نمی‌توان دیدگاههای 
خاض احمد زا درباره عقاید نشان داد! به. ویژه که احمد در موضوع 
عقایذ: و اصول فکری اصحاب حدیث. کتابیمفضلل و روشن تالیف 
نکرده است و روایات: شاگردان و پیروانش گاه.متداقض و ناهمگون 
می‌نماید. ابن تیمیه در آثازش, از جمله در مجموعة فتاوای باقی مانده از 
وی گاه به نقطه نظرهای خاص احمد بن حنبل در موضوعات اعتقادی 
|شاره کرده و گاه به اختلافات موجود میان روایات منسوب به احمد این 
حنبل و اینکه ه کدام پیشترمی‌توان اعتماد کرد, پرداخته اننت. 

اجمد بن حنبل به «سنت» اهمیت بسیار می‌داد و.اساش اصول 
فکری وی را می‌توان پس ازقرآن ,سنت پیامبر(ص) و اقوال صحابه و 
تابعین دانست. وی مخالفت با سنت را (بدعت»).می‌خواند و با «اهل 
الاهواء و البذع» مخالفت. می‌ورزید. وی تعظیم اضحاب, خدیث را 
تعظیم پیامپر(ص) می‌پنداشت و مخالفان اصحاب حدیث را زندیق 
می‌خواند (ابن‌جوزی, ۲۴۷), ابن جوزی می‌گوید که احمذ چندان به 
سنت پای بند بود و از بدعت دوری می‌کرد که دربا ره گروهی از نیکان که 
گاه سخنی مخالف سنت به زبان آورده بودند, نظر بدبینانه داشت (ض 
۳ نیز نک: ۲۵۴-۲۴۳۰۲۱۴-۲۱۱).بدیهی است که احمد با جدالهای 
کلامی مخالفت می‌ررزید؛ چنانکه به, عبیدالله بن یحبی بن خاقان نوشت 
که من اهل کلام نیستم و سخن گفتن را روا نمی‌دانم, مگر دربارة چیزی 
که در قران یا حدیث پیامبر(ص) یا در کلام صحابه از آن سخنی رفته 
باشد..اما در غیر, این موارد..کلام امری.ناشایست:امست. جتی احمد 
ب‌گفت گذا هل کل مجالیت لچید. آگبرچه از سنت دفاع کنند 
(هنو:۲۱۰) 

بررسنی برخی از آثار و گفته‌های .اخمد.بن بل دزبار؛ بحثهای 
اعتقادی می‌تواند موضع وی,را به عنوان یک عالم پرجسته اصحاب 
حدیث نشان دهدا: 

احمد بنابر روایت محمد بن خمید اندرابی ویژگی یک مومن از «اهل 
سنت‌وجماعت» را چنین‌می‌داند که به‌یگانگیخد از زسالت‌پیابر(ص) 


ایمان آورد و به همگی آنچه پنامیران و انبیای الهی بدان دعوت کرده‌اند, 
ناو داشته و از جنله معتقد باشد که همه جیز از خر وشر به فضا وقدز 
الهی است ز به «سلف» و حق ايشان و تقدم. ابویکر, عمر و عثمان بز 
دیگر صحابه ونیزبربزرگی شأن علی بن ابی طالب (ع) و دیگر رجال 
(غشسرة. مبشره». ایمان اورد: واه جمیع اصحباب پیأمپر(صض) 
احترام گذارد, به فضایل ایشان یقین: کند و از شخ گفتن,دربارة آنچه 
میان ایشان از نزاع و اختلاف گذشته است.باز ایستد: نیز برگذاری 
نماز جمعه و جماعات با هر امیری را اگرچه فاجر باشد. بپذیرد: وی 
همچنین اعتقا بدین نکات را تأکید می‌کند که شخص موم باید ق رن را 
کلام خدا و غیرمخلوق بداند و باور داشبته باشد که ایمان عبارت از قول 
و عمل اسبت و زیادت و نقصان می‌پذیرد. موم می‌باید بر ائمة مسلمین 
خروج نکند و از «فتله» بگریزد: نیز باوز کند .که اهل جنت در قيامت 
پروردگار را می‌بینند (ابن ابی یعلی؛ ۲۹۴/۱- ۲۹۵ ابن جلوزی: 
۲۲۴-۲ 
در رساله‌ای که.احمد بن حنبل به مسدد بن مسرهد,نوشته, نکاتی 
قابل ترجه به میان آمده است که بزای: شناختن. عقیده احمد.به کار 
می‌آید. احمد در آغاز منسدد زاابه لزوم پیزوی از سینت و جماعت. فرا 
می‌خواند و آنگاه تأکید می‌کند که اتباع سنت تنها رام نجات است. وی 
تبعیت از طريقه جهم این صفوان - پیشوای جهفیه- را نهی می‌کند و 
آنگاه می‌گوید که جهمیه بر ۳ گروهند: گروهی بر اين باورند که قرأن 
کلاملله است و مخلوق؛ گروهی بر این اعتقادند که قرآن کل اللهباسست, 
ولی دربارة خلق ویا عدم خلق آن سکوت می‌کنند؛ و گروهی دیگز 
می‌گویند که لفظ ایشان ازقرآن مخلوق ابست (اين گروه به لفظیه شهرت 
داشته‌اند) . آنگاه احمد ادامه می‌دهد که اگر جهمی توبه نکند, ذییحذ او 
حلال نیست و دارری وی نباید پذیرفته شود. احمد همچنین می‌نوسد. 
رافضه: یعتی گررهی که علی (ع) زا از ابزیکر افضل می‌دانند و بز اين 
باورند که اسلام آوردن علی( ع) مقدم بر اسلام آوردن ابویکر است. 
مخالفت با کتاب و سنت نموده‌اند. همچنیی احمد در اين رساله بر این 
موضوع تأأکید می‌کند که در جهت تفضیل صحابه بر یکدیگر تنها می‌توان 
چنین گفت که ابویکر, عم و عثمان یکی پس از دیگری افضل ضحابه 
هستند و می‌باید دربارة افضلیت حضرت علی(ع) پس از این گروه 
سکوت کرد, زیرا که بتابر حدیث روايتِ شده از عبدالله بن عمر, افضل 
امت در زمان پیامبر(ص), ابوبکر: شپش عفر و پس از آن عشمان بوده 
است‌و در این روایت از علی(ع) بادق نمی‌شود. وی بر اعتقاد به اینکه 
(عشرةمشره» از اصحاب پیابر(ص)] هنگی اهل جنت فستند.تأکید 
می‌کند و دوری از پد گوي صحابه و باز گفتن فضائل ایشان را لازم 
می‌شمارد (ابن ابن نعلن, ۳۴۱/۱ ۳۴۵؛ اپن جوزی, ۰-۲۲۴ ۲۲۹), در 
روایت عبدوس بن مالک عطار از احمد, «اصول السنه» عبارت از 
تشک به آنچه اضحاب پیامبز(ص) بر آن بوده‌اند, اقتدا به ضحابه, 
ترک بدعتها وترک جدال دردین دانسته شده است. احمد تأکید می‌کند 
که باید به. احادیث مأئوره از ثقات ایبان آورد و. دربارة آن هیچ‌گونه 


احمد بن حتبل ۷۳۳ 


مناظره و جدالی, هرچند در جهت تأیید سنت باشد, نباید کرد, جرا که از 
کلام نهی شده است: به نظر او اطاعت از ائم مسلمین.لازمة با ور به 
سنت است و مژمن. به. طریقه.اصحاب حدیت. پاید بداناعقیده.داشته 
باشد. وی می‌گوید: هرکس خلیفه و امپر المژمنین باشد و مردم را بر وی 
اتفاق باشد. یاانکه به قه و غلبه با سیف به خلافت رسیده باشد؛ مطا ع 
امبت وسنت اتبااع واطاعت از اوست. چنین امیری اگزچه فاجر باشد, 
باید همراه ار جنگید و با او ثماز جمعه به‌جای آورد, احمد تأکید مُی‌کند 
کننی که بر خلیفه خروج کند, «شقعصای» مسلمین کردهاو بر فرگ 
جاهلی خواهد مردء در این روایت همچنین تاکید رفته:اسست.که افضلْ 
همه است, اصحاب پیامبر(ص) هستند و اصحاب شامل همذ کسانن 
است که با پیامبز معاشر بوده‌اند, يا اینکه جندگاهی: حتی: ساعتی 
مضاحبت او را درک کرده‌اند تا آنجا که اگر کنی پیامبر را فقط دیده 
باشد, نیز در شمار اصحانبا ستا. در میان اصحاب نیز افضل به تزئیب 
ابویکر..عمر و عشمان دانسته شده‌اند و پس از آنان نخست اعضای 
شورای عمر و پس از آن به ترتیب اهل بدر.از مهاجران:.اهل بذر از 
۶ 
۲۳۶-۴۱؛ ابن جوزی: ۲۴۱-۲۳۹/.. تبث« 

ام ای 
نمی‌دانست, اگرچه مفاذ این:نصوص با ادل عقلي متکلمان سازگار 
نباشد. ری چنانکه گذشت نه‌تنها علم کلام را باور نمی‌داشتِ؛ پلکه بحث 
ذزبارة سیائل:اعقادی زا خن اگز موافق با اصول,سنت نیز بوده نی 
می‌کد و از ار آنچه از وی رسیده است. بیان مضامینی است که در 
قران و سنت (البته سد سنتی که مورد قبول اصحاب.حدیت است) .بدان 
اشارت رفته است. احمد در مقابل کسانی که تأویل را درفرآن و حدیت 
جایز می‌شمردند. و به باورهای عقلی عنایت داشتنداو آنچه را که:از 
دیدگاه بحث و نظر منخالفت صریح با اصول روشن عقلق دارد. تاویل 
می‌کردند, تنها به نصوص اکتفا می‌کرد و در پی فهم همواره روشنی از 
مبائی اعتقادی نبود, معتزلیان و به‌طور کلی مخالفان اصجاب حدیث که 
به باورهای عقلی: ایمان, داشتند, اساس,قرآن را بر توحید تلزیهی 
می‌دانستند و آنچه را که به ظاهر موهم تشبیه بود. ره و انکار می‌کردند؛ 
خاصه که اینان: چندان به صحت بسنیاری از احادینت نبوی که. مورد 
استناد اصحاب حدیث بود, با وز نداشتند, بر همین اساس اینان اجسد و 
دیگز اصحاب جدیت را به ((تشبیه» متهم می‌کردند و اگرچه احمد خزد 
به تنهایی دز ابراز غقاید محتاط بود.و سعی می‌کرد,.حداقل به عقیدة 
خودش, هیچ گاه باوزهایش در تزخید ضوزت تشبیه به خوّد نگیزد, ولی 
در.میان پیروانش از حنبلیان و اصحاب حدیث بودند کسسانی که چندان 
در دوری از تأویل و پذیرش هر گونه حدیتی افراط. می‌کردند که عقیدة 
آنان بدون: هيچ‌گونه تأویلیراه به تشبیه داشت. نگاهن به تاريخچ 
اختلافات درونی حنابله و اصحاب خذیت و اینکه هر کدام برای ضحت 
گفته‌های. خود به. اقوالی منسوت به احمد بن حنبل استناد می‌کزدند. 
موید این مدعاست. 


۷۳۴ احمد بن حثبل 


تعصب مذهبی, عدم تسامح و سخت‌گیری در آمر دینی از دیگر 
ویژگیهای امد بود که از تدام آثار و اقوالش می‌توان بر آن شاهد گرفت» 
احمد در مخالفت با («اهل بدعت» از خود تعصب بسیا ررنشان می‌داد و از 
تسامحی که ویره اهل نظر انست, به دور بود: 

مطالعة عقاید احمد و مقایس آن با دیگر عالمان اضحاب حدیت نیاز 
به بررسی: جداگانه دارد؛ چنانکه بررسی اختلاف نظرهای حنبلیان با 
یکدیگر در مسائل اعتقادی و. استنادی: که هر کدام به اقوال. احمد 
می‌کنند, به پژوهشی ویژه نیازمند است: برای تحقیق و مطالعه دز عقایذ 
احمدکتاب السته عبدالله بن احمد از منابع عمده به نمار می‌آید (نیزنک: 
هد, اصحاب حدیث, یز حنبلیه). 

آثار:. گفته شده است که احمد جندان به تألیف و تدوین کتاب 
خوشبین نبود و اصحابش را از نوشتن فتاوی و اجوبة خود بر مسائل 
گوناگون نهی می‌کرد (ابن جوزی, ۲۶۶-۲۶۱): با این وصف آثاری در 
حدیت,عتقماید, علوم قرآنی و رجال تدوین کرده است, و کسان بسیاری با 
عنوان مسائل احمد بن حنبل فتاوی و آراء وی را در زمینه‌های فقد, 
عقاید و جز آن جمع و تدوین کرده‌اند (برای ملاحظةٌ فهرستی ازابرخی 
کسان که مسائل احمد را جمع کرده‌اند؛ نک ذهبی, سیر 2۳۳۰/۱۱ 
۳۳۰ 1 ب# 
از آنجا که سزگین تحفیقات مفصلی دربارة آثار چاپن و خطی احمد 
ونیز کتابهایی که با عنوان‌مسائل احمد ویا اصولاً دربار؛ احمد بن حنبل 
تألیف شده است,.عرضه کرده(ن؟: 1/502-510 ,0۸5), در این مقاله 
تنها به صورت گذرا به آثار چاپ شده او اشاره خواهد شد: 

مشهورترین کتاب احمد همانا مسند اوست که به گفتة ابن جوزی 
(ص ۲۶۰) شامل.۳۰ هزار حدیث است و از خود احمد نقل کرده‌اند که 
گفته است: این کتاب را از میان +۷۵ هرا حدیث جمع و انتخاب کرده‌ام 
و هر حدیثی که از پیامبر(ض) در آن یافت نشد, نباید حجت شمرده شود 
(همو, ۲۶۱). دربارة میزان صحت.احادیت مسند و.اینکه آیا در آن 
حدیث ضعیف ویا موضو ع یافت می‌شود, یا نه: میان مجدثان اختلاف 
است و دربار؛ خصوصیات این کتاب بیش از هر کتایب دیگر. خصانض 
المسند ابوموسی مدینی و المصعد الاحمد فی ختم مسند:الامام احمد 
آبن جزری به کار می‌اید. این کتاب به زوایت عبدالله بن احمد و با 
آفزوده‌هابی از وی باقی است و چند باز به چاپ رننیده است (قاهره, 
۳ ق؛ سانجا ۱۹۵۷۱۹۴۶۰ در ۱۵ جلد و ناتمام: به کوشش احمد 
محمدشاکر و اخیرًبه کوشش شعیب ارنژوط و دیگران که ۵ جلد نخست 
آن میان سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳/۱۴۱۴-۱۴۱۳م دز بیزوت به چاپ 
رشیده است). برخی دیگز از کتاپهای احمد که به چاپ رسیده, و بیشتر 
به زوایت عبدالله ی دیگران اشت؛ عبارتند از: احکام النساء (بیروت, 
۱۹۸۶/۱۴۰۶ .به کوشش عبدالقادر عطا)؛/لاسامی والکنی (کویت, 
۸۵۷/۶ به کوششن عبدالله بن یوشف جدیع)؛الاشریه (بغداد, 
۶صشق, به کوشئن ضبحی جام)؛ الرد علی الجهميّة (بارها به چاپ 
رسیده, از جمله به کوشش علی سامی نشار و عمار طالبی در ضفمن 


عقاید السلف, اسکندریه, ۱۹۷۱ع)؛ الزهد. ژمکه, ۱۳۵۷ق؛ بیروت: 
۸۱ در ۲ جلد به کوشش.محندجلال: شرف؛ بیروت::۱۴۰۶ق/ 
۶ به کوشش محمد سعید بن بسیونی زغلول)؛ الصلاة (بارها به 
چاپ رسیده و از جمله در دوحه, ۱۹۸۹/۱۴۰۹ به کوشش عبد العزیز 
عزالدین سیروان)؛ العلل و معرفةه الرجال , اين کتاب به روایت عبدالله 
ابن احمد بن حنبل در آنکارا (۱۹۶۳م. به کوشش طلعت قوچ بیکیت و 
اسماعیل جراح اوغلی و همچنین در بیروت - ریاض,۱۹۸۸/۱۴۰۸م 
دز ۴ جلد, به کوششن وصن‌الله بن محمذ عباس) و به روایت مروذی» 
صالح بن احمد و میمونی در هند (۱۹۸۸/6۱۴۰۸م,به کوشش وصی‌الله 
اين محمد عباس) به جاپ: رسیده است؛ فضائل الصحابة: (مکف. 
۳ در ۲ جلد..به. کوشش وصی‌الله بن.محمد عباس)؛ الورع 
(قاهره,.۱۳۴۰ق؛ بیروت: ۱۹۸۳/۱۴۰۳ بهکوشش زینب ابراهیم 
قاروط ؛ بیروت؛ ۱۹۸۶/۱۴۰۶ به. کوشئن: محمد سفید بن بسیونی 
زغلول). همچنین از احمد پن حنبل عقیده نامه‌هایی باقی مانده: که 
پخشی از آنها به صورتهای مختلف به چاپ رسنیده است» عبدالعزیز 
عزالدین سیروان ضمن العفيدة للامام احمد بن حنبل, بخشی: از این 
عقیده‌نامه‌ها را اورده است (دمشق,۱۴۰۸ق/۱۹۸۸ع)۰ 
برخی از کتابهای مسائل احند بن حنبان که توسنط شا گردانش تدوین 
شده و به چاپ رسیده, از اين قرار است: مسائل الامام احمد, به زوایت 
ابوداوود؛ مبجستاتی. (قاهره؛ ۱۳۵۳ق: به‌کوشخن سیدمحمد رشید 
رضا)؛ مسائل الا مام احمد بن حنبل, به روایت عبد الله بن احمد (مدینه, 
۶ دز ۲. جلد؛ به کوزششن علی شلیمان:مهنا؛ بیروت, 
۸+ به‌کوشش زهیر شناویش)؛ مسائل الامام احمث بن 
حنبل, به زوایت. اسحاق بن ابراهیم بن هانی نیشابوری (د. ۷۵آق) 
(بیروت:۱۴۰۰۰ق.به کوشش زهیر شاویش)». ۱ 
ماخ .اپن‌ابی‌حاتم,عیدالرحمان, تقبمة البعرنة لکتاب الجرح و التعدیل, حیدرآباد 
دکن,۱ ۲/۱۳۷ ۱۹۵م؛ ابن ابی یعلی, محند, طبقات الحنابلّة, به‌کرششی محمدحامد 
فقی, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵؛ اين جزری, محمد؛ غایه اللهایذ, به‌کرشش گ. 
برگشترشر, قاهره: ۳۲/۱۳۵۱٩۱مابن‏ جوزی: عبدالرعسان: مناقب الامام ام بن 
حببل, به کرششی عبدالله بل عبدالمحسن ترکی, امبابه (مضر): ٩‏ ۸۱۹۸:۸/۵۱۴۰؛ابن 
حبان, محمد, التقات, حیدرآباد دکن, ۲/۱۴۰۲ ۸۱۹۸؛ ابن سعد, محمد الطبقات 
الکبری, بیروت, دارصادر؛ اين عساکر, علی, تاریخ مدیلة دمشفی, به کوشش عبدالفتی 
دتر و مطاع طرایشی, دمشق, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸؛ ابزالعرب تمیمی, محمد, المحن, 
به‌کوشش بحیی وهی جبرری: ییزوت ۸۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ ابرنفيم اصفهانی: احند. 
جلیة الا رلیاء, یتررت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ م؛ ازدی؛ یزید, تا ریخ المْوصل: به‌کرخش علی 
جبیبه, قاهرة, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ حنبل پن اسجاق, محه این جنبل, به کوشش محبد 
نفش, قاهره, ۷۷٩۱م؛‏ خطلیب یندادی, احمن, تاریخ پنداد, قاهرٍه, ۱۳۲قی؛ ذهبي, 
محمد, ترجبة الامام ان من تاریخ الاسلام, به‌گوشش احمد محند شاکره بیروت, 
۹ 2 همو: شیر اعلام البلاع/ به‌کوشتن شنیب ارنووط و ضالج مننر, 
یرت :۱۹۸۶/۵۱۴۰۶م» صالخ بن. اند سیرة الامام احبد, به شش فزا 
عبدالنعم احمد: اسکندریه, ۱ ۰ ۱۲ق؛ صبری, عأمر حنین, معجم شیوخ الامام اجمد 
ابن حنبل, بیروت, ۱۹۹۳/۱۴۱۳ع؛ طبری, تاریخه عجلي, احمد, تاریخ الثقات, 
به‌کوشش عبدالمعطی قلعجی, پیزوت: ۵ ۴/۵۱۴۰ ۱۹۸ع؛ علیمی: عبدالرحمان, الذر 
المنشد :به کرشتن عبذالرخمان بل نایمان عثیمین, قاهره. ۲/۵۱۴.۱۲ ٩۸۱۹۹‏ مزی, 
بوسف, تهذیب الکمال, به. کرش بتار. عراد معررف» بیررت,.۰۳ ۳/۵۱۲ ۱۹۸م؛ 


مقدسی, عبدالفنی, محلة الامام احمد. بن, محمد ین حنبل, به‌کوشش عبدالله بن 

عپدالمحسن حسن ترکی,امبابه (مصر), ۰۷ ۴ ۱ق/۱۹۸۷م نیز 0۸5 

بخش دوم فقه احمد بن حنبل ۳ 

قرنهاست که فقه. حنبلی, یعنی مذهب فقهی منتسب به.اجمد بن 
حنبل, به:عنوان چهارمین مذهب از مذاهب رسمی اهل سنت به شمار 
می‌آید. احمد ین حنبل, در برهه‌ای از زمان که علم فقه دوره‌ای خاص را 
در جریان تدوین خود سپری می‌کرد, پایه‌های مذهبی را بنیان نهاد که به 
یادپایه‌گذار خود, (مذهب حنیلی» نام گرفت. اخمد در تألیفات خویش, 
جر به تدوین احادیث اهتمام نورزید و حتی دز آثاری چون المناسک ۳ 
الفرانض ( این ندیم, ۲۸۵) که موضو ع آنها از علم فقه جدایی ناپذیر بود, 
به ضبط احادیث و آثار بسنده کرد. از این‌زو طبیعی بود که دز سده‌های 
کهن, شخضیّت او به‌سان یک محدث, فقاهت او را تحت‌الشعا ع خود 
قرار دهد, اگرچه در ستایش جایگاه او در فقاهت, از بزرگان اصحاب 
حدییف سخن بسپار نقل شده است (مثلا نک: ابن ابی 0 یه 
ابونعیم, ۱۶۷/۹ ذهبی, ۱۹۵/۱۱ -۱۹۷)- 
۰ به هرآزوی,با اهتمامی که از شوی شاگردان احمد اشنلهای بعدی 
پیروان اد بزای تدوین فقه حنبلی میذول شد, شرایط به‌گونه‌ای تفیبر 
یافت که گویی احمد بیش از همه, در فرهنگ اسلامی به‌عنوان یک فقیه 
اه 

کلیات: 

الف س پیشینه و جایگاه تاریخی فقه احبد: در سلبه ۵ اي لام "جریان 
تدوین فقه که با شتاب پنیازی آغاز شده بود, به شکل گیری جناحهای 
چندی منجر شد که می‌توان به طور شاخ دوجناخ متقابل را از 
بکدیگر تمیز داد: جناح اصحاب رأی که در فقه حنفی تجلی می‌یافت و 
جناح اصحاب حدیث که طیفهای گوناگونی, چون فقه مدني مالک فقه 
شامي اوزاعی و فقه کوفي سفیان وری را در برمی‌گرف. با وجود 
اختلافات اساسی که بین این دوجناح وجود داشت: از دهه‌های نخست 
سدة۲ ق, گسترش فقه با طرح مسائل تقدیری, جایگاه خود رنه تلها در 
عراق, که حتی در حجاز نیز تثبیت کرده بود و به‌طور مشترک از سوی 
اصحاب ری و غالب اضحاب: حدیت پذیرفتة شده بود (نکده د. 
اجتهاد), در این دوره بسنیاری از فقیهان اصحاب حدیث در عمل تا حد. 
زیادی به رأّی توسل می‌جستند (برای نمونه, نک: اين سعد, ۸۲/)۲(۷: 
برای توطیح پیشتر, نکن هد, اصحانب حدیت): 

با تاسیس و مرکزیت یافتن شهر بغداد در ۷۶۲/۵۱۴۵م: این شهز به 
سنرعت به عنوان کانونی برای برخورد مکاتب و مذاهب شتاخته شد و در 
نیم دوم از: سده ق, فقیهانی از مذاهب گوناگون اسلامی از حجاز: 
شام, جزیزه و خراسان در بغداد گرد آمدند (نک همو: ۴۶/)۲(۷ به بعد), 
در زمرة اینان فقیهانی برجنته از: شاگردان ابوحنیفه, مالک و دیگر 
عالنان نیز حضور داشتند" که بروز بزخوردهای: نزدیک: میان این 
مذاهب, خود موجب شکل‌گیری حرکتهای جدید و پیدایش مذاهب نو 
شد. گوشئن دامنه‌دار فقیهان اصحاب رأی دز تدوین فقهتو روشهای 


احمد بن حنبل ۷۵ 


اجتهاد فقهنی: در آين نیم قرن موجب شده بود که آنان: به ونژه در محیط 
عراق, در موضع قدرت. و رأی ستیزان در موضع ضعف قرار گیرند و 
همین امر, فضایی" زا ایجاد کرده بود که حتی پیروان. عکتب.اصخاب 
حدیث؛ حلقه‌های درس حدیث گرایان را تنها جایین برای آموختن 
حدیث می‌شمزدند و برای فراگیزی فقه مدون ز اجتهادی, به اصحاب 
رأی روی می‌آوردند؛ از آن میان باید به ابوعبید قاسم بن سلام (نک؛ ده 
۸۵) )و احسین بن ابراهیم اشکاب (ابن‌سعد, ۸۷/)۲(۷) و همچنین 
احمذ بن حنبل (نک: سطور بعد) اشاره کرد و نیز از همین روست که بشر 
ابن ولید کندی فقیه معاصر احمد بن حنبل و از شاگزدان اصلی قاضی 
آبویوسف نزد اصحاب حدیث بغداد از مقبولیتی بسیار برخورداز بود 
(نک: همو, ۹۳/)۲(۷! نیز قس : ماج رای محنه در بخش پیشین مقاله). 

در اواخر سده.آق, با ظهور. شخصیتی. چون. مجمد. بن..ادزیس 
شافعی که در عین قرار داشتن در جبهة اصحاب حدیث, یک اسلوب 
فقهی مدون و اجتهادی را.ارائه می‌کرد, جریان امور به سود اصحاب 
حدیث دگرگون شد (نگ: بیهقی» ۲۲۱/۱ به بعد؛ نووی, ۶۰//۱(۱ -۴۳: 
قس؛قاضی عیاض: ۹۵/۱). احمد بن حنبل و جمعی دیگر از فقه پژوهان 
عراقی و ایرانی چون ابن راهویه: کرایسسی و ابوئور که در عین جدیث 
گرابی به تعالیم فقهی اصحاب رأی با دیده اعتبار می‌نگریستند, پس از 
آشنایی نزدیک با تغالیم شافعی, از مکتب اصحاب رأی به کلی روی 
برتافتند (نک بیهقی؛ نووی, همانجاها؛ نیز نک: ابزداوود:مسائل .۱۱:۰ 
۱۵۷-۶ ۱۶۸ ؛ عبدالله پن احمد, ۴۳۸ ), با توجه به نقشی که شافعی در 
مدون ساختن فقه اصجاب حدیث ایفا کرد هرگز نمی‌توان تأثیری را که 
شخصیت او بر فقه اخند و معاصران او از اصحاب حدیت بزرجای نهاد, 
نادیده گرفت: این عبارت منقول از احمد که «اگر مسأله‌ای پیش آمد و 
دربارة آن اثری از پیشینیان یافت نشد: فتوا قول شافعی است» (نووی: 
۶۰/)۱(۱), البته به دور اژ مبالغه نیست: اما در کتابهای.فقه تظبیفی: 
یافتن نام احمد در کنار شافعی به عنوان موافق, امری مأئوس است (نیز 
نک ابن تیمیه,۱۴۳/۴), همان قدر که یافتن نمتایشهایی دربارة شافعی از 
زبان احمد امری سهل و آسان است (پرای نمونه‌ها: نک: اب عبدالبن 
۷۶۲ 

نخستین مرحله از فقه آموزی اخمد به ۱۸۳ق ختم می‌شود که به طور 
مستمز و همزمان از محفلن. در قاضی: ابویوسف. (د: ۱۸۲ق) فقیه 
نامداز اصخاب رأیْ و هشیم بن بشیر (د ۱۸۳ق) اژ فقیهان اصاب 
حدیت: برخورداز بود. دز فاصله سالهای ۱۸۳ تا ۰ نیز در سفرهای 
مکرر خود با فقه حدیث گزای ننرزمینهای مختلف آشنا شد که دز آن 
میان به ویژهبایذ یه آشنا شبن او با تعلینات سفیان بن جیینه فقیه مکه ( 
۸ق) رکیع بن جرا فقیه: کوفه (د ۱۹۷ ق) و عبد الرخمان بن مهدی 
فقیه بصره (د ۱۹۸ ق) اشاره کرد 
.آشناین مستقیم او با تعاليم محمد بن آدریش شافعی پسن از:۱۹۰ق در 
مبکه آغاز شد (نک: هموء ۱۷۴ العیون.,.: ۳۶۰-۳۵۹: سبکی, ۸5/۲): 
سپ به هنگام حطنوز: شافعن در: یفداد, دیدازهای آنان: در فاصلة 


۷۳۶ احمد پن حنیل 
سالهای ۱۹۵ تا ٩۱۹ق:‏ ادامه یافت (نک: ابی خلکان, ۶۴/۱؛ نووی, 
همانجا), هنچنین وی با هدف ادامه تحصیل دانش, درز ۱۹۹ق چندی در 
یمن از فقیه نافدار آن دیار,عبدالرزاق صنعانی (د۲۱۱ق]) بهره جست. 

به طو رکلی, از نظر منابعنقلي فقه ای اذعان داشت که احمد با توجه 
به سفرهای خود دن:عراق..حجاز: یمن و حتی شام و بلاد جزیره و با 
درک محفل مشایخ پرشمار, انبوهی از احادیث و آثار فقهی را در ثبت 
خود.داشته اننت که کتاب مسند وی گواهی آشکار بر آن است» این 
گستردگی در روایت: خود. سبب شد تا احمد. در؛ متابع نقلي فقه, 
مجدودیتی را که فقیهان نسلهای پیشین. کمابیش با آن مواجه بوده‌اند, 
اجساس‌نکند. 

برخوردار بودن از چنین پشتوابةنقلی و گریز از کاربزد وشیع رأی که 
پس از شافعی و در روزگار.احمد به شعار اصحاب حدیث تبدیل شده 
بود. در واقع مکتب جدیدی را درفقه اصحاب حدیت پدید آورد که با فقه 
مالک و سفیان وری یا فقه شافعی, متفاوت بود. در اين مکتب که.به 
پیززیبیشنینه: از آثار.و سنن و ترک قپانس وترأی د جز در موازد 
ضر ورت - توصیه می‌شد, نوعی پافشاری بر احتیاط و پرهیز از طرح 
مسائل تقدیری دیده می‌شود. به عنوان فقیه شاخص این مکتب, نهی از 
گنترش تقدیری مسائل فقهی و کاربرد سهل پاسخ: «لاادری», در 
روایات گوناگون از احمد بن حنبل به چشم می‌آید (مثلاً نک: ابوداوود. 
مسائل, ۰۲۲۵ ۲۴۶, ۲۷۵؛ عبدالله. ین احمد, ۴۳۸). در واقع. شدت 
احتياط و پرهیز او از.اجتهاد به رأی در مسائل حلال و حرام و تکبذ وی 
بر حکم مأئور چیزی است که بهعنوان شیوة فقهي او در منایع کهن و 
متأخر اشتهار یافته است (مثااٌ نگ ابن ابی یعلی, ۰)۱۵/۱ 

بذیهی است که پرهیز نشبی از مسائل تقدیری و اتخاذ.سیاست 
«اتباع» در مسائل فقهی. از کاربرد اجتهاد الرأی به همان نسبت 
می‌کاهد, چنانکه. قاضی: عیاض, (۳:/۱. .)٩۶,.٩۳‏ و این: خللدون 
(۱۱۵۱/۳) با اندکی تند روی و البته با عبارات, مختلف, نظیر, چنین 
تحلیلی: را ارائه کرده‌اند (برای تحلیلی موافق:دربازة:پزهیز: از منائل 
تقدیری, نک ابن قیم, ۲۷۷-۲۲۱/۴). در حقیقت شوه اصلی احمد آن 
بود که در ادلذ نقلی, حکم مس ققهی را بیابد و آنجا که مدلول ادله 
مختلف باشد: با صحابه دچاز اختلاف بوده باشند, با شین حکم به 
اقوال تابعین باز گردد. به ترجیح و اختیار می‌پرداخت. گویا او طرح یک 
مسأْله فقهی در میان تابعین :را راه گشایی برای پرداختن بدان میدید ز 
شاگردان خود را از سخن گفتن دربارة سأله‌ای که «پیشوایی» در آن 
ندارند, بر حذر می‌داشت (نک:ابن جوزی,۱۷۸). در واقع پُراساس آین 
طبیعت انتخاب و پرهیز از احداث منائل جدید تقدیری است که برخی 
از پیشینیان از همان سدهق: مزضع گیرنهای فقهی احمد را «اختیاز» 
نام می‌نهادند (مثلا نکن این عبدالبر ۱۰۷؛ذهبی, ۲۰۵/۱۱). 

به.هر رزی: با عنایت به جوانبی چون گنتزش تقدیزی فقهء کاربرد 
قیانن و پاره‌ای امور دیگر: می‌توان تفاوتن آشکار میان شیوة فقهی 
محمدبن ادرینن شافعی و روش فقهی احمد و همقطاران از از اصحاب 


حدیث قائل شد. فقه احمد در بدو پیدايش, نظریات عالمی از فقیهان 
اضخاب حدیت‌با گرایشهای ری ستیسده ۳ق‌بود. چنانکه این ندیم در 
الفهرست (ص ۲۸۵) نام احمد را در شمار فقیهان اصجاب :حدیث 
آورده؛ و برخلاف مالکیان؛ حنفیان, شافعیان و حتی‌برخلاف ظاهریان, 
شیعیان. جریریان:و محگمان: بایی ستقل را به جنبلیان.اختمیاص 
نداده است: ابراهیم حریی: احمدٍ را تا آن اندازه نمایندة فقه اصحاب 
حدیث می‌شمارد. که از تعبین «قول اصحاب حدیتِ» چپزی جز قول 
احمد را مقضودندارد (ابن ابی یعلی,۲/۱٩).‏ اما فقه احمد: مهب دیگز 
عالمان ضاخب حدیث را به یکباره منقرض نگردانید و حتی پس از 
شکل‌گیری مذهب حنبلی به عنوان مذهبی مستقل, به طوز جسته, و 
گریخته گزارشهابی از وجود پیروان مذاهب اصحاب حدیت,.سوای 
حنبلیان دز منابع دیذه. می‌شود (متلاً نکن مقسدسی» :۱۳۶۳ نیز ه دز 
اصحاب حدیت). 

اگر چه احمد, فقیهان برجست. اصحاب حدیث چون: اوزاعی, 
مالک. شافعی و نیز معاصران خود چون حمیذی فقیه مکه و ابن راهویه 
فقیه خرانسان را بس بزرگ می‌داشت (مثلا نک: ابن نقعله, ۴۳/۲), اما به 
شدت با تقلید از مالک یا اوزاعی یا فقیهی دیگر که در میان اصیحاب 
حدیث, شیوع یافته بود, مخالفت می‌ورزید (نک: ابوداوود, مسائل؛ 
۷ اي 
هر چند که گرایشهای بومی در سده ۳ق بسیار کمرنگ شده بود, اما 
گاه رگه‌هاین از گرایش عراقی در تراجیح میان اخادیث, در فقه احمد 
دیده می‌شود (مثلا نک: ابن هبیره, ۰٩۰/۱‏ ۰۹۶ ۰۹۸ نیز : ۲۶۶/۲) اینکه 
ابن تیمیه (۱۳۳/۴), فقه احمد را چهره‌ای از فقه.حجازی می‌شمرد. به 
دور از خلل نیست, به همان اندازه که رسانیدن زيشة فقه احمد با واسطهٌ 
ورکیم به ابن مسعود و به دست دادن نسب‌نامه‌ای کوفی برای آن (خطیب» 
۹ )کاملاً اغزاق‌آمیز است. 

ب ‏ انتقال و رواج فقه احمد: . احمد بن حنبل اساسا مکتوپ شندن 
آراء خود زا ,خوش نمی‌داشت وراین نکته را چند تن از شاگردان اوچون 
عبدالله بن احمد و جنبل بن اسحاق به. صراحت گوشزد کرده‌اند (نک: 
عبدالله بن احمد, ۴۳۷؛ ابن جوزی, ۱۹۳-۱۹۱). وی به شدت بر این 
باور بود که در تألیف کتاب باید احادیت را به صورت مجرد از آراء 
شخضبی ثبت کرد (نگ: ابن قیم. ۲۸/۱), از همین‌رو جتی بهره‌گیری از 
کتابهای فقهی بزرگان اصحاب. حدیث. چون سفیان: ثوری.:مالکنه, 
شافعی, ابوعبید و ابن راهویه رااتجویز نمی‌کرد و اصنرار بر آن داشت که 
باید به «اصل»:رجوع شود (نک: عبدالله بن احمد::۴۳۷ ۴۳۸ ابن 
جوزی, ۱۹۳-۱۹۲), او جتن در زاستای نکوهش تألیف آثار مشتمل بر 
رأی, در ان بازه بر این مپارک خرده گزفته است (نک: همانجا), 

در دوره‌ای که تألیف کتابهای فقهی کاملاًمتداول شده بود؛ به سبب 
یاد شده, احید نه خودابه تألیف آثاري در فقه دست یازید و نه شاگردان 
را گذاشت تا زیرنظر ار به تدوین نظریاتش بپردازند.ب این حال آثاری که 
شاگردان اجمد به رغم خواستة او تدوین نمودند. تنها وسیله انتقال فقه 


احمد به نسلهای آینده بود. از جمله اين آثار که غالبا با نام عمومی مسائل 
احمد نامیده می‌شوند.. می‌توان به سائل احمبء. تحریر ابوداوود 
سجستاتی و آثری با همین عنوان تخریر عبد الله بن احمد پن تحنبل اشاره 
کرد (برای دیگر کتابهای مسائن احمد, نکن ذهبی,۳۳۱-۳۳۰/۱۱۰: 
7 ,0۸5). هنچنین انحاق بن منصور کوسج در تألیفن مسائل 
احمد و دوشت از اپن راهویه زا در کنار هم گرد آورده انت (نک: 
همانجا) که گفته‌اند پیش از آنکه ثبخضاً محضر احمد را دریابد. آن را با 
واسطه از احمد گرد آوزده, و در زمان حیات وی در خراسان روا ج داده 
است (ن5: این جوزی,۰)۱۹۴-۱۹۳ 

.. ,علاوه بز کنب مسائل احمد, گاه برخی از شاگردان او آراء فقهی.ری 
را در دیگر تألیفات خود نیز مطرح می‌نمودند (مثلا نک ابوداوود, سنن, 
۸۳ ۲۷۱. جم)..ابن ندیم به اثری از ابویکر اثرم از شاگردان وی 
اشاره کرده است که دز آن سنن فقهی را برپایة مذهب احمداو با ذکز 
شواهد آن از حدیث گرد آوردة بوده (ص ۲۸۵) و همو نظیر چنین تألیفی 


را از ابویکر مزوذی دیگر شاگرد احمد نشنان داده است. (همانجا).: 


رابطة این دو تألیف با. کتابهای مسائلل احمد ی 
درنگ دارد, (قس, 0۸5 همانجا). : 

میم هن اسید, در زدان جات خود وی. در بطق میب 
اصحاب حدیث در آنجا ريشه داشت, کمابیش موزدتوجه قرار گرفت 
(برای گزارشهایی از نفوذ آن مثلاً در خراسان و دینور, نک: این جوزی: 
همانجا؛ ابودازود, مبائل,۱۷۲). در دهه‌های:میانی سد:۳(ق: آراء 
احمد در. کنار آراء ابن راهویه؛ نزد اصحاب حدیث از اهمیتی :شزا 
برخوردار بود. ابوزرعُ رازی: آراء احمد و ابن راهویه را بر قول شافعی 
مرجح می‌شمرد (ذهبی. ۲۵۱ و در یمه دوم سده آقي» نویسندگان 
اصحاب حدیث در باب اختلاف فقها , در سطح گسترده‌ای به بیان آراء 
این دو می‌پرداخته, از آن میان, می‌توان به یاد کردهای ترمذی در سنن 
(۰۱۴/۱ ۲۵ جم).و مروزی در اختلاف العلماء (ص ۲۴, ۲۵: جم) 
آشاره کرد. حتی یک عالم معتزلی به‌نام ابو مضر در همین دوره دز.کتاب 
الاختلاف و الائتلاف خود آراء احمد و ابن راهویه را در کنار آراء دیگر 
فقیهان درج نمود که اين امر اعتراض ابوعلی جبایی را برانگیخت (نک: 
قاضی عبد الجبار,۳۰۲-۳۰۱؛ نیز نک ابن قتیبه ,۵۰۱ به بعد, که نام او زا 
در زمره فقیهان اصحاب حدیث نیاورده امنت؛ نیز نکن بلاذری» .۲۳۳ ب 
۴۳۵ 

در سالهای پایانی سدة ۳ و ده نخست سدق و 
رابه عنوان مجدد فقه احمد در رأس سدق معزفی کرده‌اند (ابن.اثیره 
مبارک,:۲۲۲:۲۲۱/۱۲): با تألیف کتاب الجامع لعلوم اخمد بن:جنبل 
(نک: 0۸5,1/512), مجموعة.تعلیماتمندزج. در .کتابهای, گوناگون 
مسائل احمد را گردهم آورد .با اندکی تأخر ابوالقاسم خرقی معاصر وی 
با تألیف کتاب المختضن (نگانج دمشق, ۱۳۷۸ق, وبرأیشن محمد زهین 
0( تدوین آثار مجرد فقهی وارد ساخت 
(بزای توضینح بیشتر دربارة جریان تدوین فقه.احمد و فقه خننبلی, نک 


احمد بن حنبل ۷۳۷ 


هد, حنبلیه). 

در همان سده ابوجعفر طخاوی از خنفیان. در اختلاف الفقهاء و 
محمد پن جریز طبری پیشنوای, جزیرنیه در اختلاف الفقهاء : احمد را به 
عنوان فقیهی که اقوال او همطراز دیگر فقیهان قرار گیزد پذیزا نشدند و 
همین امر موجب اعتراض تند از سوی حنبلیان بغداة ننبت به طبر 
گردید (نک: ابن اثیر, الکامل: ۱۳۴/۸)؛ در حالی که ابن منذر معاصر و 
همتای طبری در الاشراف, آزاء احمد را.مورد. توجه قرار داده امست 
(۴۱۰۳۷/۱: جم). در نیم دوم ند ق, پیروان احمد., علاوه بر بغداد که 
پایگاه اصلی آنان بود, در بلاد جزیره, مناطق غرب و جنوب دریای 
خزر, خوزستان و مصر از جمعیتی برخوردار بودند (نک: مقدسی»,۱۱۲: 
۶ جه ؛ ابربکر خوارزمی, ۴۲). ابوبکر خوارزمی دز این نیم سدة, 
مذهب احمد را به عنوان یکی از مذاهب فقهی اصحاب حدیث در کنار 
مذهب مالک, شافعی و دارود آورده است (ص ۳۶), جال آنکه اب ندیم 
با جدااساختن مذاهب مالکی, شافعی و داوود, مذهب احفد را در شمار 
مذاهب اصحاب بحدیث به معنای اخط جای داده است ((ص ۲۸۵). 

در طبقه‌بندی, مذاهب درجة.اول فقهنی: ذکر. تنها ۳.مذهب: اصلی 
بدون یادی از احمد, در متابع مربوط به بندة.ق فراوان دیده می‌شوه 
(مثلا نک: اشنری, ۹۷؛ خطابی, ۴/۱؛قاضیی نعمان, ۸۷/۱) و گاه نیز با 
افزودن دارود. ظاهری آز.۴. مذهب :سخن. رفته. است. (نک: مقدسی: 
۲۸۱۰۳۷-۶). در سده۵ق, درکنار مذاهب سه‌گانه, مذهبهای احمد و 
داوود به ,عنوان. مذاهب درج, دوم شناخته. می‌شدند. (مئلا نک: 
سیدمرتضی: ۳؛ نیز نک: بغدادی.. ۱۱۸۹۰۱۲۱ طوسین, ۰۷/۱ جم؟ 
ابواسحاق,۱۷۱ به بعد). آنگاه که از مذاهب اربعه نخن به میان می‌آمد. 
فقیه چهارم گاه داوود (نک: ابوالصلاح, ۵۰۸), گاه سفیان ثوری (نک 
عبادی, ۵۵) و گاه احمد بن حتبل بود (نک: کندی, ۲۱۱/۳)..اما دزبارة 
گُفته کندی (همانجا ) که از مولفان اباضی عمان است. به سبب انگاشتن 
حنفیان در شمار اصحاب حدیث, و نیز به سیب ناسازگاری آن با سخن 
خوارزمی که مأخذ؛ اصلن: او بوده است: می‌توان تزدید کرد (نک: 
خوارزمی:۲۶). 

در این سده, در میان مژلفا نکب خلاف فقهی نیز مواضع دوگانای 
تیسبت به آراء احمد: آغاز شده اننت آبه رغم شیوه غالب نزد.حنفیان آن 
عصر در پرهیز از ذکر آراء احعد, سرخسی در الفبسوط خود جابه جا به 
آراء احمد پرداخته (۱۳۹/۱.جم), وناز شافعیه, ال شاینی در سطح 
وسیعی نظریات از را در حلیة العلماء (۲۷۷۰۱۵۱/۱ جذ), آزرده است 
(نین نک بیرونی, ۱۶۷: ثبتِ رأی او در بجت فقهی از افراد العقال ).از 
مالکیان مغرب, عبدالله بن ابراهیم اضیلی , ازنوینندگان کتب خلاف درا 
ببده:ق در الدلاتل خود.(نک:ابن فزضین . )و این,عبدالبر:عالم 
سدة بعد در الانتقاد تنها:فقهای سه گانه را مطرح: کرده‌اند, به هز خال 
دامنه این مجادله گهن که («احمد فقیه نیست و تنها مبحدث است» تسده 
هق از سوی مخالفان دوام داشته, و ابوالوفا ابن عقیل (د:۵۱۳ق) را به 
اعتراض شدید واداشته:است (ابن. جوزی, .۶۴), با.قدرت گرفتن 


۷۸ احمد بن حنیل 
حنبلیان در صحنه اجتما ع و سیاست, عملاً از نیم نخست سدد ق. 
احمد. به غنوان چهارمین تن از امامان فقه اهل سنت در سرزمینهای 
مختلف اسلامی تلبت شذه بود و بازتاب رزشن آن در الاقصاح وزیر 
ابن‌هبیره (د۵۶۰ق). دیده: می‌شود (نیزنگ: قرشی: ۲۸۷-۲۸۶/۱۰؛ 
ونشریسی, ۰۲۰۰/۱ 

ساختار فقه: منشن گفت دویارة ناختار نقه احمدیا هز فقية میگر: 
نیازمند شناخت دقیقی از مجموعة آراء فقهی اوست. از آنجا که احمد 
را تألیفی در فقه و اصول فقه نبود: است تنها راه دست‌یافتن به یک 
نگرش کلی بر ساختار فقه.او, برخورد تحلیلی با نظریاتی اسث که 
شاگرزدانش. از او نقل: کرده‌اند. اما از آنجا .که احمد خود.با ثبت شدن 
نظریاتش موافقت چندانی نشنان نمی‌داده, و پرسش و پاسخهای ثبت 
شده در کتاب مبائل, گاه با فاصله‌ای زمانی از هنگام پرسئن, یا گاه 
برپایهٌ سماع غيرستتقيم از طریق. دیگران نوشته: شده‌اند. به طبع 
نمی‌توانند از دقت زیادی برخوردار بوده باشنذ: از آنجا که مجموعه این 
پرسشها از احند می‌توانسته در طول چند دهه صوزت گرفته: و ضبط 
شده باشد, احتتال تغییر رأی احمد را در طول این فاصله‌های زمانی بین 
دویا چند پرسئن مشابه نباید از نظر پوشیده داشت. 

علت هرچه‌باشد, این یک حقیقت است که دز منقولات شاگردان 
احمد از او, و به طبع در آثار نسلهای بعدی حنبلیان, آراء متفاوت و گاه 
متضاد از احمد ین حنبل در موضوعات گوناگون نقل شده امنت. اگر چُذ 
نظایر چنین اختلاف روایاتی در آثار دیگر مذاهب فقهی نیز به چشم 
می‌آید, اما فراوانی اینگوند اختلاغات در نقل, عملا هرگونه تحقیقی را 
در بادی امر دجار اشکال می‌سازد نگرشنی گذرا بز آنار فقهین میانه 
خنبلی, چون الافصانم اب هبیره, نشان می‌دهد که دزج اقوال مختلف 
منقول از احمذ دز هربابی از ابواب فقه: امری معمول و غالب است و گاه 
شمار اقوال نقل شده در یک مسأله به ۴ یا ۵ نیز مي‌رسد (مثلا نگ این 
هبیره, ۵۴/۱). چنین اختلاف اقوال گسترده‌ای در اضلی‌تزین منابغ فقه 
اخمد ,یعنی آثار شاگردان او, فقیهان نسلهای بعد را به شوی اختیار 
قولی راجح از میان اقوال مختلف در هر مسأله سوق داده است ((برای 
توضیح دربار؛ ضوابط این اختیارها وپیامدهای آن, نکن هد حنبلیه), 

به هر تقدیر, اگز بخشی از اين اختلافات در اقوال به شخص احمد و 
دوره‌های: مختلف. فقافت: او مربوط گردد؛ بی‌تردید : بخش: قابل 
ملاحظه‌ای از آنها::ناشی از بی‌دقتی یا نادرزستی در نقل است و همین 
آمر منی‌تواند تفاوت جشمگیز میان:فقه احمد بن حنبل و فقه حنبلی را 
بنمایاند. اگرچه دربار؛ جهارچرب فقه احمد و فقه حتبلی عالمانی چون 
ابویعلی اين فراء؛ ابوالخطاب کلوذانی: اين تیمیه آو انن:قیم نجوزیه به 
تحقیق و تألیف پزداختهاند: اما,برنخلاف فقه ابوحنیفه: مالک ز شافعن: 
دزبا ره ساختاز فقه احمذ از خلال آراء چندگانه, به دشواری می‌توان 
تحلیلی قابل قبول به دست داد. 

الف. ادله نقلی: 

٩‏ کتاپ: در فقه احمد بن تحنبل, این تفکز ریشنه‌دان که سنت بیان 


کنندةق رآن است. با تأکید پیشتری مطر ح شده است. احمد در رساله‌ای 
که با عنوان الرد علی من اخذ بظاهز القرآن وترک السنه نوشته: سنت 
رسول (عن) را بیان کنند مراد خداوند از ظاهر ‏ باطن کتاب, عام و 
خاض آن وناسخ ومنسوخ آن دانسته, و در پی آن به ذکر آیاتی ازفرآن 
پرداخته است که بر وجوب اطاعت از رسول خدا دلالت دازند (نک: ابو 
زهره,۲۱۰؛ قس: گردآرری همین آیّات دز «باب طاعة الرسول» از 
مسائل عبدالله بن احمد,۴۵۰- ۴۵۵). احمد همچنین دز پاسخ پسرش 
عبدالله یاداور شده است که سنت بر معنای کتاب دلالت دارد (هسو: 
۸) و هم در روایت عبدوس عطار, سنت را مقر قرآن و دلالت کننده 
بر آن شبمرده است (نگ آبن جوزی,۱۷۱).برپاية این تلقی, ظاهر ق رآن بر 
سبت, حتی بر اخبار آخاذ مقدم نمی‌گردد. اگرچه تفسیز کناب با سنت» 
می‌تواند به ضورت تبیین مجمل, تسیر مطلق یا تخصیص عام قرآن بوده 
باشد. ما مورد نسخ را در برنمیگیزد ونسخ کتاب به سنت در برخی 
روایات ازسوی اجمد نفی شذه است (نک: دور سائل, ۶ نیز 
نک: ابن قدامه, روضنه::۰,٩۰)۷‏ 

دربارة قرائات نامشهور: مطابقت فتوای احمد مبنی بر لزوم تتابع 
ایام روزه در کفار؛ یمین با قرائت ابن مسعود.و ای بن کعب در ای ۸٩‏ 
سورة مانده (نک: ابن هبیره, ۴۷۰/۲؛ ابن قدامه همان: ۶۲؛ بزای قرائت, 
نک: این ابی داوود؛ ۵۳) بیانگر حجیت اینگونه از فرائات, در صورت 
اقتضای احتیاط است. نمونة دیگری از اخذ به قرائت احوط, البته 
دربار؛ اختلاف میان قاریان سبع را می‌توان دربارة واه ((یطهرن» دز 
آیذ۲۲۲ از شور بقره ملاحظه کرد (نگ: ابن هبیره۷۱/۱.۰؛ برای قرائت یاد 
شده نک: ابوعمرودانق»۸۰۰؛نیز بزای اشاره به قرائتی از ابن مسعود در 
مسأله‌ای دیگ؛ نگ: عبدالله بن احمد:۲۰): 

۲.سنت:. پیروی سنت رسول (صن): دز فقه اصحاب حدیث به‌طوز 
عام و در فقه اجمدبه طور خاص از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است 
(نک: ابن: جوزی,.۱۷۷)؛ دز حقیقت پیزوان این مکتب بدان: سبب به 
(«اصحاب حدیت») مشهوزن: شدند: که در بسیاری :از موارد حدیث را بز 
رأی مقدم می‌داشتند: در رسالهُ احمد بن جنبل به مسدد امده است که 
۰ در سنت قیاس و تمثیل 
راء‌ندارد وّبه عقل و هوی درک نمی‌گردد: بلکه چیزی جز پیروی و ترک 
هوی نیست» (ابوزهره, ۲۳۲). 

دربار؛ طبقه‌بندی سندی احادیت, در سخه‌ای از مسائل ان 
طریق اخمد بن حنبل از پیامبر(ص) ثبت شده است که برپاية آن می‌باید 
احادیت ((منکز» زا به کناری نهاد و احادیت «معروف» را صادر شده از 
پیامبر(ص). انگاشت (نک: المتخب ", گ. ۱9۹نب): این مضمون با 
دیدگاه قاصنی: ؛ابوتوسف قابل متایسد استاه مبلین بر ایبکه أن دسته ار 
روایات که نرد اکثریت اهل علن شناخته شده و به اصطلاح:معروف» 
هستند :-حجت. شمرده می‌شوند و.روایات ناشناخته و.بد اصطلاح 


«سنت نزد ما آثار رسول خدا (ص) است. 


(«شاذ» از استناد به دورند (نک؛ ابونوسف. ۲۴ نیزن5: ه د؛ ابویوسف؛ 
قتن:هد, ۷۰۵/۵ کنار نهادن حدیت به دلیل ناسازگاری با مشهور فقها 


نزد ابوعبید). 

«حذیت ضعیف) به غنوان اضطلاحی بخت‌انگیز, ما مناقشة تین 
کنندگان فقه احمذ ز مخالفان بوده است» عبدالله بن احمد در مسائل 
خود(ص ۴۳۸), از پدر دربارة امکان رجوع یک سائل به اصحاب رأی 
پرسش کرده, و احمد در پاسخ چنین اظهار داشته است.که (حدیث 
ضعیف بهتر: ازنرأی" ابوحلیفه است»: علاوه بز اين روایاتی دیگز از 
احمد وجود دارد که از اعتبار حدیث ضعیف, درصورت فقدان دلیل 
قوی تر از نقل, دلالت دارد (برای نقل و نقد این روایات, : نک ترگی, ۲۷۴ 
به بعد؛ بای نقدی کهن, ن5: قاضی عیاض ,۹۶/۱). ب ز خی چون ابن تیمیه 
و ابن قیم پزآنند که مقضود از حدیث ضعیف در کلام اجمد, چیزی جز 
همان احادیث نیست که از عصر ترمذی ((حسن» نام گرفت (نک: آبن‌قیم. 
نیز ترکی,۲۷۵). 

به هر تقدیر ند سخت.گيرانةٌ رجال سند از جهات روشن مکنب 
اصحاب حدیث در شد؛ ق و بدطور خاض احمد بن حثبل بوده: و علاوه 
بر آثار مربوط به رجال و ند حدیث از خود وی که گواهی روشن بر این 
شیوه نقد اوست, نمونه‌هایی از نقد سندی احادیث, در جای جای 
کتابهای سسائل احمد نیز به چشم می‌خوزد (نیز نکن ترمذی» :۷۴۱/۵ 
۷۲ .به هر جهت برخی از منابع ضمن تأیید سخت گیری احمد دربارة 
ابیت زرط حلل و جات ز اک ین سهلگیرک ار را 
تلها به احادیث «فضائل» محدود دانسته‌اند (برای ترضیح. نک: ترکی. 
۸ به بعد). با این حال نبای از نظر دون داشت که احمد برپايف اصل 
اسانتی خود در اتباع سْنْ و ننتیز با بدعت: در مواردی چون «نماز 
تسبیح)) یا (مسح مایحازی باطن القدمین»,به رغم وارد شدن روایاتی 
در اين باب. سسنون بودن آنها را ثابت ندانسته است (نک: ابن قدامه, 
المغتی, ۱۳۲/۲ ! ابن هبیره,۰)۷۰-۶۹/۱ 

دربارة حدیت فرسل نیز احمد آن را در صورت نبودن اثری مخالف 
حجت شمرده است, اما در روایت ابن هانی از احمد چنین آمده که وی 
قول صحابه را درصورت متجبل بودن سند آن, بر حذیث مرفوع مرسل 
ترجیح می‌نهاده اسست (نگ: ابن قیم» 6۰ 

گذشته از جبه زوایت: از حیث دلالت نیز احمد با سنت برخوردی 
ریذه داشت و دلالت ظاهر احادیث را حجث می‌شمرد. به عنوان نمونه 
وی احادیت نهی از خرید و فروش در مسچد (احمد بن حنبل, ۰۱۷۹/۲ 
۲) و نیز احادیث نهی. از (ببع الحاضر للباد) (همو:۱۶۳/۱؛جم) را 
دال پر بطلان این معاملاتدانننته انست (نگ: این هبیره: ۰)۲۲۹:۲۰۸/۱ 
از اين فرانز, او بر پایة ظاهر حدیث (بین الب و بین الکفر او الشرک 
ترک الصلاة...» (احمد بن جنبل,۲۷۰/۳,جم) ,آن کنن را که با اعتقاد 
به:وجوب نماز: آن:زا.از روی کاهلی یا.تهاون ترک کند, واجب.القتل 
دانسته اشث (نگ: ان‌هییره:۷۶-۷۵/۱؛قن: ابن‌قدامفهمان:۰)۳۴۲/۲ 

۲ آراء صحابه وتایعین: ابن‌ماکولا در ستایش احمد او را داناترین 
فرد به آراء صحاید و تابعین خوانده است (ابن حجر, ۷۵/۱)و ابزاهیم 
حربی در تعریف شوه فقهی استاد خود احمد. آن را اتبااع حدیت رشول 


احمد ین حنبل ۷۹ 
(ص) و سپس اقوال صحابه و آنگاه اقتدا به تابجبن دانسته است (ابن 
ابی یعلی, ۹۲/۱؛ نیز نک: آبونعیم, ۲۱۹/۹: همین مضمون در رسالهُ احفد 
به متوکل , منقول در حلیة الا ولیاء ). در منابع مختلف قول صحابه پس از 
کتاب و سنت. از ادلٌ مزرداعتماد احمد دانسته شده است و آن زا نزد او 
مقدم بر رأی و قیا تن گفتهاند (متلاً نک ابوداورد, مسائل, ۲۷۷؛ ابن ابی 
یعلی,۱۵/۱). آنجا که احمد از صحایه جمعا یا فرداً حکمی را می‌یافت و 
برای آن مخالفی از صحابه نمی‌شناخت, آن را لازمالاتباغ می دید و ذز 
صورت اختلاف صحابه, به گفتذ بزخی از عالمان حتبلی, احمد نزدیک 
ترین قول را به کتاب و نسنت اختیار می‌کرد و .از اقوال صحابه خارج 
نفی‌شد و در صورت دشواری اختبار, بدون ترجیح هر دو قول را مطرخ 
می‌کرد (نک: ابن قیم, نی نک: کلوذانی, ۳۱۰/۳) برخوزد احتیاط 
آمیز و انتخاب گریز احمد, عتی آنجا که از یک" ضحابی دو روایت 
مختلف رسیده امنت, نیز دیده. می‌شود (مثلاً نکن عبدالله بن احمد؛ 
۶ ابن قیم بر آن است که احمد در صورت اختلاف صحابه: اقوال 
خلفای اریعه رابردیگر صحابیان ترجیح می‌نهاده است (۱۱۹/۴)* 
اقتدا به تابعین را که ذر نام احمد به متوکل و نیز در عبارت ابراهیم 
حربی آمده است (نکا سطور پیشین), می‌باید به معنای, گزینش قرل 
مختار از میان اراء تاپبین در صورت فقدان حکمی از احادیث و اثاز 
طحخابه تلقی کرد (برای توضیح دربار؛ شیوة اختیار احمد, نک: بخش 
یکم).به هرحال, برپاية نفل صریخ ابوداوود (همانجا) از اخد, او خود 
را ذربار؛ پذیرش اقوال تابعین مخیر می‌شمرده انست.: ۱ 

۴ اجماع: پیش از هرچیز باید به روایاتی اشاره کرد کذ در آنها 
احید اجماعات ادعاین زا به شدت. مورد انتقاد گرا دادف و گوین 
دعای اجما رابه گونه‌ای گزافه می‌شمرده است. در روایت عبدالله 
ابن احمد (ض ۴۳۹-۴۳۸ ) چنین آمده است که احمد دنب کم بسیاری 
زموارداجماع راکذپ وبه دوز از احتباط دانسته ومدعی را دززغگو 
خوانده است (نیز نک: کلوذانی, ۲۴۸۷۳ ابن حزم, ۵۷۳/۴). در روایات 
مشابهی به نقل موی و ابوالحارث از احمد نیز ادعایاجما ع به‌معنای 
اتفاق آراء‌همکان مورد حمله قرار گرفته است (نک: کلوذانی, همانجا), 

به طور کلی پراساس آگاهیهای موجود» شیوه بزخورد احمد با 
جما ع ضحابه یا تابمین را می‌توان چنین تبیین کرد: اجماع صحابه 
درصورتی که به معنای عدم آگاهی بر اختلاف بوده بشید ند احمد از آن 


جهت معتبر است که قول صحابی حجت است ,نه آنکة اجما ع به معنای 
ید ده قول ضتخابه حجیت بخفیذ باشدء ما درب تانین ونسلهای 
بعد از آنان, مي‌توان چنین گفت که روش اخمد, همچون شیو؛ زایج میان 
فقیهان اصحاپ حدیث در آن دوره, پیروی قول اشهر ب. مگر در موارد 
وجود ضارفا 2 بوده و دعوی اجماع نزد او سخنی جسازت آمیز و به 
دور از احتیاط تلقی می‌شد (نک: همو, ۳ ۲۶۱-۲۶۰ + اهدی, 
۹/۱ نیز نگ هد, اجماع). 

ب‌ طرق‌غیرنقلی؛ بدون‌تردید. وراه بانقیهان اصحاب 
رأی, قیاس و اجتهاد الرأی را درنسطح محدودتری به‌کار می‌نست و 


:۷۳۰ احمد پن حصیِبٌ 


کاربرد آن را با کاربرد ال نقلی محدود می‌ساخت در واقع او آنگاه به 
قیاش وارأی متوسل می‌شد.که مغ ثابت یا قولن ازضتخابه یا حدیت 
ضعیف یا مرسل یافت نمی‌شد و چاره‌ای نیز جز پاسخ. گفتن به پرسشن 
نبود (نک: ابن قیم, ۳۲/۱). گویا از همین روست که در زوایت ابوالحارنت 
اودری و قیاس را مذمت کرده و در توضیح چنین افزوده است که در 
حدیث چیزی هت که خود تو:را بی‌نیاز می‌سازد. اما جنین:عبارات 
منقول از احمدرا هزگر نباید به مفهوم نفی کامل قیاس و را از سوی او 
تلقی کرد. به روایت بکرابن نجند از احند؛ هیج فقیهی از کاربزد قیاسن 
بی یاز نیست وبه"زوایت:اين قاسم,.احمد. خود بر موردی از قیاس 
خویش تصزیح نمرده است (برای نقل و بررسی روایات یاد شدم. ن5: 
ترکی» ۵۵۴؛برای حدیث نبوی در ذم زأی و قیاس به روایت احمد: نک: 
المتتخب ‏ گ ۲۰۰ الفت). در واقع برخی از موارد مبتتی بر قیانن در فقه 
احمد را شاید بتوان نوعی, جست و جوی قول احوط با عمل به قیاس 
دانست (مثلا نک: ان هبیره,.۷۳/۱). از استحسان به.معتی عدول از 
قیاس به غیر آن, نمونه‌هانی در برخی از کتابهای منائل احمد با تصریح 
به اصطلاح «استحسان» نقل شده است. اما اين روایات گاه از مذمت 
استحسان نیز خالی نیست. برخی از عالمان حنبلن استحنانی زا ازدید 
احمد مذموم دانننته‌اند که برپایة ستحکمی استوار نبوده باشد و عدول 
از قیاس بربایة هوی انجام پذیرد (برای توضییح, نک ترکی: ۰)۵۱۰-۵۰۹ 
شیوه‌هایی چون استصحاب, مصالح مرسله و ذرایع اگرچه دز فقه 
احمد به سختی قابل مطالعه هستند, اما در فقه خنبلی کاربردی شایان 
توجه یافته‌اند (برای بررسی ریشه‌های احتمالی آنها در فقه احمد, نکد 
همو, ۳۷۱ به بعد, ۱۱ به بعد؛ ابو زهره, ۲۸۹ به بعد). ۱ 
در خاتمه باید بر اين نکتة مهم اشاره کرد که در فقه احمد, اصل در 
یاب عبادات بطلان و اصل در باب معاملات ضحت:اننت (نک: ابن قیم: 
۳۱ این بدان معناست؛ که احمد در مسائل مربوط به عبادات جح 
آنچه با امر شارع ننازگار باشد, صحیح نمی‌شمارد و دربارة آن نهایت 
احتیاط را مبذول می‌دارد (مثلا نک: ابن هبیره, ۰۱۶۰۰۶۵۰۵۸۱ ۰۱۷۴ 
جد). از موارد خاص دور شدن او از احتیاط در اين باره: حکم شاذ وی 
به عدم لزوم کفاره و کفایت قضا در ابطال عمدی روزه با, خوردن و 
آشامیدن است (نک؛ همو, ۱۶۱/۱), در مقابل اجمد دربارة معاملات که 
اموری.ابتداناً غیر تعبدی هشتند, جز در موارد ثبوت.نهین, ب بنا را بر 
صحت نهاده است: 1 
ماخذ: آمدي, علي, الاحکام, به‌کرشش ابراهيم عجیز, بیریت, ۱۴۰۵ /۱۹۸۵ع٩‏ 
اين ايی جاتم, عیدالرحمان, الچرح و اتعدیل, سیدرآباد دکن, ۱۹۵۳/۱۳۷۲م؛ ان 
ابی دازرد: عبدالله, الصاحف, قاهرة, ۵ این ابی یعلی: محند, طبقات الحتاب 
به‌کوشنن تحند. اند فقی, قاهزه::۲/۱۳۷۱ ۱۹۵؛ اي اثیز: الکامل؛ ابن: ای 
مپایرگ, جافع الاصول: به‌کوشش محمد بحامد فتی,.قاهره,:۰, 2۱۹۵۰/۱۳۷ این 
تیمیه: احمد, منهاج الستة اللبوية, قاهره, :۲۱ ۱۲ق؛ ابن جرزی, عبدالرحمان, مناقب 
الامام احمد ین حنبل, قاهره, ۱۳۴۹؛ این حجرٍ عسقلانی, احبد, تهذیب آلتهذیب, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ق؛ این حزم: علی, الاحکام بروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۵۱۴م؛ این 
خلد ون: مقدمة, به‌کزشتشن: علن عبدالزاحد. رافی: قاهرهر ۷ ۵ ابن 
خلکان, وفیات؛ ابن سعد, محمد, کتاب اللیقات الکبیر, به کرشش زاخاو و دیگران, لیدن, 


۴ ۱۹۱۵؛ ابن عبدالبر, بوسف, الانتقاء من فضائل الثلاتة الائمة التفهاغ 
پیروت, دارالکب العلمیّه؛ابن فرضی, عبدالله,تاریخ العلماء و الرواة للملم یالاندلس, به 
کرخش عزت عطار حسینی, قاهره, ۴/۱۳۷۳ ۸۱۹۵؛ اب 
به کوشش ثروت عکاشه, قاهره, ۶۰٩۱م؛‏ ان قدامذ مقدسی, عبدالله, ررطة الناظر: 
به‌کرشفن سیف‌الدین کاتب؛ بیررت؛ 2۱۹۸۱/6۱۴۰۱؛ همو, المغنی, بترزت, عالم 
الکتب+ ؛ أبن قیم جوزیه, محمد, اعلام الموقعین:به کرششن طه عبدال روف سنعد, بیُروت؛ 
دارالچیل؛ اين منذر, محمد, الاشراف علی مذافب اهل العلم, به‌کرخش مجمدنجیپ 
سرام‌الدین, قطر, ۶ )5( ابن ندیم, الغهرست؛ ابن نقطه, محمد, التفییده 
> حیدرآباد دک ۰۲-۱۴۰۲ ۱۹۸۲-۱۹۸۳/۵۱۴ع؛ اب هبیره: یحبی, الافصام. 
به‌کوششن نخمد راغب طبا: حلب, ۱۹۲۷/۵۱۳۶۶م؛ ابو ازی ابراهیم: 
طبقاث. الققهاع به‌کرششن خلیل. میسن, بیروث, دارألقلم؛ ابزبکر. خوارزمی: محمد. 
رسالةکنب الي جماعة الشيعة بنیسابور», من ادب التشیعبالخواززم, یه کوش صادق 
آینهوند: تهران:,۱۳۶۸تن؛ اپردارود سجتتانی, سلیمان: سنن, پدکوشتن محند 
محبی‌الدین عبدالحميد, قافره, داراحیاء الستة اللبویه: همي, ساأئل احمد, قاهره, 
۲۳ + ابرزهره, محمد, اپن حنبل, تاهره, ۴۷/۵۱۳۷ ۱۹م؛براسلا 
حلبی, نقی, الکافی, به‌کرشش رضا أشتادی: اضفهان, ۱۴.۰۲ ق؛ ابرعنزودانن, عنمان, 
التیسیر فی القرایات السبع,بهکرشش انو برتسل, استانبول, ۰ ۳ ٩۱م؛بونعیم‏ اصفهانی: 
احید, حلیة الاولیام. قاهره, ۱۹۳۲/۱۳۵۱م؛ ابربوسف, یعقوب, الرد علی بسیر 
الا رزاعی, به‌کرخش ابرالوفا انغانی, تاهره: ۱۳۵۷ق: اضند بن حنبل, سند, قهره 
۳ اشعزیی: ابوالحسن, اللتع. به‌کرشش:ریجارد تجوزفت"مکارتی, ببرزنت: 
۳ بندادی؛ عبدالقاهر, الغرق پین الفرقی: به‌کرشش.محمد زاهد.کرتری؛ قاهره, 
۶۷۲ ۳( ؛ بلاذری, احمد, فترس البلدان ؛ به کوشش رضوان محمد رضران, 
قاهره ۲۱۱۷۸/۵۱۳۹۸ ؛بیرونی, ابوریحان, فد المقالی», رسائل , حیدر آباد دکن» 
۸ بهقی: : احمد, مناقب الشافعی," به کرشش احید صقر, قاهره, ۱6۱۳۹۱ 
افطط9 + ترکی: عبدالله »اضنول مذاهت امد بن خنیل, عبزن شننلن ]1 ۴ ضظ 
۴ ترمذی,مخمد, سشن, به کرشش احمد محمدشاک و دیگران, قاهره: 1۱۳۵۷ 
۱۳۸ به بعد؛ خطابی, سمد, الم ابسنین, بحلب, ۲ ۳۲/۵۱۳۵ ٩۱م؛‏ خطیب بفدادی, 
احمد, تریخ بفداد, قاهره ۱۳۴۹ق؛ خوارزمی, محمد, مفتیح اللوم, په‌کرشش فان 
فلوثن, لیدن, ۵ ذهبی, , محمد, سیز اعلام البلاء. به کرشش. شعیب ازنووئاً ۳ 
ذیگران, بیروت, ۰۶ 1۱۹۸۶/۵۱۴ سبکن, غیدالوهابٌ, طبقانت الشافعة الکبر: 
په‌کرخش محمودطناحی و عبدالفتاممحمدحلر: قاهره,۴/6۱۳۸۳ ۸۱۹۴۶؛سرخسی: 
مد المپسرط: قاهرهء مطبمةالاستقامه؛ سید مرتضی,علی,الانتصار, نجف , ای 
۱ کطرسی, محمد, الغلاف, تهران, ۱۳۷۷ق؛ عبادی, محمد, طبقات الفتهاء 
الشالمية, به‌کوشش یوستا دیستام, لینن, ۴ عبدالله ین احمد, مسائل احمد. به 
کرشنش زفیر شاویش, پیروث ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ع؛ اسر و الحدائق, یه کوش 
دخویه, لیدن, 2۱۸۷۱؛ قاضی.عبدالجبار, «(فضل الاعتزال)», فضل الاعتزال و طبقات 
المعتزلة, به‌کرشش فزاد: سید, تونل, ۱۱۹۷۲/۱۳۹ قاضی عیاض ترئیب 
المدارک, به‌کرشش احمد پکیر محمود, پیروتاطرابلی, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶ع؛ قاضی 
نعمان مفربی, دغائم‌الانلام, به‌کرشش آصف فیضی, قاهره, ۱۹۶۳/۵۱۳۸۳: 
قرشی..عبذالفادز, الجواهر المظینة؛ حیدرآباد دکن؛ ۱۳۳۲ق؛ قنال شاشی: محمد 
حلیة العلماء, عمان, ۱۹۸۸ کلوذاتن: محفوظ, الهید فی اضول الفقه, بدکزشتن 
محمد بن علی, مکه, ۶+ ۴ کندي, مجمد, بیان الشر «قاهرهز ۰۴ ۱۴ق/ 
۴ ؛مروزی,مجمد, اختلاف‌العلماء. به‌کرشش‌صپحی‌سامرالیبییروت:۱۴۰۶ق 
۶ مقدسی: مضد, احنن القاسيم, بیروت, 3۱۴۰۸ ۱۹۸۷؛ المتخب , 
گزینش این قدانة مقذسی از ضافل احمد بن تختبل»: تخد خطی کتابخانة ظاهرید 
خدیت: فه ٩۳۴۸‏ نوی یحیی:تهذیب الا ام اللفات, تاهره: ۷/۵۱۳۲۶ ٩۶۱۹۲‏ 


قتیبه, عبدالله, السعارب: 


ونشریسی, احمد,المعیا ر المعرب, به کوشش محمد حجی, یر رت. یره 6۸8 


احمد پاکنچی 


آختد بن خصیب.. ابر ّ ۵ تور وفیران 
سالار متنفذ عباسیان. از تاریخ تولد.و آغاز زندگانی او اطلاعی در 


دست نیست. از آنجا که وی را جرجراین خوانده‌اند (ن5: صفدی, 
۶ ظاهرا بایستی در جرجرایا (شهری میان واسط و بنداد) زاده 
شده باشد : خصیب, پذر احمد..در زمان خلافت هارون الرشید :۱۷ 
۳ /-۸۰۹م) تحاکم بضر بود (ابن‌ندیم, ۱۲۵؛ ذهبی,۱۱۶/۱) و 
این امز دز راه‌یابی احمد به درباربی‌تائیز نبوده است 

کهن‌ترین گزارش تاریخن دربارة احمد به زمان: خلافت معتضم 
(۲۱۸- ۸۳۳/۵۲۲۷ -۸۴۲م) بساز می‌گردد وآن هنگامی ات که 
سپاهیان معتصم به فرماندهی اشناس ترک دز ۲۲۳ با احمد بن خلیل 
درگیر شده.بودند و احمد بن خصیب با یک تن دیگز, آشتی‌جویانه به 
نمایندگی از جانب اشناین نزد امد بن خلیل در رفت و مد بود تا مگر 
آتش جنگ خاموش شود (طبری, ۰)۷۵/۹احمد تا ارایل دوران خلافت 
رائق (۲۳۲-۲۲۷ق) که اشناس زنده بود, همچنان کاتب و مشاور او بود 
(یعوبی, ۲ جنین می‌نباید که وی در این دوران از نفوذ و قدرتی 
برخوردار بوده است, زیرا از روایت طبری چنین برمی‌آید که کاتبانی زیر 
دست او بوده‌اند (۱۲۵/۹): 

احمد بن خصیب با تکیه بز مناصب و مقامهای خود روت فراوانی 
اندوخته بود و برخی گزارشها دربار؛ او حکایت از آن دارد که خانة 
بسیار مجللی در سامرا داثبت (تنوخی, نشوار..., ۴۹/۸). به‌همین 
سبب در ۲۲۹ق که وائق در اقدامی, خشونت بار, چندتن از بیران و 

کارگزاران دیوانها زا دستگیر کرد و دارایبهایشان را مصادره نمود, بر 

او نیز خشم گرفت, مالی هنگفت از وي ستاند و به زندانش انداخت و به 
برادر و مادر ار هم آزار رساند (یعقوبی,طبری, همانجاها؛ تلوخی, 
الفرج..., ۶۳/۲؛نیز نگ یغموری, ۳۰۶). ابن زتات, وزیر واثق, احمد و 
دیگران را در زندان نگاهداشته بود تا بازماند؛ داراییهای خود.را نیز 
بازپس دهند, اما سرانجام به پایمردی قاضی احمد پن ابی دژاد و به رظم 
مخالفت ابن زیات,همگی آنان آزاد شدند (تلوخی, همان, ۶۳-۶۴۲/۲). 

دوران‌خلافتمتوکل (۸۶۱-۸۴۷/۲۳۷-۲۳۲م) در ز ندگی‌سیاسی 
احمدبن خصیب دارای آهمیت ویژه‌ای است, زیر | هنگامی که متوکل در 
۵ پسرش منتصر را په عنوان نخبتین ولیعهد برگزید. و تدبیر امور 
مصر و مغرب را به او سپرد, احمد بن خصیب که ظاهراٌ از مدتها پیش 
روابط نزدیکی با متتصر داشت, رسماًبه سمت دبیر و مشاور در کنار او 
بود (نک: یعقوبی, ۴۸۷/۲) و این دوستی تا پایان عمر منتصر هیچگاه به 
سردی نگرایید.(مثلاً نکن مسعودی, مررج..., ۲۹۹/۷). البته چنین 
پیشرفتهایی در آن دوره که ترکان بر دستگاه حکومت چیره بودند, 
بی‌هماهنگی با آنان شدنی نبود. به هرحال دو گزارش از کندی (ص 
۳) وتنوخی ( همان,۰-۲۴۹/۱ ۲۵ ,به نقل از جهشیاری) اجمد را در 
ببالهای ۲۴۰ و ۴۱ق در زمر؛‌دبیزان ونزدیکان متوکل نشان می‌دهد. 

در واپسین سالهای خلافت متوکل, روابط خلیفه با منتصر سخت به 
تیرگی گر ایید و متتضر با یاری ترکیان در «سیسه‌ای پدر را کشت 
(یعقوبی . ۴۹۲/۲). چنین به‌نظر می‌رسد که احمد نیز در این ماجرا 
بی‌نقش تبوده است, زیرا از اينکه دیگر فرزندان متوکل به قدرت دست 


احمد بن خصیب ۷۳۱ 


یابند و از او و دیگر دسیسه‌گران انتقام بگیزند, در هراس بود (نک: همو: 
۲ طبری ,۱۲۴۴/۹ ۲۵۶): وق در زوز به خلاقت نشستن منتصر , دز 
جمع کارگزاران دولتی, نوشته‌ای خواند و در.آن از.قول منتصر: قتل 
متوکل رابه فتح‌بن خاقان نسبت داد (همو, ۲۳۴/۹ ). 

احمد دز دوره کوتاه خلافت منتصر ( ۲۴۸-۲۴۷ ق ) به وزارت رمنید 
(یعقوبی, ۴۹۳/۲: مسفودی, التلبیه.:. ۳۱۴)..آو که از نفون فرزندان 
متوکل/ معتز و موید, بیمناک بود: همراه با وضیّ و بغا: دو تن از 
متنفذان ترک می‌کوشید تا منتصر دو برادر خود را از جانشیتی خلع. کند 
(نک: طبری,۲۴۴/۹). اخمد همچنین بر آن بود که از اقتدار ترزکان بکاهد, 
چنانکه زیرکانه از خلیفه خواست تا وضیف را به مرزروم فرستد؛ خلیفه 
نیز با تدییری وصیف را بدین‌کار برانگیخت و او را به آنجا گسیل کرد 
(نک همو, ۲۴۰/۹ به بعد). امد هسچنین فرمان داده بود تا همة 
بارایبهای محمد بن موسی,ابن فرات.(هم) را.که از کارگزارانش بود. 
مصادره کنند (مسعودی:مروج, ۲۹۸-۲۹۷/۷): 

احمذ دز دور؛ وزارت" خود با اینگونة رفتارهای ناخوشایند و 
خشونت با دیگران, انتقادها و نکوهشهایی برضد خویش برانگیخته بود 
که بازتابش در منابع دیده می‌شود (مثلا نک: همان؛ ۲۹۶/۷؛ ابن عبدربه, 
۳ همین رفتار خشونت‌آمیز او راء ابوالعپنا دنتنای هجوی تند و 
گزنده برضد دیا در خطاب به خلیفه کرده اننت (یاقرت, ۷ 
۳۴ : 

پس از مرگ منتصر, در میب انگیزة. دوز ساختن 
فرزندان متوکل از این منصب, احمد ن محمد بن معتضم را به ترکان 
پیشنهاد کرد و آنان نیز پذیرفتند و او با لقب مستعین به خلافت نشسست 
(۲۵۲-۲۴۸ق). پسران متوکل از این گزینش سخت خشمگین بودند, و 
نزاع میان آنان و ترکان نیز به پیروزی ترکها انجامید, بدین‌سان خلافت 
مستعین استوار گردید, اما سررشتة کارها به دست.احمد بن خضیب. 
ارتامش ترک و کاتبش شجا ع بن قاسم بود (یعقوبی, ۴۹۴/۲), مستعین 
در آغاز کار به احمد سمت وزارت داد. ولی دیری نبایید که احمدٍ جای 
خود را به اوتامش داد و خود به سمت دبیری تدزل یافت (طبری, ٩/۳۵۶؛‏ 
نیز نک مسعودی, التنبیه, ۳۱۵؛ صفدی, ۳۷۲/۶). از خلافت سبتعین 
بیش از ۴ ماه نگذشته بود که رابطةٌ احمد با ترکها تیره شد و آنان مستعین 
را پر ضذاحمد تحریک. کردند. مستعین بر او خشم گرفت و پس از 
مصادر؛ دارایبهای او و فرزندش .وی را به مغرب تبعید کرد (یعقوبی» 
۲ طبری, ۲۵۹/۹ +نیز:نک: آبی:۴۲۰/۷). سیب تیرگی روابط احمد 
و ترکها چندان روشن نیست. 

در دوران تیرگی روابط احمد وترکان .بحتری قصیده‌ای در ستایش 
مستعین و نکوهش اجمد مرود وسخت به ۱ وتاخت و او رابه خیانت در 
بیت‌المال متهم کرد و در نکوهش وی تا بدانجا پیش رفت که حتی ریختن 
خونش را حلال دانست (نک: : بحتری» ۰ ۱۶۳۸ ؛ صولیی, ۳ 
۳) در حألی که همین بحتری در خلافت منتصر شعرهای ستایش 
آمیزی برای احمد گفته بود و احمد نظر خلیفه را که از بحتری دل خوشی 


۷۳۲ احمد بن زینی 


نداشت, برگردانده, و از بخشش خلیفه یز او را بهره‌مند کرده بود 
(صولی. همانجا؛ نیز نک مرزبانی: و یز 0۳۰ یامن نیز در ی 
دوران رسالهٌ مستقلی در نکوهش و هجو احمد نوشت (ن5: حصری, 
۸۱۰-۳). از ۲۴۸ق که تبعید احمد آغاز شند: تا به هنگام مرگش, 
گزارشی از اينکه وی دوبازه‌به منصبی رسیده باشد, دو دست نیستء 
از بازماندگان احمد, نواده او احمد بن عبیدالله یکاجند وزیر مقتدزن 
عباسی بود و در ۱۴ق از کار برکنار شد (نک: سعمعانی, ۱۵۱/۵؛ ابن 
طقطقن, ۲۷۰-۲۶۹ )+ 
ماخد:" آبی, منظنور,نثر الدر, قاهره, ۰٩٩۱م؛‏ این طقطتی, مخند, الفخری, بیرارت, 
۰۶ قی؛ ابن عبدربه, احمد. العقد. الفرید, به‌کرشش احبد: امین و دیگران, یررت: 
۲ این ندیم: الفهرست؛ بحتزی: ولید: دیوان: به کرشتن تن کامل طتیرفی 
قاهره, ۱۹۶۳م؛ تنرخی, محشن, الفرج بعد الشدة, به کرشش عبود شالجی, یروت. 
۸ ۱۹۷۸م؛ همور نشوار المحاضرة, به کرشش عبود شالجی: بیررت؛ 
۵۳ حصری, ابراهيم, زهر الداب, به‌کرشثن: محمد. محبی‌الدین 
عبدالحمید, قاهره, ۱۳۷۳ ق؛ ذهبی؛ محند: دول الاسلام, حیدرآباد دکن: ۴ ۱۳۶ق؛ 
بسبعانی, عبدالکریم الانساپ, بهکرشش عبداحمان بن یحیی معلمی, حیدرآباد دکن, 
۵ صفدی, خلیل, الرافی بالونیات, به کرخش ددرینگ, بیروت, 
۲ ۵ صرلی, محند: اخبار البحتری, به‌کوشیل ضالع آشتر, دمضقء 
2۱۹۵۸/۵۷۸؛ طبری, تاریخ؛ کندی, محمد, «اخبار قطباة مصر»:الرلاة و القضات, 
به کرشش. رودن. گست». بیررت: ۰۸ .!2۱٩‏ مرزیانی, .محمد.. الموشح, به کرشتن 
محب‌الدین خطیب, قاهره» ۱۳۸۵ق! مسعردي, علی؛ التنبید و الاشرافب, به‌کرششن 
عبدالله اسماعیل صاوی, قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷ع؛ همو, مروج الاهب: به‌کرشش 
باریه دمنار, پاریس, ۱۸۷۳م؛ باقرت, ادبا؛یمقوبی, احمد, تاریخ, بیروت, ۹ 
۰ یغموری, بوسف, لور القبس, اختصاز المقتبنن محمد بن: عمران مرزبانی, 
به کرخش رردلف زلهایم,یروت, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶ ناصر گذشته 


آخترنن زینی: نک دخلان. 
آخمد ن شعید, نک :ال پوسغیل:. 


آخمد پن عهل: نک اپوزید بلخی. 


أَحمّد بن سَهل» ابن هاشم بن ولید (د ذیحج؛ ۱۳۰۷م2 ٩۲۰‏ از 
دهقانان و سرداران برجستةُ ایرانی اواخر حکومت صفاری و ازایل 
دولت سامانی. 

اطلاعات ما دربار؛ زندگانی احمد بن سهل غالبا پر تاریخ گردیزی 
والکامل این اثیر استوارانست. ازمشابهتهایی کهمیان‌این دو ماخذ وجود 
دارد. چنین‌برمی‌آید که‌اين در مورخ از یک مأخذ مشترک به نام اخباز 
ولاة خراسان وئنتة ابرعلی سلامی که اکنون دز دست لیست؛ 
بهره‌برده‌اند (نک: پارتولد, ۷۳/۱), ذ نسپ احمذ ين سهل را به بزدگرد 
ساساتی رسانده‌اند (بیزونی»: ۱۲٩‏ گردیزی, ۳۳۲): گاه نیز ذر برخی 
منابع. خاندان او را به نام یکی از نياکانشان, کامکار: کامکاریان 
خوانده‌اند. کامکاریان از دهقانان جیرنج (مغرب گیرنگه يکي از 
روستاهای مرو) بودند که به خدمت ظاهریان درآمدند (همانجا), سهل, 
در حمد, علم نجوم نیکو می‌دانست و گویند. که از وي دربارة 
سرنوشت ۳ تن از فرزندانش به نامهای فضل, حسین و محمد که شمه 


دبیر و منجم بودند, پرسیدند و آو چنین پیشگویی کرد که «هر ۳ به یک 
روز کشته خواهند شد اندر تعضب عرب» و چنین نیز شید (همانجا):به 
روایت گردیزی, احمد چون به سن رشد رسید, افرادی را گرد خویش 
جمع‌آررد و بر آن شد تا از قاتلان برادرانش که در نزاع ابرانیان ز 
عربها در مرو کشته شده نودند. انتقام گیرد. عمروبن لیث صفارری (حک 
۵ ۲۸۷ ق). کسانی به طلب او فرستاد و چون بر وی دست نیافتند, 
اوارا امان داد. اما هنگامی که احمد به نیسنتان آمذ: وی را گرفت و به 
زندان کرد (ص:۳۳۲ 2 ۳۳۳). به روایت اين اثیره جون بزادران احمد 
کشته شدند, او نایب عمرو بن‌لیث صفاری دز مرو بود و امنز صفاری 
او را نیز. بگرفتو به سیستان زندان کرد.(۱۱۸/۸). به هر حال او با 
همکاری خواهرش و پا به کار بردن حیله‌ای از بند گریخت و در شهر 
پنهان شد. پس از چندی ابوجعفر صعلوک, والی ری نزد عمروین لیث 
وساطت کزد و عمرز:به شرط. آنکه احمد لباس نترداری نبوشد او را 
بخشود (گردیزی, ۳۳۳): 

احمد بن سهل پس از چندی از سیستان بد مرو بازگشت. او که 
انخطاط و زوال دولت ضفاریان را دریافته بود, ابوجعفز غوری؛ نایب 
عمرو در این شهر را سرنگون کرد و از اسماعیل بن اخمد سامانی 
امن" غواست و به سوفن بخارا رژاثه شد و بد نامانیانپیژنتت. امیز 
شافاتی او را پذیرفت و بزرگ داشنت و بر دست احمد که «مردی با 
رأی بود و گربز و دائسته و زیرک», در دشتگاه شامانیان کارهای 
بزرگ و پیروزیهای بسیار رفت و احمد نزد امیر سامانی اعتباری 
خاض یافث (همو؛ 2۳۳۳ ۱۳۳۴ ان اثیر: همانجا). هنگامی که ابو صالح 
منصور بن اسخاق (هم) از سری اسماعیل پن احفد به حکومت ری 
منصوب شد؛ انخمد بی هل را به فزماندهی قشون نخود برگماشنت 
(گردیزی: ۳۲۴). او دز حکومت امد بن اسماغیل سامانی ثیزمقامی 
ارجمند داشت. در ۹۸اق که اين امیر سامانی, حنین بن علی 
مرزرودی زا در رس سپاهی برای برانداختن نعکونت مغدل بن علی 
ابن‌لیت 0 احمد بن سهل در زفره سردارانی بوذ که به همراه 
وی به سیستان تاخت (همو, ۱۳۲۶ ابن آثیره ۶۰۸ 

در ۲۰۱ ق احمد بن اسماعیل به قتل رشید و فرزند ۸ سالهٌ وق» 
نصرپن احمد بر تخت نشست. خردسالی این امیر سامانی موجب شد تا 
حکام ولایات پر ضد حکومت مرکزی شورش کنند: در این زمان 
نواحی خراسان از اهمیت خاصی برخوردار بود و هر کدام از سرداران 
سامائی بران بودند تا به تحوی برانجا استیلا یایند: یکی از اینان 
حسین‌بن علی مرورودی بود که پس از مرگ احمد سامانی در رات 
عصیان کرد و پرادر خود منصور بن علی را درآنجا به ثیایت گمارد و 
خود به قصند تصنرف نیشابور روانه انجا شد. احمد بن سهل این‌بار از 
سوی نصنر بن اخمد برای سرگوبی شورش یه هرأت رفت و به زودی 
توانست این شهر را تسخیر کند و منصور بن علی نیز از از امان 
خواست. سپس در ریم‌الاول ۳۰۶ به یشایور تانغت و در تبردی: 
حسین پن علی مرورودی را په اسارت گرفت و از را به بخارا فرستاد ر 


خود در نیشابور بماند (گردیزی. ۳۳۷,۳۳۰؛ اپن‌اثیر. ۸۸/۸) و 
حکومت آن دیار را در دست گرفت (گردیزی: ۳۳۴ 

دیری نگذشت که احمد بن سهل که در این زمان به نهایت شهرت 
خود رسیده بود. ظاهرا ه سبب آنکه نصر بن احمد به وعده‌هایش عمل 
نکردة بود: نا .ام ساماتی را از طبٌ نینداخت. (همانتاء انا 
۸ )و نماینده‌ای نزّذ المقتندز. خلیفه عباسی فرستاد و خواست‌تا 
حکومت. خراسان را به او واگذازد. پن از آن احمد بن سهل به ایالت 
سامانی گرگان خمله برد و قراتکین, حاکج آنجا را از شهر بیرون‌زاند, 
سپس به خراسان بازگشت و بعد به مرو تاخت و این شهر. را نیز به 
تصرف درآورد و استعکاماتن دز آنجا نا کرذ (همانجا؛ فس؛.گزدیزی» 
همانجا). نضر بن احمد, سرداز ناموز خود, حموية پن علی را براق 
سرکوب شورش احمد بن:سهل به مرو گنتیل کرد. حمویه دریافت که 
به سادگی نمی‌تواند جایگاه مستحکمی را که احمد پن شهل دز آنجابه 
مقاومت ادامه می‌دهد: تسخیز کند. از ان زو به حنله‌ای متوسل شد و به 
جند تن از سرداران خود فرمان داد تا نهانی با احمد بن سهل مکاتبه 
کنند و تین پیام فرستند که از حضار مرو خارخ شود تا حمویه را به او 
تسلیم کنند. بدین صورت احقد بن سهل از جایگاه خود بیرژن ند و در 
نبردی که در رجب ۷ در نزدیکی مروزود بین آنان رخ داد اخمد ن 
سهل شکست خورد ز به اسارت حمویه درآمد و به بتخارا شرستاده 
شد و در ذیحجه همان سال در حبس درگذشت (همانجا! این‌اثیر: 
۰-۸ ۱۲): ۱ 

احمد بن سهل, توانست در دور انتقال حکرمت اژ ضفاریان بة 
سامانیان یه عنوان سرداری برجنته در پبروزیهای امیران نخستین 
سامانی در برابر رقیبانشان, نقش بسزایی ایفا کند. در زمان سامانیان 
که کوششهای بسیار برای احیای زبان فارسی و فرهنگ باستائی ایران 
به کاز می‌رفت, دهقانان و کسانی که به خاندانهای قدیم ايران نسب 
می‌بردند, در نقل روایات ملی نقش مهمی بز عهده داشتند. چند سال 
پس از مرگ احمد ين سهل, فردوسی شاعر حماسه سترای ایرانی در 
اشعاز خود حماسة کشته شدن رستم را از اثر مکتوب «آزاد سروه‌ی 
روایت کرده که در مرو در خدمت احمد بن سهل بوده است (فردوسی, 
۶ بنیز نک صفاء" ۸۰ -۸۱). تقی‌زاده احتمال داده است که اخمد 
ابن‌شهل زمانی که در سیستان بودة, آزاد سرورا از آنجا با خود به فرو 
پرده و گرامی داشته است (ص ۰۱۵ حاشیه). احمد بن سهل به فقیهان 
و دانشمندان نیز توجه فراوان نان می‌داد. هنخامی که ۳ لیشابور 
استیلا یافت و بلخ را نیز بگرفت, ابوالقاسم بلخی کعبی, متکلم برجستة 
معترلی ایرانی را به وزارت خویش منصوب کرد, اما زمانی کة اجمد 
ابن‌سهل از سباء سامانی شکست خورد. اپوالقاسم هم به اسارت 
درآمد. ولی پس از جندی از بند رهایی یافت (یاقوت, ۷۵/۳ ۷۶: 
قس: ابن‌ندیم, ۲۱۹). علاوه برابوالقاسم بلخی, ابوزید احمد بن سهل 
بلخی (د ۳۲۲ ق | تاوزه دانشمند و چغرافی‌دان معاصر احمد بن 
سهل نیز دبیر دیوان وی بوده است (یافوت, همانجا). 


احمد بن طولون ۷۳۳ 


مأخذ: این‌ایی, الکامل؛ ابن‌ندیم, الفهرست؛ بارتولد. و و.. ترکستان‌نابه, ترجمة کریم 
کشاورز, تهران,,۱۳۵۲. ش؛ بیرونی. ابرریحان, الانار البافیة لایپزیگ, ۱۹۲۳م! 
تقی‌زاده. حسن, «مشاً فارسي شاهنامه:, کاوه, ۱۲۹۰ ش: س ۲ شم 4۱ صفاء ذییح اه 
حماسه‌سرایی در ایران, تهران؛ ۱۳۶۳ش؛ فردوسی. آبوالقاسم, ماهنامه, به کوشش م. ن. 
عشمانوف؛: مسکو, ۱۹۶۷م؛ گردیزی؛ عبدالحی, تاریخ؛ به کرشش غبدالحی جبیبی؛ 
نهران, ۱۳۶۳ فن؛ باقرت ادبا. ابرالفضل. خطیی 

آختد بُن طولون». ابوالمباس (۲۰-۲۲۰ ذیقعدة ۸۳۵/۲۷۰ 
-۲۰مذ ۸۸۴), بیان گذاز سلسلة طولونیان مصر: پدرش طولون از 
ترکان طغزغز يا طغرغرنز از غلامان نونع بی اند سامانی ود که امیز 
سامانی او را جزو خراج نزد مأمون فزستاد (بلوی: ۳۳؛ ابن"جوزی: 
۸۵ ابن خلدون: ۶۳۷/)۳(۴). طولون در بغداد وسامرا برآمد و چون 
کفایت و لیاقتی نشان داد, به فرماندهی مخافظان خلیفه منصنوب شد و 
لقب امیرالسر گرفت.او دز روزگار مأمون و معتصم تا متوکل عباننی 
عهده‌دار مقامات عالی در دستگاه خلافت نود (ابن تغری بردق, ۱/۳۲؛ 
زیزد, ۰)۱۷ 

احمد در سامرا زاده شد (ابن خلکان, ۱۷۴/۱؛ قنن: ابن کثیر 
۱ این تغزی بردی, همانجا, که تولد احمذ را در ۲۱۴ق در بغداد 
گفته‌اند). بعضی او را فرزند بلنج ترک دانسته و گفته‌اند مادرش کلیزی 
بودیه نام قاسم یا ناسم یا هاشم, و احمد خود را به طولون نسبت می‌داد 
(ابن خلکان؛ اپن: خلدون. همائجاها؛ ؛ ابن تغری بردیق» ۱1-2۳ قتش؛ 
بلوی: فنانجا). 

احمد از عراق به طرسوس رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت 
(هموء ۳۵) و چون پدرش درگذشت, متوکل عباسی مشاغل او را به 
احمد داد (ابن تغری بردی,۴/۳) و خلیفه مستعین نیز او را بسیار گرافی 
می‌داشت (نک: بلوی, ۱۳۸-۳۷ ابن جوزی, ۷۲-۷۱/۵؛ کوربه, 529)؛ 
چنانکه وقتی مستعین در۳محرم۲۵۲ از خلافت‌کناره‌گرفت ببه‌درخواست 
زی ابن طولون را به مصاحبت و مراقبت او گماشتند. چون معتز دستور 
قتل مستعین را داد. احمد از شرکت در این کار خوددازی کرد (بلوی. 
۴۰-۹؛ ابن جوزی, همانجا)- ۱ 

آبن طولون در رمضان ۲۵۴ از سوی بایکباک, حاکم مضر, تایپ او 
در آن دیار گردید و در ۲۳ رمضان همان سال (زیود؛ ۲۰) وارد فسطاط 
مقر حکومت خود شد (یعقوبی ۵۰۳۲/۲؛ طبری. ۳۸۱/۹): احمد پشت 
گرمی خاصی به ترکان داشت (ابن تفری بردی, همانجا) و اول کسی بود 
که ممالیک ترک را به مصر برد. پیش از آن بیشتر سپاهیان مصضری از 
سودائیان بودند (قلقشندی؛ ۰ . چون احمد به مصر رفت, ابن 
مدتر,مستوفی وغامل خراج آن دیا بود + اومردی کاردان و حیلهگر بود 
که رفتاری مستبدانه داشت و بدعتهایی در مصر نهاد که مدتها سنت 
گردید (بلوی, ۴۳؛ ابن اثیر, ۱۸۷/۷ مقریزی: ۳۱۴/۱) و به شین سیب 
موجبات نارضایی و کینة مردم مضر را فراهم ساخته بود ( 1312). احمد 
پش از استقرار در محل حکومت به پشتیبانی بایکباک - که در خلیفه 
نقوذ داشت-دست این مدبر را از کارها کوتاه کرد وبه زندانش انداخت 


۷۳۴ احمد بن طولون 


(۲۵۴ق) و محمد بن هلال از سوی خلیفه معتز به جای ابن مدبر نشست 
(یعقوبی, ۵۰۴-۵۰۳/۲؛ ابن اثی, همانجا). چون مهندی به خلافت 
نشست, دستور داد ابن مدبر شغل سابق را بازیابد. ولی ان طولون به 
پفت گرمی بایکباک بدین فرمان وقعی ننهاد: اما په روزگار معتمد و 
پافشاری این خلیفه, ناجار ابن مدیر را در ذیقعدة ۲۵۶ از زندان به در 
آورد و اورا مستوفی وعامل خراج مصر و سپس شام گردانید (یعقوبی, 
,)۵۰٩ ۲‏ در همین ایام عیسی بن شیخ عامل فلسطین و اردن بر 
دمشق استیلا یافت و ارسال خراج زا به بفداد قطع کرد. ابن طولون به 
دسیتور خلیفه مامور دفع او شد و به تقویت.سپاه و ازدیاد نفرات خود 
پرداختِ, اما خلیفه مس ماجور را امارت شام داد و به دفع عیسنی 
فرستاد. از اين‌رو سپاه ابن‌طولون هنچنان برجای‌ماند و مایذنیرومندی 
بیش از پیش او شد؛ چندانکه ماجور از او هراسناک شد و خلیفه را به 
احضار ابن طولون به.بغداد برانگیخت. اما اين طولون به پایمردی 
پارجوخ, پدر زن خود که در خلیفه نفوذ داشت. و ارسال هدایا و اموال 
به بغداد, خلیفه را از آن رأی بازداشت و در مصر بماند (بلوی, ۵۲-۵۰ 
۶ ۷ کندی, ۲۱۵,۲۱۴ +یعقوبی , ۵۰۵/۲؛ ابن خلدون, ۶۳۹/)۳(۴). 
: ,بایکباک در آغاز تنها نیابِ حکومت مرکز مصر, جز اسکندریه.و 
اطراف آن را به ابن طولون داده بود (بلوی, ۴۲؛ ان اثیر, ۱۸۷/۷) پسن 
از قتل بایکباک, خلیفه معتمد در ۸۷۱/۵۲۵۷م حکومت مصر و توابع آن 
رابه یارجوخ سپرد (بلوی,۴۵؛ خضری,۳۱۱؛ ابن أثیر ۰ ۲۴۹,۰۱۸۷/۷) 
ویارجوخ نیز با موافقت معتمد, نیابت حکومت تعام سرزمین مصر, از 
جمله اسکندریه و صعید و برقه و نواحی مرزی را به احمد واگذارد و 
مسئولیت خراج را هم بر عهد: ار نهاد (بلوی, ۴۶ ۴۷؛یعقوبی, ۵۰۸/۲: 
اب خلدون, ۶۳۸)۳(۴ - ۶۳۹) یارچوخ اندکی بعد در ۲۵۸ق 
درگذشت و احمد بن طولون به استقلال حکومت مصر یافت (ابن اثبر. 
۷ او تا جند سال پی از آن به تثبیت قدرت خود و سرکوب 
مخالفان پرداخت. در ۲۵۹ ابراهيم, معروف به ابن صوفی را که پیش 
ُ زآن هم قیا م کرده و شکست خورده بود,باز در هم شکست ( بلوی ره 
۶۶ کندی, ۲۱۲-۲۱۳؛ ابن اثیر. ۲۳۸/۷- ۱۲۳۹ ۳۶۴-۲۴۳). در 
۰ ق نیز مردی به نام سکن, ملقب به ابو روح را که در مصر به طفیان 
پرداخته بود, سکوب کرد (همو, ۲۷۳/۷ )۰ 
در ۸۷۵/۲۶۱ مردم برقه بر اين طولون شوریدند (بلوی, ۰ وی 
سپاهی به فرماندهی غلام خود لزلژ, به آنجا فرستاد. لزلز آنان را 
گوشتمالی داد و آرام کرد (اين اثیر, ۲۸۳/۷). در اين ایام اغتشاشات 
سیاسی ‌ آشویهای ,داخلی در قلمرو شرقی خلافت - چون قیام 
زنگیان -آمور بازرگانی و افتصادی عراق را عملا فلج کرده بود و موفق 
برآدر خلیفه معتمد. برای مقابله ب ین فیام ز سبامان دادن به متیکلات 
مالی, ناگزیر طينامه‌ای از ان طولون که اموال و درآمد پیت المال مصر 
راء پنهان از موفق. به وسیلا مأجور به خلینه می‌فرستاد, کمک مالی 
خراست (بلوی, ٩۸۰-۷؛‏ ابن خلدون, ۶۴۱/)۳(۴: حسن, ۱۴) و این 
طولون اموالی نزد او فرستاد. اما موفق آن را کافی ندانست و ابن‌طولون 


را تهدید به عزل کرد. انن‌طولون او را پاسخ تندی داد (نگ: بلوی» ۸۱- 
۵ ابن اثیر, ۳۰۵/۷)؛ موفق هم سپاهی گران به فرماندهی موسی بن بغا 
به,سرکوب:او به رقه. فرستاد..ابن. طولون در شهر موضع گرفت و به 
استحکام آنجا.گوشید. ابنبفا ۱۰ ماه در رقهمأند و سرانجام به سبب 
نارضایی و.شورشی که میان لشکریان پیدا شده بود. بی‌نتیجه به عراق 
بازگشت (همانجا؛ کندی, همانجا ؛بلوی, ۸۷-۸۵)- 

پس ازآن این طولون دفا ع از مرزهای آسیای صفیر در برابر رومیان 
رابهانه کرد وبه سوی شنام رفت (ابن خلدون, ۶۳۳-۶۴۲/)۳(۴), پیش 
از رسیدن ار به شام, ماجور حاکم آنجا, در شعبان ۲۶۴ درگذشت 
(میبعودی, مروج..., ۱۲۳/۴؛ ابن,خلدون, همانجا) و فرزندش علي یه 
اطاعت از ابی طولون گردن نهاد و تهيذ ملزومات سپاه او را بز,عهده 
گرفت (بلوی, ۱٩-۹۲؛‏ کندی, ۲۱۹). سپس احمد وارد دمشسق شد 
(سبعودي,همانجا بغزی ,۳۶/۳) و بدین‌ترتیب اول کسي بود که خکومت 
شام را نیز در دوره اسلامی بر حوز؛ حکومتی یمس اززدد (قلتشندی, 
6/۱ 

ابن طولون پس از مصبادرة تمام اموال ان ساخورب ج تن 
از آنجابه سوی انطاکیه رفت و آنجا رابه مجاصره گرفت و در محرم ۲۶۵ 
با همدستی و راهنمایی عده‌ای از ساکنان شهر, آنجا را گشود (طبری, 
سم با ۱1۳-۱۲۷۲ کي ۰ نیز نگ پلسوی, 
0-۳ 

0 ۱ 
پدر در مصر حکم می‌راند وبه تحریک جمعی از اطرافیان, قسمتی از 
خزاین و اموال و سلاح را برداشته و به برقه رفته است. احمد به مصر 
بازگشت و سپاهی به سرکوب او فرستاد. عباس شکست خورد و احمد 
ابن طولون عده‌ای را که در این کار دست داشتند, به دست خود عباس 
شکنجه داده, به قتل رسانید و فرزندش راهم به دست خود شلاق زد و 
در خانه خود بازداشت کرد تا در ۲۶۸ ق بمرد (ن5: همو, ۰۲۴۸-۲۴۴ 
۲۷۱-۲۶۶؛ این اثیر ,۳۲۵۰۳۲۳/۷+عقون, ۹۹). 

در ۸۸۲/۲۶۸م لزلژ, سردار لشکر اين طولون قیام کرد (طبری؛ 
۹ این اثیر, ۳۷۲/۷) و در رفیقه (حومدً رقه) سکه به نام خود زد 
(لیس پول, 1/68, حاشیذا). ار که امارت حمص و حلب و قنسرین و 
سرزمین مش را از سوی ابن طولون در دست داشت, پس از مکاتبه با 
موفق, در 4 با شروطی به ار پیوست (طبری, ۶۱۴/۹؛ اپن اثبر؛ 
۷ بر نگ:بلوی,۰)۳۰۲-۳۰۱,۲۷۶ 

در این میان خلیفه معتمد که جز نأمی از خلافت نداشت و برادرش 
موفق براو چیرگی تماغ یافته بود. با استفاده از غیبت موفق که سرگرم 
جنگ با زنگیان بود, نامه ای به ابن طولون نوشت ودرآن از رفتار ونفود 
موفق شکایت کرد . ابن طولون برای تحقق بخشیدن به نیت خوذ دربارهٌ 
جمع گردن قدرت و نفوذ خلافت در مصر, ,خلیقه را ند خود ذعوت کرد 
ووعد؛‌یاری داد معشمد در جمادی الاول ۲۶۹ ظاهر أبه عنوان شکار به 
سوی ابن طولون حرکت کزد و وی لتکری به استقبال آو فرستاد. چون 


معتمد به. قلمرو اسیحاق ین کنداجیق, عامل موصل و جزیره رسید, 
انسحاق بزرگان و همراهان او رابه دستور موفق بازداشت کرد و اموال و 
مرکبهایشان را گرفت وپس از مذاکره‌با معتمد ازرابه سامرا بازگردانید 
(طبری: ۶۲۱-۶۲۰/۹؛ ابن .اثیر: ۳۹۴/۷ ۰)۳۹۵ پس از آن معتمد به 
اضرار موفق - که بر منابر قلمرو ابن طولون او را لعن: مُی‌کردند - 
حکومت مصر و تمام قلعرو ابن طولون را تا دورترین نقاط افریقا و نیز 
ریاست نگهبانان بخصوص را به اسحاق بن کند اجیق سپرد و دستور 
داد این طولون را در منابر لعن کنند (طبری, ۳۲۷/۹ کندی, ۲۲۹۱۲۲۶؛ 
این اثیر۳۹۷/۷۰). اب طولون چند ماه پس از این واقعه در انطاکیه 
درگذشت و همانجا به خاک :سپرده شلد (همو ۸ ۴۹ این 
خلکان: ۱۷۴/۱). 
اورا از جملةٌ حافظان قرآن و مردی بخشنده: شجاع و متواضع 
شمرده‌اند که از ضعیفان و مسکینان نیز حمایت می‌کرد (بلوی» ۱۸۴ 
۷ +ابن خلکان, ۱۷۳/۱؛ ذهبی,۴/۱۳٩-۹۵),‏ ما بر دشمنان سختگیر 
و خونریز بود (ابن ایاسن۱۶۸/)۱(۱۰) و شاعرانی در مدح و هجو او 
شعر سروده‌اند (کندی, ۲۳۲-۲۲۷ ). او همچنین به آبادانی و احداث 
موسنات عام المنفعه در قلمرو خود اهتمام تمام داشت: تعمیر منارة 
اسکندریه: احداث شهر, قطایع وا قلعه یافا. در فسطاط. و. فلسطین 
(نسعودی, التثبیه ..., ۴۷؛بلوی: ۵۳- ۰۵۵ ۱۸۴؛ ابن اثیر, ٩۴۰۹/۷‏ ابن 
ایاس, ۱۶۲/)۱(۱), بنای جامع معروف به ابن طولون و جامع التتوز 
(عمون:۱ ۱۰ ببلوی,۵۶) ازجم آنهاست. مشهورترین اثراوییمارستانی 
است که در ۲۵۹ق دستور بنای آن را داد. بعضی معتقدند:که این اولین 
پیمازستانی بود که در مضنر احداث گردید و بعدا به نام پیمارستان العتبق 
يا بیمارستان الاعلی مشهور شد. بیمارستان مذکور که در کناز جامع 
ابن طولون نا شد. دازای بازاز و قستهای مختلفن برای پذیرش و 
مذاوای بیماران, دازوخانه, غذاخوزی وحیام زنانه و مردانه بود (هموء 
۰ بنیزنگ: این ایاس, همانجا ؛ ابن جبیب: ۲۹۹-۲۹۸/۱): دیگر آثار او 
چاههای آب ات که از آن جمله می‌توان چاه عفصه رانام برد (هنانجا؛ 
عمزن , همانجا) که در نزدیکی برکة الحبش و جنوب شرقی فشطاط واقع 
شده و آب آن توسط راهآبهای زیر زمینی به مسجد منتقل شده است 
(کوربه,531؛ نیزنگ: هد, ابن طولون, چامع). 
" ماخذ: این ای الکامل؛ اب ایاس: مُحمد: تلع الزفوز, به کرشش مخمد"مصظلفی» 
قاهره, ۲ ۲/۵۱۳۰ ۱۹۸م؛ابن تفری بردی, النجزم؛ اين جوزی, عبدالر حمان, المنتظم 
حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ق؛ این حبیب, حسن,تذکزة البیه, به کرخش محمد محمدامین: 
قاهره, ۶ ۱۹۷م؛ابن خلذون, العبر؛ ابن خلکان, وفیات؛ اين کثیر,البدية؛پلوی, عبدالله, 
سيرة احمبد بن طولون, به کوشش محند کردعلی, دمشق, ۱۳۵۸ق؛ حسن, حبن 
ابراهيم تا زیخ الاسلام: قاهره: ۱۹۶۵م؛ خطری یک محند: محاضزات تازیخ الامم 
الا سلامیاه ,یروت دارالمغزفه؛ ذهبی, محند: سر اعلامالنبلاغ به کوشنن شغیب ازنووط 
ز علی ابرزید. بیروت, ۱۴,۰۵ ق؛ زبرد. محمد (حمد,العلاقات پین الشام والمصر, دیشق: 
9 طبری, تاریخ ؛ عمون, اسکندر, تاریخ مصر, قاهرم تففتن 
۳ غزی, کامل, نهر الذهب فی تاریخ حلب, حلب, ۱۳۳۴۵ ق؛ قلتشندی, احمد, 
مأثرالاناقة, به کوشش عبدالستار احمد فراج, پیروت, عالم الکتب؛ کنذی, محمذ الولاقء 
به. کرششن رودن گست, بیزرت: ٩2۱۹۰۸‏ شعردی, علی, التنیه و الاشراف, ترچمةً 


احمد بن طیبٌ ۷۳۵ 


ابرالناسم پاینده, تهران, ۱۳۶۵ش؛ هم, مروج الذهب, بیروت, ۱۳۸۵ ق! مقریزی, 
احمد,الخطط, بیروت, ۱۱ ٩۱م؛یعقرنی,‏ آحمد, تاریخ؛ بیروت,٩‏ ۰۱۱۳۷ ۱۹۶؛نبز: 
مکهال , «ل1۲ ۷۱ تاه اقلا 9 
۰ ۵۵۵ مرو ره رماع ۸ رها ماک عامم۲ -عقما خاظ را و18 
اپرالحسن دیانت 
آختد بن طیّب سرّخسی:. ابوالسباس: معروف به این فرائقی (د 
۹/۸۶٩۸م),‏ فیلسوف, منطقی, ادیب: اهل حذیث, متفتن در علوغ 
مختلف ؛موسیقی‌شناس ایرانی و مترجم کتابهای یزنانی به عربی: 
بخش یکم - زندگی و آثار: اجمد.بن طیب در سرخنن خراسان به 
دنیا آمد وبرای کنسب علم و استفاده از دانش فیلشوف معاصر خود کندی 
(د.۸۷۲/۵۲۵۸م) به عراق رفت و:خود را منتيب به.او:ساخت و از 
بزرگ‌ترین و مخلص‌ترین شاگردان وی شد (ابن ابی اصیبعد, ۲۱۴/۱؛ 
آبن ندیم,۳۲۰؛یاقوت,ادبا ,۹۸/۳؛شهرستانی۰ ۲۴): 
سال ولادت اخمد دو هیچ منبعی ذکر نشده, فقط هانری کرن آن را 
حدود سال ۸۳۲/۵۲۱۸ آورده است ((ص 221). این تاریخ با توجه به 
برخی شواهد, قابل قبول است, زیرا بنا به اظهار خود اخمد: وی به 
هنکام تألیف کتاب اللهو و الملافی: برای معتضد بالله خلیفة عباسی, 
۱ سال داشته است (ابن ابی اصییعه, ۷۱۵/۱) و چون نذت خلافت 
معتضد (۲۸۹-۲۷۹ق/۹۰۲-۸۹۲ع) ۱۰ سال بوده: و مرگ احمد دز 
۶ 7 اتفاق افتاده است. می‌توان گفت که اگر اخند آن کتاب را 
در نخستین سال خلافت معتضد نوشته باشد که ۶۱ساله بوده, پس تولد 
وق در ۱۸اق بوده است. ار 
احمد به علوم دوران خود واقف بود و در تمام ابواب معارف و فنون 
از جمله فلسفه و منطق, طب, نجوع: حساب, جبر. و مقابله , موسیقی, 
صرف و نون اجداث ار (هوایباننی)|رنگرزی: سیایست, جخرافی 
واجر آنها تألیف و تضنیف داشت و در علم نحو و شعریگانة ذوزان‌بود. 
وی دارای قریحه سرشاز, بیانی رساء طبعی: ظریف بوده, و از فصحا و 
یلقای مسلم‌و از کبار علمای عضررعباسی به شمار می‌آمده است (همو, 
۰-۱ ۲۱۵؛ ابن عبُری, ۱۵۳؛ یاقرت, هنانجا). احمد را از فلاسفة 
اسلام شمرده‌اند (قفطی, ۳۵؛ ابن عبری, همانجا) و نام او را جزو 
مفسران و شارحان فلنفه و منطق و در ردیف ابن مقفع, کندق, اسحاق 
ابن.حنین و رازی آورده‌اند. از منطق ارسطویی باب قضایا (باری 
ارمینیاس) و باب جدل (طویقا) را نقل کرده (قفعطی: ۲۶-۰۳۵): و ابن 
ندیم باب خطابه (زیطوریقا) را به خط احمد در حدود ۱۰۰ صفحه دیده 
است (ص ۳۱۰؛قفطی: ۳۸:/۳۷). 
از آثار اعد چیزی بر جای نیست که تصویری از شخصیت علمی او 
به دنست دهد, اما دز این باره می‌توان از منایع» اطلاعاتی دز خور ذکر به 
دست .اوزد: حمزه: اصفهانی: (صن. ۳۶-۳۵): به.نقل: از. نوشجان.بن 
عبدالسیح گفته است: که احمد به سیب نیاز در به کار بردن واژه‌های 
ایرانی,سریانی,رومی ویونانی؛ القبایی شامل ۴۰ حرف اخترا ع کرد که 
به نبب تمایز میان,شکلهای آنها: و نیز متصل نبودن: حرفهای. آن به 
یکدیگز: ضبط و تلفظ واژه‌ها بز او آسان شده بود. وی"می‌افزاید.که 


۷۳۶ احمد پن طیب 


«این‌است صورتهای آن حروف چهل گانه...». در نسخة خطی کتاب 
از یش از این غبارت جای ۳ سطر خالی مانده است (نک: طلسن, ۳۶. 
خاشیه ۲). این گزارش هر چند اطلاع مفیدی از نوع کار احمد به‌دست 
نمی‌دهد: اما از یک سو حاکی از آشنایی او با میراث تعدنهای بیگانه 
ات و از سوی دی می‌تواد نمن‌ای بدا کوشش دانشمن دنق که 


اضلاحاتی را در خط عربی لازم می‌دیده‌اند. 


حمزة اصفهانی در جایی دیگر (ص ۱۲۹) اين مطلب را از احمد نقل 
می‌کند که دانشهای مغربزمین در ۵ گروه جمع آمده است: اصحاب 
رواق در اسکندریه..اصحاب اصطوان در بعلیک, اضحاب مظال در 
انطاکید, اصحاب برابی:در مصر و ,مشائیان در مقدونیه: از نظ کرین 
«اضحاب. اصطوان» و «اصحاب بظال» هم نامهای معادلی برای 
رواقیان به شمار می‌آمده‌اند و احمد نخستین بار میان این سه.تسمیً 
رواقیان فرق نهاد و هریک را به مکتبی از فلسفه رواقی مربوط دانست. 
این آگاهی تاریخی او انهامی.را از اخبار مربوط به این گرزه برداشته 
۱ 
اصینعه 0 دوز خدیت به روایت از احمد نقل ات ی 
همچنین رازی سیخنانی نت از کندی در مضامین حکمت و اندرز(نکد 


اپوسلیمان, ۲۸۶).:: 


را رش رات ار رایع پگ 
خشک نمی‌شد (۴۴۹/۱۳)؛ اما در اغلب منابع علم او را غالب بر عقلش 
رصف کرده‌اند (ابن ندیم: ۰ ابن ابی اصیبعه, همانجا). همین ذخایر 
علمی و اشتهار, او را به دربار خلافت نزدیک کرد. ابتدا معلم معتضد 
شد (ابن عبری ۱۵۳ ان ابی, اضییعه.:ذهبی: همانجاها), سپسن.در 
۸۵/۲ که محتسب بغداد شد (یاقوت, ادبا ,۹۹/۳ ).کم کم به دربار 
ره یافت و از خاصان معتضد و ندیم و حافظ اسرار و طرف مشاورٌ او 
در مائل سملکتی گردید(ابن ندیم همانجا) ز در سفری با,خلیفهرکتانی 
دربارزة مشاهدات خود.نگاشت که.عبارات محکم و مطالنب صحیحق 
دارد و یاقوت بارها آن را مورد اشاره و اننتناد قراز داده است ( پلدان» 
۱ جم), او در همین سال در بغداد صاحب مناصب و عزت و 
جاه بود, اما:اقبال ی در امور سیاسی و درباری طولانی نشد و پنجم 
جمادی‌الارل۲۸۳ معتضد براو غضبناک,شد, جنانکه, ۱۰:۰ ضربه‌شلاق 
بر .او نواختند و سپس او را.به زندان بردند. تا اینکةه در۲۸۶ق/٩۸۹م‏ 
مقتول گردید (هموادبا ,یز, صفدی, هنانجاها), 

دز باب علت و چگونگی مررگ و سیب غضب معتضد بر اونروایات 
گوتاگون. گفته شده اشت:.انن ابنی اصیبعه. می‌نوسد. علت. مرگ او به 
سیب افشای زازی دربارة‌قاسم بن عبدالله و بدن علامان معتضد بود که 
خلیفه آن را یه اخند بیان کرده بود. قاسم یا استفاده از خذعه و حیله آن 
راز را از او گرفت و وقتی معتضد از این آمر آگاه شد , اجمد ین طیب زا به 
آن دو سنرد.و اموال او مصادره شذ (همانجا). ثروت اجمد به هنگام 
مصادر؛ اموال وی, :۱۵ هز ار دینار بوده است (منودی,۱۷۹/۸]. 


ذهبی علت مرگ او را به نحوی دیگر نقل می‌کند و می‌گوید که 
معتضد, احمد را بهْ سیب فلسفه‌اش و نیز ناپاکی:اعتقاد وی, برای 
رضای خدا کشت. گفته شده که اخمد از وی درخواست عفو: کرد و 
اظهار داشت که من کتابهای فلسفه, نجوم و کلام خود رافروختهام و جز 
کتابهای فقه و حدیث. کتابی ندازم؛ اما هنگامی که او از نزد معتضد 
بیرون رفت, معتضد به اطرافیان گفت: من کاملاًآگاهم که او زندیق است 
و,آنچه را هم ادعا می‌کند, از سر دورویی است: (همانجا). در باب 
کیفیت: مزگ وی آمده است. که معتضذ به: او: گفت: تو قبلاً خدماتی 
کرده‌ای, پس نوخ مرگ خود را انتخاب کن تا همان‌طوّز ترا بکشیم. او 
تناول کباب گوشت و نوشیدن شراب کهنه زا برگزید تااکاملا مست شود 
سپس رگ دستهای او را پاره کنند تا بمیرد؛ آما بر خلاف آنچه گمان 
می‌کرد. با این کار به وضعی دچار شد که به سختی و دزد بسیار جان داد 
(رصفدی,۶/۷؛ذهبی, همانجا) , 

و( 
می‌دهد: احمد مرا به الحاد می‌خواند: به:او گفتج من پشر ,عم صاحب 
شریعت هستم و منصوب به جای او نی‌باشم, کفر بورزم تا چه کسی 
باشم؟ احمد قبلاً به من می‌گفت خلفا غضبناک.نمی‌شوند, ولی اگر 
غضیناک. شدند. رضایت نمی‌دهند, پس من نیز ازادی او را مصلحت 
ندیدم (یباقوت؛ همان ۱:۱-۱۰۰/۳؛ ابن چنوزی, ۱۱۲۴/۵ صفدی, 
۷ااسع): ۱ 
اپن ,حجر از اخبا ی تا ها 
می‌کند که احمد بن طیب کسی بود. که به معتضد, توصیه کزد تا در منابر 
معاویه را لعن کنند و در این باره نامه به شهرها پنویسند ۰)۱٩۰/۱(‏ این 
گزارش می‌تواند احتمال تشیع وی رابه میان آورد (امین: ۱۵۲/۲). 

اما اخبار دیگری مبنی بر شهرت او به الحاد, احتمال قتل او را به 
این اتهام تفویت می‌کند. بیرونی از احمد بن طیب نکوهش سختی می‌کند 
و می‌گوید که هزچند از همه معاصرانش به.الحاد مشهورتر بوده, از روی 
فریبکاری تظاهر به دیانت می‌کرده است. او همچنین مطلبی را از کناب 
احمدبن طیب در باب قران نحسین (زحل و مریخ) نقل می‌کند که در 
آنجا وی گرشیده است با توسل به احکام نجوم نشان دهد که روزگار 
دولت اسلام پب بیش از ۶٩۳‏ سال تمی‌پاید وبرای پیشگویی خود تأییدی نیز 
ازفرآن برپایة حساب جمل جست و جو کرده است (ساقطات. ۳ 
بیرونی سپس بر بی‌پایگی سخن احمد بن طیب دلیل می‌آورد و می‌افزاید 
که نمی‌دانم وی از چه هنگامبنا را بر استشهاد به آیات قرآنینهاده 
است, در حالی که پیش از آن در کتابها و مقالاتی که در فاش ساختن 
رازهای اهل تزویر نوشته بود. کنایه‌ای به پیامپران داشت (همان, ۲۴- 
۵ .صفدی نیز ماجرایی را می‌آورد که احمد بن طیب برای معتضد 
خلیفه بازگونموده: و معتضد حکایت او را تعریضی به عقاید دینی قلعداد 
کرده بود (۷-۶/۷) وی سپس شعری نیز در ذعآیین احمد بن طیب نقل 
می‌کند (۸-۷/۷)- 

مت ارات (جندان الب ین فر تن گرا وشیرین اریز 


بوده است ( ان عبری, ۱۵۳) و همین آمر موجب توجه بیش از حد مردم 
به وی می‌شده که از طرف معتضند خوش آیند نبوده است, جرا که در 
مجلس احمد بن طی مردم چمع می‌شدند وبا وی به بحث و گفت و گو 
می‌پرداختند (صفدی, ۶/۷): 

آشاز: چدانکه :گفته شد: احمد بن طیب در زمینه‌های گوناگون 
آناری داشته است که اکنون جز اندکی از آنها چیزی در دست نیست: آما 
به سیب تنوع موضوعات این آثار, عناوین برخی ازآنها در اینجا ذکر 
می‌شود و نیز به سبب آهمیتی که آثار وی در موسیقی داشتد, بخش دوم 
مقاله به.آتار او بر موضیقی اختصاص داده شده است: ۱. اللهو و 
الملاهی (نک: بخش درم همین مقاله).. .۷۲ المدخل الي صناعة النجو 
(ابن‌نديم. ۰0۳۲۱ ۳. کتاب الموسیقی الکبیر (نک: بخش دوم همین 
مقالد).. ۴.کتاب الموسیقی الضفیر (ن5: همانجا). ۰۵ المبالک و 
الممالک, دز جفرافیای عملی (6۸1,5,1/375). ۶.الارشما طیقی‌فن 
الاعداد و الجبر و المقابلة . ۷.المدخل الی صناعة اللب, که در رد نظر 
حنین بن اسحاق نوشته شده است (ابنندیم,.همانجا)... ۰۸ فضائل 
بقداد واخیارها که شامل سفر نام وی بهبفدد همراه معصتضد است 
٩‏ الطبیخ , که بر حسب ماهها و روزهای مختلف برای معتضد تألیف 
کرده است (همانجا). نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانة نور عثمانیه 
موجود.است و آن را عبدالعزیز بن فارس نوروزی در ۸۸۸ق در مکه 
نوشته است(احسان|وغلی:۲۴۹+حاجی خلیفد,۱۳۳۵/۲): ۰۱۰ المدخل 
الی علم الموسیقی (نکز بخش دوم همین مقاله): از .رسالةه قی جواب 
ثابت بن رة ۰ ۱۷ .کتاب فی الشطرنج لعالة (ابن ابی اصییعه, ۲۱۵/۱). 
۳, کناب فی ادپ اللفس, برای معتضد. نسخه‌ای از این کتاب در 
کتابخان برلین موجود است ( آلوارت, شه 5408). ۱۴.کتاب فی 
الفرق بین تحو العرب و المنطق . نیز اختصارات وی در منطق که شامل 
اين. کتابهاست: ۱۵: کتاب. ایساغوجی, لفزفوریوس.:: ۰۱۶ کتاب 
قاطیغوریاس.. ۱۷ کتاب باری ارمینیاس.. ۰۱۸ انالوطیقا الاولی» 
٩‏ انالوطیقا الثانی, ۲۰ .کتاب سوفسطیقا لا رمبطوطالیس,. ۲۱ کتاب 
فی‌قران النحنین فی بر ج السرطان (بیرونی,آثار...» ۱۳۶ برای دیگر 
آثار او .تک:ابن‌ندیم همانجا). 

ماخذ: در پایان‌مقالد: 

بخش دوم: آثار اجمد بن طیب در موسیقی: 

ار کاب ال ستی ااکیر وکتاب المزسیش لس رگد ای 
گفتذ ابن ندیم در دومقالة بی‌نظیر بوده است (ص ۳۲۱؛ نیز نک فازمر, 
2) این کتاب. ظاهراً اثری مفصل در .موسیقی.بوده, چه کباب 
الموسیقی الکبیر فازابی که خوشبختانه مصون از جوادث: ایام باقی 
مانده اسبت, چنین سباختاری دارد و دوز نیست که با الهام از کتاب اجمد 
اب طیب تألیت شدء باشد: بنابراین کتاب الموسیقی الصبفیر نیز ظاهراً 
کتابی مختصرتر بوده است» 

۳.الهو و الملاهی (ابن ندیم, همانجا). يابه گفتة ۳ 3 اصییعد: 

اللهو و الملاهی و نهة المفکر الساهی: که مولف در ۶۱ سالگی برای 


مجمود نرالی 


احمدبن طیب ۷۳۷ 


خلیقه تألیف کرده (۲۱۵/۱) و دربارة غنا و خوانندگان و انواع.اخبار 
نمکین دز زمینه مجلنن آزایی بوده اننت (همانجاها). 

۴. البدخل الي علم الموسیقی, که اي ندیم و اين ابی اصیبعه 
(هبانجاها) از آن یاد کرده‌اند. این کتاب در آمدی بر موسیقی نظری 
است (نک فارمر, همانجا). 

۵ ابن ابی اصیبعه اثر دیگری به نام کتاب القیان از احمد بن طیب نام 
برده (همانجا) که هرچند درباره؛ آن توضیحی نداده است, ولی با توجه به 
پیشینة واژ؛ قیان و نیز نقشی که قیان با دوشیزگان خنباگر دز دورآن پیش 
از اسلاع, ور حتی مدتها در دوران اسلامی داشته‌اند (فارمر,3,10,40)» 
می‌توان تا حدی‌به موضوع و محترای این کتاب پی بزد. 

چنین به نظرمی‌رسد که تا مدنها بعد از احمد بن طیب نسخه‌هایی از 
آناز از در موسیقی رجود داشته, و مورد استفاد؛ اهل فن قرار می‌گرفته 
است, زیرا در نسح منحصر به فرد مورخ ۶۲۵ق کناب کمال ادب الغناء 
تألیف حسن بن احمد بر علیی کاتب, نمونه‌هایی از اقرال احمدابن طیب 
آمده است و چون آن اقوال در زمين فلسفه موسیقی یا موسیقی از دیدگاه 
فلسفه است, احتمال دازد از کتاب الدلالة علی اشرازالغناء که فارم زآن 
را از احمد بن طیب دانسته است:ء برگرفته شده باشد (نک؛.ص ۰)172 
حسن کاتب در بابهای اول, پنجم و هفتم از کتاب خودبه نقل بخشی از 


اقوال احمد سنزخنی پرداختة است که در آن میان آنچه در باب اول آن 


کتاب تحت عنوان «(الطرب» آوزده است. جالب توجه به نظر می‌زسد. 
اينکه احمد بن طیب دزیافته است که درک ارزش موسیقی به‌وسیلة 
«تمییز» وبه کمک قدرت شنوایی امکان پذیر خواهد بود: شایان توجه 
است (نک: کاتب,.۲۰). او می‌گوید. اشخاص معمولی: خبلی زود و به 
آساتی از شنیدن موسیقی احساس نشاط می‌کنند, در صورتی:که التذاذ 
حقیقی و کامل از این هنر ستازم شناخت دقایق هنری يا آشنایی با 
ریزه‌کاربها: داشتن طبع سلیم؛ یعنین استعداد و خبرگی و انیوشیدن: به 
دقت است (نکذ هیانجا), از دییگاه او هنز مونسیقی را تبها پا علاقه 
نمی‌توان فرا گرفت: زیرا این امرانیاز به آموختن از استادی ماهر و 
متخصص دارد که بتواند نکته‌های مهم و بنیادی موسیقی؛ نظیر نسبتهای 
صداها, نقعه‌ها, پرده‌ها و شدها که شامل ادوار مشهور یا بحور 
(مراغی, ۹۹-۹۷) می‌شود - و ایقاعها (وزنها) را یشناسد. از این‌رو 
فراگیری موسیقی بدون داشتن استعداد و آموزش امکان‌پذیر نخواهد 
بود(نگ:کاتب,۲۱)» رس 
از سوی دیگر اجمد داش ,ده موسیقی, يا موسیقی نظری را:برتر از 
حساب, هندسه ونجوم می‌داند وید این نکته اشاره می‌کند که فلاسفه آن 
رابردیگر رشته‌ها مقدم می‌شمرده‌اند (همو, ۳۲). 
ماخذ: :این ابی اصیعد: اجند, عیرن الانباء, به :کوشش .آوگرست: مولر, قأهره, 
۶۹ ۸ 6 این جرزی, عبدالرحمان, المتفلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ق/ 
۱۳۸ این حجر عسقلانی, اخمد, لسان المیزان, حید رآباد دکن, ۲۹ ۱۱/۵۱۳ :۸۱٩‏ 
ابش غبری: غزیفوزیرسش» تازیخ مخحضرٌ الدول؛ بیروت, ۱۹۵۸؛ ابن ندیم, الذهرسنت؟ 
اپزسلیمان سجستانی, مجند, صوان الحکمة, یه کرششن عبدالرجمان یدزی, تهران: 
۴( احسبان ارغلی, اکمل الدین: فهزش فخطرطات الطب الایبلامی فن مکتبات 


۷۳۸ احمد بن عباس 


ترکیا, استانبول, ۴ ۰ ۴/۱۴ ۱۹۸م؛ امین, محسن, اعیان الشیعة, به گوشش حسن امین, 
بیررت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ پرونی, ابرریحان, آثار الباقية, به کرشش.ادوارد زاخار. 
لابیزیگ, ۳( همو. ساقطات الاثار الباقية, تهران, ۱۹۶ع؛ حاجی خلیفد. 
کشف؛ حمزة اصفهانی, التنبیه علی حدرث التصحیف .به کزشش محمد اسعد طلس, 
دمشق: ۱۳۸۸ق/۸ ۱۹۶م؛ذهبی: مخمد, سیر اعلام اللبلاء: به گرشش شعیب ارنوزط ار 
دیگران, ییروت, ۰۴ ۴/۵۱۴ ۱۹۸م؛ شهرستانی, محمد, توضیح الملل, ترچمذ مصطفنی 
خالق‌داد هاشمی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ صفدی, خلیل, الرافی بالوفیات, به کرشش احسان 
عباس,بیروت, ٩‏ ۱/۱۳۸ ۱۹۶م؛ طلس, محمد اسعد, حاشیه بر التنبیه (نگز همه حمزه 
اصنهانی)) قطی, علی, تا ریخ الحکماء, قاهره, مکنبة خانجی؛ کاتب, حسن, کسال ادب 
القناع به کرشش غعلاس غبدالملک خشبه: قاهر؛, ۱۱۹۷۵ مراغی, عبدالقاذنجامع 
الالحان؛ به کرش تقی اینش, تهران: ۱۳۶۶ش؛ سعردی,"علی, مررج الافب: به 
کوشش باریبه درمنار, پاریس: ۱۳ ٩۱م+یاقرت,ادبا؛‏ همو, بلدان؛ نیزه 
۱۱ 
۱۵۰۱۱ ماه متام رو رما 0 مه 964 
کرا04۸ :۱967 رحتقجما دای 


أحمَدبن غباس: اپوجعفر قرطبی: (م2 ۲۱ دیحجهٌ ۴۲۷ ق | ۱۵ 
اکتبر .۱۰۳۶م),.کانب». ادییا.و وزیر. اندلینی: وضع شفت دوران 
جکومت 7۱ الطوایفی در اندلنن و نیز روایات ضد و نقیض درباره 
احمدبن عباس, مانع از ار گزارشی دقیق. از زندگی.اوست. 

تاریخ تولد وی در مأَخذ یاد نشده, اما به گفت این خطیب. وی به 
هنگام کشته شدن. ۳۰ ساله بوده است (الاحاطةء ۲۶۲/۱) بنابراین: 
می‌توان تولد. او را: در حدود سال ۵۱۰۰۷/۲۹۷ تفمین: زد. به گفتة 
هموء, وی نسپ به انصار می‌برد. (همان,۲۵۹/۱). نخستین.نکته‌ای که 
در سرگذشت احمدین عباس ناپذیرفتنی می‌نماید. مربوط به آغاز 
درزان وزارت ارست: گفه‌اند.که پسن از مرگ خیران عامری (حک 
۷ ق): در به حکومت. رساندن زهیر. عامری: (حک ۴۱۹ 
٩ق)‏ نتش.عمده داشت. (نک: همان..۵۲۵/۱ ۵۲۶؛ هنو, اعمال, 
۶ و چنین اقدامیسد که بی گمان مستلزم داشتن سابقه و تجربه, 
ذست کم در دوران حکومت خیران بود ‏ با در نظر گرفتن سن وی: 
عجیب به نظز می‌رسد. از سوی دیگر: گفه‌اند.که ار وزارت را از پدر 
بة ارث برد: (نگ: همو, الاحاطة, ۲۶۰/۱) و شگفت آنکه در هیچ یک از 
ماخذ موجود, از بدر وی حتی نامی اورده نشنده ,است. 

ماجزایی که به قتل او. انجامید:. ننها. حادة مهفی اسنت که‌به آن 
اشاره شده است: چون بادین: فرزند حبوس و جانشین او, از زهیر 
عامری درخواست تا پیمان دوستي دیرین را تجدید کند و از قصد جمله 
به غررناطه بازن گردد؛ احفد بن عباس: زهیر را از پذیررفتن این پیشنهاد 
بازداشت (ابن بستام: ۱۶۷/)۲(۱؛ ان عذاری,:۱۷۰/۳؛ اب خطیبه 
همانجا) و در جنگ میان زهیر و باذینن, زهیر شکست خورد و گروهی 
از باران از: از آن مان اعمد ین غباش: به اسارت دزآمدند: تادنس, 
احمد پن عباس را به زنذان انکند و پش از جندی, به قتل رساند و 
حتی شفاعت ابوالجزم ابن جهور نیز در خلاصی او سودی نبخشید. 
پس: از قتل,وی» سرش را برافراشتند و پیکرش,را به. بیرون قصر 
بادییس افکندند (اين پسام. ۱۷۳/)۲(۱ -۱۷۴؛ اب عذاری, ۱۷۱/۳- 


۲ در ماجرای قتل احمد بن عباش, نقش عبدالعزیز بن ابی 
عام فزمانروای بلنسیه را که به حکومت المرية چشم داشتنمی‌توان 
نادیده. گرفت. وی که نمی‌خواست: کسی از دولتمزدان پیشین زنده 
بماند تا با او رقابت کند, طی نامه‌ای از بادیس: خواننت.تا همگی 
آمیران, به ویژه. احمد را به قتل آورد (هنو,:۱۷۲/۳؛ نیز نک: غنان, 
۲ ۱ 
کنته‌اند. که, احمد بن عباس کاتبی جیره دست بود و خطی. خوشن 
داشت و همجنین سخئوری توانا بود و چند رقعه‌ای که ابن بسام از او 
آورده است (برای نمونه: نک: ۱۶۵-۱۵۴//۲(۱), نشان از تبحر او در 
ادب دارد. وی از فقه و دیگر دانشها نیز پهره‌ای داشته است. همجنین 
اه 
آمده بود (هموء ۱۷۵/)۳(۱؛ ابن. خطیب,.همان:۲۵۹/۱۰؛ اين سعید, 
۲ با آنکه وی تروتی سرشنار داشت: او زا چم تنگ و مفرور 
دانسته‌اند و ماجزاهانی نیز در این زمینه در مآخذ به آو نسبت داده شده 
است (نک ان بسام:۱۵۱/)۴(۱ 2۱۷۵۰۱۵۳ ۱۷۹): گفته‌اند که وی 
در شمار محدتان یبود و از کسانی روایت می‌کرد( (نک: ان خطیب؛ 
هنان: ۲۶۰/۱ 
ماخد: این بسام فنترینی: علی, الذخیرة فی محاسن الجزیرةر قاهر», ۱۳۶۱ ق | ۱۹۴۷! 
ابن خطلیب: فحمد: الاحاطة فی اخبار غرناطة, به کرشش محمذ عبدالله عنان: قاهره, 
۹ همور اعمال الاعلام, به کرششن ری پزورانسال, بیروت, ۶۱۹۵۶؛ این 
سعید مفربي, علی,العفرب فی جلی المفرب, به کوشش شوقی طیف, قاهره, 2۱۹۵۳ 


۸۵ این عذاری, احمد, بان الفرب به کرششی کران و لوق پروراسال, یرت 
۳ عنانء محند عبداله درل ای قاهره, ۱۹۶۰/۱۳۸۰م: 


حي, بوسنی اشکوری 


دب عَبدالرّضاء . مهذب‌الدین بضری دمامینی حیدرآبادی 
(د پس از ۱۰۸۵ی/۱۶۷۴م), محدث و عالم امامی. از تاریخ تولد, 
زادگاه و ارایل زندگانی او چیزی دانسته نیست. به گفتة آقا بسزرگ, تنها 
درنامه دانشوران نانری نسبت او بصری یاد شده ( الاریعة: ,۱۲۲۷/۲ 
۳ ) و برزکلمسان او راادسافینی دانسته اسست (:6۸1,11/542 
0۸7 

احمد خود در فانق المقال به مناسبتی یاد کرده ک هر گاه در بلاد عرب 
می‌ماند و مهاجرت نمی‌کرد. شخص کاملی می‌شد (نک: کشمیری, 
۲) معلوم نیست که او دز چه تاریخی به ایران آمذه.امت,ولی از 
یادداشتهای پایانی تالیفاتش پیداست که در ۱*۶۸ ق در زوستای ادکان 
اسفراین‌درخراشان‌بوده‌ود رآنجابه‌نگارش‌کنابهای اخلایالاعتفا دید و 
مضباح الصلاخ پرزداخته است (آقابزرگا, همان: ,۲۳۷/۲,,۳۸۰/۱: 
مصفی السقال ,۵۱ ؛مُ رکزی,۴۰۴/۸). 

احمد چنانکه خود در خاتمذ فائق النقال (ض۳۱۰۰) به صراحت 
بیان کرده, شاگُرد حر عاملی بوده و بیشتر احادیت آن کتان را از او 
روایت کرده اننتا و نیز حر عاملی در ۱۰۷۵ق به خط خویئن بر کتاب 
الدرة النجفیه ار اخمد بن عبدالرضا تقریظ نوشته که تسه خطی کتاب 


با دست توشتهة حرعاملی موجود است (آقابزرگ, الذریعة ۰ ۰)۱۱۳/۸ 
احمد در فائق المقال : از مصاحبت خویش با ملوک نیز یاد کرده و آن زا 
هم یکی از عوامل نپرداختن به ادامة تحصیلات و تحقیقات دانسته ات 
(نک: کشمیری, همانجا). با توجه به اينکه او فانق المقال را در نخستین 
سال ورودبه حیدرآبادتألیف کرده‌است؛ مصاحبت او باملوکنامی‌بایست 
مربوط به پیش از این تاریخ و در نواحق مختلف بوده باشد. به هر حال 
احمد سالهای ۱۰۶۸ ۱۰۷۹ق را.در نواحی مختلف خراسان, چون 
ادکان, شاندیز و مشهد گذرانیده و در هر یک از اين نواحی تألیف یا 
تألیفاتی داشثه است (آقابررگ: همان, ۳۴۷۲/۳ مصفی المقال , ۵۲: 
بآ۸), همانجا), در حالی که وی در اوایل ۱۰۷۹ق هنوز در مشهد بوده 
و در آن شهر کتاب معارج الدین و مناهج الیقین را تألیف کرده بود 
(همانجا): در اراسط همان بسنال به هرات رفت و رسال المقنعة الانیسه 
والمغنی النفیبتة زا در آنجا نوشت (نک: ملک ۴۹۵/۶). اقامت او در 
هزات ظاهر کوتاه مدت‌بزده, زیرا دز ذیقعد؛‌همان سال در قندها ردکتاب 
الشحفةه الصفویه را نوشته است (آقابزرگ. الذریعة , ۴۴۷۳ ) و از آنجا به 
کابل رفته. و در ۱:۸۰ ق به تألیف.کتاب عمدة:الاعتماد فی كيفية 
الاجتهاد پرداخته است (همان, ۳۳۴/۱۵). برخی از رسائل.او بد که 
نسخه‌های آنها موجود اشت. در ۱۰۸۱ق در حیدرآباد نوشته شده است 
ز کتاب کلیات الطب را در ۱۰۸۲ دز شاه جهان‌آباد تألیف کرده ات 
(هنان: ۱۳۰/۱۸,۳۰/۱). از اجوال احمد پنن از ۱۰۸۵ق اطلاعی در 
دست نیست .رید مین شل بر خی به ادن جفر پل 
اجازه نوشته است (ملک, ۰)۴۹۶/۶ 

احمد. از پیشتر علوم وفنون روزگار خویش بهره داشته و کتابها و 
رساله‌هابی در هر بات نوشته است. تالیفات اون که نسخدهای انها. دز 
دنست است دانش او را در تفسیر؛ اصول,حدیت. فقه . رجال: اخلاق. 
فتون ادبی , طب, هیأت و نجوم,:علوم طبیعی و مهارتهایی چون قیافد 
شناسی:نشان می‌دهد و چنانکه خود:در الق المقال یاد کرده»۱۰۲۰۰۰ 
حدیث راابا ساسله استاد و ۱۲۰۰۰:۶:حدیث را بدون ساسله استاد ازبر 
داشته است (کشمیری, ۱۸۲ ؛قس: حسبنی, ۴۱/۵): 

گفتنی. است که احمد,:حر عاملی را شیخ..استاد و,ملاذ خویش 
خوانده است (نگ: هن ۳۱۰): 

آنسار: تا آنجا که می‌دانیم تألیفات.او همه به زبان عربی:است. 
مهم‌ترین آنها فائق المقال , در حدیث و رجال اسست که آخرین اثن فوجود 
اوست: دیگر الدرة التجفیة فی الاصنول الفقهیه است. بیشتر اب تألیفات 
با ذکزشسخه‌های آنها توشط آقابررگ, ذر مجلدات مختلف الذریعه (نک: 
فاضل: ۷۲) و نیز بزوکلمان (11/577-578 بگین0۸ 11/542 بت6۸) 
گزارش شنده است (همچنین برای فهرست برخی دیگر از تألیفات, ن5: 
آقا بزرگ . مصفی المقال,۵۱-۵۰؛امین, ۶۲۴/۲؛ کحاله, ۰)۲۷۳/۱ 

. آناز,خطی اوکه‌نبخه‌های آنها موجود است.اینهاست:۱ .داب 

المناظرة...ضمن مجموعهای در نجیف در کتابخان شیخ هادی 
آل‌کاشف لغطاءنگهداری‌می‌شود(آقابزرگ: الذریعة, ۲:)۳۰/۱. تحفة 


احمد بن عبدالله ۷۳۹ 


ذخاثر کنوز الاخبار (شورا, ۱۸۸/۱۳)؛ ۳. تحفة العزیزة , در اصول 
(نلک, هتانخا)؛۴۰.کتاب الخاتباء ضمن همان مجنوعه(آقابززرگ: 
همان, ۰:)۵/۷. ۰۵ الدرة النجفية فی اصول الققهية , که نسخه‌ای از آن با 
تقریظ حرعاملی در زنجان‌موجوداست(همان,۱۱۳/۸)؛ ۶. رسالافی 
الفیاقه . ضمن‌همان مجموعنه (همسان, ۲۲۲/۱۷)؛ ۷. زسم |لخط 
ضمن همان مجموعه (همان؛ ۲۳۱/۱۱)؛. ۸ الرَدة , در‌معانی و بیان, 
ضمن همان مجنوعه (همان, ۱۵/۱۲)؛ ۰٩۰.‏ العبفرية (مولوی,۱۵۰/۱)؛ 
۰عملةالاعتما ذفی کیفیه الا جتهاد , ضمن همان مجنوعه (آقابزرگ؛ 
همان, ۱۱:)۳۳۵-۳۳۴/۱۵.غوث العال‌فنی خداوث العالم , ضنن همان 
مجموعه (همان, ۱۲.:)۷۲/۱۶. فاثق المقال فی الحدیّت و الرزجال., که 
نسخه‌ای از آن در موزة پریتانیا موجود:است(نیز نک هسان,۹۱/۱۶)؛ 
۳ الفلکيةه ,در هیأت ونجوم؛ ضمن همان مچموعه (همان, ۳۱۴/۱۶ 
۵ لیات الطب , من همان مجقنوعه (همان, ۱۳۰/۱۸)؛ 
۵مصباح الصلاح و مفتاح النجاح (مرگزی,۱۶:)۴۰۴/۸. المعانی:, 
در تفسیر (ملی, ۱۷۹)۱۱۱-۱۱۰/۱۰. المقنعةه الائیسته و المغنی النفیستة , 
در علم. حدیث (ملک, ۱۸::)۴۹۵/۶.. الاولیاء فی. تنزیه , الانیپاء 


(شیروانی,۰)۱۴۹۹/۴ 
ماخد: آقابزرگ ,الریعة ! همر, مصفی‌المقال, تهران, ی 
فائق السقال , نسخذ عکبی موجود در کتابخانة مرکز؛ امین, محسن, اعیان الشية , 
وه ۱۲۰ قيرط درب ان 4 و7 19 
شررا, خعلی ؛ شبررانی, محمد, فهرست نسخه‌های خی کتابخاند وزیری بزد : تهران؛ 
۵ شش فاضل قابنی, علی, معجم مژلفی الشیغة, تهران,۴:۰,۵ ۱ ق؛کجاله عمررضار 
معجم المزلنین «یبروت, ۱۳۷۶ ق؛ کشميري, محمدجلی, نجوم السماء , قم, ۴ ۱۳۹ ق؛ 
مررکزی, خعلی ؛ ملک , ختلي ؛ ملی, ختلی ؛ مرلری عبدالحمید .مفتاج الکنوز الخفیه : 


پتنه ۰ ۳6 نیز 6۸1 ناه6۸ 
محمداصت فکرت 


آخعیرتن رین آی لد نکپنی دلف, 
آخترتن له نهیم نک:آل طباطباء 


آختن نله خجنتانی (مة ۸ از. امرا ز 
سرداران برچستذ اواخر عصر طاهریان که پس از انحطاط این دودمان, 
پر سنر امارت خرامنان با صفاریان دز افتاد و چندی در آنجا بهاستقلال 
فرمان راند. چنانکه از نسیت.او پیداست, وی اصلاً از خجستان.در 
ارتفاعات, هرات و از توابع بادغیس بوده: است که به. گفتة جغرافی 
نوینان, ساکنانتن از خوارج بودند (نک: اصطخری, ۲۶۶: ابن‌حوقل: 
۲ 

پراساس حکایتی از نظامی عروضن خی رال سح ذر 
خجستان ((مردی خر بنده) بود؛ اما اپیاتی ازدیوان حنظله بادغیسی از 
نخستین شاعران پارسی‌گوی ایرانی: در او سخت موثر افتاد؛ پس داعیذ 
افیری و سزوری در او پدید آمد و پیش خود زا رها کرد و به علی بن لیت. 
برادر یعقوب صفاری پیوست و از سوی او به.شحنگی.اقطاعاتش دز 
کروخ هرات و خواف نیشابوز منصوب شد؛ اما چندی بعد از اطاعت 


۷۴۰ احمد بن عبدالله 


صفاریان سر پیچید و بیهق و نیشابور را تسخیر کرد و سرانجام بر 
سنراشر خراسان دننت‌یافت (هن ۲۷۰-۲۶ نیزنک: بزاون,۵۲۱-۵۲۰/۱٩‏ 
صفا, ۱۸۰/۱). اینکه احمذ ین عبدالله تخت تأثیر شعر حنظله بادغینی 
شغل خود را رها کزده و به صفاریان پیوسته باشد, جای تأمل دارد. از 
گفته‌های مولف گمنام تایخ سیستان که احمد بن عبدالله راادر زمزة 
یکی از سرکردگان سالوکان (یا صغالیک) آورده است که به هنگام فتح 
تیشابور به دست یعقوب بن لیت. بدو پیوشت (ص ۰-۲۲۴ ۲۲۵). جنین 
برمی‌آیذ که وی نیز مانند برخی دیگز از سرداران آن دورة از طریق 
عیاری شهرتی یافته و توانسته است پس از فروپاشی سلسلاٌ طاهریان 
دز خر اسان و خلا قدزت در آن تواحق و کشمکشهای مدعیان امارت. 
نفشل برجسته‌ای ایفا کند (نیز نک: زرین کوب ۰)۱۱۵/۲ 

گفتة ابن اثیر,.احمد بن عبدالله نخست از باران محمد بن طاهر 
افیز خراسان بود و دز ۵۹ق پس از چیرگی یعقوب بن لیث بر نیشابور» 
به او وبرادرش علی بن لیث پیوست (۲۹۶/۷) و بر آن شد تا با نیرنگ بد 
مقاصد خود دشت یابد. نخست برضد پسران شرب (سرگب) یعنی 
ابراهیم و ابوحفصن یعمز و ابوطلحه منضور, سرداران متنفذ یعقوب به 
توطثه پرداخت. پس از آنکه یعقوب و ابراهیم زاب یکذیگر بدگمان 
ساخت؛ از سوی یعقوب به نبرد اتراهیج رفت و او زا به قدل رساند و نزد 
امسر صفاری تفرب یافت (این‌انش. همانجا: یز نک عوفی, ۳۷۵/)۱(۳ب 
۳۳ 

هنگامی که یعقوب. خواست از نیشابور به سیستان. رود: عزیز 
(عزیر) بن سری را به نیابت خود بر آنجا گمارد و امارت هزات را به 
برادر خود عمرو داد . احمد بن عبدالله که از همین‌زمان انديشة مخالفت 
دراضر می‌پرورانید, از علی بن لیث خواست تا پیشکاری خود را در 
خراسان به‌وی سپارد. علی از یعقوب اجازه خواست و او موافقت کرد. 
اما چون یعقوب از نیشابور رفت» خجستانی مزدانن گرد آورد و در 
۰۱ ق آشکارا از فرمان او سرپیچید و بست نیشابور و قوضس و بسطام 
را تصرف کرد. در آغاز سال ۲۶۲ به نیشابور تاخت و نایب یعقوب را از 
آنجا راند و خطبه بة نام طاهریان کرد (ابناثیر: ۲۹۷/۷ نیز نک باسوزث, 
16 

به روایت ابن خلکان (۴۲۳/۶)؛ احمد بن عبدالله برای جلب قلوب 
مردم نیشابور که ظاهرأ هنوز از امارت چندین سا طاهریان خاطره‌ای 
وشن داشتند, خود راء ممایل به این دودمان نشان. داد و .حتی در 
نامه‌هایش خودذارا احمد بن غبدالله طاهری می‌نامید؛ اما محمد بن طاهر 
که در اين زمان در بغداد به‌سر می‌برد, هرگز جرأت نکرد به تختگاه 
پیشین خود با زگردد (ایرانیکا ). 

احمد بن عبدالله پین از استقرار در نیشابور, رافع بن هرئمه یکی از 
امرای یعقوب زا نزد خویش فرا خواند (ابن‌اثیر, همانجا) و فرماندهی 
سپاهش راابدو سنپرد: آنگاه بر آن شد تا از حمایت یععربن شرکبس که 
این مان بلخ را به محاصره گرفته بود -نیز بهره گیرد: اما یععز به‌سیب 
قتل برادرش به‌دست خجستانی به همکاری با او تن نداد و به هرات 


حمله کرد و بز آن شهر چیره شد. احمد به هرات شتافت و میان آن دو 
کشمکشها بود. تا نترانجامبه نززنگ احمد, یعمز کشت شن. زاین میان 
ابوطلحه برآدر یعمر که نیشابور را از احمد بن عبدالله تهی دید. پدانجا 
تاخت و شهر را گرفت و خطبه به نام حسین بن طاهر:برادر محعد بن 
طاهر کرد که پیشن از آن از اصفهان به نیشابور آمده, اما احمد بن عبدالله 
از گردانیدن خطبه به نام او سرباز زده بود. از این‌روی احمد به نیشابور 
لشکر کشید و در حوالی این شهر برادرش عباس را به نبرد ابوطلحه 
فرستاد. این لشکر منهزم شد و عباس به قتل رسنید. خجستانی پس از 
آگاهی از این شکست: به هزات بازگشت, ولی از احوال برادر خبر 
نداشت. پس رافع بن هرثبه حیله‌ای اندیشید و خود زا به ابوطلحه 
نردیک کرد و آمان یافت و به نیشابور رفت و خبز قتل عباس را به احمد 
رسانید: بنانز همین روایت, ابوطلحه چندان به رافع اعتماد يافته بود که 
وی رایه گردآوری مالیات‌بیهق و پست روانه کرد: ولی رافع‌با آن مالها 
که گرفت ,نرد احمذبا زگشت(همو ۲۹۸-۲۹۷/۷ بقس بیهقی ,۶-۶۷). 

در ۲۶۳ق) پَنن از نزاع میان ابوطلحه و یکی از سردارانثن به نام 
اسحاق شاری: نیغنابوریان ابزطلحه را راندند و احمد پن عبدالله را به 
سوی خوذ خواندند. او بی‌درنگ از هرات با آمد و شهر را گرفت: 
ابوطلحه به حسن بن زید علوی در طبرستان پناه برد وبا سپاهی که اين 
علوی در اختیار او نهاد. بار دیگر به نیشابور حمله. کرد, اما کار از 
پیش نبرد (۲۶۵ يا ۲۶۶ق) و به بلخ روی آورد (نک: ابنائیز :2۲۹۹/۷ 
۰ از سوی دیگر احمد بن عبدالله به بهانة همراهی جسن بن زید با 
ابوطلحه آهنگ جرجان کرد و حسن بن زید.را به آمل گزیزاند و در 
جنادی الاول و رجب ۲۶۶ جرجان و برخی دیگر از نواخی طبرستان را 
غارت کرد (طبری, ۵۵۲/۹ ابناثیز, ۳۳۵,۳۰۰/۷): 

به گفتة ابن اسفندیار-مورخ محلی طبرستان که جزئیات بیشتری از 
این رویداد به دست داده استا س رنستم بن قارن, یکی از امرای مجلی : 
طبرستان, پش از آنکه قومسن را از دست قاسم بن علی بیرون آورد, نزد 
اجمدبن عبدالله کس فرستاد و اورا برانگیخت تا به. حسن بن زید در 
جرجان بتازد. در حالی که حسن بن زید برادرش را برای سرکوب زشتم 
ابن قارن به قوس فرستاده بود. احمد با لشکر نیشابوز به جرجان رسید. 
حسن پن زید با اينکه برادر را از بین راه بازگردانده‌بود: خود به تميشه 
عقب نشست (رض ۲۴۸). احمد بن غبد الله پس از تصرف جرجان که 
گویا با مقاومتهایی هم روبه‌زو شد (ن5: سهمی:۴۴۲)؛ به تعقیب حسن 
اين زید پرداخت؛ خزاینثن راغارت کرد و بسیاری کسان را به اساریت 
گرفت و پنن.از آنکه ما فراوانی. از فردم شتاند؛ به نیشابوز بازگشت 
(آبن اسفنذیار ۲۴۹-۲۴۸): گفته‌انذ که برخی از علمای جرجان نیز دز 
ای حملذ به وننت خجییتانی به قتل زسدند (نک:ابوالفرج, ۷۱۴): 

احمد بن عبدالله هنگامی به نیشابور زسید که عمرو لیث, جانشنین 
یعقوب؛ از سوی: خلیفه فرمان: امازت خرامنان: داشت, و نیشابور در 
تضرف او بود. دز نبردی که میان غسرو و احمد روی داد عمرو شکست 
خورد و به هزات گزیخت (طبری؛ همانجا؛ گردیزی. 4۳۱۲-۳۱۱ حمزه 


اصفهانی. ۱۷۷؛ این‌ائیز, همانجا). عمرو که شکست خود را ناشتی از 
رابطة نهانی برخی از اطرافیان, از جمله برادرش علی بن لیث و محمد 
ابن طاهزبا احمد بن عبدالله می‌دید, دزصدد مجازات آنان برآمد: علی 
را در هزات به بند کشید ( تاریخ سینتان,۲۳۷) ز چنددی بعد محمد بن 
طاهرو برزخی از افزاد خانواده‌اش را بذین اتهام که برادر او.خین بن 
طاهر با همدستی.احمد بن,عبدالله در متابن خراسان خطبه به‌نام وی 
خوانده است. دستگیر و زندانی کرد (طبزی, ۰)۵۵۷/٩‏ 

از سوی دیگر در نیشابور, امام اهل حدیث این شهر به نام یحیی بن 
مجمد بنیحیی دهلی, ملقب به خیکان (کیکان؟) او یز گروفی از 
مُعلوّعه و فقیهان که از عمرو جانبداری می‌کردند, پدان سبب که اجفد بن 
عبدالله از سوی خلیفه فرمان حکومت نيافته است, به مخالفت با او 
برخاستند : خجشتانی نیز برای مقابله با اين گروه از اختلافهای دو فرقك 
اضجاب حدیث (اهل مدینه) و اصحاب ری (اهل عراق) در نیشابور 
هه رد وبا مایت از گروه یر توانست بر خیکان و دیگرمخالغانش 
فایق آیذ ( گردیزی, ٩۳۱۲‏ ابن اثی, ۳۰۰/۷). : 1 

احمد بن عبدالله درف از یمق نخود در نیشابور‌بزای 
مقابله با عمرو به هرات تاخت, اما کاری: از پیش نبرد.و از انجا به 
سنیستانحمله بردء مردم این شهر که از سری عمرو به مال وا سپاه مدد 
می‌يافتند, دز برابز او پای‌فشردند: تا سرانجام اجمد بن غبدالله پس از 
ویرانی رب سنیستان (محلات حاشیه خصار شهر), به سبب شورش 
نیشنابوریان به این شهر با زگشت 0 رت تت ی 
همانجا): 

لا از اهالی و 

عیاران شهز پیرامون خیکان گرد آمدند و با شپاهی که عفرو فرمنتاده 

بود, نایب احمد را به سبب بدرفتاری با مردم دستگیز کزدند و هواداران 
عمرو بز شهردست یافتند. اخمد پس از بازگشت به نیشابور/ به قلع و 
قمع مخالفان پرداخت وبار دیگر بر شهر چیره شد. حیکان.از نیشابور 
گریخت و پسن از مدتی او رامرده یافتند (ابن‌ائیز: ۳۱۰/۷),یا.به قولی 
دیگر به دنت خجستانی به قتل زسید (ذهبی۰ ۰)٩۷/۱۳۰۲۸۷/۱۲‏ 

از روایت طبری چنین برمی‌آید. که احمد بن:عبدالله تا ۲۶۷ق انا 
تابع طاهریان بود, آما در همین سال نام محمد بن طاهر را درشهرهای 
مختلت خرانسان ار خطبه انداخت و خطبه و سکه به نام خود. و المعتمد 
(خلافت:۰ ۰۲۵۶ ۸۷۰/۳۷۹ :-۸۹۲م) خليفة عباسن کرد ,۵۸۹/٩(‏ 
۰« از احمد بْ عبذالله سکه‌هایی مربوط به سالهای ۷۶۷ و۶۸ ق در 
دشت اشت که در هزات وانیشابور ضزب:شده است (نک: باسورث: 
7 زانبا ون ۷۸: حاشید): ۳ 

اجمد بن عبد الله در:۲۶۷ق ب بزآن که عراق ع را نی نبیر کند 
و تااسمنان هم پیش رفت. اما مردم ری آزبيخ او حصارهای شهز را 
استوازکردند و دز آن تحضن گزیدند.و اوتوفیقن نیافت ژ به پیتابوزر 
بازگشت ( طبری, .)۵۹۹/٩‏ عمرو بن لیت در اوایل سال ۲۶۸ق ابوطلحه 
منضور بن شرکب راب که بلخ در محاصرة سپاه او بود -به هرات فرا 


احمد بن عبدالله ۷۳۱ 


خواند. سپین او را برجای خود در خرانان گنارد و به سیستان زوانه 
شد؛ احمدبن عبد الله سنپاه به تترخس برد و ابوطلحه زا دهم شکست و 
او را به سیستان گریزاند واخود در طخازستان ماند (ابن‌ائین هنانجا؛ 
تاریخ سیستان,.۲۳۹): احتمالا" دز همین زمان بود که هزات زا تب 
تصترف کرد و دز انجا به نام خود سنکه زد (اسفزازی: ۳۸۳/۱؛ زامباون 
همانجا). چندی بعد. هنگامی که. طاهزیان از حمایت احهد بن:عبذالله 
ناامید شذند, احمدین نحمدین‌طاهر: فرزند آخرین امیررطاهری خرانان 
که در آن زمان در خوارزم فرمان می‌راند +شیاهی به نیشابور گننیل کرد 


تا احمذینعد له را نج بیرون کند .اما کاری از پیش نبرد (این‌ائین, 
۳۷ 


آدراواخر ۲۶۸ی که اند به داد دا طایکان طخارستان به شر 

می‌برد. خبر یافت که ابوطلحه ماذزش تزا در لیشابور به اسارت. گرفتد 
است. پش بذانجا شتافت و در شوال همین:سال در شادیا خ نیشابور 
به‌دست: در تن از.غلامانتن که از او آزردگی داشتند, به: قتل رسید 
(طبزی» ۶۱۲/۹ ابن‌ائیز؛۳۰۳۵۳۰۱/۷۰؟ بیّهقی , 1)۶۸ اما اب روایت 
منحصرٌ عوفی که در جوامغ الخکایات آمدة است, خجستانی وقتی برای 
شتاندن مال به طبرستان رفته بود, در غیاب وی یکی از غلامانش به نام 
عیاش ,خانه او را دز نیشابور غارت کرد و مادرش رابا خود برد و.او را 
ذرابین راه جرجان؛کشث, خجستانی به نیشابوز بازگشنت و بززگان و 
مردم شهر را سخت ممرزنش کرد و دست بیداد پر مردم بگشاد؛ تا اینکه 
سرانجام خود به دست غلامانش کثبته شد (۷/)۲(۳ ۵۱۱-۰).پس از 


قتل خسن بایان وی رانع بن هرن ره فرمندهی رگیدند 


(ابن‌اثیر ۳۶۸/۷): 
اخمذینعبداله هتکن هط مات برخادت که مان رای 

۰ سالهً ظاهریان در خزاسان رو به ضعف ر انحطاط نهاده برد ر اور 
می‌کوشيد تا از میراث.طاهریان نصیبی:بزد. وی در مقابل یجقوب که 
به‌عنوان جانشین مقتدر طاهربان:در خراسان, قدرت و اعتبازی یافته 
بوذءبه بهانه حفایت از ذوذمان طاهری خندی بر خراسان خیره شد. از 
مهم‌ترین عامل پیروزی ری: گرفتاریهای یعقوب در جنوب ایران و 
عراق برد. هنگامی که او در ۲۶۲ق/۸۷۶م بد سوی بغداد لشکر کشید و 
سرانجام در دیز عاقول از"قوای خلیفه شکست خورذ (نگاین‌اثیر, 
۲۱-۷ امد ین غبذاله به آساتی بر خراینان چیه شند: منابع 
کهن از روابط. از با دستگاه خلافت عباسی آگاهی چندانی به دست 
نداه‌اند. ام برخی از مورخان متأخرتر چون علی بن زید بیهقی بر این 
باورند.که او از سوی المعتند نخلیفة عباستی بز خراسان امارت می‌کرده 


است (ص,۶۶). با توجه به پیم خلیفه از توسعه طلبیهای یعقوب و 


همچنین درگیری المعتمد با قیام زنگیان در اهواز و بصره, بعید به نظر 
فد ۱ ایا تا ای ی نها نا 
خراسان تأیید کرده اش : : 

پس از مرگ یعقوب, برادرش عمرو نیز نتوانست وی زا ازخراسان 
بیرون کند: شیقة با اینکذ بداجبازببقام شحتگی:بشمه نی امارت 


۷۴۲ احمد بن عبدالله 


خراسان را به عمرو واگذازده بود, همچنان وی را تهدیدی جدی برای 
دستگاه خلافت تلقی می‌گرد. از این‌روی: تاخت و تازهای احمد بن 
عبدالله در خراسان و کشمکشهای وی:با عمرو می‌توانست دستگاه 
خلافت زا از ناحية اين امیر صفاری آسوده خاطر نگاه دارد. (نک: 
اشپولر, ۱۳۰).خلیفه که از تجدید قدرت طاهریان برای مقابله با خطر 
صفاریان ناامید شده بود. می‌بایشت. از مرد.مقتدری: چون اجمد.بن 
عبدالله که شکستهای بسیاری بر عمرو واردآورده بود, خمایت کند. 
پرخق نویسندگان, شاید از آن‌روی که خجستان به مسکن خوارج 
شهرت داشته است, احمد بن عبدالله را «خازجی» خوانده‌اند (ن5: 
خطیب, ۲۱۸/۱۴؛ اين جوزی, ۶۲/۵), اما هیچ‌یک از متقدمان او را از 
خوارج ندانسته‌اند و به نظ می‌رسد که اطلاق این عنوان بر او فقط به 
سیب خروج و عصیانش بر حاکم وقت بوده است. 
ابحمد بن عبدالله با اینکه مردی ستمگر بود و داستانها درباره او نقل 
کرده‌اند. (نک ابن‌اثین, ۱۳۰۴/۷ عوفی, ۰۴۱۲-۳۱۰/)۲(۲ ۵۰۴ -۵۱۱؛ 
ذهبی, 2۹۶/۱۳ )٩۷‏ و با اینکه از هز وسیله‌ای برای. زشیدن به مقاصد 
خود بهره می‌گرفت» باز به گفتة ابن‌ائین (همانجا) از صفات نیکی چون 
بخشندگی , شجاعت,حسن معا شرت نیز برخوردار برد وبه کسانی که اد 
را پیش از رسیدن به امارت‌یاری رسانده بودند. سخت نکویی می‌کرد. 
ماآخذ: . ایناثیر»الکامل؛ ابن اسفندیار, محمد, تازیخ لبرستان, به کرشش عباس اقبال, 
تهران,۰ ۱۳۲ شی؛ ابن‌جوزي,عبد ال حمانالمتنظلم,حید آباددکن,۱۳۵۷ق/۸۱۹۳۸؛ 
این حوقل, محمد, صپرة الا رض, به‌کوشش گرأمر؛ لیدن» ۹ + این خلکان, وفیات؛ 
۱ ابرالترج اصفهانی, مقدلالطلیین, به کوشتن اند صقرءقاهره ۱۳۶۸ /۹ ۱/۱۹۴ 
اسفزاری: مخمد. رزضات الجنات/ به کرشش محمدکاظم آمام, تهران: ۱۳۳۸ شْ؛ 
اشپرار, برتولد, تاریخ ایران در قررن نخستین اسلامی, ترجمذ جراد فلاطوری, تهران, 
۴ش اصطخری, براهيم, سالک الممالک, به. کرشش یان دخویه, لیدن, 
۷ برادن,ادواردهتاریخ ادبی ایران,ترجمة علی پاشا صالع.تهران, ۱۳۳۳ ش؛ 
بهتی, علی «تاریخ بیهق: ,به کوشش احمد بهمتیار, تهران ۰ شتن!تاریخ سیستان, به 
کزشش محمدتقی بهاز: تهران::۴ ۱۳۱ ش؛ حمز اصفهانن, تاریخ سنی ملوک الا رض 
و الانبیاه, بروت.. دارمکنبة. الحیاة؛. خطیب پفدادی. احمد, تاریخ. بداد :..قاهره, 
2۵۹ ذهبی, محمد, سپر اعلام البلاه, به کرشش شبیب ارنزوط و 
دیگران, بروت, ۲/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ زامباور, ادرارد, معجمالاناپ و الاسرات 
الحاکمة ,ترجما زگی‌محمدحتن‌بک و حسن احندمحنود, یرت ۰ ۰ 0۰ 
زریی‌کوب: عبدالخین: تاریخ مردم ابران؛ تهزان: ۱۳۶۷ش؛ نهنی: حنزه, تاریغ 
جرجان, ه کرشتن محمد عبدالمعیدخان, حیدرآباد دکن: ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ صفاء 
ذیی‌لل:تا ریخ دييات در ایران,تهران, ۱۳۶۳ ش؛ طبری, تاریخ؛ عوفی, محمد, جوامع 
الحکایات و لوامع الررایات, به‌کوشش امیر بانو مصفا, تهران. ۲ ش؛ گردیزی: 
عبدالخی ,ثا ریخب کرشش غبذالعی حییبی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ نظامی غروضی: احمد, 
چهارنقاله؛به کرخش مد قژزینی, لین: ۲۷ ۹/۵۱۳ 9۱۹۰ید 


مول ۲۰6۵۳۵ رنوف2) ]و کهد. فرظ 6 ره عمط 


ی ۷ 70 ,1975 یت ۳ 1 


آختین له تنتور. از امامان اسماعیلیه در دور ستر و 


از اخلاف محمد بن اسماعیل بن جعفر (ع) که انشبای مجمو رسائل 
اخوان الصفا بدو منسوب است.. 
پیچیدگی و ابهامی که تناریخ جنبش اسماعیلی را در دور ستر 


- مدت زمانی نزدیک به یک سده-فرا گرفته, مانع از آن است که بتوان 
به ارزیابی ذرستی از وضعیت زهیران استماعیلی چگونگی فعالیتهای 
ایشان. در آن دوره.. دست.یافت.. معمولا گفته می‌شود . که . رهبری 
اسماعیلیه در فاصله امانت محمد بن اسماعیل و عبیدالله مهدی, در 
دست ۳ تن اماغ مستور: از اخلاف محمد بن اسماعیل بوده که احمد بن 
عبدالله یکی از انان است؛ اما در اينکه اين امامان شخصیتهای تاریخی 
بوده‌اند. يا امامان فطنی - که بعدها اعتقادات رهبران جنبئ آنان را 
آفریده امنت -.اظهاز. نظر:. قطعی.نمی‌توان. کزد. (نگ:.دفتری»: 107؛ 
حمدانی:۱۶۲؛ فیضی: 319-320؛ لوئیس, 71). این امر بیشتر ناشی از 
فقدان مدارک و منابع از یک سو و تعارض مان منابع‌موجود.از سوق 
دیگر است. دربارة دورة ستر, به طور کلی.دو دسته منابع اسماغیلی و 
ضد اسماعیلی: را می‌توان جنشت که روایتهای کاملاً متفاوتی ارائه 
می‌دهند, اما در میان هز یک از اين دو دسته نیز یکپا رچگی و اتفاق نظر 
وجوذندارد (نگ: همانجا) , چنانکه به گفتة ایواثف ((«اسماعیلیان,.., 
4 دربار؛ نامها و عدة امامان دز این دورة؛ نیش از :۲ زوایت 
متفاوت وجود دارد (نیزنگ: حمدانی, همانجا)., 

در منابع اسماعیلی, نخستین بار نام اجمد بن عبدالله را در کتاب 
استتار الامام اثر داعی احمد بن ابراهیم نیشابوری می‌پابيم. در. این 
کتاب که در نیمه دوم سدق (استرن, 172) نوشته. شده, نام ۳ تن از 
امامان اسماعیلی در دورة ستر.که پدران عبیدالله مهدی بوده‌اند, آمده, 
اما از محمد بن اسماعیل و نسبت او با اين امامان سختی به میان تيامده 
است (بر ای تفصیل دربار؛ امامان یاد شده, نک ؛نیشابوری,۹۵). 

لبته در اثر منتشر نشده‌ای با عنوان الفرائض و جدود الدین نوشتة 
جعفر بن,منصور الیمن که به نیمه اول سدة ؟ق تعلق دارد, به مناسبتی از 
احمدین عبدالله یاد شده است, اين کتاب متضمن نامه‌ای است, منسوب 
به.عبیدالله, مهدی که به جامعة اسماعیلی در یمن نوشته اسنت. در.این 
نامه که منتقلاً توسط حسین‌همدانی با عنوان فی‌نسسبالخلفاءالفاطمیین 
به چاپ رسیده, نام اجداد عبیدالله مهدی و از جمله, احمد بن عبدالله 
آمده است:انا شگفت آور آنکه اين امامان از نسل عبدالله بن جعفر 
صادق( ع) معرفی شده‌اند, نه از نسل اسماعیل بن جعفز صادق( ع) 
(نک زجمدانی۲,۹(): 
1 با ونیز 
بعدها توسط اننما عیلیان یمن و ایران, مورد قبول واقع نشد و هرگز در 
گزارشهای زسمی تاریخ فاطمیان وارد نگردید. به .علاوه سازمان 
دعوت در عصر فاطمی هیچ گاه به طور رنسمی: تمایل به آشکار کزدن 
نشب امامان و نام العف دورهاستر ندائت: مزوری بر نامه المعز خلیفة 
فاطمی به داععی سند: خود گویای این مدعاست (ن5: ادریس: عیون.... 
۶ ۱۳۴): قاضی نعسان نیز که قاضی القضات المعزو از 


1.4» 181001118.,,« 


برجسته‌ترین نظریه پردازان خلافت فاطمی است, در هیچ یک از آثار 
خودهءتامی از امامان دوزةستر لبرده, و گاه‌حتی یاد کردن ازآنان زا در 
حکم افشای اسرار دانسته است (نک: ص ۱۹۲-۱۹۱). اين وضعیت تا 
دوره‌های متأخرتر در عصز فاطمیان نیز همچنان به چشم می‌خورد 
(نکنابوالفوارس,۳۸) 

ادریس پن جسن, داعی یمنی.و مورخ ام در دو.اثر خود 
عبون الاخبار (۳۶۷/۴- ۰/۳۶۸ ۳۹۲-۳۹۰) و زهر المعانی (ض 2۲۱۱ 
۶) احمد بن عبدالله را.از امایان: دورة ستر و نواده"مجمد بن 
اسماعیل یاد می‌کند که پس از پدرش عبدالله بن محمد بن اسماعیل به 
امامت رسید و در هیأت تاجران به کوفه, دیلم, سلمیه و عسکز مکرم 
آمدوشد داشت. داعی ادریس, احمد بن عبدالله را نويسندة رسائل 
اخوان الصفا معرفی می‌کند (نک: ادامة مقأله ).در تضویری که ار ازدورة 
بت ترسیم کرده است, افراد خاندان میمرن قداح در:سایله مراتب 
دعرت, از نقش مهمی پرخوردارند و به عنوانحجت امامان مستور 
معرفی می‌شوند. او اخمد بن عبدالله زا با لقب «الامام التقی» معرفی 
می‌کند و حسین فرزندش را امام پس از ار می‌داند . داعی ادریس از 
گبی با حمدینعبد له نمیمون قدح یز سخن می گید که حجمت 
حسین بن احمدن عبدالله ,آخرین امام دور ستر است: 

در منابع نزاری نام و لقب ۳ امام دورف ستر با اندک تفاوتی نسبت به 
دیگر منابع آسماعیلی, ذکر شده انست در این منابع نام احمد ین عبدالله 
کول میانی این بسلسله محیوب می‌شود گاه امد و گاه بجید و لقپ 
او وفی‌با وفی الدین طضبط شده است (نک :اواسحاق, ۲۳؛کلامپیر؛ 1۵۰ 
جوینی: 2۱۵۸/۲ ۱۵۹؛ قزوینی, ۳۵۶-۳۵۵/۳): 

درخورتوجه است که در کتابهای انساپ, در شمار فرزندان‌محمدین 
اسماعیل, نامی از عبدالله و فرزند او احمد در میان نیست. بلکه در این 
منابع همواره از شخضی به نام جعفر سلامی و فرزندش محمد مشهور به 
«الحبیب» یاد شده است (نک؛ عمری:۱۱۰۱ فخرالدین زازی» ۱ 
۲ ابوطالب, ۲۴-۲۳؛ اپن عنبه, ۲۳۴). 

گزارشهای طد اسماعیلی که به طور عمده از رسال ان رزام 
عبدالله بن محمد دز رد اسماعیلیه: شرچشمه گرفته, تضویر دیگزی از 
دور؛ستر ترسیم می‌کنند . قسمتهای مهمی از این رساله را ابن ندیم نقل 
کردة است (ص ۲۳۹-۲۳۸ ). همین گزارش بعدها مورد استفادة شریف 
ابوالخسین مخمد بن علی : معروف به اخو محسن واقع شده است. رسالة 
اخو مخنتن دز رد انتماعیّلیه مفقود است: اما قتفتهایی از آن در آثار ۳ 
مورخ مشهور مصری: نویری, ابن دواداری و مقریزی آمده است. 
مهم‌ترین و بحت انگیزتزین قسمت ان گزارشنها رد نشب علوین خلفای 
فاطمی است (نک؛ دفتری, ((تحقیقات..۱۲۲۰۰) اخومحسن,احمدین 
عبدالله را از فرزندان میمون قداح دانسته که پس از مرگ پدرش 
عبدالله, در سلمیه جای وی را گرفته است و عبدالله خود را از نسل 
عقیل بن ابی طالب می‌خواند و به محمد بن اسماعیل دعوت می‌کرد 
(نویری,۱۸۹/۲۵؛ابن دواداری, ۱۹/۶)- 


احمد بن عبدالله ۷۴۳۳ 


البته تحقیقات جدید دربارة اسماعیلیه روشنگر این نکته بوده است 
که مااجرای عبدالله بن: میمون قداح و نقش او و خاندانثن دز پیشبرد 
جنبش اسماعیلیه, افسانه‌ای پیش نیست ( ایوانف, («اسماعیلیان)»,.77؛ 
دفتری, همان, ۱۲۴-۱۲۳) و از برخی منابع به ویژه نامه المعز به داعی 
سند (نک: ادریس, عنون».۱۳۴-۱۳۰/۶). و نامه عبیدالله به اسماعیلیان 
یمن (ن5: همدانی, ۱۰-۹), چنین بر می‌آید که لقب ((میمون» :((سعید)) 
وامبارک » و القابی شبیه به اینها ,نامهای مستعاری بوده‌اند که امامان 
برای اختفا از آنها بهره می‌جسته‌اند (دفتری, 112). در منانع متقدمی 
همچون. نوشته‌های نونختی, سعد اشعرق, طبری: عریب و نیز آثار 
اسماعیلی,عصر فاطفی همچون نوشته‌های قاضی نعمان؛ جعفر بن 
منصورالیمن و داعی‌پیشابوری, هیچ گونه اشاره‌ای بة خضور عبدالله بن 
میمون قداح و فرزندان او, در رهبری نخستین اسماعیلیه , وجود ندارد و 
المعز نیز در نامهُ خود. چنین انتسابی را مردود دانست: البته بعدها, این 
فکر به آثار اسماعیلی نیز رو خ کرد و ازهنابع دروزی و فستهلویان یمن 
سربر آورد ((همدانی, ((ذر نسب.8:۳6.1):از: ان" ارو دو: شخضیت: به 
نامهای اخمد بن عبدالله در این منابع وجود دارد که یکی از نسل محمد 
این اسماعیل و امام است و دیگری از سل میمون قداح و حجت امام. 
نکته قابل توجه انکه در همین منابع؛ تنها در دور ستر است که به نقش 
فرزندان مینون قداح اشاره شده است و با شروع دور؛ ظهور و عصر 
فاطمیان, افراد این خاندان گویا یکباره اصفجة تاریخ محق فی‌شوند 
(نک: دفتری, ((نکاتی :۲۳۹۰۸۰۰۰). 

تاریخ طبری ( ۰ )شاه رگهن تین متیی نت به نگاذکز 
وقایع یک جنبش قرمطی در ده اق از شخمنی به نام احمد بن عبدالله 
نام برده اسنت, در این متن ذیل وقایع:۲۸۹ و:۰٩۲ق,‏ به هنگام بخث از 
شورشهای قرمطی که در اواخر سدةٌ اق در شام رخ.داد, چنین آمده 
است که پس از آنكة معتضد, خلیفة,عبایتن برای سترکوب: قرمطیان, 
کوفه و پیرامون آن را تخت فشار قزار داده بود, زکرویه پسر مهروید که از 
سران قرمطی بود, پسران خود را فرسیتاد تا از:‌گروهی از قبیل کلب 
بیعت.ستانند. جماعت. معروف به بنو علیض از کلبیها با یحبی پسر 
زکرویه بیعت کردند و خود را از دوستداران علی بن ابی طالب (ع) و 
پیرو مخمد بن اسفاعیل خواندند. یحبی خود را ابوعبدالله بن محمد بن 
اسماعیل یا محمد پن عبداله پن محمد بن اسماعیل نامید و نخستین پار 
او و پیزوانش خود را فاطمی خواندند که البته ارتباط این گرزه باکسانی 
که بندها (۲۹۶ق) در مغرب با عنوان فاطمیان .ظهوز: کردند؛سوال 
برانگیزاشت: بحیی در نبره با میاه مظن کشت شدا و بنو علیصن, پنن از 
او با برادرشحسین بیعت.کردند..او: که خود؛را احمد بن, عبدالله بن 
محمد بن اسماعیل و مهدی نامید, کازش بالا گرفت و شهرهاي بسیاری 
از جمله حمص.دیشق و شلفیه را تصرف کرد (نک: همو,.۰٩/۴‏ ۹۶-۹ 
۳ 


1:0: 1/۱۵ 0۱۵۵0 


۷۴۴ احمّد ين عبدالنلک 


بز پایة گزارش احمد بن ابراهیم داغی نیشابوری (ح ۹۶ به بعد), 
شوزشهای قرمطن پایان سذه :۳ق:.به. انگیزة کینه‌توزی .وا انتقام. از 
غبَید له مهدی که آن زمان در سلمیه می‌زیست؛ صورت گرفت و به دنبال 
همین وقایع بود که عبیدالله, سلمیه را به سمت مغرب ترک کرد. اگر چه 
جزئیات گزارشن؛اخیز و نین زوایت ضذ اسماعیلن.ابن رزام (نک: ابن 
ندیم ۲۳۹-۰۲۳۸) قابل انطباق بر گزارئن طبری نیست؛ پیداشت که با 
توجه به ائنتراک مضامین آنها در برخی موارد. نباید دز تأثیر پذیری آنها 


از طبری تردید نمود. مهم‌ترین نکته دز گزارش طبری آن اننت که این 


گنزارش اگر چه از وجود واقعی شخصی به نام اجفد بن عبدالكه بن 
محمد بن اسماعیل خبر نمی‌دهد, اما دمنت کم نشان می‌دهد که این نام» 
در نیمه دوم سده اق, نزد اسماعیلیان و فرمطیان عراق و شام شناخته 
بوده است .و نامیده شدن بدانمی‌توانسته پیامدهای: سیاسیت مذهبی 
خاضی داشته‌باشد.: 

چنانکه.یاد. شد. داعی .ادریسن, در آثار. خود (نگ: زهر المعانی. 
۲۱۲-۱ عیون: ۳۶۷۴: ۳۶۸) تألیف رسائل اخوان الصفا را به 
احمد پن عبذاللة نسبّت داده است: بُدیهی است با توجه به جایگاهن که 


این رسائل در ادییات.اسماغیلی دارد: انتساب آن ه احمد بن عبدالله 
چندان معقول به نظر ُمی‌رسد» جرا که اگز این رسائل را نوشتة یکی از 


رهبران اسماعیلی دور؛ُ ستر بدانیم» بی: اعتنایی نویشندگان و داعیان 


,عصر فاطمی بدان؛ غیر منطقی و سوال برانگیز است: حتن فیلسوف و 


متفکر فاطمی در سد۵ ق, داعی حمیدالدین کرمنی در آثارش یک باز 
هم از این رسائل نام نمی‌برد وبه آنها ارجا غ نمی‌دفده: 

در رساله‌ای با عنوان/لاضول و الاحکام؛ انشای رسائلْ اخوان 
الصفا به ۴ تن از داعیان اسماعیلی؛ نسبت داده شده است (تامز: ۷۲). 
عارف تامر مصبحح این رساله, آن رابه داعی سوری: ابوالمعالن حاتم 
ابن عمران بن زهره (ذ ۹۸ق) نسبت‌داده آننت که در این صورت باید 
آن: را نخستین.ارجارع به: رسائل اخوان الصفا. در ادبیات اسماعیلی 
دانشت (نک: استزن, 166-169 .: 

در نیمه سدق رسائل.اخوان الصفا مورد توجه نخستین داعیان 
یمنی قراز گرفت (همو, 170): این داعیان نیز ظاهرآ نویسندة رسائل را 
نمی‌شناختند و از ابا عنوان «الشخصن الفاضل صاحب الرسائل» یاد 
می‌شد (نک:.حامدی؛ ۲۹۴) و گاه تعابیری جوّن (نسّرالله وجهه) دربارةٌ 
ازبه کار گرفته می‌شد که دربار؛ امام موزد استفاذه نبزده است (ایوانفا, 
(«ادبیات:,», 19), نخستین بار: حسین بن:علی بن مخمدبن: ولید (د 
۶۷ق). در زساله‌ای با عنوان الرسالة الوحيدة, به نقل از داعی جعفر 
ابن: متصور الینن؛ انشای رسائل را به احمد بن عبدالله پن: محمد بن 
اسماعیل نسبت می‌دهد. حال آنکه پدرش علی بن محمد بن ولیدٍبدون 
آنکه به:احمد.ین غیدالله اشاره کند, زسائل را.نوشته یکن: از.امامان 
مستور در دور مأمون خلیفه عباسی دانسته بود (نک:حمدانی: 174-75 
استرن, 171-172). 

در حالی که داعی شرف الدین جعفر بن محمد بن حمزه در رساله‌ای 


به تاریخ ۸۳۴ ق. همان گزارش قدیمی علی بن محمد بن ولید را دربارة 
رسائل تکزاز کرده‌بود. داعین ادریئن‌ین"حنن (۵ ۸۷۲ ق)» به تفصیل 
داستان تألیف رسائل توشطاحمذ بن عبدالله را بسط داده ات (همو, 


132 .حسین هندانی در مقاله‌ای , منابغ داعق آدریس زا 2 
شمرده است ( رسائل....294-300). 


۱[ تألیف 
الزشاله الجامعة رانیز به احمذ بن عبدالل تشبت دادة: و خود آن را در 
۴ مر بیروت به چاپ رسانیده اسشت: 

ماخذ:. لین دوادازی: بریکر: کنز الدرر ر جامع الفزر: به کزخش صلاح الدین منجذه 

قاهره ,۱/۵۱۳۸ ۱۹۶ع این عنبه: اجمد, عمدة الطالب, به کرشش محمد جسن آل 
طالقانی, نجف:۰ ۱۹۶,۱/۵۱,۳۸ع؛ابن ندیم الفهزبت؛ ابواسحای قهستانی: هفت باب 

ابراسحای, به کرشش رابرانف, تهران. ۷۷ 2 ابر طالب‌مروزی, اسماعیل, 

الفخری فی انساب الطالبیین, به کوضش مهدی رجاین: قم: ۰۹ ۱۴ق؛ ابرالغوارس: 

احمد: الزسالة فی الامامد: به: کزشتن سافی مکارم. تریورک: ٩۶۱٩۷۳‏ ادریسن بن 

حسن, زفرالممانی, به کوش مصطنی غاب بررت,۶ ۱۴,۰ /۱۹۸۶م! هنر, عیرن 
الاخبار و فدون الاثار , به کوشش مصطفی,غالب, بیروت, ۰۶ ۱۴ق/ ۱۹۸۶ع؛ تامره 

عارف؛ حاشیه بر «الرسالة النذهپة», خس رسائل اسماعيلية, دمشق, ۷۵ 

۶ +"جوینی, عطاملک؛ . تازیخ جهانکای: به کوشش مخ قرزینی» لیذن, 

۵ سامدی؛ ابرافیّم, کنز الولن: به کوشتشن:مصطفی غالبه: بیزرت, 

۹ حمدانی, عباین, «دولت. فاطیان», انسماغیلیان: در نازیخ, ترجمذ یعقوب 

آزند, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ دفتری, فرهاد, «تحقیقات اسماعیلی و اسماعیلیان نخستیناا, 

کناب آگاه,تهران, ۲ ۱۳۶ ش ؛ همو,«نکاتی دربارة آغاز نهضت آسماعیلیه,اران‌نمه, 

تهران ۸ ش: ۷ شه ۳! طبری: تاریخ؛ عمری: علی, المجدی فی انساب 
۷ الطالبیین: به کرشفن امد مهدزی دامغانی: قم: ۱۴۰٩‏ ق؛ غالب, مصطفی: انقامه بر 

الرسالة الجامفة احمد بن عبدالله یروت: ۰.۴ ۴/۵۱۴ 2۱۹۸؛ فخرالدین رازي, الشجرة 
المبارکه, به کوشش مهدي رجایی, قم, ۴۰.۹ ۱ق؛ قاضی نمسان, الا رجوزة المختارة, به 
کوشش اسماعیل قربان پونهوالا, مرنترال, ۰ قزرینی, محمد تعلیقات بر تاریخ 

جهانکتای (نکا هم جرینی)؛ کلام پیر (هفت باب), به گوشش وایوأنفته بمبلي, 

: ۱۹۳۴/۱۳۵۲ نزیرق: اخنذ, نهایه الازب: به کزخش محتد" جابن عبدالغال 
جسینی,. قاهره, ۱۴,۰۴ق؛ نیشاپززی,.احمد.. (ااستتار الامام», مجلة کلية الاداب 
۱۲اه مج ایب لاله یچ یب 

۸ نیز: 


, 006۱۳۱۵ ۵اه رحفاکالا ما ۱۳۵۹ 1 ط 1 داد 
کر :ماع حالصا ات هه ۱۱990۵ رمولطت 
۲ ۸۱ 4 بعقططه ماحعلداز نامب 1976 ۱ 
مر از خنممه ع اه وزراممتاییی کته ما ما وم همق م۴ 
هام۵۶ با ۵2۱ وا باصن ]۸۵۵۷ ۷۵۰ ۱99 معط )موه 
۵ ۱۱ ۲ موه ۱۱۲۵0 امعم » بل ۱958 ,من عیام ال ماه 
1۷۵۵۷ :1932 ,ماو معط بط طارزد؟ تاقوا مرا اه همان 
۱ 
۱۳۵۱۳ امد لا 2۶۷۱ ,۷۵۱ ,۱940 ,نومه عاماده امچم عراز 
رای ۱ خزوزز0 عمط خاق؟ 1963 مخ 
تقو ۱ 

فتعوه حیبی‌مظاهری 


رف ۱ ِ 
آخمد بن عبد الک بُن شهید.. نکدابن شهید. خاندان.: 


۱۳ 


ابوغره : 
بشید 

ابرعطا 

ابوعطای سندی 
آبوعکرمه 
ابوالعلاء‌بن زه* 
ابوالعلاء بهشتی :::: 
ابوالعلاء شوشتری 


ابوالعلاء عطاء بن یعقوب غزنوی رازی 
4 دای 0020۵۷1-6182 010-6 ۵ 


ابوالعلاء گنجوی 
اپوالعلاء مخمد بن علی * 
ابوالعلاء معری.: 
برالعلاءهمدانن 
ابوعلقمه:!:  :::‏ 
ابوعلی آبن سکره : :.: 


ابوعلی احمد بن محمد چغانی ۴ 


ابوعلی حبوین 


بوعلی خیاط ۴ 
ابوعلی دافغانن::: 
بوعلی دقاق 
ابوعلی زودبازی 
ابوعلی تیاه مزوزی 
بوعلق سیمجور 


آوانگاری مدخلها 


2 222۵)6( 


(102)6وه چ,! 


1 


166011 نآ 


0 


تام رای قاه -ا0دطاه 


-۵ 066511 


و 


[۱ 


 تح-‎ (۷۲ 


اه رصاعم ۱00 ی 


1 ۵ -ص- من 
| 


۰ (۵)عصواه نحاع 1 


(0۵۲۵)۵ا0و رده تاه 
0۱10۵۵0 اب 
آستود و-لحصصهط۵ 


0 وج 


1 سب 


بت 


۸ موه ۵ب و 


آز0۱۳(2۵) ال دس 

[۳ 

تالا دا۱0 حنی یب 

1050106-1010 جع 
همان 

۳ 

الق دنت 


۵۳۷۵2 31-0 اه سدح ی 


91۳0۲ ند ی 


ابوعلن سینا * 

ابوعلی صولی 

ابرعلی طزیز نیشاپوری 
ابوعلی طوشنی 

ابوعلن عکبززی 4 : و 
ابوعلی فازسنی 

ابوعلی فارندی 

ابوعلی قالی **:: ۳ 
ابوعلی قلندرپانی‌پتق 
ابوعلی کاتب:::: 


ابوعلی مخنذ بن الیاس * 


ابوعلی مخمدبن همام *: 1 


ابوعلی مزوزی :: 
ابوعلی مشکویه 
اپوعمار :::: 
ابرعمران فاسی 
ابزعمر مخمداین احبد * 
ابوعنزو * 

بوعمرو بن علاء:: 
آبوعمروین نجید::: 
ابوعمرودانی: 

بوعمرو دمشقی :: 
بوعمرو شیبانی 
بوعمرو عشنان‌بن حاجب * 
بوعمرو عشمان حفصی * 
ابوعمیثل! و 
بوعنان فازس * : 
بوالعنبس صینرای:ا 
آبوعوائه : 
ابوعون : 

ابوعیسی اضفهانی 
ابوعیسی وراق* 
ابوالعیناء 


ابوعينية بن مختنذابن ابی عینی مهلبی * 


آوانگاری ۷۴۵ 


1191 هب 


111 دی 

0 نی 

آاموتمتن سمل مداهو ب 
اقا 


ق اه 0-6-0۵ هصها0 ای 


تمد را 
02 100۳۷ 6 مد 
(۱ ره حادم (م)ع تعامج تب 
8ج 
]5 ۵۱10101۵ 


مصه عمنای همم و0 


11 
0 مات 
00 .دج - 
01 6۵ج ب 
6۳080 .و 
۲ (80)0 0ب 
دامز 2 مره موه سا 
51| تب اد 
امول۵10۵ > 
6081-05 - 
۲ )50 ۵-قهط ۵۱ بامددان 
(82)8 2۷ تادع: 
۷1 بح 
آمقراه اوه مزب 
09 
راما 
مامت مره تآناه 


آمااوه ع-(م)۵ دون تاه معطعلموصعطمم: 


ابوالغازی بهاذرخان 


عم قطضط تعقمامره 


۷۴۶ آوانگاری 


ابوغالب زراری * 
بوغانم خراسائی 
بوغانم محمد بن هی لد * 


ابوالغرانیق ** 

ابوالغیت قشاش 
ابوفارس * 

ابوالفتح اصفهانی 
ابوالفتح بستی 

اپوالفتخ خنتیتی 
ابرالفتم‌خان بختیاری 
ابوالفتح‌خان جوانشیر 
بوالفتح‌خان زند 
ابوالفتح دیلمی 

ابوالفتح گیلانی 
ابوالفتح محمودبن حنین 
اپوالفتح میرزا مزیدالاوله 
ابوالفتوح‌رازی: ۱ 
ابوالفتوح عجلی | 
ابوالفتوح موسوی * 
ابوالفداء . :1 
ابوفدیک 

ابوفزاس 

ابوالفرج ابن یب 
ابوالفرج اصفهانی:: 
ابوالفرج بن جوزی * 
ابوالفرج‌بن رئیْس الرژساء * 
ابوالفرج بن‌هند و * 
ابوالفرج رونی 

ابوالفر ج سجزی 


۷ 


ابوالقز ج عبدالرحمان بن ابی عمر * 


ابوالقرج مغزبی 
ابوالقرج‌یمامی 
اپوالقضل بلعمی * 
ابوالقضل‌بیهتی * 
بوالقضل تاجالدین 
ابوالقضل ختلی 
ابوالقضل ساوجی 
ابوالقضل سزخسین 
ابوالقضل شیرازی 


۲ -اعلقو تاحاه 


< 08161۳71-018 


- ۱60۵1 مومع عصصقا10 د ‏ 


طقادز0: 
20-0 
525 -00)0(5-سسد 
۳6 20 
تحقاداده نادمه 
00541 0 -ج-ب-س 


۲ (1۱058)0 قاده-سدد : 


۲ 120-6 سب 


0۷۱-۲[ مر 


9 01 


۵۲ (6)0 0۵- دج 
آاع عبت 


۱05۵)0(۷۵ 02-۵ 10101011۲02۵ ب-س 
(۱۵)۵ 0۷۷6-۵-00 120 ۱11121 سید 


0۱1-21 ]سب 
۵ ناس 
]۷ 8-هد.ج 
سح 


]تاه 


5 
تاو ها تاه مه ماه 


| 


]0۷2 01-0 تسج 


دی وف 


15-01-05 18 و 
010 0-۵ -ه-ج-< 


.-.-8 110] 


آ6[2؟ ۵-. 
-1-01-101110211-6 10 عبجد 
عمهه آطد معط 


1190۲61 ۵-بد 


9011( 8ج 


تتح ]0۵ 221-۵ لد 


01 (08)0 فاد 


ت00 زا 


001 بسن 
]2 511۷ 9اه 
010651 اعد 


| 


ابوالفضل العباس(ع) * 
ابوالفضل علامی 
ابوالفضل میکالی * 
اپوالفضل هروی 
ابرنطرس 


سیب 
101 .دب 
]181 .سب 
۷1 ۵دت .یت 


و۵۳۵ تاه 


ابوالفوارس بن بهاء الدوله * 00-0007۱6- قنادط ع-وط-ع-ع0۷5:۵ )موه 


ابوفید 

بولقاسم اسکافی * 
بالقاسم باب * 
ابوالقام بتنریاسین 
ابرالقانم بلخن 

ابوالقاسم تیعی:: 
ابوالقاسم حکیمنمرقندی 
ابوالقاسم خبزاززی * 
ابوالقاسم درگزینی : 
ابوالقاسم زهزاوی: 


اپوالقاسم سلطان: 


0 
بوالقاسم شاب * 


ِِ مطوعی * 


ات لین مد سین درد 


14 20 
]اه ع-عفتماهطه 
۲ ۵ب 
268۲-010 دعر 
6-<. 


آ ((ف)۵ا مت 
هوتسن 


0 11010-002 ۰ 


۳ 
]۷1 6.< + 
0ب 
۳[ 
0املة دص 


۵1۵-سا 
6٩2-۵ ۵۵۷۷۵‏ 


0 


۱۵-۵ ز(۵)۵دم۱ مسریقم منم 


نسم فرهنگ 
ابوالقاسم فندرسکی 
ابوالقاسم قشیری * 
ابوالقاسنم کاشانی 
ابوالقاسم کیر::: 
ایوالقاسم کرگانق ::: : 
ابوالقاسم کوفی 
اپوالقاستم نحند اسلم 


ابوالقاست منتعودبن محمد خجندی * 


اپوالقاسم مغزین 
اپوالقانتم نائینی 
ایوالقانتم نضرابادی 
ابوالقاسم‌هازون 
ابوقبیس: 

ابوقتاده 

ابوقحافه :: 


111018 ۵-ب تج 


]1161۵50 سود 
1۲ 056)0(۷) عبت : 


۳ 


01211 0--. 
1 9--.سر 


<< 0 4 


< ۳۵5 10-8 


آلومزم< ع-محصصفطه 2 


1000۳671 ۵-م. 


ع 


017 ۱081 ی 


دزره)عجامو ط2 
(0۵)216)2 ج 
(م)ع]قتاهو < 


ابوقره 

ابوقره: ابومحمد 

ابوقطینة 

ابوقیر 

بوکلیجار صنصام لد ول * 
ابوکالینجار گرشاسب * 
بوکالیجاز مرزبان بن سلطان لد ود * 


ابوکانن 
ابوکنیز‌هذلی 
ابوالکزم‌شهززرری 
ابوکلثا 7 


ابولیث سمزقندی 
ابوماهز موستی بن یوسف بن سیار * 


ابوالمثل‌بخاری 
ابوالمحامنق جزجانی 
ابوالمجاسن فاسی * 
ابومنحجن 
ابومحذوزه 

ابومحزز * 

ابوسجل: 

ابومحلی # 

ابومحند اودی کوفی * 
ابومخمد جریزی 
اپومحمد جعفر حذاء 


آبومحمد خسن بن محمد مهلبی *. ع-4ه همه عرط و مهعم دی 


ابونخند خازن 
ابومحند ززیج بن اخمد ۳ 


ابومحمد شمننالدّین عبدالله بنجیری ۴ 


ابومحندضالح 


ابومحند عند الله بن اسماعیل میکالی * 


اپوتخمد عبد الله بن محمد # 


آبومخمد مرتعش * 


< 00۳۲8)8( . 

ا ۹ 
)0011۵ 

01۲ 


(04-00«16)۵-صقحصعی متا 


08و مد 

عماج مه تب 
(0-00«۱6)۵محقاآوو 

افصسق ب 

۵1۲۵ ۱02 

مهم نو 

0 

- 1000106)0(-76۵ 1 

اه 


(م)10 "م۱ تدم 


ادا 


۳ 


عسص معتا هه تعن 08 
و ۱ 
]۱0۲ ۵-احعفصیامطه 


روز همدص 


مزاع ناه 

< ۵۱2116)0( 

0۵2 

۰ 1011110 ب 

آاممء 

-1 00۷ ۵-۵ هتآمه ‏ 
[6[0۲6)0(۷۲-د م 


[0 


ان 


ی 


ام موم صر(2)۵ ۲۵0۷ 


- 200 5005-00-01 
آآزدهت مه زو 


1811 


تاقتص ما1 فصو 


0 8-86 ی ِّ 


8 10 0۵-بد مد 


ماع قباوس 


آوانگاری ۷۴۷ 


ابومخنف ۳۹ 
آبومدین/ ۳2 - 
آبونرئد غنوی: ۷۲ 11815001-0 
ابوفزوان : ۷1 2 
ابومروان عبدالملک بن زهر * 7 
ابوسنلج اصنهانی اه وه موم 
اپومسلم خراسانی ]10 8 بد 
آرق0 ره 


ابرسلم خولاتی: 
ایومسلم نامة ۱ 


21۳168)0( 


اپزششلته ۴ (0)ع راما و۵0 
اپزشنمان ۰ 2 
ابومصعبا :: با 


ابوالنظزت آهمامتام‌وه ‏ 
ابومطهرازدی 
ابومیع بلخی ] 


اپوالمظفر اخمدبن مخمذ جفانی * ع-عط-ع- 04اه تمگامه‌اهده 


آه ع-مطمامی ام 
راهطا ۵ تامات 


و آحقودع ع-0‌مص عنام 
ابوالمعالی *: 


1 

ابوالمعالین:شاه ری 
ابوالمعالن :تمخمد 00 دید 
ابوالمعالی زازی 21 فجن 
ابوالمعالی شریف سعدالدولد * (501-00-00۳16)0 ]8011 نت 
ابوالمعالنلاهوری [0011 -دت 
۱۵00-0-08 سید 


ابوالمعالی هبةالله بن محمد * 
۱ ۱۱ 
۳ 


ابومعشزبلخق 


ایرمعشر شندی ]0111 با بت 
ابومعشر طبری 1 ۵ب بت 
ابوالمفاخزرازی ۲۵2 ۵۲-۵ ]م-ف-اه 
ابرالمفضل شیبانی آع و(ه)عة امه 0 سس 
ابومنمنوز اضفهانی امه ه-تتعممه ناناد 
ابومتضور بغدادی * 01 2-۵ 
ابومنصنوربن زکن الدوله * (م)ع۱ 00۳۷ .نامز نوی 
ابومتضورنن یوسف ]0 لا .وب با 
ابومنضنوز عالبی * 2160 90 8ب ب 
ابومنضنوزچغانی * 008 سب 
ایْمنصور غجلی: از 6ج 
ابومنصوز ظهیزالذین فرامرز * 2 و211۳ سا 


ابومتضوَر محمد بن عبدالرزاق موطملمممهطم ی 
یلدم 


ابومنصوز مغغری ۵ بت - 


۷۴۸ آوانگاری 


آبومنصور موفق هروی 
آبرمنصور نفوسی 
اپوالموثر 

ابوموسین 1 

ابومومنی اشنعری: 
آبوموسی مدینی 
ابوموسی مردار ۳ 


ابوالمژید بلخی 


ابرنصر احمد * 1 


ابونصر احمدبن علی میکالی ۱۷ . 


اپونصر پارس, زرربرر., 
ابونصی سجزی 
ابونصر ببراج * 
ابونصر صاعدی # و 
ابونصر عتبی * 
اپونصر فارایی "زر .(:» 
ابونصر فارسی.. 
بونصر فراهی 

بونصر قشیری : 
ابونصر قنی 

بونصر کاشی 

ابونصر مستوفی 
بونصر مشکان::: 
اپرنصر منصور بن عراق 
بونظاره.: 

ابونعيم 3 
بونعیم اصفهانی 
اپوتمیی از 
ابونوابن 

اپوالوزین 

ابرالوفا بوزجاني * 
اپوالوفا خوارزمی::: 
اپوالولید *.: 
ابوالولیدباجی 
آبواللیدبن حزم 


۵۷۲ 21]20-6 110۷ << 
151 8--.- 
۲ تاه 

تا اناد 

<< 17 

< + 1121 

10۲ << 
اه ملع زره مصامنه 


02017 ببس 


تقصتل موز دم تاحای: 


آازه مدمه 
8-س< 
(۱۵)۵ ۸۵۲۵ تاتاه 
1620۲ ج 


ممصن عفر 


آه ناه م0 ود حء 


2.9 11 


<< 501 


0 متا 
آ 1277 ۵ب < 


9 


آاقبه] 0 

۲ (056)0) ۵-ب - 

تا < 

فد < 

< 6 0۷11 

1 ۵ب 

۳ 


11122116 )0( + 


| 1108 )6( ۷ ۰ 


1117 اب 
100001 


00۷6... 


ماع 


آمزه 0۲2 5 ۸۲ج 


10201 جیسب 


10 سبح 


0 2-8 6-0- سبح 


بوالولید حمیری 61111 تا-<- سب 
ابوهاشم* 6ق ناه 
بوها شنم عبدالله سامتاه ات 
بوهاشم جپایی 8اه ماج 
پوهاشنم جعفزی: 1 مب 
ابوهاشم ضوفی وم 
بوالهدی::: قلمنام اه 
اپوالهدیل علاف..! لاه ها ز(6) ۱02۵-سی 
بوهریزه (6(۷۲۵)۵) کمن تاحا ‏ 
پوهفان: زان ۳ 
بوهلال عسکری اعد مداقاع را 
ابوالهیشم: 1 ز 
بوا لهیشم‌بن‌تیهان ۵۵ 0۱-۵ - ساب 
بوالهیجاء * (2)قز(ع) الب 

ابوالهیجاء مقاتل 00061 حدندی 
ابوالهیذام (0) ۱2 مسا 
ابویحبی بطریق: 19و قربادر دج 
ابویزید بسطامی ۴ : ۱۳ 
ابویزید نکاری:...:, ۱۵۲۲ اب - 
ابوالیسرزز + زر ,۵-0-2501 
ابوالیسربزدوی* ۷ ۵- یدیا 
ابویعزی.: 1:.: تناما 
ابونعقوب رنه تن 0ب 
بویعقوب اهوازی ۷2 اس مد 
بویعقوب خریمی ۲ (2۵۲۵)0 وی 
بویعقوب سجزی ۵2 . < 
ابویعقوب نهر جوری ت۱۵ دی 
ابویعقوب همدانی ص۱0۵ مج 
بویعلیم؛ مجمدبن حسین ‏ ۱۵9۵)۵(۲ ع-صصعلهصسصمامه رقا در 
ابویعلین؛ محمدابن محمد 04 .برع 
بویعلین جعفری::,.: 0 اس 
بویعلی موصبلیی::؛ ات۱00 - ب 
بویقظان 1( < 
بویقظان محمد بن افلح * :! امه ونم ماه 0 
بوالیمن کندی: آلع 0 امه 
بوالینبغی: از ]0 --ب< 
بویوسفه:: 0۸فا تاصا۵! 
بویوسف رزوی 00 8س< 
ابوبوسف یعقوَبَ طل ۷۵0+ - 
بها ال 
بر ۱121 


بهری #.: 


آبهّری: ابوبکر 
بهری: آبوعمرو 


اتابکان آذربایجان 
اتابکان اربل * 

اتابکان جزیرة ابن عبر * 
تابکان دمشی * 

تابکان سنجار * 
اتابکان‌شام ۴ 

تابکان فارس...: 
اتابکان لزستان 

تابکان مراطه * 

تابکان موصل * 
تابکان‌یزد. 

اتاپکیه تب 

جر 
اتاچ کر 
اتاوه 
آناوه 
اتای" 
اتبزه* 

اتحاو #۴ 

اتحاد شوروی : 
اتحاد عاقل و معقول 
اتحاد محمدی 


#۷ 


۱0 

تاجام < 
جرد 
7 اه 
20۲ 


اه 


)0۵اه 
آ(۵۵۵)۵(طه 


تا هماع وزددام ‏ 
«زتده! 
هس ۱3 
۵2 

موز ردام 

طونم 
ماه 
۱0 

(ه)ع سوه : 
سآاوه ز 

عقتم قاصاعم تقو 


ماه 


موز اسهم ههام 


۵ 61061 | 


۱۳۹۰ 
۵ 01010050 


۳ 


0 7 
3 


< 
(۳۱۵1106)۵ وب 
01561 ۵ 

00 ای 
(۲۵)۵رءاهجقاه 


۵6 


| 


هه 
7 (ه)عدطاه 


ماه 
:18۷1( 511)00 دی 


اتآو هه ۷۵ 2001 مب. 


آلنججم(00 وم 


تحادمشرقی 
تحاد و تزقین؛ خمعیت 


تحادیة غرب : 
تحاف اهل الزمان * 
اتراز:ا زو 


ریب 

انتترام اپوالنظفز* 
انز علاءالدین 
اتسزین اوق خوارزمی 


آوانگاری ۷۳۹ 


0۵۵۲۵0 عم 


مستورا سوز رآووهنها میا 


اتحادیة امازتهای عربی # آحاهاه ور قطامنقصه هر (ه)ه ررنل قطعااه 


0100 دج 
۱ 
0 
تا 
تاه 
۲ مه رجمداه 
۳۹ ت 
آصه ات و0۲ موم 


اتضافت ماه 
اتعاظ الحنفاء با خبار الائمة الفاطعیین الخلفاء * متاخ 
داهنا ووتهماه تام امه هسام قط ود رم مممم 
11 ی 

اتناق * ا 1 
اتفاق اسلام 0 هی 
اتک :ز ماه 
اتک::: ناخ 
اقل. نز ۱: بر رم ماو 
اتلافب؛ قاعذه ۱ : 1 همه هو فلع 
ك مه 
اتینگهاوزن ۳۹۱ 
اتیوین:: وهای 
اثاث # 25 
ائارَب متفه 
اثبات * اتف 
اثبج: تفه 
رم 90( 
اثناعشری * مه مره 
شا عشری یه # ۳ 
ائور: 1 
ولوجیا: رز ناهن 
ائیخاگ:: کت 
اثیر 251۲ 
ثیرالدین ابهری تاه فوت مت 
تیرالاین اضنیکتی فده هس 
آثیرالدین اومانی 01 ۵6ید 
ابر نز موم 
جادیز * دزن 
اجاره: )و قزه 


الاحاطة فی اخبار غرناطة * 
اجباط 

احتکار:, 

احتیاط, اصل * 
اد 

ادا 

احد.اث 

احداث وجوه 
احدب 

احدیت # 

احرار*: 
اجرار,خواجه ناصرالدین 
الاحرار الاستوریون 
احرام 

اح‌اب 

احز اب, غزوة* 
احز اب, مسجد * 
اخسیاع 

احسان, قاعده* 
اجسیانی, شیخ‌احمد 
احسایی,علینقی 


(و)عتزه 

4اه ۵ 

هه ۷۵ و2 

امه دب ده قصهازه 
مقمازه 

(رم)۶«رطقلزد 

(16)0زو 

زد 


ماه عدقازه 


۹ 


آدزه 

ره 

2 

(متل‌قدزه) «ر(ع)ملقوزه 
آ"نآناژه 

(0 

«ر(ع)دزه 

2002 

20116)0( 

۷۱۵-0 تزقطه-(2 
ماقندو عسقطاده 11 (متاه)ماقااع سد 
لاه 


ع-اهه راقلناناه 
000 


2 


۱25 

ع-دأا[۷۵ رد 

تاملتاه 

2 

۲ 

جال-0مععقه ()ع 28 رد 
ناولم قتره اه 
صقطه 

طه2 

6-(132۷6)0) وس 
105[601-8 رد 

(هقعاه 

6-(606)0 98 رحتعطاه 
ماه «ر(م)6ه رت زتعنله 


توص له رد 


احسایی, محمد * 


اح ۷ 


احسن‌آناد گلبر که * 


احنن التقاسیم فی معرفة الاقالیم 


احسن التواریخ * 
احنن القصص * 
احصاءالعلوم»* 
احضنازن 


احمد(اول) 

احمد (دوم) 

احمد (نسنوم) 

احمد؛ امام‌زاده 
احمدآباد:: 

احمدآًباد 
احمداحنایی,شیخ* 
احمد انعد افندی * 
احمد اعزج * 

احمد امین * 

احمد بابا * 

احمدپای اول 
احمدبدوی 

احمدابرقی * 
احمدبن‌ابان * 

احمد بن ابراهیم ضبی ۴ 
احفذبن ابی الخوازی 
احمد بن ابی خالد احول 
احمدبن ای دژاد ایادی 
احمد بن اب سعد هروی * 
احمد بن آبن سعند 


مصسنطمط رد 

م2 

(م)هعتدطآهع 020-۵ 0ب 
(ه-) صادق0 0۵و 

۱۱ 

هد 

5 -[0-بد 

هام ام قعنا 
و 

تاه 

2981 


اناد 
(۵)۵ 2۷۷۵1۷۷ ۵-د 
(۷1۷۷۵)۵ 58110 اس 
(۵)۵/ ]5-0 
۳ 
لاز۱۵ ۵ب 
۱ 
(61۱500-2206)0 رت 
0ب 
(0) 50 1 1157 - 
]۵ مس 
[2۳0 فا 
1110 << 
2+ 
2-2۷۷۵ < 
]۷ 2-9 
01 ان 
0 01-6 -وب 
ططه۵0۲21۳-۵2 م-سن- 
]20-61-10۷8 ۵-۵ 


--۵ 201 0160-8 21۱۷۵[ 


0050-600 ب ع. 
۷ 41-8 58 0-2-0 


88 2-0 


0-50 


احمد ین ادریس * 5 سوب 
احمد بن اسدین سامان خدات 


احمدبن اسماعیل‌ساماتی 


51۳15 عنم 250 عم 


-.6---6 ۵5705 1-2 1 


احمد بناکتی 00001۵11 ۵ 
احمدین ایوب تن (2 0-6 -و- 
احمد بن‌ثبات 1 2-0-9 
احمد بن جعفر # ۱[ 
احمد ین حاتم # ای 
احمد بن حائط ۱9| 
احمدپن حسن مادرانی تمه موم ممت 
احمدپن حسن میمندی )0۵ هت قح هنت 
احمدین حسین کاب طعاق )۵6زا هت 
اسمد ین حمدان بن شنیب" 1 
احمد پن حنیل افراهدا مب 
احمد بن خصیب طقس هت 


احمدین زینی * 

احمد بن سعید * 

احمد بن‌سهل * 

احمد بن سهل, این هاشم 
احمد بن طولون 

احمدین طیب سرخسی 
احمد بن عباس 

احمد پن عبدالرضا 


اخمد بن عیدالعزیزبن ابی دلن * 


احمدبن عبداللهبن ابراهیم * 
احمذاین عبدااللا خجشتانی:" 
اخمد ین عبدالله مستور" ۱ 


دنه ع عطق 


آوانگاری ۷۱ 


-0.-6 26)0( 
0-8 010 


7 ۵00-0 رد ۵-ج وت 

0 تا---ت- 

5۵۲۵۵ ۵۲-۵ ((0) وس-ع 

5 دعر 

-1100-01 ۵ - سا 

0212-0-02 ا(ع)0-- صس وی 
امامل آطح 


تفقاه(ه)۵ز 00 


0 وی 


1110101-02101-6- سوت 


(6) م50 


7 قدردانی و سپاسگزاری .. 


.ناه فراهمشدن بخش عمد ما خذ ماع ثرة لس رف بزرگ اسلامی مرهونفرهنگ دوستی و عنیات ِِ 
خاص مدیران کتابخانه‌ها ,مسئولان سازمانهاي علمیب فرهنگی و صاحبان دانشمند ودانش‌پرور مجموعه‌های اختصامی, 


داخلی و خارجی بوده, شایسته است براي قدردانی و سپاسگزاری از آنان که پیوسته با گشاده‌رویی, محققان اين مرکز را در 
تکمیل منابع‌یاری داد‌ند.نامبر خی از این کنابخان‌ها و مجموعه‌های اختصاصی در اینجا ذکر شود: 


الف-کتابخانه‌های عمومی: کتابخان مرکزمطالعات وتحقیقات فرهنگی 
کتابخانةآستان قدس رضوی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهتهران 
کتابخانة آیت‌الله العظمی مرعشی کتابخانملی ایران 
کتابخانة انجمن حکمت و فلسفه کتابخانة موز؛توپکاپی‌سرایی(ترکیه) 
کتابخانة نیاد داثرة المعارف اسلامی کتابخانة موز رضا عباسی 
کتابخانة دانشکدة ادبیات دانشگاه‌تهران کتابخانة موز؛ ملی ایران 
کتابخانة دانشکد؛ الْهیات و معارف اسلامی کتابخانة موسسة مطالعات خاورمیانه 
کتابخانة داثرة المعارف اسلام (ترکیه) کتابخان موس معارف اسلامی (قم) 
کنابخانة دفتر مطالعات سیاسی وبینالمللی کتابخانه و آرشیو مطالعات استر تیک خاورمینه (وابسته 
کتابخانة سازمان میراث فرهنگی و مزسسات تابعه به وزارت امور خارجه) 
کتابخانة سلیمانیه (ترکیه) ب- کتابخانه‌های اختصاصی: 
کتابخانة کاخ -موزة گلستان کتابخانة استاد فخرالدین نصیری 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه استاد یحبی مهدوی 
کتابخانة مرحوم استاد مجتبین مینوی کتابخانة حجتالاسلام آقای سیدعبدالعزیز طباطبایی 
کتابخانة مرکز تحقیقات استراتزیک (تهرآن.فم) کنابخانة حجت‌الاسلام و السسلمین آقای شیخ محمدرضا 
کتابخانة مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان جعفری 


۲ بدین‌وسیله از هم همکاران که هریک به طور مستقیم یا غیرستقیم در آماده ساختن این کتاب بدنحوی سهیم 
بوده‌اند, ونیز کارکنان لیتوگرافی نصر, چاپ‌نادر, چاپ سحاب و صحافی ایران‌مهر قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. 


عنل‌همماهرعحظ منسماعل امعع6 عطا ما عنم ع] 1 
چبا اع ابا تافطا تاعتمعدع؟ متصف‌هعه مه وز دنلعممماه رمع عنصفاعا بمع0۲ ما مومع 
:حفالاعهمهآعرممه آهتعبعه وصئه‌نلميم ها ماع ۵ طلزیت 1984 مت۱)۵ 7 1362 مصفاوط ‏ مطع روز 
هو مه ((۷۵ که اهععصعع ,عنسداوزً 


.جملع۷ عاحاهیه حاا فد ممتصعط ما منقعمومای وبرظ ما ماع بمعع0 عطا وا معزیعه عطا مز اعتن ع 


0 


1۵ .5۱ (مق۷۵۲قرزل) عمممطخظ فنطدگ عم رمقععامت)) نقفم 4تطعطه و22 یلم 
,19575/197 ۲0۶ ۳.0۵۰ 


هن‌عوممهووط 


01۴۸۵۲ 0 


20۸ 61 (۱29۲ 


۳01160 ۲ 


تامز0ظ ۱۷۲۵۹2۷ م22 


۱ مه بخانه  )‏ 1 ۱ 
نله 3 ۱ 
۸ ممتانل‌ط وتا 


مزع 
1994 


آیگتن ۷۲6( عط) رخصعع‌تلهمهظ مطا رطعللض ه عصهه مط) م1 


